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5. تدبر در ایات اعتدال 1860 ۲ 
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ب- بررسی قراین و وجوه اشترای و افتراق در ایات اعتدال 182 
1 ب- بررسی قراین در آیات 3 و 129 سوره نساء 182 
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1 تنظیم ایات امانت به ترتیب مصحفی‌شان 185 

2 در معنای امانت 186 

3 امانت در تفاسیر 188 

4 امانت در تفاسیر روایی 195 

5. تدبر در ایات امانت 206 

کلمات قصار پیرامون امانت 213 

فصل هشتم/ انفاق ۲ 

1 تنظیم ایات انفاق به ترتیب مصحفی نها 215 

2 در معنای انفاق 216 

3. انفاق در تفاسیر 218 

4 انفاق در تفاسیر روایی 225 

5 تدبر در ایات انفاق 230 

الف- تدبر در آیات انفاق به ترتیب مصحفی آنها 230 

1 الف- شرط قبولی انفاق, پاداش انفاق مقبول, و علل بطلان انفاق 230 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 10 

2 الف- نقد گفتار نابخردانه بهود درباره حق تعالی 231 

3 الف- انفاق به نت غرامت و به انتظار پیشامدهای بد بر دیگران 232 
4 الف- حریت و مملوکیت با هم مساوی نیستند 232 


5. الف- انفاق زوج بر زوجه بر حسب وسعت و طاقت زوج امری واجب 
است 233 _ 

ب- تدبر در ایات اتقای به ترییب تز ول نها 23 

1. ب- تنظیم ایات انفاق به ترتیب نزول 233 

2 ب- تدبر و بررسی ایات به ترتیب نزول 234 

کلمات قصار پیرامون انفاق 236 

فصل نهم/ ایثار ۲ 

1 تنظیم ایات ایثار به ترتیب مصحفی نها 239 

2 در معنای ایثار 240 

3. ایثار در تفاسیر 241 

4 ایتثار در تفاسیر روایی 248 

درباره طغیان و هوای نفس و مسیر بهشت و جهنم 251 
5. تدبر در ایات ایثار 253 ۱ 

2 الف- معنا و مفهوم دوم ایثار 254 

3. الف- معنا و مفهوم سوم ایثار 255 

4 الف- معنا و مفهوم چهارم ایثار 255 

6 الف- معنا و مفهوم ششم ایثار 257 

ف دصر آبات ابتار به تست یات بودلی 9 29 

1 ب- تنظیم آیات ایثار به ترتیب نزولی آنها 259 

2 ب- معیارهای ایثار به ترتیب ایات نزولی ان 259 
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فرهنگ قرآن. 0 حمیده, ج1, ص: : 11 

1 تنظیم آیات باقیات صالحات به ترتیب مصحفی آن 265 
2 معنای باقیات صالحات 266 

دسافنات ضالحا و ماس و26 

4 باقیات صالحات در تفاسیر روایی 272 

5 تدبر در آیات باقیات صالحات 276 

الف- باقیات صالحات در چیست؟ 2760 
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منشاً باقیات صالحات 276 

2 الف- باقیات صالحات. در عمل صالح است 277 
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277 
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دای باعات‌سال ای لصا 27 
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283 
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6. ب- پاداش باقیات صالحات. در تسبیحات 296 

فصل یازدهم/ بر 2 

1 تنظیم ایات بژ به ترتیب مصحفی آن 289 

3ب در تفاشیر 292 

ور تفا سر ووانین 508 

ك تدبر در آیات بژ 310 

فرهنگ قرآن, یف حمیده, جِِ ص 2 ۲ 

الف- معنا و مفهوم دوم بر 311 

الف- معنا و مفهوم سوم بژ 312 

الف- معنا و مفهوم چهارم بژ 313 

الصا ویو سر ۵ 31 

الف+ مق ومخهوم سیر 333 ۲ 

ب- تنظیم ایات برژ, بر اساس ترتیب نزول انها و تدبر در ابعاد مختلفشان بر 
اسان این رنب 316 

1. ب- تنظیم آیات برّء به ترتیب نزول آنها 316 _ ۳ 

ا ار را ره 

فصل دوازدهم/ تسلیم 

دایم اباتت ای کو سا اس ره 

2 در معنای تسلیم 325 

خسن اسر 330 


بر نج بن جچ سا ن 


4 تسلیم در تفاسیر روایی 345 

5. تدبر در ایات تسلیم 259 

الف- تدبر در معانی و مفاهیم تسلیم 9د 
1 ال ما نموه ال سیم ود 

الف تا مفموم دام حسلید 9 5و 

الف- معنا و مفهوم سوم تسلیم 300 

الف- معنا و مفهوم چهارم تسلیم 300 

الف- معنا و مفهوم ششم تسلیم 361 

. الف- معنا و مفهوم هفتم تسلیم 362 

ب"- تحفیق و تدبر در ابعاد سلام, اسلام و تسلیم 22 

1 .دب در بعد سلام 2 36 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 13 

2 ب- در بعد اسلام 364 

3 ب- در بعد تسلیم 365 

کلحاف فصاه ام ن ماش 300 

فصل سیزدهم/ تفویض 

1 تنظیم ایات تفویض به ترتیب مصحف 369 

. در معنای تفویض 30 

و تو انش 37 

. تفویض در تفاسیر روایی 382 

. تدبر در ایات تفوبض 387 


بر نج بناج ما و نب 


د نیا ظد. آن) 


1 الف- حکم ترک تدبیر در کار دنیاست 387 


2 الف- حکم به فنا و در حکم عدم دانستن همه چیز به جز خدای تعالی 


397 


3. الف- حکم وفای به عهد و صداقت و درستی در وعده است 388 


بروردگار 3299 


. الف- حکم ضمیر و باطن مصفا مصفا داشتن برای خدای تعالی و ضروری 


۱ تعالی است 390 
ِا تدبر در آیات حسب و تفوبیض و مصادیق عمل , 
391 


هت نزول 


1 ب- تنظیم آیات حسب و توکل و تفویض به ترتیب نزول 391 
2 ب- تدبر در الفا ظ و مفردات ایات حسب, توکل و تفوبیض 292 


فصل چهاردهم/ تقوا 


1 تنظیم آیات تقوا به ترتیب مصحفی 398 
2 در معنای تقوا 399 

3. تقوا در تفاسیر 401 

4 تقوا در تفاسیر روایی 419 

5. تدبر در آیات تقوا 424 

کلمات قصار پیرامون تقوا 442 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 14 
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3. توکل در تفاسیر 449 

4. توکل در , تفاسیر روایی 474 

5. تدبر در ایات توکل 474 

پیامبران الهی و موّمنین در امورشان به خدای تعالي توکل کنند 75 
الف- پیامبران الهی در امورشان به خدای تعالی توکل می‌کنند 475 
ب"- مومنین در امورشان 0 خدای تعالی توکل می‌کنند 77 

کلمات قصار. بر اهفن دک :۸70 

فصل شانزدهم/ حسنه ۱ 

1 تنظیم ایات حسنه به ترتیب مصحفی ان 481 

2 در معنای حسنه 483 

9,خسته در تفاسیر 486 

4 حسنه در تفاسیر روایی 518 

5. تدبر در ایات حسنه 525 

کلمات قصار پیرامون حسنه 535 

فصل هفدهم/ حسن سلوک 

[ نیم آبات اخحسنخبه رت مضحفین آن 537 

2 در معنای احسن 539 

3. احسن در تفاسیر 540 

4 احسن در تفاسیر روایی 565 

5 تدبر در ایات احسن 575 ۱ ۱ 

تنوع معنا و مفهوم احسن در یازده ایه قران کریم, ابعادی از حسن سلوک 
بترتیب ایات مصحفی 575 

الق هعنا و مقفوم اول اخست 575 

ب- معنا و مفهوم دوم احسن 277 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 15 

ج- معنا و مفهوم سوم احسن 5378 


د- معنا و مفهوم چهارم احسن 279 
۵- معنا و مفهوم پنجم احسن 91 
و- معنا و مفهوم ششم احسن 583 
انواع مجادله‌کنندگان 583 
ز- معنا و مفهوم هفتم احسن 584 
ح- معنا و مفهوم هشتم احسن 586 
نکاتی درباره دفع بدی با اقتضای عقل و خرد 586 
ط- معنا و مفهوم نهم احسن 88د 
دعوت الی لله و قول احسن 588 
ی معنا و مفهوم دهم احسن 99 
نکاتی از تدبر آیه نذتر نفه: 590 
ک- معنا و مفهوم یازدهم احسن 590 
کلمات قصار پیرامون حسن سلوی 594 
فصل هیجدهم/ حق 
1. تنظیم آیات الحو" و حق به ترتیب مصحفی آن 600 
2 در معنای حق 600 
3 حق در تفاسیر 603 
4 حق در تفاسیر روایی 616 
5. تدبر در آیات حق 618 .  .‏ ۱ 
معانی و مفاهیم حق در شش ایه قران کریم به ترتیب مصحفی ایات 619 
ب- معنا و مفهوم دوم حق 619 
ج- معنا و مفهوم سوم حق 620 
د- معنا و مفهوم چهارم حق 621 
ه- معنا و مفهوم پنجم حق 621 
و- معنا و مفهوم ششم حق 623 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 16 
الف- در ایمان به توحید 623 
ب- در عمل به قرآن 624 
کلمات قصار پیرامون حق 624 
فصل نوزدهم/ حکمت ۱ 
1 تنظیم ایات حکمت به ترتیب مصحفی ان 630 
2 در معنای حکمت 631 
3 حکمت در تفاسیر 635 
4 حکمت در تفاسیر روایی 655 
5 تدبر در ایات حکمت 6589 


معانی و مفاهیم حکمت به ترتیب آیات مصحف 660 
الف- معنا و مفهوم اوّل حکمت 660 

ب- معنا و مفهوم دوم حکمت 660 

ج- معنا و مفهوم سوم حکمت 660 

د- معنا و مفهوم چهارم حکمت 661 

- معنا و مفهوم پنجم حکمت 661 

و- معنا و مفهوم ششم حکمت 662 

نخست ایات: در به کار بستن تعقل و انديشه در نشانه‌های توحید خدای 
تعالی 662 

دوم: روایات 663 

ز- معنا و مفهوم هفتم حکمت 664 

ج- معنا و مفهوم هشتم حکمت 665 
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مقدمه ناشر 


انتشارات مطبوعات دینی افتخار دارد که در طول 50 سال کار نشر و طبع 
بیش از 140 عنوان کتاب در موضوع فرهنگ اسلامی, عموما و حوزوی و 
قرآنی و ادبیات و تاریخ خصوصا, همچنان با اعتقاد راسخ و سعی جدی, امر 
مقذس کتاب‌رسانی را ادامه می د هد . 

بر این اساس و در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی و روشنگری جامعه 
10 و ادب‌پرور ایران ناشر (علی‌رغم مشکلات عمومی که در 
سال‌های اخیر بر سر راه چاپ و نشر بوده) مسئولیت چاپ این اثر عظیم و 
وزین (فرهنگ قرآن) را به عهده گرفته است. 
و دانشگاهی به اضافه تجربیات تدریس در دانشگاه توانسته است حق 
مظلی | ۲ و 
مقدمات چاپ این محصول و مکتوب علمی از سال 1383 شروع شده و با 
پشتکار و پی‌گیری و جدیت و دقت کارگروه دست‌اند رکاران به زیور طبع 
آراسته گردیده است. ۱ 
کتاب (فرهنگ قرآن). , مجموعه‌ای است غنی و پربار که در آن به معنی 
نمودن لغت برگزیده, اکتفا و انحصار نشده. بلکه معنای اصطلاحی و مفهوم 
کاربردی و مصادیق استعمال ان از بعد نظری با استفاده از کتب تفسیری 
و روایی معتبر متقذمین و متأجرین و همچنین از جنبه عملی با تطبیق سیره 
گفتاری و رفتاری مقام نبقت و امامت علیه السلام 
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میز لنی کار بردی بة: آن بخشیده و فرهنگی تبیینی بدست داده است. 
موّلف با غور و بررسی در دریای بیکران وحی منزل قرآن, هم تدبر نموده 
و هم تدبیر, هم تفهّم کرده و هم تفهیم را پیموده. هم تعلم نموده و هم 


# در خلق اين اثر به ندای وحیانی قرآن با تعابیر: أً فلا تعقلون, ا فلا 
تتفگرون و أ فلا یتدترون, لبیک گفته است. 
مهم‌ترین محصول مطالعه اين کتاب, آموزش و ارائه یک افش و متد 


ی رز 
انشاء له مطالعه کنندگان این فرهنگ تبیینی قرآن, صاحب چراغ راه 
هدایت در مسیر زندگی مسلمانی شده و کاری یادگار و ماندگار و باقیات 
صالحات برای صاحب اثر و ناشر خواهد بود. ۱ 
ضماا در امر ویراستاری کوشش فراوان شده و اثار و طرح‌ها و الگوهای 


زیادی برای انتخاب و اعمال ویرایش مطلوب آن مد نظر قرار گرفته است 
تا مطالعه.ه درک ه:فهم و استتتاح از آن به.اسانی»ضورت کیرد. 

تمهیدات ویراستاری متن کتاب بطور مثال به شرح زیر ارائه می‌شود: 
عنوان اصلی کتاب: فرهنگ قرآن اخلاق حمیده 

فهرست مطالب: ِ 

سرصفحه: فرهنگ قرآن/ ج 1- اخلاق حمیده- فصل اول/ ابرار 

فصل‌ها: فصل اول 

عنوان موضوع فصل: ابرار 

متن اصلی: توسع در اعتقاد و اعمال 

مت عربی: ابات فران: وی الاهانات: ال اهلها 

اسامی کتب در متن. مجمع البحرین 
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اسامی اشخاص در متن: فخر الدین 

اسامی سوره‌ها و کتب در پاورقی: نور- صافی- مجمع البیان, ج 2, ص 
396 

شماره آیات و صفحات کتب در پاورقی: صافی/ ص 00, نور 60 

متن عربی احادیث داخل متن: : کل ان الکتاب الابرار لفي علیین 

متن احادیث کلمات قصار پایان فصل‌ها: ورن الایمان, آلاحسان الی الناس 
ترجمه احادیث پایان فصل‌ها: نقطه برتر ایمان. احسان به مردم است. 

نام کتب. اشخاص, امکنه و اصطلاحات در اعلام و شماره صفحه آن: 

حجاز, 166 

ناشر 1388 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


برنامه مدوّنی که از چانب خدای عر و جل, خالق انسان, از طریق وحی به 
امین اسلام خی اللت علیه بو الب ایا فه برنامه‌ای که با هم ورگ 
خخم.آن از وی اسان اه منوت وان پرسه و اعتاد و عمل.ه 
نت وصول به سعادت را که مطلوب هر انسانی است, محفق بسازد, قرآن 
است؛ فران که رای احدی بعد از آن, نیازی تیست, و آخدی را نیش از آن: 
بی‌نیازی نیست؛ ظاهرش نیکو, باطنش ژرف؛ شگفتی‌هایش زایل‌نشدنی, و 
غراییش تمام‌نشدنی است؛ تاریکی‌های نادانی و ضلالت جز با ان رفع 
نگردد, و شبهات جز به وسیله ۳ واضح نشود. ؛ این قرآن حقش ادا نشود 
شکر.با. که بم. ان رقم تصایسش حلال خاسسته لالشن. سرام 
دانستن حرامش و عمل به واجبات و احکامش. 
برای تحقّق اين معانی و مفاهیم باید قرآن را آموخت که آن, بهار دل‌ها و 
شفای سینه‌هاست, و به تلاوتش انس گرفت تا جدایی, برادران آدمی را در 
وحشت نیندازد, و در تا تدبر نمود و از آن عبرت گرفت که از 
رساترین عبرت‌هاست. 
با چنین نحرتیی به قرآن کریم, اندیشمندان, فرهیختگان, متفکران, 
دل‌سوختگان, مفسران و همه کسانی که در سر سودای سعادت جامعه و 
افراد ان راذاشته .خیل. ه ضلالت بان رو و حسفسان را حریشهدار 
می کرد همواره با به کار انداختن بضاعت 
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علمی خود به صورت مکتوب, چه به صورت جزئی و کم‌اهمیت, و چه 
تزعکس: در سح کلی هبراهفیته خواس‌اند. کم با فرار دادن خاهعه 
افراد ان در سمت و سوی اجرای عمل به قران. قدمی در جهت اعتلای 
آنان بة شوی عکامل بر دار ند: 
در این راستا این حقیر نیز که ضمن بیش از چهل سال تدریس در سطوح 
او تپ بر ی و 
مدارج علمی دانشگاهی, و داشتن بیش از بیست سال تحصیلات حوزوی در 
دروس سطح و خارج, با این‌که به بضاعت مزجات خویش در پرداختن به 
این مهم اعتراف دارم, به خاطر تجربیات ارزنده‌ای که در شناخت نیاز 
جامعه کلا, و فشر جوان و تحصیل کرده دانشگاهی عموما؛ وِ جامعه 
مستلمین از شیعه و اهل نستن. خصوضا به تعاليم. و فرامین, قران: شدا 
کرده‌آم, پا توفیق الهی و با توسْلی که به حضرات معصومین صلوات الله 
كِِ« داشتم, اهتمام به این مهم » (پرداختن به فرهنگ قرآن)؛ 


هم‌اکنون با سپاس بی‌حد و حصر نسبت به خدای سبحان و الطاف او تعالی 
برای توفیقی که در گام نهادن در نخستین مراحل_ آن؛ بعنلی این مجموعه 
سه جلدی, چیزی حدود یک چهلم کل فرهنگ قرآن, مصاحبم شده. باید 
هدک شوم که برای به اتمام رساندن این فرهنگ که سال‌ها به طول 
خواهد کشید, همان‌طور که مشارکت فضلای دانشگاهی و حوزوی طلبیده 
می‌ شود ایجاد متحل مناسبی برای استقرار مرکز تحقیق ویژه این فر ها 

نید خود :خاجته مهم زنکر خ اشت: امد آنکه با آکاهن از این ده ارو وفیی 
الهی یار مخلصین از فضلای حوزه و دانشگاه و نیروهای خیر توانگر طالب 
باقیات الصالحات شود تا در جهت تسریع در انجام این پروژه به رفع این دو 
نیاز اقدام نمایند. ۲ 

انچه فراروی شماست, نخستین دوره سه جلدی فرهنگ قران به نام اخلاق 
حمیده است که به لطف حق جل و علا از چاپ خارج شده و اینک در 
دسترس طالبان حقیقت قرار گرفته است. این بخش, همان گونه که اشاره 
شدء تلهایک بعش ار آنن»مجموید 
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چهل و چند بخشی است که با پاری خدای منان و همکاری و مشارکت 
افراه مطلصی که اشایه احمالی بدانان به وان ردو با دنت آن 
شاء الله در بیش از یک صد جلد در اینده تالیف خواهد شد. هریک از این 
دوره‌ها که در مجموع یک بخش و زیر عنوان خاصٌ خودش نامگذاری 
شده است, در بیش از چهل فصل به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده, به 
گونه‌ای که به‌طور غالب هر فصل تعداد صفحاتش از 50 صفحه تجاوز 
نی کتن: و آنکة بخش دوم از این دوره‌ها به ,نام اخلاق ذمیمه نیز 
فصول نهایی اش در دست تألیف بوده و ان شاء اللّه به زودی در جریان 
مقدمات چاپ فراز خواهد گرفت. 

فصول, توضیحی اجمالی از محتوای کلی آنها ارائه دهم: 

الف- موضوع فصل: موضوع فصل اغلب یک کلمه,. و گاهی تا سه کلمه, از 
یک مصدر بر مبنای ظاهر کلمات قرآن, مانند: ابرار. احسان, بر تقوا, 
انتخاب شده است و از این رو هریک از فصول فرهنگ ها و 
موضوعی» دارد. ۱ 
ب- مدمه در تفه کون هی کون شدای هن فصل ,مق انم القاظ آن 
کلمه (موضوع منتخب فصل) و اغلب, مجموع موارد ان الفاظ و تعداد ایات 
و سوره‌هایی که ن الفا ظ در آنها آمده و نیز شرح مجملی از مراحل 
تحقیق در آن فصل بیان شده است. از اين بابت هریک از فصول فرهنگ 
قران: خنبه « شیر وکین تحقیقی و علمی» دارد. ۳ 
یایاوز , این مرحلم ,هطیح ابا اس یی ایا تور 


بخش‌های مختلف, هم به ترتیب مصحف کریم, و هم به ترتیب نزول صورت 
گرفته است؛ چنان که در تنظیم ایات در بخش اول (دوره سه جلدی حاضر, 
اخلاق حمیده), آیات موضوع فصل, به ترتیب مصحف کریم تنظیم شده 
است؛ اما در بخش دوم (دوره‌ای که در دست تالیهه است, اخلاق ذمیمه), 
آیات موضوع فصل به ترتیب نزولشان تنظیم گردیده؛ هم‌چنین در این 
مراجله اتخاب آیات در هر فصلبنه این کوته بوده که هم بزای سهولت 
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تحفیق, , و هم به لحاظ هدف تحقیق, که به دست دادن تعاریف جامع از 
موضوع فصل با استناد به سیاق آیه‌های منتخب و آیات دیگر مرتبط به آنها 
با لفات یه ای .ود قوس لعات. می‌باشق الا نها باه 
انکست بارخ از آبات: وا که ستتمل ,یر کلقه موردنظن (موضوع فصل) 
بوده, آن هم از طریق نمونه آماری, ای و به نسبت کم و زیاد 
بودن آیات متضمن موضوع فصل, انتخاب نموده و آن را تنظیم کرده‌ایم. 
د- مرحله دوم: در مرحله دوم, معنای لفوی و تأویل_ کلمه‌ای که موضوع 
فصل است. با استفاده از ز کتب و فرهنگ‌های ویژه قرآن و فرهنگ‌های عام 
که عمدتا به زبان عربی است, بررسی شده و به زبان فارسی ترجمه 
گردیده است, و چون این مرحله, خود به تنهایی تحقیق لغوی برخی از 
کلمات قرآن کریم با بهره‌گیری از منابع معتبر است. علاوه بر استفاده 
9 می‌تواند به عنوان مرجعی برای محققان باشد. 
0- مرحله سوم : : در مرحله سوم با استفاده از تفاسیر علمای شیعه و اهل 
تسنن, از بیش از هزار سال پیش تا عصر حاضر, تفسیر ایاتی که در هر 
فصل تنظیم شده, تحقیق گردیده, و چون همه آن تفاسیر به جز یکی از 
انهان عوی ان هد ای عحصی صول مظالنی عم دص سور 
هار و ها متصره ار امافل وان کارشی رسد است ‏ ولی 
از آنجا که همواره رعایت امانت به خصوص نسبت به سیاق متن مولفین 
مفسر اعصار گذشته, مطمح نظر بوده, گاهی ترجمه فارسی ان مطالب 
ثقیل شده و این تنها برای ایجاد تطابق هرچه بیشتر ترجمه با متن است, نه 
نارسایی در ترجمه. 
در بررسی تفاسیر نکات دیگری حایز اهمیت است: ۲ 
اول ِ بررسی تفا سیر اعصار گذشته و حال, و ترجمه و نقل آنها خود 
دوم آنگت: این نی ار ری هو الک کی کفی خر شا این 
عتل این که جوم برعی آن این سا حطالت فسوی نکن را تنعل 
نموده‌اند. 
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سوم آنکه: ترجمه روان با ثقیل هر تفسیر خود زبان گویایی از شیوه کتابت 


رز آن انشا آز نوی تکرش مسر آرینت: 

چهارم آنکه: این که دیده می‌شود در بررشی تفستری آیات: منتخب که درو 
هر فصل: تکزاز می کردده همه آیات ضورد نظر.. از تفسیر یضار مانتد شایز 
تفاسیر بررسی نشده. بدان جهت است که همه مجلدات تفسیر بصائر 
هنوز از چاپ خارح نگردیده و تنها از مجلدات چاپ شده‌ای که حاوی برخی 
از یات کشت اساسا ری 

خرجله جها ری بو مسا چهارم یاهآ استفای ار رانا کدی ول 
آیات آمدم: در جهتٍ وصول به تفسیر واقعی آپات: و استنباط معنایی عمیق 
ارات اس کل تاش ار تارسای سار مره قاتا بر کر 
برای همین روایاتی که در کتب تفسیر روایی شیعه و اهل تسنن بیان شده, 
به تناسب موضوع فصل, در ذیل هریک از ایات منتخب نقل گردیده است. 
در حسن انجام این مرحله جبلی الامکان سعی شده؛ متن روایات که از 
لسان مبارک پیامبر صلّی اللّه علیه و آله يا ائمه معصومین شیعه علیهم 
السّلام و راویان اهل تسنن نقل گردیده, به عربی نگاشته شود و سپس به 
زبان فارسی ترجمه گردد. 

مرحله پنجم: فرخله بنجم. فرخله تدیر اشت که‌خاصلن ان تسیز خدین از 
آیات مورد تحقیق است. در این مرحله معنا و مفهوم موضوع فصل دوباره 
تدیر می‌شود, هر چند که در بررسی موضوع فصل با استفاده از منابع لغت؛ 
تفاسیر و تفاسیر روایی چنین تدبری شده و معانی و مفأهیم قابل 
ملاحظه‌ای به دست بت آ ید چون در اینجا این بررسی بیشتر از آن جهت 
اهسیت دارد که موضوع فصل با اسار بم شیای آبه‌های متخب و با آیات 
دیگر قرآن و نیز بر اساس اضافه به مفردات آیه‌ها معانی متنوعی پید | 
ی کند: به‌گونه‌ای که در تدبر با این روش معلوم خواهد گردید که هرچند 
برخی آز الفاظ فرآن چم ظاهر مش کند. اجه تاستب اضافه مضافبه ان 
در هر آیه, معنایی خاص می‌یابند و این خاص بودن معناء آن‌چنان است که 
باند اور کنیم در‌ففنای الفاط مرک در فران تکران وخود نذارویا این که 
تنها در موارد تاکید چنین امکانی وجود دارد و این هم نوعی خود اضافه 
است. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1. ص: 28 

شایان ذکر است چنانچه اگر آیات مورد تحفیق. به ترتیب نزولشان تنظیم 
می‌شد و علاوه بر تدبر در سیاق آیه‌های تخت« فص .و آنات: ذیکوه بهة 
لحاظ ترتیب نزول نیز در آیات تدبر می‌گردید, معانی جامع متنوع و 
دقیق‌تری برای مفردات آیه به دست می‌آمد. براساس چنین نیتی بود که در 
بخش دوم که به نام اخلاق ذمیمه در دست تألیف است. اناسش را رت 
نزول آنها تنظیم کرده‌ام. 

پایان فصل: در پایان هر فصل (به‌جز چند فصل) به تناسب موضوع, احادیثی 


آي غلف لیا ی وان کلما قصار اه کر اه از کم ار 
حضرت نزد شیعیان در مقام امامت, و نزد اهل تسنن در مقام خلافت 
است. 

امید است اثری که از جانب خالق واقعی اثر, پروردگار متعال, بر این 
مجموعه مترتب می‌گردد چنان باشد که قلوب خوانندگان شیفته حقیقت را 
رای ماو نان وا تسم ماس عمشار اصالع کنوه شانته 
راه کمالشان به سوی سعادت دنیوی و اخروی‌شان باشد. 

در پایان بر خود وظیفه می‌دانم که از موسسه انتشاراتی مطبوعات دینلی 
به ویژه مدیریت مجترم آن جناب آقای تهرانی که تلاش‌های فراوانی در 
آماده‌سازی و چاپ این اثر نموده‌اند و هم‌چنین دفتر خدمات پژوهشی 
نهد فرهنکی: هنزی, غضن نس همدیریت سحیر مر آن کنات آاهای خسن 
ایدرم که زحمات زیادی را در زمینه ویرایش و تصحیح و مقابله این اثر 
متحقّل شده‌اند. تشکر و سپاس نمایم و توفیق هرچه بیشترشان را در 
راستای خصت: تفر از که ری فرهنگ آتتمانی آر: از درگاه حق 
صالی درخداست کنم. 

آخزیت رت | اعااشتن! 

و السّلام علی من اتبع الهدی 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 29 


اشاره 


در اتحا. براق شاحت. معائی این وازه: انشدا شش آبه. مژنور را به ترتیب 
مصحف کریم تنظیم نموده و سپس به بررسی معنای ان با استفاده از کتب 
لفغت و تفاسیر می‌پردازيم. در مرحله سوم و چهارم. تفسیر آیات ذکر شده 
را از تفاسیر علمای شیعه و اهل تسنن پی گرفته و سپس به تفسیر روایی 
آنها خواهیم پرداخت. در مرحله آخر, با استعانت از امدادهای خدای عرٌ و 


3 0 


1. ربنا انا سَمغنا مُنادیاً بنادی یمان أنْ آینو پبکم فاهتا با قاعفو. لیا 
۳ کفر عَنّا سیثاتنا و توفنا مَع | برار , > 

2 لکن الذین الوا رهم هم جتّاث تجری من تخنها الألهاژ خالدین فیها ن 

من عند الله و ما عند الله خر را ۰2 

(1). آل عمران/ 193: مدنی. 


(2). آل عمران/ 198: مدنی. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدهي ج 1» ص. : 30 
.ان الأُرار یَشربون من کَأس کان مزاجُها کافوراً. «1» 
الا ابراز لفي تهیم. 2 بر 
لِنْ کتاب الابرار آفی علیین. «3» 
آ 


راز آفی تجیم. »> 


۱ 


ِ 
سا جد سا ن 


0 
9 


ست:۱ 


2 متام اانزار 


راغب در مفردات در تبیین معنای بر فرموده: بژ, خلاف بحر بوده و از آن, 
توشع متصور, است. بژ به معنای توشع در کار خی از زآن مشتق شده, و 
آن که سوت تدای تعالی است ما ۱2 لَحِیم», و آنجا 
که منسوب به خدای تعالی شود به معنای ثواب خواهد بود, و گاه هم به 
بنده تنسبت داده می‌ شود. ؛ مانند: «برز العبد ربه. کِ< هرجا که این واژه به بنده 
نسبت داده 9 به معنای توسع در طاعت بوده و بر دو نوع است: توسع 
در اعتقاد, و توسع در اعمال. 

دریاره واژه ابرار هم فرمودو: قال تعالی: «انَ الایُرا ۳۹ تیم »,۴ و قال: 

«کلا ان کِتاب البّراٍ آفی علین». و قال فی صفة الملائکة: «کرام بَرَرَج». 
تابر ایرد واژه برره در قرآن کریم ان به ملایکه دارد؛ از آن هت که 
رساتر از واژه ابرار است. برره جمع بر و ابرار جمع باژ است و بر رساتر 
از با[ می‌باشد؛ چنان که عدل رساتر از عادل است. «5» 

فخر الدین ِ مجمع البحرین در این‌باره فرموده: قوله تعالی: «انّ الأیُرار 

لفی تعیم»,* ابرار, اولیاء خدا هستند که در دنیا مطیع فرامین اویند, و 
قوله: «کرام بَرَرَِ», برره, جمع بر به کسر باء به معنای توشع در احسان و 
فزون‌بخشی است. «<6» 

یعنی خیر, و بر به فتح؛ یعنی فضل, و باژ؛ یعنی کثیر البرٌء و جمع ان ابرار و 
0 


(1). انسان/ <5: مدنی. 

(2). انفطار/ 13: مکی. 

(3). قطففین/ 18: مکی. 

(4). همان/ 22: مکی. 

(5). مفردات. ص 38. 

(6). مجمع البحرین, ص 231. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 3 

ابرار بر ائمه علیهم السّلام فراوان بیان شده. از جمله در کنز الفولید از 
امام باقر علیه السّلام آمده است که ایشان فی قوله تعالی: «ارّ ار 

آفی تعیم. و ٍنّ الفَْار لفی جچیم», فرموده: «الابرار هم نحن و آلفجّار هم 
اعداءنا»* بعنلی ابرار خور ماییم و فچار همان دشمنان ما هستند. از ابن 
حنفیه هم نقل است که گفته: «قال الحسن ؛ بن علی علیهما السّلام: کلما 
فی کتاب اللّه ان الأیُرار *, فو اللّه ما اراد به الا علیّا و فاطمة و انا و 


الحسین؛ لائا نحن ابرار؛ آبائنا و امهاتناء و قلوبنا علمت بالطاعات و البژ.»: 
حسن بن علی علیهما السْلام فرمود: هرجا در کتاب خدا «انّ الاثرای + 
بانتندرابم.:خدا شو کندا. از ان بفخر غلی: فاظمعر.من: وخسسین. ارادم نشده 
است؛ زیرا| ماییم ابرار؛ پدرانمان. مادرانمان و دل‌های ما به طاعات و 
توشع در اعمال خیر اگاهند. <1» 

علامه طباطبایی در المیزان فرموده: ابرار. جمع بر به فتح باءء صفت 
مشبهه از بر به معنای احسان است. از معنای ان برمی‌اید که بز, نیکویی 
در عمل است بدون این که انسان در ازای ان, انتظار نفع پا بیان تشکری را 
داشته باشد؛ بدین معنا که او عمل خیر را به جهت خیر بودن آن اراده 
می‌کند, نه برای این که در آن نفعی است که در ازای آز یف او بارمی کرد 


اکن نقشستی از آن تاعسشتهد یامد بیش او تر تلحی متالفت تفس ور 
۳۳ نموده, صبر می‌کند و کارش 9 انجام می د هد. ؛ زیر| آن فی‌ نفسه 
خیر است.؛ مانند: 


وفای به نذر, و پا ان که ان قمازم خیری برای غیرش است. مانند اطعام 
طعام نسبت به مستحقین از بندگان خدا؛ چون نه در عمل, و نه در صلاح, 
هی خیری جز به واسطه ایمان به خدا و به ز سول او وربه روز قیامت 
محقّق نگردد؛ خنان که موه درا ولتی ار مثوا قاط اه أَعمالَهْم». و 
آیات دیگری که در این خصوص است. را اس 
او و به روز قیامت هستند, و جون ایمان آنان: ایمان از روی رشد و بینش 
است, پس آنان خود را بندگان مملوکی در پیشگاه پروردگارشان دیده که 
خلقتشان برای اوست؛ امر و کار آنان برای اوست؛ خودشان را مالک هیچ 
نفع و ضرری نمی‌دانند. بر انان است که به‌جز آنچه پروردگارشان اراده 
می‌کند, نخواهند و به‌جز 


(1). مصباح الانظار الابرار, ص 65. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ح1, ص: 32 

آنچه پروردگارشان بدان خشنود و راضی است. انجام ندهند. بسن آنان 
خواست پروردگار را بر خواسته خویش مقدّم داشته و برای تحقّق آن, به 
عمل می‌پردازند؛ پنس بر مخالفت بر آنچه نفسشان می‌طلبد, صابر و 
شکیبایند و سختی طاعت را به جان می‌خرند, و آنچه آنان انجام می‌دهند, 
صرفا برای رضای خداست. (سخن آخر آنکه) بندگی را پرای خداي سبحان, 
خالص گردانیده‌اند. اين صفاتی است که خدای متعال ابهار را با آن صفات 
معرفی می‌کند: چنان که از قوله: «عیناً یشرب بها عباد الله», و قوله: 


«اتما تطعشکم لوّجه اللّه», و قوله: «و جزاهم بما صبرّوا جنءة و خری رآ» 
تاکن می‌شود, و این صفات مستفاد از قول او در صفت ایشان: «لیَسَ 


-‌ ِ‌ 
1 
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الب آن ثولوا وجُومَکَم بل الَشرق و المَفْب و لکِنّ الب من آمن باللو» 


(نیز) است. <1» 


3 و 4. ابرار در تفاسیر و تفاسیر روایی 


شیح طبرسی در مجمع البیان فرموده: اجماع اهل بیت علیهم السلام و 
موافقان آنان و بسیاری از مخالفان آنها بر آن است که مراد از ابرار در آیه 
پنجم سوره انسان «اْنّ را یشربون من کأس کان مزاجها کافورآ», 
علی, فاطمه, حسن و چسین عليهم السّلام بوده و آیات بعد از آن هم: 
«عیناً یشرب بها عباذٌ اه یُفَجْرُوتها تفجيراٌ ُوفُون بالَدرٍ و بخافون بَوماً 
کان ده مد" پرآ. و بُطِْمُون الطعاق علی خْبه خبه مسْکینا و بتیما ۳ ۱۳ 
ااتحاف هن سا نوا را را 
اجماع بر ان است که آنان ابرار بوده و در ابرار بودن دیکزان: اختلاف 
است. و این که ابرار, اولیای خدایند که در دنیا از او طاعت و فرمانبرداری 
نموده‌اند. <2» 
سید عبد الله معروف به شیر در تفسیرش گوید: ابرار جمع بر يا با[ است 
و مراد از «ِنّ الابرا» در سوره اتسان, بتابر اجماع. اهل بیت. علی, 
فاطمه .ده رشان غليمم السلام ردان آنانهستتد و .بسیاری. او 
روایات عامّه و خاضه در این‌باره اثفاق نظر دارند. «3» 


(1): الم اند 20رض 213 

(2). مجمع البیان, ج 2, ص 100. 

(3). تفسیر شیّر, ذیل سوره انسان. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص. و 3 

سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان آورده که: اصبغ بن نباته از علی علیه 

السّلام نقل کند که: «قال رسول له صلّی اللّم علیه و آله فی قوله 

تعالش:" توایا خن عنوالله ۶" و ها عه للم خی لایرار انت النواب: و 

اتضار ی ابر آن»1 بعنی ضلی ال علیه والهدراره شنت حدام 

متعال: «توابا من عند اللْه», و ها عنه الاه < خی للابرار». به علی علیه 

السلام فرمود: تو ثواب هستی و یارانت 0[ ۰1 

آق گنز آدامه کفه:محند بن فسلم ار ای عفر آماه باق غلي للم 

نقل کید که: چضرت فرموده: «الموت خیر للمقمن؛ لان الله بقول:" و یا 
ند ال بو للابرار ". قال: قال رسول اللّه صلّی اه علیه و آله لعلی: انت 

الثواب, 9 آافزان* بعی امام باقن قلیهتالساای فرمودد مر ن-برای 

مومن نیکوتر است؛ زیرا خدای متعال می‌فرماید: «و ما عند اللّه حَیرٌ 

لایرار» (همجکین) آن حضوت فرموه کهمیامیز خدا ضلی له علی یو آله به 

علی علیه السلام فر موده: تو ثواب هستی و یارانت ت (هم) ابرارند. > 

و نیز می‌فرماید: محمد بن عباس با اسنادش از ابی حمزه و او از ابی 


مس 


جعفر, امام باقر علیه اٍلسلام. درباره فرموده خدای عر و جل: «انْ ار 
2۳ تعیم» و «و ان الْفْعَارَ لفی جچیم», نقل کند که: «قال: الأبرار هم 
نحن. و الفخار هم آعداقنا.»؛ یعنی امام باقر علیه السّلام فرمود: ابرار خود 
ما هستیم و فجار همان دشمنان ما هستند. «<3» 
و نیز می‌فرماید: علی بن ابراهیم گوید: پدرم از محمّد بن اسماعیل, و او 
از ابی حمزه, و او هم از ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام. برای من 
روایت نمود که: «قال: ان الله خلقنا من اعلی علیین و خلق قلوب شیعتنا 
مما خلقنا, و خلق ابدانهم من دون ذلک, فقلوبهم تهوی الینا؛ لانها خلقت مما 
خلقنا منه. ثم تلا قوله ۰ کلا ان کتاب الابزاز لفی علیین (الی قوله: )یعون 
من رحیق مختوم .»: ۱ 
امام باقر علیه السلام فرمود: خدای متعال ما را از اعلی علیین افرید و 
دل‌های شیعیان ما را (نیز) از آنچه (دل‌های) ما از آن آفریده شده, آفرید و 
بدن‌های آنان را از چیز دیگری آفرند. 
پس دل‌های آنان نوی ما قیل داری چا که زل‌هانشهان از آبعه ماد از ان 
آفریده 


(1). برهان, ص 205- این روایت را ابن جمعه عروسی در نور الثقلین ج 
(2). برهان, ص 205- این روایت را ابن جمعه عروسی در نور الثقلین ج 
1 ص 425, حدیت 494 نقل کرده است. 

(3). برهان. ص 1177. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 34 

شده‌آیم, آفریدم_ شده است,, بعد سخن خدای متعال را تلاوت نمود: 
«کلا ان کِتاب البُرار ی علیین (الی قوله:) بُسْقَوْنَ من رچیق مَحْتُوم» 
1 

شیخ عبد علی بن جمعه عروسی در نور الثقلین می‌فرماید: در کتاب مناقب 
از اين شهر آشوب با اسنادش از محمّد بن حنفیه و او از حسن بن علی بنِ 
ابی طالب علیهما السّلام نقل کند که: «قال: کل ما فی کتاب اللّه عر و جل 
من قوله: " | الأیرا »* فو اللّه ما اراد به الا علی بن ابی طالب و فاطمه 
1۳ الحسین؛ لاتا تحن ابرار؛ آبائنا و امهاتیاء و قلوبنا علمت ات 
ات ی ی ی .۱ 
بوحدانیته و صدقنا پرسوله. ۳ امام جسن علیه السلام فرمود: هرچه در 
کتاب خدای فر وجل از سخن: «انّ الایرات»* هست, به خدا| سوگند, , به‌جز 
علی بن ابی طالب. فاطمه, من و حجسین آژ ان اراده نشده. ؛ زیر| ما خود, 
پدرانمان و مادرانمان, ابرار هسنیم و دل‌های ما؛ آگاه به طاعات و اعمال 
نیکو و بیزار از جلوه‌های (سطحی و ظاهری) دنیاست و ما خدای متعال را 


در همه واجباتش اطاعت کرده و به یکتایی و وحدانیتش ایمان آفوده ابخ و 
پیامبرش را (هم) تصدیق نموده‌ایم. «2» 

و نیز به نقل از کتاب علل الشرایع با اسنادش تا زید شحام و او هم از ابی 
عبد الله, امام صادق علیه السلام, نقل کرده که: «قال: ان الله تبارک و 
تعالی خلقنا من نور مبتدع من نور سنخ ذلک النور فی طینته من اعلی 
علیین, و خلق قلوب شیعتنا مما خلق منه ابداننا, و خلق ابدانهم من طينة 
دون ذلک, فقلوبهم تهوی الینا؛ لانها خلقت مماخلقنا منه. ثم قرء:" کلا ان 
کتاب الأبرار لفی علیین. و ما آدراک ما خن کتاب مرقوم يشهده 
المقژبون " الی اخر الحدیت.»: امام صادق علیه السْلام فرمود: 

خدای متعال ما را از نوری که نور آن سنخ نور در سرشت اعلی علیین 
است. آفرید و دل‌های شیعیان ما را خلق نمود از آنچه بدن‌های ما را از آن 
آفرید و بدن‌های آنان را از سرشتی دیگر آفرید. پس دل‌های آنان رو به 
سوی ما دارد؛ زیرا آنها افریده-شده‌اند از آنچمٍ ما از آن خلق شده‌ایم, بعد 
از ان تلاوت نمود. : « کلا ان کتاب الأبرار لفی 2 و ما 


(1). برهان, ص 1179. این روایت ابن جمعه عروسی در نور الثقلین؛ ج 
5 ص 5933, حدیت 31, نقل نموده است. 
(2). ۰ نور الثقلین. ح 5. ص 526, حدیت 27. 
فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1, ص. : 35 
آذراک ما علیون. کتاب مرقوم. يشهده المقژبون» تا [آخر حدیث. <1» 
علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماید: مراد از: «الذین اْقَوّا رََهْمْ» در آیه 
199 0 آل عمران ابرار هستند, به دلیل آنچه در آخر آیه آمده است: 
5 ما عِند اللّه حَیز للابرار» و در احتجاج حدیتی است بدین مضمون که 
علی علیه السّلام پس از مرگ عمر ین خطاب برای گروهی از مردم 
فرموده که: شما را به خدا سوگند, آپا ارت «انّ ارات یسیون من کاس 
کان مزاجها کاقور] . ۰ تا آخر سوره؛ درباره کسی از شما و فرزندانتان 
به‌جز من نازل شده انس ؟ آنان در پاسخ گفتند: نه. <2» 
ِ شیخ جلال الدین عبد الرحمن سیوچلی در تفسیر در المنثور فرموده: 
1 ابن جریر درباره قوله: «و ما عِلْد ال حَیَز للأبرار.» از ابن زید اخراج 
که او گفته است: «لمن یطیع اللّه عر و جل.» «3» 
2 ابن جریر, ابن ابی حاتم, ابن منذر درباره قوله: «لفی علیین» از ابن 
عباس اخراج نموده‌اند که او در قوله: «لفی عین 6 گفته است: «الجنة», 
و در قوله: «یشهذه الْقتبون» هم گفته: «کل اهل سماء» «4» 


۳ ابرار و تدبر در آیات 


اشاره 


تدبّر در آپات. بر اساس قوله تعالی: «ِتاثٍ أنرَلْنامُ یک مُبارک یروا آیانه 
5 لیتذکر اولوا الالباب» «5», بوده و در اینجا در دو قسمت ارائه ضی کزدد؛ 
تفت گونه که ابتدا" به ترتیب نزول آپات به بررسی آیاتت مکش پرداخته 
می شو سوح و سپس یه آیات مدنی: . بعلی ابا که در مد بنه نازل شده‌اند. 


1. ان الأابراز لفی تعیم. و ان الفَجّار ز آفی جچیم. «6» 


(1). همان ص 33ظ, حدیث 32. 

(2). المیزان, ج 4, ص 20. 

(4). همان 0 0 ص‌ 326 

(5). ص/ 29. 

(6). انفطار/ 4 یی 82 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ جح ص. : 30 

2. کلا ۷11 کتاب البرار آفی علیین: ۷1 

3. ان راز هی ۳ <2>* 

4 رت انناستمعتا فتار با بنادی یمان ّ منوا 2 ۹ قامتا رَیْنا قاغفو نا 
دوبن و کِفْرّ عَنّا سیثاتنا و تَوَفنا مَع الژبرار. «3» 5 ۱ 
5. لکن الذین اقوا ره لهخ جات تجری من تختها اللهاژ خالدین فیها نز 
عند الله و ما ند الله حَپر للابرار. «4>* 

0. ان ۱ رای تن ون من کاس کان مزاجها کافُورآ. «5» 


ِ ملاحظه می‌ شود که جایگاه ابرار, نعمت بسیار است : «انَ 
لیر آفی تهیم», و جایگاه فجٌار, آنانی که از طاعات الهی سر باز زده و 
در ۰ کسشاخین نموده‌اند, هم در ححیم است:ٍ در محلی که شعله‌های 
آنتتن به شدات زبانه می کشد: :5 ان الفجّار آفتن ججیم », و کتاب 
آفزاه که همه افعال, طاعت ها و عباداتشان, بر آن, نگاشته شد ی ۳ جلالت و 
عطفت نهر ای بلند قران دار «کلا ان کتات الرار لفی عِلَیین.» تکرار 
ایه «ان الابراز لفی تعیم» در سوره مطففین تأکیدی اتف بر جلالت ابرار 
و عظمت جایگاه آنان: و این خود عاملی در ترعیب و تشویق آدمیان است 
در تلاش در راستای تطبیق وضع خود با ابرار و گرویدن به سوی ۰ 
به ویزه آنکه این آیات در ِ و +ر سال‌های نخستین ظهور اسلام و در بین بر 
قتل و دزدی را 0 برمی‌شمردند! 


ب- موقعیت ابرار نزد مومنان 


در آیات مدنی ملاحظه می‌ شود که چگونه اجابت‌کنندگان دعوت به ایمان, 
تقاضایشان از پروردگار این بوده که: از گناهان آنان درگذرد و بر بدی‌های 
انان سرپوش 


(1). مطففین/ 18: مکی 86. 

(2/. همان/ 22. 

(3). آل عمران/ 193: مدنی 89. 

(4). همان/ 198. 

(5). انسان/ 5. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج1, ص: 37 ۲ 

گذاید (جفن نان فا با لطفه بروندکاز ذر آمجخش کنام و شش 

بدی‌هاست که می‌توانند پاک و منزه شوند), وجود آنان را با ابرار دریافت 

کرده و هستی‌شان را (هم) در مچاورت آنان قرار دهد. «ربّنا قاعغفر نا 
ئوبنا و گفو عّا سیناینا و توفنا مع الأبرار.» 

الب ممنان در انتخاب این دعاء از آیات للهی به یکی الهام گرفتند. از 

جمله آنجا که فرموده است: «و ما علْد ال خی للبراٍ». و در سلسله 

مراتب ایمان, اگرچه تقوا حایز مرتبه‌ای والاست و متقین هم دارای 

درجه‌اکر برجسته و عالی‌اند؛ چنان که خرموده 

«لکن الذیچ الوا رهم لهُمْ جتَاث تجری من تکنها الأنهام خالدین فیها 22 

من عتد الله», ایّا با | این حال فرجه و مرتبه اپرار همه و فرتر و 

بالاتر است؛ چرا که او می‌فرماید: «و ما علْد الله خی للأبرار.» 


سه و کین الهی, اعتقادی و رفتاری ابرار 


ابرار دارای یک رتبه عالی الهی‌اند که آن رتبه, بندگی خداست: «اِنّ الأبراة 
شرب من کاس کان مزاجها کافورآ», و این رنبه فد کی خدا| را که خدای 
متعال در وصف بنذ حاتتی بیان فر موده, حفیقتی است که مافوقی برای آن 
متصور نیست. ۳ همان رتبه‌ای است که در تشهّد نماز, پیش از گواهی به 
پیامبری حضرت ختمی مرتبت, بر بندگی او شهادت داده و می‌گویيم: 
«اشهد ان محمدا عبده و رسوله.» 


هر فیز کی اعتفاده: 


اين رتبه عالی الهی, به ازای آن خوي پسندیده و مهذب ابرار است که بر 
اثر آن. طاعات. اعمال و عبادات آنان صرفا در مقام بندگی خدا قرار 
گرفته است و تنها برای رضای حق انجام می‌شود و مبرژای از هر نوع شایبه 
نفع است؛ به گونه‌ای که در برابر آن, نه انتظار پاداشی در جزای عمل و 
طاعت خود دارند, و نه توقع شکر و سپایس را در سر می‌پرورانند؛ آن‌چنان 
که او می‌فرماید: «اتّما تطعو اجه الله لا ترید منکق جزاء و لا شکور», 
اه ار مرا مدا سا سر رآ ان ات 


3 ویژگی رفتاری و پاداش ابرار: 


صبر و شکیبایی. ویژگی خاص رفتاری ابرار است. 

پاداش انان در ازای صبری است که در طاعات. اعمال و عبادات برای 

رضای حق 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 38 ۱ 

تعالی تحمّل می‌کنند. لذا او تعالی می‌فرماید: «و جزاهم بما صبرّوا جَنهة و 

خریرا. ۴ 

آنان در بهشت. در کمال راحتی و آسایش, بر تخت‌های شادی آفرین و بر 

مثّکاهای حریر تکیه می‌زنند: «مْْکّین فیها عَلی الأْرايي لابرَون فیها شمسا 

و لا رَفهرٍیرا. ۳ 

سایه‌های بهشت, به آنان, نزدیک, و میوه‌های بهشتی در اختیارشان است: 

«و دانة هم ظلالها و دلْلتَ فْطوفْها تلا » 

جام‌های نقره‌ای و ظروفی بلورین؛ بلورهای از نقره که در اندازه‌بندی‌هایی 
به اندازه شندهم بر آنان» کردش داده می‌شود: «و بطاف عَلَیهم بانب من 

فصو دراب ب کاتث قواریزا. قواریرا من فِصٌة دوه تقدایر 6:1 

در بهشت. , آتان از کاسه‌ای می‌نوشند که نوشیدنی آن». ممزوع با زتجبیل 

است؛ 1 چشمه‌ای که سلسبیل (یعنی ۰ گوارا) نامیده می‌شود: «5 

یُسْقَوّن فیها کأساً کان مزاجها زتجیلا. نا فیها " نی انسیا 

9 پسران نوجوان هميشه و جاودان 5 آنان در در حال بذیرانت اند که جچون 

آنان را ببینی, چنین پنداری: مرواریدهایند که به اطراف پراکنده شده‌اند: 

5 1 عَلَْهمْ ولدانْ مَخْلدون اذا ام تم حسبَهَم لوْلغا منتورآ.» 

و هنگامي که به آنجا می‌نگری, مر ۳[ خواهی دید: 

«و ٍذا رأیّت نم ریت ت تعیما ا ا( 

(دست) آنان با 2 نقره ات 2 مزین شده, و . پروردگارشان به آنان 

سر ب طهور می‌نوشاند: «عاليهَم یاب سندّس خْصرّ استبرق خُلوا 

ِ من فِصْة و سَقاهْم رهم شراباً هُورا.» ‏ 

(از آجانب حق تعالی به آنان گفته می‌شود:) این (نعمت‌های عظیم و 

فراوان) پاداشی برای شما است و سعی و تلاش شما (در 1 

و عبادات) مقبول و مورد تقدیر است: «انّ هذا کان اک چزاء و کان 

سَعْیکُم عشکورآ. « 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 39 


خاتمه: اعجاز قرآن و بهره‌گیری‌های تربیتی 


الف- اعجاز قرآن 


در سوره انفطار, در آیات: «ِنّ الأبراز آفی تعیم» و «و اِنّ الْفْعَا لفی 
جچچیم »» ملاحظه می کنیم انزار در مقابل فچار قرار دازا پیش‌تر در 
ترری. آبات تفوره اتفان.دانستيم. که‌مطلوت: ابرار در .اععال. و انجام 
طاعات و عبادات, وجه اللّه است, در حالی که فّار نه تنها مطلوبشان وجه 
الله نبوده, بلکه در نقطه مقابل ابرار, فرار از سخن حق و نافرمانی از 
طاعت او و شرک و بت‌پرستی ر( آیین خود قرار داده‌اند. در .فضق آنان در 
سوره نوح چنین می‌خوانیم: نوح گفت: پروردگارا! من قفوم خود را شب و 
روز (به ی و به تقوا و طاعت) دعوت نمودم: «قال رب ای دَعَوّتْ 
قوّمی لیلا 5 تهارا. «1» ۱ ۱ 

اما دعوت من. چیزی نز رانان نیفز ود جز انکه (انان از دعوت به سوی حق) 
فرار کردند: «قَلَم یدهم دعایّی الا فرارا.» «2» 

و هر موقع, آان را اب پوس نو ودب توا و طاعت) دعوت نمودم تا 
برای آنها مغفرت و آمرزش قرار دهی, آنان (در پاسخ به این دعوت) 
صورت) خود پیچیدند (تا سخن حق را نشنوند). انان (بر نشنیدن سخن حق) 
بافشارخ, داشتهر خ با نوعی کبر و خود بزرگبینی (که همراه با مخالفت حق 
و نشنیرن ات اوست)؛ تکبر می‌ورزند: 5 ات کلما دَعَوَلَهْم لتغفر لَهْم 
جقَلوا أصايعَعم فی آذانهم و اشتفشوا ایهم و آضدوا و استکبژوا 
اشتکبارآ. « ِ 

بعد هم آشکارا و سپس هم علنی و هم پنهانی, آنان را (به پرستش تو و به 
تقو و طاعت دعوت نمودم» نم ای دعوم جهارا ند ات اعلفت لیم ۶ 
سرو 7 ث لهْمْ اسْرارا.» «4» 

2 (که برآی هدایت قوم خود در طوت مدت نهصد و پنجاه سال با 
روش‌های 


(1). نوح/ د. 

(2). همان/ 6. 

(3). همان/ 7. 

(4). همان/ 9- 8 فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج1 59 

فرهنگ قرآن؛ اخلاق حمیده, ج1, ص: : 40 

مختلف آشکارا و نهان, آنان را به سوی حق دعوت نمود, در پاسخ؛ جز 
عده‌ای اندک‌شمار در این مذت طولانی به او ایمان نیاورده و بقیه کسان 


خر آنهاتیافت: بعد از یاف از -هدایت: آنان) کفت: پرهزداراا انان از من 
نافرمانی کرده و از کسانی پیروی نموده‌اند که مال و فرزندانشان جز 
0 و خسران, چیزی بر آنها نیفزوده: «قال وخ رَبّ اْهُمْ عصونی 5 
اتبعو من ام بر مالَه و ولد ال خسارا. » «1>کر 

و حیله بزرگی را 7 نمودند: «و مکروا مکراً کارا » «2» 

و گفتند: از خدایانتان دست برندارید و (پرستش بت‌های پنجگانه) ود 
سواع, یغوث, یعوق و نسر را رها نکنید: «و قالوا لا نزن هکم و لا تَدَرّن 
ودا و لا شواعا و لایعُوتَ و بعوق و تسرا» «3» 

و (آنان) گروه بسیاری را به ضلالت و گمراهی کشانیده‌اند, و (ای پروردگار 
مهبان!) ات را جز ضلالت رو گمراهی چیزی بدانها نیفزا: «و قه 
اصَلوا کثیراً و لا تزد الظالمین الا صّلالا.» «4» 

۱ البثّه, اگر آنان [کافران) را زنده گذاری, بندگانت را گمراه 
کرده و تنها نسلی فاجر و کفار (ناسپاس) از 1 به وجود اهاز #۶ 
قال وخ رب لا دز علي الارزض من الکافرین تبار اک ان ندرم تلا 
عباد ک و لا یِلذدُوا [ فاجرا کقارا.» «5» 

نکته قابل توجّه آن است که آیاتی که کلمه فگار و با مشتلگاتی از آن را 
دربر دارند. سوره‌های هک ان خود بیانکر ان است که چهره کربه 
فجار در پیش از اسلام مبتلا به عموم بوده و این که ۳ چه اندازه آلودگی 
گمراهی, آدمیان را از فطرت الهی‌شان منحرف نموده است. در اینجا 
آیانی را که در آن, کلمه فچار با مشتقاتی از آن است, به ترتیب نزول 
آورده و یادآور می‌ شویم که با دقت در این آیات دو اعجاز از قرآن 
مشاهده 


(1). نوح/ 21. 

(2). نوح/ 22. 

(3). نوح/ 23. 

(4). نوح/ 24. 

(د). نوح/ 27 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1, ص: : 41 
می‌ شو بکی: آنگة آیات مربوط به فجور آدمیان, تین خه: بات مکی 
0 دوم این که تعداد ایات: مزنوفر با خعداد یات ابراز بر ابر بوده و هریک 
شاهل شش آیه است: 

1 ولیک ۵ ُمْالَکفَره اجره «1» 

2. قالهمها | گخوره و تقواها. <2» 

3 3 م تجْعَلِ الذین أمَئوا و ۳ الصالحاتِ کا هرود فی الأَرْض 3 هل 
ا میت کالفخار. «3» ۳ 


ب- بهره‌گیری‌های تربیتی 


اشاره 


با تدیر در آیات ابرار به نرتیب نزول رن نکات و اصولی اساسی در تربیت 
به دست می‌آید که حاصل آن رهایی از ضلالت دوران جاهلیت عرب و ورود 
به هدایت الهی و عروج به سوی ابراریت است. این اصول به‌طور 
فهرست‌وار عبارتند از: 


وقتی دو گروه یل را تسبت به هم مقایسه می‌نماییم, ملاحظه 

۱ عاقبت ابرار. نعیم, و عاقبت فجار, جحیم است. قال تعالی: «انَ 
از لفی تعیم. و ارّ اععَا ز ی ره 67 

ِ اضل ارائه غایت..ه عاقیت کار, عاملی اساسی در تزبیت اشت. تا 

همواره محژکی غنیخ برای استمرار تلاش و کوشش در راستای دست‌یابی 

به هدف موجود باشد. 


2 ثبت اعمال: 


آنچه را که می‌شود در وصول به غایت و تحقق کمال به عنوان مطلوب. 
تافلی اساسی در نظر کرنی ام.است که.فمل, ماع هه ی 


و 


(1). عبس/ 42: مکی, ترتیب نزول: 24. 
(2). شمس/ 5: مکی, ترتیب نزول: 20. 
(3). ص/ 28: مکی, ترتیب نزول: 38. 
(4). نوح/ 27: مکی, ترتیب نزول: 71. 
(5). انفطار/ 14: مکی, ترتیب نزول: 82. 
(6). مطففین/ 7: مکی, ترتیب نزول: 86. 
(7). انفطار/ 4- 13. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 42 
داشته باشد و هم مکتوب و لذا خدای متعال با تأکید می‌فررماید: 
«کلا ان کتاب الفجّار لفی سجین. » «1», «کلا ان کتاب اانرار لقن علیین:» 


>» 


کر ادا ری قاویت: 


برای آنکه غایت و عاقبت کار همواره در نظر باشد, باید مجددا آن را ۳ 
داده و یادآوری نمود. ۳ این تجدید یادآوری, سعی و کوشش را در جهت 
وصول. به غایت. یرو داده و آن را روحی. تازه بخشد و برای. ادامه و 
اضر از آن: محژکی غنی باشد. از این‌رو خدای متعال بعد از بیان این 
غایت در سوره انفطار, آن را مجددا در سوره مطففین یادآوری فرمود: 
«انّ الأبَرا آفی تعیم.» <«3>* 


4 راهنمایی نسبت به راستای حرکت به سوی غایت: 


در جریان تربیت, باید نسبت به جهت و سمت حرکت به سوی غایت و 
عاقبت راهنمایی صورت گیرد. بنابراین. استماع دستور برای نیل به غایت و 
عمل به دستورات و اوامر ارائه شده و سرانجام تقاضا و و آ رو 
متعادل داشتن, در یافتن جهت‌گیری مناسب حرکت برای نیل به غایت و 
عاقبت کار لازم الاجراء است. لذا خداوند متعال به ربا مومنان 


می‌فرماید: 5 ۳ 
#ا آنا شتغا غناوا ۶ . آن آمثوا برَیکُم قآعتا نا قَاعْفر آنا 


5 تسین غایس اخلی از غایت مشاه 


بعد از راهنمایی نسبت به راستای حرکت به سوی مطلوب, لا زم است 

غایت مشایه از غایت اصلی, ار زیرا محتمل است 

تشعشعات را غایت اصلی پندارد. لذا می‌فرماید: «لکن الذین القوا رتم 

ر عثاث تظری من تختها اهاز خالدین فیها لا من ع الم و ما عند ال 
یر للابرار» «5» 


6 وصول به غایت و حصول نتیجه: 


سرانجام با رعایت اصول پنجگانه فوق, کمال مطلوب و وصول به غایت 
اصلی محقق خواهد شد. از علایم تحشق آن, برخورداری 


(1). مطففین/ 7. 

(2). همان/ 8 , 

(3). همان/ 22: مکی, ترتیب نزول: 86. 

(4). ال عمران/ 193: مدنی, ترتیب نزول: 89. 

(5). همان/ 198. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 43 

عینی و عملي از ثمرات و نتایج آن است. لذا می‌فرماید: «اِّ ابر 
یشربون من خ کأس کان مزاجها کافورا.» «1» 


کلمات قصار پیرامون بر و ابرار 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب الابرار و البر» سخنانی به اقتصار از 
انا علی: امبر مقمتان غلبه السام, تعل شده که‌چن اشا فقط برخی از 
آنها نقل می‌شود: 

1 «من شیم الابرار,. حمل التفوس علی الایثار.»: از خصلت‌های نیکوکاران 
است واداشتن نفس‌ها بر ایثار (و دیگران را بر خود مقدم داشتن). 

2 «البرء عمل مصلح.»: نیکویی. عملی اصلاحگر است. 

3. «البزء عمل صالح.»: نیکویی و کار خیر. عملی پسندیده است. 

4 «البژ, غنيمة الحازم.»: نیکویی با صله و احسان. غنیمت دوراندیش 
است. 

5. «البرّء آعجل شیء مثوبة.»: احسان, زودرس‌ترین چیز نسبت به پاداش 
است. 

6 «بالبر یملک الحلّ.» با احسان, حتی (با دادن نان), آزاد بنده می‌گردد. 

7 «تعجیل البلّء زيادة فی البلٌ,» شتاب کردن در نیکی, فزاینده نیکویی 
است. 

8 «خیر البرء ما وصل الی المحتاج.»: برترین احسان آن است که به 
9 «فی کل بژ, شکر.»: در هر چیز خیر و نیکی, شکری است. 

0 «من منع بژا, منع شکرا.»: هرکه احسانی را منع کند (مثلا احسانی را 
که توانایی آن را دارد, ننماید) منع شکری کند, يا از شکری منع شده است 
رکه‌دیگران دیا خدا از اه تشکر نماند). 

1 «من بذل بژه, انتشر ذکره.»: هرکه نیکی خود را بذل کند, یاد او (در 
میان مردم) پراکنده شود و شهرت يیابد. 

2 «من قرب بژه, بعد صیته»: هرکه نیکی و احسان او نزدیک باشد., 
اوازه او دور شده و به جاهای دور رسد. 


(1). انسان/ د: مکی, ترتیب نزول: 99. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح ص: : 44 

13 «من آتبع الاحسان بالاحسان و احتمل جنایات الاخوان و الجیران, فقد 
اکمل البث.»: هرکه احسانی را در پی احسانی دیگر , به جا آورد, و جبران 
جنایات برادران و همسایگان کند. پس در حقیقت بر و نیکی را کامل 
گردانیده است. 

4 سین افص الیتر با ایا از برگرين تنکوی‌ها: .تیک تمفدن. ره 
یتیمان است. 


و «مع الب تدر الرحمة. یک : با نیکویی, رحجمت فراوان و روان می‌ شود. 

16 «بژ الوالدین ات فریضة.»: نیکی به پدر و مادر, بزرگ‌ترین فريیضه 
است. 

ها آباتکسشوی کم ابناة کم #به بیان فقو یکین کنیو افو تدانیان 
8 «من بر والدیه. بژه ولده.»: هرکه به پدر و مادر خود نیکی کند, 
فرزندش به او نیکی خواهد کرد. 

9 «من بخل علیی ببشره. لم پسمح ببژه.»: هر که به تو از شکفته‌رویی 
خود بخل کند, به احسان خود جود نکند. 

0 «لسان البز, بات سفه الجهّال.»: زبان نیکوکار از سفاهت و سبکی 
نادان‌ها باز ایستد؛ بعنی نیکی سبب می‌شود که نادان‌ها نیکوکار را آزار 
1 «من کثر بژه. حمد.»: هرکه نیکوکاریش بسیار باشد, ستایش می‌شود. 
2 «خیر البژ ما وصل الی الأحرار.»: بهترین احسان آن است که به 
آزادگان 7 یعنی به کسانی که در بند علایق نباشند. 

پروردگار|! امیدواریم با عنایات خاص خود ما را مشمول مغفرت قرار دهی 
و از سر فضل و رحمت بی‌منتهایت مارا با ابرار محشور فرمایی! 

امین, يا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 45 





اشاره 


واژه احسان دوازده بار در قرآن کریم با الفاظ: «باعسان»* و «خسانا»* 
و در هشت سوره ذکر شده است: چهار سوره مکی و چهار سوره مدنی. 
در اینجا ابتدا آیات را به ترتیب مصحفی آن آورده و سبسن.با اشتناد به کتب 
در مرحله سوم و چهارم, ایات مذکور را از لحاظ تفسیری و تفسیری 
روایی و با استفاده از کتب تفسیر علمای شیعه و اهل تسنن از زمان شیخ 
الشیوخ طوسی قذّس سره تا زمان حاضر بررسی نموده و در مرحله پنجم 
هم با استعانت از الطاف بیکران خدای متعال در اين آیات تدبر می‌کنیم 


(1). بقره/ 83: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ رح ص. : 46 1 
و ای بالأئثی قَمَن غفی له من آخیه شیت قاثباغ بالمعژوف و آد 
پاخسان دای تفص 2 رَحُمَه قمَن اغتّدی بعد ذلک له عذات 


۳ »1« -[[ 


3 2 ۵ _ِ 

2 الطلاق مَرّ عَرّنان قامساک یعفژوف لو تشریخ باکسان و لا تچل کم ن 
با بت ۰ 10 س و 1 > 0عء 5 ۳ 5 0 ۳ 

ث به 2 ه فلا تعتدوها و مَنْ 


(1). همان/ 178: مدنی. 


(۰)2 همان/ 229: مدنی. 
(3). نساء/ 36: مدنی. 
(4). همان/ 62: مدنی. ۲ ۱ ۱ 
(5). انعام/ 151: مدنی (سوره انعام مکی و ایه 151 ان. مدنی است). 
(6). توبه/ 100: مدنی. 

(7). نحل/ 90: شک 

(8). اسراء/ 23: مکی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص 


0 و قصتا الرنشان ولد یه اکسا 0 ام کزها و وله کزها ع حَملَه 
و فصاله تلائون شهرا ی ادا تلع | ده و تلع آزتعین ستة قال زت آوغیی 
شک نغقتک البی أنعشت عَلَتَ و علی والِدّو و آن آغمل صالحا ترضاخ و 
لح لی فی دی نی 1 تبث الیک ۳ من القشلمین »1« 

1. هل جزاء الاخسا ن اّ الاحسان. «<2» 


2 معنای احسان 


راغب در مفردات فرموده: گفته می‌شود احسان بر دو وجه است: یکی 
بخشش به غیره و دیگری نیکویی در فعل, و آن وقتی: است که علمی .زا 
نکم بداند فاسلی را شمه انحام رشان ادا آمر ان علی یه 
السلام, فر مود: «الناس, ابناء ما پیحسنون.»: مردم به آنچه می‌دانند و به 
آنچه از کارهای نیک انجام می‌دهند, متسوبند. احسان, اعم از انعام و 
است. قال تعالي: «اِنْ اشنم اععتم ا سک .و قوله عالی: 

«ٍِنّ اللة مر باْعدّلِ و الاخسانِ». پس احسان بالاتر از عدل است؛ چرا که 
قدل: و بر او لازم است و 
احسان,. بخشیدن است به بیش از آنچه بر او لا زم ۷ و دریافت کردن 
است به کمتر از آنچه حو اوست., پس احسان, زاید بر عدل است؛ چنان که 
اقدام به عدل واجب بوده, در حالی که اقدام به احسان, مستحت و 
پسندیده است. «<3» 

فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: درباره قوله: «5 بالوالدَیّن اخسانا»,* 

از معصوم سوال گردید که این جچه نوع احسانی است؟ حضرت فرمود: 

«آن بخسن, ضحبتهما و ان لا یکلقهما ان تسالانه شتینا هما.یخاجان الیه,»: 

در مصاحبت با آن دوه خوش‌رو بودن و این که از .از او درخواستی دارند که 
مورد حاجت آنان است, این درخواست بر آنها مشکل و طاقت فرسا ننماید. 


»4< 


(1). احقاف/ 15: مدنی (سوره مکی است). 

(2). رحمن/ 60: مدنی. 

(3). مفردات. ص 118. 

(4). مجمع البحرین, ص 503. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 48 

طبرسی در مجمع البیان فر موده: لوظ احسان جامع هر خیری است و 
(ستعمال آن بیشتر در بخشش مال و بذل سعی جمیل است. در معنای: 5 
آداء ال باخسان» با استناد به گفته ابن عباس و مروی از امام صادق علیه 
الشلام. فرموده: یغنی: در صهرت. آمکان؛ آن زا بدون معطلی بیزداز ند و به 
امروز و فردا موکول نکنند. «1» ر 

نیز در معنای «اِنْ آرونا الا اخسانا», «2» فرموده: معنای آن, نیکویی 
نمودن برای رفع منازعه ابددت. 3« 

هم‌چنین در معنای: «5 بالوالِدَیّن اخسانا»,* «» فرموده: معنای آن: «و 
اوصی بالوالدین احسانا» است. و دلیل آن را یکی «حَرَمَ» در قوله: «ما 


خرم کم ال اخر. آیه و نمی در لا کمیلها مت لا عربوا ور خی آبه 
مزبور, دانسته است. <5» 

نیز در صفتا ی ی الذین هه هم باخسان», «6» فرموده: معنای آن تبعیت 
از آنان در ی و در آسلام و پیمودن طریق و راه آنان است. 
»7« 

در معنای: «و الوالیْن اکسانا». «8» فرموده: به معنای: «و اوصی 
بالوالدین احسانا» است > ( جرا که) معنای «قضی» و «اوصی» یکی بوده و 
هر دو آمرند. «<9» ۱ 

همین‌طور در معنای احسان در آیه: «هَل جزاء الاخسان / الاخسان», 
«0» فرموده: یعنی پاداش در برابر احسان کسی که در دنیاً احسان 
نموده (هر خیری که انجام داده), چیزی جز احسان در آخرت نیست. «11» 
و نیز درباره نسبت معنای عدل به احسان فرموده: گفته‌اند که عدل توحید 
است و احسان ادای واجبات. گفته‌اند: که عدل در افعال است و احسان 
در اقوال؛ گفته‌اند که عدل در لصف کردن و نصف خواستن است و احسان 
در نصف کردن و نصف نخواستن (کمتر از نصف را خواستن). «12» 


(1). مجمع البیان. ج 1, ص 265. 

(2). نساء/ 62. 

(داز مجمم الیبای وی را 

(4). انعام/ 151 

(5). مجمع البیان, ج 4, ص 382. 

(6). توبه/ 100. 

(7). مجمع البیان, ج 5, ص 64. 

(8). اسراء/ 23. 

(9). مجمع البیان, ج 6 ص 409. 

(10). رحمن/ 60. 

(11). مجمع البیان, ج 9, ص 208. 

(12). همان, ج 6 ص 380. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 49 

هم‌چنین علامه طباطبایی در 9 «تَسريخ باخسان». <1» گرم وه 
تسریح. در اصل در معنای چراگاه به کار می‌رود و این اطلاق از: «سرحت 
الابل» اخذ شده است که به معنای آزاد گذاشتن شتر برای چریدن است. 
بعد برای طلاق دادن زن عاریه گرفته شده است و به معنای دم رجوع به 
او در زمان عذه و به سر بردن بدون اوست ۳ آنکه زمان عذه آن زن 
منقضی گردد. <2» 

در فست هفيه پم اه تس سار ی وا ان ی را 


او باْوالِد ين اخسانآ», «3» آمده است: احسان گاهی با «الی» ذکر 
شود ۰ ۳۹ با اب دز ضورتی. که. با <الی» دک شود, مفهوم آن 
نیکی کردن است.؛ هرچند (که) به‌طور غیر مستقیم باشد, اما هنگامی که با 
« نب >> ذکر شود معنای ان کوخ کردن به‌طور مستقیم و بدون واسطه 
است. «4» ۱ 
و فی قوله تعالی: و فان زک آلا تقد تْبدُوا الا یه و بالوالدیّن اخسانا», 
«5» د ر معنای احسان آورده است: ِ بودن احسان؛ هرگونه ند نیکی را 
کر و نکره بودن آن برای بیان عظمت است. و این که با «باء» 
متعذی شده, مباشرت را بیان می کند؛ بعنی شخصا و بدون واسطه آنان را 
مورد محبت قرار دهند, و کلمه «قضی». مفهوم و کدترای از اش داود وان 
امر و فرمان قطعی و محکم را می‌رساند. «<6» 


شیخ طوسی در تبیان فی قوله تعالی: «نّ ال یأْمْرّ بالعدلِ و الاخسان». 
<« 7« فر موده: احتمال دارد مراد از احسان صله 1 بوده. پس احسان, 
ادن حمم خلم باتهم و آنای دی ری افر سصحله فرایت یخن 
الله یه قرو اسان سا تیه رحوای ال بر ات 


(1). بقره/ 229. 

(2). المیزان, ج 2 ص 244. 

(3). انعام/ 1591. 

(4). تفسیر نمونه, ج 60 ص 33. 

(6). همان, ج 1 ص 74. 

(7). نحل/ 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج1, صام : 50 

«قَأَن [ ه حَمُسَه و لِلرسول و لذی ال ی الخ», «1» اراده آنان را نموده 
است. َ«2» 

نیز فی قوله تعالی: «5 بالوالدیت ۰ اخسانا», «3» فرموده: غامل ذر ان ام 
است؛ یعنی امر به احسان والدین قلف کف و الیل بو ان «حزم ربکم علیکم 
الخ الایه» است که معنای: «اوصي بتحریمه و امر بتجنبه», دارد. «4»>ٍ ر 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و اد آَحَدُنا میثاق بیی اسرائیل لا تعبدذون ال اللة 
و بالوالدَین اخسانا», «5» فرموده: و آن احسانی را که از آنان «6» میثاق 
گرفت, این بود که.تسبت: به والدین. آنخه زا که بر اساس فرماتبردازی: از 
آنان واجب شده, برای ایشان به جا آوزد: از قبیل: کار نیکو نمودن. سخن 
خوب گفتن, نهایت فروتنی بر مبنای مهر و محبّت داشتن نسبت به آنان, 
رحمت اوردن بر انها, رافت اوردن نسبت به انان و دعای خیر نمودن در 
حقشان و انجام دادن انچه از جانب خدای متعال نسبت به انان مستحب 
است. <7» 

طبرسی در مجمع البیان فی قوله تعالی: «تسریخ یاخسان». «8» دو قول 
را ذکر نموده. * اتف این که آرخ طلاق (در نوبت] سوم رت و دوم آنکه ترک 
(همسر مطلقه) در زمان عده است تا معلوم گردد که عدذه به سر آمده. او 
اين قول را روایت شده از امام باقر و امام صادق علیهما السّلام و نیز از 
سدی و ضحاک دانسته. <9» 

زمخشری در کشاف فی قوله تعالی: «و باْوالِدَیّن اخسانا», 10« 
فر موده: یا با احسان کردنتان به والدین به قدر توانایی و قدرت, حقیقت 


احسان را احسان کرده و يا باید احسان کنید. «11» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و دا الیْه باخسان», «12» فرموده: و باید قاتل 
بدل خون را به 


(1). انفال/ 41. 

(2). تبیان, ج 6, ص 419. 

(3). انعام/ 191. 

(4). همان ج 4, ص 31. 

(5). بقره/ 93. ۲ 

(6). طبرسی در مجمع البیان. ج 1. ص 15:0 فرموده: «و ان احسانی را 
که از امت ما میثاق گرفت.» 

(7). تبیان, ج 1, ص 329. 

(8). بقره/ 229. 

(9). مجمع البیان. جح 2. ص 329. 

(10). بقره/ 83. 

(11). کشاف, جح 1. ص 293. 

(12). بقره/ 76 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 1 

خوبی ادا نماید؛ به این که پرداخت را , به امروز و فردا نیانداخته و حق او را 
کم ندهد. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «تسریخ باخسان». «2» فرموده: به آن زن مطلقه 
مراجعه نکند تا عدّه معلوم باشد, یا نوعی به او مراجعه نکند که با آن 
بخواهد زمان عدذه را بر بر او طولانی کرده و به او ضرر برساند, و گفته‌اند: 
در طهر سوم, او را سه‌طلاقه کند. 

همین‌طور فی قوله تعالی: «5 باْوالد یبن اکسانا»: «» فرموده: و به پدر و 
مادر. با احسان حقیقی احسان کنید. ق 

فی قوله تعالی: « لا اخسانا ‏ توفیفا» <6» هم فرموده: بعجز خوبی نه 
بدی را برای شما نخواسته‌ايم و و به‌جز توفیق بین دو دشمن را, و مخالفت با 
تو و دشمنی با حکمت را اراده نکرده‌ایم؛ پس با دعایت کار ما را گشایش 
بده. <7» 

نیز فی قوله تعالی: «انَ ال ۹۳ مر بالعدل و الاخسان», «» فرموده: عدل, 
همان واجب است؛ زیرا خدای 7 در آن برای بندگانش معادل نمود. 
بنین انچه را در آن» بر انان واجب قراز دادی پایین‌تر از طافتشان اشت.و 
اختیتان مت اتمه لب امر به هر دو متعلق است؛ زیرا در واجب 
به ناچار تفریط می‌شود. پس مستحتٌٍ ان را جبران می‌کند. «<9» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «5 بالوالدن اکسانا». «<10» فرموده: به پدر و 


مادر با نوع حقیقی احسان, اجسان کنند و یا نوع احسان نمودن شما به 
والدین, حقیقی است. <11» 

نیز فی قوله تعالی: «هل جزاء الاخسان 1 الاخسان», «2» فرموده: «هَل 
جراء الاخسان» در عمل. « لا اَاخسان» در تواب است. هرکس نیکویی 


کرد. به خویش نیکویی کر و هرکس بدی کروم: به خودش بدی کرده. 
«13» 


(1). کشاف, همان, ص 333. 

(2). بقره/ 229. 

(3). کشاف. همان ص 367- 366. 

(4). نساء/ 36. 

(5). کشاف, همان,. ص 526. 

(6). نساء/ 62. 

(7). کشاف, همان, ص 536. 

(8). نحل/ 90. 

(9). کشاف, ج 2 ص 424. 

(10). اسراء/ 23. 

(11). کشاف, همان, ص 444. 

(12). رحمن/ 60. 

(13). کشاف, ج 4, ص 49. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 52 ۳ 1 
شبر در تفسیرش فی قوله 1 «لا تَعْبْدُون الا اللة و بالوالدین اخسانا 
الخ», «1» فرموده: والدین ,را حزامخ بدا رید, و به نان نیکویی کنید و 
راهان تص و دای مسر ستمار مد ال اه 
علیه السلام است. <2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «5 دا الیّهٍ باگسان», «3» فرموده: یعنی بدون 

کاستی و معطل نمودن و او و فردا کر رن جانی (دبه را( به عافی 
بپردازد. «<4» 

نیز فی قوله تعالی: «تسْريخ باخسان». «5» قول دوم مجمع البیان را نقل 
نموده است.  »6«‏ , 

فی قوله تعالی: «اِنْ نا 1 اخسانا» «» هم نظیر معنای مجمع البیان را 
فو ان مذکور بیان 7 8 2 

همین طور فی قوله تعالی: «و الذین اَبعَوهَمٌ باخسان». «9» فرموده: 
معنای آن, پیروی از مهاجرین و انصا 0( 
داشتند و .به طرف ده قبله نماز کزاردند, یا انان که پیش از هجرت: اسلام 
را اختیار کردند. <10» 


۸ 10 


نیز فی قوله تعالی: «هَل جزاء الاخسان الا الاخسانُ», «1» فرموده: آپا 
جزای احسان در عمل (در زندگی صوت | جز پاداش احسان به ثواب (در 
آخرت) است؟ «12» 

علامه طباطبایی در المیزان فی قوله تعالی: «أَو تسریخ باخسانِ», «13» 
فرموده: مطلوب در تفنید ری یه احسان:نفی دریافت »روج از زود 
است بعض از آنچه را که بابت مهر یه او عطا نموده. <14>» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اِن آرونا لا اکسانا و توفیقا» «15» هم 
فرموده: دبای ضلی اه له و آله مد نو باه ی کید که ا کم را 
نزد طاغوت بردیم, نه به این جهت که به آنان تمابل و رغبتی داشته بااشیم, 
بلکه به منظور قطع مشاجره بین طرفین درگیر منازعه. «16» 


(1). بقره/ 93. 

(2). تفسیر شبر. ص 32. 

(3). بقره/ 78 1. 

(4). تفسیر شبر. ص 6۵9. 

(5). بقره/ 229. 

(6). تفسیر شبر. ص 90. 

(7). نساء/ ۵3. 

(8). تفسیر شبر. ص 240. 

(9). توبه/ 100. 

(10). تفسیر شبر. ص 43د. 

(12). . تفسیر شبر. ص 1083. 

(13). بقره/ 229. 

(14). المیزان, ج 2. ص <245. 

(15). نساء/ 62. 

(16). المیزان. ج 4 ص 430. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, بح له 1 3 

نیز فی قوله تعالی: «انّ اللة 7 این و الاْسان», «1» فرموده: آن, 
احسان به غیر بوده ۳ نفع رساندن به غیر است, نه 
بر سبیل جزا| و مقابله, بلکه خیر رساندن به غیری است که ابتدا , بف ار 
برای خدا| 9 باشد. «ثِِ ۳ 

فی قوله تعالی: «و قضی یگ لا تَعبذو| ّ باه و بالْوالِدَیّن اخسانا» <3>» 
هم فرموده: 

«اجسانا» عطف بر «و ققضی ریک» است و این نشان می‌دهد که بعد از 
اعتقاد به توحید خدای متعال, احسان از واجب‌ترین واجبات است, و از 


این‌رو بعد از ذکر حکم توحید و مقدذم بر سایر احکام ذکر شده معدوده, آن 
را ذکر نموده است. «<4» 


4 احسان و تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان فی قوله تعالی: «و باْوالدَیّن اخسانا», 
«5» آورده است: «قال: الامام العسکری علیه السّلام: و قد قال اه عز و 
جل:" و پالوالکین اجساناً» قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:" افضل 
والدنکم و احفهما بشکر کم ند وعلی .وال علین: این آبی طالب غلوه 
الامسعت رضم لاه لیم ه اه بعوا انا هی ادا سم 
الامهو لحتا عاسم اعظم مر جق والدفی فان هه ان اظاغوا: فد 
النار الی دار القرار و لنلحقهم من العبودية بخیار الاحرار" ... (و الحدیت 
طویل اخذنا منه موضع الحاجة). کی : امام عسگری ,درباره سخن خدای عز و 
جلّ: «و بالْوالِدَیّن |ٍخسانا», فرمود: پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله درباره 
آن گفته است: مجقّد و علی از پدر و مادر شما برتر هستند و به 
تیا اس رش سر اوار بر ار آن وان و علی بن. نی طا اب 
رای کر عم پاعز ای هی اس وم مرو ی 
پدران این اقتیم و البته. حق ما بر انان عظیم‌تر از حق والدینشان است؛ 
پس ما هستیم که انان را از اتش سوزان به سوی خانه امن و قرار نجات 
می‌دهیم, , و البته, ما آنان رل از بند بردگی رهانیده و به مرتبه عالی حلایت و 
آزاد حف ملحق می‌نماییم, اگر ما را اطاعت کنند . (و این حدبت طولانی 


است و ما به مقدار حاجت از آن آورده‌ایم). «<6» 


(1). نحل/ 90. 

(2). المیزان, ج 12, ص 4<د. 

(3). اسراء/ 23. 

(4). المیزان, ج 15, ص 3ه. 

(5). بقره/ 93. 

(6). برهان, ضص 78 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, 1 ص : 94 

هم چنین ,د ر تفسیر پرهان فی قوله تعالی: «هَمَنْ غف له من آخبه شت 
قاتباغ العقَوُوفِ و آداء الیهٍ باخسان», «1» به روایت محقد بن بعقوب با 
اسنادش ر تا حلبی آورده که او از امأم صادق علیه السلام آورده است که: 
«قال سألته_عن قوله عرْ و جل:" فَمَن عُفِت له من آخیه شَیء قاثباغ 
بالقه روف آدا الیّه باخسان . قال: ینبفی للذی له الحق ان لا بعسر اخاه, 
اذا کان قد ضااحد علی دية, و ینبغی للذی علیه الحق ان لا یمطل ادائه, آذا 
قدر علی ما یعطیه و یودی الیه یاحسان, و سألته عن قول اللّه عر و جلّ:" 
من اغتدی بَعدَ ذلک قَلهٌ عذاث ألیم * فقال هو الرجل یقبل الدية او یعفو 


او یصالح. ثم یعتدی فیقتل, فله عذاب الیم کما قال اللّه عر و جلّ.»: درباره 
فرموده خدای عر و چل: 

«قَمَن غفی له من آخیه شمعء قاتباغ بالمَعَژوف و دا الیّه باخسان:» از 
امام صادق علیه السلام سوال نمودم. آن حضرت فرمود: بزای آن کس که 
حق مخصوص اوست., سزاوار است که بر برادر دینی‌اش سخت نگیرد, 
وقتی کار به مصالحه بر دیه می‌کشد, و بر آن کسی که ادای حق بر عهده 
اوست؛ یدز 2 که پرداخت دبه را به وقت گذرانی و امروز و فردا نمودن 
نیندازد, هرگاه که بر پرداخت اندازه مقرر توانا بود و ضمن پرداخت. آن را 
به نحو مطلوب و پسندیده بپردازد. بعد درباره فرموده خدای عرٌ و جل: 
«فمّن اغتدی بَعد ذلک قَلهٌ عذات لیخ », * سوال نمودم. پس آن بزرگوار 
فرمود: آن, مردی است که دیه را قبول می‌کند يا عفو می‌نماید و يا (بر 
آن) مصالحه می‌کند و پس از آن به تجاوزکاری پرداخته و طرف را : به قتل 
می‌رساند. پس بر او عذاب الیم است؛ همان‌طور که خدای عز و جل 
فرموده. »> 

نیز بحرانی در تفسیر برهان فی قوله تعالی: «أَو تسریخ باخسان», «3» به 
فاد اش هداز ای تسد کل از اکام‌صایی له ام آو ده 
است که: «فال آلمراه التی لا تحل لزوجها حتی نکم روحه: غیر الذی‌ الق 
نم یراجع ثم یطلق ثم یراجع ثم یطلق الثالثة, فلا تحل له حتی تنکح 


175 
(2). برهان. ص 111. ابن جمعه عروسی هم این حدیث را در جلد یکم 
تفسیر نور الثقلین ص‌ 17 و 8 به روایت حلبی, ابی بصیر و سماعه, 
در ضمن چهار روایت؛ نقل کرده است. 

(3). بقره/ 229. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. جات ۳ 

زوجا غیره انْ اللّه جلّ و عر یقول:" قَاِمساک بمَعْروف َو تسریخ باخسان " 


۳ 


و التشریح »هو الطلقه | الثالنه. قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام فی قوله:" 
فان طلقها فلا تحل 2 من بَعَد علی تلکع رجا غَیَرَخ" «1» ههنا التطلیقد 
لاله فان طلقها الاخیر فلا جناح آن بتراجعاً بتزویج جدید. عن ابی بصیر 
عن ابی چعفر علیه السّلام قال: ان اللّه یقول:" الطلاق مَّتان قامقساک 
یِمَعوف ای تسریح باخسان ِ التطليقة ۰ النالثة.»: امام صادق علیه السلام 
فرمود: آن زنی که برای شوهرش حلال بیست ۳ این که به نکاح شوهر 
خودش دربياید. غير از کسی است که او را طلاق می‌داده. سپس رجوع 
می‌کرده. پس از آن (دوباره) طلاق می‌داده و بعد مراجعه می‌کردهر سپس 
برای مرتبه سوم زنش را طلاق می‌داده است. پس در این صورت آن زن» 
برای آن شوهر خلال تیست تا این که آن زن به ازدواج همسری دیگر درآید. 


این است که خدای عرٌ و جلّ می‌فرماید: «قاقساک موف او تسْریخ 
باخسانِ». و «تسْریخ» عبارت است از طلاق سوم. 

آبن بصیر گوید که .امام صادق علیه الشلام درباره سخن خدای متعال: 
«فانْ طاقما قلا تجل له من بَعذدٌ حتّی تلکح رجا عَیْرَْ». «2» فرمود: همین 
طلاق سوم است. پس آگر شوهر 9 ژن او را طلاق داد, اشکالی 
نیست در این که شوهر (قبلی) اش با ازدواجی جدید به او مراجعه کند. 
هم‌چنین بحرانی در تفسیر برهان خود از ابی بصیر و او از امام باقر علیه 
السلام آورده است که آن بزرگوار فرمود: البته, خدای متعال می‌فرماید: 
«الطلاق مَرّنان قَِمساک یعَعَرّوف او تسریخْ باگسان». و «تسریح به 
احسان», طلاق دادن بار تام است. «ت» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و اعَبدُوا اللة لا تراتر کوا نم شینا 6 بالوالکین 
اخسانا»؛ «4» نقل کرده که عناشی از ای بصیر و او 1 ِ صادق علیه 
آلسّلام روایت نمودم که آن بزرگوار فرمود: 

«آن رسول اللت عون الله علیه و آله احد الوالدین و علی علیه السلام 
الاخر, فقلت موضع ذلک فی کتاب الله؟ قال: قراً :۰ و اعبذوا اللة و لا 
تشر کوا به شتا و بالوالدتن |خسانا ".»: همانا به درستی را 
الله ِ وال یکی از 


(1). همان/ 230. 

(2). بقره/ 230. 

(4). نساء/ 306. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح1, ص: ۵6 

دو والد بوده و آن دیگریر لین 13 السلام است؛ آکفج بصیر می‌گوید به 
امام صادق علیه السّلام گفتم: این مطلب در کدامین جای کتاب خدای 
متعالي نگاشته شده؟ آن حضرت در پاسخ, آیه شریعه: «5 اعَبدُوا ال و لا 
تشر کوا به شین و بالْوالدَیّن اجخسانا» را قرائت نمود. «<1» 

باز ابی بصیر از امام باقر علیه السلام درباره سخن خدای متعال: 9 
بالْوالِدین احسانا» روایت کند که آن حضرت فرمود: «آن رسول اللّه صلی 
ها و آله احد الوالدین و علی علیه السّلام الاخر, و ذکر انها الاية التی 
قق الشساء ی ههازا به درستن, پامیو خدا ضلی اللد علیه. و اله یکی: از 
قالفم هک ان تم علی یه ام اف همان ابها را کهور سورد 
تساء است,.یادآون شند. 

وه ای سر اسوت اد انا ات ای آم تام ای علیه ال لام 
درباره قوله تعالی: 

جاله‌الدین اعشایا ات کند که سور کهات فرمه ها لوالد ان مفصول 


صلن لد ی الم وی علیش ای 
آن دوورت یا مرها صلی ام عله و الب فان له ای شمه و2 
نیز اين شهر آشوب از سلام جعفی, و او از امام باقر علیه الّلام. و از 
ابان برسته وهای از احام اک 
دوای ار دا صای ال عیسو الم و عای‌غایی ال مار ل ده انیت 
سپس ابن شهر اشوب افزوده: 9 مانند این روایت در حدیت ابن جبله آمده 
است. <3» ۲ ۳ ۳ 
شش طر این اشمی کف | مسا اس لس | اف اس 
شده که: «]نا و لو ابوا هذه الامة. : من و غلین دو پدر این امتیم. 
(بحرانی گوید:) می‌گویم: آن را صاحب فایق هم نقل کرده است. «4» ر 
هم‌چنین ابن شهر آشوب از معصوم علیه السْلام نقل کند که پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: « ]نا و 7 ابوا هذه الامة, فعلی عاق والدیه, لعزة 
للّه.»: من و علی, دو پدر این امتیم. پس لعنت خدای متعال بر کسی است 
که عاق دو پدرش گردد. «5» 
همین‌طور علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در بحتی روایی, بعد از بیان 
احادیث مذکور, می‌فرماید: آنچه را که از آن خبر داده‌اند, مربوط به بطن 
قرآن است؛ زیرا 


(1). برهان: ص, 227 

(2). برهان, ص 227. 

(3). همان. 

(4). همان. 

(5). همان. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح 1 ص: 57 

همان‌طور که اب پا والد, مبدا انسانی است برای وجود انسان و تربیت 
جسمانی اوء به معلم و مربی انسان هم برای به کمال رساندنش ید ر 
قطان چیه ند پس برای مثل پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ولی سزاوار 
است که برترین درود و دعا فرستاده شود؛ چون آنان برای موّمن, پدری 
هستند که او توسْط انها هدایت یافته. _و آن هدایت, اقتباس از پرتو انوار 
علوم و معارفش است که در قیاس با ان پدر جسمانی که شانی چز مبدا 
وجودی بودن و تربیت جسمانی ندارد. چیزی نیست. پس اه اللّه 
علیه و آله و ولی؛ دو پدری‌اند که آیات قرآنی که سفارش والدین را به 
اولاد کرده. بر حسب باطن قرآن, شامل آن دو است. هر چند بنا 79۳ 
آیات, آنان (یعنی پیامبر و ولی) آبوین جسمانی شمردو نمی‌شوند. «1 

نیز سید بچرانی فی قوله تعالی: «و الِمَایقَونَ الاولون من المهاجرین و 
ااتضارنة الدنن اوه باکسان رضت الله عمد وعضما عن2» چنین 7 


بنا بر آنچه سدی از ابی مالک و او از ابن عباس درباره قوله تعالی: 
«السَّابفُون السَابقون اوانک عون », آورده: سابق این امت. علی بن 
ابی طالب علیه السلام است. <2» 

مالک بن انس از ابی صالح و او از ابن عباس نقل کند که: » " و السَابِقَون 
لاو ؛ نزلت فی امیر المومنین, و هو اسبق الناس کلهم بالایمان, و صلّی 
علی القبلتین و بایع البیعتین: بيعة بدر و بيعة الرضوان, و هاجر الهجرتین مع 
جعفر: من مکة رالي الحبشة و من الحبشة الی المدينة. یک 

5 السَایقَونَ الأَْلون», درباره امیر مقمنان علیه السلام نازل گردید و او 
پیشی گرفته بر همه مردم به ایمان است. و او بر دو قبله نماز گزارد و در 
دو بیعت: بیعت بدر, و پیعت رضوان, شرکت نمود و دو هجرت با جعفر 
انجام داد: مهاجرت از مکه به حبشه, و از حبشه به مدینه. «<3» 

و فی نهج البیان عن الصادق علیه السّلام: «آنها نزلت فی علی علیه السلام 
و من تبعه من المهاجرین و الانصار. انس ایو هم هم باخسان رَضی اه 
عَنْهَمْ و رَصُوا عَنة و ۹ هم جات تجری تَحتَع ها ۳ فیها آبدا ذلک 
لور اعط ی * > «» 


(1). المیزان, ج 4 ص 380. 
(2). برهان, ص 440. 
(3). همان ص 440. 
(4). همان. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 58 

هم‌چنین ابن بابویه با اسنادش تا عمرو بن عنمان. در تفسیر قوله تعالی: 
«انَ اللة یَامُرٌ بالعدذل و الاخسان . ۰ «1» نقل می‌کند که درباره این سخن 
خدای معال, علیه امین عفمتان ۷ السلام. فرمود: «فالعدل الانصاف, و 
الاحسان التفضل.» <2» 
و نیز عیاشی ,از سعد سکاف از امام باقر علیه السلام در تفسیر قوله 
تعالی: «أنَ ال با مر بالعال ار نقل می‌کند که حضرت فرمود: 
سا ره ی ها ال فمن اطاعه., فقد 
عدل, و الاحسان علی علیه السلام. فمن تولاه, فقد احسن و المحسن فی 
الجنة.»: خدای متعال امر به عدل می‌کند و آن فختد ضلی. الله علیه و آله 
است, پس هر که او را اطاعت کند, به تحقیق عدالت ورزیده است, و 
احسان, علی علیه السلام است. پس هر که او را ولی خود بنماید. احسان 
نموده و محسن (هم), اهل بهشت است. <3» 

و همین‌طور در تفسیر قوله تعالی: «و بالوالِدَیّن اخسانا» در آیه: «و قضی 
رک الا و لا تا 5 بالوالِدَیّن اخسانا», «4» از محمّد بن یعقوب با 
اسنادش تا وت و حناط, روایت ۱۳ کهِ نف ولاد گوید: از امام صادق 


علیه السْلام درباره سخن خدای متعال «و بالوالدیّن اخسانا» سوّال نمودم 
که این جه نوع احسانی است؟ حضرت فر مود: وا خرن ان نحسن 
صحبتهما, و لا تکلفهما ان بسألاک شیثا مما یحتاجان اليه و ان کانا مستغنیین. 
ا لیس اللّه ک تخل تقو ال تنالوا ال حتّی ئُفِفَوا مقّا تجبّون ۳؟» «5» 
: آن احسان, 0 ۵۵ ۳۱۵۰۱ 
دشواری درخواست چیزی که بدان نیاز دارند, قرار ندهی, هرچند که آنها در 
بی‌نیازی باشند. ۳ 
مگر خدای متعال نمی‌فرماید: هرگز به خیر و نیکی نمی‌رسید تا آنکه از 
انچه مورد علاقه و محبت شماست. انفاق نمایید؟ «6» ۱ 
این جمعه عروسی در تفسیر قوله تعالی: «هل جزاء الاخسان ![ 
الاخسان», «» در نور الثقلین ۲ ۱ 


(1). نحل/ 90. 

(2). برهان. ص 81<. ابن جمعه عروسی, این حدیث را در صفحه 77 جلد 

سوم نور الثقلین نقل کرده است. 

فرص و و تفای ی ور تخت 26 

(4). اسراء/ 23. 

(5). آل عمران/ 92. 

(7). رحمن/ 60. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1, ص: 59 

ایا ای و 

شنیدم امام صادق علیه السّلام می‌فرمود: «اية في کتاب ال مسجلة: 

قلت: و ما هی؟ قال: قول اللّه عز و جل:" قل جزاء الاگسان لا الرکسان" 

جرت فی الکافر و الموّمن و البر و الفاجر, و من صنع الیه معروف, فعلیه 

ان یکافی به, و لیس المکافاة ان یصنع کما صنع حتی یربی. فان صنعت کما 

صنع, , کان له الفضل بالابتداء.»: آبه‌ای در کتاب خدای متعال (قرآن مجید) 

هست که ابت, محقق و محکم است. گفتم: آن,. کدام آیه اپست؟ آن 

بزرگوار فرمود: فرموده خدای عرّ و جلّ: «قَلّ جزاء اسان الا الاخسان», 

که آن درباره کافر و مومن, و نیکوکار و بدکار جاری گردد, و هرکس نسبت 
به او نیکی‌ای شود, بر اوست که آن را به کفایت جبران کند, و جبران نیکی 
به این نیست که همان گونه ناشته که انخام شده, بلکه باید افزون .بر آن 

باشد, , پس اگر همان گونه باشد که انجام شده, فضل و برتری برای کسی 

است که که نیکی را آغاز کرده است. «1» 

ابن جمعه عروسی باز درباره حقّ پدر بر فرزند روایتی را از محمّد بن 

ها انا اش و ای ی ماهس ایام اه اه 


السشلام نقل می‌کند که: ابر وا فوهو ده فان رحل رون الله لین 
هدفه ]و ما حق الوالد علی الولد؟ قال: لا یسمیه باسمه, و لا,یمشی 
بین یدیه. و لا یجلس قبله. و لا یستسب له.»: راربا میسکداسلی الله 
علیه و آله سوال نمود: حقّ پدر بر فرزند چیست؟ 

پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ داد: او را به نام صدا نزند, در راه رفتن 
بر او پیشی نگیرد. قبل از او ننشیند و کاری نکند که به او بد بگویند. «<2» 
ی در تمس هم نم مق ار سم اعفان ققی لا دو حدیث ذکر 
شده که هم فزوني حقّ مادر نسبت به حق پدر, و هم اهمیت فوق العاده 
حق مادر, دز ان تأیید شده: که عینا تنعل می خردت دز یکی ازران ده حویت 
آمده اننت که مزدی نزد رشصول. خدا رفت:و عرض کرد من آب ؟ قال: 
امک. قال: ثم من؟ قال: امی. قال: ثم من؟ قال: امیک. قال: ثم من؟ 
قال: اباک.»: ای رسول خدا! به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت. 
عرض کرد که: بعد 


(1). نور الثقلین, ج 5, ص 185, حدیث 58. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1, ص: : 60 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 1 99 

از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت. برای سوّمین بار عرض کرد: بعد از 
باز فرمود: 8 ارت و در چهارمین بار وقتی این سوال را تکرار کرد, 
گفت: به پدرت. «1» در حدیث دیگر نیز آمده است که مردی مادر پیر و 
ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف مشغفول بود, در همین هنگام 
خدمت تا صا ال هی ار رسید و عرض کرد: «هل ادیت حقها؟»: 
بات مارم را ساره ادا کرام سامت ضلت الله عایمه الشص وان 
فرمود: «لا, و لا بزفرة واحدة.»: نه, حتی یک نفس او را جبران نکرده‌ای. 
2 

و نیز شیخ جلال الدین؛ عبد الرحمن سیوطی, در تفسیر در المنثور فی قوله 
تعالی: «الطلاق مَرّتان قامساک بمَعژوف 1 تسريخ باسان». «3» 
فرمودو: ابو داوود. نساتی بو بیهقی از راين عباس اخراج نمودند که او گهت: 
و الَمطلقاث بتربصن نسم تلائة قروء (الی: فوله ۱ لیر اخهه 
یرَذهن " و ذلک ان الرجل کان اذاٍ طلق امرأته, فهو احق برجعتها: و ان 
طلقها ثلاناه فنسخ ذلک, فقال:" الطلاق مَتّتان قاقساک بعغژوف َو تسریخ 
پاخسان » «4» 

نیز در همان تفسیر آمده که این ابی حاتم از عبد الرحمن بن ابی لیلی 
اخرا تضوه که آه کفت ان الاسشی غلت بلاتهار له آلمماخرفت اون 


و الذین اتبعوهم باحسان, و الذین جاءوا من بعدهم یقولون: ربنا اغفر لنا و 
اضوانا الدین سا اسان قاس ها کنر آن ی سدع ااعت له 
«5» 

همین‌طور درباره قوله تعالی: 5 ی ابو هه هم باخسان». آورده که از آبن 
نی رای یه کم اه کشت من ی و ال الافلام الب ان عم 
الساعة.» <6» 

نیز در همین تفسپر آمده که: ابن جریر و ابن ۳ حاتم درباره قوله تعالی: 
«اِنّ ال یَأمْرٌ باعل و الاخسان» از قتاده اخراج نمودند که او گفت: 
«لیس من خلق حسن کان آهل هد یعملون به و یعظمونه و یخشونه؛ 
و اه 
و قدم فیه و انما نهی عن سفاسف الاخلاق و مذامه.» «<7» 


(1). روح المعانی, ج 26, ص 16. 

(2). فی ظلال, جح 7 ص 415. 

(3). بقره/ 229. 

(4). دژ المنثور. ج 1 ص 277. 

(5). همان, ج 3. ص 271. 

(6). همان, ج 3. ص 271. 

(7). دز المنثور, ج 4, ص 129. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 61 5 

و نیز آورده که: اين ابی حاتم درباره قوله تعالی: «و بالْوایکیّن | گسانه,* از 
حسن اخراج نمود که: «یقول بر.» <1» 

۳ که: اپن ممدویگر از جابر بن عبد اللْه, اخراج نمود که او گفت: 

«قای: رسول الله صلی اللّه علیه و آله فی هه الایة:" هل جزاء اسان 

لا اسان" قال: هل جزاء من آنعمت علیه بالاسلام لا آن آدخله الْجنة.» 


*>2< 


اجان و تدیر هر آبایت 


بم رل ۶ و ۰ 
وا ایاته و لِیتذکر اولوا الالباب.» «3» 


الق یر در هر ای بة خرتب ایات تصحفی 


الق ات یال ای میت تین مت فایاس فعای از میتی ات 


«و از أَحَوّنا میثاق بنی اسرایئّیل لا تعبدذون 1 ال و یالْوالدیّن اخساناً» «4» 
نیکی به 9 و حق‌ شناسی را از طریق توجه به واسطه هستی 
خود.؛ بعنلی والدین؛ در فرد ظاهر, و آن را تقویت قی تضاید. آناز وضعی آن 
هم عبارتند از: 

1 والدین با عنایت به روحیه حق‌شناسی فرزند. ترغیب و تشویق می‌شوند 
اس ات و که مر واه و نصا و اب اند 
مخیط. زند کی ضفایی خاض بخشند که فهرا نید فرزندان از تمرات ان 
بهره‌مند خواهند شد؛ 

2 نیکی به والدین؛ سبب تقویت روابط عاطفی و محبت بیشتر والدین به 
فرزندان خواهد شد. این نتیجه, مهم‌تر و جالب‌تر از نتیجه اول است؛ 

٩‏ ار متها ان رواط عاطانی‌جیب والدین وف قدان ست ی گدگر, 
تیف توفه .و منت رويه سین آنان. تست به مندا شتی به 
صورت حق‌پرستی و پرستش خدای متعال, می‌گردد؛ بدین گونه که انتقال 
عاطفی مداوم فرزند و والدین؛ 


(1). همان. ص 171. 

(2). همان, ج 6, ص 149. 

(3). ص/ 93. 

(4). بقرهر 893 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 62 

تحزک, نشاط, صفا, و صمیمیت را در محیط خانه موجب شده و زندگی را 
شور و نشاطی بهشتی می‌بخشد. خوش بینی اعضای خانواده نسبت به 
یکدیگر, اعتماد و ۱ آنان را به هم افزایش داده و امیدواری به آینده 
نا جر بف داوت این اهر قه با به دای اف دهد باه به‌طور 
وضعی, روحیه حق‌شناسی را رشد داده و این رشد به نوبه خود سبب 
می‌شود که توجّه داشتن به مبدا هستی به صورت پرستش خدای بکانه را 
نیاز اساسی خویش احساس کند. اين اتفاق از آن جهت است که از یک 
طرف زمینه آن به‌طور اساسی فراهم است: «فطرت اللّه التی فطر 
الثاس علیها» و از طرف دیگر, تذکرات و یادآوری‌های والدین در جهت 
خداشناسی, , توحید و پرستش خدای یگانه و لبریز بودن فوق‌العاده عواطف 
که در نتیجه روابط متقابل در محیط عاطفی نیک بین والدین و فرزند ایجاد 
شده؛ او را به‌طور اساسی و عمیق به سوی پرستش خدای بکاته سوق 


می د هد. 

همزمان با رشرِ روحیه حق‌شناسی, احسان به خویشاوندان. یتیمان و 
واماندگان پزمین گیر, در رفتار او نمایان خواهد شد. قوله تعالی: «و ذی 
القَرّبی و الیَتامی 5 ااعساکن: » زیرا روابط عاطفی والدین و فرزند که 
دارای 1 بدنی و حیاتی است. اگر به‌طور صحیح رشد کند و به انجام 
سرسبزی اطراف خود است؛ بلکه نقاط دورتر از منشا حیاتی خویش را هم 
سبز و خرم خواهد نمود؛ هم‌چنین نشاطی که در فضای فرح‌بخش احسان 
نسبت به والدین, خویشاوندان, یتیمان و بیچارگان زمین گیر ایجاد می‌شود, 
0 خوش‌رویی و خوش‌سخنی با مردم را آن‌چنان‌که حق تعالی 
فرمو 

5 ولو لاس خسمنا», به ارمغان می‌آورد؛ سروری آکتنن از عشق که در 
پرتو حق‌پرستی و پرستش خدای یگانه, ایجاد شده و او را از روی شوق و 
میل. به عبادت و عمل صالح وامی‌دارد: 5 آقیموا الصّلاة و توا الرکاة. > 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 603 


2 الف- احسان زنگار ناشی از جنایت را می‌زداید 


«پا یا الذین آمئوا کت عَلیِکمْ امن فی القئلی الْخَدٌ بل و الْعنة 
بالَعبّد 5 الاتنی بالاتی فمن عَفیِ له من 7 آخیه یف ۶ ۶ قاتباغ لوف" 5 آد ۶۱ 
الیّه باخسان ذلک تخقتف. من ربکم و رَحْمٌَ قمَن اغتّدی َعد ذیک فَلْ عذابٌ 
لیم » «1» در این آیه, دو معیار کلی عدل و,احسان, عینت و تجقق 
خارجی یافته است؛ چنان‌که در: «الْفَصاص فی الَْتلی الْحْرّ بالخه و اد 
بالَعبّد 5 نی باا نی , معیار کلی عدل است. اما بعد از عدل. رحمت 
تاشعه الق اخیان با که ره الیرم یل اوه سا راز 
داده است. تجسّم احسان در اینجا به صورت عفو از قصاص و دریافت دیه 
از جانی عینیّت یافته است: 

«فمَنِ عفیت له ,من آخرین شی ۶ قاتباغ بالعفتوف 5 دا الیْه پباخسان ذلک 
تحفیف + من رَبکم و رَحمَة.» اما از آنجا که در ولیث دم, فلکه اخلاقی و 
فضیلت گذشت از قصاص ظهور می‌نماید و جانی را عفو کرده و از روی 
اسان بهفریافت یه ار اور خامت مد هدش اوار ایست سانی, هم به او 
تاشی کرده و در ازای عفوی که ولو دم درباره قصاص نشان داده, او هم 
دیه را از روی احسان و با خوبی و نیکی بپردازد. اثرات این احسان در بین 
وسشاها رم فال ه یلار استءار حعله آنکم با اعمال. احشان در 
عفو از قصاص و رضایت به دریافت دیه, کینه‌ها, خصومت‌ها و 
کشمکش‌هایی که در یی از جنایت به وجود آ هه از بین رفته سا ننر ان 
سو۶ آن جنایت و تداوم خصمانه آن برای آبنفه: از ریشه خشکانیده شده و 
به ۷ کشانده نمی‌ شود. 


3 الف- احسان عامل اساسی سلامت روان در هنگام طلاق 


احسان به عنوان یک عامل اساسی موجچب سلامت روان زو و زوجه‌ای 
است که متارکه را بر استمرار زوجیت ترجیحج می‌دهند. «الطلاق مَرّتان 
قاقساک بمَعژوف و تسْریخ باخسان.» «2» 

تسریح به احسان, حد ود ۳ است هر که از اين حد ود تجاوز کند, ظالم و 


175 

(2). بقره/ 229. 

فرهنگ قران؛ اخلیق حمیده, 1 ٍِِ 04 

ستمکار است: «یِلک حَدُودٌ الله قلا تعتدوها و مَن یِتَعَد خدود ال قأولتک هد 
الظالْمُون. » «1» بنابراین تسریح به احسان. در نقطه مقابل و مخالف 1 
قرار دارد؛ بدین معنا که احسان در آیه شریفه جنبه عینی و حقیقی اعطا و 
بخشش است؛ یعنی زو آنچه را به عنوان مهریه و يا هدیه به همسرش 
بخشیده: «مقّا أَتَمُو ه" هر َینا», درصدد دریافت [ برنیاید؛ چرا که آن زن 
در زمانی که به زوجیت اه راخ سرمایه اش را در اختیار وی ِِ و 
خالا که آها زارشه از هم سا مممیر طالمانم اه جهن هام هن 
سرمایه‌اش را از دست داده, ما به ازایی مادی در اختیار نداشته باشد. این 
ما بت ارای جافی: سول رواسر سس را حفظ کروه زور که آمردرای انا 
مطلوب زندگی‌اش در آبنذه, دارای سلامت روان خواهد و3 از طرف 
دیگر: زوج هم که همسری را انتخاب کرده و بعد از مدتی زندگی زناشویی, 
متا رکه را به صلاح خود دانسته, برای آنکه مورد ملامت وجدانش قرار 
نگیرد و عامل ظلم و ستم به همسر مطلقه‌اش محسوب نشود, لازم است 
که مهریه او را بپردازد؛ زیرا| پا این پرداخت. دیگر وجدانش او را هی 
سرزنش نمی‌کند که: چرا اقدام به انتخاب همسری نمودی که حالا بعد از 
گذشت مذتی و ون زناشویی با او و یس از, از بین بردن سرمایه 
اولیه اش داری رهایش هنم ٩‏ و این عدم مواخذه و ملامت وجدان در 
اینده, موجب سلامت روان او ۱ شد. 





4 الف- احسان به عنوان احسان مبرای از هر نوع شائبه‌ای به خصوص تظاهر و ریاکاری است 


اشاره 


«و اعْبْدُوا ال و لا تشرکُوا به سنا و بالوالدین اخسانا.» «2» این آیه 
هرچند با اشتمال بده 

و بالوالِدَین اخسانا», از لحاظ عاطفی و زیربنایی. نظیر: «لا تعبدون 
اللة ور بالوالدّن اخسانا» «3» است. اما یک نکته بسپار ظریف 
معجزه آسا در ذیل آن برای ماهیت احسان وجود دارد: «انّ اللة لا بجب من 
کان مخْتالا فَجُورا.» مفاد اين ذیل آن است که انسانی که «مختال فخور» 
است, احسان او یا اصلا احسان نیست و با فاقد آن فضیلت است؛ زیرا 


1 
الا 
و 

هِ 


(1). بقره/ 229. 

(2). نساء/ 306. 

(3). بقره/ 83. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 05 

احسان فضیلتی است که سبب کمال انسان می‌شود و احسان انسان 
مختال فخور, نه تنها سبب کمال او نمی‌شود, بلکه نقص او را فزونی 
می‌بخشد: چون احسانی سبب عمال می‌شود که در جهت رضای حضرت 
حق جل و علا باشد. اما احسانی که از انسان مختال فخور سرمی‌زند. در 
جهت رضای مختالیت و يا فخوریت اوست. 


«مختال فخور» کسی است که خود را بزرگ پنداشته و بر خود فخر می‌کند 
و بر دیگران تکیر و فخرفروشی می‌کند. پس او هم خود را بزرگ می‌بیند و 
هم این بزرگی خیالی را که در خود دیده, بر دیگران عرضه می‌کند: و این 
دو,. مخالف و مقابل احسان‌اند. مختال فخور, با این رذیله اخلاقی که در 
10 زیرا احسان فضیلتی است در مرتبه بالاتر 
از عدل و این در حالی است که «مختال فخور» از عدالت به دور است و 
پا اگر هم بخششی از او ملاحظه شود, احسان بر آن صادق نیست؛ چرا که 
او با این بخشش می‌خواهد يا مختال بودن را برای خود حدیث نفس نموده 
ار اه ار 
ازاین‌رو با توجه به ذیل ایه شریفه درمی‌يابیم که احسان باید بدون شایبه و 
به دور از هر نوع تظاهر و ریا و ناب و خالص باشد تا هم کیفیت فعل آن 
محبوب حضرت حق عرٌ و جل شود و هم اثر وضعی آن, موجب تعالی 
اخلاقی و رشد فضایل در انسان گردد. 


5 الف- احسانی که بخواهند با پشتوانه سوگند آن را اثبات کنند. احسان حقیقی نیست 


«قکیفب اذا آصابتهم مصيبة بما قدَمب انم 1 جاوّک یحْلفون بالله ان 
آَر نا [ اخشانا > توفیقاً 1 :در آیة شتريفهه. ففردات: مقدم بر اخیان: 
0 0 ۱۳۳ زیرا فعلی که مبتنی بر 
احسان راستین و برای رضای حق تعالی بوده و از روی ملکات عالی 
اخلاقی انجام گیرد. فضیلتی است که خود, مرکز نور بوده و تشعشع 


(1). نساء/ 62. 

فرهنگ قرآن؛ اخلاق حمیده, ج1, ص. : 606 

نورانیت آن: تمایان است و نیازی. به بیان ندارده آن هم بیاتی. که بیچیده دز 
سوگند باشد: ِ ۲ ,۱ 

«تَمّ جاک بَحْلفَونَ یال ان 1۳ رونا ا اخساناً و توفیقاً.» در نتیجه, بعد دیگری 
ازز اخشان معلوم می‌شو؟ ایو که اسان راستین تاری به مان تدافته و 


فعلیت آن در تمام شوون؛ نمایانگر آن است. 


6. الف- تعقل در امور به عضل:زنن احسان می‌د هد 


له تعالی: «فل تعالوا آلن ما جرّم رنکم علیکم آا شرکوا به شبن و 
بالوایدین اخساناً و لا توا أَوَلادکمْ من اقلاق تخن ترژفکة و هش و ۷ 
تفْریُوا القواجش ما طَهر مها و ما تن و لا تقتلوا اللفسن الیی عَرّ حرّم ال الا 


بالحق ذلِکم وَصَاكمٌ به لعَلکم تعفلون. » «1» در یه شريفه, ِِ به 
والدین؛ بعد از نبهی از شرک به پروردگار یکتا بیان گردیده است؛ همچنان 
که پیش از این گذشت. احسان به والدین؛ نشانه روحیه حق‌ شناسی است 
و تقویت و تکامل و توسعه آن, موجب ظهور روحیه حق‌پرستی می‌شود که 
تجلی ان اعهاد به وید برس شدای ور.حل. و عمل.: به اوامر و 
نواهی اوست. رشد و توسعه روحیه حق‌پرستی, در پرتو اعتقاد به توحید, و 
عمل به اوامر و نواهی, در سایه تعقل انجام می‌پذیرد. در این حالت است 
که فرد احسان خود را پرتوی از احسان و رحمت حق می‌داند. و بر آن 
است که رحمت واسعه حق به همه, از جمله به فرزندانش» _روزی 
می‌رساند. ازاین‌رو, نه تنها از روی فقر و تنگدستی به فرزندان آسیبی 
تصی‌رسان تایه تسه انا اه سم داضت را که اسر مره 
آلفی است, اعمالعی کنر ۱ 
«و لا توا أولادکم من اقلا تخن ترر کم و با م5 لا توا القواجش ما 
طهت متا و ما تن ولا نو تشم یی ز رم ال الا بالْحَو* ذلِکمٌ وَسَاکُم 
۳ ن* 
ان رای ای ای ان 
اد اور سا قات دارد: ام که مرحم این فصیلت. اخلافی تسیر کامل 
یابد, او از اضدادش: 
کشتن فرزندان؛ ارتکاب اعمال بد و فحشا و ارتکاب قتل نفوس, دورتر 
فی گر ود 


(1). انعام/ 151. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 1, ص: :07۰ 
و تصلها اسر [ اللة کان بکم ما۸ «1» «و لا تلو ۱ لاد کم 
چَسْيةٍ اقلاق تخنْ تَررْفْهُمْ و با کم», «2» «و لا لوا امس التی عم الله 
1 لا بالحوت»" 3 1-9 احسان فضیلت اخلاقی است و کشتن 0 
رتبلت: احسان فضرات اخلانی است و اضکاب به اعمال اسا ست ریات 
«و لا روا القواجش ما ظَهََ مثها و ما بَطن؛» احسان, فضیلت اخلاقي 
است و کشتن افراد بی‌گناه رذیلت: «و لا لوا اس ای حَْم ال ال 


بالحق" <«4» 

به‌طور کلی فضایل و رذایل دو معیار متضادند و ظهور و وسعت یکی, سبب 
دور شدن و مجو دیگری است. اما دز مورد کشتن دیگران» آنچه حق, و عدل 
اقتضای آن را دارد و در توسعه فضایبل اخلاقی در جامعه هم بدان سفارش 
شده. عاقلانه ان است که قاتل کشته شود. این کشتن, نه در حریم 
احیسان» و نه ,در حریم ضد 5 آن قرار دارد, بلکه در دایره عدالت است: «فانْ 
0 قَافلوهم کذلک جزاء الکافرین», «5» «و فانلوا المَشرکین ِ 

کضا رقانله‌تکم کافت», «<6» «و قایلوا فی سبیل ال الذین یقائَلوتکمٌ و 


هِ- تعتذوا. > <7» 


‌ 


7 الف- نیت الهی و پسندیده به عمل رنگ احسان می‌د هد 


«و السَایْونَ الأوَلوَ من الما چرین. اتضان ‏ ا لوف اتبَفْوفم باخسان 
رضی له عَتهم و وا َة و عَدٌ هم ج 5 تجری تخْتها الائهاژ خالدین 
فیها بدا ذلک الْقَوَرٌ العَظَِيمٌ.» «8» در اين آیه شریفه تابعیت و پیروی با قید 
احسان بیان شده: ۳ الذین ابو هه هم باخسان. ۳ این احسان,: چگونه احسانی 
است؟ با اندکی تدبر 2 کف ی یرت ان در خرن 
پیت کنر بذکان از انضارهخوورا از قر خیزی که حاکم بر مصط جاهایت و 
عصبیت قبیله‌ای, اعتقادی و خرافی اعراب زمان جاهلیت بوده؛ رهایی داده, 
و پا عزمی راسخ و با بصیرت و تعقل از آن جدا شده و به نبّت پیامبر 
صلی الله علیه و اله و توحید خدای متعال و بعثت روز رستاخیز ایمان 
اورده‌اند. در نتيجه, در همه اعمال و نیات خود, تنها 


(1). نساء/ 29. 

(2). اسراء/ 131. 

(3). اسراء/ 33. 

(4). انعام/ 151. 

(5). بقره/ 191 

(6). توبه/ 36. 

(7). بقره/ 190 

(8). توبه/ 100. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 608 ۲ 

یک چیز را در نظر می‌گرفتند و آن رضای حق تعالی 994 ان‌هم از روی 
خلوص بدون هرگونه شایبه دیبیوی. لذ| این احسان. بعد دیگری از احسان را 
روشن می‌کند, و آن پیروی از مهاجرین و انصار پیشی گیرنده است, 
به‌گونه‌ای که ترا زرم رضای حق و از روی ِ محض باشد. 


8 الف- احسان محور اصلی فضیلت 


راز 


«ِقّ ال یأر بالعال و الاگیبان و ایتناء دی الفرّبی و تتهی عن الْقَحشاء و 
الْمْتّکر 5 ی یَعظكم لعلکم تدَکرون.» این آیه شریفه» مراتب 
فضیلت اخلاقی احسان و جلوه‌هایی از آن را برشمرده است. در اینجا در 
قالب اثبات با تفن به: تدبر دز آن می‌پردازیم: 

خدای متعلل به بعدالت, احسان و بخشش به خویشاوندان. امر می‌فرماید: 
«اِّ ال َأمْرٌ بالْعدّل و الاخسان و ایتاء ذٍی الْفْوبی » عدالت, فضیلتی است 
لا زم, و سبب دوام و بقای جریان امور اجتماعی و فردی می‌گردد و احسان؛ 
فضیلتی است برتر از عدالت که به آن رنگ عاطفی داده و آن را درخشان, 
راو ی نت وی اساسا سین یس 
می‌سازد. هم‌چنین احسان برای توسعه و کمال خود. باید با اضدادش 
مبارزه کندد. از این‌روست: که فخشاء مبکر وریعی که ار اضداد احسان 
است, مورد نهی خدای عر و جل قرار گرفته است: «و یلهی غن الْقحُشاء و 
العتکر و البغی.» جرا که.برای تحقی آن فضایل و توسعه‌انش. باید. از بروز 
فحشا, منکر و بغی جلوگیری نمود. سخن آخر این‌که خدای سبحان آدمی را 
در لسان امر به سه فضیلت: 

عدل؛: احسان و بخشش به خویشاوندان, و در لسان نهي از پسه رذیله: 
فحشا, منکر و بغی موعظه نموده است: «یِعظْکُهٌ لعلكَم تدکرون» که 
موعظه پروردگار متعال شفای سیینه‌های و بوده 4 
رحمت است برای مومنان: «یا ها لاس فد جاءکم وعط ین کر و 
شفاء لما فی الصَدُور و هدی و رَحَمَه [ 0 


(1). نحل/ 90. 
( 2 ون 57 


ِِ 


«و قضي ریک آ وا اً یله و تالهالدن حخسانا | طا این عند ی الک 

بر اگما و فل ما مق کریطا» ده 
خدای مان ورد پرستش پروردگار یکتاء امر 
به احسان به والدین می‌کند: «و قضی زبک الا تَعبدُوا 1 یاه 5 بالوالِدَیّن 
اسان » در این که این احسان. چه نوع احسانی ات پیش از این در 
ات ه آبی ولاد از قول امام صادق علیه السلام دانستیم که این احسان 
0 نیکو با آنان است: و این که اگر چیزی را خواستند.ر تیاز آنان 
برآورده نقنود: بی‌آنکه: تر آنان ۳ گردد. لذا آنجا که برآوردن نیاز 
آنان مطرح می‌ شود خواه آن نیاز مربوط به برطرف نمودن حوایح مادی 
انان باشد و خواه رفع نیاز مادی به همراه مراقبت و نگهداری؛ نیازی که به 
خاطر زمین‌گیر شدن بر اثر فرتوت شدن و پیری, بدان دچار شده‌اند, لازم 
است با انان نیکو مصاحبت شود. به خصوص باید توجه داشت که با توسشل 
به عنایت خدای متعال و استمداد از او و با صبر و شکیبایی باید سختی 
طاقت‌فرسای مراقبت از آنان را که در حال زمین‌گیر شدن‌اند را تحقل 
نمود. همین‌طور باید مواظب بود که به هنگم, مراقبت؛ سخنان ند و 
نیشداری از زبان خارج نشود: «قلا تَقّل لَهُما آف»؛ چرا که آنان در حال 
پیری. بسیار حساس و زود رنج‌اند: «و لا تُهرهما.» این مراقبت و برآوردن 
جاجت باید با احتراز از مثّت‌گذاری باشد: 1 لوا صَدقاتکم بالمَن و 
الأّذی , «2» بلکه مواظبت. نگهداری و رفع نیازهای آنان باید قرین با 
مصاحبت نیکو و سخنان خوش و دلنشین شود تا فرتوتی و زمین‌گیری را بر 
آنان تسلّی دهد: «و قل لَهُما قوّلا کریما. « 


0. الف- احسان به والدین از دیدگاه انگیزه حیات دنیوی و با توجه به فلسفه ]۳ عدالت است 


ع‌ِ 
أُ 


و ی الاْسان بوالِدَبّه اخساناً حَملَنه کرهاً و وضع که و له و 


فصالة تلاو شرا حتّی اذا بلغ ده و 2 ازبعین سَنءة قال ف ره 


(1). اسراء/ 23. 

(2). بقره/ 204. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 1. ص: 70 

علی والِدَقْ و أنْ اعْمَل صالحا ترضاه و اصلهلی فیس ان ثُبْتْ الک 
5 نی من الفسلمین.» <1» در این آبه. شريفةه. بعد از آنکه به انسان 
توصیه شد به والدین احسان کند. فلسفه این احسان هم بیان گردیده 
است. مادر مستقیما و بدون واسطه, سی ماه درد و رنج بارداری, زایمان 
و شیر دادن فرزند را تحمّل کرده: «حملَئه أمه کرها و وَصَعله صَعلة کزها و اد 
فصاله تلائون شَهرا.» آبا من‌توان دو شرابط عادی‌برای تخل یک ساعته 
اين درد و رنج, اجری در نظر گرفت؟ اگر تحمّل این درد و رنج با طیب 
خاطر و از روی محبّت. سی ماه به طول انجامد. آیا می‌توان در برایر 
این‌همه ایثار, پاداشی درخور برای ان در نظر گرفت؟ در پاسخ باید گفت: 
خیر, و لذا نقل 0 مردی که با بر دوش گیری ۳ ناتوان خود, به 
غلیه و ال زستید و گفت: «هل 1 آیا این کته حاذزم را ادا 
نموده‌ام ؟ تباهتر این الاه عایه الم فرمود: « لا, و لا بزفرة واحدة .۰ له 
حتی یک نفس او را هم جبران نکرده‌ای. «<2» 

به دنبال آن‌همه ایثار, والدین چقدر باید نسبت به فرزند خود بعد از سی 
ماهگی, رنج, غصه و مصیبت زندگی را در راه رشد و تربیت او پر خود 
هموار کنند تا او به چهل سالگی برسد. * «اعنی اذا بلع آشذه وچ بلع اژبعین 
سَتَهُ» او لخاط بلمغ فقلی و عقیبوتی.انق کمال زا ساصل کند که ار 
0 بخواهد به او توفیق به جاأ آوردن شکر نعمت‌هاپی را بدهد که 
په او و به والدینش عطا شده: «قال زب رت آن کر نِقمتک ای 
مت عَلیَ و عَلی والِدقّ». و از پروردگارش بخواهد عمل صالحی را 
روزی او گرداند که مورد ۳ اوست: «و آأنْ أعمَل صالحاً تَضاه», و در 
زمینه روابط متقابل عاطفی والدین و فرزند از لحاظ مهر و محبت آن‌قدر 
غنی و لبریز از عاطفه محبت شود که از پروردگارش برای جگرگوشه‌گانش 
دقاق خبر کید 9۶ ال لی فی د :ندز سابه رواد 


(1). احقاف/ <15. 

(2). تفسیر نمونه, ج 21, ص 333, به نقل از تفسیر فی الظلال. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 71 

پسندیده عاطفی والدین و فرزند و رشد حق‌شناسی در جهت حقٍ, پرستی, 
به آن درجه از کمال, پرشتد که تفن کرو و سیم مطاو ی کروره «|نی 

مت ای وانی هی الم ار 


1. الف- پاداش احسان در دنیا احسان در جهان آخرت است 


«قل جزاء الاخسان / الاحسان», «1» آیه شریفه در صدد بیان مراأتب 
احسان در احسان مقدم و احسان تالی است. از آنجا که حقیقت احسان, 
بخشیدن به بیش از آنچه بر او لازم است. وبافیافت رون کمت از انحه 
حق اوست؛ بوده, پس در برابر احسان, لا زم است بخششی انجام ِِِ" که 
در مرتبه عالی‌تری است. و اگر معادل باشد. دومی را احسان نگویند, بلکه 
آن را تجلی‌گاه عدالت خوانند. لذ| ا کر بنا بااشد کسی جزای احسان کس 
دگررابا اخسان باس کفید باید احسان او زر عزبه و فعلی الثر. از 
احسان نخست باشد. آیه شریفه جزای احسان کتنتن را عنوان می‌کند که 
در دنیا دارای فضیلت احسان است و بیان می‌دارد که جزادهنده او خدای 
متعال است که در آخرت جزای حقیقی او را خواهد داد؛ چنان که در این 
جهان نیز او را به پاداش روضعی اش می‌رساند: 
«اِنَ ت_ لا یضیع جر الَمَحسنینَ», «» «و اصبو فان ال لا بضیع, مر 
لد > «3» 0 أَحسئُوا فی هذه الحا ۹ حَستَهُ». «1» «ِلذین 
خ و آلختی 5 زياده. » «5» 
ِِ این 1 از خی مقمنان کی علیه السلام, روایت شده که «الجْسنی 
بهشت بوده و «زیاد» هم همان دنیاست. هم چنین از امام باقر علیه السلام 
روایت تشون که < الکستی بهشت بوده و «زیادَهٌ» نیز دنیاست؛ بدین معنا که 
آنچه را خدای متعال در دنیا به آنان اعطا نموده, در آخرت به حساب 
ی ۳ و در جهان آخرت؛ پاداش دنیا و آخرت را برای آنان جفع می‌تضاند. 
«6> 


(2). توبه/ 120. 

(3). هود/ 115. 

(5). یونس/ 26. 

(6). برهان, ص 457- نور الثقلین. ج 2, ص 301. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 5 72 


ب- تدبر در آیات به ترتیب نزول آنها 


اشاره 


فر این قشفیرص اس آبات رایه کرت خروم اما تتطیم می که چی 
اف اباتی که ور .میم نازل شده و. بعد: آیاتی را که در مدینه نازل شده, 
ذکر می‌نماييم و سپس در معنای احسان و کیفیت بیان آن تدیُر می‌کنيم. 
بعد از آن, راه و رسم آموزش فضایل اخلاقی را از لحاظ تربیتی آن, از 
ات و و5 15 سوره احقاف," هرچند در میات تور 3 ۳ کی قرار 
گرفته‌اند, اما نزولشان در مدینه بوده و لذا از نظر ترتیب نزولی. جزء آیات 


کج 2 و و لا ود _ 
الخنک البِعی , ظْحم لعلعم ند ژون. «<2» 

۵ نم وه ای رز را ان ۳0اه ری هو م ج ه. ۲ ٩۲‏ _ه 0 ۳1 
3. قل تعالا ال ما حرّم ریک لک آلاتشرکوا به شا و باْوالتن اکسان 


() استزاع 23 مکی: 
(2). نحل/ 90: مدنی. "۳ ۱ 
(3). انعام/ 51 1: مدنی (سوره انعام گم و ابه 11_91 ان مدنی است). 
(4: نفره/ 93 مافی: 
(5). همان/ 178: مدنی. 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمید ه؛ 1 ص. 3 7 
ی الطلاق مَرتان, قاقساک یهَعْژ بمعزو نسریح , 

خَذُوا چم آتیتقوه شا | لا آن ِِ الا یُقیما خذود اللو فان 1 
خذیذ له قا اج نما یف فتدب به تلک خَذود الله فلا تعتدوها و من 


سیم لا و و ع‌ِ نیز 3 
یتعد خذود اللّه قاولیک هم لظالِمُون. ۳ ِ ۳ 
وَصَیتا الانسان - اخسانا حملنه امه کرّها و وضعنه کرّها و حملهة 5 

۱ ار ]اس ۵ لو لت ام ب مج بو 1 
فساله نون شقرا کی ادا تلع آشده و بل ژبعین سِنة قال زب اوزعنی 

9 0 0ص ۳ مت او اش س مه 9 - ۳ 
آن کر نعْمتک ای مت علی و علی والِدَطّ و آن أَعْمَل صالحاً ترضاخ و 

۳ ٍِ مس با 
اصلح لی فی نرَیتی نی تب الب و انی من المَسْلو 6 <2» ۲ 
أ 


يّنِ السَییل و ما مَلکث یمام ان اللة لا یب مَنْ کان مُختالا حور «3» 
ِ مس مُصيبَةٌ بما قدَمت ایدیهم نم م2 جاوّک یِحْلفون بالله ان 


رَضت اللة عم ِ وا له و اعد هد اب تجری تختها الائهاژ خالدین 
فیها ابدا ذلک الفور العظَيم. 0 
ور بات که در بالا به ترتیب نزولشان تنظیم شده‌اند,. نخست یک به یک 
معنای احسان را با توجه به همه آیات بررسی کرده و بعد 4 
بیان احسان را در آنها تحقیق می‌کنيیم و سرانجام هم آموزش فضایل ر 
کیفیت بیان احسان در قرآن فرا می‌گیریم. 


(1). همان/ 229: مدنی. ۱ 

(2). احقاف/ 5 مدنی (سوره مکی است). 
(3). نساء/ 36: مدنی. 

(4). همان/ 62: مدنی. 

(5). رحمن/ 60: مدنی. 

(6). توبه/ 100: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 74 


1 2. ب- معنای اول احسان 


معنای اوّل احسان. خوش‌برخوردی. گفتار پسندیده, احتراز از گفتار و رفتار 
نایسند است نسیت به والدین به‌طور اختضاضین و دربا ره مردم به ,رصورت 
عمومی: «و اد أَحدنا مپثاق بیی اشرائیل لا تبون الا ال و یالوالدیُن 
اخسانا وندی ْفزیی و التامی و المَساکین و فُولوا لاس خشناً و آقیغوا 
آلصّلاء توا ایکا تم تولیتم الا قلیلا 9 ام مُعرصَُونَ. » «1» در این 
معنا؛ اتصا تس ۰ ار اه و رفتار نامطلوب بر اجسان به گفتار 
پسندیده و مطلوب, ارجح است؛ زیرا| در آیه کریمه: «قلا تَفُل لهُما آف ‏ لا 
تلهرژهما 5 قَل ما قَو لا کریما», نهی از گفتار نایسند و رفتار نامطلوب, 
۳ 


2 2 ب- معنای دوم احسان 


معنای دوم احسان, بخشش مال است بالابتداء و بدون مقدمه به والدین و 


خویشا ونداین مسنحق به ویزه؛ و به دیگران با رعایت مراتب به‌ظطور عام: 
«لِنَ 5 یام بالال و الاخسان و ایتاء ذی القریی ق هی عّن الْقخُشاء 5 
امن 3 اي بعظكَم َعَلْکم تدکزون ,۰ «2» «ق بالوالدَیّن اخسانا و ذی 
الفْربی و الَتامی بو الْمَساکین _قولوا لاس خسنا و اقیموا الصّلاة و نوا 
ال کاة ز ۳ 2 تلم [ قلیلا فا ان تم مَعَرضُون», «3» «و بالوالدین احسانا 
و بذی ری و الیّتامی 5 الْعساکین 5 الچار ذٍی الَفوبی و الجار اجب و 
الصَاجب بالجئب و ابّن السّبیل و ما مَلکت ا ماک <«4» 


در آبه کريضه. 30 تساع: مسعمان. بخشترن به خر تیب اولویت در نه مرتبه 


قرار دارند: 
اولویت اول؛ والدین. هستند: «و بالوالعین اخسانا»:* ذکر شده در هر نب 
آیه بالا. 


اولویت دوم . : خویشاوندان نزدیک (مستحق): 5 ایتاء دی ۹ ۸ «5 دی 
الفْرّبی , «و بذی در ی هر هآ هن 


(1). بقره/ 93. 

(2). نحل/ 90. 

(3). بقره/ 93. 

(4). نساء/ 36. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 75 

اولویت سوم . : بتیمان هستند که از داشتن نعمت پدر محرومند. «5 الیَتامی 
که دز دو آبه 83 بقره و 3060 نساء ذکر شده است. 

اولویت چهارم: بیچارگان و درماندگان زمین‌گیر هستند: «و الْمساکین»,* 
که در دو آیه 83 بقره و 36 نساء از آنها پاد شده است. 

اولویت پنجم: همسایگان نزدیک‌اند: «و الجار ذدی الخیی کر نتتدن در اند 


9 نساء. ۱ ۲ 
اولویت ششم: همسایگان دور هستند: «و الجار الْجْتّب», ذکر شده در 
همان ایه قبل. 


اولویت هفتم : مصاحبان و دوستان نزدیک‌اند: 5 الصاجب بالجلب», که در 
همان آیه قبلی ذکر شده است. ۱ 

اولویت هشتم: مسافرانی هستند که در سفر از لحاظ هزینه ان درمانده 
شده‌اند: «و این السَبیل»,* که باز هم در همان آیه 36 نساء از آن یاد شده 


است. 


اولویت نهم: بردگان (و خدمتگزاران) هستند: «أو ما مَلَکت ایمائکم.»,* که 
باز هم در همان ایه 36 نساء از ان یاد شده است. 


3 2. ب- معنای سوم احسان 


احسان در این معناء معنای وسیع نیکی نمودن به جامعه و به خویشتن را 
دارد و طریق آن عبارت است از: 

1 نهی از ارتکاب گناهان پنهانی و پوشیده: : «الْفَخشاء», 

2 ۳ گناهان آشکار و ظاهر: «الْفْنکرٍ», 

3 و نهی از تجاوز و تعدذی کردن از حذ خویش: «الْبَفي»: یلهی عّن 
المَخشاء و العتکر و ای تیظکم لعلکم تدکزون ‏ > «1» 

4. نزدیک نشدن به اعمال زشت و قبیح, چه آن اعمال فریم: آشکار و هویدا 
باشد و چه پنهان و ناپیدا: «و لا تفْرَیُوا الَْواجشّ ما طَهَرَ یلها و ما بَطن» 


0 


(1). نحل/ 90. 
(2). انعام/ 151. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 76 


4 2. ب- معنای چهارم احسان 


در یک معنای دقیق, احسان به معنای تعقل برای احتراز از مناهی و معاصی 
است: 

«و لا تفْربُوا الواجش ما طقر نها ی ای ره 
اللة الا بالق ذلِکم وَضصَاكم ب به لعلکم تففلون » <1» 

1 تعفل در این که روزی‌دهنده, پروردگار قادر متعال است؛ اوست که 
روزی والدین و فرزندانش را می‌رساند و نبایدٍ والدین از روی ترس و فقر, 

مرتکب قتل فرزندشان شوند: «و لا لوا النفس الیی عة حَرّم اللةٌ الا اک 
ذکم ی ها ففلون: » «<2» 
2 تعقل نمودن در این که همه انسان‌ها, بنده خالق متعال بوده و همه در 
ِ او یکسانند و عاقلانه نیست که بنده‌ای _سبپ نایودی و هلاکت بنده‌ای 
شود: «و لا لّوا اللْفْسَ التی حره م اللَة [ پاک ه* ذلِکم اک ره 

اه ن0.» «3» 


احسان در معنایی ظریف, نفی نسبت احسان است به رفتاری که مصیبتی 
را تولید نموده و منشا آن عدم توجّه به رضای الهی و پیروی از خواسته و 
میا ان اردیت: ۱ 

«قکیف ادا هم مُصیبَهٌ بما قَدَمَتْ اَيْدِيهمْ تم جاوْک یَحْلَِونَ بالله ان 


ت‌ِ 


آَر نا [ اخسانا و توفیقاً » «» 


6 2. ب- معنای ششم احسان 


در معنایی ویزه, احسان؛ پرداخت دیبه از طرف جانی است به ولی دم» 3 
وقت تعیین شده آن و از روی طیب خاطر: «مَن غفت له من آخیه سَتء 
قاتباغ یعرف و آداء اه باخسان ذلک تحفیف من 3 و رَحمَه فمّن 


اعْتدی بِعد ذلک قَلهٌ غذاث الیم. » «5» 


7 ب- معنای هفتم احسان 


در این معنا, احسان, علاقه داشتن به شک گزاری در برابر نعم و رحمت 


الهی اییننت: 


(1). انعام/ 151. 

(2). انعام/ 151. 

(3). انعام/ 151. 

(4). نساء/ 62. 

(5). بقرهرٍ 179 

فرهنگ قران, اخلاق حهیدو؛ 17 ص ۷ 

«قال زب آوزعنی ان شک نفک اتف َنَعشت سك علی والدی». «<1» 
«فمَنْ عفیت له من ۳ رشره ء قاتباغ بالععتوف 5 آداء ۶ اليْه باخسان ذلک 


تخفیف من ریم و رَحمَل.» «2» 


8 2 ب- معنای هشتم احسان 


احسان در این معناء بخشش آمیخته به عدالت اپست. این معنا, در روابط 
زوج و زوجه به هنگام طلاق سوّم رخ می‌دهد: «أو تسْريخْ باگسان.» «3» 
س معنا بدان جهت است که: 

1 اموالی را که زوج به عنوان مهربه و هدیه به زوجه اش پرداخته است,: 
نباید به هنگام طلاق سوم از او بگیرد: قج لا یل کم ان ادها متا 
تَیْمُوهن شَینا.» «4» 

2 حکم از حدود الهی است و نباید از آن تخلف شود : : «ولک خدود اد 

تعتدوها.» «5» 
و کسی که از حدود الهی تعدی کند, ظالم است: «و من یتَعَدٌ خذُود الله 
قً ولیک ه هم الطالمون. > <«6» 


9 2. ب- معنای نهم احسان 


احسان در این معنا, تبعیت نیکو از برخيٍ پیشگامان مهاجر و انصار است: 
«و السَایعُون اون من الْمهاجرین و الاتصار و الذین ابعُوهُمْ باخسان.» 


3. ب- بیان پاداش احسان 


نکته آخر, بحت بیان پاداش احسان است. با توجّه به آیات ذکر شده 
می‌توان گفت: 9 7 
ِ پاداش احسان چیزی به‌جز احسان نیست: «هل جزاء الاخسان ٍ 

الاخسان» « 7« 

2 اگر احسان به صورت تبعیّت نیکو از بعضی پیشگامان مهاجر و انصار 
باشد, او ان هم خشنودی دوجانبه بین بنده و خالق است: «رضی اللة 


(1). احقاف/ 15. 

(2). بقره/ 78 1. 

(3). همان/ 239. 

(4). همان/ 229. 

(5). همان. 

(6). همان. 

(7). رحمن/ 60. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص : 78 

عَنْهٌ», <1» و هم این که خدای تعالی بهشت رایرای او آماده نموده ِ 
قوله سبحانه: «و أع 5 له جَتّاتِ تجّری تختها هام خالدین فیها آبدا ذلک 

3 الَعظیم. » <2» 


کیفیت بیان احسان در آیات به ترتیب نزول آنها 





ه کتقت اقفر اراعرحی 


اولا. در آیات مکی حکم به‌طور قاطع, و امر به طرز موْکُد است و این 
قاطعیت حکم و موکد بودن امر, هر دوه مستقیما و بلاواسطه از جانب 
خدای متعلٍل است. قوله تعالی: «و قضی ریک الخ» «3> و قوله عژ و جل: 
«انّ ال ۳ الخ» «4» 

ثانیا, موضوع حکم قاطع و موضوع امر موْکٌد به‌طور صریح و به صورت 
دستور العمل خلی و مشخص؛ نعیین_ شده و چنان که در دو آیه 23 سور ه 
اسراء و 90 سوره نحل, احسان در آیه اول به‌طور مقید به والدین, و در 
آیه دوم به‌طور _مطلق, بیان شده است. و5 قضی ِ لا تعبد تعبد وا الا لیا 
الوللدتن اب نا امّا تن عندک الکترحذقما و کلاقما قلا تفل هم 


لا نله قل لَهّما قَوّلا کریما». «5» و قوله عز و جل: 
«لِنَ و 


مزاع و الاحسان و ابتاء دی القویی 3 پلهی غن القَجشاء 5 
أ 3 لبعی یَعِظکم لعلعم تذکژون.» «6» 


و 


رام 
0 
9 
ی و 


ها 
نع 


ت‌ِ س 


2 4 ب- کیفیت بیان فن ارات منذاتی 


در آیات مدنی مصادیق موضوع به صورت شخصی و جزتی, و متفرعات 
ان: 

در صورت محقق شدن ان و با خسران و کیفر ان در صورت مخالفت با 
موضوع. در مجموع ایات بیان شده است. 


دای فخه کل تشر کشت نییان ایات مقیة مین و هونن 


هم در آبات:فکن و هم در آیات مدنی, قبل از بیان: «و بالوالِدَیّن |اخساناٌ», * 
امر به توحید در لسان موکد؛ یعنی نهی از عبادت غیر و قوله 
تعالی: «لا تعبذوا [ باه 


(1). توبه/ 100. 

(2). همان. 

(3). اسراء/ 23. 

(4). نحل/ 90. 

(5). اسراء/ 23. 

(6). نحل/ 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 79 

و پالْوالوین |ٍخسانا»؛ ِ ار نهی از شرک به پروردگار, قوله عر و 
جل: «أل تشرکوا یه شیثا و بالوالدین اچسانا», 2« و نیز نهی از عبادت 
غیر ام قوله ۷ ِ تعبذون الا ال اد بُن اخسیانا», «3» وجود 
دارد, و در آیه‌ای که مخاطب آن مفعول 0 اد که اشاره به 
اللّه (خدای یکتا) يا اشاره به رب (پروردگار یکتا] دارد: در آیه بیان شده. 
قوله عز اسمه: «و وَصیتَا الائسان بوالدَیّه اخسانا» «<4» 

وردر آخرین آیه ا/ سری آیات مقید به اجسان به والدین قبل از بیان : 5 
بالْوالدَ بن اخسانا»,* هم امر یه غبادت. الله و هم نهی از شرک به او شده 
است, 1 چل و علا: 

«و اعْبْدُوا اللةَ 5 1 به شَینا و باْوالِدَیّن اغسانا.» «5» 


تفه کلی‌عر کشت بیان آیات: غیز مفنه هی ۵ نی 


دز خی ابانت‌غیر مقیهه برای عفو احسان:بدظور کلیهد یه و ود گرم و 
برای مخالفت کردن به منظور عدم تحقق موضوع جزئی و یا شخصی 
احسان, به به انذار, و برای موافقت 9 به جهت مین شدن موضوع 
احسان, به تبشیر ختم شده است.؛ چنان‌که برای تحقق احسان به‌طور 
کلی, قوله تعالی: «. اعلکم تدکرون», «6» و برای مخالفت کردن 
به منظور عدم تحقق موضوع جزئی احسان به قوله عرٌ و جل: «قَمَن 
اعتوی. بعد دلی فقله عغذاب الییهم. <47 و براق. مخالفت نمودن: به: مشظور 
عد م تحقق موضوق شخصی احسان به قوله سبحانه: «.. فلا رَصَ تعتذوها و من 
یتَعَدٌ خَذود الله قاولیّک هم الظالِمُون», «8» و برای ۳ نمودن به 

جهت محفق شدی موضوع ۳ به قوله عز اسمه: «.. و5 الذین ابعَوهم 
پاکسان رضبت ال عم و رطوا له و آع؟ عَة هم جتاتِ تخری تختها الانهاز 
خالدین فیها بدا ذلک القَوَْرٌ العَظيمٌ.», «9» ختم شده است. 


(1). اسراء/ 23: مکی. 

(2). انعام/ 151: مدنی. 

(3). بقره/ 83: مدنی. ۱ 

(4). احقاف/ 15: مدنی؛ در این سوره تنها این ایه مدنی است. 
(6). نحل/ 90: مکی. 

(7). بقره/ 178: مدنی. 

(8). همان/ 229: مدنی. 

(9). توبه/ 100: مدنی. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ح1, ص: 80 


ک ‏ هتفای کبایی مفللن کاقن رای جراخم بن فاسام 


در اولین آیه مکی در احسان مقید به والدین, حکم قاطع از جانب پروردگار 
صادر شده است: < قضی کی و مقدم بر احسان به والیپن. نبهی از 
عبادت غیر تزا کاز: اولین موضوع در آن حکم قاطع است: «ا تعبذو| 1 
[یَام.» در آیات مدنی که در آن احسان. مقید به والدین است, بعد ۳ ذکر 
آ وان به والدین؛ پا فصاحت و تلاکنم که خاص کلام الله مجید است,: سایر 
مستحقان احسان که به تدریج ذکر شده‌اند. با بیانی الهی از شرک به 
پروردگار و از عیادت غیر او نهی شده؛ و در اخرین ابه از اين سری ایات, 
امر به عپادت اللّه و نهی از شرک به او هر دو با هم آمده است؛ قوله 
تعالی: «ألا تشر کوا بٍ به سَیْنا و یالْولدیّن اخسانا», «1» «لا تعبدون [ اللد رو 
بملجتنم اخسانا و ذی الفَربی 5 الیتامی 5 الْساکین». «و اه اللد 
لا دا تشر کُوا ۳ به. شتا و بالْوالِدَیّن اخسانا 3 بذی الْفَّبی و التامی و لقساکین 
5 اه ذی ,القَربی 5 الجار لیب و الصاجب بالجئب و بُن السّبیل و 
ملک انمانکم. «3» 
در ریک آیه که مقثم بر احسان به والدين, با ضمیر «نا»: «وَصِیتا», به 
«الل» آشاره شدهر بعد از توصیه به احسان به والدین؛ آن احسان به لحو 
و مکلات- اه ۳ تعالی: و مت 
«و وَصیتا سنا الاْسان پوالدیه اکسانا حمللة امه چژها و وَصَعنه صَعلة کرها ‏ و حمَله 5 
فصالة تلاون شهرا حیّی |ذا بل اشده و بل تین ر ستة قال و اوزغیی 
ن آشکر نقمتک الیی آنتقفت عَلت و علی وال و ان عم صالحً توَضاخ و 
اصلخ لی فی دریْیی ای تبث الیک و انی من اله هر اا کت امه <«4» 
از این تعلیل عبادی و یا ی بر ی ای که لا مه احسان به والدین: 
اولا و در اصل: اعتقاد کامل و خالص به توحید الهی و عبادت خدای تعالی 
جل جلاله و احتراز نمودن از شریک قرار دادن در پرستش اوست؛ 


0 سس [ ۱۳ 


(1). انعام/ 151: مدنی. 

(2). بقره/ 83: مدنی. 

(3). نساء/ 26 مدنی. 

(4). احقاف/ 15: فقط همین آیه مدنی است. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ح1, ص: 81 

ِ برای پرورش جسم و بدن فرزند در دوران اوّلیه زندگی متحمّل 
شده‌اند؛ 


و ثالثا: لازمه احسان به والدین و سایر مستحقان احسان نیز اعتقاد کامل 


این که احدی را در عبادت و پرستش برای او شریی قرار ندهد. 


4 ب- تنذیر و تبشیر ز تعلیلی است برای اجرای امر در فحوای وعظ و تذکر 


در صدر اولین آیه مکی, برای انجام احسان غیر مقید در قوله تعالی: «اَِ 
ال یأر بالعدّلِ و الاجُسان» امر موّکد از جانب خدای تعالی به احسان و 
ار دیگرٍ , شده و در دی آیه به فحوای وعظ و تقد گر پایان گرفته است: 
«بَعظکم ار تککزون». «» و در آیات مدنی هم آنجا که احسان برای 
موضوع جزئی يا شخصی بیان شده, مخالفت. و سرپیچی از آن به تنذیر, و 
موافقت و انجام آن به تبشیر, ختم شده است؛ قوله تعالی: 
«و آداء الیو باخسان دک تخفیف من کم و رحْمَه قمن اغتدی بعد ذلی 
له عَذاب ليم ,> «2» «یلک حَذود ذ اللّه قلا تعتذوها 5 و من یِتعد خَذُود اللّه 
۰ هم الظالمُون.», «3» و الذین اتبَعَوهه عم باجسان رضیت له عَنهْمْ و 
روا عَلَه و أعَدّ هم جات تیری 9 > خالوین فما آندا کلک الجود 
۳ «4»* 
از این تعلیل برمی‌اید که برای اجرای امر و دستوری که در فحوای وعظ و 
ارشاد است, لازم است کیفر مخالفت در برابر عدم اجرای آن و نیز پاداش 
موافقت و عمل به دستور و اجرای از اعلام, و همراه دستور بیان شود. 


0 ب- در تربیت؛ دا و زشتم آهفزنش دادن فضایل اخلاقی را از قران ور تا می کیران 


فضیلت اخلاقی مورد نظر ضروری است: 


(1). نحل/ 90: مکی. 

(2). بقره/ 178: مدنی. 

(3). همان/ 229: مدنی. 

(4). توبه/ 100: مدنی. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 82 
اصل اوّل. قاطعیت در بیان فضیلت و بیان عامل اصلی به فعلیت در آمین 
آن و ارائه الگويي کال در سفق است؛ قوله,تعالي: «و قضی ریک آلا 
تعبذوا 1 باه 5 بالوالتتن اخسانا اما بل عندک الکتر آ خَدّهما و کلاهما فلا 
تَفْل لَهما أف لا تَهَوّهما و قل لَهُما ولا کریما ۰ «1» 

اصل دوم بیان فضیلت مورد نظر در عرض فضایل دیگر و توصیه آکید 
است به مبارزه و جلوگیری از نو رذایل در لسان با تأکیدی توآم با ۰ و 
و کر قوله تعالی: «نْ اللة 1 مَرّ بالعدل و الاخسان, و ایتاء ذی القین 
بتهی عن الَْخشاء و الغتگر و اي تعطکم لعلکم کون » «2» 

اصل سوّم, تکرار در بیان فضیلت مورد نظر و عامل اصلی به فعلیت در 
آد زج آن در فحوای توصیه به تعقلٍ پیرامونٍ توانایی‌ها و قدرتمندي‌هاي 
عامل اصلی ِِ قوله تعالی: «فْل تعالور [ئل ما حَرَم ریم 2 الا 
تشر کوا به و یالوالدین , اخسانا و لا لوا أوَلاد کم من املاق تِن 
ررکم و 0 و ۷ منوا الْموایش ما ظَهرَ مثها و ما بط و لا تلو 
اللفس الیّی حتّ 1۳ الا لا ال وه ذلِکم ام به لعلکم ر ۱ » «3» 

اصل چهارم,نکزا در بان فضیلت مورد نظر و عامل اصلی ‏ به فعلیت در 
آخدة آن | ست به منظور بیان توسعه آن فضیلت رٍ در ابعاد ون ۳ 
تعالی: «<5 و اد ذ ا< حَذنا میثاق بَنِی اسْرایّیل لا تعبدون [ اللة و باْوالدَین اخسان 
و ذی القربی و َْنامي و الَمساکین و فولوا لاس جُسناً و أَقیقوا الصّلاة و 
آتوا الركاة نم تولیِْمْ الا کلف و مَفرصُّون.» «4» 

اصل پنجم. ۳ به اجرای فضیلت مورد نظر است با تعلیل عاطفيي و 


۰ .0 0- س ئ 0 ‌ - ]9 1 
عقلانی از ان" قوله تعالي: «و وصٍ الاٍنسان بوالدِیه احسا 2 نله امَة 
سا ۵ سیخ ]۱ ج 7 0 4 حاات ]2 لاو _ ]7 
کژها و وَضَعنة کزها و حَمَله و فصالة تلانون شهرل حنی |ذا اشْده و بلع 
ژبعین سََهٌ_قال رب اآوزعنی ان _اشکر نعمتک التی انعمقت علی و 
3 3 5 3 3 ۱ ۶ بنج بل ك ۳ 7 
والِدَقَ و آنْ اغْمل صالحا ترضاة و اصْلح لی فی ذریتی اٍنی تبث الیک و انی 


من المسلمین.» «5» 


(1). اسراء/ 23: مکی. 
(2). نحل/ 90: مکی. _ 
(4). بقره/ 83: مدنی. 
(5). احقاف/ 15: این آیه مدنی است. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 803 
اصل ششم. باز هم تکرار در بیان فضیلت مورد نظر است ۳ تأکید 
همه‌جانبه در بیان عامل اصلی به فعلیت در آمدن آن فضیلت و به منظور 
توسعه بیشتر آن فضیلت در آیقاد موز از قبل؛ قوله تعالی: «و اعَبذوا 
اللة و لا ر شرکوا به بو شیا و بالوالتَین اخیسانا و بذی القرنت و3 التاشی 5 
الْساکین 5 آلجار ‏ ,ذی الفَربی و الجار الْجْنب و الصا بالجئب و آابن 
السّییل و ما ملکث آمائکم ان ال لامج 2 من کان ن مُختالا و 0 ِ 
ال هفیم: ارائه یک مورد فضیلت بدلی اتتی یت اتکی نم ال 
اصلی در به فعلیت آوردن فضیلت واقعی؛ قوله تعالی: «قکیذ ذا هم 
مُصیبهٌ بما قَدَمَت ايْديهم تم جاوّک بحلفون بالله ان ۳ ون ا[ اک و 
توفیقا: > <2»> 

اصل هننتم بیان مصادیق جزثی و شخصی از فضیلت مورد نظر و تهدید 

در صورت مخالفت با عدم تجقق ان است. قوله تعالی: «یا ایهّا لذین 
۳۹ کیب کم القصاص فی الْتلی لخد پالخد 5 و الب بالَعبّد چ ای 
بای فَمَن غفی له من آخیه سی ۶ فاتباغ روف آداء الیْه پاختا 
رک تحْفِیف من رَبکمْ و رَحْمَهٌ قَمَن اغْتّدی بَعَد دلک قَله عَذابِ ألیم», «3» 
و قوله سیحانه: «الطلاق مَرّتان قامساک , یِمَغژوف رو تسریخ باخسان و لا 


فص - ۳ 


تجل لك آن تأخذُوا معا تیم هس شین الا أر یخافا آلا بُقیما دود اللهٍ فان 


م ۷ 


۱ 
۱۳ 


۳ 


ثم آلا بُقیما خدود اللّه و قا خاع ما فا ان کث به تلک جُذُوذ اللّه فلا 
۳۹ و من یتعد 3 جُذود الله ولیک هم الظالمون.» «<4» 

اصل نهم, بیان مصداق کاملی است از فضیلت موزد نظر و تقدیر و تشویق 
عاطفی, عينيی و واقعی ِ 


وا عَلة و أَعَة لَهْمْ جات تجری ت3: چا اما ِ ۳ ۳۳ زک 
العظَيم.» «5» 
(1). نساء/ 36: مدنی. 


(2). همان/ 62: مدنی. 
(3). بقره/ 178: مدنی. 


(4). همان/ 220 مدنی. 
(5). توبه/ 100: مدنی. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 84 


کات فا سر این احان 


مولای موحدان, امیر مومنان. علی علیه السّلام, در کتاب غرر الحکم و درر 
الکلم در «باب الاحسان» سخنانی به اقتصار بیان فرموده که در اینجا تنها 
به بعضی انها اشاره می‌ شود : 

1 «اتباع الاحسان بالاحسان من عمال الجود.»: احسان نمودن بعد از 
احسان, از تمامی بخشش است. 

2 «اغتنم صنائع الاحسان و ارع ذمم الاخوان.»: غنیمت شمار احسان‌های 
انجام شده را, و عهدهای برادران را مراعات کن. 

3 «احسن الاحسان مواساة الاخوان.»: بهترین احسان, برابر دانستن خود 
با برادران است. ۱ ۲ 

4 داح لاس بالاخسان, من آخسن اللد. الب .یط بالقدره ده »۰ 
سزاوارترین مردم به احسان, کسی است که خداوند نسبت به او احسان 
نموده و دست‌هایش به توانایی گشوده است؛ بعنلی بدو توسعه در مال 
داده, و يا بدو جاه و اعتبار ویژه بخشیده که به آسانی چاره‌سازی نماید. 
کر هی احتای ال فن کادی من الاضوان و العفاد, لاخیط عم جر 
مواقع اسائتک منهم و هو داع الی صلاحهم.»: به راستی احسان تو نلسبت 
به دشمنان و رشک برا: نت که با تو مکر کنند, , بر آنها خشم‌آورنده‌تر است بر 
آنان, از مواقع بدی کردن نو به آنها, و چنین کاری, آنان را ؛ به صلاحشان 
فرامی‌خواند؛ یعلی چلین کاری سبب ترک دشمنی و حسد آنان خواهد 

دید. 

۳۹ 
6 «الاحسان محبة.»: احسان سبب دوستی خواهد بود. 
7. «الاحسان غنم.»: نیکی کردن به مردم, غنیمت و نفع است. 

۰ 8 «الاحسان زان الفضل. > : احسان, در راس برتری است. 
تا اند شاه اسان نی را احسان مت وا مه خواهه کر 
0 «الفضل مع الاحسان.»: برتری و فزونی مرتبه, با احسان و نیکویی به 
مردم است. 

11 «الاحسان زخر, و الکریم من حازه.»: احسان, ذخیره است و کریم و 
بزرگوا | نگهداری کند. 
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2. الجزاء علی الاحسان بالاسائة کفران.»: پاداش دادن احسان را به 
بدی, کفران نعمت يا به منزله کفر به خدای بزرگ است. 

3 «الاحسان الی المسیی عء, آحسن الفضل.»: احسان کردن به گناهکار و 
عفو او, نیکوترین فضیلت است. ِ 

4 «الاحسان الی المسییء, یستصلح العدو.»: احسان کردن به گناهکار و 


کسی که به انسان بدی کرده, دشمن را ؛ به صلاح آورده و سبب می‌شود که 
دیگر دشمنی نکند. 
5. «ذا آحسنت علی ا ایض و ترک باحسانک الیه.»: هرگاه بر لیم (بخیل 
پا ناکس), احسان نمایی, به خاطر احسانت نسبت به او, به تو مکروهی 
رساند. 
6. ببالاحسان تملک القلوب.»: به سبب احسان, دل‌ها بنده شده و به 
تملک درایند. ۱ 
ِ «بالاحسان تملک الاحرار.»: با احسان, آزادگان بنده می‌شوند. 

. «بالاحسان و تغشد الذّنوب بالغفران, یعظم المجد.»: با احسان و 
1 مجد و بزرگی, عظمت پیدا می‌کند. 
19 «بالاحسان تسترق الرقاب. ی ۳۳ احسان بندگان نهان به شلد کت درآیند؛ 
یعنی با احسان بندگان از بندگی نخست رها شوند و به بندگی جدیدی؛ در 
فرمان احسان‌کننده خود درآیند. 
0 «تمام الاخسان: کر ک المرن به.»: تمام اخسان: تر ک میت به آن است: 
1. «جمال الاحسان, ترک الامتنان.»: زیبایی احسان, ترک منئت است. 
2 «جحود الاحسان, یجدو علی قبح الامتنان.»: انکار احسان به این که 
کسی بگوید به من احسانی نشده, آدمی را به زشتی متّت نهادن می‌خواند؛ 
بذیز کوته که احسان کنندمه اخشسانسشن را بان آورد و دوه مت مادم 


شود. 

23 و الاحسان, یوجب الحرمان.»: انکار احسان. موجب محرومیت 
خواهد شد؛ یعنی باعث می‌شود که احسان کننده دیگر احسان ننماید. 

24 «رآس الاحسان. الاحسان الی المقمنین.»: بالاترین احسان. احسان 
کردن به مومنان است. 
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25 را الایمان, الاحسان الی التاس »: نقطه برتر ایمان (و عمده آئاز 
آن) احسان کردن به مردم است. 

6 «صنائع الاحسان. من فضائل الانسان.»: انجام دادن احسان. از 
برتری‌های از است. 

27 «علیک بالاحسان؛ فانه آفضل زراعة و آریح بضاعة, بر تو باد به 
احسان؛ 0 افرو رن زراعت و سود بخش‌ترین سرمایه است. 
8 «قدم احسانی, تغنم»: احسانت را پیش انداز, (چه درباره اخرت و چه 
درباره مردم) تا نفع عمده و غنیمت ببری. 7 

9 «کل معروف. احسان.»: هر معروفی احسان است؛ اگرچه خیلی کم 
باشد. 

0 «من کتم الاحسان. عوقب بالحرمان.»: هر که احسانی را بپوشاند (چه 
از طرف خدا باشد و چه از ناحیه خلق), به محرومیت جزا داده می‌شود. 


1 «من قابل الاحسان بآفضل منه, فقد جازاه.»: هرکه احسان راء به 
اور از ان تا اس ۲ سا ای سوه ین رخف 
آن را تلافی کرده و باداش آن را داده است. 

2 «من کثر احسانه. کثر خدمه و اعوانه.»: هرکه احسانش بسیار شود. 
خدمتگزاران و بارانش بسیار گردد. 

3 «من کافی الاحسان بالاسائة, فقد بري من المرژوة.»: هرکه احسان و 
تتکه راء به بدی تلافی کنو یس در حقیقت از مرقفت؛ عاری و بری شده 
است. 

4 سفن فضی ها اسافت من الاحسان, فهو کامل الحژية.»: هرکه پاسخ 
دهد احسانی را که بدو در ۳ انجام گرفته (و درصدد تلافی آن باشد), 
پس او آزادگی کامل دارد. 

5 «من آفضل الاخسانه اامان تال الادای از پر نی آحشتان‌ها. 
احسان کردن به ۰ 0 

اخسان 0 ما ۱ 

امین, يا رب العالمین! 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ح1, ص: 87 


اشاره 


کلمه اخاء و مشتقات آن 82 بار در قرآن کریم ذکر شده است که ما در 
اینجا تنها به شرح و تحقیق دو کلمه «اخوانهم» و «اخی» که هریک هفت 
بار در قرآن مجید ذکر شده می‌پردازيم. ۱ 

در مرحله نخست, ایاتی را که در ان دو کلمه «اخوانهم» و «اخی» وجود 
دارد. به ترتیب مصحف تنظیم کرده و پس از ان. معنای لغوی و اصطلاحی 
اخ را بررسی خواهیم نمود. و سپس تحقیق درباره آن دو کلمه را, از 
تفاسیر علمای شیعی و اهل تسنن پی می‌گیریم. در مرحله چهارم هم آنها 
را از دیدگاه تفاسیر روایی شیعه و سنی بررسی می‌کنیم و سرانجام هم 
ایات مذکور را در دو قسمت: اول به ترتیب مصحفی ان و سیس به 
ترتیب نزولی اش, تنظیم نموده و تدبر می‌نماییم. 


1 یام الذین آمَئُوا ا توا کالذین وا و قالوا لاجوانهم |ذا صَتِبُوا فی 
الارْض او کائوا عُرّی لو کائوا یدنا ما مائوا و ما توا لِیَحَْلَ ال ذلک 
سره فی قُلْویِمٌ و ال ُثیی و تبث و اه بما تون بَصیژ, «1» 


(1). آل عمران/ 156: مدنی. 
فرهیگ قرآن ب, اخلاق حمیده, ح1, ص: 989 متیر و 
2 الذين, الوا لاخوانهم قَعَدُوا لو آطاغونا ما فُتَلوا فُل قَاورَوٌا عَن ألَفْسکم 


3. قال ث ائثی لا ملک الا تْسی و خی قافْرّق بَیْتنا و بیْن افو الفاسقین. 


۲ ۲ > < 

رت ۳ ِ 2 3 3 
4 قبعت اللَهْ غُرابا ُحَتْ فی الارْض ليرية کیت بُواری سَوَأة آخپه قال یا 

۵ 1 ۳ 1« 
ولنی: | عخرت آن اعون یل هد ار قاواری سَوَأَة خی قَأسَتَع من 
النادمین. «<3» 
5. و من آبانهم و ذبانَهمُ و |اخوانهم و امَيْناهة و یناف اٍلی صراط 
مستقیم. <4» ۱ ِ 

رسک با 9 5 0 ۱ ۲ 0 
6 قال رب اعفر لی و لاخی و ادخلنا فی رَحمتک و ائت ارَحَم الزاجمین 
«5» 
7 احوايْهَه یِمَدو هم هی العی نم لا یِفقصرّون. «6» ۲ 
8 قالوا آ (تک لانت بوشَف قال تا بوشف و هدا خی قَ مَمّ اللةْ عیْنا اه 
مر بر فان اللة لا یضیع اجْر المخسنین. «<7» 


1. فد بعلم اللة الْعوقین منم و القائلین لاخوانهم هل الیْنا و 


الباس الا قلیلا. «<10» ۹ 

2. ان هذا آخی له یَسغ و َسْعون تج و لی تَعَجَهٌ واجدة ققال أکفلنیها و 
عَرّنی فی الخطاب. «11» , 

3. لا تج قوماً بُوهنون باللّه و الوم لأجر بُوائون تِن حا؟ ال و رَسُوِلَةٌ و 


لو کانوا آباءهم از اشاعهم او اتوانهم او عستریم اولنگ کنت افی فاونیم 


(1). همان/ 168: مدنی. 
(2). مائده/ 25: مدنی. 


(3). مائده/ 31: مدبی. 
(4). انعام/ 87: مکی. 
(5). اعراف/ 151: مکی. 
(6). همان/ 202: مکی. 
(7). یوسف/ 90: مگی. 
(8). طه/ 30: مکی 
(9). قصص/ 34: مکی. 
(10). احزاب/ 18: مدنی. 


(11). ص/ 23: ۳ 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. 1, ص 99 ۹ ِ 
ی مه و نله جات تخري من تخها اهاز البین فیها رضت ال 
له و روا عَلهاولیک جر له لا ان جزت له هغ العقلخوت. «1» 

۱ ِ 


ام و الذین ناققوا ؛ هن الذیه > کف وا .من من أَهلِ الکتاب 
لین ارم لَتَرْجنْ مَقکمْ 5 امطیغ فیکم ادا آندا و ان فوتاثم لض اه 
و اللة يشْهّذ انهمْ لکاذبون. «2» 


2 معنای اخاء 


راغتب: در هفردات هید آغخ در اضل: اخه باشد و آن. مشارکت دیکری 
است در ولادت از دو طرف.؛ پا از یک طرف. وبا از طریق رضاع (شیر 
خوردن), و از آنجا برای مشارکی به غیر آن در قبیله یا در دین یا در صنعت 
پا در معامله پا در دوستی و محبت زیاد و مانند آن در این گونه مناسبات, 
عاریه شده است: قوله تعالی: «لا ۳ کالذین کقروا و قالوا لاخوانهم. # 
مشارکتشان,در کفر, و قال تعالی: «انقا المَومئون احوَه», و قال: ۳ 
دک آن یاکل لحم آخیه مَیْنا», و ۳1 تعالی: «حوانا علی سر 
تقابلین», آگاهی است بر انتفای مخالفت میان آنان, و فی قوله: ِ 
عا» اخا تامیده شده, به. لحاظ آگاهی بر آين که شففت و مهربانی او بز 
آنان از نوع شفقت و مهربانی برادر سبت به برادرش بوده و بر این 
هبناست قوله: «و الی مود آخاهم *: «و الی عاد أخاهمْ», «و الی مَدَينَ 
أخاهم. «3 »> 
فخر الدین در مجمع البحرین فرموده که: شیخ | بو علی گفته است: 
قالوا ,لاحوانهم اذا صَرّبوا فی الأرٍض او کائوا غْرّی لو کاثوا علدنا ما مائو ۲ 
ما یلوا لیِعْعَل للَه الی آخر الایه.»: 
1 ز برای برادرانشان گفتند, و لام «لْیجعلَ» برای عاقبت است. و قوله: «انَ 
بر کائوا اخوان الشیاطین». مراد از اخوان. شباهت داشتن و 
هم‌شکل شدن است؛ زیرا مراد از 


ِ اصا 


(1). مجادله/ 22: مدنی. 

(2). حشر/ 11: مدنی. 

(3). مفردات راغب, ص 8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ص: 90 

اخوت در جایی که در غیر ولادت ۳3 هم‌شکل شدن. همانند شدن و در 
کاری هماهنگی داشتن است. در حدیث آمده: «المومن اخو المومن لابیه و 
امه», و معنای آن همچنان که در حدبت سلیمان جعفری از ابو الحسن علیه 
السّلام آمده, چنین است: «قال يا سلیمان! ان ال خلق المومنین من نوره 
و صبغهم برحمة و اخذ میثاقهم لنا بالولاية, فالمومن اخو المومن لابیه و 
امه, و ابوه النور, 9 امه الرحمة. یک : ای سلیمان ! البثه, خدای متعال مومنین 
را از نور خودش آفرید ات وا.ا دحفتی رنی‌امیز عون وه آن آنان:نر 
ولایت ما پیمان گرفت, پس مومن برادر مومن است به ار پدر و 
مادرش؛ پدر او نور است و 1 نیز آن رحمت. «1» ۲ 
شیخ طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع البیان. فی قوله: «و قالوا 


مس 


لاحوانهمٌ اذا صَرَبوا فی الأزض او کائوا غری لو کائوا عنْدنا ما مائوا 5 ما 
یلو و اللة ذدلک حَسْرءةّ فی َلوبهم». «2» از قول ابی علی ۳۵ 
گفته‌اند: «فیکون لام العاقبة». و مراد از آن, لام ۳ است. <«3» 
علامه طباطبایی در المیزان فی کول تعالی: اد تر ای الذین ناققوا 
7 لاخوانهمٌ الذین کقروا من هل الکتاب», كِِ فرموده: اخوان و 
اخومخه اج ای و امن اسر ای در نات نب بدر نهدم و دز آن 
تو سعه می‌یابد. 9 در مشترکین در اعتقاد پا دوستی و مانند آن 
استعمال می‌شود. اخوت بیشتر در مشترکین در نسبت به پدر, به کار 
می‌رود و اخوان در مشترکین در اعتقاد و مانند ان کاربرد دارد. «<5» 


و آفاع فر تفانتتن 


شیخ طوسی در تبیان. و طبرسی در مچمع البیان فی قوله تعالی: «و قالوا 
ل(خوانم اذا صَربوا». «6» و قوله: «الذِین قالوا لاحخوانَهمٌ و قعدوا», <7» 
فرموده‌اند؛ «لاخوانهمُ», در آیات 


(1). مجمع البحرین, ص 4. 

(2). ال عمران/ 156. 

(3). تبیان, ج 3, ص 27- مجمع البیان, ج 2, ص 325. 

(4). حشر/ 11. 

(5). المیزان, ج 19, ص 244. 

(6). آل عمران/ 156. 

(7). همان/ 11909 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 91 

مذکور برادران سبی_ هستند نه برادران دینی»؛ و آنان عبد اللّه بن ابی و 
یاران او در جنگ احد بودند. «<1» 

و شبر هم در تفسیرش ذیل ایات مذکور فرموده: برادری‌شان در نسب 
من یا در مذهب. 1 

تفسی و ۳9 «3» هارون برد 0 موسی علیه الا تست * 
هم‌چنین تفاسیر بر اين قول اتفاق نظر دارند که: مراد از اخ فی قوله: 
«فاواری, سَواة 0 «» هابیل, برادر والدینی قابیل, است. 

و نیز شیر در تفسیرش فی قوله: «و من آباهم و باتهم و احوانهمٌ 
اجتبیناهم . ۰ «5» فرموده: لازم است «اخوانهمٌ» والدینی باشند. 6« 
وس و بر آنند که مراد از اخ فی قوله: «قال رب اعفر 
لی و لاخی . ۰ «7» هارون, برادر موسی علیه السلام, است. 

شیخ ی هم در تبیان فی قوله: «و احوائَهَم فی القعیك», «8» 
فرموده: مراد از اخوان, برادران شیاطین از کافران‌اند که آنان را در 
گمراهی و ارتکاب معاصی فزونی داده و آن‌گونه از اعمال را در نظر آنان 
زینت می‌دهند. «<9» 

طبرسی در مجمع البیان, مراد از اخوان را برادران مشرکان از شیاطین 
جن و انس دانسته «<10», و شبر هم در تفسیر اخوان در ایه مذکور <11», 
آن. را به ضغنای برادران شیاطین. از کفار. با ترادران کفار از شیاطین 


دانسته ۳0 ۰12 


(1). مجمع البیان ۳ ۳4 ص‌‌ 4 تبیان: ( 3 ص‌‌ 5 
(2). تفسیر شبر. ص 164. 
(3). مائده/ 25. 
(4). مائده/ 31. 
(5). انعام/ 87. 
(6). تفسیر شبر. ص 309. 
(7). اعراف/ 151. 
(8). همان/ 202. 
(9). تبیان. ج 5, ص 65. 
(10). مجمع البیان, ج 4 ص 1<4. 
(11). اعراف/ 202. 
(12). تفسیر شبر. ص 383. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 92 
شیخ_طوسی نیز در تبیان فرموده: مراد از اخ فی قوله: «قال 9 5 
هدا آخی», <1» این یامین, برادر بدری و مادری پوسق علیه: السلام. 
است. <2» ۲ 
ظی تن در فخمغ آلیان قیه فوله: هار ون احن هرمن ۱ راز 
پدری و مادری موسی علیه السلام دانسته که در مصر ساکن بودند. «4» 
شیخ طوسی در تبیان فی قوله: «و القائلین لاخوانهغ هلَمّ لینا», «5» 
درباره اخوان؛ فرموده: مثل آنان که در بین منافقین بودند, برادراتشان را 
به دست کشیدن از جهاد, انصراف از آن و سرگرم شدن به کارهای خویش 
فرا می‌خوانند. <6» 
طبرسی در مجمع البیان فرموده: یعنبی بهود به برادران منافقشان گفتند؛ 
به طزراف: ها ببایید .و مخند صلی الله غلیه و اله.را رها کنیدر وفیز کفته 
است: قابلان. همان منافقان هستند که به »برادرانشان درباره تضعیف 
مسلمین گفتند: خی کی و کار فختوتضالی الله عه الم ال واه 
کنید, که ما بر هلاک شما خایفیم. «7» 
شیخ طوسی هم در تبیان مراد از اخ را فی قوله: «انَ هذ] ای از تسع و 
تَسُعون تعج5», «8» چنین دانسته است: برادر من آرتت در دین من و 1 
من. «<9» 
شیر دز لفتتیر حون نیز قواد .ای اد ایه مد کون را کفته. تراد ات دن 
دین من يا برادر است در شرکت. «10» , 

شیخ طوسی در تبیان فی _قوله تعالی: «اً لش ای الذین ناققوا یمولْونَ 
لا وان الذین کقروا من من هل الکتاب», «1» فرموده: آیا نمی‌نگری آن 
کسانی که اظهار انمان هی کیتن و در باطن کافرند. به برادرانشان در کفر 
از اهل کتاب (یهود بنی نضیر) می‌گویند ۰ *<12» 


(2). تبیان, ج 6, ص 189. 

(3). طه/ 30. 

(4/. مجمع البیان, ج 7. ص 9. 

(5). احزاب/ 18. 

(6). تبیان, ج 8. ص 294. 

(7). مجمع البیان. ج 8. ص 348. 

(8). ص/ 23. 

(9). تبیان, ج 8, ص 05د. 

(10). تفسیر شبر. ص 933. 

(11). حشر/ 11. 

(12). تبیان. ج 9. ص 366. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 93 

شبر نیز در تفسیرش در این‌باره فرموده: یعنی برادران در کفر. «1» 

علامه طباطبایی در المیزان فی قوله تعالی: «لا و کالذین کقروا و 

قالوا لاحخوانهمٌ», «2» فرموده: مراد از «کالذین کقژوا» همچنان که اف 

لفظ است, همان کافران‌اند, نه منافقان؛ چرا که منشاً این قول کفر است؛ 

پس واجب است رکه منسوب به کافران باشد. «3>* 

نیز فی قوله: «الْذِین قالوا لاخوانهم», «» گفته است: برادران آنان در 
نسب, همان‌هایند که در جنگ شرکت داشتند. <5» 

فی قوله تعالی: «و من آبائهم و راهم اخوانهمٌ و اجتبیْناهم و هَدیناهم 

الی صراط مُسْتَفَیم» «6» هم فرموده: مرآد بیأن اتصال 1 هدایت 

آست؛ آنجا که 1 به وسیله پدر يا فرزند يا برادر. به مذکورین 

انتقال پیدا می‌کنند. <7» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و اخوانهَمٌ و 

> فرموده: 

«اِخوالْهُمُ». , اخوان مشرکین اراده شده است و آنها شیاطین اند؛ همچنان که 

فرمود: «نَ المَبّذرینَ کائوا اخوان السیاطین. » <«9» <10» 

نیز فی قوله تعالی: «اتّا بُوسَفّ و هذا آخی», «11» فرموده: و یوسف اخ 

را به خودش ملحق بر ۳۳۹ آنکه نه برادرانش نسبت به این مسأله 

سوال نموده بودند و نه تنسبت به آن جهل داشتند, و آن الحاق, به این جهت 

بود تا از منثّتی که خدای تعالی زر ان دو (یوسف و برادرش) نهاده و هر دو 

[به خاطر آن) مورد حسادت برادران قرار گرفته بودند, به وم نان خبر بدهد؛ 

و آن, سبب مت الهی بر حسب ظاهر اسباب بود که: «ابَهْ من یتق و یَصبر 

فان اللة لا بضيع جر المکسیین.» «<12» 


ت 


(1). تفسیر شبر. ص 108 1. 

(2). آل عمران/ 156. 

(3). المیزان, ج 4, ص 56. 

(4). آل عمران/ 168. 

(5). المیزان, ج 4, ص 62. 

(6). انعام/ 87. 

(7). همان, ج 7, ص 259. 

(8). اعراف/ 202. 

(9). اسراء/ 27. 

(10). همان, جح 8, ص 398. 

(11). یوسف/ 90. 

(12). همان, ج 11 ص 260. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 94 

و نیز فی قوله تعالی: «انَ هذا آخی له یتَسع و یَسْعون تعجَء الخ» «1», 

فرموده: «هذا] آخی», سخنی ایست برای آن فردی که از یکی از دو فرفه 

است و به فرقه دیگر با: «هذا آچی» اشاره می‌کندر «ِكثِ> 

هم چنین فی کول تعالی: « لا تجد ذ وم یوْمیُونَ باه و الوم الاخچر ُوادُون 
من حاژ ال 5 رسُولهٌ ق او کانها آباعهم او آناعهم اه اواتم اه یز 

ال «3»>, فر موده: آیه کنایه است از 0 ایمان ژآنشین به خدای متعال 

و به روز قیامت با دوستی کفار و دشمنان دین جمع نمی‌شود و لو این که 

اسبابی از مودذت. نظیر: پدری, فرزندی. برادری و سایر اقسام قرابت در 

بین اهل ایمان و معاندین دین فراهم باشد. «<4» 

همین‌طور فی قوله تهالی: «اأ لَمْ تر ی الذین ناققول یِفولون, لاخوانهمٌ 

الذین کفروا من أهل الکتاب», «5» فرموده: مراد به «الذین ناققوا», _عبد 

له زر ان فدیا نان او هستند و مراد از «لاحوانهمٌ الذین کقروا ه من آأَهل 

الکتاب», بهود بنی نضیراند. «6» 

زمخشری در تفسیر کشاف در معنای اخوان فی قوله: «و قالوا لاخوانهمٌ», 

«» فرموده: به خاطر برادرشان, و اخوت را به معنای اتفاق در جنس با 

نسب گفته است, «8» 

نیز فی قوله: «الْذٍین قالوا لاحخوانهمٌ», «9» فرموده: به خاطر برادرانشان 

که از جنس منافقین بوده و در جنگ احد کشته شدند يا به جهت 

برادرانشان در نسب. <10» 

هم‌چنین فی قوله: «و اخوائَهَمٌ یَمْحُوتَْمْ فی القی», «11» گفته: برادران 

شیاظیر که متفین تسده آنان: وا جر تم راهن افداد نق کمک ی کیید: 

12< 


‌ ‌ ‌ 10 


نیز فی قوله: «قَذ بَعلَمّ ال الَمَعوقین مِنْکم و القائلین لاخوانهم هل الینا», 
«13» فرموده: 


(1). ص/ 23. 

(2). همان, ج 17. ص 202. 

(3). مجادله/ 22. 

(4). المیزان, ج 19, ص 226. 

(5). حشر/ 11. 

(6). المیزان, ج 19. ص 244. 

(7). ال عمران/ 154. 

(8). کشاف, ج 1. ص 478. 

(9). آل عمران/ 168. 

(10). کشاف, ج 1. ص 478. 

(11). اعراف/ 202. 

(12). کشاف, جح 2 ص 139. 

(13). احزاب/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص:. : 95 

می گفتند «لاخوانهمُ» از ساکنان مدینه از انصار رسول اللّه ح اب اللّه علیه 

و آله که: محقد و بارانش را یمجز خوره سر نبود و اگر گوشتی بود, ابو 

سفیان و پارانش می‌خوردند و آنان را چالی مر «1» 

همین‌طور فی قوله: «ا لَم تر ای الْذِین ناققوا یفن لاحوانهم الْذِین 

کفرّوا مر من هل الکتاب», «» فرموده: «لاخوانهمٌ» بزای انکه.در.بین آنان: 

توآدر گ. ۷ روی کفر بود برای_ این که ت# آنها که کافر بودند, دوسنی و 

برادری می‌کردند, و در نهانی, با آنان, و علیه مومنان بودند, «3» 

در معنای اتف قوله:«قالها ۲ ایک لایت توس فال انا بتف ‏ و ها 

آخی». «4» فرموده: 

اگر نکویف با این که از یوسف درباره خودش سوال کردند, چرا او از خودش 
و از خراذرشن بد انان پاسخ داد, با اين‌که برادر او برای انان معلوم بود؟ 

0 زیرا در ذکر برادرش, بیان است برای آنچه ار آن: وال نمو‌دزنه 

»5« 

فيی قوله: «انّ هذا| ین له تسع 5 تَسعون تع55» «6>* هم گفته است: 

«اخت»*مبدل. از <«هداهسیا غتن راخ «ان » است و.فر آن فزادر دیتی اسشت: نا 

برادر در دوستی, انس و الفت يا برادر شرکت و اختلاط است. <«7» 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «و احوائْهْمْ یيَمَدوتَهَم فی القی تم لا 

یِفَصرون». »> فرموده: 

اخوان کنايت. از.شیاطین آنشت و ضمیر: هم بت مر کازری کناهکاران 


بازمی‌گردد؛ چنان که در آیه 27 اشزاء می‌خوانيم: ان الخبدرین. کائها 
اٍحوان الشیاطین.»: ۲ 

تبذیر کنندگان برادران شیاطینند. «9» 

نیز فی قوله تعالی: «هاژون آخْی». «10» فرموده: 3 طبق نقل 
بعضی از مفسران, برادر بزرگ‌تر موسی بود و سه سال با او فاصله سنی 
داشت؛ قامتی بلند و رسا و زبانی گویا و 


(1). کشاف, ج 3. ص 255. 

(2). حشر/ 11. 

(3). کشاف, ج 4, ص 85. 

(5). همان, ج 2 ص 342. 

(6). ص/ 23. 

(7). همان, ج 3, ص 369- 368. 

(8). اعراف/ 202. 

(9). تفسیر نمونه, ج 7 ص 07. 

(10). طه/ 30. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ح1, ص: 96 

وک ای داتشه سال کل از عمات دی وا را که کف( هر 
از میم اسان ): 

او از پیامبران مرسل بود؛ چنان‌که در آیه ,45 سوره مومنون می‌خوانیم: 
«نَمّ ار سنا مُوسی و5 أآخاه هاژون باباینا سْلّطان مَبین »؛ و نیز دارای لور و 
روشنایی باطنی و وسیله تشخیص حق از ناظ بود. : چنان که در آیه 49 
سوره انبیاء می‌خوانیم: :5 له آتیْنا مُوسی و5 هاژون الفوقان ضیاء. کِ< 
بالاخره او پیامبری که خداوند (او را( از باب رحمتلش؛ به موسی 
بخشید: «و وَهبْنا له من رَخمتنا آخاة هاژون تبیّ». «1» او دوش به دوش 
ارس له الت اه ص نام اس ال مس ان ی ره 
2 

حفیبارق در تفییید اکن تفس آخرافین قوله عالی ها هیا ای یه 
«3» فرموده: 5 ۱ 
مفسرین (دراین‌باره) شش قول مختلف را ذکر نموده‌اند. او بعد از نقل آن 
اقوال. نظریه عبد الله بن مسعود را که مراد از اخ در اینجا برادر در دین و 
طریقت است, اتف که جمهور محقفین از مفسران هم این ری را 
برگزیده‌اند, تاد کرده است. <4» 

فی قوله تعالی: «ا لَم تر ٍلی الذین ناققوا بَفُولُون لاخوانهخ الذین کَقَژوا من 
أَهّل الکتاب», «5» درباره برادری منافقین نسبت به کآفرین, سه ول 7 


ذکر فرموده و سپس درباره قول مناسب‌تر چنین می‌فرماید: از برادری 
انان. برادری‌شان در کفر و ضلالت اراده شده؛ زیرا بهود, و منافقین در 
و و بت ار عید له بن ابی, عبد 
بن نبتل و رفاعة بن زید از انصار بودند و غیر آنان از کسانی که 
ِ تتهاتی تیا نیمود می رتور باون اناد کف تورنن 66۶ 


4 اخاء در تفاسیر روایی 


اشاره 


سید هاشم بجرانی در تفسیر برهان فی قوله تعالی: «قال رب انّی لا مک 
الا تفسي و آخی», «» حدیثی را ذکر نموده که ما در اینجا تنها ترجمه و 
ملخّص آن را بیان می‌کنیم: 


(1). مریم/ 3د. 

1 

(3). ص/ 23. 

(4). بصائر, ج 34, ص 920. 

(5). حشر/ 11. 

(6). همان, ج 45, ص 101. 

(7). مائده/ 25. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده» ج1, ص. : 97 

علی بن ابراهیم با اسنادش تا محمّد بن مسلم, و او گوید: به امام باقر 
علیه السّلام گفتم: آیا هارون برادر پدری و مادری موسی بود!, آن بزرگوار 
فرمود: آری, «اما تسمع یقول: " یینومٌ لا تأخذ بلحیتی و لا برآسی »: آیا 
نشنیدی که (هارون به موسی) می‌گوید: ای پسر مادرم! (موهای) ریش و 
(موهای) سرم را نگیر. گفتم: کدامیک از آن دو از لحاظ سن بزرگ‌تر 
بودند؟ آن بزرگوار فرمود: هارون. گفتم: آیا وحی بر هردوی آنان نازل 
می‌شد؟ فرمود: وحی بر موسی نازل می‌گردید و موسی به هارون وحی را 
می‌گفت. گفتم: درباره احکام, قضا, امر و نهی درباره آن و تفر .اه من یر 
بدهید. آن بزرگوار فرمود: موسی با پروردگارش مناجات می‌نمود و علم را 
می‌نوشت و در میان بلدی اسرائیل به به قضاوت می‌پرداخت. و هارون زمانی 
که موسی در غیبت از قومش, برای مناجات به سر می‌برد, جانشین او بود. 
گفتم کدامیک قبل از دیگری بدرود حیات گفت؟ فرمود: هارون پیش از 
موسی رحلت کرد و هر دو در تیه وفات یافتند. گفتم: ایا عرای: مونتین 
فرزندی بود؟ فرمود: خیر. فرزند برای هارون و فرزندان او بود. «1* , 
این جفعه عزونسی ده کسیر نوز اللفلین کی فولة سالی: «فالا زک ان 
یوسَفٌ قال آتا یُوسَف و هذا آخی», «2» از کتاب کمال الدین و تمام 
اه ی | ۳ فا سم ار ها ما 
سدیر گوید: شنیدم ابا عبد اللّه, امام صادق علیه السلام. می‌فرمود: «فی 
القائم شبه من یوسف علیه السلام. در حضرت قائم مشابهتی با یوسف 
علیه الطلام است. 

گفتم: گویا می‌خواهید خبری را از او يا درباره غیبت او برایم بفرمایید؟ پس 


آن حضرت برایم فرمود: آنچه را اين امت از آن (مسأله غیبت) انکار 
می‌کنند, شباهتی به خنازیر؛ یعلی درد گلو, دارد؟ برادران یوسف علیه 
الشلام: نوادکان و فرزندان پیامبران بودند که.,بوسف علیه السلام را آخیز 
کردند و او را فروختند, و آنان برادر او بودند و او برادر آنان بود, پس او را 
تا دا حهه آمشای ان کف ایا من ب ات ار اضرا این 
امت انکار 


(1). برهان, ص‌ 270 ابن حمعه عروسی قسمت اخر این حدیبت را در نور 
الثقلین, جح 1, ص 608, حدیث 118, اورده است. 

(2). یوسف/ 90. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ح1, ص: 98 1 

می‌کند. چیزی است که خدای عر و جل زمانی از زمان‌ها آن را اراده 
می‌کند تا حجتش را ظاهر و آشکار نماید. البثّه, یوسف علیه السْلام پادشاه 
مصر بود و فاصله مکانی بین او و پدرش, هجده روز طیْ طریق بود و اگر 
خدای عر و جل اراده می‌نمود به این که مکان او را بشناساند, بر این کار 
قدرت داشت. و خدای متعال به هنگام بشارت, یعقوب علیه السلام و 
قزر تدانش را از این" قسین که از جادید. (فخل شکنای. آنان) تا مر یود 
نه‌روزه سیر داد. 

پس این امت با انکار چیزی را که خدای عر و جل با حجٌتش انجام می‌دهد, 
آن چیزی را که او با یوسف علیه السلام انجام داد. منکر می‌شود. آن 
بزرگوار, در بازارهای آنان سیر نموده و مشکلات و حاجات آنان را برآورده 
می‌کند, در حالی که او را نمی‌شناسند تا زمانی که خدای عر و جل اذن 
دهد که او خود رز به آنان معرفی نماید؛ همچنان که به یوسف علیه السّلام 
اذن داد تا برای آنان. بگوید: "«هل عم ما قَلثمٌ یُوست و آخیه اد ات 
جاهلون. قالوا آ رلک لائت پوسشْف قال آتا بُوشف و هذا آخی.» «1» 

باز اپن جمعه عروسی در نور الثقلین فی قوله تعالی: «و اجْعل ی وزیرا 
من اهلی هاژون آخی», «2» حدیثی را به نقل از مجمع البیان چنین بیان 
۳ ابن عباس از ابی ها همقل کنم کف ان ذر گفت: روزی از 
روزهاء تقاز ظهز ریا ییامتر خذا.صلی اللهعله و اه به جا آوردم. پس 
سایلی در آن مسجد سوال نمود و هیچ‌کس به او چیزی اعطا نکرد. پس آن 
سایل دستش را به یی اما بای موه دفت: خدایا! من در مسجد 
پیامبر خدا سوال نمودم و کسی به من چیزی اعطا نکرد, و علی علیه 
السُلام که در حال رکوع بود, با انگشت کوچک دست راست خود, به آن 
سایل. انشارم کرد: در آن. انکشت.. انکشتری. بو بسن آن. شایل. امد و.آن 
انگشتري را از انگشت کوچک او جدا کرد. اين کار در برابر چشمان پیامبر 
ی لاه له فراله هام کردیه: ۱ تک کب 7 


سرش را به سنوی آسمان بلند مود و فر مود: «اللهم ان اخی, موسی, 
<<« بٌ اشْتَخ لي ضذری. و تشز لی آمری. و اقلل عفد من 
لسانی: نوا فولی و احقل لن وربرا من افلی: هارون آخیدانه 


ون امن مر 00 عونت 177 
(2). طه/ 30. 
فرهنگ قرآن, _اخلاق حمیده, ج1. ص: 99 
0 به ری و آشرِکة في ری" فانزلت علیه قرانا ناطقا:" قال سَتش 
عصدک بأخیک و نجل لکُما سلطاناً قلا بَصِلون لیِکما" لیم و انا محقد 
نبیک و صفیک, اللهم فاشرح صدری, و یسرلی امری, و اجعل لی وزیرا من 
اهلی, علیا, اشدد به ظهری.»: خدایا! برایرم. موسی, , از تو سوال نمود و 
گفت: «رَبٌ اشْتَعٌ لي صَدْری. و سر ی آمری. و احلل عفد من لسانی. 
فْقَهُوا قوّلی. و اجْعل لی وزیراً من آهْلی. هاژون آخی. اشْدد به آژری. 5 
آشرنة فی آقری.»: ای پروردگار من! سینه‌ام را گشاده گردان و امرم را 
برایم آسان نماً و گره از زبانم بگشا تا گفته‌ام را بفهمند و برایم وزیری از 
اهلم را قرار بده, هارون برادرم را. به وسیله او پشتم را محکم کن و او را 
در امرم شریک گردان. پس بر او قرآني ناطق را نازل فرمودی که: «قال 
ستَشذ عَصدک بآخیک و تَجْعل کما شْلطاناً قلا بَصِلونَ الیْکما.»: به زودی 
بازوان تو را به وسیله برادرت محکم کرده و برای شماً دو نفر سلطه‌ای 
قرار می‌دهیم که بر شما مسلط نشوند. خدایا! من محقّد پیامبر و برگزیده 
نو هستم. اش فا را اه ردان فاصم رات ان ها ده 
برایم وزیری از اهلم راء علی را قرار بدهم با او‌پشتم را محکم کن. ابو ذر 
گفت: به خدا سوگند! هنوز پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله آن سخن را 
تمام نکردم بوذ که جبرئیل از جاثب حق تعالی بر اوتازل. گردید و گفت: «با 
محمد! اقرأ.»: ای محمّد! بخوان. 
حضرت گفت: «و ها اقرأٌ؟»: چه چیز را بخوانم ! جبرئیل گفت: «اتّما ویک 
اللْغٌ و رَسولْة و الذین آمَیوا الذین بُقَیمون الصَّلاء و بوُْونَ الرّکاة و هم 
زاکقور ۰ لته ولت شفا تما خداه.معال: شامنر اوه کتماتین هید که 
ایمان آوزده‌انده آن. کشاتی: که تماز را بر با داشتهو در .حال"اتجام رکوع, 
زکات می‌پردازند. «<1» 
نیز سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان فی قوله: «أولیک کنب فی فلوم 
الایمان 5 یدهم بژوح مِنْه», 2 حدیتی بدین مضمون اورده: محمد بن 
ی ی ی ی 
تا 6 ۱۱ ۱۱ 0 0 ۱ 
کتبه الله فی قلبه, 


(1). نور الثقلین, جح 3, ص 376, حدیث 8د. 

(2). مجادله/ 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 100 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج1 129 

ا, یستطیع احد محجوه: اضا تفت ازج سبحانه یقول:" ولیک کَتت فی 
قلوبهمٌ الایمان و أَيْدَهَم بژوح مِنهٌ الی اخر الایه/ فحبنا, اهل البیت 
الایمان.»: البثّه. دوستی ما اهل بیت. چیزی و تفای آن ادن 
سمت راست قلب بنده‌اش ثبت می‌کند و کسی را که خدای متعال چیزی 
در قلب او ثبت نموده, احدی قادر نخواهد بود آن تا فجو نماید؛ آبا 
نشنیده‌ای که خدای سبحان می‌فرماید: «اولیّک کتت فی فلَوبهم مالسا و 5 
یدهم بژوح یه الخ»؟ 

شایو ان دوستی ما, اهل بیت. یمان است. <«1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و دهم برُوح مِنْة». «2», فرموده: محمّد بن 
یعقوب با اس ین تا ابان بن تغلب و او از ان ند الم امام صادق علیه 
السلام. روایت کند که: «قال: ما مومن الا و لقلبه اذنان فی جوفه: اذن 
پنفثه فیها الوسواس الخناس, و ادن ینفت فیها الملک. فیوید الله الموید 
بالملک فذلک قوله:" و یدهم بژوح مِْةٌ"»: آن بزرگوار فرمود: هیچ مومنی 
نیست مگر این که برای دل او دو گوش در درونش است که در یک گوش او 
شیطان پنهان وسوسه‌گر می‌دمد و در یک گوش دیگرش, فرشته (ی ایمان) 
می‌دمد. بترم دای صفتعال ان را که مود تایی فرشته (ي ایمان) است. 
تأیید مي‌کند. این همان فرموده خذای صقان است: د«اولی: کت فی 
فلوبهم الایمان و ایهم پژوح مِنه.» «3> ۱ 

تیه فبی. فوله. تعالی: «الا ان جات له هم المَفلْحونَ», «4» از طریق 
معالفین و به واسطه ایو نعیم چنین فرموده (بنا بر آنچه اپو نعیم روایت 
لیس اس طالت بل کرو ده و 
السلام انه قال: قال سلمان الفارسی: يا ابا الحسن! ما اطلعت علی 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الا و ضرب بین کتفی و قال: یا سلمان! 
هذا و حزبه هم المفلحون 5 محشّد بن حمید با اسنادش گفت که پدرم از 
جدش, و او از علی علیه السلام برایم حدیثت نمود که علی علیه السّْلام 
فرموده 3 سلمان فارسی (بدو) گفته: ای ابا الحسن ! هیچ‌گاه پیش پیامبر 
ظاهد ده مک آنکه یاعدا ضلی الله یو الم با دست 


(1). برهان. ص 1101. 
(2) فجاواد/ 22 


(3). برهان. ص 1101. 
(4). مجادله/ 22. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 101 

مبارکش بین دو کتف من زد و فرمود: ای سلمان! آگاه باش و بدان که اين 
شخص (اشاره به لور علیه السلام) و پیروان او تنها رستگارانند. 1 
در تفسیر نمونه به نقل از تفاسیر روح البیان و تفسپر در المنثور, شأن 
نزولی را پرای ایه بازده سوره حشر: «ا لمّ تر الی الذین ناققوا یَفَولْونَ 
لاخوانهمٌ الذین کقروا من أَهل الکتاب الخ» و آیات بعد از آن آورده است 
که ما در اینجا عینا آن را بیان می‌کنیم: 
جمعی از منافقان مدینه مانند: عبد الله بن ابی و پارانش. مخفیانه کسی را 
به سراغ یهود بنی نضیر فرستادند و گفتند: شما محکم در جای خود بایستید 
و از خانه‌هایتان بیرون نروید. و دژهای خویش را محکم سازید, ما دو هزار 
نفر یاور از قوم خود و دیگران داریم و تا آخرین نفس با شما هستیم. طایفه 
بنی قریظه ی و اد یا ای 
لا اتسیو میا در ان هام از بر گاومت سیر 
نام سلام به حیی بن اخطب که سرپرست برنامه‌های بنی نضیر بود. گفت: 
اعتناتسه صرق عد اللشین انی تسه او می‌خواهد تو را به جنگ با محمّد 
صلّی اللّه علیه و آله تشویق کند و خودش در خانه بنشیند و شما را تسلیم 
حوادث نماید. حیی گفت: ما جز دشمنی محمّد صلی الله علیه و اله و پیکار 
با او چیزی را نمی‌شناسیم. سلام در پاسخ او گفت به خدا سوگند! می‌بینم 
سرانجام ما را از اين سرزمین بیرون می‌کنند و اموال و شرف ما بر باد 
می‌رود؛ کودکان ما اسیر, و جنگجویان ما کشته می‌شوند. «<2» 


پیمان‌شکنی بهود و اخراح بهودیان از مدینه 


در عفاسیر محمع اآلبان: فرظبی: علیبی آبراهم: تور آلفلین و برهان خل 
ایات اول سوره حشر شرحی درباره پیمان‌شکنی یهود و اخراج یهودیان از 
مدینه اورده‌اند. این شرح را که با اقتباس و تلخیص در تفسیر نمونه ذکر 
شده است, ما در همین جا نقل می‌کنیم: 


(1). برهان. ص 1101. 

(2). تفسیر نمونه, ج 23 ص 320. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 102 

در سرزمین مدینه سه گروه از بهود زندگی می‌کردند: بنی نضیر, بنی 
قريظه, بنی قينقاع, و گفته می‌شود که آنها اصلا اهل حجاز نبودند, ولی 
چون در کتب مذهبی خود خوانده بودند که پیامبری از سرزمین مدینه ظهور 
می‌کند, به این سرزمین کوج کردند 9 انتظار این ظهور بزرگ بودند. 
0 که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به مدینه هجرت فرمود, با آنها 
پیمان عدم تعرژْض بست., ولی آنها هر زمان فرصتی یافتند, از نقض این 
پیمان فروگذاری نکردند. از جمله این که بعد از جنگ «احد». (غزوه احد در 
سال سوم هجرت واقع شد), کعب بن اشرف با چهل مرد سوا ر از یهود به 
او و را ۱ ۱ 
شفکی جرا برض مخت ضلی. اد علیه .و« اه کار کنخ سپس ابو 
سفیان با چهل نفر از مکیان, و کعب بن اشرف یهودی با چهل نفر از بهود 
ار ار ار اه ایا با 
این خبر از طریق وحي به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رسید. 

دیگر اين‌که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با چند نفر از بزرگان و یارانش به 
سوی قبیله بنی نضیر که در نزدیکی فندایته. ازند کی مق‌کزدنق. امد و 
می‌خواست از آنها کمک پا وامی دشن برای پرداختن دیه دو مقتول از 
طایفه بنی عامر که به دست عمرو بن امیه (یکی از مسلمانان) کشته شده 
تقوم شاید یا مین صلی الله علیه و الوا ر انش .من واه خر رش آیزه 
پوشش؛ وضع بنی نضیر را از نزدیک بررسی کنند, (نا) مبادا| مسلمانان 
غافلگیر شوند. پا رن اه موو یو ۱ 
کعب بن اشرف در این زمینه صحبت کرد. در این هنگام, در میان یهودیان, 
بذر توطته‌ای پاشیده شد و با یکدیگر گفتند: شما این مرد را در چنین 
شر انط مناسیبی کیر تمی‌آورید. الان که.در کنار دیهار شما نشسته. اسنتته 
یک نفر (به) پشت‌بام رود و سنگ عظیمی بر او بیافکند و ما را از دست او 
راحت کند. یکی از یهود به نام عمرو بن حجاش اعلام آمادگی کرد و به 


پشت‌بام رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق وحی آگاه شد؛ 
برخاست و به مدینه آمد, بی‌آنکه با پاران خود سخنی بگوید. آنها تصور 
می‌کردند, اضر صلی الله علبه فراله باز برمی‌گردد, اما بعدا آگاه شدند 
کسام لین الله له ف لد یر مدیته انست. آنها نیز به مدینه برگشتند, و 
ات وه که ا‌فتی مرول دا خی ال اه میت 
شد و دستور آماده‌باش برای جنگ به مسلمانان داد. 
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در بعضی از روایات نیز آمده که یکی از شعرای بنی نضير به هجو و 
ند کوتی پیامیر صلّی اللّه علیه و آله پرداخت و این خود دلیل دیگری بر 
پیمان‌شکنی آنها بو 
پا ی ساره رف به آنها برتذربه 
محمّد بن مسلمه که با کعب تفت بر مود سای داست رتیه 
داد, او را به هر نحجو (که) "1 به قنل برساند و او (هم) با مقدماتی این 
کار را کرد. 
کشته شدن کعب رد بن آاشرف, تزلزلی در بهود ایجاد کرد. به دنبال ات 
تلاح ال که ها مسلمانان برای جنگ با این 
قوم پیمان‌شکن حرکت کنند. هنگامی که آنها با خبر شدند, به قلعه‌های 
مستحکم و دژهای نیرومند خود پناه بردند و درها را محکم بستند. پیامبر 
ی ی اه و اس 
د. بکنند يا بسوزانند. این کار شاید به این منظور صورت گرفت که 
ِِ را که علاقه شدیدی به اموال خود داشتند. از قلعه بیرون کشد و 
پیکار رودررو انجام گیرد. اين احتمال نیز داده شده که این نخل‌هاء مزاحم 
مانور سریع ارتش اسلام در اطراف قلعه‌ها بود و می‌بایست بریده شود. 
بت , اين کار فریاد بهود را بلند کرد و گفتند: ای محمّد! تو پیوسته از 
این گونه کارها نهی مي‌کردی, پس این چه برنامه‌ای است؟ (آیه پنجم سوره 
حشر نازل شد و) به آنها پاسخ گفت که این یک دستور خاص الهی بود. 
محاصره چند روز: طول کنتید و پیامبر صلی الله علیه و اله برای پرهیز از 
خونریزی به آنها پیشنهاد کرد که سرزمین مدینه را ترک گویند و از آنجا 
خارج شوند. نها نیز ندیرفتتد؛ مقداری از اموال خود را برداشته و بقیه را 
رها کردند. جمعی به سوی اذرعات شام. و تعداد کمی به سوی خیبر. و 
گروهی به حیره رفتند و باقیمانده اموال و اراضی و باغات و خانه‌های انها 
به دست مسلمانان افتاد. هرچند تا آنجا که می‌توانستند, خانه‌های خود را به 
هنگام کوج کردن, تخریب کردند. 
این ماجرا بعد از غزوه احد به فاصله شش ماه, و به عقیده بعضی, بعد از 
غزوه بدر به فاصله شش ماه, اثفاق افتاد. <1» 


(1). ۰ تفسیر نمونه, ج 23, ص 484. 
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- جلال الدین, عبد الرحمن. سیوطی در تفسیر در المنثور آورده که: 

1 ابن جریر از سدی اخراج نمود که او گفت: «عضب موسی علیه السلام 
حین قال له القوم:" فاذهب آنت و ریک فقاتلا انا هاهنا قاعدون " فدعا 
علیهم فقال:" فال رث [تی.لا آملک الا نفسی و خی فافرق بیتا و بين 
القوم الفاسقین" و کان عجلة,من موسی عجلها, فلما ضرب علیهم التیه, 
ندم موسی, فلما ندم, اوحی اللّه الیه: " فلا تأآس علی القوم الفاسقین ": لا 
تحزن علی القوم الذین سمیتهم فاسقین.» «<1» 

2 ابن ابی حاتم و ابو شیخ از ربیع بن انس اخراج نموده‌اند که او گفت: 
«مکتوب فی الکتاب الاول: ان الحاسد لا یضر بحسده الا نفسه لیس ضارا 
من حسد. و ان الحاسد ینقصه حسده, و آن المحسود اذا صبر. نجاه الله 
ان لاه تقو ای ی و را له شیم ار 
المحسنین ۳» <2» 

3 ابن مردویه از عبد الرحمن , بن ثابت بن بن قیس بن شماس اخراج نموده 
که: «انه استاذن النبی صلی ال علیه و اله ان یزور خاله من المشرکین, 
فاذن له, فلما قدم قُرا رسول ال صلی اللّه علیه و آله و اناس حوله :۰ لا 
تجد قوما یومنون باللّه الایه ۲» «<3» 

4 ابن ابی حاتم از سدی اخراج نموده که او گفته: «قد اسلم ناس من اهل 
قريظة و النضیر و کانت فیهم منافقون و کانوا یقولون لاهل النضیر: لن 
اخرجتم, لنخرجنکم معکم. فنزلت فیهم هذه الابة: تا تر الی الذین نافقوا 
یقولون لاخوانهم الایة"» <4» 


5. اخاء و تدبر در آیات 


اشاره 


«کتاث أ بر ناه الیک فبار کی لیدبتوا آباند و لتدکر أَووا لألباب.»: «5» کتابی 
با وا و ال ی ار ان نو 
صاخان شفل و ندیه مید کر وکام بر آن رون 


راد المتورن ح 2ص 271 

(2). د# المنثور, ج 4, ص 34- 33. 

(3). همان, ج 6, ص 186. 

(4). همان, ج 6, ص 199. 

(5). ص!| 209 
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در این قسمت.؛ ابتدا هر آیه و یا هرچند آیه‌ای را که به هم مربوطند, به 
ترتیب مصحفی, , و به لحاظ معنا و مفهوم اخاء تذ بر فن‌نمانیم و بسن از آن: 
ایات را به ترتیب نزول ان, مورد تدبر قرار می‌دهیم. 


الف- تدبّر در معنا و مفهوم اخاء به ترتیب آیات مصحفی 


1 معنا و مفهوم اول اخاء 


اخاء در این معنا و مفهوم. شامل برادری برادرانی است که اساسی‌ترین 
مسایل (یعنی ادامه حیات) را موضوع نصیحت قرار می‌دهند. اینان کافران 
و منافقانی هستند که به برادرانشان نصیحت می کنند, مسافرت سمودم و 
در جهاد هم شرکت ننمایند ۳ زنده مانده و کشته نشوند: «الذین قالوا 
لاخوانهمٌ قَعذوا لو آطاغونا ما یلوا » «1» این کافران و منافقان باید 
بدانند که نتیجه این نصیحت جز حسرتی برای آنان نخواهد بود؛ زیرا| مر یبط 
زندگی در حیطه قدرت الهی است. از طرفی اینان قادر به انجام این 
ی بت 
به کارهای آنان پصیر بوده و اینان دروغگو هستند: «لِیجْعل الله ذلک حسر 

فب فلوبهم و له یی و ثیث و ال ما عون بصیژ» «2» هم‌چنین: 
«قل قادرَوٌا عن اتتشک المَوّت ان و صادقین.» «<3» 


2 معنا و مفهوم دوم اخاء 


اخاء در این معنا و مفهوم, برادری برادر والدینی صالح است. او کسی 
است که خود را با برادر. یکی می‌داند. اين یگانگی به اندازه‌ای است که او 
همان‌طور که خود را مالک نفس خویش در انجام وظایف, الهي ,می‌داند, 
خود را مالک نفعس برادر خویش هم بداند: «قال رب اثی لا ملک الا تفن 
آخچی.» «4» او به شایستگی‌ها و فضایل برادر خویش اعتراف داشته و به 
امداد او در تصدیق رسالت خویش اعتماد و اطهینان کامل دارد: رز «5 آخی 
هارون هو أَفْصَخٌّ منی لساناً ار له مَعی ردء تضد فتی نی آخاف آأن 
تگنون. » «5» این 


(1). ال عمران/ 168. 

(2). آل عمران/ 156. 

(3). همان/ 168. 

(4). مائده/ 25. 

(5). قصص/ 4د. 
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یقین و بعانین سبت به اوست که موجب می‌شود صد ور ابلاغ وزارت 
برادر در امر رسالت خویش را از خدای متعال مسألت نماید: «و اجقل ی 
وزیرا من هی هاژون آخْی.» «1» نیز اين صلح, صلاح. یگانگی و یقین 
و رات که ۱ و طلب مغففرت و رحمت از 
درگاه پروردگار متعال خود را در عرض آو قرار داده و به طور یکسان دعا 
می‌کند که: «فال.۶ب افو لی .لاخ و اوخانا فی رعفی. و انت آراخم 
الرَاجمین», «2» و آو برای تداوم و استحکام این ارزش‌ها و در جهت انجام 
رسالت ای فا می‌ هار مور ال سحاه ۲ وال 
۱ ۱۹۱ ۱ قرب و حشر با فاسقان را در پی می‌آورد. 
از بین ببرد رو بين آنان و بین ایشان؛ تفرفه و جدایی افکند: » قافرق 
بیتنا و بین القوّم الفاسقین.» «3» 


3 معنا و مفهوم سوم اخاء 


اخاء در این معنا و مفهوم, برادری برادر والدینی غیر صالح است که 
مصداق آنا, قابیل, فرزند آدم: برادر هابیل می‌باشد: او بزاذری است که دز 
تشخیص علیت عدم قبولی قربانی خود, دچار خطابی مهلک هی کر دد و به 
جای آنکه هم‌جون برادرش هابیل. در جهت تقویت فضیلت خوف, از خدا و 
رشد تقوا در خویش اقدام نماید" چنانکه برادرش چنین بود: ما پباسط 
بدی ایک لاأفلک نی آخاف اللة رت العالخیت : «4» «انما یتَقَبّل له من 
الختَفین», «» به توسعه رذیله اخلاقی وسوسه‌های نفس که ناشی از 
حسادت است., پرداخته و برای تپسکین آن مبادرت به کشتن برادر خود 
می‌کند: «قَطوّعَت له تَفسْه قَتلَ آخیه َتَلَةْ», «6» و این میدان دادن به 
وسوسه‌های نفس که از رذایل اخلاقی نشأت یافته, قدرت حل مشکل را از 
او سلب می‌نماید و او را آن‌چنان ناتوان قی برد افة که خود به عجز و 
ناتوانی خویش در قیاس به توانمندی کلاغی, اعتراف می‌کند: 


(1). طه/ 30. 

(2). اعراف/ 1<51. 

(3). مائده/ 25. 

(4). مائده/ 8 2. 

(5). همان/ 27. 

(6). همان/ 30. 
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«قال با وبلتف ۱ عجَنن آأنْ اکون مثل هدا الفراب», «» و البته. این که 
بدون تأثثل و تفگر ۳ با تقوا و براساس وسوسه‌های نفسانی نشأت بافته 
از رذایل اخلاقی. به بررسی مشکلی بیردازند؛ همچنان که قابیل این‌چنین 
کرد. عاقبتی به‌جز ندامت, و پشیمانی نخواهد داشت: «قطءّعت له تَفسة 
قتل | شور قَقَتَلَه», «<2» «قأصبحَ صَبحَ من التادمین. > «<3» 


4 معنا و مفهوم چهارم اخاء 


اخاء در اين معنا و مفهوم, برادری برادران مثقی, صابر و نیکوکاری که حق 
تعالی آنان را برگزیچه و به راو راست هدایت هت کند: «قال یا پوشفب و 


هدا أچی قة من ال نا اه عن تتق و تضیو قن له بل بیش خر 
المخسنین», <4> «و من آبائهم و درياتهمٌ احوانهمٌ و اجتبیناهم 1 هدیناهم 


الی صراط مُستقیم >« «5» 


5 معنا و مفهوم پنجم اخاء 


آخاعور این متا و مقهوم مزادری براذران شتاظین.با مر کان است: کد 
آنان را در جهل نسبت به اعتقاد فاسد کمک می‌کنند. پس از آن, ِ ان 
نوع کمک) کوتاهی نمی‌کنند: «و احُواهمْ یَمْدوََمْ فی الق تم لا 
تفص ون.» «<6» 


6 معنا و مفهوم ششم اخاء 


اخاء در این معنا و مفهوم, برادری منصرف کنندگان از جهاد در راه خدا| 
است. آنان کسانی‌اند که به برادرانشان می‌گویند: به سوی ما بیایید (و از 
جنگ کناره‌گیری کنید) و خودشان هم به جنگ نمی‌پردازند مگر اندکی (به 
صرورت پا از پروی اکراه و یا از روی ریا) و البته, خدای متعال می‌داند: 
چق؟ یلم ال المْعَوْقين منم و الْقائلین لاخوانهغ هم لّنا و لابئُونَ البأس 


2 


الا قلیلا.» <7» 


(1). همان/ 31. 

(2). همان/ 30. 

(3). همان/ 31. 

(4). یوسف/ 90. 

(5). انعام/ 97. 

(6). اعراف/ 202. 

(7). احزاب/ 8 1. 
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7 معنا و مفهوم هفتم اخاء 


اخاء در این معنا و مفهوم. برادری در افزون‌طلبی است. برادری که با 
داشتن 99 برابر بیشتر, چشم طمع به یک برا؛ بر مال برادر دارد و می‌خواهد 
این امزون‌طلی: ور هال را ارراه نس کف و یهار رای مسان جر 
برادر خود تحمیل کند: «اِنّ هذا] آخی له یِسَعٌ و یَسْعُون تَعجَه و لی تعجه 
واجدَه ققال آکفلنیها و عزنی فی الخطاب. <«<1» 


8 معنا و مفهوم هشتم اخاء 


معنای اخاء در اینجا, مفات شسانی عم تسیا دشمن خر و سول خی 

اللّه علیه و آله است. 

مومنان هرگز کسی را که دشمن خدا و رسولش باشد, دوست ندارند حتی 

اک پدران یا فرزندان با برادران و بل قبیله‌شان با شند. «لا تجدٌ قوما بُوْنون 
و الوم الاخر یُواذون من لا اللهَ و سولة و لو کائوا آباعه هم او آبتاعهم 

او تام ماو شیر تم 2۰ 

این گونه ۰ از مومنان‌اند که, ایمان در دل‌های آنان ثابت و لا یتغیر است: 

«أولیّک کتب فی فلَوهم الایمان ,۰ «3» و آنان با روحی (که نوری است 

برای حرکت در راه مستقیم», 0 جیات طیبه‌ای استٍ برای یک زندگی 

پاک و پاکیزه) ,از جانب خدای متعال تأیید می‌گردند: .5 یدهم بژوح مِنةٌ», 


«4>* با لذین منوا انوا ال آمئوا برسوله وْتکم کِفلَین ص رحمته 
و یَجْل 1 ثورا تقشون به.», «5» «من عمل صالحا من کر و آشی و هو 


مَوْمنِ 3 باه طیبةهٌ و5 لنَجَرييتهم اج ر هه هم باحسن, ما کائوا تملون. دا 
«6» آنان در بهشت جاویدان داخل 0 5 وله جات تجری من 
تحتهّا لها خالدین فیها.» «7» هم خق. تعالی: ار آنان. راضی, انست ۵ هم 
آنان از او راضی هستتند: «ر ۰ عَلَهْمْ و رِصُوا عَنَه.» «8» آنان حزب 
خدای متعال هستند و البّه, ۱ ی تنها جزب الله است که رستگار است: 
«أولیِک خ 2 آلا ان جرب الله : هت الخاخون <9» 


(1). ص/ 23. 

(2). مجادله/ 22. 

(3). همان. 

(4). همان. 

(5). نحل/ 97. 

(6). نحل/ 97. 

(7/. مجادله/ 22. 

(8). همان/ 22. 

(9). همان/ 22. 
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9 معنا و مفهوم نهم اخاء 


اخاء در اين معنا و مفهوم. برادری منافقان اپست که با گفتار دروغین خود 
اپست به برادران کافرشان: دا لَمْ تر الی الذین نافقوا یِقَولونَ لاخوانهمٌ 
الذین کفرّوا و من هل ااکتات: 1۶» به. آنان غی ‌کویندد. اکر از شهر و 
دیارتاب, خارج شدید, ما هم با تما فوتبتیم: 

«لین أحَرجَنمٌ جرج مَعکم». « و برباره (مخالفت با) شما از احدی 
فرمان یرجه لا تطیع فیک آخدا ادا «وه اکر شتما اجنیا 
مسلمانان) پرداختید, مطمئن باشید که ما شما را 1 ها و ان 
قونلثم اضر کمن «4» و خداوند سبحانٍ گواهی می‌دهد که آن منافقآن 
به‌طور حتم دروغ می‌گویند: «و الله یبد بشهَذ انهُم هم لکاذبون.» «5» 


ب- تدبر در اخاء به ترتیب نزول آیات 


اشاره 


در اين قسمت., ابتدا آیات مکی, و بعد از آن, آیات مدنی را به ترتیب نزول 
آن تنظیم نموده و یس از آن, درباره اخاء براساس ترتیب نزول آن آیات. 


بت 








1 ان هذا خی له بش یَسْعُون تَعْجَةّ و لی تَعْجَهٌ واجده ققال أکْلنها و 
2 قالَ و آوخِلنا فی رَحمتک و آنت أَرَحَم التّاجمین. 
« 7 

3. و احوائقُم بَمَدُوتَهَمْ فی القی تم لا ُفَصرُون. «8» 

4 آجُو اد ب 4 و هم في تم 7 ۱ ۶ یُفُصرّونَ. , «9» 

5 و آخی . هاژون و أَصخ یش لسان َارَسلة مهی ردءاً یصَدقنی انی 
آخاف آأنْ یکذبون. «10» 

(1). حشر/ 11. 

(2). همان. 

(3). همان. 

(4). همان. 

(5). همان. 

رصن 2 مکی 


( اعراف/ 1:1 ی 

(8). همان/ 202: مکّی. 

(9). طه/ 30: مکّی. , 

(10). قصص/ 4 مکی. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده. ج1..ص : 110 


3 


6 قالوا نک لأنَت شف قال آتا" توشف ۶ هذا آخی قة قن اللة غینا 5 
من ی و بشیز قاِن له ا بُضیغ جر کح 
7 من بانیم و زر افم و اخوامع و اتساهر و هتتناهم ال صراظ 


ت 


۶ 0۵ مج .. 


مستقیم. <2» 


0 و <- 5 ط 5 
ض او کاوا عَری لو کائوا عند ما مائوا و ما فتلوا لِْحْعَل الله ذلک 
ور 3 َ ال نی ۶ بضفت. 5 الا تعمَلون بصیر. «3» 
الزیت فالوا 21و 52 ۱ 2 
9 دين فا لا تهم و فعدو لو عو قیلو قل دروا عن نفسکم 
مهو 
المَوّت ان نتم جادقین. «4» 1 , 9 


دم تر [لی الذین ناقَقُوا یلو لاو خوانم الذٍین کقژوا من أَهلِ الکتاب 
لین خر خن تحَرجن مَعَکُمٌ و لانطيع فیکمْ حدا بدا و لِنْ فویلثمْ لنْضرتکم 


اللهٌ یهد هم لبون «ٍ6» 


ات ۳ جد فو 3 آن رو 3 ه ۳ ۴ - ِِ 3 ۳ ۳ 
له انوا اباعقم او آتاعهن از اتوانیم از عشترتیم آولنک کت نی فاونیم 
الایمان "۳ اد هد ‌ و و ۶ ه . |و مه لا 0 و : 

ن و ایدهم بروع : 


التادمین. «ج» 


(1). یوسف/ 90: مکی. 

(2). انعام/ 7 مکی. 

(داد ال عمران/ ۰10 قدنی: 

(4). همان/ 168: مدنی. 

(5). احزاب/ 18: مدنی. 

(6). حشر/ 11: مدنی. 

(7). مجادله/ 22: مدنی. 

(8). مائده/ 25: مدنی. 

(ج). همان/ 1 مدنی. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 111 


2 ب- تدیّر در آیات اخاءء به ترتیب نزول آن 


در آیات سک کلمه اخ در پنج آنة با لفظ مفرد: «أخی» ۲ و در دو اف 1 
اه 

«اخوانهمُ»*, آمده است. و به‌طور کلی در مجموعه آیات مکی اخاء 
۰ تدبر سه نوع ارتباط برادری بین برادران را دریافت: 

1 ارتباط برادري که بین دو برادر هست و موضوع آن,؛ افزایش مال یکی و 
بی‌چیز نمودن آن. دیگری است. آنکه افزایش مال را در نظر دارد, 
سخنگویی و پشت هم اندازی در سخن را به کار می‌گیرد: «و عَرّنِی فِی 
الخطاب», و آن برادری که سهم ناچیزش هم با اکراه در شرف از درست 
رفتن است: زبان به شکایت: می شاب <«مفقال اکفلنیها. » پیداست که این 
نوع از ارضاظ برادری که به هد افزودن.هال از رون اکراه طزف دیکر 
است, بر بر اثر اختلاف مالی‌ای که از افزون‌طلبی تکوم از انا یدید | نت و 
همراه با دست‌اندازی اش به مال آن دیگری هم است. فرش یندم رابطه 
عاطفی و فطری برادری است: «اِنّ هذا آخچی له تِسَغ و تسعون تَعْجَة و لت 
تعجَه واجدَه ققال آأکفلنیها و عَرّنی فی الخطاب. » «1» 

۰ 2 ارتباط برادری که بین دو برادر براساس خلوص, صداقت و به منظور 
اهذای کال و احرات اداهر معکالت المی شک کر فته اسنت. محاضسی این 
ارتباط برادری, بین موسی و هارون علیه السّلام و بین یوسف علیه السّلام 

و برادر تنی اش, ابن یامین؛ ملاحظه می‌ شود : 9۰ اذکر فی الکتاب موسی 

کان مُخْلصا و کان سول 0 ۰ (2» «و آخیر هاون هو أَفْضَخْ منی 
انا قاو سا معی ردء بضدفتی نی آخاف آأن تک ون ,۰ «3» این ارتباط 
برادری, براساس اشتراک در 4 الهی, و اشتراک در ,تحمّل زرحمت 
انچام مأموریت الهی است: «قال رب اعْفْو لی و لأخی و أَوخْلنا فی رَحْمَتِک 
نت أَرَحَم الاجمین.» «4» 


(1). ص/ 23. 

(2). مریم/ 31. 

هر 3 

(4). اعراف/ 151. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 1» ای : 112 ِ 

هم‌چنین: «و اجْعَل لی وزیرا من أهْلی هاژون آخی.» «1» و در اين نوع 
ارتباط برادری است که برادران, عارف به نعمت و امتنان الهی هستند و 
ما ار ره ۱ اک لانت وف قال 
آتا وف و هدا آجی قَ مَّ ال عَلنا لّة من بتثّق و تضیر قانّ ال لا یی 


کم 


۶ 


اجر المخسنین.» <2» 


۱ 


البثه, این نوع ارتباط برادری, ارتباط ات یت سس به گفته 
قرآن پوسی؛ موسی و هارون علیهم السلام از محسنان‌اند: وَهنا له 
اسحاق و َعْفُوبِ کا هدن توحاً تا من قتل و من وه داود و شمان 
و أبُوبَ و بُوسْف و مُوسی و هاژون و گذلک تَجْزٍی الَمْحُسیینَ» «3» 
لذ| برترین و بهترین نوع ارتباط برادری, رابطه برادری محسنان است؛ زیرا| 
خلوص, تقواء صبره عرفان به امتنان الهی, اشتراک در رحمت و اشتراک در 
تحمّل زحمت به منظور اجرای کامل اوامر و تکالیف الهی, در این از نوع 
ارتباط است و خدای متعال انان را برگزیده و به رام مستفیم هدایت 
می کند. البته, خداوند با ِ ِِ « من آبائهم و درباتهم و5 اخوانهمٌ و5 
اجْتَبیناهمْ و هدیناهم پالی صراط مُشستقیم.». «4» «و الذین جاهدُوا فینا 
۳۳ شا و ان ال آحاچ با » <5» 
در اینجا مناسب به نظر می‌رسد که پاداش محسنان ذکر شود: 
الف- خدای تعالی محسیین را دوست دارد: ۳ ِ 
و آلفشوا هی ییل اه و لا تقو ندیم [لی الک و 51 حسیوا ان اللة 
چپ یب الَمُحسنینَ 6« 
ِِِ فقو في السّرّاء 5 الط |ء 5 الکاظمین العَیْظ و العافین فین غن 
التّاس چ الله 2 ۳ 29۳ < 7« 


(1). طه/ 30. 

(2). یوسف/ 90. 

(3). انعام/ 94. 

(4). انعام/ 87. 

(5). عنکبوت/ 6۵9. 

(6). بقره/ 19 

(7). آل عمران/ 134. 

فرهنگٍ قرآن, اخلاق جمیده. 1 ص: : 113 

- فاتَاهم اللهّ توابِ الصا و چسن تواپ الاخرن و ال و رن «1» 
قاعف عتهم 5 اضق شقخ ان ال یج الَمخسنین. <2» 

- «لَسَ عَلَي الذین ۳-0 و عَملوا الصَالحات جناجخ فیما جوا |ذا ما الق 
اجنوا و غملوا الصالحات ن2 انقذا و اهنوا 2 انققا و اخستوا و اللَه ۳ 
أ 2 «3>» 

ب- خدای.متعال پادایش محستان ر ضایع نمی کند: 


و فا لها بیغ آجر لد ان 
- و کذلک م2 تلف فی ار سا یت شا ی یا ور 
تشاء لا ز بیع ار ال تس «<6» 1 ِ 


ست راو ند کت ۲ 
و 

- و لمّا بلع أَشْدَه آتیناة خکماً و علماً و گذیک تچزی الخسنین. «8> 

- و لا تلع شاه و اشتوی انا خکماً و علماً و کدلک تجْزی المخسنین. 
«9»> 


ظ خداوند متعال سلام و : تحت خود را پاداش مجسنان قرار می‌د هد : 
- سَلامُ عَلی توح فی العالهین. 1 کذلک زر تری المخسنین. «10» 

- سَلامٌ علی /: برآهیم. کذلک تجْزی الَمْحَسیینَ «1« 

- سَلام علی مّوسی و هاژون. 1" کذلک 7 یجّزی ۱۲ <12» 

- سَلامٌ علی اٍل‌یاسین. 7 کذلک ه تجزی الخخسنین. «3 1» 


(1). همان/ 148. 

(2). مائدم/ 13. 

(3). مائده/ 93. 

(4). توبه/ 120. 

(5). هود/ <11. 

(6). یوسف/ 56. 

(7). همان/ 90. 

(8). همان/ 22. 

(9). قصص/ 14. 

(10). صافات/ 80. 

(11). همان/ 110. 

(12). همان/ 121. 

(13). همان/ ط و 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 114 

0- خداوند متعال بهشت جاویدان راء جایگاه قفنشکین محسنان قرار داده و 

آنان هرچه پخواهند, نزد پروردگارشان فراهم ایست: 

فانایهم له بما قالوا جات تجری و من تحنها لها خالدین فیها ‏ ذلک جزاء 

1 > ج. «1» 

۳ 9 ار جاء بالطدق 5 صلدّق به هه ون لمح ما اون عَند 

زبهم م2 ذلک جراء 41 نویر 9 

- و قواكة مقّا یسْتَهُون. کلوا ات ها ها بفا. م عملون. ایا کذلک 
تجّزی ۱ <«3» 

3. ارتباط برادرانی که به جهل و غفلت از فساد عقیده برادرانشان کمک 

کرده و در این راستا کوتاهی نمی کنتد. با.انکه راه حق از راه باطل روشن 


۵ اشنکان شده است؛ به این جهت که آیات الهی را تکذیب نموده و ار 
غافل‌اند. و اگر به طریق باطل برخورد کنند. همان راه باطل (و غفلت از 
فساد 9 را اختیار می‌کنند: 

- و اوامم توت هم فی القی تَمّ لایْفُصرّونَ. «<4» 

- هن الوْشد مر ال «5» 

- و ان برغ بل الق بخدون تسیا دی باتمم که بُوا بایاینا و کائوا نها 


غافلین. «6» 


کر بر فو یات موی 


در آیات مدني, کلمه اخ در پنج آیه با لفظ جمع «اخوانهمُ»*, و در دق آبة با 
لفظ مفرد «آخی» * ادخ است,: و به‌طور کلی در فصو آنات مدنی اخاء, 
چهار نوع ارتباط برادری بین برادران را می‌توان مورد تدبر قرار داد: 

1 ارتباط برادری ظالمان و فاسقان و يا ارتباط برادری کافران و منافقان 
که به فرموده 


(1). مائده/ 95. 
(4). اعراف/ 202. 
(5). بقره/ 256 
(6). اعراف/ 146. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1. ص: 115 
فرآن, کافران همان ظالمان. و منافقان همان فاسقانند: 
- و الیافژون ه هم الظالِمَونَ. 15« 
- [نّ هم العاروه ون »2« 
و این ارتباط برادری ظالمانه کافران, بر پایه جذب جمعیت به منظور توجیه 
عدم شرکت آنان در یاری و دفاع از دین_حق است: 
- و قالوا لاخوانهم ٍذا صَرَبُوا فی الارض و کائوا ری لو کائوا عنْذنا ما مائوا 
و ما فلوا لیجْعل ال ذیک < حسْرَة فی قَلْوبهم و ال بکبی 5 یت و الا ریما 
تَعْمَلّونَ بتصیرّ. «3» 
- و القائلین لاخوانهم هَلعّ انا و لا یاون باس لا قلیلا. «4» 

ان ار ی 
۳ ,بی محتوا| و دروغین به آنان است: 
الذیت قالوا لاخوانهم و فعذوا لو آطاعونا ما یلوا «5» 
و أْلَمْ تر ای الذی ناققوا یَفُولونَ لاحُوانِهم الْذِین روا من أَهل الکتاب لین 
آثرخث تنج جَنّ مَعکُم و لا تطیغ فیكم آحداً ابا و ان لثم لنلْضرَتكَم و 
الله بشْهذ انَهْم لکاذبون. «<6» 
1۳ ای تفع ار قاط ریت کم ند آن: ار فدل. خوانت. سل و 
مصلحت خبری نیست و براساس ظلم و فسق جریان دارد, سرانجامی جز 
آ تفن یور آن خی ندار ون دامن سعال. افامتگاه همه متافعان و کاقرار 
را جهنم قرار داده است: 

- ان اللة جامع الَمْنافقین و الکافرین فی جَهَتمَ جهیعاً 7« 
2 ارتباط برادری مقمنان با پراتر ار غیر مومنشان که براساس عدم 


دوستی و مودت است: ۳ ۳ ِ ِ 
- لا تجد وم ولو بالله و الوم خر یاون عَن خاژ ال و َسُولة و لو 
کانها, ابا هم او 


(1). بقره/ 254. 

(2). توبه/ 67. 

(3). آل عمران/ 156. 

(4). احزاب/ 18. 

(5). آل عمران/ 168. 

(6). حشر/ 11. 

(7). نساء/ 140. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 116 ۲ 
آبناءه هم او احواتَهَمٌ عَشيرَهم 1 ولیک کتب فی قلويهم الایمان و ایدم 
بذج ملة و یلم جتات تجري من تفتها اهاز خالدین فیها رَضت ال 
عَنْهَمْ و رَصُوا عَنْه آولیّک جرب الله لا ان ِ الله ِ ِِ «1 

و مقمنان در ارتباط عدم دوستی و مو دّت 

فضایل و پاداش‌های زير برخوردارند: 

الف- بر دل‌های آنان ایمان ثبت و ضبط است: «کتبِ فی قلَویهم الایمان. « 
2 

ب- آنان موی نی روحی از جانب خدای متعال هستند. 5۶ 1۳ دهم یژوح 
منة. «3» 

ج- آنان در بهشت‌های جاویدانی داخل ,می‌شوند که نهرها در آن جاری 
۳ «و یدجِلهم جناتِ تجری من تحتهّا لها خالدین فیها.» «<4» 

د- خداوند از آنان راضی ات «رظع اه عَلهَمٌ.» «5» 

ه- آنان هم از خدای متعال راضی هستند: «و َضُوا عََ» «6» 

و آنان حزب خدا هستند. باید رهشیار .بود 1 تنها حزب خدا رستگارانند: 
«أولیک جرّنٍ ۳۳ آلا رن جرب الله خ هه الاو > <7» 

3. جاذبه ارتباط برادری محسنان #9 ارتباط محسنان با فاسقین:.. 

این جاذبه که از زبان موسی علیه السلام در ارتباط برادری‌اش با حضر 

هارون علیه السلام بیان می شود بر قماهنکی کامل و یکی بودن اس و بر 
وجود رابطه حسنه بین دو برادر دلالت دارد: «قال رب نی لا ملک الا 
تفسی و آخی قافژق بیتنا و بين القَوّم لقا هید > «<8» 

در اين ارتباط, موسی علیه السلام بین صاحب اختیار بودن نفس خود و 
برادرش یکسانی قایل است؛ یعنی همان گونه که خود را مالک نفسش 
می‌داند, مالک نفس برادر نیز می‌داند, و این امر بدان جهت است که 
برادری موسی و هارون علیهما السّلام براساس خلوص, 


(1). مجادله/ 22. 
(2). همان. 
(3). همان. 
(4). همان. 
(5). همان. 
(6). همان. 
(7). همان. 
(8). مائده/ 25. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 1 ص. : 117 
صداقت, اشترای در رحمت الهی و اشتراک در تحمّل زحمت برای, انجام 
مسئولیت‌ها و اجرای فرامین_ و تکالیف الهي قرار داده شده: «و ار فی 
الکتاب مُوسی کان. مُخلصا. «1» «و آخی هاون هو أفصَخٌ نی لسانا 
فا ۱ ع ند قزفت ۰ <2» «قال رب اغْفر لی و لأخی و أدخلنا فی 
1 حَم الاجمین.», «3» «و اجْعَل لی وزیرا من هی هاژون 
او > «4»> 
لذا موسی علیه السلام برای تحعیم این جاذبه و مبارزه با عوامل 
تضعیف‌کننده آن, قطع ارتباط با فاسقان را که در نقطه مقابل و مخالف 
محسنان قرار دارند, طلب نموده و می‌فرماید: «... قَافژق بیتنا و ین الْمَوّم 
فان هی » «5» 
4 ارتباط برادری که با بی‌تقوایی يا ضعف تقوا ۳ باشد, موجب خسران 
و ندامت است. 
مصداق این ارتباط که در رابطه بین دو برادر به نام قابیل و هابیل. 
فرزندان آدم علیه السلام, ملاحظه می‌شود, چنان است که تقوای هابیل 
نیت کبولی گریانی اوسند ورصیفت با کوص اون ادن ۲ بل هم تیاب 
قبولی قربانی او گردید و به دنبال همین ضعف, قابیل مرتکب 
ین عمل؛ یعنی قتل برادر خود, هابیل,. گردید: «ائل عَلیهم تب انتی 

دم پالکو لا قیا فوبانا قتقل من آخدهما و[ م بتَقبّل من الاخر قال 
قال نما تفیل ال هم ی من الَمتَفْينَ. <6» 
ضعف تقوا و عدم 0 با نفس و بال و پر دادن به بیماری مهلک 
حسادت, کم‌کم قابیل را برای کشتن برادر اماده نمود و او را واداشت که 
دست به چنین اقدام مهلک و شومی. یعنی قتل هابیل, , زند. : «فقطوّعب له 
تفْسَه قَتْل آخیه قَقتَلَه.» «7» او با چنین اقدام شوم و مهلکی از زیان‌کاران 
گردید: «قَأَصِبَحَ من الحاتتر تن » «8» قابیل در پایان ماجرا, بعد از 
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(2). قصص/ 4د. 

(3). اعراف/ 151. 

(4). طه/ 30. 

(5). مائده/ 25. 

(6). همان/ 27. 

(7). همان/ 30. 

(8). همان 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 118 

اظهار عجز انديشه در رهایی از جسد برادر مقتولش, در برابر کلاغی که به 
حفر زمین می‌پرداخت. قرار گرفته و این‌گونه دفن جسد تراد را از کلاغ 
فرا می‌گیرد. او با این کار به ناتوانی‌اش نسبت به کلاغ اقرارم نمود و 
سرانجام نادم و.پشیمان گشت: «فبع بت اللَد ابا 
یت فی الا رض ليرية کیْفت کت توایی واه آجبه قال با ولتی | عجَرّث ان 
اکون متل هدا العرزاب قأواری سَواة اخی فاصَبیح من النادمین.» <1» 


کلمات قصار پیرامون اخوت 


در غرر الحکم و درر الکلم. در «باب الاخوة». سخنانی از مولای موحدان. 
افیر مومنان: علی, علیه الساام: ز کر شید اس که در آینها نها به. ی 
از آن لمات قصاره اشاره میهد 

1 «الاخوان زينة فی الخاء و عدة فی البلاء»: برادران در حال فراخی, 
زینت» و در بلا و سختی, توشه‌یار و مددکارند. 

2 «اخوان الذین ای موذة. کىِ: برادرانی که برادری‌شان در رابطه با دین 
باشد, از نظر دوستی پاینده‌ترند. 

3. «خیر اخوانک, من واساک بخیره, و خیر من اشفا که عن غیره»: بهترین 
تیان تم کشت انست کف زاب مال شود کم ایو ور آز او کست 
ز سازد. 

4 «|خوان الدٌنیا تنقطع موژتهم لسرعة انقطاع آسبابها»: برادران دنیا که 
دوستبی آنان به جهت اهداف دنیوی است.؛ دوستی‌شان با بریده شدن 
اسباب 2 به سرعت بریده خواهد شد, (چون که دوستی آنان برای خدا| 
نبوده و عمیق نیست). 

و شیر مان هه لمکم علی التنا اختم»ه ریت ترادزان: کی 
است که برادریش بر سر دنیا نباشد. 

6 «خیر الاخوان. من کانت فی الله مودته.»: بهترین برادران. کسی است 
که دوستی او در راه خدا باشد. 


(1). همان/ 31. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 119 

7 «خیر الاخوان. من اذا فقدته. لم تحب البقاء بعده.»: بهترین برادران 
کسی است که هرگاه او را از دست دهی, ماندن بعد از او را دوست 
نداشته باشی. ۱ ۱ 

8 «خیر اخوانک, من سارع الی الخیر و جذیک الیه, و امرک بالبر, و اعانک 
علیه.»: بهترین برادران توء کسی است که به سوی خیر شتاب کرده. و تو 
را به سوی ان کشاند, و به نیکویی تو را فرمان دهد, و تو را بر ان مدد 
کند 


9. «خیر |خوانک, من دعاک الی صدق المقال بصدق مقاله, و ندبک الی 
آفضل الأعمال بحسن آعماله.»: ۰ بهترین برادران تو,ء کسی است که تو را به 
سیب راست گفتاری‌اش, به راستگفتاری خوانده و به وسیله نیکویی 
کردارش, به برترین عمل‌ها متوجّه سازد. 

یر خاک رن یخی هی و آلسی اکشک ای: واض کرشن 


اثباع هوی.»: 

بهترین برادرهای تو, کسی است که تو را بر راه راست رهنمون شود و 
خویشتن‌داری را نصیبت گرداند (و یا لباس تقوا را بر تو بپوشاند), و تو را از 
پیروی هوا و هوس جلوگیری نماید. 

1 «خیر اخوانک, من واساک.»: بهترین برادرهایت. کسی است که تو را 
در مالشٍ شریک گرداند. 

2 رت آخ: لم بلنم. اک ای بسا برادری که مادزت. اه را ترآییدة 
است؛ بعنی از راه دوستی؛ , اخلاص و ایمان برادرت شده. پس باید او را 
نگه داشته, و احترام نمایی. 

3 «علیک باخوان الطفا, فانهم زينة فی الزخاء و عون فی البلاء.»: بر تو 
باه بش ادرآر با درون زرا آبان‌ندن فراخی یتوص یلا بارق کنتده‌اند: 
4 «علیک بمواخاة من حذرک و نهاک! فائه ینجدک و پرشدک.»: بر تو باد 
به برادری کسی که تو را بترساند و بازدارد! زیرا اوست که تو را بلند 
گرداند و به راه راست آورد. 

دً1. «خیر کل شی ۶ جدیده, و خیر الاخوان ادف بهترین هر چبز» تازه 
آن است, و بهترین برادرها, قدیمی‌ترین آنان است. : 

6 «خیر الاخوان آعونهم علی الخیر, و آعملهم باب و آرفقهم 
بالمصاحب.»: بهترین برادران, پاری‌کننده‌ترین آنها بر کار خیر, و عامل‌ترین 
به نیکویی. و مداراخوترین آنان با همراه است. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, ج4, ص: : 120 

7. بالتواخی فی اللّه, تفر الاخفی نا برافنی کین و راه خدای برادرق 
ثمربخش خواهد بود (یعنی رفاقتی ارزشمند است که فقط برای خدا باشد 
نه برای دنیا). 

8 یی الاختم في اللّه علی الثناصح فی ال و التباذل فی ال و 
التعاون علی طاعة الله, و الثناهی عن عاضی. لا , و اللناصر فی اللّه, و 
اخلاص المحبة.»: بنای برادری در راه خداء بر نصیحت کردن یکدیگر در راه 
خدا؛ و بخشش به هم در راه خدا, و مدد کردن و تعاون بر طاعت خدا, و 
بازداشتن یکدیگر از نافرمانی‌های خدا, و یاری نمودن همدیگر در راه خ 
و خالص گردانیدن دوسنی است. 

9 «تناس مساوی الاخوان. تستدم ودذهم.»: بدی‌های برادران را فراموش 
نما تا پاینده _داری دوستی انها را (یعنی نتیجه فراموشی لغزش و 
بدسلوکی‌های انان؛ دوستی دایمی است). 

0 «من آخی فی الله, غنم»: هرکه در راه خدا برادری کند, نفع عظیم 
ببر د. 

1 «من اخی فی الذنیا, حرم.»: هرکه در راه دنیا, برادری نماید, محروم 
خواهد شد. 


2ضن لا اخوان له لا اهلن لم:»: .هر که پراش براذراتن نيست: اهل (رو 
دوستانی) برای, او نخواهد بود. 

3 «من فقد آخا فی اللّه, فکائما فقد آشرف اعضائه.»: هر که برادری را 
در راه خدا نیابد (و يا از دست دهد), گویا در حقیقت شریف‌ترین اعضای 
خود را ندارد. (و يا از دست داده است). 

24 «من احسن مصاحبة الاخوان؛ استدام منهم الوصلة. ی هر که مصاحبت 
و رفاقت برادران را نیکو نماید, پیوند با آنها را پاینده دارد. 

25 «موت الأخ, فص الجناح و الید. ی رت برادر, کندن و با بریدن بال و 
دست است (زیر| قدرت انسان تا اندازه‌ای با برادر است. به‌ویژه اگر 
واقعی باشد). 

تست ۲ به ما شناخت وظایفمان نسبت به برادران ایمانی, در اتحاد و 
تربیتی؛ افتضاوی: اه 0 نآ هاش کت ۱ ۳ 
بفرما. 

ارت وه لها مین 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 121 





اشاره 


آیات عفاف در سه سوره بقره, نساء و لور و در ضمن چهار آیه اتخ است. 
بنا بر روش متداول خود در فصل‌های قبل, ابتدا ایات را به ترتیب 
مصحفی‌شان تنظیم کرده و بعد از ان. معنای لفغوی و اصطلاحی استعفاف 
و تعفف را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ۱ 

سپس با استفاده از تفاسیر, به تحقیق درباره ان پرداخته و در مرحله بعد, 
اين تحقیق را از دیدگاه تفاسیر روایی ادامه می‌دهیم. در آخر هم درباره آن 
به تدبر می‌پردازیم. 


1 5 تلو الینامی حَیّي ادا بلغُوا التکاح قَان تسم مهم ژشدا قَادْقغوا 
الهم ] جلم لا تاکلوها اسوافا و,یدارا أن یکیرژوا 5 مَنْ کلن عنب 


(1). نساء/ 6: مدنی. 
فرهنگ قرآن, اس حمیده, ج1» ص: 17 ۲ 
لذی ناکم و لا تکرقوا تیاتکمْ علی البغاء ان أرَدْنَ تحطُناً توا عَرض 
العیاه الثبا و من تکرفهن فان ال من بَعد اکراههن 
3. و الْقَواعدٌ من التْساء | لانی لا یرَجُونَ یکاحاً لس هن جناغ أنْ یفن 


يابهن غیر فُتیرجات بزینة و آن بَستفففن حَیر لهُنّ و ال سویع عَلِيمُ. «2» 
4 للفقراء الذين احصرّوا فی سبیل الله لا یَستطیعون ربا فی الأرّض 
ماو 2 1 ۶ ]ه. ]2 توا با یه وه 9 0ع] + له 

سم الجاهل آغنياء من العف تَقرفهم بسيمافم لایَستلونَ التّاس الحافاً 


فک 


و ما ثفقوا من حَيْرٍ قِنْ اللة به عَليمٌ. «3» 


راغب در مفردات گفته: عفة, عبارت از حصول حالتی برای نفس است که 
به واسطه آن از غلبه شهوت جلوگیری به عمل می‌آید. متعفف. کسی 
است که به نیروی تمرین و چیرگی برای رسیدن به آن حالت اقدام می‌کند, 
و استعفاف, طلب و درخواست 0 عفت است. قال: « من کان غنبا 
قلیستعفف», «و ام الذین لا یِجدّون نکاحا. » «4> ر 

فخر الدین در مجمع البحرین می‌فرماید: قوله تعالی: «و لیستعفف الذین 
یِجدون نکاحا.»؛ بعنلی اگر شخص فقیری بترسد که با رکاح نمودن؛ فقر او 
زیادتر شود, باید در چیره شدن بر شهوت خود بکوشد و عفت و پاکدامنی 
را با ریاضت و سختی کشیدن به هدف آرام نمودن شهوت جنسی به دست 
آورد؛ چنان‌ که فرمود: «یا معشر الشباب! من استطاع منکم الباه, فلیتزوج, 
و من لم یستطع؛ فعلیه بالصوم؛ فانه و جاء.»: ای جوانان! از شما هر کس 
که قدرت بر جماع نمودن دارد, باید ازدواج کند. و هرکس که قادر بر 
ازدواج نباشد, بر اوست که روزه بگیرد که روزه گرفتن او را (با تسکین 
دادن نیروی شهوانی) متعادل می‌کند, و گفته‌اند: استعفاف, همان نکاح 
اش ی ات 


(1). نور/ 33: مدنی. 

(2/. همان/ 60: مدنی. 

(3). بقره/ 273: مدنی. 

(4). مفردات, ص 331. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 123 

معناست که فرد مورد نظر باید ازدواج کند, و این سخن حق تعالی هم که: 
«لا یِجدُون نِکاحا؛» یعنی آنچه را که نسبت به ازدواج سبب است. از قبیل: 
مهر و نففه, نمی‌یابد. 

پس وقتی ازدواج نمود, خدای متعال بر او باب روزی را گشوده و از فضل 
خود او را برای پرداخت حقوق نکاح پیتیاز می کرد اند: جایز نیست از ترس 
پرداخت حق نکاح, ازدواج را ترک نماید؛ چرا که نشانه سوء, ظن به 
خداست. در حدیت از اسحاق بن عمار امده که به ابی عبد الله, امام 
صادق علیه السّلام, گفتم: مردم این حدیت را روایت می‌کنند که مردی نزد 
پیامبر هرن اللّه علیه و آله آمد و از نیازمندی خویش شکایت نمود. (در 
پاسخ) آن حضرت او را به ازدواج امز فرمود:. هرتتهدیکر که امد چ از 
حاجتمندی خود باز شکایت کرد, آن حضرت (دوباره) او را به تزویح امر 
نمود. ۳ آنکه بالاخره در نوبت سوم هم (که مرد چون گذشته به نزد پیامبر 


آمده بود), پیامبر او را به ازدواج امر فرمود. بعد از آن امام صادق علیه 
السّلام فرمود: «نعم هو حق. »: آری آن حدیث. حق و راست است. پس از 
ان فرمود: 

«الرزق مع النساء و العیال.»: روزی به همراه زن و فرزندان است. در 
حدیت معاوبة بن وهب از ابی عبد اللّه, امام صادق ِ_ السلام, درباره 
فرموده خداوند: 5 ۱ الذین / یِجدون نکاحا ۶ حنی يَعنيهَمٌ ال من 
قصْله.», آمده است که آن بزرگوار فرمود: «تزجوا حتی یغنیهم اللّه من 
فضله.» ازدواخ: نماشتد تا خدام. مسعال: آبان» را ار. قضا خفینسن ‌نیا 
گرداند. ض و است که: «افضل العبادة العفاف.»: عفاف (به فتح عین 
دوخوا ست کیت ۳ ۳۳ صادق علیه السلام 3 است که فرمود: 
«رحم اللّه عبدا عف و تعقف و کف عن المسئلة.»: خدای تعالی رحمت کند 
بنده‌ای را که پارسایی کرده و از حرام خودداری نماید و از درخواست کمک 
از مردم بپرهیزد. 

بعضی از شارحان گفته‌اند؛ استعفاف؛ طلب نمودن پارسایی و پاکدامنی 
است. و تعفف. عبارت است از خودداری نمودن از حرام و از سوّال نمودن 
از مردم, و نیز گفته‌اند: استعفاف. خویشتن‌داری و دوری نمودن از 
زشتی‌ها و قبایح است. «1» 


(1). مجمع البحرین. ص <85د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1؛ ص: : 124 

در ملّص المنجد و منتهی الأرب آمده که: عفة, مصدر است به معنای 
پارسایی, خودداری از نارواء پاکی تن» و عفاف: دارو, و عفاف و عفافة: 
پارسایی و پاکدامنی؛ و عفافة و عفة؟ یعنی باقیمانده شیر در پستان و شیر 
جمع شده, و عفیف: یعنی پارسا و پاکدامن؛ و عفیفه. مونت آن است, و 
اعفاف: پارسا کردن و بازداشتن کسی از حرام, و تعقف: خودداری از حرام 
و از سوال و درخواست مساعدت., و استعفاف: پارسایی کردن و خودداری 
از محرمات و از طلب چیزی. «<1» 

شیخ در مصباح الانظار فرموده: اصل عقة, خودداری نمودن است از آنچه 
جایز و یا سزاوار نباشد, مانند: حفظ زبان از سوال نمودن. محافظت شکم 
از حرام و محافظت فرح از زنا. ظاهر این است که همه این مراتب سودی 
نبخشد مگر با تمشک به ولایت. <2» 

طبرسی در مجمع البیان فرموده: تعفف, ترک سوال نمودن است. و 
استعفاف و تعقف یکسانند و آن, عبارت است از طلب نمودن عفت و به 
کار بردن آن. «3» 

علامه طباطبایی در المیزان فرموده: استعفاف و تعفف از نظر معنا به هم 


نزدیکند, و «فلیستعفف»: باید و بر او لازم است که طریق عفت و 
پاکدامنی را طلب نماید. «<4» 


3. استعفاف و تعفف در تفاسیر 


شیخ طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع البیان فرموده‌اند: «و مَنْ کان 
و وی هر کس از اولیای اموال پتیمان غتی بوده باید انجة را از 
مال یتیم سهم اوست. برای خودش نگیرد, خواه کم باشد یا زباد, و از 
خوردن آن, خودداری نماید. «5» 

همین طور فی قوله تعالی: «و لیسَتقفف الذین لا یَجدّون که 
اللهنت فصله: کفعهاند: این امر ان جاتب دای ال رات ۳ است 
که ۳ را برای ازدواج نمودن نمی‌یابد؛ از اين‌که توان پرداخت مهریه را 
تذازد هیا انیم تمی‌تواند انخه 


(2). مصباح الانظار الابرار. ص 161. 

(3). مجمع البیان, ج 2 ص 386 و ج 7, ص 139. 

(4). المیزان, ج 4 ص <18 وج 15, ص 122. 

(5). تبیان, ج 3, ص 119- مجمع البیان, ج 3. ص 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 125 

را که از نفقه و لباس بر او لازم است. فراهم کند. چنین فردی باید 
پاکدامنی نماید و در کار زشت هازد نگردد 7 ِ تا خداوند از 
فضلش او را بی‌نیاز گرداند. «1» 

نیز فی قوله تعالی: 5 نّ بَستعففرد حَیز له », فرموده‌اند: زن‌های 
بازنشسته سالمندی که امید و تمایلی 7" 4 نمودن ندارند, در دور 
انداختن چادر خود پرهی زگاری کرده و عفت فززند که (انن کار) برای. انان: 
در دینشان, بهتر است؛ «2» یعنی (اگر) با پوشیدن چادر, عفاف و پاکدامنی 
نمایند, برای آنان نهتر از ان است که آن را ,از سر خود بردارند. «3 »> 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «اَعْنیاء من الَعفْفٍ». طبرسی گفته: از سوال 
نمودن از مردم خودداری می‌کنند, در خالی که ارانشخی لناس. آنان؛ 
پوششی است بر بدی حال و فقر آنان, و اين برای طلب رضای حق تعالی 
و چشم داشتن به رسیدن به پاداش بزرگ است. «4» 

زمخشری در تفسیر کشاف فی قوله تعالی: «و مَن کان عَنب قلیستقفف», 
«5»* فر موده: استعف رساتر از عف است, گویی او بسیار خواهان 
خودداری کردن از مال ناروا است. <6» 

نیز فی قوله تعالی: «و لیستعفف الذین لا یِجدُون نکاحا», «7» گفته: «و 
لیس ففف 4 : و او باید از پارسایی و دور نگهداشتن نفس از چیزهای ناپسند, 
تلاش نماید؛ چنان‌که مستعف به معنای خواهان پاکدامنی از خویشتن و 


حامل پاکدامنی بر نفس خویش است. «8» 
همین‌طور فی قوله تعالی: ,و آن ی خی لَهُنّ», «9» فرموده: «و 
برداشتن 03 «10» 


(1). تبیان, ج 7. ص 383- مجمع البیان, ح 7, ص 140. 

(2). تبیان. ج 7, ص 48. 

(3). مجمع البیان. جح 7, ص <ظ<1. 

(4). همان, ج 2. ص 387. 

(5). نساء/ 6. 

(6). کشاف, ج 1. ص 502. 

(8). کشاف, ج 3. ص 64. 

(9). نور/ 00. 

(10). کشاف, ج 3, ص 76. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, رص ۰ 120 

نیز فی قوله تعالی: «يحسبهَم الْجامل آغنياء من لت », 1 فرهوده: 
«یحسبهَم الجاهلٌ» به..خال آنان: که ابشان) ت«اعتیاء من التَعففٍ». 
بی‌نیازند, به خاطر خودداری کردن از سوال (از را ِِ 

شیر هم در تفسیرش فرموده: «و من کان غنیاً قلیَسْتَعَفِفَ»؛ یعنی در 
خوردن آن (مال یتیم) پاکدامنی نمایند. «3» 

نیز فی قوله: 9 ۳ گفته گفته : و باید در عفت و پاکدامنی نمودن 
(درباره آن), جدیت و تلاش نماید. «4» 

هم‌چنین فی قوله: +5 آن یِستعففن», فر موده: از برداشتن چادر خودداری 
کنند. <5» ٍ ی 

همین‌طور فی قوله تعالی: «آعنیاء من اللَعَفْفٍِ», گفته: از آن جهت که آنان 
از سوال نمودن (از دیگران). خودداری دارند. «6» 

علامه طباطبایی در المیزان فرموده: «و من کان عرت 7 به 
معنای آن است که کسی که ولی یتیم است و در معاش خود نیازی به 
استفاده نمودن از مال یتیم ندارد, باید راه عفت را بجوید و لازمه ان این 
است که از اموال آنان چيزي نگیرد. »> 

نیز فی قوله تعالی: 5 لیستعفف الذین لا یِجدّون نِکاحاٌ»؛ فرموده: 
استعفاف و تعفف, از نظر معنا به هم نزدیکند, و مراد از نیافتن نکاح, عدم 
قدرت بر مهر و نفقه است. و معنای آیه, امر به تعقف و احتراز از وقوع 
زناست برای کسی که قدرت ِِ« ندارد تا خدای تعالی از فضلش او را 
بی‌نیاز گرداند. «8» 


همین‌طور قی قوله تعالی: ,3 آن یستغففن خی لَهْنّ». فرموده: کنایه از 
که حجاب (و چادر) را اه <9» 


قر/ 273 

(2). کشاف, ج 1. ص 398. 

(4). همان. ص 736. 

(5). همان. ص 47 7. 

(6). همان. ص 112. 

(7). المیزان, ج 4 ص <18. 

(8). همان, ج 15, ص 122. 

(9). همان, جح ۰15 ص 178. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 7 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «یِحسبهَم الجاهل آعنیاء من العف », فرموده: 

این‌که جاهل به حال آنان, ایشان را به سبب خودداری نمودن از سوال, 

اغنیا می‌پنداشت., دلالت دارد بر این که آنان به فقر و نداری تظاهر 

نمی کنند, مگر جاپی که راه چاره‌ای برای انان از پوشاندن علایم فقر و 

مسکنت که از ظاهر چهره و لباس آنان پیداست, نباشد <1». , 
تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «و من کان عنم قلیستغفف و5 خر کان فقیرا 

لاک ۰ فرموده: یعنی سرپرستان ایتام 7 متمکن و 

هتحتل جو فقو تج با رعایت عدالت و اتضاف: 0۰ خود 11 از 1 

آنها بردارند. در این ز مینه, روایاتی نیز وارد شده و مضمون ۳ را چنان که 

گفته شد, توضیح داده است؛ از جمله در روایتی از امام صادق علیه السلام 

می‌خوانیم : «فذلک رجل یحبس نفسه عن المعيشة, فلا باس آن یأکل 

ان ای ای ال یا ایا مه سا 

منظور کسی است که سریرستی مال یتیم, او را از رسیدگی به زندگی 

خویش بازداشته, پس در این صورت او می‌تواند به اندازه مناسب و 

شایسته از مال یتیم استفاده 5 و این در صورتی است که این ان به 

وقت زیادی را اشغال 0 ۳ این صورت 9 از ال یتیم ِِ 

2 

نیز فی قوله تعالی: «و لَیَسَتَعْمفِ الذین لاتجذون نکاحاً عّی بَُْقْمْ ال من 

فصله », فرموده: و آنها که وسیله ازدواج ندارند, باید ِِ پیشه کنند, تا 


خداوند آنان را با فضلش بی‌نیاز کند. (بعد در شرح آن چنین می‌فرماید:) 
تک ای مره را مر اش وان ماس ال رشاو سور 
دهند و خود را معذور بشمرند که هیچ عذری پذیرفته نیست. بلکه باید 
قدرت آیمان. شخصیت و تقوا را در چنین مرحله‌ای ازمود. «<3» 


(1). المیزان, ج 2 ص 4122. 

(2). تفسیر نمونه, ج 3 ص 272. 

(3). همان, ج 14, ص 459. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج1, ص: : 128 

در ترجمه قوله تعالی: «و آن یَسَتَعففن حَیْر لَهُنَ». فرموده: اگر آنها تعقف 
کنند و خویشتن زا .بنوشانند: برای آنها بهتر است: (بعد در شرع ان آورده 
که:) چرا که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعایت کند. 
پسندیده‌تر و به تقوا و پاکی نزدیک‌تر است. ۰1 

در معنای قوله و «بحسبهم الجاهل اغتياع من العف » هم فرموده: 
یعنی کسانی که از حال آنها اطلاعی ندارند, به خاطر خویشتن‌داری و عفت 
شین ایشان: حمار هی ‌کتند نان بای و22 


4 انفن ستعفاف و رز تعقف در تفا دیدیر روایی 


از ابو علی طبرسی نقل شده که در معنای رشد در: «قَِنْ تسم منهَم 
رُشدا قاوفعّوا ایهم امهالو»: مفسرین اختلاف نموده‌اند. 0 ِ ۳ 
ذکر نموده و در آخر. خود چنین نظر می‌دهد: اقوا این است که مراد از 
«رشد». عقل و صلاحیت داشتن در حفظ مال است. و فرموده که این قول 
از امام باقر علیه السْلام نیز روایت شده است. «<3» 

و فی قوله: «ان یَصَعن یابهنْ» از علی بن ابراهیم با اسنادش از ابی حمزه 
و او از امام صادق علیه السْلام نقل کرده که: «فی قوله تعالی:" و القواعد 
مق الساء اللاتی لا حون تکاحاً فیس عَلیهن جناخ آن یَصَفن تياهن " قال: 
تضع الجلباب وحد۵.». : امام صادق علیه السّلام درباره 0 آند: 

زنانِ پیر و بازنشسته (از امر ازدواج) که گناهی نیست از این که ثیابشان را 
فرو گذارنده فرمود: شها ان چادری که بر روی مقنعه می‌آندازتده بزدارند: 
«4»* ۳ 

علی بن ابراهیم می‌فرماید: آیه: «و الَقواعد من النْساء اللاتی لا یرَجَونَ 
تکاحاً الخ», درباره پیرزن‌هایی که از حیبض شدن افتاده و امیدی به ازدواج 
نمودن خود ندارند, نازل شده است. چبنی بر این که چادرهایشان را (از 
روی مقنعه‌شان) بردارند, و فرمود: «و ان 


(1). همان, ج 14, ص 43د. 

(2). همان, ج 2 ص 265. 

(3). برهان, ص 212. 

(4). برهان, ص 45 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح4, ص: : 129 

یَسْتَعْهِفن حَیْرْ لهُنَّ»؛ یعنی اگر عفت ورزند و خود را برای مردان ظاهر 
نسازند, حان آنان ها «1» 

و فی قوله: «للفقراء الذین أَحخصروا فی سبیل ال الخ». از ابو علی 
طبرسی نقل کرده است که: ابو جعفر, امام باقر علیه الشْلام, فرمود: 
«نزلت الاية فی اصحاب الصفه.»: این آیه درباره 0 صفه نازل شده 
است؛ هم چنین کلبی این حدیت را از ابن عباس روای بت کند. <2» 

ایو علی آشعری با استادش تا معاوية بن وهب و او هم ازرایی عید ال 
امام_ صادق علیه السّلام. فی قوله عژ و جل: «و لیْسْتَعَفف الذین لا بجدُون 
یکاحاً عتّی بَعْنيمْمْ الله من فَصْله», نقل کرده که: «یتزوجوا حتی یغنيهم الله 
من ۰ ۳ تا آنکه خدای متعال آنان را از فضلش بی‌نیاز 
گرداند. «3» 


‌ 


ههین‌طور در تفسیر علی ابن ابراهیم فیٍ قوله: «و القواعذ من النساء 
اللاتی لا یرَجَونَ نِکاحاً قَلیْسَ عَلَْهنَ جناخ أَنْ یصَعن ئیابهَن غیر متبرّجاتِ 


بزینغو», آمده که: ایه درباره پیرزن‌هایی است که ِِ- حیض شدن 8 7 
نمودن مایم ونته مبدی بر این که (چنین زنانی) نقاب را از چهره بردارند, و 


وه . 9 هی ]و نن 


سیس فرمود: فعتای: «و آن تستعفین یلم آن: است. که خود راربزای 
مردان ظاهر نکنند. «4» 

باز در این تفسیر آمده که: «قال العالم علیه الشلام: الفقراء,هم الذین لا 
یسئلون, لقول الله تعالی فی سورة البقره: " لِلفْقراء الذین آحصرٌ وا فی 
سبیل اللّه الخ ".»: دانای یه علض فر ان فرمود: که فقرا کسانی هستند که 
سوّال ینمی‌کنند برای آنچه خدای متعال در سوره بقره فرموده: «لِلْفْقراء 
الذین آحصرٌ وا فی سبیل اللّه الخ.» این حدیت طولانی بوده و در اینجا تنها 


(1). برهان. ص <745. 

(2). اصحاب صفه, چهارصد نفر مرد بودند که در مدینه سکنایی نداشتند تا 

در آنجا ساکن شوند و اقوام و نزدیکانی هم در مدینه نداشتند تا در منزل 

آنان ۳1۳ اختیار کنند. لذا در مسجد (بر روی صفه: پعنی سکوی پهنی) 

ساکن شدند. آنان می‌گفتند: بز. آنچه پیافیر خدا :ضلی الله. عليه.و اله:ما زا 

مأمور آن کند, آمادگی داریم. خدای تعالی برای مساعدت و معاونت به 

آنار۸ ردق را بر انخت: و روم که تهانا ی داخشتی آبان.زا ممرد قضا و 

بخشش قرار دادند (برهان, ص 258). 

(3). نور الثقلین, جح 3, ص 600, حدیث 1<4. 

(4). همان, ج 3, ص 623, حدیت 2435. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 130 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج1 149 ۲ 

اند آرزحت. ابو جعفر, امام باقر علیه السلام, هم فر موده: ابه درباره 

اصحاب صفه نازل گردیده است. «<1» 

باز در ضمن حدینی در مجمع البیان آمده است که: «آن اللّه یحب ان ری 

اثر نعمته علی عبده, و یکره لته الا من و یحب الحلیم المتعفف من 

عباده, و یبغعض الفاحش البذی السوال الملحف.»: البته, خدای متعال 

دوست دارد که اثر نعمتش را بر بنده اش ملاحظه کند, و اظهار نمودن 
بیچارگی و تنگدستی را اکراه دارد, و بندگانی را که حلیم و بردبارند و از 

سوال تقودن: خودداری ام کنند توشت «ارق و از آنان که با فحاشی کردن 

و گفتن سخن زشت اصرار بر سوال کردن دارند, غضبنا ک و خشمگین 

ست. <2» 


شیخ جلال الدپن. عبد الرحمن سیوطی در تفسیر در المنثور فی قوله: «و 


من کان غنبا قلِیسَتَعَفِف و من کان ققیرا قَلیأکل بالمَغعژوف». فرموده: عبد 
بن حمید, ابن جریر, ابن ابی حاتم, نحاس, حاکم و صححه از طریق مقسم, 
از ابن عباس اخراج نمودند که: « "قض کان نا ای قال: بغناه 
من ماله پچتی یستغنی عن مال الیتیم؛ لا بصیب منه شیثاء, «" و ه مَنْ کان 
را فلا تال مق فالتا مات ت عای هید ین ۱ 
یحتأج ال مال الیتیم. ی «3» 
و فی قوله تعالی: ده تفه الا رون نِکاحا», «4» آورده که: 
1 ار آبن منذر و آبن ابی حاتم درباره: «چ لیَستَعفف الذین لا 
یجدّون نِکاحا», از عکرمه اخراج نمودند که او گفت: «هو الرجل یری 
العراه فکانة بشتتمی. فان کانت له امراة, فلیذهب الیها؛ فلیقض حاجته منها؛ 
ورآن لم تکن له امز ام فلینظر فی ملکوت السموات و الارض حتی یغنیه 
اللّه من فضله.» «5» 
2 ابن ابی حاتم از اپی روق اخراج نموده که او درباره: «و اب کف 
می‌گفت: «غما حرم اللة علیهم جتی بر فمم اللت» 6۶ 


(1). همان, ج 1, ص 289, حدیثت 1149. 

(2). همان ص 290, حدیث 1150. 

(3). دژ المنثور. ج 2, ص 121. 

(5). دژ المنثور, ج 5, ص <45. 

(6). همان 

فرهنگ - اخلاق حمییه؛ ج1, ص. : 131 

نیز اقی فوله: عالی هو آن عفن عبر آو هه فرمودمت شهندد ین 
منصور. ابن منذر و بیهقی در سنن از عاصم احول اخراج نمودند که او 
گفته: «دخلت علی جفصة بنت سیرین ی و قد آلقت علیها ثیابها, فقلت: | 
لیس پقول ۱ و الْقَواعد من النساء اللاتی لا یِرَجُون نکاحا فلس عَلیهت 
جناخ آن یَضَعن ج نیاق " قالت افرا ما بعده و آن بسن خی امن هه 
ثیاب الجلباب.» «ص 


جح قدیر در آیاني | ستعفاف و رز تعفف 


بم رل ۶ و ۰ 
وا ایاته و لِیتذکر اولوا الالباب.» «3» 


الف- تدبر در معنا و مفهوم | ۱ ستعفاف و تعقف به ترتیب آیات مصحف 


اشاره 


در این قسمت, معانی و مفاهیم استعفاف و تعقفف قزر رز آیة به ترتیب 
ایات مصحف به صورت جداگانه و به شرح زیر مورد بررسی و تدبر قرار 


قی گیر ذ: 





اشاره 


در آیه ششم سوره نساء: «و ایلوا الْیتامی حتّی اذا بَلَعُوا النکاح فان آنستم 
الخ», آزمایش یتیمان, شرایط قرار دادن مال دساف در اختیار آنان, حکم 
نگهداری از مال یتیم, استعفاف ولی بتیم. وقتی که غنی باشد, اکل به 
معروف ولیْ یتیم, وقتی که فقیر باشد و گواه گرفتن بر تحویل مال به یتیم, 
موضوعات این ایه شریفه‌اند. بنابراین استعفاف بنا بر شرحی که خواهد 
آمد, در نگهداری از مال یتیم معنا و مفهوم پیدا می‌کند: 


1 ارفاه تحصان* 


پیش از این که بلوغ یتیمان شروع شود باید آنان را در جهت مشخص شدن 
صلاصت. استال فالن, و اقصای‌شان. ارماسش وه وین امیش ۱ 
زمانیر که ,هنگام ازدواجشان فرا می‌ر سد, استمرار و ِ خواهد داشت: 


و اجتلوا الیَتامی حنی |ذا بلَغوا النکاح.» 


(2). د المنثور. ج 5. ص 58. 
(3). ص/ 29. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 132 


ق انمانشیت که به لحاظ اقتصادی از یتیمان نا اگم .هی اند «رشد» شرط 
اساسی قرار دادن مال در اختیار آنان است. «رشد» عبارت از حصول دو 
جنبه عقل نظری و عقل عملی (اقتصادی) در یتیم است؛ بدین معنا که از 
لحاظ نظری, حصول عقل در او محقق باشد و از لحاظ عملی هم بتواند 
مال را در جهت مقاصد و مصالح زندگانی به کار برد. با حصول این دو جنبه 


ه ۶ 0 


ان ِ در بنیم » , باید مال او را در اختیارش قرار داد؛ «فِن آنتسیخ منهّم 


2 


رشداً قَلاققوا الم أَمَوالَهم.» 


3. حکم نگهداری مال یتیمان: 


تاشحای ال شم مر ای مس ان دا ات کی اه 
که نباید مال یتیم مورد تجاوز و اسراف قرار گیرد, و دوم این است که ولیث 
یتیم در حالی که به کبیر پشدن او مبادرت می‌کند, نباید به خوردن از مال 
یتیم مبادرت نماید: «و لا تأکلُوها اسرافاً و بدارا آن تک و < 


کسی که سرپرستی و نگهداری مال یتیم را به عهده می‌گیرد و خودش هم 
بی‌نیاز است و برای تامین معاش, احتیاجی به استفاده نمودن از مال یتیم 
ندارد, باید راه عفت پیش گیرد و از استفاده نمودن مال یتیم به نفع خود و 
یا خوردن آن؛ احتراز نماید. لذا در اینجا استعفاف به معنای طلب عفت 
نمودن از جانب ولی یتیم است؛ به این گونه که در نفس خود حالتی را ایجاد 
کند که در اثر آن مطلقا از استفاده نمودن از مال بتیم (مالی که منهی عنه 
است) به نفع خود, خودداری نماید: «و مَ کان غنیا قلیِستَعفف.» 


آن‌کس که ولیث ینیم بوده و سرپرستی مال بتنیم را عهده‌دار است, در 
صورتی که فقیر باشد, و به عبارتی برای تافنر: معاشش نیازمند باشد, 
مجاز است از مال یتیم آکل به معروف کند و به اندازه احتیاجش (در تأمین 
معاش) و به عنوان قرض, از ان:.قال نردارد, به‌طوری هه در اولین فرصت 
نسبت به پرداخت آن اقدام نماید: «و من کان فقیرا قلیا کل بالمقژوف. ۳ 


6 گواه گرفتن بر تحویل مال به یتیم: 


بعد از احراز شرایط «رشد» برای تحویل دادن مال به یتیم, , هرگاه ولی 
بخواهد که مال یتیم را به او تحویل دهد, برای جلوگیری از هرگونه 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 133 

پیشامد ناملایم در موقع تحویل مال یه بتیم, لازم است. بر و 
و شاهد بگیرد: «قاذا دفعتم قعَتْم الم اتوالمم قاسُهذوا لبم کفی , 
کسیباً. » 


ِ 3 
سس 
۳ 





اشاره 


مت 9 1 ص.. امسم 1 
در ایه 33 سوره نور: «و لیسْتقَفف الذین لا یجدُون نکاحا حنی بَعَييهمْ الله 
من فصله الخ», استعفاف. استعتاق و استحصان. موضوعات این ابه 


کسانی که از لحاظ مالی و اقتصادی واجد شرایط ازدواج نیستند و توانایی 
پرداخت مهریه و نفقه را ندارند, باید استعفاف کنند و عفت بورزند؛ بدین 
معنا که از روی اراده باید حالتی را در خود ایجاد نمایند که بتوانند بر ظهور 
شمفت کسی و فان ان ای اعد و به عبارعی با داتس ۳ تک 


سازند تا زمانی که خدای متعال آنان را از فضلش بی‌نیاز کند و آنها با 
سرافرازی. بتوآنند په ازدواج اقدام نمایند: «و اف الذزین ۳ یجدذون 


تکاها عتق یم ادن لیا یزاوه اسعفای در ان ای ریب 
7 7 حالتی در نفس است که بر اثر آن. شخص آماده ازدواج, از 


سس ی و ای 0 
فحشا نمی شود. 


2 استعتاق 


قرارداد (برای بازیرداخت قیمت خود). آنان را آزاد کنند, در صورتی که مولا 
بداند که آنها صلاحیت: از اد شدن دارتد.ه می‌توانتن خهد .را آداره کنتده باید 
تقاضای نان را اجابت نماید و براق‌شان قرارداد (آزاد شدن) بنویسد:و تیز 
از مالی که خدای متعال به آن مولا اعطا نموده, هداز را پرای ِ 
آزادی (و با زخرید) آن. بندکان اختصاص دهد: «و الذین یبْتَعُونَ الکنان مه 
مَلکث آیْمائکم قَکابُوهَمٌ ان عَلمَتَمْ فيهم خَیرا و وف من مال اللّه الْذی 
آتاک « 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 134 


3 استحصان 


کنیزانی که به پارسایی و پاکدامنی خود علاقه‌مندند, نباید مولایشان, از 
روی اکراه و ناخوشایندی, انان را نت تحصیل پول و متاع دنیاء به فحشا 
(و زناکاری) وادار. نماید: _ ۳ ۲ 

«و لا یروا فَتَبایِکُم عَلّی الیغاء اٍن آرون تَحضٌاً توا عَرض الْحیان الثئی.» 





اشاره 


در [۳ 600 ِِ نور. 5 َ من النساء اللاتی لا یرَجَون تکاحاً قَليسَ 
عَلیْهنَ جناخ ن یصعن تیا بهرد یهن الخ», کیفیت حجاب زنان_ پیر و استعفاف 
رجحانی پا ِِ ۰« خاص انا موضوعات این 1 شریفه‌آند. 


1 کیفیت حجاب زنان پیر 


آن دسته از زنانی که دوران حیض شدن آنان به سر آمده است. و امید به 
ازدواج هم ندارند, کناهی: بر آنان تیشتت که خيانشان را (سراندازی را که بر 
روی مقنعه‌شان مي‌اندازند) بردارند, مشروط به آنکه زیت و آرایشی 
نداشته باشند: «و القواعد من الساء اللاتی لا یرون یکاحاً قیْس علهن 


و ی 


جناخ آن يَضَعن ج یابهَن غیر مَتبرجاتِ بزیتَة» 


2 استعفاف رجحانی يا استعفاف استحبابی 


آن دشته از زنان پیر که وضف انان کذشت؛ آن زبانی. که مجازند سر اندازن 
خود را بردارند, اگر طلب عفت نمایند؛ بدین گونه که هرگاه زینت و 
پیرایشی ندارند, اگر از برداشتن سرانداز خودداری نمایند, برای آنان بهنر 
است: «و آنْ یسْتَعْفْفن خر لَهُنّ.» بنابراین یک معنا و مفهوم استعفاف, 
مخصوص زنان پیر است و آن عبارت ما از خودداری نمودن انان از 
برداشتن سرانداز خود. 





اشاره 


در آیه 273 سوره بقره: «للْفْقراء الذِین أخصدوا فی سییل اللّهٍ الخ». 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 135 


فقیران غنی‌نما, نیازمندانی هستند که در راه دین و اطاعت خدای متعال 
محدود شده‌اند؛ انان هم از لحاظ مالی, توانایی برای مسافرت نمودن به 
منظور تهیه متاع از راه تجارت را ندارند و هم کسی که از وضعیت 
نپازمندی آنان اطلاع ندارد, آن فقیران را غنی و بی‌نیاز می‌بندارد: «لعقراء 


الذین اجصروا فی سبیل الله لا بسَتطیعون صَتبا فی الأَرْض یَحسبهُم 
الجاهل آغْنياء» 


جهل به وضعیت نیازمندی فقیران از یک طرف, و تعفقف آن فقیران از 
طرف دیگر, مانعی برای تشخیص نیازمندی و فقر در انان است, امّا در 
مقابل. وضع ظاهری چهره و رخساره آنان, دلالت خوبی است بر فقر و 
بی‌چیزی آنها, و علاوه بر آن, اين‌که آنان از روی اصرار و پافشاری سوال 
نمی‌کنند, خود تفسیری دیگر بر تعقف در آنان است. 

تعقف مصدر باب تفعل. و به معنای عفت داشتن است؛ یعنی حالتی در 
نفس که برای شخص ملکه شده و او را همواره خوددار نموده است. در 
اینجا این خودداری نسبت به سوال کردن است و این فقیران غنی‌نما, 
همواره از سوال کردن خودداری می کنند. حصول آن ملکه نفسانی, تعفف, 
آنان را از سوال کردن از دیگران ی 

«یِحسبهَم الجاهل اعنیاء من التَعفف تَعرفهَمٌ بسيماهم لا 0 الناش 
الحاف « 


3. انفاق نیکو 


انفاقی نیکو است که مثّت و اذیت ی با نداشته باشد: «الذین 

فِمو أَموالََمٌ فی سبیل الله ثم لا سعون.ها افتها ما و۱ 

رهم لا رهم و لاحوّف عم و لا بخرئون», «1» «قول چ تفزوف و 

مَغفرةه حَیر ,من صَدقة یتبعها أذی و ال عْنواٌ حليمٌ», «2» «یا ۳7 الذین 
الأذی گالذی یف مالَة رثاء الناس و لا 


س‌ 


(1). بقره/ 262. 

(2/. همان/ 263. 

(3). همان/ 204 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, جح1, ص: 136 

و به چنین فقیرانی که دارای فضیلت تاه ی | بجاست که 9 
انفاق پشود که البثه. خدای متعال بر آن آگاه است: «و ما ثْففُوا من یر 
قاّ ال به علیخ.» «1» و تمام و کامل, پاداش این انفاق داده می‌شود و 
ستفی: گر کین تخواوی نو «و ما ففوا من عثر بو لبم و آت لا 


ُظْلَمُونَ. «» 


اشاره 


انا استعفاف و تعفف, همه در سوره‌های مدنی واقع‌اند. ازاین‌رو ترتیب 
نزولی ار همان ترتیب مصحفی‌شان است. جر این که آیه تعفف چون از 
مصدر باب تفغل است. در تنظیم مصحفی, و آخره هگن لت نزو لین:به 
ترتیب زیر در اول قرار می‌گیرد: 


1ب یه ایانت تقد و استتاف: به فرب فزول. ان 


1 قراه الذین أَصژوا قیر یلاله لا تستطیقون صوبا فی. الارض 
بَْسَبْهْمْ الجاجل آغنياء من العف تَغرفِعم بسيماهق لایَستئلونّ التّاس الحافاً 


با ای ی به عْلبمٌ. «<3» , 
2 و ایتلوا الیتامی حَیّي اذا ۳ النکاح قای , تست تم مهم رشدا قادوفعوا 


3. و لیستَعْفِفِ الذین لا بَچدون نکاحاً حتّی بُْنيَهُمْ اللَه من قصْله 


تخفف ِ له و الذین 
تون الکتاب ما لت آیمانکم قکانُوفش ان منم فيهم حیُراً و نوم 
و ات 9 ۵ اج جح لشلا. 
من مال اللّه الّذی ی انش و لا نکر وا بتکم ع ِ نآرد تحه 
لیوا عَرض الحباة الكیا و من بْرِههُنّ قَاِنّ للع من بَعْدٍ اکراههن عَفُور 
رحیده. «5ظ» ِ ۲ ۲ 
2 و لقاع ج التّساء اللاتی لا نکاحاً فلس عیهن خناغ آن بصن 
۰ 3 لقواعد من ۶ حون یس علیهنَ # 


ییاهن غَیّر فُتَبرجاتِ بزيتة و آن یَسْتَعِْفن حَیز زر ۱ ۰۱ ۱۲۰ ۳ 


فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 137 


2 ب- تدبر در آیات تعقف و استعفاف به ترتیب نزول آن 


در اولین آیه از آیات نزولی: «لِلْفْقراء الذین آخصژوا فی سبیل ال الخ», 
کلمه تعفف ذکر شده است. کلمه تعقف مصدر و از باب تفعّل است به 
معنای عفت داشتن؛ یعنی دارا بودن آن حالت نفسانی خاص که موجب 
خودداری نمودن از بیان حاجت و نیاز می‌شود و در عمل هم سبب به کار 
بستن و پا یه فعلیت آورذن آن حالت قی کرد آیه شریفه چنین بیان 
می‌دارد: نیازمندانی که خود را محصور در طاعت الهی نمودند و (از لحاظ 
مالی) توانایی مسافرت و تجارت برای تحصیل معاش نداشتند, این حالت 
نفسانی خودداری کردن از سوال را آن‌چنان به کار می‌بستند که جاهل به 
وضع آنان, ایشان را بی‌نیاز و غنی می‌پنداشت و در حالی که نیازمندي آنان 
در چهرره‌هایشان اشکان بود», ایشان اصرار به سوال نداشتند: «للفقر اء 
الذین اجصروا فی سّییل, له لا یِسَتطیعون صَرّباً فی الرْض بَحسهُم 
الجاجل انیا ء من ۱ فَهَمْ بسيماهم لا ٍ 0 التاس الحافا. ِ« 
در آیات دوم 3 سوم به 7 9 کلمات: و ی «و 02 
و خن بستعففن » ذکر شده است. هر سه کلمه از باب استفعال و به 
ی و خواستن آن حالت نفسانی خاص است که به واسطه 
آر: از شی ء منهی عنه (خواه مالی باشد و خواه جنسی) خودداری نمایند. 
پس در استعفاف. اراده حصول آن حالت نفسانی و به کار بستن آن لا زم 
است. لذا کسانی که سرپرستی بتیمان را بر عهده داشته و از جهت مالی 
ذر. آهر .معاش. خوذ, تیازی. به فال. انان. ندارتدء باید استعفاف: کنید: بدین 
گونه که اراده نمایند که آن حالت خودداری از استفاده از مال یتیم را در 
خود ایجاد, و آن را به کار ببندند و در عمل, از مال یتیم به نفع خود استفاده 
نکنند: «وقن: کان ۲.۶ قلیستعفف.» 
هم‌چنین کسانی که آمادگی برای ازدواج دارند, اما وسایل و امکانات آن را 
ندارند, باید اراده کنند که آن حالت نفسانی خودداری از حرام راء در خود 
ایجاد. و آن را در 
فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1. ص: 138 
عمل به کار ببندند؛ ی زا ات رد جر مر عل جرام 
نشوند: «5 ۳۰ الذین لایجذون نکاحا خی يعْنيَهَمْ اللةهٌ من فَصله.» 
نیز زنان پیر بازنشسته از دوران قاعدگی و ات و ۲ تا هر چند که 
مجازند که سرانداز خود را بردارند. (اما) بهتر است اراده کنند که این 
حالت نفسانی خودداری از بی‌سرانداز (يا بدون چادر) بودن, 7 در خود 
ایجادء و ذر غمل آن را از شیر خود برندارند: «و آن بستعففن خبر لهن.» 


کلمات قصار پیرامون عفاف 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب العفاف» سخنانی به اقتصار از مولای 
در اینجا فقط به بعضی از آنها اشاره می‌شود: 

1 «العفاف زهادة.»: پارسایی, بی‌رغبتی در دنیاست. 

2 «بالعفاف تزکو الأعمال.»: به وسیله پاکدامنی, عمل‌ها پاکیزه شده با 


افزایش می‌یابد. 

د. «العفات. اشرف. الاشراف 0 با جدامتی. رین ضقانت اقعال. تیک 
است. 

4 «العفاف آفضل شيمة.»: باز ایستادن از آنچه حلال نیست. برترین 


5 «العفاف. یصون اللفس و ینژهها عن الذنایا.»: پرهی زگاری. نفس رانگه 
داشته و آن را از پستی‌ها پاک مي‌دارد. 
6 «حسن العفاف من شیم الأشراف.»: نیک پارسایی و پاکدامنی, از 
خصلت‌های مردم بلند مرتبه و شریف است. 
7. «سبب القناعة العفاف.»: : بازایستادن از حرام, سیب قناعت است. 
9. «علیک بالعفاف و القنوع, 2 
تاکداسی ه قاعت بدا کسن کم ان را ار ار ند که بر آو تسیک 
دد. 
کر 
«علیک 0 فانه » آفضل سس الاشراف. بر تو باد به پا کدامنی؛ 
وت قرآن, اخلاق حمیده, ح4 ص. : 1139 
0 :لا فاقة مع عفاف.»: : هیچ گونه بیچارگی با پارسایی و پاکدامنی نیست؛ 
یی ها سا کر ۱ اراس 
پروردگارا! توفیق عمل به تعقف و حصول ملکه استعفاف را در مقام عمل 
به مردان و زنان ما؛ از خرد و کلان؛ جوانان و سالمندان, و همه احاد 
حاتعه ات شرا 
آمین, یا رب العالمین! 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 141 





اشاره 


آیات استقامت در ضمن نه آبة در هشت سوره قرآن مجید آمده است. بنا 
بر روش معمول خود در اين اثر, پس از تنظیم ایات به ترتیب 
مصحفی‌شان, به بررسی لغوی و اصطلاحی واژه استقامت می‌پردازیم. بعد 
از آن, طون تحقیقفی که از تفاسیر درباره استقامت خواهیم داشت. آن را از 
دیدگاه روایات بررسی نموده و در پایان هم با لطف الهی درباره از تدبر 
می 


1 خنظیم آیات استفامت به فرقیب مصجفی‌شان 


کف ون خر کی و علة ال و ند رشوله ‏ لذین عاهدئم علد 
السَجد الحرام ما اتقو قاستَفیموا لَهُمْ اِنّ اللة بْحبّ المَتّفينَ. 
1« ی ۳ 

2 قال قَذ آچیتث, دعوَئکُما قاشتقیما و لا نتیعانٌ بَییل الذین لا بعَمُونَ. «2» 
3 فاشتتم. کها امرت و هن ات ی و لا توا اه بها کعلون بصن 
«3» , 

4. فُلْ تما آا بش ملک حی ال آتما الهْکُمْ ال واجذ قاسْتَِیموا الب و 


اسَتعفروة و وبل لِلمش 3 «4» 


(1). توبه/ 7: مدنی. 

(2). یونس/ 89: مکی. 

(3). هود/ 112: مکی. 

(4/. فصْلت/ 6: مکی. 

فرهنگ _قرآن, اخلاق, حمیده؛ ج1, ص: : 142 ۳ 

5. ام الذین قالو ما ال نم استقاموا تتترّل له الْلایکه لا تخافوا و ۷ 
تجْرَبُوا و آنشتوا بالجنَة النی ثم ثُوعدُون «> ۲ 

ه‌ِ 6 قلذرک قارع و اِسْتَقَمّ کما مرت و لاببیعٌ أهَواعهم و فْل َنثْ, یما انرل 
له من کتاب و مت لاغدل بتکم ال شا و کم نا أغمالنا و لک 
أغمالکم لاد حَحء بیْتنا ِ اللة یجَمَع بیتنا و الیّه المصی. «<2» 


7. ان الذین قا ِِ ال نع اسَتَقامُوا قلا حَوَف عَلََهمٌ و لا هم یِحْرَئُونَ. 
> 

8 و أن لو اشتقاموا ی الطریقة لأسَْیناهم ماء عَدَقاً. «4» 

9 فرشا میم آن شم «5» 


2 در معنای استقامت 


اشاره 


راغب در مفردات فر موده: به راهی که بر خط راست است, استقامت 


می‌ شود. , 
راه حق به این‌چنین راهی تشبیه شده است.: مانند: ۰ «اهدتا الصراط 


لَمْستَقیم», 5 ن هذا صراطی ها ۷ «اِنّ ۳ علی صراط 


مقستقیم.» لازمه ان ,استقامت بانسان بر راه و روش مستقیم است؛ مانند 
قوله: «انَّ الذین قالو رس اللَة تم استقاموا»,* و قوله: «قَاسَتَقمّ کما 
اموت #ر و قوله: فا تفیهوا الیه. <6» 

فخر الدین هم در 1 در مجمع البحرین فرموده: و استقامت, اعتدال 
در امر است. 

«فاسة ستقیهو| الیّه»: در توجه نمودن بدون الهه, و قوله: 5 آث لو استَقاموا 
علی . الطریقت»؛ یغتی بر طاعت. و کفعه‌اند: چیژی را با اه شریک قراز 
نداند. <7» 


مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن فر موده: استقامت. باب استفعال 
است و دلالت می کند بر طلب قیام در امر, خواه ارادی بااشد و خواه 


طبیعی و یا عملی, مانند: «فاستَقم 


(1). همان/ 30: مکی. 

۱ 

(3). احقاف/ 13: مکی. 

(4). جن/ 16: مکی. 

(5). تکویر/ 28: مکی. 

(6). مفردات. ص 418. 

(7). مجمع البحرین. ص <145. 

فرهنگ گ قرآن, اخلاق خصید و ج1, ص. : 143 

کما آوت ۷ ۳ 5 استقامَوا»» << « وم استَقامو ۱ لَکَم», «3» که 

طلب قیام را اراده می‌کنند, و : رک ار میت با 

درآمدنش, دوام یابد و نفس خود ۳ بر آن امر, در عمل, در قول توحید و در 
عهد, منصوب نمایند, و طلب طبیعی همچنان است که در: 

«الصُراط المُسَتَقيم»,* آمده است. «4» 

هم‌چنین شیعٌ ی در تبیان. و طبرسی در مجمع البیان, در معنای 

استقامت در آیو: 

«حفاس‌قر کما. امت»: نو فرخوده‌انن ۵ استقافت. امستمزار داشتن. در 

اد و نه به سمت 


چپ. <«6» 

باز شیخ طوسی در تبیان فرموده: استقامت استمرار بر جهت صواب است 
و هروقت استمرار بر وچه خطا باشد, استقامت نامپده نمی‌ شود. «7* 

نز ای کي قوله جو آن لو اشتفاموا .علین الطریقة». «8» فرموده: 
اک 
است. <«9» 

مار قی قای وا شا ی رز یستقیم», «10» فرموده: برای 
امر خدای متعال, وعظ افتضراه و پایداری داشته باشند. <11» 

علامه طباطبا یی در المیزان فرموده: استقامت. طلب قیام شی ۶ و 
درخواست ظهور و آشکار شدن همه انا و منافع آن است. پس استقامت 
راه, متصف نمودن آن است به آنچه از راه قصد می‌ شود, مانند: : مستقیم 
بودن؛ واضح و اشکار بودن. و عدم تمایل و انحراف و استقامت انسان در 
امر, به این است که از نفس خودش قیام آن و اصلاحش را طلب نماید, 


به‌گونه‌ ای که با فساد و نقصی مواجه 0 به‌طور کامل و تمام حاصل 
کروو قال اللّه تعالی: «قل اٍئما ا تا َو 7 بوحی ال آتما لهْکم له 
وا قَاستقیمُوا الَیّه و استَغژوة 5 و و مر کین»: «2» یعنی حو" 
توحید ۵ ها رتشا من اور ند 0 ۲ 

112 7399 

(2). فصلت/ 30. 

(3). توبه/ 7. 

(4). التحقیق, ج 9. ص 343. 

(5). هود/ 112. 


(6). تبیان, ج 6, ص 77- مجمع البیان, جح <, ص 303. 
(7). تبیان, ج 5, ص 176. 

(8). جن/ 16. 

(9). تبیان, ج 10, ص 154. 

(10). تکویر/ 28. 

(11). تکویر/ 28. 

(12). فصّلت/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 144 


- صراط المستقیم 


در تحقیقی که در معنای استقامت انجام شد. ارتباط تطبیقی استقامت و 
«صراط مستقیم» حاصل می‌گردد. لد با استناد به آیات 5 126 151 
۱ تا معنای استقامت بیشتر مفهوم گردد: 

قوله تعالی: «فمَن یرد اللَه ان تیه کی دص درم للاسَلام»؛ «14» یعنی 
هرکه را خدای متعال اراده ِ او کند, سینه او را برای قبول اسلام 
گشاده می‌نماید. 

و قوله تال( هد ضراط خی تیا 21و ای رام هستفیم 
پروردگار تو است. 

بنابراین مفهوم صراط مستقیم. شرح صدر پیدا نمودن برای قبول اسلام 


۱ ت‌. 


- شرح صدر چیست؟ و علامت آن کدام است؟ 


هنکامی که آیف: ۶ا لَمْ تشرخ لک صدرک» «16»: آیا سینه تو را (ای 
ی نازل شد, از پیامبر صلّي الله علیه و آله 
سوال کردند, شرح: صدر چیستت؟ پيامیز ضلی الله علیه و له فزمود؛ 

«نور یقذفه اللّه فی قلب من یشاء فینشرح له صدره و ینفسخ.»: نوری 
ات ی ار و ها ور 
او وسیع و گشاده می‌شود (دارای آن چنان روح بزرگی می‌گردد که برای 
پذیرش هر مسئله و واقعه‌ای. هرچند در کیفیت, عجیب؛ و در کمیت؛ ترزری 
و عظیم باشد, آمادگی می‌یابد). 

هثتر از صامتر ضلی الله علیه و آله.سقال شد که.داشتن شرع ضیور با 
علامت و نشانه‌ای هم دارد که با آن شناخته شود؟ آن حضرت فرمود: 
«نعم, الانابة الی دار الخلود, و التجافی عن دار الغرور, و الاستعداد للموت 
قبل نزول الموت. : : آری, توجه داشتن به سرای جاویدان (آخرت), ۳ مهیای 
رها شدن از سرای فریب (دنیا), و با عفل ضالخه ایمان آماده ضر ن بودن: 
پیش از این که فرا رسد. <17» 


. المیزان, جح 11, ص 47. 

(14). انعام/ 125. 

(15). انعام/ 126. 

(16). انشراح/ 1. 

(17). مجمع البیان, ج 4 ص 363. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 145 


- مصادیق صراط مستقیم 


معلوم گردید که مفهوم «صراط مستقیم». شرح صدر پیدا کردن برای 
پذیرش و قبول اسلام است. در آیات 1591 و 152 سوره فباز که انعام» به به 
مصادیق آن اشاره شده و آیه 3دد1 هم امر به تبعیت از ان می‌کند: ۳ 
- قْل ۲ ا ال ما رم ریک علبکم لا : تشر کوا , به سنا و بالوالد بن اختبابا ۶ 
ب م تم ول تفونوا اواج ما 


۳ 
۲ 


اه بت کوق ای صراط مستفیم رد از 

1 یک و «الا تشر گوا به ِ« 

2 نیکی نمودن به والدین: «و بالوالد* 0 « 

3. نکشتن فرزندان با ری و «و لا تَقئْلَوا َوَلادکَم من 
املاق تَحَن 7 توّفکم و اتاهم.» ۱ 

4 ۳ فحشا و کارهای زشت: «و لا تَفَرَبوا القواجش ما ظهَرَ 
متها و ما بَطن.» 

5 پرهیز از خون به ناحق ریختن: «و لا تفْلوا التَفُسَ یی حره _ِ 
بالخق.» 
لیب هت أقَسَن»" ۱ 


۱ 


(1). انعام/ 151. 

(2). همان/ 152. 

(3). همان/ 133. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 146 

7 پیمانم و وزن را تمام و کامل دادن و احتراز از کم‌فروشی: «و 
الیل و المیزان بالقشط» 

3 از روی عدالت سخن گفتن (گواهی دادن) هرچند در مورد خویشاوندان 
شد: 


۱ .۰ ون + 1 1 ی 
«و |ذا قَلثَمٌ قاغدلوا و لو کان ذا قربی » ۱ 


ااست 


وا 
وفوا 


كِ وفا نمودن به عهد و پیمان الهی (همه تکالیف الهی): «و بعهد اللّه 
اوقوا.» 

10 و البته, این راه مستفیم من است (بعنی موارد ذکر شده در بالا), ینس 
اشآن تروی: و عبت کید «أنّْ هذا صراطی مُسَتقیماً قَاَبعَوخ.» 


شیخ طوسی در تبیان فی قوله: «فمَّا استَقامَوا کم قاستقیموا لهُمٌ», «1» 
فر موده: ۳ آنجا که آنان نسبت به عهد 1۳ شما ۱ شما 
هم به عهد و پیمان خود نسبت به آنها استمرار داشته باشید. <2» 

فی قوله: «فاستقیما» «3» هم فرموده: امر است از جانب حق تعالی به 
2 دو نفر. یعنی موسی و هارون علیهما السلام, به به این که در دعوتشان 
براساس آنچه خدای متعال به آنان امر فررموده, در برابر فرعون و قوم 
فرعون پایداری و استقامت کنند. «4» 

نیز فی قوله: «قَاسْتَقمْ کما آمرت». «5» فرموده: امر است از جانب حق 
تعالی به خود پیامبر ضلی الله علیه و آله و به اثت او به این‌که همان گونه 
که خدای متعال , به آنان و هم‌چتین به کساتی که به سوی خدا و بیامبر او 
باز کشته ان امن فرموده, ثابت قدم باشند و پایداری کنند. و در معنای 
قوله: «لا تطعوا»,* فرموده: در استقامت و پایداری. طغیان نکنید. پس از 
حدذ ان, از انچه به شما امر شده, چه در وجه وجوب و چه در وجه 
استحباب, (فراتر نرفته و) زیاده‌روی نکنید. <6» 


(1). توبه/ 7. 
(2). تبیان, ج 5, ص 176. 
(3). یونس/ 89. 
(4). تبیان, ج 5, ص 424. 
(5). هود/ 112. 
(6). تبیان, ج 6, ص 77. 
فرهنگ قرآن, اخلاق 1 2 ص: 147 
همین‌طور فی قوله: «فاستَقیمّوا 1 «» فرموده: در طاعت و خلوص 
عبادت نسبت به او بر وجه 0 که مقتضای حکمت است., استمرار 
داشته باشید. <2» 
فی قوله: «مٌ اشتقاُوا» «3» هم فرموده: بر آنچه بدان ربوبیت را توجیه 
می‌کنید, استمرار داشته باشید, و گفته‌اند: بر طاعت خدای متعال استمرار 
داشته و پایداری کنید. «4» 
هم‌چنین فی قوله: «قلذلک قادعٌ و اسْتَِمْ», «5» فرموده: یعنی «فالی ذلک 
ِ همچنان که فرموده: «بأنّ ریک | ح لها.» «<6» <7» 

قوله: «نَمّ اسَتَقاموا»,. «» فرموده: یعنی بر آن (اعتقاد قلبی به 
1 الله) استمرار داشته و از آن ۰ عدولي نکنند. «9» 
فی قوله: «و أَنْ لو اسَتقاموا عَلی الطر بقة» «0» هم فرموده: آن بر دو 


1 یعنی , اگر بر راه هدایت استقامت کنند, به دلالت آیه یت و 
«و لو آئهم آقاقوا اگفراة و الرتجیل و ما آلزل لته من رتش اکلوا من 
فققهم و من تخت ازخلهم». و آیه 95 سوره اعراف: «و لو ان أَل رو 
منوا و اقا لَقتخنا عم ترکات من السّماء و الأرَض و لکِن کذبوا.» 

2 نی آکرد به-ظرنید. ِ استراز مپایداری کنده بهدلالت ایة 95 
زخرف: 9 [ / أن تک التّاسنْ واحدَخٌ لجعَلنا لِمَنْ تکفد بالرّحمن 
لبیوز هم سُفْفاً من فِصّة.» 

و معنای آیه به گفته اکثر مفسران این است که اگر عقلا بر راه هدایت 
پایداری کردم ور آن: استه ان داشته باشتن. و به موحتب ان عمل. تماینه: 
جزاق آنان.را به سیر ابی-بسار خواهیم دا حول 1 


(1). فصلت/ 6. 

(2). تبیان, ج 9. ص 106. 

(3). فصلت/ 30. 

(4). تبیان, ج 9, ص 123. 

(6). زلزال/ د. 

(7). تبیان, ج 9. ص 131. 

(8). احقاف/ 13. 

(9). تبیان. همان. ص 274. 

(10). جن/ 16. 

(11). تبیان. ج ۰10 ص 134. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 148 

طبرسی در مجمع البیان فی قوله «فما استَقامّوا لک قاسَتَفیموا لَهْم», 

«» فرموده: «فما استقاموا لکم علی العهد»: فادامی. کت | بر 

طریق راست و مستقیمی باقی هستند. پس شما هم با آنان این‌چنین 

باشید. <2» 

نیز فی قوله: «فاستقیما»,. «3» فرموده: یعنی بر آنچه به شما دو نفر, 

موسی و هارون علیهما السلام, امر شده است (در ها مایت دعوت مردم 
به اسان مها قسعال فانان ان مس‌ه ات الم .ات میایروا 

باشید. <4» 1 ۱ 

همین‌طور في قوله: «قَاسْتَقَمٌ کما أمت», «5» فرموده: ای محمّد صلی 

اللّه علیه و اله! بز وعظ ار تمسشک به اطاعت, امر نمودن و دعوت 

بدان,؛ پایدار و ثابت قدم باش (و ات عبارت است از انجام مامور به 

هت از هنهی: کته همجتان کون فران به آن مامفن شعه‌ای: 0۶ 


نیز فی قوله: «قَاسْتَقیموا الَیّه», «<7» فرموده: از راه او منحرف نشوید با 
طاعت به سوی ای ۳ اه همچنان که گفته می‌ شود : «استقم ال 
منزلک»: راست و مستقیم به سوی خانه‌ات روانه شو؛ بدین معنا که از 
جهت آن, به سمت دیگر آن عدول ننما. «8» 

فی قوله: «نَمّ اسَتَقاموا» «9» هم فرموده: بر این‌که خدای متعال, 
قرار نداده‌اند, و گفته‌اند: «نَم اسْتَقامَوا» در افعالشان است؛ همچنان که 
«استقاموا» در گفتارشان است. و گفته‌اند: «تَمّ استَقاموا» بر توجیه 
ربوبیتی که نسبت به عبادت او دارند. «10»* 

و از انس روایت شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اين آیه را بر ما 
قرائّت فرنودر شتن. ار ان کت «قد قالها ناس ثم کفر اکثرهم. فمن قالها 
حتی یموت, فهو ممن استقام علیها.»: مردم آن را گفتند و سپس اکثر آنان 
از آن روی گردانيدند, پس هرکس آن را بگوید تا هنگامی که بمیرد, پس او 
از کسانی خواهد بود که بر آن استقامت ورزیده است. «11» 


(1). توبه/ 7. 

(2). مجمع البیان, ج 5, ص 14. 

(3). یونس/ 89. 

(4). مجمع البیان, ح 5, ص 196. 

(5). هود/ 112. 

(6). مجمع البیان. همان ص 304. 

(7/. فصّلت/ 6. 

(8). مجمع البیان, ج 9 ص 5. 

(9). فصلت/ 30. 

(10). مجمع البیان, همان. ص 17. 

(11). مجمع البیان. جح 9 ص 17- المیزان, ج 17, ص 394. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 طر 149 

نیز فی قوله تعالی: «و اسَتفمٌ کما آمات» «1» هم فرموده: بر امر خدای 
تعالی:تابت باشن و به آن‌تخسک کن و به موجب آن عمل نماد و گفته‌اند: نز 
تبلیغ رسالت پایدار و با استقامت باش. «2» ر ۱ 
هم‌چنین فی قوله: و آن لو اسْتَقامُوا عَلی الطريقة هط ماء غَدقا»؛ 
«3» فرموده: یعنی اگر انسان و جِنْ بر راه آیمان 0 و پایداری 
ورزند, و کفته‌آند: در آیهز متسر کیوم مکه اراده شده‌اند؛ یعنی اگر ایمان 
آورند و بر هدایت استقامت و پایداری کنند, برای آنان آت فراوانی را از 
آسمان می‌بار انیم و گفته‌اند؛ اگر ایمان آوز دند و استقامت و پایداری 
ورزندد در دنیا بر آنان-وسعت می‌دهیم. «ماء غدق» را مثل رده زیر آن 


همه‌اش خیر کلی بوده و روزی در مطر است. «4» 

فی قوله: «لِمَن شاء مِنكم آن يِسَتَقيم» «5» هم فرموده: بر امر خدای 
متعال 1 اوء راست و مستقیم باشد. خدای سبحان ابتدا آن را 
به‌طور عموم برای جمیع خلق ذکر فرمود و پس از آن, مستقیم را خاصْ 
نمود. ُیرا منفعت به آنان برمی‌گردد, همچنان که فرمود: «انما نز من 
ائبع الذکر و خشی الرَحمنَ بالعیلب.» «6» «<7» 

زمخشری زو تفستین. کسات فی. فوله عالی«قها ایسعافوا کم قا سْتَقیموا| 
هم », «8» فرموده: 

«قمّا استقاموا لَکَ»: پس مادامی که بر عهد شما, بر راه راست و 
مستقيم‌اند. «فاستَقیموا لهَمٌْ»: پس شما هم مثل انان بر راه راست و 
مستقیم باشید. «<9» 

نیز فی قوله: «قاستقیما», «10» فرموده: پس بر آنچه که شما دو نفر 
(موسی و هارون) بر آن متفقید, دعوتتان؛ ثابت و ارت ار و در الز ام حجت, 
برتر باشید. <11» 

فی ِ ی کما أَمِرّت» «12» هم فرموده: پس بر طریق راست و 


(1). شوری/ 15. 

(2). مجمع البیان. ج 9 ص 8د. 

(3). جن/ 16. 

(4). مجمع البیان, جح 10, ص 39د. 

(5). تکویر/ 28. 

(6). یس/ 10. 

(7). مجمع البیان. ج 10 ص 6۵78. 

(8). توبه/ 7. 

(9). کشاف, جح 2 ص 176. 

(10). یونس/ 89. 

(11). کشاف, ج 2 ص 251. 

(12). هود/ 112. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 150 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج1 190 

استوار باش, مانند آن طریق راست و مستقیمی که بر جدیّت و تلاش به 
حق بدون عدول از آن ماموری, و از جعفر صادق رضی الله عنه است که 
فی قوله: «فاسْتَقَمٌ کما آمیرّت» را فرموده: «افتقر ال اه ده 
العزم.»: با صحت عزم, استغنای به خداوند یاب. «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاسْتقیموا بّ», «2» فرموده: پابرجا و استوار 


نسبت به توحید و خلوص عبادت او باشید, بدون این که به راست پا به چب 
بروید, و بدون توجه به آنچه شیطان با اتخاذ دوستان و شفیعان برای شما 
می‌آراید. «3» 
نیز فی قوله تعالی: «نَمّ اسْتَقامُوا». «4» فرموده: «ثم», برای دوری 
استقامت از اقرار, در مرتبت, و فضیلتش نسبت به آن است؛ زیرا| 
۱ ماود ۱ ۲ 
برایش شا و مرتبت. همه‌اش, است, مانند ان قوله تعالی: ۰ نما 
ی الذین مَنُوا بالله و زسوله تم 1 یر تابو| ,۰ است,: و حِ آن 
جنین است: ۰ سپس بر اقرار و مقتضیات 1 ثابت و پابرجا ماندند. «<5» 
فی قوله تعالی: «و اسْتَقمّ کما آیرت» «6» هم فرموده: بر آن و بر دعوت 
به آن؛ همان گونه که خدا تو را به آن-اضز افر موده: پابرجا و استوار باش. 
1« ۱ ۳ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و آنْ لو اسْتقاموا عَلّی الطریقت», «8» 
فرموده: «و أَنْ لو اسْتَقَامُوا»: ۱ ۲ 
«آن», مخففه از ثقیله است و معنای آیه چنین می‌شود که: و به من وحی 
شده در شّن و حدیت این که: اگر جنیان_ بر روش مثل من؛ ثابت و پابرجا 
بودند؛ یعنی اگر پدر آنان جان بر آنچه بر آن بود از عبادت خدا و طاعت اوء 
ثابت بود و از سجود به آدم تکبُر نمی‌کرد و کافر نمی‌شد و فرزند او پیرو 
اسلام بود, بر آنان انعام می‌کردیم و روزی آنان را وسیع می‌نمودیم, و «ماء 
غدق» به فتح دال و به کسر آن ذکر شده و آن به معنای بسیار است, و به 
هر دو قرائت شده؛ زیرا| ان (آب گوارا) اصل معاش و وسعت روزی است. 
9 


(1). کشاف. همان ص 295. 

(2). فصلت/ 6. 

(3). کشاف, ج 2 ص 443. 

(4/. فصلت/ 30. 

(5). کشاف, ج 4, ص 453. 

(6). شوری/ 1 

(7). کشاف, همان, ص‌ 064 

(8). جن / 16 

(9). کشاف, ج 4 ص 170. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, , ط. سح 

فی قوله تعالی: «لِمَنْ شاء 7 نْ یَسْتَقیم». «1» فرموده: «لِمَنْ شاء 
هکم بدل است از «للعالمین» (که ذیل آیه قبل آمده), و البثّه, بدل از 
آنان: انشت: زرا آنان کهه در حول به. امنلام:بابدازه ه خعاومت. کردند 


همان‌ها با ذکر منتفعم فق کرد تدو ششن فتل, این است. که خر انان»:دیکر ان بت 
نگرفته‌اند, گرچه همگی موعظه می‌شده‌اند. «<2» 

ملا محسن فیض کاشانی فی قوله تعالی: «فما استَقاموا لک قاستَقیموا», 
«3>* در تفسیر صافی فر موده: امر آنان را منتظر باشید, اگر آن 1 
بر عهد خود استمرار داشته و ثابت و استوار بودند» پس شما هم بر وفایتان 
ثابت و پابرها باشیده ۶« یف » که در آبه ند نکران حرویومر تست ِِ 
بودن آن مشرکان 1 سنیت به استواری آنان در امر عهد و پیماتی که 


بسته‌اند. <4» ۲ 

فی قوله: «قال قد آجیبت دَغوتکما» «5» هم فرموده: دعای موسی و 
هارون, کر ۲ 

موسی دعا می‌نمود و هارون امین ون کت 1 هردروی انا را 


«دعاکننده» خطاب فرمود, و در کتاب کافی از پیامبر 0 اللّه علیه و آله 
آمده است که موسی دعأ می‌فرمورٍ وی هارون آمین و ملایکه آمین 
می‌گفتند. (پس) خدای متعال فرمود: «قَذ أجییث دعوئّکما, و من غزا فی 
سبیل اللّه, استجیب له, کما استجیب لکما بوم القيامة.»: دعوت ۹۹ دو 
نفر اجابت شد, و هرکس در راه خدای تعالی جهاد کند, دعای او به اجابت 
می‌رسد؛ همچنان که برای شما دو نفر در روز قیامت به اجابت می‌رسد, و 
و کج یچ ی و 
قول خدای تعالی: «قَذ اجیبَت دَغَوَنکما», و بین اخذ فرعون. چهل 1 
فاصله افتاد. <6» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «فاستقیما». <7» فرموده: بر آنچه شما دو نفر, 
موسی و هارون علیهما السّلام, بدان مامور هستید, در دعوت نمودن به 
حق به همراه حجت و دلیل, 


(1). تکویر/ 28. 
(2). کشاف. همان, ص‌ 236 

(3). توبه/ 7. 

(4). صافی, ج 2 ص 323. 

(5). یونس/ 89. 

(6). صافی, ج 2, ص 4115- برهان, ج 2 ص 195- نور الثقلین, ج 2, ص 
6 حدیث 117 و 118. 

(7). یونس/ 99 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 152 

باثبات و استوار باشید .و نشبت. به آن تفخیل. نکنید. که. آنخه خطلوت 
شماست, انجام شدنی است, اما در وقت و زمان خودش. 1 

نیز فی قوله تعالی: «قاستَقمٌ کما آماّت», «2» فرموده: بر جاده حق 


پابرجا باش بدون این که از آن عدول تقانیت و ار شامل عقاید و اعمال 
است., «و من تاب معک»: کسانی که از کفر توبه نموده ,و با ,تو ایمان 
آوردند. از ابن عباس نقل شده که چون این آیه بر پيامبر صلّی اللّه علیه و 
آله نازل وتات بر آن حضرت بسیار مشقت‌بار می‌نمود و لذا فرمود: 
«شیبتنی هود و واقعة و اخواتها.» «3» 

فی قوله تعالی: «قاسْتَقیموا الیّه و اسَتَعْفروخ» «4» هم فرمود: در عمل و 
افعالتان پایدار و ثابت قدم و در حالی که به سوی او توجه دارید و از 
آنچه شما پیش از این بر آن ودب طلب هه کنید. «5>» ۳ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «نَمّ اسَتَقامُوا», «6» فرموده: بر مقتضای آن, 
ثابت و استوار بودند, و قمی هم فرموده: بر ولایت اون امیر مقمنان علیه 
السلام, پابرجا و استوار بودند. «7»* 

همین‌طور فی قوله: «قالوا رش ال تم استقاموا», «8» فرموده: بین آن 
توحیدی که خلاصه علم است و استقامت در اموری که منتهی به 

می‌ شود «ئم» برای دلالت پ ار ره عمل و متوقف بودن ارزش آن بر 
توحید است. قمی فر موده: «استقاموا», بر ولایت تقو امیر مقمنان علیه 
السلام, دلالت می کند. 9 

علامه طباطبایی, در تفسیر المیزان فی قوله تعالی: «فاستقیما», <10» 
فر موده: استقامت, ات با از ثابت بودن در امر, و آن درباره آن دو 
برادر (موسی و هارون علیهما السلام) است و (معنای این در ابه) عبارت 
است از ثابت بودن بر دعوت به سوی خدای متعال و بر احیای کلمه حق. 


»>11<« 

(1). صافی, همان, ص 415. 
(2). هود/ 112. 

(3). صافی, همان ص 475. 
(4). فصلت/ 6. 

(5). صافی, ج 4 ص 353. 
(6). فصلت/ 30. 

( افو رس دا 
(8). احقاف/ 13. 

(9). صافی, ج 5, ص 13. 
(10). یونس/ 89. 


(11): المزان:ج 10ص 117 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده» ج 1,,ص: 193 


فی قوله تعالی: «فاستَقمٌ کما امرّت» «<1» هم فرموده: بر دین, ثابت و 
پابرجا باش, در ای هه | ادا می‌تهاین, مطابق. آنخه تو نننت., به 


آن؛ امر به استقامت شده‌ای, و مراد از «فاستَقم الخ». امر به آشکار 
هو ثبات و پایداری در عبودیت و لزوم قیام 1 است. ۰ پس از ان 
نهی از تعذی در این استقامت و نهی از استکبار از خضوع برای خداوند 
1 وخروع ان آن به زند کی عبودجت. است. که فرهفت .و لا تَطعَةا. « 
< »> 
نیز فی قوله تعالی: «قاستَقیموا الیّه و اسَتَعفروخ», «3» فرموده: چون 
به‌جز خدای یکتا که هیچ 1 فراه آو نیست. خدایی نیست. (پس) به 
سوی توحیدش و نفی شرکا از او اراسته شوید و نسبت به انچه از شرک و 
گناه از شما گذشته است., استغفار و طلب امرزش کنید. «4» ۱ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یّ2ّ اسَتَقاموا»,* «5» فرموده: پس مراد از آن, 
لزوم بودن در وسط و میان راه است بدون انحراف و تمایلی, و ثابت بودن 
شن فولی کف از را گفته ند 1 
«فمَا اسْتقاموا اد قَاسَتفیمُوا» «<6» و «و اسَتَقمْ کما آموت و ل نع 
آَهُوا > عَهمٌ.» <7» «8» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قلذلک قارع و اسَتَقمٌ», «9» فرموده: لام در 
«فلذلک», برای تعلیل است, و گفته‌اند که لام به معنای «الی» است؛ یعنی 
به آنچه از دین برای شما تشریع گردید, پس به آن دعوت کن و نسبت به 
آن. در راه و روشی مستقیم, استوار و پابرجا باش. «10» 
فی قوله تعالی: «تَمّ اسَتَقامُوا» «11» هم فرموده: مراد از استقامت آنان, 
ثبات و پایداری ایشان است بر آ نج بدان شهادت داده‌اند بدون انحراف و 


کجی و با التزام آنان به لوازم عملی آن. «12» 


(1). هود/ 112. 

(2). المیزان, ج 11, ص 49. 

(3). فصلت/ 6. 

(4). المیزان, ج 17. ص 361. 

(5). فصلت/ 30. 

(6). توبه/ 7. 

(7). شوری/ 15. 

(8). المیزان, ج 17. ص 389. 

(10). المیزان, ج 18, ص 3د. 

(11). احقاف/ 13. 

(12). المیزان. ج ۰18 ص 196. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدم, 1 ص : 154 
نیز فی قوله تعالی: «و آأنْ لو استقامو و الطریقَة», «» فرموده: 


«آن» مخففه از ثقیله است و آمراد به «الطربقة», طربقه اسلام (ایمان) 
می‌باشد: و استقامت و پایداری بر آنچه است که ایمان به خدا اقتضای آن 
را دارد و لازمه آن است, و معنای یرت هر این که اگر جن و انس 
بر طریقم اسلام (ایمان) برای خدا| پایداری و استقامت کنند, روزی بسیاری 
را روزی آنان می‌کنیم تا ایشان را در روزی‌شان بیازماییم. پس ِِِ آیه ِ 
معنا با آیم: «و لو آنْ أهْلّ الفری آمئوا و افو لَفتخنا عَلهمْ بر 

السماء و الَرْض و لک کذبوا», <2» 0 «یٍ» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: جر تا مت ار رد مٌْ» «<4» فرموده: 
مسر معط بت اند افنت که سامت ود عم را سوا یه ان عبات استه 
از تلبس به پایداری و ثبات بر عبودیت و طاعت. «<5» 


4 استقامت در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان فی قوله تعالی: «قال قد أجیتث 
5و کم فاستقیما و لا تتبعان سبیل الذین لا یِعَلَمُون», «6» ق فوحاند راه 
فرعون و یاران فرعون را متابعت نکنید. «<7» 

و فی ِ تعالی. 9۰ تفم کما امرت ق بان معی 2 9 فرمووه: 
«قال تعالی ۷۳ صلی اللّه علیه و آله:" قَاسَتَقَمّ کما مت و من تاب 
مَعک ۲ <«9» 

فی قوله تعالی: «فاستَقیموا الیْه» «0» هم فرمود: «ای اجیبوه.»: اجابت 
کنید او را <11» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «انّ الذین قالوا ۶ ال تم اسَتقاموا», «<12» 
فر موده: محقّد بن یعقوب باً اسنادش تا محمّد بن مسلم, و او چنین گوید 
که: از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام درباره 


(1). جن/ 16. 

(2). اعراف/ 96. 

(3). المیزان 0 (2۷, ص‌‌ 416 

(4). تکویر/ 28. 

(5). المیزان, ج 20 ص 220. 

(6). یونس/ 89. 

(8). هود/ 112. 

(9). برهان. ص 489. 

(10). فصْلت/ 6. 

(11). برهان. ص 958. 

(12). فصلت/ 30. 

فرهنگ, قرآن, اخلاق حهیده؛ حبذ ص: : ده 

قول اللّه عژ و جل: «الْذِین قالوا 2سا اللة نم انشتقاموا»-شنوال تمودم: امام 
صادق علیه السلام فر مود: 

«استقاموا علی الاثمة واحدا بعد واحد؛" تتتژل لبم الْمَلایِکَة 1 تخافوا 5 لا 
تجرئوا و ابش وا بالجتّة الْی کتتم تُوعَدّون ۳» «<1» 

ید توبن اس با اساس ۲۱ ای سوفن و او از ابی جعفر, امام باقر 
علیه السّلامر نقل می‌کند که ایشان فی قوله: «اٌ الذین قالوا ۳ رل تم 
ات گفته است: «استکملوا ظاغه الزه و طاعة رسوله و ولاية ال 


‌ 


محقّد صلّی اللّه علیه و آله:" تتترَل عَلْهمْ الْملائَه » یوم القيامة." لا 
تخافوا 5 لا تَجرَئوا و بالکة الَتی کنتم و ون" / , فاولتّک الذین آذا 
فز عوا بوم القيامة حین یبعتون؛ تتلقیهم الملائکة و یقولون لهم : لا تخافوا و لا 
تحزنوا؛ نجن کناٍ معکم فی الحیاة الدنیا لا نفارقکم 1 
3 1 بشر وا بالحکه الیی که بو عَذّون " ِ: آن بزرگوار مي‌فرمود: 1 
کردن طاعت خداي متعال و طاعت پیامبر او صلّی اللّه علیه و آله و ولایت 
آل محقّد صلّی ال علیه و له باشید: « استقاموا سر علبهم الملاَة 
شدن؛ ان کنند, ملایکه انان را ملاقات نموده و به انان گویند: 

«نترسید و اندوهگین مباشید ما (که) در زندگانی دنیا با پشما بودیم, از شما 
جدا مک 
کم توعژون جک مدق تاو مها زا به ی کف به سم موم عرازم 
می‌شد. <2» 

باز محمّد بن عباس با اسنادش تا ابا بصیر, و او می‌گوید: از ابی جعفر, 
امام باقر علیه الشلام. درباره قول خدای عر و جل: «ِنّ الْذین قالوا رثا 
ال تم اسْتقامُوا»* سوال نمودم. آن بزرگوار فرمود: «و هو و اللّه ما انتم 
علیه, " و آنْ لو اسَتَقاموا عَلی الطريقة لْسعَْناهمْ ماء عَدقا"»: ابا بصیر 
و الم را ملایکه با اي مژده بر آنان ۳ ضی کروند 
که: «الا تخافوا لا تحرَئوا 5 ابش وا بالجَتَة التی ۹ توعدُون. نترسید و 
اندوهگین 09 و بشارت باد بر شا بهشتی که به شما وعده داده 
می‌شد؛ ما دوستان شما دو.زاند کی دنیا و در 


(1). برهان. ص 962, به نقل از اصول کافی. ص 220- نور الثقلین. ج 4, 
ص 546, حدیتث 37. 

(2). برهان, ص 962. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح4, ص. : 156 

آخرت هستیم ! پس آن بزر گوار فرمود: « عند الموت و یوم القيامة. به 
هنگام مردن و در روز قیامت. «ک, 

ظیرسن دز فهله: «شرل لبم الْمَلایْکَه», از ان عفخ اللد: امام صادق 
علیه السلام. نقل کند که: 

زمان نازل شدن ملایکه بر آناز: «عند الموت»؛ یعنی هنگام مردن؛ است. و 
او گوید که از محشقّد بن فضیل روایت شده که او گفته است: از ابی 
الحسن:؛ امام رضاأ علیه السلام, درباره استقامت. سوال نمودم, پس 
حضرت گفت: «هي و اللم ما اب 

فی قوله: «انّ الذین قالوا ۳ اللَه تم اسَتَقاموا الی آخر الایفة» «3», 
فرموده: علی بن ابراهیم فرمود: «استقاموا علی ولاية علی امیر الممنین 


علیه السْلام.» «4» ۲ 
فی قوله: «و آنْ لو اسَتقاموا ی الطار یوم لأسَعَیْناهم ماء عَدَفا» «5» هم 
و ۱ 0 کسی 
که برایش بیان نموده, ازرابی جعفر, امام باقر علیه السْلام. فی قوله: «و 
أَنْ لو انستقاهوا: علن الطريقة لاسَقیّناهم ما عَدقا»؛ روایت کند. که آن 
حضرت فرمود: «لا شربنا قلوبهم ار و الطريقة هی ِ غلی بن ان 
اب علیه السلام و الاوصیاء علیهم السلام.» «<6» 

نیز از محقد بن عباس با اسنادش تا ابا بصیر نقل کرده است که او چنین 
۳ از حضرت اپي عبد اللّه, امام صادق علیه السّلام,. فی قوله: «و آَنْ لو 
انسقامها .علن الطريقة لاسعینا هم ها ء هار وال مود آن زر وا 
فرمود: ۳ لا مددناهم علما کی 99 من الائمة علیهم السلام.»: 
انان را مدد می‌نماییم ۳ از ائمه علیهم السلام علم و دانش بیاموزند. «< 7« 
باز مجمّد بن عباس با اسنادش تا برید عجلی نقل کند که او گفته: از ابا 
عبد اللّه, امام صارق علیه السّلام. درباره قول خدای عز و جل: 5 أَنْ لو 
اشتقاموا علن الطريقة لاسمینا هم ها ععزها وال نمودم. ان نزر کواز 
چنین پاسخ داد: «لاذقناهم علما ۱ یتعلمونه من 


(1). برهان, ص 963. 

(2). برهان, ص 963. 

(3). احقاف/ 13. 

(4). برهان. ص 1005. 

(5). جن/ 16. 

(6). برهان. ص 1153. 

(7). برهان, همان. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 17 ۲ 
الائمة علیهم السْلام»: به آنان بسیاری را می‌چشانيم,. علمی که ان را 
از ائمه علیهم السلام می آموزند. 1« 

فی قوله: «ِمَنَ شاء مِنْكُم آنْ یَسَتَِيم» «2» هم فرموده: علی بن ابراهیم 
با اسنادش_تا ابا بصیر, 8 و «لِمٌَ 
شاء کم آن بستقیم», از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السلام. سوال 
تفودمر. ان بزر کوان فرمود: دقن ظاعه: علی. علبه السلام. و الاتمه مر 
بعده.» «3» 

ابن جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین فی قوله: «و آن لو اسْتقاموا عَّی 
الطریقة», «4» فرموده: 

در. اضول. کاقن, احمد بن مهران اه ند ا لیم تض ید آلله مین یا 
اسنادش تا یونس بن یعقوب, و او هم از کسی که لین روایت را از ابی 


جعفر, امام باقر علیه السلام, فی قوله تعالی: «و آن لو استقاموا عَلی 
الطرته لاسَعَیناهم ماء عدقا». به او یادآور شد که آن بزر گوار فرموده: «لو 
اشتعاموا لت 1 امیر المومنین, علی, و الاوصیاء من ولده. و قبلوا 
طاعتهم فی امرهم و نهیهم» ‌ لاسَقیناهم ماء عدقا": لاش بنا قلوبهم الایمان, 
و الطریقه هی الایمان بولاية علي و ی > «5»> 
نیز فی قوله: «لِمَنْ شاء مِثْكَم أن يَسْتَقيم», «6» فرموده: در تفسیر علی 
آبن ابراهیم درپاره: 
«لحن شاء فنکم آن سیر فرموده: صفی-طاعة علی, غلیه السلام: .و 
الائمة من بعده.» <7» ۱ 
ابو الحسن عاملی, در مقدمه تفسیر مرا الانوار و مشکوة الاسرار, 
فرموده: در اخبار, استقامت و آنچه در معنای استقامت است, به به استقرار 
بر ولایت و امامت ائمه و ثابت بودن بر طاعت انا ۳ تا وین شده است. 
نیز در تفسیر قمی از امام صادق علیه السّلام فی قوله: «قاع و اسَتَقمٌ». 
«» نقل کرده است 0 فرمود:_«الی ولاية علی و علی ولایته». و 
درباره معنای قوله: قشاع منکم آن ستفیم»: «9» هم آوردم. که 
حضرت گفت: «فی 3 علی علیه السلام و الائمة من بعده»: هم‌چنین 
درباره معنای قوله: «قالوا 0 اللَه تم اسَتَقامُوا* الخ» هم از آن حضرت 
نقل کرده است که ایشان 


(1). برهان, همان. 

(2). تکویر/ 28. 

(3). برهان, ص 1176. 

(4). جن/ 16. 

(ق) تور التخا دض 498 صورت و3 

(6). تکویر/ 28 

(7). نور التقلین, ج 5 ص 519, حدیث 29. 

(9). تکویر/ 28.. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 11_59 

گفته: «استقاموا علی ولاية علی ٍِِ السلام», و در تفسیر عیاشی و > 

از آن بزرگوار درباره اين آیه آمده است که فرمود: «استکملوا طاعة اللّه 
و9 رسوله و الولاية, نم استقاموا علیها». و در روایت دیگری هم از ایشان 
ی ای ار 
بسیارند. <1» 

شخ حلال ال عی امن تسوت وی تفستر ی ا لین و قول 
تعالی: «قال قد ذ اجیبتت بر دَعَوَنکما فاستقیما», آورده که آبن جریر و ابن منذر 


ادا اس ری الا عنم اراس وی که آی تعاس الا 
«فاستقیما فامضیا لامری, و هی الاستقامة. <« »> 

نیز فی قوله تعالی: «فاستَقة سَتَقمّ کما آمزت». آورده که ابو الشیخ درباره آن از 
سفیان اخراج نمود که او کف" گفت: : «استقم علی القرآن.» «3» 

فی قوله تعالی: «انَ الذین قالوا 2 ال تم اسَتَقاموا» «4» هم آورده که 
احمد, عبد بن حجمید؛ دارمی؛ بخاری در تاریخش, مسلم, ترمدی, نسائی, 
ابن ماجه و ابن حبان از سفیان ثقفی اخراج نمودند که مردی گفت: ای 
پیامبر خدا! مرا به دستوری در اسلام امر بکن که درباره آن از احدی بعد از 
شما سوال نکنم. آن حضرت فرمود: «قل: ات اه ثم استقم.» گفتم: 
چگونه پرهی ز گاری کنم؟ بسن ان حضرتر به زبانش اشاره نمود. «5» 
هم‌چنین فی قوله تعالی؛ «لفن شاء منکم آن بستفیع».<6» آورده که* غید 
تن سمصو: ابن جریر» ابن ابی حاتم از سلیمان بن موسی اخراج نمودند که 
او گفت: همین که قوله: «لِمَل شاء ملْکَم آن یسْتَقیم», نازل گردید. ابو 
جهل گفت: امر ما 1 به ِِِ وانهاده است, اگر خواستیم ِِ و 
نازل فرمود: ۳2 تضافن 11 آن بَشاء اللة رب بات » «<7» 


ره تور دص 315 

(3). همان ص 31ظ3. 

(4). فصلت/ 30. 

ی ی 3 

(6): تکویر/ 28 

(7) دز المتون 6 2و3 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 159 


ففتر ور ایا اتتقافت 


بم رل ۶ و ۰ 
وا ایاته و لِیتذکر اولوا الالباب.» «1» 


الف- تنوع معنا و مفهوم استقامت به ترتیب آیات مصحف 


اشاره 


در اینجا آیات نه‌گانه استقامت را که غالب آنها در مگه نازل شده است, به 
ترتیب مصحفی‌شان تنج تنظیم نموده و در سیس مفهوم استقامت را در هر ابه 


ااخرد متا میت اون انتطاینت 


یکی از معانی و مفاهیم استقامت, پایداری در استمرار عهد مسلمین است 
در مقابل دسته چاصی از مشرکین؛ مادامی که آن مشرکین به عهدشان 
وفادار باشند: « لا الذین عامَدتَمٌ عند العسجد الْحرام فمَا استقاموا ۹ 
قاستَقیموا| لَهُمْ. 6 <2» 

ورعهد همه مشرکین مورد وثوق نیست: «کَیْف یَکُونْ لِلمُشْرکین عَهّذٌ ند 
ال و علد رشوله.» «<3» 

و البّه خدای تعالی متقین را دوست دارد: «اِنٌ ال ی » <4» 


2 الف- معنا و مفهوم دوم استقامت 


تفت از معانی و مفاهیم استقامت, پایداری در استمرار اشاعه 9 در 
برابر شرک مشرکان و طغیان کافران و متابعت نکردن از راه ناآگاهان در 
اين راه است: «قال قَةْ جیتت عوتْکما قاستقیما و لا تیعانٌ سَبیل الذین لا 
و ن.» «5» 

شرح مختصر آن این است که موسی و برادرش.: هارون علیهما السلام, 
بعد از آنکه مأمور به هدایت فرعون شدند, نه سخن نرم و لین آنان, و نه 
معجزات و آیات الهی‌شان؛ هیج‌یک کمترین تأثیری در فرعون نبخشید و 
فرعون به استکیار و استعلای خود ادامه داد: «اذهبا الی فرَغوّن ات 2 طغفی 
قفولا لْ قولا شا لَعَلة بتک أَو بخٌشی شی , «6» «نْمّ آر تلا موس اه 


(1). ص/ 29. 

(2). توبه/ 7. 

(3). همان. 

(4). همان. 

(5). یونس/ 89. 

(6). طه/ 47- 46. 

فرهنگ قرآن؛ اخلاق حمیده؛ ج1, ص. : 1060 ِ ‌ ۳ 
هاژون بایاینا و شُلطان مبین الی فرعون و ملایه قَاسْتکبَروا و کائوا قَوّما 
عالین.» «<1» 

فرعون در برابر هدایت موسی و برادرش, هارون علیهما 
معجزاتشان, استعلا نشان داد و خود را پروردگار اعلی دانست: «ققال آنا 
کر الأغْلی » «<2» 

فرعون که در برابر هدایت موسی و برادرش, هارون علیهما السّلام. به 
گمراه کردن از راه حق می‌پرداخت. موسی علیه السلام مجو اموال و 
عذاب او را از پروردگار متعال خواستار شده و بنا بر روایات و تفأسیر, 
برادرش, هارون علیه السلام, برای اجابت دعاي او امین مي‌گفت: 5 قال 
مّوسی ربنا انک آتَّت فرغون و مَلاه زينة و مقوالا فی الِحياة الصا رَبنا 
یلوا عَرْ, سبیلک بت اطیس علی أموالهم و اش علی قُلَویهم قلا منوا 
حنی یروا العذاب ليم «3» 

حق تعالی در پاسخ به این دعا, مژده اجابت خواسته موسی و هارون 
علیهما السْلام را نوید داد و آنان را به استقامت دن اتتفر ار ما مووشتان 
که همان اشاعه توحید بود, امر کرد و از انان خواست: که از نادانان. و 


2) 


9 تک اس بت و ٩‏ ۱ 9 ۱ ۱ ۳ لپا ۱ ‌ بت ۱ 
بیر 9 ِ 1 سب 5 7 9 لا .1 
4 ی ٍ 


بعلمون.» «4» 


3 الف- معنا و مفهوم سوم استقامت 


نی از معانی و مفاهیم استقامت, ثبات قدم و استواری در استمرار بر 
انجام ماو ریت الهی فطایی با خاضون بت هماهنگی با همراهان, عدم تجاوز 
از راه مستقیم و بی‌توجهی به تمایلات ستمکاران است: «فاستَقم کما 
آهزت و من تاب فک و لا تطقوا اه یما تفملون تصیژ. و لا توا الب 


الذين ظلمو| فتخس که التای 5 ما لکم من دون الله من اوْلیاء تم لا 
تلصرون.» «5» 


4 الف- معنا و مفهوم چهارم اتتتقامت 


یکی از معانی و مفاهیم استقامت. اراده مستقیم شدن مشرکان در اعتقاد 
به بکناس خدای ععال انست* خرا که او کفای انان هم است رای قمیه 
به انسانی هم‌چون 


(1). مومنون/ 46- 45. 

(2). نازعات/ 24. 

(3). یونس/ 88. 

(4). همان/ 89. 

(5). هود/ 24 113. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: : 161 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله وحي می‌فرستد تا به آنان بگوید: «قل اتّما َّ 
بدل سر مِنْلکَم پوحی ال اما هکم ال واحذ فاستَقیموا الیْه و استففروخ 5 
ول امس کیجم <«[1» 

البته.. ارادم متظقيم..شدن. مش کان. در اعتقاد به خدای. یکنار. ملازم نا 
استغفار از اعتقاد به شرک گذشته ایشان به پیشگاه خدای واحد تعالی 
خواهد بود: «فاسْتَقیموا| الیْه اسَتَعْفروة و وَیْل لِلفشرکین. » <«2» 


3 الف- معنا و مفهوم پنجم استقامت 


لد 


فدم برا 
قالوا ر 


ب ۱ 


تن از معانی و مفأهیم استقامت, استواری و ثبات 
داشتن در قول به ربوبیت اللّه است: «انَ الذین 
استقاموا.» <3» 

البتّه. کسانی که در قول به ربوبیت اللّه استوارند و بر این استواری, 
استفر ار دارتده ملایکه با این بیام بز آنان وارد می‌شوند: نتر سید و غمگین 
نپاشید و مژده باد بر شما بهشتی که به شما وعده داده شده است: «ان 
الذین قالوا ۳ له 3 انتتقامه| تتترل لبم المَلایَکَة لا تخافوا و لا تحْرَتوا 
0 بالجَتَة ای کتیْم توعذون» «4» 


۳ 
ماب ع. 


6 الف- معنا و مفهوم ششم استقامت 


یکی از معانی و مفاهیم استقامت. ثبات قدم و استواری ویژه پیامبر خاس 
اللّه علیه و آله (ست در استمرار انجام 7 الهی مطابق با موز ند 
هو استقم سا امات», <«5» و لازم است که‌این. استواری. و تبات. قدم :ا 
اموری هماهنگ باشد: ۱ ۱ 

1. دعوت نمودن انسان‌ها به سوی ایین واحد الهی و رهانیدن انان از 
اختلافات: 

«قلذلک قاوع.» «6» 

2 عدم متابعت از هواها و هوس‌های نفسانی ایشان: «و لا نیع أَهواعَهَم. « 
<« 7« 

3. سخن به اين که اوّلا, به هر کتابی که از سوی خدا| نازل شده است, 


ایمان دارم: «قَل 
(1). فصلت/ 6. 

(2). همان. 

(3). همان/ 30. 

(4). همان. 

(6). همان. 

(7). همان 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 162 

منت بما انزل الله من کتاب», «1» و ثانیا, به این که ماهور به. اهرای 
عدالت در میان شما هستم: «و امژث لأْعدِل بیِتَکم», «2» و ثالثاء به این که 
خدای واحد تعالی «اللّه», پروردگار ما و شماست: «اللَه رس 0 
«3» و رابعا, به این‌که اعمال ما برای ۳ و.اعمال, شها برای شماست 
(هرکه مسئول رفتار خویش است): «لنا أَغْمالنا و لَکَمّ أَعمالْکم». «4» و 
خامسا, به این‌که خصومتی و جدالی بین ما ها مها و 
بیِتَکمٌ», «5» و سادسا هم به این‌که خدای 19 ما را به اتفاق مقمنان, با 
شما کافران در قیامت, جمع می کند و بازگشت اه به سوی اوست: 
«اللَةْ : یجَمع بیتنا و الیْه المصی ,۰ <6» 


7 الف- معنا و مفهوم هفتم استقامت 


یکی از معانی و مفاهیم استقامت پایداری و ثبات در استمرار به قول به 
ربوبیت الله است. و البته, کسانی که قایل به ربوبیت الله باشند و بر این 
قول استقامت کنید, نه خوفی بر آنان هست و نه محجزون خواهند بود. : «انَ 
الذین قالوا رش اللةْ ثم اسْتَفامُوا قلا خَوف عَلَیْهمٌ و لا هُمْ بَحْرَنُونَ. > < »> 


8 الف- معنا و مفهوم هشتم استقامت 


یکی از معانی و مفاهیم استقامت, پایداری و ثبات در استمرار دادن به 
طریق اسلام و ایمان است. و البثه, انان که در استمرار بر طریق اسلام و 
ایمان, ثابت و استوار باشند, از مایه‌های حیات حقیقی که همان علم ائمه 
معصومین ن علیهم السْلام اسیت, به‌چور کثیر و فراوان. سیراب خواهند شد: 
«و أَنْ 7 استقاموا عَلی الطريقة لاسَعَیْناهم ماء عَدقا. » «8» حضرت صادق 
علیه السّلام هم در این‌باره فرموده: 9 اشفا هم ماء غدقا" ای لا 
مددناهم علما ِ بتعلمونه من الائمت.» <9» 


(1). همان. 

(2). همان. 

(3). همان. 

(4). همان. 

(5). همان. 

(6). همان. 

(7). احقاف/ 13. 

(8). جن/ 16. 

(9). برهان. ص 1193. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, جح1, ص: 163 


ف از معانی و مفاهیم استقامت. ثبات در استمرار, درخواست هدایت به 
صراط مستقیم از خدای متعال است: «لِمَر, شاء منم أنْ یستقیم », «1* 
«اهدیا الصُراط ْنتفیم», <2» «فهدّی اللة الذین امَنوا لمَا ا الوا فیه 
مت او باه و اللَهْ ٍ هی من پشاء الی صراط مُشستقیم», «3» «و ار 
َو الی دار السّلام و دی مَن یشاء اٍلی صراط بل دتم «» «لْقَو 
أَترلنا آیات تما و اه بهّدی من پشاء الی صراط مُسْتَفَیم» «5» 


سیب یر فر آیانت اشتقافت یه توب توفال ان 


اشاره 


واژه استقامت در مجموع نش ای در قرآن کریم آمده است که در هشت 
سوره با الفاظ پنجگانه: «یِسَتَقیم», یک بار. «اسْتَقاموا»*, چهار بار, 
«فاستقیها :یک بار, «اسْتَقَمٌ» دو بار, و «فَاسْتَقیموا»*, دو بار, ذکر شده 
است. الفا ظ مذکور در هفت سور ه از سوره‌های ها و در یک سور ه از 
سوره‌های مدنی آمده است. در اینجا ابتدا ابات: زا به ترتیب تزول تطیم:ه و 
پس از آن, آنها را مورد بررسی و تدیر قرار می‌دهیم. 





1 1. ب- آیاتی که نزول آنها در مکه واقع شده است. «6» 


1 من فقباع که آن بستقيی <7» 


2 و آن لو استفاوا علی الطرقه عنم ماء دق <8» 
3. قال قد جیگ دغوتکما فاشتقیها وش یلآ تفن 9 
4 َاستَقم کما مت من تاب 7 


روک 
«10» و۶ رو ۳3 
5 گُل تما نات ما بوحی الم تما 
استغفروخ و وَبْل ۳۹ رکین. «11» 


(1). تکویر/ 28. 

(2). فاتحة الکتاب/ 6. 

(3). بقره/ 213. 

(4). یونس/ 25. 

(5). نور/ 46. 

(6). توبه/ 7. 

(7). تکویر/ 28: مک 

(8). جن/ 16 ۲ کت 

(9). یونس/ 89: مکی 

(10). هود/ 112 ی 

(11). فصلت/ 6: مکی. 

فرهنگ پقرآن, اخلاق, حمیده؛ 1 ص + 164 

6 ِن این قالوا 7 ال اشتقاموا تتترل عَلَیَهمْ الملا 1 لمَلائْکه آلا تخاقوا و لا 
تخر نوا 2 اسر وا بالجئة الْبّی کینْمْ توغدُون. «1» ِ 

7 , قلذلک قادغ و اِسْتَقم کما مت و ایغ اهواعمْ: و قَل منت بما انرّل 
له .من کتاب و آمژث لاعدل بتکم ال ربا نا اما و لک 
اعمالْكَم لا خد 9 و بيتَعِمْ اللهٌ یِجمع بیتنا و الیه المصیرٌ <2» 

8 ان الذین قا ربا اللةْ تج اسْتَفامُوا فلا حَوَفَ لبم و لا هم یِحْرَئُونَ. 


3 » 


و لا تطغوا انهة ب بما تعملون 
1 0۳۳ 


3 
ما 
ِ 
ِ: 


ِ 


۶۸۵ ب- آیه‌ای که نزول آن در مدینه واقع شده است 


8 کت کون لشرکین هد عند له و عند ره 
المسجد الحرام قَما اسَتَقامُوا لَکَمْ قَاستَقیمُو 


>» 4 


2 ب- تدبر در آیات استقامت و بررسی آنها به ترتیب نزولشان آن 


اشاره 


حضول. اتشعامت: امری اشته از خاب خدای مسال. وی فعلیت: آن, .ور 
استقامت کنندگان در دنیا, از نعمت امنیت بدنی و روانی و از مایه‌های 
حیات حقیقی بهره‌مندند و در اخرت هم بهشت موعود به انان بشارت داده 


شده است : 


1. حصول استقامت بنا بر مشیت الهی و از جانب خدای تعالی است؛ 


ذیرا. اولیش آیف-استافت. که,در مکه از ل فده انست, دلالت دارد بر این که 
حصول استقامت بنا بر مشیت الهی است., و لفظ «من» در «منکم», دلالت 
5 بر بر این که مشیت الهی سس حصول ابها هت در انسان‌هاء همه انان ر 
نعمت‌اند: شاء مد : پستقیم.» «5» 

نعمت تفر هلژ با تشر در آخریر ۲ ۳۷ شنی. ام ففتم سوره 9« 
مدینه نازل شده است. 


(1). فصلت/ 30: مکی. 

0 

(3). احقاف/ 13. 

(4). توبه/ 7: مدنی. 

(5). تکویر/ 28. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, جح1, ص: 165 

بةه دست قف ند که: 

اوّلا: ماداهی که مشرکان بر عقیده شرک خود باقی‌اند, نمي‌توانید بر عهد 
خویش پاییند باشند و به عبارتی استقامت ورزند. : «کیّف تک یرت 
عَهْذ عند اللّه و علَد زسوله.» <1» 

و ثانیا: عهر مشرکان وقتی معتبر است که آنان بتوانند به عهدشان پایبند 
بوده و در آن استقامت ورزند و در این صورت است که می‌توان به آن 
اطمینان داشت؛ مثل این‌که عقد بر آن عهد در جایی باشد که دلالت و 
نشانه‌ای بر توجید ِ وجود دارد: «الا الذين عِاهَدُئَمْ عند المسْجد الخرام 
قمَا اسشتقاموا لَکَم قاشته شتقیغوا هم ان ال یج الْتَقین» «2» 


2 استقامت, در طاعت خدای متعال بوده و در فعلیت آن باید از پیروی راه ناآگاهان. سرکشی از 
طاعت الهی و پیروی از امیال بر حذر بود. 


در ایه 99 سور یو نس ؛ , بعد از امر به استقامت؛ خطاب به موسی و هارون 
علیهما السّلام, | آنان را در برابر استعلا و استعبار فرعون بو فرعونیان», از 
متابعت راه ناآگاهان و ناجانان نهی می‌نماید: «قال قَدٌ أجِییَ عوَنکُما 
قاستقیما و لا تبعان سَبیل الذین لا بِعَلَمُون.» «3» 

در آیه 12 «سورمر هود, بعد از امر به استقامت مطابق با مار به» خطاب 
به. بیافتن. ای الله. علبه و الم وباران آه با لعظ «ل تطعوا کم خطاب 
عافف است. , نهی از سرکشی در مأمور ده » طاعت ,الهی, می‌نماید: 
«قَاسْتَفِم کما مرت و من تاب مَعک و لا تطعَوا اه ها تعفملون بتصیژٌ.» <4» 
ون اب15 سوره شوری هم بعد از امر به دعوت و آستقامت بر طبق مأمور 
به, خطاب به پیامبر صلّی اه علیه و آله, آن حضرت را از پیروی امیال 
انان بر در می‌وارد:«فلدلی فاوع 8 استقم کسا آموت لا تثیع أهواءهم.» 


»5« 


3 استقامت در اعتقاد به ربوبیت اللّه, سلامت از خوف, رهایی از حزن و مژده بهشت موعود را در 





(1). توبه/ 7: مکی. 

(2). توبه| 7: مد نی 

(3). یونس/ 89: و 

(4). هود/ 112 و 

(5). آشوری/ 1 کی 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 166 

قرآن کریم در دو آیه ,از آباته امستخامت.: ا «ا کید «نّ» به کسانی که 
بگویند: پزه‌زد کار .ما اللّه است و پس از ان استقامت ورزند» خبر سلامت 
از خوف و رهایی از حزن را داده است. در یک آیه از این دو آیه, با نزول 
ملایکه بر استقامت کنندگان, آنان را راز خوف و جزنم بر حدر داشته ۳2 به 
بهشت پوعود بشارت می‌دهد: «اِنّ الذین قالوا رما اللغ تم اسَتَفاموا نت 
عنم ایک الا تخاقوا و لا توا و انوا بالْجتة النی کم توعدون» 
۰1 ۳ 
در ای به دیگر هم. از عدم خوف و بی‌حزنی آنان خبر می‌دهد: «اِنّ الْذِینَ 
قالوا ۶ لاه بر استعایا قلا حَوّف عَلَیهِمْ و لا هم یِحْرَنُونَ. » <«2» 


4 استقامت دزن راه اسلام, کثرت بهره‌مندی از مایه‌های حیات را در بر خواهد داشت. 


فرآن کریم خبر می‌دهد که اگر استقامت بر راه اسلام و ایمان باشد. 


متصومین عللهم السام تفسیر شده, بخ وقوز یراب ۱ :<< 
انْ لو اسْتَقاموا علی الطریقة لاسعَیناهم ماء عَدقا.» «<3» 


كِ افو نع مشیم دون خی کاس به حایت خوخید االه: 


مقارن با امر به استغفار, راز گذشته‌ای که ماج با مشرک بودن آنان بوده؛ 


گشته است: «فْل اما 1 تا بش مناکش بُوحی ال تما الهَکَمْ ال واحذٌ 
قَاسْتَقیمّوا الب و اسَتَعْفرٌ ستغفر وَیْل لِلمَشر کی ج.» <«(4» 


کلشانع فان چیر آعون انتخقایت 


در کتاب غرر الحکم و درر الکلم در «باب الاستقامة», سخنانی به اقتصار 
ار مرا اه ناه لس ی الب اما امین 
شده است که در اینجا به برخی از انها اشاره می‌ شود : 

1 «الاستقامة سلامة.»: پایداری و ایستادگی بر راه راست. سلامتی (از 
صاشس ناوت 

2 سیل: اشرف ملاع سیم راحی: تور از اسغانت:ه 
راستی (در گفتار و کردار) نیست. 


(1). فصّلت/ 30: مکی. 

(2). احقاف/ 13: مکی. 

(3). جن/ 16. 

(4). فصّلت/ 6: مکی. 
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3 «لا ملک اسلم من. الاسفامت»: هه طریقه‌ای: سالم‌تر ار امتقامت.ه 
راستی بیست. 

4 «کیف یستقیم قلب من لم پستقم دینه.»: کسی که دین او مستقیم 
نشده است., چگونه دل او مستقیم می‌شود؟ 

5. «من لزم الاستقامة, لم یعدم السلامة.»: هر کس ملازم با استقامت و 
راه راست باشد, سلامت را از دست ندهد. 

6 «لایقیم آمر اللّه سبحانه الا من لا یصانع و لایخادع و لا تغژه المطامع.»: 
فرمان خداق سبحان را بز با تدارد جز آنکه (ذر آمور به‌ویژه در آموز دیتی) 
سستی ننماید, و مکر نکند. و طمع‌ها او را نفریبد, ‌ 

پروردگار!! تو خود فرموده‌ای که: «فمَنْ برد اه آن دی پشرخ ضدرخ 
للاسّلام», پس به فضل و کرمت تو را سوگند می‌دهیم که سرمایه اصلی 
استقامت را که همان هدایت به راه مستقیم است, و هدایت را که 
همان تشر ضفر برای. اساه اشته در خر اخلاض: به سحیه خودته در ها 
قرار ندهی. 

آمین, یا رب العالمین! 
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اشاره 


آبات عدل در قران با الفاظ: «لعْدِلَ», «تقدل», «تمدلوا» *, «یِعدٍلون»* 
«اعدلوا»* «عَول »۲ «عَدّل»* «عذّلا» و در مجموع, در 26 آیه آمده 
است که ما در اینجا تنها آپات «تقدلوا» * را که در سوره‌های نساء و مائده 
اه و مجموعا چهار آیه می‌باشد و از ایاتیت است که در مدینه نازل شده و 
ترتیب مصحفی و نزولی‌شان. ترتیب واحدی می‌باشد, برگزیده و ابتدا 
هم‌چون کذشته تحت عنوان: «آیات اعتدال» تنظیم می‌نماییم و سپس بعد 
از تحقیق در معنا و تفسیر آن, به تفسیر روایی آن از تفاسیر علمای شیعه 
و اهل تسنن خواهیم پرداخت و سرانجام هم با فضل الهی به تدیّر در آنها 
می‌پردازیم 


و 9 


(1). نساء/ 3: مدنی. 
(2). همان/ 129 مدنی. 


2 معنای اعتدال 


راغب در مفردات فرموده: عدل, عبارت است از تقسیم به‌طور مساوی, و 
دبای اال ی فوله ان یا اه اه السا 0 
حرَصَنمٌ». فر موده: اشاره است به تمایل طبیعی و فطری‌ای که مردم بر 
آن. هستند و براساس. ان. توانایی ابراز ز مجیت در بین زنان (متعدد) را 
به‌طور مساوی ندارند. فی قوله: «فاِنْ جِفثْم آلا تدلوا» هم فرموده: 

اشاره است به عدل در اعطا نمودن و نفقه دادن. «3» 

فخر الدین در مجمع البحرین فی قوله: و رن تدل ک عَذل لا یُوّحَد منها», 
فرموده: «ای تفد کل فداء»؛ یعنی: و اگر هر عوضی را به چای آن بدهد, و 
غدل, بر لاف جور (شعم) آاستره غول ار لح ظ‌سعمی ارت اشت از 
مساوی بودن بین دو شیء و عدل از اسمای خدای متعال بوده و ان 
مصدر قایم مقام اسم است., و حقیقت ان, ذو عدل است و او کسی است 
که هوا و هوس او را متمایل نمی‌کند. پس مجاز در حکم کردن است. «<4» 
در فرهنگ لفات درباره اعتدال آمده که: اعتدال. مصدر است به معنای 
ميانه حال شدن و راست و مستقیم گشتن. «5» 

تست ات سرا ار مت ی ار ( تیم ی تا 
فرموده: عدل. ضد 


(1). نساء/ 135: مدنی. 

(2). مائده/ 8: مدنی. 

(3). مفردات, ص 337. 

(4). مجمع البحرین, ص 444. 

(5). ۳7 آلخت ممتمی ررض ارگ 
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جور بوده و آن, چیزی است که در نفوس به امر راست و مستقیم قیام 
می‌کند. و اعتدال, حالت در وسط بودن بین دو حالت کمی و کیفی است, و 
در تناسب, به تن ار اعتدال. , و در اقامه, به تم ان عدل ی می‌ شود. ابو ِ 

گفته است: عدل به فتح عین, به معنای فدیه, قیمت. حق و مرد صالح 
است و این معانی و غیر این معانی در قاموس امده است و استعمال ان 
ِ به اکثر از این ( آمده است و اگرچه در بعضی از آنها نیاز به 
تاویل است, اما در اخبار. تاویل عدل یک بار به معنای شهادتین امده؛ 
چنان‌که در تفسیر, عیاشی و غیر آن از امام باقر علیه السّلام فی قوله 
تعالی: «اِنّ ال یَأمَرٌ بالعل و الاخسان و ابتاء ذٍی الْفْبی و بهی غن 
الْمَخشاء و المَنر» , نقل « شده کف. عدلء شهادت ی 


الخبر, و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بار دیگر؛ چنان‌که در تفسیر مذکور 
از آن بزرگوار علیه السلام در آیه یاد شده آمده است که: عدل تنها محمد 
صلی الله یی الم ار سمش کی را اطاعت کدصدالت وتف 
احسان علی علیه السلام است.؛ پس هرکس ولایت او را کند, احسان نموده 
و محسن در بهشت است, و نیز تأویل آن یک مرتبه به امام آمده, به 
خصوص علی علیه السلام, و بار دیگر تأویل آن به آمده است. و از 
اما ضادق. علیه: السلاه در فوله: عالی: جو عرن با مر بالعال و هو عّلی 
صراط مستقیم », روایت شده که فر مود: بیعنلی علی 1 السلام و آئمه 
مخص ور لیم ام مص وی از ارات امتم کت شید ان وه 
حکمت بالقسط و العدل.» <1» 


گر اعفتال ور اقازسن 


شیخ طوسی در تپیان فی قوله: «و ان خِعْثْم آلا تقسطوا فی الْیتامی 
قانکخو ما طابِ لک الخ», «<2» فرموده ۳7 حسین بن علی مغربی گوید: 
معنای «ما طاب»؛ یعنی زنانی که بالغ شده‌اند, و مراد, منع از 9 با زن 
یتیم, پیش از بلوغ او است؛ زیرا (در این صورت) بر او ظلم وارد می‌شود؛ 
چون وقتی بالغ شد, خودش در قبول و انتخاب همسر مختار خواهد بود. 
گفته اند معنای: «ما طاب کم من النساء», چنین است: آن کسانی از زنان 
که 


(2). نساء/ د. 
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برای شما حلال است بدون آن زنانی که بر شما حرام هستند. و تنها گفت: 
«ما طاب» و نگفت: «من طاب». هرچند که «من» برای ذوی العقول, و 
«ما» برای غير ذوی العقول است., برای این که معنا چنین است: «انکحوا 
الطیب»؛ یعنی حلال این عده را چون همه رزنان حلال نیستند, هقی آن 
چنین است: «و ان خفنَهٌ خیم آلا مُعَسطوا فی الیتامی فتحژجتم فیهم, فکذلک 
فنخرجوا فیالنساء فلا تکجوا اما امنتم بهالجور فبهمنون مها حلن 
لکم منهن من الواحدة الی الاربع», و درباره: «فان جِفنم آلا تعدلوا 
من مت 0 متضوب: است.: بنا بر آنکه مفعول به باشد, و 
«فان خفتر م الا ۳۳۳ فیما زادٍ علی الواحدة فانکحوا واحدق.» «1» 
همین‌طور فی قوله: «ذلک آونی [لا تمولوا», «2» فرموده: اشاره به عقد 
یک زن است در صورت خوف از جور در زنان ما زاد بر یکی, يا اکتفا 
نمودن به کنیزی می‌باشد که در تملک است. 3 

فی قوله: «5 لن تستطیعو۱ آن 27 تقد لها ین التّساء» «4» هم فرموده: یعنی 
هیچ‌یک از بندگان قادر نبیست در بین زنان و همسران, محبت و تمایل 
یکسان و مساوی را نسبت به آنان نشان دهد؛ به گونه‌ای که تمایل به پکی 
از آنان. مانند تمایل به دیگری باشدر و. مراد از آن, نفی: قذزت.: بر تاه 
در نفقه, لباس و قسمت بین آنان نیست. 

نیز فی قوله: «و ان تصلخوا و تَفوا قَاِنَ ال کان عَفْوراً جیما», «5» 
تفسیر فرموده 1 ٍ 
یعنی: و اگر اصلاح کنید در قسمت بین همسران و ایجاد یکسانی بین آنها 
در نفقه, لباس و معاشرت به معروف., و ترک نمایید میلی را که خداوند 


شمارا از آن نهی نموده است, از برتری دادن یکی بر دیگری در آن, «فان 
ال کان عقورا رجیما. ,> «6» 
و فی قوله: «فلا تیه وا العّوی , «» فرموده: سه وجه در معنای آن هست: 


(1). تبیان, جح 3, ص 105 و 107. 

(2). نساء/ د. 

(3). تبیان, ج 3, ص 105 و 107. 

(4). نساء/ 129. 

(5). نساء/ 135. 

(6). تبیان, ج 3, ص 336. 

(7). نساء/ 135. 
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وجه اوّل: از هوای نفس در عدول از حق پیروی نکنید که در این صورت با 
ترک اقامه شهادت. ستم می‌کنید. 

وجه دوم: به سبب گریز از اجرای عدالت در ادای شهادت. پیروی هوای 
نفستان را نکنید. 

وجه سوم: پیروی هوای نفستان را نکنید, تا عدالت را جاري کنید, «1» 
هم‌چنین فی قوله: «و لا منک ان قوّمٍ علی [لا تعدلوا», 2 
فرموده: بغض قومی. شما ۳ ان ندارد که در حکمتان داز تیر آنان .2 
روش و سیرتتان نسبت به ایشان عدالت نکرده و بر آنان ظلم و ستم روا 
دارید 

فی قوله: «اعْدلوا هو َفرت للتَفُوی هم فرموده: با هرکس خواه دوست 
باشد يا دشمن, با عدالت رفتار کنید که اجرای عدالت برای شما مومنان به 
تقوا نزدیک‌تر است. <«3» 

زمخشری در تفسیر کشاف, فی قوله: «و ان خَفنه شفتم آلا روا فی الشاموه 
فانکخوا ما طابِ آکم فق النساء قنین و لا 0 «4» فرموده: اگر از 
ستم کردن در حق یتیمان خوف دارید, انچه از زنان را که برای شما 
پسندیده است. دو تأء, سه تا دس س به نکاج خود در آ ور ند 

هنز ور فی قوله: «فان منم تقد لوا», گفته: چنان که از ترک عدل 

بین این تعداد زن می‌ترسید, ۰ : پس ملزم هستید یا مختارید یکی 

1 بترکرشید و آن مجموع. زا رها کنید: بسن امر کلا بر مدار عدل است. 
بنابراین هرکجا عدل را يافتید, بر شماست که به آن عمل کنید. «5» 
نف فولی ون سطیعوا ان تقدِلوا ین التساع», «6» فرموده: «و ن 
تستطیعوا»: و غیر ممکن ات که بر اجرای عدل توانا باشید, «بین 
التساء», تا تساوی میل بدون کم و 


(1). تبیان, ج 3 ص 336. 

(2). مائده/ 8. 

(3). تبیان, ذیل آیه شریفه. 

(4). نساء/ د. 

(5). کشاف, ج 1. ص 497- 496. 

(6). نساء/ 129. 
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زیاد, ده اجه برای آنان واجب است. فراهم شود پس به همین جهت تمام 

کل هت انا ام ماش کشا ای ارات 

داشتن در محبت است. و گفته‌اند: البثه, عدل بین آنان امری دشوار است؛ 
به آن اندازه از دشواری که در آن توهم ناتوانی,می‌رود. «1» 

خی ور فی قوله: «قوّامین بالقشط شهداء لله», «» فرموده: : «قوّامین 

بالْقسط»: تلاشگران در اقامه عدل باشید, تا ظلم و ستم نکنید, «شهداء 

لله»: شهادت‌های خود را برای رضای خدا اقامه کنید. همان گونه که شما 

را به اقامه آن امر نمودم. در قوله: «أَنْ تقد لوا» * هم عدل و هم عدول در 

آن مختعل است* مفل این که کفته شور فلا سعها الهوی کراهف ان تعدله۱ 

بین الناس او ارادة ان تعدلوا عن الحق.»: پیروی از هوای نفس نکنید به 

جهت ناخشنودی که از عدل بین مردم دارید, يا داشتن اراده این که از حق 

عدول کنید. «3» 

نیز فی قوله تعالي: «شُهداء یالْقسط و لا : ملک شتان قوم علی لا 

تعدلوا اغدلوا هق آفرت للففی : «4» فرفوده: دشمنی:شتما با مشیر کان, 

شما را بر آن ندارد که عدل را ها کرد و بو انان ظلی کزین؛ به این که بر 

بعضی از آنان پیروز تستویج و کینه‌هایی را که در قلوبتان است. تشفی 

بدهید, «اغدلوا هع افرت للنوی ؛ افل: آنانترا از تحریک, کیته‌هایشان بر 

ترک عدل نهی نمود. اه تصریح در اهر به 

عدل را از سر گرفت. سپس وجه امر به عدل را که عبارت از: «هو أَفرَت 

لِلَفُوی است., برای آنان بیان کرد؛ یعنی عدل نزدیک‌تر به تقوا و داخل‌تر در 

مناسبت با آن است. «5» ۱ 

شیر در تفسیرش فی قوله: «قٍَِنْ خفتم الا تعدلوا قواحدَةّ». «6» فرموده: 

یعنی اگر می‌ترسید که در نففه این تعداد از زنان؛ عدالت نکنید, پس یک 

زن را به نکاح درآورید. «7» 


(1). کشاف, ج 1. ص 568 
(2). نساء/ 35 1. 

را اه 0 
(4). مائده/ 8. 


(5). کشاف, ج 1. ص 598. 

(6). نساء/ 3. 

(7). ۰ تفسیر شبر, , ص 179. 
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نیز قی قوله: «و لن تستطیعها آن تدلوا ین التساع», «1» فرمود: در 
مودّت قلبی, يا در همه امور از جمیع وجوه قدرت آن را ندارید که در بین 
این تعداد از زنان. عدالت را رعایت کنید. «2» 

فمین‌طظور . فی: قوله. «فلا. یفوا القوی. ار تعدلوا», «3» فرموده: در 
شهادتتان از هوای نفس و 9 تا اراده عدول از حق در شما پید | 
شود پا از اجرایٍ عدالت در بین مردم اکراه داشته باشید. <4» 

فی قوله: «لا تحرامنکم شَتاّنْ قوّم علی الا تغدلوا» «5» هم فرموده: 
خشمتان از بغض کقار را با ترک عدل نسبت به آنها هر تکنید «6» 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فی قوله: «فلا تثبغوا المّوی ار تمدلوا», 
< 7« فرموده: یعنی ترس به سبب عدول از حق ۳ به واسطه پیروی 
از هوای 0 و ترک شهادت برای خدای متعال است. پس «ان تعدلوا»,* 
مفعول لا جله است, و ممکن است مجرور به تقدیر لام ِِ به اتباع 
باشد؛ یعنی: «لان تعدلو.» «8» 

هم چنین فی فوله: «یا ایا بالذین آَمَتُوا 3 قوّامین ۳ شهّداء بالفشط لا 
یجرهنکم رشان 6و قوّم علی لا تعدلوا», «9» فرموده: این آبه, نظیر 1 در 
دیا ۳۹ الذ, يچ منوا | ,قوّامین, بالفشط شهداء له ول لین لمکم آو 
لوالدیّن ۳7 یکن عی او ققیرآ فاللة اولی بهما قلا تَبعّو أ المّوی 
ان تعدلوا و ان وه اه تغرضُوا قَاِنّ ال کان بما رن یر «10» 
است و تفاوت این دو در این ضی با ند که 1 نساء, در مقام نبهی از 
انحراف از عدل در شهادت دادن است به واسطه پیروی از هوای نفس به 
جهت تمایل نشان دادن به مشهود له به سبب قرابت و نظیر اآن. پس به 
انچه به نفع آن خویشاوند است اما بر خلاف حق است. شهادت می‌دهد, و 
اقا تسار انضرای اه غول ور ات 


(01. نساء/ 129. 

یر 
(3). نساء/ 135. 
رش ی 0 
(5). مائده/ 8. 

ی ی 
(07. نساء/ 35 1. 

رف 31 


(9). مائده/ 8. 

(10). نساء/ د13. 
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اه رازه وم ای سوه ای پس به نوعی 
علیه او اقامه شهادت هف کید تا از وی انتقام گرفته و برای حق خود او را 
بازخواست تضوده با شند: . آنه اختلاف: ور ببان: سیب اختلافت. در: فنود .ده آنه 
مي‌گردد؛ چنان که ,در آیه نساء فرمود: 

«کوئوا قوّامین بالفسشط شهداع لو ور ای ما هروه دک تک فوّامین 
بالقشط شهّداء لله.» <1» 

در تفسیر نمونه فی قوله: «قَان خفَم آلا تغدلوا قواحدَّ», «2» آمده: و اگر 
می‌تر سید عدالت را (درباره همسران متعذد) رعایت نکنید, تنها به 
همسر قناعت نمایید. «3» 

باز در اين تفسیر سخنی تحت عنوان: «منظور از عدالت درباره همسران 
چیست ؟» در ذیل تفسیر 7 «فِن جِفتَم لا تعْدلوا فواحدةّ», آمده که عینا 
به نقل ار می‌پردازيم: 

اکنون پیش از آنکه فلسفه حکم تعدد زوجات را در اسلام بدأنیم. لازم است 
این موضوع بررسی شود که منظور از عدالت که جزو شرایط تعذد همسر 
ذکر شده است, چیست؟ آيا این عدالت مربوط بج اور زندکیر از قبیل: 
وا ابا کرام اسایس اف با سای تن 
حریم قلب و عواطف انسانی نیز هست؟ شک نیست که عدالت در 
محبت‌های قلبی, خارج از قدرت انسان است. چه کسی می‌تواند محبت 
خود را که عواملش در بیرون وجود اوست., از هر نظر تحت کنترل دراورد؟ 
به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واچب نهر 5۰ و در آیه 
129 وت سوره نساء می‌فرماید: «و لن تستطیعوا| ۳ تعْدلوا بین النساء و5 
لو حرَصَنْمْ.»: شما هر قدر کوشش کنید نمی‌توانید در میان همسران 9 
و ی 0 
محبت‌های درونی, مادامی که موجب ترجیح بعضی از همسران بر بعضی 
دیگر از جنبه‌های عملی نشود, ممنوع نیست. آنچه مرد عوظی به ان است, 
رعایت عدالت در جنبه‌های عملی و خارجی 1 


(1). المیزان, ج 5 ص 255. 

(2). نساء/ 3. 

(3). تفسیر نمونه, ج 3 ص 251. 
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از این بیان روشن, می شود کسانی که خواسته‌اند از ضمیمه کردن آیه 
فوق: «قان خِفنم آلا تغدلوا قَواجدَمٌ», به آیه 129: «و لن تستطیعوا آن 


تغدلوا بیّنَ اللساء و لو خر ُنْمْ» چنین نتیجه بگیرند که تعدّد زوجات در 
اسلام مطلقا ممنوع ِ ۳ دز آنه نخست آن را مشروط به عدالت 
کرده, و در آیه دوم عدالت را برای مردان در این مورد امری محال دانسته 
است. سخت در اشتباهند؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد. عدالتی که 
مراعات آن از قدرت انسان بیرون است. عدالت در تمایلات قلبی است, و 
این از شرایط تعدد زوجات نیست و آنچه از شرایط است. عدالت در 
جنبه‌های عملی است. 
گواه بر این موضو. ذیل آیه 129 , همین سوره است. آنجا که هی گوند: 
« قلا تمبلو کل المَیل فتذژوها کالفعلقة. یعنی بعنی اکنون که نمی‌توانید 
مساو ت کامل در محبّت را میان همسران خود رعایت کنید, لااقل تمام 
11۳ قلبی خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگری را به صورت بلا 
تکلیف دراورید. 
نتیجه این که: کسانی که قسمتی از اين آیه را گرفته و قسمت دیگر را 
فراموش کرده‌اند. گرفتار چنان اشتباهی در سا تعدد زوجات شده‌اند که 
برای هر محققی جای تعجب است. از این گذشته, از نظر فقه اسلامی و 
منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل تسنن, فساله خعوو وخات باتش ای 
آن جای گفتگو و چانه زدن نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب 
می‌شود.» «1» 
هم‌چنین فی قوله: «قلا تََبعّوا المّوی آن تمدلوا», «» بیان داشته که: جمله 
«تعدلوا» ممکن است از 9 عدالت و پا از ماده عدول بوده باشد. اگر از 
ماده عدالت باشد, معنای جمله چنین خواهد بود: «فلا تثبعوا الهوی لان 
تعدلوا.»: از هوایرستی پیروی نکنید تا بتوانید اجرای عدالت کنید. و اگر از 
ماده عدول باشد, معنای جمله چنین است: «فلا تثبعوا الهوی فی ان 
تعدلوا.»: از هوایرستی در مسیر انحراف از حق پیروی نکنید. «<3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 3, ص 255. 

(2). نساء/ 135. 

(3). تفسیر نمونه, ج 4 ص 103. 
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4 اعتدال در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان, فی قوله: «فِن خِفنمٌ لا تعدلوا 
قواجدق», فرموده: 


و وی وک 
الحاکمین نیست؟ هشام گفت: بلی, او احکم الحاکمین است 1 ز 


أ , از 
او دریلره آیه : «قائعخوا ما ار ۹ من الثساء متنی 1 ژباع فان 
خِفثْم آلا تمدلوا فواجدة». پز سید که آیا اين فرض نیست؟ هشام گفت: ‏ 
بلی. ابن ابی عوجاء گفت: «و آن تستطیفُوا أنْ 

تقدلوا یی التْساء و لو حرَصنَمٌّ قلا تمیلوا و ۳ 
این گونه سخن می‌گوید؟! هشام پاسخی نداشت. و لذا راهی مدینه شد و 
قصه را برای ابی عبد الا امام صادق علیه السّلام, بیان کرد و آن حضرت 
در جواب فرمود: «امّا قوله ِ و جل: قانیخوا ما طابٍ آ من النساء 
مَننی و5 ثلات و ژباع فان خَمنمٌ 1 تغدلوا قواجدَة" یعنی بالنفقه, و اما 
قوله: " و ن تسْتَطیعوا أنْ تغدلوا با الساء و لو رضم قلا تیلوا کل 
المَیّل توا کا واه و یعنی فی آ و » هشام می‌گوید: 
هنگامی که به پاسخ ۳ با این جواب اقدام نمودم و آن را به ابن ابی 
عوجاء خبر دادم, او گفت: و الم این پاسخ از خود تو نیست!» «1« ۱ 
باز بحرانی در تفسیر برهان فرموده: علی بن ابراهیم در تفسیرش اورده 
که مردیٍ از زنادقه از ابا جعفر احول, 0 فرق بین دو آیه پرسید: <«" 
فان خَفثم الا تعدلوا فواجِدَة/ ثم قال:" و لن تستطیعوا آن تقْدلوا ین 
النساء و لو حرَصنُمٌ / و بين القولین فرق؟» 
او گفت: پاسخی برای آن نداشتم تا این‌که در مدینه به خدمت ابی عبد 
الله, امام صادق علیه السّلام, و در ره ان سوال نمودم. ان 
بزرگوار فرمود: «اما قوله: «" فان توا" , فانه عنی فی النفقه, 
و اما قوله:" و لآ تستطیوا أن تقد و۳ 1 فانه لا بقدر 
احد آن یعدل بین المراتین فی المودة.» ابا جعفر احول_ گوید: (یس از 
اب ی ی خر ۱ به او خبر 
دادم. او گفت: مطلبی را که بیان کردی, از حجاز است. «<2» 


(1). نور الثقلین, جح 1 ص 439, حدیث 36 و ص 558, حدیث 601- 
برهان, ص‌ 2009 

(2). مجمع البیان, ذیل آیه 129 سوره نساء برهان. ص 209. 
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ابن جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین فی قوله: «و تن تشْتطیفوا أَن 
تدلوا یی النساء و لو حَرَضَتُمٌ», فرموده: در تفسیر عیاشی از هشام بن 
سالم آورده که از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السّلام, فی قوله تعالی: 
«و لن تستطیعوا ان تقد لوا عفن النساء» روایت: شنه که ارت فروه د؛ 
«فی المودة. «[» 1 

هم‌چنین فی قوله: «و آن تسْتَطیفُوا آن تغدلوا بَیّنَ النساء». به نقل از مجمع 
البیان فرموده: 

و در معنای آن گفته شده: هرگز قادر نیستید در همه امور از جمیع جهات 
از قبیل: نفقه, لباس, مسکن: مصاحبت؛ خوش‌رفتاری. معاشرت و غیر ذلک 
در نان ار فتاه ی ات رقار که راو اس اس کت 
از اس تما شیک مت کنو که انوا تس بو شوان ها یدنه وه 
واستطه مایل کمشما تست یه عسی ار آنان دار ید 

« قلا لوا کل الیل »: پس با هوا و هوس‌هایتان نسبت به کسانی که 
فی تذارتم کال عفول رانا حارید تام ری مضاخیت: یار آنا را 
ترک ادای واجب, از قبیل: حق قسمت, نقفه, لباس و معاشرت به معروف؛ 
بر خودتان ظلم و ستم کرده باشید. 

«فتذژوها کالمعلقة»؛ یعنی در نتیجه, آن را که تمایل و علاقه‌ای به او 
ندارید مانند کسی که بی‌شوهر یا زن شوهر مرده است.؛ رهایش می‌کنید. 
ارران ای فکرا مها اس عفن اخاه اعو ه این نهد الم ادا 
صادق علیهم السلام. 0 روایت شده است. <2» 

در تفسیر در المنثور آمده که سعید بن منصور, عبد بن حمید, این جریر, ابن 
منذر و ابن ابي حاتم از سعید بن جبیر اخراج نمودند که او گفت: «بعت 
اللعرم دا صلی.الله غلیهو الف و نان علی امر عاهتهی ال ان وا 
شنم و ها دنه فکانوا بسآلون عن الیتامی و لم یکن للنساء عدد و لا 
دکر, فانزل اللّه:" و اِنْ ثم آلا ُمْسطوا فی الْیتامی انوا ما طاتِ 
الاب و کان الرجل بتزوج شاء فقال کما تخافون ان / تعدلوا فی 
الیتامی, فخافوا فی النساء ان لا تعدلوا فیهن, فقصرهم علی الاریع.»: ۳ 
محقّد صلی الله علیه و آله را مبعوث نمود و در حالی که مردم در زندگی 
ان و ای ان سار بارس ی ی ی 
پس درباره یتیمان سوال 


(1). نور الثقلین, ج 1, ص 559, حدیث 603. 

(2). همان حدیت 603. 
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می‌کردند و برای زتلن نه تجدادی مچطرح بود و نه ذکری. پس خدا تازل 


فوفعده شور ان شم الا وا قن لام فانیتوا ها طانت لت و ره 
از زنان انچه می‌خواست., به زوجیت خود درمی‌آورد. پس فرمود: همچنان 
که خوف دارید در مورد بتیمان که عدالت را رعایت نکنید, , بتر سید از این که 
در بین زنان هم رعایت عدالت نکنید. تن تما آنان وا به چهار تا محدود 
کرد. <1» 

ابن منذر فی قوله: «و لن نسَتَطیعوا آن 91 توا ین التساع», از ابن مسعود 
اخراج نمود که او گفت: «فی الجماع.» «<2» 

آبن ۳ ابن منذر ابن ابی حاتم و بیهقی در سننش از ابن عباس درباره 
آیه: «یا آج اْذین آمتُوا کوئوا قَةّامین الایه». اخراج نمودند که او گفت: 
«امو اه امس ان بفولوا انح ه له لیهس یم او آبا هم اه انا ی 
لا یحابوا غنیا لغناه, و لا برحموا مسکینا لمسکنته, و فی قوله:" قلا توا 
الموی. « فدروا العی فجوریا ی ان توا ستی,الستعم بالشمای ار 


تعرضوا عنها.» «<3» 


5. تدتر در آیات اعتدال 


بم رل ۶ و ۰ 
وا ایاته و لِیتذکر اولوا الالباب.» «4» 


اسف امن ممخاشد آفزدال با کید ارانه 


اشاره 


چهار آبه ای که تحت عنوان: «آیات اعتدال» به معناء تفسیر و بررسی 
روایی ان پرداخته‌ايم. در دو سوره نساء و مائده که هر دو در مدینه نازل 
شده‌اند, قرار دارند. سوره نساء به لحاظ نزول, نود و دومین سوره, و 
سوره مائده به لحاظ نزول, یک صد و دوازدهمین سوره است. در اینجا 
معنا و مفهوم اعتدال را در هر ایه با توجه به مفردات همان ایه بررسی و 
تدبر می‌نماییم و پس از ان به بررسی قراین و وجوه اشتراک و افتراق در 


(1). در المنثور, ج 2 ص 118. 

(2). همان, ج 2 ص 233. 

(3). همان. ص 234. 

(4). ص/ 29. 
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اش تا و عفیت اون اقدال 


اعتدال به معنای اجرای مساوات در امور معیشتی زنان است. خدای 
متعال در سومین اه سوره نساء چنین می‌فرماید: و راگر می‌ترسید درباره 
پتیمان اقساط را رعایت نکنید: «و نْ خفثغ الا تفسطوا فی الیتامی . پس 
از بين زنانی که بر,شما حلالند با دو تء ۱ 
«قالیخوا ما طات لك من الساء قلنی و ثلات و ژباغ.» پس از هی ترفزبند 
که (در بین آنان) اجرای مساوات در امور معیشتی نکنید, بت ۳ ۵ ,از 
آنان, يا به آن کنیزانی که مالکش هستید, بسنده کنید: «فاِن خفتم تمدلوا 
فواحدة 1 ما ملکت اتمانکة4: که و آن ,به ٍِِ بودن و 9 امور 
معیشتی‌تان نزدیک‌تر است: «زلک رم الا تعولوا» ( «تعولو» از ماده عول 
و به معنای قوت و مایه معیشت شخص يا عیال و به معنای سنگین و ثقیل 


است). 


2 الف- معنا و مفهوم دوم اعتدال 


اعتدال, به معنای اجرای مساوات در امور معیشتی زنان و تساوی علقه 
عاطفی (محبت) در بین نان است. در آنة 129 سوره نساء می‌فرماید: و 
شما هرگز نمی‌توانید مساوات را (هم در امور معیشتی و هم در رابطه 
عاطفی محبت) در بين زنان اجرا کنید, هرچند بر آن حرص ۰ : «و لن 
عستظیغوا آن تعدلها به النساع و له عوضنم # پس (خال که چنین. انفت) 
همه میل و رغبت خود را به یک سو (به یکی از زنان مورد محبّت) معطوف 
نکنید که در این صورت آنها (بعني ن چیگر) را هم‌چون زنان معلق (و 
بی‌شوهر) رها می‌نمایید: « قلا تمیلوا 1 قتَدرّوها کالْعْعَلْقة». و اک 
امر مساوات بین زنان را (با روشی نیکو) به اصلاح آورید و در کار این 
اصلاح. تقوا داشته باشید. البتّه که خدای تعالی (بر لغزش‌هاي شما) بسیار 
آمرزنده و مهربان است: «و ان تصلخوا و توا قانّ ال کان عَفُوراآ 
رجیما. « 


3 الف- معنا و مفهوم سوم اعتدال 


اعتدال, به معنای عدالت در شهادت دادن است, چه آن شهادت برای خود 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 182 

هوای نفس است. در ایه 5 سوره نساء خطاب به مومنین می‌فرماید: 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برپاکننده عدل و داد باشید در حالي که 
شاهدان و گواهانی براي خدای تعالی هستید: «یا شا الذین منوا 0 
قوّامین بالقسشط شهداء لله», و اگرچه (اين شهادت دادن) برای خودتان یا 
برای والدین و پا برای خویشاوندان باشد. خواه آنان ثروتمنج 9 بی‌نیاز 
باشند و خواه فقیر و محتاح: «و لو علی افو کم آو اْوالِدَیّن و الأْفْرَبینَ ان 
بکق ۵ نیا با اد ققیر ا», پس (بدانید که) خدای متعال 1 آن دو سزاوارتر است: 
«قاللَه ۷ بهما». پس برای این که (در امر شهادت دادن) عدالت کنید, از 
هوای نفس پپروی نکنید: 

« فلا 7 تتبعوا| او آن 1 تمدلوا», و اگر شهادت را تبدیل نموده و از شهادت 
دادن ۳۳ نمودید, بس (بدانید که) البته, بخدای متعال به آنچه شما انجام 
می‌دهید, هميشه بسیار آگاه است: «5 ان لّوا ِ ره | قِنَ ال کان بما 


تعفلون خبیر | » 


4 الف- معنا و مفهوم چهارم اعتدال 


اعتدال. به معنای شهادت عادلانه برای رضای خداست. اگرچه این شهادت 
برای گروهی باشد که مورد بغعض و کینه‌اند, و لا زمه اجرای ان؛ تقواست؛ 
چنان که در ایه هشت سوره مائده خطاب به موّمنین می‌فرماید: ای کسانی 
ی ایمان آورده‌اید! قیام‌کنندگان برای خدای, متعال _ باشید دب حالی ِ 
له شهداء بالْعَسطٍ», و بغض و کینه گروهی, را ار 
که شهادت عادلانه ندهید: «و لا بغرفنکم شتان قوّم علی الا تعدلوا.» از 
روی عدالت شهادت دهید که آن اماوت عادلانه) به تقوا نزدیک‌تر است: 
«اعْدلوا هو أَفَرَث موی , و خود را از ارتکاب به گناه حفظ کنید؛ چون که 
در محضر خدای متعالی هستیر. البته, او به آنچه شما عمل قف کنن در بسیار 
آگاه است: «و ایّفوا اللة ان اللة خَبیرٌ بما عون « 


ب- بررسی قراین و وجوه اشتراک و افتراق در آیات اعتدال 


یه مزر نی فد این عر ایات 3 و 129 سوره نساء 


ايفهايء فق ان خن آلا سسطوا قی. التامی, فانکتا ما.ظات. اک من 
النساء نی 2 
فرهنگ قرآن, اخلاق. حمیده, ج1, صِ ۰ 183 
ثلات و ژباع قان خِعْْغ آلا تغدلوا قواحدة و ما ملک اه ذیک آونی لا 
ره تمولوا», «1» و «و ِ تَسْتَطیعَوا آن 7 تقدلوا * ببق. النشاع و لو خر ر صله صَنْم قلا 
بل کل الیل قتدژوها کالمْعلق», مفسر یکدیگرید ان «قان حلث ۱ 

الا تعْدٍلوا», به قرینه «ذلک آونی لا تمولوا», بنا بر آنکه «تعولوا», از ماد 
عول و به معنای مایه معیشت شخص با عیال, باشد, عدالت در معیشت را 
بیان می‌فرماید و آیه «و لن تستطیغوا أنْ تغدلوا بَْن الساء و لو جَرَصِم». 
به قرینه «فلا تمیلوا کل المَبل». و هم‌چنین به قرینه «فتَدّروها کالمعلقة», 
عدالت در مودّت را بیان مي‌نماید؛ این‌گونه که برای اجرای حکم اوّل: 
«فانکخو ما طابت لک من التساء ۱۹ 5 تلات 5 ژباع», می‌فرماید: « فلا 
توا کل ۱۱ برای اجرای عدالت؛ همه تمایل و رغبت خود را معطوف 
نف حانی یکی که موز صووات تما نت نکنید, که در این صورت, زنان دیگر 
به لحا ظ نیازشان به شوهر به به تعلیق درمی‌آیند: «فتذژوها کالمعلقة». و نیز 
به قرینه شر ط: +5 ان تصلخوا و 3 تنفوا»: اگر مودذت و علقم عاطفی بین 
زنانتان را اصلاح کنید و در اين امر ۳ داشته باشید: «قَاّ اللْةَ کان َو 
یی البته, خدای متعال هميشه بسیار آمرزنده ۵ مزر بان است (به‌ویژه 
نسبت به آن لغزش‌های غیر ارادی‌تان در مودذت بیشتر نسبت به نف از 
کل ها سار ممریان است مسبت یه نما 


اصا 


اد 


2 ب- وجوه اشتراک و افتراق در آیات 135 نساء و 8 مائده 


اشاره 


در آیات 35 1 سوره نساء و 8 تسنوزه مائده, با بیانی فصیح و بلیغ به شهادت 
از روی عدالت امر نموده است. اگرچه نز ادن اند خطاب به موّمنین است, 
اما در مفردات آنها, در بعضی جهات اشتراک» و از بعضی جهات افتراق 
ات ماود اشفا مر واه اه ار 0 


«یا ۳ الذین توا نساء: 135 «یا آم الذین أَمَتّوا», مائده: 8. 
2 در هر دو آیه امر به اقامه قسط و شهادت به عدل شده است: 


(1). نساء/ 3. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 1 ص: 19۹4 

«کوئوا قوّامین بالفشط شهداء لله», نساء: 135, کون قوّامین له شهداء 
بالقسشط», مائده: 8. 

3 هن ده آبه اعلام می‌دارد: خدای متعال نسیت به آنچه شما انجام 
می‌دهید؛ بسیار آگاه ایست : «فَانَ اللد کان بما تعملون خبیرآ», نساء: 135, 
«انّ ال حَبیر بما او مائده: 8. 


1 دز آیه:فضشاع مهو اه خود شخص, یا والدین و یا خویشاوندان نزديي 
۱ ویند و در آپو مائده مشهود له گروه‌های دیگرند: «و لو علی سکم او 
1 و الأفْرِیین», نساء: 135, «شهداء بالفسشط و لپ بَجرمکم شاد 
قوّمٍ علی ّ تعدلوا», مائده: 8. 

2 دز آیه نساء عامل بی‌عدالتی در شهادت, (رذیله) هوا و هوس است: و 
در آیه ما هائده, سبب بی‌عدالتی در شهادت, (رذیله) بغعض و کینه است : «قلا 
تبهو| لو آن جه تدٍلوا», 5 نساء «شهداء بالخشط و لا ٍ بخرهتکم شتان 
قَوّمٍ وم علی الا تمدلوا», آیه 8: مائده. 

2 در آیه. تتماء برای عندم متانعت از هوا .هون در آهر شهادت باید توخه 
کرد که کسی را که می‌خواهيم در شهادت رجحان دهیم. خدا است., و در 
آیه مائده, برای عدم مداخله بفض و کینه در شهادت دادن امر شده به 
این که عادل باشیم, که چنین کاری به_تقوا نزدیک‌تر (است: «کوئو | قوّامین 
بالقسشط شهداء لله و و عَلی ألَفُسکَم آو لوالین و یی له تکن عن أو 
ققیراً له اولی ۳ قلا توا وی أنْ تعدلوا», نساع: 135, «کویوا 
قوَامبن 2 .۰ بالعخظ و بَجرمنکم شاه قوّمٍ علی آ تدلوا اغدلوا 
هو آفوت ااتوی :اند و 

خدایا! عدل از صفاتی است که عین ذات توست. و وسعت نعم تو به خاطر 
فضل بیکرانت بر همه بندگان گسترده است؛ این است که تو را به فضل 
بیکرانت سوگند می‌دهیم که بهره‌ای از عدلت را نصیب ما گردانی و نیز ما 
را موفق به اعتدال و رعایت عدل و قسط در اعمالمان نمایی, و در 
محاسبه اعمال هم با فضلت با ما رفتار کنی. 

آمین, یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 185 


اشاره 


آیات امانت در شش سوره قرآن قرار دارند: با لفظ: «أَمائت» در اند 283 
سپوره بقره, و با لفظ: «الأمانات» دز آیه. 9 سشوره: تساء:. و با لقظ: 
«أمانایِکغ» در آیه 27 سوره انفال, و با لفظ: هلاماناتهغ»* در آیه 8 شوره 
مومنون و در آیه 322 سوره معارج, و با [وظ: «الْمات» در آنة 72 سوره 
اتزات امدماد که مانر انجا نها به بررسی باعل بر النا 
«الامائة» و «الأمانات» در سوره‌های احزاب و نساء که هر دو هم در مدینه 
نازل شده‌اند و ترتیب نزولی و مصحفی آنها ترتیب واحدی است, 
می‌پردازيم. لذا بعد از تنظیم ایات, به تحقیق در معنا, و سپس به بررسی 
ی و ان له مر و ی ی 
پرداخته و سرانجام هم با فضل الهی و پا استناد به آیات در آنها تدیر 


می نب 


1 خنظیم آیات امائت بة قر کیب مضخفی تشن 


1. |تّا عَرصتا الأمانة ی السّماواتِ و الا و الْجبال قََبیّن 
آشففن مها و حَمَلهَا الالسان 2 ِ ظلوما جَهُولا. «1» 


(1). احزاب/ 72: مدنی. 
ِِ قرآن, اخلا ق حمیده, 1 ص : 186 

2 ال یَامرکَم آن نوا انا الی مها 
تجْکموا بالعل نّ ال نعقّا بَعظکم به أنَ ال کا 


اون قیرزت 


راغب در مفردات فرموده: اصل امن آرامش نفس و نابودی خوف است. 
امن, امانة و امان, در اصل مصدرند. و امان گاهی اسم است برای حالتی 
که انسان در آن در آرامش است, و گاهی اسم است براي آنچه انسان 
سبت به آن؛ آرامش دارد: 5 7 حوئوا ما نایک »؛ بعنی آنچم را مورد 
آرامش شما است, و «اتّا عَرَضصتا الاماتة عَلّی السّماواتِ و الأَضٍ» را 
گفته‌اند که آن کلمه «توحید» است, و گفته‌اند: «عدالت» است., و گفته‌اند: 
«حروف تهُی» است., و گفته‌اند: آن «عقل» است. و عقل. صحیح است؛ 
زیرا عقل همان چیزی است که با حصول آن معرفت به توحید حاصل گردد 
و عدالت جاری شده و حروف تهجی آموخته شود بلکه با حصول عقل؛ 
7 را یادگیری 38 بر عهده انسان است. او خواهد توانست بیاموزد, و 
1 نمودن به آنچه را که حسن انجام آن در تعهد انسان است. تحفق 
شا اوآ ات هر بر بسیاری از آفریده‌ها برتری پیدا کند. 
»> 
فخر الدین در مجمع الیحرین فی قوله: «ًا عَرَضتا الأْماتَة ی السّماواتِ 
الأَرَض چ الجبال قاین آن تشملتها الغْ». فرموده: گفته‌اند: مراد از 
«الامانتة» طاعت استت ۱ 
هدن از ات اشت مایت هه گس نی قله لا لمسحون سقت 
نماز می‌رسید, «یتململ و یتزلزل»: بیتابی نموده و به خود می‌لرزید. (پس) 
به او گفتند: یا امیر المومنین! شما را چه می‌شود؟ آن بزرگوار فرمود: 
دهاء وفیت اسامی بت یاه فیضها الم غلی السوای سار ان 
ان یحملنها و اشفقن منهاء و عرضها علی الجمادات. و اباها و اشفاقها 
مجاز.» اما حمل امانت. مانند قول توست که می‌گویی فلانی حامل امانت 
و حمل کننده آن است؛ 


(1). نساء/ 58: مدنی. 

(2). مفردات» ص 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 1197 

می‌خواهد آن را به صاحبش ادا ِ تا از عهدش خارج کند؛ زیرا امانت 
مانتد؛ سوار است.برای: کسی که آماتت.دارد: بسن جهن ان را ادا تموت: 
سواری نیست تا او را محافظت کند و او دیگر حامل آن امانت نیست و 
معنای. «فایین»* بعنی ادا تکردند آن را و اتسان. (هم) ادا نکرد: جر این که 
حمل کننده آن بود, پس آن را ادا ننمود. در معنای «عرض الامانة» در مجمع 
البیان بر اقوالی اختلاف نمودند: یکی از آن اقوال این است که مراد, 


«العرض علی اهلها» است که مضاف حذف شده و مضاف الیه جای آن 
قرار گرفته است, و با عرضه تقودن, آماتت هر انهار آنان داشستند که-در 
تضییع امانت. گناهی بزرگ است؛ همان هدز تراوافن ای متعال و 
احکام او, گناه عظیم است. پس خدای متعال جرأت انسان را بر معاصی, و 
ترس ملابکه را از آن بیان نمود. ( پس معنا چنین می‌شود: : «]نا عرضنا الامانة 
علی اهل السموات و الارض و ا الجبال و الملائكکة و الانس و الجن فابین ان 
یحملنها.»: پس ابا نمودند اهل آنها که حمل کنند ترک آن را و کیفر آن را و 
کناع در آن را و «َشْقَفن منها»: ترسپدند اهل آنها از حمل آن و انسان ۳ 
نمود, «ایَذْ کان ظلوما». نسبت به ارتکاب گناهان, «جهولا» به 
جایگاه امانت و استحقاق کیفر بر خیانت در آن. «1» 
در فرهنگ لغات آمده که: امن, یامن, امانة: مورد اعتماد و اطمینان قرار 
گرفت. , و ضد د خاین. «<2» 
در فرهنگ عمید هم آمده است: و امانت به فتح همزه و نون؛ یعنی امین 
بودن. راستی و درستکاری. ضذ خیانت. و نیز به معنای ودیعه و چیزی که به 
کسی بسیارند که از ان نگاهداری کند و جمع ان, امانات است. <«3» 
شیخ طوسی در تفسیر تبیان فرموده: امانت عبارت از آن عقدی است که 
وفای به آن لازم هی کر ده (هرگاه) از آ چیزهایی بااشد که شأّن آن 
سپردن به صاحبش باشد. «<4» 


(1). مجمع البحرین, ص 497- مجمع الببان, ج 8, ص 373. 

(2). المنجد و منلهی الأرب, ض 19 

(3). فرهنگ عمید. ص 182. 

(4). تبیان, ج 8 ص 333. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 188 

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در معنای امانت گفته است : هرگاه 
چیزی را به ودیعه نزد کسی بسپارند تا از آن چیز محافظت کند, سپس آن 
را به ضاخش با زگرد اند (یهان اماتت گییند): و این آمانتی که در آنه 72 
احزاب: «ن عرضتا الأْمات», ذکر شده, چیزی است که خدای متعال به 
انسان سپرده ۳ آن را برای سلامت و در راه راست و مستقیم بودن 
خودش؛ محافظت کند و سیس ان را به خدای سبحان همان‌طور که به 
ودیعه به او سپرده, با زگرداند. <1» 


شیخ طوسی در تبیان فی قوله: «ا رَطتا الَأْماتَة عی السّماوات و الأَّض 
و الجبال». فرموده: بنا بر آنکه اين اشیاً جماد هستند و تکلیف بر انها صحیح 
نیست, در باب آن اقوالی گفته شده: یکی. آنکه مراد «انا عرضنا الامانة 
علی السموات و الارض و اهل الجبال» است, و دیگر آنکه در معنا, عظمت 
شأن امانت و بزرگی حقّْ آن را می‌رساند و این که در بزرگی منزلت اگر بر 
کوه‌ها, آسمان‌ها و زمین» زا عظمتی که آنها دارند, عرضه می‌شد و امر آن, 
به آنها ,تعلیم مي شد., البئه از پذیرفتن آن خوف داشتند. و فی قوله: «ائَه 
کان ظلوماً جهٌّولا», فر موده: بعنی انسان به واسطه ارتکاب گناهان نسبت 
به خود, بسیار ستمکار و بسیار جاهل است به جایگاه امانت و کیفری که با 
ارتکاب گناهان استحقاق آن را می‌يابد. ابن عباس گفته است: معنای 
امانت. طاعت برای خدای متعال است و آن را امانت گفته‌اند, چون طاعت 
قابل سیردن به بنده است در حالی که او در قبول يا در رد بر ان مختار 
است. <«2» 
و فی قوله: «انّ ال 5 1 ِ و الأمانات الی لها الخ», فرموده: در 
معنای 7 سه قول بیان شده: قول ال که از ابن, عباس و دیگران نقل نقل 
شده و بر آن از ابی جعفر, اخاش تاکن و ان ند الا امام صادق علیهما 
السلام, نیز روایت آمده, این است که هر چیزی که سپرده می‌شود, رد 
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نمودن آن (به صاحبش) لا زم است. قول دلوم که از زید بن مسلم و دیگران 
نقل شده, آن است کم مراد از امانت, «ولاة الامر» هستند و اين قول از 
ایس خفن ه ای ده الله نیا انا مر مات ده و مه ند واه 
فعال به. فیک از انفه هم لام ام فرمود کش امن را تسامام نو از 
خود تسلیم کنند, و بدین ترتیب, این وجه داخل در قول اول می‌شود؛ زیرا 
ان اهر اهافت :از جفله جیر هایی است که خدای.عالی ان را مه اماتت 
داده است.؛ و به همین جهت ابو جعفر» امام صادق علیه الشلام: فرمود: 
«ان اداء الصْلوة و الزکاة و الصوم و الحح من الامانة, و یکون الامر للاامر 
باداء الامانة من الغنائم و الصدقات و غیر ذلک مما یتعلق به حق الرعية.», 
۵ قول سنغم سختن. است. که اب ره دز شان ترول. اي کفته. است؛ آبه 
رصم اد تایه ار اه هه وی وه 


به او باز گرداند. <1» 

ی در مجمع البیان فی قوله: «تّ عرص الأْماتة», فر موده: در معنای 
امانت اختلاف نمودند» پس بعضی گفته‌اند که امانت 1 چیزهایی است که 
خدای متعال به طاعت ان امر فرموده و از معصبت ان نبهی نموده, و 
گفته‌اند: امانت, همان احکام و واجباتی است که خدای متعال آن را بر 
بندگانش واجب نموده است. و اين قول هم از ابن عباس و دیگران نقل 
شده که گفته‌اند؛ از امانت مردم و وفای به عقود است. «ِثِِِ 

و زمخشری در تفسیر کشاف فی قوله تعالی: «اتّا عَرَصّتا الأْماتت», «3» 
فرموده: مراد از امانت. طاعت است؛ زیرا آن (طاعت) لا ز مه وجود است؛ 

همان کوته که امانت اجه ادا است:یسن امز آن را بزری وشان آن زا 
موه در آن سوه ات نگ ۳ این احراه ید آسما تها: 

زمین و کوه‌ها, اطاعت امر خدای عر و علا کرده‌اند و همانند آنها, جمادات 
کال سای اظاعت آهرا کود‌انیاعا اسان نان کف عال. ات 
کنر طاعات اه و هداعا اراس مه وا هی اه سا رس 
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او خیوانی عافل ,و صالج یرای ار است ایّا او این‌چنین نبوده است. 
دوم آنکه آنچه را به انسان تکلیف نموده, عظمت آن و سنگینی اش, جون 
بر بزرگ‌ترین مخلوق از اجرام که خدا آن را خلق کرده, رسید, آنها با وجود 
قات و شدنی. که:داشتنده از جهاله انز اعراضن کر دنز و از آن سرباز زدند و 
تر سید ند و انسان با وجود ضعف قدرت و سستی نیر وه آن را پذیرفت و بر 
خود حمل کرد. «<1» , 

هم‌چنین فی قوله: «ان له ی کم آن نوَجْوا الأماناتِ الی أَهلها». خطاب 
آن عام اشت برای هرکس و در هز امانتی,.و گفته‌اند: آن در مورد ِ 
که ال ار که کلیوار اند کفیم نها درو فتاه 
خطاب آن برای حاکمان است به ادای امانات و حکم به عدل. «<2» 

شبر در تفسیرش فی قوله: «ن عَرَصتز الْماتة», در معنای امانت فرموده: 
آن طاعتی است که رستگار شدن تلنتکای به آن دارد, پس ادای آن واجب 
اییست؛ همچنان کو ادای امانت واجب رت و قوله: «علی السَماوات و5 
الأرضٍ و الجبال قَِیِّ آ یَْیلتها», آن, به جهت عظمت امانت است, به 
گونه‌ای که اگر به ۳ استخوان‌ها عرضه می‌شد و برای آنها شعور و آگاهی 
تقد ان بیقر ان خودداری می‌کردند, و قوله: «ایّهْ کان ظلوما »؛ یعنی 
نسبت به خود بسیار ستمکار است؛ جون آن را ادا نموده, و قوله: 


«جهُولا»؛ یعنی نادان بود به عظمت شأن آن امانت, و يا این‌که مراد از 
امانت انچه است که نسبت به طاعت طبیعی و اختیاری عمومیت دارد. 
«3 »> 

همین‌طور فی قوله: «انَ ال با آن توا الأْمانات الی مها الخ», 
گفته " برای هر مکلف و هر نوع امانت عمومیت دارد و از ائمه معصومین 
علیهم السلام روایت ت است که به هر یک از ائمه امر شد که «لمر» را به 
امام بعد از خود تسلیم نماید. و قوله: «و |ذا ِ بَين الناس ان تحکموا 
بالعدّلٍ»؛ یعنی: به انصاف و مساوات تک مات کننا نید, و و «کان سمیعا 
یرآ نی سم اه افیا هایتمفای تضیره راهان « 0 
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علامه طباطبايي در تفسیر اس فی قوله: «ا عَرَضتا الأْمات علی 

السماوات 5 لأرَض 5 الجبال الخ», فرموده: مراد از امانت. ولایت الهی 

است., و مراد از عرضه آن به این اشیا (زمین؛ آسمان و کوه‌ها) اعتبار و 

افشت مایت ات هایس با این اس ممرای کل آن آماست.ه 

سرباز زدن از پذیز شش/ وخود استفداد آن اماتت و تیز ضلاخیت تلبش به 

آن امانت و عدم صلاحیت تلنس به آن است. و این معنای قابل قبولی 

ایست؛ زیرا منطبق نز است که آسمان‌ها, زمین و کوه‌ها بنابر آنچه از 
شداّت و قوت که 2 آنهاست, مع‌ذلک فاقد آن استعدادی‌اند که 

۳ الفیمنی ان حاضاه ردو و عراد از ار تون آها انح ار 

امانت و خوف و بیم داشتن از 011 همین است و امانت مذکور در آیه که 

همان ولایت الهیه و کمال صفت عبودیت است., به واسطه علم به خدای 

متعال و عمل صالح که همان عدل است, حاصل گردد و توصیف به این دو 
و ولمم کی راکو فا هس دا کان هم 

جَهُولا» پس انسان در حدٌ خودش و بر حسب طبیعتش, لیم کول وم 

23 مصحح حمل امانت الهیه بر او گردیده است. «<1» 

هم‌چنین فی قوله: «انّ اللة یأَمْرْکَم آن نوَفُوا الأْماناتِ الخ», فرموده: مراد 

از امانات. عمومیت آمانت است؛ اعم از امانت مالی و غیر آن از معنویات. 

مانند: علوم و معارف حقه‌ای که حقٌ آن این است که حاملان آن؛ آنها را به 

اهلشن از مردم پزسانند. و آنچه به.فعتای ادای امانات وقدالت :در حکم 

اسنت:.بنایر آنچه سیاق. آبه بدان.قضاوت. دارد: وق از ظاهر لفظ امانت و 


حکم عدول نمی شود, و متبادر در مرحله تشریع 1 مضمون ایه, وجوب رد 


امانت مالی به صاحب آن. عدل قاضی و عدالت آن کسی است که در 
مورد قضا ان شرعی حکم می‌کند. <2» 

در تفسیر نمونه فی قوله: « عرص لمات عَلّی السماوات الخ». ضمن 
بیان اقوال مفسرین در مقصود از امانت, و بعد از تحلیلی ک از استعداد 
فوق العاده انسان, در 
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پاسخی جامع آورده: امانت الهی, همان قابلیت تکامل به صورت نامحدود 
آمیخته با 7 و اختیان رسیدن به مقام انسان کامل و بنده خاص خدا و 
بعد 1 تز دوکر ار آیزن و یاد کرده و فر موده: امانت الهی همان تعهد 
و قبول مسئولیت است. ۲ 

در خصوص روایات در این باب اورده: اما این که در روایات متعددی که از 
طرق اهل بیت علیهم السلام رسیده, این امانت الهی به قبول ولایت امیر 
مقمنان. علی علیه السلام, و فرزندش تفسیر شده, به خاطر ان است که 
ولایت پیامبران و امامان,؛ شعاعی نیرومند از آن ولایت کلیه الهیه است 9 
رسیدن به مقام عبودیت و طیٌ طریق تکامل جز با قبول ولایت اولیاء اللّه 
امکان‌پذیر نیست. <1» 

هم‌چنین در تفسیر قوله تعالی: «اٍنْ ال ۹۴ کم ن نوا الأمانات الی لها 
و اذا حكمِتَم بیت ی التاس آن تکفه بالعدل». فرموده: این دو قانون مهم 
با ۳( 
ای ات هه اه وا فا یا ایب رام ی 
اصل سامان نمی‌یابد. 

اصلِ اول می‌گوید: اموال. ثروت‌هاء پست‌ها؛ 9 تیزم نه ها ۵ 
دست افراد مختلف در اجتماع ی می‌شود, و همه موظفند که دز حفظز 
این امانات و تسلیم کردن آن به صاحبان اصلی آن بکوشند, و به هیچ وجه 
در این امانت‌ها خیانت نشود. از طرفی. همیشه در اجتماعات, برخوردها, 
تضادها و اصطکای منافع وجود دارد که باید با حکومت عادلانه حل و فصل 
شود تا هرگونه تبعیض و امتیاز نابجا و ظلم و ستم از جامعه برچیده شود. 
همان‌طور که در بالا گفته شد, امانت منحصر به اموالی که مردم به یکدیگر 
می‌سپارند, نیست. بلکه دانشمندان نیز در جامعه امانتدارانی هستند که 


(1). تفسیر نمونه, ج 17, ص 455- 453. 
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موظفند حقایق را کتمان نکنند, حتی فرزندان انسان. امانت‌های الهی 
هستند که اگر در تعلیم و تربیت آنان کوتاهی شود. خیانت در امانت شده, 
وا ان بالات وجود و هستی خود انسان و تمام نیروهایی که خدا به او داده 
است, امانت پروردگارند که انسان موظف است در حفظ آنها بکوشد؛ در 
حفظ سلامت جسم, سلامت روح. نیروی سرشار جوانی و فکر و اندیشه 
کوتاهی نکند. و لذا نمی‌تواند دست به انتحار و يا ضرر به خویشتن بزند. 
حنی از بعضی از احادیث اسلامی استفاده می‌ شود که علوم, اسرار و ودایع 
امامت که هر امامی باید به امام بعد بسپارد, در آیه فوق داخل است. قابل 
خوخه این که در آیه فوق: «فساله ادای امانت» بر «عدالت» مقذم داشته 
شده. این موضوع شاید به خاطر آن است که و عدالت در داوری, 
همیشه در برابر خیانت لا زم می‌ شود. ؛ زیر| اصل و اساس این است که همه 
مردم امین باشند, ولی اگر فرد یا افرادی از اين اصل منحرف شدند. نوبت 
به عدالت می‌رسد که آنها را به وظیفه خود آشنا سازند. «1» 

چویباری در تفسیر بصائر قوله تعالی: «تّا عَرَضتا الأْماتة علّی السماواتِ 
لاژض و الجبال» را با استناد به آیه _ سوره مومن: : «لَحَلَقَ 5 
الرَض ي از من خلي التاس و لعِتّ آکتر الّاسٍ لا یَعَْمُونَ». و آیات 7 28 
سوره نازعات: «اأ آئْم آشذ خلقا آم السَماء بناها. رَفع سشگها کسةّاها». 
تفسیر فرموده: : ما 0 و خلافت کبری و ولایت الهیه را که دین حق به 
وسیله آن از لحاظ علم و عمل به کمال می‌رسد, بر اسمان‌ها, زمین و 
کوه‌ها با آن بزرگی چرم, ,عظمت نقل و شدتشان. عرضه نمودیم. 

همین‌طور قوله؛ «َابه تن آن تمتها و تفن منها» را با استناد بم آیات 2 
تا 5 سوره شوری: «گذلک يوچي ایک .رکاذ السماواث بت یتقَطرّن مر 
فوَقهنٌ > و ِ و حشر: «لو آیرلنا ها فآ علي جتل رتم خاشعاً 
مَتضَذعا, من « خشية اللّو», و 31 سوره رعد: «5 لو أنّ قرّآنا سَیرّت به 
الجبال و قطعت به ال [َضْ». به زبان عربی تفسیر نموده که ترجمه ان 
چنین است: تم ند فاساهفقدان اعد ادول بت دم صااختتبه ابافت 
برای انار 


(1). تفسیر نمونه, ج 3. ص 432- 431. 
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حمل آن امانت خودداری نمودند و از آن تزشیدند. نش خودذاری. آبها از 
خفل ان امانتت: یه شیب عدم مقتضی دز آنها بود نه به جهت سرییچی‌شان؛ 
پس خودداری آنها, از لحاظ تکوین و به سبب عدم استعداد برای حمل 
امانت بود؛ پس قضیه سالبه منتفی به انتفای موضوع خود است. (به 
عبارتی) اعلان این فطل است که اسان آماد کید استفداد خمل امانت 


را دارد که آن. کمال دین حق و به کمال رسیدن اجتماع بشری و سعادت 
در دو دنیاست. و هرچه ماسوای او باشد, در وسعت او نخواهد بود. از اين 
مطلب چنین برمی‌اید که کرامت و شرف این انسان, او را لایق چنین 
امانتی نموده است., مانند شرافت وجود بر عدم؛ به این که ما سوای او 
نسبت به این امر, مانند اعدام‌اند, و انسان هم‌چون وجود, لایق ان است؛ 
همان‌طور که انسان کلی, نسبت به عیرش امین است. این امانت یکی از 
دو چیز ثقیل است که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله آنها را بر ما گذاشت 
که (اینک ما) ناگزیر به حفظ فا ان موی اس 
و فی قوله تعالی: «و حَمَلها الاتسان» هم فر موده: و حمل این امانت. با آن 
سنگینی و عظمت: توشط انسان, با وجود کوچکی جثّه و ضعف جسمی‌اش: 
به واسطه استعداد و صلاحیت او برای حمل این امانت است و این‌که او 
حق امانت را به وجه آن ادا می‌نماید, و لکن او خیانت کرد, و آن را از 
صاحبش غصب نمود و ان را, به کیسی که استحقاق آن را داشت و لایقش 
بوده-رد. نکزد: صانة کان طاوما ۶ جهُولا», «ظلوم», بر صاحب امانت به غضب, 
را 
رسیدن دینی آنان و به سعادت دو دنیا نایل شدن ایشان. «جهول» هر 
موقعیت امانت, پس حمل کرده ان را درحالی که لایقش نبود. بنابراین 
وصف به ظلم و جهل, ای و 
آن کوتاهی نمود, نه کی که آن زا بر خود حمل نمود و امانتداری کزد.ه 
حقٌ آن را ادا نمود. «<1» 
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4 امانت در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان, ابن جمعه عروسی در تفسیر نو 
الیُقلین و رستگار جويباريٍ در تفسیر بصائر فی قوله تعالی: «|تا تا 
الما 2 عَلی السّماوات و الاض», روایاتی را از عیون الأخبار الرضا, معانی 
الاخبار, اصول کافی, احتجاح طبرسی, عوالی اللثالی, تهذیب الاحکام, بصائر 
الدرجات و تفسیر علی ابن ابراهیم ذکر نموده‌اند که ما در اینجا تنها به نقل 
عین کلام معصوم علیه السّلام و ترجمه فارسی آن می‌پردازيم: 
1 فی عیون الأخبار الرضا با اسنادش تا حسین بن خالد, و او این‌چنین 
گوید: از ابی الحییین, علی بن موسی الرضا علیه السلام._فی قوله عز و 
جل: «اث عرَصتا الأْماتة علی السماوات 5 الاْض الجبال قابین أنْ تشملنها 
سفن 7 منها یز سوال نمودم. پس آن حضرت فر مود: ۲ الولایة؛ 
من ادعاها بغیر حق, کفر.» «1» 
2 و کاب معای ااخیار با اساش سمل بن رو ای کف که آیت 
عبد الله, امام صادق علیه السلام, فرمود: «ان الله تبارک و تعالی خلق 
الارواج فبل. الاعماد بالفی. عام. فجعل اعلاها و آشزفها محند و علی و 
اه با فعرضها علی 
السموات و الارض و الجبال فغشیها نورهم, فقال اللّه تبارک و تعالی 
للسموات و الارض و الجبال: 
هو احب الی منهم؛ لهم و لمن تولاهم. خلقت جنتی, و لمن خالفهم و 
عاداهم, خلقت ناری, فمن ادعی منزلتهم مثی و محلهم من عظمتی, عذبته 
عذابا لا اعذبه احدا من العالمین و جعلته مع المشرکین فی اسفل درک من 
ناری, و من اقر بولايتهم و لم یدع منزلتهم مثّی و مکانهم من عظمتی, 
معهم فی روضات جناتی, و کان لهم فیها ما یشاون عندی, و ابحتهم 
کرامتی, و احللتهم جواری, و شفعتهم فی المذنبین من عبادی و امائی, 
فولایتهم 0 عند خلقی.»: خدای تبارک و تعالی ارواح را دو هزار سال 
پیش از اجساد, افرید. پس عالی‌ترین و شریف‌ترین انها راء محمّد, علی, 
حسن» حسین و ائمه علیهم السلام قرار داد. بعد انان را بر اسمان‌ها زمین 
و کوه‌ها عرضه نمود و بعد با 
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نور ایشان, آنها را پوشاند. یس خدای تبارک و تعالی به اسمان‌ها, زمین و 
کوه‌ها فرمود: 


اینان دوستان من اولیای من و حجت‌های من بر خلق من و پیشوایان بدون 
عیب از جانب من هستند. خلقی را محبوب‌تر از نان نزد خود نیافریدم. 
بهشت من برای ری #ری قل اریی دا و 
دام لت ان را فو من کید درارعای وت ایام ار عایت 
مت ساسا ان اسان ی اس که اخفی اسان 
را این‌چنین عذاب نکرده‌ام و او را همراه با مشرکان در پایین‌ترین د رکه 
اتش جهنم قرار می‌دهم. و کسی که اقرار به ولایت انان نماید و ادعای 
منزلت و موقعیت آنان را از عظمت من نداشته باشد, او را در روضات 
نهشتت خود قرار می‌دهم. در آن خنات, برای آنان اشت, هرانچه از نزد من 
بخواهند, و کرامت خود را بر آنان مباح کنم و آنان را نزد خود فرود آورم و 
ایشان را شفیع کنهکاران از بندکانم کردانم: پس.ولانت. آنان, امانت: است 
پل , مش فانک صهایا باتفالما و دعما میت نات ااسمه‌انته ۵ 
الارض و الجبال ان یحملنها و اشفقن منها من ادعاء منزلتها و تمنی محلها 
من عظمة ربهم.». پس کدامین از شما ان امانت را با ان سنگینی‌اش 
تحقّل کرده و آن را برای نفس خودش ادعا می‌کند؟ پس آسمان‌ها, , زمین و 
کوه‌ها از حمل آن سرباز زدند و ترسیدند از اين‌که منزلت آن امانت را ادعا 
کنند و موقعیت آن را از عظمت پروردگارشان تما بنمایند. 
«فلما اسکن اللّه عرٌ و جلٌ آدم و زوجته الجنة, قال لهما:" کلا مها رد 
حیر" شتا 5 لا تَقربا هذه الشچر خ " یعنی شجرة الحنط , " قَتکونا من 
الطالمیت؛ ی 
الائمة بعدهم, فوجداها اشرف منازل اهل الجنة فقالا: ربنا لمن هذه 
ال لفق ففال» للم حل لاله ارفا شفسکما انشا او فرمیا 
رووسهما فوجد| اسماء محمّد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمة 
علمم ای مود قلی هافر شون هی خر للم الضار بل جلازد. 
فقالا: پا رینا! ما اکرم اهل هذه المنزلة علیک و ما احبهم الیک و ما اشرفهم 
لدیک؟ فقال الله جل جلاله؛ لولاهم: ما خلفتکماء هفلاء خزنه علمی»۵ امنائی 
علی سرژی, آباکما ان 
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تنظر الیهم بعین الحسد و تمنیّا منزلتهم عندی و محلهم من کرامتی 
قیدفلان یلک مرنمین و عصنانی. قتکونا من الطالمین0: پس همین که 
خدای عز و جل آدم و همسرش را در بهشت ساکن گردانید, به آن دو 
گفت: «کلا مها رغدا حَیّتٌ شتثما و لا تقربا هذو السْجَرة ۰ یعنی به گیاه 
گندم, «قَتکونا من الظالمین. » بعد آن دو به منزلت محشد. علی, فاطمه: 
حسن؛ , حسین و ائمه پس از آنان نظر افکندند, بعد آن را در مشرف‌ترین 
فنازل. اهل. بهشت.: بافتند,.یس آن.دو کفتد: بزورداراا ان مترلت برای 


کیست؟ پس خدای جل جلاله فرمود: سرتان را بالا گرفته و به ساق عرش 
تحرتنآنان رشان رانیالا تخودند. در آنحا باههای مبار یمحمم,.غلی: 
فاطمه, حسن, حسین و ائمه علیهم السّلام را که با نوری از نور خدای جبار 
جل جلاله نوشته شده بود, دیدند. پس آندو گفتید: پرورد کار ]۱ چقدر اهل 
این منزلت بر تو گرامی‌اند و چقدر آنان در نزد تو محبوبند و چقدر آنان در 
پیشگاه تو با شرافت هستند؟ پس خدای جل جلاله فرمود: اکو انا نبودته, 
شما شما را خلق نمی‌کردم ایشان گنجینه علم من و امینان بر سر منند. شما 
نخواهید که با دیده حسادت به آنان بنگرید و منزلت آنان را نزد من و 
موففیت. آنان از کزافتم راما کنید کم در این ضورت. داخل+در هی و 
نافرمانی من خواهید بود و از شمار ستمکاران می‌شوید. 

«قالا: ربنا و من الظالمون؟ قال: المدعون لمنزلتهم بغیر حق. قالا: ریت 
الا ایا ارت با شا هن ان ارات 
قال عر و جل: مکان الظالمین لهم المدعین اک یی ال بر ها 
کلا ارادوا آن بخزجوا عتها. اعیدوا فیهاء و کلفا نضخت*حلودهمء بدلنا هم 
جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. یا آدم! و یا حوا! لا تنظرا الی انواری و حججی 
بعین الحسد, فاهبطکما عن جواری, و احل یکما عن هوانی فَوَسْو لها 
الشتطان لندي لهما ما قیرح عهما چن سواتهما و فال ما تهاکما تیکما کن 
هذه السْجَرَة الا آن تگونا ملکیْن و تکونا من الخالدین. فاتتها ارت لها 
من التَاصحینَ. قَدلاما بمُژور" و حملهما علی تمنّی منزلتهم فنظر الیهم 
بعین الحسد, فخذلا حتی اکلا من شجرة الحنطة, فعاد مکان ما اکلا شعیرا"؛ 
فاصل الحنطة کلها مما 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 19 

لهم یأکلاه. و اصل الشعیر کله مما عاد مکان ما اکلاه, فلما اکلا من الشجرة 
طار الحلي و الحلل عن اچسادهما و بقیا عریا وه فا تفای عرها 
من ورق له و ناداهما رما ألم هکم عن تلکما الشجره ول تما | 
السْیّطان لکما عَذْوٌ مبین" قالا:" زَبُنا طلَمنا الفُسنا و ان 

ترَحمنا لکوت من الخاسرین. ۲ قال اهبطا 1 فلا ,ٍ 


۱۳ 


دو گفتند: پروردگارا! و ستمکاران چه کسانی تفر ففد. آنان 

بدون حق مدّعی منزلت آنان هستند. آن دو گفتند: 

پروردگارا! پس منزلت ستمکارانی را که به آنان ستم روا داشتند را ِ 

آتش جهنمت به ما نشان بده تا ما آن را مشاهده کنیم؛ همان‌طور که 

منزلت آنان را در بهشت به ما نشان دادی. پس خدای تبارک و تعالی امر 
به آتش فرمود, پس همه آنچه از انواع تن ِِ بود, ظاهر 

کت تداع سمل فرمون: مکان.ستمکارانی که مدعین مترلت آنان 


هستند, در ی ۹ آن آتشن است؛ هر زمانی که بخواهند از آن 
خارج گردند, به | بازگردانده شوند, و هر زمان یواست آنان کباب شود آن 
1 7 3 ای آدم و ای حوا! با 
دیده حسد به نورها و حجت‌های من نظر نیفکنید که در این صورت شما را 
از جوار خودم فرود آورم و شما را در ذلّت و خواری غوطه‌ور نمایم, 
«فوّسوس ما الشبّطان دی لهُما ما ووری ما من سَوآتهما و قال ما 
تهاکما تیکما عن هذه اجره | ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدين, و5 
قاسَمهّما ای لکما من التّاصحجین. قَدلاهما بعْرّور». و حمل نمود آن دو را 
نز درخو ات :و تفای فترلت: آنان: پس آن دو با دیده حسد به آنان نظر 
افکندنده بنین» دلیل و.خوار شدند. تا. انکه از آن درخت گندم خوردند. پس 
مکان آنچه خوردند, جو رویید. پس ریشه گندم از چیزهایی بود که آنان 
می‌خوردند و ريشه جو, همه‌اش, چیزهایی بود که به جای آنچه آنان 
می‌خوردند. برمی‌ گشت. پس چون از آن گیاه خوردند, زینت‌ها و 
زیورهایشان از جپسم آنان پرید و لخت و عریان ماندنه «و طفقا یَحصَانِ 
علِ من ورق اجه و ناداهما رما [ لَ آَْکما عن تلکُما السْجَرَة و أفْل 
لکُما ان السْیّطان ما عَدُوٌ قیین.» 
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آن دو گفتند: «ربّنا ظلَمّنا لمُسنا و ان لم تعْفرّ لنا و ترَحفنا لکوت من 
الخاسرین. ۳ خداوند گفت: : پس از آنجا که نافرمانی من نمودید» 0 
در بهشت نمانید. پس آن دو فرود آمدند در حالی که معاششان به خودشان 
موکول شده بود؛ 

«فلما اراد اه عر و جلٌ ان یتوب علیهماء سر 
فد هاش المبوط من حون له عر محل ال ارسه ها وک 
بحق الاسماء التی رآیتموها علی ساق العرش حتی پتوب علیکما. فقالا: 
اللهم انا سای ی الارمین علی رد لیر قاطینوف الخسته 
الحسین و الائمة, الا تبت علینا و رحمتناء فتاب یا اد 
الرحیم, فلم یزل انبیاء الله بعد ذلکی یحفظون هذه الامانة و یخبرون بها 
اوصیاءهم و المخلصین من امتهم, فیابون حملها و یشفقون من ادعائها, و 
حملها الانسان الذی قد عرف باصل کل ظلم منه الی یوم القيامة, و ذلک 
قول الله عر ».خل ۳۱۳۰ عَرَضصتا اما عَلی السّماواتِ و الارْض و الجبال 
فابین أن یحمل و أسْمَفن مثها و حملها الائسان اه 5 کای -ظاه‌ها ۶ جَهولا".» 
1 فرمود که توبه ۳9 بپذیرد, ِ 
علیه السلام بر آنان فرو آمد و فرمود: شما دو نفر با تمنای منزلت کسی 
که برتر از شماست. بر خودتان ستم نمودید, پس سزای شما در عقوبت 
همان نزولتان از جوار رحمت خدای عرٌ و جل به زمین او بود, پس از 


پروردگار خود به حقٍ اسمایی که بر ساق عرش دیدید بخواهید که توبه 
هآ کی 
محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و للائمة الا تبت علینا و 
رحمتنا. > پس خدا| توبع_ ۳9 را پذیرفت که او بسیار توبه‌پذیر و مهربان 
است: از این روبعد از آن: همواره پیامبران الهی این امانت را حفظ نموده 
و اوصیایشان و مخلصین از امتشان را بدان خبر دادند. پس آنان از حمل 
1 تتربار ندم وان آذغای ان می‌گرسندنو.و آن را انسانی حمل نمود که تا 
روز قیامت به اين اصل شناخته شده که هرٍ ظلمی از ناحیه او نشأت 
مي‌گیرد و این انیت نکن شدای عم ول ها عرضتا اامانه علن 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 200 
فیهنگ قران, اخلاق حصده 2 7 3 ۱ 
الأَرْض و الجبال قاَبِی واه ره ج منها و حَمَلها الانسا ن ا 
ظلوماً جهُولا.» «<1» 
3 در کتاب معانی الاخبا ر با اسنادش تا ابا بصیر و او چنین گوید: از ابي عبد 
اللّه, امام صادق علیه السلام. درباره قول اللّه عز و جل: «ا عرصتا الاأمانة 
عَلّی السْماوات و الرْض 5 الجبال الی. آخر آیه»: پرستیدم ابر کواز 
فرمود: «الاماتقه الولاية: ودالانسان, انو الشرور العتافق.»:<2» 
4 در اصول کافی با اسنادش از اسچاق بن عمار و او از ابیٍ عبد اللّه, 
امام صادق علیه السّلام, درباره قول ال عرٌ و جل: «ًّ عَرصتا الأماتة عَلی 
السماوات ... الخ»: روایت کرده که آن بزر گوار فرمود: «هی ولاية امیر 
ا ان « وک 
د. و با اسنادش تا برید عجلی, و او گوید که از ابو چعفن امام پاقر علیه 
الیشلام, دربارو این گفته خدای عر و سح «نَ الله بافژکم آن ۳ 
الأماناِ الی آقلها و ادا حَمنم ین التّاس ان تحکُموا بالعول». سوال 
نمودم و آن ۳ فرمود: «یانا گر ان یوّدی الامام الاوّل آلی الامام 
الذی بعده الکتب و العلم و السلاح. و اذا حکمتم بین الناس, ان تحکموا 
5 
امام بعد از خود کتاب. علم و سلاح را بسپارد و چون میان مردم حکم کنید, 
به آن عدلی که از دست شما برمی‌آیدر حکم کنید. «4» 
6 م و یا اسنادش از احمد بن عمر واو گوید درباره قول اللّه عر و جل: «اْن 
اللة تا کم نْ توا الأْمانات الی أَهلها», از امام رضا علیه السلام 1 
نمودم و آن بزرگوار فرمود: «هم الائمة من آل محمد؛ : ان یوّدی الامام 
الامامة الی من بعده, و لا یخص بها غیره و لا پزویها عنه .۰ آنان امامان از 
آل محشّد ضلی اللّه علیه و آله هستند؛ اين که امام «امامت» را به امام بعد 
از خودشان شیازد و آن را هیر او مخنض :نک دا نو از امام نهد اه خوو 


کان 


ِِ 


آن را منع نکند. «<5» 
7. و با اسنادش تا معلی بن خنیس. شاه کید که ان اعد لاه امام 
صادق علیه السلام. درباره 


(1). نور الثقلین. ج 4 ص 309- 311, حدیت 259- برهان. ص 865- 
بصائر, ج 32 ص 385- 382. 

(2). نور الثقلین, ج 4 ص 312, حدیت 260- برهان. ص 865- بصائر, ج 
2 ص 382. 

(3). نور الثقلین, ج 4, ص 312, حدیث 261- برهان. ص 965. 

(4). برهان. ص 34د3. 

(5). برهان. ص 334- نور الثقلین, ح 1 ص 496, حدیث 320, به نقل از 
محمد بن فضیل. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 صب : لا ِ 

سخن خدای له عز و جل: «انّ 51 ۹۳ کش ان و وا الأمانات الی لها », 
سوال نمودم؟ 

ار کار فرفوت اهر الا ای لاوز وتف انس الامام اند شوه 
کل شی ء عنده.»: خدای متعال به امام اول امر فرمود که هرچه را نزد 
اوست., به امامی که بعد از اوست. تحویل دهد. «1» 

8 و زراره و محقد بن مسلم از ابی جعفر, امام باقر, و ابی عبد ال امام 
صادق علیهما السلام, روایت کنند که آن دو بزز کواز فرمودند: «الامام 
یعرف بثلاث خصال: انه اولی الناس بالذی کان قبله, و انه عیده ,سلاح 
النبی, , و عنده الوصیه. و هی التی قال اللّه فی کتاره: " نَّ اللح تا کم آن 
وا الاماناتِ الی أَهلها " و قال: آن السلاح فینا تره التابوت فی بنی 
اسراتل دوه ااعلی ار انشا ما کای ندور کت دار الا تن 
« »> 

وو این شقن آشوب کوب کة امام صادق غلبه القلام خرباده کقه‌الاه 
0 «نْ اللهَ تا 2 أنٌ ۳ الأمانات الی أَهلها», فرمود: «یودی الامام 
ال امام عند وفاته.» <«<3» 

10 و شیخ در تهذیب با اسنادش تا معلی بن خنیس, و او از ابی عبد اللّه 
امام صادق علیه السلامٍ روایت یت کرده ه که بر آن تور که ره فر موده خدای عز 
و جل: «ان ال با کم آن وا الاماناتِ الی آهلها 5 ]ذا حكمِتَم بین التاس 
ان تخکضو بالْعدل». را تلاوت نمودم, آن نزو وان فرمود: 

«علی الامام, ان یدفع ما عنده الی الامام الذی بعده, و امرت الائمة 
بالعدل, و امروا الناس ان یتبعوهم.»: بر امام است که انچه نزد اوست, به 
امام بعد از خودش تحویل دهد, و به امامان دستور داده شد که به عدالت 
عمل کنند, و به مردم فرمان دادند که از انان متابعت و پیروی نمایند. «4» 


۷ و او گوید که: 0 بن 0 یتلام 9 قول ق: 
عرٌ و جلّ: «اِنّ اللع یَأَمرْکم آن نوّدُوا الأماناتِ الی أهْلها», سوّال نمودم. آن 
بر وان فرمود: «هذه مخاطبة لنا خاصة؛ اش له تبارک 


(1نرهان ض 24 2 تور تقلخ رن 2196 حفیت 321 
(2)ترهان:.ض 234 

(3) همان 234 

(4). همان. ص 234. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 202 

و تعالی کل امام ت ان یوّدی الامام الذی بعده ما یوصی الیه. ثم هی جارية 
السّلام فا لاصانه اد انا 

علیه السلام ائتمننی علی السیف الذی قتله به, لادیته الیه.»: این ِِ 
صاتضاست ک ترامسا سای مه هر‌اماتی ها ام مور 
وصیتی را که به او شده است, به امامی که بعد از اوست؛ تحویل نماید. 
پس از ان (خطاب) در امانات دیگر نیز جاری و ساری است و یدرم از 
پدرش این حدیث را برای من فرمود که قاس بن حسین علیه السلام به 
یارانش چنین فرمود: بر شما باد به رد نمودن امانت. که اگر قاتل حسین 
بن علی علیه السّلام آن شمشیری را که با آن او را به قتل رسانيده, نزد 
مر اس اس ام که من ان را تراسا ریس اند 
1« 

امانت, خلاصه بعضی روایات را ذکر نموده است که ما در اینجا عینا آن را 
نقل کرده و بعد به ترجمه ان می‌پردازیم 

و دورن مارا اس یساسا اهلگ التی مضی بعضها فی 
العقدمات السانقه و بانی بعضها ایضا ان التبی. صلی ال علیه.و له د 
اشفا امه اه کلا تم اس الم فی: آنشه ری کته معا 
دینه و علی کتابه و علی وحیه و علی علمه, علی اختلاف الروایات, و لا 
شک انهم الامناء و جمیع الامور؛ کما هو مقتضی منصب الامامة و 
الخلافة, ,و لهذا ورد غیر مرة کما فی تفسیر فرات بن ابراهیم و غیره: ان 
النیی صلّی الله علیه و آله مکررا قال, ف و داریا ای 
علی: امتی " / و فی بعض: " آنا و هذا؛ بعنلی علیا, امینا هده الامة و ابواها و 
زاغباها* و فی, الکافی. غن الرضا علیه السلام» مال فی ,حذیت له ۲ن 
الامام غلیه السلام امین اللهفی حلق ۲ الخبو, و بفیدهذا :ما فی تفشیر 
فرآتری اتاهد عن. الصادی یه لیام مال ۰ او الله جع الانمد 


مستودعا لسره ؛ و فی بعض الروایات: " استودعکم اللّه امر خلقه ‏ و 
سیاتی فی ترجمة البلد و فی سورة التين ما یدل علی تاویل البلد الامین 


(1). نور الثقلین, ج 1, ص 495, حدیث 318. 
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بالی ضای: للم له و الم ر کدا رنه شین کل مین لاس 
اعتی.ما<کرها هنا هدما نقدم فی آلامت,طاهره لان کلامهم امن لخن النجا 
الیه, ی رک انفاء, و کذا حال تاتیل جرا 
سیانی ابضا فی قوله تعالی فی سور ة الدخان:" قام آمین " و غیره مما 
ورد فی القران ماهلا ۱ و نحو ذلک فقنداً نقید. الامین؛ و ریما 
بخص بعض المواضع باحد المعنیین؛ فلا تغفل, ۰ و اما الامانة, فقد ورد تاویلها 
بهم علیهم السّلام و بولايتهم و امامتهم. فلکل, موضع ما پناسبه, ففی بعض 
الاخبار: " ان الأْئمة الامانة ور و ان الله استودعهم اولیائه المومنین 
فی ارضه , و فی بعض الزیارات 1 اشهد انکم الامانة المحفوظة ‏ و 
الظاهر ان المراد وجوب مراعاتهم و موالاتهم و اطاعتهم و ترک ما لا 
پر ضیهم. کما ورد فی حدیبت الثقلین المشهور بین العامة و الخاصة, و فی 
بعض ارات" اساهاات اسوی ای امایه رات صای الا علیه و 
الق مق تفن فرات غ ای له النلام فلع مایق الم 
قیصیت ی الما الا ی و الا نافیل لعل عرا نيد اسلا 
ولایتهم؛ کما مر فی الفصل الرابع من المقالة الثانية من المقدمة الاولی, ما 
ببل علی اق الامانه النیه عرصت علن الخلی: امانه علی علیه السا مرو 
ولایته و قد مت فی الانسان ایضا ما یدل علی ذلک صریحا, و سپأتی بعض 
7 اللء بامرعم آنْ توا الأمانات الی ألها فا اقولما و لا اخاف الا اللّه 
وف داب علی: و فی کتاب سعد السعود, زایت خی تفسیر نکن الیاقر 
علیه السلام فیر هذه الابة, انه قال: " هذه الابة فی امر الولاية؛ ان تسلم 
الی آل محقد:ضلن اللم. علیه و له وفن»روایات خدیده:" آن .هه آلاماند 
امر اللّه تعالی الامام الاول ان یوصلها الی الامام الذی بعده و آن لا بزوها 
عنه ". اقول: سیاتی فی الخيانة ما یدل علی ان کل انسان مامون علی ما 
۰ الله لوبق رش ان اصل الفرانص و اعطمها واید لاتم هو 
اخامتممت تا ادلت: ههار کال او کر من اریات, قل تعفلس 
ما بمعناه کمن امن و الذین امنوا و امثالها.» <1» 
: 9 ۵ یی آن از روایات بسیاری که بعضی آنها را در مقدمات 


قبلی بیا بان 


(1). مقدمه کتاب مرأة الانوار ص 59- 58. 
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نمودیم و بعضی آنها نیز خواهد امد وارد شده که: مامت شا اللّه علیه و 
آله و امامان, امانتداران خدای متعال هستند. و همه آنان. امین خدای عر و 
جل در زمین او و بر خلق او, بر دین او, بر کتاب او, بر وحی او و بر علم 
او, بنا بر اختلاف روایات, هستند, و هیچ شکی نیست که انان امانتداران بر 
همه امورند؛ همچنان که چنین چیزی اقتضای منصب امامت و خلافت است 
و به همین جهت بیش از یک بار وارد شده است؛ چنان که در تفسیر فرات 

بآ اهیم یو ان آوه: که پاش لین الم غیه وال مکور | ی زر 
حال بیماری‌اش فرمود: ۱ ۱ 
هماناء له / امین من بر امتم است, و در برخی دیگر از روایات امده: من 
و این شخص؛ یعنی علی, امنای این امت بوده و هردوی ما, پدران و اولیای 
در کتاب کافی از امام رضا علیه السلام در حدیثی آمده که ایشان فرمود: 
همانا امام علیه السلام امین خدای تعالی در خلق اوست. الخبر, و در تأیید 
این حدیت, در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که آن حضرت فرمود: همانا, خدای عر و جل ائمه را ودیعه‌دار 
سر خودش قرار داد, و در بعضی از روایات است که حق تعالی امر خلقش 
را به شما ودیعه داد, و در ترجمه سوره بلد و سوره تین به زودی خواهد 
احص ال اد امه ضرع اس که بر پیافتن‌صلی اللف لیهو ال ویر ید 
ائمه علیهم السلام دلالت دارد و نیز صحت آن به معنای امین بودن هر دو 
چیزی است که آن را در آنجا ذکر نمودند و آنچه ظاهر | در «آمن» متقدم 
است. ژبرا کلام انان امن است: برای کشن که:به ان فام ببرد و خر خمنمع 
امور مورد امنیت است همچنان که عن قریب محقق گشت., ۰ و هم‌چنین 
است حال ویل آنچه به زودی در فرموده خدای متعال در سوره دخان: 
«فِی مقام آمین », خواهد آمد و غیر آن از آنچه در قرآن کریم وارد گردیده 
و به ائمه یا به ولایت آنان تأویل می‌گردد و نحو آنکه مقید به قید امین 
او هپس وی ری از باه به یکی از دو معنا اختصاص دارد, بنابراین 
غفلت : 

و اما مسا امانت, به آنان (انمه علیهم السْلام) و به ولایت و به امامت 
ان تأویل ضن کرود: و در هر موضعی بدانچه که مناسب با آن موضع است., 
تاویلِ می‌گردد, پس در بعضی 
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اخبار, اتمه ودیعه‌دار امانتند و خدای متعال ولایت بر مقمنان در روی 
زمینش را به آنان ودیعه داده است, و در برخی از زیارات چنین آمده که: 
«اشهد انکم الامانة المحفوظة» که ظاهرا مراد از آن, وجوب مراعات 


هم‌چنین در حدیت ثقلین که مشهور بین عامه و خاصه است. و نیز در برخی 
از زبارات وارد شده است که دام امانات النبوع»:شما آماناتی از پباسر 
یاه له له هت ی مس فا ار اما بافد له اسر 
تقو ان است کد اسان مود بح الامانق ال عرضت علی السعیات. و 
الارض و الجبال.» من این‌طور می‌گویم که شاید مراد آن بزرگوار علیه 
السّلام. ولایت آنان است؛ چنان‌که در فصل چهارم از مقاله دوم از مقدمه 
اولی گذشت انچه دلالت دارد بر بر این که امانتی که بر خلق شده؛ 
امانت ۵ اند السلام و ولایت اوست؛ و نیز در (سوره انسان) گذشت 
آنچه.ضرها کر آز لت دارم و به جفوی جر ری ار اهار تشر اه 
مواهد آهد, دز تفسیر فرات از شعبی درباره قول خدای تعالی: «لْن ال 
ید آن و وا الأْمانات الی أَهلها», نقل نموده که: من آن را ماش ح اضر و 
: ز کسی به‌جز خدای تقالن ترس و باکی ارم فان «ولایت علی علیه 
الشلام» است, و در کتاب سعد السعود در تفسیری از امام باقر علیه 
السلام درباره این آیه دیدم که آن بزرگوار فر مود: «هذه الابة فی امر 
الولایه آن.نسلم الی. ال حخید صلی الله علیه.و ال ان آیه دوباره 
مسأله ولایت است که به آل محمّد صلی الله علیه و آله تسلیم گردد, و در 
روایات بسیاری است که: «آن هذه الامانة امر اللّه تعالی الامام الاول ان 
توصلها الی الامام الذی بعده ونان لا ویها عتم»: این افانتء فرجان خدای 
متقال اما ال است که ار نامام وم وراه ام تاه 
فروگزاری نکند. 
من می‌گویم: در بحت خیانت خواهد آمد آنچه دلالت دارد بر بر این که هر 
اتسانی امانتدا است:ستبه آنچه کهخداق تعالی مر آهواجب کرد نیدم: 
و هیچ شکی نیست که اصل واجبات و اعظم آنها, فلت امه اش 
آنهاست, بنابراین آیه به آنان تآویل شده است, و هم‌چنین است حال و 
کیفنت تافنل بسیاویبار آبات: پشن غافل:هبانش! ای ی 
مانند: «من امن». «الذین امنوا» و امثال آنها. 15« 


(1). مقدمه کتاب مراة الانوار ص 59- 58. 
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13. ابن چریره آبن ,مندر» ابن آنی حاتم؛ آبن انباری در کتاب اضداد درباره 
قوله: «اتا عَرَصتا الاماته علی التسعاوات: و الأرْضٍ و الجبال الایه», از ابن 
عباس رضی اللّه عنه اخراج نمودند که او گفت: «" الاأمانة" الفرایض, 
عرضوا اللم, قلم الستفوات و اارضم م الصا ان افههاه انا شید ان 
ضیعوها, عذ بهم؛ فکرهوا ذلک و شا هواک تسا اور 
له ان لا یقوموا, ثم عرضها علی آدم, فقبلها بما فیها, و هو قوله: " و حمَلع 
الاشان 2 کان ظاوفا حول هنی را باضر الله*: آمانته واحنات اشست 


که خدا آن را بر آسمان‌ها, زمین و کوه‌ها عرضه نمود که اگر آنها را ادا 
کر یف آنان بارایش می‌دهده و اکو آنها را تصییم کم آبان برا غاب 
می کند, , یس آن را ناخوش 0 و بدون نافرمانی, از آن تر سیدند, و لکن 
تحت تنم تست دی فا آن راسا کرو سس آن رات انم 
عرضه نمود, پس, به واسطه آنچه در آن بود آن را پذیرفت, و آن است 
قوله: «و حملها اسان انه 3 کان ظَلوماً حَهْولا.»؛ یعنی نسبت به امر خدا 
فریفته و غفلت‌زده گردید. «1» 

4 این جریرران ,ظریی. عوفی قوبارم قوله هنا عضتا الاماقه علن 
السَماواتِ و الارْضٍ و الْچبالِ الایة» از ابن عباس اخراج نمود که گفت: «انه 
له تحص موس وا لم ی ال توا کر وه کون 
هیچ کدام ازاد و رها نیستند. «<2» 


کر ور آنای اباتت 


ت رل ۶ و 9 
وا ایاته و لیتذکر اولوا الالباب.» «3». 


الف- تدیّر در آیه: «اتا عرطتا الما علي السّماوات و الرْض و الجبال قأَبیّن 
منها حمَلها اسان اه 2 کان ظلوما جهّولا. > »> 


الق اس ای ات ام اش 


که آسمان‌ها, زمین و کوه‌ها از خمل آن سرباز زدند و تر سید ند اما انسان 


راد المتور: ع دض 225 224 
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(3). ص/ 29. 

(4). احزاب/ 72. 
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در پاسخ با استناد به آیات کریمه می‌گوییم: این امانت, قوای دراکه آذفف؛ 
یعنی ادراک, پیتشن و عفل است. که یه واسطه سم 3 بصن ق فواد حاصل 
می‌گردد و این واسطه‌ها مسیّول حفظ این امانت الهی, هستند 

- و لاتقفٍ ما لیس لک به عم ان السَمْع و التضر و لاد کل أوک کات 
عَنةَ عَنة مسشولا. «ك4* 

سو اه أرِجکم مه بطون أَمهایکُْ لا تغلفون یا و جعل کم السَمع و 


الأْبَصار و الأفيْدة لعلکم تشکرژون. «<2» 





2 الف- حفظ اين امانت در به کارگیری قوای دراکه 


اشاره 


و آز بت ضورت» ٩‏ فا بر رف ایات آلهی | ی 


۳ ۶ لا لََ 


۱ 2 1۱ 1 ۹ ‌ "1 7 _ ‌ّ 
- و اوحی ریک لی النخل آن انخذی من الجبال بیُوتا و من الشجر و ما 
‌ ِ 0 تک بش ۳ 0 ۶ ۶ .ر << ۵ 
بعرشون. تم کلي مِنْ کل التمرات فاسْلیی سبل زبک دللا یِحرَم مر بطونها 
شراب مَختلف الوائة فیه شفاء للناس انّ_فی ذلک لابة لِقَوّم یِتفکژون. «ط» 
۳ و ۲[ [. ]ه ج]جمه و و جن | | ون چ ی موی رو 2 9 9 
7 5 مِنْ ایاته ان خلقکم ین تراب بم اذا انتم بلتتر یرون من اباته ان 
حلق لکم من انشسکم آزواجا لتشکنوا النها و ععل بتکم موم و رخمءة رز 


(1). اسراء/ 36: مکی. 
(2). نحل/ 78: مکی. 
(3). رعد/ 3. 
(4). نحل/ 11- 10. 
(5). نحل/ 69- 68. 
(6). روم/ 21. 
(7). زمر/ 42. 
فرهنگ قرآن؛ اخلاق,ٍ حمیده, ج1, ص. 208۰ ۳ 
- اه الذٍي سَخْر لکمٌ الَخر لتجری الفْلْکَ فیه با مره و لبَبتَهُوا من فص و 
تعلکم تشگرون و مر تج مایم الشماواب و ما چی الوض جمبعا بل 
أنْ فی ذلک لیات لقَوّمٍ بتقکرژون. «1» 


3 الف- کسانی که با به کار گرفتن واسطه‌های قوای دراکه در جهت تفکر و تعقّل روی آیات الهی, 
شکر این امانت را ,: با آوزنده 


کم هستند و بسیاری از آنان, «ایَهْ کان ظلوما 


(1). جاثیه/ 13- 12. 
(2). رعد/ 4. 
(3). نحل/ 12. 
(4). نحل/ 67- 66. 
(5). نور/ 61. 
(6). جائیه/ 5. 
(7). حدید/ 17. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 209 
جَهّولا» لند: ‏ 

- 5 هو الْذٍی آتشاً تک السَمع و الا یْصار و الأفْيدة قلبلا ما رون «1» 
2._«نم ی 
قلیلا ما تشون « «2» 7 , 

- قُل هو الذی اتشام #.ضعا کم السهه ر و الافْيْدَةَ قلیلا ما 
تشکرون. «3» 


به شتبب آنکار آیات الفی؛ .شتوایی: بینابی و فهم آنان, آنقا را من‌تازشان 
نکرده و به همان چیزی که مسخره می‌کردند, گرفتار شدند: , 

- و لد مکناهم فیما ان مکَاکَمْ فیه و جقلنا له سشعاً و آبصاراً و أيَدة قما 
آغنت عََهْمٌ یم و۷ یضار هم و لا آفندئهم من شّی ء اد کائوا یَعَحَدّون 
بآیاتِ الله و حاق هم ما کائوا به بشتقزن «4» 


5 الف- کسانی که قوای دراکه را که همان چشم, گوش و دل است 


.در آیات الهی: به کار تمی گیرند: در غفلت به سر بردم.و اهل. جهتم هستند. 
آنان کسانی هستند که قلب دارند, اما با آن در آیات الهی تفقّه نمی‌کنند؛ 
چشم دارند, اما آیات الهی را با آن نمی‌بینند؛ ؛ گوش دارند, اما ندای آیات 
القی وا با ان نمی‌شنوند. غفلت آنان در به کارگیری دل. گوش و چشم 
خویش در فهم و درک آیات الهی, سبب شده که خدای متعال بر دل‌ها, و 
گوش‌ها و چشم‌های آنان. مهر نهد. آنها هم‌چون چهارپایان بلکه بیشتر از 
آنان در ضلالتند. غافلان همان آنان هستند و جهنم را بسیاری از اینان پر 


کرده‌اند: و ۲ 

- و لَقَدٌ درآنا لِجََتَم کثیرا م من الجر* الائس لَهُم فْلوث لا َفَْهُونَ بها و له 
عْن 

(1). مومنون/ 78. 

(2). سجده/ 9. 


(3). ملک/ 23: 9 , ترتیب مصحفی: 67 ترتیب نزولی: 77 

9 قرآن, اخلاق حمید ه۵؛ 1 ص . :210 و 

لا بُنهژون بها و لَهْمْ آذان لا بَسْمغون بها أولیْک کالأنْعام تلهم اضل ادلتک 
هم الغافلون.  »1«‏ , ۲ ۲ 

آولیک الذین طَبَع ال علی فلویهم و سَمعهم و آبصارهم و آولیک هم 
الغافلون. <2» 


6 الف- آنان که ندای آیات الهی را نمی‌شنوند یا درباره آن آیات تعقل نمی‌کنند, 


هم‌چون چهارپايانند, بلکه بیشتر (از آنان) در راه ضلالتند. پنداری که یت 
آنان ندای آیات الهی زا هی‌شتوند یا بر روی آن تعقل می‌کنند: اما این‌چنین 

تفشتت: آنان,ندای عقل تمودن بر روی ابات. الهی. دل. دارتد: با برای 
شنیدن ندای آیات الهی, گوش دارند, امّا با اين‌که چشم‌های آنان آیات الهی 
را مشاهده می کند, دل‌های اتان در سینه‌هایشان برای تعقل نمودن 


م2 تست أنّ أَکت فده تسمهون آء تقفلون ان 2 الا کالائعا م ‏ 
از تخس ان اه تون و یعقلون | هم [ م بل هم سل 
سبیلا. ت۳5 

3 20 ۳ ۳۳ و ‌ِ 3 ۶ 


- الم بسیژ وا ق الرض قتکون هم ۱ 
بها قائها لا تققی الصا و لکن تغْمی الْفْلوبْ الْنی قی الٌذور « «4» 


7 الف- بت‌های جامد که ساخته و پرداخته دست انسان هستند 


و نه پایی برای راه رفتن دارند, نه دستی برای گرفتن, و نه چشمی برای 
دیدن, و نه گوشی برای شنیدن. پس چگونه می‌توانند انسان را یاری کنند؟, 

با ان تدای تا اس مرا 
ٍِِِ و این نصرت الهی آیه‌ای است که خردمندان و صاحبان بصیرت آن 
را برا ی العین دیده و از آن عبرت می‌گیرند: 

۰ . شون بها أم هم طسو بها أم لش آغن نصرٌ ببصرّون بها 
و یسْمَعّون بها قْل اد عُوا شرَکاء کم تم کیدون قلر تنظون. «5» 

کان لکُمْ هي فتن القتا فِنَهُ ثقایل فی شییل اللّه و آخُری کافره 
و سس« و اللةْ یبد بتصْره من بشاء ان فی ذلک لترة 
اولی ۱ 


ت- ک. 


ی 


لی 


ت ۳ 1 ۶ ۳1 و ۰ 
ب- تدیر درباره آیه: ان اللة یمرک آن توّذوا الأماناب 


تست[ 


لها و ادا حَمَم ین النّاس 


۱ 


اشاره 


(1). اعراف/ 9 مکی. 

(2). نحل/ 108: مکی. 

(3). فرقان/ 44: مکی. 

(4). حح/ 46: مدنی. 

(5). اعراف/ 15 مکی. 

(6). آل عمران/ 13: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1. ص : 211 ِ 

آن تخکُقوا بالعدل ان ال نها بطم , به ِنْ ال کان سشمیعاً تصیرآ.» «1» 


1. ب- بین رد امانت و حکم به عدل رابطه وجود دارد؛ 


چون رد امانت. اجرای اصل عدالت است؛ زیرا در شیئی را که انسان قبول 
کرده که به او سیرده شود تا از ان محافظت نماید, موازنه وقتی جاری 
است که آن شیء را در زمان تعیین‌شده به صاحبش برگرداند. بنابراین اگر 
در عمل این موازنه انجام پذبرد عدالت جاری شده؛ و اگر موازنه انجام 
0۱ ۱ ۱ ی از ان ۳ 
نمودن مال تیم به او در زمانی که به حدذ رشد می‌رسد. البثه, در رد 
امانت. دو طرف مباشر هسنند و قضاوت بین دو طرف امانت‌دهنده و 
امانت گیرنده صورت هی یر و هر دو حفظ امانت و رد کردن آن به 
صاحبش رام معادلانه _می‌دانند: 
- ان الله رکه آن نوَکُوا ۱ 
مر ان له ی یط 


-0 
34 


5 
3 
3 
۱ 
0 
م۷ 

1 
ات 1 
ی 
اما 
تاو سس 
گ 
9 
۳ 


2 ب- حکم به عدل نیز اجرای اصل عدالت است؛ 


زیرا در قضاوت بین افعالی که از مردم یا دو طرف دعوا سر زده. از لحاظ 
استعداد عادلانه قضاوت کردن است., را در خود حفظ نموده است, و 
زمانی که حکم به عدل نشود, قاضی هم در حفظ امانت (استعداد عادلانه 
قضاوت کردن) و هم در حکم به 


(1). نساء/ 58. 

(2). نساء/ 58. 

(3). همان/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 212 

عدل؛: خیانت کرده است.؛ و حکم به عدل, عموما در قالب الفا ظ قاضی بیان 
می‌شود و موازنه در عدل هم عقلانی بوده و به صورت دهنی در ذهن 
قاضی انجام می‌گردد: ِ 

- و اذا حكمَتم بین ی الاس آن تیه بالعال. 1 


۱ 3 ه و 3 
تقض ما رل ی بو الما بزید اللة آن تصبتعم بعض 
دُنوبهِمٌ و ان کثیرا من الاس لفاسّون. ثِثٍِِ, ِ 5 ِ 
یا داود 1 ان 


شدید 0 ها بوه م ات 9 


4 ب- در اهمیت حکم به عدل: 


در بیان این اهمیت؛ همین بس که سبب نزول کتاب خدا, حکم از روی آن,؛ 


یعنی حکم به به حق يا حکم به عدل,بین مردم است: ِ 
کان التَِسنْ واجدة فیقت الله این مشریق ریق و ال موم 
اکتا بالحو کم لاس فیها أْتلمُوا فیه و ا اتلف فیه الا الذین 
ات ی ها جاءهم ال اث ییا یم قهدی اللة الذین وا ما اتلفوا 
فیه من الحق بانع و اللهٌ دی مه تن شا ِ "۱ . «» 
ایا آرلنا الک الکتاب بالحو لتشکم تن ناسر رجا 2-0 ال و لا تک 


2 
ا‌ 
4 
1 
3 
۳ ۱ 


۵ ۹ 5 
۳ 


فرموده است: 
- چ [* نا اک ۱ [ 
۳ 9 سر لعِتابِ بالق مَضَدقا لما بَین - 1 
اعْکُم بيْتهمْ یما آئزل اه و لا نیع این له هن اسف وت ی 
فلکم قزر 2۶ و متهاحا و لو شاء اه لجعلن پقا جاک من او لکل جَقلنا 
با و - چِ ِ ۶ مس لل جح 73 
ما اتاکمٌ قارمتشق | اه 1 له ۱ م ام واجدَة و لک نوم 
21 فاای اه ی متا ی سا هو قی 
ا. با ۵ 
ِ بتکم , کنتم یه 


(1). همان/ 8 5. 

(2). مائده/ 49. 

(3). ص/ 26. 

(4). بقره/ 213. 

(5). نساء/ 105. 

(6). مائده/ 9 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج1, ص: 213 


6 ب- و آنان که به آنچه خدای تعالی نازل فرموده, حکم نمی‌کنند, کافر, ظالم و قاسفند: 


ِِ َم کم یما ال اه ولیک هم الکافژون. «1» 
من لَم یَحْكَم توا ال ال قً ولیک هم لظالِمَون. 2 
- و من ل تم بما رل ال قأولتک ؛ هم الفاسفون. «3» 
7 ب- و حکم به عدل, امر خدای متعال است و عدالت‌پیشگان محبوب 
اویند: 


- و ان حکفقت قاحکم ب یتمه با اتظ نَّ ال اون «4» 


کلشانع فان بر امن ات 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب الامانة». سخنانی به اقتصار از مولای 
موحدان؛ امیر مومنان. علی علیه السلام. بیان شده است که در اینجا تنها 
به برخی از انها اشاره می‌شود: ۲ 
1 «الامانة توّدی الی الصضدق.»: امانتداری, به راستگویی منجر می‌شود. 
2 «للامانة صیانه»: اماننداری. خفقظ و نکهیاتت: است. (یعتی امانت. باید 
حفظ شورٍ و فاش کردن آن خیانت خواهد بود). 
3. «آفة الامانة الخيانة. ک: : آفت امانتداری, خیانت کردن است. 

4. «آفضل الأمانة الوفاء بالعهد.»: افزون‌ترین امانتداری, وفا کردن به عهد 


است. 

5 «رآأس الاسلام (الأیمان) الأمانت.»: در رأس اسلام (ایمان), امانتداری 
6 «الأمانة ایمان؛ البشاشة |حسان.»: امانتداری, ایمان است؛ خوش‌رویی 
احسان. 1 
7. «الامانة فوز لمن رعاها.»: امانتداری, رستگاری است برای کسی که ان 
را مراعات کند. 


8 «اذا ائتمنت. فلا تخن.»: هنگامی که امانتی به تو سپرده شد. خیانت 


9 «اذا ائتمنت, فلا تستخن.»: هنگامی که امانتی را سپردی. پس نسبت 
خیانت مده. 


(1). مائده/ 44. 

(2/. همان/ 45. 

(3). همان/ 47. 

(4). همان/ 42. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمید,ٍ ج1, ص: : 214 

10 «علیک بالامانه فانها آفضل ديانة. : بر تو باد به امانتداری؛ زیرا| این 
کار, برترین دیانت است. 

1. «فساد الأمانق طاعة الخيانة.»: فساد امانتداری, فرمانبرداری از 
2. «فاز من تجلبب الوفاء و اذرع الأمانت»: به پیروزی رسیده, کسی که 
وفاداری را پیراهن, و امانت را زره نموده است. 

13 «کل. تفع 1 بسن تشره, آماند.ه ان لم سکن »: هر چیزی که 
نشرش نیکو نباشد. امانت خواهد بود. هرچند که پنهان داشتن ان طلب 


نشده باشد. ۱ 

4 من لا امانة له, لا ایمان له.»: هر که هیچ امانتدار نباشد, ایمانی برای 
او نخواهد بود. 

5 «من استهان بالامانة. وقع فی الخيانة.»: هرکه امانت را سهل شمارد 
(و سبت به آن بی‌تفاوت باشد)؛ , در خیانت قرار خواهد گرفت. 

6 «من عمل بالامانة, فقد آکمل الذيانة.»: هرکه به امانت عمل کند. در 
حقیقت دیانت را کامل گردانیده است. 

هن اخس الامانه ع الم ار هت اما تداری‌هاه رعابت 
کردن عهد و پیمان‌هاست. 

8. :لا ایمان لمن لا آمانة له.»: ایمانی نیست برای کسی که امانتدار 
نیست.. 

9 امانة لمن لا دین له.»: امانتی نیست برای کسی که دیندار نیست. 
0 اد الامانة الی من ائتمنک, و لا تخن من خانک.»: امانت را به کسی 
که تو را امین دانسته باز گردان, و به کسی که به تو خیانت کرده, خیانت 


پروردگار|! دینر اسلام و هدایت از طریق قران و عترت» اسباب قوای 
دراکه: چشم, گوش و دل, دو امانت گرانقدری هستند که : تو از فضل 
بیکرانت به ما انعام فرموده‌ای؛ برای همین تو را به فضل 0 
سوگند مي‌دهیم که در به کارگیری صحیح این ا 
تفکر در ایات الهی است. و برای معرفت کامل و عمل به محتویات آن 
امانت, و در جهت ادای مطلوب وظایف بندگی و اخلاص به سوی خودت, ما 
را موفق بگردانی. 

ات تا وف ال 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 215 





اشاره 


انفاق و مشتقات آن. مجموعا 72 با ر در قران کریم ذکر شده است: دو بار 
با لفظ «ا؟ نفق»*, يکي بار با لفظ: 0 چهار بار با لفظ: «اأَْقتم»* 
پازده بار با ۹2 «أْنفِقوا»*, نه بار با لفظ: «ْفِقوا»*, هفت بار با 
«یلْفق» * 1 یک بار با 1 «یلْفِقوا». بیست بار با لفظ: 
«بنففون» ۲ . دو بار با لفظ: «ئَلفِفَونَ»* دو 0 با لفظ: «قسَیتفْفَوتها»* نه 
بار با لفظ: «اأْفِمَوا»* دو بار با لفظ: «تَقَقَة»* یک بار با لفظ: «تَقائَهَم» 
و یک بار با لفظ: «الافاق». ما در اینجا آیات انفاق را در ضمن شش آیه‌ای 
که با اقا «بلفق ۴ دز بنج سور آمدمء بزرشی خواهیم. کرد. 
این بیج سوره, چهار سوره بقره, توبه, مائده و طلاق, مدنی, و سوره 
7 کی آززت: لذا در ابتدا, آیات: قذ کور زا تتظیم: و بعد از آن, به تحقیق 
در معنای انفاق مبادرت می‌نماییم, و سپس با تحقیق در کتب تفسیر علمای 
شیعه و اهل تسنن؛ , به بررسی تفسیری و تفسیر روایی این واژه پرداخته و 
سرانجام هم با فضل و عنایات خاص الهی به تدیر در آیات مربوط به آن 
می‌پردازیم. 


1. تنظیم آیات انفاق به ترتیب مصحفی ۷ 


9 و الوم لا خر 9 کمتل ضفوان عَلیّه راب 


1 فران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 26 ۳ ۲ 
رکه صلدا لا یفدژون علی شیء متا کسبوا و اللة لا بمدی الْقَوَم 
لکافرین «« ۳ ء 0 1 عِ عِ 

و قالتِ الهوة یذ اللّه ما ل #۶ علت ايديهم و لعِتوا بما قالوا بل پداه 
وتان بلفقیی کیف یشاء و لیزیدن کیرا مِلَمٌّ ما اتزل الیک من زب 
طفغیانا بو کفرا و لین بيَهْمْ العداوة و الب ِ 9 
نار جرب اطقا ها اللة و یسعون دز 
موه بن, <2» ۱ 
3. و من الغراب من یذ ما بلق مقرماً و تترتص یک الگوایز هم دایرة 
السوء و ال سمیغ لیم  »3«‏ ۱ ۳ 
4 و من الأْعراب من ُوْمن بل الیِوّم الاخر و تخد ما یِفِقَّ قژبات عید 
اه و صَلواتِ ار شول لا |تها قرب ض و ۱ 
عَفْورٌ رَحيمّ. _«4» ِ 
د. صَرّبَ ال متا عبداً حَفلوکا لا بقدد ع شیء و مَن, ررَفناة متا رژقا 
حسناً هو بلق ملة سا و جهراً هل بستوون الحَمَذ لله بل اكنرْهمْ لا 
عَلَمُونَ. «5» ۱ 


ع‌ِ 
. .مه ۶ اه 4 ۳ و > ن 1 
6.لیْفق ذو سَعة من سعته و من قدر علیه ررقة فلینفق مما اتاة اللةّ لا 


"لاس 
وس و ۳ 


یُکلف اللة تمُسا الا ما آناها سَیَحْعلّ ال بَعد سر بُسشرآ. «6» 


اون تاش فاگ 


راغب, در مفردات فرموده: انفاق گاهی در خصوص مال وذز یز آن اپست 
و گاهی واجب است و مستحب. قال تعالی: «و نفقوا فی سبیل اللّه», 
«أئفقوا متا رَرقناکم», و قال تعالی: «لْن تنالوا الب حتّی ۶ تفه رت 3 
۱ قوا من شَیء فان ال به عَليمٌ». و «و ما آنققنم من شیء ققّه 
حْلة» «لا یسیتوی مِنْکم مَن أئقق لقق من ت قبل لت آلین غیر ذلک از آیات, و 
قوله: «قَل َو ی تم تعلکون خزاتن رَحمة ۳ ذا لامسَکنم خشه 5 الرْناق»؛ 
بعنی برای ترس از نیازمند شدن. 1 می‌ شود : د: «انفق فلان», آذا نفق 
ماله فافتقر. پس انفاق در 


(1). بقره/ 264: مدنی. 
(2). مائده/ 64: مدنی. 
(3). توبه/ 98: مدنی. 
(4). توبه/ 9 مدنی. 
(صاء تحلن 9 7 :مکی 
(6). طلاق/ 7: مدنی. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: : 217 
اینجا مانند املاق. به معنای فقیر شدن است در قوله: و ۷ یلوا لادم 
املاق». و نفقه, اسم است برای آنچه انفاق می‌گردد. قال تعالی: 

۷ أْقَقَم > * «و لا ینْفقون تَفَقَعَ» <[1» ِ 
فخر ور فخمم. الحرین فی فيله فالی: جادا لاعشعی حرط 
الرئفای». فرموده: 

نه‌اند یعنی خشية الفقر و الفاقة (ترس از فقیر شدن و تنگدستی). انفق 
الرجل. در زمانی است که فقیر گردد و مالش از دست برود, و قوله: «و 
ما نامهم لفْفَونَ»؛* پعنی تزکیه می‌کنند و صدقه می‌دهند, و 9 
5۳ بلفقون اخوالیم باللیّل 5 التهار سا و عَلاییَ», از ابن عباس روایت 
شنده که: آین. ایه-دربازن علی علبه. السلام نازل گردیده است؛ او را چهار 
درهم بود که درهمی را در شب. و درهمی را در روز, و درهمی را نهانی, و 
درهمی را اشکار | صدقه داد, و قوله: «]ذ] جاءک المْنافقون», جمع مافق 
اما اه که وا هی کم و در حدیث آمده 
است که منافق کسی است که تظاهر به ایمان و به اسلام نماید. > 
در فرهنگ لغات آمده: انفاق, خرج کردن و دادن مال. درویش شدن, خرج 
کردن بر کسی و نفقه دادن به او و رایج شدن بازار کالا. «<3» 
نو فو‌هنن غصید. تن خفین. آ نکم انفاق به کسر همزه؛ یعنی نفقه دادن, خرح 


کردن, دادن يا بخشیدن مال به کسی. «<4» 

در صعتمه کنات مر اه الامان مشق الاشرا هم که شوه اتف فاد 
یعنی مالش را خرج نمود, و رجل منفاق, کثیر النفقه را گویند, و نفقه, آن 
چیزی از پول و نحو آن است که آن را خرج می‌کنند, رها وق تمه تا ول 
شوم بهعلم ماجود از اهل, آن و رشانیدن این:تغلمبه اهلش و لا نیم 
وت و روحانی دارد. بنابر این که انسان ات از علوم مأخوزذ ۳ و 


(1). مفردات. ص 524- 523. 

(2). مجمع البحرین,. ص 411., 

(4). فرهنگ عمید, ص 199. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 218 

ذوی الارحام, اهل و غیر آن بذل و نشر نماید, مانند: انتشار معالم ديني, 
دفع شبهات مخالفان مضل. بیان فضایل و کمالات. آنان و سایر آنخة بر.شان 
و جلالشان دلالت دارد, چنین کاری تأویل به انفاق است. «1» 


قر اتفاق عز فاننیر 


در تبیان و مجمع البیان در تفسیر قوله: «کالذی لفق ماله رئاء النّاس». 
«2» فرموده‌اند: اين آیه مثلی است برای عمل منافق و مثان جمیعا. پس 
هردوی آنان وقتی کاری را انجام می‌دهند, اين کار برای غیر رضای خدا و یا 
غیر آنچه بدان مامورند, است و یا این که انفاق آنان مقارن با مثت گذاری و 
اذیت کردن باشد. هیچ کدام از آن دو مستحق پاداش نیک نخواهند بود. فی 
قوله: «کالذی یثفق ماله رئاء الاس». هم موّمن و هم کافر در آن داخل‌اند, 
وقتی انفاق را ِا ریا و تظاهر خرج نمایند (چنان که) «و لا یمن بالله و 
الوم الاخر». صفتی است خاصٌ کافر. «<3» 

قوله تعالی: «بِلفقَ کف یشاء» «4» را چنین معنا کرده‌اند: به هرکس از 
بندگانش بخواهد عطا کند و از هرکه از آنان بخواهد. امتناع ورزد؛ زیرا که 
او صاحب فضل است و بر حسب آنچه مصلحت اقتضا می‌نماید. عمل کند. 
«5» 

فی قوله: «ضوت اله متا ند مقلوک لا تقدز علی ,شتء و رز فتاه مت 
۳ جهرا هل یستوّون الحَمَذ لله بل آأَكتَرَهم 
یِعْلَمُونَ». «6» هم 0 فرموده: ۳ 

آپا این دو در خلق برابرند, وقتی تفه از ان دو در حالی که مالک است, 
قادر بر انفاق باشد, و دیگری در حالی که عاجز است, توانایی و قدرت بر 
انفاق نداشته باشد؟ این دو مساوی نیستند. پس چگونه میان آن سنگی که 
نه تحژکی دارد و نه تعقلی, با خدای 


(1). مقدمه برهان, ص‌ 213. 


(2). بقره/ 264. 

(3). تبیان, ج 2, ص 36- مجمع البیان, ج 2 ص 376. 
(4). مائده/ 64. 

(5). تبیان, ج 3. ص 569- مجمع البیان, ح 3 ص 220. 
( 0 اد تحلن/ د 7 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 219 

تعالی که بر هر چیزی قادر و توانا و روزی‌دهنده جمیع خلق است. تساوی 
باشند ٩‏ شم ار آن قومود: «الحید لاه.» نی شکر ساهوار خدای عالی 
است بر نعمت‌هایش: و این آیهر دلالت دارد بر بر این که مملوک مالک شی ء 
نیست. ؛ زیرا می فزما ید «َفلوک لا یقدژ علی ی :٩۶‏ ۷ از آن؛ نفی 
‌ِ اموال نیست. «1 


همین‌طور معنای قوله: «تَ وه و بتغیه», فرموده: بر هر انسانی 
نمودن و وسعت ی بر حسب 199 انفاق نماید, و قوله: 
«لیئفِقَ مقّا آناٌ ال به معناعي آن (ست که بنا بر حسب امکان و 
طاقتش, باید انفاق تقاند که لا بکاف الله کشا الا ما آتاها»: به قدر آنچه 
به او طاقت و امکان اعطا شده, تکلیف دارد و آ آیه دلالت دارد بر این که 
بر احدی در صورت عدم توانایی و عدم طاقتش, تکلیف نمی‌باشد. ِِِ« ۱ 
در مجمع البیان در معنای قوله: من الأْغُراب من تخد ما بنفق مَغرما», 
«3»> فرموده: 
یعنی از منافقان اعراب ب کسی هست که آنچه در جهاد و در راه خیر صرف 
می کند, غرامت بو ید آورده و امیدی به پاداش و ثواب بر آن ندارد, و 
قوله: «یتربص ب الرَوایّ»؛ یعنی برای شما «دوائر» انتظار دارد و 
«دواثئر», بیشتر در تبدیل نعمت سختی؛, سلامت به بلا و مصیبت,؛ 
استعمال می‌ شود و قوله: 5 تد ذ ما بتفة بنفق قربات». یعنی از انفاق در 
جهاد و غیر آن در کارهای نیک, اراده قربات 0 قربات جمع قربة بوده و 
معنای ان طاعت است؛ یعنی طاعات عند الله, تعظیم امر او و رعایت 
حقش. <4> ,۲ 
هم‌چنین در معنای قوله: «قَهو یف ملّة سا و جَهُرآ», «5» فرمود: یعنی 
از احدی در انفاق نمودن نمی‌ترسد, و فرمود: «هل یَسْتَوّونَ» و نفرمود: 
«هل یستویان»؛ زیرا در «من رزقناه» و «عبدا» و «مملوکا». شیوع در 
جنس را اراده نمود, نه تخصیص را, و چنین 


(1). تبیان, ج 6, ص 409. 

(2). همان, ج 10, ص 8د. 

(3). توبه/ 98. 

(4). مجمع البیان, ج 5 ص 63. 

(و). بحل/ 2 7: 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 220 

اراده نمود که هر دو در خلق مساویند و زمانی که یکی در حالی که مالک 
است. قدرت بر انفاق دارد و دیگری عاجز از انفاق است, مساوی نیستند, 
و چگونه بین سنگی که نه تحلرکی دارد و نه تعقلی و بین خدای عر اسمه 
که قادر بر هر چیز و خالق و رازق جمیع خلقش است. تساوی برقرار 

باشد. <1» 

نیز در معنای قوله: «لینفِق دُو سَعَة من سعیو». «2» فرموده: خدای 
سبحان به اهل توسعه؛ امر نمود که بان شیرده خود که به فرزندشان 
شیر می‌دهند, به اندازه وسعتشان توسعه دهند؛ و فی قوله: 5 من فد 


عَلیّه ررْقة قَلینفقَ ما آتاة اللهُ» هم فرمود: 

بیعنلی ۰ کین که روزی او به مقدار قوت اوست؛ باید به اندازه آن و بر 
حسب امکان و طاقتش انفاق نماید. «3» ۳3 ۱ 
زمخشری در تفسیر کشاف فی قوله تعالی: «کالذی ینف ماله رناء 
الا ». ##« فرموده: ۲ 
«کالذی ینفق مالة»؛ یعنی صدقاتتان را با مثت گذاری و اذٍیت کردن باطل 
نکنید, مانند: 

منافقی که انفاق مالش را باطل می‌کند. «رئاء الّاس» که مراد او از 
انفاق, نه رضای خداست. و نه ثواب ب آخرت. «5» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «بل دا مد مَبسُوطتان لفق کیْف پشاع», «6» 
فر موده: «بلِ یداه مد مَبْسوطتان», دلالت بر اتات نهایت سخاوت و نفی بخل 
از او دارد, یا است که نهایت آنچه را او بذل می‌کند, سخاست به 
آنچه از نفس اوست که با هر دو دست خود با هم آن را اعطا می‌کند. 
«یلفق کیف یشاء». تأکید است برای توصیف سخا, و دلالت است بر این که 
انقاق نمی‌کند مگر , به مقتضای حکمت و مصلحت. ِآِ 

نیز فی قوله: «و من الأْغراب من ۳ ما لفق مغر ها 0 وه 
«مَعْرَما» به لحاظ غرامت و خسران. و غرامت؛ آن جیزی است که انسان 
آن را انفاق می‌کند, و انفاق آن 


(1). مجمع البیان. جح 60, ص <375. 

(2). طلاق/ 7. 

(3). همان, ج 10, ص 309. 

(4). بقره/ 264. 

(5). کشاف, ج 1. ص 394. 

(6). مائده/ 64. 

(7). کشاف, ج 1. ص 628. 

(8). توبه/ 98. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 221 

خودنمایی کردن, نه به جهت رضای خدا, و نه در طلي تواب 1 
فی قوله تعالی: «و یلخحذدٌ ما لفق قژباتِ ند اللم» «2* هم فرموده: 
«قرّباتٍِ», مفعول دوم برای «بتّخد» است, و معنای آن این است که آنچه 
انفاق می‌کنند. موجب حصول تقرزب نزد خداست. «<3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «لینفِقْ دُو سَعة». «4» فرموده: «لینفِقَّ». هریک 
از افراد توانگر و افراد تنگ‌دست اراده نمایند. هر اندازه که در وسعشان 
است, انچه به ان مامورند, به زنان مطلقه و به زنان شیرده انفاق کنند؛ 


همچتان که فرمود: «و متعوهل علی المُوسع قدره 6 علی المْفْتر قدره.» 
«5» ِ 

شیر فی قوله تعالی: «و قالّتِ الْیَهُود بَدْ اللّه مَعْلَولَه», «6» فرموده: 
مقبوضة من الرزق, روایت شده بیشتر مردم بهود, از لحاظ مالی در 
وسعت ی و چون تکذیب پیامبر قرب الله علیه 9 آله نمود ند دچار 
سختی و تنگی شدند. پس این کلام را گفتند: «یَذ الله مَعْلَولَه», «و غل الید 
و بسطها», کنایه از بخل وجود است, و فی قوله: «یداه» که تثنیه ید است.؛ 
رساتر است برای افاده نهایت جود, و فی قوله: «بل یداه مَْسَوطتان» هم 
فرموده: «یداه» که تثنیه «ید» است. رساتر است برای افاده نهایت جود, و 
فی قوله: «یثْفق کیْفَ پشاء». فرموده: یعنی لحاظ وسعت و تضییق, بر 
وفق حکمت و مصلحت است. <7» 

تین قی:فوله «یخ ها فقو رما ری فرخوتهد بعنی: انخه راون رام 
خدا انفاق می نمود ند و 9۳۹ می‌دانستند؛ زیرا امیدی به ثواب 
تداتتم: که انا از روی خوف و ریا هزینه می‌کردند, در حالی که آنان 
پرشهامت بوده و زندگی خوشی داشتند. 


(1). کشاف, ج 2, ص 209. 
(2). توبه/ 99. 

(3). کشاف. همان ص 210. 
(4). طلاق/ 7. 

(5). کشاف, ج 4, ص 122. 
(6). مائده/ 04 

(7). تفسیر شبر. ص 267. 


(8). توبه/ 98. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 _ص: ِِ ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ییَخْذدٌ ما ینف قژباتِ عند ال صلواتِ 


الرسول». «1» فر موده: یعنی آنچه را را می‌ کردند, سبب تقزب به خدا| 
و سبب دعای پیامبر برای خود مد تفن زیرا از سنت است که برای 
صدقه‌دهندگان و لو به لفظ: «الصلوخ» دعا گردد و با ان. امنیت برای 
غیرش خواهد بود؛ زیرا| ان منصب اوست؛ پس برای اوست تفصّل بدان بر 


غیرش. <«2» 
فی قوله: «عَیداً قلوکاً ابیز علی شیء و من ررَفناة متا رْفاً حسناً هو 
یلفق منة سا و جهرا» «3» هم فرموده: یعنی عاجز از تصرف مي‌باشد و 


اين مثل 9 و «من» در «مَن ررَقناة متا ررقا حسنا», نکره 
موصوفه است؛ یعنی شخص آزاد و حر مال فراوانی آ «فهْو ینفق منه 
شا و حور در آن تصرف می‌کند به هر کیفیتی که بخواهد, و مثل او 


مثل خدای متعال است, و قوله: «الْحَمَذدٌ للْه»" یعنی حمد مخصوص خدای 
متعال است و به‌جز او کسی را استحقاق ستایش, نباشد. <4» 

علامه طباطبایی در المیزان, فی قوله: «کالذی ینفق ماله رئاء ناس و لا 
من بالله و الوم الاخر فمثلة کمتل ضفوان عَلیه ثراث قَأصابَة وابل فتَرکة 
صَلدا اعد ون عیشت »رتور معتاق. منل فرموده: حال ریاکار در انفاق 
ریاکارانه‌اش و در ترئب پاداش, نظیر حال سنگ نرم است که مقداری خاک 
ند ری آن.باشندر مان کباران دیشر ان تازل کرد تن ار ماد از 
به خصوص باران درشت. سبب بارزی است برای زنده شدن زمین, سبز 
شدن آن و آرایش‌اش به واسطه زینت و زیبایی ناشی از گیاه, جز این که 
این خاک چون بر سنگ صاف واقع گردد, به هنگام نزول باران؛ در مکانش 
مستقفر نخواهد ماند, بلکه باران درشت ان را می‌شوید, و تنها آن سنگ 
ضافی, کعاب راب خود حنب. نمی کتد: بافن. من‌ماند: و در آن سنگ. بذر 
گیاه پرورش نمی‌یابد. پس باران درشت, اگرچه از آشکارترین اسباب 
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محل قرار گرفتن آن دو روی 2 نرم باشد, عمل این دو سبب (اب و 
خاک) باطل شود. بدون این‌که نقص و قصوری از جانب آن دو باشد. پین 
این است حال سنگ صاف., و این همان حال ریاکارست. همانا, هنگامی که 
او در عمل خود قصد قربت الهی نکرده باشد, پاداشی بر عملش مترتب 
نشود, و اگرچه, انس هم‌چون انفاق در راه خدا, از اسباب آشکار برای 
ترئب ثواب باشد. بنابراین آن سلب استعداد است که قلب او رحمت و 
کرامت را نمی‌پذیرد. مارا ام نیاز به 
۳ و هر دو فرقه (شیعه و سنی) از پیامبر 
شا اللّه علیه و آله روایت نموده‌اند که آن حضرت فر مود: «انما الاعمال؛ 
بالنیات.» <1» 

نیز فی قوله: «صَرّت ال متا عیداً مملوکاً لا بَفَد علی شیء الی آخر 
الایه» <2», فرموده: 

عبد مفروض مملوک, نه مالک نفس خود است. و نه مالک چیزی از متاء 
دنیا, و این در حالی است که او قادر بر تصرف در چیزی از مال نیست, و 
در قبال او, کسی است که حر و ازاد فرض شده؛ مالک نفس خود است و 
خدای متعال رزق نیکویی به او اعطا فرموده که او بنا بر انکه قدرت بر 


تصرف به همه اقسام آن دارد, از آن آشکار و نهان انقاق می‌کند, و قوله: 
«قل یِسَتَوّونَ». از تساوی آن دو عبد (یعنی عید مفلوک و آئشان ازاد) 
1 و بدیهی است که جواب نفی تساوی است ۲ ثابت 
میت کز وه که خدای سبحان مالک همه چیز و نعمت‌دهنده جمیع نعمت‌هاست 
و مساوی با چیزی از خلقش نخواهد بود, در حالی که مخلوقش, نه مالک 
نفس خود است, و نه مالک غیر ان, و این مثل درباره خدای سبحان و 
درباره کسی است که گمان می‌رود شریک او در ربوبیت است, و بعضی 
گفته‌اند: مثلی است درباره حال کافر درمانده و حال مومن موفق. پس 
کافر به سبب تباه بودن عمل و عدم اعتنا به اعمالش, , هم‌چون عبد مملوک 
است که قادر بر چیزی نیست, یس و او به حساب تفت نت اگرچه 
انفاق کند و او بالغ باشد, بر خلاف مومن که خدای سبحان به سیب 
خشنودی از او و شکر تلاش‌ها و 


(1). المیزان, ج 2 ص 412. 

(2). نحل/ 5 7. 
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کوشش‌هایش وی را موفق نموده است؛ پس او انچه را که از خیر نزد 
اوست. اشکار و نهان انفاق می‌نماید. «<1» 

درباره: «لیْنفِقَ دُو سَعَة من سَعته» «2» هم فرموده: انفاق در سعت, 
عبارت از توسعه دادن در انفاق نمودن است و اب امر بر ارباب وسعت 
است که بر زنان مطلقه‌ای که فرزندان آنان را شیر می‌دهند, وسعت در 
انفاق داشته باشند. 2 
همین‌طور فی قوله: «و من قَدر عَلیّه ررَفة قلیتفق منّا آتاخ اللة», «<3» 
فر موده: کسی که روزی او تنگ بوده به‌طوری که در انفاق 
کردن؛ او را امکان وسعت بخشیدن نیست. پس باید به‌قدر آنچه که خدای 
سبحان از مال به او اعطاأ نموده است؛ به اندازه تخکنتتر ۸ انفاق نماید. 


«<4>* 
در تفسیر نمونه فی قوله: «یا ۳ الذین آَمَتُوا لا لوا صَقاتکم تالم 5 
الأذی کالّذی بلفق ماله رئاء التاس الخ» «5», گفته است: ... و آن اعمال 


ریاکارانه و انفاق‌های آمیخته با مئت رن را که از دل‌های قساوتمند 
مره یک وی آن عشر حا یکلا که روی سک مت را 
پوشانده است و هیچ گونه بهره‌ای از آن نمی‌تواند برد. بلکه زحمات باغبان 
و برزگر را بر باد می‌دهد. ۲ 

و در ضمن چند نکته فرموده: تشبیه عمل ریاکارانه به قطعه سنگی که 
عشر از کیرارعای وف آنرا پوشیده است: نسیار کویا است* زین افر اد 
ریاکار, باطن خشن و بی‌ثمر خود را با چهره‌ای از خیرخواهی و نیکوکاری 


ی اه ی وی سار اه 
می‌دهند, اما حوادت زندگی به زودی این پرده را کنار می‌زند و باطن انها 
را اشکار می‌سازد. «<6» ۰ 

فی قوله تعالی: «بل یداه مَبْسُوطتان لفق کیّف یشاء» «<7» هم گفته 
ار 
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این که, بهود «ید» را به عنوان مفرد آورده‌اند: «و قالتِ لو یذ ال 

مَعْلولَت», اما (خدا) در پاسخ آنها «ید» را به تثنیه ی آوزد اف کوش ارو 

دست خدا گشاده است». و این علاوه بر تاکیز مطلب., کنایه لطیفی از 

نهایت جود و بخشش خداست؛ زیرا کسانی که زیاد سخاوتمند باشند, با هر 

دو دست می‌بخشند. به علاوه, ذکر «دو دست»., کنایه از قدرت کامل, و 

شاید اشاره‌ای به نعمت‌های «مادی» و «معنوی», يا «دنیوی» و «اخروی» 

نیز بوده باشد. <1» 

نیز في قوله تعالی: «ینفِقَ و سَعة من سعیه و من در عَلیّه ررْفة قلیتفِقَ 

متا آنام الا «2» چنین گفته: آیا این دستور؛ یعنی انفاق به اندازه 

توانایی, مربوط به زنانی است که بعد از جدایی, شیر دادن کودکان را بر 

عهده می‌گیرند؟ و پا مربوط , به ایام عذه است که در آیات قبل قبل, قبل, به‌طور 

اجمال (به آن) اشاره شده بود 9 مربوط به هر دو است؟ معنای اخیر, از 

همه مناسب‌تر است؛ هرچند جمعی از مفسران, آن را تنها مربوط به زنان 

شیرده دانسته‌اند. در حالی که در آیات گذشته, در این‌باره, تعبیر به «اجر» 

شده, نه نفقه و انفاق. به هر حال. آنها که توانایی کافی دارند, باید مضایقه 

و سخت‌گیری نکنند, و آنها که تمکن مالی ندارند, بیش از توانایی خود 

مأمور نیستند و زنان نمی تونند ایرادی به آنها داشته باشند؛ به این ترتیب 
نه آنها که دارند, بخل کنند, (و) : نه آنها که ندارند, مستحق ملامتند. «3» 


4 انفاق در تفاسیر روایی 


در مجمع البیان فرموده است که: آیه «یا 7 الذین آمتوا لا یلوا 
صَدقا نکم ال 5 الأذی الخ» «4» و آیه قبل از آن, در تحریک و برانگیختن 
بر صدقه و انفاق مال در راه خیر, مسیر ورود به نیکی نمودن به سبب 
حصول رضایت خدای متعال, نهی از مثت و اذیّت 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 451. 
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و ریا و خوش‌نامی و نفاق, و خبر دادن از باطل شدن عمل به وسیله 
انهاست.؛ و از جمله چیزهایی که ان معنای آن آمفته: حدیتی است که آبن 
ای ات 1 
کان: بوم. الفيامته نادی, شاد بسمع: اهل آلخسم: این الذین. کانوا. بعیکون 
الناس؛ قومواء خذوا اجورکم ممن عملتم له؛ فانی لا آقبل عملا خالطه شی ء 
من الدنیا و اهلها.»؛ چون روز قیامت بر پا شود ندادهنده‌ای که می‌خواهد 
ندایش به گوش همه اهل و جمعیت محشر برسد. ندا سر می‌دهد: آنانی 
که مردم را می‌پرستیدند, کجا هستند؟ 

ها یه اسان وان کی که‌برای امعم کوویم توافت کید که 
فیق غملیسر | که آمیشته با جبزی از دنبا و اهل دنا باشد, نمی‌پدیرمر 

از امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: «قال رسول اللّه صلّی 
الله علیه و آله: من اد الج مومن معروفاء نم آذاه سالکلام. او 
فقد ابطل اللّه صدقته, ثم ضرب فیه مثلا فقال:" کالذی بلق مالة ٍتاء 
لاس الی قوله الکافرین *»: ۱۳ 
هرکس به موّمنی از روی نیکیٍ احسان کند, سپس پبس از ار او را پا 
سخن و کلام بیازار یا بر او مثّت نهد, محققا خدای متعال صدقه او را 
باطل تمانت: ننن از ان عنلی را دز مود آن زور فرجوده «کالذی بلفق 
مالهة رئاء الاس. <1» 

سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان ,و آابن جمعه عروسی در نور الثقلین 
فی قوله: «5 قالت الَقُوة بَه الم عفلوَه الخ» از اين بابویه با اسنادش تا 
اسحاق بن عمار, و او با واسطم از امام صادق ۳ الیّلام روایت کند که 
آن بزرگوار فرمود: «فی قول اللّه ع و جل:" و قالت الَُود یه اللّه لو 
ال اه استرا رای فد الوا که ی ار اس و 


ینقص, فقال اللّه جلٌ جلاله تکذیبا لقولهم: "عَُت يدهم و وا یما قالا بل 
بدا مه متْسوطتان یف کیت تشاء» او لم تسم اه عر و جلّ یقول:" َفْحُو 
له ما تشاء و یت و علدة, ام الکتاب " 5 : درباره فرموده خدای 0 
«و قالتِ ِ ِِ الله حَعْلول1», تموت‌کنین. معانین: را (بهصاوی متتخیم) 


قصد نکردند, اما ما آنا ن گفته بودند. : خدا| از امر (عالم) فارغ شده؛ پس نه بر 
آن می‌افزاید و 


(1). مجمع البیان. ج 2 ص 377. 
فرهنگ_ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 227 

نه از آن کم مي کند. برای همین خدای جل جلاله در تکذیب گفته آنان 
فرمود: «عْل ايْديهم 5 لیوا بما قالوا بل بل یداه مَبُسُوطتان, بلفق کیف 
پشاء.» آیا نشنیده‌اي که 1 عر ول «یِمَخوا اللةٌ ما پشاء و 
یب علده 3 الکتاب.»: هرچه را خدای تعالی ۳۹ محو و نابود 
کف و ثابت می‌نماید و کنات مادر نزد اوست. «1» 
بحرانی در تفسیر برهان. در کلامی تحت عنوان: باب معنای «ید» در 
کلمات عرب؛ از ابن بابوبه, و او با انشتادینن تا محمد بن مسلم روایت ن کند 
که: «درباره قوله عر و جل: «قال با ابلیس ما تک آن تخد لما حلقث 
بیدَّیَْ», از جعفراء سوال کردم. فرمود: «ید» در کلام عرب به معنای قوّت 
و نعمت است. قال: «و اک عَبدنا داقد 5 البد» و «و السماء بتیْناها بأیّدٍ»؛ 
یعنی بقوة, و «و زا لمُوسُون». و قال: «و يدهم پژوح مِنَهْ.»: بعنی 
قواهم, و گفته می‌شود: : «لفلان عندی ید بیضاء. پبعنی نعمتَ. <2» 
ابن جمعه عروسی هم فی قوله: «وصن الاغرات من تخد .. ی در معنای 
«اعرابی» «3» به نقل از کتاب اصول کافی با اسنادش تا علی بن حمزه. 
از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
«تفقهوا فی الدین؛ فانه من لم یتفقه فی الدین فهو اعرابی؛ ان اللّه یقول 
یتَقتهُوا فی الدین لینذژوا قَوَمَهُمٌ اذا رَجعوا ایهم َعَلَمْم 
یخدژون ۳» «4* 
و حسین بن محمّد هم با اسنادش از مفضل بن عمر روایت کند که امام 
صادق علیه السلام فر مود: 
«علیکم بالتفقه فی دین اللّه, و لا تکونوا اعرابا؛ فانه من لم یتفقه فی دین 
اف لم ینظر اللّه الیه یوم القيامة و لم يزک له عمل»: بر شما لازم است 
که در دین خدای متعال آگاهی از روی علم, فهم و درک پیدا کنید و اعرابی 
نباشید. البثه, کسی که از روی علم. فهم و درک در دین خدای متعال آگاهی 
پید | نکند, خدای متعال روز قیامت به او نظر نخواهد کرد و عملی را برای 
او رشد و برکت نمی‌دهد. «<5» 





(1). برهان. ص 297- نور الثقلین, جح 1 ص 0۵29, حدیت 278. 

(2). برهان. ص 297. ۱ 
(3). اعرابی منسوب به اعراب است., و جوهری می‌گوید: مفردی برای آن 
بیست و مراد از ان کسانی هستند که در صحرا| و بیابان ساکنند و احکام 
شرعیه را فرا نمی‌گیرند (نور الثقلین, ج 2. ص 254). 
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اسحاق بن عمار و غیر او از امام ۱ روایت کنند که ایشان 
فرمود: «نحن بنو هاشم, و شیعتنا العرب, و سایر الناس الاعراب.» «*» 
1« 

و در تفسیر عیاشی از داوود بن حصین» و او از آمام صادق علیه السلام 
روا بت کند که از آن بزرگوار درباره قوله: «و من الأغعراب هن یوم بالله: و 
الوم لاخر و تخد ما یلفق قژبات عنْد الله» وال موحم 0 «ً یثیبهم 
علیه ۲ یعتی: ابا بر از (انفاق) به آنان پاداش نیک می‌دهند؟ آن بزرگوار 
فرمود: اه در روایت دبک از او آمده است: «یثابون علیه.»: آنان بر 
آن (انفاق) پاداش نیکو دارند. فرمود: آری. <2» 

بحرانی فی قوله: «لِیثْفِقَ دو سَعة الخ» «3», از محمّد بن یعقوب با 
اسنادش تا ابی صباح کنانی و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
ایشان فرمود: «اذا طلق الرجل المراة و هی حبلی, انفق علیها حتی تضع 
حملها, فاذا وضعته, اعطاها آجرها و لا یضارها, الا ان یجد من هی ارخص 
اجرا منها. فان رضیت بذلک الأجر, فهی احق بابنها حتی تفطمه.»: هنگامی 
که مرد زنش را طلاق دهد در حالی که آن ژن باردار است. بر بت از ژن 
انفاق نماید (نفقه او را بدهد), تا این که ان زن وضع حمل کند. پس وقتی 
او وضع حمل نمود؛ اجرت او را داده و به او ضرری _ نرساند, مگر این که 
زنی بیابد که اجرتش کمتر از آن زن است. اگر خود آن زن به اين اجرت 
راضی شود, پس تا زمان باز گرفتن از شیر, او به فرزندش سزاوارتر 
است. <4» 

ابن جمعه عروسی به نقل از کافی, از نوح بن شعیب. و او از بعض 
اصحابش, از امام صادق علیه السلام روایت 00۳ 
توانگری که لباس‌های زیبای بسیار, 


(*). در مجمع البحرین گوید: در حدیت آمده است آنکه از شما در دین تفقه 
ننموده باشد, اعرابی است. و ان منلسوب به اعراب است., و اعراب 
کسانی هستند که در بیابان سکنا دارند, و آنان که در شهرها ساکن 
هستند. عرب گفته می‌شود. گفته‌اند: عرب, کسانی هستند که به زبان 


یعرب بن قحطان تکلم می‌کنند, و آن, زبان قدیم است و عربی که عرب 
بودن را طالب بوده, کسی است که به زبان اسماعیل پسر ابراهيم سخن 
فی کوید: و در حدیث است که: آنکه در اسلام متهآد شود. عربی است 9 
مردم سه گروهند: عربی, مولی, علج؛ ما (امه) عرب هستیم, و کسانی که 
بر ولایت ما باشند, مولی (یعنی دوست ما) هستند, راتکه علیه ما و دمن 
ما باشد, علح نامیده می‌ شود (ص ۶۸ ماده عرب). 

(1). همان, حدیث 279. 

(2). نور الثقلین. ج 2 ص 254. 

(3). طلاق/ 7. 

(4). برهان, ص 1125. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 229 ۲ 

ماارهای ی و برا‌های فا زاین که یی ارجا در تجمّل 
محافظ بعضی دیگر است, خریداری می‌کند. پرسیده شد که: ایا این 
اسرافکاری نیست؟ ان نزو کوار قوموو: نم برای این که خداوند عر و«حل 
می‌گوید: «لِیفِقَ دُو سَعة من سَعیه.» «1» 

0 در تفسیر دژ المنثور آورده_که: 

۳ 1 این فتدر ذرباره آیه: جبا آیها الذین آمتوا لا بطلُوا صَدقا نکم تا نی 
الأٌذی . . الایه». از ضحاک اخراج نمود که او گفت: «من انفق نفقة, ثم من 
3 الّذٍی اعطاه النفقة, حبط اجره, فضرب اللة. متاخ :۰ کمتل جفوان 
علیه تراب فاضایه وایا» , فلم یدع من التراب شیان فکذلک بفعی الله آجر 
الذی یعطی صدقته ثم یمن بها؛ کما یمحق المطر ذلک التراب.»: هرکس 
نفقه‌ای را انفاق کند. بعد, بر آن مّت گذارد, يا کسی را که به او این نفقه 
را اعطا نموده, بیازارد, پاداش عمل او از بين می‌برود. پس خدای مثل آن را 
چنین تمثیل نمود: «کمَتّلٍِ ضَفوان عَلَیّه راب قأَصابة وابل.»: مانند سنگ 
صافی که خاک نرمي بر روی آن باشد و بارانی تند و درشت قطره بر آن 
یسیع اران اراس مان سس ای 

پس این‌چنین خدا پاداش کسی را که صدقه‌ای را اعطا کند و سپس بر آن 
ای و سس همچنان که باران آن خاک را محو نمود. «<2» 

. احمد, عبد بن حمید, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجه و بیهقی در 
«استماء و صفاته درباره قوله: «بل یداة مَبسوطتان لفق کف یشاء», از 
بان رسول دای لاه عم و2 آن نففن الله ملا؛ لا بغیضها نفقة 
سشاء اللل م الما رها اه ند حای الشتخوات هلاس هلر 
یفض ما فی یمینه. قال: و عرشه علی الماء و فی یده الاخری, القبض؛ 
پرفع و یخفض.»: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: البئه. دست خدا 
پر است؛ با سخاوت شب و روزه بذل و انفاقی را فرو ی نذارزد: آپا 


نمی‌نگری به آنچه از زمان خلقت آسمان و زمین انفاق نموده است؟ پس 
البثّه, آنچه را در دست اوست, فرو نگرفته است. فرمود: «و عرش او بر 
اب بود», و در دست دیگرش گرفتن است تا بالا ببرد و در معیشت فراخی 
ایجاد کند. «<3» 


(1). نور الثقلین, جح 5 ص 362, حدیث 83. 

(2). د المنثور, ج 1 ص 339. 

(3). همان, ج 2 ص 297. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 230 

3 ابن ابی حاتم درباره قوله: «و مارا تهاقف اهاز 
اين زید اخراج نود که او کفت: «هولاع المنافعون من لا عراب الذین 
ینفقون ریاء اتقاء علی ان یغز وا و یحاربوا و یقاتلوا و یرون نفقاتهم 
مغرما.** اینان,منافقان اغرابند؛ آنان که براق-ریا انفای می‌کنند.. به لح ظ 
وف داشتن آن ان که نومه محا ره بروا ند هم فا کدی سول 
و انفاق در اين راه را غیر لازم می‌پندارند. «1» 


5. تدر در آیات انفاق 


بم رل ۶ و ۰ 
وا ایاته و لَیتذکر اولوا الالباب.» «2» 


اف قبرظ لین اقا کی عادانش اتفاق سول و عال ان انفا گر 


خدای متعال و ایمان به روز قيمت باشد, موجب فبولی آن و سیب مغفرت 


وردخول در رحمت ولسعه الهی | ست : «الذین ینْففون مُوالهْمْ فی سبیل 
الله تم لا ثیعُون ما نْفَفُوا مَنا و لا آذی هم أَجْرْهمْ عند رَبهم و لا حَوّف 


د لام رون » («3» 

و انفاقی که از روی ریا و تظاهر اعطا شود و يا همراه با مئت و اذیت باشد 
و از روی ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت نباشد, چنین انفاقي باطل 

و مورد , قبول خداع, عز و جل آنخواهد بود. «یا ۳1 الذین َمَنُوا ۱ 

تبطلوا صَدفانِکَم بالمن الأذی کالّذی یلفق مالَه _رئاء الناسٍ لا ب یوَمنْ *,بالله 
و الوم لاخر قمتلة کمتلِ صفوان عَلْهٍ راب قأصانة وابل قَترکة صَلدا لا 

یِفقدژون علی شعء مقا کَسَیوا و اللَهْ لا :دی القَعم الکافرین. » <«4» 

در آیه مذکور, مثل نزول باران بر خاک نرم واقع بر روی سنگ صاف, به 

مثابه اعطای انفاق است با نیتی غیر الهی که اجری بر این اکتساب نخواهد 

بود؛ زیرا خدای متعال 


(1). همان, ج 3 ص 269 

(2). ص/ 29. 

(3). بقره/ 22 

(4). همان/ 264. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1, ص: 231 

گروه کافران را هدایت نمی‌کند: «لا یِفدرون عَلی شیء و ما کسَئوا و اللّدْ لا 
دی الوم الکافرین.» ۲ 

اما اگر نزول باران بر خاک حاصلخیزی بود و روی سطح ان خاک, بذر 
اصلاح شده‌ای را افشانده باشند, آن؛ به مثابه انفاقی است که از روی 
اتجان بدا و ایمان یف قیامت وا نتی‌الهی اعطا شود بیان کون 
که بذر در آن خاک حاصلخیز نموٌّ می‌کند و از هر دانه آن, هفتاد و بیشتر از 
ان دانه می‌روید, این انفاق از روی ایمان که برای خشنودی خدای تعالی 
اعطا شده است. پاداش آن نزد خدای رمتعال آن چنان خوٍهد بود که در 
توصیف نگنجد که: «قلا تَعْلَمٌْ تفس ما آخفی لَهْمْ من فُتَة آغیّن جزاء یما 
کائوا یِعملون», «1» و در این دنیا از چنان امنیت روانی برخوردار خواهد 
بود که نه ترسی بر او خواهد بود و نه آندوهی: دراگ جر هم عنْد رَبهم و لا 
حوّف عَلَیهم و لا هم یِحْرَنونَ. < »> 


2 الف- نقد گفتار نابخردانه بهود درباره حق تعالی 


بهود با گفتاری نابخردانه و برخاسته از شرک و خودمحوری, ۱ رد 
خدای تعالی از کار عالم و خلق فارغ است «3»: «و قالتِ 9 یذ 

حح ام[ ِ< این افترای ظالمانه و به دور از حقیفت. به خودشان ِ 
نمود: : «عْلْیی , آبُديهمٌ», و علا ون بر آن: به واسطه این سخن. مورد لعن قرار 
گرفتند: «و لوا بما قالوا», به‌طوري که تا روز قیامت آتش کینه 0 
بین آنان شتغله ور خواهد بود: «و القینا بيتهه بیمْمْ العداوة البِعْضاء الی یو 
الْقیاقة», و حال آنکه «دست خدا» ۰ و باز است. هم در 1 
هرگونه که بخواهد و اراده کند: «بل بدا مه مَبسُوطتان بلفق کیف بشاء», و 
هم در ابداع؛ خلق و ا ایجاد: 

«بديغ السُماواتِ و الَرْض و اذا قضی آفرا قللّما بِقول لَذ کر قتکونٍ», «4» 
هم هه و هدام خدای مفال ,در شان: کارن اسر ارت «کل وم هو 
فی شآأن. » «5» 


(1). سجده/ 17. 

(2). بقره/ 262. 

(3). اشاره به حدیتی که پیش‌تر از امام صادق علیه السلام در تفسیر: *5 
قالتِ الْبَهُودٌ یذ الله مَعْلَولَة» بیان گردید. 

(4). بقره/ 117. 

(5). رحمن/ 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 232 


الق اتفاق بف در انیت وی اتفطان رام اضف بر میگ اخ 


چنین انفاقی موجب برگشت آن پیشامدهای ناگوار بر خود شخص است. و 
اقا تمه سب عدای, عالی فان اسر صلن الله لیهس الم 
سبب محقق شدن تقژب به خدای متعال و دخول در رحمت واسعه الهی 
است. 

آنچه به عمل انفاق ارزش داده و نت ان روج جاودانگی می‌بخشند, این است 
ی و ور 
انجام یابد, و برای همین برخی از اعراب که انفاق نمودن را غرامت 
می‌پنداشته و برای مسلمین انتظار پیشامدهای بد را داشتند, انفاق آنان 
اپزشی نداشته و برگشت پیشامد سوء هم پر خود آنان خواهد بود: « من 
الاغراب من ببْحذٌ ما بفقَ مغرما و بتربص بکم الدذوایر ر عَلیَهمْ دایْره السَوّء و 
اللَخ سمیع عَليمْ.» «1» 

1 ب که با ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت, عمل انفاق را 
به نیت قرب به خدا و به نیت دعای پیامبر صلی اللّه علیه و آله انجام 
می‌دادند, قرآن آگاهی می‌دهد که: البته, تقژب به خدای متعال برای آنان 
خواهد بود و به زودی ایشان در رحمت واسعه الهی داخل خواهند 1 
من الأغراب مَن بذْمنْ باللّه و الوم الاخر و تخد ما فِقَ بات عِد اللّه و 
صلواتِ الّشول آلا ها قرب هم سَبْلهخ اللة فی رخمیه ان الله عَقَود 
رَجیم.» <«2» 


4 الف- حریت و مملوکیت با هم مساوی نیستند 


انفاق تنها از انسان حر و آزاده اعطا می‌شود, نه عبد مملوک؛ خدای متعال 
عبد مملوکی را مثال زد که از خود هیچ‌گونه اختیاری ندارد. او باید بنده 
فولایتش باشد حال ایا آن: کسن که بندم. معلوک: اسیر و برده دیگران بوده و 
بر انجام هیچ کاری خارج از تابعیت از مولایش قادر نیست با آن‌کس که به 
او روزی حسن اعطا شده و از آن روزی فارغ از هرگونه مملوکیتی و صرفا 
برای رضای خدا, آشکار و نهان انفاق می‌کند. مساوی هستند؟ بدیهی است 
که اين دو برابر نیستند و حمد و ستایش مخصوص 


(1). توبه/ 98. 

(2). همان/ 99. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 233 

خدای متعال است که مملوکیت و حریت با هم برایر نیستند, اما بیشتر 
مردم به اين معنا آگاه نیستند: «صَرَبِ ال تلا عَبد دا مقلوکا ۷ فد غلی 
سیءٍ و من َرَفناة ما رژفاً حسناً قَُو بلق مله سرّا و مرا هل بستوون 
الحمَذ لله بل اکتَرَهم لا بَعَلمون.» «1» 


زوجی که از لحاظ مالی در وسعت است. باید از وسعتش, و زوجی که از 
لحاطظ ففیت: دز ری مخت آنستم باید اد انست‌خدای حعال بزای اد 
از روزی مقذر ساخته, بر زوجه‌ اش اعطای نفقه کند, و خدای تعالی به غیر 
از آنچه به هرکس اعطا نموده, تکلیف نمی‌کند و به زودی برای آنان که در 
سختی معیشت هستند, بعد از این سختی, پرای‌شان آسانی و رفاه را قرار 
می‌دهد. «یْفِقَ ذُو سَعة من سَعیه و من فُدر عَلَبْه ررفة قللفق ما انا 
ال لا ینف اللة تسا الا ما آتاها سَتَحْقل ال تمد غشر بشرا» «2» 


ب- تدبر در آیات انفاق به ترتیب نزول آنها 


اشاره 


ابتدا آیات انفاق را به ترتیب نزول تنظیم کرده و پس از آن, به ترتیب نزول 


به تدبر در ان می‌پردازیم: 





رتیب نزول 


بِسُتَوّون کتَرَّهَمْ لا یِعْلَمُونَ. «3» 
اهر لام 
3 
۳ أ هل یَسْتَوّو 
۱ ا و جَهرا هل ٍ 
را و 
مِنة سد 


11 / ۳ ۲ و ع‌ِ مت ق ۳ _ 34 9 وه ۳1 1و 
5 یا ایا الذین منوا لا تبط اصَقَایکم يالقي 3 ذی کالذی ینفق مالة 
رد ۶ الناس و لا یوْمِنْ بالله و الوم الاچر ۱ 1 کمَتل صفوا| با تیه ترابٌ 
رکه صلدا لا یقدژون علی شیء ممّا کسَبوا و اللةٌ لا یَهُدی 


(1). نحل/ 75. 

(2). طلاق/ 7. 

(3 ] نصل 27 صکی. 
(4). بقره/ 4 مدنی. 


۱ 
ٍِ 
9 
که 
اک 
وا 
ح 
2 
۱ 
خ 
۱ 
ما : 
اما 
1 
۱ 
م عم 
3 
جح 
0 
۱ 


کیا نار ۱ و ال 1 
نارا لِلحرّب أطفَا ها اللةٌ و یسْعوّن فی الازض فساد 
۱۳۳ ين, «1» ِ 
5 من الأغراب من تخد ما یثفق مَعْرما و بتریّص کم الدَوایر عَلَیِهمْ دایْره 
السَوّء و ال سمیغ عَلِیمْ 2 ۱ 7 ۱ 
6 و من الأغُراب من بُوْمنْ با الب الاخر و یتجِذ ما بفِقَ قرباتِ عید 
له و ضَلواتِ الرّسول الا اتها وه مد سَیدَخلهم اللة فی رخمته ان اللة 
غَفور رَجيمْ. «3» ۱ 


2 ب- تدبر و بررسی آیات به ترتیب نزول 


ور ایغ کت هرن عل که ار آبات فعی. استه با فان ضرت: ال 
مساوی بودن دو انسان مورد سوال واقع می‌ شود تفن انسانی که عبد 
مملوک است و قدرت بر تصرف ندارد و انسانی که ازاد بوده و به او روزی 
نیکویی داده شده است 9 از آن به‌طور مخفیانه و آشکار انفاق می‌نماید: 
«صَرّت ال متا عندا مقلوکا ۷ بقیز علی شیء و من رَرفناة متا رژفا حشن 
قهو بلق مله سژّا و جهرا هل تَستو تستوون الحفه لد بل آکترهم لا بعلمون 

>> 4 

آیات 98 و 99 توبه که می‌تواند تفسیری بر اين آیه 55 سوره نحل باشد: 
عدم تساوی این دو انسان را که بی‌نهایت از هم فاصله دارند, بیان می‌کند؛ 
هستند, تنگ‌نظری آنان از خواهش‌ها و تمثیات امیالشان فراتر نرفته و همه 
چیز را در محدوده نفس خود ارزیابی می‌کنند. انان انفاق را غرامت و باج و 
خراح می‌دانند و به همین جهت هم بدخواه مسلمان‌ها هستند: «و من 
الاغراب من تخد ما بلفق م2 مَغْرما و یتربّص بکم الدّوایْر هم 


(1). مائده/ 64: مدنی. 

2 تفه 9 نی 

(3). همان/ 99: مدنی. 

(4). نحل/ 75. 

فرهنگ قرآن, اخلاق ‏ حمیده؛ 17 ص: 7 27 

دایْرة السَوْء 5 اللَه سَمیعٌ عَلیمٌُ», «1» و در آیه 99 از برخی دیگر از اعراب 
با را و 
محد وده آن فارغ و آسوده کشته‌اند. آنها با وسعت نظر , به جهانی فراتر از 
شعاع بینایی سر نگریسته و با بصیرت و بینایی دل از زاج این جهان به افق 
مافرای این عالم فظر می‌افکتد به خدای یکناب روز بانیسین ایمان. آوزده 
و آن را باور دارند. براساس چنین باوری انفاق را وسیله تقزب به حضرت 
حوا سا وهایت عا سا صلی الم هو اه سا واه 
راء, که هم این نب تقزب آنان به خدای متعال خواهد بود و هم با 
لطف رحمانیت الهی, , مورد مغفرت قرار گرفته و در رحمت واسعه خدای 
متعال داخل می‌گردند: 5 من الْغراب من یمن و ألیَوّم لاجر و بتخد ج 
ما لفق فُژبات ملد له و صلوات الرّسَول الا نها ره هم سَْدلهمْ ال 
0 اللة عَفُوژ رَحيمّ.» <2» 


. در آیات بقره, طلاق و مائده. کیفیت اعطای انفاق و تکلیف بر ان و 
گستردگی‌اش را 0 می‌کنيم. در ایه 4 بقره, ظرافت انجام بذل انفاق 
را تدبر می‌کنیم که اعطای آن باید به گونه‌ای باشد که شخصیت 
انفا ق‌شونده از آزار و اذیّت برای خود و دیگری محفوظ باشد و به عبارتی 
بذل انفاق به گونه‌ای باشد که نزد منفق (انفاق‌کننده) احساس کهتری نکند؛ 
یعنی بدون منت‌گذاری باشد, و نیز انفاق‌کننده مسأله اعطای انفاق به 
ص انفاق‌شونده را نزد مردم مطرح نکند تا موجب آزار روحی او گردد: 
3 3 الذین متا ( بطلوا صَدقانِکَم بالقن 5 الأذی کالذی بتفق ن ماله رٍناء 
الثّاسِ و لا یومنٌ خ بالله و الوم لاخر نله کمتل صفوان عَلبْه ثرا ب قأَصابة 
وایل قترة صلداً ا بفدژون علی شم ء مقّا کُسَئوا و ال لا 7 ی 
الکافرین.» «<3» 
و در آیه 7 طلاق, وجوب تکلیف بر انفاق را در بین همه گروه‌ها از لحاظ 
تمکن مالی و یا تضیق مالی ملاحظه می‌کنیم. این تکلیف براساس ان چیزی 
است که به او اعطا 


(1). توبه/ 98. 

(2). همان/ 99. 

(3). بقره/ 204. 

فرهنگ قرآن, اچلاق چمیده» ج1. ص : 236 

کرده‌اند: «لا کلف ال مسا الا ما اتاها»؛ یعنی تکلیف به ما لا یطاق نیست 
که در هر شرایطی از قدرت نسبی او به دور باشد: لفق دو سَقع من 
سعته و من فُدر عَلیّه رِفة قلیبْفِقَ ما آتاخ اللَهْ لا یْلْفَ اللهْ تفساً الا ما 
آتاها سَیَجْعَل له بَعد کسن سرا «<1» 

و در آیه 64 مائده, گستردگی اعطای انفاق را تنها در خدای متعال ملاحظه 


می‌کنیم: 9 9 ِ 

«یِلفِقَ کیّف پشاء.» او هرگونه که بخواهد انفاق می‌کند. این گستردگی از 
بعااهم مایت سا میا ماس ۲ اکسط رفس وش امای ی 
مخلوق چه اندازه‌ای را اقتضا کند. ظرف پذیرش در یک سوی به علاوه 
بی‌نهایت خود, روح با عظمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بوده که محل 
نزول وحی است و لذا تا جذٌ بی‌نهایت از عظمت.؛ گستردگی دارد: «تمّ دنا 
فتدلی. فعان قابت قوْسَین 1 آژنی «<2» و این بی‌نهایت, از لحاظ زمان؛ تا 
روز قیامت استمرار دارد, و یا ظرف پذیرش دل‌های غافل یهود است که 
پرده سیاه غفلت آن را پوشانیده است. بنابراین . غفلت, تنها خودمحوری 
ملاک امور قرار دارد و در همه چیز حتی درباره 4 2[ 
به نفس, به قضاوت و به سخن گفتن پرداخته می‌شود تا جایی که آنها 
گفتند؛ دست خدا بسته است: 5 قالت افو ید الله مَعْلوله» این غفلت 


آنان و سخن ظالمان‌شان سبب شد که خدای متعال به واسطع آنچه گفتند, 
آنان را لعنت کند: «لعِنوا بما قالوا», و دست آنها را ببندد: «عُلْی یدیم », 
و تا روز قیأاهت در دروب ان کینه و دشمنی که بین آنان فراهم شده, 
بسوزند. «5 القتا ۶ بینقه هم العداوة 5 البَفضاء الی یوم القياهة. > «3 »> 


کلمات قصار پیرامون انفاق 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب الانفاق» از مولای موحدان, امیر 
مقمنان علیه السلام, سخنانی به اقتصار بیان شده که در اینجا فقط به نقل 
برخی از آنها می‌پردازیم 

1 «]ذ| رزقت., , فأنفق. یک 1 روزی داده شوی, پس انفاق کن. 


(1). طلاق/ 7. 
(2). نجم/ 9- 8. 
(3). مائده/ 64. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 237 
2 «ذا رزقت, فاوسع.»: چون روزی داده شدی, پس (بر اهل و عیال و بر 
مت تو سعه د0. 
ددعت مفط. نالید القصسخر سظ اند »هرک با دست. کسام 
. با دست بلند (دست قدرت الهی) بخشش می‌شود. 

. 4 «لیس لأحد من دنیاه الا ما انفقه علی_ اخراه.»: برای احدی چیزی از 
دنیانش آو را نود ندهد, مکر آنچه او پرای آخرت خود انفاق نموده باشد. 
5 ان لها امدالگم. فی کب ال فان الله هضرع الحای»: آکر 
مال‌های خود را در راه خدا| بدهید, به راستی؛ خدا| به سرعت عو ض‌دهنده 
است. 
6 «درهم ینفع, خیر من دینار بصرع.»: درهمی که سود رساند (و از راه 
خلال:به دشک آفده و در مصرف خیر برسد), بهتر از دیناری است که آدمن 
را در هلاکت بیندازد. 
7. «ااک و الامساک؛ فان ما امسکته فوق قوت یومک, کنت فیه خازنا 
لغیرک.»: بپرهیز_ از نگهداشتن؛ زیرا آنچه تو زیاده از قوت روزت نگه 
می‌داری, دربارو ان 1 دیگری خواهی شد 9 , چنین هید ا رها نی 
بزرگان و 1 دینی» سره وتو ده امساک ۲ 9( می‌نماييم و 
او رام مد هی ات ار ال کمد نی ما مرا مر هد ۲ 
نمی‌داشتند). 
8 «قلیل لک خیر, من کثیر لغیرک.»: اندکی برای خود, بهتر از بسیاری 
است که برای دیگری باشد (یعنی اندک مالی که در حیات خود برای خویش 
صرف می‌نمایی, بهنر از مال‌های بسیاری است که برای دیگران 
می‌گذاری). 
9 «درهم الفقیر, آزکی عند اللّه من دینار الغنیت.»: درهم شخص ندار, در 


نزد خدا از دینار توانگر پاکیزه‌تر است. 

0 «رب یسیر انمی من کثیر.»: بسا اندکی (که حلال باشد و برای خدا) 
از بشتتارف ( که از حرام باشه و یرای عبر خدا) خمه کنتهه‌تن باشد. 

1. :نیابک علی غیرک, ۱ مهو تون عفن 7و 
ارت (رترا اک خوه را با آن لباس‌ها در اندک مان کفته کردد: 
ولی وقتی آنها را ببخشی, ثوابشان دایمی خواهد بود). 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, صي. : 238 

2 کم الی. اقا نما اکسسه: احیح نکش الن کات ها عون 
به راستی شما به بخشش آنچه فراهم طت أ و ند نیا زمندترید از آنچه که در 
تلاش گردآوری آن هستید. 

پروردگارا! تو را به رزاقیتت که: «انْ ال هُو القراق دُو الْفَّة العَتینْ» 
سوگند 3 به روزی ما که رزقی حسن است, برکت فراوانی اعطا 
کنی و ما را همواره در انجام انفاق‌هایی که به دور از ریا و از روی خلوص 
و برای تقرژب به تو باشد, موفق بداری. 

ار بارعا ۱ 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 239 


اشاره 


لفظ ایثار. مصدر باب افعال است و در قرآن آیه‌ای با این لفظ نیامده, اما 
مشتقات آن در شش آیه از شش سوره قرآن به _صورت فعل ماضی و 
فعل مضارع به شرح زیر آمده: با لفظ: «اترک اللَْ» در آیه 91 سوره 
یوسف, با لفظ: «لْنْ توْیْرَک» در آیه 2 سوره طه, با لفظ: «یْوْیْرُونَ» در 
آیه 9 سوره حشر, با لفظ: «یوْئَُ» در آیه 4 سوره مدثر: با لفظ: «اتت» 
در آیه 39 سوره نازعات, و با لفظ: «نوْنْرونَ» خر آیه 16 سوره اعلن: 

ما در اینجا آیات شش گانه فشذکهز را که- در بیتشان تنها آبه. شنورم:حشر: 
مدنی بوده و دیگر آیات تک ی ابتدا با ترتیب مصحفی‌شان تنظیم نموده و 
بنتن از آن: این: لفظ,را از لحاظ لفهی:. تفسیری. و تفسیر روایی از .منابع 
شیعی و سنی مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهیم و سرانجام هم به فضل 
آلفی با استاد به ان ایاتهبه تدیر در آن می‌بر دازنم: 


3 نیم ارات انتاز نع قرخیب صصحفی ابا 


1. فالوا تال مد آترک اللّْ عَلیْنا و ان کت آخاطنین. «1 
2 قالوا ن ثُوْیْرَک غلي ما جاعنا من الْبِماتِ و الذی قَطرنا قاقْض ما نت 
قاض اما هذو الحبام الدئیا. <2» 





(1). یوسف/ 91: مکی. 


(2دصع 72 مکت: 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیجه. ج1, ص: 240 ۱ 

3. و الذین تبوَوا الأار و الایمان من قبلهم ییون من هاجَر لبم و لا یَجدون 
فی ضَدُور هد او لفُسهم و لو کان بهمٌ حَصاضَهٌ 


2 در معنای ایثار 


راغب در مفردات فرموده: اثر الشیء, حصول چیزی است که دلالت بر 
وجود آن شی ء دارد و جمع :۳ آثار است قحو قوله تعالن» ات مسا علی 
آنارهم برسلنا», «و آثارا فی ال ضٍ», * و به همین جهت تم رامیت که بدان 
بر پیشینیان, استدلال شده, آثار گفته می‌شود, نحو قوله تعالی: «فهْم علی 
آنارهم یَهَرَعون». و ها یره آن چیزهایی است که حکایت از مکارم انسان 
دارد, و اثر, برای فضل, و ایثار, برای تفصل, عاریه می‌تشنوده .و از آن قبیل 
اتست* آترتهده فولة تعالی:» ۶و بذید ون علن لْفُسهم. «5» 

فخر الدین در مجمع البحرین فی قوله تعالی: «تألله لَقَدٌ تک ال عَلیْنا», 
فرموده: 

«فصلک له علینا»: خدای متعال تو را بر ما فضیلت و برتری داده است. 
قوله: «ویرُو علی نْفُسهمٌ» : آنان را بر خودشان مقدم می‌دارند., و قوله: 
و ون الحياة الخئیا.»: 

#تدکن دنبا را بر اخزیی مقذم و برتر می‌دارند, و در حدیث آمده است: «]ذا 
دخل شهر رمضان, فهو المائور.»: وقتی ماه رمضان وارد گردد. پس بر 
ماه‌های دیگر فضیلت خواهد داشت (به آن فضیلت و برتری اعطا شده 
است), و تابر به معنای باقی ماندن اثر است. <6» 


(1). حشر/ 9: مدنی. 


(3). ارعات/ وج 37 ۳ 
(4). اعلی/ 16: مکی. 
() هفرداته رم 5 
او دا نکر ری زر 


فرهنگ ک قرآن, اقای هدهع رصن ٍِِ 

دلالت کند. و به معنای حدیث, سّت و اجل نیز آمده و جمع اثر, اثار است. 
اتزق: بز نزیدن: اختیار کردن و بهترین چیزها را به خود اختصاص دادن. اثره. 
یوْثر, اینارا: او را گرامی داشت. برگزید. «<1» 

در فرهنگ عمید فرموده: ایثار؛ یعنی بذل کردن. سود دیگری را بر سود 
خود مقدم داشتن: قوت لازم و ما یحتاج خود را به دیگری بخشیدن. »2« 
در تفسیر تمعته فی: قوله. تعالین: «اترک الل», فرموده: «أَترک», از ماده 
ایثار, در اصل به معنای جستجوی اثر چیزی است, و از آنجا که به فضل و 


نیکی اثر گفته می‌شود, این کلمه به معنای برتری دادن و فضیلت بخشیدن 
(هم) امده است. «<3» 


شیخ طوسی در تبیان فی قوله تعالی؛ «قالوا تالله لَقَ۹ رک اللْهْ علیْنا», 
«4» فرموده: این حکایت گفته برادران یوسف علیه السلام است. هنگامی 
که شنید ند او اعتراف به یوسف بودن خود کرده است. پس آنان در این 
قع به صورت سوگند چنین گفتند: «تالله»: به خدا سوگند که: «لْقَ اک 
51 2 تو را بر ما فضیلت داد, و ایثار, اراده تفضیل و 
برتری دادن که از دو شی ۶ #9 بر دیگری, و ان نظیر اختیار است. 
«5» 
نیز فی قوله تعالی: «قالوا له کَ عَلی ما جاءنا من الْتَاتِ الخ» «6», 
فر موده: ِ_ به و هرگز تو را بر دلایلی که صخت نبوّت 
موسی را ثابت کرده و صدق گفتار او را تأیید می‌کند. برنمی‌گزينيم و 
اختیار نمی‌کنیم و نیز تو را بر آن‌کس که ما را آفریده, اختیار نمی‌کنیم, 
(حال) هر کاری نسبت به ما می‌خواهی ۳ دهی؛ تمام و کامل انجام ندم. 
«و الذی قطرنا قاقض ما ات قاض», که تو تنها می‌توانی با سلطه‌ات در 
زندگی این 


(2). فرهنگ عمید. ص 212. 

(3). تفسیر نمونه, ج 10, ص 6۵3. 

(4). یوسف/ 91. 

(5). تبیان, ج 6, ص 190. 

(6). طه/ 72. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 242 

جهان هر کاری را انجام دهی» نه در سرای آخرت: «اٍنما ۳۹7 هذه الحیاة 
الدئیا.» <1» 

فی قوله تعالی: «و یوْیْرُون عَلی 3 لو کان بهمٌ حصاصَة» «2» 
فرموده: انصار کسانی از مهاجرین را که شنت فف: هال بر آنان سزاوارتر 
بودند, بر ان مقذم داشتند. گرچه خود سخت به آن نیازمند بودند. 
<3»> 

هم‌چنین فی قوله تعالی: و اند الحباة الخئیا». «» فرموده: منافع زندگی 
دنیا را همراه با ارتکاب به گناهان و ترک واجبات اختیار نمود. پس ایثار, 
اراده شی ۶ بر طریق تفضیل, و برتری ان بر عیرش است, و از مانند 
ارات سا او ار ی ما ار سک بو ری یر 
است. «5» 


‌ 


همین‌طور فی قوله تعالی: «بل تُوْنرُونَ الحيام الحنبا», «6» فرموده: یعنی 
زندکانی دنیا را بر زندگی آخرت اختیار نموده و شرا تر کنیدنهه این گونه که 
برای دنیا کا ر کنند, نه برای آخرت, و آن بر دو وجه است: یکی آنکه آسان 
گرفتن امور دنیا را مجاز بدانند. و دیگر این‌که نافرمانی کردن از فرمان 
خدا را حرام بدانند. <7» 

شیخ طبرسی در مجمع البیان فی قوله تعالی: «قالوا تال لَقَد آترک له 
عَلینا», «8» فرموده: 

(برادران یوسف) به خدای سبحان سوگند یاد کردند که محققا خدا تور 
حلم, علم, عقل, حسن و ملک بر ما برتری داد و اختیار نمود. «و لِنْ 
آخاطئین»؛ یعنی: و ما در آنچه انجام دادیم, جز خطاکاران گناهکار, چیزی 
نبودیم. و این سخن دلالت دارد بر این که برادران یوسف از آنچه انجام داده 
بودند, پشیمان شده و بر تکرار آن گناه اصرار نداشتند. <9» ۳ 
نیز فی قوله تعالی: «قالوا لق تیک علی ما جاءنا من البَیاتِ تِ 5 الذی 
قطرنا الخ» «10», فرموده: (ساحران در پاسخ به فرعون) گفتند؛ هرگز ما 
تو را بر ادله‌ای که دلالت بر صدق 


ِِ 


(1). تبیان, ج 7, ص 169. 

(2). حشر/ 9. 

(3). تبیان, ج 9, ص 364. 

(4). نازعات/ 38. 

(5). تبیان, ج 10, ص 264. 

(6). اعلی/ 16. 

ارت رگ 

(8). یوسف/ 91. 

() مه السان بخ کی 261 

(10). طه/ 72. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 243 

و9 و صخت نبوّت او دارد و بر معجزاتی که نیروها و قواهای بشری در 
بر آنها عاجز و ناتوان است و بر آن کسی که ما را آفریده, برتر ندانسته 

ِِ«ِ«ِ و نیز گفتند: ما هرگز تو را اختیار نمی‌کنیم بر آنچه از دلایل 

روشن که بر ما ثابت شد و آنچه از حق که بر ما آشکار گردید: آنکه ما را 

آفریده, خدانست: «61 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و یُوْیْرُوَ علی هم و لو کان یهمْ حصاضَهٌ 

الخ» «2». فرموده: و (انصار) مهاجرین را برگزیدند و آنان را در بذل 

اموال و استفاده از منازلشان. بر خود مقدم داشتند. «و لو کان بهم 

حَصاضة» هر چند خودشان نسبت به ات فقیر و محتاح بودند, و خدای 


سبحان چنین بیان فرمود تا معلوم شود که ایثار آنان به لحاظ غنا و بی‌نیازی 
آنان از مال نبوده؛ بلکه به لحاظ نیاز و حاجت (مهاجران) بود. پس آن کار 
آنان, در اجر چ: بادانتق نزد خدای متعال, بزرگ و اعظم است., و از انس بن 
مالک روایت می‌شود که: او به خدای متعال سوگند یاد کرد که در انصار, 
بخیل یافت نمی‌شود و اين آیه را قرائت می‌نمود: «و من یوق شخ تقیه»: 
کسی که بخل را از خودش دفع کند و آن را از نفسش منع نماید, «قأولیّک 
هه هُمْ الْعْلِخون»: این‌چنین کسانی. همان پیروزمندان رستگار به پاداش 
ِِ متعال و نعمت‌های بهشت‌اند. «3»_ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ققال ان هذا 1 سخر یوْتَ». «4» فرموده: پس 
(آن کافر) گفت: 

این (قرآن) چیزی به‌جز نقل قول و روایت ساحران نیست, و گفته‌اند: یوْثر, 
از ایثار است؛ یعنی سحری است که بر نفوس تأثیر می‌گذارد و به جهت 
حلاوت و شیرینی که دارد, نفوس آن را برمی‌گزینند. «5» 

فی قوله تعالی: «و ار الحياة الظّیا» «6» هم فرموده: زندگانی دنیا را بر 
آخرت برتری و تفضیل می د هند؛ و ایثار, اراده شی ء است از طریق 
دادن آن بر غیرش (در پاورقی مجمع البیان در این‌باره افزوده که: این ابه 
دلالت دارد بر این که: «ایثار الحياة الدنیا 


(1). مجمع البیان. ج 7. ص 21. 

(2). حشر/ 9. 

(3). مجمع البیان. جح 9, ص 262. 

(4). مدثر/ 24. 

(5). مجمع البیان. ج 10 ص 88د. 

(6). نازعات/ 9د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 244 

راس کل خطیّة», و آن بدان جهت است که مادیین چنین پندارند که 
کی در اين جسم محسوس است. آنان برگرد این پندارند و در 
غیر از ان, هم خود را مصروف نمی‌دارند و از این‌رو منکر بعث, نشور 
ملایکه, , قبره بهشت و جهنم هستند و به سعادت و شقاوت توجهی ندارند, 
جز آنچه موجب راحتی بشر در ند کت این دنا است و برای لذات هم 
زشتی و قبحی قابل نیسنند به‌جز وقتی که مانع از لذت دنیوی قوی‌تر و 
عمومی‌تر بشوند. بنابراین نا «حت الذنیا رآس کل خطییّة»). «1» 

نیز فی قوله تعالی: تَوَیرُونَ الحیاة الظّیا», « فرموده: خدای سبحان 
خطاب به کافران فرمود: بلکه آنان زندگانی دنیا را ؛ بر آخرت اختیار کردند؛ 
پس برای آن کار کرده و آن را آباد می‌سازند و در امر آخرت؛ تفکر و 
انديشه نمی کنتد: کفته‌اند که. این آبه:عاق افنت بزای. مقمن و. کافن, بنا بر 


اعمٌ اغعلب در امر مردم. «<3» 

زمخشری در تفسیر کشاف فی قوله تعالی: «قالوا تال لَقَدٌ آترک ال 
عَلینا و ان کت لخاطئین», «4» فرموده: «لْقَ یرک اللَة علینا یعتت و | 
0 تقواء صبر و سیره نیکوکاران بر ما برتری داد, و البته, کار ما و 
حال ما این بود که خطاکارانی باشیم که با بی‌صبری و بی‌پروایی عمدا 
مرتکب گناه بشویم. «<5» 

نیز فی قوله تعالی #«تل بونزون الحياة الظیا», «» فرموده: پس به آنچه 
در آن رستگار نمی‌شوید. عمل نکنید. <7» 

شبر در تفشیتریننز.فی: قوله تعالی» «لقد آتری ال عَلیْنا». «8» فرموده: 
«فضلک بحسن الخلق و الخلق.»: خدای متعال تو (یوسف) را به واسطه 
حسن افرینش و حسن اخلاقت بر ما (برادران) فضیلت و برتری داد. «<9» 


(1). مجمع البیان. همان. ص 435. 

(2). اعلی/ 16. 

(3). مجمع البیان. ج 10 ص 476. 

(4). بوسف/ 1 9. 

(5). کشاف, ج 2 ص 342. 

(6). اعلی/ 16. 

(7). کشاف, ج 2 ص 245. 

تسف 91 

(9). تفسیر شبر, ص 14 د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: : 245 

فی قوله تعالی: «لن ویر ک» «<1» هم فرموده: «لن نختارک.»: هرگز ما 
(ساحران) تو (فرعون) را اختیار نمی‌کنیم. <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «سِکر یُوتُ», «3» فرموده: یعنی سحری که از 
قول ساحران می‌گویند و ان را روایت می‌کنند. 4« 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ای الحياة الیا», «5» فرموده: «فاشتغفل 
بشهواتها عن عمل الاخرة.»: با اشتغال به بوالهوسی‌های دنیا, از کار آخرت 
بازماندند. «<6» 

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فی قوله تعالی: «قالُوا تال لقَ الک 
ال علینا و ان کت لخاطئین», «» فرموده: ایثار. همان اختیار و تقل 
بوده و فغیای آیه معلوم است. و در آن؛ اعتراف آنان (برادران یوسف) به 
خطاکاری‌شان است و این‌که خدای تعالی یوسف را بر آنان برتری ِ 
است. <8» ۹ ۱ 2 
نیز فی قوله تعالی: «قالوا لنْ نوْیْزک علی ما جانا من البیناتِ و الذی 
قطرنا», «» فرموده: 


هرگز تو را بر آنچه شاهد آن بودیم, از قبیل: اژدها شدن عصا و بلعیدن 
ریسمان‌های ساحران و برگشت دوباره آن به حالت اول که همان عصا بود؛ 
اختیار نمی‌کنیم و تو را بر آن‌کس که ما را آفرید, برنمی‌گزينيم, و مراد آنان 
از «نوّثر ک», ایثار شخص نسبت به جسد انسانی صاحب روج نیست. ؛ بلکه 
نسبت به آن جسد به اضافه چیزهایی است که او از این دنیای عربض و 
طویل ادعای تملک آن را دارد از مال و منال. <10» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و یُْیرُونَ علی اسهم و لو کان یم حصاضَة», 
«1» فرموده: ۲ 

اسان الشی اار ینف ما شش ان دعر آرست: دخسا موم 
فقر و حاجت است؛ یعنی و مهاجرین را بر خودشان مقدم می‌دارند, گرچه 
خودشان (بدان) محتاح و 


(1). طه/ 72. 


( 2 تفسیر شزا اگم 
(3): هدنر / 24 


(5). نازعات/ 38. 


( )سین ترصن 1190 


(7). یوسف/ 91. ۱ 

(8). المیزان, ج 11, ص 260. فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج1 269 
(9). طه/ 72. 

(10). المیزان, ج 14, ص 196. 

(11). حشر/ 9. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ِِ" ص: : 246 

نیازمندند, و فی قوله: «و من یوق شخ تَفسه», از راغب نقل کرده که 
شح, بخل توام با حرص است در چیزی که عادت به ان وجود دارد. و 
دوه فعل مار تحیول ارفا شا مت ی کم 
که حفظ می‌کند؛ یعنی خدا او را حفظ می‌نماید از تنگ‌نظری‌اش درباره 
بذلي آنچه 7 مال در دستش است پا از واقع شدن مال در دست غیرش: 
«قَاولتک ۶ هم الغغلخون. «<1» 

۱ فی قوله تعالی: «ققال ان هذا 1 سخر یوَُْ», «2» فرموده: 
این قرآن به‌جز روایت و آموزشي از شاعران بیست. «3>» 

فی قوله تعالی: «و ار الحياة الخیا» «4» هم فرموده: و ایثار حیات دنیوی, 
به معنای پیروی نمودن نفسشن است دز آنجه اراده مق کند با کردن 
آن است در آنچه به آن تمایل دارد و مخالفت با خدای متعال است در آنچه 


او اراده می‌کند. «5» 


‌ 


نیز فی قوله تعالی: «بل تُوْیْرُونَ الحَيا النّیا», «6» فرموده: خطاب به 
عامه مردم است بنا بر آنچه طبع بشری اقتضای آن را دارد از تعلق به دنیا 
و اشتغال به آبادان نمودن آن, و ایثار, به معنای اختیار است؛ و گفته‌اند: 
خطاب به کفار است, و به هر حال, کلام بر سیاق سرزنش و توجّه موّکد به 
آن است. <7» 

در تفسیر نمونه فی قوله: «قالوا تال لقد نوی ال عَلَیْنا», «8» آورده 
که: «آترک» از ز ماده ایثار. در اصل به معنای جستجوی اثر چیزی است و از 
آا ‏ ی ی که این کلهه به معنای برتری 
دادن و فضیلت بخشیدن آمده است. بنابراین, «اَتَرْک اه عَیْنا», مفهومش 
این می‌شود که: خداوند تو را بر ما فضیلت بخشید (البتّه, به خاطر کارهای 
نیک تو و اعمال بد ما). «<9» ‌ 

فی قوله تعالی: «قالوا لق ثُوْیْتَکَ عَلی ما جاءنا من البَات و الذی قطرنا» 
«10» هم آورده که: 


(1). المیزان, ج 19, ص 238. 

(2). مدثر/ 24. 

(3). المیزان, ج 20 ص 169. 

(4). نازعات/ 38. 

(5). المیزان, ج 20, ص 294. 

(6). اعلی/ 16. 

(7). المیزان, ج 20 ص 393. 

(8). یوسف/ 91. 

(9). تفسیر نمونه, ج 10, ص 6۵3. 

(10). طه/ 72. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 247 

گفتند: دای ک ما رااترت اس وگن قدها کر تور بر این 
دلایل روشنی , که به سراغ ما آمفه: مقدذم نخواهیم داشت.» 

و درباره «و الذٍی قطرّنا» در چند صفحه بعد چنین [ورده: توجه به این نکته 
نیز لازم است که جمعی از مفسران جمله ۳ الذٍی قطرّنا» را سوگند 
نگرفته‌اند, بلکه آن را عطف بر «ما جانا من الساتب» می‌دانند و بنابراین 
معنای نمی فد ما هرگز تو را بر اين دلایل روشن, و بر 
خدایی که ما را افریده است. مقدم نخواهیم شمرد. 

ولی تفسیر اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ چون عطف این دو بر یکدیگر 
چندان مناسب نیست (دقت کنید). <1» 

نیز فی قوله تعالی: «و یُوْیرُونَ علی أَنْفْسهم و لو کان یهمْ حصاضَهُ» «2» 
هم آورده: آنها مهاجران را بر خود مقدم می‌دارند. هرچند شدیدا فقیر 


باشند. 

و در پاورقی درباره «حصاضَه» آمده: «حصاصَه» از ماده خصاصر بر وزن 
اساس: به معنای شکاف هابی است که در دیوار خانه به وجود مت | را و از 
آتجاء که قفر .دز زندیی: انیشان. ایجاد:شکات ‏ من کندر .از آن: تغخیی.. به 
«حصاصهَه» شده است. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فقال ان هذا 1 سخر بَوْتَرُ», «» آورده که: و 
سرانجام (ولید بن مغیره مخزومی) گفت: اين (قران) چیزی جز یک سحر 
جالب. همانند آنچه از پیشینیان نقل شده. نیست. و در ادامه آورده که: 
جمله «یَوّتَ» از مادم اثر. به معنای روایتی است که از پیشینیان نقل شده 
و آثاری است که از آنها باقی مانده, و بعضی آن را از ماده ایثار به معنای 
برگزیدن و مقدم داشتن دانسته‌اند. مطابق معنای اول ولید می‌گوید: این 
سحری است همانند سحرهایی که از پیشینیان نقل شده, و مطابق معنای 
دوم می‌گوید: 

سحری است که به خاطر حلاوت و جاذبه‌اش در دل‌ها اثر می‌کند و مردم 
آن را بر همه چیز مقدّم می‌دارند. «<5» 


(1). تفسیر نمونه, ج 13, ص 254. 

(2). حشر/ 9. 

(3). تفسیر نمونه, ج 23, ص 18. 

(4). مدثر/ 24. 

(د). ۰ تفسیر نمونه, ج 25, ص 231- 30 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ِ ص. : 248 ۳ 

نیز,‌فی قوله تعالی: «فاًَا فراع 2۱۳ الحیاة الختیا. فان الجَحیم هی 
المَاوی », «1» آورده که: انا کی که راز که و زندگی دنیا را بر همه 
چیز مقدم دارد. مسلما دوزخ جایگاه 9 مأوایر اوست. «2» 

ههین‌ظور <فی: قوله. تغالی: «بل. تذیرون الحياة الضبا», «» آورده که: 
سیس به عامل اصلی انحراف؛ از این برنامه فلاح و رستگاری اشاره کرده, 
می‌افزاید: بلکه شما حیات دنیا را مقدم می‌دارید. و پس از تفسیر ایه بعد, 
به نقل از نور الثقلین (ج 5, ص 557- 556), اورده که: و این در حقیقت 
همان مطلبی است که در احادیث نیز آمده است : 

«حتب الذنیا رأس کل خطيئة»؛ یعنی محبت دنیا سرچشمه هر گناهی است. 
«4>* 


4 ایثار در تفاسیر روایی 


اشاره 


ابن جمعه عروسی در تفسیر روایی, نور الثقلین و سید هاشم بحرانی در 
تفسیر روایی برهان. فی قوله: «و ییون علی الفسهم الخ». از جمیل بن 
دزاج آورده‌اند که او گفته: امام صادق علیه السلام فرمود: «خیا رکم 
تا کم وان کر سل رو من صال اما ان روهشم 
فی حوائجهم. و فی ذلک مرغمة الشیطان, و تزحزح عن النیران, و دخول 
الجنان. يا جمیل! اخبر بهذا الحدیثت غرر اصحابک. قال: قلت: جعلت فداک! 
من غرر اصحابی؟ قال: هم البآژون بالاخوان فی العسر و الیسر. ثم قال: یا 
جمیل! آن صاحب الکثیر بهون علیه, و قد مدح اه عر و جل صاحب القلیل, 
فقال. 3 نیون قلی اسهم لو کان یهمٌ حخصاضَه و مَن یوق شخ تفسه 

قاو هم المْفلحُون ۰ بهترین شما.؛ سخاوتمندانتان, و بدترین شم 
9 و از جمله اعمال صالح, نیکی نمودن به برادران مومن و تلاش 
در برآوردن حاجات آنهاست, و این امر, ناخشنودی و اکراه شیطان را دربر 
داشته, و دوری از آتش و دخول در بهشت را سبب می‌گردد. ای جمیل! این 
حدیث را به یاران بزر‌گوارت خبر بده. جمیل گوید که به آن 


(1). نازعات/ 39- 37. 

(2). تفسیر تهونهر 20 ضن 106. 

(3). اعلی/ 16. 

(4). تفسیر نمونه, ج 26, ص 404. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 249 ۱ 
بزرگوار گفتم: فدای شما گردم! یاران بزرگوار من چه کسانی هستند؟ آن 


حضرت فرمود: 
آنان تتکی کنند کان به برادران مومن‌آند, در زمان ون قنحی: و در زمان 
راحتی و رفاه. پس از آن فرمود: ای جمیل! البّه, آنکه دارای فراوانی 


تعمت است. این امر برایش سهل و آسان است و خدای عَر و جك ال 
صاحب نعمت قلیل را ستوده و فرموده است: «و ییون علی اسهم 5 
لو کان هم حصاضَهء و مَنْ یوق شهٌ تفسه قأولتّک هم المفلخون.» «1» 
و از محمّد بن بحبی با اسنادش تا جمیل, ید الم 
روایت ت کند که: تیم ان مزر وان ضی قرف ؛ «ان مما خص اللّه عر و جل 
به المومن آن یعرفه بر اخوانه و ان قل, و لیس البر بالکترة, و ذلک آن اه 
را و ون علس سوم و لو کان بهق کات ره 
و ای ال مر 2 ار 


الا ی وان ی ات با یا ار شا لت ار ها 
ترغیب فی البر.»: البته, از جمله چیزهایی که خدای عر و جل ویر کون ۵ 
اختصاصی مومن قرار داده, این است که او را نسبت به نیکی به برادرانش 
آشنا کند, هر چند که آن نیکی کم باشد, و نیکی نمودن به کثرت و زیادی 
توت و آن پرای این است که خدای عرٌ و جل در کتابش می‌فر ماید: 5 
یرون علی مهم و لو کان هم حصاضَهٌ» پس از آن فرمود: «و مَنْ 
یوق شلّ تفسه قأولتک ده قم ال و هرکس خدای قرو جل بدو چنین 
شناختی را بدهد, خدای ۳1 او را دوست داشته است. و هرکس خدای 
تعالی او را دوست بدارد, پاداش او را روز قیامت بدون حساب پرداخت 
می‌کند. پس از ان فرمود: ای جمیل! این حدیث را برای برادرانت روایت 
کن که آن کرضیت یه یکی :تمودن است. <«2» 

۵ رآ یا هر تفا که ای ار اوه و کیان ان 
باقر یا امام 


(1). نور الثفلین, ج 50, ص 286, حدیث 54- برهان, ص 1105. 

(2). نور الثقلین, ج 5, ص 286, حدیث 56. 
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صادق علیهما السلام سوال کردم که کدامین صد قه افضل است؟ آن 

بزرگوار فرمود: «جهد المقل, اما سمعت قول اللّه عر و جل:" و یُوْیرُوتَ 

علی أَثْفَسهم و لو کان بهمْ حصاضَهُ" تری هیهنا فضلا؟»: 

در حال فقر و کمی مال, به اندازه‌ای که در توان دارد اعطای صدقه را 

تَحمّل کند. آیا 3 خدای عرٌ و جل را نشنیدی که: و بفنرزون علی 

الفُسهم و5 لو کان بهم 2 حصاضصة», تا متوجه بشوی که فضل در همین‌جاست؟ 

»>1< 

بات ای ابا تضون توت شوه کفان آسام باق یه السام وال ووم:۱۳ | 

پیافتر خدا صلی الله علیه و اله.از بحل خهای عالی بنامتمی‌بوده اشت ۱ 

آن حضرت در پاسخ به سوال من فرمود: «نعم پا ابا محقّد! فی کل صباح و 

میساء, و نجین نتعوذ پالله من البخل لقول الله:" و مَن یوق شخ تفسه 
قأولیک < هم المْعلِحون »: آری ای ابا محشد! در هر صبح و شام (آن حضرت 

اه ۱ متعال پناه می‌برد), و ما نیز از بخل به خداي تعالمي پناه 

می: بریم, به جهت این‌که خدای متعال فرمود: 5 مر وق شلٌ تفسه قأولیک 

هم المفلخون ,۰ <«<2» 

و در مجمع البیان در حدیتی آمده است که: «لار یجتمع الشح و الایمان فی 

قلب رجل مسلم., و لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم فی جوف 

رجل مسلم.»: بخل و ایمان در دل مرد مسلمان جمع نمی‌شود, همان گونه 

که گرد و غبار در راه خدای متعال و دود جهنم در درون مرد مسلمان جمع 


نف زا «3» 

در تفستر ۲ المتتور آمده که: 

1 عبد بن حمید, ابن منذر و آبن ان حاتم درباره قوله: «تّل رفن الحیاة 
التا سای کته اضرا مود که آد کفت .ی هنم لام و انکم 
ستوّثرون الحياة الدنیا.» «4» 

2 بیهقی از حسن اخراج نمود که گفت: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله حب الدتا راس کل خطننی» دوه 


(1). نور الثقلین, ج 5 ص 287, حدیت 60- برهان. ص 1105. 
(2). نور الثقلین, جح 5 ص 290, حدیث 62. 

(3). همان ص 291, حدیث 63. 

(4). د المنثور, ج 6, ص 340. 

(5). همان, ج 6. ص 341. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 251 


درباره طغیان و هوای نفس و مسیر بهشت و جهنم 


1 بخیی من قل. کوید امیر آلمفاشنيم فلیه اللام فر مودهه صانفا اخافت 
علیکم الاثنین: اتباع الهوی. و طول الامل؛ اما اتباع الهوی, فانه یصدٌ عن 
الحق. و اما طول الامل. فینسی الاخرة.»: البثه. از دو امر بر شما خایفم: 
پیروی از هوای نفس, و ارزوی طولانی, اما پیروی از هوای نفس, شما را 
از حق باز می‌دارد, و امّا ارزوی طولانی, اخرت را در شما به نسیان و 
فراموشی می‌سپارد. <1» 

2 محمّد بن یحیی با اسنادش تا حمزة بن حمران, و او هم از امام باقر 
علیه السلام روایت ت کند که آن بزرگوار فرمود: 0 محفوفة بالمکاره و 
الصبر؛ فمن صبر علی المکاره فی الدنیاء دخل الجنة, و جهنم محفوفة 
باللذات و الشهوات؛ فمن اعطی نفسها لذتها و شهوتها, دخل النار.»: 

بهشت در لابلای ناخشنودی‌ها, صبر و شکیبایی حاصل شود؛ پس کسی که 
بر ناخشنودی‌ها و ناراحتی‌های دنیا, شکیبایی و خویشتن‌داری کند, داخل در 
بهشت گردد, و دوزخ در لابلای خوشی‌های نامشروع و بوالهوسی‌ها, فراهم 
کردد پس تفن که خودش را به لذات نامشروع و بوالهوسی‌ها بسیارد, 
وارد دوزخ گردد. <2» 

3 در حدیث آمده است که امام صادق علیه السلام می‌فرمود: «لا تدع 
النفس و هواها؛ فان هواها, فی رداها, و ترک النفس و ما تهوی, داءها, و 
کف النفس عما تهوی, دواءها.»: نفس را با هوای نفس رها مکن! چرا که 
هوای نفس درصدد تباهی و فساد نفس است., و نفس را به دست هوای 
نفس سیردن» بیماری از و خودداری نفس از هوای نفس,؛ داروی آن 
می‌باشد. <«3» ۱ 

4 در مجمع البیان ذیل قوله: «بل ثُوْیْرُونَ الْحَياة الصیا», «4» فرموده: در 
حدیبت آمده: «من احب آخرته, اضر دنیاه, و من احب الدنیا, اضر بآخرته. ۳ 
هر کنتن. آخرتنتن را دوست: بدارده دییایشن را ماب ضزر و زیان می‌داند: و 
هر کتتن دتباینش. را دوست: بدارد, آخرتش را مایه زیان می‌دارد. «5» 


(1). نور الثقلین, ج 5, ص 507, ح 47. 
(2 )ور اتقاینه ج رصن 07 گر حوریت 216 
رد قور الفاین: دض 07 کر حورت 15 
(4). اعلی, 16. 

(5). مجمع البیان, ج 10, ص 476. 

ِِ قرآن, ۳۹ دوه ٍِِ ص: ۳ 


کدامین اعمال نزد خدای متعال افضل است؟ آن بزرگوار فرمود: «ما من 
کل هه المع محل سرد سول اه ضای ال عاش و ال 
افصلمن فص الدتاد فان الک سا کنره و للعاصی سعت فاول ما 
عصی اللّه به, الکبر, معصية اپلیس حین ایی و استکبر و کان من الکافرین 
ثم الحرص و هی معصبة آدم و حوا علبهما الّلام حين قال اه عر و جل 
لها و کلا مها رعداً بت شما و لا فرب هذو السَجَتَح قتکونا من 
الطالمین ‏ ها دحا ها ی 0( 
ااامت وی ان کر الب اس جمها اوه الیه تم آلخسده و 
هی معصية ابن ادم حیثت حسد آخاه فقتله, فتشعب من ذلک, حب النساء و 
کت الدیا شحت را ریهنه چی ال اک سس الکاش ‏ کت القلم هار 
قصرن سبع خصال, فاجتمعن کلهن قی حب الدنیا. فقالت الانبیاء و العلماء 
بعد معرفة ذلک: حب الدنیا رأس کل خطيئة.» 
: عملی بعد از معرفت خدای عرّ و جلّ و معرفت پیامبر صلی اه علیه و 
0 و ۳ اول چیزی که خدا با ان 
نافرمانی شد, کبر بود؛ نافرمانی شیطان زمانی که از فرمان خدا سرپیچی 
و تکبر نمود و از کافران گردید. پس اد آن: حرص است و آن نافرمانی‌ای 
بود که آدم و حوا نمودند, هنگامی که خدای عر و جل به آن دو فرمود: از 
هرچه خواستید, تنا ناول کنید, اما به این درخت ممنوعه نزدیک نشوید, پس 
آنان از ستمکاران گردیدند؛ چون چیزی را برگرفتند که مورد حاجتشان نبود. 
مت یی دی و ی یه وی تس 
ار ۳3 بدان حاجتی ندارد. پس تا ار حسد است. و ۳ گناهی" نود که 
فرز ند اد فرتکت: دید آنجا. که. لست. به برآذرش.-خسازت: تخود »و 
برادرش را به قتل رسانید. پس از این معصیت, حٍ زن. حب دنیا, حب 
زیاشت. جب:راختن و آسانش: حبٌ سخن گفتن, حبٌ علوٌ مقام و حتٌ مال 
و تروت منشعب می‌شود. , پس اینها هفت خصلت شدند که همگی آنها در 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 253 
رن کب ا توت 
رس کل خطیثة.» «1» 


اشاره 


«کتابٌ 1 تاه الیی ان لیدْبروا آیانه و تک آَوئوا الألباب. » <2» 

پیش از ۳ مشتقات ایثار در آیات شش‌گانه. به صورت فعل ماضی و 
مضارع ذکر شد و سپس شرح لغوی, تفسیری و روایی آن گذشت. اینجا 
نیز معنا و مفهوم متنوع و نسبی ایثار را به ترتیب آیات مصحف بررسی 
کرده و پس از آن هم معیارهای ایثار را به ترتیب آیانت نزولی تدبر 
می‌نماییم. 


الف- تنوع معنا و مفهوم ایثار به ترتیب آیات مصحف 


یکی از معانی و مفاهیم ایثار, ایثار خدای تعالی نسبت به بنده‌اش, یوسف 
علیه السّلام, است: «قالوا تالله لَقَدٌ نک ال علینا و ان کتا لخاطین.» 
«3» 

حال این سوال مطرح است که ایثار خدای متعال نسبت به بنده اش یوسف 
علم التتاام بر ترادرا نی کر چهنودم اسنت؟ باس ایت‌ضتفال»ر در ای 97 
سوره انعام می‌یابیم که ایثار خدای متعال نسبت به بنده‌اش؛ یوسف علیه 
السلام, برگزیدن او به پیامبری و هدایتش به راه, و بوده است: :5 
من آبائهم و دُرياتهمٌ 5 احوانهمٌ و5 اجتبیناهم هدب هم الی صراط مستقیم», 
«4» و این که وجود چه صفاتی در یوسف علیه تلا زمینه این گزینش را 
فراهم آورده است؟ از آیه 24 سوره سجده درمی‌يابيم که صبر و یقین به 
عنوان دو عامل اساسی, زمینه‌ساز ایثار خدای متعال سبت به بندگان 
ضالم‌ان. قو جعلنا یم انمه هدون ماقرا لا وا کابها بابایتا 


پوقتون.» «5» 


(1). نور الثقلین, جح 5 ص 557, حدیث 25. 
(2). ص/ 29. 

(3). یوسف/ 91. 

(4). انعام/ 87. 

(5). سجده/ 24. 
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2 الف- معنا و مفهوم دوم ایثار 


یکی از معانی و مفاهیم ایثار, ایثار اعتقاد به توحید و نشانه‌های خدای 
مات اش 

«قالوا ن ثُوْیْرَکَ علی,ما جاعنا من لیات و الذٍی قطرنا قَافْض ما نت 
و الحياة الظنیا.» +1 آنجا که معیار حقیقی فضیلت به 
ذنتثت می‌آید:. دنیا و ما فیها در برابر آن, ارزش و معنایی ندارد و همه چیز 
حتی حیات انسان تحت الشعاع آن قرار می‌گیرد. ۱ 

لذ| وقتی ساحران در مبارزه با موسی علیه السلام در ان روز موعود, سحر 

خود را نا ی ی 
همه مصنوعات و نتیجه کار همه آنان را بلعید و بعد به شکل اوّلیه خود؛ 
بیعنلی عجرار در دست موسی علیه السلام قرار گرفت. ساحران که در 
تشخیص سحر و معجزم و تفاوت 11 دو صداقت نشان دادند, حقیقت 
فضیلت بر ایشان معلوم گردید و فرعون را با همه جاه و جلالش و با همه 
وعده‌ها و نویدهايیش رها کردند؛ آن‌چنان رها کردنی که در مقابل او قرار 
گرفتند و به مخالفت با او برخاستند: 

«قالوا ی ویرک َلی ما جاءنا من لباب و الذٍی قطرّنا», همه چیز فرعون 
را به هیچ گرفتند. بعد قدم فراتر گذاشته, و سخنی گفتند که همه ادعای 
فرعون را زیر سوال برد, و درعین‌حال, پوچی ادعای او را به ِِ 
رسانیدند: «قاقض فا انت قاض»: هر کاری از دسنت برمی‌آید. اتجام بدم! 
یعنی ای فرعون! کاری که تو می‌توانی بکنی, بسیار محدود و ناچیز و در 
حدٌ یک بنده ظالم و ستمگر است؛ زیرا ستمگران در اين دنیا دست خود را 
به ظلم و ستم آلوده می‌کنند و تو هم ای فرعون! فقط در اين دنیاست که 
می‌توانی از بعض و کینه‌ای که داری, ظلمی که «اٍنما تفضی هذه الحیاة 
الدنیا», اما در سرای آخرت؛ نتیجه اعمال زشت خود را خواهی دید. این 
همه قدرت. جرات و شجاعت که در ساحران فعلیت پیدا کرد نتیجه 
شناخت حقیقت فضیلتی بود که با چشم خود آن را در معجزه موسی علیه 
السّلام دیدند و با عقل خود خویش را در مسیر آن به تفکر و انديشه 
واداشتند و در پی آن, جهت راه خود را آن‌چنان اصلاح کردند که سالکان 
راه حق بدان 


(1). طه/ 72. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 255 


مبادرت دارند؛ یعنی نسبت به اعتقاد به توحید خدای متعال و نشانه‌های او 
ایثار نمودند. 


3 الف- معنا و مفهوم سوم ایثار 


یکی از معانی و مفاهیم ایثار, ایثار مقمنین نیازمند است. آنان با کمال 
وسعت نظر و خالی از هر گونه بخل و تنگ‌نظری, با آنکه خود نیازمندند, از 
ری فحبت., موفتان: نباز متذ ذیکر را.بر خود مقدم می‌دارتد: آبه: نه تیور 
حشر, مصداق این معنا و مفهوم از ایثار را در اخلاق و روحیات انصار بیان 
می‌فرماید: 5 الذ, بخ تب ۱ الا 5 یمان مر قبلهم یجبون من اج ایهم 
لا یْجدون فی صْورهم حاعة ممّلٍ اوئوا 3 ییون عَلی أَنْفْسِهم و لو کان 
هم حصاضَه و مَن یوق شخ تفسه قأولیک 5 هم المُفلِحون.» 
آنان برای مهاجرت مسلمانان ۳3 به مدینه زمینه‌سازی نمودند: «و الذین 
تَبوّوْا الدّات». و پیش از این که مهاجرین به سوی آنان هجرت کنند (دو بار در 
عقبه: یعنی در محل گردنه‌ای که نزدیک مکه است و به دور از چشم مردم, 
به طور مخفیانه با پیامبر صّی اللّه علیه و آله بیعت نمودند و( ایمان آوردند: 
5 الایمان من قبلهم ». و مسلمانانی که از هه به سوی آنان مهاجرت 
کردند, مورد محبت آنان بودند؛ : «بُجیون مَنْ هاجر هم », و نسبت به آنچه 
بر سبیل ضرورت به مهاجران, اعطا می‌شد. قلبا در خود احساس تیاز 
نمی کردند: ص لا یِجدون فی صْد ورهم حاخهَ ما ۳ ۳ تقسیم غنایم. 
پا در اعطای مال. مهاجران, را بر خود مقدذم می‌داشتند, گرچه خود بدان 
نیازمند و محتاح بودند: «و بُوْیرُوَ علی آنْفُسِهمّ و لو کان هم حصاصَهٌ», و 
اين ویژگی‌ها ملازم آنان گردیده, تا این که خدای متعال. آنان »زا از بخل 
ورزیدن, محافظت نماید: «و من ببوق شجٌ تفْسه» و این مردمند که اهل 
فلاح و رستگاری‌اند: «قأولیک هم الْمْعْلخونَ.» 


معنا و مفهوم چهارم ایثار, ایثار کافران است. این معنا و مفهوم, خاصٌ 
منکران حق است؛ آنان که انديشه خود را در رام ناصواب به کار می‌گیرند 
وان واه دانسا ور 
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جهت پیشبرد نقشه‌های شیطانی ارزیابی کرده و سیس برای اجرای ان 
طرّاحی و جبهه‌گیری می‌کنند. سرانجام هم با رفتار خاصی که ملازم و 
برخاسته ان آن طراحی است. انکار حق را , به گونه عوام فریبانه در مسیر 
انديشه ناصواب خود بیان می‌دارند. 

مصداق کامل این معنا و مفهوم, ولید بن مغیره مخزومی است که ایثار او 
براساس انکار مقدسات و حقایق و بر پایه ناحق جلوه دادن حفیقت وهی 
قرار دارد. او قرآن را سحر مویره پا سجری که آن را ترجیج می‌دهند» 
معرفی می‌کند: «ققال ان هدا الا سِخر بُوْتَ», اقا چون اين معرفی کار 
تشاا عوه آی نا ای هت اه این معزفی زا ام مهد این 
طراحی از وبان:فران »در سنفره مدئون آیات:18 الی 24 .چنین .بان شده 
است: «ابّهْ قَکر و قَکر.»: البته, او (درباره این طاحی شیطانی و کفرآمیز 
خود) اندیشه کرد و به دتبال آن, انديشه خود را ارزیابی نمود. «فقیل کیت 
قدر.»: پس مرگ : بر او باد! چگونه او اين انديشه شیطانی را ارزیابی نمود؛ 
ارزیابی که با حق به مبارزه و سنیز برخیزد. «نَةّ یل کیت قدر.»: : سپس 
مرگ باد بر او در چگونگی اپن گونه ارزیابی! «ثَمّ تَظرَ»: پس از آن, 
ارزیابی‌های خود را مورد مداقه (و دقت نظر) قرار داد. «یَمّ عَبَس و 
بَسرَ»: سپس (برای اجرای طرح شیطانی اش کار را این‌چنین شروع کرد) 
با ترشرویی. چهره درهم کشید. «تعّ در و اسْتکِیر»: : بسن از آن (در ادامه 
آن) با پشت نمودن (به حقایق امور) و با خودبزرگ‌بینی و تکبر: «فقال ان 
هذا ال سخر بُوْنرُ»: پس گفت: این (قرآن) چیزی به‌جز یک سحر موّثر 
بیست که به خاطر جاذبه اش در دل‌ها اثر می گذارد. 


5 الف- معنا و مفهوم پنجم ایثار 


این ایثار, ایثار طاغوتیان و سرکشان دنیا طلب است. اینان که دیده 
تنگشان به دنیا چشم دوخته است و حیاتی جز زندگی در دنیا را نشناخته و 
به لذات کاذپ دنیاء, دل خوش داشته‌اند, دنیا و لذات دنیا را برتری و ترجیح 
ی دهد فا تا ععاعی و اه الحياة الک ,۰ «1» اینان برای فرونشاندن 
هواهای نفسانی خویش؛ , برای تن دادن به هر کار, 


(1). نازعات/ 38- 37. 
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هر خطا و هر گناه و خیانتی فروگذار نیستند. به‌خصوص اگر قدرتی هم به 
ق دم یه شم ان در رآ هم شوه اد که این اوه 
بر اقدام به هر کاری, طاغی‌گری را نیز هم نسبت به خدا, و هم نسبت به 
خلق خدا, و هم نسبت به قوم خود و حتی اهل خود, انجام می‌د هند. اینان 
بدانند که دوزج پناهگاه‌یو ماوای آنان است: 
«فَانٌ الَججيم هی ااماوی , «1» و مصداق کامل ایثار طاغیان. فرعون 
است که او را از زبان قرآن چنین می‌شناسیم: فرعون مصداق کامل 
طفیانگری است: «ادْهَب الی فرَعَوّن ابَةٌ طغی , «2» «اذهبا الی فرعَوّن 
له طغی » «3» 
فرعون آن‌قدر در طغیانگری نسبت به خدا؛ به خود استعلا داد و که 
پروردگا ری به‌جز خودش را نمی‌شناخت: «و قال فرعوّن پا اش الملا ما 
علفقث لکد مِنْ الو غیُری». «» «قال فوعَون و مارب العالمین.» «5» 
امجو تا کر علاوم بر انکة در روی زمین استکبار نمود و به خود استعلا 
داد, اهل خود را همراه خویش ساخت: «و قاژون و فرَعغوّن و هامان لَقَد 
جاعءَهَمٌ موسی نات فاستکبروا_فی الأَرَض و ما کائوا سابقین» «6» و 
«انْ فرزعون علا فی الأتْض و جَعل أَهَلها شیعا.» و 
و نسبت به خلق خدا, آن‌چنان طاغی و سرکش بود که بندگان خدا را به 
عناوین مختلف به میح می کشید و به حیات دنیوی آنان خاتمه فی‌دان: «و 
فرَعَون و الا تاد. »> «8» 


6 الف- معنا و مفهوم ششم ایثار 


مفهوم ششم ایثار. ایثار دنیادارانی است که زندگی دنیا را ؛ بر آخرت ترجیح 
داده‌اند: 


٩‏ هویو + 2-1۱ له 
«بل تَوَیژون الحياة الدنیا.» «<9» 


(1). همان/ 29. 

(2). طه/ 24. 

(3). همان/ 43. 

(4). قصص/ 38. 

(5). شعراء/ 23. 

(6). عنکبوت/ 39. 

(7). قصص/ 4. 

(8). فجر/ 10. 

(9). اعلی/ 16. 
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اینان باید بدانند که زندگي دنیا به‌جز کالایی که بیهوده بدان امیدوارند, 

نیست: «و ما الحیاه الدئیا الا مَتاع العْرُور «1» 

و اینان هم‌چنین باید بداننچ که زندگی دنیا به‌جز بازی و مایه نتر گرنن 

نیست: «و ما الحَیامٌ اکتا الا لعث و لَهُو» «<2» 

و نیز اینان باید بدانند که ادن باورنکردنی قرار دارند؛ یعنی, آن‌چنان 

گمراهند که ,از هدایت بسیار دورند. «الذين ریستچبون العباة الصا ۷ 

الاخرة و یضَدون عَنْ سبیل الله 5 یبور عوجاً اولنک فی صّلال بعید.» «3» 

و همین طور اینان باید_ بدانتد که ببه 9 واگذاشته می‌شوند: *«5 ذر الذین 
روا ویر هرا واه 2 الحبا الثْتی» «4» 

و اینان باید هم‌چنین بدانند که هم روزی بهشتیان. و هم آب گوارای بهشت, 

برای آنان حرام است: «و نادي آصَحات التار آَصحابتِ الحَنة ان افیصُوا علینا 

من الماء اخ ات فا اللهٌ قالوا ان ال ح فان الکافرین. » «5» 

و اینان باید باز 1 که پناهگاهشان دوزخ است و از آن خارج نمی‌شوند, 

در حالی که هیچ عذری از آنان پذیرفته نیستٍ و هیج یار 1 

ندارند: «و قیل الیِوَم تتسیاکم کما تَسينَه تگخ لفاء کم هذا و مراکم الا ر وّ,ما 

کم من ناصرین. ذلِکم بانکم اتحنه ۲ آیاتِ الله هروا و عَتْکم الحَیاه کی 

الوم لا یُخرجون مها و لا هم بُسْتَعتَبُونَ.» «6» 

و بالاخره اینان باید باز بدانند که زندگی این دنیا, بازی و سرگرمی است و 


به‌طور قطع و بقین؛ , زندگانی آخرت, زندگی حقیقی بوده و آن زندگی برای 
مثقین بهتر است 0 ۱ 
«و ما هذه الحبام الَبا 1 هو 3 لعث و الذار الاخرق لهی لحتَوان لو 
کنو 0 <<« چ ما الحياة الذنیا الا لعبٌ و لَهَو و للدَا الاخره حَیرٌ 
للذین یلَمون [ قلا ون > <8» 


۷ 


(1). ال عمران/ 185- حدید/ 20. 

(2). انعام/ 32. 

(3). ابراهیم/ 3. 

(4). انعام/ 70. 

(5). اعراف/ 50- 49. 

(6). جانیه/ 35- 34. 

(7). عنکبوت/ 64. 

(8). انعام/ 32. 
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اشاره 


در قران کریم را ۳ 0 سیس با 
استعانت از این ترتیب معیارهای ایثار را از آن برداشت و درباره 1 
بر زر یفک و تدبر می‌نماییم 


ن 





یثار به ترتیب نزولی آنها 


1 ققال ان هد الا سخز یُوْتَرُ. «1» 

2 بل تَوْیرُونَ الحياة الحّیا. <2» 

3 الا نبرک علی ما جاعنا من انیا و الّذٍی قَطَرّنا قاقض ما آئت 
قاض نما تَفَضیٍ هذه الحَپاة الختیا. کی 

4 قالوا تالله لمَد آترک ال عَلیْنا و ان کنّا تخاطیین. «4, 

قفا فر مان و اند ر الحياة الخیا. قاِنَ الَجَجبم هی الْمَأوی «5» 


2 ب- معیارهای ایثار به ترتیب آیات نزولی آن 


معیار ایثار. تشخیص خطاأ از صواب و پر حزندن راه صواب است: 
1 در دو ابه اول به ترتیب نزول که هر دو در مکه نازل شده, مصداق 
خطای ایثار را 


(1). مدثر/ 24: ترتیب مصحفی: 74, ترتیب نزولی: 4. 

(2). اعلی/ 16: ترتیب مصحفی: 87, ترتیب نزولی: 9. 

(3). طه/ 72: ترتیب مصحفی: 20, ترتیب نزولی: 45. 

(4). یوسف/ 91: ترتیب مصحفی: 12, ترتیب نزولی: 3د. 

(5). نازعات/ 39- 38: ترتیب مصحفی: 79, ترتیب نزولی: 91. 

(6). حشر/ 9 ترتیب مصحفی: 59, ترتیب نزولی: 101. 
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در انسان ملاحظه می کنیم: 

یکی مصداق خطای فردی است که سبت به آنات الهی در ستیز است: 

«ایّه کان لایاینا عنیدا», «1» و این بیماری نافرجام ستیزه‌خویی تا آنجاست 

ِ او همه امکانات استعدادی خود را در جهت فرو نشاندن این بیماری به 

کار می‌گیرد و نسبت به یقینی‌ترین امور مسلم؛ یعنی نزول وحی, , که قرآن 

کریم و فرموده خدای متعال است. به _مخالفت "برمی‌خیزد» و آن را سحر و 

گفته انسان می‌خواند: «فقال ان هذا [ سخر یوْتَر», «2» «انّ هذا 1 قَوَلَ 

»3« » 

و دومی هم مصداق خطای انسان‌هایی است که بیهوده به دنیا امیدوار بوده 

و به بازی و مایه سرگرمی بودن دنیا دل خوش کرده‌اند, و بر اییي خط, 

آن‌چنان استوارند که زند کف دنیا را , بر آخرت ترجیج می‌دهند. «بل توْْرُونَ 

الياة الختیا.» «<4» 

2 در آیات سوم و چهارم به ترتیب نزول که هر دو در مکه نازل شده؛ 
بار ایثار؛ یعنی نشخیص خطا از صواب و پر گزیدن راه صواب, آن‌چنان 

ال شده که محقق بودن راه صواب با تأکید و سوگند بیان شده است؛ 

خنان که در .ایة کر شده. در تفر طهء ساخران. بسن از خذرک مفجزم 

حضرت موسی علیه السلام و تشخیص بیهوده بودن سحر که کار برخی از 

انسان‌های مفسده‌جوست, از اعجازی که به مشیت خدای متعال و بر 

اساس حق به وقوع پیوسته, آن‌چنان راه صواب را تشخیص دادند که به 

عنوان معیار ایثار, 1 را با تأکید بر کر ندم و حاضر شدند در راه این گزینش, 

جان خود را هم نثار کنند: 


‌ 2 5 تس 


«قالوا آن تُوْیْرَکَ لیم ما جاغنا من البْاتِ و اذی قَطرّنا قاقْض ما آئت 
قاض تما تفقضی هذه الحیاة الیا. > «5»> 

در آیه چهارم به ترتیب نزول هم برادران یوسف علیه السّلام چون به 
خطای خود در مورد برادرشان. یوسف, و به راه صوابی که او طی کرده 
بود؛ یعنی همان راه تقوا و صبر پی 


(1). مدثر/ 16. 

(2). مدثر/ 24. 

(3). همان/ 25. 

(4). اعلی/ 16. 

(5). طه/ 72. 
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9 فضل و برتری یوسف علیه السلام را بر خود, از جانب خدا دانسته و 
ّ سوگند آن را مورد تاکید قرار مي‌دهد و بدان اقرار می‌نماید: «انَه 2 من 


یلق و َطیژ فان اللع لا بُضبیعٌ جر المْخسنین», «1» «قالوا تال لَقَدٌ آ: تک 
اللة علینا < و ان کنا لخاطیّینَ.» «2» 
3 و آیات پنجم و ششم که اولی در مکه, , و دومی در مدینه نازل شده؛ 
فرجام دو نوع گزینش را می‌توان در آنها بدین تمود؛ بدین معنا که آنانی که 
در تشخیص معیار ایثار. راه خطا رفتند و زندگی دنیا را برگزیدند و آن را بر 
حیات اخروي برنری دادن ماوا و پناهگاهشان, دوزج است: 5 ۳ الحیاج 
الکییا. قَانّ الجَحيم هی المَأوی « «ق 
و آنان که در تشخیص معیار ایثار, راه صواب رفتند و اعمال و رفتارشان, 
نشانگر انتخاب راه صواب است؛ یعنی زندگی اخروی را بر حیات دنیوی 
بپرنری دادند, فرجام کارشان فلاح و رستگاری است: 5 دی تبعوْا الا و5 
الایمان من قبلهم یجبونَ منٍ هاجّر الَبَهمْ و لایَجدُونَ فی ضَدُورهم حاجَء مقّا 
1 و لو کان هم حصاصَه و من یوق شخ تفسه 
للکی هم المْفلِحون. « «64 


کلمات قصار پیرامون ایثار 


در غرر الحکم و درر العلم در «باب الایثار». سخنانی از مولای موحدان. 
امین عفان: علی علیه اللام: بة افصار بان ده کم در انتضا ب تقل 
برخی از انها می‌پردازیم: 

1 «الایثار فضيلة, الاحتکار رذيلة.»: مردم را بر خود مقدم داشتن, فضیلت 
است, حبس مال, رذیلت و پستی است. 

2 «الایثار آشرف الاحسان.»: ایثار و دیگران را بر خود برگزیدن. برترین 
احسان است. 

3. «الایثار شیمة الأبرار.»: ایثار خصلت نیکوکاران است. 

4 ار عاید لاحسان:» سفن در صورت از بد آن: تهایت تیکویین 


است. 


(2). یوسف/ 91. 
(3). نازعات/ 39- 38. 
(4). حشر/ 9. 
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د. «الاینا ر اشرف الکرم. ی : ایثار. شریف‌ترین جود و بخشش است. 
انار اعلی الاخمان:۷: انتارد برتری احشان: اذشت: 
7 «الایثار اعلی المکارم.»: اپثار, برترین صفات نیک است. 
8 «الایثار آفضل عبادة و أجل (أحسن) سیادة.»: جود و بخشش با احتیاج, 
۳ عبادت و9 بزرگ‌ترین (نیکوترین) سیادت و9 بزرگی است. 

9 «الاشار اغلی-مراتب الکرمد و افضل, الشیم»: مار بالاترین مرنبه‌های 
شرافت, و افزون‌ترین خصلت‌ها, است. 
انار ان اا خسان و اعلن تاه الیعان دص ان را سر شود 
مقدم داشتن؛ , بهترین نیکویی, و بلندترین پایه‌های ایمان است. 
کار ی صابران متفه ااخیای 2 انامه خوی تیک کار انم هم شیوخ 
افراد نیک است. 
2. «أْفضل السخاء الایثار.»: افزون‌ترین بخشش, ایثار است. 
13 «أآحسن الکرم الایثار.»: نیکوترین بزرگی, دیگران را بر خود مقدم 
داشتن است. 
4. «بالایثار یسترق الأحرار.»: به وسیله جود و بخشش آزادگان. به بندگی 
کشیده خواهند شد. 
15 «بالایثار یستحق اسم الکرم.»: به سبب ایثار, استحقاق نام کرم حاصل 


می‌گردد (یعنی به کسی باید کریم گفت که ایثارگر باشد). 

6. ببالایثار علی نفسک. تملک الژقاب.»: به واسطه ایثار و برگزیدن 
دیگران بر خود, گردن‌ها را مالک می‌شوی؛ یعنی فرمانفرما خواهی شد و 
دیگران مطیع تو خواهند گردید. 

7 «خیر المکارم الایثار.»: بهترین بزرگی و جوانمردی, دیگران را بر خود 
برگزیدن است. 

8 عند الایثار علی الثفس, تتبین جواهر الکرماء.»: هنگام برگزیدن 
دیگران بر خود گوهرهای کریمان آشکار می‌گردد. 

9 غاية المکارم الایثار.»: نهایت بزرگی, دیگران را بر خود ترجیح دادن 
است. 

0 «کفی بالایثار مکرمة.»: برای بزرگواری, ایثار کفایت می‌کند. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 263 

21. افرن. نیم الابزازه حمل النفونتن عغلیت الاینار. »: از خصلت‌های 
۳ وادار نمودن نفس‌ها بر بخشش, و تقدّم دیگران بر خویشتن 
ست 

2 «من احسن للاحسان, الایثار.»: از نیکویی‌ترین نیکویی‌ها, ترجیح 
دیگران بر خود است. 

3 «من. افضلن. الاخییار السخله بالایتان: از آفرون‌ترین بر رده رت 
یافتن به ایثار است. 

4 لا تکمل المکارم | بالعفاف و الایثار.»: بزرگواری‌ها به کمال نخواهد 
رسید. مگر با پارسایی ۷۱۳ 

خدایا! توفیق خلوص در ایمان را ؛ به ما تفصّل بفرما؛ به‌گونه‌ای که ۳ آن 
در زمینه‌های اقتصادی, دینی, تربیتی, اجتماعی, فرهنگی و ساير شوّون به 
۱ ایثار از روی خلوص و برای تقرّب به تو تجلی کند. 

آمین, یا رب العالمین! 

فرهنک قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 2605 


فصل ۳-3 باقیات صالحات 


اشاره 


در دو آیه از دو سوره قرآن کریم که هردوی‌شان در مکه نازل شده, کلمه 
«الباقیاث الصَالحاتُ»* ذکر شده است: یکی آیه 46 سوره کهف. و دیگری 
آیه 76 سوره مریم . ما در اینجا به طریق معمول خود در این امر, ابتدا 
آیات را به ترتیب مصحفی آن, نم هر از آن, به تحقیق در 
وی و ی یا با تدیُر در 
آبات هد کود. آنها دا سورد دفت متا سل فرار فده 


2 


1. الماٍِل چ السُونَ زبتة الحباه الصا 5 الباقیاث الصّالحاث خَیر عند 1 توابا 

و خی حَیر أمَلا. ۳ ۰ ۲ 
2 و بزیذ ال آلدین اْتدةا مدق و الباقباث السّالحات یز لد غلد و یی: 1 توابا و 
حَیز تس <«2» 


(1). کهف/ 46: مکی. 
(2). مریم/ 0 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: 206 


2 معنای باقیات صالحات 


راغب در مفردات فر موده: بقاء؛ ثابت بودن شی ۶ بر حالت اولیه بوده و ضد 
(بلکه خود خالق زمان است) و او همان باری تعالی است و بر او فنا صحیح 
نیست, و باقی به غیر خود, و او به‌جز باری تعالی است و فنا بر ان صحیح 
باشد. باقی بالله نیز بر دو قسم است: باقی بشخصه تا این که خدای تعالی 
بخواهد ان را فنا کند. مانند بقای اجرام اسمانی, و باقی بنوعه و جنسه 
بدون شخص و جزئش, مانند: انسان ور حیوان؛ هم‌چنین در آخرت. باقی 
بشخصه است. مانند: اهل بهشت کر آنان. ثه برای. مختی: بلکه. تا .ابید 
ماندنی هستند؛ چنان‌که خدای عر و جل فرمود: «خالدین فیها».* و 
ها چنان‌که از پیامبر صلی الله علیه و آله 
روایت شده که: «اِنْ اثمار اهل الجنة یقطفها آهلها و یأکلونها نم تخلف 
مکانها مثلها.»: البثه, میوه‌های بهشت را اهل آن چیده و آن را می‌گورند و 
پس از آن, مانند آنها در جای آن میوه‌ها جایگزین می‌گردد. به همین جهت 
است که آنچه در آخرت می‌باشد, دایمی بوده و خدای عر و جل دزبارن ۳ 
فرمود: «و ما عند اللّه حَیز تفن ,* و نیز قوله تعالی: «و الباقیاث 
الصَالحاث»,* آنچه از اعمال 9 که پاداش آن برای انسان باقی می‌ماند 
و آ تسیر به نمازهای پنجگانه شده است و گفته‌اند که آن؛ «سبحان اللّه 
و الحمد لله» است و صحیح آن است که آن, شامل هر عبادتی است که در 
0 متعال شده باشد, و بر اين مبناست فرموده خدای 
متعال: «بقیّث حَیر لکَم», + آن زا به الله تعالی اضافه گردانیده, «1» 
فخر الدین در ۹ البحرین فرموده: قوله تعالی: «5 الباقیاث 
الصّالحاث»,* را گفته‌اند: 

ار اعمالی است که پاداش | باقی می‌ماند, و گفته‌اند: آن؛ نما ژهای 
پنجگانه است: و گفته‌اند: آن, «سبحان الله, هد لاه و لا اله له و 
الله اکبر» است. و از بعضي مفسرین خاضّه و عامّه درباره قوله: «المال و 
او زيتة الحیاة الصا 5 الباقیاث الصَالحاث حَیرٌ 


(1). مفردات, ص 55- 54. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده؛ 17 ص : 267 

علدّ زبک تواباً و حَبر أملا», <1» م۹ است که مراد از آن, اعمال خیر 
است. پس البّه که درمز آن تا ابد الابدین باقی می‌ماند. پس آن است 


باقیات. و معنای «حَیرٌ آمَلا» این است که فاعل آن در اخرت به آن 
می ر لسد؛ ان چیزی را که در دنیا ارزوی رسیدن به ان را داشته, و انچه در 


‌ 


«خیر» آمده است. همان «الباقیاث الصَّالحاثك»* است. <2» 

در فر‌هنی لغات: نیز آهده که: بفینء.بقاءفاند استوان شه و تقاءبه مغباق 
زیست و زندکانت: و باقی, اسم فاعل است به معنای مانده و از نام‌های 
خداوند است. «3» : 

در معنای صالح اورده که: به معنای نیک, ضد فاسد, جمع آن صالحون, و 
موّنث آن صالحه است. «4» 

هم‌چنین در فرهنگ عمید امده: باقی (به کسر قاف)؛ یعنی پایدار. پاینده. 
جاوید. بازمانده, به جا مانده. «5» 

در معنای صالح هم اورده: نیک, نیکوکار. شایسته. صالحه, موّنث صالح 
است به معنای زن نیکوکار. و نیز به معنای عمل نیک و حسنه است. «6» 
و در مقدمه مراة الانوار و مشکوة الاسرار فرموده: بقاء؛ ضد فنا و زوال 
است, و بقية الشی ء, ان چیزی است که بعد از ان می‌ماند, و در سوره 
هود» بفیة اللّه را , به اثمه علیهم السّلام و به خصوص ی 
تفسیر فرموده‌اند. و در سوره بقره مراد از: «و تفه مقّا ترک آل مُوسی و 
ال هاژون» را ذژیه انبیا و برخی از اثاری دانسته‌اند که نزد ائمه علیهم 
السلام موجود است؛ و در سوره زخرف کلمه «باقبة» تاویل , به اتمه علیهم 
السلام, و نیز تأویل به ولایت و امامت آنان شده است. و در سوره کهف و9 
مربم» کلمه «الباقیاث الصَالحات», * تا ور به موذت اتمه علیهم السلام 
شده است. <7» 

و در معنای صالحات فرموده: صالحات در قرآن صفت برای اعمال است و 
از ان 


(1). کهف/ 46. 
(2). مجمع البحرین. ص 12. , 
(4). همان. ص 442. 
(5). فرهنگ عمید. ص 232. 
(6). فرهنگ عمید. ص 795. 
(7). مقدمه برهان. ص 72. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص : 268 
ار ی اه 
روایت عمل صالح, به معرفت ائمه علیهم السلام تاویل شده است. <1» 


2 باقانت ضالجانه هر ففاسی 


شیخ طوسی رچمه اللّه در تبیان فی و تعالی: «المال, 5 اون زیتة 
ره الصا و 3 الباقیاث الصَالحاث یر غبد یی توابا و خیز حَیرْ أمَلا», «2» 
فرموده: «الباقیاث الصَالحاث»؛ بقنی: تجطاعا رت برای ِِ متعال؛ زیرا 
پاداش آ برای همیشه و ابد باقی می‌ماند. پس آن بهتر است از نفع 
منقطعی که عاقبتی برای آن نیست. و باقیاتی که بدان شادمان هی کروند 
و خیر آن دوام دارد, آن صالحاتی است که حکیم آن را خواسته و بدان امر 
فرموده باشد. ابن عباس (در این‌باره) فر موده: «الباقیاث الصَالِحاث». 
طاعت برای خدا ست. در اخبار ما روایت شده که از جمله «الباقیاث 
الصَالحات». امورات ثابت و پایدار و برخاستن برای نماز شب است. «حَیرٌ 
آملا»؛ یعنی امیدواری به عمل صالح و ارته حاشتن تفه فتا تست آن: بهتر از 
9 داشتن به مناسبت انجام عمل غیر صالح است. «<3» 
هم‌چنین فی قوله: «و الباقیاث الصَالحاث حَیّر عند زبک تواباً و عبر مَرذا», 
«4» فرموده: 
«الباقیاث الصَالحاثٌ». عبارت از انجام جمیع , طاعات و اچتناب از جمیع 
معاصی رست, و گفته‌اند که قول: «سیحان اللّه, و الحمد للّه, و لا اله ال 
الله, 8 الا اکبر» است. و از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السلام. روایت 
شده که باقیات صالحات. برخاستن آخر شب برای خواندن نماز شب., و دعا 
در سحرگاهان است. و باقیات نامیده شد برای این که منافع آن باقی مانده 
و اهلش در دنیا و آخرت؛ از ان وتو می‌ شوند, برخلاف آنچه نفع آن تنها 
متخصر دز دنباستر و وله سب مورا بعتی تعمت‌ها هبفره‌هایی: کف.د 
فاعل آن می‌رسد., بیشتر است. «5» 


(1): هتان.ض 140 
(2). کهف/ 46. 
(3). تبیان. ج 7, ص 46. 
(4). مریم/ 76. 
(5). تبیان, ج 7. ص 130. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج1, ص. : 269 

شیخ طبرسی رچمه الله گر فخمم الیان کین ملد «المالٍ و اون زيتة 
الدثیا و الباقیاث الصالحاث حبر علد یک تواباً و حَبر أمَلا», «<1» 
فرموده: «الباقیاث الصَالحاثٍ». عبارت از طاعات برای 7 متعال و 
جمیع حسنات است؛ زیرا پاداش آن برای هميشه و ابد باقی می‌ماند, 7 
قول ابن عباس و قتاده است. و قوله: «حَیَرٌ عِند زبک توابا و یر أمَلا»؛ 


یعنی از لحاظ پاداش, برتر, و از لحاظ آرزوی نسبت به آن. صادقانه‌تر از 
مال. فرزند و دیگر زیبایی‌های دنیاست که بعضی از آرزوهاء دروغین است. 
این از ویق است که دروغ نیست؛ زیرا کسی که طاعتی را عمل کند, آن 
پاداشی را خواهد یافت که آرزوی آن را دارد. «2» 
زمخشری در تفسیر کشاف فی قوله: «و الباقیاث الصالحاث حَیْر عند زبک 
توابا و خَیر امّلا». «3» فرموده: «الباقیاث الصَالْحاث». 7 29 9 است 
که ننیجه آن برای انسان ثابت و پایدار است و زدودن و نیز نیست کردن 
هرآنچه از لذت‌های دنیوی است که نفس انسان به سوی آن نظر دارد, و 
گفته‌اند؛ آنر نمازهای پنجگانه است و گفته‌اند: 
«سبحان ان و لکد ال و لا له ال الله: ۳ اکبر» است, و قتاده 
گفته: هرچه که رضای خدا در آن ان شود. قوله: «حَیر عند وی 
بقل آنخه. از تفاب ب که متعلق , به آن است و آنچه از آرزو که متعلق به 
است؛ زیرا| ات آن در دنیاء ثواب خدا را و در آخرت؛ رسیدن به 1 
آرزو می‌کند. «4» ِ 
همین‌طور فی قوله تعالی: 5 الباقیاث الصَالحاث < حَیرّ عند ریک انا 5 حَیز 
مَرَدّا», «5» فرموده: «الباقیاثٌ الصَالْحاث» همه, اعمال است, و 
کت نمازهاست, و گفته‌اند: «سبحان اللّه, وا الحمد لله, و لا اله [ ۷ 
و اللّه اکبر» است؛ یعنی آن خیر توابا است از آنچه کافران تدان میاحات 
هی نت9۰ قر ۷ رعتی:مخل.باز کیتتت و فرجام و عاقبت یا منفعت. 
برگرفته از این ول آنان است که: «لیس لهذا الامر مرد» و «هل یرد بکای 
و زندا». <6» 


(1). کهف/ 46. 

هم لیا ۵ مه 27 

(3). کهف/ 46. 

(4). کشاف, ج 2. ص 486. 

(د). مربم/ 76 

(6). کساف, ج 2, ص 522. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 270 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج1 299 

شیر دق تفسترنش. فی. فوله تعالی « الما و النئون زیت الخیاة الا و 
الباقیاث الطالحاث بر عنَدّ ریک تواباً و خی یر آمل», «1» فرموده: «الباقیات 
الا یا ۳ خداء پاداشش باقی ماند. و آن, به نمازهای 
پنجگانه, موذت اهل ببت و تسبیحات اربعه تفسیر شده است. و قوله: «حَیرٌ 
لد ریک ابا بخنق رو یروردارش از لحا باداش تهتر از مال و فورند 
اس و ار رش ار اه را 


باقیات صالحات آرزوی آن را دارد, بهنر به آن می ر سد, ۳ فاعل مال و 
فرزند. «2» 
نیز فی قوله تعالی: و یزید ال الذین اهتَدَوا هدی و الباقیاث الصَالحاثٍ 
کید .عند ریک تهایا حیرض «3» فرموده: با توفیق, خدای متعال 
هدایت آنان را که هدایت با افزون می‌کند. «الباقیاث الصَالحاث»؛ 
یعنی پاداش طاعات. باقی و پایدار است., و آن به نمازهای پنجگانه, دوستی 
اهل بیت و تسبیحات اربعه تفسیر شده است. و قوله: «حَیَرٌ ند زبک توانا 
خَیرْ مرد۳»؛ بعنلی از لحاظ عاقبت و منفعتی که به آنها قرف کر ود برتر 
است. <4» 
علامه طباطبایی در 1 المیزان فی قوله تعالی: «و الباقیاث الصَالحاثٍ 
حَیْرّ عند زبک توابا ٍ حَیْر آملا», «5» گفته است: مراد از باقیات صالحات: 
اعمال صالحه است, و البثّه اعمال انسان نزد خدای تعالی برای او محفوظ 
می‌ماند._پس ان باقی است. و چون صالح بود. پس آن باقیات صالحات 
است, و آن نزد خدای متعال از لحاظ, پاداش بهتر است؛ زیرا خدای متعال 
به انسانی که آن را : به جا آورد, جزا می‌دهد, آن هم بهترین جزا را, و از 
تخاظ اور هد بهترین است؛ زیر| آنچه از رحمت و کرامت خدای تعالی 
نسبت انسان میسور است. چیزی اشت که موزد ار توستت. تین از نظر 
آرزو, صاد قانه‌تر است از زینت‌هاأ و آرایش‌های دنیوی که در بیشتر آنچه 
آماده او شده است. بهره‌ای 


(1). کهف/ 46. 

ی 620 

(3). مریم/ 76. 

(4). تفسیر شبرء ص 645. 

(د). کهف/ 6 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 271 ۲ 
نمی برد و متعلق آضان و آرژوها (هم) غالبا کاذب و دروغین بوده و انچه 
ضادق ات :کر و خوعه می‌بانشد. ار تطرق شیعه وراهل منت از "پیامیر 
لو الاه لت فاد و از طریق شیعه هم از ائمه اهل بیت علیهم السّلام. 
تعدادی ازر روایات منقول است که: باقیات , تدالعات تسبیحات اربعه: 
«سبحان اللّه, و الحمد 2۳ و لا اله الا للّه. و اللّه اکبر» است, و در تعدادی 
دیگر از آنها آمده که آن نماز ارستار و در تعدادی دیگر گفته شده که باقیات 
صالحات, موذت اهل بیت بوده و انها شفک از قبیل انطباق بر مصداق 
است. <1» 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «المال ‏ 3 اون توب الحیام انیا 2۶ 
الباقیاث الصالحاث یر عِلد زبک تواباً و ی ۳ فده کف کرهه ده از 


مفسران خواسته‌اند مفهوم باقیات صالحات را ان دایره خاصي, مانند: 
نمازهای پنجگانه, يا ذکر: «سبحان اللّه, اضر للم و لا اله [ لا ۱۳ 
اکبر». و امثال ۳ محد ود کنند, ولی روشن است که مفهوم این تعبیر 
آن‌چنان وسیع و گسترده است که هر فکر, ایده, گفتار و کردار صالح و 
شایسته‌ای را که طبعا باقی می‌ماند و اثرات و برکاتش در اختیار افراد و 
جوامع قرار می‌گیرد. شامل می‌شود. اگر می‌بینیم در بعضی از روایات, به 
نار کت ما صوت ا هلت عم لام سره وی ی متشون 
بیان مصداق‌های روشن است, نه منحصر ساختن مفهوم در این امور, به 
خصوص این که در پاره‌ای از این روایات «من» که دلالت بر تبعیض دارد, به 
کار رفته است؛ مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که 
فرمود: «لا تستصغر مودتنا؛ فانها من الباقیات الصالحات. »: دوستی ما را 
کوچک مشمار کو آن از باقیات صالحات است. در حدیت دیگری از پیامبر 
صلی الله علید.ي آله فی‌خوانیم که فرخود؛ از گفتن تسبیحات اربعه مضایقه 
نکنید که آنهز از باقیات صالحات‌اند. حتی اگر همان اموال ناپایدار و 
فرزندانی که گاهی فتنه و مایه آزمایش هستند, در مسیر الله قرار بگیرند, 
آنها هم به رنگ باقیات صالحات ری اد چرا که ذات پاک خداوند 
جاودانی است و هر چیزی برای او و در راه او قرار گیرد. چاودانه خواهد 
بود. <2» 


(1). المیزان, ج 13, ص 43د. 

(2). ۰ تفسیر نمونه, ج 12 ص 446. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, سح ص: : 272 

فی قوله تعالی: 1 پزیر و ال الذین اهتَدوا هدی و الباقیاث الصالحاث یر 
عند یک توابا و حَیر مَر<۳» «<1» 1 کسانی که در راه 1 
گام نهادند, خداوند بر اه می‌افزاید. بدیهی است هدایت درجاتی 
دازد: هنکامی. که درجات. نخستین آن-به: یله انسان بینوده نشدم خداوند 
دست او را می‌گیرد و به درجات عالی‌تر می‌برد, و هم‌چون درخت باروری 
که هر روز مرحله تازه‌ای از رشد و تکامل را می‌پيماید, این هدایت‌یافتگان 
نیز در پرتو ایمان و اعمال صالحشان, هر روز به مراحل بالاتری گام 
می‌نهند.  ..‏ ۱ 

در پایان آیه به آنها که بر زیورهای زودگذرشان. در دنیا تکیه کرده, و ان را 
وسیله تفاخر بر دیگران قرار داده‌اند, پاسخ می‌دهد که: آثار و اعمال 
صالحی که از انسان باقی می‌ماندي در پیشگاه پروردگار تو, ثوابش بیشتر, 
۴ عاقبتش ارزشمندتر است: «و الباقیاث الصالحاث خیرّ عند تبک توابا و 
خیز مودا»۰ (در باورزفی. هم آمده. که هرد (یبر ورن تمد با ندید دال ).با 
مصدر است به معنای «رد و بازگشت». و يا اسم مکان است به معنای 


«محل بازگشت» که در اینجا منظور بهشت است. ولی احتمال اول با 
شعنا آنهة مناسب‌تر است). «<2» 


پاقبانت را اتدانت مر تفای رخاتی 


" ابن ن جمعه عروسی در نور الثقلین فی قوله تعالی: «المالٍ و اون زیتهة 
الحیاه الصا و الباقیاث الصالحاث خر عند زبک توابا و حَیّر أملا», «3» 
آورده که: در کتاب معانی الاخبار با اسنادش از جعفر بن محقّد. امام صادق 
علیه السلام, روایت شده که آن حضرت فرمود: »2 " الفال السنُونَ زیتة 
الْحياة الکنبا " و ثمان رکعات اخر اللیل و الوتر, زينة الاخرة, و قد بجمعهما 
اللّه لاقوام.»: مال و فرزند ژزینت نی دنیا هستند و هشت رکعت نماز 
آخر شب و نماز وتر زینت آخرت‌اند و خدای عر و جل هر دو زینت را برای 
گروه‌هایی جمع فرموده است. <«4» 


(1). مریم/ 76. 

(2). تفسیر نمونه, ج 13, ص <12. 

(3). کهف/ 46. 

(4). نور الثقلین, ح 3, ص 263, حدیت 94- سید هاشم بحرانی این حدیت 
را در تفسیر برهان. ص ۵35, به نقل از 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: 27 

2 در نهج البلاغه. علی علیه السلام, فرموده: «ان المال و البنین. حرت 
الدنیا, و العمل الصالح. حرت الاخرة. و قد یجمعهما الله لاقوام.»: البته, 
مال و فرزند کشت دنیا هستند و عمل صالح کشت برای اخرت است و 
خدای تعالی هر دو را برای گروه‌هایی جمع نموده است. <1» 

3. در تهذیب الاحکام با اسنادش, از آبی عبد اللّه, امام صادق علیه ی 
نقل کردم کم آن بزرگوار فرمود: «ان کان اللّه غر و خل قال:" الفال. ۶ 
هت زیت 2 لاه ایا ان الثمانية رکعات یصلیها العبد آخر اللیل, زیدة 
الاخرة.»: اگر خدای عر و جل فرموده است: مال و فرزند. زینت زندگی 
دنیا هستند, البثه, هشت رکعت نماز شب را که بنده خدا در آخر شب آن را 
به جا می‌آورد. زینت آخرت است. «<2» 

4 در مجمع البیان به روایت رین مالک ان ماد صلت الله علیه ی اله 
نقل شده که آن حضرت برای همنشینانش فرمود: «خذوا جنتکم! قالوا: 
حضر عدونا؟ قال: خذوا جنتکم من النار؛ قولوا: , 

سبحان الله, و الحمد لله, و لا اله الا الله, و الله اکبر؛ فانهن المقدمات, و 
هن المنجیات. 9 هن المعقبات. و هن الباقیات الصالحات.»: سپرتان را 
برگیرید. آنان ی آپا دشمن مهیا گردیده است؟ آن حضرت فرمود: 
سپرتان را در برابر آتش دوزخ برگیرید, پگویید 

«سبحان اللّه, و لخد لاف ۷۳۳ [ اللّه, و اللّه اکبر.» پس آن: مقدمات 


است ۵ رن سبب نجات است و تعقیبات است و ان باقیات الصالحات 
است. <3» ‌ ۲ 

از پناخور‌ضای الله یه و له ووایت فندم که مر موی انعر ام 
اللیل ان تکابدوه, و عن العد و ان تجاهد وه, فلا تضج وا عن قول: سبحان 
اللّه, و الحمد لله, ول لها ال و اللّه اکبر؛ فانهن من الباقیات الصالحات 
فقولوها.»: اگر از تحقل رنج و مشقت در شب, 
تلاش 9 جهاد کنید, ناتوان و عاجز هسبید, پس رز ذکر: «سبحان اللّه, 
الحمد للّه, و لا له الا اللّه, و اللّه اکبر», در تاتوانی و خشکل بشید که 
گفتن آن از باقیات الا رت است. پس آن را بگویید. «4>* 


شیخ در تهذیب نقل فر موده است. 

(1). نور الثقلین, ج 3 ص 263, حدیث 95. 

(2). نور الثفلین, ج 3, ص 263, حدیث 96. 

(3). نور الثقلین ۸ ۳ گ: ص‌ 03د, حدیبت 97 این حدیت را سید هاشم 
بحرانی در تفسیر برهان, طظای 035 از شیخ با اسنادش از امام صادق علیه 
الا ماه سا صای ال وه اتف رده اس 

(4). نور الثقلین, ج 3. ص 264, حدیث 98. این حدیث را مولف مجمع 
البیان در ۲ 0 ص‌ 474 نقل فرموده است. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 274 

6 گفته‌اند که آن باقیات صالحات نمازهای پنجگانه است و این قول از ابی 
قتم لیر اصام صادق عایه الا مایت وم ات همین ان 
خی ات تم کب ای من الامات الصا لاتم الفاهساللن الم 
الیل از له اقا صالکایتر د خاستت در من مهم اقاسه ما 
شب است. <1» 

تفه کا این غفنه از انش فیه الا ماه دیفم التاام رات 
شده که آن حضرت به حصین بن عبد الرحمن فرمود: ۱ 
تستصغر مودتنا؛ فانها من الیاقیات الصالحات. قال: 

این رشول الا* سای لاه کلب و الب ما استصهزها و زان احد اه 
علیها.»: ای حصین! مودّت ما را کوچک مشمار که از باقیات صالحات 
اسنت» حضین کفت: ای فرزند برسول الله :ضلی الله غلیهتو اله! (نه کتها) 
آن را صغیر و کوچک نمی‌شمارم. بلکه خدای متعال را بر آن حمد و سپاس 
هی گونم. 2 

9. در اصول کافی با اسنادش از ضریس کناسی, و او از آفی جعفر» امام 
باقر علیه السلام. روایت نموده که آن حضرت فرموده: «مر رسول اللّه 
صلی: الا علض له را هرس کسام ان دی قوف ابو ما۱۱ 
ادلی فلت عرش ات اصلاع استع اساعار ات رازه ابقی؟ قال: 


پل وی یل فان افو امیس خر ای 
و الید لله ولا اله الا اللم ی الله اکیر * فان لک ان مرگ تسه 
عبر شعرات فی امن انواع افای هر وهی هن الباعیات الصااحات:»: 
جارخا صلمم الله عل و له سر موی تور مود کف ات ور 
چهاردیواری خود درخت می‌کاشت, پس برای او توقف نمود و فرمود: ایا تو 
را بر درختی راهنمایی کنم که از لخاظ ريشه. ثایت‌تر و از لحاظ ریدن 
میوه, سریع نر» وا دار سس آن مرد گفت: آری؛ ای 
چون صبح و یا شام کنی, 1 «سبحان ال و الحمد للّه و لاله الا ال 
از ۱۱30 0 
درخت از انواع میوه‌ها برایت در بهشت کاشته خواهد شد و آنها از باقیات 
صالحات‌اند. «<3» 


(1). نور الثقلین, ج 3, ص 264, حدیث 100- 99. 

(2 تورد.التفایر خر 4وفر حفیت 0 رها زان صن اد مد میم 
البانر مر 474 مقدمه برهان مض. 72 

(3). نور الثقلین, ج 3. ص 265 حدیث 104- برهان, ص 635. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 275 

9 دز سر علی اش ایراهم با اشادس: با عمل یه اهاز اس ند ]لا: 
امام صادق علیه السلام, روایت نموده که آن حضرت فرمود: «قال رسول 
الاه ضایه للم هه له ها ای الی آلشسا ات ال برایت 
فیها قیعانا یقفا, و رایت وا ها بکه ونر پبفه قر :دق و لت من تصه :و 
ریما امسکوا,؛ فقلت لهم: ما لکم ربما بنیتم و ریما امسکتم؟ فقالوا: حتی 
تجیثنا النفقة, فقلت لهم, و ما نفقتکم؟ قالوا وا ایا 
سبحان اللّه, و الحمد لله, و لا اله الا اللّه, و اللّه اکبر " فاذا قال, بنیناء و اذا 
اخشی, آمشکا6بیاهتن حداضلی الله علیه و آله فرضوده هون رت 
معراج به آسمان رفتم, به بهشت وارد شندم. پس در آنجا زمین هموار, 
وسیع و مسطحی را که بایر بود, ملاحظه کردم و در آنجا دیدم که ملایکه با 
خشتی از طلا و خشتی از نقره مشغول بثایی هستند و گاهی (هم) از کار 
دست می کشند. پس به آنها گفتم چه می‌شود که شما گاهی ببّایی می‌کنید 
و گاهی هم دست می‌کشید؟ آنان در پاسخ گفتند: برای این است که روزی 
ما برسد. به آنان گفتم: روزی شما چیست؟ آنان گفتند: ,.قول شخص مومن 
در دنیا: «سبحان اللّه, و الحمد للّه, و لا ٍله ِا اللّه, و اللّه اکبر.» پس چون 
او این قول را بگوید, ما بثّایی می‌کنیم و چون از گفتن بازایستد, ما هم از 
کار بتایی دست می‌کشیم. <1» 

10 این این شیبه و این منذر:درباره قوله:*«2 الباقیات الطالحات» از 


اپن عباس اخراج نمودند که او گفته: «سبحان اللّه, و الحمد لله, و لا اله الا 
الله, و الله اکبر.» <2» 

11 سعید بن منصور» احمد, ابو یعلی, آبن جربره» ابن اتف حاتم؛ ابن حبان؛ 
حاکم و ابن مردویه از ابی سعید خدری اخراج نمودند که پیامبر خدا ضلون 
اللّه علیه و آله فرمود: «استکثروا من الباقیات الصالحات. قیل: و ما هن با 
رسول اللّه؟ قال: التکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و لا حول و لا قوة 
الا بالله.» «3» 

2 ابن ابی حاتم از ابن عباس درباره قوله: «و الباقیاث الصالحات» * 
اخراج نمود که او گفت: «الکلام الطیب.» «4» 


(1). نور الثقلین, ج 3. ص 356, حدیث 144- برهان. ص 664. 
(2).:<ز الهنتور: ج 4رنص 224. 

(3). همان. 

(4). همان ص 225. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 276 


نو در آیات باقیات صالحات 


اشاره 


«کتابٍ 1 ترلتاخ انیت میا ی ار توا ینت بت کر 1 الالباب.» «<1» 

ایات باقیات صالحات در قرآن کریم منحصر به دو ان از سوره‌های ۷ 
است که یکی از آنها در سوره کهف, و دیگری هم در سوره مریم. در 
ترتیب نزولی. سوره مریم چهل و چهارمین, و سوره کهف شصت و نهمین 
سوره است. ما در اینجا ابتدا در پاسخ به اين سوّال که باقیات صالحات در 
چیست؟ در اين آیات تدیُر می‌کنیم و سپس در پاسخ به اين سوّال که 
پاداش باقیات صالحات چیست؟ نیز دوباره در این آیات به تدبر می‌پردازیم. 


اد بات ای ی تس 


اافد اتطافیت ان غداخ بان مه سل خذا ای اانه یه و آله رتقع و حضا نافشات ضااجات 


نخست برای آنکه: اطاعت از خدا و رسیول خدا سبب می‌شود که از پاداش 
افمال جیزخ. کم تنقووه هلا تلنکم من اعمالکم شا ان اللَة عَفور رَحیم.» 
»> 

دوم برای این که اطاعت از خدا| و رسول خدا| سیب هدایت می‌گردد: *«قَل 
اطیعوا ال و اطیوا الرَسُول قان توَلوّا اّما عَلَیّه ما خمّلّ و عَلیْکَمْ ما 
0 و ان #طیوة تَهْتذُوا و ما ی الرسول 1 البلاع الخنت « ِ 

و بالاخره سوم هم برای این که این هدایت, سیب فزونی هدایت 9 و 
این فزونی هدایت است که توفیق در عمل صالح, , موذت اهل بیت علیهم 
السلام. اقامه نمار‌های تنجانه و مواطبت بر انهاء قیام براق نماز. شنت و 
اقامه آن و استمرار و تداوم ذکر «#بِ 1 (و تسبیحات اربعه) را برای 
"4 می‌کند: «و یذ اللهْ الذین اهْتدَوا هدی و الباقیاث الصَالْحاُ 


ج ی 


خیه علد ویک تهابا و حب مَرد.» <4» 


(1). ص/ 29. 

(2). حجرات/ 14. 

(4). مریم/ 76. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 277 


اقق تا صالخا ررض فتل ات اه 


اافت ان تام هر فک انس اب 


7 1 ۳ فی موی و مَن بقترف حسَتَة نز 
اللح عَفْوز شَکود. «3 »> 


2 
اس ۱ 


بعی) 


۱: 


الق اهاط مر اف شانه ‏ جافطه زر ان اش 


ِ- 


- قَدٌ لح المُوْمِتُونَ. الذین هم فی صَلانهمٌ خاشعون ... و الذین هُمّ علی 
صَلواتهم بُحافظون ... ولیک هُمْ الوارون. «4» ۲ 
- حافظوا عَلی الصّلواتِ 5 الطّلاة الوْسطی و فُوموا له قانتین. «5» 


کاخ تا مالسا زرتاشهی باق فاگ شت هن آقایه ان ابیت 


- ما موم بآیایتا الذین |ذا ذکرُوا بها وا سَکداً و سَبخُوا یمد رهم هم 
لا تشتکیژون. تتجافی جوم عن العضاجع یعون رم خوفا و طمعارو مه 
رَرَفْناهم بتففون ... آمّا الذین منوا و عملوا الصَالحاتِ قَلْمْ جتَاتْ المَأوی 


تلا بما کائُوا َعْمَلونَ. «6» 


6 الف- باقیات صالحات, در ذکر و گفتن تسبیحات اربعه است 


| رخا وین بآبایتا الذین ادا ذَُوا بها روا شَقدا و سَبخوا بخمد رهم و هم 
وب فا ررَقْناهم بلْففُونَ ... ما الذین مَنُوا و عملوا الصَالحاتِ 


قلهْمّ جتاث القاوی تلا بما کائُوا لو «1« 


(1). غافر/ 40. 

(2). نحل/ 97. 

(4). مقمنون/ 1, 2 9, 10. 

(5). بقره/ 38 2. 

(6). سجده/ 15- 16, 19. 

(7). همان/ 15 و 19. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 278 


اس با بان بای سراطاات یوت 


ند بادان افات مالعاس فر اظطاعت از عدا ب اظات. ای رسیل دا ضای الم قلیه ال 
هدایت از جانب خدای متعال است. 


پاداش باقیات صالحات در اطاعت از خدا و اطاعت از رسولش, هدایت از 
جانب خدای متعال است و آن زمانی است, که بنده خود را به زیور اطاعت 
از خدا و رسولش بیاراید: «فْل أطیغُوا اللة و أَطیعوا ِِ فان تولوا 
قاتّما عَلیه ما خمَل و لیکش ها انم و ال طیغوة َو ما :لین 
الرْسول لا ابلاغ یی «<1» ۲ 

و چه پاداشی از هدایت بالاتر که بنده خدا در هر نماز در ضمن قرائت 
سوره حمد آن را از خدای متعال درخواست می‌کند. خدای متعال 
خصوصیلت آن هدایت را چنین توصیف نموده: «اهدتا الِصراط انم 
صراط الذین انعقفت عَلَْهم عِ گر المتصوت عَلیهم لا الصّالین.» «<2» 

البثه, شأن این هدایت که از جانب خدای ۳9 است. این می‌باشد که 
افزایش یابد و پیوسته بر آن افزوده گردد: 5 بزید 5 ال الذین اهتَدوا هدع 
و الباقیاث الصَالْحاث حَیْرُ عنَد زبک توابا ی مود #3 این ۲ 
تنها به‌طور مستمر بر ِا افزوده گردد, بلکه به اهل آن تقوا هم داده 
می‌شود: «5 الذین اهتَدةا زادَهم هدی و آتاهم تاه > «4» 


عاملان این اعمال ۳ آن جاویدان و ماز دیا شده؛ از نعم آن برخودار 
می‌گردند: ِ ۱ 

س و بَسْر الذین آمئوا و عملوا الصّالحات أَنّ هم جات تجری من تخنها 
الائهاز , «5» 

- و الذین آمَئوا و عَملُوا السَالحات أولیِک َحاث الْحتَةِ 2 فیها خالون. 


6 


(2). فاتحة الکتاب/ 6 و 7. 

(3). مریم/ 76. 

(4). محمد ٍِِ" اللّه علیه و آله/ 17. 

(5). بقره/ 25. 

(6). بقرهر 92 

فرهنگ قران, ِِ چمیده؛ 1 ص: 2791۰ 


1 الذین منو نوا و عفاه الصالحات سدحلَهم جات تجری من تختما الائها 


خالیدین 1 دا له ها آزواغ هر و بدخْلَهْم ظلا ظلا یلا «1» 
- و الذِین انوا و عَملوا الصَالحاتِ سَندخلَهُم جات تجُری من تخنها الأهار 
خالدین فیها آبد دا وَعد اللّه حا و من أ دق من اللّه قل«2» 


الذین امَئوا و ماو الصَالحات آخبو توا الی رَبهمٌ اولیّک أَصْحاتٍ الحتَة 
هم فیها خالون. «3» 

- 5 دج الذین مَُوا 5 ادا الصالحاتِ جات تجری من تحتها نها 
خالدین فیها بلان رَبهم تَجثْهْم 1 

- أن الذین َو ۳ عَملوا الصّالحاتِ کاتث لَهّمٌ جتَاثٌ ادوس تلا خالدین 
قبها افو | جوَلا. «5» 
- ان اللة بَوخل ۳ منوا و عملوا, ِِِ جتاتِ تخری من تحْنها نها 
حون فیها من آساور من ذهب و لوا و ۰ 
- المْلک یوَمَیّذ لله کم ینعم قالذین عملوا الصّالحاتِ فی جات 
النعیم. سس 

سو الذین منوا و لوا الَالحاتِ لبوَئهْمُ من الجنْة عرفا تجری من تحخنها 
الانهاژ خالدین فیها نِعم اج جر جر العاملین. 7« 

- ان " الذین امَتوا و عملوا الصَالحاتِ لَهَمْ جَثاثك اللعیم. 8 

- اد الذِین منوا و الصّالْحات قَلهْمْ جِتَاثُ المَأوی تلا بما کائوا 


- ان الذین منوا و عملوا الصَالِحاتِ لَهُمْ جَتَانْ تجری من نها الأئهار ذدیک 


الَفَوَرٌ 1 لکبیر ,۰ 610 


(1). نساء/ 7<. 

(2/). همان/ 122. 

(3). هود/ 23. 

(5). کهف/ 108- 107. 

(6). حج/ 14 23, 56. 

(7). عنکبوت/ 8د. 

(8). لقمان/ 9. 

(9). سجده/ 19. 

(10). بروج/ 11. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 280 


2 2 ب- پاداش باقیات صالحات در عمل صالح, تمام و کامل داده می‌شود: 


ِ ۳ و ۳ بو لد ن ۳ 
- چ آما الذدین آمئوا و عملُوا السایحات قَوفهم رهم و ال لا میث 
الظا ۲ 


»[«< 


مسا خاش باقات سا تصاند ور عصل افش خففرر ی آحر عظی آنیه: 


عد ال الذِین آمئوا و عملُوا السَالچات لهُم مَْفرة و خر عظیغ. <2» 
الذین صتژوا و عملوا الصالحات آولنک هم مَْفِرَهُ و جر گییژ ۳ 
بت که عم داب وید و الذی اعتما و عملما السالحات عم عففم 


و <«4»> 


کب 


کح 


۱۰ 


۱ص . ۱ 


لب الذ ین منوا و عَملوا الصالحات هم آژ غیر یر مَمَنْونِ. «5» 
1 الذین ِ 5 عملوا الصَالحات ت لَهُمٌ ۹ عم غَیرٌ مَمَنْون. «6» 
- الا الذین امَتوا و ء الصَالحات قلهْم اور غَیرٌ مَمْنون. «<7» 


0 یس باداش راصاس لایر ی سای ات از کت یزار ایس 


ان الذین َمَُوا و عَملوا الصالحات یقدیهم 2 م بایمانهم تجری من تحتهم 
الائهاژ فی جتّاتِ النعیم. «8» 


و 2 ب- پاداش باقیات صالحات در عمل صالح, خوشی حال و نیکویی مراجعت است: 


» سم وءِ ِ و مهم 
- الذین منوا و عملوا الصَالحاتِ طوبی لَهُمْ و خسن مآب. «9» 


کف باداش ماقرا صالحانت خر عمل ال این انیت که عدان رخسام جل‌ها زا حخت آنان 


۳ دا او عَملوا الطَالحات سَتَحْقَل لَهْمْ الَعمن وذٌا. «10» 


(1). آل عمران/ 57. 

(2). مائده/ 9. 

(3). هود/ 11. 

(4). فاطر/ 7. 

(5). فصلت/ 8. 

(6). انشقاق/ 25. 

(7). تین/ 0. 

(8). یونس/ 9. 

(10). مریم/ 96. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: : 281 


9 فص اش اقا صالتا خر ان ال ای ات که مرا اتام ای اور سره 
رزق کریم است: 


قالذین آَمئوا و عملُوا الصَالحات هم مَْفرَة و رژق کریخ. «1» 
‌ دین امنو و عملو لجابت معفره و ررق ریم . 


8 2. ب- پاداش باقیات صالحات در عمل صالح, این است که خدای متعال به آنان وعده داده 
است که آنان را خلیفه خود در زمین قرار دهد 


۵ آهکاناتی برای انان فراهم نماید که دینشان مورد پسندشان واقع شود و 
بعد از خوفي که داشتند, آن را به امنیت تبدیل نماید. 


- ود ال الذین آَئوا منم و عهلوا السَالحات لَيسَتَحْلمََهُم فی الأْرض کمَا 


استخلف الذین من قبلهم و5 دی الذی ۰ َهْم ۱ 
و - 6 ۶ 0 [ ه. 6و ۶و م‌ > ۵عء ۳ ۳ 
مین سب خوفهم نا ی لا پشر نَ بی تیا 2 بعد ذلک 


فاولیّک هم الفاسقون. <2» 


9 2. ب- پاداش باقیات صالحات در عمل صالح, اين است که زشتی‌ها و بدی‌های مقمنانی که 
اين‌گونه از اعمال را انجام داده‌اند. پوشانده می‌شود 


و خدای متعال به آنان تیکو‌تر از اجه عمل کرده‌اند پاداش می‌دهد: ۱ 
ج و الذین وا و لوا الصالحات لنگفرن عَنمْمْ عَنهَْم سر ثاتهم و لتجَرينَهُم اخسن 
الذی کائوا اون , «3» 


0 2. ب- پاداش باقیات صالحات در عمل صالح. اين است که خدای متعال آنان را در گروه 
صالحان داخل می‌گرداند: 


ید و ۲ ۳ ۳ 7 
- و الذین منوا چ | الصالحات لنوخلنقم فی الصالحین. <4» 
و الدیی امنوا و تم تا 5 2 لح 


1 2. ب- پاداش باقیات صالحات در عمل صالح, این است که مومنانی که عمل صالح انجام 
می‌دهند, نزد پروردگارشان در باغ‌های دارای استخر اب, هرچه را [...] 


بخواهند برای آنان خواهد بود, و این همان فضل کبیر است: 


(1). حج/ 50. 

(3). عنکبوت/ 7. 

(4). همان/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 282 

- تری الظالمین مُشفقین مقّا کسَیُوا و هو واق هم و الذین آئوا و لوا 
الصَالحاتِ فی روضات الجناتِ لهْمّ ما يشاوّن عد زبهم م ذلک هو الفَصّل 
الکییژ. 1 


یه بالق ناقیان ضالتات مر یل ضالس این اشت که نی که خن اج ایحا 


می دهند, 


با آیات روشن الهی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر آنان تلاوت 
می‌فرماید, از تاریکی خارج, و به نور داخل می‌گردند, و چنین کسانی در 
بهشت وارد شده و در آن جاویدان و هميشه خواهند بود؛ هم‌چنین خدای 
متعال روزی را برای آنان نیکو نموده است: ۳ 

- رسولا یلوا کم آیاتِ الله مبیناتِ لیْخرخَ الذین ج منوا و لوا 9 
من الظلمات الی اور و من نون پالله و هل صال بُدخْلَةْ جات 


س‌ - 2 


ام ت ۳ اک 
من تختها اهر خالدي فیها آبداً قَذ َسَن ال لة رف «2» 


_- 


3 2. ب- پاداش باقیات صالحات در عمل صالح. اين است که آنان بهترین آفریده‌ها هستند: 


لل نم و ِ 3 ِ و 
| الذین آمئوا و عملوا السّالحات أُلِک هغ عز برّه. «3» 


مه ای اما فا نان فد ضوع ال بت اس انهامم 


ء و 3 


مودذت اهل بیت علیهم السلام تا بز آنچة: در آیه«قل لا افتلکق عایه 3 
[ الَمَودَ فی الق رن «» آمده, حق‌شناسی از پیامبر خی ]1اه علیه و 1 
واه سا مت ممنان با عم سال به آیات سوره‌های انعام, حح و 
زمر است و لذا مشمول همه پاداش‌های باقیات صالحات در عمل صالح, 
خواهند بود. 7 

- و ما قَدَرّوا ال حقّ قَذره الوا ما آرل ال علی بر من شَیّءٍ «5» 


- ما قَدَژوا| الله حق قذره" ان ال موی عزیژ. «6» 


- ما قدروا اللح حَف فده الارَض جمیعا قَبِصَته یوم القيامة و السماواث 
مَطویّات بیمینه. <7» 


(2). طلاق/ 11. 

(3). بینه/ 7. 

(5). انعام/ 91. 

(6). حج/ 74. 

(7). زمر/ 67. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 263 


4 ب- پاداش باقیات صالحات, در ادای نمازهای پنجگانه و محافظت 





اشاره 


اجر برپاکنندگان نماز. ضایع نمی‌شود: 


1 4. ب- قرآن برای برپاکننده نماز, کتاب هدایت است: 


نش 92 0 ن 
- ذلک الکِتَابٌ لا ریب فیه هدی لِلمَتْفین. الذین 


کشرز 9 03 
الصَلاة و ممّا رزفناهم یتفقون. «<1» 


وه و 


پومبو( 


7 4 ب- قرآن برای برپاکننده نماز, کتاب هدایت و بشارت است: 


- طس ۹۹17 آیاث الفرآن و کتاب مُین. دق و بُشری ای 
یقیمُون الصّلاة و5 ون الرکا و هم بالاخرة هم پوقتون. 2 


3. 4. ب- قرآن کتاب هدایت و رحمت. و سبب فلاح و رستگاری برای برپاکننده نماز است: 


- تلک آیاثك الکتاب الجَکیم. هد و وگو مر [اخکنتیت: الذین + یِقیمون الطّلاة و5 
یُوْثونَ الرّكاة و هم بالاِرّة هم بُوقئون. آولیک عَلی قدی من رهم و ولیک 


۳ ۱ خون. <3» 


4 4. ب- و با تمسشک به کتاب پاداش برپاکننده نماز ضایع نشود؛ 


- و الَذين بُمَسُکُون بالکتاب و آقاموا الطّلاة 7 لا ضیغ مر المْصلِجین. «4» 
دوّمین پاداش اين است که موّمنین حقیقی برپاکنندگان نمازند و برای آنان 
در 7۳ وی و رزق کریم ت پروردگار است: 

- الذین یُقيمَونَ الّلاة و مقّا رَرَفناهم فقون. آولیک هم الْمَوْمنُونَ حَتا لَهُم 
درجاث عند رَبهم مَعْفِرة و رق كرِيم. «5» 


(1). بقره/ 2 و 3. 
(2). نمل/ 3- 1. 
(3). لقمان/ 5- 2. 
(4). اعراف/ 70 1. 
(5). انفال/ 4- 3. 
ِِِ ِ اخلاق حمیده, ج1, ص: 284 
, و ۳-9 تا وه "۳ و آفامُوا السَلاة و نوا مقّا تَرَفْناهْم سرا 
و عَلانیةٌ و بَدْرَوّنَ بالحستة السَیَة آولیک لَهَمْ عْفبی الا <1» 
چهارمین پاداش ان اين است جک نصا انیت نار صعمی برای استعانت و 
طلب کمک بوده و نشانه خشوع و خضوع ایست: 
- و لستعیئوا پالطبر و الطّلاة و نها لکبيرةه | علی الخاشعین. <2» 
- یا یا الذین آمثوا اشتهیئوا بالَیُر و الطّلاخ | اللّد قع الطابرین. «3» 
پنجمین پاداش آن این 0 سا تام ها لصا و آخر 
نماز ؟ پار, نزد پروردگار است و برای لو, نه حزنی می‌باشد و نه خوفی: 
ان الذین منوا و عملوا الصَالحات و آقاقوا الّلاة و آتقا الرَکاة هم أجْرْهم 
ید ۶ هم و لا حَوّف عَلَيهِمْ و لا هم یِحْرَنُونَ. «» 
ی باداش آن این است که مفمانی. که‌در تضازشان انم بووه: ی بن 
نمازهای خود محافظت موی گنز آنان رستگارند و وارت فردوس می‌ شوند 
و در آن, همیشگی و جاودانند: 
قة آفْح لفویئون الذین هم في صَلاتهم_خاشْغُون ... و الْذِین هم علی 
صلواتهم یُحافظون ... ولیک هُمْ الوارئون. الذی یرون ردو هم فیها 
ال «5» 
همم باداش آن این ات که رات ان شخ ها ای زا از کارهای 
ناشایست و نایسند باز می‌دارد: 


- و آقم الّلا ٍنّ الطَّلاء تثهی عن الْقخشاء و المْنکٍَ. «6» 


(1). رعد/ 22. 

(2). بقره/ 45. 

(3). بقره/ رح و ۳1 

(4). بقره/ 277. 

(5). مقمنون/ 1, 2, 9, 10, 11. 

(6). عنکبوت/ 45. 
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خی اش آسان ات سای ات ای ات و ار ای 
پابرجاست: 7 

- 5 ما آیژوا الا لتِعیذوا ال مُخلصین لَذ الکین ختفاء و ُیمُوا الطّلاة و با 
الرْکاة و دلک دی القيِمة. «1» 


5. ب- پاداش باقیات صالحات, در اقامه نماز شب 


وه گنه اي رات ار سا لخن 

- لیوا شواء من هل الکتاب مغ امه تون آی 1 ال " 
یَسْجُدُون. یُوْمونَ بالله و الْیَْم لاخر و یَأمْرُونَ بالمَعژوف 
الکو و ُسارغون فی ارات و آولنی .هن الط لین 9 


۳ 5 ب- برای متهجّد و برپاکننده نماز شب مقامی است محمود و ستوده که 


پروردگا رمتعال او را برای اين مقام برمی‌انگیزد: 

5 مق الیل فنقید بهتافاة لی عشی‌ ان بعی زي‌قفاها مخمودا. «3» 

ج- پاداش برپاکننده نماز شب: آن‌خان مایه شم روشتی. و تشاطانگیز 

است که هیچ نفسي از آن آگاو نیست: 

- الما یمن بأیایتا الذین |ٍذا ذُکژوا بها روا سُجْداً و سَبّحُوا یمد بحمّد رَبهم و هم 

لا تشتکیژون. تجافی تنونهع عن التصاجي بهعون رهم خوفا ‏ و طمَعا و متا 

راهم ون قلا تلم بت تفس ما غیت هم من ره آغیّن جزاء یما کاثوا 
ن. أقَمَن کان مَوْهناً کمن کان فاسقا لایستوون. «4» 

د- برای برپاکننده نماز شب. عظیم‌ترین اجر و پاداش نزد خدای متعال 

است: 

ریک یلم آنک تقوم اد نی من تي ال و بطقه و نله و طایقَه من 

لذین هَعک .. و ما تَقدهوا سکم من خر تَجدُوة عند الله هو خیرا و 

عظم آجْرا و اسَتَغفژوا اللة ان اللة عَفوژ رَحيم. «5» 


(1). بینه/ د. 

(2). ال عمران/ 114- 113. 

(3). اسراء/ 79 

۱ فده 5 و 6ب 17 

(5). مزقل/ صدر و ذیل آیه 20. 
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1. تسبیح و حمد پروردگار. نشانه ایمان به آیات الهی است: 


- نما بوْمنْ بآیانتا | 
لا بستکبرون. «1» 


وس 


7 نو 1 
ین اذا دکژوا بها حرّوا سُجدا و 


زر لل و 


2 همه آنچه فر اتتفان و زمین اسنتت: ۶ تسبیح‌گوی خالق یکتا هستند: 


- سیخ له السَماواث السیْع و الارْضْ و مَنْ فیهنْ و اِنْ من شَیء لا سیخ 


بش ع مس 5 محر ل جتته س ۳ 0 0 سِ 
قه علم صلاه و سبح و له و مسا هي ق از مات کل 
قذ عَلِم صلاتة و تسبيحهة و الله ۶ 7 3 

سل 0 دن 0 ِ ۳2 


وا لیر نن ۲ ۳ «. .ِ ۲ گّ ۱ ین ی انز 2 زر و 
پسیچ له ما فی السماواتِ و ما هی وس الک و له ال و که 
علی کل شی ء قدیز. «6» 


- قال رب اجْقل لي آ قال آیتک لا نم الّاسن تلاتة آنام الا مزا و اک 
ریک کنیرا و سب سیم بالعشر* و الابکار. 7« 

بخ بعشد ریک و کنَ ین الاچدین. «8* 

ق قاضیز علي ما یِفولونَ ‏ بخ یکمد یک بل طلوع السْمُس و بل عُژوبها 
و من 6 آناء الیل قَسَبْخ و آطرات التّهار لَعلک تَضی <9» 


(1). سجده/ ظ1. 
(2). اسراء/ 44. 
(4). حشر/ 24. 
(5). جمعه/ 1. 
(6). تغابن/ 1. 
(7). ال عمران/ 41. 
(8). حجر/ 99. 
(9). طه/ 130. 
فرهنگٍ قرآن, اخلاق حهیده؛ ج1, ص: : 267 
- و توکل عَلی الم الذی لا یوت سَبِحْ بِحمده و کفی , به بدْنّوب عباده 
خییرا, 1« ِ 
- فاضیژ ان وغ اللّه حق و استففر لدلیک و سب یحقد یک یالْعشی و 
تکار <2>» 
- قاطیر علی ما یفولون و سبح بحمد يِحمد ریک قَبْلّ طْلُوع السَمُس و بل 
لوب ۰ و یپ الیل سَبکه قسَبحْة و آژبار ز السجود. «3» 
- و ابر لخکم رز بک قاتک باعَینا 3 ‌ تشخ ند ریک یه و مه انا 
سک و و دبا جوم «4» 
قَسَيخ باسٌم زیک العظیم.* «5» 
۳ قسبخ باسم رت لعطیم. «6>» 
و من ال قبشخه له و سَبِجْة لیلا طویلا. « »> 
سبح سم 593 الأْغْلی. «8» 
و یمد ربک و اسَتَعْفِره اه کان تواباً. «9» 


4 استمرار و تداوم ذکر تسبیح در اوقات شبانه‌روز, موجب خشنودی خاطر است: 


- فاط طیز علی ما تفولون و مخ یقشد رک قل طلوع اس و قل رزوی 
و من آناء الیل قسَبح و اطراف النهار لعلک ترْضی «10» 

بروزد کار تو را در این‌که رکن اساسی باقیات صالحات. انجام 
طاعات توست. تصدیق کردیم. خدایا! توفیق انجام طاعاتت را آن‌چنان که 
مطلوب توست. به ما عنایت فرما. 

آمین, یا رب العالمین! 


(1). فرقان/ 58. 

(2). غافر/ 5د. 

(3). ق/ 40- 39. 
(4). طور/ 49- 48. 
(5). واقعه/ 74 و 96. 
(6). الحاقة/ 2ظ. 

(7). انسان/ 26. 

(8). اعلی/ 1. 

(9). نصر/ 3. 

(10). طه/ 130. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 289 


فصل یازدهم بر 


اشاره 


کلمه بز در ضمن شش ابه قران؛ در چهار سوره. بقره, ال عمران؛ مائده, 
مجاد له, هشت بار امده است. این چهار سوره, مدبی بوده. یعنی در مدینه 
نازل شده‌اند. ترتیب مصحفی و نزولی دو سوره: بقره و ال عمران بر هم 
تطبیق دارد؛ اما دو سوره. مائده و مجادله در ترتیب نزولی خود نلسبت به 
بترم هار ارت مور اش ادا بات مربدط راب 
ترتیب مصحفی ان تنظیم نموده و بعد با استناد به کتب لغت, به تحقیق در 
و در مرحله چهارم هم تفسیر روایی ان را تحقیق می‌کنیم و بالاخره با 
استعانت از فضل و توفیق الهی, به تدبر در ان ایات می‌پردازيم. 


(1). بقره/ 44: مدنی. 
فرهنگ قرآن, 1 حمیده, 9 ص: ۳۳ 


اللة ار اللة شدیذ د العقاب. ِِ 
با نها این آمئوا آذا تناجثق قلا تناجوا یلم و الوا و مَفصته 
سول و تناجقّا باب و وا ال الذی ال تشون «5» 


2 در معنای بر 


راغب در مفردات فرموده: بر بر خلاف «بحر» (دریا) است و از آن: وسعت 
و پهنای وسیع متصور می‌شود و لذا بر از آن مشتق شده؛ و ول 
کار خیر, و گاهی آن را : به فعل الهی نسبت می‌دهند, مانند: «تَهْ هو الب 
الرَجيم », و گاهی (هم) به بنده نسبت می‌دهند. پس گفته می‌شود: «بر 
العید رتم بعنی,در طاعت: آوتوسته دای یر این ار جانب:خدای, متفال, 
«ثواب». و از جانب بنده, «طاعت» است, و ان بر دو نوع است: 

یک توع دز اعتفای. و ی نیع (هم) در اعمال, و مشتمل بر آن, انتت قب له 
تعالی: «لیس 


(1). همان/ 177: مدنی. 

(2). همان/ 189: مدنی. 

(3). ال عمران/ 92: مدنی. 

(4). مائده/ 2: مدنی. 

(5). مجادله/ 9: مدنی. 

فرهنگ قرلن, اخلاق . حمیده؛ ج1, ص: : 2091 

الب آن مُوَلوا جوم الایهک ویر این اسامن اسنت که جون از معضوم 

علیه السلام درباره بز سوال شد, همین آیه را قرائت فر مود. پس آیه 

منضمن است بر اعتقاد, اعمال, فرایض, نوافل, و بر ژ الوالدین, (به معنای) 

وسعت در ی سبت به آن دو بوده و ضد 5 آن «عقوق» است, و «بز», در 

راستی استعمال می‌شود؛ زیرا ان برخی از خیر است که در توسعه هست. 

»[« 

فخر آلدین در مجمع البحرین فرموده: فی قوله تعالی: «لَن تنالوا لیر حتّی 
وا اه ان مه موم اس امه رای یر ای 0 ۲ 

1 بهشت است و بژّ, بخشش و احسان است و از آن 

جمله است: «#بررت والدی»: با اطاعت از آنان: دوستی با ایشان. برتری 

دادن بدانان و وفا نمودن به کرامتشان به پدر,و مادرم نیکویی کردم. قوله: 

«لیس الب أَنْ تولوا وجْوهکَم بل الَمسرق و الَمَعْرٍب الایه», یعنی بژ, توجّه 

نمودن به مشرق که قبله تصاری است يا توجه نمودن به مغرب که قیله 

یهود است. نیست, «و لکن الب من من آمَن باللّه», و قوله: «ایَهْ هو ال 

الرَحيم.»؛ یعنی راستگو, و گفته‌اند: و )2 او بر احسان و 

کار نیکو کردن است, و از آن نوع است «برّ فلان بیمینه», هنگامی که 

راست گوید, و بل به کسر (باع)؛ , وسعت در احسان و زیاده پر ان است. 

»«< 


در مقدمه مرآة الانوار و مشکوة الاسرار فرموده: بژ به کسر (باء)؛ , خیر و 
فضل است, و گاهی بر به کسر, به واب (هم) تفسیر شده است و در 
ترجمه خیره تفسیر آن به طاعاتی است که از جملف آن« اقرار‌به فضل اهل 
آن صتی اتمه یه ای ایو ایکا داره تافیل بر یه کسز به 
طاعت از انمه:غلیهم السلام وایعت از آبان باشد پس آن: اضل خبر و 
طاعات است؛ همچنان که در خبر از قول امام صادق علیه السلام آمده 
است که: «نحن اصل کل خیر, و من فروعنا, کل بژ, و من البر, التوحید و 
الصلوة و الصیام.» تا این که فرمود: «و الاقرار بالفضل لاهله»؛ یعنی ما 
هستیم اصل هر خیر. و از فروع ما, فرک کات و له ی 
توحید, نماز و روزه است ... و اقرار به فضل اهل فضل است. «<3» 


(1). مفردات. ص 8د. 

زار هم یر ری ری و 

مه مان 65 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 292 

در فرهنگ لغات هم آمده: ۳ طاعت. راستی, 9 

به ضمٌ اول (آن)؛ گندم است, و بز, از اسمای حسنی است, و بربةء بر, با 

به معنای صحرا و بیابان خشی., و بر بژا؛ یعنی راست گفت. از خالق خود 

اطاعت کرد. به سوگند وفا کرد و سوگندش راست بود, و بر و باژ و بژ؛ 

یعنی فرزندی که از روی محبت. فرمان پدر برد و از او اطاعت کند. جمع 

آن ابرار و برره است. 1« 

در فرهنگ عمید نیز آمده که: بژ (به کسر یاء و تشدید راء)؛ یعنی نیکویی, 
, طاعت, صد ق» صلاح. عطیه, و بژ (به ضم باء و تشدید راء)؛ یعنی 

صاح نیکوکار, راستگو, و جمع آن ابرار, و بر (به فتح باء و تشدید راء)؛ 

یعنی زمین خشک و بیابان, صحرا و در اصطلاح جغرافیا, هریک از قطعات 

پنج‌گانه عالم که ان ۳ قاره گویند. <2» 


شب طوسی .در یان.قی, قوله.عالی: «ا ان التّاسَ ۳ الایه», «<3» 
فرموده: هر طاعتی برای خدای متعال را بدون خلاف, بر می‌نامند, و در 
مراد آیه: اختلاف نموده‌اند. 

ابن عباس گفته: مراد تمشک به کتابشان است که آنان پیروانشان را به آن 
هو هی کرد هورق رت اک به: آن زا ستر که هی تمودند؛ وبرا همین که 
انان پیامبر صلی الله علیه و اله ۳ انکار می‌نمودند, خود ترک تمسشک آنان 
به کتابشان است. قتاده ی مراد از ۷ امر کردن مردم به طاعت از 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مخالفت نمودن با خودشان است؛ و گروهی 
طفته ند بر ژ بنابر قول آنان, صدق بوده و معنای ۰ این است که آنان امر 
به صدق می‌کردند در حالی که خودشان صادق نبودند, و بر در لغت. در 
اصل. , بخشش؛ , احسان, دوستی و نظایر آن است. «4» 

همین‌طور در معنای قوله تعالی: «و یسم اه بان ۳ ات من ظهُورها 
و لک الیو 


(2). فرهنگ عمید. ص 247. 
(3). بقره/ 44. 
(4). تبیان. ح 1. ص 197. 
فرهنگ قرآن, ءاخلاق حمیده؛ جح ص : 2093 

ضین آفی. و اقا الیوت هرد آتوایها و ائْفُوا ال لک تفْلخون», «1» 
فرموده: و گفته‌اند: در معنای آیه, دو قول اسنت* یکی. انکه فومی. در 
جاهلیت بودند که چون محرم می‌شدند, در پشت خانه‌هایشان نقب ریا 
سوراخی) را به‌ وجود می‌آوردند و از ان داخل و خارج می‌ شدند. پس از این 
عادت ک ق وی وس و رفت و 
آمد کنند. این, قول ابن عباس بوده و فولٍ دیگر ا ین است که خدای متعال 
بر آنان مثلی زده که: «و 7 یوت من آبوابها»؛ یعنی نیکی زا از. ان 
مسیر و جهبنی که خدای متعال به آن امر فرموده و بدان توجه دارد, انجام 
دهید. این قول؛ وجه نیکویی آست. از جابر روایت شده که ابی , جعفر» 
محقد بن علی, امام باقر علیه السّلام. فی قوله تعالی: «و لیس الب بان 
ی أ وت ااید فرهوده عتی: ان بانی, اافر هی ععقه اک الامور 6 
ار از مسیر و راه خودش به‌جا آورید؛ ملاحظه کنید که از کدامین 
راه باند آن را به‌خا آورید. در روایتی از اب جازود از آبی جعفر, امام باقر 
علیه السّلام. نظیر قول ابن عباس منقول است. و گروهی هم گفته‌اند: 


مراد از «بیوت». زنان هستند؛ زیرا زن را «بیت» می‌نامند. پس مثل این که 
وطی در دبر او منقّی باشد و در قبلش مباح, اما دو قول اوّل, قوی‌تر و 
نیکوتر است. <2» ۱ 3 ۲ 

در, فعنای قوله ال «لن خالها الب خی مها سا حون« 
فرموده: گفته‌اند: در معنای بر دو قول 0 ِِ این که بژ از جانب خدای 
تعالی است به وسیله پاداشی که او در بهشت می د هد و قول دیکر آنکهة بز 
کار خیری است که به وسیله آن؛ سبت به پاداش و اجر استحقاق بد ید 
هت یه بعضی هم گفته‌اند؛ : بر بعنی بهشت. 

بعد در فرق بین ب و خیر چنین گفته است: تفاوت بین بر و خیر این است 
که , بر عبارت از نفعی است که با قصد نفع رساندن به دیگری به او برسد و 
خیر» , خیر است؛ اگرچه سهوا (و بدون قصد) انجام شود. ضد بز, عقوق بوده 
و ضذ خیر, شر است. <4» 


(1). بقره/ 189. 

(2). تبیان. ح 2 ص 142. 

(3). ال عمران/ 92. 

(4). تبیان, ج 2 ص 531- 30د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 294 

نیز فی قوله تعالی: «و تعاوئوا ی ابر و الَفُوی و لا تعاوئوا عَّی الم و 
الْعْدُوانٍ», «1» فر موده: خدای متعال برخی از خلق را نسبت به برخی 
قیکر از دنه بز فرموده و بر, عملی است که خدای متعال بدان امر نموده 
است, و هم‌چنین او دستور داده که آنان از آنچه از آن نبهی شده‌اند, پر هیز 
کنند. نیز آنان را نهی نموده که برخی از آنان برخی دیگر را بر «اثم» کمک 
و یاری کنند, و «اثم», عبارت از آن چیزی است که به ترک آن امر فرموده 
است. نیز انان را از عدوان نهی نموده است؛ به این معنا که ایشان را از 
تجاوز نمودن از حدود الهی در دینشان نهی نموده است. «<2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و تناجا لیگ و افو , «3» فرموده: چون با 
هم مشاورت می‌کنید, به افعال خیر و به خوف از عذاب خدای متعال 
مشاورت کنید, نه در گناه. و يا در تجاوز از حدود الهی و مخالفت با پیامبر 
۳ ال علیه و آله. «4» 

شیخ طیرسی در مجمع البیان فی قوله تعالی: « تا من لاش بالن و 
کون آأَنْعْسَکم و نم تتلون الکَتابِ اقلا تمقلون», «5» فرموده: این (آیه) 
به علمای بهود است. آنان نزدیکان مسلمان خود را نسبت به آنچه 
آنان بدان ایمان, آوزده نود تدم تثبیت. می‌تفودنده ولی خود ایمان هر و 
و لذ| همزه اً تأمر ون »: برای استفهام بوده و معنای توبیج می د هد؛ 9 مراد 
از بژ, امات نت مود ضلی اه علیه و آله است. خدای متعال آنان را 


نکوهش نمود بر آنچه انجام می‌دادند, از امر مردم به ایمان به محمد ضلی 
اللم علية و آله و تری:داون خودشان از آن ایمان. ابو مسلم کفنه: اسدت: 
اتاتم ره اس آسان امي مته هل ال ی ید ال ام 
می‌نمودند, چون حضرت به پیامبری مبعوت شد؛ خودشان کفر ورزبدند. 
«6> ۲ 

ی و لتق لیر آن ‏ تَوّلوا وَجو هَکه بل المشرق و 
المغرب و لک الب مَن بالله و الوم الا < را «7», فرموده: خدای 
سبحان بیان فرموده گّ بژ 


(1). مائده/ 2. 

(2). همان, ج 3, ص 427. 

(3). مجادله/ 9. 

(4). تبیان, ج 9 ص 347. 

(5). بقره/ 44. 

همه را هل و 

(7). بقره/ 177. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 295 ۲ 0 
در صلات نیست. و اگر هم به اقامه صلات امر شده؛ برای ان بوده که ان, 
مصلحت در ایمان و در انصراف از فساد است. و هم چنین است عبادات 
شرعیه‌ای که به آنها امر شده؛ ازان‌زو که فد انا الطاف و مصالح دینیه 
است .و: آن: بر خشنت مان و اوقات مختلف می‌باشد. پس فرمود: بر 
همه‌اش در توجّه داشتن به 9 نیست. تا اين که علاوه بر ان به طاعتی 
غیر از صلات که خدای متعال به آن, امر فرموده, توجّه شود. و این, قول 
این این وعصت کر است: ونر‌فهای آن کفته شوم که آندشست 
که نصاری بدان نظر دارند, از توجه نمودن به مشر ق؛ و نیز آن نیست که 
بهود بدان نظر دارند. از توجّه داشتن به مغرب, و لکن بر کسی است که 
ایمان به خدای متعال بیاورد؛ بعنی خدا| را باور (و نسبت به او تصدیق) 
داشته باشد. و داخل در آن قول می‌گردد. همه آنچه معرفت به او جز بدان 
حاصل نمی ‌ شود مانند: معرفت به حدوت عالم, اثبات محدث, صفات 
واجبه, جایزه و آنچه پر او سبحانه و تعالی محال است و معرفت به عدل و 
حکمت او. 5 الوم ال خر»: ۰ و ایمان به روز قیامت, و داخل در آن می شود 
تصدیق بعت, حساب, ثواب و عقاب. 5 المَلایکة»؛ یعنیي ایمان به این که 
آنان بندگان مکرم و کر مت خدای متعال هستند. «5 الکتاب»؛ یعنی: و 
ایمان به کتاب‌های منژل از جانب خدای تعالی به پیامبرانش. «و التبیین» و 
ایمان به همه پیامبران و این که آنان معصوم و مطّر بودند و در آنچه به 
خاه ارات مت دای زاست مه وه اس هس مایم انا ی 


خی الله علیه و آله, و شریعت او ناسخ جمیع شرایع بوده و تمسک بدان 
برای همه مکلفان تا روز قیامت لازم است. «و اتی المال»؛ یعنی و اعطای 
مال کند, «عَلی جبهٍ». در ضمیر «حبّه», وجوهی است که احسن وجوه آن 
این است که «هاء» به خدای متعال پرگردد؛ یعني اعطای مال از روی 3 
و دوستی خدای متعال به . «ذوی الْفرّبی 5 تفت 5 القساکین و 
السّبیل و السّائلین و فی الرژقاب», انجام گیرد. و آقام الصَلا»؛ یعنی ِ 
را در آوقات خودش و با رعایت حدودش به جاأ آورد. 5 ۳ الرکا»؛ بعنی 
رت مالش را بدهد. «و الخه نون بعَهْدِهم |ذا عاهدوا»؛ یعنی چون عهدی 
بست. نظیر عهود و نذوری 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 296 
که بین او و خداست و پا عقودی که بین او و بین مردم است, بدان وفا 
کند. و الصَایرینَ فی التأساء و الصٌّاء» که مراد از «الباساء» تنگدستی و 
بیچارگی اضر آ از «الصّّاء», درد و بیماری است؛ بعنلی به, هنگام سختی؛ 
تنگدستی و بیماری صابر و شعیبا باشند. و نیز «و چين البَاسٍ»؛ یعنی به 
هنگام جنگ و جهاد با دشمن, , صابر و -خویشت‌دار. ناشد. «اولنتک»؛ اشاره 
است به کسانی که ذکرشان گذشت؛ یعنی این‌چنین کسان. «الذین 
ِ کسانی هستند که خدا را تصدیق کرده و بدو ایمان آوردند. «و 
هم الْمْلَمُونَ»: و این‌چنین کسان هستند که به واسطه انجام چنین 
0 و داشتن چنین صفاتی از اتش جهنم پروا دارند. اصحاب ما به این 
آیه استدلال کرده‌اند که معنای. آن در امیر المومتین: علی. علية. الشلام, 
است؛ زیرا در این که ان بزرگوار جامع این خصال بود اختلافی بین امقت 
نیست. پس مراد از اين آیه قطعا آن بزرگوار است و بعضی هم گفته‌اند که 
آیه: مخضوض به آنبیای معصومین است؛ زیرا کلیت. ابه.را کسنی به‌جز آثبیا 
نمی‌تواند ادا نماید. «* 
فی قوله تعالی: «لن تنالوا ال حا حتّی ثلهمُوا مقّا تبون و ما ثفِفُوا من ی ء 
قَانّ اللة به عَلیمْ» «<2» هم فرموده: «لن تنالوا یل یعنی هرگز بژ خدای 
معال سفنت اه -ظالعت را اصا نمی کنید: «حنی رز تفعواً ما حون»: 
تا این که از مال انفاق کنید, و تنهاء با این لفظ از 0 کنایه شده؛ چون 
همه مردم مال را دوست دارند, و گفته شده؛ معنای آن این است که آنچه 
از نفایس اموالتان را که دوست دارید, نه از کم‌ارزش‌ترین ان (انفاق 
کنید). <3» 1 
همین طور در معنای قوله تعالی: «یا ۳ الذ پن منوا اذا تناجیتَمّ فلا تتَناجو 
بالائم 3 العدوان و مَعصيِة الرَسول و تنا< جوا بال* و افو و ۷1 اللة 1 
0 تحسشَرون» «4» فرموده: ۲ 
یعنی مانند فعل منافقین و یهود نکنید, «و تناجَوّا بالبرٌ و الَفُوی ؛ یعنی به 
افعال یره 


(1). مجمع البیان. ج 1, ص 264- 263. 

2۱ ال عموان/ 92 

(ر ام مهم لیا را ی 0 

(4). مجادله/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 2,7 

طاعت از خدای متعال و به خوف از عذاب او و پرهیز از عصیان و گناه 
الهی, نجوا کنید. «<1» 

زمخشتری دز تسیر کتافدقی قوله قالیه ها تافیون این بلکه 
تیسوّن ا که ۲ انتم تون الکتاب أُ فلا تعْقلّون», < > فر موده: ۳ 
0[ توببخ و تعجّب از حال آنان است و بر وسعت 
خیر و نیکی است. و «و تُسَوّن أنْفُسَكُمٌ»: و مانند فراموش‌کاران خیر و 
نیکی درباره 1 را ترک می کنید, «و نم تم تون الکتات», حال آنکه 
تورات را می‌خوانید ح ‏ | وعده 
عذاب بر خیانت. ترک خیر و نیکی و مخالفت قول با عمل است. «3» 

نیز في قوله تالف مپایسن الب ان تولوا بوک بل اْعشرق و اقب و 
لکنّ ابر مَن آمن و الیو لاخر». ۰ «4»فرموده: برّ, اسم خیر و هر 
فعلی 9 __ مه سم باشد, «أن لوا و جُوهَكم قبل العشرق و5 
الْمَفُرب». خطاب است به اهل کتاب؛ زیرا| 9 رو به سوی مغرب در 
انا بیت المقدس, و نصاری به سوی مشرق نماز می‌خواندند ان به 
این جهت ات هه آرشام تسایر صلیع للم له و الم فیلو واه 
سوی کعبه جابه‌جا می کرد, آنان بسیار در امر قبله فرو رفته بودند 0 
از دو گروه گمان می‌کرد که توجه به امر قبله, امری خیر و پسندیده است. 
«و لكِنّ البرّ»: لکن بژ آن چیزی است که ما آن را بیان می‌کنیم و آن چیزی 
است که اهتمام به آن واچب است و هفت به. ب" را کسی صرق می کند که 
ایمان بیاورد و اين اعمال را برپا دارد. «و» , 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لین الیرٌ بأن تأئوا الْیوت من ظَهُور ها و لعن 
لیر من انّفی و آئوا البُوت من آوایها», «6» فرموده: «و لیس البقّ»: بر به 
تحمل سختی برای ورود و دخول از پشت درب نیست؛ «و لک الیت»: و 
اکن ویو دی ات و 
کرده, پروا کند. <7» 


(1 )اجه السانرع ورن 250 
(2. بقو/ 44 

کی افص 27 
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(5). کشاف, ج 1. ص 330. 
(06). بقره/ 1199 
(7). کشاف, ج 1. ص 341. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح1؛ ص. 295 
همین‌طور فی قوله تعالی: «لْنْ تنالوا ال خنی. تلفقوا متا حون 1 
فرموده: «لَنْ تنالوا لیر هرگز به حقیقت خیر و نیکی نمی‌رسید و هرگز 
هم ابرار نخواهید شد؛ و گفته‌اند: 
گز به بژ اللّه که ثواب و پاداش نیک اوست, نمی ر سید «حتّی تلْفِفَو 3 | ما 
تجبُون»: تا آنکه انفاق شما از آن اموالی باشد که مورد محبت و علاقه 
شماست و آنها را برای انفاق انتخاب کنیج. «2» 3 
شبر 0 تعالی: «ا تَأمُژون التّاس بالیژ چ تشون ألفْسَکُع و أنم لون 
الکتاب ا قلا قلا تعْقَلون», «3» فرموده: «ا أْمْیُونَ الثاس بالب», توبیخ و 
شی ان خل آان ات بو بر یه هر ی و رن و9 
تنسَون الفشکم* : خودتان را رها و فراموش می کنید, 5 أنتم 3 ن 
0 تورات را می‌خوانید و در آن, وعده عذاب بر ترک خیر و 
قول با عفل داده شنده. «] لا تشْقَلون»: قبح آن را تعقل نمی‌کنید تا آنکه 
خودیان: را از آن فتع کنید: آیه درباره علمای یهود و رسای آنان‌تنارلن تیوه 
۵اسشیت :هرن کس که عدلم را توضییف کند هدیا آن-مخالفت وز رد هم 
عمومیت دارد. «4» 
در معناي قوله: «و لیس یر ان تأئو یوت ین ظَُورٍها و لکنّ ابر مَن 
انقین 2 نوا ییوت من آبوابها و الْفُوا اللة لَعلکم فْلِحون», «5» فرموده: 
9 که چون محرم نقبی را در انتهای خانه‌های خود حفر 
می کرنند .از ان داخل و خارج شوند, و در معنای آن روایت شده که امور 
را از غیر مسیر عادی آن انجام می‌دادند. «و لک ال مق ایفیت , فاعل وبژ, 
کسی است که از آنچه خدای متعال حرام کرده. پروا داشته: با شد و انوا 
وت من آبوایها»: افهز زا اه فضرا ه هسیر ان اتخام دهند. ان انفه 
ی «هی بیوت العلم و نحن 
ابوابها»: آن خانه‌ها, خانه‌های علم بوده و ما درب‌های آن هستیم. «و اْفُوا 
ال از خدای تعالی در اوامر و نواهی‌اش پروا داشته باشید. «لْعَلْکَم 
لفلِحون»: تا این که به هدایت دست یابید. <6» 


(1). ال عمران/ 92. 
(2). کشاف, ج 1. ص 444. 
(3). بقره/ 44. 


(5). بقره/ 1199 


0 ِ حمیده, ج1»,ص وگ 

هم‌چنین فی قوله_تعالی: «لن تنالوا ات ۶ حتّی تْفِفوا ممّا تجیون و ما تنْفِمَوا 
من شیء فان اللة به عَليمٌ», «1» فرموده: «لن تنالوا البٌ»: رحمت و 
رضوان خدای متعال را. درک نمی‌کنید یا هرگز به کمال بر نمی‌رسید و 
هرگز از جمله ابرار نخواهید بود, «حتی ئنْفِفُوا 0 تجبون»: تا این که از 
مال؛ جاه و نفس انفاق کنید. از معصومین علیهم السْلام است که از آنچه 
دوست می‌دارید: «و ما ئفموا من شی ع»: آنچه از چیزهای طیّب ِِ ی 
خبیث و ناپاک انفاق می‌کنید, «قِنَ ال ؛ 1 »: البته, خدای متعال به 

آگاه است. «<2» 

نیز فی قوله تعالی: «و تعاوتوا علی الیل و الفُوی , «3» فرموده: به 
یکدیگر در انجام طاعت و ترک گناه کمک کنید, «و لا تعاو‌ئوا کی الم 
لْعْدوان»: و به یکدیگر در گناه و در تجاوز به حدود الهی کمک نکنید. ِ 
انقوا اللْ»: و از خدا در اوامر و نواهی‌اش, پروا داشته باشید, «أ اللَة 
شدیذ 7 که خدای متعال نسبت به کسی که نافرمانی او کند, 
تخت غقوبت کنتده است. «<4>* 

علامه طباطباييی در 7 تفسیر المیزان فی قوله تعالی: «لَیْسَ الب آن ولو 
و جُوهكم فبل ای هار الخ» «5», فرموده: گفته شده که بعد از 
تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه, جدال و دشمنی در میان مردم زیاد 
گردید و نزاع به طول انجامید, بتتن این اب تاز لنتند: و در معنای «قبل» به 
کسر و به فتح فرموده: تس ول سس 
«الْقیلََ»* که آن نوعی از جهت است. 

در ادامه فی قوله تعالی: «و لکِنٌ ال من و الوم الاخچر الخْ», هم 
فر موده: آن, تعریفی 9 آنان است. به تحفیق ان 
راردر جمیع مراتب سه‌گانه لعتقادی, عملی و اخلاقی» نخست با ,«من من 
بالله», ۵ وتو با اولنی الذین ضَدفوا», و سوم هم با ,و اولیکه هم 
لْفتَفُون »> شناسانيده, اما آنچه در آغاز با: «و لین الب من من ۰ 5 
الوم الاچر و5 المَلاککة و5 الکتاب و التبیین الخ» ی 3 جمیع 
معارف 


(1). آل عمران/ 92. 


(2). تفسیر شبر. ص 146. 

(3). مائده/ 2. ۳ 

(4). . تفسیر شبر, ص‌‌ 243. فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده ح1 299 

حقّه است که خدای سبحان اراده ایمان به آنها را از بندگانش نموده است. 
حشاد آز‌انن اتمانه نها بای امت که ان انر اون: تحلفی حاصضل شود 


پس از 0 بعضی از اعمال مربوط ق آن .زا درکن فرمود: وه اف الفال 
علی حبّه ذوی الفْربی و الْیتامی و العساکین و ان الیل و السّالین و فی 
الرقاب و أقام الصّلاة و آتي الرٌکاة الْخ». و سیس برخی از اخلاق چنین 
کسانی را ذکر نمود: «ووالموفون بعهدِهمّ اذا عاهذوا 7 فی 
الا شای الص اعع حین الباس». آن چیزهایی آز اوصاف ۳ را که خدای 
سبحان درٍ این آیه بیان, فرموده, همان است که در غپر آیه ذکر نموده. : «لن 
الأبُرا یسرِبُون من 6 کأس کان مزاجها کافورآ. عَینا شرب بها عبادٌ الله 
یقح بفجرژوتها تقچیرآ. یُوقونَ بالیّر 5 یخافون یوم کان سًَ مُشتطیراً: 5۰ 
ون الطعام علی خن خبه مسکینا 3 تتیماً و آسیرا. زلما فکم وه ال 
ا ثریذ ملعم جزاء و لا شکور تا تخاف من را تما عَبُوِساً قمطریرا. 
قوقاهخ ال شَرّ دیک الوم و لََاهْمْ تْرَة و سْرورا. و جزاهم یما صَبَرُوا 
جَنَةٌ و حریرا» «» که در آن ایمان به خدا و به روز قیامت, انفاق پرای 
خدا, وفای به عهد و هبر ذکر گردیده است. نیزر خدای متعال گفته: «کلا ِن 
کِتابِ الارار لفی علیین. و ما آدُراک ما علیون. کِتاب مَو قَومْ. بشْهذه 
القفرنون. آن الانراز لفی تعیم. . یَسْقَوّنَ من رجیق مَخجئوم . یا مسرت 
بها المَقَر, بون.» «2» که چون دب شود با تطبیق این آیات و آیات پیش از 
آن, حقیقت وصف و نهایت امر آنان معلوم می‌گردد. در توصیف آیات از 
آنها چنین برمی‌آید که آنان عباد اللهاند و آناتتز مقربان, و خدای سبحان 
بندگانش بر به گفته خود این گونه توصیف نموده که: «اِنَ عبادی لیس لک 
هم سْلطان». «3» و توصیف مقربین را هم‌چنین آوردة است: <فی 
جَنَاتِ التعیم. » «4» پس اینان همان سابقان در دنیا هستند تا در نعیم آخرت 
به پروردگارشان به پیوندند. 

از آنچه گذشت روشن گردید که ابرار, اهل مرتبه عالیه‌ای از ایمان هستند, 
و آن در مرتبه چهارم است,: در بحث روایی هم فرموده است : عن النبی 
صلی له علیفی ال «من عمل بهذه الابة, 


(1). دهر/ 12- د. 

(2) مطففین 25 

(3). حجر/ 42. 

(4). واقعه/ 12. 
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کقد استکما الا مار هر کش ات ات اس اسان ات کال 
رسیده است. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و یس لیر ین توا لت ِ ظَهُورٍها», 
«2» فرموده" تقل. کرده‌اند که جماعتی از عرب به هنگامی که برای حج 
محرم می‌ شدند, زمان حاجت, از درب خانه به آن وارد نمی شد ند بلکه 


9 را از پشت آن حفر نموده و از آن داخل می‌گردیدند. اسلام این 
کار آنها را نهی نمود و آنان را به دخول از درب خانه امر فرمود. 
نزول آیه, قابل انطباق با این شأن, نزول هست. ۲ 
درباره امر فی قوله تعالی: 5 وا البیوت من آبوابها الخ» هم فرموده 
است؛ اهر ان: امر مولوی نیست, (بلکه) تنها ارشاد است بر نیک بودن 
وارد شدن از درب خانه, برای انچه در آن است از مشی بر عادت متعارف 
نیک شمرده شده‌ای که با غرض عقلایی در بنای خانه‌ها و در قرار دادن 
درب ورودی و خروجی در نها موافقت دارد. کلام در بازداشتن از عادت 
ناپسندی است که هیچ وجهی برای آن وجود ندارد. پس هر دلیلی زیادتر از 
هدایت به طریق مستقیم, بدون جواب نیست. اری, دخول از غیر درب با 
این قصد که آن, جزء دین باشد, بدعت حرام است. «3» 
در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «ا تافزون الناس بالیز و تشون نتشک .و 
1 تلو الکتات [ قلا فان ۷ «» بعد از کسیر ارس ورد کف 
عمیق «دعوت عملی» از اینجا سرچشمه می‌گیرد که هرگاه شنونده بداند 
(که) گوینده از دل سخن می‌گوید و به گفته خویش صددرصد ایمان دارد, 
گوش جان خود را به روی سخنانش می‌گشاید, و سخنی که از دل برخیزد, 
بر دل می‌نشیند, و در جان اثر می‌گذارد., و بهترین نشانه ایمان گوینده به 
سخنش, این است که خود قبل از دیگران (بدان) عمل کند؛ همان گونه که 
ِ علیه السْلام می‌فرماید: «ایها الناس! انی و اللّه ما احثکم علی طاعة, 
۸ و لا انها کم عن معصية, الا و اتناهی قبلکم عنها.»: «ای 


مردم . ! به خدا سوگند, شما را به هیچ طاعتی تشویق 


(1). المیزان, ج 1, ص 438. 

(2). بقره/ 199 

(3). المیزان, ج 2 ص 7<. 

(4). بقره/ 4 
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نمی کنم؛ مگر قبلا خودم آن را انجام داده‌ام, و از هی کار خلافی 
بازنمی‌دارم, مگر این که پیش از شما از آن توری رهم 1 

فی قوله تعالی: «و لکِنّ الب عَن آعن باللّه و الوم لاجر و المَلایكَةٍ و 
الکتاب و الَبیینَ» «2» هم آورده: 9 سپس به بیان مهم‌ترین اصول 
نیکی‌ها در ناحیه ایمان. ۳ و عمل ضمن بیان شش عنوان پرداخته. چنین 
میگویه لکمسنکی اریکوکار. کسای هنم که ی دا رو احره 
فرشتگان, کتاب‌های آسمانی و پیامپران ایمان آورده‌اند: «و لعکت الب من مر 
اخ ج بالله 5 الوم الاخر 5 المَلایکة 0 الکِتاب 3 التَبِیین. « 

در حقیقت؛ این نخستین بایة همه تیکی‌ها .و خونی‌هاتتنت؟ مان وه 


بودند و ۳ کت اه رل این دعوت وت می‌ شد ند. ۰ به 
اصولی که تمام وجود انسان را روشن می کند و انگیزه نیرومندی برای 
حرکت به سوی برنامه‌های سازنده و اعمال صالح ۳9 

جالب این که تم هد نیکوکار, کسانی هستند که 2 بلکه. می‌گوند: 
«نیکی» کسانی هستند که . .. اين به خاطر آن است که در ادبیات عرب و 
هم‌چنین بعضی زبان‌های 5 هنگامی که می‌خواهند آخرین درجه تأکید ر 
در چیزی تیان کنند: آن را به,صورت مصضدری مین آوز تذرحنه به صورات: وف 
مثلا گفته می‌شود: علی علیه السّلام عدل جهان انسانیت است؛ یعنی 
آن‌چنان عدالت‌پيشه است که خویین تمام وجودش در آن حل شده و سر ۳ 
پای او در عدالت غرق گشته است, به گونه‌ای که هرگاه به او نگاه و 
چیزی جز عدالت نمی‌بینی. و هم‌چنین در نقطه مقابل آن می‌گوییم بلی 
افتت دلت اسلام بودند؛ گویی تمام وجودشان تبدیل به خواری شده بود. 
«3» 

۳ تفسیر قوله: «و لكِنّ ابر من اثقی و وا البْوت من آبوایها و 
نقو 


(1). تفسیر نمونه, ج 1, ص <215. 
(2).بقره/ 177. 

(3). تفسیر نمونه, ج 1, ص 598. 
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اعلکم عون 1 آورده: ولی قران ریخا می‌کویده تیک در تقواببیت؛ 
نه در عادات و ر سوم خرافی, و بلافاصله دستور می‌دهد که حتما از همان 
طریق عادی به خانه‌ها وارد شوند؛ اما ایه یک معنای وسیع‌تر و عمومی‌تر 
نیز دارد, و ان این که برای اقدام در هر کار خیری, اعم از اعمال مذهبی و 
غیر مذهبی, باید از طریق صحیح ان وارد شوید, نه از طریق انحرافی و 
وارونه و غیر عادی: چنان‌که جابر همین معنا را از قول امام باقر علیه 
السلام نقل کرده است. در تفاسیر اهل بیت علیهم السلام در مورد این ابه 
نیز می‌خوانيیم که: «ما ابواب خداوند و طریق وصول به او و داعیان به 
سوی بهشت خدا می‌باشیم»؛ یعنی در تمام امور مذهبی خویش از طریق 
اصلی وارد شوید و برنامه‌های خود را از آنها بگیرید که وحی در خانه آنان 
نازل شده و پرورش‌یافتگان مکتب وحی الهی هستند. 

جمله: «و لیس الب . .,» ممکن است اشاره به نکته لطیف دیگری نیز باشد 
ال سا از الا ها تال ار ها ف یی سای سا 
کسی است که راه اصلی خانه را گذاشته و از نقبی که پشت خانه زده 
است. وارد شود چه کار نازیبایی! <2» 


‌ 


تفسیر قوله: «و تعاویُوا ی لیر و اللّفُوی و لا تعاوئوا عَلی الائم و 
وان 5 ائفوا اللة ان اللة شدید ی «3» تحت عنوان «لزوم 0 
و کار ق»در نیکن ها« نترخی:(۱ آفز ده کما دن انتها تتها فسمتی از ان را 
عینا نقل می‌کنیم: 
آنچه در آیه فوق در زمینه تعاون آمده, یک اصل کل اسلامی است که 
سراسر مسایل اجتماعی. حقوقی, اخلاقی و سیاسی را در بر می‌گیرد. 
طبق این اصل. مسلمانان موظفند در کارهای نیک, تعاون و همکاری کنند, 
ولی همکاری در اهداف باطل. اعمال نادرست و ظلم و ستم. مطلقا 
ممنوع است. هرچند مرتکب ان, دوست نزدیک يا برادر انسان باشد .. 
«4>* 


(1). بقره/ 1199 

(2). تفسیر نمونه, ج 2 ص 8- 7. 

(3). مائده/ 2. 

(4). تفسیر نمونه, ج 4 ص 253. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 304 


۴ بژ در تفاسیر روایی 


1 در مجمع البیان فی قوله تعالی: دا تا مرون الا بالیر و تنسَون 
اک «» روایت نموده که: انس بن مالک گوید: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: «مررت ليلة اسری بی علی اناس تقرض شفاههم 
بمقارمن نان فقلت: من هولاغبا ه زائیل 5 فعالحولاعخطیا عمن: احل 
الا سح کایوا باموون الناس لیر تشن انفسمم ۳ جر سب معراج 
مرا بر مردمی عبور دادند که با قیچی‌هایی از آتنش: لب‌هایشان قیچی 
ی و رل نها چه سای اش جر ل کت بان 
یا اس تا ار ان ای هو ان مر مس در 
خود را در انجام آن فراموش می‌کردند. «<2» 

2. در کتاب اصول کافی, با اسنادش ی تیان نی ام 
تام صای ای التلامه موامت کت که آن رت فرمووت عت الم 
الناس حسرة بوم القیامة, من وصف عدلا تم خالفه الی غیره. ک: از 
نماید.ء سپس غير آن را جانشین اش سازد. «<3» 

0 ِ ِِِ اعظم 
الناس حسرة یوم القيامة, من وصف عدلا ثم خالفه الی غیره.»: به پیروان 
ما برسان که از عظیم‌ترین حسرتمندان در روز قیامت. کسی است که 
عدل را توصیف کند. سیس غیر ان را جانشین اش سازد. <4» 

4 نیز در اصول کافی با اسنادش تا قتيبة الاعشی, و او از ابی عبد اللّه. 
امام صادق علیه السلام, روایت کند که آن بش وا فرمود: «من اشد 
الناس عذابا بوم القیامة, من وصف عدلا و عمل بغیره.»: یعنی از 
معذب‌ترین مردمان در روز قیامت. کسی است که عدل را توصیف نماید و 
نف کر آن .عم تماید 5 

5. در اصول کافی با اسنادش تا معلی بن خنیس, مراد اه نیع الا انا 
صاوی اه الا مر مات فد که ان سس نی . نش ناف 
عذابا بوم القیامة, من وصف عدلا و عمل 


(1). بقره/ 44. 
رس 09 

ای دیحوت رن 
(4). همان, حدیث 174. 
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بغیره.» . همأنا شدیدترین مردم از نظر حسرت در روز قیامت. کسی است 
که عدل را توصیف نماید و سپس به غیر آن عمل کند. و« 1» 

6 در تفسیر علی اين ابراهیم فی قوله تعالی: «أ تَأمْرُون الّاس بای و 
تلسون الفشکم 5 و تم تثلون الکتابِ | فلا تمفلون», «2» آمده که؛: آیه 
درباره قضاص ِِ «*» نازل شده ون فرموده امیر المومنین علیه 
السْلام است که: «و علی کل منبر منهم خطیب مصقع «**» یکذب علی 
ال ای رت ام علی کات ی وه ان انشان سای 
بلیغی هست که بر خدا, بر رسول او و بر کتاپ او دروغ می‌پندد. «3» 

7 علی بن ابراهیم فی قوله تعالی: «و لکنّ ال من ان بالله و الوم خر 
خ العاانکه 5 الکتاب و السین ال ۰ «4» .هم فرموده* شرط آیمان. تصدی 
نمودن و باور داشتن خدا, قیامت. ملایکه, کتاب و پیامبران است. <5» 

9. در کتاب احتجاح. شیخ طبرسی از اصبغ بن نباته نقل کند که او فرموده: 
نزد امیر المومنین علیه السّلام بودم که ابن الکوا خدمت آن چضرت رسید 
و گفت: «یا امیر المومنین! قول اللّه عرّ بو جل:" و لیس الیرٌ بان نوا 
البیْوت + من ظَهُورٍها و لک الیرَ مَن انّفی و نوا لت با بوایها ؟» «6» 
پس آن بزرگوار فرمود: «نحن البیوت. ام ال ان توّتی ابوایها. نحن باب 
اللمه وه ال ی هی من اشفا و اف ولاهاء هد این لت من 
ابوابها؛ و من خالفنا و فضل علینا غیرنا. فقد اتی البیوت من ظهورها. ان 
الله عز و جل لو شاعر عری النانن نقسه حختی بعر فوتة و تاتفنه من بانهن و 
لکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و بابه الذی یوتی منه. قال: 99 
عن ولایتنا و فضل علینا غیرنا, فقد اتی البیوت من ظهورها. و انهم عن 
الضراط لناکتون »سا طشتیم آن‌خانه‌هایی کمهدای‌فعالی پارشتن از 
درب آنها را امر فرموده؛ ما هستیم باب خدای متعال و خانه‌های او که به 
آندز آنیه: پس هرکس با ما بیعت کند و به ولایت ما اقرار 


(1). نور الثقلین, جح 1 ص 75 حدیتث 177. 

(2). بقره/ 44. 

(*). قضاص؛ یعنی داستان‌سرایانی که در مجامع سخن می‌گویند. خطاب؛ 
یعنی کسانی که زیاد سخنرانی می‌کنند و يا خطبه می‌خوانند. 

() مایت مس رعش بات 

(4). بقره/ 177. 

(5). برهان. ص 111. 

(6). بقره/ 199 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 30060 


نماید. از درب‌های آن خانه‌ها وارد شده, و هرکس با ما مخالفت کند و غیر 
ما را بر ما برتری و تفصُل دهد, محققا از پشت آن خانه‌ها وارد شده است. 
البثه, خدای وج ار مت اند خود را به مردم می‌شناساند تا 
انان او را بشناسند و از باب او وارد شوند, و لکن او ما را باب‌های خویش؛ 
راه مستقیم. راه (شناسایی) اش و بابی که از ان باب وارد می‌شوند, قرار 
داده است. آن حضرت فرمود: : پس هر که از ولایت ما عدول نماید و بر ما 
دیگری را تفصُل و برتری دهد. محققا از پشت آن خانه‌ها آمده, و البته, آنان 
از راه مستقیم منحرف‌اند. «<1» 
9. از امیر المومنین علیه السلام در حدیتی طولانی امه اسپت که: ». 
چعل اللّه للعلم اهلا و فرض علی العباد طاعتهم بقوله: : 1 وت من 
آبوابها" و" البیوت" هی بیوت العلم الذی استودعته الانبیاء و" ابوابها" 
واه ی و خدای تعالی برای علم, اهلی را قرار داده استٍ و بر 
بندگان اطاعت از آنان را با این سخن خود واجب فرموده: «و 0 لت 
من آبُوابها». و «البِیْوت». همان خانه‌های علم است که آن را نزد پیامبران 
به ودیعه گذاشته و «آبوابها», اوصیای آن پیامبرانند. <2» 
10. در تفسیر عیاشی, سعد؛ از ابو جعفر, امام باقر علیه چالسلام, روایت 
کند که: از آن چضرت درباره این آیه: «و لیس تال تیان نوا العوت من 
ظَهُور ها و لكِنّ لیر من انّقی و وا الیُوت من آبوایها», سوال نمودم آن 
نز کون فرمود: علیه و آله ابواب الله و سبیله, و 
الدعاة الی الجنة, و القادة الیها, و الادلاء علیها الی 1 القيامة. »: آل محشد 
لین الا علیه و آله باب‌های خدای متعال. راه روشن به سوی او 
دعوت کنندگان به بهشت؛ , فرماندهان به سوی آن؛ و راهنمایان بر ان تا روز 
قيامت‌اند. <«3» 
111 علي بن آبراهیم فر موده: درباره امیر المومنین علیه السلام اين گفته 
پیافتت ضلی ال علبه هاله عل است که 


راهان هر 119 ور امین رح لسن 177 حویت 620 

(2): تور التفلین؛ همان: خذیت 621. 

(3). برهان, ص 119- نور الثقلین, ج 1, ص 177, حدیث 622. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 3207 

«انا-مدینه العلم و علیب یبایهار و انوا المدیته امن نها هن شون 
مضه لت درت ان دوش و به‌جز از درب شهر» به آن واره نشوید. 1 
2 فحمم آلشان‌عی قوله ال هو لیس ال بان ابا النوت هن 
ظَهُورها», فرموده: در آن وجوهی است: تجم از آن وجوه این است که 
کسانی که محرم بودند, از درب خانه‌هایشان داخل نمی‌شدند, بلکه انا و 
پشت خانه‌هایشان یعلی در دنباله خانه‌هایشان, نقبی کنده و از ان رفت و 


ادن کر خفن نس آنان از اين راه و روش منع شدند. ابو جارود از ابی 
جعفر, امام باقر علیه السلام, این وجه را روایت کند. وجه دوم ان بدین 
معنا است که امور و کارها را از غیر مجراي آن انجام ندهید و سزاوار 

اس که امور, 1 جهات 4 جودبین باشد؛ آن راه هرگونه که می‌خواهد 
شده 0 وجه سوم ۳ اد ی جعفر, اجاه باقر علیه السلام, 
فرمود: «آل محشّد, ابواب اللّه و سبله, و الدعاة الی الجنة, و القادة الیهاء و 
الادلاع قلیها ال یوم العیاعه» الم فحند سل الله علبه. و الم باف‌های 
خدای عز و جل, راه روشن اوء دعوت کننده به سوی بهشت؛ , فرماندهان به 
سوی ان و راهنمایان بر ان تا روز قیامت هستند. <2» 

اصول امین تسا اشضای لیب راهم ناو 
هم با اسنادش تا ابی ولاد حناط, و او آزر اسغع للم ارام صادق 2 
السّلام, روایت کند که درباره قول ِ ول 

«و بالْوالدین اخسانا»,* از آن حضرت سوال نمودم که این وا[ ریا نز 
است !, نْ پر که فر مود: «الاحسان ان تحسن صحبتهما و | ن لا یکلفهما 
ان بسألاک شیثا مما یحتاجان الیه, و ان کانا مستغنیین؛ اش لت ول 
یعول:" تن تنالوا الب حنی تفعواهتا تحیون ۱*: احشان به این اشت که با 


۱ به این مشقت و انداری که 
عیزق. زا که بدان نبازمندند, از توجهاهند. کرچه. آن.دو افرافی بی‌نباز 
باسته ابا شکر 


مختصری به دنبال حدیت مذکور چنین اورده: «و پروی:" آنا مدينة 
الحکمة"» 

(2). برهان, همان- نور الثقلین؛ ۳ 1 ض 79 حدیبت 023 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح1؛ ص,. 2059 

خدای عرّ و جل نمی‌فرماید: «لن تنالوا ال تن َففوا ممّا تجبون ؟» «1» 

4. در کافی, محّد بن یعقوب با تا ت 29 یونس, 2 

هم از گوینده روایت, از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السّلام: روایت ۳ 
که آن بزرگوار شهد نیشکر را صدقه می‌داد, را 
آپا شهد نیشکر را صدقه می‌دهید ؟ آن نز جوان فرمود: «نعم, انه لیس 
شی ء احب الیْ منه, فانا احتٍ ان اتصدّق باحتٌٍ الاشیاء الین.»: آری. البثه, 
هیچ چیزی برای من دوست‌داشتنی‌تر از ان نیست. پس من دوست دارم 
که دوست داشتنی‌ترین چیزها نسبت به خودم را صد فقه دهم. »> 

5. در عوالی اللثالی از امام حسین علیه السّلام نقل کند که آن حضرت 
شهد نیشکر را صد قه می‌داد. ۰ یس از آن حضرت در این‌باره سوال شد. آن 


پزر کوان قرموو: «انن آخته وق قال الله عالی تن قالوز الب عیی نیوا 
۳ ما ُجتون». الیته, من آن را دوست ,دارم و همانا خدای تعالی فرموده 
ا رورت «لْن تنالوا الب ۳1 حتّی تفقوا ما تجبُون.» «3» 
6 توس آلبان. از اس طفیل ووایت تور کهدای که دعاین من 
السلام پیراهنی را خرید, پس از آن در شگفت «شد. برای همین آن را 
صدقه تاو و فرفون «سععت رسفل آلله خی اللم علیه و آله بقول سر 
تزرعلن تفه آنرم آلله.بوم القيامة بالخته و من احب شینا<فجعله: للم 
1 له یوم القیامة: قد کان العباد یکافژون فیها بينهم بالمعروف, و انا 
اکا شیک الیو بلح ون بیا مت جوا هی لاه یهن الم می موه 
هرکس علیه خودش ایثار نماید. خدای تعالی در روز قیامت بهشت را بر او 
اناد که م کس سا وا ی اساسا دا ال 
قرار دهد, خدای متعال در روز قیامت فرماید: بندگان همدیگر را با آنچه 
میانشان معروف بود, پاداش می‌دادند و من امروز با بهشت تو را پاداش 
می‌دهم. <«4» 
7. در تفسیر عیاشی از مفضل بن عمر روایت ت کند که او گوید: روزی بر 
ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام, وارد شدم در حالی که چیزی با من 
بود. پس آن را پیش روی خود بر زمین 


برهانرضن 294 نون نع ررض دم خدرف 234 

(3). نور الثقلین, ج 1, ص 364, حدیث 236. 

(4). نور الثقلین ج 1. ص 364, حدیث 237. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 309 

نهادم. آن حضرت فرمود: «ما هذا؟»: این چیست؟ گفتم: این هدیه‌ای است 
برای فرزندان و بردگان شما؛ پس آن بزرگوار فرمود: «یا مفضل ! اتف / 
آقبل ذلک, و ما اقبله من حاجة بی الیه, و ما آقبله الا لیزکوا به. ثم قال 
رای مر اه امد تاه 
اللّه الیه پوم القيامة الا ان یعفو اللّه عنه. ثم قال یا هفضل! انها فريضة 
فرضها الله علی شیعتنا قی کنابه: اد بقول* لق الوا ال علی خفقوا ما 
تجنون ۲ .فنکن لیر و التعوی وستیل القدی:وربات التعهی ۳ کت ۴ 
کن الله: اقتصزوا علی:جلالکم و خرامکم: فاستلوا غنه و آیاکم آن و 
اخدا من:التعهاه غما لا بعیکم ورعفا ستر الله عنکف*: ای مفصل ۱ من 

را نمی‌پذیرم, و آنچه را قبول می‌کنم. از روی نیاز من بدان است, و " ۳ 
قبول نمی‌کنم, مگر آنکه بدان آنها پاک و تزکیه شوند. سپس آن بزرگوار 

فرمود: شنیدم پدرم می‌فرمود: هرکس یک سال بر او بگذرد و از مالش 
کم پا زیاد, هدیه‌ای به ما نرساند, خدای متعال در روز قياأمت به او نظر 


د. مگر این‌که او را مورد عفو و بخشش قرار دهد. پس از آن فرمود: 
مفضل! آن فرضی است از واجبات الهي بر پیروان ما که در کتابش 
آنجا که می‌فرماید: «لن تنالُوا لیر حتّی ئْفُْوا ما تجِبُون». آمده است. 
پس ماییم بژ و تقوا و راه روشن اه تقوا؛ خواسته ما از خدای 
ردو و ای ارس ال هرهاق آ سا کرمست رورا 
اه خراده ادا که از یکی ار قفا تقوال کید آنههر که سورد باران 
نیست و انچه را که خدای متعال بر شما پوشانده است. <1» 

8 در تفسیر نمونه تحت 1 «انواع نجوا و سخنان درگوشی» از 
ی ای ای ما را نقل کردم که را 
۳ ۷ 
می‌خوانیم: «اذا کنتم ثلاثة, فلا پتناج آثنان دون صاحبهما؛ فان ذلک یحزنه.»؛ 
0 ۱۳ دو نفر از شما جدای از شخص سوم, به 

نجوا نپردازد؛ چرا که اين امر نفر سوم را غمگین می‌کند. 

در حدیث دیگری از ابو سعید خدری می‌خوانيم که او می‌گوید: ما برای 
ا تا 


(1). ۰ نور الثقلین. ح 1. ص 364, حدیت 238- برهان. ص 184. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 310 

دستورات پيامتر ضلی اللهعلیه:ه اه در شب‌ها که گاهی مطلب لازمی 
پیش مت اد به تناوب در نزدیکی اقامتگاه آن حضرت مراقب بودیم. یک 
شب عده زیادی گرد هم آمده ی تج یر پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله بیرون آمد و فرمود: «ما هذه النجوی؟ | لم تنهو| عن 
النجوی؟»؛ بعنلی این سخنان در گوشی چیست؟ آپا شما از نجوا| نهی 
نشده‌آید؟! 

از روایات متعدژدی نیز استفاده می‌شود که شیطان برای غمگین ساختن 
موّمنان, از هر وسیله‌ای استفاده می‌کند, نه فقط از نجوا, بلکه گاه در عالم 
خواب صحنه‌هایی در برابر چشم او مجسم می‌کند که موجب اندوه او شود 
و دستور دادم شده است که موّمنان در این گونه موارد, با پناه بردن به ذات 
پاک خدا و تو کل بر او, این گونه القائات شیطانی را از خود در ورن «1» 


اشاره 


«کتابٍ 1 تام الیی یار ی توا بان ید کر آَوئوا الألباب. » <2» 

آیات بز در قرآن کریم منحصر به شش آنة در چهار سوره: بقره, آل 
عمران؛ مائده و مجادله است و همه آن سوره‌ها از سوره‌هایی‌اند که در 
مدینه نازل شده‌اند. ترتیب مصحفی و نزولی دو سوره بقره و ال عمران 
مر وی ات ای وی ی ی ی 
ترتیب مصحفی تقلم و تأْجُر دارند؛ بدین گونه که ترتیب نزول بقره 97" 
ترتیب نزول آل عمران 89, ترتیب نزول مجادله 105 و ترتیب نزول مائده 
2 تور انا مایا لطف المی ادا معانی فعفاهم ی را دز هر آنه 
نسبت به خود آن آیه بررسی می‌کنيم و سپس با توجّه به ترتیب نزول 
آپات در ابعاد مختلف بژ تدبر می‌نماییم. 


الف- تدبّر در آیات بر بر حسب تنقع معانی و مفاهیم آن 


با کردا 
: ر‌ِ 


(1 تور هه هر 5 22 اضر 6 2125 
(2). ص!| 29 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 311 ِ ۲ 
ِِ گوینده است: چنان که در 1 44 بقره آمده: ً 5 مزون الناس بالبرز 
تشون انعهیم و انم تون العات | فلا تعولون ور اننجا استغمامی-را 
۳ نشانه نکوهش خدای متعال سبت به علمای بهود است, تأل می کنیم؛ 
برای علمای بهود هم حجّت ظاهری تمام است و هم حجت باطنی. تورات 
کتاب اسمانی بهود, ححجتی است روشن و ظاهر که در ان از پیامبر خاتم, 
نشانه‌های او و آنین اسلام خبر داده شده است. از ,طرفی, علمای یهود هم 
با ان کناب اشنایی: کامل دار فده «ق انم کون الکتا تب و کفل: جع 
اظنی.است, که حدای, متعال. ا زا ده اان به مه فوار دادما انشان 
بدان وسیله بتوانند معیارهای خوب را؛ یعنی راه عبادت رحمان و مسیر 
اکتساب جیّت را بيابند «1»: 
ً فلا تمفلون», اما آنان سزاوار نکوهش خدای متعال هستند؛ زیرا| نه به 
حجت ظاهری عمل ی کننز: و نه حجت باطنی را در عمل مورد استفاده 
قرار می‌دهند. در نتیجه, گفتار ِ با کردارشان مغایر است و این‌چنین 
اینان بر خلاف بر عمل می‌کنند 


2 الف- معنا و مفهوم دوم بز 


ٍِ از معانی و مفاهیم بر, توجّه داشتن به همه ابعاد اعتقادی, اقتصادی, 
, عاطفی, عبادي و اخلاقی ,است. در شأن ,نزول اه «لیْیينَ ار آن 
۳ وجُوهَكم قبل المسرق و العَفرب و لعِنّ الیرّ ‏ من من بالله و الم 
الا خر المَلائْكة و5 الکتاب و5 التبیین ۲ ۷ المال حِ خبه ذوی ای و5 
تام و الْمساکین و ان السّبیل و السَائلین و فی الرقاب ق اقام الصّلاة و 
آتی ارام و الُوفون , بعهدهم اذا عاهدوا 5 الصا برین فی البّاساء و الط |ء 
و حین باس ای النین صَدَفوا و اولیّک ظ الْففون». «» گفته‌اند؛ 
0 سك نماز خود به قبله 0 یعتلی كِِ مشرق, توجه داشتند: 
«قبل المشرق» و بهود هم به قبله ویژه خود؛ یعنی جهت مغرب: 
«الَمَفُرب» و این گونه هریک عمل خود را با می‌دانستند. 


(1) جر اصول کاعن اجه بن آدریشم از عضی از اضخاب ما روایت کید که 
به ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السّلام. گفتم: 

«ما العقل؟»؛ یعنی عقل چیست؟ آن بزرگوار فرمود: «ما عبد به الرحمن و 
اکتسب , به الجنان.»: او می‌گوید به آن حضرت عرض کردم: پنتن آنچه در 
معاویه 3 چه بود؟ آن حضرت فرمود: «تلک النکری, تلک الشيطنة و هی 
ال میت اه سر اس صا یتست ۰0 
(2). بقره/ 177. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 312 

قرآن کریم اين معنا و مفهوم از بر را مردود دانسته و می‌فرماید: «ليسَ 
لیر آن تولوا وجُوهَکَمٌ بل المَسرق و المَفُرٍب», و لذا یک معنای وسیع, تام 
و کامل را برای بر ارائه من دهد که ففاد توجّه به همه ابعاد پنج‌گانه بز به 
عنوان معنا و مفهوم تام ی بژ است, و می‌فرماید که بر در کسی 
تجسم و تحقق پیدا کرده که 

اوّل: از لحاظ اعتقادی, به خدای متعال, روز قيامت, ملایکه, کتاب‌های 
آسمانی و به پیامبران ایمان آورد: «و لكِنّ ای من آمن یاللّه و الوم لاجر 
5 المَلایکة 5 الکتاب و5 التَبیینَ. دا 

دوم: از لحاظ اقتصادی, مال خود را به خویشان, پتیمان. زمین گیران» در 
راه هاند عان: بیچارگان و نیز برای آزادی بردگان ببخشد. 

سوم : : از لحاظ بخشش مالی؛ بخشش مالی جنبه الهی و عاطفی داشته 
باشد؛ یعنی بذل مال براساس محبت و دوستی نسبت به ذات, یگانه 


بی‌همتای خدای عرٌ و جل انجام گیرد: و ای الجال علی.خیه دوی الغزین 


الیتامی و القساکین و اب السّبیل و السَّائلین و فی الرقاب.» 
چهارم: از لحاظ عبادی, نماز را پا توچه به حدود و احکام آن برپا دارد و 
زکات مال و بدن را هم اعطا کند: «و آقام الط۳ّلاء و آتی الا کاق » 

پنجم: از لحاظ اخلاقی, به عهدی که با خدای تعالی دارد و به عقدی که با 
0 خذا متعفد می‌کندر پابرجا و استوار باشد و به ان وفا کنر و در 
کات کی ورن ای ار ارات حگ هرشایر ما 
باشد: «و القو نون بعَهْدِهم |ذا عاهدوا و الصَابرِینَ فی البأساء و الصّّاء و 
ی 


3 الف- معنا و مفهوم سوم بر 


خاص و صحیح خودش انجام دهند: سوک کن لاله ۰ 
للباس و الحه و لیس البة بان تائوا التبوت من ظهورها و لک ال ص 
و او توت من آتوایها و تقو ال 
الک تا مت » «1» 7/۷ دربات هلال‌های ماه است و پاسخ این است 
که هلال‌های ماه برای مردم بر حسب رویتی که آنان از هلال ماه دارند, 
نخست برای نعیین اوقات و زمان هر روز از ماه است و دوم هم برای 
تعیین, ماه‌های سال و از جمله, ماه حج است: 
«یَسْئلوتک غن الاملة فْلَ هی مواقیث اس و الحَحٌ بسن از ان بهبیان 
جهت منفی و مثبت بژ می‌پردازد؛ بدین معنا و مفهوم که بر در امور و 
کارهاء باید از دو خصوصیت متقارن: تقوا و مسیر عدل آن, برخوردار باشد؛ 
چاه اگر در غیر مسیر عدل آن باشد, بر نیست: «لیْس الب أنْ ولا 
جُوهَكَم قَبِل المشرق و الَمَعرب 3 لک البت»* لکن.:* وقتن. انست. که 
فاعل آن, شخص متقی باشد و کار را در مسیر خاص و عدل خودش انجام 
دهد: «و لك الب ن القی و آأئوا یوت من آبوایها و القوا ال لَعلْکم 


ءه | و 


ن.»* 


4 الف- معنا و مفهوم چهارم بر 


از معانی و مفاهیم بژ, انقطاع و دل بریدن از چیز محبوب و انفاق ن 

است: «لن تنالوا ال نی ْفِقُوا ما تجنون و ما توا من شمعء قالْ ال 

به عَلِيمٌ.» «2» ملاک و معیار برای سیر در طریق ابرار و وصول به بژ, 

قطع علاقهم از چیز محبوب به منظور بذل و اعطای آن برای خشنودی 

خداست: «لن تنالوا ال ی فقو مقّا بُجبون», و البه, هرچه برای خدای 

تعالی و به قصد خشنودی او انفاق شود به‌طور قطع و یقین خدای متعال 
به آن بسیار آگاه است: «و ما لْفقوا من شَی ء فان اللَ ب به عَلْيمٌ.» 


5 الف- معنا و مفهوم پنجم بز 


از معانی و مفاهیم بر, اجرای فرمان آلهی مبنی بر عدم تجاوز به دشمن 
مغلوب. و تعاون در بر و تقوا و عدم تعاون در گناه و تجاوز زکاری است : «یا 
نها الذین وا لا ثجلوا شَعای ال ول السَهر العرام و ۷ الهدی و لآ اقلا 
و لا مين ابیت الرام رو ون قطلا ق و و روا و ادا 


۱ 


قاحطاه] 5 ۴ لا ر جر مَنْكمٌ شتا قوّم أن صَدوکمٌ گا , آلمسَچد الحرامٍ آن 
تقتدوا و تعاو ِ 0 الب 5 الثَفُوی و لا تعاج توا علی آلائم 5 الْعَدوان و آقو وا 
له ال" 

10 نقره/ 189 


(2). ال عمران/ 92. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1. ص: 214 

شدید العقاب. «1» در این آیه دستورات عبادی: اخلاقی و اجتماعی در 
انجام مراسم حج را خطاب به مومنان و به صورت نهی و يا امر بیان 
می‌فرماید که خلاصه آن به شرح زیر است: ۳ 9 

۷ مناسک و محرمات حج را حلال نکنید: «لا جوا سَعاير ر الله»؛ 

2 ماه جرام خدا را که در آن جنگ و قتال جایز نیست. حلال نکنید: «چ لا 
السَهْر الحرام»؛ 

3 قربانی‌های بی‌نشان را که برای رسیدن بع قربانگاه (و قربانی شدن در 
آنجا) اختصاص یافته‌اند, حلال نشمرید: «و لا لْهَدی»؛ 

4 قربانی‌های نشان‌دار را که برای وصول به قربانگاه (و قربانی شدن در 
آنجا) در نظر گرفته‌اند, حلال نشمرید: : «و لا الَقلائّد»؛ 

5 همه کسانی را که قصد زیارت خانه خدا را دارند تا از تفضل خدای 
رحمان نسبت به خود برخوردار شوند و خشنودی او را فراهم کنند, به 
۵ نیندازید و مزاحم آنان نشوید: : «و لا مين ابیت الکرام تون فطل 
من رهم و رصُوانا»؛ 

6. در حال آحرام صید نکنید و چون محل شدید, به صید و شکار بیردازید: 
«و |ذا حللنَمْ قاصَطاذوا»؛ 

7 رشهتی و نها قومی شب شوه که ان را آز آیدن-ن مه 
الحرام و انجام مناسک حج ممانعت کرده و آنان را مورد تجاوز قرار دهید: 
«و لا , تتو یم شتا قوّم آن صَدُوکُمْ عَن المسْجد الحرام أنْ رَع تعتذوا»؛ 

8 در امور خیر و تقوا با یکدیگر معاونت و همکاری کنید: «و تعاوَئُوا عَلّی 
البرٌ و الفُوی ؛ 


9 در گناه و در تچاوزکاری با یکدیگر معاونت و همکاری نکنید: «و لا 
تعاج‌ئوا اد لثم 5 الْعْدوان»؛ 


(1). مائده/ 2 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 315 

10 و در مه امور از ارتکاب نف کتاخ و نافرمانی خدا| خود را حفظ کنید: 
«و ائْموا اللی» 

رب البئه که خدای تعالی بسیار سخت عقوبت کننده است: «أّ ال شدیذ 
العقاب. > 

در آیه فوق که دستورات و مناسک حج با تفصیل بیان شده است. در مسأله 
اخلاقی- اجتماعی می‌فرماید: اگر آنان قبلا مانع شما از انجام حح گردیدند, 
ان کهشتامو آنان شالت آمفهه ار ات وا رای اکنه هر کار 
انتقام گرفتن, در بازداشتن آنها از انجام حج. با هم تعاون و همکاری نداشته 
باشید. بلکه با معیار تقواء از جبران کردن, انتقام گرفتن و تعدّی نمودن 
نسبت به آنان گذشت کنید (که اين است بر و اخلاق حسنه در اخلاق 
اجتماعی): 5 / یجرمَنکم شتان قوّم ان ضد و کم کنِ المقسجد الرام أن 
تَعْتذوا و تعاوئوا عَلّی لیر و افو و لا تعاوئوا عَی الائم و الْعْدُوان.» 
خسحه اخور تقو داشه بات و ار تافرمانت دام تعالی‌برهر کیت که 
خدای متعال بسیار سخت عقوبت کننده است: «أنّ ال شدید 4 الیقاب. تن 


6 الف- معنا و مفهوم ششم بر 


از معانی و مفاهیم بل نجوا کردن در |مور خیر و خداپسندانه آتیت: یا ابا 
لین منوا اذا تناجيتَمْ فلا تتناجا بالائم العدُوان و معصيّة الرَسول 
جوا 1 5 یک 5 و انوا اللة الذٍی الب بکسشتون » «1» در ایه به 
ِِ با خطاب: «یا ۳11 الذین آمئوا» گفته شده: از تجوایی که در. آن 
گناه, دشمنی, کینه‌توزی و نافرمانی پیامبر ضلی اللة علیه. و اله: باشند: 
بپرهیزند. 
ِ ِ بالائم و الْعْدُوانِ و مَعْصيَةٍ الرسُول», و در صورت ناگزیر بودن 
ز نجوا هم 
«]ذ| تَناحَیتم . ,> به نجوایی توصیه شده که برای امور خیر و خدایسندانه 
۱ حفظ خویش از ارتکاب به گناه باشد: «و تناجقا تالیت ج 
الثَفُوی , و به همگان امر شده که: خودتان را از ارتکاب به گنام و نافرمانی 
خدایی که به سوی او محشور می‌شوید, حفظ کنید: «و ایَفْوا ال الْذی الیْه 
تَحْشَرون.» 


اصا 


(1). مجادله/ 9 


ب- تنظیم آیات بژٌ, براساس ترتیب نزول آنها و تدبُر در ابعاد مختلفشان براساس این ترتیب 


اشاره 


در اين قسمت ابتدا آیات زابه تر تیب تزول ان قتظیمء وشن از آنر.ت را با 
ال هه س‌ :]1 ۳ : 
توجّه به ترتیب نزول ایات بر در ابعاد مختلف بررسی و تدبر می‌نماییم. 


1. ب- تنظیم آیات برّ, به ترتیب نزول آنها 
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نوع ابعاد آن به ترتیب نزول آیات 


2 بت بعید اول بل 


ی پاید قول و فعل او عموماء و در امر نمودن به 
استفهامی را که در آیه: «ً تون التّاسَ ۳ تلسَون [ که 5 ۳۹ 
تون الکتات | فلا تمفلون», +۰1 وجود دارد, خطاب ام با سرزنش به 
علمای یهود است و دلالت موّکد بر این بعد دارد که شخص امرکننده به کار 
نیک و پسندیده, باید خود فاعل آن باشد. 

علاوه بز آیة مذکور, خدای متعال ناخشنودی خود از عدم تطابق قول ورفعل 
آمر را باز با یک استفهام ,در سوره صف مطرح کرده است: «یا ایهّا الذین 
آمَنوا لِم قواون ما لا تفعلّون. » «2»: ای موّمنین! ای آن کسانی که ایمان 
آورده‌اید! چرا سخنی. هی کویید که خود به. آن .عمل ثمی‌کنید؟ و در شسورم 
شعراء هم وضع و حال پریشانی احوال و سرگردانیر این گروه را بیان 
می‌کند: «ا لمٌ تر آتهم فی کل واد یَهیمون و أَهُمْ یفُولونَ ما لا 0 « 
«3» آیا ملاحظه فیک که آنان در هر وادی و دره‌ای سرگردانند. البثه, 
آنان سخنی را می‌گویند که خود بدان عمل نمی‌کنند. 


2 2. ب- بعد دوم بز 


هبات کلی در کشی است که.به همه اعزای شک دهنده غفیدتی: عالی, 
عاطفي, عبادي و اخلاقی آ ب عمل نماید و به همه آنها فعلیت دهد: سم 3 
لکنٌ البرّ مَن آَمَنَ بالله و الوم الاجر و لملایِکة و الکتاب این و آتی 
المال عَلی خّه توی یی و الّنامی و العساکیج و ان الیل و السائلین 
و فی الرٌقاب و بأقام الطّلا و آتی ارام و الَمُوفُونَ بعهّدهم |ذا عاهذوا و 
الصَابرینَ فی ابا سا الصٌاء و جین باس . بح که وضع این بعد بر 
را تایه می‌کند. 


ره 821 
(2). صف/ 2. 
(3). شعراء/ 226- 225 
(4). بفره/ 177. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 12 ص. : 318 
مصداقی از این .هیات کلی را در ایات 5 ۶ 12 سوره انسان که در آدآیه 
مطلب, به نقل و ترجمه آن پرداخته‌ایم. می‌توان یافت: «انّ الأبرا 
جَشربون من کأس کان مزاجُها کافورآ» (5): البّه, ابرار از جامی که در آن, 
هت از ماده‌آی خوشبوست., می‌نوشند. 
يسَرَتٍ بها عباد اللّه بَفَجر بفجژوتها تفجیرآ» (6): بندگان خدای متعال از 

0 , می‌نوشند که ۹9 آن بة توظی جریان میات وبو‌حون 
بالیّر ۲ خافون یوم کان و َْهُ فُشتطیرآ» (7): این ند کان به نذرشان وفا 
کرده و از پروزی که در ِ همه‌گیر 9 پراکنده است. هراسانند. و 
تور ام علین .سسکا و ماه اسسراه او انا خن 
دوستی طعام (و نیازمندی که به آن 91 فستونم نم و آستر زا نا آن 
اطعام مي‌کنند. 
«لما نطَعِمْكَة وه اللّو لا ثریذ ملک جزاء و لا شکورآ» (9): البّه, زبان 
حال آنان» حین است کهما اطعام زا ضرطا نرام حشتودی بو وضایت 
خدای متعال انجام داده و از شما (به جای آن): نه پاداشی می‌خواهیم و نه‌ 
اتظار سکن و میاسگزاری داريم. جانا خاف من رما تما عنوسا 
قمطریرآ» (10): ما از تخود کارمان خوف داریم آن روزی را که بسیار 
ترشرو, سخت و دشوار است. «قوَقَاهَمْ ال سر دلک الوم و لقَاهْمْ تطْرة 
و (11): پس خدای تعالی از بدی و شب آن روز آنان را حفظ نمود 
ایشان را با نعمت,؛ خوشی, , شادمانی ملاقات نمود. «5 جزاهم بما ضَبرّ وا 

و حریرآ» (12): و آنان را به واسطه ضیر. و شکیبایی‌شان. بهشت و 
خربر را باداش داد 


۳ , پوشش؛ ار یا یازا | 7 
«مَنْکنْینَ فیها عَلّيِ لأرانک, لا پرون فیها شمسا و لا رَمهریرا (13) و دانية 
عَلَبهم ظلا لها و دلب قطوفها تذلیلا (14) و بطاف هم بانية من فِصة 


2 


۶ 0 ۰ و مج 


اکوآب کاتث قواریرا (15) قواریرا من فِصة قَدْرُوها تفدیر[ (16) و یسقون 
فیها کاس کان مز‌اجها زتجیبلا (17) ین فیها نسم با 
هم ولدان مَحَلذون آذا راتفم حسممم لولوا موز (19) و |ذا ریت 

رأیّت تفیماً و ملک کییرا (20) عالتق تیاث شنذس حَطو و | سر و لوا 
آساوز 

فرهنگ قرآن, اخلاق 0 ح 1؛ ص. ۰ 319 

من فِصّة و سَفاهم ری هُمْ شراباً طهّوراً (21) ان هذا کان کم جزاء و کان 
سَعیِکم مقشکورا. ۹2" 

در سوره مطففین نیز این خوشی و شادابی را 2 آرمیدن آنان بر روی 
تخت‌هاٍ و نوشیدنشان از رحیق مختوم, به نوعی دیگر توصیف فرموده: 

«انَ الأبرا ۳ تعیم (22) عَلّی الأُراتي و (23) تغرف فی وجَوههم 
تطرة التعیم (24) 4 ُسْقَوّنَ من رجیق مَخئوم (25) حِتامَة مشک و فی ذلک 
قلیتنافس المتنافشون (26) 5 مزاجه من تسنیم (27) تا رن با 
الَمْقَةَبُو ن (28).» 


اصا 


3 2. ب- بعد سوم بژ 


این بعد در دستیابی به بر است و آن. اتخلذ رام خاص و روش صحیح در 
وصول هن مي‌باشد: «و سن این تائوا البِیوت من ظهّورها و لکِنَ 
ی قن اقف 5 وا ات من آتوابها. رود به خانه از پشت ان راهی 
ناصواب ب‌ است و ورود به خانه پا خارج شدن از 1 بدین شیوه. صحیح نبوده 
و به‌طور کلی چنین روشی بر نیست؛ بلکه کار صحیح روش بر آن است که 
ورود و خروج از همان جایی انجام یابد که معمار خانه به هنگام ساخت ان 
را برای چنین کاری در نظر گرفته و آن را مخصوص این کار گردانیده 
است. هرچند این ایه تنها به صدد بیان اتخاذ راه صحیح برای ورود به خانه و 
خروح از آن است. اما می‌توان از آن معیاری کلی‌تر برای ورود و وصول به 
هر کاری برداشت نمود. موید این مطلب. ان است که فعلیت دادن به هر 
امری, راه و روش ویژه به خود را دارد, و بر آن است که برای انجام آن 
کار, همان راه و روش مخصوص به آن اتخاذ گردد. 

نکته مهم آنکه: قرآن کریم در سوره مائده, ورود به خانه از راه ,بو طریق 
خاص خودش را عامل پیروزی معرفی می‌کند: «. . ادَحْلوا عَلیهم لیات فاذا 
نموه انم غالبون.» «1» در سوره «ص» هم از گشوده بودن درب‌های 
جنات عدن که راه‌هاي اختصاصی و ورود متقین به بهشت است, سخن 
گفته: «هذا ذکرّ و ان لِلفتَفِین خسن ماب. جَنَاتِ عَذن مَمَتَحَةٌ هم الب اب.» 
2 و در سوره «زمر» نیز از ورود کافران به جهنم و جاودانگی‌شان در 
ان, و 


(1). مائده/ 23. 
(2). ص/ 50- 49. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 320 


همین‌طور از راه‌های ورود خاصْ ایشان به ان ی به میان اورده: 5 
سبق الذین کرو الی جهتم زمر حتّی ادا جاوٌها قح فیح ابوائها و قال لهم 
حَرَتتها | لمّ بانکم سل ملق بللین میک آبات دنه ۶ و بوتکم لقاء 

مک هذا قالوا تلی و لن حقّث کلِمَهْ العذاب عَلی الکافرین. فیل اخْلوا 
باب جهن خالدین فیها قبئسن منوی کرت » «1» هم‌چنین برای ورود 
متقین از از راه‌های اختصاصی به ِِ_ِ- و جاودآنگی در آنٍ آیده که: 5 سیق 
الذین افو ریم الی الجتَة مرا عتّی اذا جاوّها و فتَحث بوابُها و قال هم 


حَرَتنها 3 9 طبنمٌ قاو لها خال ِِ «2* 


4 2. ب- بعد چهارم بز 


بعد.جیازم ‏ انضال نسیت به آن. استه و آن,حاصل. نشوو زا که از 


۰ 


بهترین اشیایی که م مورد محبنت است. بذل و انفاق کر( «لن تنالوا البر 
حلّی ئلفقوا مقّا ییون و ما ثثْفِعُوا من شیء قانّ اللََ ب به عَليمٌ.» «3» 
همین‌طور برای بذل انفاق. خدای متعال, رٍ امر فرموده که این انفاق از 
دستاوردهای پاک و پاکیزه باشد: «یا ۳ الذین اه اتعوا من صییات ها 
کسبتَمٌ ...» «4» 

نیز است: هرچمٍ از خیر و,نیکی انفاق کنید, برای خودتان خواهد 
بود: «و ما ئفِفُوا من حَیّرٍ قلالفُْسِكَمٌ.» «5» و این‌که: و هرچه از خیر و 
نیکی در راه خدا| انفاق کنید, بو شما تمام و کامل پرداخت خواهد شد: :<< 
ما توا من یر بو ایک و سم لامظلَمون», «<6» «و ما ففوا من حَبْر 
بُوّفَ الیِکم و أنتمٌ لا ثْظلمون 7 ۲ 
هرچه انفاق کنید, عوض آن را 0( 
است: «و ما 3 من شی ء قمع بَْلِفْهُ و حَبر الرّازقین.» «8» 


(1). زمر/ 72- 71. 
(2). همان/ 73. 

(3). آل عمران/ 92. 

(4). بقره/ 267. 

(5). بقره/ 272. 

(6). همان. 

(7). انفال/ 60. 

(8). سبا/ 39. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 321 


این بعد آن. انشت که هرد از تجوا نمودن برای کناه تجاوز و تافرمانت از 
پیامبر صلّی اللّه علیه و [له, نهی شده, امّا به نجوا نمودن برای یر و تقوا 
امر شده است: «یا با الذٍین أمَتُوا |ذا تناجِْمْ قلا تتناجوّا بالائم و الْعْدوان و 


معصيّة الرّسول و تناجَوا باب 5 افو « 7 
از آیه‌ای از سوره مجادله برمی‌آید که اصولا نجوا نمودن کاری شیطانی 


9 و برای محزون ساختن موّمنین انجام طاف کنر دا «اِنمَا التَجُوی من 
الشیطان لیجرّن لد ین اهنها: «2» 


1 مر دا نیست؛ مگر نجوایی که 
هر ی چا ی «حَیْر فی کنیرٍ 


هو 9-2 


تجواه ُم لا من آر بضدقة او مغژوف او اضلاح یی الّاسٍ و من : 
دک اتها مرّضات الله فسوف نوّییه اجرا عظیما.» «<3» 


6 2 ب- بعد ششم بژ 


بعد ششم آن این است که به تعاون و همکاری برای بر و تقوا امر شده و 
از تعاون و همکاری برای گناه 9 تچاوزکا ری نبهی شده است: «< تعاج‌ توا 
علی ابر 5 الثَفُوی و لا تعاو‌ئوا ۳ لاثم ۲ العوان. > <4»> 

حالت:. انکه ور فران.- کريم القاظهء «صامنما» و حل عا ها متحضرا در 
همین دو مورد ذکر شده است. و این. اهمیت همکاری و تعاون در امر بژ و 
تقوا را می‌رساند و از طرفی نیز اهمیت عدم همکاری و تعاون در گناه و 
تجاو ز کاری را تا می‌نماید. 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب البل» سخنانی به اقتصار از مولای 


1 «الب عمل مصلح.»: نیکویی, عملی است اصلاح کننده. 


(1). مجادله/ 9. 

(2). مجادله/ 10. 

(3). نساء/ 114. 

(4). مائده/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 222 

2 «البژ. عمل صالح.»: نیکویی و کار خیر. عملی است پسندیده. 

3 الب غنيمة الحازم.»: نیکویی, يا صله و احسان. غنیمت دوراندیش 
است. 

4 <«خیر البث. ما وصل الی الاجرار.»: بهترین احسان: آن است که به 
آزادکان.رشد (به کسانی. کم در بتد علایق تیستند). 

5 «خیر البرء ما وصل الی المحتاج.»: بهترین احسان, آن است که به 
6 «فی کل ب, شکر.»: در هر خیر و نیکی, شکری است. 

7 «تعجیل البژ, زيادة فی البژ.»: شتاب کردن در نیکی, زیادتی در نیکویی 
است. 

8 «من منع بژاء منع شکراء»: هرکه احسانی را منع کند (و احسانی را که 
توانایی ان ر دارد, انجام ندهد), منع شکری کرده, (یا از شکری منع شده 
است. که دیگران و یا خدا 0 

9 «من بذل بژه, انتشر ذکره.»: هرکه نیکی خود را بذل کند. یاد او (در 
میان مردم) پراکنده شود. (شهرت پیدا کند). 

10. «من آتبع الاحسان بالاحسان, و احتمل جنایات الاخوان و الجیران, فقد 
ال البرٌ.»: هر که احسانی را در پی احسانی کند, متحمل (هزینه) جنایات 
برادران و همسایگان گردد. پس در حقیقت بر و نیکی را کامل گردانیده 
ست . 

1 «من بخل علیک ببشره, لم یسمح ببژه.»: هرکه از شکفته‌رویی خود, 
بخیلی کند, با احسان خود جود نکند. 

2 «من افضل البژ, بژ الأیتام.»: از افزون‌ترین نیکویی, نیکویی نمودن به 
یتیمان است. 


و ربتکا وروی مرکا اه کش و دا کر 
همه اعمال, اقوال, اعتقادات, عالی‌ترین انفاقات و همکاری‌ها, تعاون و 
دیگر شوون را در بر می‌گیرد و حصول همه انها وابسته به انجام طاعات تو 
به شیوه مطلوب و از رهگذر تقواست. ۳ 

خدایاا وی نام طاعات حوییرا اکتا ی ماسایت واه 
امین, يا رب العالمین! 





اشاره 


از باب تفعیل, در پنج سوره: بقره. نساء انفال, نور و احزاب که همگی 
سوره‌های مد نی‌اند, در ضمن هفت ایه ببه شرح زیر امده است: بالف‌ظ: 
«سل», در سوره انفال, با لفظ: «سلْمَتْم», در سوره بقره, با لفظ: 
«یتلمهوا»ر در سووه تشاع: با لقظ «نسلموا .در سوره بوو: 7 هر کدام 
یک بار, و دو بار با لفظ: «قسَلمُو|»؛* یک بار در نتفر ۵ تفر ور یک بار دیکر 
نیز در سوره احزاب. و سه بار هم با لفظ: «تسلیما»* که یکی در شنوره 
نساء و دو بار دیگر هم در سوره احزاب ذکر شده است. ما در اینجا ابتدا 
آیات: ابا غغانت: رتیت رو ان لیم و بعد با استناد به منابع لغت به 
تخقیق در معنای تسلیم. پرداخته. و سیس ان ایات را با استفاده از کتب 
علمای شیعه و اهل تسنن از زمان شیخ طایفه. شیخ ابو جعفر محمّد بن 
حسن بن علی بن حسن طوسی قدذس سژه, موّلف تفسیر شریف تبیان, تا 
زمان حال مورد بررسی قرار می‌دهیم. ِ 
در مرحله چهارم نیز از لحاظ تفسیر روایی به تحقیق در ان ایات پرداخته و 
سرانجام هم با استعانت از امداد و توفیق خدای عز و جل در ایات مذکور 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده. جح1, ص: 324 
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0 من بِیویِکمٌ او یوت آبائْکم و وت هابِکم َو وت 
او بوت احواتِکم او بیوت اععای م۱ او ب بیوت عََانکم او بیوت 


(1). بقره/ 233: مدنی, ترتیب مصحفی: 2, ترتیب نزولی: 97. 

(2). انفال/ 43: مدنی, ترتیب مصحفی: 8, ترتیب نزولی: 9. 

(3). احزاب/ 22: مدنی, ترتیب مصحفی: 33, ترتیب نزولی: 90. 

(4). همان/ 56. 

(5). نساء/ 65: مدنی, ترتیب مصحفی: 4, ترتیب نزولی: 92. 

(6). نور/ 27: مدنی, ترتیب مصحفی: 24, ترتیب نزولی: 102. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ک ص: 2 325 9 
او , وت خالایمْ آ ما مَلمْ ة َّ بعة او صَریعکم لسن علنکم نع تاو 
جمیعا او آشتاتا فآذا و ۳ تا قسلموا علی ز 


9 


مبار کةّ طید گذلک 7 بر 1 5 لیات لَعَلکم 9 1 


ح 
9 
5 
3 


2 در معنای تسلیم 


راغب در مفردات فرموده: سلم و سلامة: خالص, شدن و مجژد شدن از 
افت‌های باطنی و ظاهری است. قال تعالی: «بقلب سلیم»:* با دلی که 
خالص و مجرد از تباهی و حیله گری باشد. پس این در باطن است., و قال 
تعللی: «مُسَلمَه لا شیة فیها» و آن ظاهر است. و قال تعالی: «و لعتَ اللة 
سَلم» و قال: «اوَخْلوها بسّلام آمنین»؛ یعنی سلامت. و سلامت حقیقی 
نیست هگر در بهشت؛ زیرا در آنجا بقأ بدون فنا, بی‌نیازی بدون نیاز, عژت 
بدون ذلت و صخت بدون درد است؛ همچنان که خدای متعال فرموده: 
«[م م دار السّلام عَلْد ربهم»؛ بعنی خانه سلامتی, و گفته‌اند؛ سلام, اسمی 
از ای خدای متعال آیست؛ : هم‌چنین گفته‌اند: در سخن حق تعالی: «لَهْة 
دار السّلام», و «السّلام الخوفن خ المَهَیمنْ» از این جهت بدان وصف شده‌اند 
که عبوب و آفات خلق به به آنان ملحق نمی‌شود, و اين گفته آو: «سلامْ ولا 
من رب رجیم», «سَلامْ َلیِکمٌ»,* «سَلامْ عَلی اٍل‌یاسی». همه اینها از 
ان وا ی ات 
چیزهایی است که در پهشت به به آنان اعطا شده, و قوله تعالی: «لا بِسْمَعون 
فیها لوا و لا تائیما الا قیلا سَلاماً سَلاما». در اینجا برای آنان تنها با قول 
نیست؛ : پلکه آن با قول و فعل جمیعا هست, و قوله تعالی: «سلامٌ علی 
توح» و «سَلام علی موسی و هارُون» و «سَلامٌ عَلی ابراهیمٌ». همه اینها 
آگآهی 1 از جانب خدای تعالی, کم بری آنان دعا و ثنا سل ۳ 
دٍ خدای متعال فرموده: «واذا دح حانه بیوتا قسَلمّوا علی سکم تط 

عند اللّه خی میت کذلی: . تم #۳ 4 الایات لعلکم تشقلون : 


(1). همان/ 61. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 326 

تا این‌که بعضی از شما نسبت به بعضی د دیگر بع سلامت باشند. سلام و 
سلم_ و سلم؛ یعنی صلح, قال: «و لا تغولوا من آلّقی کم السلام لشت 
2 و گفته‌اند این آیه درباره کسی نازل شده که بعد از اقرار به اسلام 
و درخواست صلح, کشته شده است. اسلام داخل شدن در سلم است. 
اسلام در شرع دو نوع است: ۲ ۲ 

یکی, اسلام بدون ایمان است و ان اقرار به زبان است که با ان, مانع از 
ربختن خونش شود. * خواه با این اقرار, اعتقاج در او حاصل باشد تِِ 
حاصل نباشد. و در گفته حق تعالی: «قالّت الأْعرابْ آمتّا فُل لَمْ تما 
لک قولوا آسْلقنا», همین معنا قصد شده است. دوم, اسلام فوق ۱ 
استتم و ان« هفرام با افرار به.زبان اعتفاد به قلب, وفای با فعل و تسلیم 


شدن برای خدای متعال باشد در همه آنچه حتم نموده و تقدیر کرده است؛ 
همچنان که از ابراهیم علیه السّلام در این سخن حق تعالی: «لذ قال له ری 
سم قال أَسْلَمت یرب العالمین» ذکرٍ شده و قوله تعالی: «نّ الدی عِنْد 
ال الاسَلامْ», وله لو فلی سل »۶ بعلی: مسا ار کسانن قران جدم که 
تسلیم شدن برای رضای تو را طلب نمودند. و این سخن حق تعالی: «اپُ 
تسم الا من یه من باباتادفیی متس ون ۳ و فواه: «لاعويتَهُم أحْمَعِینَ. الا 
9 هه هم الَمنلصین»,* یعنی مطیعان برای حق و اعترآف کنندگان به آو, 
و قوله: «ت* ها اون الدین اشتخرامعتی کبانه از اما کار 
پناضتران اولخ آلعرم نویه آنان بطعان امو الیی ند کفدیه امس خدای 
متعال هدایت کرده و به شرایع عمل می‌نمودند. سلم؛ یعنی چیزی که با 
امید به سلامت. شخص را به مکان بلندی می‌رساند, و پس از ان اسم 
قرار داده شده برای وسیله‌ای که فرد را به چیز رفیع برساند (به معنای 
نردبان). <1» 
فخر الدین در مجمع البحرین فی قوله تعالی: «و ذا خاطَهُمْ الْجاهلْون 
قالوا سلاما», فر موده: گفتاری که در آن سالم باشند؛ بدین معنا که نه 
تجاوزی در کار باشد, و نه کناهی: و قوله: « لا قبلا سلاما سَلاما»: بعنی 
بعضی به بعضی سلام می‌گویند, و قوله: «یا و2 


(1). مفردات, ص 247- 245. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 327 
بط بسلام متا» یعنی به سلامت باشی, به گونه‌ای که از جهت ما 
محفو ظ تفا نو و قوله: «لهْم دار السّلام», یعنی بهشت. و بهشت را دار 
سلامت ناميدند. چون مکان آن از هر عیب و آفتی سالم است, و یا از جهت 
این که آن؛ دار خدای عز و چلٍ است و سلام همان خدای متعال است. و آن 
به جهت قوله: «السْلامٌ المْوْمنُ» است که بعضی از عارفان گفته‌اند: 
معنای «هو السلام». یعنی ذو السلام؛ زیرا او کسی است که از هر عیب. 
نقص و فنایی سالم است, و ما در زبان عرب چنین یافتیم که مصادر را در 
موضع اسما قرار می‌دهند و ان را بدان وصف می کنند, به‌خصوص زمانی 
که اراده مبالغه هم در کار باشد و خدای متعال, «هو السلام». و توصیف 
مبالغه آمیز ازان‌ره شجه که او کاملا از نقایص سالم است. درباره تسلیم 
قی قوله تعالن ونوا تسلیما»: کنه‌اند کعهواد از آن انمیاد و اظاعت 
تالم اه علهی الساست یه له لاسام یراون سامت 
از ,عذاپ, یا طریق سلامت دین, خداي متعال, و قوله: «سلام هی حتّی 
مه تخر یی ای مد صلن الم علیه و الما فرشتگان من و رو 
من آز اول زمانی که فرود می‌آیند تا طلوع فجر, با سلام من, بر تو سلام 
می‌فرستند, و قوله: «سَلام, غلی ال‌یاسین». یعنی سلام از جانب پروردگار 


عالمیان بر محقّد صلی اللّه علیه و آله و بر آل او بوده و سلامتی در 
قیامت‌ترای کی بای که تر دلایت آبان است, از انید الم امام 
صادی غلبه اللام: متفون است دوس مد ی الم علنهته آله و 
نس الساسن »ی محر خی لاه هی الهیش است.ی‌ها هم ال 
یاسین هستیم, و قوله: «و السْلامٌ علی من نیع الهدی , یعنی سلامت باد از 
عذاب خدای متعال. مانند آن است قوله: 5 قل سلامْ فسَوفت بَعْلَمُونَ», و 
نیز قوله: «لِمَنْ القی ایک السّلام», یعنی طلب تسلیم شدن و انقیاد و 
اطاعت نمودن. استسلم؛ یعنی گردن نهادن و خاضع شدن؛ و از آن است 
قوله تعالی: «قَلَمّا سْلما», و گفته‌اند: استسلما؛ يعني ی هستیم برای 
اجرای امر خدای متعال, و قوله: دار ات وَجهی لله». یعنی عبادتم را 
برای خدای تعالی که نعمت او عظیم است. خالص کرذانندم: و قوله: «و 
تحن له مسفن یعنی اعتراف داریم به حکم اوء فرمانبردارانیم برای 
امر او خالص هستم در عبارت اوء و قوله: «مسلمة لا شیة 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 328 
فیها», یعنی خدای متعال انتران عیوب سالم گردانيده, و درباره این سخن 
او #لا ن اني اللة جعلت سلیم» کمته‌اند: بعتی تالم از حت فنیا. قوله: 
« جاء ره یقلب شلیم»" یعنی آن هنگام که خدای متعال را تصدیق نمود و 
به او قلبا ایمان آورد و خالص از شرک و منزه و بیزار از گناه, کینه و خیانت 
گردید. که او به اين روش زندگی نمود و بر اين نهج هم و یافت. 
گفته‌اند؛ «بقلب سلیم». یعنلی به غیر خدای متعال, از هر چه که سوای 
اوست؛ تعلقی پیدا نکند؛ همچنان که این سر از امام صادق علیه السلام 
یتشد است»ماين کتم خی لین ان الیین ع اه ااشام »بصی 
به‌جز اسلام, هیچ دینی مورد رضایت خدای تعالی بیست , و اسلام بر دو نوع 
است: یکی بدون ایمان است. و ان, عبارت از اعتراف و اقرار به زبان 
می‌باشد, و دومی؛ با اعتراف به زبان؛ اعتقاد کافی و وافی بالفعل دارد. در 
حدیث است که گفته شد: اسلام چیست؟ فرمودند: دین خدای متعال, 
باهش اساام اش سس کی رای ای سعال ک مسایان 
است و کسی که عمل کند به انچه خدای متعال بدان امر فرموده, او 
مومن است. فرق بین اسلام وِ ایمان, بنا بر انچه در حدیثت امده, این است 
که اشبلام ماوت ب دا الما الکو تصصق یه پامر او ضلی لاه اه 
و آله است که با آن. خونش حفظ شود و نکاح و ارث اسلامی به او تعلّق 
روا هار فص ات ارس امازارت است ار 
مامت انحقاز افلام که رها کات هنم اه ام سل که اهر 
ات و که وه ار اسلا این مساسه سا ناهام و کت 
ظاهر, مشترک است و حال انکه اسلام با ایمان بر حسب باطن, اشتراک 
ندارد. سلم در بیع بوده و ان در وزن و معنا مانند «سلف» است (به معنای 


پیش‌خرید). و در حدیث است که: «استلم الحجر»؛ یعنی لمس کرد آن را یا 
با بوسیدن آن و یا با دست, و آن؛ یعنی استلم, افتعل از سلم , به معنای 
تحیت است. <1» 

بصع کیابه مرا ی الاهای و که شزا فقوفم؟ مساو فا 
7 


(1). مجمع البحرین. ص 476- 75 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 229 
هون و آنخه ایرد مفاد را فایده دهد, مانند: الذین اسلموا و مسلمات و 
ای و ال دی از هی که اور سل اشام دسایه 
اصل معنا در همه آنها, اطاعت, فرما نید ار پیروی نمودن, ترک 
مخالفت و اذیت کردن است. گفته می‌شود: 
اسلم و استسلم, وقتی است که اطاعت و فرمانبرداری باشد, و گفته 
فی‌شود که بهشت: دار الشلام است: و سلام است! چون آتکه داخل در آن 
شود از عذاب خلاصی ضع فاتد: و گفته می‌ شود : : «سلمت وجهی للم» بعلی 
ام سرا حالص ردا مه اف را اطاعت موهر ان ردان 
امر نمود و از آن نهی فرموده و به همین جهت اين دین» اسلام نامیده شد و 
به‌طور کلی مرجع همه, تسلیم و سلامت است. و مخفی نیست که نه 
تسلیم به خدای متعال, و نه تسلیم به به پیامبرش, محقق شود و نه سلامت 
از عذاب, و نه سلامت از شرک وک حاصل کردم مر به عبوا ولایت: 
ای اس رم اه لبّه, تسلیم به 
فان تسليم به خدای, سخان اس وه وله انم اسلا حاعل کررددو 
استحقاق بر سلامتی و سلام هست. البثّه, هرکس اقرار په ولایت آنان 
کتد سلمان شین اکرحه افرار یه کوتسا یر صلی الم له و له 
بنماید. و برای همین در اخبار, تأویل مسلمین به آنان و به شیعیانشان وارد 
شده است؛ زا مایم نان ند ی ندیم ولات آنان است و و اخای 
تأویل سلام, سلم, و اسلام, تسلیم و امثال آن به داخل شدن در ولایت, و 
تسلیم آن بودن وارد شده است, حتی وارد شده که تسلیم پیامبر صلی الله 
علیه و اله به تسلیم شدن نسبت به ولایت وصی او, علی علیه السلام. 
است. <1» ۱ ۱ 
در فرهنگ لفات آمده که: سلم علیه؛ یعنی بر او درود و سلام داد. سلمه؛ 
یعنلی به او ,سلام داد, واگذار کرد به اوء واگذار و تسلیم کرد او را به 
دیگری, و سلم بالامر؛ یعنی تسلیم به امر تسلیم شد. <2» 
در فرهنگ عمید نیز آمده؛ تسلیم؛ یعنی گردن نهادن, رام شدن, واگذار 
کردن و سیردن. «3» 


(1). مقدمه برهان, ص 125. 

(2). ملحض المتحد و متمی ایض 2دد. 
(3). فرهنگ عمید, ص 388. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 330 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج1 359 

مرحوم شیخ طایفه علی بن حسن طوسی در تفسیر تبیان فی قوله: «]ذ| 
سَلمنم ما تیم بالمعژوف». «1» از قول مجاهد و سدی گفته: معنای آن 
این است که ها شیر مادر را به مقدار اجرت المثل پرداخت کند و بنابر 
قول سفیان, به قدر اجرت دایه بپردازد, و بنابر قول ابن شهاب, بابت شیر 
دادن پرداخت کند. و بنا بر قول ابن جریح. اجرت مادر و نظیر ان را 
پرداخت نماید. مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان علاوه بر ذکر 
اقوال مذکور در تفسیر آیه, در معنای قوله: «اَئيِتْمٌ», فرموده: یعنی: 
«ضمنتم و ال زمتم»؛ بدین معنا که شما ضامن بوده و ملزم به پرداخت ان 
هستید. <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و لكنٌ ال سَلْمٌ», «3» فرموده: سلامة, 
رهایی یافتن از آفت است. سلم, یسلم سلامة و آسلمه اسلاما, هنگامی 
است که او را به سلامتی رد کند, و اسلم الانسان, هنگامی است که از 
لحاظ دین کن تسا مق داخل گردد, #0 تسلیما, هنگامی است که او را 
رهایی دهد. استسلم و استسلاما؛ هنگامی است که خودش را برای امری 
تسلیم و واگذار کنته ق شم کسلماه نام اشت: که.با لهس رون ان 
(سنگ اسود), سلامتی پا طلب کند. «<«4» 

نیز فی قوله تعالی: «ّ آنها نا ۶ تس ها «5» فرموده: جز این که خدای 
متعال را تصدیق و رت ار وان و <6» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «انّ اللة و مَلائْکتَةُ یصلون عَلی الثبیٌ», «<7» 
فرموده: صلوات خدای متعال, انواع اکرام او از کرامات و تفضیل, اعلای 
درجات: و ترفیم-منازل: و تنای او و غبر آن اسنت که به پیامیر ضلی الله عایه 
و آله اعطا نموده است و صلوات ملایکه, درخواست آنان از خدای تعالی 
است که هانتد ان را به آه اعطا تماید و فی قوله خغالی :یا نا الذیت 


(1). بقره/ 33 2. 

(2). تبیان ج 2, ص 26- مجمع البیان, ج 2 ص 236. 
(3). انفال/ 43. 

(4). تبیان, ج 5, ص 130. 

(5). احزاب/ 22. 

(6). تبیان جح 8, ص 297- مجمع البیان. جح 8. ص 349. 
(7). احزاب/ 56. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 331 


منوا ضلوا عََبُه» هم فرموده: خدای متعال به مقمنان امر نموده که بر 
پیامبر صلی اللّه غلیة .و اله اصلوات: بفرستند: : بدین گونه که بگویند: «اللهم 
صل علی محقد و آل محقّد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم», و فی 
قوله: «و سَلْموا تسْلیما». فرموده: خدای متعال به مومنان امر نموده که 
تسلیم 0( امر پیامبرش باشتتدن شاج در همه آنحه:. نان 
بدان امر می‌فرمایند. تسلیم, درخواست سلامت است., نظیر این ِ 
«سلمک اللّه و السلام علیک و رحمهة اللّه و برکاته», و مانند قول تو که 
توف «السلام علیک یا رسول اللو!» <1» 

همین‌طور فی قوله ال و لها سایها»: «2» فرموده: چون پیامبر 
صلی الله علیه و آله بدان حکم کند, تسلیم باشند؛ به‌گونه‌ای که در مقام 
اعتراض, ایراد نگیرند. پس در این حال موّمن هستند, و «تسلیما». مصدر 
موکد بوده و به منزله این است که فعل را برای بار دوم ذکر نموده؛ بدین 
معنا که حق تسلیم را ادا کرده‌اند. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «جتّی تیا زونه و 1۴۳ | علی آَلها», «4» 
فرموده: استیناس, طلب انس است به وسیله علم پا غیر آن و «حْسَلَمُوا 
علی لها »؛ یعنی سزاوار است که بر اهل خانه‌ها سلام کنید و چون به 
شما اجازه ورود دادند. پس در آن با داخل رشوید. «د» 

نیز فی قوله تعالی: «قاذا دحَلیْمَ بیوناً قسَلموا علی َنْفُسکْمٌ». «6» 
فر موده: بنا ۵ 
بنا بر سخن ابراهیم؛ ی ی توا ی کت کی ور 
آن نيست.. بکویید: <«السلام. علینا و.علی. عیان ال الصالحین» و گروهی هم 
گفته‌اند: مراد از بیوت, مساعد است, و شیخ چنین نظر داده که: اولی این 
است که آن را حمل بر عموم کنیم و اما بر مسلمانان. رد سلام واجب 


است. <7» 


(1). تبیان, ج 8 ص 327. 

(2). نساء/ 6۵5. 

(3). تبیان, ج 3 ص 246. 

(5). تبیان, جح 7 ص 377. 

(7). تبیان, همان. ص 411. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 332 

مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان درباره قوله تعالی: «و لعِنٌ 
اللة سَلم», «1» فرموده: یعنی مومنان به لطف خدای متعال و احسان او 
از سست شدن نسبت به جچنگ, نزاع با همدیگر و اختلاف کلمه و اضطراب 


داشتن برای جنگ, رهایی و تجات یافتند خا به آنچه علیه ذشمن اراده کرده 
بودند, دست یابند. <2» 

فی قوله تعالی: «اِنّ اللة مَلائْکتَة تا علی التّبی» «3» هم فرموده: 
معنای آن این است که 1 متعال بر پیامبر صلوات می‌فرستد و بر او ثنا 
می‌گوید با نای جمیل, ۱ می‌دارد با عظیم‌ترین گرامیداشت. و 
فرشتگانش بر او صلوات می‌فرستند و بر او ثثا می‌گویند به نیکوترین ثنا, و 
برایش دعا می کنند به پاکیزه‌ترین دعاها. 

همین‌طور فی قوله تعالی: «یا ۳۷ الذین مَُوا ۳ عَلَیّه و 
تسلیما». بیان داشته که: ابو حمزه ثمالی فرمود: سدی. حمید بن سعد 
انصاری, برید ین ابی زیاد از عبد الرحمن بن ابی لیلي و او از کعب بن 
عجره؛ این‌چنین مرا حدیبت کرده‌اند: چون این ایه نازل گردید, ما گفتیم: پا 
رسول الله! سلام بر شما را دانستیم که چیست؟ (۱ا) «صلوات» بر شما 
چگونه باید باشد؟ آن بزرگوار فرمود: «قولوا: اللهم صل علی محقد و ال 
محقد کما صلیت علی ابراهیم و ال ابراهیم؛ انک حمید مجید, و بارک علی 
هو ال عم چم بارکت علی ابراهیم و ال ابراهیم؛ انک حمید 
مجید». و با نقل روایت ابی بصیر در سوال از امامي صادق علیه السلام 
فرموده: بر اساس این روایت معنای قوله: «و شلوا ییحی چ 
خواهد بود: مطیع اوامر او باشید و در طاعت او بذل جهد و کوشش ِ 
و همین‌طور در جمیع. آنجه شما را یدان اهز می‌فزماید: و کفته‌اند: ععناق 
آن «سلموا علیه بالدعاء» است؛ یعنی بگویید: 

«السلام علیک يا رسول الله!» «4» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ممّا قَصَیت و بج ‏ تشْلیما», «5» فرموده: 
تفنی اسف رای اه صلی الا له الا کم تصو سسعفا وه 
فرمانبر باشند و در حالی که اقرار به حکم تو می‌کنند, , در برابر امر تو 
خاضع و فرمانبردار گردند. «6» 


(1). انفال/ 43. 

(2 کم الا دی 7و3 

(3). احزاب/ 56. 

ار 30 

(5). نساء/ 65. 

(6). مجمع البیان, ج 3, ص 69. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جح1, ص: 333 بر 

نیز فی قوله تعالی: «قاذا دحا یوت - قش ام و! عات نفْسکُمٍ». 1 
فر موده: یعنی باید برخی بر برخی 0( قول حسن,؛ و گفته‌اند: 
ی تا ها ما سا را ان ون ال 


در بیوت شدید؛ یعنی وارد در مساجد شدید, پس سلام کنید بر کسانی که 
در ان هستند؛ از ابن عباس.: و اولی؛ حمل آن بر عموم است. و ابراهیم 
ِ چون داخل در خانه‌ای شدی و کسی در آن نبود, پس بگو: «السلام 
علینا و علی عباد الله الصالحین» و ابی عبد الله. امام صادق علیه 0 
فرووم: آن؛ عبارت است از سلام نمودن مرد بر اهل خانه اش هنگامی که 
فارت رال ینوی نی آنما. لاه رای ای خی کته هقی میت 
«سلامکم علی انفسکم.» «2» 
شیر قت فوله تعالی: «ازا شاف ما ار 02 فر دهد هنگا هه که به 
شیردهنده تسلیم کف هرچه 0 اعطا کنید. «4» 
فی قوله تعالی: «و لک اللة سَلم» «5» هم فرموده است: و لکن خدای 
متعال شما را از جنگ و نزاع نمودن به سلامت داشت. «6» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و ما زادَهم لا انهانا. ۶ سا «» فرموده: 
یعنی: و آنچه ملاحظه گردید, چیزی بر آنان و نکودانید هکر ایفان انان 
را به وعده خدای متعال و تسلیمشان را نسبت به اهر او. <8» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «انْ اللة مَلائْکتَة صاوت علی البی», «9» 
فرموده:, یعنی آنان بر او ثأً گفته را ار مه «یا آیها الذین 
منوا صَلوا غلیه و سلفوا تسلیما»: 10 مفاد آن به‌طور اجمال, وجوب 
صلوات و سلام بر اوست؛ و احتمال دارد که صلوات و سلام واجب در 
تشهد باشد, و پا آنکه سلام در زمان حیاتش بر او واجب باشد, و یا این که 
مراد از ان انقیاد و تسلیم نسبت به امر او باشد. <11» 


(2). مجمع البیان. ج 7 ص 1<7. 

(3). بقره/ 233. 

(4). تفسیر شبر. ص 94. 

(5). انفال/ 43. 

(6). تفسیر شبر. ص 396. 

(7). احزاب/ 22. 

(8). تفسیر شبر. ص 869. 

(9). احزاب/ 6د. 

(10). همان. 

(11). تفسیر شبر. ص 879. 
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نیز فی قوله تعالی: «لا یجدُوا فی مهم حرجاً ممّا قَصَبّت», «1» گفته: 
یعنی دلتنگی و شکی را از آنچه حکم کردی, در خودشان احساس نمی ‌کنند, 
و قوله: «و یُسَلَمُوا تسلیما»؛ یعنی مطیع و فرمانبر تو هستند, مطیع و 


فرمانبر در ظاهر و در باطنه « »> 

فی قوله تعالی: «حتی یَستانسُوا» «3» هم فرموده: تا این که طلب اجازه 
کنید, 5 تسلموا عغلی: اصلها بعتی ۳ بکونید «السلام علیکم», آیا وارد 
بشویم؟ و اين جمله را سه مرتبه تکرا ر کند و اگر به او اجازه دادند. داخل 
گردد, و ال بر گردد. «ذلکم حَیر لَکم»؛ بغبی رای شا اين درخواست اجازه, 
از داخل شدن (بدون اجازه) بهنر است پا از آمدن توأم با سلام و درود 
معمول در زمان جاهلیت. «<4» ۲ ۳ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فاذا دَحْلتَمْ بیوتا», «5» فرموده: پس چون وارد 
در این خانه‌ها شدید (خانه‌هایی که ذکر آن در ایه آهده ائنت ,ونیا دز غیر 
آنها داخل شدینه «فسلفوا علن آمسکم»: بر افل. ان خانه‌ها که از خود 
شما هستند, سلام کنید. از حضرت امام صادق علیه السْلام روایت است که 
اب سلام مرد بر اهل خانه است به هنگام داخل شدن در خاأنه, پس آنها آن 
سلام را بر او برمی‌گردانند, و این سلام شما است بر خود شما: مهو 
التسلیم الرجل علی اهل لت حین پدخل, ثم یردون علیه. فهو سلامکم 
علی انفسکم.» <6» 

علامه طباطباییٍ در تفسیر المیزان فی, قوله تعالی: «و ان آَروئم آن 
تست ضعوا ألادکم قلا جُناع عََیِکم |ذا نی ار اس بالمََرُوفِ», «1« 
فرموده: جایز است که زوج و زوجه با مشورت 9 به از شیر گرفتن 
فرزند فصن دهتی. دز این .صووتگاد کناهی بر اجه نووهو ی اشکالی .هم 
در کار نیست؛ هم‌چنین جایز است شوهر برای فرزندش زن شیردهی عیر 
از همسرش را که مادر فرزند است. اجیر کند, آن هنگام که فرزند به آن 
مادر سپرده شود و او از شیر دادن به او امتناع کند, پا علت دیگری, از 
قبیل: انقطاع شیر 


(1). نساء/ 65. 

(2): خفنتیر ررض 205 

(4). تفسیر شب ص 733. 

(6). تفسیر شبر. ص 748. 

(7). بقره/ 33 2. 
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پا بیماری و غير ذلک, پیش آمده باشد و این زمانی است که آنچه استحقاق 
آن زن است, به او تسلیم گردد, تسلیمی که مزاحمتی با همه آنچه باید در 
حق آن زن اعمال گردد, نداشته باشد, و این است قوله تعالی: و ان 
روم آن تستوضعغوا آولادکم قلا نا عَلبكَم اذا سَلَمیمٌ ما تسم 


ت 


بالْمَعروف. <«[1» 
نیز دی قوای تعالی: «اد درک الق نف ات فا و لو راهم کثیرا 
ممْ و لتَنارَعَتَمٌ فی آلأْفر و لک اللة سَلم اه عَلِيمٌ 7 الصَدّور», <2» 
فرموده: تسلیم عبارت از نجات دادن است؛ ما کلام بر تقدیر «اذکر» 
چنین است: به یاد آور زمانی را که خدای فتعال در خوایت: آنان,را اند ی به 
تو نشان داد و البثه, آنها را قلیل به تو نمایاند تا دل‌های شما به او ارتباط 
یافته و نفوستان مطمئن شود, و اگر آنان را بر تو بسیار نشان می‌داد (و) 
سیش .نو ان وا بزاي مقفتان ان قلی کدی آنان. از ضعف خوم بای 
می‌کردند و در آامر خروج بر دشمن, بینشان اختلاف می‌افتاد؛ اما خدای 
تعالی با قلیل نشان دادن آنان به تو, شما را از سستی و نزاع نجات داد. 
«3» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و ما زادَهمٌ ما انضانا. و تیمها 41 هر مواوج 
یعنی و چیزی بر آنان افزوده و متعال و به پیامبر او 
خی لاه علیه و آله و فرمانبری و اطاعت امر خدای متعال در یاری دین 
او و جهاد در راهش. «5؛4 
فیم قوله تعالی: «أن ال و مَلائْکتَهُ له علی التبی پا ۳ الذین منوا 
صلوا له 5 1۳ تشلیما» ِِ هم تقو پیش ِ این درباره اصل 
11۳9 به معنای تمایل خدای متعال به سوی او با رحمت است., تمایلی 
مطلق که در ایه به هیچ‌چیزی مقید نشده, و هم‌چنین صلوات ملایکه, تمایلی 
است نسبت به او با ت زکیه و طلب مغفرت نمودن درباره‌اش.: و صلوات از 
جانب مومنان, دعا و درخواست رحمت است. در ذکر صلوات خدای 


(2). انفال/ 43. 
(3). المیزان, ج 9, ص 64. 
(4). احزاب/ 22. 

(5). المیزان, ج 16, ص 306. 
(6). احزاب/ 56. 
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متعال و صلوات ملایکه بر او, پیش از امر نمودن مومنین نه صلوات بر او 
ی ره رت است بر اين‌که صلوات موّمنان برای او, در 
جهت بیروی و متابعت از خدای سبحان و از فرشتگان اوست. در روایات از 
طرق شیعه و اهل سنت این برداشت وجود دارد که طریق صلوات مومنان, 
درخواشتت: از خدای تغالی است: من بر آين‌ که نن او ضلی الله غلیه.و اد 
و بر آلش صلوات بفرستند. «1» ۱ 


ِ- 


هم‌چنین فی قوله تعالي: «قلا و یک لایوْهنُوَ حَلّی یُحَکمّوک فیما شَجر 
سم ند لا پیدوا فقو اشتمم یا ها کیت و سنتوا لام« 
فرمودم: . .. بلکه ایمان, تسلیم تام است باطنا اهر پس چگونه برای 
موی ی اند آين حوساند کم سره حعی,دو طا هن سم وم رل 
صلی لاه یی اراد این کت کمیم ان را تست ه سا آن 
مخالفت نماید. و يا این که وقتی آن حکم مخالف با خواسته‌اش بود, در 
نفس خود نسبت به آن حکم معترض باشد, و خدای متعال به پیامبرش 
گفته: «ِتَحکم بین الناس ما اراک اللةّ.» «3» پس چنانچه اعتراض‌کننده‌ای 
که شا ای ال نوی سس مک مه اراس هاته اه 
ما بر خی دای ال اش اس ماش زرا اخشت کاس 
به واجب الاطاعه بودن و نفوذ حکم, تمجید و تکریم نموده است و چون 
تسلیم حکم پیامبر شوند و دل‌های آنان نسبت به آن حکم متعرض نباشد, 
قطعا تسلیم حکم خدای متعال (هم) خواهند بود. ؛ خواه آن حکم تشریعی 
باشد و خواه تکوینی. ۲ 
این خود موقفی از مواقف ایمان است که در آن مومن به تعدادی از 
صفات فضیلت اراسته شده است که واضح‌ترین آن. تسلیم نسبت به امر 
خدان معال اشت. هر نالف اعتراس و رده از لشان.و فلت ماش 
ساقط می‌شود., و در ۳۹ تسلیم به‌طور مطلق ذکر شده که اطلاقی عام و 
کی است, و از همین‌جا معلوم می‌شود که اين گفته او: 
«قلا و ,یک الی آخر الایه», اگرچه اکتفا , به تسلیم نسبت به حکم پیامبر 
یه ی اش حون 


(1). المیزان, ج 16, ص 360. 

(2). نساء/ 65. 

(3). همان/ 105. 
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لفظ است؛ به جهت این که مورد آیات؛ محاکمه بردن آنان نزد غیر رسول 
الله تا ان کف اعت ات که ام وی کیب آزه کخهار غام 
برای حکم خدا و رسولش نسبت به حکم تشریعی و تکوینی هر دو است, 
بلکه معنای حکم, قضاوت رسول الله است و نسبت به هر سیره‌ای که 
بدان سیره جاری باشد یا بدان همل نماید. عمومیت پیدا می‌کند. <1» 

تین فیت قوله تعالی: ین ۳ و تقلخوا علی الما 2 فرووده: 
انس به چیزی و به سوی چیزی, عبارت از الفت و سکون قلبی نسبت به 
آن است. و «استیناس», طلب کردن آن با کاری است که منجر به آن 
شود مثل 1۳ برای دخول در منزل؛ با ذکر اللّه, سینه صاف کردن؛ 
صدا از سینه تر اور ذن و لحجو آن؛ ت این که صاحب منزل آگاه شود که او 


می‌خواهد وارد شود و برای ورودش, آهاد کن: بیدا کنو بسن خه‌ تسا وی 
و 1 اب احدی بر او اطلاعی 
و ان ی ات ار ما کج 
ایمان است. پس چون خواست داخل منزلی غیر ۳ منزل خود شود 1 
القت »و نکون فلی: اهل متیل را بر ورود خودش آکاهی دهد ه بش ار آن 
داخل شده و بر آنان سلام کند. بنابراین او با این مقدمات, در پوشانیدن 
عورت به آنان کمک نموده و به آنان از جانب خود امنیت بخشیده است. 
«3» 3 
همین‌طور فی قوله تعالی: شلوا علی. انفیکم وین عنو الم 
مَبا رکه طَیبٌِ», «4» فرموده: مراد از «قَسَلموا», سلام کردن بر کسی از 
اهل منزل است که در آن خانه است و آن؛ تبدیل به «علی أنْفسکم» شده؛ 
به دلالت این که بعضی آنان از بعضی دیگرند, پس همه انسانند و خدای 
متعال آنان را از یک مرد و زن آفریده است. و این که آنان مومنان هستند و 
ایمان آنان را جمع نموده و به ایشان وحدت می‌د هد که این جمع نمودن و 


(1). المیزان, ج 4 ص 432- 431. 
(3). المیزان, ج 5. ص 118. 
(4). نور/ 61. 
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وحدتٍِ دادن, قوی‌تر از رحم, و یا هر چیز دیگر است. و بعید نیست مراد از: 
«قَسَلْموا علی ألْفُسِکمٌ». این باشد که سلام نماید بر داخل منزل که در آن, 
اهل خاٍنه هستند و آنان (هم) سلام را بر او برگردانیده و رد کنند. «تحية من 
عند اللّه مبا رکه طیبحّ» : در حالی که این سلام کردن: درود گفتن است از 
جانب خدای متعال. همو که آن را مشروعیت داد و حکمش را نازل فرمود 
تامدا امین بر هوک دورود وش آمد فیدر وان مار کته دارای 
زد دی رات جع با کف پاکیزه و ملایم نفس است. البئه, حقیقت این 
تحیّت, گسترش امنیت و سلامت بر کسی است که به او سلام عرضه 

اتود و آن؛ پاکیزه‌ترین امری است که دو دسنه در ان با هم مشترک 
ی بو و 1« 

تفسیر نمونه فی, قوله تعالی: «فلا جناح عَلَیکَم اذا سَلمتة اد 
بالق روف القوا ال و اعْلَموا أَنْ اللةَ بما عمْمَلون بَصیژ», «2» تحت 
عنوان: «هفت دستور 0 شیر دادن نوزاد», مواردی را فرموده که به 
مناسبت تفسیر این قسمت از آیه, دستور هفتم را عینا نقل می‌کنیم: هر کز: 
نمی‌توان از حق؛ شیر دادن و حضانت مادر جلوگیری کرد. مگر این که مادر 


خود امتناع ورزد و يا (به) راستی مانعی برای او پیش آید. در.,این صورت 


می‌فرماید: «قلا جُناح عَلیهما, و ان روم آن تسَیرضعَوا أَولادکِم قلا جُناح 
عَلَیکم |ذا سَلَمم 7 ام بالْمعْروف و توا اللة و اغلفوا آن اللة..یما 
تفملون بصیر .» . نگاهداری و و کودک را به دایه ی 


خا کار نید ۳49 تنها قسمتی از شیر دادن را نه عهدو او بگذارید, تا کمک 
برای مادر باشد. معنای جمله «]ذا شا ها .ینم بالمَقوف». این است 
که: انتخاب زن دیگر به جای شاه زرا 0 پس از تراضی 
طرفین و9 مشورت؛ بی‌مانع است, مشروط به این که این امر سیب نشود 
که حقوق مادر نسبت به گذشته و انچه شیر داده شده است؛ پایمال رو 
بلکه باید حقّ او نسبت بع مدتی که او شیر داده است. طبق عرف و عادت 
پرداخته شود. «و افو ال و اعْلَعُوا أَزّ اللَة بما تعْمَلونَ بَصیق» از آنجا که 
برخوردها و کشمکش‌ها میان زن و مرد, گاهی روح 


(1). المیزان, جح 15, ص 179. 
(2). بقره/ 233. 
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انتقانخویی واسر آنها زنده می کند,ء وت نذخشت: انها-با کودکان بیچاره به 
خطر می‌افتد. ممکن است هریک به فکر کشیدن نقشه درباره دیگری 
باشد, در پایان این احکام هی فرقا ید از خدا بترسید و پرهی زگاری پيشه 
کنید, و بدانید, خداوند به تمام اعمال شما بیناست. <1» 
نیز فی قوله تعالی: «و لكش اللة سَلم» «2» هم فرموده: ولی خداوند شما 
را از این سستی, اختلاف کلمه و تنازع و آشفتگی, با اين خوابی که چهره 
باطنی را نشان می‌داد, نه 7 راء رهایی بخشید و سالم نگاه داشت: 
«و لک اللة سلم.» «<3» 
هم‌چنین في قوله تعالی: «چ لمّا را هت الاب ب قالوا هذا ما وعدتا 
رَسولة 1 و رَسولهٌ و ما زادَهم لا یمان ی ۳9 
فر موده: هنگامی که مومنان, لشگریان احزاب را ددند ه نها تزلزلی به 
دل راه ندادند, بلکه گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده 
فرموده و طلایه آن آشکار گشته و خدا و رسولش راست و این 
ماجرا جز به ایمان و تسلیم آنها چیزی نیفزود. اين کدام وعده بود که پیامبر 
را علیه و آله وعده داده بود؟ بعضی گفته‌اند: این گفته اشاره به 
تیه انفته که فا احیر ضلت الم علیه ه ال کمتمره: که به زودی 
ی ی و ی و ی 
تتما هی آینده. اما مدانید شتوانجام پپتر دزي با عماست. موضان::صحامی. که 
هجوم «احزاب» را مشاهده کردندر یقین پیدا کردند که این. همان وعده 
تتاخیر اف الله یه و اج است. گفتند: اکتفن که فسمت ال وعده به 


وقوع پیو سته, قسمت دوم یعنی پیروزی نیز مسلما به وال ان است. لذا 
بر ایمان و تسلیمشان افزود. دیگر این که خداوند در مدوزه بقره آیه 214 
به مسلمانان فرموده بود که: آیا فان من کنند به شاد کین وارد بهشت 
خواهید شد با که حوادثی هم‌چون حوادت گذشتگان برای شما ر < رخ دهد؟ 
همان‌ها که گرفتار ناراحتی‌های شدید شدند و آن‌چنان عرصه بر ۳ تنگ 
شد که 


0 

(2). انفال/ 43. 

(3). تفسیر نمونه, ج 7, ص 190. 

(4). الاحزاب/ 22 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 340 

گفتند: یاری خدا کجاست؟ خلاصه ۲ نف آنها کفته شنوه یود کم تما زر 

بوته‌های آزمایش ماء به سختی آزموده خواهید شد, و آنها با مشاهده 

احزاب متوجه صدق گفتار خدا ۵ اوآ میت ضا و اللّه علیه 1 شدند و بر 

ایمانشان افز ود. البته, این دو تفسیر با هم منافاتی ندارد, مخصوصا با توجه 
به این که یکی در اصل وعده خدا, و دیگری وعده پیامبر صلی الله علیه و 

آله است. و این دو در آیه مورد بحجت, با هم آمده, جمع میان این دو کاملا 

مناسب به نظر می‌رسد. «» 

فب فد لب تعازی ان ال و مَلایکنه جُصلون عَلی الثّبو* با چا لین نوا 

ضاوا عیم سوه این اوه 2 هم فرموده: نخست می‌فرماید: خداوند 

و ی بر پیامبر رحمت و درود ,می فرستند : «انَ اللهَ و مَلائْكتة 

یصَلونَ ی اللیی. » مقام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آن‌قدر والاست که 

بر ده آنها ۳ شده است, بر بر او درودر ۲۳ اکنون که چنین 

است. شما نیز با این پیام جهان هستی هماهنگ شوید. ای کسانی که ایمان 

آورده‌اید! بر او درود بفرستید و سلام بگویید رو در برابر فرمان او تسلیم 

باشید: «یا. اقا الذین؛ انوا لوا له ع وا ما اون تور 

گرانقدر عالم آفرینش است. و اگر ب اه الهی در دسترس شما قرار 

گرفته, مبادا ارزانش بشمرید؛ 9 ارج و مقام او را در پیشگاه پروردگار و 

در نزد فرشتگان همه آسمان فراموش کنید؛ او یک انسان است و از میان 

شما برخاسته. ولی نه یک انسان عادی؛ کسی است که یی جهان در 

وجودش خلاصه شده است. 

در اینجا باید به نکاتی توجه کرد: 

1 «صلات» و «صلوات» که جمع آن است. هرگاه به خدا نسبت داده شود, 

به معنای فرستادن رحجمت است. و هرگاه به فرشتگان و مقمنان منسوب 


گردد, به معنای طلب رحمت می‌باشد. 

2 تعبیر به «یْضَلُونَ» به صورت فعل مضارع, دلیل بر استمرار است؛ یعنی 
پیو سته خداوند و فرشتگان رحمت و درود بر ای ام کته رحمت و 
درودی پیوسته و جاودانی. 


(1). تفسیر نمونه, ج 17, ص 244. 

(2). احزاب/ 6 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده, ۰17 ,ص : 341 

3. در این‌که میان «صلوا» و « ۳۷ ا» چه فرقی است؟ مفسران بحث‌های 
مختلفی دارند, آنچه مناسب‌تر با ريشه لغوی این دو کلمه, و ظاهر آیه 
قرآن به نظر می‌رسد, این است که: «صَلوا», امر به طلب رحمت و درود 
فرستادن بر پیامبر است, اما «سَلْموا», یا به معنای تسلیم در برابر 
فرمان‌های پیامیر گرامی اسلام است؛ چنان که برد ر آیه 05 _سوره نساء آمده: 
«لا یجدّوا فی لْفُسهم خرجا ممّا قَصَیّت و یُسَلمُوا تسلیما.» «1»: مومتا0: 
کسانی هستند که به داوری تو تن دهند و حثّی در دل از قضاوتت کمترین 
ناراحتی نداشته باشند و تسلیم مطلق گردند؛ چنان که در روایتی از امام 
صادق علیه السْلام مي‌خوانيم. ابو بصیر از محضرش سوال کرد: منظور از 
«صلات» بر پیامبر ام از علیه و آله را فهميده‌ايم, اما معنای تسلیم بر 

او چیست؟ امام فرمود: «هو التسلیم له فی الامور. : : منظور, تسلیم بودن 
در برا بر او در هر کار است. و یا به معنای سلام فرستادن بر پیامبر صلی 
الله 1 و اله به عنوان: «السلام علیک يا رسول الله!» و مانند ان 
می‌باشد, که محتوایش, تقاضای سلامت پیامبر ضلی. الله علیه و اله ار 
پیشگاه خداست. «<2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قلا و زک بل ون ی یکوک فیم شجر 
بيتهْمْ تم لا یَجدوا فی أَنْفُسهم حرجا ما قصَیت و یسَلموا تسلیما», «3» 
زیر عنوان: «تسلیم در برآبر حق», بعد از و و تفسیر آن, چنین 
فرموده: در ایه فوق نشانه‌های ایمان واقعی و راسخ در سه مرحله بیان 
شده است: 

1 در تمامی موارد اختلاف, خواه بزرگ باشد يا کوچک, به قضاوت و داوری 
شافتر ضلی ال یه الم کار کم ای سر نت ی و سر اجه 
کنند, نه به طاغوت و داوران باطل. 

2 هیچ‌گاه در برابر قضاوت‌ها و فرمان‌های قافن ای اللّه علیه و آله که 
همان فرمان خداست. حثی در دل خود, احساس ناراحتی نکنند و به 
داوری‌ها و احکام او بدبین نباشند. 


(1). نساء/ 65. 


(2). تفسیر نمونه, ج 17, ص 417- 416. 

(3). نساء/ 65. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 342 

دو صا خفل 7 ۳ ۱ کاما نکم 

باشند. 

نقد آن دک ترجه خدتی از اما ضادق عليم الساام: .تیزم فر موده: از ایه 

فوق در ضمن, دو مطلب مهم استفاده می‌شود: 

1. آیه یکی از دلایل معصوم بودن پیامبر صلّی النّه علیه و آله است؛ زیرا 

دستور به تسلیم مطلق از نظر گفتار و کردار در برابر همه فرمان‌های 

شاش تا اه الم منت عای قلی کف زاس ام شاه رو 
بر این اتقیت که او در احکام, فرمان‌ها و داوری‌هایش. نه اشتباه می کند و 


1 گناه. 
2 آیه فوق هرگونه اجتهاد در مقام نصّ پيامبر صلّی الّه علیه ول و اخلهار 
عقیده را در مواردی که حکم صریح از طرف خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و 


آله فتتارم, ان رده بانشتنه ی می کند. شا این احز در تواریخ انشا من 
می‌بینم که گاهی بعضی از افراد در برابر حکم خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله اجتهاد و یا اظهار نظر می‌کردند و مثلا می‌گفتند: پیامبر چنین گفته و 
ما چنین می‌گوییم, باید قبول کنیم که عمل آنها بر خلاف صریح آیه فوق 
است. <1» ۱ 

هم‌چنین فی قولم تعالی: «یا ها الذین منوا لا تاخْلوا ‏ وتا عبر بیُو فک 
تسوا و ماع آقلها ذلْکمٌ بر خی 21 لعلکم تذکژون», <2» 
فرموده: کسانی که ایمان 3 در خانه‌هایی که غير از خانه 
شماست, داخل نشوید تا این که اجازه بگیرید ۳۳۹ ان خانه سلام کنید 
(به این ترتیب تصمیم ورود خود را قبلا به تا 
را چلب نمایید/: «یا ایها الذین منوا ۷ لها و تا و2 حنلی 
تشتایشوا و تسَلموا علی آله.» این 1 
شوید «ذلِكمٌ حَیرّ لعم لعلکم کون » جالب این‌که در اینجا جمله 
«تستانسوا» به کار رفته است, نه «تستاذنوا»؛ زیرا جمله دوم فقط اجازه 
گرفتن را بیان مي‌کند, در حالی که جمله اوّل که از ماه «انس» گرفته 
شده؛ اجازه‌ای ام با محبت, لطف, آنتانیه و صداقت را می‌رساند و 
نشان می‌د هد که حئی اجازه گرفتن باید کاملا موذبانه و دوستانه و خالی از 
هر گونه 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 343 ۱ 
خشونت باشد. بنابراین هرگاه این جمله را بشکافیم. بسیاری از آداب 
مربوط , به این بجّت در آن خلاصه شده است؛ مفهومش این است: فریاد 
نکشید, در را محکم نکوبید. با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید, و به 
قتحا هن که اجازه داده شد. بدون سلام وارد تامتوید: سلامی که نشانه صلح 
و رصق و پیام‌آور محبّت و دوستی است. قابل توجّه 0 2 
را و غاطفت. آن روشن. ات با دو جمله. «ذلکم حَیِرٌ لَکمْ» و 
«لََلَکَم تدکرُون», همراه می کند که خود و بش ان است و 
احکام. ريشه در اعماق عواطف و عقل ی دارد که اگر انسان 
کقت زو آن بیندیشد, متذکر خواهد شد که خیر و صلاح او در آن است. «<1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «لیَسٍ عَلیَکَم جناخ آن تلو جمیعاً او آشتاتاً فاذا 
دجم وتا قسَلغوا علی [لَفْسکم تحتةّ من عند الله مار که طسقّ», «2» 
0 بر شما .گناهی با به‌طور د سیه‌ جمعی پا جداگانه غذا| 
بخورید: «لَیَسَ علیکم جناخ آن الوا جمیعاً 1 ادا نا گوبا جمعی از 
مسلمانان در اغاژ اسلام. از غذا خوردن تنهایی ابا داشتند.. و اگر کسی را 
برای هم‌غذا شدن نمی‌یافتند. مذتی گرسنه می‌ماندند. قرآن به آنها تعلیم 
می‌دهد که غذا خوردن به صورت جمعی و فردی هر دو مجاز است. بعضی 
نیز گفته‌اند که گروهی از عرب مقید بودند که غذای مهمان را به عنوان 
احترام, جداگانه ببرند و خود با او همغذا نشوند (مبادا شرمنده یا مقید 
گردد). آیه این قیدها رآ از آنها برذاشت. و.ععلیم داد که. این یک:سمنت 
سنوده نیست. بعضی دیگر گفته‌اند که جمعی مقیّد بودند که اغنیا با فقیران 
غذا نخورند, و فاصله طبقاتی را حتّی بر سر سفره حفظ کنند. قران این 
سنت ظالمانه را با عبارت فوق نفی کرد. مانعی ندارد که ایه, ناظر به همه 
این امور باشد. 
سپس به یک دستور اخلاقی دیگر اشاره کرده, می گوید: امن که وارد 
خانه‌ای شدید., بر خویشتن سلام کنید, سلام و تحیتی از نزد خداوند, سلام و 
تحیتی پربرکت و 


(1). تفسیر نمونه, ج 14, ص 428- 427. 

(2). نور/ 61. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, حی؛ ص: : 4 ۲ , 9 , 
پاکیزه: « ف]ذ] کقاید ‏ هد ۳ قسَّلَمّوا علی ائفْسکم تَحجیْةّ من عند الله مَبارکةَ 
طیب» «<1» 

ابو القاسم جار اللّه محجمود بنر عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی قوله تعالی: «فلا جناح لک |ذا نم ما انم بالْمَعژوف». <2» 
فرموده: «]ذا] تا مه به یهن دگان «ها انیم : را می‌خواهید به او 


اعطا کنید, «بالْمَعرژوف». متعلق هی ات 3 ام تلندنی یف این که 
هنگام تسلیم اجرت؛ روی گشوده. گوینده سخن زیبا و پاکیزه‌کنندگان نفوس 
شیردهندگان به آنچه ممکن است باشند تا با قطع بهانه‌ها از تفریطشان 
فاموم شوند. «<3» 

فی قوله تعالی: «و لین ال سَلم», «» فرموده: «و لین ال سَلم»؛ 
یعنی محافظت نمود و انعام کرد به واسطه سالم ماندن از سستی, نزاع و 
اختلاف. <«5» ۱ ۱ ۱ 

همین‌طور درباره: «و ما زادَهَمٌ الا ایمانا و تسلیما». «6» فرموده: 
«ایمانا», به خدا و به وعده‌های او, «و ی به قضاها و به قدرهای او. 
«7« 

فیي قوله تعالین «انْ ال و مَلائْکتَهُ | عفن التبی پا ۳ الذین ما 
ضلوا عَلیه و سَلفواً تسلیما» «» هم فرموده: «و مَلائْکتَة»», با رفع قرائت 
شده؛ بنابر این که عطف بر محل «اْن» و اسم آن 27 و آن, بنا بر مذهب 
کوفیین آشکار است, و وجه آن نزد بصربیرن؛ به حذف خبر است, به واسطه 
دلالت «یْصَلون» شن ان «صلوا عَلیه و سَلفوا»؛ یعنی بگویید صلات و سلام 
بر رسول, و معنای آن دعاست به این که خدا| او را مورد رهمت و سلام 
قرار دهد. «<9» 

نیز فی قوله تعالی: «و و نما «10» فرموده: «و جُسَلَموا»: و 
مطیع باشتده یه انجه از قضای بو می‌رسد: اقرار کنند و به چیزی از آن 
اعتراض نکنند؛ تسلیم امر خدا بوده و نسبت به او اسلام آورند که حقیقت 
۳ تسلیم نفس به اوء و اسلام آوزدن است. 


۱ 

ری 2 

راکسا رو 37 

(4). انفال/ 43. 

(5). کشاف, ج 2 ص 261. 

(6). احزاب/ 22. 

(7). کشاف, ج 3. ص 256. 

(8). احزاب/ 56. 

(9). کشاف, ج 3 ص 272. 

(10). نساء/ 65. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 345 

اسلامی سالم و حالص بای آقه و لها اند رای هن و مره 
تکرار آن است. <«1» ۱ : 

هم‌چنین فی. قوله تعالی: «حخلی تستایسوا 5 تسوا غلی اهلها», <2» 


فرموده: 

« ترس نْسوا», در آن دو وجه است: یکی از آن دوه این است که استیناس بر 
خلاف استیحاش است؛ یعنی به شما اجازه ند هد و دوم آنکه استیناس به 
معنای استعلام و استکشاف است؛ یعنی حال ورود معلوم شود و تسلیم به 
این است که بگوید: «السلام علیکم أُ آدخل ؟>»: سلام بر شما اجازه ورود 
هست ؟ <3» ۲ 3 ِ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «فاذا دنم تیا قسلموا علی اتفینک «4» 
فرموده: «ف]ذا دحَلَنْم بیوتا», از تا که دز ان خوزا کرفی کنیده .بش یز 
ال ان ات که او ها وی سونو ار نها مور خرس ار 
کنید. <5» 


4 تسلیم در تفاسیر روایی 


آلف- فمي قوله تعالی: «ْنّ ال و مَلایْکتة بُضَلون علّی ابو یا نا الذین 
أمَئوا ضلوا عَلیّه 5 سَلموا تا «6» مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر 
مجمع البیان. مرحوم سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان و ابن جمعه 
عروسی در تفسیر نور الثقلین روایاتی را اورده‌اند که ما در ار ترجمه 
فارسی انها را به انضمام اصل حدیث, ذکر می‌کنیم: ۱ 

1 ابو حمزه ثمالی با اسنادش تا کعب بن عجره, و او گوید که چون آیه 
نازل گردید, گفتیم: ای پیامبر خدا! ما بر سلام | آگاهی پید | 
کردیم, صلوات بر شما چگونه است؟ آن حضرت فر مود: «قولوا (یعنی 
بگویید): اللهم صل علی محشد و آل محشّد کما صلیت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم؛ انک حمید مجید ۱ 
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(1). کشاف, ج 1, ص 538. 

(3). کشاف, ج 3, ص 58. 

(5). کشاف, جح 3, ص 78. 

(6). احزاب/ 56. 

(7). مجمع البیان, ج 8, ص 369. در تفسیر برهان. ص 861- 862, این 
حدیث را محمّد بن عباس با اسنادش تا کعب بن عجره. و از مسعود با 
اسنادش تا کعب بن عجره نقل فرموده است. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 34060 

نیکوترین صلوات را ؛ بر او بفرستید. شما چه می‌دانيد, شاید آن صلوات بر 
آن رت عرضه شود. آنات کهتزه: پس شما نیکوترین صلوات را به ما 
تعلیم وه ید له کم 

ولمم اعفل ضای و ری مر یرای ای یه المرتفان ب ادا 
المتقین و خاتم النبیین؛ محمد؛ عبدک و رسولک, امام الدین و قائد الخیر و 
تصول الرخفه: اللمم. اشته: سقاما ححمودا. بعیطه به الاولون و الاخرون. 
اللچم ضل لیخد و ال ند سا حتف آ دافم و اب ارام 
انک حمید مجید.» «<1» 

3 ابا بصیر گوید: از ابی عبد اللّه,. امام صادق علیه السّلام. از اين آیه 
سوال کردم, گفتم: 


صلوات خدای تعالی بر رسولش چگونه است؟ آن بزرگوار فر مود: «یا ابا 
محقد! تزکیته له فی السموات العلی.»: ای ابا محقد! آن, تزکیه اوء خدای 
تعالی: نسبت به اوست در آسمان‌های بالا. پسر به آن حضرت گفتم: 
صلواتمان را بر او دانسته‌ام, تسلیم نسبت به او چگونه است؟ آن حضرت 
فرمود: و له فی الامور, فعلی هذا یکون معنی قوله:" و سَلموا 
انفادها لاداهوهه آندلها العنفد فی ,ظافته وافی خسع:ما: باه کم 
ی ار تسلیم بودن در با بر او در امور است. بعد طبرسی افزوده که: 
فش نا بزایین: معنا ی ٩‏ و او سلیما» بعتی :فطنع: اوامز اه صلی: اه 
علیه و آله باشید, و بکوشید که تلاشتان در طاعت, اور ه‌حفتع انح ما را 
به آن آمر می‌کند, باشد, و گفته‌اند: معنای آن, «سلموا علیه بالدعا» است؛ 
یعنی بگویید: «السّلام علیک یا رسول اللّه.» «<2» 
4 انش بن. هالک ان ان طلکهعل کته او کف نز ناه هن آلاه 
علیه و آله وارد شدم در حالی, که او را مسرورتر و خوشحال‌تر از آن‌روز 
ندیده بودم. گفتم: یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله! هرگز شما را اپن 
گونه خوشحال و مسرور هم‌چون امروز ندیده بودم, پس آن بزرگوار صلّی 
الله علیه و آله فرمود: «و ما یمتعنی و قد خرج آنفا جبرائیل من عندی. 
قال: قال الله تغالی:" من صلن علیک صلاخ .صلیت نها علیه عشز صلوات و 
محوت عنه عشر سیئات ۱ مرا از اين مسرت و 
خوشحالی منع نکن که همین الان جبرئیل از نزد من خارج گردید. او گفت: 
خدای تعالی 


شم اسارم و 369 

(2). مجمع البیان, ج 8. ص 370. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 347 

فرمود: هرکس بر تو یک صلوات بفرستد, به واسطه آن صلوات, من بر او 
ده صلوات می‌فرستم و ده گناه از او محو می‌کنم و برایش ده حسنه 
می‌نویسم. «<1» 

5. در عیون الأخبار الرضا در باب ذکر مجلس الرضا علیه السّلام. ضمن 
حدیثی طولانی چنین آمده: دانشمندان گفته‌اند: به ما خبر بده که آیا 2۳ 
قالی. اضطفا رااجن فران فسیر کر یس رت رضا علیم. العلام 
فرمود: «فسر الاصطفاء فی الظاهر سوی الباطن فی اثنی عشر موطنا و 
موضعاء (الي قوله علیه السّلام): ما الایه الساپعه فقوله تعلی:" ان اد و 
ملایکد بضلون علن الیتیا اما الذیق امتواصاوا اه و شلوا سا و 
قد علم المعاندون منهم انه لما نزلت هذه الایه قیل: پا رسول ال قد 
عرفنا التسلیم علیک, فکیف الصلوه علیک؟ فقال تقولون:" اللهم صل علی 
محتتو ال محنده کما صلیت هبار کت ی ناه ال اسهم ای 


خسید هید ۳ فول: بتکم معاشن, التانس. افن- هد خلای؟ قالواة لا اقال 
المامفن: هذا فما لا خلات. فیه اضلا و.علیه احماع امه فهل. عتدی فی 
الایة شیء اوضح من هذا فی الغران؟ قال ابو الحسن علیه السّلام: نعم. 


اخبرونی عن قول الله تعالی: " و الْفْرَآن الْحکيم. نک من الْمْرُسَلِین. 
کت صراط و 0۵ .. فمن ۳3 #9 ۱۱ یس ٩۳‏ 


قالت العلما: یس محقّد صلّی اللّه علیه و آله؛ لم یشک فیه احد. قال ابو 
ای ای سل ی وی ی 
فضلا لا یبلغ احد کنه وصفه الا من عفله ادلی الم ماعل ناد 
غلی اجد. الا علی الانماع صلوات الله: علبهم:. فقال تبار یو تعالی:" شلام 
علی توح فی العالمین " و قال:" سَلامْ علي |تراهيم" و قال:" سَلام ۳ 
موسی و هارون " و لم یقل:" سلام علی آل نوح" و لم یقل:" سلام علی 
آل ابراهیم " و لم یقل:" سلام علي آل موسی و هارون" و قال:" سَلامٌ 
غلی ال‌ناسین * یعتی ال مجند صلی الله علیه.و آلهم فقال الهامون: قد 
علمت ان فی معدن النبوة شرح هذا و بیانه, فهذ| السابعة.»: اصطفا را بر 
۱ در دوازده جا و موضع تفسیر کرده اپست (تا ۰ 

علیه السّلام فرمود:) امّا آیه هفتم: «اِن ال و مَلایْکتَهُ بُصَلون و 
7 
می‌دانند که چون این آیه نازل شد, گفته شد: ای پیامبر خدا! ما سلام بر تو 
را دانسته‌آیم, اکنون صلوات بر تو چگونه است؟ پس 


(1). مجمع البیان, ج 8. ص 370. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 348 

آن, رز کوار فر مور بجود: دی لا و سیسات 
کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم؛ انک حمید مجید,» پس آیا 
میان شما.؛ معاشر الناس, در این مورد اختلافی هست ؟ آنان 7 نه. 
فامون. کفت: ‏ این ۳۳ از آن چیزهایی است که اصلا اختلافی در آن 
نیست و همگی امت بر آن اجماع دارند. زد آبا چی نزن ها یی 
واضح‌تر و روشن‌تر از اين در قرآن هست؟ ابو الحسن, امام رضا علیه 
السلام. فرمود: بلي. شما درباره قول خدای تعالی: «یس. و فان 
العکیم. انک لمن الفزشلین. علی ضراط < 1 ۷ 
خدای متعال در سخن خود: «یس». چه کی ۳ قصد کرده است؟ آن 
دانشمندان گفتند: یس, اس رولیت ال لام است. در این مطلب احدی شک 
ندارد. ابو الحسن, امام رضا علیه السّلام. فرمود: پس البته, خدای عر و 
جل به محقد و آل محشّد از این بابت فضلی را عطا نموده است که احدی 
نة کته وضفه او نفن‌رنشنم. مکر. این که. ان را تعفل نماید و. اين اشست که 
خدای عر و جل بر احدی سلام نکرده است, مگر بر پیامبران. پس خدای 


تبارک و تعالی فرمود: «سلام علی توح فی العالمین», و فرمود: «سَلامٌ 
علی ابراهيمٌ» و فرمود: «سَلام علی موسی و هارُون». و نفرمود: «سلام 
علی آل نوح», و نیز نفرمود: «سلام علی آل ابراهیم», و هم‌چنین نفرمود: 
«سلام علی آل موسی و 0 و فرعوده: ِِ علی ل‌یایسین»؛ یعنی 
شرح این و بیانش کر کنکشم نبوت 2 پس این ۱ ۰1 
6 این بانویه با اشتادش ار آبان ین تعلب واو از ایق سعفرم امام بافر له 
الم وان رای ههار رامش ۲ رت ای بو اس طالت 
سید اوصیا؛ صلوات الله علیهم و او فرمود: 
ال لا ای الا مات اس استصاد ات از 
لم بجل دبای الجنه, و آن ریحها لیوجد من مسیره خمسمائة عام.»: پیامبر 
فد خی ال لیم ارو هر کش که پر مر خاوات شسفه رال 
من صلوات نفرستد, بوی خوش بهشت را نمی‌فهمد. و البّه. بوی خوش آن, 
از از فاضار 0 ساله استشمام می‌شود. <2» 


(1). نور الثقلین, ج 4 ص 300, حدیث 213. 
(2). برهان, ص 861. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 249 

ابن بابویه گوید که احمد بن محّد با اسنادش تا موسی بن جعفر علیه 
السلام بر من حدیث کرد که آن بزر گوار فرمود: «قال الصادق جعفر بن 
مجفد.علیم الشلام هن صلی غلن القی و اله؛ فمعاه ای ادا ضلی علن 
المیثاق و الوفاء الذی قیلت حین قوله:" آ لسث برَبکم قالوا بلی .»؛ بعنی 
جعفر بن محشّد, امام صادق علیه السّلام, فرمود: هرکس بر پیامبر و آل او 
صلوات 1 آن این ۱ می‌فرستم تا به عهد و 
دا لسث بر کم قالوا 8 ۰ بسته آم, وفا ۳ باشم. 1 

9. در کتاب احتجاج طبرسی رحمه الله علیه از امیر مقمنان حدبت طولانی 
نقل کرده است و در این حدیت آمده که: «فاما ما علمع الجاهل و العالم 
فان فضل ررشنول الم صلیه اللمعلیم و له می کنات الم فجو فول: اا 
سبحنه: "| له و مَلایکتة بُصَلون قلی الثیة با ما الذی انوا جتلوا له 
اه سل و نویه لیة ظاهر و باطن, فالظاهر, قوله:" صَلوا عآَیه" 
و التاطن فولت و سلتها سا" ای.ساهوا من وفاهق.اشکایه 
ما ۳ و هدا مما ابرنک انه 1 بعلم ای 
الا من لطف حسه و صفا ذهنه و صح تمییزه.»: اما آنچه را که جاهل و عا 
از فضل پیامبر خدا صلّی ال علبه و آل از کتاب خجای تعالی دانسته| 
این قول خدای,سبحان اشت: هرن الا جعلانکند تصاون علی» الم را 


۱8 


مج 5 


الق امتوا شلوا عایم و هه شلیما»/ و برای این ایفه‌ظافری وبامای 
است. پس ظاهر آن: قوله: «صلوا عَلَیّهٍ» است و باطنش: «و سَلهوا 
تسنلیضا» ارینزت؛ یعنی تسلیم باشید نسبت به کسی که او را وصی کرد و 
جانشین قرار داد و او را ما 
به اوعد دی انیت نم ای هط و و اين از چیزهایی است که آن را 
یر مها تیا ول انا تنس کی کح ان ای 
ذهنش مصفا و قوه تمییز او سالم و صحیح باشد. «2» 
9 در تفسیر نمونه در ضمن تفسیر آیه: «ِّ ال و ملایِکتة بَُلّون علّی 
اللتی ب: تکاتي را مور وه قران دادهتو ازجمله ان تکته شماره جهار 
ات فا و اسان ۵ 


(1). برهان, ص 860. 

(2). برهان, ص 862- نور الثقلین, ج 4 ص <305, حدیثت 234. 

ِِ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 350 

ِِِِ اک که نت امس ان الا نع و اتسور 
روایات بی‌شماری که از طرق اهل سنت و اهل بیت رسیده. صریحا آضده 
است که: آل محشد را به هنگام صلوات. به محشد بیفزایید. در در المنتور از 
صحیح بخاری, مسلم, داوود, ترمذی؛ یج ابن ماجه, ابن مردویه و 
روات دیگری از کعب بن عجره نقل شده کف فردی تسه خذفت: برآ مد صلی 
الله علیه و اله عرض کرد: «اما السلام علیک, فقد علمنا. فکیف الصلاة 
علیک ؟»: سلام بر تو را دانسته‌آیم, اما صلات بر شما؛ باید چگونه باشد؟ 
پیامبر فرمود بگو: «اللهم صل علی محقد و آل محقّد کما صلیت علی 
ابراهیم؛ انک حمید مجید. اللتد ار که اعد وان آل تحت کی 
بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم؛ انک حمید مجید.» 

نامبرده (نویسنده تفسیر در المنثور) علاوه بر حدیث فوق, هیجده حدیت 
دیگر را نقل کرده که در همگی تصریح شده که آل محمّد را باید به هنگام 
صلوات ذکر کرد. او این احادیث را از ز کتب معروف و مشهور اهل سنت.؛ از 
گروهی از صحابه, از جمله: 

ابن عباس, طلحه. ابو سعید خدری, ابو هریره, ابو مسعود انصاری, بریده, 
آبن مسعود, کعب بن عجره., و امیر مومنان. علی علیه السلام. نقل کرده 
است. در صحیح بخاری که از معروف‌ترین منابع حدیث برادران اهل سئت 
یی روایات متعددی در این زمینه نقل شده که علاقه‌مندان توضیح 
151)- 

در صحیح مسلم رخله 2 فک ول دم باب الضلا فان آلشی:ضای اا اه 


علیه و آله) نیز دو روایت در این [ فنه. امد است. عجب این که در همین 
کتاب با این که در اين دو حدیث, چند بار محشد و آل محمد با هم ذکر شده, 
باز بر عوانپ رکه برای بات اب کرن‌ سای الصلاه غلم ای صلی اه 
را (بدون ذکر آل) است ! 
1 روایات شیعه حتی کلمه «علی» میان محمد و ال محفد, جداپی 
نمی‌افکند؛ بلکه کیفیت صلات به این صورت است: «اللهم صل علی محمد 
و آل محشد.» 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 351 
انن حت را حصت ری ارسسشی کرام اف صلی میتی ال 
بان مهم ان خر طواعی تن تغل ی که که مبا هی 2۱۱ 
علیه نو ال فرممو: لا نصلما علی. الضلام. التراع فقالوا و ها الضلمخ 
الا فال» مولنت اه صل ی مه و کون بل خولا ای 
صل علین فختخ مان اف و۵ هرگز بر من صلوات ناقص نفرستید! عرض 
کردند: صلوات ناقص چیست؟ 
فرمود: این که فقط بگویید: «اللهم صل علی محمد» و ادامه ندهید, بلکه 
«اللیه سای علی فحت و الم رم اسر شین تدای 
است که جمعی از فقهای بزرگ اهل سنت اضافه آل محقد را بر نام آن 
حضرت در تشهّد, واجب می‌شمرند (علامه حلی در تذکره. در بحث تشهد. 
این قول را علاوه بر همه علمای شیعه, از امام احمد و بعضی از شافعیه 
نقل می‌کند). <1» 
ب- في قوله تعالی: دا پجدوا قن انشیهه اخرعا متا فص و با 
تسّلیما». «2» مقدمه برهان و تفاسیر برهان و نور الثقلین روایاتی را ذکر 
کانی کفوو شتا اه سان بعضی ار امش یر ان 
0. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه,السّلام دریاره قوله تعالی: «ّْ لا 
جوا فی افْسهمْ حرجا مقا قصیّت و یلوا تْلیما», نقل است که: «ای 
لعلی بن ای طالت عله السام ‏ نی با فصت ‏ ولاعمعلی غلره 
السّلام.»: فرمود: تسلیم علی بن ابی طالب باشند و منظور از آنچه حکم 
می‌کنی, ولایت علی علیه السلام است. «3» 
ادص الوم فا اهامای اش 
جعفرم امام باقر علیه السّلام, نقل کرده که ایشان درباره قوله 2 «قلا 


ِ- 


یی ا نون حتّی یچَکموک فیما شَجّر بیلَهَم لا یج وا فی الفُيهم 


۳ مقّا قصَیت و یْسَلْمّوا تطلیما»: فرمود: «التسلیم. الرضا و القنوع 
بقضائه. یک زونه به معنای رضایت به تقدیر و قناعت به 0 الهی 
است. <4» 


2 مد الله سم بخ کاطلت ان انس ید اللم اقا ‌ضازی له الشلام عل 


می‌کند که ایشان آیه: «قلا 


( قرس توص 0ص 21 
(2). نساء/ 6۵5. 
(3). مقدمه برهان. ص 126. 
(4). برهان, ص 239. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمید, م1 ص : 352 
و زک لا یوت علی,بُتکشوک قیما شجز تجتهخ نا تیذوا فی آلقسهة 
خرجا متا و فضبت یُسَلْمّوا تسّلیما» را قرائت نمود و سپس فرمود: «لو آن 
فا ها همم فالتا لت مه و الله هی ها 
و آله, لم صنع هکذا و کذا. و لو صنع کذا و کذا خلاف الذی صنع, لکانوا بذلک 
مشرکین. ثم قرء:" قلا و ریک لا نون ی یُحکفوک فیما جر هم نم 
مچذو فب ایهم عرما مق قضتت و نساقوا حتلیی: 1۳ 
خدا را عبادت کنند. و یگانگی او را معتقد باشند پس از آن, در مورد چیزی 
که پیامبر انجام داده, این‌چنین بگویند: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله چرا 
چنین و چنان کرده است, و چه بود که اگر چنین و چنان می‌کرد. بر خلاف 
آنچه انجام داده, با این کارشان مشرک خواهند بود. پبس از آن قرائت 
نمود: «فلا 5 و ریک لابُوْمنونَ حلّي یُحکَمُوک فیما شجر يم تم لا یَجدُوا فی 
آلفسهم حرجاً مقا قَیّت ت و یسَلموا تسلیما.» «1» 
د1. سدین عید ال عمی‌با اسارش با حصل پورغنت لت یاس خر 
ال ایام ضادیعله اتا رای فول الاه عر لد لا دوف 
اتفسمد حرجا مق قضیت و شلوا تسلیما #,نقل کردم اشت که رید 
«هو آلننتليم له فن.الامور» بعتی: از تشلیم بودن براق. آوست. در کلیه 
امور. « کر 
یه الله تن بعنت کاهلن ای آیف یو الا امام‌ضاو و غلیه ال 
می‌کند که شنیدم آن حضرت می‌فرمود: «و اللّه! لو ان قوما عبدوا| اللّه 
قح لا شری لم اقاجی| الصلی و اها الکو ه یا الست.و ضای! 
۱ 1 
ی ی وس لکانوا بذلک مشرکین. ت هر |۷۶ 
و ریک لا من عی بحکُفوک فیما شخر هم نم لیتجذوا فی هم 
۳ , مما قضی محقد و آل محشّد الی قوله: " و یُسَلْمُوا تسْلیما"» 
خدا| سو گند! اگر گروهی خدای تحاته را به وحدانیت ی 
برایش نیست. بپرستند و نماز را به پا دارند و زکات را بپردازند و حج خانه 
خدا را به جا آورند و ماه مبارک رمضان را روزه بدارند, پس از آن, برای 
وی کف با مس انا انجام 
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داده, چنین بگویند: چرا پیامبر چنین و چنان کرده است. و این پرسش 
اعتراض‌گونه را حقیقتا در نفس خود بيابند, بدین وسیله مر بود. 
سپس این آیه را قرائت نمود: «قلا و ریک لا بُوْهنونَ حَتّی ب< کمّوک فیما 
شیر یوم لا تخووا کن انقسمم جرا (ازانی محفد صلی الله علبه و 
آله به آن داوری کرده است, الی قوله:) و بُسَلْمُوا تشلیماً» <1» 

15 ابو ایوب بن حرّ گوید: شنیدم ابا خیو اراد امام صادق علیه السلام. فی 
قوله: «قلا و ریک لا تذمنون حتن تخکفوک قیما جر بيتَهْمْ (الی را 
یُسَلْمَوا تسّلیما». پس از این که سه مرتبه پشت سر هم سوگند یاد ۳ 
فرمود: این نباشد جز این که نقطه‌ای سیاه در قلب باشد, هرچند که روزه 
بدارد و نماز بگزارد. <2» 

6. در کتاب کمال الدین و تمام النعمه, پا اسنادش تا علی بن حسین علیه 
السلام, آمده است که. از بزرگوار قرمود: «آن دین الا و حل لا رضان 
تالمقول الناقضه لاسام الباظاع منت القاسته و لا بضات: ]۱ 
وا ی ای وی ان اوه 
الرآی, هلک, و من وجد فی نفسه شیتا مما نقوله او نقضی به حرجا, کفر 
بالی رل الم المانی عالفرارت میم رال لبم سرت 
به دین خدای عر و جل با عقل‌های ناقص, نظرات باطل و قیاس‌های فاسد 
امکان‌پذیر نیست. این دسترسی ممکن نخواهد بود مگر با تسلیم شدن؛ 
پس کسی که تسلیم ما شد. به سلامت ماند. و کسی که از ما پیروی 
نماید, هدایت گردد, و هرکس با قیاس و نظر به دین نزدیک شود هلاک 
کزونه هه کسن در تفش خودنت: نب عیا مر کق ما ان زاضی خوبیم باندان 
قضاوت می کنیم,؛ اعتراض کند, به کسی که سوره مبا رکه فاتحة الکتاب و 
قران عظیم را نازل نموده, کفر ورزیده, حال انکه خودش به این مطلب 
آگاه نیست. «3» 


ج- ورباره قوله یتعالی: «یا أَیْا الْذین امول لاد لوا یوار کی بوزکم ی 


تشتیشوا و نستفوا غلی آقلها دک عبر نکم کم تدگرون».روابانی را 
ذکر کرده‌اند که ما در اینجا 
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به تقل اصل پاره‌ای از آنها و ترجمه‌اش می‌پردازیم: 


7 در کتاب معانی الاخبار, با اسنادش تا عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه, و 
او گوید از ابي عبد له با صادق علیه الیسلام, دربارص قول خداي عز و 
جل: «لا تَوخلوا توا عَ پکن کی بش وا و امه یحو 
سوال نمودم. آن 0 فرمود: «الاستیناس, وقع النعل و التسلیم.» 
استیناس, کوبیدن درب و سلام کردن است. <1» 

8. ابو ایوب انصاری گوید که به پیامبر گفتم: ای پیامبر خدا! استیناس 
چیست۲ آن حضرت 9( «یتکلم الرجل ی ی 
کردن بر اهل خانه. سخن ۳ و سلام کند. <2» 

9. روایت شده که: مردی به اسر ضا اللّه علیه و آله عرض کرد: آیا 
وقتی بر مادرم وارد می‌شوم, از او اجازه بگیرم؟ آن حضرت فرمود: 
«نعم.». آری. آن مرد گفت: او را به‌جز من خادمی نیست. آبا هروقت بر او 
وارد می‌ شوم از او کسب اجازه کنم؟ آن حضرت فرمود: ً تحب ان تراها 
کویانه 2 آیا دوشت: می‌داری که اهوا ند هته ستی ۱ آن-مود کفت :خن 
حضرت فرمود: «فاستاذن علیها.»: پس کسب اجازه کن و بر او وارد شو. 
«3» ۳ ِ 

در و فی قوله تعالی: «قاذا دحلثم بیُوناً قَسَلْموا علی سکم تجیّةَ من عند 
ال مبار کَةّ طبیِبَّ», «<4» روایاتی ۳ ذکر نموده‌اند در اینجا برخی از این 
احادیث را با تخمته. ان نف مین کریم 

0 در کتاب معانی الاخبار, ابن بابویه با اسنادیش ۳ ازج اضرا و او 
درباره قول خدای عز و جل: «فاذا دخلتم بٍ یو قسَلموا علی اتفسک الابة», 
گوید: از ابا جعفر, امام باقر غرم السلام, 1 نمودم. آن حضرت فرمود: 
«هو تسلیم الرجل علی اهل البیت حین یدخل, ثم پردون علیه, فهو سلامکم 
علی انفسکم.»: : آن سلام کردن مرد است بر اهل خانه به هنگام ورودش 
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به داخل خانه. بعد از آن, آنها را خانه) سلام را بر او برمی‌گردانند. پس 
این سلام شما بر خودتان است. <1» 

21 در تفسیر علی ابن ابراهیم و در روایت ت ابی الجارود از ابو جعفر, امام 
باقر علیه السلام, آمده است که حضرت علیه السّلام می‌فرمود: «اذا دخل 
الرجل منکم بیته, فان کان فیه احد. پسلم علیهم, و آن لم یکن فیه احد., 
فیقل: السلام علینا من عند ربناء؛ بقوال الاه بو حل ۲ ند یةّ من عند الله 


مَبارَکةٌ طِيبَةَّ »: چون مردی از شما به خانه اش وارد گردد, اکن کیت 0 
آن هتعنت: بر آنها سلام کند, و اگر کسی در آن نیست, بگوید: «السلام علینا 

من عند ربنا», که خدای عر و جل می‌فرماید: «تحبّةً من عِلد ال مُبار کّ 
طیِبٌِ». و نیز گفته شده: : چون کسی را در داخل منزل رویت نکند. بگوید: 
«اللام علیکم ۵ وحقه الم ها کفرن این فنلاهر ره فرشته اش دا که: فر. 
او شاهد و ناظرند. قصد می‌کند. «<2» 

22 در تفسیر نمونه, زیر عنوان: «سلام, تحیت این کم اسلامی », شرحی 
بیان فرموده که ما عینا آن را نقل می‌کنیم: تا آنجا که می‌دانیم تمام اقوام 
جهان هحاشفی که به هم می ر سند؛ برای اظهار محبت به یکدیگر, نوعی 
تحیّت دارند که گاهی جنبه لفظی دارد و گاهی به صورت عملی است که 
رمز تحت است. در اسلام نیز سلام یکی از روشن‌ترین تحیت‌هاست و آیه 
فوق همان‌طور که اشاره شد, گرچه معنای وسیعی دارد, اما یک مصداق 
روشن آن؛ سلام کردن است, بنا براین طبق این آیه همه مسلمانان موظفند 
که تببلام وا تهظون عالی ترد واه ااقل-مساوی جوات کویتق. از آیات فرآن 
نیز استفاده می‌شود که سلام یک نوع تحیت است. در سوره نور آیه 61 
می‌خوانیم: «قاذا دَحَلثْمْ بیُوتاً قسَلْمُوا علی نْفْسکمْ چیه من عند اللّه 
مب رکه ۳ : هنگامی که وارد خانه‌ای شدید, بر گر تحیت الهی 
0 کر ان اف سلام به عنوان تحیت الهی 
که هم مبارک است و هم پاکیزه معرفی شده است. و ضمنا می‌توان 
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از آن استفاده کرد که معنای: «سلام علیکم» در اصل: «سلام اللّه علیکم» 
است؛ یعنی درود پروردگار بر تو باد, پا خداوند تو را به سلامت دارد, و در 
امن و امان باشی. به همین جهت سلام کردن, یک نوع اعلام دوستی و صلح 
و ترک مخاصمه و جنی محسوب می‌شود. از پاره‌ای از اپات قران نیز , 
استفاده منود که تحت اهل بهشت نیز سلام است: «أَولیّک بقرون 
العْرَقَة بما صتر وا و بافون قفا تیه و روا ما «1» اهل بهشت در برایر 
استقامتشان. از غرفه‌های بهشتی بهره‌مند می‌شوند و تحیت و سلام به آنها 
نثار می‌ شود. 

در آیه 23 سوره ابراهیم و آیه 10 سوره بونس هم درباره بهشتیان نیز 
می‌خوانیم : 


‌ِ ویو و 


«تَحیْتَمُمْ فیها سَلام.»:* تحت آنها در بهشت. سلام است. نیز از آیات قرآن 


استفاده می‌شود که تحیت به معنای سلام, يا چیزی معادل آن در اقوام 
پیشین بوده است؛ چنان که دز سوره ذاریات آیه 25 در داستان ابراهیم 
می‌گوید: هنگامی که فرشتگان مامور مجازات قوم لوط, به صورت 
ناشناس بر او وارد شدند, به او سلام کردند و او هم پاسخ آنها را به سلام 
داد: «اذ دَحَلوا علیه ققالوا سلاماً قال سَلام قَوَمْ مُنْکَرُونَ.» از اشعار عرب 
خانات نیز استفاده می‌ شود که تحیت به ِا در ان ایام بوده است. 
هرگاه بی‌طرفانه تحیّت اسلامی را که ای ار توجّه به خدا و دعا برای 
سلامت طرف و اعلام صلح و امنیت است با تحیت‌های دیگری که در میان 
اقوام مختلف معمول است, مقایسه کنیم, ارزش ان برای ما روشن‌تر 
هق کر دد: در روایات , اشلامی تاکید زیادی‌روی سلام شده تا انجا که از 
پیفضر اکرم اصلی الله علبه ی ال نعل. شدم کم «هن بدا بالکلام. قیل 
السّلام, فلا تجیبوه.» : کنبتن که پیتشن از سلام: اغاز به.سخن کید پاسخ او را 
نگویید (از اصول کافی, ج 2. باب التسلیم), و نیز از امام صادق علیه 
السلام نقل شده که خداوند می‌فرماید: 

«البخیل. من یبخل بالسلام.»: بخیل کسی است که حتی از سلام کردن 
بخل ورزد (اصول کافی, جلد 2 باب التسلیم), و در حدیث دیگری از امام 
باقر علیه السلام می‌خوانیم: «ان اللّه عر و جل يحتب افشاء السلام.»: 
خداوند افشای سلام را دوست دارد (اصول کافی, جلد 2, 


(1). فرقان/ 75 

باب التسلیم). ِِ از افتاه ۳ سلام کردن به افراد مختلف است. 
در احادبت, اداب فراوانی درباره سلام وارد شده؛ از جمله این که: سلام 
تنها مخصومن کسانی بست که انشال با آنما اشاین.حاضی تارده جنان که 
نی داريی که از ای اکتص‌ضای الله علیه و آله متوال .ای 
العمل الخیر ؟»: کدام عمل بهنر است؟ فرمود: «تطعم الطعام و تقرأً 
السّلام علی من عرفت و من لم تعرف.»: اطعام طعام کن و سلام به 
نیز در احادیث وارد شده که سواره بر پیاده. و انها که مرکب 
گران‌قیمت‌تری دارند, به کسانی که مرکب ارزان دارند, سلام کنند. و گویا 
این دستور, یک نوع مبارزه با تکیُر ناشی از ثروت و موقعیت‌های خاصٌ 
مادی است., و این درست نقطه مقابل چیزی است که امروز دیده می‌شود 
که تحیت و سلام را وظیفه افراد پایین‌تر می‌دانند و شکلی ,از استعمار, 
استعباد و بت‌پرستی به آنها تن و لذا در حالات پباشنر ضلی الله«عانم 
و آله می‌خوانیم نیم که او به همه , حتّی به کودکان سلام می کرد. البته, این 
سخن منافات با دستوری که در بعضی از روایات وارد شده که افراد 


کوچک‌تر از نظر سن, بر بزرگ‌تر سلام کنند, ندارد؛ زیرا اين, یک نوع ادب و 
خواضه اشاعی استبه ارساطی:ا متباله اخاف سا یه ماوت در ترمک 
و موقعیت‌های مادی ندارد. در پاره‌ای از روایات دستور داده شده است که 
نوع مبارزه با فساد است. محر این که سلام کردن به انها وسیله‌ای باشد 
برای آشنایی و دعوت به ترک منکر. ضمنا باید توجّه داشت که منظور از 
تجیت به احسن:؛ آن است که سلام را با عبارت دیگری مانند: «و رحمة 
الله» و مانند: 

«و رحمة ال و برکاته»», تعقیب کنند. در تفسیر درز المنثور می‌خوانیم, 
شخصی نه هیر آکزم:ضلی الله.علیه و آله عرض کرد «السّلام علیک.» 
پیافیز ضلی الله علیه. و آلد. فزمود: «السلام غلیک و رحمة الله» دیکری 
عرض کرد: «السّلام علیک و رحمة اللّه و برکاته.» پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود: «و علیک», و هنگامی که سوال کرد که چرا جواب مرا کوتاه 
تیان کردیدء فرمهوده قرآن مق کویدد تحیت: | به طرز نپکوتری پاسخ گویید, 
ما تو چيزي باقی نگذاشتی! در حقیقت, شاف ضای الله علهسی ال وه 
مورد نظر اول شاخ کف اما در موررر شخص سوم 
به مساوی؛ زیرا جمله «علیک», مفهومش این است که تمام آنچه گفتی بر 
تو نیز باد (دژ المنثور, ج 2 ص 8). «1» 


ان در آیات تسلیم 


«کتاث أَرلناة ایک مبارک لیوا آیایه و نکر أولوا الالباب.» «2» بنا بر 
آنکه آیات هفت گانه تسلیم در سوره‌های مدنی بوده, و خود آیانت: کی در 
مدبنه نازل شده است:, برای همین ترتیب مصحفی این ایات و ترتیب 
نزولشان یکی خواهد بود. بنابراین از ذکر مجدد این ایات بر حسب 
نزولشان اجتناب. می‌گردد. ذر اینجا ایات: تسلیم را در دو مرحله بررزسی 
می‌کنیم؛ چنان‌که در مرحله اول, به تدبر در معانی و مفاهیم تسلیم» و در 
مرحله دوم, به تحقیق در ابعاد سلام, اسلام و تسلیم می‌پردازيم. 


الف- تدبر در معانی و مفاهیم تسلیم 


اشاره 


در این مرحله با توجّه به مفردات و جملات هر آیه, معنای خاص تسلیم را 
خی آن: اب پوزتتی هی کممز ود لا به تفذاد. ابا سیم معا ع منووه حاص 
خواهد داشت؛ به این معنا که هرچند الفاظ و مشتقات تسلیم در آیات, 
اشتراک لفظی دارند, ولی هریک از انها 2۳ معنا و مفهوم خاصی به 
ترتیب زیراند: 


ااقید مامت ال رازم 


یکی از معانی و مفاهیم تسلیم, پرداخت اجرت شیر از جانب پدر طفل. و 
در صورت فوت پدر, از جانب وارثت اوست. در ابه 3 سوره بقره؛ احکام 
شیر دادن به طفل. وظایف والدین نسبت به یکدیگر در قبال شیر خوردن 
طفل, و نفی ضرر و زیان هریک از پدر و مادر به جهت داشتن فرزند» 
تراضی و تشاور آنان در مورد از شیر باز گرفتن طفل و استخدام دایه از 
ناحیه پدر برای شیر دادن به طفل. و در قبال تمام 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 46- 43. 
(2). ص/ 29. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 359 
موارد, پرهیز از گناه در محضر خدای تعالی و آگاهی بر اين که خدای تعالی 
بر همه اعمال و کارها بصیر و بیناست, بیان شده است. در ایه می‌فرماید: 
و مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر می‌دهند, (و این دو سال شیر 
دادن) برای کسی است که بخواهد شیرخوارگی طفل را به اتمام برساند: 
5 الواداث یوضع أولادَهت حَولَیّن کاملیّن لِمَن آراد أنْ 1 یِمّ الَضاعة», و 
روزی و نفقه مادر و لباس او به نحوی که شایسته و مطایق شوونات 
یپ ری ی ی و 
و قدرتش, به او تکلیف نشده است: «و علّی المَوَلودٍ ة ررْفْهُنَ و شون 
روف لاثکلف تفسن الا و2 ماد تانق به فر توس ری شا ده 
و پدر هم نباید به اولادش زیانی وارد بسازد, و بر ورات است که (وظایف 
پدر را در صورت فوت او و بعد از مرگش. نسبت به حقوق مادر. در 
دورانی که به رکودی شیر می‌دهد) مانند او انجام بدهد. « لا تَصارّ والدَهٌ 
بولدها و لا مَولَوة له بولده 5 لین الوارثِ متل متل ذلک. ِ پس اگر (پیش از 
انقضای دو سال) هر دو نفر 1 پدر و هم مادر) از روی 9 و تشاور 
(یعنی با رضایت همدیگر و مشاورت با یکدیگر) تصمیم گرفتند که کودک را 
از شیر باز گیرند؛ گناهی بر آن در نیست . «فانْ آرادا فصالا عن تراض 
تشاور فلا جناح ح عَلیُهما», و اگر خواستید برای طفل دایه شیر دادن 
دورد پس به 991 رعایت دستورات فوق در آیه, گناهی برای شما 
نیلست؛ ۰ اجرت شیر را به خوبي بپردازید: 5 ان ارَدنم ان 
تسترضعوا اولادکمْ فلا خناح عَلیكم |ذا ان ما آئینم بالَْقروف.» و 
خودتان را از ارتکاب به 1 ی عام, و نسبت به ۳04 شیر دادن 
به‌طور خاص) در محضر خدای تعالی حفظ کنید: «و ایْفُوا اللد», و بدانید که 


خداير تعالی نسبت به آنچه شما عمل می‌کنید, دانای بیناست: 5 اعْلَمّوا 
ان لها عون سای 


2 الف- معنا و مفهوم دوم تسلیم 


یکی از معانی و مفاهیم تسلیم. سلامتی از افات سستی در تلاش‌های 
فردی و سلامتی از افات نزاع در کشمکش‌های اجتماعی برای تحقق دادن 
به امر است. در آیه 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 360 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج 1 ود 
4 سوره انفال, فلسفه قلیل نشان دادن نیروهای دشمن را در رویای 
پیامبر صلی الله علیه و آله که حاکی از معنا و مفهوم فوق است., به پیامبر 
ای االة غلیه و آله یادآوزی می‌فرماید: به باد بیاور زماتی را که.خداق 
تعالی در رویلیت آنان-را (که نپروهای دشمن بودند) به تو قلیل نشان داد: 
«ذ ُريكيم ال فی منامک قلیلا», و اگر چنانچه خداوند متعال (در روّیایت) 
مارا اه ۳ 
ایجاد دلهره می‌کرد و در کار جنگ با دشمن) شما ضعیف و سست 
می‌شدید و البثه, (در_تصمیم گیری برای جنگ با دشمن) با هم در آن به نزاع 
می‌پرداختید: «و لو آراگهم کثیراً لفَشلنُمْ و لنارَعثْمٌ فی الأَمْرٍ». و لکن 
خدای تعالی (با قلیل نشان دادن آنان به تو در حالت رویاء شما را از آفات 
سستی در کار و نزاع وراختلاف با یکدیگر نجات داد و در شما) سلامتی را 
ایجاد نمود: «و لك اللة سلم.» البئه که خدای تعالی بسیار از درون 
سینه‌های شما (از حالتی که ضعف و سستی به شما دست می‌دهد و از 
حالتی که نزاع و اختلاف در شما ایجاد می‌گردد), بسیار آگاه است: «انَة 
عَلِيمٌ بذاتِ الصَدور.» 


3. الف- معنا و مفهوم سوّم تسلیم 


یکی از معانی و مفاهیم تسلیم, ازدیاد اطاعت و انقیاد از فرامین خدای 
تعالی,هییامعر خدا ضلی اللة علیه.و آله است: آنه 22 سفره اخزاب: روخیه 
مومنین را در فزونی ایمان و تسلیم آنان در برابر فرامین خدای تعالی و 
پیامبز-صلی الله علیه و آله م سم با ین صاهان دمن ری اختات 

بیان کرده, می‌فرماید: همین که مومنان سپاهیان احزاب را ملاحظه 
نمودنده گفتند این اشت آنچه خدای تعالی و پیامبر او بع ما وعده داده است 
و خدا و رسولش, راست گفتند: «و لَمّا را المَوَمِبُونَ الأغزات قالوا هذا ما 
وعدتا اللةٌ و رسولة و صَدّق الله و رو لة»: و چیزی به‌جز ایمان و اطاعت 
ماد دار فرامسن اه الب باس‌صلی الله غیه و له و شم,ور 
آنان نیافزود؛ «و ما زادَهم م الا یمان تسلیما.» 


4 الف- معنا و مفهوم چهارم تسلیم 


داز ضعانیری متام تلهم شام بن ای صلی لاه عایم .و له 
تسلیم بخ آن حضرت است: آیه 56 سور احزاب با اعلام صلوات خدای 
تعالی و صلوات فرشتگان الهی بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 361 

خطاب به موّمنین, امر به صلوات, سلام بر او و تسلیم بودن در برابر او 
داده, می‌فرماید: 

السته: همواره خدای. تعالی: (با نز کبه پیامبر ضلی الله غلیه و آله در هوایب 
اعلا) و فرشتگانش (با درخواست مغفرت و رحمت) بر پیامبر صلّی اللّه 
علید ور الم. درود می‌گونده جان الله و قلانکنة بضلون علی الشسیت» ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید بر آن حضررت صلوات و سلام گفته و تسلیم 
قرامین ام‌باشنید: با ها الذین امتها ضلوا غلبه شلوا ملیما» 


5 الف- معنا و مفهوم پنجم تسلیم 


یکی از معانی, و مفاهیم تسلیم, تسلیم بودن بدون قید و شرط نسبت به 
حکم پیامبر صلی اللّه علیه و آله است. در آیه 65 سوره نساء با سوگند, 
تقبرظ. ابفار: زا ی علیه و آله در اختلافات, 
ان ی کنخ , به نحوی که نسبت یه آن داوری هیچ‌گونه اعتراضی نداشته و 
تسلیم محض حکم او باشند و چنین می‌فر ماید: به پروردگارت سو گند, تا 
حکمیت تو را درراختلاف فی‌مابینشان نپذیرند, مومن نیستند: «فلا و5 زبک لا 


تون حَتّی بُحَکموک فیما سَجر بيَهَمٌ»" (آن‌چنان که) پس از آن, ۳ نفس 
خویش نسبت به آن داوری هیچ گونه اعتراضی نداشتو و تسلیم باشند, 
تسلیمی محیض و بدون اعترا ض: «یْمّ لا یَجدوا فی أنْفُسِهِمْ حرجاً مقّا 
قَصَبّت و بسَلموا تسلیما.» 


6 الف- معنا و مفهوم ششم تسلیم 


یکی از معانی و مفاهیم تسلیم, سلام کردن بعد از استیناس است بر اهل 
خانه دیرخ در آیه 27 سوره نوره خطاب به مومنین؛ , حکم ورود به داخل 
خانه غیر خودی راء با استیناس با اهل آن و سلام نمودن بد آنان قل کر 
فی‌کردد: ای کشاتی. که ایمان. آوردید! به خانه‌هایی که غیر از خانه‌های 
چودتان است. داخلل 9 ِ 9 اهل آن خانه را استیناس کنید: «یا اش 
الذین مَنُوا لا توجحْلوا بو ۳ [ ۳ ی تستانشوا». و (چون استیناس 
حاصل زمودید 0 ِِ ۳ 0 نشوید) بر اهل. آن خانم سلام کنند: 
« تننلغوا علی لوا که این کار و رعایت این حکم., 0 پهتر 
اسیت. شاید که زز شما مت گر این حکم شوید: «ذلِعم یر لعم لعلکم 
تذکژون.»_ 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 362 


ان از معانی و مفاهیم تسلیم, سلام کردن هنگام ورود به خانه است؛ زیرا| 
سا اس سا اس ایا ی ی ۱ 
سوره نور, ورود به خانه را اظهار تحیتی از جانب خدای تعالی؛ یعنی سلام 
کردن, دانسته است., و این خود, موجب روابط عاطفی مطلوب بین اعضای 
خانواده است: چون در خانه‌ها داخل شوید. پس بر خویشان سلام کنید: 
«فاذا دخلتم بٍ 1 قسَلمّوا علی العتیدک 6 که (اين سلام کردن شما) تحیتی 


اور ار و طیب از جانب خدای تعالی: «تَحبهة من عید اللّه هبار دی 
طيبة » 


ب- تحقیق و تدبر در ابعاد سلام, اسلام و تسلیم 


1 ب- در بعد سلام 


سلام کردن به مومنین, نشانه ایمان است, و بهشت دار السلام بوده و 
تحیت اهل بهشت در بهشت و منادای بهشتیان در ان سلام است. و 
فرشتگان به هنگام دریافت (روح) متقین, ورود به بهشت را با درود و سلام 
نق. انا مژده می د هند؛ و سلام قولی است ,از جانب پروردگار, و تحیتی 
است از جانب او بر پیامبران و آل محشّد صلّی اللّه علیه و آله و بر همه 
ند کاخ برگزیده اش, و سلام وسیله نجات از آفت افراد جاهل است؛ و 
1 القای سسلام دلالت بر ایمان دآرد و بر مومنین باید سلام نمود: 
با آیا الذین آَئوا (ذا ربنم فی سبیل ال یو وا و لا تفولوا یمن آلْقی 
لیم اسلا لشت فومناً شفون عرض الحباه الدئیا قعئد اه عغانغ یر 
کذیک کت من قَبل قَمَنّ اللَة عَلیِکُمْ قتیّئوا ان ال کان بما تعمَلّون خبیرآ. 


(1). نساء/ 94. 
(2). انعام/ 4د. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 363 
2 بهشت دار السْلام است و خدای تعاليی دعوت به دار السلام می‌کند: 
- و هذا صراط ریک مُشتقیما قذ قصّلتا لایات وم رون له دا السّلام 
عند تَبهم و هو وَلْهُمْ یما کائوا عون «1» 
- و اللة یَدعوا الی دار السّلام و یهُدی من یشاء الی صراط مُستقیم. «<2» 
3. تخت ال مشت در ست: و۳ 
نیز سلامٍ است: 5 
دعواهم فیها سبُحاتک الم و تلهم فیها سَلام و آیر دغوافم آن الحَمَة 
ا رب العالیین «3» 

- و اداخل الذین منوا ها و الصّالحاتِ جات تجری من تحتها نها 
خلدین فیها بان ریم تحتتهم قبها سلاغ. «4» 
- ولیک بُحْرَوَنَ الغْر فة یم صَبروا و بُلقَوْنَ فیها 7 تمه و سلاما. ۳5 
ح 5 بیتع حجاثٍ و عَلی 1 اغراف ۵ بقرفون 3 بسیماهم و نادَوا اصَحابِ 
لجلهٍ آن سَلام علَکُمَ لم بَوخْلوها و هم تَطمَفُون. «6» 


4 فرشتگان طیّب و پاکیزه‌ای که .ما مور ذریافت (روع) ستفین هستندم یر 
آنان سلام کرده و به آنان می‌گویند: به واسطه کارهایی که انجام داده‌اید, 
وارد بهشت گردید: 

- الذین َو فاهمٌ المَلایکهُ طیبینَ و سلامْ 21 وحْلوا ۳ لجَنَةَّ بما کم 


ملون. <7» 

دخْلوها بسلام ذلک یوم ۳ «8>* 

5 سلام قولی" 0 / جانب پروردگار رحیم, و تحینی است از جانب 
پروردگار عالمیان بر پیامبران و بر آل یاسین و بر بندگان برگزیده: 

- سَلامٌ قوّلا من رَب رجیم. «9» 


9 


(1). انعام/ 127- 126. 
(2). یونس/ 25. 
(3). یونس/ 10 
(5). فرقان/ 75. 
(6). اعراف/ 46. 
( 7 تخل 2 3 
(8). ق/ 34. 
(9). یس 59 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, ج1, ص: : 364 
- سَلامٌ علی توح فی العالمین. 1 
- سَلامٌ غعلی ابراهیم. <«2» 
- سَلام علی مّوسی و هاژون. «<3» 
یا علی اٍل‌پاسین. «4» 
سلامْ علّی تال سین «5»> ِ ۲ 
- قل الحَمَذ له سَلام علی عباده الذین اصطفی له حَیرٌ اما بش رکون. 
«6»* 
0. سلام وسیله نجات و رهایی بندگان خدای مهربان از آفت جاهلاني است: 
- و عباد الرّحَمنِ الذین یَمُشون عَلی الأَرْض هون و آذا خاطبَهُمٌ الجاهلون 
قالوا سلاما. <7» 
7 سلام, نلمی است از اسمای مباری . خدای تعالی: 
, هو ال الذٍی لا ال و الک الْفْدْوسَ ج السَلام الموته الَمْعَیْمنْ العزیژ 
اجب ۶ العتک شبحان 1 ما پش رکون. «8» 


۱ 


2 ب- در بعد اسلام 


دین در نزد خدای تعالی, اسلام است. و گرایش به هر دینی به‌جز اسلام, 
مورد قبول نیست و خشنودی پروردگار در اين است که اسلام دین باشد, و 
شرح صدر داشتن برای اسلام, نشانه هدایت است. و ان؛ نوری است از 
جانب پروردگار عالم. 

1. دین نزد خدای,تعالی اسلام است: 

نَّ الدین عند اللّه الاسلام. «9» 

2 هرکسی به‌جز اسلام بت داش باشد, از او پذیرفته نیست: 
ك تخیر الاشلام دیناً قلن یف من و هو فی الأخْرَة من الخاسرین 
«10>* 

3 رضایت پروردگار عالم در این است که اسلام دین باشد: 


(1). صافات/ 80. 
(2/). همان/ 110. 
(3). همان/ 121. 
(4). همان/ 131. 
(5). همان/ 1891. 
(6). نمل/ 59. 

(7). فرقان/ 63. 
(8). حشر/ 23. 

(9). ال عمران/ 19. 
(10) آل عمران/ 85 


ان | ۱ 

پت پافتن, شرح صد در داشتن ببرای اسلام است : 

- من پرد اللهٌ ان بقُدية پشتح صذرة للاٍسّلام و من برد أن بضله یَجْعَل 
چورة ضَفاً حرجا کانما بَصَقَذ فی السماء کدلک تخل ال ۹ 


0 


5 شرح صدر دلشتن برای اسلام, نوری است از جانب ت ند از 
- أ قمن شرع اللَةٌ صَدرهُ للاسّلام قَهْوٍ علی تور من ربه. «3» 


3. ب- در بعد تسلیم 


تسلیم اطاعت بی‌قید و شرط در برابر حکم و داوری پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله و اطاعت و انقیاد مطلق داشتن نسبت به او و مطبع فرامین آن 
بزرگوار بودن است: 

ٍ- تسلیم, اطاعت فد و شرط ور مار کم و داموعر ببار بان اه 


اس ۱ 

ِ قلا و نک لا بویُوَ علّی پُحکموک فیما شجر هم نم لا تجذوا فی 
انفَسهم حرجا ما قصَیّت و بساه | تسّلیما. «4» 

2 تسلیم. [طاعت و انقیاد از پیامبر صلی الّه علیه و آله است: 


- و لمّا را المَوْمتُونَ الأگزات قالوا هذا ما وَغدتا اللة 5 2 و ۱و 
رَسولة و ما رادهَمّ الا یمان تسّلیما. «5» 

, مطیع فرامین ی بودن است: «انّ ال 
و مَلایِکته بصلون عَلی التبم یا شا الذین آمَئوا صَلوا عَلیْه و سَلموا تسَلیما 


>» 6 


1 


(1). مائده/ 3. 

(2). انعام/ 125. 

(4). نساء/ 65. 

(5). احزاب/ 22. 

(6). احزاب/ 56. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 366 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب التسلیم» سخنانی به اختصار از مولای 
به نقل برخی از انها می‌پردازيم. ۲ 
1 «التسلیم. ان لا تثهم.»: تسلیم و منقاد بودن آن است که خدا را به هیچ 
وجه ظلم و بی عدالتی متهم نسازی. 
2 «فی التسلیم, ایمان.»: تسلیم و راضی بودن به قضا و قدر الهی, ایمان 
است. 
3. «سلثة الابرار. حسن الاستسلام.»: شیوه نیکوکاران, نیکویی طاعت و 
فرمان‌پذیری است. 

۰ 4 «غايیة التسلیم, الفوز بدار النعیم. < : غرض و عاقبت تسلیم و منقاد بودن» 
دست‌یابی به نعمتگاه بهشت است. 
5. «لا ایمان آفضل من الاستسلام. ایمانی برتر از طاعت و سرسپردگی 


بیست.. 
6 «من سالم اللّه, سلم.»: هر که با خدا از در آنقتتی: درآید: سالم خواهد 
ماند. 
7 «اضل الایمان: خسن التسلیم. لامرن االف» ربشته. آیمان: تیک تسلیم 


بودن برای امر خدا است 

8 «لن آسلمت نقسک اااه: سلمت نفسک.»: اگر خویش را تسلیم فرمان 
خدا کنی, نفست سالم ماند. 

9 «سالم اللّه, تسلم اخراک»: با خدا آشتی نما؛ یعنی فرمان‌بردار او باش, 
تا آاخرت تو سالم ماند. 

10 «سلموا لامر اللّه, و لامر ولیه؛ فائکم لن قضاه مع التسلیم.» »: تسلیم 
فرمان خدا و فرمان ولی از جانب او باشید؛ 2۳ 
گمراه نخواهید شدر 

11 تقد هن ام فا وه الی اللّه و رسوله و ولیْ امره.»: کسی که 
مهار خود را به خدا, رسولش و ولی امر او؛ (امامی که خداوند او را متولی 
امور 0 است) وانهاده (تا هرجا که انان بخواهند او را ببرند), 
2 «اک اٍن سای اللّه, سلمت و فزت.»: به راستی, اگر تو با خدا از 
در اشتی درآیی, سالم مانده و رستگار می‌شوی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. 1 ص: 207 

3 «و من سالم الله, سلمه, و فن.حارب اللد: حربه.»: هرکه با خدا آشتی 
نماید, خداوند او را به سلامت دارد, و آن‌کس که با خدا بچنگد, خدا با او در 


ستیز خواهد شد. 

خدایا! سلام یکی از اسامی مبارک تو, و تحیتی است از جانب تو بر انبیا و 
همه بندگان برگزیده‌ات. تو را به این نام مبارک سوگند می‌دهم که در 
اجرای احکام اسلام و تسلیم بودن نسبت به اطاعت از پیامبر صلی الله 
علیه و آله که همان طاعت خدا و فرامین قرآن است, ما را موفق بداری, 
و در گفتن سلام به دیگران و پیشی گرفتن در آن, ما را پاری بفرمایی, و 
دخول در دار السشلام؛ یعنی بهشت را؛ اه 
امین بات العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 369 





اشاره 


در قرآن کریم, آیات تفویض که در آن, کلمه تفویض به صورت مصدر و یا 
مشتقات آن دک شنده باشد, منحصر به ایه 44 سوره مومن (عافر) است. 
ما در اینجا علاوه بر اين آیه, از چهار آیه دیگری که در سوره‌های انفال و 


به است و در آن, الفاظ: «حسبک اللةْ»* «حسبی الله»*, «حسب 
الل»* آمده, استمداد نموده و معنای قوش سا با انا سین ۱ 
بنابراین, ابتدا از منایع لغت, ب۵ یز ز نف لغوی تفویض می‌پردازيم, و پس از 
ان, با استفاده از کتب تفسیر. ایات مذکور را تحقیق کرده و سپس با 
استفاده از کتب تفسیر روایی, روایات مربوط به آیات را بررسی 
می‌نماییم, و سرانجام با استمداد از عنایات خاص و الطاف حضرت حق < 
و علا, به تدبر در آیات مذکور می‌پردازيم. 


1 تنظیم آیات تفویض به ترتیب مصحف 


ک. 


۷ 
بالغذمنین. 1 
2 با اقا ال یک الله و ضن آعی من الغایتن »> 


و ره ی رخ 10 1 
و ان بُریدوا أن یَحْدَعُوک قَاِنَ حَسْبک اللة هو الذی 
9 ثُ 


(1). انفال/ 62: مدنی. 

(2). انفال/ 64: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 7 ص : 370 

3. 22 روا ما تام له و رَشولة و قالوا شتا ال 
ِِ 19 1" ال اللّه راغبون. «4 


سَبْوْتیتا ال من 


تولوّا قَل حشیی اللَهّ لا ال2 الا هُو عَلبْه تک و هو تن الْقش 


«2, » 


5. فَسَتَدکرُونَ ما آفُولٌ لکُمْ و أَقَوّض آمرٍی ای اللّه ان اللة بَصیژ یالیباد. 


>» 3 


9 در معنای تفویض 


راغب در مفردات می‌گوید: قوله: «و أقَوصن آقرق الی اللم.»* نعتن آن ر 
به سوی او باز گردانم, و اصل آن از قول: «ماً لهم فوضی بینهم »> است 

یعنی آنچه برای آنان است. در بینشان به‌طور مساوی است و از آن مورد 
است: «شركکة المفاوضة»؛ یعنی شرکتی که در ان. تساوی در کار شرکت 


باشد. <4» 
فچر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «أقَوْضَ آتری. ان 
الله. یعنی آن را به او ردر نمودم (بازگرداندم), و از آن است دعآی: 


«فوضت امری الیک.»؛ یعنی آن را به تو واگذار کردم ورتو را در ان حاکم 
قرار دادم, و از رخ است قوله علیه السلام : «قد فوض ال ال النبی ص 
الله. علیه بو آله و شلم. آمر دیته: و لم تقو الیه تعدی حدوده.»؛ یعنی 
خدوا ,ان ی نی دا ما سا ال علیه اه شا وا از 
نموده, و تجاوز کردن از حدودش زار به او واگذار نکرده است. و قول 
معصوم علیه السلام است که: «آن اللّه فوض الی المومن آموره کلها. ى: 
پعنی خداوند همه امورش را به مومن واگذار نموده است. شاید مراد از 
ان واگذار نمودن امور مباح است؛ به این معنا که در محاسبه, ان را از او 
موّاخذه نمی‌کند. و آن از قبیل اذن است برای موّمن در هر چیزی به‌جز 
اهانت نمودن به نفس خودش, لکن ان از چیزهایی است که ثواب تواضع 
برای خدا| و ذلیل نمودن نفس را از بین می‌برد. مفاوضه به معنای مساوات 
و مشارکت داشتن در هر چیزی است. و ان. از باب مفاعله است و از ان 
جمله است, تفأاوض دو 


(1). توبه/ 59: مدنی. 

(2). توبه/ 129: مدنی. 

(3). مومن/ 44: مکی. 

(4). مفردات, ص 401. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 371 

شریک در مال, هنگامی که در جمیع آن با هم شریک باشند. در حدیت 
است: «من قال بالتفویض, فقد اخرج الله عن سلطانه.»: کسی که قایل به 
تفویض شود, خداوند را از سلطه نسبت. به آن, خارج نفوده. است. و در 
خبر است: «لا جبر لا تفوبض» و لکن امر بین امرین.»: نه اجبار محجض است 
و نه اختیار مطلق؛ لکن امری بین اجبار و اختیار است. 

کسانی که قابل به تفویض هستند, معتز له می‌باشند؛ نظر آنان این است 
که خدا کار بندگان را به خودشان واگذار نموده است. <1» 


در فرهنگ لفات فرموده: تفویض؛ یعنی واگذار کردن امر يا چیز, و تفاوض؛ 
یعنی شریک شدن در کار و کنکاش کردن در امری با هم. مفاوضه؛ یعنی 
شریک و برابر بودن در چیزی, برابری کردن در کار و شخص, مذاکره در 
امری یا علمی, بیان کردن هرکس رأی خود را در آن. <«2» 

در فرهنگ عمید گفته: تفویض؛ یعنی واگذار کردن کاری یا چیزی به کسی, 
واگذاشتن و سیردن؛ نام طربقه و مسلکی هم هست که طرفداران آن؛ 
مفوضه نامیده می‌شوند؛ به عقیده انان, خداوند به ایشان ازادی و قدرت 
داده و اختیار را به او تفویض کرده, و هر کسی در اعمال و افعال خود قادر 
و مختار را ند (ضد جبریه). «3» 


شیخ طایفه, علی بن حسن_طوسی قذس سژه, در تفسیر تبیان در ذیل 
قوله تعالی: و ان پریذُوا آن یخدعوک فان حسبک اللة هو الذی ایک 
یِتطّره و بالمَوّمنین». «» فرموده: ات تای ضای ی اه 
و سلم) می‌فرماید: اگر کفار از روی خدعه (یعنی در ظاهر محبّت کنند, اما 
در باطن به خصومت پردازند), با تو قصد صلح نمودند- کفته اند مراد, کفار 
بنی قریظه هستند- «قَان حسبک اللْْ» یعنی خدا برای تو کافی است. 
گفته می‌شود: «اعطانی ما احسبنی»؛ 


(1). مجمع البحرین. ص 332., 
(3). فرهنگ عمید. ص 96 و 403. 
(4). انفال/ 62. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 372 
یعنی: به مقداری که برای من کاقی است: به من اعطا نمود. و اضل آن: 
«حساب» است. و (عبارت در واقع چنین است:) «انما اعطاه بحساب ما 
یکفیه.»: و البثه, آنچه را که او را کفایت می‌کرد, به او اعطا نمود. «1» 
نیز فی قوله تعالی: «یا آئّا التبوهٌ حسبک الله و من ایبَعک هن الفا نیج »: 
«» فرموده: ات م تسوا ما 
می‌فرماید: خداوند کافی است که تو را علیه دشمنانت یاری نماید و نیز از 
مومنین؛ یعنی از مهاجرین و انصار هرکس از تو پیروی و متابعت کند, 
خداوند کافی است که آنان را علیه دشمنانشان یاری و مدد نماید, و قوله: 
«خشبک» * در این آیه و آیه قبل (آیه 62 تکرار شده, و وجه رت خاص و 
عام.بودن آن اشت؛ به ایزخ هفنا که ذر آنة فبل معتا خنین ایبنت؛ خدا کافی 
است تو را علیه آنانی که خواستند با تو خدعه کنند. و در اینجا معنایش عام 
است؛ یعنی در هرچه ]3 محتاحج هستی, خدا تو را تن آن: کفاچت 
می‌کند. <3» ۱ , ۱ 
فی قوله تعالی: «و لو أَمْم رَصُوا ما تَاهَمٌ له و و رَسولة و قالوا حستببتا اللهٌ 
سَبوْییتا ال من قصله 5 سول (؟ا ای اللّه راغتون» «4» هم فرموده: 
ای آیه خبر داده که: اين منافقین را که از تو صدقات طلب 
نمودند و بر تو عیب می‌گرفتند, اکر به آنچه خدا و پیامبرش به اتان اغطا 
نمود. راضی بودند و می‌گفتند: خدا ما را کفایت می‌کند, زود باشد که 
خدای متعال و پیامبر گرامی‌اش از فضلش به ما اعطا نماید. البثّه, ما به 
سوی خدا میل و رغبت داریم. این شرطیه. جوابی محذوف دارد. و تقدیر 


ندز خو ات« لکان شیر الهم» می‌باشدعتی ان کفیان‌بزای انان بهتن بفد. 

»5« 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قان تولوّا قَفْل حسبی اللّْ لا اٍلة الا هو له 
تَوَکلثٌ و هو رَبٍ العزذش العظیم», «6» فرموده: معنای آن این است که 

اگر این کافران از تو روی گردانند و 


(1). تبیان, ج 5, ص 131. 

(2). انفال/ 64. 

(3). تبیان, ج 5 ص 1<1. 

(4). توبه/ 59. 

(5). تبیان؛ ۳ 5 ص‌ 3 - مجمع البیان, ۳ / ص‌ 1 

(6). توبه/ 129 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 7-۱۵۳ 

اقرار به نیوّت تو نکنند. پس ای محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلم! بگو: 
«حسبی اللة»: یعنی خداوند مرا کافی است. قوله: «حسبی». از حساب 
ات ریراشیا بزحست کفایت: آن.انتازم که روآدای ی منیا کود 
اعطا می‌نماید. و از نعمت‌هایش مقداری را که به حد و نهایتی برسد. زیاد 
می‌نماید: زیرا نعمت‌های اوء دانهی: و قدرت و توانایی‌ اش آشکار است. 
«لا الة لا هقّ», در موضع حال است و تقدیر آن چنین ات خی الله 
و ها لاخلاص العبادة و الاقرار بان لا اله الا لله»: در حالی که او مستحق 
برای خلوص در عبادت و اقرار نه لا ال الا الله ایست: «توکل», واگذار 
نمودن امر است با خلوص نیت به خدای متعال در هر چیزی که بنده به 
جهت اعتماد به حسن تدبیر و کفایت خدا؛ از آن کار ذور گرند و ان را به 

خدا واگذارد. <1» 1 . نا ۱ سس 

نیز فی قوله تعالی: «قَسَتَدٌکرون ما آقول لَكم و اقَوّض آمری ای الله ان 
اللة بصیرٌ پالعباد», «» بر وچه خوف و وعظ به آنان فرموده: پس به 
زودی هند گرد خواهید شد, صحت آنچه را که برای شما می‌گوییم. امن 
که عذاب روز قیامت بر شما خاض از گردید, و گفته‌اند: به هنگام نزول 
عذاب بر شما آنچه را از نصیحت به شما می‌گویم, متذکر خواهید شد و من 
کارم را به خدای تعالی تسلیم کرده و بر او توگل می‌نمایم و بر لطف او 
اعتماد و اطمینان دارم. در اینجا «امر» اسم جنس است. «انّ ال بصیر 
بالعباد»: یعنی خدای تعالی به احوال آنان داناست, و به آنچه از طاعت و 
معصیت که انجام می دهند, عالم است. «<3» 

شیخ طبرسی رحمه له در مجمع البیان فی قوله تعالی: «و ان پریدُوا آن 
یَحدَعوک فان حسبک اللةّ هو الذی آیّدک بتصره و تال منین »: «4» 
فرموده: خدای سبحان پیامبرش را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: اگر 


یعنی با درخواست صلح. قصدشان دفع یاران توست که انان را از اماده 


(1). تبیان, ج 5, ص 330. 
(2). مومن/ 44. 
(3). تبیان, ج 9, ص 80- مجمع البیان, ج 8. ص 325. 
(4). انفال/ 62. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 374 
بودن و ادامه جنگیدن بازدارند و فرصتی را برای تجدید قوای خود فراهم 
سازند و غلیه شها جنک را آغاز کننده بدون. این که شما آمادکی. بزای 
جنگیدن داشته بشید پس البثه, خدای تعالی در پشتیبانی نمودن, تو را 
گردانید و عایه دشمنانت 1 نمود. «ل 
فی قوله تعالی: «یا یهّا البوةٌ حَسَبُک اللَه و من الَبْعک من الَمْوْمنین» <2» 
هم فرموده: با خطاتب به‌سامین اورا به خی با کفان ه به بر انگخنه شذکتن 
ِِ آنان اهر نمود و فرمود: 

ذخشبک اللة من ائبِعک هن الغومییف» یعنی خدای تعالی تو را کافی 
از ها ی 
است. حسن گفته است: «اللّه حسبک و حسب من اتبعک من المومنین.»؛ 
بعنی خدای تعالی تو را ورآنان را کفایت مي‌کند. «3> 

قوله تعالي: «قاِن ولا قَفْل ۶ خسبی ی ال لا الة الا هو لب تکلث و هو 

رب العرش العظیم», «» فرموده: اگر از حق و از اتکقانه.: انار امر 
می‌ شود 1 پیروی پیامبر, روی گردانيدند, و گفته اند؛ معنای آ 
روی‌گردانی از تو و روی‌گردانی از نبوّت توست, «قَفْلَ حسّبی اللَهْ»:,پس 
بگو خداي تعالی مرا کافی است که اوست توانا بر هر چیزی, «لا الة الا هو 
علیه کوکلت»: پیست خدایی بهجر اور خدای. یکتای.بی‌هفار به او اظمفنان 
کرده و بر او اعتماد می‌نمایم و کارهایم را به او واگذار می‌کنم. «ی» 
ابو القاسم زمخشری در تفسیر کشاف فی قوله تعالی: «یا ۳4 التبیهٌ 
سک اه و من انیعک من الْموْمنین», «6» فرموده: کسانی از مومنین 
که تو را پیروی 3 و را کافی است که خدا ناصر, یار و یاور باشد. 
»7« 
فی قوله تعالی: «و لو َْم رصول ما | تاهج ال 1 قالوا حسبتا ال 

سَیونیتا ان من فصله و رسولهة انا (لی الله راغْبّون» «8» هم فرموده: اگر 
1 راضی بودند به ۹ از 


(2). انفال/ 64. 
(3). مجمع البیان. ج 4 ص 7دد. 
(4). توبه/ 129. 
(5). مجمع البیان. ج 5 ص 96. 
(6). انفال/ 64. 
(7). کشاف, ج 2 ص 167. 
(8). توبه/ 59 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ص : 375 
ی سناش به آنان اعطا نمود, و 
نفوسشان از آن نصیب خوشحال بود, هرچند بهره آنها اندک بود و 
می گفتند: فضل خدا و صنع او ما را کافی است, و آنچه قسمت ما شد. ما 
را بس است, و به زودی غنیمت دیگری را روزی ما می‌گرداند. پس پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیش از آنچه امروز بما اعطا نمود. عطا 
خواهد کرد. «ایّا ای الله» در غنیمت رسانیدن به ما و دریافت احسان از 
روی فضل, به فضل او «راغیون». سا 

نیز في قوله تعالی: «فاِن تَوَلوّا قفْل ۶ حشیی ال ا له لا و عَلبّه توت و 
هو رب العش العقظیم», «2» نیز فزتو دم؟ «فانْ ولو »> : پس اگر از ایمان 
به تو اعراض کردند, و با تو دشمنی نمودند, پس طلب پیاری کن و امرت را 
به او واگذار که او در برابر آزار آنان نیز تو را کفایت می‌کند و آنان به تو 
ضرر نمی‌رسانند, و او با تو علیه آنان است, و «العظیم», به رفع 
قرائت شده, و از عباس نقل است که «العرش, لا یقدر احد قدره.»: 
یعنی احدی قدرت ندارد که اندازه عرش را بداند, «3 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قستذکژون ما أَقَول لك أَقَوّضْ ام اي ال 
ان اللة بصیر بالعباد», «4» فرموده: «قستدکرژون»: به زودي یادآوری 
خواهند کرد بعضی از ایشان بعضی دیگر را. «أَقَوّضْ آمقری الی اللو»: برای 
اين که آنان او را تهدید کرده بودند. <5» 
مولی الاجل تشیو ی له رس الله, معروف بو شبر ,نیز درٍ تفسیر قوله 
تعالی: «و ان یریدوا آن یخدعوک فان حَسبک اللَه هو الّذٍی اندک بتطرو و 
ال فتین ۷ «6» چنین فرموده ات و اگر خواستند, با صلح. با تو خدعه 
کنند. پس خدای تعالی تو را کافی است؛ اوست که تو و همه مومنین را 
جمیعا با باری خودش تاییة نمود. «7» 
همین طور فی قوله تعالی: «یا ۳۹ التبوهٌ حسبک ال و من ائبعک من 
الَمْوَّمنین», فرعودن: نی حراحه عالی همفهنین ۶و ۳ کافی 
9 


(1). کساف, ج 2. ص 197. 


(2). توبه/ 129. 

(3). کشاف, ج 2 ص 232. 

(4). مومن/ 44. 

(5). کشاف, ج 3. ص 430. 

(6). انفال/ 62. 

(7). تفسیر شبر. ص 401. 

(8). انفال/ 64. 

(9). تفسیر شبر, ص 402. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 17 ص : 3706 2 

فی قوله تعالی: «و لو انمم 2 روا ما تام له و رَشولْة و قالوا حسبتا ال 
شیو تیا اه من فصله و و[ تا ای اللّه راغبّون». «1» فرموده: اگر 

۱۳ از صدقه و غنیمت که خدای تعالی. و پيامترنشن به آنان. اعظا 

نموده راضی شوند و بگویند خدای تعالی ما را کافی است, به زودی خدای 

تعالی از فضل خود و پیامبرش صدقه یا غنیمت دیگری به ما اعطا می‌کنند؛ 

پس بهره ما فراوان هت کر درز و ما به سوی خدا| راغب هستیم و بی‌نیاز 

گردیم. جواب «لو» مقدرراست؛ یعنی هرآینه برای آنٍن بهتر است. «<2» 

قوله تعالي: «قِن تولوا قفْل حسبی اللهْ لا الة الا هو عَبّه کل و هو 

رب العرّش العظیم» دق قزر مود لین آحر ان آیمان: آوردن به نو 

اعراض کنند, پس بگو, خدای تعالی مرا کافی است که نیست الهی به‌جز 

او بر بر او توکل می کنم و به او اعتماد و اطمینان دارم و او بزوزدعار-ضلک 

است. <4» 

نیز فی قوله تعالی: «قسَتدگرون ما َفْول لك رخ ازج الي ال نَّ 

اللة بتصیرٌ بالعباد», «5» گفته است: «قستذکزون»: به زودی متذکر < اهید 

شد آن هنگام که عذاب را با دیدگان خود ملاحظه کردید, «ما أَفُول لکم»: 

آنچه برای شما می‌گویم, از نصیحت, «5 أَقوّضْ آمقری ال اللّه»: و من 

کارم را به خدای تعالیع واگذار می‌کنم, برای این که از شل شما در ایمن 

باشم. «اِنّ للع بصیر بالعباد. یک ۲ البتة, خدای تعالی نسبت به امور بندگانش؛ 

شسیار یتنا فداتاست: <«6» 

استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی رحمه اللّه در تفسیر المیزانٍ_ فی 

و تعالي: و ان پریذوا آن دوک فان 9 اللة هو الذٍی اند 

بتطرو و بالموّمنین», «7» گفته: آیه, اتصال به آیه قبل دارد, و آن دفع دخل 

(مقدر) است. و آن چنین است که خدای ِِ آن‌گاه که پیاهبرزش. را به 

متمایل شدن به صلح امر تمو‌د: که آاحز انان متمایل بدان شدند و راضی به 


(1). توبه/ 59. 


(3). توبه/ 129. 

(4). تفسیر شبر. ص 443. 

(5). مومن/ 44. 

(6). تفسیر شبر. ص 966. 

(7). انفال/ 62. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 377 

خدعه و نیرنگ نبودند, زیرا| که آن از خیانت در حقوق معاشرت و روابط 
عمومی است و خداوند خاینان را دوست ندارد. امرش به تمایل یاد شده, 
مظنه چنین پرسشی می‌شود که: ممکن است تمایل انان به صلح, خدعه و 
تترنکین از سوی انان باشد که مقمنان گمراه شوند ۳ بر ضرر خودشان, 
شرایط و احوال مناسبی را که دارند, تغییر دهند. پس خداوند سبحان این 
اک 0 ۱۳0 پس اگر 
خواستند با این پیشنهادشان نسبت به تو خدعه کنند, البتع, خدای تعالی تو 
را کافی است. و خدای تعالی فرموده است: «و مر مر بو کل کل اللّه فهَو 
حسبه حسْبَهٌ ان اللة بالغ آمرهو», و انن:.ان ان 199 که دال می‌باشد بر 
این که آینجا اسبابی ورای آن اسباب طبیعی‌ای که برای ما آشکار شده 
وجود دارد که براساس آنچه صلاح بنده فتوکل است, جاری می‌شود آن‌گاه 
که اسباب غاوی ای ی ات کم وراه خفن او را مساعدت 
ننمایند. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «یا ۳ الیو حسبک ال و من انبعک من الَمْومنین», 
«2» گفته: مراد از آن این است که خدای تعالی تو را کافی است با یاری 
نمودنش به وسیله کسانی از موّمنین که از تو پیروی می‌کنند, و ال اعلم, 
و مراد این نیست که دو سبب باشد یا یک سببی باشد که از دو جزء با هم 
تالیف شده و از ان دو جزء, سببی کافی ترکیب گشته باشد. «3», 

هم‌چنین بفی قوله تعللی: «5 و َهُمْ روا ما آنامْم له و رَسُولهُ و قالوا 
سا لاه سَیِوْییتا ال من فصله 1 1 ای اللّه راغنون». «» هم 
ضفی کون 2 برای تمئی است. و قوله: «رَصّوا ما لتَاهَمٌ اللْهْ», کآن 
«رصات ۹ دربردارنده معنای «اخذ» گردیده و برای همین متعدی بنفسه 
شده؛ بعنی آنها آن را گرفتند در حالی که بدان راضی بودند و یا راٍضی 
تودنخ در .حالی که ان را صی کرفشم ه دابا یعتی اعظار: وج تا اللَغْ»؛ 
یعنی 


(1). المیزان, ج 9, ص 120. 
(2). انفال/ 64. 
(3). المیزان, ج 9, ص 124. 
(4). توبه/ 59. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 378 

کفایت کند خدای سبحان ما را در آنجه به آن راغب و مایل هستیم. و قوله: 

«سیوْنیتا له من فصله 5 رسولةُ», بیان آز چیزیر است که به آن رغبت 
داشته و نلست به آن چواهش دارند, و قوله: «ایّا الی اللّه راغبون». تعلیل 
برای قوله: «سیُوّنیتا اللَه الی آخر الایت» است. ما چنین است: از چیزهای 
که برای خودشان ارزته داشتنند: این بود که آنچه از مال صدقات و غیر آن را 
که خداوند و رسولش به امری از سوی او به آنان اعطا نموده‌اند. بگیرند و 
بگویند: خدای سبحان ما را از سایر اسباب کافی است و ما راغب فضل او 
می‌باشیم و انتظار داریم از فضلش به ما تفصّل کند و پیامبرش به ما اعطا 
نماید. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالیي: «فان ولو قَفْل خسبی له لا الة ار هو عَلَیّه 
توکلث هو رب العرّش القظیم», «2» فرموده: و اگر از و روی گردانیدند 
و از قبول دعوت نز توراعراض نمودند, پس بگو: «خسبی اللة لا ال الا هق»؛ 
پعنی او که «لا الة 1 هف استت:-برای من کافی. است: پس قوله: «لا الة 
الا هق», در ام تعل برای انقطاع اسباب و تمشک داشتن به 1 

ات مسا او هه ره کافره یت زیرا او «الله» است و الهی غیر 
از او یست. احتمال دارد کلمه توحید در آن برای تعظیم آمده باشد, همانند 
9 اج قوی و 

و قالوا اتحَدٌ اللةْ ولدا سْبحاتَة», «3» و قوله: «علیه تَکلت» در آن, 
معنای حصر, تفسيري است که بدان قوله: «خسبی اللْْ» که با دلالت 
التزامی بر معنای توگل دلالت: دود تفسیر من کردد: و در بحث‌های پیشین 
گذشت که معنای توکل عبارت است از این‌که بنده. پروردگارش را وکیلی 
بگیرد که او به جای وی قرار گرفته و تدبیر امورش را سرپرستی می‌کند؛ 
بدین معنا که از سبب گرفتن به ذیل آنچه از اسباب مي‌شناسد, منصرف 
شود. و تنها براي همین حق تعالی گفت: «قَفْلَ حشّیی ال الغ». و نفرمود: 

«فتوکل علی الله», تا تا آن ارشادی باشد به ۳ به پروردگارش: و ان 
متذکر به این حقایق است که حقیقت معنای توکل را خوب روشن می‌کند, 
و نظر صحیح در مورد ان این است که انسان به 


مرن جر 324 

اوه 129 

(3). بقره/ 116. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 379 

ایسار اساب اف ار کی وه تعار عضو اسان اس 
اطمیان اه اه بعصی انوا زا فان این تدای لیب 
انها مهر نهاده, بداند و به پروردگارش اعتماد کند و بر او در حصول خواهش 


و غرضیش تو کل مان تون آیه, دلالتی است بر جدیت شگفت‌انگیز پیامبر 
صلی لاه علیه وال سای در‌هدایت معنم صفت و ای یر آان 
مخفی بماند, پس همانا خدای تعالی او را در چیزی که نسبت به آن همّت 
ماو ات ی کل بر پروردگارش می‌کند. ه«ِ ‌ 
نیز فی قوله تعالی: «قسَتذکرژون ما أَقول لک و أََوَْض آمری الّی ال ان 
اللهَ بصیر بالعباد», 2 فرموده: صدر [۳ نصیحت و توت ند آنان آزیزیت 
به اين معناً که شما فرعونیان از اسراف‌کاران هستید و امروز که پذیرای 
تکار من نیستید. به زودی. آن هنگام که عذاب را پیش چشمان خود 
مشاهده خواهید کرد, متذکر انچه به شما می گویم, خواهید شد و معلوم 
می‌ شود که نصیحت کننده شما بوخ اضر و قوله: «أقَوّضْ آمری الی الله», بنا 
بر آنچه راغب در مفردات تفسیر نموده: تفوبض به معنای رد است. 
تن فعض لام الی الم)ررد امز ابهت عسمی دای ال وین ند 
تفویض از عبد, رد نمودن اوست انچه را که منسوب به او است., به خدای 
سبحان, و حال عبد. حال کسی است که سلاحی در دست ندارد و کاری به 
او ارجاع نمی‌شود. توکل از عبد چنان است که پروردگارش را وکیل قرار 
می دهد آنچه را از امر, مربوط , به اوست, در آن تصرف نماید, و تسلیم از 
عبد, پذیرش خالصانه است که را که خدای سبحان اراده می‌نماید, بدون 
این که-نستت:به آن امن نظری اعمال کند. بسن آن, فقامات سه‌کاته است 
از مقامات عبودیت: اوّل, مقام توکُل است, و بعد از آن, مقام تفویض 
است, که ۳ مقامی دقیق‌ تر از توکلن است. و پس از آن؛ مقام تسلیم 
است که از دو مقام یاد شده دقیق‌تر است. «<3» 


(1). المیزان, ج 9 ص 438. 

(۰)2 مومن/ 44. 

(3). المیزان, ج 17, ص 3<3. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 3860 ۳ 

در تفسیر نمونه فی قوله,تعالی: «و ان پریدوا یخْدغوک فان حسبک اللهٌ 
هو الذي ید ک بتصره و بالخزمتتی*: «» فرموده: ولی با این حال به پیامبر 
صلی الله علنه ه لد مسا ممتاها ان سار هی دهد کممفکن اشت :در 
پیشنهادهای صلح, خدعه و نیرنگی در کار باشد و صلح را مقدمه‌ای برای 
ضربه غافلگیرانه‌ای قرار دهند, و یا هدفشان تأخیر جنگ برای فراهم کردن 
نیروی بیشتر باشد, اما از این موضوع نیز نگرانی به خود راه مده. ؛ زیر| 
خداوند کفایت کار نو را می کند و در همه حال پشتیبان ی 5 ان 
پُریذوا آن یخدَعوک فان عسبک اللت», سابقه کی نو نیز گواه بر ای 


حقیقت است؛ زیرا مت کم شرا ماما ره وی رت واه مقمنان پا کدل,. 


تقویت کرد: «هو الذی ایک یتضّره و بالْمَوْمیِینَ.» بارها خطرات بزرگی 
برای تو فراهم ساختند و نقشه‌های خطرناکی طرح کردند که از طریق 
عادی غلبه بر آن ممکن نبود, اما او تو رل در برابر همه اینها جفظ کرد. <2» 
فی قوله تعالی: «یا آیهّا اللبیءٌ حسَبّک اللةٌ و من انبَعک من المَوّمنین», «3» 
نیز گفته: ای پیامبر! ای ما ام برای 
حمایت : تو کافی هستندٍ و با کمک آنها می‌توانی به هدف خود نایل شوی: 
«یا ۳4 الثییةٌ حسَبک اللة و مَن البعک من المَومنین.» بعضی از مفسران 
نقل کرده‌اند که این آپه هنگامی ارت کات موی مره 
تور سای سین المع و آلم شرف ی 
تو شویم و از تو پیروی کنیم (و تو را یاری خواهیم کرد). دب 
به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هشدار داد که به آنها اعتماد و تکیه 
نکند. بلکه تکیه‌گاه خود را تنها خدا و مقمنان قرار دهد: رفن اتود 
تبیان, جلد 5. صفحه 152). 

حافظ ابو نعیم که از علمای معروف اهل سنت است., در کتاب «فضائل 
الصحابه» با اسناد خود نقل کرده که این آیه, درباره علی بن ابی طالب 
ِ و ک( 


(1). انفال/ 62. 

(2 سیر تمونیج: اف 302 

(3). انفال/ 64. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ح1, ص: 3891 

نزول‌ها ایه را منحصر و محدود نمی‌کند. بلکه منظور این است که شخصی 
مانند نند علي علیه السّلام که در صف اول مومنان قرار دارد, نخستین تکیه‌گاه 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از خدا از میان مسلمین بودم است, 
هوجند. کف دیگر -فومنان نیزر ضفوی بعو‌باز میامن شامتر.ضلی الله غیج 

و آله ام یر «ل» 

فی قوله تعالی: «و لد ام عضوا ها اتاهم الم ور شو له قالاختفت ]زا 
شیو شتا الله مره فصله. ۶ شود اتّا ای اللّه راغْبُو». «2» فرموده: ولی 
اکر آنها به حقّ خود راضی پا وت اند خدا و پیامبرش در اختیار آنها 

گذارده, رضایت دهند و بگویند: همین برای ما کافی است و اگر هم 
تخر در ارم یه تخقض شرا اسر .خلی الم علیصی ال شام ازحص 

خود به ما می‌بخشند, ما تنها رضای او را می‌طلبیم و از او می‌خواهیم که ما 

را از اموال مردم بی نیا ز ز سازد. اگر آنها چنین کنند, به پسود آنهاست. «3» 
همچنین فی قوله تعالی: «قِن تلا قفل حسیی ال لا ال الا هو علَیه 
توکلث و هو رَبّ الْعَرّش الْعَظْیم», «4» فرموده: و اگر آنها از حق روی 


بگردانند, نگران نباش و بگو خداوند برای من کافی است؛ چرا که او بر هر 
چیزی تواناست: «فانْ تلع قَفْل سبی اللْ.» همان خداوندی که هیچ 
معبودی جز او نیست و تنها پناهگاه 0 « لا الة | هق» آری, من تنها بر 
ع ما کر و شا ارفا سا هآ اه 
نموده‌آم: مخ 

«عََیه توکلْث», و او پروردگار عرش بزرگ است: «و هو رب العَرّشٍ 
العظِیم.» جایی که عرش و عالم بالا و جهان ماوراء الطبیعه با آن همه 
عظمتی که دارد, در قبضه قدرت او و تحت حمایت و کفالت اوست.؛ چگونه 
مرا تنها می‌گذارد و در برابر دشمن یاری تق کند ٩‏ مگر قدرتی در برابر 
قدرتش تاب مقاومت دارد؟ و پا رحجمت و عطوفتی بالاتر از رحجمت و 
عطوفت او تضٌُور می‌شود؟ «5» و ۶ءِ مرو 3 3 ات 
همین‌طوز فی, قوله تعالی«فشت کون ما اقول لکو ۵ افف آفرق: ات 
الله ان ال 


(1). تفسیر نمونه, ج 7 ص 234- 233. 

(2). توبه/ 59. 

(3). تفسیر نمونه, ج 7 ص 455. 

(4). توبه/ 129. 

(د). ۰ تفسیر نمونه, ج 8, ص 208. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 3862 

بتصیر بالعباد», 1۵ فرموده: و در آخرین سختش (مقمن. آل فرعون): با 
تهدیدی پر معنا گفت: 

به زودی آنچه را که من امروز به شما ضقن که نم به خاطر خواهید آورد, و 
هنحامی. کة اتش خشم و غعضب الهی, دامانتان را در این چهان و آن جهان 
گرفت. به صدق گفتار من. پی می‌برید: 5 رقنعتد کرون ما افو لکم.»., اشا 
افسوس که آن زمان؛ دیر است ! اگر در آخرت باشد, راه باز گشت وجود 
ندارد, و اگر در دنیا باشد, به هنگام نزول عذاب. تمام درهای توبه بسته 
می‌شود. سپس افزود: من تمام کارهای خود را بو خداوند یگانه واگذار 
می‌کنم ,که 9 نسبت به بندگانش بیناست: «افوّض آمری ای اللّه ان اللة 
بَصیژ بالْعباد.», و به همین دلیل نه از تهدیدهای شما می‌ترسم, و نه کثرت 
و قدرت شما و تنهایی من مرا به وحشت می‌افکند؛ چرا که سرتاپای وجود 
خود وان به کسی سپرده‌ام که قدرتش بی‌انتهاست و از حال بندگانش به 
خوبی آگاه است. این تعبیر ضمنا دعای موذبانه‌ای بود از این مرد با ایمان 
که در چنگال قومی زورمند و بی‌رحم گرفتار بود؛ تقاضایی بود مودّبانه از 
پیشگاه پروردگار که در اين شرایط, او را در کنف حمایت خویش قرار 
دهد. <2» 


4 تفویض در تفاسیر روایی 


1, فی قولم تعالی: «قستذ کون ما َفُولَ کم آ هناخ آترق ال ال ان 
اللد بصیر بالعباد» «3» در مصباح الشریعه آمده است: «قال الصادق علیه 
السّلام: المفوض امره الی الله فی راحة الابد و العیش الدائم الرغد. و 
المفوض حقا هو الفانی عن کل همة دون الله تعالی, کما قال امیر 
الموّمنین, علی علیه السْلام: رضیت بما قسم الله لی, و فوضت امری الی 
خالقی؛ کاس ات سا یم کذلک بحیسن فیما بقی. قال اللّه عر و 


جل فی المومن, من ال فرعون:" 9 ضْ أمری الی اللو ٍن, ال تَصیر 
بالعناد. فوقفاه اللَه ام حاق بال فرزغون سوءٌ اعدا .9 
آلتمهرض خمسة احرف 

(1). مومن/ 44. 

( 2اه تقمیر تففوتمی 0 2ص 13 1 

(3). مومن/ 44. 


فرهنگ قرآن, ِِ حمیده, 1 ص : 383 

الا من ترکه آلتذییر قی ادن و" الفاء مر | ال 
الیو واه من ام آلفید و دیق الد ه الاع لسن عسی 
و الیقین من ربک, و" الضاد" من الضمیر الصافی لله و الضرورة الیه. و 
ال لا نیح الا الما هه هخا سین لا ماه یو 
بعنی امام صادق علیه السلام فر موده: 

کسی که امرش را به خدای تعالی واگذار کند, در آسایش دایمی به سر 
می‌برد, و زندگی او هميشه خوش و فراخ و وسیع است, و کسی که حفیقتا 
واگذارنده امر به خدا| باشد, هر عزم و اراده‌ای را به‌جز خدای تعالی لقن 
حکم عدم می‌داند؛ همچنان که امیر المومنین, ۹ علیه السلام, فرمود: به 
آنچه خدای تعالی قسمت من نموده است, راضی هستم: کارم را به 
آفریدگار واگذار کرده‌ام, همان‌طور که خدای تعالی در آنچه بر من گذشته, 
به نیکوترین وه گذارنده, و در ما بقی نیز این‌چنین نیکو خواهد گذراند. 
خدایر عرٌ و جل, درباره مومن آل فرعون فرمود: «و أَقوّضْ آمرٍی الی له 
ان ال بَصیر بالیباد. قوقاه ال سَمَات ما عَکژوا و حاق بأل فوعَوّن شوه 
آلعذاب», و کلمه تفویض پنج حرف دارد: (ت ف‌ و ی ض)» 9 برای هر هر 

خرفی, از آن:خکمی. است: پس کسی که احکام آن را به چا آورد, به ان 
دست يافته است. «تاء». حکم ترک تدبیر, در کار دنت نت و «فاء». حکم 
فنا و عدم دانستن همه چیز است به‌جز خدای تعالی, و 7 حکم وفا به 


عهد است. و صداقت و درستی در وعده, و «یاء», حکم بآس و ناامیدی 
است از نفس خودت. و یقین داشتن است نسبت به پروردگار. و «ضاد». 
حکم ضمیر و باطن مصفا برای خدای تعالی و ضرورت به سوی و 
کسی که امورش را به خدای تعالی واگذار ضین تضا ینم صبح نی کتدء جز 
این که از جمیع آفات به سلامت است. و شام نمی کند, جز این که دین او 
سالم (و مصون از آفات)ٍ است. «1* 

2 فی قوله تعالی: «یا ۳4 الب حسبک له و مَن ابَقک من الَمْوْمنین», 
2 شرف الدین نجفی در تاویل 1 گوید: در کتاب حلية الاولیاء ابو نعیم 
به طریق خودش از ابو هریره, این 


(1). نور الثقلین, ج 4, حدیث 0د. 

(2). انفال/ 64. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ص : 364 

چنین ذکر نموده: ۷ 

معنای قوله تعالی: 

«الْمَوْمنین». 1« 

9 در تفسیر نمونه به نقل از بحار, جلد 09 صفحه 341, درباره تفوبض 

کار به خدا, , چنین فر موده: در حدیتی از امیر مومنان؛ ۳۹9 علیه السلام, 

آمده است: «الایمان له اربعة ارکان: التوکل علی الله, و تفویض الامر الی 

اللت عر و جل و الرضا بقضاء الله, مالتصان لایر الا ایمان چهار رکن 

دارد؛ توکل بر خدا, واگذاری 0 راضی بودن به قضای الهی و 
گشتن در برابر فرمان خداوند.» «<2» 

4. نو یه تم آر‌سینه لها ره مر متفه 39 ماده فوض فرموده: 

امام صادق علیه السلام فرمود: «المفوض امره الی اللّه فی راحة الابد, و 

العیش الدائم الرغد. و المفوض حقا هو العالی عن کل همة دون ۳ 

کسی که کار خود را به خدا واگذارد. در راحت ابدی و زندگی جاودانه 

پربرکت است. و کسی که حقیقتا کار خود را به خدا واگذارد. برتر از آن 

است که به غیر او بينديشد. <3» 

د, ابن پابویه با اسنادش تا اخیصت ای اه و او از پدرش. از پیامبر 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رواء که ای له 

و آله دم وارد گردید و گفت: «یا رسول الله! ان الله تبارک و تعالی 

ارسلنی الیک بهدیة؛ لم یعطها احدا قبلک. ک و ال خی ال ی 

الم سل فلت ما. هت قالش ام و احسن منه. قلت: و ما هو؟ قال: 

الرضا و احسن منه. قلت: ای ال 0 7 و ما 

هو؟ قال: اس و آخس ند فلزم. و ما هو؟ قال: ان ای 

قلت: و ما هو يا رسول الله؟ قال: ان مدرجة ذلک علی التوکل علی الله. 


فقلت: و ما التوکل علی الله؟ فقال: العلم ان المخلوق لا بضر و لاینفع و لا 
یعطی و لا یمنع و استعمال الیأس من الخلق, فاذا کان العبد کذلک, لا بعمل 
نت اه بای وا و 
اللهم فهدا التوکل. قلت با خبرتیل! قما تفسیر الضیر؟ 

قال: تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء. و فی الفاقه کما تصبر فی 
الغناء و فی البلاء کما تصبر فی العافیه, و لا پشکو خالقه عند المخلوق ما 
یصیبه من البلاءء قلت: و ما تفسیر القناعة؟ قال یقنع 


() تدهانتنض 402 

( 2 تفتیر تممتهر خ 0 رفن 117 

(3). تفسیر نمونه, ج 20, ص 117. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 295 

تما تضیبه ضر الدیا تفیع بالقلیل,و بشکر بالنتی فلت: فا تسیر الرضا؟ 
فقال: الرضا علی الا بستخط عای دم اضاتمت الدتا اه لم بضی هو 
لا تن آفمند بالوه ن ااغیل. ۱ 
قال: الزهد, یحب من یحب ب خالقه و یبفض من یبغض خالقه و یتخرج من 
حلال الدنیا و زينتها کما یجتنب النار ان یغشیها, و ان یقصر امله و کان بین 
يا جبرئیل! فما تفسیر الاخلاص؟ قال: المخلص, الذی لا یسئل الناس شیتا 
حتی یجد. و اذا وجد رضی و آذا بقی عنده شیء. اعطاه فی اللّه؛ فان من 
لم یسال المخلوق, فقد اقرّ للّه بالعبودیه, و اذا وجد, فرضی, فهو عن اللّه 
راض و اللّه تبارک و تعالی عنه راض, و اذا اعطی للّه عرّ و جِلْ, فهو علي 
و قلت: فما تفسیر الیقین؟ قال: الموّمن یعمل له 
کانه‌براو فان لم یکن بر اللهه قالله عراه: وان بعلم بفتنا: آن ما اضانه: لم 
یکن لیخطیه, و ما اخطاه, لم یکن ليصیبه, و هذا کله اغصان الت#کل و مدرجة 
الزهد.»: ی ی و تعالی مرا با هدیه‌ای به سوی تو 
فرستاده که پیبش از تو آن را 1 نفرموده. فباهتز تخد خلی الله 
علیه و آله و سلّم فرمود: گفتم: آن چیست؟ 

جبرئیل گفت: آن صبر است و (هدیه‌ای) یکت از از گفتم: و آن (هدیه 
نیکوتر از صبر) چیست؟ جبرئیل گفت: آن رضاست و (هدیه‌ای) نیکوتر از 
آن. گفتم: و آن (هدیه نیکوتر از رضا) چیست؟ جبرئیل گفت؟ آن, زهد 
است ره تیکوتر اد ان گفتم: و آن (هدیه نیکوتر از زهد)_ چیست؟ 
جبرئیل گفت: ات اخلاص است و (هدیه‌ای) کون او ان گفتم: ون (هدیه 
نیکوتر از اخلاص) چیست؟ جبرئیل گفت: آن, یقین است و (هدیه‌ای) نیکوتر 
از آن. گفتم: و آن (هدیه نیکوتر از یقین) چیست, ای فرستاده خدای تعالی؟ 
جل کف له ای یواست تن ور و 


توکل بر خدای تعالی چه باشد؟ آن‌گاه جبرئیل گفت: علم به این که مخلوق 
نه ضرری و نه نفعی, وه نی و نهد مما نع لت اند داسته با شیر 
4و کارگیری پأس از مردم. 

پس چون بنده‌ای این‌چنین باشد, به‌جز برای خدای تعالی, برای احدی کار 
نقف کنده و به‌جز از خدای تعالی, از کسی امید و ترسی ندارد, و از احدی 
اس خدا, , توقع بی حد و حرص در خواهش ندارد, پس این توکل است. 
گفتم: ای جبرئیل! تفسیر صبر چیست؟ جبرئیل گفت: در سختی شکیبایی 
کند, آن‌چنان‌که در خوشی بردباری می 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ح1, ص: 386 

کننم هدر تنگدشتی .ضایر باشخ آن‌کوته که دز بی‌تبانی شکیباستر ون 
مصیبت شکیبا باشد. همان گونه که در تندرستی خویشتن‌داری می‌کند, و از 
بلایی که به او می‌رسد, شکایت خالقش را نزد مخلوق نبرد. گفتم: : و تفسیر 
قناعت چیست؟ جبرئیل گفت: کز انکه از تحتی ر ره وخ دیا بر اوتهارد 
می‌گردد, به قسمت خود راضی باشد؛ در کم بودن. و قزر اد بودن 
آن, شاکر باشد. گفتم: تفسیر رضا چیست؟ 

جبرئیل گفت: نسبت به مهتر و سرور خویش, برای مصیبت‌های دنیوی, 
ناخشنود ی کی نشود. گفتم: ای 
تاک ها ۱ بدارد کسی را که با 
خالقش دشمن است. و نسبت به حلال دنیا و زینت آن. سخت‌گیر و 
نکته‌سنج باشد؛ همخان که‌.از آنشی که ان را مي‌بو‌شان. اجتناب فی کند::ه 

آرزویش کوتاه سازد" مثل این که مرگ را 0 جنها تن ما 
است که چیزی را از مردم درخواست نکند, ی 
یافتت, وان کرددر م۵ مانی که خیزی.دز نفد آهبافی مان در راه دا ان 
را بذل و بخشش نماید. پس همانا؛ کسی که از مخلوق چیزی درخواست 
نمی کند, به عبودیت خدای تعالی اقرار و اعتراف دارد, و هرگاه پافت و 
راضی گردید. او از خدای تعالی راضی گشته, و خدای تبارک و تعالی هم از 


او راضی می‌شود. و چون برای خدای عز و جل اعطا نمود, , پس او در 
هایت و اعتماد و اطمینان به بروردگار عر و جل است. گفتم: تقسیر یقین 


جبرئیل گفت: آن مقمنی که برای خدای تعالی کار کند, آن‌چنان‌که گویی 
خدای تعالی را می‌بیند. ۰ پس اگر او خدا را نمی‌بیند, خدا او را می‌بیند. و از 
روی یقین بداند آنچه بدو رسیده؛ از او درنمی‌گذشته, 9 آنچه از او 
درگذشته, بدو نمی‌رسیده است., و این‌همه, شاخه‌های و و سلسله 
مراتب زهد است. <1» 


(1). برهان. ص 493. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 387 


اشاره 


«کتابٌ 1 تر نام انیت میا ی روا اباند بت کر آوئوا الالباب.» «<1» 
ار در ابتدای فصل بیان کردیم, تفویض در قرآن کریم منحصر به 
آیه 4 سوره مومن است که در آن با لفظ: «أقوَضن» آمده است. در این 
قسمت, ابتدا احکامی را که اجرای آن برای دست‌یابی به تفویض لازم 
است., با استناد به آیات قرآن تدبر نموده و سپس با استعانت از امدادهای 
حضرت حق؛ مصداق تفویض را با استفاده از آیات «خسبی حسبی اللْ»* و 
«تفویض» تدبر می‌کنیم 


الف- احکامی که اجرای آن برای دست‌یابی به تفویض ضرورت دارد 


1 الف- حکم ترک تدبیر در کار دنیاست 


زیرا دنیا جز کالای غرور, نیرنگ و فریب و سرای بازی و سرگرمی, چیز 
ِِ نیست؛ و در نیرنگ و فریب و در بازی و نز کرام تدبیر معنایی 
ندارد و ۸ 

3 تمس اه المَوْت و اما نون أجورَکم یوم الْقيامة قمن ژخزح عن 
لثار و َاخل الْجتَة ققَدٌ فاز و ما الحیا الا 7 متاغ الفْژور. «2» 
ک ك 


84 ‌ِ 
دا نها باه الظیا لت و لقة و زین و تفاخر بتکم و تکاژ فی 
نع و ۳ 4 
[موال و الأولاد کت غیت َعْجب لکنار باه 3 تهیخ قتراة مضقا 2 
یکون خطاما رو فی الاخرة عذاب شدید و مَعْفرَةه من الله رضوا ما 
الحياة الدئیا الا متاع الغرّور. «3» 
اک و ار ی مر و اه مه 
- و ها الحَیامٌ الکیا الا لمث و له و تلااز ار یز لین بتفون آ قلا 


و ما هذه الْحیاهُ الطبا الا َو و لب و ان الدّار لاخِرة آهی الحََوانْ َو 


و و اِنْ تُوْمُوا و توا بتکم أَمُورَُة و لا مشک 


2 الف- حکم به فنا و در حکم عدم دانستن همه چیز به‌جز خدای تعالی 


چرا که او خالق همه چیز بوده و بر هر چیزی وکیل است., و به‌جز خدای 
تعالی همه چیز در معرض نابودی است, و چیزی که در معرض نابودی و 
فناست., تدبر در ان 


(1). ص/ 29. 

(2). ال عمران/ 185. 

(3). حدید/ 20. 

(4). انعام/ 32. 

(5). عنکبوت/ 6۵4. 

(6). محمّد/ 36. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, 1 ص : 388 

- و لوغ مع ال لها آکر لا له الا و کل شم ء هالک الا و و هد لذ الم و 
له ترَجَعونَ. «1» 

- کل من علنها غان. و تتفی وجه ریک زو الا و اْاگرام. «2» 

- کم ال ریم لا ال | لا هو خالِق کل شیء قَاعْبْدُوةْ و هو علی کل ی ء 
وکیل. <«3» 


3 الف- حکم وفای به عهد و صداقت و درستی در وعده است 


0 3 تَ مت ‌ِ 
را 
و لا تفربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسَنْ حنی ببلغ اشدة و اوفوا الکیل و 
المیزان بالقسْط لا تکلف تفسا الا وسْعها و اذا قَلثْمْ قاغدلوا و لو کان ذا 
قرّبی و بعَهّد الله او 


4 الف- حکم یاس و ناامیدی از نفس خویش و حکم یقین دا شتن نسبت به پزورد کار 


چون که چگونه می‌شود به نفسی که بسیار امرکننده به سوء است و نه 


(1) فصح 50 

( هو 206-27 

(3). انعام/ 102. 

(4). اسراء/ 34. 

(5). مائده/ 1. 

(6). انعام/ 152. 

20 1 

(8). نحل/ 1.91 

۰ ای جمیده» ح 


و اف میس تلا و ما له و لو کنث الم الْعیْبَ 
لاستکتَرث من الحَیرٍ و ما سْنی السوء ان تا لا تذیژ و یز لقَوم تون 
2 


- قْلّ لا أَملِک,لتفُسی صَرّ و لا تقعاً لٌ ما شاء ال یل أٍَ جل ادا جاء 
اجلهَمْ فلا یستاجژون سا و لا یِسَتَقدمُون. «3» 
و باید به پروردگار یقین داشت؛ زیرا وعده پروردگار حق است: 
- ان الذین وا و عملوا الصّالحات لَهْمْ جَتَاتْ ث التعیم. خالدین فیها وعد ال 
حفا و هو العزیژ الِحكيم. ,«4> 

- الذی منوا و مین فليهْم بذکر ال لا یکی له تيالو «5 
ال وَعْدّ الله حَو" فلا هکم العَیامٌ النبا و مرت باه 


صک. 


- با أنٌا ال یراق با تشن دادن وه ود مه 
ُوٍ جاز عَن والده سَینا ان ود الله حو* قلا تعقَتْکمْ الحَیا الظیا و لابَعْة 

بالله ,العَرُوزٌ. « ِ 

- و الذین آقئوا و عَملوا الجّالحاب سَاخَهم لاب تجری من تخیها انار 
خال 


و دا ود الم عقا و عن َضدق من اللء فلا 8« 
نادی أصحاب الجَتَةٍ أَضْحابِ الثّار آن قد د وجچدُنا. ما وعدنا ۶ حِ قمّل 
وَجَدْم ما وَعَد رَبکمٌ حقا فالوا ته تم قََذْنَ مَوّذنْ بیتهم 1 لَعتَهٌ اللّه علی 


- قاضژ [ 9 له عق و ا مشتیتتک این لا توفلون ۰10 
حق) و استعفو ۳ ۶ لذلیک نو نشخ بخفد: ریک با اعش 2:۳ 


(2). اعراف/ 119 
(3). یونس/ 49. 
(4). لقمان/ 9. 
(5). رعد/ 28. 
(6). فاطر/ 5. 
(۰)7 لقمان/ 3د. 
(8). نساء/ 122. 
(9). اعراف/ 44. 
(10). روم/ 60. 
(11). مومن/ ج و 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 390 


ك الف- حکم ضمیر و باطن مصفا داشتن مزا خدای تعالی و ضروری بودن حکم به رجعت به 
سوی خدا تعالی است 


کسی که ضمیر و باطن مصفا را برای خدای تعالی اختصاص دهد و از سر 
اخلاص خدا را بخواند. خوف و حزنی برای او نیست. و هیچ‌کس دینی بهتر 
از او ندارد. چنین بنده‌ای رستگار بوده و به دستاویز محکم و استواری چنگ 
ی ی به‌جز او نیست: 
من آأسلم وَجْهْة لِله و هو مُحَسنْ قلَةٌ َجْرُةْ عند رَبه و لاحوف ليم و 
کتک نون 1 
دغوا ال مُحلِصینَ لة الدین و لو کرة الکافژون. 2 _, 
- هو الحوهٌ لا ال الا هو قااغوة مُحْلِصین له الدّین الْحَمَذٌ له رَبْ العالمین. 
ٍِ« , ۱ ۲ ۲ 
آ خفن وا حقق اشام تفه لاه ۶ فقو خسن ۶ انم عاه رنه 
ِ و تخد اللهٌ ابپاهيم, خلیلا. «4» 
- هت ,دا الْفْربی جَقهُ و الیشکین و اب السَییلِ ذلک حَیر لین بُریدون وج 
اللّه اوانی .ور هم الم خون, «5» 
- و من شم وجچة [لی اللّه و هو مکسین ققد اشتشتک بالْفزوه ای و 
الی لله عاقبِّ الأمُور. «6» 
رچعت به سوی خدای تعالی حکمی ضروری است: 
بن أذ أصابهم مصیبة قالوا 7 له و ات الیّه راجقون. «<7» 
مَرّ و الی الله ترجع مود «8» ۲ 
له ما فی الشماواتِ و ما فی الرَض و (لی اللّهجغ مور «9» 


1 نقر/ 112 


(8). بقره/ 0 2. 

(9). آل عمران/ 109. 

فرهنگ قرآن , اخلاق حمیدم, ج1, ص: 391 ۱ 

- قاستیُوا خیرات ای ال مرجفکم معا قتسْفم بما تم فبه تشتلفون. 


ی 


0 ۱ 


29 


ک رسّل مِنٌ یلک و ٍِ_ِ- الأموژ «7» 


حِ 


تبصراط لله الوی له طادعی ال هاه ارت ۳ فی الَأْرَض آلا [لی اللّهٍ تصیرٌ 


تیه بر ی آناته یاه حقعفط و مصاسی عما به آن به خرفیب رون 


اشاره 


در اینجا آیات حسب, و توگل را که خطاب به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بوده, و اه توکل و حسب را که با لفظ «من». مشترک عام بوده و 
سنت الهی برای عموم مردم است و ایه تفویض را که با لفظ: «افوَضَ». 
خاص موّمن ال فرعون است, به ترتیب نزول تنظیم, و پس از ان با توجّه 
به الفاظ و مفردات هر ایه, به تدبر در آن می‌پردازيم. 





آیات حسب و توکل و تفویض به ترتیب نزوا 


(8). شوری/ 53 

(9). زمر/ 38: مکی, ترتیب نزول: 59, ترتیب مصحف: 39. 

ِِ قرآن. اخلاق حمیدو؛ ج و ص: : 92 ٩‏ 
قسق کرون ما آقول لکم و فعض آفری الی الله ان اللة فد بالعبان: 


ِ 


ک نی -_ 


3 هش ۳ 1 گِ- ت 
3 ّ پریدوا آن یِحدَعوک فان حَسبک اللهْ هو الذی ایدک بتضره و 
ء 9 


2 با لین عشتک ال وق اک من الفژیست, <2» , 

بو کل علی الله هو حَسْبْهٌ ان اللة بالغ آمُره فد جَعَلّ اللَهْ یل شم ء 
ِ «4ٍ 
4 فان تَولَوّا قَفْل حشیی اللّهْ لا ال الا هو عَلبّه کل و هو رن الْعَرّش 
العظیم. «<5» 





خداه‌ند. متعال .در آیه: 39 تفر زمر با استدلال فیفتی-بر توحید الهی که 
برخاسته از ندای فطرت هر انسانی حتّی مشرکین است, سخن می‌گوید و 
در ذیل آیه, صراحت امری را که تمام هستی, بر آن گواهی مي‌دهد. خطاب 
به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم چنین بیان می‌دارد: نف اتان تکو: آن 
چیز غير خدایی زا که شفا آن را می‌خوانید, آپا درباره‌اش اندیشیده‌اید که 
اگر خدا ضرری را نسبت به من اراده کند, آیا او می‌تواند آن را دفع کند؟ 
و یا اک وخمتی را برای من بخواهد, آیا او (غیر خدا) قادر است که آن 
رچمت را از من, اد «قْل آ رتم ما تذغون من دون اللّه ان آرادنت 
ال بِضْرٌ هل هن کاشفات ره او ارادنی برَحمّة هل هن 3 ث 
رَحَمَیه». (ای محتدا به ۳ بگو, خدا هرا ,کافی بوده و اهل 0 

تو کل خی کید «قَل ۶ عشیی اللة عَلیّه بت کل التو ن.» 


2 2. ب- به زودی آنچه بر شما (مشرکان درباره نجات از آتش) می‌گویم. به خاطر می‌آورید. و من 


(1). مقمن/ 44: مکی, ترتیب نزول: 60, ترتیب مصحف : 40. 

(2). انفال/ 62: مدنی, ترتیب نزول: 88, ترتیب مصحف: 62. 

(3). 9 1 همان. _ 

فرهگ قرآن, اخلاق حمیده, ِ ص. : 393 

بیناست: 

در آیه 44 سوره موّمن؛ تکهم از مصادیق بارز تفویض را که فعلیتش, در 
شخص مومن آل فرعون محقق است, بیان ِِ مومن آل قرعون به 
می‌کنم و زر تاد مرو ی آنچه را , »۳ 
می‌گویم, به خاطر مي‌آورید, اقا آن موقع. پشیمانی شما؛ نسه دق ندارد: 
«قَستَذکژون ما أَفُولٌ لَکَمْ». و من امرم را به خدای تعالی تفویض می‌کنم, 
الیه-خدای خعال. تفت به ند کان بسیار بیتاشت: «و آقوص آفری. الی 
الله ان ال بتصیر بالعباد. « 


3 2 ب- خدایی که تاکنون تو را تقویت نموده, برای تو کافی است: 


در آیه 62 سوره انفال, خدای متعال به پیامبر برای رفع دغدغه خاطر آن 
حضرت مبنی بر احتمال نیرنگ و فریبکاری دشمن در پيشنهاد پیمان صلح, 
خدا| براخ تو کافی است (و هیچ گونه تردید و دودلی به خود راه نده) و برای 
تقویت روحیه آن حضرت کافی بودن خدا| را در گذشته بیان می‌کند که: او 
با یاری خود به وسیله موّمنان صادق تو را تأیید نمود, و می‌فرماید: اگر (آن 
دشمنان) بخواهند با (پيشنهاد صلح) تو را فریب بدهند, پس (نگران مباش 
که) البثه, خدا و را کافی است: ۲ 

«و ان پریدوا ان تخدعو فان کی اللت» او (خذای: لیا کسی اسنت 
که به یاری چود و به وسیله مومنین پاک‌باخته و صادق تو را تقویت نموده 
است: «هو الذی ایک بتضره و ما و وت « 


قر 2 عه اق نیافتر صلی الله غلیه:و آله غ ساما خدای عالی و مقمتان بای‌دل و صادقی که ار و 
پیروی می‌کنند, تو را کافی است: 


در آیه 4 سوره انفال خدای تعالی برای تأکید در تقویت روحیه پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم خطاب به آن حضرت می‌فرماید: ای پیامبر 
عظیم الشان!. خدای تعالی و آن مومنان پاک‌باخته و صادق تو را کفایت 
می‌کند: «یا نا این شک ال و نانک من امین » 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: : 394 


کر و یه کلتیی که بز دا ال کول کم 


پس البثه که خدای تعالی رشددهنده امر او بوده و برای هر چیزی هم 
اندازه‌ای را قرار داده, که او را کافی است. دور آبة 3 سوره طلاق سنت 
الق عام و کل را سان یو با کید وی ‌فرما یرالیه مقضد رف نوه 
امر بوده و برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است. می‌فر ماید: و کسی 
که بر خدای تعالی وگل نماید. پس همان خدای متعال او را بس است: 5 
من توکل علّی الله فهْو حسبةٌ.» البته,. خدای تعالی به مقصد رساننده 
امرش می‌باشد. محققا 0 تعالي براي هر چیزی اندازه‌ای قرار داده 
است: «انّ اللد بالعْ آفُرو فد جَعَلّ اللةٌ کل شیء قَذُرا. « 

60 2. ب- آن خدای یکتایی که هیچ الهي به‌جز او نیست و پروردگار عرش 
عظیم است, مرا بس است که , بر او توکل نمایم: ۳ ۳ 

کر اب 129 سوره توبه که با توجه به ترتیب نزول, اخرین ایه این سور ه 
است و بعد از آن, تنها سوره مبارکه نصر در سه آیه بر پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم نازل گردیده. حسب و توکُل بم خداي یکتا و بی‌همتایی را 
که پروردگار عرش عظیم است, برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
سنگری محکم و پشتوانه‌ای موئق در برا, بر اعراض مخالفان از قبول دعوت 
حق عنوان کرده و می‌گوید: (و ای پیامپر گرامی!) اگر (از قبول دعوت تو 
نافرمانی و( اعراض قی کنند: «فانْ ولو », پس (در پاسخ به آنان) بگو: 
الله, آن خدایی که هیچ الهی به‌جز او نیست, مرا بس اسیت, بر او توکل 
می‌کنم ,و او پروردگار ,عرش عظیم است: «قَفْل حشبی اللَةْ لا الة الا هو 
یه ول و هو رب الْعرّش العظیم.» 

نکته: در بررسی آیات فوق به ترتیب نزول, حسب و توکل بر خدای تعالی 
را در آبه‌ای از سوره زمر که از آیات مکی بوده و در آخرین آیه سورهم توبه 
کم از آیات مدنی است., و در آن, خطاب به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
شا با لفظ: «قل» امر شده, ملاحظه می کنیم. , و تفوبض امر به خدا را 
هم در آیه‌ای از سوره موّمن از جانب بنده موّمن می‌نگریم. 

(کلامی کوتاه درباره تفوبض؛ از علن علیه السلام 

امیر المومنین, مولای موحدان, امام علی علیه السّلام, در غرر الحکم و درر 
الکلم در «باب تفویض 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 295 

الامر الی الله» فرموده:, 

«من فوّض امره ال الله, سدده.»: هر که کارش را به خدا واگذار نماید, 
خدا او را به راه راست وادارد. 

خدایا! به پیامبر گرامی‌ات حضرت ختمی مرتبت صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم هم در اوایل بعثت در مکّه و هم در اواخر نزول وحی در مدینه, امر به 


کفتن * سین الله. و اتوکل علیه». فرمودی, ما نیز امر خود را به تو 
تفویض می‌کنيم و از تو مسالت می‌نماییم که: «الهی لا تکلنی علی نفسی 
طرفة عین ابدا.» 

آمین, يا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 397 


اشاره 


وق ان کارت آیاتف نه-در آن: کلقه تقوا به صورت مصدر و مشتقات آن 
با الفاظ «وقانا», «فوقاه», «وقاهم» *, «تق». «نَقیکمٌ» *, «قنا»* 
«فهمْ» * «قوا», ی «الفي_ ۴ «الْفوُ»* «اْقیشنَ». «ئلْفُوا»*, 
«تْقون» * «یثق» " «بِثَفه», «قلییَفُوا», «ییْفون» *, «بلقی», «انقی»* 
«الوا»* ۱ «الْفُونِ», «انْفُوةْ»*, «الْقينَ», «الَاگقی», «أتقاکش», «واق»* 
«تقبا»* «یْقَاقَ», «التَفُوی «تقواها», «تَقواهم». «الَمتَفُونَ»* 
«الْمتَفَینَ و ود وی وی 
و تحقیق بر روی کلمه «الَمُوی * می‌پردازیم کلمه «التّفُوی * پانزده بار در 
پانزده آیه در یازده سوره قرآن کریم که جفار سوره ۳ , و هفت 
سوره دیکر آن: مدنی است. دکز شده است. ما.در بررزسی و تخقیق. آن: 
ابتدا آیات تقوا را به ترتیب مصحفی آن تنظیم کرده و سپس با استفاده از 
منابع لغت, به تحقیق در معنای لغوی ان مي‌پردازيم. در مرحله سوم و 
چهارم. تفسیر و تفسیر روایی ان را از کتب تفسیر علمای شیعه و اهل 
تسنن مورد بررسی, قرار می‌دهیم و سرانجام هم با استمداد از الطاف 
خاصٍِ الهی, در آن تدبر می‌نماييم. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 398 


1 تنظیم آیات تقوا به ترتیب مصحفی 


ی جر بر ۳ کر 0 اد 9 
1. الحه أر شهز مقلوماث قَمَن قرصن فيهت اْحَ قلا رقت و لا وق و 
- 0 و و م جت لل 4 ۷ 
جدال فی ال قما تقعاها فن عتر تفه ال و تر زوا عان کبر ار 
التفوی و ار ون يا آولِی ابا « 
71 9 ۳3 ۳ س‌ ۰ مر و وا + ین مق مت 
و 
۰ 4 ۴ ده 9۲ 


للقوي و لا مها الَعصْل سکم ان اللسا تتعلون تَصیژ. 2 


آش ]و 2 3 غاد 1 [ ۷ 9 - - 2 ۳ ان 
دا ای انوا جوا شعر ال و اش لخام دیدج وا 
القلایئد و امین الب ت, الحرام یبنعون فصّلا مهن, ربهم رضوانا |ذا حَللیم 
قاطاذوا و لا بكرَلَكم شتان قوّم آنْ صَدوکم عن الْعَشچد الحرام أن 


سم 


4 با ی لذین آقلو کوئوا قّامین له شهداء الط بو ایَجرمتَکُمْ شتآن 
3 تغدلوا اغدلوا هُوَ أَفْرَنْ لِلَمُوی و اَمُوا اللةَ ان ال حَبیر بما 


ک با نف اوق قد انر نا یم باس بُواری سیم و ريشاً و لباسن الّمُوی 
۱ آیاتِ اللوٍ للم بَذکرون. «د» , 


بت ۱ + ۱ چد 
تعتذوا و تعاوتوا البرٌ و الّفُوی و لا تعاوئوا عَلی آلائم و العدُوان آَنْفُوا 
۱ > 


(1). بقره/ 197: مدنی. 

(2). بقره/ 237: مدنی. 

(3). مائده/ 2: مدنی. 

(4). مائده/ 8: مدنی. 

(5). اعراف/ 26: مکی. 

(6). توبه/ 108: مدنی. 

(7). توبه/ 109: مدنی. 

(8). طه/ 132: مکی. 

فرهنگ قرآن, 1 حمیده, ج ص. : 399 


و. دلک و من بطم شعایر له قَاتّها ین کی افلو. «1» 
0 لن بنال ال لجخومها و لا مها و لکن ناه لو یک گدیک سکره 
لکم لِثکَبرُوا ال علی ما قداکم و بشر المُحُسیین «2» 


1 7 حعل 2 کقژوا فی قلَویهم الحونة حمنْةَ الجاهلتة فا ترل اه 
سکیتتة علی رسوله علی المتن 5 ألرََم کلِمَء التَفقوی و کائوا اجه بها 
ال یل شی »ء علیما. «3» 

ان الذین یعضون وم عند سول اللّه آولیک الذین امتحن ج ال 
وت نوی هم مره و آکز عطیش «4> 


یا الذین منوا اذا تناجَیتم فلا بِتناجوا ۳ 5 الْعَدوان و معصيّة 


سول و تناجقا بای و وی و انوا له الذی له تخَسَرون. «5» 
4. و ما یذکر ان بشاء اللة هو هل افو و هل الْمَعْفرَة. <6» 
5. رت ان کان عَلی الهّدی و مر باللّوی «7» 


مر در معنای تقوا 


در تفسیر کلمه تقوا در مصباح الشریعه آمده است که امام صادق علیه 

السلام فرموده: «و کل عبادِة ی مت عیر التقوی, فهی هباء منثور: 

قال الله عز و جل:" | قمَن سس بلياتة علی تقوی من اللَهٍ و رصُوان, حَیّر 

أمْ من سس بلیاتة علی شفا جُرْفِ هار قائهاز به فی نار جَهَتْم و ال لا 

دی الَْوْم الطالمین" الایه. و تفسیر آلتقوی, ترک ما لیس باخذه باس 

حذرا عما به باس. یعنی هر عبادتی که بر غیر تقوا پایه‌گذاری شود آن 

9 و غباری است که پراکنده شده باشد. 

خدای عر و جلّ فرمود: « قَق أَسس بثياتة قلی توی من ال و رطوان 

خی خر أَمْ من آاسٌس 

(1). حح/ 32: مدنی. 

(2). حح/ 37: مدنی. 

(3). فتح/ 26: مدنی. 

(5). مجادله/ 9: مدنی. 

(6). مدثر/ 56: مدنی. 

(7). علق/ 2- 11: مدنی. 

فرهنگ قرآن؛ اخلاق حمیده, ج1, ص. : 400 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده و۳ 139 

تاه علی شفا جرف هار قائهار بو فی نار جَهتّمُ و ال لا تهُدی الْقَوَ 

الظالمین», و تفسیر تقوا؛ ترک نمودن انچه است که برای تحصیلش عذابی 

نیست, به علت دوری نمودن از آنچه بو ارت عذاب هست. «1» 

در معنای تقوا؛ راغب در مقر رات گفته است: وقایه, حفظ چیز است از 

آنچه آن را اذیت کند و بدان ضرر رساند. تقواء قرار دادن نفس است در 

وقایه از آنچه می‌تر سد. این معنای حقیقی است. سیس گاهی خوف تقوا 

نامیده شده و تقوا به خوف: بر حسب نامگذاری مقتضای شی ۶ به نام 

مقتضیش؛ و مقتضی شیء به نام مقتضایش, و در تعاریف شرع. تقوا 

محافظت نفس از گناه است, و آن, با ترک نمودن چیزی است که دستور 
به احتراز از آن داده شده و تمامیت آن, به ترک بعضی از مباحات است 

بنابر آنچه روایت است که: «الحلا بیّن, و الحرام بیّن. و من رتع حول 

الحمی, فحقیق 1 یقع فیه.» <2» 

فخر الدین در مجمع مجمع البحرین گفته است: تقوا در کتاب عزیز» برای دو 

معنای خشیت و هیبت آخذه: و در 9 شریفه: ُِ# ایای قاتفُون», به معنای 


طاعت و عبادت است. و در آیه دیگر: «ایْفَوا اللَه حَو تقانه», به معنای 
تئزیه و یاکی: دلن‌ها از کناهان. است. :و این معناء به جز ان دوتای. اغلی؛ 
حقیقت معنا در تقواست. <3» 7 

در ده مرا آلان آر ه شکوم آلاسرار آوزده افیت کمتد اند که وا :هر 
قرآن عزیز بر سه معناست؛ یکی به معنای خشیت و هیبت که از آن قبیل 
است آیه؛ «ایْفوا للع حق " تقاته. > دوم به معنای طاعت و عبادت. و سوم به 
معنای تنزیه و پاکی دل از گناهان. و سپس گفته‌اند که این معنای حقیقی 
تقواست به من دوتای اولی. 

به‌طور کلی, گزیده معنای تقواء اتقاء و مشتقات آن؛ به محافظت از بدی و 
نگهداشتن آنفس اد افتادن جر ان ترمی کردم و بدین معناء تقیه نیز است؛ 
چرا که تقیه به معنای پوشاندن حق‌ و اظهان غیرد آن است برای مصون 
ماندن از اذیّت و بدی, و مثقی. 


تا ور 268 حور 390 

621 مفرد ات ص قود 

(3). مجمع البحرین, ص 91. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, جح1, ص: 401 

کسی است که مقید به اين امر است. برای همین در عرف و شرع. مثقی, 
به شخص عادل و زاهد باورعی که تارک گناهان باشد, گفته می‌شود. «1» 
در فرهنگ لفات فرموده: وقاء و وقاء؛ بعلی آنچه با آن چیزی را نگاه دارند, 
و تقی؛ یعنی پرهیز, و تقاة؛ یعنی پرهیزگاری. و تقیّه؛ یعنی پرهیزگاری و 
عدم اطهان بت و کفیده: و تقوی؛ یعنی پرهیز و ترس از خدا و عمل به 
اوامر او, و تقی؛ یعنی پرهیزگار, و مثقی؛ یعنی شخص پرهیزگار, و اثقاء؛ 
یعنی پرهیز کردن, بیم داشتن و کسی را پناه خود قرار دادن. «<2» 

در فرهنگ عکمید آورده است : تقوا؛ یعنی ترس از و اطاعت امر او 
پرهیزگاری, تقی (به فتح تا کسر قاف و تشدید یاء مشدد)؛ یعنی 
پرهیزگار باتقوا, جمع آن اتقیاست, و تقیّه (به فتح تا کسر قاف و فتح یاء 
مشدد)؛ یعنی پرهیز کردن. خودداری از اظهار عقیده و مذهب و خود را 
هم مذهب دیگران نشان دادن برای حفظ جان. «<3» 


8 عقوا ور فقانیتید 


شیخ طایفه, علی بن حسن طوسی رحمه اللّه, در تفسیر تبیان فی قوله 
تعالی: +5 تعاو‌ئوا ی 2 و5 الفُوی و5 لا تعاو توا کی الائم 5 العدوان». 
«» فرموده: خدای تعالی خلقش را امر نمود به کمک نمودن بعضی به 
تقتی دییر یز ده ]0 انجام عملی است که خدای متعال به آن امر 
نموده, و بر پرهیز کردن از آنچه او از آن نهی نموده, و آنان را از کمک 
تون حعضی به بغضی: ذیکر دز آنم- نهی تمووع: اسکه: و آن, ترک چیزی 
است کم‌گذای تغالن ند ان امو نمووم. عبر ارنکاب اش از زا از آن تهی 
نموده, از عدوان؛ و نهی نمود آنان را از تجاوز کردن به آنچه حدی برای 
آنان: ذز دیئشان قرار دادم شده و فرض شدم است. براق ایشان: درباره 
خودشان. «<5» 


(1). مقدمه برهان, ص 223. 

(2). ملتض المتجد و منتهن الارب:.ض 974 

(3). فرهنگ عمید. ص 405. 

(4). مائده/ 2. 

(5). تبیان. ح 3. ص 427- مجمع البیان. ح 3. ص د1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده؛ حٍِ ص: : 402 

و قوله تعالی: «هو أَفْرَنْ لللَفُوی هم گفته است: و کنایه در قوله «هَوَ 

توض کنانه اضر است؛ یعنی عدل به تقوا نزدیک‌تر است. 1« 

فی قوله تعالی: «ع لباس الیّفوی ذلک حَیْمْ». «<2» گفته: 

«لباس التْفوی . پنج قول است: اوّل, به معنای عمل صالع؛ دوّم. به ۳ 

ایمان؛ سلم. به معنای حیایی که بدان تقوا کسب می‌گردد؛ چهارم. کسی 

که در عبادت تواضع را اراده کند و به لباس پشمینه و خشن اکتفا نماید؛ 

پنجم, , عملی است که پا آن از عذاب مصون می‌ماند, و قول دیگری هم در 

آن است که: «لباس الفُوی ؛ بعلی آن لباسی که در بهشت است. این قول 

به دلیل «ذلک» است/ چون «ذلک» برای اشاره به دور می‌باشد. «<3» 

فی قوله: «لَمسَجدذ آسن, عَلی الفُوی «4» هم فرموده: عمر بن شبه 

گفت: آن. مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله است. و آنچه بر تقوا و 

رضوان (هم می‌باشد) مسجد قباست, و این‌چنین بين 1 دو را جدا| 0 
و «الَفُوی , صفتی از طاعت است که به واسطه آن از فرجام بد پرهیز 

اس موه آسنت اه زر ورس وب اطلاق 

تفف کزذن «5» 

نیز فی قوله تعالی: «الْعاقبهٌ لِلتَفُوی ر «6» فر موده: یعنی فرجام پسندیده 


برای کسی است که از گناهان بپرهیزم و از مجژمات الهی دوری کند. <7» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاِتها من تَفُوّی الفْلُوب», فرموده: یعنی تعظٍ 

شعایر که در حج همان علامات مناسک حج است, از تقوای دل‌ها؛ یعنی از 
خشیت داشتن دل‌هاست. «8» 

فی قوله تعالی: «و مهم كلمَء الفّوی «» هم فرموده: آبن عباس و 
قتاده گفته‌اند: «کلِمَء الفّوی , همان قول: «لا اله الا اللّه محمد رسول 
اللّه» است.: و مجاهد گفته است. ۳ کلمه اخلاص است. «<10» 


(1). تبیان, ج 3 ص 461- مجمع البیان, ج 3, ص 169. 

(2). اعراف/ 26. 

(3). تبیان, ج 4 ص 379. 

(4). توبه/ 108. 

(5). تبیان, ج 5, ص 299. 

(6). طه/ 132. 

(7). تبیان, ج 7, ص 199- مجمع البیان, ج 7, ص 37. 

(8). تبیان, ج 7 ص 278. 

(9). فتح/ 26. 

(10). تبیان, ج 9, ص 333. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده؛ جح ص : 403 

نیز فی قوله تعالی؛ «الذین امْتحن اللْهٌ فْلَويعْمْ لللّقوی , «1» فرموده: بعنی 
برای خالص شدن تقوا, پس ِ آنان معامله می‌شود؛ معامله‌ای که 
آزهانتنکود انجام می‌د هد؛ همان گونه که طلا برای خالص شدن عیارش. 
محک می‌خورد. گفته‌اند: «امَتَحنَ اللَه فلوم لِلفُوی ؛ یعنی خالص شدن 
دل‌ها؛ و گروهی هم کته اند 9 آن این است که: آنان کسانی هستند 
که خدای تعالی وجود تقوا را در دل‌های آنان می‌داند؛ زیرا مراد از امتحان, 
علم پیدا کردن است. پس از علم. به اهتحان تعبیر می‌شود. <2» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و تناجوّا بالیرٌ و افو , «3» فرموده: یعنی به 
افعال خیر و خوف از عذاپ خدای تعالی, «4>ٍ 

نیز فی قوله تعالی؛ «هْو هل الَمُوی و أَمْلْ الْمَعْهْرَةٍ», «5» فرموده: بعنی 
او شایسته این است که ِ عذاب "نمودن بیر هیزد و شایسته این است که 


به آنچه منجر به مغفرت عمل می‌گردد, غمل نماید. در معنای آن گفته‌اند؛ 
اهل امرزش گناهان است. آن هنگام که بنده گناهکار از گناهانش توبه 
کند. <6» 


همین‌طور فی قوله تعالی: «اأو مر باللّوی , «<7» فرموده: بپرهیزد از 
نافرمانی‌های خدا چگونه می‌باشد حال کسی که او را از نماز نهی کرده و 
از ان منزجر می‌نماید؟ «8» 


شیخ طبرسی در مجمع البیان فی قوله تعالی: «قِنّ حَیْر الرّاد افو , 
«9» گفته است: در معنای: آن 93 قول است؛ قول : دوم 23 به معنای این 
است که: از اعمال صالح توشه برگیرید, و قول دیگر برای قومی است که 
در بل ححج»: برای ون 9 برنمی‌داشتندر و آنها را «متوکله» 
مردم قرار ندهید, , و بهترین توشه, تقواست. ۰108 


(1). حجرات/ د3. 

(2). تبیان, ج 9, ص 339. 

(3). مجادله/ 9. 

(4). تبیان, ج 9 ص 347. 

(5). مدثر/ 56. 

(6). تبیان, ج 10, ص 188. 

(7). علق/ 12. 

(8). تبیان, ج 10 ص 381. 

(9). بقره/ 197. 

(10). مجمع البیان. جح 2 ص 294. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدو, ج1, طا,ر 04 

نیز فیقوله قعالی: و ان تعموا امعت یی م1 فرمویه: طدرتت 
نمودن؛ از دو جهت به تقوا 99 است؛ یکی این که: زوج يا زوجه 
هرکدام با گذشت کردن از حق خود, از این که به دیگری ظلم شود پرهیز 
می‌کنند, و دیگر این‌که: به پرهیز نمودن از نافرمانی خدای تعالی, نزدیک 
است. <2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لباسْ التَفّوی ذلک حَیرْ». «3» بعد از یادآوری 
اقوالی که طوسی در تبیان ذکر کرده و علاوه گفته است : در معنای 
آن گفته‌اند: آن؛ ستر عورت است؛ ام تقوای الهی است که عورت خود را 
با آن می‌پوشاند, و گفته‌اند: آن. خشیت از خدای تعالی است., و مانعی 
ندارد 2 این که: مقای. ۵۶ لباس العوی: راما مد همه آان-معانی یکی 
«4>* 

نیز فی قوله تعالی: «لَمسَجدذ ود عَلّی الّفّوی , «5» فرموده: یعنی 
سوگند به خدا, آن مسجدی که اساس آن, بر تقوای الهی و طاعت بنا 
گردیده ل«6> 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قاتها من تفوی الْفْلُوب», «7» فرموده: 
«تقوی» به قلوب اضافه شده است؛ زیرا حقیقت تقواء تقوای دل‌هاست, و 
کفته‌اند که مراد از ان صدق نیت است. «8» 

فی قوله تعالی: «و لکش بنالة الموی متْکم» «9» هم فرموده؛ یعنی تقوای 


شما به سویر او تعالی بالا می‌رود, و این کنایه از قبول اعمال حح است. و 
در معنای آن گفته‌اند: به وسیله تقول به بضایت الهی می‌رسد. <10» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «امَتَحَنَ ج ال له للتَمُوی , «11» فرموده: آنان 
را آزمود و برای تقوا 0 نمود, و گفته‌اند, معنایش این است : خلوص 
ثیات آنان,را دانشت: زیرا 


(1). بقره/ 237. 
(2). مجمع البیان. ج 2 ص 342. 
(3). اعراف/ 26. 
(4). مجمع البیان, ح 4, ص 409. 
(5). توبه/ 108. 
(6). مجمع البیان, ج 5 ص 3 7. 
(7). حح/ 32. 
(8). مجمع البیان. ج 7. ص 93. 
(9). حج/ 37. 
(10). مجمع البیان, ج 7. ص 86. 
(11). حجرات/ 32. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 405 
انسان چیزی را امتحان می‌کند 7 حقیقت آن را بداند, و در معنای آن 
گفته‌اند: با آنان معامله آزمایشگر انجام می‌دهد تا به این عبادت, آنان را 
متعبد سازد, پس به واسطه آزمایش خالص گردد؛ همان گونه که نیکویی و 
ژیباتین ظلا یا آنتشن حاصل می‌شود. <1» 
نیز فی قوله تعالی: «و تناجوا یال التَمُوی , «2» فرموده: یعنی به 
کارهای خیر, به طاعت. خوف از 1 خدا و به پرهیز از نافرمانی خدای 
تعالی. <3» 
فی قوله تعالی: «مْو أَمْلْ الّفوی و آأَهْلْ المَعْْرَن» «4» هم فرموده: یعنی 
او اهلیت پرهیز از مجزمانشن را دازا دم و اهل .ان است که گناهان را 
بیامرزد, حدیت مرفوعی از انس روایت شده که فزامیر اظات: اللّه علیه و 
اه تلاوت نمود و سیس گفت: خدای سبحان فرموده: 

من اهل پرهیز کردن هستم. پس با من الهی دیگر قرار داده نشود. پس 
مکی پر رای کت مس نی را عی هو اه ان هت دار 
را بیامرزم. و در معنای آن گفته‌اند: 
او شایسته آن است که از عذاب نمودنش بیر هیزد, و شایسته آن است که 
عمل نماید به آنچه منجر به آمرزش و مغفرت او شود. «5» 
هم‌چنين, فی قوله تعالی: «او اهر ر بالفُوی , «6» فرموده: یعنی به اخلاص, 
توحید و ترس از خدای تعالی. در اینجا چیزی حذف شده, وی رت چنین 


است: «کیف یکون حال من ينهاه عن الصلوة و یزجره عنها.» «7» 

ابو القاسم جار الله محجمود بن هرز میدز کل خوارزمی, در تفسیر کشاف, 
فی قوله تعالی: «و ترَودوا ان خر اراد وی 5 اون يا وی الألباب», 
«8» فر موده: 5 ترَوّذوا فان خَیر الراد اللَفّوی ؛ . یعلی نسبت به آخرت, 
توشه‌تان را پرهیز از زشتی‌ها قرار دهید که البثّه, بهترین توشه, پرهیزگاری 
از آنهاست. گفته‌اند: اهل یمن توشه فراهم نمی‌کرده و می‌گفتند: ما 
کل ند کایسن ححانه سای اور با ما اسعاممی کنو 


(1). مجمع البیان. ج 9 ص 131. 

(2). مجادله/ 9. 

(3). مجمع البیان. ج 9 ص 250. 

(4). مدثر/ 56. 

(5). مجمع البیان, ج 10, ص 392. 

(6). علق/ 12. 

(۰)7 مجمع البیان, ج 10, ص 15د. 

(8). بقره/ 197. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح4؛ ص:. : 406 

پس آنان سربار مردم بودند. آیه درباره انا تال گردید که بهنترین ِِ 
فواست. «5 الْفْون»؛ یعنی از عذاب من, پروا داشته باشید. «یا اولی 

الألباب»؛ یعنی عقل خالص, همان تقوای الهی است. و از عقلا آنکه تقوا 

نکند, همانند کسی است که برای او هیچ عقلی نییست. ك 

«و تعاوئوا عَلی البرٌ و الْفّوی و لا تعاوئوا عَلی الائّم و العْدُوان» «2» هم 

فرموده: «و تعاوئوا عَلی لیر و اللّفُوی ؛ یعنی بر عفو کردن و چشم‌پوشی 

کردن. «و لا تعاوئوا عَلی لام 5 العْدُوان»: نه بر انتقام و خرده‌گیری. جایز 

است که عموم برای هر بر و تقوا و هر اثم عدوان اراده شود. پس عموم 

خود عفو و پیروزی بر دشمن را بر بر می‌گیرد. «3> . , 

نیز فی قوله تعالی: «اغدلوا و رت موی ائَفُوا اللة ان ال حبیژ بما 

عماون 0 «» فرموده: «اغْدلوا هو أَفْرَتْ لِلتّفُوی نخست آنان را نهی نمود 

از اين‌که دشمنی آنان را بر ترک عدل حمل کنند. پس از آن. مطلب را از 

سر گرفت, و نان راز از لحاظ تأکید و تشدید, به به امر به عدل تصریح نمود. 

پس از آن, با از سرگیری مطلب, , توجبه امر به عدل را به آنان تذکر داد: 

«هو فرب موی ؛ یعنی عدل به نزدیک تر ِِ و داخل‌تر ی در 

و در آن, آگاهی ۳ است بر وجوب عدل با کفاری که دشمنان 

خدا| هستند, وقتی به این صفت از قوت باشد, پس نسبت به موّمنین که از 

اولیا و دوستان خدا| هستند, وجوب ۳ قطعی خواهد بود. «5» 


همین‌طور فی قوله تعالی: «و لباس الثفُوی ذلک < حَیرْ». «6» فرموده: «و 
لباس الثَفُوی ؛ لباس پارسایی و خشیت از خدای 2 0 و رفع آن به 
واسطه مبتد | بودن است. و خبر آن؛ پا جمله «زلک حَیر» است : مثل این که 
گفته شود: «و لباس التقوی هو خیر»؛ زیرا اسمای اشاره در آنجا که به 
برگشت ذکر برمی‌گردند, به ضمایر نزدیک می‌شوند, و یا 


(1). کشاف, ج 1. ص 347. 

(2). مائده/ 2. 

(3). کشاف, ج 1. ص 542. 

(4). مائده/ 8. 

(5). کشاف, ج 1. ص 598. 

(6). اعراف/ 20. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 407 

مفرد است که همان «خیر» است و «ذلک». صفت برای مبتداست؛ مثل 

اين که گفته شود: «و لباس التقوی المیشار الیه خیر.» «<1» 

هم چنین فی قوله تعالی: «لَمَسَجذ انسسخ علی الَفُوی »> فرموده: 

گفته‌اند: ان تسد فیاست: کم با خی شدا ضلن اللضارمه الم م ی ان 

را بنیان گذاری نمود. «3» 

فی قوله تعالی: « قَمَن سن بثياتة غلی تقوی من اللّه و رطوان یز 
ماسشن ساره علی شفا جرف هار» «4» هم فرموده: یعنی ی 

ی با ها ی ات ده که هماز 

تقوای الهی و رضوان او است. پایه‌گذاری کرده. بهتر است یا کسی که 

را بر پایه‌ای که ضعیف‌ترین پایه‌ها, سست‌ترین آنها و کم‌ترینشان از ز نظر 

بقاست., بنا کرده, و آن, باظل. و تقافن است که مثل آن, مثل : «شفا < جرف 

هارٍ» است در کمی بات و متمسٌک شدن؟ «شفا جرْفٍ» در اینجا در قفاب 

«تقوی» قرار دارد؛ زیرا رت مجاز قرار داده شده از آنچه منافی تقوا 

می‌باشد. <«5» 

نیز فی قوله تعالی: «ائها من تَقوّی المْلُوب», «6» فرموده: البثه, تعظیم 

و بزرگ داشتن آن, از آفعال کسانی است که دارای تقوای قلوب هستند. 


7 «< 

همین‌طور فی قوله تعالی: «َلرَمَْم کلِمَة اللَفُوی ,.«8» فرموده: «كلِمَة 
التفوی , «بسم الله الرحمرٍ الرحیم و محقد رسول الله» است. <9» 
فی قوله تعالی: «امتکن ال قلوبَهُم یلو «10» هم فرموده: البثّه, آنان 
صاتیان و ی اقویا بر بر تحتل سعتی‌های, آن. هستته, با این که اتجاق: را 
در موضع معرفت قرار داد؛ برای این که تحقق شی ۶ به امتحان آن است؛ 
مثل | ین‌که گفته شده: #عرنم الله فلممم. اه و لاه ای یه 


ارت 


ِِ ِ 


محذوف است. <11» 


(1). کشاف, ج 2 ص 74. 
(2). توبه/ 108. 
(3). کشاف, ج 2 ص 214. 
(4). توبه/ 109. 
(5). کشاف, ج 2 ص 215. 
(6). حح/ 23. 
(7). کشاف, ج 3. ص 14- 13. 
(8). فتح/ 26. 
(9). کشاف, 3 3 ص 49د. 
(11). کشاف, جح ص 37ظ<. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جح ص : 40 ِ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «هَو أَهْل التقوی و أَمْلْ الْمَعْْرَة», «1» فرموده: 
او سزاوار است به این که بنده‌هایش از او پر وا کنند, و از عذاب او بتر سند, 
پس ایمان. بیاورتد و اطاغت کنتد, و سراوار اشت: هنخامی که آنان ایمان 
آوردند و اطاعت کردند. آنان را مورد مغفرت و آ تن کزان ۰397 »> 
نیز فی قوله تعالی: «ا ریت ت الذی بنهی عَبدا اذا صَلی. آ رات ت ان کان 
الهُدی او أَمَرّ بالّفُوی , «3» فرموده: به من خبر بده از کسی که برخی از 
بندگان خدا را از نماز نبهی می‌کرد, اگر آن نهی کننده بر طریق فجخعهین 
است در انچه نهی می‌کند از عبادت خدا؛ يا امرکننده به معروف و 
تقواست., در آنچه بدان امر می‌کند از پرستش بت‌ها؛ همچنان که معتقد 
است. <4» 
مولی سید عبد الله, , معروف به شبر, فی قوله تعالی: «و تَرَوذوا ان حَیْر 
الراد الفُوی , «5» گفته است: یعنی برای معادتان توشه تقوا را برگیرید. 
گفته‌اند که اهل یمن (در سفر حج) توشه‌ای را برای خود ذخیره نمی گر فته 
و می‌گفتند: ما توگل می‌کنيم. و اینان سربار و مصیبت بر مردم بودند. پس 
آیه-نازل کردند. «6ٍِ 
فی قوله تعالی وه آن قفا آفعت تافو هم ف رده خظات هی ند 
زوج است, هم به زوجه. «8» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و تعاوئوا ی ابر و الَفُوی و لا تعاوئوا عَلی 
الائم 5 لووان», «» فرموده: پعنی در انجام طاعت و ترک معصیت 
همکاری کنید, 5 / تعاج‌توا علی الائم و5 العدوان»: و در انجام گناهان و 
تجاوز از حدود الهی همکاری نداشته باشید. «<10» 


(2). کشاف, ج 4 ص 188. 

(3). علق/ 12- 9. 

کراه 2 

(5). بقره/ 197. 

(7). بقره/ 37 2. 

(9). مائده/ 2. 

(10) تمسیر شین 295 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدو, جح ص ۰ : 409 

نیز فی قوله تعالی: «اعْدلوا هو آفرت للفوی: <«1* فرموده؛ بعتن غدل: 

به تقوا نزدیک‌تر است. <2» 

فی قوله تعالی: «و لباسْ الَفُوی «3» هم فرموده: یعنی خشیت از خدا, یا 

ایمان, پا عمل صالح و یا لباس جنگ. تب 

همین‌طور فی قوله ی «لَمسَجذ ارت سس عَلی اللْفُوی , «5» فرموده: 

انس مش هام بو ارم ال لت لو سل 

مدینه ساخته شد, و آن مسجد قباست, و کفته‌اند که آن مسنجد پیا مت 

اللّه علیه و آله و سلم است,«<6» 

نیز فی قوله تعالی: «و الْعاقبهٌ لِللَفُوی , «<7» فرموده: یعنی فرجام 

پسندیده و شایسته, برای اهلٍ تقوا خواهد بود. «<8» 

فی قوله تعالی: «فانها من تَقوّی القلوب» «9» هم فرموده: البثه, تعظیم 

شعایر, ناشی از تقوآی دل‌های آنان است. «<10» 

همچنین فی فوله:تعالی: و لکن الة العمی نک0 011 فرووی: 

و و 

خدای تعالی خواهد بود, به سوی او بالا می‌رود. , «12» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «امتَحَن اللةٌ قلويَهْمٌ لِلّفوی , «13» فرموده: 

دل‌های آنان 7 آزمود و آنها را ۷ ملزم ساخت؛ چون امتحان سببی 
بش آن را در موضع 2 قرار داد يا آنها را با سختی‌های تکالیف 

تا با شکیبایی‌شان بر آن سختی‌ها, تقوا از آنها ظاهر گردد. «<14» 


(1). مائده/ 8. 


(3). اعراف/ 26. 


(5). توبه/ 108. 

(6). تفسیر شبر. ص 437. 

(7). طه/ 132. 

(8). تفسیر شبر. ص 6۵70. 

(9). حج/ 32. 
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(11). حج/ 37. 

(12). تفسیر شبر. ص 701. 

(13). حجرات/ د3. 

(14). تفسیر شب ص 1045. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج1, ص. : 410 

نیز فی قوله تعالی: «و تئناجوّا بالبز و اللَفُویر , «1» فرموده: یعنی به 

کارا یر وا ک ان افر ای ماس ای ام شا ات هروا 

پرهیز داشته باشید. <2» 

استاد علامه سید محمد, حسین طباطبایی در تفسیر المیزان؛ فی قوله 

تعالی: 5 تعاو‌ئوا علّی الب و5 افو و5 لا تعاج‌ توا ۳ الائم و5 العدوان». 

«3» گفته است: ۰ و این؛ اساس سنت اسلامی است, و خدآی سبحان بر ژ را 

در کلامش به ایمان و احسان در عبادات و معاملات تفسیر فر موده, و تقوا 

عبارت است از مراقبت امر خدای متعال و نهی او. پس معنای تعاون بر بر 

و تقوا برگشت می‌کند به اجتماع نمودن بر ایمان و عمل صالح براساس 

فدایا میس ان لام و وا احساعی استه که متایات مت کر بان 

تعاون بر آثم که آن عمل دی است که عقب‌ماندگی در امور ژند کاتن با 
دت را در پی دارد, و تعاون بر عدوان که 1 تجاوز به حقوق حفه 

مردم است به وسیله سلب امنیت از نفوس یا از ابروی‌شان و يا از 

اموالشان. <4» 

فی قوله تعالی: «اعدلوا هو أَفُرن للفُوی «5» هم فرموده: ضمیر «هو», 

به «عدل» برگشت دارد که مدلول علیه «اعْدلوا» می‌باشد. «<6» 

نیز فی قوله تعالی: «لباساً بُواری سَفَْیِکمْ و ریشاً و لباسن التفوی , «7» 

ردول ور زاین لاس ان را می‌پوشاند. و به 

واسطه آن؛ از ظهور آنچه زرشت و بد است. احتراز طن حور منتقل گردیده 

به لباس باطن, و آن, بدی‌های باطنی را می‌پوشاند که از ظهورشان, به 

«بدی, انسان» تعبیر .مق کردنه و آن: پستی‌های گناهان, شرک و غیر آن از 

وال اس ای اس سا ناساس کب اس ار 

فرموده است. ٍ 

دصر لام ها افوال وه ار سر نع وی انیت 1 

ایمان و عمل 


(1). مجادله/ 9. 

ون و کرت 102 1 

(3). مائده/ 2. 

(4). المیزان, ج 5, ص 173. 

(5). مائده/ 9. 

(6). المیزان, ج 5 ص 256. 

(7). اعراف/ 26 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 411 

صالح است. و گفته‌اند: آن حسن وجهه ظاهری است., و گفته‌اند؛ آن؛ حیا 
است. و گفته‌اند: آن, لباس نیایش و تواضع, مانند: لباس پشمینه و خشن؛ 
ای مات ار هام است. و ماه ارو لاش خی اس 
کفته اند آنچه عورت را می‌پوشاند, و گفته‌اند؛ آن؛ خشیت داشتن از اد 
است., ۵ گفتةآنده آنچه متقین در روز قیامت می‌پوشند, ان بهنر از لباس 
دنیاست. ملاحظه می‌کنید که این اقوال. بر سیاق_ آیه وی نیست. <1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «لْمَسَجذ آسُس عَلی التَفُوی من اوّل یَوّم». «2» 
فر موده: سوگند که مسجد قبا, مسجدی است که از روز اول؛ بر تقهای 
الهی بنا شده است. <«<3» 

نیز فی قوله تعالی: «فاتها من تَقوّی القلوت»: «» فرموده: یعنی تعظیم 
شعایر خدا, از تقواست. پس از کلام خداء چنین تفهیم می‌شود که ضمیر در 
«انها», برای تعظیم شعایر است, (و شعایر, جمع شعیره به معنای علامت 
است) و شعایر الله, علاماتی است که خدای تعالی برای طاعت خود آنها 
را نصب کرده؛ همچنان که فرمود: «ِنّ الصّفا و الْمَروَةَ من شَعایر الل». و 
فرمود: «و لبون ج جعلناها کم من شعایر اللّه», و اضافه «یَفوّی» به قلوب 
در. «تَفوّی 4 اشاره به این است که حفیقت تقوا که همان احتراز و 
دوری نمودن از سخط و خشم الهی و پارسایی نمودن در محرمات است., 
امری معنوی بوده و برگشت آن, به قلوب است, و آن همان نفوس است و 
شکرن اععال کهسنان کر کات»"م شکات است: ماس جرا کف را 
مشترک بین طاعت و معصیتند, مانند: لمس در نکاح و در زنا, و خارج 
ساختن روح, در قتل از روی قصاص و از روی ظلم., و انها عناوینی نیستند 
که از اعمال انتزاع میی‌شوند, مانند: احسان, طاعت و مثل آنها. «<5» 

فی قوله تعالی: «و الرَمَهُمٌ كلمَءة اللَفَوی «6» هم فرموده: یعنی با آنان 
چیزی که لاینفک از آنان بود قرار داد, 0 بنابر آنچه جمهور مفسران آن 
زا اختبار تموده‌انده کلمه 


(1). المیزان, ج 8, ص 6۵9. 


(2). توبه/ 108. 

(3). المیزان, ج 9, ص 413. 

(4). حح/ 32. 

(5). المیزان, ج 14, ص 410. 

(6). فتح/ 26 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 412 

توحید است, و گفته‌اند: فراد از آن: تبات: ین ید و فا یت به آن اتشت: 
و گفته‌اند: 

مراد از آن, سکینه است, و گفته‌اند: قول به «بلی» در عالم ذرات, که اين, 
سبک‌ترین اقوال است., و بعید نیست که مراد ادن روح پایمانی باشد که 
امر به تَقوا می‌کند؛ همچنان که خدای تعالی فرمود: «أولیک کا ات 
یه الییمان و 5 دهم بژوح مِنَهٌ», «1» و خدای تعالی فی قوله: «و کلمَنَهٌ 
آلقاها الی مریم و روخ چنة»؛ « »> بر هروج» اطلاق « کلمه» فرموده. «<3» 
هم‌چنین فی قوله: «الْذِین امَتَحنَ اه قلَويمْة لِلكَفُوی , «4» فرموده: 
امتحان,. همان ازمايش بوده و ۳ آگاهی یافتن از حال شیء مجهول 
می‌باشد, و چون این امر. در حق خدای تعالی محال است. پس مراد از ان 
در اینجا, تمرین و ایجاد عادت است؛ چنان که گفته‌اند: «او حمل المحنه و 
المشقه علی القلب لیعتاد بالتقوی»؛ یعنی يا حمل زحمت و مشقت است 
بر دل تا به تقوا عادت کند, و آیه سپاقش ببرای دادن وعده زییاست برای 
قرف وروت خر دا نوه یا متو صای: الله یه و لته متام بش از 
توصیف انان به این که دل‌هایشان موضع امتحان تقواست.؛ و ان کسی که 
انانترا تدای ان آزماشتنن مي‌کند خدای سبحان می‌باشد. «5» 

نیز فی قوله تعالی: «یا ایا الذین , منوا اذا تَناحَيتم فلا تَتناجوا یالاثم 5 
الْعْدوان و مَعصية الرسُول و تناجوا ال و افو 5 0 فرموده: ات 
در اند مومنان هستند. پس در آیه برای آنان نجوا| تاخای تمفن سیر انا رتور 
نجوا| شرط کرد که به گناه, تجاوز, ,دشمنی و نافرمانی از پیامبر نجوا نکنند, 
و نجوایشان به بر و تقوا باشد. «بالیث» عبارت از وسعت و گسترش در کار 
خیر بوده و در مقابل «الْعْدوان» است, و «الّفوی در مقابل «بالانئم» است. 
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(1). مجادله/ 22. 

(2). نساء/ 71 1. 

(3). المیزان, جح 18, ص 316. 
(4). حجرات/ 3. 

(5). المیزان, جح 18, ص 337. 
(6). مجادله/ 9. 


(7). المیزان» ج 19, ص <21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, رصم 413 ِ ِ 

هفین‌ظفر فی. قولم. عالی:. «حو اهل. العوق قر احل القففزم»: 1 
فر موده: بعنلی او شایسته است که نسبت به ۲ از او پرهیز داشته 
باشند؛ یعنی تقوا داشته باشند؛ زیرا برای او بر هر چیزی ولایت مطلقه 
بوده و سعادت و شقاوت انسان به دست اوست؛ و او اهل آ تشن و 
مغفرت است بر کسی که نسبت به نافرمانی از پرهیز داشته باشد؛ 
زیرا او بسیار امرزنده و مهربان است. 2 

نیز فی قوله تعالی: «ا رایت ان کان ج عَلی الهُدی آو أَمَرَ ر باللفُوی , «3» 
فر موده: بیعلی از این شخص تهی کنندح: به من خبر بد۵؛ اگر او بر هدایت 
است يا آمر به تقوا می‌باشد و می‌داند خدا او را می‌بیند که چه چیزی بر او 
واجب است انجام دهد و به آن امر کند, و حال او چگونه باشد, در حالی که 
نهی از عبادت خدای سبحان کرده است؟ «<4» 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «و ترَوّدُوا فان خَیْر الرّادٍ اللّفُوی , «5» 
چنین می‌گوید: در آن عصر, گروهی از:مردم نمن: برای زیارت خانه خدا به 
راه می‌افتادند و هیچ گونه زاد و توشه‌ای برنمی‌داشتند. و منطقشان این بود 
که: ما به زیارت خانه خدا می ر ویم » آبا فهکن: ازتفت او به ما غذا ندهد!؟ در 
حالی که خداء غذای همه را از طریق وسایل عادی در اختیار آنها گذاشته. 
لذ| قرآن, در این قسمت از آبه: دستور می‌دهد که زاد و توشه و غذا با 
خویش بردارید, و در عین حال, بش یک ما معنوی نیز اشاره کرده که: در 
ماورای این زاد و توشه, زاد و توشه دیگری مورد نیاز است که باید تهیه 
کنید, و آن. «پرهیزگاری و تقوا» ست. این جمله, اشاره لطیفی به این 
حقیقت است که در سفر حح موارد فراوانی است, برای نهیه زادهای 
معنوی که نباید از آن غفلت کنید. در آنجا, تاریخ مجسم اسلام. و صحنه‌های 
زنده فداکاری ابراهیم, قهرمان توحید, و جلوه‌های خاصی از پروردگار دیده 
می‌شود که در هیچ جای دیگری نیست. و آنها که روحی بیدار, و اندیشه‌ای 
زنده دارند. می‌توانند توشه معنوی ِ یک عمر, از این سفر بی‌نظیر 
روحانی فراهم سازند. «6» 


(1). مدثر/ 56. 

(2). المیزان, ج 20, ص 185. 

(3). علق/ 12. 

(4). المیزان, ج 20, ص 464. 

(5). بقره/ 197. 

فرهی قرآن, اخلاق حهیده, ج1, ص: : 414 


فی قوله تعالی: «و آن تعفوا آَفْرَتٍ للَفّوی , «1» فرموده: اگر شما 
1 نزدیک‌تر است. و بعد از تفسیر و تحلیلی از 
جمله قبل, در ذیل قوله: «و آأن تَعفوا أَفرث له ی , می‌فرماید: این جمله 
حکم دیگری را در مورد مرد و وظایف انسانی او بیان قی کند..و آن, این که 
بهتر این است که مرد گذشت نشان دهد, و اگر تمام مهر را پرد اخته. چیزی 
بسن تس ها سای هه ناش اد عارضی رح اشست: 
صر ار کرد این جمله از آیه می‌فرماید: «عفو و گذشت مرد در این 
زمینه» به پرهی ززگاری نزدیی‌تر است.»؛ چه این که دختر و زنی که بعد از 
عقد و پیش از او از شوهر خود جدا می‌شود, با مشکلاتی از نظر 
اجتماعی و روانی مواجه هی کر در و تاج است که گذشت مرد و 
پرداخت تمام مهر, می‌تواند مرهمی بر جراحات آنها بگذارد. <2» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و تعاوَئُوا عَلّی اليرٌ و افو , «3» زیر عنوان: 
«لزوم تعاون و همکاری در نیکی‌ها», ضمن شرحی در مورد قوله: «الِرٌ و 
الَفُوی , , چنین گرموده: 

جالب توجّه این که «ب» و «تقوا» هر دو در آیه فوق با هم ذکر شده‌اند, که 
یکی جنبه آثباتی دارد و اشاره ند اعمال, مفیده آنبت. و دیگرق جنبه نقی 
دارد و اشاره به جلوگیری از اعمال خلاف می‌باشد, و به این ترتیب, تعاون 
و همکاری باید هم در دعوت به نیکی‌ها, و هم در مبارزه با بدی‌ها انجام 
گیرد. «<4>* 

فی قوله تعالی: «و لباس الفُوی ذلک خَیْرْ», «5» در معنای آن فرموده: 
لباس پرهیزگاری و تقوا از آن هم بهتر است. و در تفسیر آن. شرحی 
این‌چنین ذکر نموده. تشبیه تقوا و پرهیزگاری به لباس, تشبیه بسیار رسا و 
گویایی است: زیرا همان‌طور که لباس هم بدن انسان را از سرما و گرما 
حفظ می‌کند, و هم سپری است در برابر بسیاری از خطرها, و هم عیوب 
جسمانی را می‌پوشاند, و هم زینتی است برای انسان, روح تقوا و 


(1). بقره/ 237. 

(2). تفسیر نمونه, ج 2 ص <145. 

(3). مائده/ 2. 

(4). تفسیر نمونه, ج 4 ص 253. 

(5). اعراف/ 26 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 415 

پرهیزگاری نیز علاوه بر پوشاندن بشر از زشتی گناهان و حفظ (او) از 
بسیاری از خطرات فردی و اجتماعی, , ژینت تیان نز رز کین برای او محسوب 
می‌شود؛ زینتی است چشمگیر که بر شخصیت او می‌افزاید. 

در این که منظور از لباس تقوا چیست؟ در میان مفسران گفتگو بسیار شده 


است؛ بعضی آن را به معنای «عمل صالح» گرفته: و بعضی «حیا». و 
بعضی «لباس 0 9 بعضی به معنای «لباس جنگ», مانند؛ زره و 
کلاه‌خود, و حتی سیر گرفته‌اند؛ زیرا| تقوا از ماده «وقایه» به معنای 
نگهداری و حفظ است. و به همین معنا در قرآن مجید نیز آمده است؛ 
چنان که در سور ه پُحل, آیه 81 می‌خوان تیوه جعل لک موایل تفیکم ااحت 
و سراییل تَقَیکمّ بَاسَکمٌ»: رای نها پیراهن‌هایی قرار داد که شما را از 
گرما حفظ می‌کند. و هم پیراهن‌هایی قرار داد که شما را در میدان جنگ 
محفوظ می‌دارد. ولی همان‌طور که بارها گفته‌ایمر آیات قرآن غالبا معنای 
وسیعی دارد که مصداق‌های مختلف را در بر می‌گیرد. در آیه مورد بحث 
نیز می‌توان تمام این معانی را از آیه استفاده کرد و از آنجا که لباس نقوا 
در مقابل لباس جسمانی قرار گرفته, به نظر می‌رسد که منظور از ان 
همان «روح تقوا و پرهیزگاری» است که جان انسان را حفظ می کند, و 
معنای «حیا» و «عمل صالح» و امثال آن؛ بر آن جمع است. «1» , 

فی تعالی: «لا تَفَمّ فیه د لَمسْجدذ ارت کان اللَفُوی من ول یوم 
آَحو" آَنْ تقوم فیه», «2 در ترجمه, تفسیر و شرح بر آن فرموده: خداوند 
به 1 صریحا دستور می‌دهد که: هرگز در اين مسجد- مراد مسجد 
ضرار است- قیام به عبادت مکن و نماز مگذار: «لا تَفْمٌ فیه أبدا», بلکه به 
جای این مسجد. شایسته‌تر این است که در مسجدی قیام به عبادت کنی 
که شالودم, آن در روز نخست براساس تقوا گذارده شده ‏ است: 

«لَمَسَجذ اس رخ علی الثَفُوی من اوّل یوم آحوه أن تقوم فیه», نه این 
مسجدی که شالوده و اساسپش از روز نخست بر کفر و نفاق و بی‌دینی و 
تفرقه بنا شده است. کلمه «أحَوث»: 


(1). تفسیر نمونه, ج 6 ص 133- 132. 

(2). توبه/ 108. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 416 

شایسته‌تر, گرچه افعل تفضیل است, ولی در اینجا به معنای مقایسه دو 
چیز در شایستگی نیامده, بلکه «شایسته» و «ناشایسته» ای را مقایسه 
می‌کند, و این در ایات قران, احادیثت و سخنان روزمره, نمونه‌های زیادی 
دارد. مثلا گاه به شخص ناپاک و دزد می‌گوییم: پاکی و درستکاری برای تو 
بهتر است. معنای این سخن. آن نیست که دزدی و ناپاکی خوب است. ولی 
پاکی از آن بهتر است. بلکه مفهومش این است که پاکی. خوب و دزدی, بد 
و ناشایست است. 

مفسران گفته‌اند: مسجدی که در جملم فوق به آن اشاره شده که شایسته 
اشت امین صلی اآلله غلبه ق آله و شلم. در آن نماز بخوانده همان ؛مسحد 
قباست که منافقان مسجد ضرار را در نزدیکی آن ساخته بودند. البته, اپن 


احتمال نیز داده شده که منظور مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
وا هس خی ات سای وا ها شو ات ان ی یو 
«اوّل یوم» (از روز نخست) و با توجه به این که مسجد قبا, نخستین 
مسجدی بود که در مدینه ساخته شد. احتمال اوّل, مناسپ‌تر به نظر 
می‌ر سد. هرچند این کلمه با مساجدی همچون مسجد پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله وود نیز سازگار است. <1» 

و در چند صفحه بعد زیر عنوان «در اینجا باید به چند نکته توجه کرد», در 
سومین نکته با عنوان: «دو شرط اساسی» چنین بیان می‌کند: سومین 
درس ارزنده‌ای که از جریان مسجد ضرار و آیات فوق فرا می‌گيریم. این 
است که کانون فعال و مثبت دینی و اجتماعی, کانونی است که از دو 
عنصر مثبت "تشکیل گردد: نخست, شالوده و هدف: آن از اغاز بای باشد: 


«لَمَسَجذ 0 الثفُوی من اوّل یوّم», و دیگر این که حامیان و 
پاسدارانش انسان‌های با که درشتکا ربا ایمان و حضمم باشنو هت« فیه را 
ییون أن یِتَطََرُوا.» از بین رفتن هریک از این دو رکن اساسی, باعث 


فقدان تب و نرسیدن به مقصد است. <2» 


(1) تقسیز تمونه: 8:2 ض. 139-140 

(2). تفسیر نمونه, ج 8. ص 146. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, حٍِِ ص: : 417 

فی قوله تعالی: «و الْعاقیه لِللْفوی «1» هم فرموده: عاقبت و سرانجام 
نیک از آن تقواست.؛ و در تفسیر آن چنین می‌فرماید: آنچه باقی می‌ماند و 
سرانجامش مفید, سازنده و حیات‌بخش است, همان تقوا و پرهیز گاری 
است؛ پرهی زگاران سرانجام پیر وز ند و بی‌تقوایان محکوم به شکست. این 
احتمال در تفسیر جمله اخیر نیز وجود دارد که هدف آن, تأکید در زمینه 
رو) تقوا و اخلاص در عبادت است؛ چرا که ,اساس عبادت همین است. در 
آیه 37 سوره حج می‌خوانیم: «َنْ ینال ال لَخومُها و لا دماوٌها و لکن تنل 
الفُوی منْکم.»: ۱ حیوانات قربانی و خون‌های آنهاء به خدا 
نمی رسد ولی تقوای شما,؛ به او می‌ر سد, آنچه به مقام قرب اوء از اعمال 
شما شما واصل می‌گردد, پوسته و ظاهر آن نیست؛ بلکه مغز و باطن و اخلاصی 
که در آن است: به مقام قربش رلو می‌یابد. «2» 

هم‌چنین قوله تعالی: «و مَن بُعَظَمْ شَعایر اللّه قاها من تقُوی الْفْلوب». 
«3» را چنین معنا کرده: و آهرکس شعایر الهی را بزرگ دارد و به 
نشانه‌های ایین خدا و پرچم‌های اطاعت او احترام بگذارد, این از تقوای 
دل‌هاست. ۱ 

در ضمن, شرحی بر تفسیر آن چنین می‌فرماید: اين نکته نیز قابل توجه 
است که منظور از بزرگداشت ان؛ چنان که بعضی از مفسران ظاهربین 


گفته‌اند, بر کی جسمانی قربانی فضاشتد ان نیست. ؛ بلکه حقیقت تعظیم, 
آن است که مقام و موقعیت این شعایر را در افکار و اذهان و ظاهر و 
پا اوه و اه حور ارام مت مامتها اند 
ارتباط این عمل با تقوآق دل‌ها نیز روشن است؛ زیرا| علاوه بر بر این که 
«تعظیم» جز ۶ عناوین قصد به است, بسیار می‌ شود که افراد متظاهر پا 
منافق, تظاهر به تعظیم شعایر می‌کنند, ولی جون از تقوای قلب آنها 
تفه ثم رد بارش ات یم مسر کداشته حفیفی. اه ان 
کسانی است که تقوای دل دارند, و می‌دانیم 


(1). طه/ 132. 

هه ی 3 

(3). حح/ 32. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 418 

تقوا و روح پرهیزگاری و احساس مسئولیت در برابر فرمان‌های الهی, 
چیزی است که کانون آن, قلب و روح آدمی است, و از آنجاست که به 
جلسم سرایت ی کنن: لذ| می‌توان گفت که احترام و بزر گداشت شعایر 
الهی, از نشانه‌های تقوای دل است. در حدیثی (در تفسیر قرطبی, جلد 
هت ص۱2 اد باحتر کرامی: اسلا صلیه الا علنه و آله.ه تام 
می‌خوانیم که اشاره به سینه مبارک خود کرده و فرمود: «التقوی هاهنا.»: 
حقیقت 1 اینجاست. <1» 

در معنای قوله تعالی: «و لک بَنالْهْ موی مِنْکم», «» فرموده: بلکه آنچه 
به خدا می‌رسد, تقوا و پرهیزگاری و پاکی اعمال شما بندگان است, و در 
تفستی آن: می رما بو به تعبیر دیگر, هدف آن است که شما با پیمودن 
مدارج تقواء در مسیر یک انسان کامل قرار گیرید و روز به روز به خدا 
نزدیی‌تر شوید. همه عبادات. کلاس‌های تربیت است برای شما انسان‌ها. 
قربانی, درس ایثار و فداکاری و گذشت و آمادگی برای شهادت در راه خدا 
را به شما می‌آموزد. و درس کمک به نیازمندان و مستمندان را. «3» 

فی قوله تعالی: «و الرَمَهُمٌ کلِمَة اللَفُوی , «4» در معنای آن فرموده: 
خداوند آنها را به کلمه تقوا ملزم ساخت و آنها از هرکس سزاوارتر و 
شایسته‌تر, و اهل هت ان بودند. 

«کلمه» در اینجاء به معنای روح است؛ یعنی خداوند رو) تقوا را بر دل‌های 
آنها افکند و ملازم و همراهشان ساخت؛ چنان‌که در آیه 171 سوره نساء 
درباره عیسی علیه السّلام می‌خوانیم : «ایتمَا الم یآ مریم 
سول الله و ِمیْة آلقاها الی مریم و ژوخ مثدة.»: 

مسیح | و کلمه اوست., و روحی از ناحیه او که به مریم 


بعضی نیز احتمال داده‌اند که مراد از «کلمه تقوی». دستور و فرمانی 
است که خداوند در این زمینه به مقمنان داده بود ولی مناسب, همان 
«روحیه تقوا» است که جنبه «تکوینی» دارد و زاییده ایمان. سکینه و التزام 
قلبی به دستورات خداوند است. «۵؛ , 

نیز فی قوله تعالی: «الْذِينَ امَتحن ح ال فلم ید لِلْفُوی , «6» در تفسیر: 
«لِلتَمُوی , 


(1). تفسیر نمونه, ج 14, ص 98- 97. 

(2). حح/ 37. 

(3). تفسیر نمونه, ج 14, ص 109. 

(4). فتح/ 26. 

(د). تقشن نمونه, ج 22, ص 98. 

فرهنگ اقران اخلاق حمیده, ج1, ص: : 419 

فرموده: «لام» در «لللَفّوی , در حقیقت «لام غایت» است. نه «لام علت»؛ 
یعنی قلوب آنها را خالص و آماده برای پذیرش تقوا می‌نماید؛ چرا که اگر 
قلب خالص نشود, و از آلودگی‌ها پاک نگردد. تقوای حقیقی در آن جایگزین 
نمی‌شود. «<1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «هو هل الفوی: 5 اهل الْمعْفِرّة», « در 
معنای آن فرمود: او اهل تقوا 8 2 
دهند, بیرهیزند, و نیز شایسته است که به امرزش او امیدوار باشند. در 
حقیقت., این جمله اشاره به مقام «خوف», «رجا». «عذاب» و «مغففرت» 
الهی است, و در حقیقت تعلیلی است برای آیه قبل. 

و بعد از ذکر حدیثی از تفسیر برهان, که در بحث «تقوا در روایات» خواهد 
آهده می‌فرماید: کرخهتمام. ففسر ان تا آتجا که ما دیده‌ایم, تقوا را در ایتضا 
به معنای «مفعولی» تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند: خدا| شایسته این است که 
از او (از شرک و معصیت او) بیرهیز ند ولی این احتمال نیز هست که به 
معنای فاعلی نیز تفسیر شود؛ یعنی خدا اهل تقواست. از هرگونه ظلم و 
قبیح, , و هر گونه کاری که برخلاف حکمت است, می‌برهیزد. و در حقیقت, 
بااترن هعام تقو از آن اه ار نان استمسا یهن 
از آن تقوای بی‌انتهاست, هرچند تعبیر به تقواء به معنای اسم فاعلی, د 
مورد خداوند, کمتر گفته می‌شود. <3» 


4 تقوا در تفاسیر روایی 


۱ 1 اين جمعه عروسی رحمه الله, در نور الثقلین درباره آیه: «و آن تَقْفو ۱ 
فرب لِللَفُوی , «4» از کتاب من لا یحضره الفقیه نقل می‌کند که حسن بن 
محبوب با اسنادش از آبی بصیر از ابی عبد الله, امام صادق علیه الشلام. 


روای یت کند که او گوید: اک ان خصزت دزبارم موتق. و ال کردم که با رنی 


(1 ۳ در تهونع: 2 22 139 
(2). مدثر/ 56. 
(3). تفسیر نمونه, ج 25, ص 267- 266. 
(4). بقره/ 237. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 20 
ازدواج کرد بر (مهر) بستان معروفی که برای او بود و غله فراوانی داشت. 
به زوجیت خود دراورده. پس از ان, سال‌هایی را مکث نمود در حالی که با 
او هم‌بستر نشد و سیس او را طلاق داد. ان حضرت فرمود: «ینظر الی ما 
صار الیه من غلة البستان من یوم تزوجها, فیعطیها نصفه و یعطیها نصف 
البستان. الا ان تعفو فتقبل و یصطلحان علی شیء ترضی به منه؛ فانه 
اقرب للتقوی.»؛ یعنی ملاحظه کند غله‌ای را که آن بستان از روز به 
زوجیت در آوردن آن زن, برای او داشته, پس نصف آن غْلّه را و تصف آن 
بستان راء به آن زن اعطا نماید. مگر آنکه آن زن عفو کند و آن را قبول 
نماید, و بر چیزی که زن بدان از آن بستان راضی می‌گردد, هر دو مصالحه 
کنند؛ چرا که آن به تقوا نزدیک‌تر است. «<1» 
2 در کافی با اسنادش از نجية العطار روایت است که او گوید: با ابی 
رام ار ها و و ما ار را 
به کاری امر ,فرمود؛ 1۳ غلام به. غیر. ان عمل نمود. , تلنژم .ان ات 
فرمود: و اللّه ی یا غلام!»: ای غلام ! به خدا تو را تنبیه بد 
خواهم کرد. او گوید: چون ندیدم آن حضرت او را با تفه کفتم فدایت گردم, 
شما سوگند یاد کردید که حتما غلامتان را بزنید, با 
بزنید؟ آن حضرت فرمود: «ا لیس ال عرّ و جل یقول:" و أن تَعْفوا آفْرَت 
للَفُوی ِىِ ؛ یعنی آیا خدای عر و جل نفرموده است: ۰ 
نزدیک‌تر است؟» <2» 
3. سید هاشم بحراني رحمه اللّه در تفسیر پرهان درباره آیه: با تین آدم 
َذ نا عیِکم لپاسا تواری سَوآیکمٌ و ريشاً و لباسن الثفُوی دیک ی دیک 
من آیاتِ الله لعلهْم بَذکیْون»,. «3» از 7 نقل می‌کند که زراره و 
محمد بن مسلم از ابی جعفر, امام باقر, و ابی عبد الله, ار 


الشلاه-دربارم ای یبا بنی. آدم مق لباس الفوی روایت. کندة «لباش 
التقوی, ثیاب بیض.»؛ یعنی لباس تقوا جامه سفید است. <4» 

4 در روایت ابی جارود, از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام, فی قوله 
تعالی: «یا بنی آدَمّ قَذ و یرل 


(1). نور الثقلین, ج 1 ص <235, حدیت 928. 

(2). نور الثقلین, ج 1 ص 235, حدیث 929. 

(3). اعراف/ 26. 

(4). برهان, 30 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, 17 ص ص‌ : 421 

عَلَیِکَم لباساً پواری سَوایکم و ريشاً لباسْ التَفّوی , نقل کند که آن حضرت 
فرمود: «فامّا آللباس, فاللباس التی یلبسون, و اما الریاش, فالمتاع و 
المال. و اما لباس التقوی, فالعفاف؛ ان العفیف لا تبدو له عورة و ان کان 
عاریا عن اللباس. و الفاجر, بادی العورة, و ان کان _کاسیا من اللباس, و 
یقول الله:" و لباس اللفّوی ذلک حَیر ذلک من آیاتِ اللّه عم بذکرون. + 
یعنی اما در مورد «لباس», پس را لباسی است که می‌پو شید و اما 
«ریاش». پس آن کالا و مال دنیوی است. و اما «لباس تقوا», پس آن: 
عفت و پاکدامنی است؛ همان عفیف, برایش عورت ظاهر نمی دز زیر .و 
اگرچه لخت و عریان و بدون لباس باشد., و فاجر و بدکار عورت را ظاهر 
می‌کند, اگرچه لباس پوشیده پاشده و خدای تعالی می‌فرماید: «لباسْ 
اللفُوی ذلک حَیْرٌ ذلِک من آیاتِ ال َعَلَمْم پدکرون.» «1» 

5 در کتاب خصال, آنجا که امیر المومنین علیه السلام به یارانش چهارصد 
باب را آموخت, فرمود: «البسوا ثیاب القطن؛ فانها لباس رسول اللّه ای 
اللّه علیه و آله, و لم یکن یلبس الشعر و الصوف الا من علة, (و قال:) آن 
اللهتعالی حمیل بحب الجمال وب آن بزی انو تفه خلق عبرم بیعنلی 
لباس پنبه‌ای بپوشید که آن, لباس پیامبر صلی الله علیه و آله است و آن 
رز که و لباس کرکی و پشمینه‌ای نمی‌پوشید., مگر به جهت علت و سببی, 
(و فرمود:) البثه, خدای تعالی زیبایی است که زیبا را دوست دارد و دوست 
دارد اثر نعمتش را بر بنده اش ببیید. 2 

6 درباره قوله تعالی: «لَمَسْجذ اسسن علی التفوی ,«3» در کتاب کافی, 
علی بن ابراهیم با اسنادش 3 حلبی, از ابی عبد اللّه, 1۳ صادق علیه 
الشّلام. روایت ده کند که: از آن حضرت, درباره مسجدی که بر پایه تقوا بنا 
شده است, سوال نمودم. آن بزرگوار فرمود: مسحجد قبا. »> 

7 و درباره قوله تعالی: «الْعاقَه للتعوی , «5»* در تفسیر علی این ابر اهیم 
آمده است: «قال للمتقین.»؛ یعنی فرجام نیک, برای پرهی زگاران است. 


>» 6 


(1). برهان. ص 350- نور الثقلین, جح 2 ص 15, حدیت 44. 

(2). نور الثقلین, جح 2 ص 15, حدیث 45. 

(3). توبه/ 108. 

(4). نور الثقلین. ج 2 ص 267, حدیث 345- برهان. ص ۰444 المیزان, ج 

9 ص <41. 

(5). طه/ 132. 

(6). ۰ نور الثقلین, ج 3. ص 410, حدیث 189. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 1ص 122 

9. «فی قوله تعالی: «لّن نال ال لَخْومُها و لا دماوُها و لکن ناه موی 

متَکَمْ گذلک سگرها کم لثْکبرُوا ال علی ما هداکم و تشر الفخسنین». 

«1» در کتاب علل الشرایع با اسنادش تا ابی بصیر و او از ابی عبد الله, 

امام صادق علیه السلام, روای قات کته که مه اهر وان رورم 

سبب قربانی کردن چیست؟ آن حضرت فرمود: : «انه یغفر لصاحبها عند اول 

قطرة تقطر من دمها الی الارض, و لیعلم الله عرٌ و جل من یتقیه بالغیب. 

قال اللّه عرْ و جلْ:" ن ینال ال لخومْها و لا دماوٌها و لکِن یناه اللَفُوی 

مِنکمٌ . (ثم قال:) انظر کیف قبل الله قربان هابیل و رد قربان قابیل؟»؛ 

یعنی با اوّلین قطره‌ای که از خون قربانی بر زمین می‌چکد. خدای متعال 

صاحب آن قربانی , مورد مغفرت و آمرزش قرار می‌دهد, و نیز برای 

اين‌که خدای عرٌ و جل معلوم نماید, چه کسی در غیب و پنهان از او تقوا 

دارد. خداي غر وتجل فرمود: «لن پنال اللَة مها و لا دماوٌ‌ها و لک یناه 

الَفّوی هک سپس آن بزرگوار فرمود: ملاحظه کن, چگونه خدای تعالی 

قربانی هابیل را قبول نمود و قربانی قابیل را رد کرد. «2» 

ب رفی قوله تعالی: «لَن ینال ال لحْومْها و لا دِماوُها و لک ینالة الَفُوی 
» علی بن ابراهیم فرمود: یعنی مادامی که تقوای الهی نباشد, آنچه 

برای تقژب به ۳ باشد و قربانی که نحر شود. به خدای تعالی نمی‌رسد و 

خدای تعالی فقط از متقین, قبول می‌کند. «3» 

0. فی قوله تعالی: «و [لرَمَهْمْ کلِمَءة اللفُوی , «<4» در تس کافی. علی 
بن ابراهیم با اسنادش تا جمیل, فرمود: او؛ یعنی جمیل, گفت: از ابی عبد 

ال برامام صادق علیه السلام, درباره قوله: 

5 رمع کلمة الثفُوی , سوال نمودم. آن حضرت فر مود: ات ایمان به 

خداست. «<5» 

1. شیخ صدوق رحمه الله در امالی با اسنادش تا عمر بن ,علی از اپی 

جعفر, امام باقر علیه السّلام, و او از پدرانش: «قال رسول الله صلی الله 

علیه و آله: ان اللّه عهد ال عهدا, فقلت رب! بینه لی. قال: اسمع. قلت: 


لسمعت ., 


قباس ان ایا اند الوتی ع ی وا مامولتا نیو و مق اطاعشی: 
رخف الکلیه التی الرهها انا السمیر مس اس مد احشی عم اه 


(1). حح/ 37. 

(2). نور الثقلین, جح 3, ص 00:ظ, حدیت 148. 

(3). برهان. ص 708. 

(4). فتح/ 26. 

(5). ۰ نور الثقلین. ح 5. ص ۰73 حدیثت 74- المیزان. ج ۰18 ص 319. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ و ح 1 ص: : 423 

فرمود: پیامبر خدا صلین اللّه علیه و آله فرمود: خدای تعالی عهد نمود بر 

من عهدی را. پس گفتم: 

پروردگارا! آن عهد را برایم بیان بفرما. خدای تعالی فرمود: بشنو. عرض 
کردم: شنیدم. 

کرام تعالی ییووه اع ها سر ای خر و اه شک ات وم 
از توء و پیشوای دوستان من بوده و نور است برای کسی که مرا اطاعت 
کند, و اوست ان کلمه‌ای که خدای تعالی متقین را نست به ان ملزم 
ساخت. پس هرکس او را دوست بدارد. مرا دوست داشته, و هرکس او را 
دشمن بدارد. مرا دشمن داشته» پس او را به این امر بشارت بده. <1» در 
تفسیر نور الثقلین؛ 0 دا ض‌ 3 حدیبت 74/, بعد از ذکر این حدیبت؛: 
قن فرماید بر کاب -معاسی ااعان با اساش اصام نی از ان عفر 
امام باقر علیه السّلام. از ابی ذر, از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله, مثل 
این حدیث بیان گردیده. 

2 در کنات خصاله ایو اه وه انس ان و باس دا سل 
0 

«نحن کلمة التقوی و سبیل الهدی.» <2» 

5 در کناب توحیه با استاش تا اس غبه ال ایام ضادق یی الطلام 
روانت کند که آن بررگوار فرموده «قال آمند المومتین فی: خطیته انا عووج 
الا اه هی ی ار المه علی الم و رای 
خود فرمود: من هستم عروة الوثقی و کلمه تقوا. «3» 

4 کات کضال لس هام ااقفه ا اسارشا اهر ای 
محمود, و او از علی بن موسی امام رضا علیه السلام حدیثی طولانی را 
نقل کند که در ضمن ان فرمود: «نحن کلمة التقوی و العروة الوثقی.»؛ 
یعنی: و ما هستیم کلمه تقوا و عروة الوثقی. «4» 

5 در کتاب علل الشرایع. با اسنادش تا حسن ين عبد اللّه و او از 
پدراننش: از جدش حسن بن علی بن آبی طالب علیه السلام. و آن 4 


در حدیثی طولانی, در تفسیر: «سبحان الله و الحمد له و لا اله الا اللّه و 
الله اکبر», از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند, در ضمن آن, حدیث, 
چنین آمده است: «قال النبی قدلی الله علیه و آله: : و قوله: لا ال الا اللهٌ* 
بغتی ود اتف لا تیا اااه الاعمال الا بها, و هی 


(1). برهان ض 1023 

(2) تور التفلین رصن 4 وت 7 

(3). همان حدیت 76 

(4). همان, حدیت 77 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, ج1, ص: : 424 

کلمة النقوی: قل, الله بها الموا ین بمم القیایه: بفتی بیامیه شین لاه 
علیهج اله فزمود: و قوله: «لا له الا ا۴»211* بعنی یکتایی اور اعمالم-مورد 
قبول خدای متعال واقع ققی شود کش به واسطه این قول, و آن؛ کلمه 
تقواست که میزان‌ها را در روز قیامت. به واسطه آن؛ سنگین می‌کند. 1 
6 در کتاب توحید, با اسنادش به ایی بصیر, و او از ابی عبد اللّه. لمام 
صادق علیه السلام درباره قول خدای عز و جل: «هو هل الثَفُوی و هل 
القعفروی فزموده: «فال الله از ی و عالی؟ انا اهل ان انقی و لا پشتر ی 
بی عبدی شیثا, و انا اهل, ی کی ۳ ان ادخله الجنه: (و 
فال علیه السلام] آن الله‌خار کرو عالی اقسم تعریفه حلالفت ان لا یقدت 
اهل توحیده بالنار»؛ یعنی خدای تبارک و تعالی فرمود: من سزاوار پرهیزم 
و سزاوار تقوا هستم و سزاوارم که بنده من چیزی را شریک من قرار 

ندهد, و مرا شایستگی این باشد که چنانچه بنده‌ام. چیزی را برای من 
شریک قرار ندهد, او را داخل در بهشت گردانم. (هم‌چنین آن حضرت 
فرمود:) البته, خدای تبارک و تعالی به به عژت و جلال خودش سو گند باد 
نمود, که اهل توحیدش را در رن (دوزخ) معذّب نسازد. <2» 


«کِتاب 1 بر ناخ الیی قاری ید رها اباتد بتک ولو الالباب. » «3» در اه 
مدثر فرمود: او اهل تقوا و مغفریت: است تجعق ال العوف 2 آقل 
الَمَعْفرَة», «» و در آیات دیگر, معیارهایی از: سنجش با تقواء اقرب به 
تقوا و مرادف با تقوا, بیان فرمود. از آنجا که حرکت در جهت تقوا و وصول 

یی ِ 93 به این معیارهاست. در این قسمت با توجه به 


(2). نور الثقلین, ج 5, ص 461- 460, حدیث 38 و 39- المیزان, ج 20, 
ضن 186-187 تفسییر تهونه: :25 اضر 66 2- برهان. ض 160 1 
(3). ص/ 209 
#۹« قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 425 
1 فی قوله تعالی: «و ترَوّذوا فان خیر الرّاد اللَفُوی , «1» از جانب خداوند 
سبحان یک امر و توصیه مهم به بندگان شده است: اوّل, امر به برگرفتن 
زاد و توشه است که می‌فرماید: «و ترَوّدُوا»: و توشه برگیرید. دوّم, توصیه 

به انتخاب زاد و توشه است. از آنجا که در فراهم کردن توشه, به تعداد 
ی عالم می‌توان اشیایی را در نظر گرفت و از آن دخیره نمود, 
خدای سبحان. در سنجش بین همه موجودات عالم برای ذخیره کردن. 
بهترین ان را که همان تقواست., معرفی می‌نماید, و پس از امر به 
برگرفتن زاد و توشه می‌فرماید: «قَاِنّ حَیْرّ الرّادٍ افو »؛ یعنی البله. که 
بهترین زد و توشه‌ها تقواست. 

2و ان تعفوا افعت موی ۰ 02۶ در این قسمت آیعم دای ستحان: یک 
قاعده کلی را" در جهت سیر به‌سوی تقوا بیان نموده و می‌فرماید: «و عفو 
و گذشت کردن؛ به تقوا نزدیکی‌تر است.» اگرچه در صدر ۳ موضوع 
سخن؛ درباره واجب شدن پرداخت نصف مهریه نسبت به عهده زوجی 
است که زوجه خود را بعچ از اجرای عقد نکلح و قبل از هم‌بستر شدن با او 
طلاق می‌دهد: «و ان طلفْْمُوفْنّ من بل آن تمسْوهنّ و قَذٌ فرصنم لهْنَ 
فريصَءة قنصَف ما فرصنم », اما از این وجوب, صورت عفو و گذشت از 
جانب زوجه و یا کسی که از جانب زوجه, ولایت بر عقد نکاج دارد, را استئنا 
نموده و می‌فرماید: «الا آن یَعَفُون او بَعَفَوَا الذٍی بیدو عَفدَه ُ التکاج», و بعد 
از انز یک فاقده کلب را که‌ور آن: طظرایف الافی, عاطفی و احتفاغی اه 
که در جهات مختلف روابط بین انسان‌ها, , به‌خصوص بعد از طلاق و جدایی, 


وجود دارد, نهفته است. بان داشته و می‌فرماید: و عفو و گذشت کردن, به به 
تقوا نزدیک‌تر است: «و أَنْ تَعْفُوا أَفْرْ للَفُوی » 

3. 5 تعاج‌ئوا ع الب و5 اوه و لا تعاج‌توا علی الائم ۲ الْعْدذوان», «3 »> بز 
و تقوا مرادف هستند؛ چنان که در فصل «بژ» بیان کردیم. لفظهای: 
«تعاو‌توا» و «لا تعاو‌ئوا». در قرآن 


(1). بقره/ 197. 
(2). بقره/ 37 2. 
(3). مائده/ 2 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 426 
کزبم: منحضر یذ همین آبه است. در این ابة شریفه, در رابطه با «تعاوئوا», 
دو نکته مهم ,را ملاحظه می‌کنیم: یکی این‌که طرف خطاب در آیه مومنین 
هستند: «یا ۳۹ الذین مَُوا», و دیگر آنکه: «البرٌ و افو در امر به 
«تغاوتوا» مرادف هستد. .بنابراین. عغمل به. آنچه ۳ تن فان کریر 
ذکر شده, می‌تواند سیری ار تقوا و ایصال به اهل تقوا که در 
تدبر در آیات بر در فصل یازدهم مواردی از آن بیان شده و در اینجا برای 
یاداوری اجمالی از معانی و مفاهیم و ابعاد بز, به انها اشاره می‌کنيم و 
تفصیل آن را به مطالب ذکر شده در بحث بر همین کتاب ارجاع می‌دهیم: 
نت به گفتار حسنه و عدم مغایرت گفتار نیکو با کردار و تطبیق قول 
و فعل, 
ب- توجّه داشتن به جمیع ابعاد اعتقادی. اقتصادی, الهی, عاطفی, عبادی, 
اخلاقی و فعلیت دادن به اجزای تشکیل‌دهنده انهاء 
ج- اتخاذ راه خاص و صحیح برای عمل به «ب», انجام دادن امور با معیار 
تقوا و از راه و روش خاص و صحیح خودش, 
5 ِِِ و دل بریدن از چیز محبوب, و بذل و انفاق محبوب‌ترین اشیا در 
راه حجد 

- عمل به اوامر و نواهی الهی په‌طور مطلوب. 
4 فی قوله تعالی: «اغدلوا هو رن للتّفُوی و انَفُوا اللّ», «1» فرمود: به 
عدالت رفتار کنید که آن به تقوا نزدیی‌تر است, و تقوای الهی داشته 
باشید. در این ایه که خطاب به مومنین است. بعد از نهی از این که دشمنی 
با قومی, شما را به جرمی وادارتان نکند تا به بی‌عدالتی رفتار کنید. امر به 
رفتار عادلانه می‌کند. بر اين اساس که آن رفتار عادلانه, به تقوا نزدیک‌تر 
است. و ی ای ان به تقوای الهي می‌کند. «یا اش الذین جَنُوا کُویوا 
قوّامین له شهداء بالقسط و لا بَجُرمَتَکم شَتَان قوّم علی لا تدلوا اغدلوا 
هو أَفْرَن للتَفُوی و ایْفُوا الل», و در اين‌که رفتار عادلانه در هر وضعیتی 
| با اعمال.ان: در مسیر تقوا و برای ایضال, به اهل 


تقوا و حصول تقوای الهی حرکت نمود؟ آیه 135 


(1). مائده/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 427 

سوره نساء, به این سوال پاسخ می د هد و آن این است که: باز هوای نفس 
پیروی نکنید تا به عدالت رفتار کنید: «قلا تئیه تیا آلعوی ان تغدلوا. گ 

5 نیز فی قوله تعالی: «و لباس التّفوی لک حَیر ذلک من آیاتِ الله», «<1» 
فرمود: و پوشش تقوا بهنر است, که آن از یات و نشانه‌های خدای تعالی 
است. لباس, همان پوشش است. و ستر و سپری است برای محافظت 
در برابر | آسیت ها و حوادث؛ و لباس تقواء بلی آدم را از حوادثی که موجب 
اتخواف انا ار کر کت هی اه نقوا ری لت هو ال النعفی ارت : 
حفظ می‌کند؛ زیرا| لباس تقوا سبب زدوده شدن گناهان, و موجب اجر 
عظیم و باداش بمتست است و هفرجین موجب توول برکات از آسمان, دم 
تسلط شیطان. سهولت کارها و امور, خروج از مصایب, فراهم شدن روزی 
از جایی که حساب ان نمی‌رود. موجب نجات و سرانجام. بهتر بودن جهان 
اخرت را در پی دارد. لذا لباس تقواء, بهتر از لباس ظاهر دنیوی است. و ان 
از آبات الهق انتتبت: 

الف- لباس تقواء,سبب زدوده شدن گناهان, دخول در بهشت و اچر عظیم 
است: «و لو أنْ أَمْلّ الْکتاب آمو و اقا لکَفنا عم سَیتاتهم و لأوجلناهَم 
جتّاتِ التعیم», «2» د«و مو من یلق 50 تکف اه بسانم و رعظر له اخران 
«3» 

ب- لپاس تقواء موجب گشایش پرکات آسمان و زمین است: «و لو أنَ 
هل الفری منوا و اقا لَقتخنا غلبم بَرَکاتِ من السّماء و الْض.» «4» 
2 لباس تقوا, سبب عدم سلطه شیطان ینت «انّ الذین انم آذا 6 مَسَهُم 
طایْف من الشیّطان تدکروا قاذا هم مَبصوّون. » «5» 

د- لباس تقواٍ موجب سهولت امور و گشایش کارهاست: «و من یت ال 


2 


یَحْعَل له من أمره یسرا.» «<6» 


(1). اعراف/ 26. 

(2). مائده/ 65. 

(3). طلاق/ د. 

(4). اعراف/ 96. 

(5). اعراف/ 201. 

(6). طلاق/ 4. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 428 

ه- لباس تقوا, سبب خروح از مصایب و فراهم شدن روزی از جایی است 


که فرد حساب نمی کند: «و من یتّق اللة یَجْعَل له مَخْرجا و بر قه من حَیّتُ 

یِحتَست.» «<1» ِ 
3 لباس تقواء سبب نچات و رهایی است: 5 آنَجتا الذین امَنوا و کائوا 
یْفْونَ», «2» «و تحْیْنا الذین منوا و کاتوا تْفُونَ.» «3» ۳ 

ز- لباسٍ تقواء سبب بهتر بودن سرای آچرت است: 5 5+ ژ الاخرة حَیز 
ین یلَفْونَ», «<4» «ع الذار الاخرة حَبْرٌ لِلذِین یِنْفَونَ. » «5» 

همین همین‌طور _فی قوله تعالی: «لا تَقمْ فیه أبدا لَمسَچذ آسن عَلی افو 
من ول وم أَحوٌ آنْ تقوم فیه قیه رجال : حون آن جطقتوا و ال تج 
ی «6» فرمود: النتهمدی که از روز اول بر پایه تقوا بنا 
شده, تتزآوا است در آن؛ اقامه نماز شود و در آن؛ ۳0 هستند که 
پاک و پاکیزه بودن را دوست دارند. و خدای تعالی پاکان را دوست می‌دارد. 
در ایه شريیفه, تقواء مبنا در تاسیس مسجد, و دوست داشتن پاکی و 
پاکیزگی, صفت اهل مسجد است., به اين شرح: 
اول. انگیزه ,تأسپس مسچد براساس تقو ایست؛ ژیرا متنجد. از .ان 
خداست: و ن الْعساجد 1 قلا توغوا مَع الله َحدآ», «7» و هم خدا اهل 
تقواست: «هو أَهلّ الّفُوی , «8» و هم سجده برای خدای تعالی می‌باشد: 
«و له يَسْجْذدٌ من فی السَماواتِ و الأْض طَوْعا و گرهاً و لا بالْعْدوٍ و 
لا صال», 9 و «و لله : يِسَجْدٌ ما فی السماواتِ و ما فی الأَرْض من دابة و 
المَلائْكَة 5 هم لاب اک ونَ. » «10» 
دوم "0 که با نو باکیزم هدن را دوسنت می دازت نس آن: اقامه: ضلات 
می‌کنند؛ زیر| خدا پاکان را دوست می‌دارد. و مردان پای که پاکیزه بودن را 
دوست دارند, در 


ِ 


(1). طلاق/ 2. 

(2). نحل/ 3د. 

(3). فصلت/ 19. 

(4). انعام/ 32. 

(5). اعراف/ 169. 

(6). توبه/ 108. 

(7). جن/ 19. 

(8). مدثر/ 56. 

(9). رعد/ 15. 

(10). نحل/ 49. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 429 
9 که براساس تقوا بنا نهاده پشده؛ اقامه صلات مي‌کنند: ۰« فیه ِ ِ 


وان توا و ال اه «1» «ان الله تک تلو انین 


ت تس 


یج الَمْتَطرینَ. » «2» رٍ 1 

7 نیز فی قوله تعالی: «ا قَمَنْ سس بات علی تمقوی من الله صو 
یر أمْ من سین باه علی شفا جْرّفٍ هار قائهاز به فی نار جَچَنم اللهٌ 

۳ ال الظالمین», 9 فرهودد آیا. کست: که .بنایش. بر ۳ الهی و 

خشنودی او بنیان‌گذاری شده. بهتر است؟ يا کسی که بنایش در پرتگاهی 

در لبه جهنم است؟ و خدای تعالی گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. 

انکه بنایش بر تقوای الهی و رضایت او پایه‌ریزی شده, او مثّقی بوده و 

بنایش بر عدالت است, و خدا با متقین است. و او متقین را دوست دارد. و 

بهشت برای متقین اماده شده, و خدا ولیْ متقین است.؛ و فرجام نیک برای 

متفین است. 3 1 9 

الف- خدا با متقین است: «و ائْفُوا ال و اغْلموا أَنّ اللة مَع المَتّفَینَ», «4» 

«و اعلَمْوا أَنّ ال مَع الَفین.» «<5» ۱ ِ ۱ 

تپ خدا عتفین زا دوشت: اردء «بلی قری اففین بعمدو و انّقی قاِنَ اللة یَحجب 

اه »> «6» 

«اِن اللع یه بت ات <7» 

ِ بهشت برای متقین آماده شده است: «و سارغوا الی مَعْفِرَة من رَبکم و 

حدة ٍ عَرَضُها و 5 از اعد تفن « وت 


الََقین. « ۵ ۳ 
0- فرجام نیک برای متقین است: ۲ ر 
1 العاقبه للضََفینٍ», «10>* «یَلکَ و من 
نت 5 / قوَمّک و من قبل هذا| 


0 تاک 
اصا 


رِ 
جهیم و 


(1). توبه/ 108. 

(2). بقره/ 222. 

(3). توبه/ 109. 

(4). بقره/ 194. 

(5). توبه/ 123. 

(6). ال عمران/ 76. 

(7). توبه/ 7. 

(8). ال عمران/ 133. 

(9). جاثئیه/ 19. 

(10). اعراف/ 128. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج1, ص. ۰ 430 

قاط طبر ان العاقبة تین », ۰1 و «یلک الدَارٌ لاخ | لِلذِینَ ۷ 
0 غَْلوّا فی الرْض لا قسادا و الْعاقَبَهٌ لقن « 0 


که بنایش در پرتگآهی بر لبه آ لخن جهنم واقع گردیده, او ظالم است؛ 
زیرا بنایش بر انحراف و عدول از عدالت بوده و خدا| ظالمین را هدایت 
نمی کندء و او آنان را دوست نمی‌دارد و لعنتش بر ایشان است و برای آنها 
عذاب دردناکی آماده شده و جایگاهشان دوزخ است, و چه جایگاه بدی 
است: 

الف- خدا ظالمین را هدایت نمی‌کند: «و له لا بهّدی العوم الضالمین», * 
»3 «انّ للع لا بهّدی ااقوم الظالمین. > «4» 

ب- خد ظالمین را دوست نمی‌دارد: «و اللَوُ لا یچ الظالمین.»* «5» 

2 لعت خدا بر ظالمین لست: ان آخته الله علم الظألمین», «6» «و مَن 
الم هن افتری علی اه کذبا اولتک بُرضون_علی ره و ول الما 
هوّلاء الذین کذبوا غعلی ربهم [لا لعَتَهٌ الله غلی الظالمین.» «<7» 

د- برایٍ ظالمین عذاب ی آماده شده است: «و قفوم توح لا ۳93 
الرْسْلٍ َعْرقناهم و جعلناه هم لاس ان 5 أَعْتَونا ی غذاباً آلیما», «8» 
«اسرکفون من قن 2 الطالمین لهخ عدات آلیش» «۵» ۲ 
۳ جایگاه ظالمین دوز بودم و چه جایگاه دی است: «ستلقيی فی 
الذین کفرّوا الثّعْبِ بما آشر کوا بالله ما لَمْ یتّل ب, به ساظانا و-ماواهم الا 
نس مَنَوّی الظالمین. <10» 

8 هم‌چنین فی قوله تعالی: «الْعاقیَة موی , «11» فرمود: «و فرجام نیک 
بهای باتقوایان اشت. 4 فر حام:نیک برای باتفوایان اشت ریزا آنان اهل خود 
را امر به نماز کرده و در 


و 2 


(1). هود/ 49. 

(2). قصص/ 83. _ 

(3). بقره/ 258- آل عمران/ 86- توبه/ 19 و 109. 

(4). مائده/ 51- انعام/ 144. 

(5): ال عفران/ 75 و 140 

(6). اعراف/ 44. 

(7). هود/ 18. 

(8). فرقان/ 37. 

(9). ابراهیم/ 22. 

(10). آل عمران/ 151. 

(11). طه/ 123. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 431 

اتحام آن:ضیرن » شکیبایی طلتب می‌کتی آنانتر سای وق کلات. از 
خدای متعال کمک طلب کرده و در تحمّل سختی‌ها و مصایب. صبر و 
۱ 77 


شکیبایی می کنند. انان اراده برتری‌طلبی و فساد در روی زمین را ندارند: 
الف- فرجام نیک برای باتقوایان است؛ چرا که آنان اهل ,خو را به نماز امر 
کرده و در انجام آن, صبر و شکیبایی طلب می‌کنند: «و أَمُرٌ ۶ هلک بالطَلاة و 
اصَطبر علیها دای رژفا تن توژقک و العاقَه لِلَفُوی » «<1» 
ب- فرجام نیک برای باتقوایان است؛ زیرا که آنان در مسایل و مشکلات از 
خدای متعال طلب کمک نموده و بر سختی‌ها و مصایب, صبر و ,شکیبایی 
می‌کنند: «قال موسر لِعَوّمه استعیئو ما بالله و اصیژوا ان ات لاه بعریما 
من پشاء من عبادو و الْعاقیَه ی » <2» ۲ 
3 فرجام نیک, برای باتقوایان است؛ چون که انان در تحمل مصایب و 
همشکلات برای انجام رسالت الهی. صیر و شکیبایی می‌نمایند: «تلک من 
آثباع الْعیّب لعَیب موجیها ایک ما کنّت تعلمها آنّت و لا قَوَمک من قَبْلِ هذا قَابر 
ان العاق لین «3» 
- فرخام انیی یرای باتقوایان است؛ چرا که آنان در روی زمین برتری‌طلبی 
و فساد نمی‌کنند: «یلک الدَاز لاخ َ و للذنه لا پریدونت عَلوّا فی 
الَرَض لا قسادا و الْعاقیة ین » «۵4> یی 
9 نیز فی قوله تعالی: «ذلک و مَن بُعَظَمّ سَعایر ر الله قالها من تَفوی 
القْلُوب», «5» فرمود: «و هرکس به نشانه‌های 5 متعل (در اعمال 
حج) عظمت دهد. پس آن (وضع رفتار), برخاسته از تقوای دل‌هاست.» در 
آیه شریفه, مراد از تعظیم شعایر. عظمت دادن و احترام نمودن به شعایر 
است. تجلی این عظمت. در انجام مامور به از طاعات و 


(1). طه/ 132. 

(2). اعراف/ 128. 

(3). هود/ 49. 

(4). قصص/ 83. 

(5). حج/ 32. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 432 ۱ 

ِِ و در ترک محرمات و منهیات در اعمال ح‌ است, و ان به دلیل 
تعالي: 

1 بت الذین آة مئوا لا ُجلوا شعایر ال و لآ السَهَر الحرام و لآ الهَدّ 

الْقلایْد و لا ین أ لت الحرام تون فصْلا من تبهغ و رضواناً و اذا ۳ 
و رک ای قوّم آن صَدوکم عن الَمَسشچد الحرامٍ آن 

5 و بعاو 7 ۱ عَلي الب و5 الثَفُوی 5 7 لا تعاج‌ توا عه آلائم و5 العذوان 5 نوا 

ِِ ۳1 شَدیذ العقاب», «1» می‌باشد. مراد از شعایر, نشانه‌های الهی 

عات و عبادات و محرمات و منهیات در اعمال حج است؛ به 

شعاير, در آیات مربوط به اعمال حح ذکر شده: «انّ الصّفا 
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ت‌ س ۰ سس 


للو فمَن حَح جح اس آو اعْتَمَر قلا جُناح عَلَیه ال بَطعّف 
خیرا فان اللة ۳۹ عَلِيمٌ», «2» و«یا ایهّا الذین منوا لا 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
اس 


ه 
ح 
23 
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22 
بح 
۷ 
.6 3 
1 
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َ سَخْناها ۹۹ آعاک کون « «5» 

قوی قلوب؛ یعنی سیم تقوای , دل‌ها, و اين معنا معنا به دلیل اضافه شدن 
به به قلوب است: «تَقوّی المْلُوب», و این مضاف. حقیقت تقوا را 

0 و آن: عبارت از حالتی نفسانی است که روح طاعات الهی بوده 

یه اتحام طاعاتر معتویت خا هن شن‌ شین با براین. اجام ما مور هه اد 

طاعات؛ و ترک منهی عنه از محرمات در حج» علامتی است از تقوای دل‌ها. 


(1). مائده/ 2. 

(2). بقره/ 158. 

(3). مائده/ 2. 

(4). حح/ 32. 

(5). حج/ 36. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 433 ۳ 

10. همین‌طور ,فی قوله تعالی: «لٍ پنال ال هن و لا دماوٌها و لکن 
ال الَفّوی مِیْکُمٌْ», «1» فرمود: هرگز گوشت و خون‌های آن (قربانی) ها 
به خدا, , نرسیده و لکن تقوای شماست که به او (خدای تعالی) می‌رسد. 
اولا: و اه شریفه فرمود: هرگز گوشت و خون‌های آن قربانی‌ها به خدای 
تتیحان. تمی وه ال قال الله لخوفها لا دماوٌها»؛ زیرا خدای سبحان 
بی‌نیاز است؛ او سبحانه تعالی بی‌نیازی است که مالک زمین و آتتفان 
است. او سبحانه و تعالی از همه جهانیان بی‌نیاز است. او سبحانه تعالی 
بی‌نیاز است و این مردم هستند که محتاح و نیازمند به اویند؛ او سبحانه 
تعالی ان‌چنان بی‌نیازی است که تلاش‌ها و مجاهدت‌های هرکس نتنها برای 
خودش می‌باشدز 

الف- بدانید و آگاه باشید که خدای سبحان بی‌نیازی ستوده شده است: 
«اعْلَموا نَ ال غود حمید.» «<2» 

ب- او سبحانه و تعالی بی‌نیاز ستوده شده است که برای اوست آنچه در 
رها ور ها فا اس ماو ات 


«له ما فی السْماواتِ و ما فی الارّضٍ ۴ ان اللَة هو العنوهٌ الحمیذْ», «3» و 
«للْه ما فی السّماواتِ و الارض ان ال هو الیو الحید.» «4», 

البثه, خدای سبحان از همه جهانیان بی‌نیاز است: «قانٌ ال عیوث غْن 
العالمین. «گ» 

د- خدای سبحان همان تنهای بی‌نیاز ستوده شدو است و این مردم هستند 
که محتاج و نیا ژمند به خدای متعال هستند: «یا ۳۹ الناش ات نم الفْقراء الی 
الله و اللةْ هو ۳ اک > «<6» 

ه- البثّه. خدای تعالی بی‌نیاز از عالمیان است و هرکس تلاش و مجاهدتی 
نماید, 


(1). حح/ 37. 

(2). بقره/ 267. 
(3), حج/ ۵4. 

(4). لقمان/ 26. 
(5). ال عمران/ 97. 
(6). فاطر/ 15. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 434 ۱ 

مسلما تنها ربرای نفس خودش 1 نموده: «و من جاهد قانما یجاهذ 
لتَفسه نَّ ال لعررث عّن العالمین. » <1» ۱ 

ثانیا: : فرمود: و لکن تقوای شماست که به او (خدای تعالی) می‌رسد. «5 
لک بنالة الفُوی کر زیرا خدای سبحان اهل تقواست؛ لذا قربانی, از 
ِِ مورد قبول بوده و تقوای متقین در طاعت, مقذم بر انجام فعل 
الف- خدای سبحان اهل تقواست: «هو هل التَفُوی أَهْل ا ههام ,۰ <«2» 
ب- البثه, قریانی ای که از متقین باشد, مورد قبول خدای سبحان است: «و 
ائل عَليهم تب نت آدم یالحو" اد قبا مُزبانً قتشل من أحدهما و لم بل 
من الاخر قالَ لک قالَ اّما یِتقبل اللَهْ من الْمتَفِينَ» «3» 

2 تقوای متقین در طاعات؛ , مقدم بر ار فعل است؛ به دلیل این‌که در 
۳ شریفه مائده, امر به «ایْفوا الله», پیش از امر , به فراهم آوردن, وسیله 
به سوی او و تلاش در راه او, بیان شده است: «یا ۳ الذین أمَئوا انوا اللة 
و ابْتَعُوا له العتر اه جاهدوا في سییله لََلْکَمْ تفلِخون.» «4» 

1 فی. قوله تعالی: «فَأَنرّل اللة سَکییتَه کلیبربیته له عای الَمْومنین 
رهم کَلِمة موی و کائوا َحقّ بها و أمْلها.» «5» هم فرمود: پس ی 
تعالی, آرامش و هیبت خویش را بر پیامبرش و بر مقمنین نازل فرمود و 
آنان را به حقیقت روح تقوا الزام نمود و آنها سزاوار آن بودند و اهلیت 1 
را داشتند. 


2 


در آبه تتتر بقه: ضفیر هی در «الز قمم»: اشاره به-مقمتین اش" بدین 
معنا که موّمنین را به حقیقت و روح تقوا الزام گردانید. و مومنین سزاوار 
انند و اهلیت ان را دارند, و مراد از الزام مومنین به روج تقوا, تقوای الهی 
است., و اين معنا چنین تدبر می‌شود که در قرآن کریم, در آیات خطاب به 
اهل ایمان, در امر به تقوا, «ائَقوا الل» 


(1). عنکبوت/ 6. 

(2). مدثر/ 6د. 

(3). مائده/ 27. 

(4). مائده/ طد. 

(5). فتح/ 26. 
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ذکر شده, و این همان روج تقواست که به طاعت الهی, ,. معنویت و صفای 
خاصی بخشیده و سبب ,ایصال , به اهل نقوا" یعیی «اللّه», می‌ شود : 


الف- قوله تعالی: «یا آنْهَّا الذین ج آمتوا ۱" وا ال و دَرُوا ما بت من الزبا ان 
2 مَوّمنین , «<1» ۱ 

تدهیا اه الخیه اه 7 تقو الله:عی قاتم ع لا یی ]۱ ره ون ۷ 
سم یر سر 

9 «یا یه الذین مَنُوا الوا ال ابِتَعُوا الیْه لته جاهدّوا فی سبیله 
علکم تفلخون.» «<3» 

د- «یا یه الذین منوا ائُوا ال و کوئُوا مَع الصادقین.» «4» 

ه- «یا لیا الذین منوا انوا اللة 5 قولوا قولا سدید|.» «5» ۲ 

و- «یا آیها الذین آمَئُوا د 7 لَقَدَموا بَين یی اللّه رسوله 5 انْقوا اللة ان ال 


سمیع عَلِیمْ. «<6» ۲ 
ز- «انمَا الَمْوْمتُون اجه قأصلخوا ب 7 ین کم و نمَوا ال لعَلکم تَرَحَمَونَ. « 


*7« 

ح- «با با اْذین َمئوا افو وا ال و آمئوا وله یُْیَکمٌ کقلَینِ من رَحمته و 
یفعل لک توا تقشون بو و بر لک و ال عَفوژ رجیق.» «8» 

ط- دیا ایها الذین منوا انقو مُوا اللة و لَنْظرّ تفس ما قَدَمَث لعد و ائَفُو وا ال 


ب اللة خَبیرّ بما و <«9» 

همپن‌طور فی قوله تعالی: «انّ الذین فصو أَضَواَهم عند سول ال 
رد امْتحن اللَهْ فْلَویمْم لللْفوی لهْم مَعْفِرَهُ و جر عَظیم.». «10» 
فرمود: البثه, 0 را نزد ی 
آله پایین آورده و آن را فرومی‌نشانند. اینان. کسانی هستند که خدای تعالی 
دل‌های آنان را برای تقوا به محک آزمایش گذاشته است. این محک و 


نی 


(1). بقره/ 278. 
(2). آل عمران/ 102. 
(3). مائده/ دد. 
(4). توبه/ 19 1. 
(5). احزاب/ 70. 
(6). حجرات/ 1. 
(7). حجرات/ 10. 
(8). حدید/ 28. 
(9). حشر/ 18. 
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آزمایش برای این است که دانسته شود دل‌های آنان تا چه اندازه 
شایستگی روح و حقیقت تقوا را دارد؛ زیرا: 
بعضی مهر بر دل‌هایشان زده شده و پذیرای سخن حق نیستند. بعضی هم 
کلام پیامبر صلی الله علیه و اله را می‌شنوند, اما بر دل‌هایشان حجاب‌هایی 
است که مانع فهمیدن آنان است. و گوش‌هایشان هم برای شنیدن زو گت 
قت کزگ: بعضی نیز مهر بر دل‌هایشان زده شده و : نمی‌فهمند. 
و کسانی هم هستند که ایمان آورده و دل‌هایشان با یاد و ذکر خدا مطمئن 
است, و البته, مومنین کسانی هستند که چون یاد و ذکر خدا| شود 
ان بیمناک شود, و چون آیات الهی بر انان تلاوت شود بر ایماتشان 
افزودم گردد و بر پروردگارشان توکُل کنند: 
الف- هم لِلتَفُوی , به تقوای قلوب تدبر می‌شود؛ چون تقوا با قلوب 
1 
الهی معنویت و صفای خاصی می بخشد. 
9 ِِ آنان مهر می‌زنيم, پس آنان نمی‌شنوند: «و تطبَغُ علی 
قلويهمٌ فَهَمٌ لا یِسْمعون. « «1» 
ج- ۲ ماعیر تخل الله یه و الم می‌شنوند, اما بر دل‌هایشان 
حجاب‌هایی است که مانع فهمیدنشان است و گوش‌هایشان , هم بپرای 
شنیدن سنگینی می‌کند: «و مَِهُمْ مَنْ يَسْتَمع الک و جَعلنا عَلی قلَویهم کته 
أَنْ یَفقَهُوهٌ و فی آذانهمْ وَفرا» «2» و «و جعلنا علی فلویهم اک ان وه 
3 فی آَذانهم ور «3» 

ء 9 0 مهر بر دل‌هایشان زده پشده, بللار آنان بای 9و م3 : «و طبع علی 
لو قَهَم لا بِفقهّون» «» و «قطیع علی قلوبهم قََمّ لا یفقهٌّون.» «5» 


(1). اعراف/ 100. 
(2). انعام/ 25. 


(3). اسراء/ 46. 

(4). توبه/ 87. 

(5). منافقون/ 3. 
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ه- و کسانی هم هستند که ایمان آورده و3 دل‌هایشان با یاد و ذکر خدای 

متعال مطمئن می‌شود: «الین آقئوا و تم فلوم یدکر > «1» 

و- و البته, مژمنین کسانی هستند که چون یاد و ذکر خدای سبحان شود 

دل‌هایشان بیمناک گردد, و چون آیات الهی بر آنان تلاوت شود بر ایمانشان 

افزوده گردد. دن پروردگارشان توگل کنند: «اتمَا ال الذین اذا ِ 

ال وجلث فرعم و ادا کل علیهم ابانة رادم ابمانا و علت ۶ 

یت کلونَ. <2» 

لذا کسانی که لحن و صدای خود را نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 

فرومی‌نشانند. خدای تعالی میزان شایستگی آنان را برای حقیقت و روح 

تقواء بر محک مان قرار داده است. 

3 هم‌چنین فی قوله تعالی: «و تَناجَوا تا اللّفُوی , «3» امر به 2 

پر: «بالبرٌ و اللْفُوی نمود, و فی قوله: «انْمَا التخوی من السْیّطان لِیحرّنَ 

الذین امئوا»: 43 تجوا تفودن: را فعل سبظان: فهوی؛ ان ترا با 

ساختن مومنین ذکر کرده است. 

به راستی تقسیر ا«بالیط اللْفّوی در قوله: «و تَناجَوا بال 5 الّفّوی چیست 

کضدر. ابر آبه آهربه. تحوای آن: شید :ود آبه. ند از آني نجوا را از ,فعل 

شیطان, و هدفش را محزون ساختن مژّمنین بیان فرموده؟ تفسیر «یالیرٌ و 

۰ را قرآن کریم در آیه 114 سوره نساء فی قوله: «لا خر فی کتیر 
تجواهم الا مَنْ امر بصَدقة 1 مَعژوف او الاح ین الثّاسٍ». تیان 

۳ 7 از نجواهای آنآن نیست, مگر در نجوای 

کسی که امر به صدقه دادن نماید, يا امر به هر کاری که پسندیده بودن آن 

از لحاظ شرع شناخته شده است. بنماید, يا امر به اصلاح بین مردم کند. 

الف- ِ نفرمود: «لا خیر فی نجویهم», بلکه فرمود: «لا خی فی 

کثیر من ۰ کنایه از این که در اندکی از نجواهای شما, خیر هست, و 

۱ همان استثتایی است که بعد از؛ «لا خیز.فی فی کثیر من 

تجْواهَمْ». آمده است. قوله: «الا مَن امر بضَدقة او معژوف او اصلاح بین 
الّاس. « ۲ 


(1). رعد/ 28. 
(2). انفال/ 2. 
(3). مجادله/ 9. 
(4). مجادله/ 10. 
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ب- تفسیر «البِل» فی قوله: «و تناجوا یالب و افو , در آیه نساء و بعد از 
اتتتا .۱ بعتی -فوله ظفن ارد بصَدة 1 معژوف» می‌باشد؛ یعنی 
که و آخر ا ‏ ا پوی آن اسحاظ 
شرع شناخته شده است. امر بنماید. لذا فی قوله: «و تناجوا بالبظ اللفُوی 
. به نجوایی که امر نمودن به صدقه باشد, پا امر نمودن به کاری باشد که 
پسندیده بودن آن از لحاظ شرع شناخته شیده؛ امر شده است. 

ج- تفسیر «الثقوی» در آیه «و تناجقا بالیط الفّوی در ا سا اب 
استثنای امر به صدقه و معروف؛ یعنی قوله: «اصلاح بِينَ الِتّاس». است. 
بنابراین, معنای تقسسیی اص 9 در قوله: «و تناجا بالبظ الّفّوی , 
4. نیز فی قوله: «هو او موی . , «1» فرمود: او (خدای سبحان) 
سزاوار آن است که نفس را از ارتکاب به نافرمانی‌اش حفظ نمایید. در 
ایه شریفه فرمود: سزاوار است نفس را از ارتکاب به معصیت خدای 
سبحان حفظ نمایید و اين معنا در قرآن کریم به صورت قانون کلی: خدای 
متعالی همه چیز واعی‌تینه و در آفر اجه دا مها اللح» * به عموم, و در امر 
به: «ابْفُوا اللْ» * خطاب به موّمنین, و در امر به: «انْمَوا رتکم» * خطاب به 


مردم» تفسیر می‌شود: چ_ ۳ 
الف- قانون کلی: خدای متعال همه چیز را می‌بیند . ِا لم بَعْلمٌ بان اللة للع 
پری » <«2» 


ب- در امر به: «ائْفُوا ال * به عموم مردم فرمود: و تقوای الهی داشته 
باشید؛ یعنی نفس را از نافرمانی خدای ی و بدانید که 
خدای متعال با تقواپیشه‌گان است: «و ائْفْوا ال و اعْلْموا 3 الل مع 
افیف «» و فرمود: و تقوای الهی داشته اب یعنی نفس را از 
نافرمانی خدای سبحان حفظ کنید و پدانیر که خدای متعال سخت 
عقوبت‌کننده است: «و الما ال و اعلَموا أَنٌ ال شدید د العقات: « 9 

و فرمود: و تقوای الهی داشته باشید؛ بعنلی نفس را از تافرفاتین خدای 
سبحان حفظ 


(1). مدثر/ 6د. 

(2). علق/ 14. 

(3). بقره/ 194. 

(4). بقره/ 19396 
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کنید و بدانید که به سوی او محشور می‌شوید: «5 افو ال اعْلَمَوا انکم 
الیّه تشرون.» «<1» 


و فرمود: و تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی نفس را از نافرمانی خدای 
سبحان حفظ کنید و بدانید که او (خدای تعالی) را ملاقات می‌کنيد, و به 
موّمنین بشارت بدم. «5 ائفُوا ال 5 اعْلَمّوا انکد ملاقوخ و5 بنشر الَوّمنین», 
« و فرمود: و تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی نفس را از نافرمانی 
خدای سبحان حفظ کنید و بدانید که خدای سبجان به هر چیزی بسیار عالم 
و داناتر است: «ع ایْمَوا 5 اعْلَمَوا ال بکل شی ء عَلیمْ.» «3» 

و فرمود: و تقوای الهی داشته باشید؛ بعلی نفس را از نافرمانی خدای 
سبحان حفظ کنید و بدانید که خدای پسبحان به آنچه انجام می‌ دهید؛ بسیار 
بیناسنت: «و لقوا اللة 5 اغلغوا أنْ اللة بما مْمَلون تصیژ», «4» و فرمود؛ 
و تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی نفس را از نافرمانی خدای سبحان حفظ 
کنید, و خدای تعالی بو شما ,می‌آموزد و خدای, متعال به هر چیزی بسیار 
عالم است: «و ایّفُوا ال 5 1 اللهٌ و اللة کل شی ء عَليمٌ.» «5» 

و فرمود: و تقوای الهی داشته باشید؛ بعنلی نفس را از تافرمانی خدای 
سبحان حفظ کنید. البثه, خدای تعالی سریع الحساب است: «و ایْفُوا اللة 
ان ال سریع الجساب. > «<6». 

و فرمود: و تقوای ۳ داشته باشید و نفس را از نافرمانی خدای سبحان 
حفظ کنید. 

الینه, خدای تعالی به حقیقت سینه‌ها بسیار عالم است: «و ایْفُوا ال ان 
اللة عَلِيمٌ بذات الصّدُور. <7». 

و فرمود: و تقوای الهی داشته باشید؛ یعبی نفس را از نافرمانی خدای 
سبحان حفظ کنید. البثه, خدای متعال به آنچه: عم غی کنید بشیاز آحاه 
است: «و ائْمُوا اللة نّ اللد خبیرٌ بما و » <«8». 


(1). بقره/ 203. 

(2). بقره/ 233. 

(3). بقره/ 231. 

(4). بقره/ 233. 

(5). بقره/ 282. 

(6). مائده/ 4. 

( ۰/7 مائده/ 7. 

(8). مائده/ 8. 
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و فرمود: و تقوای الهی داشته باشید: یعنی نفس را از نافرمانی خدای 
سبحان چفظر کنید. و باید موّمنین بر خدای تعالی توکل نمایند: 5 افو للع 
8 اللّه بت کل ون «1» 


و فرمود: ۰ پس 32 الهی داشته باشید؛ بعنلی نفس را از نافرمانی خدای 
سبحا ن حفظ کنید. | صاحبان, عقل و خردا! تا این که شما رستگار شوید: 
«قَانّفُوا ال يا آولی الألباب لعَلکَم تفْلخون.» «2» 
فقوت ار مومن, هنستتوه تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی نفس را از 
نافرمانی خدای سبجان حفظ کنید: «ایْفُوا اللة ان کنثْمْ مومنین», «3» «و 
انقوا ال ان کتئم موّمنین.» «4» 
و فرمود: پس آنچه در توان دارید. تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی نفس را 
از نافرمانی خداي سبچان حفظ کنید و سخن حق را تشتوند ۵ ان را 
اطاعت کنید: «قَائْفوا له ما اسْتَطعتم و اسْمغوا و آأطیفوا.» «5» 
ح- در امر به «ایْفُوا اللد», * خطاب به مومنین فرمود: ای کسانی که ایمان 
ی تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی نفس را از نافرمانی خدای 
سبحان حفظ کنید و آنچه از ربا باقیمانده است. رها کنید, اگر موّمن 
هستید: «یا ۳ الذین منوا افو قوا الم رو ات من التبا از کم 
مومتین: > «6»> 
و فرمود: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی 
نفس را از نافرماني خدای سبحان, حفظ کنید 1 برای بو سوی او شدن؛ 
وسیله بجویید نز «یا ۳۹ الذین منوا ایْقَوا اللة ابِتَعُوا الیْه ای 1 و جاهوا 
فی سبیله لعلکم ثفلخون.» <7» 
و فرمود: ای کسانی, که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی داشته باشید؛ یعتی 
نفس, را از نافرمانی دای ,سبحان حفظ کنید و با راستگویان باشید: «یا 
اش الذین منوا انوا ال کو | مع الصادقین.» «8» 


(1). مائده/ 11. 

(۰)2 مائده/ 100. 

(3). مائده/ 112. 

(4). مائده/ 75. 

(5). تغابن/ 16. 

(6). بقره/ 278. 

(7). مائده/ طد. 

(8). توبه/ 119. 
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و فرمود: ای کسانی که ایمان اورده‌اید! تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی 
نفس را از نافرمانی خدای سبحان, حفظ کنید و بگویید ,گفتار یر را که 
زاس ار فد ات ایا الا ایا الا ایا دنز 
سَدیدا. »> << [», 

و فرمود: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی داشته باشید؛ بعنی 


نفس را از نافرمانی خدای سبحان حفظ کنید, و باید هرکسي در نظر 
داشته باشد که برای فردایش چه پیش فرستاده است: «یا ایا الذین منوا 
الَقوا الله و لتنظاد : تفس ما قَدَمَت لقد ائْفُوا اللة ان الاح مسا 
تعملون.» <2». 
و فرمود: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی داشته باشید؛ بعنی 
نفس را از نافرمانی خدای سبحان حفظ کنید و به پیامبر او ایمان بیاورید. 
تا دو بهره از رحمتش را, به شما ارزانی دارد و نوری را برای شما قرار 
دهد تا به وسیله رت راه برویدر و شما را بیامرزد, و خدای متعال بسیار 
آمرزنده و مهربان است: «یا ۳7 الذین منوا انقوا اللة و امئوا برسوله 
یک کللن من شمه یَجْعل تورا تشون به و بیژ لک و ال 
عْفوز رَجیم», «3» و فرمود: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در برابر خدای 
تعالی و پیامبرش, چیزی را مقدم ندارید و تقوای الهی داشته باشید؛ یعنی 
نفس را از نافرمانی خداي سبحان حفظ کنید. البته, خداي متعال بسیار 
شنوای,م داناست: «یا آئّا الذین آَمَنُوا لا مدموا ین بدّي الله و رسوله و 
ار توا اللّه ام ال سَمیغٌ علیغ.» <«4* 
د- و در آمر به «ایْفوا رَبکمٌْ».* خطاب به مردم فرمود: ای مردم! از 
پروردگارتان تقوا داشته باشید؛ بعنلی نفس را از پیروی خواهش‌های 
نفسانی در پیشگاه بزفرد کار که شما را از نفس واحد آفزند و از آن؛ 
چفتش را خلق کرد و مردان, و زتین بسیاري را از آن دو منتشر نمود, حفظ 


0 | «یا آیها التایسخ | وا ربکمْ الذٍی حلقَکمٌ من تفس واجدة و حَلق منها 
روجها و تمه ولا رجالا کن( 5 تساء و اتقو اللة آلدی تساتلون نم 5 
الارحام اِنّ ال کان عَلَیکَمْ رقیبا 

(1). احزاب/ 70. 

(2). حشر/ 18. 

(3). حدید/ 28. 

(4). حجرات/ 1. 


فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1, ص: 442 

و فرمود: ای مردم! از پروردگارتان تقوا داشته باشید؛ یعنی نفس را از 
ری سای سای و شام رسوردکارا حفظ کنید. الِبثه, 
لززیتن: قیانت چیز قظیمی اشت: «یا. آنها الناش انقها زکم .ان رلراع 
السَاعة شی ۶ عَظیمْ» «1» 

هم چنین فرمود: ای مردم! از پروردگارتان تقوا داشته باشید؛ : یعنی نفس را 
از پیروی خواهش‌های نفسانی در پیشگاه پروردگارتان حفظ کنید, و بتر سید 
از روزی که نه پدر جزای اعمال فرزند خودش را تحمل کند و نه فرزند 
چيزي از جزای پدر را تحمّل نماید: 


۰ - 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب التقوی» سخنانی به اقتصار از مولی 
الموحدیته امیر الموشتین: غلی علبه السلام بیان ده کم‌ما در اینها ند 
نقل راخ از اما فی پر دا ده 
1. «اللْموی حصن حصین لمن لجاً الیه.»: تقواء قلعه‌ای محکم است, برای 
کسی که به آن پناه برد. 
2 «الْفوی جقاع الننزه و العفاف:»: تقواء بسیار فراهم‌آورنده باکيزگی و 
۲ 3 «التقوی نمرة الذین و آماة الیقین. : تقواء میوه دین و نشانه یقین 
است. 
4 «اللقوی ظاهره شرف الدٌنیا, و باطنه شرف الآخرة»: تقوا, ظاهر آن, 
شرف و بلندی مرتبه دنیاء, و باطنش شرافت و بلندی مرتبه اخرت است. 
د. «انّق, تفز.»: باتقوا باش تا پیروز و رستگار شوی. 
60 «النوی ان یثقی المرء کلما یو نمه.» : تقوا به این است که مرد از هرچه 
ین بپرهیزد. 
7 «الّق اللّه بطاعته, و آطع اللّه بتقواه.»: تقوای الهی داشته باش با 
طاغت از اور ه اطاعت کن خدا وا نا تقوای از آ 


(1). حج/ 1. 

(2). لقمان/ دد. 
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8 «اثقوا الله جهة ما خلقکم له.»: تقوای الهی داشته باشید در جهت آنچه 
شما را برای آن آفریده است (مراد از آن عبادت است؛ چنان‌ که فرمود: «و 
ما حَلَفْث اج و لاس ال لیْدُون»). «1» 

9. «أوقی جرة الثقوی. ک: : محافظترین سیر تقواست. 

0 «آمنع حصون الدّین الثقوی.»: استوارترین و بلندترین دیوار و دژ در 
1 «اٍن النّقوی عصمة لک فی حیاتک و زلفی لک بعد مماتک.»: به راستی 
که تقواء برای تو در حیاتت از بسیاری از افات دنیوی و اخروی عصمت و 
نگهدارنده است و بعد از مردنت, سبب فرب و منزلت الهی است. 

2. «النقوی نع الفجور یذل.»: پرهیزگاری, عرّت بخشد. و ارتکاب 
معاصی, خواری آورد. 

3. :التقوی اجتناب.»: تقوا, اجتناب و دوری کردن از محرمات. بلکه از 
ای ی 


4 «التقوی خیر زاد. 4 تقواء بهترین توشه (برای آخرت) است: 

5 «التقوی آ ز کمن زراعة.»: تقوا, پاکیزه‌ترین زراعت است (زیرا حاصلش 
سعادت دنیا و آخرت است). 

16 «التقوی" راس الحسنات.»: تقوا, سر نیکویی‌هاست. 

7 «النقوی رئیس الأخلاق. »: تقوا, سرکرده و رئیس اخلاق است. 

8 «النقوی ذخيرة معاد.»: تقوا, ذخیره قیامت است. 

9 القوی آقوی آساسن.»: تقواء محکم‌ترین اساس است: 

0 «التقوی مفتاح الطلاح.»: تقوا, کلید صلاح حال است. 

1 «اللقوی حصن المومن.»: تقوا قلعه و حصار مومن است. 

2 «اثکم الی اوزاد الثّقوی آحوج منکم الی اوزاد الدنیا.»: به‌درستی که 
شما به توشه‌های تقوا محتاج‌ترید تا به توشه‌های دنیا. 


(1). ذاریات/ 56 
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23. «توب الثقی آشرف الملابس. ک: : جامه تقواء , شریف‌ترین پوشش هاست؛ 
چنان که خدای عرهحلن فرمود: «و لباس الّفّوی ذلک حَیْرٌ.» «1» 

24 «رأس التقوی ترک الشهوق.»: سر تقوا, ترک شهوت است. 
وین لمن آشعر افو فلبه»«خوشها به ال کی که تفا دل. او 
را بیدار ساخته است. 

6 «علیک بالثقی؛ فائه خلق الانبیاعء»: بر تو باد به تقوا؛ زیرا آن: خوی و 
كِِ پیامبران است. 

. «علیک بالثّقوی؛ فان اتف ی ی اوه واه یا ان 
28 امن فوز نم فعلیه بالتقوی.»: هرکه رستگاری و پیروزی 
آخرت را دوست دارد, پس بر او باد به تقوا. 

9 «کنثرة ای عنوان وفور الورع.»: بسیاری تقوا و پرهیزگاری, نشانه 
فراوانی پارسایی و خداترسی است. 

0 «ملاک النّقی رفض الذنیا.»: ملاک و ضابطه تقوا, ترک دنیا است. 

1 «هدی من آشعر الثقوی قلبه.»: تقوا دل او را بیدار ساخته, 
هدایت شده است. 

32. «لا کرم کالتقوی. یک : هیچ کرامتی مانند تقوا بیست. 

3. «لا زاد کالتقوی»: هیچ توشه‌ای برای آخرت, مانند تقوا نیست. 

4 «لا شرف آعلی من الّقوی.»: هیچ شرف و مرنبه‌ای, بالاتر از تقوا 
نیست.. 

ابر کض آنها کم تیک کار ترین مان با تقو اترتن تما ورتت: 

6. :لا تضع من رفعته التّقوی.»: کسی را که تقوا به او رفعت و بلندی 


مقام داده, کوچک و حقیر مشمار. ۳ 1 
پروردگارا! تو اهل تقوا و مغفرتی؛ «هو أَْلْ افو و أملّ المَعفِرَة»» و 
طاعت تو وقتی مطلوب است که از طریق تقوا انجام شود. خداپا! تو را به 
مرتبه تقوا و غفرانیتت سوگند می‌دهیم, ما را مثقی بگردانی, و توفیق عمل 
به تقوا را در طاعاتت و در همه شوّون حیات دنیوی به ما عنایت بفرمایی. 
اس ارت لین 


(1). اعراف/ 26. 
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اشاره 


در قرآن کریم کلمه توگل با همین لفظ و با دیگر صیغه‌هاي ماضی, مضارع 
۳ امر 1 از این باب باپر الفاظ: ج«یَوکلتك»*, ج«یوکلنا»*, «ئَتَو کل», 
یِتو کل » * ۱ «یتوکلون»* ۱ «توکلوا», و در مجموع در چهل کلمه ذکر شده, 
ک ما در اینجا کلمه «نَو تو کل » * را که در هفت آیه از شش سوره قرآن 
مجید ذکر شده و پنج آنه ان: مکمه: و دو آیه آن, در مدینه نازل ودره 
برای تحقیق انتخاب می‌کنیم. لذا طبق معمول, بعد از تنظیم آیات به ترتیب 
مصحفی, به بررسی لغوی نت می‌پردازيم. سیتین. آن را از کتب تفسیر و 
تفسیر روایی علمای اهل شیعه و تسئن مورد تحقیق قرار می‌دهیم, و 
سرانجام هم با استعانت از امدادهای خدای سبحان در آن تدبر می‌کنیم. 


1. قان ولا قفل حشبی ال لا الة الا هُوٍ یه تک و هو رن الْعَرٍش 
العظیم. «1» "۳ ۲ 
2. و ائلْ علَیهمْ تباً توح لد قال لِعوّمه یا وم ان کان کی علَیْکمْ مقایی و 
تذکیری 


ِ یه 9 12 ایزن- هدر که نار شوم طرحته که نوره: خونه نی 
ست . 


فرهنگ قرآن, ی له حمیده؛ تم ص. ۳ 
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2 در معنای # 


راغب در مفردات فرموده: توکیل, اعتماد نمودن بر غیر و او را نایب خود 
قرار دادن است. و وکیل بر وزن فعیل, به معنای مفعول آن است. قال 
تعالی: «و کفی پالله وکیلا.»؛* یعنی او کافی است که امر تو را ولایت کند 
و معتمد تو و نایب تو باشد, و گفته می‌شود. توگل بر دو وجه است؛ یکی 
مانند: «توکلت لفلان. : به معنای بر او ولایت نمودم, و وجه تیو نظیر: 


«وکلته فتوکل پعنی او را وکیل نمودم. پس برایم وکالت نمود, و 


0 

(2). هود/ 56: مکی. 

(3). هود/ 88: مکی. 

(5). رعد/ 30: مدنی. 

(6). شوري/ 10 : مکی. 
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«توکلت علیه»؛ به معنای بر او ۱ نمودم, و در بسیاری موارد, وکیل به 
کفیل تفسیر می‌شود, و وکیل اعم است؛ زیرا هر کفیلی وکیل است. ولی 
هر وکیلی کفیل نیست. <1» 

فخر الدین در مجم, البحرین فرموده: قوله: و خن جتوکل علی الله فهَو 
حسبةٌ». اصل در توکل, اظهار عجز و را در کار بوده و اسم آن 
تکلان است. و توکل علی الله, انقطاع و بریدن بنده است از همه 
مخلوقات به‌سوی خدای متعال, در آنچه که از مخلوق آرزو می‌کند, 
کفته اخد: ترک سعی و کوشش است در آنچه قدرت 1 
نداردر و فی قوله: «لست 29 بوکیل», وکیل بر شیء, عبارت از قیام به 
حفظ آن چیز و دفع ضرر کردن از آن است, و توکیل عبارت است از اعتماد 
نمودن بر شخص و او را نایب خود قرار داز از آن قبیل است. قوله: :5 
کفی بالله و کیلا. » :۷ یعنی خدای متعال کافی است که امر تو را ولایت و 
سرپرستی کند. و وکیل از اسمای خدای تعالی است. گفته‌اند که او کافی 
است. و گفته‌اند که او کفیل بر روری بندگان است. و در حدبت آمده 
است: «لو توکلتم علی اللّه حق توکله, لکان کذا.»؛ یعنی اگر بر خدای 
تعالنح تویل. اه توکل کنید. چتین. قواهد بو و آنبه این اسک. کد 
به‌طور قطع و یقین معلوم باشد که: لا فاعل الا اللّه, و هر موجودی از رزق. 
عطا؛ منع و غیر آن از جانب خدای تعالی است. پس از آن, بر وجه نیکویی 
۳ خواسته اش سعی و تلاش بنماید. در معانی الاخبار, «قتوَکل عَل 


الله»*: علم به این است که مخلوق, نه یارای ضرر رساندن دارد و نه 
قدرت بر نفع رساندن, و نه عطا می‌کند و نه می‌تواند مانع عطا شود. و 
بانتن ق ناامجدی اد خانت مره دا شن قص شم آن را هه کان تردن ین 
وقتی بنده‌ای چنین باشد, برای احدی به‌جز خدای متعال کار نمی‌کند, و 
به‌جز خدای متعال, نه به کسی امیدی دارد. و نه از کسی ترسی دارد, و 
به‌جز خدای تعالی, به احدی طمع ندارد. گاهی چنین گمان می‌رود که 3 
ترک کسب و ترک تلاش و کوشش در جهت تحصیل و به دست آوردن شی ء 
مورد حاجت است, و این گمانی است جاهلانه و نابخردانه, بلکه 


(1). مفردات. ص 369. 
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چنین کاری گناه و حرام است, و در حدیت ابا بصیر امده است که سوال 
نمود: حد توکل چیست؟ فرمود: «الیقین.» سوال نمود: حذ یقین چیست؟ 
فرمود: تا زمانی که با خدای متعال است. از هیچ‌چیز خوف و ترسی ندارد. 
1 

کی توا ی هر ال سرا رنه ای کم ان کت 
است که بر او اعتماد شود و امور به او واگذار گردد. در قاموس. در معنای 
وکل بالله, توکل علیه, و اتکل فرموده: تسلیم او شدن, و وکل الیه الامر:؛ 
یعنی آن را تسلیم کرد و آن را رها نمود. نش معناق توکل غلین. الله: 
انقطاع بنده است به او در جمیع آنچه آرزوی برآمدن را داز هایس که 
رغبتش زرا از هرکسی منقطع نماید. پس از ار مخفی نماند که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و امام علیه السّلام معتمدی هستند که عامه امور از 
جانب خدای متعال و به امر او به آنان واگذار شده است. و لذ| در وجوب 
تسلیم به او و انقطاع به‌سوی او و اعتماد بر اوء هیچ حرفی نیست. و 
بالضر ور سیم وشن و اعتماد بر او داشتن, در حکم تسلیم خدا شدن و 
اعتماد بر خدای تعالی داشتن است؛ از نظر این که او داعی از جانب ح 
تعالی است. بنابراین, امکان دارد در بعضی موارد و مواضع به مناسبت, 
وکیل را تأویل به امام علیه السلام نمود. <2» 

در فرهنگ لغات فرمود: وکل و وکول؛ یعنی واگذار کردن کار خود به 
دیگری, تکله و مواکل؛ یعنی عاجزی که کار را ك دیگری بسپارد. و کل و و 
کله؛ یعنی مرد عاجز که کار خود را به دیگری واگذار کند. وکل؛ یعنی ترسو, 
عاجز و کودن. وکال و وکال؛ یعنی سستی؛: , کودنی و کاهلی. وکالة و و کالة؛ 
یعنی سپردن کار به دیگری و اعتماد کردن بر اوء و جمع آن وکالات است. 
تکلان؛ یعنی اعتماد و تفویض کار. وکیل؛ ۳ شخص و آنکه در کارها به 
او اعتماد کنند و کار را به او بسپارند, جمع آن و کلاء است. موّکول. مفعول 
است؛ یعنی سیرده شده به دیگری. وابسته به دیگری. هک آنکه برای 


خود: و کیل, بکیزو: هو کل *بعنی] کسشین. که کار به او رده شندم و کهده‌داز 
انجام امر, و مواظب 


( کم ار ون 459 

را حتف ابص ور 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 449 

بر آن است. توکیل, مصدر است؛ یعنی وکیل گرفتن و وکیل نمودن کسی. 
ایکال؛ یعنی کار را بر عهده کسی گذاشتن. اثکال؛ یعنی اعتماد کردن به 
کسی و کار را به عهده او گذاردن و سرنوشت را به او سپردن. تو کل کید 
کردن و اعتماد نمودن بر کسی, به عجز خود اعتراف کردن و وکیل شدن. 
یکدیگر. <1» 

در فرهنگ عمید در معنای وکیل فرمود: وکیل (به فتح واو و کسر کاف): 
گماشته, نماینده, کسی که از طرف کس دیگر برای کاری نعیین شود 
نماینده‌ای که از طرف یک حزب يا جمعی از مردم انتخاب شود. وکلاء جمع 
ان ات « »> 

در معنای توکیل فر موده: توکیل (به فتح تاء و کسر کاف)؛ یعنی وکیل 
کرو گنفت را یل ای ساسام کارا یره ابا ان کون 


» 3 


ول در تفاسیر 


شیخ طوسی رحمه اللّه در تفسیر تبیان, فی قوله تعالی: «فلِن تولو ققل 
حخسبی اللَه لا الة الا هو عَلَیه تووکلث», «4» گفته است: یعنی اگر این 
کافران از تو روی گردانیدند و به پیامبری تو اقرار نکردند. پس (ای محمد 
۳ اللّه علیه و اله!) بکو" «حسبی اللهْ»: یعنی خدای تعالی مرا کفایت 
می‌کند. «حسبی», از حساب است؛ زیرا خدای تعالی برحسب کفایتی که 
بی‌نیاز از غیر می‌شود, اعطا می‌کند و از نعمت‌هایش, مالی را افزايش 
می‌د هد تا به حد و نهایتی برسد. چون نعمت‌های او دایمی و نیکی‌هایش 
آشکار است. و قوله: «لا الة [ هق», جمله‌ای است در موضع حال. تقدیر 
آن. «حسيي الله مستحقا لاخلاص العبادة و الاقرار بان لا اله الا هو» است 
«علیّه توکلث», کا , تفویض امر به خدای تعالی است. بنابر اطمینان به 
خفن تدبیر و کفایت اه‌با خلوض نیت در هر جیری که از آن بر خدز وه 
دور است. «<5» 


(2). فرهنگ عمید. ص 1236. 

(3). فرهنگ عمید. ص 430. 

(4). توبه/ 129. 

(د). تبیان, ج 5 ص 30د3. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص‌: 450 

نیز فی قوله تعالی: ردو ال باهش میم ال مه بافقم ان کات کر 

لبم مقامی 5 تذکیری, بایاتِ الله فعلی الله توکلث فاجمعوا امُر 

شرکاءکم " تلا یک ای کم عایکم عم تم افضُوا ال و لا ئنظرون». ۳ 

گفته است: خدای تعالی به پیامبرش ام مش کر خاید که بر آیزم کمارن اخبار. 

توح علیم السلام رآیعوانی هام که نی به خویش گنت ای قوم من! 

اقامت من و ظهور من در بین شما مشقت‌بار است, و موعظه و نصایح من 

با ایات و براهین الهی بر شما شاق و سنگین است, و شما بر کشتن من و 
بر آزار و اذیت من. مصمم هستید, آنچه را بر آن هستید, ظاهر کنید. البثه, 

من بر خذای قعالی. تم کل نهد جر آیتجا «فقلی, اللّه توکلث», را جواب 

شرط قرار داد. با این که آو فر جمیم: اخوال جر کل کنیدم. بر خوارت ره 

خاطر این‌که برای آنان, بیان کند که او در اینجا به‌طور تفصیل بر خدای 

تعالی توکل می کند. توکل و تفویض؛ قرار دادن امر است به کسی که ان 

امر را از روی اطمینان و اعتماد در تدبیرش تدبر می‌نماید, پس کسی که 

امرش را به خدای تعالی واگذار صی کننا: محققا , بر او توکل نموده است. 


> 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اٍنی توکلْثٍ عَلی له ری و ریم ما من دا 
الا هو اخْذ بناصیتها ان ربی علی صراط مه فتستفیهه: 3 فرمودم :ون آين آبه 
کات هود علیم »السلام است که او بعد از ره برای قومش بیان کرد 
فرمود: «[نی کت علن الله», و توکل, وا کذاز کردن امر به خدای تعالی 
است برای اطاعت او در آنچه به آن امر نموده؛ زیر ار از تسلیم نمودن 
ند بیر است به او؛ چون همه افعال خدای بمتعال بر آنچه اصلح برای خلق 
است, جاری می‌باشد. قوله: «ما من دَابة لا هو آخذ بناصیتها», معنایش این 
است که هیچ حیوان جنبنده و حرکت‌کننده‌ای نیست, مگر این‌که خدا او را با 
موی پیشانی‌اش بگیرد؛ یعنی قادر بر تصرّف در او است., و در او هرگونه 
که بخواهد, تصرف می کند. در کشاندن به ناصیه؛ یعنی به موی پیشانی 
کشاندن, دلیل بر خوار نمودن است. <«<4» 


(2). تبیان, ج 5, ص 409. 

(3). هود/ 6د. 

(4). تبیان. ح 6. ص 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج1, ص: : 451 ۳ و 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ما تققیفی: ۱ بالله یه و لت :و |لنه آن نیب », 
«» فرموده: ۲ ۲ 
توفیق, عبارت از لطفی است که به هنگام طاعت واقع می‌شود و ان؛ به 
حسب چیزی است که خدای تعالی ان را معلوم می کند, و البثه, کسی 
موفق به طاعت نشود, مگر این که خدا او را موفق نماید؛ زیرا هیچ کس 
آنچه را به هنگام طاعت اتفاق می‌افتد. بدون تعلیم نمی‌داند, جز خدای 
تعالی قوله: «عَلیه توکلث», حکایت شعیب علیه السلام است که فرمود: 
بر خدا توگل می‌کنم و امر خود را یج رضاء به تدبیر او واگذار می کنم, 
با تمشک نمودن به طاعت او. قوله: «و الب أنیبُ»؛ یعنی با عمل نمودن به 
اعمالی با نیت قرب بم خدا. بهسوی او برگشت می‌کنم. <2»* 

فی قوله تعالی: «ان الحْكم [ له علیه کت عَلَیْه یو کل الَمْتَکلونَ» 
«3» هم فرموده: یعنی برات جدا نمودن _ بنابر آنچه حکمت اقتضا 
می کند, به‌جز خدای تعالی کسی نیست. قوله: «عل و توَکل»؛ یعنی امرم 
را به خدای تعالی واگذار می‌کنم که او هر گونه تخواهد: آن را نید کت و 
دول از صفات مومنان است., <4» 

نیز فی قوله تعالی: «و هم یَُفْرُونَ بالَْمن فُلْ هُو ری لا له الا هو علَبّه 
کل و الْیّهٍ متاب», «5» گفته است: خدای متعال فرموده: «و هم 


یکفرون بالْمن», و نفرموده: 


«یکفرون بالله.»؛ زیرا اهل جاهلیت قریش گفتند: اللّه را شناختیم, ولیٍ 
رحمان را نمی شنأسیم, و این‌چنین بود که آنان یه «و ما الرَحمنْ أُ 
تَسْجدذ لما تأَمْرُنا» «6» و خدای رتعالی فرمود: «قل اغوا اللة آو ااغوا 
الحمن أ ما جوا له الاشماء الخنشتن » <7* و این؛ قول حسن و قتاده 
است. . پس ات ان خدای تعالی , به پیامبرش امر فرمود که به آنان بگوید: 
«هو»: یعنی رچمان, «ربُی»؛ یعنی پروردگار من و تدبیرکننده امور من 
است. «لا الة 1 هَچٍ»؛ یعنی برای من الهی و معبودی جز او نیست. «عَلیه 
توکلْث»؛ یعنی در تدبیر و حسن 


(1). هود/ 88. 

(2). تبیان. ج 6, ص 31. 

(3). پوسف/ ۵7. 

(4). تبیان, ج 6. ص 167. 

(5). رعد/ 30. 

(6). فرقان/ 60. 

(7). اسراء/ 110. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 452 

اختیارش بر او اطمینان نمودم. تو کل اطمینان داشتن در تدبیر نفس است؛ 
به این که آن را به خدای تعالی رد نماید. 5 ال متاب»؛ بعلی توبه من 

9 خدای رحمان آستت: و ان عبارت از مات بر خطاهای گذشته با 

تصمیم بر ترک برگشت به مثل آن در کارهای قبیح است. و «متاب» و 

«توبه» هر دو مصدرند. جق کوش ناب پتوب توبه و متابا. «<1» , 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ذلِکم اه نی یه کل 5 الم نیب », 2 

0 به انانتننوة انکه برای ‏ شما توصیف نمودم که: «فَالَة هو الَولیٌ و 

بُخْي المَوّتی و هو علی کل شی ء قدیرٌ.» «3» پس خدای تعالی, تنها 1 

1 دارد, و مردگان را زنده می‌کند و او تعالی بر هر چیزی بسیار 

تواناست. «ذلکم اللةٌ ربی. یک : او پروردگار و تدبیر کننده ۳ است. 

«عََیهٍ توِکلْت», امر خودم را به او واگذار کرده و بر او تکیه می‌کنم. «و 

الیْه ات کر شیم آمورم 7 به او مراجعه می‌کنم. «4» , 

شیخ طبیٍسی در تفسیر مجم, البیان فی فوله تعالی: «فان تلع قَفْل 

حسبی اللة لا الة الا هو عَلیّه کت و هو رَبٌ العَرّش العظیم»: «5» گفته 

است: پس اگر از حق و از پیروی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و از آنچه به 

آنان دستور می‌دهد, روی گردانیدند و از قبول آن اعراض نمودند. در 

تفسیر آن گفته‌اند؛ اکر از تورهاز اقزاز بة پیامبری نو روی گردانيدند, یس 
به آنان بگو, خدای تعالی مرا کفایت کند. پس او بر هر چیزی تواناست. « لا 

۱ الا هو عَلیّه توکلْث»: هیچ آلهه‌ای به‌جز اللّه قادر متعال نیست؛ بر او 


۶ 


آطمینان و اعتماد دارم و امورم را به او واگذار کردم. «و هو رَپٌ العرّش 
ااعانه ,۰ «6» 

نیز فی قوله تعالی: : «و ائل عم با توح اد قالَ مه قوّم ان کان کبر 
نکم ععامی و تايميي پباب له ققکی الله تو فا توا اه .2 


+ مج 


شرکاءعکم 2 لابیکن رکه علیکم غقَة 


(1). تبیان, ج 6, ص 252. 
(2). شوری/ 10. 
(4). تبیان, ج 9. ص 144. 
(5). توبه/ 129. 
(6). مجمع البیان, ج 5, ص 86. 
فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, 1 ص. : 453 

نم افشها ال لا تلظرون». «1* فرموده: خدای سبحان به پیامبرش 
دستور داد که ۳ اخبار نوح را بخواند. پس فرمود: بخوان بر آنان خبر 
نوح را آن زمان که بر آنان به پیامبری مبعوث گردید؛ هنگامی که گفت: ای 
قوم من! اگر اقامت من که در بین شما ظاهر و آشکار هستم, شاق و 
عظیم بوده و وعظ و اگاهی دادن من به شما با دلایل و براهین خدای 0۳ 
بن صصحت توحید, عدل, نبوت,؛ معاد و بطلان آنچه به آن مندین هستید, بر 
شما گرا هدر اشا حفی است وا درس ی له وروی 
من بین اظهرکم.»: مصمم بر کشتن من و طرد من از, پیش چشمتان 
هستید. «فعلی الله و کلت»: پس من بر خدای توکل نمودم, و با 
این‌که نوح علیه السّلام در همه احوال, توکل‌کننده بر او بود. «قعلی ال 
توکلت» رااخوات قرط قرار:داه تابرای آنان سان کرده:باشد که آودر این 
تفصیل هم در اعلامش به رز انان, تودان کننده بر خدای تعالی است؛ زیرا| 
خفا ان اه ار ا انا کات نی صسدسضا کی گرات سای 
ادص اساکار تدم مه راشای کییص که کاو ساسا شون کارت 


کند. <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اتّی توکلْنْ عَلّی له و کر ها مه 
الا هو خِدٌ بناصتتها ان ربّی علّی صراط ه را فن: آفمرم 
راابة خدای تعالی:و گذان نفوذمه درحالی که به اطاعت آو تمس می‌کنم. و 
تارک معصیت او هستم, و این همان خفیفت: توکل, بر خد ای نخان است: 
«4»> 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ما توفیقی الا باللّه عَلیّهٍ توکلث و اه أَنیتُ», 
«5» فرموده: 


نهی می‌نمایم, به‌جز به خدای تعالی نیست که به غیر از او توفیقی حاصل 
نگردد, و آنچه من انجام می‌دهم, به حول و قوی‌خودم نیست, بلکه به یاری 
و لطف و فراهم‌سازی خدا می‌باشد. «عَلیّه توکلت», و کال بر وا رضا ه 
تدبیر او با واگذاری امور به او, و تمشک به طاعت اوست. «6» 


(2). مجمع البیان, جح 5, ص 123. 

(3). هود/ 6د. 

(4). مجمع البیان. جح 5. ص 170. 

(5). هود/ 88. 

(6). مجمع البیان, ج 5, ص 188. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده.یچ1. ص : 454 3 

نیز فی قوله تعالی: «و ما یی عتكمْ من ال مق شمء ان الْکخ ال 
علیه: 7 نوکت عَلَیْه یت کل الْمْتَوَکلون». «1» فرموده: نمی‌توانم از قضای 
الهی ای اگر او به ضرر شما ی 
قضا نموده باشد. حکم به‌جز خدای تعالی متعال نبوده, بر بر او نو کل می‌کنم 
که او قادر است شما را از چشم زخم يا از حسادت حفظ کند و شما را 
صحیح و سالم باز گرداند, 8و کل کنند کات باید امورشان را , ۱ 
و به او اعتماد و اطمینان نمایند. «<2» 

في قوله تعالی: «و هم یَکفْرُونَ یامن فُل هو ری لا الة | هو عَلیه 
کل 5 له متاب» «3 هم فرموده: انان؛ یعنی قریش, , گفتند؛ «قالوا و 
ما لحم ا تشد لها اه مْرّنا». از حسن و قتاده. گفته‌اند, معنای آن 
است که آنان وصا تسه ۳ تعالی را انکار می‌کردند, «قل»: ای محمد! 
بگو: رحمان که شما او را انکار می‌کنيد, پروردگای من, یعنی آفریدگار من و 
تدبیرکننده امر من است. لا الة الا هو علیه و کل »: امر خودم را به او 
واگذار کردم درحالی که به ظاعت او تمسشی جویم و به حکمش ۳ 
هستم. «و اٍلیّه متاب»: بازگشت من به سوی اوست., و در معنای آن 
گفته‌اند: توبه من به‌سوی رحمان است. <4» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «وّ ما الم فیه من شیء قَحْکُمَة ای ال کم 
ال بی؛ علیه توکلث الیّه أنیث», «5» فرموده: آنچه از امور دین و 
دنیاتان که +2 آن اختلاف می‌کنید و در آن نراع دارید, حکم آن ۱ خدای 
را و حکم , 1 در معنای 
آن گفته‌اند: بیان صحیح در جهت خدای تعالی, با اقامه برهان است. و 
گفته‌اند: پس حکم آن در روز قیامت با خدای تعالي اسپت که تون روز 
هر کس را ؛ به آنچه سزاوار است, جز| می‌د هد. «ذلِکم اللَه و بعلی آن 


(1). یوسف/ 67. 

(۸2. مجمع البیان, جح 5, ص 249. 

(3). رعد/ 30. 

(4). مجمع البیان, ج 6, ص 293. 

(5). شوری/ 10 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ح1, ص: 455 

اختلاف کنندگان می‌کند, خدای متعال, است که او پروردگار هن است. «عَلبّه 
تکلْن»: در مهمات امور بر او تون نموده‌ام, 5 الیّه نت ۰ در جمیع 
امورم به‌سوی او باز می‌گردم. «1» 

ابو القاسم جار ال مهو نِ عمر زمخشری, خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی قوله: «قاِنْ تولوّا قفْل حسبی حسبی ال لا الق الا هو عَلیّه توکلث و هو رَبٌ 
اش العظیم», «» گفته است: «قَن توَلوْ»: پس اگر از ایمان به تو 
اراس را او ی وا به او 
واگذار که او آزار آنان را نسبت به تو کفایت می کند و آنان نه تو صرر 
نمی‌رسانند. و او علیه آنان یاری‌کننده توست., و «القظیم». به رفع قرائت 
شده؛ و از عباس نقل است که: «العرش لا یقدر احد قدره.»: یعنی 
احدی قدرت آن را ندارد که اندازه عرش را بداند. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «اتّی توکلث عَلی ال ربّی و رَبکُمٌ», «4» فرموده: و 
چون توگلش را بر خدا و اطمینان به او را در حفظ و احاطه‌اش بر حیله 
آنها ذکر نمود, او را به آنچه موجب و کل بر او است.؛ از اشتمال ربوبیت او 
بر خویش و بر آنان. وصف نمود. «5» , 

هم‌جنین فی قوله تعالی: «و ما توفیقی 1 با عَلیّه توَکلّت و الیْه 1 
«6» فرموده: «و ما تَوفیقی الا بالله»: در آنچه برای من واقع شده, در 
موافق بودنش با رضای 1 به‌جز به کمک خدا| و تأیید اوء موفق به 
دستتبایی -به. آن موده‌ام بغنی از پروردگارش در گذرانیدن امر بر سنت او, 
طلب توفیق می‌نمود, و ایند تفت رت عنم سم را طلب 
می‌کرد. <7» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و ما ۳ یْکُمْ من ال من شیء ان الْحْکُم 
الا لله عَلیه توکلث عَلَبه یت کل الْتَوکلون», ۶ فرموده: «و ما ای 
عنم من اللّه من شی ء»؛ بعنی 


(2 نار 29 1 
رو روص و 


(4). هود/ 6دظ. 

(5). کشاف, ج 2 ص 276. 

(6). هود/ 88. 

(7). کشاف, ج 2 ص 288. 

(8). بوسف/ 07. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 456 

اگر خدا نسبت به شما بدی‌ای اراده کند, آنچه شما را بدان اشاره دادم که 
متفژق وارد شهر بشوید. به شما نفعی نرسانده و ان را از شما دفع 
لضی کنر وان بدی لا محاله ؛ به شما خواهد رسید. «1» ۱ 
نیزررفی قوله تعالی: «و هُم یرو امن قَل هو یّی لا له هو علیه 
توَکلت 5 الیّه متاب», «2» فرموده: «و هم یِکفْرُونَ»: و حال آنکه آنان کفر 
می‌ورزیدند, «بالرّحْمن»: به رساننده رحجمبتی که بر هر جیزی گسترده 
است, و آنچه از نعمت که به آنان می‌رسد, از اوست. «قل هو زبی». 
یکتای معا از شرکاست. «عَلیّه توکلث», در پاری من نسبت به شما. «5 
الیه متاب»,. پس بر صبر و شکیبایی‌ام در برابر شما و بر مجاهدت‌هایم 
بر تم اه ی پادایش نیکو مي‌دهد, «3» 

فی قوله تعالی: «ف< مه الی الله کم ال ربّی علیه توکلث و اه أییت,» 
«4» هم فرموده: «و ما احْتَلفْتَمُ فیه من شیع», حکایت قولن رسول. الم 
ضلی ال علیفه آله سای مومنین ااست: یعنی انچه کفار اهل کتاب و 
متتر کین با نشها در آن: محالفت کردند: پس شما و نان در ان "نه اختلاف 
افتادید, امری از امور دین هست؛ , پس حکم آن امر اختلافی به خدای متعال 
وانهاده شده است., و آن حکم عبارت است مثاب بودن محقان در آن از 
موهنان و معاقب بودن مبطلان. ««لک», حاکم بین شما, او «اللَه ۷ 
تعَکلت» در رد حیله دشمنان دین, «5 الیْه» در کفایت شر آنان به او 
بازمی‌گردم. «5» 

سید عبد الله شبر در تفسیرش معروف به شبر فیر قوله تعالي: «قاِن توا 
ققل حسٌ حسبی اللةٌ لا ٍلة الا هو عَلیّه توکلث و هو رَبْ العرش العظیم». «6» 
کفیه ات ار ان یمان اور دنب نوی زرا دنم پس بگوء خدای تعالی 
مرا کافی است که نیست هیچ الهی به‌جز او؛ راو و کل و اعتهاد نوزم که 
به غیر او. <7» 


(1). کساف, ج 2. ص 333. 
(2). رعد/ 30. 

(3). کشاف, ج 2. ص 360. 
(4). شوری/ 10. 

(5). کشاف, ج 3. ص 462. 


(6). توبه/ 129. 

(7). تفسیر شیر ص 443. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح ۰ ط ی م42 

نیز فی قوله تعالی: «ققلی, اللّه توکلث قأَجْمموا مر کم و شرکاءکم تم لا 
ین أمَرْكُمْ عَلَیْکَم غُمَةَ نم افصُوا الیَ و لائَظرون», «1» فرموده: پس بر 
ی بنیز کی اه یه غایه و 
حیله نموده‌اید, با شر کایتان مصمم شوید. سیس امرتان بر شما پوشیده 
نباشد؛ یعنی آن را ظاهر کنید. پس آنچه را در نفوستان است, به اجرا 
اد مات هی ال دای سای هرا اب ارو انی‌ها عم 
مصون می‌دارد.  2«‏ پر 

فی قوله تعالی: «ِنّی توکلث عَلی الله یی و کم ما من دا ] هو آ 
بناصیتها اِنّ بی عّلی صراط ه مُستَفیم» «3» هم فرموده: البثه, ۳ 
خدای تقااین که پروردگار من و ۳ شماست, اعتماد و اک 
نمودم. هیچ جنبنده‌ای نیست جز این که او مالک آن و درهم شکننده آن 
است. البتثه, پروردگار من, بر اه حق و عدل است. «<4» 

هم‌چنین فی قوله: چان ری الا الالاح ما اسَتَطَعث و ما تقفیقی لا باه 
عَلیْه توکلت. و الیه آنیت»: «5» فرموده: در آنچه به 7۷ آفر تقد ق از 
آنچه شفا را از آن نهی نمودم, به‌جز اصلاح دین و دنیای شما هرچه در 
0 بود اراده نکرده‌ام, و توفیقی در برای من نخواهد بود, مگر به 
وسیله خدای تعالی که , بر او توکل نمودم, نه بر غیر او. 5 الب آزیرت ۰ و از 
حوادث و پیش آمدها به سوی او برگشت می کنم,؛ پا در ۰ به سوی او 
برگشت می‌نماییم. 6 

همین طور فی موه تعالی: «گذیک آر رسلناک فی أمَدٍ 5 قد حث من قنلها أممْ 
لوا عللهم دی آوعت ایک و هم یکُفرُونَ بالمن فُل هو ربی لا له الا 
هو عَلیّه کل و الیّه 9 «» فرموده: همچنان که پیش از تو 
پیامبرانی ۴ ی 1 نیز در امتی فرستادیم که امت‌هایی پیش از 
آن در کذشتد ودانان آخرین افت, هن یه پیامبران هستی. تا بر 


۳ 


(1). یونس/ 71. 
یر ری 261 
(3). هود/ 56. 

( هر ری 460 
(5). هود/ ِِ 


(7). رعد/ 30. 


فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1, ص: 458 


انان انچه را که بر تو وحی می‌کنيم؛ یعنی قران را, بخوانی, و انان به 
رحمان, خدایی که بسیار رحمتش را می‌رساند و نعمتش را به همه 
عمومیت می‌دهد, کافر بودند, آن‌گاه که گفتند: رحمان کیست؟ زمانی که 
به انان امر شد., بر او (تعالی) سجده کنند. به انان بگو, اف بزوردکان ضن 
است؛ هی الهه‌ای به‌ جز او نیست: در امورم به او توکل و اعتماد نمودم و 
بازگشت و مراجعت من به‌سوی او خواهد بود. «1» 

نیز فی قوله تعالی: «و چا اتف فیه من شمء قَحْكُمة ای اللّهٍ دم ال 
ربی عَلیّه توکلث 5 الیْه ۳ 2 فرموده: ۰ و آنچه از امور دین و دنیایتان 
که در آن اختلاف نمودید. پس حکم آن را به خدای تعالی واگذار کنید, تا با 
پاداش دادن به محق_ و عقوبت_ نمودن مبطل, بین شما را جدا نماید. (با 
تقدیر قل در آیه) به آنان بگو, آن خدای تعالی 1 است؛ بر او 
توکل و اعتماد نمودم و در امورم به‌سوی او برگشت می‌کنم. «3» 

علامه سید محمّد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان فی قوله تعالی: 
«قان تولوا قفل عسیی ال لا له الا هو عَلهٍ توکلث و هو رت العزش 
العظیم», «» گفته است: یعنی: و آگر از تو و از قبول دعوت تو اعراض 
نمودند, پس بگو: «حیسیی اه لا ال لا هق»؛ یعنی او کافی است؛ « الة 
1 هق.» پس « لا الة [ هق>, در خحام تعلیل برای انقطاع و بریدن از تا 
و به لطف ار امیدوار بودن است. یس او کافی است و به‌جز او 
هیچ کس کافی نیست . ؛ زیرا او «الله» است و هیج الهی به‌جز او نیست. 
اچتمال دارد. کلمه توحید برای تعظیم آمدي, باشد, همانند: «و قالو اد 
اه ولدا سُْبْحاتَهٌ», «5» و قوله: «عَلیّه توکلٍ». که در آن, معنای حصر 
است, تفسیری است که بدان قوله: «حخسبی ال که با التزامی بر معنای 
توکل دلالت دارد, تفسیر می‌تفنود دز بختاهای: فیلی: کفته. بشند. که معنای 
تو کال عبارت از وکیل گرفتن بنده است پروردگارش را که در جای او باشد 
[ تدبیر امورش را ولایت و سریرستی نماید؛ یعنی انصراف او از سبب 
گرفتن آنچه از اسباب می‌شناسد, 


(1). تفسیر شبر. ص 28<. 

(2). شوری/ 10. 

(3). تفسیر شب ص 985. 

(4). توبه/ 129. 

(5). بقره/ 116. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 459 

و به ناچار. آن برخی از اسبابی است: که علت:ناقضه‌انده.و.یعتی جنی. زدن 
به سبب حقیقی‌ای که جمیع اسباب به آن منتهي می‌ شوند؛ و از همین‌جا 
مذیّل بودن کلام به قوله: «و هو رٌَ الْعَرّش القظیم», و می‌گردد؛ 


تعفی تس لصاح ا ارم تا ات که هن ی شا کم و 
و بر هر آمری تدبیر می‌کند. «1» . , 

نیز فی قوله تعالی: : «و ائل لیم با وج لد قال لقوّمه یا قوم ِنْ کان کب 
یم قامی و تذکبری پآیات الله ققلی اه تکلث قاجْمغوا رم و 
شرکاءکم نما بکن. آفز کم علیکم ععه نم افضما الب و لا نطزون ».2 
فرموده: «مقام». مصدر میمی و اسم مان همان از قیاق است..هراد از 
آن. قام‌نمه ار خقوت به توخیه الا یا مرتبه و منزلت است که آن, منزلت 
رسالت , است. و اجماع؛ یعنی عزم» و معنای آیه جنین است: ای محمد 
صلی.ا یم لها ها اس وان وه را مور اسر ات 
است, زمانی که مواجه با قومش شد و او تنهایی درباره خودش سخن 
می‌ گفت و او فرستاده‌ای به اهل دنیا بود, پس آنان را به مقابله خواند؛ به 
این که ۳ برای‌تان مسلم است., اگر قدرت بر آن داورده انجام د هید (و 
چیزی را فرونگذارید), و حجت را بر گسانی که او را تگذیب کردند. تام 
نمود, «ز قال لِقَوّمه پا قوّم ان کان کر کم مقامی»: هنکامی که برای 
وم ای قوم من! آگر نهضت من_برای دعوت به توحید, یا منزلت 
و مقام من از رسالت. 5 تذکیری پیات الله»: و یادآوری و موعظه‌ام شما 
را ند آبات جدان. تعالی: بن شا شکین اشت. و آن: شمارا لا مخاله 
۱ 7 آوردن آنچه ی دارید, از شر به 
من, برای راحت ساختن نفوستان از من. «ققلّی اللَهٍ توکلتُ», پس من در 
و 
نفوستان, امر خود را به خدای متعالی ارجاع داده و او را وکیل خود قرار 
داده‌ام ۳ در_شوون زندگی من تصرف نماید, بدون این که خودم به تدبیری 
بپردازم. «فَأَجْمِعَوا مرک و سر کاءکَم»: پس آنچه را در نظر دارید, با 
شرکایی که می‌پندارید آنان در سختی‌هایتان شما را کمک می‌کنند, در مورد 


(1). المیزان, ج 9 ص 438- 437. 

21). یونس/ 71 

فرهنگ قرآن, اخلاق هد ج1؛ رطا لو : 460 

من به اجرا درآورید. «ثَمّ لا ین مرک لیم عَمَةًٌ»: پس از آن, امرتان بر 
شما پوشیده نخواهد, بودم اگر در توسل جسسن به هر وسیله‌ای برای هلاکت 
من تلاش نمودید. «ْمّ اقَضُوا ِلیَّ»: پس از آن, کار را برای از بین بردن 
من و برای قتل من به انقضا برسانید. «و لا ثَظرون»: و به من مهلت 
ندهید. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: ان که علن الله وی ویک هقف خ ال 
هو آخْذُ بناصیتها ان لت کی صراط مُستقیم», «2» فرموده: دابه. هر نم 
از اصناف حیوان که در زمین می‌جنبند, و «اخِذ بناصیتها»؛ کنابه از کمال 


وه ات ایکا تا ای رخا سیم اش 
این است که سنت او در طبیعت., یکسان, ثابت و بدون تغییر است. و ان 
تدبیر امور به روش عدالت و حکمت است. پس او حق را تجقق می‌دهد و 
باطل را هنگام تعارض, از بین می‌برد. پس معنای: «اٍنی کل الخ». چنین 
افست: امد من حدای سالی. کم برودار من تکار شماست: 
توگل نمودم در امر پیروزی دلیلم که بر شما ارائه می‌کنم. و آن, تبرژی 
نمودن از الهه‌های شماست. و الهه‌های شما هیچ ضرری به من 
نمی‌رسانند. پس او (تعالی) مالک و صاحب سلطنت بر من و بر شما و بر 
هر جنبنده‌ای است, و سنت او بر عدالت؛ ثابت و غیر متغیر است. . پس به 
زودی دینش را پاری کرده و مرا از شر شما حفظ نماید. فی قوله: 


«اِنّ ربی علی صراط مه مسقیم», نفرمود: «أٍن ربی و ربکم علی صراط 
مستقیم» بر وزان قوله: «علی اللّهٍ بی و ربکُم. »؛ زیرا در قوله: «اِنّ بی 
عاف صراط ه مسنعفیم», در مقام دعا برای خودش و علیه قومش هی با نی د 


انتظار دارد که ۰ تعالی اه.را از آنان خفظ کند. و. این انست که او 
برخلاف قومش, خدای تعالی را «رب» می‌گیرد. پس 9 است که 
ان رب برای نفس خودش به شمار اید, و تمسشکی فف‌تضاند به رابطه 


عبودیتی که بین او و بین پروردگارش می‌باشد. تا در خواسته‌اش پیروز 
گردد و این برخلاف مقام 


(1). المیزان, ج 10, ص 104. 

(2). هود/ 56. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حهیده, 4 طار : 461 

قوله: «توَکلت ۳ الله هو زبی و رَبکم» است که از آن اراده بیان عموم 

سلطه و احاطه را نموده است, <«1» 

فی قوله تعالي: «قال یا قوم رام ِنْ کت لی یت من یی رو ررَقنی 
منغررها خسنا و ما آربة ان [َخالمكِم الی ما أاكمْ عَنة ان, رید الا الاضلاح 

ما اسْتََفث 1 توفیقی [ بالله عَلَیّه توکلث و الیّه أنیتٌ» «2» هم 

فر موده: مراد 1 این که او بر هه از سوی زمر کار می‌باشد, آبة بینه 

است. و آن, نشانه نبوّت و معجزه است که دال بر صدق نبی در دعوی 

قت ام او توا که ارم اس اساسا زاس اس کر 

راخ قعالن ۱ خاب مومس سینت اطا فرمود که مفصل بر 

اصول معارف و شرایع است, و معنای ایه چنین است: ای قوم! به من خبر 

دهید, اگر من فرستاده‌ای از جانب خدا به سوی شما باشم و مخثص به 

وهی معارف و شرایع باشم, و مرا به دلیل روشنی که دلالت 0 

ادعای من باشد, تأیید نموده باشد, پس ایا باز هم من در رام سفیهم؟ و آپا 

آنچه شما را به سوی آن دعوت می کنم؛ سفیهانه است ؟ و آپا در از 


أَنٌ لمکم الق ضا 1" عَلَذْ», ۲ ۳ با 2 متعدی ِِ انتتات 
تا ۳ بان پاش مات میله. و. خی آنزه ندید ار 
ال قانلا الیتها آماکی عه اه انشل ال مدا کر عنم مالفا لکد 
اشت تیا شتا مخالفت ی کین فوحالی که مان ختبف آنحه شا را 
از آن یتست کم با ایام هه اه شمارا ار آن موس نم درحالن که با 
نیما فتالفت مب که واه ارافم مخالفت »نابات زا ارو و مان انم 
قدرت و توانایی, اراده اصلاح دارد, و بر اين کار هم اراده پاداش, ندارد, 
پاداش لو نیست مگر بر تزور نان عالمیان. قوله: 5 ما توفیقی ال بالله 
یه توکلث و الیه آنیث»: در مقام استئنا از استطاعت اسنت, پس شعیب 
عانه مساق همین سای ان دک مود که ارافن اضا خخاععه آبان ا 
به وسیله علم نافع و عمل صالح , به اندازه آنچه درخور استطاعت است. 
دارد و 


(1). المیزان: :10ص 314 
(2). هود/ 88. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 462 
برای خودش توانایی و قدرت معلوم است. و برای بنده بالاستقلال و در 
قبال نفس خودش,؛ استطاعت. بدون افاضه خدای سبحان نیست. سخن را 
در نقص و قصور با قوله: «و ما توفیقی [ باللّه», به اتمام رسانید؛ بعنی 
البته, آنچه از اراده من به با ۳ می‌شود. ؛ از ند بیر اجتماعتان و 
توفیق اسباب بعضی از آنها را با بعضی دیگر تا منتح به سعادت گردد. 
ترشح آن به واسطه خدای ان بوده که از او هیچ کس بی‌نیاز بیست, و 
هیچ‌کس از احاطه او خارج نیست, و هیچ‌کس از امر او مستقل نیست, پس 
ایتتنت که مم اقطا موی اجه بر ارت اراس ط عصر ات که 
از طریق استطاعت من, اسباب را وفق می‌دهد. پس استطاعت من از او 
0 و توفیق من به وسیله اوست. شعیب علیه السلام این حقیقت را بیان 
مارا کوی هه نی که وی آصته سم دام ال آنست هر 
۳۹ 1 این است که خدای تعالی در تدبیر امورش. وکیل 0 
نیون از منسوب به خدای تعالی است در تحقق یافتن آن, و به همین جهت, 
جون تعیب یش السام دک تقو کف توصیق. اوبنه وشیله دای عالین 
است, در تعقیتب: آن کلخ انانه زا انشا کرد, پس گفت: «عَلیه تعکلْث و 
الیه اثیت 1 
پیز فی قوله تعالی: ,«و قال یا بی لا تَوحْلوا من باب 
ابواب فتَقرقة ق‌ما آغْنی عَلْکم من الله من شمتء ار ۹ 
توکلت و عَلبه فلتتّل الْمْتَوَکلون». «2» فرموده: این کلمه را یعقوب به 


۳ 
۰ اس 
9 
-" اکمم 
ها 
۷ 
29 
موه 
۳ 


فززندانشن القا نموه هکامن. که آنان آماده و مجهز برای سفر بودند, و 
معلوم است که بر فرزندانش که آنان یازده نفر به صورت گروه مجتمع و 
هماهنگ بودند, خوف داشت., نه از این نظر که عزیز مصر آنها را مجتمع در 
صف واحدی می‌بیند, بلکه بر آنان می‌ترسید که مردم آنان را ببینند و بنابر 
حسادت, بع انان چشم زخم بزنند, قوله: ما ای کم ف للم هن 
شی ء ان الحْكم الا لله». خالی از دلالت يا اشعار نیست به این‌که آن 
حضرت علیه السلام بر آنان خوف داشت. بسن مدید تهون »هرا زا ۷ 
آنچه صلاح بود, و آنان را مخاطب قرار داده و فرمود: ها ای عم ور 


(1 السرانخ 0 2283 278 
(2). یوسف/ 67. 
فیهنگٍ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 463 
الله من ی عٍ». و سپس تعلیل نمود: «ان الحْکمْ 1 1 » من به آنچه از 
سیب به شما امر نمودم, رفع حاجت شم را از خدای یجان مت کنم و 
ین اه اسیاب, چیزی را از خدا, بی‌نیاز نکرده و حکمی برای آن بدون خدا 
+ بلکه این اشبات: ظاهری زمانی هون است کس‌خدای ال به آنبا 
ار و لذا در تعقیب کلامش فر مود: «عَلیّه توکلث و عَلَبّه قلیتَوَکل 
الحنه این یی که بشما اهر تضودهر ان .وا 1 
آنچه از بلاست که بر شما خوف دارم. با نومه در به کار گرفتن بر 
دریافت این سبب و ۱ اسیابی که در امورم اتخاذ می کنم,؛ بر خدای 
تقالی کل ای مد اه نیو واجب است که هر فرد رشیدی ملاحظه 
کند که به استقلال خودش؛ برای اداره امور توانا بیست و اسباب عادی هم 
نق اسعقلرل خووسان بر رساندن هه اهداهن که می‌طلیه وان نیشتتهباکه 
بر اوست که در امورش به وکیلی که صلاحیت شان اوست و تدبیر امر او 
را به صورت نیکوترین تدبیر می‌نماید, پناه برد و ان وکیل, خدای سبحان 
است, درهم شکننده‌ای است که هیچ چیزی غالب , بر او نیست, و او مغلوب 
هیچ چیزی نیست., و آنچه بخواهد, انجام می‌دهد, و به آنچه اراده کند, حکم 
می‌دهد. «<1» ۳ 
نیز فی قوله تعالی: «گذلک آزیسلناک فی أمَدٍ قد لت من قتلها عم لوا 
لبم الدی آوحین اآیک و هم بَکُفْژون بالتخمن قُل هو بی لا الة الا هو علَبّه 
توکلثٌ و الیّهٍ متاب», 2 فرموده: «متاب», مصدر منم بذای نویه 
است, و ِ عبارت از رجوع و باز گشت است, و «گذلک», اشاره است به 
آنچه از سنت جاریه که خدای تعالی در دعوت به توحید داشت. پس از 
ان. به ضلالت انداختن هرکه خواست و هدایت هرکه خواست. بر وفق 
نظام رجوع به خدای سبحان, ایمان به او (تعالی) و سکون قلب به ذکرش, 
و عدم رجوع به او. معنای ایه چنین است: و فرستادیم تو را در امتی که 


پیش از آن؛ امت‌هایی درگذشتند, فرستادنی که همانند ار سنت جاریه 
بوده و در امر خود بر وفق این نظام جاری می‌باشد تا این که آنچه را بر تو 
وهی می کنیم, , بر آنان بخوانی, و ند آنان 


(1). المیزان, ج 11, ص 240- 239. 
(2). رعد/ 30. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 464 
آنچه را که اين کتاب متضمن بر آن است, تبلیغ کنی, درحالی‌که آنان کافر 
به رحمان هستند, البثّه. گفته شده: «بالرَخمن» بدون این‌که گفته شود: 
«بنا» بنابر آنچه اقتچضای ظاهر سیاق اشاره بدان دارد؛ به این‌که آنان اين 
فجی را که شاه ضلی اللهعایه و ال ین آنان ضی‌کوا ند وان ترا نوم رد 
کردند, و عدم اعتنای آنها به امر او, آنجاست که با حصول نزول قرآن, 
می گفتند: «لو لا رل عآیه آیذ من زبه»: خواا نو :اه ایتی..ان ات 
پروردگارش نازل نشد؟ 
آنان به رحمت عام الهی که اگر به آن توجّه داشتند و آن را عمل می‌کردند, 
آن؛ ضامن سعادت دنیا و آخرت آنان بود, کافر بودند. پس از آن؛ خدای 
سبحان ام نمود که قول نوچید را بر آنان, آشکار 9 مصرح گرداند, پس 
فرمود: «فْلٌ هو ری لا زله الا هو یه توکلّث و له قتاب.»: بگو او به 
تنهایی تز ورد کار .هن است بدون شریکی که شما مات کووند: و برای ربوبیت 
او نسبت به خودم, او را به تنهایی قیام‌کننده در جمیع امورم گرفته و در 
نیا زهایم به او مراجعه مق کنش: با این مطلب آشکار می‌شود قوله: «عَلیّه 
تون 5 الب مَتأب». از ۳ ربوبیت متفزع بر آن است, پس «رب»؟, تنها 
مالک مدتر است. بنابراین محصّل معنا این است که: او وکیل من بوده و 
باز گشت من به‌ سوی اوست. «1»* 7 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ذکم اه ربی عَلَیْه کت الیّه آنیث», »2« 
فر موده: سخن از تن ضلی الله علیه و ال حکایت شده و آشاره ذلِکُمُ», به 
اقامه ال در ده اه 9 و1 است ثر تنخموبه اتخاد ولفر و آن زد خدای 
تعالی بوده و لا زمه ولایت " ربوبیت اوست. همین که اقامه براهین نمود 
بر اين که او تعالی تنها ولوث بوده و هی ولی‌ای غیر او نیست, به پیامبر صلی 
اه علیه و آله دستور داد, اعلام کند او اه است و این‌که او را با اعتراف 
به ربوبیتش که همان مالک بودن بر تدبیر است, ولیث بگیرد و پس از آن, 
تصریع نمود که اتخاذ مذکور از انا آن بوده, و ی قوله: «علیه تکیت 2 
الیه انیت » است. و آن, به به این است که ولایت بویت متعلق , 991 
ی است به تدبیر امور و تنظیم اسباب و مسببات؛ به گونه‌ای 


(2). شوری/ 10. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 465 

که نه: وستيله آن.برای مخلوق هدن هم‌خون انسان: معلوم: می‌شنود. که مثلا 
به چه اندازه و چه مقدار از وجود و بقا برای او هست. و متعلق به نظام 
ره آنشتو آن:همان ور قوس اعمال انسان است با سل قواین اه 
اجکامی که انسان با تظییق اعمال خوو بر آنها در هسیز زدیا آها را 
قواعات فی‌تمانن کاس با آریه کمال ارس با امه ارس انشا 
دای ال را مان جفت کارا ان نوی بع اف اشته با انتساع 
از اسباب ظاهری و میل به‌ سوی او از حبت این که او سببی غیر مفلوب 
است؛ آن چنان که هر سببی به‌ سوی او منلهی می‌ شود, و این همان توکل 
است, و از جهت تشریع» رجوع به به حکم اوست در هر واقعه‌ای که انسان در 
مسیر حیات خود به بآن روی ]هو و این همان انابه است. فقوله: 
«علیه تعکلث و الیْه اننفت 6 یعنی در جمیع امورم به او مراجعه می کنم,؛ 
تصریح به ارجاع آمر است به او از لحاظ تکوین و از لحاظ تشّریع . > 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «قَاِنْ تولوّا قَْل حشیت ال لا لة الا و 
عَلَیّه توکلث و هو رَبٌ الْعرّش العظیم», «» آمده است: اگر آنها از او 
روی نگران نباش و بگوم خدآوند برای من کافی است؛ چرا که او 
بر هر چیزی توانا است: «قَاِن توَلوّا ققّل حسبی اللهْ.» همان خداوندی که 
هی معبودی, به‌جز او نبیست؛ و بنابراین تنها ا بناهگاه اوست: « لا الة لا هق» 
آری, من تنها بر چنین معبودی رتکیه کرده‌ام, 9 او دل بسته‌ام و کازها نم 
را به لو واگذارده‌ام: «عَلَیّه توَکلتُ», و او پروردگار عرش بزرگ است: «و 
هو رب القرّش القظیم.» جایی که عرش و عالم بالا و جهان ماورای 
طبیعت. با آن همه عظمتی که دارد, در قبضه قدرت او و تحت حمایت و 
کفالت اوست؛ چگونه مرا تنها قی کدآراد و در برابر دشمن یاری نمی کند؟ 
فک قور نی در برابر قدرتش تاب مقأومت دارد؟ و یا رحجمت و عطوفتی 
بالاتر از رحمت و عطوفت او تصور می‌شود؟ «3» 


ای انح رصن 2 

(2). توبه/ 129. 

(3). تفسیر نمونه, ج 8. ص 208. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ۱ 
نیز فی قوله تعالی: «و ائلْ عَلَبهم با وح لا قا ل لقوّیه قَوّم ان کان کب 
نك ققامی و تذکبری بات له قعلی الله نو اه 
شرکاءكم ثم لا یکن أَمْرْكم عَلَبْکَمْ عْقَةَ تم افَصُوا ال و لا ئنْظرُون», «1» 
فر موده: سرگذشت نوح را , بر آنها تلاوت کن, هنگامی که به قومش گفت: 
ای قوم من! اگر توقفم در میان شما و یادآوری کردن آیات الهی برایتان 


سخت و غیر قابل تحمّل است. هر کاری از دستتان ساخته است. انجام 
دهید, و ,کوتاهی نکنید: «و ائل عَلیَهِمْ تب توح اد قال لقَوّمه يا قَوّم ان کان 
کبر عَلیِکمْ ققامی و تذکیری بایاتِ اللْوٍ»؛ چرا که من بر خدا تکیه گردوام و 
به همین دلیل از غیر او نمی‌ترسم و نمی‌هراسم: «ققلی اللهٍ توکلث» 
سیس تاکید می کند, اکنون که چنین است. فکر خود را جمع کنید و از 
بت‌های خود دعوت به عمل آورده تا در تصمیم‌گیری به شما کمک کند: 

«ا* جمعوا| ا شخ کم 5 شر کاءکم» [در پاورقی نوضیحیٍ این‌چنین آمنذه است : 
در 0 جزای شرط در جمله «اِن کان کب > چیست؟ در میان 
مفسران گفتگو است. و از میان تمام احتمالاتی که ذکر کرده‌اند. دو 
احتمال نزدیک: ری ی نخست این که: 

«َأَحْمعوا امرک». جزای شرط باشد و جمله «قعلی ال توکلْتُ», یک 
2 است که میان شرط و جزا فاصله شده. دوم این که: جزا 
محذوف است و جمله‌های بعد دلالت بر آن دارد و ِ چنین است: 
«فافعلوا ما تریدون؛ فانی متوکل علی ال » در واقع, جمله «قعلی ال 
توکلث», از قبیل علتی است که جانشین معلول شده است. و «شرکاءکم» 
در جمله بعد, اشاره به بت‌هاست و واو قبل از و به معنای «مع »> است 
(دقت کنید)]. [و در تفسیر جمله بعد می‌فرماید:] ان‌چنان که هیچ‌چیز بر 
شما مکتوم نماند و غم و اندوهی از این نظر بر خاطر شما نیاشد, بلکه با 
نهایت روشنی تصمیم خود را درباره من بگیرید: «بْمّ لا ین أَمَرْكَمْ عََیْکَم 
عْقَّ» «غمه». از ماده غم به معنای پوشاندن چیزی است, و این که به 
اندوه نیز غم گفته می‌ شود به خاطر از است که قلب انسان را 
می‌پوشاند. سپس می‌گوید: اگر می‌توانید, برخيزید و به زندگی من پایان 
دهید 


فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج1, ص: 107 

و لحظه‌ای مرا مهلت ندهید: افصُوا ال و لا ئُْظْرُون.» نوح فرستاده 
بزز گ پروردگار با قاطعیتی که ویژه پیامبران اولو العزم است. در نهایت 
شجاعت و شهامت با نفرات ت کم و محدودی که داشت. مقابل دشمنان 
نیرومند و لت تخت ایسباد کین می‌ کدی قدرت: آنها را بهباد فسخره 
فت رو و بی‌اعتنایی خویش را به نقشه‌ها و افکار و بت‌های آنها نشان 
می‌دهد. و به "این وسیله, یک ضر به محکم روانی بر افکارشان ورد 
می‌سازدز با توجه به اين که این آیات در مکه نازل شده؛ در آن زمانی که 
اسر ای الق و الم بر در رای ماه و رد کیسی کروه 
مومتان :در افلیت: بودتدر قران: می‌خواهد به پاهیر نیز همین :دنور | 9 
که باید به قدرت دشمن اهمیت ندهد, بلکه با قاطعیت و شهامت پیش رود؛ 


چرا که تکیه‌گاهش خدا است و هیچ نیرویی تاب مقاومت در برابر قدرت او 
را ندارد. گرچه بعضی مفسران اين تعبیر نوح یا شبیه آن را در تاریخ سایر 
اساسی یم آععار فا جوا کصاما یا من امکاات اهر هن 
را تهدید به شکست کرده و از پیروزی نهایی خود, خبر داده‌اند. و این جز از 
طریق اعجاز امکان‌پذیر نیست؛ ولی به هر حال اين یک درس است برای 
همه رهبران اسلامی که در برابر انبوه دشمنان هرگز نهراسند. بلکه با اتکا 
۵ خو کشرز پرورد کار ,وبا قاطعیت هرحه یشته آنما را به فیوان فدا خواننوده 
قدرتشان را تحقیر کنند که اين, عامل مهمی برای تقویت روحی پیروان و 
شکست روحیه دشمنان خواهد بومي 1 1 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «اتی توکلث علی الله زین و کم ما مق 3۳5 ۱۱ 
هو آخَذْ بناصینها ان ری علی صراط مُسْتَقَیم ,», «2» ضمن ترجمه و تفسیر 
| به دو نکته به شرح زیر توجه داده: نخست این که «ناصیه» در اصل. به 
معنای موی پیش سر می‌باشد, و از ماده «نصا» (بر وزن نصر)؛ به معنای 
با آندخ است., و اخذ به ناصیه (گرفتن موی پیش سر)؛ 
به از تسلط قهر و غلبه بر چیزی است, و این که در جمله بالا خداوند 
اشاره به 


سر تور ی 0252 3 

(2). هود/ 56. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 468 

قدرت قاهره او بر همه چیز است؛ به گونه‌ای که هبح موجودی در برابر 
سر انسان یا حیوانی را محکم بگیرند, قدرت مقأومت از او سلب می‌شود. 
این تعبیر, برای آن است که مستکبران مغرور, بت‌پرستان ازخودراضی و 
سلطه‌جویان ستمکار فکر نکنند اگر چند روزی میدان به آنها داده شده 
است, دلیل بر ان است که می‌توانند در برابر اراده پروردگار, کوچی‌ترین 
مقاومتی کنند. باشد که آنها به این واقعیت توجّه کنند و از مرکب غرور 
فرود آیند. دیگر این که: جمله «اِنّ یی علی صراط ة مُستقیم», از زیباترین 
تعبیرات درباره قدرت آمیخته با عدالت پروردگار است؛ ۱ قدرتمندان 
غالبا که و ظالمند, اما خداوند با قدرت بی‌انتهایش همواره بر صراط 
نیز از نظر نباید دور داشت که سخنان هود علیه السلام در برابر مشرکان, 
بیان کننده این واقعیت است که هر قدر دشمنان لجوج بر لجاجت خود 
بیفزایند, رهبر قاطع باید بر استقامت خود بیفز اید. قوم هود او را سخت از 
بت‌ها ترساندند. او در مقابل, انها را به نحو شدیدتری از قدرت قاهره 


خداوند بیم داد. «<1» 


همین‌طور فی قوله تعالی: «قال با وم أ رَأیثمْ ِنْ کنّث عَلی ببنة من بي 
و رَرقنی مه رژقا حسناً 0 اپ اخاله م الی ما انهاکم عَنة ان اریذ الا 
رضاح ما اتطفث و ما توفیقی الا بالله له ۲ 


2 
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باسخ آنها که سخنانش را حمل بر سفاهت و 
دلیل- بر بی‌خردی گرفته ِِِ گفات: ای قوم من! (ای گروهی که شما از 
منید و من هم از شماء, و انچه را برای خود دوست می‌دارم. برای شما هم 
می‌خواهم), هرگاه خداوند دلیل روشن, وحی و نبوّت به من داده باشد و 
علاوه بر اين. روزی پاکیزه و مال به قدر نیاز به من ببخشد, ایا در این 
صورت. صحیح است که من مخالفت فرمان او کنم و يا نسبت به شما 
قصد و غرضی داشته باشم و خیرخواهتان 


رف 9 2199 139 

(2). هود/ 88. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده, ج1, ص: 469 

نباشم؟: «قال يا قوّم ارأیئْم نْ کت علی بَینَةٍ من زبی و رَرّقیی مه 4 ررفاً 
خسنا» بای ده داضت که خزای جمله .هر طیه دن آنه فوی. مجدوف 
است و جز| چنین بوده است: 

« فاعدل مع ذلک عما انا علیه من عبادته و تبلیغ دینه ۰ شعیب علیه السلام 


با ات حفله واه در که ای کار‌ها انکتممعتوی اشامت و 
تربیتی دارم؛ من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. و هميشه انسان 
دشمن چیزی است که نمی‌داند. جالب توجّه این‌که: در این ایات. تعبیر «یا 
قوّمٍ »: ای قوم من» تکرار شده است؛ به خاطر این که عواطف آنها را برای 
پذیرش حق؛ بسح کند ون انها فمماند. کشا از من سید و هر هم آز 
شماء خواه قوم. در ایتجا به‌تیعنای فبیله باشد و طایقه و فامیل. و حواه به 
معنای گروهی که او در میان انها زندگی می کرد و جزء اجتماع انها 
مرامی تا هم شها | 0 وم سا آن بروم: «و 
ما اربد ان اخالفکم الق ما انهاکم غتهسنه شما بکويم. کم‌فروشتی نکنید:و 
تحت و عغش در معامله روا مدارید, اما خودم با انجام این اعمال. نروتی 
بیندوزم, و یا شما را از پرستش بت‌ها منع کنم, اما خودم در برا بر آنها سر 
تعظیم فرود آورم. نله هرگز چنین نیست. از این جمله, ین فا مت ات که 
آنها شعیب را متهم می‌کردند که او قصد سودجویی برای شخص خودش را 
دارد, و لذا صریحا این موضوع را نفی می‌کند. سرانجام به آنها قی کواند : 
من یک هدف بیشتر ندارم و آن, اصلاح شما و جامعه شماست تا آنجا که در 
قدرت دارم «ان ارند 1 الاسلاع ما اسَتطعثْ.» این همان هدفی است که 


تمام پیامبران آن را تعقیب می‌کردند: اصلاح عقیده, اصلاح اخلاق, اصلاح 
عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعیی و پرای رسیدن به این هدف. تنها 
از خدا توفیق می‌طلبم: «و ما توفیقی الا بالله» به همین دلیل برای انجام 
رسالت خود. و رسیدن به این هد بر که نما بر آوعکیه هی کنم ورقن همه 
چیز به او پبازمی‌گردم ز 

«عَلیّه کل و الیْه ات0 ای ایکا رکه پم ار اوه او 
فق کت وب ای تحتل:شد اید ابر رام به اه بای کرد 1 


(1). تفسیر نمونه, ج 9, ص 209- 208. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 0 


عءِ 


پیز فی قوله تعالی:,«و قال یا بیس لا تَوحْلوا من باب واجد جوا من 
توب فتقرقو و ما یی علک من ال من شء ان ا ۵ 


تکلث و علیه فلیتَوکل المَتَوَکلون». «1» چنین تفسیر فرموده: سرانجام 
7 یوسف پس از جلب موافقت پدر, برادر کوچک را با خود همراه 
کردند و برای دومین بار آماده حرکت به‌سوی مصر شدند. در اینجا, پدر 
نصیحت و سفارشی به آنها کرد: فرزندانم! شما از یک دز وارد نشوید, بلکه 
از درهایٍ مختلف وارد شوید: «و قال يا نی لا تدخلوا من باب واجد و 
اوحْلَوا من ابواب مَتَفرْقَةٍ», و اضافه کرد: 9 اتف سفن نی وان 
جادثه‌ای را خدا حتمی است. از شما برطرف را 
ان عم من اللّه من شی ۶», ولی یک سلسله حوادت و پیشامدهای 
ناگوار است که قابل اجتناب می‌باشد خکم یی آلمته دربانه ان ِ 
نشده, هدف من آن است که آنها از نز شما برطرف گردد, و اين, امکانپ 
اپست, و در پایان گفت: حکم و فرمان. مچصوص خدا است:«اٍن [شر [ 
لو عیبر خدا توکل کردم : ت«عایه تَکلث», و همه متوکلان باید بر آن 

تو کل _کننم, و از او استمداد بچویند و کار خود را به او واگذارند: :5 عَلیّه 
لول ات ن.» بدون شک پایتخت مصر مانند هر شهر دیگر, دیوار و 
برج و بارو داشت و دروازه‌های متعدد, اما اين‌که چرا یعقوب سفارش کرد 
فرزندانش از یک دروازه وارد نشوند, بلکه تقسیم به گروه‌هایی شوند و هر 
گروهی از .یی دزوازه وارد شود دلیل ان: .در آنه-قوق ذکر نشدم. کروهی 
از مفسران گفته‌اند: 
علت آن دستور. این بوده که برادران یوسف هم از جمال کافی بهره‌مند 
بودند (گرچه یوسف نبودند. ولی بالاخره برادر یوسف بودند) و هم 
قامت‌های رشید داشتند. و پدر نگران بود که جمعیت يازده نفری که 
قیافه‌های آنها نشان می‌داد از یک کشور دیگر به مصر آمده‌اند. توجّه مردم 
را به خود جلب کند. او نمی‌خواست از اين راه چشم زخمی به آنها برسد, و 
به دنبال این تفسیر, بحث مفصلی در میان مفسران در زمینه تاثیر چشم 


زدن درگرفته و شواهدی از روایات و تاریخ برای آن ذکر کرده‌اند که به 
خواست خدا در 


(1). یوسف/ 7 

فرهنگ قرآن, اخلاق چمیده؛ ج1, ص: : 471 ۳ 

ذیل آیه «و ان یکاد الذین کفژوا لَیرْلْموتک بابْصارهج» (آیه 51 سوره ن و 
القلم), از آن, بحث خواهیم کرد. و ثابت خواهیم نمود که قسمتی از این 
موضوع, حق است.؛ و از نظر علمی نیز به وسیله سیاله مغناطیسی 
مخصوصی که از چشم بیرون می‌پرد, قابل توجیه می‌باشد, هرچند عوام 
الناس آن را با مقدار زیادی از خرافات آمیخته‌اند. علت دیگری که برای 
این دستور یعقوب علیه السْلام ذکر شده, این است که ممکن بود وارد 
شدن دست‌جمعی آنها به یک دروازه مصر و حرکت کرففی آنان: قیافه‌های 
جذاب و اندام درشت. حسد حسودان وا ایو تفن رب آنها. رز 
دستگاه حکومت سعایت کنند و آنها را به عنوان جمعیت بیگانه که قصد 
خرابکاری دارند, مورد سوءظن قرار دهند. 

لذا پدر به انها دستور داد که از دروازه‌های مختلف وارد شوند تا جلب توجّه 
بعضی از مفسران (مراد عالم و خطیب بزرگوار مرحوم اشراقی قدس 
سزه است), یک تفسیر ذوقی نیز برای یه فوق گفته اند و 1 این که 
یعقوب می‌خواست یک دستور مهم اجتماعی به عنوان بدرقه راه, به 
فرزندان بدهد. و آن. این‌که: گمشده خود را از یک در نجویند, بلکه از هر 
دری وارد شوند؛ چرا که بسیار می‌شود انسان برای رسیدن به یک هدف, 
گاه تنها یک راه را انتخاب می‌کند و هنگامی که به بن‌بست کشید, قابوسر: 
شده, ‏ به کنار می ر ود اما اگر به این حقیقت توجه داشته بااشد که 
گمشده‌ها معمولا یک راه تدار هه ار اهب خروم آن برخیزد, 
غالبا پیروز می‌شود. «1» 

هم‌چنین فی وله تعالی: «گذلک آز رسلناک فی أَمٍَ قد خلت من قتلها أمْ 
لتتلوا عَلیهمٌ الذی أوَحینا الیک و هُم یکُفْرونَ بالخمن قل هو ربی لا اله الا 
هو علیه توَکلث و الیّه متاب». 1۹ زیر عنوان: «هر کار کنی, این لجوجان 
ایمان نمی‌آورند», چنین تفسیر کرده است که: بار دیگر در این آیات به 
بحجت نبوت بازمی گر دیم. آپا فورق. قسمت دیگری از گفتگوهای مشرکان و 
پاسخ آنها را در زمینه نبوت بازگو می‌کند. نخست می‌گوید: 

همان گونه که پیامبران پیشین را برای هدایت اقوام گذشته فرستادیم, تو 
را نیز به میان 


ین تفه نهر 10 1 و9 


(2). رعد/ 30. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح4؛ ص: : 472 

امتی فرستادیم که قبل از آنها امت‌های درک امد ند و رفتند: «کذلک 
آرسّلناک فی أَمَة قَدٌ خلت من قبلها أمَمْ». ققافت این بوذ که آنخه را بر نو 
وحی کرده‌ايم, بر آنها بخوانی: 

«ِتتلوا عليهم الذی آوحینا الیک», درحالی‌که آنها به «رحمان» کفر می‌ورزند 
( خداوندی که رحمتش همگان را دربر گرفته و فیض گسترده و عامش 
کافر و موّمن, و گبر و ترسا را شامل شده است): «و هم یَکَفْرُونَ 
یالرّحَمن. » بگو, اگر نمی‌دانید رحمان؛ آن, خداوندی که فیض و رحمتش 
عام است؛ پروردگار من است: «قَل هو بی. ۰ ۸ او ۱ جز او نیست. 
من بر او توگل کردم, و بازگشتم به‌سوی اوست: «لا ال الا هو عَلَیه تک 
5 الیْه متاب.» 

و زیر عنوان: «چرا روی کلمه رحمان تکیه شده است», به شرح زير 
تفسیر فرموده: 

آیات فوق و شّن نزولی که درباره آن ذکر شده؛ نشان می د هد که کفار 
قریش توصیف خداوند را به رحمان نمی‌پسندیدند. و چون چنین چیزی در 
میان انها معمول نبود. ان را به باد استهزا گرفتند, درحالی‌که ایات فوق 
تأکید و اصرار بر آن دارد؛ چرا که لطف خاصی در این کلمه نهفته است؛ 
زیرا می‌دانیم صفت رحمانیت خداوند, اشاره به لطف عام اوست که 
دوست و دشمن را فرامی‌گیرد و موّمن و کافر مشمول ان است, در برابر 
صفت رحیمیت که اشاره به رحمت خاص ایزدی در مورد بندگان صالح و 
مومنان است؛ یعنی شما چگونه به خدایی که منیع لطف و کرم است و 
حتّی دشمنان خویش را مشمول لطف و رحمتش قرار می‌دهد. ایمان 
نمی‌آورید؟ این نهایت نادانی شما است. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و ما تلف فیه من شیء قَحْكُمَة ای اللّه 
ذلِکم اللةْ زبی علیه توَکلت و الیْه اتب 2 نفستر فر مودم: در طر ید 
اختلاف کنید, داوری و خکمشن با خدا است. و تنها اوست که می‌تواند به 
اختلافات شما پایان دهد: «و ما احتَلْفتَمْ فیه من شم قحكمة ال الله. « 
آری, نج از شوّون ولایت؛ 1 است که بتواند به اختلافات کتتنانی که تحت 
ولایت او هستند, با داوری صحیح پایان دهد. آیا بت‌ها و شیاطینی که 


و هس 0ص 22224 

(2). شوری/ 10. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 3 47 

معبود واقع شده‌اند, توانایی بر چنین کاری دارند؟ پا این کار مخصوص 


مر 


هم قادر است حکم و داوری خود را اجرا کند. پس خداوند عزیز و حکیم. 
باید حاکم باشد نه غیر او. گرچه بعضی از مفسران خواسته‌اند, مفهوم «مَا 
احتَلفتم فیه من شی عٍ». را محدود به اختلاف در تاویل آیات متشابه یا فقط 
مخاصمات و اختلافات حقوقی بدانند, ولی مفهوم ۳ گسترده است و 
هرگونه اختلافی, چه در معارف الهی و عقاید, و چه در احکام تشریعی, و 
چه در مسایل حقوقی و قضایی و يا غیر آن, در میان انسان‌ها روی دهد, به 
حکم انکه معلوماتشان محدود و ناچیز است. باید از چشمه فیض علم حق 
و از طریق وحی برطرف گردد. بعد از ذکر این دلایل مختلف بر انحصار 
۱ ولایت در ذات پاک خداوند, از قول پیامپرش,ر می‌گوید: این است 
خداوند. پروردگار من, با اين اوصاف کمالیه: «ذلکُم اللة زبی.» 
درباره جمله مذکور, اولا: در پاورقی چنین گفته: در آغاز اين جمله, کلمه 
«قل» مقدر است؛ بنابراین, تنها این جمله و ما بعد ان است که از زبان 
پیامبر_ ادا می‌ شود اما جمله «: و ما فیه من شی ۶», ادامه بیانات 
او اتشن سا که ی این را اتایت کر مایا هواضام درس را 
نییموده‌اند, و ثانیا به نقل از تفسیر المیزان. ت 19 ص‌‌ 23 چنین 
می‌فرماید ۹ قابل توجه این که جمله «دلک الف وی انشا روابه رتست 
مطلقه خداوند؛ بعنلی مالکیت و آم با ندبیر» هی کند و می‌دانیم ربوبیت 
دارای دو شاخه است؛ شاخه تکوینی که به اداره نظام آفرینش بازمی‌گردد, 
و شاخه تشریعی که بیانگر احکام و وضع قوانین و ارشاد و مردم وسیله 
سفیران الهی است. و بر این اساس,: به دنبال ان دو مساله «توکل» و 
«انابه» مطرح شده است که اولی؛ واگذاری امور خویش در نظام ۳ 
به خداست, و دومی, بازگشت در امور تشریعی, به اوست. به همین دلیل 
من او را ولیْ و یاور خود برگزیده‌ام؛ بر او توگل کردم و به‌سوعم او در 
9 و گرفتاری‌ها و لغزش‌ها بازمت کردم «عَلیّه تکلثت و الیْه و ۳ 


»[ 


(1). تفسیر نمونه, ج 20, ص 365- 364. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 474 


4 فطل در تفاسیر روایی 


مرحوم سید هاشم بحرانی قذس سزه در تفسیر برهان, زیر عنوان: : «باب 
معنی التوکل», حدیثی را به روایت ابن بابویه, از پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله در صفحه 3 نقل نموده است. اصل این حدیت و ترجمه آن در فصل 
تفویض این کتاب در حدیت شماره 5 آورده شده است. در بخشی از آن 

درباره معنای و کل بر خدای آمده است: «فقلت: و ما التوکل علی الله؟ 
فقال: العلم ان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال 
الیأس من الخلق. فاذا کان العبد کذلک, لا یعمل لاحد سوی الله و لم پرج و 
ات وا و لم یطمع فی احد سوی اللّه, فهذا الثوکل.»: 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید: کهتم وه کل بر دای عالی خییررت ؟ 
جبرئیل علیه السْلام گفت: علم به این‌که مخلوق نه ضرر و نه نفعی, و نه 
بخشش و نه ممانعتی, تج ند داشته باشند. و تا آفندی. .و یاس از خلق. 
پس چون بنده‌ای این‌چنین باشد, برای احدی به‌جز خدای تعالی کار نمی‌کند, 
و از کسی به جز خدای تعالی امید و ترسی ندارد, و از احدی به‌جز خدای 
تعالی. 


اشاره 


قوله تعالی: «کتاث لاه ایک بارک لیوا آبایه و لک لوا الألباب.» 
«[» 

در بررسی لفوی و تفسیری دانستیم که توکل به خدا, معنا و مفهومش 
عبارت است از اعتماد و اطمینان داشتن به خدای تعالی و امور خود را به 
او واگذاردن به عنوان سبب حقیقی با عنایت به این که برای وصول به 
خواسته , به عنوان سبب ظاهری, باید تلاش و کوشش نماید, و به عبارت 
فیک کل به خدا, دارای روحی است و جسمی؛ روح آز واگذاردن امور 
به خدای تعالی است, و جسم رت تلاش و کوشش فرد می‌باشد برای انجام 
خواسته. لذ| خواسته در نفس ظهور کرده و جسم در وصول به ان تلاش 
می‌نماید, اما ان ظهور و این تلاش, از امیدواری و اعتماد به خدا| و تفویبض 
امر به 


(1). ص/ ِ 

۳ متعال, قوت و نیرو 0 حال برای بررسی اشخاصی که 
طه کین به خهای ععالی, هستیی. با اشتغانت از اندادها .هم الطاف حامه 
خدای سبحان در آیات شک به تدبر می‌پردازيم. 


پیامبران الهی و مومنین در امورشان به خدای تعالی توکّل می‌کنند 


لهی در امورشان به خدای تعالی توّل می‌کنند 





قلعت شیر ابلاه رت ستاو سای 4اه لته ی الم و پبایر ارات ای ان 


از,‌پذیرش ِ ۱ قبول, دعوتش به چدای تعالی توکل می‌کند: ِ 
تولوّا قفْل حشبی اه ا ال ال هو یه تکلثْ و هو رب العَرّش العظیم» 


»[ 


2 الف- حضرت نوح علیه السْلام قوم خودش را دعوت به توحید اللّه می‌کرد. 


این دعوت برای آن کافران گران بود؛ زیرا هم او را تکذیب می‌کردند و هم 
دعوتش را اجابت نمی‌نمودند. در مقابل جمعیت انبوه آن کافران که او را 
به کشتن هم تهدید می‌گردند, نوح علیه السّلام به خدای تعالی توکل 
می‌کند: «ع اثل علهم تبا نوج اد فاٍل لِقومه با قوم ان کان کی لیم 
ثم این اهر کم عایکم که ثر اقضوا الیت وا رون 2 


3 الف- حضرت هود علیه السْلام در بیزاری جستن از الهه‌های مشرکان 


و دعوت انا به کید و حیله‌ای که می‌توانند علیه او انجام دهند, به خدای 
تعالی که پروردگار عالمیان است و قدرت قاهره او, بر هر چیزی احاطه 
دارد و بر راه حق و عدل است, توگل می‌کند: , 
«اٍِنْ تقول الا اعغتراک تَقضن آلِهّتنا بسوء فال انّي أشْهد ال و اشْهَدُوا ۳ 
بریء ما بر کوز من ذویه فکیدونی جَمیعا تم لا نلطژون. ای توکلْت 
ی اللّه ربّی و ریم ما من داب الا هو یذ بناصیتها ان ربی علی صراط 


مستقیم. «3» 


(1). توبه/ 129. 
(3). هود/ 56- ۵4. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 476 


حضرت شعیب علیه السلام توفیق خود را در اطاعت از اوامر و نواهی 
الهی از جانب خدای متعال دانسته و به همین سبب, با رضایت به تدبیر 
الهی, برای موفقیت امر خود در اصلاح دین و دنیای قومش و برای تحمّل 
اتهامات و تنش‌های روحی‌ای که قومیش به او وارد می کر دند, به خدای 
تعالی توکل مي‌کند: «قال پا فوّم م أر رأیئَم ان کت علي بینة و من پربی و 
ما بی آت یقت السیما هام َنْةْ ان رید الا 
الاصلاح ما اسَتطعث و ما توفیقی الا بالله عَلَیّه توکلث و یه أَنیب. » «1» 


سس 


۱ 


5 الف- [علت رفع حوادث از فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام 


حضرت یعقوب علیه السلام هر چیزی را درباره فرزندانش, نیازمند به 
خدای تعالی دیده و رفع حوادث و هرگونه پیشامدی را در مورد آنان, 
منحصر به اقتضای حکم الهی می‌داند, و به همین سبب,؛ امورش را به 
خدای تعالی واگذار کرده و , قر ام و ول می‌نهاید: ۳ 

«و قال یا بَیتّ لا تَدحْلوا من باب واجد و ادجْلُوا من آئوای فتقّقة و ما یی 
عم رین اللّه من شیء ان آلْحکمْ الا له علبه توکلت و عَلبّهِ قلیتَوَ کل 
المْتَوٍ کلون.» <2» 


6 الف- [سخن حق تعالی در مورد کسانی که نسبت به گستردگی رحمتش کافرند خطاب به پیامبر 
اسلام 


خدای تعالی: به تیا هیرشن » عضربت سجن سای المع ایو له امر فرموده: 

به آنان که به نام مبارک رحمان, یکی از اسمای مبارک اللّه که گستردگی 
رحمت و لطف عامش فراگیر است, کافرند, بگوید: او پروردگار و 
تدبیر کننده امر من است. هیچ الهی و معبودی سوای او نیست. در تدبیرش, 

0 و امورم را : اک تب 
و «کذلک ازسلناک فی مه قد خلث من فتلها ام لساوا 
هم الذی أوحینا ایک و هم یَکَفْرُّون بالرّحمن قْل هو ربی لا ال ۱ هو عَلَیّه 
توَکلثت و الیه متاپ.» 


7. الف- [توکل به خدا در اموری که حکم آن را نمیدانید از زبان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 


پیامبر اسلام حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله فرمود: و آنچه از امور دین 
و دنیایتان, در آن, اختلاف تمو دیه حکم آن را به خدای تعالی واگذار کنید. آن 
خدای تعالی, «الله», پروردگار من و تدبیرکننده امر من است. به او اعتماد 
و اطمینان داشته, بر بر او تون 


(1). هود/ 88. 

(2). یوسف/ ۵7. 

(3). رعد/ 30. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 477 

می‌نمایم رو در امورم به‌سویی او برگشت مي‌کنم: «و چا احتلفْثْمُ فیه من 
شَی ء مد ای الله دلکم اللةٌ زبی علیه توکلث و الیْه و » «<1» 


دنه 


ب- موّمنین در امورشان به خدای تعالی توکّل می‌کنند 


اشاره 


خدای تعالی به مقمنان یاری و مرت می د هد؛ و بر مقمنان ولایت دارد, و 
شیطان؛ مومنان را محزون و غمگین می کند. پس باید مقمنان #۳ 
تعالی توکل نمایند. 

شیطان بر مومنانی که بر پروردگارشان و کل می کنند, سای نداد .و 
آنچه نزد خدای تعالی بهنر و پاینده‌تر است, برای مومنانی ‏ است که بر 


پروردگارشان توکّل می‌کنند. و اصولا شرط موّمن بودن, توکل نمودن بر 
خدای تعالی است: 


1 ب- اگر خدای تعالی شما را یاری کند, هیچ‌کس غلبه‌ای بر شما نخواهد داشت, 


و اگر از نصرت نمودن به شما, دست بردارد, چه کسی بعد از خدای تعالی 
شما را نصرت و باری می‌کند؟ پس موّمنان, باید بر خدای تعالی توکل کنند: 
مالقا خالت لک و ان یَحْدلْکَم قمَن دا الذٍی ینْضَركمّ من 
بعدو و لله قلیتوکل الَمَوّمتُو 0.» <2» 


2 ب- او خدای تعالی مولای ماست و بر ما ولایت دارد, 


و باید مومنان بر خدای تعالی توکل کنند, و خدای تعالی بر ممنین ولایت 
دارد و آنان رل از ز تاریکی‌ها خارج, و به سوي نور هدایت می‌کند: «هو مَوّلانا 
5 علی اللّه لیتَو کل تون «3» «الله وله الذین انوا ؛ يْحرجَهُم من 
الظلمات ۹ ان <«4» 


برای این که موّمنان را محزون و غمگین گرداند, اما بدون اذن خدای تعالی, 
به آتان ضرری نمی‌رسد. پس مژمنان باید بر خدای متعال توکل نمایند: 
«ِنْمَا اللَجّوی من , السّیّطا لخن الذین منوا و لیس بضارهم شین [ یادن 
الله و عَلی اللّه فلیتوکل الومتو ن.» «5» 


4 ب- مسلما: شیطان بر مقمنانی که بن پر فرند کار شان توکل می‌کنند, سلطه‌ای ندارد: 


(1). شوری/ 10. 

(2). ال عمران/ 160. 

(3). توبه/ 1ظ. 

(4). بقره/ 257. 

(5). مجادله/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق ِِ ح؛ ص. ۰ 478 

« فأ]ذ] قَرأت ت الفَآن قابت ستَعدٌ باللّم من السّیّطانِ الرجیم. نه یس له سْلطان 
عَلی الذین مَتُوا و ای" رَبهمٌ ۱ » <«1» 


5 ب- و آنچه نزد خدای تعالی بهتر و پایدارتر است. 


وم هر رده و بر پروردگارشان توکل می‌کنند: « و ما 
علد الله خی و أبّقی للذین منوا و علی ربهم تلو ن.» <«2» 


6. ب- ۳1۳ مومن بودید, بر خدای تعالی قوکل می‌کردید: 


1 ۳ ۳ 2 9 
«و علی الله فتَوکلوا ان نتم موّمنینَ.» «3» 


گنای فان بو امفن جر 


در غرر ین و درر الکلم در کت توکل» سخنانی به اقتصار از مولی 
اینجا به نقل پری ان ۲ را 
1 «الثوکل من 98 آلیفین»: توکل بر خدا از قوّت یقین است. 
حالویل ای من الحفل و ااف مه اطان ها بانی به القن 2 و بل 
بیزاری جستن از حول و قوه, و چشم به راه بودن آن چیزی است که تقدیر 
الهی به ارمغان آورد. ۱ 
3. «اصل قوّة القلب, الّوکل غلی اه »: اساس قوّت قلب, توکل بر خدای 
و 

4 ان .خسن التوکل لفق ضدق ااماوب: الیمر کمیی و کل:, برخاسته او 
صدق و راستی یقین داشتن است. 
5. «اللوکل خیر عماد.»: توکل و اعتماد به خدا, بهترین ستون است. 
6. «الثوگل حصن الحکمة. »: توکل, دیوار حکمت است. 
7. «النوکل بضاعة.»: توکل بر خدا سرمایه است. 

۰ 8 «الثوکل آفضل عمل. ک: : توکل و واگذار کردن امور به خدا| و بر او اعتماد 


نمودن؛ برترین عمل است. 


(1). نحل/ 99- 98. 

(3). مائده/ و 2 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 479 

9 یعس وگل رل علی سین لاف 2 نم غوب ‏ کل راگن سر 
خوب یفین داشتن استدلال می‌ شود. 

10. «توکل علی اللّه سبحانه؛ فاثه قد تکقل بكفاية المتوکلین علیه.»: بر 
خدای سبحان توکل و اعتماد کن که البتثّه او, متکقل کارگزاری کسانی 
است که بر او توکل می‌کنند. 

1 «قی التوکل حقيقة الایقان. ون کوکل ۵ اعتداد بم. قوای. ۶ و خل: 
12 ۹ 1 90 دا ی ان مد به 
کفایت رلسد. 

3. «من توکل علی اللة: گفان: 4 هر که بر دای عالی توکل نماید, خداوند 
۳ "3 

4. «لا تجعلنْ لنفسک توکلا الا علی الله, و لایکن لک رجاء الا الله.»: هرگز 


برای نفس خود. تهکلن قرار مده مگر بر خدا, و برای تو امیدی به‌جز خدا 
نباشد. 

5 «لیس قت کل عناء.»: برای توکل کنشدخ به خدا رنجی نیست (زیرا 
کارهایش را به خدا واگذار می‌کند). 

تال خی الا وه ای کر وا مک ما 
ند کاشش بی‌ضار خواهه‌نود ۱ 

7 کل علی اه کفی و استغنی.»: هر که بر خدا توکل نماید., 
کفایت شده بی‌نیاز ؟ 

1 و تسهّلت له الضعاب.»: هر که یا تک تاره 
سختی‌ها برایش سهل و آسان گردد. 

9ِ1. «حسن توکل العبد علی الله, علی قدر ثقته به.»: خوایی رنه کل بنده: بو 
خدای تعالی, به اندازه اعتمادش به او تعالی است. 

20 «من توکل علی الله, دلت له الطعاب., و تسهّلت له الأسباب و تبوء 
الخفض و الکرامة. ی 

هر که بر خدا توکل کند, مشکلات و سختی‌ها برای او ملایم گردد و اسباب 
برایش سهل و آسان شود و در وسعت و کرامت فرود آید. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 1950 

پروردگار!! با علم به این که توکل, قطع امید از خلق و یأس از انا و امید و 
اعتماد به توست. ما بر تو توکل می‌کنیم و توفیق‌مان را در سعادت دنیا ,و 
حسن عاقبت, و آمرزش, امز اخرت: از تو می‌خواهیم که: «و ما توفیقی الا 
بالله علیه توکلت و الیه آنیب.» 

ابا رس الوا 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 481 


فصل شانزدهم حسنه 


اشاره 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده جح1 2:19 

کلمه حسنه با همین لفظ 28 مرتبه, در 27 آیه و درٍ 15 سوره قرآن, ذکر 
شده است. از این 7 ند 14 آنة ار مدنی؛ و 13 آنه دیگر, مکی است. و 
جا یر اش چا ام مرا ار و1 مس فران 9 اه آن مدنی, 6 
دیگرش مکی است, مورد بررسی قرار می‌دهیم. لذا بنابر روش معمول در 
این حفیی: بسن او قظیم آبات تشه به بر مب مصحی آن, با اسظفاده از 
منابع لغت و تفاأسیر, ان را از لحاظ لفوی و تفسیری مورد تحقیق قرار 
می‌دهیم, را هم با استمداد از فیوضات خدای متعال به تدبر در 
ان رود مر 


1. تنظیم آیات حسنه به ترتیب مصحفی آن 


ما ی ن 11 ‌ س ات م2 ِ گ‌ِ ۳۳ 
1 و مِلَهْمْ من یقول نا آتنا فی الدئّیا حسَتةٌ و فی الاخرة حستة و قنا 
عذاب النار. <1» 
2 ان تفسشکم عسسته یط ۳ ۳ کم | ال تصد | ج 
5 ۱ ۹ج حستَه تَسَهَم و ان نصبْکم سب بفْرخُوا بها و ان تضبژوا و 
توا لا یَصْةْکم کیِدهم سیناً ال یما تَعْمَلْونَ مجیط. «2» 


(1). بقره/ 201: مدنی. 
(2). آل عمران/ 120: مدنی. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 0 ِ 9 
3. رن ال لا بَظلِمْ متفال رخ و ان تک حستة بُضاعنها و یوت من ده آجر 
+1 
من چاء بالحستة قَلَه سر آمنالها و من جاء بالسَسّة قلا بُّزی الا مثلها و 
۱ لا بْطلَمون <2» 


۴ نم نا عکان السَيَه الحستة حتّی عَقَوا و فالوا قد مس آباعتاالصراغ و 
أ 11 َأحَُناهم 7 لا بشعد ون. «3» 

و ج 0م- و اه رق تچ ] ع و ]+ ور آه_. و 
6 ان تصبک حسَنية تسوّهم و ان تصبک مصيبة یقولوا احذنا امرنا من 
قل جچ یلو ج هه ه ۳2 4 
قبل و یتولوّا و هم فرخون. «٩؟,‏ ث ۲ ۳ 7 
7 و یستعجلوتک بالسيتة قبل, الحسَتة و قذ خلت مر قبهمّ المتلاث و ان 
ی که مت هچ تم ول 3 : 
زیک لذو مَغهرخ للناس علی طلمهم و ان یک لشدید العقاپ. «د* _ 


و قال با قوّم لم تشتمجلون یالسَیة قَبل الحسَتة لو لا تشتفیژون ال 


۳ هی - 2 
م ترَحمَون «« ۱ ۱ ۲ 
عم ۶ وی م ۳۹ لن 6۶ رز 2 م۵ 2 ی ی تلا سع سر 1 
0 اولیک پوتون اجرهم مَرزتین بما بر وا 5 بدرون بالحسَتّة السينة و5 مها 
9 وو . ۶ پ 
ررقناهم ینفقون. «8» 


11 لد کان کم في شول اللّهٍ سوه عحستة یمَن کان یَرْجُوا ال و ابو 
جر و دگر ال کثیرا. <9» 

1 ریا غباد الذین میوا ا وا هه دیق تا قیاع و 
الله واسعة نما یُوَفی الصَابرَّون َجْرَهم بر چساب. «10» 


(1). نساء/ 40: مدنی. 
(2). انعام/ 160: مکی. 
(3). اعراف/ 95: مکی. 
(4). توبه/ 50: مدنی. 


(5). رعد/ 6: مدنی. 
(6). نحل/ 30: مکی. 
(7). نمل/ 46: مدنی. 
(8). قصص/ 54: مکی. 
(9). احزاب/ 21: مدنی. 
(10). زمر/ 10: مکی. 
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3 و لا زر تشتوی الحَسَتَهٌ و لا السَیه لقع بای ه هی احسن فلذّا الذی بیتک و 
یْتة عداوة کته ول حمیمٌ. «1» 


9 ء 1 
تا نکش و مد بعبدون 0 الله 


» 3 


9 در معنای حسنه 


راغب در مفردات فرموده: حسن, عبارت از هر چیز مسرت‌بخشی است 
که مورد رغبت باشد: و آن بر سه وجه است. یا از جهت عقل, بسندیده 
است. و يا از جهت هوای نفس. مورد پسند است., و يا از جهت حس. 
شایان توجه است. حسنه, به هر نعمتی که اعطایش به انسان در نفس, 
بدن و احوال, شادی ق اقفر بنه: تعبیر می‌ شود, و سینه, متضاد آن است, و 
هر دو؛ یعنی حسنه و سیثه, از الفاظ مشترک هستند, مثل: 

حیوان که بین انواع مختلف هم‌جون: اسب انسان و غیره استعمال 
می‌شود, پس قوله تعالی: «و ان تصبهَمٌ حسَتة 2 هذه من عئد الله», 
حسنه در آن, به معنای خیر, برکت, پیروزي و وسعت و فراخی است. و 
قوله تعالی: «ما آصایک مِنْ حسَتة ین اللهٍ», حسنه در ایتجای نم معتام 


پاداش نیکوست. و تفاوت بی هلسن؛ حلسه و حلسی حسنی, این است 0 حسن 
در مورد امور ظاهر و حادثت کفته می‌ شود و حسنه وقتی برای وصف آید 
در 


(1). فصلت/ 34: مکی. 
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امور ظاهری و حادث گفته می‌ شود, اما چون اسم باشد, عرفا برای امور 
حادث بیان می‌ شود و حجلسلی صرفاز در امور حادث گفته می‌ شود و حسن 
در عرف عام, بيشتر در چیزهایی گفته می‌شود که از لحاظ دیدن موز 
پستد است. و در قرآان کریم حسن غالبا در معنای مورد پسند بودن از جهت 
بینش و بصیرت ذکر شده, نجو قوله تعالی: «الذین بِستمعون َو 
قیبعُونَ 5 حستة », «آحسنه», یعنی آنکه به دور از شبهه است؛ همچنان که 
امین کدا ضلی اه غلیه و آله فرعفه «ادا کت فیرشیع فقو ان 
قولوا للناس حسنا»؛ یعنی کلمه‌ای مورد پسند. <1» 

فخر الدین در مجمع البحرین فی قوله تعالی: «ربّنا حتاف الصا عستته: 
فرموده: حسنه در اینجا, به معنای صدق آمده, و روایت است که در آن؛ 
وسعت در رزق است, «و فی الاخرن حستة», و حسنه در اینجا به معنای 
خشنودي و رضایت خدای متعال در بهشت است. و فی قوله تعالی: «ان 
تمْسَسُکم حَسَتَهٌ», و حسنه در اینجا 1 
تعالی: و حَیر یلها و فة من قرع توعند آملون و من جاء 
بالسَْة قَکبّث وجُومَهم فی الثار», در معنای آن, از علی علیه السّلام 


روایت شده که فرمود: 

حسنه, دوستی ما اهل بیت است, و سیئه. دشمنی نسبت به ما است. این 
روایت را رواتت کار ان ساشن صای اللّه کلیه عاله فان هن کنده تاد 
می‌نماید: پیامبر صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: «یا علی! 
لو ان امتی صاموا حتی صاروا کالاوتاد و صلوا حتی صاروا کالحنایا, ثم 
ابغضوک, لاکبهم اللّه علی منخرهم فی النار.»؛ یعنی ای علی! اگر امتم 
آن‌قدر روزه بدارند که هم‌چون میخ نحیف و لاغر گردند. و آن‌قدر نماز 
بخوانند که هم‌چون کمان, خمیده شوند. امّا با تو دشمن باشند. مسلما 
خدای تعالی آنان را بر بینی‌های‌شان در آتش جهنم واژگون می‌کند. «2» 

در مقدمه مراق الانوار و مشکوة الاسرار درباره احسان. محسن. حسن. 
حسنه, و حسنی و آنچه اين معنا را فایده دهد, نظیر: «الذین احسنوا» و 
نحو ان, فرموده: حسن با ضم, به 
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(2). مجمع البحرین, ص 503. 
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معنای زین در مقابل شین است؛ یعنی خوب و نیکو در مقابل بد و زشت, و 

حسن, بر هر چیزی اطلاق می‌گردد. «<1» 

در فرهنگ لغات فرموده: حسن و حسن؛ حسنا؛ یعنی زیبا شد؛ و حسن: 

یعنی زیبا"؛ جمع ان, حسان است. و مونت ان حسنه و حسناء؛ و جمع ان 

حسنات و حسان می‌باشد, و محاسنه؛ بعلی مسابقه در زیبایی, ملاطفت و 

خوش‌رفتاری, و احسن؛ یعنی کار نیکو کرد. نیکی و احسان نمود. چیز زیبا 

و دا رت وت ی یعنی زیبایی, ضد قبح, و 

محاسن است. محاسن,؛ اعضای نیک بدن را نیز گویند, و حسن: یعنی 
ب, نیکو و صاحب جمال, استخوان نزدیک آرنج, و حسنه. ؛ یعنی کار نیک و 

سوتی, عاقبت نیک و پسندیده. پیروزی و شهادت؛ و جمع ان, حسنیات, 

حسن است. و اسمای حسنی, نام‌های خداوند است که 99 اسم است. 

تحاسین؛ یعنی چیزهای نیک و پسندیده. <2» 

در فرهنگ عمید فرموده: حسن (به ضم حاء و سکون سین)؛ یعنی خوبی, 

نیکویی, زیبایی, جمع ان, محاسن است, و حسن (به فتح حاء و سین)؛ یعنی 

(حسناء) (به ضمٌ حاء و سکون سین)؛ یعنی خوب‌تر, نیکوتر. و نیز به معنای 

خوبی و عاقبت خوب. اسماء الحسنی, نام‌های خداوند که 90 اسم است, و 

حسناء (به فتح حاء و سکون سین), مونث حسن؛ زن خوب‌رو؛ حسان. جمع 


آن است, و حسنات (به فتح حاء و سین)؛ جمع حسنه, و حسنه (به فتح حاء, 
سین و نون)؛ بعلی کار نیک و پسندیده, و نیکویی, حسنات, جمع ان است. 
«3» 


(1). مقدمه برهان, ص 90. 
(2). ملخص المنجد و منتهی الارب, ض 125. 
(3). فرهنگ عمید. ص ۵02. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص : 486 


3 حسنه در تفاسیر 


شیخ طایفه, علی بن حسن طوسی رحمه اللّه در تفسیرش فی قوله تعالی: 
«فی الذئیا حسَتَهة و فی الاخرة حَسَتَةٌ», «1» فرموده: و ان حسنه‌ای را که 
سوال کردند, در معنای آن دو قول است: 

یکی قول قتاده و جبایی و اکثر مفسرین, هار عبارت است از نعمت‌های 
دنیا و نعمت‌های آخرت, و دیگری قول حسن است, و آن, عبادت در دنیا, 
بهشت در آخرت است. نعمت خدای تعالی حسنه نامیده شده است؛ ۳ 
آن از چیزهایی است که حکمت آن را فرامی‌خواند, و گفته‌اند طاعت و 
عبادت حسنه است؛ زیرا آن از چیزهایی است که عقل آن را فرامی‌خواند. 
2 

نیز فی قوله تعالی: «اِن تَمَست کم حسَته تسْوْهَم و ان تصبکم بت سید یفر جوا 
بها», «3» فرمود: 

مراد از حسنه در اینجا, آن نعمت‌های خداست که در الفت بین آنان و در 
پیروزی آنان به واسطه اجتماع کلمه متجلی است, و مراد از سیئه, بلا و 
مصیبت‌هایی است که دشمن به آنان وارد نموده, و آن به واسطه اختلاف 
کلمه است, و نیز به سبب چیزهایی است که به تفرقه منجر می‌گردد. «ك4ِ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: 5 ان تک حسس؟ 1 ِ و یوت من 2 آجرا 
عظیما», «5» فرموده: «و ان تک زنة 7 الحسنة»؛ یعنی اگر به مقدار 
یک ذزه حلسنه باشد, پا حسنه‌ای برای او انجام داده باشد, آن را مضاعف 
مف کر داتق.و از فبل. ار اجر عظیمی اعطا می‌شود. «6» , 

همین طور فی قوله تعالی: «مَنْ جاء بالحسَتَة قلة عَسْرّ آمنالها و مَنْ جاء 
بالسَينٌة قلا ٍ بُجری الا منلها 5 ۵ لا بطلَمُون». «» فرموده: 0 
کفه‌آنده بیترت مد گر در آیه. شرک, و حسنه مذکور. توحید و اظهار 
شهادتین است. <8» 


(1). بقره/ 201. 
(2). تبیان, ج 2 ص 172. 

(3). آل عمران/ 120. 

(4). تبیان, ج 2 ص 375. 

(5). نساء/ 40. 

(6). تبیان, ج 3, ص 199. 

(7). انعام/ 160. 

(8). تبیان, ج 4, ص 332. 
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‌ 


فی قوله تعالی: «ثم2 بدلنا عکان السَیتَة الحستة», «<1» فرموده: مراد از 
ی ۱ , شدّت و سختی در زندگی. و وسعت روزی و 
گشایش در حیات است؛ بدین معنا که مراد از سیثه. ان چیزی است که 
صاحبش را اندوهگین و ناخوش می‌نماید, و مراد از حسنه. آن چیزی است 
که اثرش را بر صاحبش خوشایند و نیکو می‌سازد. <2» 

۹ 7۱۷ تعالی: «اِن تصبک حسَته تسَوّهَمْ», «3» فرموده: این خطاب 
از جانب خدای تعالی " به پیامبرش ۲ به این که هر زمان که به پیامبر 
ضلی: الله علیه. و اله. و موهین. حشیه اه .فی زر یه یعنی نعمتی از جانب 
خدای تعالی در پیروزی بر دشمنان و در به دست اآمدن غنیمت بر انان 
متجلی می‌شد, منافقان را اندوهگین و محزون می‌ساخت. «4» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و تخاونکی بالسَينٌة قبلَ الحستتة», «5» 
فرموده: «سیثه», خوی و طینتی است که نفس را اندوهگین و محزون 
می‌کند, «حسنه», خوی و طینتی است که نفس را مسرور و شادمان 
می‌کند, و گاهی از آن دو, به مهصیت ,و طاعت تعبیر شده است. «6» 
همین‌ظور . فی: قوله: تعالی دی آاخسوا قن. هدم:الیا :07 
فرموده: یعنی البثه. برای کسانی که در این دنیا کار نیکی انجام می‌دهند, 
سزای کا تیک آبان خر دا پیش از آخرت, نیکی و خیر است. «8» 

فی قوله تعالی: «لِم تستفجلون بالسَینَة قَبْلَ الَحَسَتَة», «» هم فرموده: و 
در اینجا مراد از «سینه» عقاب انتفت: و آن را سینه نامیده‌اند؛ چون در آن 
آلام و ناراحتی‌هاست, و به ان وت که آن, سزای افعال زشت و ناپسند 
است. سیثه, آن خوی و طینتی است که صاحب آن, هنگامی که آن را 
می‌يابد. محزون و غمگین هی ۵ ار تن فعل زشت و ناپسندی 
است که انجام آن برای فاعلش مجاز نیست., و نقیض آن, حسنه است. 
100 > 


(1). اعراف/ 95. 

(2). تبیان, ج 4 ص 457. 
(3). توبه/ 150. 

(4). تبیان, ج 5, ص 233. 
(5). رعد/ 6. 

رم انم عم 221 
(7). نحل/ 30. 

(8). تبیان, ج 6 ص 376. 
(9). نمل/ 46. 

(10). تبیان, ج 8. ص 90. 
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نیز فی قوله تعالی: «و یِدرَوْنَ بالحسَتَة السَثَةَّ». «1» فرموده: یعنی به 
وسیله توبه نمودن, گناهان را دفع می‌کنند؛ زیرا خدای تعالی عذاب را با 
توبه کردن ساقط می‌نماید, و گفته‌اند: معنایش این است که با کلام نیکو و 
دلنشین. سخن لغو و بیهوده کفار را دفع می‌کنند. «2> ,ٍ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «لَقَ9 کان [۹۹ فی سول اللّه سوه حسیْة», «3» 
فرموده: یعنی پیروی نیکو در جمیع آنچه آن بزرگوار می‌فرماید و آنچه آن 
حضرت انجام می‌دهد, هر زمانی رز او انجام ذآدیده ان تیک خواهد 
بود, و مراد از آن, ترغیب به جهاد و صبر بر آن است در مصایب جنگ‌ها و 
تسا دادن به آنان در آنچه از مصایب به آنان می‌ر سد. البته, پیامبر ات 
الله‌عایه و امد ی اس هبار کش مایا نود وان وان ین انا 
و انیابش شکست. و عمویش, حضرت حمزه سید الشهداء. کشته شد. پس 
پیروی نمودن از او در صبر و شکیبایی بر جمیع این مصایب, از جمله 
پیر وی‌های نیکوست, و این دلالت است بر این که پیروی جمیع افعال پیامبر 
صلی الله علیه و آله, نیکو و جایز است, مگر این‌که دلیلی خلاف آن اقامه 
گردد, و این. دلالت بر وجوب اقتدا به آن حضرت در جمیع افعالش ندارد. و 
البثه, آن به دلیل دیگری معلوم ی رن پس اسوه, حال صاحب آن 2 
که غیرش او را دن آنچه می‌گوید, پیروی کند. بنابراین, اسوه در انسان 
می‌باشد, و آن, الگو بودن (سرمشق بودن) برای غیر است. پس کسی که 
1 آن الگو و سرمشق را پیروی نماید. عمل و فعل او حسن است. 
«4» 

نیز فی قوله تعالی: «لّذِینَ 3 فی هذو الخئیا حسَتَه», «5» فرموده: 
یعنی برای کسانی که کارهای نیکویی را انجام دهند, و به غیرشان نیکویی 
کنند, پاداش آنان بر این اعفال خیر در این ,ونیا حشته: افت یعتی .ات 
نیکو, یادآوری زیبا و پسندیده و مدح و شکر است. گفته‌اند: صحت, سلامت 
و عافیت است. <6» 


(1). قصص/ 4د. 

(2). تبیان, ج 8, ص 144. 

احوای/ 21 

(4). تبیان, ج 8. ص 297. 

(6). تبیان. ح 9. ص 13. 
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هم‌چنین , فی قوله تعالی: 5 لا تستوی الَحسَتَهُ و لا السَیتَ», «<1» فرموده: 
یعنی «الحستَة» و «السَیتَت», مثل هم نیستند, و این که «لا» در «السیتَ» 
آمده, برای تأکید 0 گفته‌اند: 


برای این است که در حقیقت این دو باهم مساوی نیستند. معنای 
«الحَسَتَهٌ» در اینجا, مدارا کردن و نرمی نمودن بوده و مراد از «السَیتَة», 
درشت خویی کردن می‌باشد. پس خدای تعالی به این نوع ادب تادیب نموده 
است. <2» ۳ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و من یِفْترف حَسَتَةٌ تزدٌ له فیها خسْنا», «3» 
فر موده: «اقتراف». کسب کردن است؛ یعنی که که طاعتی را انجام 
دهد, ما برای او در آن طاعت. از لحاظ نیکی فزونی می‌دهیم؛ به این که در 
برابر آن طاعت؛ پاداش را برایش واجب می‌گرد انیم. «4» 

فی قوله تعالی: «قَد کاتث لکم اسَوه حسَتَةٌ فی ابراهيمٌ» «5» هم فرموده: 
خدای تعالی در حالی که موّمنان را در برانگیختن برای ترک یاری و دوستی 
با کفار, و ترک جانبداری از جنایت. مخاطب قرار داده, فر موده: ابراهیم 
خلیل الرحمن علیه السّلام برای شما الگو و رهبر نیکو می‌باشد. «6» 

شیخ ایی علی, فضل بن حسن طبرسی رحمه ال در مجمع البیان فی 
قوله تعالی: «ربنا اتنا فی الدئیا حَسَتء و فی الاخجرة حَسَتَةّ». «7» فرموده: 
یعنی ای پروردگار! در دنیا, نعمت‌های دنیا و در آخرت توت و آخرت را 
ها اعطا کر از ان عید الل: امام صادق علیه السلام, روایت است که: 
آن, وسعت در رزق و معاش و حسن خلق در دنیا, و رضوان خدای تعالی و 
بهشت در آخرت است, و گفته‌اند؛ علم و عبادت در دنیا و بهشت در آخرت 
است. و نیز گفته‌اند: مال و تروت در دنیاء, و بهشت در آخرت است. و 
قولی هم بر آن است که زوجه صالحه در دنیا, و بهشت در آخرت است. از 
قل لیم تسام است: که ار سا مو‌ضالی الله علیه ه ان ات ند 


(1). فصّلت/ 34. 

(2). تبیان, ج 9. ص 124. 

(4). تبیان, ج 9. ص 137. 

(5). ممتحنه/ 4. 

(6). تبیان, جح 9, ص 77<. 

(7). بقره/ 201. 
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که فر موده: «من اوتی قلبا شاکر| و لسانا ذاکرا و زوجة مومنه تعینه ی 
امر دنیاه و اخراه. فقد اوتی فی الدنیا حسنة و فی ان حسنه و وقی 
و همسری موّمنه اعطا شود که او را در امر دنیا و آخرتش باری. کند: 
مسلما در دنیا و آخرت به او حسنه اعطا 3 آتش دوزخ حفظ 


شده است. «<1» 


نیز فی قوله تعالی: «اٍنْ تمُسَشکم حستَه تسوْهَمّ و | تک ری رورا 
بها». «2» فرموده: یعنی ای موّمنان! اگر بر شما نعمتی از قبیل: الفت با 
همدیگر, اجتماع کلمه و پیروزی بر دشمن ا عالنبرسهر. انا 
محزون و غمگین می‌شوند, و اگر در برخورد با دشمن به واسطه اختلاف 
کلمه ار ۵ 2۳ 
برسد, 1 خوشحال می‌شوند. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ان ی ناعفها»؛ «» فرموده: یعنی 
کر را ان را پذیرفته و آن را بسیار زیاد می‌کند, 
و گفته‌اند؛ آن را دو برابر می کند, و قولی 0 ازست: که. ار را دوام 
بخشده و منقطع نمی کند, و مانند آن هب قوله تعالی: «فمن تحص 
مثفال درخ خیرا يِرَخ». «5» و غایت در هر دو آیه, ترغیب به طاعت و نهی 
از معصیت است. <6» 

همین‌طور فی, قوله تعالی: «مَن جاء بالحسَتة قَله سر آمنالها 3 من جاء 
بالسَیبةْ قلا خْزی 1 متلها»,. «7» فرموده: یعنی هرکس با یک خوی 

پسندیده از خلق و خوی طاعت بیاید. برای او ده برابر پاداش نیک است. و 
هرکس با یک خوی ناپسند از خلق و خوی شر بیاید. کیفر ان تنها مثل آن 
خواهد بود, و ان, از فضل عظیم خدای تعالی در بخشش بر بندگان است. 
انجا که در پاداش نیک دادن به قدر استحقاق اکتفا نمی کند, بلکه 


( صحفه الما ررض 295 

(2). آل عمران/ 120. 

ره ار 2ص 94 

(4). نساء/ 40. 

(5). زلزال/ 7. 

(6): هجمه المان خ دص 28 

(7). انعام/ 160. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 491 

مرت بش ار ثواب می‌دهد, تن 
تفصل نت اف در هی حدرز: و اگر او را عقوبت کند, , بر وجه استحقاق و از 
روی 1 کیفر می‌دهد. 

گفته‌اند؛ مراد از حسنه, توحید است, و مراد از سینه, شرک است. بنابراین 
ریشه حسنات. تومید و یت لین سیئات. , کفر است. 1 

فی قوله تعالی: «یْ2ّ بدلنا مکان السَّة الحستت», «» هم فرموده: یعنی 
گناه را آن, حسنه قرار می‌دهیم, , و سیته, سختی و رز 
معیشت است, و حسنه, وسعت و گشاپش دک است. سیته نامیده 
شده؛ چون صاحب آن را محزون ۵ کین می‌سازد. گفته‌اند؛ در این 


موضع, بر سبیل وسعتٍ, داشتن و مجاز است. «<3» 
نیز في قوله تعالی: ۳ 0 تصنک خنشته تسوهم وا ان کضتک قضیک تقولوا قد 
آجدنا َمرّنا من قَبْلَ». «4» فرموده: این خطابی آست از جانب خدای تعالی 
به پیامبرش, و معنایش این است که اگر نعمتی از جانب خدای تعالی و فتح 
و غنیمتی به تو برسد, منافقین محزون و غمگین می‌گردند. و اگر چنانچه 
سختی در معیشت, و رنج و مصیبت و افت در نفس و مال, به تو برسد, 
انان می‌گویند, ما دوری کردن از چنین مصیبت‌هایی را با نشستن در سر 
جای خود از قبل از این مصیبت, اختیار کردیم؛ بدین معنا که امر خودمان را 
از مواضع هلاکت فراگرفتیم. پس از آنچه آنان در آن واقع شدند. سالم 
ماندیم. <5» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و یَسْتَفجلوتک یالسیلَة ء بل الحستة ۶ خلت 
مر قلهم العنلات و ان تک لذو عففره باس علی طلیهة و و اه تک 
لشَدیدٌ العقاب», «6» فرموده: و ای پیامبر صلی الله علیه و آله! این 
مشرکین پیش از رحجمت در عذاب؛ یعنی کیفری که به آنان وعده ظ 
شده, از تو درخواست شتاب و عجله می‌کنند؛ یعنی درخواست تعجیل دارند 
به آن کیفری که در صورت تکذیب به آنان وعده داده شده, پیش از ثوابی 


که ِ« صورت ایمان آوردن به آنان وعده داده شده, و این فتحافیت است 
که کفتتند: «قَأَمطء عَآینا ججارزة من 


(1) فخقه اسان 2 ی 390 

(2). اعراف/ 95. 

رام الا ایب 1 

(4). توبه/ 5۸. 

(5). مجمع البیان, ج 5, ص 37. 

(6). رعد/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 492 

السَماء», و گفته‌اند: از تو درخواست تفحیل: می‌کنتد به دای کف یه آنان 
دتم بان سوه شم ان ایک ارف احسان تفا ات ار رای 
کسی که غاب بر او حاخت: اشت. مملت: دادن و اوه اخسان است: باننه 
مهلت دادن به کسی تا واجب ورن ر ادا نماید, و آن را سیثه نامیدند؛ 
چون جزای سینه است. «و قدذ خَلی من قبلهم المَتلاث.»؛ تغنی: حد تفت 
پیش از آنها کیفرهایی که بر وجه عبرت واقع گردید, 8 0 حوادثی بود که 
در زمین و نات بر آنان (اقوام پیشین) وارد آمد, نظیر: مسج شدن؛ 
فرورفتن در زمین و غرق شدن در آب. و روش اینها هم طریقه 
همان‌هاست. ینس چگونه بر طلب تعجیل در عذاب جسارت نشان می‌دهند ؟ 


»[ « 


ِ- 
1 


همین‌طور فی. قوله فعالی: «للذین اخسنها فی. هذه الدنیا حسته و نداد 
الاخرة خَیْ». «2» فرموده: و جایز است که این, ابتدای کلام از 
خدای تعالی باشد. معنایش این است که پاداش محسنین در این دنیا حسنه 
است., و ان ستایش و مدج بر السنه مومنان, و هدایت و توفیق برای 
احسان است. «و دار ز الاخرة حَیر». یعنی و آنچه از پاداش نیک در آخرت به 
آنان می‌رسد بهتر از آن چیزی است که در دنیا به آنان می‌رسد. 
خایت اشت کرجمم آنب از .کلام عتفنی اد گفته‌اند که هر دو وجه 
می‌تواند باشد. <3» 
فی قوله تعالی: «قال با قَوّم لِم تستغجلون بالسَیثَة قَبل الحسته» «4» هم 
0 صالح نبی علیه السّلام برای آن دسته کاذب کافر گفت: ای قوم 
من: ! برای چه درخواست تعجیل در عذاب می‌کنید, پیش از این که رحجمت 
تازلن کردد؛ بعنی. جرا کفتید: اکز انجهرا برای:ها آوردی حق است. پس 
عذاب بر ما بیاید,. و عذاب. سیثه نامیده شده, چون در آن, آلام و رنج 
است, و بدان جهت که آن, کیفر بر سیثه است., و ان. خصلتی است که 
صاحبش, محزون گردد. «5» 
نیز فی قوله تعالی: «و یدرون تاه السَیثََ», «<6» فرموده: یعنی با 
کلامی خوش 


(1). مجمع البیان. جح 60, ص 278. 

(2). نحل/ 30. 

(3). مجمع البیان, ج 6, ص 38د. 

(4). نمل/ 46. 

(5). مجمع البیان. ج 7, ص 226. 

(6). قصص/ ۵4. 
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و نیکو. سخن زشتی را که از کافران می‌شنوند» دفع می‌کنند, و گفته‌اند: 
یعنی با معروف منکر را دفع می‌کنند. و گفته‌اند: با حلم, جهل را دفع 
هی کنند؛ به | بن معنا که با نرمی و مدارا با مردم, آزار و اذیت آنان را از 
خودشان دفع ۱ و مثل این معنا از ابی عبد الله, امام صادق علیه 
السلام, روایت شده. <1» 

تن فی. قولة. تعالی؛ خلقد کان کم فی رسْول اللّه آسشوه حستَه», «<2» 
فرموده: ای معاشر مکلفین! پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله برای شما 
مقتدا و رهبر صالحی است؛ به این معنا که برای شماست که پیامبر صلی 
۳ پیروی و متأبعت کنید؛ چنان که در پاری نمودن به او و در 
صبر و خویشتن‌داری کردن در جبهه‌های جنگ, از او پیروی کردید. همان 
کاری که آن بزرگوار در جنگ احد, هنگامی که دندان‌های بین ثنایا و انیابش 


شکست و ابروهايش شکافت و عمویش کشته شد. انجام داد, بعد او با 
همه 9 خودش, شما را پاری کرد. پس آفام باشتند که.مت آنچه آن 
بزرگوار انجام داد, شما هم انچام بدهید. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «للذین أَحستوا هی هذو الصیا حستَه». «4» 
فر موده: یعنی ان کسانی که اعمال نیکو انجام داده و به 9 نیکی 
نموده‌اند, در این دنیا برای انان حسنه است؛ یعنی تمجید و ستایش, خوبی 
و یاد و نامی نیکو, مدح و شکر, و صحت و سلامت است. و گفته‌اند: 
معنایش این است که برای کسانی که عمل نیکو در این دنیا انجام داده‌اند, 
پاداش نیکو در آخرت است. و آن؛ جاویدان بودن در بهشت است. «و5» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و لا تستوی الحستءه و 1 السَتَهٌ اذفع بالیی هت 

3 حسَنْ», «6» فرموده: در معنای ان هنن مت ۳ حسنه که ۳ 
نیام اش اه سب ان کر ات اس درس سا 
اعمال حسنه و نیکو و اعمال قبیحه و زشت با هم برابر نیستند, و گفته‌اند؛ 
خصلت حسنه (یعنی خلق و خوی نیکو), با خصلت سیثه (یعنی خلق و خوی 
ناپسند) باهم برابر نیستند؛ بدین معنا صبر و غضب, حلم و جهل, 


(1). مجمع البیان, ج 7, ص 258. 
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فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 494 

نرمی کردن و خشونت نمودن, و عفو و گذشت. با بدی کردن و 
سخت‌گیری نمودن با هم مساوی نیستند. فی قوله: «اذفع بالِتی هی 
آ خر خدای ععالی امس اوه الا لو ال ا سخاطت ار ادن 
فرمود: با حقی که بر تو هست.؛ باطل آنان را دفع کن, و با حلم خودت؛ 
جهل آنان را مرتفع کن. و با عفو و گذشتت, بدی‌های آنان را برطرف ساز. 
از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام, روایت شده که فرموده: «ان 
الحسنة التقية, و السيئة الاذاعة. > یعنی همانا حسنه حفظ حیتیت و آبزوی 
مردم است و آن, تقیه می‌باشد؛ زیرا| با تقیه, آبروی مردم حفظ می‌شود, و 
پیز آنچه خفط آن اسلحا ط ععل ههور بایید اشت: عفو ی پر و 
«السية الاذاعة»؛ بعنلی منتشر کردن و اشاعه دادن است؛ به این معنا که 
آنچه از لحاظ عقل و شرع ناپسند است, با سیئه افشا رمی‌گردد. «[» 

نیز فی قوله تعالی: «ذلک الذی یر ال عبادة الّذین منوا و عَملوا 
الصَالحات قُلْ لا أسْتَلْکَم یه آغرا الا المع فی القَربی و من بفترف 


حسَتَةٌ تزد له فیها خسنا ان اللة عْفورْ شَکوژ», «2» فرموده: هرکس 
طاعتی را انجام دهد, کی ان طاعت سر آاشن یکی افزایش می‌دهیم به 
این صورت که برای او ثواب و پاداش نیک واجب می‌گردد. ابو حمزه ثمالی 
از سدی نقل کرده که او گفت: البثه, افترای خسته مو نت ال له 
الله علیه و اله است. و روایت صحیح از حسن بن علی علیه السلام است 
که ایشان مردم را مخاطب قرار داد و در سخنرانی‌اش فرمود: «اناٍ من 
اهل البیت الذین افترض الله مودتهم علی کل مسلم., فقال: " قل لا آسالکم 
علنت اجرا الا المودی فی الفری و ش رف ند رصله نیا سا 
فاقتراف الحسنة مودتنا اهل البیت.»؛ یعنی من از اهل بیتی هستم که 
خدای ,تعالی موذٍت آنین را بر هر مسلمانی واجب نمود, پس فرمود: «فل 
ا شلک علبه را الا موه فی العبی و من تقترف حسَتَة ترذ له فیها 
خسنا», پس اقتراف, خفتفر اصورنت: ها اه زیت اشت: اما غیان ین کید 
الخالق ارات یه الا امام صادق علیه السْلام. روایت کرده که فرمود: 
«انها نزلت فینا اهل البیت, اصحاب الکساء» بعنی البثه, آن آیه درباره ما 
اهل بیت, اصحاب کساء نازل گردید. «3» 


(1). مجمع البیان, ج 9, ص 13. 

(2). شوری/ 23. 

(3). مجمع البیان, ج 9, ص 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج, ص. : 495 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قَدّ کاتثك اک سوه حسَتَهٌ فی ابراهیم و الذین 
مَعَةُ», «1» فرموده: در ترک دوستی با, کفار خدای تعالی فرمود: به 
درستی برای شما در روش ابراهیم خلیل اللّه علیه السٌلام و نیز آن کسانی 
که ایمان به او آورده و از او تبعیت می‌ کردند, و گفته‌اند: از پیامبران علیهم 
السّلام پیروی کردن و تبعیت نمودن» روش نیکویی است. «2» 

ابو القاسم جار اللّه محمود بن عمر زمخشری خوارزمی, در تفسیر کشاف: 
فی قوله تعالی: 5 
«ربنا آتنا فی الکئبا حَسَتَهة و فی الا خرن حسیّةَ», «3» فرموده: حسنتان. آن 
1 
روزی به اندازه حاجت و توفیق در خیر, و در اخرت. خواسته انان, ثواب و 
پاداش نیک است. <4» ۱ 

نیز فی قوله تعالی: «اٍن تمُسَشْکم حسَتهة تسُوّهمْ و ان تصِبْكُمْ سین یِفرَخُوا 
بها», «5» فرموده: حسنه, فراخی در زندگی, فراوانی در نعمت. و نصرت 
و غنیمت و نظیر آنهاست و سیثه, چیزهایی ضذ د آنهاست. «6» 

هم چنین ِ قوله تعالی: و ان تک حستَةٌ تُضاعفها». «7» فرموده: 


«و ان 
حَسیَة» : و اگر , ات رن ۳ حسنه باشد. ضمیر مثقال را مونث 


آورده, چون به مونث اضافه شده, و بنا بر اینکه «کان» تامه باشد, به رفع 
خواندم_ شده. «یضاعقها»: پاداش آن ر مضاغف: می‌کرداند براق انکه در 
نزد او آن حلسنه در هر وقتی از زمان آینده نامتناهی, استحقاق ثواب دارد. 
«8»* 
فی قوله تعالی: ۹ جاء بالحسَتة قَلَةْ عَشر آغنالها و مَنّ جاء بالسَينّة فلا 
بجزی الا متلها و هم لا بُظْلَمونَ», «» فرموده: 9 آمنالها», ۹ 
جاسنه کردن صفت جنس ممیز, به جای موصوف: و تقدیر آن «عشر 
حسنات امثالها», است. بنابر وصف, «عَشر آمثالها» به رفع آن دو جمیعا 
قرائت شده, و این مقدار حسنه, کمترین چیزی است که وعده داده 


(1). ممتحنه/ 4. 

(2). مجمع البیان. جح 9 ص 270. 

(3). بقره/ 201. 

(4). کشاف, ج 1. ص 350. 

(5). بقره/ 120. 

(6). کشاف, ج 1. ص 459. 

(7). نساء/ 40. 

(8). کشاف, ج 1. ص 527. 

(9). انعام/ 160. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص : 496 1 

است از دو چندان کردن. و برای یک حسنه هفتصد برابر ان را وعده داد و 
وعده داد ثواب بدون حساب را, و مضاعف کردن حسنات. فضل بوده و 
مانند و برابر نمودن سیئات, عدل, 9 «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «نَم بولتا فکات الب مه ال « فرموده: 
«ثْمْ بدّلنا مکان السیته الحسنة 6» آنچه از بلا و غم در آن بود, برای آنان 
تبدیل به فراخی در زندگی نمودیم و صجت بدن و وسعت را به ایشان 
اعطا کردیم, مانند قوله تعالی: «بلوناهم با لخسنات السَیاتِ. » «3» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «اِنْ مگ و سوم و ان تصبک مَصیبَهٌ 
یِْولوا قد اخدنا آمتنا من 8 قَبل», «4» فرموده: «اِنْ تصک» در برخی, از 
کار ان سروری ه عص یر و ار ون ی 0 
خواری و مصیبت و سختی در بعضی از آن غزوات ات آنچه در جنگ احد 
اتفاق افتاد که انحراف آنان‌اان بو موخت خهنتحالی آبان: بر دید تقو قد 
دنا ار من قَبْل»؛ یعنلی امرمان که ما بدان موسوم هستیم» , از ترس 
بیدازی و عمل از .روی مال‌اندیشی: .«ین قبل»؛ پیش از زمانی انست که 
واقع شود. «<5» ۲ 

نیز فی قوله تعالی: و تفعا و یی بالسَیتَة قبْلّ الحسَنة چ قَذ خلت من 


قبلهمٌ المثلاث و اِنّ رَبک لذو مَعْفرّة لاس ,علی ظلمهم و ان رَبک لَسَدیذ 
العقاب». «6» فرموده: جبالی ند فبل الحتسف به سماری..سش. از 
فا یف اسان ارت اه ناساس ای وت اس 
که آ پا اس الا ماه ات هر انا ایا 


این خواسته, استهزایی در پاسخ به انذار او بود. «7»* ۳ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «لِلذِین أَحستوا فی هذه الکّبا حَسَتَهٌ و لدارٌ الاخرة 
حَیر و لِعم 

(1). کشاف, ج 2 ص 64. 

(2). اعراف/ 95. 

(3). کشاف, جح 2 ص 97. 

(4). توبه/ 5۸. 

(5). کشاف, ج 2 ص 194. 

(6). رعد/ 6. 


(7). کشاف, ج 2 ص 349. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ۳ ص: : 197 

داز ر الخفین», «» فرموده: «لِلْذٍینَ آَْسَوا» و آنچه نعد از. ان انسنت: بدل 
از «خیرا» است. که حکایت: قول «لِلْذٍینَ ائْقَةّا» می‌باشد, و جایز است 
کلامی آغاز شده (مستقل) باشد. 

«حلسدة>؟>, پاداش در دنیاست به واسطه احسان آنان, و برای ایشان ِ 
آخرت, چیزی بهتر از آن هست. مانند قوله: «قَاَتاهم الل تواب الذ 
خسن تواب الاخرزنة.» <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قالّ يا قَوّم لِم تستَفجلون بالسَیَةٍ بل 
الحسَیة», «3» فرموده: 

اگر بگویی: درخواست تعجیل آنان به بدی پیش از تتگاه ند چه معنایی دارد؟, 
و البتّه, آن هنگامی می‌باشد که انتظار رود که تن پیش از :دیکرق واقع 
شود. گویم: بةه سیب جهل و نادانی‌شان. البته, صم هد عقوبتی را که 
صالح علیه السّلام از آن سخن می‌گفت, اگر بنابر گمانش واقع شود. در ان 
حال. توبه و استغفار می کنیم,؛ درحالی که فرض ما این است که در ان 
موقع, توبه قبول می‌شود., و اگر هم عقوبتی واقع نشود. پس ما بر همین 
حال که هستیم, خواهیم بود. پس صالح علیه السلام آنان را برحسب قول و 
اعتقادشان مورد خطاب قرار داد. ,«4» 

نیز افی فوله تعالی و بدزون بالحستة السَیَةَ», «5» فرموده: «یالحستة 
السیْة»: به وسیله طاعت.؛ 1 و به وسیله حلم, زاو ات 
را. <6» 

فی قوله تعالی: «لْقَدٌ کان 5 فی سول 1 شوه حستهٌ» «7» هم 


فرموده: بر شماست که با پیامبر خدا لین الله غلجه و آله همکاری نمایید, 
پس او را یاری کنید و با او ثابت و پایدار بمانید؛ همچنان که از او در صبر و 
شکیبایی در جهاد و ثبات و پایداری در جبهه‌های جنگ پیروی کردید تا این که 
در جنگ احد دندان‌های پیشین او شکست و پیشانی اش زخم پرداشت. . پس 
اگر بگویی: حقیقت قوله: «لقَذ کان کم فی رسشول اللّه سوه حَسنه» 
چیست؟ گویم: دز ان ده وه آسعت؟ یکی این که: اف تسه رسد 
اسوه‌ای پیشوای 


(1). نحل/ 30. 

(2). کشاف, ج ۰2 ص 407. 

(3). نمل/ 46. 

(4). کشاف, ج 3. ص 151. 

(5). قصص/ 4د. 

(6). کشاف, ج 3, ص 185. 

(7). احزاب/ 21 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 499 

نیکو است؛ بعنلی پیروی‌ شونده, و او مورد تأسشی است؛ یعبی آن کس که به 
او اقتدا شود. دوم این که: در / خصلتی است که از حق آن این می‌باشد 
که اسوه قرار گیرد و تبعیت ,شود. «<1» 

هم‌چنین فی فوله تعالی: «لَذِینَ اخسئوا فی هذه التبا حسته 5 آوضن ال 
واسعةٌ تما یوفی الصَابرَونَ َحرَهم بغیر حساب». «2» فرموده: «هذو 
الصیا حستَه», متعلق به «احسنوا». است:.د معنایش این است که آن 
کسانی که ور این .نبا نیکوین می کردند: برای آنان در آخرب‌خستته.اشت: 
که آن داخل شدن در بهشت است؛ یعنی حسنه‌ای که اصل و منتهای آن؛ 
غير قابل وصف است. <3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: 5 لا تستوی الحسَتَه 5 [ السییه اافع بالْتی هی 
أَحسَنْ», «4» فرموده: یعنی خوبی و بدی فی نفسه دو چیز از هم 
ِِ پس با به کار گرفتن آن نیکویی که در مقام تعارض بین دو 
یکویی: بهتر. آسنت: بدان دقع کر.آن. دی را که از ترخی. از :دشضانت 
نسبت به تو وارد می‌گردد. «<5» ۲ 

نیز فی قوله تعالی: «و مَن یِفترف حَسَتَةٌ تزدٌ له فیها خسْنا», «6» فرموده: 
5 من بفترف حَسِنَةُ», حاز سدی است که اکتسات و تحصیل حلسنه, مواأت 
آل نون آللّه 4 اللّه علیه و آله است, و «نزد», «یزد» قرائت شده؛ 
یعنی «یزد الله», ۵ ژیادف خسن آن. از تاخیه خدای متعال, مضاعف نمودن 
حسنه است,ٍ مانند: قوله تعالی: «مَن دا الذٍی برض اللة قرَضاً حسنا 
قیضاععَة له آضعافاً کثیرق» < 7 ۲ 


فی قوله تعالی: «قَد کاتث لکم سوه حسَتَهٌ فی ابراهیم و الذین مَعَة» «8» 
هم فرموده: یعنی در آنان روش نیکوی پسندیده‌ای است که مورد اقتدا و 
پیروی است. <9» 
مولی الاجل سید عبد اللّه شیّر در تفسیرش فی قوله تعالی: شر با انتادفن 
الظیا حَسَتَة و فی 


(1). کشاف, ج 3. ص 256. 

(3). کشاف, جح 3. ص 391- 390. 

(4). فصلت/ 34. 

(5). کشاف, ج 3. ص 453. 

(6). شوری/ 23. 

(7). کشاف, ج 3. ص 468. 

(8). ممتحنه/ 4. 

(9). کشاف, ج 4, ص 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 499 

الاخرة حَستٌَ», «1» گفته: «فی الکّیا حَسَتَةٌ», اموری نظیر: صحت, 

امنیت. وسعت رزق و حسن خلق است. «فی الا خرن حسَتَةّ»؛ یعنی 

خشنودی و رضایت خدای تعالی و بهشت است.؛ و از علی علیه السلام نقل 

است که حسنه در دنیا, همسر صالحه است؛ و در آخرت, حورپانند. <2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ٍنْ تََسَسْكم حستَه تسْوْهمْ و ان تصِبْکَمْ سَینة 

یِفرَخوا بها», «3» فرموده: اگر به شما نعمتی برسد, غمگین و محزون 

گردند, و اگر رنج و محنتی به شما برسد, آنان خوشحال می‌شوند. <4» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «رِنْ اللعَ لا ام منقال درو و ان تک حستةٌ 

بُضاعفها», «5» فرموده: «متقال دَرْة», وزن غله کوچک با جزی از 9 

گرد و غبار است. البثه, خدای تعالی به اندازه جزئی از اجزای گرد و غبار 

ظلم نمی‌کند؛ زیرا| از ظلم کردن بی‌نیاز است و به زشتی آن علم دارد. 5 

ان حسنة حَسَتَة بُضاعفها»؛ یعنی: و اگر , یی ذره‌ای حسنه باشد, پاداش 

آن:و| سا می‌گرداند. ً 

فی قوله تعالی: «مَنْ جاء بالحسَتة له عسر آمنالها و مَرْ جاء بالسَيتَة قلا 
بجزی لا مثلها» 6 هم فرموده: حسنه را از لحاظ تفطل ۵ انوس آن: 

ده آیر حل آن پاداش می‌دهد و سیثه (یعنی بدی) را از لحاظ عدل خدای 

تعالی, همانند آن کیفر می‌دهد. « 7« 

نیقی فوله: تعالی* نم بدلنا مکان السيتّة الکسته خلّی عَفوا», «8» 

فرموده؛ به آنان به جای سیثه (یعنی بلا و مصیبت), 0 پاداش به 

عقوبت) را اعطا کردیم تا از لحاظ تعداد, يا از جهت مدّت ان را زیاد کنند و 


افزایش دهند. <9» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «اِنْ تصبک حَستهٌ تسْوّهَم و ان تصبک مصیبهٌ 
یفولوا و ۶ أحَذدُنا 


(1). بقره/ 201. 

(2). تفسیر شبر. ص 97. 

(3). ال عمران/ 120. 

(4). تفسیر شبر. ص 1<4. 

(5). نساء/ 40 

. تفسیر شبرء ص 196. 

(6). انعام/ 160. 

(7). تفسیر شبر. ص 334. 

(8). اعراف/ 95. 

(9). ۰ تفسیر شبر, ص 57ظ3. 

فرهنگ قرآن؛ اخلاق حمیده, ح1, ص: 500 

این من قَبْل», «1» فرموده: اک قح یایب کرتی ون یفن وین 
برسد, آنان از روی حسدشان محزون گردند, و اگر به تو رنج و محنتی 
بر لنند؛ می‌گویند ما به واسطه تخلفی که نمودیم» پیش از این که به ما 
مصیبتی برسد, از آن برحذر داشته شدیم. «و تولوا و هم فرِخون»؛ یعنی: 
و از آنچه ندان بدا مت کنی آز هار اش مین کننده و این نو حالی است که 
از انخهنه نو من رد ال <2> 

همین‌طور في قوله تعالی: ۶و تستفحلونک بالسَینٌة ة قبل الَحستَة و قذ و خلت 
من قبلهم المتلاتٌ», «3» فرموده: و از روی آستهرا از تو درخواست 
می‌کنند تعجیل د ر عذاب ار تعجیل در رحمت. «و قذ 
حَلث من قتلهم العثلاث»؛ پعنی: : و محققا پیش از آنان گذشت کیفرهایی 
برای کسانی که در تکذیب آیات الهی شبیه. آنان دیش اباناد آنجم نو 
گذشتگان از آنان گذشت, عبرت نمی‌گیرند. ,« 

فی قوله: «لِلْذٍینَ أَحستوا فی هذه الکئیا حَسَتَهُ و لدارٌ الا خرن حَیرْ» «5» هم 
تا برای کسانی که در این دنیا نیکی نمودند, از 2 اين جهان. 


کرامت است. و البته, پاداش آنان در آخرت بهتر از دنیاست. و آن؛ وعده 
است برای کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند, و پا قول متقین است در تفسیر 
خیر. «6» 


نیز فی قوله تعالی: .«قال يا قَوّم یم تستمجلون یالسَُه قْلَ الحستة لو لا 
تستغفرون اللة لَعلکم ترَحَمّون». «» فرموده: صالح نبی علیه السلام 
گفت: ای قوم من! چرا با گفتن این سخن که: 

انچه را وعده می‌دهی, برای ما بیاور, در نزول عذاب عجله میت شید پیش 


از (اين که در) یاداش نیکو (شتاب کنید)؟ و براق شما امکان توظل به آن و 
موّمن شدن به آن هست. چرا با توبه نمودن» استغفار تن کنندء اه دا 
دهد؟ «8» 


(1). توبه/ 5۸. 

(2). تفسیر شبر. ص 421. 

(3). رعد/ 6. 

(4). تفسیر شبر. ص 21<. 

(5). نحل/ 30. 

(6). تفسیر شبر. ص 562. 

(7). نمل/ 46. 

(8). تفسیر شبر, ص 794. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: : 901 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و یرون تالحه هه السَیتَت». «1» فرموده: با 
طاعت معصیت را دفع می‌کنند. فا یات ام جهل را. ب<«2» 

فی قوله تعالی: «لْقَ کان 11 فی سول الله أسَوَة حسته» «3» هم 
فرموده: پیامبر خدا ای 2 علیه و آله برای شما رهبر و مقتدایی است 
که پیروی کردن از او در پایداری و استواری در جنگ و غير آن, نیکو 
می‌باشد. <«4» 

نیز فی قوله تعالی: «لّذِینَ ۳ فی هذو الخئیا حسَتَه», «5» فرموده: 
برای کسانی که در این دنیا نیکوکاری کردند, در آخرت: برای آنان بهشت 
است. <6» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لا تشتوی الْحَسَتَة و لا اس ادْقغ بالتی هی 
3 حسَنُ». «7» فرموده: یعنی حسنه و سیثه در پاداش و در کیفر برابر 
اک ۹( ۳2۱۱ ۵ 1۳ نیکوست؛ مثل این که جهل را با 
حلم, و بدی را با گذشت دفع کنی. «8»> 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و من بقترف حَسَتَءّ تزد و له فیها خَسنا», «9» 
فرموده: روایت ای کم ی ای ام الق وهای ال ای 
و آله است. بنابراین, معنا چبین می‌ شود : 

هرکس مودّت آل تا اللّه علیه و آله را کسب کند, پاداش نیکوی 
او را چند برا, بر افزایش می‌دهیم. «10» 

فی قوله تعالی: «قَد کاتتثك آکد ام حسَتَهٌ فی ابراهیم و ال مَعَة» 
«1» هم فرموده: 

توای‌ ما ور ایراهم یلاله ال مرو آن کسانی کفریه او انان 
آوردند, رهبری صالح, و مقتدای نیکوست. «12» 


علامه سید محشّد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان فی قوله تعالی: «اِن 


(1). قصص/ باس 
(2). تفسیر شب ص 16 8. 
(3) اخوات/ 21 
(4). تفسیر شبر. ص 869. 
(5). زمر/ 10. 
(6). تفسیر شبر. ص 944. 
(7). فصلت/ 4د3. 
(8). تفسیر شبر. ص 979. 
(10). تفسیر شبر. ص 989. 
(11). ممتحنه/ 4. 
(12). تفسیر شب ص 1113. 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیدو: 17 ص : 502 
تسْوْهَمْ و ٍنْ تصِبْكمْ ست بفرخوا بها و ان تطیژوا و توا ا بوک که 
شَینا», « فرموده: 
مساء برخلاف سرور است.؛ هیر نف دلالتی است بر این که امنیت بر کید و 
حیله آنان (مراد از آنان, منافقانند), مشروط به صير و توا 2 
نیز فی قوله تعالی:  «‏ مَنْ جاء بالحستة فلة عَشْر آمنالها و من جاء بالسَينة 
قلا یچزی لا مثلها و هم 1 بُطْلَمُونَ», «» فرموده: آیه نفس خود, تام 
ی و آن, کاشف از منت الهی بر بندگانش است؛ به این که حسنه را به 
ده برابر ۵ پاداش می‌دهد, و برای سیئه به جز یک برابر 2 
کیفر نمی‌دهد؛ بعنی حسنه ده برابر, و سیته یک برابر محاسبه می‌شود, و 
در وفا به آن ظلم نمی‌شود؛ از ۱ 00 3 ۹ 1 
افزایشی, و اگر بامکان, بر افزایش باشد, افزونی ده برابر است؛ همچنان 
که قوله: «متل الذین فِمَونَ امُوللهم فی سبیل الله کَمتل حَتَة لب سبع 
سشتابل فی کل شْتلَة ماه عَد و ال ُضاعف من تشا», «4» بر آن دلالت 
تاره ای فک ار از تیه و رن نی سر .از فحانتته ای نف کنو: 
حتی به اندازه یک مانند آن را. «5» 

همین‌طور فی قو بل «ن دنا قکعان السنة الْحسَتَة حلّی عَفوا و 
قالوا قَدٌ مس با الصا ء و السَّاء», «6» فرموده: و قوله: «حتّی َو 
از عفو بوده و به کثرت تفسیر شده؛ یعنی اموال و نفوس را بسیار کردند, 
پس از آنکه خدای تعالی با آزمایش‌ها و امتحانات آنان را تقلیل داد, و قوله: 
«حثّی» در آیه, برای غایت است؛ معنا این است که: 


پس از آن, نعمت‌ها را به‌جای کیفرها به آنان اعطا تقودی ین غراق در آن 
شدند تا آنجا که آنچه بر آن در حال تنگی و سختی بودند. فراموش کردند و 
گفتند: هماناء این حسنات و آن سیتات برحسب زمان و روزگار است. . پس 
نسبت به آنان ارسال تنگی و سختی به نهایت خود رسید و پس از آن, 
وسعت و گشایش نسبت به ایشان به اين غایت رسید. بر آنان شر آواد. 
بود که در این موقع متذکر می‌شده و به مزید شکر هدایت 


را ال عموان/ 0 12. 

(2). المیزان, ج 3. ص 427. 

(3). انعام/ 160. 

(4). بقره/ 260. 

(5). المیزان, ج 7. ص 413. 

(6). اعراف/ 95. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 503 

می‌ گشتند. بعد از تضرّع نمودن و زاری کردن؛ اما آنان امر را تغییر داده. 
پس این غایت را به جای آن غایتی که پروردگارشان از آنان راضی می‌شد, 
قرار دادند. پس خدای تعالی هم به واسطه این کار. مهر بر دل‌های آنان 
زد. پس سخن حق را نمی‌شنوند, و شاید قوله: «الطَرّاء و السَرَاء»؛ یعنی 
قخی مگ ی و رای مان در ان رامعم پزوراء اس 
پرای فقابله نمودن با انچه.باشد که در ترتیب قوله: ند بدلنا مکان السینة 
الحسَتَة» است. «1» 

فی قوله تعالی: «ان تصبک حستة تسُوهمٌ 5 و ان تصبّک مصیدة | قذ 
احذُنا مُرنا من قَبْل و یتولوا هم قرِخُونَ» «2» هم فرموده: به قرینه 
سیاق, آنچه متعاقب بر جنگ و جنگیدن بر اهل آن قانت ی ان راد ان 
حسنه, فتح و پیروزی, غنیمت و اسیر گرفتن است. و مراد از سیثه, کشته 
شدن, مجروح شدن و فرار است. پس معنای آیه این است که این منافقان 
خواستشان علیه توست؛ اگر غنیمتی ببری و پیروز گردی, آنان محزون و 
غمگین گردند, و اگر تو کشته بشوی یا زخمی برداری يا مصیبتی ببینی, از 
ها ما پیش از این از شر و بدی 
دوری جستیم, و اعراض کنند درجالی که خوشحال و مسرور باشند. «3 »> 
نیز فی قوله تعالی: «و تسشعجلو ی بالنه + قبْل الحسَتَة و قَذ خلت من 
قبلهم المَتلاتُ», «4» فرموده: ی حفع :بدا کافز ان-ند کهر در ابة فیل 
است. و مراد از استعجال انا نسبت به سینه, درخواست نزول عذاب 
است. از جهت استهزا نه بنامتر بضلی: الله غلبه و ال بیش از. در خواشت 
رحمت و سلامت. و دلیل بر آن, قوله تعالی: «و قَدٌ خلت من قبلهه 


ت- 


القللات» است. معنای آن 1 ات که انار که کف رد ان هه 


می‌خواهند که کیفر الهی, پیش از رحمت:ه شلافته, بر آنان نازل شود. بعد 
از انکه.آندآرشان را دایز بر عدات خدای عالی از :نو اشتهاع کردند: این 


درخواست از روی استهز| بود, درحالی که آنان به کیفرها 


(1). المیزان, ج 8, ص 209. 
(2). توبه/ 5۸. 
(3). المیزان, ج 9, ص 320. 
(4). رعد/ 6. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده؛ ج1, ص: 504 
۵ ای مس ان مار اس کر ی را وا کی 
فرزبدنده نازل. کردیض آکام بودند. «1» ۳ ۰ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و قبل لِلّذین اما ما دا آرل سکم قالوا یر 
للذین امْسَئوا فی هه الکیا حسته و لداژ الا خرن حَیرْ», «2» فرموده: س 
ان نارای 7 ی نز کرت 
است به آنچه در کتاب آسمانی است که به آتان (یعنی متقین) به‌طور 
جمعی روزی داده می‌ شود و از روی صلاح تشن آنان که فی رود کون ان 
رعایت عدل و احسان است. و زندگی پاک و پاکیزه‌ای که مبتنی بر رشد و 
سعادت. است. آنها برای. احشانشان بم چتين, چیرهایین به غتوان باداش 
دنیوی می‌رسند. لقوله: «لَهْمْ فی الخنیا»,* و البثه, جهان آخرت از لحاظ 
پاداش بهتر است؛ زیرا در آنجا بقأ بدون فنا و لعمت بدون زحمت است. و 
سعادتی است که در آن, بدبختی نیست. «3» 
نیز فی قوله تعالی: «و یَدرَوّنَ بالحستة السَیتََ»,* «<4» فرموده: «درء», 
دفع نمودن است. و مراد از «یالحستة السیتَه», * را گفته‌اند, سخن نیکو و 
پسندیده و سخن زشت و ناپسند, و گفته‌اند: کار پسندیده و کار ناپسند, هر 
دو معروف و منکر است.؛ و گفته‌اند؛ آن: اخلاق نیک و اخلاق بد انیت آن 
دوه عبارت از حلم و جهل است, و سیاق آیات . با معنای اخیر موافقت دارد. 
سوه با تست مها به این است آنان اذی‌ وا ار‌فروه رانا ترمی عون 
نه اتان دفع می‌کنند. «5» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ل کان کم فی رسول ال سوه حسته لِمنْ 
کان جوا اللة 2 لاخ دَکر اللة کثیرا», «6» فرموده: «اسوه»؛ 
بعنی قدوه, و آن پیروی نمودن و متایعت کردن است, و قوله: «فی رَسول 
اک ی در مور وزی نم ضای له عانه و الم و اسهای که در 
مورد اوست؛ و د عبارت از تاسی و پیروی نمودن آنان و از اوء و در 
تعبیر به 


(2): تحل/ (ا3. 

(3). المیزان, ج 12, ص 249. 

(4). قصص/ 4<. 

(5). المیزان, 0 16 ص‌‌ 54 

(6). احزاپ/ 21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 505 

قوله: «لقَ1 کان کم », دلالت است بر استقرار و استمرار در کرت و 
اشارم ی ‌بناشد به این که ان ککلیفین ایت و مسر است نو معا ان آبن 
است: و از حکم رسالت پیامبر و ایمان شما به او, پیروی و متابعت نمودن 
شماست از او در گفتار و در فعلش, و شما می‌بینید آن رنجی را که او در 
جنب خدای تعالی و در حضورش در جنگ, و در جهادش در راه خدای متعال 
به حق جهاد, متحمّل می‌شود. ح1» , 

همین‌طور فی قوله تعالی: «ِلذین اختتوا فت هد الا 0 62۶ 
فرموده: حسننه را مطلق فرمود و آن را به دنیا و یا اخرت مقید نفرموذ و 
ظاهر آن شامل دنیا است. برای مومنان نیکوکار در اين دنیا, پاکی نفس, 
سلامت روج و مصون ماندن نفوس است از آنچه کفار در آن به سر 
می بر ند از قبیل: اضطراب حال و دل پریشانی, تا کند دوه دل, فشار سینه, 
خضوع نسبت به اسباب ظاهری و فقدان کسی که بشود در هر مصیبتی به 
او ایوس و بان کر پاش در براس شا ها وت مجیس در هر بلایی 
ارامش یافت, و برای انان در اخرت سعادت دایمی و نعمت‌های پایدار 
است. <3» ۱ ۱ 

نیز فی قوله تعالی: «و لا تستوی الحسَتَهٌ و لا السَیتَةٌ ارْفْعّ بالتی هی 
احسَنْ», «4» فرموده: 1 

«و لا تستوی الحسََه و لا السَیئْ»؛ یعنی خصلت حسنه و سیثه از حیت 
حجسن تأثیر در نفوس, برابر نیستند, و لا در 5 ۲ الستَه زاید است و برای 
تأکید در نفی آمده, و قوله: «ادْفْع بالتی هی ٩‏ حسَنْ»؛ یعنی به وسیله آن 
خصلتی. که ان بهبربن است. آن دی 7 آن است., 
دفع کن. پس با آنچه نزد تو حق است., باطل آنان را دفع کن, نه با باطلی 
یز و با حلم خودت جهل آنان راء و با گذشت و عفوت, لد [نان را دفع 
کن. «5» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و من یقترف حَستَة تز و له فیها خسنا», «6» 
فر موده: «اقتراف», به معنای اکتفنات است, و حسنه, کاری است که 
خدای سبحان از ان راضی و خشنود 


(1). المیزان, ج 16, ص <30. 


(3). المیزان, ج 17 ص <28. 

(4/. فصلت/ 4د3. 

(5). المیزان, ج ۰17 ص 117. 

(6). آشوری/ 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ح1. ص: 306 

گردیده و بر آن؛ پاداش نیکو 9 می کند, ۰ و حسن عمل, ملایم بودن آن 
است برای سعادت انسان و هدفی که او آن را قصد می‌کند؛ همچنان که 
مساءعت و قبح عمل, بر خلاف آن است., و «زیادت حسن آن»؛ یعنی اتمام 
آنچه ناقص است از جهات مختلف آن و از جهات اکمال آن, و از باب رآن, 
زیادت در پاداش آن است؛ همچنان, که فر مود: مس لَتجْريهم اخسن ج الذی 
کائوا یَعمَلون». «1» «لِيِجْزيَهُم اه آَحُسَن ما ماه و پزيدهم من 7 
2 و معنای آن؛ این انتتث که هر 2 حسنه‌ای را بة دست آورد, ما در 
این حسنه برای او نیکی و خوبی را با رفع نواقص آن و زیادتی در پاداششٍ, 
افزایش می‌دهیم, , و گفته‌اند: مراد از حسنه, مودّت در اقربای اضر ای 
اللّه علیه و آله است, و مقید آن, آنچه است که در روایات امه اهل بیت 
علیهم السلام, آمده که قوله تعالی: «قَل لا أسْتَلِکم علیه آخرآ» تا پایان 
چهار آیه (بعد) که در مودّت اقربای ای اللّه علیه و له تازل شید 
است. <3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قذد کاتثك کم آرتوم حَسَتَهٌ فی ابراهیم و الذین 
مَعَةْ» «4» فرموده: اسوه. پیروی نمودن و متابعت کردن است, «و الذین 
مَعَهٌ». ظاهرا دلالت دارد بر این‌که با او غیر از همسرش و لوط علیه 
السلام, کسانی بودند که به 8 9 ایمان آورده بودند, و معنای آن, اين ابیت 
که به او ایمان اوردند, پیروی و متابعت کردن نیکویی است در تبژی جستن 
از قوم و از پرستش بت‌ها. «5» ِ ۳ 

در تفستیر. تمه ند .فی: قولن تغالی و ببا آتنا فن الْنیا حسنة و فی الاخرة 
حَسَیَهٌ», «6» فرموده: 

بدیهی است, «حسنه» که به معنای نیکی است, یک مفهوم وسیع دارد و 
تمام مواهب مادی و معنوی را دربر می‌گیرد, ولی در بعضی از احادیث. در 
پاسخ این که: «حسنه» در دنیا و اخرت کدام است؟ حدیثی از پیامبر اسلام 
نقل نموده است (ما اصل این حدیث و 


(1). عنکبوت/ 7. 
(3). المیزان, ج 18, ص 48- 49. 
(4). ممتحنه/ 4. 


(5). المیزان, ج 19, ص 267- 265. 

(6). بقره/ 201. 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ج1, ص: 507 

ول تا ار یر 
نموده‌ایم). <1» 

نیز فی قوله تعالی: «ان تمسسکم حستهٌ ه تسْوّهمْ و | و سَینه بفرخوا 
بها». «2» فرموده: در اين آیه, یکی از نشانه‌های کینه و منت ۷ با ز گو 
شده است (مراد از آنها,؛ منافقان هستند) که: اگر فتح و پیروزی و پیشامد 
خویی برای شما رخ دهد. آنها ناراحت می‌شوند. و چنانچه حادثه ناگواری 
برای شما رخ دهد, خوشحال می‌شوند. ۲ 
و زیر عنوان: «هشدار به مسلمانان». چنین فرموده: خداوند در این ایه 
شریفه به مومنان هشدار داده است تا دشمنان خود را در جزء حاض را 
خویش قرار ندهند و رازهای مسلمانان و نیک و بد ایشان را در برابر این 
گروه آشکا ر نسازند. این اعلام خطر به صورت کلی و عمومی و 
در هر زمان و در هر حال؛ 0 به این هشدار توجّه کنند. «<3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: « ان اللة لا بِظلم متفال در و ان تک حسَتةٌ 
بضاعفها و يوت من له آخرا ما 4۶ در تفسیر آن: فرموده: ایه 
فوق می‌گوید: خداوند حلّی به اندازه سنگینی ذژه‌ای ستم نمی‌کند؛ نه تنها 
ستم نمی‌کند, بلکه آکز. کازد یکین انجام شود آن ر مضاعف می‌نماید و 
پاداش عظیم از طرف خود در برابر آن می‌دهد. . این آیه در حقیقت به افراد 
کی ۱ 
مجازات‌هایی که دامنگیر شما می‌شود. محصول اعمال شما است و از 
ناحیه خدا هیچ ستمی نخواهد شد, و به عکس, اگر به‌جای بخل و کفر, راه 
او برخوردار می‌شدید. ضمنا باید توجّه داشت که «ضعف» و «مضاعف» در 
اه او ی و ی اد ی مب بر ان 
بیفزاید, وِ بنابر این ابه فوق با آیاتین که می‌گوید: پاداش انفاق گاهی به ده 
برابر, و کاهی به هفتصد برابر, پا بیشتر آن می‌ر سد؛ هیچ گونه منافاتی 
ندارد, 


(1). تفسیر نمونه, ج 2 ص 38. 

(2). ال عمران/ 120. 

(3). تفسیر نمونه, ج 3 ص 66- 65. 

(4). نساء/ 40. 
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در هر صورت حکایت از لطف خداوند نسبت به بندگان است که گناهانشان 


را بیش از مقداری که انجام داده‌اند, کیفر نمی‌دهد, اما به حسنات آنهاء به 
مراتب بیش از انچه انجام داده‌اند, پاداش می‌دهد. اما دلیل بر این که چرا 
خداوند ظلم نمی‌کند؟ روشن است؛ زیرا ظلم و ستم معمولا بر اثر جهل 
کسی که نسبت به همه چیز و به همه کس, عالم, و از همه بی‌نیاز, و هیچ 
کمبودی در ذات مقذس او نیست. ظلم کردن درباره او ممکن نیست., نه 
این که نمی‌تواند ظلم کند و نه این که ظلم و ستم در مورد او متصور نباشد 
(ان‌چنان که طایفه اشاعره تصوّر کرده‌اند), بلکه در عین توانایی, به خاطر 
این که حکیم و عالم است. از ظلم کردن خودداری می‌نماید. و هر چیزی را 
در جای خود در اين جهان پهناور هستی قرار می‌دهد, و با هرکسی طبق 
شایستگی و اعمالش رفتار می‌کند. «1> 

همین‌طور فی قوله تعالی: «مَن جاع, بالحستة قَلةْ عَسشْرٌ آمنالها و مَنْ جاء 
بالسَينٌة فلا ر یهزی [ منلها و هم ۹ بُظْلْمُونَ», 2 فرموده: ان 1 به 
رحمت و پاداش وسیع خداوند که در انتظار افراد نیکوکار است. کرده و 
تهدیدهای آیه گذشته را با این تشویق‌ها تکمیل می‌کند و می‌گوید: هرکسی 
کار نیکی انجام داد ده برابر به او پاداش داده می‌شود. هر کس کار بدی 
انجام داد. جز به همان مقدار, کیفر داده نمی‌شود, و برای تاکید, این جمله 
را نیز اضافه می‌کند که: به آنها هیچ‌گونه ستمي نخواهد شد و تنها به مقدار 
عملشان کیفر ببیند, و در این که منظور از اد و بالسَينٌة در آبه فوق 
چیست؟ و آیا خصوص «توحید» ور «شتز کی آسنت: و یا معنای 0 
دارند؟ میان مفسران گفتگو است. ولی ظاهر آیه, ه رگونه کار نیک و فکر 
نیک و عقیده نیک و يا بد را شامل می‌شود؛ و آنهه که نی بر یحور 
کردن معنای حسنه و سیئه نیست. در اینجا به چند نکته باید توجّه داشت: 

1 منظور از «جاء به», آن‌چنان‌که از مفهوم جمله استفاده می‌شود, آن 
است که کار 


(1). تفسیر نمونه, ج 3, ص 390. 

(2). انعام | 600 1. 
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نیک يا بد را همراه خود بیاورد؛ یعنی به هنگام ورود در دادگاه عدل الهی, 
انسان نمی‌تواند دست خالی و تنها باشد؛ با عقیده و عمل نیکی با خود دارد 
و یا عقیده و اعمال سوتی. . اینها همواره با او هستند و از او جدا نمی شوند 
ون زند کانی آندی: فرین نع همدم او خواهند هدر ایات فیکر فرآن نیزر 
این تعبیر به همین معنا به کار رفته است. ۳ 
در ۳1 33 سوره ق‌ ی ها ریم «من خشی الرَحمن بالقتت و جاء بقلب 
منیب» : بهشت برای آنها ات را ان 


و از او بترسند و قلب توبه‌کار مملو از احساس مسئولیت با خود در عرصه 
محشر بیاورند. 

2 در آنة فوق می‌خوانیم پاداش حلسسنه ؛ ره برایر است, درحالی که در 
بعضی:دیکر از ابات قران تما یه وان «اضعاها کثیرة» (چندین برابر)؛ 
اکتفا شده (مانند: آیه 245 سوره بقره), و در بعضی دیگر از آیات؛ پاداش 
پاره‌ای از اعمال مانند انفاق را به هفتصد برابر, بلکه بیشتر می‌رساند (اند 
(261 سوره بقره), »رو در بعضی دیگر, اجر و پاداش بی‌حساب ذکر کرده و 
ضف کید «انما یوفْی الصابژون َحرَهم بقیر حساب.» «1» آنها که 
استقامت تور 2۳ پاداشی بی‌حساب خواهند داشت. روشن است که این 
آیات هیچ گونه اختلافی باهم ندارند. در حقیقت, حد اقل پاداشی که به 
نیکوکاران داده می‌شود, ده برابر است, و همین‌طور به نسبت اهمیت عمل 
و درجه اخلاص ان و کوشش‌ها و تلاش‌هایی که در راه ان انجام شده 
است, بیشتر می‌شود تا به جایی که هر حد و مرزی را درهم می‌شکند و جز 
خدا حذ ان را نمی‌داند؛ مثلا انفاق که فوق‌العاده در اسلام اهمیت دارد, 
پاداشش از حد معمول پاداش عمل نیک که ده برابر است., فراتر رفته و به 
اضعاف کیره يا هفتصد برابر و بیشتر رسیده است. و در مورد 
«استقامت» که ريشه تمام موفقیت‌ها, سعادت‌ها و خوشبختی‌ها است. و 
هیچ عقیده و عفن نج بدون ان پابرجا نخواهد بود, پاداش بی‌حساب ذکر 
شده است. از اینجا روشن می‌شود که اگر در روایات, پاداش‌هایی بیش از 
ده برابر برای بعضی از اعمال نیک ذکر شده نیز هیچ گونه 


(1). زمر/ 10. 
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منافاتی با آبه فوق ندارد, با اگر در آبه 94 سوره قصص 
می‌خوانیم: «مَن جاء تالحسنه حَیر منها»: کسی که عمل نیکی انجام 
دهد, پاداشی هر از ای واه ۲ مخالفتی با آیه فوق ندارد تا احتمال 
نسخ در آن برود؛ زیرا «بهتر بودن» معنای وسیعی دارد که با ده برابر کاملا 
شا کاس امت: 

3 ممکن است بعضی تصور کنند که واجب شدن «شصت روز» به عنوان 
کفاره در مقابل خوردن روز روزه ماه مبارک رمضان و مجازات‌هایی 
دیگری در دنیا و آخرت اد ان یبا اه فوق که می‌گوید: در برابر کار 
ند فقط به ار آن کیفر داده خواهد شند؛ سا گار نیست؛ ولی باتوجه به 
یک نکته, پاسخ اين ایراد نیز روشن می‌شود, و آن این است که: منظور از 
مساوات میان «گناه» و «کیفر». مساوات عددی نیست. بلکه کیفیت عمل 
را نیز باید در نظر گرفت؛ خوردن یک روز روزه ماه مبارک رمضان با آن 
همه اهمیتی که دارد, مجازاتش تنها ٍ یک روز کفاره تیتستت, بلکه باید. آن‌قدر 


زوژه بگیرد که به آندازة اخترام آن یک روز ماه هبار ک منوت به هم دلیل 
در بعضی از روایات می‌خوانیم که کیفر گناهان در ماه مبارک رمضان بیش 
از سایر ایام است؛ همان‌طور که پاداش اعمال نیک در آن ایام بیشتر است 
تا آنجا که مثلا یک ختم قرآن در اين ماه برابر هفتاد ختم قرآن در ماه‌های 
دیگر است. ۱ 

4. نکته جالب دیگر این که: ایه فوق نهایت لطف و مرحمت پروردگار را در 
مورد انسان مجسم می‌کند, چه کسی را سراغ دارید که تمام ابزار کار را 
در اخقبار. انسان بکذارجم 2 ,همه کفتة آکاهی. یز .به: او بدهد. رهبزان 
معصومی برای هدایت و راهنمایی او بفرستد تا با استفاده از نیروی خداداد 
و رهبری فرستادگانش کار نیکی انجام دهد, و تازه در برابر کار او, ده برابر 
پاداش تعیین نماید, اما برای لفزش‌ها و خطاهایش تنها یی جرم قایل شود 
و اين در حالی است که راه عذرخواهی و توبه و رسیدن به عفو و بخشش 
را نیز روی او بکشاید؟ ابو ذر گوید: صادق مصدق (یعنی پیامبر) فرمود: 
«آن الله تعالی قال: الحسنة عشر و ازید, و السيتة واحدة او اغفر, فالویل 
لمن غلبت احاده اعشاره.»؛ یعنی 
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خداوند می‌فرماید: کارهای نیک و حسنات را ده برابر پاداش می‌دهم پا 
بیشتر, و سیئّات را تنها یک کیفر می‌دهم و یا می‌بخشم. وای به حال 
کسانی که احادش بر عشراتش پیشی گیرد (یعنی گناهانش از طاعاتش 
افزون شود). این حدیث به نقل از مجمع البیان. جلد چهارم. صفحه 39 ذکر 
شدم. <1» ۱ ِ ِ 

نیز في قوله تعالی: «نَمّ بدّلنا مکان السَيتة الحسَتَءة حتّی عَفَوا و قالوا قَ۹ 
مس آباعنا الص اه السّتاع», «2 تفسیر فرموده: «عفوا» از ِ عفو 
است که گاهی به معنای کثرت و زیادی آفدم ات و گاهی به معنای ترک 
کردن و اعراض نمودن, و گاهی نیز به معنای محو آثار چیزی کردن, ولی 
اک ۱۹6۱ ۱۹ ۱۳۳1 همان ترک کردن بوده باشد, منتها گاهی نیز 
چیزی را به حال خود رها می‌کنند تا ريشه بدواند و توالد و تناسل کند و 
افزایش پابد, و گاهی رها می‌کنند تا تدریجا محو و نابود کرد ازاین‌جهت 
به معنای افزایش و نابودی تب اخده است. قو اب مورد بحجت, مفسران سه 
احتمال داده‌اند: 

نخست این که ما به آنها امکانات دادیم تا «افزایش» یابند و آنچه را که در 
دوران سختی از ترا و ثروت‌ها از دست داده بودند, بيابند. دنو این که: 
ما آن‌چنان به آنها ی ی و و خدا را فراموش کردند و 
شکر آف ز | <«تز کی کردند. دیکر این که: ما به: آنها نعفت دادیم تا به:وسیله 
1 ایا دوران نکبت را «محو>» کردند و از ب بین بردند. 

البثّه, اين تفاسیر گرچه مفهومش با هم متفاوت است, ولی از نظر نتیجه, 


چندان باهم تفاوت ندارد. سیس اضافه می‌کند: به هنگام برطرف شدن 
مشکلات, به جای این که به این حقیقت توجه کنند که «نعمت» و «نقمت» 
به د ست خداست., و رو به‌ سوی او اف زد برای اعفال خود, به به این منطق 
متشبت شدند که اگر برای ما مصایب و گرفتاری‌هایی پیش آفنن. خی چیر 
تازه‌ای نیست. «پدران ما نیز گرفتار چنین مصایب و مشکلاتی شدند.» دنیا 
فراز و نشیب دارد و برای هرکسی دوران راحتی و سختی بوده 


(1). تفسیر نمونه, ج 6, ص <د. 

(2). اعراف/ 95. 
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است. سختی‌ها امواجی ناپایدار و زودگذرند: «و قالوا قَة قذ مس آباعتا الط |ء 
و السَ۶۱» «1» 

همین‌طور في قوله تعالی: «اِن تصبک حَسته تسْوَهمْ و ان تصبک مصیبهٌ 
ولو قد انا افعنا هن ۳ «» تفسیر فرموده: اگر یکی به تو رسد 
آنها را ناراحت می کند, خواه این خیر و نیکی پیروزی بر دشمن باشد, پا 
غنایم جنگی, و خواه پیشرفت‌های دیگر, و اين ناراحتی دلیل عداوت باطنی 
و فقدان ایمان آنهاست, چگونه ممکن است کسی که کمترین بهره از 
ا مات اه اد وا ری اس خد یی فد مان ان 
ناراحت شود؟ ولی در مقابل. اگر مصیبتی به تو برسد و گرفتار مشکلی 
شوی, با خوشحالی می‌گویند: ما از جلو پیش‌بینی چنین مسایلی را 
ِ« و تصمیم لازم را گرفتیم و خود را از اين پرتگاه رهایی بخشیدیم. 
«3» 

هم‌چنین في قوله تعالی: «و یَسْتعجلوتک بالسََةْ قبلَ الحستة و قَدٌ خلره 
2 قبلهم المتلات», «4>* پس از تفسیر آیه , فرموده: در | ایه بعد, به 
1 یکی دیگر از سخنان غیر منطقی مشرکان پرداخته و می‌گوید: آنها ؛ به جای 
این که از خداوند به وسیله نو تقاضای رجمت کنند, درخواست تعجیل 
عذاب, کیفر و مجازات ضعت تخاشتد. چرا این قوم این قدر لجوج و جاهلند؟ 
چرا آنها نمی‌گویند. آگر راست می‌گویی, رحمت خدا را چنین و چنان بر ما 
نازل بگردان؟ بلکه می‌گویند: اگر سخن تو راست است. عذاب خدا را بر 
ما فرو فرست. ایا انها فکر می‌کنند. مجازات الهی دروغ است؟ با این که 
در گذشته. عذاب‌هایی بر اقت‌های سرکش پیشین نازل گردید که ان ان 
پر صفحات تاریخ و در دل زمین ثبت است: «و قَدٌ حَلث من قبلهم 
المَتَلاتْ. » «مثلات» جمع «مثله» (به فتح میم و ضمٌ ت), به ۳ بلاهاً و 
کیفرهایی است که بر امت‌های پیشین وارد شده, آن‌چنان که «#ضرب 
المنئل» گردید. «5»> ِ ۱ 

فی قوله تعالی: «للذ, ین *٩‏ حستئوا فی هذه الصا حسَتَهٌ». «<6» فرموده: 


(2). توبه/ 5۸. 

(3). تفسیر نمونه, ج 7. ص 441. 

(4). رعد/ 6. 

(5). تفسیر نمونه, ج 10, ص <12. 

(6). رعد/ 30. 
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پرهیزگاران گفته می‌شود, پروردگار شما چه چیز نازل ,کرده است؟ 


می‌گویند: خیر و نیکی: «و قیل للذین الَقَوّا ما ذا رل ریم قالوا عبر » چه 
تعبیر رسا و زیبا و جامعی! «خیر» آن‌هم خیر مطلق, که مفهوم گسترده‌اش 
همه نیکی‌ها؛ 109 و پیروزی‌های مادّی و معنوی را دربر می‌گیرد؛ خیر 

در رابطه با دنیاء خیر در رابطه با اخرت. خیر برای فرد ای اه 
و خیر در زمینه تعلیم و تربیت و در زمینه سیاست و اقتصاد و امنیت و 
آزادی؛ خلاصه, خیر از هر نظر (زیرا می‌دانیم هنگامی که متعلق یک کلمه 
را خذاف کنیم: ففهوم آن: عمومیت بیدا. خواهد کرداد جر آبه. مور یخن 
نتیجه اظهارات موّمنان به این صورت بیان پشده است: برای کسانی که در 
این دنیا نیکی کردند, نیکی است: «لِلذ, بن: اکتفنها فی هذو التبا حَستة.» 
جالب این که «حَسَتَةٌ» که پاداش 0 همانند «خیر» که (اظهار) آنها 
بوده, مطلق گذاشته شده است و انواع حسنات و نعمت‌های این جهان را 
دربر می‌گیرد. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالي: «قال يا قَوم لِم تستمجلون باس قبْل الحستة 
لو لا تَسْتعُفِرٌ تستعفژون اللة لعَلکم یرَحَمَونَ». «2» تفسیر فرموده: صالح , به آنه 
گفت: ای قوم من! چرا پیش از تلاش و کوشش برای جلب نیکی‌ها, عجله 

برای عذاب و بدی‌ها دارید؟ چرا تمام فکر خود را روی فرا رسیدن عذاب 
می‌دهد و مجالی 7۳ ایمان باقی نخواهد ماند. بيایید صدق گفتار مرا در 
برکات و رحمت الهی که در سایه ایمان به شما نوید می‌دهد, بیازمایید. چرا 
از پیشگاه خداء. تقاضای آمرزش گناهان خویش را نمی‌کنید تا مشمول 
رحجمت او واقع شوید؟ چرا فقط دنبال بدی‌هاأ و تقاضای نزول عذاب 
هستید؟ ای ین لجاجت و خیره‌سری برای چیست؟ «3» 

نیز فی 1 تعالی: «و یِدرَوْنَ بالحسَتَة السَیتَةٍ», «4» فرموده: آنها به 
وسیله نیکی‌ها, 
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(2). نمل/ 46. 

(3). تفسیر نمونه, ج 16, ص 489. 

(4). قصص/ 4د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 514 

بدی‌ها را دقع می‌کنند. با گفتار نیکو. سخنان زشت را؛ و با معروف. منکر 
راء و با حلم, جهل را, و با محبت, عداوت و کینه‌توزی را, و با پیوند دوستی 
و صله رحم, قطع پیوند را؛ خلاصه, انها سعی می‌کنند به جای این که بدی را 
با بدی پاسخ گویند, با نیکی دفع کنند. اين. یک روش بسیار مثری است در 
مبارزه با مفاسد, مخصوصا در برابر گروهی از لجوجان, و قران کرارا روی 
آن نکنه کرده است. <1» 

و در ذیل آیه 22 سوره رعد: *«5 در ون لخن السیتّة». فر موده: آنهز به 
وله حمات نات »تخود را اسان مرن به این معا که یفام 
ارتکاب یک گناه و لغزش,: تنها به پشیمان شدن؛ ندامت و استغفار قناعت 
نمی کنند؛ بلکه عملا در مقام ختران مشضی آ نگ و هر اندازه, گناه و لغزش 
آنها بزرگ‌تر باشد, به همان اندازه حسنات بیشتری انجام می‌د هند تا وجود 
خود و جامعه را از لوث گناه با آب حسنات بشویند. 

«یدرءون» از ماذه «درء» (بر وزن زرع), به معنای دفع کردن است. <2» 

و در ذیل آیه 96 سوره مومنون: «اذفع بالزی هی أَحَسَنُ», فرموده: 
بدی‌های آنها را با عفوء گذشت و نیکی دفع کن و آنها را با بهترین منطق 
پاسخ گو. 

هم‌چنین زیر عنوان «نکته‌ها» چنین تفسیر فرموده: یکی از موثرترین طرق 
مبارزه با دشمنان سرسخت و لجوج, آن است که بدی‌ها را ؛ به نیکی پاسخ 
دهند. اینجاست که شور و غوغایی از درون وجدان آنها برمی‌خیزد و شخص 
بدکار را سخت تحت ضربات سرزنش و ملامت قرار می‌دهد و در مقایسه 
او با طرف مقابل, حق را به طرف می‌دهد, و همین امر در بسیاری از 
موارد سبب تجدیدنظر داهن در برنامه‌هایش می‌گردد. در سیره پیشوایان 
ور وتتن عملی پیامیر .صلی الله علیه و اله و انته هدی, عليهم السلام: بسیار 
دیده‌ایم که افراد پا جمعیت هایی را که مرتکب بدترین جنایات شده‌اند, به 
نیکی پاسخ گفته و مشمول محبتشان ساخته‌اند. و همین, سبب انقلاب و 
دگرگونی روحی و بازگشت آنها به طریق حق گردیده. قرآن بارها و از 

جمله در آیات فوق, این امر را به توا نی اضل در مبارزه 


(1). تفسیر نمونه, ج 16, ص 110. 

(2). ۰ تفسیر نمونه, ج 10, ص 190. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 9( 

با بدی‌ها به مسلمانان گوشزد مخ کند/ و حتی وود اه 4 سوره فصلت 


ق ود ننیجه این کار, 11 خواهد شد که دشمناین و ی دوستان گرم 
و صمیمی شوند: «فادَّا الذزی بینک و بیتَة عَداوة 13 قلمدٌ حميمٌ حمیه.» <1» 

نیز فی قوله تعالی: «لقَ کان کم فی سول الله ۹ اه 0 
فرموده: برای شما در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و عملکرد او 
(در میدان احزاب) سرمشق نیکویی بود؛ ؛ برای انها که امید به رحمت خدا و 
روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. بهترین بالگو برای شما نه 
تنها در این میدان که در تمام زندگی, تیاعر صلی الله علنهبن اه 
است؛ روحیات عالی او, استقامت و شکیبایی اوء هشیاری, درایت؛ اخلاص,: 
توجه به خدا| و تسلط او بر حوادث و زانو نزدن در برابر سختی‌ها ۲ 
مشکلات, هر کدام می‌تواند الگو و سرمشفی برای مسلمین باشد, و این 
ناخدای رک به فنحاهی که سفینه اش گرفتار سخت‌ترین ها 
مشود کمترین ول سس و دستپاچگی [را] به خود ِ نمی‌دهد؛ آو 
مایه آرامش و راحت روج ۳ ۹ 1 درک وتان اک به 
دنتت: مق کید خنذق می کند:با بیل خم‌آوری کرده و با ظرف از خندق 
بیرون می‌برد؛ برای حفظ روحیه و خونسردی بارانش با آنها مزاح می‌کند, 
و برای گرم کردن دل و جان, انها را به خواندن اشعار حماسی تشویق 
می‌نماید؛ مرتبا آنان را به باد خدا| می‌اندازد و به آشون درخشان و فتوحات 
بزرگ نوید می‌دهد؛ ؛ از توطئه منافقان برحذر می‌دارد و هشیاری لازم را به 
آنها می‌د هد از ارات خفنحین. ضحم و انتخات بهترین روش‌های ۳ 
لحظه‌ای غافل نمی‌ماند. و در عین حال, از راه‌های مختلف. برای ایجاد 
شکاف در میان صفوف دشمنان, از پای نمی‌نشیند. اری, او بهترین مقتدا و 
اسوه مومنان در این میدان؛ و در همه میدان هاست. «اسوه» (بر وزن 
عروه), , در اصل به معنای آن حالتی است که انسان به هنگام پیروی از 
دیگری, به خود هت کنو و به تعبیر 


(1). تفسیر نمونه, ج 14, ص 306 و 308- 309. 

فرهنگ قرآن, ۳ 2:16 

دیگر: همان ارت کردن و اقتدا نمودن است: بنابراین, معنای مصدری 
دارد نه معنای وصفی, و جمله «لَقَو کان کم فی ,سول اللّه سوه 
خس: مفهوفش این است که رای ما ادن جیامتن صلی الله: علیه. واه 
تاه ره خوبی است. می‌توانید با اقتدا کردن به او خطوط خور_ را 
اصلاح, و در مسیر صراط مستقیم قرار گیرید. جالب این که: قرآن در آیه 
فوق این اسوه حسنه را مخصوص کسانی می‌داند که دارای سه ویژگی 
هستند: امید به اللّه و امید به روز قیامت دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. 
دن خففتم آیمان به فندا.ومهاه انکشزم ای عرکت استسد کر حداوند 


تداوم بخش ان؛ زیرا بدون شک, کسی که از چنین ایمانی قلبش سرشار 
نباشد, قادر به قدم گذاشتن در جای قدم‌های پیامبر نیست, و در ادامه این 
راه نیز اگر پیوسته ذکر خدا نکند و شیاطین را از خود نراند. قادر به ادامه 
تاسشی و اقتدا نخواهد بود, «1» , 

نیز فی قوله تعالی: «ِلْذین فی هذه الصا حستهٌ». <2» زیر 
عنوان: «خطوط اصلی بندگان مخلص» فرموده: در دومن دستور, به 
مساله احسان و نیکوکاری در این دنیا که دار عمل است. پرداخته و از 
طریق بیان نتیجه احسان, مردم را به آن تشویق و تحریص می‌کند و 
می‌فرماید: برای کسانی ه در این دنیا نیکی کرده‌اند, حسنه و پاداش 
نیکوی بزرگي است: «لِلذٍینَ اخسَُوا هی هذه الیا :خشدت» غالت 
مفسران. «ِلذِینَ أَحسَئوا فی هذه الکئیا حسَتَهٌ» را متعلق به «أآحسنوا» 
دانسته‌اند, و بنابراین «حسنة» مطلق خواهد بود و هرگونه پاداش نیک, در 
این جهان و جهان دیگر را شامل می‌شود., و باتوجّه به این‌که تنوین در 
این گونه موارد. دلیل بر تفخیم و عظمت است., زر حون اين پاداش مشخص 
ممشووه ار ی نیکوکاری به‌طور مطلق در اين دنیا در گفتار. در عمل, در 
طرز انديشه و تفکر, نسبت به دوستان؛ و نسبت به بیگانگان, نتیجه اش 
برخورداری از پاداش عظیم در هر دو جهان است که نیکی جز نتیجه نیک 
نخواهد داشت. در حقیقت., تقوا یک 


(1). تفسیر نمونه, ج 17, ص 243- 242. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 517 ۱ 

عامل بازدارنده است و احسان یی عامل حرکت افرین. که مجموعا ترک 
گناه و انجام فرایض و مستحبات را شامل مي شود. «1* 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و لا تستوی َحسَة لا السَیتَة ..», «<2» 
قرموده؛ تیکی و بدی :یکشان نیست؛ و در توضیحح: آن اه درحالی که 
مخالفان حق, سلاحی جز بدگویی, افترا, ,. سخربه, استهز | و انواع فشارها و 
ستم‌ها ندارند. باید سلاح شما, پاکی, تقوا, سخن حق, نرمش و محبت 
باشد. آری, مکتب ضلالت جز چنان ابزاری را نمی‌پسندد. مکتب حق تنها از 
چنین وسایلی بهره‌گیری ات کننء گرچه حسنه و سیئه مفهوم وسیعی دارد. 
تمام نیکی‌ها, خوبی‌ها؛ خیرات و برکات؛ در مفهوم حلسنه جمع است؛ همان 
گونه که هر گونه انحراف و زشتی و عذاب, در مفهوم سیثه خلاصه شده 
است, ولی در یه مورد بحت, ان شاخه‌ای از حسنه و سیثه که مربوط به 
روش‌های تبلیغی است.؛ منظور می‌باشد. «3» 

فی قوله تعالی: «و مَنْ فترف حستة تر ة فیها خسن .. ,۰ <«4» هم تفسیر 


چرا که خداوند آمرزنده و شکر گزار است و به اعمال بندگان جزای مناسب 
می د هد. چه حسنه‌ای از این_ برتر که انسان خود را هميشه در زیر پرچم 
رهبران الهی قرار دهد؛ خب انها زار دل. کیرد و خط آنها را ادامه دهد؛ در 
فهم کلام الهی آنجا که مسایل برای او ابهام پیدا کند, از آنها توضیح بخواهد؛ 
عمل آنها را معیار قرار دهد و آنها را الگو و اسوه خود سازد. «۵» 

نیز فی قوله تعالی: «قذ کاتثك لک ای حَسَتَهٌ فی ابراهیم و الذین مَعَهُ»: 
«6» فرموده: برای شما در زندگی ابراهیم و کسانی که با او ۰ اسوه 
خوبی وجود داشت؛ ابراهیم علیه السلام, بزرگ پیامبران. که زندگی‌اش 
سرتاسر درس بندگی خدا؛ جهاد فی سبیل اللّه و عشق به ذات پاک او بود؛ 
ابراهیم که ات اسلامی از برکات دعای اوء و مفتخر به نامگذاری او 


(1). تفسیر نمونه, ج 19, ص 401. 

(2). فصلت/ 4د. 

(3). تفسیر نمونه, ج 20, ص 279. 

(4). شوری/ 23. 

(5). تفسیر نمونه, ج 20, ص 410. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 518 

ی با شتد: می‌تواند برای شما سرمشق خوبی در این ژفننه کردد: منظور از 
تعبیر: «5 الذین مَعَ»؛ (آنها که با ابراهیم بودند). مومنانی است که او را 
در این راه 2 می‌کردند و هرچند قلیل و اندک بودند, و این احتمال 
که منظور پیامبرانی است که با او هم‌صدا شدند, پا انبیای معاصر او 
چنان که بعضی احتمال داده‌اند, بعید به نظر می‌رسد, به‌قصوص که مناسب 
این است که قران در اینجا پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله را به ابراهیم, 
و مسلمانان را به اصحاب و یاران او تشبیه کند. در تواریخ نیز آمده است 
که گروهی در بابل. بعد از مشاهده معجزات ابراهیم به او ایمان آوردند, و 
در هجرت به سوی شام. او را همراهی کردند. و این نشان می‌دهد که او 
پاران وفاداری داشته است (به نقل از کامل بن اثیر. جلد 1. صفحه 100). 


»[ 


4 حسنه در تفاسیر روایی 


مرحوم سید هاشم بحرانی قدّس سره در تفسیر برهان و محدث جلیل 
علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین و علامه شیخ 
جلال الدین. عبد الرحمن سیوطی در تفسیر دژّ المتئور, قی قوله تعالی: 
«رنا آینا فی الظیا حَسَتٌ و فی الاجزة حسَتَة و قنا غذاب التّار», روایاتی را 
نقل فرموده‌آند, از جمله: 

کت وا مه ام اوق اتسیو شرس 


۳ 


خدای تا لی؛ «ربنا آتنا فی الصا حستة و فی الاخرن حستة و قنا عذابت 
الثار». رواید ۷ که آن بزرگوار فرمود: 

وان ال فی الجنة, فی الاخرة, و المعاش و حسن الخلق, فی الدنیا.»؛ 
یعنی خشنودی خدای متعال در بهشت؛ , در جهان آخرت: و معاش و حسن 
خلق در دنیا. <2» 

2 از کتاب کافی و معانی الاخبار. محمّد بن موسی با اسنادش تا جمیل بن 
صالح. و او از امام صادق علیه السّلام فی قوله تعالی: «رّنا آتنا فی الا 
خنتتة و قی الاخدع حستة و قنا غَدات التار»» زوایت کند که آن بزرگوار 
فرمود: «رضوان اللّه و الجنة, فی الاخرةء و آلسعة فی الرزق 


(1). . تفسیر نمونه» ‏ 24 ص‌ 19 

(2). برهان, ص 126- نور الثقلین, ج 1 ص 199. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, و ص: : 519 

و المعاش و حسن الخلق, فی الدنیا»؛ یعنی رضوان خدا و بهشت. در 
آخرت. و وسعت روزی و معاش و حسن خلق, در دنیا. «1» 

3 عبد الله بن سنان از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السلام. روایت کند 
که آن زوا فرمود: 

«یستحب ان یقول بین الرکن و الحجر: اللقم انا فن الویبا خسته وی 
الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. و قال: ان ملکا موکلا یقول: آمین.»: 
مستحب است در بین رکن و حجر الاسود, ذکر: 

«اللهم انا ی الدنی حسنة + و ی الا خرن حستة و قنا دب الثّار». ر بگویند 
می‌گوید. 1 

4 ابن ابی شیبه و بیهقی در «الشعب» از,ابن عباس اخراج نمودند که: 
«ان ملکا موکلا پالرکن الیمانی منذ خلق اللّه السموات و الارض, یقول: 
آمین, فقولوا: " نا آتنا فی الدئبا حسَتة و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب 
اتار ۳ یعنی البته. از زمانی. که. خدا اسمان‌ها و زمین. را خلق. تمود؛ 


فرشته‌ای در رکن یمانی موکل, است, او همواره می‌گوید: آمین؛ ی پس 
شما بگوبید: «ربنا آننا فی الضئیا حَسَنةٌ و فی الاخرخ حَسَتَة و قنا عذاب 


التّار.» 3 

نیز فی قوله تعالی: «مَن جاء یالحستة قلَةْ عَر آمنالها و مَنْ جاء بالسَينٌة 
فلا یجّزی 1 مثلها و هم لا تون 4 «» روایاتی را" ِ فرموده, از 
خر 


1 بر کناب هقاینتالاخان با انشادشیا هشام نی الم و او ان ات یه 
الله. اما ضادق علبه السلام..فل. کردم کم علیبین حشسین علیه: الشلام 
می‌فرمود: «وپل لمن غلبت آحاده. فقلت له: ,و کیف هذا؟ فقال: 

اما سمعت اللّه عز و جل بقول:" من جاء بالَحستة له عَشْرٌ أمنالها و 


0 2 


جاء بالسَبّهٍ قلا بُجّزی الا متلها و هم لا بُظلَعْونَ ‏ فالحسنة ی آذ 
عملهاه کیت له اعشر ار و امه 9 ادا فعیا کت ام واس دق موز 
باللّه ممن پرکب فی پوم واحد عشر سینئات. و لا یکون له حسنة واحدة, 
فتغلب حسناته سیناته. یک وای بر کسی که مغلوب آحادش یود به به آن 


بژز خوان. گفتم: آن چگونه باشد؟ فر مود: آپا نشنیدی که خدای عز و جل 
می‌فر ماید: «من جاء بالحسَتة فَلَه 


(1). نور الثقلین, ج 1. ص 199, حدیث 725. 

(2). همان, حدیث 727. 

(3). در المنثور, جح 1, ص 233. 

(4). انعام/ 160. 
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فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده ج1 259 ۱ 

عَسْر آمنالها و مَن جاء بالسَیَهٍ قلا بُجُزی الا مثلها و هم لا بُظلَمون.» پس 

نک جشته وقتی به آن عمل مشود برای آو ده تا مت گردته ویک ده 

(گناه) وقتی به آن عمل. بشود, برای او یکی : ثبت گردد. پس به خدا پناه 

می‌برم از کسی که در یک روز, ده سیثه (گناه) را مرتکب شود و برای او 

یک حسنه نباشد, پس حسناتش مغفلوب سیتاتش خواهند شد. «<1» 

عبد بن حمید از سعید پن جبیر اخراج نمود که: او گفت: «لما نزلت:" 
من جاء بالحسته قلَة عَشر آمثالها". قال رجل من المسلمین: با رسول اللّه! 

لا اله الا اللّه, حسنة؟ قال: : نهم, افضل الحسنات.»؛ یعنی هنگامی که آیه: 

«مَن جاء بالکد قلة عَشرٌ آمنالها» نازل شد, مردی از مسلمانان گفت: 

ای پیامبر خدا! لا اله الا الله, حسته: است؟ بیافیر صلي اللمه علته و الم 

فرمود: آری, آن افضل حسنات است. «<2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «اِن تثصبک حسنت" سوم و ان تصبک مصیبةٌ 

یفُولوا قذ أَحَدُنا آقزنا من قبلْ و توا و هُمْ قرخون». «3» روایاتی را نقل 


فرمودند, از جمله: 

1 در تفسیر علی ابن ابراهیم به روایت بت ابی جارود از ان جععرن امام با فر 
علیه السلام, فی قوله تعالی: «اِنْ تصبک حَسَتَهٌ نسْوْهمٌ و ان تصبک 
مَصیبَهٌ». فرمود: «اما الحسنة, فالغنيمة و العافية, و امّا المصيبة, فالبلاء و 
الشدة.»؛ یعنی مراد از حسنه, غنیمت و سلامت بوده و مراد از مصیبت, 
ِ رنج و سختی است. <4» ۱ ۱ 

2 ابن آبی شیبه, ابن منذر, ابن ابی حاتم و ابو الشیخ درباره قوله: «ان 

تصبک حسنه 7 تَسَوّ هم », از مجاهد اخراج نمودند که او گفت: «العافية و 
2 یعنی تندرستی, فراخی در زندگی و آنچه بدون زحمت 
به دست آید, و درباره قوله: «و ان تصبک مَصیبهُ». گفت: 3 2 

«البلاء و الشدة.»؛ یعنی گرفتاری و سختی. «یَفْولُوا قدٌْ آخَذُنا أَمُرّنا من 
قبّل»؛ «قد حذرنا.»؛ یعنی پرهیز کرده‌ایم. «5» 


(1). نور الثقلین, جح 1, ص 785, حدیت 372- برهان. ص 344. 

(2). در المنثور, ج 30, ص 163. 

(3). توبه/ 5۸. 

(4). نور الثقلین, جح 2 ص 225, حدیت 177- برهان. ص 426. 

(5). دژ المنئور. جح 3. ص 249. 
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همین‌طور فی قوله تعالی: «اولیّک دون أَجْرَهم مَرَتیّن یما صَبروا و یَدْرَونَ 
بالجتد السَینةَ و ما رَرفناهم بثفِمُون», «<1» ۳ ۳ ق نمودوازد 

در کتاب کافی, علی شآ ایا انا و ها هسام نا آم و غیر او از 
ابپی عبد اللّه [مام صادق علیه السلام. درباره فرموده خدای عر و جل: 
«أولیک یُوْتَوَ أَجْرَهَم مرن یما صَبرُوا», نقل نموده که حضرت فرمود: 
لت التقیه», و 2 ۱ خدای عز و جل: 5 درون بالحوند 
السَیتَة», فرمود: «الحسنة التقية, و السيئة الاذاعة.»؛ یعنی امام صادق 
علیه السلام, فرمود: به آنان دو مرتبه پاداش نیک اعطاأ می‌ شود, چون بر 
تقیه, شکیبایی و خویشتن‌داری کردند و با نیکویی تقیه نمودن. زشتی 
افشاگری را دفع کردند. <2» 

نیز فی قوله تعالیز «لقَ1 کان کم فی رسشول ال شوه حَسنَة لمَنْ کان 
یرجوا| اللة 5 الم لاخ و دک اللة کثیرا», «3» روایاتی را نقل کرده‌اند, از 
ِ 

1 در کتاب احتجاح طبرسی از امیر مومنان علیه السْلام در ضمن حدیثی 
طولانی چنین آمده ,است: «و لان الصبر علی 3 الامر, مفروض؛ لقول اللّه 
عرٌّ و جلّ لنبیه صلّی اللّه علیه و آله:" قَاصَيرٌ گما صَبَر آولوا ارم من 


كِ 


الاسل ایحا سل ای علی ولا ند یو آفل طاعنه بهوله لقد کان کم 


ح. مج بر ۱۱ 


فی رسشول الله أسَوةُ حسته ۰ یعنی: و برای این که خویشتن‌داری و 
استقامت بر والیان آمر, واجب است؛ چرا ِ خدای عذف جلم به پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله, می‌فرماید: «قایرّ گما صتز آأولوا ام من 
الرسْلٍ». و مانند آن را برای اولیای خودش و اهل طاعتیش نیز واجب 
فرموده بنابر قوله تعالی: «لَقَو کان کم فی رسشول اللّه اسهم حستَه.» 
«4» 

2 در مجمع الپیان چنین فرمود: ثعلبة بن حاطب که مردی از انصار بود به 
تاصرصلی اه وله کت از دا واه > مالی را بصعت ۵ 
روزی من فرماید. پس آن حضرت فرمود: «یا ثعلبة! قلیل تودی شکره, خیر 
که ایا فیس الم ان مه ما ی ی 
لا از و ای اد ار یا ار 
اندی که گر 


(1). قصص/ 54. 
(2). نور الثفلین, ج 4, ص 166, حدیث 86- برهان, ص 794. 

(3). احزاب/ 21. 

(4). نور الثقلین, ج 4, ص 225, حدیث 38. 
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آن را بدجا اوری, بهتر از :مال بسیاری است که آن‌ترا-طافت تیاوزی: آرا 
برای تو در پیامبر خدا اسوه حسنه نیست؟ سوگند به آنکه جانم در قبضه 
قدرت آوست/ اکن ازاده کم که کوه‌ها برايم .ظلا بو تفرن کردهه الیه که 
چنین خواهد شد. <1» 

3. بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجه, ابن حاتم و ابن مردویه از آبن عمر 
رضی الله عنه اخراج نمودند که: 

او سوال نمود از مردی که طواف عمره خانه خدا را انجام می‌دهد: «اً بفع 
غلی افزانه فثل ان بطوفنیالضها و المروه؟ تال قدم رسول الله صلی 
اللّه علیه و آله, فطاف بالبیت ی کت الا رن وس بر 
الصفا دارهم ور "لد کان لک همم زشول له سوه حسته؛ »> «2» 
هم‌چنین فی_قوله تعالی: ۳ تستوي لس و ل السَیتَهٌ اوفع بالنتن هی 
خسن قاذا الذٍی تیک و یه داوم کانه. ولمت عمیز»: 3 روایاتی-را. ققل 
فر موده, ار ماه 

1 مد نموت آنقلی بن ارام ایا استاون از ابي عبد اللّه 
امام صادق علیه السشّلام, فی قول الله عز و جل:ضول وی الکم هم و( 
السیتَ». نقل کرده که حضرت فر مود: 

«الحسنة, التقیه, 99۰ السيقٍ الاذاعة, و قوله عر و چل: ِ اذفع بالْتی هی خسن 
السَیتَة ". قال ۳ هی خسن " التفية " قَادا الذی بتک و يْتة عَداوة کته 


وی حميمْ ۲» 6 بعنی ذربار6 قول خدای عر و جل: «و لا تسْتوی الحسَتَهٌ و لا 
السیتَه». فرمود: حلسسنه؛ عبارت است از تقیه» و نیبینه, افشاگری است. 
درباره فرموده خدای عرٌ و جل: «ااْقَعٌ بالتت هی احسَن». فرمودٍ : آنچه 
وین و بهتر است.؛ آن تقیه است؛ «فلدا الّذی بیتک و بيْتَه عَداوةه که 1۳ 
حمیم. > پبس آن‌گاه آن کس که بین نو و او 9 هه کان دوست 
صمیمی شود. «4» 

2 در تفسیر علي ابن ابراهیم آمده است: در اینجا خدای عرٌ و جل به 
پیامبرش صلاخ الله علیه و اله, ادب آموخت, پس فر مود: 5 لا تستوی 
الْحسَتَه و لا السیتَهُ اقَع بالنی هی سم ور تفسیر: آن-علی. : تن ابر اهیم 
فرمود: بدی کسی را که به تو بدی کرده است., با خوبی خودت؛ 


(1). نور الثقلین, جح 4 ص 256, حدیثت 4. 

(2). در المنثور, جح 5, ص 190- 189. 

(3). فصلت/ 24. 

(4). برهان. ص 963- نور الثقلین, ج 4 ص 549, حدیت 53, و در برهان 
صفحه 946, به نقل از مرحوم مفید در اختصاص مثل این روایت را اورده 
است. 
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دفع کن تا آن عداوتی که بین تو و بین او می‌باشد, به گرمی دوستی و 
صمیمیت گراید. «<1» 

3. ای دص وت واو ان کید صالج علت السدم 
روایت ت کرده کف اي ان-تتر مان خر او قوله تعالی: «چ لا زر تستّوی الِحسَتَه و 
1 السیتَ». سوال نمودم. 

پس آن حضرت فرمود: «نحجن الحسنة و بنو امية, السییة»؛ بعلی ما؛ اهل 
البیت, حسنه هستیم, و بنی امیه سیثه می‌باشند. <2» 

4 آبن جریر, ابن منذر, ابن ابی حاتم و بیهقی (در سننش) درباره قوله: «و 
لا تستوی الحسَتَه و لا السَیثَهٌ و ادفع تالنی هی أجْسَنْ»», از ابن عباس اخراج 
نمودند که او گفت: «امر اللّه الخوهنین بالصبر عند الغضب., و الحلم عند 
الجهل, و العفو عند الاساءخ, فاذا فعلوا ذلک. عصمهم اللّه من الشیطان و 
خضع لهم عدوهم کانه ولی حمیم.»؛ یعنی خدا مومنین را امر به صبر نمود 
به هنگام خشم, و امر به حلم نمود به هنگام جهل و نادانی, و امر به عفو و 
بخشش نمود به هنگام بدی. پس آن هنگام که چنین کنند, خدا آنان دا از 
فریب‌های شیطان باز می‌دارد, و دشمنشان نسبت به آنان تواضع و فروتنی 
کند؛ چنان که گویی او دوست نزدیک است. <«<3» 

نیز فی قوله تعالی: «و من یَفترف خسن تزد 3 فیها جُسْنآ», «4» روایاتی 
را نقل فرموده, از جمله: 


الف- علی بن ایراهیم با استادش تا محقّد بن مسلم, و او از ابي جعفر 
امام باق علیم بارس می ول مار اه ی ره 
تزژ له فیها خُسَنا». نقل نمود که حضرت فرمود: «الاقتراف, التسلیم لنا و 
پا مایا ی را فا ی و 
ما و تصدیق نمودن ماست و این‌که علیه ما دروغ نگوید. «<5» 
ی ای او ال وه 
حضرت در خطبه‌ای 


(): تور اتقلین: 4ص 649 حدیت دیهان رش 9۵3 

(2). برهان, همان. 

(3). در المنثور, ج 5 ص 365. 

(4). شوری/ 23 

(5). برهان. ص 971- نور الثقلین, ج 4, ص 576, حدیت 80. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 224 

فرمود: «فیما انزل اللّه علی محشد صلی اللّه علیه و آله," فُلْ لا سکم 

عَلیه آمر آ |لا القواع فی الفزبی و من یَفترف حستة", و اقتراف الحسنة 

مودتنا 4 پعنی در آنچه خدای متعالي بر محقد لّی اللّه علیه و آله نازل 

نمود. «قَل لا أَسئلْکَة عَبّه جرا الا المَوَة فی الْفْژبی و من تقترف حستةٌ 

تزژ له فیها خسنا» است., وا حون دوستی و مجبت اهل بیت انست. 
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ج- از طریق مخالفین, عبد اللّه بن احمد بن حنبل با اسنادیش از اين عباسي 

رضی اللّه عنه روایت کند که او گوید: «لما نزل قْلْ لا أَستلْکمٌ علیّه جرا الا 

العوری قف ال ی قالها با رستول اللفا مت فراینک: التی -وجبت. علننا 

مودتهم؟ قال: علی و فاطمه و ابناهما علیهم السّلام.»؛ یعنی چون قوله: 

«ملْ لا سم علنه آغرا لا العَو3ة فی یی یاون کردنده کفتند. آت 

پیامبر خدا! چه کسانی 0 شمایند که موذت و دوستی‌شان بر ما واجب 

گردیده؟ آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 

علی, فاطمه ور ندان ان .ده بزر کواد غلیهم السلام می‌باشتن 42 

ود عید آلله.نن,عحلان گونده از آبا جعقرر امام باقن علیه لام تاره 

فرموده 1 تبارک و تعالی: «فْلْ لا أسئلْکمْ یه جرا الا الَْوََة هی 

الفَربی , سژال نمودم. آن بزرگوار فرمود: 

«هم الائمه الذین لا بأکلون الصدقة و لا تحل لهم.»؛ یعنی آنان امامانی 

هستند که صد قه نمی‌خورند و صدقه بر آنان حلال نیست. «<3» 

م- در روضه کافی, محمّد بن یحیی با اسنادش تا اسماعیل بن عبد الخالق, 
ما ی ۱ امام صادق علیه الیتلام._فرمود: «ما یقول اهل 

البصره فی هذه الایه:" جْلٌ لا متلکم علیه آغرا لا اوه فی الْتبی ؛ 


یعنی اهل بصره درباره اين آیه: «فْلْ لا أَستلَکَ عَلَیّه جرا الا المَوَدَةَ فی 
ار , چه می‌گویند؟ گفتم: فدایتان گردم, آنان می‌گویند: آن آیه درباره 
خویضا ها امسر ضلی الله غلیه اله اس ان کواه موه« کرو 
اتفا خلت فا خاصه, اه الفت مه علی و قاط و الحسن و آلکنسن »و 
اصحاب الکسا سس السّلام.»»؛ یعنی آنان دروغ می‌گویند. مسلم اين است 
که آیه تنها درباره ما , اهل بیت؛ علی, فاطمه, حسن, حسین و اصحاب 
کساء علیهم السْلام نازل گردید. «4» 


(1برهانض درو 

(2). همان. 

(3). نور الثفلین, ج 4, ص 571, ص 571 حدیث 64. 

(4). نور الثقلین, ج 4 ص 572, حدیث 65. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 2:25 

سعید ین جبیر از ابن عباس نقل مي‌کند که چون آیه: «فْلّ لا سکم یه 
آخرا الا الجوده فن القزیی م تازل کرديم. گفتنه: با رشول الله! اینان:چه 
اس کب وا تعالی به موذت و دوستبی آنان امر فرموده؟ آن 
بزرگوار فرمود: «علی و فاطمه و ولدها.» «1» 

2 ز- ابن جربره ازر ۳ دیلم اخراج نمود که او گفت: «لما جی ۶ بعلی بن 
ای ما ها ی ی نرق قام رجل من اهل 
الشام. فقال: الحمد للّه الذی قتلکم و استأصلکم. فقال له علی ابن 
الحسین رضی ال عنه: | فرأت القرآن؟ قال: نعم, قال: | قرأت آل حم؟ 
قال: لا. قال: اما قرأت:" قْل لا أَسَتلکُمْ عَلیّه أَجْرا الا الْمَوَةْة فی الْفْژبی و 
من بِفترف حستَةٌ ترذ له فیها خسْنا قال: فانکم لانتم هم؟ قال: نعم.» 
»> 

ح- ابو نعیم و دیلمی از طریق مجاهد, از ابن عباس اخراج نمودندٍ که لو 
گفت: «قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:" قُل لا أسْتلکمْ یه جر 11 
مود فی الْفْربی ؛ ان تحفظونی فی اهل بیتی و تودوهم بی.» <3» 


جح تدبر در آیات حلسنه 


9 ۳ رت و و 
بوا ایاته و لیتدَکر اولوا الالباب.» 


الف- آنچه از خدا می‌رسد. حسنه بوده و نفس است که با انحراف از راه صحیح و دخالت هوای 
نفس, آن را در سیئه فعلت می‌دهد. 


در آیه 78 سوره نساء می‌فرماید: «و ان تَصبهَمٍْ حیتینة ۳ هدو من عند 
الله و ان تصِبِهمْ سین بَقولوا هذه من عندک فُلّ کل من عّد اللْو»؛ بعنی 
ایا وی و ی اس ترا سا 
نف انا ری سی ود ین اسات سس اه پا شا که 
همه از جانب ۳ است. 
و در آبه بعد؛ یعنی آیه 709 سوره تساء می‌فرماید: «ما آضاک من حسنة 
قمن الله ها اضایک من شستد. فمن. تعسک :16 یعنی آنخه. از «خسنه یگ 
| 


(2). در المنثور, ج 6, ص 7. 
(3). همان. 
(4). ص/ 29. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 526 
است و آنچه از سیئه به تو برسد, از جانب نفس خودت می‌باشد. با دقت و 
تدبر در این آزهن به نکاتی برخورد می کنیم,؛ از جمله: 
ول این‌که: آنچه از حسنه می‌رسد, صرفا از جانب خدای تعالی است: «ما 
اصابک من حسَة فمن الله.» 
دوي 0 آنچه > از سیته به تو می‌ر سد, از جانب نفمس خویش است: :<< 
ما اخنانی من نمی ۶ من تفبیک. ۳ 

کلفه «کل» در :عبارت «کل من عند اللّه» را می‌توان: با افتفاده از آیه 
دوم به همه اجزای تشکیل‌دهنده حسنه تفسیر نمود. بنابراین معنای جمله: 
«کل من علد الله», چنین می‌شود: همه اجزای 1 حسنه از 
جانب خدای تعالی است؛ زیرا| حسنه از جانب خدا| بوده و سینه از جانب 
نفس است. لذا آنچه از خدای تعالی می رسد حسنه است. و نفس با 
انعر اف ار اتسیو ات وا ان ار مس ات مود 


در آیه ‏ 201 و 2002 سوره بقره می‌فر ماید: 5 مهم من 8 بفول رَبْنا آتنا فی 
الکتیا حسته و فی اجره حستة و فا عَذاب التار. اولتک لقْمْ تصیت متا 
کُسَیُوا و ال سری]_ 2 وان بعنی. : و بعضی از آنان کسانی مس ند هم 
می‌گویند: ای پروردگار ما به ما در دنیا حسنه, و در آخرت حسنه اعطا کن, 
ها وا از عدات ان محوظ بدا نان را هرد ونعسی ار ان کیت 
کرده‌اند, باشد, و خدا سریع الحساب ایست. و در آیه 30 و 31 سوره نحل 
می‌فرماید: «و قیل للذین افو ما دا رل رم قالوا را لین حُسَوا 
فی , هذو التبا حسَته و دا الاخرة حَیر و عم داژ لین جَتَانْ عَدن 
یدخْلوتها تخری من تخنها الأْهار له قیها ما یَشاوّن کدلک بَجْرٍی ال 
امین »؛ نعنی. عق . کسنا: تیف که. تقوا نمودند.. کفته شنده ترورد کارتان چه. جنر 
ناژل نمود؟ آنان کفتند: خیر را بزای کسانی. که تیکوبی. کردند, در این :دنا 
حسنه است. و البثه, سرای آخرت, بهتر است. و البثه, چه نیکوست سرای 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 527 
متقین! باغ‌های جاودانی که در آنها داخل می‌گردند, درحالی که از زیر آنها 
هرها جاری است. در آن باغ‌ها, از هرچه بخواهند, برای آنان فراهم است. 
درا 0 سوره زمر می‌فرماید: «فْل یا عباد الذِینَ آعئوا القوا رک لِلّذِین 
ِ فی هذه الدئیا حسته 5 اتض اللّه واسعةٌ اما یوفقی الصَابرُون 
جر بغیر جساب»؛ بعنی (ای پیامبر !) بگو: ای بندگان من که ایمان 
9 [۲ از بروردگا تان تقوا داشته باشید. برای کسانی که نیکویی کردند, 
در این دنیا حسنه است., و زمین خدا| وسیع است. البثه, آنان که صابر و 
شکیبا هستند, پاداششان بدون ن حساب اعطا _می شود. و در آیه 97 سوره 
نحل مي‌فرماید: «من عَیل صاحاً ین دکر او آئنی و هو مُوْین قلنحییته 
ياه طیبةّ و لتَجْريَهْم أَجْرَهَم بسن ما کاتوا بَعْمَلونَ.»؛ 7 از 
مرد یا زن, عمل صالحی انجام دهد, در حالی که مومن باشد, در اين دنیا به 
او زندگی پاک و پاکیزه اعطا می‌کنيم, و مسلماء پاداش آنان را به نیکوتر از 
آنچه عمل نمودند, جزا خواهیم داد. با أمل در آیات فوق, تدیر می‌شود که 
بعضی از آیات و مفردات آن با شرحی که در زیر به اجمال بیان می‌گردد. 
مفسر بعض دیگر است: 
1 در آیه 10 سوره زمر بنده‌های موّمن را مورد ندا قرار داده, آنان وا اف 
تقوای پزوردگاز می‌کند: «فل با عباد الذیق امتوا اقوا ریکم» بعد از این 
مه, مساله نیکوکاری را بیان ار «ِلذِین 1 فی هذو الگیا 
۱ مورد خطاب, متقین هستند: «و قیل للَذین الق قَو ما 


دا یرل ریم قالوا عیُرآ», و بعد از خطاب و سوال از آنها و پاسخ آنان, 
متا له نیکوکاری بیان می‌گردد: «للذین احْسَتّوا فی هذه الا حَستة.» 
بنابراین با دقت در صدر و ذیل این که آنه: معلوم می‌شود: ایمان و تقوا, 
ارسه اتام فعل امیت با ان فعل که مختوت فد مدای کال آن 
حسنه باشد. 
9 آبه 0 سوره زمر بعد از قوله: «فی هذو الکّیا < حستَه», قوله: «و 
۳ رَض الله واسعة». آهده: و در آیه 30 سوره نحل بعد از قوله: «فی هذه 
الصّیا ۶ حستَهُ», قوله: «لْلدَارٌ 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 528 
اجره خیز», ۱ 
ات ۹ 7 کار تیکو به وسعت زمین خدای تعالی و به 
گستردگی خیر و نعم آخرت, می‌تواند از گسترش و نیکویی برخوردار باشد. 
3. برای اجابت دعای دعاکنندگان در آیات 201 و 202 سوره بقره, آیه 10 
سور ه زمر و ایه 30 سور ه نحل تفسیر کننده آن 0 به این گونه که اوّلا, 
قوله: «منهم» در آیه بقره» به معنای آن است که بعضی آنان که دعا 
می‌کنند. باید افراد مومن و مثّقی باشند (تا دعای آنان به اجابت برسد). 
ابر اتروی فان ه سای ها سکیا نها وس 

. ایه 97 سوره نحل, تفسیرکننده حسنه در دنیا؛ یعنی در حیات طیبه 
1 مفشر حسنه در آخرت است؛ یعنی بهشت 
جاویدان که دود ان نهر ها جاری است و هرچه بهشتیان بخواهند, برای‌شان 
فراهم است. 
5. آیه 2 سوره بقره؛ تناسب حسنه با انجام کار نیکو را بیان می‌کند؛ 
یعنی هر چقدر از کار که نیکو با کیفیت و وسعت انجام شود, بهره حسنه او 
به همان نسبت خواهد بود. 


کر وهی وا یه ماه تیاعر روف شا تفا مسا ود 


هار بف سافتر خدا ه ضمت ان میتی برفه: ان تال نون |۱۶ 
اگر موّمنان صبر و استقامت ورزند و تقوا داشته باشند, حیله منافقین به 
آنان ضرری,رٍ نمی‌رساند؛ زیرا منافقین نمی‌دانند که عژت و شوکت؛ خاص 
خداوند, شاّن پیامبر و مومنان است. 5 آیه 120 سوره آل عمران 
می‌فرماید: «اِنْ تَمُسَسْكم حسَته تسَوْهم و ان تْصبْکمٌ سَیلهُ یفرخوا ها و ان 
تضبر واه تنقوا ابَصذکم كذهم شبن ال بما تون مجبط»؛ پعنی اگر 
به ها ات امه ای اه الوصا ره 
منافقین اهل کتاب هستند), ناراحت شوند, و اگر به شما بدی برسد. به 
واسصه ان بح کممه نصا می رزمه خوشحال کردنده آشا انز ها نز و 
استقامت کنید و تقوا داشته باشید, ۲ حبله آنها هیچ ضرری به شما 
نمیرساند, البثّه, خدای تعالی به آنچه آنان انجام می‌دهند, احاطه دارد. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 529 
در آیه 0 سور دوه _می‌فرماید: «اٍن ثصبک حستة تَسَوّهم و ان تصبک 
مُصیبهُ یَفُولوا ‏ فد أَحَدنا مُرنا من بل 5 یتولوا و هُمٌ قرخون.»؛ 0 
تو (پیامبر صلی اللّه علیه و آله) حسنه‌ای برسد, آنان (یعنی منافقین) 
ناراحت قی زو تن و اگر مصیبتی به تو برسد, قی کونند قبلا پیش‌بینی کار 
خودمان را کرده‌ایم با می کنند, درچالی که خوشحالند. 
در آیه 8 سوره منافقان می‌فر ماید: «و لله ره و لرشوله و لفوْمتین و 5 
لکنّ الْمنافقین لا یَقْلَمُونٍ»؛ یعنی عرّت و شوکت, مخصوص خدای تعالی» 
پیامبر صلي الله. غلیه و آله و هقمنان است؛ و لکن هتاففین نمی‌دانند. 
با دقت در آیات فوق, نکات مهمی در برخوردها و مسایل اجتماعی تدبر 
می‌ شود از 2 ۱ 
1. در 40 120 آل عمران و 50 سوره توبه, ناراحت شدن منافقان به 
فیتیب» اتضال, بیاضر صلی. اللد علبه و آله. و-موهنان بة: حشته و 
خوشحالی‌شان به مناسبت اصابت بدی و مصیبت به موّمنان ماس صلی 
اللّه علیه و آله, دلیل بر قلوپ بیمار آنان است که مظهر آن, در ۳ و 
کینه‌توزی نسبت به پیامبر صلّی اللِّ علیه و آله و موّمنان ظهور می‌کند 
ِ لیم مرّض فزادَهمٌ له مَرضا.» «<1» 

. در آیه 120 سوره آل ۳ که ظهور خطاب به جامعه مسلمانان 
«سیدة» آمده؛ سا ان صبکم 2 و در آیه 50 سوره توبه که 
ظهور خطاب به پیامبر ال علیه و آله است, «مصیرة»> ادخ است: 
«و ان تضنی قضییه»: و این بد. آن جهت است که «سیثه». انحراف 
مقدرات حسنه به وسیله هوای نفس است: «و ما آصابک من سَييّة قَمن 


تک و تاش خی الا او السخت آعاد ارت 

گ در ذیل آیه 120 سوره آل عمران برای در امان بودن مقمنان از حیله 
منافقان. شکیبایی تام با استقامت و تقو را توصیه می کند: 5 ان تَصَبر وا 
5 تنقوا لا تک کیذهم شتا >», و در ذیل آیه 50 سوره توبه, قول منافقین 
ات ایجاد تعادل 0 ناشی از 


(1). بقره/ 10. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 330 2 
بیماری‌شان است, بیان می‌کند: «یفُولوا مد آحذُنا أمُنا من َبْلٌ», و به 
عبارت دیگر هم مومنان و هم منافقان هر دو رنج می‌برند, اما مومنین از 
کید منافقین ریج می‌برند, لذ| خدای تعالی به. آنان توصیه می کند که: 5 ان 
تصبروا و ابص کم دهم شَیْتاْ». و منافقین از قلب مریضشان که 
عامل آن نفاقي اسیت. رنج می‌برند, وبرز ای تشعی آن: خودشان ظف کویند 
«یقولوا قَذ أجّذُنا أَمُرّنا من قبل. » خدای تعالی در جای دیگر قرآن شهادت 
می‌دهد که: منافقان دروغ می‌گویند: «و اللَة يِشهد ان الَمْنافقین لکاذبنون.» 
1 
4. در یه 8 سوره منافقون, دو موضوع اساسی مطرح است؛ یکی عژت 
خدا, رسول و موّمنین. و دیگر عدم دانایی منافقین. و آنها دو رکن 
اساسی‌اند: بگن , مثبت و تام برای ,موّمنین» , و رکن, منفی و شکننده برای 
منافقین: «و لِلّ الهِرَهُ و لِرسوله و لِلْمَومنِین و لک المُنافقین لا یقْلَمُونَ « 
- خذام. مععالن. نه سنکشی ذژه‌ای ظلم نمی کند, اگر یک ذژه حسنه باشد, 
ات راحضاعی معا دای نی اردکایت ان اعطا بت ون 
کی تدای را اسام وه بزای او تاس صل آن است ره کی 
که رداص ای خر سا ناه مرن 
این در حالی است که به او هم ظلم نمی‌شود و هرکس حسنه‌ای را تحصیل 
کند, حسن و نیکویی را فن ان ریاد می‌گرداند. 
کر اوه 410 ستوزه نساء می‌فرماید: «انّ ال ۷ یَظلم متقال در 5 ان تک 
حسَتَة بُضاعفها و ُذْتِ من لدب آثرا عظیما.»؛ یعنی البثه, خدای تعالی به 
فتنخیتی دای ظلم: نمی کنده. و آکر خسه‌ای باشده ان وا مضاعف کرده و 
از جانب ۱ 9 
و 7 آره 60 سوره انعام می‌فرماید: کف جاء بالحستة قَلَةَ ۳ آمنالها و 
مس جاء بالسَينّة فلا ب بجّزی الا مها و هُمْ لا بُظلمون.»؛ ۹ 
9 انحام وق برای او ده ۳9 ۳999 بود, و هرکس 
سیثه‌ای را انجام دهد جز مانند آن؛ 2 


(1). منافقون/ 1. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 531 
برایش نیست و این در حالی است که مورد ظلم هم واقع نمی‌شود. 7 
و در آیه 23 سوره شوري می فرماید: «ذلکی الّذی تشر الله عباده الذین 
َمئوا و ملوا الطَالحاتِ فُلْ لا أسْتَلْعم لب جرا الا الْمَوَةَةَ فی الْفْرّبی و 
من تفترف حستة ترذ له فبها خسناً اد ال عفُوژ شکوژه؛ یعنی در آن 
ایمان ام و اعمال صالح انجام داده‌اند, بشارت هه رای با به 
آنان) بگو, بر آن (امر عظیم رسالت) از شما درخواستی ندارم, به‌جز 
دوستی و محبت اقریء و هرکس حسنه‌ای تحصیل کند, برای او در آن 
حسنه, نیکی و حسن را زیاد ضن کر دانیض اسف خوای متعال,بسیاز اضر زر ند 
و بسیار سپاسگزار است. 
دقت در آیات فوق, نکاتی را در باب حسنه و سیثه بیان می‌دارد که اجمال 
آن به شرح زیر است: 
1 صدر آیه 40 سوره نساء, تفسیری بر ذیل آنث 60 سوره انعام بدین 
شرح است: هر که سیئه‌ای را انجام دهد جزای آن:- من ار سینه خواهد 
مه ۵ ای گس ال است که مه آبان ظلم نمی‌شود؛ زیرا خدای تعالی 
دای ظلم نمی‌کند: «و من جاء السَیگه قلا بُجّزی الا مثلها و هم لا 
یْظلمون». «اِنْ اللة لا بَظلِم متقالَ 3 3 
۱۳ 1 تفسیر کننده آیه 40 سوره نساء 
و مفردات آن است؛ و صدر آیه 60 سوره انعام» معیاری برای آن به لحا ظط 
کمی است؛ بدین شرح که: دزن ذبلن. آید 0 سوره نساء می‌فرماید: اگر 
حسنه‌ای باشد, آن حسنه مضاعف می‌ شود و اجر عظیمی از باپت آن اعطا 
می‌گردد: «و ان تک حسنه بر ماعفها و يوت من لذئه جرا عظیما», و در ذیل 
آبه د 2شتوره سشوری فت کر مانده هرکس حسنه‌ای را تحصیل کند, آر :شتسه 
را از لحاظ حسن می‌افزاییم؛ زیرا خدای تعالی بسیار درگذرنده از گناهان 
و بسیار سپاسگزار است: «و من بفترف حَسَتَ ترذ له فیها خسن ان اللَح 
عَْفورٌ شَکوژ». و در صدر آیه 60 سوره انعام مت قفا ند" بهرکس حسنه‌ای 
وا به‌خا آورد: برای. آو ده براش‌مل آن است: «من جاء بالحسته فلة عسر 
آمنالها.» ۱ 
فرهنگ قران اخلاق حمیده, ج1, ص: 232 
3 این که در ابه 23 سوره شوری بعد از موذت در قربی, اقتراف حسنه را 
بیان کرده. تفسیری است بر فعلیت یافتن مصداقی از حسنه" ,بدین معناأً که 
اکتساب حسنه» در ,دوستی و موات اهل بیت پیامبر صلّی ال علیه و آله 
تجلی دازد:دلا استلکم علیه. اخرا الا القوده فی الفربی:و من تفترف حسنده 
ترذ له فیها خسْنا.» 
۵ ری زان نی و وزج امت‌های پیشین) خدای تعالی نعمت را به نقمت 


۳ 


مبدل نمود, تا سختی را ترک گویند, و آنان نفهمیدند و گفتند: آن نقمت و 
نعمت را پدران ما هم لمس کردند. پس خدای متعال آن را یک‌دفعه و با 
شتاب مواخذه نمود, از وتان ضلی اللّه علیه و آله پیش از درخواست 
تعجیل در آمرزش و مغفرت, درخواست تعجیل در عذاب را می کنند, و 
پیش از انا سر‌گذشت عبوت آمیر در هلاکت پیشینیان گذشت و 

(و صالح نبی علیه السّلام خطاب به قومش:) فرمود: ای قوم من! چرا 
پیش از طلب تعجیل در مغفرت. درخواست تعجیل در عذاب می‌کنید؟ چرا 
از خدای متعال طلب مغففرت نمی‌کنید تا خدای تعالی شما را مورد رحمت 
قرار دهد؟ 

آیات: اعر افو سفن هم ساسا .وی آبه رد ورتم هد کر شدن سیته 
و حسنه در هر سه آیه در بالا, یکجا ترجمه شده و در معانی حسنه و سیثه 
به شرح زیر تدبر شده: 

1 , در آیه 95 سوره اعراف: «نَمّ 1 مکان السَینة الَحسَتة حني عَفَوا و 
قالوا 9 مس آباعتا الصا و السَتاء قَأحَدْناهة بَْتَة و هُغ لا بشفژون.» 
سیثه و حسنه به قرینه «ضراء» 0( 
ای وا ی ی ها 
است. 

2 در آیه 6 سوره رعد «و یَستَعْجلوتک بالسََة قبل الحَسَتة و قد لت من 
قیلهخ العثلات و ان چیک لد مفیرن للاس علی طلمهم و ان زک تسده 
العقاب», به قرینه ذیل آیه, حسنه به مغفرت, و سیثه, به عذاب معنا شده, 
و بنابر سیاق آیه «الْمَثْلانُ», به سر‌گذشت عبرت آمیز در هلااکت معنا شده. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 33 

3. در آیه, ِ سوره نمل: «قال يا قَوم ل تستنغجلون بالسَیَةِ قَبل الحستة 
لو لا تَستَعفر نستعغفرون اللة لعَلکم یَرَحَمَو ۰ زاف آبه یه فویه. دی از 
حستة به شرت اهر بت کذاب مسا دم ات ۳ 
- به انان (یعنی مومنان اهل کتاب که از قبل مسلمان بودند و به قران 
اسان انا به واسطه‌ سای اسان زو مان بو کات 
اسمانی پیش از نزول قران و در ایمان به قران بعد از نزول آن) دو بار 
باداش اعطا هی‌شود: بو رانان) رشتی (دررسخی: رفتار و اخلای) را با 
تک وی کلام تمه ما و وی مش کت او اتب نان 
روزی داده, انفاق می‌نمایند. و نیکی یکسان نیست؛ تاک هی لتخم 
و خوی سه وجه متفاوت از انند, و بدی هم یکسان نیست؛ چون سخن. 
رفار و.اخلاق نسه وحم تفاوت. از آن: فی‌ناشتد. بدی-را با آنعه. تیکوتر 
است., دفع کن. پس در اين صورت است که آن‌کس که بین تو و بين او 


آیات 54 قصص و 34 فصلت است). 


و من تکاتقی تدیر می‌شود, از جمله: 

: 7 ایه 54 سوره قصص: «أولیک بوتورن أَجْرَ هم تین بما صبروا 5 
بدر ون بالکشند المع و ممّا ۶ فناهم نون », بنابر 0 ای حسنه به 
معنای نیکویی, و سیثه به معنای بدی و زشتیر است. 
2 در آیه 34 سیوره فصلت: 9 تستوی الحستَهُ و ل السیه اد دفع بالْتی 
هی خسن قلاا الذی بتک و لته عداوه ان ولی حمی», الا صدر آیه: «و 
لا تستوی الحستَهٌ 0 
4 سوره قصص است. انیاء کلمه «لا تستوی» و تکرار «لا» در «لا 
السیتّة», دلالت بر وجوهات کلامی, رفتاری و اخلاقی در هریک از حسنه و 
ها ی 
در سیثه بودن. وجه‌های گوناگونی دارند. معنا چنین می‌شود که: هریک از 
وجوهات سیثه از زشتی در کلام. يا ناپسندی در رفتار و يا بدی در اخلاق را 
با آن وجهی که نیکوتر است. دفع کن. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ص: 34 
ز- محققا برای شما مسلمانان, انان که همواره به خدای متعال وربه روز 
قيیامت امیدوارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند, در پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله و در ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام و یاران اوء اسوه حسنه و 
در آیه 21 سوره احزاب می‌فرماید: «لقَد کان کم في رسشول ال سوه 
حسَتَه من کان جوا ال و الَْوْم لاجر و دکر للع کثیرآ»؛ یعنی برای شما. 
آن نا که همواره به خدای تعالی و به روز قیامت امیدوار بوده و بسیار 
خا ها تاره کی وراه اف یا سل له ی اه ی 
کی | وت 
در آیات 4 و 6 ممتحنه می‌فرماید: «قدذ تث کم سوة حستة فی ابراهیم 
و الذیی مَعَهٌ ٩‏ قالوا مه" ترا نکم و مقا تفبذون من خُون اللّه 


۶ 


کِقَرّنا کم و5 بدا بیتنا سکم لْعداوة و5 الَفْضاءٌ آبدا حنی بُوْمتَوا باللة وَحده 
الا قول اپراهیم لاییه لأسْتَعْفْرَنَ لک و ما ملک لک من الله من شت ء زنن 
علبی توکلنا والبی آسا و الک العصٌ لد کان لک فیهخ اوه حسَتَه یم 
کان. وا ار الوم الاح و من بتول قَانّ ال هو العَیوهٌ العَمیذ»؛ بعنی 
ترا نها ی به ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام, و به کسانی که 

به او ایمان آوردند, الخوی خوبین است؛ آن زمانی. که خودشان خنین گفتند: 
ما از شما و از آنچه به‌جز خدای تعالی پرستش می‌کنيد. بیزار, و از شما 
روی گردانیم. دمن و کته مبان وا و شما تا زمانی که تنها به خدای یگانه 
اتمان:بیاورند:ذاتما. آشکاز. خواهد نود به‌جز اين. گفتة ایزاهنم علیه. السلام 
خطاب به پدر (یعنی عمویش آذر): حتما برای تو طلب آمرزش می‌کنم و 

هم ار عات دای صالن را یر ا رای سس وکا ام و 


و 


توکل می‌کنیم, و بازگشت همه به‌سوی توست. 

البته, فحقها در انیت انا (بعنی ابراهیم خلیل الرحمن و مومنان به او) 
الگوی خوبی است, برای شما؛ کسانی که همواره به خدای تعالی و به روز 
قیامت امیدوارند, و هرکس روی بگرداند, البثه, خدای تعالی تنها او است و 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 535 

در آیات فوق, معیارهای مهمی تدبر می شود از جمله: 

1. در قرآن کریم «اسوه حسنه» منحصر | در سه آیه مذکور در آیات فوق: 
1 احزاب و 4 و 6 ممتحته آمذه است. و در آن الگوی خوب بودن و اسوه 
بودن ان ای در وجود مبارک تشر اه اللّه علیه و له و ابراهیم 
خلیل الرحمن و مقمنان به او متجلی است. لذا این بهترین هدایت, است 
برای کسانی که می‌خواهند راه خود را در زندگی بیابند: «لقَد کا ن لک فی 
سول اللّه أَسَوخ حسَتَة», «1» «قذ کایّث کم اسَوَة حسَتَةٌ فی ابراهیم و 
الذین مَعه» <«2» و «لَ کات کم فيهم سوه حسستَه.» «<3» 

2 ای به پيامبر صلّی ال علیه و آله خاص مسلمانانی است که مستمرا 
رجا به خدای تعالی و به روز قیامت دارند. و خدای متعال را بسیار یاد 
م کنو «ِعَن کان توا ال و الوم الچر و کر ال کثیرا». و لازمه 
۳۹ به ابراهیم علیه السلام 0 به اوء اسر ان بر رجا داشتن به 
خدای تعالی و به روز قیامت است: «لمن کان یروا اللة چ الوم الاخ.» 
«4»> 

و ی و ۱ ۱-۰ 
مشترک است. اما در معنا اشتراک ندارد؛: زیرا در آیه ممتحنه مفردات 11 
نسبت به قوله: «دکَر ال کثیر آ», ناقص است, و در آیه احزاب نسیت به 
قوله: «ذکر اللة کثیرآ», تام است: «لِمَنْ_کان یَرْجو | اللة 2 الاخر», 
«لِمَن کان بَوَجُوا ال و الم الاخز و کر ال کثبرا» 


در غرر الحکم و درر الکلم درباره حسنات و حسنه کلماتی از علی علیه 
السلام به اقتصا ر بیان شده و ما در اینجا به تفل بعضن از آنها می‌بز دزن 
ِ «اکتاب ی ی الک تایه »: تحصیل و اکتساب خوبی‌ها, 


(1). احزاب/ 21. 

(2). ممتحنه/ 4. 

(3). ممتحنه/ 6. 

(4). همان. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 536 

2 <«لکل حسنءة واب.»: برای هر کار نیکی, پاداش نیکی است. 

3 «فی کل حسنة مثوبة.»: در هر حسنه و کار خوبی, ثواب و پاداش نیکی 
است. 

4 «کل حسنه لایراد بها وجه اللّه تعالی, فعلیها قبح الژّیاءء و ثمرتها قبح 
الجزاء.»: هر کار خیری که در آن خشنودی و رضای خدای تعالی اراده 
نشود, پس بر ان کار, زشتی ریا و خودنمایی بوده و نتیجه و ثمره‌اش 
زشتی جزاست. ِ ۲ 

پروردگارا! برانیم که انچه از نعمت از جانب تو بر بندگان موّمن و متقی 
اعطا 9 حسنه و 9 بوده و سبب ِِ و انان است, و 
اه مباشر, راد ویر مصاحب 
کن؛ آن‌چنان که هر چه بر ما مقذر کرده‌ای, بدان راضی و خشنود تتمفم و .ان 
را حیات طیبه‌ای بدانیم که به ما اعطا فرموده‌ای. 

آمین, یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 937 





اشاره 


برای بیان حسن سلوک, یازده آیه از ده سوره قرآن را که در آن. کلمَه 
«أآحسن» و غالبا به صورت مضاف آمده است را از بین 34 آیه در 20 
سوره قرآن انتخاب, و برای تبیین حسن سلوک به معنای رفتار نیکو, به 
تور سین اما شی‌پودازیی سار وتو تا آیات زا هرت مصحی. آنر 
تنظیم. و بعد از آن, درباره آن از لحاظ لغوی تحقیق می‌کنيم. 

علی , و ی 5 
1 را بررسی. می‌نمايم. و فر صرخله آخوم.با عایات خاضه دای 
رحفان به در در ان ابات فی داز یس 


(1). بقره/ 138: مدنی. 

(2). نساء/ 96 مدنی. 

(3). همان/ 125: مدنی. 

فرهنی قرآن, اخلاق ِ 1 رص. : 538 ۳ 

4 آ قحْکم الجاهلیة یعون و من خسن من اللّه خکماً ا موم بوقئوت. «1> 

و لا تفربوا مال ا لیا بان هی خسن حتّی سم أَسْدَم و أوَفُوا الیل 

و المیزان بالقسط تکلف تفسا لا ها اذ ثم قاغدلوا لو کان نذا 

زبی و یعهد له آوفوا کم وصَاکم به کم تَکرُونَ. «2» 

6 اع الی سبیل_ ریک بالحکمَة الْمَوَعظّة ۳ جادلَهْم بالتی هی 
ان ریک هو أَعْلَمُ بمَن 2 عَنْ سبیله وفع عم بالفقتین «43 

أوَفَوا الکیل ادا للم و زوا بالقسطاس الفشتقيم ذلک حیر و أَحسَنْ 


4 
دقع بالتی هی خسن السَینَة تج الم بما بَصفون. «5» 
مَنْ احسَن قوّلا مِمَن دعا اٍلی الله و عمل صالحا و قال ائبی من 


تک ِ 3 ءِ 
0. آولنک ال تتقتّل علخ خسن ما عَملوا و تتجاو عن سینانه فی 
سدق الذ تو یوعَذون. «]» 
‌ِ ع‌ِ 


و 


اصا 


ِ‌ 


الحياة لِبلْوكمْ یک أَحَسَن عملا و هو العزیژ 


7 
6 
هن 
2 
ِ 
اما 
8 
1 
( 
3 


2 در معنای احسن 


راغب در مفردات فرموده: حسن سلوک. عبارت است از هر, چیز 
مسرت‌بخشی که مورد رغبت باشد. و قوله تعالی: «لذین یوت لول 
قیتبعون ۱ حستة»؛ بعنی از شبهه به دور است, و قول له تعالی: سح فولوا 
لاس خُشنا»؛ یعنی کلمه نیکو, و قوله تعالی: «و مَنْ أَحْسَنْ من ال کم 
لِقَوْم یُوفئون», اگر گفته شود حکم او نیکوست برای کسی که یقین دارد و 
است؟ گفته خواهد شد: هدف. ظهور نیکویی آن و اطلاع یافتن بر آن 
0[ 


(1). مائده/ 50: مدنی. 

(2). انعام/ 152: مدنی. 

(3). نحل/ 125: مکی. 

(4). اسراء/ 35: مکي. 

(5). مومنون/ 96: ی 

(6). فصّلت/ 33: مکْی. 

(7). احقاف/ 16: مکٌی. 

(8): ملک/ 12 مکی 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 539 

کت که کش اه ات ها مس کت هام سای ازع 
یافته, ظاهر می‌شود, نه جاهلان. <1» 

فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: فی قوله تعالی: «و لنَجَْيتَهمْ أجْرَهْم 
بسن ما کائوا یعملون»؛ یعنی بر نیکویی‌هایی که آنان, اتجان دآدند, مسلما 
پاداش می‌دهیم, و قوله: «و البعُوا خسن ما آئزل لیم من رَبکْمٌ»؛ یعنی 
قرآن, به دلیل قوله: «اللةْ ترّلَ أَحُسَنّ الْحدیتِ», و گفته‌اند: آن به جا 
آوردن مأمور به و ترک منهی عنه 0 و قوله: «قبَشر عباد الذین 
تسمعهن. الفزل. فیعمن: احسته»: مراد از «عباد» کسانی هستند که 
0 بوده 9 توبه و انابه‌اند, و مراد آنها هستند که در نمییز بین 
حسن و احسن در دین نقادی می‌کنند, و در روایت ابی بصیر از یکی از 
صادقین علیهما السّلام فی قول اللّه عدٌ و جلّ: «قَبَشَرّ عباد الذین الی آخر 
الابت», آفتات است که فر مود: آنان مسلمانان آل محمد سای الله علیه و 
آله هستند که جون حدیئی را بشنوند, به همان نحوی که آن را شنیده‌اند, 
ادا هو کت نه چیزی بر آن می‌افز ایند و نه چیزی از آن کم می‌نمایند. و 
قوله: «قَخْذُها بقَةّة 5 ار فومی باحدوا باخسنها»؛ یعنی در آن چیزی که 1 


حسن و احسن است., مانند: قصاص کردن و عفو کردن,. پیروز شدن و صبر 
و اشتفامت ورزیدن تیش اانان را اهر ه ان جیری کنٍ کم آن, داخلي در 
نیکوبی 1 و در ثواب بیشتر است, مانند: قوله: «و ائبعو هوا| أَحسَن ج ما تال 
لیم من رَبکُم», و گفته‌اند: 

پند و نصیحت بگیرند به آنچه واجب یا مستحب است؛ زیرا آن, بهتر از مباح 
است, و قوله: «و جادلَمُم تالنن هی أحْسَنْ» را فرمود: «یعنی بالقرآن.» 
> 

و در فرهنگ عمید فرموده: احسن (به فتح همزه و سین), به معنای 
خوب‌تر, نیکوتر, بهتر. «3» 


۹ 
(2). مجمع البحرین؛ ص 503. 
ری رد 9 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 540 


3 احسن در تفاسیر 


مس - 9 


شیخ طایفه, علی بن حسن طوسی رحمه اللّه فی قوله تعالی: «و مَنْ 
أاحسنْ من الله صبعَعّ», «1» فرموده: یعنی چه کسی از لحاظ فطرت. 
از خدای تعالی است؟ «2» 

نیز فی قوله تعالی: «و. ادا خیتم یه فا ۳ جسَن منها أو ژنوها», «3» 
فرموده: احسن_ ف ۵ 0 است؛ چون بر وزن افعل 
است. و معنای آن: «حیوا| بنحية احسن منها» است. معنای تحیت در اینجا, 
سلام است؛ به اين معنا که چون یکی از مسلمانان به تو سلام نمود, تو به 
بهتر از آن بر او سلام کن, با مثل آنچه بدان بر تو سلام نموده است, سلام 
را بر او برگردان. بنابراین وقتی به تو بگوید: «السّلام علیک», پس تو در 
ِ بگو: «علیک السْلام و رحمة الله», يا مثل آنچه بدان بر تو سلام 
نمود. به او بگو, و بعضي گفته‌اند: برای اهل اسلام به سلامی بهتر پاسخ 
بدهید؛ زیرا از پیامبر ضلی الله علیه و اله روایت. است که فرمود: «اذا 
سلم علیکم اهل الکتاب, فقولوا: و علیکم.»: چون اهل کتاب بر شما سلام 
کنند, به آنان پاسخ دهید: «و علیکم». و جماعتی از قدمای از مفسران 
فرموده‌اند: 

سلام و0 مستحپ, و پاسخ دادن وبه آن واجب است؛ زیرا| قوله: 5 اذا 
خر بتجبة قحَیُوا با خسن منها اذ ژدوها», امری است که اقتضای ات 
هه «4> "۳ ۲ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و من أَحْسَنْ دیناً من سل ويْهة له و هو 
هخسن و اتبع 1 ابراهيم حنیفا و اج ال اتراهیج خَلیلا», «5» فرموده: 
خدای تعالی در این آیه که به صورت استفهام بوده و مراد از آن, تقریر 
است, برای اسلام فضل نسبت به سایر ملل را قضاوت نموده است, و 
مراد از «وجه» در اینجا, نفس او و ذاتش است, و معنای آن این است که 
چه کسی در طریق, مستقیم‌تر و در راه, هدایت شده‌تر از کسی است که 
نفس و ذاتش را در اطاعت خدای تعالی و تصدیق نسبت به پیامبرش 
تسلیم او نموده است. و اين در حالی است که او آنچه را خدای متعال به 
ان امر نموده و ابراهیم علیه السلام بر 


(1). بقره/ 138. 
(2). تبیان, ج 1. ص 485. 
(3). نساء/ 86. 

(4). تبیان, ج 1, ص 485. 
(5). نساء/ 125. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 541 
اند ان که باصن شه از فص را ان مره هه بارش کنو 
به اقرار به توحید و به عدل ار تنزیه اش از آنچه سزاوارش نیلست, 
انجام‌دهنده است به فعل نیکو, درحالی که ابراهیم علیه السلام حنیف بود؛ 
یعنی متمایل به اسلام بود, و به دین پروردگارش نسبت به یهودیت و 
نصرآنیت, عادل بود, و از دین بهود و نصاری که هریک از آنها در درونشان 
دچار تناقض‌اند, عدول داشت. و در اپن طریق,ٍ مستقیم و استوار بود. «<1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ا قَحْکم الجاهلتَة یبَعُونَ». از باب کنایه است, و 
در معنای آن, دو قول است. و یک قول آن, بدین معناست: آپا حکم زان 
جاهلیت را یعنی دوران پرستش بت‌ها راء طلب می‌کنید که در ان فقر| 
محکوم و ملزم به اجرای حکم بودند و اقویا و آغنیا در اجرای حکمٍ مورد 
مژاخذه واقع نمی‌شدند؟ و قوله: 5 من احسن من الله خها لقَوّمٍ 
یُوقتَون», «حکما». منصوب بر تمییز است؛ یعنی از نظر فصل بین حق و 
باطل بدون جانبداری و بدون رعایت خویشاوندی, و معنای [ اب چنین است: 
و چه کسی افضل و برتر است از خدای متعال در حکم نمودن و تمییز بین 
حق و باطل بدون جانبداری و بدون رعایت خویشاوندی, برای گروهی که 
به خدای تعالی و به حکم او یقین دارند. 2 


فی قوله تعالی: «و لا تَفَرَبوا مال الم 1 بالْتی هی حسَنْ>. «3» 
فرموده: "راد از فزن/ تضری«ذر ان -افتر و ندن صعنای 0 « لا بالنن 
هی < حسنُ». سه قول است؛ "یکی, حفظ نمودن مال است برای یتیم تا او 


بزرگ شود پس از آنکه بزرگ شد, مال را به او تسلیم کنند. قول دیگر, 
ان اشت که آن راو هت ارت رت کنندر تا رای ان نم موه و 
سودی داشته باشد, و قول سوم, آنکه برای مال آن یتیم. قیم شناخته‌شده 
نیکوکاری را بگیرند که بدون کسوه و مخارج (در حفظ ان مال و در 
افزودن بر آن) تلاش کند. <4» 


(1). تبیان, ج 3, ص 339. 

(2). تبیان, ج 3, ص 42د. 

(3). انعام/ 153. 

(4). تبیان, ج 4 ص 318. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 542 ۲ ۲ 

نیز ,فی قوله تعالی:ٍ «اْغ الی 3 ریک بالْكُمَة و المَوعظة الحسَتَة و 
جادلهْمٌ بالتی هی اَحْسَنْ». «<1» فرموده: ها عبارت است از 
معرفت به مراتب افعال : در حسن و قبح, و صلاح و فساد. فرق بین حکمت 
و عقل در این افست که عاقل گره‌زننده است چیزی را که مانع فساد گردد, 
و حکیم, عارف است به چیزی که مانع فساد شود, و حکمت. مشترک است 


بین معرفت و عقل و «و المَوّعظَة الحسته», معنای وعظ 
در انجام ان پارسایی تا و گفته‌اند: «الجکمة». نبوت است و 
«الموعظة», قران. قوله: «و جادلهَمّ بالتی هی آَحسَنْ». جدال, عبارت 
ات رای صرارا ست وا رس ی یل وان 
پاسانکه.شنبنن است ق دی اند تومیر حافت: سنگینی و ارامش است با 
نصرت و یاری حق با حجّت و برهان. «2» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و أَحَسَنْ تأویلا», «3» فرموده: یعنی از لحاظ 
عاقبت و آن چیزی که کار به آن بازگشت می‌کند. آنیکوتر است. «4» 
نیز فی قوله تعالی: «اذفع تالنت هی أحْسَنْ ی 0 «5» فرموده: خدای 
تعالی 0 
سا می‌ شود به نیکوتر از آن دفع کن؛ و معنای_ ۳ این است که: 
آنان وفیتفول رتیت زا که متیر سر است: یادآوری کردند, تو در 
برابر آنان حجّت اقامه کن و موعظه‌ای را بیان بفرما, تا آنان را از راه غیر 
حق به جانب حق منصرف کنی و با بیان لطیف آتان را به‌سوی حق ترغیب 
بیان از تیکوبودن: انحزاف دارده و نهتر از هفه: این است که آنان راساتلل 
و موعظه, به حقیقت برسانی, و مفسٌری گفته است: «یالتی هی آکسَن»: 
یعنی چشم‌پوشی کردن و گذشت کردن, و نیز گفته‌اند: آن, خطاب است به 
پیامبر, و مراد از آن, امّت هستند, و معنای آن این است که: کارهای زشت 
و ناپسند را با یاداوری کارهای نیی انها دفع کن. «<6» 


(1). نحل/ 125. 

(2). تبیان, ج 6. ص 440. 

(3). اسراء/ 35. 

(4). تبیان, ج 6 ص 477. 

(5). مومنون/ 95. 

(6). تبیان. جح 7. ص 347. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, صر 23 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و من أحسَن قولا ها الم سل 
صالحا و قال یی من الَعسلمین». «د «1» فرموده: صورت آیه, صورت 
0 است., "و در معنا, نفی است 6 زر آن: «و لیس احد احسن قولا 
ممن تعا الت طاضه لاه و اضاف الی ذلک ان یعمل الاعمال الصالحات و 
یقول مع ذلک: اننی م من المسلمین: الذین استسلموا لامر له و یر الی 
کسی که دعوت به اطاعت خدای تعالی کند, و 73 بر ان اعمال 


صالحه‌ای را انجام دهد, و با این‌همه می‌گوید: من از مسلمانانی هستم که 
تسلیم امر خدای تعالی و مطیع طاعت او می‌باشند. «2ِ« 

نیز فی قوله تعالی: «أولتک الذین تتقبل عَنْمْم أغسن ما عملوا». «3» 
فرموده: و به آنان 
سفارش کردیم. انجام دادند, کسانی هستند که خدای تعالی 

طاغات را از آنان قبول.می کند.. و فوله: <۶۱ خن ها ععاو 4 یعنی آنچه را 
بدان, 0 پاداش دارند, 2 واجبات و از انان فتول.می کند؛ 
استحقاق پاداش ۳ ق ن دارند. "۳ بت 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «الذی حَلقَ المَوّت 5 الحباة سل کم کم احسن 
عَمَلا», «5» فرموده: خدای تعالی, نفس خود را توصیف می‌کند. پس 
می‌فرماید: او تعالی کسی است که مرگ را خلق کرد تا با استقامت و صبر 
کردن یآ عبادت گردد, وحیات را افزید: تا با شعر تمودن بر آن, عبادت 
گردد. و قوله: «لیلو یعنی تا با شما معامله کند معامله آزمایشگر را 
به وسیله امر کردن و نهی کردن, پس به هر عمل‌کننده‌ای به اندازه عملی 
که انجام داده, پاداش می‌دهد, و «ابتلاء» به معنای ازمايش کردن است. 


(1). فصلت/ 33. 

ان دم روص 13 

(3). احقاف/ 16. 

را ار شم ]را و 0 

(5). ملک/ 2. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج1, ص: : 544 

فژاء و زجاج که دو نفر از مفسرین هستند, گفته‌اند: در کلام اضمار هست, 
و تقدیر آن چنین است: «لیبلو کم فیعلم احسن عملا. : قدیم تعالی؛ اگرچه 
عالم به اشیاست قبل از ایجاد آنهاء اما خلق را آزمایش می‌کند به نوع 
آزمایشی تا نسبت به آنان علم و آگاهی پیدا کند تا بر فعلشان برحسب 
کاری که انجام داده‌اند, جز| دهد و چون پاداش, کیفر, کرافی داشتن و به 
جلال و شکوه رساندن. پسندیده نیست. مگر بعد از وجود طاعت و 
معصیت, ناچار است از اين‌که تکلیفی, امر و نهی‌ای, در کار باشد, و لذا بر 
این اساس است که آزهایش نمودن؛ به‌طور مجاز بر آن جاری گردد. «1* 
شیخ آبی علی, فچنل بن حسن طبرسی رحمه اللّه در مجمع البیان فی قوله 
تعالی: «صبعَءة اللو و مَنْ احسَن من الله صبعءٌ و تحَن له عابدُون». «2» 
فرموده: «صبعة ال یعنی دین خدای تعالی را پیروی کنید, و این. قول 
انن: اتید عیفر از رین اشته ودک را 
صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: مقصود از آن, «اسلام» است, و 


در معنای آن گفته‌اند: شریعت خدای تعالی که در آن ختنه کردن معمول 
می‌باشد, و نیز گفته پشده: 

یعنی: «فطرّت اللّه ای قطر الّاسَ عَلیّها», و قوله: «و مر قق اخشه من ال 
صبعةّ»؛ یعنی برای هیچ‌کس, نیکوتر از دین خدای تعالی نیست, و در لفظ 
استفهام است و در معنا انکان ِ 

نیز فی قوله تعالی: «و اذا ینم بتَحبّة و قحَیُوا با حسن مها َو ژدوها», «4» 
فر موده: خدای تعالی مسلمین را ان 
از سلامی که گفته شده, اگر مومن باشد؛ و گرنه باید در جواب بگوید: «و 
غلیکم» .ویر آن چیزی نیفزاید. و لذا قول خداوند: «با* خر ملما: خاص 
فستلمت. است, و«فوله:«۱ه و ژخوها», برای اهل کتاب ۰ و بنابر قول ابن 
عباس, پس چون مسلمان وید «السّلام علیکم», پس در جواب بگو: «و 
علیکم السلام و رحمة الله». و چون بگوید: «السلام علیکم و رحمة الله». 
لین دن 


(1). تبیان, ج 10, ص 8د. 

(2). بقره/ 138. 

(3). مجمع البیان. جح 1, ص 219. 

(4). نساء/ 86. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 45د 

جواب بگو: «و علیکم السّلام ۵ تحمف ال مس کات 6 پس در حقیقت, به او 
سیلام گفته‌ای «با حسن منها», و این منتهای سلام است.؛ و گفته‌اند: قوله: 
«او ژخوها», خاص 9 است. این گروه از مفسران گویند: چون 
مسلمان بر تو سلام کند, به احسن از سلامی که بر تو نموده, او را پاسخ 
نوم تاه هل اه با ار بو لام کفتهحوات ب گو, و اين, قوی‌ترین قول 
است بنابر انچه از پیامبر صلی الله علیه و اله رواینت شده که فرمود: «]ذا 
سلم علیکم اهل الکتاب. فقولوا: و علیکم.»؛ یعنی چون اهل کتاب بر شما 
تتلام کنند. پشن دز خواب آنان بگویید: «و علیکم.» «41 ۱ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و من احْسَنْ دیناً من سم وجْمّة له و هو 
مَحسن و اتبع ملء ابراهیم خنیفا و ائَحَدٌ اللةٌ ابراهیم خلیلا», «2» فرموده: 
قوله: «و مَنْ أحْسَنْ دینا», به صورت استفهام بوده و مراد از آن, تقریر 
است.؛ 9 ان این است. که جه. کسی از لحا ظ ظریق: مستفیم کر وان 
جهت راه, هدایت 0 ایست؛ بعنلی هیچ کس از لحاظ اعتقاد نیکوتر 
نیست, «مّن أسْلَم وَجْهَةْ لِلْهٍ»؛ یعنی از کسی که تسلیم کند خودش و 
نفسش را به خدای تعالی, (مراد از «وجْهَةٌ» در اینجا, ذات و نفس او 
می‌باشد). و معنای آن این است: مطیع خدای سبحان باشد. به طاعت او و 


پیامبرش و به تصدیق اوء و گفته‌اند: 


اعمالش را برای خدای تعالی خالص گرداند. 5 هو مَحسن»؛ یعنی 
انجام‌دهنده کار نیک باشد؛ همان گونه که خدای تعالی نف[ امر نموده, 97 
گفته اند معنای «و هو فکسن »بجر جصعم آقوال هو افعال انست. <و اکبع مله 
|براهیم»؛ یعنی اقتدا کند به دین. سیرت و طریقت ابراهیم علیه السشلام؛ آن 
چنان که آو.تر از بود و آن را به فرزندان بعد از خودش امر و سفارش 
نمود, از اقرار به توحید و به عدل خدای متعال و تنزبه او تعالی از آنچه 
سزاوارش نیست,؛ و از آن جمله است, نماز به‌ سوی کعبه, طواف آن و 
تتایر فناشسک 

«حنیفا»؛ یعنی با استقامت, بر روش و طریق او باشد. «و اد ال 
ابراهیم خلیلا». به نوعی محبت که هیچ خلل و رخنه‌ای در دوستی او نباشد 
به جهت کمال دوستی‌اش, و 


شم ان جر خر گم 

(2). نساء/ 125. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 546 

مراد از: «خلته الله», این است که او دوست دوستان خدا| و دشمن 

دشفان خداست: و .ضر اد از 2صحله الله تعالی له بار ق عدای عالی, است 
به او نسبت به هرکسی که اراده سوثئی به او کند؛ همچنان که ابراهیم علیه 

الشلام را از آتش نمرود نجات داد و از را , بر او, «برّدا 5 سلاما» قرار داد. 

»1[< 

نیز فی قوله تعالی: « قحْکُم الْجاملبّه هون و 2 من أَحسَنْ من اللّه خکماً 

لقَوّمٍ یُوقَون». «» فرموده: فی قوله: «ا فحکم الجاهاة بُعُونَ». بعضی 

مرن ان وان ار ارم ور ستتد ترا ان کم وا سر هه 

واجب الاجر |ء و لا زم می‌دانستند و چون کت بر اشراف و 1۳ واجب 

مش ان را بو اعیای آنتفواخ سس هنیس ان مه ۱ 

حکم جاهلیت ۳ که در آ زا بت‌هاأ راٍ توت 2 طلب می کنید, و حال 

آنکه شما اهل کناب هستند. <و .۶۱ حسَنْ من اللّه خکما»: یعنی هیچ کس 

حکمش نیکوتر از حکم خدای حِِ نیست . ی پوقتون»؛ یعنی نزد آن 

گروهی که یقین دارند. ِ 


«» فرموده: ۱ 
ذکر نمود به جهت این که یتیم قادر نیست., نه از مال خودش دفاع کند, و نه 
از نفس خودش؛ و طمع دوختن به مال او از این بابت, شدید است. لذ| 
نهی از تصرف در آن,شده, اگرچه عدم تصرف غیر, در مال هرکسی واجب 
است. و قوله: «|لا بالتی هی احسن»؛ : یعنی به خصلت يا طریقه نیکویی, و 
رای از سه ول است: یکی آزکه: ۳ 


سودی که می‌برد, بر آن مال بیفزاید, و دم آنکه: قیمی بر او بگیرند که 
خوردنش از آن مال, تنها به معروف باشد, بدون این‌که برای خرج لباس از 
ان مال بردارد, و سوم این که: 

از آن مال محافظت کنند تا او کبیر شود. «5» 

في قوله تعالی: «ادْغْ الی سبیل ریک بالكمَة و المَةعِظَة الحسَتَة و جادلمْمْ 
بالّتی هت 


هم بیان 3ص 116 

(2). مائده/ 0ظ. 

(3 شخ الیای ع رصن و29 

(4). انعام/ 152 

(5). مجمع البیان, ج 4, ص 384. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 547 ۲ 
؟ٌ حسَنْ» «1» هم فرموده: پعني به دین پروردگارت دعوت کن؛ زیرا آن, 
و به رضایت اوست. «بالْجکت»؛ یعنی به قرآن, و-قرآن حکمت نامیده 
شده. ؛ چون متضمن امر به حسن و نهی از قبیح است. و اصل حکمت, , منع 
اشت:ه اتمه آن:-حکمت کفعم فده /جون بم سزله فان از کساد .| نجه 
اشتت کهسر وان اخعبار کردن: نباشد. کقه‌اید: 

حکمت., عبارت است از معرفت به مراتب افعال. در حسن و قبح, و صلاح 
و فساد؛ زیرا به واسطه معرفت است که منع از فساد, و استعمال صدق و 
صفات کر افعال ماقوال فافع سم کرو به لاه الک ای 
«وعظ حسن», عبارت است از انصراف دادن از قبیح با ایجاد رغبت در 
ترک آن و پارسایی در انجام آن؛ و با ار دل‌ها نرم و خاشع می‌شوندر و 
گفته‌اند؛ حکمت, عبارت است از نبوت,؛ و موعظه حلسه, مواعظ قرآن 
است. «و جادلَمْمٌ بالنی؛ ف اخسن ِِ« یعنی به وسیله قرآن و به بهترین 
تصفی که دای از ها ۳ اقامه کنیت: با آنان.متاظره کزه و 
تقدیر آن: «بالکلمة التی هی احسن» است. «2» 

در شرحی در پاورقی آن چنین امده: اقسام علوم نزد اهل منطق 
پنج‌تاست: برهان, خطابه, جدل. شعر و مفالطه, و دعوت به دین؛ با شعر و 
از راه مغالطه صحیح نباشد, لذ| این دعوت منحصر است به برهان که قوله 
تعالی: «ا< ع الی سبیل بک بالْجکمت», بدان اشاره دارد. . پس از و خطابه 
است که وله تعالی" «الْمَةَعظة الحسَتة», به آن اشاره دارد, و سپس 
جدل که از آن به «جدال احسن» یاد نموده, و قوله: «جادلمْم بالتی هی 
أَحسن», به آن اشاره دارد, و این از لطایف قرآن است. خصوصا در نرتیب 
آن در ذکر نمودن. «3» ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ذلک حَیرٌ اه تأویل», «» فرمود: قوله: 


«زلک خی بعنی بهتر است از لحاظ توات: ,و کفته‌اند: تردیی‌تر است: له 
خدای تعالی, و گفته‌اند: 


(1). نحل/ 125. 

(2/). مجمع البیان, جح 6, ص 392. 

(3). همان. 

(4). اسراء/ د3. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 548 

تمام بودن پیمانه و وزن ۱ برای پشما بهتر است؛ زیرا| آن؛ اسم 
آفاتت زا جر دنا تحضیل می کند. و اعر تأویلا»؛ یعنی از لحاظ عاقبت در 
جهان آخرت و از لحاظ بازگشت, نیکوتر است. 1« 

نیز فی قوله تعالی: «اذفع بای هی احسنْ 3 السَتة». «» فرموده: یعنی با 
چشم‌پوشی کردن و گذشت نمودن. بدی 0 را دفع کن, و نیز در 
معنای آن گفته‌اند: باطل آنان را با لطیف‌ترین وجوه و روشن‌ترین طریقی 
یه احایت و نون فرفک اس با بیان یل ور راهن رقم کن: 
«3 »> 

فی قوله تعالی: «لِبلَو کم کم خسن عملا», «4» فرموده: یعنی تا با امر 
و نهی کردن, با شما معامله کنم معامله ازمایش‌کننده را, پس به هر 
عمل‌کننده‌ای به اندازه عملش پاداش می‌دهم, و گفته‌اند: تا بیازمايم 
کدامتان بیشتر مرگ را به باد می‌آورد, و نیکوتر زمینه (توشه‌اندوزی) آن را 
فراهم می‌کند و پسندیده‌تر بر مرگ او و بر مرگ غیر او صبر و استقامت 
دارد, و کدامیک از شما در حال زندگی دنیوی‌تان اوامر را اطاعت کرده. و 
از نواهی اجتناب می‌نهاید. ابو قتاده گوید: از پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
درباره قوله تعالی: «أنْکم أَحسَنْ 7 فلا توا تمودم. که» مقضو .]ز. آن 
چیست ‏ آنتخضرت بر ایکم احسن عملا؟ انم قال] اتمکم 
عص اند کم له خوفاره ات کم قفا ای الله به موی یه تطرای ان 
کان اقلکم تطوعا؟»؛ یعنی می‌گوید که کدامیک از شما از لحاظ عقل, 
نیکوتر است؟ [پس از ان فرمود:] کدامیک از شما از لحاظ عقل کامل‌تر و 
از خدای تعالی به لحاظ ترس و خوف, شدیدتر بوده» و در آنچه 0 
متعال به آن امر نموده و یا از آن نهی فرموده, ان تحاظ اخاهی:و تبرت 
نیکوتر است, و اگرچه در عمل و ی 
می‌گمارد؟ 1 پيامبر صلّي اللّه علیه و آلم روایت » کند که آن 
حضرت قوله: «تباتک اذی بیده القلی .اقا <ابکم اخمرن عقلا»: تلاوت 
می‌نمود و سپس می‌فرمود: «ایکم احسن عقلاء و 


(2). مومنون/ 96. 

(3). مجمع البیان. ج 7. ص 117. 

(4). ملک/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج1, ص: : 549 

اورع عن محارم الله, و اسرع فی طاعة اللّه؟»؛ ؛ یعنی کدامیک از شما از 
لحاظ عقل, نیکوتر بوده و از حرام‌های خدا بیشتر پرهیز دارد, و در اطاعت 
خدای متعال, بیشتر عجله و شتاب می‌کند؟ <1» 

ابو القاسم جار اللّه محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی قوله تعالی: 

«صبعة اللّه و قن آخنتتن من و و تن له عابدُون», «<2» فرموده: 
«صبعة نا مصضدان موکد بوده و ۷1 فعلة از «صبغ» است., و آن؛ حالتی 
است که بر آن رنگٍ واقع می‌شود. 

معنای آن, تطهیر اللّه؛ یعنی پاک شدن از جانب خداست؛ زیرا ایمان نفوس 
را پاک می‌گرداند. «و من ٩‏ حسَنْ من الله صبعة»؛ یعنی این که او بندگانش 
را با ایمان رنگ زده و بدین ۳۹ انا زار آلودی‌های تفر بای مه کت 
پس هیج رنگی نیکوتر از رنگ‌آمیزی او نیست. 3« 

نیز فی فولو, تعالی: «و اذا خییتم بتحية و قَحیوا با خسن منها َو ژدوها», «4» 
فرموده: «باً* خسن منها», به 1 21 که 0 و علیکم السلام و رحمة 
الله», ی که او بگوید: 

«السلام علیکم». و چون بگوید: «و رحمة الله». شما مزید 0 بگویی: 
و برکاته.» «او ژنوها»: پا همانند آن را جواب دهید و رد سلام و برگشت 
جوایش؛ به مانند آن باشد؛ زیرا جواب‌دهنده, قول مسلمان را رد کرده و 
آن را تکرار می‌کند. «5> ۱ 
في قوله تعالی: «و من أحسَن دیناً مه من شاج وثهة له و ُو مضمین و ة 
ملة ابراهیم خنیفا و اَحَدٌ اللهة تراه خلیلا» «6» هم فرموده: «اسلم 
وجهة»: نفسش را برای خدا خالص نموده و آن را برای او تسلیم گردانیده؛ 
رب ب و معبودی به غير از او نمی‌شناسد. «و هو مُحَسنْ»: و او عمل کننده به 
نیکی‌ها و ترک‌کننده آبدي‌هاست. «خنیفا», حال از متبع با از ابراهیم است. 
مانند قوله: «قل بل ملء ابراهیم حتیفا ها عان: من العشر کین : و او 
حنیف است؛ بعنلی از همه ادیان به دین اسلام میل نموده. « 7« 


سا 0 رود 
(2 بترم 38 1 

31 

(4). نساء/ 86. 

رو افص ۱529 


(6). نساء/ 125. 

(7). کشاف, ج 1, ص 566. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, حَلٍِ ص. : 550 

هم‌چنین فی, قوله تعالی: ِ لا تَفربوا مال التیم 1 بالْتی هی 1 حَسن», «<1» 
فر موده: « بات هی 9 حسن » : به جزِ به ۱10 که انجام نسبت 
به مال یتیم بهتر است, و س حفظ آن مال و بهره‌برداری کرذن از آن 
است, و معنای آن این است که آن را برایش حفظ کنید تا او به ادرای سن 
بلوغ برسد, بعد مال را به او رد کنید. «<2» 

نیز ,فی قوله تعالی: «ادع الی سبیل وب بالَكَمَة 5 الْجَوِعَة الْحستة 5 
جاد لَمْم بالتی هی آحْسنْ», «3» فرموده: «و جادلَمْمْ تالنت هی أَحسَن»؛ 
یعنی به طریقی که 1 پیکو‌تزین طرق: فحادلة. استت از :هدارا کردن: ۵ 
نرمی نشان دادن بدون درشت‌خوبی .9 بدزبانی 4 سرزنش کردن. «4>* 
همین‌طور فی قوله تعالی: «ذلک حَیرّ و احسَن تاویلا». «5» فرموده: «و 
[< خسن تاأویلا»: : و نیکوتر است از لحاظ عاقبت, و آن, تفعیل از «آل» است 
ان که باز گردد, و 1 چیزی است که به سوی آن برگشت قاف کند 
«6» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ادفع بالْتی هی آد خ السْینة». فرموده: آن 
بلیغ‌تر است از این که گفته شود: : «بالحسنه ۳ برای آنچه از تفضیل 
که در آن است؛ مثل این‌که گفته است: «ادفع بالخنسی الشنه: و معنای 
آن این است: گذشت از بدی کردن آنان, و مقابله نمودنش به آنچه ممکن 
است از احسان, تا این که گذشت. احسان و بذل استطاعت در آن باهم 


جمع شوند,. حسنه دوچندانی خواهد بود به ازای بدی, و این قضیه قوله: 
«بالتی هی أَحسَنْ خ السیتتة» ایست. »7« 
ی قولا من دعا |لی اللّه و عمِلّ صاحاً و 


قال ای من من ااختاهن». «» فرموده: «مِمَن تعا الی الله», از 
عباس رضی اللّه عنه است که او رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله است که 
دعوت به اسلام مود «5 عمل صالحا». در آنچه بین او و بین پروردگارش 
بود و 


(1). انعام/ 152. 

(2). کشاف, ج 2, ص 61. 
(3). نحل/ 125. 

(4). کشاف, ج 2, ص 435. 
(5). اسراء/ 35. 

(6). کشاف, ج 2, ص 449. 
(7). کشاف, ج 3, ص 42- 41. 


(8). فصلت/ 33. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: لت 9 


اسلام را آیینی برای او گردانید. «و قال ای ا ماهر این 
نیست که به این کلام سخن گفت و لکن دین اسلام را مذهب و معتقدش 


قرار داد. «<1» ۲ ۳ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «لِا وم کم ۱ خ عملا», «2» از پیامبر صلی 
له له و ال اسست که اب را وت تور پس هن کهربه قو 
«َیکَم خسن عملا», رسید, فرمود: «ایکم احسن عقلاء و اورع عن محارم 


اللّه, ۰ فی طاعة اللّه؟»؛ یعنی کدامین شما در تا نسبت به 
با خدا, عقلا و برای اغراض اوء فهما؛ تمام و کامل هستید؟ و مراد این 
است که به شما حیات را اعطا نمود تا به واسطه ان. قدرت بر عمل 
داشته باشید و امکاناتی را فراهم کنید. «3» 

مولی الاجل سید عبد الله, اين محشّد رضا حسینی, معروف به شبر, در 
تفسیرش, فی قوله تعالی: «صِْعَ ال و مَن آَحْسَنْ من الله صبِقَةّ و تَحنْ 
1 عابدذون», «4» فرموده: «صبعة ال مصدر موکد انستت ترا «امتا» 
(در ار 6 1): یعنی. «صبعة اللّه صبعة», و آن؛ فطرتی است که خدای 
تعالی فرده را آن تخب آوردهر ینش می‌باشد کم ما راید آن هدایت 
ووهبا اتکی ماس با اسان ه ان طاهر اه است هی لیس کر 
آن را برای مشاکله صبغه نامیده است.: یس همانا نصاری فرزندانشان را 
دز .اه زود. یکی که به. آن- «معمودید» می‌گفتند, فرومی تشر دنق :و ۱ 
پرای ایشان بتطهیر و تحقق بخش نصرانیت آنان قرار می‌د|دند, 5 من 
احسَنْ من الله صبعَءةّ»؛ یعنی هیچ دینی از دین او (خدای تعالی) نیکوتر 
نیست. «5» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و اذا خْییتمٌ بتجیّ», «6» فرموده: آن, سلام 
تارف شزعی ات« نه حاهلی ِ ی است که آن» عبارت ه است از 
سلام و غیر آن از بر و نیکی, و قوله: «حَیُوا بأحْسَن مئها أو ردوها.»؛ یعنی 
تین اه نیت هت ار انا هن آن: 7« 
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(2). ملک/ 2. 

(3). کشاف, ج 4, ص 34 1. 

(4). بقره/ 138. 

ری ۳ 

(6). نساء/ 86. 

(7). تفسیر شبر. ص 211. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 552 


-ِ 
نك 1 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «و من خسن دنا ممّن اسلم وَجْمَهْ لله و هو 
مُخسن و اتبع ح ابراهیم خنیفاً و لیخد ال ) راهية خلیلا», 0 
فرموده: «و من»؛ یعنی هیچ کس ۱ ممن اساح وحم یعنی 
تسلیم کند نفسش را یا خالص گرداند قليش را وله و و مخسین»؛ بعنی یی 
از لحاظ قول و عمل يا موخد باشد, «ع ائبع ئ تن حنیفا»؛ 

ی 3 باشد با ملت ِ ِِ 


«3» فرموده: «الا بالْتی هی أَحسَنْ یعنی با 1 0 که ۱ 9 
عمل کردن به آن, مانند؛ حفظ ِِ و نمق دادنش. «4* 

نیز رفی قوله تعالی: «ادْع الی سبیل زبک بالْحكَمَة 5 الَمَةعظ:ة لته 5 
جاِلَهمْ بالتی هی آَحسَنْ», «5» فرموده: دعوتِ کن به دین پروردگارت. 
«بالجکمَت»؛ یعنی با 0 واضح و آشکار, «و المَةَعظهة الَحستَخ» یعنی با 
گفتارهای مورج فبولن قاع کنندو کم هم مورد رغبت باشد و هم مورد خوف و 
ترس «و جادلَمْم بالتی هی احسَنُ»؛ یعنی با طرق مناظره نیکو, مانند: 
مدارا کردن در نصیحت. 1 در پند و موعظه. «<6» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «چ خسن تأویلا», «» فرموده: و نیکوتر است از 
لحاظ عاقبت و محل برگشت.  »8«‏ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «ادْفع بالتی هی أَحسَن خ السَیتَت», «9» فرموده: 
سا فا 
دی است. و با آن به وسیله احسان نمودن مقابله کن؛ و گفته‌اند؛ ان 
کلمه توحید است. و «السَیلَع» شرک است. 10 , 

نیز فی قوله تعالی: «و من حسن قولا من من 5عا الی اللّه», «1» فرموده: 
هیچ کس در گفتار از کسی دعوت به توحید خدای تعالی می‌کند, نیکوتر 


نیست. <12» 


(1). نساء/ 125. 
یز 226 
(3). انعام/ 152 

۱ 
(5). نحل/ 125. 

( 6 یقت رن تن 1 9ک: 
(7). اسراء/ 35. 

تین ررض 92 ۱5 
(9). موّمنون/ 96. 

رز تفن یر دص 72 
(11). فصلت/ د3د. 


(12). تفسیر شبر. ص 979. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ۹ ص: 3 
فی قوله تعالی: «تتقیل عنهم احسن ما عَملّوا» «1» هم فرموده: قبول 
می‌کنیم از آنان نیکوترین چیزی راک 1 انجام دادند, با پاداش دادن به آنان به 
ازای طاعاتشان. 2 عوو ج 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «الّذٍی حَلَقَ المَوّت لیا سل کم نک احسن 
عَملا», «3» فرموده: موت و حیات را ایجاد کرد برحسب تقدیرش؛ گر آن ان 
دو ضدٌ هم باشند, یا آنها را تقدیر کرد اگر موت باشد, و آن را مقدم 
0 به خاطر این که ِ لطف و نحو آن, تقذم دای و کم امواتا 
«لٍ کم > فا ات 1 تکلیف که تا ۳ را بیازماید, «أنْکم 
أَحسن 1 یعنی کدامیک از شما عمل, خالص‌تر هستید؟ «4» 
اف علامه سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان فی قوله 
تعالی: «صبعة اللّه و من آعنتن من اللّه صبِعَةٌ». «5» فرموده: یعنی این 
ایمان ذکر شده, ِ صبغه الهی است و ار بهترین صبفغه است نه 
صبغه بهودیه و نه صبغه نصرانیه؛ به جهت تفزق در دین و عدم اقامه ار 
ِِ« ِ 
قوله تعالی: «و من خسن یناً من أسْلَم و* جَهَهٌ لله و هو مُحسنْ و 

اه ملة ابراهیم خنیفا و انحَذ اللة ابراهیم خلیلا», «7» فرموده: به طریق 
ارسال تیلم : تقریر به استفهام نمود. یس البته, برای انسان چاره‌ای 
نیست که دارای دین باشد, و بهترین دین؛. استلام است. که در آن: نقس و 
ذاتش برای خدایی که آنچه در آسمان‌ها و زمین است. برای اوست, خضوع 
۷ آراء و عمل می‌کند به آنچه اقتضای انز ابراهیم 

۰ «حنیفا», و آ آیین فطری است. و سبحان ابراهیم را که 
نفسش را برای خدای تعالی نیکو نمود, به عنوان اول کسی که اسلام 
اختیار نمود, برگرفت, و پیروی نماید از دینی که خالص باشد, درحالی که 
خلل و فرجی ندارد. «<8» 


(1). احقاف/ 16. 

(2). تفسیر شب ص 1022. 
(3). ملک/ 2. 

(4). تفسیر شب ص 1138. 
(5). بقره/ 38 1. 

(6). المیزان, ج 1, ص 316. 
(7). نساء/ 125. 

(8). المیزان, ج <5, ص 91. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 54 

هم چنین فی قوله تعالی: «] ۳ الجاهكتّة یعون و من من أحْسَنْ من ال 
خکما لِقَوّم پوقنئون». «1» 2و9 قوله: « قحکم الجاهلّة», استفهام 
تهشکی است و فقو هه ارس میم اللت‌خصما: استفهام انکاری است؛ 
یعنی هیچ کس از لحاظ حکم. نیکوتر از خدای تعالی نیست. و البتّه. حکم را 
به لحاظ حسن ۳ تبعیت می کنند. ِِ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و لا تَه فقریها مال آلیم از بالینفت آخشن عن 
۳ أَسشْدهْ», «<3» فرموده: به دلالت تعمیم, نهی از قرب نموده. پس 
خوردن مال یتیم, و استعمالش و هر گونه تصرفی 0 حلال نیست, مگر 
به طریقی که آن؛ بهترین طرق متصوره برای حفظ آن مال است. و این 
حرمت ادامه دارد تا زمانی که ,۰ «یبلع أشْدَة»؛ یعنی به بلوغ و رشد ی 
همچنان, که قوله تعالی: «و توا الیِتامی حتّی اذا بلغوا النکاح فان اتسْتم 
مِنْقْمْ ژشداً قاقعُوا لبم اعوالمم: «» بر بر آن, دلالت دارد, <5» 

فی قوله تعالی: «ادع آلی سبیل تیک بالْجکمة 5 الَمَوعظة ا لته و جالَهم 
الیی هت آشن ان رک فع الم یمن ضل عن یه و و اعله 
بالمَهتدین » هم افرفوده: شکی. نیست. در : آين که از . آنة 0 
می‌شود این سه: یعنی حکمت. موعظه و مجادله, از راه‌های سخن گفتن و 
گفتگوست, اه ار و موعظه, به یادآوری 
کردن به خوبی؛ آن‌چنان‌که رقت قلبی حاصل کند, و جدال, به گفتگو کردن 
به لحو منازعه و مغالبه, تفسیر شده است.؛ و آنچه خدای تعالی از حکمت؛ 
موعظه و جدال به ترتیب ذکر فرمود, منطبق است بر انچه در فنْ منطق 
مصطلح نموده‌اند به برهان, خطابه و جدل, جز این که موعظه را مقید نمود 
به «الحسنة», و جدال را مقید نمود به «بالتی هی احسَنْ». و در این. 
دلالتی است بر این که برخی از موعظه‌ها حسنه نیست, و برخی از جدال‌ها, 
حسن و احسن نیست, و شاید تعلیل ذیل آیه: «اِنّ رَبک هو أَعْلَم تفر صَل 
عَنْ ۳ و هو أعَْمْ بالمهْتدینٍ», وجه تقیید موعظه را به حسنه, ۳ را 


(1). مائده/ 0ظ. 

(ها المر ان دض ود 

(3). انعام/ 152. 

(4). نساء/ 6. 

(5). المدان. ج رخ 399 

(6). نحل/ 125. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 555 

به «هی أَحسَن, » واضح نماید, و 1 از توزیع این طرق بر حسب مدعوین 
به دعوت, ساکت است. پس ملاک در استعمال آن از حیت مورد, حسن اثر 


و حصول مطلوب است. و آن, حق است. لذا بعضی این‌چنین بیان کردند 
که: طرق سه‌گانه مذکور (حکمت. موعظه و جدال) مرتب است به ترتیب 
فهم مردم در استعدادشان نسبت به قبول حق. پس بعضی مردم خواص 
الثاس هسند و انا افراد قوی الاستعداد و دارای نفوس مشرفه برای 
ادرای حقایق عقلیه بوده تیار خالوفت با علم و یقین هستند. اینان را با 
حکمت دعوت به حق می‌کنند که همان برهان است, و بعضی عوام هستند 
4 آنانضاصان تقو کم ده آنسعدادهای ضعیی ند مسصت. ارت 
آنان: با محسوسات است. اینان را با موعظه حسنه دعوت به حق هی کتنند: 
وابعضی از انان اضحاب:«عنان و لجاح همتند که به باطل .مجادله مق کنند تا 
برهان حق را به وسیله آن, باطل کنند و نور خدا را با دهانشان باطل 
ها تور ال يْفْوامهمٌ». و آرای باطله در نفوس آنان رسوخ 
کرده و تقلید از گذشتگان در مذاهب خرافی, بر آنان غلبه نموده است؛ 
ایکا هار فرای آنان افع شاد رای ابا شرا ند 


مجادله به احسن شده است. »1 9 
نیز فی ۱۳ تعالی: «ذلک حَیرٌ خسن تأْویلا», «2» فرموده: «خیر», آن 
است که چون امر مردد شود بین ۷ بین آن و بین چیز یز واجب بااشد که 


انسان آن را اختیار کند, و «تاویل», آن حفیقتی است که امر به 1 منتهی 
می‌ شود و این که پرداخت پیمانه و وزن با میزان درست؛ خیر باشد, برای 
این اش کهسون این کان باسایی م‌بانند ار شرفت اموال فزدم. .و 
اختلاس آن از راهی که نمی‌دانند, و جلب اعتماد ایشان, و این که آن دو 
«أَحْسَنْ تأویلا» هستند, برای آنچه است که در آنهاست از 0 رشد و 
استقامت در اندازه‌بندی نمودن مردم نسبت به معیشتشان؛ زیرا معیشت 
مردم در بهره بردن از کالای حیات, بر دو اصل استوار است: تحصیل متاع 
صالحه برای بهره بردن از آن, و مبادله 


(1). المیزان, ج 12, ص 400- 398. 

(2). اسراء/ دد. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 556 

نمودن مقدار زاید بر نیازشان. پس آن هنگام که زیانی به لحاظ نقض در 
کیل, و یا کاهش در وزن, ببینند, از هر دو جهت در حیات خلل وارد شود و 
در نتیجه» از میان عموم مردم منیت سلب گردد. « 1»* 


همعن‌طهر. فی قوله: عالی : «املنی الجین عفیل عم اش سا مایا 
«» فرموده: 
«تقبل» رساتر از «قبول» است. و مراد از «َمسَن ج ما عَملوا», طاعات 


نان است, از واجبات و مستحبات؛ 1 پس آنهاست که 0 متقبله است, اما 
مباحات؛ اگرچه نیکو است. لکن 7 نیست. این‌چنین_در مجمع البیان ذکر 


نموده, و آن, تفسیر خوبی است, ,9 مقابله تقبل به «أحسن ج ما عملوا» با ٍ 
تخاور هکرس ار سای ان ساسا ی کی سس له ِِ آزتت که گنه 
ی ان اعضامم .امن ات واه اوه 
اعمالهم, فنتقبلها, و سیئأت؛ فتجاوز عنهاء "1 لیس بطاعة و لا حسنة, فلا 
شأن له من قبول و غیره.» «3» ۳ 
هم‌چنین فی ,قوله تعالی: «الْذٍی حلَقَ المَوّت ۵ الکیاه بل کم کم احسن 
عَملا و هو العزیژ العفو02: «» فرموده: «حیوة», بودن شی ء 0 به 
گونه‌ای که آگاهی داشته باشد, و «موت», عدم آن است. لکن موت بنابر 
آنچه از تعلیم قرآن آشکار می‌شود. انتقال است از ,نشاه‌ای از حیات, به 
نشاه‌ای دیگر؛ همچنان کم فرمود: «تَخْ قّژنا بتکم المَّت و ما تن 

بسَبّوقین. عَلی أَن ثبدل مالک تلُسْتَکَمٌ فی ما لا تعْلَمُونَ». «5» 1 
مانعی نیست از تعلق خلق به مرگ مانند حیات. و فی قوله: «لم وک ار 
3 سر عملا», غایت خدای تعالی را در خلق موت و حیات بیان می‌کند, و 
۳۹۳ یعنی امتحان. و مراد از این که شما را این نوع خلق نمود, یعنی 
شما را زنده نمود و بعد شما را میرانید, خلق مقدمی امتحانی‌ای که بدان 
ممتاز می‌ شود از بین شما.؛ آن کس که از لحاظ عمل نمودن نیکوتر است. و 
معلوم است که امتحان و تمییز دادن نمی‌باشد, موه برای ان‌چنان 1 
که بعد 


(1). المیزان؛ ج 13 ض 96 

(2). احقاف/ 16. 

(3). المیزان, ج 18 ص 220. 

(4). ملک/ 2 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 957 

آن؛ به استقبال شما بقف | نا ۱ ۰ و آن, پاداش هر کس است به حسب 
عملی که انجام داده, و در کلام اشاره است به این که مقصود بالذات از 
خلق اه (نعالن امبرسدن خی ماداس اشت,: انجا, کهکسن» عفل, را کر 
نمود و آن را به عنوان امتیاز به کسی داد که حسنه‌ای را ؛ به جا آورد. 1« 
در تففر انمونهافین قوله عالی»«صهة الله و من آحسن .من الله: صبعه و 
تَحنْ له عابدُون», «2» زیر عنوان «رنگ‌های 1 ای بشویید»» چنین 
0 تنها رنگ خدایی را بپذیرید (که همان رنگ ایمان و توحید 
خالص است): «صبعة الله. > سپس اضافه می‌کند: چه رک از زنی خدابی 
بهتر است؟ و ما منحصرا او را پرستش می‌کن 

«صبعة اللّه 5 ضر: کشخ 3 من اللّه صبعة 5 ر تحن له عایدُونَ». و به این 
ترتیب, صن اس می د هد 1 اک 


زتاهای ق فه‌آقدان را از دفیان: پرداز هه وم پم ری الفن. :ور ایند 
مفسران نوشته‌اند که در میان مسیحیان, معمول بود که فرزندان خود را 
«غسل تعمید» می‌دادند. گاه ادویه مخصوص زردرنگی به آب اضافه 
می‌کردنر و می‌گفتند: این غسل, مخصوصا با این رن خاص.: باعث تطهیر 
نوزاد از گناه ذاتی‌ای که از آدم به ارت بر<6 است, می‌ شود. قرآن بر این 
منطق بی‌اساس, خط بطلان می‌کشد و می‌گوید: بهتر اين است که به جای 
رنگ ظاهر و رنگ‌های خرافاتی و تفرقه‌انداز, رنگ حقیقت و خدایی را 
بپذیرید تا روح و جانتان از هر آلودگی پاک گردد. 

راستی, چه تعبیر زیبا و لطیفی است.؛ اگر مردم رنگ خدابی را بیذیرند؛ 
یعنی رنگ وحدت؛ عظمت, پاکی و پرهیز گاری, رنگ نز تحیف: عدالت. 
مساوات, برابری و برادری, و رنگ توحید و اخلاص می‌توانند در پرتو آن به 
همه نزاع‌ها و کشمکش ها که هرگاه بق‌رنگ اسیر رنگ شود به وجود 
هق‌آبدم. از میان بردارند. و ریشه‌های شرک و نفاق و تفرقه را برکنند. در 
ار در 


ان 2 و7 

(2). بقره/ 39 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 558 

احادیت متعددی از امام صادق ِ السّلام در تفسیر این آیه نقل شده که 
مقصود از: «صبعة الله», آنین پاک اسلام است. این حدیت نیز اشاره به 
همان است که در بالا گفته شد. 1« 

نیز فی قوله تعالی: «و اذا ینم بتَحبْة فَحیوا با کش میا هار 62 
فرموده: «تحیْت» در لغت از ماه «حیات» و به اس« دعا برای حیات 
دیگری کردن است؛ خواه این دعا به صورت . : «سلام علیک» (خداوند نو را 
به سلامت دارد), و پا «حیاک الله» (خداوند خو را زنده بدارد)ه با مانتد ان: 
پاش وی مود این کلمه روم ماد محی با که آخراده وساه 
سخن با یکدیگر می‌کنند. شامل می‌شود که روشن‌ترین مصداق آن. همان 
موضوع سلام کردن است. ولی از پاره‌ای از روایات. هم‌چنین تفاسیر, 
استفاده می‌شود که اظهار محبت‌های عملی نیز در مفهوم «تحیت» داخل 
ات مرس کی ار اه اه ای اماههار م مها الا 
چنین نقل شده که: «المراد بالتحية فی الاية. السّلام و غیره من البر.»: 
منظور از تحیّت در آیه, سلام و هرگونه نیکی کردن است. و نیز در روایتی 
در کتاب مناقب چنین می‌خوانیم: کنیزی یک شاخه گل خدمت امام حسن 
علیه السّلام هدیه کرد. 

اما وا را مومت ات ای ال 
کردند, فرمود: 


ء ۲ و و ۳ 


خداوند باين ادب را به ما آموخته, آنجا که می‌فرماید: 5 اذا حَیيتمْ بتحية 
و قحَیُوا با؟ خسن منها». و سپس اضافه فرمود: تحیت بهتر» همان آزاد کردن 
0 ۰ 
هم‌چنین في قوله تعالی: «و من أحسَنْ پیناً من أشْلمَ و جَهَهٌ لله و هو 
و ایغ ماه ابراهیح خنیها و الخد اللة ابر اهیم خر هر 
اي ی ها ای را 
شده و دست از نیکوکاری برنمی‌دارد و پیرو آیین پاک خالص ابراهیم است. 
البته, آنه یه ضووات استفهام بیان شده, ولی منظور از آن:. گرفتن. اقران ات 


شنونده نسبت به این واقعیت است. در این آیه سه جبز» مقیاس بهیرین 
آیین شمرده شده: نخست., تسلیم مطلق در برابر خدا: «أَشلَم 5 9 جُهَة لله. « 
دیگر, 

(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 474- 3 47. 

(2). نساء/ 86. 

(3). تفسیر نمونه, ج 4, ص 2. 

(4). نساء/ 125. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 559 

نیکوکاری: «و هو مَحَسِنْ.» 00 از نیکوکاری در اینجا. هرگونه نیکی با 


قلب. تال ات مور یی کر سور نز ای یل این 
اش ان شامته کراحب اسام صای الض له الم فعل یم سا ین 
سوال که منظور از احسان چیست؟ چنین می‌خوانیم: 
«آن تعبد اللّه کانک تراه. فان لم تکن تراه, فانه پراک. 5 احسان (در آبه ) 
به این است که هر و در مسیر ند کین خدا| انجام می‌دهی, آن‌چنان 
اک و اگر تو او را نمی‌بینی, او تو را می‌بیند و 
شاهد و ناظر تو است؛ و دیگر, پیروی؛ از یت پاک ابراهیم است : «و انبع 
قاه ایراهم حتیفا»ت ونر بایان ایم. دلیل کید کزون رفی: آیتن ابر اهیمرا 
چنین بیان رمی کند که: خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب زد و 
و ایح اللَه 7 براهیم خلیلا. » «ر[» 
همین‌طور فی قوله تغالی: ۱ فکه العاه هون هکره بت زار 
خکماً لقَوّمٍ یوقئون». «2» فرموده: به عنوان استفهام انکار می‌فرماید: آیا 
ایتها که.مدعی‌ببروی از کتب اسماتی,هستنده انتظار دارند با احکام حاهلی 
و قضاوت‌های آميخته به انواع تبعیضات, در میان آنها داوری کنی؟: ً 
قَحْکم امه َفُون», در حالی که هیچ داوری‌ای برای لفراد با ایمان, 
بالاتر و بهتر از حکم خدا نیست: «و من أَحْسَنْ من الله خُکماً موم 
نذفنهن ‏ هعان‌طوز که:ور دی ایات‌شایق فتمر میان مایت مه ویر 
ی ی ار 


بنی نضیر را به قتل می‌رساند, قصاص می‌شد, و در صورت عکس, قصاص 
نمی کردند, و پا به هنگام گرفتن دیه, دو برابر دبه می‌گرفتند, و قرآن 
می‌گوند. این گونه. تبعیضات., نشانه. احکام جاهلیت. است, و در میان احکام 
الهی هیچ گونه تبعیض» در میان بندگان خدا نیست. 

در کتاب کافی از امیر مومنان, علی علیه السلام, نقل شده که فرمود: 
«الحکم حکمان: حکم الله و حکم الجاهلية, فمن اخطاً حکم الله, حکم بحکم 
الجاهلية.»: حکم دو گونه بیشتر نیست؛ یا حکم خداست, یا حکم جاهلیت, و 
هرکس حکم خدا را رها کند. به حکم جاهلیت تن 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 145- 144. 

(2). مائده/ ۵0. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 5060 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده ج1 599 

در داده است (نور الثقلین, ح 1. ص 60), و از اینجا روشن می‌شود 
مسلمانانی که با داشتن ایکام آنتتماتن: نة. دنبال. قوانین ساخنکی: فلل 
دیگری افتاده‌اند, در حقیقت. در مسیر جاهلیت گام نهاده‌اند. ۰1 
همین‌طور في قوله تعالی: «ادغ الی سبیل ری بالحعمَة و المَةَعظة 
الَحسَتَة جاد لهَم بالتت هی اسر 2۸ در تقسر تصونطی زیر گتهان : «ده 
دنکور کب ۸ 66 ۲ ۱۳ 
ایه است. فرموده: 

1 نخست می‌گوید: به ء وسیله حکمت, به‌ سوی راه پروردگارت دعوت کن: 
وا ال یل ری الک » «حکمت», به معنای علم و دانش, و منطق 
و استدلال ی و در اصل. به معنای منع آمده, و از آنجا که علم و دانش 
و منطق و استدلال مانع از فساد و انحراف است, به آن,. حکمت گفته 
شده, و به‌هرحال, ,. نخستین گام در دعوت به‌سوی حق, , استفاده از منطق 
صحیح و استدلالات حساب شده است., و به تعبیر دیگر,. دست انداختن در 
9 با مردم 1 درآوردن آن و بیدار ساختن عقل‌های 
۲ ۰ و به 7 اندرزهای نیکو: 5 9 الحسَتة», و این؛ دومین گام در 
طریق دعوت به راه خداست؛ بعنلی استفاده کردن از عواطف انسان‌ها؛ 
چرا که موعظه و اندرز, بیشتر جنبه عاطفی دارد که با تحریک آن می‌توان 
توده‌های عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت. در حقیقت. حکمت از 
« برعرد عقلی» وجود انسان استفاده می کند, و موعظه حلسنه از بعد 
عاطفی» [درباره بعد عاطفی, در پاورقی چنین می‌خوانیم: 

بعضی از مفسران, در تفاوت میان «حکمت». «موعظه حسنه» و «مجادله 
نیکو» گفته‌اند: 


حکمت, اشاره به دلایل قطعی است., و موعظه حلسه, ادله ظنیه را 
من کویتم و اما مخادله نیکو. شارت به دلایلی است که هدف از آن: الژام 
ال و انشفاده از فطالیی است که موره فیول آنها می‌باشد ادلی اسر 
در بالا اور دنه مناسب‌تر به نظر می‌رسد), 


اف نهر ری 31072105 

(2). نحل/ 125. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 561 ۱ 

و مقید ساختن «موعظه» به «حسنه». شاید اشاره به ان است که اندرز 
در صوزتی حول می‌افند که خالی از هرگونه خشونته بزتری‌خویی: فحتیر 
طرف مقابل. تحریک حس لجاجت او و مانند ان بوده باشد. چه بسیارند 
اندرزهایی که اثر معکوسی می‌گذارند, به خاطر آنکه مثلا در حضور دیگران 
و توام با تحقیر انجام گرفته, و یا از آن, استشمام برنری‌جویی گوینده شده 
است ! بنابراین, موعظه هتکاضی اثر عمیق خود را می‌ بخشد که «حسنه» 
باشد و به صورت زیبایی پیاده شود]. 

3. و با آنها (یعنی مخالفان) ؛ به طریقی که نیکوتر است, به مناظره پرداز: 
5 جاد هم بای هي اس و این امین حام, تخصضوض: کسانی: ات 
که دق ما رای فشانل ال ارف شاه ده اند ار رم سای 
ذهتشان وا خالی کرد آهاد کین برای پذیرش حق پیدا کنند. بدیهی است 
مجادله و مناظره نیز هنگامی موّثر می‌افتد که «بالْتّی وخ أَحسَنْ ۵ باشد, 
و ات ای را ی و از 
هر گونه نوهین» تحقیر» خلاف گویی و استعبار خالی باشد, و خلاصه, تمام 
جنبه‌های انسانی آن حفظ شود. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «ادَفع بالتی هی اه السینت». «2» در ادامه تفسیر 
آیه قبل, چنین می‌فرماید: 0 1 
می‌دهد که با اين گروه مدارا کن و بدی‌های آنها را با عفو و گذشت و نیکی 
دقع کن,.و سخنان نامطلوب آنها را با بهترین منطق پاسخ‌گو: 

«اذفع تالنتن هی أَجَسَنْ السینة. > در این راه, عجله و شتابی نداشته باش و 
بدان: ۳ به آنچه 1۳ می‌گویند و توصیف صی کته مر «تَحْن أَعْلَم بما 
یَصفْون. ِ< ید ید حرکات ناشایست و گفتار خشن و انواع | اذبت و آزا وا 
تو را ناراحت می‌کند, اما تو وظیفه نداری که در برابر آن خشونت‌ها و 
زشت گویی‌ها, مقابله به مثل کنی؛ تو بدی را با نیکی ده که این خود, 
یکی از موثرترین روش‌ها برای بیدار کردن غافلان و فریب‌خوردگان است. 
«3»> 


۱ تسین تعونههع 11 2246 215 


(2). مومنون/ 96. 

(3). تفسیر نمونه, ج 14, ص 307- 306. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ح۰1 صی 202 , 

همچتین. کی فوله عالی: حوع اعس فول هت وق الو لاه هل 
صالحا و قال ائثنی من المَسلمین». «1» زیر عنوان «بدی را با نیکی دفع 
کن», 1 جچه کسی گفتارش بهتر است از آن کس که 1 
وی خدا ی کته هه کل .خالم انسام فیدر و کب 
مسلمانان هستم و با ۳ ۳ 2 پذیر فته آم. 1 
استفهام است, ولی پیداست که استفهام, انکاری است؛ بیعنلی هیچ کس 
سخنش از داعیان به‌سوی اللّه و منادیان توحید بهتر نیست؛ همان منادیانی 
| 
اعتقاد به اسلام و تسلیم در برابر 9 بر عمل صالح خویش صحه 
ص دار ند این آیه با صراحت, بهترین گویند؟ گان را کسانی معرفی کرده که 
دارای این سه وصفند: دعوت به الله. عمل صالح و تسلیم در برابر حق. در 
حفیفت, چنین کسانی, علاوه بر سه رکن معروف ایمان: اقرار به لسان, 
عمل به ارکان و ایمان به جنان (قلب), بر رکن چهارمی نیز چنگ زده‌اند, و 
آن, تبلیغ و نشر آیین حق و اقامه دلیل بر مبانی دین و زدودن آثار شک و 
تردید از قلوب بندگان خداست. این ۳۳۹ با این چهار وصف. بهترین 
منادبان,خهات: کرچه کزوهی ار-مختشران این اوضاف را تطسق بز شخ 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله, و یا پيامبر و امامانی که دعوت به سوی حق 
می‌کردند, و یا خصوص موذن‌ها کرده‌اند؛ ولی پیداست., آیه مفهوم وسیع و 
گسترده‌ای دارد که تمام منادیان توحید را که واجد, این صفاتند, فرا 
هی کنو هرد وین مد اعس قض باس علی ال علنه و الم اینت 
(مخصوصا با توجه به زمان نزول آیه), و درجه بعد, امه معصومین و بعد از 
آنها, تمام علما و دانشمندان. مجاهدین راه حق, آمرین به معروف و ناهین 
از منکر و مبلغان اسلام از هر قشر و گروه, هستند, و اين آیه, بشارتی 
است بزرگ و افتخاری است بی‌نظیر برای همه اک به آن 
دلگرم باشند, و اگر گفته‌اند, در اين آیه. مدح بلال حبشی موّذن مخصوص 
۱ ای و 
دورانی تاریک و وحشتناک, نغمه توحید را سر داد و جان 


(1). فصلت/ 33. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 563 

خوم وا در بان ان سپر ساخت, و با ایمان راسخ و استقامت کم‌نظیر و 
اعمال صالح و تداوم خط صحیح اسلام, این اوصاف را تکمیل نمود. جمله 
«و قال ائیی من المسلمین». را دوگونه تفسیر کرده‌اند: نخست این که: 


«قال» در اینجا, از ماه «قول» به معنای اعتقاد است؛ یعنی اعتقاد راسخ 
به اسلام دارد. دیگر این که, «قول» در اینجا, به همان معنای «سخن گفتن» 
است؛ پیعنی از روی افتخار و مباهات به ۳ پاک خداوند, صدا| می‌زند: من 
از مسلمین هستم. معنای اوّل مناسب‌تر است, هرچند جمع هر دو در 
مفهوم آیه امکان دارد. «1» ,ٍ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «أولیّک, الذین تتقبل هم أحْسَن ما لوا و 
تتجاوز غن سَيناتهمٌ فی أَصَحاب الحتة عْد الصَدق الذی کنو بوعَذون» 
« در ادامه تفسیر اه قبلم می‌فرماید: آیه بعده بیان گوپاین است از اجز 
و پاداش این گروه از مومنان شکرگزار صالح العمل و توبه‌کار, که به سه 
پاداش مهم در آن اشاره شده است؛ نخست می‌فرماید: 

کی ی ی یل می کنیم: «اأْولیَک الذیت 
تتقبل عَنْهْم | حُسَن ما عملوا.» چه بشارتی از اين بالاتر که خداوند بزرگ و 
را کل ی ۱ پذیر| شود که این خود, گذشته از 
ار دی ار ات بر رک وهی است عالیتی موی ابا این که 
کاو ما مس ای هن الا ۱ 
شود در اس ار سا تا مان وان مور ار 
بهترین اعمال, واجبات و مستحبات است. در برابر مباحات که اعمال خوبی 
است, اما چیزی نیست که مورد پذیرش واقع شود و اجر و وابی به ان 
تعلق گیرد. پاسخ دیگر این‌که: خداوند بهترین اعمال انها را معیار پذیرش 
قرار می‌دهد, و حلّی اعمال درچه دو و کم اهمیت آنها را به حساب اعمال 
درجه یک؛ به فضل و رحمتش هن ک ارت این درست به آن می‌ماند که 
خریداری به عنوان فضل و کرم, اجناس متفاوتی را که از طرف 
فروشنده‌ای عرضه شده است., به جای جنس اعلا محاسبه کند, و از فضل 


(1). تفسیر نمونه, ج 20 ص 279- 278. 

(2). احقاف/ 16. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده؛ ج1, ص: 564 

موهبت دوّم, پاکسازی آنها است. می‌گوید: ما از گناهانشان می‌گذریم: «و 
یِتجاوژ کین سيناتهم», در حالی که در میان بهشتیان جای دارند: «فی 
آَصَحاب الجَتَةٍ». و اين. سوّمین موهبت الهی نسبت به آنها است که آنان را 
با این کم لغش هایی:د آشته‌ا ند تسه دادمن و عو کنار تنکانو باعاتی:جای 
می د هند که از مقربان درگاه اویند. ضمانا از این تعبیر استفاده می‌شود که 
منظور از: «أَصحاب الجنه» در اینجا,‌بندکان مقربی هستند که هر کز کرد.و 
غبار معصیت بر دامانشان ننشسته, و این مقمنان توبه‌کار, بعد از مغفرت 
الفیتنن کنان هدز تباب انها حا می کیر نو در بایان ایفت بر ای تأکید نز 


این نعمت‌ها که گفته شد؛ می‌افزاید: این وعده صدقی است که پیو سته به 
آنها داده شده است: «وعد الصدق الذی کائوا وغدون. < چگونه وعده 
صدق نباشد, در حالی که تخلف ان وعده, پا به خاطر پشیمانی و نادانی 
است, و پا از ضعف و پاتوانی, و خداوند از رهمه 71 ین امور عر مور است. «[» 
نیز فی قوله تعالی: «الّذی حَلق الَمَوّت ت و5 الحیا سوک کم خسن عملا», 
«» تفسیر فرموده: او کسی است که مرگ و حیات را آفریده ۳ شما را 
اه را ای ید ی اکر بهخفنای فتا وتیستن 
باشد, مخلوق نیست؛ چرا که خلقت به امور وجودی تعلّق می‌گیرد. ولی 
ود ات کح هم که اقا ان حیا نیت حهان سکن اس بد ای 
قطعا یک امر وجودی است که می‌تواند مخلوق باشد, و اگر مرگ ۳ اینجا 
فلا ات ری عاط ری ات وم 2 وک بر 
حسن عمل دارد. گذشته از این‌که مرگ قبل از زندگی بوده است. منظور 
از ازمایش خداوند؛ چنان که قبلا نیز گفته‌ایم, نوعی پرورش است؛ به این 
معنا که انسان‌ها را به میدان عمل می کشد ۳ ورزیده و آزموده و پاک و 
پاکیزه شوند و لایق قرب خدا| گردند. قابل تنوجچه این که: هدف آزفایین را 
خسن تم قطرفی کر6ن له رکف بو آیمه دلیل بر آنن ات که 
اسلام به «کیفیت» اهمیت می‌دهد, نه به «کمیت». مهم, آن است که 
عمل, 


1 

(2). ملک/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 565 

خالصانه و برای خدا, و مفید و جامع باشد, هر‌چند از نظر کمیت کم باشد. 
لذا در این که منظور «احسن عملا» چیست؟ در بعضی روایات اسلامی از 
تیغفبی کرامی اسامضلی. الاه علیه و اله سل سنوی که فومود 2 کم 
عول بآ سکم للم یقای اعش کی مها ایند االصبه وی یه نظرا نی 
کان اقلکم تطوعا.»؛ منظور این است که کدامیک از شما عقل و خرد 
کامل‌تر, خداترسی بیلشتر, و آگاهی فزون‌تر بر اوامر و نواهی الهی دارید, 
هرچند اعمال مستحبتان کمتر بوده باشد؟ بدیهی است. عقل کامل. عمل 
را پاک‌تر, و نیت را خالص‌تر و پاداش را بیشتر می‌کند, و در حدیثی از امام 
صادی,علیم الشلام قی‌حو انیم «لیشن بعتی اعتر عملار ولکن اصونکم. عملا 
و انضا الاضایة-خشه الله وه الشة الصادهه. خم-فال الایماء علی العمل تیه 
یخلص, اشد من العمل, و العمل الخالص, الصالح الذی لا ترید ان یحمدک 
علیه احد الا ۱ متیر ایرشست. که دای شرع 
هی کتیدب‌بلکة منظور این است که کد امک »جنر غمل می کین و عمل 
صحیح»؛ ان است که توام با خداپرستی و نیت پاک باشد. سپس فرمود: 


نگهداری عمل از آلودگی. سخت‌تر است از خود عمل, و عمل صالح. عملی 
است که نمی‌خواهی احدی جز خدا تو را به خاطر آن بستاید. «<1» 


4 احسن در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی وه ]211 1 و شیخ عبد علی در 

تفسیر در آلمتئور. فی قوله تعالی «صیْقة الله چ د ع اه فی الام هه بِعَة 
و تن له عابدُون», «2» روایاتی را نقل فرموده‌اند, 2 

الف- در کتاب معانی الاخبار, با اسنادش تا ابان, و او از انف ی ار امام 

ی یت کند. که آن بزرگوار درباره قول خدای عرٌ و جل: 

«صبعَء الله و مَن احسن من اللّه صبْعْةٌ». فرمود: «هی الاسلام.»؛ یعنی آن, 

دین مبین اسلام است. «<3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 24 ص 318- 316. 

(2). بقره/ 38 1. 

(3). ۰ نور الثقلین. ح 1. ص 132- برهان. ص 100. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 566 

ب- در روایات دیگری, محمد بن مسلم و حمران, از ابی عبد الله, امام 
صادق علپه اتمام 2 آبی جعفر. امام باقر علیه السّلام, فی قوله تعالی: 
«صبعة الله و من أجْسَنْ قر | الله صبعَهٌ». نقل نموده که آنها فرموده‌اند: 
«الصبغفة هی الاسلام»: ب یعنی صبفغه همان دین مبین اسلام است. <1» 

ج- عبد بن حمید. ابن جریر و ابن منذر از قتاده اخراج نموده‌اند که او گفت: 
«آن الیهود تصبغ ابناءها یهوداء و آن النصاری تصبغ ابناءها نصاری, و ان 
صبفغة الله الاسلام, و لا صبغة احسن من صبغة الله, الاسلام, و لا اطهر, و 
هو دین الله الذی بعت به نوحاأ و من کان بعده من الانبیاء »؛ یعنی بهود, 
فرزندانشان را به رنگ یهودی, و نصاری, فرزندانشان را به رنگ نصاری 
رنگ‌آمیزی می‌کردند, و البته. رنگ خدایی اسلام بوده و هیچ رنگی بهتر از 
رنگ خدایی, اسلام. و پاک‌تر اد آن يشنت: و اند دین خداست. که آودیا .ان 
دین, نوح و پیامبرانی را که بعد 9 بودند, وت کرد. «مٍ» 

نیز فی قوله تعالی: «و اذا خبيتْمٌ بتحية قحرا با< کشت فا اد ژدُوها», «3» 
روایاتی را نقل تقوود اند از ِا 

الف- در تفسیر علی ابن ابراهیم و نیز در مجمع البیان به روایت ت علی بن 
ابراهیم در تفسیرش؛ از صادقین؛ امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت شده: «ان المراد بالتحية فی قوله تعالی:" و اذا 2 خیيتْمْ بتَجیة" 
السلام و غیره من البر.»؛ یعنی البته, مراد از تحت در وه دم خدای 
تعالی: «اذا ۳ بِتجیّ», سلام کردن و غیر آن از کارهای نیکو و پسندیده 


است. «4» 


ب- در کتاب خصال فر موده: از جمله آنچه امیر المومنین علیه السلام به 
باراشی له فرموه ان اش کارا عطی ام تسم ترل| 
برحمکم الله, و هو بقول: بغفر ال لکم و برحمکم. له الم ود 


خییتم بتحبة قحیُوا با حسن منها او رذوها " هِب بعنلی نر یکی از شما ۳ 
عطسه‌اي نمود, به قصد 0 حال او بگویید: 99 ۱ و او بگوید: 
«یغفر الله 


(1). نور الثقلین, جح 1, ص 132- برهان. ص 100. 

(2). دژ المنثور. ج 1 ص 141. 

(3). نساء/ 86. 

(4). ۰ نور الثقلین. ح 1. ص 524- برهان. ص 245. 
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لکم و یرحمکم.» خدای تعالی فرمود: «و |ذا خیم بِتجتة قحیُوا باحسن نها 
او ژدوها. «<[» ۲ 

9 محمّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, و او با اسنادش از سکونی, روایت 
کند که او گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «السلام تطوع, ۳۳ 
فريضتة.»: یعنی سلام کردن مستجب. و جواب دادن به آن واجب ات 
2 

کت ی و هه ۱ انش وی مه فا انامه لین الله. علیه و او 
فریوده وسبد بالکلاه فل اللام: فلا تیوه و اقال ۲ اندعها مالسلا 
قبل الکلام. فمن بدء بالکلام قبل السلام, فلا تجیبوه.»؛ یعنی کسی که پیش 
از سلام کردن. سخن را اغاز. کنن: او را اجابت نکنید, و [فرمود :۰] پیش از 
سخن گفتن, با سلام آغاز کنید, پس کسی را که سخن گفتن را پیش از 
سلام کردن, آغاز کند, اجابت نکنید. «3» 

۵- محقّد بن یعقوب با اسنادش الیش ات ات ایب یام تام 
صادق علیه السلام. روایت کند که فرمود: «آن من تمام التحية, المصافحة, 
و تمام التسلیم علی المسافر, المعانقة. > یعنی البته, از تمام بودن تحیت, 
مصافحه و دست دادن است به هنگام ملاقات. و تمام بودن سلام نسبت 
شخص مسافر, معانقه و در آغوش گرفتن است. <«4» 

و محمد بن یعقوب با اسنادش از سماعه, و او از ابی عبد الله, اما م صادق 
علیه السلام, روا ره 
حال نماز باشد و- بر آو سلام. کرددا آن بزراوام فرمود: «یرد:" سلام 
علیکم" و لا یقول:" و علیکم السلام " فان رسول ی 
کان قائما یصلی, فمر به عمار بن یاسر, فسلم علیه عمار, فرد علیه النبی 
هکذا.»؛ یعنی پاسخ دهد: «سلام علیکم», و نگوید: «و علیکم السْلام»؛ چون 
باه دا ,صلی الله له ال ون ای که سار اقامه می‌فرمود. عمار 


پاسر بر آن بزرگوار گذشت و به آن حضرت سلام کرد. بعد پیامبر صلّی 
الله علیه و اله اين چنین بر او پاسخ (سلام) را رد نمود. «5» 

ز- ابن بابویه با اسنادش تا مسعدة بن صدقه؛, و او از جعفر بن محمد, امام 
صادق علیه السّلام, و ان 


(1). نور الثقلین, جح 1, ص 525, حدیت 445 برهان. ص <245. 

(2). برهان, ص 245. 

(3). همان ص <245. 

(4). همان ص 246. 

(5). برهان, ضص 26 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 268 

حضرت از پدر بزرگوارش نقل # که: «لا تسلموا علی الیهود. و لا علی 
النصاری, و لا طلفن المجوس,: و لا علی عبد ۵ الاوثان, و لا لین موائد شرب 
ااهرد ما غلن‌صاحب الط نو لا علی السم و لاعلی الساغ ال 
تقاف المحضتات ول علی المصلن لا بستظم آن برد الشام لان سید 
من المسلم تطوّع و الرد فريضه, و لا علی اکل الربا, و لا علی رجل جالس 
کلی ای ما یال نی لماش لا غلی ماس اسان عسی 
«1* 

ح- ابن آبی شیبه و بخاری در ادب مفرد. و آبن ابی الدنیا در صمت. و ابن 
جریر, ابن منذر و آبن آبی حاتم از ابن عباس, اخراج نمودند که او فرمود: 
«من سلم علیک من خلق اللّه, فاردد علیه و آن کان بهودیا او نصرانیا او 
مجوسیا؛ ذلک بان الله. بعول: " و ادا عبنم بتحته فخیوا باخشتن. عنها او 
دوه" »؛ یعنی هرکس از خلق خدا, بر تو 0 کرد پس سلام ۳۳ به او رد 
کن, اگرچه بهودی با نصرانی یا مجوسی باٍشد؛ آن به واسظه اين است که 
خدا مق برفاید: «ورآدا خیم یه قح | باخمه میا َو ردّوها. « 2 
وا «و [ذا شم تجبه قکیوا یهن 7 منها 
1 ژدوها», از عطا اخراحج نمودند که آو فرمود: «ذلک کله فی اهل 
الاسلام.»؛ یعنی اجرای آن دستور. ههه‌اش درباره اهل اسلام ات ۵ 9 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و مَن آَحسَنْ دیا ممَن أسْلم وَجُهة للّه و هو 
مس روایت فده که از پیامر هلی الله علیه ی الم تربار احسان 
سوال شد؟ آن حضرت فرمود: «آن تعبد اللّه کانک تراه, فان لم تکن تراه, 
کات راک یی دا سای را اناوت کی که کون استو را 
می بیند. پس اگر تو او را نمي‌بيني, مسلم بدان که او تو را می‌بیند. «4» ۳ 
نیز فی قوله تعالی: «آ قحْکَمَ الجاهلبّة بْفوتَ و من احْسَنْ من اللّه کم 
لِقَوّم یُوفتون». «5» روایاتی را نقل فرموده‌اند, از جمله: 

الف- در کتاب کافی با اسنادش تا پدر محقّد بن خالد به بالاء و او از ایی 


(1). برهان, ص 246. 

(2). دژ المنثور, ج 2 ص 188. 

(3). همان. 

(4). نور الثقلین, ج 1 ص 553, حدیث 79<د. 

(5). مائده/ ۵0. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 569 

صادق علیه السلام. روای 8( «الحکم حکمان: حکم 
اللّه و حکم الجاهلية. فمن اخطا حعم الله, حکم بحکم الجاهلية.»؛ یعنی 
حکم کردن بر دو نوع است: یکی حکم خدای تعالی, و دیگری حکم زمان 
حافایت سس حور جک خدای تالی نها کر بر مامت عم 
نموده است. <1» 

ب- ابو علی اشعری با اسنادش تا ابا بصیر,. و او از ابی جعفر, امام باقر 
علیه السلام, روا؛ یت کند که آن حضرت فرمود: 1 حکم_الله و 
حکم الجاهلية و قد قال اللّه عرٌ و جلْ:" و ة من أَحْسَنْ من الله خکماً موم 
یُوقئون» و اشهد علی زید بن ثابت. لقد" حکم فی الفرائض بحکم 
الجاهلیة»؛ یعنی حکم بر دو نوع است: جکم خدای تعالی و جکم جاهلیت, , و 
خدای عرٌ و جل فرموده است: «و مَنْ آَحُسَنْ من الله خکما لقَوّم بُوفَنُونَ» 
و من گواهی می‌دهم که زید بن ثابت در واجبات به حکم زمان جاهلیت 
حکم نموده است. <2» 

ج- ی ی و او از پدرش به بالاء از 
ابی عبد الله. امام صادق علیه السلام. روایت 5( بزرگوار فرمود: 
«القضاة اربعة؛ ثلثة فی النار, و واحد فی الجنة: رجل یقضی بجور و هو 
یعلم, فهو فی النار. و رجل یقضی بالجور و هو لا بعلم, فهو فی النار, و رجل 
قضی بالحق و هو لا بعلم, فهو فی النار, و رجل قضی بالحق و هو پعلم, فهو 
فی الجنة, و قال صلّی اللّه علیه و آله:" الحکم حکمان: حکم الله و حکم 
الجاهلية, فمن اخطاً حکم الم حکم بحکم الجاهلیة" و قد قال اللّه عز و 
چل:" 5 مَن [< خسن من الله خکماً لقَوّم بُوفِنُونَ" و اشهد علی زید بن ثابت: 
فی 9 ۳ الجاهلية.»؛ یعنی قضات چهار دسته هستند, 
تسه آذسته آنان: اهل آتش‌اند, و یک دسته, اهل بهشت: مردی که قضاوت به 
جور کند و خود بر آن آگاه باشد, او اهل آتش است, و مردی که قضاأوت به 
جور کند و خود بر آن آگاه نباشد, او نیز اهل آتش است., و مردی که 
قضاوت به حق کند, ولی نداند که قضاوت به حق قی لام او نیز اهل ات 
است, و مردی که قضاوت به حق کند, در حالی که خود عالم و آگاه است 


به 


(1). نور الثقلین, ج 1 ص 0۵40, حدیت 240. 

(2). نور الثقلین؛ ج 1 ص 640, حدیث 2241- برهان. ص 293. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 270 

این که قضاوت نه حق_ می کند, او اهل بهشت است. و آن نژ ز کوار (پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله) فرمود: حکم بر دو گونه است: حکم خدا و حکم 
زمان جاهلیت. پس هرکس در حکم خدای تعالی خطا کند., به چکم زمان 
جاهلیت حکم بموده است, و خدای عز و جل فرموده: «و م من احسنْ من 
اللّه خکماً لِقَوّم پوقتون», و من شهادت می‌د هم که زید بن رت در واجبات 
به حکم زمان جاهلیت حکم نموده است. «1» 

ِ- عیاشی از ابی بصیر, و او از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام. روایت 
کنق کف ان حضرت فرمود: 

«آن الحکم حکمان: حکم اللّه و حکم الجاهلية؛ یعنی فی الفرائض.»: حکم 
بر دو نوع است: حکم خدای متعال و حکم زمان جاهلیت. و مقصودش در 
واجبات است. <2» 

هم‌چنین في قوله تعالی: «اوع الی سبیل دبک تال 22 ۲ الم عظة الحستة 
و جادلَْم بالتی هب اش 2 روایانی‌س اتف فرمو ده آندر ار خماه: 

الف- در کاب کافنهعل بن ابراهیم با اسنادش از ابی عمر, و زبیری از 
ابی عبد اللّه, امام صادق با ,السلام, روایت نموده‌اند که آن برد وا بعد 
از بیان حدیثی و ثنا بر پیامپر صلی الله علیه و آله فرمود: 

« اوع الی سبیل بالكمَة و المَوَعظة الحستَة ۲ جادلَمْمْ بالْتی هی 
أَحسَنْ هن بالعرآن: » <«4» 

ب- در تفسیر علی این ابراهیم با استادش تا علی بن رتاب, و او از ابی عید 
الله, امام صادق علیه السلام روایت کند که-ان بزرگوار فرمود: «و اللّه 
نحن السبیل الذی ام ررکم اللّه باتباعه. قوله: 2 3 جادلهم بالتی هی آحسن ‏ 
قال: بالقرآن.»؛ یعنی به خدای عرٌ و جل سوگند که ما هستیم آن طریقی 
که خدای تعالی شما را ای ۳۵ تبعیت از آن نموده است. فرموده خدای 
تعالی: «و جادلَمْم بالئی هی خسن ۰ یعنی به وسیله قرآن. «5» 

ج- در کتاب احتجاج طبرسی ِ است: که ابو محمد رو علیه 
الشلام فرمودز «ذکر عند الصادق علیه السلام الجدال فی الدین و ان 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و الائمة علیه السلام نهوا عنه, ال 
الصادق علیه السلام: لم ینه مطلقا و لکنه نهی عن الجدال بغیر التی هی 
احسن:؛ اقا عون قواه تعالی:۱۳: عٌ الی سَبیل ریک 


(1). برهان. ص 292. 
(2). همان. 


(3). نحل/ 125. 

(4). نور الثقلین, ج 3, ص 94, حدیث 264. 

(5). نور الثقلین؛ ج 3 ص 95, حدیث 265- برهان. ص 85. 

فرهنگ قرآن , اخلاق چمیده. 1 ص: 1 د 

بالَحِكَمَة 9 الحستة و جاد لمْمْ تال هی و سنْ " فالجدال بالتی هی 
آحسن, , قد قرنه العلماء بالدین؛ و الجدال بغیر ۳9 هی احسن:؛ محرم 
حرمه الله علی شیعتنا, و اما الجدال بالتی هی احسن. فهو ما امر الله 
تعالی به نبیه, ان یجادل به من جحد البعث بعد الموت و احیاثئه له, ِ 
الق حاکیا غته: و صت آناا فلا و نس خلقه فال من کی العظام 

میم " فقال الله فی الرد علیه :" قل " (یا 4 فجفدا " بخیها الده شاه ول 
مر و هو بکل حَلق_ عَلِيمٌ " ...»: نزد امام صادق علیه السْلام از جدال در 
دین شکن به هیان آمد.و این که بیامیر خداهضان: الله علیم و آله.ی انته 
علیهم السلام از آن نبهی فرموده‌اند. . پس آن حضرت علیه السلام فرمود: از 
آن, مطلقا نهی نشده؛ لکن آن جدالی که به غیر احسن است. ا 9 
شده است. آیا این قول خدای تعالی را نشنیده‌ای, که فرمود: «اوع الی 
سبیل یک بالْكمَة 5 الم عظّة الحستة ۲ جادلمْم باه هی احسَن », پس 
آن جدالی ک احسن است. جدالی است که علمای" دین با آن قرینند, و آن 
جدالی که جدال غیر احسن است. حرامی است که خدای تعالی بر پیروان 
ما ان را حرام نموده است.؛ و آن جدالی که احسن است. همان است که 
خدای تعالی آن را : به پیامبرش امر فرموده به این که: با کسی که بعث بعد 
اتف رام ده کرنن: اور شنت هه ان خوندم. کداشهد انکار .هی کنهه 
مجادله نماید. سپس درحالی که از آن فرد حکایت _می‌کرد. فرمود: 

«و صَرَت لنا متلا و5 تست لفق فال :مر تن العظام و چت رميم.» بعد 
خدای تعالیٍ م2 رد بر 1 فرمود: «قل» (ای محشد!) بخییها الذٍی انشاها اوّل 
مَرّة و هو ب بکل خلق عَليمٌ.» «1» 

د- آبن مردوبه, از انوه لیلی اشعری اخراج نمود که پیامبر خدا کر اللّه 
علیه و آله فرمود: «تمسکوا بطاعة ائمتکم و لا تخالفوهم؛ فان طاعتهم 
طاعه اله م یی محی از فان الله انما بعثنی ادعو الی سبیله 
بالحکمة و الموعظه الحسنه, فمن خالفنی فی ذلک, فهو من الهالکین. و قد 
برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله, و من ولی من امرکم شین فعمل بغیر 
ذلی, فعلية لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین.»؛ یعنی به اطاعت 
امامانتان چنگ بزنید و با نان مخالفت ننمایید؛ البتثه, اطاعت از آنان 
اطاعت ها مه فان از آبانه خعصی»شداشست مس ایا شوا 
مرا مبعوت 


(1). نور الثقلین, ج 3, ص 95, حدیث 266- برهان, ص 585. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 572 

فرمود تا با حکمت و موعظه حسنه به دين او دعوت کنم. پس هرکس در 
این امر, خلاف من عمل کند, او از هلاک‌شوندگان است و از او بیزارم و 
ذمه خدای متعال و ذمه رسولش از او برداشته شود. و هرکه بر چیزی از 
امر شما ولایت یابد, بعد به غیر آن عمل نماید. پس لعنت خدا, فرشتگان و 
مور دم همه آبان: بر او خواهد بود, ِِ« 

فی قوله تعالی: «اوِقَع بالتی هی آحسن السیئَة» «2» هم فرموده: در کتاب 
کافی با 0 ۱ 6 ۱ 12۱ 
عبد الله, امام صادق علیه السلام, فرمود: 

یت اهتر آلتوسی عه اس ام الی وشن عطارو الشفی اف کلام ناه 
فر رل مور المیی ع ال ام ی اس ا تسام له 
تفیم ین دجاجة الاسدی فافافه: فبعت الية امیر المومنین علیه الشلام. فانوه 
و مر ان ان وه فوا نموه اما ان المقام معک لذل, .و آن 
فراقک لکفر؟ قال: فلما سمع ذلک منه. قال له: قد عفونا عتک؛ آن اللّه ع۶ا 
ول تقول ان بالیی. هی ام اش اما فولی ۳ آن الففام نیک 
لذل ۲ فسيئة اکتستتها و اما قولک ولک :" و ان فراقک لکفر " فحسنة اکتسبته؛ 
مه فاعر ای ص هم ار اون عنم الا 
فرستاده‌ای را به‌سوی بشر بن عطارد تیمی که سخنی از او به ان حضرت 
رسیده بودر فرستاد. پس آن فرستاده امیر الموّمنین علیه السلام, در بنی 
اسد بر او گذر کرد و او را دستگیر نمود. نعیم بن دجاجه اسدی به‌پا خاست 
و آنچه در دستش بود» بیرون آورد. امیر المومنین علیه السلام در تعقیب او 
فرستاد. پس نعیم را آوردند. و آن حضرت بر زدن او دستور فرمود. نعیم 
گفت: به خدا| تب کید که در با لت مر و جدایی از تو کفر است. . پس 
همین که حضرت این سخن را شنید, فرهود: تو رز مورد عفو قرار دادیم: 


و «اوقَعّ بالتی هی خسن خ السَيتَة.»؛ اما این 
سخنت 

«بودن با تو ذلّت‌آور است », سخن بدی است که تو آن را کسب کردی, و 
انی ترعیع 


«جدایی از کر است », سخن خوبی است که تو آن را کسب کردی. 
پس ان بدی به واسطه این خوبی دفع می‌شود. بعد حضرت دستور داد, از 
او دست کشند. «<3» 
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(2). موّمنون/ 96. 

(3). نور الثقلین, ج 3, ص 551, حدیث 111. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جح ص: ح و 


همین‌طور فی قوله تعالی: «الذی خلَقَ الَمَوّت و الحياة لِبْلو کم نکم أحخسَن 
عملا», «1» روایاتی را نقل فرموده, از جمله: 

الف- در کتاب کافی. محمّد بن یعقوب. با اسنادش تا زراره. و او از ابی 
جعفر, امام باقر علیه السّلام, روایت کند که آن 7 «الحياة و 
الموت خلقان من خلق اللّه, فاذا جاء الموت. فدخل فی الانسان؛ لم یدخل 
فی شیء الا و خرجت منه الحياة.»؛ یعنی زندگی و مرگ دو مخلوق‌اند که 
خدای متعال ان دو را خلق نمود, پس هنگامی که مرگ فرارسد. در انسان 
داخل گردد؛ در چیزی داخل نشده, به‌جز این که زندگی از او خارج گردیده 
است. <2» ۱ 

ب- علی بن ابراهیم در تفسیر خود, درباره «الکخ حَلَقَ المَوّت ت و الحیاة». 
فرمود: 5 ۳ ۲ 
اندازه‌بندی نمود آن دو را, و آن بدین معناست که اندازه‌بندی کرد زندگی 
راء پس از ان, اندازه‌بندی کرد مرگ را «3» 

2 در اعتقاد امامیّه از صدوق رحمه اللّه نقل است که به علی پن حسین, 
امام سجاد, زین العابدین علیه السلام, گفته شد: مدای چیست؟ آن بزر گوار 
فرمود: «الموت للمومن کنزء تیاب وسخة قملة, و فی قیود و اغلال ثقیله, 
و الاستبدال بافخر الثیاب و اطیبها روایح, و اوطاً الصراکت و این الضتار ا 
و للکفار کخلع یاب فاخرة و النقل عن متارل ۳۶ و الاستبدال باوسخ 
الثیاب و آخشنها., و اوحش المنازل و اعظم العذاب.»؛ یعنی مرگ برای 
که هی | ره مثل بیرون آوردن جامه چرکین شپش‌دار, جدا نمودن بندها 
و زنجیرهای محکم و مبدل نمودن آن به لباس‌های فاخر و پاک و پاکیزه با 
بوهای خوش است. و برای کافر, مانند درآوردن لباس فاخر و انتقال از 
منزل‌های مأنوس, و تبدیل نمودن آن به جامه چرکین و خشن, و به 
موحش‌ترین منازل, و بزرگ‌ترین عذاب است. «4» 

د- به محمّد بن علی, امام باقر علیه السلام. گفته شد, مرگ چیست؟ آن 
بزرگوار فرمود: «هو النوم الذی پاتیکم فی کل ليلة, الا انه طویل مدته؛ لا 
یلته منه الی بوم القیامة. بعنی آن خوابی است 


(1). ملک/ 2. 

(2). نور الثقلین, جح 5, ص 379, حدیت 7- برهان. ص 1132. 

(3). نور الثقلین, جح 5, ص 379, حدیثت 8. 

(4). ۰ نور الثقلین. ح 5. ص 380, حدیث 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح4, ص: : 574 ۲ ۲ 
که شما را در هر شب فرامی‌گیرد, جز این که مدذّت آن طولانی است؛ از آن 
تا روز قیامت بیدار نگردد. «1» 

ه- ابن عمر گوید: تام لین اللّه علیه. و الة ابه بای أ ی بیدو الْمْلک» 


را تا: «اَحْسَنْ عَملا», تلاوت نمود و فرمود: «ایکم احسن عقلاء و اورع عن 
مایم له ماع فی اد الب هی کداک ای سا بر عفل 
شکور یوضر از خوام‌های ای لیا ماس ور فص ماع 
خدای تعالی, سریع‌تر هست؟ <«2» 

کات اح امه راتسا ماس حویم او ریا 
رال کرد است. ۱ 
در آن حدیبت آمده که: «وِ اما قوله عز جر ٍ لِسلَوکم کم سم من عملا" 
و 
الامتحان و التجربه؛ لانه لم پزٍل علیما بکل شی۶»؛ یعنی: و اثا درباره قول 
خدای عر و جل: «ل وم کم آعسن عَملا.»؛ البته, خدای عر و جل خلقش 
را آفرید برای آزمودن شما با تکلیف طاعت و عبادت؛ نه برای امتحان و 
تجربه؛ زیرا خدای بزرگ, پیوسته بر هر چیزی عالم و دانا بوده است. <«3» 
ز- علي بن ابراهیم از پدرش و او با اسنادش تا سفیان بن عیینه, و از ابی 
عبد الله, امامٍ صادق علیه السلام ر وایت کرده است که ان بزرگوار درباره 
قول خدای عرٌ و جلّْ: «یبلوَکم کم أَحُسَنْ عقلا». فرمود: «لیس یعنی 
رن که ۱ب 0 9 
الصادقة. [ثم قال:] الابقاء علی العمل حتی یخلص, اشد من العمل, و 
العف الصا ره او لا ویو ان موی علیه احواا له رو رود 
افضل من العمل, الا و ان النية هی العمل, [ثم تلا قوله: 

" قْل کل یَعْمَلْ عَلی شاکلنه "]؛ یعنی علی نيتة.»؛ یعنی مقصودش بیشترین 
شم از نظر -عمل, شنت بلکه. فمقضود آن ضحیم تزین شما ار نظر :عمل 
می‌باشد, و به هدف رسیدن تنها خشیت داشتن نسبت به خداوند و نیت 
صادق است. سپس فرمود: باقی بودن بر اخلاص در عضل: سخت‌تر از خود 


تور تفاس در 0و در و 1 
هدوت 3 

(3). نور الثقلین, ج 5, ص 380, حدیث 14. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 7 ۲ 

نخواسته باشیم به‌جز خدای تعالی, احدی ما را بر آن تمجید و ستایش کند, 
و نیت برتر از عهل است. بدان و آگاه باش که نیت همان عمل است. 
سپس آیه «فل کل ححل علین شاکلته», را تلاوت نمود و فرمود: یعنی بر 
نینتش. <1» 


5 تدبر در آیات احسن 


قوله تعالی: «کتاث لاه ایک بارک لیتَروا آبایه و لک أولوا الالباب.» 
2 
همان گونه که قبلا متذگر شدیم, آیاتین که تاکنون از جهات لغوی تفسیری و 
تفسیر روایی به بررسی آنها برداسته ایمر ۵ نِ 34 آزگ ِ در قرآن 
ا لحم له کزیود آ رنه الگوی کلی در حسن تناو کنر و رفتارهای نیکو است؛ و 
شمول ان نسبت به فطرت الهی دین اسلام, اداب برخوردهای 
مومنان, انتخاب بهترین دین, بهترین طریق حکم و قضاوت., قانون دخالت 
در مال یتیم, , طریق دعوت به‌سوی حق, روش صحیح برخوردهای کلامی, 
فرجام نیک در فرهنگ معاملات اقتصادی, روان‌شناختی صحیح در دفع بدی, 
بهترین گفتار, عمل مقبول, فلسفه نو 0 حیات ۵ اقا جامعیتی در 
حسن سلوک دارد. لذا در این قسمت., احسن را به اعتبار مذکور و با استناد 
به آیات قرآن, و با استعانت از امدادها و الطاف خدای سبحان بررسی و 


تنوع معنا و مفهوم احسن فز بازفج آیة قران گرم ابعادی از حسن سوک نت تیب آنات مضعفی 


0 


3 مم ن‌ 
«احسن» در ایه شریفه «صبعة الله 5 من أَحسن من ال و تج له 


عایدٌون», «3» به 


(1). برهان. ص 1132. 
(2). ص/ 29. 
(3). بقره/ 38 1. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 576 
اعتبار «صبغه» معنا می‌شود. زیرا| صبغه 9 حکم,؛ مت با که به 
«صبعه > بررسی شود. تدبر در ۷ تن می‌نمایاند که مسر صدر آند: 
دز ذیل ار قرار دارد؛ یعنی تفسیر «صته الل» «تعْن له عابدُون» 
است. و موید این مطلب آن است که: «و خن له عایدُون». بعد از 
«صبغه» واقع شده, و «صبغة» نکره‌ای است که ۲ «تعْنْ لد عابدُون» 
آن را توصیف نموده است. لذا معلوم می‌شود, «صبغه» 0 است که 
باید با آن خدای تعالی عبادت شود؛ بدین معنا که باید خدای تعالي را از 
طریق «صبغه». عبادت کنیم. در اینجا سوّالی مطرح می‌شود. و آن این 
است که: طریق «صبفغه» چیست که خدای متعال از طریق ان عبادت 
می‌ شود ؟ پاسخ بدیهی این سوال, آن است که طریق «صبغه», همان 
«دین» است. اما دین یک مفهوم کلی. اشنت.. و باید ان دین خاص را که 
مراد آیه است, بررسی نمود. و آن دین خاص, در دین حنیف؛ آن دینی که 
فطرت مردم بر آن نهاده شده و تنها دین خاصی است که نزد خدای تعالی 
دین می‌باشد, منحصر می‌شود, بنابراین به فر موده قرآن کریم: 
1. «ضص,ع4۶»؟, آن دین خاصی است که حنیف است و فطرت مردم, بر آن بنا 
نهاده شده: «عَفِم وَجُهک لین , حنیفاً فطرّت اللّه التی قَطر التّاسَ ج عَلیها لا 
تبدیل ِحَلّق اللّه دلک الدینْ الْقَيِمْ و لک أکَُر ا لاس لا یقَلَمَون.» «1» 
2 « صبعفة>», آ دین خاصی است که پا تأکید و تانند نزد خدای تعالی دین 
قلمداد گردیده؛ هم‌چنین آن دین را خدای تعالی برای مردم کامل نموده 
است, و کسی که به غیر از آن دین را طلب کند, ۱ موی «اِنْ 


الذین عند عند الله الاسْلام», «2» «الیوَم أَکمَلَن کم دیتکه ِِِ ِِ 
نمی و رضیث لک الاشلام دینً», «3» «و من بت غتر الرشلام دینً ق 
بعیل منة. <«4» ۲ ۲ 


(1). روم/ 30. 


(2). ال عمران/ 19. 

(3). مائده/ 3. 

(4). ال عمران/ 85. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 577 

3. از بررسی مطالب فوق, این نتيجه حاصل می‌شود که: «صبفه»؛ یعنی 
دین مبین اسلام. و این معناء همان فرمایش امام صادق علیه السلام به 
روایت ابان از محمّد بن مسلم و حمران است که ان بزرگوار فرمود: 
«الصبغة هی الاسلام.» «1» 

با تحقیق مذکور, ابه شریفه 139 سوره بقره؛ این‌چنین معنا می‌ شود : 

دین خدای تعالی, و چه کسی نیکوتر است از خدای تعالی از جهت عرضه 
دین (که دین مبین اسلام را عرضه نموده), ما (موّمنان از طریق دین مبین 
اسلام) او را عبادت می‌کنیم. 


ب- معنا و مفهوم دوم احسن 


یکی از معانی احسن, فی قوله تعالی: «و اذا خن بِتجیّةِ قَعَیّوا بسن 
مها اه تنوها: »2« می‌باشد, و آن, به معنای ی ۳ در 
پاسخ به تحیّت عرضه شده, و تحیّت در آیه شریفه, مصدر بوده و به معنای 
سلام گفتن و نیز به معنای درود و سلام می‌باشد. اين آیه کریمه دستور 
آداب برخورد دو موّمن را بیان عی کنده و ار بر کورد نیکوی کلامی است تا 
ارتباط قلبی و عاطفی بین آن دو, محکم‌تر و وحدت و یگانگی و اخوتشان. 
شدید تره و احساس امنیت روانی‌شان؛ قوی‌تر گرد و به این 9 , زمینه 
خوشبختی بین افراد فراهم شود و موجبات تسهیل در حل بسیاری از 
مسایل اجتماعی و اقتصادی و دیگر تخص ار رت ندید آید. و دز تتیجه. فرهنگ 
اشلافی جافته درر مت مطلوب قظری. اعتا بان این پوعوزده: آیهاه ار تباظ 
بین دو موّمن, بر اساس احترام افزون‌تر, و يا احترام متقابل است؛ چنان که 
خدای متعال می‌فرماید: اه و ۳ و درود, از طرف 
مومنی قرار گرفتید, پس شما هم به نحو نیکوتر از | 13 او را مورد تحیت, یا 
سلام و درود قرار بدهید: «و اذا حبیثم بتَجتّة قحَیُوا با خسن منها», و يا حد 
قل, اين برخورد تیکو را که به صورت آهدای تحتّت نسبت به شما عرضه 
شده. شما هم متقابلا خود آن تحیّت را به او اهدا کنید: «ق< قحیوا با؟ خسن منها 


(1). نور الثقلین, ج 1 ص 132, ص 100. 
(2). نساء/ 86. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 578 


ج- معنا و مفهوم سوم احسن 
یکی از معانی و مفاهیم «احسن». فی قوله تعالی: «و مَنْ أحسَن دینا من 
سم وَجْهَه لِله و هو مُحَسِنْ و الب مِلة |بُراهیم حنیفاً و ائَحَدّ ال ابُراهیم 
خلیلا». «1» می‌باشد, و آن, 0 مخلص و نیکوکار را بیان 
می‌کند. بر این مبناء آیه شریفه. سه خصوصیت ممتاز برای متدیّن به دین 
برتر را, م۱ ایه, یک پاداش عظیم برای متدین راستین و با استقامت 
نسبت به دین برتر را ِِ می‌کند. هرچند که اين آیه کریمه به صورت 
استفهام بوده و با لفظ: «مَن عن اعشن دیا خسش # آعاز می‌ شوه عفن آیزه: 
استفهام در مقام را معنای آن این است که کسی نیست که از 
لحاظ دین بهتر باشد. از کسی که: به هر حال, شرح این مچمل به قرار زیر 
ست: , ۲ 
1. نفس و ذاتش را خالصانه تسلیم خدای تعالی کنه دام وه الب 4 
2 در اعمال, نیکوکار باشد: «و هو مَحسنُ»», و اعمال, ار ۳ محض 
و غیر آن است. و نیکوکاری, آنجا محقق می‌شود که عامل. خدا را ناظر بر 
اعمال خود ببیند. و این معنا برداشت از این فرموده حضرت رسول 
اللّه علیه و آله ات «ان تعبد اللّه کانک تراه, فان لم تکن تراه, فانه 
یراک.» یعنی خدای تعالی را آن‌چنان عبادت کن که گویی تو او را می‌بینی؛ 
پس اگر تو او را نمی‌بینی. مسلم بدان که او تو را می‌بیند. البته, آنکه تشندن 
و داتش را تسلیم خدای تعالی کند و در اعمال. نیکوکار ۳ اوّلاٍ به 
ستاویز محکم و امیدوارکننده‌ای چنگ زده: «و مب یسم و جهْةهٌ الی اللّه و 
۷1 محسن فقد استمسک بالَعروة الوَنقی ۳ ال عاقبة 0 «2» و 
ثانیا, پاداش بیکران او نزد پروردگارش می‌باشد, و علاوه ِ آن, ِِ و 
آندوهی برای او نخواهد بود: «بلی مه هن اشلم عنعد لام. > مُحسن له 
مرخ عند ره و لا وف علنهم و لاهق تَخرئون» «3» ۱ 
3 آپین حضرت ابراهیم علیه السّلام را تبعیت کند: «و ایب ملة ابراهیم 


حنیفا». و ایین حضرت 


(1). نساء/ 125. 

(۰)2. لقمان/ 22. 

(3). بقره/ 112. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 579 

ابراهیم علیه السّلام اسلام بود و آوبز ان آیین: استقامت داشت: «ما کان 
انراهيمْ یهُودیا و لا تطرانیا و لعِنْ کان خنیفا مَسْلما و ما کات ین 
امش رکین.» «1» حضرت ابراهیم از پروردگارش درخواست نمود که خود, 


فرزندش و فرزندان فرزندش, صفتخر به آیین مقدس اسلام باشند: «رَبْنا و 
اجْعَلنا مُسْلمَیّن لک و من درب 2 مب لِمَة لک.» «2» پاداش عظیم او در 
ذیل اد این بود که خدای تعالی دوستش خواهد بود. این‌چنین؛ تور کاد. 

متعال ابراهیم علیه السْلام را که مسلمان خالص, عامل و نیکوکار بود, به 
دوستی خود برگزید: «و تخد الله ابراهیم خَلیلا», و دوستی خدای تعالی به 
این معنا بود که او یار و مددکارش در همه احوال است؛ به‌طوری که اگر 
کسی يا کسانی علیه او اراده سوثی کنند, او را یاری نموده و از مهلکه‌ای 
که دشمنان برای او فراهم اورده‌اند, نجاتش می‌دهد؛ همان گونه که 
ابراهیم علیه السلام را از انبوه اآتشی که نمرود و نمرودیان تدارک نموده 
بودند تا او را بسوزانند. نجات داد و آتش را بر او سرد و سلامت گردانید: 
«قلنا يا ناژ کونی بردا و سَلاما علی ابراهيم. » «3» 


د- معنا و مفهوم چهارم احسن 


یکی از معانی و هفاهیم احسن, فی قوله تعالی: «أ قَحْكُم الجاهلّة تبون و 
مه احسهن من اللّه خکماً لِقَوّم یوقئون», «4» می‌باشد. و آن, عبارت است 
ات ره ای رت که در مقام اجرا, , همه مردم 
از ققیر وغتی و دیکر طیفات نسبت: به ان: یکسانند. آیه شریفه, اگرچه به 
صورت استفهام است. اما این استفهام, استفهام انکاری بوده. ً قحَکم 
ااخاها ۵ ور من ام تاه خم‌هاهلی ام ای آست: مه 
اين معنا که: برای اهل یقین هیچکس بهتر از خدای تعالی نمی‌تواند داوری 
کند: «و من ات هن اللّه خیم لقَوّمٍ یوقتون» 

در صدر آیه که با استفهام رو می‌شود: : «اً قحَکم الجاهلتة یعون و مَنْ 
أَحْسَنْ من اللّه خکماً لقَوّم یُوفَنُون». اين سوال مطرح می‌شود: چگونه 
است که حکم جاهلی مردود 


(1). ال عمران/ 67. 

(2). بقره/ 128. 

(3). انبیاء/ 69. 

(4). مائده/ ۵0. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 580 

است؟ و پاسخ این است که حکم جاهلی, و به‌طور کلی حکم غیر خدا؛ 
براساس بینش انسان صورت می‌گیرد, و انسان, هم بسیار نادان است و 
هم بسیار رستمکی و ب غیر عادل: «ت عَرَصتا الما عَلّي السماواتِ 
لرّضٍ و الجبال قابیّن آن تیلتها و شقن لها و حملها الالسان ان کانَ 
ظلوماً جَهُولا.» 

و 9 انسان درحالی که بسیار نادان, ستمکار و بی‌عدالت است, 
می‌تواند حکم 2 ِِ عدالت و حکمت نماید؟ لذا آنان که به غیر از حکم 
خدا حکم کنند, کا 

«و من 2 بحمم بسا رل ال قأولیک هُمْ الکافژون». <1» بو آنان که به غیر 
ان حکم خدا حقم کنند. ستمکار و ظالمند: هو مز لم عم بها |: ترزل اللهٌ 
قاولیک هم الظالِمُون». «2» و آنان که بو غیر از حکم خدا حکم کنند, 
فاسفند: «و من لَمٌ یَحَكَم بما : رل اللَة قأولیک هم الفاسقون» «3» در 
تعقیب آن, سوال ديگري که طظر ج ف‌شودر ای اننته که: حکم. خدابی 
جکونه ازست که مووخ ابید اهل یقین است؟ و پاسخ این است که چون 
خدای تعالی بسیار دانا و حکیم است: «و للم عَليمْ حكعيم».* «4» و خدای 
تعالی به هر چیزی بسیار داناست: «5 اللَة بل شی ء عَليمٌ».* «5» و خدای 


تعالی به همه خلق بسیار داناست: «و هو بکل خَلق عَلیمْ», «6» و خدای 
تعالی به مردم ستم نمی کند, و این مردم شنتتند که به خودشان ستم 
می‌کنند: ب 

«انَ ال لا جظلخ التّاسَ شین لكِنّ النّاس اَنْفسَهْم بَظْلمُون», «7» و 
سزاوار خداوندیش نباشد که به آنان بستم کند, و 9 خود آناننج که به 
خودشان ستم می‌کنند: «فما کان ال لبطلِمَهم و لک کائوا أَنْفْسَهَم 
یَظلمون»,* «8» و لذا حکم خدایی که علیم و ۳ بوده و بر همه خلق, 
بسیار داناست و ستم نمی‌کند. مورد تایید اهل یقین است. تنها حکم خدای 
تعالی اتب که احق بوده و بهنرین است برای نمییز حق از باطل: «ان 
الحْکم [ له یَفَصْ 


(1). مائده/ 44. 

(2). مائده/ 45. 

(3). مائده/ 47. 

(4). انفال/ 71- توبه/ ۸97 106, 120- حح/ 52- نور/ 18, 59, 58- 
حجرات/ 8- ممتحنه/ 10. 

(5). انفال/ 71- توبه/ ۸97 106, 120- حح/ 52- نور/ 18, 59, 58- 
حجرات/ 8- ممتحنه/ 10. 

(6). یس/ 79. 

(7). یونس/ 44. 

(8). توبه/ 70- روم/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 9861 

الحَو و هو < ح | خاضلیت » «[» 2 تعالی است, که امر می‌کند 
جز او کسی عبادت نشود: «ن الحْکم / له مر آلا تقبد تعبدوا ال »> «<2» و 
اهل اتکال, تنها پر چکم ,خداير تعالی توکل می‌کنند: «ان الحَکم 1 له له 
تَکلث و یت کل المَتَوٍ کلون» «3» 


ه- معنا و مفهوم پنجم احسن 
یکی از معانی و مفاهیم احپسن, فی قوله تعالی: «و لا تیا مال التتیم | 
بای هی خسن جا حتّی یلع اشدخ و آَوفوا الیل و الهیزان بالقسط لا تکلف 
تقسا الا وسَع نها و ادا قَْمْ قادلوا و لو کان ذا قزّبی و هد الله آوفوا دک 
اک به اعاکم تدکژون». «» می‌باشد و آن به اين معنا است که قرب 
فا مت ان بات قر کشخ ها اه سرت مار 
جهت افزایش مال, او از طریق تجارت و مکاسب مشروع بوده و به تبع 
آن. ‏ که «و لا تقربوا مال 


در ادامه. آیه به پنج ما ۱ می‌قرماید: 

برسد, و زمانی است که او از لحاظ عقلی و بدنی, به اندازه‌ای 
رشد کرده ٍ باشد که آمادگی انجام مسئولیت اقتصادی را داشته باشد: 
«حَني یبلع أسْدَخ», و در سوره یوسف می‌فرماید: 5 لها بل شخ آتیناه 
خکماً و علما»؛ «5» هم‌چنین در سوره قصص می‌فرماید: 

و ق" تاع اشدخ 5 اشتوی اتتناة خکما اه <6» 

دوم- پیمانه و وزن ر تمام و علدلانه ۳ و چیزری از اشیا (و اصل 
مال) را کم و کسر نگذارد: «و آوقوا الیل ۳ ااختان بالقسط», «7» و در 
سوره اعراف می‌فرماید: 

«قاوفوا الکیْل و ام و لا تَبِحَسُوا التّاسَ شا عَهَة ۰ («8» 


(1). انعام/ 57. 
(4). انعام/ 152. 

1 

(6). قصص/ 14. 

(7). انعام/ 152. 

(8). اعراف/ 85. 

فرهنگ قران اخلاق حمیده, ج1, ص: : 5862 

سوم- در تکلیف است, و آن, این است که او متناسب با وسعیت استعداد 
که دارد. تکلیف دارد: «لا کلف تَفساً الا وسعها», «<1» «لا یکلف لت 
1 سعها»: «2» هم‌چنین در سوره و «و لا تکلف به 


لا وشغها و آ ل5ینا کتان بَلطو بالعو و هم لا یظلمون.» «3» 


ِ 


چهارم- در امر به عدالت در سخن گفتن و تعمیم آن است, اگرچه سخن, 
در مورد خویشاوندان باشد: «و |ذا نم قَاعْدِلوا و لو کان ذا قزبی , «4» و 

در آیه‌ای از سوره نساء و ار از سوره احزاب برای سخن گفتن؛ به 
تفوای الهی و قول سدید؛ یعنی گفتاری که راست, استوار و محکم باشد. 
امر شده است., و در سوره نساء می‌فرماید: «قَلیتَفُوا ال 5 لیمُولوا وا 
شدیدآ», «5» و در سوره احزاب هم می‌فرماید: «یا ایهّا الذین منوا انوا 


2 


اللة 5 فُولوا قَوّلا سدیدا.» «6» 
پنجم- در امر به وفا به عهد الهی است: «و بعهّد ال َوفُوا», و البته. کسی 
که عهدی می‌بندد و يا عهدی با خدا| می‌پندد. در مقابل عهدی کم بسته, 
مسئول است: «و لاتَفرئوا مال التتیم الا بالیی هت أحُسَنْ تن خی بیاغ اشده و 
أَوفُوا بالْقّد ان اعد کان مَسَوّلا», «<7» و آنان که عهدی با خدا می‌بندند و 
1 به آن وفادارند و نقفض عهد نضی کننن: از جمله کسانی هستند که خانه 
اخرت. برای انان خوش‌عاقبت است. و برای آنان باغ‌های هميشه سرسبز 
است که خودشان, پدران؛ همسران؛ فرزندانشان آنان که صالحند, داخل 
در آنها می‌ شوند, و ملایکه از هر دری بر آنان وارد شده و به واسطه صبر و 
شکییانت. که. ابا از خودتضان دادما نده مر آنان سلام نموده و عاقبت و 
فرجام نیو را به لیشان مژده می‌دهند: «الْذینَ بُوقون, یققد له و لا 
ینفَصُون الهییاق . ۱ آولٌک هم غفبی الا جات عَذّن لیرد ِِِ 
من بان وا جوم و در باتهم و المَلایْکَهُ یَدْخْلونَ عَلیهِمْ من کل باب سَلا 
کم بما صَبرَتْمْ فنغم عُفبی الدّار.» «8» 


(1). انعام/ 152. 

(2). بقره/ 286. 

(3). مومنون/ 62. 

(4). انعام/ 152. 

(5). نساء/ 9. 

(6). احزاب/ 70. 

(7). احزاب/ 34. 

(8). رعد/ 20 و 24- 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 583 


و معنا و مفهوم ششم احسن 


اشاره 
اسف معانی 0 احسن, فی قوله تعالی: «عَ الی سَبیل _ربک 


9 به‌سوی پرورد 
نیکو عبارت است از: نرمی کردن 0 با ان معاد از رنه 
برهان و به,وسیله قرآن آن‌چنان که رقت قلبی آورد: «ادْعْ الی سَبیل زبک 
بالجكمَة و الْمَوَعظء الحستة و جادلهْم بالتی هی أحسَن.» 


انواع مجادله‌کنندگان 


1 کسانی که به باطل مجادله می‌کنند, و هدفشان. باطل نمودن حق. و 
نابود کردن آن است. خداي تعالي آنان را مواخذه و عقوبت می کند: 5 
جادلوا بالباطل لیْدَجضُوا به الحَو" قَاحَدْتَهُمْ قکَیّف کان عقاب.» «<2» 

2 گناهکارانی که به نهس خود خبانت کرده و مجادله با نها نهی شده 
است: «و لا تجادل عن الَذِینَ ان مر سهه ِنّ ال لا بت ج من کان خَوّانا 
آثیما. «3» 

3 کافرانی که با توسُل به باطل در آیات الهی مجادله می‌کنند تا چق را 
نابود نمایند و‌ایات الهی را به سخره گیرند: «و یُجادل الذین کفروا یالباطل 
لیذجضوا به الِحقَ و اتحذُوا اناتف 5 مار انذژوا هرُوا». «» «ما یُجادل فی 
ایاتِ الله لا الذین کفرّوا قلا یرک تَقلبهُغ فی البلاد. » «5» 

4 یاران شیاطین, که شیاطین به نما القا می‌کنند با به.معادله پیردارند ۵ 
لذا یک_دسته از آنان, به غیر علم و به تبعیت از شیطان مجادله نمایند: ِِ 
ان السْیاطین لَیُوخون اٍلی اَوليائهم لیْجادلوکم و ان قوف ام 


و م2 تلا 


آمنسر 5و «6» «و من التاس من یجادل فی ۳ بغیر عم و یثبع کل 
شَیّطان مرید. > << 7 


(1). نحل/ 125. 

(2). غافر/ 5. 

(3). نساء/ 107. 

(4). کهف/ 56. 

(5). غافر/ 4. 

(6). انعام/ 121. 

( )اج زد 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 584 

3 کسانی که بدون علم و بدون هدایت و بدون کتابی که نور هدایت رایه 

آنان بتاباند, درباره خدا مجادله می‌کنند: «و من التاس من یجادل فی ال 
بقیر علم و لا هدی و لا کتاب منیر.»* «1» 

6 آنانی که ندون این که سلطه‌ای داشته باشند, در آیات المی به مجادلة 

می‌پرد آزند, و دشمنی و کینه‌توزی آنان نزد خدای تعالی و نزد مومنین؛ 

بزرگ و عظیم باشد, بو این مهری است که خدای متعال پر دل هر متکیر 

ستمکاری می‌نهد: «الذین یجادلون فی, آیاتٍ ال بغیر سّلطان أتاهم کب 

تا ند الله و عند الذین منوا کذلک یَطَعْ ال علی کل قَلب متیر جبّار.» 


4 
. دسته‌ای از اهل کتاب, که مچادله با آنان نهی شده, فکرن مجادله به 
ِِ «و لا تجاد لوا هل الکتانه [ بالتی هی أحسَنْ.» «3» 


2 معنا و مفهوم هفتم احسن 


یکی از معانی و مفاهیم احسن. فی قوله تعالی+ «و أَوفُوا الیل |ذا کلم و 
زئوا بالتسطاس الَمْستَفیم ذلک یر و أَجسَنْ تاویلا», <4» ۳ 
در بهتر بودن و نیکوتر بودن از لحاظ فرجام کار و عاقبت, و از لحاظ رجوع 
به اصل است. و فی,قوله تعالی: 

«ذلک حَیْر و خسن " مواردی به شرح زیر تدبر می‌شود: 

1 جمله «ذلک حَیر و خسن تاأویلا». * در دو آیه از دو سوره قرآن کریم ذکر 
شده؛ یکی در سوره با اسراء. 

2 در سوره نساء؛ به موّمنین امر شده, در و رت منازعه در شیتی, امر 
مورد منازعه را به خدای تعالی و به پیامبرش بازگردانند که اين کار از 
لحاظ عاقبت. خبز ه تیکه است و در آبه:نعد آن ان می‌فر فانده آنان که افو 
را به طاغوت ارجاع می‌کرده, و محاکمه را نزد او پم و شیطان 
می‌خواهد آنان را گمراه کند؛ شرا هت و لا ات بو «ا لم و 


(1). حح/ 8- لقمان/ 20. 

(2). غافر/ 5د. 

(3). عنکبوت/ 46. 

(4). اسراء/ د3. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده؛ ج1, ص. : 985 

ال الذین یمین 0 مَتولٍ یما آئزل الیک و ما 
یتحاکَمّوا لی الطاغوت و ٩‏ زد امد ان یکفروا به 
صَّلالا 0 » <1» 

3. در سوره اسراء؛ موضوع امر, تمام بودن پیمانه پا کیل است به هنگام 
پیمانه کردن و توزین وزن با تراژوی درست و صحیح که اين کار خیر و 
تر است از لحاظ عاقبت: ِ 
و اوفوا الیل |ذا 2 زئوا بالقشٌطاس الَفُستَقَیم ذدلک حَیرّ و احسن 

تأویلا. «<2» 

4. در سوره هود علیه السلام, از لسان شعیب علیه السلام, ِ ۳ 

در پیمانه کردن کیل و نهی از نقص در توزین وزن 1 به این 

نهی. خیر مردم بیان گردیده, و در صورت نقص در پیمانه کردن و کم بودن 

وزن در توزین. خوف بر عذاب انداز شده, و در ۷ بعد از آن, کم دادن 

اشیای مردم» ,قرین با افساد در زمین گشته است: 5 پا قوّم أوفوا المکیال 
و المیزان بالقهط لا تبحسُوا التاسَ أَشیاءَهم لا تَعْتَوّا فی الَرْض 


مفسدین. « «3» 


و - جوری- و و ۳ 
تزل من قبلک بریدون ان 
9 
و ۱ 


5 در سوره اعراف, به تمام بودن کیل و وزن امر نموده, و از کم و ناقص 
تحویل دادن اشیا و از فساد در زمین نهی کرده است. در این ایه, کم دادن 
در پیمانه کردن و 7 توزین, قرین يا افساد در زمین می‌باشد: «فَوفُوا 
الیل 5 الهیزان و تبحسو| التّاسَ استیاءهم و لا فسدها فی الأَرْض بَعد 
اصلاجها ذلِکم حیر عفن رن ان موّمنین.» «4» 

6 در سوره شعراء به پیمانه کردن تمام و توزین با ترازوی درست. امر 
شده, و از کم دادن جنس, نهی گردیده است؛ هم‌چنین نهیٍ از کم دادن 
(شیا به مردم, قرین نهي از افساد در زمین بیان شده: «ع لا تب َبْحَسوا التّاسَ 
آشیاءهم و لا تَعتَةّا فی الاْض مُفسدین.» «5» 

7 در سوره‌های مائده و قصص فرموده: در جهت گسترش فساد در زمین 
تلاش, نکنید که خدای تعالی فسادکنندگان را دوست نمی‌دارد: «و یسعون 
في الأَرْض قساداً ۳ الله لا بِجبٌ اقفسدین : «6» «و لا تبغ القسا5 فی 
الأَرَض ان اللة لا بْجث | ی دین» <7» 


(1). نساء/ 60. 

(2). اسراء/ 35. 

(3). هود/ 8. 

(4). اعراف/ 8د. 

(5). شعراء/ 183. 

(6). مائده/ 64. 

(7). قصص| 77. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 586 

8 از ایات فوق برداشت می‌شود که نقص و کم دادن اشیا به مردم (اعم 
از کیل یا وزن). قرین با افساد در زمین, و تمام و کامل دادن آن, قرین با 
اصلاح هر آن است. و این از جمله معانی و مفاهیم قوله: «ذلک حَیرّ و 
احسن تأویلا»* است 


ح- معنا و مفهوم هشتم احسن 


اشاره 


یکی از معاني و مفاهیم احسن, فی قوله تعالی: «اوقَعْ بای هی امس 
السَینة تکن عم بما یَصفون». «1» است. و آن, دفع نمودن بدی است به 
اقتضای ۹ و خرد. 


نکاتی درباره دفع بدی با اقتضای عقل و خرد 


1. قرآن کریم دفع سیثه با حسنه را از صفات خردمندان بیان فرمودم و 
برای آنان, فرجام نیکو را در خانه آخرت نوید داده است: «انما یذ کر اولوا 
الالباب الذین بُوقون یهد ال ... و تون بالحسته السَة اولتک هم عُْبّی 
الار. » «2» از اين, آیات #9 فی‌شنود که تخون خویی تمودن بآ ذفم 
تا اه ی سر تور محری ان 
2 در بین ویژگی‌های عقلا و خردمندان در دفع سیثه به وسیله حسنه. صبر 
الف- در آیه رعد, به واسطه صبر و شکیبایی‌شان, ملابکه فر آنان درود 
فرستاده و عالی بودن خانه آخرت را نت انان مژده می‌دهند: «سلامْ عَلیکم 
بما ضَبرَنم قیِعم عْفبّی الدّار.» «3» 
ب- ۳ 15 54 قصص: خیر وه از این که به آنان به واسطه صبرشان, 
دو بار پاداش می‌د هند : «أولیک ون أَجْرَهمْ مر تیر تین بما بر وا 5 تون 
بالحسَتة السَیتَة و مقّا رَرَفناهم یلففْونَ.» » <«4» 
3 قوله تعالی: «اوقَعٌ تالتن هی خسن السَینَة», «5» برای دفع سیثه 
عمومیت دارد؛ خواه عامل دفع ۳9 شخص مسیبی باشد از نفس خوبش, 
و خواه شخص غیر مسیئی باشد 


(1). موّمنون/ 96. 

(2). رعد/ 22- 19. 

(3). رعد/ 24. 

(4). قصص/ 54. 

(5). مومنون/ 90 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 5867 

که مورد اسائه واقع شده: 

الف- در صورتی که دافع سینه, شخص مسیتی باشد که بخواهد سینه را از 
تقشیرن خویش دقع تماید فر ان کربم طرفی را اراته نموده: از جنمله؛ , 
اّل- با انجام دادن حسنات, سینات را از بین ببرد: قوله تعالی: «انَ 
الحسنات یَذهبْن السّیثات.» «<1» 

دوم- خدای تعالی به واسطه توبه نمودن؛ ایمان آوزذن و عمل صالح به‌جأ 
آوردن شخص مسیی, سپتات او را بم حسنات تبدیل کند: «الا مَن تابِ و 
من و عمل عملا صالِحاً قاولْک یبَدل اللةْ سَیاتهم حسنات و کأن ال مورا 
رجیما.» «2» 


سوم- خدای تعالی توبه مسیتئی را که توآم پا عمل صالح باشد, می‌پذیرد: 
ِ سس تاب 5 و عیل صالحاً اه ینوت الی ال قتابا», «3» و تونه ده از 
9 له.» 

ب- در صورتی که دافع سینه, فرد غیر مسبی باشد؛ یعنی شخصی باشد که 
از جانب مسدی به او اسائه شده است, قورانن» کر ند برای دفع آن راه‌هایی 
را ارائه فر موده, از جمله: 

اوّل- اعراض از لغو مسیی؛ چنان که با بزرگواری آن را نادیده گیرد و از آن 
رد شود: «5 الذین لا تسم وان الژورز 5 اذا ۳ باللعُو ۳9 کراما. > «4»> 
دوم- با احسان نمودن؛ با حسن خلق و روی گشاده مقابله کردن و به 
سلامتی از مهلکه مواجهه با جاهل نجات یافتن: «و |ذا خاطَتَهْمْ الجاهلون 
قالوا سلاما.» «5» 

سپوم- اعراض از مسموع لغو, مجادله به احسن و به سلامت رهاپی یافتن: 
«اأولیّک تون أَجْرَ هم تین تما ۱ 5 درو بالحستة سین ممَّا 
َرَفْناه تلففون. و |ذا سَمعُوا اللعْوٍ َغرضوا عَنَه و قالوا نا أغمالنا و کم 
آغمالکم سلامْ علیک لا تب تجتغی الجاهلین. > «<6» 


(1). هود/ 14 1. 

(2). فرقان/ 70. 

(3). فرقان/ 71. 

(4). فرقان/ 72. 

(5). فرقان/ 63. 

(6). قصص! 5- 4 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 588 

چهارم- خوبی مسیی را در ازای بدی او قرار دادن, و بدی او را به واسطه 
خوبی‌اش دفع کردن. در تفسیر نور الثقلین, جلد سوم. صفحه 1ظ5, در 
حدیبت 1 1( به نقل از کتاب کافی. و به روایت ت آبن محبوب, از امام صادق 
علیه السلام, بعد از مقدمه حدیث., چنین می‌خوانیم: نعیم بن دجاجه اسدی 
که بر اثر خطایی, امیر المومنین, علی علیه السْلام به احضار و تنبیه او امر 
فرمودم بود, به به امیر المومنین علیه السلام گفت: به خدا سوگند که بودن با 
تو ذلت‌اور, و جدایی از تو کفر است. پس همین که حضرت این سخن را 
شنید, فرمود: تور مورد عفو قرار دادیم؛ زیرا خدای عرژ و جل می‌فرماید: 
«ارِفِعّ بالتی هی آحسَنْ السَیة». اما این سخن که بودن با تو ذلت‌آور 
اه و این سخن که جدایی از 
ته کفر استتم. یخن خهین است:. که نو آن را کسب. کردی: بسن آن ندیرنه 
واسطه این خوبی دفع شده و از دو امر بدی و خوبی چیزی نمی‌ماند (اصل 


۱ سلوک در تفاسیر 
بحث: «حسن 
همین فصل, در !, 
شرح آن در هم 
و 3 
ایی» گذ 
روا 


ط- معنا و مفهوم نهم احسن 


اشاره 


تک از فخانی و مفافیم اخسن: قن قوله قعالی و عن آخشن قولا من 
دعا ای اللّهٍ و غمل صالحاً و قال نی من الْمْسَِمینَ», «1» 7 9 
ی ول ان ی نت 
دعوت او به‌سوی خدای تعالی بوده و عملش صالح است و گفته او این 
قاشه کت آلته خوه ار مساما انم 


تغوت الی اللهه قول اخستن 


دعوت از روی ایمان و خلوص و مبرای از شرک و براساس بینش و 
بصیرت, به سوی توحید خدای تعالی, قول احسن است؛ زیرا قران کریم در 
1 :۹ سوره پوسف می‌فرماید: «قَل هذه سیپلی اد وا الی اللّه علی 
بَصیرع آتا و من البعنی و شْبُحان الله و ما آتا من الْمْشرکین.»: بگو اين راه 
من است که من و پیروانم با بصیرت کامل مردم را به‌سوی خدای تعالی 


دعوت کنیم, و خدای متعال منزه است.؛ و من از مشرکان نیستم. 


(1). فصلت/ 33. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 589 

در اين آیه شریفه ملاحظه می‌کنیم: 

1 دستور و ارائه طریق برای دعوت الی الله, از جانب خدای تعالی است؛ 
خدای متعال به پیامبرش امر می‌فرماید: «قل»؛ یعنی ای پیامبر! بگو. 

2 هدف و موضوع هدف؛ یعنی دعوت به‌سوی خدای تعالی, در بدو امر 
مشخص می‌شود: «هذو سبیلی أَدِعُوا (لی اللّه»: این راه من است که 
به سوی خدای تعالی دعوت کنم. 

3. این دعوت؛ براساس بینش و بصیرت کامل است: «علی بصیرن.» 

4. دعوت به‌سوی خدای تعالی جنبه عمومیت دارد؛ به این معنا که شامل 
همه پیروان تا یز این الله علیه و آله می‌شود: : «اتا و من اتبعنن »: 

5. پیروان ۲ ۱ اللّه علیه و آله که دعوت‌کننده به‌سوی خدای تعالی 
هستند. باید باایمان. مخلص و مبراق از شریک باشند: و دغوت. آنان هم 
به‌سوی خدای تعالی, براساس توحید باشد؛ زیرا در آیه شریفه: اولا, با 
اه اللّه علیه و اله تنزیه خدا می ‌کند+ «سبحان الله», و تانیا, در تأ نید 
نسبت به آن تنزیه, خود را مبرای از شرک معرفی می‌کند: «و ما آتا من 


الخشرکین.» 


ی- معنا و مفهوم دهم احسن 


اشاره 


ِ از معاني و مفاهیم احسن. فی قوله تعالی: «أولیک الذین تتقبل هم 

حسن ما عملوا و نتجاوز عَن سَيناتهمٌ فی [صحاپ الجَنْة وَغد الصَدّق الذی 
ِ یَوعَدّون», «1» می‌باشد, ۵مر اد از «اکشن ما عَملوا», اعمال واجب 
و مستحب است, و معنای آیه چنین است: ال وا ی | 
قبول کرده و از گناهانشان گذشت می کنیم, درحالی که با بهشتیان خواهند 
بود. این همان وعده صدقی است که به آن وعده داده می‌شد. 


(1). احقاف/ 16. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: : 590 


شکاتشن در تدبر ایه شریفه 


1 به دلیل قوله: «ن تی ثبْ یک و نی من المُسَلمین» که در ذیل آیه قبل, 
آیه. .بانزدهم, اعند سنت. «أولنک» فی قوله: «آولیک الذ, ها ۱0 
اشاره است به کسانی که از مسلمانان بوده و به‌ سوی پروردگار متعال 
توبه فن کنند: و با این وصف, اعمال واجب و مستحب کسانی مورد قبول 
خدای متعال قرار می‌گیرد که مسلمان و توبه‌کار باشند. 

2 «یَتَقَتّل» از باب تفعل است. و معنای آن, دلالت بر مطاوعه؛ یعنی قبول 
کردن دارد, و لذا معنای صدر ایه چنین می‌شود: این مسلمانان توبه‌کار. 
کسانی هستند که ما اعمال واجب و مستحب ایشان را قبول کرده و از 
گناهانشان درمی‌گذريم. و باتوجه و دفقت در این معناست که لطف و 
رحمت پروردگار قادر بی‌نیاز را نسبت به بندگان ضعیف, اما مومن تایب 
درمی‌يابیم. 

3. مراد از قوله: «أَحسَن ج ما عَملوا» در آیه شریفه, اعمال صالحی است که 
مورد رضایت خدای ۳1 ياشد, و این معنا به دلالت دی اية قبل, آیه 
پانزدهم. فی قوله: «و آنْ أعْمَل صالحا توضام و اصله. لی. فیدر بنن» 
فی‌باشد:. که .در آن از. خدای: تعالن 9 عمل صالحی را 
انجام دهد که مورد خشنودی اور باشد, و این درخواست را برای فرزندان 
خود هم دارد: «و اضلخ لی فی دَرّبّیی.» 


ک- معنا و مفهوم یازدهم احسن 


اشاره 


یکی از معانی, و مفاهیم احسن؛ فی ,قوله تعالی: «الّذٍی حَلَقَ المَوّت 
الحياة ییاه کم ۳ أَحسَن عملا و هو العزیژ العَمُو». «1» می‌باشد؛ یعنی 
خدای تعالی کسی است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را در انجام 
تکالیف بیازماید که کدامیک از شماء عاقلانه‌تر:. و با بیثشی آگاهانه‌تر» و 
نسبت به مبدا و معاد, خایف‌تر عمل قق ند بنابراین عقیل, و خرد کامل‌تر, 
آگاهی بیشتر بر اوامر و نواهی, و خوف از خدا, معنای «اَیْکمّ أَحْسَنْ عملا» 
در ایه شریفه می‌باشد. 


(1). ملک/ 2. 
فرهنگ قرآن, اخالرق < حمیده, رح 1 ص: : 591 
در معنای «أیکم أَجَسَنْ خ عَملا», روایاتی نقل شده. ؛ همان‌طور که در قرآن 


کریم هم در : ا عقل در امور دین و دنیا و درباره فهم و بصیرت 
نسبت به آیات الهی, و درباره خوف از مبداً و معاد, آیاتی ذکر شده که ما 
ذر ایتجاء ابتدا به نقل روایات: و بس از ان» به ذکر برخی از ان آیات 


مر رح اتف آزرشا مش صای الم له الم چرباری قوله ع هلا کم 
احسَنْ عَملا». به کیفیت عمل از لحاظ بکار بردن عقل و بصیرت و خوف از 
خدا در عمل, تأکید شده: «اتمکم عقلا, و اشدکم خوفا, و احسنکم فیما امر 
الق به و تقون ند قظر | و ان کان اقلکم تطوعا.» «1» 

4 ۶ در روایتی از امام صادق علیه السلام, درباره قوله عز و جل: « 2 
یم َجْسَنْ عقلا». بر کیفیت عمل از لحاظ صحت عمل توم با خشیت از 
خداء, نیت صادقانه و خلوص در عمل تا کید شده: «لیس یعنی اکثرکم عملا. 
و لکن اصوبکم عملاء و انما الاصابة خشية الله.و النید الصادقه. [ثم قال:] 
الایقاء علی العمل جتی یخلص, اشد من العمل. و العمل, الخالص الذی لا 
ترید ان یحمدک علیه احد الا اللّه عز و جل, و النية افضل من العمل, الا و 
ان النية هی العمل. ثم [تلا قوله:]" قُل کل َعْمَلْ علی شاکلیه: 1 

نیته.» <2» 

3 ی ی «لییلَو کم 
ایک اش عقل احقانترض از آزمایش الهی را, انجام تکلیف در قالب 
طاعت و عبادت, بیان فرموده: هو شا فلع غر مح : اوه کم انم آعر 
عمّلا" فانه عز و جل خلق خلقه لیبلوکم بتکلیف طاعته و عبادته, لا علی 
سبیل الامتحان و التجربه؛ لانه لم یزل علیما بکل شی۶» «3» 


الف+ ذر بکار کیری عقل در اهور دین و در ذنیا فرموده: 


آنان که خیم را و ندا : به نماز را بازیچه و مسخره می‌گیرند. گروهی هستند 
که اهل خرد 


(1). تفسیر نمونه, ج 24. ترجمه این حدیث در بحث: «حسن سلوک در 
تفاسیر» گذشت. 

(2). برهان. ص 1132. ترجمه حدیث در بحث پیشین گذشت. 

(3). نور الثقلین. ج 5 ص 380, حدیتث 14. ترجمه حدیث در بحث قبل 


مین و ادا دق [لی القلاه الخذوها هروا و لیب دلک باتهم قوم ا 
بعقلون.» «<1» 

2 ان که در اروت زمین. همه چیز را می‌بینند و می‌شنوند, اما در تعقل بر 
رو آهاء ول را بکان تمی‌گرنم. دل‌هایسان که در درون سته‌هاشان 
مي‌باشد, کور و نابینایست: 

«ا قلَم یسیژول فی الأرّضٍ تون هم لوب یََْلونَ بها َو آذان یَسَمَعُون بها 
قائها لا ر تققی الانضار و لگن تغمی ماوت التّی فی الصَدُور. > <2» 

3 بزخی از انار دای که از استان برای فاسقین قوم لوط نازل شده, 
باقی مانده, ِ نشانه‌ای صریم و روشنر بااشد براي گروهی که اهل تعقل 
هستند: 2 فترلون علی هل هذه القَرية رجزا من السّماء بما کائوا 


رز 


یَفْسْقون. و کنا فنها ابه بنره لقَوّمٍ یعقلون.» «3» 


اما 


ب- ذز وم و تین سینت یه آیات الفی فرموده: 


1 دلایل و براهینی از جانب پروردگار آمده, پس هرکس با چشم دل و از 
روی بصیرت, آن را درک کند, برای همو سودمند است, و هرکس نسبت به 
آنها کور و نایینا باشد, 7 آن. ۰ به خودش خواهد ۳ «قد جاعكم 
خفیط» ی 

0 هم در روی زهین 1 ۳ نفوس 1 «و فی 
الأٍض آیاث للْمُوقنین و فی ألفْسِکُم ‏ قلا تبصژون.» «5» 

3 خدای متعال به پیامبر فرمود: به آنان آگاهی و بصیرت بده که به زودی 
آنان با چشم خود خواهند دید. «5 اد فسَوفت یبصرون», «6» و 
فرمود: و خود با چشم دل 


(1). مائده/ 58- 57. 

(2). حح/ 46. 

(3). عنکبوت/ 35. 

(4). انعام/ 104 

(5). ذاریات/ 21- 20. 

(6). صافات/ 175. 
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پنگر و آگاه و بصیر باش که به زودی آنان با چشم خود خواهند دید: 5 
ایض فسوف یبصرون.» «1» 


ج- و در خوف از مبدا و معاد فرموده: 


1 خطاب به مومنین می‌فرماید: خدای تعالی شما (مومنین) را در امر صید 

می‌آزماید که آيا دست شما و تیر شما , بع آن می‌رسد؟ تا بداند چه کسی در 
غیب, از او خوف و ترس دارد: «یا ی الذین منوا یوک اه بشی ء من 

الطَید نله آیدیکم و رماحكم لِیَفلَم اللة من بخافة بات فمن اغتدی بَعد 

ذلک قَلَه غذاث آلیق.» «2» 

2 در مواخذه به عذاب سختی که پروردگار متعال از ستمکاران نمود, 

نشانه‌ای است برای کسی که از عذاب قیامت خوف دارد: «و کذلک آحْذ 

کی ادا اعد الَفری و هت ظالِمَهٌ ان أَحْدَهْ لیم شدیذ ذ ان فی ذلک لايََ لِمَنْ 

خاف عذابِ الاخهه دلک بوخ معهوع له الاس و دلی بوم هشهوز»-«3» 

3 برای کسانی که از ِِ دردناک خوف دارند, نشانه‌ای از آثار عذاب 

گناهکاران پ بيشین در زمین به‌جاأ گذارده شده: «5 ترکنا فیها آر للذین 

بخافون العذاب الألیم» <4» 

4 بهشت برای کسی است که از جلال و مرتبه پروردگارش خوف دارد: « 

لِمَنّ خاف مقام ربه جتنان.» «5» 

د البثه, ابراره هستند که از عذاب روز قیامت خوف دارند: «نَ الأبُرار 

یَسْرَبُون من کأس کان مزاجٌها کافورا. ی سرت بها عبااٌ ال یمَجُرُوتها 

تفجیرا. وفون بالتّذر 5 یَخافون یوم کان سَدّهْ فستطیر.» «6» 

6 بهشت مسکن و پناهگاه آن‌کسی است که از چلال بو مرتبه نز وزد کار 

خایف باشد و نفس را از هوس‌هاي نفسانی نهي کند: «و ما من خاف مَقام 


ربه و تّی الفْسَ غن الهّوی قاِنّ الْجَنَةَ هی الماوی » «7» 


(1). صافات/ 179. 

(2). مائده/ 94. 

(3). هود/ 102- 103. 

(4). ذاریات/ 37. 

( نی 16 

(6). انسان/ 7. 

(7) انعات/ 21 
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5 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب حسن السلوک» سخنانی به اقتصار از 
مولای موحدان. امیر المومنین. علی بن ابی طالب علیه السلام. بیان شده 
که در اینجا برخی از انها را نقل می‌کنیم: 

ِ «آحسن شیء الخلق. > بهترین چیز, خوی نیکوست. 

۱ 2 «آکرم الحسب الخلق.»: گرامی‌ترین حسب (چیزی که باعث مزیت 
انسان گردد), خلق نیکوست. 

۳ «أحسن الشیم شرف الهمم.»: بهترین خوی‌ها, , برتری همت‌هاست. 

۱ 4 «آزین الشیم الحلم و العفاف.»: آراسته‌ترین خصلت‌ها, بردباری و 
5 «أطهر الّاس آعراقاء اختتتهی آخلا فا با کین مردم بفخسب اضل: 
نژاد و ريشه, نیکوترین آنهاست از لحاظ اخلاق. 

6 «ارضی الثاس. من کانت اخلاقه رضية.»: خشنودترین مردم. کسی 
است که اخلاق او پسندیده است. 

7 «آشرف آخلاق الکریم تغافله عما یعلم.»: برترین خلق‌های فرد کریم, 
تغافل اوست از آنچه می‌داند؛ یعنی از تقصیرات و بدرفتاری‌های مردم 
۳ نماید و چنان وانمود کند که من چیزی را ندیدم. 

. «أفضل الشیم السخاء و العفة و السُکينة.»: افزون‌ترین خصلت‌ها, 
7 پاکدامنی, طمانفه و ار امش آنیست: 

۳ «أحسن الأخلاق ما حملک علی المکارم.»: بهترین اخلاق, آن است که تو 

به افعال نیکو وادارد, 

10 «ِنْ من مکارم الاخلاق آن تصل من قطعک, و تعطی من حرمک, و 
تعفو عمن ظلمک.»: 

البته. از جمله مکارم و کرامت‌های اخلاق نیکو, آن است که با کسی که از 
تو بریده, پیوند نمایی, و به کسی که تو را محروم ساخته, عطا کنی, و از 
کسی که به تو ستم نموده, در گذری. 

11 «المکارم بالمکاره. : صفات و اخلاق پسندیده, به اموری است که 
مکروه طبع بوده و تحمّل آنها دشوار باشد. 
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2. :الخلق المحمود من مار العقل.»: خوی پسندیده, از ثمره‌ها و 
میوه‌های عقل است. 

3 «ذا حسن الخلق, لطف الثطق.»: هرگاه خلق نیکو شد, نطق و بیان 
نرم خواهد گردید. 

4 «بحسن الأخلاق یطیب العیش.»: با حسن اخلاق, زندگانی پاکیزه و 


شیرین می‌شود. ۲ 

5 «بحسن الاخلاق تدر الارزاق.»: با حسن اخلاق. روزی‌ها روان شده و 
وسعت پید | نکن 

16 «تحزی الطدق, و تجتب الکذب. اخان شیمة و آفضل ادف ی خر کزننادان 
راستی و دوری نمودن از دروغ, زیباترین خصلت و بالاترین ادب است. 

7 «حسن الخلق, للثفس. و حسن الخلق, للبدن.»: حسن خلق, برای 
نفس است؛ ۰ _یعنی سبب زیبایی آن است, و نیکویی خلقت. برای بدن و 
سبب زیبایی آن خواهد بود. 

8 «حسن الخلق افضل الدذین.»: حسن خلق, افزون‌ترین دینداری است. 
9 «حسن الخلق خير قرین. و العجب داء دفین.»: حسن خلق, بهترین 
همراه, و خودبینی مرضی است پنهان. 

0 «حسن الخلق من آفضل الفتیتق و خسن الشیم.»: حسن خلق از 
افزون‌ترین بهره‌ها و قسمت ها و نیکوترین خصلت‌هاست. 

1 «حسن الاأخلاق برهان کرم الأعراق.»: نیکویی اخلاق, دلیل گرامی 
بودن اصل‌ها,؛ نسب و ریشه‌هاست. 

2 «حسن الخلق رآس کل بژ.»: حسن خلق, رس نیکوبی است. 

3 «حسن الخلق پورثت المحبّة و یوکد المودة.»: حسن خلق, محبت را در 
یی آوزدهء و مودذت و دوستی را ,محکم فخ‌تضاند: 

4 «خیر الأخلاق آبعدها عن اللجاج. بر او سور زیر انماشت از 
احاجت و ایستادکی بر باظل وبا خشعی. 

5 «خیر الخلائق الژفق.»: بهترین خصلت‌ها نرمی کردن و مدارا کردن 
است. 

6 «خیر الخلائق صدق المقال, و مکارم الأفعال.»: بهترین خصلت‌ها 
سخن راست گفتن و افعال نیکوست. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 396 

27 رن الایمان حسن الخلق و الحلی بالطدق.»: ی ایمان. نیکویی 
خلق و زیور ۳ به راستی است. 

28 من کرم خلقه, ائسع رزقه.»: هرکه خلقش گرامی باشد, روزی‌اش 
فراخ گردد. 

9 «من حسنت خلیقته. طابت عشرته.»: هرکه خلق او نیکو باشد. 
معاشرت و آمیزشش پاکیزه گردد. 

لاد. «من حسن خلقه, سهلت له طرقه.»: هر که خلقش نیکو باشد, راه‌های 
زندگانی, سعادت و معاش او سهل و هموار شود. 

1 «ما آعطی الله سبحانه العبد شیتا من خیر الدنیا و الاخرة [ بحسن 
خلقه و حسن نیته.»: ۳ 

خداوند سبحان به بنده‌ای چیزی از خیر دنیا و اخرت را مرحمت نفرموده, 


مگر به واسطه حسن خلق و حسن نیّتش. 

2 «نعم الحسب حسن الخلق.»: خوب حسبی است. حسن خلق؛ زیرا به 
3 «نعم الشيیمة حسن الخلق»: حسن خلق خوب خصلتی است. 
نم آلایمان حفیل الخلق »*خوت اننای امست» عوی ی کر 

5 «و علیک بحسن الخلق؛ فائه یکسبک المحبة.»: بر تو باد به حسن 
خلق؛ زیرا که دوستی را نصیب تو خواهد کرد. 

6 «کم من وضیع رفعه حسن خلقه.»: چه بسیار انسان پست مرتبه‌ای 
که حسن خلق او را. بلند گرداند. 

7 «من لم تحسن خلائقه, لم تحمد طرائقة.»: هرکس خصلت‌های او نیکو 
نباشد. روش‌های او پسندیده نخواهد بود. 

9د. «لا قرین کحسن الخلق.»: هیچ رفیقی, , مانند حسن خلق نیست. 

39. «لا عیش آهناً من حسن الخلق.»: هیچ زندگانی. گواراتر از حسن خلق 
بیست. 
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40 «من حسن خلقه, کثر مخبوه و انست الثفوس به.»: هرکه خلقش نیکو 
باشد, دوست دارندگانش بسیار شوند و نفوس (مردم) به او انس گيرند. 
خدایا! نیکوترین رنگٍ یعنی بهترین. دینلی که ۳ اسلام است, از توست .: 
«صبعة الله 5 من أَحسَنْ من اللّه صبعة و5 تَحْنْ له عابدّون». از نو 
می‌خواهيم, توفیق اجرای احکام اسلام را حسن سلوک ما, و تزیین ما به 
رنگ خدایی قرار دهی. 

آمین: یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 599 





اشاره 


کافنم حق با الفاظ: «حَق» ۳ «الحو» « «حفا» ۲, «احَ شم ۷ و «حَقهْ»* در 
مجموع, 209 بار در قرآن کریم به کاررفته است. از ۳ 0۳ 239 
مورد, با الفاظ: «حَقّ» * و «ا لح وت * و 17 مورد با لفظ: «حقا»*, و 10 
مورد هم با لفظ: « وش 5 3 هورد تیر با اقظ: «جعه» می‌بانتند: 

ما در اینجا, 6 موردٍ وت سا و ی آن با لفظ: «الح وف * 
و یک مورد دیگر آن با لفظ؛ «خو»* می‌باشد: انتخاب می‌کنیم. نجخوم 
انتخاب به این روش است که به ترتیب مصحفی سوره‌ها, 3 مورد از لفظ 
اوّل را از هر 9 سوره, از آخرین آیه آنها, و 3 مورد از لفظ دوّم راء از هر 
10 سوره؛ از اولین ۹1 آنها, از مجموع 57 سوره اختیار می‌کنیم, كت 
ترتیب, آیات: 8 سوره پونس, 34 سوره مریم 44 سوره عنکبوت. 5 
سوره غافر, 19 سوره ذاریات. و 3 سوره عصر, انتخاب مق کرو بعد از 
بیان نجوه انتخاب. بنابر روش معمول خود در این کتاب: ابتدا به ترتیب 
مصحف کریم, آبات ستتخب را تتظیم: و پس از آن, با استفاده از کتب لفت: 
به بررسی لغوی کلمه حق می‌پردازیم. سیس با استفاده از کتب تفسیر 
علمای شیعه و اهل تسنن از عصر شیخ طایفه. مرحوم شیخ طوسی رحمه 
الله, تا زمان حاضر, و نیز با استفاده از کتب تفسیر روایی شیعی و سنی, 
قطیق تیزیو تقمیز زوایی اباب ملس آن بر کته و سرانهام 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 600 ۱ ۱ 
استعانت از امدادهای بیکران پروردگار متعال و با استفاده از آیات قرآن 


1" ف یا تا 2 الحَق من : کم قَمن اهْتدی قَلتّما یَهْتد 

: الما تصل ها و ها آن عم یوکیل. «1» 

بم قول الحو الذی فیه بتفژون. "«چ» 

۱ تِ و الارض بالق ان فی ذلک لابِةٌ للَمَومنن. 3« 

تا ِ من بعدٍهم و همّت کل ام برسولهم 
2( آبه لو" قأحوة قکیْف کان عقاب. «4» 

5. و في امَوالهم حو للسَایل و المخرُوم. «5» 

6 الا الذین أَمَتوا و عملوا الصَالحاتِ و تواضوا بالک ه" و تواصوا بالصَبر. «6» 


اما 


2 در معنای حق 


راغب در مفردات فرموده: اصل حق, مطابقت داشتن و موافقت داشتن 
است. مانند: 

مطابقت پای درب در ثبات, با دوران نسبت به استقامتی که بر آن هست؛ 
و گفته می‌شود که حق بر چند وجه است: اوّل, برای ایجادکننده شی ء به 
سیب آنچه حکمت مقتضی آن است. و به همین جهت دیباره خدای تعالی 
گفته شده: او حق است. قال اللّه تعالی: «بْمّ ردو ای اللّه جَولامم الحو» 
دوم, برای آنچه به سیب مقتضای حکمت ایجاد گردیده. و به همین علت به 
فعل خدای تعالي کلا حق گفته می‌شود, قال تعالی: «هو الذٍعر جَعَلَ 


السَعس ضياء و ار و (الی قوله تعالی:) ما حَلَو اللَهْ دک لا لح 
سوم 


(2). مریم/ 34 مدنی. 

(3). عنکبوت/ 44: کوه: 

(4). غافر/ 5: مکی. 

(5). ذاریات/ 19: مکی. 

(6). عصر/ 3: مکُی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: : 601 

در اعتقاد به شیئی که مطابق است با آنچه آن شیء در نفس خود بر آن 

است, مانند قول به این که: اعتقاد رفلانی_ در بعت؛ ثواب و عقاب. و بهشت 

و خهنم. حق است: «فقدی. الله الدیم افنوا لقا انوا فیه مخ الحوت» 

چهارم, برای فعل و قولی که به حسب آنچه واجب است و به اندازه‌ای که 

ِِ است و در زمانی که واجب است واقع می‌گردد, مانند این قول ما 
که می‌گوییم: فعل تو حق است, و فول تو حق است. قال اللّه تعالی: 

«کذلک حفت کلمَه زبک»,* «عة لول مِنی لاملأنَ جهتم», و قوله عرٌ و 

جل: «و لو المع الحی آمواعم: ضحیه است کفته نود که هراد آترآن: 

خدای تعالی است, و نیز صحیح است که مراد از آن, حکمی باشد که به 

مقتضای حکمت است, و گفته می‌ شود : 

«احققت کذا»؛ یعنی ثابت نمووم که حق است. پا به حق بودن آن حکم 

نمودم, و قوله تعالی: «لیْجقّ الَحَقّ», پس احقاق حق, بر ی 

بکیه با اظمان خزاحین. ق آبات) کما قال الله تعالی: .«و ادلی جعلا اکم 

عَلَیَهمْ سْلطاناً میینا»؛ یعنی حجتی قوی, و دوم. با کامل شدب شریعت و 

گسترش همه‌گیری آن, نحو قوله: .5 اللةٌ مُیمٌ تورهو و لو کرة الکافژون. هو 


اَذٍی أَرْسَل رَشولة بالهقدی و دین الَحَو لیْظهرَخ علی الذین که و لو کره 
امش رک » «1» 

فخر آلدین, در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «بِثلوتة حَوءٌ تلاوته»؛ 
یی آن را تخریف تمیکنند وان را که در آن است ار صفت یامیر عدا 
ضلی الله علیه و اله تغییر نمی‌دهند, و گفته‌اند؛ «حق تلاونه»؛ عبارت است 
از توقف کردن هنگام ذکر جئثت و نار, ۳ اولی را درخواست کند و از دومی 
استعاذه نماید, و اين قول از امام صادق علیه السلام روایت شده است, و 
«حول لیم لول »؛* یعنی بعنی بر آنان وعده عذاب واجب و تثبیت گردید. و 
مانند آن است, قوله: «یِفّ القوْل عَلّی الکافرین.»؛ یعنی بر آنان 
عذاب به واسطه کفرشان واجب گردید؛ زیرا آنآن از کسانی هستند که از 
حالشان موم است که تن کقر موی میرن و آن: فرموده خدای تعالی است 
که: «أْملأْن جَهَتَم من الجتة الّاس 


(1). مفردات, ص 125- 124. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح1؛ ص. : 602 

أَجمَعینَ », * و قوله: «و کان حفا عَلیْنا نصر تطر الْْوْمنین» ربعنيی به جا آوردن آن 
برای او در حال وجوب,؛ سزاوار است, و «5 یحق * للع الحوت»؛ بعنلی ثابت 
می‌کند آن را و ظاهر می‌کند آا و «حقیق علی»؛ یعنی بر من واجب 
است, و «حقب مه ,زیک»:* یعنی ه کر وود و مراد از حق فی قوله 
تعالی: «أّْ ال هُوّ الْحَوهٌ المْیینْ», یا اسم خدای تعالی است یا آن حقی 
است که نقیض باطل می‌باشد, که خدای تعالی با قسم خوردن بر از آن 
را عظمت داده است, و «حو؛ معلوم», غیر از زکات است, و آن, چیزی 
است که 0 یه و طاقت # وسعش بر خود واجب نموده است. و 
قوله: #9 تقذف لور عَلی الباطل»؛ یعنی به وسیله قرآن بر کفر, و 
قوله: «انّ هذا| هو حق لین », شیح ابو علی گفته است: یعنی آن, 
تثتز اهاز تر تن ثابت از یقین ات ۰1 

در مقدمه کتاب مرأة الانوار و مشکوة الاسرار, در معنای حق فرموده: حق, 
ضد د باطل است. گفته می‌ شود : : «هذا الشی ء حق». یعنی ثابت است؛ لا زم 
است؛ واجب است؛ مطابق با واقع است, و از آن است قوله تعالی در 
سوره بسن . : «لقَ9 حق 7 القَعَل علی اکتر همٌ»؛ یعنی ثابت گردید و واجب شد؛ 
و امثال آن بسیار است. «احق»؛ بعنی سزاوار, واجب‌تر, و همین‌طور به 
معنای سایر مشتقات حق, و اما اصل حق, پس در تآویلش به قرآن و به 
ولایت؛ امامت رخف آل محیدرضلی اللة علیه و آله, وت پبا متو تضای لاد 
علیه و آله, علی علیه السلام و قائم علیه السّلام آمده است. 
حافظ ابی نعیم و غیر او از بزرگان عامه, از علی علیه السلام نقل شده که 
فرمود: 


«ناجیت النبی عشر نجوات لما انزلت آية النجوی, فکان منها: اننی سألته: 
ما الحق؟ قال: الاسلام و القرآن ر9 الولابة, اذا انتهت الیک. ک: یعنی چون آیه 
تکفا تا رن کردیه من با سافتر ضلی الله عایه و ال نی باس توا داشتم ره ان 
خملة آنها: موال من از ان حضرت ذربارج حق بود که آن حضرت ضلی: الا 
علیه و آله فرمود: حق» , عبارت است از اسلام, قرآن و ولایت؛ زمانی که به 
تو منتهی گردد, و در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام 
درباره قوله تعالی: 5 تواضوا| بالحق», نقل است که ایشان فرمود: : «بولاية 
علی علیه السلام.» <2» 


(1 تسه التحو رم 293 

(2). مقدمه برهان. ص 87. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 603 

در فرهنگ لفات فرموده: «حق, ۹ الامر, الخبر, العقد»: ثابت و واجب 
نمود امر را, بر حقیقت امر واقف شد, گره را سخت بست. و حقّ- حقا؛ 
یعنی واجب شد بر او کار پا امر, حق-؛ , حقاء حفٌّت؛ یعنی امر, ثابت و واجب 
شد, محافة؛ یعنی مخاصمه, مرافعه و مدعی شدن و اولی بودن در حق, و 
احق؛ یعنی حق را گفت: او را حق و واجب نمود. 

حقّ: از نام‌ها یا صفات خداوند. قران. ضدّ باطل و کاری که البته واقع شود, 
عدل, مال, ملک, راست. درست., سزاوار, بهره معیّن از چیز و مرگ. جمع 
ان, حقوق است. و استحقاق؛ یعنی مستوجب شدن چیزی, يا فرا رسیدن 
وعده چیزی, و حقّة؛ یعنی حق و واجب, و حقیق؛ یعنی سزاوار, درخور, لایق 
و حربص. جمع آن, احقاء است, و حقيقة؛ ضد مجاز, اصل و منتهای هر چیز, 
و آنچه واجب باشد بر مردم حمایت از آن, علم. جمع آن, حقایق است. 
احق,؛ سزاوارتر در ترجیج» و محقق؛ مفعول است به معنای سخن ثابت. 
استوار و منظم, جامه محکم بافت. «1» 

در فرهنگ عمید فرموده: حق (به فتح حاء و تشدید قاف)؛ یعنی راست و 
درست. ضدّ باطل و یقین. عدل, نصیب و بهره از چیزی. ملک و مال. و 
حقوق, جمع آن. است. و نیز یکی از نام‌های باری تعالی است. 22 


شیخ طایفه , علی بن حسن طوسی رحمه اللّه در تبیان فی قوله تعالی: 
1 یا ها التاسن ق و جاک او من رَبکمٌ», «3» فرموده: خدای تعالی 
در این 9۳ 7 امر می‌کند, به خلق بگوید: «قد جاءکم الحق من 
الله», و آن, چیزی است که هر کیان از بندگان به آن عمل نماید, نجات 
یابد. و ضدٌ آن, باطل است., و آن, چیزی است که هرکس بدان عمل کند, 
۰ پس هرکس به حق, عمل کند, حکیم باشد, و هرکس به باطل 


(2). فرهنگ عمید. ص 505. 

(3). یونس/ 109 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 604 

نماید. سفیه باشد, و مراد از حق در این آیه شریفه, آن چیزهایی, است از 

قرآن, شرایع و احکام و غیر آن از آیات و دلالات که پیامبر صلی الله علیه و 

آله آنها را آورد. «<1» ِ 

نیز فی قوله تعالی: «ذلک عیسی ابْن مَرَيِم قَوّل الحق الذی فیه یَمَتَرُونَ». 

»> فرموده: 

یعنی آنچه از صفت عیسی علیه السلام که برای شما تلاوت کردیم. آن, 

«قوّل الحو»؛ یعنی کلمه حق است که در آن: شک و تردیج دارند. «3» 

ِِِ فی قوله تعالی: «حَلقَ ال السماوات و5 الارَضَ بالکه" ان فی ذلک 
للَموْمنین», «» فرموده: خدای تعالی خبر داد به این‌که آسمان‌ها و 

زمین را خلق نموده و آن دو را از عدم به وجود آورده است. «بالحق»؛ 

یعنی بر وجه حکمت, نه بیهوده که هیچ فایده و قصدی در آن نباشد, و به 

اين‌که قصد نموده با آن خلقت دلالت بر توحید را. «5» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «5 جادَلوا بالباطل لیذجضوا به الحقَ أحَْمُة 

قکیْفَ کان عقاب». «6» فرموده: یعنی ك دفع حق با گفتار باطل, ۳ 

تفیگ مخاضمه مدشستی. کر دنور و ای خعام دلیل است تن آین که وال 

وقتی به حق باشد, جایز است. 

«لِیذجصوا به الْحَق»؛ یعنی تا این که باطل کنند و از بین ببرند حقی را که 

خدای تعالی آن را بیان نموده و به ظهور رسانیده است. «قأَحَدَنهُم»؛ یعنی 

آنان را به هلاکت رسانیدو و تباه و واژگون نمودم. «< 7« 

في قوله تعالی: «و فی آَموالهم حَواٌ لِلسَایّلِ و المَحْرُوم» «8» هم فرموده: 

۳ چیزی است که به مانند لزوم دیون بز انا لا زم و از زکات‌ها ۲ 


0 چيزي ات که ِ ِِ در ۳ ترغیب نموده با 1 «و فی 
َمَوالهم حق للسّایّل و | مد وم.» «9» 


(1). تبیان, ج 5, ص 443. 

(۰)2 مریم/ 34. 

(3). تبیان, ح 7, ص 111. 

(4). عنکبوت/ 44. 

(5). تبیان, ج 8, ص 212. 

(6). غافر/ د. 

(7). تبیان. ج 9, ص 4د. 

(8). ذاریات/ 19. 

(9). تبیان. ج 9 ص 382- مجمع البیان, ج 9. ص 1<35. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, حل» ص. : 605 

فی قوله تعالی: «وّ تواضوا| بالحفث» «1» هم فرموده: یعنی بعضی از آنان 
(مومنان) بعضی دیگر را سفارش می‌کنند به پیروی کردن و تبعیت نمودن 
از حق, و اجتناب ورزیدن و دوری کردن از باطل. «2» 

شیخ ابی علی, فضل, بن حسن طبرسی رحمه ال در مجمع البیان, فی 
قوله تعالی: «ق5 5 چاه الح و من رَبکمْ». «3» در معنای حق فرموده: و 
آن: قران: دین اسلام و دلايلي است که بر صخّت آن دلالت دارد. و 
گفته‌اند: مراد از حق, شافتد «صایه الا له و المههشفه ات ت ظاهره آن 
حضرت می‌باشد. «<4» 

نیز فی قوله تعالی: «ذلک عیسی ابنْ مریم قول الْحق»ر «5» 0 
معنای «ذلک». «قال نی عبد عَبَدّ اللّه» ۳4 بعنی آن‌کس که گفت: ان عه 
الله», او عیسی بن مریم ات نم انجه.تضاری. می کوفنده: از این که: 1 
او «ابن الله» بوده و همانا او «اله» است., و این کلام. سخن حق است., و 
جایز می‌باشد که «هو» تقدیر گردد و آن را کنایه از عیسی علیه السلام 
قرار داد؛ يعني: «هو قول الحق»؛ زیرا گاهی درباره او گفته می‌شود: «روح 
الله و کلمة الله». «<6» 

ار فی قوله تعالی: «حلقَ ال السماواتِ و الرضَ بالحفت», «17« 
فر موده: یعنی آن دو را (آسمان‌ها و زمین را( از نیستی خارج تون ودیم: | رن 
دو هستی دادر و آن دو را عبث و بیهوده نيافرید, بلکه آن دو را خلق نمود تا 
خلقش را در آنها ساکن گرداند, و به واسطه آن دو پر وجود او (تعالی) و 
وحدانیتش استتذلال. کتید نو آن را ثابت نمایند, و «بالحفت»؛ یعنی بر وجه 
حکمت, آفرید, و گفته‌اند: معنای آن «برای,حق 2 است. «8» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و جادَلوا پالباطل لِیزحصوا به الحَفت», <«9» 


فرموده: یعنی با پیامبرانشان دشمنی کردند, به این‌که گفتند: «ما انتم الا 
شیر صتانا مبهلا انستل الله ۳ 


(1). عصر/ د. 

(2). تبیان, ج 10 ص <405. 

(3). یونس/ 1109 

(4). مجمع البیان, ح 5, ص 140. 

(5). مریم/ 34. 

(6). مجمع البیان, ج 6 ص 13د. 

(7/. عنکبوت/ 44. 

(8). مجمع البیان. جح 8. ص 284. 

(9). غافر/ د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 606 
ملائکه», و امثال این‌گونه اقوال, «لِیَذجِضُوا به الحوت»؛ یعنی دشمنی کردند 
تا حق را؛ یعنی آن جبری را ک‌خدای عالی. آن زا بیان نموتم ۵ رنه لانشن 
آن را آورده‌اند, آن را باطل نمایند. ِ 

فی قوله تعالی: «و تواضوا بالحق و تواضَوّا بالصَبرٍ» «<2» هم فرموده: یعنی 
با با 
می کنند, و گفته‌اند: «الحق»؛ بعنلی قرآن, و گفته‌اند: بعلی ایمان و توحید, و 
گفته‌اند. این که به هنگام مرگ به بازماندگان بعد از خود, بگوید: «و لا 
+ و تمَوین 3 الا و ام ء ه | و ن.» «3» 

بو القاسم جار ال محمود بن عمر ز مخشری خوارزمی, در تفسیر کشاف, 
فی قوله تعالی: «قْل يا ایا النّاسَ 7 قه جاعتم العی مق ریم قَمَن اهتدی 
قانما ٍ َهْتدٍی لِتَفسه و من صَل نما بل عاییا هار عکد بوکیل», «4» 
خرو ره بتین بوای شما گذری بافی:نمانده است و بر خدا حجتی تشبت: 
پس هرکه به اختیار خودش هدایت را اختیار کرد و پیروی از حق نمود, سود 
ان برای خودش است. و هرکس ضلالت را اختیار نمود. ضرر ان برای 
خودش است., و «لام» و «علی» 9 بر معنای نفع و ضرر دارد. «5» 

نیز فی قوله تعالی: 0 عیسی ابنْ مریم قوّل الحق». «6» فرموده:, و 
البته, برای عیسی, «کلمَةٌ اللّه» * و هل الحقَ» گفته شده؛ زیرا او مد 
نشد, مگر به کلمت اد به تنهایی, و آن, قوله: «کن», بدون واسطه پدر 
بود ۳ تافگداری مستب تاه به اسم سبب, و احتمال دارد هتکامین که از 
«قوّل الحوث», عیسی اراده شده باشد, این «الحق» اسم برای خدای عر و 
جل باشد, و این که به معنای ثابت و صدق باشد, و قوله: «الّذی فیه 
یِمَتَّونَ». 1 را کمک می‌کند؛ یعنی امر او حق بقین است., در حالی که 
آنان در او شک می‌کنند. <7» 


مس ‌ 


فی قوله تعالی: «حَلَق اللَهْ السَماواتِ و الأرْض بالحق» «8» هم فرموده: 
«بالحق»؛ یعنی به 


(1). مجمع البیان. جح 8. ص 14<. 

(2). عصر/ د. 

(3). مجمع البیان. ج 10, ص 36د. 

(5). کشاف, ج 2 ص 256. 

(6). مریم/ 34. 

(7). کشاف, ج 2 ص 509. 

(8). عنکبوت/ 44. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 607 

غرض صحیحی که آن, حقّ است نه باطل, و آن این‌که آنها محل سکنای 
بند‌کانتتن بودم: و عترنی آند. بای عبرت کیرتدکان از آنانء و دلایلی .می‌باشتد 
بر عظمت قدرت او. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و تواضوا یالحقّ», «2» فرموده: «و تواضفا 
بالحفه», به- اهر نایتن. که ین فایل: انکاز. ابنتره آنخیر اشت چخه‌اش از 
توحید خدا| و طاعت او است, و پیروی از کتاب‌ها و پیامبران اوست؛ و 
پارسایی در دنیا, و رغبت به اخرت است. <3» 

مولی الاجل, ۷ ابن محقد رضا حسینی, , معروف به شبر, در 
تفسیرش, فی قوله تعالی: «قَدّ جاک الْحَودٌ من رَبْكُمْ». «4» فرموده: 
پیامبر او و کتاب او. «5» و 

نیز فی قوله تعالی: «ذلک عیسی این مَرَيِم قَوّل الحق الذی فیه یِمَتَرُونَ». 
«6» فرموده: ۲ 
یعنی انکه ما او را توصیف نمودیم, او عیسی پسر مریم است. نه ان که 
نصاری او را توصیی: مق کنتوه و آن: قول حق است که در آن شک می‌کنند. 
پس یهود گفتند: ساحر است؛ و نصاری گفتند: ابن الله است. <7» 

فی قوله تعالی: «لِیذجصُوا به الحَقٌ», «8» فرموده: یعنی تا زایل کنند و از 
بین ببرند حق را. «9» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و فی أَموالهم حَوٌ», «10» فرموده: یعنی حقٌ 
معلوم است که آر را بر خودشان لا زم نموده‌اند. *< 11« 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و تواضوا بالحفث», « فرموده: یعنی بعضی 
از آنان عضی کر اجه اعتفاد به-خق یاه غمل به خی تفارش می کنند: 
«3 1» 


(1). کشاف, ج 3, ص 207. 


(2). عصر/ د. 

(3). کشاف. ج 4 ص 382. 

(4). یونس/ 10. 

(5). تفسیر شبر. ص 467. 

(6). مریم/ 34. 

(7). تفسیر شبر. ص 0۵38. 

(8). غافر/ 5. 

(9). تفسیر شبر. ص 958. 

(10). ذاریات/ 19. 

(11). تفسیر شبر. ص 10<6. 

(12). عصر/ د3. 

(13). تفسیر شبر. ص 1229. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 608 

استاد علامه سید محمّد حسین 9 ِ تفسیر المیزان فی قوله 
تعالی: «قَل يا 7 التّاسن قَذ جاءعکم العه م ر یه 1۳ فرهییه و آن: 
قرآن است و يا آنچه 1 تر ان است, از دعوت حقه. «<2» 

نیز فی قوله تعالی: «ذلک عیسی ابن مریم قول ال وه الذٍی فیه بِمَتَرُونَ» 
«3» فر موده: «ذلی عیسی ابِنْ مزبم », در آن اشاره است به مجموع آنچه 
قصه نمود از امرش و شرح وصفش؛ تیآ کش که-مادحن کی ولادت 
او را و آنچه را که او خود به مردم گفته بود, از عبودیتش و این که بدو کتاب 
داده شده و پیامبر گشته است, ذکر کردیم, او عیسی ابن مریم است, و 
قوله: «قوّل الحو», منصوب به مقدر است؛ یعنی قول حق را می‌گویم, و 
گفته‌اند: مراد به «قول الحق». «کلمة الحق» است. و آن, عپسی 0 
السلام باشد؛ زیر| خدای, سبحان او را فی قوله: «و که آلقاها الی 
مَرْیم», «<4» و قوله: «یبَشري بکلِمَة مِنه», «5» و قوله: «بکلمة و من الله» 
«6» «کلمه» نامید. <7» 2 

فی قوله تعالی: «عَلَقّ اللّهْ السماواتِ و الأَرْضَ بالق ان فی ذلک لاه 
المرمنیت «» هم فرموده: مراد از این که خاقت: آسهان‌ها مر مین باق 
است., نفی لعب در خلق آن است؛ همچنان که خدای تعالی فرمود: «و ما 
حلفتا السَماواتِ و اأرْضَ و ما بتهما لاعیین. ما حَلَعْناهما الا بالق و لک 
رهم 2 لا یِعْلْمُون.» «9» پس آفرینش آسمان‌ها و زمین؛ , بر نظام ثابت لا 
یر وت لت الفیه-خا رنه که هد امن رود اه بای رم کته 
«<10>» 

نیز فی قوله تعالی: «5 جادَلوا پالباطل لَیدجصوا به الحَت», «1» فرموده: 
ادحاض؛ یعنی ازاله و ابطال؛ یعنی به ۳ 1 مجادله کردند تا با آن, 
حق را از جای خود برگردانند و آن را باطل کنند. <12» 


(2). المیزان, ج 10, ص 136. 
را ی 32 
(4). نساء/ 171. 
(5). آل عمران/ 45. 
(6). آل عمران/ 39. 
(7). المیزان, ج 14, ص 48. 
(8). عنکبوت/ 44. 
(9). دخان/ 39. 
(10). المیزان, ج 16, ص 138. 
(11). غافر/ د. 
(12). المیزان. ج ۰17 ص 323. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. 009 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و فی آوالهم حَقٌ لِلسَایلِ و المَحَرُومٍ», «1» 
فرموده: «سایل» کسی است که با اظهار فقر و بی‌چیزی خود, درخواست 
اعطاأ و بخشش می‌کند. و «محروم» کسی است که روزی اش بریده شده: 
پس تلاش او در طلب ان موفقیت‌امیز نیست. و به لحاظ پارسایی اش از 
کسی سوال بخ ند و اختصاص حق برای سایل و محروم در اموال انان؛ 
۳ شراد. از آن: ۳ است که آبان: با ات فطرت. آن حق را و 
اموالشان می‌بینند. پس برای اوه کروهم ری را عم ۱ عمل 
ار از لحاظ نشر و گسترش,: رهمت بوده و از لحاظ ایثار, نیکویی و 
خوبی است. <2» ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: « الذین آمَئوا و عَملوا الصَالحاتِ و تواضها 
بالخة" تواضَوا بالصَیر», «3» فرموده: وس به حق» عبارت است از 
سفارش نمودن بعضی به بعض دیگر به حق؛ یعنی به پیروی نمودن از حق 
و تداوم بر آن. پس دین, حق نیست, مگر با پیروی نمودن از حق, هم از 
لحاظ اعتقاد, و هم از لحاظ عمل, و توصیه نمودن به حق, وسیع‌تر از امر 
به معزوف هتم آنمکر است را ان شامل اععاویات و مطاق برع 
و تشویق به عمل صالح است. سپس «تواصی به حق», از عمل صالح 
است. 
پس ذکر نمودن آن بعد از عمل صالح, از قبیل ذکر خاص بعد از عام است 
تا اهتمام به امر آن گردد؛ چنان که مه ای به ضبن ؛ ِ مصادیق «تواصی 
به حق» بوده و ذکر آن بعد از «تواصی به حق »؟, از قبیل ذکر خاص بعد از 
عام است تا اهتمام به امر آن شود و تکرار ذکر «تواضَة مَ» که فرمود: «و 


تواضوّا یالحق و تواضَوّا بالصَیُرٍ». و نفرمود: «و تواصوا بالحق و بالصبر», 
دیایب تایید از اه افال د وان ان و ید ان 
تلبس آنان به ایمان و به عمل صالح, اشاره به زنده بودن دل ایشان, و 
شرح صدرشان برای اسلام است. پس برای انان است, اهتمام خاص و 
اعتنای تام به ظهور 


(1). ذاریات/ 19. 

(2). المیزان, ج 18. ص 401. 

(3). عصر/ د. 

فرهنگ قران. اخلاق 0 1 ص: 610 ۱ 

پیروی ۳ تداوم دهند, قال تعالی: وا ِ 2 له ضدره للاشلام ۳۳ 
لی ُورٍ من رَبّه قوْلْ لِلْقاستَة له من ذکُرِ اللّه أولِِک فی صَلال مُیینِ» 
«» <2» 

در, تین تانق کی قوله العف با ها التاس فد حاعید الح مخ 

7 کم «3» فرموده: به عنوان یک دستور عمومی 9 0 به 1 
مردم بگو, از طرف پروردگارتان, حق به سوی شما آمده است. این 
تعلات ان کاب اسعایه این رطامه د ان باس هممعی است و 
نشانه‌های حق بودنش اشکار. «<4» 

نیز فی قوله تعالی: «ذلک عیسی ابن مریم قوّل 7 الْذٍی فیه یِمَتَرُونَ.» 
مخصوصا در این عبارت؛ روی 0 مریم بودن او تأکید من کند تا 
مقدمه‌ای باشد برای نفی فرزندی خدا, و بعد. اضافه می‌نماید: این قول 
حقی است که آنها ,در آن, شک و تردید کرده و هر یک, در جاده‌ای انجرافی 
گام نهاده: «فوّل الحق الذی فیه یمتژون. ۳ این عبارت؛ در حقیفقت, تأکیدی 
است بر صحّت تمام مطالب گذشته در مورد حضرت مسیح علیه السّلام. و 
این که کمترین خلافی در آن وجود ندارد؛ انا این که قران.می کفنده آنها ون 
این زمینه رو تیک ید اه , گویا اشاره به دوستان و دشمنان مسیح 
علیه الشلام, يا به تعبیر دیگر مسیحیان و یهودیان است. از یک سوء گروهی 
در این که او یک انسان باشد, اظهار شک نمودند, حی همین گروه نیز به 
شعبه‌های مختلف تقسیم شدند؛ بعضی او را صریحا فرزند خدا دانسته 
(فرزند روحانی و جسمانی, حقیقی نه مجازی!!), و به دنبال آن؛ سا اد 
تثلیث و خدایان سه‌گانه را به وجود آوردند. بعضی 8 تثلیث را از نظر 
عقل, نامفهوم خواندند و تقد بندند. که باید تعیدا ان را پذیرفت. و بعضی 
برای توجیه منطقی آن: به سخنان بی‌اساسی دست زدند. خلاصه, همه آنها 
چون ندیدند حقیقت, يا چون نخواستند حقیقت. ره افسانه زدند. «<5» 


(2 المتران 0۰ ررض 509 
(3). یونس/ 1109 
(4) تسیر تمونه ری 399 
(5). تفسیر نمونه, ج 13, ص 61. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 611 
هم‌جینر فی قوله تعالی: «حَلق 1 السماواتِ و5 الارّضَ بالکة" ان فی ذلک 
لا للََمیِینٍ», «1» فرموده: ِِ انتتمان‌هاه زمیزن را به کی آفربده و 
ما نشانه عظیمی است برای افراد با ایمان. مگ 
همین طور, فی قوله تعالی: «کدبث قَبلَهْمْ قَو نوچ و ااعزات من تقدهد و 
قّث کل أَمَة یزشولهغ لیَْحْدوةْ ‏ جادلوا پالباطل یْوجضوا به الحَوه فَأحَْمه 
ِ کان عقاب», «3» فرموده: پیش از آنهاء , قوم نوح و اقوامی 0 بعد 
از آنها امن سانشان ۱ کیت ری «دیت تمد قوَمٌّ توح و 
الاحزابٍ من بعدهم.» منظور از احزاب. قوم عاد. مود حزب 0 
لوط و مانند آنها است که در آرة 12 و 13 سوره ص. به عنوان 1 
به آنها اشایه شده, آنجا که کر «کذ 7 نم قنلهم قَوَمٍ توح 5 عاد 5 
فرعون ذو الاوتاد و تمَوذ و قَوَم لوط و اتتا الایکة اولیّک الأعزاب. دا آری, 
آنها اجزانی بودند که.دستت. به. دست. هم دادند.و به تکذیت پیامبران الهی 
کس سای با اف شرمع مها وهای آها ای یو 
برخاستند. سپس می‌افزاید: به این مقدار نیز قناعت نکردند؛ بلکه هر امُتی 
از آنان توطته‌ای چیدند که پیامبرشان را پگیرند و آزار دهند و به زندان 
بیفکنند و یا به قتل برسانند: «و هَمّتث همّت کل مه برسشولهم لیاحُدُوة.» باز هم 
به این اکتفا نکردند و برای محو و نابودی حق, به سخنان, 9 ۳ 1 
و برای گمراه ساختن مردم اصرار ورزیدند. *«5 جادَلوا بالباطل لد به 
مه اه ای و 0 ۳ 
گرفتم و سخت مجازات کردم بین عذاب الهی چگونه بود: «فاحمع 
قکیف کان عقاب. ۳ ویرانه‌های شهرهای انها در مسیر مسافرت‌های شما به 
چشم می‌خورد, و سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریکشان بر صفحات 
تاریخ و سینه‌های صاحبدلان تبت است. بنگرید و عبرت گیرید. این کفار 
سرکش مکه و مشرکان ظالم عرب نیز سرانجامی بهتر از آنها نخواهند 


(1). عنکبوت/ 44. 
(2). . تفسیر نمونه» ج [۷ ص‌ 91 2. 
(3). غافر/ 30. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 6012 


نش تخود ایند هدن کارخهیشن تحدیدنظر کنند. ای قویت برنامه. اهراب 
طغیانگر را در سه قسمت خلاصه می‌کند: «تکذیب و انکار», «توطئه برای 
نابود کردن مردان حق» و «تبلیغات مستمر برای گمراه ساختن توده‌های 
مردم». . مشرکان عرب نیز تمام این برنامه‌ها را در برا بر پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله تکرار کردند, بنابراین چه جای تعجب که قرآن آنها را به 
همان سرنوشت اقوام پیشین تهدید کند. «1» 

نیز فی قوله تعالی: «و فی اَموالهم حور ِلسَایّل و الْمَحْزُّوم», 2« 
فرموده: در اموال آنها حقی برای سایل و مجروم بود: «و فی أمَوالهم حَق 
لِلسّائّل و المخژوم. > تعبیر به «حق» در اینجا با به خاطر این است که 
خداوند بر آنها لازم شمرده است (مانند دکات و خمس و سایر حقوق 
واجب شرعی), ۰ و پا آنها خود بر خویشتن الزام کرده‌اند و تعهد نموده‌اند, و 
در این صورت غیر حقوق واجب را نیز شامل می‌گردد. بعضی معتقدند, این 
آیه تنها ناظر به قسم دوم است, و حقوق واجب را نیز شامل نمی‌شود؛ 
زیرا حقوق واجب در اموال همه مردم است؛ اعم از پرهیزگاران و غیر انها, 
و حتّی کفار. بنابراین وقتی می‌گوید: در اموال انها چنین حقی است؛ یعنی 
علاوه بر واجبات؛ انها بر خود لازم می‌دانند که در راه خدا| از اموال ِ 
به سایلان و محرومان انفاق کنند, ولی می‌توان گفت که فرق نیکوکاران با 
دیگران, آن است که آنها این حقوق را ادا می‌کنند, در حالی که خرن 
ضفید: هه آن تین این تفسیر نیز گفته شده که تعبیر به «سایل», در مورد 
حقوق واجب است: چرا که حق سوّال و مطالبه دارد, و تعبیر به «محروم» 
و اک ۱ ۱: فاضل مقداد در کنز 
العرفان جلد 1. صفحه 226, تصریح می‌کند که منظور از حق معلوم. حقی 
است که خود آنها در اموالشان قرار می‌دهند و خویشتن را موظف به 1 
می‌دانند. 

نظیر این معنا در سوره معراج [ 24 و 25 آمْذة است؛ می‌فرماید: 5 
الذین فی اموالهم خق و للسَّائل و الَْخُوم». و با توجّه به این که 
حکم وجوب زکات, 73 


(1). تفسیر نمونه, ج 20, ص 18- 17. 

(2). ذاریات/ 19. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 613 

مدبته: از آنشندم: و ابات این اتورهر قی :کین است. نظر اخیر زد 
می‌ شود. 

در روایاتی که از منابع اهل بیت علیهم السلام رسیده تس ها کنخ شده که 
منظور از حق معلوم, چیزی غیر از زکات واجب است. در حدیثی از امام 
صادق علیه السّلام می‌خوانیم: «لِکن اللّه عز و جل فرض فی اموال الاغنیاء 


حقوقا غیر الزكاة فقال اللّه عز و جل:" و الذین فی آَمَوالهم حَوٌ مَعْلَوم 
للسائّل ": فالحق المعلوم, غیر الزکاة و هو شیء یفرضه الرجل علی نفسه 
کیعاله مان تای کل ور وان ساء نی کل مهو ان شا نی کز 
شهر.»: ولی خداوند متعال در اموال ثروتمندان حقوقی غیر از زکات قرار 
داده؛ از جمله این که فرموده است: در اموال انها حق معلومی برای سایل 
و محروم است. بنابراین حقّ معلوم, غیر از زکات است. و ان, چیزی است 
که انسان شخصا بر خود لازم می‌کند که از مالش بیردازد ... برای هر روز, 
و یا اگر بخواهد, در هر جمعه, و يا در هر ماه. 
در این زمینه, احادیث متعدد دیگری با تعبیرات مختلف, از امام علی بن 
حسین علیه السلام, امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل 
شده است, و به این ترتیب» تفسیر ایه روشن است. 
در این‌که میان «سائل» و «محروم» چه تفاوتی است؟ جمعی گفته‌اند: 
«سائل» کسی است که از مردم تقاضای کمک می‌کند, ولی «محروم», 
شخص ابرومندی است که برای معیشت خود نهایت تلاش و کوشش را به 
خرج می‌دهد, اما دستش به جایی نمی ر سد, و کسب و کار و زندگی اش به 
هم پیچیده است. و با این حال. خویشتن‌داری کرده. از کسی تقاضای کمک 
تمی کند:. این همان کسی است که از او, تعبیر به «محارف» می شود. ؛ زیر| 
در تفسیر «محارف». در کتب لغت و روایات اسلامی آمده است: «او 
کسن اس که هو قر تام هی کتوو در آتیر ‏ دست. تم ی اور کوش 
راه‌های زند کی به روی او بسته شده است.» به هر حال, این تعبیر اشاره 
به این نکته است که هرگز منتظر ننشینید, نیازمندان نزد شها انتت .6 
تقاضای کمک کنند. بر شما است که جستجو کنید و افراد آبرومند را که به 
گفته قرآن (بقره/ 273): «یِحسهَم الجاهل آعْنیاء من التَعفف.»: افراد 
بی‌ خبر آنها را از شدت خویشتن‌داری, غنی می‌پند ارند, پید | کنید, و به آنها 
کمک 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح4, ص: : 614 
تجوده: کره. فشکلاتشان را بکشایید. وه آبرفق‌شان, زا خفظ تماییده و این: 
دستور مهمی است که برای حفظ حیثیت مسلمانان محر وم با 
است. البته, این افراد ۳ (به گفته قرآن در همان ار بقره), می‌توان از 
چهره‌هایشان شناخت: «تَعرفهم بسيماهم.» اری, گرچه خاموشند, ولی در 
عمق چهره آنها نشانه‌های رنج‌های جان‌کاه درونی, برای افراد آگاه آشکار 
است وت تاره نها ارس درفشان خرف دهد 
و در ضمن نکته‌ها در باب حق سائل و محروم, فرموده: قابل توجّه این که 
در ایات فوق خواندیم,. هميشه در اموال نیکوکاران حقی برای سائل و 
محروم است. این تعبیر. به خوبی نشان می‌دهد که انها خودشان را در 
برابر نیازمندان و محرومان مدیون می‌بینند و انان را طلبکار و صاحب حق 


می شمر ند. حقی که به‌هرحال باید پرداخته شود و هیچ گونه منّتی در 
پرداختن ان نیست. درست مانند طلب‌های سایر طلبکاران و چنان که 
گفتیم قراین ن مختلفی نشان می‌دهد که این تعبیر, مربوط به زکات واجب و 
اال آن تست که ار یه انفای‌های مسعیی میات که پوس رن 
آن را دین خود فی‌تنفتمر ند. «1 

فی قوله تعالی: «و تواضوّا بالحق و تواوّا بالصَبرٍ», «2» در ضمن چهار 
باه کیان فاه‌ای امان »ال صال وا سید حق وا سص 
در اصل سوم و چهارم هم‌چنین فرموده: در اصل سوم, به مسأله «تواصی 
به حق». یعنی دعوت ففعانی و عمومی به سوی حق؛ اشاره می کند, تا 
همگان حق را از باطل به خوبی بشناسند و هرگز آن را فراموش نکنند و 
در مسیر ند کیان ان منحرف نگردند, و «تواضَوّا» از ماده «تواصی»؛ 
همان گونه که راغب در مفردات آوردة, ۵ آن است که بعضی بعض 
دیگر را سفارش کنند, و «حق»_به معنای «واقعیت» يا «مطابقت با 
واقعیت» است. در کتاب وجوه قران؛ دوازده معنا و مورد استعمال برای 
اين کلمه در قران مجید ذکر شده است, مانند: خدا, قران و اسلام. توحید, 
عدل. صدق, اشکار بودن, واجب بودن و 


(1). تفسیر نمونه, ج 22 ص 328- 323. 
(2). عصر/ 3. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 615 
مانند اینهاء ولی همه آنها, به ریشه‌ای که در بالا گفتیم. باز می‌گردد. 
به‌هرحال, جمله «تواضوّا بالحخق», معنای بسیار وسیعی دارد که هم «امر به 
معروف و نهی از منکر» را شامل می‌شود و هم «تعلیم و ارشاد جاهل», 
«تنبیه غافل» و «نشویق و تبلیغ ایمان و عمل صالح» را. بدیهی است 
کسانی که را سفارش به حق می‌کنند, خود باید طرفدار حق یا 
عامل یه ان باشند. در اصل خهارم: مشاه شکیبایی. صبر و استقامت و 
سفارش کردن یکدیگر به آن, مطرح است؛ چرا که بعد از مساله شناخت و 
آگاهی, هر کسی در مسیر عمل, در هر گام, با موانعی روبه‌رو است, اگر 
استقامت و صبر نداشته باشد. هرگز نمی‌تواند احقاق حق کند و عمل 
صالحی انجام دهد و يا ایمان خود را حفظ کند. اری, احقاق حق, اجرای حق 
و ادای حق در جامعه, جز با یک حرکت و تصمیم گیری عمومی, و استقامت 
و ایستادگی در برابر موانع. ممکن نیست. «صبر» در اینجا نیز معنای وسیع 
با دارد که هم صبر بر اطاعت را شامل می‌شود, و هم صبر در 
بر انگیزه‌های معصبت. و هم صبر در برابر مصایب و حوادت ناگوار و از 
دست دادن نیروهاء سرمایه‌ها و ثمرات. 
با توجه به آنچه در بالا در مورد اصول چهارگانه که به حق, جامع‌ترین برنامه 


حیات و سعادت انسان‌ها است. گفته شده. روشن می‌شود که چرا در 
روایات آمده است که: 

وقتی اصحاب و یاران پیغمبر اکرم ۳ اللّه قلیه: و .ال رنه: یکدیکن 
مس ند یر از آن که از هم جدا شوند. سوره «العصر» را 
می‌خواندند, و محتوای ری این سور ه کوچک را پادآور می‌ ند ند. . سیس با 
یکدیگر خداحافظی کرده. به سراغ کار خود می‌رفتند. «<1» 

استاد محقق, پعسوپ الدین رستگار جوییاری در تفسیر بصائر فی قوله 
تعالی: «و جادلوا بالباطل لیدَجضَوا به الحَوت», «2» تفسیر فرموده: و 
امت‌های گذشته با تناس آنشان. 1 مخاصمه و دشمنی نمودند و گفتند: 
شما هم کسی نیستید به‌جز این که بشری هستید همانند ما: «قالوا ان اج 
الا تشه ملنا». و جرا خدا برای ما فرشتگان را نفرستاد: «و هلا 


(1). تفسیر نمونه, ج 27 ص 303- 301. 
2 غافر/ د. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 17 ص : 616 
ارسل اللّه الینا ملائکه», 0 گفتار سفیهانه و شبهه‌ناک دارند ۳ 
بدان حق را که خدای ملد بیان فرمود و پیامبرانش زاترای ان فرستاد, 
باطل کنند و آن را به واسطه بطلانشان از محل خورٍ خارج سازند. گفته 
می‌شود: «ادحض اه و «ازالها», یعنی آن را از محل خود 
خارج کرد. قال الله تعالی: «ححْنَهْمٌ داحصَه عند ربهم»؛ ؛ «1» زائله؛ یعنی از 
محل خود خارج ساخت. «2» 
نیز فی قوله تعالی: «و فی أَمولهِمٌ َو" لسَایّلِ و المَخْرُوم», «3» تفسیر 
فرموده: یعنیٍ این نیکوکا ران مثقی مقداری از مالشان را جدا کرده و کنار 
می‌گذارند تا آن را برای طالب نیازمندی که با اظهار فقر و نیاز, عطیه‌ای 
ر سوال می‌نماید. و برای محرومی که از سوال کردن خودداری می‌کند؛ 
یعنی آین کسی که نیازمند, است. اما تیار جوز را سوّال نمی‌کند, قرار دهند, 
ول الله تعالی: «و فی َموالهم حق لِلسّائّل و المخژوم.» «4» پس از 
جمله صفات نیکوکاران مثقی به لحاظ صفای فطرتشان, آنان که برای‌شان 
مقدور است؛ این می‌بااشد که نصیب و بهره معینی را در اموالشان برای 
آن دو طایفه اختصاص دهند و خود را به اخراج آن از مال خود ملزم بدانند. 
«5» 


4 حق در تفاسیر روایی 


عته انم بح رای رخده له در تفسیر برهان؛ و علامه شیخ عید علی بر 
جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین. و علامه شیخ جلال الدین, ع 
الرحمن سیوطی, در تفسیر در المنئور,, فی قوله تعالی: «5 اعتر 
هی خر الا الذین منوا و عَملُوا الصَالْحاتِ و تواضفا ۰-1 
ضَوّا یالطَیر». 1 

1 اک ای اس سا اس ی ۲ 
چنین گوید: از.امام صادق, جعفر بن محمّد علیه السلام, درباره قول الله 
عر و جلّ: «و الَعطر اِنّ الائسان لفی خُشرٍ», 


(1). شوری/ 16. 

(2). بصائر, ج 35 ص 927. 

(3). ذاریات/ 19. 

(4). معراج/ ِ 24 

9 قرآن, اخلاق حمیده, ۶ ص: ۰ 017 

سوال نمودم. آن بزرگوار فرمود: «" العَضَرٍ ٍ خروج القائم علیه السّلام." 
ان ,الائسان لفی خشر " یعنی اعدائنا, " لا الذین ِِ یعنی بایاتناء " و 
عفلو الصَالْحاتِ " بعنی: تفو‌اشات الاخوان, " و تواضوا بالحه ‏ زفتت 
الامامة, " و تواضوا بالصّبر " یعنی بالعتره.»: امام 0 فرمود: 

«العطر». زمان خروج قائم علیه السلام است. «انَ الائسان لفی خسّر»؛ 
یعنی دشمنان ضا « ۱ الذین مَنُوا»؛ یعنی به‌جز کساتن که به آیات و 
نشانه‌های ما ایمان دارتد, «و عملوا الصَالْحاتِ»؛ یعنی مواسات داشتن 1 
برادران دینی, «و تواضوّا بالحق». یعنی به امامت, «و تواضوا بالصَبر»؛ 
یعنی به عترت. «<1» 

2 مختدنن .عیاس با استادش تا عند اللهین در و او از محمّد بن علی و 
او هم از ایف. کید الاه: امام صارق, علیه السلام, نقل نموده است که آن 
حضرت درباره قوله عر و جل: «ا الذین امَئُوا و عملوا الصَالحاتِ و تواضوا 
بالخف" و تواضوا بالطَب», «2» فرمود: «استننی له سبحانه اهل صفوته 
من خلقه حیت قال:" أنَ الائسان لفی خ خن ار الذین منوا" بولاية امیر 
الموّمنین. علی علیه السّلام, " 5 دار الصَالحات * ای ادوا الفراتض," و 
تواضَوّا بالعق"* ای بالولایه, " و تواضوّا بالطّبٍ"؛ ای وصوا ذراریهم و من 
خلفوا من بعدهم بها و الصبر علیها.»؛ یعنی خدای سبحان برگزیدگان خلق 
خود را استثنا نمود, انجا که فرمود: «انّ الائسان لفی حسْر 1 الذین 


۳ َ 


اصا 


ما 
بتع 


احتا یفن کساتی کم ولایت امین امه علی: له الاو 
ِِ دارند, 5 1( الصَالحات»؛ بیعلنی واجبات را انجام می‌دهند, «5 
7 صَوا بالحق»؛ یعنی به یکدیگر درباره ولایت سفارش و توصیه می‌کنند, 
تواضوّا یالطَیْر»؛ یعنی فرزندانشان را و خلف فرزندانشان را بعد از آنها 
به آن: (ولابت او بهشکیابین. هضنیر اتر آن توصیه مي‌کنند. «3» 
3 علی. : بن ابراهیم در تفسیرش فرمود: 5 القضر. ابر الائسان لفی 
خُشَر»؛ یعنی سوگند ,که انسان, زیانکار است, و بی کید الله علیه لام 
قرائت فرمود: «" و الْعضْر ان اسان لفی خٌشر 


واه این ایو ها اشاوس ا حف رن عم جوا ی کی 

(2 عضر زد 

(3). برهان, ص 1217. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده» مج له ص: : 6018 

انه فیه الی آخر الدهر," لا الّذی وا و یلوا السّالحات" و اتمروا 
بالتفوی و اتمروا بالصیر» فرمود: «و العضر. ان الانسان آفی خشر»: 
ار او در آن. زیانکاری: تا آخر روزگار خواهد نود بغجز آن 
ای ماما من ال اسام مه ها روص اه 
و به صبر و شکیبایی امر می‌کنند. <1» 

4 عبد بن حمید, از ابراهیم اخراج نمود که او گفت: ما قرئت: نمودیم: 5 
الْعّر. ان اسان لفی حُشّرٍ و انه لفیه الی آخر الدهر. الا الْذیَ منوا و 
۳9۹ الصالحات رگ تواضوا| بالحة* 5 تواضوا| بالصبر». و هت گفت که ۳ 
در قرائت عبد ال بن مسعود است. <2» 


5 تدبر در آیات حق 


قوله تعالی: «کتاث لاه یک مبارک لیوا آبایه و لک أولوا الالباب.» 
«» اگرچه کلماتی که با الفاظ: «حق» و «الح*» در قرآن کریم ۳ 
شده, چنان‌که در مقدمه بیان گردید, به 239 بار می‌رسد, و ما در این 
تحقیق, , تنها 6 مورد؛ یعنی تقریبا یک چهلم از مجموع آن را از آیات انتخاب 
نموده‌آیم, اما با بررسی و تدبر بر روی آیات شش گانه مذکور, معانی 
متنوعی از حق برداشت می‌ شود که همه بیان واقعیتی ثابت و لایتغیرند؛ 
چنان که این واقعیت ثابت لا یتغیر به اعتبار مضاف آن و ان پا منسوب به 
قرآن است: 

«قد جاءَکم اجه من رَبکَم», پا منسوب به کیفیت ولادت؛ نبقّت و کتاب 
حضرت عیسی علیه السْلام است: «ذلک عیسی ابْنْ مریم قوّل الحق». وبا 
منسوب به نظام خلقت آسمان‌ها و مین ٩‏ «حلق اللةٌ 
الشماوات و الارض بالکی :۲ وریا متسوب به تعالیم و رسالت انبیا است؟ 
«قحادلوا بالباطل توخضوا به الح »: وبا سوب به مقدازی از مال 
است که به لحاظ اخلاقی, به سائل و محروم اختصاص دارد: 

«و فی أَموالهم و ِلسَایْلِ و المَخْرُومٍ», و يا به‌طور کلی منسوب به دین 


است: «5 


(2). د المنثور, ج 6, ص 392. 
(3). ص/ 29 
ِِ قران؛ اخلاق حمیده, ج1, ص: 619 

صوا بالْحهك ی اه 
ی 
می‌پردازيم. 


یکی از معانی و مفاهیم حق, قران کریم است. و ان. واقعیتی ثابت و 
تغییرناپذیر, و کلام خدای سبحان است که از طریق وحی به پیامبر اسلام, 
۱ رسیده است, و عمل و اعتقاد به آن در 
کلیه امو 9 نجات و رستگاری خواهد بود: «قل یا با الناس قد 
جاععَم الکو من من زد م قمّن اهتدی قائما ی یَهْتدی لِتَفسه و من صل قائما یضل 
ما آتا لیم یوکیل» «1» 
و قران: کتابیي آسمانی.. واقعیتی ثابت و تغییر ناپذیر است که بر پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله به صورت وحی نازل شده, در حالی که آن, 
برخی 4 تورات و انجیل را (که ون ِِ تصدیق 
می‌نماید: «ترّل علیک الکتاب پلخق مُصَدقا ما ی دی و ال الَوّراة و 
الرتچیل صِ " فبل دی لاس و ترل الفْرَانَ», <» «و5 ۹۳ الیک الِکِتابِ 
بالق مُصَدذقاً لما بين بدیه من ۳ مُمَیمناً عَلَیه.», «3» «و الذی أوحیٌنا 
ایک من الکتاب هو الحَو؛ مُضَدقا لما بَیْن بَدبّه ان ال بعبادو لحَبیژ بَصیر,» 


>» 4 


ب- معنا و مفهوم دوم حق 


یکی از معانی و مفاهیم حق, منسوب به کیفیت ولادت؛ نبوت و کتاب 
حضرت عیسی علیه السّلام است: «ذلک عیسی این مریم قوّل ال و الذٍی 
فیه یِمتژون», «5» و آن, واقعیت ثابت لا یتغیر. مختص به حضرت عیسی 
عله السلام ات که به,اان دای عالی در کهواره به شکن آمد و ودرا 
بنده خدا, صاحب کتاب آسمانی و پیامبر معرفی نمود. : «قال نی عبد عَبْذْ ال 
آتانی الکتات جعلّنی ۳ (<6» 


(2). آل عمران/ 4. 

(3). مائده/ 48. 

(4). فاطر/ 31. 

(5). مریم/ 34. 

(6). مریم/ 30. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 620 


ج- معنا و مفهوم سوم حق 


یکی از معانی و مفاهیم حق, منسوب یه ایجاد آسمان‌ها و نيمین بر وجه 
حکهت است که آن, نشانه توحید خدای متعال است: «حَلَقَ ال السَماواتِ 

5 الارَضَ بالحة* ان فی ذلک لا 5 او «» بدین فعنا کم دای ععا لین 
براساس واقعیت ثابت لاتفیره: آسمان‌ها و زمین را بر وجه حکمت. از 
عدم به وجود آورد که این خود, دلالت و نشانه‌ای بر توحید خدای سبحان در 
نزد مومنین است: 

اوّلا, آسمان‌ها؛ زمین و آنچه بین آنهاست, بر وجه حکمت آفریده شد. ؛ زیر| 
تن عبت بیهوده و باطل آفریده نشده‌اند: 

1. آسمان‌ها, زمین و آنچه بین آنهاست, بر وجه حکمت آفریده شده: : « ما 
حَلفتا السماواتِ 5 الاَضَ و5 ما بیتَهّما الا یالحق, و ان الساعة لا تیه قاصفح 
الطفح الجَمِیل»ٍ «2» «ما خن السُماوات 5 الارضت و ما بیتهما الا بالعق و 5 
اجل مُسَمّی و الذین کَقژوا عّا أنذژوا مُغرضُون.» «3» 

2 آسمان‌هاء زمین و آ نچه نچع بین آن او آستهر عبت و بیهوده آفریده نشده: 
5 الارَضَ و ما بیتَهّما لاعبین ». «4» «و فا ات 
ما بیتغ | لاعبین: » «5» 

بن و نچه بین آر دوست, باچلل آفریده نشده: ۰ «و ما حَلَفتا 
السَماء و الأرَضَ و ما تما باطلا دلک ظَنٌ الذین کَفژوا قویْل ِلَذینَ کَقروا 
من الثّار» «6>* 
ثانیا, خلق آسمان‌ها و زمین؛ آیه و نشانه‌ای از توحید خدای سبحان است: 
1 پروردگار آسمان‌ها و زمین, پروردگار عرش (خدای یکتای بی‌همتا) از 
آنچه او ر بدان توصیف می‌نمایند, منزه است: «سبحان و السماوات 5 


الأرْض رب الْعزش عَمَّا یَصمُونَ 6 <«7» 


(1). عنکبوت/ 44. 
(2). حجر/ 95. 
(3). احقاف/ د. 
(4). انبیاء/ 16. 
(5). دخان/ 38. 
(6). ص/ 27. 
(7). زخرف/ 82. 
ِِ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 621 
2 از نشانه‌های او (خداٍی تعالی), خلق آسمان‌ها و زمین است: «و من 
آیاته خاود السماوات و الأرْض .. ,۰ «1» 


ت 


د- معنا و مفهوم چهارم حق 


یکی از معانی و مفاهیم حق, آن کلماتی است که خدای تعالی بیان فرمود, 
و پیامبرانش برای_ ابلاغ آن؛ مبعوت دنت ه از در مقابل باطل است که 
کافران به وسیله آن به مجادله پرداختند تا حق را زایل کنند: «. از [ج| 
بالباطل لیذَجضوا به الحو قأَحَهَم قکیف کان عقاب», امّا کافران باید 
بدانند کد: ۱ است. و اگرچه کافران برای از 
س ص سا ایا ای ی ایا ای با 
کلماتش حق را ثابت و پابرجا نموده و دنباله کافران را قطع می‌نماید: 

1 خدای تعالی با کلماتش باطل را محو و نابو. و حق را ثابت و پابرجا 
هقف تضا نت 

«و بَفمْ ال الباطِلَ خو اح بکلماته.» «<2» 

ِ کافران برای زایل کردن حق, به وسیله باطل مجادله کردند: »2 و یجادل 
الذین کَفرّوا بالباطل لیذجضوا به الحَقت. > «3» 

نَ. و اراده خدای تعالی و تا ای نات وا جا کند 
وردنباله کافران را قطع نماید, تا حق, پابرجا, و باطل, تباه گردد: » و برید 
ال ن ن بجحق الحق بکلماته و یِقَطع دابر الکافرین. لیجو" الحَو و بَطل 
ات 5 لو کرح الْمْجرمُونَ» «4» 


۷ 


۷ 


۵- معنا و مفهوم پنجم حق 


یکی از معانی و مفاهیم حق, آن مقدار مالی است که پارسایان نیکوکار 
لحاظ اخلاقی و براساس صفای باطن, بر خود فرض می‌کنند که آن را زٍ 
مال خود خارج. و بر سائل و محروم انفاق نمایند: «و فی أموالهم حق 
للسّائّل ۲ الَمَخُرُوم. » «5» در این‌که این حق سائل و محروم چیست؟ حق 
تعالی در آیات (24 و 25) سوره معارج می‌فرماید: آن, 


(1). شوری/ 29. 
(3). کهف/ 56. 

(4). انفال/ 80. 

(5). ذاریات/ 19. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج1, ص: : 622 

حقّ معلوم است: «و الذین فی أَمُوالهم حَفٌ مَعلْومْ. لِلسَایلِ و المَخژوم.» 
«» در تفسیر حقّ معلوم, امام صادق علیه السلام, در دو حدیث نقل شده 
از ایشان می‌فرماید: آن, مالی به غیر از زکات است که انسان بر خودش 
فرض می‌کند که به نسبت توانایی و وسع مالی اش مقداری از مال خود را 
خارج سازد. و آن را روزأنه, پا به‌طور هفتگی, پا در هر ماه بر بیچارگان, 
درماندگان و آنان که هر اندازه کوشش هی کنتند: قادر به تافتز: ما یحتاأج 
زندگی خود نیستند, انفاق نماید, و نیز آن را در طریق صله ارحام و رفع 
گرفتاری خویشاوندان خود صرف کند: 

حدیث اول: سماعة بن, مهران. از امام صادق علیه السْلام نقل کند که آن 
حضرت فرمود: «ان الله تعالی فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء فريضة لا 
یحمدون الا بادائهاء, و هی الز کوة, بها حقنوا| دماءهم, و بها سموا مسلمین؛ ۰ و 
لکن الّه تعالی فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الكوة, فقال سبحانه و 
تعالی: " و الذِیَ فی آموالهم حَقٌ مَعَلَومْ, فالحق المعلوم غیر الزکوة, و هو 
7 ۳ فخب علهآن بفر ضد علی فد 
طاقنة و سعة ماله, فیوّدی الذی فرض علی نفسه, ان شاء فی کل پوم, و 
ان شاء فی کل جمعة و ان شاء فی کل شهر.»: البته, خدای تعالی برای 
بیچارگان در اموال ثروتمندان فریضه‌ای را قرار داده که جز به ادای آن, 
شکر و سپاسشان انجام نشود, و آن, زکات است که به وسیله آن, 
خونشان را محفوظ داشته, و به تن آن. مسلمان نامیده شوند. و لکن 
خدای تعالی در اموال ثروتمندان حقوقی یر از زکات قرار داده (است؛ 
پس خدای سبحان و بلند مرتبه فرمود: «5 الذین فی أَمَوالهمٌ حون ۹ ۳ 


پس آن حو* معلوم, غیر از زکات است, و آن, چیزی است که آدمی آن را 
در مالش بر خود واجب ظن کند: لا زم است که او به اندازه توانایی و وسع 
مالی اش آن را بر خود فرض کند, پشتز رازن آنکه را بر جود فرض کرده, 
اگر خواست در هر روزه و اگر خواست در هر جمعه, و اگر خواست در هر 
ماه. <2» 

حدیت دوم: امام صادق علیه السلام در پاسخ به اسماعیل بن جابر, در 
پیش ار این کد جرا 


(1). معراج/ 25- 24. 

(2). نور الثقلین, ج 5, ص 416, حدیث 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 623 

وم چیر هی ار کات است ۰ مم رما هلمج ی الا ]زره 
من المال, فیخرج منه الالف و الالفین و الثلائة الالاف و الاقل و الاکث, 
فیضل. نه رجمه و یجمل به الکل غن قومه ...»: آن مزبه‌ظ به کسی است 
که خدای تعالی ثروتی از مال را به او اعطا می‌کند واه زان دی هرا 
سه هزار و کمتر و بیشتر ان را از مالش جدا 199 ان صله رحم 
می‌نماید. و بدان هزینه افرادی از قومش را که از نظر مالی به دیگران 
وابسته‌اند, را بر دوش می‌ کشد. <1» 


و- معنا و مفهوم ششم حق 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم حق, ایمان,به حق, و یا ایمان به توحید و عمل به 
حق»؛ و با کمل به. فرانن اشنت؛ «الا الذین آمَوا و عَمِلُوا الطَالحاتِ و تواضَو و 
بالکی و توا صَوّا بالصَبر.» «2 این معنا و مفهوم از حق, اوّلاء از صدر آیه 
«الا الذین امتوا و ۳ الصالحات», تدیر هی‌شود: و ثانياء در برزسی آیات 
قرآن, اين مفهوم, در ایمان به توحید و در عمل به قرآن تفسیر می‌شود 
که: خدای تعالی بکتاست. اوء پروردگار شما,ء حق است.؛ و بعد از حق, , به‌جز 
گمراهی و ضلالت نیست. و تنها او حق, بلندمرتبه و بزرگ است, و خدای 
تعالی (قرآن) را برای مردم به حق بر پیامبر صلی الله علیه و اله نازل 
فرمود. او می‌خواهد با کلماتش حق محقق شود و باطل محو گردد: 


الف- دز ایمان به توحید 


1 اي پیامبر ضبن آلاه-علیه و آله1 بکوه ام خدان صالن نکتاست* «ول هه 
الله احذ.» «3» 

2 این خدای تعالی, پروردگار شماء حق است. و بعد از حق, جز گمراهي و 
ضلالت نیست: «قذلکم اللَة رح او فما ذا بعد الْحو" [ الصّلالَ ی 
و «<4» 

3. البته, خدای تعالی, تنها حق است, و اوست که مردگان را زیده 9 
بر هر چیزی تواناست: «ذلک تن ال هُو الْحوه و یه ؛ پ< ی تین و انهٌ 

کل شی ء قدیژ.» «5» 


(1). همان ص 417, حدیث 25. 

(2). عصر/ د. 

(3). اخلاص/ 1. 

(4). یونس/ 32. 

(5). حج/ 6. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 624 

4 البته, خدای تعالی تنها او حق است.؛ و غیر او هرچه را بخوانند, پاطل 
ایست, الیته, خدای تعالی تنها او بلند مرتبه بزرگه است «ذلک, نان اللة هو 
او و أنَ ما یذعُونَ من ژونه هو اْباطِل 5 آن ال هو العلیث الِکییژ». <1» 
«ذلک با اللَة هو الحوه و أن ما یعون من ذونه الباطل 3 اللة هو العلمه 
الکییژ. («<2»> 


ب- در عمل به قرآن 


ط1. خدای تعالی است, آن که کتاب (قرآن) را به حق نازل نمود: : «الله و 
رل الکنات بالحق و الهیزات و ما یدرک لقل السَاعَءة قریتِ.» «3» 

. البته, ما کتاب (قرآن) را بر تو به حق برای مردم نازل کردیم, پس 

2 
برای خودش است: «اتّا آ رن علیک الکتات لِلّاس بالحة" قمن اهتدی 
قلتَفْسه و ضل قائما تصل علنها و ما آلت عنهم بوکیي.» «4» " 
و ار و را محقق می کند: 
«و بخ ال الباطِل و یحو الکتة بکلماته عَلیمٌ بذات الْصَدُور.» «5» 
4 خداق عالی می‌خواهد, عم را با کلمانشنتعحفق کرده و دنباله کافران 
را قطع نماید. تا حق, محقق شود و باطل از بین برود. اگرچه گناهکاران 
اکراه دارند: «لِبْحقَ الحقَ و ببطل الباطل و لو کرة الَمَجرِمونَ». «6» «و 
یُجوٌ اللةْ الْحوٌ بکلماته و لو گر الْمَجرمون.» «7» 


کلصات قصار پیرامون حق 


در غرر الحکم و درر الکلم. در «باب الحق» سخنانی به اقتصار, از مولی 
الموحدین, امیر المومنین, علی علیه السلام. بیان شده است که در اینجا به 
نقل پاره‌ای از ان کلمات 


(1). حح/ 62. 

(2). لقمان/ 30. 

(6). انفال/ 8. 

(7). پونس/ 82. 
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می‌پردازیم: 

1 «الحق سیف قاطع.»: حق. شمشیری برنده است. 

. «الحقٌ آفضل سبیل,»: حق, بهترین راه است. 

. «الحق آقوی ظهیر.»: حق, قوی‌ترین یار و پشتوانه است 

. «الحق آوضح سبیل.»: حق, روشن‌ترین راه است. 

«الحق آحو" ان بنیع.»: حق (یعنی امر ثابت و پایدار, مانند: آخرت و یا 
راستی), سزاوار است که پیروی شود. 

6 «التعاون علی اقامه الحق اند و ديانة.»: تعاون و یکدیگر را بر اقامه 
حق پاری دادن ارات و دیانت است؛ زیرا حق امانتی است. در دست 
همه, و دینداری هم منوط به آن است. ‏ 

7. «الحقٌ سیف علی آهل الباطل.»: حق, شمشیری است علیه اهل باطل. 
8 «رحم ال افدع احیی حقّا, و ۳ باطلا و آدحض الجور و آقام 
العدل.»: خداوند رحمت کند مردی را که حقی را زنده کند و باطلی را 
بمیراند, و ستم را زایل سازد و عدل را برپا دارد. 

9 «راس الحکمة لزوم الحق و طاعة المحق.»: سر حکمت. ملازم حق 
بودن و از آن جدا نشدن, و فرمانبرداری کردن از کسی است که حق با 
وست. 

0 «عودک الی الحق و [ن تبعت, خیر من راحتک مع لزوم الباطل.»: 
برگشتن تو به‌سوی حق, گرچه در رنج افتی, بهتر از راحتی و آسایش 
توست با همراهی باطل. 

1 «فی لزوم الحق تکون السعادة.»: در ملازم بودن با حق, نیک‌بختی 


د نیا دا آل) 


است. 

2. «قلیل الحفٌ یدفع کثیر الباطل؛ کما ان القلیل من الثار یحرق کثیر 
الحطب.»: حق اندی باطل بسیار را دفع می‌کند؛ چنان‌که اندک از آتش 
هیزم بسیار را می‌سوزاند. ۳ 

3 «قولوا الحق تغنموا, و اسکتوا عن الباطل تسلموا.»: حق را بگویید تا 
نفع تمام ببرید, و از گفتن باطل خاموش باشید تا سالم بمانید. 

14 «لن یدرک النجاة من لم یعمل بالحق.»: کسی که به حق عمل نکرده 
است, هرگز رهایی و نجات را درک نکند. 
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5 «من عمل بالحق غنم.» ی ی 
6 «من عمل بالحق, ربحج.». کسی که به حق عمل نماید, فایده برد. 

7 «من عمل بالحق, نجا.»: هر کسی که به حق عمل نماید, نجات یابد. 
8 «من عمل بالحق. آفلح.»: هرکس به حق عمل نماید, رستگار گردد. 
9 «من قال بالحق. صدّق.»: هرکس حق بگوید, مورد تصدیق واقع شود. 
20 «من اعتژ بالحق اعژه الحقٌ.»: هرکه به سبب حق عزّت جوید, حق او 
را عژت بخشد. 

1 «من ائخذ الحق لجاماء اتخذه الناس اماما.»: هر کس که حق را لجام و 
وسیله مهار خود قرار دهد, مردم او را پیشوای خود قرار دهند. 

2 «من عمل بالحق, مال الیه الخلق.»: هرکه به حق عمل کند, خلق 
به‌سوی او رو آورد. 

3 «من استحیی من قول الحقّ, فهو آحمق.»: هر کس از گفتن سخن 
حق حیا نماید, او احمق (کم عقل) است. 

4 «من جاهد علی اقامة الحق", وفق.»: هرکه بر اقامه حق, تلاش و 
مجاهدت نماید, موفق شود. 

وه سم استقیلی للع هه اطاع المکی کان» من المحستین» 

تسلیم حق باشد و از ز کسی فرمانبرداری کند که بر حق است.؛ 0 
خواهد بود. 

6 «من جعل الحقّْ مطلبه, لان له الشدید و قرب علیه البعید.»: هرکه 
حق را هدف و مطلوب خود قرار دهد, سختی برای او نرم شود و دوری بر 
او نزدیک گردد. 

7 «من کان مقصده الحق", آدرکه له کان کنر اللیشی:۷: هرکه هدف و 
مقصود او حق باشد, آن را خواهد یافت؛ , هرچند حق؛ , بسیار پوشیده بوده و 
در زیر پرده‌ها و حاجب‌ها قرار گرفته باشد. 

8 «من تصر الحق غنم.»: هرکه حق را یاری نمود, نفع عظیم بر 

9 :لا تمسک عن اظهار الحق |ذا وجدت له اهلا.»: از اظهار حق 1۵ 
مکر هر کاه کستزای آن اهلی بای 
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0 لا یجتمع الباطل و الحق.»: باطل با حق جمع نمی‌شود. هر که به 
دنبال باطل رود, حق را از دست دهد و هرکه پیرو حق گردد, باطل از او 
دور شود. 

31 «لا یصبر علی الحقّ الا الحازم الأریب.»: بر حق و تلخی و عظمت آن 
صبر نخواهد کرد مگر دوراندیش عاقل. 

31. «ارکب الخق و آن خالف هواک و لا تبع آخرتک بدنیاک.»: بر مرکب حق 
نشین؛ , گرچه بر خلاف خواهش تو باشد, و آخرت خود را به دنیایت مفروش. 
2 «اعرفوا الحق لمن عرفه لکم. صغیرا کان او کبیرا, وضیعا کان او 
رفیعا.»: در مقابل کسی که حق را برای شما شناخت. حق‌شناس باشید, 
3 «المغلوب بالحقن غالب.»: کسی که مغلوب با حق است., غالب و پیروز 
می‌باشد. 


34. «الزموا الحق, تلزمکم النجاة.»: ملازم و همراه حق باشید, ۳ نجات و 

رستگاری ملازم شما باشد. 

پروردگارا! گرچه حق, لفظ واحدی است. ایا مفهوم آن. به وسعت 

مصادیق همه هستی, گسترده بوده و آنچه از حق که بر ما به عنوان جزء 

ای ای را 
ست . 

خدایا! اعتقاد ما را در ولایت و امامت ائمه علیهم السلام و هم‌چنین اقوال 

مارا ات کرفتم.ان کلام وجی و آبات الفی» و نید افعال و اخمالمان. را 

منطبق بر اوامر و نواهی قرآن که همه آنها از مصادیق حق هستند, قرار 

بد۵. 

آرها وتع امه 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 629 





اشاره 


کلمه حکمت, 20 بار, در 12 سوره قرآن ذکر شده که 18 بار آن. معاف 
بت الق ۵ لاب" 
«الحکمة», و 2 بار آن, بدون الف و لام: «حکمة» می‌باشد که ما در اینجا 
2 یه ان:زا از 12 سورع فران کریم انتخاب تهوده‌ایم: روش انتخاب ما به 
این نحو است که از سه سوره: 
بقره, آل عمران و نساء که در هریک آنها کلمه «حکمة» در بیش از یک آیه 
ذکر شده, تنها اولین آیه را انتخاب کرده, و در 9 سوره دیگر که در آنها 
کلمه: «الحکمه» متحضر | یی بان و دز یک ابه آنها ذ کر انیده: هضان. یک آیة.ر| 
از آن سور ه انتخاب می‌نمایيم, و بعد به ترتیب مصحف؛ ابتدا آن آیات را 
تنظیم, و پس از آن, بنابر روش معمول خود در این تحقیق, به بررسی 
اکفی. کلمه گت ای کیب لعت مر دارهن فش با اسفاده ان کت 
تفسیر علمای شیعه و اهل تسنن, از زمان مرحوم طوسی تا زمان حاضر, 
به تحقفیق تفسیری آن پرداخته, و بعد از آن, با استفاده از کتب تفسیر 
روایی شیعه و سنی از دیدگاه روایات؛ ایات منتخب را مورد تحقیق قرار 
می‌د هیم » , و سرانجام هم با اتکال بر نصرت و الطاف بیکران خدای سبحان. 
و با استفاده از آیات قرآن, به قد یت ند آنما می‌پردازیم. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 030 


1 خنظیم آیات. کت بة تر تیب مصجفی آن 


۳ ۳ ۲ 2 ‌ِ ِ عم ۳ سِ 0 

1 پبنا و ابعث فیهم رسولا مهم یثلوا عَليِهمْ ایاتک و بَعَلمَهُمّ الکِتاب و 
سس الم ]9 + مار و ۳ ‌ِ 

الجکمَءرو یرکیهم انک انئت العزیز الحكيمّ. «<1» 
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جیرسم و 1ه _ یه خ اه - هِِ ٩۱‏ و 
فیها فتکونْ طیر | باذنی و تبری الاکهه و الابزص باذنی و اذ تجرع الم 
9 وی و هم 9۱ و ی ۳ ِ 
باانی و لا کقفث بنی |ٍسرائیل عتک لا جتهم بالباتب فقال الذین روا 
مِنقَمٌ ان هذا | گر مبین, <4» 
سم ِ 3 9 ند لاو 0 ۰ 0 


|« 
ِِ 9 مس و ره ۳ .9 
9 و شددّنا مَلکة و اتَیناة الْحِكمء و فصّل الخطاب. «<9» ۲ ۱ 
1 2 ۷ > 9 تن لب ۲ 
10. و لمّا جاء عیسی یالبیناتِ_قال قَذٌ جتَتکمْ بالحِكمة و لابین لکمْ بَعَضَ 
الذی تحْتلفْون فیه قابّقوا ال ع آطیعون. «<10» 


(1). بقره/ 129: مدنی. 
(2). ال عمران/ 48: مدنی. 
(3). نساء/ 4 مدنی. 

(4). مائده/ 0 مدنی. 
(5). نحل/ 125: مکی. 

(6). اسراء/ 9 مکی. 
(/). لقمان/ ۰12 مکی: 
(8). احزاب/ 4 مدنی. 
(9). ص/20: مکی. , 
(10). زخرف/ 63: مکی. 


فرهنگ, قرآن, اخلاق < وی مج ص: : 631 
11 حكَمهُ بالِعَة فمار تفن در 1 


2 


ك 


2 هو الذی بَعت فی امین رشولا مَِقُمْ یلوا عَلَهمْ آیاته و یرهم 


9 


هم الْعتابِ و الَجکمة و ان کائوا ۰ 


2 در معنای حکمت 


راغب در مفردات فرموده: حکمت. دریافت حق است به وسیله عقل و 
سس وحفت ازرسای اه هی سرت اعاه شاد سا درک شا 
اقتضای آنهاست, و حکمت از جانب انسان؛ شناخت موجودات؛ و انجام 
کارهای خیر است, و این همان چیزی است که لقمان در قول خدای عر و 
جل, به آن توصیف شده است که: مس له آتیّنا ان الجکمة. > پس وقتی 
درباره خدای تعالی گفته شد: «هو الحکیم ۰ این معناء غیر از معنایی است 
که عس اوتواآی نم آن موی می شوه بر ان وه آشت: فولم مار 

ً لیس الَذ پاک الحاکمین», و چون قرآن, به آن وصف شود آن 
دربردارنده حکمت است. نحو قوله تعالی: «الر یلک آیاث الکتاب الحکیم.» 
معنای حکیم را فخکم. گفته‌اند. نحو قوله: «اعکعت آیانة»: و هر دوه صحرح 
است که البّه آن. محکم است و مفید برای حکم. ی 
مضه حکمت نیست؛ و البثه, ۳1 ۹9 نمودن چیزی است بر چیزی. 
خی تیان اسان هت با سای سس ام هی امه ان اه 
فرمود: «أن من الشعر لحکمة.»؛ یعنی قضیه اد است. و قال تعالی: 
«و آتیناة الک ضَب». و قال صلّی اللّه علیه و آله: 

«الطمت حکم و قلیل فاعله,»؛ يعني حکمت, «ز رین و ابْقَتْ فیهم سول 
مِلهْم یلوا لیم آیاتک و بعلعهْم الکتاب 5 الَجکمة», و9 قال تعالی: 5 
ااکزن ما کل کت تن من آیاتِ ال و الْکمَة» گفته شده: یر 
قرآن 0 و آن, چیزی است که قرآن او آن آگاهی می‌دهد» و 
قوله :ان اللة بحعم ها تریت» بسی آنچه‌ترا خدای تعالی ارادم:می کند: 


(1). قمر/ 5: مکی. 

(2). جمعه/ 2: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح 4 ص: : 632 

آن را حکمت قرار می‌دهد, ۳۳ ترغیب و تشویق بندگان است به این که 
به قضاي او راضی باشند. اين عباس رضی اللّه عنه فی قوله تعالی: «مِن 
آیاتِ اللَهٍ و الِْکْمَة», فرمود: آن, علم قرآن است از ناسخ و منسوخ. و 
محکم و متشابه. ابن زید گفته است: آن, علم آیات و حکم آن است. و 
سدی گفته است: آ نبوّت است., و گفته‌اند؛ آن؛ فهم ی ِ است 
و آن, اشاره به بعضی از آن است که خاصّ اولی العزم از پسل و بالثبع 
دپگر از انبیا می‌باشد. و قوله عز و جلّ: «یَحْكَمْ بها اک الذین اسوا 
للذین هادُوا», پس بعض الحکمة پا بعض الحکم مخثاص پیامبران است. و 


‌ 4 


قوله عز و جل؛: «آیاث محکماث هن آد الکتاب و متشابهاث». پس 
محکم: ۱ ۵ ۳ 1 نه از حیث لفظ, 
و نه از حیث معنا, و متشابه بر چند نوع است که در جای خود, ان شاء اللّه, 
خواهد آمد. در حدیث است که: «ان الجنة للمحکمین.» گفته شده: آنان 
گروهی از نیکوکارانند که در انتخاب این‌که مسلمان باشند و کشته شوند و 
پا این که کافر باشند و زنده بمانند. پس کشته شدن را برگزیدند. و گفته 
شده: از اختصاص یافتگان به حکمت‌اند. <1» 
فخر الدین در مجمع البحرین فی قوله تعالی: «و من یت الَجكمَة فَقَة 
آوتت خَیرا کثیرا». فرموده: خدای تعالی, حکمت را اعطا می‌فرماید؛ یعنی 
آن علمی را که توفیق عمل در آن باشد, و گفته‌اند: «الحکمة»؛ یعنی قرآن 
و فقه, و حکمت, آن علمی است که از انسان فعل قبیح و زشت را 
برطرف می‌کند. و آن. از حکمة اللجام گرفته شده. و آن. چیزی است که با 
بستن به گردن حیوان. مانع 7 خروج او می‌گردند, و حکمت. فهم معانی 
است. و حکمت نامیده شده؛ جون مانع .از جهل است., و در حدیت امده 
است که فی قوله تعالی: «من یوت الَجکُمَة» را فرمود: 1 طاعت, خدای 
تعالي و معرفت داشتن به امام علیه السلام است؛ و قوله تعالی: «بالْحكَة 
و القوعاد. الَحستَتة», را گفته‌اند: «بالَحکُمَة» یعني بالنبوه. و قوله: 
1 الَحستَت»؛ پعنی بالقرآن, و قوله: «و بعَلمَةُ الکتات 5 


(1). مفردات, ص 127- 126. 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, ج1, ص. : 633 
الْحِكْمَة و اللَوراة و الائجیل» را گفته‌اند؛ یعنی الفقه و المعرفة, و قوله: 
«قابعُوا حکما من اه و حکما اه اب 
تا 0( انتخاب 9 و زد 
نیز یک نفر را. پس آن دو حکم. بر مسأله افتراق آن دو یا اصلاح بین آنان, 
نه توافق می‌زسند: فولم «و فان الحکیم»؛ فیح کی ان اه وه 
نقل کرده‌اند که قوله: <اعکفنه. آبانه نم فصلت»: بعتی:احکفت. بالامر و 
الم از ان فلت اوعد ماوی) ها احکمت ارت انبم این 
است که از احتمال و اشتباه محفوظ است. قوله: «رَبٌ هن لی خکما» را 
گفته‌اند؛ مراد از آن, حکم و داوری به حق بین مردم, است که آن از افضل 
و اکمل اعمال است. قوله: «و لقه آتبْنا لقمان الجکمَة» را امام علیه 
السّلام فرمود: «الفهم و العقل», و فلانی صاحب حکمت است., وقتی که او 
برای امور, مورد یقین واعتماد باشد, و حکمت؛ علم شریعت است, و در 
حدیبت است که اولیاء اللّه سخن می‌گویند و سخن آنان, حکمت است. و 
مراد از از صلاح امور آخرت است., و مراد دنیا نیست. و از بهنر از 
معارف و علوم است. «1» 


در مقدمه مرآة الانوار و مشکوة الاسرار, در معنای حکمت فرموده: 
حکمت., در اصل چیزی است که بدان از جهل و قبح ممانعت بشود, و به 
همین جهت ان را به عدل و علم, تفسیر نموده‌اند. و بعضی به معرفت 
افضل اشیا به وسیله افضل علوم, و اما بو جبییب روایات, به معنای ولایت؛ 
طاعت خدای تعالی. معرفت امام و تفقه در دین آمده است. در تفسیر 


فرات بخ ابراهیم, از ابن عپاس نقل است که فی قوله تعالی: «و لَقَذ آتَیْنا 
آعمان الحْمَت». فرمود: «الکتات», * قرآن است؛ و «الْحکتَت», ولایت علی 
علیه السلام است. 


در روایت ت علی بن نظر, ورکز مین کم آنافم دی له ۱ ام وی 
قوله: «و لقَذ آتینا مات الَحکمَة», روایت است که آن حضرت فرمود: 
معرفت امام زمانش ۷ او اعطا تسوت صدوق و غیر او از امام علیه 
السلام فی قوله: «مَن یوت الَحكمَتة فقو وت یزرا کنیر ار وانت صودهانه 
که آن بزرگوار فرمود: آن, طاعت خدای تعالی و معرفت به امام علیه 
السلام است., و 


(1). مجمع البحرین, ص 468. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح ص: : 634 

در روایت دیگری, از آن بزرگوار است که فرمود: آن, معرفت و تفقه در 
دین است. پس از آن فرمود: «فمن فقه منکم, فهو حکیم»؛ بعنی آن کس 
از شما که فقیه شود, پس او حکیم است. و از امام کاظم علیه السلام نقل 
است که فرمود: «نحن حعماء الله فی ارضه»: یعنی ما حکیمان خدای 
تعالی در زمین او هستیم, , و در حدیتی, تا ی ال شاه الب فد‌عوو: 
«انا مدينة الحکمة», و در روایتی است: «انا دار الحکمة و علی بابها» «<1» 
در فرهنگ لفات فر موده: حکم- حکما و حکومة؛ یعنی فرمان داد, 
فرمانروایی کرد و داوری نمود, و حکم- حکما؛ یعنی بازگشت, و حکم- 
حکمة؛ یعنی حکیم و دانشمند شد؛ و حکمه؛ یعنی او را فرمانر وا کرد, امر 
را به او واگذار کرد که فیصله دهد. و حکم؛ یعنی فرمان. دانش, و جمع آن, 
احکام است, و حکمة؛ یعنی عدل. علم. بردباری. نبّت و دریافتن حقیقت 
هر چیزی, جمع آن. حکم است. و حکیم؛ یعنی دانشمند. خداوند حکمت. 
صاحب حکم و استوارکار, و جمع ان, حعماء است. و حاکم؛ یعنی فرمانده و 
داور,. و جمع ان, حکام است. و محاکمة: یعنی برای مرافعه نزد حاکم 
رفتن» و بر هم اقامه دعوی کردن, و احکام: محکم و استوار نمودن کاری یا 
چیزی, و حکم؛ یعنی داوری. فرمان. حکم مصدر است و جمع ان, احکام 
است. و محکمة: مجلس با جای داوری کردن. و جمع ان, محاکم است. و 
تحکیم؛ یعنی حاکم گردانیدن کسی در کار يا قضیه يا مال خویش, و محکم؛ 
یعنی استوار, و محکمات؛ سور و ایات غیر منسوخه و باقی و استوار قران 


یا آیات واضح که مقابل متشابهات هستند. و حکمة؛ مقدم چهره. قدر و 
منزلت, و حکم؛ یعنی اجراکننده حکم, حاکم فاصل و کسی که طرفین او را 
به داوری قبول کنند, و محکم, مفعول است؛ یعنی شخصی که به او اختیار 
اه کل بر فرب کل وراسامدییی را فیل کدی و ی 
پرهیز گاری که از خود انصاف گیرد. و محکمة, خوارج هستند, و تحکم؛ یعنی 
فرمان بردن و حکم کردن. «2» 

و در فرهنگ عمید گفته: حکم (به ضمّ حاء و سکون کاف)؛ بعنی قضا, 
فرمان, امر, 


انم 9و 

(2). ملکص المنجد و منتهی الأرب, ص 2141 140. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 635 

خی ار اه خر رش ای اه اس کی ی 
قطع و فصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب شود, و حکم (به کسر حاء و فتح 
کاف), جمع حکمت.؛ و حکما (به ضمّ حاء و فتح کاف), جمع حکیم است, و 
حکمت (به کسر حاء)؛ یعنی عدل. علم. دانش, بردباری. فلسفه, کلام 
موافق حق, راستی و درستی امری, جمع آان, حکم. و حکومت (به ضمٌّ حاء 
و کاف و فتح میم)؛ یعنی حکم دادن, فرمانروایی, داوری, و حکیم (به فتح 
حاء و کسر کاف)؛ یعنی دانا, دانشمندان صاحب حکمت. و جمع ان. حعما 


است. <1» 


شیخ طایفه, علی بن حسن طوسی رحمه الله در تفسیر تبیان فی قوله 
تعالی: «و بَعَلَمَهم الکتات 5 الحکمت», «» فرموده: مراد از کتاب, بنا بر 
قول ابن زید و اکثر از مفسرین, قرآن است. و معنای حکمت در اینجا, 
سنت است. و در معنای آن, قتاده گفته است : معرفت 0 است. و 
انس بن مالک گفته است: آن, فقه است در تامیل ۵ این ید کفته اسیت: 
آن: علم بة احکامی: استه که عم به ان راهن ار فبل سامتران لیم 
السلام.ر_ نتوان درک نمود, ۵ کووظی گفته‌اند؛ آن؛ سخن دومی است. و مثل 
این که آن» فضیف ری باشد, بد. ایق که آن. کناب است:.ه این که آن: 
حکمت است. و این که آن, آیات است. و بعضی هم گفته‌اند: ۳ 
اشنت که دا شالوم ان را فر دل فزار می‌دهد تا ان را توزاتی نگرداود؛ 
همان گونه که چشم را نورانی نموده و چشم بدان وسیله ادراک می‌کند, ۰ و 
همه اینها نیکوست. «<3» ۱ 

نیز فی قوله تعالی: «و ار لْمثکَ العتابِ و الْحِکُمَةَ و الَُراة و الاتجیل», 
«» فرموده: در ون «الکتاب», دو قول است: یکی, مراد از کتاب , خط 
کتابت است, ۵ تیکزق: کب 


(1). فرهنگ عمید. ص 506. 

(2). بقره/ 129. 

(3). تبیان, ج 1. ص 467. 

(4). مائده/ 110. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 636 

است. پس این معنا , به طریق جنس بودمر و «اللَوراة و5 الائجیل», فصل ن 

است, و «الحکمة»؛ یعنی علم به آنچه در آن کتاب‌هاست. ۰15« 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «اوغ اف سبیل 2 بالَکمَة الْمَوَعظة 

الکسته»: «» فرموده: 

خدای تعالی پیامبرش. خضرت: فخلند صلی الله غلیه .و آله, را امر می‌کند 
به اين‌که بنده‌های مکلفش را با حکمت دعوت نماید, و آنان را به کارهای 

نیکویی دعوت نماید که آن کارها, راه ورود در استحقاق مدح و پاداش نیک 

ویر انان: تایه و «الحکمة». عبارت است از معرفت به مراتب افعال 

در حسن و قبح, میصا فدا سور اس بت کل شا چون مانع از 

فساد است و مانع می‌گردد از آنچه سزاوار نیست که آن را برگزینند, و 

فرق بین حکمت و عقل, در این است که عاقل پیو نددهنده ۳ 

مانع از فساد است. و حکیم, عارف است به آنچه مانع از فساد است, و 


حکمت, مشترک بین معرفت و عقل مستقیم است؛ زیرا هریک از ان دو, 
مانع از فساد بوده و عاری از ان هست؛ و «موعظه حلسنه ؟, بازداشتن از 
قبیح می‌باشد بر وجه ترغیب در ترک آن و بی‌رغبت کردن در انجامش, و 
در آن, نرم کردن دل‌هاست با آنچه موجب خشوع دل گردد, و گفته‌اند: 
حکمت, نبوّت, و موعظه قرآن است. «3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «ذلک متَّا أحی الیک تیک مز الخکمده: «4» 
فرموده: یعنی آنچه را به تو ای محشّد صلّی ال علیه و آله! یادآوری کردیم 
و بر تو وحی نمودیم» از جمله آن, چیزهایی است که پروردگارت از حکمت 
به‌سوی تو وحی نمود؛ یعنی آن, دلایلی که به معرفت حسن و قبح و فرق 
بین آن دو و به معرفت واجب از چیزهای غیر واجب, منجر می‌گردد, و ان 
همه‌اش, مبیّن قرآن است؛ پس آن, حکمت بالغه است. .ِ 

فی قوله تعالی: «و لقد انا لعمان الخکمه آن اشک له «6» هم 
فرموده: آن:-حکمتی که خدای تعالی به لقمان اعطا فرمود. آن:.ععرفت: به 
توحید خدای تعالی و نفی شرک از او 


(1). تبیان. ج 4 ص دد. 

(2). نحل/ 125. 

(3). تبیان, ج 6. ص 440. 

(4). اسراء/ 39. 

(5). تبیان. ج 60, ص 179. 

(6). لقمان/ 12. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 637 

پ دق اف هار ایند مس یی که آن: این که امر نموده به او تا 
سیاس وه کر خذای-عالی ترا جر هی که یه ام عطا مودهد مها آوره: 
1 

نیز آقی* وله تغالی 9و لصا ها غیشتی بالات قال قد خینکم بالجکُمَة», 
«» فرموده: 

خدای تعالی از حال عیسی علیه السْلام به هنگامی که او را به پیامبری 
مبعوت نمود, خبر داده: 

«و لا جاء عیسی یالََات»: يعني با معجزات, و قتاده گفته است: یعنی با 
انجیل آمده است. «قال قذ 5 جنتکم بالجکُمَت»؛ یعنی به آنان گفت به‌ سوی 
شما با حکمت آمده‌ام؛ یعنی با چیزی که هرکه از بندگان به آن عمل کند, 
نجات یابد, و هر که با آن مخالفت کند. هلاک گردد. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «کمَة بالِعَهُ», «4» فرموده: معنای آن. نهایت 
راه راست, غایت در منع و غایت در زجر کفار است. «5» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و یِعَلمَهم الکتاب و الجکَمَة», «6» فرموده: «5 


یرَکيهمٌ»؛ بعنلی آنان را از آلودگی‌های شرک پاک کرده و به سوی ایمان 
هدایت می کند, پس آنان را پاک و پاکیزه ق کرنه | نف و البته, آنان را 
این‌چنین می‌گرداند به واسطه این که آنان را به طاعت خدای تعالی که در 
آن اجابت است, دعوت نماید؛ زیرا اگر آنٍن را دعوت کند و آنان اجابت 
تکنند. گفتم نمی‌فته: «انه. ز کاهم:» «و بِعلَمَهَم الکتات 5 الْحکمَة», قتاده 
گفته است؛ یعنی قرآن و سنت را به آنان تعلیم می‌د هد و «الحکمة», 
شامل کناب وسنت. و هر آنچه خدای تعالف آن :را اراذه کند, 1 رن 
النته, عکمت: آن .علمی اشت که‌بر اشاسن آن-عمل می گرده دز آنچه از 
امر دنیا و دین که از آن ترسیده می‌ شود و یا دوست داشته می‌ شود. <« 7« 
و شیخ ابی علی, فضل بن حسن طبرسی رحمه اللّه در تفسیر مجمع البیان 
فی قوله تعالی: «یتلوا 


(1). تبیان, ج 8 ص 247. 

(2). زخرف/ 63. 

(3). تبیان, جح 9, ص 210. 

(4). قمر/ 4. 

(5). تبیان, ج 9 ص 442. 

(6). جمعه/ 2. 

(7). تبیان. جح 10, ص 4. 

فرهنگ قرآن, اخلا قر حميدهٍ ح1؛ ۳ ۰ 638 

هم آیاتک 5 و بْعَلَمَهُم الکتات و الْحكُمَة ی کر «1» فرموده: 
«الکتات»؛ قیفر آن ره رکه «رتلوا> و «یْعَلْمَهُمُ» در ای تکراز نمرژ 
نمی شود. ؛ زیر| اولی را اختصاص به تلاوت داد تا ندانند ان معجزه بوده و بر 
صدق گفتار و نبت تنافتن صلی ال علیه و آله دلالت هقف کثزء و دومی را 
اختصاص به تعلیم داد تا آنچه را که متضمّن آن است., از توحید و ادله 
توجید, و آنچه مشتمل ان است از احکام شریعتلش؛ , بشناسند, و قوله: 
«الحعمَء» را قتاده گفته است: 

در اینجا سنت است. و مالک بن انس گفته است: معرفت به دین و فقه 
است در تاویل, ۷ از اه به احکامی است که علم آن 
را به‌جز از قبل پیامبران نتوان درک نمود, و گفته‌اند؛ آن,. صفت کتاب 
است؛ مثل این که توصیف کند آن را به اين که: 

ا ۰ کتاب است و آن؛ آیات است., و گفته‌اند: «الحکمتة», چیزی است که 
خدای تعالی آن را در دل قرار قی دفو: تا ان را نورانی کند؛ همچنان که 
جشم را نورانی میت کت ینس چشم ادراک ام و گفته‌اند؛ آن پندها و 
نصایح قرآن و حرام و حلال آن است. و همه این معانی تیگو‌نیست: 5 
یركيهمٌ»؛ یعنی آنان را مطیع مخاض قرار می‌دهد. و ابن غباس فرموده: 


«زکاء», عبارت است از طاعت و اخلاص برای خدای سبحان, و ابن جریح 
گفته است: بعنی آنان را ار شرک پاک کرده و خالص می‌گرداند. > 
نیز فن.قوله تعالی: «و بقلمة الکات. و الححمة و التوراة و الرتجیل»رتو3» 


فرموده: 
ابن جریح گفته است: مراد از کتاب, کتابت است که خدای تعالی نه جزء از 


خط را به عیسی علیه السْلام اعطا نمود, و به دیگر مردم یک جزء آن راء و 
گفته‌اند: مراد از آن, بعض کتب به‌جز تورات و انجیل است, مثل زبور ِ 
انکت کدای تال ها را ناسانش ار نموم ان فول انی. علن 
جیایی است, و این قول؛ سزاوارتر می‌باشد. ۲ را ا؛ بن عباس 
۰ ۱ 00 اک ۳۳ ۱۳ ای که اراس الا 
علیه و آله روایت شده که فرمود: «اوتیت القرآن و مثلیه.»؛ یعنی به من 
قرآن و دو همانند آن اعطا شده که 


(1). بقره/ 129. 

(2). مجمع البیان, ح 1, ص 211. 

(3). ال عمران/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 639 ‌ 

کفته‌اند مراد از آن‌دستتره امتت: و کفتم‌انیه ضرای از انرکضته: انخه از 
اصول دین است که به او تعلیم گردیده. 1 

هچین‌طور فی قوله تعالی: «فقَذ آئَیْنا آل ابراهیم الکتات 5 الحکمَة أتیْناهم 
ملک عظیما», «2» فرمود: در تفسیر عیأشی از ابی صباح کنانی است ک 
ابو خید. الا امام صادق علیه السلام, فرمود: مراد از «کتاب», نبوت, و 
مراد از حکمت., فهم و قضا است. و مراد از «ملی عظیم». واجب الاطاعه 
بودن می‌باشد. «<3» ٍ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: ,«و ذ علَمّکَ الکتات و الَچِعمَء ع الفْراة و 
الایْجیل». «4» فرموده: «الَکتات», را گفته‌اند: کتابت؛ یعنی 1 است, و 
«لحکمَت»؛ یعنی علم و شریعت؛ و گفته‌اند: مراد از کتاب, کتب است. 2 
در این صورت؛ «الکتات» اسم جنس بوده و فصل آن, به ذکر تورات و 
انجیل می‌باشد. «<5» ۱ ۱ 

فی قوله تعالی: «ادْغٌ اٍلی سَییل ریک بالْكَمَة و الْمَوَعِظَة الحستَت» «6» 
هم , فر موده: یعنی به دین او دعوت کت زیرا 1 طریق رضای او است., 
«بالْحکمت»؛ بعنی به وسیله قرآن, و قرآن, حکمت نامیده شده. ؛ زیر| 1 
متضمن امر به نیکی, , و نهی از قبیح است, و اصل حکمت, , منع است, و از 
ان جمله است., حعمة اللجام, و به آن. حکمت گفته شده؛ چون به منزله 
مانع از فساد بوده و چیزی است که اختیار نمودن ان سزاوار نباشد, و 
گفته اند : 


حکمت, عبارت است از معرفت به مراتب ب افعال در حسن و قبح, و صلاح و 
قمیاد: تمزابا فعرفت بت ایما. منم ار فسا و اسعمال ضدافت: و زاستن 
در افعال و اقوال واقع می‌شود., «5 الْمَوعظة لَحستَت» یعنی انصراف 
دادن از قبیح است با ایجاد رغبت تردن کر ان و پارسایی در انجامش, کر 
اين معنا نرم کردن دل‌ها است؛ به‌طوری که موجب خشوع گردد. و 

عباس فر موده: حکمت., نبوت بوده, و «موعظه حلسنه؟, پندها ِِ 
قرآن است. <7» 


)شم البا نع 2وهت 445 

(2). نساء/ 4د. 

() هجمع الیاز :۵1 

(4). مائده/ 110. 

(5). مجمع البیان:خ ررض 262 

(6). نحل/ 125. 

(7). مجمع البیان, ج 6, ص 392. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 640 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده خح 3 079 

نیز فی قوله تعالی: «ذلک مقّا أَحی |لبک تک من الَحکمَة», «» فرموده: 
یعنی از چیزهایی از اوامر و نواهي که قبلا بیان شد, از آن چیزهایی است 
که پروردگار تو ای محمد صلی الله علیه و آله! به تو وحی نموده: من 
الحکمت»؛ یعنی منجر به معرفت حسن و قبح و فرق بین آن دو است. <2» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لقَد ۳1 اعضان الحعمَءة». «3» فرموده: یعنی 
به لقمان عقل و علم و عمل و بکار بردنش در امور را اعطا نمودیم, و 
درباره لقمان اختلاف کرده‌اند؛ ابن عباس.: مجاهد, قتاده و اکثر ,مفسرین 
کفتهانو که اه سکیم توقء با مین نعوده و اس عفر ار فان صلی اللمعانه و 
ال تقل عی کند که پبار صلی اللت علیه و ال من فرموده لقما نها مر 
نبود, و لکن بنده کثیر التفکر و حسن الیقین بود که خدا را دوست می‌داشت 
و خدا هم او را دوست می‌دآاشت, و خدای تعالی با حکمت دادن به اوء بر 
او مئّت نهاد. «4» 

هعین‌ظور فن فوله تال هی آزکرن طا یاف تین نابات الاه ۶ 
الجِکمَة». «5» فرموده: یعنی شکر خدای تعالی را به‌جا آورید که شما را 
در خانه‌هایی قرار داد که در آن. قرآن و سیت تلاوت می‌شود. «<6» 

فی قوله تعالی: «و شَد5نا مُلْكه چ یناه الحکمت» <7» هم فرموده: یعنی 
ملک , او را با نگهبانان, لشکریان, و عذه و عذه تقویت نمودیم», 
و «الْحکمَة»؛ بیعنی نبوت؛ و گفته‌اند؛ راه درست و صواب در امور است, و 
گفته‌اند: آن, علم به خدای تعالی و ادیان است. «8» 


نیز في قوله تعالی: «قال قَدٌ جنَثْمّ بالْکمَة», «9» فرموده: عطا گفته: 
«بالجکمَة»؛ یعنی به نبوت,؛ ۳ یعنی به علم به توحید عدل و ادیان. 
«10* 


(1). اسراء/ 39. 

(2). مجمع البیان. ج 6 ص 416. 

(3). لقمان/ 12. 

(4/). مجمع البیان. ج 7 ص 315. 

(5). احزاب/ 4د. 

(6). مجمع البیان. ج 8 ص 397. 

(7). ص/ 20. 

(8). مجمع البیان. ج 8 ص 469. 

(9). زخرف/ 63. 

(10). مجمع البیان, ج 9 ص 4د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 641 ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «جعمَه بالِعَة», «<1» فرموده: یعنی قران. حکمت 
تامّه‌ای است که غایت و نهایت را رساندم است. «<2» 

همین‌طور فی قوله تعالی:, «و بَعَلَمَهْم الکتات و الْحکمَتة», «3» فرموده: 
«الْکتاب», قرآن است و «الجکمت» شرایع انست: و گفته‌اند: حکمت کتاب. 
سنت هر اه را که خدای تعالی اراده نموده. شامل می‌گردد. پس البته, 
حکمت, از علمی است که براساس آن عمل می شود در آنچه از امور دین 
و دنیا که انتخاب شود یا اجتناب گردد. «4» 

ابو القاسم جار اللّه محمود بن عمر زمخشری خوارزمی, در تفسیر کشاف, 
فی, قوله تعالی: 

«یلوا عَلیهم آیاتک مه الکتات 5 الَجكمَة 5 اک «5» فرموده: 
«یتلوا عَلیهم آنانی*: می‌خوانهن .آنان وی رشاند به آبان آنچه را که به او 
وحی می‌ شود باز دلایل وحدانیتت و صدق پیامبران نو «و یعَلْمَهَمُْ الکتابت»: 
قرآن را, «و الحکَمت»: : شریعت و بیان احکام را, «و يرَكيهمٌ»: نان رات 
شرک و سایر پلیدی‌ها پاک می‌کند. «6» 

نیز في قوله تعالی: «فَقَ1 آتیّنا آل ابراهیم الکتات الَحكمَة و آتیناهم ملک 
عظیما», «<7» فرموده: «فَقَذ آئیْنا»: برای آنان الزام است به آنچه 0 
از اعطاي خدا کتاب و حکمت را. «األ ابراهیم»: آن: کتبانیه. کهیتشییان 
محمد صلی ال علیه و آله هستند. «» 

همین‌طور فی قوله تعالی: 5 اد ی الکتات 5 الحکمة 5 التَوراة و5 
الانْجیل», «9» فرموده: «5 الوراة 5 الئجیلَ», مخصوص به ذکر شده‌اند از 
آن چیزهاین که کناب و.خکمت شامل ان فن‌شده‌اند. زیرا فراد از آن دور 


جنس کتاب و حکمت می‌باشد, و گفته‌اند: کتاب, خط بوده و حکمت. کلام 
حکیمانه صواب است. <«10» 2 1 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ادْغٌ الی سبیل ریک بالِكمة و المَوَعظَة 
الحسَتَة», «11» فرموده: ۲ 


(1). قمر/ 4. 

ااار ‏ تضه 1 

(3). جمعه/ 2. 

فجفم السانته 0ص 294 

(5). بقره/ 129. 

(6). کشاف, ج 1, ص 312. 

(7). نساء/ 4د5. 

(8). کشاف, ج 1. ص 534. 

(9). مائده/ 110. 

(10). کشاف, ج 1 ص 653. 

(11). نحل/ 125. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: ۰ 6042 

«اٍلی سبیل زیک»: به‌سوی اسلام, «بالْحکمَة», با گفتار حکمتا میز صحیح, 
و آن؛ دلیل روشنگر حق است که زایل‌کننده شبهه می‌باشد. 5 5 

هه و آن, چیزی است که بر آنان مخقفی نیست از اين که تلو انان را 

به وسیله آن نصیحت می‌کنی و قصد چیزی را داری که منفعت آنان در آن 

ات مان ات گم فان ار ان راسانت ی اه حا کر 

حکمت و نصیحت نیکوست, دعوت کن. 1 

و فی قوله تعالی: «ذلک متا آوحی ایک 7 من الَحکمتة» هم 

فرموده: «زلکی» اشاره است به آنچه مقذم آمده, و آن را حکمت نامید؛ 

چون آن؛ کلامی محکم آشت: که:در. ان: وجهی برای راه ورود فساد نیست. 

»3« 

فی قوله تعالی: «و لقَذ آنیْنا لمات الَجکُمَتة», «» فرموده: از ابن عباس 

0 اللّه عنه است که لقمان. پیامبر و پادشاه 9 ؛ اما او چوپان سیاهی 

, پس خدا آزادی را روزی او کرد و به قول و وصیتش راضی گردید, پس 

امر او | ذ فران قصه نمود ۳ به وصیت او تمشک جویند, و گفته‌اند: او 

بین نبوت و حکمت مختار گردید, پس او حکمت را اختیار کرد. «5» 

نیز فی قوله تعالی: «و شَدونا ملک و انیناخ الحکِمَة فصل الخطاب», «6» 

فر موده: 9 شددنا مْلْکَة». او و قوّت دادیم و زبور و مه شرایع 

است, و گفته‌اند: هر کلامی که موافق, با حق باشد, آن, حکمت است. <7» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قال ق؟ جنئکم بالَحکمتة», «» فرموده: 


«بالحکمَة»؛ یعنی انجیل و شرایع. <9» ۳ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «5 و مهم الکتاب 5 الَجکُمَتة», «10» فرموده: 
قرآن و سنت. «11» 
و مولی الاجل. نیت کید الله: ابن محمّد رضا حسینی معروف به شبر, در 
تفسیرش, فی قوله 


(1). کشاف, ج 2 ص 435. 

(2). اسراء/ 29. 

(3). کشاف, ج 2 ص 450. 

(4). لقمان/ 12. 

(5). کشاف, ج 3. ص 231. 

(6). ص/ 20. 

(7). کشاف, ج 3, ص 365. 

(8). زخرف/ 63. 

(9). کشاف, ج 3, ص 495. 

(10). جمعه/ 2. 

(11). کشاف, ج 4 ص 102. 

فرهنگ قرآن, راخلاق, حمیده, ص ۰ ۵43ی 

تعالی: «و بَعَلَمَهُم الَکِتاب 5 اتمه 5 بر کنو : «1» فرموده: «الْکتات»؛ 

تخت گر ار و «الْحکُمَت»؛ یعنی معارف و احکام, و «یْرَکیهمْ»؛ بعتی. آنان"ر 

از پلیدی عقاید, اخلاق و اعمال, پاک و طاهر می‌کند. «2» 

نیز فی قوله تعالی: «و بِعَلمة الکتات و الحکمَة», «3» فرموده: «الْکتات»؛ 

۱( شده, و «الْحکمَت»؛ بعنی حکمت, و تورات و 

انجیل را به لحاظ فضل آن دو, اختصاصا ذکر فرمو. «گ م ر, 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فقذ آئَیْنا ال ابراهیم الکتات و الحعمَة», «ظ5» 

فرموده: 1 

«الْحکمة»؛ یعنی نبوات, فهم و قضاء قوله: «مَلکاً عظیما» را فرهوده* آن: 

واجب الطاعه بودن» پا پادشاهی یوسف.؛ داوود و سلیمان است. پس چگونه 
به آل ابراهیم اقرار داشته و در اه فختد صای اال2 علیه و آله انکار 

ح گنک و حال آنکه آنان از اسلاف آل ابراهیم علیه السّلام هستند. «6» 

نیز في قوله تغالی" «دلی متا آفخن الیک 7 الَحکمَة», «» فرموده: 

«الجکمَت»؛ یعنی کلام محکمی که در آن, هیچ ورودی برای فساد نیست. 

> 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و مه آتنا لَقمان الْحکُمَة», «9» فرموده: لقمان 

پسر باعور, خواهرزاده پا خاله‌زاده ایوب, است, و عمر او به زمان داوود 

می‌رسد., و «الْحکمَت». شامل غقن. علم: و عمل به آن. فی‌ شود و.در کفتار 


بکار می‌آید. «<10» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و اذکرن ما یتلی رف کر من ۶ آیات ال و5 
الجکمَة», «11» فرموده: «من آیاتِ اللّه الْحکمَت»؛ یعنی از قرآن که 
جامع بین الامرین است. «12» 

في قوله تعالی: «و یناخ الْجكمَة فصل الخطاب» «13» هم فرموده: 
«الحکمَت»؛ یعنی 


(1). بقره/ 129. 

(2). تفسیر شبر. ص 32. 

(3). ال عمران/ 48. 

(4). تفسیر شبر. ص 134. 

(5). نساء/ 4د. 

(6). تفسیر شبر. ص 84 د. 

(7). اسراء/ 39. 

(8). تفسیر شب ص 93د. 

(9). لقمان/ 12. 

(10). تفسیر شبر. ص 953. 

(11). احزاب/ 34. 

(12). تفسیر شبر. ص 972. 

(13). ص/ 20. 

فرهنگ قران.ر اخلاق حمیده, ج1, ص: 644 ِ 
نبوت و بکار آوردن آن در امور, 5 فصل الخطاب»؛ یعنی سخن واضح و 
زوتلتین که بدون ردق دال بر مقصتو دسا شوه یا کم با افامهدلیل وه نند: 
1 

نیز فی قوله تعالی: «قال قذ قد جنْتکم بالجکُمَة», «» فرموده: «بالْحکُمتة»؛ 
یعنی با نبقت و انجیل. «<3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «حکمَة بالِعَتٌ». «4» فرموده: یعنی کامله‌ای که به 
نهایت رسیده. «<5» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و یرهم و بَعلََهَم اکتا و الْجکْمة», «6» 
فرموره: «ق یرَکیهمْ»؛ یعنی آنان را از آلودگی کفر و گناهان پاک می‌کند. 
«و یعَلْفَهْم الکتابِ»؛ یعنی قرآن, «و الَجکُمَة»؛ یعنی 73 و شرانع <7» 
استاد ِِ سید محقد حسپین, طباطبایی در تفسیر المیزان ,فی قوله 
تعالی: بعَلمة الکتات 5 الَحکْمَة», «8» فرموده: لام در «الْکِتابِ» و 
برای جنس بوده و «الکتات».. همان وحی است که 
برطرف کننده اختلافات مردم است. و «الحعمَةِ». عبارت از معرفت 
سودمندی است که وابسته به اعتقاد يا عمل است. «9» 


‌ 


نیز فی قوله تعالی: «ادْغٌ الی سَییل ریک بالْحِكَمَة و المَوْعِظَة الحسَتَة», 
«10» فرموده: ۲ 

چنان که در مفردات اگم حکمت به دریافت حق به وسیله علم,؛ عقل و 
موعظه تفسیر شده, و موعظه همچنان که خلیل بیان کرده, به یادآوری و 
تذکر دادن به خیر و نیکویی به گونه‌ای که سبب رقت قلب گردد, تفسیر 
گشته اسیت وداز عاتل در این معانی چنین بر می‌اید. کف «بالْکُمَة», آن 
حجت و برهانی است که از آن, حق نتیجه می‌گردد؛ به‌طوری که هیچ شک, 
ابهام و ضعفی در آن نباشد, و موعظه. بیانی است که بدان نفس, ملایم 
شود و دل برای آنچه به صلاح شنونده است. نرم گردد. «11» 


(1). تفسیر شبر. ص 932. 

(2). زخرف/ 63. 

(3). تفسیر شبر. ص 1004. 

(4). قمر/ 4. 

(5). تفسیر شبر. ص 1073. 

(6). جمعه/ 2. 

(7). تفسیر شبر. ص 1120. 

(8). ال عمران/ 48. 

(9). المیزان, ج 3. ص 214. 

(10). نحل/ 125. 

(11). المیزان. ج ۰12 ص 398. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, رج1, ص ۰ 645 

فی _قوله تعالی: «ذلک ی الک یک من الحکمت» «1» هم فرموده: 
در آیه, اطلاق «الْحکمتة», بر احکام فرعیّه است. و ممکن است مشتمل 
باشد بر مصالحی که به‌طور اجمال از ز کلام سابق استفاده می‌شود. «2» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و لَقَو آتینا لمان الْحکمت», «3» فرموده: بنابر 
آنچه از موارد استعمال حکمت استفاده می‌شود. آن. معرفت علمیه 
سودمند بوده, و حد د وسط و اعتدال بین جهل و جربزه است. و قوله: «آن 
اشکر لی». را کفهه‌اند:: آن به تقذیر فول. است. یعنی:و: قلنا ان اشکر 
لی», و ظاهر این است که تفسیر اعطای حکمت. بدون تقدیر قول است. 
و آن این است که حقیقت شکر؛ عبارت است از قرار دادن نعمت در جای 
خودش آن چنان‌که بر آن جایگاه سزاوار است؛ به‌گونه‌ای که اشاره به 
اعطای نعمت‌دهنده اد و وقوع چنین امری آن‌طوری که حو" آن باشد, 
موقوف است بر معرفت انعام شده, شناخت نعمت که آن هست و کیفیت 
قرار دادن آن نعمت در جای خودش به گونه‌ای که آن انعام را حکایت کند. 
پس اعطای حکمت, شکر بر آن را بر می‌انگیزد, و لذا اعطای حکمت با امر 


به شکر, ملازمه دارد. «<4» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «5 آتْناخ الْجكمَة فصل الخطاب», «5» فرموده: 
حکمتة, در اصل. بنای نوعی از حکم است. و مراد ان معارف حقه یقینی 
است که انسان را "سود بخشد و او را به کمال رساند, و گفته‌اند: مراد از 
آن, نبّت است, و گفته‌اند: مراد زبور و علم شرایع است, و غیر از اين را 
هم گفته‌اند که وجهی ندارد, و «فصل الخطاب», تفکیک کلام حاصل از 
گفتگوی فردی با 0 
می‌باشد بر قضا و داوری بین ,دو خصم در مورد اختلافشان. «0 کر 

نیز فی قوله تعالی: «قذ اجنکم بالحکُمت». «» فرموده: «بالْحکمَت»؛ یعنی 
به وسیله معارف الهیه از عقاید حقه و اخلاق فاضله. «8» 


(1). اسراء/ 39. 

(2). المیزان, جح 13, ص 102. 

(3). لقمان/ 12. 

(4). المیزان, جح 16, ص 2206. 

(5). ص/ 20. 

(6). المیزان, جح 17, ص 200. 

(7). زخرف/ 03. 

(8). المیزان, ج 18, ص 125. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ ج1, ص: : 646 

فی قوله تعالی: «حكمَهٌ بالْعَه» «1» هم فرموده: حکمة, کلمه حقی است 

که با آن منفعت حاصل می‌گردد, و بلوغ, وصول چیزی است به نهایت آن, و 

در اینجا کنایه‌ ای است از تمام و کامل بودن شی ۶. پس حکمة بالغفه, 2 

۳ ۳ نیست. <2» ۲ ۱ ۳ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و بُرَکيهم و عَلْفْهمْ الکتاب و الْکْمَة», «3» 

فرموده: تزکیه از باب تفعیل, از بو است. به معنای نموّ صالحی که 

ملازم خیر و برکت است. . یلسسن ت ز کیه برای آنان, رشد دادن ایشان است.؛ نه 

رشدی صالح؛ به این که اخلاق فاضله و اعمال صالحه را در آنان عودت دهد 

تا بدین وسیله در انسانیتشان کامل گردند و .بدان وشسیله, خال آنها دز دنیا و 

آخرت مستقیم گردد؛ خوشبخت زندگی کنند و سعادتمند بمیرند, و «تعلیم 

کتاب». بیان الفاظ آیات آن ۵ تقشتیر آنخه از مشکل است., می‌باشد., و 

در مقابل آن, «تعلیم حکمت» است. و آن؛ معارف حقیفیه است که 2۳ 

دربردارنده. ان. است, و تعییر فزان کاهن به آیات.و کاهی: به. کتات: 0 
بر این دارد که هریک از این عناوین؛ نعمتی است که باید 1 را مئت 

»4« 0 


استاد محفق. 9 ب الدین مستگار جویباری در تفسیر بصائر, فی قوله 
تعالی: «و لَقٌَ اتینا لقمان الحکمه | ن‌ اش للو», «5» فرموده: «و لَقَد آنتینا 
فهان الَحکْمَة», و آن, نعمت الهیه و خیر کثیری است که با آن پیامبران 
خدا و ولا نو افلبايتش با انار استه می‌گردند, و خدای جل و علا در 
شأن آن و در جلالتر _ منزلتش می‌فرماید: «فقد آتینا آل اب تراهيم الکنات و 


الْحِكمَة و ینامهم ملک ,عظیما». «6» و فرمود: «وَ ادِکروا نه یقت اللّه یم 
سل لک من الاب و الجکمه تیک یه رفس لجكُمَة من یشاء 
و من یوت الجعمهءة فققَذ آوتی خَیرا کثیرا و ما یذ الا اولوا الألباب. > <7» 
(1). قمر/ 4. 

(2). المیزان, ج 19, ص 63. 

(3). جمعه/ 2. 

(4). المیزان, ج 19, ص 306. 

(5). لقمان/ 12. 

(6). نساء/ 54. 


(7). بقره/ 231 و 269. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدم, ج1, ص: : 647 ۲ 

نیز فی قوله: «آن اشُکهة لِلهٍ» هم فرموده: گفتیم به او, بر آنچه از حکمت 
که خدای تعالی به تو اعطا نموده. شکر او را به جاي آور. «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و آَتَیْناة الجعمَة و قصّل الخطاب», «2» فرموده: 
آیه کریمه دلالت بر این دارد که حکمت از مواهب خدای تعالی است که 
تنها به وسیله تلاش و کوشش حاصل نگردد, بلکه حصول آن؛ به واسطه 
مشیت ربانیه باشد و لاغیر, و بم همین جهت یادآوری فرمود که آن از فضل 
خدای تعالی است فی قوله جل و علا: «ذلک فَصْل اللم یو تیه مَنْ پشاء و 
اه دو الْقصْل الْعظیم», بعد از قوله تعالی: «و و يلم الکتات 5 الحكمة.» 
«3» فان تخ نی که از آن گاهی به قرآن, و گاهی به نور در قرآن 
کریم, و به عقل بسیط نزد حکما, , تعبیر می‌ شود, آن از فضل خدای جل و 
علا و کمال ذات اوست که آن را به هرکه از خواصٌ بندگان و محبوبینش 
اختیار نماید و برگزیند. اعطا کند. «4» 

همین‌طور فی قوله فعالی؛ «حکم 1 بالِعَهٌ», «5» فرموده: آنچه از اخبار بر 
آنان آمده: حکمت بالفه است در هدایت و راهنمایی به حق برای 
کسانی که تعقل می‌کنند. و آن به این جهت است که حکمت بالغه عبارت 
است از حکمت تامّه کامله‌ای که از حیث نفس و از حیث اثرش. هیچ 
تقضی ور ان نیست. <6» 

[9 7 تعالی: «رینایو ابّقث فيهم سول ند هنم لوا عاریه 


آیاتک و بُعلْمْمْم اکتا 5 الحکمَة و یر کیهم»», «7» زیر 9 «هدف بعتئت 


پیامبران» فر موده: ۱ 

در آیات فوق پس از آنکه ابراهیم و اسماعیل تقاضای ظهور پیامبر اسلام را 
می‌کنند, سه هدف برای بعثت او بیان می‌دارند: 

نخست, تلاوت ایات خدا| بر مردم» این جمله, اشاره به بیدار ساختن 
اندیشه‌ها در پرتو آپات گیرا, جذاب و کوبنده‌ای است که از مجرای وحی بر 
کلت‌ساع ای اه کات و الا رل 


(1). بصائر, ج 31, ص 139- 138. 

(2). ص/ 20. 

2 و 

(4). بصائر, ج 36, ص 996- 995. 

(5). قمر/ 4. 

(6). بصائر, ج 42, ص 359. 

(7). بقره/ 129. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 648 

می‌ شود و آو به وسیله آن؛ ارواح خفته را بیدار تست «یتلواء از ماده 
ی در لغت, به معنای پی‌دریی آوردن چیزی است: و هنگامی که 
عباراتی را پشت سرهم و روی نظام صحیحی بخوانند. عرب از آن, تعبیر به 
تلاوت می‌کند. بنابراین, تلاوت منظم و پی‌دریی, مقدمه‌ای است برای 
بیداری و ایجاد آمادگی برای تعلیم و تربیت. 

سپس تعلیم کتاب و حعکمت را هدف دوم می‌شمرد؛: ؛ چرا که تا آگاهی حاصل 
نشود, تربیت که مرحله سوم است صورت ی کیرد تفاوت «کتاب» و 
حکمت ممکن است در این جهت باشد که «کتاب» اشاره به کتب آسمانی 
اشت.و اغا حکمتم غلوم و-دانتش ها و اسران علل :هشایع اخکام است؛ که 
از طرف پیامبر تعلیم می‌شود. بعد آخرین هدف را که مساله «ت زکیه» 
است, بیان می‌دارد. «تزکیه» در لفت هم به معنای نموّ دادن. و هم به 
معنای پاک‌سازی امده است. و به این ترتیب. تکامل وجود انسان در 
جنبه‌های «علمی» و «عملی», به عنوان هدف نهایی بعثت پیامبر معرفی 
شده است. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «و بقلم الکتات 5 الَحكَمَة 5 الفراه و الائجیل», <2» 
فر موده: در آیه فوق, خداوند اشاره به مأموریت حضرت مسی م کرده و 
نخست می‌فر ماید: خدا| او را کتاب و دانش آموخت: «و یَعَلمَةٌ الکتات و5 
الحکمتة», و بعد اشاره به مصداق این کتاب 9 حکمت نموده, می‌گوید: 
تورات و انجیل را به او اه خی 5 التَقراة 5 لائْجیل». سیس اشاره به 
ماموریت او برای ات جمعیت منحرف بلی اتیرا نیا که در آن زمان 
گرفتار انواع خرافات, آلودگی‌ها و اختلافات شده بودند, کرده و می‌گوید: 


«و سول الی خن اسْرائّیل». «3» ۲ ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ا۱٩عغ‏ الی سبیل ری بالحکمد و الموعظة 
02 رین غنتوآن هون دنور .ممم. اخلا فی-در صقا ناد با مخالفان» 
تفسیر فرمودهز 1 

1 نخست می‌گوید: به وسیله حکمت به سوی راه پروردگارت دعوت کن: 
«ادعٌ ٍلی 


(1). تفسیر نمونه, ج 1, ص 457. 

(2). ال عمران/ 48. 

(3). تفسیر نمونه, ج 2 ص 419. 

(4). نحل/ 125 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص : 649 

سبیل زبک بالْكُمَة.» حکمت., ی و منطق و استدلال 
است, و در اصل, به معنای منع آمده, و از آنجا که علم و دانش, و منطق و 
استدلال, مانع از فساد و انحراف است. به نه‌آن خکمت. کفته شده, و به هر 
حال. نخستین گام در دعوت به‌سوی حق» استفاده از منطق صحیح و 
استدلال حساب شده است., و به تعبیر دیگر. دست انداختن در درون فکر و 
انديشه مردم و به حرکت دراوردن ان و بیدار ساختن عقل‌های خفته. 
نخستین گام محسوب می‌شود. ۲ 0 ۳ 

2. و به وسیله اندرزهای نیکو: «و المَوَعظة الحسَتَة», و این. دومین گام در 
طریق دعوت به راه خدا است؛ یعنی استفاده کردن از عواطف انسان‌ها؛ 
چرا که موعظه و اندرز. بیشتر جنبه عاطفی دارد که با تحریک ان می‌توان 
توده‌های عظیم مردم را به طرف حق متوجّه ساخت, و در حقیقت, حکمت. 
از «بعد عقلی» وجود انسان استفاده می‌کند و موعظه حسنه, از «بعد 
عاطفی», و مقید ساختن «موعظه», به «حسنه», شاید اشاره به آن است 
که اندرز در صوربی موثر می‌افتد که خالی از هر گونه خشونت, 
برتری‌جویی, تحقیر طرف مقابل. تحریک حس لجاجت او و مانند ان بوده 
باشد. چه بسیارند اندرزهایی که اثر معکوسی می‌گذارند. به خاطر آنکه 
مثلا در حضور دیگران و با تحقیر انجام گرفتهر و یا اتان استشمام 
برتری‌جویی گوینده شده است؛ بنابراین, موعظه, هنگامی اثر عمیق خود را 
می‌ بخشد که «حسنه» بااشد و به صورت زیبایی پیاده شود. «یگر 

هرخنین اف قوله. تعالی: #رلی. نا آوعی الیک 7 من الحجکمت», «2» 
این‌چنین تفسیر فر موده: اینها از امور حکمت‌آمیزی است که پروردگارت به 
تو وحی فرستاده است, و تعبیر به حکمت.؛ اشاره به این است که این 
احکام آسمانی در عین این‌که از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد, با ترازوی 
عقل نیز کاملا قابل سنجش و قابل درک است. چه کسی می‌تواند زشتی 


شرک, يا قتل نفس, يا آزار پدر و مادر و هم‌چنین قبح زنا, کبر و غرور, 


هه 1 هت و 255 
(2). اسراء/ 9د. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 650 ۱ 
طلم .ند شمان» عواقب شوم یمان شکتی تورطاته ار را انکان کید و رو 
تعبیر دیگر, این احکام, هم از طریق حکمت عقلی اثبات شده است., و هم 
از طریق وحی الهی, و اصول همه احکام الهی چنین است, هرچند جزئیات 
ترا سسارار اففات با عراع کم فرون غفل میتان خصن زان و 
تنها در پرتو نورافکن نیرومند وحی باید درک کرد. «41 
همین طور فی قوله تعالی: «و فد آتبنا لَقمان الَحکمت», «2» درباره 
, چنین تفسیر فرموده: در این که حکمت چیست؟ تانف کففت: برای 
حکمت معانی فراوانی ذکر کرده‌اند. مانند: «شناخت اسرار جهان هستی». 
«آگاهی از حقایق قرآن». «رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل». «معرفت 
و شناسایی خداوند». اما همه این معانی را می‌توان یکجا جمع کرده و در 
تفسیر حکمت چنین گفت: حکمتی که قرآن از ان سخن می‌گوید و خداوند 
به لقمان عطا فرموده بود, «مجموعه‌ای از معرفت و علم و اخلاق پاک و 
تقوا و نور هدایت» بوده است. در حدیئی از امام موسی بن جعفر علیه 
السلام می‌خوانيم که در تفسیر این 1 برای هشام بن حکم فرموده: مراد 
از حکمت, فهم و عقل است. و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام 
می‌خوا: تیم که:در تفشبیر این آیه فرمود: «آوتی معرفة امام زمانه. »: حکمت 
ا ات اسان ی انامه اسف ی یو ای داشت. 
روشن است هر یک از اینها یکی از شاخه‌های مفهوم وسیع حکمت 
و در بحث نکته‌ها زير عنوان: «گوشه‌ای از حکمت لقمان» چنین فرموده: 
تعصی. از تمفتیزان ور احجا به تانست انذرن‌های. تعفان: که در اباب این 
سور 5 منعکس است. قسمت‌هایی از سخنان حکمت‌آمیز این مرد الهی را 
ارگ رواد نو ما وهای ار اراس نها عم درس 
الف- لقمان به فرزندش چنین می‌ گفت: «یا بنی! آن الدنیا بحر عمیق, و قد 
هلک فیها عالم کثیر؛ فاجعل سفینتک فیها الایمان باللّه, و اجعل شراعها 
ال کل کی اه احفل اک فا ند 


(1). تفسیر نمونه, ج 12, ص 125. 

(2). لقمان/ 12. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده» ح 1 ص: 651 

الله؛ فان نجوت., فبرحمة الله, و ان هلکت., فبذنوبک.»: پسرم! دنیا دریای 


ژرف و عمیقی است که خلق بسیاری در ان غرق شده‌اند؛ تو کشتی خود 
را در این دریاء ایمان به خدا قرار داده. بادبان آن را توکل بر خدا, زاد و 
رحمت خدا است., و اگر هلاک شوی, به خاطر گناهان تو است. 
هی لیر کات ان سفن سسکا ی اهاق کی یم ازسل یه 
هشام بن حکم. به صورت کامل‌تری از لقمان حکیم نقل شده است: «یا 
بنيی! آن الدنیا بحر عمیق, قد غرق فیها عالم کثیر. فلتکن سفینتک فیها تقوی 
اللّه و حشوها الایمان. و شراعها التوکُل, و قیمها العقل, و دلیلها العلم, و 
شسکانها الضبر»: پشرم! دنیا دریای عمیقن است: که گروم بنسیاری دز آن 
غرق شدند؛ : کشتی تو در این دریا باید تقوای الهی باشد, و زاد و توشه‌ات 
ایمان,,و ناذبان این کشتی, توکل: و ناعدای آن: عقل, و زاهنمای آن عم 
و سکان آن, صبر است. 
ب- در گفتار دیگری به فرزندش, در آداب مسافرت چنین می گوید؛ 
پسرم! شتحامین که مسافرت قف کنو اسلحه, لباس,: خیمه, وسیله نوشیدن 
آب, وسایل دوختن, و داروهای ضروری را که هم خود و هم همراهانت از 
آز: استفادم.می‌توانید کنیم. تردار با هتفر ان ند قمه: خر جر در 
معصیت الهی, همراهی کن. 1 
پسرم ! هنکامی که با جمعی مسافرت کردی, در کارهایت با انها مشورت 
کن؛ دا و۳ آن تبسم نما؛ در مورد زاد و توشه‌ای که داری, سخاوتمند 
اس وسکاین نو را دا اس کو فان ارو کی توا هند. آ ها 
را یاری کن: تا می‌توانی, تتددوت احباز کل نماز بخوان؛ 9 مرکب و آب و 
غذا که داری, سخاوتمند باش؛ ار از تو گواهی بطلبند, گواهی ده؛ اگر از 
نو مشورتی بخواهند, برای به دست آوردن نظر صایب, کوشش کن؛ و 
دون ده سل کامی اس مق صاص یرو رت را رات حوات 
مشورت. بکار گیر که هرکس در پاسخ مشورت. خالص‌ترین نظر خود را 
اظهار نکنده خداوند تعفت تحص و انذنشه را ارت اه من کرد ای که 
ببینی همراهان تو راه می‌روند و تلاش می‌کنند, با انها به تلاش برخیز. 
دستور کسی را که از تو 
فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ح1, ص: 652 
زار یود است, رلز بشنو؛ اگر از تو تقاضای مشروعی دارند, همیشه جواب 
کر زیرا گفتن نه, تا نف ضرق تانوانی ره سوت 
ملامت است, و هرگز نماز رز از ال وقت تأخیر نینداز و این دین خود را 
فورا| ادا کن؛ با جماعت نماز بگزار, هر چند در سخت‌ترین حالات باشی؛ اگر 
می‌توانی؛ از هر غذایی که می‌خواهی بخوری, قبلا مقداری از ان را در راه 
خدا انفاق کن؛ کتاب الهی تلاوت کن؛ و ذکر خدا را فراموش منما. 
9 این داستان نیز از لقمان معروف است: در آن هنگام که به صورت 


برده‌ای برای اقایش کار می کرد, روزی به او گفت: گوسفندی برای من 
ذبح کن و دو عضو که بهترین اعضای آن است, برای من بیاور, و او 
گوسفندی را ذیح کرد و زبان وِ دل آن را برای وی آورد. چند روز ِِ 
همین دستور را به او داد منتها گفت: دو عضو که بدترین اعضای آن است؛ 
برای من بیاور : لقمان بار دیگر, گوسفندی را ذیح کرد و همان زبان و دل را 
برای او آورد. او تعکّب کرد و از اين ماجرا سوال کرد. لقمان در پاسخ 
گفت: قلب و زبان, اگر پاک باشند, از هر چیز بهترند, و اگر ناپاک شوند. از 
همه 9 خبیت‌تر و بدترند. 

اين گفتار را با حدیثی ار اهام. ضادق یه السلام بایان ی هیقر ضووه زد 
خدا| سوگند, حکمتی که به لقمان از سوی پروردگار عنابت شده بود, به 
خاطر نسبت.؛ مال؛ جمال, ۰ و جلسم او نبود, بلکه او مردی بود که در انجام 
فرمان خدا؛ , قوی و نیرومند بود. ؛ از گناه و شبهات اجتناب می‌ کرد؛ ساکت و 
خاموش بود؛ با دقت می‌نگریست؛ بسیار فکر می‌کرد؛ تیزبین بود. و هرگز 
در (آغاز) روز نخوابید. و در مجالس (به رسم مستکبران), تکیه نمی‌کرد. و 
رعایت آداب را کاملا می‌نمود. ۳ دهن نمی‌افکند؛ با چیزی بازی 7 
و هرگز در حال نامناسبی دیده نمی‌شد؛ : و هیج‌گاه دو نفر را در حال نزاع 
تویه وان که آنها وا اه صلص اه و کر تن ین ار کی 
یه نها ماد ان سس سورد ان ۳ شوال من کر تا قفا ی 
عالمان بسیار نشست و برخاست داشت ... به سراغ علومی می‌رفت که 
بتواند به وسیله آن بر هوای نفس چیره شود؛ نفس 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 653 

خود را با نیروی فکر و انديشه و عبرت مداوا می‌نمود, و تنها سراغ کاری 
می‌رفت که به سود (دین پا دنیای) او بود؛ در اموری که به او ارتباط 
تداشته هر کر ات ی ره ار ان ری خذاه ند عکستا وا اه ار اد 
داشت. <1» 

فن«قوله تعالی: ۵ آدکی ما تلیفی میک مق بات الله » الحکحت 
<2» هم فرموده: در این که میان سك ال و حکمت چه فرقی است؟ 
بعصضی از مفسران که ند هر دو اشاره به قرآن اندت: منتها تعبیر به 
«آیات». جنبه اعجاز ان من کنو و تعبیر به حکمت. محتوای عمیق و 
دای رز که دی آن نففته. آست: بازمی گید تعصی ویک کفته ان ایا 
للّه, اشاره به آیات قرآن است, و حکمت, اشاره به سنت پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و اندرزهای حکیمانه او. گرچه هر دو تفسیر, مناسب مقام و 
الفاظ اية اسست: انا فشیز او تردیک‌تر به نظر می رسد هرا که تفیون به 
تلاوت با آیات الهی مناسب‌تر است. به علاوهر در آپات متعددی از قرآن, 
تعبیر «نزول» در موردر آیات و حکمت؛ , هر ۵و آضدم است, مانند: آیه 21 


بقره: : «و ما یرل عَلیْکَم من الکتاب و الْحکمَة». تفه قمین تعیتر آدز: آنه 


ال سبوره نساع تیر آمدم است. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «5 یناخ الْجكمَة فصل الخطاب», «» فرموده: و به 
او پبعنی داوود نبی علیه السلام, حکمت و علم و دانش دادیم: ۰ 8 آتیناه 
الْحجکهَة»؛ همان حکمتی که قرآن درباره ان ها دود «و من یوت لَحكمة 
فد اوتت خیرا کتیرا »هر کس خکمت به او اعظا شفمء خر فراوان نضیت 
او شده است. 

حکمت, گاه جنبه علمی دارد, که از آن, تعبیر به «معارف عالیه» می‌شود, 
و گام خنبه عهلین» که از ان تیه به.-<«اخلا زر مسکمل, ضالم»* قی رده و 
داوود از همه اینها بهره وافر داشت. ا 9 نعمت بارک خدا| بر داوود, سس 
بود که, می‌فرماید: و ما به او علم قضا و داوری صحیح و عادلانه دادیم: «و 
فصل الخطاب». . تعبیر از داوری, به «فصل الخطاب», 


(1). تفسیر نمونه, ج 17, ص 37- 36 و 49- 46. 

(2). احزاب/ 4د3. 

(3). تفسیر نمونه, ج 17, ص 296. 

(4). ص/ 20. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ح1, ص: 654 

به خاطر آن است که «خطاب». همان گفتگوهای طرفین نزاع است. و 
«فصل», به معنای قطع و جدایی است. و می‌دانیم, گفتگوهای صاحبان 
نزاع؛ هنگامی قطع خواهد شد که داوری صحیح بین انها بشود؛ لذا این تعبیر 
به معنای قضاوت عادلانه آمده است. <1» ۱ 

همین‌طور في قوله تعالی: «و لا جاء عبسی بالات فال قَذ جنک 
بالِكمَة و لابِين اک بتعض الذٍی تَختَلْفُون فیه». «2» تفسیر فرموده: 
هنگامی که عیسی علیه السلام با در دست داشتن بینات (معجزات و آیات 
الهی) آمد, گفت: من برای شما حکمت آورده‌ام و آمده‌ام تا بعض اموری 
نا که رز ان پیو سته اختلاف دارید, برای شما تبیین کنم. به این ترتیب؛ 
سبرمایه: عیمن. غلیه الشلام:-<«بینات»؛ یعنی. آیات الهی و هع | بود که 
از یک سو, حقانیت او را تبیین می‌کرد, و از سوی دیگر, حقایق مربوط به 
هید تساو وا رای ر ند یی یر را 

در این عبارت. حضرت مسیح علیه السلام محتوای دعوت خود را حکمت 
توصیف هی کلد: و می‌دانیم, ريشه اصلی حکمت, به معنای «جلوگیری 
کردن از چیزی به منظور اصلاح آن» است. و تزع به تمام عقاید حق و 
برنامه‌های صحیح زندگی که انسان را از هرگونه انحراف در ایمان و عمل 
باز می‌دارد و به تهذیب نفس و اخلاق او می‌پردازد, اطلاق شده است, و به 
این ترتیب. حکمت., در اینجا معنای وسیعی دارد که هم حکمت علمی را 
می‌گیرد. و هم حکمت عملی را. این حکمت. علاوه بر اینها هدف دیگری نیز 


به دنبال دارد, ق ان برطرف ساختن اختلافاتی است که وجود آنها نظام 
جامعه را به هم می‌ریزد. و مردم را سرگردان و بیچاره می‌کند, و لذا 
خصرت. فسته -علی. السلام تور من تخاس یی این حشالهد: کرد 
می‌نماید. <«3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «حکمَدٌ بالِعَهُ قما ثُغن الثْْ», «4» فرموده: این 
آبات: حکفت. بالقه الهی است., و اندرزهایی آست عمیق و رسا, اما این 


اندرزها, برای این افراد لجوج مفید نیست., و به حال آنها سودی ندارند. 
«5» 


(1). تفسیر نمونه, ج 19, ص 240. 

(2). زخرف/ ۵3. 

(3). تفسیر نمونه, ج 21, ص 103. 

(4). قمر/ 4. 

(5). تفسیر نمونه, ج 23, ص 21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدو, ج1, ص: 655 ۳ ۱ 
یز رفی قوله تعالی: «یتلواً عانهق آبایه و بُرکیهم و له الکناب و 
الجِکمَة», «1» فرموده: 

فرق میان «کتاب» و «حکمت» ممکن است این باشد که اوّلی اشاره به 
0 ۱ 1 و تین وی که 
«سنت» نام دارد, و نیز ممکن است «کتاب» اشاره به اصل دستورات 
اسلام باشد و حکمت اشاره به فلسفه و اسرار آن. اين نکته نیز قابل توچه 
است که حکمت در اصل به معنای منع کردن به قصد اصلاح است., و لجام 
مرکب را از این جهت حکمت گویند که او را منع و مهار کرده و در مسیر 
صحیح قرار می‌دهد؛ بنابراین. مفهوم ان, دلایل عقلی است., و اینجا روشن 
می‌ شود که ذکر کتاب و حکمت پشت سر یکدیگر, می‌تواند اشاره به دو 
ترجه عفر ک تا کت ای دول موه اسد‌ها نم تفن 
دیگر, احکام آسمانی و تعلیمات اسلام در عین این‌که از وحی الهی 
سرچشمه می‌گیرد, با ترازوی عقل قابل سنجش و درک می‌باشد (منظور 
کلیات احکام است) <2». 


ع‌ 


4 حکمت در تفاسیر روایی 


علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین. و سید هاشم 
بحرانی رحمه اللْه در تفسیر برهان, و علامه شیح جلال الدین سیوطی در 
تفسیر در المنثور فی قوله تعالی: «ربنا و ابِقت فیهم رشولا ملَهُمُ», «3» 
روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 

1 در تفسیر علی ابن ابراهیم فی قوله: «و ابِقث فیهم رسْولا مَهْمٌ», گفته 
شده: البته, , مقصود از آن, فرزند اسماعیل علیه السّلام است. و به همین 
جهت. پیاأمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده: «انا دعوة ابی, ابراهیم.» 
<4>* 

#2 عبد بن حمید و ابن جرپر از فتاده درباره قوله: «و بعلََم الکتات 5 
الَحکمت», * اخراج نمودند که او گفت: «الحکمة, السنة.» گفت: «ففعل 
ذلک بهم, فبعث فیهم رسولا منهم؛ یعرفون اسمه و نسبه؛ یخرجهم من 
الظلمات الی النور, 0 الی صراط مستقیم.» «<5» 


(1). جمعه/ 2. 

(2). تفسیر نمونه, ج 24 ص 108- 107. 

(3). بقره/ 129 

(4). نور الثقلین, ج 1 ص 130, حدیث 381. 

(د). دز المنئور. ح 1. ص 139. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده, ج1 ص : 656 

نیز فی قوله تعالي: «أم يِحَسُدون : التاسن علیٍ ما آتَاهمٌ ال من فصله فقد 
آئیْنا ال ابراهیم لیات 5 الَحكقَة و اتبناهم ملک ِِ 3 روایاتی ۳ 
نقل نموده‌اند, از جمله: 

1. محقّد بن یحیی با اسنادش تا حسین بن مختار و از بعض اصحابناء اراک 
جعفر, امام باقر علیه السّلام فی قوله اللّه عز و جلّ: «و ناه 2 ملکا 
عظیما». نقل کند که آن بزرگوار فرمود: «الطاعة المفروضه.»؛ یعنی آنان 
واجب الاطاعه می‌باشند. <2» ۱ 
2 احمد بن محمّد با اسنادش تا ابی صباح کنانی. واو کوید. آبی: عید الله: 
امام صادق علیه السلام فرمود: «نحن قوم فرض الله طاعتنا؛ لنا الانفال و 
لنا صفو المال, و نحن الراسخون فی العلم, و نحن المحسودون الذین قال 
الله:" آَم شون التّاسنٌ علی ما آتَاهَم اللهْ و من فصله ".»؛ یعنی ما قومی 
هستیم که خدای تعالی اطاعتمان را واجب نمود؛ انفال برای ما است و 
هستیم آن کسانی که مورد حسادت واقع شده‌اند. کسانی که خداوند متعال 


درباره آنان فرمود: «ام بَخشذون الثاس علی ما أتَاهم اللهْ من قصله:» 
«3» 

3. از عده‌ای از اصحاب ما, از احمد بن محقد با اسنادش تا محمد ین 
فضیل, از ابو الحسن علیه السلام فی قوله اللّه تبارک و تعالی: «أم 
یِعْسْدُون التّاس عَلی ما اتاهم کی ان تن 
فرمود: «نجن المحسودون. > پعنی ما هستیم آن کسانی که مورد حسادت 
واقع شده‌ایم. «4» 

4. . محمّد بن یحیی با اسنادش تا حمران بن اعپن؛ و او گوید که به ایی عبد 
اللّه, امام صادق علیه السّلام, گفتم: قول اللّه عز و جل: «فقَذ آتیّنا آل 
|بُراهیم العتابٍ.», پس آن بزرگوار فرمود: 

«النبوّخ. » گفتم: «و الحکمة», آن بزرگوار فرمود: «الفهم و القضاء» گفتم: 
«و آتبْناهْم مْلکا عظیماً.» آن بزرگوار فرمود: «الطاعة.» «<5» 


(1). نساء/ 4د. 

(2). نور الثقلین, جح 1, ص 490 حدیت 300- برهان. ص 232. 

(3). نور الثقلین, جح 1, ص 491 حدیت 301- برهان. ص 232. 

(4). نور الثقلین, جح 1, ص 491 حدیت 302- برهان. ص 232. 

(5). نور الثقلین, ج 1, ص 491 حدیت 303- برهان. ص 232. 
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5 حسین بن محقّد با اسنادش تا ابی صباح و او گوید که ابی عبد ال 
امام صادق, علیه ۵ درباره قول خدای عز و جل: «أمْ یِحسْدون التّاسَ 
علفی ما تاه اللَد ص فصله», سوال نمودم. پس آن رز کو او فر مود: «پا 
ابا الصباح! نحن. و الله, الناس المحسودون.»: یعنی ای ابا صباح! به خدا 
سوگند! ما هستیم آن مردمی که مورد حسادت واقع شده‌ایم. «1» 

6 علی بن ابراهیم با اسنادش تا ابی جعفر آحول, و او از ابی عبد ال 
امام علیه السلام, تقل. کنن که به. ان بزر کوار. کعتم: «فقد آتینا آلَ 
ٍبراهیم الکتات. » آن بزرگوار فرمود: «النبوق.» گفتم: «و الحکمتة» آن 
بزرگوار فرمود: «الفهم و القضاء.» گفتم: «و آتیّناهم ملک عظیماٌ.» آن 
بزرگوار فرمود: «الطاعة المفروضه.» <2» 

7 این جریر و این ابق خایم؛ از طریق عوفی: از این عبانن اخراح: نمودند 
که او گفت: «قال اهل الکتاب: زعم محمّد انه اوتی ما اوتی فی تواضع, و 
له تسع نسوع و لیس همه الا النکاج, فای ملک افضل من هذا؟ فانزل له 
هذا الایة:" أم بَحْسَدُونَ الناسَ (الی قوله:) ملک عظیما" یعنی ملک 
سلیمان.»؛ یعنی اهل کتاب گفتند: محشّد را گمان بر این است که همه 
آنچه در تواضع داده شده, به او داده شده, و این در حالی است که برای او 
نه زن است و هم او چیزی جز نکاح نیست, و چه پادشاهی ای برتر از اين؟ 


پنتن. خدا این. آيه را نازل فرفود: <ام بخشدون التانن (الی .قوله:) قلکا 
عظیها. »: یعنی ملک سلیمان.  »3«‏ , 

هفیظو فن فو له عالیت «زلی ها اون الیک تیک من الجکمت», «4» 
روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 

1 علی بن ابراهیم فرموده: «من الَحکمَت»؛ یعنی قرآن و آنچه از اخبار که 
در آن است. «<5» 

2 ابن جریر,. از ابن عباس رضی اللّه عنه اخراج نمود که او گفت: «آن 
الْتَوراة_ فی خمس شیف ار مر بتی اسرائیل.», پس اد ان « لا تجعل مَع 
اللّه الها آحرَ».* را تلاوت نمود. «<6» 


(1). نور الثقلین, جح 1, ص 491, حدیت 304. 

(2). برهان. ص 232. 

(3). دژ المنثور. ج 2 ص 173. 

(4). اسراء/ 39. 

(5). برهان. ص 606. 

(6). دز المنئور. ج 4. ص 182. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح 4 ص : 659 

نیز فی قوله تعالی «و لقد آتینا مان الَحکمت», «1» روایاتی را نقل 
نموده‌آند, از جمله: 

ادن کنات اصوا اف با اما اس سکس ماه ویو کش ان 
الحسن, امام موسی بل جعفرم علیه السلام, به من فر مود: «یپا هشام ! ان 
له قال:" و لَقَدٌ نا لَقُمان الْحکمَة" قال: «الفهم و العقل.»؛ یعنی ای 
هشام ! البته, ِِ تعالی فر مود: 5 له اکن اا الحکمتة», فر موده: 

فهم و عقل را. <2» 

2 در تفسیر علی ابن ابراهیم با اسنادش تا علی بن نضر, و او از ابی عبد 
اللّه, امام صادق علیه السلام, نقل کند که گفتم: فدایت گردم, درباره قوله: 
,و مه آتبنا لممان الْحکمتة», چه می‌فرمایی؟ 

آن بزرگوار فرمود: «اوتی معرفه امام زمانه.»؛ یعنی به او معرفت و 
شناخت امام زمانش اعطا گردید. «<3» 

3. عبد الله در زوائدش, از عبد الوهاب بن بخت ملکی اخراج نمود که او 
کفت «فال لعمان -علیم الشام. اه با تیا حالس العلاعته زاخفيم 
کشک فان الله. آنعییم العامه لته نهر الخمم کما بی: الازدس 
الميتة بوابل السماء.»؛ بعلی لفمان علیه السلام به فرزندش گفت: ای 
فرزند عزیزم! پا دانشمندان همنشینی کن و با دو زانو نشستن در 
محضرشان. به آنها زجمت بده؛ البته, خدا ۹ دل‌های مرده را به نور 


حکمت زنده می‌کند؛ کفختان که زیر مه سا با بار اش که ار آسمان:فره 


می‌آورد, زنده می‌گرداند. «4» 


۳ در آیات حکمت 


قوله تعالی: «کتاث لاه یک بارک لیوا آبانه و لک أولوا الالباب.» 
«5» 

الا حکمتر اد ماه عماستهها راهان حفرت اداهم. علده. ا[شلام 
است که از 


(1). لقمان/ 12. 

(2). نور الثقلین, ج 4 ص 195, حدیث 17- برهان. ص 918. 

(3). نور الثقلین, ج 4, ص 196, حدیث 18. 

(4). دژ المنثور. ج 5, ص 165. 

(5). ص!| 209 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص : 659 

بر ورد کار نت درخواست می‌کند ۳ 3 را به ذربه ایش اعطا فرماید: «ریبنا 
ابعث فيهم ,رسُولا مِنهم, یلوا عَلیهم آیاتک و بقلمیم الکتات و الَجكمَة 5 
بر 0 ای ان العزیژ الحکیم. » <1» 

ثانیا: مصادیق استجابت این دعا را در اعطای حکمت به پیامبران, از ذریه 
حضرت ابراهیم علیم السلام؛ یعنی حضرت عيسي علیه السّلام فی قوله: 
«و یِعَلمَةٌ الکتاب و الْحکَمَت», 2 قوله: «و اد عَلمَثّک الکتاب و الحکمة», 
7 و قوله: «ق9 جتی بالَجکَمَ:», «» و حضرت عت ای 2 ۶ رو ده 
آله فی قوله: «قَقَدٌ 1 آلَ اپراهیمْ الْعتَابِ 5 الَحکمتة», «5» و قوله: «ادع 
الی سبیل یک بالحكِمَة 5 الَمَوَعظَة الک «6» و قوله: «ذلک ما 
أَوٍحي ایک ِِ هر 0 »7« و قوله: 5 اوکین ما تتلی: قوف ویک 
من آیات الله و الْجکمَة», «» و قوله: «حكمَهٌ بالِعَه», «<9» و و «یلوا 
0 آباته 5 ۰ الکتاب 9 الْحکْمَة», «10» و حضرت داوود 


ت-« 


علیه السلام فی قوله: «و یناخ الْحجکمَة و فصل الخطاب». «۰11» 
می‌نگریم, و از اين دوازده مورد, تنها یک مورد به غیر نبی, یعنی به لقمان, 
از جانب خدای حکیم به او حکمت اعطا شده, و در اعطای این خیر کثیر, به 
او امر شده که شکر خدای تعالی را : به چا آورد: «و لَقَ نا مان الْحکمَة 
آن اک اش <12» 

ثالْثا: اگرچه لفظ حکمت در آیات دوازده‌گانه مذکور مشترک لفظی است؛ 
ی لذا ما این تفاوت در معنا و 
مفهوم را با استعانت از پروردگار لطیف و حکیم. زیر عنوان: «معانی و 
مفاهیم حکمت». بررسی و تحقیق می‌کنیم. 


اصا 


(1). بقره/ 129. 
(2). ال عمران/ 48. 
(3). مائده/ 110. 
(4). زخرف/ 63. 
(5). مائده/ 110. 
(6). نحل/ 125. 
(7). اسراء/ 29. 
(8). احزاب/ 34. 
(9). قمر/ 4. 

(10). جمعه/ 2. 
(11). ص/ 20. 
(12). لقمان/ 12. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 660 


۳ الهی نازل و پّ آن بعئّت حاصل عفن و: و در پرتو 
نورانیتش, آیات وهی تلاوت گردیده ۲ کتاب خدای تعالی و تعلیم, داده 
می شود: «ربنا رو ابِعث فیهم سول نهد 7 لبم آیاتک و بعَلَمهم الکتات 
الحِكمَة و يرَكيهمٌ تک آنّت ازیو الحکیم. » «1» 

چکمت خير کثبری است که خدای تعالي بر پیامپر نازل می‌کید ر«یوّتی 
الْحکْمَة من یشاء و من بت الكَمَة + ققَد آوتی . حَیْراً کثیرا و ما بر الا آولوا 
لباب », «2» و «و آنْرّلَ ال عَلَبّک الکتات 5 امد « 


ب- معنا و مفهوم دوم حکمت 


یکی از معانی و مفاهیم حکمت, علم به خیر کثیر است؛ یعنی علم به 

در کتب آسمانی آمده از؛ حلال و حرام, معارف الهیه. | 
الهی و علم به اخلاقي فاضله: «و عَلَمَ اَکتات 5 الكُمَة و الثَوراة و 
الاتجیل», «> ,5 اد عَلمتّک کات 5 الک الّفراة و الاتجیل. » «5» 


ج- معنا و مفهوم سوم حکمت 


یکی از معاني و مفاهیم حکمت, اعطای فضل و رحمت الهی خر ی 
الله علیه. و اله, و آل اف علبهم الطلام اسنت که سیب حصول فهم حقانق, 
امور و قضا در آنان شدو,؛ و اعطای این فضل و رحمت به آنها, مورد 
حسادت دشمنان است: هام سر ون لاس علی ما تام 2۳2 من فصله 
ققذ آتَینا آلَ ابراهیم الکتات ۱ و آتبناهم ۶ ملک عظیماً. » ۳ 

خدای تعالی هرکه را بخواهد, به او حکمت اعطا می‌کند. و به هرکه حکمت 
اعطا 


(1). بقره/ 29. 

(2). بقره/ 609 2. 

(3). نساء/ 113. 

(4). ال عمران/ 48. 

(5). مائده/ 1100. 

(6). نساء/ 4د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 6061 

کند, خیر کثیری رز به او اعطا نموده است: «بْوْیی الَحکُمَة مر پشاء و من 
یوت الحکمة فقد فد خَیرا کتتر آ: (« [» 

اعطای فضل و رحمت خدای تعالی پاید شادمانی و فرح آورد (نه این که 
حسادت را برانگیزد): «فْلَ بقطّل الله و برَجمته قبذلک قلیَفْرَخوا هو حَیرٌ 
ممّا یَجَمَعَو معون.» <2» 

0۳9 ۳۷۳ بن آاعین ۵ آنی عفر اعول از ابی عبد اللّه, امام ِِ 
علیه السلام, می‌خوانیم که در تفسیر قوله تعالی: «قَقَذ آتیْنا ال ابراهیم 
الکتاب», آن 7۳ فرمود: «النبقه», و در تفسیر قوله ۴ و 
الحکمَتة». هم آن بزر کوار فزمود: خالقهم. ه 0 > «3» 


د- معنا و مفهوم چهارم حکمت 


یکی از معانی و مفاهیم حکمت.؛ معرفت به مراتب افعال در حسن و قبح, 
و در فساد و صلاح است که طریق حصول و دست‌یابی به آن. قرآن کریم 
است. بنابراین, فران کریم, یی از معانی و مفاهیم حکمت است: «ارع 
الی سبیل یک بالحكمة.»؛ نعتین به وسبله قرآن به.راه پرورد کارخه دعوت 
کن؛ راه و همان دینی است که مورد رضای او است و دعوت به 
دين مورد رضای او, به وسیله قرآن حاصل می‌شود, و این قرآن به پیامبر 
لی اه کلبه و ال وی شدع ۴ سروم راد وسله ار انذار کنوهه ال نم 
این قرآن, آن کسی را که راست‌تر و ثابت قدم‌تر باشد, هدایت ,می کند: 5 
آوچت ال هذا فان لاذِر کم به و من بلِعْ», «<4» و «انّ هد لقن بقدی 
للِتی هی قفوم > «5»> 


م- معنا و مفهوم پنجم حکمت 


یکی از معانی و مفاهیم حکمت.؛ را 
مناهی است. ی یت این مناهی نزد پروردگار, کریه بوده و عمل به انهاء 
سیئه محسوب می‌شو 

«ذلِک متّا أَقحی ایک ری من الجکمة. » <6» 


(1). بقره/ 269. 
(3). نور الثقلین, ج 1, ص 491, حدیث 303- برهان. ص 232. 
(4). انعام/ 19. 

(5). اسراء/ 9. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ح1, ص: 662 

در آیات قبل از آبه فوق (آیات 31 تا 5 سوره اسراء به‌جز یک آیه) که 
بیان مناهی الهی است. و بعد از آنهاء در آنة 8 که به سیته بودن آن 
مناهی و به کراهتشان نزد پروردگار تصریح دارد, دلالت بر این معنا و 
0 هست , و «ذلک» در آیه مور تدبر, اشاره به آن ها اسیت: 5 لا 
ِِ آولادکم حَسْية اقلاق تخن ترَرفْهم و ایام ان هم کان خطاٌ کییرا. و 
لا تفریوا الرّنی له کأن اجه و ساء سَپیلا. و لا تعلوا لسن الیی عدّ 


۱ 


أ 

و بت ی ۶ج ۵ سم ۳ ۹ 3 ۶ 0 ف 
الِلة الا یالحق امن کُتل مظلوما فقذ جعلنا لولیه, شلطانا. فلا از ۳ سس 
القثل ان کان مَتضُورا. و لا تفربوا مال البتیم الا بالتی هی اخسَن حنی یباع 
۶ و وت 2 3 ۳ اشت ۳ 0 ۳ وگ ی ۳ ۱ 
ده و أوفوا یالْعهد ان اعد کان مَسْقلا. و أَوفوا الیل ادا کلْثم و زیُوا 

۳ مه 0 _ ت 9 65 ت‌ 
بالقسطاس المُستفیم ذلک حَبر و خسن تأویلا. و لا تَقف ما لیس لک به علَم 
2 10 # ۳ ۳ رن ۶ ص مس اب وگ ۳ و 
ان السَمْع و البضر و الفْواد کل ولیک کان عَنْهْ مَسَولا. و لا تقش فی الارّض 
7 ر] الم ]مه جو د الژه ر.- - ۲و +۵]< سل رو مسا وم ما از لفق ۳5 
مرحا نک لن تخرق الأانْض و لن تلع الجبال طول کل ذلک ان سَسّه عنذ 
یربک مکژوها. ذلک ما اوحی الیک ربک من الحكمة و لا تجعل مع الله الها 

ِ‌ 


۱ 
2 
3 
1 
1" 


و- معنا و مفهوم ششم حکمت 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم حکمت, برخورداری از عقل و علم است., به‌طوری 
که کاربرد آن در معرفت به توحید خدای تعالی, معرفت به امام زمان و 
شکر و سپاس منعم بر اعطای این نعم باشد: «و لقَذ تا مان الجکمة آن 
اشکر له و من یَشکر قائما بَشکر لتقسه و من کَقر قانْ اللة عنم حمید.» 


>» 


تخلیننته آبات؟ در بکار بستن تعقل و انديشه در نشانه‌های توحید خدای تعالی 


1 در روی زمین باغ‌هایی از انگور, درختان خرما؛ و انواع درختانی که اصل 
آنها از یک ۳ است, و یا از یک درخت نیست, می‌رویدر اما میوه آنها 
برخی بر برخی دیگر در خوردن فضیلت دارد؛ اگرچه همه آنها با یک آب 
آبازی شنهه بو این تاناتبرای افل عقل و انذنشه: آبات» و فشانه‌هایی: از 
توحید خدای متعال است : :5 فی 


(1). اسراء/ 31- 39. 
(2). لقمان/ 12 
فیهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 1» : 603 

لاض قطع متجاوراث و جنَاث ین آغناب و رَرغ و تخیل صنوان و عَیْرٌ 
1 و ثفَصلْ بعصَها علی بَفّض فی الاک اٍنّ فی دک 
لیات ی وم و » «1» 

2 این که شب و روز خورشید, ماه؛ ستارگان که به امر خدای متعال برای 
شما انسان‌ها مسخر شده‌اند, برای اهل عقل و اندیشه. نشانه‌هايي است 
از توحید خدای متعال: 3 سَخر کم اللیل 5 النهاِر و الشمس 7 5 
النْجَومٌ مسَخراث بأمره ان فی ذلک لیات لقَوّمٍ تفقلون: » <2» 
3. این که 5 میوه خرما و انگور, شیره گرفته و روزی نیکویی را از آن تأمین 
می‌کنند. برای اهل عقل و انديشه, نشانه‌ای از توحید خداي متعال است: 
«و من تمراتِ البخل و الاغناب دون منه شکرا ررقاً سنا ان فی 
ذلک لابِةٌ لِقَوّم تفقلون. « 0 ۱ 

4 اين اختلاف شب و روز و اين نزول باران که به وسیله آن, زمین بعد از 
مردنش با روییدن نباتات در ان, زنده می‌شود, و این وزش بادها (که منافع 
حیاتی دارد), همه, برای اهل عقل و انديشه, آیات و نشانه‌هایی از توحید 
خدای تعالی است: 5 اختلاف الیل النّهار ما ال اه من السماء من 
رژق فأشیا به الارض بَْد مقتها و تضريف القیاح آباث لقوم تَفقلون.» «4» " 


دوّم: روایات 


ان اصول. کات به زواوت ت هشام بن حکم می‌خوانيم که جضرت امام ابو 
الحسن. موسی بن ‏ جعفر علیه السلام در تفسیر: ۳ فی قوله 
تعالی: «و له آنینا لممان الجکمت» خطاب به هشام فرموده: «الفهم و 
ِِِ 2 بختی: ان ِ و عقل است. ِ 

عید. الم 1 7 علیه السلام, ۳۳ تفسیر: «الحعت» فی ِِ ۷ 
5 له انا مان الحکُمتة», نقل می کند 


(1). رعد/ 4. 

(2). نحل/ 12. 

(3). نحل/ 67. 

(4). جائیه/ 5. 

(5). نور الثقلین. ح 4 ص 195 حدیث 17- برهان, ص 818. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 6604 

که آن بزر کوار. در پاستخ به وال او فر مود غامتن معرقد آمام زمانه »: 
یعنی به او معرفت امام زمانش اعطا گردیده. «1» 


ز- معنا و مفهوم هفتم حکمت 


یکی از معانی و مفاهیم حکمت, سنت و علم به آن چیزهایی است که عمل 
به آنها مورد ارادم و مجبوییت خداي تعالی رزیت «و ادکَرّنَ ما یتّلی فی 
0 0 یک من آبات له و الحکمة له کان لطیفاً قییرآ» «2»: یعنی با دعا 
0 ۱۱ ۷ 1 با تفکر در آیات خدای متعال, از قرآن منزل 
که در خانه‌های شما؛ قرائت می‌ شود و در آنچه سنت وی الله 
علیه و آله و عمل به محتوای قرآن است, (خدای تعالی را با صفاتش) 
هد کر باشید. البته, خدای تعالی (در تدبیر خلقش وف زسانیدن منافع دینی 
و دنیوی به آنان), بسیار با لطف و بسیار (نسبت به آنچه صلاج و با در 
فساد آنان ِ , عالم و آگاه است: قوله تعالی «اولیّک الذین عم 


اللة عم مق این من دربة دم نق هن خملنا عع توح توح. و من ذرَية 
[تراهيع 5 اشرانیل و مِمَنْ هدینا اجتبینا ادا ی علنهم ایا الرَحْمن حَرّوا 
سشدا 5 تکیا.» «3» یعنی آنان که خدای تعالی نعمتی را به آنان اعطا 


فر موده, از پیامبران؛ از فرزندان آدم, از آنان که با نوج سوار کشتی شدند, 
از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنان را هدایت نمودیم و 
برگزيديم, چون آیات خدای رحمان بر آنان خوانده شود, گریه‌کنان به سجده 

می‌افتند. 
2 قوله تعالی: «و [ذا قرق الفْرآَنْ قاستمغوا له و نصئّوا لعَلکم ترَحَمَونَ 5 
ار ریک فی تفسک تصَرَّعاً و يقة و دون اجه ین القَوّلِ بالْفْدوٍ و ِ 
و لا تک من الغافلین.» «4»؛ یعنی: و چون قران خوانده شود, به آن 

دهید و ساکت باشید تا مورد رحمت خدای تعالی قرار گیرید, در حال ز 

و خوف, بدون بلند کردن صداء در هر صبح و شام, پروردگارت را لیات و 
نشانه‌هايش را), به یاداور و در اين امر از غافلان نباش. 


(1). نور الثقلین, ج 4 ص 196, حدیث 18. 
(2). احزاب/ 34. 

(3). مریم/ 58. 

(4). اعراف/ 205. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 665 


ح- معنا و مفهوم هشتم حکمت 


یکی از معانی و مفاهیم حکمت, آن خیر کثیری است که صرفا از جانب 
خدای تعالی به هر بنده‌ای که او سبحانه بخواهد, اعطا مي شود و رز در 
اعطای نبوت حاصل هی ور 3" 5 شددنا ملک و تاه الجكمَة 5 فصل 
الخظات: » «1»؛ یعنی پایه‌های نظام حکومت او (حضرت داوود نبی علیه 
السلام) را محکم کرده و به او نبقت اعطا نمودیم ( تا هم معارف ال را 
دریابد و هم با اخلاق و عمل صالح باشد)؛ هم‌چنین به او ملکه قضاوت و 
حکم نمودن در تمییز حق از باطل, اعطا کردیم. در ایاتی از سوره‌های 
مبا رکه بقره و جمعه می‌خوانیم که: داوود, جالوت را به قتل رسانید و 
خدای تعالی پادشاهی 7 ۳ به او اعطا فرمود و از آنچه می‌خواست؛ 
به به او آموخت. خدای. عالی نب خر کم ماه حعمت اعطا که و به هرکس 
حکمت اعطا کند, خیر کثیری به او اعطا شده است. آن از فضل خدای 
تعالی است که هرکه را بخواهد, به او اعطا می‌کند, و خدای متعال صاجب 
فضل عظیم است: 3 قتل .داود جالوت 5 آتاخ اللَه لک الْحكُمَة و5 مه 
مق یشاع». «2» «یوّیی الَحکمَة من بشاء 5 من یت لته فقد , وت 

حَیرا کنیرآ», «3» «ذلک فَصل ال اه ما اه 2۱۱.8 و تا 
لیم <«» 


ط- معنا و مفهوم نهم حکمت 


تک شا .کی حا اسان است کل بسن 
موجب صلاح و نجات است؛ و مخالفت با آن, سیب فساد و هلاکت است: 
«و لا جاء عیسی بالات فال 3 جلتکم بالجکته»؛ یعنی: و همین که 
عیسی علیه السلام با معجزات و دلایل روشن آمد, گفت: برای شما 
حکمت؛ یعنی معارف الهیه‌ای؛ آورده‌ام که عمل وت ار موجب صلاح و 
نچات شما است و مخالفت با آن, سبب فساد و هلاکت شما خواهد بود. «و 

بش عم تفص الذی تشتلمون فیه»: یعنی. : و عیسی علیه السلام فرمود: 
۱۹۷ ۶ ۳ 7 


(1). ص/ 20. 

(2 بعرو ۱ 5 

(3). بقره/ 69 2. 

(4). جمعه/ 4. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص. : 6066 

آورده‌ام تا به وسیله آن؛ برخی از چیزهایی که در آن اختلاف دارید, برای 
رثرما تبیین کنم. <1» 

ابا از سوره‌های بقره و مائده که در زیر بیان می‌ شود, موید این معنا 
است: 

به قردم: آبااع می‌ننوو, ورف اخلا ی مرو عهدایت آنان.به راه ضام و 
ی و اب به آن معارف الهیه حاصل می‌گردد: 

۲ 1 «کای الناسٍ 2 واحِدَة فبعت اللهَ النبیینَ مبشرین ۲ مُنذر بر 
عم الْکتاب بالحو؛ لحم بيْ اللّاس فیاً اْتلَمُوا فیه و ما ی فیه.» 
77 یعنی مردم امت با بودند. پس خدای متعال. پیامبران را 
توانگیخت «وحالی که آنان بشارتد فده و اندار کتتدم بودنه. وبا آنان کنات 
آسمانن را به. حق تازل. تمود تا در بین مردض. در آنچه: در آن: اخعلاقف 
می‌نمودند, حکم نمایند , 

2 قوله تعالی: «و قینا علی آثارهم بعیسی این مریم مُصدقاً لما تن ده 

من اللوراة و ئْناة الائجیل فیه فیه دق و بو و فُصدفا لما تِن بدبّه من التوراه 
و هُدق و موَعِظة لین و لحم أهَلَ الاتچیل یما رل ال فیه و من لَم 
کم بما آ* رل ال فا ولیک هم الفایشون.» «3»؛ یعنی: را 
عیسی, پسر مریم را فرستادیم درحالی‌که آنچه را فرارویش بود از تورات, 
تبصدیق می‌نمود, و به او انجیل را اعطاأ نمودیم که در آن؛ هدایت و نور 


بوده و تصدیق کننده است برای آنچه فرارویش قرار داشت., از تورات. و 
هدایت؛ پند و موعظه می‌باشد برای متقین, و اهل انجیل باید به آنچه خدای 
تعالی در آن ازل تجوه خکم کننده و کسای کهبه. آنچه خذای تعالی نارل 
نموده, حکم نکرده‌اند. مسلما انان تبهکارانند. 


(1). زخرف/ ۵3. 

21 ( 

(3). مائده/ 7- 46. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 667 


ی- معنا و مفهوم دهم حکمت 


هار ی ی ۱ نیست؛ و رژیتشان 0 
تعقل در انها, منشای ایجاد حکمت در بندگان است: «حکمة بالعْة قما تغن 
الثَُْ.»؛ «1» یعنی آیات الهی, کامل و تام است., امّا انذارها آنان را 
ندهند و بی‌نیازشان نکند. ۱ 

اوّلاء از آیات الهی نباید اعراض شود؛ زیرا تکذیب‌کنندگان و آنان که پیرو 
هواهای نعسن هنیتند. از ان اعراض من اتمه اکن آنتی که حکمت بالعه 
است. ببینند, از آن اعراض می کنند, و آن 1 سجر خوانده و تکذیب 
می‌نمایند و از خواهش‌های ی پیروی می‌کنند: «افْتَرَیتِ السَاعَة 

و انسة" الْقَمَد و راب روا یه بُغرُوا و یقولوا سخز مُسْتمٌ و کذبوا و 


۶ 0۵ . . 9 ۶ ۵ ی 


تبغوا اهواءهم و کل مر ختی .8 آقد خاعه فن ناما فیه رو رو 
بالِعَهٌ قما ژر تفن التدر <2» 

و ثانیا: آیات الهی بآید مورد تعلل قرار گیرد؛ زیرا: 

1 افرینش اسمان‌ها و زمین, تفاوت شب و روز. کشتی که روی سطح 
دریا شناور است. بارانی که خدای متعال از آسمان نازل می‌گرداند و زمین 
مرده بدان ِ می‌گردد, گسترش چنبنده‌ها در زمین و وزش بادها, و ابری 
تعقّل وی «اِنّ فی حلق السْماواتٍِ 5 : الأْض و اختلافی اللیل و التهار 5 
الْفلک, الَتی تجْری فی الب یما یلقع لاس 5 ما ال الله مت الستا من 
ماء با به الاض بَقد مَّتها و بت فیها من کل دَابةٍ و تضريف الّیاج 5 
السّحاب امسر بین الشماع و ض لیات لقَوّم یِعقلون». «43 1 
تلا ة ل ال من السَماء من رژق قأعْیا بع الرْضَ 

ث لِقَوَم َعْفلون», «4» «اعلَمَوا أنَ ۱ +7۳ 

یات للم تفقلون. » <«5» 


(2). قمر/ 5- 1. 
(3). بقره/ 164. 
(4). جائیه/ د. 
(5). حدید/ 7 1. 
بِ_ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 668 
2 این‌که شب و روز, خورشید. ماه و ستارگان به امر خدای متعال مسخر 
شما شده‌اند, در آن آیاتی است برای آنها که اهل تعقل هستند: «و سَخر 
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ک- معنا و مفهوم یازدهم حکمت 


یکی از معانی و مقاهیم حکمت, علم به نحوه انجام باعمال دینی و ونیوی 
است که ام با خشیت از خدای تعالی باشد: «هو, الذٍی بَعَت فی الامپین 
رشولا و 91 منم لها عایهم باه و بر که َ و قلعم الکتاب و الححقة و ان 
توا من قیل لنی صلال قیین» <2 یعنی او (خدای فعالی) آن کسی 
که از درس نخوانده‌ها پیامبری را از آنان مبعوث گردانید تا برای‌شان 
آیات او را بخواند و ایشان را از آلودگی‌ها پاک نماید و قرآن و علم : به انجام 


اععال دین..ه نیا دا که سبت: کیت | خدان عتعال -می حرذدر به آنان 


بیاموزد. 
1. خشیت از خداء ناشی از هدایت, نشانه علم علما, مایه تأثیر انذار و 
سیب رضایت خدای تعالی است: «قاللَة أَحوٌ آن تحْسَوَة ان کم مُوْمنین.» 


«3»: اگر موّمن هستید. پس خدای تعالی 7 و که از او خشیت 
داشته پاشید. 
2 «و أَهدیک الی زبک قتخشی » «4»: و تو را به‌سوی پروردگارت هدایت 
ِ تا تو خشیت پیدا ۳ 

۰ «اتّما یَعُسشی اللد من عباده الْعْلَماء » <«5»: البته. از بين بندگان خدا؛ 
7 که عالم هی هیستند, از خدای متعالم خشیت دارند. 

4 «ائما تلذز الذین یحَشَوّن رَبهم, یه أَقامُوا الطَّلای», «6» «اتما تُذِرٌ 

من انبع الذکر و خشی التخمن بالعیت: » <«7»؛ یعنی البته, تاکسا نف ۳ 

از غیب: و فان کیت دار ند و نماز را اقامه کرده 
و از قرآن پیروی می‌کنند, انذار کن. 


(1). نحل/ 12. 

(2). جمعه/ 2. 

(3). توبه/ 13. 

(4). نازعات/ 19. 

(5). فاطر/ 28. 

(6). فاطر/ 18. 

(7). پس/ 11 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 4 ص. : 669 

5 «رَضی الله عَلْهْمْ و رَصُوا عَلْةْ ذلِک لِمَن کشی ربه.» «1»؛ یعنی کسانی 
که از پروردگار خشیت دارند, خدای تعالی از آنان راضی است, و آنان هم 
از و صالی رای فونند: 


کلمات قصار پیرامون حکمت 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب الحکمة» سخنانی به اقتصار از مولی 
الموحدین. امیر المومنین. علی بن ابی طالب علیه السلام, بیان شده که در 
اینجا به نقل پاره‌ای از انها می‌پردازيم: 
1 «الحکمة روضة العقلاء و نزهة الثبلاءی.»: حکمت. بوستان خردمندان؛ و 
تفریحگاه فضلا و هوشیاران است. 
2 «الحکمة ضالة کل مومن, فخذوها و لو من افواه المنافقین.»: حکمت؛ 
گمشده هر موّمن است. 1 ز: ان را فرابگیرید, گرچه از دهان منافقین 
باشد. 
3 «الحکمة لا تحل قلب المنافق الا و هی علن ارتحال.»: حکمت, در دل 
منافق درنمی‌آید؛ مگر بدین نحو که درآید و از آن بیرون رود. 

4 «الحکمة شجرة تثبت فی القلب و تثمر علی اللسان.»: حکمت, درختی 
است که در دل می‌روید و بر زبان میوه می‌دهد. 
5 «اوّل الحکمة ترک الذات و آخرها مقت الفانیات.»: اوّل حکمت, ترک 
لذت‌ها, و اخر ان. دشمن داشتن چیزهای فانی است. 
6 «افضل الحکمة معرفة الانسان نفسه و وقوفه عند قدره.»: افزون‌ترین 
حکمت, شناختن آدمی است نفس خود را و توقف او است نزد قدر خود 
[یعنی بیش از گلیم خود پا را درازتر نکند). 
7. «بالحکمة یکشف غطاء العلم. . : با حکمت پرده علم برداشته می‌ شود. 
9. «ثمرة الحکمة الفوز.»: میوه حکمت؛ , پیروزی و رستگاری است. 


(1). بینه/ 8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص : 670 

9. «نمرة الحکمة التنژه عن ار و الوله بجئة المأوی. میوه و نتیجه 
حکمت, و 

0 «جمال الحعمة الافق و حسن المداراة.»: زیبایی حکمت, ملایمت و 
نرمی کردن و به خوبی مدارا نمودن است. 

1. «حدٌ الحکمة الاعراض عن دار الفناء و الولّه بدار البقاء»: مرز 
حکمت؛ زخق کرداتی از سرای فانی دنیا و شیفتگی نسبت به سرای باقی 
۱ 

2 «خذ الحکمة من اتاک بهاء و انظر الی ما قال, و لا تنظر الی من 
قال.»: حکمت را از هر کس که آن را به تو اعطا کند, فراگیر, و به آنچه 
می‌گوید, نظر کن و به کسی که می‌گوید؛ یعنی گوینده مطلب, نظر مکن. 
3 «زین الحکمة الژهد فی الذنیا.»: زینت حکمت., بی‌رغبتی در دنیاست. 


4 اند العافل الم فیه اع نوا کیت ان کت که 

عاقل است. پس او به آن سزاوارتر است, هرجا که باشد. 

کل ال الحکیم السکمه مه ایا بت کاس ۰ کته سوه 

حکیم؛ یعنی صاحب راستین علم و عمل است. پس او آن را هرجا که باشد, 

طلب می‌نماید. 

6 «علیک بالحکمة؛ فائها الحلية الفاخرة.»: بر تو باد به حکمت که البته 

ان, زیور فاخری است. 

7 «قد یقول الحکمه غیر الحکیم.» ؛ گاهی غیر حکیم حکمت می‌گوید. 

19 «کلما قویت ِِ ضعفت الشهوة ی : هر اندازه حکمت قوی رون 

خواهش ضعیف شود. 

9 «کسب الحکمد اجمال التطق و استعمال الفق.»: تحصیل حکمت, در 

۳ و بکارگیری مدارا و نرمش است. 

20 «من تفکه تفکه بالحکم, لم یعدم اللذة.»: ه رکه از میوه حکمت ها بهره‌ مند 

گردد, لذت در او معدوم نگردد. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 071 

21 «من لهج بالحکمة. فقد شرف نفسه.»: هرکه به حکمت. حریص باشد, 

پس در حقیقت. نفس خود را بلندمرتبه گردانیده است. 

2 اس الک رس اقا 0 ایک مر دی و 

فاضل است. 

3. «لا تجتمع الشهوة و الحکمة.»: شهوت و حکمت با هم جمع نمی‌شوند. 

4« تسکن الحکمة قلبا مع شهوة.»: حکمت در دلی که با شهوت باشد, 

5 «من عرف بالحکمة لاحظته العیون بالوقار»: هرکه به حکمت شناخته 
د, چشم‌ها او را به وقار بنگرند. 

پروردگارا! بو عرتره نف حکیمی نک هل از یآ مان 

بر حسب شوونشان, حکمت عنایت کرده‌ای, با کسانی را 

برای اعطای حکمت برگزیده‌ای. خدایا! تو را به عزیز بودن و حکیم بودنت 

سوگند می‌دهیم, که به ما حکمتی را که وسیله معرفت نسبت به معارف 

قرآن کریم باشد, و با همراهی عقل و علم, و اندیشه و تفکر در آفاق و 

انفس,: ات وک که وا 

سبب معرفت به امام زمان شود بعنی آن خکفتی. که بم .لعمان: علیه 

السلام اعطا فرمودی, و در آن, خیر کثیر است, به ما اعطا کنی؛ هم‌چنین 

توفیق شکرگزاری نسبت به اعطای آن حکمت را : به ما عنایت فرمایی. 

ارت ۱ 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 673 





اشاره 


کلمه خشوع و مشتقات آن با الفاظ: «حشَقتِ», «تَخشع». «خاشعا», 
«خاشعون», «خاشعین»۲, و[ «خاشعة» *, و «الخاشعات» مجموعا 
17 بار, در 16 آ نف در ضمن 16 سوره: بقره, آل عمران, اسراء؛ طه, 
انبیاء مومنون. احزاب. فصّلت. شوری, قمر, حدید. حشر, قلم, معارج. 
نازعات و غاشیه, آمده است. در اين تحقیق, هشت آیه از هشت سوره از 
سوره‌های مذکور را به تناسب موضوع, انتخاب نموده‌آیم. بنابر روش 
معمول, ابتدا به ترتیب سوره‌های مصحف؛, آن آیات را تنظیم, و پس از آن, 
شاه ار مت ای امه سور را ال سا و ارس ان جر ارات 
بررسی می‌کنیم. و در مرحله بعد, از دیدگاه مفسرینی از علمای شیعه و 
علمای تسئن؛ از عصر شیخ طایفه, شیخ طوسی قدس سزه, تا عصر 
حاضر, و نیز از کتب تفسیر روایی علمای مذکور, در تفسیر ان تحقیق 
نموده و سرانجام هم با استعانت و استمداد از الطاف و عنایات بیکران 
خدای رحمان, و با استفاده از آیات قرآن کریم, در معانی و مفاهیم آن تدبر 
می‌نماییم. 


1 1 ۳۹ 3 هِ ۲۳ 1 س ۳ نن 
ِله لا بشتژون باياتِ الله تقناً قلبلا آولیک لَهْمْ أجَرْهُمْ عند رهم ان الل 
سریع الحساب. <1» 


. و یِجَرّون للاذقان یِبکون و يزيذهم خُشوعا. 2» , 


و5 
قات و ۲ اماب و الحافطن فر 


9. ِِ و 9 »> 


2 در معنای خشوع 


راغب در مفردات در معنای خشوع فرموده: خشوع: «ضراعة»؛ یعنی 
خشوع به معنای خواری و زاری است, و بیشتر خشوع در آنچه بر اعضا و 
جوارح به وجود می‌اید, استعمال می‌گردد. و «ضراغه»: بیشتر در آنخه در 
قلب ایجاد می‌گردد. استعمال 


(1). آل عمران/ 9 مدنی. 

(2). اسرا/ 109 (آیه سجده مندوبه دارد). 

(3). طه/ 108 هکم 

(4). مومنون/ 2: مکی. 

(5). احزاب/ 35: مدنی. 

(6). قمر/ 7: مدنی. 

(7). حدید/ 16: مدنی. 

(8). غاشیه/ 2: مکی. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح1, ص: 675 

می‌شود, و به همین جهت بنابر آنچه گفته‌اند, روایت شده: «اذا ضرع 
القلب. خشعت الجوارح. یعنی جون دل به به تضزع آید: در اعضا و جوارح 
احساس, خواریٍ و زاری حاصل کرد قال تعالی: «و پزیذهم حشوعا», و 
قال: «الذین هم فی صَلاتَهمٌ خاشعون». «و حَشَعقتِ الأضوات». «خاشعة 
آخا رهم » ۷ «ابصارها خاشعة», کنایه از ز حرکتٍ _کردن و جنبیدن آن است. 
کقوله: «اذل رْجّتِ الأرْضَ رجٌا». «اذا رل الأرْضَ زلزالها». «یوَم تموژ 
الیسماء مق رآ» و «و تسیر الجبال ۳ » «1» 

فخر الدین در مجمع مجمع البحرین در معنای خشوع فی قوله تعالی: < ِِِ 
الاصواثت » لِلرَخُمن قلا تسمع الا همسا», فرموده: ای خضعت. خنز 
خضوع. بعلی تواضع, 1 گرهتتین: و از آن جمله است, قوله: «ازریت 
هم فی صلانهم خاشعون». ۳ گفته‌اند: خشیت قلب و 
تواضع است (یعنی ترس و بیم در قلب, و فروتنی است), و گفته‌اند: آن. 
نگاه کردن به محل سجده است؛ به دلیل این که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
چشمش را به آسمان می‌آند اخت. پس آن‌گاه که این آیه ۳ نازل گردید, پیامبر 
سرش را فرود آورد و به سجده‌گاهش چشم دوخت, و قوله: «تَری الأرّضَ 
خَاشْعة»؛ ِِ خشی, 9۰ آن؛ کنایه از خواری و ذلت است, و قوله: «خاشعة 
آْصا هم »۰ * یعنی در از روز به 0 لوچ شدن چشم» و این که سیاهی 
جشم به کنار رفته است. قادر به نگاه کردن کردن نیست, و قوله: «وجوة 
یِوَمَیّذ خاشعةٌ»؛ یعنی فروتنی رت کوزه: «و خشع فی صلاته و دعائه»؛ یعنی 


با دل و قلبش رو به‌سوی او تعالی آورد. فرق بین خشوع و خضوع در این 
است که خشوع در جسم. چشم و صورت بوده و خضوع. تنها در جسم 
است, و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که مردی در حال نماز 
با ری وتا مه کره ار حصوت سل اه تس و لس ی اگر 
خشوع قلبی داشت.؛ اعضای بدن او هم خشوع داشت., و بعضی شارحین حین 
این را دلیل دانسته‌اند بر اين‌که خشوع در نماز هم در قلب است و هم در 
اعضاء, اما خشوع در قلب., این است که دل خود را از هرچه همّت بر ان 
دارد و از 

لزق رز 


(1). مفردات, ص 149. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 676 

هرچه از لوازم آن است. فارغ و آسوده بدارد. و در آن. چیزی جز عبادت و 
معبود راه ندهد, و اما خشوع در جوارح. این است که چشم خود را پایین 
اندازد و به چیزی توجّه نداشته باشد و بیهوده‌کاری نکند,. و علی علیه 
السلام فرمود: به سمت راست و چپ توجهی نکند و به کسی که در سمت 
راست او و در سمت جب او ایستاده, متوجّه نباشد, و در حدریت است که: 
«ففال بخشمم الله.اکتر » عنی با ار افش فقرفن توام با لته اطفتان 
و بریدن از هر چیزی به‌سوی خدای تعالی. <1» 

در مقدمه مراة الانوار و مشکوة الاسرار, در معنای خشوع فرموده: خشوع, 
در لغت: تواضع سکون و تذلل است. و در ان معنای خضوع است. 
تفسیر فرات‌تین ابرآهیم. ای ین عباس فی فوله‌شعالی: «و انا تک ۱ 
عَلین الخاشعین». آورده: البته, شخص خاشع آن کس است که در ۳ 
فروتن باشد؛ آن کنتن که به آن اقبال کند؛ (یعنی ِ( رسول خدا| صلی اللّه 
علیه و آله و علی علیه السّلام. من می‌گویم: پس خشوع فروتنی ذّت‌گونه 
توا ی حهای خر معل و یرام ۳[ 
بدان امر کرده‌اند, و خضوع برای آنان, و تضرع و زاری نمودن به سویشان 
و به‌ سوی طاعت و ولایتشان و بدان که خدای سبحان گاهی خشوع را 
درباره کسی که اهل آنتخن است, ذکر فر موده, و مراد از آن؛ ذلت و 
خواری‌ای است که با دشمنان ائمه در روز قیامت ملازم است؛ نب سب 
این که در آز روز ظاهر می‌ شود که آنان اهل آتنتن اند و .ِ از آن 
سرپیچی کنند, و برای همین از امام صادق علیه السّلام در تأویل قوله: 
«وَجْوو یِوْمَیّذ خاشعه». وارد شده که آن بزرگوار فرمود: ۱ 

یعلی خاضعند؛ چنان که طاقت امتناع و سرییجی ندارند, و از ان ظاهر 
می‌شودر مراد از خضوع. <2» 

در فرهنگ لفات فرموده: خشع خشوعا؛ یعنی خوار و فرمانبردار شد و سر 
اطاعت فرود آورد خاشع؛ یعنی کسی که فروتنی و اظهار اطاعت کند, و 


(1). مجمع البحرین,. ص 349. 

(2). مقدمه برهان. ص 95. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 677 

خاشعون است. «خشع ببصره»: یعنی چشم فروبست و به زیر انداخت. 
تخشع؛ یعنی تضرع نمودن, لابه کردن. خشوع؛ یعنی فروتنی. تضزع, 
فرمانبرداری, لابه کردن. <1» 

در فرهنگ عمید فرموده: خشوع (به ضمٌ خاء و شین), به معنای فروتنی 
کردن, از روی خواری و زاری سر فرود اوردن. فرمانبرداری کردن. «2» 
خاشع؛ یعنی فروتنی کننده. کسی که اظهار اطاعت و فروتنی بکند. «<3» 


شیخ طایفه. علی بن حسن طوسی قدس سره در تفسیر تبیان. فی قوله 
تعالی: «خاشعیين لله». «4» فرموده: یعنی با اطاعت و فرمانبرداری 
کردن: خاضعند؛ در حال طاعتش. , فروتن و خوار و ذلیل‌اند, و آبن زید گفته 
است: خاشع؛ یعنی خوار و ذلیلی که خایف است. «5» 

نیز فی قوله تعالی: «و یزيدْهم حخُشوعا». «6» فرموده: یعنی آنچه در قرآن 
است از پندها و عبرت‌ها فروتنی انان را برای خدای تعالی و اطاعت او و 
خضوع برای او افزایش می‌دهد. «<7» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و حشعت لأصَواث ث للرَخمن». «8» فرموده: 
یعنی خضوع و فروتنی می‌کنند برای او؛ بدین معنا که آهسته هستند و صدا 
بلند نمی‌شود, و بنابر قول آبن عباس, خشوع؛ یعنی خضوع. «9» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فی صلاتهم خاشعون». «0» فرموده: یعنی در 
نمازشان برای خدای تعالی خضوع دا که ره دارند, و گفته‌اند: معنایش آن 
است که سعی دارند. نماز را در برابر فبله با ات خصوم رت و 
خواری برای پروردگارشان به جا ۳ 9 


(2). فرهنگ عمید, ص 535. 

راهان 515 

(4). آل عمران/ 199. 

رای ترص ک سخمه اسان اد 

(6). اسراء/ 109. 

(7). تبیان, ج 6, ص 32د. 

(8). طه/ 108. 

(9). تبیان, ج 7, ص 185. 

(10). مومنون/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 6078 

گفته‌اند؛ معنای آن؛ ترس و بیم‌دارندگان است, و مجاهد گفته است: 
معنایش, چشم‌پوشی کردن, تواضع, فروتنی, و وقار و آرامی است,, و 
کهآ تاه رن نها زار است یه موم سحداس: نامر خی ال 
قلیة واله: تکاهن زا به طرف اسمان نا می‌نموده این ابه‌ارل دید و 
پس از ارم نناسد .خاض بالاه یه و ال سرش را فرود 
سجده‌گاهش نظر افکند, و خشوع ی عبارت است از فروتنی با جمیع 
فت رای آن وت رد تون اب ام سوا مار ات ۲ ماس ی 


می کند از تکبیر و تسبیح و تلحمید برای خدای تعالی و تلاوت قرآن, در آن 
تدبر نماید, و ان محل خضوع و فروتنی برای پروردگار است. . پس برای آن 
کش که تخاس اه فعالی را طالت اسست طاعت الم واه یبا 
«1>» 

فی قوله تعالی: «الخاشعین 5 الخاشعات» « هم فرموده: یعنی آن 
مردان متواضعی که تکبر ندارند و ان زنان فروتنی که بدون تکبر هستند. 
«3» 

نیز فی قوله تعالی: «جْشعاً َبَصارَهة», «» فرموده: خشع جمع خاشع 
است, و خاشع, به معنای ۱ ۵ وی فروتنی می‌کند به هنگام 
عبادت و پرستش» و «خشعاٍ» حالٍِ است که مقدم آمده, و عامل در آن 
«یخرجون» است: «جْسعً ابَصار هم یرون من لأْحداث», و گفته‌اند: 
«حْسعا أَبَصارَهم», به جهت_مقدم صفت است برای اسم. «5» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «أن تَحْسَع فُلوْهُمُْ». «6» فرموده: خشوع. نرمی 
دل است برای وق باطاعت و فرماتبرداری بر ای آوم: ف-مانتد آن آاسته 
خضوع. و ضد آن است؛ قسوة قلب (یعنی سختی و خشونت دل). , و حق» 
آن چیزی است که عقل به سویش دعوت می‌کند, و آن, چیزی است که 
چون به آن عمل نماید, نجات پابد, و چون بر خلاف آن 


(1). تبیان, ج 7, ص 308. 

(3). تبیان, ج 8, ص 309. 

(4). قمر/ 7. 

(5). تبیان, ج 9 ص 443. 

(6). حدید/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 679 

عمل کند, هلاک گردد, و حق, مورد طلب و خواسته هر عاقلی در 
نظر گاهش است. اگرچه در راه رسیدن به آن؛ خطا کند, و «قسوة» 
خشونت و سختی در است با دور شدن و انحراف از قبول حق. ل» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «وْجْوه یوَمَیْذ خاشقة». «2» فرموده: یعنی 
البته, , چهره گناهکاران و کافران در ان روز» ذلیل و خوار است به واسطه 
ذلت و خواری گناهانی که در دنیا انجام داده‌اند, و مراد از «وجوه», اصحاب 
وجوه‌اند (یعنی صاحبان چهره‌ها). و البثه, «وجوه» ذکر نمود؛ چون ذلت و 
سرافکندگی, در ان, ظاهر و پیداست. «<3» 

شیخ ابی علی, فضل بن حسن طبرسی_قدذس سره, در تفسیر مجمع 
البیان, فی قوله تعالی: «و بُريدهمٌ حشوعا», «4» فرموده: «5 يزيذهمْ» 
آنچه در قرآن است از مواعظ, «خشوعا»؛ یعنی تواضع و فروتنی برای 


خدای تعالی را و تسلیم بودن پرای امر خدا و برای طاعتش را. «5» 

فی قوله تعالی: «و حَسَعّتِ الأصواث لِلرّحمن». «6» به نقل از ابن عباس 
فر موده: بعنی صداها برای عظمت خدای «حمان تب ار آفت و بق: ملایمت: 
خفیف و آهسته می‌شوند. <7» 

نیز فی قوله تعالی: «الذي هم فی صَلایهمٌْ خاشعون». «8» فرموده: یعنی 
خاضعند, و در حالت ذلت گونه و توضع, چشمانشان را از 4 
سجودشان به بالا نپاندازد و به سمت راست و چپ توجهی ندارند. و روایت 
شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مردی را دید که در حال نماز با 
ریش‌های خود بازی می کند, 0 حضرت فرمود: اگر او دلش تواضع داشت, 
اعضای بدن او هم تواضع داشتند, و در این, دلالتی است بر این که خشوع 
در نماز, هم با قلب است و هم با اعضا و جوارح. و اما خشوع با قلب به 
این است که از هرچه هم او برای آن است و یا برای متفرعات آن چیز 
است, فارغ و آسوده باشد؛ پس در دل او جز 


(1). تبیان, جح 9, ص 27<- مجمع البیان, جح 9. ص 237. 

(2). غاشیه/ 2. 

(3). تبیان, ج 10, ص 34د. 

(4). اسراء/ 109. 

(5). مجمع البیان. ج 60. ص 446. 

(6). طه/ 108. 

(7). مجمع البیان. ج 7 ص 31. 

(8). مومنون/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 680 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده 1 719 

عبادت الله و معبود, چیزی نگذرد. و اما خشوع با اعضا و جوارح. به این 
است که چشم را به پایین بیاندازد و به نماز اقبال داشته باشد و توجه به 
غیر ان يا انجام کار بیهوده را ترک نماید. ابن عباس فرمود: انکه در حال 
نماز, خاشع و متواضع است, به کسی که در طرف راست او یا در طرف 
چپ او است. متوجه نیست., و روایت ت است که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و 
آله در حال نماز چشمانش را به سمت بالا, سوی آسمان, می‌انداخت. آیه 
مزبور نازل گردید. پس از آن, پیامبر صلی اللّه علیه و آله سر فرود آورد و 
چشمش را به زمین دوخت. «1» 

فی قوله تعالی: «و الخاشعین و5 الخاشعات» «» هم فرموده: تفتی انا 
که برای خدای تعالی فروتن و.خاضعند: و کفته‌آند یی آن: مردانی. که در 
حال خوف و بیم هستند, و آن زنانی که در حال خوف و بیم هستند. 3 
همرجفین فی فوله تعالی: «حسعا ابضار هم «4» فرمودم: بعتین: «خارزعه 


آبَصار هم »۰* بدین معنا که به هنگام دیدن عذاب, چشمان آنان در حال ذلّت 
و خواری به پایین افتاده, و البثه, چشمان را به خشوع توصیف نمود؛ زیرا 
ذلت و خواری ذلیل, و عرژت و شوکت عزیز, در نظر کردن او معلوم شود و 
در چشمانش ظاهر و هویدا کردد. «5» 

همین‌طور فی قوله تعالي: «أَن تَحشع فلَتَم لذکر اللّهٍ», «6» فرموده: 
یعنی دل‌های آنان رقت آورد و ,نرم و ملایم گردد, برای آنچه از مواعظ و 
پندها که خدای تعالی به آنان تکو می‌دهد. <7» 

نیز فی قوله تعالی: «وَجود یَوَمَْز خاشقة», «8» فرموده: یعنی به واسطه 
عذابی که آنان را فروپوشانده؛ سختی‌هایی که مشاهده می‌کنند. چهره‌ها 
قر ان تون خوار و ذلیل است. و مراد از آن, صاحبان چهره‌ها است. و البته, 
«وجوه» ذکر گردیده. به این جهت که ذلت و خواری در آن, ظاهر می‌گردد, 
و گفته‌اند؛ مراد از «وجوه؟, پزر کان و سردمداران است. 


(1). مجمع البیان, ج 7, ص 99. 

(3). مجمع البیان. ج 8, ص 385. 

(4). قمر/ 7. 

(5). مجمع البیان. ج 9, ص 187. 

(6). حدید/ 16. 

(7). مجمع البیان. ج 9 ص 238. 

(8). غاشیه/ 2. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج1, ص: 6081 

و گفته‌اند: مراد از آن, چهره‌های کقار است, همه کفار؛ زیرا کفار از روی 
تکبر از عبادت و پرستش خدای تعالی سر برتافته‌اند. <1» 

ابو القاسم کا 21 محمود بن عمر زمخشری خوارزمي, در تفسیر کشاف, 
فی, قوله تعالی: «و اٍنّ ین آَهْلِ الکتاب من پوَمنْ بالله و ما از کم و 
ما آئزل هم خیشعین له لا بَشْترُون بایاتِ الله تَمناً قلیلا آولتک له أجَرْهَم 
عند رَبهمٌ من ال سریع غٌ الجساب», «2» فرموده: «و ما اثزل لَیِکمٌ» از 
قرآن, و «و ما آئرل لیَهمٌْ» از دو کتاب. «خاشعین للّه», حال" از فاعل 
«یومن» است. «لا یِشترُون بایات اد نا قلیلاء, مانند آنچه احبار و 
بزرگانشان که. اسلا .نیاورده‌اند, انجام می‌دهند. «أولیّک هم أَحَرَهم عند 
رَبهم»؛ پعنی آنچه از اچر که اختصاص به آنها دارد و آن, همان است که در 
قوله: «اولیک بُوْتوْنَ أَجْرَهْمْ مَتَتَیّن», «یوْیِکَمْ کِفلَّن من رَمیه». آن را 
وعده داده‌اند. «3» ۱ ۱ 

نیز فی قوله تعالی: «و یَزیدْفَمٌ خُشوعا», «4» فرموده: قرآن. نرمی قلب 
ورطویت خشنم رای آنان ریاد می‌گرداند هه 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «و حَسَعت الأصواث», «6» فرموده: یعنی صداها 
از شدت ترس, فروشده و خاموش طفت ردق < 7« 

همین‌طور فی قوله تعالی: «فی صَلايَهمٌ خاشعون». «8» فرموده: خشوع 
در نماز, خشیت قلب و نگاه کردن به زمین در موضع سجود است. <9» 
فی قوله تعالی: «و الخاشعین و الخاشعاتِ» «<10» هم فرموده: خاشع, 
متواضعی است که با قلب و جوارحش برای خدا فروتنی کند, و گفته‌اند: 
کسی است که هنگام نماز خواندن, آنکه: زا در شفت ر اشنت و سمت چپش 
هست, نشناخته است. <11» 


(1). مجمع البیان, ج 10. ص 478. 

(2). آل عمران/ 199. 

(3). کشاف, ج 1. ص 491. 

(4). اسراء/ 109. 

(5). کشاف, ج 2 ص 469. 

(6). طه/ 108. 

(7). کشاف, ج 2 ص 554. 

(8). مومنون/ 2. 

(9). کشاف, ج 3, ص 25. 

(10). احزاب/ 35 

(11). کشاف, ج 3. ص 261. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ چ 1» ص: 092 

نیز فی قوله تعالی: «جْسْعاً | ابصارهمٌ». فرموده: و خشوع الابصار, کنایه از 
ذلّت و خواری است؛ زیرا دلّت شخص ذلیل و عرّت شخص عزیز, هر دو, از 
چشمان آنان آشکار می‌گردد. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «وَجْوه یَوَمَُذ خاشقة», «2» فرموده: «یوَمَیْزٍ»: 
آن روزی که مدهوش شوند, «خاشعة»: خواری و «3» 

مولی الاجل, عید الله بن سح وضا ی معروف به شبر, در 
تفسیرش, فی قوله تعالی: 

«خاشعين لله». «4» فرموده: در حال تواضع و فروتنی, ایمان به خدای 
تعالی دارند. <5» , 

نیز فی قوله تعالی: «و یرَیدْقَمٌ خُشْوعا», «6» فرموده: قرآن نرمی دل و 
تواضع و فروتنی را در پیشگاه خدای تعالی در نا افزایش می‌د هد. < 7« 
فی قوله تعالی: «و حخشعتِ الأْصَواث ث لِلرَحمن» «8» هم فرموده: صداها در 
برابر عظمت خدای رحمان, ملایم و آهسته می‌گردد. «<9» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فی صَلاتَهمٌ خاشعون». «10» فرموده: در 
نمازهایشان, در پیشگاه خدای تعالی در حال ذلت و خواری هستند. «<11» 


همین‌طور فی قوله تعالی: «و الخاشعین». «12» فرموده: یعنی 
متواضعین. <13» 

نیز فی قوله تعالی: «یوْمیَخ خاشعة», «14» فرموده: پعنی ذليلة. «<15» 
استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان. فی قوله 
تعالی: «و يَزيدُهمٌ خشوعا», «16» فرموده: 7 خشوع, عبارت است از 
آن تذللی که در قلب حاصل می‌شود. و محصل آیه, این است که آنان 
خاضع و خاشع می‌باشند. «<17» 


(1). کشاف, ج 4 ص 36. 

(2). غاشیه/ 2. 

(3). کشاف, ج 4, ص 246. 

(4). آل عمران/ 199. 

در ری 177 

(6). اسراء/ 109. 

نا ی 097 6: 

(8). طه/ 101. 

(9). تفسیر شیر ص 665. 

(10). مومنون/ 2. 

یر دص 17 1 

(12). احزاب/ 35. 

ی ی ۱372 

(14). غاشیه/ 2. 

رح هس تشر 09 12 

(16). اسراء/ 109. 

(17) لارنج دض :8و2 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص 6093 

نیز فی قوله تعالی: «و حَشَعتِ الاصواث للرَحمن فلا تسمع تشمخ الا قمسا». 
«1» فرموده: یعنی صداها پایین می‌اید. به این جهت که در ذلت, 
خواری و بیچارگی برای خدای تعالی هستند. یس شنونده به‌جز صداهای 
آهسته را نمی‌شنود. «2» ر 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «الذین ۶ هم فی صَلاتَهمْ خاشعون». «3» فرموده: 
۱-1 قاهر به گونه‌ای که با 
توجه نمودن به اوء از عیرش بریده شود, ۹99 این است که رت از 
صفات قلب است. پس از آن, به نوعي از,عنایت, به اعضا یا به غیر آنها 
تست واه دور سا تقو ساحته لت ال او لت مار ایک ات 
شید که آن بر کوان تایه کسمتی که در‌هار با ریس رخوز بازی می کرد 


فرمود: اگر دل او خشوع داشت, اعضايیش هم خشوع داشتند, و قوله 
تعالی: «و خحشعت الأْصواث ث لِلرَحَمن», «4» خشوع با اين معنا, جامع جمیع 
معانی است که خشوع را بدان تفسیر نموده‌اند, مانند قول بعضی که 
گفته‌اند؛ آن, ترس و اعضا است. و قول ِِ آنکه خشوع, 
فروانداختن چشم و فروتنی و تواضع, یا سر به زیر افکندن, يا توجه نکردن 
به سمت راست و چپ, يا موقعیت را بزرگ و مهم دانستن و منتهای سعی 
و کوشش را به کار بستن. با تذل هغین آن است. <5» 

نیز فی قوله تعالی: «و الخاشعین و الخاشعاتِ», «6» فرموده: خشوع, 
تذلل باطنی به وسیله قلب است؛ همچنان که خضوع. تذلل ظاهری به 
وسیله اعضا می‌باشد. <7» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «جشعاً اه هر 140 رم وت عر دم 
خاشع بوده و خشوع, نوعی از 2 رت و آن به چشم‌ها نسبت داده 
شده؛ زیرا -ظهور آن در چشم‌هاء کامل و تمام است. ٩9«‏ , 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اأن تَحْسَع فلوم لذکر ال و ما ترّل من 
الحوث», «10» فرموده: و 


(1). طه/ 108. 

۱ 

(3). مومنون/ 2. 

(4). طه/ 108. 

مر انب 7 

(6). احزاب/ 35. 

(07. المیزان, ج 16, ص 332. 

(8). قمر/ 7. 

(9). المیزان ح( 19 ص‌‌ 04 

(10). حدید/ 16. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 6894 

خشوع قلب, تأثر آن است در براپر عظمت و کبریایی, و مراد از: «لذکر 
اللّه», آن چیزی است کهجا ان الله ذکر می‌شود, «و ما ترّلر من الحَوث», 
عبارت است از قرآن نازل شده از نزد خدای متعال. و «من لحوث», * بیان 
اتیشتای آنجه که بایل روف واه منکن اه صالی تره مومن ور بف 
رفن نع ات معا وان ی ار اه اه ما این است 
که خشوع در پی آورد از جانب کسی که به خدلی تعالی و به پیامبران او 
ایمان آورده است, و گفته‌اند: مراد از: «لذکر الله» و «ما ترَل من الحق» 
جمیعا, قرآن است. و بنابراین, ذکر قرآن_ با دو وصفی است که هریک از 
آنها خشنهع عومن وا طلت من کند پس قرآن ندان جهت که:ذکر الله است, 


خشوع را می‌طلبد؛ همان‌طور که از جهت این که نازل شده از نزد خدای 
تعالی است, خشوع را می‌طلبد. «<1» 

نیز فی قوله تعالی: «وَجْو یوم خاشعة», «2» فرموده: تعیی دا یا غم 
و دیهان که آن چهره‌ها را می‌پوشاند, و خشوع, البته برای صاحبان وجوه 
است. و البته, به صورت‌ها تنسبت داده شده؛ ؛ زیر| خشوع و مذلت در 
آنها, ظاهر و هویداست. «3» 

استاد محقق یعسوب الدین رستگار جویباری در تفسیر بصائر فی قوله 
تعالی: «و الخاشعین و5 الخاشعات», «4» فرموده: گفته‌اند: اين, اشار به 
نماز است ‏ زیرا خشوع از لوازم نماز است؛ چون فرمود: «قد افلح 
۱ الذین هم فی صلاتَهمٌ خاشعون.» «5» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: ۹ بَصارْهم», «6» فرموده: این که چشم‌ها 
را توصیف به خشوع نموده, ,بدون این که سایر اعضا را سا به خشوع 
نماید, ازآن‌روست که اثر 0 از هر ذلیل و خواری, و آثر عژت از هر 
عزیزی, در چشمان او ظاهر و هویدا می‌شود, نه در سایر اعضای بدنش» و 
در اینجا کنایه است از نهایت ذلت و خواری؛ به جهت این که ذلت ذلیل. و 
عزت عزیز, در چشمان آنان ظهور دارد. «7» 


(1). المیزان, ج 19, ص 184. 

(2). غاشیه/ 2. 

(3). المیزان, ج 20, ص 398. 

(4). احزاب/ دد. 

(5). بصائر, ج 32 ص 123. 

(6). قمر/ 7. 

(7). بصائر, ج 42, ص 309. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح1, صب 685 

هوین سور فی قولم تعالی: «ا لم يَأن دی آمئوا آن تخْشع رهم لذکُر 
الله و ما ترل من الحوث», «1» فرموده: آیا زمان و هنگام آن برای با 
0 است که برای ذکر خدای تعالی هنگامی که آیات او جل و علا 
برایشان تلاوت می‌ شود دل‌هایشان نرم گردد و وقت آن نرسیده است که 
چون خدای تعالی آنان را با کتاب نازل شده حق تذگر داده و آنها را موعظه 
و نصیحت می‌کند, دل‌هایشان رقت آورد, و اين‌که قرآن کریم درحالی که از 
نزد خدای تعالی نازل گردیده, بنابر آپن که ذکر است و حق, از مومنین 
حت مي‌طلبد. قال له تعالی: ِ رل خسن العدیث کنا ِ 
کر اللّو», »2 و قال: «الذین ]ذا یر ال ِ ب ِِ وا 
«نَمَا الخوفتون الذین اذا دک ال وجلت فلوبَهَم و اذا تلبت عَلَیَهم آبائة 


ت ت 


تام ایا و علی رهم َو کلون.» «4» 

نیز فی قوله تعالی: «وجوة یَوَمَیْذ خاشعَهٌ». «5» فرموده: آن وجوه. خاشعه 
است, و خشوع آنها, خشوع ذلت است و خشوع زاری و خشوع رسوایی و 
خواری. و خشوع آن, خشوع تقواء بزرگی, جلال و شکوه نیست؛ پس برای 
ذلت, خشوع شکستگی, خواری و زاری است که با وجود آن, عواطف و 
مشاعر می‌میرند. «<6» 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «خاشعین للّه», «» فرموده: آنها در 
برابر فرمان خدا| تسلیم و خاضعند و همین خضوع آنها است که انگیزه 
ایمان واقعی شده و میان انها و تعصب‌های جاهلانه جدایی افکنده است. 
> 

نیز فی قوله تعالی: «و یَچِرّون للادْقان ییون و بَزيدهم خُشوعا», «9» 
فر موده: آنها با تمام صورت بر خاک می‌افتند, اشکشان 0 می‌شود و 
خچشوعشان در برابر, پروردگار افزون می‌گردد. تکرار جمله «تخوون 
للادفان», هم دلیل بر تأکید است. هم استمرار؛ هم‌چنین 


(1). حدید/ 16. 

(3). حج/ د3. 

(4). بصائر, ج 44 ص 122. 

(5). غاشیه/ 2. 

(6). بصائر, جح 55 ص دد. 

(7). ال عمران/ 99. 

(8). تفسیر نمونه, ج 3, ص 232. 

(9). اسراء/ 1009 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 686 

استفاده از فعل مضارع «یبکون», دلیل بر ادامه گریه‌های عاشقانه 
آنهاست, و نیز به کار بردن فعل مضارع در: «یَِیدُهَمٌ خُشْوعا»: خشوع آنها 
افزون می‌شود., دلیل دیگری بر این است که هرگز در یک حال متوقف 
نمی‌مانند, و هميشه به‌سوی قله تکامل پیش می‌روند و هر زمان. خشوع 
انها افزون می‌گردد (خشوع, حالت تواضع و ادب جسمی و روحی است که 
انسان [باید] در مقابل شخص و يا حقیقتی داشته باشد. <1» 

هو جنین فی قوله تعالی: «یومیز يعون الاعی عوح 1 حشعت 
الأْصَواث للرخمن فلا تسمع [ همسا». «2» فرموده: در این هنگام, 
دعوت کننده الهی مردم ِِ به حیات و جمع در محشر و حساب دعوت 
می‌کند و همگی بی‌کم‌وکاست دعوت او را لبیک مي‌گویند و از او پیروی 
می‌تفایند:«بومند پیعون الدافي. لا-عوع له ابا این صگوت. کنندم: 


اسرافیل است يا فرشته دیگری از فرشتگان بزرگ خدا؟ در قرآن دقیقا 
مشخص نشده است. 7 ولی هرکس باشد, آن‌چنان فرمانش نافذ است که 
هیچ کس قدرت بر تخلفت از آن را ندارد. جمله «لا عوَج لَهْ»: (هیچ انحراف 
و کجی ندارد). ممکن است توصیف برای دعوت این دعوت کننده بوده 
باشد, و پا توصیفی برای پیروی کردن دعوت‌شدگان و یا هر دو. جالب توجچه 
این که: همان گونه که سطح زمین آن‌چنان صاف و مستوی می‌شود که 
کمترین اعوجاجی در آن نیست؛ فرمان الهی و دعوت کننده او نیز آن‌چنان 
صاف و مستقیم, , و پیروی از او ان‌چنان مشخص است که هیچ انحراف و 
کجی در آن نیز رام ندارد. در این موقع, اصوات در برابر عظمت پروردگار 
رجمان. خاضع می‌گرددٍ و جنر صدای آهسته, چیزی نمی‌شنوی: «و حَسعتِ 
الأصَواث ث للرَخمن فلا تسْمع الا همسا.» «3» 

همین‌طور فی قوله 0 «الذین هم فی صَلاتهمٌ خاشعون». <«4» 
فرموذه: آنها کشانی.هشتند. که در نمازشان خاشعند. در تفسیر آن چنین 
می‌فرماید: خاشعون, از ماده خشوع 


(1). تفسیر نمونه, ج 12, ص 321. 

(2). طه/ 108. 

(3). تفسیر نمونه, ج 13, ص 303. 

(4). مومنون/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 697 

به معنای حالت تواضع و ادب جسمی و روهی است که در برابر شخص 
بزرگ یا حقیقت مهمی در اسان بیدا .می‌شنود. و آنارتن .در بدن: ظافر 
قی کردم و ون . اشجا فان اقامه صلاة (خواندن نماز) را نشانه مومنان 
نمی‌شمارد, بلکه خشوع در نماز را از ویژگی‌های آنان می‌ شمر د. ؛ اشارم به 
اين‌که نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی‌روح و فاقد معنا نیست؛ بلکه به هنگام 
نماز آن‌چنان حالت توجه به پروردگار در آنها پید | می‌شود که ای او جدا| 
می‌گردند و به او می‌پیوندند؛ چنان غرق حالت تفر و حضور و راز و نیاز ب 
پروردگار می‌شوند که بر تمام وجودشان اثر می‌گذارد؛ خود را ذره‌ای 
می‌بینند در برابر وجودی بی‌پایان, و قطره‌ای در برابر اقیانوس بیکران. 
لحظات این نماز, هر کدام برای او درسی است از خودسازی و تربیت 
انسانی, و وسیله‌ای است برای تهذیب رو) و جان. 

در حدیثی می‌خوانیم که: مان لیس لاه ند و اس رای کف وه 
حال نماز با ریش خود بازی می‌کند, فرمود: «اما انه لو خشع قلبه, لخشعت 
جوارحه.»: اگر او در قلبش خشوع بود, اعضای بدنش نیز خاشع می‌شد؛ 
اشاره به این که خشوع, یک حالت درونی است که در برون اثر می‌گذارد. و 
پیشوایان بزرگ اسلام ان‌چنان خشوعی در حالت نماز داشتند که به کلی از 


ما رسوی اللّه شحانه می لشند ند تا آنجا که در حدیتی می‌خوانیم: پیامبر اسلام 
صلّي اللّه علیه و آله گاه به هنگام نماز به آسمان نظر می‌کرد, اما هنگامی 
که آیه فوق نازل شد. دگر سر برنمی‌داشت و دائما به زمین نگاه می‌کرد. 
«1> 

ش و پقی فالی وا تیه ها سا وی هت از خوات کامم 
جرا مَْتَشْرْ», «2» فرموده: آنها از قبرهای خود خارج می‌شوند, را 
چشم‌هایشان از شدت وحشت به زیر افتاده, و بدون هدف: هم‌چون 
ملخ‌های پراکنده, به هر سو می‌دوند. نسبت خشوع به چشم‌ها, به خاطر آن 


است که صحنه آن قدر هولناک است که تاب تماشای آن را ندارند. لذ| 


جچشم اش ان تزفی کیر ند و به زیر می‌اندازند, و تشبیه یه ملخ‌های پراکنده, 
به تناسب این است که توده ملخ‌ها؛ برخلاف بسیاری از پرندگانی که 


(1). تفسیر نمونه, ج 14, ص 195- 194. 

(2). قمر/ 7. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج1, ص: 688 

به هنگام حرکت دست‌جمعی, ی هر کز 
نظم و ترتیبی ندارند؛ در هم فرو می‌روند و بی‌هدف به هر سو روانه 
می‌شوند, و به علاوه, انها هم‌چون ملخ‌ها در آن روز موجوداتی ضعیف و 
ناتوانند. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «آ لم تن للّذین آعئوا آن ن تخشع فلوتهم لذکر اه و ما 
تزلِ من الحق و لا یکوئوا کالذين اوتئوا العتابِ من قبل فطال عَليهم الامد 

9 فقت فان و کی مِنهْمْ فاسقون», «2» فرموده: آیا وقت آن نرسیده 
است که دل‌های افراد باایمان, در برابر ذکر خدا 1 آنچه از حق نازل شده 
انتت:«خاشه کردد.و همانتد کسابی نباشتد که:ذر کذشته. ععات: اسمانی:به 
آنها داده شد (مانند بهود و نصاری), سپس در میان آنها و پیامبران فاصله 
افتاد. عمرهای طولانی یافتند و خدا را فراموش ِ# 0 و قلب‌های آنها 
قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها فاسق و گنهکار بودند. «تَحْسَع», از ماده 
خشوع, به معنای حالت تواضع و ادب جسمی و روحی است که در برابر 
حقیقت مهم یا شخص بزرگی به انسان دست می‌دهد. روشن است باد 
خداوند اگر در عمق جان قرار گیرد. و هم‌چنین شنیدن آیاتی که ؛ بر پیامبر 
شا ازله علیه و آله نازل شده است., هرگاه به درستی تدبر شود. باید 
مابه خشوع خرندر ولی. فران. حرههی از مومان را در انتجا شخت ملامت 
می‌کند که چرا در برابر اين امور, خاشع نمی‌شوند؟ و چرا هم‌چون بسیاری 
از امت‌های پیشین. گرفتار غفلت و بی‌خبری شده‌اند؟ همان غفلتی که 
رکه ار قساوت دل, و همان قساوتی که مره ۳ فسق و گناه است. آپا 
تنها به ادعای ایمان قناعت کردن و از کنار این مسایل مهم به سادگی 


گذشتن و تن به زندگی مرفه سپردن, در ناز و نعمت زیستن, و پیوسته 
مشغول عیش و نوش بودن, با ایمان سازگار است. «3» ِ 
فی قوله تعالی: «وَجَوة یَوْمَیِْ خَاشْعهُ» «4» هم فرموده: چهره‌ها در آن 
روز, خاشع و ذلت‌بار است, و ذلت و ترس از عذاب و کیفرهای عظیم ان 
روز, تمام وجود انها را 


(1). تفسیر نمونه, ج 23, ص 23. 

(2). حدید/ 16. 

(3). تفسیر نمونه, ج 23 ص 341. 

(4). غاشیه/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 689 

فراگرفته, و از آنجا که حالات روحی انسان, بیش از همه جا, در چهره او 
منعکس می‌شود, اشاره به خوف و ذلت و وحشتی می‌کند که سراسر 
چهره انها را می‌پوشاند. «<1» 


4 خشوع در تفاسیر روایی 


علامه عبد علی بن جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلين, و سید هاشم 
بحرانی قذس سزه در تفسیر برهان, و علامه شیح جلال الدین عبد 
الرحمن سیوطی, در تفسیر درز المنثور, فی قوله تعالی: «الذین هم فی 
صَلانَهمْ خاشعون», «2» روایاتی را نقل فرموده‌اند, از جمله: 

1 در کتاب کافی, علی ن ابراهیم پا استادش از حلیی, و او از ابی عبد 
اللّه, امام صادق علیه السّلام. روایت کند که آن حضرت فرمود: «اذا کنت 
فی صلانک, فعلیک بالخشوع و الاقبال علی صلاتک؛ فان اللّه تعالی پقول:" 
الذین هم فی صلاتهم خاشعو ن .»: یعنی چون در حال نماز خواندن نانتتف: 
پس همان پر تو لازم است کم خشوع کنی و به نمازت توگه داشته باشی؛ 
که خدای تعالی می‌فرماید: «الْذِينَ هم فی صلانَهمٌ خاشعون.» «3» 

2 در اصول کافی يا اسنادش تا مسمع بن عید الملک, ان انیت کید الله 
امام صادق علیه السلام, روایت کند که آن حضرت فر موده: «قال رسول 
الم خلن, الله علیه. .لد ما زار خشوع الجسد علی ما فی القلب. فهو 
عندنا نفاق.»؛ یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله هرچه خشوع بدن بر 
خشوع قلب زیادتر باشد, آن زیادی در نزد ما نفاق است. <4» 

3. در تفسیر علی ابن ابراهیم فی قوله: «الذِین هم فی صَلاتَهمٌ خاشقون». 
فرموده: از هر چه نارواست. چشم‌پوشی کن و به نماز توجّه داشته باش. 
«5» 

4 در مجمع البیان, فی قوله تعالی: : «الذین هم مُ فی صَلاتَهمٌ خاشعون». 
فرمود: اک ی ی ۹ ۱ 
به‌جا آوردن نماز, با ریشش بازی می‌کند. 


ین نموه 26ص 415: 

(2). مومنون/ 2. 

(3). نور الثقلین, ج 3. ص 528. 

(4). نور الثقلین, ج 3, حدیث 10, ص 528- برهان. ص 718. 

(5). نور الثقلین, ج 3, حدیث 10 ص 528- برهان. ص 718. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 690 

پس آن حضرت فرمود: «اما انه لو خشع قلبه, لخشعت جوارحه.»؛ یعنی 
اک قلب و دل او خاشع بودی اعضای بدن و جوارحش خاشع بود. ۰*1 
گوواست شدم که با مس صلی الله علیه و آله در حال.تمار جشمانشن را زد 
طرف آسمان بلند می‌کرد. پس آیه مزبور نازل شد و پیامبر سرش را به 
زیر آورد و به زمین نگاه کرد. «2» 


6 در کتاب خصال, از امیر المومنین, علی علیه السّلام است که: «لیخشع 
الرجل فی صلاته؛ فانه من خشع قلبه له عرٌ و جل, خشعت جوارحه, فلا 
یعدت بشی ۶.»: بعنی باید ۳۹ در نمازش خاشع باشد. پس همأنا هر کس 
از روی خشوع قلبش برای خدای عرٌ و جل خشوع ورزد, اعضای بدنش هم 
خاشع شود. پس با چیزی بازی نکند. «<3» 
7 ابن جریر و ابن ابی حاتم از حسن درباره قوله: «الْذين هم فی صلاتهم 
خاشعون», اخراج نمودند که گفت: «کان خشوعهم فی قلوبهم. فغضوا 
بذلک ابصارهم و خفضوا لذلک الجناح.»؛ یعنی خشوع آنان در قلب‌های آنان 
است. یس به واسطه 9 چشم‌هایشان را فروپوشند و به واسطه آن؛ 
فروتنی و ملایمت کنند. «<4» ۱ 
نیز فی قوله تعالی: «وجو یِوَمَیّذ خاشقه عامله ناصبَهٌ», «5» روایاتی را 
نقل نموده‌اند, از جمله: 
1 محمد یعقوب با یت تا محمد, و او از پدرش. از ابی عبد الله, امام 
صادق علیه السلام, روایت ت کند که: به امام علیه السلام گفتم: «هل آتااک 
خدیت لخاد » آن بزرگوار فرمود: «تغشاهم القائم بالسیف.»؛ یعنی قائم 
آل محمد به وسیله شمشیر بر آنان غالب گردیده و ایشان را قرافی کنر 
رن بزر گوار گفتم: «وجوةٌ یومَیذ خاشعة. ۳ آن بزر گوار فر مود: «خاشعة لا 
تطیق الامتناع. یعنی آن‌چنان ذلیل خواهند شد که توان سریپیچی کردن 
ندارند. ربه آن بزرگوار گفتم: «عاملة». آن حضرت فرمود: «عملت بغیر ما 
انال للم کفتم* حناضیهه ان ثر کوار فرمود: «نصبت غیر ولاة الامر.»؛ 
غیر از والیان امر منصوب به امور شده‌اند. گفتم: «تصلی 


(1). نور الثقلین, ح 3, حدیث 11, ص 28<. 

(2). نور الثقلین, ح 3, حدیث 12, ص 328. 

(3). نور الثقلین, ح 3, حدیث 13, ص 28د. 

(4). در المنثور, جح 5, ص د. 

(5). غاشیه/ 3- 1. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 691 

نارا حامِيَة.» حضرت فرمود: «تصلی نار الحرب فی الدنیا علی عهد القائم. 
و فی الاخرة نار جهنم.»؛ یعنی در دنیا در عهد قائم. گرفتار اتش جنگ 
باشند, و در آخرت گرفتار آتش سوزان جهنم شوند. «1» 

2 عبر الرزاق, 9 وبن حجمید؛, ابن جربره ابن منذر و آبن ابی حاتم درباره: 
«هل آتاک حدیثٌ الغاشبة», از قتاده اخراج نموده‌اند که گفت: حدیث 
قیامت. «وَجوةٌ یِوْمَیّذ خاشْعَةٌ». را گفت: ذلیل و خوارند در آتش. «عامله 
ناصبَهُ» را گفت: در دنیا از اطاعت خدا تکبر کردند, پس به آن تکبر عمل 
نمودند و در آتش افکنده شدند. «<2» 


5 تدبر در آیات خشوع 


قوله تعالی: «کتابٌ 1 ناخ الیک مبازک لدب وا آباند و بتک آَوئوا اللباب. « 
«3» با یک بررسی ان در آیات و معانی, تفاسیر و روایاتی که درباره, 
خشوع آمده, چنین به دست می‌آید که خشوع, وجدان ذلت و خواری توا با 
خوف, در برابر عظمت., جلال و کبریایی است. و چون وجدان, امری است 
که از قلب نت می‌گیرد, بنابراین زمینه ایجاد خشوع, قلب بوده تن 
آن, در ظواهر اعضاء آشکار میبگردد و به تناسب موقعیت. این تجلی یا در 
قلب و جسم است: «خاشعین للّه», «4» و یا ,در حالر اشک ریختن, , بر چانه 
به خاک افتادن و ازدیاد خشوع است: «و رون للاذقان ییکوت 5 بپريذهم 
حخُشوعا», «5» و يا در صداها و اصوات [ رت «و حشعت الأْصواث 
للرخمن». «6» و يا در کیفیت هیأت بدن در حال نماز است: «الذینَ هم 
فی صلانهمٌ خاشعون», «7» و یا در حالات کل است: و «و الخاشعین 5 
الخاشعات», «» و يا در چشم‌هاست: «جْسعا أبصارَهم», «9» و با 


(1). برهان. ص 1186- نور الثقلین, جح 5, حدیت 3. ص 63د. 

(2). دژ المنثور, ج 6, ص 342. 

(3). ص/ 29 

(4). ال عمران/ 199. 

(5). اسراء/ 109. 

(6). طه/ 108. 

(7). مومنون/ 2. 

(8). احزاب/ دد. 

(9). قمر/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 4 ص: : 692 

در چهره و صورت است: «وجْوة یَوَمَیْذ خاشعة». «1» و لذا در اين تحقیق, 
با استعانت از الطاف خدای سبحان و با استفاده از آیات قرآن کریم, 
تجلیات خشوع را زیر عنوان: 

«معانی و مفاهیم خشوع» تدبر می‌نماییم. 


معانی و مفاهیم خشوع به ترئیب آیات: مضصحف 


الف- معنا و مفهوم اول خشوع 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم خشوع, طاعت و فرمانبرداری موّمنین اهل کتاب 
از اوامر وحی در کتب تورات, انجیل و قرآن کریم, در حال خوف باطنی 
توأم با فروتنی و تواضع جسمانی برای, خدای تعالی است: 5 ان مل أهل 
الکتاب لََن بُوْمنْ یله و ما لثزل یم و ما آزٍل الهم خاشعین له لا 
پُشتژون بایاتِ الله" نا ق آوانک, ۹ خر هم عَلْد زبهم ان ال سریع 
العتسات- <2» 


همه اهل کتاب یکسان نیستند 


قوله تعالی: «لیْسُوا سواء من من أهْل الکتاب م1 
ال و هم بسجذون. یُوْمنونَ یاللم و الیو 
ینهَوّن عن اا کر پسارغون فی ارات آونی مت الصّالجین. 6 «3» 
۱ ات۱ 7 
کرده و در دل شب. درحالی‌که آیات خدای تعالی را تلاوت می‌نمایند, 
سجده می کنند؛ به خدای تعالی و به روز قیامت ایمان می‌آورند و امر به 
معروف کرده و نهی از منکر می‌نمایند. و در کارها و امور خیر, بر دیگران 
یی میا کر ای اترضا نام 


اصا 
۳ 
مك 
3 
۱ 
: ۳-9 
۱ 
ات 2 
3 
كت 
اف 
۳ 
3 ما 


ب- معنا و مفهوم دوم خشوع 


کف از معانی و مفاهیم خشوع, استمرار در افزایش وجدان تذل قلبی 
علما و دانشمندان در برابر عطظفت: قران کریم: است, وه در حال حرتهر به 
خاک افتادن و چهره بر 


(1). غاشیه/ 2. 

(2). آل عمران/ 199. 

(3). آل عمران/ 114. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 693 


9 


خاک نهادن جلوه‌ای از آن وجدان است: 5 پخیون للارقا ن تلگون, و 
ريدم خُشْوعا.» «1» علما در برابر هظمت قرآن کریم. فرو تن بدا 
دآرند: «قْل آمئوا به بف. 1ظ ۷ تَوْمتَوا نّ الذین اوه الیل من قبله اذا یثلی 


عَلَْهم تون للادذقان سحدآ. کِ «<2 البته, کسانی که پیش از آنان 


علم داده شده است؛ چون قرآن کریم بر آنان تلاوت شود با تمام صورت 
نه خای افتاده و (خدای عالی را سنحدم می کنند. 


ج- معنا و مفهوم سوم خشوع 


یکی از معانی و مفاهیم خشوع, مق ون و عیف بودن ۱ دز ترایز 
عظمت رحمان است: «یومیز بعون الدّاعی / عوح له و حشعت الأصواث 
للرَّحمن فلا تسمع الا هَمسا.»؛ «3» یعنی در آن روز (که در قیامت است)؛ 
دعوت‌گننده را بدون سرپیچی. پیروی و اطاعت می‌کنند. و صداها در برابر 
عظمت و کبریایی خدای رحمان؛ در سینه‌هاأ خفه شود یس در این حال 
به جز صدای خفیفی را نمی‌ شنوی. 
خقیی. وملانم عفدن صدا ور محر پنامیر صلی الا علیه و آله, آزمایش 
الهی از تقواي قلب  9(‏ پا خشیت دل) است: «انّ الذٍین ِفَصُونَ واه 
لد مول ال آولیک الذین امتخن ال قلوبقم للّفوی لَفْم مَفْفرخ و مر 
عَظیخ.» <«4> 


د- معنا و مفهوم چهارم خشوع 


یکی از معانی و مفاهیم خشوع, تذلل قلب و تواضع بدن است در برابر 
عظمت و کبریایی خدای سبحان دپ حال نماز و به هنگام ادای اذکار و انجام 
افعال و ارکان مخصوص به آن: «الذین هم فی صَلاتَهمٌْ خاشعون.» «5» 
موارد زیر نیز از این باب است: 

1 خاشعین, کسانی هستند که به ملاقات آثار قدرت خدای تعالی در قیامت 
و بازگشت به‌سوی او اطمینان دارند, و به آنان امر شده که در برخورد با 
مشکلات, از 


(1). اسراء/ 109 

(2). اسر۱ع/ 107. 

(3). طه/ 108. 

(4). حجرات/ د. 

(د). مومنون/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, كِِ ص. : 694 

صیر وق اقا کمک کیرد و ار توا یلیر و الطّلاة و ها کیره الا علی 
الخاشعین الذین یظنون انهْم تم قلافوا ربهم 1 الیّه راجعون.» «1» 

۳ تا ی اه وا مورا 
مشکلات, از نماز (و روزه) استعانت می‌ کردند. شیح طایفه طوسی در 
تفسیر تبیان, و شیح طبرسی در مجمع البیان فرموده‌اند: و کان النبی 
صلی اللّه علیه و آله اذا احزنه امر, استعان بالصلاة و الصوم.»؛ بعنی چون 
اف تفر ای اه امه چم الق را رصم مات 2 
حضرت از نماز و روزه استعانت می‌جست. 2 

فور کناب کافی. از امام ضادق غلیه الساام مم‌کهانم کف ان غلی عایم 
السّلام اذا اهاله امر فزع, قام الی الصلوة, ثم تلا هده الایة:" و اسْتعیتُوا 
لیر واه ۳ بعنی تکام که: من کل عوعون ۱ الشلام 
پیش می‌آمد, او به نماز برمی‌خاست.؛ و سپس این ۳1 را تلاوت می‌فر مود: 
۰ موا بالصبر و الصّلا.» «3» 

. امام صادق علیه السّلام فرمود: با خواندن دو رکعت نماز از خدا 
هب , هم و غمٌ شما برطرف گردد, و روی عن الصادق علیه السلام انه 
قال: «ما یمنع احدهم اذا دخل علیه غم من غموم الدنيا, ان یتوصا ثم پدخل 
المسجد فیرکع رکعتین یدعو اللهقما؟ اما سمفته الم عالی عم ۳۰ 
اسشتهیئُوا بالطَبْر و الطَّلاة"»: و از امام صادق علیه السشْلام روایت شده که 
فرمود: حه جیر. امتغ هی کند یکی از انان. را آن اه کدف از غم‌های. ونیا 


به او وارد می‌شود, وضو گرفته و سپس داخل در مسجد گردد و دو رکعت 
نماز به‌جأ اورد و در آن غم خدا| را بخواند؟ 

مگر نشنیده‌ای که خدای تعالی می‌فرماید: «و اسْتعیئوا بالصَبر و الصَلاخ.» 
«4>* 


م- معناً و مفهوم پنجم خشوع 


یکی از معانی و مفاهیم خشوع, تذلل قلبی و تواضع بدنی توام با خوف, در 
مردان و زنان است در چال نماز, در, برابر عظمت و کبرياييی خدای 
سبحان: «انَ التس امیش 5 اا مات 5 الَمَوْمنین الْمْوْمنات 5 القانتین 5 
القانتات 5 الصّادقین و5 الصَادقات 5 


(1). بقره/ 46- 45. 

رام ی 202 محهه الا نحص 99 

(3). تفسیر نمونه, ج 1, ص 219. 

(4). تبیان: ج 1. ص 100. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 695 

الصّابرین 3 الصابراتِ و5 الخاشعین و5 الخاشعاتِ و5 الْمَتصدقین 5 الفتصدقات 
و الصَائْمین و یمام ۲ الحافظین رهم و الحافظاتِ و الداکرین ال 
کثیراً و الاکرات أعَة ال آمم جَْفرة و آغرا عطیماًٌ» «1»: البته. مردان 
زنان مسلمان. و 4 و زنان مومن, و مردان و زنان مطبع و خاضع, 
مردان راستگو, و زنان راستگو, و مردان و زنان صابر و شکیبا. و مردان 
زنانی که در حال نماز تذل قلبی و تواضع بدنی توام پا خوف دارند, 
مردان و زنان صد قه د هنده و انفاق‌کننده, و مردان و زنان روزه‌دار. و 
ی و ۱ 
ارتکات کاه فا کتد و مران ای که کذارا بستار ناد کتتوسترای 
تعالی برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی مس را آ آاو نون ات 

مومنین؛ , آنان که در نمازشان در برابر عظمت و کبریایی خدای متعال ال 
قلبی و تواضع بدنی توأم با خوف ۳ از خشیت دارند و بر نمازشان 
محافظت ضض کنتده از جمله کسانی هستند که رستگار شدواند, و اینان 
وارثان بهشت و جاویدان در آن هستند: «قّ اف اه الذین هم فی 
صَلاَهمٌ خاشعون. 5 الذین هم عن افو مُعْرُِونَ, و الذین هم للرّکاة 
فاعلون. و الذین هُمْ لمْروجهم حافظون ۰ الا علی لَرْواجهمٌ و ما ملک 
مانهم قائیذ یز ملویین. قعن انتفی وراة دلک قاولنک هم العاژون. 2 
ِِ هم لاماناتهم قٍ عَهَدهم راغون. و الذین هم علی صَلواتَهم بحافظون. 
آولیک هَم الوارئون. الذین یرون الْفرَدَوس هم فیها خالدُون.» «2» 


ما 


ما ها ما 


و- معنا و مفهوم ششم خشوع 


یکی از معانی و مفاهیم خشوع, ذلّت و خواری پاطنی و ظاهری است که 
در به زیر افتادن چشم‌ها ظاهر می‌گردد: «جشعاً بَصارهم یَحْرَجُونَ من 
ادا کائَمْم چرادٌ مَنَتَشْنٌ.» «3» درحالی‌که چشم‌های آنان به نشانه لت 


0 7 از قبرها 


(2). مومنون/ 11- 1. 

(3). قمر/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 696 5 

خارج می‌گردند و هم‌چون ملخ‌ها, به هر سو پراکنده می‌شوند. آنان که در 
دنیا, دعوت به سجده (و اقامه نماز) می‌شدند و درحالی که تندرست و 
سالم بودند, دعوت را اجابت نمی‌کردند و نماز را اقامه نمی‌نمودند, در 
قیامت؛ سراسر وجودشان را خواری و دار حسرت و ندامت فراگرفته, 
چشمان ذلیل و خفت‌بار خود را به پایین ِ (به 2 گفته می‌شود:) 
این است آن روزی که (در زمان تکلیف) به شما وعدو داده می‌شد رو شما 
آن را انکار می‌کردید): «خاشعة آبَصار هم ترَهفم زره و فد کائوا ریدعَوّن 
ای السسّجٌّود و هم سالمون ۰ «1» «خاشعة صارهم ترهفقم ذلهْ ذلک 
ایو الذی کاو پوغدون.» <2» 


یکی از معانی و مفاهیم خشوع, نرم شدن و رقت آوردن قلب و تواضع بدن 
است در پرابر ذکر ویاد خدا و در برابر آنچه ام جانب حق نازل گردیده: «ً 
تن للدن لقنو آن تقشع فلوم بذک له و ما تال من لجو و ۱ 
یکوئوا کالذین اوئوا العِتابِ من قبل قطال ی امد ققست فلَویهم 
کییر مِلَهْمْ فاسفون.» «3»: آيا وقت آن نرسیده, آن کسانی که 1 
آورده‌اند, در برایر ذکر و یاد خدای متعال و در برابر آنچه از جانب حق نازل 
گردیده, دل‌هایشان نرم گردد و رقت آورند و تواضع نمایند, و مانند کسانی 
که پیش از این کتاب اسمانی به انان داده شده, نباشند که با طولانی شدن 
زمان, دل‌های آنان سخت گردید و بسیاری از آنان فاسقند و حال آنکه: 

1 زمین خاشع, درحالی‌که خاضع است, نزول باران بر او چرکت. جنپیش و 
حیات را در او دمیده و او را زنده می‌گرداند. «ورین آباّه لک تزی الوَضَ 
خاشقءة فاذا ائرّلنا عَلیّها الماء اهْتَرّت و رَبَث ان الذی اخياها مکی العوتی 
علی کل شم قدیر» «4» 

2 و اگر قرآن بر کوهی نازل می‌شد؛ مسلما ملاحظه می‌کردی که آن از 
خشیت خداي تعالی در حال خضوع. شکاف می‌خورد: : «لوّ انرّلنا هدّا الفرآن 
عَلی جبل لرأيتة خاشعا مُتَصَدعا من حشْيّة الله تک الا تال د تصربها لاس 
لعَلَهْم بتقکزژون.» «5» 


(1). قلم/ 43. 

(2). معارج/ 44. 

(3). حدید/ 16. 

(4). فصلت/ 39. 

(5). حشر/ 21. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 697 


ح- معنا و مفهوم هشتم خشوع 


یکی از معانی و مفاهیم خشوع, تذلل و خواری چهره و به پایین افتادن آن 
است که طاقت امتناع و سرپیچی از فرمان الهی در ان نیست: :_«وجوةه 
وَمَیّذ خاشعَهٌ» «1»؛ یعنی آن روز (که قیامت است). چهره‌ها آن‌چنان 
مره ای هن ی از ان ای را 
ندارند. 
چهره‌ها در آن روز که قیامت است: ۱ 
۳ چهره‌هایی سفید و نورانی است, و انان (که موّمنین اهل دعوت به خیر 
و امر به معروف و : نهی از منکر هستند) در رحمت خدای تعالی جاودانه 
ِا بود» و سیاه و تاریک است, و آنان کافرانی (اهل نفاق و 
تفرقه‌افکنی) هستند که بعد از ایمانشان کفر ورزیدند. انان در ان روز 
عذاب را در برابر کفرورزی‌شان باید بچشند: ۲ 


- ۶ رس 


«یوَم تبیِض وَجْومْ و تسود وَجَوة فامّا ی ث وَجَوههْم | كفرْنمْ بَعد 
ایمایکم قذوفوا القذات بما کنتَم تکفرژون. اما الذین ابِیَصت وجَوههمَّمٌ قفی 
رَجمت الله ه هَمّ فیها خالدٌْون.» «<2» 

2 و در آن ِ قیامت است. چهره‌ها در برابر عظمت و کبریایی حیث 
قیوم, ذلیل و خاضع است. و کسی که ظلم و ستمی را حمل نموده, از 
پاداش الهي ناامید می‌باشد: 

«و عَتنّتِ جوم لک« موم و قَذ خاب من حَمَل ظلماٌ» «3» 

3. آن روز ( که قیامت است)؛ ۱ ۳ و خوشحال است که تنها 
به (رحمت) پروردگارشان نظاره دارند, و چهره‌هایی عبوس و محزون 
است. آنان کمان نزدیک به یقین دارند که عذاب کمرشکنی در مورد آنان 
انجام شدنی است: «وجْوة یَوَمَیْذ ناضرَة الی ربها ناظرةه و وجْوة یَوَمَیّذ 
باسرَخ تظرٌ آن یُفعَلّ بها فاقِرَ» «4» 

4. آن روز (که قیامت است), چهره‌هایی گشاده, خندان و مسرور است, و 
در آن روز, چهره‌هایی که صاحبان عقاید و اعمال فاسد بوده‌اند, بر آنها گرد 


و غبار نشسته, و دود و 


(1). غاشیه/ 2. 

(2). ال عمران/ 107. 

(3). طه/ 111. 

(4). قیامه/ 25- 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 698 


۳ ه هر 


تاریکی انها را پوشانیده است: : «وَجوة یومیز مَسْفره. ضاحکه مقستبشر هُ. و 


وجُوة یَومیذ لها عَبرة. هه ترث آولیک 5 َمْ الکقرة الَجرَة 0 


نورانی است. و ۰ 11 0 از تلاشی که 1 ما 
آنان در بهشت‌های عالی‌ای که هیچ سخن لغوی را در آن نمی‌شنوی, ح 
دارنن. دور آن بهشت‌ها, چشمه‌سارها جاری است. تخت‌های بلندی در آن 
قرار دارد. و در آنها قدح‌هایی نهاده‌اند, و متکاهایی را مرتب نموده و 
فرش‌هایی را گسترانیده‌اند: «وَجوةه یومیز ناعمَهٌ لسعیها راضِية في, جَذة 
عالیة لا تسمع فیها لاغیة فیها عینْ عَیْنْ جارية قیها. نب مر فوعهو اکوان 


0 5 و تمارخ مَصفوقه ینوت » «<2» 


کلمات قصار پیرامون خشوع 


در غرر الحکم و درر الکلم, در «باب خشوع» سخنانی به اقتصار, از مولی 
المومدین آمیر المومنين: علی. علیه الشاام بیان شوه است کم دز آتها ند 
نقل پاره‌ای از آن کلمات می‌پردازیم: 

1 «کل شی ء خاشع لله.»: هر چیزی برای خدا خشوع کننده است. 
2 «من خشع قلبه خشعت جوارحه.»: هرکه در دلش خاشع شد و در برابر 
خدای با عظمت. وه ری کردیده اعضای بدن او خاشع خواهند گردید. 
۵ ادا انت هت اعضدک. فکم. اخمم ما کمن ار یب هر کام. جه زد 
مقصود خود رسیدی و به انگیزه‌ات هدایت شدی. پس (به شکرانه رسیدن 
4 «نعم عون الذعاء الخشوع.»: چه خوب پار دعا است. خشوع و فروتنی 
3 برابر حق. 
پروردگار!! بزرگی و کبریایی سزاوار توست, و دلّت و خشوع در پیشگاه با 


(1). عبس/ 42. 

(2). غاشیه/ 16- 8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص. : 699 

تو, درخور بندگانت, و پرتو کبریایی و عظمت تو با ظهور ذلّت و خشوع 
بندگان در پیشگاهت, وجودشان را عزیز کرده و به مرتبه آنان عژت 
می‌بخشد. 

خدایا! به عظمت و کبریاییات سوگند می‌دهیم که همواره 4 را 
مباشر قلب و دل ما گردانی و توفیق حصول خشوع و تذل در قلبمان, و 
تواضع و فروتنی در جسممان را نسبت به ذکر و یادت در همه ۱۳-۹ 
آمین : یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 701 


اشاره 


فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده. ج1. ص: 703 


آدم علیه السْلام, 106, 117, 150, 198, 206, 252, 557, 664 

آذر, 534 

ابا الحسن, 100 

ابا بصیر, 155, 156, 157, 200, 249 250, 346, 448 569 

ابا جعفر, 354, 524 

ات رل ۱۵ 

ابا صباح, 657 
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ابا محشّد, 250, 346 
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س‌ 


محمد بن حسن. 178 


س‌ 


محمد بن حمید, 100 


س‌ 


محمد بن حنفیه, 34 


محشّد بن خالد, 568, 569 

محشّد بن عباس, 33, 99, 155, 156, 345, 617 

محشّد بن علی, 293, 573, 617 

محمد بن فضیل, 156, 200, 523, 656 

محفد بن مسلم, 33, 97, 154, 201, 227, 20, 5:23, 566, 577 
محفد بن مسلمه, 103 

ی بسن وی 516 

محمد بن یحیی, 249, 251, 307, 524, 656 

محمد بن یعقوب, 54, 58, 100, 154, 156, 1786, 228 308, 222, 
7 509, ۵73 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 713 

محمد و ال محمد, 350 

محشد بعقوب. 690 

مرحوم بحرانی, 355 

مرحوم سید هاشم بحرانی, 474 

مرحوم شیخ طوسی, 399 

مریم» 418, ۸610 666 

مسعدة بن صدقه, 567 

شور 345 

مسلم, 158, 229, 350, 522 

مسلمان, 328, 329, 622, 632, 695 

عساه بره خن اللسر ور 

همع سس عبط الماک, 688 

مسیح, 418, 610, 648, 654 

تضطا وه جر :1712 

۱ 

فا موه تخت 3 12 129 

معلی بن خنیس, 200, 201, 304 

مفضل, 309 

مفضل بن عمر, 195, 227 308, 616, 617 

فلا فقو[ و[ 

ملایکه, 30, 151, 155, 156, 161, 166, 275, 305, 312, 330, 335, 
6 290 

موسی, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 111, 112, 116, 117, 46, 148, 


9 1 152, 159, 160, 165, 241, 243, 254 260 
موسی بن جعفر, 201, 349, 663 

مولای موحدان, 84, 118, 138, 166, 213, 236, 261, 321, 366, 
4 5394 

مولی الاجل, 551, 607, 642, 682 

مولی الاجل سید عبد الله, 375 

مولی الاجل سید عبد الله شبر. 498 

مولی الموحدین, 442, 478, 624 669 

مولی الموحدین امیر المومنین, 698 

مولی سید عبد الله, 408 

نجية العطار, 420 

نحاس, 130 

نسائی, 6۵0, 158, 350, 522 

نعیم, 572 

نعیم بن دجاجه اسدی, 572, 588 

نمرود, 546, 579 

نوح, 39, 450 453, 459 466, 467 475, 566, 664 
توح بن-شعیت :: 8 22817 

ولید, 247 

ولید بن مغیره مخزومی, ۷ 256 

هابیل, 91, 106, 117, 422 

هارون, 91, 92, 95, 97, 99, 111, 112, 116, 146, 148, 149, 151, 
۸ 159, 160, 165 

هشام., 178, 658, 663 

هشام بن حکم, 178, 650 651, 658, 663 

هشام بن سالم. 519, 521 

هود, 450, 468, 475 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 714 

یحیی بن عقیل, 251 

یس محمد, 327 

یعسوب الدین رستگار جویباری,. 615 646 

یعقوب, 98, 462, 470, 71, 476 

یوسف علیه السلام, 92, 93, 95, 97, 98, 111, 112, 241, 242, 244, 
5 25353, 260, 261, 470, 643 

یونس, 308 

یونس بن عبد الرحمن, 201 


یونس بن یعقوب. 156, 157 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج1, ص: 715 


احتجاج, 35, 305, 574 

احتجاج طبرسی, 195, 349, 521, 570 

اختصاص, 522 

ادب مفرد, 568 

اصول کافی, 155, 157, 195, ۸200 227, 274 304, 307, 356, 
7 658 663, 689 

اعتقاد امامیه, 573 

التحقیق فی کلمات القران, 142 

الغدیر. 380 

المیزان, 31, 32, 35, 49, 52, 53, 57, 90, 93, 94, 124, 126, 127, 
3 148, 152, 153, 154, 175, 176, 188, 191, 222, 223, 224, 
5 246 271 01ه دوور یه 37 398 978/377 979 410: 
1 412, 413, 421, 422, 424, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
5 502, 503 504, 505 506 553 654 ک5ک, 656 557 608 
9 610, 644 645, 646, 682, 683, 684 

امالن: ۸22 523 

انجیل, 619, 637, 638, 639, 642, 643, 644 648, ۸666 692 

بحار, 384 

برهان, 33, 34, 53 54 55 56 57 58, ۰71 97, 100, 101, 128, 
9 151 154, 155, 156, 157, 162, 178, 195, 200, 201, 227, 
8 249 250 274 275 305, 306, 307, 308, 309, 348, 349, 
1 352, 353, 354, 355, 384, 386, 420, 421, 422, 423, 424, 
8 520, 521, 522, 523, 524 525, 565 567 568, 569 570, 
1 573 575, 591, 617, 618, 656, 657, 661: 663: 689, 691 
بصائر, 96, 194, 195, 200, 616, 647 684, 685 

بصائر الدرجات؛ 195 

تبیان, 49, 50, 90, 91, 92, 124, 125, 143, 146, 147, 171, 172, 
73 187 188, 189, 218, 219, 241, 242, 268, 292, 293, 294, 
3 330, 331, 372, 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 716 

,488 ,487 ,486 ,452 ,451 ,450 ,449 ,404 ,403 ,402 ,401 73 
637 636 635 ,605 ۸604 ,603 544 543 ,542 ,541 ,540 9 
694 ,679 6 7 7 


تفسیر المیزان, 56, 152, 175, 188, 191, 245, 270, 299, 334, 
6 4۸10 458, 473, 01, 553, 608, 644, 682 

تفسیر برهان, 33, 3ظ, 54, 5ط, 96, 99, 154, 170, 178, 195, 202, 
60 272 273 <345, 355, 419 20, 74, 518, 565, 616 017, 
5 6099 

تفسیر بصائر, 27, 96, 193, 195, 6۵15, 616, 646, 684 

تفسیر تبیان, 187, 330, 371, 380, 401, 49 635, 677, 694 
تفسیر د المنثون 35 60, 101 104, 130 158, 179, 229 250 
(3۱0, 357, ۵18, 565, 616, 655, 689 

تفسیر روایی برهان 248 

تفس وان نو تفاس 218 

تفسیر شبر, 32, 52, 91, 92, 93, 126, 174, 175, 190, 221, 222, 
۵4 <24, 270, 298, 299, 333, 334, 375, 376, 408, 409 410, 
6 457, 458, 499, 500, 501, 51, 552, 53ط, 607 643, 0۵44, 
092 

تقشتید ضا قرن 1 15 

تفسیر علی ابن ابراهیم, 129, 157, 195, 275, 305, 355, 421 520 
2 558, 566, ۵70, 655, 658, 663 689 

تفسیر عیاشی, 33, 151, 158, 171, 79, 228, 306, 308, 351, 
039 

ی فا 20 205 

تسین ق اس ایر اه 20202 ۵700960 

تفسیر فی الظلال, 70, 357 

تشن خصی :۰157 633 

تفسیر کشاف, 94, 125, 149 173, 189, 220, 244, 269 297, 
۵ <405, 455, 495, 549, 606, 641, 6061 

تفسیر مجمع البیان, 330, 332, 345, 452, 637, 679 

تفسیر نمونه, 49, 59, 70 95, 96, 101, 103, 27, 176, 177 191, 
۶2۸ 193, 224, 225, 241, 246, 247, 248, 271, 272, 301, 302, 
303, 309, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 349, 351 ددد, 
58 380, 381, 382, 384, 413 14 415, 416, 17, 418, 419, 
۵4 165, 467, 468, 469, 71 72, 3 47, 506, 507, 08<, 11 3, 
۶2 13, 14ظ, 515, 16ظ, 517, 18ظ, 57ظ, 558, 59ظ, 560, 61ظ, 
3 564, 565, ۵91, 610, 611, 612, 614, 615, ۸647 648, 6۵49, 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 717 

694 ,689 ,688 687 ۸686 ,685 655 654 653 0 

تفسیر نمونه, 310 

تفسیر نور الثقلین, 54, 97, 157, 179, 195, 345, 423 518, 559, 
65 588 616, 655, 689 

تورات, 297 298, 311, 619, 638, 639, 643, 648, 666, 692 
تهذیب الاحکام, 195, 273 

خصال, 421, 423, 566, 690 

دژ المنثور, 35, 60, 104, ۰130 131, 158, 180, 206, ۰,229 250, 
5 309, 350, 358, 519 520, 522, 523, 525, 566, 568, 572, 
68 655, 657, 658, 690, 691 

روح البیان, 101 

روح المعانی, 59, 60 

روضه کافی, 524 

زبور, 638, 642, 645 

زوائد. 658 


سعد السعود, 205 


صواعق, 351 

علل الشرایع, 34, ۸22, 423 

عوالی اللثالی, 195, 308 

عیون الأخبار الرضا, 195, 347 

غرر الحکم و درر الکلم, 84, 118, 138, 166, 213, 236, 261, 321, 
6 394, 442, ۰478 535, 594, 624: 669, 698 

فرهنگ عمید, 187, 217, 241, 267, 292, 329, 371, 401, 449, 
5 539, 603, 634, 635, 677 

فرهنگ قرآن, 24, 25 

فرهنگ لغات, 26, 27, 170, 187, 217, 241, 267, 292, 329, 371, 
8 485 603, 634, 676 

فضائل الصحابه, 380 

فی ظلال, 59, 60 


قاموس, 171, 448 

قرآن, 23, 24, 25, ۸26 27, ۸0۵ 56, 57, 72 ۰73 81, 112, 115, 
9 148 169, 171, 185, 214, 232, 239, 243, 246, 247, 256, 
7 7267 283, 289, 302, 303, 341, 343, 347, 348, 355, 356 
7 367, 387, 413, 415 416, 458, ۰464 467, 481, 509, 510, 
4 16:, 518, 530, 533, 535, 537, 539, 542, 547 556 557 
59 570 575, 583 602, 603, ۸604 605, 606, 608, ۸610 612, 
3 614, 618, 619, 623, 624, 627, 629, 631, 632, 633, 634 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 718 

647 ۸646 ۸644 ,643 ,642 ,641 ۸640 ,639 ,638 ,637 ,636 5 
684 682 ,681 ۰679 ,678 :677 ۸668 664 ,661 ,655 653 0 
696 ,688 ,687 6 

قرآن عزیز, 400 

قرآن عظیم, 353 

قرآن کریم, 26, 29 30, 45, ۸69 87, ۰163 166, 204, 215, 260, 
5 276, 312, 319, 321, 323, 369, 387, 397, 426, 437, 438, 
5 44 535, 575, 576 584 586, 587, 588, 591, 599, 600, 
68 619, 629, 647, 661, 671, 673, 685, 692, 693 

قرآن مجید, 59, 87, 141, 415, 445, 614 

کافی, 151, 228, 308, 420 

کامل بن اثیر, 518 

کتاب حضرت عیسی, 618, 619 

کتاب کافی, 151, 204, 421, 518, 521, 559, 568, 570, 572, 573, 
58 651, 689, 694 

کتاب مناقب. 34, 558 

کشاف, 50, 51, 94, 95, 125, 126, 149, 150 151, 173, 174, 
۶0 220 221, 244, 269, 297, 298, 344, 345, 374, 375, 406, 
7 408 455, 456, 495, 496 497, 498 549, 550 551, 606 
67 641 642, 681, 682 

کمال الدین و تمام النعمه, 97, 353, 423, 616 

کنز العرفان, 612 

کنز الفوائد, 31 

مجمع البحرین, 30, 47, 89, 90, 122, 123, 142, 170, 186, 187 
7 240, 266, 267, 291, 326, 328, 370, 371, 400, 447, 448, 
4 539 601, 602, 632 633, 675, 676 

مجمع البیان. 32, 48, 50, 52, 90, 91, 92, 96, 98, 101, 124, 125, 


0 143, 144, 148, 149, 178, 179, 187, 189, 218, 219, 220, 
225 226, 242, 243, 244, 250 251, 269, 273, 274, 294, 296, 
7 4 307 308, 309, 330, 332, 333, 345, 346, 347, 354 
55 372, 373, 374, 401, 402, 403, 404, 405 452, 453 454, 
455 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 511, 521, 543, 544, 
5 546, 547 548, 549 556 566 ۸604 ۸605 ۸606 ۸638 639 
0 641, 677, 679, 680, 681, 689, 694 
قراخ الاتوان 202 205/203 

مرآ الانوار و مشکوة الاسرار, 157, 170, 217, 267, 291, 328, 400, 
8 484 602, 633, 676 

مصباح, 30 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 719 

مصباح الانظار, 31, 124 

مصباح الشریعه, 382, 399 

مصحف, 87, 131, 159, 253, 369, ۸629 673 

مصحف کریم, 25, 29, 599 

معانی الاخبار, 195 200, 201, 272, 354, 4۸23 447, 518, 519, 
565 

مفردات, 30, 47, 89, 122, 142, 159, 170, 186, 216, 217, 240, 
6 290, 291 325, 326, 370, 4۸00, 447, 483, 538, 539, 600 
1 632, 644, ۸674 675 

مفردات راغب. 89, 484 

مقدمه برهان, 158, 218, 267, 274, 291, 329, 351, 401, 448, 
5 602 634, 676 

مقدمه تفسیر برهان, 171 

ملخّص المنجد و منتهی الأرب, 124, 170, 187, 217, 241, 267, 292, 
9 71 401, 449, 485, 603, 634, 677 

من لا یحضره الفقیه, 419 

نور الثقلین, 33, 34, 58, 59 97, 98, ۸99 101, 129, 151, 155, 
7 179 195, 200, 201, 202, 226, 227, 228 229, 248, 
9 250, 251, 253, 272, 273, 274, 275, 304, 305, 306, 307, 
8 309, 311, 348, 349, 351, 353, 354, 355, 383, 400, 419, 
0 4۸21 422, 423, 424, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 
0 565 566 567 568 569, 570 571 572 573, 574 577, 
1 617, ۰618 622: 655, 656 657, 658, 661, 663, ۸664 689 
0 691 


نهج البلاغه, 273 
نهج البیان. ۵7 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 721 


احد, 91, 94, 102, 103, 488, 493, 496, 497 

بابل, 518 

بدره 103 

بیت المقدس, 297, 299 

حبشه, 57 

حجاز, 102, 178 

حیره, 103 

خیبر, 103 

دار السلام. 367 

شام, 103, 518 

عقبه, 255 

کعبه, 189, 190, 297, 299, 545 

مدینه, 35, 57 772 95, 101, 102, 103, 129, 164, 169, 178, 
0 15 255, 261, 289, 310, 358, 395, 409, 416, 4145, 613 
مسجد, 416, 428 

مسجد الحرام, 102, 314 

مسجد پیامبر, 409, 416 

مسجد رسول الله, 402 

مسجد ضرار, 415, 416 

مسجد قبا, 402, 407, 09 11, 416, 421 

مشرق, 291, 295, 297, 311 

مصر, 92, 98, 470, 471 

مکه, 36, 57, 72 102, 149, 159, 163, 164, 189 255, 259, 
0 261 265, 395, 420 467, 611 

یمن, 413 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 723 


2- احقاق الحق, قاضی نور الله شوشتری. 
3 اختصاص, مفید,. شیخ محمد بن محمد بن نعمان. 
4- اسماء و صفات., بیهقی. احمد بن الحسین, ابو بکر. 
5- اصول کافی, کلینی, ابو جعفر محمّد بن یعقوب کلینی, ترجمه و شرح 
ِِِ اسلامیه. 1379 ش. 

- 6- التحقیق فی کلمات قران؛ حسن مصطفوی, وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی, چاپ اول, تهران, 1371 ش. 
7 الخرائح الجزانج: راوندی. قطب الدین سعید بن هبة اللّه, چاپ علمیه, 
قم, 1409 ق. ۱ 
8- الذریعه الی مکارم الشریعه. تهرانی, شیخ آقا بزرگ, اسلامیه, تهران: 
7 م. 
9 الغدیر, امینی. علامه عبد الحسین احمد. دار الکتاب العربی, بیروت؛ 
7 ق. 
0- المعجم المفهرس الفاظ قرآن کریم. محشّد فوّاد عبد الباقی, مطبعة 
دار الکتب المصریه, انتشارات اسماعیلیان, تهران, 1364 ه ش. 
1- المناقب. ابن المغازلی. 
2- المنجد. لوئیس معلوف, یک جلد, دار المشرق, بیروت. چ 17. 1973 


م. 

3- امالی صدوق, صدوق. شیح ابو جعفر محمد بن لو ترجمه کمره‌ای, 
اسلامیه. _ 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 724 

4- امالی طوسی, طوسی, شیخ ابو جعفر محمّد بن الحسن. 

5- اهلیلجه, طبرسی. 

6- بصائر الدرجات. صقار, ابو جعفر محشّد بن الحسن, مکتبة آية اللّه 
المرعشی, قم, 1404 ه ق. 

7- تفسیر البصائر. 60 جلد, آیت اله یعسوب الدین رستگار جویباری, 
مجلدات 31 تا 60, طبع ایران, قم, 1357 تا 1372 ه ش. (25 جلد آخر, 
چاپ و در اختیار قرار گرفته است) 

علی بن الحسن, متوفی 460 ه ق. منشورات موّسسه للاعلمی 
للمطبوعات, بیروت؛ لبنان: ص پ. 120 2. 

9- تفسیر الدر المنثور. سیوطی, 6 جلد, علامه الشیخ جلال الدین عبد 


الر هه تیآ کت اش له عم ا عونت شیارا ی 
4 ق. 

0 سر السافه ی 4شاید ات الا مان الا سک درد 
عمره متوفی 539 ه ق؛ دار المعرفة للطباعة و النشر, بیروت؛ لبنان. 

عبده. 

2 ات سا این ,20 خلم اتشاه لاه آلته خی عون 
الطبعة الثانیه, دار الکتب الاسلامیه, طهران. سوق السلطانی, 1389 ه ق,. 

دس تواکت اسان سس اه حلد عا مه کر وی اند اه 
الخستی, دار الطناعه علی فلی خاهات فاحاز, طهران, 1295 مق 

4 - تفسیر روائی نور الثقلین 5 جلد, چ 4, علامه الشیخ عبد علی بن 
حجمعه العروسی الحویزی, موسسه اسماعیلیان, قم 2 ۰« ق, 10 ۰« 


25 تسین روت الصا نویه علامه غقاب: الدی مود لین 

سب رکه خلود ففلی . الاخل. شم مد الا ام کته سا 

الحسینی, معروف به شبر, متوفی 1242 ه ق, طبع فی 0 المجلس, 

تهران, 1352 ه ق. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص 

28 تفسیر طبری, طبری, ابو جعفر ۳ بن جریر, دار المعرفة, بیروت, 
م. 

9 تفسیر راک رات کی یفام فان هی تا کی ان 

30- تفسیر فی ظلال القرآن؛ سید قطب. 

اسف 0 

دس تخس اسان ری( وی تاغل الصا 

الحتننن: حتوفی 548 مقر متضور ات سکتیم الاسلامه, چ 5, تهران, 1395 

ق. 

4- تفسیر مولوی, مرحوم حاج شیخ محمّد حسین مولوی, این تفسیر در 

حاشیه قرآن مولوی مکتوب است. 

35- تفسیر نمونه, زیر نظر استاد محقق آیت اللّه مکارم ِِِ 

های عی آن‌ست ان سار الکتت: ال ساا عم طی ارس 

تلطانی: 1369 .ه نش 

6- تورات. 


7- تهذیب الاحکام, طوسی, شیح ابو جعفر محمد بن الحسن,؛ دار الکتب 
ااشلامیه: تهران:, 1390 ۵ 3 

9- جامع الأخبار, محشد بن محشّد الضعیری السبزواری 

از اه ی ای ای الم 
7 ش. 

1 حلیه الابلناغ) شای ها فظ نوت رود الک 

۹ صدوق, شیخ ابو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بابوبه 
3- دلائل الصدق, محشد حسن مظفر, موسسه آل البیت. قم. 1371 ش. 
4 روح البیان. شیخ اسماعیل حقی الخلوتی البروسوی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: : 7260 

5 روضه کافی, کلینی, ابو جعفر محقد بن یعقوب, ترجمه و شرح 
کر را ان 

7- سفينة البحار, قمی. شیح عباس.: افست, مروی, 395 1. 

8 شعب: الایمان.. بنهعی: این کر اخضد بن. الحشن: بیرفت: دار الکتت 
العلمیه, 1410 و ق. 

9- صحیح بخاری, بخاری.: کته ال مت بن اسماعیل بخاری. 
اتصتم مسا مش اس انب ال السا را شیر 

اد تفه تا اهام سای غلیم الا رنه مه امه 
هن الا رما 

وا ال هه تور اس مر ری رد سای 
البابی الحلبی. 
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0- فرهنگ عمید, یک جلد, چ ۰22 حسن عمید, انتشارات امیر کبیر, تهران. 
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فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1. ص: 727 

2- فضائل عشره. 7 
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یعقوب, چ 3, 1352 ش. . . 
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تک الرهار فا مدان‌تصتص الم موری سحمع اعالمی. ارات 
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ما رل من القرآن فی:علی. حافظ ابو تعیم اضتهاتی. 

حالس الحوسن سره ای سر الا اما ی رس ود 


ه ش. ۲ ۱ 
ی را ده الک یه 


ف. 

0 ففخم قردات الما الفران لاه الزاغب الاخففای زا لخا نم 
الحسین بن محمّد بن المفصل, مطبعه التقدیم العربی, 2 ق. 

9- مقائل الطالبین, ابو الفرج اضفهانی: انتشارات انسماعبلیان: تهران: 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج1, ص: 728 
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3- من لا بحضره الفقیه (الفقیه), صدوق, شیح ابو جعفر محمد بن لا 


دار الکتب الاسلامیه, 1390 ه ق. 
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فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج1, ص: 300 
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اشاره 


خلوص, مصدر کلمه خاص است و مشتقات آن در 18 سوره قرآن کریم, 
در ضمن 30 ایه با الفاظ: «الخالص», «خالصا». «خالصتة». «خلصوا», 
«اخلصوا», «اخلصنا», «استخلص». «مخلصا», «مخلصا». «مخلصون», 


«مخلصین» و «مخلصین». امده است. 
در این فصل, الفاظ: «اخلصوا», «اخلصنا». «مخلصا», «مخلصون», 
«مخلصین», «مخلصا» و « که.ذز بازده. آبه از ده سوره: فر آن 


امفهه انتخات موه انش نها ان نات را به ریسفت کریم دایم 
تضفدم: ق داز تظیمم به تررشی و تخفی لففی آن: آبات هی برد ازنم و 
سپس بنا بر نهجی که در اين تحقیق به آن عمل شده, از لحاظ تفاسیر 
مختلف علمای شیعه و اهل تسنن, از صدر زمان تألیف تفسیر تاکنون, 
تفسیر آن کلمات را تحقیق می‌کنیم, و در مرحله چهارم هم آن را از لحاظ 
تفسیر روایی از کتب تفاسیر روایی علمای شیعه و اهل تسنن بررسی 
می‌نماییم, و سرانجام با غنایات حضرت حق جل و علا 9 7 
با استفاده از آیات قرآن کریم, به گر آن آیات می‌پردازیم 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 14 


1 قل | تحاخوتنا فی المع هومرتا ق کر و لنا آغمالنا و تک اخمالکم و 
تکن له فکلضون. «أ» ۱ 

2 الذین تابوا و اْلَخُوا و اعْتصَموا باه و َخْلَضُوا د, تم للّه قأولیک مع 
ی ج 5 سَوّف یوت اللة المَوْمنین را عظیمار <2» 
3 کل آعر رت بالفشط و آقفواز جوهکم عند کل فسشخو و آدگون مخاضیه 
له الذین کما بدا کم تعودُون. «3» , 
5,4 د مت به و هم بها لو لا أنْ زأی بُرهان بو گذیک لتضرف له 


9۲ 


السّوء و الْمخشاء اه من ,عبادتا الَمَحْلَصینَ. بر ۲ 1 
5 قال ریما یی رشق هم فی الاژْض و لعَويتَهْم اجمَعین. الا عباذک 


مِنهْمّ المَخلصین. «<5» 


6 و ار فی الکتاب موسی اد کان مُحْلصا و کان رشولا تیّ. «6» 
7. و ما تون |[ ما کم تقعلون. الا عباد ال الملصین. «7» ,. 
8 و از عبانا راهب و اسَحاق و تقو آولی ااندی و الصا ۲ 


9 تا آنرّلنا ایک الکتاب 0 غبّد ال ملصاً له الدین. «<9» 
10 1 ین لد الذین و َو کرة الکافژون. «10». ۱ 
1 ماس لا اله الا هُوٍ قلاغوغ محْلِصین له الدين الْحَمَذٌ له رَبٌ 


(1). بقره/ 139: مدنی. 
(2). نساء/ 146: مدنی. 
(3). اعراف/ 29: مکی. 

(4). یوسف/ 24: مکی. 

(5). حجر/ 40- 39: مکی. 
(7). صافات/ 40- 39: مکی. 
(8). ص/ 46- 45: مکی. 
(9). زمر/ 2: مکی. 

(10). غافر/ 14: مکی. 
(11). غافر/ 65: مکی. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 15 


2 در معنای خلوص 


راغب. در مفردات فرموده: خالص مانند کلمه «صافی» است, جز این که 
خالص آن است که ناخالصی‌اش از ان زایل گردیده بعد از بودنش دز آزم ه 
«صافی» را ,گاهی به آن چیزی مي‌گویند که آمیخته‌ای پا آن نیست؛ قال 
تعالی: «5 قالوا ما فی بُطون هذه الاتعام خالِصَة لِذکوررنا». و گفته می‌شود: 
«هذا خالص و خالصة, نجو. داهیة (بسیار زیرک و باهوش) 9 راویه 
(نقل کننده سخن)». و قوله تعالی: «قلمّا استبا سوا مه خَلضْوا تجیا»؛ یعنی 
او را در حال جدایی از غپر آنان, تنها 0 و قوله: «و تن له 
مُخْلصُوتَ». «ایَهُ من عبادتا المْخْلَصین. » پس اخلاص مسلمین به این است 
که آنان نار جسته‌اند از آنچه بهود ادعای آن را دارند, از تشبیه. و 
نصاری از تئلیث. قال تعالی: «محلصینَ له لین و قال: «لقَدٌ کر الذین 
قالوا ان ال نات تلائة», و قال: «و احْلَضُوز دیتهم 7 و این مانند اول 
ا نت و قال: «انَه کان صاضا کان رسولا ۷ پس حقیقت اخلاص,: 
بیزاری جستن سمخ ۳ تجالت: 1« 

فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: «جَلَصُوا تجبا»؛ یعنی جدا کردند از 
مردم و تنهایش گذاشتند, و قوله: «اتّا أَحْلَصَناهَم بخالصة ذکری الذار»؛ 
یعنی آنان را برای خودمان خالص و رم به صفتی خالص, که هی 
آمیختکی در آن تباشد و آن: ذکر الداز است؛ بعنن اخرت را به. انان تذکر 
داد به طاعت خدای تعالی, و «خالصة» به اضافه قرائت نشندم است: و قوله 
تعالی: «و ما امتا ال و اللة مُحْلِصینَ الذین», بعضی از مفسرین 
کته ند و معنای اخلاص, عبارت از آن نزدیکی است که یاران در نیاتشان, 
آن: را باد من کنتة .و آن, انجام دادن طاعت است خالصا برای خدای تعالی 
وحده. پس منطوق آیه, دلالت دارد بر اين‌که امر منحصر است در عبادت 
خالصانه, و امر به شی ع, همان گونه که در اصول آمده است, : نهی از 
5 است. را از 
آن نهی شده, و آن فاسد است. و قوله: «ائَه 


(1). مفردات, ص 1<5. 
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من عبادتا الْمُحْلَصینَ» به کسر لام؛ یعنی کسانی که طاعت را برای خدای 
تعالی خالص گردانيدند, و به فتح لام؛ يعني آن کسانی که خدای تعالی برای 
زشالنش آنان را اختیان مود و قوله؟ «اسکاصة افستی» ج «ارتخصه 
هر دو نزدیک به هم هستند, و معنایش این است که: او را برای نفس 
خودش خالص و خاصٌ گردانید و در تدبیرش به او مراجعه می‌کند, و در 


حدیث عمل خالصر ذکر شده است و خالص در لغت هر آنچه می‌باشد که 
صفا یافته و رها گردیده اتشته وب نم عتر رن معا یروس کف از یر 
پست‌تر باشد و چه نباشد, و البته, عمل خالص در عرف, به عملی که قصد 
تفت رو آن: از جفیم آمیختگی‌ها و آلودگی‌ها, مجژدسازی و نخواهی کسی 
به جز خدای تعالی, تو را بر آن حمد و ثنا کند. و آين تجرید اخلاص نامیده 
شده است. و در حدبت است که: «قل هو ار َحَذ», را سوره اخلاص 
تافی سا ان حیرفت خآ سا ات بان کی کضان زا 
به لفظ بیان کند, «توحید» را برای خدای تعالی خالص نموده, و از بندگان 
لین کسق اففت . کم از ,مردم خیرق,زا ال نفی کته باداين به آن بش 
بیابد و چون آن را یافت. راضی است و جون جیزی نزد او باقی بود آن, را 
در راه خدای تعالی اعطا می‌کند. پس اگر از مخلوق سوال ننمود, متقی [ وا 
اقرار به عبودیت خدای متعال دارد, و چون آن را به دست ارو او از خدا| 
راضی بوده و خدای تعالی هم از او راضی است., و چون در راه خدا آعطا 
کند. او در حذ ثقه و اطمینان به پروردگار است. <1» 

و در مقدمه مراة الانوار و مشكوة الاسرار, در معناي خلوص فرموده: 
خالص, مخلصون و آنچه متضمّن اخلاص باشد, مانند: «اَحْلَصَناهم». و نحو 
آن؛ به معنای خالص است: و آن؛ صافی است که هیچ گونه آمبختگی در آن 
نباشد, و گفته می‌شود: خلص, هنگامی که آن, جدا گردد و سالم شود و از 
القد کیرفایت يابد, و مخلص به فتح لام" پعنی مختار. و خلصه؛ بنی. ان 
صاف نمود, و «أَسَتَحْلِصة لِتَفُسی»؛ یعلی آن را خاص نمود و برای او خالص 
کردانتد‌ندون مار کت احیی, و «ا لصا هی بعتی ضافت نمودنم آن رام 


(1). مجمع البحرین. ص 322. 
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«اخلاص له الشی ۶». وقتی است که آن را صاف نماید. در حالی که سالم 
از هر آلودگی و آمیختگی باشد. و در زیارات بسیار آمده است که: آن 
بزرگواران علیهم السْلام خاصّ خدای تعالی و خالص برای او هستند. و 
این که آنان, خالص‌شدگان در توحید خدای 9 و در احتجاج, از ابی خالد 
کابلی آمده است که او گوید: علی بن حسین علیه السلام فرمود: و از او 
سخنی را در غیبت قائم علیه السلام و زمان غیبت او ذکر نمود تا اين که 
فرمود : وبا ایا خالدا آن اقل نمان غسته التطرین المافلتن تامامته افص 
اهل کل زمان؛ لان الله جعلهم فی ذلک الزمان بمنزلة المجاهدین بین یدی 
سول الصا اللم‌کايه مالس املی المخاصفن ار و شا صرفای ون 
الدعاه نامسا خر ی ای لاتم اف رما مت 
اوبجو خالی. که فایل. به امامت, ام هستند و عر خال اقظار او.به مد 
مر یه افصل ال همه مان ماش سا خدای عالی نان نا در اسان 


به منزله مجاهدین عصر پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله قرار داده؛ آنان, 
مخلصان حقیقی, پیروان راستین ما و دعوت‌کنندگان به دين خدای تعالی در 
نهان و آشکار هستند, و در روایت ت جایره از امام باقر علیه السّلام درباره 
قوله تعالی: «و ما از وا الا لیعبذوا ال مَخلصین له الدین», آفنقم که آن 
بزرگوار فرمود: الا انا مس دای تعالی و به پیامبر او و به ائمه علیهم 
السلام است, و در امالی طوسي از امام صادق علیه ا سرام آمده است 
کف اعرانی‌نی هصامشر خلی اا له لیف و آله کف ماخ بهشت چیست؟ 
آن حضرت ی اللّه علیه ر 9 آله فرمود: «لا اله الا اللّه, یقولها العبد 
مخلصا.»؛ بعنی لا اله الا اللّه است., که بنده خدا آن را در حال خلوص 
بگوید. اعرابی گفت: اخلاص چیست؟ آن زر کوار. فر مود: «العمل بما بعئّت 
بهء و حتٍ اهل بیتی, و انه لمن اعظم حقها.» یعنی آن, عمل و کاری است 
که برای آن آمده‌ام (و برای آن انگیخته شده‌آم), و نیز دوست داشتن و 
فحبت: ورزیدن نیت به: اهل: پیت هرن ات که آن: ۳۵ 
است. <1» 

نیز در فرهنگ لغات فرموده: خلص؛ یعنی دوست. ویژه. گزیده. و جمع آن 
خلصاء است, و خلاص؛ یعنی روغن و سیم و زر خالص و بی‌غش, و خلاص؛ 
یعنی رهایی, 


(1). مقدمه برهان. ص 95- 94. 
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رستن, و خلاصه و خلاصه؛ یعنی زبده و گزیده از هر چیز, و روغن گداخته 
که خالص باشد, و خلصان؛ یعنی دوست یکدل. برای مفرد و برای جمع, و 
خالص؛ بعنی ساده و بی‌آلايیش و هر چیز مفید, و نام نهر و شهری است در 
نزدیکی بغداد, و خالصة؛ بعنی صفت خالص بی‌الایش,: و چیز ویژه و خاص. 
و خلوص؛ یعنی درد و ثقل هر چیز و خاصه روغن, و یکدلی و بی‌غل و غش 
بودن» و خلض: خلوضا و خالصة؛ بعنی:ساده و بی‌آلایتتن گردید: به او رسید 
و پیوست. اخلاص: ی را گرفت, بی‌ریا رو به طاعت يا به خدمت آورد, 
و اخلاص؛ یعنی ویژم کردن وربی‌آلایشن بودن در دوستی و طاعت, و خلصه 
تخلیصا؛ یعنی ویژه گردانید او را, رها و آزاد نمود او رار تحاضر ری 
رهایی یافت, و مخالصة؛ یعنلی دوستبی خالص و 2۳ کردن؛ 
استخلاص؛ یعنی ویژه کردن, رهانیدن و رهایی جستن. <1» 

در فرهنگ عمید هم فرموده: خالض بعتی,تاب. فبرم سادهه. بای تی آلایش 
و بی‌غش, و جمع آن خلص (به ضَمٌ خاء و فتح لام مشدد) است, و خالصه, 
منت خالص است؛ یعنی بی‌الایش و ملکی که متعلق به دولت باشد, و 
خلوص (به ضمّ خاء و لام): یعنی خالص شدن, بی‌الايش شدن. پاکی و 
سادگی, و خلاص (به فتح خاء)؛ یعنی رهایی یافتن, رستن, رهایی, و به کسر 


خاء؛ یعنی خالص, بی‌غش, طلا یا نقره یا روغن بی‌غش, و خلاصه (به ضمٌ 
خاء)؛ یعنی بر گزیده, پاکیزه, نتیجه, گزیده و خالص چیزی. <2» 


شا وی ور گفازسن: 


شیخ طایفه, علی پن حسن طوسی قدّس سزه در تفسیر تبیان فی قوله 
تعالی: «و, لنا آغمالنا 5 و که ۳ تن له مُحْلَضَونَ» «3», فرموده: 
قوله: «لنا أَغْمالْنا», معنایش انکار است 8 


(1) حاخضی العتخه مه هنن ارت 9ات 5 1[ 
(2). فرهنگ عمید. ص 517, 539, 540 و 541. 
(3). بقرهر 139 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 19 
دای آها (بکی بهود و نصاری بت یه اعمالشان تسا آنان مش کنو و 
قوله: «و تَحْن له مَحلَصَون». در آن دلالت است بر این‌ که مخلص؛ یعنی 
خاص و خالص برای خداء سزاوارتر است به حق, از کسی که شرک برای 
او‌قایل باشند, و در فعناغ. آن کفته‌اند: آن زدق, است بت به آنچه: بهود ند 
آن استدلال می‌ کردند از عبادت عرب بر بت‌هایشان, به این که : در آن هیچ 
عیبی بر ما نیست, هنگامی که ما خالص باشیم؛ 
بحا تشته ه فعل آن کسانیباز تاخاعان که وسالهپرسی می کودند ان 
هام که نها فد اکان. شست مق اما ادن مه ین‌که آنان بر 
شر ک‌ورزی به خدا بودنچ بابقراردادن شبیه برای او و کفر به | پاتش. ۰« 
نیز فی, قوله تعالی: «الا الْذین تابوا و أَْلَحوا و اعتضَمُوا بالله و أخْلَضوا 
تم للّه قأولتک مع الَمْوْمنین و سَوّف یوت ال المشن ار عظیماً» 
0 فر موده: از ۳ توبه کنندگان از نفاقشان را استثئنا نمود, ناهن که 
تاشان را اضلاح‌ساینه متسر برای عدایعالن خالض مخاصی کردانتد 
و از الهه‌ها و بت‌ها بیزاری جویند و به کتاب خدای متعال تمسک کنند و 
۳09( تصدیق نمایند. پس وقتی چنین کنند, البته, آنان. با کمن دود 
بهشت و در فخل کرامت خواهند بود, و آنان را در مساکنشان: ساکن 
گردانند, و آنچه بر جزای توبه‌شان به آنان وعده داده شده, به به آنان اعطا 
کنند. <«3» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و ادَعْوهْ مَحْلِصین لد الدین» «4», فرموده: 
انان را به دعأ کردن و تضرزع نمودن به سوی خدای تعالی ش.ه اخلاص 
امر نمود, و اصل اخلاص, خارج نمودن هرگونه آلودگی و آمیختگی از چیز 
آلوده است. و از آن جمله است., اخلاص در دین برای خدای عز و جل, و 
آن, توجیه عبادت است چنان‌که خالص و خاصٌ او تعالی و بدون غیرش عرّ و 
جل باشد. «5» ۳1 
فی قوله تعالی: «... لأعَويَهُم آجمَعین. / عباذک ملَمْمْ الَفْحْلَصینَ» «6» هم 


فر موده: 


(1). تبیان, ج 1, ص 487. 
(2). نساء/ 146. 
(3). تبیان, ج 3, ص 368. 
(4). اعراف/ 29. 
(5). تبیان, ج 4 ص 384. 
(6). حجر 40 

قرآن, اخلاق حمیده» 2 ص : 20 
وتو ِِ« ؛ یعنی آنان را ری رت سوت نی اس روز 
هه کم نمفیی اه ایند ان اض رای عالی کار ی آنان که 
عادنتان را خاص مخالص رای خدای تقالی: اسام دهم اش اخایت 
شیطان امتناع می‌ورز ند استئنا ؛ زیر| شیطان, راه وروج و تسلطی بر 
آنان ندارد؛ همچنان که فرمود: «اِنْ عبادی لیس لی لبم سْلطانْ»؛* یعنی 
آن شذانی. که اجه آنان اش تسودص نا نام رات و اسر آنان 
نهی نمودم, از آن خودداری کردند. شیطان بر آنان سلطه‌ای ندارد, و کسی 
که «مخلصین» را با فتح بخواند: «مخلصین»؛ به این معنا است که خدای 
تعالی اراده نموده آنان را خالص نماید؛ به این که آنان را بدان صفت موفق 
نموده و در آن لطفی برای آنان است. «<1» 
نیز فی قوله تا «انَه ِ ن مخْلصا» <2», فرموده: «مخلصا» به فتح لام ؛ 
و ۳ و به م کسر لام: 
«محلصا»؛ یعنی عبادت را برای خدای تعالی, خاص و خالص گردانید. در 
نت خبر داده به این که موسی علیه السلام در طاعاتش. بر قصد قربت به 
خدای تعالی بدون ریا و تظاهر بر مردم. خاص و خالص بود و این‌که بر 
عبادتش, شرک نمی‌ورزید و به جز [و, کسی را عبادت نمی کرد, و کسی که 
«مَخلصا» را با فتح بخواند: «مُجْلصا»؛ یعنی خدای تعالی اراده نموده که او 
را برای طاعت خودش خالص گرداند؛ بدین معنا که لطفی است برای او در 
آنچه اختیار نموده؛ یعنی اخلاص در طاعت را و این که طاعت را با معصیت 
اه ترا مرو ان که با این هه بان ار طظرف دای عالی دعس 
ماد تا رسای را کل هه ان سا را پیت مه انا سای 
«3» 7 ِ ۲ 
هستن‌طورافی. قوله تعالی: «و.ما تعرون الا ها کم تفعلون:. زا عتاق الم 
زاین 02 قزر خووم» از خعاه این انتتنا نفد آنان ر که عبادت 
بد ات ال زرا ات 


(1). تبیان, ج 6, ص 337. 

(2 )ربا 

(3). تبیان. ج 7, ص 118. 

(4). صافات/ 40. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 21 

خاص نمایند و هر آنچه که به آنان امر فرموده, آن را اطاعت کنند. 
آنان؛ عذابی را نچشند و به ثوابی > برسند. 1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ا حلَصناهم بخالصة ذکری الذّار» 2 
فر موده: اخلاص, خارج تقودن هر ۳ از شی ۶ است که از آشکل آن 
نباشد. پس آن ابرار را, خدای تعالی خاص و خالص نمود برای نعمت‌های 
بهشت به لطف خودش, در آنچه ند انار طربف: احسشانر لام می‌ هورق 
قوله: «بخالِصة ذکری الذّار»؛ یعنی ما ابراهیم, اسحاق و یعقوب را به 
واسطه دوفتی‌شان که خاک بود, خالص گردانیدیم. . سپس فرمود: 2 
الذّار». بدل از «خالصة» است؛ یعنی آنان 0 و یاداور چهان آخرت 
فد ودزون تدنیاا بازضا و آهدند انز اسنتت: معنایتن این اش انان 
آخچرت را و برگشت به سوی خدای تعالی را بسیار یاد می‌کردند, و معنای 
«أَحْلَصَناهَم»؛ تفت آیان: ۱ ال بی‌آلايش نمودیم. طبری گفته است: 
یعنی خاص آنان گردانیدیم بو برتر از آنچه در آخرت است. <«3» 

فی قوله تعالی: «قَاعْبّد ال مُحْلصا له الذین» «» هم فرموده: یعنی 
عبادت خود را به ۳ [ هد تعالی) متوجه کن در حالی که خالص از 
شرک بت‌ها و اصنام باشد, و قوله: «مَحلصا له الذین». نصب «مخلصا». بنا 
بر حالٍ است. و نصب «الدین», به واسطه آن است که مفعول لاجله 
«مخلصا» است. «5» 

نیز فی قوله تعالی: «قاژغوا ال مُحلصین له الذین» «6», فرموده: یعنی 
عبادت خودتان را به سوی خدای تعالی وحده توجه بدهید و لو آنکة کافران 
خوششان نیاید. پس به آنان توجُهی نکنید: «و لو کرة الکافژون. » < »> 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاوغوخ ملصین له الدین العمذ لله ر رب 
العالمین» «8», 


(1). تبیان, ج 8. ص 452. 
(2). ص/ 46. 

روا بیان قرضن 522 
(5). تبیان, ج 9, ص 4. 
(6). غافر/ 14. 

(7). تبیان. ج 9, ص 61. 


(8). غافر/ 65. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 22 
فر موده: ابن عباس یه بن چبیر گفته‌اند: چون یکی از شما بگوید: « لا 
اله الا الله», در آخر آن بگوید: «الْحَمَذ له رب خلت «1» 
شیخ آبی علی, فضل بن حسن طبرسی قدذس سره در تفسیر مجمع البیان 
فی قوله تعالی: «و تَخْنْ له مُحِْضُونَ» «2», فرموده: یعنی موخدون؛ و 
مراد از آن اين است که مخلص, به حق سزاوارتر از مشرک است. و 
گفته‌اند: معنای آن, رد نمودن است بر آتان آنچه رز بدان احتجاج می‌کردند 
از این که عرب بتان را عبادت می‌نمودند. ؛ پس کائّه گفت: عیبی بر ما ور آن 
(عبادت عرب بر بتان) نیست, هرگاه که ما موخد باشیم؛ همان گونه که 
عیبی بر شما نیست. به کار کسی که پرستش گوساله کرد از نیاکانتان, 
انا اه اه ان راو اد 
مولف تفسیر شریف مجمع البیان. زیر عنوان: «فصل فی ذکر الأخلاص» 
فرموده زونه ین الیمان رفایت دم که کفت ‏ از پیات صلی 2۱1 
علیه و آله سوال نمودم . اخلاص چیست؟ آن حضرت فرمود: «سألت 
خیرل علنه اسلا ری له فا سا لت یی ال عم را قفا هه 
سر من سرژی, استودعته قلب من احببته من عبادی.»؛ یعنی از جبرئیل علیه 
السْلام درباره آن سوال نمودم. 
جبرئیل علیه السّلام گفت: درباره آن از پروردگار عزیز سوّال کردم. پس 
پروردگار متعال فرمود: آن رازی است از راز من, که آن را در قلب 
هر کس از بندگانم که او را دوست بدارم, به ودیعه می‌گذارم 
هار انب ادریش حولاتی وت تن که از امتح صار ار لد 
است که آن حضرت فرمود: 
«آن لکل حق, حقيقة» و ما بلغ عبد حقيقة الاخلاص حتی لا یب ان پحمد 
علی شی ء من عمل الله.»؛ یعنی برای هر حقی, حقیقتی است. و بنده به 
حقیقت اخلاص رسد تا این که دوست ندارد بر چیزی از عمل الهی, 
ستایش شود. 

و سعید بن جبیر فرمود: ی ی و ی رو 
1 برای خدای تعالی خالص گرداند و در دینش , شرک نورزد و عملش را 
برای دیدن و ریای 


(1). تبیان, ج 9, ص 90. 

(2). بقره/ 139 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 23 

احدی انجام ندهد» و گفته‌اند؛ ۳ به این است که اعمال بنده خدا| در 
اشکارتو بان یکسان تاشیی کفه‌انور اعلارد ان انست که از ان 


پوشیده باشد و از رغبت‌ها و علایق پاک و مصفا باشد, و گفته‌اند: آن به اين 
است که خوبی‌ها را کتمان و مخفی نماید, آن‌چنان که بدی‌ها و گناهان را 
پوشیده و کتمان می‌کند. «1» ر 1 ۰ 
همین طور فی قوله تعالی: « أ رب تاّوا و أَصْلخوا اعْتَضَموا بالله و 
أخلَضُوا دبتهم لله» «» فرموده: یعنی تقافس ار له کت ام 
أصَلجوا»؛ یعنی نیاتشان را اصلاح نمایند. و گفته‌اند: تن توبه‌ بان ور ایندم 
استوار و پابرجا باشند. «و اعتَضَموا باللّه»؛ یعنی به کتاب خدای تعالی 
تمشک جویند و پیامبرش را تصدیق کنند, و گفته‌اند؛ اعتماد و اطمینان به 
خدا داشتم باشتد. «و احلصها دینزم لله»؛ یعنی از الهه‌ها و بت‌ها بیزاری 
جویند, و گفته‌اند: به واسطه ان از خدای تعالی طلب رحمت کنند و 
از سر اخلاص رضای او را طلب نمایند. «<3» 

نیز فی قوله تعالی: «و ارعوخ مَخلصین له الذین» «4», فرموده: و این امر 
به دعا و تضرع به سوی او سبحانه بر وجه اخلاص است؛ یعنی به سوی او 
رغبت به دعا داشته باشید. بعد از اخلاصتان دین را برای او. «5» 

فی قوله تعالی: «اِیَه من عبادتا المْحْلَصینَ» «6», فرموده: یعنی برای 
پیامبری برگزیده‌شدگان و اختیارشدگانند و به کسر لام, اخلاص‌داران در 
عبادت و توحید. بعنی از بندگان ما آنّ کسانی که خالص نمودند طاعت را 
برای خدای تعالی و خالص نمودند خودشان را برای اوء و این ایه, بر منژه 
بودن یوسف علیه السْلام و جلالت قدر او از ارتکاب به کار قبیح يا اراده بر 
آ دلالت دارد. <7» 

همین‌طور فی قوله تعالی: « قباد کی ال له 99 فر عوهت و 
آنان کسانی هستند که عبادتشان را ترا با تعالی خالص نمودند و از 
عبادت شیطان امتناع 


اسان 220 

(2). نساء/ 146. 

(د حجمم اسان و رده 

(4). اعراف/ 29. 

ها ی 2 

( 7 مه الیان س ص ور 

(8). حجر/ 40. 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده, 2 ص: 24 

کردند و از آنچه خدای متعال از ان نهی نمود. باز داشته شدند و کسی که 
بر" را به فتح لام بخواند؛ یعنی پس آنان کسانی هستند که خدای 

تعالی آنان را خالص گردانید؛ به این که برای خاص و خالص شدن موفقشان 


نمود و به آنان لطف نمود؛ به این که شیطان را بر انان راه ورودی نباشد. 
1 

فی, قوله تغالی: < ادکز قن الکتاب موسی اه کان مخلصاً و کان شولا 
تبیا» «», فرموده: 

یعنی: ای محفد ی اللّه علیه و آله! به یادآور در کتاب که آن, قرآن 
است. موسی را, که او خالص نمود عبادت را برای خدای تعالی و خالص 
نمود نفس خود را برای ادای رسالت, و به فتح لام؛ یعنی خدای 1 او را 
برای نبت, خالص نمود و اختیار کرد او را برای رسالت, و رسول بود برای 
فرعون و قوم فرعون, پیامبری رفیع الشان و عالی مقامر «3 , 

نت رفی قملم تعالی رها رون لا با عم ماو الا عبات اه 
ااعاض 0ص تفر دوه نی اس داده نمی‌شوید هر به اندازه 
اعمالتان. پس از 9 از جمله مخاطبین معذبین استئنا نمود و فرمود؛ «] ۱ 
عباد الله الَمحَلَصینَ»؛ یعنی آن کسانی که عبادت را برای خدای تعالی 
خالص نمودند و او را در هر امری که به آنان امر فر مود اطاعت کردند, 
تین آنان عذاب را نمی‌چشند. و الینه, به پاداش و ثواب خواهند رسید. «5» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «اتّا اَحْلَصَناهم بخالضة ذکری الذّار» «6», 
فر موده: یعنی آنان را برای, خودمان ۳ و خالص گردانیدیم؛ به این که 
خالص نمودم برای آنان «ذِکری الدّار» راء و «خالصة». به معنای خلوص 
بوده و «زذِکری», به معنای یادآوری نمودن و یعنی خالص نمود برای 
آنان یادآوری «الذّار» راء و آن به این است که آنان به یاد آنَ بودند به 
هاسنظه آماده و عهیا بفدن برای. آن و زهد و بارتتیای که در نیا :داشتنه؛ 
همچنان که عادت انبیا چنین بود. <7» 


(1). مجمع البیان, ج 6, ص 337. 

(2). مریم/ 1د. 

(3). مجمع البیان, ح 6, ص 318. 

(4). صافات/ 40. 

(5). مجمع البیان, ح 8,. ص 442. 

(6). ص/ 46. 

(7). مجمع البیان, ج 8, ص 481. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدم؛ ح2. ص : 25 

فی قوله تعالی: «قَاعْبّد اللْة مخیصا له الذین» «1» هم فرموده: یعنی پس 
با ففت را نها تم سمی خدای‌عالی موه کرت حف لصا له اله» بعی 
خالص کن از شرک بت‌ها و اصنام, و اخلاص به این لکد هه 
خمل ور را مه نی خالعت بجوم که ان دای ر وتا رات وه 


>» 


‌ 2 7 


نیز فی قوله تعالی: «هو الحمةٌ لا ال الا هو قَادِعوة مُحْلِصین له الدين الحَمَذ 
لله رب العالهین» «3», فرموده: یعنی البته, آن کسی که بر شما این 
نعمت‌ها را انعام فرمود, لو زنده علی الاطلاق است بدون علت. بدون 
فاعل و بدون نیت. « لا الة [ هو قادعَوهٌ مُخلچیین له این »؛ یعنی در دعا و 
عبادت او در حال اخلاص باشید. «الْحَمّدٌ بل رَبّ العالمین», فراء گفته 
است: و آن, خبری است که در آن اضمار است؛ مثل این‌که گفته ااست: , 
بخوانید او را و حمد او را ؛ بر این نعمت‌ها تحار آور یه دیکو یود «ااکته لاه 
رب أ لعالمین», و مجاهد, از آبن عباس ای نموده که او گفته باست: 
هرکس بگوید: «لا اله الا الله», پس باید به دنبال آن پگوید: «الحَمدُ له َب 
العالمین», اراده می‌کند فرموده خدای تعالی را: «مَحْلصینَ لة الدينّالحمَد 
له زب العالمین» «4», فرموده: یعنی عبادت خودتان را تنها متوجه به 
سوی خدای تعالی, بکنید. <5» 

ابو القاسم جار ال مجمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی قوله تعالی: «فْل آ با متا قی الله عقه وا و ریم و نا اغمالنا و 
۳۹۹ أعْمالكم و تحن له مخلضون» «6», فرموده: ِ# هو ربا و رک 
مشترک هبیتیم جمیعا در اپن‌که ما بندگان او هستیم و آو پروردگار ماست: 
«و لنا آغمالنا مالنا ۶ له ماگ۶ بعتی ال عفل. انجاس امن اتود 
واسطه آن, اعتبار حاصل می‌شود. *«5 تج له مَخلضون»؛ یعلی و ما به 
توحید او, با خلوص از روی ایمان, معتقدیم. «<7» 


ای 517 

(3). غافر/ 65. 

(4). غافر/ 14. 

وا فحه مار یز 51 

(6). بقره/ 9 1. 

(7). کشاف, ج 1, ص 316. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمپدمر ج 2 ص: : 20 

نیز فی, قوله تعالی: «الا الذین تابوا و أضلخوا و اعتضَمّوا یال و أحْلَضُوا 
تمه له فأولنک تع المزمنين و سَوف وت ال الممنین آمرا عظیما» 

۳ ی و برای چه عذاب منافق از عذاب کافر شدیدتر 

است؟ گویم: برای این که در کفر, مانند کافر بوده و به کفرش, استهزای به 

اسلام و به اهل اسلام. و پنهان کردن دشمنی اش نسبت به انان. ضمیمه 

می‌شود. «و أضْلحُوا»: آنچه را از اسرار و احوالشان که در حال نفاق تباه و 

فاسد گردانیدند. «و اغتضموا باللّه»: و به او اعتماد همچنان که 

مومنین بااخلاص اعتماد کردند. 5 آحْلَصُوا دیتهم لله»: در 4 به جز 


رضای او را نمی‌طلبند. 
«قأولیّک مع الموْمینَ»: پپس آنان یاران مومنین و دوستان آنانند در دو 
جهان. «و سوف یوت الَذ الْوّمنین آجراً عظیما»: پس آنان در آن 
مشارکت داشته و در آن سهیم هستند. 

پس آگر بکه یی منافق کیست؟ گویم : در شریعت, کسی که تظاهر به 
اسان می کند و در باطن کافر است ... و در پاسخ به حذیفه رضی الله عنه 
که سوال کرد: گفته شد: منافق کیست؟ ۱ 
فرمود: کسی که موصوف به اسلام است و به آن عمل نمی‌کند, و قوله 
علیه الصلاة و السلام: «ثلاث من کن فیه, فهو منافق و ان صام و صلّی و 
زعم انه مسلم: ۰ من اذا حدت. کذب.: و آذا وعد» آخلف, ۰ و آذا اوتمن؛ خان. ک: 
یعنی سه دسته‌اند که هرکس در آنها باشد. منافق است. اگرچه روزه بگیرد 
و نماز بخواند و گمان کند مسلمان است: کسی که چون سخن بگوید, 
دروعغ باشد, و چون وعده کند, خلف وعده کند, و چون اعتماد به او کنند, 
خیانت نماید. «<2» 
هم چنین فی قوله تعالی: «قل مر نی بالقشط و أقیموا و جُوهَکُمٌ عنْد کل 
مسجد 5 آوغوخ خ اصیه له الدین کما. بدا کم تَعَودون» 0 فر موده: 
«بالقسط »: به عدل و به آنچه در "نفوس اقامه می‌گردد به به این که آن نزد 
هر ممیزی و نیکوست, و گفته‌اند؛ به توحید *«5 افیخوا وجُوهَکم»: 
«و قل أَقیموا وْجُو جُوهک»؛ یعنی قصد کنید عبادت او را در 


(1). نساء/ 146. 

(2). کشاف, ج 1, ص 75<. 

(3). اعراف/ 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 27 

حالی که مستقیم به سوی رضای او بوده و عدول به سوی رضای غیر او 
نباشد. «علند کل مسجد»: در هر زمانی برای سجود پا در هر مکانی برای 
سجود, ۵ آنتهان ایک «و ارعْو»: و او را عبادت کنید. «مخلِصین له 
الذین»؛ یعنی طاعتی که رضای خدا را ۹ خلوص بطلبد. «کما 29 
تَعْودُون.»: همچنان که شما را در ابتدا ایجاد کرد. بر می‌گرداند؛ یعنی شما 
را باز می‌گرداند. پس با اعمالتان جزا داده می‌شوید. پس عبادت را برای 
او خالص گردانید. <1» 


فی قوله تعالی: «و لَقٌَ همّت بو هم بها لو لا آنْ ی بُژهان رَبّه گذیک 
لتَصرف یه الیو 5 القَخشاء اضر ۳ الْمَخْلَصینَ» «2» هم فرموده: 
و قوله: «و لقَد هت بو»: یعنی آن زن قصد آمیزش با او را نموده بود, «و 


ای برهان ربه» 
ری بژهان 9 


هم بها»: و از هرق باق ۱ 


ده رز 
۱ ازن؛ محذوف بوده و تقدیر آن چنین است : «لو لا ان 


لخالصها.» پس آن حذف شده؛ برای این‌که قوله: «و هم بها» بر آن دلالت 
ی کنو ۳ کزلی # کاف سضعت: المحل است مه اند ار تسه او رانا 
ثبات با مرفوع المحل می‌باشد؛ پبعنی امر, مثل ان است. 
«لِتَص عَنَةّ السَوء»: از خیانت به آقا, «و الخشاء»: از زاناه ان ور 
عبادتّا المخلصین »: کسانی که دینشان را برای خدا خالص گردانيدند. و به 
فتح؛ یعنلی کسانی که خدا آنان را برای طاعت خودش خالص گردانید؛ به 
این که آنان را از گناه حفظ نمود. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «قال, رب یما أعَوَیتیی لا ق هم فی ال و لعولهة 
أجْمَعینَ. الا عباذک مه هم الْفْْلَصینَ» «», فرموده: «بما وی «باء», 
برای قسم بوده و 7۳۹۹ مصدریه _و حقایه مس اس ار بر عازن 
سوگند به اغوای تو مرا, حتما برای آنان زینت می‌دهم, و معنای 0 او 
راء, سبب شدن اوست برای گمراهیش؛ به این که او را امر به, ِِ_ آدم 
کرد, پس این امر به گمراهی او انجامید, و قوله: «بما اعورنی ار زیت ن 


(1). کشاف, ج 2 ص <75. 

(2). یوسف/ 24. 

(3). کشاف, ج 2, ص 312- 311. 

(4). حجر/ 40. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 28 
»> مانند قوله: «قبعرّ نک لاعويَهُم آجمَعین» است در این‌که در آنها قسم 

خوردن است, جز این که در ۳9 از آنان, قسم خوردن به صفت او بوده و 

در دوّمی (از آنها) قسم خوردن به فعل اوست, و فقها بین اين دو فرق 

گذانششها ند «فی الثْض»: در دنیایی که آن, سرای فریب است. مخلصین 

زا اما یواست کسجلم موه اای عل ی کند اه ابا اه 

نمی‌پذیرند. <1» 

همین‌طور فیٍ قوله تعالی: 5 اک فی الکناته موسی ان کان معلضا 5 

کان شولا تبیّا» 2», فرموده: و مخلاص به کسر, آن کسی است که 

عبادت اف حالص ار کی ریا است. یا این که نفسش را خالص, و قصد و 

نیتش را تسلیم برای خدا کرده, و به فتح, آن کسی است که خدا او را 

خالص گردانیده است. «<3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ما تج ن الا ما کم تغعلون. الا عباة ال 

الَمحْلَصینَ» «4», فرموده: «الا ما 0 تَعملن»: به چز آنچه که عمل 

نمودید. جزای بد, به سبب عمل بد است. «الا عباد الله», و لکن «عباد 

الله», بنا بر استثنای منقطع. «5» 

في قوله تعالی: «و ار او را اوه وی اریز 

الابْصا ر. ایا أَحْلَصناهم بخالصة و ذکرّی الکان «6» هم فرموده: «ابر براهیم 


اه ها 


۳ 


اسحاق و یِعْفّوبِ». عطف بیان است برای «عبانا». «آولی الایدی و 
الأبصار», مراد صاحبان اعمال و فکر است. و «اولی الایادی» به جمع 
الجمع قرائت شده. «اَحْلََناهم»: آنان را تا قرار دادیم, «یخالِضَ»: 
به صفتی خالص, که هیق ناخالصطی در آن نیست. «زکری الذّار»: بعنلی آنان 
به طور مداوم به یاد آخرتند و یاد دنیا را به فراموشی شیرده اند پا یاد آنان 
نسبت به آخرت و رغبت آنها در آن بوده و کناره‌گیری‌شان از دنیاست؛ 
همچنان که آن: شان پیامبران و مورد رغبت آنان است. <7» 


(1). کشاف, ج 2 ص 391. 

ما ریما 1 و 

(3). کشاف, ج 2 ص 13<. 

(4). صافات/ 40. 

(5). کشاف, ج 3, ص 39د. 

(6). ص/ 46. 

(7). کشاف, ج 3, ص 378. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 2 ص: 29 ۲ ۳ ۳ 

نیز فی قوله تعالی: «ن یرل نک الکتات بالق قاغعْبد اللة مُخلصا له 

الدین» «», فرموده: 

اگر بگویی: مراد از «الکتابت», چیست ؟ گویم: بنابر وجه اول, قرآن است و 

بنابر وجه دوم, سوره است. «محْلصاً له الدین»: برای او دین» به وسیله 

توحید, و تصفیه درون از ناخالصی‌ها, از شرک و ریا خالص شده است. <2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قااغوا اللَح مُخلصین له لَ الدین 0 51 کرح 

الکافژون» «3», فرموده: 

«قاوغوا اللْعَ»: او را عبادت کنید, «مَحْلِصین له الدین»: از شرک, و اگرچه 

دشمنان شما از این که بر دين آنان نیستید, به و نیتم ایتد: «4>* 

همین‌طور فی قوله تعالی: «هو الحمهٌ لا الة الا هو قاوغوخ مَحْلِصین له الذدین 

الحَمَذٌ له رب العالمین» «5», فرموده: «فََوعُوخ»: : پس او را عبادت کنید, 

«مَخلصین 1 الدین»: پعنی طاعت خالص از شرک و ریا, در حالی که 

گوینده «الحَمذ له 7 بّ العالمین» هستید. <6» 

مولی الاجل سید عبد اه ن محقّد رضا حسيني معروف به شبره در 

تفسیرش قی فولم "1 , الذین باب و و اَضَمُوا -ِ«ِِ 5 

عظیما» 1 ره یعنی به 0 که از نفاقشان توبه نب ۹ 

0 باللّه»؛ یعنی به خدای تعالی اطمینان و اعتماد کنند, «و أحْلَضُوا 
بتعم لام»: یعنی و دینشان را خاص و خایلص کنند پرای خدا؛ , بدون ریا و 

0 توشل بدان برای خوشنام شدن؛ «قاولنی 2 مَع الَمَومنین»: : پس اینان, 


در دو جهان, دوست و رفیقان, مومنین هستند. «8» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فْل أه مر یی با اففظ و أَقیمُوا وجُو هکم علد 

مسْجد و ارِغوخ محْلِصین له الدین» «<9». فرموده: بگو: 0 من ِ 
را وا ۱1 به طرف قبله 
اقامه کنید, يا در توجه به عبادت او, پایدار و 


(2). کشاف, ج 3, ص 386- 85د. 

(3). غافر/ 14. 

(4). کشاف, ج 3, ص 419. 

(5). غافر/ 65. 

(6). کشاف, ج 3, ص 435. 

(7). نساء/ 146. 

(9). اعراف/ 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدر ج 2 ص. : 30 

بااستقامت باشید. «علْد کل مسْجد»؛ یعنی در وقت سجود یا در مکان آن؛ 
یعنی در هر نمازی یا در هر مسجدی, نماز او را درک کنید و آن را از 
وقتش به تأخیر نیندازید. «و ادَعَوخ»؛ یعنی: و عبادت کنید او راء «مَخلِصین 
له الدَین»؛ یعنی در حال اخلاص او را عبادت کنید. پس البثّه, او را ملاقات 
می‌کنید. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «لَو لا آَن ری نها رب گذلک لتصرت ت عَنْهْ السُوءَ و 
الْفَحشاء اِثْهٌ من عبادتا الَمْحْلَصینَ» کفرشوده ‏ آحر نبود. ان نیون .که 
مانع از کار زشت در او بشود, البته, که او قصد سوء می‌نمود, اما او 
(یوسف علیه السْلام) قصد سوئی ننمود. «کذلک»: این چنین برهان را به او 
نماياندیم, «لِتَطرف عَن الستوء 5 و المَحشاء»: تا از اوء کار زشت خیانت ۳ 
را منصرف گردانیم. «انَة من عبادتا الْفْحْلَصینَ»: البثه که او از بندگان ما 
بود که او را برای نبوت اختیار نموده بودیم. کر ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لاعويتَهُم اخمعید. الا غبادی مفم ااتساصیت» 
«» فرموده: و [ابلیس گفت:] البته, همه آنان رز ۳ و به تب 
گمراهی فریب می‌دهم تا آنان گمراه شوند به جز بندگان تو؛ از آنهایی که 
آنان را برای طاعت خودت خالص کرده‌ای. «5» 1 

فی قوله تعالی: «و ارکَرّ فی الکتاب مٌوسی اه کان مَخْلصا» «6» هم 
فر موده: بعنلی او عبادتش را خالص کرد, پا نفسش را برای خدای تعالی 
وحده خالص نمود. <7» 


همین‌طور في قوله تعالی: « عباد ال الَمخلصین» «8» فرموده: 


استثنای به «|لا» در اینجا, پاستثنای منقطع بوده و آنچه بعد از استثنا است, 
شتا می‌باشد و خبر آن, «أولیک هم رژق مَعلومْ» است. «<9» 

نیز فی قوله تعالی: «ن َحْلَصَناهم بخالِحة ذِکری الذّار» «0», فرموده: 
تعتی.ها آنان ز۱ 


(1). تفسیر شبر. ص 341. 

(2). یوسف/ 24. 

(4). حجر/ 40. 

(5). تفسیر شبر. ص 50د. 

(6). مریم/ 51. 

(7). تفسیر شبر. ص 6۵40. 

(8). صافات/ 40. 

(9). تفسیر شب ص 919. 

(10). ص/ 16 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 31 

برای خودمان خالص گردانيديم. بو سبب خصلت خالصی که هیچ آمیختگی 

در آن نبودر ه آن: خصلت یاد و غذکر آنان.به-«دار حقیقی»؛ یعنی. آخرت: و 

عمل برای آن بود. «1» 7 

فی قوله تعالی: «قَاعْبّد ال مُحْلِصاً له الدّينٍ» «2» هم فرموده: یعنی پس 

خدای تعالی را عبادت کن خالصانه و بدون آمیختگی با شرک و غرض‌های 

دنیوی. «3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قاوغوا اللة مُحلِصین له الدین» «4», فرموده: 

یعنی پس بخوانید خدای تعالی خالصانه و بدون آمیختگی با | شرک. «5» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فاذ غوغ مُحصین له الدْین الْحَمَدٌ للّوٍ رَبٌ 

العالمین» «6», فرموده: یعنی بپرستید او را خالصانه و ندون امیختکی نا 

شرک و ریا, در حالی که می‌گویید: له ال 

استاد علامه_ سید محمّد حسین طباطبایی, در تفسیر المیزان فی قوله 

تعالی: «قْل آ حاجُوتنا هی الله و هو رما و رب و آنا عمالنا و لک أَعْمالکَم 
تن لَذْ مَحْلَصَونَ» «8», فرموده: «قل 1 تحَاحُوتنا», تا آخر انم انکار 

0 برای محاجّه و مخاصمه اهل کتاب با مسلمانان درباره الله است, و 

به تحقیق خدای تعالی وجه انکار خود را تیین کردم و محاجه آنان لغو و 

باطل شمرده است, با قوله: «و هو زبنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم أعمالکم 

تن له مُخلضون.» بیانش این است که: مسلمانان و اهل کتاب اله 

واحدی را عبادت می‌کنند و اعمال هریک از دو گروه, با دیگری تزاحم ندارد 

و مسلمانان در دینشان برای خدای تعالی, اخلاص دارند, و برای اهل کتاب 


سببی نیست که ممکن باشد آنها در محاجه‌شان با مسلمانان. بدان متشبت 

شوند. »> ۹ ۹ ۱ 

نیز ز قمو قوله تعالی: «الا الذین تابوا و آَْلَخوا و اتغوا باللّه و أَخْلَضُوا 
بتَْمّ لله 


ی 09 
ی 
(4). غافر/ 14. 
(5). تفسیر شیر ص 960. 
(6). غافر/ 65. 
(7). تفسیر شپر, ص 969. 
(8). بقره/ 139. 
(9). المیزان, ج 1. ص 317. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 2 

فاولیّک مَع الَمومنین» «1», فرموده: استثنا از وعده عذابی است که 
دربارم ۳ فرموده: 
«نّ لَمْنافقین فی الگَرّي الْسقَل من التّار» (آیه قبل) و الحاق آنان است 
به صف مومنين, , و اين استثنا با آوصاف عدیده سنگین است. پس توبه را 
ذکر نمود و آن, برگشت به خدای تعالی است و این رجوع به تنهایی مفید 
نیست تا از هر فسادی که در نفس و در عمل آنان هست, اضلاح گزفنه: و 
اصلاح, مفید نباشد, مگر این‌که به لطف خدای تعالی چنگ بزنند؛ ان 
او (تعالی) را و سنت پیامبرش صلّی اللّه علیه و آله را تبعیت کنند و این 
اعتصام و چنگ زدن نفعی ندهد, مگر این که دینشان را خالص و بدون هر 
آفتخ کون نمایند, و این است آن اعتصام و امیدوار بودن به لطف خدای 
تعالی. بسن چون توبه نمودتند ه از هر فسادی که در بین آنان اشت, ضاله 
گردیدند, و به لطف خدای تعالی, امیدوار شدند و دینشان را برای خدای 
تعالی خالص نمودند. در اين موقع, موّمنینی خواهند بود که ایمان آنان, 
هیچ گونه آمیختگی با شرک ندارد. «2» 
فی قوله تعالی: «و آقیقوا وْجُوقِکُمٌ عند کل _مسْجد 5 ادَعوه مُحلِصین له 
الدین» «3», فرموده است: «5 آَقیموا وجْوهکم عند 1 مسْجد», چون به 
قوله: 5 ادِعْو مَخلصینَ لَْ الذین», ضمیمه شود افاده هی کید وجوب 
انقطاع را 1 عبادت از غیر آن و برای خدای سبحان از غیرش؛ چنان که 
ای و ار حناه عسی کعواحت است کقاز آن وی داویو اتعهاع 
گردد. خود عبادت است., و البثه. عبادت تنها توجه است. نه متوجّه الیها, و 
تیه کارت ای عیاوت رن ان و وه توش ی از زاس طل 


فت کزان پس واجب است عبادت کننده, در عبادتش به هیچ کس به جز به 
پروردگارش فد کر نباشد وغیر او را به فراموشی سپارد. «4» 

همپن‌طور فی قوله تعالی: «لوّ لا, آن رأی بُژهان ربه کذلک لتصرف عَنَه 
السوء 5 القکشاء ان من عیادتا الَمخلصین» «5», فرموده: معنای قوله: 
«کدلی لنظرف»:ا آحز آیم: ناویل 


(1). نساء/ 146. 

(2), المیتان ‏ کرت 124 

(3). اعراف/ 29. 

(4 ال ای 2 

(5). یوسف/ 24. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج2, ص: 33 

ی کرد به این که: چون یوسف ۳ السلام از بندگان مخلاص ما بود از او 
ندی و فحشا را منصرف نمودیم و این انصراف به واسطه دیدن برهان 
پروردگارش بود. یس دیدن برهان پروردگارش: سببی است که خدای 
سبحان با آن سوء و فحشا را از یوسف علیه السُلام منصرف نمود, و آن 
برهانی که آن را دید و خدای تعالی ان را به بندگان مخلاص خود می‌نماياند, 
توعین آشعلی مکوت ون فتنهود انشت که تفس انسانیت. ارم را 
اطاعت می‌کند, و با اطاعت آن: اضلا میلی به معصیت ندارد. و قوله: «ه 
من عبادتا الَمخلصین», در مقام تعلیل قوله: «کذلک لِتطرف» تا آخر ار 
است؛ یعنی با یوسف این طور عمل کردیم؛ چون او از بندگان مخلص ما 
بود. «<1» 

نیز فی قوله تعالی: «ا عبادک منهُهُ هم المْحْلَصینَ» «», فرموده: طایفه 
خاصی از انسان‌ها را از عموم و (یعنی گمراه کردن) استئنا نمود و آنان 
مخلصون (به فتح لام ) هستند 1 سیاق رد گواهی می‌د هد به این که آنان 
کشانی هه کم خداهسهالی نان تا ال مها را ها روج 
است., مگر خدای تعالی. و مخلصین همان کسانی هستند که خدای متعال 
آنان را برای خودش خالض نموده. بعد از آنکه آنان» تفوشن خود. را برای 
خدای تعالی خالص کرده‌اند. پس غیر خدای سبحان را در آنان شرکتی 
نبوده و برای غیر خدای سبحان. در دل‌های آنان محلی نیست, و به غیر او 
(تعالی), برای انان» اشتغالي بشت: بسن ابچه را شیطان از شدهاء کیدها و 
شت‌هاش‌سته آنان الق کنسا آغاده ماد واه ان موی او بعتات 
می‌جویند. «3» ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ادْکَر فی الکتاب مّوسی له کان مُخْلصا و کان 
رسولا ۳7 انه کان مخلصا» «<4», فرموده: مخلص به فتح لام, آن کی 
است ۹ 3 تعالی او را برای خودش خالص گردانيده, پس هیچ گونه 


نصیبی و بهره‌ای برای غیر خدای تعالی در او نیست, نه در نفس خودش و 
نه در عملش. و از بالاترین مراتب و مقامات عبودیت و بندگی است. 


»5« 


(ر انر عرص از صفحه 4142 37 
(2). حجر/ 40. 
را ام ار 2ص 17 
ری 1 
(5). المیزان. ج 14, ص 65. 
فرهنگ قرآن, اخلاق. _حمیده, 27 ص : 34 
فی قوله تعالی: «ل عباد الله لَعْخْلَصین» 1« هم فرموده: این سخن 
استثنا منقطع از ضمیر ضمیر «لذایْفُوا», یا از ضمیر «ما تحجِرَون» بوده و برای 
هریک وجهی است, و معنای ان بنابر وجه اوّل چنین است: لکن بنده‌های 
مخلص خدای تعالی, برای‌شان رزق معلوم هست و چشیدن عذاب دردناک 
برای آنان نیست, و بنابر وجه دوم هم این‌طور است: 
لکن بنده‌های مخلاص خدای تعالی, برای‌شان روزی معلوم برتر از پاداش 
عملشان؛ هست و احتمالی این که لستئنای متصل باشد, ضعیف خواهد بود. 
خدای سبحان آنان را «الا عباة الله المْحْلَصِینَ» نامید تا برای آنان ثابت 
نماید عبودیت را برای نفس خودش, و عبد کسی است که برای خودش 
هیچ چیزی را از اراده و عمل مالک نیست. پس اینان اراده نمی‌کنند به جز 
آنچه را خدای تعالي اراده می‌کند و عمل نمی‌کنند به جز برای او تعالی. 
پس از ان برای آنان مخلصون به فتح لام را تثبیت نمود. یعنی این که: 
خدای تعالی انان را بواقخودش خالض نمود: نس جو آنان. احدی را براق 
خودش تعالی مشارک قرار نداد و برای آنان به چیزی غیر خدای تعالی, نه 
تست تا شاه ها ماوت عافد ای سس لها نان 
تفس اسان را حِ معلوم است که کسی که دارای این 
صفات باشد. لذّات و تنعمش غیر از لذٌات و تنعمات دیگران است, و 
ارهای اک از یرای افراه بر است: و ار اه 
ِِِ و نوشیدنی‌ها, با آنان مشارک است. همین تأْیید است بر این که 
:> «أولیِک هم رژق ََلومْ», اشاره است به این که روزی آنان در 
19 در حالی که آنان بندگان مخلص پروردگار هسنتند, روزی خاص بوده 
و مشابه روزی دیگران, و مختلط با آنچه دیگران از آن بهره‌مند می‌شوند, 
نیست؛ اگرچه ممکن است در اسم مشترک باشد. بنابراین قوله: «أولیک 
هم رژق مَعلُومْ»؛ یعنی روزی خاص, معیّن و ممتاز از روزی دیگران. «2» 


(1). صافات/ 40. 


(2). المیزان, ج 17, ص 142- 141. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 ص. 3 
فی قوله تعالی: <ا اخلضناهم بخالضة ذِکرّی الذّار» «» هم فرموده: 
«خالصة», وصف قأیم مقام موصوف است, و «باء» در «یخالِضَة» برای 
سبب بوده و تقدیر آن به سبب خصلت خالصه ۳ و «ذکری الدّار». بیان 
خصلت است. و «الدّار», خانه ,آخرت, است و آیه؛ بغتی* ها نا احلصتاهق :۳ 
آخو: تعلیل اي عیلن است از: «اولی البّدی 5 الأبّصار», پا از قوله: «عبادنا» 
و یا از قوله: «و ادْکر». موجّه‌ترین وجوه, وجه اوّل آنهاست, برای این‌که 
استغفراق انسان در ذکر دار آخرت و جوار رجمت پروردگار عالمیان و 
متمرکز شدن هت او در آن, ملازم کمال معرفت به خدای تعالی 0 
به او, و توجه دقیق در حقّ اعتقاد. بصیرت یافتن در سلوک و طریق 
عبودیت و رهایی یافتن از خشکی و جمود بر ظاهر دنپا و زینت آن است؛ 
همان گونه که شأن نظایر آن می‌باشد. قال تعالی: «قغرض عن مَل مر ی 
عَ ذکرنا و برد الا الحیام الدیا 02 وفعناي. آنه. ارت 0 که: و 
در دا و افعال خیر, قدرتمند. و نسبت به برخورد به حق در 
اعتقاد, بصیر بودند. چون ما آنان را به خصلتی خالص, عظيمة الشأن, بدون 
آمیختگی, خالص نمودیم که آزر یاد خا ند آخرت است. «<3» 
نیز فی قوله تعالی: «قَاعْبّد ال مُخْلِصاً له الدین» «ِ« فرموده: «مراد از 
«الدین» عبادت است, و ممکن است. مراد از آن؛ سئت حیات باشد, و 1 
عبارت از طربقه راه یافتن در ژند کی جامعه انسانی است, و مراد از 
غاوت ,سمل رزیت است رام با یطیصی ها یشان انا 
راه شرعی قرار داده است, و معنا این است که عبودیت را در جمیع شون 
حیات با پیروی از آن مجرایی که برای تو قرار داده, به ظهور رسانی, و در 
خالی. کم دسشت ترا ترا آو-خالص.می کنیر سین از ان خر انن. که.ترای تو 
قرار داده را پیروی نکنی. «5» 
فی قوله تعالی: «قاوغوا اللْة مَخلِصین له الدین و لو کر الکافژون» «6», 
فرموده: 


(1). ص/ 46. 

(2). نجم/ 30. 

(3). المیزان, جح 17, ص 224. 

(5). المیزان, جح 17, ص 247. 

(6). غافر/ 14. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 36 


عم 


باشد, جز این که شامل کافرین در آخر آیه نمی شود و آنان, دروغگویانی 
هستند که مجادله به باطل می‌کنند.  »1«‏ ر 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قو لحم لا ٍلة الا هو قادغوة مُحلِصین له ادن 
الحَمَدٌ لله رب العالمین» «2», فرموده: «هو الحیت». اطلاء دارد؛ زیرا از 
لحاظ عقلی و نقلی مقید نیست, مضاف به این که افاده حصر می‌کند, و 
مفاو آن این ات کهسبرا یا ات 
مرگ موت., فنا و نیستی, آن را زایل نمی‌کند. پس او تعالی زنده بالذات 
است و غیر او, با زنده شدن به غیر, موجود می‌شود. پس پس اگر در اینجا 
فرض شود که زنده بالات و زنده به غیر باشد, استحقاق عبادت بالذات 
ندارد, مگر این که زنده بالذات باشد. به همین جهت در تعقیب آن فرموده: 
«لا الة [ هق», و دو جمله یاد شده, برای ایجاد زمینه برای امر به خواندن 
۱ نه مطلق خواندنش؛ بلکه خواندنش به توحید و اخلاص دین برای او 
به تنهایی؛ زیرا| او حعث بالذات است, بدون غیر او, و برای این که او معبود 
است با استحقاق ذاتی بدون غیرش, و به همین جهت متفرع نمود بر قوله: 


«هو ال لا | ال ال هو» قوله: «قاوغوخ مَحْلِصین له الذین», و قوله: 
«الْحَفد لله ات العالمین», را ستایش برای اوست؛ برای ربوبیتلش برای 
عالمیان. <3» 


استاد محقق آبة اللّه یچقوپ الدین رستگار جویباری در تفسیر بصائر فی 
قوله تعالی: «الا عباة ال الْمخلصین» «<4», بیان فرموده: استثنای منقطع 
است از ی «ذائقوا»؛ یعنی شما ای مشرکین! عذاب دردناک را به 

سبب شرکتان و خودبزرگبینی‌تان, و دروغ‌ینداری‌تان می‌چشید و لکن 
بنده‌های موخد و مخلص این چنین نخواهند بود. جایز است استثنا از ضمیر 
«تَجْرَوّنَ» باشد؛ یعنی مردم جزا داده نمی‌شوند, مگر به واسطه آنچه برای 
عمل آنان باشد, به جز بنده‌های مخلاص, پس به آنان به اضعاف آنجهٌ عمل 


نمودند, جز| 


(1). المیزان, جح 17, ص <3د. 

(2). غافر/ 65. 

(3). المیزان, جح 17, ص 366. 

(4). صافات/ 40. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج 2 ص: 3 

می‌د هند؛ پس خدای تعالی حسنات را از آنان قبول کرده و از سر فضل و 
احسان, از بدی‌های آنان ی کخوو: به قوله تعالی: «فاولیّک لهَم جزاء 
الصَعّف بما ۳۹ » «1» «ر2» 

یز فی. فوله تعالی: «تّا أَحْلَصَناهَم مٌْ بخالصة ذکری الذّار» «3». فرموده: 
بعنی البته, ما آنان را را 0 به سبب صفت خالص عظیم الشانی 


خالص قرار دادیم؛ همان گونه که «بخالِحَة». خبر از تنکیر تفخیمی می‌دهد. 
پس ها بان بابرا عباوت خودهان خالص نمه‌دیهد هحامی کهدست. آنان 
را از اقتدار و سلطنت خالی کردیم. پس مشغول به تدبیر ملک و حفظ 
سلطنت نبودند. تا از ذکر ما و یاد لقای ما باز بمانند. پس آنان را از 
آزمایش زر نله فخل نجات. که ار اقامتگاهشان است. با یادآوری خانه 
آخرت, نجات دادیم, و قوله: «ذکرّی الدّار», بیان است برای «خالصة», بعد 
از ابهامی که آن تفخیم دارد؛ یعنی یادآوری برای خانه آخرت به طور دایم, 
پس خلوص آنان در طاعت, به سبب این است که آخرت در یاد آنها است. 
و آن به این جهت است که آخرت مورد نظرشان است و افکارشان بدان 
توجه دارد. <4» ی ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فَاعْبّد اللة مَحْلصا له الدین» «5». فرمود: یعنی 
پس عبادت کن خدای تعالی را بر این معرفت (مراد از اين معرفت. 
معرفت خالص از هر الود کت و عبادتی خالطم که ذلنه.مله از ان ده 
مشاعر, مالک بر ان, و وجدان. مسلط بر ان باشد. پس در این حال 12 
که غیر خدا, لایق برای عبادت نیست. پس بر تو واجب است خضوع و توجه 
داشتن به او و عبادنش به تنهایی؛ زیرا غیر او لایق چیزی بر این وجه 
بیست, و نازل‌ترین مراتب ب اخلاص: این است که دعوت کننده به عبادت, تنها 
فخری آمرتاشم نف طلب رت و ند کریو از کراهت؛ و اعلا مرتبه آن, این 
0 که دعوت کننده به ار همان لیاقت 0 1 او بر آن 
علیه 9 صلوات ال و اکمل ۰ 


(1). نساء/ 37. 
(2). بصائر, ج 34 ص 127. 
(3). ص/ 46. 
(4). بصائر, ج 34, ص 38. 
مر 2 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 38 
فرموده: «الهی ما عبدتک خوفا من عقابک. و لا طمعا فی ثوابک, و لکن 
وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک.»؛ یعنی ای خدای من! تو را به لحاظ ترس از 
عذابت, و به لحاظ خواسته درونیم بر پاداشت. عبادت تمت کند و لکن تو را 
سزاوار عبادت یافته‌ام. پس عبادتت می کنم. «1» 

در تفسیر نمونه, في قوله تعالی: «قْل أً َحاجُوتنا فی اللّهٍ و هو ربا و 
لنا أغْمالنا و کم عْمالْکمْ و تن له مُحْلَضَونَ» «2», فرموده: به آنما و 
آبا درباره خداوند با ما گفتگو و در حالی, که او پروردگار ما و 
پروردگار شماست: «فْل آ تحَاجُوتنا فی الله و هو رما و رَبْکَمْ.» اين 


پروردگار, در انحصار نژاد و قبیله‌ای نیست. افهتر ورد حا. همه جهانیان. همه 
عالم هستی, است. این را نیز بدانید که: ما در گرو اعمال خویشیم و شما 
هم در گرو اعمال خود, و هیچ امتیازی برای هیچ‌کس, پرتو اعمالش 
نمی‌باشد: ص نا آغمالنا و5 لکم أغمالکه» با این تفاوت که: «ما با اخلاص,: 
او را پرستش می‌کنیم و مود خالصیم (امّا بسیاری از شما توحید را به 
شرک آلوده کرده‌اند): «و تَجَنْ لة ریم بر «3» 
نیز فی, قوله تعالی: «ا الْذِین توا و أضلخوا و اعتصَمُا باللّه و أخْلَضا 
نفه سم له ولیک مع الوم ِِ یوت ار ال مت ِ ار عظیما» 
۳۳ فرموده: اما برای این که روشن شود جنلی این افراد فوق العاده 
آلوده‌اند (مراد منافقین‌اند), راه بازگشت به سوی خدا و اصلاح موقعیت 
خویشتن را دارند. اضافه می‌کند: «مگر آنها که توبه کرده و اعمال خود را 
اصلاح نمایند. و گذشته را جبران کنند, و به دامن لطف پروردگا ر چنگ بزنند 
و دین و ایماین خود را برای خدا خللص گردانند: «الا الذین تبُوا و جوا و 
اعتَضَئوا بالله و آمْلَضْوا دمم للّه.» چنین, کسنی سرانجام 0 
خواهند شد و با 0 قرین 1 «فأولیک ده ۷ و خداوند 
پاداش عظیمی به همه افراد باایمان خواهد ِ «و سَوّف بت ال 
الختمتیت آخرا عظیها » فان وه این که در دیل 


(1). بصائر, ج 35 ص 111. 

(2). بقره/ 139. 

(3). تفسیر نمونه, ج 1 ص 475. 

(4). نساء/ 146. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 39 

ایه می‌فرماید: اینها همراه موّمنان خواهند بود, اشاره به این‌که: مقام 

«مومنان ثابت قدم», از انها برتر و بالاتر است. انها اصلند و اینها فرع» و از 

پرتو وجود مومنان راستین, نور و صفایی می‌پابند. موضوع دیگری که باید 
به آن توجّه داشت. این است که سرنوشت منافقان را به طور مشخص 

27 کرده ه ان وا بان نریم موحله دوزخ شمرده اش در حالی که 

درباره موّمنان به «اجر عظیم» که هیچ‌گونه حد و مرزی در آن نیست و 

وابسته به عظمت لطف پروردگار است. اکتفا شده. »1 

«فل مر زبی بالفسشط ا مها جُوهَکم علند کل مشجد و 
عوة مُحْلِصینَ 1 الذین کفا بداکم عودون» «2 هم فرموده: اي پیامبر! 
0 بگو! پروردگار مره هه عدالت -رستور خادق است: «فل اه وب 

بالقخط»: و می‌دانیم عدالت مفهوم وسیعی دارد که همه اعمال نیک را 


دن هی ورن زیرا حقیقت عدالت, آن است که هر چیز را در مورد خود به 
کار برند و به جای خود نهند, گرچه میان «عدالت» و «قسط» تفاوتی وجود 


دارد؛ «عدالت» به این گفته می‌ شود که انسان حق هر کس را بپردازد. و 
نقطه مقابلش, آن است که ظلم و ستم کند و حقوق اقراد را 7 
دارد, ولی «قسط»؛ مفهومش آن است که حق کسی را به دیگری ندهد, و 
به تعبیر دیگر «تبعیض»* روا ندارد, و نقطه مقابلش, آن است که ِِِِ 
را به دیگری دهد, ولی مفهوم وسیع این دو کلمه. مخصوصا به هنگامی که 
جدا از یکدیگر استعمال می‌شوند, تقریبا مساوی است. و به معنای رعایت 
اعتدال در همه چیز و همه کار. و هر چیز را به جای خویش قرار دادن 
سپس دستور به یکتاپرستی و مبارزه با هر گونه شرک داده, می‌فرماید: 
توچه قلب خویش را در هر عبادتی به او کنید, و از ذات پاک او به سوی 
دیگر منحرف نشوید: : «و أقیموا وجوه کم عد کل مسجد», و او را بخوانیدر و 
دین و آیین خود راء خالص و مخصوص او قرار دهید: «و اوه مَحلصین له 
الذین.» پس از تحکیم پایه توحید, توجّه 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 181. 

(2). اعراف/ 29 

فرهنگ, قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 40 

نم متتبا له معاد و رستاخیز کرده, می‌گوید: همان گونه که شما را در آغاز 
آفزید, دگربار در قیامت باز می‌گردید: «کما بَدأکم تغودون.» <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «انَه من عبادتا الَمحلصین» «» در بحث نکته‌ها, 
زیر عنوان: ِ ۱ 

«یاداش اخلاص» فر موده: همان گونه که در زه تفسیر ایات فوق اشاره 
کردیم, قرآن مجید نجات یوسف را اران کزان یات کر 
(مصر) بر سر راه او ایجاد کرده بود. به خدا نسبت می‌دهد و می‌گوید: ما 
هی کوید؛ او از بندگان مخلاص ما بود, این حقیقت روشن می‌شود که 
خداوند بندگان مخلص خود را, هرگز در این لحظات بحرانی, تنها نمی گذارد 
و کمک‌های معنوی خود را از آنان دریغ نمی‌دارد, بلکه با الطاف خفیه خود و 
مددهای غیبی که توصیف آن با هی تتانی ممکن نیست, دا جود را 
حفوظ گنز و این در واقع؛ پاداشی است که خدای "بزرگ به این گونه 
بندگان می‌بخشد, پاداش پاکی, تقوا و اخلاص. ضمنا تذ گر نکته‌ای نیز لازم 
است که در آیات فوق, یوسف., از بندگان مخلص (بر وزن مطلق) به 
صورت اسم مفعولی ذکر شده؛ یعنی خالص شده, نه به صورت مخلاص (بر 
وزب محسن) به صورت اسم فاعلی که به معنای خالص‌کننده است. دقت 
در آیات قرآن, نشان می د هد که مخلاص (به کسر لام) بیشتر در مواردی به 
کار رفته است که انسان, در مراحل نخستین تکامل و در حال خودسازی 


بوده است: 

«فاذا رکبوا فی الَفلي دَعو ال مُخلصین له الدین»: هنگامی که پر کشتی 
یوار می‌شوند, خدا را با اخلاص می‌خوانند «3» «و فا ناخ 51 لِیعبدو| 
اللد مُخلصین له الدذین»: به به آنها فرمان داده نشد مگر این که ۳3 را با 
اخلاص پرستش کنند <4», ولی مخلاص (به فتح "لام) به مرحله عالی که 
پس از مدتی جهاد با نفس حاصل می‌شود. گفته شده است؛ همان 
مرحله‌ای که شیطان از نفوذ وسوسه‌اش در انسان شانفانیر می‌شود و در 
حقیقت نیمه 


(1). تفسیر نمونه, ج 6, ص 144- 143. 

(2). یوسف/ 24. 

(3). عنکبوت/ 6۵5. 

(4). بینه/ 5. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جح ص. 41 

الهی می‌گردد: «قال قییرّیک اوقم آخمهین. لا عبادک مهم الْفْحْلَصین» 
1»* شیطان گفت: به عزژتت سوگند که همه آنها را 0 می کنم, مک 
بئدکان: مخلصت.را: و توسف به این مرحلة رسیده بود که در آن خالت 
بحرانی, هم‌چون کوه استقامت کرد و باید کوشید تا به این مرحله رسید. 
2 

تب ای فولهر تعالین «ا عبادک مْمْمٌْ الفخلصین» «3», فرموده: اما او 
(مراد شیطان است) به خوبی ۳ که وسوسه‌هایش, در دل 
«بندگان مخلاص خدا», هرگز اثر نخواهد گذاشت. و دام‌هایش آنها را به 
خود مشغفول نخواهد کرد؛ خلاصه, بندگان خالص و مخلاص ۳ 
نیرومندند که زنجیرهای اسارت شیطان را از هم می‌گساند. لذا بلافاصله 
براٍی سخن خود استثنایی قایل شد و گفت: مگر آن بندگان خالص شده تو: 
« لا عبادک مد منم الخطلضیت» بدیهی است که خدا هرگز شیطان را گمراه 
راخ بود اک این نسبت شیطنت آمیز بود که از ابلیس صادر شد؛ برای 
این که خود را به اصطلاح تبرئه کند و توجیهی برای اغواگری خود ترتیب 
او ان رنه اس ها ها اه ات کم ان او را 
به گردن دیگران می‌افکنند, و ثانیا, همه جا می‌کوشند تا اعمال زشت خود 
را با منطق‌های غلطی توجیه کنند, نه تنها در برابر بندگان خدا حثّی در برابر 
خود خدا که از همه چیز اگاه است. ضمنا باید توجّه داشت: 

مخلصین, جمع مخلص (به فتح لام), همان گونه که در تفسیر سوره یوسف 
فا کرتی کشت اس که سل عالی اصا مه ما سا انس 
تربیت و مجاهده با نفس. رسیده باشد که در برابر وسوسه‌های شیطان و 
هر وسوسه‌گر نفوذناپذیر شود. <4» .۰ 


فی قوله تعالی: «ثْهْ کا ن مُحْلصاً و کان رسولا تبٌَ» «5», در بحث نکته‌ها, 
زیر عنوان: 

«مخلص» چه کسی است» چنین فرموده: 

در آیات فوق خواندیم که خداوند. موسی را از بندگان مخلص خود (به فتح 
لام) قرار 


(1). ص/ 983. 

(2). تفسیر نمونه, ج 9 ص 378- 377. 

(3). حجر/ 40. 

(4). تفسیر نمونه, جح 11, ص 3 7- 72. 

زو هر 5 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 42 

داد قراین.هتام مان نم کم اتارم رن خقانی. استته ان 
باقطامت امین است اه اه ای از رها سار اف‌ها میاه 
نفوذناپذیری در برابر شیطان که جز در سایه جهاد مداوم با نفس و اطاعت 
مر و تک ار فان دای دی نی اند 

بزرگان علم اخلاق, این مقام را, مقامی بسیار بلند و عالی می‌دانند. و از 
آیات قرآن ‏ استفاده می‌شود که مخلصین ویژگی‌ها و ار خاصی دارند 
که در ذیل آیات مناسب, به خواست خدا| رخواهد آمد. 1 

هفیر طور .فش قوله تعالی: الا غیاد الله المخْلَصینَ» «2», فرموده: اين 
جمله به صورت. «استثنای شتوع 6 از ضمیر «نَجْرَوْنَ» یا «لذایْفُوا» است؛ 
و واژه «عباة اللّ» به تنهایی برای بیان ارتباط این گروه به خداوند کافی 
اننت‌مولی شام کف محاضی سر کار ان فزار می رم ی راهان 
دیگری به آن می بخشد, آن هم مخلاص به صورت «صیعه اسم مفعول»: 
کسی که خدا او را خالص کرده است؛ خالص از هرگونه شرک و ریا و از 
هر گونه وسوسه‌های شیطانی و شوایب هوای نفس. آری, تنها این گروهند 
که به اعمالشان جز| داده نمی‌ شوند, بلکه خدا با فضل و کرم با آنها رفتار 
و زیر عنوان: «یاداش مخلصین» چنین فرموده: دقت در آیات قراآن, نشان 
می‌دهد که مخلاص (به کسر لام), بیشتر در مواردی به کار رفته که انسان 
در مراحل خودسازی است و هنوز به تکامل لازم نر سیده است. ولی 
مخلص (به فتح لام), به مرحله‌ای گفته می‌شود که انسان. بعد از مدتی 
جهاد با نفس و طی مراحل معرفت و ایمان. به مقامی می‌رسد که از نفوذ 
وسوسه‌های شیاطین مصونیت پید | هی کند؛ چنان که فرآن از قول ابلیس 
نقل می‌کند: «قال قیعرّیک لأعِْيهمْ آخمهین. الا عبادک مهم الْمْحْلصینَ»: 
به عزتت سوگند که همه آنها ۳ هر متدان مات گمر اه خواهم کرد. 
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(1). تفسیر نمونه, ج 13, ص 91. 

(2). صافات/ 40. 

(3). ص!| 93. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 43 

ان جمله که فکرر در آیات قرآن آمده, عظمت مقام «مخلصین»_ را روشن 
می‌سازد؛ این مقام, مقام یوسف‌های صدیق بعد از عبور از آن افتذان 
آزمایش بزرگ است. «کذلک لتصرفَ عَنَهّ السوء و الفَحشاء ایَه من عبادتا 
الْمَحْلَصینَّ.» «1»: ما اين چنین برهان خویش را به یوسف نشان دادیم تا 
بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود. این 
مقام کسانی است که در «جهاد اکبر» پیروز می‌شوند و دست لطف 
پروردگار تمام ناخالصی‌ها را از وجودشان برمی‌چیند, و در کوره حوادت, 
ان‌چنان ذوب می‌شوند که جز طلای معرفت خالص, در انها چیزی نمی‌ماند, 
و اینجاست که پاداش انها به معیار عمل داده نمی‌شود, بلکه پاداششان به 
معیار فضل و رحمت خدا است: «2 

فی قوله تعالی: «۱تا أَحْلَصَناهم بخالصة کی الدار» «3», فرموده: ما آنها 
را با خلوص مسا خالص تِِ «ا أَحْلصَناهم مْ بخالصة». و آن یادآوری 
سرای آخرت بود: : «ذکری الدّار». 5 آنها پیوسته به-یاد جهان دیکر: بودند. 
افق دید آنهان‌در زندگی چندروزه این :ونیا و لدات آن فختود شی‌شد. آنها 
در ماورای این زندگی زودگذر, سرای 1 با نعمت‌های بی‌پایانش را 
می‌دیدند, و همواره برای ان. تلاش و کوشش داشتند. 

بنابراین, منظور از «الدّار» (سرا) که به طور مطلق ذکر شده, سرای 
آخرت است؛ گویی غیر از آن سرایی وجود ندارد ۵ هه فیر از ان است. 
گذرگاهی به سوی آن. 

بعضی از مفسران, این احتمال را نیز داده‌اند که: مراد از «دار» در اینجاء 
سرای دنیا باشد, و تعبیر به «زکری الّارٍ» اشاره به نام نیکی است که 7 
این پیامبران در این جهان باقی مانده؛ آما این احتمال به خصوص با تو 

به مطلق بودن «الدّار». بسیار بعید به نظر می‌رسد و با کلمه ۳ نیز 
چندان سازگار نیست. بعضی نیز احتمال داده‌اند که مراد نام نیک و زکر 
جمیل در سرای آخرت باشد., که آن نیز بعید به نظر می‌رسد. به هر حال 
دیگران ممکن است که گاه به اد سرای آخرت بیفتند. مخصوصا هنگامی 
که یکی 


7 
(2). تفتسیر تمونمرج: 19 48-49 


(3). ص!| 416 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 44 

از دوستانشان از دنیا می‌رود, و 1 در مراسم تشییع و یادبود عزیزی حاضر 
می‌شوند. ولی این یاد «خالص» نیست؛ مشوب به یاد دنیاست. اما مردان 
خدا, توجهی خالص و عمیق» و مداوم و مستمر به سرای دیگر دارند؛ گویی 
همیشه در برابر چشمانشان حاضر است. و تعبیر به «خالصت» در یه, 
اشاره به همین و «1» فرهنگ قرآن, اخلاق. حمیده 2 99 

نیز فی قوله تعالی: «ان ار الیک الکتاب بالخق قاغبد عند. اللع :معلضا. زو 
الذین» «2», فرموده: 

ما اين کتاب را به حق بر تو نازل کردیم: «ّا یرل ایک الکتات بالحف», 
خیری خر «ح8» در آن نیتنت:. و مطلبی جز «حق» در آن مشاهده 
نقی کل از همین رو حق‌طلبان به دنبال آن می‌روند, و تشنه‌کامان وادی 
حقیقت, در جستجوی محتوای آنند, و از آنجا که هدف از نزول آن, دادن 
دین خالص به انسان‌ها است. در بایان آیه می‌افزاید: [اکنون که چنین است 
خدا| را پرستش کن! در حالی که دین خود را برای او خالص می‌کنی: 

«قَاعْبّد اللَة مُحْلِصاً له الدین.» ممکن است منظور از «دین» در اینجا 
عبادت خداوند باشد؛ چرا که قبل از آن با جمله «قاعنید اللحٍ», دستور به 
عیادت .می‌دهد.. بتابراین» دنباله. آن- که «مَخْلصاً له الدین» است. شرط 
صحت عبادت؛ یعنی اخلاص و خالی از هر گونه شرک و ربا و غیر خدا بودن 
را بیان می‌کند. با این حال وسعت مفهوم «دین» و عدم هیچ گونه قید و 
شرط در آن, معنای گسترده‌تری را می‌رساند که هم عبادت را شامل 
می‌شود و هم اعمال دیگر و هم اعتقادات را به تعبیر دیگر «دین», 
مجموعه حیات معنوی و مادذی انسان را دربر می‌گیرد, و بندگان خالص خدا 
باید تمام شوون زندگی خود را برای او خالص گردانند؛ غیر او را از خانه 
دل, صحنه جان. میدان عمل. و دایره گفتار بزدایند؛ به او بیندیشند و برای 
او دوست بدارند؛ از او سخن بگویند و به خاطر او عمل کنند: , و همیشه در 
راه رضای او گام بردارند, که «اخلاص دین» همین است. بنابراین, محد ود 
ساختن مفهوم آیه در شهادت «لا اله الا الله» يا خصوص «عبادت و 
اطاعت». نه لزومی دارد و نه دلیل روشنی. «<3» 


(1). تفسیر نمونه, جح ۰19 ص 309- 308. 
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(3). تفسیر نمونه, ج 19, ص 364. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 45 

فی قوله تعالی: «هَو الحمهُ لا اِلة لا هو قاغوة مُخلصین له الدین الحمد له 
رب العالمین» «1» هم فرموده: اوست زنده واقعی: «هو الحوث»؛ چرا که 


حیاتش: از.دات او است:و فتکی.به غیر نیست حیانتی است. کهدر آن مرک 
راه ندارد و جاودانه است. تنها خداوند چنین است. و همه موجودات زنده 
غیر از او, حیانی آی گنه به مرگ دارند و این حیات محجد ود و موقت را 1 
ذات پاک خداوند می‌گيرند. روشن است. کسی را باید پرستش کرد که 
زنده است و دا رای حیات مطلق. لذا به دنبال آن می‌افزاید: هیچ معبودی 
جز او وجود ندارد: «لا الة [ هق», و اکنون که چنین است تنها او را بخوانید 
و دین خود را برای ان خااته کنید: «قاداعغوة مخلصین له الدین». و هرچه 
غیر او است. کنارر بگذارید که همه فانی می‌شوند, و در حال حیاتشان نیز 
دائما در تغیيرند. آنجم. تغیر تیذیزن: آوست: و انچه تفرده. است: و تمیرد, 
اوست, و آیه را با این جمله پایان می‌دهد: 

حمد و ستایش, مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است: 
«الْحَمَد له رب العالمین.» این جمله, در حقیقت تعلیمی است برای 
بندگان؛ که خدا را به خاطر نعمت‌هایی که در آیات قبل اشاره شد, 
نعمت‌هایی که تمام وجود انسان را فراگرفته, مخصوصا نعمت حیات و 
زندگی, حمد و ستایش کنند. و شکر و سپاس گویند. «2» 


4 خلوص در تفاسیر روایی 


علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین و سید هاشم 
بحرانی در تفسیر برهان, و علامه شیخ جلال الدین سیوطی, در تفسیر در 
المنثور فی قوله تعالی: «و لقَد هقّث به و هم بها لو لا ای رای بُرهانَ ربه 
کذلک لتصرفَ عنو السوء الفخشاء ایَةٌ من عبادتا المُحلصینَ» «3», 
زهایاتن زا نقل فرموده‌اندر 

1 در عیون الاخبار در: «باب مجلس الرضا علیه السْلام» در عصمت انبیا 
علیهم السلام حدیثی طولانی 


(1). غافر/ 65. 

(2). تفسیر نمونه, ج 20, ص 161. 

(3). پوسف/ 24. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 16 

آمده است که در آن حضرت رضا می‌فرماید: «و اما قوله فی یوسف علیه 
السلام : " و لقَدٌ همّت به و هم بها" فانها همّت بالمعصیه و هم یوسف 
بقتلها, ان اجبرته لعظم ما تداخله, فصرف اللّه عنه قتلها و الفاحشة, و هو 
قوله: " گذلک لتضرف عَنة السوء و القخشاع"* بعنی الفتل و الزنا.»؛ یعنی: و 
اما فرموده او درباره یوسف علیه السّلام: «و لقَذٌ همّث به و هم بها», پس 
آن زن سعی داشت در ارتکاب به گناه, و یوسف سعی داشت در صورتی 
کم آن‌ رن او زا مجتور بم اریکاب ان عمل تم مایم ان زق رابة فتل 
برساند, پس خدای تعالی کشتن آن:.رن راو ازنکات ه آن کار زشت‌:را از 
او منصرف گردانید, و این است فرموده خدای تعالی: «کذلک لِتصَرف عَنَهٌ 
السّوء و القکشاء»؛ یعنی قتل و زنا. <1» 

2 باز ض ٍِِ مجلس در مجلفن دیگری که مأمون جاضر بود. او 
۳ و 0 رضا علیه السّلام فرمود: ۷ مأمون گفت: 
پس معنای قول اللّه عر و جلّ: «و لقَدٌ همّث یه و هَمّ بها َو لا أَنْ رأی 
برهان رزبه» چیست؟ «فقال الرضا علیه السلام: لقد همت به و لو لا ان 
رای برهان ربه, لهِمّ بها کما همت به, لکنه کان معصوما,؛ و المعصوم لا هم 
بذنب و لا یاتیه, و لقد حدثنی ابی عن الصادق علیه السْلام انه قال: همت 
بأن تفعل, و هم بان لا یفعل. فقال المأمون: للّه درک یا ابا الحسن!»: پس 
حضرت رضا علیه السلام فرمود: ان زن, نسبت به الوده کردن یوسف علیه 
السّلام به ارتکاب به گناه کوشش کرد, و اگر دلیل و برهان پروردگار بر 
یو سف نبود, او هم به آلوده کردن آن ۳ می‌کرد؛ همان گونه که 


آن زن نسبت به آن تلاش نمود, لکن یوسف معصوم بود و معصوم تلاش در 
ارتکاب به گناه ندارد و خود را کق ان آلوده نمی کند, و یدرم از امام صادق 
یال یت تموو کیت ان تلاش تفود که آن کار زشت 
را انجام دهد, و یوسف علیه السّلام سعی کرد که آن را انجام ندهد. پس 
ماففن کفت: از خدا خی را شیر کر باق با ابا التسیر:ا که کته مطلت را 
پافته‌ای. <2» 


(1). نور الثقلین, ج 2, ص 419, حدیث 41. 

(2). نور الثقلین, ج 2, ص 419, حدیث 42- برهان, ص 499. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2. ص: 7 

3. و در باب دیگری در آنچه از اخبار گرد آمده, از حضرت رضا علیه السلام 
آمده و با اين اسناد. از حضرت علی بن حسین علیهما السٌلام رسیده که او 
درباره قوله عرژ و جل: «لَو لا آن وق بزهان ربد». فرفوده است: «فافت 
امرأة العزیز الی الصنم. فالقت علیه ثوبا؛ فقال لها یوسف: ما هذا؟ فقالت: 
پیصر و لا یفقه و لا پأکل و لا پشرپ, و لا استحیی انا ممن خلق الانسان و 
علمه؟ فذلی قوله تعالی ان ری برهان 7 كِ« یعنی زن عزیز 
مصر» روبروی بت ایستاد و جامه‌ای راجت آن خفت اند اخت: پس یوسف به 
آن زن گفت: این چیست؟ زن گفت: از بت حیا می‌کنم که ما را ببیند. . بلس 
یوسف به آن زن گفت: آپا از کسی که نمی‌شنود, نمی بیند؛ نمی‌فهمد. 
نمی‌خورد و نمی‌آشامد, تو حیا می‌کنی و من از کسی که انسان را آفریده 
و به او تعلیم داده است. حیا نکنم؟ پس این است قوله تعالی: «لَو لا آن 
ری برهان زبه.» «<1» 

4 از بعضی اصحاب ما از ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام روایت شده که 
آن بزرگوار فرمود: ها 2 ۱ 
«ای شیء یقول الناس فی قول اللّه جل و عرّ: ها از راهان به۳؟ 
قلت: یقولون: رأی پعقوب عاضا علی اصبعه, فقال: لا, لیس کما یقولون, 
فقلت: فای شیء رآی؟ قال: لما همت به و هم بها؛ قامت الی صنم معها 
فی البیت, فالقت علیه ثوبا. فقال لها یوسف: ما صنعت؟ قالت: طرحت 
لیم توا اشتصی آن برانا قال: فقال بوسف فان تستتر دمن صتمک ارو 
هو لا یسمع و لا یبصر, و لا استحی آنا من ربی؟»؛ یعنی امام پاقر علیه 
السْلام فرمود: مردم درباره فرموده خدای عرٌ و جل: «لو لا آن رأی بَرهان 
رَبهٍ», چه می‌گویند؟ به آن بزرگوار گفتم: مردم می‌گویند: 

یوسف. یعقوب, را در حال گزیدن انگشت دید. پس امام پاقر علیه السّلام 
فرمود: له این طوری که مردم می‌گویند, بپست. پس به آن حضرت گفتم: 
پس یوسف علیه السّلام چه چیزی را دید؟ آن حضرت فرمود: چون آن زن 


همّش به سوی او بود و او هقش به سوی آن زن. زن به طرف بتی که در 
قاتا او اس اش را تا ادا مس 
زن گفت: این چه کاری بود که انجام دادی؟ آن زن گفت: لباسی را بر او 
اد اش ویر 


(1). نور الثقلین؛ ج 2 ص 419, حدیت 43- برهان, ص 499. 
فرهنگ قرآن, او هن ِ 
ح ار و حال | 
خودم حیا نکنم؟ «<1» 
5 و در تفسیر اخلاص از کتاب معانی الاخبار با اسنادش, تا احمد بن ابی 
عبد الله, و او از پدرش نقل کند که: جبرئیل برساسدصای لاه لت و اله 
واند کروند بیاهتر صلی الله غلیتو لد : رم «یا جبرئیل! ما تفسیر 
الاخلاص؟ قال: المخلص, الذی لا یسأل الناس شیثاء حتی یجد. و اذا وجد 
رضی؛ , و آذا بقی عنده شی ع۶, اعطاه, فان من لم یسال المخلوق, اقم له 
عرٌ و جل بالعبودية, و اذا وجد فرضی, فهو عن اللّه راض, و اللّه تبارک و 
جل.»؛ یعنی: ای جبرئیل! تفسیر اخلاص چیست؟ جبرئیل گفت: مخلص, 
1 
وا.-یافت/ء راضی. اسنت, و جون جیزق «تزد آو بافی: :نماند. آن را بذل..و 
بخشش کند. پس البثه, کسی که از مخلوق سوال نکند, اقرار به بندگی و 
عبودیت خدای عر و جل نموده است. و چون انوا بیابد و راضی باشد, 
پس او از خدای متعال راضی است. و خدای تبارک و تعالی از او راضی 
اس ی ار وا اه و و و او 
در حذ اطمینان و ثقه به پروردگارش عر و جل است. <2» 
6 آبن منذر و ابو الشیح. ارت تمه یاهع اش 2 بت 
«لما خلا یوسف و آمرأة العزیز, خرجت کف بلا جسد بینهما, مکتوب علیه 
بالعبرانیة:" أ قَمَن هو قائْمُ علی کل تفس یما کَسَبّت " ً ثم انصرفت الکف, و 


- 


قاما مقامهما. ثم رجعت الکف بینهما مکئوب علیها بلعبرانیه: و ان کم 
امین راما ی ای تس ارت ات و ادا 
اما اس ای لاد و ی ی نی ی کان 
فاجسَءةٌ و ساء سبیلا" و انصرفت, الکف و قاما مقامهما. فعادت | 
الرابعه مکتوب علیه بالعرانيه "و التقوا ما : ون یه لافس 
کل تفس ما کَسَبت و هر لا اون 0 قتحامت که 
و 
1 


۱ 


۱ 


(1). نور الثفلین, ج 2, ص 421, حدیث 47. 

(2). نور الثقلین, ج 3. ص 15, حدیث 50. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 ص: : 49 ۱ 

«آ من هو قایمْ علی کل تفس یما گسَبَت.» پس از آن, کف دست 
برگشت و آن دو بر جای خود قرار گرفتند. 0 
برگشت, در حالی که بر روی آن به عبرانی نوشته بود. 5 ان علیکم 
لحافظین. کراماً کاتبین. یَعْلَمُون ما تفعلون.» پس از ره کف دست 
منصرف شد و آن دو در جای خود قرار گرفتند. پس برای مرتبه سوّم. آن 
کف دست بازگشت در حالی که بر آن نوشته بود. : «و لا تفربوا الز تفت ان 
کان فاجشَةٌ و ساء سییلا», و کف دست منصرف شد و آن دو در جای خود 
قرار گرفتند. بعد پس برای مرتبه چهارم, آن کف دست برگشت در حالی 
که بر آن پٍ به عبرانی نوشته بود: «و اَفُوا یوماً نرجفون فیه ای اللّه نم 
کل و و هم لا یْظلمّون.» پس یوسف روی گردانید در 
حالی که فان مین کرت 0 

هوچنین في قوله تعالي: «و, اد عبادنا ٍتراهيم و اِسُحاق مق وت ول 
دی و الابصار تا أَحْلَصَناهم بخالِضَة ذکْری الذار» «2». روایاتی را نقل 
کرده‌اند, آن خفلد. 

1 علی بن ابراهیم فرمود که در روایت ت آبی جارود از ابی چعفر, امام باقر 
علیه السلام تفل شدم. که آن .خضرت: وربارم. قوله: <اولی الابّدٍی 5 
الأبّصار», فرمود: یعنی صاحبان نیرو و قدرت در عبادت و صبر و شکیبایی 
بر آن. و قوله: «ّا أحْلَضناهُم خالِحَ:ة ذِکْری الّار» را فرمود: 

«آن الله اصطفاهم بذکر 9 ۵ اختضهم نها »۲ بعتی: الیتمهقدان: تعالن 
ی و بدان مختص گردانید. «3» 

2 اين جریر و اين منذر, از مجاهد اخراج نمودند که او درباره آیه: «ًّ 
أَحْلَصناهُمْ بخالهَة ذکری الدّار». گفت: «بذکر الاخرة, و لیس لهم هم و لا 
0 : : آنان به یاد آخرت بودند» و برای انا اندوهی و یادی به جز آن 


نبود. <4» 

همین طور فی قوله تعالی: «هو ا لح لا الة ار هو قازغوة مَخلصینَ ل الدین 
العَمّذد لله 

(1). در المنثور, 0 4 ص‌ 14 

(2].-ض/ 45-46 


(و): ترهانونصی 926 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 50 


«زب العالمین» «1». روایاتی را نقل تموده‌اند, از جمله: 
1. در تفسیر علی بن ابراهیم با اسنادش تا سلیمان بن داوود, و او از علی 
حسین علیه السلام رواء پت ,کند که آن بزرگوار فرمود: «اذا قال احدکم: 
اله الا للم فلیقل: «الْحمَذٌ له رب العالمین.»؛ فان الم یقول: ۰ هو هو الحمه 
لا الع الا هو قا؟ وخ مطلصین له الکین العفة له رت العالمین "*: بعنی 
چون یکی از شما بگوید: «لا اله الا 7 بگوید: «الجمد للّه رب 
العالمین», که البته, خدا| کر تعالی می‌فرماید: «هو امه لا ال الا هو قااغوة 
مجلصین لَهْ الکین الْحَمَذ 1 رب العالمین.» «2» 
2 در تفسیر برهان از حضرت علی بن موسی امام رضا علیه السلام 
روایت کند که: چون آن حضرت وارد نیشابور گردید. علمای آن دیار در 
مرانتتم. استفیال از ان-بزر وان کفتند: ای فرزند پیامبر خدا! به حق* آبای 
طاهرینت سوگند, حدیثی را از پدرانت- صلوات الله علیهم اجمعین- برای 
ما بیان بفرما! پس آن حضرت فرمود: «حدثنی ابی, با 
ابیه, جعفر بن محمد. عن ابیه. محمد بن علی, عن ابیه, علی بن الحسین, 
عن ابیه الحسین. سید شباب اهل الجنة, عن امیر المومنین, عن رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله قال: اخبرنی جبرئیل, الروح الامین, عن الله عر و جل, 
تقذست اسماوه و جل وجهه, قال: انی انا الله بشهادة: ان لا اله الا انار و 
حدی, عبادی! فاعبدونی, و لیعلم من لقینی منکم بشهادة: ان لا اله الا الله 
مخلصا بها؛ انه قد دخل الجنة, حصنی, و من دخل حصنی, امن من عذاب. 
قالوا: یارابن رسول الله! و ما اخلاص الشهادة لله؛ قال: 
طاعة اللّه و رسوله و ولاية اهل بیته علیهم السلام.»: امام رضا علیه السلام 
فرمود: مرا پدرم. موسی بن جعفر, حدیثی فرمود از پدرش, جعفر بن 
محمد, از پدرش. محمد بن ۸ از پدرش. علی بن الحسین؛ از پدرش,: 
حسین. سرور جوانان اهل بهشت. از امیر المومنین از پیامبر خدا صلی الله 
غلیه. و ال که اه فرمود: چبرتیل؛ رهع الامین: از خدای ع و جل که:مقدسن 
بوده نام‌های او و با جلالت است وجه او مرا خبر داد که او تعالی فرمود: 
همانا, تنها من الله هستم, به شهادت 


(1). غافر/ 65. 

(2). برهان, ص 956- نور الثقلین, ج 4 ص 534, حدیث 107. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 51 

این که هیچ الهی به جز من یکتا نیست. پس ای بندگان من! مرا بیرستید و 

باید بداند هر کس از شما که با شهادت به لا اله الا اللْه, در حالی که نسبت 
به آن خالص است, مرا ملاقات کند, البته, او داخل در بهشت, دژ محکم 

من. خواهد شد, و هرکس داخل در دژ محکم من بشود, از عذاب در امان 

است. آنان گفتند: ای فرزند پیامبر خدا! و خلوص در شهادت به اللّه 


ویت ٩‏ آ ‏ کوان یعس قوا هشال ماه افهای الای اه 
و آله و ولایت اهل بیت او علیهم السلام. «1» 

3. عبد بن حمید از سعید بن جپیر رضی اللّه عنه اخراج نمود که: مستحب 
اشتت: هنحاموه که «لا اله الا الله» گفته می‌شود, به دنبال آن «الحمد ۳1 
رب العالمین» گفته شود. پس از آن, این آیه را قرائت نمود. : «هَو الْحمهٌ لا 
ال الا هو قاِغوخ مُخْلِصین له الذین», و اللّه اعلم. <2» 


ک عت در آنایت-خآوین 


«کتابٍ 1 بر ناخ الک فباو یلید بدها اباتة و گر آَوئوا الالباب. » «3» 

در بررسی نات خلوص. یه دو دسته آیات برمی‌خوریم. رک دستنه از اناتین 
که مراد از اخلاص در آنها خلوص مخلصین به فتح لام و به صیغه اسم 
مفعول است: این نوع از اخلاص, در خلوص پیامبران, محقق است: ِ 
تعالی: «انَه من عبادتا الَمْحْلَصینَ» «4», و قوله تعالی: «ائَه کان مَحْلصا و 
کان رشولا > «5», این اخلاص در عمل پیامبران به ثبوت رسیده و 3 
شخصیت آنان استقرار پافته است. 

و دسته دیگری از آیات که مراد از اخلاص در آن, خلوص مخلصین به کسر 
لام و به صیغه اسم فاعل است. لزوم وصول يف ان نوع اخلامی: تتبخه افر. 
خدای تعالی مبنی بر دعوت شد حان به خلوص اه و چون بنای 11 بر اسم 
فا ات تا اه ات و اش کم زار اه حول ان 
جهت دهد, و چون اخلاص نوع اوّل, 


(1). برهان. ص 957. 

(2). در المنثور, ج 5, ص 3537. 

(3). ص/ 29. 

(4). یوسف/ 24. 

(3). مریم/ 1د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 4 ص: : 22 

در عمل پیامبران به ثبوت رسیده. مخاص باید وصول به اخلاص 

(به فتح لام) را که خلوص پیامبران است. هدف قرار دهد: «فاعبد اللد 
مُخلصا له الذین» «» «و اوغوخ مخلصین له الذین» «2», «قاوغوة 
مَحْلِصین له الدین» «3», و لذا در اینجا, برای توضیح تفصیلی و موردی 
اخلاص, با استعانت از الطاف خدای متعال 2 با استناد به ایات قران: زتر 
عنوان: «معانی و مفاهیم خلوص» به تدبر در آیات یازده‌گانه خلوص 
می‌پرد ازیم. 


الف- معنا و مفهوم اوّل خلوص 


یکی از معانی و مفاهیم خلوص, اخلاص مسلمانان است نسبت به توحید 
خدای تعالی, وحده لا شریک له, در برابر اعتقاد اميخته به شرک اهل کتاب 
(یعنی یهود و نصاری) نسبت به خدا: «و تَحنْ له مُحْلصَونَ» «4»؛ یعنی: و 
ما مسلمانان, با اخلاص نسبت به توحید خدای وحده تعالی. او را پرستش 
می‌کنیم و مسلمانان سوره اخلاص را در صفت خدای تعالی, خالصب دانسته 
و آن را در نمازر در توحید خدای تعالی, په لفظ بیان می‌کنند: «فل هو اللة 


- 


حذ ال السَمَة لم له 5 بهلد 6 لم یک له کفوا ا< 5» «5». و حال آنکه 
بهود و نصاری, خود را ۳9 خدا می‌دانتده قلاون بر ان بهود «غزیر* را 
فرزند خدای دانسته و نصاری هم مسیح را فرزند خدا مي‌دانند؛ آنان کفر 
ورزیده و مسیع پسر مریم را خدا| دانسته‌اند: ص[ قالت الیِهُود بو اللصاری 
تحن تخن نا اللّه 5 أحباوْ» «6», «و قالتِ ود عرَیر ابن, اللّه قالتِ 
لتّصاری الختة این الله» «<7». «لقَدّ کر الذین قالوا ان اللة هو المسیخٌ 


ابِن مَریم» «8» 


(2). غافر/ 14. 

(3). غافر/ 65. 

(4). بقره/ 139. 

(5). توحید/ 4- 1. 

(6). مائده/ 18. 

(7). توبه/ 30. 

(8). مائده/ 17 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 53 


ب- معنا و مفهوم دوم خلوص 


کف از معانی خلوص, اخلاص توبه کنندگان از نفاق است؛ به گونه‌ای که 
بدون ریا و از سر اخلاص. رضای او تعالی را طلب نمایند؛ یعنی از هر 
فسادی که در نفس, و در عمل آنان است. اصلاح گردند و از کتاب خدا و 
سئّت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تبعیت کنند و دینشان را از هر آمیختگی, 
ِ نمایند و در این توبه و بازگشت, بابرچ و 0 باشند؛ «الا الذین 

ألَجُوا و اغْتَصَقوا باللّه و أَخَلَضُوا دهم مع الَمَوْمنین.» 
ِ 


منافقین اهل جهنم هستند, و خدا توبه کسی را که اصلاح گردد, می‌پذیرد, و 
آنکه توبه کند و عمل صالح انجام دهد, رستگار خواهد بود: _. ر 

1 جایگاه منافقین؛ , در پست برین درکات جهنم است: «انّ المنافقین فی 
الدرك الأسَمَل من التّار و ن تجد لَهُمْ تصیرآ» «2», ۲ 

2 کننی: که: توبه: کند. و اصلاح گردد, خدای تعالی توبه او را می‌پذیرد. و 
بدی‌هایش به خوبی میذل گردد, و از رستگاران, شود و داخل بهشت کرود: 
«فمَن تاب ین بعد خاا مه و اصلح فان اللة یوب عَلیْه ان اللة عَفور رَحيمٌ» 
«3», «الا د من تب من و عمل عا صالحاً قأولیک تذل اللَه سَیناتهم 
خرن از الله ور رجیما» «4», «قامّا : عَن تات 3 من و عمل صالحاً 
أنْ یکون, من المُفْلِچینَ» «5», «الا ج 0 فن 2 کمل ضالحا 

یَدحْلونّ الجَنَةَ و لا ون شعنا > ِِ" 


ج- معنا و مفهوم سوم خلوص 


یکی از معانی و مفاهیم خلوص, تضرّع و دعا به سوی خدای سبحان, بر 
وجه اخلاص, یعنی انقطاع و بریدن از ما سوی الله,. است: 5 ادَعوه 
مخلصین له الذین.» «7»؛ یعنی او تعالی را از سر اخلاصی که خاص, 
خالص, سبب انقطاع از ما سوایش و سزاوار 


(1). نساء/ 146. 

(2). نساء/ 145. 

(3). مائده/ 9د. 

(4). فرقان/ 70. 

(5). قصص/ 6۵7. 

(6). مریم/ 60. 

(7). اعراف/ 29. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 54 

اوست, بخوانید: 

- «فْل تما أدعُوا ری و لا آشرک به آَحد.» «1»: بگو تنها پروردگارم را 
می‌خوانم و احدی را با لو شریک تم ره 

- «و لا نع من دون الله ما لا یک و لایَضْرْک قاِن قعلت قاتک اذاً من 
الظالمین.» «»: تو به جز خدای تعالی, چیزی را که نه نفعی دارد و نه 
ضرری, نخوان, که در این صورت از ستمکاران خواهی بود. 

- «و لا خدع مع | الهاً خر لا الة الا هو » «3» با خدا اله دیگری را نخوان, 
که هیچ الهی به جز خدای یکتا و بی‌همتا وجود ندارد. 

- «و قال رَیْکَمْ اآغونی آَسْتجبٌ لَكُمْ.» «4»: پروردگارتان فرمود: مرا 
بخوانید تا شما را اجابت کنم. 

- «و ارِعْوخ مَخلصین له الذین.» «5»: و خدای تعالی را از سر اخلاصی که 


د- معنا و مفهوم چهارم خلوص 


دک از معانی و مفاهیم خلوص, اخلاصی است که با اراده الهی در 
اشخاصی مخصوص محقق می‌شود و خدای متعال اراده نموده تا آنان را 
« ۳ 

- «و لقَدٌ حمّت به هَمّ بها لو لا آن ری بژهان رَبه کذلک لِتَصرف عنه عَن 
او 3 القعشاء اد من عبادتا الفخلصین. » «6» آیه که درباره حضرت 
تخس عنم اسلا م است.: می‌فرماید: آن زن در ارتکاب او به گناه تلاش 
کرد و او هم در ارتکاب زن به گناه کوشا می‌ شد, اگر دلیل و حجّت 
۳ این چنین (خدای تعالی) ارتکاب به گناه و عمل زشت را 
از او منصرف نمود. البته, او از بنده‌های ما,؛ برای خالص شدن [و پیامبری 
بود. 


(1). جن/ 20. 

(3). قصص/ 8. 

(4). غافر/ 60. 

(5). اعراف/ 29. 

(6). یوسف/ 24 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 33 

ِ «و ادکَر فی الکتاب نی ای کان مُحْلَصاً و کان شنضو لا تا «1» 

آیه مخلص بودن حضرت میب ام السلام" زا که خالضی ه خاصن نشندم: ۵ 
رسول و نبی گشته بود, تانند فص کند. 

نکته آخر در این معناء آن است که یاد و ذکر سرای آخرت. به سبب خالص 
شدن و خلوص است. و خدای تعالی پیامبران را به واسطه وجود این 
یواست ی ۳ از روی خلوص, به طور 
دایم به یاد و ذکر سرا آخرت باشند, خال ص و خاص و ۰ «5 ادکر عبادنا 
ابراهیم و اسْحاق و بَعَقَوبِ آولی الابّدی الابصار نا احْلَضَناهم بخالِضة 
ذکری الدّار,» «2» 


ه- معنا و مفهوم پنجم خلوص 


کش از معانی و مفاهیم خلوص, عیادتی است که خاص و خالص برای خدای 
تعالی باشد و در آن هیچ‌گونه شایبه عبادت شیطان یا شرک و ریا و با 
شایبه‌های هوای نفس نباشد. بنده‌هایی که این چنین خدا را عبادت کنند, 
خدای تعالی آنان را برای خودش خاص و خالص می‌گرداند, و اینان همان 
مخلصین (به فتح لام) هستند که هیچ گونه شایبه شرک, ریا و هوای نفس, 
در انان راه ندارد؛ لذا: 

اوّلا: اینان, در تیررین نیرنگ‌ها, فریب‌ها و وسوسه‌های ابلیس نیستند. «قال 
رب ب بما آغویتیی لاریست لهْمْ فی الأرَض و ایهم اجمهین» «3», و ثانیا: 
شیطان بر آنان ۳9 ندارد: ج.. و5 ما بعده هم السْیّطان 1 !۱ ان 
عبادی لسن تک علنهم شلطان و گفی برنک وکیلا > «4» 

۰ علاوخ‌نر این که انانقت اي از ,عدات تور را انا رز فی ,جعاوم 


دافم لذایْمُوا ا ادا لیم 5 ما تجرون ار ما ِِ 2 عباد ال 
۱ محََصین ولیک له رزن لوق «5» 


رل مریم 51 
(2). ص/ 46- 45. 

(3). حجر/ 40- 39. 

(4). آسراء/ 65- 64. 

(5). صافات/ 41- 38. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 590 


و- معنا و مفهوم ششم خلوص 


نک از معانی و مفاهیم خلوص, توجیه خالصانه عبادت در نیت است به 
سوی, خدای وحدو تعالی و عمل , به آن, عبودیت خالص در شنون پزندگی: 
«اتّا آ لیا ایک الک تٍ بالکو قاعْبد غْبّدٍ ال مُحْلصاً لة الدین تا ار ولنا. النک 
الَعتابِ یالعو* قاعْبد ۳7 مُحلصاً له الدین» 1« 

و پیامبر صلّی ال علیه و آله مأمور به توجیه عبادت خالص به سوی خدای 
تعالی, و عمل به آن عبودیت خالص, درٍ شوون زندگی است: 

- «قل انی آمزت ان اعد الاغ لضا له الدیف» ۲2۲ ی ای سامبدا یکی 
ان فا اه و اس شاه ای ساسا » اضر 
عبادت کنم و در شوّون زندگی تنها از او اطاعت کنم. 

«قلِ للع اَعْبْدٌ مُحلصا له دینی» «3»؛ یعنی ای پیامبر! بگو, تنها ِِ 
تعالن راخاض ع خالض وه هت ای از هر کوتم شانیه تثبر ک عیا دس من کنوم 5 
حالی که اطاعت من در شوون حیات, تنها از اوست., 

نکته: مقذم آمدن مفعول در قوله تعالی: «قل ال َعْبْذ», افاده حصر 
رو ار یا سای یس | اس ند 


ز- معنا و مفهوم هفتم خلوص 


تک از معانی و مفاهیم خلوص, خواندن خالصانه و منژه از هر اف ی 
خدای وحده تعالی است در عبادت, آن‌گونه که در شان توحید او تعالی بوده 
و و 
۰ قاذغوا اللة مَحلِصین ل الذین و لو کرة الکافژون. » «4» ۲ 
- «مُو ال لا اله الا قو قااغوة مُکلصین له الن اه له ور 
العالمین.» «5» 


(4). غافر/ 14. 

(5). غافر/ 65. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 57 

1 خواندن سوره حمد در عبادت. متضمن حمد و ثنای خدای جل و علا 
است 

كِثِ ال الرَحَمن ن الرَجیم مد له رب العالمین. الرَحمن ۰ هالک 
وم الدین. ائاک تعیذ و ابتاک تستعینْ. اهدتا الصّراط الخشتفیم صراط الذین 
اد تقلت هم غتر لوب 1 2 و 7 الصَالَينَ.» «1» 

2 . خواندن_سوره توچید در عبادت, در شأن توحید خدای وحده تعالی ِ 
«قْل هو اللهٌ أحذ ۵ الله الصفد: آم بل و ام وا آخ تک له کنوا احه 


>» 


کلعانی فان راون امین 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب الاخلاص» سخنانی به اقتصار از مولای 
موخدان, امیر مومنان. علی علیه السْلام بیان شده که در اینجا برخی از آن 
سخنان را نقل می‌کنیم: , 

1 «الاخلاص, فوز.»: اخلاص, رستگاری است. 

, «الاخلاص, غاية.»: اخلاص, غایت و نهایت به کمال رسیدن است. 

. «الاخلاص, خیر العمل.»: اخلاص, بهترین عمل است. 

. «الاخلاص, ثمرة العبادة.»: اخلاص, ثمره عبادت است. 

۰ «الاخلاص, شیمة آفاضل الناس. . : خالص بودن در طاعات. شیوه افراد 
برتر مردم است. ِ 

6 «الاخلاص, عبادة المقژبین.»: عبادت مقربان درگاه الهی, خلوص و 
خالص بودن است. 

7 «الاخلاص, غاية الذین.»: خالص بودن. غایت و هدف دین است. 

8 «الاخلاص, اشرف نهاية.»: اخلاص. شریف‌ترین نهایت است. 

9. «الاخلاص, نمرة الیقین. : : اخلاص, میوه یقین است. 

10. «لاخلاص, ملاک العباد ة. ۳ : اخلاص, ملاک و معیار عبادت است. 

1 «الاخلاض, اعلی الایمان.»: اخلان, بلندترین مرتبه ایمان است: 

12 «[خلاص العمل من قوّة الیقین و صلاح النية. . : خالص گردانیدن هل 


د نا دا الا 


(1). حمد/ 7- 1. 

(2). توحید/ 4- 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 598 

13 ی ترفع الاعمال.»: به وسیله اخلاص, عمل‌ها بالا برده 
می‌شود؛ یعنی مورد قبول واقع می‌شود. 

4. «الزم الاخلاص فی السر و العلانية, و الخشية فی الغیب و الشهادة, و 
القصد فی الفقر و الغنی, و العدل فی الرضا و السخط»: ۷۳ را ِ 
نهان و آشکار, و خشیت از خدا را در پنهان و در ظاهر, و میانه‌روی را در 
ٍِ تهی‌دستی و توانگری, و عدالت را در حال خشنودی و غضب ملازم 
باش. . 

5 «طوبی لمن اخلاص لله علمه و عمله و حبه و بغضه و آخذه و ترکه و 
کلامه و صمته.»: خوشا ی اوه ان 
راء, دشمنی اش راء گرفتنش راء واگذاشتنش راء سخن گفتنش را و 
سکوتش را برای خدا خالص بگرداند. 


6 <«علیکم بصدق الاخلاص, و حسن الیقین؛ فائهما آفضل عبادة 
المقژّبین.»: بر شما باد به راستی اخلاص, و نیکویی یقین, که البته, آن دو 
افزون‌ترین عبادت مقربان درگاه الهی است. 

7. غاية الاخلاص الخلاص.»: نهایت اخلاص, رهایی یافتن است. 

8 «کیف یستطیع الاخلاص من یغلبه الهوی؟»: چگونه کسی که هوا و 
خواهش بر او غلبه ,دارد؛ توانایی بر اخلاص دارد؟ 

19 «من اجان استظهر لمعاشه و معاده.»: هر که خود را برای خدا 
خالض کردانید بزایمعاشش در دنا و.مفادش دن آخرت بشتییانین کردذ, 
20. «من لم یصحب الاخلاص عمله لم یقبل.»: هر که اخلاص با عملش 
همراه نشده, عملش مقبول نگردیده. 

1. «مع الاخلاص ترفع الأعمال.»: با اخلاص است که عمل‌ها بالا برده 
می‌شود؛ مورد قبول واقع می‌شود. 

2 یضر و اج الا هت اخنصضی مه اجره شاوانسوا اجرازدتی کید 
مگر برای کسی که عملش را خالص گرداند. 

23 «طوبی لمن ِ ٩‏ و آخاص عمله. : ۵ به حال کسی که در 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص. : 59 ۲ ۲ 

4 سفن آخاضن بل الامال »۰ هر کنو خالض. کدی یه آمالبه آرته‌های 
خود بر لنند. 

5 «المخلص حرو؛ بالاجابة.»: شخصی که خالص گردید, به اجابت دعا 
سزاوارتر است. 

پروردگارا ! گروهی را برمی‌گزینی و آنان را برای خود خالص می‌گردانی, و 
به گروهی هم توفیق خالص شدن عطا می‌فرمایی. خدایا! خودت 
«ادغُونی أَسْتجِبٌ لكمْ.» پروردگارا! از تو می‌خواهیم توفیق خالص شدن را 
توا ات سای خلوضی که.با ان تو را خاض. و.خالصن. عبادت. کنیم و 
در همه شوّون زندگی تنها تو را اطاعت نماییم! 

امین يا رت العالمین! 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ج2, ص: 61 





فصل بیست و دوم خیر 


اشاره 


کلمه «خیر» با الفاظ «خیر». «خیر». «خیر». «خیر» و «خیرا» در 52 
سوره قرآن, و در ٍِِ_ِ 176 آیه آمژه است که 37 مورد آن؛ با لفظ: 
«خیرا». و 139 مورد بقیه, با لفظ: ۳ 

«خیر» و «خیر», «خیر» و «خیر» می‌باشد. در این تحقیق, هشت ایه راء به 
این ترتیب که از هر 22 ایه, یک ایه از هشت سوره. بقره. ال عمران؛ 
سوره ان مدنی است.؛ انتخاب نموده و سیس به ترتیب مصحف کریم, ایات 
علمای اهل تسنن. به بررسی تفسیری و تفسیر روایی کلمه «خیر» 
پرداخته, و سرانجام هم با استعانت از الطاف خدای سبحان و با استفاده از 
انا قرآن, در معانی و مفاهیم خیر» در آیات مذکور, تدبر می‌نماييم. 


1. تنظیم آیات خیر به ترتیب مصحفی آن 


و اد قال موسی لقَوَمهٍ يا قَوّم کم - مت اننشکم باخادکه العکل 
3 و نوا الف بارنکة فاقوا اتعشنم داکم عیر 7 
ق آلتوات الرَحيمّ. <1» 


(1). بقره/ 4د: مدنی. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ,2 ص: 62 

فل | نکم بتر من دم لین الا عند ره ات تقری من تخت 
الائهاء خالدین فیها و ارواخ مَطعَرَهُ و رصْوانْ من الله و اللةٌ بصیرّ بالعباد. 


»[« 

3. قالّ ما مَتعک لا تسَجْد لا ذ امرّتک تک فال تا حَیر مه خَلفتنی من نار و حَلفتة 
من <2»> ِ 

ت او- ۲ 31 ۴2 /:3 ل‌ ع‌ِ ‌ 
4. یا یهّا الْبینٌ فل لِمَن في ایدیکم من | 7 بکَمٌ 
خَیرا بوْیکم خیرا ممّا اد نکم و عفر لِکم و اللة عفو رَچيمْ. «3» , 

1 زو ف ِ ۲ ۳ ووٍ ۲ ۶ ‌ ۶ ۶ رن ۳ 131 ۶ ۲ 

و و لما جهَرَهم بجهازهم قال ائثونی باخ لکم من اییکم ا لا ترون آنی اوفی 
الکیل و اتا حَیر المنزلین. «4» , _ 
6 و من الناس من یعبدٌ اللة علی حرف فان اصابة خَیر اطمان به و ان 
اصابثة فثْنه انقلبِ عغلی وجهه حسر الذئیا و الاخرة ذلک هو الحسَرانْ 

و 
المَبینْ. «5» ۱ 


2 در معنای خیر 


و اغتب در ففر دات فرهوده» خیر آن جیزع. استه. که مه هحون ۶ غقلن: 
عدل, فضل و شیء نافع, به آن رغبت دارند, و ضذ آن «شل» است: و 
کته | ند خیر. بر دو نوع است: 

خیر مطلق, و آن, در هر حال و برای هرکس مورد رغبت است؛ همان گونه 
که بهشت را با ان وصف کردند. فرمود: «لا خیر بخیر بعده النار و لا شر 
بشر بعده الجنة.»؛ یعنی هیچ خیری نیست در خیری که بعد از آن جهنم 
باشد, و هیچ شرژّی نیست در شرّی که پس از آن بهشت باشد, و نوع دیگر, 
خیر و شرّ مقیّد است. و آن, برای یکی خیر است و برای 


(1). ال عمران/ 15: مدنی. 

(2). اعراف/ 12: مکی. 

(3). انفال/ 70: مدنی. 

(4). یوسف/ 59: مکی. 

(5). حح/ 11: مدنی. 

(6). قصص/ 84: مکی. 

(7). قلم/ 12. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ج2, ص: 63 

دیگری شلد مانند مالی که چه بسا برای زید خیر باشد و برای عمرو شر. و 

و ی سا ی و دنک 
ضع فرمود: «اِن تک خَیْرا». و در موضع دیگر فرمود: «ا یَحَسَبُوَ أنما 

ِ # به من مال و بنین. سارغ لَهُمْ فی الحَیْراتٍ». و در قوله: «لِنْ ترک 

خر ]»؛ یعنی مالاا و بعضی از علما گفته‌اند: به مال؛ خیر گفته نشود مگر 

این که اوّلاء بسیار باشد و ثانیا, از محل پاک و پاکیزه‌ای فراهم شده باشد؛ 

چنان که روایت شده, بر علی علیه السْلام ی وارد شد و به آن حضرت 

گفت : پا ی آبا من وصبت نکنم ؟ حضرت فر مود: « لا, لان اللّه 

تعالی قال:" ان خیرا» و لیس لک مال کثیر.»؛ یعنی نه؛ زیرا خدای 

تعالی فرمود: ار سا 9 را به‌جا گذارد, و برای تو مال بسیار نیست. 

به همین جهت. , قوله تعالی: «و اه لِحب الخیر لشَدیذ». یعنی مال بسیار و 

بعضی از علما کفته این الینه.مال.را کمن اینها خر تامیده‌اند 7 

لطیفی آگاهی می‌دهد, و آن این است که مادامی که مال بر وجه 

پسندیده‌ای باشد. وصیت نیکویی نز آن بشود؛ و به این جهت فرمود: «فل 

ما أْفَْثْمْ من یر لوالدین», و فرمور «ق ما تعلها من یر له لاه 

و قوله: وله: «کانتو 2 ان عَلمَنْم فيهم خَیرا». در معنای آ ِِِ مالی از 


جهت آنها, و گفته‌اند: اک« ندانید کم‌با ازاد تمودن: آن برد کان: بشما بان 
می‌گردند و برای آنان منافعی؛ یعنی پاداشی, دارد. و گفته می‌شود که: 
و شر بر دو وجه است: تفن ,اینکه: اسم باشند؛ هم چون مثال‌هایی که 

گذشت: و قوله: 5 تن 9 اد یَذِعْون ای الْحَیر». و دوم این که: 
وصف باشد, و تقدیر آن, افعل منه است. نجو. « هذا خیر من ذاک و 
افضل», و قوله: «فأت یحَیّر مثها». و قوله: «و أَنْ تضومّوا حَیَرٌ لکَمْ.» پس 
خبر» صحیح است هم اسم باشد, هم به معنای افعل, و از ان خفله انتنت: 
قوله: 5 ترَودُوا فان حَیر الراد الثَفُوی ۳ تقدیر ]رت تقدیر افعل منه است. 
پس خیر گاهی در مقابل «ش» است و گاهی در مقابل «ضژ», نحو قوله 
تعالی: «و ان تَمُسشک ال یضرّ قلا کاشت له | هو و ان مشک بحیر 

فهو علی کل شی ء قدیژ», و قوله تعالی: «فیهنَ خیرات جسانْ.» «<1» 


(1). مفردات, ص 163. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 64 ی لك 

فخر الدین در مجمع البحرین فی قوله تعالی: «و افْعلوا خر للم 
تفْلخون». فر موده: از ابن عباس روایت ه است که «فعل الخیر» اشاره به 
صله رحم و مکارم اخلاق است. پس ۳ انگیزه برای سایر مستحبات و 
مقربات است. قوله: «قَاسْتیفو لْحیُرات»:* یعنی اعمال صالحه, و آن 
قال تعالی: و بخ ار دیف و قوله: «نّی اراک بخیرٍ». 7 

«فکاتومم ان عافتم فیح عترا» نی و اکن بدانید که مالی ترا انان 
ات 0( السّلام: «الخیر, ان یشهد ان لا اله الا اللّه و ان محشدا 
رستول الله و عکونها نکنستب وف یعنی خیر با گفتن شهادتین و آن چیزی 
می‌باشد که با تلاش به دست می‌آید. قوله تعالی: «و اختاز مُوسی قوَمَة 
سبعین رجْلا لمیقاتنا» را مفسٌر گفته است: اختیار, اراده نمودن است 
نسبت به آنچه خیر در آن است. گفته می‌شود: «خیر بین امرین فاختار 
احدهما»؛ و در حدیث است که: «خیر کم خیرکم لاهله.» اشاره است به 
صله رحم و انگیخته شدن بر آن. 

خیر برخلاف شر بوده و جمع آن خیور و خیار است. بنابر آنچه در معانی 
الاخباز آهده:: خید: نهری است در بهشت که از کوثر سرچشمه می‌گیرد, و 

کوثر, از ساق عرش سر چشمه می‌گیرد, و بر آن منازل اوصیا 0 
آنان است. پس چون کسی به دوستش بگوید: «جزاک الله ۳ بعنلی 
خداوند آن منازلی که خدای تعالی آنها را مهیا نموده است, به تو پاداش 
دهد. استخاره, طلب خیر نمودن است, و در حدبت است: 


تفیل .فی ابیت پبس کفتم می‌شود: «هدا خیر من هذا»: بعتی آن بز این 
برتری دارد. و گاه اسم فاعلی است که بدان تفضیل اراده نشود, مثل: 
«الصلوة خیر من النوم.»؛ یعنی دارای خیر و برتری است, و «هذا اخیر من 
هذا», لغت بنی عامر است؛ هم‌چنین است: «اشر منه» و سایر عرب الف 
را از ان دو ساقط کرده‌اند. فلان ذو خیر؛ یعنی ذو کرم. <1» 


(1). مجمع البحرین. ص 247. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 65 

در مقدمه مراق الانوار و مشکوة الاسرار فرموده: "درباره خیر, خیرات 
اخیار, خيرة و آنچه به معنای آنهاست, پس خبره» ضد شر بوده و ان هر 
چیزی است که هیچ گونه بدی در آن نباشد, و «خار اللّه لک »؛ «یعنی خدای 
0 و «خيرة الله» (به فتح 
یاء), کسی است که خدای تعالی او را اختیار نموده و او را برتری داده, و 
«خیر» (به فتح یاء و تشدید آن)؛ یعنی دارای خیر بسیار و صاحب صفات 
پسندیده نیکو, و جمع آن اخیار است. و خیر مطلق در بسیاری موارد, به 
معنای افعل التفضیل است., گفته می‌شود: «هذا خیر من ذاک.» هم‌چنین 
است شر که نقیض خیر می‌باشدٍ و در اخبار بسیار از طرق خاضّه و عامّه 
در تفسیر قوله تعالی: «اولیّک هم حَیْرْ البربّة», خیر به علی علیه السلام و 
به شیعیان او و به ائمه 0 اشاره دارد, و در تاویل 
«خیر» نیز خیر به طاعت از امام. بلکه به خود امام و به ولایت. به حقوق 
ائمه علیهم السّلام و به آنچه از جانب خدای تعالی نازل می‌شده و در زیاده 
بر شرف آنان علیهم الشلام. تاویل شده است. <1» 

در فرهنگ لغات فرموده: خیر؛ یعنی نیکوپبی, مال مصفاء جمع آن خیور 
است, و خیر؛ یعنی شرف, تبار, بزرگی و هیات, و خیر؛ یعنی شخص نیکوکار 
کریم, و مونث آن خيّرة است, و خيرة و خیر ه. ؛ یعنی اختیار و دلبستگی به 
چیزی» نیکوبیر برگزیده, و برگزیده از هر چیز, و مختار؛ یعنی صاحب اختیار 
و گزیننده و برگزیده, و خیربْة؛ یعنی نیکویی و برتری, و خيرة, موّنث است؛ 
یعنلی بسیار نیکوکار, جمع آن, خیرات است؛ و خیار؛ یعنی صاحب اختیار, 
برگزیده از هر چیز, و تره‌بار معروفی است., و خار خیرا؛ یعنی صاحب شد, 
نیکو و گزیده گردید, و خار خيرة و خیرة؛ یعنی چیز را بر دیگری ترجیح داد و 
از کرند: و خیر و خایر؛ یعنی تفصیل داد, اختیار داد در برگزیدن, و تخیر" 
یعنی برگزید, انتخاب کرد, و استخار؛ یعنی طلب برگزیدن و اختیار کردن 
نمود, و استخارة؛ یعنی طلب نمودن از خداوند که راه بهتر و صلاح را به 
شخص ننمایاند. <2» 


(1). مقدمه برهان. ص 94. 


(2). ملخص المنجد و منتهی الأآرب. ص 196- 195 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 66 

در فرهنگ عمید فرموده: خیر (به فتح خاء و سکون یاء)؛ یعنی خوبی, 
نیکویی, ضدٌ شر, به معنای مال هم می‌گویند. خیور جمع آن و نیز به معنای 
نیکوکار و نیکوکارتر, اخیار, جمع آن است. خیر (به کسر خاء)؛ یعنی خیره؛ 
سرگشته, حیران. خیر خیر؛ یعنی بی‌سبب, بیهوده, و خیر (به فتح خاء و 
کسر یای مشدد): یعنی کریم, نیکوکار. بسیار نیکوکار, و خیرات (به فتح 
خاء) جمع خیره؛ یعنی کارهای نیکو, کارها و چیزهایی که نفع و فایده آن به 
مردم برسد. خیره (به فتح خاء و راء): یعنی نیکو, نیکوکار, برگزیده. 

جمع آن, خیرات است. خیر (به کسر خاء و ضم راء)؛ یعنی گل شب‌بو و به 
عربی خیری می‌گویند. خیره (به کسر خاء و فتح راء)؛ یعنی لجوج, لجباز, 
سرکش, بی‌پروا, و به معنای سرگشته, حیران و متعجب هم خیر گفته 
شده؛ و به معنای هرزمر و بیهوده و بی‌ سبب؛ و خیرگی؛ یعنی لجبازی, 
گستاخی, بی‌شرمی, سرگشتگی و حالت چشم هنگام نگاه کردن به یک چیز 
بسیار روشن و درخشان. خیره شدن؛ یعنی از روی حیرت و شگفتی به 
چیزی چشم دوختن. «1» 


تباصا بر لین » جسن ,طوسی_قدذس سره در تفسیر تبیان فی قوله 
تعالی: «قافئّلوا ألفسَکم داک خد کم علدّ باریئُکمٌ» «2», فرموده: خیر, 
ته نصا و تا ۳9 خی ضد شیر اس وا ننع: جر 
0 و اصل باب خیر, نقیض شر است.؛ و خیر هیاتی است که اختیار شده 
و برگزیده شده. «3» , ۱ ۱ 
نیز فی قوله تعالی: «ا تا حَیرٌ مه خلت من نار و لته من طین» <«4», 
فرموده» حکایتی از جوات ابلیس آشتت: سامت که عواق. عالی بر امتاغ 
از سجود, او را مذشت نمود, و این جواب ابلیس, پاسخی غیر مطابق است 
که در ان, معنای جواب است. نه خود 


(1). فرهنگ عمید. ص 554. 

(2). بقره/ 54 

(3). تبیان, ج 1, ص 248. 

(4). اعراف/ 120 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ > ص: : 67 

خواب* ذبرا قوله: «اتا عبد منة»ز جواب است: برای کسی. که وال کود: 
کدامیک از شما ۱ و لین انس داخل نمودن شبهه است به 
این که خلقت او از آتش, و خلقت آدم, از گل است. و به گمان او, چون 
آتش اشرف است. سجده کردن اشرف بر ما دون جایز نباشد, و این 
گمان اشتباهی است؛ زیرا چنین امری تأبع است 0 آنچه خداوند. ۳ 
از مصالح عباد و آنچه بدان تعلق می‌گیرد از لطف برای ایشان, و آن برای 
خفیف شمردن آنان با چنینِ اعمالی نیست. جبائی گفته است: گل بهتر از 
آتش است؛ چون گل برای آفریدگان بیشتر منفعت دارد. «1» , 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ٍن یلم ال فی قلْويكُم حیراً بویکم خیرا ممّا 
آَخد 7 «2», فرموده: یعنی اسلام, و در معنای آن گفته‌اند: :گر در 
آینده. در شما خیری را بدانده به این که آن انجام می‌شود. پس خدا می‌داند 
که آن, موجود است؛ زیرا آنچه را انجام نمی‌دهد, آن را موجود نمی‌داند. 
خیر, نفغ. عظیم بوده و آن کر اتجا: بصیرت در دین خدای تعالی و حسن 
بیت در امر او است, و قوله: «بویَکع خی ]»؛ بعنی به شما خیر اعطا 
می‌شود. «مقّا آخِد منکُم»؛ یعنی از آنچه از شما فدا (یعنی سر بها و عوض 
از اسیران) گرفته شده. «3» 

فی قوله تعالی: س آتا حَیر یر الفتزلین» «» هم فرموده: در آن دو قول 
است: اوّل این که 


بهترین میزبانان (مهمانیذیران) هستم, و دوم آنکه: بهترین مهمانداران در 
کرفی غذا هستم؛ ب و «انزال», قرار دادن شی ۶ است در مرنبه و منزلت 


خودش. ۳ 
همین‌طور في قوله تعالی:, «و ین ار من بعتی ازج علی حَرّفِ فان 
آصابة خبه ع اطمان به و ان اضانته. فعته انقلت "1 وجهو» «6», فرموده: 


بعنی مردم کشا نی هستند 7 توجه‌شان ا ذیت : خدای تعالی, بنابر 


ضعف در عبادت است, و گفته‌اند: «یِعْبْدٌ ال علی حَوّفٍ»؛ یعنی منافق به 
زبانش عبادت می‌کند. بدون قلبش, و فی قوله تعالی: «فاِنْ 


(1). تبیان, ج 4 ص 338. 

(2). انفال/ 70. 

(3). تبیان, ج 5, ص 160. 

(5). تبیان, ج 6, ص 160. 

(6). حح/ 11 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ص : 608 

أَصابة خَبه یر اطماأّنَ به و ان اضاینته فته اعلت عان وجهو». ابن عباس گفته 
است: بعضی از آنان, چون به مدینه هه پس اگر بدنشان سالم بود و 
اسبشان بچه نیکویی آورده بود و زنشان 0 زاییده بود, راضی 
بودند. و نت به. آن (یعتی. اسلام. آوزدنشان) ‏ اطمینان «داشتند, و اکر 

دردمند ,9۰ بیمار به مدینه وارد می‌ شد ند و دِِ دختر زاییده بود و صدقه 
او به تا خر افتاده بود ی کفتت؛ از زمانی که بر این دین بوده‌آم, به جز 
شر, و 

1 

نیز فی قوله تعالی: «مَن جاء بالحفتة قَلة حَیْرٌ متها» «2», فرموده: خدای 
تعالی خبر داده از این که هرکس با طاعتی از طاعات و حسنه‌ای از حسنات 

بياید, پس برای اوست پاداش نیکو و جزایی برتر و بهتر از, آن. «3» 

فی قوله تعالی: «مَتاع لیر مَعتد ٍ آئیم», فرموده: «مناع للحیر»؛ یعنی مأنع 
می‌گردد خیر او را و نفع او زا . یس به واسطه او احدی منتفع نمی‌شود, و 

قوله: «مَعتد آئیم»؛ یعنی متجاوز است از حد گناهکار. «4» 

شخ آزن اعلی: فضل بن حسن طبرسی قدّس سره در تفسیر مجمع البیان 
فی قوله تعالی: «قَتوبوا الی باریکه قافلوا فسکم ذلکم خر لکم عند 
ایک قتاب عَلَیکم» «5», فرموده: «زلکم < خی کم عند با رکه اشاره 
است به ِ که توا با قتل نفس 1 باشتد: بتایر آنخهة خدای 
متعال یه نان امر فر موده, و این به دلالت قوله: «فنَوبوا ات بارر 
قَافتلوا ی می‌با ند سن. فولم: هیواز دلالت ین توبه دازقب مانند 


اين‌که آن: مذکور است: و قوله: «قافئلوا». دلالت بر قتل دارد: مثل این که 
بفرماید: توبه و قتل نفس. مورد رضایت خدای متعال است؛ همچنان که 
بدان امر نمود, و اگرچه در آن مشقت بسیار عظیمی است. آن, نزد خالق 
شما؛ 0 ۵ ۰۱9۳۳۹۹۸۲ 0 زیرا زندگی دنیا 
باقی نمی‌ماند, بلکه فنا می‌شود و بعد از این ندیه عذاب 


(1). تبیان, ج 7, ص 263. 

(2). قصص/ 84. 

(3). تبیان, ج 8. ص 162. 

(4). تبیان. ج 10, ص 77. 

(5). بقره/ ۵4. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 69 

شدیدی را تحصیل می‌کنید, و چون خودتان را بکشید؛ همچنان که خدای 
تعالی به شما امر فرموده. مشقت قتل به زودی از بین می‌رود و شما در 
شم که از بین رفتنی و نابود. نیست, , یاقی می‌مانید, «1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قل | اک تخیر بخیرٍ من ذلِکم للْذٍینَ اقا عند 
رَبهمْ» 2 »>, فرموده: 

یعنی ای محشد! صلّی اللّه علیه و آله : نف ات خودت:بکوا ایانبه ما تخبز 
بدهم, «بخیر صٍ ذلِکج»؛ یعنی به چیزی که سودمندتر باشد برای شما از 
آنچه ان مقذم آمده: از شهوات دنیا و خوشی‌های نیکوی آن؟ برای 
کشا نو که پرهی زگاری کردند, از آن چیزهایی که خدای تعالی برای آنان 
حرام نمود, نزد پروردگارشان بهشت‌هایی است که از زیر درختان ان 
نهرها جاری می‌باشد, و بنابر قول دیگر: آیا به شما خبر بدهم به بهتر از 
آنچه در سابق آمد؟ برای کسانی که تقوا نمودند, نزد پروردگارشان است. 
پس از آن, شروع نمود به گفتن آن خیر, که آن: «جَنَان تجری من نها 
الائهاء ژ خالدین فیها ... الخْ» «3». است. 

10 «قال آتا حَیْرٌ مِنَه حَلَفتنی من نار و خَلْفْتة من طین» 
«4», فرموده: ابلیس گفت: رو ی خر زیرا 
مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل خلق نموده‌ای. اين چواب. غیر مطابق 
است؛ چون واجب بود در پاسخ قوله تعالی: «ما مَتَعک لا تَسْچْد». بگوید: 
مرا فلان چیز منع نمود که سجده نکنم؛ زیرا قوله: «آتا حَیرٌ مِئْة». جواب 
است برای کسی که بگوید کدامیک از شما دو نفر برترید؟ و لکن در آن. 
معنای جواب هست. ابن عباس فرمود: اول کسی که قیاس نمود, ابلیس 
بود و قیاس را خطا نمود. پس کسی که در دین چیزی را به نظر خودش 
قیاس نماید. خدای متعال او را قرین و یار ابلیس فرار هی وید ابن سیرین 
گفته: اوّل کسی که قیاس نمود, ابلیس بود و خورشید و ماه مورد پرستش 


و عبادت قرار نگرفتند. مگر به وسیله مقایسه کردن؛ و وجه دخول شبهه بر 


(1). مجمع البیان, ج 1. ص 114- 113. 

2 ال عمران 1 

ره ار 

(4). اعراف/ 12. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 70 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج2 99 ۱ 

نیست که اشرف بر ادون سجده نماید, و این خطاست؛ زیرا ان تابع است 
برای آنچه خدای سبحان می‌داند از مصالح بندگان. 

در جاشیة تفسیر آمده است: و وجه دیحن خطای ابلیس, ,. توهم نمودن این 
است که: 

شیلیت اشیا : به و آنهاست؛ همان گونه که عوام این چنین توم 
آن ۳ ماه 7 1 از موجود ناقصی ۷ 73 آن از ماده کامل باشد, 
افضل است. و ماذه اصلا نیست, بلکه آن؛ فرع بر صورت است. و قوام 
صورت از لحاظ وجود, به وسیله خدا| و ملایکه او بوده و به وسیله ماده 
تشخص می‌یاید. و بحث در اين مورد طولانی است. عوام توقم می‌کنند. 
صور و نفوس, اعراض هستند و به مواد قایم‌اند, و حال انکه عکس این 
توهم, اولی است. <1» . 

فی قوله تعالی: «ان بَغْلم ال فی قَلْوبکَم یر بوک خبرا مقا ند متکْم» 
«2» هم فرموده: 

اگر خدای متعال بداند که در دل‌های شما خیر است؛ یعنی اسلام و اخلاص 
هست, يا رغبت در ایمان و صحت در نیت هست. «بونِکَم حَیرآ» یعنی به 
شما خیز اعظا می‌کند» «یفا اخد منکم»: از آنچه از شما قدیم (با سربهای 
معوّض اسیری) اخذ شده, پا در دنیا و آخرت؛ # در آخرت اعطا کی 
«3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و آتا حَیرٌ الْْنرٍلِین» «4», فرموده: یعنی بهترین 
مهمانداران رل 0 از «نزل» بوده و آن؛ طعام 0 
گفته‌اند: «حَیْرُْ المنزلین». برای امور منازل آنان است. پس داخل ِ 
ضیافت و غیر آن فی کرد که مأخوذ از «منزل» است. و آن, خانه است. 
«5» 


نیز هي قوله تعالی: «و من الّاس مَن یبد ال علی رف کان آسافه کنه 


سک 


اطمأنَ به و ان أَصابتَة فَْهٌ ائْقلَبَ علی وجهه حسر الّیا و لاخرة» 7 
فرموده: «عَلی حَرف»؛ ب یعنی بر 


(1). مجمع البیان. ج 4 ص 402. 

(2). انفال/ 70. 

(3). مجمع البیان. ج 4 ص 60د. 

(5). مجمع البیان. جح 5, ص 246. 

(6). حح/ 11 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 7 

ضعف در عبادت, و گفته‌اند: دین بر دو حرف انتت: بکین: از آن.ذوه. زبان 
است و دیگری قلب. پس کسی که آن را با زبانش اعتراف کند و قلب او با 
آن مساعدت ننماید, پس او یک حرف است. «فِن اضا2 حَیْرّ اطمان 
بهٍ»؛ یعنی اگر گشایشی در زندگی, در سلامت جسم, در ۳۳ و در 
فراوانی مال, به او_برسد, بر عبادتٍ خدای متعال به این خیر اعتماد و 
اطمینان کند. «و ان اه فِنْته»: ۰ و اگر آزمایش, از نوع خشکسالی و کم 
مالی, به او برخورد کند. «الْقَلّبِ غلی وَجْهوٍ»؛ یعنی از دینش به کفر 
بر ؟ می‌کند. ,ر 

«خسر الذئیا و الاخرة»؛ یعنی در دنیا به واسطه جدایی‌اش زیانکار بوده و 
در آخرت؛ به مناسبت نفاقش, زپانکار است. »۰1 

نیز فی قوله تعالی: «مَن جاء باه قَلة حَیْرّ منها» 2 فرموده: یعنی 
کسی که با ایمان تمام در روز نات ِِ «قَلَة حَیْر متها»؛ بعنی 
برای اوست از آن حلسنه؛ خیری در روز قیامت. ۵ زا پاداش نیک و امان از 
عقاب است. پس خیر در اینجا؛ اسم بوده و آن چیزی که به معنای افضل 
است., نیست. <«3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «مَتَاع للخیر م ی از «», فرموده: یعنی به 
مال بخیل است. و گفته‌اند: یعنی 0 را از گرویدن به اسلام 
ممانعت می‌کند, به این‌که می‌گوید: هر کس داخل دین محشد گردد, هیچ 
نفعی اآبدا برای ۳ نخواهد داشت. «معترٍ»؛ یعنی از حق تجاوز 9 
گفته‌اند: یعنی بسیار ستمگر, و گفته‌اند: در فعلش تجاوزکار است و ِ 
اعتقادش, گناهکار. و گفته‌اند: یعنی در ظلم به غیر خودش, تجاوزکار است 
و در ظلم به خودش, گناهکار. «5» 

ابو القاسم جار اللّه محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف, 
فی قوله تعالی: «و از قال مُوسی لقوّمه یا قَوّمٍ نکم ظلمتَمْ سکم 
دک الْعجْل ۳۹ الی نارنکم قافتّلوا ا ری کی ذلِکم حَیرّ لکمْ عند 
باریکَمْ قتاب عَلیْکم اه هو الَوَابْ الرَحیمُ» «6», فرموده: قوله: 


(2). قصص/ 84. 

(3). مجمع البیان. ج 7. ص 237. 

(4). قلم/ 12. 

(5). مجمع البیان. ج 10, ص 34د. 

(6). بقره/ 54 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص 7 

«قَافئلوا آلفُسَکم» بر ظاهر ِِ شده, و آن, کشتن آن نفوس است از 
روی اندوه, و گفته‌اند: ی بعض دیگر راء 
۳ گفته‌اند؛ امر شده به کسي ر, که گوساله 7 نیر سنیده, بندگان 
(گوساله‌پرست) را بکشد, و «قَافئْوا سکم », پیش از این است که 
خدای تعالی توبه انان را, قتل نفس‌های آنان قرار ٍ بدهد, و جایز است که 
قتل, تمام توبه آنان باشد. پس معنا این باشد: پس توبه کنید؛ بعد توبه را با 
قتل دنبال کنید تا تتمه توبه پشما باشد. 1« 

نیز فی قوله تعالي ی ی 
تجری من تَخنها الأئهاژ خالدین فیها و أرُواغْ مُطَهْرَةُ و رِصُوان من الله و اللة 
بَصبر بالعباد» ِِ فرموده: 

«لِلَذِینَ ائْقَوّا عند رهم جَنَاتْ», کلام از سرگرفته شده است. در آن, دلالت 
می‌باشد بر بیان 1 بهتر از آن است؛ همچنان که ان کوییت ‏ «هل ادلی 
علی«رجل عاله روم رجل من صفته کیت کیت؟». و جایز است که لام, 
متعلق به خیر و اختصاص برای متقین باشد؛ زیرا آنان.هستند که از آن 
منتفع می‌شوندم و و «جثات» را مرفوع نمود, بنابر آنکه «هو جنات» است. 
«و اللة بَصیرّ بالعباد». بنابر استحقاق, پاداش نیکو می‌دهد و عذاب می‌کند, 
۱ پس به 
همین جهت, بهشت را برای آنان آماده رده است. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ما مَتَعک لا تَسَجْد» «4», فرموده: پس اگر 
بکویی برای چه از مانع از سجود. سوال کرد و در حالی که محققا ۳ 
مانع بود می‌دانست؟ گویم: 

برای توبیخ و برای آشکار کردن دشمنی, ناسپاسی و خودبزرگ‌بینی‌اش و 
تفاخر_ نمودنش به اصلش و استخفافش به اصل آدم, و البتّه, او با امر 
پروردگارش مخالفت کرد, از جهت این که معتقد بود به این‌که آن بر او 
واجب نیست؛ چون ملاحظه کرد که سجود فاضل بر مفضول عنه, از صواب 
بیرون است. پس اگر بگویی, چگونه قوله: «آتا 


(1) کشات: 2912.1 
هی 2162217 


(4). اعراف/ 12. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 73 

حَیرٌ مِئْهْ», جواب برای «ما مَتعَک» است؟ و جواب به این است که بگوید: 
«منعنی کذا ,۰» گویم: قصه‌ای را شروع کرد که در آن از خودش خبر داده به 
برتری بر آدم و به علت برتری‌اش بر او, و آن این بود که: اصل او از آتش, 
اضل ادم از کل است, بین از ان جواب و.زیادم بر ان معلوم شده. وان 
انکار برای امر است و بعید بودن این‌که برای مثل او (که شیطان است) 
امر سجود بر مثل او (که ارم است) باشد, «1» ده 
فی قوله تعالی: _«یا یا لین فل,لمَن في َبْدیکُم من الأْسْری ان بَعْلم ال 
فی فلورکق ترا نیم ترا یقا ای منک و نز لک و له عفوز رجیمٌ» 
«» هم فرموده: «فی آبُدیکع»: ر ملکیت شما ا ت؛ مثل این که 
دست‌های ,شما بر آنان بسته شده 0 و ی الأسُری , قرائت شیده. 
«فی قلویکَم خَیرا»: خلوص ایمان و صحت نیت را, «بوّ کم کیرا فتاه اخد 
0 : از فدیه دادن يا به جای ۱۳ از برای شما مضاعف 
هب پا در آخرت به شما واب می‌دهد. در قرائت اعمش, (؟ «یثبکم 
خیرا») است. «3» 

همپن‌طور فی قوله تعالی: «و لَمّا جَهَرَفْمٌ یخهازهم قال اثُونی بخ کم ین 
ایک ان ان ادف الیل ِ آ 9 خیر المترلین* «», فرموده: «و لَمّا 
جَهْرَهَمْ بجهازهم»؛ یعنی ساز و برگ ان را به اصلاح درآورد, و آن, وسایل 
ِِ ِِِ از قبیل توشه و آنچه مسافران به :۱ احتیاح دا رند» 7 
«بجهاز هم », به کسر چیم قرائت شده. «قال ائلونی باخ لك ِ من أبیکم», (ا 
بد است از (وقوع) مقدمه‌ای که پیش تر برای او با آثان ۳ باشد تا 
این که سخن به این ما کشیده شده باشد. روایت شده که: او چون دید 
هستید و چه کاره‌اید, که من شما را نمی‌شناسم؟ گفتند: ما قومی از اهل 
شام بوده و چوپان‌هایی هستیم که سختی زندگی, ما را فراگرفته, پس به 
اینجا برای درخواست کمک آمده‌ايم. یوسف گفت: احتمالاء شما به قصد 
تیجو بو آمده‌اید تا به مرزهای سرزمین ما زیانی وارد کنید. آنان کفتر ی پناه 


(1). کشاف, ج 2, ص 68. 

(2). انفال/ 70. 

(ا کا یه ون 1169 

(4). یوسف/ 59 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 74 

ما برادران,. فرزندان یک پدریم و او پیرمردی صدیق بوده و پیامبری از 


پیامبران است. 
اسم او یعقوب است. یوسف گفت: شما (برادران) چند نفرید؟ گفتند: ما 
دوازده نفر بودیم, یکی از ما هلاک گردید. یوسف گفت: پس اینجا چند 
نفرید؟ گفتند: ده نفر. 
یوسف گفت: پس برادر یازدهمی شما کجاست؟ گفتند : او نزد پدرمان 
است, تا پدرمان از جهت آنکه به هلاکت رسیده, ۳ پید | کند. یوسف 
گفت: پس چه کسی برای شما شهادت می‌دهد که شما قصد سوئی ندارید 
کر ها ما شا سوه 
یوسف گفت: 
پس بعضی‌تان نزد من گرو باشید و بیاورید به نزد من برادر پدری‌تان را در 
حالی که او حامل نامه‌ای از پدرتان است تا این‌که من شما را تصدیق کنم. 
پس آنان بین خودشان قرعه ۱ شمعون افتاد, و او 
نیکوترین آنان از نظر رأی درباره یوسف بود. 
پس او را نزد یوسف گذاشتند و او نزول و ميهماني آنان را نیکو نمود. «1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و من النّاس من یَعبُدٌ ال علی حرف فان اه 
حد یر اطمَان به و ان أَصابنة فثْتَهُ الب علی وجهه خسر الذلیا و الأخْرَة ذیک 
و الْعسران الَمینْ» «2», فرموده: «علی حَرّفٍ» برکناری از دین, نه در 
وسط و قلب آن «حسر الصا الاچرة». «خاسر الدنیا و الاخرة» به نصب 
7 خال بودن است و رفع آن بنا بر 
فاعل بودن. «<3» 
نیز فی بقوله تعالی: «مَّ جاء بالحسَتة قَلَهْ < حَیر منها و مَن جاء بالسَيتَة + فلا 
یِجَرّی الذین 2( السَیثات الا ما کائوا ِِ «» فرموده: «الذین 
عَملوا السّیاتِ». موضوع تن ات زیرا البثّه, در اسناد عمل بد به آنان 
تکرار برتری دارد, به سبب تقبیح جال آنان و افزون شدن دشمنی برای 
بدی عمل در دل‌های شنوندگان. « لا ما کائوا قمَلون»: به حز مثل آنچه را 
کل مب کردم ه ان ار فصل هه کرم رای اس مه کم 


بد 


(1). کشاف, ج 3, ص 30د. 

(2). حح/ 11. 

(3). کشاف, ج 2 ص 6۵. 

(4). قصص/ 84. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 75 

جزا داده نشود, به جز مثل آن, و به عمل نیک به ده برایر و هفتصد برابر 
مثل آن پاداش داده شود و آن معناي قوله: «قلة حَیْرٌ مثها», است. «<1» 


فی قوله تعالی: «مناع للحَیُر م معتد ٍ یم » «2» هم فرموده: «مَناع للحَیر». 
بخیل, و خیر؛ یعنی مأل: پا اهلش را از خیر بسیار منع‌کننده است, و آن 
(چیر) اسلام است. «معتد». تجاوزکننده در ظلم از حدذش تجاوز کند. 
«آییم», دارای گناهان بسپار. «3» 

تفسیرش آفی قوله تعالی: مافوا سک ۳ وه 2 ءْد ارت 
«4», فرموده: «َافْلوا لْفسَکم»؛ بعتی: آزخ کلتتف از 0 که گوساله را 
نیر سنیده, آن کسی را ,که گوساله را پر ستیده, بکشد. «ذلِکم»؛ بعنی آن 
قتل 9 کشتن. «حَیرز لک عَند باِنِکمٌ»؛ یعنی از زندگی کردن شماء نزد 
آفربدگارتان بهتر است؛ زیر آن کفاره (گوساله‌پرستی) شماست. <5» 

نیز فی قوله تعالی: «قال آتا حَیر یر مه خَلفْتنی من نار و حَلفْتَهُ من طین» 
«6», فرموده: بین آتش و گل را با یر نمود, و اگر نوریّت آدم را با نوریّت 
آتش:قیامن می‌کرد, توح پین دو نور را می‌شناخت. «7» 

فی قوله تعالی: «قل ات تس بخیر من ذلِکم» «» هم فرموده: یعنی بگوا! 
آنا خن دهم به هت از این متاع فاتی دنپیوی. «<9» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اِن یَغلم اللة فی فلْویکُم حٍ خیرا بویکم خبرا عضا 
آخدٌ مِنکمٌ» «10, فرموده: «فی فلوم خَیرا»؛ یعنی ایمان خالصی را 
ویک خَیرا مّا أخد مِنْکم»: از سر بهای معوّض اسیری اسرا. «<11» 

نیز فی قوله تعالی: «و آتا حَیژ الفزلین» «2 فرموده: یعنی: و من 
بهترین مهمانداران هستم. «<13» 


(1). کشاف, ج 3, ص 193. 
(2). قلم/ 12. 

(3). کشاف, ج 4 ص 142. 
(4). بقره/ 4د. 

(5). تفسیر شبر. ص 24. 
(6). اعراف/ 12. 

(7). تفسیر شبر. ص 337. 
(8). ال عمران/ 15. 

(9). تفسیر شبر. ص 124. 
(10). انفال/ 70. 

(11). تفسیر شبر. ص 403. 
(12). یوسف/ 9<. 

(13). تفسیر شبر. ص 307. 
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ر و وو و 


هم‌چنین فی قوله تعالی : و من الّاس من جَعْبْذُ ال علی حوف قان أصابَة 


حَیرّ اطمَانّ به و اِنْ آصابتة فْتَه القلبِ علی وَجْهه حسر الّیا و الاخرة» 
۳ فرموده: «عَلی خرف»؛ یعنی در کنار دين به ناچار و به طور اضطرار 
مانده است؛ مانند کسی که در لبه ,پرتگاه کوه به طور قایم بایستد, و باقی 
ات بیان این مختصر است. «فِن صابة خیژ»: پس پس اگرٍ نعمت و گشایشی 
در زد کون به او بر سد, «اطمَأنٌ به 5 ان أَصابته فنة» ؛ بعنی رنجی و 
مصیبتی به آفرسه «انْقَلبِ علی. وجهه»؛ یعنی به کفر خودش برگشت 
می‌کند, «خسر الذنیا»؛ یعنی در دنیا به واسطه عدم خودداری از گناه, 
زیانکار است, 5 الاخرق»؛ یعنی در آخرت زیانکار است به واسطه دخولش 
در انش به فاست کفرنشن: 62 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «مَن جاء بالخهته قلَةٌ حَیْرٌ منها» «3», فرموده: 
یعنی به چندین برابر, و به این‌که عمل از بین می‌رود و پاداش آن دایمی 
خواهد بود. و «حَیرٌ منها». بهشت است. «۵» ٍ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «مَناع لیر مَع مُعتد آنیم» «5», فرموده: «مَناع 
لِلحَبّر»: مانع از مالی اش که اشاص هی ان پا قوم خودش را ۲ 
خیر, که همان اسلام است. ممانعت می‌کند. «مَعتَدٍ»؛ یعنی در ظلم نمودن 
تجاوز کار است. «آییم»؛ یعنی بسیا ر گناهکار است. «6»* 
استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی قذس سره در تفسیر المیزان. 
فی قوله تعالی: «یَکَم منم ْفُسَکم بانْخان کم ال قَو وا الی باریئُکه 
قافئلوا لفسَکم کم خیر خی 21 عند بارنْکم قتاب 7 7 فرموده: 
«ذلِکم خَیر لعم عفد ارتکٍ», و آنچه مقدذم بر آن از این خطابات آمده و 
آنچه در 1۹ از انواع تجاوزاتشان و گناهانشان واقع شده, به همه نسبت 
داده شیدمر. با وخود. این که.از برخی انان ضادر شدم, و این بذان جمت: است 
که آنان جامعه‌ای 


(1). حح/ 11. 

(2). تفسیر شبر. ص 6۵94. 

(3). قصص/ 84. 

(4). تفسیر شبر. ص 802. 

(5). قلم/ 12. 

(6). تفسیر شبر. ص 144 1. 

(7). بقره/ ۵4. 
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دارای قومیت واحد هستند, و لذا بعضی از آنان. از" فعلن: تعضی. «دیکر: 
راضی‌اند. و فعل بعضی آنان به سعض دنکن از انیا. بت دادم می‌شود, به 
واسطه وحدتی که بین آنان موجود اسنت: شن,مه بتی. آشتر اتیل. کوساله:ز 
نیرستیدند و همه آنان پیامبران را به قتل نرسانیدند الی غیر ذلک از 


گناهانی که آنان مرتکب شده‌اند, و بنابراین قوله تعالی: 
«قَافئلوا اک الخ»؛ یعنی به واسطه آن؛ بعضی کشته شوند و آنان 
کسانی هستند که گوساله را پرستیدند, و همان گونه که قوله تعالی: «نَکَم 
طلغ سکم بانحاذ کم اار ان ات ی و 
یر کم عند بارئْکُمْ الخ». تتمه حکایت از قول موسی علیه الشلام است, و 
و تعالی: «فتاتِ عَلیِکم الِخ», دلالت بر نزول توبه و قبول توبه دارد. و 
روایت وارد است بر این که آیه توبه تازل. کزدید و هنوز همه مجرمان آنان 
به قتل نرسیده بودند» و از همین‌جا معلوم می‌ شود که امر, امر تا 
9 نظیر ‏ آنچه در قصّه آبراهیم علیه السلام و ذبح اسماعیل واقع شد: «قدذ 
صَدّفْت الرّوّب اتا کذلک تجْزی الْمَحَسیینَ. » «1» پس موسی علیه السلام به 
آنان یادآور شد که؛ به نیو 5 پروردگارتان توبه کنید و خودتان را نه به قتل 
برسانید که بت نزد پروردگارتان برای شما افضل و برتر است و خدای 
سبحان قول موسی علیه السلام را امضا نمود و قتل بعض راء در حکم قتل 
ترا هعهه قرار دام که رنه فوله عالی: «قات عایک» غاز لد مود 
< »> 
نیز فی قوله تعالی:ٍ «فْل أ أنْکُم بعیر من دک للّذین الققا عند ریهم جتاك 
تجری من تحتَهز الائها» <«3», فرخوده: آیه در مجرای بیان قوله: و اه 
عنده خسن المآب» (آیه قبل) است و در این آنه: در محل این شهوات 
فناشدنن, و باطل. آهفری فزار داخم.شنده که آنها,برای. انسان خی انست؛ 
زترااها خافید نک وحفتی هاش دون ایو که باظا باشد هو آن 
انوز.در اج اسان از حواض وان ان ارام می‌کنم. مجانیی. با این 
شهوات هستند, جز این‌که آنها بدون قبح و فساد بوده و او را از آنچه بهتر 
از آنها است, منصرف نمی کند, ون امور خیر, بهشت, , همسران پاکیزه و 
رضوان اللّه تعالی است. <4» 


(1). صافات/ 105. 

(2). المیزان, ج 1. ص 190- 191. 

(3). آل عمران/ 15. 

(4). المیزان, ج 3 ص 111. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 ص ص : 78 ۲ ِ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قال آتا حَیْرٌ مِله حلفتیی من نار و حَلفتة من 
طین» «» فرموده: 

حکایت است از پاسخی که شیطان, لعنة اللّه علیه, داده است و آن اوّلین 
گاه اه لین ععضتی انفت که‌خهای فان ال به ماه ان 
معصیت شده است. پس جمیع گناهان, برحسب تحلیل, به ادعای 
خودخواهی و منازعه با خدای سبحان در کبریایی او برگشت می‌کند؛ خاص 


گنای سا ی لش اس کر روا ان رای اش بت 
برای بنده مخلوق سزاوار نیست که به ذات خودش اتکا کند و بگوید: من 
در برابر اراده و خواست الهی که صورت‌ها در پیشگاه او خوار بوده و 
1 در مقابلش خاضعند و صداها در برابرش خفیف و کوتاه شده 9 
همه اشیا در مقابل او خوار 6 دلیل اند خودی هش و قیم فولهء انا خی 

له حَلفتز من نار و حَلْفْتَهُ مِنْ طین». استدلال نمود بر این که: 0 
مبداً آفرینش, از آدم برتر است, که خلقتش اد نان بوده و آنتن: برتر از 
گل است که آدم از آن آفریده شده, و خدای سبحان, آنچه را که او از مبدا 
خلقتش ذکر کرد, تصدیق نمود. : آنجا که فرمود: «انه کان من الجرث». و چن؛ 
مخلوقی است از آتش, قال تعالی: «کان من 7 فقسق عن آمر رزبه» 
«2», و «و حَلق الجّانٌ من مارج من نارٍ» «3», اما خدای تعالی, آنچه را که 
او در خیریتش ذکر کرد, تصدیق ننمود. بنابر آنکه در موضع دیگری فرمود: 


و _ + و و 9 


« قال ریک للْمَلائْکَةِ نی الق شرا من ی_فاذا سَوَبیَةهْ و تقخث فیه من 
ژوجی فقعوا له ساجدین 0 لاه کلم اکمفون الا ابلیس استکبر و 
کان , من الکافرین قال ی مَتعک آن تسْجْدّ لما حَلفت ید 
آستکبات أم کنّت من العالین قال أّا < خی مه خلفتیسن ناه حلنه من 
طین» «4» «5» ۱ ۲ ۲ 
نیز فی قوله تعالی: «اِن یِعَْم الا فی مل کر اه عبر ا سا آخه 
تک 5 و یَعْفْرٌ لَکمْ» «6», آیه, کنایه است از آتمان. یا پیروی تمد از حق 
که ملازم با ایمان است. ۰ پس خدای تعالی در آخز ای وعده به مغعفرت داده 


(1). اعراف/ 12. 

(2). کهف/ 0د. 

(3), رحمن/ 15. 

(4). ص/ 76- 71. 

(5). المیزان, جح 8, ص 23- 22. 

(6). انفال/ 70. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 ص: : 709 2 ۳ 

نمی ‌ شود. ؛ چرا که خداي تعالی فرمود: «پٌ ال ا عفر آن ً پشرک یِغْفر 
ما دون ذلک لِمَن پشاء و جم بت باه فد اقعی الم عَظیما» «1», 
ای پیامبر!, ان به کسانی که در دست شما اسیرند. آن 
کسانی که بر آنان تسلط دارید و از آنان سرمها (فدیه) گرفته‌اید, بگو: اگر 
ایمان در دل‌های شما ثابت باشد و این مطلب را خدای متعال در شما 
بدانذر. و نمی‌داند. به جر آنچة تابت و محقق است. .ستر. از آنجه. از سشونها 
(یعنی فدیه) که از شما دریافت شده, به شما اعطا می‌شود و شما را 


۳ 


فف اشرنو و خدای تعالی بسیاٍ ر آمرزنده مهربان است. <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اتا حَد حَیْرُ الفتزلین» «3», فرموده: یعنی من آن 
کسانی را که بر من وارد می‌شوند, اکرام می‌کنم و مقدم آنان را گرامی 
می‌دارم, و اين ترغیب و تشویق آنان بود به این‌که به سوی او دو مرتبه باز 
گردند و برادرشان را از پدرشان بگیرند و به_سوی او بیاورند. «4» 

في قوله تعالی: « من التّاس من ند لاد علی حَرّفٍِ فان صابة 
اِطمَان به و اِنْ أَصابنة ات تلم وقهه کسیر الا و اجره دبک 2 
ان این «5» هم فرموده: 

«حرف». طرف و جانب, به یک معناست. و «اطمینان»؛ یعنی استقرار و 
سکون, و «فتنه»؛ یعنی محنت و رنج,؛ و یعنی برگشت. و این 
دسته دیگزی از مردم غیر موّمن اب و او کسی است که خدای 
سبحان را ؛ بر یک جانب, بدون همه جوانب عبادت می‌کند و بر یک تقدیر 
و هر یرو و آن, جانب خیر است, رود ان در خدمت گرفتن دین 
اس برای «بامشن,اگر چا خیر برخورد کنده پم سیب آنخ خر انتفران بز 
عبادت خدای تعالی دارد و به آن اطمینان کند, و اگر برخورد با رنج و 
محنتی داشته باشد, بر جهت خودش, بدون توجّه به راست يا به چپ, 
برگشت کرده و از دینش برگشت قف‌تضا ند به سب این آن شومی ۲ 
ناشی از دین می‌داند, یا به سبب 


(1). نساء/ 48. 

(2). المیزان, ج 9, ص 140. 
(3). یوسف/ 9<. 

(4). المیزان, جح 11, ص 229. 
(5). حح/ 11. 
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امید به این‌که از این محنت و رنج و مهلکه نجات پیدا می‌کند. و چنین 
رفتاری روش کار انان در عبادت بت‌ها بود, پس انها را پرستیدند تا بدین 
پرستش به او خیر برسند یا به واسطه شفاعت آنها در دنیاء, از شر رهایی 
باستتة اما اخرتة: بسن فایل به ان شودند. 

بنابراین. این مذبذب ری کون نسبت به دنیا زیانکار شده, به واسطه 
این که در رنج و هلاکت افتاده, و نلست به اخرت زیانکار شده؛ به واسطه 
این که از دین روی‌گردان شده, و ارتداد و کفرش همان زیان آشکار است. 
«1> 

نیز فی قوله تعالی: «مَن جاء بالخسته قَلَة حَیْرُ منها» «2», فرموده: یعنی 
به واسطه آن (حسنه) , به فضل خدای تعالی. ۱9 برابر می‌باشد. 
قال تعالی: «مَن جاء بالحیستة , قَلَهَ یر منها. «3» («4» 


‌ 


فی قوله تعالی: «مَتَاع للحَیُر م معتد ٍ آیم» «5» هم فرموده: «مَناع للحَیر», 
کسی است که بسیار ممانعت از کار خیر می‌کند, يا ممانعت می‌کند از آن 
خیری که به اهلش می‌رسد., و «معتدی»؟ از اعتداء بوده و آن, کسی است 
که از روی ظلم و ستم»؛ , از حد تجاوز می‌کند, و «آیم», کسی است که گناه 
او بسیار است., تا بدون از بین رفتن در 1 استقرار پید | کند و «اثم», 
07 بدی است که موجب کندی کار خیر گردد. «6» 
نمونه فی قوله , تعالی: 9 اد قال موسی لقَوَمهٍ یا قَوّ م انَکَم 
طعنم شم سکم ناكم الْعجل قثوئوا الی بارِنکم قافئلوا 9 لک 
حَیْرّ لکم عند ارم قتاب علیکم ات2 هه آلتقات الرَحيمٌ» «» فرموده: به 
0 هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: ای جمعیت! شما با 
اتتخاب کساله به حود سم کروید «و ۱ قال فوسی آنومه با قوم انکم 
ظلْمَتْمْ نْفسَکم بتاکم العحلّ کِ اکنون که ,چجنین است., توبه کنید و به 
سوی آفریدگارتان باز گردید: «فتوبوا الی بان » «باري». به معنای خالق 
است. و در اصل,؛ 


(1). المیزان, ج 14, ص 384. 

(2). قصص/ 94. 

(3). انعام/ 160. 

(4). المیزان, ج 16, ص 3ه. 

(5). قلم/ 12. 

(6). المیزان, ج 20, ص 30. 

(7). بقره/ ۵4. 
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به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر می‌باشد؛ چون آفریدگار مخلوقات 
خود را از مواد اصلی و نیز از یکدیگر جدا می‌کند. اشاره به این که دستور 
ان تونه. شدید را همان کشی, مق‌ذهد که افریننده شمار اسیت؛ توبه شما 
باید به این گونه باشد که یکدیگر را به به قتل برسانید: «قَافْئلوا لْفُسَکمْ. ند این 
کار برای شما در پیشگاه خالقتان بهتر است: «ذلِکُم حَیّر کم عَلَد باریِکْمٌ». 
و به دنبال این ماجرا, خداوند توبه شما را تفت که وتا رحیبم است: 
«قتاب علیکم اه هو الیَوَابِ التَحیم.» 

و زیر عنوان: «گناه عظیم و توبه بی‌سابقه» چنین فر موده: شک نیست که 
پرستش گوساله سامری, کار کوچکی نبود, ملتی که بعد از مشاهده آن 
همه آیات خدا و معجزات. پیامبر بزر کشان: موسی علیه السلام, همه را 
اون که وا یت رابت کی ال اساس ید وا 
خدا را زیر پا گذارده, بت‌پرست شوند. اگر این موضوع برای هميشه از 
مغز انها ریشه‌کن نشود, وضع خطرناکی به وجود خواهد امد, و بعد از هر 


دعوت او از میان برود, و سرنوشت ایین او به کلی به خطر بیفتد. در اینجا 
باید شدت عمل به خرح داده شود. و هرگز تنها با پشیمانی و اجرای صیفه 
توبه بر زیان نباید قناعت گردد. لذا فرمان شدیدی از طرف خداوند صادر 
شد که در تمام طول تاریخ پیامبران مثل و مانند ندارد, و آن این که ضمن 
دستور توبه و بازگشت به توحید» فرمان اعدام دسته‌جمعی گروه کثیری از 
گنه‌کاران به دست خودشان صادر شد. این فرمان به نحو خاصی می‌بایست 
اخرا و ی ور اما ای ی ری رو اف امه و 
یکدیگر کنند که هم کشته شدنش عذاب است و هم کشتن دوستان و 
اشنایان. طبق نقل بعضی از روایات. موسی دستور داد: در یک شب تاریک 
تمام کسانی که گوساله‌پرستی کرده بودند, غسل کنند و کفن بیوشند و 
صف کشیده. شمشیر در میان یکدیگر نهند. ممکن است چنین تصور شود 
که این توبه چرا با این خشونت انجام گیرد؟ ایا ممکن نبود خداوند توبه: آنها 
را بدون این خونریزی قبول فرماید؟ پاسخ به این سوال از سخنان بالا 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 802 

روشن می‌ شود. ؛ زیر| مسأله انحراف از اصل 9 و گرایش به بت‌پرستی 
مساله ساده‌ای نبود که به این اشانت قابل گذشت باشد, آن هم بعد از 
مشاهده آن همه معجزات روشن و نعمت‌های بزرگ خدا. در حقیقت» همه 
اصول ادیان آتعانن را می‌توان در توحید و یگانه‌پرستی خلاصه کرد. تزلزل 
اين اصل, معادل است با از میان رفتن تمام مبانی دین. اگر مسأله 
گوساله‌پرستی ساده تلقی می‌ شد؛ شاید شنتن برای آیندگان دا به 
خصوص اين‌که بنی اسرائیل به شهادت تاریخ. مردمی پرلجاجت و بهانه‌جو 
بودند. لذا باید چنان گوشمالی به انها داده شود که خاطره آن در تمام 
قرون و اعصار باقی بماند و کسی هرگز بعد از آن, به فکر بت‌پرستی 
نیفتد, و شاید جمله «ذلِکمٌ حَیرّ لکم عند بارئُکمٌ» (اين کشتار نزد خالقتان 
۹ اشا 0 «1» 

نیز فی قوله تعالیز «فْل أ اد بخیر من دلکم للدیه انققا علو پم سای 
تجری من تختها الائهاژ خالدین فیها و رواخ مَطَهَرَةُ و رضوان : من اللْو» 
«2», فرموده: آیا شما را از چیزی که بالاتن تن آزن ان رید کی محدو در 
مادی و پست است., آگاه کنم که در انتظار افراد پرهی زگار و خویشتن‌دار 
می‌باشد؟ آن؛ زتدحی جهان ابدی است که تمام مواهب این جهان در آن 
هی ولی به صورت کامل بر و مان و عم باعهایی که بر 
خااف فالت ساعهای اه ساره مرگ اسان ار سا زان آعا قظاه 
بهی نو 

«تجری من تختها الاها», و برخلاف مواهب این جهان که بسیار 2 زود کذر و 
تاباندا رنه دانفی و ابدی هستند. «خالدین فیها». و همسرانی که برخلاف 


بسیاری از زیبارویان این جهان. هیچ ناپاکی و نقطه تاریک در جسم و جان 
آنها نیست: «و آرواخ مَطیَرَه». همه اینها در انتظار پرهیزگاران است. و از 
تمام اینها بالاتر, «نعمت‌های ما فوق تصور معنوی» است که در [۹ از آن 
تعبیر به: «رصوان من اللْه» (خشنودی خداوند) شده است. 

قابل توحه این که آیه با عفاه :را آتسُکم» آغاز شده (آیا شما را آگاه کنم؟)؛ 


(1). تفسیر نمونه, ج 1, ص 276- 274. 

(2). ال عمران/ 15. 
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از یک طرف «جمله استفهامیه» است که برای گرفتن پاسخ از فطرت 
بیدار انسانی طرح شده, تا نفوذ آن در شنونده بیشتر و عمیق‌تر باشد, و از 
طرف دیگر, این جمله از ماده «انبا», به معنای خبر دادن, گرفته شده که 
معمولا در خبرهای مهم و قابل توجّه به کار می‌رود. 

در فافع فران در این آیه به افراد باایمان اعلام می‌کند که اگر از لذّات 
نامشروع و هوس‌های سرکش و آميخته با گناه صرف نظر کنند, , مفهوم آن, 
محرومیت از لذت نخواهد بود. ؛ زیراز علاوه بر این که می‌توانند از لذات 
مشروع در مسیر سعادت خود بهره گيرند. از لذٌات جهان دیگر که همانند 
همین لذّات است. اما در سطحی عالی‌تر و پاک از هرگونه عیب و نقص, 
نیز بهره‌مند خواهد شد. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قال ما مَتعک آلا تسد ا٩‏ آد میک قال آتا حَبژ خیز 
حلَفتبِی من نار و خََْتَةْ من طینِ» «2», زیر عنوان: «نخستین قیاس, ۳ 
شیطان بود», فرموده: در روایات متعددی که از طرق اهل بیت علیهم 
السلام به ما رسیده, قیاس کردن احکام و حقایق دینی به شذت محکوم 
شده است و در این اخبار می‌خوانیم: نخستین کسی که قیاس کرد, شیطان 
بود. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود: «لا تقس. فان اوّل من 
قاس ابلیس.»: قیاس مکن که نخستین قیاس کننده, شیطان بود. در منابع 
اهل تسنن مانند: تفسیر المنار و تفسیر طبری از آبن عباس, ابن سیرین و 
حسن بصری نیز این مطلب نقل شده است. منظور از «قیاس». این است 
که موضوعی را به موضوع دیکز .که از بعضی جهات با آن شباهت دارد, 
مقایسه کنیم, و همان حکمی که درباره موضوع اوّل است., درباره موضوع 
دوم نیز اجرا شود, بدون این که فلسفه و اسرار حعم اوّل را کاملا بدانیم؛ 
مثل این که می‌دانیم «بول» انسان محکوم به نجاست و ناپاکی است و باید 
از آن پرهیز کرد, سپس «عرق» انسان را هم با آن مقایسه کنیم و بگوییم: 
چون این دو در پاره‌ای از جهات و اجزای ترکیبی با هم شباهت دارند, ولی 
از جهاتی هم متفاوتند؛ یکی رقیق‌تر و دیگری 


(1). تفسیر نمونه, ج 2 ص 343- 342. 

(2). اعراف/ 12. 
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ی هرا یار سای ابت گیگ سار سا 
ظافت فرسا. 

۰ ِ تمه ها3 جکم 9۱( بر ما زوشن نیست, و این یک مقایسه 
صلی ال له وله تور را شدیدا 7 شموده‌آند؛ ۳ 
گشوده شدن باب قیاس, سبب می‌شود که هرکس با مطالعه محدود و فکر 
کوتاه خود, به مجرد این که دو موضوع را از پاره‌ای جهات مساوی دانست. 
حکم یکی را درباره دیگری اجرا کند و به اين ترتیب هرج و مرجی از نظر 
وین :9 ا دام دینی به وجود اید. ممنوع بودن قیاس از نظر حکم ح 
تسه یماری زا ان ههار ابا اس اه شتا یه 
باشد. فلشنم ار سینت ارت زیرا دو بیمار ممکن است در نظر ما با هم 
شباهت داشته باشند. ولی با این حال از جهات فراوانی. مثلا از نظر میزان 
تحمّل نسبت به دارو, و گروه خونی, و مثلا میزان قند و اوره و چربی خون, 
تفاوت میان این دو بوده باشد, کة افرادعادی هر کز نمی‌توانند آنها. را 
دارد. اگر بدون در نظر گرفتن این خصوصیات. داروی یکی را به دیگری 
بدهیم. ممکن است نه تنها مفید نباشد. بلکه گاهی سرچشمه خطرات 
جبران‌ناپذیری گردد. احکام الهی از اين هم دقیق‌تر و باریک‌تر است, و به 
همین دلیل در روایات داریم: اگر احکام خدا با قیاس سنجیده شود, دین خدا 
از بین خواهد رفت؛ ء یا فساد آن بیشتر از صلاح آن است. به علاوه, پناه 
بردن به قیاس برای کشف احکام الهی, نشانه نارسایی مذهب است؛ ۳ 
هنگامی که برای هر موضوع در مذهب. حکمی وارد شده باشد. دیگر نیازی 
به قیاس نیست؛ به همین جهت شیعه. چون تمام نیازمندی‌ها را از نظر 
حکم مذهبی, از مکتب اهل بیت علیهم السلام که وارتان مکتب پیامبرند, 
گرفته, نیازی نمی‌بینند که دست به سوی قیاس دراز کنند. ولی فقهای اهل 
تسنن, چون مکتب اهل بیت علیهم السْلام را که طبق فرمان پیامبر صلّی 
اللّه علیه: و الفر تعد. از ورن باید پناهگاه مسلمانان بوده باشد. به دست 
فراموشی سپرده‌اند و در احکام 
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اسلامی گرفتار کمبود مدرک گردیده‌اند. چاره‌ای جز این نمی‌بینند که دست 
به سوی قیاس دراز کنند. 


و اما در مورد شیطان که در روایات می‌خوانیم : او نخستین کسی بود که 
قیاس کرد نکته اش این است که آو افویتتر خود را از نظر مادی با 
آفزییتخن آدم مقایسه نمود و برتری آتش را در پاره‌ای از جهات بر خاک 
دلیل برتری همه‌جانبه گرفت. بدون این که به سایر امتیازات خاک ق ان 
بالاتر, به امتیازات روحانی و معنوی آدم توجّه کند, , و به اصطلاح, از طریق 
«قیاس اولویت», اما قیاسی که بر پایه تخمین و گمان و مطالعه سطحی و 
نامحدودش قرار داشت. حکم به برتری خود بر ادم نماید. و حثی فرمان 
خر واه‌خاطر ش فان ال ری بای وتات کمور عصی ار 
روایات که از امام ضادق علیه الشلام در کتب«شیعه چ اهل تستن: هر :دو 
نقل شده است, می‌خوانیم ۰ «من قاس امر الدین تزا قرنه الله تعالی 
یوم القيامة بابلیس.»: که آمر دین را با قیاس بسنجد, خداوند در روز 
ات اما با اناسس فرت هد کر 

کوتاه سخن این که: مقایسه موضوعی بر موضوعی دیکز: بدون آگاهی از 
ماه اسان از تمرانی یلو تاد سکم ها مها راید 
ی ما یمسا ویر 
ممکن است, یک نفر موضوعی را طوری قیاس کند و حکم تحریم ان را 
صادر : نماید و دیگری آن را با موضوع دیگر قیاس کرده و حلال بشمرد. تنها 
موضوعی که می‌توان به عنوان استثئنا در اینجا روی آن تکیه کرد, این است 
که خود قانون‌گذار یا مثلا خود طبیب, دلیل و فلسفه حکم خود را بیان کند 
که در این صورت می‌توان هرکجا که ان دلیل و فلسفه, موجود است, حکم 
را جاری ساخت و اصطلاحا آن را «قیاس منصوص العلة» می‌گویند؛ مثلا 
اگر طبیب به بیمار بگوید: باید از فلان میوه پرهیز کنی؛ زیرا ترش است. 
تبضاز می نهد که تردن برای او ضرر دارد و باید از ان پرهیز کند, , هر چند 
دز یه آن نوم رازه هم‌چنین اگر در قرآن يا سنت تصریح شود که از 
شراب بپرهیزید؛ زیرا مسکر است.؛ از آن مخ ‌فمم که 
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هر مایع مسکری (اگرچه شراب نباشد), حرام است. این‌گونه قیاس, 
ممنوع نیست؛ چون دلیل آن ذکر شده و قطعی است. تنها در موردی 
ممنوع است که ما قلسفه و دلیل حکم را به طور قطع رای مات 
ندانیم. 

البثّه, بحث قیاس, بحثی است بسیار پردامنه که آنچه در بالا گفته شد, تنها 
فشرده‌ای از ان بود. برای توضیح بیشتر, به کتب اصول فقه و کتب اخبار, 
اب ای تیاه فرا مها ات اور اش دیع سیر 
پایان می‌رسانیم: 

در کتاب علل الشرایع چنین نقل شده که: ابو حنیفه وارد بر امام صادق 
علیه السلام شد. امام به او فرمود: به من خبر داده‌اند که تو در احکام خدا| 


قیاس می‌ کنی. ابو حنیفه گفت: اری, چنین است؛ من قیاس می‌کنم. امام 
علیه السّلام گفت: اين کار را دیگر تکرار نکن؛ زیرا نخستین کسی که 
قیاس کرد, ابلیس بود, آنجا که گفت: «حَلفْتیی من نار و حلفْتَةُ ن طین.» 
او آتش و گل را با هم مقایسه کرد, در حالی که اگر نورانیت و روحانیت 
آدم را با نورانیت ت آتش مقایسه می‌کرد, تفاوت میان آن دو را درمی‌یافت و 
برتری یکی را بر دیگری تشخیص می‌داد. «ِ 
نیز فی قوله تعالی: «با یا الب فل من في یک من الاْشری ان تلم 
اللةٌ فی قلوبکم حٍ خی را ویک خیرا شتا اخد ِْکَم» «2», فرموده: ای پیامبر؟ 
به اسیرانی که در دست شما هستند. بگو, اگر خداوند در دل‌های شما خیر 
و نیکی بداند, بهتر از آنچه از شما گرفته شده, به,شما مي‌بخشد. منظور از 
کلمه «خیرا» در جمله «اِن یعلم اللق فی فلویکم خیرا». همان ایمان و 
پذیرش اسلام است و تور از «حَیرآ» در جمله بعد؛ پاداش‌های مادذی و 
معنوی, اشت. که در .سایه اسلام .و ایمان: غاید آنها فی‌شود: و به :مراتب؛ 
بالاتر از مبلفی است که به عنوان «فداء» پرداخته‌اند. «3» ِ 
0 فی قوله تعالی: «و لمّا جَهَر حَهَرَّهم یجهازهم قالْ اننُونْی باخ لک من 
اتیکم الا تون ای آوفی الیل و آ هه خیر الفترلنن» «», فرموده: هنگامی 
که یوسف بارهای آنها را آماده 


(1). تفسیر نمونه, ج 6 ص 105- 101. 

(2). انفال/ 70. 

(3). تفسیر نمونه, ج 7 ص 251. 

(4). یوسف/ 59 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده؛ 2 ص: 687 

ساخت. به به آنها گفت: ان برادری را که از پدر دارید. نزد من بیاورید. آبا 
نمی‌بینید حقّ پیمانه را ادا می‌کنم و من بهترین میزبان‌ها هستم؟ <1» 

في قوله تعالی: «ق ن, الّاس من یِعَبدٌ اللة غلی حرف فان اضابو. جه: 
اطمَان به و ان أَصاسه القَلبِ علی وَجهه حسر الا 
ال ان الفیین» ی مود ی از هردم دا سا اس 
زبان می‌پرستند. : اما ایمان قلبی‌شان بسیار سطحی و ضعیف است: 5 
من التاس مَن یبد اللْة علی حژفب.» تعبیر به «غعلی خَرّفٍ» ممکن است 
اشارم:به این باشد که: انفان: آنها بر بر زباشان است, و در فلیشان: 
جز نور ضعیف بسیار کم‌رنگی از ایمان, نتابیده است. و ممکن است اشاره 
به این باشد که انها در متن ایمان و اسلام قرار ندارند, بلکه در کنار و لبه 
انند؛ زیرا یکی از معانی «حرف», لبه کوه و کناره اشیا است و می‌دانیم 
کسانی که در لبه چیزی قرار گرفته‌اند. مستقر و پابرجا نیستند. و با تکان 
مختصری از مسیر خارج می‌شوند؛ چنین است حال افراد ضعیف الایمان 


کفیا کو ییحی آنما شا نس بان فا می وه 
سین قرآن به نشریح تزلزل ایمان آنها پرداخته, هن کون آنها چنانند که 
اگر دنیا به آنها رو کند و نفع و خیری به آنان برسد, حالت اطمینان پیدا 
می‌کنند, و آن را دلیل بر حقانیت اسلام می‌گيرند. امّا اگر به وسیله 
گر فتاری‌ها پریشانی و ۳۳ نعمت؛ مورد آزمایش قرار گيرند, دگرگون 
هی نو و به کفر رو می‌آورند: «فاِنْ اصابة حَیْرّ اطمَانٌ به و ان أَصاسه 

لته انب عَلی وَههٍ.»؛ گوبی آنها دین و ایمان 9 وان یک وله ناه 
به مایت پذیرفته‌اند که اگر این هدف تامیت شد. دین را حق می‌دانند, 
وگرنه بی‌اساس. (و از تفسیر فخر رازی و تفسیر قرطبی, چنین نقل 
می‌فرماید ( ابن عباس. و جمعی دیگر از مفسران پیشین» در شأن نزول 
ان آیه, چنین نقل کرده‌اند ت گاهی گروهی از باب نایار خدمت پیامبر 
ی اور زن انها پسر می‌زایید و اموال و چهارپایان آنان فزونی می‌گرفت, 


(1). تفسیر نمونه, ج 1, ص 18. 

(2). حح/ 11 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 08 

خشنود می‌شدند و به اسلام و باه و اللّه علیه و آله عقیده پیدا 
می‌کردند. اما اگر مان می‌شدند: همفسرشان دختر می ورد و اموالشان رو 
به نقصان قو ک ا تشک وسوسه‌های شیطانی, قلبشان را فرامی‌گرفت و به 
آنها می‌گفت: تمام اين بدبختی‌ها به خاطر آیینی است که پذیرفته‌ای و آنها 
هم روی‌گردان می‌ شدند. ۲ 

قابل توجّه این‌که, قران در مورد روی اوردن دنیا به اين اشخاص, تعبیر به 
خیر می‌کند, و در مورد پشت کردن دنیا, تعبیر به «فتنه» (وسیله ازمایش), 
نه «شر»: اشاره به این که این حوادت ناگوار, شر و بدی نیست؛ بلکه 
وسیله‌ای است برای ارات و در پایان آنة اضافه قی کند: «و به به این 
ترتیب, آنهاء هم دنیا را از دست داده‌اند و هم آخرت را: «خبنر الا و 
الاخرة. « 

ِ روشن‌ترین خسران و زیان است که انسان, هم دینش بر باد رود هم 
9 پیش. 

«ذلک هو الحْسرانٌ المیین», و در حقیقت, این‌گونه افراد دين را تنها از 
دریچه منافع مادی خود می‌نگریستند. و معیار و محک حقانیت آن را, روی 
آوزدن دنیا مف‌بنداشتیه: 

این گروه که در عصر و زمان ما نیز تعدادشان کم نیست. و در هر 
جامعه‌ای وجود دارند, ایمانی آلودم به شرک و بت‌پرستی دارند؛ منتهاء بت 
آنها همسر» فرزند, مال؛ روت و گاو و گوسفند آنها است. و بدیهی است 


که چنین ایمان و اعتقادی. سست‌تر از تار عنکبوت است. البتّه. بعضی 
مفسران؛ این ایه را اشاره به منافقان دانسته‌اند. اگر منظور منافقی باشد 
که به هی وجو ایمان در دل او نیسیت. این برخلاف ظاهر آیه است؛ زیرا 
جمله «یعْبْدٌ الل», و هم‌چنین «اطفَاقَ به», و جمله «ایْقَلَبِ علی وجهه». 
نشان می‌دهد قبلا ایمان ضعیفی داشته است, و اگر منظور منافقانی ازترتت 
که تبهره بتشتار. کفیه از اجان <ذارنهه با آانخه تیم عنافانی توازم وه فانل 
قبول است. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «مَن جاء بالحسَتة قَلةْ < حَیرٌ منها» «2». تفسیر 

فر موده: کسی که کا ر نیکی تام دهد پاداشی 0 دارد. این 29 
مرحله «تفصل» ات یعنی 


1 

(2). قصص/ 84. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 869 

خداوند هم‌چون مردم تنگ‌چشم نیست که به هنگام رعایت عدالت. سعی 
می‌کنند مزد و پاداش, درست به اندازه عمل باشد. او گاهی ده برابر. و 
گاه صدها برایر, و گاه هزاران برابر, از لطف بیکرانش, پاداش 1 
می‌دهد, و حد د اقل آن؛ همان ده برابر است؛ چنان که: در آیه 1060 سوره 
انعام می‌خوانیم: «مَْ جاء بالحسَتة فلة عشْر آمنالها». و حد اکنر آن را تنها 
خدا می‌داند که گوشه‌ای از آن در مورد انفاق در راه خدا در آیه 261 
سوره بقره آمده است. البته, این مضاعف ساختن اجر و پاداش بی‌حساب 


ِ نیست. بستگی به میزان پاکی عمل, اخلاص, حسن نیت و صفای قلب دارد. 
> 


نیز فی قوله تعالی: «مناع ِلحیر م مَعتد ٍ آئیم» «», فرموده: کسی که بسیار 
از کار خیر جلوگیری می‌کند و تجاوزگر و گنهکار است؛ نه تنها خود, کار 
خیری نمی‌کند و راه خیری ارایه نمی‌دهد, بلکه سدی است در مقابل خیر و 
برکت دیگران. به علاوه. انسانی است متجاوز از حدود الهی و حقوقی که 
خدا| برای هر انسانی نعیین کرده, و اضافه بر این صفات, آلوده هر گونه 
گناهی نیز هست, به طوری که گناه جزء طبیعت او شده است. «3» 


4 خیر در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی قذس سره در تفسیر برهان, و علامه شیخ عبد علی بن 
جمعه عروسی قدذس سره در تفسیر نور الثقلین, و علامه شیخ جلال الدین 
عبد الرحمن سیوطی در تفسیر در ر‌المنثور. في قوله تعالی: 

«و از قال مٌوسي لقَوّمه پا قوّم اک منم لمکم بانخاذِکم الْعجْل قَئو فئوبو 
الی بارئُکَمٌ قا لوا نسم ذلِکمْ خَیْو لَکَمْ علد بارئْکم قتاب عََیِکم و 
للَوَابْ ال2َجیمٌ» «4». روایاتی را نقل کرو از جمله: 

1. قال الامام العسکری علیه السّلام: قال للع و جل: و اذکروا یا بنی 
اسرائیل!" از قال مُوسی لقَوّمه ‏ عبدة العجل," يا قوّم نکم طلَمئم 
ید۳ اعررتم ها باتهاد کم العسل |ازا ,۰ فتَوبوا الی 


(1). تفسیر نمونه, ج 16, ص 180. 
(2). قلم/ 12. 
(3). تفسیر نمونه, ج 24, ص 386. 
(4). بقره/ 54 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص 
بارتکم الذی برءکم و صوّرکم , ۳9 ۳ , بقتل بعضکم بعضا؛ ِ 
پعبد العجل من فک کر وه ای ذلک القتل, " حیر ای اعد 
پا ی فثبّم فی الحياة الدنیا 
خیرتکم و یکون الی النار مصیر کم, و اذ قتلتم و انتم تاتبون, جعل اللّه عرٌ و 
جل ذلک القتل کفارة لکم, و جعل الجنة منزلکم و منقلبکم. قال الله عرٌ و 
جل:" قَتابِ عَلیْکَمْ ؛ قبل توبتکم قبل استیفاء القتل لجماعتکم و قبل ایتانه 
علی کافتکم, و امهلکم للتوبة, و استبقاکم للطاعة, " ایَهْ هو النَوَابْ الَحيم " 
قال: ما ان ی اه ار با ال ال کال ان ی اد 
العجل, فانطقه بالخبر عن تمویه السامری, و امر موسی علیه السلام: ان 
یقتل من لم یعبده, من یعبده, تبژء اکثرهم و قالوا: لم نعبده, فقال اللّه #۶ 
و جل لموسی علیه السلام: ابرد هذا العجل الذهب بالحدید بردا, ثم ذره فی 
البحر, فمن شرب مائه, اسود شفتاه و انفه و بان ذنبه, ففعل, فبان 
العابدون, و امر الله تعالی الائنی عشر الفا: ان یخرجوا علی الباقین 
شاهرین ۳ یقتلونهم, و نادی منادیه: 
الا لعن اللّه احدا اتقاهم پید او رجل, ۵ لهن الله من عائل االحفی ل: لعله 
تبینه حمیما او قریبا فیتوقاه و یتعذاه الی الاجنبی, فاستسلم المقتولون, 
فقال القاتلون: نحن اعظم مصيبة منهم. نقتل بایدینا آبائنا و ابناءنا و اخواننا 
و قراباتنا و نحن لم نعبد, فقد ساوی بیننا و بینهم فی المصيبة. فاوحی الله 


تعالی الی موسی: يا موسی! ای ائما امتحنتهم بذلک؛ لانهم ما اعتزلوهم, 
لما عبدوا العجل و لم بهجروهم و لم یعادوهم علی ذلک. قل لهم: من دعا 
ای اه یسهّل علیه قتل المستحقین للقتل 
بذنوبهم. فقالوها, فسقل لاه خانمم دلی و لیوا الم لعم الما فلمّا 
استحر القتل فیهم, و هم تما یج الف الا اثنی عشر الفاء, الذین لم یعبدوا 
العجلوعی نمی فعال تسوت و ال ام نس دای ععال. 
او لیس قد جعل اللّه التوسُل بمحمد و اله الطیبین, امرا الا تخیب معه 
طلبت ما فد یه عشا ره کدلی وت الاتهاع الرسل؛ فما لنا لا نتوسل؟ 
قال: فاجتمعوا و ضچجوا: يا ربنا! بجاه محمّد الاکرم و بجاه علی الافضل 
الاعظم و بحق فاطمه الفضلی و بجاه الحسن و الحسین. سبطی سید 
المرسلین و سیبدی شباب اهل الجنان اجمعین و بجاه الذربة الطيبة 
الطاهرة من ال طه و یس. لما غفرت لنا ذنوبناء, و غفرت لنا عقوبتنا, و 
ازلت هذا القتل عنا, فذک حین نودی موسی من السماء ان: کف القتل, 
فقد سالنی بعضهم مسالة, و اقسم علی قسما, لو اقسم به هوّلاء 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 9٩1‏ 

العابدون للعجل و سئل العصمة, لعصمتهم حتی لا یعبدوه. و لو اقسم علیث 
بها آبلیس, اهدیتهز بو لو افستم ۵ علی: نعزود. او کز عون انمیته فرفع عنهم 
القتل. فجعلوا یقولون: يا حسرتنا! این کنا عن هذا الذعاء لمحمد و اله 
الطیبین حتی کان الا ام بافضل العصمة.»؛ یعنی 
امام عسکری علیه السْلام فرمود: خدای عر و جل فرمود: ای بنی 
اسرائیل! زمانی را به یاد بیاورید که موسی علیه السلام به جمعیت 
گوساله‌پرستان فرمود: ای قوم من! این‌که گوساله را اله خود گرفتید, به 
خودتان ستم نمودید و ضرر رسانیدید, پس به سوی پروردگارتان که شما را 
از عدم به وجود اور و شم را ور (انسانی) داد, توبه کنید! پس 
خودتان را با کشتن بعضی بعض دیگر را بکشید! به این کیفیت که: آن 
کست که کواله را توص کی را که وسالعیرآ ردو کی که 
این کار برای شما خیر است؛ یعنی آن کشتن برای شما نزد پروردگارتان 
بهتر است از این‌که در دنیا زندگانی کنید و اين در حالی باشد که او شما را 
مورد مقفرت .و آخر رشن قرار نداده و به زندگانی دنیاء, با برگزیدن آن, 
اغتماد. تموده باشید. در این ضفرت: باز خشت: شما به. ننده‌ی. آنستن. جهیم 
باشد, و چون شما خود را بکشید, در حالی که توبه‌ کننده باشید, خدای عر و 
جل, این کشتن را کقاره گناهتان قرار دهد و بهشت را منزل شما و محل 
مراجعت شما گرداند. خدای عر و جل فرمود: «قتابِ عَلَیْکَم»: : پس بر شم 
توبه کرد. پس از توبه شما, قبل از این که همه جماعتتان را بقتل برسانید و 
پیش از کشته شدن همگی‌تان, و مهلت داد به شما برای توبه نمودن, و 
باقی گذارد شما را برای طاعت, که او (تعالی) بسیار توبه‌پذیر مهربان 


است. (امام) فر مود: آن چنین بود که موسی علیه السّلام آن‌گاه که خدای 
تعالی امر گوساله را با دست او باطل نمود. پس آن گوساله را براي خبر 
دادن از فریبکاری سامری گویا ساخت و به موسی امر نمود: آنرکه آن را 
نیر ستیده ه کسی را که آن را پرستیده به قتل برساند. پس خدای عرّ و جل 
به موسی علیه السلام فرمود: این گوساله طلایی را به وسیله آهن بسای تا 
براده و ساییده گردد. 

سپس ذرّات آن را در دریا بریز, پس هرکس از آب آن دریا بنوشد, لب‌ها و 
پینی او سیاه کردد و کناهش: اشکار شود. بسن خنین کرد و عیادت‌کنندگان 
آشکار گردیدند و خدای 
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تعالی دوازده‌هزار نفر را امر فرمود به این‌که: با شمشیرهای کشیده بر 
بقیه خروح کنند, دز:خالی که ابان را به قتل می‌رسانند, و منادیش ندا داد: 
آگاه باشید! خدا لعنت کند کسی را که آنان را با دست یا با پا حفظ و 
دوستی با تردیکی و خویشاوندی‌اش بر او معلوم گردد, پس از کشتن او 
کی پس آنها که باید کشته شوند, سالم 
بنمانند.. پس قاتلین گفتند: ما مصیبت‌مان بزری‌تر از آنان است. با دست 
خود, پدران؛ فرزندان, برادران و نزدیکانمان را به قتل می‌رسانیم, در حالی 
که ما گوساله را نپرستیده‌ایم. بسن ,بین»ها: وین آنان .در میت ساوی 
است. پس خدای تعالی به موسی وحی فرستاد: ای موسی! من آنان را با 
1 ین کار امتحان کردم؛ زیرا آنها همین که گوساله‌پرستی آن گروه را دیدند, 
از ۳ کناره‌گیری نکردند و از آنها دوری ننمودند, و باراين کار آنان دشمنی 
نکردند. به آنان بگو, کسی که خدا را به محشّد صلّی اللّه علیه و آله بخواند. 
کشتن مستحقین قتل را به واسطه گناهشان, پر او سهل و آسان سازد. 
پس آنان چنین گفتند و خدای تعالی کار را بر آنان سهل و آسان نمود و 
برای کشتن آن افراد. رنج و دردی عارض آنها نگردید. پس همین که بر 
کشتن آنها غالب شدند, و آنان شش‌صد هزار, به جز دوازده‌هزار نفر؛ یعنی 
پانصد و هشتاد و هشت هزار نفر, بودند که گوساله پرستی نکرده بودند. 
خداوند برخی از آنان را توفیق داد, پس به برخی از آنان که هنوز قتل به 
ایشان نرسیده بود, گفتند: آیا خدا توسُل به محشد صلّی اللّه علیه و آله و 
آل طیّبین او را امری قرار نداده که با آن درخواستی رد نگردد و مسأله‌ای 
بازگردانده نشود؟ و این همان است که پیامبران و رسولان به آن توسشل 
1 فرمود: 

پس جمع بشوید و با این کلمات زاری و ناله کنید: «یا ربنا! بجاه محمد 
الاکرم. و بجاه علی الافضل الاعظم, و بحق فاطمة الفضلی, و بجاه الحسن 
ماس تارمن ره ات هی انا و 


بجاه الذرية الطيبة الطاهرین من آل طه و یس». که هر آینه گناهانمان را 
بر ما بیامرزی و عقوبتمان را مورد مغفرت و امرزش قرار بدهی و این قتل 


و9 
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کشتن را از ما زایل گردانی. پس در این هنگام, به موسی از آسمان ندا 
رسید که: از قتل و کشتن باز ایستا که بعضی آنان, از من اين مسأله را 
درخواست کردند و مرا به سوگندی قسم دادند که اگر این پرستندگان 
گوساله مرا یهد آن: افنسم. دادم.و بی‌گناهی را درخواست می‌کردند, 
بی‌گناهشان می‌کردم چنان که گویی آن را نپرستیده‌اند. و اگر ابلیس مرا 
نم آن نو کند می‌داه هر آیتد اقترا هدایت .هن کردم اگر تمرود با فر عون 
ما به آن قسم می‌داد, حتما او را نجات می‌دادم. پس قتل و کشتن از آنان 
مرتفع شد. 1 وا حسرتا, که از 
اين دعا غافل ماندیم, که خدا را به محمّد صلّی اللّه علیه و آله و آل طیبین 
اه تیه توص تا حواه ای ما تا ان ی ‌ص وت یط هد ارو ها وا 
با بهترین عصمت و بی‌گناهی, پاک و بی‌گناهمان نماید. «1» 
2 علی بن ابراهیم فرمود: موسی علیه السّلام, چون از میقات خارج گردید 
و به سوی قومش بازگردید و آنان گوساله را پرستش می‌کردند, به انان 
فرمود: ای قوم من! شما با انتخاب گوساله و پرستیدن آن بر خود ستم 
کر نی واه یس و ای 
کار نزد پروردگارتان برای شما بهتر است. آتات موه بو ها مان ز 
بکشیم؟ موسی علیه السلام به. آنان فرمود: هریک از شما بین الطلوعین؛ 
راهی بیت المقدس شود را را 
باشد, بشو یس ای رت اسرا بالا رفتم, در حالی که شما 
دهان‌هایتان را بسته‌اید, به طوری که هر کس دوستش را نشناسد. پس 
بعضی از شما بعض دیگر را به قتل برساند. پس هفتاد هزار مرد از کسانی 
که گوساله‌پرستی کردند. به طرف بیت المقدس رفتند و انجا اجتماع 
کردند. پس همین که موسی علیه السّلام برای انا نماز خواند و بر بالای 
منبر رفت, بعضی آنان بعضی دیگر را به قتل رسانیدند تا جبرئیل علیه 
السلام تازل کزدیند: پس جبرئیل علیه البتلام به موسی علیه لام فرمود: 
ای 1 به آنان بگو: قتل از شما رفع گردید, که خدای 
تعالی توبه را بر شما قبول کرد, آن‌گاه که ده‌هذار تفر ات آنان: کشته شدند 
و خدای تعالی قوله: «ذلکه 2۹ 
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عند بارتکم فتات:علیکم یه و و الوا ب الرَحيمٌ», را نازل فرمود. <1» 


فا اس اش از علی هش الا ایا مود که ی رنه وف لها 
لموننی: ما تویتنا؟ قال: بفتل بعضکم بعضاء فاخذوا السکاکین:. قجعل 
الرجل بفتل: اخام و ایاه. مایت و الله, لا ببالی من فنل:ستی.فیل. منم 
سبعون الفا, فاوحی اللّه الی موسی: مرهم فلیرفعوا آیدیهم. و قد غفر لمن 
قتل و تیب علی من بقی.»: به موسی علیه السشلام گفتند: توبه ما چیست؟ 
موسی علیه السّلام فرمود: بعضی بعض دیگر را بکشد. پس کاردها را به 
دست گرفتند. پس هر فرد شروع کرد به کشتن برادر, پدر و پسرش. به 
خدا| سوگند! به کسی که به قتل می‌رسید, اعتنایی نمی‌شد تا هفتاد هزار 
نفر از انان به قتل رسیدند. پس خدا| به موسی علیه السلام وحی نمود: به 
آنان امش کن که باند.ان (کشتن ) آنان» قست بودارنهه .و کشی: کم اه هل 
رسیده, امرزیده شده است, و بر کسی که باقی مانده, توبه شده است. 
« »> 

فی قوله تعالی: «قال ما مَتعک آلا تب خر و او مَویثک قال آتا خی منة خلفتتی 
من ۳ و من 6 طین» 3 هم و ر نقل ِِِ_ از جمله 
صاده: علیه الا فرمود: 

«آن ابلیس قاس نفسه بادم, فقال و من نار و حَلفتَه من طین "» و 
قاس الجوهر الذی خلق اللّه منه آدم. بالنار. کان ذلک اکثر نورا و ضیاء من 
النار.»؛ یعنی البته, ابلیس خودش را با آدم قیاس نمود. رک مرا 1 
آتش آفریدی و او را از گل خلق نمودی. پس اگر او آن گوهری را که خدای 
متعال ادم را از ان کوهر خلق سوه قباس کردم نود ان کوهن از لخاظ 
نورانیت و از جهت روشنی‌بخش بودن, بیشتر از آتش بود. «4» 

صباح, و او از پدرش, از ابی عبد الله. امام صادق علیه السلام نقل نموده. 
«5؟»> 

2. ابو نعیم در حلیه و دیلمی از جعفر بن محقّد. و او از پدرش, و پدرش از 
جدش اخراج 


(1). برهان. ص 63. 

(2). در المنثور, ج 1, ص 69. 

(3). اعراف/ 12. 

(4). برهان. ص 348. 

(5). نور الثقلین؛ ج 2 ص 7, حدیث 23. 
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نمودند: «رسول الله صلی اللّه علیه و آله قال: اوّل من قاس امر الدین 
رایمه امن فال الله له انسخو! وم ال "ابا حیرفت خاعتی .من ان و 


خافه من ظین ۳ فال سعفر + فمن قاسن آمر الدین برایفت کته الله ای 
۹ بابلیش: لاتم اتبعه بالغباشب»: پیاشر جدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ال کسی که در امر دين قیاس به رآی نمود, شیطان بود. خدا به 
او فرمود: بر آدم سجده کن, پس او گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش 
آفریدی و او را از گل خلق کردی. جعفر فرمود: پس هرکس, امر دین را به 
رای خودش قیاس کند. خدای تعالی او را روز قیامت قرین ابلیس می‌کند؛ 
زیرا او در قیاس از او پیروی کرده است. «1» , 

هم جین قی کول عالی "«و من الّاسٍ من یبد له قلی حرف مان َصابَة 
حد یر اطمَان به و ان أَصابنة 4 فتنه الب علی وجهه حسر الذلیا و الاخْرَة ذلک 
و الخسران 1 الَمْیینْ» «2» روایاتی نقل نموده‌اند, از جمله: 

1. علی بن ابراهیم, از پدرش, و او با اسنادش از زراره. و زراره از ابی 
۳ اغام باقر علیه الشّلام ِ قول اللّه عرّ و جل: « من النّاس من 
یعْبْدٌ له علی حرف فان صابة حَبرُ اطمَانّ به و ان أَصابة فد نفلت علی 
هه خن الدیا و لاخره»: نقل کید که: درباره«آن. از ابق جعفر: امام 
باقر علیه السلام 1 نمودم, آن حضرت فرمود: : «هولاء قوم عبدوا| الله, 
و خلعوا عبادة من یعید من دون اللّه, و شکوا فی محمّد و ما جاء به, 
فکلموا تسام ی ممدوا: ان الا الم وان توا سول ال و 
اقر وا پالقرآن و هم فی ذلک شاکون فی محقّد و ما جاء به, و لیسوا شکا کا 
فی اللّه. قال له عر و جلّ:" و من الّاس من بَعَبْد ال علی حرّف " یعنی 
علی شک فی مجقد و ما جاء به, " قِنْ َصابَه عبر عفن امد فی تفت و 
ماله و ولده, " اطعا به " و رضی ۱ 5 ان أَصابتَة فتنه ": بلاء فی جسده او 
طا طتر و کرو الععام ی اافراز ان فرعم ال الففت ال 
تیه الدایم الب و لته یه لح نود و ماع هر هی اما 
که و از عبادت کسی که غیر خدا را 
عبادت کند. 7 0 
تس ایا اسلا روم میات هن وهای که هی اور سر 


(1). در المنثور, 0 ی ص‌ 72 

(2). حج/ 11. 
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خدای یکتا وجود ندارد و این که منز ی الات نم اد فرستاده خدای 

تعالی است, و به قرآن اعتراف و اقرار دارند و با اين همه, در شک لیم 

للّه علیه و آله و آنچه او آورده, در شک هستند و درباره خدا در حال, شک و 

تردید نیستند. خدای عرٌ و جل فرمود: « من الناس من بعید اللحَ که 

۷ نعتی در فحتد و انجه او آفردم ذر شی:هنتندر «فان اضابه حی» 
پقتی بت ار دوو خوو ره اآف عش فر ری سای مرعافیت اسر 


به او اطمینان و اعتماد دارد و به او راضی است. 5 ان آصابته كِ« 
ی در شتا ور سای : 1 
بودن بر اقرار به پیامبر را نایسند می‌ شمر د؛, پس به حال توقف و شک 
برگشت می‌کند, در نتیجه, به دشمتی کردن با خدا و با پیامبر او و به انکار 
پیامبری و آنچه او آورده, قیام می‌کند. «1» 

2 محمّد بن یحیی با اسنادش تا زراره, و او از ابی جعفر, امام باقر علیه 
الشلام نقل کند مکه از آن بزرگوار 2 قول خدای عر و جل: «و من 
التّاس ‏ من بعبذ اللة علی حَرّف». سوال نمودم. 

آن ۳ فرمود: «هم قوم وحدوا اللّه و خلعوا عبادة من یعبد من دون 
الله, فخرجوا من الشرک و لم یعرفوا ان محمدا صلی الله علیه و اله 
رسول الله, ون ال ای ی مها ها و 
الله له الله یه و اه و قالوا: ننظر, فان کثرت اموالنا و عوفینا فی 
انفسنا و اولادنا, علمنا انه صادق بو انه رسول, الله. و ان کان غیر ذلک, 


نظرنا. فال اه عرّ و جل:" قانْ آصاتة عیر اطقان به* بعنی: غافية فی 
الویا "فان اضاند فِننه ؛ یعنی بلاء فی نفسه, " الب علي وَجهه " انقلب 
علف شکه ال (لشری: " خسن الذا و لاحقع دلی فق الخشران الین 


تشرد ژون له ما لا مضه چ ما لا تفه فال: رنقلب ؛فشتر کا ندعه غیر 
ا له هبور فمنهم, من یعرف: ای رد , فیوّمن و یصدق و 
یزول عن منزلته من الشک الی الایمان, و منهم, من یثبت علی شکه, و 
منهم » من ینقلب الی الشرک.»؛ بکنی: آنان. مروهی: شید که به نوخید 
خدای تعالی قایلند و از عبادت کسی که غیر خدای تعالی را می‌پر ستد, 
بیزارند. پس آنان از شری خارج 


(1). نور الثقلین؛ , ج 3, ص 473, حدیث 19- برهان, ص 700. 
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کردنده‌اندد ,وه انن که فختد صلی الله .علیه:و اه پیامبر خداست. شناخت 
نیافته‌اند. .بش آنان خدای تعالیوا با شک در محقد ضلی الله علیة و آلت و 
آنچه او آورده, عبادت مق کنند. . پلس خدمت پیامبر خدا| لو الله علیه و اله 
رسیدند و گفتند: ملاحظه می‌کنيم. اگر اموالمان زیاد گردید و خودمان و 
فرزندانمان در سلامت بودیم, بر ما معلوم است که او راستگو بوده و 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله اسیت. و اگر غیر. این بود. درنگ خواهیم 
نمود. خدای عر و جل فرمود: «قَان آصابة خی اطمان به»؛ یعنی سلامت و 
عافیت در دنیاء «و ان آصابتة فئتَة»؛ ی ی 
خودش برسد, «ایَْلَْ علی وَجَهه»؛ یعنی بر شک خودش به شرک برگردد. 
«حَسیر الیا و اَجرَة ذلک فُو الْخْسران یی بَهعُوا من ژون اللّه ما لا 


۶ رن و 


بص و 5 ها لا با بلقفعة.» فرمود: مه له مب رود یف متیر کی. کف یر دا 


می‌خواند و غیر او را می‌پر ستد. پس اینان گروهی‌اند که به شناخت 
می‌رسند, در نتیجه ایمان وارد قلب آنان می‌گردد, پس ایمان اورده و 
تصدیق می‌کنند و از مرتبه شکشان به سوی ایمان کنده می‌شوند. و بعضی 
از انان. کسانی هستند که بر شکشان ثابت می‌مانند. و بعضی از انان 
کسانی‌اند که به سوی شر کشان بازگشت می‌کنند. <1» 

و علی بن ابراهیم. با اسنادش تا زراره. مثل این حدیث را نقل فرموده 
است. 2 

3. سعید بن منصور» ابن ابی شیبه, عبد بن حمید, ابن جریر, ابن منذر, ابن 
ای خاتم/ دربارم ابفه «ه من التاس من 7 بعید اللد علی, حرف», از مجاهد 
اخراج نمودند که گفت: «علی شک». و درباره «قَاِنْ َصابة خَیْْ». گفت: 
«رخاء و عافیة»: زندگی راحت و صحت و تندرستی. 

«اطأن به» را گفت: «استقژ.»: در آن قرار پیدا می‌کند. «و ان أَصابته 
فا کفت گداتبه قضییت :2۱ علی وَجهه» را گفت: «ارتد 2 
وجهه کافرا.»: از دینش در حالی که به نیت کافر است. برگشت می‌کند. 


» 3 


۹[ 
(2). نور الثقلین, جح 3, ص 474. 

(3). در المنثور, ج 4 ص 346. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 98 


قوله تعالی: «کتاث ََرَلنام ایک مبارک لیوا آياته و دک آولوا الأباب» 
1 

و ی 9 کین اما این تعریف, 
مشجخصه‌ای است از معنای خیر که به قرینه جمله معلوم قف دروف و لذا 
می‌ شود گفت خیر در معانی متعددی استعمال کزرزانژم: از جمله: ۳ 

خیر, به معنای ایجاد وضعیت مطلوب, در مقابل ایجاد وسایل ازمایش 
سخت, ۳ 

خیر, به معنای مال مصفایی که از طریق حلال به دست آید, 

خیر, به معنای وصفی افعل منه که در مقایسه بین دو چیز به کار می‌رود, 
خیر» به معنای چیزی که هیچ گونه بدی در آن نباشد, و آن, در مقابل شر 
است: 

خیره به معنای اسلام, ایمان اخلاص و بصیرت در دین» 

خیر. به معنای چندین برابر حسنه, 

و در اینجا توضیح و تفصیل بیشتر خیر را که در ایات خیر به قرینه جمله 
معنا می‌ گردد. با استعانت از امدادهای خدای متعال و استناد به ایات قران. 
تحت عنوان «معانی و مفاهیم خیر» تدبر می‌نماییم: 


معانی و مفاهیم خیر به ترتیب آیات مصحف الف- معنا و مفهوم اوّل خیر 


اشاره 


و از معانی و مفاهیم خیر معنای وصفی آن است که به معنای «افعل» 
بوده و تقدیر آن, تقدیر «افعل منه» است., و «افعل منه» آن به اعتبار 
گوینده اش در معنا و مفهوم «افعل منه» حقیقی است؛ نجو قوله تعالی: 
5 اد قال موسی لقَوّمه یا قَوّم نکم 


(1). ص!| 29 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده؛ 2 ص : 99 
طلقتم سکم بانْخاذِکم الْعجْل قَنو 3 بوا (لی باریُکَم قافئلوا سکم کم 
حَیرّ لعمّ عند با رلک فتاب لیم ۷ هو الاب الرَّحِيمٌ. » «1» در آیه 
شریفه, «خیر» فی قوله: «ذلِکم 7 عند باریِکَمٌ». به معنای وصفی 
است., و چون قول پیامبر خدا, , حضرت موسی علیه السلام است. «افعل 
منه» آن در معنا و مفهوم حقیقی است. معنای آیه این است که: و به یار 
بیاورید! آن زمانی را که موسی علیه السلام به قومش گفت: ای قوم من! 
مسلما شما با اختیار کردن گوساله‌پرستی, به خودتان ستم کردید, پس به 
سوی پروردگارتان توبه و انابه کنید. پس برای این کار خودتان را بکشید [و 
این کشتن به این کیفیت باشد: انهایی که گوساله‌پرستی نکردند. کسانی را 
که مبادرت به گوساله‌پرستی کردند. به نجوی که دستور می‌دهم. بکشند], 
که این کار. برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است [از این که 
گوساله‌پرستان زنده بمانند و شرک آنان بدعت شود و به اين ترتیب. هدف 
اصلی بعثت انبیا که آشنا ساختن مردم به توحید خدای متعال و تبلیغ و 
افاعه ارم است. به هیچ گرفته شود و يا حدٌ اقل کم‌رنگ شود]. 0 
نجو توبه با قتل گروه گوساله‌پرست به دست گروه خداپرست است که 
خدا| توبه شما را پذیرفت. البته, که او بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
برخی و عبارتند از 
- مار سمخ من آیة او تسه تأتِ بحَیّرِ لها او مثلها الم ملع أَقّ ال علی 
کل سی ء قدیژ. 2» 
- و آذان من اللّه ,3 رسوله ای الا ناس بوّم الحح الاکبر ان اللة بتریء من 
الفشرکین و رسولة قاِن ثم قهو حَیر لکَمْ و ان تولیِْمٌ قاعلَموا أنکَم عَيْر 
وا پعذاب الیم. «<3» 


مر و 


ّ ن‌ 
کِنتمْ موم و ما آتا عَلیِکمْ بحفیظ بقیث الله حَیرٌ 


(1). بقره/ 54 


(2). بقره/ 106. 
(3). توبه/ 3. 
(4). هود/ 80. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 100 
فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده 2 ۳۹ 
- یا یا الذین آمئُوا لا توخْلوا بو ُوتِک ی تشتأنشوا و تسوا علی 
آهلها زا م خی ام عفر نَ. 1 
- قل آ ذلک حَبْرٌ حَ م جنَهّ الخْلد ای عد المَْفُونَ کاتت آَمْم جزاء و قصیرأ 


<«2» ِ 
۳۹1 ۳ ۳ 
- أ ذلک حَیر ترّلا أَم سَجرَه الفوم. «3» 


ب- معنا و مفهوم دوم خیر 


یکی از معانی و مفاهیم خیر, معنای وصفی است که توصیف به ان. برای 
تقریب به ذهن بوده و موصوف آن. مخصوص متقین, , و افعل منه آن, کثیر, 
و بهشت است و متقین هرچه بخواهند, در آن موجود است: «قل آ أتَبتَکم 
یحَیّر من ذلِکَم للذین اقا ند ربهش_جتاث تجُری من تخنها نها خالدین 
فیها و ازواخ مُطَفَرَه و رضوانْ من الله و اللة : بَصیرٌ بالعباد» «» یعنی به 
مردم بگو آیا ۱ 7 
[متاع زندگی دنیای شما] است؟ برای متقین نزد پروردگارشان. باغ‌هایی 
است که از پایین درختانش نهرها جاری است., در حالی که متقین در آن 
اه یداه با یرای اک و کنر وی و رصان وان 
تعالی. و خدای متعال به همه چیز بندگان. بسیار آگاه است. 

تدیر آیه چنین است: 

اوّلا: متاع دنیا قلیل بوده و نعم اخرت برای متقین بهتر از این متاع دنیا 
است 

- قُل قناغ ایا قلیل و جرخ یز لعن اتقی «5» 

ثاتیا: با عم اخرت, قابل مقایسه نیست؛ زیرا هیچ کس از آن 
چشم‌روشني‌هایی که برای متقین پنهان و مخفی شده, خبر ندارد: 

قلا تعَلَمْ تفس خ ما خفن لَهَمْ من قرّة غین جزاء یما کائوا یعون » «6» 


( لاه نو 27 

(2). فرقان/ <1. 

(3). صافات/ 62. 

(4). آل عمران/ 15. 

(5). نساء/ 77. 

(6). سجده/ 17. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ۳ ص. : 1001 

2 یموصوش آن 2 پروردگارشان است, میخصوص متقین می‌باشد: 
۰ یلذین الق وا علد رهم جتاث تجری من تخنها اهر خالدین فیها و رواخ 


عءِ لا سب اس 


و رِصُوان مي اللٍ «1»* 

- ان لِلْمَتّقین عند عِندّ ربهم جَثّاتِ التعیم. 2 

3 ۵ ال مت اوه کش مهس است, د قی طسه کواهند: قز ان 
موجود است: 

- قما مناغ الْحَیاخ ال ۳ فی الا خْرّة الا قلیل. 3 


ج- معنا و مفهوم سوم خیر 


یکی از معانی و مفاهیم خیر, معنای وصفی آن است و نقدیر آن, افعل منه 
در ظاهر می‌باشد و در آن, توجهی به باطن نیست, نحو قوله: «قال آتا حَبر 
مِئَةْ حَلفَتیی من نار و خلت من طین.» «5» یعنی ابلیس گفت: من از آدم 
برترم؛ که مرا از آتش آفریدی و او را از گل خلق نمودی. امّا ۳ تحقق 
اعتبا ر معنای وصفی لا زم است. باطن؛ یعنی «مبانی افعل منه», مورد توجه 
اپ ولی آدر اینجا ابلیس توجهی به باطن افعل منه نداشت؛ یعنی از سر 
استکبار توجهی نداشت که روح خدایی در آدم دمیده شده: «و تَقعْتُ ِ_ 
من ژوچی» «6», و تنها برای ثبوت برتری خود, به ظاهر افعل منه, 
استدلال قیاسی نمود که: 

مرا از آتش آفریدی و آدم را از گل خلق کردی: «حَلْفتنی من نار و حَلَفتَه 
مِنّ طین». و نتیجه گرفت: چون آتش برتر از گل است. پس من برتر از 
آدم هستم. به واسطه عدم اعتنای او به مبانی افعل منه در استدلال 
قاس ,ای داش و فش باطل اعت : زیرا (گر بهمبانی امد ال 
قیاس می‌کرد. متوجّه می‌شد که در آدم روح خدای متعال دمیده شده 


(1). آل عمران/ 15. 

(2). قلم/ 34. 

(3). توبه/ 38. 

(4). نحل/ 31. 

(5). اعراف/ 12. 

(6). ص/ 72. 

فرهنگ قرآن,. اخلاق حمیده, ج2. ص: 102 

و در نتیجه, استدلال قیاسی او ننیجه عکس می‌داد و وصف او وارونه 
مي‌گردید؛ یعنی نتیجه می‌گرفت که: «هو خیر منی لانه فیه نفخ من روح 
الم بعی ام پرتی از هن اس ییا از رمع هی امش و 
سرانجام به آدم سجده می‌کرد و از ملایکه مقرّب می‌شد. 


«, «حَیرآ» فین قوله: «ان بِعلم ال في قلوبکمٌ خیرا». به معنای اسم 
بوده و به قرینه «فْلْوبکَم», مراد از «حیْرا» ثبوتٍ ایمان در دل است, و 
معنا و مفهوم «حَیرآ» هی قوله: «بو کم خَیراً ممّا آَخد ملْکُمٌٍ». وصف است 
به قرینه «5 عفر لَکَمْ» و «عْفْو» در ۳ افعل منه, آن, مغفرت و 
ی تا اه ات ای پیامبر! به کسانی که به دست 
شما اسیر_شدند, بگوء اگر خدا از ثبوت ایمان در دل‌های شما آگاه شود, 
مغفرت و امرزش؛ یعنی چیزی برتر از انچه (به عنوان فدیه) از شما اخذ 
شده,؛ به شما اعطا می‌شود, و شما را می‌امرزد و خدای تعالی بسیار 
امرزنده رحمت کننده است. 
مغفرت و رحمت خدای تعالی, بهتر از چیزهایی است که به جمع‌آوری ان 
است: می کنند, و خدای متعال بهترین آمرزند کان: و بهترین رحمت‌کنندگان 
ست . 


و لین نم فی سبیل له َو هثم لمَفْفره من الله و رَحمَه حَبَر مقا 
یجَمَعَون. »> ۳ 
- یه کان قریق من عبادی یَفُولْونَ ربنا اهنا قاغفوژ لنا و ارَحمنا و انت خَیرٌ 
الراجمین. «3» 


- و فُلَ رب اعْفرّ و ارَحم و آلت حَیَرٌ الرّاجمین. «4» 


و- معنا و مفهوم ششم خیر 


یکی از معانی و مفاهیم خیر, معنای وصفی برخورداری از وضعیت مطلوب 
در زندگی است نسبت به برخورد با وضعیت نامطلوب آن فی قوله تعالی: 
«و من النّاس من 


(1). انفال/ 70. 

(2). آل عمران/ 157. 

(3). مومنون/ 109. 

(4). مومنون/ 118. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمییه, ج 2 ص. : 103 

تمد اد علی حرف فان اضااة حَیِراطماأنَ به و ان َصابهٌ فئْتَهٌ الَقلب علی 
وشهه کسیر الا و الاخْرة ذلک هو الخْسران القبین.» «<1»؛ یعنی: و در بین 
مردم, کسانی هستند که خدای تعالی را یک طرفه عبادت می‌کنند. پس اگر 
از وضعیت مطلوبی در زندگي برخوردار بودند. نسبت به اعتقاد خود 
اطمینان پیدا می‌کنند, و اگر با آزما پیش سختی در زندگی مواجه شدند و با 
وضعیت نامطلوب نز ند کی برخورد نمودند, به همان جهت و سویی که 
قبلا داشتند, برگشت می‌کنند, که در این حال, هم در دنیا و هم در آخوت 
زیانکارند. این است همان زیانکاری آشکارا. در آیه شریفه. قولهز «علی 
حَوفٍ»؛ یعنی یک‌طرفه, در حال تردید و تحیر, و قوله: «من بعبد ال علی 
حَرّف»؛ یعنی خدا را یک‌طرفه عبادت می‌کنند؛ به گونه‌ای که به خدای تعالی 
ایمان دارند, ما به پیامبرش ‏ که اد توخنید ات در شی دید که 
قوله: «فانْ اضاة حیز اطمأنٌ به»؛ یعنی پس اگر سلامتی و عافیت و 
احوال مساعد در زندگی با او ملازم بود, به آن طرف دیگر؛ یعنی به 
جقانیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله, اطمینان پیدا می‌کنند, و قوله: «و ان 
اضایند. و2 بیغتی: ۵ کر دز زقد کین به آنها اوضاع و احوال نامساعد, 
مصیبت و بیماری (که اه لا اه سس عراست ‏ , برخورد 
نمود, «الْقلَبِ عَلی وَجهه»؛ یعنی بر همان اعتقادی که قبلا داشتند؛ یعنی در 
شک و تردید بودن نسبت به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله, باز گشت می کنند. 
در آبه شريفةء «حیر», در برابر «فتنه» است؛ یعنی اسباب و وسایل 
آزهابتشن سخت در ژد کی ی یکی از معانی و مفاهیم خیر» 
برخورداری از وضعیّت مطلوب در زندگی است نسبت به برخورد با 


ز- معنا و مفهوم هفتم خیر 


معنا و مفهوم خیر فی قوله تعالی: «مَنْ جاء بالحستة قَلَه : حَیرْ منها خیر 
منها» «2», به معنای اسمی‌اش می‌تواند دارای چند معنا به شرح زیر 
باشد: 

"۳ به استناد ات شصتم سوره انعام, به معنای «ره برابر مانند حسنه»: 
«مَن جاء بالعسَتة قَلَةْ عَشْر منها. « 


(1). حح/ 11. 
(2). قصص/ 84. 
فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج2. ص: 104 


2 به استناد ایه چهلم سوره نساء به معنای مضاعف؛ یعنی چند برابر 
تعال 


حیسه, و علاوه بر آن, اعطای پاداش عظیمی از جانب خدای «اٍن 
ال لا بطم مثفال دَرّة و ان تک حستة بُضاعها و بُوّْتِ من لذْنه جرا 
عظیما.» 

3. به استناد آیم « و چهل و پنجم سوره بقره. به_معنا اضعاف 


معنا ی 
کثپرهز «من دا الذی برض اللة قوضاً حسناً فبْضاعقة له آصعافاً کنبرة و 
ال یِفیض تم و5 الیه ترَجَعَونَ. ند بنابراین, معنای یه چنین می‌شود: 
هر کس در قیامت, حسنه‌ای بیاورد, ده برابر مثل آن؛ پا چند برابر آزنه و 
باداش عطيفی. آز خانب خدای. عاليم.با به-اضعاف کتتره ان براه 1 


ح- معنا و مفهوم هشتم خیر 


یکی از معانی و مفاهیم خیر به معنای اسمی آن, در مقابل تجاوزگری و 
گناهکاری است. و در این صورت به معنا و مفهوم عدالت‌خواهی و 
درستکاری خواهد بود: «مَناع للخیر مَعتد آثیم» «1»: یعنی در حالی که 
بسیار از عدالت‌خواهی و کارهای صواب, نیکو و پسندیده, مانع و جلوگیر 
است, همو تجاوزگر و بسیار گناهکار هم است. 


در غرر الحکم و درر الکلم, در «باب الخیر» سخنانی از مولای موحدان, 
امیر المومنین. علی بن ابی طالب علیه السلام به اقتصار بیان شده که ما 
در اینجا به نقل پاره‌ای از ان سخنان می‌پردازيم: 

1 «الخیر لا یفنی.»: کار خیر فناپذیر نیست. 

«]ذ| عقدتم علی عزائم خیر فامضوها. : آن هنگام که در دل بر 
ازاده‌های خیر: بیمان بستید: یس به انجام. آنها بپردازید. 

3. «ثلاث هن جماع الخیر: اسداء التعم, و رعاية الذمم و صلة الرحم.»: 
سه خصلت است که آنها جمع کننده خیرند: : احسان نعمت‌ها, رعایت عهدها 
و پیمان‌ها, و پیوند خویشان. 


(1). قلم/ 12 
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4 جفاع الیو می العحل بما متیر و الاشهانت‌یما بقتی. 6 جمه. کرزن 
خیر و خوبی, در عمل کردن به انچه باقی می‌ماند و پایدار است؛ یعنی به 
طاعت الهیء و به خوار شمردن اآنچه فاتی و ازبین‌رفتنی است. حاضل 
می‌ شود. 

5 «افعل الخیر و لا تحقر منه شیثا؛ فان قلیله کثیر, و فاعله محبور.»: کار 
خیر را انجام بده, و از ان. چیزی را کوچی مشمار؛ زیرا اندک آن بسیار و 
انجام‌دهنده از شادمان و مسرور است. 

6 «اکثر سرورک علی ما قذمت من الخیر, و حزنک علی ما فات منه.»: 
ین تا و اندوهت را بر آنچه از 
7 «أعجل آلخیر 1 الب »: باعجله‌ترین و شتابان‌ترین خیر برحسب 
پاداش, احسان است. 

8 «ان. افضل الخیر .ضدقة: الشر: وب الوالدين. هو صاه للجم * البته, 
افزون‌ترین خیر و خوبی, صدقه دادن در پنهانی, و نیکی نمودن به پدر و 
مادر, و پیوند با خویشاوندان است. 

9 «افعلوا الخیر ما استطعتم. فخیر من الخیر فاعله.»: کار خیر و خوب را 
هر ۳ می‌توانید, انجام دهید که از آن خیر و خوبی, بهتر, انجام‌دهنده آن 
10 «جماع الخیر فی الموالاة فی اللّه و المعاداة فی اللّه و المحبة فی 
7 , و البغض فی اللّه.»: 

فراهم آوزدن.خیر و خوییم خر تونفتی: تمودن:.یا بکذیکر دز رام خدا: و دز 


دشمنی کردن با یکدیگر در راه خداء و در محبت و دوستی نمودن در راه 

خدا, و در بغض و دشمنی کردن در راه خداست. 

1 «جماع الخیر فی آعمال الب.»*: فراهم آوردن خیر و خوبی در کارهای 

نیک است. 

12. «رب خیر وافاک من حیث لا ترقبه.»: بسا خیری که از جایی که انتظار 

آن را نداری, به تو برسد (یعنی هیچ گاه نباید ناسن.ه تااهندی را به خود راه 

داد). 

3 «من لبس الخیر, تعژی من الشْر.»: هرکه لباس خیر را بر تن کند, از 

شر عاری و برهنه شود. 

كت «من زرع خیرا» حصد آجرا.»: هرکه خیر و خوبی بکارد. پاداشی را درو 

ید. 

5 «من لم یعرف الخیر من الشر, فهو من البهائم.»: هرکه خیر و خوبی 

را از شر و بدی نشناسد. و انها را از هم تشخیص ندهد. پس او از 
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6 «من لم یعرف منفعة الخیر لم یقدر علی العمل به.»: هرکه منفعت و 

فایده خیر را نداند, توانایی عمل ان را نخواهد داشت. 

7 «من قصّر عن فعل الخیر, خسر و ندم.»: هرکه از انجام دادن کار خیر 

کوتاهی نماید, زیان بیند و پشیمان گردد. 

8 «من امارات الخیر, الکف عن الأذی.»: از علایم و نشانه‌های خیر و 

خوبی, بازایستادن از اذیت و آزار است. 

19 «لا تعدن شرّا ما آدرکت به خیرا.»: کیری‌تر | که به‌تومیله ان خبری را 

به دست می‌آوری شر مشمار (مانند: ریج و سختی که در اعتلاای دین» 

تحمل می‌گردد و سبب اجر و پاداش عظیم اخروی است). 

0 «ملاک کل خیر طاعة الله سبحانه.»: ملاک و ضابطه هر خیری. طاعت 

خدای سبحان است. 

1. «مفتاح الخیر التبرٍی من الشّر.»: کلید خیر و کار خوب, بیزاری از شر 

و کار بد است. 

2 «طالب الخیر بعمل الشر. فاسد العقل و الحسْ.»: طلب‌کننده خیر با 

کار شز, عقل و احساس او فاسد و تباه است. 

3 «ظفر بالخیر من طلبه.»: کسی که در طلب خیر باشد, بر انجام کار 

خیر, پیروز است. 

ِ «غارس شجر ة الخیر, تجتنیها آحلی نمر ة.»: کشت کننده نهال خیر و 
, شیرین‌ترین میوه را از آن می‌چیند. 

25 «لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک؛ اما الخیر ان یکثر علمک, و بعظم 

حلمیک.»: خیر و نیکی, به کثرت و زیاد شدن مال و فرزندان تو نیست. 


مسلما, خیر و نیکی به زیاد شدن علم و دانش تو, و عظیم شدن حلم و 
بردباری توست. 

6 «فعل الخیر ذخيرة باقية و ثمرة زاکية.»: کار خیر, اندوخته‌ای باقی و 
ماندنی, و میوه‌ای پاک و پاکیزه است. 
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7 «قد مها شیرا, تعتمواره اخلضوا اعمالکه فده »۰ کار‌خیری را تین 
بفرستید, تا غنیمت ببرید. و اعمالتان را (برای خدا) خالص کنید. تا 
خوشبخت و سعادتمند شوید. 

پروردگارا! چون فعل تو خیر است و تو تفویض‌کننده هرگونه خیری, از تو 
می‌خواهیم آن خیری ۳ که در جهت کعمال انقطاع از خلق و اتصال به 
تنوست. ؛ آن خیری که بندگان مخلصت از تو می‌خواهند, به ما عطا بفرمایی! 
امین یا رب العالمین! 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 2 ص: 109 





اشاره 


کلهت شیم و مشتقات آن با الفاظ: <«السبیء». «سیا». «سیته». 
«السیتت». «السیتات». «سیناتکم». «سیئاننا». «سیئانه». «سیناتهم». 
سیثه, السيٌة, سينة, سينة, مجموعا 02 بار, و9 در ضمن 59 ۳۹1 در 30 
سوره قرآن مجید, ذکر شده, و ما در اين تحقیق, هفت مورد آن را در 
ضمن هفت آیه از هفت سوره قرآن کربم, انتخاب. و بنا به روش به کار 
رفته شده در این تحفیق, , ابتدا آیات را به نرتیب سوره‌های مصحف کریم, 
تنظیم می‌کنیم و پس از آن, به بررسی لفوی آن از کتب لغت پرداخته و 
سپس به تحقیق تفسیری و تفسیر روایی ان از کتب تفسیر علمای شیعه و 
عامای اقل نستی از صدر اسلام اون می‌برد انیم وسراتجام‌با اتعانت 
از امدادها و الطاف بیکران خدای متعال و با استفاده از ایات قران, در 
آیایت دفع سیثه با حسنه تحقیق و تدبر می‌نماییم. 


1 ان تجتَنبوا کبایر ما هون عَنه عَبه تکفر علکم سیایکم و بوخلکم فوخاا 
کریما, 1 

5 > با نا الذیت آمئول اٍن توا ال یَجْعلَ لحم فزقاناً و بر عَکمٌ سَیبکُمْ و 
1 تفر کم و ال دُو الفْصّل العقظیم. 2 


(1). نساء/ 31: مدنی. 

(2). انفال/ 29: مدنی. 
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3 و آقم الصَّلاء طرَقي التهار و ژلفاً من الیل لِنّ الحسنات بْدْمبْنَ السَیاتِ 
زلک ذکری للذاکرین. «1» 


4 و الذین صَبروا ابیْفاء وجّه رَبهم و أَقاموا الصّلاة و أنقَقوا متا ناه 
سا 5 نِبه 5 تون تا له السَینَة ] ولیک لیم ۶ عْفّبّی الذّار. > 
۳ لدِفع بالتی هی احسَنْ السینة تحردٌ نکن عم یما تصفون, «3» 


افانی یَوْتَونَ اغرقه وه هد تور: نیما« صَبرّ وا 3 در ول بالحسَتة اتید و ما 
رقم لفمونَ. > 

7 بوَم یِجَمَعکم لیم الْجَمْ دک یَومْ الغاّن و قن من بالّه و تَققل صایحً 
یکفر عَنة سیئاته و یْوَخِلَهْ جات تجری من تَحْتها | لانهاژ خالدین فیها ابدا ذلک 
الْقَورٌ العظیخ , «5» 


2 در معنای سوء و سیئه 


راغب در مفردات فرموده: هرچه از امور دنیوی و اخروی و از حالات 
نفسانی, ندنی و خارجی, مربوط به از دست رفتن مال. مقام و فقدان 
دوست و خویشاوندان که انسان را غمگین و اندوهناک سازد, آززد ننته ع 
است, و قوله: «بیضاء من غیر سوع»!* یعنی بدون آسنت: و از آن به پیسی 

پر شده, 9۵ ان آسیب‌هایی است که عارض بر دست شود و فرمود: 
«رِنّ الجِرّی ایهم و السُوء عَلی الکافرین». و هرچه را قبیج و زشت است, 
از آن به سوءی تعبیر شده؛ و آن در مقابل حسنی است. ر فرمود: «نَمَ کان 
عافیه الذت اس السو‌ای : همچنان که فرمود: «لذین آأحْسَوا نی , 
و سیئه, کار قبیح و زشت بوده و, آن, ضد حسنه است, قال: «بلی من 


که 


کسَب سیتت». و قال: «لم تستغیجلون بالسَیتّة», «یَذهْنَ السَیئثاتِ», «ما 
آصابک من حسنة فمن اللّه و ما اصاتک ر من سَیتّة فمنْ تفشسی »: «قَأَصابعَم 
تتیثاث ما شاه[ «ادفع بالتی. « هی أَحْسَنْ السَة». و علیه الصلوة 
السلام 


( نود 114 مکی این آبه مکی اشتت: 

(2). رعد/ 22: مدنی 

(3). مومنون/ 96: مکی. 

(4/. قصص/ 5<4: مدنی. 

(5). تغابن/ 9: مدنی. 
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فرمود: «یا انس! اتبع السينة الحسنة, تمحها.»؛ یعنی ای انس! کار بد را با 
کار خوب دنبال کن, آن را برطرف خواهی کرد, و حسنه و سیثه بر دو قسم 
است؛ یکی از آن دو برحسب اعتبار عقل و شرع استٍٍ مانند آنچه بر 
قوله: «مَن جاء بالکشته قَلة شر آمنالها و من جاء بالسَینَة قلا یز الا 
مثلها» مذکور است, و و سیئه 0 به اعتبار طبع, و آن ره 
است که طبع, آن. ز] خفیف: و تشبی: ها تفنلن فت کم قی ی نو 
قوله: 

«ق]ذا جاءَنهَمٌ 1 حستة قالوا لنا هده و ان لَصبهْم یرد 5 بِمّوسی رو من 
مَعَةٌ», و 3 «نَمّ دنا مَکان له الحجتقه, و قوله تعالی: «انَ الخژی 

[ و السَوء عَلی الکافرین». و قال: «مَن یَعمَل سوءاً یج به»؛ یعنی 
قبیح و زشت. و اما قوله: «ساء ما یَعملون» و «ساء متلا», , پس «ساء» در 
اینجا, جاری مجر‌ای «بئس» یعنی بد است؛ میا و فقو 

«سیتث وجوة الذین کفروا». به «وجه» نسبت داده شده, از این جهت که 


در وجه و صورت. اثر شادی و اندوه ظاهر می‌گردد, و از «فرج» به سواأة 
کنایه شده است. قال: , 

«سَواة آخی». "«یواری سَواتکم», «بدّنی لهّما سَفانم »,* «لیبدی لهّما ما 
وت عَلهما من سَواتهما.» <1» ۱ 
فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «ثْمّ کان عاقبة الذین 
آساوٌا السوای ؛ پعنی سرانجام کسانی که شرک ورزیدند, آتش است؛ 
چنان که عاقبت کسانی که احسان نموده‌اند, حستیر است؛ بعلی بهشت 
است. و قوله: «لتَصَرف عَنَةْ السّوء و الفَحُشاء», «السُوع», خیانت مصاحب 
عزیز مصر است. و از امام رضا علیه للسشْلام روایت شده که: «السُوعٍ», 
قتل است و «المَحْشات», زناء و قوله: «بأْمْرُک بالسّوع»؛ بعنی انخه:بابان و 
عواقب آن برای شما ند است, و «مَطرَ السوَء»ر به فتج. بعنی باریدن 
ننک و قوله: «سیتث وجَوةهٌ الذین کقروا»؛ بعنی آنان؛ آن بدی را انجام 
دادند تا ندی .در جهزه‌های آنان ظاهر کردیدر.ه اضل سنوعر بدق: .ری و 
نایسندی است, و سیثه که اصل آن «سیوءخ» بوده, و او قلب به یاء شده و 
یاء در یاء ادغام گردیده, سیِثه شده, به معنای خصلتی که فرجام و پایان 


(1). مفردات, ص 253- 252. 
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کار ,ضاحب: آن: ند و نانستد می‌تهابدر وه فوله: «بدَلنا مکان السَيتّة الَحستت» 


زا ند 
ره و #4 «اوفَعْ با هی خسن اتکی ر گفته‌اند: 1 منل رت 


اشنت. که به قو بدق, کنذ, پس حسنه, گذشت نمودن از اوست؛ و آنچه 
نیکوتر است. این است که به جای بدی‌اش,: به به او خوبی کی مثل این که نو 
را مذهّت قف گنه پس تو او را مدح کنی, و قوله: »56 و هو نک بالسَیلة 
قبل الحسَتَ»؛ بعنی پیش از رحمت؛ سلامتی و احسان نسبت به آنان با 
مهلت دادن, تعجیل در عذاب, مشقت و هلاکت زان نف من ‌خواهندر وان به 
اين جهت بود که از پیامبر صلی اللّه علیه و آله درخواست نمودند که عذاب 
بر آنان نازل شود و قوله: «ما صاتک من حَستَة قَمن اللّه و ما صایک مِنْ 
سَینَةٍ قمن تفسک», شیخ ابو علی رحمه الله گفته است: حسنه, واقع شدن 
بر نعمت و طاعت بوده و سیثه. واقع شدن بر مصیبت و معصیت است, و 
معا اوه ان انصه هه سس اه اسان رخا ارات اجه ۱ 
خیر, از نعمت و احسان, که از جانب خدای تعالی به تو رسد. از باب 
تفصل, امتنان؛ و امتحان است. «و ما اضایک من سَیتّة»؛ پیعنی آنچه پیش 
آمد و مصیبت هست, از خود تو است؛ راهان را 
کسب کنی, و قوله: «و ان تَصِیهْمْ حسَتَهة»؛ یعنی خیر و برکت و فراخی در 


۱ 


زندگی. «یِفولوا هذو من عنّد له و ان تَصبَم سَیله»؛ یعنی بی‌برکتی, تنگی 
و سختی روزی, و قوله: «یْریَةْ یف بُواری سَوّاة آخیو»؛ یعنی عورت او. 
«[1» 

در مقدمه مراة الانوار و مشکوة الاسرار فر موده: در قاموس. سیثه, به 
معنای گناه آمده است, و اسباة الیه: ضدٌ احسن است. و به طور کلی هر 
آنچه زشت, نایسند و شر است.؛ به به آن سوء گفته می‌ شود و سیئه در 
تال دلالت سل بعض ائمه, انکار آنان و متابعت از دشمنانشان دارد. 2 
نیز در فرهنگ لفات فرموده: ساء یسوء سواء؛ یعنی بد و زشت شد, 
سائت سیرته: 


(1). مجمع البحرین. ص 46- <45. 

(2). مقدمه برهان. ص 116. 
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یعنی رفتارش بد و زشت شد؛ ساء یسو ۶ سو ءا و سوه بعنلی کار او را 
اندوهگین کرد, یا کاری کرد که او را خوش نیامد و اندوهگینش نمود. «ساء 
به ظنا»؛ يعني به او بدگمان شد. اساء اسائة؛ یعنی بد کرد, چیز را تباه و 
فاسد کرد «ساء الیه»؛ یعنی به او بد کرو استاء استیاءا؛ یعنی اندوهگین 
شت دلکتی ی ضوع تغبی نی هر آفتی/ شر و فساد و اندوه, جمع آن 
اسواء. سوء مصدر است به معنای فساد, زشتی؛ ات ضعف بینایی و 
خیانت. سیئی؛ یعنی: زشت و بد, سیِثة, مونث سیئی؛ یعنی بدی, خطا, گناه, 
قحط و عذاب, جمع ان. سیئات. سوءة؛ یعنی عمل زشت زنا, خوی زشت و 
ند رسوایی و عورت؛ جمع آن سوعات است. اسوعء, اسم تفضیل به معنای 
زشت‌تر و بدتر, مونث آن, سوأی, و سوای, نیز به معناي آتش دوزخ 
ضو تا ند و مساءخ؛ یعنی کردار پا گفتار زرشت و بد, جمع آن مساوی, و 
مساوء؛ یعنی عیب‌ها, زشتی‌ها و نقص‌ها. <1» 

هم‌چنین در فرهنگ عمید فرموده: سوء (به ضمّ سین)؛ یعنی بدی, شر, 
آفت. , حمع آن؛ اسواء است <2», و سیثه (به فتم سین و کسر بای مشدد)؛ 
موشت سیتی به معنای ند زشت؛ ناپسند, خطا و گناه, نقیض حسنه است, و 
بیاجع آن«اسنم: و مات ربه-فهضون ه کر بای هید نی 
کارهای زشت و نایسند. «<3» 


شیخ طایفه علی بن حسن طوسی قذس سره در تفسیر تبیان, فی قوله 
تعالی: «ٍن تَجْتیبئوا کبایثر ما تون عَلة تکفر عَکَم سَيایکَم و وجلكُم مَحَلا 
کریما» ««*, فرموده: گناهان, اکرچه همه آنها در نزد ما کبیره است. از 
لحاظ این‌که نافرمانی خدای تعالی است., امّا می‌گوییم, بعضی از آنها 
بزرگ‌تر از بعضی دیگر است, از اين جهت که در آن, بزرگی گناه نسبت به 
کوخکتتر از ان بزرگ است.؛ و ابن عباس گفته است: هرچه را خدای از آن 
نهی فرموده, 


(2). ص, 37 7. 

(3). ص 747. 

(4). نساء/ 31. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 114 

آن, کبیره است, و سعید بن جبیر و دیگران گفته‌اند: هرچه که خدای تعالی 
ثر آن وعده آتش جهنم داده است. آن, گناه کبیره است. پس بعضی 

گناهان, کبیره بودن آنها قطعی است. تنهمت ناروا به زنان شوهردار, قتل 

نفسی که خدا آن را حرام کرده, زنا, ریا, فرار از جنگ, عاق والدین. شرک 

و انکار ولایت, و از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت شده که فرمود: عاق 

والدین و شهادت ناحق؛ گناه کپیره است. <1» ۱ 

نیز فی قوله تعالي: «یا یا الذین جوا ان 7 توا ال بَعْعَل لَکَمْ فَرقاناً و 

تکفت عنم انم 6 سفق لک 5 اللد ده الْقصْل العظیم» 2« 4 

اين, خطابی است به مومنین که خدای تعالی با آن آنان را مورد خطاب 

قرار داده. به این‌که: اگر از نافرمانی او پرهیز کرده و طاعات او را امتثال 

و فرمانبری کنند و با دوری کردن از گناهان, از عقاب او بپرهیزند, بر این 

کار انان, پاداش «فرقان» را قرار می‌دهد که در معنای ان, اقوالی است: 

یکت آنکه: 

هدایتی در دل‌های شما قرار می‌دهد که به وسیله آن, حق و باطل را از هم 

جدا می‌کنيد, دیگر این که: برای شما محل خروجی در دنیا ها 

می‌دهد, و سوّم هم آنکه: 

نجات را برای شما قرار می‌دهد. و قول چهارم این‌که: فتح و نصر را برای 

شما قرار می‌دهد, و علاوه بر پاداش «فرقان». اضافه نموده است به 

این‌که: و از باب تفصُل از جانب خدای تعالی, او اعمال بد آنان را 

می‌پوشاند و گناهانشان را آضزز بح و بر آنان پوشیده می‌دارد. «3» 


-ِ 
گ 1 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «و آقم الظّلاة طرقي الهار و ژلفاً من الیل ان 
السَنات یدمن السّاتِ ذلک ذکری للذاکرین» «», فرموده: خدای تعالی 
در این آیه به پیامبرش و افّت پیامبرش, اضن ن2 اقامه نماز نموده است.: و 
اقامه صلات»عبارت انست از به خا آوزدن مان با اعمال آن بر توجه مام: 
در رکوع آن, در سجود آن و در سایر واجباتش, و قوله: «طرَقيٍ الثهار», 
بنابر قول ابن عباس و دیگران, مراد از آن نماز صبح و نماز مغرب 


(1). تبیان, ح 3. ص 182. 

(2). انفال/ 29. 

(3). تبیان, ج 5, ص 108- 107. 

(4). هود/ 114. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, ج 2 ص: 119 

استة,ه جزلفا من اللیل»را ابن:عباش ودیگران کفته‌انه: هراد از آن ,شا 
عشا است., و ترک ذکر ظهر و عصر, برای دو امرٍ است: یکی این که: آن 
دو. یعنی ظهر و عصر, نماز روز است, و تقدیر آن: «أقم الطّلاءة طرَقيٍ 
الهار رم الصا ال روف من صاع الهار اشنر فصر این که کر ان 
دو بالثبع, برای طرف اخیر است؛ زیرا| آن دوء بعد از زوال است.. 

پس آن دو» نزدیکی‌تر به آن هستند, و خدای تعالی فر موده: «آقم الصّلاة 
لدلوي السَهّس الی عسق اللیل», و «دلوک شمس », زوال آن است؛ و 
قوله: «اِنّ الحسَنات بُذهبن السیثات», در ار دو وجه است؛ یکی که 
گناهان بر وجه پوشیده شدن از بین می‌روند» و آن,؛ وقتی است که گناه 
صغیره باشد. و دیگر این‌که: مراد از حسنات, توبه است که آن, گناهان را 
از بین می‌برد؛ یعنی عقوبت ان را از بین می‌برد: زیرا هیچ اختلافی در 
سقوط عقاب هنگام توبه بیست, «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: 5 الذین صَبرّ وا ابتغاء روَجه رَبهمٌ و5 آقامُوا الصّلاة 
و نفَقوا ممَّا رَرَقناهمٌ سا و قلانیه ق بدرعن بالشته السنه اولتک لخم 
عْفْبّی الدّار» «2», فرموده: «صبر», خویشتن‌داری کردن است در منازعه, 
تسه ی کسفعل ان سا سس مان فرو بردن تلخی خشم است 
تا نفس را ممانعت کند از امری که نسبت به آن محبّت دارد, و آبن زید 
گفته. آررجت: صبر دوگونه است: اف 
دوستبی است, و صبر نسیت به آنچه مورد کراهت و ناخرسندی است, 
چنان که فرمود: «سلام عََیَکم بما 2 نم قَیعم غْفبی الذّار». و معنای قوله: 
«ابتغفاء وَجه ربهم»؛ یعنی بر ی و مصیبت ها خویشتن‌داری هی کنند: تا 
پاداش آن را از عظمت پروردگارشان درخواست کنند, و عرب در تعظیم 
شیء می‌گوید: «هذا وجه اللرآی», و «هذا نفس الرای». پس همین‌طور 
است عبارت: «سبیل وجه ربهم»: یعنی نفس معظم , به عظمتی که نه 


جیزی اعظم از آن است و نه چیزی با آن در عظمت مساوی می‌باشد, و 
قوله: «آقاموا الصّلا»؛ یعنی نماز را با حدود آن به پای دارند, و نیز 


(1). تبیان, ج 6 ص 80- 79. 
(2). رعد/ 22. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 116 

معنای آن گفته‌اند: بعنی در انجام آن تداوم داشته باشند, و قوله: 
«أنْفَفُوا مقّا رَرَفْناهَمْ سرا و عَلایِیِهٌ»؛ یعنی آشکار و پنهان آنچه را بر آنان 
واجب است از زکات., و انچه را بدان دعوت شده‌اند. از صدقات مستحب, 
انفاق کنند, و «سژ». مخفی بودن معنا در نفس است. و «سرور» از ان 
است؛ زیرا آن, لذتی است که در نفس حاصل می‌شود., و «سریر» از آن 
است. چون ان مجلس سرور است., و قوله: یدرون بالحستة السیتة»؛ 
عنیم با انجام-.طاعت: کناهان.را دفع. می‌کنتد: و در معنای آن: کفته‌اند: 
نادانی جاهلان را با حلم و بردباری که امکان دارد. دفع می‌کنند. و نیز 
گفته‌اند: ظلم و ستم غیر خودشان را با مدارا و پند و اندرزهای نیکو دفع 
می‌کنند. <1» 
فی قوله تعالی: «اذفع بالْتی هی آح سره 3 تن عم بما یَصفون» 
«۷» هم فرموده: 
خدای تعالی به پیامبرش امر نمود به این‌که: کار بدی را که ناشی از بدی 
کافران نسبت به اوست, با آنچه نیکوتر است. دفع کند, و معنای 11 این 
است. که: آنان: چون گفتار زشت شری را یادآوزی. تمودند. در.مقابله, با 
آنها, تو دلیل و برهان اقامه کن, و بر وجه مهربانی نمودن در دعوت به حق, 
او را با موعظه‌ای که 3 را از ان گفتار زشت به حق برمی‌گرداند, یاداور 
باشد, مثل قول گوینده که ان جایز نیست, و این؛ خطا و انحراف از خوبی 
است., و رنیکوتر این که, گفته‌اش به حجت و موعظه وصل گردد, و در معنای 
«اذفع با هی | حسن », گفته ,شده:. ارت چشم‌پوشی و گذشت است, و 
کفتذاند : آن: و بوده و مراد از آن؛ اقت 
می‌باشد, و معنای آن, اين است که: 
کارهای بد, زشت و منکر را یا افعال نیکوبی که ذکر کرده, دفع کن. > 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «أولیک تون أجْرَهْم مَرَتَیْن یما صَبروا و دْرَوُنَ 
بالحنه 2 السَتة 5 مها زر فا هم بلْفِفّون » «4»>, 0( یعنی به ۳۳ (که 
پیش از نزول قرآن, تورات اعطا شد و پیش از نزول قرآن, به محمّد صلی 
ال لین اله اسان آوردند و فرانتوا تضدیق تمود نو ده مر تیه 


(1). تبیان, ج 6 ص 245. 
(2). موّمنون/ 96. 


(3). تبیان. ج 7, ص 347. 

(4). قصص/ 4د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 117 ۱ 

پاداش اعطا می‌شود. کف برای طاعت. و یکی برای صبر بر آن چیزی که 
عقل تمسک به آن ر ایجاپ می‌کند که اینان, صبر بر امتناع از گناهان 
کردند, و به قوله: «یدرون بالحستة السینّة»؛ یعنی به وسیله توبه گناهان را 
ذفعء نفو‌دند* زیزاا-خدای. فعالی: کیفر را با یه کردن. ساقظ می‌کند...ه 
گفته‌اند: معنایش این است که با گفتار زیباء بیهودگی و لغو سخن کافران 
را دفع می‌کنند. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «یِوَم يِجه ِ یوم الْجَمه ذلک وه وم الَغابّن و من 
تن بالله و تَفتل صالحا بکنژ عم شمایه و یله جا تفری من تَختها 
الانهاژ خالدین فیها آبدا ذلک القَوَر العَظيمُ» «2». فرموده: «یِوَم یَجَمَعکمُ». 
تقدیر آن: «و اذکروا بوم یجمعکم» است؛ یعنی به باد بیاورید و را که 
شما را جمع می‌کند, «لیَوّم الجمع» و آن, روز جمع, روز قیامت است. و 
«تغابن», عبارت است از تفاوت داشتن در گرفتن چیز به کمتر از قیمت 
خودش, و کسانی که دنیا را با آخرت با این صفت بگیرند, ره این که آنان 
چیزی زا با کفتر از قیمت خود. کرفنه‌اند: بش آنها با گرفتن 1 
قطع‌شدنی با نعمت‌های دایمی, به خودشان غبن وارد کرده‌اند و کسانی که 
آخرت را با ترک دنیایی که از آن به سوی آخرت منقطع می‌شود, از اینانی 
که بر دنیا مغبون شدواند, خریداری کردند, آنها را مغبون ساخته‌اند, و 
قوله: قر یرم بالله» بعمل صالعا»: ی 2 
کند, و به وحدانیت او (تعالی) معترف باشد, و در عبادت او اخلاص داشته 
باشد, و به 9 پیامبر او اقرار نماید ۲ با این اعتقادات. افعال طاعات را 
اضافه کند, «یکفر عَنَهٌ سیئاته»: گناهانی را که در مرتبه نازل و پایینی 
است. از او پوشاندم و با اسقاط عذاب نسبت بو گناهان ناچیز, بر او تفصل 
می‌فرماید: 9 یله جنَاتِ تجری من تَحتهَا الهاف»؛ یعنی: و او را در 
بوستان‌هایی که در پایین درختان آن. نهرها جریان دارد, 1 می کند, 
«خالدین فیها»: در حالی که در آن, ابدی است 9 هیچ گاه آنچه از نعمت‌های 
ابدی در آن است, فانی نمی‌ شود, «ذلی لور العظيم »؛ یعنی آن است, آن 
رستگاری که ورای آن هیچ‌چیز باعظمتی نیست. <«3» 


(1). تبیان, ج 8. ص 143. 

(2). تغابن/ 9. 

(3). تبیان, جح 10, ص 21- 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 119 

شیخ ابی علی, 1۳ 


فی قوله تعالی: «اِن تجتیبوا کبایر ما ئْهَوَنَ عَنهْ» «» در معنای آن 
فرموده: یعنی اگر کعازم 0 کبیره‌ای را که از ان نهی شده‌اید, ترک 
کنید, و در معنای «کبیره» اختلاف‌نظر هست؛ و اصحاب ما بر این قولند که 
گناهان. از حیت این که قبیح و نایسند هستند. همه‌شان ک ند جز این که 
بعضی آنها نسبت به بعضی دیگر بزرگ‌تر بوده و در گناهان, صفیره نیست, 
قضعین افست تست یه آنعه ان ان بزر تیه دی وش آن ان استحقاق 
عذاب دارد. <2» 

نیز فی قوله تعالی: «یا ها الذین وا اد, توا ال یعْعَل کم فوقاناً و5 
یک کر ایک و بَعْفرٌ لک 5 اه دو ال العظیم» «3»> 0 
یعنی ای موّمنین! «اِنْ تتَفُوا اللة»: اگر خود را آز نافرمانی‌های خدا و از 
عذاب خدا| حقط کنید 3 او را به‌جاأ آورید, «یحعل کم فَرّقانا»؛ پبعنی 
هدایت و نوری را در دل‌های شما قرار می‌دهد که به وسیله آن, بین حق و 
باطل را فرق بگذارید, و در معنای آن. کته ندرا ما قح خر وخی ور 
دنیا و آخرت قرار می‌دهد, و گفته‌اند: قرار می‌دهد برای شما نجات راء و 
اب 

قرار می‌دهد برای شما.؛ پیروزی و نصرت راء و گفته‌اند: قرار می‌دهد برای 
شما عرّت در دنیا و پاداش نیک در اخرت را, و عقوبت و خذلان برای 
دشمنانتان و ذلت . و عقاب را. 

«ه بکند عنکم تاک بیعنبی می‌پوشاند پر شما آن بدی‌هاپی را که ۳۹ 
کرده‌اید, 5 یَعْفو لک و5 اللَه ذدو الفَصل الْعظیم»؛ : یعنی: و می‌پوشاند بر 
شما گناهانتان راء و خدای تعالی بر خلقش به آنچه بر آنان از انواع نعمت‌ها 
انعام فر موده, دارای فضل عظیم است. . یس جون بر آنان, بدون استحقاق, 
از روی کرامت هستی داد و ابتدا به فضل نمود, پس آنچه را به واسطه 
طاعاتشان بر او استحقاق دارند, از آنان :متع. تمی کنده و در فغنای 1 
گفته‌اند؛ چون به نعمت‌های فراوان دنیا بدون استحقاق, ابتدا نمود, پس آن 
را با نعمت‌های فراوان آخرت, از روی استحقاق, پا بدون استحقاق به 
اتمام می‌رساند. «4» 


(1). نساء/ 31. 

(2). مجمع البیان, ج 3, ص 39. 

(3). انفال/ 29. 

(4). مجمع البیان. ج 4 ص 36. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ ج 2 ص. : 119 

فی قوله تعالی: «و آقم الصّلاَ طرَقي التهار و رف من الیل ان الحسَنات 
یَدْهنَ السَاتِ ذلک دذکری للذاکرین» «1» هم فرموده: «و آقم الصّلاة»؛ 
یعنی اعمال نماز را, در رکوعش, سجودش و سایر واجبش, به وجه تمام 


ادا کنید و آن را به‌جاأ آورید. و قوله: 
«طرَقَي التهار و زلف من اللیل». را ابن عباس و ابن زید گفته‌اند: مراد از 
«طرقي التهار». نماز صبح و نماز مغرب است, و مراد از: «رّلفاً من 
الیل », نماز عشای آخر است, و «زلف». ساعات اوّل شب است., و ترک 
ظهر و عصر, به یکی از دو جهت است؛ یا به این جهت است که آن دو, 
نماز روز است. پس مثل این است که گفته است: «و اقم الصلوة .طرفی 
النهار مع المعروفة من صلاة النهار». و یا به این جهت است که آنها به تبع 
طرف اختو زور شجه‌انت رس ان ووبعد از زوال هستند, ,پس آنها نزدیک‌تر 
به: آن مي‌باشند, و خدای سبحان فرمود: «اقم الصّلاة لِدْلوي الشَمّس الی 
عَسق الیل », و «دلوک الشمس». زایل شدن آن است. و این قول 7 آبی 
جعفر» امام صادق علیه السْلام روایت شده, و قوله: «انّ ال زار بَذهبن 
السَیثاتِ». در معنای آن گفته‌اند: نمازهای پنج گانه, آنچه از گناهان را که در 
فواصل بین آنها رخ دهد, _می‌پوشاند؛ زیر «الحسناتِ» معلاف به الف و لام 
بوده و ذکر «الصَلاة» در 2 مقذم بر آن آمده است.؛ و این؛ قول ابن عباس 
و ور مفسران می‌باشد, و واحدی با اسنادش ۳ برسد به ابی عثمان, 
را کند که آبی عنمان گوید: با سلمان زیر درختی بودیم» او شاخه 
خشکیده‌ای را تکان تاد تا برکشن ریخت: بعد گفت: 
ین کر ار و ها 
من با او زیر درختی بودیم که آن حضرت شاخه خشک شده‌ای را گرفت و 
تکان داد. تا برگش ربخت, سپس فرمود: ای سلمان! از من سوال نکردی 
چرا چنین می‌کنی؟ گفتم: برای چه این چنین کردید؟ آن حضرت فرمود: 
«ان المسلم اذا توضأً الوضوء ثم صلّی الضَلوة الخمس, تحاتت خطایاه؛ کما 
پتحات هذا الورق. ثم قرأً هذه الایه:" و آقم الصّلاة طرقي التهار الی 
آخرها»؛ یعنی مسلمان هنگامی که وضو 


(1). هود/ 114. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 120 

ساخته و پس از آن نمازهای پنج‌گانه را به‌جا می‌آورد خطاهای او فرو 
می‌ریزد. همچنان که این برگ به زمین افتاد. تفن از آن؛ آیه: «و آقم الصّلاء 
طرَقي التّهار» را تا آخر آن قرائت ت فرمود, و قوله: «ذلک ذکری للذاکرین»؛ 
بیعنلی آنچه ذکر نمود از این که حسنات بدی‌ها را می برد در آن؛ پادآوری و 
بنج هو عظه است یرای کشت که آن باه اف آوره ون ان تفر نماند. 
«1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الذین 2 صَبژوا ابتغاء وَجّه رهم و أنَْفُوا مقّا 
رَرَقناهم سا و علانية و یذرون بالحستة السَْة آولنک لَمَم عفد ی الذار» 


تس 


«2», فرموده: قوله: «و الذین ضَبروا ابْتغاء وَجه رَبهم»؛ یعنی آن کشانی 
که به جهت طلب کردن پاداش خدای متعال, بر قیام نسبت به آنچه خدای 
تعالی بر آنان واختب نمودم: و بز لا از جانب. اه تغالی: از آمزاضن عدات‌ها 
و غیر آن, و بر معصیت و نافرمانی‌اش صبر و شکیبایی کردند [و در پایین 
صفحه می‌خوانیم : «ابتغفاء وجه الله». دلالت می کند بر وجوب نیت در 
عبادات. 2 تواب, متوقف بر تقژزب است؛ همچنان که عقل نیز بر آن 
دلالت دارد], و قوله: «و آقامُوا الصّلا»؛ یعنی نماز را با حدود آن به جا 
می‌آورند. و گفته‌اند: بعنلی در انجام آن؛ تداوم و استمرار دارند, و قوله: 5 
3 3 تققوا فا ور متا هم سا و عَلانیِهُ»؛ یعنی از آنچه به آنان روزی داده‌ایم, در 
ظاهر و در پنهان از آن انفاق می کنند, و قوله: 5 بدرون بالحسَتة السیتة»؛ 
بعلی با انجام طاعت خدای متعال, معصیبت و نافرمانی او دفع ق کنند: 
و ابن عباس گفته است: یعنی با عمل صالح, عمل بد و ناپسند را دفع 
9 همان که از ماسیر صلیالله علیو الصیوایت فده که‌به صعاه 
بن جبل فرمود: 
«اذا عملت سيئة. فاعمل بجنبها حسنة تمحها.»: چون عمل بدی را انجام 
دادی, پس در کنار ان, کار نیکویی را انجام بده, تا آن (کار ناپسند تو) را 
محو و نابود سازد, و در معنای آن گفته‌اند: آنها بدی کسی را که به آنان 
بدی نموده است. با احسان بو گذشتٍ دفع کردم و مقابله به مثل نمی کنند, 
مانند قوله سبحانه: «اذفع بای هی أَحْسَنْ السَة». و قوله؛ 


(1). مجمع البیان, ح 5, ص 201. 

(2). رعد/ 22 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 121 

«اولیّک»؛ یعنی آن کسانی که دارای این صفات هستند, «لَهْد غقبی الذّار»؛ 
پعنی برای ]ان است پاداش بهشت,؛ پس «الذّار». بهشت بوده و پاداش 
آن, همان عاقبتی است که پبیسندیده و۹ شده می‌باشد. «1* 

نیز فی قوله تعالی: «اذفع بالزت هی أَجسَنْ لته یگ تن أَعلَْ بما یَصفون» 
«2», فرموده: ر 

قوله: «اذفع بان هی خسن السیثت»؛ یعنی بدی بدی‌کننده را با 
چشم‌پوشی کردن از آن و گذشتن از کنارش, دفع کن, و در معنای آن 
ماه ال آبان ریسا مان یل و ات رن مه ان زوسن نزن 
آنها و نزدیک‌ترینشان به اجابت و پذیرش, دفع کن, و قوله: «تحْنْ الم بما 
بَصفّون»؛ بعنلی ما به آنچه تکذیب می‌کنند و از شرک سخن و 
دایا رش ن نف فصا که ها به آان. اجه شرا که اضما دارم ۳ 
می‌دهیم. «3» ِ 1 

فی قوله تعالی: «اولیک بُوْتوْنَ أَجُرَهم مرن بما توا و یدرون بالَحستة 


له فا رام یلْفَون» «4» هم فرموده: قوله: «آولیْک»؛ یعنی آن 
کسانی که قبل از محقّد صلی اللّه علیه و آله با یافتن وصف او در تورات, 
ایمان آوردند: دور جر هم مه تین بما صبر و ا»؛ یعنی دو بار به آنان اجر و 
پاداش داده می‌شود, یک به ۳۳9 این که شکیبایی کردند بر تمشک 
و ی 

به او ایمان ار و یک‌بار هم به واسطه این که بر ایمانشان به اوء صبر و 
شکیبایتن کردند, و در معنای آن گفته‌اند: به واسطه این که بر کتاب اوّل, بر 
کتات هر وف انجه دن آن, اش« یانی گنوی کفه اند پر تسا ویر 
آزار و اذیت کافران و بر تحمّل رنج‌ها و سختی‌ها,؛ ۱۸۲ 100 
قوله: و5 درون بالحستة ال ی یعنی سخن زشت و نایسندی را که / 
کفار می‌شنوند, با حسن گفتار و سخن پسندیده دفع می‌کنند. و در معنای 
آن گفته‌اند: یعنی منکر و ناپسند را با معروف و پسندیده دفع می‌کنند, و 
گفته‌اند: یعنی با حلم و بردباری, نادانی جاهل را دفع می‌کنند, و گفته‌اند: 
یعنی با مدارا و نزمی کردن با 


(2). موّمنون/ 96. 

(4). قصص/ 54. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 122 

مردم», اذیت آنان را از خودشان دفع هی کنتدم و مانند این از ات عبد له 
آمام صادق علیه السلام روایت شده 0 و قوله: 5 ما 2 ناهد 
تلفعون »۰ بعنی: و از آنخه به انان روزي داده‌ایمم انفاق می‌کنند. «1» 
همین‌طورِ فی قوله تعالی: «َم م یَعْمَعکم لتوم الْجَمّ دلک َو التَّغاْن و من 
من یالله و بقل صالحا نکر عه بناته و یله جناب تجری من تخنها 
الائهاژ خالدین فیها ابدا ذلک القَوَر العظيمُ» «2», فرموده: «یِومّ پ< 

یوم الَجَمع», و آن, روز قیامت است؛ یعنی در ان برانگیختن و پاداش 
است؛ آن روزی است که در آن روز» خلق اولین و آخرین, و 
«ذلِک یوم وم التغابن», و تغابن, باب تفاعل از «غبن» بوده و آن: گرفتن شر و 
ار 
بهره‌اش را از دنیا ترک نماید و لذت و بهره‌اش را از آخرت اخذ کند, پس او 
آنجه:ر | بزانتتن نت بووم: ترک کرده و آنچه را برای او خیر بوده, اخذ نموده 
است., در ننلیجه او غابن است و کافر لذّت و بهره‌ اش را از آخرت ترک 
نماید و بهره و لذتش را از دنیا اخذ کند؛ ترک خیر کرده و اخذ شر نموده 
است. بلس در این حال. , مغبون است؛ بنابراین در این روز» غابن و معغبون 
آشکاد نیج فوله یی وان ی مت و اند بر ای ماهاخس 


راء و قوله: 

«خالدین فیها»؛ یعنی ابدی و همیشگی در آن باغ‌ها و بوستان‌هاست و 
هیچ گاه , آنچه از نعمت‌های همیشگی در ان هست. فانی نمی شود. و قوله: 
«ذلکی الْقَوَرٌ العظیغ»؛ بعلی آن است رستگاری که ورای ان هیچ‌جیزی در 
عظمت آن نیست. «3» 

ابو القاسم جار ال محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف, 
فی ,قوله تعالی: «ان تج تجْتیبوا کبایر ما ثْهَونَ عَن عه تک 2۹ ی 5 
توخلکم موخلا کف «4>, فرموده: «کبایر ما ئلَهَوَنَ عَنْةّ». (؟ «کبیر ما 


تنهون عنه»), قرائت شده, بعنی : آنچه پزرگ 1 گناهانی که خدا و 
رسول از آنها نبهی فرموده‌اند. «تکفر عک تیا نکم دور خواهیم ساخت 
که 


(1). مجمع البیان, جح 7 ص 258. 

(2). تغابن/ 9. 
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فستحق آن: هید بر ضعایربان از عقای در هروفت, ه انها را کان لم بکن 
قرار می‌دهیم, برای فزونی ثوابی که بر اجتنابتان از کبایر. و بر 
شکیبایی‌تان در خوداری‌تان از انها استحقاقش را دارید. بر عقاب سئیاتتان. 
»1« 

نیز فی قوله تعالی: «یا ها الذین وا اد, تَتَمُوا ال یعْعَل لک فوقاناً 5 
یکفر عنم 0 و عفر لک اللَه و ال العظیم» <2», ۱ 
«فْرقانا»؛ یعنی پیروزی؛ زیرا آن بین حق و باطل, و بین کفر, با خوار 
نمودن حزبش؛ , و اسلام, با عژت دادن به اهلش,؛: جدا| می کند, و از آن است 
قوله تعالی: «یوَم الْفْرْقان». «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و آقم لا طرَقي التهار و ژفاً من الیل ان 
الحسَنات یدمن السّینات ذلک ذکری للذاکرین» «» فرموده: «طرَفي 
التّهار», قذوم و کته و رلفا.- من الیل »: ها کانی ار تشر هه آن 
ساعات: تزدیی: به آخو روز اشت:ز ار ارلفه» ین وفتی, تردیی 91 و 
تماز غذوم. نماز خن است :و نمان کثنه: نماز ظهر و نماز عصر می‌باشد؛ 
زیرا انچه بعد از زوال است. عشی است.؛ 0 نماز مغرب و نماز 
عشا است. و منصوب نمودن «طرَقي التهار» ب بنا بر ظرف آمبت. زیر ا آنه 
مضاف به زمان است. «انَ الکسَنات یذهبن السّیاتِ», در آن, ردو وجه 
است: نی پوشاندن گناهان صغیره است با طاعات. و دوم, «انّ الَجسَنات 
بَذهبن السینات», به این است که در ترکر آن سیئات,, لطف می‌باشد, 


مانند: قوله تعالی: «اِنْ الطْلاة تلهی عّن الفَخشاء و و المَنکر», «ذلِک», 
اشاره است به قوله: «قا شتقظ» ‏ و آنجه نهد 2 است. «ذکری 
للذاکرین». اندرز و موعظه 0 برای اندرزپذیران, «>ِ 

خر فی قوله تعالی: 9 الذین صَبرّ وا ابتغاء وه رهم و بأقاموا الصّلاة و5 
1 تففوا مار فنا هه ی و عَلانیة و بَکروّن بالحستة السة اهامک اه 
الدّارٍ» «6» هم فرموده: 

«صبرّوا» مطلق است در آنچه بر آن صبر می کنند, از مصیبت‌های در 
نفوس و اموال و 


(1). کشاف, ج 1, ص 22<. 

(2). انفال/ 29. 

(3). کشاف, ج 2 ص 134. 
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مشقات در تکلیف. «ابتغاء وَجه» الله, , و هر عفلین برایش وجوهی است که 
بر آن عمل می‌شود. تن بر موف ات کهسعضی. آنها زا بت کند که ور 
پیشگاه خدا| نیکو باشد, و در غیر این صورت. استحقاق ثواب برایش نیست 
و فعل او هم‌چون عدم است. «ممَّا رَرَفناهم» از حلال؛ زیرا حرام, رزق 
نیست و به خدا اسناد داده نمی‌شود. «سدّا و عَلانیِه». شامل مستحبات 
می‌شود. زیرا| انجام آنها در پنهانی, افضل 4 و شامل واجبات می‌شود. 
زیرا وجوب آشکار نمودن آنها, به سبب منتفی نمودن تهمت است. 

5 بدروّنَ تالک ند السَینَة»: و آنها را دفع می‌کنند. «عْفَبّی الدّار», عاقبت 
دنیاء, انم بهشت است؛ زیرا آن, بهشت است که خدا اراده" نموده که 
عاقبت دنیا, و محل بازگشت اهل آن پاشد. «<1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اذفع بای هی آأحْسن السیتة تخد تن آأَغْلَم بما 
یَصفَونَ» «2», فرموده: آن بلیغ‌تر است از ِ گفته شود: «بالحسنة 
السیئة», برای آنچه از تفضیل در آن است؛ مثل این‌که گفته است: «ادفع 
بالحسنی السیثه», و معنای آن چنین است: 

گذشتن از بدی‌های آنان و مقابله نمودن آن با آنچه از احسان: ممکن 
است. تا این‌که گذشت. احسان, بخشش در حدٌ توان با هم جمع گردند, 
حسنه مضاعفی است به ازای سبئه, و این ات قضیه «بالیی هی >> و «بما 
بَصفون»: به آنچه از احوال تو برخلاف صفت آن یادآوری می‌کنند, با ترا 
نو آنان را به دی توصیف و به باد و ار وه و خدا به این امر, از تو داناتر, 
و بر جزای آنان, تواناتر ایست. «<3» 


9 


نیز فی قوله تعالی: «آولیک بُوْتَوْنَ أَجْرَهَمّ مَرَّیْنِ بما رو و یَرَوّنَ 
بالحسَتَة السَینَة و مقّا رَرَقَناهم بلفِفُونَ» 0 ۰ «بما صَبرُوا»» به 
بت ین ی شکهایی آبان بر اسان به-توزات و انمان به قرایم یادیه 
واسطه صبرشان بر ایمان به قرآن. پیش از نزول آن و بعد از نزولش, با 
با وت صبرشان بر آزار و اذیت مشرکان و اهل کتاب و نحو: «بَوْیِکَم 


(1). کشاف, ج 2 ص 358- 357. 
(2). موّمنون/ 96. 

(3). کشاف, ج 3, ص 42- 41. 
(4). قصص/ 54. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 125 
رحمته». «بالحسَتة السیئّة»: به وسیله طاعت., گناه قبلی راء پا به وسیله 
حلم. هو دتارعم اذیت و آزار را. 1 
و «یوم بجْمَعْکُمْ لیوم الجقع ذلک وم | غایّن و من ین 
و بَعْمَل صالحا بُکفَرّ عَنه عَنهْ سیئاته و بْدخْله جناتِ تجری ۵9۰ الائهاژٌ 
1 فیها آبداً ذلک لور الْعَظبم» «2» هم فرموده: «لیَوّم الجَمُع»: برای 
روزی که در آن, اوّلین و آخرین جمع می‌گردند. «التْغابّن». از «تغابن القوم 
فی التجارة», استعاره شده 1 و آن به این است که بعضی آنان بعضی 
را مغبون سازند, و معنای «ذلی یه وم التَغابّن». با اين که مردم گاه در غیر آن 
روز همدیگر را مغبون ار بزرگ شمردن آن روز بوده و این‌که 
تعای آن:ههان ان تفه اسش به ایو تن ام دا هرچند هم که 
«صالحا». صفت برای مصدر است؛ یعنی عمل صالحی را. «3» 
مولی الاجل. سید عبد اللّه بن محشّد رضا حسینی, معروف به شبر؛ در 
تفسیرش, فی, قوله تعالی: «اِن تجْتَنبُوا کبایْر ما ئَهَوّنَ عَلة نکر عتکم 
سَیناتِکم و توجِلک مَدحلا کریما» «4». فرموده: قوله: «اِن تَجْتَنبُوا کبایْر ما 
هون 7 بعنی آنچه را خدای تعالی وعده آتش جهنم ۴ ای ۱ ۳ در 
آن حد قرار داده, یا هر آنچه را خدای متعال از آن نهی فرموده, و گفته‌اند: 
تعداد گناهان کبیره, هفت است. و گفته‌اند: : بیشتر هفت است [و ِ پایین 
صفحه چنین ذکر نموده‌اند: از پيامین صلی الله علیه و الفروایت است : 
گناهان کبیرو هفتصد تا است. و نزدیک‌تر به آن؛ هفت است 3 «نکفر 
کم ند بایکم ۱۷ یعنی برای پثیما به غیر از آن را (یعنی به جز گناهان کبیره 
را) می‌آمرزد, و قوله: «نْدَخِْلْکم مَدْحَلا کریما»؛ یعنی داخل می‌کنيم شما را 
در موضعی که آن: بهشت است, نوعی داخل نمودن پا کرامت. «د» ‏ ِ 
نیز فی قوله تعالی: «یا ایا الذین اجنوا ان تتْفُوا الله یل آکم فوقانا و 


یکفرع نکر سَيانكم و یَعْفر کم ال دُو القَصْل العظیم» «6», فرموده: 
قوله: «اِنْ 37 توا الل»؛ یعنی اگر با 


(1). کشاف, ج 3, ص 185. 

(2). تغابن/ 9. 

(3). کشاف, ج 4, ص 115. 
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طاعت او و ترک گتاهاتش دی ی ی 
سَیایکُم و یَفْفْرٌ لکُمْ»؛ یعنی می‌پوشاند اعمال ید شما راء 9 7 
گناهانتان, ِِ را قی اضر ور و قوله: «و اللَه دُو الْقصْل ْعَطمٍ»: ۰ یعلی: و 
خدای تعالی که شروع و ابتدا به نعمت‌های فراوآن نموده, پیش از 
استحقاق بر آن, دارای فضل عظیم است. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و آقم, الصّلاة طرَقي الّهار و را من الیل 
الَحسَنات يَذْهبنَ السّیات ذلک ذکری للذاکرین» 2« فر موده: قوله: و 
اقم. الصلاع-طرفی: اللهار 4 بعتی تما رضم و عشته:. تعتی نما مخون با 
نماز عصر پا نماز ظهرین (ظهر و عصر)؛ چون بعد از زوال, عشاست. و 
قوله: «رلفاً من اللیل»؛ بعتی ساعاتی: از انکهتزدنی به رو اسمنت: بعتی 
نماز عشا پا عشائین [مغرب و عشا) «د»>. 

فی قوله تعالی: 5 الذین صَبرّوا ابتغاء وه رهم و و آقافو الصّلاة ی 2 ۱ 
ممّا ررفناهم سا و اه پدرون با لکنمده السیة آولنک لهم غُفتّی الّار» 
«4» هم فرموده: قوله: «و الذین یرو 24 و آن کسانی که بر بلا و 
تکالیف. صبر و شکیبایی کردند, «ابیِغاء وَجه رَبهمٌ»: یعنی برای طلب رضای 
پروردگارشان, نه برای تظاهر به این که مردم آن را 0 
گوش بشنوند و قوله: 5 آقاموا الصّلاه»؛ یعنی: و نماز را بر پای بدارند, 
امکان دارد که شامل نمازهای نافله باشد. و قوله: «و لوا مقّا نامه 
نیا و علانِیِه»؛ یعنی: و از آنچه به آنان روزی دایبم, در و آشکار در 
طاعت انفاق کنند, و قوله: 5 بدرون بالخشته السَبتَة»؛ یعنی به 
وسیله خوبی بدی را دفع کرده. يا بدان وشیله آن زا جنخه .می تما دی ابا 
فافین که تیه آنها پدی می‌شود. بدان وسیله؛ یعنی با خوبی, با آن 
مقایله می‌کند عفول. «اولتی هر ععی الوان تعنی یرای کسانی. که 
دارای صفات مذکور هستند. سرانجام پسندیده و ستوده‌ای در سرای آخرت 
هست. <«5» 


ونر 392 
(2). هود/ 114. 


ین ار را 392 
(4). رعد/ 22, 


9 قرآن, اخلاق حمیده, و صر 127 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «ادْفْعّ بالتیر هی أَحسَن السَیتة تحرٌ تک عم بما 
یَصفْونَ» <1», پرشودو: قوله: «اوفَع بالتی»؛ یعنی به وسیله خوی, صفت و 
خلقی که «هی أَحسَنْ السیْة»: آن, نیکوتر است, بدی را دفع کن؛ و رن 


چشم‌پوشی کردن ۳ بدی, از کنار آن گذشتن و مقابله نمودن آن بدی با 
احسان است, و گفته‌اند: آن؛ کلمه توحید بوده و «السَیئَة», شرک است. و 
قوله: «تحْنْ أَعْلمْ بما بَصفونَ»؛ بعتین ما دنا تونر.نه آنکه تو را با آن توصیف 
می کنند, با انان.تو زا به‌یرضفانت توضیف, هن کننده؛ تفن آنان سا به آن 
وصف سزا| می‌دهیم. <2 

نیز فی قوله تعالی: «آولیّک وتو أَجْرَهْم مَّتین یما ِِ و یدرون 
بالکستة النمی 5 ممّا ررفتا وم بلْفِفّون» 1 فرموده: -«آوانک 
یَوتوْنَ أجُرَهَم مَدْتیّن یما صتژوا»؛ یعنی به آنان دو بار 0 اعطا 
می‌ شود به واسطه صبر و شکیبایی‌شان بر ایمان به دو کتاب, یا به قران؛ 
پیش از نزول آن و بعد از آن, یا بر ایمان و بر اذیت و آزار کافران, و قوله: 
5 یدْرَوْنَ بالحسَتة السيتة درون بالتد السینَة»؛ بعنی آنان به وسیله 
طاعات گناه را دفع کنو پا به وسیله حلم و بردباری, جهل و نادانی را 
دفع می‌کنند, , و قوله: «و مِقّا رَرَقناهم بفِمون مقّا ررَقناهم بفِفُونَ»؛ یعنی 
از اتکه مان رم اوه ار ی مار مر ری مت اقا 
می‌کنند. <۸4» 

استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی ی 
قوله تعالی: «ان تعْتیبُوا بای ما هون عَل تفر عَلَکمْ سَیلایکُم و نکم 
مُدوحلا گریما» «5», فرموده: و «اجتناب». عبارت از ترک کردن 3 
راغب فرموده است که آن, رساتر از ترک است.؛ و «تکفیر» ار 
و آن, پوشاندن بوده و استعمالش در مورد عفو و گذشت از سیتات. در 
قرآن شایع می‌باشد, و «کباثر» جمع کبیره است و «کبر». معنای اضافی 
است و آن. محقّق نمی‌شود مگر با قیاس به صغر و از همین رو مستفاد از 
قوله: «کبایر ما ثْهَوّنَ» اين 


(1). موّمنون/ 96. 
(3). قصص/ 54. 


تین ترصن 816 

(5). نساء/ 31. 
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ات مان کناهانی: که او نها نمنتشدمر انهاش افت: که یی اّست: 
پس از آیه چنین برمی‌آید که اوّلاء معاصی بر دو قسم صفیره و کبیره است. 
و ثانیا, سیتات.: در آیه همان گناهان صغیره است., به دلالت مقابله, که در 
آیه. دال بر این امر است. ارهم تافزمانی ود‌ یکی هرگونه باشد بزرگ 
۳ 
عظحت است لاه ام ند ان که قاس بت این اعتاوه ان ساره 
پروردگار اوست., نه میان گناهی و گناهی, پس منافاتی نیست بین این که 
هر گناهی کبیره باشد, به به اعتباری, و بین این که بعضی گناهان صغیره 
باشند, به اعتباری دیگر. دب , 

نیز فی قوله تعالي: «یا ها الذین منوا ٍن توا ال بَعْقَل لَکْم فوقاناً و 
تکفر علکم متا نکم یف لكَم و اللة دُو القصّل العظیم» <2», رو 
«فرقان»؛ آن چیزیر ۳ آن, بین چیزی با چیز دیگر فرق 
گذاشته تسه دی وه ان در آیه, به قرینه سیاق و تفریع ابر تقها: فرقان 
رخف و ال است:« واه ان دی اخقهاد باشد با خدانی انداخن: ن 
ایمان و کفر, و هر هدایتی و ضلالتی, و خواه در عمل باشد با جدا نمودن و 
را ی 
ام اه نو راک ۵ بط باشم با سداها مهاب ماد 
همه اینها از چیزهایی است که نتیجه و ثمره درخت برومند تقواست. 2 
آیه, فرقان اطلاق دارد و مقیّد نیست, و در آیات سابقه, به جمله‌های خیر و 
شر اشاره دارد که در همه آنها, نیاز به جدا نمودن بیچ خیر و ن ۰ 
نظیر اين آیه برحسب معنا, قوله تعالی: «و من تکق الله بل له 2 مَجرجاً 
یِررْفة من حَبث لا یتست و من !ٍ تک ی > می‌باشد و آیه به منزله 
ملخص کلام در اوامر و نواهی آرنرتد کم متضمّن آیات سابقه است؛ بعنلی 
اگر تقوای الهی داشته باشید, آنچه مورد رضایت خدا است. با آنچه مورد 
غعضب خدا است.؛ تن شها محا و نمی‌گردد و او بدی‌هایتان را پوشانده و 
شما را می‌آمرزد, و خدا, صاحب فضل عظیم است. «3» 


(1). المیزان, ج 4 ص 343. 

(2). انفال/ 29. 

(3). المیزان, ج 9 ص 34. 
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نیز فی قوله تعالی: «و آقم السلاء ؛ طرقي التّهار و ژلفاً من الیل ان 
ااحتات بُذْهبْنَ السَیاتِ دلگ ذکری للذاکرین» «1». فرموده: «طرف 


الثهار», بامداد و شامگاه است و «زلف» جمع زلفی, مانند قرب, جمع 
قوی فاد ان تخاظ اف مسا عفر ان سا یواست که 
نزدیک روز باشد, است. و معنای ایه هم این است: نماز را در بامداد و 
شامگاه و در ساعاتی از شب که نزدیک به روز باشد, برپا دار, و از 
نمازهای پنج‌گانه پومیه. ؛ بر نماز صبح و عصر که همان ای 
مقیت ‏ ات ار قطی ات وت ار ی ات 
چنان که بعضی گفته‌اند, يا بر نماز صبح و نماز مغرب منطبق است که آن 
دو در دو طرف روزاند و عشای آخر که وقت آن, نزدیک, شب است؛ 
چنان که دیگران گفته‌اند. و قوله: «ِنّ الْحَسَناتِ بُدِْْنَ السَمّاتِ». تعلیل 
است برای قوله: «أقم الصّلاة», و بیان این می‌باشد که نمازها نیکویی‌هایی 
است که بر نفوس وآرد می‌شود در حالی که از بین برنده ابا معاصی 
است؛: و آنها بدهایی‌اند که ق از نفوس ظاهر می‌گردد, و قوله: «ذلک 
ذکری للذاکرین»؛ 0 و آن این بود که حسنات 
بدی‌ها را با ۷ که دارند, از بین می برند باد و تذکاری است برای 
کسانی که متلبس به ذکر خدای تعالی هستند, از بندگان. 2 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الذین صََژوا بفاء وج ره و أَقاموا السَلاة و 
۹ تشعوا ما خر فناهه ویر و عَلاتة و رون بالحستة السسة آولنک هم عُفبّی 
الدّار» «», فرموده: اطلاق صبر دلالت دارد بر توصیف آن به جمیع شعب 
آن, که صبر بر مصیبت, صبر بر طاعت و صبر بر معصیت باشد, لکن در 
اینجا مقید است به قوله: «ابتغفاء وه رَبهم». پعبی به جهت طلب نمودن 
وجه پروردگارشان, پس صفتی که بدان صفت, آنان ستایش می‌ شوند, این 
است که صبر و شکیبایی‌شان برای وجه پروردگارشان می‌باشد, و مراد از 
بخ الب ارت افت ریت سره او لیم از عصل د مان 
ان, و ان 
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جهتی است که بر آن عمل در نزد او ظاهر شده و استقرار می‌یابد؛ یعنی 
همان پاداشی که برای او نزد حق تعالی لاست, آن پاداشی که به بقای او 
باقی است, و خدای _تعالی فرمود: «و الله عنده ,خسن الثواپ», «» و 
فرمود: «و ما عَندٍ اللّه بای» «» و فرمود: «کل شیی ء هالک الا وجه» 
«3», و قوله: «و أقامُوا الطّلاق»؛ یعنی نماز را بدون این که اخلالم به اجز| 


و شرایط ۳ یا کوچک‌شمردنی نسبت هه ار ان وارد شود اخامه کته و 


قوله: «و أَْفوا مقّا رَرَفْناه سذا و علانتق». مراد از آن. مطلق انفاق 
است., اعم از واجب و غیر آن؛ و مقید بودن انفاق به «سرّا 5 عْلانیة», 
دلالت بر طلب و گرفتن تمامی حق دارد, و قوله: 5 درون بالحستة 
التع» + یعنی چون با بدی‌ای برخورد کردند. کو از کم مد سر ار توی 
یا معادل آن است, بیاورند, پس به واسطه آن نیکی, بدی را دفع نمایند, و 
این اعم است از این که آن: در بدی‌ای باشد که از خودشان, صادر ث#ِِ« 
بسرار آن را با تک که قف اهر ند دفع می کنند. پس «انَ الکسات بَذهبن 
السیثات». پا با باز گشت به سوی پروردگارشان آن را دفع می‌نمایند؛ «فان 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له», يا در بدی‌ای است که دیگران نسبت به 
ایشان روا داشته‌اند؛ مانند کسی که به آنان ستم نموده, پس آن را با عفو 
یا احسان به او دفع می‌کنند يا کسی که به آنان جفا کرده. پس آن را با 
چسن, خلق و گشاده‌رویی مقابله می‌نمایند؛ چنان که فرمود: 5 اذا ام 
0 | 
معروفی را ترک نموده, پس او را بدان امر می‌کنند که همه اینها دفع سیئه 
با حسنه است. <4» 
نیز فی قوله تعالی: «ااف بالْتی هی که السیتة» «5», فرموده: یعنی 
آن بدی را که از آنان متوجه تنوست,؛ 1 خوبی دفع کن و برای دفع : از 
شن مها موی ای را کم وان اس رتم اه الحنه 
التی هی احسن»؛ مثل این که اگر با اذیت کردن, نسبت به تو بدی نمودند, 
نسبت به ایشان, به نهایت احسانی که می‌توانی, 


(1). آل عمران/ 195. 
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(3). قصص/ 88. 
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احسان نما. . سپس به بعض احسان فی الجمله, وا ور وان وسعت این کار 
نبود, با گذشت از آنان, بدی, را دفع کن. <[» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «آولیّک وتو أجَرَهَم مر رین یما صَبرُوا و دْرَوْنَ 
یالحستة السَیثَةَ و ما رَرَفناهم یثفقون» و خر موه «اولتک 7 وْتَونَ 
جرهم مَرّتبن بما صبر و ا|» وعده 9« است برای آنان؛ در کاری که 5 
دادند و تستایش ات بر حسن رفتارشان و نرمی و مدارای آنان با جهل و 
نادانی مشر ببن» و لذا نزدیک‌تر به فهم, , آن است که مراد از این که دو بار 
اجر به آنان داده می‌شود, اعطای اجر ایمان به کتابشان و اجر ایمان به 
قرآن و صبرشان بر ایمان بعد از ایمان است به آنچه در آن دو می‌باشد از 


از 


رن و مشقت مخالفت با هوای نفس,؛ , و گفته‌اند؛ مراوان ارت اعطای اجر به 
آان دز دوه اهاط وان و اور ره سا وس انا 

و اذیت کفا ررو تحمّل مشقت‌ها, و قوله: 

5 درون بالْحَسَتَة السیتّة». مراد از حسنه و سیثه را گفته‌اند, سخن نیکو و 
پیسندیده, و سخن زشت و نایسند است. و گفته‌اند: ۳ کار نیکو و کار 
اند است. و آن دو معروف و منکر است., و گفته‌اند؛ اخلاق نیکو و 
اخلاق نایسند است, و آن دوه بردباری و نادانی است, و سیاق آیات؛ موافق 
فعفایر اخیر ایشت. دنتین معا بر کشت می کته هه این که آنان زار مایت 
مردم را نسبت به خودشان, با نرمی و مدارا کج می‌کنند. «<3» 

در تفسیر نمونه, فیي 9 تعالی: «اِن تج تجتنبو| بای ما هون عَد 2 و 
ایک توخلکم مُوحلا کریما» ك زیر عنوان: و کبیره و 
صغیره», فرموده: اين آیه با صراحت می‌گوید: اگر گناهان کبیره‌ای که از 
ان نهی شده‌اند, ترک گویید, «سیتئات » شما را می‌پوشانیم و می‌بخشیم و 
شما را در جایگاه نیکویی وارد می‌کنیم و از این تعبیر استفاده می‌شود که 
گناهان بر دو دسته‌اند: دسته‌ای که قرآن نام آنها را «کبیره», و دسته‌ای که 
نام آنها را «سییة» گذاشته است,: و در أن 322 سوره نجم به جای « سیدة», 


(1). المیزان, ج 15, ص 69. 

(2). قصص/ 54. 

(3). المیزان 0 16 ص‌‌ 54 

(4). نساء/ 31. 
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تعبیر به «لمم» (بر وزن قسم), به معنای کارهای کوچک و بی‌اهمیت نموده 
است, و در آیه 419 سوره کهف در برا, بر «کبیره», «صفغیره» را ذکر فرموده 
است؛ آنجا که می‌گوید: «لا بغادِژ صفيرة لا کبیرَ الا آخصاها». اين نامه 
عمل هیچ گناه کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده, گر این که به شماره 
درآورده است). 

از تعبیرات ت فوق به روشنی ثابت می‌شود که گناهان بر دو دسته مشخص 
تقسیم می‌شوند, که گاهی از آن دو به «کبیره» و «صغیره», و ِِ 
«کبیره» و «سیئه», و گاهی «کبیره» و «لمم» تعبیر می‌شود. اکنون باید 
7 و میزان در تعیین صغیره و کبیره چیست؟ بعضی می‌گویند: 
اين دو از امور نسبی هستند؛ یعنی به هنگام مقایسه کردن دو گناه به 
یکدیگر: آن یک که اهمیتش بیشتر است, کبیره, و آنکه کمتر است, صغیر ه؛ 
ها شاه و بنابراین هر گناهی تتشتت: نکنام تزر کاتزه صعغیر ه, و نلسبت به 
گناه کوچک‌تر, کبیره است؛ ولی روشن است که این معناء به هیچ وجه با 
ایه فوق نمی‌سازد؛ زیرا ايه فوق, این دو دسته را از یکدیگر جدا کرده و در 


برابر هم قرار داده است, و پرهیز از یکی را موجب بخشودگی دیگری 
می‌شمارد [دقت کنید], ولی ار به معنای لغوی «کبیره» باز گردیم, کبیره. 
هر کناهن امعت که از نظر اسلام بزرک و براهمیت است و شانه:اهمیت 
۳ می‌تواند این باشد که در قرآن مجید, تنها به نهی از آن قناعت نشده, 
بلکه به:دتبال آن: تهدید به عذاب دوزخ گردیده است. مانند: قتل نفس, زناء 
رباخواری و امثال آنهاء و لذا در 9 اهل بیت علیهم السلام می‌خوانیم : 
«الکبائر. التی اوجب ال عر و جل علیها النار.»: گناهان کبیره, گناهانی 
است که خداوند مجازات آنن ۳ آنها مقرر داشته است. مضمون این 
حفیت. ان ایام بافر علیق السلام ایام صادق عليه التلام و اما لین 
موسی, الرضا علیه السْلام نقل شده است., و بنابراین به دست اوردن 
گناهان کبیره و شناخت آنها, با توجه به ضابطه فوق, کار آسانی است., و 
اگر ملاحظه می‌کنيم, در پاره‌ای از روایات تعداد کبایر. هفت. و در بعضی 
بیست, و در بعضی هفتاد ذکر شده, منافات با آنچه در بالا گفته شد, 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. 9 و 1 

ندارد؛ زیرا| در حقیقت. بعضی از این روایات؛ اشاره به گناهان کبیره درجه 
اوّل, و بعضی به گناهان کبیره درجه دوء و بعضی به همه گناهان کبیره 
اشاره می‌کند. <1» 

نیزر فی قوله تعالی: «پا ۳ الذین منوا لنْ 37 توا ال بَعْعَل لَکَمْ فَوقاناً و 
بک ‏ یک اک اللَه دو الْقَضْل العظیم» «2», زیر و 
«ایمان و روشن‌بینی» فرموده: 

چهار نتیجه و ثمره در اين آیه, برای تقوا و پرهی زگاری بیان شده است. 
نخست می‌فر ماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اکر تقوا پيشه کنید و از 
مخالفت فرمان خدا| بیرهیزید,. به شما نورانیت و روشن بينير خلصّی 
می‌بخشد که بتوانید حق را از ز باطل به خوبی تشخیص دهید: «یا ۳۷ الذین 
آمنوا ان تفه اللة. عحعل که فُوقانا». «فرقان». صیفه مبالغه از ماده 
۱ معنای چیزی است که به خوبی حق را از باطل 
جدا می‌کند. این جمله کوتاه و پرمعنا. یکی از مهم‌ترین ۱ 
سرنوشت‌ساز انسان را بیان کرده و آن اين‌که در مسیر راهی که انسان به 
سوی پیروزی‌ها میر ود همیشه پرتگاه‌ها و بیراهه‌هایی وجود دارد که اگر 
آنها را به خوبی نبیند و نشناسد و پرهیز نکند, چنان سقوط می‌کند که آثری 
از او اک اد و دراه مرن مشاه ات ی مخت 
عوامل سعادت و يا بدبختی است. اگر به راستی, انسان این حقایق را به 
خوبی بشناسد, رسیدن به مقصد برای او اسان است. مشکل این است که 
در بسیاری از این گونه موارد, انسان گرفتار اشتباه می‌شود, باطل را به 
جای حق می‌پندارد و دشمن را, 1۳9 


شاهراه. در اینجا دید و درک نیرومندی لا زم است و نورانیت و روشن‌بینی 
فوق العاده. آیه فوق می‌گوید: این دید و درک, ثمره درخت تقواست. اما 
چگونه تقوا و پرهیز از گناه و هوا و هوس‌های سرکش, به انسان چنین دید 
و درکی می‌دهد؟ شاید برای بعضی مبهم باشد, اما کمی دقت. پیوند میان 
این دو را روشن می‌سازد. 


(1). تفسیر نمونه, ج 3, ص 359- 8ظد3. 

(2). انفال/ 29. 
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توضیح این که: اولاء نیروی عقل انسان. به قدر کافی برای درک حقایق 
اماده است. ولی پرده‌هایی از حرص؛ طمع, شهوت, خودبینی, حسد و 
عشق‌های افراطی به مال. زن» فرزند, جاه و مقام, هم‌چون دود سیاهی در 
مقابل دیده عقل اشکار می‌گردد. و يا مانند غبار غلیظی فضای اطراف را 
می‌پوشاند, و پیداست که در چنین محیط تاریکی, انسان چهره حق و باطل 
را نمی‌تواند بنگرد. اقا اگر با آب تقواء این غبار زدوده شود و این دود سیاه 
و تاریک از میان برود, دیدن چهره حق, , اسان است. به گفته شاعر: 

جمال یار ندارد حجاب و پرده, ولی‌غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

و يا به گفته شاعر دیگری: 

حقیقت سرایی است آراسته‌هوا و هوس گرد 0 

و ثانیا, می‌دانیم که هر کمالی در هرجا وجود دارد, پرتوی از کمال حق 
است و هر قدر انسان به خدا نزدیک‌تر شود, پرتو نیرومندتری از آن کمال 
مطلق, در وجود او انعکاس خواهد یافت. روی این حساب همه علوم و 
دانش‌ها از علم و دانش او سرچشمه می‌گیرد, و هرگاه انسان در پرتو تقوا 
و پرهیز از گناه و هوا و هوس, به او نزدیک‌تر شود و قطره وجود خود را به 
اقیانوس بیکران هستی او پیوند دهد سهم بیشتری از آن علم و ۳ 
خواهد گرفت, و به تعبیر دیگر, قلب انم هم‌چون آبتنه است و وجود 
نی بر ورد کار هون افتاب غالانت: کر این انیتم زا زنگار هوا و 
هوس تیره و تار کند, نوری در آن منعکس نخواهد شد؛ ثّا هنگامی که در 
پرتو تقوا و با صیقل داده شود و زنگارها از میان برود, نور 
خیره‌کننده آن آفتاب پرفروغ, در آن منعکس می‌گردد و همه جا را روشن 
می‌سازد. لذ| در طول تاریخ, در حالات مردان و زنان پرهیز گار, 
روشن‌بینی‌هایی مشاهده می‌کنیم, که هرگز از طریق علم و دانش معمولی 
قابل درک نیست. آنها بسیاری از حوادث را که در لابه‌لای آشوب‌های 
اجتماعی ریشه ان ناشناخته بود, به خوبی می‌شناختند, و چهره‌های منفور 
دشمنان حق را از پشت هزاران پرده فریبنده. می‌دیدند! 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2. ص: 135 

اين اثر عجیب تقوا در شناخت واقعی و دید و درک انسان‌ها, در بسياري از 

روایات و آیات دیگر نیز آمده است؛ در سوره بقره, آیه 292 «انَقوا اللهَ 5 
بل کر اللَْ»: تقوا پیشه کنید و خداوند به شما تعلیم می‌دهد, و در حدیت 
معروف آمده است: «الموّمن ینظر بنور اللّه.»: ِِ باایمان با نور خدا 
می‌بیند, و در نهج البلاغه در کلمات قصار می‌خوانیم نیم 

«اکثر مصارع العقول, تحت بروق المطامع.»: زمین خوردن عقل‌هاء غالبا به 
خاطر برق طمع است که چشم عقل را از کار می‌اندازد و پرتگاه‌ها و 
ثالثا: از نظر تجزیه و تحلیل عقلی نیز پیوند میان تقوا و درک حقایق, قابل 
فهم است؛ زیرا مثلا جوامعی که بر محور هوا و هوس می‌گردد و 
دستگاه‌های تبلیغاتی آنها, در مسیر دامن زدن به همین هوا و هوس‌ها گام 
برمی‌دارد, روزنامه‌ها, مرج فساد می‌شوند؛ رادیوها بلندگوی آلودگی و 
انحرافات می‌گردند. و تلویزیون‌ها در خدمت هوا و هوسند. بدیهی است در 
چنین جامعه‌ای, تمییز حق از باطل. و خوب از بد. برای غالب مردم بسیار 
مشکل است. بنابراین 94 بی‌تقوایی, سرچشمه این فقدان تشخیص» و پا 
سو ۶ تشخیص ات و پا فی المثل در خانواده‌ای که تقوا بیست و کودکان 
در محیط آلوده پرورش > می‌یابند و از همان طفولیت به فساد و بی‌بندوباری 
خو من کیرندر در آینده که بر رگ می‌ شوند, تشخیص که از بدی‌ها برای 
آنها مشکل می‌شود. اصولا به کار افتادن نیروها و انرژی‌ها و هدر رفتن این 
سرمایه‌ها در راه گناه, موجب می‌شود که مردم از نظر درک و اطلاع. در 
سطحی پایین قرار گیرند و افکار منحطی داشته باشند, هر چند در صنایع و 
زندگی مادی پیشروی کنند. 5 

بنابراین به خوبی می‌بينيم که هر بی‌تقوایی سرچشمه یک نوع نااگاهی و پا 
سو ۶ تشخیص است. به همین جهت؛ , در دنیای ماشینی امروز, جوامعی را 
مشاهده می‌کنیم که از نظر علم و صنعت,؛ بسیار پیشر فته‌آند, ولی در 
زندگی روزانه خود, چنان گرفتار نابسامانی‌ها و تضادهای وحشتناکی هستند 
که انسان را در تعجّب فرو می‌برد. 

اينها همه عظمت این گفته قرآن را روشن می‌سازد, و با توچه به این که 
تقوا, منحصر به 
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تقوای عملی نیست, بلکه تقوای فکری و عقلی را شامل می‌شود, این 
حقیقت اشکارتر خواهد شد. تقوای فکری در برابر بی‌بندوباری فکری, به 
این معنا است که ما در مطالعات خود به دنبال مدارک صحیح و مطالب 
اصیل برویم, و بدون تحقیق کافی و دقت لازم, در هیچ مساله‌ای اظهار 
یدق نکنیم. انم کف تقوای فکری ر اه کار .قی‌نتدنهه دون شی: یار 


اسان‌تر از بی‌بندوباران به نتایج صحیح می‌رسند. ولی انها که در انتخاب 
مدارک و طرز استدلال, بی‌بندوبارند. اشتباهاتشان فوق العاده زیاد است. 
اما مظطلت مهمی که ناجد غدا به. ان تفحه ذانتنته ومانند: ییاز ی :ویک از 
مفأهیم سازنده اسلامی؛ در 3 ما مسلمانان دستخوش تحریف شده, 
بسیارند کسانی که خیال می‌کنند: ادم باتقوا کسی است که زیاد بدن و 
لباس خود را اب بکشد و همه کس و همه چیز را نجس يا مشکوک بداند. و 
در مسایل اجتماعی به انزوا دراید و دست به سیاه و سفید نزند, و در برابر 
هر مسئله‌ای سکوت اختیار کند. این گونه تفسیرهای غلط برای تقوا و 
پرهیزگاری, در واقع یکی از عوامل انحطاط جوامع اسلامی محسوب 
مق کر ذد 
چنین تقوایی, نه آگاهی می‌آفریند. و نه روشن‌بینی و فرقان و جدایی حق 
از باطل. 
اکنون که نخستین پاداش پرهی زگاران روشن شد, نله تفتسیر نقیه ابه و سایر 
پاداش‌های چهار گانه آنها می‌پرد ازیم. قرآن می‌گوید: علاوه بر تشخیص حق 
از باطل, نتیجه پرهی ززگاری این است که: خداوند گناهان شما ,را می‌پوشاند 
و آثار آن را از وجود شما بر می‌دارد: «و یُکفرٌ 9 تا کر 0 به علاوه 
شما را مشمول آمرزش خود قرار می‌دهد: 
«و یَعْفر لکَم», و پاداش‌های فراوان دیگری در انتظار شماست که جز خدا 
نمی‌داند؛ زیرا| خداوند فضل و بخشش عظیم دارد: 9 الَد دو القَصّل 
القظیم.» اين چهار اثر, میوه‌های درخت تقوا و پرهيزگاري هستند. وجود 
رابطه طبیعی ذر ,میان تقوا و باره‌ای از ان انارء-مانعی از آن آنمی‌فتود که 
همه آنها را به خدا نسبت بدهیم؛ زیرا کرارا در این تفسیر گفته‌ایم که هر 
موجودی هر اثری دارد, به خواست خدا است. و لذا هم می‌توان ان اثر را 
به خدا نسبت داد و هم به آن موجود. 
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در این‌که میان «تکفیر سیئات» و «غفران» چه تفاوتی است؟ بعضی 
مفسران معتقدند که اولی اشاره به پرده‌پوشی در دنیاء, و دومی اشاره به 
از مجازات در آخرت است. ولی احتمال دیگری در اینجا وجود دارد 
که: «تکفیر سیئات» اشاره به آثار روانی و اجتماعی گناهان دارد که در 
پرتو تقوا و پرهیزگاری از میان می‌رود. ولی «غفران». اشاره به مسأله 
عفو و بخشش خداوند و رهايي از مجازات است. <1» ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و آقم الطّلاة طرَقي التهار و ژلفاً من الیل ات 
العسَنات یذهبَن السّیناتِ ذلک ذکری للذاکرین» «2», تفسیر فرموده: نماز 
را در دو طرف روز, و در اوایل شب برپا داز 9 آقم الطّلاءة طرَقيٍ التهار 
و رف من اللیل.» ظاهر تعبیر: «طرَقيٍ التهار» (دو طرف روز), این است 
که نماز صبح و مغرب را بیان می‌کند که در دو طرف روز قرار گرفته 


است, و «زلف» که جمع «زلفه» به معنای نزدیکی است, به قسمت‌های 
آغاز شب که نزدیک به روز است. گفته می‌شود بنابراین منطبق بر نماز 
۲ شا من کرد ۱ 
همین تفسیر در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز وارد شده که ابه 
فوق اشاره به سه نماز, صیح, مغرب, عشاء, است. در اینجا این سوال 
پیش می‌آید که چرا از نمازهای پنج‌گانه, تنها در اینجا اشاره به سه نماز 
صبح, مغرب و عشا شده و از نماز ظهر و عصر سخن به میان نیامده 
است. پیچیده بودیر_ پاسخ 91 سوال, سیب شده است که بعضی از 
مفسران «طرَقي التّهار» را آن‌چنان وسیع بگیرند که هم نماز صیح و هم 
ظهر و عصر و هم مغرب را شامل شود, و با تعبیر به: «رلفا من اللیلٍ» که 
اشاره به نماز عشاست. همه نمازهای پنج‌گانه را دربر قف کر( ولی 
ات اه ی مخصوصا 
با توجّه به این که مسلمانان صدر اول مقید بودند که نماز ظهر را در اول 
وقت و نماز عصر را حدود نیمه وقت (میان ظهر و غروب آفتاب) انجام 
دهند. تنها چیزی که می‌توان اینجا گفت این است که در آیات قرآن. گاهی 
هر پنج نماز 


(1). تفسیر نمونه, ج 7 ص <145- 140. 

(2). هود/ 114 

فرهنگ قرآن, اخلاق . حمیده؛ ج 2 ص. : 138 

ذکر شده, مانند: «أقم الصّلاءَ لدلوي السْمّس الی عغْت غتقق النل 
الَْجُر» «1» و گاهی سه نماز, مانند آیه مورد بحث, و گاهی تنها ٍ 
ذکر شده است. مانند: «حافظوا علی الصْلواتِ و السّلاه ااخشظی 
له قانتین. » «<2» بنابراین لزومی ندارد که در هر مورد, پنج نماز با ِِ 
ذکر شود به خصوص این که گاهی مناسبات ایجاب می کند که تنها روی نماز 
ظهر (صلاة وسطی) به خاطر اهمیتش, تکیه شود. و گاهی روی نماز صبح, 
معرض فراموشی قرار گیرد. سپس برای اهمیت نماز روزانه خصوصاء و 
همه عبادات؛ طاعات و حسنات عموما, ۰ چنين ی کون حسنات, سیئّات را 
از میان می‌برند: «ٍن السنات بذهبن السَیناتِ», مان تدکر هه بادآوردی 
است برای آنها که توجّه دارند: «ذلک ذکری للذاکرین. > «3» 

همین‌طور فی ِ تعالی: «و یَدْرَوّنَ بالحسَتَة السَینَةٍ» «4», فرموده: آنها 
به وسیله حسنات ات خود اراد هیا ن. هی رده انن صعتا که مم-هنکام 
ارتکاب یک گناه و لغزش, تنها به پشیمان شدن؛ ندامت و استغفار قناعت 
نمی کنتد/ بلکه عملا در مقام خن ۵ هر اندازه, گناه و لغزش آنها 
رز کنر باشد, به همان اندازه, حسنات بیشتری انجام می‌د هند؛ تا وجود 


5 ۹0 


تِ 9 


خود و جامعه را از لوت گناه, با آب حسنات بشویند. 

«يِدْروّْنَ», از ماده «درء» (بر وزن زرع), به معنای دفع کردن است. این 
احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که آنها دی را با دی تلافی نصی کنر 
بلکهتنعی دارند اک آن کسی: تسبت به: نها بدی برسد, با انجام نیکی در 
حق وی, او را شرمنده و وادار به تجدیدنظر کنند؛ همان گونه که در آیه 35 
سوره فصلت می‌خوانیم : «اذفع بای هی خسن خ فادّا الذی بیتک و بیتَهٌ 
عداوة کانة و حمیم. بدی را به آنچه نیکوتر ۰ از خود دور با 

در این هنگام کسی که میان و او نوی و عداوت است, تغییر 


(1). اسراء/ 8 7. 
(2). بقره/ 238. 
(3). تفسیر نمونه, ج 9 ص 266- 265. 
(4). رعد/ 22 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 139 
چهره می‌دهد؛ گویی دوست صمیمی تو است. درعین‌حال, هیچ مانعی ندارد 
که آیه مورد بحت درصدد بیان هر دو معنا باشد. در احادیت اسلامی نیز 
اجادیثی به مضمون هر دو تفسیر وارد شده است. در حدیثی از پیامبر صلی 
الله. علیف ه الق مه خو‌انرر که به معاذ بن جبل فرمود: «اذا عملت سيثة, 
فاعمل بجنبها حسنة, 0 هنگامی که کار بدی کردی, در کنار آن کار 
خوبی انجام ده که ان را محو کند, و در نهج البلاغه می‌خوانیم که امیر 
مومنان, علی علیه السلام فرمود: «عاتب اخاک بالاحسان الیه, و اردد شره 
بالانعام الیه.»: برادرت را در برابر کار خلافی که انجام داده است., به 
وسیله نیکی به او سرزنش کن,؛ وش او را از طریق انعام و احسان به او, 
برگردان. 1 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «۱دفع ۳ هی اه السَینة تحرٌ تک عم بما 
یَصفون» «», فرموده: به بتامترصلض اللّه ِ و له زود یت ود که 
این گروه, مدارا کن و بدی‌های آنها راء با عفو و گذشت و : نیچی, دفع_کن؛ و 
سخنان نامطلوب آنها را با بهترین منطق پاسخ گو: «اوفَع بالتی هی أحسَنْ 
السَيتَة.» در اين راه, عجله و شتابی نداشته باش و بدان: ما به آنچه آنها 
می‌گویند و توصیف می کنند, اه «تَحْن أَعْلمْ بما یَصفون. تک یی تدم 
حرکات ناشایست و گفتار خشن و انواع اذیّت و اراز آنها, تو را ناراحت 
قی کنذ؛ اما تو وظیفه نداری که در تراس ره خشونت‌ها و زشت گویی‌ها, 
مقابله به مثل کنی؛ تو بدی را با نیکی پاسخ ده, که این خود یکی از 
موّثرترین روش‌ها, برای بیدار کردن غافلان و 0 است. ِ 
1 «یوم یجْمعکَم لیوّم الجَمع ذلک بو غائّن و مَن بُوْمنْ 
و بفملٌ صالحاً بکعر عَنه سسانه ۷ 


خالدین فیها آبدا ذلک الْقَور العَظیمٌ» «4», فرموده: این بعت. نشور 
حساب و جزاء در روزی خواهم بود که شما را ان روز اجتماع, گردآوری 
می‌کند: «يِوم یَجَمَعکم لیوّم الجَمع. » آری, یکی از نام‌های قیامت, «یوم 
الخفع» انیت که ابا قرآن با تعبیرهای مختلف کرارا به آن اشاره شده 


(1). تفسیر نمونه, ج 10, ص 191. 

(2). مومنون/ 96. 

(3). تفسیر نمونه, ج 14, ص 307- 306. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 140 

است. از جمله, در آیه 49 و 50 سوره واقعه می‌خوانیم: «ْلْ اِنّ لین 5 
الاخرین. لَمَجْمُوعُونَ اٍلی ما یوم مَغلوم.»: بگو, تمام اولین و آخرین در 
فیغاد رون شعینین خهم :هی ‌نتونده .ی از آن به شون استفاده می‌شود. که 
رستاخیز همه انسان‌ها در یک ۰ 

سپس می‌افزاید: آن روز, روز تغابن است: «ذلک یوم التْغابن.» روزی 
است که «غابن» (برنده) و «مغبون» (بازنده) شناخته می‌شوند. روزی 
است که روشن می‌شود چه کسانی در تجارت خود, در عالم دنیا گرفتار 
غبن؛ زیان و خسران شده‌اند؟ روزی است که جهنمیان؛ جایگاه خالی خود 
را در بهشت می بینند تا نشتفات می‌خور ند و بهشتیان جای خالی خود را در 
دوزخ می‌بینند و خوشحال می‌ شوند؛ ؛ زیرا در حدیث آمده است که: 

هر انسانی, جایگاهی در بهشت,؛ , و جایگاهی در دوزج دارد. هرگاه به بهشت 
برود؛ جایگاه دوزخیش به دوزخیان واگذار می‌ شود و هرگاه به جهنم برود» 
جایگاه بهشتيیش به بهشتیان, و تعبیر به «ارت» در آیات ِِِ در این مورد» 
احتمالا ناظر به همین مطلب است؛ به این ترتیب, ر یکی نک از نام‌های 
قیامت, «یوم التغابن». روز ظهور غبن‌هاست. 

سپس به بیان حال مقمنان در ان روز پرداخته, می‌افزاید: کسی که ایمان 
به خدا| اورد و عمل صالح انجام دهد خداوند سیثات او را می‌پوشاند و از 
بین می‌برد و او را در باغ‌هایی از بهشت., وارد می‌کند که از زیر درختانش 
نهرها جاری است, جاودانه ۳ ابد در آن می‌ماند و این پیروزفوع بزرگی 


لت 


4 «و من یدمن بالله و یَعْمَل صالحا بُکفز لش عَِق شینافه و بوحلغ جنات 

هرن تعتها الانمار خالدین, قیها آندا دلی الفقر العظیه» به ان ترتیب: 
هگا که دو شرط اصلی؛ یعنی ایمان و عمل صالح, , حاصل شود این 
مواهب عظیم. پشت سر ان خواهد بود: بخشودگی گناهان که بیش از همه 
چیز, فکر انسان را به خود مشغول می‌دارد. و بعد از پاک شدن از گناه, 
ورود به بهشت جاودان و نیل به فوز عظیم. بنابراین. همه چیز بر محور 
ایمان و عمل صالح دور می‌زند و سرمایه‌های اصلی همین‌هاست, اینها 


کسانی هستند که در آن «یوم التغابن», نه تنها مغبون نیستند, بلکه به 
پیروزی بزرگ و فوز عظیم رسیده‌اند. <1» 


(1). تفسیر نمونه, ج 24, ص 195- 194. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص. : 141 
استاد محقق پعسوب الدین رستگار جوپپاری در تفسیر پصائر, درباره, قوله 
تعالی: «ذلک یَوَمْ این و من یمن بالله و یَعْمَلّ صاحاً یر سَاتو» 
«1, فر موده: در تخصیص تغابن به این روزه آگاهی و اعلان است به 
این که در حقیقت, آن امری است که در روز قیامت واقع مین رن نه 
این که | مری باشد که در دنیا واقع گردد, و در تلخیص بیان از سید رضی, 
رضوان ال تعالی علیه, نقل نمود که: ذکر تغابن در اینجا «مجاز» است. 
اللّه اعلم, و مراد ات تشبیه مومنین و کافرین است به این که طرفین 
عقد و خریدار و فروشنده هستند, پس مثل این که موّمنین خانه ثواب 7 
خریداری می کنند, و گوبا کافران. خانه عذاب را در عوض آن قففت کتونند: 
پس در اين معامله, تفاوت می‌گیرند و در این خرید و فروش, فریب 
می‌خورند و فریب می‌زنند. پس در این معامله, سود و منفعت با مومنین 
است و خسپان و زیان با کافران, و مشابه با این قول خدای تعالی است 
کم #هل آدلکم .علی یحارج کم من غاب لیم تملون یالله و رَسّوله 
الایه», انتهای کلام , سید رضی رفع مقامه, و قوله: «و من یُوْمنّ باللّه و 
عم صاحاً ... و نس العضت »نان است»بزای: کنقیت تعاین به این کد: 
تغابن آن ای که مترئب است قزر انا به سوء۶ اختیار مغبون, و پیروزی, 
که شخص پیروز به واسطه حسن اختیارش بدان نایل می‌گردد و در آیه 
دلالتی است بر این‌که پوشیدن گناه و بدی, نایل شدن به پیروزی و داخل 
شدن دز بعشت, مبفظ به وه آمر است: ایمان ۵ عمل صاله با همویگر: 
پس یکی از آن دو, جدای از دیگری, مفید نباشد. «<2» 


4 دفع سیثه با حسنه در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی قذس سره در تفسیر برهان و علامه شیخ عبد علی بن 
جمعه عروسی قذس سزه در تفسیر نور الثقلین و علامه شیخ جلال الدین 


(1). تغابن/ 9. 
(2). بصائر, ج 47 ص 36. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 2 ص : 142 "۳ ِ 1 
«ان تجتد نفتنوا کبایر ما هون عه تقو عنعْ اک و تدخِلکم مَدْحَلا کریما» 
ظ«َ*, "۳ را نقل فرموده‌اند, از جمله: 
1 عیاشی, از میسر, از ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام رواپت می‌کند که 
میسر گفت: من, علقمه حضرمی, ابو حسان عجلی و عبد ال بن عجلان 
منتظر ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام بودیم که آن 0 
گردید و فرمود: «مرحبا و اهلا! و اللّه, انی لاحب ریحکم و ارواحکم, و انکم 
لعلی دین الله.» خوش آمدید که بر اهل: با شزاوارق وارد شدید! الله 
بوی شما را و ارواج شما را دوست دارم و شما بر دین خدای تعالی 
و با خوش‌رویی کمی درنگ نمود و سپس فرمود: 
«و نوروا انفسکم! فان لم تکونوا اقترفتم الکبائر, فانا اشهد.»: نفوستان را 
نورانی کنید! پس اگر مرتکب گناهان کبیرم نشده باشید, من شهادت 
می‌دهم. با و گناهان کبیره چه هستند؟ آن حضرت فرمود: «هی فی 
کتاب اللّه, علی سبع.»: آنها در کتاب خدای تعالی. هفت تا هستند. ما 
گفتیم: فداي شما گردیم! انها را برای ما برشمرید. ان حضرت فرمود: 
«الشرک بالله العظیم. و اکل مال الیتیم, و اکل الربوا بعد البینه, و عقوق 
الوالدین, و الفرار من الزحف, و قتل الموّمن, و قذف المحصنة.»: شررک به 
خدای عظیم, و خوردن مال یتیم, و خوردن ربا بعد از اقامه دلیل و برهان, و 
عاق والدین شدن, و فرار از صف مقدّم جبهه جنگ, و کشتن موّمن, و اتهام 
ناروا به زن شوهردار. ما گفتیم: هیچ‌گاه با اين چیزها سروکاری نداشته‌ایم. 
ان حضرت فرمود: 
«فانتم آذا.»: پس شما در این حال. بر دین خدا هستید. «<2» 
2 محمّد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی با اسنادش, تا حلبی, و او از ابی 
عبد الله, امام صادق علیه السّلام فی قول اللّه عز و جلّ: «ان تعتنبوا کبایر 
ما هون عَله تکفر عَلْکمْ سَیْایکم و تاخلکم دحا گریما». روایت ده کند که 
آن 0۳ «الکبائر, التی اللّه عر و جل علیها تا : گناهان 
کبیره, آنهاینت هستند که خدای عر و جل, آتش جهنم را به واسطه 


ارتکابشان واجب گردانیده است. <3» <4» 


(1). نساء/ 31. 

(2). برهان. ص 225- نور الثقلین, جح 1 ص 472, حدیث 203. 

(3). برهان, ص 225- نور الثقلین, جح 1 ص 473, حدیت 207. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 143 

3. ابن ابی حاتم, از ابن عباس اخراج نمود که او گفت: «کل ما وعد اللّه 
علیه النار, کبیر ة. یعنی هر آنچه خدا| بر آن وعده 3 داده است. آن 
گناه, کبیره است. «5» 

4 ابن جریر, ابن منذر و ابن آبی حاتم, از طریق سعید بن جبیر, اخراج 
نمودند که: مردی از ان عباس سوال نمود. + گناهان کبیره هفتگانه چندتا 
هستند؟ او گفت: «هی الی سبعة مائة اقرب منها الی سبع, غیر انه لا کبيرة 
مع استغفار, و لا صغيرة مع اصرار.»؛ بعلی آنها به هفتصد می‌رسد که 
کمتزیره آنها: هفت‌تا است, جز این که هیچ گناهی با استغفار از آن: کبیره 
نبوده و هیح کناهی با اضرار بز آن. صغیره نیست. «6» 

5 احمد, عبد بن حمید, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن چریر و ابن آابی 
حاتم از انس اخراج نمودند که او گفت: «ذکر رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله الکبائر, فقال: الشر ک تالله: و قتل النفس, و عقوق الوالدین, و قال: لا 
انیتکم باکبر_ الکبائر: قول الزور او شهادة الزور.»؛ یعنی پیامبر خدا ضلو 
الله علنه. ال گناهان کبیره را کر و بش هو ده شرک به خدا, قتل 
نفس و عاق والدین, و فرمود: 

آیاسما زار ی کاهای کم رهش ام هو تاد 
به دروغ است. <7» 

نیز درباره قوله تعالی: «یا ۳ الذین َو ان وا ال یَجْعَل فرقانا» 
«» روایاتی را ذکر کرده‌اند, از جمله: 

4 در تفسیر برهان فی قوله تعالی: «یا شا الذین أمَُوا ان تْفُوا ال بَعْعَل 
کم فوقانا» «9», از قول علی بن ابراهیم فرموده: یعنی آن علمی را برای 
شما قرار می د هد که به وسیله آن, میان حق و باطل را فرق بکدارند: 
«<10>»* 

2 اب ابی حاتم و ابو الشیح, از ابن عباس فی قوله تعالی: «یِجْعَل لکم 
فرقانا», اخراح نمودند که او گفت: «نصرا». «<11» 


. المیزان, ج 4, ص 354. 

(5). در المنثور, ج 2 ص 146. 

(6). در المنثور, ج 2 ص 146. 

(7). در المنثور, ج 2 ص 147- 146. 


(8). انفال/ 29. 

(9). انفال/ 29. 

(10). برهان, ص 390. 

(11). در المنئور. ج 3. ص 179. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 144 

3. اين آپی شیبه, عبد بن حمید, این منذر, ابو الشیخ فی قوله تعالی: 

«بَْعَل کم فرقانا», از مجاهد اخراج نمودند که او می‌گوید: «مخرجا فی 
الدنیا و الاخرق.» «1» , 

فی قوله تعالی: «و آقم الصّلاء طرَقي التهار فا هت الیل «2, 
روایاتی فرموده‌اند. از جمله: 

۷۲ محمد بن یعقوب در کافی, از محمّد بن اسماعیل, با اسنادش از آبی 
عبد اللّه, امام صادق علیه السْلام, فی قول, اللّه قرو جل : «نْ العسنات 
يذهبن السینات». فرموده: تا ناشن لیام هت ها عم مرت 
النهار.» نماز شب موّمن گناهی را که در روز مرتکب شده, از بین می‌برد. 
«3» 

2 ابراهیم بن عمر با اسنادش از یت شنت ال امام صادق علیه السّلام فی 
قول الله: «آقم الطّلاة طرَقي التهار الی السیئات», نقل کند که آن بزرگوار 

فرمود: «صلاة المقمن باللیل. تذهب بما عمل من ذنب النهار.»: نماز 
انسان مومن در دل شب, گناهی را که در روز مرتکب شده, از بین می‌برد. 
«4>* 

3. از ابو حمزه ثمالی روایت شده که گفت: شنیدم یکی از آن دو نفر 
علیهما السلام می‌فرمودند: 

«آن علیا قال: سمعت حبیبی رسول ال صلّی اللّه علیه و آله بقول: اتکی 
آية فی کتاب الله: " اقم الصّلاء طرفي النهار " و قرا الاية کلها, قال: يا علی! 
۵ اند بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا,,ان احدکم لیقوم الی وضوئه فتساقط 
عن جوارحه الذنوب, فاذا استقبل اللّه بقلبه و وجهه, لم ینفتل و علیه من 
ذنوبه شیء., کما ولدته امه, فان اصاب شیتا بین الصلوتین. کان له مثل 
ذلک» حتی عد الصلوات الخمس. 

ثم قال: يا علی! انما منزلة الصلوات الخمس لامتی. کنهر جار علی باب 
احدکم. فما یظن احدکم اذا کان فی جسده درن, ثم اغتسل فی ذلک النهر 
خمس مزات. کان یبقی فی جسده درن؟ فکذلک و ۰ الصلوات الخمس 
لامتی.»: همانا علی علیه السلام فرمود: از حبیبم, پیامبر خدا صاین الله 
علیه و آله شنیدم که من هو آمیدخن رین ابه. دی کنات اللّه, «آقم 
الصّلاة طرَقي التهار» است, و بعد از 


(1). در المنثور, 0 3 ص‌ 179 


(2). هود/ 114. 
(3). برهان. ص ۰4190 نور الثقلین, جح 2 ص 401, حدیت 234. 
(4). نور الثقلین. ج 2 ص 403 حدیث 241- برهان. ص ۰4190 المیزان, ج 
11 ص 71 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: : 145 
آنکه همه آیه را قرائت نمود؛ فرمود: باعل و 
بشارت‌دهنده و انذارکننده, مبعوت نمود, همین که یکی از شما برای وضو 
ساختن برمی‌خیزد, گناهان او از اعضا و جوارحش فرو می‌ریزد. پس چون 
با توجّه قلبی رو به قبله می‌ایستد, رو برنگرداند جز این که هیچ گناهی بر او 
نباشد, مثل این که تازه از مادرش متولد شده. 

پس اگر در فاصله به جا آوردن دو تماز, گناهی از او سر زد امر همین‌گونه 
هه بود:تا انکه نمازهای پنجگانه را برشمرد. بشن از ان فرید با -علی!۲ 
منزلت نمازهای پنجگانه و من به نقز اتین می‌مانند که از درب خانه 
یکی از شما چاری باشد. در این صورت هیچ‌یک از شما گمان می‌برد که 
وقتی او در هر شبانه‌روز. پنچ مرتبه خود را در آن نهر شستشو بدهد., در 
بدن او چرکی باقی بماند؟ به خدا سوگند امر نمازهای پنجگانه برای امت 
من, همین حکم را دارد. «1» 
4. ابن جریر» محمد بن نصر و ابن مردوبه فی قوله تعالی: «انّ الحسَنات 


بُذْهبن السّیاتِ». از ابن مسعود اخراج نمودند که او گفت: گفت: «الصلوات 
الخمس.»: نمازهای پنجگانه. «<2» 
هم‌چنین فی قوله ]مه «اذفع ۳ هی ی خ السَی» «3» در تفسیر 


نور الثقلین, از محاسن برقی با اسنادش, از با عبد اللّه, امام صادق, 9 

السّلام روایت ت کند که آن بزرگوار فی قوله تعالی: «ادقغ بالتی هی أخسَن 

ِِ فرمود: «التی هو احسن, التقية.»," فلدا الذٍی بیتک و بیتهٌ ده دام 
و حمیم .»؛ بعی اه یر است آن قاس تبسن کیان آن 

۱ کت توس 

»4« 

نیز فی قوله تعالی: «أولیک بوْتون جرخ عون یما ضبژوا و بَفروّن 

بالحسَتة السَیتَة» «5», روایاتی را نقل 0 ۱ 

1 در کتاب اصول کافی. علی بن ابراهیم از پدرش, و او با اسنادش تا 

هشام بن سالم و 


(1 )نهر التقلیرم, جر ض 402 یت رت پرهان :دض 22192 سدع 
را 

(2). در المنثور, ج 3, ص 251. 

(3). مومنون/ 96. 


(4). نور الثقلین, ح 3, ص 951ظ, حدیث 112. 

(5). قصص/ 4د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق چمیده, ج2, ص: 146 

غیرٍ او باز ابی عبد ال امام صادق علیه السّلام درباره قول خدای عرّ و 

جل؛: «أولیک تون جر هم مر تین بماٍ بر وا», نقل کند که آن حضرت 

فرمود: «علی التقیه». «و ترفن با السَیتَة» را هم فرمود: «" 

الست ی اه اه ی رم وت 

شایعه‌پراکنی و خبرپراکنی است. <1» 

2 علي بن ابراهیم, از پدرش گوید که او مرا از ابن عمیر, از جمیل, از ابی 

عبد الله, امام صادق علیه السلام حدیت فرمود که: ان حضرت ِِ 

«نحن صبر و شیعتنا اصبر منا؛ لان صبرنا بعلم. و صبروا بما لا یعلمون. 

قوله: " 7 بالحسَتة السّبتَةَ ای یدفعون سیثة من اساء ۳ 

بحسنانهم.»؛ یعنی ما بسیار صبور هستیم و پیروان ما از ما شکیباترند؛ زیرا 

شکیبایی ما از روی علم و آگاهی است, در حالی که شکیبایی آنان بع چیزی 

است که آنان نسبت به آن آگاهی ندارند. فر مود: قوله: رون بالحسَتة 

السبتت»؛ یعنی بدی کسی را که به آنان ندی کرده است, با وی هاشتا ن 

دفع می‌کنند. <2» 

3. ابن ابی شیبه و آبن مندره از مجاهد اخراج نمودند که او گفت: «ان, قوما 
من المشرکین اسلموا,؛ فکانوا یوذونهم. , فنزلت هده الابة فیهم: ۳ ای 

نون اکوهم و3 مر تین بما بر وا و5 یدرون بالحسَتة ال ۵ ی : البته, وه 

از مشرکان شدند, بعد, آن مشرکان آنها راٍ مورد آزار و آذیت 

قرار می‌دادند. پس این آیه درباره آنان زا نازل کردید: «أولیک بوتَوَنَ اجرهم 

مر تین بما صَبرّوا. « ك 

فی 19 تعالی؛ «ذلک یو وم التَغابّن» «», آورده‌اند که: 

1 در کنات ات الما با اسنادش تا مر ین او از ایی نو الم 

امام صادق علیه السلام روایت کند که آن حضرت فرمود: «یوم التغابن, 

یوم یغین اهل الجنة اهل النار.»: روز تغاین. روزی است که در آن روز 

اهل بهشت., اهل دوزخ را فریب می‌دهند. «5» 


وی التقین: حصص و19 دتم که رها ررض 794 

(2). برهان. ص 794. 

اور المتو ور دا 

(4). تغابن/ 9. 

(5). نور النقلین, ج 5, ص 341, حدیث 17- برهان. ص 1121. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 147 

2 عبد بن حمید و ابن منذر درباره آیه «ذلک یوم التَغابّن», از ابن عباس 


اخراح نمودند که او گفت: «غبن اهل الجنة اهل النار.»؛ یعنی آن, فریب 
اهل بهشت است اهل جهنم را. «<1» 


5 تدیر در آیات دقع سیئه با حسنه 


قوله تعالی: «کتاث َرَلناه ایک بارک لیوا آبانه و لک أولوا الالباب.» 
> 
در یک نتیجه‌گیری اجمالی که از تفسیر آیات دفع سیِثه با حسنه و تفسیر 
روایی آنها به دست می‌آید, حسنه و سیْثُه در معانی و مفاهیم مختلفی 
تفسیر گردیده است. از جمله, در معانی حسنه فرموده‌اند: 
الف- اجتناب از ز گناهان کبیره, که منهی عنه هستند, 

ب- تحصیل تقوای الهی, 
د- - اعمال صالح و توبه و حسن و خلق و کارهای نیکو و پسندیده, 
مه اقایه ول .مسر هان ق حقایل اوات اطاه و وشن اقا[ 
نیکوی شخص مسیی, 
و- نرمی نمودن و مدارا کردن توا با سعه صدر و بردباری, 
رعباما مه خی الم تسام صای الم نو له ماوت 
از روی اخلاص. 
در معانی سیثه هم فرموده‌اند: 
پا تباجا نا هر مس ها 
و در اینجا معانی و مفاهیم حسنات و سیثات را در آیات دفع سیثه با حسنه, 
تحت عنوان «معانی و مفاهیم حسنه و سیثه در آیات دفع سیثه با حسنه», 
خز‌ظریک از اساناتسا افتعات از الطاف ال ما استاد به ابات فرانه 
بررسی می‌نماییم. 


(1). در المنثور, 0 0 ص‌ 227 
(2). ص!| 209 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 148 


اشاره 


کی نی سا نخس ای ار اهان سم نی 
عنه است؛ زیرا اجتناب از گناهان کبیره منهی عنه, ی 
گناهان صغیره بوده و هم سبب دخول, و در محلی کریم 

باکرامت اشست: سان نوا اد ها بمین غنه نید عنیم سای و 
تدخِلکم ولا ۳۳ « 71 


گناهان کبیره و گناهان صفغیره 


1 در آیه سی و دوّم سوره نجم, «لمم» به معنای گناهان کوچک (صغیره), 
مستثنای از گناهان کبیره و فواحش, ذکر شده و از اینجا معلوم می‌شود 
گناهان دو قسم است : 

گناهان کبیره و گناهان صغیره: : «الَذِينَ یجتنبون بای الائم و الْمواچش ا 

اللعَمَّ. ِ« 

2 درباره شناخت گناهان کبیره با استفاده از قرآن کریم, امام صادق علیه 
السّلام فرمود: گناهان کبیره آنهایی هستند که خداي عرّ و جلّ آتش جهنم را 
بخ واه ار کات اما ماحت کروانیه «الکا ای ایعتب اه و جل 
علیها النار.» <2» 

5 خذاق سالی قونه .شش گانش را می‌بذرده از کناهان آنان درمی کذره: و 
توبه نصوح‌گونه, گناه صغیره و گناهی را که آنان از روی جهل و نادانی 
مرتکب شده‌اند, می‌پوشاند, و استغفار پس از ان موجب معغفرت و 
آمرزش است: 


للان رم - 1 1 ۳ 

- و هو الذٍی بَقبلّ التَوبَةَ عَنْ عباده و یَعْمُوا عن السَساتِ و بعْلَمْ ما تفْلون؛ 
«3» 

/ و ین ۳ بم ری ۳ 
- و الذین عملوا السَیناتِ تم تابُوا من بَعدها و َمَُوا ان رَبک من بمدها لَقَفُور 
رَجیم؛ «64» 

عء و 

- با ایا الذین منوا توئوا |لی اللّه توَنة توحاً عسی رم آن بر عم 


سَیناتکم و بَدجِلکَم جتاب تجری من من تحنها الائها؛ «5» ۱ ۱ 
نا و ام عهل میم سوءا بجَهالة تم تاب من 
بعده و اصَلح فائَة عَفْور رَحیم؛ «6» 


(1). نساء/ 1د. 

(2). برهان. ص 225- نور الثقلین, ج 1, ص 473. 

(4). اعراف/ 153. 

(5). تحریم/ 8. 

(6). انعام/ 55. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, ص: ۳ 

من بکمل ضوع از الم تشه ۶ تفر اللع قجد الا عقیرا عخیما: 
1 


نیست . 
- و یست اوه لذِین یَعْملونَ السَیاتِ حّی |ذا حضر أَحَدَهمْ المَوْتْ قالَ 
انی نی 0 <2» 
5. پاداش اجتناب از گناهان کبیره منهی عنه, علاوه بر ستر گناهان صغیر ه, 
دخول,در سای اراشت اعا من من صر ها اعطای ایخه ترا 
خیر و پاینده‌تر است. می‌باشند: 1 
تن توا ها ی ای وه هل کریما: 
«3» 

- بو ری الذین أَحُسَیُوا بالخشتی. الذین بَجْتیُون کبایر الائم و القواچش ‏ 
اللمَم نّ ریک واسیع المَفَرَن؛ «4» 

- قما وی من ی قمتاغ الْحیاة الئا مهو لاه و ارف اادی 
مَتوا و علی رهم یتوکلون. و الذین یَجْتیبُوت بای الم و الْواچش و |ذا ما 
عضِبُوا هم یَعِرُّونَ. «5» 


ب- معنا و مفهوم دوم دفع سیْثه با حسنه 


یکی از معانی و مفاهیم دفع سیئه با حسنه, تحصیل تقوای الهی است. 

تحصیل تقوای الهی در مومنین مشروط به این است که خدای تعالی نیروی 

تشخیص حق از باطل را در آنان ایجاد نماید و گناهانشان را بپوشاند و 

علاوه بر ن, آنان را بیامرزد, که خدای تعالی, صاحب فضل عظیم است: 

- یا ایا الذ, ین وا ِنْ توا ال بَجْعَل کم فوقاناً و یکفه عَنکم سیاتکم و 
بقیر لحم و ال ذو افطل القظیم. «6* 

1 تقوا ستر و پوشش گناهان است: 

- و من بتّق الله کنر عَلَة سینانه و بُعْطِم له آجرا: «<7» 


(1). نساء/ 10 1. 
(2). نساء/ 18. 
(3). نساء/ 31. 
(4). نجم/ 32- 31. 
(5). شوری/ 37- 36. 
(6). انفال/ 29. 
(7). طلاق/ د. 
فرهنگ قرآن؛ اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 150 
فرهنگٍ _قرآن, اخلاق حمیده ج2 179 ِ 
- و لو أَنَ أَهْلَ الکتاب منوا امه لکفرّنا عَلَهمْ سینانهم و لأوِحَلناهم جتّات 
الَعیم. «1» 
2 مومن بودن به خدای تعالی, ایمان داشتن به روز قیامت و تقوای الهی 
داشتن؛ مفتاح خرویج از مشکلات و ورود به تسهیلات است: 
- من کان بر یوم بالله و الوم الاخر و من بلق الله یِجعل له د محر جا؛ <2» 
- و من یثّق اللة یَجْعل له من آمُرٍه سرا «3>» 
3 خدای متعال, , متقین را دوست مي‌دارد:, 
0 من ,آوفی بعقده اتفی فان اللة ت الشتفین «4«* 
۰« ال تج المَتَقینّ. «5» 

متعال با متقین ایست: 
- و الْفُوا ال ِ اغلَمْوا أَنٌ ال مَة مع المتّفین؛ «6» 
- و قایلوا الَمُشرکین کَافةّ کما ما قاتو که کَافَةَ 5 نت آنّ ال مَع الَضََفینَ؛ 
»7« 
- پا ۱۳۹ , الذین مَُو قایلوا ا اه تک من کار و[ لیذ وا فیکَم غلطَةَ 5 
اعلموا آن اللة مَع المَتقین؛ «8» 


ی را و ۹ 
+ قال هوسی لقویه اشتعیتها بالله و اشتزوا ان الاوض للم پورنها من شاه 


من عباده و العاقیة ۳ «<9» 


ح- معنا و مفهوم سوم دفع سیئه با حسنه 


یکی از معانی و مفاهیم دفع سیئه با چسنه, اقامه نمازهای_ واجب پومیه و 
تچاوم در اقامه نافله شب است: «و آقم الصّلاة طرَقي اللّها و ژلفاً من 
الیل ان الَحسنات یذهبن 


(1). مائده/ 65. 

(2). طلاق/ 2. 

(3). طلاق/ 4. 

(4). ال عمران/ 76. 

(6). بقره/ 194. 

(7). توبه/ 36. 

(8). توبه/ 123. 

(9). قصص/ 3. 

(10). ص/ 9 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ِ ص: ۱ 

السَات ذلک ذکری للداکرین ۱ د 

1 در آیه شریفه «ِنَ الَحَسَنات بَذْهبن السینات». «الحسَناتِ», معژف به 
ِ« و لام وت و آن, اشاره به عهد ذکری «الصَلاة» در «آقم الصّلاه» 
اقامه ضلات محوکننده و از ۳ سیئات است؛ زیرا اقامه صلات. همان 
حسنات است. 

2 «الصَلاة» فی قوله: «أقم الطّلاه» معرف به الف و لام بوده و ۳ اشاره 
و دلالت است بر «الصْلواتِ» فی قوله: «حافظوا عَلی الصَلواتِ» <«2» و 
«صلوات», جمع «صلاة» است و بر عموم نمازهای واجب یومیه که 1 
صد و چهارده سوره هود, دویست و سی و هشت سوره بقره و هفتاد و 
هشت سوره اسراء به آنها اشاره می‌نماید و بر نمازهای نافله. مخصوصا 
تداوم در نماز شب که آیه بیست و سوم سوره معارج بنا بر تصریح 
مفسرین به 3 اشاره دارد, دلالت می‌کند. 

. «السَیناتِ» فی قوله: «اِنَ الحسَنات يذهینَ السَیثاتِ»: معرف به الف و 
لام بوده و آن, اشارم_ به که ذکری بعد از «أقم الصَلا» است. قوله تعالی: 
«طرفن الهار و زلفا من الیل »,رین معاست که اقامه تمانهای جاجب 
یو میه (و نوافل), سیتانی را کف در فاصله دو نماز واجب یو میه است, مجو و 
نابود قت کند. 


ایاتی که در وجوب نمازهای یومیه, و هم‌چنین در تداوم داشتن در نماز شب 
آمده ایست, عبارتند 1 ز. 

حافظُوا کل الوا و الطّلاة وی 5 قومّوا, زا قانتین؛ «<3» 

و آقم الصّلا طرَقي التهار و رُلفاً من الیل ان یدمن السّیثات 
ذلک ذکری للذاکرین؛ «4» ۱ 

آقم الصّلاة لِذْلوك السَمّس الی عسَق الیل فان المَجْر ان وان المَجر 
کاپ مسهُودا «5» 

- الذین هم عّلی صَلاتَهمٌ دایْمُونَ. «6» 


(1). هود/ 114. 

(2). بقره/ 238. 

(3). بقره/ 38 2. 

(4). هود/ 114. 

(5). اسرا۶/ 78. 

(6). معارج/ 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 152 


د- معنا و مفهوم چهارم دفع سیئه با حسنه 


یکی از معانی و مفاهیم نب سییثه با حلسسنه؛ انچام عمل صالح است: «و 
الذین صَتژوا ابغاء وجه رهم و آقاموا, الطّلاة و أقوا ما رَرفناهم سزّا و 
علانیة 5 درون بالحستة السنة 5 درون بالحستة ۵ ال 1 ولیک هم کمن 


الدّار. 4 <1 بفتی.و آن کشانی که در عظفت و اجتر ام 2۳ رضای 
پروردکارشان شکیبایی کردند و نماز را اقامه نمودند و از آنچه به آنان 
روزی دادیم در نهان و آشکار انفاق نمودند و با انجام عمل صالح, بدی و 
گناه را دفع قی کنند: اینانند که برای‌شان عاقبتی پسندیده و سرایی نیک 
فرجام (بهشت) است. ۱ 

مستند این که «الحسنة» در ایه شریفه, به معنا و مفهوم انجام عمل صالح 
است, مفاد همین آیه شریفه, آیه هفتاد سوره فرقان و روایت ت معاذ بن جبل 
از پیامیر صلّی الله علیه و آله است: 

1. قوله تعالی: «لا مَن ,تاتِ و من و عملّ عملا صالحاً الک بتک ال 
سَیایَهمْ حسنات و کان ج ال ور رجیماً ۰ 2 

2 3 ت معاذ بن جبل: شیخ آبی علی, فضل بن حسن طبرسی, در تفسیر 
فقی الیان ومد از ساسن صای اه عابه ده امموداست ده که بمضعاد 
بن جبل فرمود: «اذا عملت سينة, فاعمل بجنبها حسنة تمحها.»؛ یعنی چون 
عمل بدی را انجام دادی. پس در کنار آن کار نیکویی را (عمل صالحی را) 
انجام بده, تا ان کار بد و ناپسند تو را محو و نابود سازد. «<3» 


- معنا و مفهوم پنجم دفع سیثه با حسنه 


یکی از معانی و مفاهیم دقع سیّثه با حسنه, سخن نیکو و پسندیده توأم با 
دلیل است: «اوفَع بالتی هی اَحْسَن السَینَة تحْنْ آَعْلَمٌ بما یَصفون.» «4»؛ 


یعنی اتهامات نابخردانه و ۱ (ی آنان) ۳ تن وه 
توم با اقامه دلیل و برهان دفع کن. ما به آنچه آنان (با اين سخنان باطل 
ی که ی یم 


(1). رعد/ 22. 

(2). فرقان/ 70. 

(3). مجمع البیان, ج 6, ص 289. 

(4). مومنون/ 96. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 153 

در آیه شریفه, «السیئَة». به ۳۳ نابخردانه و خصمانه, و «أَحَسَن» هم 
به سخن نیکو و پسندیده توام با اقافه دلیل, معا فندم زیر ا: 

دز خن آیه قبل قرآن از «اتهامات نابخردانه» مشرکین مرفه تسبت به 
تلاوت آیات, الهی, این چنین خبر می‌دهد: «قد د کاتث آیاتی تثلی کم قکیْم 
علی أَعْقَایکُم ینکضون. مُشتگبرین به سامرا ت فا له بر جوا القءغل ام 
جاعَهم ما لَم یت آباعَم الاوّلین.» «<1»: 

چون ِا ما بر آنان تلاوت می‌شد. به روش پیشینیانشان, از سر استکبار و 
خودبزر گ‌بینی, در شب‌نشینی‌هایی که داشتند, آن آیات رابه بی‌محتوا بودن 
نسبت می‌دادند. آیا آنان در آن: سنخن تدبر تتفودند؟ با از. انخه بر سر 
پیشینانشان گذشت. عبرت نگرفتند؟ 

2 در دنباله آیات؛ درباره برخورد خصمانه مشرکین نسبت یه رسالتٍ ۳ 
شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین می‌فرماید: ,«اَم لَم یر 
رشولهم که له ملیزون. م تفولون به له بل جاعفم یالعوه و ارم 
للحق کارُون» «2» يا این که آنان یارتان را با که / را انکار 
می‌کنند, پا سبت جنون به او می‌د هند ؟ (این‌طور نیست,) بلکه او صلی الله 
علیه و آله بر حق به پیامبری مبعوث شده. ولی اکثر آن مشرکین مرفه. از 
این امر ناخرسند هستند. 


و- معنا و مفهوم ششم دفع سیثه با حسنه 


یکی از معانی و مفاهیم دفع سیثه با حسنه, اعراض نمودن از سخن لغو, و 
با گفتن: 

اعمال ما, برای ماء و اعمال شما برای شماست, به سلامت گذشتن از 
نادانی جاهلان است: «أولٌک تون أجْرَ هم مَرّتین بما بر وا و درون 
بالکد السهه ما ۶ فباهم عف 092 به آنان دو مرتبه, اجرشان 
داده می‌ شود : اک بر ایمان داشتن به کتابشان که پیش از نزول قرآن؛ آبه 
آنان اعطاأ شد, و دیگری بر ایمان آوردنشان به قرآن, هتحاضی که آیات آن 
بر آنان تلاوت می‌ شد, به واسطه انچه بر ان صبر نمودند و با اعراض از 
استماع 


(1). موّمنون/ 68- 66. 
(2). ممنون/ 70- 69. 

(3). قصص/ 4د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 154 

سکن لفه وبا کی اعمال مابرای. ماست و امال ها برای. شدازردت: 
از نادانی جاهلان به سلامت می‌رهند و با این روش ین لعو و جاهلان را 
دفع می‌نمایند و از آنچه به آنان روزی دادیم, انفاق می 

تفسیر قوله تعالی: «أولیّک یوْتوْنَ أَجْرَهَم مَرَتیّن 1۳ ضَبرّوا» که در ترجمه 
آفذق: در دو آیه قبل از اين آیه شریفه است؛ ۳۳1 پنجاه و دو و پنجاه 
و سه قصص, و تفسیر قوله تعالی: 5 تون بالکشته السبتَة» که به 
عنوان یکی از معانی و مفاهیم دفع سیْثّه با حسنه, ذکر شد, در آیه بعد از 
اين آیه شریفه, یعنی آیه پنجاه و پنج سوره قصص است. 

دو آیه قیل از این آیه 8 آیم پنجاه و چهار قصص, قوله تعالی: «الذین 


تیْناهمٌ الَکِتابِ من قبله هم ب به یُومُِونَ» «* و قوله تعالی: «و اذا یثلی 
عَلَْهم قالوا آمتا به اه الحق من تبنا 5 کا من قبله مُسلمین» «2» است؛ 
و آیه بعد از این 1 ‌ ۳ تعالی: «و [ذا سَمعوا اس ا وا 22 


قالوا نا َعمالُنا و ۳ أَغمالعم سلاغ عَلْعَة لا تتتفی الجاهلین» «3» 


یکی از معانی و مفاهیم دفع سیثه با حسنه, موّمن بودن به توحید خدای 
تعالی و انجام دادن عمل صالح است. ایمان به خدا و انجام عمل صالح 
نورانیتی ایچاد می‌کند که موجب _ تاریکی و ظلمت گناه می‌شود :ٍ 
«يوَم یَجْمعُْم لبم اْجقع دلک یوم فان و من یوم یالله و بَعْمَلٍ صالحاً 
کنر له سانه و یله جتات تخُری من تخنها الانهاژ خالدین فیها دا ذیک 
القوَرٌ العظيم. » روز کم.شما رامع می کته ما آن:رور خفم با شنم 
آن است روز تغابن, و هرکس موّمن به توحید خدای تعالی باشد و عمل 
صااه نها مه ها ای ارات اسان و و ام م عمل 
الم ۶ ریک طلعت هاش راب ام بوشانده ه اه خاداخل فر با تهایی 
می‌کند که از پایین 


(1). قصص/ 52. 

(2). قصص/ 53. 

(3). قصص/ 55. 

(4). تغاین/ 9. 

فرهنگ قرآن؛ اخلاق حمیده, 2 ص. : 155 

درختان آن؛ نهرها جاری است و این در حالی است که در آن, برای هميشه 
جاویدانند._ ۱ ۱ 

این است ان رستگاری که ورای آن, هیچ‌چیزی در عظمت آن نیست. 

1. نور ایمان و انجام عمل صالح, پوششی بر ظلمت گناهان است: 

- و الْذٍین منوا و عملُوا الصَالجاتِ و منوا بما ترل علی هوهق ااخو 
من رهم کفْر عم سینانهم و لح بالق «1» 

و آن گسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به آنچه بر محشّد 
صلّی اللّه علیه و آله نازل گردید. ایمان آوردند که آن حقی است از جانب 
مهرد رشان دا عالی ما اسان زار آنان وتا ند و امد نان 
اصلاج قف کرو ِ ِ 11 

.و الذین منوا و عملوا الطالحات لنكَْرَن علهْم سَمْاتهم و لتجزیتهم خسن 
الذی کائوا ماو «2»: و به کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح 
اتجام دادنده السه: ما (خدای تعالی) گناهاتشان را بر آنان پوشانده و به بهتر 
از آنچه انجام می‌دادند, به آنان پاداش نیک می‌دهیم. 

2 هدایت به واسطه ایمان, پاداش حسنی و مضاعف. خروج از تاریکی به 
سوی نور, دخول در بهشت و در جمع صالحان. محبت و دوستی خدای 
رحمان, از برکات ایمان و انجام اعمال صالح است: 


تحت جع صالهاا ای رن تسه سس 


2۱0 ژلْفی الا عَن آمن و یل 
صالحا قاولیّک لهْم جزاء الصَعّف بما قملوا و هم فی لفات آهلون: «5>» 
- رشولا یلوا عَلَْکمْ آیاتِ الله مَبَیناتِ لیْخرخَ الذین َمَنُوا و عملوا الصَالْحاتِ 


(1). محمد/ 2. 

ان گنهت ۱ ۱7 

(3). یونس/ 9. 

(4). کهف/ 88. 

(5). سبا/ 37. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 صب: : 156 

الظلمات ی لور و من بُوْمنْ پالله و بهْمل صالحاً یُوِخِلَة جتّاتِ تجری من 
تختها لها خالدین فیها آبدا قد أَجْسَنّ اللة له ررَفا؛ «1» 

- و الذین منوا و عَملْوا الصَالحاتِ ۳ فی الصالچین؛ «2» 

2 ای لین اصها ععماها الصالخات تغل ام ال کمن ۳ «ون 


صا سم 


در غرر الحکم و درر الکلم. در «باب دفع السیثه و الحسنة» سخنانی از 
مولای موحدان, امير المومنین, علی بن ابی طالب علیه السلام به اقتصار 
بیان شده که ما در اینجا به نقل پاره‌ای از آن سخنان می‌پردازیم: 

1. زک آن آشانت, فقسی تمتهن وراناها تغبو»»: البته, اگر بدی کنی, زف 

خود را خوار ساخته و آن را مغبون نموده‌ای و بدان زیان رسانیده‌ای. 

2 «ضاذوا الاسائة بالاحسان.»: با احسان نمودن علیه بدی مخالفت کنید. 

3. «من شکر علی الاسائة, سچخر به. 5 : ه رکه برای بدی که انجام می‌د هد, 
مورد تشکر و تشویق قرار گیرد. سق زیت أ رن استهزاء می‌ شود. 

4 سهن. اتساع الی رعبه. تب حساده:»: هر که به. رعت: خود بوی: کید 
حسدبرندگان خود را خوشحال نموده است. 

5 «من آساء اجتلب سوء الجزاء.»: هرکه بدی کند جزای بد جلب کند. 

6 «من عامل التاس بالاسائة, کافووه بها.»: هرکه با مردم به بدی معامله 
کند, , مردم به آن تلافی کنند. 

7 «من اساء الی اهله, نم سل به: ۲ مول 6 هر که به اهل خود بدی نماید. 
آرزومندی‌آی به اه متضل نشود. 


(1). طلاق/ 11. 

( 2 کت 9 

(3). مریم/ 96. 

ِ قرآن, اخلاق حمیده. 2 ص : 157 

. «اکتساب الحسنات من افضل , المکاسب. 4 به دست آوردن نیکویی‌ها, 
۰ 

9. «لکل حسدة ین یک : برای هر نیکویی پاداشی نیک است. 

0 هکل خسته لا براهتیا فحه االه عفالی, فعلیا فیه ال باع و مرا قیج 
الجزاء.»: هر کار تیکی که.در ان:رضاق خدای متعال. اراده: تشود: پسش, بز 
ان کار نیک زشتی تظاهر و خودنمایی نموده و نتیجه‌اش زشتی پاداشی 
است. 

پروردگارا! تو را , به مقام غافریتت سوگند می‌دهیم که ایمانی مباشر با 
قلب. و تقوایی مصاحب با دل را به ما عنایت فرمایی به طوری که از 
8 ۱ در فعل ما عمل صالح تجلی گردد. و هم‌چنین به ما 
توفیق دهی که اعمال صالحی را که در پیشگاه تو مقبول, و در حکم حسنه 
محسوب است. انجام دهیم تا آن اعمال با فضل تو موجب مغفرت گناهان 
ما شود و عاملی برای دفع سیئات ما باشد. 


از یا رب العالمین! 
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اشاره 


امر به ذکر نعمت از جانب خدای تعالی با لفظ: «ادْکُُوا نِقیی الی عم 
علیکم: در سه مورد, خطاب به بنی لسرائیل, در آیات 40, 47 و 122 
سوره بقره, و با لفظ: «اوکیُوا نه نَعقت الله عَلیکمٌ». در پنج مورد. خطاب به 
مسلمانان در آیات 21 سوره بفره. 103 سوره آل عمران؛ 7 و 11 
سوره مائده و 9 سوره احزاب, در قرانر کريم, آمده اپست وت چا 
قول موشی: علیم. الشلامر با اقط :۱۱۳ زوا تفت اه عایکر ‏ خطاب به 
قومش: موز اه 20 سوره مائده ذکر شده ات در این تحفیق, یت | 
از آباتیاد ندرا اتاب: وهای روشی که اعاد کرته‌ايمر بعق ان نایم 
ایا به ترتیب مصحفی و به بررسی معنای لغوی آن می‌پردازيم. و 
سپس با استفاده از تفاسیر و تفاسیر روایی علمای شیعه و علمای اهل 


تسنن, در مورد آنها تحقیق می‌کنیم و سرانجام, کت متعال 
و با استناد به آیات قرآن, به تدبر در آن آیات می‌پردازیم 


یی آلازی قر تست رهب تین 


ها ی اترائل اروا ی ای ات خر ۵ ردو بعفو آوف 
9 و ایّای فاژهبون. « 1 

(1). بقرهر ۱ مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 طع: 180 5 ۳ ی رس 


2 یا بیی اسرائّیل اوکروا نغمبی الیی العفث عَلیکم ع آنی فقَصْلْکم علی 
العالهین. 1« ۱ 
دك ییاسران ادها یت این اعت عَلیِکمٌ ع انی فلکم علی 
لعالین, «م» , 


۴ ِ ِ 


و (ذا طفْم السْساء لقن أجلَهنَ قأَمسِکُوفن یعغژوف أو سَرَخوفن 


۰ و لا سوفن ضرارا توا و من بَفعل ذدلک ققَذ ظلَم تفْسَة و لا 
تَجذوا آيات الله هروا و ادکروا نَققت الله عَلیکُم و ها آترل عَلیِکمْ من 
الکتاب و الْحِكْمة بَیِظَكُم به و اگقوا ال و اعْلَمْوا آنْ اللة یکل شمعء لیخ 


3 1 : 
ر معنای ذکر و نعمت 


الف- معنای ذکر 


راغب در مفردات فرموده: ذکر گفته می‌شود و گاهی از آن: هیا تین در 
نفس اراده می‌ شود که به وسیله اوه حفظ نمودن آنچه آدمی از معرفت 


تحصیل نموده, بر او ممکن 


(1). بقره/ 47: مدنی. 

(2). بقره/ 122: مدنی. 

(3). بقره/ 231: مدنی. 

(4). ال عمران/ 103: مدنی. 

(5). مائده/ 7: مدنی. 

(6). مائده/ 11: مدنی. 
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می‌شود, و آن, مانند حفظ است, جز این که حفظ, به اعتبار حصول آن گفته 
هی‌شود: و-ذکر: به اعتبار طلب جضور ان اه از آن: خظوز نی ۶ در 
قلب, باسمر قیل: ات ی ذکر دو نوع 
است: ذکری که به قلب است.؛ و ذکری که به زبان است, و هریک از آنها 
نیز دو نوع است: ذکر از فراموشی, و ذکر نه از 0 بلکه ذکر از 
ادامه حفظ, و به هر قولی ذکر گفته مي‌شود. پس از جمله ذکر به زبان, 
قوله تعالی: «لقَذ انرّلنا یک کتابا فیه ذکر کم », و قوله تعالی: «و هذا کر 
مُبازک برد و قوله: ً اتزل کایه الد کر من تا ی فرآن ره فد ام 
«ایَه لذکز لک و لِقَوّمک»: یعنی شرف ات تو و برای قومت, و قوله: 
«فیستلوا اهل ۳ بعتی. کناب‌های:پيشین است: ه فوله: «قد آنزل له 
نکم ذکر. رسولا . », گفته شده ذکر در اینجا, مه رات سا لین 
ال اند ما1 ات 0 وصف برای عیسی علیه السلام 
است., از حیث این که در کتاب‌های پیشین, از او بشارت داده شده, و از 
جمله ذکر از فراموشی. قوله: 

«قانی تسیت الخوت 5 ما ا ای 1 السْیْطانْ ی ن أدکبَة», و از جمله ,ذکر 
به قلب و به لسان با هم, قوله تعالی: «قادکروا له کدرکم اباعکم او رش 
ذکرآ», و قوله: «و لق۹ کتبنا فی الربُور من بعد الذکر»؛ یعنی از بعد از 
کتاپ متقدم, و قوله: «هَل آتی عَلی الاْسان چین من الاقر لَم تِن شا 
مَذکورآ» یعنی بذاته چیزی موجود نبوده, هرچند که در علم خدای تعالی 
موجود بوده, و ذکری, کثرت و بسیاری ذکر بوده و آن. رساتر از ذکر است 
قال تعالی: 


عءِ‌ سم 


«رحمَء منا ما و ذکری لأولی الأّلباب», و تذکره, آنچه است که شی ۶ بدان به 
یاد 1 می‌شود, و آن, اعم از دلالت و اماره است, قال تعالی: «قما لَهْمٌ 
عّن الذکرة مغر ضی > « کل انها کر »؛ یعنی قرآن, و بعضی از علما در 
فرق بین قوله: «قاذکژونی کرک », و بین قوله: «اذکرّوا نِعمتی »> گفته‌اند 
قوله: «اذکرونی» خطاب به یاران پیامبر صلی اللّه علیه و له آنانی که 
برای‌شان فضل قدرت به معرفت او تعالی حاصل گردیده, پس به آنان امر 
شد که بدون واسطه او را یاد کنند. و قوله تعالی: «اوْکَرُوا نعمتی». خطاب 
به بنی اسرائیل است که خدا 
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را نشناختند. مگر به نعمت‌های او, پس به انان امر شد که به نعمت‌های او 
بصیرت پید | کنند, پس به واسطه ان نعمت‌ها, به او معرفت حاصل نمایند. 
1 

فخر الدین در مجمع البحرین در معنای ذکر فرموده: قوله: «و ار ریک 

فی تعسی تصغا خيفءة و ذون الق من القَوّلٍ», شیح ابو علی؛ که 
است: آ: عمومیت دارد در ادکار: قرائت قران, دغا, تسبیح و تهلیل, و 
«تَصَوّعا جیفَةٌ»؛ یعنی با حالت خواری که از روی ترس باشد, و «دونَ 
الجَهّر ه من الْقَوّل»؛ یعنی سخن گفتن ملایم و آهسته, زیرا اخفا ۳ بودن؛ 
داخل در اخلاص, دور از ریا و نزدیک به قبول است. و قوله: 5 اذِکژوا 
نقمة الله عَیَکمْ»؛ یعنی آن را حفظ کنید و شکر آن را ضایع نکنید. شیخ ابو 
علی: گفته: ذکر, حضور معنا, در نفس است. و گاهی ذکر, به معنای قول و 
گفتن استعمال قف کرد شترا راز شأن [ این ایست که بدان معنا یادآوری 
می‌شود, کر طلب قول است, و قوله: «ا آئرل علیه الذکز من بیننا»؛ 
«الذکر», از اسمای قرآن است. به این اسم نامیده شده؛ جچون ۰ 
نشود, در حالی که بدان یادآوری گردد آن را که بر او نازل شده, موّمن 
بدان. عامل و خواننده‌اش, پس او را فایده بخشد. «و الذکر الحکیم»؛ یعنی 
محکمی که آیات آن استحکام داشته و دربردارنده حکمت است. «<2» 

در مقدمه مرا الانوار و مشکوة الاسرار. در معنای ذکر بفرموده: ذکر, 
تذکر, ذکری و ذاکر و آنچه مفید بر این مفاد است, مانند: «الذ, بن یَذْکژون» 
و «یِتَکَرُونَ» و ساير آنچه متعلق به ذکر, تذکر, تذکیر است. تدگر و تدکیر 
نباشد, مگر به وسیله ذکر؛ زیرا معنای 9 دوه آگاه شدن و آگاه کردن 
است. و آن چیزهایی است که بدون بیان حق و تدبّرٍ در آنکه همان معنای 
ذکر است, نخواهد آمد, و ذکر, در فذان وب اسیایفت تأویل دم آول: فر ان 
دوم: پیامبر صلی اللّه علیه و آله, ,«سوم: علی علیه السلام, چهارم: ائمه 
هم الما ار ال ند صلن له مه آله, , پنجم: ولایت و امامت و 
طاعت علی و ائمه بعد از پیا کل وا سل سای 
اه او رارسا را اه و اتمه علیهم السلام. 


» 3 


(1). مفردات. ص 183- 181. 

(2). مجمع البحرین. ص 250. 

(3). مقدمه برهان. ص 102. 
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در فرهنگ لغات در معنای ذکر فرموده: ذکر, ذکرا و تذکارا؛ یعنی یاد کرد, 
حقّ او را رعایت کرد, امر يا موضوعی را به زبان اورد, چیز را فراموش 
نکرد. اذکره و ذگره؛ یعنی یاد داد و یاد آورد او راء و تذکر؛ بعتی ناد آفزدن: 
یاد کردن. پند گرفتن و پند دادن, و تذاکر؛ یعنی در امری با هم صحبت 
کردن ماهر سار اد ا وک اذدکر, ادکرر ادکر و استذکر؛ یعنی به یاد 
آورد چیزی را. استذکار؛ یعنی درس گرفتن, نگاه داشتن و یاد گرفتن. 

ذکر. مصدر است؛ یعنی یاد کردن, اوازه. ستایش. بلندی کرو کون نماز, 
دعا, مرد تواناء دلاور و باران تند. ذکر؛ یعنی حفظ, یاداوری. ذکزه؛ فرآموش 
نکردن. ذکر, نر (خلاف ماده) جمع ان ذکور و آهن, پولاد, مس و شمشیر 
آبدار. ذکری؛ 6 ی 0۱۱ ۱0 4 15۳ و دل. ذکره؛ 
یعنی آوازه و پاره پولاد که بر تیر و چوب باشد, و تیزی شمشیر. ذاکره؛ 
یعنی قوّه حافظه؛ قوه‌ای است نفسانی برای حفظ اشیا در ذهن موقع 
حاجت, و تذکره: آنچه موجب یادآوری شود, گذرنامه. «<1» 

در فرهنگ عمید در معنای ذکر فرموده: ذکر (به کسر دال), یاد کردن و به 
معنای دعا, نماز, ورد؛ و «اذکار», جمع ان است, و تذکار (به فتح تاء) بعنی 
ذکر کردن؛ به یاد آوزدن: یادآوری, و تذکر (به فتح تاء و ذال و ضم کاف 
فتشند )۰ -بعنی: باد اور شدن؛ تق‌ناد: آوردنی بند کر فتن: ند کر ریم فتح اجه 
کسر کاف)؛ بعلی یادآوری و آنچه موجب یادآوری می‌شود و نیز به معنای 
گذرنامه. تذاکر, جمع آن است. کیر ابعتی به اد آوردن: ند دادني کلفه 
غزبی,رافد کر ساخنن: مفایل :تا تفت ج2» 


ب- معنای نعمت 


راغب در مفردات فرموده: نعمة, حالت خوش و مسرت‌آوری است و بنای 
تعضه. سای حالت. است: حالتی که انسان بر آن می‌باشده مانتد: جلسه. و 
رکبه, و نعمه, تنعم است؛ یعنی در عیش و نعمت شدن و به نعمت رسیدن؛ 
و بنای آن بنای (مره) یک‌بار از فعل است, مانند؛ ضر به» و نعمه, برای 
رای تال کی ان نمیشن 


(2). فرهنگ عمید, ص 376. 
فرهنگ قرآن, اخلاق جفه3ه: 6 > ص: : 164 
فرمود: «و ان نوا عففت. الله. لا تخضه‌هاه: دارکتوا عفن یی آلقمث 
عََیکُم» و الی غیر ذلک از آیات, انعام, ۱ احهان اه درد و ان 
گفته نمی‌شود مگر هنگامی که آن کس که به او احسان می‌رسد, از جنس 
ناطقین باشد, پس گفته نمی شود: «آنعم فلان عقلی فرسه»: قال تعالی: 
«العفت. علیک» وا عفت ت عَلَیْه», و نعماء. در برابر ضراء بوده, و نعیم, 
نعمت زیاد است. قال: «فی جات التّعیم»,* و تنعم, , دست‌یابی به نلعمت و 
خوشی رز ند کی است: فاعم مخ به شتر است وحم آن: انعام است, و 
تسنفته. آن .یه این اشص: به جهت این است که شتر, در نزد آنان بزرگ‌ترین 
نعمت است, امّا انعام برای شتر, گاو و گوسفند گفته می‌شود و انعام گفته 
شود مگر اين‌که شتر هم از جمله آنان باشد, قال: «و جَقَلَ کم من 
لفَلي 5 النعام ما ترکبون.» «1» 
فخر الدین در مجمع البحرین در معنای نعمت فرموده: قوله: «حَوَّلَةٌ نِعمَهّ»؛ 
یعنی عافیت., و نعمه با فتح, از تنقم بوده و آن, در نعمت و آسایش و عیش 
بفدن اشست:.ه از آن اشت: فوله: «اولی. العقه» یعنین آسایش و نعمت 
دنیا را 7 نعماء با فتح, نعمت‌های باطنی بوده و «آلاع», نعمت‌های 
ظاهری است. <2» 
در مقد مه مراة الانوار و مشکوة الاسرار در معنای نعمت فرموده: نعمه, 
نعیم و نعم,؛ , من انعم علیه و آنچه اين مفاد را افاده کند, مانند: انعم و نعماء 
و الذین انعم اللّه علیهم و نحو آن. در فرهنگ لغات آمده است که: : لعیم و 
نعماء با ضمه به معنای گشایش, وسعت معیشت و مال است.؛ مانند: نعمة, 
به کسر, جمع آن, نعم و اعم است, و تنقم: یعنی مرفه شدن, و نعمه به 
فتح, اسم است: و تقمه لاه قون فران را مفسرین در تعص آیات: به دین» 
اسلا و به پیامبر تفسیر نموده‌اند که البته آن, از بزرگ‌ترین نعمت‌های 
الهی است, و مخفی نماند که ائمه و ولایت آنان از نز رین نعمت‌های 


الهی و افزون‌ترین بخشش‌های خدای متعال است, و در اخبار بسیاری 
تاویل نعمة الله, , نتعیم و امثال آن آمده است که در قسمت روایات؛ به ذکر 


آنها می‌برندازیم: «3» 
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فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 2 ص: 165 

در فرهنگ لفات در معنای نعمت فرموده: نعمة؛ یعنی فراخی عیش, 
آسودگی و زندگانی, و نعم؛ یعنی سبزی و شادابی شاخه و ظیره, و نعم" 
یعنی نازکی, شادابی, نرمی و نیکوحالی (برخلاف بوّس)؛ و نعم و نعم؛ یعنی 
نوع شتر, و بر گاو و گوسفند نیز اطلاق شود. جمع آن, انعام است. و نعمة؛ 
یعنی احسان, نیکی, و آنچه از روزی و غیر آن به کسی انعام شود 
خرسندی, حالت خوش و مسرت‌اور, جمع ان, نعم, انعم. نعمات و نعمات 
است, و نعماء؛ یعنی نیکی, احسان. نعمت, شادمانی و نیکویی که در حق 
کسی شود, جمع آن. انعم, و نعمی نیز همان است, و نعمه؛ یعنی خرسندی 
و مسرت. و نعامی؛ یعنی باد جنوب, جمع آن نعائم است, و نعامه؛ یعنی 
شترمرع, جمع آن نعام است. و انعام؛ یعنی پاداش و بخشش و آنچه از راه 
نیکی داده شود و جمع آن؛ انعامات؛ و ناعمه, مونت ناعم؛ بعلی انگة در 
آسایش باشد, زند حاتین خوش که در فراوانی بااشد و کلز ار و نعیم؛ بعنلی 
نعمت, تن استناتی: فراخی و فراوانی مال. و منعم؛ یعنی جاروب. منعام؛ 
یعنی مرد نیکوکار و بسیار احسان کننده, و مناعم؛ بعلی گیاه سبز و راست 
و مستقیم. متنعم؛ یعنی مالدار, نیکوحال و بهره‌مند از نعمت, و منعم؛ یعنی 
کسی که در نعمت باشد, و کلام منعم؛ یعنی سخن نرم» و انعام؛ یعنی نرم 
کردن. نعمت دادن, پاداش دادن. تنعم؛ یعنی در عیش و نعمت شدن, به 
نعمت رسیدن, و آسان زندگانی بودن. و تناعم؛ یعنی آسان گردیدن, 
تن‌اسان نمودن و اظهار نرمی کردن يا نرم شدن. و مناعمه؛ یعنی استوار 
گردانیدن, به ناز و نعمت پروردن و نرمی نمودن, و تنعیم؛ یعنی فراخ و 
آتان:شندن» ند کات 1 

در فرهنگ عمید در معنای نعمت فرموده: نعمت (به کسر نون و فتح میم)؛ 
پعنی احسان, نیکی, بهره و خوشی, مال, روزی. نعم, انعم و نعمات, جمع 
آن است, و نعماء (به فتح نون و سکون عین)؛ یعنی نعمت, موهبت, 
احسان. انعم, جمع آن است. نعم (به فتح نون و عین)؛ یعنی شتر, و به گاو 
و گوسفند هم اطلاق می‌شود, و انعام, جمع آن 


(1). ملخص المنجد و منتهی الارب, ص 867- 866. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 166 


و عیم, جمع جمع است., و نعم (به فتح نون و ین), کا 2 :5 
ایجاب و به معنای بلی و اری است. «<1» ِ« #۹ 


ک ذکر نعمت در تفاسیر 


اشاره 


شیخ طایفه علی بن حسن طوسی قذس سره در تفسیر تبیان, فی قوله 
تعالی: «پا یی اٍسرائیل بل ااکروا نعمتی التی اتعفثك علیکم 5 اوفوا بعهدی 
آوف بعهد کم و ایای فاژهبون» «2». به عنوان معنا و لغت. و از قول 
مفسرین فرموده: «بنی اسرایئیل» فرمود؛ زیرا آنان ۲ به اسرا یل که 
تخونزر ک اعلایشان بود, منسوب نمود. «عهد؛ر عبارت از عقد بر آنان است 
در کتاب سابق, به آنچه به آن امر شدند و به آنچه از آن نهی شدند, و فی 
قوله: «اوفوا بعقدی», آبن عباس فرمود: یعنی وفا کنید به آنچه از اطاعت 
خودم که به شما امر نمودم و از نافرمانیم دررمورد پیامپر صلی الله علیه و 
آله ة غیر او کة شما را از آن نهی نمودم, و «أوف بعَهد کم »؛ یعنی تا راضی 
باشم از شما و شما را داخل در بهشت گردانم, و آن را «عهد» نامید؛ چون 
در کتاب‌های پیشین»؛ , برای آنان بیان شند. : همچنان که فر مود: «یفر فوتَهة کما 
یرون نام و ان قریقاً مهم لَیکْمونَ الَحَقٌ و هم یِفْلَمُونَ» «3», و فی 
قوله: «فاژهبون» فر موده: «رهبه», «خشیه» و «مخافه», نظیر هم 3 
و ضذّ آن, رغبت است. «4» 

فی ,قوله تعالی : «یا بنی اسرائّیل ارکنُوا نعمتی الَتی عم ِ یک 5 
قَصَلثکَم عَلی العالمین» «5» هم فرموده: و اما قوله: «وَ ۳ 8 عَلّی 
العالمین», خدای تعالی از آیات و 9 نزد انا پادآوری فرمود 
قوله : و ای فلکم لین العالمین»: تفضیل دادم گذشتگان از شما را 
پس نعمت را به پدرانشان و پیشینیانشان نسبت داد؛ زیرا نعمتی که بر 
پیشینیان از آنان بوده, از 0 تعالی است و جاه و جلال و شکوه پدران. 
شکوه و جلال برای فرزندان آنها است, و نعمت‌های نزد پدران. نعمت 
است نزد 


۳ 
۶ س 


(1). فرهنگ عمید. ص 1192. 

2 نفری/ 20 

(3). بقره/ 1106 

(4). تبیان. ج 1 ص <185- 180. 

(5). بقره/ 47. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 167 

فرزندان؛ زیرا فرزندان هم از پدران هستند. و قوله: «فَصکم», پس 
, ترجیج و نزیید» ی اگر گفته شود؛: برای چه قوله: «یا 

بنی اشرائیل», تکرار شده؟ 

گوییم: چون نعمت‌های خدای تعالی در اصل, آن چیزهایی است که در مورد 


آنها شکر و عبادت خدای تعالی واجب است و لذا احتیاج به تأکید دارد؛ 
بنابراین ۳۳ اوّل, مجمل است و9 یادآوری دوم, مفصل. و البته, خدای 
تعالی: تقضیلن دانبه. این که ور ین آنان سامتر ان ریاد فرفاد و ببردانان 
بعضی کتاب‌ها را نازل فرمود, و گفته‌اند: فزونی است در قرار دادن 
پیامبران در بین آنان و در آنچه از «من و سلوی» و غیر ذلک از نعمتهای 
عظیم که خدای متعال بر آنان نازل فرمود, از این‌که فرعون, که دشمن 
آنان بود, غرق نمود و آنان را از عذاب او نجات داد و آیاتی را که با آنها 
استدلال آسان می‌شد و بسیاری از دشواری‌ها هموار می‌گردید, زیاد نمود, 
و قوله: «عَلّی العالمین» را اکثر مفسرین فرموده‌اند: مراد از آن, خصوص 
بوده و معنای آن, غالم زمان آنهما است, و اقت پنامتز ما ضلی اللهعلنه و 
آله افضل از آنان است بقوله تعالی: «کتَم حَیْرَ أمَة أَخرجت لتاس» «, 
و بر این قول, همه امت اتفاق دارند؛ زیرا آنان اجماع دارند بر این که امقت 
مچمّد صلی اللّه علیه و آله افضل از سایر امت‌هاست؛ چنان که محمد 
ای اللّه علت و اله افضل :بایان از ولد آدم علیه السْلام است. «2» 
نیز فی قوله تعالی:, «یا بنی اسرایئّیل ادکرّوا نعمتی اجه الففت عَلیْکَمْ و 
انیت" قصلنجم علق العالمین» «3», فرموده: در سبب تکرار اين آیه. سه 
قول است: قول اوّل این‌که: چون اصل بر این است که شکر 0 
خدای متعال را ۱ 
به طاعت از او روآورند و او را پیروی نمایند. قول دوّم این‌که: چون 
«الکتات» را (در آبه قبل) ذکر نمود و از آن؛ تورات را فصد کرد و در آن, 
دلالتی است بر شان عیسی علیه السّلام و محقّد صلّی اللّه علیه و آله در 
نبوت و بشارت متقدم, خدای عز و جل به انان یاداوری فرمود به آنچه _بر 
آنان از این قبیل اتعام. شود و. انان, ز] تفضیل داد؛ همچنان که آیه: «قباه 
آلاء ربکما تکذبان» و شور هدر خموه بعد ار نعمت‌هایین. که آنها را دک موی 


ات است, و 


(1). آل عمران/ 110. 

(2). تبیان, ج. ص 210- 208. 

(3). بقره/ 122. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 168 

بعر از هر آیه, نعم دیگری را برشمرده دور ار فرموده: «قباّ آلاء پآ 
تکذبان»؛ یعنی کدامین اینها را شما تکذیب قق کنید: و هر فرعی که آمژه: 
فا تون نعمت‌هایی است غیر از نعمت اوّل, ۰ 9 سومی به غیر از دومی, و 
همین‌طور تا اخر سوره, و به همین نحو است ایات وعید در سوره مرسلات 
بقوله: «ویل یَوَمَیّذ لِلْمَکَذیین. » سوّم این که: 

مقدشای است براي اعد هه ار آن متا من شدای ال ار انم 


فرموده آنان را موعظه کند, آنان را یادآوری نمود, به به این که پیش از 
نعمت‌هایی را 22 انعام فرموده و لذ| آن: قبول نمودن وعظ و نصیحعت 
از طرف آنان را طلب می‌کند. <1» 
هم‌چنین گی قوله تعالی: «و اعتَصهَوا بحبل, ال جَمیعاً لا تقد قوا و ادْکرُوا 

نقمقت الله 9 اذ 2 آغداء ,قالف بین ین فلْوبکَم فاضبَحيَم تت اخوان و 
کت علی شفا خُفرع من الثارقَلْقذکم ملها گذلک ببین له لک آا ته لعلکم 
َهْتَونَ» «2», فرموده: معنأی قوله: «و اعْتَصموا»؛ یعنی به وسیله حبل 
الله, از غیر آن امتناع کنید و به آن, یعنی به عهد خدای متعال, چنگ بزنید؛ 
زیرا آن, سبب نجات است, و در معناي «بحبل الله», دو قول است: یکی 
آنچه ابو سعید خدری از پیامیر صلی اللّه علیه و آله نقل کند که آن, کتاب 
خدای متعال است, و دیکر آنچه ابن زیذ گویذ که: «حبل الله», دین خدای 
تعالی, یعنی دین اسلام, تنم و معنای « لا تقد قوا»؛ یعنلی از دین خدای 
تعالی که او به هماهنگی در طاعت و لزوم جماعت در آن ,امر فرموده, 
متفر نشوید» و قوله: 5 ادکژوا نه نِعمت الله کید اذ ذ نتم آَغْداع»؛ پبعنی 
نت ای نا که ای تربع نک یت وال ده 
داشتند, تا این که دل‌هاي شما را به وسیله اسلام الفت نمود و کینه‌هایتان از 
بین رفت. , و قوله: «و کم علی شفا حُفْر من التار»؛ «شفاء»؛ بعنی لبه؛ 
یعنی بر لبه گودالی از اتنشن جوفن و قوله» ماد کر مها فتی پیامیر 
صلی: اللة غلیه و آلة شما | به واسطه دعوت به اسلام. از افتادن و داخل 
شدن و ان نجات داد. <3» 

همین‌طور 1 وله تعالی: «5 اوکروا نِعمة ال لک و میثاقة اف 
وامقطم ه ار ۳2 


(1). تبیان. ج 1 ص 444- 443. 

(2). آل عمران/ 103. 

(3). تبیان, ج 2 ص 546- 45د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2 ص ض‌ : 1069 

سَمعنا و آطعنا چ ائَفوا اللد ان اللة عَلِيمٌْ بذات الطَدُور» «» فرموده: در 
این آنه: به ۳ نمودن نعمت‌های خدای متعال که به واسطه پیامبرش 
بر آنان انعام گردید و عهدی که. بر آن پیمان بستند, آن هنگام که با گفتن: 
0-3[ 
امر فرمود. سپس از این که در دل‌هایشان. آن عهد را بشکنند, آنان را بر بر 

حذر داشت. و در «میثاق» سه قول است: قول جبائی و بلخی. قول ابن 
عباس و قول دیگران. 

فول شنم تول این ناش وهی ارت نان استش بات ناه 
غلیه.و اله دز شب عفبه و بیعت رضوان: و ابو جارود از ابو جعفر, امام باقر 


علیه السّلام گوید: «میثاق», پیمانی است که بین آنان در حجة الوداع انجام 
شد: از تحریم هر مسکری و کیفیت وضوء بنا بر انچه خدای تعالی امر 
ی ی 
خلق, و این قول داخل است در آنچه از ات غیاس خایت کدی زرا ان 
بعض آن چیزهایی است که خدا به آن امر فرموده. ِ«ِثك> 
نیز فی قوله تعالی: «یا ما الذین أمَنُوا ارَکرّوا نققت نقمت ال غلبم هم قوَمْ 
یبُسَطوا الیکم انیم قکف آندیهم عتکم و انقوا اللْه و عَلّی اللّه قلیتوکل 
الخومون» «3», فرموده: اين, خطاب است به مومنین که نعمت‌های 
خدای تعالی را یادآوری کنند, ِ هنگام که قومی به سوی آنان دست 
کته وه در ورد, کشنانی. که- دسا ندرا, کشووین ( تا چه: آنان. اسیت 
برسانند), پنج قول است: 
7/1 زمانی که پیامبر صلّی اللّه علبه و آله بر بنی قریظه می‌گذشت تا در 
گرفتن دیه مقتولین بنی کلاب از آنان کمک بگیرد, یهود برای کشتن پیامبر 
صلی الله علیه و اله اقدام نمودند, و گفته‌اند: آن هنگام که پیامبر صلّی 
له علیه و آله دیه را می‌خواست از بنی قریظه وام بگیرد. بنی قریظه 
نقشه قتل ناگهانی پیامبر را طرح کردند. سپس خدای تعالی پیامبرش را از 
نقشه سوء۶ آنها آگاه نمود, پس پیامبر از آنان منصرف گردید. 


(1). مائده/ 7. 

(2). تبیان, ج 3. ص 460- 459. 

(3). مائده/ 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : ۵ 

2 تس ری را فرسا تا باس لو الل یه ار اگبای و 
غفلتا به: فنلن برشانده سن خداق متعال بیاخبر تشن را آگاه تخود:ه خدا آن مرو 
را از آن کار بازداشت. 

3. در یکی از جنگ‌ها دعثور بن حارث محاربی, با شمشیر کشیده بر بالای 
ار یامن ضلی الله کلیه له اناد مت ای مخت خه کی مرا ار 
این کا ر (کشتن تو) بازمی‌دارد؟ 

تیاضر ضلی الله علنه و آله فرضهد: دار بسن رل آن وق تیآ مسر 
صلی ال علیه و آله, دعشور را پس زد و شمشیر از دستش افتاد. بعد 
باس ای الاد له و اه متیر تا ای تفن توداشیت ی سر اه تاه 
و فرمود: دِ 

چه کسی امروز مرا از تو منع می‌کند؟ دعثور گفت: هیچ‌کس, و من شهادت 
می‌دهم به اين‌که هیچ آلهه‌ای به جز اللّه وجود ندارد. و شهادت می‌دهم به 
اين‌که محشّد صلّی اللّه علیه و آله پیامبر خدای تعالی است. پس آیه نازل 
گردید. و ابو علی جبائی گفته: مقصود بدان. لطفی بود که خداوند نسبت به 


مسلمین روا داشت از بازداشتن دشمنانشان از آنان هنگامی که قصد 
استیصال آنها را کردند با چیزهایی که آنان را به آن مشغول نمود, از 
بیماری‌ها, قحطی, مرگ بزرگان, هلاکت رمه تیش نا از اسبابی که با 
پیش‌آمدنشان, انان از قتل موّمنین منصرف شدند. 

4. ابن عباس گفته است که: بهود پیامبر را دعوت به غذا نمودند و اراده 
کردند که ناگهانی او را به قتل برسانند. پس خدای تعالی پیامبرش را بر 
1 بن کار آگاه نمود و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر آن دعوت حاضر نشد. 

5 دیگران گفته‌اند: آیه در آنجا نازل شد که مشرکین تصمیم گرفتند, , وقتی 
که پیامیر صلّی اللّه علیه و آله و یارانش در محل نخلستان, داخل در نماز 
شدند, آنان را بکشند, شدای عالی رسولشن وا اخاه نموه ولذا انان؛ تماز 
خوف به جای اوردند. 
در معنای ذکر فرموده است: ذکر, عبارت از حضور معنا در نفس است., و 
گاهی ذکر, به معنای قول استعمال می‌شود: زیرا شأن آن: باداوزنی کردن 
معناست, کر طلب نمودن معناست. نه طلب کردن قول؛ , و فرق بین 
ذکر و علم این است که ذکر, ضذ جهل است., و گاهی ذکر برای چیزی و 
جهل به آن چیز, از وجه واحدی با هم جمع 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 171 ۲ 
می‌شوند. و محال است که علم به چیزی و جهل به ان, از وجه واحدی با 
هم جمع شوند, و فرق بین ذکر و خاطر در این است که خاطر, مرور معنا 
در قلب بوده و ذکر, حصول معنا در نفس امور. «ًِ 
فی قوله تعالی: «یا ۳ الذین امَنوا اوکیوا نِعمة ال عَلَیکم اد د جاعئْکم جنُو 
قازسلنا هم ریحاً و جُنودا لمْ ترق‌ها و کان ال بما تعْمَلون ۰ 

موده: آیه, چطاب وه مومنین, است, پس فرمود: «پا ۳ الذین امَنوا 
ادکروا نِعمة الله عَلیْکَمْ لا جاعتکم < جَنوذ»؛ اب 
شما آهدند؛ نعتی در جنگ اجزاب و باشد, زمانی که 
اعراب (از قفریش ق طوانق عصفان ری فویطه بر سب با میات ضی 
الله هه ال همدست و همراه شدند, «قأه رانا علیمم»: یعنی پس خدای 
تعالی برای پیامبرش یاری, و برای مومنین نعمت فرستاد تا آنان را مدد 
نماید. «رٍیحا»ر و آن طوفانی بود که در پیش‌روور [احزاب وزید و در 
چشمان آنها ریگ پاشید و دیگ‌های غذای آنان را واژزگون توق و آنبتن زیر 
آن دیگ‌ها را خاموش ساخت. و چادرهای آنها و طناب چادرهایشان را از جا 
کند, «و جنُودا»: و به یاری مومنین ی از ملایکه را فرستاد (به 
روایت یزید بن رومان), «لَم تروها»؛ یعنی شما با چشمان خودتان آن 
ملایکه را نمی‌دیدید؛ زب پر| آنها ات شفافند و نمی‌توان آنها را ادراک و 
احساس نمود. «و کان ال یم تلو بصیرا»: و خدای متعال به آنچه شما 
موّمنین انجام می‌دهید, بسیار آگاه و بیناست. «3» 


شیخ آبی علی, , فضل بن حسن طبرسی قذس سره در تفسیر مجمع الببان 
فی قوله تعالی: «پا تیی ٍسرائیل ادکروا نفعتی الّی نْعمث عََیکمْ و وا 
بعهّدی آوف بعهد کم و ابای فا هبون» «4». فرموده: «یا نی اشرائیل»؛ 
عتی ای پسران یعقوب! آنان را به پدر اعلایشان نسیت داد 1 


است : 
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خطاب به ر د است که در مدینه و اطراف آن بودند. «اوکرّوا نعمتی النی 
انعفقثك عَلیکم», بدان اراده کرده است نعمت‌هایی را که به گذشتگان از 
آنان, انعام فرموده, از بسیاري پیامبران میان آنهاء و کتب, و نجات آنان از 
فرعون؛: 0 ۲ 
آفردن من و سلوی بر آنان؛ و9 بودن امر پادشاهی در میان آناز در زمان 
سلیمان علیه السلام, ۵ یر ار و لعمت بر پدرانشان را نعمت بر آنان 
شمرد؛ زیرا فرزندان متشر فند به فضیلت پدران؛ و این همچنان است که 
در مفاخره بیان می‌شود, و نعمت را با لفظ واحد ذکر فرمود, و مراد از ان 
جنس نعمت می‌باشد, مانند: 
قوله تعالی: «و ان تعُُوا نت ال لا تخضوها», و گفته‌اند: مراد از آن. 
نعمی است که بدان‌ها رسیده, اژ ان که اختصاصی آنان بوده, 
بدون پدرانشان. پا مشترک آنها با پدرانشان بوده. بنابراین نعمت بر جمیع 
است. پس در پدرانشان باقی بوده» ۳ از طریق نسل. به فرزندان رسیده» 
و ابن انباری گفته: با «اْکُرُو» اراده نموده است, آنچه را که بر شما 
نعمت داده, در به ودیعت گذاشتن بعضی از علم تورات؛ بیان تون بعض 
صفات محشّد صلّی اللّه علیه و آله برای شما و التزام کردنتان بر تصدیق او 
و پیروی نمودن از او, پس همین که او مبعوث گردید و,شما از او پیروی 
0 هم‌چون فراممشکاران بر این نعمت. هشنتید و آوفوا بعهّدی آوف 
هد کم», گفته‌اند: در «عهد». وجوهی است: یکی این‌که اين عهد, همان 
است که فد اي ال مار فرات‌سحازسسشت کل مامری ره نام 
محمد مبعوت صف کتدا هر کس او را پیروی کند, برای او دو اجر است؛ یک 
اجر برای پیروی او از موسی و ایمانش به تورات. و یک اجر برای پیروی او 
از محمّد و ایمانش به قرآن, و هرکس به او کافر شد, با ر گناهان او زیاد 
گردد ۵ کیفن.او اتشن‌بانتت. پس فر مود: 


«اوُوا یقهّدی», در محقد صلّی اللّه علیه و آله, تا به پیمان با شما وفا کنم 
و شما را داخل در بهشت گردانم. از ابن عباس است که آن را عهد نامید؛ 
زیرا برای آنان در کتاب سابق قبلا آمده, و دوّم, گفته‌اند: آن عهدی است که 
با آنان بست ؛ آنجا که فرمود: «جْذدُوا ما آتناکم بفوّخ»؛ یعنی آن را جدی 
بگیرید و آتچه را در آن است (یعتی در کتاب است). به یاد آورید, و 
فرهنگ قررآن اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 173 
سوم این که: آنچه را در سوره مائده با آنان عهد بست؛ آنجا که فرمود: 9 

لد أحذ ال مبناق تبی |شرائیل و تا هم ان عَسَر تقیباً و قال ال اثی 
کم لیس آفتلم الطلاء و انم الزکاة و ام پزسٌلی و روف و 
فرصنم اللّه قزصاً حمنا کرت کر ستانکم و یشیم کات تقری بر 
تختها با الهار ققق کف بعد دلک متکم قَقَدٌ صَل سواء السَییل» <1», و 
چهارم: اراده فرمود جمیع اوامر و نواهی راء و پنجم: تعریف نعمت‌ها ۳ 
برای آنان عهد و میثاق قرار داد؛ زیرا آنان را الز ام نمود به قیام به آنچه 
ایشان را به آن امر فرمود. از اين‌که شکر این نعمت‌ها را به جا آورند؛ 
همجتان که الزاه نمود آنان را به وفای به عهد و میثاقی که از آنان گرفته 
شد, و قول اوّل, اقواست؛ زیرا اکثر مفسرین بر آن قولند. و قرآن به آن 
گواهی می‌دهد, و قوله: «و ایای قارهبونِ»: یعنی در نقض عهد از من 
1 و در این 4 دلالت بر وجوب شکر نعمت است. 2« 7 

نیز فی قوله تعالی: «یا بَیی |سرائیل ادکَروا نقمتت الیی نْعمث عَلیکْم و 
آن فلکم عَليٍ الْعالمین» «3* هم فرموده: : تفسیر اول آیه قبلا گذشت. 
و الما قوله: «و آثی قَصءْکم عَلی العالمین» را این عباس فرموده: از آن 
«عالمین». اهل زمان خودشان را اراده نموده؛ زیرا بالاجماع, ات ماء 
افضل اقت‌هاست؛ همچنان که پیامبر ما صلی لللّه ,علیه و آله افضل 
پیامبران است. و به دلیل قوله تعالی: «کنَم حَیر آه أَخرجَت لّاس», و 
کقداید هراد ان آن: عضیل آنان اسر اشیای مضوصه و آن: ات ال 
ه تاوی او اه اسان که درس آنان تاد ار کنات ها 
بر آنان نازل فرمود, الی غير ذلک از نعمت‌های عظیم. از غرق نمودن 
فرعون و ایات کثیره‌ای که استدلال با ان راحت شده و بدان. میثاق اسان 
می‌گردد, و این‌که خدای متعال, آنان را در اشیای مصوسم تفضیل داد 
موجب افضلیت آنان بر مردم به طور اطلاق نمی‌شود. چنان که گفته 
می‌شود: حاتم افضل مردم در سخاوتمندی است. اگر گفته شود: پس 
فایده تکرار قوله: «یا یی |سرائیل ااکرُوا 


(1). مائده/ 12. 
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فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج2؛ ص: : 174 
نعمتی اتف اتعث عََیکم», چیست؟ فی گوبیه: زیرا نعمت‌های الهی اصل 
اتنت :در. انچه. شکرش بر انها. واخت می‌شود. لذا احتیاح" به عکرار, آنها 
هست؛ چنان که قایلی می‌گوید: 
بروء بروه عجله کن؛ عجله کن. نیز گفته شده: یادآوری اولی؛ مجمل. و 
یادآوری دومی, مفصّل است, و گفته شده : اولی ذکر نعمت‌ها برای 
خودشان است. و دومی, ذکر نعمت‌ها برای پدرانشان است. «» _ , 

همین طویر فی قوله تعالی: «یا بنی اسرائیل اوکرّوا نِعمتی 1 انقفت 
ع 5 آشی فلکم علن العالمین» «2», فرموده: تفسیر آن قبلا گذشت, 
ون شیب تکراز ان: سه قول است: قول اول این‌که: چون نعمت‌های 
خدای متعال را اصل بر این باشد که باداوری به ان تکران کرد و 
مات بر له کر را ها ی را ای 
نزوزدکارشان. که تغمت‌هایش را بر آنان: اشکار کردانيده: .روی آوزند. قول 
دوم این که: 
چون بین دو کلام. فاصله بعید باشد, هشدار و یادآوری نیکو بوده و دو مرتبه 
گفتن و تکرار کردن. رساندن حجت و تأکید بر یادآوری است. قول سوّم 
این‌که: خدای سبحان چون تورات را ذکر نمود و در آن, دلالت است بر 
تنس له ال مح ی ال له ر لت وا 
دادن به ان دوه یاداوری نمود به انان نعمت‌هایش را بر انان؛ و انچه بدان 
آنان را فضیلت داد؛؛ همچنان که در سوره رحمن نعمت‌ها را برشمرد, و 
قوله: «فیای آلاء ریکما تکذبان» را تکرار نمود و هرکدام فرعی است بعد 
از فرع دیکر. پس همانا,ء آن, یادآوری صف کید نعمت‌هایی را که در ار دومی 
غیر از اوّلی, و سوّمی غیر از دومی است., تا آخرٍ سوره, و هم‌چنین است 
وعید در سوره مرسلات به قوله: ویل, , یذ للمُکذبین » «3» , 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و اذا طع التساء قبلَعْنَ أَجَلَهُنَ ََمْسکوفن 
یِمعرُوف او سَرَحُوهَنَ یمغژوف و لا سوفن صرارا توا و من یفعل 
ذلک قَقَدٌ ظلم 7 1 ب الم هروا و ااکزوا : نععت: الله علنکم 
و ما رل عَلیکُم من الکتاب و الْجَمَة بعِظْكُم به 


(1). قمع الیبان. برض 102: 

(2). بقره/ 122. 

(3). مجمع البیان ج. ص 181. 

فرهنگ قرآن. اخلاق چمیده, 2 ص: : 175 

و اتقو وا ال و اعْلَمُوا أَرّ ال یکل شَیء عَلی» «<1», فرموده: «و |ذا لثم 
التسات». این آیه, خطاب به شوهران است که: جون زنان خود را طلاق 
دادید, «هَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَ», بلوغ در اینجا, بلوغ مقاربت است؛ یعنی تا نزدیک 


شدن آنان به زمان انقضای عده, «قامسکوهت بمعروف»؛ یعنی پیش از 
منقضی شدن زمان عده, به آنان. زجوع کنید به آنچه متغارف بین مردم 
بوده که ار خوشایند است و مورد ناخوشایندی, عقل نیست», و مراد از 
«معروف» در اینجاء رجوع به آنان است بر وجهی که خدای تعالی آن را 
مباح نموده, از_قیام به آنچه از نفقه, حسن معاشرت و یه انکه بر آنان 
واجب است. «أو سَزخوهن »؛ یعنی پا آنان را ترک کنید تا زمان عدهم, آنان 
منقضی گردد, پس آنان: مالی: نفتن خودشان..بکردن خی لا تس که هرن 
ضرارآ»؛ یعنبی به آنان مراجعه کنید. از روی بی‌رغبتی, يا برای ضرر 
رسانیدن به انها, به صورتی که ان يا برای طولانی نمودن زمان عذه باشد, 
یا برای مضایقه کردن از نفقه در زمانٍ عده. «لنَع دوا»؛ یعنی تا به انان 
ظلم و ستم نموده باشید. «و من یَفْعَل ذلک»؛ یعنی کسی که این کار 
مراجعه نمودن را برای ضرر رسانیدن به آنان انجام می‌دهد. «فقد ظلَم 
تَفسة»؛ یعنی به جهت عذاب خدای تعالی, به خودش و به آبروی خودش, 
ضرر وارد کرد. 5 لا تتَخذُوا آیات اللّه هَرُوا»؛ یعنلی اوامر و واجبات و 
منهیات خدای تعالی را سبک نشمارید: و گفته شده «آیاتِ اللّهٍ», توله 
«قامُساک بمَعژوف او تسریخ باخسان» «<2». است. «و ارکروا: تعمت. اله 
عََبکَم» " تعلی یه بان آفرند نعمت‌های خدای تعالی را در آنچه برای شما 
مباح نمود. از همسران. اموال و آنچه از حلال, و حرام را که بیان نمود 
برای تشما و ها اترل علیکم مق الکتاب و لکد بعنی آن: علومین را 
که پر آن دلالت می‌نمود و آن ترابع را که آن را بیان می‌فر مود. 

«تعطک بو»: یعنی شما را به آن موعظه می‌کند تا شما پند بپذیرید. پس با 
انجام آنچه شما را به آن امر فرمود ووترک آنچه شما را از آن نهی نمود. به 
شما اجر و پاداش دهد. «5 ائفُوا الله»؛ یعنی بیرهیزید از نافرمانی‌های 
خآ تعالی که متسه کف 


(1). بقره/ 231. 
(2). بقره/ 229. 
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اه هی کرد 3 اغلفوا آن اللة کل شوه ء علن»* و بدانید که دای شعالی 
به هرچه از کارهایتان که انجام می‌د هید و غیر آن: بسیار آگاه است. ِِ 
في قوله تعالی: «و اعْتصمَوا یحل اللّه جمیعٌ وا تقرفُوا و ادکرُوا یقت 

الله عَلیْکَمْ اد کم آغداء قالف ین فُلَویکَمٌ قَأضَبَحتم بیقمیم اخوان و نم 
علی.شفا خفرق من الا قانع دک هتم کوک شا بت اللف لکم آناته: اعلکم 
َهْتَدْون» «<2» هم فرموده: تعتوی نس صیله: اه بزنید, و گفته‌اند: به 
فشئله آن از غیر اند امتاع کنیوه و در مهنای*«حیل اللهز: اقوالن ات 
قول اول این که: آن؛ قرآن است. قول دوم این که: آن؛ دین اسلام است. 


قول سوم آنچه است که ابان بن تغلب از جعفر بن محمّد علیه السلام 
روایت مودم کف فروه فنسن :حیل: الله الدی قال :۰ و انوا بح ااام 
جَهیعاً" ِىِ« و «و اعْتَصموا بحَبّلِ 
الله فا »رو شراوارتو: خمل. آن نز جفیع آتشت و انچة ناد شبت به آن 
ای ات ان بت کی سار ماس سل اه ع الم ات که 
فرمود: «اها الناس! انی قد ترکت فیکم حبلین, ان اخذتم بهما, لن تضلوا 
بعدی؛ احدهما اکبر من الاخر, کتاب الله, حبل ممدود من السماء الی 
الارض, و عترتی, اهل بیتی. الا و انهما لن یفترقا حتی پردا علی الحوض.»: 
ای مردم! البتّه من در بین شما دو ریسمان را ترک نمودم که اگر آن دو را 
بگیرید بعد از من هرگز گمراه نمی‌شوید؛ یکی از آن دو, بزرگ‌تر از دیگری 
است. آن دو, کتاب خدای تعالی است که از آسمان به سوی زمین امتداد 
دارد و عترت من. که اهل بیت من هستند. آگاه باشید که البئه آن دو 
هیچ‌گاه از هم جدا نگردند تا بر من سر حوض کوثر وارد شوند. «و لا 
ی آز یر واه ال کف ور یضارا امن شوه وه ارو 
جماعت و اجتماع بر طاعت, 1[ 
اه هد از يامیر خدا صلّی الّه علیه و آله. جدا نشوید. رو 
گفتم‌اند: از قرآن, یا ترک عمل بدان جدا نشوید. «و ادْکُرُوا نت ال 
اد که اعدا خلت ی قل وه تا دسا ار کل ما 
ات فا اس ی یه سا به طول انجامید تا 
ان که خاتعالی با اسلا مات قلعت انیا 


(1). مجمع البیان. ج 2 ص 332- 331. 

(2). آل عمران/ 103. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج2. ص: 177 

الفت و دوستی انداخت. ۳9 از دل‌های آنانزدفنم ند و کفته‌اند:؛ 
آتخه نیت مش کین گرب بودن اتمه ومعتای ان این ات که نعمت خدای 
تعالی و مثت او را بر شما به اسلام و به الفت, مهرباتی و رفع آنچه بین 
شما بود, وی وا ی پس این همان نفع حاصل است 
برای شما در حال حاضر نسبت به آنچه از پاداش عظیم که برای شما در 
آینده آماده شده است, هنگامی که با هم دشمن بودید. پس با جمع شما بر 
اسلام. بین دل‌هایتان محبّت و دوستی قرار داد و کینه و دشمنی را از آنها 
رفع نمود, «فَاضبِحتَم ینعمته اخوانا»؛ یعنی به واسطه نعمت خدای تعالی به 
حب و دوستی یکدیگر رسیدید. بعد از ای ين‌که با هم در جنگ و نزاع بوده و 
دشمن همدیگر محسوب می‌شدید. «و کت علی شفا رخ من الثار»؛ 
بعنی ای یاران محشد! صلّی اللّه علیه و آله برکنار گودالی از جهنم بودید که 
بین شما و ببن آن:جیزی به خر .مزک نبوده پیش خداق عغالی: شما را از آن 


کودال آتنتن نجات داد, به این که به سوی شما پیامبری را فرستاد, تا شما 
را به ایمان هدایت کند و شما را به سوی آن, دعوت نماید. پس شما با 
ات را ات لا اس اه 
بر شما تلاوت نمودم, خدای تعالی 1 ۳۳ دلالت ها و براهین)_ را بیان 
می‌فرماید, و + انخه. تما رازه آن امر می‌کند و شما را ان ان نید 
می‌نماید, تا این که شما به حق و راه راست هدایت شوید. «1» 

یز فی قوله تعالی: «و کرو نِعْمة اللّه کم و میناقة الّذی واَقكُم به لژ 
لثم سَمعغنا ع آطغْنا و انَفُوا ال ان ال عَليمٌْ بذات الصَدُور» «2«, 
فرموده: و 5 ااغروا نِعمة ال َعَلیْکمٌ», و نفرمود: «نعم الله», ۳ 
آگاهی دادن به عظمت داشتن آن نعمت, : نه از جهت تضعیف. زیرا هر 
نعمتی از ان خدای تعالی است. پس نژ از استحقاق بالاترین شکر است, 
نف جیتت این که آن: اضل ععمی‌ها است. زیزا آن مانند: خلی: جیات. عفل: 
حواس: قدرت و آیات است, و گفته‌اند: بلکه آن؛ در جهت جنس است در 
این مورد, و همه نعمت‌ها, نعمت نامیده می‌ شوند.؛ همچنان که قطعه‌ای از 
زمین, زمین نامیده 
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(2). مائده/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ 2 ص: : 179 

می‌شود. «و باق الذی واَقکَمْ به». در آن, اقوالی است. یکی از آنها 
اين‌که: معنایش این است آنچه را پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله هنگام 
اسلام آورون آنان و بیعت با ایشان. از آنان پیمان گرفته که در هرچه بر 
آنها واجب نموده است. خواه بدشان بياید و خواه خوششان بیاید. خدای 
تعالن زا اظاعت کنند, وقول دوم از آنها. آنن که مراد ازمیناق. آنچه استت 
که برای انان در حجة الوداع تبیین نمود. از حرام شدن محرمات, کیفیت 
طهارت. واجب نمودن ولایت و غیر ان و این داخل در قول اول است؛ زیرا| 
آن: بعضی از چیزهایی است که خدای متعال فرض نموده است. 9 قول 
تمد ار کف مراد از ان وه مایعت نان است ار باس هسلی: ۱۱ 
علیه و آله در بپعت عقبه و بیعت رضوان, و قول چهارم (که قول ضعیفی 
است), این‌که: آنچه از آنان. به هنگام خروج از صلب آدم و 
«أ لسث برَبكَم قالوا بلی «1», و قوله: «اذ فلمْ سَمغنا و أطفنا»؛ 

شنیدیم امد را تو مي‌گویی و در آنچه شنیدیم. ا 9 7 ِ 

فی قوله تعالی: «یا أنهَا الذی آقن روا : نغمت اللّه علیکَمْ از چم و 
یسُطوا کم ید یمه فک آیدتفه و اتقو ال 9 و 
اا من رهم فرموده: 9 هم قَوَمْ»؛ یعنی هام که قصد نمودند؛ 
«أن تام النکم اید ديِهَم», در بسط نمودن دست‌ ها به سوی آنان؛ بنا بر 


ی 


مه 


اقوالی, اختلاف نمودند: قول اوّل این که: بهود قصد کشتن پیامبر را نمود. و 
اما وان یس ان هام باسح صلی اه و لها 
جماعتی از بازانتتن ین آنان وارد شد و آنان بر ترک جنگ و بر این که در 
دباتر آن خطرت ترا تارف کنما بافیز ی اه لته و اله‌عید سته 
بودند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مردی از اصحاب من, به دو 
نفر که از من امان گرفته بودند, اصابت نموده, و بر من لازم است دیه آنها 
وا شرا ما خوایسه مرا جر این اش مد کیید: آنها کفتد عیای 
خوب., بنشینید تا شما را غذا بد و آنچه می‌خواهید به شما بپردازيم, در 
خالی کضفضه نماض ضای ال لصو هم با رانا 


(1). اعراف/ 172. 

(2). مجمع البیان. ج 3, ص 168- 167. 

(3). مائده/ 111 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج2, ص: 179 

را نموده بودند. ,پس خدای متعال, پیامبرش را از این سوء قصد آگاهی داد 
و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اصحابش را بر این سوء قصد مطلع نمود و به 
همین جهت آنان برگشتند فان سل خسف پر وتو ره کی انعر ات 
۳ حضرت بود (اين قول مجاهد, قتاده و اکثر مفسرانٍ است). قول دوم 
ایر که فرش مدیم وا بجویک عود نها پیاخی خی لاه طسق له زا ب 
ق پر ردان ار ال و اس ال 
شمشیر کشیده‌ای در دستش بود, گفت: چه کسی مرا از این که تو را به 
قتل برسانم, برحذر می‌دارد. خضرت صلی اللة غایه.و ال فرفود: 

ال تو را باز می‌دارد؛ پس شمشیر از دستش افتاد و او اسلام آورد, و نام 
او عمر بن وهب بود. و قول سوّم این‌که: معنای آن, چیزهایی است که 
لطف خدای تعالی نسبت به مسلمانان بود, از این که دست دشمنانشان را 
از آنان بازداشت و آن. هنگامی بود که آنان در حال تنگی و سختی بودند, 
به واسطه اشتغالشان به اموری نظیر: بیماری‌ها, قحطی, مرگ بزرگانشان 
داز تم رفن ها موش‌هاسان متیر آن او اسمایی که آان را تصرف 
نمود از کشتن مومنین, و قول چهارم این‌که: پیامبر صلی الله علیه و اله در 
جنگی که با بنی ذبیان می‌نمود, آنان, در بالای کوه سنگر گرفتند و پیامبر 
صای الب ماه بات حاتی این کم‌ای وهای مر آان 
را نمی‌دید, در این حال, باران بارید و لباسش خیس شد و برای همین آن 
حضرت به زیر درختی رفت و اعراب او را می‌دیدند. در این موقع. بزرگ 
آنان هه نام دعثور بن حارث امد هر الا رن زر خوازم. با شمشیر 
کشیده ایستاد و چنین گفت: ,ای محقد! امروز چه کسی مرا از تو برحذر 
مارد ارت ضان ههام ال فرهور للم ور او حال رل 


در نله "او ردو شین آنددشتن افناه فا میرن ضلی: الله علیه و اله ان 
را برداشت و بالای سر او ایستاد و فرمود: چه کسی امروز مرا از تو باز 
می‌دارد؟ او گفت : هیچ کس.: و من گواهی می‌ دهم که هیجي الهه‌ای به جز 
اللّه وجود ندارد و شهادت می‌دهم به این که محمد پیامبر خداست: «اشهد 
ان لا الله الا اله و اشهد آن محمّدا رسول الله.» پس بت تارل: کردند: 
تیا اص ما ی با 
او کردند, بر موّمنین نعمتی است. از حیث این‌که بودن او در بین موّمنین, 
نعمتی به شمار امده است, و 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 180 
فرهنگ قرآن, _اخلاق حمیده ج 2 209 
قوله: «قکف ید یه عبکم2» یعنی آنان را از کشتن شما بازداشت. و ی 
الله یت کل ۳ یعنی مومنین بر یاری خدای تعالی توکل می کنند. 
شن الیته: خذای متعالن براق آنان عافی امنت و آنها را باری و کمی مش کند: 
1 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا ۳1 الذین منوا اوکروا نِعمة ال عَلَیکمْ 1 
باعلکم جُنودٌ قارسلنا عَلبْهمْ ریحا و جُنودا لم ۲ تروها و کان ال بما تعْمَلونَ 
تصیرآ» «2» فرموده: خدای سبحان آنان 1 بادآوری فرمود, به نعمت 
زر نیو نان در دفع احزاب از آنها. از جاعتْكم < جِتَودٌ», و آنها کسانی 
از ۱ ۲ 4 بودند. 
«فأرسّلنا هم ریحا», و انز:باد نندی. بود که بر آنان فرستاد تا این که 
دیگ‌هایشان زا وار‌کفن سازد و خیمه‌هایشان از جا کنده شود, و «ع چِتَودا 
مْ تروها»: و لشکریانی از خلایکه که انا دامن دیدید 9 ملایکه 
در آن روز, جنگ نکردند. و لکن موّمنین را بر جنگ تشجیع نموده, و کافران 
را نسبت به چنگ, متخویف می‌کردند. «3» 
ابو القاسم جار اللّه محمود بن هر زرم گر 5 خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی قولو تعالی: «پا بنی اسرائیل ادکروا تعمت النت ا مرت 26 و أَوَفوا 
بعمدی آوف 5 5 ایای فاژهبتون» «4». فرموده: «اسرائیل». همان 
یعقوب علیه السلام تور و ی لقب اوست و معنای 0 در زبان آنان 
«صفوق6 اللّه» است. و گفته‌اند: «عبد الله», و آن, با سنجش به ابراهیم و 
اسماعیل است؛ زیرا مثل این دو اسم, غیر منصرف است. به سبب علم 
بودن و غیر عربی بودن, و «اسرائیل» و «اسرائیل» خوانده شد, و آنان را 
پادآوری فرمود به این که: از شکر آن فرو گذارق نکنتد, به آن اعتنا داشته: 
۳ عظیم و بزرگ بدانند و آنچه را که در جهت آن است, اطاعت کنند, و 
مراد ار ان: آن چیزهایی اسشت که بر بدران آنها انعام فرمود.. از آنخه بر 
آنان پرشمرد., از نجات آنان از فرعون, از عذاب او, از غرق شدن او و از 
عفو آنان در مورد گوساله‌پرستی‌شان و پذیرفتن توبه آنان, و آنچه بر آنان 


تاه ریا که 
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فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, 2 ص: : 181 
زان ضعته صلین ال علیه و آله با درک کته با رای کی ات ری 
انجیل به آن بشارت داده شده بود, و «عهد» به معاهد و معاهد جمیعا, 
اضافه شده است, گفته می‌ شود : 0 بعهدی». یعنی به آنچه بر : 
مين عهد کردی, به آن وفا کردی, مانندز قوله: «و مَن آوّفی بقهده 
الله». «و اوفیت بعهدک», و معنای «و أَوَفُوا بعهّدی»: یعنی وفا 0 به 
آنچه که بر آن_با من عهد نمودید: از لپمان به من و طاعت براي من, مانند: 
قوله: «و مَل مَن أوّفی, بما عاهد عَلَیْه اللق». «و مهم مَنْ عاهد اللت», «رجال 
ضَدَفوا ما عامقذوا اللة عَلَیّه» و قوله: «أآوف بعَهُد کم و ابّای قَارَهبُون»؛ یعنی 
به آنچه با شما بر آن عهد نمودم. : از نیکو پاداش دادن به حسنات و اعمال 
خوب شماء «و ایّای قَارَهَبُونِ»؛ یعنی عهدم را نشکنید و آن, از قول تو 
است که: «زید آرهبه», و آن, در افاده اختصاص, از «اتا ک تَعبد» موکدتر 
است. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «با بیی اسرائّیل اوکروا نعمتي یی عم ان 
علیکت ات فص انکر عن العالمین» «2» فرمودو: «و 3 فلکم »؛ 
یعنی نعمت مرا و تفضیل مرا به یاد آورید: «عَلّی العالمین»: بر جماعتی 
بسیار از 8 و این مانند قوله تعالی: «بارکنا فیها للعالمین» است. گفته 
می‌شود: «رایت عالما من الناس», که از آن, کثرت اراد می‌شود. ِِ 
نیز فی قوله تعالی: «و |ذا طلتم اساء قبلَعُنَ َجَلَهُنَ أْمُسکوهنّ یمَعژ 
او سَرُحُوفَ بمَعژوف و لا ثمُسکوهنّ ضرارا لِتکتذوا جَن یفعل ی 
ظلم تَفْسَة ه و لا تتخْدُوا آیاتِ اللّه هروا و ادکرُ وا 097 ۰ عَلیکم و ما انرّل 
کم من الکتاب و الْحکْمَة بطم یه و او مُوا ال و اعْلَمُوا أّ اللة 
شی ء عَليمْ» «4», فرموده: «قبلفن أَجَلهُتَ» | پعنی ,در آخر ِ ۵ عذه 
زمانی که عده‌شان در شرف پایان است. «قَأْمُسِکوهت ۷ بمعر : 
مرد به او مراجعه می کند بدون این که بخواهد به وسیله با 
شتا تراد سَرّخوهنّ بمَعرُوفٍ»: و يا او را رها می‌کند تا عذه‌اش به پایان 
برسد و معلوم رد که نمی‌خواهد به او ضرری برساند. «و لا تمسکوهن 
صرارآ»؛ هرد همسریتن را طلاق دادم و او راتا تزدیک 
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(4). بقره/ 231. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: 182 
به سر آمدن زمان عده. رها می‌کند و نزدیک , به انتها ات به او 


وان کردن 1 1 او نت 

پس این کار مرد, نگه داشتن او برای ضرر رسانیدن به اوست؛ «ل تدوا»: 
تا این که به آنان ظلم کنید, و گفته‌اند: تا تا آنها به فدیه دادن بخشیدن 
مهربه) راضی شوند: : «فقَد م تَفْسَةٌ», با عرضه نمودن آن برای عقاب 
الهی. «و لا نتَخذوا آیات اللّه هروا»: در گرفتن آیات الهی و در عمل به آنچه 
در آن است, جدّی باشید و حقٌ آن را رعایت کنید و الا آن را به مسخره و 
بازیچه گرفته‌اید, و به کسی که در امری جدی نیست., گفته می‌شود: «انما 
انت لاعب و هازی»: البته, تو بازیچه گیرنده و مسخره‌کننده هستی, و گفته 
شده: مرد, طلاق می‌دهد, آزاد می‌کند و ازدواج می‌نماید و می‌گوید: هن 
شوخی: کردمرنه از پیامتر صلی اللم,علیه و آله انبت که جلات جده جد و 
هزلهن جد: الطلاق و النعاح و الرجعه.»: سه چیز است که جدی بودن رد 
جدی است و غیر جدی و شوتی آن هم جدی است. ون رات و طلاق؛ 
نکاح, رجوع می‌باشد. 5 اذکژوا نعمت الله علیْکَمْ». به اسلام, و نبوت 
هختو صلی الم عله المی خی ها ال ق کم من الکنای و العکمه» از 
قرآن و سئت. ذکر نمود آن را در مقابل شکر آن و اقامه حقّ آن, «یعظَکَم 
بو», به آنچه بر شما نازل گردید. «1», 


في قوله تعالی: «و اعْتَصِمَوا بحبّلِ اللّه جمیعاٌ و لا تقرّفوا و ادْکرُوا نققت 
الله عَلیِکمْ اد نم آعداء قالف ین فُلْویکم قاضََحتم بیغمیم اخوانا و تنم 
علی شفا حُفْرَخ من التّار قَألقَدکم یلها کذیک بیش ال لَکَمْ آیانه لعَلْکَم 


تهندون»62۰:. هم فر‌موده: و یا استعانت از خدا ق اغتماد به اهر اختماع 
کنید و از او متفرق نشوید, يا با چنگ زدن به عهد او نسبت به بندگانش که 
همان ایمان و طاعت است. اجتماع کنید, يا با تمسک به کتاب او به فرموده 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله: «القرآن حبل اللّه المتین.» اجتماع کنید, «و لا 
تَقّ قو|»: و با وقوع اختلاف در میانتان؛ از حق متفر ق نشوید؛ همچنان که 
بهود و نصاری اختلاف کردند, پا همچنان که در جاهلیت از هم متفرق بودید. 
بعضی با بعضی دشمن بودید و با یکدیگر 


(1). کشاف, ج 1, ص 369- 368. 
(2). ال عمران/ 103. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 183 


به جنگ پرداختید؛ میان شما در جاهلیت کینه‌ها, دشمنی‌ها و جنگ‌ها جریان 
داشت؛ پس خدا دل‌های شما را با اسلام بت بت هم طالوق »و عیزبان 
نمود و در آنها محبت افکند که با هم دوست و موافق شدید, و «اخُوانا», از 
لحاظ ترخم نسبت به یکدیگر و نصیحت کردن همدیگر و اجتماع بر امر 
واحد, برادر شدید؛ آن‌چنان که نظم بین شما حاکم, و اختلاف, از میان شما 
زایل شد, و این است اخوت در راه خدا. «و کنثْمْ علی شفا خفرة من 
التار»: ع نگران ند کون آس عش با فنید ای ایهم بر آن عم از 
کفر, «قالْقَدکمْ مثها», به وسیله اسلام. و «ضمیر» برای حفره یا نار و یا 
«کدلی»: مات اسان تلیعو رسای ای یسم ال لکش آباند لک َهْتَذُونَ»: تا 
افزایش هدایت شما را اراده نماید. 1 ۱ 
هم حندی فی قوله تعالی: «و ارو نقمة اللوٍ عَلیْکَمْ و میناقة الّذٍی والَقَکُم 
از قلثْم سوعنا أَطَعنا و ار توا ال نب ال عَلِيمْ بذات الصَدُور» <2», 
۳۳ 5 او نعمة ال عم و آن؛ نعمت اسلام است. 5 میثاقة 
الذی واتَقکم به»: یعنی شما بر آن عهد بستید, عهد مطمثنی را و آن, 
تاه ات تفای اه ناسحا ی اه 
علیه و آله بر شنیدن و طاعت در حال راحتی و سختی, و در حال خوشی و 
ناخوشی با آنان بیعت نمود. پس آنان پذیر فتند و گفتند؛ «سمعنا و5 أطغنا», 
و گفته‌اند؛ آن: پیمان_ _در لپلة العقبه و در بیعت رضواین است. «3>» 


فی قوله تعالی: «یا ها الذین آمَئوا ااکژوا نغمت الله عَلیکَم ام قَوَم أَن 
سَطوا ایک آیدیمه قکفت آیده هم عَْکم و الوا ال و عَلّی اللّه قلیتوکل 


الَمْوْمیون» 0 قرو 

«یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء» گفته می‌شود: «بسط الیه 
لسانه», وقتی که او را دشنام می‌دهد و «بسط الیه یده», وقتی به او 
حمله می‌کند, و معنای بسط الید, این است که: دست را بالا برد به سوی 
آن 1 «قکف َیْديَهُم عَنکَم», پس آن دست‌ها را منع 
نمود از این که به سوی شما بلند شوند. 3 


(1). کشاف, ج 1. ص 451- 450. 

(2). مائده/ 7. 

(3). کشاف, ج 1, ص 598. 

(4). مائده/ 11. 

(5). کشاف, ج 1, ص 599. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 184 2 ِ 

تتر اف فوله عالی: اه الله عَلَیْکَمْ ا جاک 
جَیُودٌ قأوسَلنا عَنهم ریحاً و خنودا لم تروها چ کار 1 


«1» فرموده: «أذکروا» آنچه را خدا ,در روز اخزاب ره ار در جنی خندق 
بود), به شما انعام فرمود: «از جاءَتْکَم جَنودٌ», و آنان احزاب بودند. پس 
خدا بر آنان باد صبا را,(که آن بادی است که از سمت مشرق می‌وزد) بر 
آنا:فر تشاد پراش ضلیه الب یه و 2 فرمود: «نصرت بالصبا و اهلکت 
عاد بالدبور.»: من به وسیله باد صبا (یعنی بادی که از سمت مشرق 
می‌وزد), یاری شدم و قوم عاد به وسیله دبور (بادی که از سمت مغرب 
می‌وزد)؛ به هلاکت رسید. «5 جْنودا له زر تروها», و آنان فرشتگان بودند, و 
آنها هزار ملک بودند که خدا تر آنان ی <2» 

مولی الاجل سید عبد اللّه بن محمد رضا حسینی قذس سزه. معروفم به 
پشبر, در نفسیری, فی قوله ,تعالی: «یا بنی اسرائّیل اوکروا نِعمتی ای 
اجه نعقث عَلیکم و أَوفوا دی آوف بعکم و ایا قَاژهبتون» «3», فرموده: 
ِ بِی اسْرایّیل»: یعنی ای فرزندان یعقوب! و «اسرائیل», به معینای 
«صفوة للم بوده و گفته‌اند: به معنای عبد اللّه است. «ادکروا نعمتی ی 
آَعمث عَلَیِکم»؛ تعلیساد کنید این که مح رصن اللف عیهو لهس در شور 
شما مبعوت نمودم و دلایل صدق بر نبوتش را آشکار نمودمر پا مراد 0 
آن چیزهایی است که بر پدران آنان انعام فرمود: از رهایی_ آنان از فرعون 
و غرق شدن فرعون, «و أوفوا بعهّدی»؛ یعنی وفا کنید به آن عهدي که به 
زبان پیامبرانتان و گذشتگانتان, از شما گرفتم که حتما نت مسر صای: اج 
علیه و آله ایمان بیاورید. «أوف بعهد کم»: تا من به عهد شما که رسیدن به 
رستگاری همیشگی است. وفا کنم. «و ایای قاهبون»: و تنها از من در 
نقض عهد بترسید, «5 ایّای», ضمیر منصوب بوده و تفسیر آن, تأکید در 
تخصیص است. <4» 


فی قوله تعالت: بان رای آر یراع لس اقفت افو ان 
فصلتکم علی العالمین» ».هم فرمودم: قوله و نی فصانگم» تین 
تفضیل دادم شما را بر گذشتگان, 


- 
سس 
ِ 


(2). کشاف, ج 3, ص 253. 

0 

(4). تفسیر شبر. ص 21. 

(5). بقره| 47. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 185 

«علی العالمین»؛ بعنلی عالمین ِ خودشان که با طریقت آنان در ایمان 
و علم مخالفت نمودند؛ انبیا در بینشان قرار داده شد و کتاب بر آنان نازل 
گردید. 1 


هقف له ال و ار کات یهار وا انا ون 


الکتاب و الکمة بعکم به و ا هُوا لللَة و اعْلمَوا أنّ اللة بکل شیء علِیمْ» 
«2», فرموده: «5 اوکروا نعفت. اه عم يعني به یاد آورید نعمت 
خدای تعالی را و پس آن 
وا همزاه باشکر قبول کید یا به یاد آورید نعمت خدای تعالی را به آنچه از 
همسران و اموال که , بر شما حلال نمود. عو ها انرل :علیر می الات و 
الحکمة»؛ بعنبی قرآن. 5 الحکمَن»؛ یعنی سنت, پس به آن عمل کنید. 
«بَعِظکَم به»؛ بغتی به آنچه:بازل نمود, شما را : به آن پند مي‌دهد. 
همین صوی ٩‏ ول تعالی: «و اعْتَصمّوا ید الله جهیعا .و لا تفر روا و 
ادکروا : نعخت. الله علیکم اذ دص اعدا ال و تن قَلْویکم قً طتخظبزشعزه 
احواناً و کم علی شفا خُْرَةٍ من الا انعم متها گذلک تم ال کم 
آیاته اعلوم تَهْتَذُونَ» «4», فرموده: «و اغتَصمّوا بحَبُل اللْه»؛ یعنی به دین 
او و به کتاب او تمشک بجویید و از آنان علیهم السّلام است که: «ما هستیم 
حبل الله», و روایت شده که آن قرآن و ولایت است. پس هردوی آنها 
«جمیعا», از هم افتر اه خذانی میدا تفن کشت ری لا نف فوا تمه ان هه 
متفرق نشوید که اهل کتاب به واسطه اختلافشان, از هم متفرق شدند. «5 
لیوا : بع 2 لک 1 7 آغداء قَألف_ ین فُلویکمٌ»؛ یعنی با اسلام 
دل‌هایتان ابا هم خالوف صمهریان نموه <« فاص کته ۳9 بنِعمته اخوانا»؛ یعنی 
با هم در راه خدای تعالی پیوند دوستی و محبت ِ کروند: کت علی 
شفا خفرة من التّار»؛ یعلی به واسطه کفرتان مشرف بودید بر واقع شدن 
در آتش جهنم. 
«عانق کم منها»ء بسنجه واه فخشه ای 1 علیه و آله و اسلام. شما 
قامات ارم جهنم نجات داد. 
«کذلک ب ببین اللهُ کم آباته»؛ یعنی اين چنین آیاتش را برای مردم بیان 
می‌کند. «لعلکم تهته تهْتدون. : تا این که آنان بر هدایت ثابت بمانند پا هدایت 
آنان:هزید کردد و 


77 

و1 2 

(4). آل عمران/ 103. 

(5). تفسیر شیر ص 149. 

۲ ۰ 0 

نیز فی قوله تعالی: 5 ادکرّو | نْعجّة | لله عَلَیکم 5 مبثاقة ۳ وانقکَم به از 
فلت سَمعّنا و طفغنا و لوا اللّة 3 اللة لیم بذاتِ الصْدُور» «1». 
فرموده: «5 ادکروا نِعمة ال عیکی ع تفه نار بیاورید نعمت خدای 
تال راگیس اسطظه سار سا ان آنیسشه جع مادعا نکر 


۱ 


به», و آن عهد و پیمانی که بر آن با شما پیمان بستم, از این‌که در بیعت با 
بیاشند صلی: الله بعلنه .و اه شما عهد نمودید بر گوش دادن و اطاعت 
کردنتان در حال سختی و راحتی؛ ۰ و آنچه در حجة الوداع؛ از احکام و وجوب 
ولایت برلٍی شما بیان فر مود, با در بیعت عقبه یا در بیعت رضوایام «د فلثْم 
سَمقنا و أَطفْنا»: هنگامی که گفتید: آنچه را به ما امر می‌کنی و ما را از آن 
ینمی کی انیا اجه اضاعت کت «و ائْفُوا اللْحَ»: : و تقوای 
الم اشتاشین در فراعت وه شکستن ود مان آهوهای له 
غلیم:ندات الصذون»: که خدای عالی.بة اسرار درون سیته‌ها. بستار عالم 
ات پس یأر به طریق ,اولی, ا عم است. «كگِپ, 


همین طور فی قوله تعالی:ٍ «پا یم الذین أمَئُوا ادکژوا نة یقت ال عَلیَکَم اد 
هم قوَمٌ آن یبد ببسطوا ایک 1 دهم فکف يدهم کم و و ار و ال 
قلتوکل لمَویئون» «3* فرهودخ؛ «اذ هم قَوَمْ»؛ یعنی اهل مکه پیش از 


فتح آن, «أن ییَسْطّوا ایک اد با کشتن شماء. «قکف یدیم عنکم»: 
یعنی دست‌های آنان را به 1 صلح حدببیه از شما 0 5 انَفُوا 
اللة 6 ال یت کل الَمْوْمنون» : که خدای متعال کفایت می‌کند هرکس 
زا که باه و کل تها بو ۹ ۱ 
نیز فی قوله تعالی: «پا یا الذین مَُو اوکرّوا نعمَة ال عَلَیکم اد جاءکم 
جُنودٌ قأرسلنا علیهم ریحاً و جُنودا لم ۲ تروها و کان ال بما تعْمَلْونَ تصیرآ» 
«5», فرموده: ای کسانی که ایمان 1/۹ به یاد بیاورید نعمت خدای 
تعالی را, هنگامی که لشکریانی از کفار به سوی شما هجوم آورد, پس ما 
باد تندی را فرستادیم و لشکریانی را که انها ملایکه بودند و شما نها را 
نمی‌دیدید, و خدای تعالی به انچه شما انجام می‌دهید, بسیار بیناست. «<6» 


(1). مائده/ 7. 

(2). تفسیر شبر. ص 247. 

(3). مائدم/ 11. 

(4). تفسیر شبر. ص 248. 

(5). احزاب/ 9. 

(6). تفسیرٍ شبر. ص 866. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 2 ص: 187 

استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی قذس سژه در تفسیر المیزان فی 
قوله تعالی: «یا بنِی اسْرایئّیل ازک ها نععتیت التی اتعفت علیکم و افو 
بعهّدی آوف هکم 5 ایّای قاژهبون» «1». فرموده: خدای تعالی در طیٌ 
ضد و خند. آبه, بهود. را مورد با قرار داده, از این که نعمتی را که خدای 
تعالی به آنان افاضه نموده و کراماتی را که در اثر آن نعمت‌ها به آن 
پرزدیک ده آنیمه بامساو ند و راتکه ان کفوه انز کف کی تشویسی 


و انکار را که در مقابل آن از آنان سرزده. در دوازده قصه از قصه‌های آنها 
با اشاره یاداوری فرموده, مانند: نجات انان از ال فرعون با گشودن دریاء و 
غرق نمودن فرعون و لشکریانش, وعده‌هایی که در کوه طور به آنها داد, و 
ان کف هد از اوه انا اش ره م آنان ۲ ام ند کامتن 
خودشان نمود, و پيشنهادشان را به موسی علیه السلام مببی بر این که خدا| 
را به آنان بنماید, پس رعد و برق آنان را گرفت و پس از آن, خدای متعال 
آنان را دوباره به هوش آوزده ۳ آخر آنچه را که بدان اشاره نموده است؛ از 
قصه‌هایی که پر است از الطاف الهی و عنایات ربانی, و نیز به آنان 
یادآوری می‌کند پیمان‌هایی را که از آنان گرفت و سپس آنان, آن پیمان‌ها 
را شکستند و آنها را پشت سر انداختند, نز نف آنما یادآوری می‌فرماید, 
گناهانی را که مرتکب شده و جرم‌هایی را که تحصیل کرده‌اند, و گناهانی 
که دل‌هاستا ندبه-جسنت آورده استه با اس که هن ان کتایشان و بازداری 
صربحی از عقولشان بر آنها وجود داشت, برای قساوت قلوب, شقاوت 
نفوس و گمراهی تلاششان, و قوله: «و أَوْفُوا بعهّدی». اصل عهد, حفاظ 
اتشت و از ان غعانی ا فستی .هی کروز ها رنه عهد به معنای پیمان. قسم قسم, 
وصیت. لقا, منزل و نحو ذلک. و قوله تعالی: «فَارَهَبونِ»؛ «رهبه»؛ یعنی 
خوف, و مقابل آن, رغبت است. <2»* 

پیز فی قوله تعالی: «و |ذا طَْنم الساء قبلفن له قصسكُوبمژ 
او سَرَحْوهن موف و لا تَمَِِکومُنّ ضرارا لَِعْتدُوا و من یَفْعل ذلِک 
ظلم تَفْسَة و لاَحدُوا آباتِ اللهٍ هروا و ارو پغفت الله علَیْکمْ و 
عیک مر الکنات > اه فاعم یج انوا الا 


20 
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اعْلَمّوا أنّ اللةَ بکل سَیء عَليمْ» «1», فرموده: مراد از «بلوغ الاجل», 
مشرف بودن بر پایان یافتن عدّه است. البثّه, بلوغ همچنان که در وصول به 
غایت استعمال می‌شود. در نزدیک شدن به ان نیز به کار می‌رود, و دلیل 
اینکه مراد از آن, نزدیک شدن به پایان و غایت است, قوله تعالی: 
«قَأْمَسِكَوهَنّ یمَعروف و سَرَجُومَنَّ یمَعژوف» است؛ زیرا معنایی برای 
امساک یا برای تسریح. بعد از پایان یافتن عذّه نیست. و فی قوله تعالی: 
«و لا تمَسکوهنّ ضرارا لَِعْتذُوا». نهی از رجوع است به قصد ضرر 
رسانیدن, همچنان که نهی از تسریح است با گرفتن بعض مهر در غیر طلاق 
خلع, و قوله: «و من بِفعل ذلک فقو ظلم تَفسَة», اشاره است به حکمت 
نهی از امساک برای ضرر رسانیدن. پس البته, ازدواج, برای تتمیم سعادت 
و خوشبختی زتدحی است و این؛ تمام نیست؛ مگر به ارات و راحتی 


۷ ن) 
1 و 


هریک از زوجین تا آخر, و کمک نمودن هریک از آن دو به دیگری در رفع 
نیازهای غریزی. و امساک, ویژه رجوع است برای متصل شدن و جمع 
شدن بعد از منفصل شدن و از هم جدا شدن, و در آن. جمعی است که 
شمولش بعد از پراکندگی است, و این کجا با رجوع به قصد ضرر رسانیدن, 
سازگار باشد؟ و قولهن 5 ور یفعل. رلک 4 یعنی رجوع کند به قصد ضرر 
رسانیدن. «فقد ظلم 7 تفسَة» : یعنی از حیث این که او را حمل بر انحراف از 
طریقی نموده که 7 انسانی به آن هدایت می‌کرد, به خودش ضرر 
رسانیده, به خصوص که آیات خدای متعال را مسخره گرفته. پس خدای 
سبحان آنچه را از احکام تشریع نموده, تشریع خشک و بی‌محتوایی نکرده 
کذ. در آن: اکتفا شود به جرم افعال؛ از گرفتن. دادن زجوع‌سر‌ها کردن و خی 
ذلک, بلکه بنای آن بر مصالح عایثه است که به وسیله آن, فساد اجتماع به 
ضلاح. آید و بدان: سعادت زندگی انسان به اتمام رشند, و اختلاظ آن با 
اطلاق ناضاه. هو را مت کید رانا اسر سا مار لته از 
توحید» ولایت و سایر اعتقادات پاک صفا پیدا کند. پس هرکس در دینش به 
ظواهر اصکام اکتفا تعاند ویو آن رات و اوه آبات خدای تعالی را 


به 

(1). بقره/ 231. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 199 

مسخره گرفته, و مراد از نعمت فی قوله: «و اوکتوا ند یغمت اللّه عََیکُمٌ», 


نعمت دین يا حقیقت دین است؛ هآ 1 
دین, به آن دست می‌يابد. مانند: سعادت زندگی که اختصاص به الفت و 
یکدلی زوجین دارد. پس خدای تعالی سعادت دینی را نعمت نامیده است؛ 
همچنان که فی ,.قوله تعالی: «5 یمه نممث علیکة نعمتی» «1», و قوله: «و 
لِتمّ نِعمتَهٌ عَلَبْکَم» «» و قوله: «فلِصبحنَم ند بنْعمَیه اخوانا» 3 »> ءٍ چنین 
است, و بنابراین, قوله تعالی: «و ما یرل تم مه من الکتاب و الَجكمَة 
یعظکم به ؟, که بعد از آن آمده, مثل این است که 9 نعمت باشد, 
وراد از «الکتاب و الجکمَ» «», ظاهر شریعت و باطن آن؛ یعنی 
ای شرفت ه س‌های اواست: ه مت ات سای ار یت 
مطلق نعمت‌های الهیه تکوینیه و غیر آنها باشد. پس معنا چنین می‌شود: 
«به یاد آورید حقیقت معنای زندگانی‌تان را و خصوصا مزایا و محاسن آن را 
که الفت و سکونت بین زوجین است و آنچه را خدای تعالی به لسان وعظ, 
در ظاهر احکام و حکمت‌های آن بیان فر موده, از ماه نی که متعلق به 
آنهاست, پس البته, اگر شما در آن تأقل نمودید پا شک کردید, ملازم با راه 
سعادت هستید؛ و در کمال حیات و نعمت وجودتان؛ فساد نکنید. «5» 

هم‌چنین _فی قوله تعالی: «و اغتصهوا بعبّل الله جَهیعاً و لا تَقَتّقوا 5 اوکمُوا 


نعفت: الله. علیعم اد کم اعداء _قالف ین قَلوبکم قاَصَبَحْبْم نمی اخولن 5 
کم علی شفا خلرو من اثار قلعت کم مها نلک نم له لکق آب به لعلکم 
تَهْتَدُونَ» «6», فرموده: «حبل اللّه», همان کتاب نازل شده از جان خدای 
تعالی بوده؛ و آن اتصال بین بنده و پروردگار است و آسمان را به زمین 
مربوطر می‌کند, و اگر خواستی بگو: «حبل الله», قرآن و قا هی ان الله 
علیه و آله است, 0 
«جمیعا» و قوله: «و لا عق؟ قوا»؛ به مجمع اسلامی امر می‌کند که آن: به 

تن ۲ ۵ ,به کتاب و سنت حاصل می‌شود, و قوله تعالی: 5 


اوکروا :2 نقفت الله عَلیِکم ۱ کم 


(1). مائده/ 4. 

(2). مائده/ 6. 

(3). آل عمران/ 103. 

(4). ال عمران/ 103. 

(5). المیزان, ج 2 ص 249- 248. 

(6). آل عمران/ 103. 

فرهنگ قرآن. اخلاق کر ص. : 190 

اغداء قَألف بیه نی فلوبکم: قا صبحتْمْ بنعمته اٍخوانا», جمله تا کف بیان 
است پرای, و قوله: «و کت علی شفا جُفْرَ من 
الثّار قانْقدکم منها» را عطف بر ان تمفد وتاهز به. بان افردن: این تعمت‌ها 
کرد, بنابر آنچه روش قرآن است؛ باین 1 تعلیمش را بر بیان علل و 
اسباب قرار داده و به خیر و هدایت از وجه خودش دعوت ضق کند/ بدون 
این که امر نماید به تقلید عوامانه کور ء9 آنچه از دو دلیل خدای تعالی ذکر 
فرموده, که یکی از آنها که قوله: «اذ نتم َغداء قأْلف ب ی فلَویکُمٌ» است: 
مبتنی بر اصل تجربه بوده, و قوله: «و کم علی فا حُفْرَو», بر طریقه 
بیان عقلی است, و فی 9 «فاََِبحتَم سَبحنم ینغمته اخوانا», تکرار است برای 
امتنانی که قوله: «اژکروا ز نقمت اللّه له لک بر آن دلالت دارد. و مراد از 
آن نعمترخالیت: آسنتک. ۳ مراد از اخوتی که ایجاد می‌گردد و این 
نعمت را تحقق می‌دهد, الفت دل‌ها است. و قوله: کی عل نها حه 
من التّار قنْقدکم مّها», «شفا حفرخ» آن, طرفی است که مشرف بر 
سقوط در آن است., و مراد از «التّار», اگر نار آخرت باشد, مراد از 
«کونهم علی شفا حفره», این است که آنان کافرند و : بین انها و بین واقع 
شدن در آن, چیزی جز مرگ نیست که آن, تردی کین یله اسان است. 
پس آنان را خدای تعالی به وسیله ایمان نجات داد, و ار مراد بیان حال 
آنها در اجتماع فاسدشان باشد که پیش 0 ایمانشان و تألف لف قلوبشان, در 
آن زند کین می‌ کردند, مراد از «التثّار», جنگ‌ها و منازعات می‌باشد که آن از 


استعمالات شایع به طریق استعاره است. پس مقصود, اجتماعی است که 
بنای آن بر تشلّت دل‌ها و اختلاف آرا و خواست‌ها است و مثل چنین 
جامعه‌ای, به دلیل اختلاف آرا و خواسته‌ها, دائما در حال تنازع. اختلاف, 
جنگ, زوال و فناست, و [ و جهالت است که هر که نز ان افتد, نجات 
و خلاصی در آن نباشد. پس اینان. و آنها طایفه‌ای از مسلمانان بودند که 
قبل از نزول ایه. بعد از کفرشان ایمان آوردند و همان‌ها مخاطبان نزدیک 
به این آیات هستند. در مذت حیاتشان پیش از اسلام. به جز در حال تهدید و 
جنگ و قتال به سر نبردند. پس هیچ امنی و راحتی برای آنان نبود. بعد چون 
مجتمع شدند, با اعتصام به 
فرهنگ, قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 191 
حبل اللّه, حلاوت. و شیرینی نغمت‌ها را ختشنیدند و ضدق آنخه: خدا به آن 
یادآوری فرمود, بافتند. بنابراین. بنای کلام. براساس مشاهده و 0 
است؛ لذا پس از , آن: آنان ۳ آگاه نمود بر خصوصیت این بیان که قوله: 
«کذلک یبن الله (- آیاته لَعلکم هنَوُون» است. «1» , 
في قوله ه تعالی: سا ارو نِعمة اللّه یک 5 مبثاقة الذٍی اه 
قلنم تیا سا مها اللد ان اللة عَلِيمٌْ بذاتِ الصَدُور» ه 
فر موده: 1 فان ببناس انست کار آها بواسام گرفت ی هییتای و 
قوله: «ذ ۳۳1 سَمعنا و أَطَعنا», یادآوری آن را به آنها گواهی می‌دهد, پس 
آن. شنیدن مطلق و طاعت مطلق است, و آن, اسلام برای خدای تعالی 
است. پس معنای نعمت فی قوله: «و اوکروا معقی 2 یک ارت از 
موهبت‌های زیبا و نیکویی است که خدای سبحان آنها را در شعاع اسلام, به 
آنان اعطا نمود, و آن است تفاوتی که بیانگر حال آنان در جاهلیت و حال 
آنان در اسلام است از امنیت؛ عافیت؛ و 0 دل‌ها و پاکی اعمال؛ 
اک «و ادکرُوا : تغمت اللّه عَلیْکَمْ لژ و کتئم ۶1 غداء 
ی فلویکم فاضتختم نِعمته اجوانا و کل علی شفا فرح من ار 
و 2 منها» «3», با این که مراد آز نعمت, حقیقت اسلام است. پس آن 
۱ است؛ زیرا که هر نعمتی از آن سرچشمه می‌گیردر و مخفی 
نماند که مراد از نعمت,؛ همان حقیقت اسلام, پا ولایت است, 9 ان نعیین 
مصداق می‌باشد بدون مشخص شدن مفهوم لفظ, و مفهوم, آن است که 
لت انز مشخص می‌کند, پس آنان را با قوله تعالی: «ع اتقوا اللة ان 
اللة عَلیمْ یذاتِ الصَدُورٍ». امر به تقوا نمود. «4» ۲ 
ق فی قوله تعالی: «یا ۳۹ الذین منوا ااکروا زة بقخت: له عَلَیکم اذ هم هد 
غُ لنْ یْسَطوا ایک آید یه قکف يدهم عنکم 5 2 و اللة: و علی ال 
قیعو کل الَمْوَمنونَ» «5», ارو ده این مضمونی 7 که بر وقایع متعدد 
فتکتامی که میان کفار و مسلمین اتفاق 


(1). المیزان, ج 3. ص 410- 406. 

(2). مائده/ 7. 

(3). آل عمران/ 103. 

(4). المیزان, ج 5 ص 429. 

(5). مائده/ 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 192 

افتاد, قابل انطباق است. مانند: غروات بدن اجدی اخراب: هیر .ان تن 
ظاهر این است که مراد از آن مطلق آن چیزهایی است که مشرکین قصد 
نمودند؛ این که موّمنین را به قتل برسانند و اثر اسلام و دین توحید را محو و 
نابود کننت, و آتچه.-برخین از ترس در مود یج مراد اد ار 4 
مشرکان بوده به این‌که پیامبر صلی اللّه علیه و آله را به قتل برسانند, يا 
این که قصد برخی از بهود بوده که او را ب ور نا کهانی: بکفتند شند, و قوله: «و 
انموا اللة و عَلّی الله قَلیتوکل الَمْوْمتونَ», امر به تقوا و ول بر خدای 
۹ نمود, و مراد از آنمنی حقیفت :نمی هتترساندن شدید است از ترا ی 
تقوا و ترک توکل به خدای سبحان. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «یا 11 الذین منوا اوکرّوا نعمقةر ال عَلَیَکَ 1 
جاعنْکم جُنَودٌ قارسَلنا عَلبْهمْ ریحاً و جُنودا لَمْ تروها و کان ال بما تعْمَلُون 
تضتیر | 12 فرموده: یادآوری است برای مومنین. ِِِ اه نان دی 
خندق انعام نمود, به این که: از انا مود و لشکریان مشرکین را از 
انان منصرف گردانید, و انان, لشکریانی بودند که از شعوب و فبایل 
پراکنده‌ای, مانند. غطفان. قریش, حبشیان, کنانه و بهود بنی قریظه. بنی 
نضیر. متشکل شده و مسلمانان را از بالا و پایین احاطه کرده بودند. پس 
خدای متعال باد را بر آنان مسلط نمود و ملایکه را نازل فرمود. تا آنها را 
خوار و ذلیل گرداند, و آن است قوله: «پا ۳۹ الذین منوا اذکژوا نِعمَء الله 
عَلیْکمٌ». و «اذْ» ظرف است برای نعمت يا ثبوت آن. «جاعتَکم جِنوذ». 
آمدند و لشکریانی از طوایف که هریک از آنها یک لشکر بودند. مانند: 
غقطفان, قریش و غیر آنها. «قَأوسَلنا», بیان است برای نعمت, و آن 
فراستادن: متشعب: بر آمدن 3 «عَلَیهم ریحا», بر آنان باد ۹ (که 4 
جانب شرق بود) وزید, و ان باد سختی بود «5 حَنودا 1 تروهای ز 
لشکریانی که آنها را نمی‌دیدی, و آنها ملایکه بودند که برای ِ 0 
مشرکین امده بودند. <3» 

استاد محقق یعسوب الدین رستگار جوپاری در تفسیر بصائر فی قوله 
تعالی: «یا آیها الذی بن.امنها اوکیوا نِعمة ال کر اد خاعتکم خبه ود ذ قَرسّلنا 
هم ریحاً و جُنودا 1 تروها و 


(2). احزاب/ 9. 
(3). المیزان, ج 16, ص 301. 
فرهنگ, قرآن, اخلاق حمیده. _ج 2 ص. : 193 
کان ال بما تفملون تصیرا» «1», در بیان آن فرموده: تصویر اجمالی 
است از قصّه جنگ خندق و آنچه در پی آن آمده, از امر بنی قریظه. و 
ک 0۱ ۱ از 0 
خندق انعام فرموده با پاری نمودن آنان و منصرف نمودن لشکریان 
مشرکان از آنان, و لشکریان از شعوب و قبایل گوناگونی مانند: غطفان, 
قریش, حبشیان, کنانه, و یهود بنی قریظه و بنی نضیر بودند که بسیج شده 
و آنان را از بالا و پایین احاطه کرده بودند. پس خدای متعال بر آنان باد را 
مسلط نمود و ملایکه را برای خواری و ذلّت آنان نازل فرمود, و قوله: «( 
جاعَتْکم جَنَودْ», ظرف است برای نعمت پا تبوت آن, و گفته‌اند؛ تعلیل برای 
وجوب شکر و یادآوری نعمت آلهیه است برای آنان, و قوله: ۳ 
هم ریحا», عطف بر «جاعتْکم» است, که به طور اجمال برائي 
نعمت انخت: 9 آن ارسال, متفرع بر آمدن آنهاست, و قوله: «کان اد 
حعماون بصیرآ», برانگیختن مومنین و تشویق آنان است بر ذکر و یاد خدای 
تعالی, بر آنچه خدای متعال به آنان انعام فرموده است. «2» 
او سین مونی فی وله بقالی: هفا ی شرایل روا ی ات 
آنْعمث عَلَیْکم و أَوفْوا بعهّدی آوف بعکم و بای قَارْهَبُونِ» «3», فرموده: 
امس ازوت نیز ۲ بنغ خاظر پیاورین تعصت‌های مرا که بة شما تخشیدم: وبه 
عهد من وفا کنید, تا من نیز به عهد شما وفا کنم, و تنها از من بترسید. در 
حقیقت, این سه دستور: یادآوری نعمت‌های بزرگ خداء وفای به عهد 
پروردگار و ترس از نافرمانی او, اساس تمام برنامه‌های الهی را تشکیل 
می د هد. 
در بحث نکته‌ها درباره این که چرا| یهودیان را بنی اسرائیل می‌گویند, به نقل 
از تفسیر مجمع البیان طبرسی چنین می‌فرماید: اسرائیل همان یعقوب, 
فرزند اسحاق, پسر ابراهیم علیه الشلام, است. او ین کید «اسر», به 
معنای «عبد», و «ثیل», به معنای «اللّه» است, و این کلمه مجموعا معنای 


«عبد اللّه» را می‌بخشد. <4» 


(2). بصائر, ج 32, ص 95. 

(3). بقره/ 40. 

(4). تفسیر نمونه, ج 1, ص 205- 201. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: ۰ 194 ۳ 

کر فین قولم شغالی ها کی اسر اتیل اوکنها کت اش اتعف عایعم و 


نی قَصَنکمْ عَلی العالمین» «1», زیر عنوان: «خیال‌های باطل بهود» این 
چنین فرموده: در اين آیات بار دیگر, خداوند روی سخن را به بنی اسرائیل 
کردم بو تعفت‌های خدا. زا جه نها بادافن می‌ شود ود می کهید: .ای کلین 
اسرائیل! نعمت‌هايي را که به شما دادم, به خاطر بیاورید: «یا بنی اسْرائّیل 
اوکروا نعمتی ۳ اتععت کر » این نعمت‌ها, دامنه گسترده‌ای دارد, از 
بعش هایت و آسان. کره:ا رهایین از ال فرعیتان و اسان 
عظمت و استقلال. همه را شامل می‌شود. سپس از میان این نعمت‌ها, به 
نعمت فضیلت و برتری یافتن بر مردم زمان خود که ترکیبی از نعمت‌های 
مختلف است, اشاره , کرده» می‌گوید: من شما را بر جهانیان برتری 
بخشیدم: «و آثي قَصَلتکمْ علی العالمین.» شاید _بعضی تصوّر کنند که 
منظور از: «قَصثکَم علی العالمین», این باشد که آنها را بر تمام جهانیان 
در تمام ادوار برتری بخشیده است, ولی با توجه به آیات قرآن, 
روشن می‌شود که مقصود, برتری آنها نسبت به افراد محیط و عصر 
خودشان: اسشت یراس قران من ‌خوا نومه «کَتم حی اند آخرجت للناس. « 
«2»: شما (مسلمانان) بهترین امُتی بودید که برای نفع انسان‌ها آفریده 
شده‌اید. «3» در جای دیگر, درباره بنی اییرائیل و ایو اون 
الوم الذین کائوا بُسْتَصعَفون مشارق الارض 5 تغاربها»: ما این 
مستضعفان را وارث مشرق و مغرب زمین کردیم. «4» روشن است که 
بای اسرائیل ور از زمان وارثت تمام جهان نشد ند ینس مقصود این است 
که وارت شرق و غرب منطقه خودشان کرزرزند؛ بنابراین, فضیلت آنها بر 
جهانیان نیز برتری نسبت به افراد همان محیط است, «3»ٍ 
فی قوله تعالی: «و اذا طفثْم النساء قبلَغُنَ َجَلَهُنَ َأمْسِکَوفُنَ كِِ ف ‏ 
سَرَحُوهنَ یمَعژوف و لا ثمُِکوهن ضرارا لتَعتدوا و مر یَفقل ذلک قه 
تَفسَة و لا َتخذُوا آیات, اللّه هروا و اذکَرُوا نَعمت الله علبکَمْ و 
عنم من الکتاب و اتمه توظکم به و ال وا ال" 


(1). بقره/ 47. 

(2). آل عمران/ 110. 

(3). آل عمران/ 110. 

(4). اعراف/ 137. 

(5). تفسیر نمونه, ج 1, ص 221- 220. 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, 2, ص: 195 

و اعْلَمّوا أنْ اللة یکل شیء عَليمٌ» «1» هم در تفسیر آیه می‌فرماید: آیه 
تا مذت عده به پایان نرسیده, گرچه روز آخر آن باشد, مرد 
فرصت , دارد_ پا با همسرش آشتی کند و صمیمانه وکین نماید: 
«فاش کون بح بمعرژوف». و يا اگر زمینه را مساعد نمی‌بیند. او را رها سازد: 


7 ما 2 
4 


«أوّ سَرَحْومَنّ بعَعْژوف.» ولی باید توجّه داشت که هریک از رجوع و یا 
جدایی پاید با احسان و نیکوکاری توأم بوده و از انتقام‌جویی خالی باشد: «و 
لا تسه ضرارا دما فر ععل دلی فد طلم تفش این داد 
تفسیر کلمه «معروف» بت یعنی رجوع باید 13 
باشد. از آنجا که در جاهلیت طلاق و رجوع را وسیله انتقام‌جویی قرار داده 
بودند, آیه با لحنی قاطع من کو ند نگاهداری زن در قید زوجیت» نباید به 
منم اراد فع پاش کف ایکا ما له امس یلک الم هه 
ی اون بای دید مرا رطس یه همین ظلم. به نقس 
ِ«۳۷ فیک هک ۳ در آن ی یافت. و ثانیاء از تظز قران 
زن و مرد در نظام خلقت جزء یک پیکرند. بنابراین پایمال کردن حقوق زن؛ 
تعذی و ظلم به خود خواهد بود, و ثالثا, کسی که به دیگری ستم کند, , در 
واقع به استقبال کیفر الهی می‌رود و در حقیقت, به خویشتن ظلم کرده 


است. 


قوانین خدا را مسخره نکنید 


«و لا تَجذو آیات ال هروا و ااْکْرُوا نققت اللّه عَلََکمْ و ما رل عَلیکُة مين 
الکتاب الْحکمَة تساک به», «هزوا», به معنای مسخره کردن است. 
معمولا بعضی از مردم. هزاران خلافکاری مرتکب می‌شوند. ولی برای 
رها از بیصن وی ال وه ارآ ات اسیه دی ر 
کلاه‌های شرعی متوسشل شده و ظواهر احکام و آیات را دستاویز خود قرار 
می‌د هند. قرآن این روش را یک نوع استهز| به آیات و مقررات الهی 
می‌داند, و احکام زیادی به چشم می‌خورد که ۷۳3 از آنها همین طلاق 
است؛ زیرا حق 


(1). بقره/ 231. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 196 
تفا میم سا تاه ای اس اس 
بیشتر پایدار بماند. ولی بعضی درست برخلاف این منظور گام برمی‌دارند؛ 
یعنی با استفاده از حق رجوع درصدد انتقام‌جویی و ازار زن برمی‌ایند و در 
زیر نقاب عمل به قانون چهره واقعی ستمگرانه خود 7 می‌پوشانند. این؛ 
همان استهز| به قرآن و قانون است. آیه مورد بحث می‌گوید: آیات خدا| را 
بازیچه قرار ندهید و به یاد نعمت بزرگ آیین خدا و کتاب آسمانی که برای 
سعادت شما امده است., باشید. دین و مجموعه مقررات ان از نظام ثابت 
همین جهان سر چشمه گرفته, و با اتکای به مصالح واقعی انسان‌ها وضع 
گردیده است. بنابراین, نباید با چشم پوشی از مصالح و چسبیدن به ظاهر 
خشک قسمتی از احکام, قالب‌های بی‌روحی بسازید که هم منافع شما را 
به خطر بیندازد, و هم دهن‌کجی به آیات خدا محسوب شود: «و ایْفَوا ال و 
اعلَفْوا َو اللَة یل شَمء علیش» در آخر آیه برای دفاع از حقوق زن و 
خا ‏ خر ار تیار ام ی اس یب ات واه 
که: از خدا بیر هیزید و بدانید, او از تمام کارهای شما و همه اسرار این 
جهان آگاه است. «<1» 
هم‌چنین ی قوله تعالی: «و اعتصهُوا بختل ال جمیعاً و لتق وا و ارو 
یقمت اللّه علیکمَ ا کم آغداء قالف ید فلویکم فاصتعْت یمه آخد نا و 
کم علی شفا خُفْرَةٍ من الا ققذ کم متها کذلک بسن الم آیا ند لد 
تَهْتَذُون» «<2*, فرموده: درباره این که منظور از «حبل اللّه» (ریسمان 
الهی) چیست؟ مفسران احتمالات مختلفی مختلفی ذکر کرده‌اند؛ بعضی می‌گویند: 
تب از آن؛ قرآن است, و بعضی هی کوایند اسلام, و بعضی کر 
گفته ند 


منظور خاندان پیامبر و امه معصومین هستند. در روایاتی که از پیامبر 
صلی لاه او الب له و بیت نقل شده نیز همین تعبیرات تب گوناگون 
دیده می‌شود؛ تا در تفه سس الم از سفن اتمرضای لته 
اله, و در کتاب معانی الاخبار از امام سجاد علیه السلام, نقل شده که 
فرمودند: 

«حبل اللّه», فران انشتم و خن شیر عباشین آز امام*فحتو .اف عایه 
السلام [نقل است که فرمودند: 


(1). تفسیر نمونه, ج 2 ص 127- 126. 

(2). آل عمران/ 103. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 صب : 197 

ریسمان الهی, آل محفد صلین 11 علیه و آلة فی‌باشد که مزدم مأمور 

تمشک به آن هستند؛ ولی : نه احادیث, و نه آن تفسیرها, , هی کدام با یکدیگر 

اختلاف ندارند؛ زیرا منظور از ریسمان الهی, هر گونه وسیله ارتباط با ذات 

پاک خداوند است. خواه اين وسیله, اسلام باشد: با قران, با پيامیر و اهل 
بیت او, و به عبارت دیگر, تمام آنچه گفته شد. در مفهوم وسیع «ارتباط با 

خدا» که از شعنای «خبل الله 4 استفاده می‌شود, جمع است. 


س‌ 
تعبیر به «حبل الله» برای چیست؟ 


تکتت حالت ات هه یی ار این موز به خن الل». در وافهه اشا رم بو رک 
حقیقت است. که انسان در شرایط عادی و بدون داشتن مربی و راهنما؛ 
در قعر دژه طبیعت و چاه تاریک غرایز سرکش و جهل و نادانی باقی خواهد 
ماند, و برای نجات از اين دره و برآمدن از اين چاه, نیاز به رشته و 
ریسمان محکمی دارد که بر آن چنگ بزند و بیرون آید. این رشته محکم, 
همان ارتباط با خدا از طریق قرآن و آورنده قرآن و جانشینان واقعی او 
می‌باشد که مردم را از سطوح پایین و پست,؛ بالا برده و به اسمان تکافل 
معنوی و مادی می‌رساند. 


دشمنان دیروز و برادران امروز 


فی قوله ‏ تعالی: «5 ارکروا : ز تعتم الاو یک 7 كِ آَغداء و 
کم قأَصبحتم بنعمته و فرموده: سپس قرآن, به نعمت و 
اتحاد و برادری اشاره کرده و مسلمانان را به تفکر در وضع اندوهبار 
گذشته. و مفايشنته. آن «پراکندگی» با این «وخدت» دعوت می‌کند و 
می‌گوید: فراموش نکنید که در گذشته. چگونه با هم دشمن بودید. ولی 
خا و وی اس اجان وهای نها باه هم یط ساکتر و 
شما دشمنان دیروز» ۰ امروز شدید؛ و جالب توجه این که: کلمه 
«نعمة» را دو بار در اين جمله تکرار کرده و به این طریق اهمپت موهبت 
اتفاق و برادری را گوشزد می‌کند. نکته دیگر این‌که مسأله «تألیف قلوب 
موّمنان» را به خود نسبت داده, می‌گوید: خدا در میان دل‌های شما الفت 
ایجاد کرد و با این تعبیر, اشاره به یک معجزه اجتماعی اسلام شده: 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 198 
زیرا اگر سابقه دشمنی و عداوت پیشین عرب را درست دقت کنیم که 
چگونه کینه‌های 0 در طول سال‌های متمادی در دل‌های آنها انباشته 
شده بودر و چگونه ٍ یک موضوع جزیی و ساده کافی بود, آتفترم یی حون 
در میان آنها فرورد محصوصا با بو مه ب ِِ مردم نادان و بی‌سواد و 
۳9 کردن کوچک‌ترین فا گذشته نیستند. در انم صورت, اهمیت 
این «معجزه بزرگ اجتماعی اسلام» آشکار می‌شود. و ثابت می‌گردد که از 
طرق عادی و معمولی. امکان‌پذیر نبود که در طی چند سال, ا جنان علت 
پراکنده, کینه‌توز, نادان و بی‌خبر, ۳" واحد و متجد و برادر بسازند. «1» 
همین‌طور فی, قوله تعالی: «و ادکرُو نعة اللّه کم و میثاقة الذی 
و به لا قلثْمْ سَمغنا و أَطَعنا 1۳ تشوا اللد ان ال لیم بذات الصَدُور» 
2»>, فرموده: در این آیه بار درگر ۹ راء به اهمیت نعمت‌های 
بی‌پایان خداوند که مهم‌نرین آنها, نعمت ایمان؛ اسلام و هدایت است. توچه 
داده, می‌فرماید: نعمت‌های خدا را به یاد بیاورید: «و لیوا نِعمة ال 
عَلَیْکَم», گرچه نعمت در اینجا مفرد است.: ولی معنای جنس دارد و جنس؛ 
در اینجا در معنای عموم استعمال شده و به این ترتیب, همه نعمت‌ها را 
شاسل: عی‌سوی لقع ان اخصال دسر اه کست. که عناوم خصوص 
نعمت اسلام باشد که در آیه قبل, احتمالا به آن اشاره_ شده است, آنجا که 
می‌گوید: «و لييَمّ نعمته مه لیم ِ نعمتی بالاتر از آنکه در سایه اسلام. 
قبلا پراکنده, ِِِ هس ۰ فاسد و مفسد بودند, به صورت 


جمعیتی متشکل و متحد و داناء, با امکانات مادی و معنوی فراوان در اد 
تین یماس را که با یا مسهاتض باداوه شوم وید مان را که اه 
طور محکم, خدا| با شما بست؛ فراموش نکنید, آن زمان که گفتید, شنیدیم 


و اطاعت کردیم: 
«و میناقة الذٍی 8 بو لد نم سمعنا 5 آطَعنا. » در این که منظور از این 
پیمان کدام پیمان 


(1). تفسیر نمونه, ج 3, ص 30- 28. 
(2). مائده/ 7. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص. : 199 ۳ 
است., دو احتمال وجود دارد: نخست. پیمانی که مسلمانان در اغاز اسلام 
در «حدیبیه» و يا «حجة الوداع» و يا «عقبه» و یا همه مسلمانان به مجرد 
قبول اسلام. به طور ضمنی, با خدا بسته‌اند. و دیگر. پیمانی که به حکم 
فطرت ۵ افو تشه هرکسی با خدای خود بسته است. و همان است که 
گاهی از 1 به نام «عالم ذر», تعبیر می‌ شود. تبوضیح این که: 
خداوند به هنگام آفرینش انسان, استعدادهای قابل ملاحظه‌ای به او داد و 
مواهب بی‌شماری در اختیار او گذاشت, از جمله: استعداد مطالعه اسرار 
آفرینش و شناخت پروردگار به وسیله آنها, و هم‌چنین عقل, هوش و ادراکی 
که نه: فنسله: ارخ: پیامبرانش را بشناسد و دستورهای آنها را به کار بندد. 
خداوند با دادن این استعدادها, «عملا» از آنها پیمان گرفته که این 
استعدادها را عاطل و باطل نگذارند و از آن, در مسیر صحیح بهره گيرند, و 
افراد انسان نیز به «زبان حال و استعداد» فریاد برآورده‌اند که: 
«سمعنا اطعتا: > شنیديم و به کار بستیم. این پیمان؛ وسیع‌ترین؛ 
0 و عمومی‌ترین پیمانی است که خداوند از بندگان خود گرفته 
است. و همان است که علی علیه السلام در خطبه اوّل نهج البلاغه به آن 
اشاره کرده. می‌فرماید: «لیستادواهم میثاق فطرته.»: 
پیامبران برای این برانگیخته شدند که مردم را دعوت به وفا کردن به 
پیمان فطرت کنند. 
بدیهی است که این پیمان و سیع» ,. همه مسایل دینی را تن و یر در 
هیچ مانعی ندارد که [ اشاره به تمام پیمان‌های تكويني و تشریعی 
0 فرت که را بای ی ال لب 
در مراحل مختلف از مسلمانان گرفت,) باشد, و از اینجا روشن می‌شود 
حدیثی که مف کوند: منظور از میثاق, همان 9 بود که پیامبر صلی الله 
علیه و آله در حجه4 الوداع, در موضوع ولایت علی علیه السلام گرفت؛ با 
آنچه در بالا ذکر کردیم, سازگار است؛ زیرا بارها گفته‌ايم که تفسیرهایی که 
در ذیل آیات در این‌گونه موارد می‌آید, اشاره به یکی از مصداق‌های روشن 


است, نه به معنای انحصار. ضمنا باید توجّه داشت که میثاق, در اصل. از 
ماده «وثاقه» يا «وثوق» به معنای بستن و محکم کردن چیزی با طناب و 
مانند آن است و بعدا به هر کاری که موجب آز افش خاظی مم شون کفیه 
شده,؛ 
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هاش نها که عهو دای مه ری اه هن و بو کرو 
می‌خورد و موجب آرامش فکر آنهاست, به آن میثاق می‌گویند. و در پایان 
آیه, برای تأکید این معنا می‌فرماید: پر پرهپزگاری , پیشه کنید! خداوند از 
اسرار درون سینه‌هاٍ آگاه است: «و ائقوا اللة ان اللة عَلِيمّ بذات الصّدُور. « 
تعبیر به. : «بذات الطَدُور» که ترکیبی از «ذات» به معنای عین و حقیفت, و 
«صدور؟»> به معنای تسه ها تست اشاره به این است که خداوند از 
دقیق‌ترین اسراری که در اعماق روح آدمی نهفته است و هیچ‌کس جز 
خودش از آن آگاهی ندارد, باخبر است. «1» 
پیز فی قوله تعالی: «پا ایا الذین أمَنُوا اْکرّوا زة تفت اللّه 9 اذ هَمَّ کم 
آن تنشطوا ایک اند مک ندیم کر «2», فرموده: ای کتانی که 
ایمان آورده‌آید! نعمت خدا را به ِا بت و در آن زمان که جمعیتی تصمیم 
گرفته بودند, دست به سوی شما دراز کنند و شما را از میان ببرند, ولی 
خداوند شر انها را از شماز دفع کرد. خداوند کرارا در ایات قران, مسلمانان 
را به باد نعمت‌های گوناگون و الطاف خود به آنها می‌اندازد, تا به این 
وسیله روح ایمان در آنها تقویت و حس شکرگزاری و ثبات در برابر 
مشکلات را در آنها کرانکیز ند اي فوق یکی از این انات است: اضا در 
این که این ابة اشاره به کدام داستان می‌کند, در میان مفسران. گفتگو 
بسیار است, بعضی آن را اشاره به دفع خطر یهودیان بنی نضیر که طرح 
نابودی پیامبر ضلب لاه علیه و.الهه-صساهانان: زا ددهدیتة کید پووند: 
ی دا تصرف قضی ,دیکره: | ان را 0۳ به داستان «بطن نخل» که در 
ماجرای «حدیبیه» در سال ششم هجرت واقع شد, دانسته‌اند؛ آنجا که 
جمعی از مشرکان مکه تصمیم گرفتند به سرکردگی خالد بن ولید در نماز 
عصر به مسلمانان حمله‌ور شوند, و پیامبر صلی الله علیه و اله از این 
توطئه آگاه گشت و با خواندن نماز کوتاه خوف, نقشه آنها نفش بر آب شد, 
و بعضی, آشاره به 0 دیگری از زندگی پرحادثه پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و مسلمانان می‌دانند. بعضی از مفسران نیز عقیده دارند که اشاره 
به ۳ حوادئی است که در طول تاریخ اسلام واقع 


(1). تفسیر نمونه, جح 4, ص 298- 296. 
(2). مائده/ 11. 
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شده. این تفسیر, اگر از کلمه «قوم» که نکره است و دلیل بر وحدت 
می‌باشد, صرف‌نظر کنیم, از همه تفاسیر بهتر است., و در هر حال, این ایه, 
مسلمانان را متوجّه خطراتی که ممکن بود برای همیشه نامشان را از 
فخه رو ار انوا اه ی کی وه اما هد ان مس ده که مان این 
نعمت‌ها, تقو را پیشه کنند و بر خدا تکیه نمایند و بدانند که اگر پرهیزگار 
باشند, در زندگی تنها نخواهند ماند, و آن دست غیبی که هميشه حافظ آنها 
بوده, باز هم از آنها چمایت خواهد کرد. «1» ۰ 
ِ قوله تعالی: «یا 1 ما الذین منوا اوکروا یِعمَة ال عَلیکم 1 جاعئکم جُو جنوذ 
قارسلنا عَلیَهمْ ریحاً و جُنودا لَمْ تروها و کان ال بما تَعْمَلون بصیر |» و 
هم فرموده: ای کسانی که ایمان 1 نعمت بزرگ خدا را بر خودتان 
به یاد آورید. در آن ِِ که لشکرهای (عظلیفین) به: سرا تما آموید: 
ولی ما با دو طوفانی که بر آنها فرستادیم و لشکریانی که آنها را 
نمی‌دیدید, و به این وسیله, ۳ را در هم کوبیدبم. و خداوند به تمام 
کارهایی که انجام می د هید و کارهایی که هر گروه در این میدان تراک 
انجام دادند, بصیر و بینا است. 
در اینجا؛ چند مطلب قابل دقت است: 
1 تعبیر به. : «ادکیوا», نشان می‌د هد که این آیات بعد از پایان جنگ و 
گذشتن مقداری از زمان که به مسلمانان اجازه داد آنچه را دیده بودند, در 
فکر خود مورد تحلیل قرار دهند, تال کووید تا تین عموتری:»بختند: 
2 تعبیر به: «جِنَودْ». اشاره به احزاب مختلف جاهلی (مانند: قریش, 
غقطفان, بنی سلیم, بنی اسد, بنی فزاره. بنی اشجع و بنی مره) و طایفه 
یهود در داخل مدینه است. 
3. منظور از: «5 جْنُوداً لَمْ 7 تروها» که به یاری مسلمانان آمدند, همان 
فرشتگانی است که پاری آنها 2 در غزوه بدر نیز صریحا در 
قرآن مجید آمده است. «3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 306- 305. 
(2). احزاب/ 9. 

(3). تفسیر نمونه, ج 17, ص 218. 
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4 ذکر نعمت در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی قذس سره در تفسیر برهان, و علامه شیخ عبد علی بن 
جعفر بن جمعه عروسی قدس سره در تفسیر نور الثقلین. و علامه شیخ 
جلال الدین عبد الرحمن سیوطی در تفسپر در المنثور., روایاتی را فی قوله 
تعالی: «یا بی اسرائیل ادکرژوا نعمبی التی آنعمث عَلیکم چز أوفوا بکعهدی 
آوف تقیر کم و ایّای قَارْهَبُون» «<1», نقل فرموده‌اند از جمله: 

1 در کتاب علل الشرایع, با اسنادش تا محشّد بن عماره, با از 
ای عبد الا امام صادق علیه السْلام در ضمن حدیثی طولانی نقل کرده 
که حضرت 9 «و یعقوب, هو اسرائیل, و معلی اسرائیل, عبد الله؛ 
لان اسرا؛ و ایل هو الله عژ,و جل.»؛ یعنی و یعقوب. همان 
وا عبد اللّه است؛ زیرا اسرا به معنای عبد 
است و «ایل», الله عر و جل است. «<2» 

2 در عیون الاخبار. با اسنادش از امیر المومنین علیه السلام. در حدیثی 
طولانی, در بخشی از ان, اورده است. از حضرت درباره شش نفر از 
پیامبران که دارای دو اسمند. سوال شد؟ 

ان حضرت فرمود: «یوشع بن نون و هو ذو الکفل. و یعقوب. هو 
اسرائیل.» «3» 

3. امام ابو محمّد عسگری علیه السّلام فرمود: «قال اللّه عرْ و جل:" با 
بنی اسرائّیل اوکروا نعمتی التی اقفت ۹ لما بعت محقدا ۳ اللّه 
علیه و آله و اقررته فی مدینتکم و لم احشمکم الحط و الرحال الیه و 
اوضحت ۰ و دلائثل صدقه لثلا يشتبه علیکم حاله, " أَوَفوا بعهدی " 
الذی آخذته علی اسلافکم., انبيائهم, و امروا ان یودوا الی اخلافهم: لیومنن 
بمحمد العربی القرشی الهاشمی المبان بالایات و الموید بالمعجزات التی 
منه . !ان فراع مسنمهر ماطته فيم هن علیه غوی لمیر و کثر 
الله له القایل.من التطعام فان له الصلتفن الاخجار: و ضاتب له الاح 
السیاله له و لم یوید نبیا من انبیائه بدلالة الا جعل له مثلها او افضل منها, و 
الذی جعل من بت اولیائه, علی بن ابی طالب علیه السلام,. شفیقه و 
رفیقه, و عقله من عقله. و علمه من علمه, و حلمه من حلمه, موید دینه 
بسفیه الباتر. بعد 0 قطع المعاذیر ۱ 71 القاهر و علمه الفاضل 
و فضله الکامل. "وف 


(1)نقره/ 40 


(3). همان, حدیث 158. 
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ده الذی اوجبت لکم به نعیم الاب فی دار الکرامة و مستقر الرحمة," 
و باق فارکون " فی:معالفه محندتضلی الله علیه و الة: فانی الفادر-علی 
صرف بلاء من یعادیکم علی موافقتی, و هم الذین لا یقدرون علی صرف 
انتقامی عنکم, اذا آثرتم مخالفتی.»: خدای عرْ و جل فرمود: «یا بنِی 
اشرانیل ا توافت النی انعفت علیکم» < ای فرزندان: یععوت ۱ یذ ماد 
تامرید تعمت مرا که پوسها آنعام و دض ان که مت صلی :له انه.و 
آله را مبعوث کرده و او 1۹ در شهر شما مستقر نمودم, و نه خویشاوندان و 
اقربای او با خشم و غضب بر شما فرود امدند. و نه شما به سوی او و به 
جستجویش مسافرت بسیار نمودید, و نشانه‌های او را و براهین صدق او را 
واضح و اشکار نمودم تا بر شما احوال او مشتبه نباشد, «ج اوفوا بعهدی» : 
و به عهد من وفا کنید که آن را از پیشینیانتان. همان انبیای ایشان, بر شما 
پیمان گرفتم. و به آنان دستور داده شد. به جانشینان بسپارند که به محشد 
عربی هاشمی فریشی ایمان بیاورند که او به نشانه‌هایی مبین و به 
معجزاتی مید است, از جمله این‌که: خران [و يا سگان رها شده با او 
سخن گفتند, و گرگ با او سخن گفت. و چوپ منبر بر او به وجد آمد, و 
خدای متعال خوراک اندک را بر او بسیار گرداند. و سختی احجا را بر 1 
نرم کرد, و روانی آب‌ها بر او سخت شد, و هیخن_ پیامبری 0[ 
نشانه‌ای تأیید نشد, مگر اين‌که مثل آن یا برتر از آن را برای آو قرار دادء و 
۱ 
می د هد؛ همان ی ۱ و 
علم او از علمش. و حلم او از حلمش بود؛ همو که با شمشیر برنده‌اش؛ 
موید دین او بود. پس از آنکه اسباب در اون دشیمنان را پا دلیل 
شکننده‌اش, علم برترش و فضل کاملش قطع نمود. «آوف عَهّدِکَمٌ»: به 
عهدتان وفا کنم همان عهدی که به واسطه آن, نعمت‌های بسیار را در 
سرای کرامت و استقرار گاه رحجمت ,براعر شما واجب گردانیدم, 5 بای 
تارفن تون مالفت با مخنه ضای الله یه له ار مهد کم 
البتّه. من در منصرف نمودن بلای کسی که با شما در موافقتان با من 
دشفی کنو شسان انا هتم ور خالی که آانیی ضرف نیون آتقام 
من از شماء آن هنگام که شما مخالفت با من را برگزینید. توانا نیستند. 


»[ 


(1). برهان, ص 57. 
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4. محمد بن یعقوب با اسنادش تا 0 ,و او از ابی عبد الله, امام صادق 
علیه السلام فی قول اللّه عرٌ و جل: «و أَوفوا بعقُدی», روایت کند که آن 


حصرنت. فر مود ۶ پولابه آمبو المغمنین: غلیه. السلاه اوق بعَقد کم ": اوف 
لک الحته »۶ بعتن با ملاشت:آهیز الصومن غلبه السلاق یه عمدنان وف کش 
تا برای شما بهشت را وفا کنم. «<1» 
في, قوله تعالي: «یا یی |شرائیل اکروا نفعنی ای آتعقث عَیِكُم و آثی 
فصْلنکم علی العالمین» «<2» هم در تفسیر برهان روایتی از امام ابو محمّد 
عسگری علیه السلام نقل نموده که آن حضرت فرمود: «قال اللّه عز و 
جل با ی رانا آاص اش ال ات عیرست موی و 
هاروق الی اسلافکم تالشی» فی تاه الی نو مه ای ۱ 
و وصیه, علین علیه السلام, و امامة عترته ۱ و اخذنا علیکم بذلک 
العهود. المواثیق التی ان وافتیم بها, کنتم ملوکا فی الجنان, المستحقین 
لکرامانه ور وصوانی ۶ این فصلنکد علی الخالمون ۲ هساک ای فعلنه 
باسلافکم؛ فضلتهم ۳ ونیا قاغا تفض ای اف الدیو:. خلفبو لین ولایة 
وهای الاه عل د ال و ی الما انرب اه قی سا ای 
یم الا و ارات لمع اه اه امن خر 
ماء عذبا, 0 و انجیتهم, فرعون و قومه, 
وفصلتیم سل غلی عالمی زمام مر این خاقها رظرانشيم و جادوا کن 
سم نم فان ال سل فا کید ففلت ها تال نک کی و 
الز مات دمم له مس فا لحرت ان ار فصلا ی هرا الرسان ۱51 
انتم وفیتم بما اخذ من العهد و المیتاق علیکم.»؛ خدای عر و جل فرمود: «یا 
شش ال ی را 
آورید نعمت مرا که بر شما انعام کردم این که: موسی و هارون را,بر 
پیشینیان شما ۱ 
الم یه و الیو فعض اه علی لت ام اما ساره اه اد 
هدایت نمودم و از شما به به این موارد (نبوت؛ وصایت و امامت): عهد و 
پیمان‌هایی گرفتم که اگر بدان‌ها وفا کنید, شما پادشاهانی در بهشت‌ها 
خواهید بود, دی حالی که بر کرامات و رضوان آن استحقاق دارید. 5 ۷ 
ی ها ی ی ای 


لا ترهاندضن 57 

(2). بقره/ 47. 
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نسبت به پیشینیانتان انجام دادم. ۳ زا از لحاظ فیتی و از لخاض دب 
تفضیل دادم, و اما تفضیل آنها در دین» به واسطه پذیرش و قبول آنان بود 
تستبت یه ولایت مختد صلی الله علیه و له وعلی علیه السلام و آل. آن دو 
پاکان, و اما تفضیل آنها در دنیا به این است که من ابر را بر آنان سایه‌بان 
قرار دادم, و بر آنان منْ و سلوی را نازل نمودم, و آنان را با آب گوارایی 


که از دل شنک جهید. یراب تمودم:ع :جریا را تر آنان شحافتم: و آنان را 
نجات دادم و دشمنانشان, فرعون و قومش را در دریا غعرق نمودم» و انان 
را با این مزایا بر اهل زمان خودشان, که با راه‌های آنان مخالفت, و با 
طریق آنان دشمنی و خصومت می‌نمودند, برتری دادم. خدای عر و جل 
فر مود: رپس چون با پیشینیان شما در آن زمان؛ با پذیرش ولایت محمد 
صلی الله علیه .و له از سوی آنان, این چنین کرده باشم. پس سزاوار باشد 
چنان که به آنچه از شما عهد و پیمان گرفته شده, وفا کنید, در این زمان بر 
فضلتان بیافزایم. «<1» 
همین‌طور فی فوله تعالی: «و اذا طلَفتْم التساء ء قَبلعْنَ أَجلَهُن أَمسکُوفنَ 
وی او سَرَحُوهَنَ یمَعژوفی و لا تُمَسِکُومُنَّ ضرارا بِتَعْتَدُوا و من یَفْعل 
فقو ظلم تَفسَة و تخدو| آیات الله هژوآ» «<2», ۳۳۳ ۰ نقل 
تدم از جمله: 
1 ابن بابویه, با اسنادش تا مفصّل بن صالح, و او از حلبی, و او هم از ابی 
عبد الله, امام صادق علیه السّلام روایت ت کند که درباره قول خدای تعالی: 
«و لا ثُمُسِکُوهن ضرارا لِتَعْتَدُوا» از آن بزرگوار سوال نمودم, آن حضرت 
فرمود: ِِ یطلق حتّی اذا کادت ان یخلو اجلها, راجعها ثم طلقها ثم 
راجعها؛ تقعل دلک نلات سر ات۸ فش اللد ع و حل 6 یعنی مرد زن خود را 
طلاق می‌دهد و نزدیک پایان زمان عدّه‌اش, به او رجوع می‌کند. و پس از 
ان او را طلاق می‌دهد, سپس به او رجوع می‌نماید و اين کار را سه مرتبه 
انجام می‌دهد. پس خدای عز و جل این کار را نهی فرمود. «<3» 
2 عیاش با ابنادش از آمیره الهو‌متین غلية. السلام روایت کند. که ان 
حضرت فرمود: «مکتوب 


(1). برهان. ص 61- 60. 

(2). بقره/ 231. 

(د), بزهان: ض وا تور امین عرص 226 عویت :97 بقل از 
کتاب من لا یحضره الفقیه. 
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فی التوریة: من اصبح علی الدنیا حزینا, فقد اصبح لقضاء اللّه ساخطا, و من 
اصبح یشکوا مصيبة نزلت به, فقد اصبح یشکوا اللّه, و من اصبح غنیا 
فتواضع لغنائه, ذهب الله بثلث دینه». و من قرء ان الامة ثم 
وخ الا ممص انس ابا له روا وی اه ی وه 
الفقر الموت الاکبر.»؛ یعنی در تورات نوشته شده: کسی که صبح کند در 
جالی که تفت به. کار ونیا انده‌های. است: او .تخر رمق حالی که 
نسبت به قضای الهی خشمگین است. و کسی که صبح کند و مصیبتی را که 
بن او تاز ل ومتشکایت کنر بش او-صیح کزون اشت ور خالی که ار خوا 


شکایت نماید. و کسی که در حال ثروتمندی و غنا صبح کند. پس برای غنای 
خودش تواضع و فروتنی نماید, خدای تعالی یک ثلث دین او را می‌برد. و 
کسی که از اين امّت باشد و قران بخواند و پس از مردن در اتش جهنم 
داخل شود. پس او کسی است که آیات خدای تعالی را به استهزا گرفته 
است, ۲ در امورش به مشورت نپردازد, نها گردد, و فقر و 
تنگدستی, مرگ اکبر است. «<1» 
نیز فی قوله تعالی: و اعتَصمَّوا, یحبل له جمیعاٌ لا روا و ادْکرُوا 
نعفت: الله 1 1 ۳ آغداء ,قالف بین ین قلوینکم َأَصبَحيْم بیْعمته اخوانا و 
کم علی شفا خرچ من الثار قَالقَدکم ملها کذ دلک یبن ال کم آیاته لَعَلَکَم 
تون 2 رواباتی راتقن که انم ار خهاه: ‏ 
1 جابر از ابی جعفر. امام باقر علیه السْلام روایت کند که آن حضرت 
فرمود: «آل محقّد صلی اللّه علیه و آله هم حبل ال الذی امر بالاعتصام به 
فقال ۰ 8 عتصقهابخیلن لاه تکمیفا لا ر تقو بعتی. آل مجنه ضلین اد 
علیه و آلهآنان ریسمان خدای تعالی هستند که تمشک نمودن به آن را امر 
نمود. پس فرمود: «و اعْتصموا بحبّل الله جمیعاً لا تقد قوا.» 
2 عیاشی از ابن زید روایت ت کند که او گوید: از ابی الحسن علیه الّلام 
درباره قوله: ص اعَتَصهوا بحبل اللّه جمیعا 3 لا تَقَّفوا» سوال نمودم, آن 
خر تفوهود: «اعلی تن ابیت طالت یل لاه المتین.» «<3» 


(1). برهان. ص 138. 

(2). ال عمران/ 103. 

(3). ۰ نور الثقلین. ح 1 ص 377, حدیت 303- برهان. ص 189. 
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3. در امالی شیخ طایفه قذس سژه با اسنادش به عمر بن راشد, از جعفر 
بن محشّد, امام صادق علیه السّلام درباره قوله: «و اعْتصهُوا یل ال 
جمما»:,روایت. کت که ان برر کواز موه حنحن العبل» ما سیم 
ریسمان. «<1» 

4 در کتاب معانی الاخبار با اسنادش از موسی بن جعفر, از پدرش جعفر 
بن محمّد, از پدرش محقد بن علی, از پدرش علی ابن الحسین علیهم 
السلام روایت شده که ان حضرت فرمود: 

«الامام. سا لایکون الا معضوما و لیست لته قی ظاهن العلفة فیهرات 
که فعیل متا ان رل آللها قما معتی 
الصا ال هم ی رح ال + حیل الله هه الفرآن: لا یفترقان 
الی یوم القيامة, و الامام بهدی الی القران, و القپآن بهدی الی الامام ۲ 
ذلک قول اللّه عرّ و جلّ:" ان هدّا الفْرَانَ بَهّدی للتی هی اَفُوَمْ.»؛ یعنی 
افاما ماعک عضوه سا رتم مت در تست کمن اه کاقته 


مشخص باشد, تا بدان شناخته شود, و به همین جهت باید منصوص باشد. 
پس به آن بزرگوار گفته شد: ای فرزند پیامبر خدا! معنای معصوم چیست؟ 
آن حضرت فر مود: او کسی است که به «حبل اللم تیه مس ده 
لا صا فران است که انم ۲ رمف شاست. از هد مجدا 
نمی‌شوند, و امام به سوی قرآن هدایت می‌کند و قرآن بو سوی امام. و 
آن, قول خدای عرٌ و جل است که: «انّ هدّا الْفْرَآنَ بَهُدی یی هی آَفْوَمْ» 
»> 

5. در روایت ابی جارود از ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام فی قوله: «و 
لاعف وا اف است که آن‌ سرت فرشم ان اقا کالب ام 
اس کون میم اون وا ری ها من ان 
فتلفم: کامرهم ان مها علی واه ال مج .ای الله یمه لته 1 
یتفرقوا»؛ یعنی البته, خدای تبارک و تعالی می‌دانست که آنان به زودی بعد 
تا مر و اس مر ۱1 
آنان را از تفرقه وجذایی هی فرمود همان که آن کسانیرا که یش از 
آنان بودند, از تفرقه و جدایی نهی نمود. بترن: آنان را به این که بر ولایت ال 
فختد صلی,الله علیه: وال اختماع مت ار هد مر و کردنده امن تون 


» 3 


( )هن التعلر رح 1ص 277 تدیت 305 

(2) تور التغلینء ح 1رضن 377 خدیت 306 

(3). نور الثقلین, ج 1, ص 378, حدیث 308. 
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6 محمّد بن یعقوب, با اسنادش, تا پدر محمّد بن سلیمان, و او از ابی عبد 
ال امام صادق علیه السّلام روایت کند که آن بزرگوار درباره قوله: «و 
کم علی شفا حفْرَةِ من الثار قالقدکم ملها». فرمود: «" و کم علی فا 
حفْرةٍ من الّارٍ قانْقَذکُمٌ مها" بمحمد. هکذا و اللّه نزل بها جبرئیل علیه 
الساام علی:محفد ضلی: الله علیه :و ال نی بل گام ودالق از 
آتش بودید, پس به واسطه محشّد صلّی اللّه علیه و آله شما را از آن رهایی 
داد, به خدا سوگند اين چنین جبرئیل علیه السّلام به واسطه آن بر محقّد 
ضلی الله. علیه و آلة نارل کردید. «1» ۱ 

7 در تفسیر عیاشی, با اسنادش تا محمّد بن میثم, از ابی عبد الله, امام 
صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: رب باعظق المتن علیکم 
قول الله:" و کتنمْ علی شفا رخ من الثار قأَنْقَدَکْمْ مئها" فالانقاذ من اللّه 
هبة, و اللّه لا یرجع من هبته.»؛ یعنی شارت باد بر شماء به بالاترین مثت‌ها, 
و بان قول خدای تعالی است: جک علی شفا حفرة ین الثّار قنْقدکم 
مان فاد بفن ات اقفر اه یدشگان مشرف به کودال آنشر از 


جانب خدای تعالی هدیه است., و خدای متعال هدیه‌اش را پس تفت کبرن: 
»> 

نیز فی قوله تعالی: «و کرو نغمة الله عَلَیَکمْ و میناقة الّذی والَقک به 

فلْمْ سَمغنا و أَطغنا و الوا اللة ان ال علیغ بذاتِ الطُذُور» «3». 0 
را نقل فرموده‌اند, از جمله: 

1 در تفسیر علی بن ابراهیم فی قوله: «و ادذکژوا ۱ 
متفه الدی وانقکم به», آمده: هعین که پتافیر دا صلی الله علیهو آله: بر 
آنان در مورد ولایت بتمان گرفت؛ آنان گفتند: 

«سمعنا ع أطعنا»؛ بعنی:ها یدیم آن» واه اظاعت امن کنیم: و سپس آن 
پیمان را نقفض کردند. «<4» 

نوی از این ازع ها از انش تفر آماش تافر ی لاس 
نماید که مراد از «میثاق». چیزهایی است که برای انان در حجة الوداع بیان 
قرمو از حرام بودن محژمات. کیفیت طهارت. واجب بودن ولایت و غیر 
ن. «5» 


(1). برهان. ص 189- نور الثقلین, جح 1. ص 378, حدیث 311. مضمون 
این روایت به نقل از روضه کافی و از پدر محمد بن خالد روایت شده 
(2). نور الثقلین, ج 1 ص 379, حدیث 314. 

(3). مائده/ 7. 

(4). برهان. ص 277- نور الثقلین, جح 1 ص 600, حدیث 96. 

(د). برهان, ص 277- نور الثقلین, ح 1 ص 600, حدیث 97. 
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- عبد پن حمید, آبن جریر و ابن مندذره فی قوله تعالی: 5 ادکروا نِعمّة 
اللّه عَلَیْکَم», از مجاهد اخراج نمودند که گفت: «النعم, آلاء اللّه و میثاقه 
الذی واثقکم به»: الذی واثق به بلی آدم فی ظهر آدم علیه الشلام» نعم» 
نعمت‌های خداست و پیمانی که او از شما پیمان گرفت, گفت: 
فرزندان ادم در پشت , ادم ِ السلام بر ان پیمان تنلیستتند رز «<1* 

فی قوله تعالی: «اژکیوا : نغمت اللّه عَلیْکُمْ اد هم قَوم آن ییْسْطوا ایک 
1 يِديهَمٌ» «<2». علی بن انز اهنه ین تفسیر فرموده: یعنی اهل مکه پیش از 
فتح ۳ دستانشان را بر شما مسلط نمودند, «قکف اَبُدبَهَه تمه یک یعنی 
با صلح حدیبیه, دست آنان را از شا بر شما بازداشتیم. 3« 

نیز فی_ قوله تعالی: «یا ۳1 الذین ۱ اذکژوا نِعمَء الله قلیکة اذ جاءتَکم 
جَنَودٌ فا قارسلنا عَلبهمٌ ریحا و جُنوداً لَم تروها» «» به نقل از روایاتی 
0 از جمله: 

1 طبرسی در احتجاج چنین نقل روایت فرموده: از موسی بن جعفر علیه 


السلام, از پدرانش, از حسین بن علی علیه السلام, روایت شده که فرمود: 
یک نفر از یهودیان شام که از احبار انان بود به امیر المقمنین علیه السلام 
گفت: البته, این هود بود که خدای تعالی به وسیله باد او را علیه دشمنانش 
یاری نمود, پس آیا برای محمّد هم یک چنین کاری نمود؟ علی علیه السْلام 

به او فرمود: «لقد کان ذلک کذلک و محشّد صلی اللّه علیه و آله اعطی ما 
هو افضل من هد ان ال عر ذکره انتصر له من اعدائه بالریح یوم الخندق, 
اذ ارسل علیهم ,ریحا,تذور الحصاء و جنودا لم پروها, فزاد الله تبارک و 
تغالیت عختدا صلی اللم»علیه ور الم علی هید: بنمانیه الاف ملک. و فضله 
علی هود بآن ریح عاد سخط, و ریح یج محقّد صلی الّه علهه و آله رحمة. قال 
اللّه تبيرک , و تعالی: " با 2 لذین منوا اوکروا نِعمة اللّه 1 اذ جاءلَکَم 
جنوذ قارسلنا هم ریجاً و مخئودا ل 7 تروها ".»؛ تع مها ی 
1 9 البته, 
عرز ذکره او را علیه دشمنانش, به وسیله باد یاری فرمود, هنگامی که در 
خی‌خندق:بادی را بر آنها هزانید که ستگرینه‌ها را از 


(1). در المنثور, ج 2 ص 265. 

(2). مائده/ 11. 

(3). برهان, ص 277. 

(4). احزاب/ 9. 
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جاهایشان می‌کند و پرتاب می‌کرد. و لشکرپانی «گسیل داشت که دیده 
نمی‌شدند. پس خدای تبارک ما ف ای یا راو 
با هشت هزار ملک فزون‌تر یاری نمود, و برتری آن حضرت بر هود به این 
بود که پادی که بر قوم عاد و زید, باد غضب بود, و بادی که به یاری محمّد 
صلّی اللّه علیه و آله وزید, باد برحمت بود, خداي تبارک و تعالی فرمود: «یا 
اش الذین مَُو اوکروا خی لاه علیکز اد خاعنکم جبه جَنوذ 5 قاءسَلنا هم ریحاً 
و خنودا لم تروها.» «<1» 

2 احمد, جریر, آبن منذر و ابن ابی حاتم, از ابی سعید خدری رضی 
اهوم اخراج نمودند که گفت: «قلنا یوم الخندق؛ يا رسول الله! هل من 
شی ء نقول, فقد بلفت القلوب الحناجر؟ قال: نعم. قولوا: اللهم استر 
عوراتنا و امن رمغاتاز:قال< فضرب اللّه وجوه اعدائه بالریح. فهزمهم اللّه 
بالریح.»؛ یعنی در روز خندق گفتیم: ای پیامبر خدا! آیا ذکری هست تا آن 
ذکر را بگوییم؟ که جانمان نه. .ریدم آن حصرت فقو هود: اراقء بخویند: 
«اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا.» پس خدا با باد بر صورت‌های 
دشمنانش زد. پس آنان را به وسیله باد شکست داد. <2» 


3. قریابی. اين ابی شیبه, اين جریر, اين منذر, اين ایی جاتم و ابو شیخ در 
«العظمتة» و بیهقی از مجاهد اخراج نمودند کو: «ذ جاعتَکَم جْنو ذ« را گفت: 
احزاب عیینه بن بدر, ابو سفیان و قریظه. «قا! سنا له ریحا», را گفت: 
یعنی باد صبا, که در روز خندق, بر احزاب وزیده شد تا آنجا که دیگ‌هاي 
غذای آنان وارونه گشت و چادرهایشان کنده شد و جابه‌جا گردید. 5 خَنّودا 
لَمْ ترو‌ها»؛ یعنی ملایکه. گفت: و اما ملایکه در آن روز جنگ نکردند. «3» 


تدبر قرو آیایت ذکر نعمت 


قوله تعالی: «کتاث لاه ایک بارک لیوا آبانه و لک أولوا الالباب.» 
«4» 

با بررسی اجمالی تفاسیر و رولیات مربوط به آیات ذکر نعمت در آیات 
هستحانه مورد تحقیق می‌يابیم که ار سس مراد از ذکر نعمت 
برای اسرائیل و برتری آنان بر 


(1) تفر التعلن: ج 4۸ص 242 یت 291 برهان.ض و33 837 

(2). در المنثور, ج 5 ص 185. 

(3). در المنثور, جح 5, ص 185. 

(4). ص/ 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 211 

اهل زمان خودشان عبارت است از: ۱ 

1عت ارسال ساغیران,موسی رون فها الام من ان 

كِ« ارشال ميمصت کرت ارات رن اناد ده ان وه 

3. تفت تزول. نتب اسمانی هر ات 

4. تعضتته داتسا رت بو نی ید النتلام و شتندهای, ال غلیم, و 

آله در تورات؛ 

5. تعضت: هدایت موسن ه هارون علبهما اللام. نف یت محقه صلی: الا 

علیه و آله و ولایت علی علیه السّلام و تصدیق بر نبوت و ولایت آن دو, 

6 نعمت نجات یافتن از دشمنی‌های فرعون و اعوان او و به سلامت 

گذشتن از دریا. 

7. نعمت هلاکت فرعونر بزرگ‌ترین دشمن انا و غرق شدن او در دریاء 

ب نعمت سایه‌بان قرار گرفتن ابر بر آنان و نعمت نزول منْ و سلوی برای 
1 

9 تعست قهاخرت سامت اسلام ضلی. آلله: علیه و آلم یه شهر آنان:(عشی 

مذیته) و سکونت آن حضرت در آن شهر: 

و مراد از ذکر نعمت برای مومنین مسلمان, از دیدگاه مفسرین, عبارت 

است از : 

نعمت وجود مبارک حضرت محقد علیه السّلام در بین آنان, 

2 نعمت اسلام ایین تکامل‌بخش جاویدان که نزد خدای متعال «دین» 

است. 


4. 0 رفع مخاصمات صدساله و بیشتر از آن و ایجاد اخوت و دوستبی 
یت ات باقن سامت صلن مهو ال ای ام اس کت 
دشمنان مشرک و کافر, 

6. نعمت امدادهای پنهانی و آشکار خدای متعال برای پیروزی مسلمان‌ها 
در جنگ, 

7. نعمت موهبت‌هایی که در جهت تعالی و تکامل مسلمانان و بهترین امّت 
قرار گرفتن انا هت ان بوترین امت در شعاء اسلام به آنان 
در اینجا معانی و مفاهیم ذکر تنعمت را در آبات هشتگانه مذکور, با 
استعانت از امدادهای خدای متعال و با استناد به آیات قرآن تدیر می‌کنیم. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 212 


۳ 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم ذکر نعمت., به یاد آوردن نعمت خبر دادن به قرآن 
و نعمت خبر دادن به نام و صفات محقد صلی اللّه علیه و آله پیامبر اسلام 
است: و تورات. که جن فوله عالی: «یبا ی [سرائن | کروا نغفتن. النی 
ارف لیم », در آبات ۱0 و 47 و 122 سوره بقره آمده, و سبب تکرار 

ار اهمیت و شأن آن ی و موضوع آن است, و شأنیت این خبر 
دادن از آن جاست که در تورات؛ کتاب انسضاتنی بدی اسرائیل, آمده است., 
و موضوع آنکه خود شامل دو موضوع است: بح خر <انن به: فر ان آخرین 
کتاب آتجاتف: و دیگری خبر دادن ت‌ "نام 3 صفات پیامبر _ اسلام, خاتم 
پیامبران, بسیار مهم است., و قوله: «أوقوا بعهّدی» «1» در آن دو مطلب 
است: 

ال این که بنا به آیات سوره قصص, مراد از عهد. همان عهدی است که 
بهود در زمان حضرت موسی علیه السلام و نزول تورات با خدا بستند و 
انان پیش از نزول قران به آن ایمان اوردند, و این ایات اشاره دارد به 
وا وا اس ما ما ی 
اهل تورات در زمان نزول آن با خدا| بسته بودند, به به آن وفادار ماندند, بعد 
از بشت محقّد صلی الله علیه و آله و نزول قرآن نیز بم عهدشان وفا 
نمودند. بعنی به قرآن ایمان آوردند و نبوّت بباشر اشلام ضای اللّه علیه و 
آله زا تصدیق کردید. این آبات: ایعان آنان و اسلام اوزدنشان را از فیل و 
وفادار بودن ایشا را به عهدشاین بیان می‌فرماید: 5 لمَذ وضلنا ۳ لول 
هم یذ کژون. الذین تَیْناهم الکتات ص ؟ قبله هم به یوْمنُون, 5 اذا ۳ 


نم قالوا متا به 1 لکق من بنا اتّا کا من قَبله مُسلمین. اولنک تون 
5 حتفم مرتین یماً - صبرّوا 5 ورن بالکستة اه و متا ررفناهم تلففون» 


«2» ِ 
دوم اين‌که قوله: «اأوَفْوا یعهّدی». و دو آیه بعد از آیه چهلم بقره, به بنی 
اسرائیل امر می‌کند به این که: به عهدی که با خدای تعالی بسته‌اند. وفادار 

باشند و به قران, ایمان 


(1). بقره/ 40. 

(2). قصص/ 54- 51. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 213 

بیاورند که قرآن, آنچه را که در تورات است., 9 می‌نماید و امر 
مق کنو جة آین که ایبات الفی: را به بهای اندکی. نفروشنده از خدای.معان 


بترسند و لباس باطل را بر حق نیوشانند, در حالی که خودشان جقیقت امر 
را می‌دانند: ۳ بنی اسّرائّیل ااکزو نِعْمتی لتی انعفقث را كِ 5 و5 وَفْوا 


02 0 


9 
ع ۱ 
۲ 24 


یک بشارت, دو انذار و سه نهی نسبت به بنی اسرائیل 


در آیات فوق؛ در امر به بنی اسرائیل در موضوع وفا نمودن به عهدشان که 
همان ایمان آوردن به قرآن است؛ آنان را بشارت داد به اين که: به عهد من 
وفا کنید, تا به عهد شما وفا کنم: «َوَفُوا بعهدی وف بعهّد کَم.»؛ بعنی به 
عهد من که همان خبر دادن به قرآن و معرفی پیامبر اسلام در تورات و 
تعهّد شما به ایمان آوردن به آنهاست, وفا کنید, تا به عهد شما که رضایت 


از شما ۱ نمودنتان در بهشت است. وفا 
کنم. 


آن‌گاه آنان را انذار نمود و فرمود: «و اٍیّای قَارَهَبُون.»؛ یعنی از من بترسید 
از این که به عهدتان وفا نکنید و به قران ایمان رید و پیامبر اسلام را 
تصدیق نکنید, و در آیه بعد ی پیپس از آنکه تنصریح ,نمود به ایمان افو ند 
قرآن. فرمود: «و مها نها رل مُضَدقاً ما مَعَكَمٌ», آنان را نهی نمود از 
آين که نان اولن کسانی بانته که از انمان آوردن به‌فران روم هاش 
و آنان را نمی نمعة از آنن که ابا خدای شالی راب بهای اند یمیاداه نت 
و فرمود: «و لا تکوئوا اوّل کافر به لا تستژوا ان نا قلیلا», و سپس 
آنان را از کافر شدن به قرآن و از مبادله آیات الهی به بهای اندک, انذار 
نمود و فرمود: 5 ابا قانْفُون». و در آیه بعد از ]رت آنان را نبهی نمود از 
اش که‌حق را که ترول قران ار خانب حدای الق بو پیاس اسلام اشت: با 
کتعان ان لسن باطل یو بان با خواند با رهق کردانی از ایمان یه اجه 
فا رای ارف ما ما له اامی شا 


(1). بقره/ 42- 40. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 214 
اند ک افنت: واضی باشند و حالر آنکه حق را خوب می‌دانند و نسبت به 
معرقت دارند و قرمود: «و لا تلیشُوا الق بالباطل و وا الحو و 
تغلفون. « 

- فی قوله تعالی: این اشراقل اها کی ای اعفت. عا و 
ی قَصَْلتَکَم عن العالمین» «1«*, دو مطلب است: مطلب اول ل.. تکرار 

ای استت فی فولت با کت اسراتیل ارکیوا یی الّی آلقشت 

و این تکرار نشانه اهمیت و شان مضمون آن است؛ یعنی ۳3 
اهمیت مر به یادآوری تعمت اخبار به قرآن و نعمت اخبار به نام محمد 
ضلی الا علنه ۶ اه و صفات او در تورات است. مطلب دوم, هربوط به 
معنا و مفهوم ذیل آیه بفی. فوافد جع ای فلکم ٍِِ العالمین», 


۱ 


ِ 


9و و 


ِ 


6۱ _ بت م 


دنبال آن آمده است, مفسر این تفضیل بدانیم, در مضمون آیات ملاحظه 
می‌کنیم: اوّلاء این تفضیل بنی اسرائیل. مربوط به اهل عالم عصر خودشان 
است, و ثانیاء این تفضیل اموری از قبیل امدادهای عیی: نت که-موحت 
نجات آنان از شکنجه‌های سخت و سوء آل فرعون. و سبب غرق شدن آل 
فرعون در دریا شد, و نیز رجمت الهی است, نظیر: سابه‌بان شدن ابر بر 
انهاء نزول من و سلوی بر ایشان, شکافتن سنگ و جوشیدن دوازده چشمه 
علیه السلام. 

1 امدادهای غیبی که موجب نجات بنی اسرائیل از ال فر‌غون و نجات آنان 
از ز غرق شدن در دریا و سبب غرق شدن آل فرعون در دریا گردید: ِ 
ناکم من آل فرعَون تشوغونکم شوء العذاب نکیکون آنناعکم و تشتشتون 
بُساعکُمٌ و فی ذلِکم بلاء من بتکم عتارم و لا قرفنا بکخ التکر فاتجتناکم و 
آغرفنا ال فرعون و نم تنظرژون» «2» 

2 با نزول رحمت از جانپ خدای تعالی, ابر بر سر آنان سایه افکند و مر و 
سلوی, ,روزی طیب, و «و ظللنا عَلَْکُمْ العمام و تلا 
0 و السلوی کلوا من مارَرَقناکم و ما ظَلَمونا و لک کائوا 


انقسَهم + ن0.» «3» 
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(2). بقره/ 50- 49. 

(3). بقره/ ۵7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 215 

3. و موسی علیه السلام برای قومش از خدای متعال آب طلب کرد و 
خدای متعال از سر رحمت؛ سنگ را با ضربت عصای موسی علیه لام 
شکافت و دوازده چلتیمه آپ از آن جاری ساخت: 5 از استسقی و 
لققمه قفْلنا اضر بقصاک الحجَر قانْقجزت مه ات عَسْرع عیبا قذ عم کل 
آناس مَسْتَهْم کلوا و اشْرَبُوا من رژق اللّه و لاتَقْتَوا فی الأرَض مفسدین.» 
1 ۱ 

4 و تزول نعمت هدایت. از طریق اعطای کتاب و فرقا ن به موسي علیه 
الشّلام برای هدایت بنی اسرائیل بود: «و دنا مُوسی الکتات و الفْوَقانَ 
للم تهتد تَهْتَدَون.» «<2» 

ج- و في قوله تعالي: «یا یی اشرائیل اژکْرُوا نمیت البی آنعقث عََیکُمْ و 
نی قصلتَکم عَلی العالمین» «3», نیز دو مطلبٍ است: مطلب اوّل این که: 
تکرار ضدر اه فی ,فوله ها کی ارات رواشم الیج ارعتخ 
عَلَبْکَم» است که آن؛ نشانه عظمت و اهمیت مضمون ان می‌باشد؛ یعنی 


امر به بلی اسرائیل, در یادآوری ‏ آنان تسبت به نلعمت اخبار به قرآن و 
نعمت اخبار به نام محمّد صلی الله علیه و آله و صفات او که در تورات 
مذکور است. مطلب دوم: مفهوم قوله: «و 0 فلکم گت العالمین» 
است که در آیه چهل و هفت سوره بقره نیز تکرار شده است, و چنانچه 
برای تفیتنیز آن: در مضمون آنانتت. که بعد از ان آمده, دقت کنیم, چند نکته 
ور آن ملاحظه می کنیم: ۳ » 

نکته اوٍل: به لحاظ این‌که مضمون آیات بعدی این آیه, مفسر این قول بوده 
رانا حصعصوق آیات بعدری آیه چهل و هفت عتو زو بقره مغایر است.؛ معلوم 
می‌شود قوله: «أنّی قَصَْنْکُمْ عَلی العالمین», اگرچه در ظاهر لفظ, تکرار 
است, ولی در معنا و مفهوم مکرر نیست. 

نکته دوم : ۰ مضمون آپات است و آن بعد از قصه ابراهیم علیه السلام, آیه 
وصیت ابراهیم علیه السّلام به فرزندانش, و وصیّت یعقوب علیه السلام 
(که نام دیگرش اسرائیل است) به فرزندانش می‌باشد, به این که: خدای 
تعالی برای انان, دینی را برگزیده. پس باید نمیرند مگر این‌که با ان دین 


(1). بقره/ 00 

(2). بقره/ د. 

(3). بقره/ 122. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 216 

که اسلام است. بمیر ند و به هنگام هر که یعقوب علیه السلام از فرزندان 
کف ا داوج کیرد کممه آنان: صاآماندر وه دای موی را دام 
پدران او ابراهیم. اسماعیل و اسحاق را که خدای واحدی است. عبادت 
ی 

1 و بعقوب به فرزندانشان وصبت قفی کنند که خدای تعالی, آن 
دینی را که برای آنان برگزیده» اسلام اسیت, و باید نمپرند مگر این که 
مسلمان بمیرند: «ذٌ قال له رب أَسلغ قال أَسْلَمَ یرب العالمین. و وطّی 
نها ا راهم سب عقوت یا ی ان الله اضطمن. انم الدین فلا تون زا و 
ار مسلمون.» «1» 

۳ یعقوب. به هنگام فرارسیدن مرگ, از فرزندانش اقرار می‌گیرد که به 
جز خدای او را و خدای پدران او, ابراهیم. اسماعیل و اسحاق را که خدای 
واحدی است. عبادت ِ ِِِ مسلمان باشند: «اَم کنْتَمٌ شهداء اذ ‏ 
یَعْفو وان 1 قال لبنیه ما تعیذون مِنْ بعدی قالوا تَعبد الهّک و ال اباتک 
هه و سا اسَحا ق الهاً واجدا و تحْنْ هون 6 «2» 


ک. 


ب- معنا و مفهوم دوم ذکر نعمت 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم ذکر نعمت, وامق‌ور وهی کاب دا که مربوط 2 
نکاج و طلاق و حکمت احکام آنها است, می‌باشد: «... و ادْکروا یقت ال 
یک و ما رل عَلیَکمْ من الکتاب و الْحكَمَة تعِظْكُمْ به» «3»؛ یعنی: و به 
یاد بیاورید! نعمت خدای تعالی را بر شما (که آن, احکام نکاح و احکام 
طلاق است) و آنچه بر شما نازل از (اوامر و نواهی) کتاب خدا| و 
خکمتم احام نا وکام لا یا سنا یه اد می‌ده 


نکاتی در معنا و مفهوم دوم ذکر نعمت 


1 از آنجا که آیه مورد بحث, حکم حسن رجوع به زنان مطلقه و یا حسن 
معاشرت هنگام رها کردن آنان را ما تعذی 
نمودن و ضرر رسانیدن به 


(1). بقره/ 132- 131. 

(2). بقره/ دد1. 

(3). بقره/ 231. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, .2 ص : 217 

آنان .۵ تیز استهزا گرفتن آیات المي, نهی می‌کند, این آیه يكي از آیات 


پیرامون طلاق خواهد بود: 2 ادا طلفْْمْ اللّساء تلف أجلَهنَ قأَمْسِکُوفن 


یِمَعروف او سَرَحوهنّ بر فٍ و لا تُمَسکوهَ ٍ ضرارا لتعْتدُوا و من یِفعل 
ذلک قِقدذ طلم تسه وا تجذو یات الله زوا و آکگوا: یقت اللّه عَلیَکَم 


ما أیرَل عَلَیْکَمْ من الکتاب و الْجکة 2 تعطکم له و انَقَوا ال و اعْلَموا آن 

ٍِ" یکلي شیع عَلِيمُ» «1», لذا معنای ذکر نعمت فی قوله: «و انکروا 
نِعمت الله عایکم» پا استفاده از جزء بعدی آیه؛ یعنی قوله: «و ما ال 

لک من الکتاب و الجکُمَغ بط بو», و چنانچه بنا بر قولی, آن را مفشر 

قوله: «5 ارکروا مت اللّه عَلبْکم» بدانیم. به معنا و مفهوم: ۱ و 

نواهی کتاب خدا که مربوط به نکاحج و طلاق و حکمت احکام آنها» است؛ 

تدبر می‌ شود. ۳ 5 

2 احکام مربوط به نکاح در 18 ایه و 6 سوره قران کریم به شرح زير 

آمده است: 

الف- آیات 231, 232, 235 و 237 سوره بقره, 

ب- آیات 3, 6, 22 و 25 سوره نساء 

ج- آیات 3, 32, 33 و 60 سوره نور, 

ر- آیه 7 سوره قصص, 

م- ایات 49, 50, 53 سوره احزاب؛ 

و ایه 10 سوره ممتحنه. 5 ٍ 

3. و احکام مربوط به طلاق در دوازده ایه و چهار سوره قران مجید به 

شرح زير بیان شده است: 

الف- آیات 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237 و 241 سوره 

بقره, 

ب‌"- آنة 19 سوره احزاب, 


ج- آیه 1 سوره طلاق؛ 
د- یه 5 سوره تحریم. 


(1). بقره/ 231. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 218 

4. اعجاز قرآن در تساوی سبت عددی آیات و سور احکام طلاق و احکام 
نکاح که اگر تعداد آیات احکام طلاق را با تعداد احکام نکاح در نظر بگیریم, 
نسبتی معادل با 19 12 به دست می‌آید, و این نسبت؛ مساوی نسبت 
تقداد شتوزی است. که ایات. اسکام طلاق و احکام نکاح, دو جزء آن را 
تشکیل می‌دهد؛ یعنی نسبت 6/ 4 و این نسبت‌ها, برا, بر 3/ 2 بوده و با هم 
برابر است: 3 2- 6/ 4- 18/ 12, و يا اگر نسبت تعداد سور احکام نکاح را 
به تسبت آیات احکام آن در نظر بگیریم, همواره برابر است با نسبت تعداد 
سور احکام طلاق به نلست به تعداد ایا احکام آن؛ بعلی مساوی 3/ [- 3/ 
1- 12/ 4- 18/ 6 


ج- معنا و مفهوم سوّم ذکر نعمت 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم نعمت, عبارت است از نعمت الفت و اخوّت بین 
قلوب مومنین و نعمت نجات: «و توا یل اه عمیعا و لا فاقوا و 
ااکژوا نقعت اللّه عَلیِکمْ لد کتثم آغداء قالف ین فُلویکم قَْتَكم طتشنق رینشتیه 
اخواناً و تم علی شفا ۶ یرو من التار قائقکم متها کذلک تسم ال کم 
آباته لعلکم تفه َهَتذُون.» <1» 


اساس و پایه ایجاد نعمت الفت و اخوّت بین مومنین و نجات آنان در آیه کریمه 


1 پایه و اساس, ایجاد نعمت الفت و اخوّت بین موّمنین و نجات آنان, 
ام ول ال اس ال قاس ار ن ات رعلی نکن 
قرآن, کتاب آسمانی است, و دیگری: عترت, اهل بیت پیامیر صلی ! اللّه 
توحید در اعتقاد موّمنین 0 و 1 به هریک, بدون دیگری سبب 
خدشه در اتحاد و خلل در توحید است:. 

الف- آیه اعتصام: 5 اعْتَصموا بحَبْل ال جمیعاً و لا تَقّفُوا.» 

تب ووانتت خیلین؟ سا چم نقل.محمم الببان: ابو تعیه خدری از مار ای 
اللت غامد و له رات کید که آن‌سضرت فرمر ده توامها لاس ات قدغر کت 
فیکم حبلین, ان اخذتم بهماء لن تضلوا بعدی, احدهما اکبر من الاخر: کتاب 
ال خل ممذهد من الصا الی الاوضره کرت احل فعیر الا 


(1). آل عمران/ 103. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 219 
اتهما لن یفترقا حتی بردا علی الحوض»؛ عنی اي مردم! البته, که من در 
بین شما دو ریسمان را ترک تمودم: اگر آن دو را بگیرید بعد از من هرگز 
گمراه تقنوید, یکی ان آن دود ار فیگزی بزر کش اشت: کناب خدای تغالی 
که ریسمانی است کشیده شده از آسمان به سوی زمین» , و عترتم که اهل 
بیت من هستند. آگاه باشید که البته, آن دو هیچ‌گاه از هم جدا نگردند تا 
این که سر حوض کوثر پر من وارد شوند. «1» 
ج- آیه ولایت: «الیِوَم اعمَلت لعم دید 2 3 غلیکم تغففی و رضیت 
- الاسلام دینا 4 42 اکتر عفسرین فرمو‌ده‌انن آبة. در شان ولایت: علی 
غلیبه السلام انبنت.ق از حمله حاقط ابه تعیم اصقماتی:در کنات <ما خزل 
من القرآن فی علی علیه السّلام», از 9 ی ور انیس 
قل کردی که سار ضلی اه یمه ال ود ضر کمعلی عابه السام را 
نوان ولایت, به ,مردم معرفی کرد و مردم متفرق نشده بودند, تا اين که 
آیه «التَوم اکتلث لک دب مٌ» نازل شد. 
در این موقع, اف ی ال علیه و آله فر مود: «الله اکبر نع اکمال 
الا سای و وی الوی رسای و اللات اعلی یه ام 
من بعدی. . تم قال: من کنت مولاه, فعلی مولاه. اللهم وال من والاه, و عاد 
من عاداه, و انصر من نصره, و آخذل من خذله.»: اللّه اکبر بر تکمیل دین و 
اتمام نعمت پروردگار, و خشنودی خداوند از رسالت من و ولایت علی علیه 


السٌلام بعد از من. پس فرمود: هرکس که من مولای اویم, علی علیه 
السْلام مولای اوست. خداوندا! آن کس که او را دوست بدارد. دوست 
بدار, و ان کس که او را دشمن بدارد. دشمن بدار. هرکس او را پاری کند. 
یاری کن و هرکس دست از یاریش بردارد. دست از او بردار. «3» 

2 چنانچه مرجع ضمیر «یقذ» فی قوله: «و تم علی شفا حُفْرَةٍ من التار 
نکم منها» را حبل الله بدانیم و با توجه به این‌که مراد از خیل الله 
قرآند.ه اهل نیت شامتن ضلی الله عانه و آله است تنها چیزی که سبب 
نجات است. تمسک , ۱ ۱۳9 ۱ ۳ | 
علیه. و اله فی‌باشند. 


(1). مجمع البیان. ج 2 ص 483. 

(2). مائده/ د. 

(3). ۰ تفسیر نمونه, ج 4 ص 266. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 220 

3 کلمه «نعمت» فی قوله: «و اذکوا نِعمَةَ ال عَلَیکم» با کلمه «نعمته» 
فی قوله: ۱ 

«فاصبِحتمْ ینِعمته اخوانا» از لحاظ معنا و مفهوم تفاوت دارند؛ زیرا مراد از 
0 «نعمت», حبلین؛ یعنی قران و عترت است. و مراد از کلمه «نعمته», 
یکی از ثمرات تمشک به حبلین که همان «اخوت و برادری» است. 


د- معنا و مفهوم چهارم ذکر نعمت 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم ذکر نعمت, نعمت احکام اسلام است و ذکر نعمت 
احکام عبارت از یاد گرفتن احکام و اطاعت نمودن از آنها: ۳ ادکرُو 
نَعْمة الم عََْکَم و میثاقة الذی والَقکَمٌ ب به لا قلْثم سَوکنا و آطغنا و ائْفُوا 
اللة نّ ال عَلِيمٌ و الصّذور. » «<1». 


خرا نعمت در آیه مود تدبرء به. معتای تعمت احکام اسلام است؟ 


ادف هنال فر آیانت فمرم ماتده از ادا سورهر ا. آبه هتم که اید 
مورد تدبر است. این نکته معلوم می‌شود که چرا نعمت در این آیه به 
معنای احکام اسلام است: 

اوّلا: در اولین ان سوره مائده, امر به وفای به عهد و حکم , به حلیت 
چهارپایان, به استثنای صید در هنگام محرم بودن ذکر شده. 

ثانیا: در دومین آبه, 1 نهی از حلیت هتک شعایر الهی, ماه‌های حرام, هدی؛ 
قلائد, ... 

شده و به حلیت صید بعد از محل شدن, حکم گردیده است, و نیز مشتمل 
بر احکامی است مبنی بر گذشت از انتقامجویی, امر به کمک و تعاون به 
نیکویی و تقوا, نهی از کمک نمودن به انجام تجاوز و گناهکاری. و همین‌طور 
امر به تقوای الهی, توصیه شده است. 

تالتا: در سومین ایه, احکام خوردن گوشت‌های حرام بیان شده. 

ها ارم اس سا یات ات 
زنان مومنه و زنان اهل کتاب بیان شده. 

خامسا: در ششمین آیه, حکم وضو و تیمم بیان شده و بعد,راز حکم طهارت 
به وضو و ثیمم. , اين چنین تعلیل فرموده است: «ما یرد ال لِیجَْل عَلَیْکم 
من حخرح و لکن پرید 


(1). مائده/ 7. 

فرهنگٍ قرآن, اخلاق حمیده؛ ۶ج ص 

انطی کم > وه | ی و »+ یعنی خدای تعالی نخواسته 
ان برای. شما قرار دهد و لکن:خواسته شا را پاک و طاهر 
نماید و نعمتش را بر شما تمام کند تا شما آن را پاس بدارید. از اين 
قسمت آنف: دو نب تدبر می‌شود: نخست این که: احکام اسلام, نعمت 
است و با حکم تیمم, نعمت احکام به اتمام می ر سد؛, و دوم این که: این 
احکام را باید پاسداری کرد و پاسداری کردن آنها, اجرا نمودن و انجام 
آنهاست , به نحوی که امر بر آن مقرر شده. بنابراین, قوله: «و اژکروا نَعمّة 
اللهِ عَلیْکَم» که در صدر آیه هفتم بیان شده و مورد تدبر است. تفسیر 
«لَعَلْکَم تشکرون» است؛ یعبی آن نعمت‌ها را که احکام اسلام هلستند؛ باید 
پاس داشت که پاسداری از آنها, یاد گرفتن آن اچکام, و انجام و اجرای 
اماشت اه سر اش لت له سا اطتاه است رت ها 
شنیدیم و اطاعت کردیم), و بنابر روایات؛ کسانی که گفتند؛ «سمعنا و 


اطغتا 4 آناتی رید که اعکام اسلام را شتیدته سا پاسیز اسلام خی 
بش و او و و 
می کنیم. لد فرمود. : «و ادذکژوا یِعمَء الله عَلیکمّ و میثاقة الذی واتقَکم به 

لثم و 7 وا ال[ الله عل بات الطدوو» 


ه- معنا و مفهوم پنجم ذکر نعمت 


ای ی و و ی ام و 
دشمنان است: «یا ایا الذين امَنوا ادَْرُوا نعمت الله عَلَیکم از هم قَوَمٌ ن 
سشُمْطوا کم دهم قکف يدهم کم و افو مُوا اللَة و لب ال قیتکل 
الَمَوْمئو 0.» «1»؛ یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید!" به یاد آورید نعمت 
خدای تعالی , بر شما را آن هام که کروهی در این که-دستشان را به سوی 
شما سعی و کوشش خود را به کار بستند. پس (خدای تعالی) 
دست آنان را از شما بازداشت, و از خدای متعال تقوا داشته باشید, و 
مومنان باید بر خدای تعالی توعل بنمایند. نجات و رهایی از سوء قصد 
دشمن؛ تیعمت خدای تعالی بوده و برای وصول یه این نعمت؛ باید بر خدای 


تعالی توگل داشت: 


(1). مائده/ 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ جر ص 22ج 
اوّلا: قوله: «دٌ هم قَةَم أن ششطه | نکم انومق قکف ادیش عتکم», ور ای 
دیفم ار له ها نها تععت. الا ۹۳ انتخت؛ ِِ نجات س 
دشمن می‌فرماید: ای مومنین! به یاد آورید نعمت خدای متعال را, 
زمانی که قومی تلاش کردند که دست جنایتکار خود را به عزم 9 
به سوی شما تکا رید اما خدای تعالی عزم انان را به یاس مبذل نمود و 
دست آنان را از انجام این سوء قصد نسبت به شما بازداشت. 

انیا: در ذیل آبه آهز نه و کل منود » می فرمایکگ هو علی لاه حاش کل 
الْمَومئو ن»؛ یعنی پس مومنان برای وصول به این نعمت باید بر خدای 
تعالی توکل نمایند. 

ثالثا؛ آیات 173 و 174 سوره آل عمران مقید اين معناست که: مقمنین 
برای نجات از بدی دشمن, به خدا اتکال نمودند و آنان, با نعمت خدای 
تعالی. که رهایی از دشمن و عدم اصابت بدی دشمنان به سب بود, 
با ز گشتند. در ذیل آیه 173 اتکال مومنین به خدای تعالی ذکر شده: «... و 
قالو حسبتا اللَه و تعم عم الَعَکیل», و در صدر آیه 74 برگشت ی 
فغمین از گ. که وضول, به. عفت خدای عالی .رها آان اد 
دشمن و عدم سوء و بدی از ناحیه دشمنان به آنها بود, بیان گردیده: 
«قانقلبوا تمه هی لاه و قَصْل لمْ یَمَسَسَهُمٌ شُو» 


و- معنا و مفهوم ششم ذکر نعمت 


یکی از معانی و مفاهیم ذکر نعمت, نعمت امدادهای غیبی مرئی و نامرتی 
خدای متعال به موّمنین است: «یا ۳ الذین اه رها نِعمة ال عََیکم 
اد جاعتکم جر جُنودٌ سنا علَهم رٍیحا جُنودا لمْ تروها و کان اللهْ یما تَْمَلون 

بصیر أ» 1 بفتی اق کشانی که آیمان آور‌دید! به یاد آورید نعمت خدای 
تعالی را بر شماء زمانی که لشکریانی علیه شما آمدند. پس ما باد را علیه 
آنان فرستادیم, و لشکریانن. را فرستاديم. که شما انها را نمی‌دیدید. و 
خدای متعال , به آنچه انجام می‌دهید, هميشه آگاه است. در آیه شريفه, اولا, 
۰ له رٍیحاٌ». وزش باد و طوفان در جهت موافق مومنین و 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 223 

اسگز کی ارسال امذاه چتاسی: ار خاتب خدای‌عانن انشت که قلامن سر 
مرئی و قابل رویت بودن» دز م2 انهدام تدارکات دشمن و تضعیف قدرت 
رزمی آنان هم موّثر واقع گشت که نهایتا به پیروزی مسلمین انجامید. تانیاء, 
قوله: «و جُنوداً لَمْ ترَوها». نزول ملایکه (لشکریانی که شما آنها را 
نمی‌دیدید), امداد مناسب دیگری است از جانب خدای تعالی که هماهنگ با 
امداد وزش طوفان, برای تقوبت روحیه مسلمانان و تضعیف روحیه 
لشکریان کافر ارسال کردید که اگرچه نزول انان برای مومنین قابل ریت 
نبود, اما در پیروزی انان موّثر بود. 


نان فان بر امین فقن نکر تست 


در غرر الحکم و درر الکلم, در «باب الذکر و ذکر النعمة» سخنانی به 
اقتصار از مولی الموحدین, امیر المومنین, علی علیه السلام بیان شده که 
در اینجا برخی از آنها را نقل می‌کنیم: 

1 «الذکر أفضل الغنیمتین. . : یاد خدا, افزون‌ترین دو غنیمت است. 

2 «الذکر الیل اجد لیاف اگوی ار دوز ند نی ازسست: 

3. «الذکر الجمیل احد العمرین. »: یاد نیکو, نکن از دو عمر است. 
4 «الذکر یونس اللیه و ینیر القلب, و یستنزل الرحمة.»: یاد خدا, خرد را 
آرامش داده و دل را نورانی می‌کند, و رجمت را فرود می‌آورد. 

5 «الذکر نور العقل و حياة اللفوس و جلاء الصٌدور.»: ذکر و یاد خدا. 
روشنی عقل, حیات نفوس و جلای سینه‌ها است. 

6 «الجلوس فی المسجد من بعد طلوع الفجر الی حین طلوع الشمس 
للاشتغال بذکر الله سبحانه اسرع فی تسیر الرزق من الطرب فی اقطار 
الا ری : نشستن در مسجد بعد از طلوع فجر تا هنگام طلوع آفتاب برای 
مشغول بودن به ذکر خدای سبحان, در اسان کردن روزی, از مسافرت در 
اطراف زمین, سریع‌تر است. 

7 «اشحن الخلوة بالذکر, ۵ اضحتب التعم بالشکر.»: خلوت را با یاد و ذکر 
خدا برگردان و نعمت‌ها را با شکر همراه و مصاحب ساز. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 224 

8 «استدیموا الذکر؛ فائه ینیر القلب و هو آفضل العبادق.»: علی الدوام و 
هميشه به یاد و ذکر خدا باشید که البته یاد و ذکر خدا دل را نورانی کرده و 
آن, برترین عبادت است. 

9 «احق من ذکرت. من لا ینساک.»: کسی که تو را فراموش نمی‌کند, 
سزاوارترین کس است به این که تو او رز یاد کنی. 

10 «أصل صلاح القلب, اشتغاله بذکر الله. »: اساس و اصل مصلحت دل و 
صلاح آن, مشغول بودن آن است به یاد و ذکر خدای متعال. 

۳ «انْ اللّه سبحانه جعل الذکر جلاء القلوب, تبصر به بعد العشوة, و 
تسمع به بعد الوقرةء و تنقاد به بعد المعاندة.»: البته, خدای سبحان ذکر و 
یاد خور را جلای دل‌ها قرار داده, به واسطه آن, دل‌ها. بعد از تیرگی. بصیر 
و بینا. کشته و بةه سیب آن بعد. از کر شتوا حی‌کردده و بعد. از عنان. .و 
سرپیچی, مطبع و فرمانبردار می‌شود. 

2 :«الذکر مجالسة المحبوب.»: یاد و ذکر خدا, مجالست و همنشینی با 
مجبوب است. 
13 «الذکر مفتاح الأنس. ی : یاد و ذکر خدا, کلید توت شدن است. 


4. «الذکر لذّة المحبین.»: ذکر و یاد خدا, لذّت و خوشی دوستداران (خدا) 
است. 
5. «الذکر یشرح الضدر»: ذکر و اد خداء سینه را گشایش می‌دهد (و 
16 «الذکر هداية العقول و تبصرة التفوس. »: پاد و ذکر خدا, هدایت و 
راهنمای عقل‌ها, ور‌بصیرت و بینایی نفس‌هاست. 
17 «]ذ| رایت: الله یوْنسک بخلقه و یوحشک من ذکره, فقد ابغفضک.»: 
هرگاه دیدی خداوند به مخلوقش تو را مأنوس 9 و از یاد و ذکر خودش 
بو زاب ولتت هی 7 در حقیقت تو را دشمن داشته است. 
8. «ذا رآیت اللّه بسک ید کزمر ققد خی »هر کاخ دید خدا وید توترا 
به یاد و ذکر خودش انس می‌دهد. پس در حقیقت تو را دوست داشته 
است. 
19 «بذکر اللّه تستنزل الرحمة.»: ذکر و یاد خداء سبب نزول رحمت شود. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 ص + 25 
0 «بداوم ذکر الله تنجاب »: ذکر و یاد دایمی خدای تعالی سبب 
برطرف شدن غفلت است. 
1 «ثمرة الذکر, استنارة القلوب.»: نتيجه و ثمره ذکر و یاد خدا, نورانی 
شدن دل‌هاست. 
2 «خیر ما استنجحت به الامور. ذکر اللّه سبحانه.»: بهترین چیزی که 
شما:یا ان.: بر امور و کارها فایق و پیروز می‌شوید. یاد و ذکر خدای سبحان 
است. 
3 «دوام الذکر ینیر القلب و الفکر.»: یاد و ذکر دایمی خدای متعال, دل و 
انديشه را نورانی می‌کند. 
24. «ذکر الله نور الایمان. ی : باد و ذکر خدای تعالی: نور ایمان است. 
25 «ذکر اللّه تن الشیطان. »: یاد و ذکر خدای متعال. سبب طرد و 
رانش شیطان است 
6 «ذکر ال شيمة المثقین.»: یاد و ذکر خدای متعال. خصلت افراد 
باتقواست. 
27 «ذکر ال جلاء الطدور و طمأنينة القلوب. یک ذکر و باد خدا, جلای 
ِ و آرامش دل‌هاست. 

۰ «ذکر اللّه دواء اغلال التفوش:» دکز هیا خدای. فععالء ارو 
۳ و بیهاری‌های نفوس است. 
209 «ذکر اللّه رأس فال. کل هدومن :و وربخه السلامة من الشیطان.»: یاد و 
دکز خدای متعال: سرمابه هر مقومنی. بوده و نود آن, سلامتی از .شیطظان 
است. 


0. «ذکر اللّه مسلة کل مثق, و لذة کل موقن.»: ذکر و یاد خدای تعالی, 


سرور هر پرهیزگار, و لذت و خوشی هر صاحب یقینی است. 

1. «علیک بذکر الله؛ فائه نور القلب.»: بر تو باد به ذکر و یاد خدای 
ستحان, سین لته که آنءنوره اتکی رل است: 

32 «من ذکر الله, ذکره.»: هر کس خدای تعالی را یاد کند, خدای سبحان 
افرانیاد کته 

3. «من عقر قلبه بدوام الٌکر, حسنت آفعاله فی الشّر و الجهر»: هرکه 
بار که امس ام رای ایس روص اصال د رای ان در 
نهان و آشکار نیکو گردد. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده» ج 2 ص). 226 

4 «من ذکر اللّه سبحانه, احیی الله قلبه و نور عقله و لبه.»: هرکه خدای 
سبحان را یاد نماید. خداوند دلش را زنده گرداند. و خردش را نورانی و 
تابنده کند. 

35 «لا هدابة ة کالذکر. هی هدایتی, مانند ذکر و باد خدا| بیست. 

36. «ذاکر اللّه, , من الفائزین.»: یادکننده خدا از رستگاران است. 

خدایا! معترفیم به این که نعم کثیره‌ای را به ما اعطا فرموده‌ای, و اقرار 

0 ۹ 
پروردگارا! تو را به به شکوریتت سو گند می‌د هیم » توفیقی به ما عنایت 
فرمایی که انی از یاد تو و نعمت‌هایت غافل نمانیم, و همواره, شاکر نعمت 
و حامد ربوبیتت باشیم. 

آمین, یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 227 





اشاره 


رجاء در قرآن در ضمن 25 آیه که در 22 سوره واقع است. با الفاظ؛ 
«ترجوا», «ترجون», «ترجوها». «یرجو». «ترجی». «مرجوا». «مرجون», 
ذکر گردیده که ما در این تحقیق, هشت آیه از آن آیات را انتخاب نموده‌ایم. 
مطابق روش خود در این تحقیق, نخست آیات منتخب را به ترتیب 
سوره‌های مصحف کریم تنظیم کرده و پس از ان در معنای رجاء تحقیق و 
بررسی می‌نماییم, و سپس با استفاده ا رن رای ایا 
شیعه و اهل نسنن» به بررسی آیات رجاء باللّه می‌پردازیم. سرانجام هم پا 
امداد از الطاف خدای سبحان و با استناد به آیات قرآن, در آیات رجا تدبر 
می‌نماییم. 


اد الْذین آمیُوا و الْذین هاجژوا و جاقذوا فی سیبل اللّه ایک یرجُون 
جمّت الله و ال عَفْور ر رَحيمّ. «1» : 
2 و لا تهئوا فی ابتغاء الوم ان تکوئوا تأَمون قانَهْم یالَمون کما تالمُون و 
۲و من مها اه نو ان ج ال علیما حکیا « 2 


(1). بقره/ 218: مدنی. 
(2). نساء/ 104: مدنی. 
فرهنگ قرآن: اخلاق حمیده؛ ج 2 ص: : 228 
3. ان الذین / یرَجَون لقاءنا و وا بالکياة الصا 5 اطماَتُوا بها و الذین هم 
عَن آیاتنا غافلون, ۰1 


4 و لو بُعجْلْ ال یساس السَرّ اسعجالهم بالحیر لفصی ایهم أجلَهْمْ قتدز 
الذین لابرَجُون لفاءنا فی طفيانهمٌ یَعَمَهُونَ. «2» ۱ 

5 و اذا تُلی عَلَيهم آیائنا بات قال الذین لا یرَجُونَ لفاعتا ات یقژان عَیْر 
هذا أو بدِلة فُل ما یِکون لی آن اب لة من تلقاء تفسی ان نیع | ها بوخی 
لت انّی أخاف ٍنْ عَصَیْثْ ربّی عَذات وم عَظٍ ِ 

6 فل الما آتا بَشَز ها بوحی لت نما الک | ی واجِدٌ قَمَنّ کان یَرَجُوا 
قاء ره قلیعْمل ما صاحاً و لا بش رک یعبادة رَبه آخدا. «4» 

7. مد کان لَکُمْ فی رشول اللّه أسَوَةْ حَسَتَهٌ ِمَنْ کان بَرْجُوا ال و الوم 
الاخر و دکز ال کثیر , «5» 

8 لقَ۹ 


کان نکم فق سوه مت يمن کان بزه جُوا ال و الم لح و من 
ن 


1 6 
ا) 
۱2 
۱ 


2 ور عفتاخ,ر خاط نالا 


راغب. در مفردات فرموده: رجاء. گمانی است که اقتضا می‌کند آنچه را که 
بر آن مسرت است, حاصل گردد. در معنای قوله تعالی: «ما لکم لا کون ۷ 
له وقارا» «<7», گفته‌اند: «ما لکم لا تخافون». و وجه آن. این است که 
رجاء و خوف ملازم هم هستید. ۲ ‌ 7 
قال تعالی: «و ترَجُوَ من ال ما لایَرَجُون», «و آخژون مُزجون مر لو 

و «ارجت الناقه». «دنا نتاجها». و حقیقت ان این است که برای صاحب 
شتر درباره آن. نسبت به نزدیک بودن زاییدنش, امیدی قرار داده شده 
است. «8» 


(2). یونس/ 11: مکی. 

(3). یونس/ 15: مکی. 

(4). کهف/ 110: مکی. 

(5). احزاب/ 21: مدنی. 

(6). ممتحنه/ 6: مدنی. 

(۰)7 نوح/ 13. 

(8). مفردات, ص 196. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 229 ۳ ۳ 

فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: «ما لَکَمْ لا ترَجُونَ لِلْهٍ وقارآ»؛ یعنی 

از عظمت خدای تعالی نمی‌ترسد از رجاء به معنای خوف, و قوله: «ثرْجی 
مَنّ تشاء مِلَهْنَّ و نوی من تشاء». گفته می‌شود که: «لرجی» با همزه و 

بدون همزه, به معنای «توَخُر» است. و «یوّوی» با ضم؛ یعنی همخوابگی 

نمودن با هریک از آن زنان را که بخواهی ترک کن و طلاق بده کسی را که 

می‌خواهی, و نگهداری کن کسی را که می‌خواهی, و قسمت در نظر نگیر 

برای هرکدام که می‌خواهی, فزر خالی که سامیو صلی الله علبه ور آله تین 

همسرانش قسمت می‌کرد, پس تز ی آن: برایش مباح شد. و قوله: «قالوا 

اجه ع آخاْ»** یعنی او را زندان کن و کار او را به تأخیر بینداز و در 

۰ تعجیل مکن, و قوله: «و احژون مُرْجَوَنَ لاأمُرٍ اللو»؛ یعنی به 

تأخیر اندازندگانند, تا خدای تعالف آنخه. .| ازانه. می کند, تال فرماید. و 

جوهری گفته است : از ن نامیده شده مر جنه, مثل هل م۳ 7 

«رجل مرجی», مثل مرجع, و در مرجئه اختلاف نمودند. پس گفته‌اند؛ آنان, 

گروهی از فرق اسلام هستند که عقیده دارند: معصیت. به ایمان ضرر 

نمی‌رساند؛ همچنان که طاعت با کفر نفعی ندارد. آنان را مرجئه نامیدند, 


بتخیت: آعتفاوشا یه این که خداه عازن کف 
دار خی سم عن المعاصی 7 بفتی:عد ات اشیت ان اه نات رای و 
می‌اندازم. از ابن قتیبه است که گفت: آنان کسانی هستند که هن کوبتد: 
انمانه ول پلاعمل؛ است وا آنا وی فول وتو یل دراه 
تاخیر می‌اندازند. «<1» 
در مقدمه کتاب مرا الانوار و مشکوة الاسرار فرموده: اصل رجاء توقع و 
آرزو است. 

ته می‌شود: رجوته, ارجوه, رجوا, و رجاء و همزه آن, منقلب از واو 
است, و گاهی هم به معنای ناحیه آمده, و جمع آن, ارجاء است, و اما 1 
به کسر همزه, مقصوره پا ممدوده, پس آن به معنای تخیر بوده 8 
«مرجثه» گرفته شده است که آن, گروه معروفی از مخالفین هستند. 
سپس در تفسیر قمی فی قوله تعالی: «لا یو جون لقاءنا»؛ امده است؛ بعنلی 
ایعان به ان ندازند ار ای ار ی رل 
تعالی: «ما آ لا 


(1). مجمع البحرین, ص 305. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 230 

ترَجَونَ للَه وقارآ», روایت نموده که ایشان فرمود: بیعنلی نمی‌ترسند پرای 
خدای تعالی عظمتی را, و در تفسیر مذکور, قی قوله تعالی: «فْلْ لِلذین 
انوا تعفروا رین لا حون ام الاه) ی وا امه عقمی کوینه که 
ائمه جور دعا نکنید, تا این که _خدای تعالی آنان را به عقوبت برساند, و 
بنابراین, آنچه از *من پرجوا| ال * و نحو آن است. ممکن است به ائمه و 
شیعه آنان تآویل گردد, و مقابل‌های آن الفا ظ, به مقابل‌های آنان. ۰1 

در فرهنگ لفات فر موده: رجا- رجاء زجوا و هرجاه یعنی امیدوار شد؛ 
ترسید. رجی- رجا؛ بعلی از سخن گفتن بند آفند: و «ارجی الامر»؛ یعنی کار 
را عقب انداخت. و رجا و رجاء؛ بیعلی ناحیه, سمت و طرف, جمع آن, ارجاء 
است, و رجیه؛ بعنی امید داشته, مورد امید. <2» 

و در فرهنگ عمید فر موده: رجا (به فتح راء) امیدوار شدن؛ امیدوار بودن» 
امید داشتن. «<3» 


گر رجا ناللم در تقایزی: 


شیخ طایفه طوسی قدذس سره در تفسیر تبپان رفی قوله. تعالی: «اِن | 
َمَنُوا 5 الذین هاجّر وا و جاهدُوا فی سبیل اللّه اواتکی یرَجَون رَجهت ال 
اه عفیگ رحیخ»: «64: کفته. است؛: آبه, دلالت دارد بز این که کت که 
بمیر د در حالی که اصرار بر گناه کبیره داشته باشد, به جهت دو امر, به 
رحمت خدای تعالی امیدوار نیست؛ امر اول, این که: ان دلیل,. خطاب 
است, و این اکثر محصلین؛ صحیح بنیست. امر دوم» این که: ایمان؛ 
هجرت ۳۳ با ارتکاب کبیره جمع می‌شوند. پس کسی 
که صورتش چنین است. از تیضو ل: ابه بر آی: .ان خارع تهی‌ننودر و النه: 
مقمتین را به. امیدوار بودن آنان: به. رخفت خدای ععالن 


ب‌ اصا 
حاط 


(1). مقدمه برهان. ص 112. 

(2): ملخضن المتجد عنلهی الاربر 50 

(3). فرهنگ عمید. ص 624. 

(4). بقره/ 218. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 231 

ذکر نمود, 8 آکرخه آنان تا کزیر از ان هون زیرا آنان آنچه را بر ایشان 
است. از اقامه طاعت خدای تعالی, یا انقلاب اژ آن به سوی معصیت. از 
خود دور نمی‌کنند؛ چون کیفیت و چگونگی احوالشان را در آينده نیز با خود 
داشته و آن را از خود دفع نمی‌کنند, و ممکن است در آیه, بنابر مذهب ما؛ 
ده ویگری باشده. و آن این که اسیقوازی انا نء برای رحخضت دادن دا مد 
است‌دو آخرزتش آن کناهاتشان که.بویه از آنما بر ای‌شان یش سامده ور 
حالی که آنها غتر ایشان را هلاک کرده است. ۰ پس آنان امیدوارند به این که 
خدای‌ ال ار سل غاب را از ان سافط صانویه مضه رل 
بنابر مذهب ما در موافات. صحیح نیست. «<1» 

فی قوله تعالی: 5 لا تهنئوا هی ابتغاء الوم ان تکوئوا تألَمُون قنَهْم لو 
گما تألَمُونَ و ترَجُونَ من اه ما لا: رَجَون کان ال علیما سا 2 
گفته است: معنای «و لا تهِئوا»؛ یعنی ضعیف نباشید. و قوله: «فی ابیِغاء 
القَوَمٍ»؛ یعنی در طلب قوم, و مراد از قوم, دشمنان خدا| ودسما مومنین 
از اهل شرک بودند. و قوله: «اِنْ ۳۳ تالمُّون»؛ یعنی ای مومنین! منین! اکر از 
آنچه از زخم‌ها و جراحت‌های دنیا به شما می ر سید ه, «فانم نکم تالعفن»*: 
همچنان که اينر زخم‌ها به شما می‌رسیده. به مشرکین هم می‌رسیده. و 
«تَرَجّونَ من الله»: و ای موّمنین! شما از خدای متعال به زودی امید 
پیروزی دارید, و در اينده نیز از انچه از ناحیه دشمن به شما مصیبت وارد 


شده, از خدا| امید به پاداش و واب دارید. «ما لا یرَجونَ»: و حال آنکه 


مشرکین: از آنچه از مصیبت به آنان رساندید, امیدی ندارند. پس سزاوارتر 
و مناسب‌تر این است که با صنی؟ ۵ خباوا آنان کم یه نها موهین: ند 
جنگ می‌پرد از ند, خویشتن‌داری و صبر و شکیبایی کنید. بعضی در معنای «و 
ترَجُون من اللّه ما لا بر حون کفتهاند. نی ان خهت: این که: آنان 
قق پر ها کر زشده .روش کات رعابه مق نوت سکم 
عرب بر معروف نیسیت,؛ مگر آنچه در کلام انکار باشد؛ همچنان که فرمود: 
«ما لکَمّ لا تَجْون له وقارآ»؛ یعنی چه 


(1). تبیان, ج 2 ص 210. 

(2). نساء/ 104. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 232 

مي‌ شود شما را که از عظمت خدای تعالی نمی‌ترسید؟ و قوله: «و کان 
اللَة علیما ککیما»؛ یعنی خدای تعالی به مصالح خلقش, در تدبیر آنان و در 
تقدیر احوالشان, حکیم است. «1» 5 
فی قوله تعالی: «انّ و لا یرَجَون لقاءنا و رصّوا بالکیاخ الصّیا و5 اطمانئوا 
بها و الذین هم عَنّ آیاینا غافلّون» «2», فرموده: در معنای: «اٍِن الذین لا 
یوَجُون ایا دو احتمال است: ۲ 
یک.احتفال این است که از غقداب ما تم ترتتدر وه اخمال:دیحر: ان انست 
که: طمعی در پاداش ما ندارند؛ همچنان که گفته می‌شود: به جهت 
امیدواری به پاداش خدای تعالی و ترس از عذاب او توبه کرد, و ملاقات را 
با این که به جز با اجسام جایز نباشد تنها به این جهت ان را به نفس خود 
اضافه نمود که ملاقات چیزی ن جز خذآوند بر آن توانایی ندارد, برای 
بزرگ داشتن شأن حق تعالی بهترٍ ایسته لقاء الله قرار داده شود. همان 
طور که در قوله: «قل تون ّّ آن بان اللَة فی ظْل من اْعمام», 
آمدن فرشتگانش, آمتدن: اه قرآر داده شده و همچنان فرمود: «و جاء 
کِ و تنها اراده نمود. 

«و جاء امر ربک.» قوله: «و رَصُوا بالحیاف»؛ یعنی به زندگی دنیا بدون غیر 
آن از خیر آخرت, راضی شدند» هر کر بر این صفت باشد, یس او برای 
این که از آنچه واچب است از امر خداء منقطع گردیده. مورد مذمت است؛ 
و قوله: 5 اطفَا توا بها»؛ بعنبی بدان بر وجه قدرت و توانایی در آن اتکا 
نمودند. پس اینان به احوال دنیا تکیه نمودند. 

پس پار و همدم آن هستند؛ برای آن, شادمان بوده و برای آن غمگینند؛ 
برای ان راضی بوده و برای آن, خشمگین و عصبانی هستند, «الذید ین هم 
عَن آیاتنا غافلون»؛ تقنی تا کل در این یات رادار بانرده ع ان انها کیرات 
نمی‌گیرند. «<3» 3 ۲ 


نیز فی قوله تعالی: «و لو بُعجْلْ ال لاس السْرّ اسْتَعجالَهم بالیْرِ مْصت 
ایهم أجلَمْم فتَدرژ الذین لا یرَجَون لقاعنا قفی طغیانهم یعمهّون» <«4», 
فر موده: ابو علی فارسی گفته است: لام 


(1). تبیان, ج 3, ص 315- 313. 

(3). تبیان, ج 5, ص 341. 

(4). پونس/ 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, یج 2 ص. : 233 

فی قوله: «لَفَضیَ لبم جَلَهُم», جواب «لو» فی قوله: «و لو بعَجْلَ ال 
لتاس» است., و فی قوله: «اسَتعجالَهْم بالحیر». مصدر به مفعول به اضافه 
شده و فاعل حذف گردیده است. و تیه این باشد: وا تن اللّه 
للناس الشر استعجالا مثل استعجالهم بالخیر. لقضی الیهم اجلهم». و معنای 
آن چنین است: و اگر خداء در آنچه مردم برای خودشان در حال سختی و 
در حال خوشی خواهان هستند, تعجیلی نماید, مانند تعجیلی, که برای انان 
در خیر دارد. عمر انان به پایان می‌رسد, و قوله: «فتَدَر الذین لا یَرْجُونَ 
لقاءنا»؛ یعنی پس ما ان کسانی که از دیدار ما خوف و ترسی ندارند, 
خوف و ترسی ۳ و نسبت ,به پاد اش درا عیت, از ما اضر ندارند, 
ترک می‌کنيم, و قوله: «فی طَعَيانهِم یِعَمَهُونَ»؛ یعنی تا در ظلم و ستم 
نسبت به بندگان خداء در گمراهی‌شان. در ضلالت و سر‌گردانی باشند. 
1 

فی قوله تعالی: «و اذا تتلی, له آیاثنا بینات قال الذین / یرجون لقاعتا 
ات یفرّآن عَیْرٍ هذا َو له فُل ما کون لی آن بدلة من یلْقاء تسی ان 
تیم ال ما پوحی الوة نی آخاف ان عضیث ربی غذاب یوم عظیم» «2» هم 
فرموده؛ : خدای تعالی خر این ابهختر می‌دهد ان آنن که جون بات کی 
الله علیه و آله آیات خدای تعالی و کلام او را بر کفار قرائت می‌فرمود, در 
حالی که انها راهنمایی‌هایی بود که بندگان را به کارهایی امر می‌نمود و 
آنان. وا از کارهایی نمی ی ‌فرففن ان. کشانی؛ که از عداب:حدای عالی 
خوفی نداشتند, پا در تور اطاعت از او به وعده پاداش او امیدی 
نداشتند, گفتند: «ایّتِ بقرّآن عَیرٍ هذا و بحلذ»؛ بفتی: کر انم غیر از این را 
که بر ما می‌خوانی, بیاور, «أو بَحلْذ» . پا آن را برخلاف آنچه بر ما 
می‌خوانی, قرار بدم؛ و آوردن به غیر 1 ٍ با تبدیل نمودن آن, تفاوت دارد؛ 
زیرا| ۱ آن هم هست.؛ اما تبدیل آن؛ به رفع آن 
است. پس خدای متعال , به پیامبرش امر فرمود که به آنها این جواب را 
بگوید: برای من نیست,؛ «انْ أبحلة من تلقاء 


(1). تبیان, جح 5, ص 346- 345. 

(2). یونس/ 1 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 234 ۳ 

تفسی»: که از جهت نفسم و از با خودم (از دیدگاه خودم) ان را تبدیل 
کنم, و «تلقاء». جهت مقابله شیء است. جز این که گاهی در حالی که 
ظرف است, استعمال می‌ شود و قوله: «ان نیع الا ما یوحی لوق »؛ بعلی 
بر من نیست که پیروی و متابعت کنم مگر آنچه را که بر من وحی می‌شود. 
هانی آخاف أنْ عَضیتث ربی عذاب یوم عظیم.» + البتة, من از عذاب روز 
قیامت می‌ترسم که غیر آن را پیروی کثم (و از پروردگار نافرمانی نمایم). 
«1* 

همین‌طور فی قوله تعالی: «فْل تما آتا بَشَژ ملک ُوحی ال آلما هکم 
ال واجِدٌ قمَن کان | و لا بُشْرک بعبادة ربه 
آحدآ» «2» گفته است: یعنی من ملک نیستم. من اشانی, فاننة شا 
هستم؛ که یحو رم ور فی شا مد به من وحی می‌شود که: 0 که 
عبادت و پرستش او را سزاوار است, واحد است. پس هر کس از شما 
امیدوار باشد که پاداش او را ملاقات نماید, پا بتر سد از ملاقات عذاب اوء 
باید عملی را انجام بدهد که صالح باشد, و آن, طاعتی باشد که بدان تقلاب 
به خدای تعالی پیدا کند. و بر پرستش و عبادت پروردگارش. احدی را 
شریک نداند. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «لقَ کان کم فی سول ال سوه حشته لِمَن 
کان پژجوا اللة ام لاخ ره اللة کثیرآ» «4», گفته است: این 
خطابی است از 4 چدای تعالی برای مکلفین که نان می‌فرماید: ای 
مکلفین ! «فی رشول اللّه اس حسن»؛ یعنی پیروی نیکویی است در آنچه 
پیامبر دا ی هسدنه اس انجام می‌دهد. هر زمان؛ رفتار همانند او انجام 
بدهید, آن, نیکو خواهد بود, و مراد از ان ترانکیختن بر جهاد و صبر در 
جنگ‌ها و تسلیت بر آنان , است در آنچه از مصایب که به آنان می‌رسد. در 
جنگ سر تفیل الله علیه و آله جراحت برداشت و دندان‌های 
ننایایش شکست و عمویش حمزه کشته شد. ۲ 

پس پیروی از اوء در صبر و شکیبایی در جمیع آن مصایب, اسوه حسنه 
است. فی قوله 


(1). تبیان, ج 5, ص 3530. 
(2): کهف 1107 

(3). تبیان. ج 7, ص 89. 
را 


تعالی: «لِمنْ کان جوا ال سا انتظار خیر است. پس رجای به خدا, 
توقع خیر است از جانب اوء و طمع و مثل رجاء است.؛ و هر موقع 
انسان, انتظار خیر از جانب خدای تعالی داشته باشد, او راجیا له است. و 
قوله یی اللة کییرا» عشی واه شعالی را عسع صفانشس دک و ۲ 
او را بدان صفات می‌خواند, پس به واسطه رت استحقاق بر واب به جهت 
ان دارد. <1» 

شیخ آبی علی, فضل , بن حسن طبرسی قذس سره در تفسیر مجمع البیان, 
قفی قوله تعالی: «انّ الذیج اهنوا و5 الذین هاج وا و جاهدُوا فی سبیل, الله 
ولیک یرَجُون رَجهمت الله 5 اه عَفورّ رَحیمْ» «2». گفته است: «نَ آلذین 
مَنُوا»؛ بیعلی کسانی که خدای تعالی و پیامبر او را تصدیق کردند, 5 الذین 
هاجژوا» بعنی از عشیره‌های خود برٍیدند و خانه‌هایشان را و اموالشان را 
ترک کردند, «و جاهدوا فی سبیل الله»؛ یعنی با کافران, در طاعت خدای 
تعالی خنگندند, که آن؛ راه مشروع آنان در عبادت است. و البته, برای بیان 
فضیلت و ترغیب نسبت یه آن, پین اين اشیا جمع نمودند. به جهت 
استحقاق ثواب بر هریک از انها. «اولیّک یرَجَونَ_ رَجخهت الله»؛ یعنی انان 
امید و آرزوی نعمت خدای تعالی را در دنیا و آخرت دارند, و رن یاری 
نمودن آنان است., در دنیاء, و پاداش دادن به را است در آخرت. 5 اللةٌ 
عَْفور رَحیم»؛ بعنی . : و خدای تعالی, گناهان آنان را هی اف توت انار را مورد 
رحمت قرار می‌دهد., و البتّه, لفظ رجاء را برای مومنین ذکر نمود. هرچند 
که قطعا و بقینا:: آنان استحقاق بر باداش نیکو ذارند. برای این که آنان 
ثضی‌دانند. در انندم از انان جه خواهد سر زد, ماندن بر طاعت خدا با 
روی‌گردانی از آن به سوی معصیت, و وجه دیگر که همان صحیح است, این 
می‌باشد که آنان امید به رحهمت خدا| دارنر در آمرزش گناهانی که توبه از 
آنها برای‌شان پیش نیامده. در حالی که از گناهان دیگر بریده شده‌اند. پس 
آنان امندهازند که‌خدای‌تعالی عقاب: را آز انشان: عفضاا شافظ نماید. «و» 


(1). تبیان, ج 8 ص 297. 

(2). بقره/ 218. 

(3). مجمع البیان ج 2 ص 313. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ِ وص. : 23060 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لا ر تهئول فی ابیِغاء المَوّم ان تکویُوا تون هم 
تالفون کها تفن ۶ خن فد آلله‌ها لاب حون کان ال علیما حکیما» 
1 فرموده: «و لا تهِنوا»؛ یعنی ضعیف نباشید, «فی ابتغاء المَوّم»: تون 
طلب آن گروهی که,اهل شرک و دشمنان خدای تعالی و دشمنان مومنین 
هستند. «اٍن ۳ أْلَمُون» ای موّمنین ! اگر زخم و جراحت. از ناحیه آنان 


به شما می‌رسد, «فانْهْم یالَمُونَ»: جراحات و زخم و اذیت نیز از ناحیه 
شما,؛ به آنان می‌رسد, ۰ تالمُون»: همان گونه که جراحات و زخم و 
اذیت از ناحیه آنان به شما می‌رسد. «5 ترَجَونَ من اللّه»: و ای موّمنین ! 
مایت بش انچه از بانب سم تسده آزشدای ات امیم ه رورم 
نزدیک و ثواب اینده دارید, «ما لا بَرَجُونَ»: آن چیزی را که آنان نسبت به 
آنچه از ناجیه شما به آنها رسیده است, بدان امیدی ندارند. بنابراین, اگر به 
پاداش نیک خدای فان بر خودتان یقین دارید, بر آن مصیبت‌هایی که از 
باخیه انا نه ماود ار ان رو که اهاشست‌ننه ار کت که وود 
اولاتر و سزاوارتر هستید بر صیر کردن پر جنگ و قتال با ایشان از آنان بر 
جنگ و قتال با شماء «ة کان اللة علیما عکیما»: وخدای: تعالن: تسیار به 
مصالح خلقفش, در تدبیر آنان و تقدیر احوالشان: حکیم است. «2» 
نیز فی قوله تعالی: «اِنَ الذین لا یَرجُون لقانا و وا بالحياة لیا و 

اطماتو بها و الذین ۶ هم عَن آیاتنا غافلّون» «3» فرموده: «انّ الذین ۲ 
یرَجَون لقاءنا»؛ یعنی ان آن کسانی که امیدوار به ملاقات به پاداش ما 
نیستند و معنای «لا یرَجونَ لقاءنا». یعنی امیدوار نیستند به پاداش نیکوی 
ماو اضافه بط تفتی. به جمتعظیم. اوست و اخمال دارد نه.معنای <«لا 
بخافون عقابنا» باشد (یعنی نمی‌ترسند از عذاب ما). «و رَضوا یالحياة 
الشٌئیا»؛ یعنی برخوردار شدن نسبت به زندکن دنا را اختیار نمودند. پس به 
جز برای آن عمل نمی‌کنند و به جز به خاطر آن, جد و جهد نمی‌نمایند با 
سرعتی که در فنا و نابودی آن 


(1). نساء/ 104. 

(2). مجمع البیان. ج 3. ص 104. 

(3). یونس/ 7. 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ج2, ص: 237 ۳ 

هست, و امیدواری به ماورای ان ندارند, 5 اطعا :۱ بها»: و نفسشان به 
دنیا , آرامش دارد و قلبشان به آن متمایل است. «و لذین هم عَن ایاتنا 
غافلون»: و آن. کسانی: که در ابات: ما تال ۱ از ان ایات عبرت 
تضی ببزند. 1« 

همین‌طور في قوله تعالی: «و لو بُعجّْل ال لا س اش استَعجالَهْم بالحیّر 
لَفَضی ایهم جَهْمْ فد الذین یرَجونَ لقاءنا فی طعْيانهم یَعَمَهُونَ» <2», 
فرموده: «و لو بُعَجلّ اللهٌ للناس السَتٌ»؛ یعنی: و اگر خدای تعالی دعای بد 
مردم را اجابت نماید. هنگامی که بر خودشان و اهلشان هنگام خشم. 
قصیت و سمختیر فرین هی کنید و تعکین در تشر آوزدن ان دارند؛ مانند گفته 
قول پدر به فرزندش: «اللهم العنه و لا تبارک فیه», ی بالحیر»؛ 
یعنی همچنان که دعای خیر را, که بر ان«عحلة 


ی 


می‌کنند, «لفَضی ایهم أجَلَهُمُ»؛ یعنی البتّه. از هلاک نمودن آنان, آسوده و 
فارغ می‌گردد. اما خدای تعالی, در هلاکت آنان تعجیل نمی‌فرماید تا آنها 
تویه نمایند. و در معنای آن گفته‌اند: و اگر خدای متعال در عذابی که به 
واسطه گناهان, استحقاق بر آن دارند. عجله و شتاب نماید؛ همان گونه که 
در خیر دنیا زد آنان عجله می‌نماید, و چه بسا نسبت به آنچه درخواست 
داشتند, اجابت می‌شدند, اگر مصلحت اقتضای آن را می‌کرد, هر آینه هلاک 
می‌گردیدند؛ برای این که بنیه انسان در دنیا, تحمل عقاب آخرت راء بلکه 
پایین‌تر از ان را ندارد. و خدای سبحان, ان را در وقت خودش به انان 
می‌رساند, و عذاب را «شر» نامیدند, از جهت مشقت و اذیتی که در ان 
هست., و فایده ان این است که اگر در عذاب تعجیل گردد. تکلیف زایل 
شود و تکلیف جز با هرگ زایل نگردد. و چون در مردن تعجیل گردد. احدی 
باقی نماند. «فتَدَرٌ الذین لا یرَجُونَ لقاءنا فی طغيانهم یَعَمَهُونَ»: پس ما 
کسانی را که از بعت و حساب در قیامت. ترس و خوفی ندارند, به 
خودشان وافق دداربم: ۳ در کفرشان و عدولشان از حق به باطل و 
سرکشی‌شان در ظلم و ستم» , شدیدا حیران و سرگردان باشند, و «عمه»؟, 
شدذّت حیرت و سرگردانی است. «<3» 


کم ارو ری 93 

(3). مجمع البیان, ج 5, ص 95. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 238 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و |ذا ثثلي هم آیائنا بات قال الّذینَ لا یََجُون 
لعاعتا اپ یقزان غیّر هذا و بلة ل ما یکون ی أن ید من تلقاء تْسی 
ان یم ال ما پوحی لوق ای آخاف ان عضیث بی عغذاب یوم عظیم» «1», 
فرموده: «و |ذا ثثلی عم آیائنا»؛ یعنی: و چون آیات ما که نازل در قرآن 
است, بر آیار تلاوت گردد, «بیناتِ»: در حالی که در حلال و حرام و سایر 
احکام شرع داضه:هیمی است, «قال الین لا کون لقاع آن کساس 
که به بعث و نشور و قیامت؛ ایمان ندارند ها ما نمی‌ترسند و به 
پاداش و تواب ما امیدواری ندارند, گویند: «ائت بفران عیر هذا» قرآنی را 
بر ما تلاوت کر که.غیر از این قران باشد. «او بدلة»: با این که برخلاف 
آنچه می‌خوانی, آن را جعل کن, واتفاوت تن ان دوه به این است که آوردن 
به غیر آن, گاهی با وجود خود آن هم هست, اما تبدیل آن, به جز با رفع آن 
نخواهد بو و در معنای: آن کفتهاند: بعتی. اخکام آنبرا از علال با عزام 
مقر نم مار اس خل‌بارانه کرو وف شم از نان د سحوظ از د را 
را و عم 2 9 

«قل*: بکو ای مخشدا «ما بکون لین آن ابدله من لقاع تعسشی» بن من 


سزاوار نباشد که از جهت و ناحیه نفس خودم, آن را تبدیل کنم و:خلاف آن 
را جعل نمایم, و به این جهبرم که ان, معجزه است. من 0 ندارم که 
مت ان را بیاورم. «اِن 2 الا ما پوحی الی»: به جز آنچه را که بر من 
وحی می‌ شود پیروی رو ات نمی کنم. #انت آخاف ان عضیث و 
البثّه. من می‌ترسم, اگر نافرمانی پروردگارم را بکنم و غیر آن را تبعیت 
نمایم, «عذابِ وم عظیم» : عذاب روز قیامت عظیم را. «2»* 

تیژ افق. قوله فعالی؛* ۳ فل تما آّ نت کم بوحی ‏ لت نما لهْکم | لق واجد 
من کان بَرجُوا لقاء ربّه لیِعْملَ عجَلا صالحاً و لا سک بعبادة رب أَحدآ» 
«3», فرموده: «فل ۷ ای مد ضلی. اللد علیه و آله بگو! «اتّما آتا بشر 
ملْلْکمْ» ِِِ قزر ان مهد باه 1۳۳۱۰ 0 تال 
فرمود تا بر 


(1). یونس/ د1. 

(2). مجمع البیان, ج 5 ص 97. 

(3). کهف/ 10 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 239 

خودش اقرار کند به این که: او مانند عیرش, بشر اسست جز این که او به 
واسطه وحی, اکرام شده است. و قوله: «پوحی ال اما الهَکم الةّ واجذ». 
فرمود: به من وحی می‌ شود به این که: خدای شما خدایی رکنات و هی 
شریکی برای او نیست؛ یعنی هیچ رجحانی من نسبت به شما ندارم, به جز 
به واسطه دین و نبوت, و هیچ علمی برای من نیست, به جز آنچه خدای 
تعالی به من آموخت. «فمَن کان پرَجُوا لقاء زبه»؛ یعنی هرکس امید و 
آرزوی لقا و پاداش پروردگارش ر دارد و به بعث و ایستادن در پیشگاه او 
را اقرار دارده و در معنای. ان کفته‌اند: ,بنین: هر کین از ملاقات. غذاب 
پروردگارش می‌ترسد, و گفته‌اند: البثه, «رجا». مشتمل هر دو معنای خوف 
وا میاه «قَلیِعمَل ما صالحا»؛ یعنی باید عملی را که خالص براي 
خدای متعال باشد, برای تقرژب و نزدیکی به او به‌جا آورد. «و لا یسرک 
بعبادة به آحد»: و برای پرستش و عبادت پروردگارش, احدی را غیر او از 
ملک یا بشر يا سنگ يا درخت. شریک نداند, و گفته‌اند: در عبادتش بر احدی 
ریا نکند. 

از عبادة نن صامت و شداد بن اویس روایت است که گفت: شنیدیم؛ پیامبر 
خدا| ۳ اللّه علیه: و له می‌فرمود: «من صلی صلاة یرائی بها, فقد 
اشرک, و من صام صوما یرائی به, فقد اشرک ثم قرا هذه الاية.»: هرکس 
نماز بخواند. نمازی که بدان ریا و تظاهر نماید. محققا شرک ورزیده, و هر 
کس روزه بدارد, روزه‌ای که بدان ربا و تظاهر کند, محققا شرک ورزیده 


آشت:, نیشن این آیهة: را فرائتت لت فرمود: «و لا شرک بعبادة رَبُه آخدآ», و 
شیخ آبو جعفر بن بابویه, با استادس از علی علب السْلام روایت نموده که 
فرمود: «ما من عبد یقرء:" فُل تما آتا بر ۲ کم ال اخره الا مان لد 
نورا فی مضجعه الی بیت الحرام, ی اهل البیت الحرام, کان له 
نورا الی بیت المقدس. و قال انه؛ غند الله»عایه التلام: ما من احد بهرا 
آخر الکهف عند النوم, الا یتیقظ فی الساعة التی پریدها.»؛ یعنی هیچ 
بنده‌ای نیست که آیه «فل تما آَ بش مِثْلْکْ» زا تا.اخد ان فخو‌اند محر 
این که برای او, نوری در رختخوابش به سوی بیت الحرام باشد. پس اگر از 
اهل بیت الحرام بود, برای او نوری به سوی بیت المقدس باشد, و آبو عبد 
اللّه, امام صادق علیه السْلام فرمود: هیچ کس 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 240 

نیست که آره آخر سور ه کهف را , به هنگام خوابیدن بخواند, جز این که در 
ساعتی که اراده کرده, بیدار می‌شود. «1» 

نیز فی قوله تعالی «لقَ1 کان کم فیٍ رسشول ال شوه حَسنَة لمَنْ کان 
جوا اللة الم لاخ و در اللة کثیرآ» «2» فرموده: خدای سبحان, بر 
خر و صبر بر آن برانگیخت. پس فرهود: «لقَدُ کان لَکْمْ»: محققا برای 
شما جمعیت مکلفین, «فی سول اللّه ات حَستَه»: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله الگویی شایسته است؛ تیب ات۱ کم ار مات را لت 
اللّه علیه«ه اله پیروی. کنیده احرجه: دز بانی کزدن: باه فک شکیبابی 
نمودن با او در جبهه‌های جنگ, از او پیروی نمودید؛ همچنان که در جنگ 
احد, هنگامی که دندان‌های پیشین او شکست و پیشانی اش زخم برداشت و 
عمویش کشته شد, پس با اين همه, شما به او یاری دادید. 

پس آگاو باشید, مانند آنچه او انجام داد انجام دهید. و قوله: «لِمَن کان 
جوا اللْ», بدل قوله: «لکَمٍ», است و آن. خاص بعد از عام. توام موهنین 
یعنی اقتدا و پیروی از رسول الله البته. «لِمَنْ کان یروا اللد», 
برای کسی باشد که به آنچه نزد خدای تعالی است. از پاداش نیکو و 
نعمت‌های فراوان؛ امیدوار است. گفته‌اند: معنای آن این است که از خدای 
تعالی, و از برانگیخته شون ون آن روزی کوِ را نا جزای اعمال است, 
خشیت دارد. و آن است قوله: «و الوم الاخر», و قوله: «و دکر اللة 
کثیرآ»؛ یعنی ذکر کثیر و آن به این است که ذاکر خدای تعالی, پیروی کننده 
اوامر اوست, برخلاف غافل. «3» ۱ 

فی قوله تعالی: «ْقَدٌ کان لك و فیهغ سوه حَسَتَهٌ لِمَنْ کان و 
البوَم لاجر و من پتول فان اللة هه یی * الحمیذ» «» هم فرموده: «لقذ 
کان کم فیهم»؛ نف فحهفا: برای شما در ابراهیم و کسانی که به آنان 
ایمان آوردندر «سَوَهُ حسنة»: الگوی نیکویی است. و در آن بیان این است 
که وجود اسوه در آنان, برای امید دست‌يابي به ثواب خداوند و نیکویی 


بازگشتگاه است, و قوله: «لِمَنْ کان یِرَجُوا الل», بدل قوله: «لَکِمٌ» است, 


(1). مجمع البیان. جح 6, ص 499. 
(2). احزاب/ 21. 
(3). مجمع البیان. ج 1 ص 349. 
(۰)4 ممتحنه/ 0. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 241 
بدل بعض از کل می‌باشد؛ یعنی برای آن کسانی که از خدای تعالی 
می‌ترسند و از عذاب و عقاب آخرت خوف دارند, و این قوله: 5 ایو 
الاخت» است. و قوله: «و من بتول»؛ ی کی ۱ و پیروی 
نمودن از ابراهیم, پیامبران مومنین و کسانی که با او بودند اعراض نماید, 
محققا, در بهره‌برداری نفسش خطا نموده و آن نفعي را که به خودش 
برمی‌گردد. منتفی کرده است., و قوله: «قاِنٌ اللة هو العیوٌ الحمیذ»؛ یعنی 
پس البتئه که خدای تعالی تنها اوست بی‌نیاز از این امور. و در جمیع 
افعالش محمود و ستوده است؛ پس با روی‌گردانی از آن اقندا, , ضرری به 
او نرساند و لکن ضرر را به نفس خودش برساند. «1» 
اه اقا نس ساو, الا مسمود بن عمر زمس رن خوارزمی؛ در تفسیر کشاف 
فی قوله تعالی: «زن الذین امَنوا و الذین هاجَرّوا و جاهذوا فی سبیل, اللّه 
ولیک یرَچون رَحمت الله و اللةٌ عَفوژ رَجيمٌ» «2», فرموده: «نّ الذین 
منوا و5 الذین هاجژوا», روایت شده که عبد اللّه بن حجش و پاران اوء 
هنگامی که حضری را به قتل رسانيدند, گمان کردند که اگر بعض گناهان را 
مسلم بدانند, برای آنان اجری نیست. پس «اولیّک یرَجَونَ رَخمت الله» 
تازل کرسنن وا فناده اشت که آبنه بر مریدم این امت است: شن. از آن: 
همچنان که می‌شنوید, خدا آنان را اهل رجا قرار داد و البته, کسی که 
امیدوار است.؛ طلب خی کنام و کسی که بتر سد, فرار می‌نماید. > 
هم چبین فی قوله تعالی: «و لا ر تهتول فی ابتغاء المَوّم أنْ تکویوا تألمون قنَهْم 
یَأْلَمُونَ کما تالَمون و تَجون من الله ما لا جوَجون کان اه یا 
«» فرموده: «و لا تهِئوا»: و ضعف و سستی به خود راه ندهید, «فی 
بتغاء المَوَم»: در طلب کافران در جنگ و در تعزض به آنها پس ان با 
قوله: «اِنْ ۳ ألَمُونَ», حچت بر آتان را الزام نمود؛ یعنی سختی‌های 
درد ناشی از زخم و جراحت و قتل, چیزی نیست که مخصوص به شما 
باشد, بلکه آان. امری است مشترک بین شما و بین انان, لذا سختی‌ها به 
انان 


(2). بقره/ 18 2. 

(3). کشاف, ج 1, ص 337. 

(4). نساء/ 104. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 242 1 ۲ 

می ر سد. ؛ همچنان که به شما می‌رسد. سیس انان؛ بر ان شکیبایی کرده و 
نمی‌کنید؟ با این که شما برای صبر کردن سزاوارترید؛ زیرا شما «یَرَجونَ 
من اللّه ما لا بِرَحون»: از غلبه_دینتان بر ساير ادیان, و از پاداش عظیم 
آخرت. «و کان 0 و امر و نهی 
نقی کلای مکر آن- خر زا که می )مات مات 
همین‌طور فی قوله تعالی: «اِنْ الذین لا يَرَجونَ لقاءنا و5 و َصوا بالخياة الصا 
و اطمائوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون» «2», فرموده: «لا یرَجُونَ 
لقاعنا», آن را اصلا اتتظار ندارند و به واسطه غفلت, به اندیشه‌شان خطور 
نمی‌کند. «و رصوا بالحياة الدئیا», از آخرت, و قلیل فانی‌شونده راپر کثیر 
باقی و پایدار تراهی گزنند: مانند قوله تعالی: «ا رَضَینم بالحياة الکیا من 
الاخرن»: هت آن اراهس «ارنه خامنن کسیت که تاراختی. ها اه دار 
پس آرزوی ِ و دراز را در خود می‌پرورانند. «3» 

نیز فی قو له تعالی: «و لو بُعَحْل ال لاس السَّرّ استَعْجالهم بالخیر لَفْضیت 
ایهم أجََمْم فِتَذر الذین لا یِرَجَونَ لقاءنا فی طغیانهم یعمهّون» «4», 
فرموده: «و لو بُعَجُلْ اللهْ لاس السّتّ». تعجیله لهم لخیر, پس قوله: 
«اسَتَعجالَهْم بالحیر» را در جای «تعجیله لهم الخیر» قرار. داده تا برای آنان 
نسبت به سرعت آجابت او, آگاهی باشد. «لقَضیَ ایهم أَجلَمُم»: تا بمیرند و 
هلاک گردند. «لَفَضیَ ایهم َجلَه». به صیغه معلوم قرائت شده و فاعل 
آنر خدای تعالی است. . پس اگر بگویی: چگونه آن را به قوله: «فندر الذینِ 
لاب رون لقاءنا» اتصال داده و معنای آن چیست؟ گویم: قوله: «و لو بُعَجْل 
الله ی فعنای نف ععحیل: ارت مثل این که گفته شود: «و لا نعجل 
لهم الشر و لا نقضی الیهم اجلهم فنذرهم.» «فی طَفْیانهُ»؛ یعنی پس به 
آنان مهلت می‌دفیم و با محود طغیانشان بر انان تقضت را افاضه هن کنیم 
تا الزاما حجتی بر ایشان باشد. «<5» 


اه 01 5 

(۰)2 یونس/ 7. 

رد کسافه ورن 226 

(4). یونس/ 11. 

(5). کشاف, 2ص 227 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 243 ۳ 
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ِ من 1 9 زر لاو ره 7 و [ 3 1۳ ۱ ۳ 

انب یثژآن غیر هذ اب 
اثیع الا ما وحی الیت اتف اخاف ان عَضَیّت ۳ کر ات ب یوم عظیم» «1», 
فرموده آنچه و قرآن است: از مذمت بت‌ها و وعده عذاب برای 


مشرکین, انا واه خسن اور پس گفتند: «انّتِ بِقرآن» دیگری, که در 
آن چیزی از اين قبیل که ما را به خشم آورد, تقو وی نومه 
«او بَدلة», به به این که قرار بدهی در جای ایه عذاب. آیه رحجمت راء و ذکر 
آلهه: و-عذفت عیادت آنان را حفف کنی: بش امر به پاش دادن آن تبدیل 
شد؛ زیرا پاسخ, داخل در تحت قدرت انسان است و آن, از آنچهٍ نازل شده 
است., قرار دادن آیه ر مت جای آیه عذاب. و حذف کردن ذکر آلهه است. 
اما آوردن قرآنی دیگر, برای انسان مقدور نیست. «قّل ما یِکونْ لی»: 
سزلوار برای من نیست و حق من ,نیست, مانند قوله تعالی: «ما ۳ 
آن آَفول ما لیس 1 بحق», «أن یله من تلقاء 7 4 از پیش خودم » 
«اٍن نیع لا ما بُوحی الیَ»: نه می‌آورم, و نه بر آن چیزی افزون 9 
هر ات که اه فص دا مان اه مرن تعیت من کم «اِنْ عَضَیّثْ زبی 

با تبدیل کردن و نسخ کردن. از جانب خودم. «غعذات یوم عظیم». <2» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فْل تما آتا سر مثلکُم بوحی ال اما الهْکُم 
له واجذ من کان روا لقاء رل عقلا صالعاً ولا تشر ک تعباده ری 
آحدآ» «3» فرموده: «قَمَنْ کان یرَجوا لقاء ربه»: پس هرکس آرزوی 
حسن لقای پروردگارش را دارد ها او رز ملاقات کند ملاقات رضا و 
قبول, و مراد از نهی از شرک در عبادت پروردگار, اين است که در عملش 
ربا نباشد و از روف خلوص, جز رضای پروردگارش چیزی را نطلبد و از 
تاو خی الله له اله انست که فرمی اتمه ار ی الاصفر »فان 
«و ما الشرک الاصفغر؟» قال: «الریاء.» «4» 

همین‌طور في قوله تعالی: «لَقَذٌ کان لَکَمْ فی سول ال أَسوة حستة حن 
کان برَجُوا ال 


«> 


(1). یونس/ د1. 

(2). کشاف, ج 2, ص 229- 228. 

(3). کهف/ 10 1. 

(4). کشاف, ج 2, ص 501. 

فرهنگ قرآن. اخلاق جمیده؛ ج 2 ص: : 244 

و الوم الأخْرَ و دک اللة کثیرا» «1». فرموده: بر شماست که با پیامبر خدا 
صلی الله علیی ال ساره کنیهه پس او را یاری کنید و با او ثابت و 
پایدار بمانید؛ همچنان که در صبر و شکیبایی در جهاد و ثبات و پایداری در 
جبهه‌های جنگ از او پیروی کردید تا این که در جنگ احد, دندان‌های پیشینش 


شکست و پیشأنی اش زخم, برداشت. پس از بگویی: حقیقت قوله: «لق؟ 
کان 2 فی رسشول الله اسَوه حستَه» چیست؟ گویم: در آن؛ دو وجه 
است: 

یکی این که: او فی نفسه رهبر و پیشوایی نیکوست؛ یعنی پیروی‌شونده 
است, و او الگو؛ بعلی مقتدا| و رهبر است, و دوم این که: در او خصلتی 
است رهبریت و پیروی از او و پاری دادن حق آن است. «لمر کان 
یر جوا اللَة», بدل از «لکمٌ» است. مانند قوله: 

ء و9 2 و ]2 مِنهَمٌ - و و و 1 ی 1 
رن اسَتَضعفوا لِمَن آمن مِنْْمْ.» «لمن کان برَجُوا اللة و الیوَم الاخت», از 
1 یعنی فضل زید را, یا: «یرجو ایام الله و الیوم الاخر 
خصوصا» و «رجاء» به معنای آززونو نا ترس است. 2 کیره 
رجا را با طاعت کثیر و فراوانی اعمال صالحه, , قرین نمود, و پیرو 2 
صلّی اللّه علیه و آله کسی است که اين چنین باشد. »2« 
نیز فیر قوله تعالی: «لقَدٌ کانٍ کم فیهخ أسوة حسَته لمَن کان یرَجُو | ال و 
الوم لاخ و ول قاِنَ ال هو 1 الحمید» «3», فرموده: برانگیختن 
بر پیروی از ابراهیم و قومش را, به جهت تقریر و تأکید بر آنان, تکرار 
نمود, و به همین جهت آن را مضدر به قسم کرد: زیرا آن, نهایت تأکید 
است, و آیه «لِمَنْ کان یرَجوا اللة و الوم لاجر» را بدل از «لْعمْ» آورد و 
تعقیت نموه آن زا تعولخ: + «و مق حول ان اه هو یه الَمبة» پس ترک 
نکرد نوعی از تأکید را جز اين‌که آن را آورد. <4>* 
مولی الاجل, سید عبد الله بن محمّد رضا چسینی, موف به سر قد ین 
سّه در تفسیرش, رفی قوله تعالی: «ِنّ الذین منوا و الذین هاجَوا و 
جاه هدوا فی سبیل اللّه اولنک یرَجُونَ رَخمت الله و اللهٌ عَفوژ رَحیم» ۳ 
فر موده: البته, کسانی که انمان آورنند و کسانی که مهاخرت کردند.ه 


(1) اخزاب 21 
(2). کشاف, ج 3. ص 256. 

(3). ممتحنه/ 6. 

(4). کشاف, ج 4, ص 91. 

(5). بقره/ 218 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 245 

در راه پیشرفت دین خدای تعالی, جهاد کردند, اینان به رحمت خدای تعالی 
که‌تیاری نان ور ذنیا و پاداش نیک.به؛ ایشان: در آخزت است, امیدوارند. و 
شدای تعالن»پسیان. آمزرنده کاهان. آنان اف وتان تیه آبان "را 
رحمت است. 1 در این ایه. اشعار است به این که رجاء؛ یعنی امیدواری, با 
وجود اسباب ان سزاوار است؛ نه بدون اسباب و علل ان در غیر این 


صورت, رجاء و امیدواری به دروغ و فریب خواهد بود «1» 9 , 

نپز فی قولم تعالی: «و لا تهنوا فی ابیغاء القَوّم ان تکوئوا ألَمُون قانهم 
پالخفن کما لقون و تزخون من الم ما رون و کن له ما تیاه 
«», فرموده: و از خودتان, در .طلب. نفودن آنان: براق خی 

0 اکیا ای سا نت ان ال 
هنستیده بنن. آنان: هم. درد می کشتند, همان کوته. که شما. درد و اذیت 
می کشید. این‌طور نیست که رنج و درد جنگ, مخصوص به شما باشد. بلکه 
صتتیتن کات و بان بو ارس ضایو و ییا هید پس شما بر چه احوالی 
هستید. در حالی که احوال شما چنین است که به یاری خدای متعال و واب 

بر ان امیدوار هستید, ان چیزی که آنان بدان امیدوار نیستند. پس شما به 
صبر و شکیبایی و به رغبت به جچنگ. سزاوارترید, و خدای متعال. در 
تدبیرش بسیار عالم و با حکمت است. «3» 

همین‌طور فی قولم تعالی: «ان الذین لا یَرَجَونَ لقاءنا و َصوا بالحياة الصا 
و اطمانوا بها و الذین هم عَن آیاتنا غافلون» «4» فرموده: البثه, آن 

کسانی که انتظار ر ملاقات مارا در بعث و برانگیختنشان ندارند. و به زندگی 
دنیا سبت به آخرت: راضی و خشنودند. چون آخرت را انکار ی کنند: 
نسبت به زندگی دنیا, اطمینان می‌کنند و به آن, آرامش و سکون دارند, و 

کسانی که از آیات ما غافل هستتند اضر آن قدید نمی کنر خایحاهسان ی 
است, به واسطه آنچه کسب نمودند. «و> 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لو بُعَجُلْ اللَهْ یساس السّتّ اسَتَعجالَهم بالْحَیر 
لفقضی ایهم 


(1). تفسیر شبر. ص <ه. 

(2). نساء/ 1004. 

(3). تفسیر شبر. ص 221- 220. 

(4). یونس/ 7 

(د). ۰ تفسیر شبر, , ص 446. 

فرهنگ قرآن, اخلاق چمیده, 2 ص: 26 

اجَلهم لَفْضی الیهمْ اجلَمْم تدم الذین لا بِرَجون لقاءنا فی طغیانهم ۹ 

«1», فرموده: و اگر خدای تعالی برای مردم, آن شر و بدی را هنگامی که 

بر خودشان و بر فرزندانشان در حال حزن و اندوه درخواست می‌کردند, 

و آن, تعجیل _ می‌نمود. همان گونه که خیر را برای آنان تعجیل می کند, 
«لفَضیَ الم َجلَهُم»: البته, با هلاکتشان؛ نسبت به ایشان فارغ می‌شد, و 

لکن , به آنان مهلت می‌دهد. پس ما آن کسانی را که انتظار و امیدی به 

لقای ما در بعث و برانگیختن ندارند. به خودشان وامی‌گذاريم تا در 

طغیان‌گری, تعدّی و تجاوزشان بسیار حیران و سرگردن بمانند. «<2» 


۳2 0 ان ني 


عَضَیت زبی غذات یوم عظیم» «3» ۷ 
فرموده: و چون آیات: واضح و رو تن ما بر انان تلاوت می‌ شود, آن کسانی 
که به دیدار و ملاقات ما امیدی ندارند, ِِِ قوراتی عسر از این تاذ 
که عیب خدایان ما را دربرنداشته باشد, پا آن را تبدیل گزخ پس مکان 
آیه‌ای را که متضمن عیب خدایان ماست, غیر آن را قرار بده, ای پیامبر ! به 
آتان: بگه: برای من صحیح نیست که از پیش خود آن را به غیرش تبدیل 
کنم. من پیروی نمی‌کنم به جز آنچه را بر من وحی می‌شود. پس وجهی در 
تصرف من سبت به آن نخواهد بود. من خوف دارم از اين که با تبدیل آن 
له کین ان نافرمانی پروردگارم را نموده باشم که عذاب آن روز که روز 
قيیامت است, عظیم است. «4» ۲ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قل نما آّ بشز ۹ وحي الم ۳9 لک 
ال واجدٌ قمَن کان بَرَجُوا لِقاء رَبه فلیعْمَل عَملا صالحا و لا بش رک یعبادة ره 
آحدآ» «5» فرموده: ای پیامبر! بگو, البتّه. من اسان مانند شما هستم: 
که بر من وحجی می‌ شود. البته, خدای شما,؛ خدای یکتایی است که به جز او 
نیست؛ پس هرکس به پاداش پروردگارش در روزی که 


(2). تفسیر شبر. ص 147. 

(3). یونس/ 15 

(4). تفسیر شبر. ص 448. 

(5). کهف/ 10 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 247 

برانگیخته شود امید دارد, باید عمل کند به عملی که خالص برای خدای 
متعال باشد, و در عبادت پروردگارش, احدی را شریک قرار ندهد. از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: انسان گاه به کار ثوابی 
می‌پردازد که در آن. خشنودی و رضای خدای را طلب نمی‌کند؛ البته, در 
این صورت, رشد و تزکیه مردم را طلب می‌نماید. «لیٍ» 

نیز فی قوله تعالیز «لقَ1 کان کم فی رسشول اللّه سوه حستة لِمنْ کان 
جوا اللة وم الاخر و دک ال کثیرآ» «2» فرموده: محققاء برای شما 
۱ ات و غیر آن, الگوی 
نیکویی است. او رهبر و راهنمایی است که پیروی و متابعت از او, نیکو و 
پسندیده است «لمَن کان پژجوا الل»: برای کسی که به پاداش نیک خدای 
تعالی امیدوار بودو و از عقاب و عذاب او در روز قیامت. خایف و ترسان 
است. «و الیوَم لاخ گر ال کثیرآ»؛ یعنی اقتداکننده به پیامبر لت 


الله علیه و آله, همان امیدوار و مواظب پر ذکر است. <3» 

نیز فی قوله تعالی: «قَد کان کم فيهم سوه حسَتَه لِمَن کان یرَجُو !ال و 
الیو لاخ و من یتَوّل فان اللة هو العنیهٌ الحمید» «4», فرموده: در «لْقَد 
کان کم فیهم سَوَة حستة», با قسم در صدر آبه, تأکید بر.امر تأسی نموده 
و لذا قدالن از «لکم» است. «لِمَن کان یرَجوا_ ال 2 الجَر», پس البته, 
آن اعلانی است به این که تارک آٍن, امید به آن ده نداود و آن را تاکید نمود 
به. «5 من ول قاِنَ ال هو العنوٌ الحمیذ». که البته, آن؛ نوعی وعید 
است. <«5» 

استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی قدذس سره در تفسیر الهیزان فی 
قوله تعالی: 5 ۷ تهنوا فی ابتغاء الوم ان ۳ تللمّون فانهْمْ یالمون کما 
تالخون 5 و تَرَجون من اللّه ما لا یُرَجَونَ کان لد ما 9 60»>, 
فرموده: «وهن»؛ یعنی ضعف, و «اپتغاء»؛ یعنی طلب. و «الم». مقابل 
لذت است, و قوله: «و تَرَجّونَ من ال ما لا رَجَونَ». حال از ضمیر جمع 
غایب 0 و معتای ان این انست که تال هر ده کرو درد و رتحشان 


(1). تفسیر شبر. ص 33ه. 
(2). احزاب/ 21. 
(3). تفسیر شبر. ص 869. 
(4). ممتحنه/ 6. 
(5). تفسیر شبر. ص 1114. 
(6). نساء/ 104. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 248 
از لحاظ حال, بدتر از دشمنانتان نیستید. بلکه شما بیشتر از آتان در رفاه 
هستید و خوشبخت‌ترید؛ زیرا برای شماء امید به پیروزی, فتح و مغفرت از 
جانب پروردگارتان هست., که او یار و یاور شماست, و اما دشمنانتان 
برای‌شان یار و یاوری نیست. و امیدواری برای انان نیست تا نفوسشان 
پاک و طیب گردد و در عملشان با نشاط شده و به طرف مطلوبشان 
کشش پیدا کنند, و خدای متعال به مصالح بسیار عالم بوده و در امر و 
نهیش, حکیم متقن است. «1» ر, 

همین طور فی قوله تعالی: «انَ الذین لا یرَجُون لقاءنا و رصَوا بالخیاة التبا 
5 اطاْتوا بها و الذین هم عَر آیاینا غافلون؛ «2», فرموده: شروع آنف و 
بیان آنچه است که متفرع بر قوله: «ذلکم اه ریکم قَاعْبْدُوة» در آیه سابق 
مفتبا شد از حیث عاقبت امر در استجابت. در رد استجابت, در طاعت و در 
معصیت . پس, خدای سبحان در این امر, از ز کافرین, شروع م نهود» بسس 
فرمود: «اِن الذین لا حون لقاءنا و روا بالحیاة الْتیا اه بها و 


الذین ظ هم عَن آیاتنا غافلون:* بسن آنان: زا توضیی نمود: اولا: به عدم 
0 آنان به لقای اوء و آن, بازگشت به خدای تعالی, با برانگیخته 
شدن در روز قیامت است. و دز وخه تشمبه آن.به لفاء اللة, در مواضعی از 
این کتاب سخن به میان امده, از جمله: در تفسیر «ایه رویت» در سوره 
اعراف. این که: اینان منکران روز جزا هستند, و با انکار آن, حساب. جزا,؛ 
وعد, وعید, امر و نهی, ساقط می‌گردد, و با سقوط آنها, وحی و نبوّت و 
آنخه از دین آاسمانی متف*ع بر آن است: ساقط خواهد شده وبا انکار بعیث 
3 فاد همت انسانی مصروف در ز ند کوج دنیا می‌ شود. پس البته, برای 
انسان و نیز هر موجود دارای حیاتی, همّتی فطری ضروری, در بقایش و 
طلب سعادتش در این زندگی است. 

تتنن اک رانمان به حیات دانضی دنه با نی ایا کی دی دنیوی و در 
ِ اخروی, با هم توسعه می‌د هد و اگر او جز به این زنذ کین محد ود 
اه ات اه نت ری ور 1 به آن مصروف کرده و 
بدان راضی است, و به سبب آن, از طلب 


( لزان صورصن دم 

(2). یونس/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 249 

آخرت در چال, سکون و آرامش است, و اين مراد از قوله: »5 و َصوا بالحياة 
ایا ۵ اطماها هار اس بو آن هن حابساوم ۱ 
یعنی قوله: «و روا بالحياة الک اطتانا بیان ان لدازم حصفت اول 
یعنی.: « لا یرَجَونَ لقاءنا», استٍ و آن ۱۳ به ۳ به منزله مفسر است, 
و این که «باء» فی قوله: 5 اطمَاثو بها»ر سببیت است؛ یعنی ربه سبب ان 
از طلب لقا که آن آخرت است. ساکن و آرامند, و قوله: «و الذین هم غن 
آباتا عافلون »در فحل تفسین است برای آنچه از وضف. مقدم براشتد. 
برای تلازمی که بین آن دو وجود دارد؛ خزا که فراموتی اخرت و به یاد دنیا 
بودن, جدای از غفلت از آیات خدای تعالی نیست. <1» 

فی قوله تعالی: «و لو بُعجلْ ال لاس السْتّ اسََعجالَهم بالْعیّر لَفْضی 

الیهم أجَلهَم قتَدَرٌ الذین لا برَجُونَ لقاءنا فی از ۸ یعمهّون» ۰2 
فر موده: تعجیل؛ آوردن شیء است با سرعت و عجله, «و استعجال 
بالشیء», طلب حصول آن است با سرعت و عجله. و «عمه», شدت 
حیرت است. و معنای آیه این است که: و اگر خدای متعال, اوردن شر را 
برای مردم تسریع نماید؛ همچنان که در طلب حصول خیر, مانند: نعمت, 
برای آنان تعجیل می‌نماید. البته. عذاب را با حکم مرگشان, بر آنان نازل 
می‌نمود, لکن خدای تعالی در اوردن شر بر انان, عجله و شتاب نمی‌کند. 
پس این منکرین معاد را که از حلقه و محدوده دین خارج شده‌اند, به خود 


وامی‌گذارد, تا در سرکشی و طغیانشان. شدیدا حیران و سرگردان باشند. 
«3» 

فی قوله تعالی: «و اذا تیلی, له آیاثنا بینات قال و / یرجون لقاعتا 
نت یفرآن عَيّر هذا و له ُل ما کون لی آن أ دلَهْ من تلقاء تفُسی ان 
تیم ال ما بوحی ال 2 آخاف ان عضیث زبی غذاب یوم عظیم» «4» هم 
فرموده: این کسانی را که در آیه ذکر نفوده, قومی. بت‌پزست بوذند: که 
بت‌ها را تقدیس می‌کردند و آنها را می‌پرستیدند. و از روش و سنت 


10 و 11212 

(3). المیزان ح( 1 ص‌‌ 19 

(4). پونس/ 15. 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ج2, ص: 250 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج2 279 

آنان, زیاده‌روی نمودن در ظلم و ستم, و ارتکاب گناه و معصیت بود و 
0 ۳ 0 ترک شرک 
و بت‌پرستی و به عبادت خدای متعال با تنژه از ظلم, , فسق و عدم متابعت 
از شهوات. دعوت می‌نمود, و معلوم است. کتابی که شان ان این باشد, 
وقتی ایاتش بر قومی که کارشان این چنین باشد, تلاوت شود موافق 
خواسته‌های آنان نخواهد بود. پس اگر گفتند: «انّتِ بِقْرآن غیر هذا», دلالت 
دارد بر اين‌که آنان, قرآنی را را پیشنیاد فف کدی کم ای فان کم رک 
شرک به خدا و به پرهیز از فا کرد وت مارد همان تاش بو 
اگر گفتند: «بدل القرآن». مرادشان تبدیل آنچه از آیات قرآن 0 
آرای آنان است به آنچه موافق آرای آنان است. بودم تا نسبت به آنان 
مورد قبول واقع شود, و قوله: «قَل ما یکُونْ لی ان أبَلَه», جواب قول 
آنهاست که: «او بَحلْذ», و معنایش این است که: بگو! مالک نیستم و حق 
من نیست که آن را از پیش خودم تبدیل کنم؛ زیرا آن, کلام من نیست و 
البته, آن, وحی الهی است که به من امر می‌شود تا آن را تبعیت کنم و غیر 
آن را پیروفر نکنم. و البئّه, من امر پروردگار را مخالفت نمی‌کنم؛ زیرا 
خوف دارم اگر نافرمانی پروردگارم بنمایم, عذاب روز بزرگ راء و آن, روز 
دیدار اوست. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فْل تما آنا بر یلم وحی لب نبا کم ال 
واجذ فمَن کان بَرْجُوا لقاء رَبه قَلیِعمل عملّا صالحاً و لا بُشرک بعبادة رَبه 
أحدآ» <2»>, فر موده: این آیه, خاتمه سنوره کهف: دحلاضه‌ای است از بیان 
آنچه در اين سور ه است, و اصول سه‌گانه دین که توحید, نبوت و معاد 
بایشد, در ان جمع شده 0 پس توحید, انچه است که در قوله: 


«ایّما لهْکم ال واجذُ». باشد و نبوت هم, آنچه در قوله: «تّما آتا بسَر 
ناکم یوحی آلوق», و قوله: «قلیَعمَل عملا صالِحاً» الی آخر بط و 9 
آنچه است که در قوله: «فَمَن کان یروا لقاء ربه» باشد. «3» 


(1). المیزان, ج 10, ص 25- 23. 
(2). کهف/ 110. 
(3). المیزان, ج 13, ص 437. 
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۳ قوله تعالی: 7« کان 4 فی رسْول ال أَسوة حسَتة یهن کان 
یرَجُوا اللَة و الوم لاخ و دکر ال کثیرآ» «1», فرموده: تعبیر با قوله: 
طَقة کان لعمٌ» که دلالت بر استقرار و استمرار در گذشته دارد. اشاره 
اثتفت به: این که ان: 0[ و ضفنای ان این است که و 
از کم زسالت باضر .ضلی الله علیه و الهق‌ایمان به او این امنت که در 
قول و فعل به او تأسأی نموده و از او پیروی و متابعت نمایید. و آنچه را در 
جنب خدای تعالی و حضور آو در جنگ است, بر او قیاس کنید و جهاد او را 
۱ راه خدا که حق جهاد است, ملاحظه نمایید. و قوله: «لِمَنْ کان یرّجوا 

و الوم لاخ و دک اللة کتیر 4 بدل از ضمیر خطاب در «لکم» است؛ 
این که:دلالت کید بر این که متانعت »و تاسی به.زسول الله صلی ارله 
علیه و آله, خصلت زیبا و پاکیزه‌ای است که هر که به ایمان نام برده شود 
بدان آن توصیف نشود, و تنها حجمعی از کسانی که به چفیفعت ایمان. متلبس 
شده‌اند. به آن متصف گردند. پس «لِمَن کان جوا اللٍ», یعنی تعلق قلبی 
او به خدای تعالی است؛ | 
قیامت است, پس عمل می‌کند, عمل صالح راء و با این همه, خدا را بسیار 
یاد می‌کند. پس از پروردگارش, غافل نیست, در نتیجه به پیامبر, در 
افعالتن و اغمالش تانسی و متابعت می‌نماید. «2» 

هچین‌طور فی, قوله مها «ِقَد کان کم فیهم أَسَوةْ حسَتَه لمَنْ کان زج 

و الیِوَم لاخ و من پتول فان اللة هو الیو الحمید» «3», فرموده: 
2 حدیبت اسوه است. و مراد از حدیبت ,اسوه, همان است که در ۳۳ 
چهارم ۳ همین سوره فرمود: «قَدّ کاتث لک أسَعة حسَتَهُ فی ابراهیم و 
ال ها خر اه ار کزان اسهم رای اکند اشات درو 
بیان ۷ است که این برای کسی می‌باشد که به خدای تعالی و به 
وی قیاضت افمهواز بانیم ملاع کسایی کب ابراهم علیه 
السْلام, بودند و به او ایمان اوردند) همان گونه که در برائتشان از کفار 
مورد تأاسی‌اند, در دعا و در تضزع و زاری‌شان هم 
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فقو رای ایو ماه اش است مراد استاس خیای عالن اس از 
نه پاداش نیکوی اوء به واسطه ایمان به اوست؛ و مراد از رجا به روز 
قیامت, امیدواری است به آنچه خدای تعالی وعده داده و آماده نموده براي 
مومنیر از ثواپ و باداش و ۳ کنایه از ایمان است. و قوله: من 8 بتول 
ان ال هو العَیٌِ الْحَمید». بی‌نیازی خدای تعالی از فرمانبرداری آنان 
است تبیت چه:آخن به آنان در بدانت ت از کفار, و این که این خود آنان هستند 
که از این امر منتفع خواهند شد و خدای سبحان, عنی بالذات و بی‌نیاز 
مطلق است از آنان در امر اطاعتشان. و حمید و ستوده است در آنچه به 
انا ار با ی ی رندهد زیرا در این امر و نهی, ریت توح | سا 
حال خودشان و سعادت و خوشبختی‌شان نان زد و «[» 

شاه محتی سنوی آلدیو سار عوباری انم الم لین هقی شیر 
کبیر بصائر في قوله تعالی: «لَقَدٌ کان لکَمْ فی شول ال سوه حسَتَه من 
کان جوا اللة الیِوَم ار و در ال کثیرآ» «2», در بیان آن گفته است: 
برای متخلفین در جبهه‌های جنگ, سرزنش بوده و پرای جمیع مکلفین. 
برانکن: اس تفه باریتدای ند سامت صلی لاه لو ار 
همچنان که خود او آنان را در صبر و شکیبایی بر جهاد, و ثبات و پایداری در 
لغزش‌هاء در ایثار و از خودگذشتگی‌های گذشته, خود او, آتان را یاری داد. 
«لقَد کان لکم», دال , بر استقرار و استمرار بوده و اشاره است به این که: 
ان تکلنفی نات متیر ۳ .است. اگر سوال کنی: حقیقت قول 
تعالی: «لَقَدَ کان لک فی رسول ال أسْوَةٌ حسَتَهٌ» چیست؟ اين سژال را 
دوکوله وا امک یه ان مسا مش صلی الله غلبه. و له ودب الم و 
اسوه ۳ است؛ یعنی تمونه است. «اسوه», اسم است برای تأسی 
کرد مدآ نی رزوی چیگی این کف جر اسر صاو ال عایهف له 
خصلت و صفتی بوده که از حقّ آن این است که به وسیله آن اعطا شود و 
از آن تبعیت گردد و آن, یاری کردن او به اصحابش و صبر او بر جهاد و 
پایداری و باتش در جنگ احد است هنگامی که دندان‌های پیشین او 
شکست و سر مبارکش جراحت 


(2). احزاب/ 21. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 253 
برداشت., و وصف اسوه, به به این که آنَ حسنه است. اشاره است به 


این که اسوه سیثه بیز در آنجا هست که در رأس آن, ور کف از بزرگان 


ترغیب ی کن3 به فرار نمودن از جنی, و .دغوت در اینجا, برای عموم 
موّمنین است که اقتدا و پیروی به پیامبر صلی الله علیه و آله نمایند. و در 
پشت جبهه مجاهدین فی سبیل اللّه باشند. پس آن است همان راه خیر و 
رستگاری‌ای که خدا برای کسی آن را آسان نمی‌کند. مگر اين‌که او موّمن 
وا و پاش مها ات ارام اس اه 
و دایما قلبش را ذکر خدای متعال بر کردم:باشد نا این که از این-دکر, آنچجة 
را که نذا عطیت خدای انس دص ارو اسآ 
حاضر ‏ می‌نماید, در خود بیابد. . بلس بر بلا و مصیبت؛ صبر و شکیبایی هت کت 
ی دنیا را, در راه رضوان خدای متعال, در آخرت, خوار و خفیف 
می‌شمرد, و قوله تعالی: «لِمَن کان یرجوا اللد», بدل از قوله: «لَکم» 
اشت و آن: خاصبعد از غام برای مین است وه ا توالت نیو ات 
میباند ناسین سامت خرا‌علی الاب لته الق صعت سای با ین 
ندون الایتتت است که هرکس به ایمان نام برده شود, بدان متصف نشود, 
و البثه, به , وسیله آن جمیع آنچه را به حقیقت آیمان. تلبس دارد, متصف 
کرد تفای فلمت ,ان یم کی[ تعالی است که به او ایمان اورد, و به روز 
قیامت است که عمل صالح انجام دهد, و با این همه, خدای متعال را بسا 

یاد ای اس سا اس را 
اللّه علیه و آله در رفتار و اعمالش نموده است. «1» 

فی قوله تعالی: «ْقّد کان لک فیهم سوه حسَته لِمَن کان یرَجُوا ال و 
الیَوَم الاخز وق بتوّل فان اللة هو العنیهٌ الحمیذ» «2» هم در نان آن گفته 
است: تأکید است بر دعوتی که مومنین , به آن دعوت شده‌اند, تا این که به 
انتاهم ه ان کشانت. که با نود نو ی نمایند,. بعد از این که موضع 
ابراهمه کسانی کات اف آار سوه ترا انار داد 


(1). بصائر, ج 32 ص 107. 

(۰)2 ممتحنه/ 0. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2, ص: 254 

گردید. . پس مومنین دعوت شدند به این‌که: اوّلاء به ابراهیم و کسانی که با 
او بودند, تاش نمایند. پیش اژ ان که ان وحفی که ار انها-ندان. ناس 
می‌کنند, . معروف باشد. پس همین که این وجه برای آنان معلوم گردید. و 
آن موضع» , مقابله نمودن آنان است با قومشان؛ این گونه که از آنان و ۳ 
کفرشان. بیزاری می‌جویند, نیکوست که مومنین بعد از این و مجدد, 
دعوت کنند به آانچه به آن دعوت شده‌اند. اولاء آنجا که موضع ضع اسوه در 
ابراهیم کلتانی که با او بودند, برای ايشان معلوم گردید و لذا دعوت 
دوم, موّکد به دو تأکید است: تا کید به لام و تاکید به قد: «لقَوّ», در حالی 


که تأکید اول, موگر به یک تأکید «قد» آمده است. تکرار «اسَوه حستَهُ». 
برای مبالغه دراگ ره بر پیروی کردن از آنهاست, و دا در ضدن آنتا 
قسم آمده است؛ و مراد از جمله خبریه در آنجا و در اینجا, طلب است؛ 
یعنی ای مومنین! تأسٌی و پیروی به ابراهیم و کسانی که با او هستند, 
بنمایید؛ . یس فتوقف کنید قوم و گروهتان را در موضع آنان از اقوامشان, و 
برای آگاهی دادن به این که: همان گونه که در بیزاری جستن از کافران, به 
آنان ۱۹ می‌کنید, در دعا و در تضرٌ‌عشان نیز به آنان ۳۹ نماپید, و فی 
وله ایلع اه وا للع مایم اشتنه این که ان 
اسوه و الگوء برای هر کنتن: که بگوید: «امنت». نیست. و البثه. برای کسی 
خواهد بود که حقا به خدای تعالی ایمان داشته و به پاداش او در روز 
قیامت. امیدوار باشد. البله, جمله, بدل از <«لکم» بوده. و فایده آن: اعلام 
اشتاببه اينکه: کسی که مقمن بفخدای تعالی: بوده و دارای. احلاض انبتت.: 
اقتدا و پیروی آنان را ترک قمی کته ه کر آن وا پر گاید از تعوت: عوم 
ایمان به خدای جچل و علا و عدم انضانم به روز قیامت است؛ همچنان که 
قول خدای سبحان: «و من یتَوَلٌ ام ال و القیمهٌ الْحَمی». از آن آگاهی 
قه نف و رای ار الا ای ههار تاداس ام تاه 
ایمان به اوست؛ و مراد از «رجاء الیوم», امیدواری است به آنچه خدای 
تعالی وعده داده, و برای موّمنین ثواب و پاداش زیبایی رٍ آتادم نموده 
اپست که آن, کنایه از ایمان است. و قوله تعالی: «و من ول قاّ ال هو 
العیره الحمیذ», نوعی وعده عذاب 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 255 

است برای کسانی که راه انحراف را در پیش گرفته‌اند و تطمیع و 
امیدواری است برای مومنین در آنچه بدان آرزو دارند که دشمنی 
خویشاوندانشان به ۹ مبدل شود و در ان. بی‌نیازی خدای تعالی 
است امز اف جل وغل رانا ببد ارری جستن آنان: از کاقران. و این که آنان؛ 
خودشان ان ان بهره‌برداری می‌کنند. و خدای تعالی, در ذاتش, از آنان و از 
اطاعت آنان بی‌نیاز است و از آنجه: به: آبان اهر می‌فرماید و آنها رارازان 
نبهی می‌فرماید, سنوده است؛ ر | ورن ار چیزی به جز اصلاح حال آنان و 
سعادت زندگی‌شان نیست. <1» ۲ 

در تفسیر نمونع فی قوله تعالی: «ِن الذین ]نوا انیت هاخزها اقا 
فی سبیل ال اولنی بر حون تحعت اللّه 5 الله عَفور رَحيمٌْ» «2», فرموده: 
و کسانی که مهاجرت نموده و در راه خدا جهاد کرده‌اند, آنها امید به رحمت 
پروردگار دارند. و خداوند آفرزنده نو مهریان: استند آوفن نفشین آن 
می‌فرماید: ] در این آیه, به به این نکته اشاره شده است که: ممکن است 
بعضی از مجاهدان راه خدا بر اثر عدم اطلاع و یا عدم احتیاط کافی, 
مرک اشفا ها ی سوفن ( هار ود کم دز «استان عید. الله عفن ود 


صفحه قبل, , نمونه آن کشت | ولی خدای تعالی, به خاطر خدمات پزرگ‌تر 
و مجاهدت‌های صادقانه‌ای که کرده‌اند, آنها را خواهد بخشید: «و الله عَفْورٌ 
رَحیم.» «3» 

نیز فی قولم تعالی: «و لا تهئوا في ابتغاء المَوّم ان تکوئوا تألَمُون ام 
بالخون + کما تالفون ع ترحمن من الله‌ها لا برکون و ان اللة قلیما حکنما» 
«4», تفسیر فرموده: به دنبال آیات مربوط به جهاد و هجرت. آیه فوق, 
برای زنده کردن روح فداکاری در ماما از چنین می‌گوید: هرکز از 
تعقیب دشمن سست نشوید: 5 لا تهنوا فی ابتغاء القَوّمٍ ». اشاره به این 
نکته که: هرگز در برابر دشمنان سرسخت, حالت دفاعی به خود نگیرید, 
بلکه همیشه در مقابل چنین افرادی, روح تهاجم را در خود حفظ کنید؛ زیرا 
از نظر روانی اثر فوق العاده‌ای در کوبیدن روحیه دشمن دارد؛ همان‌طور 
که در حادثه احد, بعد از آن 


(1). بصائر, ج 45 ص 347- 46د3. 
(2). بقره/ 18 2. 
(3). تفسیر نمونه, ج 3 ص 69- 6۵4. 
(4). نساء/ 104. 
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شکست سخت., استفاده کردن از این روش سبب شد که دشمنان اسلام, 
که با پیروزی میدان نبرد را ترک گفته بودند» فکر با زگشت به میدان را که 
در وسط راه برای انها پید | شده بود؛ از سر به در کنند و با سرعت از 
مد بنه دور شوند. . سیس استدلال زنده و روشنی برای این حکم بیان می کند 
و می‌گوید: چرا شما سستی به خرج دهید. در حالی که اگر شما در جهاد 
گرفتار درد و رنج می‌شوید. دشمنان شما نیز از اين ناراحتی‌ها, سهمی 
دارند, با اين تفاوت که شما, امید به کمک و رحمت وسیع پروردگار عالم 
بارید, و آنها فاقد چنین امیدی هستند: «اِنْ تکوئوا تالمون فائقه هم پالمُون کما 
تألَمُون 5 ترجون من له ما لا یرجون». و در پایان. برآی" تأکید بیشتر 
فا , و احیانا سستی‌ها و ۷ شما؛ ۳ ۳ علم ۳ 
مخفی نیست: «و کان اه علیما حکنها»: وسابرانن: تتیجه هفه. انها. را 
خواهید دید. «۰1 

همین طور فی قوله تعالی: «انّ اف لا یرَجُون لقاءنا و رصوا بالحياة التبا 
5 اطمَاُوا بها و 9۲ هم عَن آیاتنا غافلون» «» تفسیر فرموده: کسانی 
که امید به لقای ما ندارند و به رستاخیز معتقد نیستند و به همین دلیل تنها 
به زندگی دنیا, خشنودند و به آن اطمینان می‌کنند؛ و هم‌چنین آنها که از 
آبات: ها غافلتدر هدر آنها آنذیته تمی کدنا قلبی بیدا خدلی معاق از 


احساس مسئولیت پید | کنند, «أولیک مَأَواهَم م2 لا بما کائوا یکستون»: این 
هر دو گروه, جایگاهشان ان است؛ به خاطر 0۱3 که انجام می د هند. 
در حقیقت. نتیجه مستقیم عدم ایمان به معاد, همان دینکن : به این 
زندگی محدود و مقام‌های مادی و اطمینان و اثکای به آن است و نتیجه آن 

تین آلود که ان تنعل بو فمالیت‌های مفتات زند کین است و بایان ان: 
چیزی جز اتش نخواهر بود؛ هم‌چنین غفلت از ایات الهی. سرچشمه 
بیگانگی از خدا, و بیگانگی از خدا, سرچشمه عدم احساس مسئولیت و 
الخدکین به ظا: و گام ات سس انخام امسر کی نس 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 109- 108. 

(2). یونس/ 7. 
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نمی‌تواند باشد. بنابراین فوق: بعنی آنها که ایمان به مبدا پا 
ایمان نه هفاد ندارند مسلمان از نطظر عمل؛ الوده خواهند بود و اینده هر دو 
گروه, تاریک است. اين دو آیه, بار دیگر, این حقیقت را تاکید می‌کند که 
برای اصلاح یک جامعه و نجات آن از آتش ظلم و فساد, تقویت پایه‌های 
ایمان به «خدا» و «معاد» دو شرط ضروری و اساسی است؛ چرا که بدون 
ایمان به خداء احساس مسئولیت از وجود انسان برچیده می‌شود., و بدون 
توجّه به معاد. ترس از مجازات از میان خواهد رفت, و به این ترتیب, این 
دو پایه اعتقادی, پایه تمام اصلاحات اجتماعی است. 

و در بحجت نکته‌ها چنین فر موده: منظور از ملاقات پروردگار (که در آیه 
آهده): مسلما, ملاقات حسی نیست؛ بلکه منظور علاوه بر ملاقات پاداش و 
کیفرهای پروردگار, یک نوع شهود باطنی است که انسان در قيیامت نسبت 
به ذات مقدس پید | صفت کید زیرا| ایات و نشانه‌های او را همه جاأ اشکارتر 
می‌بیند و دید درگ تازه‌ای برای رشناختش می‌یابد. <1» 

فی قوله تعالی: «و لو بُعجُل اللّة لاس الشَرّ استَعجالهم بالْحیر لفْضیت 
البهم اجَلهم فتَدَر الذین لا یرَجُونَ لقاءنا فی طعيانهمٌ یَعْمَهُونَ» <2» هم 
فر موده: ۰ و اگر خداوند, مجازات مردم بدکار را سریعا و در این جهان انجام 
دهد و همان گونه که آنها در به دست آوردن نعمت هر خیر و نیکی عجله 
دارند, در مجازاتشان تعجیل کند,. عمر همگی به پایان می‌رسد و اثری از 
آنها باقی نمی‌ماند (ولی از آنجا که لطف خداوند همه. بتد فان حتن 
بدکاران کافران و مشرکان را نیز شامل می‌شود, در مجازاتشان, عجله به 
خرج نمی‌دهد. تا شاید بیدار شوند و توبه کنند و از بیراهه برگردند. به 
علامق اک فا تا اس سر بای هی ات اعشان کر اند 
تکلیف است. تقریبا از میان می‌رفت و اطاعت مطیعان جنبه اضطراری به 
خود می‌گرفت؛ جرا که در صورت تعای: فورا مجازات دردناکی را در برابر 


خود می‌دیدند). در پایان آیه می‌فرماید: مجازاتشان, همین بس که افرادی 
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ایمان به رستاخیز و لقای ما ندارند. به حال خود رها می‌کنیم تا در 
اسان بران مس ان فتو ی شرا ال تفاس دی مش تاه 
را از چاه. <1» 

همین طور فی قوله تعالی: «و لذا تلی عَلَیْهمْ آیائنا بات قال لذین لا 
یرجون لقاعتا انب یزان یر هذا و یله فُل ما یَکونْ ی آن أبَدلَةُ من تلقاء 
تقسنین ان نيع 1 ما یوحی ال نی آخاف ان عَصَیت ربی عذابت یوم 
عظیم» «2»*, فرموده: هنگامی که آیات آشکار و روشن فا, بر آنها خوانده 
می‌شود, انها که به: رزستاخیز و لقای. ما ایمان. ندازنده می‌گویند:: قران 
ذیکری غیر از این اور وب لاال‌دان رانا ونم( این نت ان تا 
پیامیزضلی, الله ليم و له زا رای رضری شود تی‌خوادتند. بلکه یه 
پیروی از خرافات و اباطیل خویش, دعوت می‌کردند؛ قرآنی از او 
می‌خواستند که دنباله‌روی انحرافاتشان باشد. نه اصلاح‌کننده مجتمعشان؛ 
انها نه فقط به قیامت ایمان نداشتند و در برابر کارهای خود, احساس 
مسئولیت نمی‌کردند, بلکه اين گفتارشان, نشان می‌داد. اصلا مفهوم 
«نبوت »> را نفهمیده بودند, پا به بازی می‌گرفتند). قرآن با صراحت؛ آنها را 
از اين اشتباه بزرگ در می‌آورد و به پیفمبر صلی اللّه علیه و آله دستور 
می‌دهد که: به آنها بگو: برای من ممکن نیست که پیش خود آن را تغییر 

بر من ِ- می‌شود؛ نه تنها نمیتوانم تقو ود لیر ان ِِ 1 
بدهم, بلکه: اگر کمترین تخلفی از فرمان پروردگار بکنم, از مجازات آن 
روز بزرگ (رستاخیز) می‌ترسم. 

و در بجت نکته‌ها فرموده: 

1. مشرکان, از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌خواستند که: يا قرآن را 
تعویض به کتاب دیگر کند, و با آن را تغییر دهد. فرق میان این دو, روشن 
است. در تقاضای اول هدفشان این بود که اپن کتاب, به کلی برچیده شود 
وهای ارنه کاته کی ازسشوی ار ی اللت لته و اله فزار کرد 
امافر فاصای دوم می‌خواستند حد افل, آباتی. که مخالف: بت‌های آنما نوف 
اصلاح گردد تا هیچ گونه احساس ناراحتی, از این ناحیه نکنند. و می‌بینیم که 
قرآن, با چه لحن قاطعی 


(1). تفسیر نمونه, ج 8, ص 238- 237. 

(2). یونس/ 13. 
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به آنها پاسخ می‌گوید که: نه «تبدیل». در اختیار پیامبر است, نه «تغییر», و 
نه حتی «دیر و زود شدن وحی». و به راستی, چه افکار پست و خاصی 
داشتند پتامیر ی را می‌پرسیدند که یرو خر افات:ته همتن‌های. آنها: باشدر نه 
پیشوا, رهبر, مربی و راهنما. 

2 قابل توجّه این که: پرا هلت الله قلیف ی ال اسر عاضای اما 
تنها به عدم توانایی بر انجام خواسته دوم قناعت می کند و می‌فرماید: : من 
نمی‌توانم از پیش خود آن را نغییر دهمر و با این بیان: خواسته اول نیز به 
طریق اولی, نفی, شدم است؛ زیرا هنحامی که تغییر بعضی از آیات, از 
صلاحیت مار ان اللّه علیه و آله بیرون باشتدء آیا تعویض مجموع این 
کتاب آسمانی, ممکن است در اختیا ر او قرار گیرد. این؛ یک نوع فصاحت در 
تعبیر است که قرآن, در نهایت فشردگی و اختصار. همه مسایل را بازگو 
می‌کند, بدون یک جمله يا یک کلمه زاید و اضافي. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قل تما آنا سر للم توحی الب آّما کم الة 
واجدٌ قَمَن کان بَوجُوا لقاء رب قلعْمَل عمَلا صالحا و لا بشرک بعبادة رب 
آحدا» »2« فر موده: این آنته که آخرین آیه سوره کهف ۱۳3 مجموعه‌ای 
است از اصول اساسی اعتقادات دینی؛ یعنی توحید, معاد و رسالت پیامبر 


قالی‌الله غلیه و آله, و در واقع. همان چیزی است که آغاز سوره کهف نیز 
با آن بوده است؛ جرا که زره اه خن اه . وحی, پاداش عمل و 
قیامت بود. و از یک نظر. عصاره و فشرده‌ای است از مجموع سوره که 
و هر ان و 
مشاه نبوت, در طول تاربخش, با انواع غلو و مبالغه همراه بوده است؛ آن 
را چنین بیان می کند: بگو! من فقط بشریٍ هم‌چون شما هستم ِِ 
امتیازم این ۱ می‌ شود : : «قل تما ات وه 

بر تمام ای پنداری شرگآلودی که پیامیران را ااز 
تا تمام دازا کی ی انگشت روی مسأله توحید ی 
و می‌گوید: بر من وحی می‌شود که 


ار هر 221 115 
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ههد تما فقطظ یکت اسعت «ا سا | هکم ال وایذ»؛ صرا ای اد سا 
اشاره شده است؟ برای این که توحید» عصاره همه معتقدات و همه 


برنامه‌های فردی و اجتماعی سعادتبخش انسان است. در جای دیگر نیز 
ای کاس یا یک ال از اضه اش تست که واه که 
اصول و فروع اسلام است. اگر در یک مثال ساده, تعلیمات دین را. از 
اصول و فروع,: به دانه‌های گوهری تشبیه کنیم, باید توحید را به آن 
ریسمانی تشبیه کرد که این دانه‌ها را به هم پیوند می‌دهد و از مجموع, 
گردنبند پرارزش و زیبایی می‌سازد, و یا این که اگر هریک از تعلیمات دین 
راء به یکی از اعضای پیکر انسان تشبیه کنیم, باید بگوییم: توحید روحی 
است که در مجموع این پیکر دمیده شده است. در بحث‌های معاد و نبوت؛ 
این واقعیت به تبوت رسیده است که: آنها جدا| از توحید نیستند: یعنی 
پیامبرانی بفرستد و نیز حکمت و عدالت او ایجاب می کند که دادگاه عدل و 
رستاخیزی وجود داشته باشد. مسایل اجتماعی و کل جامعه انسانی و 
هرچه در ارتباط به آن است. باید پرنوی از توحید و وحدت باشد, ۳ سامان 
یابد؛ به همین دلب در احادیث می‌خوانیم که: جمله «لا اله الا الله», قلعه 
محکم پروردگار است. و هرکس ور ان 1 شود از عذاب و کیفر الهی در 
امان است. و نیز همه شنیده‌ايم که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در آغاز 
اسلام می‌فرماید: اگر طالب رستگاری هستید. زیر پرچم توحید درآیید: 
«قولها لا اله الا الله تفلجوا.» ستومین جمله این. ایه: اشاره بغ: فساله 
رستاخیز می‌کند ان را بش ها هگن مسا له نوخب و نیقی ان ند 5 
می‌گوید: بنابراین هرکس امید لقاي پروردگارش را دارد. باید عمل صالح 
انجام دهد؛: «قَمَن کان بوجوا لقاء ربه قلیِعمَل عملا صالحاًٌ» لقای پروردگار, 
که همان مشاهده 0 ذات پاک اوء با چشم دل و بصیرت درون است. 
کرچه در آینتدیا هم رای وان زاین امان‌پدشر است: انا از انجا که 
این مسأله, , در قیامت به خاطر مشاهده آنان تتتتتتر: روشن‌تر و صریح ‌تر» 
جنبه فضعاتن و عمومی پید | قت کنن/ این تعبیر» در لسان قرآن, معمولا در 
مور روز قیامت به کار رفته. از سوی 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 261 

دیگر, طبیعی است اگر انسان انتظار و امید چیزی را دارد, باید خود را 
سای اسفال: آن ان اهادم کند. ان کسن که ادعا مت کننه فرر اسان 
دارم و اثری در عماه او نمایان نیست؛ در واقع. مذعی دروغینی بیش 
نخواهد بود. به همین دلیل, در آیه فوق, «فَلیِعْمَل عَملا صالحا», به صورت 
صیغه امر بیان شده, امری که لازمه رجاء. امید و انتظار لقای پروردگار 
است. در آخرین جمله, حقیقت عمل صالح را در یک بیان کوتاه. چنین بازگو 
می‌کند نباید کسی را در عبادت پروردگارش. شریک سازد: «و لا شرک 
بعبادة به آحد», و به تعبیر ر وشن تر. تا حقیقت خلوص و اخلاص ور هن 
یاف سل صاله ود هد کرفت یاه الیه دای است که 


به عمل انسان عمق می‌دهد, نورانیت می‌بخشد, و جهت صحیح می‌دهد, و 
هنگامی که اخلاص از میان رفت. عمل بیشتر جنبه ظاهری پیدا می‌کند؛ به 
منافع شخصی گرایش می‌یابد. و عمق, اصالت و جهت صحیح خود را از 
دست می‌دهد. در حقیقت. این عمل صالحی که از انگیزه الهی و اخلاص 
سرچشمه گرفته و با آن آمیخته شده است, گذرنامه لقای پروردگار است, 
و همان گونه که سابقا اشاره کرده‌ایم: عمل صالح, آن‌چنان مفهوم وسیعی 
دارد که هر برنامه‌ای مفید و سازنده فردی و اجتماعی را در تمام 
زمینه‌های زندگی شامل می‌شود. <1» 

نیز فی قوله تعالی: .«لَقَدٌ کان لَکَمْ فی سول ال أسَو حَسَتة من کان 
یرجوا| اللة و البَوم لاجر و دک اللة کثیرآ» «2», فرموده: برای شما؛, در 
ی او (در میدان احزاب). 
سرمشق نیکویی بود, برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند 
و خدا را بسیار یاد می‌کنند. بهترین الگو برای شما, نه تنها در این میدان که 
در تمام زندگی, ها ی روحیات عالی او 
استقامت و شکیبایی او, هوشیاری و درایت و اخلاص و توجّه به خدا و 
تسلط او بر حوادث, و زانو نزدن, در برابر سختی‌ها و مشکلات. هر کدام 
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ناخدای تور ک: به هنگامی که سفینه اش گرفتار سخت‌ترین طوفان‌ها 
می‌شود, کمترین ضعف و سستی و دستپاچگی به خود راه نمی د هد. " آو هم 
ناخداست. هم لنگر مطمئن این کشتی؛ هم چراغ هدایت است و هم مایه 
آرامش و راحت روح و جان سرنشینان؛ همراه دیگر مومنان کلنگ به دست 
می‌گیرد,. خندق می‌کند؛ با بیل جمع‌آوری کرده و با ظرف از خندق بیرون 
می‌برد. ؛ برای حفظ روعیه خونسردی یارانش,: با آنها مزاح وه زد و برای 
گرم کردن دل و جان, آنها را به خواندن اشعار حماسی تشویق می‌نماید؛ 
مرتبا آنان را به یاد خدا| می‌اندازد و به آینده درخشان فتوحات بزرگ نوید 
می‌دهد؛ از توطئه منافقان برحذر می‌دارد و هوشیاری لازم را به آنها یاد 
می‌دهد: آن آرانتتن. خنعی. ضخیح و: انتحاب: بهترین روش‌های نظامی, 
لحظه‌ای غافل نمی‌ماند. و درعین‌حال, از راه‌هاي مختلف, برای ایجاد 
شکاف, در میان صفوف دشمن از پای نمی ‌ نشیند. اری,؛ او بهترین مقتد | و 
اسوه مومنان در این میدان و در همه میدان هاست. «اسوه» (بر وزن 
عروه) در اصل, به معنای آن حالتی است که انسان, به هنگام پیروی از 
دیگری, به خود می‌گیرد و به تعبیر دیگر, ان ات کردن و اقتدا نمودن 


است. بنابراین, معنای, مصدری دارد, نه به معنای وصفی, و جمله: «لْقَد 
کان لکم قی رز سول الله أَسَوَةْ حسَتَه». مفهومش این است که برای شما 
در بای صلی 1 علیه و آله تا و پیروی خوبی است. می‌توانید با 
اقتدا کردن به او, خطوط خود را اصلاح و در مسیر «صراط مستقیم» قرار 
گیرید. جالب این که: قرآن, در آبه فوق این اسوه حسه را مخصوص 
کسانی می‌داند که دارای سه ویژگی هستند: امید به الله و امید به روز 
قیامت دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. در حقیقت؛ ایمان به مبدا و معاد, 
انگیزه این حرکت است, و ذکر خداوند, تداوم‌بخش ان؛ زیرا| بدون شیک. 
کسی که از چنین اتمانی: قلبش سرشار نباشد, قادر به قدم گذاشتن در 
جای قدم‌های پیامبر نیست, و در ادامه اين راه نیز اگر پیوسته ذکر خدا نکند 
و شیاطین را از خود نراند, قادر به ادامه تاشی و اقتدا نخواهد بود. این 
نکته نیز قابل توجه است که علی علیه السْلام. با ان همه شجاعتش در 
همه میدان‌های جنگ که یک نمونه زنده آن؛ 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 263 
غزوه احزاب است (و بعد اشاره خواهد شد), در سخنی که در نهج البلاغه 
از ز آن حجضرت نقل شده, می‌فرماید: «کنا آذا احمر البأس, اتقینا برسول 
للم صلی الله عنم و آلم: فلم یکن احد منا اقرب الی العدو منه.»: هر گاه 
ای تحت وه زر یی ما نت ای له پناه می‌بردیم و هیچ‌یک 
از ما به دشمن؛ , نزدیک‌تر از او نبود (به نقل از نهح البلاغه, کلمات قصار, 
فصل غرائب, جمله 9). <1» 
ی سب تعالی: «لقَذٌ کان لک فبهق أَشوءْ حسَته من کان بجُو 

و الیِوَم لاخ و و من یتول فان اللة هو لیم الحمیذ» 2», ِِ 
ِ شما فتسلمانان:: دز برنامه زندکی .انها.. اشوه: و الکو تیکویی. نود 
برای آنها که امید به بخد| و روز قیامت دارند: 
«لقَدٌ کان کم فیهم أَسَوَةْ حَسَتَه لِمَن کان بَرَجُوا ال و الیو الاخت», نه تنها 
برائت و بیزاری‌شان از بت‌پرستان و ۳ کفر, بلکه دعاهای آنها و 
تقاضای‌شان در پیشگاه خدا, که نمونه‌هایی از ار در آیات قبل گذشت. نیز 
برای همه تن مان 3 سرمشق است. این سرمشق راء تنها کسانی 


۶ 


می‌گیرند که دل به خدا بسته‌اند, و ایمان به مبداً و معاد, قلبشان را روشن 
ساخته, و در طریق حق به حرکت درآمده‌اند. بدون شک, این تا و 
پیروی. نفعش قبل از هرکس, به خود مسلمانان باز می‌گردد؛ لذا در پایان 
می‌افزاید: هر کس سرپیچی کند و طرح دوستی با دشمنان خدا بریزد. به 
خودش ضرر زده و خداوند نیازی به او ندارد؛ چرا که او, از همگان بی‌نیاز و 
شایسته هرگونه حمد و ستایش است: 

«و من بتول ان ال مُوَ ال الْحَمی»؛ زیرا طرح دوستی با دشمنان خداء 
آنها را : قویت می کند, و فقوت آنها, باعث شکست خود شماست و اگر آنها 


بر تفتضا مسلط کردتد بر ضفیر و کبیر رحم تخواهتد کرد 3 


(1). تفسیر نمونه, ج 17, ص 243- 241. 
(2). ممتحنه/ 6. 

(3). تفسیر نمونه, ج 24, ص 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 264 


رجاع بالله در قاستر زوانی 


علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسي قذس سره در تفسیر تفسیر نور الثقلین 
فی قوله تعالی: «و لا تهثوا فی ابتغاء القَوّم لِنْ تکوئوا تالمَونِ ۳ تالخون 
کضا او ع بر من من الما لا که ن و کان اللةْ علیما حکیما» «1». 
0 را نقل نموده است, از جمله: 

1 از تفسیر علی بن ابراهیم. چنین نقل روایت می‌کند: دا آلنین فلن 
اللخ. علیه و ال لها رجع من وقعة احد و دخل المدينة, نزل علیه جبرئیل 
علیه السلام, فقال:" يا محمد! آن الله یامری ان تخرج فی اثر القوم و لا 
یخرج معک الا من به جراحة. 3 
ینادی: یا معشر المهاجرین و الانصار! من کانت به جراحة, فلیخرج. و 
لم یکن به جراحة, فلیقم, فاقبلوا پضمدون جراحاتهم و یداوونها, 1۳ له 
علی نبیه: "و لا تهئوا فی ابْیغاء الوم ان ۳ تألمَوتَ قَاَمُم یالمُونَ کما 
تألمَونَ و ترَجُونَ من اللّهِ ما لا یر ۳ فقال عرّ و جل:" ان تقشتیکم قوخ 
ند چس ارم رن مثلذ, و یلک ام تداوله ین لاس و للم ال الذین 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله چون از جنگ احد مراجعت نمود و به 
مدینه داخل گردید. جبرئیل علیه السلام بر او نازل گردید و فرمود: ای 
محمد! اه اس و رز 
احد علیه شما اک 
نشود, وان که زخم و جراحت برداشته. یس پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله دستور فرمود, تا منادی ندا سر دهد: ای جمعیت مهاجر و انصار! 
هرکس در جنگ احد جراحت برداشته, باید از مدینه خارج گردد, و هرکس 
جراختی به اه ترزسيده. باید در مذیته بماند. پس آنان به. پاتشمان نمودن و 
مداوا نمودن جراحاتشان پرداختند. و خدای متعال بر پیامپرش ای 3 

تهنو| هی ابتغاء الوم ان ۳ تالخون قَاَهُم تالخون کما تألمونَ و5 ترَجون 
من ال ما لا برجُون» را نازل فرمود. ۹ فرمود: اگر به 
شما زخم و جراحتی رسیده, به گروه دشمن نیز مانند آن زخم و جراحت 
رسیده, و ما این زمانه را در بین مردم به چرخش و گردش می‌آوریم (تا 
هرچند 


(1). نساء/ 104. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 265 

صباحی قدرت در دست قومی باشد), و برای این که خدای عز و جل بر 
کسانی که ایمان اوردند, معلوم سازد و از شما شهیدانی را گواه بگیرد. 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله به آنچه از درد و جراحت بر آنان وارد شده 
بود, از مدینه خارج گردید هر تس دض ) خروح نمودند. «<1» 
2 ابن ابی حاتم از ابن عباس اخراج نمود که او گفت: «" و لا تهنوا" و لا 
تضعفوا.»: «و لا تهنوا»؛ یعنی ضعف و سستی نکنید. <2» 
سید هاشم بحرانی قدّس سره در تفسیر برهان و علامه شیخ عبد علی بن 
جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین, و علامه شیخ جلال الدین عبد الرحمن 
سیوطی, در تفسیر در المنئور, فی قوله 
اح تتلی لبم آیائنا بیان قال الّذین لا یرجون لقاع ات ربفژآن غیر هذا 
له قُل ما یَونْ ی آن آ: تدلة من تلقاء تفسی ان ایغ الا ما بوحی الیة 
۲ آخاف ان عَصَیّن زبی عَذابٍ یوم عظیم» «3», روایاتی را نقل فرموده, 
از جمله: 1 
0 ره 2 
است که از بهود و نصاری آموخته‌ای. خداي عر و جل فرمود: 9 
ها ۱۱ 
قبله فلا تعقلون.»؛ نا« 
7 بر شما نیاوردم تا این‌که به من حی 
کردید., ین از ان.علن بن. آبز اهیم ۳۳۹ فی قوله عرّ و جل: «او بدلخة», 
ره , از ابی عبد 
الله, اما صادق علیه السلام درباره قول خدای قرو «ایّت یِقرآن یر 
هذا أَو بَحلْذ», برای من حدیث کرد: «پعنی امیر المومنین علیٍ بن رابی 
طالب علیه السلا ها تون لین ان ۰ له من تلقاء تفسی ان لَبع الا ما 
یوحی الی" یعنی فی علی بن ابی طالب صلوات اللّه علیه.» <1» 


(1). نور الثقلین, ج 1 ص 546, حدیث 46د. 

(2). در المنثور. ج 2 ص 215. 

(3). یونس/ 15 

(4). برهان, ص 455- نور الثقلین. جح 2. ص 296, حدیت 27. 
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2 محمّد بن یعقوب در اصول کافی, با اسنادش از محفّد بن مسلم در 
روایتی زر ایند اللخ, امام صادق علیه السلام گوید: درباره قول خدای 
تعالی: «انّتِ بِقْرآن غیر هد او ندله ان ان یز رها وال تمودمی بتتن 
ایشا نف موو: «فالوا. اف بدل علیا»؛ یعنی گفتند: یا اين‌که: علی را تبدیل 
کن. «1» 

3. در تفسیر عیاشی از ثمالی. از ابی جعفر, امام با درباره 
قول خدای تعالی: «ع اذا ثنّلی عَلیهم آیائٌنا بیناتِ قال الذین لا بَرَجون لقاعتا 


اْت بفْرآن عَّر ها و بَدلَه فك ما یَونْ ی نله من تلفاء تثسی ان 
انیم الا ,ها توجمه ال :وهای بنل, کاخ علی. اه بکن او عمرء 
ی ی وا ما اه ی ان اساسا ها ها رو 
۳ 
4 اين جریر, اين منذر, این ایی حاتم و ابو الشیخ درباره قوله: «و ذا یّلی 
هم آیئنا بات قالَ آلذین لا تزجون قاتا ات یقرآن یر هذا و بطه», 
از فناده اخراع تمودند کهاه ؟ 
«هذا قول مشرکی اهل مکة للنبی صلّی اللّه علیه و آله," فُل لو شاء ال 
ما تلو علیکم «3» 
نیز فی قوله تعالی: «فْلْ اما آت سر ملک بوحی لت ما هکم ال واحة 
قمَن کان یرَجُوا لقاء ربه قلعم عملا صالحاً و لابشرک بعبادة رب َحدا» 
«4», روایاتی را نقل فرموده‌اند از جمله: 
1 در تفسیر علی بن ابراهیم, با اسنادش تا ابی بصيرٍ و او از ابي عبد اللّه, 
امام صادق علیه السّلام فی قوله عرّ و جلّ: «ِتما آتا بَسَرٌ مِثْلکمٌ», نقل 
فرمود که فرمود: یعنی در خلق, البته, او مانند آنان, مخلوق است: «پوحی 
لت ما هکم الق واچذ قمَن کان یروا لقاء ره یل عَقلا صایحا و لا 
پشرک تعبادة یه خدا»: قرموده: لا تخد فغ,ولارع مد لین اه علیه و 
ال تر هم و خیم الفمل الصالمه کر اسر ی فاد رن خمه اسر ی 
پولاتا و کفی ما مد آمتر الما من لاه له ف آلهسنه و 
ولایته.»؛ یعنی با ولایت آل محقد صلّی اللّه علیه و آله, غیر آنان را اتخاذ 
نکنید, و ولایت آنان, عمل صالح است. پس کسی که به عبادت پروردگارش 
بقتر ک ور ره نش ولایت ها شر ی ووشیدم-وبه ان اقفر ده اشت: دح امیر 
المومنین علیه السلام و ولایت او را انکار نموده است. «<5» 


(1). برهان, ص 455. 

(2): برهان, ص 455 تور التقلین, ج 2,.ص 296 حدیت 28 

(3). در المنثور, ج 3, ص 302. 

(4). کهف/ 110. 

(5). نور الثقلین, ج 3. ص 313, حدیث 258- برهان, ص 652. 
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2 وو رفاست > اس جارود. از ایتحفف اما افو یت ای آسته استه که 
آن حضرت فر 

«ستل رسول ال صلّی له علیه و آله عن تفسبیر قوله (ع و ج: 
کان یَرْجُوا لقاء رب" الایه.»؛ یعنی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
قوله.ی و جل* «فقن کان + خما لقاع ربد» شا آخر آبه تسوال. شند فقال: 
«من صلی مرایاة الناس, فهو مشرک, و من زکی مراياة الناس, فهو 


مشرک, و من صام مراياة الناس, فهو مشرک, و من حح مراياة الناس, فهو 
مشرک, و من عمل عملا بما امره الله عر و جل مراياة الناس, فهو مشرک, 
و لا یقبل الله عرٌ و جل عمل مراء»: پس آن حضرت فرمود: هرکس در 
حال خودنمایی و تظاهر به مردم. نماز گزارد. او مشرک است. و هرکس 
در حال خودنمایی و تظاهر به مردم ز کات بیردازد. پس او مشرک است. و 


هرکس در حال خودنمایی و تظاهر به مردم, روزه بدارد, پس او مشرک 
است, و هرکس در حال خودنمایی و تظاهر به مردم, حح گزارد. پس او 
مشرک است, و هرکس عملی را به جا آورد که خدای عر و جل به ان امر 
فر موده, اما آن عمل از روی خودنمایی و تظاهر به مردم اد 1 پس او 


۱ ۱ ۱ 0 اب 0 ۱ 
باشد, قبول نمی کند. <1» 

در تخیر یا نوم ان بقل او اعد للم امامساون معا 
السّلام نقل کند که من از آن حضرت از تفسیر این , آیه: «فِمَنْ کان یرَجوا 
لقاء ربه قلیِعمل عملا عَمَلا صالِحا لا , 1 پشرک بهبادج به ۳ سوال نمودم. آن 
نزو وا قر مهد ی او اعتق او حجْ, پرید محمدة الناس, فقد 
اشرک فی عمله, فهو مشرک مغفور.»: بعتین کسی. که نها کزارص‌با وزج 
بدارد, يا بنده ازاد کند, يا حح به جا اورد. در حالی که ستایش و تمجید مردم 
را اراده نموده باشد, پس در عمل خود, شرک ورزیده است. پس او 
مشرکی خواهد بود که مورد مغفرت است. و درباره «مشرک مغفور», در 
خاشیه تقسیر نور الثقلین چنین آمدة است: فیض فرموده: زٍ یعنی از آن نوع 
شرکی نیست که خدای تعالی فرمود: «انَ ال لا بَعفر آنْ یُشرک بو»!۴* 
ترا ففاد ار ارم ک اهان هیاس اما انم یو ان رسک 
خفی است. <2» 


(1). نور الثقلین, ج 3. ص 314, حدیت 259- برهان. ص 652. 

(2). نور الثقلین, ج 3. ص 317, حدیث 275- برهان. ص 652. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ص. : 268 

4 از سماعة بن مهران روایت است که: از ابي عبد اللّه. امام صادق علیه 
السّلام درباره قول خدای تعالی: «فَلیِعْمَل عمَلا صاِحاً و ا رک بعبادة 
7 آحد», سوال نمودم. آن حضرت فرمود: 

«العمل الضالم: المعرقة بالاتم :1 رک ناه چم اخدا* التشایم 
و ی 1 و لا هو من اهله.»؛ یعنی 
عمل صالح. معرفت و شناخت امامان است و «و لا بر 1 پشرک بعبادة وبه 
آحد»؛ تسلیم شدن به علی: است, به گونه‌ای ک کیان ۳ که خلافت برای 
او نیست و از اهل آن هم نیست., با او در خلافت شریک نداند. <1» 

و طلرات از داد چن انز اخیا تمهت که اه کفت*<«فازمیی فلن اه 


علیه و آله: اذا جمع الله الاولین و الاخرین ببقیع واحد, پنفذهم البصر و 
یسمعهم الداعی, قال: انا خیر شریک؛ کل عمل عمل لی فی دار الدنیا کان 
لي به شریک, فذا ادعه الیوم, و لا اقبل الیوم الا خالصا. ثم قرا ۰ لا عباز 
له الْفْحلصین*" " قمَن کان جوا لقاع رته فلیقعل عقلا صاحاً وا بتیری 
بعبادة ربه أحَدا" ۰ یعنی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آ اه 
خدا اولین و آخرین را در گورستانی واحد جمع کند, ی 
در میدان دید قرار گيرند و داعی بتواند سخنانش را به آنها برساند. گوید 
من بهترین شریک هستم؛ هر عملی را که در دار دنیا برای من عمل شده و 
در آن برای من شریک باشد, من امروز آن را به او رد می‌کنم, و امروز 
قپول نمی‌کنم به جز عمل خالس را. پس از, آن قرائت فرمود: «الا عباة 
ال الَْخْلَصینَ»* «قمن کان برجُوا لقاء ربه قلیعمل عملا صالحا و لا 
پشرک بعبادة رَبه أحدا». «<2» 


کرحم 
ی ک 


5. تدر در آیات رجاء بالله 


قوله تعالی: «کتاث لاه یک بارک لیوا آبانه و لک أولوا الالباب.» 
«3» 

در یک بررسیر اجمالی, کر کش راغ لد از تفاسیر و تفاسیر روایی که 
تحقیق در آنها گذشت, تفاسیر زیر را از نظر مفسرین ملاحظه می کنیم: 


(1). نور الثقلین, جح 3. ص 317, حدیت 279- برهان. ص 652. 

(2). در المنثور,. ج 4 ص 255. 

(3). ص/ 29. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, صب: 209 

1 در تفسیر: «یرَجُون رَجحمّت الله» «<1», فرموده‌اند: امیدوار بودن به 
نعمت خدای تعالی در دنیا و آخرت, با وجود اسباب و علل آن. 

2 در تفسیر: «و تَرَجون من الله» «2». فرموده‌اند: امیدواری به یاری 
خدای تعالی و پیروزی در این دنیا و امیدواری به پاداش نیک در اخرت. 

3 در تفسیر: «لا رَجُون لقاءنا» «3», فرموده‌اند: به سبب اتکا به زندگی 
دتبا. و خشنودن. از آن: نتم ترسی از غداب الهی. دار نده و نه. انتظاری, به 
پاداشش. در آخرت. 

4 در تفسیر: «لا یرَجون لقاءنا» «», فرموده‌اند: اینان. منکرین معاد 
هستند, و لذا نه خوف و ترسی از بعت, حساب و قیامت دارند, و نه انتظار 
و امیدی به لقاء الله در آنان هست. 

5. در تفسیر: «لا یِرَجُون لقاءتا» «5», فرموده‌اند: به واسطه عدم ایمان به 
قیامت و به لقای الهی, نه خوف از عذاب الهی دارند. و نه امیدی به وعده 
6 در تفسیر: «کان پرجوا لقاء ربه» «6». فرموده‌اند: به ملاقات پاداش 
پروردگار در قیامت امیدوار بوده و از ملاقات عذاب او در خوف ‌اند, و در 
تفعسیر: «قلیعمل عملا صالحا» فرموده‌اند: کسی که امیدواری به ملاقات 
ثواب و پاداش الهی, در قیامت دارد, باید عمل او, ریایی و برای تظاهر به 
مردم نباشد. 

7 در تفسیر: «لِمَن کان یرجوا ال و البَوم الاخت» «», فرموده‌اند: کسی 
که امیدوار به نعم فراوان و پاداش نیکوی خدای تعالي است., با ایمان و 
تعلق. قلبی به خداق تعالی: افتدا و ببروی از سامتر صلی اللة :علیه: و اله 
غ‌کند وبا وف و شتا از خدای سالی به وور ام انمانره ای 
قلبی دارد و از آن روز که (در آن پاداش اعمال است). خوف و خشیت 
دارد. 


(1). بقره/ 218. 

(2). نساء/ 104. 

(3). یونس/ 7. 

(5). یونس/ دا 

(6). کهف/ 10 1. 

(7). احزاب/ 21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمید ه؛ ج 2 ص70 2, 

8 و در تفسیر: «لِمَنْ کان یرجوا اللة و الیو الاجت» «» فرموده‌اند: با 
ایمان و خوف از خدا, امیدوار بودن به پاداش او, و با ایمان به قیامت و 
خوف از عقاب اخرت. امیدواری داشتن به انچه از ثواب و پاداش نیک که 
خدای تعالی به موّمنین وعده داده و 1 انان اماده نموده است, و با 
استناد به مفهوم هر ایه, به طور کلی, این مطلب به دست می‌اید که 
امیدواری به رحمت؛ تصرریت و لقای ورد کار در آخرت: قرین عمل صالح و 
توحید در عبادت پروردگار. ذکر کثیر و اسوه قرار دادن پیامبر رون له 
علیه و آله و ابراهیم علیه السلام و مومنین به اوست؛ و عدم امیدواری به 
یاری خداوند و لقای او در آخرت؛ قرین دل خوش کردن و اعتماد نمودن به 
زند کی دنیا: غفلتته از ایات: الهی و شنت تحیر و سرگردانی_ است. لذا در 
اینجا با استعانت از امدادهای خدای متعال مفهوم هر آیه از آیات هشتگانه 


تصاع الوا هم نی یه ی موار ی ده 


مفاهیم رجاء باللّه در آیات رجاء تا 


الف- مفهوم اوّل رجاء 


کسانی به رحمت خدای تعالی امیدوارند که: ایمان آورده و اعمال صالحی 

چون ههاجرت و مجاهدت در راه پیشرفت دین خدای تعالی انجام دهند: 

«ٍن الذی يت آتئوا و الذین هاجروا و جاهذوا فی سبیل اللّه ادلی یرَحُونَ 

ر حُمَت ال اللَةْ غَفور رَحيم.» «2 ۱ 

9 مقمنان حقیقی, جهاد و مهاجرت انان و مقام عظیمشان نزد خدای 

تعالی, می‌فرماید: ٍ 

1 مومنین حقیقی؛, ان مومنانی هستند که در راه پیشرفت دین خدای 

تعالی, مهاجرت و مجاهدت می‌کنند, و به موّمنین پناه داده و آپان را یاری 

می‌کنند: 5 الذ, بن منوا و هاجژوا و جاهدوا فی سبیل اللّه 5 الذ ین اوفا و 
تضوا ولیک هم الم منون حفا لَهخ تلفر؛ و راق گریغ» «3» 


(1). ممتحنه/ 6. 

(2). بقره/ 18 2. 

(3). انفال/ 74. 

ِ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 271 

+ آن. کساتف. که: ایمان. آهردننر ودر ,رام پیشرفت دین. خدای ععالی: با 
نِ و نفوسشان مهاجرت و مجاهدت نمودند, نزد تعالی دارای 
مقام و مرتبه عظیمند, 9 رستگاران, ی «الذین ۲ قلوا و هاجرُوا و 
جاه هَدُوا فی سبیل اللّه بأمُوالهم و أمُسهمٌ م أَعَظم دَرَجَءةٌ علند الله وی فم 
الفایئژُون. » «<1» 


ب- مفهوم دوم رجاء 


کسانی که.به بارع: و یت دای عالی. امیدو ار وارت خاید آز امال 
صالحی چون تعقیب دشمن در جنگ, ضعف و سستی نشان دهند, , هرچند در 
۰ رنج و الم ؛ به آنان رسیده باشد: «و لا تهئوافی اْتغاء الوم 


تکوئوا تألَمُون ُم یَالمُون کما تالَمُون و ترَجُون من ال ما لایرْجُونَ و 
ِ اللةْ علیما ِِِ «<2» 


مومنین؛ برترند؛ پس نباید در مقابله با دشمن. ضعف و سستی به خود راه 


دهند. 
1 موّمنین برترند و در مقابله با دشمن, اک 
و سستی به خود راه دهند: «و لا تهتوا و لا تَحرَئوا و تم الأْعْلوّنَ ان کتثم 


موّمنین. «3» 

2 مقومنین برترند و خدا با مقمنین است؛ پس نباید در مقابله با دشمن. 
ضعف و سستی به خود راه بدهند و نباید از موضع ضعف, پیشنهاد آشتی 
بدهند, که هرگز از اعمالشان, چیزی کاسته ِ_ شد: «قلا تهئوا و تذغوا 
ی السّلّم وم اون و ال معَکه و لن بترم آغمالکم» «4» 


ج- مفهوم سوم رجاء 


آنان که به لقای پروردگار. امیدوار نیستند, به زندگی ناپایدار دنیاء خشنودند 
و به بی‌ثباتی آن, اعتماد می‌کنند, و نسبت به آیات الهی غافل, هستند: «انَ 
الذین لابرَجون لقاغنا و رصُوا بالحياة الصا # اهای بها الذین هم عَن 
آیاتنا غافلون. <«5» 

زندگی دنیاء به جز متاعی فریب و نیرنگ و بازیچه و سرگرمی نیست و 
کسانی که 


(1). توبه/ 20. 

(2). نساء/ 104. 

(3). آل عمران/ 139. 

(4). محفد/ ظد. 

(5). یونس/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 272 

دینشان را به بازی و سرگرمی 1 وژند کی دیا انها وا فربت داو بنه 

خود واگذاشته می‌شوند و در قیامت., به فراموشی سپرده شده, همچنان 

که در دنیا قیامت را فراموش نموده و آیات الهی را انکار می‌کردند: 

1 زندگی دنیا به جز متاعی فریب و نیرنگ نیست: «و ما الْحیا الخنیا 1 

متاع الْعْرُورٍ» «1» و قوله تعالی: «و مَا الحَباخٌ الصّیا الا متاع لور > <2» 
2 زندگی دنیا به جز بازیچه و سرگرمی نیست: «و ما الحیام الذ لیا الا لعتٍِ 

و لَهَقٍ» «3». «و ما هذه العَیاه الدئیا الا لو و لعتٌٍ.» <«4» ۱ 

3. و کسانی که دینشان را به بازی 0 گرفتند و زندگی دنیاء آنها را 
فریب داد. به خود واگذاشته شده و در قیامت هم به فراموشی سپرده 
می‌شوند؛ همچنان که در دنیا, قیامت را فراموش کرده و آیات الهی را 

انکار فيتضوز ند «الذین انحَدوا دیتَْمْ لقوا و لعبا و عَرَنهم الحیاه الصا 

الوم ینْساهمّ کما تشوا لقاء بومهم مه هذا و ما عائوا بایاتنا یعْحَدُونَ» «5», 

«و در الذین او افیا ه لها ات م2 الحیاه» «<6» 


د- مفهوم چهارم رجاء 


خدای تعالی کسانی را که به لقای پروردگار امیدوار نیستند, در عقوبت شنز 
آنان تعجیل نکرده و آنان را به خودشان وامی‌گذارد تا در سرکشی و طغیان 
بسیار متحیّر و سرگردان باشند: «و و لو بُعَجَل اللَة للتّاس السّتّ اسَتَعجالَهُم 
بالخیُر لفَضی اليهم اجلهَمٌ فد دی لا حون لقاغنا فی طَفْیانهم 
ِعَمَهُونَ. < 7 »> 
آنان که به آیات الهی ایمان نمی‌آورند, خدای تعالی آنان رز به خودشان 
وامی‌گذارد, و این حالت کسی است که خدای متعال او را گمراه نموده, 
پس او رز هدایت کننده‌ای نباشد, و آنان؛ مورد رحمت الهی و زوال ضرر 
نمی‌گیرند و در طغیان‌گری و ستمشان, بسیار حیران و سرگردانند. 


(1). ال عمران/ 185. 

(2). حدید/ 20. 

(3). انعام/ 32. 

(4). عنکبوت/ 6۵4. 

(5). اعراف/ 1د. 

(6). انعام/ 70. 

قران؛ اخلاق حمیده, ج 2, ص: 273 ۲ ۲ 

1 آنان که به ایات الهی ایمان نمی‌اورند, دل‌های انان و چشمان انان را 
وا کون می‌کنیم؛ هفان. کفته: که آغل..بار ایمان تاودنم. و انان: را ابه 
خودشان وامی‌گذاريم تا ,در ستمگری و طغیانشان, در ِِ _سرگردانی 
متحیّر باشند: «و لب اَفيَدتَهْمْ و أبَصارَهَم کما لَمْ یُوْمِوا بو اوَل مر و 
تَدَرَهمّ فی طْعْیانهم یعمهُون.» 1 

2 و کسی که خدای تعالی, او را ضال و گمراه نمود (یعنی به خود 
واگذاشت), هادی و راهنمایی برای او نخواهد بود, و انان را به خودشان 
وامن نداد تا در سرکشی رو طغیان و ستمشان. در شدت تفر کردانی: ۵ 
حیران باشند: «مَن تطلل ال قلا هادی له و یرهم فی طفیانهغ تفتهون.» 
2 

3. البته, کسانی که با ایمان نداشتن به روز قیامت, از راه راست منحرفند, 
اگر مورد رزحمت الهی قرار گیرند و ضرر آنان زایلر شود, با لجاجت‌ورزی, 
ظلم و طاغی گری‌شان شدید | سرگردان و حیران گردند: 5 ان الذین, / 
یُوْمِنُونَ بالاخرَة عَنِ الصراط لناکبّوت. و لو رَجِمَناهم و کشفنا ما هم من صْر 
لو فی طعيانهم یعمهُون.» «3» 


ه- مفهوم پنجم رجاء 


آنان که به لقای پروردگار امیدوار نیلستند؛ انتظار دارند آیات قرآن که بر 
رای ایا او رو مها و مه ی 
آیات را بر وفق خواسته آنان تغییر و تبدیل نماید: 


و 
پيتابي قال الذین لا یرَجُون لقاءتا ات یقَرآن یر هذا او بدلةُ فُل ما یَکون لِی 
له هن تاعاغ تنسشی ان انج الا ما بُوحی اٍلیّ ای اخا ف آن طضیت وین 

ِ ب یوم عظیم» «4» ۲ 


و ی ها ار سس وا ی وت 
دردناک و خوارکننده. کیفر انان خواهد بود: 


(1). انعام/ 110. 

(۰)2. اعراف/ 186 

(3). مومنون/ 75. 

(4). یونس/ 13. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 274 

1 آنان که به لقای پروردگارشان امیدی ندارند, از سر تکبر. خودیسندی, 
طغیان و سرکشی, انتظار نزول ملایکه يا رویت پروردگار را دارند: «و قال 
الذین لا برَجُون لقاعنا و لا آثزل عسا العلایءد از بری: ۶سا لد انفتک ها فی 
انمسهخ و عَتَوّا غَثْوّا کبیرا.» «1» 

2 و ام آنان که ۱ روی خودبز رگ‌بینی و استکبار, از ایمان آوردن خودداری 

می‌ کردند, او بر عذاب دردناکی آنان را عذاب قف تفا نده 5 ما الذین 
اسْتتکفوا اسشتکبژوا قَيَعَذبهَم غذاباً آلیماٌ» «2» 
3 پس آن روز که قیامت 0 به واسطه این‌که آنان به ناحق در زمین 
استکبار, خودبز رگ‌بینی و نافرماني می‌کردند, با عذاپ خوارکننده و 
توهین آمیزی, کیفر می‌ شوند: «قالتوع نجرون عذاب و بما کت 
تسشتکیژون فی الأرْض بعَیّرِ الق و یما كت تفُسْمو .» «3» 


تروش تا رجاء 


هرکس به لقای پروردگارش امیدوار باشد. باید عمل او, صالح باشد و در 
عبادت پروردگار رش. احدی را شریک او نداند: «قْل نما تا بر مِئلْکَم 
یوحی ال اتما الهْکم له واجدٌ من کان بَرْجُوا لقاء ربه قلیعْمَلْ عَملا صالحا 
و لا بُشر ک بعبادة 2 اعدا <«<4»> 

بهترین مردم, کسانی هستند که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند. آنان 
از خدای متعال,. راضی, و خدا از آنان راضی است, و مژده بهشت و 
خاودانگی در آن: و اجر کبیر و پاداش تیکور بزای آنان است؛ 

1 کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند, آنان بهترین مردم‌اند؛ 
پاداش آنان نزد پروردگارشان, بهشت‌های جاویدانی است که همیشه در 
آنها جاویدند. هم آنان از خدا, راضی‌آند و هم او از آنان راضی است. و این 
با «ا الذیح ج نوا و عَملوا 
الصَالحات اولیک هم هم بر حَیرّ البربة جزاوّهم عند رَبهمٌ 


(1). فرقان/ 21. 

(2). نساء/ 172. 

(3). احقاف/ 20. 

(4). کهف/ 110. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ُِ- ص: 5 د 27 

جتاث عَذن تجرٍی من تخنها الألهاژ خالدین فیها ند رت ال علخ و و َصوا 
عَنَةْ ذلک لِمَن خشی رَتَه.» «<1» 

2 مزده بهشت؛ اجر کبیر, پاباش نیکو برای, مومنینی استٍ که اعمال 
ِِ انجام می‌دهند: «و بشر الذین ال 5 ماه الصَالحاتِ تن هم جات 


یَجری مب تحتهّا الأنهاژ» <2», و سر الْمْوْمنین الذین بعْمَلون الصَالحات 
أن له آخراً گبیرآ» «3» «و ۳ ز منت الذین و الصَالحات ان 
هم اجرا حسناً.» «4» , ۱ 

3. مومنینی که اعمالشان._صالح باشد, در بهشت جاویدانند: «و الذین اِمَنوا 


و عماو الصَالحاتِ اهانک اصَحابٍ الجتة < هم فیها خالِدُون» «5», «و الذین 
اسوا و غیلوا السالحان لا تکلف سا 5 وسعها اولنک اشحات ال دم 
‌# خالدُون» «6», «الذین آمَبوا ‏ عَملوا الصَالحاتِ و احْبنولٌ الی ربهه 
اولیکٍ اَحابٍِ الحَتَة هه هم فیها خالذون» «» «و من یمن بالله و یَعَمَل 
صالحاً بر علة ی و یُدجلَهُ جات تجری من ها لها خالدین فیها 
آبد یک افو لعطیشه «8», د«و موه مَن وین اه و بهمل صالحا بْدْخْله 
جَناتِ تجری من تَحْتهّا الائهاژ خالدین 7 آبدا مد آحسَن اللة له رژقا.» «<9» 


هش اف رجاء 


هرکس به خدای تعالی امیدوار است و به پاداش نیک خدای متعال در 
قیامت امید دارد, تیامیر خدا ضلی الله.غلیمه | را در رفتار و اعمال خود., 
الگو و اسوه قرر داده و خدای تعالی را بسیار یاد می‌کند: «لقَذٌ کان لجم 
فی رسُول اللّه اسود کته مر کان برجها ال 28 خر و گر اللة 
کثیر.» «<10» 

مومنین؛ خدا| را بسیار یاد ضق کتند- 

1 هومنین, در برخورد با دشمن, ثابت‌قدمند و خدا را بسیار یاد می‌کنند: 


«یا آیها 


(1). بینه/ 8. 

(2). بقره/ ۳ 

(3). اسراء/ 9. 

(4). کهف/ 2. 

(5). بقره/ 92 

(6). اعراف/ 412. 

(7). هود/ 23. 

(8). تغابن/ 9. 

(9). طلاق/ 11. 

(10). احزاب/ 21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص ۰ 0 27 

الذین منوا |ذا لقیثم فتَّ قائبوا و افو ال ۳۹ لک ثفلخون.» «1» 
2 ایمان. "1 صالح, بسیار یاد خدا کردن و دادخواهي و پیروزی بعد,از 
مورد ظلم و ستم واقع شدن, فرین همدیگرند: «الا الذین منوا و عَملوا 
الصَاحات و روا ال کیراً و نتَضروا من تقدرضا لیوا ق تصعفلم اند 
ظلَموا أَوَ متْقَلب یلقلبون.» ِِ 

3. خدای تعالي : به موّمنین امر فرموده که: بسیار خدا را یاد کنند: «یا ۳ 
الذین منوا اوِکَرُوا ال ذکراً کثیرآ» «3», «فاذا فضِیّت الصَلاه قائتشرّوا فی 


یط سس 


لَرَض و ابتمُوا من قطْل اللّه و اَکرُوا ال کثیرا لک ثفلِخون.» «4» 


ح- مفهوم هشتم رجاء 


هر کس به خدای تعالی امیدوار است و به پاداش نیک او در قیامت. امید 
دارد. در عبادت, در بیزاری از مشرکین و در بیزاری از آنچه آنها. مق زرستند: 
ابراهیم علیه السلام و موّمنین به او را, اسوه و الگو قرار می‌دهد, هر چند 
خدای تعالي, بی‌نیاز از عبادت آنان بوده و بسیار ستوده است: «لْقَد کان 
لك فیهمٌ أَسَوو حَسَته یمن کان یرْجُوا ال و الوْم لاخ و من یتول قاِن 
اللة هو الَنیهٌ الحمیذ» «5» 

اگر شما و هرکه که در زمین است. کفر بورزد. بدانید که خدای تعالی, 
بی‌نیاز و ستوده است و این مردم هستند که به خدای متعال نیازمندند؛ زیرا 
آنچه در آسمان‌ها 3 زمین است. همه متعلّق به خدای رتعالی است: 5 قال 
مقوسي ن تکَفْژوا انم 3 قزر قی الاز شش جمیعاً پا قاب اللة یی حمیذُ» «6», 
و ال" هو الیو الحمیذ» «7» جو اعْلَمُوا أن آللة عَییاٌ حهیدُ» «8», #9 
لقذ آتْنا لَفمانَ الکُمة آن اشکَر و من بِشکر قالّما بَشُکَرّ لِتفسه و 

کقر فان ال عنو حمیذ» «9»., «لله ما فی السّماوآت و الاْض نَّ ال > هو 
الْقنوهٌ الحمیذ.» «10» 
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له 
له 


(1). انفال/ 45. 
(2). شعراء/ 227. 
(3). احزاب/ 41. 
(4). جمعه/ 10. 
(5). ممتحنه 6. 
(6). ابراهیم/ 8. 
(7). فاطر/ 15. 
(8). بقره/ 7 2. 
(9). لقمان/ 12. 
(10). لقمان/ 26. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 277 


کلمانی قمیار بسح این وا اه 


ور رز آلخکم مقر الکاض در ساب ارجا باللد: سکانی. یه افسار از 
مولای موحدان, امیر ۳ علی علیه السلام بیان شده که در اینجا, به 
نقل برخی از آنها می‌پردازیم 

1 «لا ترح الا ربک.»: به جز به تشهزد کارت به هیچ کس امیدوار مباش. 

2 «الرجاء لرحمة اللّه, آنجح.»: امیدواری به رحمت خدای متعال 
پیروزمندانه است. 
3 «ثکم آن رجوتم اللّه, بلغتم امالکم, و ان روم یرالد خانته اما نکم 
و مالک النته. در شما به خدای متعال امیدوار ‏ باشیدء به آروزهایتان 
می‌رسید, و اگر به غیر خدا امیدوار باشید, امیدها و آروزهایتان به نومیدی 
۳ ۱ 

4 «اجعلوا کل رجائکم له سشبحانه, و لا ترخها احدا سواه* فانه:ما رجا احذ 
غیر اللّه تعالی, [ خاب.»: همه امیدتان را به سوی ات سبحان قرار 
دمم ای مه ای وا اه کم ات سوه ار 
خدای تعالی امیدوار نشنده جز این که نومید شد. 

«من جعل اللّه سبحانه موثل رجائه, کفاه آمر دینه و دنیاه.»: هرکه خدای 
سبحان را محل بازگشت امید خود. قرار دهد, او امر دین و دنیایش را 
کفایت کند 
6 «أعظم البلاء انقطاع الرُجاء. »: بزرگ‌ترین بلاء قطع امید است از درگاه 
خداوند بزرگ, هر چند انسان. گنهکار باشد. 
پروردگارا! از کسانی که منکر معادند یا مکی یه تاکن دنیا هستند و به 
آن خشنودند, يا امیدی به پاداش الهی در قیامت و به لقاء الله ندارند, پا نه 
امیدی به پاداش. و نه ترسی از عذاب. و نه انتظاری به لقاء الله در قیامت 
ندارند, بیزاریم. ما به رحمت تو, به نصرت و یاری تو در دنیا و اخرت و به 
لقای تو در قیامت رجای واثق داریم و تو را 1 1 
التتلام سوگند می‌دهیم توقیق حصول رجای ابراهیم را در م عنایت کنی. 
آمین, یا رب العا 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 279 





اشاره 


کلمه <«رضی» با الفاظ: <«رضیت». <«رضوا»ء. <«رضیتم», «ترضی», 
«ترضاه», «ترضاها», «ترضوا», «ترضون», «ترضونها», «یرضی», 
«یرضه», «یرضونه». <«لیرضوه», «یرضین», «یرضوکم». «یرضونکم», 
«یرضوه», «تراضوا», «تراضیتم», «ارتضی». «تراض». «راضیه», 
«رضیا». «رضوان». <رضوانا». جرضوانه». «مرضیا», 7 
«مرضات», «مرضاتی» در 64 آیه قرآن مجید, ذکر گردیده که ما از بین 
آنها, الفاظی را که در عبارت‌های: «رصوان من اللّه», * «و ایبَعوا و 
الله» و «ابْیَغاء مَرْضاتِ الله» آمده و در نه آیه از سوره‌های بقره. آل 
عمران, مائده. توبه, مجادله و بینه ذکر شده, برگزیده و در اینجا مورد 
تحقیق قرار می‌دهیم. لذا در ابتدا, آیات را زیر عنوان: «آیات رضوان الله» 
تنظیم, و پس از آن, از کتب لغت, به تحقیق معنای لغوی آن می‌پردازيم. 
سیس پا استفاده از تفاسیر و تفاسیر روایی علمای شیعه و اهل تسنن 

آیات آن را از لحاظ تفسیری بررسی می‌کنیم و سرانجام. ۱ 
قرآن, و با استمداد از عنایات و الطاف خدای متعال, , در آیات مورد تحفیق, 
تدبر می‌نماییم: 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 2860 


ی آرانه روا آلله رخ فیت مفصعی را 
فرهنگ قرآن, 3 وه 9 2 299 ۳ ۳ 
1 و من الاس من پشری تَفسَةه ابتغاء مْضات ال و الله وف بالعباد. 


2 و متل الذین یَفِفونَ مهم بتغاء مرّضاتِ ال و تثبیناً من آتفسهة 
ترا الا بر ۰ : و ۵۲ ۳ ی پم وله 
ی أکلها ض ضَعْتَیّن قاِن لَمْ بُصبْها وابل قطل و 


6 وعَة ال الْمْوْمنین ۴ المُوْناتِ جَناتِ تجّری من تختها الائهاژ خالدین,فیها 
و مساکن ید فی جتّات ع٩‏ عدن 5 رضوار ۱ عور 


فیها زضی الله عَلْهْمْ و رَصُوا عَنْهٌ ولیک جر الله آلا ان جرب الله هم 
المفلخون. «8» ۳ 

9 ان الذيق. اعلها ع قملها الطالعات اولنی هم یه البر ه: عنارهه عله 
. ان ذین امتوا و عملو لجاتِ اولیّی هم خبر البربة. جَزاوَهم ع 


رهم ِ عذن تجری ِِِ الائهاژ خالدین فیها بدا َضی اللة عنم و 


(1). بقره/ 207. 

(2). بقره/ 265. 

(3). آل عمران/ 15. 
(4). آل عمران/ 174. 


(5). مائده/ 119. 

(6). توبه/ 72. 

(7). توبه/ 100. 

(8). مجادله/ 22. 

(9). بینه/ 8. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 281 


اون مففا رطوازت اه 


راغب در مفردات, فرموده: رضای بنده از خدای تعالی, به این است که 
آنچه را که قضای او تعالی بر آن جاری شده, آن: بتده: 7 
نداند, و رضای خدای تعالی ۳ بندم در این است که او را مطیع امرش و 
بازداشته شده از نهیش بیند. قال الله تعالی: ۱ ِ 
«رضی اه عَلْهَمْ و رصوا عَنْه».* و قال تعالی: «لق 7َضی الله عن 
وین ». و.قال ۳ ۲ 
5 رضیتث ۹ الاسَلام دینا», و قال تعالی: «ً رَضیلم بالخیاخ الصا من 
الاخجرة», رضوان رضایت بسیار است. و چون رضایت خدای تعالی, 
عظیم‌ترین رضایت باشد, در قرآن لفوظ رضوان | ون از جانب خدای 
تعالی باشد, مختص شده است, قال عرٌ و جل: «و رقبانه ابتدغوها ما 
کتبناها | لیم [ ابتغاء و0 اللّه», و قال تعالی: «یِبتَعُونَ فص من اللّه 5 
رصوانا»* و قال: «ییَسْرُهَمْ رهم مه ملة و تب 1» 

فخر الدین در مجمع البحرین فر موده: قوله: «یهٌدی به ال 1 بع رصواتة 
سبل السّلام», رضوان, از جانب خدای تعالی ضد خشم و 9 است, 
و گفته‌اند؛ از مدج و ستایش بر پاکی در طاعت است. و رضی؛, , مانند آن 
است؛ ف رت ام پاداش و ثواب او تعالی بوده و سخطش عقاب و 
کیفر او تعالی است, بی‌آنکه چیزی در اه داخل شود, پس او را به هیجان 
آفود. ۵ از حالی.. به حال دیگر دگرگون نماید؛ زیرا آن از صفات حا وان 
است که عاجز و محتاح باشند, و در حدیبت است که: «الصلوة رضوان 
الله» بعلی نماز, سبب رضوان او تعالی است. و رضوان به کسر راء و به 
ضَمْ آن, اعلی مراتب و بالاترین درجات رضاست., و «بلغ به رضوانک»؛ 
یعنی به من منتهای رضوان خودت را برسان. و رضی را گفته‌اند: کنایه از 
داخل شدن در بهشت است. و ممکن است کنایه از کمال حمد باشد, پا 
این‌که من شکرم را برای تو, بعد از حصول رضایت تو و نهایت 
رضایت‌مندی پاسداران خزاین بهشت, قطع نمی‌کنم. «<2» 

در مقدمه کتاب مراة الانوار و مشکوة الاسرار فرموده: رضوان و رضی و 
انچه به معنای 


(1). مفردات. ص 202. 

(2). مجمع البحرین. ص 37. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج ص: : 282 

آن دو است از الفاظی که مشتمل بر رضاست؛ مانند: مرضاة, من ارتضی, 
رضی, یرضی, و نحو آنها در قاموس, رضی عنه و علیه رضی و رضوانا به 


کسر را و به ضمٌ آن, ضدٌ خشم و غضب است. و در آنچه در مقدمات 
سابقه گذشت. روشن گردید که: خدای تعالی زاین نضی رده و بان 
اهل ولانت سامبر لین الله. علية: ف الم و انمه علیهم. الشلام. ور این که 
هرکشتن. آن:۱2 فقو تکندن پس او مورد سخط, غضب و خشم خدای تعالی 
است. <1» 

در فرهنگ لغات فرموده: رضی, رضی, رضی, رضوانا, رضوانا یعنی 
پسندید آن راء و رضی به؛ یعنی قانع شد به آن. رضی عنه: از او راضی و 
خشنود شد و او را بخشید, و مراضات؛ یعنی خشنودی کسی را طلب 
کردن. ارضی؛ یعنی راضی و خشنود کرد. 

تراضی؛ یعنی از هم راضی و خشنود شدن. استرضاء؛ یعنی طلب رضا و 
خشنودی کردن. رضی؛ یعنی ضامن. محبت, دوستدار,. و رضاء؛ یعنی 
خشنودی؛ و رضی؛ یعنی مرد خشنود, جمع ان, رضا, و رضوه؛ یعنی 
خشنودی, و مرضی؛ یعنی خوش و پسندیده. <2» 

در فرهنگ عمید فرموده: رضاء (به کسر راء)؛ یعنی خشنود. خرسند. و 
رضاء رضایت (به کسر راء)؛ یعنی خشنودی و خرسندی, و رضوان (به 
کسر راء)؛ یعنی خشنود شدن, به معنای بهشت هم می‌گویند, به معنای 
دربان بهشت نیز گفته‌اند, و رضی (به فتح راء و کسر ضاد و تشدید یاء)؛ 
یعنی مرد خشنود, ارضیاء؛ جمع آن است. «<3» 


2 رضفان ال ور فقاشین 


شیخ طایفه طوسی دس سره در تفسیر تبیان فی قوله تعالی: «و من 
النّاس من پشری تَفسَه ایتغاء مَرْضاتِ اللّه 5 الله ۶ وف بالعباد» «4», 


فر موده: ۱ ۱ ۱ ۱۳9 32 و مراد 


(1). مقدمه برهان ص 112. . 

(2) ملخض المنجه و منهی آاربء ض 265266 

(3). فرهنگ عمید. ص 632. 

(4). بقره! 207. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 283 
اک ]رت 
عموم دارد در کسی که نفسش را به خدا بفروشد؛ به این که نفسش را در 
جهاد با دشمن به قیام وادارد و به امر به معروف و نهی از منکر, و غیر آن 
از آنچه خدای متعال به آن امر فرموده همت بگمارد. و قوله: «یَشْرٍی 
تَفسَة», معنایش این است که خودش را بفروشد, و در گذشته بیان گردیده 
که «شراء» گاهی به معنای بیع می‌باشد. ,و 3 «ابتغاء مَرَضاتِ الله»؛ 
یعنی در طلب رضای خدا, و قوله: 5 ال 7 وف بالعباد»؛ یعنی خداوند 
وا ی ۳ 
مجاهدت و تلاش در راه او (تعالی) نفسش را می‌فر وشد, دارای رحجمت 
واسع است. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «و متل الذین ‏ فقوت موم ْفاء مرّضاتِ ال و 
تساین اتشمم کل هس اصاها وایل مایت الما شعنین فان لم 
3 قطل و ال ها اون بتصیل» «<2», فرموده: ات را 
تعالی بدان مثل زده, برای کلتتف است که مالش راء؛ «ابتغاء مَرُضات الله»؛ 
پعنی به جهت طلب رضای خدای تعالی انفاق کند, و قوله: «تییتاً من 
أنفُسِهِمٌ»؛ یعبی با قوه بصیرت و بقین در دین» بنابر اقوالی, و بنابر قول 
کون ستی :انا ثابت هستند در این که صدقاتشان را در کجا مصرف کنند, 
۵ اب علن, کفه: است: در تموسشان. تبوت. بر طاعت. دام تعالی, را 
جایگزین کنند, و قوله: «کمَتّلِ جَنَّ برَُوَةٍ»». را اختصاص به «ربوه» نمود؛ 
زیرا| جون مخثاص به «ربوه» باشد, پایداری و ثبات آن بیشتر, و بهار ان 
نیکوتر است, و معنای «ربوه»: یعنی زیادت. گفته می‌ شود : «ربا الشی ء 
پربو.>. 

هنگامی که زیاد گردد, و «اصابة الربو»: هنگامی است که خودش در کنار 
خودش عادتا برخورد برای زیاد شدن نماید, و «ربوه». بالا بودن از زمین 


است به ارتفاعی زیادتر از غیرش, و ابن عباس و دیگران گفته‌اند: «ربوه» 
و رم بالا آهذن از زمین است. قوله: 

«قاتی ی أکلها», فرق بین «اکل» و «اکل» به این است که «اکل» به فتح, 
مصدر بوده و «اکل» به ضم, 9 است که خورده شود, و «ضِعقیْن»؛ 
بعتی مین ریرا ضعف الشنی ۶ 


(1). تبیان, ج 2 ص 184. 
(2). بقره/ 65 2. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 264 
مثل شی ۶ است که زاید بر آن باشد, و قوله: «قَطلٌ» را گفته‌اند؛ آن, 
باران ملایم است. و البته, تنها برای تشبیه چندین برابر شدن آنچه انفاق 
نموده‌آند, به آن است., چه آن زیاد باشد و چه کم؛ زیرا خوبی آن بنابر قول 
تن و قتاده, هی جایی تعییرر نمی کند, و فی قوله: «فاِنْ لم بصبها وابل 
فطل فان لَمْ یُصبّها وابل قَطل». در آن اضمار «کان» آست, مثل ,این که 
گفته شود: «فان لم یکن لم یصبها وابل, فطل», و قوله: «و اللَه بما 
تعفلون بتَصیل»؛ یعنی خدای تعالی به کارهای شما عالم و داناست؛ پس به 
حسن آن کارها شما را جز| وباذانتی می‌د هد . «ل» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قائو بیِْمة من اللّه و قصْل لَمْ يَمُسَسهْم سوء 
انبِعوا رصوان ال 5 اللَة دو فصل عغظیم» «», گفته است: «انقلاب», 
«رجوع». «مصیر». در معنا واحدند, و فرق بین «انقلاب» و «رجوع», به 
این است که «انقلاب», باز گشت از مسیری است به ضد آنچه در قبل 
بوده. ؛ مثل انقلاب گل که به صورت کوزه درآید. و «رجوم؟؛ برگشت است 
به آنچه قبل از آن بوده است., و قوله: «بیِعمة من الله», در معنای آن 
گفته‌اند؛ «نعمت»: تندرستی, و «فض ل»: تجارت, و «سوء», قتل است, و 
دیگری گفته است: «نعمت» در اینجاء, ثبوت بر ایمان در طاعت خدای 
تعالی, و «فضل», سود در تجارت آنان است؛ و گروهی گفته‌اند: کمتر 
چیزی که خدای تعالی برای خلق انجام داده, «نعمت» بوده و آنچه زاید بر 
آن است. موصوف به فضل می‌باشد, و فرق بین «نعمت» و منفعت در این 
است که «نعمت» وقتی «نعمت» است که نیکو باشد؛ زیرا آن, استحقاق 
پر شکر دارد, و شکر بر کار قبیح و ززشت نیست, و «منفعت» گاهی نیکو, و 
گاهی قبیح و بد است, مثل غصب آنچه بدان منتفع نشود, هرچند که قبیح 
است. و قوله: « له یِمَسسهم سوع», موضع ] نصب بر حال بوده و تقعدیر 
آن چنین است: «فانقلبوا بنعمة من اللّه و فضل ستالفین ».و عامل دز آن: 
«الْقلبُوا» است, و معنای آیه اين است که: آن کسانی را که خدای تعالی, 
آنان را امر فرمود که مشرکین را به طرف حمراء اسد 


(1). تبیان, ج 2 ص 340. 

(2). آل عمران/ 174. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 2865 

تعقیب نمایند. پس همین که به آنجا رسیدند. مشرکین در گذشتن از آنجا به 
سوی که نسریع نموده بودند» برای همین مسلمانان, بدون قتل و 
خون‌ریزی, و زخم و جراحت, و با به دست اوردن غنیمت, در حالی که سالم 
بودند. از آنجا برگشتند. و قوله: «و ائبْعوا رصُوان الله»؛ یعنی: و فرمانبری 
نمودند آنچه را که خدای تعالی به آنان مر فرمود و پیروی بمودند از 
رضایت و خشنودی خدای تعالی, و قوله: «و ال دو قَصْل عَظیم»؛ یعنی 
خدای متعال بر بندگان دینی و دنیوی‌اش, صاحب احسان عضا ام است. «1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قال ال هد یوم تفع السّادفین صدة هم له 
جنّاث تجری من تختها لها خالدین فیها یط رضی ال عََُم و رضوا عه 
رلک الْقَوَرّ الْعَظيم» «», فرموده: یعنی خدای تعالی فرمود: در این روز 
که روز قيیامت می‌باشد, صدق راستگویان به آنان نفع می‌بخشد, و آن: 
چیزی است که در دار تکلیف آن را تصدیق کردند؛ زیرا روز قیامت؛ نه در 
آن بر احدی تکلیف است, و نه احدی را در آن خبر می‌دهند, جز ان ٩ه‏ آنجا 
خود تصدیق است. و کافران را و آن روز» تصدبقشان نفعی نبخشد؛ چون 
بر سوء اعمالشان نسبت به خود اقرار کنند. پس ال ار بیان نمود که: 
«لهْمْ جَتَانْ تجری من تجْتها الأْاْ»؛ یعنی برای آنان است باغ‌هايي که در 
زیر درختان آن؛ ها حازی: است:ه این که آنان «خالدین فیها آیدا» بعتی 
در آن برای هميشه در نعمت‌های, فراوان اقامت دارند؛ چرا که آن نعم از 
بین نمی‌رود, و این‌که: «رَضی اه عَنَهُمْ و روا عَنْةّ»: خدای متعال, از 
آنان خشنود ی و آنان از شدای تعالی راضی. هستند. «ذلک القوه 
القظیم» یعتن: و آنچه رادر ان حاصل می کند: ار بادانشکوو زهایی از 
نش ان فوز عظیم است. «3» 

في قوله تعالی: «وعَذ الله لْمْوْمنین 3 الْعْوْمناتِ جتّاتِ تجری من َجُنَها 
اهاز خالدین فیها 5 مساکن طیبة فی جتّات غعَذّن 5 رصُوانْ من الله اکبرژ 
ذلک هو الق العظ ید » «4» هم 


(1). تبیان, ح 3 ص 34- 3د. 

(2). مائده/ 119. 

(3). تبیان. ج 4 ص 74. 

(4). توبه| ۰72 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 286 

فرموده: خدای تعالی خبر می‌دهد که به مومنین؛ یعنی کسانی که اعتراف 
به وحدانیت او تعالی داشته و پیامبران او را تصدیق می‌نمایند, و هم‌چنین 


به زن‌های مومنه, وعدو, «جنات» داده و آن, بوستان‌هایی پوشیده از درخت 
است, و قوله: «جثّاتِ تجْری من تَختها نها تقدیر آن: «تجری من تحت 
اشجارها انهار» آزززت یعنی از زیر درختان ان نهرها جاری است, و 
گفته‌اند: «انهار الجنه اخادید فی الارضین»؛ یعنی نهرهای بهشت. نظیر: 
گودال‌های دراز زمین هستند. به همین جهت فرمود: «من تَحتهّا». و این که 
آنان در ان «خالدین»؛ یعنی آنها دایمی هستند. و «مساکن صیبَ», و 
مسکن؛ خاین:ءاشت که در اره ارافتشن. و شکوتت و قوله: «جتّاتِ 
عَذّن», «عدن»؛ یعنی اقامت نمودن و جاوید بودن, و قوله: «و رِصَوان من 
ال" اکیژ», زمانی گفته است: رضوان بدین معنا است که آنان دعوت به 
حمد می شوند؛ پس با اجابت آن, استحقاق به مثل آن را دار ق ای به 
واسطه طاعتی که حکمت اقتضای آن را دارد, و قوله: «ذلک هو لور 
العَظیم »؛ یعنی این نعمت‌های فراوانی که آن را توصیف تصور آن: 
رستگاری عظیم است که هیچ چیزی بالاتر و عظیم‌تر از آن نیست. «* 

نیز فی قوله تعالی: «و الِسَابَِونَ الاولون من المُهاجرین و الأتصارِ و الذین 
ابعُوهَمْ باگسان ضی ال عَنهْمْ 5 و روا عَنْهٌ و أعَدّ لَهُمْ جَتَاتِ تجری تختها 
الأتهار خالّدین فیها بدا ذلک الْقَورّ الیش «2», فرموده: خدای تعالی خبر 
داد آن کسانی که در حال اوّل بودن سبقت گرفتند به ایمان به خداوند و 
رسولش و اقرار به آن دو از کسانی که به مدینه و حبشه مهاجرت نمودند» 
و انضار. ان کسانی: که.در جال اول بودن سبقت گرفتند غیر خودشان را به 
اسلام از نظایر خودشان از اهل مدینه. و کسانی که تبعیت نمودند آنها را ۳ 
افعال خیر, دخولشان در اسلام بعد از انان و سلوکشان بر روششان. 
سپس خداوند متعال خبر داد به اين‌که: خدای متعال, از ایشان رضایت 
یافته و از کارهای انان راضی است. و انان نیز از خداوند راضی هستند 
برای آنچه او به فراوانی ت نان داد از پاداش 


(1). تبیان, ج 5, ص 259. 

(2). توبه/ 106. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 267 

بر طاعاتشان رو بر ایمانشان به او و به پیامبرش. و قوله: «و آعَة لَمْم جات 
تجری تحتع الأنها», خدای تعالی از آن خبر می‌دهد که با وجود رضای او از 
آنان و رضای آنان از او, برای آنان جنات؛ یعنی بوستان‌هایی که زیر درختان 
آن, نهرها جاری است. آماده نموده است, و گفته‌اند: «انهار», گودال‌های 
درازی در زیرزمین هستند, و به همین جهت فرمود: «تجتهّا», و قوله: 
«خالدین فیها»؛ یعنی در ان, باقی و ماندنی هستند, به بقای خدای تعالی, و 
هرگز فانی تم 9192۷ ی ی سم وج و قوله: «ذلک 
ات را مها اک ای 


عظیمی است که هر نعمتی در کنار آن, کوتی می‌نمایر «1* 
نیز فی قوله تعالی: «لا تجد د قوما بُوْمنُونَ بالله 1 
له و رشولة و لو کثوا آپاعفم آ آناعفع او آخونهم آق عسيراهم آولیک 
کیب فی قلوبهم الایمان و ده پژوج من و یدهم جناتِ تَجُری من تختها 
لانهاز خالدین فیها زضت ال عم و رضوا عّة آولنک جرّبّ اه آا ان 
جرب اللّه هم الْمَفِْحونَ» «2», فرمود: یعنی البّه, مومن, موّمن کامل 
الایمان ۳ وقتی کسی را که مخالف با حدود الهی و دشمن او و دشمن 
0 اوست؛ دوست بدارد و سبت به او محبت داشته باشد, و اگر آن 
۱ ی 
مخالفت کند و آن کس را که ذکر نمودیم, دوست بدارد, پاو فاسق است و 
فاسق, مرتکب گناه کبیره است. پس از آن فرمود: «أُولیِک»؛ بعني آن 
کسانی که به خدای تعالی و به روز قیامت ایمان دارند: «کَتَتِ فی قلوبهم 
الایما»؛ یعنی مثل این که در آن نوشته است, و گفته‌اند: در دل‌های آنان, 


ایمان را ثابت نمود که آنچه سبت به آنان انجام می دهد الطاف است. 5 
آندهم بژوح مَِةُ»؛ یعنی به نور برهان و دلیل, آنان را تقویت نمود و نیرو 
تخشند جا بهة راه حق, هدایتت: کردند ه.به آن: عمل نمایند, و گفته‌اند آنان را 
به وسیله جبرئیل در بسیاری از جاها با یاری نمودن آنان و رفع خطر از آنها 
به امر خدای تعالی تایید نمود. «و بَدَجْلهَمٌ جناتِ 


(1). تبیان, ج 5 ص 288- 287. 

(2). مجادله/ 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 2868 

تجری من تحتها الائهاژ » یعنی آنان را در بوستان‌های پردرختی که در زير 

درختان آن نهرها جاری است, داخل می‌گرداند, و گفته‌اند: «الانهار 
فی الارض»؛ یعنی گودال‌های طولانی در زمین است؛ به همین جهت 

فرمود: «من تَحْتهّا النارّ», و قوله: 

«خالدین فیها»؛ بقلی تور ان هحسیکی و جاویدند؛ از از خارخ هی نهر 

و نه فنا می‌گردند, و قوله: «رّضی اه عَنْهْمْ»؛ یعنی خدای تعالی به 

واسطه خلوص در طاعت. از آنان راضی است., و «رَضصُوا عَنْه»؛ بعنی آنان 

به واسطه پاداش نیک بهشت, از او راضی هستند. «اولیّک جرْتٍ اللّه»؛ 

تعنی: بان لشکریان او و دوستان خدای تعالی آهستند. «لا حرف تنیته 

است. یعنی آگاه باشید که: «انّ حجژتب اللّه هم المفلخون»؛ بعنی تنها 

دوستان خدا رستگار هستند. «<1» _ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «انَ ان انوا ۶ ع الصَالحات آولنک هم 

خیر یر البربة. 


جَراْهمٌ عید ربهم جَتَاتُ عذّن رها صوا ده 1 عَنْهْ دلک لِمن خشی رَبة» 


سس ت 


«2», فرموده: ‏ 
خدای تعالی از حال مومنین خبر داخق است. کف ان کشتای که یمان به 
خدای تعالی آورده و به توحید او اقرارر نمودند, و به نیوت پیامبر او اعتراف 
کرده و اعمال صالحی انجام دادند, «اولیّک هم حیر حیز لیرد یعنی آنان از 
لحاظ حال, نیکوترین آنان هستند, و البته, اس فرهود به. آين که: آنان 
«حَیرٌ ال رتة» هستند؛ «البربْ». همان خلق هستند, و مومن به ناچار بهترین 

آنان آنشخت و اگرچه آنان و باشند, و قوله: «جزاوّهم عَلْد رَبهم»؛ بعنی 
پاداش ایمان و طاعات آنان نزد خدای تعالی که در روز قیامت به آنان تمام 
و کامل اعطا می‌شود, «جِتَاثْ عَذّنِ»؛ یعنی بوستان‌های پردرختی است که 
در آن اقامت دارند. «خالدین فیها»؛ یعنی دایمی و ابدی در آن هستند, 
«رَصی اه هم یعنی خدای تعالی از افعال آنان راضی است. و «رَصوا 
عَنه», و آنان به آنچه از پاداش نیک که نسبت به آنها عمل می شود 
راضی‌اند, و رضا.؛ همان اراده بات جز این که به این اسم نامیده 


(1). تبیان, ج 9, ص 955- 54د. 
(2). بینه/ 8. 
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ناخشنودی نباشد؛ پس در این حالت است که رضا نامیده می‌شود, اما 
اراده, چون در حال واقع شود يا در آنچه بعد انجام گردد, رضا نامیده 
تمی‌تشتود: بش «رضی آلله عن العباه: اراده او ان آنها ظاعانی ات که آن 
را اتجام دادند: و زضانت آنها.اراده آنان اشت نسبت بة آن تواین. که او 
برای آنان قرار داد. پس از آن فرمود: «ذلی لِمَنْ خشی ربه»؛ یعنی این 
رضایت و این پاداش و جاودانگی در بهشت. برای کسی است که خوف از 
حوا دیدن طاعات‌ او با انعام ی افرمای ارد اه را ک مان 
1 
شیخ ابی علی فضل بن حسن طبرسی قدّس سژه در تفسیر مجهع البیان 
ِِ تعالی: «و من الا من تشری تفه ابیفاء مرّضات ال و ال 
وف بالعباد» «<» فرموده: «و من لاس من بشری : تَفسَة»؛ یعنی از 
۱ ۱ ۲۳ «رَو تفسَة ابِتَغاء مَرضاتِ الله 7 3 نفسة ابتغاء مَرْضاتِ 
اللی وم نارای طلب»رضای ارت ال اتوچ بر ام آطلای 
نود روا اه انجام می‌دهد, برای طلب رضای خداست؛ همان‌طور که 
فروشنده تفای جنس را با فروختن طلب ی گنز 5 اه ۶ روف بالعباد»؛ 
یعنی خدای متعال نسبت به پندگانش واسع الرحمه است. 9 
نیز فی وله تعالی: «و مت الذین تقو أَمواهم لْفاء مرّضاتِ اللٍ و 
تبیتا فر۱ نفسهم کمتل جنة بربوة آصاتها وابل فاتت ]ام اد بر" ضعفین فان لَم 


بَصها وابل فطل و اللَةّ بما تعملون بَصیژ» «4» فرموده: «و مَتَلَ الذین 
لفقون»؛ یعنی مثل کسانی که خارج مي‌کنند, مهار بعنی مال‌هایشان 
را در کارهای نیکو. «ابتغاء فتضات الله» میت برای طلیه موی نضای 
خدای متعال. «و تلییتا أقِهٌ»؛ یعنی: و به نیروی یقین و بصیرت در 
دین. در معنای آن و آنان ثابت و پایدارند در این که صدقاتشان را در 
کجا خرح کنند, و نیز گفته‌اند که معنای آن این است که: برای آماده کردن 
نفوسشان بر ثابت ماندن بر طاعت خداوند, و قوله: «کمتل جَنةْ بربُوة»؛ 
یعنی مانند مثل بوستانی است که از زمین مرتفع 
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باشد, و البئه, اختصاص داد ربوه را زیرا گیاهش نیکوتر, و نموش و 
زمین گود و پایین است که در معرض جمع شدن آب است, و قوله 
«آأصابها وابل»؛ یعنی بر این بستان باران شدیدی ببارد. «فاتری الما 
ضعقین» تفن مخ ار اه منوا نس هی که دا اش هی تن و 
احتمال دارد کو, در سیال دو بار محصول دهد؛ همچنان که خدای سبحان 
کفو «ئْوْیی اکلها کل چین بلدن ربها»؛ یعنی در هر شش ماه؛ همچنان که 
روایت است که ابی عبد 117 امام صادق علیه السلام فرمود: «معناه 
تضاعف ثمرها؛ کما یتضاعف اجر من انفق ماله ابتغاء مرضات الله.»؛ یعنی 
میوه آن دو برابر می‌ شود. همان گونه که اجر کسی که مالش را برای 
طلب رضای خدا انفاق نماید, دوبرابر فی کر زره و قوله: «فِن لَمْ بَصبها 
وابل»؛ نی و خر باز ان سشدیدی بر ان ار ۳ باران نرم و ملایم 
تن آن می‌بارد. به این مطلب اراده نمود که در هر حال موافق با خیر است؛ 
ی رت بان ان ملاحظه تن کل «و اللة بما تععلون بصیز »: 
ی دای سای کارا نما الم امس وف ان مه را 
جزا و پاداش می‌د هد و گفته‌اند؛ شخص ریاکننده و شخص مخلاص, عالم و 
آگاه است. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قل 1 سک بخیر من من ذلکَم للذین اقا عند 
ربهم م جتَا تچری ین بخحتها اهاز خالدین فیهاً و و زوا مَطهَرَ رِصوانْ 
من اللّه 5 اللة : تصیر بالعباد» «», فرموده: در اين آیه, عظمت و شرف 
آخرت ۳ ۳ 1 را بیان نمود, پس فرمود: «قَل»؛ یعنی ای محمد 
صلی اه علیه و آله! برای امّت خود بکو: «] سکم »؛ یعنی خبر بدهم به 
شما؟ «بخیر من ذلِکم»؛ به نافع‌تر از آنچه در اف فیلن ف قبل ذکر آن گذشت از 


شهوات, خوشی‌ها و شیرینی‌های دنیا: «للذینَ 7 نقوا»: برای کسانی که تقوا 
دارند ی آنچه خدا| بر آنان حرام نمود, در عوض آن. «عند زر ربهمٌ 2 جتّان 
تجری من تحْتها الائهاژ» نزد پروردگارشان بوستان‌های پردرختی آست که 
از زیر درختان آن, نهرها جریان دارد. بنابر قول دیگر: خبر بدهم به شم به 
بهتر از آنچه در سابق أمةء برای کسانی که تقوا دارند, 
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نزد پروردگارشان ..., پس از آن شروع نمود و فرمود: «جَنَاتْ»؛ یعنی آن 
شید و ستان های بودرختی اسعت کهدو رین کیاهان آنرتهرهاخریان دار تر.ه 
خدای تعالی بیان نمود که نهرهای بهشت, هفستنگی و جاویدان است و 
مانند نهرهای دنیا نیست که گاهی آب در آن جاری باشد, و گاه دیگر, در آن 
قطع گردد. مخیدین فیها»؛ یعنی در این جئات, دائما مقیم می‌باشند, «و 
رواخ مُطَعّرَّه»: و زوح‌هایی که از آلودگی‌های حیض, نفاس و همه پلیدی‌ها 
و طبیعت‌های پست و اخلاق بچ, پاک و پاکیزه هستند؛ , و فوق این جنات, 
«رصوان من الله» است. «5 اه بصیر بالعباد»: و خدای تعالی به احوال و 
افعال بندگانش بسیار آگاه است. «1», 

فی قوله تعالی: «قَاْقلَبُوا شوه ماد و قصْل لَمْ يَمَسَسْهُمٌ شُوء و الَبَعُوا 
رصوان ال و ال دو فصل عظیم» «», فرموده: «قَالْقلْبوا»؛ یعنی پس 
پيامبر صلّی ال علیه و آله و هرکس از یارانش که با او بودند, برگشتند, 
«بنعمّة من اللّه و فصَلِ»؛ یعنی به سلامت, بدون اين‌ که بدی به آنها رسیده 
باشد, و با تجارتی سود مند؛ «لَم یمَسسهم سوع»؛ یعنی بدون این که کسی 
کشته شود, و گفته‌اند: «نعمت», در اینجا ثبات بر ایمان در طاعت خدای 
تعالی است و «فضل». سود در تجارت است, و گفته‌اند: کمتر چیزی که 
خدا انجام می‌دهد, «نعمت» است و ما زاد بر آن, توصیف به «فضل» شده 
است, و تفاوت بین «نعمت» و «منفعت», در این است که «نعمت». وقتی 
نعمت است که نیکو و پسندیده باشد, اما «منفعت», گاهی پسندیده است 
و گاهی ناپسند و قبیح, و این است که برای «نعمت», استحقاق شکر 
است, هش که رآ هیر ایند نیرت «و ایَبِعوا رضوا الله»؛ کدی پسروی 
کردند رضایت خدا| را با خروج نمودن بر دشمن. «و اللهة ذو قصّل عظیم»؛ 
یعنی «خدای متعال,.ضاحت فصل عظیم است بو .مومتین: از امام صار مق 
علیه السّلام روایت شده که فرمود: کسی که خوف دارد, بیتابی نکند و 
بگوید: «حسبنا اللّه و9 الوکیل. > پس شنیدم خدای تعالی مت آن 
فرمود: «َائقلبُوا بنِعْمَةٍ من اللّهٍ و قصل لَم یََسَسْهُمْ سُو», و از ابن 
عباس روایت 
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است که فرمود: آخر کلام حضرت ابراهیم, همین که و افکنده شد: 
«حسبنا ال و نعمٍ, الوکیل», ,بود. پس شنیدم خدای تعالی در تعقیت. آن 
فرمود: «انقلبوا ینْعمَة من اللّه فصل ل تحت یر سو۶», و پیامبر شما؛ 
ضلن ان را فرمود و این آیه را تلاوت نمود. 1 

هم‌چنین فی قوله تعاليی: «قال اللهُ هدا یوم ینغ الادفین صدء فهق هم 
نا تجری من تختها الائهاژ خالدین فیها ۳ رضی الَةْ عم ورطوا له 
ذلک 2 الْعَظیم» «2», فرمود: 

خدای‌ ال فرمو اهر وروی است. که مس شم رسای سا 
آنچه نسبت به آن در دار تکلیف راست گفته‌اند؛ زیرا| روز قیامت, تکلیفی 
بر احدی نیست. و در آنبه آخدی خبز دادم تفی‌ شون مکر به تانستتی .و 
کافران, تصدیقشان, آن هنگام که اقرار به سوء۶ اعمالشان کنند, نفعی 
ند هد. گفته‌اند؛ مراد از «صدفَهُم », تصدیق آنان است به پیامبر خدای تعالی 
وه کتات‌های او و گفته‌اند که آن, صدق در آخرت است و آنچه آنها را نفع 
آن, 9 آنان در شهادت به پیامبرانشان, انیت( به ابلاغ انان. «لهْم خناث 
تجْرٍی من تخنها الأنهاژ خالدین فیها آبدآ»؛ یعنی برای آنان است, 
بوستان‌های پوشیده از گیاه, که از رز رخا رم ان نهرها جریان دارد. در 
ان کمدر مت فراوان که هریز رایل ینود اما یرای اند رن آن 
اقامت دارند. «ضی الةُ عْهْمٌ»: خدای متعال از آنان به واسطه افعالی 
که انجام داده‌اند, راضی است. 5 وا عَنْه»: و آنان از آنچه از پاداش 
ثواب که خدای تعالی به ایشان اعطا نموده. خشنودند. «ذلک القور 
العطیغ»: آنجه در آن: خاصل,می‌کنند: آنه قوز يم است: کفته‌انده به 
واسطه بهشت و نجات از آتش, رستگارند. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «وعَذ ال الومنین و الْمْوْیناتِ جات تجری من تکنها 
اهاز خالدین فیها مساکن رده فی نات عَذّن و رصُوانْ من الله کب 
ذلک هو الق الَعَظیمُ» فزمودم: خدای عالی به.مردان:ه زان موفن: 
بوستان‌های پوشیده از درخت را وعده 
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داده که از زیر درختان آن, نهرهای آب جاری است در - تحالیت کنو انا 
خاویذان_هستند رف عساکن طیی»: -دن ارامشگاه‌هایی. کة زندکن در آنجا 
پاک و مطهر است, و خدای تعالی آن را از یاقوت قرمز لالی و زبرجد سبز 
بنا نموده و هی ارو و اذیتی در نیست. «فی جتّات عذّن»؛ بعنی در 
نعشت‌هایی اقامت دارند که آن: جاوندان اشت: از یامبر ضلی الم علبه:و 
آلف.زوایت؛ شدم که فرمود؛ «عکن ».دار الله اشبت که هنم" چشمی آن زا 
ندیده و به قلب هیچ انسانی هم خطور نکرده است و در آن به جز سه 
دسته : پیامبران؛ صدیقین و شهد | ساکن نیستند, که خدای عز و جل 
می‌فرماید: «طوبي لهن دخلک.»: خوشا به حال کسی که در تو داخل گردد. 
«و روا من الله أکْبٌ», و رفع آن (یعنی «رصوانْ») بنابر مبتدا بودن 
است؛ بعنلی و رضایت خدای تعالی از آنان, جر از همه این ‌هاست که 
توصیف شد, و گفته‌اند که: رضوان, بزرگ‌تر از ثواب است؛ زیرا چیزی از 
آنختبه رضوان: ایجار نگردد. نیز گفته‌اند: چون به وسیله رضوان, سرور و 
نشاطی , نف فلت میدش که ار از همه اینها پر است, و البته, 
رضوان مرفوع شد برای اين‌که او برای تعظیم, کلامش را با آن آغاز کرد. 
«ذلک هو الْقَوْرٌ العَظیمٌ»؛ یعنی آن تعمت‌های فراوانی که توصیف شد. آن, 
رستگاری عظیم است که هیج‌چیزی بزرگتر و عظیم: تر از آن نیست, «1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الیمّایفُون الاوّلوت من المُهاجرین و ِِ ِ 
الذین ایبَعوهم باخسان ری ال عم و رَضوا عَلةْ و أعَذ لَهْم جات 

تحتها اهاز ِِ فیها بدا ذلک لور العَظیم» «<2», فرموده: 1 ِ 
السَایقَون لاوْلون»؛ بعنی پیشی گیرندگان تنسبت به ایمان و طاعات. البته, 
آنان را به جهت سبقتشان مدح نمود. ؛ زیرا سبقت‌گیرنده به چیزی, غیرش او 
را تبعیت می‌کند؛ . پس آنان متبوعند و غیر آنان, تابع اشاتد در ننیجه او در 
ان کار, پیشو| و امام بوده و دعوت کننده به خیر است به واسطه سبقت 
نسبت به آن؛ هم‌چنین است کسی که نسبت به شر سبقت داشته باشد. 
«من 
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المهاجرین»؛ یعنی آن کسانی که از مه به مدینه و به حبشه 

مهاجرت نمودند. «و الأْنّصار»؛ یعنی: و از انصار چسانی که از نظیرانشان 
از اهل مدینه به اسلام سبقت گرفتند, و آنکه «و الأْصار» را به رفع بخواند, 
آنان را از سبقت‌گیرندگان قرار نداده و سبفت را خاصن مهاجرین دانسته. 
یاوه اسان مس وان کسا یه کم با افعا لد خیر و هر 


در اسلام بعد از آنان و طوت روش و طریق آنان, از ایشان تبعیت کردند. در 
اين تابعین, کسانی که بعد از انان تا .روز قیافت می‌آیندر :داخل. من کگرند. 
«رضی اللة عَنهْمْ و رَصُوا عَنْةٌ». خدای سبحان خبر داد از این که او تعالی از 
افعال و کارهای [ راضی است. و آنان از پاداش بر طاعت و ایمان و 
یقینشان. از خدای تعالی خشنودند. «و أع لَهْمْ جات تجری تَحتَع انار 
خالدین فیها»؛ یعنی: و آماده نمودند برای آنان بوستان‌های پوشیده از گیاه 
را که در زیر آن نهرها جریان دار در در حالی که آنان, در آنجاء برای هميشه 
به بقای خدای تعالی باقی می‌مانند. و در آنجا متنگم هستند. «ذلِک الْقَورٌ 
العظت ی ان است. آن کار عظیم که هر تعفتی .در کنان آن: 
کوچک است, و درباره کسی که از مهاجرین, اوّل بار اسلام اختیار نمود, 
قول ابن عباس, جابر بن عبد الله, انس, زید بن ارقم, مجاهد., قتاده, آبن 
اسحاق و دیگران این است که: اوّل. خدیجه, دختر خویلد. و پس از ان. 
علی بن ابی طالب علیه السّلام (سلام آورد. «1» 

نیز فی قوله تعالی: « لا تجد قوّما نون بالله 5 الوم الاخر ُوادُون هي 6 حا؟ 
اللة و رَسُولَة و لو کائوا یاه أو آیناء هم او اخوا هم او عشيرتهم مْ اولیّک 
کیب فی قلوبهم الایمان و يدهم بر منة و ُحلَهم جَنّاتِ تجری هن تختها 
اهاز خالدین فپهاً رضی اه عم و روا عَنَةْ ولیک مر ی ۱ 
جرب ال هَمْ الْفْفْلِعُونَ» «2»*, فرموده: قوله: «یواتون مَن عازّ ال 


بعی) 


و 
زره 21 اب ان 
ان ما کم نها انا اسان اما هم سم یش همان 
آن: دوستی و هم‌پشتی کردن در دین است. «و لو کائوا آباءهم اق ی عءهم او 


احواتَهَمٌ ۱ 


(1). مجمع البیان, ج 5, ص 65- 64. 
(2). مجادله/ 22. 
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و اگر قرابت و خویشاوندی آنان نزدیک باشد, پس آنان هم‌پشتی و دوستی 
بایان میک وین که ود بر حالف ار اما شمه اوانی کت وی 
فلَويهم الایمان»؛ یعبی در دل‌های آنان: ایمان تبت است به واسطه آنچه از 
الطاف که نسبت به آنان انجام داد, پس مانند مکتوب گردید, و گفته‌اند؛ در 
دل‌های آنان, علامت ایمان نوشته است, و معنای آن اين است که: آن, 
آنان: فوستتد؛ ان که سخن او درباره کفار: «و طبَع اه " فلویی», 
علامتی: انتشت: که کسانی که آنبرا مشاههی می‌کنته آز ,هلا یگهر حم اند 


دانست که آن کس بر قلبش طبع شده. «و دهم بژوح مِنْه»؛ بعنلی ان 
را به تور ایمان تقویت نمود, و بر این معنا دلالت دارد, قوله: :5 کذلک 


۱ وحینا الک ژوحاً من آمرنا ها کرت تذری ما الکتات لا الایمان.» گفته‌اند؛ 
۳ آن: : و تقویت نمود آنان را به نور دلایل و براهین تا اين که به سوی 
حق هدایت شدند و به آن عمل نمودند. که ند نیرو بخشید آنان را به 
واسطه قرآنی که حیأت بخش دل‌هاست, از جهل و نادانی, و گفته‌اند؛ هه 
وه آان با شماسظه خرتل دی سای ارعفیت ها جر خالی که اه 
نان نمی و فحطر راز ان دم ی کرو وله سب اد 
عنقم بعنی خدای فالیسنه واتتطه اخلاص ور ظاعت. و غیادت. از آنان 
راضی است. «و رَصوا عَنَةّ»؛ یعنی: و اآنان از خدای تعالی به واسطه 
باداش بهشت از آو تعالی::راصی-هسته. کفتهانه آنان: به قصای: بر آنها. 
در دنیا راضی هستند. پس آن را ناخوش و ناپسند ندانند. «اولیّک جرب 
اله»؛ یعنی آنان لشکرپان خداء یاران دین او و دعوت‌کننده خلق او هستند. 
«الا ان جرب الله هم المَفْلِخُونَ ,> «آلا», کلمه تنبیه است؛ یعنی لشکریان 
خدای تعالی 0 اوء رستگاران هستند که نجات بافته ورپیروزند. 1 
یز فی قوله تعالی: «ٍنّ الذین مئوا و یلوا السالحات آولیک هم یر 
ره جوم ند رهم جات عَذن تجْری من تخْتها الائهاژ خالدین فیها 
آندا ت ۳ هم و ضوا عَله 


(1). مجمع البیان. جح 9, ص 255. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 296 

ذلک لِمن خشی رَبة» «1», فرموده: قوله: «حَیرٌ ال ربَ»؛ یعنی بهترین خلق 
هستند؛ و قوله: 

«خالدین فیها بدا»؛ یعنی در آن دایمی و ابدی هستند. «رَضی ال عَنهْمُ»: 
خدای تعالی از آنان راضی است به واسطه آنچه از طاعات که پیش 
فرستادند. و5 وا عَنْهُ»: و انان از او آراضی هستند به واسطه انچه از 
ثواب به آنان پاداش داد.. گفته‌اند؛ خدا از آنان راضی است؛ زیرا توحید او را 
گفتند و او را از آنچه سزاوار او نیست.؛ تنزبه نموده و او را اطاعت 
کرده‌اند, و آنان از او (تعالی) راضی هستند؛ زیرا| سبت به آنان آنچه از 
رحجمت و فضلش را که امیدوار بودند؛ انجام داد. «زلی»؛ یعنی این زا و 
این پاداش. «لِمن خشی رَبة» برای کسی است که نافرمانی‌های او را ترک 
نموده و طاعات او را انجام داده است. 

حدیث: در کتاب شواهد التنزیل, حاکم ابو القاسم حسکانی گوید: ابی عبد 
اللّه حافظ, با اسناد مرفوع به یزید بن شراحیل انصاری, کاتب علی علیه 
الشلام, به ما خبر داد که شنیدم علی علیه السّلام می‌فرمود: پیامبر خدا 
صلّی اللّه علیه و آله مشت خود را گره کرده بود و در حالی که حدیث او را 
در سینه نگه می‌داشتم, , فرمود: «پا سس آن 
الذین امه 5 2( الصالحاتِ اولنی ود حَیْرّ البربة؟ هم شیعتک. و 


موعدی ِ موعد کم الحوض, اذا اجتمعت الامم للحساب یچعون غرا 
محجلین.»؛ یعنی یا,علی! آیا نشنیدی قول خدای تعالی را: «اِنّ الذین منوا 
و 1۳2 الصَالحات اهایی هم هم حیر حَیَر البربّ»؟ آنان پیروان تو هستند و وعده‌گاه 
من و وعده‌گاه شما؛ حوض کوثر اسنتت: هنگامی که امّت‌ها برای حساب. 
اجتماع می‌کنند. انان برای سوار شدن به اسب‌های پیشانی سفید دعوت 
شوند, و ان, از مقاتل بن سلیمان, از ضحای, از ابن عباس نقل شده که 
قوله: «هم حَیِرُ». درباره علی علیه السٌلام و اهل بیت او نازل گردید. «2» 

ابو القاسم جار ال محمود بن عمر زمخشری خوارزمی؛ در تفسیر کشاف 
فی قوله تعالی: «و من الناسٍ مَن بَسرٍی تَفْسَه ابیغاء مَژضات اللّه و ال 

وف بالعباد» «3», فرموده: «من 


(1). بینه/ 8- 7. 
(3). بقره/ 207. 
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یشری»: می‌فرروشد آن را یعنی آن را در جهاد بذل _می کند. گفته‌اند: امر 
به معروف و نهی از منکر می‌کند تا کشته شود. «و الله رَوّفْ بالعباد», آنجا 
که جهاد را بز آنان تکلیف می کند, پاداش شهد | را ۱ عرضه می‌دارد. 
«[1» 
تیر فی قوله تعالی: 5 متل الذین ‏ بنفقون وله ایتغاء مَرضاتِ ال 5 
تلییتاً من أنْفسهم کمتل جلَة ربُوة آصانها وابل فاتث آکلها ضعقین قَان مْ 
یصبها وابل قطل و اللهٌ بما تعْمَلونَ بتصیل» <2», هدز و 0 من 
ألْفَسهمٌ»: و برای اين‌که ثبات یابند از ناحیه نفس‌هایشان با بذل مالی که 
شقیق روح بوده و بذل آن از شاق‌ترین شیء بر نفس است نسبت به سایر 
عبادات شاق و نسبت به ایمان. «کمَتَل جَذة»: ۰ و آن بستان است. «یربوو» : 
در بر مرنعع تفع «آصابها وابل», بارآنی ۳ قطره‌های آن بزرگ است. 
«فاتی ی آأکلها», میوه‌های آن. «صعقین », چیوه‌های آن بةه سیب آن باران 
دوبرابر می‌ شود. «فاِنْ لم یصبها وابل قطل»: تن که برای رشد و 
تما آن کفایت می‌کند. <3» ی 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «فْلْ | أَتَشکَمٌ یر من ذلِکم للَذینَ اقا ند رهم 
جنَابُ تجری من تخنها الائهاژ خالدین فیها و رواخ مُطهَرَة 3 رِصْوانْ من الْله 
5 اللخْ : بصیرّ بالعباد» «4», فرموده: «للذین انم عَند ربهم جتَاث». کلام از 
سرگرفته شده و در آن دالت است بر بان آنچه بهت از آن است: همچنان 
که ای خونین : «هل ادلک علی رجل عالم عندی رجل من صفته کیت و 
کیت », و جایز است که «لام» متعلق به خیر بوده و اختصاص برای متقین 
باشد؛ زیرا آنان هستند که از آن منتفع می‌شوند, و «جتَاتْ» را مرفوع 


نمود؛ بنابر آنکه «هو جنات» است. «و اللَةٌ بَصیرٌ بالعباد» و بنابر استحقاق, 
پاداش نیکو داده و عذاب می‌کند, یا نسبت به کسانی که تقوا دارند و به 
احوال انان بصیر است. پس به همین جهت. برای انان بهشت را اماده 


کرده است. «5» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «انقَلبوا تقطف هن انامه فطل کم بفسشنینه 
سَوء و ایبعوا 


(1). کشاف, ج 1, ص 353- 2ظد. 

(2). بقره/ 65 2. 

(3). کشاف, ج 1, ص 395- 394. 

(4). ال عمران/ 15. 

(5). کشاف, ج 1, ص 417- 416. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده؛ ج 2 ص: : 298 

رِصوان الله و اه دو فصل عظیم» «1», فرموده: «فانقلنوا»: ینش از ندز 
بر کته «بیعمة من الله», و آ سلامتی آنان و پرهیز دشمنان از ز ایشان 
بود. «5 قَصْلِ», و آن, سود در تجارت است؛ مانند قوله: «ليَسَ کم جناخ 
آن بْتعُوا قصّلا من رَبکم.» «لمْ یَمسَسهُمٌ سو», آنچه بدشان می‌آمد 5 
ِِ دشمن ملاقات نکردند. «5 تقو رصوان اللّه», از دلیری جرأت و 
خروجشان. 5 اللَد ذو فصل ظیم»: با توفیق در آنچه عمل کردند, شن آنازن 


تفصّل نمود. <2» ِ 

فی قوله تهالی: «قال ال هدا یوم یْمَعْ الچئادقین صِدَفْهم لَهْمْ تا تخر 
من تحْتها انار خایدین فیها اد زضی اللَةْ عَْمَم 5 9 عَیْذ ذلک اه 
الَعَظيخ ۰ <«3» هم فرموده: 


من و مه 


«هذا] بوم بنقع», به رفع و اضافه, و به نصب خوانده شده, پا بنابراین که آن 
ظرف باشد برای «قال». و يا بنابر آنکه «هذا» مبتدا باشد خبر, و 
معنای «هذا| یوم یلقع »؛ بعلی آن جچیزی که ما از کلام عیسی ذکر نمودیم» 
روزی که آن نفع واقع گردد. 
پس اگر بگویی قوله: «ینْفَعٌ الصَادقین صدَفَهُّ». بر چه معنایی است؟ اگر 

3 و 5 ۳۹ 1 پس آخرت سرای عمل نیست. و اگر مراد 
صدق آنان در دنیا باشد, با در آن وارد شده, مطابق تیلست . یرای 
این که آن در معنای شهادت برای عیسی علیه السّلام است به صدق نسبت 

به آنچه روز قیامت با آن جواب می‌دهد؟ گویم: معنای آن؛ صدق مستمر و 
درشزه است به صادقین در دنیاشان ودر آخرتشا ن دارند. «4» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «وعَة ال وین و الْقوَنات جتّابِ تشری من 
یَحَنَهَا لها خالدین فیها مساکن یه فی عنات عَذّن وان من ۷ 
ابر ذلک هو َو العَظیم» «5», فرموده: «و قساکن طيیِةٌ». از حسن 


نقل است که ند کاخ‌هایی از مروارید, پاقوتٍ قرمز و زبرجد است. و 
«عَذّن». علم است به دلیل قوله: «جنات عَذن ات وعد الَحمنُ», و آنچه 
انقک داضت الله عنم ار سامیو شدا صلی اللم علیه ی الم ترها: یت کرده, بر 
آن دلالت دارد که: «عدن, 


(1). ال عمران/ 174. 

(2). کشاف, ج 1, ص 481. 

(3). مائده/ 119. 

(4). کشاف, ج 1, ص 658. 

(۵). توبه/ 72. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 299 

دار اللخالنن لرترها کسن و لم عط شیف شا یا مه 

اند الضفو و لسن ام سمل الله غعالن تطیی اف خی هه 

عدن؛ خانه خداست که هیچ چشمی ندیده و بر قلب انسانی خطور نکرده 

است؛ در آن؛ به جز سه گروه, ساکن نمی‌ شوند: 

پيامبران, صدیقان و شهدا. خدای تعالی می‌فرماید: خوشا به حال کسی که 

پر تو داخل شود. کفته | ند آن شهری در بهشت است. *و رضوان من اللّه 

اکبِرٌ»: و چیزی از رضوان خدا, بزرگ‌تر از همه آن است؛ زیرا رضای او تنها 

سیب هر رستگاری و سعادتی است. و بدان جهت که آنان با رضایت او از 

خویش, به تعظیم و تکریم او قرار می‌گیرند دست می‌پابند. و کرامت, 

تشر این صنف پاداش است. «ذلک», اشاره است به آنچه خدا| وعده 

داده, پا به رضوان؛ بعنی «هو الق العظیخ» : به تنهایی؛ نه اه مردم آن 

را فوز و رستگاری می‌شمرند. «1ٍ 

نیز فی قوله تعالی: «و الِسّابِفَونَ اون من الَمُهاجرین و الصا و الْذین 

ام وم باخسان ی ال عم و 7 وا عَله و عَد لهُمْ جات تجری تکتها 
الاهاژ خالدین فیها آبدا ذلک اور العظیخ» «2» فرمود: «السَابفقَون 

اون من المُهاجرین»: آنان کسانی هستند که به دو قبله نماز خواندند. 

کفدان آنان»شهدای بورند. از شعی تفل ات که آنان کساتی اند کهروز 

حد بببه (با بیعت رضوان) بیعت کردند. «و الأنصار»: ۰ و از انصار, اهل بیعت 

عقبه اولی, و آنان هفت نفر بودند, و اهل عقبه انی, و آنان هفتاد نفر 

بودند و آن کسانی که ابو زاره چون بر آنان اقدام نمود, ایمان آوردند, 

پس او قرآن را به آنان تعلیم داد. «و الذی ابعُو باکسان»: بدون واو 

1 زید گفت: ۱ «#رضی 

الَذ عَنْهَمُ»؛ بعنی خدا| به واسطه اعمالشان از آنان راضی است. «5 7ص 

عَنْةٌ»؛ زیرا از نعمت‌های دینی و دنیوی به آنان اعطا نموده است. 

«تَحتَهّا»: در فرآن‌های اهل مکه «تخری تَحْتها» است. و آن. قرائت ابن 


کثیر است. «3» 


(1). کشاف, ج 2 ص 202. 
(2). توبه/ 100. 
(3). کشاف, ج 2 ص 210. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 300 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 2 229 ۲ ۳ َ ۲ 
في قوله تعالی: «لا تجد د قوّما ییون پالله و الوم الاخچر یواذون من خاد 
اللة 5 رسْولهة و لو کائوا آیا 5 هم او ابنا 9۶ هم او اخحْواتَهَمّ او عَشيرَتَهَمٌ اولیّک 
کت فب وی الزیمان و دم بژوج له و يِدْخْلهَم جَناتِ تجر 1 
اهاز خا الدین فیهاً رضت ال عَلهَمْ ِِِ عَنةْ اولک جرب 
جرب الله ه هم المْفلحَونَ» «1» هم ِ است: «لا تجد 1 و ان 
است که: مترآوار تست قوی از مقمنین را بیابی که با مشرکین دوست 
باشند, و حق آن این است که ممننع باشد, و آن را افزون نمود از باب 
تأکید و شدید, با قوله: «و لو کائوا با عءهَم» ب و قوله: «اولیک کتب فی 
فلَويهم الایمان», و با مقابله نمودن قوله: «أولیک حرّت السیّطان». به 
قوله: «أولیک جرب الله». پس نمی‌یابی چیزی را که از دوستی با اولیای 
خدا و دشمنی با دشمنان او, داخل‌تر در اخلاص باشد؛ بلکه آن اخلاص بعینه 
است. «کتَبِ فی فلَوبهم الایمان»: ایمان را در دل‌های آنان به واسطه 
موافقتشان در از و آین‌که دل‌های آنان برای ایمان گشوده شد, تثبیت 
توه ری اند بژوح مِنْْ»؛ با لطف از جانب او, دل‌های آنان به سبب آن 
زنده شده است, و جایز است که ضمیر, برای ایمان باشد؛ یعنی: «بروج 
من الایمان». بر بر این اساس که ایمان فی نفسه روج است برای که حیات 
قلوب بدان است. <2» 
مولی الاجل. سید عبد اللّه بن محمّد رضا حسینی, معروف به شبر, در 
تفسیرشی, فی قوله تعالی: «و من التّاس من پشری تَفسَة ابتَغاء مَرْضاتِ 
الله و اللة ر روف بالْعباد» «3», فرموده: 
قوله: «مَنْ يشري تَفْسَةٌ»؛ یعنی خودش را می‌فروشد و بذل می‌کند, 
«ابیغاء مَرْضاتِ الله»: برای طلب رضای خدا, و آیه درباره حضرت علی 
علیه السْلام تارل‌ختته ار هام که ات صلی الله‌عیه و له نوی 
غار گریخت و علی علیه السّلام در رختخواب او خوابید و اين در حالی بود 
که او خودش را فدا می‌کرد. «<4» ۱ 
نیز فی قوله تعالی: و ختل الذین یلْففّون أَمَوالَْم ابتغاء مرّضاتِ الله و 
تا ارتیم 


تِ 


(1). مجادله/ 22. 


(2). کشاف, ج 4, ص 78. 

(3). بقره/ 207 

(4). تفسیر شیّر, ص 81. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 صوء : 301 

مت جنَةٍ برئوة آصابها وایل قاتث آکلها صِغْقین قان لَم بَصْها وابل فطل و 
ال یما تَعملون بَصیْ» «1»., فرموده: قوله: «تنییتا»؛ یعنی مهیا کر 
رای تقفسن ابا ناسر بات در‌طاعت خدان معالی. <«فن و بقیی مین 
انفاق نمودن آنان در رشد. مانند مثل بوستانی است., «بربوة»: در جای 
بلندی؛ چرا که درخت ات سبزنر و میوه‌اش», پیشتر خواهد بود. «اصابها 
وابل»: که باران فراوانی بر آن ببارد. «فاتری اکّها ضعفین» یس میوه آن 
به واسطه آن باران فراوان؛ دوبرابر خواهد شد, دفته ان چهار برابر خواهد 
شد. نصب آن, ,بنابر حالیت است؛ یعلی چند برابر خواهد شند. «فِن لَم 
ْصِبّها وال قطّل»؛ یعنی اگر باران فراوانی بر آن نبارد. باران قلیلی بر آن 
خواهد بارید که ۳1 برای گیاه دادن آن کافی است.: و معنای آن این است 
که: انفاق آنان نزد خدای تعالی, نموکننده است و در هر حال, ضایع نخواهد 
شتو اکرچه بان اعساره فرچنه. که باعفان ند ختضم سم آزادمی شود از 
احوال: تقاوت بیدا ,می کت هو الله, ها عملون نی شدای تعالی:نه 
آنچه عمل ی کم بصیر است. (اين قسمت از نخ: ترغیب در اخلاص و 
و ای در و تظاهر استِ). <2» 

فی 9 تعالن: «قل | اتکم بکین من فلکم دیق اتعواعه معا 
تجری من تخنها لها خالدین فبها و و آژواخ مُطعَرَهُ و وان من اللّه و ال 
1 ای «3», هم فرموده: 

پبعنی آپا به شماأ به بهتر از این متاع فانی دنیاء خبر بدهم؟ برای کسانی که 
تقوا دارند. نزد پروردگارشان بوستان‌های پردرختی است که از زیر 
درختانش, نهرها جاری است. در حالی که در آن جاویدان هستند. «ع اژواخ 
مُطیر و» : با زن‌هایی که راز آلودگی‌های اخلاقی و آلودگی‌های بدنی پاک 
هستند. «و رضوان من الله»: رو رضوان خدای تعالی که آن؛ اصل و ریشه 
نعمت‌هاست. «و اللَهْ : تَصیر بالعباد»: و خدای متعال بسیار آگاه است به 
اعفال.ه ال ند نان سم باس مان یه اعالب به ان بادانه 


می‌دهد. «4» 


(1). بقره/ 265. 
(2). تفسیر شبر, ص‌ 11009 
(3). آل عمران/ 15. 


فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 302 , 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «قَاْقلبوا نعْمَة من الله و فصّل لمّ یَمَسَسْهُمٌ سوء 
ائَبعُوا رصوان ال 5 الله دو فصل عظیم» «», فرموده: به «قَائْقَلْبُوا»؛ 
یعنی از محل بدر مراجعت کردند. «بیِعمة من الله»؛ یعنی با سلامتی و 
ِ ایمان, «و فقصّل»؛ یعنی با سودی که در تیه اسان در بارار 
ندرم ,عایق آنها گردید. «لَمْ يِمَسسهّم سوع»؛ یعنی بدعر و ناراحتی از ناحیه 
حیله دشمن به آنها نرسید. «و ائبِعوا رصوان اللّه اللَه دو فص ظیم» 
2 
همین‌طور فی کول تعالی: «قال ال هذا یوم بنقغ الصّادقین صدقَهَم هم 
جتّاث تجری من تخنها الأهار خللدین فیها بدا ری له عم و َضُوا عَله 
ذلک افو الْعَظیم» «3» فرموده: قوله: «رَضی اه عَلهُم »> یعنی خدای 
تعالی از آنان به واسطه اعمالشان. راضی است. «: و رَصوا عَنْه»: ۰ و نان از 
حدذ ثواب و پاداش خدای تعالی راضی هستند. «دلک»: بعنی آنچه از نفع 
برشمرد. «الفوَر العظيمُ» 7 اه زسشاری بور ین ازست؛ 2 
ابدی است. <4» 
نیز فی قوله تعالی: «وعَ ال امین و الفْوْمناِ جنَاتِ تجری من تکنها 
اهاز خالدین فیها مساکن قزر فی نات عَذّن رضوان, من الله اکبرژ 
ذلک هو الْفوَر الْعظيم» «» فرموده: قوله: «و مساکن صِیبَةٌ»؛ یعنی در 
آنها زندگی جوتتن است که از قصرهایی از مروارید و زبرجد می‌باشد 
«فی جتّات عَذن» از نظر اقامت و خلود, پا این که منظور ۳ عدن؛ اسم 
یکی از بهشت‌هاست. از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت است که 
فرمود: عدن؛ دار ال است که نه چشمی آن را 
خطور کرده است. در آن ساکن : نیستند؛ مگر سه گروه: پیامبران؛ صدیقین 
و شهداء. «وٍ رصوان من الله اکب», «ذلِک»؛ یعنی آنچه ذکر آن گذشت, 
«هو لور العَظیم. «<6» 
و ی «و السّایفون الأوَلوَ من الْمُهاجرین و الصا و الْذین 
" ك‌ِ 


(1): ال عنم رآن/ 174 

2170 ر ی‎  ( 

(3). مائده/ 119. 

یر قاس 206 

(5). توبه/ 72. 

(6). تفسیر شبّر, ص 427. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 303 

رضی ال مم و روا عَنَه و أعَد لَهْمْ جتَاتِ تجری تَحتع ۱ بر 
فیها آبدا ذلک الفوَر الَعَظيم» ۳9 هم فرموده: 0 الالون من 


-و9و ه 


المُهاجرین»؛ یعنی اهل بدر, پا هرکس که در مسجد ذو قبلتین تما کزارن 
یا کسی که پیش از هچرت, اسلام را اختیار کرد. «و الاتصار»؛ یعنی اهل 
بیقعت عقنه اولی. «و الدین اتعوهم باخسان»: بعتن: کسایی که آنان زا .در 
عقاید و اعمال تا روز 0 تبعیت قق کنتدار «#رضی اللَه عَلَهْمْ»: خدای 
تعالی از آنان به واسطه طاعتشان راضی است. 5 وا عَنْه»: و آنان از 
خدای تعالی به واسطه پاداش نیک او راضی هستند, <2» 


هم‌چنین في قوله تعالی: «لا تج قَوْماً ییون باه و الوم الاچر بُوادُون 
من کاذ الله و رشوله و لو کائوا آباءَهَم أ أبناءهم 2 َو اخواتقم و عَشرتمة 
ولیک کب فب کلویهخ لزیمان و ده بژوح مئة و نله جتات تقري مت 
تکنها الائهاژ خالدین فیها رَضت الق عتمم و تصها عه اوایی خرن ال ال 


ان جرب الله هم المْفلْحونَ» «3», فرموده: خداوند, متعال نت قوله: «لا 
تجد قوما ‏ ُوْمنُونَ داد و الوم لاچر یُوادْوَ من حااٌ ال و سول و لو کائوا 
آباءه هم أو نا عم هم اد احواتَهَمٌ ۳1 عَشیر نَهِمٌ», گفته گفته: ایمان خالص با دوستی و 
1 ۳ و زتولزیکخا خمع نمی‌ضوند و لو این که آنوشمنان: 
اقارب و خویشاوندان باشند. 

«اولیک»؛ بعلی آن کتتبا نم که آن دشمنان را دوست نمي‌دارند, و نلست به 
آنها محبّت نمی‌کنند. «کنَبٍِ»؛ یعنی ثبت ایست. «فی ليم الایمان»: در 
دل‌های آنان ایمان به الطاف الهی. ص یدهم بژوح مِنْهة»: و به وسیله 
روحی که از جانب خدای تعالي انتتته ق اند تور اجفان:.با. قران» و نا 
پیروزی ونبصرت است, آنان را تأیید و قوله: 

«رزضی اللَه عَنهْمٌ»؛ یعنی خدای تعالن بة: واشنطه طاعتشان از انان-راضین 
است. «و رصوا یَنْةٌ» و آنان په واسطه پاداش نیک خدای تعالی, از او 
راضی هستند, جزت اللّه»: اینان لشکریان خدا و پاران دین او 
هستند. «هَم الفقلغون» " بت آنان هنن 


(1). توبه/ 100. 
(3). مجادله/ 22. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمید هر و ص. : 3004 
رستگاران. «آلا ان جرب الله 5 هم المَفْلخون»؛ یعنی بر ظلم و ستمی که بر 
انا می‌شودر بیر ور و الب 0 «1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «اِن الذین افتها 8 ع الصَالِحات آولنک هم 

خی ابر جَزاو جُم عند ریم جثاث عَدن تجری من تخیها الأنهاز 
قیها آندا زصی ال عم و روا 212 غنه ذلک له خی ۵ 202 فرهوده" 
فی قوله: «رضی اه عَنْهَمْ»: یعنی خدای تعالی به واسطه طاعاتشان, از 
انها راضی است, «و رَصوا عَنْةٌ»؛ یعنی آنان به واسطه پاداش خدای تعالی, 


از او را ضی هسنند. «زلی»؛ بعنی آنچه از پاداش و رضوان شمرده شد؛ 
«لِمن خشی ربة»: برای کسی است که او را اطاعت کند و از او نافرمانی 


نکند. «3» 
استاد علامه سید محفّد حسین طباطبایی قَذس سره در تذ نفسپر المیزان فی 
قوله تعالی: «و من النّاس من یشری 7 1 سمخ التغاة مرضات الله و ال رف 


بالعباد» «4», فرموده: در امالی شیخ, , از علی بن حسین روایت شده که 
آیه درپاره علی علیه السْلام نازل شده, هنگامی که او در رختخواب پیامبر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله خوابید, و در تفسیر برهان, به پنج طریق از ثعلبی 
و غیر او نقل شده که آیه در شأن ليلة الفراش نازل گردیده است. (در جای 
دیگر هم فرموده:) آبه در مقابل قوله: «و من النّاس من یعْجبِک». است و 
این؛ وصف 9 وصف می‌باشد؛ همچنان که در آنجا, مراد از قوله: 5 
ی الا یا اضر تیان ین افت کمن ا سا مرف استه 
که به گناهان" خود, غرور می‌ورزد و به وجود خودش, فخر و تکثر 
می‌فر وشد, که تظاهر به اصلاح فف کند: در حالی که درون او نفاق و 
دورویی است؛ او به حالت دیلی و انسانی برگشت ندارد, جز این که 
می‌خواهد فتیبای کنن واه هلاکت ۳9 همچنان که مراد از قوله: « من 

الّاس من بشری 7 1 1 
که خودش را به خدای سبحان می‌فروشد و اراده‌ای جز آنچه خدا| اراده 
کرده, ندارد؛ دی او هیا فخره که اند سحوی رت هرچه 


(1). تفسیر شبر. ص 105 1. 

(2). بینه/ 8. 

(3). تفسیر شبر. ص 1224. 

(4). بقره/ 207. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 305 

هست برای پروردگارش است و او هیچ‌چیز را نمی‌طلبد. مگر برای رضای 

خدای تعالی. پس او امر دین و دنیا را به اصلاح آورده و بدان. حق را زنده 

صی کتذ و زندگی انسانیت را طراوت که وق ان : ناتوانی و صضعف را از 

ِ به دور می‌افکند. بدین طریق, ارتباط صدر و ذیل آبه بعنی :و اللَه 
وف بالعباد» با آنچه قبل از آن اسنت, اشکاره می کرد پس البته, وجود 

ات با این قفا رت از رافت -خدای. تشبجان نشبت به بندکانش: آاست؛ 

زیر | اگر مردانی با اين صفات, در بین مردم نبودند. در مقابل رجال دیگری 

با ان صفات که ذکر شد. از قبیل: نفاق و فساد. مسلما ارکان دین ویران 

می‌گردید, و بنای صلاح و ارشاد. بر اساس خشونت با خشونت. استقرار 

نيافته است. و لکن خدای تعالی همواره باطل را با این حق از بین می‌برد و 

فساد نمودن دشمنانش را, با اصلاح اولیا و دوستانش, تدارک می‌بیند؛ 


0 ۳ 


همچنان که خدای تعالی فرمود: «و لو لا دفع الله التّاسٍ بَعصَهم ببعض 
لَهُدمت صوامع و بیع و صلواث و مساجذ بذک فیها اسَم الله کثیرا.» «1» 
»> , 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و مَتَل | زین ینففون ن أموالهغ ابتغاء مرْضات ال 
و تلبیتاً من ان هُسهم کمتل جنة پربو 


ِِ و 


پبن 
1 آصابها وابل قاتث اکُلها ِغقیّن قان لَغ 
بصبها وابل قطل 5 له بما ماو بَصیل» «<3». فرموده: «َبتَغاء 
مَرْضات»؛ یعنی اراده نمودن قصد و جهنی را که خدای رو جل آن را 
7 نموده است. درباره «تنبتا من أنْفْسمهمٌ», مفسرین اقوالی را بیان 
داشته‌اند, ۲ آنچه سزاوار ات 0 شود این است که خدای سبحان چون 
قرل در سح ماقرا عصای صقان کرد کمتزای آن ار ای 
رد عدای عالن انته دومع اساق از آنیرا اشتا تخود دو انفافی که 
خدای اوه از ها دای و وا اش وی هم بر امامت 
فا سا اش امس ات که ال 


(1). حح/ 40. 
(2). المیزان, ج 2 ص 100. 
(3). بقره/ 05 2. 
0 قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 306 

و اذیتی باشد, و انفاقی که از ان دو نوع باشد, باطل است گرچه 
#۳ ۳ صحیحم پاشد, و بطلان این دو نوع نخواهد بود مگر از جهت عدم 
ابتغای مرضات له نز اساس, یا این که نفس از این نیت؛ یعنی 
ابتغای مرضات الله, ۰ در ادامه جدا گشته. پس از این که از ابتدا بر چنین 
نیتی بوده. پس در این آیه, بیان حالت خاضه‌ای از اهل انفاق را نموده که 
آن, خالص باشد بعد از استثنای انفاق ريايی و انفاق اهل مثّت و آزار. و آنها 
هستند که اموالشان را برای طلب وجه الله (یعنی قصد و نیت الهی) انفاق 
می کنند. یس از ۳1 نفوسشان را بر ثبات و استواری بر این بیت پاک 
رشدکننده. مستقر می‌دارند, بدون این که به دنبال آن, آنچه عمل را باطل 
نجاند‌با آن را فاسد کند, انجام دهند. از همین جا ظاهر گردید که مراد از 
«ابتغاء مرْضاتِ الله», این است که در, عما و فضهن را م‌فانم ار ان 
چیزهایی که نیت را غیر خالص برای وجه اللهمی کید نداشته باشند. قوله: 
«تثییتاً من آنفسهم», تثبیت انسان اتتت: فیس سانش انخه ان نیت 
خالصه‌اي که آن را نیت کرده, و آن, تثبیتی است که ناشی از نفس است و 
واقع بر آن. قوله: «کمَتَل جَنة بربوة اضاتها وایل» تا آخر آیه, اصل در ماده 
«ربا», زیاده است, و «ربوه» به حرکات سه‌گانه در راءء زمین نیکویی 
است که رشد و نمو در آن افزايش دارد و بالا ق اند و «اکل» بضمتین 


(اکل), آن جیزی است که خورده شود, و «طل», باران سستی است که 
اثراتش کم باشد. غرض از مثل, ان انفاقی که در آن. جهت و 
قصد خدای تعالی اراده گردد, مسا دحا دز اتن تیکوی: آن. تست و آن؛ 
همان عنایته اه ات بو کت حفط اعصاس رای ارم اه 
مرامب آن«غنایت؛برای اختلای .درجات نیت ور خلومرن .مختلی, است: ۱۲۱۰ 
بر آن واقع است و اختلاف وزن اعمال. به اختلاف آن اعمال است؛ همان 
گونه که باغی که در زمین مرتفع است., چون باران بر آن ببارد, در اعطای 
تفر شکویش درنگی نباشده اکرچه اخلاف دز تیکویی: آن:با احتلاف نارانت 
است که بر آن نازل شده. ؛ از این که باران فراوانی بوده یا باران کمی, , و به 
واسطه وجود این اختلاف است که در ذیل کلام فر مود: 5 اللةٌ بما تعملون 
بَصیژْ»؛ یعنی بر او امر 
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پاداش نیک. مشتبه نشود و بر او پاداش اعمال مختلف مخلوط نگردد؛ 
این گونه که ثواب ب این را برایٍ آین, پاداش نیک این را پرای آن ندهد. «۰ 
هم‌چنین فی. قوله تعالیه «فل | اسکم بخیر من دلکم للدین ا وا عنه ریسم 
ناب تجری من تکتها الا خالدین فیها ۷ زوا مَطهْرَهُ و رُِوانْ من الله 
و ال : ها «», فرموده: به دنبال بیان قوله: «و اللَة عندهة خسن 
ی دز دیل آیف قیل: اب ان آیفمحل شهوات ازبن-رفتی باطله را 
اموری فان اوه که آماسیای اسان بر اجه واسطه این که آ ما 
حففا عافی و مواتهر شون اخس اطل اش ها عفر هه 
فجاننن با این.شهوانته: در آنجه اتسان از آنها آراده شی‌کند از لحاظ خواض 
وا ای ها فص ماکان اش و ار هر ان اه 
پاکیزه و رضوان ِِ تعالی است. همسران را مختص به ذکر نمود با 
این که ذکر جنت. مثل ذکر لفظ مشتمل بو ان بود, برای این‌که جماع. 
بزرگ‌ترین لذایذ جسمی نزد انسان است. و این رضوان به کسر راء و ضم 
آن؛ همان رضاست, و آن این است که امر واقع شده ملایم نفس صاحبش 
باشد, بدون آنکه از آن ابا داشته و 1 را دفع کند, و مقابل ار سخط 
است. 
ذکر رضوان در اینجا, در شمار آنچه برای مردم خیر از لذایذ حیات دنیا, 
لالت دارد بر این‌که نفس آن, از لذات انسان است, یا مستلزم امری 
به ار کر را در مقابل جنات و ازواج قصد نمود. ؛ زیر| 
که رضوان, در این مقابل شهوات و لذات مذکور در آیه سابق است. 
«3 »> 
7 تعالی: «فاَْلَبُوا فقو من الله تور فطل کم بیج 
ائبِعوا رصُوان_ ال 5 اه و قصْل عَظیم» «4», فرموده: و قوله: 


«قانْقلیوا ینِعمَة من الله و فصّل لم یَمُسَسَهُمٌ سُوء» تا آخر آیه را فرمود, تا 
تصدیقی برای وعده خدای تعالی باشد. پس از ان آنان حمد و ستایش به 
جای آوردند؛ چون رضوان. بخدای تعالی را پیروی نمودند. 

«و ایْبِعوا رصوان الله و اه دو فصل عظیم. > «5» 


(1). المیزان. ج 2 ص 414. 
(2). آل عمران/ 15. 
(3). المیزان, ح 3. ص 112- 111. 
(4). آل عمران/ 174. 
(5). المیزان, ج 4 ص ۵7. 
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فی قوله تمالی: «قالّ ال هد یوم یلقع التادفین صِدْفْهم لَهم جنّا تخر 

ها نها خالدین فیها اد َضی ال عََهْمْ 5 ۳ عبْه دک وه 
اک «» هم فرموده: آیه, بر طریقه کنایه, بیان صدق عیسی بن مریم 
علیه السلام است. و مراد به اين صدق از صادقین, صدقٍ آنان است در 
دیا که خداق سعالی تال ان: فرموه «لهم عاث کر من گنها 
لَنْاُ» تا آخر آیه. از امور واضح این است که بیان برای پاداش صدق آنان 
نزد خدای سبحان, همان نفعی است که از جهت صدق به آنان برگشت 
می کند, و اعمال و احوال اخروی و من جملهر صدق اهل آخرت: آثر نفع به 
فا مزر آن رن سس مه کارت ریس اعسان و احوال اخروی 
جزایی منرتب نیست. : چنان که اعمال و احوال دنیوبه» جز| قزر ان منرنب 
است؛ زیرا| هیچ _ تکلیفی در آخرت نیست, و جز| و پاداش: از فروع تکلیف 
است, و البّه, آخرت دار حساب و چزاست؛ همچنان که دنیا دار عمل و 
تکلیف است. قال تعالی: «بوَم یوم الخشسانت#* «2», و قال تعالی: «یا قوّم 
تما هذو الحَباه الکّیا متاغ و ان لاخ هی دار القرار» «3» و آنچه عیسی 
علیه البلام او جالش در دنا ذکر مود مشتمل برقول. و فقل, ور کم 
خداه ای اراس بر یی یس و اه مور 
شامل صدق در فعل است؛ همچنان که شامل صدق در قول است. پس 
«صادقون» در دنیا در قولشان و در فعلشان, در روز قیامت به واسطه 
صدقشان بهره‌مند می‌گردندر که برای آنان است حیاتی که وعده داده شده 
و آنان راضی هستند؛ همان گونه که خدای تغالی, نیز .از آنان راضی است و 
آنان سسکا به سار عظیمند. بنابر آنکه صدق در قول, و ی 
در فعل می‌شود و موجب پاکی عمل و منتهی به صلاح خواهد شد, روایت 
شده است که: مردی بدوی از پيامبر صلّی اللّه علیه و آله خواست که آو را 
توصیه و سفارشی بفرماید. پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را سفارش 
تصوح به. این که درو نخوین:یمن:از آنمزند مک نون ک رعایت آنچه 


(1). مائده/ 119. 

(3). مومن/ 9د. 
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زیرا گناهی بر او عارض نمی‌شود, مگر این‌که اگر از او پرسیدند. آن را 
بیان کند, واجب است که به آن اعتراف کند, چون لا زم است راست بگوید 
و آن را به مردم اطلاع دهد, پسپ مرتکب اه دود بع خاطر این که 
رانتسگی کردیدم:و قوله: «رضن اللة عتهم وخضوا عند دلک القور العظیم»: 
بعنلی خدای تعالی از آتان راضی است به واسطه آنچه از صدق,؛ پیش 
فرستاده‌اند, و آنان, از خدا| راضی هستند, به واسطه آنچه از پاداش نیک که 
خدای تعالی به آنان اعطا فرموده. و رضایت او (تعالی) را به خود آنان 
وابسته نمود, نه به اعمالٍ آنان؛ همچنان که در قوله: « رضی له قَوّلا» 
«1», و قوله: «و ان تشُکُرُوا بَرْصَهْ لَكُمْ» «2», و میان اين دو قسم از 
ناه فرق انشت. که همانا رضای تو از چیزی, کراهت او را از تو دفع 
نمی کند" عفن ففکن اشت دض و کاری. انخام. دهد که از ان: کار 
راضی باشی, اما از خود او راضی تتاستی: و دوست تو که مورد مجبت نو 
است, کاری انجام دهد که نو از کار ناخشنود بااشی. پس قوله: «#رضی 
اه عَنهُمُ», دلالت دارد بر اپن‌ که خدای تعالی از خود آنان راضی است., و 
معلوم افیتت: کت رضایت ماو به نفوس آنان نیست مادامی که غرض او 
جلٌ ذکره از خلق آنان حاصل نشده باشد, و خدای تعالی فرمود: «و ما 
حَلفَتْ الجت و الائس الا لِْعبَدُون.» «3» پس عبودیت. همان غرض الهی از 
خلقت انسان است. پس خدای سبحان, از نفس بنده اش راضی می شود 
وقتی مثالی برای عبودیت باشد؛ یعنی نفس او, نفس بنده خدایی باشد که 
او پروردگار هر چیز است؛ پس نه خودش را می‌بیند, و نه چیزی غیر او را 
می بیند؛ جز این که او مملوکی برای خدای تعالی, و خاضع برای ربوبیت 
اوست؛ قصدی به جز به سوی پروردگارش ندارد و برگشتی به جز به سوی 
۱ و ندارد؛ _همچنان که خدای تعالی درباره سلیمان و ایوب فر مود: «نعم 
۳۹ ات آقات» «» و این است همان رضایت از او؛ این از مقامات 
نو هل میات تم ار کر رات زب وف ااتصافت به قسی 
استره ان عایت 


(1). طه/ 109. 
(2). زمر/ 7. 
(3). ذاریات/ 56. 


(4). ص| 4 
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سعادت انسانی است از آن , جهت, که انسان بنده خدا می‌باشد, و به همین 
جهت, کلام را بقوله: «ذلک, الَور اْعطی» ختم نمود. «<1» 

في قوله تعالی: «وعَة اللهْ المُوْمنین و مها جتّاتِ تخری من تکنها 
اهاز خالدین فیها 5 مساکن فا 3 فی جات غعَذّن 5 رصُوانْ من الله کب 
ذلک هو الق العَظیم» «2», فرموده: 

«جدن», مصدر است به معنای اقامت و استقرار. و قوله: «رصوان من 
اللهِ»؛ یعنی رضایت خدای سبحان از از ات 
رضوان را نکره آوزدن: اشاره به این که آن به اندازه خاصی مقدر بیست و 
وهم انسان بدان احاطه ندارد. یا برای آنکه رضوانی از جانب او, هرچند که 
کم باشد, بزرگ‌تر از آن, همگی آن, می‌باشد, نه به اين جهت که کل آن, از 
۳ چیزهایی ابیت کم مه بر رضای خدای تعالی, ,و مترشح از آن 0 
3 که کتاب خدای تعالی به سوی ان دعوت می‌کند, ۳۹ عبودیت 7 
تعالی است که به جهت دوستی او, انجام گردد. نه به جهت طمع بهشت یا 
ترس از جهنم. بالاترین سعادت و رستگاری نزد کسی که دوست می‌دارد, 
این است که رضایت محبوب را جلب نماید, بدون این که کوششی برای 
رضای سین خوح انجام دهد؛ مثل این که آن؛ اشاره به ختم نت به قوله: 
«ذلکی هو الفوز العَظیم», دارد و در جمله, دلالتی بسن ین است؛ بعنلی این 
رضوان, همان حقیقت هر رستگاری عظیم, حنی رستگاری عظیم به چلنت 
است که در آن خاویدان: است؛ زیرا اکز چنزی از حقیقت رضایت المن دد 
نعمت‌های فراوان بهشت نباشد. آن. نقمت و ناخوشی است., نه نعمت. 
3 > 

نیز فی قوله تعالی: «و الْسَایفوَ دلوت مِنَ الْمُهاجرین و الصا و الْذین 
نَعُوهم باخسان ضی اللَة عَلهمْ و رَصُوا عَلَ و أَعَدٌ لَهُمْ جات تجری تختها 
لها ۳۹ فیها آبداً ذلک الْقَورّ العَظیم» «4», بعد از توضیح درباره 
اختلاف کلمه. مراد از «سابقین» در آیه شریفه 


(1). المیزان, جح 6 ص 269- 267. 

(2). توبه/ 72. 

(3). المیزان, ج 9 ص 354. 

(4). توبه/ 100. 
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زار هراد از فوله«ق الدین ابعوهم اسان را خن حیرض فرمووه: 
أبة مومنین از ات را به سه دسته تک دو صنف آنان؛ سابقون 


نا انوا ضان هو ری وی جات فد که آها را 
با احسان تبعیت کردند و از آنچه مقدمة (در توضیح) آمد, روشن شد که: 

اوّلا, آیه دو دسته اوّل را به تشاد سبقتشان به ایمان و مقذم بودنشان در 
اقامه صلب دین و برافراشتن قاعده ان. مورد ستایش قرار دادم و ایشان 
را پر غیرشان برتری داده, و دوم این‌که, «من» فی قوله: «من الْمُهاجرین 
و5 الأْصار», تبعيصیه است., نه بیانیه؛ برای فضل آنان به ایمان, و برای 
این که آیه ۳ این است که خداوند از آنان راضی است و آنان هم از او 
راضیند؛ یعنی مومنین, و ثالثا, حکم به فص رضی, اللم سبحانه در آبة: 
مد به اسان فا خال اس باه ای از سای اس شوم 
قوله: «رضی اللهٌ عَنهْم 5 وا عَنه», رضایت مبننی است بر موافقت 
نفس با فعلی از افعال. بدونر تضاد و بدون دفاع. گفته می‌شود: «رضی 
تک یم اف تسا اه مان از ان ی مق ام رات 
مساوی با دوست داشتن است, و با این که دوست نداشته و کراهیتی هم 
تدانتیش رضایت نی ار خدای: لین این است: که اه تاخرشته نیست 
ازع مدای لین اه آناشگره استه عص اجه را اه 

ناروا دانسته و محقق سا دوست ندارد؛ جز این که به قضای # 
مغال: به. آنجه ار افعال تکوینية طاهر می‌کنده راضی انست. هم‌حنین به 
حکم او و انچه از جانب او تشریعا اراده شده؛ راضی است, و به عبارت 
دیگر وقتی در تکوین و تشریع, که همان اسلام است, تسلیم برای او گردید 
و تسلیم برای خدای سبحان شد؛ او راضی است. این بعینه شاهد دیگری 
ارت ای کب کت ور انش مه اسان مسا ات تست 
که غذای ان سعضی او مهاجریه انصار مفعت کترکان ا. کسای: را 
که ایمان به او آورده و عمل صالح انجام داده‌اند. مدح کرده و خبر می‌دهد 
از رضایت او از آنان. و اين‌که آماده نموده است برای آنان: «جتَاتِ تَجْرٍی 
تا الاماي و تا رضاه خدای عالی ار شاف مایم کداه تال ارس 
نه ذاتیه, ۲ 
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ک واه ال لته دی صر عن سی و سل خر سا اما سیب ۱ 
ال را وا ی ی مس ی تون 
ی ی ار ۱ معامله راضی؛ با نزول رحمت بر او و اعطای 
غم و اندوه و عقوبت بر او. « ۳ ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «لا تجذ قوما وْمیُونَ یال و الیو الاخرٍ یواد 


من حا اللّه و وله و لو کائواأباحَة هم و آناعقَة و اخواتقم او عَشيرتمع 
اولیک کیب فی هم الایمان و یدهم بژوح مه و بُحلَُمْ جات تجري من 
نها الانهاز خالدین فیها ضی ال عَیْمْم و رضوا عَة آولیک جنّث آلله آلا 


ان جرب الله هم المْفلِحونَ» «2», فرموده: نفی وجدان قوم بر اين صفت. 
اس رای ان ای سا اه ای اس 
و دوستی اهل خصومت از کفار. جمع نمی‌گردد؛ و لو این‌که با سببی از 
اسباب مودّت نظیر: پدر فرزندی, برادری و ساير اقسام قرابت, مقارن 
باشد. پس روشن گردید که ایمان با دوستی اهل خصومت., متضاد است و 
با هم جمع نگردد و معلوم گردید که قوله: «و لو کائوا آباعَهَمٌ» تا آخر, 
اشاره است به اسباب مودت مطلقا, و اختصاص به ذکر مودذت نسی» به 
جهت این است رکه از حبت ثبات و عدم تغییر» قوی‌ترین اسباب موذت 
است. و قوله: «أولیک کت قفی فلَوبهم الایمان», اشاره است به قوم, به 
آنچه از صفت که برای آنها ذکر نمود, و «کتابة», اثبات است به گونه‌ای که 
تم تین دا گنای نی از رود یوار انز برای خدای متعال بوده و 
در آن تبصریع است که آنان موّمنین حقيفي هستند. قوله: «و یدهم بروح 
مِنة», تأیید تقویت بوده و ضمیر فاعل در «5 دهم » برای خدای تعالی بوده و 
هم‌چنین ضمیر «منه». و «من» ابتدائیه است و 0 این است که: خدای 
ان را وه ری سانش توت یو 

موف اقوالی را درباره مرجع ضمیر و معناء بیان فرموده و پس از آن نظر 
مه این کب ان ی یی استس اه ار لحاط سار اش 
نیست. پس از ان 


(1). المیزان, ج 9 ص 391- 396, با تخلیص. 

(2). مجادله/ 22. 
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درباره روح می‌فرماید: تنانن. آنخه از معنای آن:مقادز انست: آن. .مدا حیات 

است که از آن؛ قدرت و شعور ترشح فق کر دز پس اثبات قوله: 5 ایدود 

بژوح مِنْة», بنابر ظاهر آن, مفید این معناست که برای مومنین؛ , فراتر از 

روح "بشری, که در آن, موّمن و کافر مشترک هستند, روح دیگری اب 
به آنان:حیات: دیگری می‌دهد, و آن, همراه و ملازم شعور و قدرت جدیدي 

ا نت ی ی و «أ و مَنرکان مَیتاً قأحْییْناة و جقلنا له تورا 


یمهشی به فی الناس کمن متلة فی, الظلماتِ لیس بخارح منها» «» و 
قوله: دمن عَیلٌ صایحاً من دکر و آشی و هو مُوْمنْ قلنْحبیتة حیاةٌ طیبة» 


«2» بدان اشاره دارد, و آنچه در آیه #9 از پاکیزگی زندگی, ملازم پاکی 
ان آن است و آن» قدری و سشعورق می‌باشته که اعمال ضالح بر آنبا 
متفزع است. و از آن دوء در آیه انعام که گذشت.: تعبیر به نور شده است. 
نظیر آن؛ آنة 29 سوره حجدید است, و این زتدکی خاص باکرامت؛ برای 
آثاری است که برای هميشه, با فراتر از آن 
جبایی هی ی مدین. و اقفر است که وان آنان تکوم اند 


پس برای این حیات., مبداً خاصی است. و آن, روح ایمان است که آیه آن 
را ذکر فرمود, و قوله: «و بُدْخْلَهْمْ جِتَاتِ تجْری من ۵ تختها نها خالیدین 
فیها»؛ وعده نیکویی بوده و وصف است رح زندگی اخروی پاک و پاکیزه. 
قوله: «رَضی ال عَلْهُمْ و روا عََة». از سرگیری است که قوله: و 
دح ام جَتَاتٍِ» تا آخر آیه ر تعلیل می‌کند, و رضایت خدای سبحان از آنها, 
رحمت آذ آنتیت برای آنان, به خاطر اخلاصشان در ایمان به او, و رضایت 
نان از شادمانی. و تشاط ابتشان, است به آنخه به آنان رونی:داده اشتت, 
از حیات طیبه و جنت. «3» , 

نیز فی قوله تعالی: «ِن الذین آعفها 5 قماها الصَالحاتِ ولیک هم حَبیرٌ 
ار جَراوّهَمٌ عِلد رهم جناث عَذن تجُری من تخیها الأنهاز خالدین فیها 
ابداً ضی ال عَلهْمْ و روا عَلة له دلک لعر خشی ۶به»:<4», فرموده؟ در 


آ ج هو هو 


هی ایرد یرت در مس که 


(1). انعام/ 22. 
(2). نحل/ 97. 

(3): المیز ان :19 ضن 2227 26 2یا تخر 

(4). بینه/ 8- 7. 
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صالح باشند, منحصر ساخته؛ همچنان که در آیه قبل. شریت را در کفار 
منحصر نموده است. قوله: «جزاوهم عِند رزبهم "۹ ذلک لِمنْ خشی ربه», 
«عدن», استقرار و ثبات است. 


پس «جِتَان عذن». جنات جاویدان و دایمی است.: و توصیف آن به قوله: 
«خالدین فیها آبدآ», تاکید است., بنابر آنچه اسم, دلالت بر آن دارد. قوله: 
«رَضی ال عَنَهْمٌ و روا عَنهْ». رضایت از او تعالی. صفت فعل است و 
مصداق ان و پاداش است که به انان اعطا می‌شود؛ جزا بر 
ایمانشان و عمل صالحشان. قوله: «ذلک لِمَنْ خشی ربهة ذدلک لِمَن خشی 
رَبهٌ», علامتی است که برایٍ سعادت 0 آخرت: هثل زده شده, و خدای 
تعالی فرموده است: «اتما تخشی اللغ من عباده العْلماء » «1» پس علم 
به خدا, خشیت از او را به دنبال دارد, و خشیت از او, ایمان به او راء به 
معنای التزام قلبی به ربوبیتش را در پی دارد. سپس عمل صالح را. »> 
در تفسیر رنمونه ی قوله تعالی: «و من الناس مَن یشری تَفسَة اییغاء 
مرضاتِ اللّه 5 لد 7 وف بالعباد» «3», در شأن نزول آن می‌فرماید: 
مفسر معروف اهل 0 وه می‌گوید: 
خود و تحویل دادن امانت‌هایی که نزد او و ۷ یه السلام ۳۷ ۳ 
خویش قرار داد و شب هنگام که می‌خواست به سوی غار ثور برود و 


مشرکان اطراف خانه او را برای حمله , به او محاصره کرده بودند, دستور 
داد 7 علیه السلام در بستر او بخوابد ۳ سبزرنگی (برد حضرمی) 
که مخصوص خود پیغمبر بود, روی خویش بکشد. در اين هنگام, خداوند به 
جبرئیل و میکائیل وحی فرستاد که: من بین شما, برادری ایجاد کردم و عمر 
یکی از شما شما را طولانی‌تر قرار دادم, کدامیی از شما حاضر است ایثار 
نفس کند و زندگی دیگری را بر خود مقدم دارد؟ هیچ‌کدام حاضر نشدند. به 
آنها وهی شد: : اکنون علی علیه السلام در بستر پیغعمبر من خوابیده و آماده 
شده جان خویش را فدای او سازد, به زمین بروید و 


(1) فاظر/28: 
(2). المیزان, ج 20, ص 482. 

(3). بفره/ 207. 
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حافظ و نگهبان او باشید. هنگامی که جبرئیل بالای سر میکائیل, پایین پای 
علی علیه السلام, نشسته بود, جبرئیل می‌گفت: به به؛ افرین به تو ای علی 
علیه السلام ! خداوند به واسطه نو بر فرشتگان, مباهات می کند, و در این 
هنگام, آیه فوق نازل گردید. به همین دلیل. آن شب تاریخی به نام لیاة 
المبیت نامیده شده است. 

سیس بعید از آنکه توضیحی را در مقابله این آیه با آیه قبل : « من النّاس 
من بعد نک » بیان قی تصایده در تفتتتین اه مورد نظر چنین می‌فرماید: این 
دسته, تنها با خدا| معامله مت نیز و هرچه دارند, حلی جان خود راء به او 
می‌فروشند و جز رضای او, چیزی خریدار نیستند و عرّت و آبرویی جز به 
واسطه خدا قایل نیستند. با فداکاری‌های اینهاست که امر دین و دنیا 
اصلاح, و حق و حقیقت زنده و پایدار می‌ماند و زندگی انسانی گوارا و 
درخت اسلام بارور می‌گردد. از ایتجاه تناسب:"خندر و-ذیل آبه: بعتین 9 
و له روف یالعباد»» به خوبی روشن می‌شود؛ : زیرا وجود چنین افرادی در 
بین مردم؛ اد زافت همهزیا یت سبت به بندگانش می‌باشد؛ چه این که 
اک جنس افراد ففاکار وان خود که فا هم رات ان اضر 
پست نبودند, ارکان دین و اجتماع از هم می‌پاشید؛ ولی ۷99 مهربان 
همیشه با این دوستان فداکار و از خود گذشته, خرابکاری دشمنان را 
جبران می‌کند. «<1» 

نیز فی قوله تعالی: «و متل الذین ‏ هون أَمَوالََم ْفاء مضات ال و 
تلییتاً من اسهم کمتل جِنَة برئوة اصابها وایل فاتث آکلها ضِعْتَین قَِنْ 7 
بص | وابل 9 اللَة بما تعملون بصیژ» <2», در ترجمه 1 فرموده: 
(کار) کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا و تثبیت ات اس 
در روح خود انفاق می‌کنند, هم‌چون باغعی ات که در تاه بلندی باشد و 


باران‌های درشت به آن برسد (و از هوای آزاد و نور آفتاب به حدٌ کافی 
بهره‌مند گردد) و میوه خود را دو چندان دهد ف زان یبن ان 
نبارد, باران‌های ریز و شنبنم ؛ بر آن می‌بارد (لذا همیشه, شاداب و باطراوت 
است) و خداوند به انچه انجام می‌د هند, بیناست. 


(1). تفسیر نمونه, ج 2 ص 48- 46. 
(2). بقره/ 65 2. 
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و در ضمن «نکته‌ها» فرموده: ِِِ «ابتغاء مرْضات ال 5 ۳ من 
نفُسهمٌ», انگیزه‌های انفاق صحیح و الهی را 9 می‌کند, و 1 دو چیز 
است: «طلب یت خدا» و «تقویت روح ایمان و ایجاد آرامش در دل و 
جان». این جمله می‌گوید: 
انفاق‌کنندگان واقعی کسانی هستند که تنها به خاطر خشنودی خدا و 
پرورش فضایل انسانی و تثبیت این تِِ در درون جان خود, و هم‌چنین 
پایان دادن به اضطراب و ناراحتی‌هایی که بر آثر احساس مسئولیت در 
برابر محرومان, در وجدان آنها پید | 8 5 اقدام به انفاق مي‌کنند 
(بناپراین «من» در آیه به معنای «فی» خواهد بود), و جمله «و اللَة بما 
تعْملون بصیر » : خدا| به آنچه انجام می د هند؛ بیناست که در آخر آیه دوم ذکر 
شده؛ هشداری اتست به همه کسانی که می‌خواهند عمل نیک انجام دهند 
که مراقب باشند کوچک‌ترین , آلودگی از نظر نیّت یا طرز کار پیدا نکنند؛ 
زیرا خداوند. کاملا مراقب اعمال, آنهاست, »۰1« 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «فْل آ آتکم بخیر من دلکم اقا عند رهم 
جاث تخری من تشنها اهاز حالدین ها و آزواج فص و رضوان من ال 
۴ اللهْ 7 تصیژ پالعباد» «2», در ترجمه آن فرموده: بگو! ابا نها را از 7 
پرهیزگاری پيشه ۳ (و از این سرمایه‌ها در طرری مشروع و ِ و 
عدالت استفاده نموده‌اند), در نزد پروردگارشان باغ‌هایی (در جهان دیگر) 
است که نهرها از پای درختان خواهند بود. همسرانی پاکیزه (از هر پلیدی) 
9 خداوند (نصیب آنهاست)؛ و خدا به (امور) بندگان بیناست. 

پٍ ضمن تفسیر از چنین فرموده: قابل توجّه این‌که آیه با جمله: «ً 
کر آغاز .شده: ایا شا را آگاه کنم. این جمله, از یک طرف, «جمله 
استفهامیه» است که برای گرفتن پاسخ از فطرت بیدار انسانی طرح 
شده, و تا نفوذ در شنونده, بیشتر و عمیق‌تر باشد, و از طرف دیگر, این 
جمله, از ماده «انباء» به معنای خبر دادن گرفته شده, که 
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معمولا در خبرهای مهّم و قابل توجه به کار می‌رود. در واقع, قران, در این 
آیه, به افراد با ایمان اعلام می‌کند که اگر از لذات نامشروع و هوس‌های 
سرکش و آمیخته با گناه, صرف نظر کنند, مفهوم ای محرومیت از لذات 
نخواهد بود. ؛ زیر| علاوه بر بر این که می‌توانند از لذّات مشروع و در مسیر 
سعادت خود بهره گيرند, از لذات جهان دیگر, که همانند همین لذات است؛ 
اما در سطحی عالی‌تر و پاک از هرگونه عیب و نقص نیز بهره‌مند خواهند 


شند. 
مولف, زیر عنوان «ايا در بهشت. لذایذ مادی هم وجود دارد؟» چنین 
فرموده است: 


بعضی می‌پندارند که: لذایذ مادی. منحصر به این جهان است و در آن 
جهان, اثری از این لذایذ نیست؛ و تمام تعبیر اتی که در آیات قرآن, درباره 
باغ‌های بهیشتی, . انواع میوه‌ها؛ آب‌های جاری و همسران خوب آمده, کنایه از 
یک سلسله از مقامات و مواهب معنوی است که از باب: «کلم الناس علی 
قدر عقولهم.»: با مردم به اندازه فکرشان سخن بگو, به این صورت., تعبیر 
شده است, ولی در برابر این پندار, باید گفت: هنگامی که ما طبق صریح 
ایات فراوانی «معاد جسمانی» را قبول کردیم. باید برای هر دو قسمت 
(حسم,و روخ موست هایی به اسب آنها: متها در سطحی غالی نم وجود 
داشته باشد, و اتفاقاء, در این آیه, اشاره به هر دو قسمت شده؛ هم انچه 
شایسته معاد جسمانی است هم انچه شایسته روح و رستاخیز ارواح 
می‌باشد. در واقع, آنها که تمام ت هه مادی آن جهان را کنابه از 
نعمت‌های معنوی هی کیرند/ علاوه بر این که بدون جهت, , ظواهر انا قرآن 
را تأویل کرده و معاد جسمانی و لوازم کلی آن را به کلی فراموش 
نموده‌اند, و شاید, جمله «و اللَه بتصیرز بالعباد»: خداوند به وضع بندگان خود 
بیناست, که در آخر آیه آمده, اشاره به همین حقیقت باشد؛ یعنی اوست که 
می‌داند خسم وخان ادفی دز جهان: دیگر: هرکدام چه خواسته‌هایی دارند و 
این خواسته‌ها را در هر دو جنبه, به نحو احسن تافین می‌کند. <1» 


(1). تفسیر نمونه. ج 2 ص 343- 1د. 
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همین‌طور فی قوله تعالی : «قالقلبوا عم من اللّهٍ و قصل لم بَمَسَسَهْم 
شوء چ انبعوا رصوان اللّه 5 اللَه و فصّل عغظیم» در من شفستیر. آرن: 
تحت عنوان: «جریان غزوه حمراء الاسد», چنین نقل می‌فرماید: در پایان 
جنگ احد, لشکر فاتح ابو تیان شن از یوررب سرعت رآ نمکه ترا 
پیش گرفتند. هنگامی که به سرزمین روحاء رسیدند, از کار خود سخت 


پشیمان شد ند و تصمیم به مراجعت ت مدییبه و نابود کردن باقیمانده 
مسلمانان گرفتند. اين خبر به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رسید. فورا| 
دستور داد که لشکر احد, خود را برای شرکت در جنگ دیگری آماده کنند. 
مخصوصا فرمان داد که: مجروحان جنگ احد, به صفوف لشکر بپیوندد. یکی 
از یاران تتافتن ضلب الله عله وراه می‌گوید: من از جمله مجروحان بودم؛ 
ولی زخم‌های برادرم, از من سخت‌تر و شدیدتر_ بود. تصمیم گرفتیم, 
هرطور که هست, خود را , به با سس صای الم یه و انب انیم چون حال 
من از برادرم, کمی بهتر بود. هرکجا برادرم باز می‌ماند, او را به دوش 
مک خود را به لشکر رساندیم, و به این ترتیب 
پیامبز ضلی الله علبه و آلهو ارتش اسلام در مجلی به تام حمزاء الاشید که 
از آنجا به مدینه, هشت میل فاصله بود, رسیدند و اردو زدند. این خبر به 
لشکر قریش رسید و مخصوصا, از این مقاومت عجیب و شرکت مجروحان 
در میدان نبرد, وحشت کردند. و شاید فکر می‌کردند. ارتش تازه نفسی نیز 
ات امامت اس انس وان مش اند مرو با 
را ضعیف تر ساخت و مقأومت انها را درهم کوبید, و ان این که کین از 
مشرکان به نام معبد خزاعی از مدینه به سوی مکه می‌رفت و مشاهده 
وضع پیامبر صلی الله علیه و آله و یارانش او را به سختی تکان داد, 
عواطف انسانی او تحریک شد و به پیامبر صلی اللّه علیه و آله گفت: 
مشاهده وضع شما, برای ما بسیار ناگوار است. اگر استراحت می‌کردید, 
برای ما بهتر بود. این سخن را گفت و از آنجا گذشت و در سرزمین روحاء 
به لشکر ابو سفیان رسید. ابو سفیان از او درباره پیامبر اسلام صلی الله 
علته‌نه الوا کر آه در حوات 
محقّد را دیدم, با لشکری انبوه, که تاکنون ففانند آن را ندید ونم در 


(1). ال عمران/ 174. 
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هستند و به سرعت پیش می‌آیند. ی 
چه می‌گویی؟ ما آنها را کشتیم و مجروح ساختیم و پراکنده 9 معبد 
خزاعی گفت: من نمی‌دانم شما چه کردید, همین می‌دانم که لشکری 
عظیم و آنبوه هم‌اکنون در تعقیب شماست. 

ابو سفیان و یاران او تصمیم قطعی گرفتند که به سرعت عقب‌نشینی 
۳ 
فرصت کافی برای عقب نشینی داشته باشند. از جمعی از قبیله عبد 
القیس که از انجا می‌گذشتند و قصد رفتن به مدینه برای خرید گندم را 
داستنده خواهست ۰ کرت که شام اسلا یاهع و ال 


مسلمانان این خبر را برساند که: ابو سفیان و بت‌پرستان قریش پا لشکر 
انبوهی, به سرعت به سوی مدینه نف امه تا بقیه یاران شامیز ای الله 
علیه و آله را از پای درآورند. هنگامی که این خبر به پیامبر صلی اللّه علیه 
ها تناکا ما 
کافی است و او بهترین مدافع مائنت. اقا هرچه انتظان کشیدند: خبری از 
لشکر دشمن نشد, لذا پس از سه روز توقف؛ به مدینه باز گشتند. به دنبال 
اين استقامت, ایمان و پایمردی آشکار, قرآن نتيجه عمل آنها را بیان کرده 
و می‌گوید: «َالقلُوا َِمَةٍ من ال و قَل.»: آنها از اين میدان, با نعمت 
وصصا وود ام تن چه تقعت وص ای از اين بالاتر که بدون وارد 
شدن در یک برخورد خطرناک با دشمن, دشمن از آنها گریخت و سالم و 
بدون دردسر, به مدینه مراجعت نمودند (فرق میان نعمت و فضل. ممکن 
اس این ار اه شم ادا اس دارم وا و 
اسافه نها ی است). ۱ 

سپس به عنوان تاکید می‌فر ماید: » سَوء»: آنها همه در این 
جریان. کوچک‌ترین ناراحتی تدیدتته یا این کم «ق: ایبعها رصوان اللو»: 
خشنودی خدا را به دست آوردند. و از فرمان او متابعت کردند. «و اللَة و 
فصل عظیم» > و خداوند, فضل و انعام نزر کی دارد که در انتظار مقمنان 
واقعی و مجاهدان راستین است. «<1» 

نیز فی قوله تعالی: «قال ال هذا بوَم ینف الطادقین صوفْمّم لَهْم جتاث 
تجری من تَحتَهّا 


0 مه مس ه و 0 
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الائهاز خالدین فیها اند رضی ال عَلهمْ و روا عَنهْ دک الْقَوَرٌ الْعَظیم» 
«دَِ«, در تفسیر آن, فر موده: امروز روزی است که راستی راستگویان به 
آنها سود می‌ بخشد. البته, منظور از این جمله, صدق و راستی در گفتار و 
کردار در دنیاست, که در آخرت مفید واقع شور و کرته: ضداق ور تین دز 
آخرت, که محل تکلیف نیست., فایده‌ای نخواهد داشت. 

به علاوه, اوضاع آن روزه چنان است که هیچ کس جز راست؛ نمی‌تواند 
بگوید, و حتّی گناهکاران و خطاکاران همگی به اعمال بد خویش اعتراف 
می‌کنند, و به این ترتیب, در آن روز دروغگویی وجود ندارد. بنابراین , آنها 
که مسئولیت و رسالت خود را انجام دادند و جز راه صدق و درستی 
نییمودند, مانند مسیح علیه السلام و پیروان راستین او پا پیروان راستین 
سایر پیامبران, که در این دنیا از در صدق, وارد شدند., از کار خود, بهره 
کافی اه دص هار اد این حسله. احمالا اشفادم مشود که تسام 
نیکی‌ها را می‌توان در عنوان صدق و راستی خلاصه کرد: صدق و راستی 


در گفتار, و صدق و راستی در عمل, و در روز رستاخیز, تنها سرمایه صدق 
و راستی است که به کار می‌آید, ن غت ان سپس پاداش صادقان را چنین 
بیان می کند: برای آنها باغ‌هایی است از بهشت که از زیر درختان آن: نهرها 
چاری است و جاودانه در آن خواهند ماند: «لَهَم جر ث تجری من تحتها 
اانهات خالدین قها آبدات. و از این طعفت مادی: مهمتن آنن. اسشت. که هم 
خداوند از انها راضت: است. و هم آنها از خذاونة راضی و خشنودند: «رَضی 
له عََهُمْ و رَصُوا عَْهُ», و شک نیست که اين موهبت بزرگ که جامع میان 
موهبتٍ مادی و ری ۱3 است, رستگاری بر ک محسوب می‌شود: «ذلکی 
مور الْعَظیمٌ.» قابل تویجّه این که در اين آیه. پس از ذکر باغ‌های بهشت با 
آن همه نعمت‌هایش, نعمت خشنودی خداوند, از بندگان و بندگان از خداوند 
را ذکر می کند و به دنبال آن «ذلک الْقَوَرّ الْعَظبم» می‌گوید و این نشان 
می‌د هد تا چه اندازه این رضایت دو جانبه واجد اهمیت است (رضایت 
پروردگار از بندگان, و رضایت بندگان از پروردگار)؛ زیرا ممکن است 
انسان, غرق عالی‌ترین نعمت‌ها باشد., 


(1). مائده/ 119. 
فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج2, ص: 321 
ولی هنگامی که احساس کند مولا و معبود و محبوب او از او ناراضی 
است.؛ تمام آن نعمت‌ها و مواهب, در کام جانش تلخ ف زونه و نیز ممکن 
اسفت انشیان واخد همه یو باش ولینمه انچه داره راضن و عانم فاشد. 
بدیهی است آن همه نعمت, با این روحیه, ۷ را خوشبخت نخواهد کرد, و 
ناراحتی مرموزی دائما او را آزان زره می د هد رشن روح #7 
را که بزرگ‌ترین موهبت الهی است. از او می‌گیرد. علاوه بر این هنگامی 
که خدا از کسی خشنود باشد, هرچه از او بخواهد به او می د هد و هنگامی 
که هرچه خواست., به او داد, او نیز خشنود می‌شود؛ نتیجه این که بالاترین 
نعمت, این است که خدا از انسان خشنود, و او نیز از خدایش راضی باشد. 
«1* 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «وعد ال الْمْوْمنِین و لْمْوْناتِ جات تجری من 
بَحبها الائهاژ خالدین فیها و مساکن طیبةً فی جَناتِ عَدّنِ و رِصُوان من 1 
ابر ذلک هو افو العظیم» ور تقشتیر آن‌تمی کوند: خدآوند به فردان 
و زنان باایمان. باغ‌هایی از بهشت و ٍِ است که از زیر درخت‌های 
ا نهر ها جریان دارد: «وعد اه الموّمنین و الَمَوْمناتِ جات تجری من 
تختها التهاف > از ویژگی‌های این نعمت ِ این است 9 خذآوند, 
مسکن‌های پاکیزه و منزل‌گاه‌های مرفه در قلب بهشت «عدن», در اختیار 
آنها می‌گذارد: «و مساکن طیبة فی جتّاتِ غَذن.» «عدن» در لفت, به 
معنای اقامت و بقأ در یک مکان است, و لذا به ٍ به «معدن» که جایگاه بقای 


مواد خاصی است, این کلمه اطلاق می‌ شود. بنابراین, مفهوم «عدن >> با 
خلود شباهت دارد, ولی از آنجا که در چمله گیل به .هس الم خلود اشاره 
شده, چنین استفاده می‌ شود که جنات عدن,؛ محل خاصی از بهشت 
پروردگار است که بر ساير باغ‌های بهشت امتیاز دارد. در احادیث اسلامی 
: کلمات انز امتباز: بم اشکال عختلی جیان شده: اشت:: در 

حدیتی از اند صای ال علیم و اله ین من خوامم کف مود ادن 
رال الیل ترها خی ولب طر ی فلت ی لا یسکنها غیر ثلائة: 
النبیین و الصدیقین و الشهداء. عدن» آن خانه ترو زد حاز است که هی 


)زر مین تمه نضر ع کض 1382140 
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را ندیده و به فکر کسی خطور نکرده و تنها سه گروه در ان ساکن 
می‌ شوند: پیامبران صدیقان (انها که پیامبران را تصدیق کردند و از آنها 
حمایت کردند) و شهیدان (در, مجمع البیان, دنل ای قورن تحت ) در کباف 
خضال‌دان سول دا هی الله علیه و آله چتن عل شم جر سم آن 
حیانی و بموت مماتی و یسکن جنتی النی واعدنی ال ربی» جنات 
ن, فلیوال علی بن ابی طالب علیه السّلام و ذریته علیهم السلام من 
بعده.»: کسی که دوست دارد. حیاتش هم‌چون من. و مرگش نیز همانند 
من بوده ِ و در بهشتی که خداوند به من وعده داده, در جنات عدن. 
تاکن ده اند غلی و اس طالب عات لام مسر ان وا اهر 
دوست دارد (کتاب خصال, طبق نقل نور الثقلین, جح 2 ص 241). از این 
حدیت» روش می‌شود که «جتناتِ عَذُن». باغ‌هایی است از بهشت که 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و جمعی از خاصان و پیروان او, در آنها مستقر 
خواهند شد. این مضمون,» در حدیث دیگری از علی علیه السلام نقل شده 
که: «جتّات عَذّن». جایگاه پیامبر اسلام است. سپس اشاره به لعمت و 
پاداش معنوی آنها کرده, می‌فر ماید: رضایت و خشنودی خدا, که نصیب اپن 
موّمنان راستین می‌شود از همه برتر و بزرگتر است: «رِصوان من الله 
کب » هیچ کس نمی‌تواند آن لزذت معنوی و احساس رزوتخا نی را که به یک 
انسان به خاطر توجه رضایت و خشنودی خدا| از اوء دست می دهد توصیف 
کند, و به گفته بعضی از مفسران. حنی گوشه‌ای از این لذت روحانی, از 
تمام بهشت و نعمت‌ها و مواهب گوناگون و رنگارنگ و بی‌پایانش, برتر و 
بالاتر است: الم سا هم راز تفای بان دیگر را ی توا تم وا 
قفس دنیا و زندگانی محدودش, در فکر خود ترسیم کنیم, تا چه رسد به این 
نتعمت بزرگ روحانی و معبوی. البته, ترسیم ضعیفی از تفاوت‌های معنوی و 


مادی را در این دنیا می‌توانيم در فکر خود مجسم کنیم؛ مثلا لذتی که از 
دیدار یک دوست مهربان و بسیار صمیمی, بعد از فراق و جدایی به ما 
دست می‌دهد, و يا احساس روحانی خاصی که از درک یک« مساله پیچیده 
علمی که ماه‌ها یا سال‌ها به دنبال آن بوده‌ایم, برای ما حاصل می‌شود. و یا 
جذبه نشاطانگیزی که در حالت یک عبادت خالص و مناجات آمیخته با حضور 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 323 

قلب. به ما دست می دهد با لذت هی غذا و طعام و مانند 5 از لذت‌های 
مادی, فان انیت تحت در آتجا بر سفن مصودت نها که رفت کون 
قرآن به هنگام شرح پاداش مقمنان و نیکوکاران تنها روی نعمت‌های مادی 
تکیه کرده و از جذبه‌های معنوی, در آن, خبری نیست. در اشتباهند؛ زیرا در 
جمله بالا رضایت خدا که مخصوصا با لفظ «نکره» بیان شده, اشاره به 
گوشه‌ای از خشنودی خداست, از همه نعمت‌های مادی بهشت برتر شمرده 
شده, و این نشان می‌دهد که تا چه حد, آن پاداش معنوی. پرارزش و 
گرانبها است. البته, دلیل این برتری نیز روشن است؛ زیرا روح در واقع به 
مانند «گوهر» است و جسم., هم‌چون: «صدف»؛ «روح» فرمانده است و 
«جسم» فرمانبر؛ تکامل روح هدف نهایی است و تکامل جسم وسیله 
اتیتت: ابهاهمتن. دلبل:: تماق شعع‌های زو از جسم وس تن و دامته‌دارتن 
قخ با لاه و لذت‌های روهی نیز قابل مقایسه با لذات جسمانی نیست: 
همان گونه که الا وی هم رانی ردنا کنر از الا خسشمانی: اشفت:ه ورد 
پایان: ایه: اشاره به تمام این "نعمت‌هاي مادی و معنوی کرده. می‌گوید: این 
پیروزی نوی است: «ذلک هو الفوّز العَظَيمٌّ. » «1» 

نیز فی قوله تعالی: «و الِسَابِفَونَ الاولون من الَمُهاجرین و الصا و الْذین 
انیه هم باخسان رضی ال عَْهْمْ 5 _رَضُوا عَنهْ و أعَ لَهْمْ جَتّاتِ تجْری تَخْتج 
لها خالدین فیها بدا ذلک لور ۳ 2 تفلنتیر. آن دم قرمان 
در آبه فوق, اشاره به گروه‌های مختلف از مسلمانان راستین شده است, و 
آنها را در شته کروه مشخص تقسیم می‌کند: نخست. , آنها که پیشگامان 2 
اسلام و هجرت بوده‌اند: «و السَایفُونّ الأوْلْونَ من الْمُهاجرین». دوم, آنها 
که پیشگام در نصرت و باری پیامبر صلی الّه علیه و آله و پاران مهاجرش 
بودند: «الاتصار». . سوم آنها که بعد از این دو گروه ۳ و از برنامه‌های 
آنها پيروي کردند, و با انجام اعمال نیک, قبول اسلام, هجرت و نصرت آیین 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به آنها پیوستند: «و الذین ائبعوهم باخسان». از 
آنچه گفتیم. روشن شد که منظور از «یاخسان». در واقع, 0 آعمال و 


(1). . تفسیر نمونه» ج 9 ص‌ (0- 7د. 
(2). توبه/ 100. 
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معتقداتی است که در آنها از پیشگامان اسلام پیروی _ می ‌کنند, و به تعبیر 
دیگر, «احسان». بیان وصف برنامه‌هایی است که از آن متابعت می‌ شود 
و این احتمال نیز در معنای آنه داده شدم است که «احسان», بیان 
وصف چگونگی متابعت و پیروی باشد؛ یعنی آنها به طور شایسته پیروی 
می‌کنند. در صورت اول, «باء» به معنای «فی», و در صورت دوم, به 
معنای «مع» است. ولی ظاهر ایه, مطابق تفسیر اول است. پس از ذکر 
این گروه سه‌گانه, می‌فرماید: هم خداوند از انها راضی است و هم انها از 
خدا راضی شده‌اند: «رضی الله عَنهّمْ و رَصوا عَنةٌ.» رضایت خدا از انها, به 
خاطر ایمان و اعمال صالحی است که انجام داده‌اند, و خشنودی آنان از 
خداء, به خاطر پاداش‌های گوناگون, فوق العاده و پراهمیت است که به انان 
ارزانی داشته. به تعبیر دیگر, انچه خدا از انها خواسته, انجام داده‌اند, و 
انچه انها از خدا خواسته‌اند. به انان بخشیده. بنابراین. هم خدا از انها 
راضی است و هم آنان از خدا راضی هستند. با این که جمله گذشته همه 
مواهب و نعمت‌های الهی را دربرداشت (مواهب مادی و معنوی, جسمانی 
و روحانی)؛ ولی به عنوان تاکید و بیان «تفصیل» بعد از «اجمال». اضافه 
می‌کند: خداوند جرا آنها اقا از بهشت فراهم ساخته. که از زیر 
درختانش, نهرها جریان دازند: و اعد لَهْمْ جتاتِ تجری تَحتَع اهاز » از 
امتیازات این نعمت , آن است که جاودانی ات و همواره در آن خواهند 
ماند: «خالدین فیها آَبدا», و مجموع این مواهب, معنوی و مادی, برای آنها, 
پیروزی بزرگی محسوب می‌شود: «ذلِک الفَوَر العَظيمٌ » چه پیروزی از این 
برتر که انسان احساس کند آفرندکار. و معبود و مولایش از او خشنود است 
و کارنامه قبولی او را امضا کرده., و چه پیروزی از این بالاتر که با اعمال 
محدودی در چند روز عمر فاأنی مواهب بی‌پایان ابدی پید| کند؟ «1» 
هم‌چنين فی قوله تعالی: « لا تجد ذ قوّما یوْمیُونَ باللْه و الوم الاخر ُوادُون 
مَن حادژّ اللَة 5 رسُولة و لو کنو آباءه هد او ابناعه هم َو واتم او عشیر هم 
آولیّک کب فی قلَوبهم مّ الایمان و 
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يدهم یروج مه و تیلم جَنَاتِ تجرعر من تَختقا لها خالدین فیها رَضی 
ال عم و رصوا عَنَة ایلتی رن الله آلا ان جِرّت الله ه هم الَمْفْلْحُونَ» 
دن تسیر آن» فرمونهه ابر .به فوضان هشذار می‌دهد ِ جمع میان 
«محبت خدا» و «محبت دشمنان خدا» در یک دل ممکن نیست. و باید از 
میان این دوه یکی را بز کزیتند: اکر زاشتی مقمننه باید از دوستی دشمنان 
خدا بپرهیزند, و الا ادعای مسلمانی نکنند. می‌فرماید: هیچ گروهی را که 
ایمان به خدا و روز قیامت دارد. نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش. 


دوستی کنند؛ هرچند پدران يا رزندان یا پرادران پا خویشاوندان, آنها 
باشند: «لا تجذٌ قوّماً بو باللّه و التومٍ لاخر تقادون من عاط اللم. و 
تج 5 آخ کانها آباعه ۳ آناعه مر احْواتَهَم ۳ شیر تهم. ۳ آری, در یک 
دل, دو محبت 29 9 و آنها که دم از هر دو می‌زنند, پا 
ضعیف الایمانند و پا منافق, و لذ| می‌بینیم که در غزوات؛ در صف ند مخالف.: 
جمعی از بستگان و خویشاوندان مسلمین بودند» ولی چون خطشان را از 
خط الهی جدا| کرده و بو صفوف دشمنان حق پیوسته بودند» با آنها پیکار 
کردند, و حتی جمعی از انها را کشتند. محبت پدران» فرزندان, برادران و 
اقوام بسیار خوب است. و نشانه زنده بودن عواطف انسانی است., اما 
فتحامف که این مجبت, رودرروی محبت خدا| قرار گیرد, ارزش خود را از 
دست می‌دهد. البته, افراد مورد علاقه انسان, تنها این چهار گروه که در آیه 
ذکر شده‌اند, نمی‌باشد. ولی اینها نزدیک‌ترین افراد انسانند, و با توجه به 
ال یه ون وشن سنوی دا در اند ود شش ی از 
همسران؛ اموال, تجارت و خانه‌های مورد علاقه, به میان نیامده, در حالی 
که در آبة 24 میور ۳9 همه اینها مورد توجه قرار گرفته. سیس به 
پاداش‌های بزرگ این گروه, که قلبشان به طور کامل در اختیار عشق 
خداست, پرداخته و پنج موضوع را که بعضی به صورت امداد و توفیق 
است., و بعضی به صورت ننیجه و سرانجام کار, بیان می‌کند. در بیان 
قسمت اول و دوم می‌فرماید: انا کشتاتی هستند که خدا, خط انهان را بر 


صفحه 
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قلوبشان نولشته, پا روحعي از ناحیه درز آنان را تقویت فرموده است: 
«أولیِک کتَب فی قلوهمْ الایمان 5 ایهم بژوح مِنْه.» بدیهی است. این 
امداد و لطف الهی, هرگز با اصل آزادی آراده و اختیار انسان منافات 
ندارد؛ چرا که گام‌های نخستین, یعنی «ترک محبت دشمنان خدا», از سوی 
خود آنان برداشته شده, سپس امدادهای الهی به صورت «استقرار ایمان» 
که از آن تعبیر به «کتابت» و نوشتن شده, به سراغ آنان مان آید: 

ادا تج لهی. که خداوند مقمنانرا با آن نانید می کند. تقویت ها 
اشای افیا دلایل لیا قاری ما شت ی دا که رفس نام 
دارد؟ احتمالات و تفسیرهای مختلفی ذکر شده؛ ولی جمع میان همه اینها 
نیز امکان‌پذیر است. خلاصه, این روح. یک نوع حیات معنوی جدید است که 
خداوند بر مقمنان افاضه صف گنزار و در سومین یت می‌فر ماید: خداوند 
آنها را در باغ‌هایی از بهشت داخل می‌کند که نهرها از زیر درختان و 
قصورش چاری است, و جاودانه در آن می‌مانند: «و یدْجِلَهمْ جتَاتِ تجُری 


من تْنها الا خالدین فیها», و در چهارمین مرحله, می‌افزاید: خداوند از 

آنها خشنود است و آنها نیز از خدا خشنودند: «رزضی اه عَنهَم و َضُوا 
عَنْهْ.» در برابر مواهب مادی قیامت, جنات, حور و قصور,. این ۳ 
باداش و وحاین است هه ان رما مهافت وی اما احساس 
می‌کنند که خدا| از آنان راضی است و این رضایت مولا و معبودشان. که 
انها را پذیرفته و در کنف حمایت خویش قرار داده و بر بساط قربش آنها 
را نشانده. لذت‌بخش‌ترین احساسی است که به انها دست می‌دهد. و 
تیدا ید ی کافل اما ان حداشستر ارف هه ینم بانه. ای 
خشنودی دو جانبه نمی‌رسد. و این کلیدی است برای مواهب و نعمت‌های 
دیگر؛ چرا که وقتی خدا| از کسی خشنود باشد, هرچه تقاضا کند به او 
می‌د هد که او هم کریم است و هم قادر توانا. چه تعبیر جالبی ! می‌فرماید: 
قفا اشاسا رای اس و هم ها ار ها رای هی هفام‌شان به 
قدری بالا رفته است که نامشان در کنار نام خدا؛ و رضایتشان در کنار 
رضایت او قرار گرفته است. و در آخرین مرحله به صورت یک اعلام 
عمومی که حاکی 
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از نعمت و موهبت ,دیگری است, ,می‌فرماید: آنها تج اللّه اند, بدانید حزب 
له پیروز است: «اولیک جرب الله آلا ان جرب الله هَمْ المْفلِخُونَ.» نه تنها 
پیروزی در سرای دیگر و نیل به انواع نعمت‌های 2 و معنوی در قیامت. 
تاک فان کته که.در ابات لیر آمهودو آنرسا برس له النیء ده 
دشمنان پیروزند, و در پایان جهان نیز حکومت حق و عدالت در دست 
انهاست. <1» 4 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اِّ الذین وا و لوا الصّالحات أولیْک هم 
یر ارب جَرافْهغ عند ریغ جتاث عذن تجری من تکنها اهر ۰ 
1 اندا تضی الله عم ِِ عَنَهْ دک لِمَن خشی رتَهُ» « در تفسیر 
آن, فرموده: کسانی که 1 آوردند و اعمال صالح انجام دادند, آنها 
بهترین مخلوقات خدا هستند: «اٍنّ الْذينَ منوا عَملُوا الطالحاتِ أولیک هم 
خیر حیر الترتة. > سپس پاداش آنها" را در چند جمله کوتاه چنین بیان 0 
ِ آنها نزد پروردگارشان. باغ‌های بهشت جاویدان است که نهرها از زیر 
درختان نز پیوسته جاری است. در حالی که هميیشه در آن می‌هانند: 
«جراوْهْم عند رهم جثاث عَذن تجری من تختها الأئهاژ خالدین فیها بدا» 
هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشود: «وصی الله عنهم 5 
وا عَنْهٌ»>, و این مقام والا و پاداش‌های مهم و بی‌نظیر, از آن کسی 0 
که از پروردگارش بترسد. «ذلک لِمَن خشی ربة.» قابل توجّه این‌که: در 
ره مسا شتسار ااش ها لاله سای آمدم کد در ات 
یی درختته اسان استم اشایم این که دای اسارته مات ان 


تست ؛ بلکه اغمال اند باند کواه ور ایمان امباتتی ولت کفربه تیا 
هرچند تا با عمل تاصالخ نیز نباشد, مایه سقوط و بدیختی است. 
گذشته از اين, کفر معمولا میدً انواع گناهان, جنایات و اعمال خلاف نیز 
می‌شود. تعبیر: «اولیّک هم یر حَيْرٌ البریْذة», به خوبی نشان می‌دهد که 
انسان‌های مومن و صالح 17 4 برتر و بالاترند؛ چرا که 
آیه, مطلق است و هیچ استثنایی در آن نیست. آیات:دیکر. قران نیز کواه بت 
أ 

بن 
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معنا می‌باشد, مانند: آیات سجود فرشتگان بر آ ره و آیه «لقَد کرّمنا بنی 
ادَمّ.» «1» به هر حال, در اين ایه. نخست از پاداش مادی و جسمانی آنها, 
که باغ‌های پرنعمت بهشتی است, سخن به میان امده, و بعد, از پاداش 
معنوی و روحانی انان؛ که هم خدا| از انان راضی است و هم انان از خدا 
راضی. آنها از خدا راضی‌اند؛ چرا که هرچه خواسته‌اند به آنها داده, و خدا از 
آنها راضی است؛ چرا که هرچه او خواسته, انجام داده‌اند, ۵ و هم 
لغزشی بوده, به لطفش صرف‌نظر کرده. چه لذتی از این بالاتر و برتر, که 
احساس کند مورد قبول و رضای معبود و محبوبش واقع شده و به لقای او 
واصل گردیده است؟ 

دارند هرکس از تو مرادی و مطلبی‌مقصود ماز دنیا و عقبا, لقای تو است 
اری, بهشت جسم انسان. باغ‌های جاویدان آن جهان است: ولی بهشت 
جانش, رضای خدا و لقای محبوب است. جمله «ذلک لِمَن خشی ربة». 
نشان می‌د هد که تمام این برکات از «خوف و خشیت و ترس از خد|» 
سرچشمه می‌گیرد؛ چرا که همین ترس, انگیزه حرکت به سوی هرگونه 
اطاعت. , تقوی و اعمال صالح است. معصبي از یمفسران؛ با ضمیمه کردن 
این ۳ به یه 298 سوره فاطر: «انما ی للع من عباده العْلماء ک : تنها 
دانشمندان از خدا| می‌نرسند؛ چنین ننیجه 1 که: بهشت,؛ در واقع؛ 
حو؛ مسلم دانشمندان و آگاهان است. البته, با توجه به این‌که خشیت 
مراتب و مراحلی دارد و علم. دانش و آگاهی نیز دارای سلسله مراتب 
است. مفهوم این سخن روشن می‌شود. 

ضمنا. بعضی عقیده دارند که مقام «خشیت». مقامی برتر از مقام 
«خوف» است؛ زیرا خوف, به هرگونه ترس گفته می‌شود؛ ولی خشیت. 
نرسی است ۳ با تعظیم و احترام. > 

استاد محقق یعسوب الدین رستگار جویباری ای اللّه تعالی در تفسپیر کبیر 
بصائرر فی قوله تعالی: « لا تجد د قَوما یوْمنُْون باه 2 الاخر و من 
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له ناب تخر من تختها الائهاژ خالدین قیها رضت ال هم و روا 
عَلْه آولنک حرّب الله آلا ان جرب اللّه هَمْ الْفْفْلِحُونَ» هن تا رنه 
فر موده: ]ره ننزیه قوی‌ای است در 1 صادق, پس قومی که بر این 
صفت باشند, امکان ندارد که آن قوم, ایمان صادقی به خدای 9۳ و به 
روز قیامت داشته باشند و با کسانی که دشمن خدا و رسول خدا هستند, 
دوستی و مجبت داشته باشند. پس هیچ گاه دوستی دوست؛ با دوستبی 
دشمن, در قلب واحد جمع نگردد, و لو این‌که شدیدترین روابط قرابت و 
خویشاوندی, هم‌چون: پدری و فرزندی, و برادری و تعضب رحمی جمع 
باشد, و البته, روح ایه و مضمون ۳9 مسلمین را ترغیب می‌کند که در هر 
زمان, با روح قوی و سخت کوشی در وجوب اخلاص برای خدای تعالی و 
پیامبرش و در جهت نفی دوستی مسلمانان مومن با دشمنان و نفی 
پیوستگی با آنان, نفی تمام و کامل را به هر اندازه در توان دارند, به کار 
برند. پس آبه: میزان دقیق نی است برای ایمان ممنین و اخلاص 
آنان به مبادی و عقایدشان, و فی قوله تعالی: «چ لو کائوا آباءهم2» تا آخر 
اه اشاره به اسباب مودت است مطلقا.؛ و در اینجا 2 یافتن به 
مودت نسبی به ذکر, به جهت این است که آن؛ قوی‌ترین اسباب و۵ 
است از حیت ثبات و عدم تغییرش؛ و فی قوله: «أولیک کت قفی فلَویهم 
النعان مدای کانه او بات" است من آهان ماند. کنات بات 
آورتتت: و قوله: «بوخأمم جات تجری» ۳ آخر, بیان انا رجمت اخرویه 9 
وعده زیبا و وصف برای زندگی پاک و پاکیزه آخرت است, و قوله: ۰ «رضی 
الق خی ازه سر یو 2 
رحمتش را در حال و آینده به جهت اخلاص در ایمانشان, 0 نمود, و 
قوله: 5 رصوز عَنْه», بیان است برای شکوه و خرسندی آنان به آنچه در 
حال و آننقه به نات اعطا می‌ شود : : از گوابرایی و ولیتی رزندگی, , پیروزی بر 
دشمنان و خوشبختی دو جهان, و قوله: «اولیّک جرب الله», تشریف است 
شا ات انش آنماسان ‏ احضا ها و این کم انس اه 
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هستند, و قوله: «آلا ان حرّت الله هم الَمُفلِحونَ», جمله مضدر است به دو 
حرف: تنبیه: ۱ 

«الا» و تحقیق: «آن». و مضافین حزب اللّه با هم و ضمیر فصل «هم», که 
از فنون تأکید است و بیان برای اختصاص آنها به رستگاری و پیروزی با 
سعادت و خوشبختی دو جهان. «1» 

نیز فی قوله تعالی: «ِن 1 ۳ 5 ع الصَالحات ولیک هم حَیرٌ 
برد جَراوّهَمٌ علد ریم جناث عذن تجری من تخیها اهاز خالدین فیها 
بدا تَضی اه عنم و رصوا عَنَه ذلک لِمَن خشی رَبهٌْ» «<2», در بیان آن. 
فرموده: ستایش و بشارت عظیمی برای موّمنین بوده و توصیفی است 
برای انان. از اين‌که انان بهترین خلق خدای تعالی هستند. در برابر کافرین, 
که بدترین خلق خدایند, و قوله: «جتّان عَذّنِ». عدن؛ استقرار و ثبات 
است, ٍ پس «جَنَات عَذّن». جنات همیشگی اس و توصیف آن به قوله: 
«خالدین یز آَبدآ», تأکید است بنابر آنچه اسم بر 5 دلالت دارد, و قوله: 
«#رضی ال عَنهُمُ », از سرگیری بیان آن چیزهایی است که , نات تفصل 
می‌نماید, زیاده بر آنچه ذکر نمود از پاداش اعمالشان. و بر آنان 
آفاضه تقو ار انار رحمت حال و. آینده, و قوله: «و رَصُوا عَنْة». بیان است 
برای تشاط و:سرور آنان: به آنچه در حال و آینده به آنها اعطا شده است.؛ 
و در دو جمله, اشاره است به پاداش روحی آنان به دنبال بیان جزای 
مادی‌شان, و «ذلک», اشاره به ذکر جزا و رضای خدای تعالی از ناه 
رضای آنها از او جل و علا است. و قوله: «لِمن خشی رَیْهْ». در عرضه 
نمودن به عنوان ربوبیت,؛ که واضح در 0 و بر تسا است. اشعار به 
علت خشیت است, و آن این است که: علم به خدای جل و علا و معرفت 
به به او, در حقیقت, در تعقیب خشیت از او جل و علا حاصل گردد, و خشیت 
از او تعالی در تعقیب ایمان به او سبحانه تعالی؛ به معنای التزام قلبی به 
ربوبیت و الوهیت است. و پس از آن. عمل صالح می‌باشد. «3» 


(1) حضاترر ح. 42ص 2310 308 به اختضانت 
(2). بینه/ 8- 7. 

(3). بصائر, ج 57, ص 931- 929, به اختصار. 
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4 رضوان الله در تفاسیر روایی 


علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی, در تفسیر نور الثقلین. و سید 
هاشم بحرانی در تفسیر برهان و علامه شیخ جلال الدین, عبد الرحمن 
سیوطی, در تفسیر در المنثور فی قوله تعالی: «و من الّاس من یَشْرٍی 
تفسَه ابتغاء موضات اللّه و اللَه روف بالعباد» ففایانتی وا تون 
را 
1. در امالی شیخ طایفه قذّس سره با اسنادش تا حکیم بن جبیر, 94 
بن الحسین علیه السلام درپاره قول اللّه عژ و جل: «و من التّاس 
جشری تفه امیغاة موضات الله». نقل شده که: «قال: 
نزلت فی علی علیه السّلام. حین بات علی فراش رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله.»: آن بزز کوار فر مود آیه درباره علی علیه السْلام نازل گردید, 
آن هنگام که بر رختخواب پیامبر صلی الله علیه و آله خوابید «2», و در 
تفسیر برهان ذکر نموده که این حدیث از طریق مخالفین روایت شده. 
2 در امالی ,شیخ طوسی, با اسنادش تا انس بن مالک و او گوید: چون 
وا را را 
ابو بکر با او بود, پیامبر صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمان 
داد به این‌که: بر رختخواب او بخوابد و عبایش را به خود بپیچد. پس علی 
علیه السلام خوابید, در حالی که خودش را در موضع کشته شدن. احساس 
می‌کرد. و مردانی از قریش داخل شدند, در حالی که قصد کشتن پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله را داشتند. پس همین که خواستند شمشیرهایشان 
راربر او فشار دهند و این در حالی بود که شک نداشتند از این که او, محمّد 
اه اه وا و ند تا در حالی که 
شمشیرهای کشیده را می‌بیند. کشتن را درک کند. پس همین که او را 
بیدار کردند و دیدند او علی است. وی را ترک نمودند و در طلب پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله, از آنجا متفژق شدند, پس خدای عرٌ و چل آیه «و من 
الّاس من یشری تَفسة ابتغاء مَرْضات اللّه و اللَه روف بالعباد» را نازل 


فرمود. 3 »> 


(1). بقره/ 207. 
(2بوهان 20 موی التعاین ج رصن 204 حویت: 57 7 

(3). برهان, ص 228- نور الثقلین, ج 1, ص 205, حدیث 759. 
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3 این شهر آشوب, در مناقب گوید: قوله: «و من النّاس مَن یشری تَفْسَه 
ابتغاء مَوضات اللّه», درباره علی علبه لام ارل. موم ان هام کر 


وان سامسصلن ال هه له هام ای سس اس وی 
مایم ارات تنس تساک سار ای یار ای ان 
و اه افص سا ساسا آتامام رن العایین علش لت لا نس 
ب از انس واز ابی‌زید انصاری: از انی عمزو بن: علا روانت کرفه اند: 
و ثعلبی, از ابن عباس, سدی و معبد, آن را روایت نموده‌اند که بین مکّه و 
یه دربارم علی علیه الشام اون کروید جون: تلف علیه: السسلام. بر 
ای مرها هیاسمه ال ای دا 
4. نیت در ترش هرآ دی سا سیم و ابو السعادات در فضایل 
توو و رال در الاخار با مایا تشارن 1 7 بقظان نها خما ی از 
اصحاب ما؛ , هم‌چون: آبن بابویه, آبن شاذان: کلتی: طوسی, ابن عقده, 
برقی, آبن فیاض, گنه که صفوانی و نقفی با اسنادشان ,از ابن عباس. ابی 
زاف و هدن اس فاله روایت مودنه که شاه خدا صلی: للم له ور اله 
فرمود: «اوحی الله الی جبرئیل و میکائیل: انی آخیت بینکما و جعلت عمر 
احدکما اظول من عفر صاحبه. فایکما بفتر اخاه؟ 
فکلاهما کرها العوت,.عاوخی:الله: البهماء الا کااهتل: ولین:ملی ین آین 
طالب؛ آخیته بینه .و ین مد نبیی؛ فاثره بالحيوة علی نفسه؛ ثم ظل 
ارقدی علن گر آنفی نحص اهطا آلی ار جمیع ِ اخفظام: من 
عدوه. فهبط جبرئیل. فجلس عند راسه, و میکائیل عند رجلیه, و جعل 
جبرئیل بقول: بخ بخ من مثلک یا بن آبي طالب, لماش یی الملا ند 
فاترل الله. " و من الباس مق عشری تفسشد الابه» بفتن خدای:تعالی, یه 
جبرئیل و میکائیل وحی نمود به اين‌که: من میان شما دو نفر برادری برقرار 
نمودم و عمر یکی از شما دو نفر را طولانی‌تر از دیگری گردانیدم, پس 
کدامین از شما دو نفر, برادرش را برمی‌گزیند؟ پس هردوی. آنها مرگ را 
ناخوش داشتند. پس خدای متعال به آن دو وحی نمود که: آگاه باشید بر 
این که شما دو نفر, مانند ولی من, علی بن آبی طالب باشید, که من بین او 
و بین محمّد (پیامبرم), برادری برقرار نمودم, پس او نسبت به زندگی, 
پیامبر را بر خودش ترجیح داد. سپس در حالی 


(1). برهان, ص 228. 
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که او را با جانش حفظ می‌کرد, بر رختخوابش شب را به سر اورد. هردوی 
فرود امد و نزد سر او نشست و میکائیل در پایین پای او, و جبرئیل همواره 
می‌فر مود: به‌به | ای فرزند ابو طالب! هیچ کس مانند تو نیست.؛ و خدای 
متعال به وجود 9 بر فرشتگان مباهات می‌نماید. لا خداعم تعالی آیة 5 
من اللّاس من جَشری تَفسَة ایْتغاء موضات اللّه و ال رَوّفْ بالعباد» را نازل 


فرمود. <1» 

3 در نهج البیان فرموده که: اين آیه درباره علی بن ابی طالب نازل گردید, 
هنگامی که او در رختخواب ب پیامبر خدا صلی الله علیه و اله خوابید, و ان به 
ایخ تحت ود که فریس دادن شفی: چر فنل پیاسا لین ال علیهنم اه 
هم قسم شدند و برای تحقق بخشیدن به عهدشان اجماع کردند به این که 
برای انجام آن کار, از هر قبیله یک نفر جوان را انتخاب کنند. پس شبانه در 
حالی که او خواب است, بر او هجوم آورند و هر نفر بر او یک ضربت وارد 
تفای قپدین ریت کون امپاهال کردم از آن جهت که قاتل او بشخصه 
معلوم نیست و هیچ‌یک ات نان بخ این .یر این کار .قیام نکرده, از حیت 
این‌که فقط او را لمس نموده است. پس جبرئیل بل قاس رهای: لاه اند 
وا کر ها با ی اس داد که 
عمویش. علی علیه السلام, را شبانه در رختخوابش بخواباند و از آنجا, 4 
حالی که مهاجر به مدینه است, خارج گردد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله 
چنین نمود. و آن جوانان که هم‌عهد و هم‌پیمان شده بودند, آمدند و بر آن 
خانه هجوم اوردند و در ان علی علیه السلام را یافتند که در رختخواب ان 
حضرت خوابیده. و او (علی علیه السلام). سینه صاف نمود, لذا او را 
شناختند و ناامید بازگشتند, و خدای متعال پیامبرش را از حیله آنان نجات 
داد. این روایت از آبی جعفر, امام باقر: و ابی عیذ الم امام صادق علیهما 
السلام نیز روایت شده است. <2» 

6. ابن جریر درباره قوله: من التّاس ِ من پشری الخ», از قتاده اخراج 
نمود که او گفت: 

«هم المهاجرون و الانصار.» <«3» 


(1). برهان. ص 228. 

(2). برهان. ص 229- 228. 

(3). در المنئور. جح 1. ص 240. 
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7 ابن جریر و ابن منذر از حسن اخراج نمودند که گفت: «انزلت هذه الاية 
فی المسلم الذی لقی کافراء, فقال له: قل: لا اله الا اللّه, فاذا قلتها, 
عصمت منی دمک و مالک, الا بحقهماء فابی ان یقولها, فقال المسلم: و الله 
لاشرین نفسی ۷ فتقذم فقاتل حتی قتل.»؛ یعنی این آیه درباره 
مسلهانانی نازل گردید که کافری را ملاقات کرده و به او گفته: بگو: لا اله 
اسر در عواری که عی تست انوا و اس پس از 
گفتن آن سر باز زد پس آن شخص مسلمان به او گفت: به خدا سوگند 
نفسم را برای خدا می‌فر و شم, پس جلو آمد و به جنگ با او پرداخت تا 


کشته شد. <1» ِ 

فی قوله تعالی: «و مَتلَ الذین یِنففون أَمَوالَهم رابتغاء مَرْضاتِ الا وت 
من أنه نفَسهم کمتّل جَنة بربوة اصابها وابل قاتت آأکلها فیر صتین قان لَ ُصنها 
وابل 9 و اللةّ بما تعملون بصیر» «2», روایاتی 7 ۱ نموده‌اند. از 
جمله: 

1 در تفسیر عیاشی, از افو ِِ از ابی جبد اللّه, امام صادق علیه 
السلام درپاره آن نقل نموده که: ۰« 4 الذین یِنففون أَموالَهَمٌ ابتغاء 

ار را ال ی ی 
17 مرضات اللّه. »: و مثل کسانی که مال‌هایشان را برای خشنودی 
خدای متعال انفاق می‌کنند. حضرت فرمود: علی, امیر المومنین علیه 
السلام افضل آنان است. و او از کسانی است که مالش را در جهت 
ِِ_ خدای متعال انفاق می‌نمود. «<3» 

2 از سلام بن و ما بارخ از ابی جعفر, امام باق علیه السلام قوله: 
«و مَتّل الذین ینْفِفَون أَمَوالَهْم ابْتغاء مرّضات الله», نقل نموده که: «قال: 
انزلت فی علی علیه السلام. ثم ضرب » مثل المومنین الذین ینفقون اموالهم 
اپتغاء مرضات _ اللّه و تثبیتا من انفسهم, عن المن و الازی. قال ول 
الذین بفه بنفقون راهم ابیغاء متژضات اللّه و یا من لَفُسهم کمتل نم 
بربوة آصانها وابل فاتت آکلها بر ی ان ک ها وایل فسل واه ییا 


تعمَلون بصیر بصیر " . قال اب ای بستان.فی 
(1). در المنثور, 0 1 ص‌ 41 2. 
(2). بقره/ 65 2. 


(3). نور الثقلین؛ , ج 1 ص 284, حدیث 1118- برهان. ص 2537. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 335 و 

موضع مرتفع, "اصضا ۸ وابل " ای مطر " فاتت اکلها ضعفین * ای یتضاعف 

تمزتها کما نضاعفت. خر من انفی مالم انشا مات اللّه, و الطل, ما یقع 

پاللیل علی الشجر و النیات. بعنی: درباره فوله: و هتل الذین بُلفِمَونَ 

1 مَوالْهْمْ ابتِغاء مَرّضات الله». فرمود: درباره علی علیه السلام نازل گردید. 

پس ۳ مثل مومنینی را که اموالشان را برای خشنودی خدای 

متعال انفاق می‌کنند. و نفوسشان از منت گذاردن و اذیت کردن, در حال 

تیات :و ار افتفن است. 

,و تل الذین یْفِمَون أَمَوالَهْم ایتغاء مَرْضاتِ ال ]۳ 
نفْسهم کِمتل حنة و پربوة اصاتما وابل قاتی اکلها ضعقین فان لم نها و 

ی فر مود: 

مثل آنان, مانند مثل جنت است؛ یعنی بوستانی در جایگاهی مرتفع که به 

آنوایل ۲ فتن :با اسان بسن خهردنی‌ها و میوه‌های ان تویدانر کرو 


یعنی میوه‌های آن مضاعف کردده همچنان که پاداش کسی که مالش را 
برای خشنودی خدای تعالی انفاق کند, مضاعف گردد, و «طل», آن چیزی 
است که در شب بر درختان و گیاهان می‌نشیند. «1» 

3. ابو عبد الله, امام صادق علیه السْلام فرمود: «و اللّه یضاعف لمن یشاء 
ممن انفق ماله ابتغاء مرضات اللّه. قال: فمن انفق مالع ابتغاء ء مرضات 
الله, نم امتن علی من تصدق علیه. کان کما قال الله:" آ یود أَحَذکم آن 
تکون له جه من تخبل و ناب تجري من تختها اهاز له مها من کل 
التقرات عچ أصابة الکبرٌ و لة دب صْعَفاء فاصابها اغصار فیه ناژ فاحترقت 
قال: " الاعصار " ال فمن امتن علی من تصدق علیه, کانت کمن ۳9 
جنة کثيرة الثمار. و هو شیخ ضعیف. له اولاد ضعفاء فتجیء ریح او نار, 
فتحرق ماله کله.»؛ یعنی: و خدای متعال مضاعف می‌گرداند, برای هر که 
بخواهد, از ان کسانی که مالشان را در خشنودی خدای تعالی انفاق 
می‌کنند. پس هر کسی که مالش را برای خشنودی خدای تعالی انفاق کند, 
پس از ام بر آن کسی که صدفه دادم منت گذارد, او مانند کسی ‏ است 
که خدای تعالی فرمود: «ً بو أَحَدکَم آن تکون . جَنَه 4 من تخیل و اعْناب 
تجری من تخنها الأهار له فیها من کل التَمراتِ و أَصابَة 


(1). نور الثقلین؛ بر ج 1, ص <28, حدیث 1119. 
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الک 5 لة ذریبْهُ صُعفاء قاصابها اغصار فیه ناژ فاحتَرقت». فرمود: 
با بادها هستند. 

پس کسی که منت گذارد بر کسی که به او صدقه داده. مانند کسی است 
که او را باغی پر از میوه باشد, و او پیری ضعیف باشد که او را فرزندانی 
ضعیف هست. پس بادی بوزد پا ِ دک تفر تیوه از مال. او 
همه‌اش.: بسوزد. «1» ر 

فی 9 تعالی: «قال اه هذا یوم ینفع تفع الصَادقین صدفَعْه قَهَم لَهْمّ جتاث تخر 
من ما الاتهاژ خالدین فیها ید" رضی له عم و روا یه دلک و 
الْعَظیم», «2» دو روایت. یکی از تفسیر علی بن ابراهیم. و دیگری. از 
مصباح الشریعه, آفشد داد کموو ناه رات ت علی بن ابراهیم, اکتفا 
می کنیم: 

در تفسیر علی بن ابراهیم با اسنادش از ضریس, او از ابی جعفر, امام باقر 
علیه السلام درباره ابه: 

«هدذا یوم یلقع الصّادقین صوَفَهَمُ», نقل کند که: آن حضرت فرمود: «اذا 
کان بوم القيامة و حشر الناس للحساب. فیمرون باهوال یوم القيامة, فلا 
ینتهون الی العرصة, حتی یجهدوا جهدا شدیدا. قال: فیقفون بفناء العرصة و 
شرف الجبار علیهم و هو علی عرشه. فاول من یدعی بنداء یسمع الخلایق 


اجمعین؛ ان یهتف باسم محمد بن عبد الله النبی القرشی العربی, قال: 
فتقدم لعف علی نمین:العرش. قال : مدع :بضاخنکم. علی:.عایه 
لتق هی رس عای سا رعش له لاه لاله عایه ی ال ده 
و و و وی تم بدعی بنبی نبی 
و امته معه من اول النبیین الی اخرهم و امتهم معهم, فیقفون عن بسار 
العرش قال؛ تم اول‌نهن .یدغی للمساناف الفلم. قال: فیتقدم بین: بدی. لاه 
فی صورة ال دمین. فیقول اللّه هل سطرت فی اللوح ما الهمتک و امرنک 
0 ۱۳ فمن يشهد لک بذلک؟ 
قیقول: يا رب! و اطلع علی مکنون سرک خلق غیرک؟ قال: فیقول اللّه؛ 
افلجت حجتک. قال: ثم یدعی باللوح, فیتقدم فی صورة الادمیین حتی یقف 

مه القلم حول له هل شطظد فی الما الیه ساره سم وخیین ؟ 
را 


۳ 

(2). مائده/ 119. 
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رب! و بلفته اسرافیل, فیتقذم اسرافیل مع القلم و اللوح فی صورة 
ای ول ال ملگ الم ما سطر یه العلم سین اف( 
نعم»؛ و بلغته جبرئیل, فیدعی لجبرئیل. فیتقذم حتی بقف مع اسرافیل. 
الا و ها اس ال خاش وا ی واه سم 
اسای مامت همست ما انس ال ای وامت سالات ال 
نبی نبی و رسول رسول؛ 0 و حکمتک و کتبک و ان آخر 
عید نله ری الترشی ارف یی ال اسر له سای قارل 
من بدعی من ولد آدم_ للمسائلة. محقّد بن عبد ال قنو یه الله .۱ 
تلالد با مدا هل اک حون ها ات ام اه ات 
من کتایی و حکمتی و علمی, او ال و سل زا 
صای اوه ال عم ارت ای ری سین ما اه ایک 
رسلته به من کتایک و حکمتک و علمک و اوحاه الم. فیقول ال لمحقد: 
با ات و 
کتابک و حکمتک و علمک. و جاهدت فی سبیلک. فیقول الله لمحمد: 
ف دا بل فقو مس با رات الا شیارا 
وا که الا مر ای کی ما ی الا مهد 
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لمحمد بتبلیغ الرسالة. تم یدعی بامة محمد, فیسآلون: هل بلفکم محشد 
رسالاتی و کتابی و حکمتی و علمی و علمکم ذلک؟ فیشهدون لمحمد بتبلیغ 
التسال و الحکمهه العلف ففیل. الله لعست قیل استخافت عفن امک 
من بعدک, من یقوم فیهم بحکمتی و علمی و یفسر لهم کتابی و یبین لهم ما 
یختلفون فیه. من بعدک, حجة لی و خليفة فی الارض؟ فیقول محمد: نعم, 
یا رب! قد خلفت فیهم علی بن ابی طالب. اخی و وزیری و وصیی و خیر 
اختن مضه لیم عاها فی سره مهم ال طاعنه وله حلیعن 
ف لت اماما یقتدی به الامة من بعدی الی یوم القیامة. فیدعی بعلی بن 
ات طالیه ها کم هل اروت الیک موه اسخم کی امم وی 
ی ار 
یه ها ۱ ی او مها و 
استضعفونی و کادوا یقتلوننی, و قدموا قدامی من 
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وان و0 ام بشعتوا قت وم وطیهوا امروه تعانوخ 
فیقال لعلی: ی ی اش ی ما ی 
بدعو عبادی الی دینی و الی سبیلی؟ فیقول علی: ِِ , یا رب! قد. خلفت 
سل مته غلی‌ین لبی طالب علنه الشلام: قال: 0 
عالمه, , فیحتجون بحجتهم, , فیقبل اللّه عذرهم, و یجیز حجتهم. قال: ثم یقول 
اللّه:" هدذا یَوَمْ ینْقَعْ الضّادقین صِدَفْهُمْ .» امام باقر علیه السُلام فرمود: 
چون قیامت ِ شود و مردم برای 7 محشور گردند, و بر اهوال روز 
قیامت مرور کنند, پس به عرصه قیامت نمی‌رسند تا این که تلاش بسیاری 
کنند. آن حضرت فرمود: پس آنان در آنبوهی که در عرصه قیامت هستند, 
مستقر می‌شوند, و در حالی که خدای جبار بر عرش است. بر آنان مشرف 
می‌ شود. پس اول کسی که با ندایی خوانده می‌شود که همه خلایق آن را 
مي‌شنوند, به طوری که مورد تمجید و ستایش است, نام محمّد بن عبد 
اللهیا مت کر کی غمت است. ان حضرت فرمود: تن آه جلونهی‌اید اور 
طرف راست عرش, استقرار پیدا می‌کند. بعد فرمود: 

پس از آن, صاحب شما. علی علیه السْلام,را دعوت می‌نماید. پس او جلو 
مان با دز تست مامس‌شدا صلی اه غلبه وال استفر ار مات بش 
از آن اقّت من ام الا یه ی ال دعوت می‌شوند. . پس آنان در 
طرف چب علی علیه السلام استقرار می‌پابند. پس از آز پیامبران 
نکی‌یکی برهالی. که امت .هریی از آنانا. اف امست..ای ایلین. انا نا 
آخرنتشان: در حالی که امت‌هایشان با ایشان است, دعوت می‌شوند. پس 


آنان هم در سمت چپ عرش استقرار می‌یابند. امام باقر علیه السلام 
فرمود: : پس از آن: ال کسی که برای پاسخگویی دعوت می‌شود, 7 قلم 
است. 
فرمود: پس قلم در صورت آدمیان جلو می‌آید تا در پیشگاه خدای متعال 
مستقر گردد. 
پس خدای تعالی به او می‌فرماید: آیا آنچه از وحی که به تو الهام کردم و 
بدان امر نمودم؛ در لوح نوشتی؟ پس قلم گوید: آری, ای پروردگار من! تو 
می‌دانی تک آنچه ی من امر نمودی و الهام ۳ از وهی خودت, آن را در 
گواهی می‌دهد؟ پس قلم گوید: ای پروز کار من! و 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 339 
آیا سرپوشیده بر خلق تو را کسی جز تو آگاهی دارد؟ امام فرمود: پس 
خدای تعالی می‌فرماید: برهان خودت را واضح نمودی. حضرت فرمود: ۰ پس 
از ان لوح, فراخوانده می‌ شود. . پس لوح در صورت آدمیان به جلو می‌آید ۳ 
با فص استفیار ها فش واه ال تشه او هی کسده ابا علم اجه اد 
وحی را که به او الهام نمودم و او ر پدان امر نمودم, در تو نوشت؟ پس 
لوح می‌گوید: آری, ای پروردگار من! و آن را من به اسرافیل رسانیدم. 

پس اسرافیل با قلم و لوح در صورت آدمیان جلو می‌آید و خدای متعال 
1 آیا لوح آنچه را که قلم از وحی من در آن نم شتا ند 
پس او می‌گوید: آری, ای پروردگار من! و من آن را به جبرئیل رسانیدم, 
جرف فراخوانکی: فی‌شود: بسن اف خلو می‌ایهتا با اسرایل اشتفر از 
پیدا کند. پس خدای متعال به او می‌فرماید: اسزافیل هرز ۰ب او 
یه به تو رسانید؟ پس جبرئیل می‌گوید: آری, ای پروردگار من! و من 
ان را به همه پیامبران تو ابلاغ کردم, و جمیع انچه را که به من منتهی 
م مان امن مس ااترسون اا شالت راد کی 
یکی پیامبران و یکی یکی رسولان ادا نمودم و همه وحی تو را, و حکمت تو 
را و کتاب‌های تو را, به آنان ابلاغ نمودم, و البته, آخر کسی که رسالت تو, 
وحی تو, حکمت توء علم توب کتاب ری ۳ تو را و کتاب‌های نو زا به او 
جعفر, امامم باقر علیه السلام فر مود: , پس اوّل کسی 9 از تور ان آدم 
برای پاسخگویی دعوت می‌ شود محمد بن عبد اللّه است. ۰ پس او آن‌ قدر به 
خدای تعالی نزدیک فی کرد کهور .ان روز کسی از خلق, نزدیک‌تر از او به 
خدای تعالی نیست. پس خدای تعالی می‌فرماید: ای محشد! آبا جبرئیل 
آنچه را که برای تو وحی کردم و او را به سوی تو فرستادم: از کتابم, 
حکمتم. ,علمم, به تو رسانید, و آيا آن را به تو وحی کرد؟ پس رسول خدا 
ضلی الله علسه الوم فرهایت مها رانا ص لس ارجه 


را که به او وحی نمودی و او را بدان فرستادی, از کتابت. حکمتت و علمت 
سفن سا وان را هن وحت کرد 2 
له علیه و آله می‌فرماید: آیا آنچه را که جبرئیل از کتاب من, 
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حعمت من و علم من, به تو ابلاغ نمود. به امتت رسانیدی؟ پس رسول خدا 
۳ ال علیه و آله می‌فر ماید: ۸ ای پروردگار من! انچه از کتابت؛ 
حکمتت, علمت. به من وحی نمودی» به به آمتم ابلاغ کردم و در راه تو 
مجاهده نمودم. پس خدای تقالی.به عخیر ضلن الام. خلت و الم مي‌فرماید: 
چه کسی به اين امر, بر تو شهادت می‌دهد؟ پس محقد صلّی اللّه علیه و 
آله قیفر ها ند ای پروردگار من ! نو خودت شاهد و گواهی بر من به 
رساندن و تبلیغ رسالتت؛ و ملایکه تو و نیکان امت من نیز گواه هستند و 
شهادت خودت, تنها رت می‌کند. پس ملابکه فراخوانده می‌ شوند, یس 
بتراق محقد ضلی. الله علیم و آله: به رساندن رسالت گواهی می‌دهند. ۰ پس 
از .ان امت نه خی 2۱۱۱ علیه و آله فراخوانده می‌شوند. پس از آنان 
شخال عی کر با سح رالات »مرا کباب مر هرا و عم مراد 
شما ابلاغ نمود و آن را به شما تعلیم داد؟ پس آنان به رساندن رسالت, 
حکمت و غلم. ازشهی مخت صلی الله علیه و آله. کواهی: فف دهد پس 
خوای صالخ صلی الله علیه و الم ی ‌فوسان ]با بر ات براه 
بعد از خودت, کسی را که در بین آنان, حکمت مرا و علم مرا اقامه کند و 
برای آنان کتاب مرا تفسیر نماید و برای آنان آنچه در آن اختلاف کنند, بیان 
نماید و توضیح دهد؛ به‌گونه‌ای که بعد از تو, از جانب من حجت و خلیفه در 
زمر یی خاشیض عبت ففوی اس فحتی صلی. االلهءعا و اد 
می‌فرماید: 5 

بلی, ای پروردگار من! در میان آنان, علی بن ابی طالب برادرم راء وزیرم 
رٍاء وصیم را و بهترین اقتم را جانشین نمودم, و او را در زمان حیاتم, برای 
ان ام تموی وراای را ستطات ار او وت کر ایا و ات 
خودم خلیفه خودم, و پیشوایی که امّت بعد از من تا روز قیامت از او پیروی 
کنند. قرار دادم. پس علی بن ابی طالب فراخوانده می‌شود. 

بعد به او گفته می‌شود: آيا محشّد تو را وصی قرار داد و در امتش تو را 
جانشین خود نمود و تو را در زمان حیاتش؛ برای امتش به عنوان علم نصب 
نمود؟ و آیا نو بعد از اوء به جای او قیام نمودی؟ پس علی علیه السلام 
گوید: بلی. ای پروردگار من! عحله صلی الا یهن ام غرا وضی نود 
مرا در امقت خودش جانشین نمود و مرا در زمان حياتشي, برای آنان به 
عوان عاه متضوت ات وی هس قمع ی له هآ 
قبض روج نمودی, اقت او مرا انکار 
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کردند, و با من خدعه کردند و مرا تضعیف نمودند؛ نزدیک بود مرا به قتل 
برسانند و کسانی که از من عقب بودند, بر من جلو انداختند و کسی که 
جلو بود, به عقب انداختند, و از من حرف‌شنوی نکردند و از دستور من 
اطاعت ننمودند. بش نان را ار کرم نا را به قتل رسانيدند. 
پس به علی علیه السْلام گفته می‌شود: آیا بعد از خودت, در امت محّد 
جانشین تعیین کردی تا حجت و خلیفه در زمین باشد, و بندگان مرا به دین 
من و به راه 9 نماید؟ پس قلی علیه السلام می‌فرماید: بلی, ای 
پروردگار من! حسن, فرزندم را و فرزند دختر پیامبرت را در بین آنان به 
عنوان جانشین تعیین نمودم. 

یس حسن بن ۳۹ فراخوانده می‌ شود. یس از او سوال می‌گردد, آنچه را 
که از علی ين اس ظالب علیه الشلام شوال کردین پسی. از آن.. هر آمامی, 
یکی بعدراز دیکرعه تا هل مان خورش. فراخوانده می‌سود پشع آنان با 
حجت و برهانشان احتجاج می‌کنند. پس خدای تعالی عذر آنان را می‌پذیرد 
و دلیل آنان را نافذ می‌ شمر د. امام باقر علیه السّلام فر مود: پس از آن 
خدای تعالی می‌فرماید: «هذا یوم یلقع الصّادقین صدَفَهُمٌ. » «لک مٍ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الِمَایفَونَ ون من المٌُهاجرین و الاتصار و 
الذین ائقوهق باخسان رضی ال عَلقغ و روا عَلةٌ و أعَة لْمْ جنات تخری 
تکتها لها ۹ فتها ادا دک ۳ الْعَظیمٌ» «2», روایاتی را نقل 
نموده‌آند, از جمله: 

1 اس ار ای مهس ان آنف ی الق اناخصادی یه ارم 
ژوایت ذر که مرفو 117۰ الله عرُ و جل سبق بین المومنین, کما سبق بین 
الخیل یوم الرهان. قلت: اخبرنی عما ندب اللّه الموّمن فی الاسباق الی 
اللیمان. قاٍ: قول , اللّه تعالی:" و السّایفون الأوَلوَ من المهاجرین و 
الالضار :8 الدنن. اوه قم باگسان ۸ فندت پالمفاگرین اون علی درد 
سبقهم , تم تنی ۳ نم کت بالتابعین لهم بالاحسان, فوضع کل قوم 
علی قدر درجاتهم و منازلهم عنده.»: خدای عر و جل بین موّمنین مسابقه 
گذاشت. همان گونه که بین اسب ها در روز اسب‌سواری مسابقه است. 


(1). نور الثقلین, ج 1. ص 695- 693, حدیث 446- برهان, ص 313- 
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(2). توبه/ 100. 
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گفتم: از انچه. خدای. تعالی در ۳ به ایمان, موّمن را به آن دعوت 

می‌کند, مرا آگاهپٍ بده. فرمود: قول خدای تعالی: «و السَابمونّ الأوَلوَ 
هن الفهاجرین: و الاتصار 8 الذین اوقم باخشان.» .پس با اذلين عهاخران: 

۳1 ترجه ها آعار ود ور 1 ریت دام انضار ره تون 


در مرتبه سوّم, تابعین ایشان به احسان را. پس هر قوم و گروهی را 
ای اندازه درجات و منزلت‌هایشان در نزد خود قرار داد. <1» 

ما شنت آشمیه کم رانا مارد است ‏ اش که ی ارم الا 
سابق‌ترین مردم است به اسلام, و در این باب کتاب‌ها تصنیف شده. از 
جمله آن, چیزی است که سدی,ء از ابي مالک؛ از آابن عباس درباره قوله 
تعالی: 5 السَابقون السابقون. اوانک هبو نی« روایت نموده است که: 
پیشی گیرنده این امت. علی بن ابی طالب است. <2» 
3. مالک بن انس, از ابی صالح, از ابن عباس روایت کند که فرمود: «و 
السَایفُون الاعلونَ». دارم ار امه علی علی ام خرن کردیم.د 
او پیشی گیرنده بر مردم (همه مردم پیشی گیرنده به ایمان) است 1 
دو قبله نماز گزارد, و در دو بیعت؛ بیعت نمود. تک بیعت بدر و دپگری 
بیعت رضوان, و در دو هجرت با جعفر مهاجرت نمود: هجرت از مکه به 
حبشه و از حبشه به مدینه, و از جماعتی از مفسرین روایت شده که آیه 
درباره علی علیه السّلام است. و علی ابن ابراهیم آن را گفت و پس از آن, 
بیابقین را ذکر نمود و فرمود: «و السَایفُونَ الاو من المهاجرین و 
الأْصار», و آنان, پیشتازان در اسلام: ابو دره مقداد, سلمان و عمار هستند؛ 

و آن کسا تن هستند که ایمان اورده و تصدیق کردند و بر ولایت امیر 
۱ ثابت بودند. «<3» 
4 در نهح البیان از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: «انها 
نزلت في علی و من تبعه من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باحسان 
رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین 
فیها ذلک الفوز العظیم.»: فرمود: آن درباره علی علیه السلام نازل گردید و 
هر 
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کسن اهترا تفعیت تایه ار مماخرن و اضا ره ان اش که آبان را یه 
خوین نبفیت ماتم خد ای الق از آنان شود ناشو بو آناق ان راو 0 
هستدر ترا بان با هایی. را مادم کرده که: از ریر:-درختانش.. مرها 
جاری است, در حالی که آنان در آن جاويدنده و ان, فوز ز,عظیم است. <«1» 
نیز فی قوله تعالی: « لا تجد قوّما بَوَِنُونَ باه و5 الوم الاخر ُوادُون ِ 6 حا؟ 
ال و رَسَولة و لو کائوا آیاعقَم و ْناعقم او احواَة أوَ عَشيرَتَهم آولک 
کیب فی قْلوبهمٌ الایما و ۳ بر منة و ُحلَهم جَنّاتِ تجری من تختها 
لائهاژ چالدین _فیها َضی اللةْ عم و رَضُوا عَنهْ آولیک جِرْبْ الله لا ان 


جرب الله هم الَمْفْلْحُونَ» «2», روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 1 

1 محمد بن یعقوب با اسنادش تا محمّد بن سنان. از ابی خدیجه, و او 
گوید: بر ابی الحسن علیه السلام داخل شدم. پس آن دا 
فرمود: «آن اللّه تبارک و تعالی,؛ اید المومن بروج منه, یحضره فی کل 
وقت بحسن فیه و بتقی, ها 
معه. ؛ تهتز سرورا عند احسانه, و تسیخ فی الثری عند اسائته, فتعاهدوا عباد 
للّه, نعمه باصلاحکم انفسکم, تزدادوا یقینا و تربحوا نفیسا ثمینا. رحم ال 
امرءا هم بخ بخیر. فعمله, او هم بش فارتدع عنه. [ ثم قال:] نحن نوید 
بالروح, ای له و الخیز له.»؛ یعنی: خدای تبارک و تعالی موّمن را با 
روحی از جانب خود تایید فرموده که آن, در هر زمانی که او نیکویی کند و 
تقوا نماید, , بر او حاضر شود, و هر موقعی که او گناه کند و تعدّی و تجاوز 
نماید, ره پس روح با اوست؛ به هنگام احسانش, و دوع زن 
ود او ۱ آید, ۳ چون کاری در زمين انجام دهد که در آن شر و بدی 
باشد, از او غایب گردد. پس ای بندگان خدا! به واسطه نعمت‌های او 
تعالی, با اصلاح خودتان, با خدای متعال عهد ببندید تا یقین را در شما زیاد 
گرداند و سود سرشاری را عاید شما نماید. خدای متعال رحمت کند مردی 
را که همت خود را در خیر مصروف نماید و به ان عمل کند, یا همتی را که 
در 
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امر شر دارد آن را از خود دفع 9 تن از از فرمود هابا رد ی 
می‌شویم با طاعت خدای تعالی و عمل برای او. «1» 

2 محمد بن یعقوب با اسنادش از ابان بن تغلب, و او از ابی عبد اللّه, امام 
صادق علیه السلام روایت کند. که آن قزر وان قزر مود «ما من مومن الا و 
لقلبه اذنان فی ,جوفه. ادن ینفت فیها الوسواس الِخناس, و اذن: ینفت فیها 
الملک, فیوید اللّه الموید بالملک, فذلک قوله: ۲ و دهم بژوح مِنهة".»؛ یعنی 
مومنیر نیست؛ جز این که برای دل اوء دو گوش در درونش بآشد: یک گوش 
که در آن وسواس خناس می‌وزد و یک گوش هم که در آن فرشته می‌وزد. 
پس خدای متعالٍ تأیید ین کند: گوش موید با فرشته راء و آن است قوله: 
«و آیدهم بژوح مِئْهْ». <2» 

3. ابو نعیم؛ از طریق مخالفین روایت نموده که محمّد بن حمید, با اسنادش 
از عیسی بن عبد الله بن عمر از علی بن ابی طالب برای ما حدیث نمود. 
او گفت: سید 1 ی از علي ِِ_ السلام بر من حدیت ِِ که آن 


صلی اللّه علیه و آله مرا آگاه کرد, آگاه باش. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
بین دو کتف من زد و فرمود: ای سلمان! این و حزب او رستگارند. «3>» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «جَزاوْهَمْ علْد ربهِم جناث عَذُنِ تجری من تختقا 
الانماهخالدین فیها آیدا رضی الله عمم و رصوا عه دی هن خشی ده 
«», روایاتی را نقل فرموده‌اند, تا 
1 در تفسیر علی بن ابراهیم آمده: «جراوَّهمٌ علد رهم جَناث عَذّن تجری 
من تحختها الانهای», وضو کندگان بهتر از آنچه را در آن است, به وصف 
۰ «خالدین فیها بدا ضی الله »> یعنی خدای متعال اراده 
نمود که از اعمال آنان, خشنود باشد. «و رصوا عت» نی آنان به پاداش 
نیکوی خدای متعال. راضی‌اند. «ذلک لِمَنْ 
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خشی زبة». مراد کسی است که 7 پروردگارش خوف دارد و خود را از 
نافرمانی‌های خدای عر و جل باز می‌دارد. «1» 

2 در روضه کافي احمد بن محقّد با اسنادش, تا ابی حمزه. و او گوید: 
شنیدم, ابا عبد اللّه, امام صادق علیه السّلام برای مردی از 0 چنیر 
فرمود: «انتم اهل الرضا عن اللّه چل ذکره برضاه عنکم. و الملاتکه 
اخوانکم فی الخیر؛ فاذا اجتهدتم. ادعوا؛ اذا غفلتم. اجهدوا, و انتم خیر 
البریه. 

دیارکم, لکم جنة, و قبورکم, لکم جنة. للجنه خلقتم. و فی الجنة نعیمکم و 
الی الجنة تصیرون.»؛ یعنی شما اهل رضا و خشنودی از خدای, جل ذکره 
هستید به واسطه رضایت او از شما, و ملایکه, برادران شما هستند در 
امور خیر,. پس چون در جهد و 7 باشید, او را بخوانید. و چون در 
غفلت باشید. تلاش کنید که از غفلت خارج گردید, و شما بهترین مخلوق 
هسنید. شهرتان برای شما بهشت بوده و قبرهایتان برای شما بهشت 
می‌باشد. شما برای بهشت افریده شدید, و در بهشت است. فراوانی 
نعمت برای شما, و به سوی بهشت است. بازگشت شما. «<2» 


دی در آیاتت:رکوان االه 


اشاره 


قوله تعالی: «کتاث لاه ایک بارک لیوا آبایه و لک لوا الالباب.» 
«3» 

باسلاخظه احقالی,تر آنات زضوان اه ذرمی بانیم کته بدل.سان بخ مان 
برای طلب رضای خدا, تقوا داشتن در برابر شهوات. صداقت و راستی 
راستگویان, ایمان و سبفقت در ایمان و تبعیت از نیکویی‌های 
سبقت‌گیرندگان در ایمان, دشمن بودن با دشمنان خدای تعالی و دشمنان 
لآ ضای اه یه اه اسان سل سار سا را 
عالی میا استم العه رصان کدای عالن. خر عنم است: ای فقو 
عظیم. برای کسانی حاصل می‌شود که از پروردگارشان خشیت دارند. در 
اینجا, زیر عنوان: 

«معیارهایی که در آنها رجا به حصول رضوان اللّه است», به شرح این 
مجمل می‌پرد ازیم. 
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معیارهایی که در آنها رجاء به حصول رضوان اللّه است 


الف- یکی از معیارهای رجاء به حصول رضوان اللّه, «شرای نفس» يا بذل 
جان خویش است برای طلب رضا و خشنودی خدای متعال: «و من التّاس 
من پشری تَفسة ابتغاء مَرَضاتِ الله و اللةَ روف بالعباد.» «<1»؛ یعنی: و از 
مردم,. کسی است که ۱ خویش را در طلب رضای خدای متعال 
می‌فروشد, و خدای تعالی: نیت نم ند حای: رئوف و مهربان است. قوله: 
«و من الّاس مَن بشری تَفْسة ابیِغاء مَرْضات الله», همچنان که در شرح 
فاسیر و تقاسیر روایی گذشت, درباره حضرت علی علیهالنقلام و در شان 
ليلة الفراش نازل گردید؛ شبی که آن حضرت خودش را به خدای جل و علا 
فروخت و خواست او چیزی شد که خدا اراده کرده بود؛ زیرا آن شب طرچه 
را خواست, آن را در جهت رضای پروردگارش و طلب رضای او سبحانه 
می‌خواست. او نفس خود را به خدای تعالی فروخت تا با اصلاح امر دین و 
دنیا و با قدرت دادن به اسلام و طراوت بخشیدن به زندگی انسان‌ها, 
رضای او را طلب نماید. «و اللَه کر ۳ و خدای متعال, نسبت به 
همه بندگان, رئوف و مهربان 0 همچنان که حفظ وجود علی علیه 
السّلام, رآفت و مهربانی خدای متعال است نسبت به خود او, و حفظ این 
وجود با چنین صفاتی از سوی او هم رآفت و مهربانی اوست نسبت به 
سایز بندگان تا برای آنان الکو و اوه باشیده ددآنان ما ای به اه در 
صفات ۰ 0 در طلب رضای 1 سبحان بکوشند. 

ب- یکی دیگر از معیارهای رجاء به حصول رضوان اللّه, انفاق مال, يا بذل 
مال است برای_طلب رضای خدای تعالی: «و متلْ الْذين لففون أموالَهم 
ابتغاء مَرْضاتِ اللّه 8 یا هر افش 2 گقتل جَلَة برتو آصاتها وابل قاتث 
اکلها صِعْتْن قلل لَْ تصتها وايلٌ فطل و ال بما تون بتصیل» <2»؛ 
یعنی: پا 
در حالی که طلب رضای خدا هميیشه در نفسشان ثابت و غير قابل تغییر 


۱ .1« ۷ 
ست . 
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مانند مثل باغی در زمین مرتفع است که باران فراوانی بر آن ببارد, پس 
(به واسطه مرتفع بودن زمین و باران فراوان؛ خوردنی‌های آن باغ دوچندان 
سوه و آکر باران عراوائت بر ان تارج اران کمی خواهد باریه ,ا شبنم بر 
آن ك# زد, و به هر حال, میوه آن نیکو خواهد شد) و خدای تعالی به 


(در کار ۵ قصد انفای: مت کنیوه. ام از این که انفاق ربایی خاش یا شوام با 
مّت و آزار و اذیت انفا ق‌شونده, و یا برای طلب رضای خدا, هر گونه که) 
کمل کنیدر-نسیان اکاه 0 
برای انفاق مال در طلب رضای خدای تعالی: 
اوّلا: باید قصد طلب رضای خداء هميشه در نفس ثابتٍ و لا یتغیر باشد و در 
این قصد, هیچ گونهٍ تغییر ایجاد نگردد: 5 مَتَل الذین بلْفِفُون اخوالزم ابتغاء 
موْضاتِ اللّه و تنبیتا من أْفُسهم. » «<1» ۲ 
انیا در تعقیب انفاق؛ مثت پا اذیتی بر انفا ق‌شونده وارد نشود: «الذین 
تون موق فی بتییل الله لٌ لا ون ما آلقفوا مت و لا آدت له 
أَجْرْهَم عند ربهم و لا حوف عَلَیَهِمْ و لا هم یِحرَئُون.» «<2» 
ثالنا: اتتافن کدرا مت وان یه و اقاعی که باق ربا هام 
مردم انجام شود و بو واسطه ایمان به خدا| و روز قیامت انچام نگیردد, 
باطل است: یا شم الذین منوا 1 بطِلوا صَدفاتکم یالمَنٌ 5 الأْذی کالذی 
بر لفق ملهُ رٍئاء الّاسٍ و لا وم تلد و ایَْم الاخر قمَتلهْ مت صَفوان ‏ عَل 
و " قأصایةٌ وایل ُترکة صلدا لا بفیژون علی شم ء مقا نوا و له ! 
دی الوم الکافرین. > «3 »> ۲ حٍِ_ 
2 یکی از معیارهای رجاء به حصول رضوانٍ الله, تقواست: «قَل نکم 
بخیر من ذلْکم للذینٍ ائَقَّا عند زبهم جیاث تجری مِنْ ِِ الانهاژ خالدین 
فیها و آژواخ مَطعّره ررصُوان من ال و اللةهة بَصیرّ بالعبادٍ» «4»: ای 
۳۳ به مردم بگو, 1 به بهتر از اين (علایق 
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شهوانی دنیوی), به شما خبر بدهم؟ زا کضانی. کی یو این ار ار 
تقوا داشته باشند, نزد پروردگارشان, بوستان‌های پردرختی است که از 
پاتین آن. -تفرها جاری است, در حالی که در آن بوستان‌ها جاویدانند, با 
همسرانی که از آلودگی‌ها (نظیر: 

حیض, نفاس و غیر آنها) پاک و مطهرند, و خشنودی خدای تعالی. و خدای 
متعال نسبت به بندگان, تسیار آگاه و بیناست. 

اهل تقوا و آنان که همواره تقوای الهی دارند, اه تجاتندر .بان نن ترانز: 
بدقه آسیت‌ندتر نیستند و حزن و اندوه بر آنان تسلط ندارد, و سرانجام. با 
عژت و احترام به وسیله فرشتگان, از آنان دعوت می‌شود که در بهشت 
داخل شوند و در آنجا با همسرانی پاک و پاکیزه و با رضایت و خشنودی 


ِ تعالی, جاویدانند: 
اکن انان (که متابعین شیطانند) ایمان بیاورند و تقوا داشته باشند, پاداش 
نیکوی خدلی تعالی برای آنان بهتر است: «5 لق ام 2 اهنوا اقا لمتویه 
ضوع ا لاه که او کاه ماو 01۳ با سر شون در زمن و یل و 
دقت نظر در احوال و عاقبت گذشتگان. مسلم می‌گردد ,که البته, جهاین 
آخرت برای کسانی کم تقوا دارند, بهتر است: «و ما أرسلنا من تیک ال 
رجالا توجی لبم م ۳ من أهَلِ الفُری أُ قَلَم بسیژوام فی آازس قتطزو ک 
کان عافبهُ الذین من قبلهم لداژٌ لخن حَیرٌ لِلذٍین انا آ قلا تفن « 
2 
3 عاقبت کسانی که تقوا دارند, بهشتی است که به متقین وعده داده شده 
که نهرها از زیر آن جاری است در حالی که خوردنی‌ها و سایه‌های آن 
دایمی و همیشگی است. و عاقبت کافران آتیشی سوزان ی «مَتل الحتّة 
ی وعد اون تجری من تخنها الائهاز آکلها دایم ما قلی عوی 
الذین اقا و غْفبی الکافرین الَا» «3» 
4 خدای تعالی کسانی ۱ که تقوا دارند نجات می‌دهد. و بدی به به آنان 
نمی‌رسد و انان محزون و اندوهگین نشوند: «و یتَجّی اللهٌ ال ام 
يعفازتهة لا بََسَهم السُوء و لا هم تَزئون.» «4» 
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(3). رعد/ 35. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 349 
5 و آن کسانی که از پروردگارشان تقوا نمودند, به طور گروهی به سوی 
بهشت روانه شده و درب‌های بهشت به روی آنان گشوده می‌گردد. و 
باستاران شش آنانسلم می وتو آنان را تمححول دز آن‌بند 
چاویدان و برای هميشه دعوت می‌کنند: «و سیق الذین ائْمَةا هه هُمْ ای 
لته مرا عّی اذا جاٌ‌ها و فْتَحت آئوانها 5 قال له رها سَلام و مد 
طبنَمٌ قاخْلوها خالدین. » «<1» 
۵ برای آنان که وا ارف فزدتپوورد کارشان با هانی. آنعت. آنبوم آز 
درخت که از پایین آنها نهرها جاری است در حالی که در آن بوستان‌ها 
جاویدانتة, با همسرانی. که: از آلودئی‌ها بای و باکیزه هستند و:با خشنودی 
خدای, تعالی, و خدای,ٍ متعال سبت به بندگان, بسیار بینا و آگاه است: «قْل 
[ سکم یر من ذلِکَم للذین انوا ند رَبهم جتَا تجری من نها الأَهار 
خالدین فبها روا مره و رصَوان من ال 3 اللهْ : تصی بالعباد» «2* 

د- یکی از معیارهای رجاء به حصول رضوان الله, ۱[ 


اطاعت امر خدامر تعالی است: ,«َاْقبوا بعمة من ال و فطل لَم 
یَمَسسَهُمٌ شُوء و ائَبعوا رصُوان اللّه و ال دو قَصّل عَظیم» «3» یعنی 
ان به امر خدآی تعالی برای مقابله با مشرکین آماده شدند و 
مشرکین قریش در نتیجه آمادگی آنان, به سرعت به سوی مگه گریختند و 
به سلامت و منفعت به مدینه با زگشتند, بدون این که جراحت و ضرری به 
انا تم د ان وان اه صنی ار ای الی رات کر وه 
خدای تعالی صاحب فضل عظیم است. 

تبعیت از اوامر الهی, راه مستقیم و موجب تقواست., و تبعیت از راه‌های 
شیطانی و انچه خدا| را به غعضب می‌اورد, موجب تفرقه و بطلان اعمال 
است: 

1 کسانی که آنچه خدا را به غضب آورد: تبعیت کنند, و آنچه را که خدا از 
آن خشنود گردد, کراهت داشته باشند, اعمال آنان باطل ور بیهوده گردد: 
«زلک بالقم | بقوا ما اتخط اد و کرهوا رصُوائَةٌ قبط آَغمالهْم.» «4» 


(2). ال عمران/ 15. 

(3). ال عمران/ 174. 

(4). محمد/ 28. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 350 
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2 اوامر الهی, راه مستقیم است. پس ان راه مستقیم را تبعیت کنید و از 
راه‌های شیطان تبعیت نکنید که شما را از راه مستقیم الهی, جدا و متفژق 
می کند, و شم ۳ بدان توصیه _ نمود تا شما باتقوا شوید: 5 نَ هذا 
صرالی خُشتهیما قائیفوة و لیوا ال ق: فتفراق کم عن اشببله دلکم 
8 7 تَتْفون.» <1» 

0 ۳ از معپارهای رجاء به حصول رضوان الله, راستگویی راستگویان 
ایست: «قال اللهّ هذا یوم بنفغ الصَادفین صذ هم لهَم جتَات تجری من ۵ نموه 
الئهاء خالدین فیها ۳ رضی اه عَنهَمْ 5 َو عَنْهّ ذلک لور الْعَظیم» 
«2» یعنی خدای تعالی فرمود: امروز (که قیامت برپاست) راستگویی 
صادقان (و تصدیق انان نسبت به پیامبرانشان در دار دنیا) برای آنان نافع و 
سودمند است. برای انان. بوستان‌های پوشیده از درخت است که از زیر 
انهاء نهرها جریان دارد, در حالی که در انجا هميشه و تا ابد جاویدانند. خدای 
متعال, از انان راضی است و انان از او راضی هستند که ان (رضایت خدا 
از بنده‌اش و رضایت بنده از خدا), رستگاری عظیم است. 


خوبی؛ راستگویی و پرهیزگاری در کیست؟ 


خوبی, ژانشکویف و پرهیزگاری در کسی است که ایمان به خدا, به روز 
قیامت, و به ملایکه, به کتاب اسمانی و به پیامبران داشته باشد و مال خود 
را از روی محبت, به خویشان, یتیمان, بیچارگان زمین‌گیر. مسافران 
درمانده, فقیران و در راه ازاد نمودن بندگان اعطاأ کند, و نماز را برپا دارد, 
و زکات مالش را بپردازد, و چون عهد نمود, به عهدش وفا کند, و در 
سختی‌ها و ناملایمات و مصایب جنگ, خویشتن‌دار و شکیبا باشد. این جنین 
کسان هستند که راست گفتند, و اینان همان متقین هستند: «لیین ابر آن 
تولوا ود وه وتل الْقشرق و العفرب و لش لیر عن من بالله و البَوّم 
لاخر و اللایکة و الکتاب و لسن و آنی المال عَلی خته ذوی الفَبی و 
و الْمساکین و ابن السّبیل و السّایلین و فی الرّقاب و آقام الصّلاة و 
۹ الرَکلة و المُوفْوبٍ بِعَهْدهم |ذا عاهذوا و الصّابرین فی الباساء 5 الط |ء 
جین الباس اولیّک الذین روا 5 آوانی 2۵ الختفون. » «3» 


(1). انعام/ 153. 
(2). مائده/ 119. 
(3). بقرهرٍ 177 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 351 

و- یکی از معیارهای رجاء به حصول رضوان اللْه, ایمان؛ پعنی اقرار به 
نت خدای متعال و تصدیق پیامبران است: «وعَد الله المَوَمنِینَ 5 
المُوْمناتِ جات تجری من تجتها لها خالدین فیها ,و مساکن طِیبَة فی 
جَنَاتِ عَذن و رصُواَنْ من اللّه اک ادلی .هو 1 العَظیخ. <«1»؛ یعنی 
خدای تعالی به مردهای موّمن و به زن‌های مومنه (که اقرار به وحدانیت 
خدای تعالی و تصدیق به پیامبران او دارند). وعده داد بوستان‌های پردرختی 
را که از زیر آنها نهرها جاری است. در حالی که در آنجا جاویدان هستند, و 
آرامش‌گاه‌های پاک و پاکیزه‌ای را در باغ‌های ۱ و جاویدان و 
رضایت و خشنودی از جانب خدای تعالی را که بزرگ‌تر و برتر است, آن 
(یعنی همان خشنودی خدای متعال), خود رستگاری عظیم است. 


چیزهایی که فوز عظیم و رستگاری بزرگاند 


1 رضوان و خشنودی از جانب خدای تعالی: 5 رصوان من ال کب ذلک 
هو ال العظیه ۰ «2» 

2 معامله مومن با نفیس و مالش با خدا پرای جهاد در راه خدا: «انَ ال 
اشتری من المَوْمنَینَ أَلفَسَهْم سم 5 و أمَوالْهَم با ن له الْحتَةَ بُقایلونِ فی سبیل 
ال تون یف ن وغدا وعدا له فا فی التوراه و اتجیل و رن و من 
آوفی بعهّده من الله قات شش ها بعکم اندی بای 2 به و ذلک هو الْقَوَرٌ 
لعطی » «3» 

3. بشارت در زندگانی دنیا ۱ ۱ 
متعال هیچ گونه تبدیلی نیست: : «الذین آمَنُوا کار وا ینوت . هم النشری فی 
الحیاة الذئیا و فی لأخره لا تبدیل لکلمات ال دک هو افو الَعَظی. » <«4» 
4 محافظت آنان بدین گونه که خدای تعالی آنان را از آ ۱ به ه گناهان 
حفظ می‌کند: «و قهمّ السَیناتِ و من تق السَیثاتِ بَوَمَیْذِ قَقَدٌ ر حمِتَة و ذلک 
هو الْقَوَرّ لعظید ۰ «گ» 


(1). توبه/ 74. 

(2). توبه/ 72. 

(3). توبه/ 111. 

(4). یونس/ 64- 63. 

(5). غافر/ و. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 352 

5 فضل از جانب پروردگار که بر اثر آن به جز مرگ اولی, مرگی را نچشند 
ورآنان را از عذاب جهنم حقظ فرماید: « ذوفن فیهّا المَوّت الا المَوَتَةَ 
الاأولی و وقاهم عَذابِ الجَجیم. قصّلا من زبک ذلک هو 2 > «<1[» 
0. نور موّمنین که از پیش‌رو و از سمت راست. آنان دا به بفشت. بشا رت 
می‌د هد . 

«یوْم ,تتری الْموْمنینَ 3 لُْومناتِ يسعي تُورَهم بِینَ آنديهم 5 ماوخ 


ُشراکُمْ الب جتّاث تخری من تختها الألهاژ خالدین فیها ذلک هو 


ا[عاد ,۰ («2» 

ز- یکی از معیارهای رجاء به حصول رضوان اللّه سبقت گرفتن در ایمان و 

تیعیت نمودن با یکی از سبقت‌گیرندگان 2 ایمان است: 5 السّابمون 
ولو من الهاجرین و الصا و الذین ايعومَم باخسان رَطت ال عم و 


روا عه و اعد ارم جات تجری تختها مها خالدیت فیها بدا ذلک ر 
العَظیخ 6 بعفی: و شبقت بیرند کان قزر انمان از مماجر ین النصو اتضار 


و کسانی که با خوبی از آنان تبعیت نمودند, خدای تعالی از آنان راضی و 
خشنود است و اآنان از او (تعالی) راضی‌اند. و برای انان بوستان‌های 
پردرختی را که زیر آنها نهرها جریان دارد. آماده نموده, و این در حالی 
است که آنان برای هميیشه و ابد در آن جاویدانند. آن؛ عظیم 


است. 


تبعیت با احسان, تبعیت رضوان الله است. و تبعیت رضوان الله. تبعیت از قرآن و پرهی زگاری است 


1 «ق3 جاععْم من اللّه نوز و کتات شین هوق ید به ال من ان رضوانة 
سَبل السّلام و بُحْرِجْهُمْ من الظلماتِ ای النور بلانه و تَهُديهمٌ آلی صراط 
مُستقیم.» «4»: از جانب ۱ تور اه کنانبه مین( فرآن) بر زننما 
انا ات ساسا دار رصات مصی او عت کم ه 
وسیله آن به راه‌های سلامت هدایت می کند, و آنان را به اذن خود, از 
تاریکی‌های (جفل ار کرده مه نوی تور (علم .و تانایت زا مایت 


(1). دخان/ 17. 

( )وید ز 2 1: 

(3). توبه/ 100. 

(4). مائده/ 16. 

فرهنگ قرآن, اخلا ق حمیده, 2 _ص. : 333 

2 «و هذا کِتابٍ آَنرّلناة مبازک قَائبعوة و از هه لعلکم ۶ خفون» 1 و این 
(قرآن) کتابی است که خدای تعالی آن را مبارک 1 فرموده است. پس 
از آن تبغیت کتید.و بزهز کا ر باشید تا مورد رحمت واقع شوید. 

ح- یکی از معیارهای رجاء به حصول _رضوان اللّه, دشمنی با دشمنان خدای 
تعالی و رسول ,او صلّی اللّه علیه و آله است: ی 

الوم خر 0 خِ 8 خا؟ اللَة 5 رسْولهة لو کائوا ِِ مْ او آب 
احواتَقَمْ او ِِِ اولیک کتَت فی لیم الایمان 5 و اوقم بژوح و5 
دهم جناتِ تجري من تخنها الما خالدی فیها رضی اللهْ عََهَمْ و رَضُوا 
عَنه لو اولتک حرت ۳ رد ان جرب اللّه هم المَفلحون.» «<2»: قومی را که به 
ای ها ۱ 
و رسولش درشمن باشند, دوستی کنند, اگرچه آنان, پدرانشان پا 
فرزندانشان پا برادرانشان پا قبیله‌شان باشند. اینان در دل‌هایشان ایمان 
ثبت است. و به وسیله روح. از جانب او تعالی تانند کرهند ند هار در 
بوستان‌های پردرختی که از زیر انها نهرها جریان دارد. داخل می‌کنند. در 
حالی که در انجا جاویدانند. خدای تعالی از نان راضی و خشنود است و 
انان از خدای متعال راضی‌اند. اینان حزب خدا هستند. اگاه باش که البته, 
حزب خدای متعال خود همان رستگارانند. 


اسیخواز ی صقمتی وه ایند آنات: از نود المی اششیت 

1 «یا بنیت اهنوا قیحششوا من پُوشف و آجبه و لا تأشوا من َق الا 
لا یاس من روح اللّه الا القَومْ الکافژون.» «3»: ای فرزندانم! بروید و از 
یوسف و برادرش: جستجو کنید, و از روح خدا, 9۳ و ناامید نباشید؛ که 
البتهٍ از دی خدا, به چز گروه کافران, مایوس 1 

2 وی کتت هقف فلَویهم الایمان 5 یدهم بژوح مِنه.» «4»: اینان هستند 
که آسان: در دل‌هاشان نات استه: وان به مساه روج ام (تعالی )تایه 
گردیدند. 


(1). انعام/ 15. 

(2). مجادله/ 22. 

(3). یوسف/ 87. 

(4). مجادله/ 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 354 

ط- یکی از قفا ها زعاع هه خصوز. فان الاح داشتن ایمان و عمل 
صالح است: 

«انَ الذین مَتوا 5 2 الصَالحاتِ آولنک هم هم حیر خی الیر ۳ جَرَاوّهَمْ عند رَبهمٌ 
جتاث عَو عَذّن تجری من تختها لانهار حالدین فیها بت رضی له عنم و # 
عَنه ذلک من کشی رَبْهْ.» «1»: البته, آن کسانی که ایمان آوردند و اعمال 
صالحی را انجام دادند, آنان, خود بهترین مخلوقند. پاداش آنان نزد 
پروردگارشان, بوستان‌های پوشیده از درخت ثابت همیشگی است که از 
زیر آنها: نهرها جریان دارد, در حالی که برای هميشه و ابد در آن جاویدانند. 
خدای متعالی از آنان راضی بوده و آنان از آو‌تعالن راخن‌اند. ان (رضا و 
جزا) برای کسی است که از پروردگارش خشیت داشته باشد. 

چه کسانی از پروردگار خشیت دارند, و پاداش آنان چیست؟ 

1. . متقین»؛ , کسانی هستند که از پروردگارشان, خشیت داشته و از قیامت, 
هول و هراس دارند: «ق مد تین مُوسی و هارون فان و ضیاء و ذِکراً 
( ۳ الذین یخشون رهم یت و هم من السَاعة مُشففون.» «<2» 

2 مسلما؛ از بندگان | و علما هستند که از خدای تعالی خشیت دارند: «اٍنما 
ِِِ ال من عباده الما » «3» 

. البته, 9 که از خدای رحمان, در پنهانی خشیت دارند و با قلبی 
ِ در آن روزی که جاودانی است, بیایند, به سلامتی داخل_ بهشت 
گردند, و آنچه را که بخواهند برای آنان در آنجا هست و بیش از آن؛ نزد 
پروردگارشان است: «مَن خشی الرَحمن با جاء 9 منیب . 


2 2 


۶ 1 
اد 2 ها برتا ۱ 5 
خلو م ذلک یوم الحْلو هه ۳ مرثرا 
۲ 1 د. ۳ 
۳ 1 / ون فیها 6 لد 4 
صسحص-سسعسع( ۳( 5 9 ین مزید.» حِ« 


(1). بینه/ 8. 
(2). انبیاء/ 49 
(3). فاطر/ 28 
(4). ق/ 35 
قران, اخلاق حمیده, ج2 رما دا 
مرت 35 


در غرر الحکم و درر الکلم «در باب الرضا» سخنانی به اقتصارء از مولی 
الموحدین. امیر المومنین, علی علیه السلام بیان شده که در اینجا به نقل 
برخی از انها می‌پردازیم: 
1 «من رضی بالقضاء استراح.»: هرکه به قضا و قدر الهی خشنود و 
راضی باشد, راحت گردد. 
2 «الرضا, غناء و السْخط, عناء»: رضا (به تقدیر الهی) توانگری است و 
خشمگین بودن رنج و ناراحتی است. 
3. «الژضا پنفی الحزن. خشنود بودن (به مقدرات الهی), حزن و اندوه را 
۱ می‌کند. 

ِ 1 بقضاء اللّه, بهون عظیم الژزایا.»: خشنود بودن به قضا و 
س «تحر ۳ الله برضاک بقدره.»: خشنودی خدا| راء, در برابر رضایتت به 
6. «ثمرة الاضا و نتیجه و تمره رضاأ (به قسمت الهی), توانگری 
است. 
7 «راسن الطاعة الضا.»: راس طاعت و فرمانبرداری خدا, خشنود بودن 
(به تقدیرات الهی) است. 
ِ «رآس القناعة الژضا. ی راس قناعت و عمده اسباب ات خشنودی به 
9. «علیک بل ضا فی الشْدْة و الرخاء.»: بر تو باد به خشنودی (از خدا و از 
0 «من رضی بالقضاء طابت عیشته.»: هرکه به حکم خدا راضی باشد. 
زندگانی او, پاکیزه خواهد بود. 
1 «من رضی بالمقدور قوی یقینه.»: هر که به تقدیر الهی راضی باشد, 
یقین او قوی خواهد شد. 
12 داهن دضی مخت الا لم یحزن علی ما فاته.»: هرکه به نصیب و 
بهره الهی خشنود باشد, برای آنچه از دست می‌دهد, محزون نمی‌ شود. 
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3 «من رضی بما قسم الله, ی ه رکه به 
آنچه خدا برای او قسمت کرده خشنود باشد, بر آنچه در دست غیر اوست؛ 
آتده‌هنا ک نگردد. 
4 «من لم یرض بالقضاء دخل الکفر دینه.»: هرکه به قضا و قدر الهی 
خشنود نباشد (و به نظر خود, کارها و برنامه‌های الهی را مطابق حکمت و 


خضصاحت: ندان. هیا از, آن منزجر باشد), کفر در دین او وارد خواهد شد 
(چون برنامه‌ها را عادلانه نمی‌نگرد). 

5 «من آفضل الایمان, الرضا با بات به القدر.»: از افزون‌ترین ایمان 
است, خشنودی به آنچه قضا و قدر الهی آورد (چه صحت باشد يا بیماری و 
چه فقر باشد پا توانگری). 

16 «فی رضاأ الله, غاية المطلوب. >: در خشنودی خداست. نهایت مطلوب 
(یعنی آخرین مطلوب ه.مقصود آدمی: خشنودی خدا می‌باشد). 

7. «کیف بقدر علی اعمال الژضا القلب اتلد بالذنیا؟»: ۹ در به 
کار بردن رضاأ (و خشنودی به نصیب) توانایی دارد, دلی که شیفته 
دنیاست ؟. 

8 «من بادر الی مراضی اللّه سبحانه و تأجُر عن فعاضیه: ققد اکمل 
الطاعة. »: هرکه به سوی خشنودی‌های خدای سبحان مبادرت ورزد و از 
معاصی او عقب بماند. علی التحقیق, فرمانبرداری را کامل نموده است. 
9 «من طلب رضا الله بسخط الناس, رد الله ذامه من الناس حامدا.»: 
هرکه خشنودی خدا را به خشم مردم طلب کند. خداوند مذمت کننده‌اش از 
مردم را ستایشگر او گرداند. 

0 «هب اللند لنا رضای و اغننا عن. مد الایدی. الق شوای:»: بارالها! 
برای ما, 4 ی 9 9 را ارزانی دار و ما را از دست دراز کردن به سوی 
خدایا! 0 له تن وعده الهی بوده و آن, تنها رستگاری شرت 
است «و رصوای من الله اکبرٌ ذلک هو افو العَظیم», و امیدواری به 
حصول رضوان الله, در گرو تقوا, ایمان. عمل صالح, ایثار جان, انفاق مال 
از روز خلوص, تبژی از دشمنان خدا و رسول او و صداقت است. به طوری 
که تجلی آنها توأم با خشیت از عظمت تو باشد. 

پروردگارا! به خشیتی که برخی از بتدکان عالم در پیشگاه تو دارند, تو را 
سوگند می‌دهیم که توفیق خشیت برخاسته از علم را که در خدمت ایمان و 
تقوا و عمل صالح باشد, به ما عطا فرمایی. افیف باب العالفت۱ 
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اشاره 


سکن و مشتقات آن, با الفاظ: «سکنتم». «لتسکنوا», «تسکنون», 
«لیسکن», «لیسکنوا», «اسکنوا». و ری کرد زر «فاسکلاه», 
۱ «یسکن», « آسکنوهن», «سکن». «سکنا». «ساکنا», 

«سکینة», 9 7 «مساکن», «مساکنکم», «مساکنهم», 

«مسکونة», «المسکنة», «مسکین», «مسکینا», «مساکین», در ضمن 65 

آیه از آیات قرآن کریم ذکر شده است که ما در اینجا, 6 آیه از این آیات را 

که در آن الفاظ: «اسکن». «سکنا». «لیسکن», «سکن», «ل » و 

«السکینتة» ذکر شده و در موضوعات متنوع است. انتخاب. و در ابتدا, آن 

آیات راء به ترتیب مصحف کریم تنظیم می‌نماييم و پس از آن معنای سکینه 
را از لحاظ لفوی با استفاده از کتب لفت. بررسی می‌کنیم و سپس آیات 
آن را از لحاظ تفاسیر و تفاسیر روایی علمای شیعه و علمای اهل تسنن 
تحفیق و بررسی می‌نماییم و سرانجام, با استناد به آیات قرآن و پا 
اننتفداد از الطاف الهی به دبر در ایات مذکفر می‌پردازيم. 


1 قنظیم آیات: شکیته. به کر تیب خضحقی آن 


1. و فلنا یا دم اکن آئت و روک الجِتَة و لا ملها تغداً حبث شِنتْما و لا 
تقربا هذو السجرة قتکونا من الظالمین. «1» 


(1). بقره/ دد. 
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2. فاق الاضباح و جَعَلّ الیل سکناً و السَمَس و الم خسباناً ذیک تَقدی 
العزیز القلیم ۰1 ۲ ۲ 


صاحا کون من السّاکرین. «2» ۱ ۱ دك 
4 خُذٌ من آقوالهم ضَدَفَة تطَهْرفم و ترَکهم بها و صل عَلَیْهمْ ان ضلاتک 


ِ 


. حجد من 


سکن هم رم علیغ. «3» 
۱ لا ِ ۳ 


اد فجن تین گنای 


راغب در مفردات فرموده: سکون. ثبوت شیء است بعد از تحزژک, و در 
جایی که برای سکونت و اقامت اختیار گردد. استعمال می‌شود., ِ 
«سکن فلان مکان کذا»؛ یعنی آنجا را برای سکونت اختیار کرد. و 

مکان از از مسکن بوده و جمع ان مساکن اسیت. قال تعالی: « لا 0 11 
مسائنْهَمٌ», و قال تعالی: «و له ما سکن فی الیل الّهار». «و لتسْکنوا 
فیه».* پس در ول کفته..می‌شود؟ سکنته» بعتی در آن تاکن شدم وا در 
دومی گفته می‌شود: اسکنه؛ یعنی ساکن کردم او را: مانند قوله تعالی: 
«ریبنا اني اشکت هن دری 4 و.عفال تعالی: «ارکتوفه ‏ من حَیِتْ سَئنتَم 
من وحدکَمٌ». و قوله » تعالی: ۰ 

و آکرلنا من السُماء ماء بِقدَرِ قَسَکَاةْ فی الأّرض», پس آگاهی است از او 
بر ایجاد آن و قدرتش بر نیست گردانیدنش. سکن آرامش و سکون, 0 
و آنچه به سوی آن آرامش پیدا می‌شود, قال تعالی: «و اللهّ جَعل کم ین 

ب بوتکم شکنا». و قال: تعالی: «انَّ ضلاتک سکن لهْمّ», «و جاعل ار 
سَکنا», سکن: آشن است که به وسیله آن؛ ار اضتتن حاصل 


(1). انعام/ 96. 
(2). اعراف/ 189. 

(3). توبه/ 103. 

(5). فتح/ 4. 
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شود و رف 7 این است که برای او در خانه‌ای بدون اجرت؛ سکون و 
آرامش قرار داده, و سکن سکان خانه, مانند: «سفر» جمع سافر. و سکان 
السفيته: انچه.یدان وسیله» کشتی ارام می کیرد و تداکن می‌تشنود, و سکین: 
کارد, برای این‌که حرکت ذبح شده را زایل, ,می کنج بدین نام نامیده شده 
است. و قوله تعالی: «ا؟ ترّل السکیتة فی قلوب المَومنین». گفته‌اند: آن 
فرشته‌ای است که دل موّمن را آرامش دهد و او را در امان داخل 
می‌نماید؛ همچنان که روایت شده که امیر المومنین علیه السلام فرمود: 
«أن السکينة لتنطق علی لسان عمر». و گفته‌اند. ان, عقل است. و 
کته آخد: برای او سکینه است, وقتیي از میل به سوي شهوات؛ از افتن پید | 
کند و بر این مبنا قوله تعالی: «و تطمیرٌ قلوبَهْم بذکر الله». دلالت دارده و 
گفته‌اند؛ سکینه و سکن یکی است, وناز بسن رفتن و زوال ترس است. 
ویر این ها اسهم وله تفای وان باکر الا وت هس من مه 


آنچه را ذکر کرده‌اند, بد ان کف ار چیزی است که سرش مانند سر گربه 
است. آن را قول صحیح نمی‌دانم. مسکین را گفته‌اند: آن کسی است که 
هیچ‌چیزی برای او نیست.؛ و این کلمه, رساتر از فقیر است. «1» 

فچر الدین, در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «و له ما سکن فی 
الیل », البته. ساکن راء بدون متحرک ذکر نمود؛ زیرا عمومیت آن, بیشتر 
اش وه این -جهت که عاقیت:ه نترانتجام متهر کر سکون است, و به 
سبب اين که نعمت در سکون بینشتر است. و راحتی در آن, عمومی‌تر 
می‌باشد. و گفته‌اند: ساکن و متحرک را اراده نمود و تقدیر آن: 

«و له ما سکن و تحرک» است؛ دا غفب نک ار وم محر اد کر 
شده و دیگری را ترک می‌کند: چون مذکور را اعلانی است بر محذوف؛ 
مانند قوله: «سرابیل یم _الحت», و مراد از آن, «الحر و البرد» است؛ و 

قوله: «و جاعل الیل سَکنا»؛ یعنی مردم دق آن امش دارنو: 0 
راحتی را, و قوله: «انَ ضلاتک سکن هم » یعنی: دعاهای تو, برای آنان, 
آرامتخ‌بخش است,:وردل‌های انان؛.با ان اطمییان بافتهتو ا زاغ مق کر ددم و 


(1). مفردات راغب. ص 242 و 243. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 7 ص-. : 360 

قوله: «فائرّل الله تعکیه عليه: آن: چیزی است که به قلب او امنیتی را 
که به او آرامش می د هد القا می کند و او یقین پیدا می‌یابد که به آن 
نمی ر سد. سکینه بر وزن فعلیه, از 9 است. ۳ وقار و آراهشی 
است که قبل از آن, حرکتی نبوده است, و سکینه, فی قوله تعالی: «َیرّل 
السَکِیتَة فی قوب الْموّمنین», به معنای ایمان است. 9 قوله: «انّ آر که 
آن بَاییکمْ الابُوتُ فیه سَکیته من زب مِ« که 
گذاشته که بدان از اختترن می‌یابد و آن تورات است. 9 موسی علیه السلام 
چون به جنگ می‌پرداخت,ر آن را در صف مقدم جنگ قرار می‌داد و این 
چنین تفوترمشی, اسر ائیل: ار امن پیدا کرده و فرار نمی‌نمودند, و گفته‌اند: 
در آن, صورتی از زیرجد یا پاقوت بود که در آن. صورت‌های پیامبران. از 
آدم یی النلام تا مح نو صلی ال علیه و الم وی مار شک ار 
مخلوقات خدای تعالی بوده که در آن و رحمت است, و دی ان 
چهره‌ای از چهره انسان و سری مانند سر گربه, با دم و دو بال فتنه‌گر و 
صدادهنده است که ان تابوت را به سوی دشمن می‌کشد؛ بدین معنا که آن 
را سرعت و آنان ان را دنبال می‌کنند؛ پس چون مستقر گردد, ثابت 
شود و آنان آرام گيرند و پیروزی نازل گردد. در حدیث است که سکینه 
نسیمی است که از بهشت خارج و کرد در حالی که پاک و پاکیزه است؛ 
برای آن صورتی است مانند صورت انسان. آن با پیامبران است. و آن 
همان ات که بر نو اه له السس نارای رود آن شیامن که کفه را 


بنا نهاد. پس این‌طور گرفته شد و اساس خانه بر آن بنا گردید, و سکینه نزد 
ی ۱ ۱ 
ثبات 


۳ 


گم 


نشات گرفته, و «وقار» هیات نفسانیه‌ای است که از ارامش ان ن و 
منشا متلسا قق کیرد قوله: «فی مَسْکنهم» یعنی در شهرشان که در ی 
هستند. و استکان؛ یعنی فروتنی نمود و خوار گردید, و در دعای پیامبر 
اللّه علیه و آله آمده است که: «اللهم آحینی مسکینا و آمتتی مسکینا و 
احشرنی فی زمره المساکین.» گفته‌اند؛ مراد از مسکنه, تواضع, , فروتنی؛ 
عدم تکیّر, رضای به آنچه میسّر است, دوستی فقرا, و طن طریق آنان در 
معاش و نحو آن است, و مراد ان, چیزی در ردیف فقر ظاهری نیست. و 
مسکن,؛ به فتح 
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کاف و کسر آن, به معنای منزل و خانه است و جمع آن, مساکن است. و 
سکن به تحریک, به معنای آنچه در آن از اهل و مال و غیر ذلک ان 
می‌شوند. «1» 
در مترمت کتانه رواد هش رای وه ره رز سس 
فعیله. از سکون و طمانینه است. و در سوره بقره است: «فیه سَکييَة من 
2 یعنی آنچه به واسطه از ار افتتن می‌بانید یعتن کستی. که <وفای» 
است, تمه کسی که-ض حرکت اسخ. و از آمام وضا علیه. الشلام: درباره 
وله مالی جط ال الا که ای اس سم ی وی 
است از بهشت, , که برای آن چهره‌ای مانند چهره انسان است. نسیمی 
خوشبوتر از مشک؛ پس آن با انبیاست, و از امام صادق علیه السّلام است 
که سکینه همان ایمان است. و در روایت دیگری است که آن ولایت است. 
ور خی ارات ات کم «اهم ان ایند نکم یوت اک 
تابوت, عبارت از صندوقی است که در آن, متاع را جای دهند, و این لفظ 
در دو موضع به کار رفته: یکی, در سوره طه, زمانی که خدای سبحان به 
مادر موسی امر فرمود که موسی را در تابوت قرار بدهد و او را به دریا 
(روی رود نیل) بیندازد. و دوم, در سوره بقره, انجا که تابوت را حکایت کند 
کار سم ادا ی مان اس ار مافو یت لام نوات 
شده که: دومی همان تابوت اولی است, و موسیر علیه السلام به هنگام 
وفاتش زره و عصای خودش را و الواح را و آنچه از آیات نبوت را که نزد او 
بود, در آن قرار داد و آن را به یوشع که وصیش بود, به ودیعه گذاشت. و 
آن در بنی اسرائیل بود که به آن تبرک می‌جستند و آن را در جنگ بین 
دشمن و مقمنان قرار می‌دادند و در آن؛ سکینه بود و بقیه آنچه آل موسی 
11۳ هارون تری نفودند ورملایکه آن را حمل می‌کردند. «2» 
در فرهنگ لغات فرمود: سکن- سکونا؛ تخنی اورمید: و درویش و محتاج شد؛ 
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و سکن- سکنا و سکنی؛ یعنی جای و مسکن گرفت در خانه يا منزل, و 
کرت یعنی از حرکت بازداشت., به درد ارامش داد به وسیله مسکن؛ و 
ساکنه؛ یعنی با او در یکجا و منزل به 


مهن 09 5 

(2). مد وه برهان. ص 74 و 127. 
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سر برد و منزل کرد, و آسکن؛ یعنی جای و منزل داد و ساکن کرد. درویش 
و محتاج شد؛ استکان؛ بعنی. : فروتنی نمود, خوار گردید, و سکن؛ یعنی خانه 
و منزل, اهل خانه, کسانی که در خانه ساکن هستند. و سکن؛ یعنی آتش, 
رحمت, مهربانی و برکت, و آنچه با آن انس گيرند و بیارمند. و سکنه؛ یعنی 
محلّ پیوند سر به گردن, یا محلّ استقرار آن بر گردن. جمع آن, سکنات, و 

سکینه؛ تعتی ار امد کی وقار و مهابت؛ و سکون؛ بعنی از امین از 
رفتار ایستادن (ضد حرکت), و ساکن؛ یعنی باشنده در خانه يا جای دیگر, 
بی‌حر کت. جمع آن سکان, ساکنون. و سکنی؛ یعنی جای ساکن شدن و 
خانه. وشات یف : : دم یا سکان کشتی, که با آن کشتی را به هر طرف 
که خواهند, متوجه سازند, و سکین؛ یعنی کارد. واحدش سکینه, و جمع ان 
سکاکین, و سکینه؛ به معنای ارامش و وقار نیز می‌باشد, و سکینه؛ یعنی 
ها و هر یعنی خانه و باشگاه و محل سکونت, جمع آن 
مساکن. و مسکنه؛ یعنی خواری, بیچارگی, فقر, ناتوانی. و مسکین؛ یعنی 
درویش, نیازمند, خوار و مغلوب. جمع آن مساکین و مسکینون و موّنث آن, 
مسکینه. <1» 

در فرهنگ عمید فرموده: سکینه (به فتح سین و کسر کاف)؛ یعنی آرامش, 
فا ام مات ی س ی ایا ان 
جای ساکن شدن, و سکنات (به فتح سین و کسر کاف). جمع سکنه. و 
سکنه (به فتح سین و کسر کاف)" یعنی وضع و حالتی که شخص در آن 
است. در عربی, محل پیوستگی سر و گردن را نیز می‌گویند, و سکون (به 
ضمٌّ سین و کاف)؛ یعنی آرمیدن و قرار گرفتن, آرامش, ضدٌ حرکت, و 
سکونت (به ضمٌّ سین و کاف)؛ یعنی مسکین شدن, در خانه نشستن: منزل 
کردن. «2» سکان (به ضمٌّ سین و تشدید کاف)؛ یعنی دنباله کشتی, برای 
حرکت دادن آن. از طرفی به طرف دیگر. و سکانات. جمع آن است. و 
سکان, جمع ساکن نیز می‌باشد, و مسکن (به فتح میم و کاف)؛ یعنی محل 
سکونت, خانه, جمع ان. مساکن. و مسکن (به 


(1). ملخص المنجد و منتهی الارب. ص 346- 45د. 
(2). فرهنگ عمید. ص 722. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 363 

ضم و فتح سین و کسر کاف مشدد)؛ بعنی آزآهتن تدم آرام کننده, و 
مسکنت (به فتح میم و کاف و نون)؛ یعنی درویشی, بی‌چیزی, بی‌نوایی, و 
مسکون؛ یعنی جا گرفته, جا داده شده, جایی که محل سکونت باشد., و 
مسکین (به کسر میم کاف)؛ یعنی فقیر, بی‌نوا, درویش, و مساکین, جمع 


ان است. <1» 


2 سکینه در تفاسیر 


شیخ طایفه بدق طوفنی ٩‏ بان زج دز تفسنز تیان کی گولع تعالی. : «و فُلنا یا 

اکن نت و روک الْجلَة و کلا ملها زعداً عث شِتئْما و لا تقربا هذه 
و قتکونا من الظالمین» «2» در معنای: 
«اسَکُنْ نت و رَوجک الحتَتَ», فر موده: آن را پناهگاهی قرار بده که در آن 

پناه‌گیری و آرامش پیدا کنی؛ و خدای تعالی, نعمت را بر آدم, عظیم و 

بزرگ نمود, به واسطه آنچه از عملش به او اختصاص داد, و به او 
فرشتگان سجده تمودنق ور او را در بهشتش جای داد و این نعمت بر 
فرزندان او هم هست؛ و ی 
آورند و حقّ آن را ادا تماینده و خنتی: که ادم در آنجا ساکن گردید: قومی 

: آن بستانی از بستان‌های دنیا است؛ زیرا| دست ابلیس و وسوسه او 
به جنت خلد نمی‌رسد. «<3» 
نیز في قوله تعالی: , «فالِقْ الاضباح و جقل الیل سکن تن و |ا کر 
خسبانا ذلک تقدیژ الْعزیز القلیم» «» گفته است: قوله: «فالق الاصباح», 
یعلی شکافنده ستون صبم آز تاریکی شب؛ ور ان دلالت بر قدرت 
شگفت‌آوری دارد که به جز خدای تعالی, 0[ ندارد. «و جَعل 
الیل سَکنا» را «و جاعل الیل », خوانده. به جهت این‌که معطوف بر 
«فالق» است؛ پس هم شکل آن می‌باشد. و قوله: «و جاعل اللل »تین 
در آن, آرامش پید | کردید و در آن به ودیعه قرار گرفتید, و قوله: 5 


الشفس 5 و القَمَرَ خسبانا»؛ 


(1). فرهنگ عمید. ص 1091. 

(2). بقره/ دد. 

(3). تبیان, 21 ص‌ 1 

(4). انعام / 6 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 364 

یعنی: آن دو در افلاکشان, از روی حساب جریان دارند. خورشید, در یک 
سال. و ماه, در یک ماه, فلکی را قطع می‌کنند. که خدای تعالی ان را 
اندازه‌بندی کرده است. و قوله: 

«ذلک تَفدیژ العزیز العلیم»؛ یعنی وصف به این که: صبح را شکافنده و شب 
را برای ارافتنی قرار داد و خورشید و ماه را از روی حساب جریان داد, 
اندازه‌بندی او (عز سلطانه) است و احدی را قدرت و توانایی بیست که بر 
او اراده سوئی کند که در صورت امتناع از آن. عقاب دهد و انتقام کشد, و 
به مصالح خلق و تدبیر آنان بسیار آگاه است. «<1» 
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57 لیشکن لها قلقّا تقشاها حملث حفلا حفیفا فمرّث 
5و اللة رهماً انش تا ضالها لنک زره من الشاکرین» 3 گفته است: 
قوله: «هو الذی», کنایه از خدای تعالی, خر دادن از کنتتی انتبت که نشیر. 
را از نفس واحد خلق نمود, و آن, آدم بود, و از او همسرش را؛ یعنی حوا 
را آفرید, و گفته‌اند: او را از استخوانی از استخوان‌های دنده‌هایش آفرید و 
بیان فرمود که: البته, آن زر را خلق نمود تا آدم به سوی آن زن» ار آمتتزن 
پید | کند و با آن.فا نون اشدیه قولم:«214] تقشاها»؛ یعنی چون با اوح 
ی و با او وطی نمود, «حملت» در کلام حذف است. «حملّث حقلا 
خفیفا»؛ زیرا حمل؛ اول آن, حمل خفیف است؛ چونر اما اه اسنت که 
در رحم زن حاصل می‌گردد, و «حمل» به فتح حاءء, آنچه است که در شکم 
وک ۳ ار ۱ب کر ۱۱0۳۲ ۲ 0 ای 3 
است, و «حمل», به کسر حاء؛ آنچه از سنگینی است که بر پشت می‌ با اشد, 
و قوله ال «فمَرّت به». یعنی پیو سته با آن بود در حالی که می‌ایستاد و 
می‌نشست, و گفته‌اند؛ برای ان شکایت می‌کرد و سنگینی اش او را 
می‌آزرد, و قوله تعالی: «فلقَّا ملک » یعنی چون سنگینی گردید و نزدیک 
ولادت آن شد, «دعوا اللد رَبهُما». آدم و حوا از پروردگارشان خواستند و 
دعا کردند که: «لیْنْ یتنا صالحا»؛ یعنی اگر فرزند صالحی به ما اعطاء 
کنی, و گفته‌اند: یعنی سالم از آفات که اعضا و حواس صحیح 


(1). تبیان, ج 4 ص 212- 211. 

(2). اعراف/ 189. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: 305 

داشته باشد, و نیز گفته‌اند: «صالحا»؛ یعنی مطیع باشد و انجام‌دهنده کار 
خیر باشد. 

« لر تن من الشاکرین»؛ یعنی: بر نعمت‌هایت, که نعمتی را بعد از نعمتی 
بر ما انعام فرمودی, معترف خواهیم ٍبود. «1» ۱ 

همین‌طور فی قوله تعالی «جْدٌ من أَمُوالهِمٌ صَدقة تمرم و نکم بها و 
ضل لیم ان ضلاتک سکن لَهْمٌ ال سميیع عَليمٌ» «2». فرموده: قوله: 
«انَ ضلاتک سکن هم », به معنای «صل علیهم» است؛ یعنی برای آنان دعا 
کن که دعای تو ارامش است برای انان؛ بدین معنا که با دعاء نفوس آنان 
را ارامش می‌دهی و به وسیله ان مسرور و خوشحال می‌نمایی, و به لفظ 
توجید؛ پعنی «صلات »در ایتجا تیکوتر است. ثرا مراد از انیب-دغای ناش 
کی الله علیه و آله آندنت: : نه ادای صلوات. «<3» 

فی قوله تعالی: «و لْسکتتکم الرضَ من بعدهم لک لِمَنْ خاف مقامی و 
خاف وعید» «4» هم گفته است؛ «و لَنْسَکتَِكم الارْض من بقدهم» جزای 


«ِمَن خاف مقامی» است؛ یعنی این‌که خدای تعالی او را پیش خودش 
اقامت می‌دهد, و آن را به خودش اضافه نمود. «۵>, 

نیز فی قوله تعالی: «قو الذی ار السَعِيبَةٌ فی لوب الْموْمنی لیزداژوا 
ایمانا مع ایمانهم و للّه جَنوذ السَماوات 5 الأَرَض و کان اللَذ علیما حکیما» 
«6» فرموده: و آنچه را خدای تعالی از روی لطف, برای آنان انجام 
می‌دهد, تقد اهتقعالی. بای انا بصیرتی و بینشی حاصل گردد که نفوسشان 
را آراهتتن می‌د هدر و به وسیله آن؛ اطمینان بسیار پیدا می‌کنند که آنچه را 
خدای من برای آنان قرار داده, از دلایلی است که بر حق دلالت تِِ 
0 که عارضشان می‌شود, نف شا ن. ی کرو "۳ در 
دل‌هایشان نمی‌یابند که آن شبهه را به طور یقین در نمایند, و کفته‌آند: 
«السْکینة». آن چیزی است که دا ات موّمنین را آزامنم می د هد از 
یی کهآ شیر ای شدای ال هروس شمفای رای 


(1). تبیان, ج 5, ص 2د. 

(2). توبه/ 103. 

(3). تبیان, جح 5, ص 292- 291. 

(4). ابراهیم/ 14. 

(5). تبیان, جح 6, ص 281. 

(6). فنح/ 4. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 366 

او دارند, و قوله: «لیرداذوا 0 مَع ايمانهمُ»؛ یعنی تا به واسطه آنچه 
خداوند بر آنان واجب نمود, ۳ 29 آفزون کنند, افزون بر معارف 
نهدستت: آمنده؛ پس خدای تعالی بیان فرمود آنچه را که برای پیامبرش و 
پرای موّمنین نزد اوست, تا به وعده او بیش‌تر مطمئن گردند, و قوله: 5 
لله خنود جخْنَودٌ السماوات 5 الاض», در معنای آن گفته‌اند؛ 

پا دین او هستند که ۲ دشمنانش انتقام می‌گیرند, و گفته‌اند: بعلی 
این که همه لشکریان, بندگان او هستند. «و کان اللَد علیما حکیما»؛ بعنی 
خدای تعالی به اشیا قبل از به وجود آمدنشان و بعد از به وجود آمدنشان 
عالم است.؛ «حکیما» : در افعال خودش حکیم است؛ زیرا همه آن افعال 
دارای حکمت وضو اب است. <1» 

تعالی: «و فُْنا یا 3 دم اشگز نت و روک الجله وگل متا رقدا نت شم 
لا تفقربا هذه اجره , قتکونا من الظالمین» «2». فرموده: خدای تعالی 
ذکر نمود, آنچه را که به آدم علیه السلام نمود. بعد از این که انعام کرد بر 
او آنچه را از علوم که به او مخصوص گردانید؛ علم به چیزهایی که به 


واسطه آنها بزرگ داشتنش و سجده کردن بر او را بر فرشتگان باکرامت 
واجب گردانید, پس فرمود: «فلْنا» و این نون» نون کبریایی و عظمت بوده 
و تون کم تست : «یا دم اسَکن آنّت و رَوَجْک الجلَة»؛ یعنی لو و هفمسرت 
ی تا به آن پناه بری؛ و 
و همسرت در آن ساکن باش. در این امر, اختلاف کردند. پس 9 
که آن, امز تعندی است: و کفته‌اند: ان اناجد ایتت زیرا.ذر آن متتفتن 
بیست. : پس متعلق تکلیف نمی‌باشد, و قوله: «و کلا», اباحه است, 9 
«لا تقربا», تعبّد است بالاتفاق» و از ابن عباس و ابن مسعود روایت است 
که: چون ابلیس از بهشت خارج گردید و مورد لعن واقع شد و آدم علیه 
السّلام باقی ماند, از ننهایی وحشت کرد؛ زیر کی وم که یی توت او 
آرام گیرد. پس حوا خلق گردید تا به سوی او آرام گیرد. و روایت است که: 
حدا فسخا ی حوات راو ام اه الم الها مود اسای وا 


پهلوی 


(1). تبیان, ج 9, ص 314- 313. 
(2). بقره/ دد. 
فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج2, ص: 367 ۱ 
آه کرفت واز آان‌سها راخلی مود نس شمیت که و ای ال لش از ای 
بیدار شد, نزد سر او زنی بود. از او سوّال کرد: نو اه کسنن: هسی ؟ اه 
گفت: زن هستم. آدم علیه السلام_ گفت: برای چه خلق شده‌ای؟ آن زن 
گفت: برای این که نو به سوی من آرامش تیدا که پس فرشتگان گفتند: 
ای آدم علیه السّلام! نام او چیست؟ آدم علیه السّلام گفت: حوا. آنها گفتند: 
و برای چه نام او را حوا گذاردی؟ آدم علیه السّلام گفت: برای این که او از 
«حی» خلق شده, پس نزد آن, زن را خدای تعالی فرمود: «اشکن نت و 
رَوجک الْجَنْة», و قوله: «و کلا مها رعدا»؛ یعنی دو نفری از بهشتی که 
1 و هیچ رنجی و تعبی در آن نیست. بخورید. 
«حَیْتُْ شِنتما»: از هرجا از قطعات بهشت که می‌خواهید. و گفته‌اند؛ 
«ونها»؛ بعنلی از میوه‌های آن به جز آنچه از آن را که استثنا شده است. 5 
لا تَقربا هزو الشجرخ»؛ یعنی از آن درخت نخورید, و از امام باقر علیه 
السّلام روایت است که: معنای آن, «و لا تقربا بالاکل» بوده, و بر آن دلالت 
دارد اين که بدون هی اختلافی مخالفت با خوردن واقع گردید. نه به نزدیک 
شدن ی آن درخت. و برای همین خدای متعال فر مود: «قَا کلا منهاز_ فبدّت 
هُما سَوَاهُما», و قوله: «قتکُونا من الظالمین»؛ یعنی با خوردن آن از 
ستمکاران به خودتان می‌باشید, و جایز است برای کسی که خودش را از 
ثواب و پاداش نیک باز می‌دارد, گفته شود که: او ستمکار به خودش است, 
مانند قول خدای تعالی در حکایت ایوب علیه السلام, «انی کنث من 


الظالمین», جایی که او با ترک آنچه برایش انتخاب شده توذر خودش را از 
ثواب بازداشت. <1» 

نیز في قوله تعالی: «فالق |لاصباح و جعل الیل سکن الستینه و القَمَرّ 
خسبانا ذلک تَقدیرٌ الخد العلیم» «2» فرموده: نزد اکثر از مفسرین 
«فالق الاصباح», به معنای شکافنده ستون صبح از تاریکی شب و سیاهی 
آن, است؛ و آبن عباس فرمود: یعنی آفریننده صبح‌ها؛ 5 حعل الیل 
سَکنا» ای بر آن آرامش پیدا می‌کنید, و از ابن عباس, مجاهد و بیشتر 
مفسرین است که: در آن به ودیعه قرار می کبزنن: و خدای سبحان, بر بر 
بزرگ‌ترین 


(1). مجمع البیان. ج 1 ص د9. 
(2). انعام/ 96. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 368 _ 
تعمتن اف او یه این که شب را برای ارامش, و روز را برای پرداختن 
به کار قرار داد, و به دنبال هم آمدن آن دو؛ بعنی روز و نتب دلالت بر 
قدرت او و حکمت او تعالی دارد. تشر ار ار ور موه «و الشمس الَقَمَرَ 
خسیانا»؛ یعتین فرار داد آن:دو رآ در دورانشان, با حسابی که از ۳ تجاوز 
نخواهند کرد, تا به نهایت منزلگاهشان برسند. پس خورشید همه بروج 
دوازده‌گانه را در سیصد و شصت و پنج روز و یک ربع از روز. طی می‌کند و 
ماه در بیست و هشت روز, و بر آن دو شب‌ها و روزها, و,ماه‌ها و سال‌ها 
را بنا نهاد؛ همچنان که سبحانه تعالی فر مود: «السشمسن 5 و مر 0 
و فرمود: «کل فی قلک یِسبخون»,* و از ابن عباس 1 ۳۳1 که 
خدای سبحان با آن اشاره دارد به حساب آن دو, از مصالح بندگان در 
معاملاتشان, تاریخ‌هایشان, اوقات عبادنشان و غیر ذلک از امور دین و 
دنیایشان. «ذلک», اشاره لست به آنچه خدای سبحار ن توصیف نمود از: 
«فالق الاصباح 5 جَقَل الیل شکنا و الشعست. ۶ ۳ خسبانا». «تفقدی 
العزیز», به آنکة با عزت و 0 است سلطان بودن اوء پس احدی 
فتدرت بر آمقفاع از اوزا تدارد. 
«العَلیمٍ»؛ یعنی به مصالح خلفش و به تدبیرشان بسیار دانا است. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فو الذی حلقَکمٌ من تفس واجدة و جقل مها 
روجها لهشکی لها لا تقشاها حملث عفلا خفیا مرت به قلَمّا ائقلت 
َو اللة ریما لین انیتنا صالحا آنکه زر من الشاکرین» «۰2 فرموده: 
قوله: «هو الذی حَلقکم» , خطاب است به ببی آدم. «من تفس واجد۵»؛ 
یعنی از آدم علیه السّلام. «و جَعَلّ»؛ یعنی: و آفرید از او «رَوَجَها»؛ یعنی 
حوا را, 
«لِیسکن» تا این که آدم علیه السلام آرام بگیرد. «الیْها»: به سوی حوا و با 


او انس برد «قَلَتّا تقشاها»؛ بعتی خون:به. آوتر سید آن‌چنان که مرد به 
همسرش می‌رسد. یعنی با او مجامعت کرد و او را وطی نمود. «عملن 
وان ات کر را را ی 
«فمَرّت به»؛ یعنی با اين حمل سیک, فستتهرا تشبنت. و برخاست؛ و آمد :ها 
وت یی همان کته که‌قل اد ان هد این حمل مرا اد اک 
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به کاری مانع نشد. «قَلَمّا أنْقَلک»؛ یعنی همین که این حمل سنگین شد, و 
فا رت ار سره کر اس از کی 
گردید. «دعَوا اللة رَهّما»؛ یعنی آدم علیه السْلام و حوا هنگام زر که شدن 
فرزند در شکم او, از خدای تعالی درخواست نمودند: : «لیْنْ آنَیتنا صالحا»؛ 
یعنی اگر فرزند صالحی را به ما اعطا کنی. و گفته‌اند: نسل صالحی را؛ 
یعنی تندرست, سالم و صحیح الخلقه باشد, "و گفته‌اند انسانی معتدل 
باشد. و گفته‌اند: پسربچه باشد. «لتکوتت من الشاکرین»؛ یعنی به واسطه 
نعمتی که تو به ما اعطا کردی, ما از شاکران خواهیم بود. جبائی گوید: و 
البته, اين را , به این جهت گفتند که برای‌شان فرزندانی باشد, تا با آنها در 
محلی که آن دو در ان محل بودند. مانوس باشند؛ زیرا انان دو نفری بودند 
که همواره در حال وحشت قرار داشتند, آن‌چنان که هر گاه یکی از آن دو 
از دیکرق غانب می‌شدد دیکری که نزن ان حال بدون مونس بود, وحشت 
قی کرد .و اختمال دارنه فز ادشان این باشد که به. انان: فرزندی صالخ و 
مطیع و انجام‌دهنده کارهای خیر اعطا گردد., به‌ گونه‌ای که مصلح غیر مفسد 
باشد. 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «حْدٌ من أَمُوالهمْ صَدقة تمرم و ترَکيهم بها و 
ضَل لیم ان ضلاتک سکن هم 5 اللَة سميع عَليمٌ» «1». فرموده: خدای 
با ۱ ها | به اخذ صدقه از 
مال‌های آنان امر نمود تا تطهیر برای آنان و کفاره برای گناهانشان باشد. 
پس فرمود: هد زعنی: ای محتند ضلی: اه علیه و آله اخذ کن. «من 
َمَوالهمٌ». من تبعیضیه را داخل نمود؛ زیرا واجب نگردید که جمیع صدقه را 
نف اه رنه دفی انوا لمر هر موه دمن ایشا فلن 
جنس مال, همه‌اش, بشود, و این دلالت دارد بر وجوب اخذ از ساير اموال 
مسلمین, به جهت آین‌که آنها در احکام دين یکسانند, جز آنچه را که با دلایل 
اختصاص پید | کند. «ضد29» گفته‌اند؛ به ارم امر به گرفتن صدقه از اموال 
1 تایبان را اراده کرده برای تشدید تکلیف, و این برای صدقه مفروضه 
تست بلکة ان بر شبیل. کفاره.. کناهاتی: است. که. مرنکتب. شنده‌اندب و 


گفته‌اند: از آن. زکات واجبه را اراده 
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کرده‌اند. این قول جبائی و اکثر از اهل تفسیر است. و این,. ظهور دارد؛ 
زیرا| حمل نمودن ان بر خصوص. بدون دلیل است و وجهی برای ان نیست. 
پس امر به این باشد که از مالکین؛ نصاب زکات اخذ شود : از نقره, وقتی 
به دویست درهم برسد, و از طلا وقتی به بیست مثقال برسد, و از شتر, 
وقتی به 5 راس بر سد, و از گاو, وقتی به 30 ۲ بر سد, و از گوسفند, 
وقتی به 40 رایس برسد. و از غلات و ثمار, وقتی به پنچ اوسق بر سد. 
«نطهرّهم و5 و تُرَكيهم بها»؛ یعنی تو با اين صدقه, آنان را از آلودگی گناهان, 
3 می‌کنی که به واسطه آن 
چیز, پاک گردند, و گفته‌اند: فعنای. آن: ظاهی می کنی. انان: .دا اه بای 
می‌گردانی آنها راء به وسیله آن صدقه. ۳ 
بشن .هر ری فعل به سامیر صلی ال علیه تور الم اصافم شوم فد کل 
و ار رارصا دای ای سا سر ضلی اللء اس ماه ارت 
که دا کن نرای کسی کار آهصفه ار مکی ومعای آن انز ارت 
که: دعاأ کن بر انان به قبول صدقاتشان, آن‌چنان که دعاکننده هن کو نو 
خوای ای در اجه اقا وید هیا اس دهد فسار کا شش 
آنچه پیش تو باقی مانده, و از پيامبر صلّی اللّه علیه و آله روایت است که: 
وقتی گروهی صدقه‌شان را به او می‌پرد اختند, فرمود: «الهم 7 علیهم», 
۵ الم اس اف کی ات احای شجره است.؛ گوید: و 
صذفهای را اعطا هو نس فرهود <«الیم, صل علی ال این اوقت » این 
روایت را بخاری و مسلم, در صحیح آورده‌اند. «انّ ضلاتک سکن هم » 
بعنی . : دعای تو از آن چیزهایی است که نفوس آنان را تم دوک اف از اضتضر) 
می‌د هد و هی آن, رجمبتی است برای آنان؛ و گفته‌اند؛ وقار و 
طمانینه, برای آنان که خدای تعالی از آنان قبول فرموده, و گفته‌اند: آن, 
تقببت آاست,سرای آنان و الله میم علم» بعتی حوای متعال: بوعای بو 
راء, برای آنان می‌شنود و آنچه أ از آنان در صدقات باشد, می‌داند <1» 
نیز فی قوله تعالی: «و لشیم الا هرمن عدهم دلک لمن خاف معامف 
و خاف وعید» «», فرموده: یعنی البثه, شما را در سرزمین آن کافران, 
بعد از انان. ساکن 
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هی گرد نیم. چنین اراده می کند که: شما خویشتن‌داری و صبر کنید؛ یس 
من. دشمن شما را هلاک گردانم و شما را در سرزمین آنان وارث و 
جانشین تما نم وندر مغنای. ان« حدیت: آمدم انیت «فن اد جارمه ورنه 
اللّه داره.»: کسی که همسایه‌اش را اذیت کند. خدای تعالی او را وارث 
خانه آن آزاردهنده گرداند. «ذلک لِمَن خاف مقامی.»؛ یعنی آن فوز و 
رستگاری, برای کسی است که از وقوفش برای حساب و جز| در پیشگاه 
من, در جایی که او را در آنجا به قیام وامی‌دارم, بترسد, و مقام را به نفس 
خود اضافه تمود زیرا انان یه افز اه تعالی فیام کرده,ه با هی ینوی رو 
خاف وعید.»؛ یعنی از عقاب و عذلب مس بترسد. <1» 

هم‌چنین فی _قوله تعالی: «هو الذٍی ال السْکیتَء فی ولوات ای 
لیردادوا ایمانا مع يمانهم و5 له جَیَود السماوات و5 الرّضٍ کان الَه علیماً 
ککیما» «2», فرموده: «هو الذٍی رل السَكيتة فی قلوب الْمَوْمنینَ», و آن 
این است که خدای تعالی نسبت به آنان لطفی را انجام می‌دهد که برای 
آنان,تضیرت بهخق حاضل من کردده آن»جیزی. که تقوس آنانبدان آرافش 
بدا ضف کند.ع ان بهحاسطه کیت انچه باشد کم‌تضییشانن. استار ادله‌ای 
که دال نز آن می‌باشد. یس این تنعمت تامه, برای مومنین خاصة است. و 
اما برای غیر آنان؛ برای اولین عارضه شبهه‌ای که بر آنها وارد می شود 
نفوسشان مضطرب و پریشان می‌گردد؛ زیرا ۱ سردی یقین و 
روح طمانینه را نمی‌یا بند, و گفته‌اند: آن, بصرت و پاری موّمنین است تا 
بدان, دل‌های آنانت رام یابد و در جنگ, ثابت‌قدم و استوار بمانند, و 
گفته‌اند.: آن, چیزی است که دل‌های آنان را آرام گرداند. از تعظیم ۳ 
و بر رسولش. «لِیرداذو| ایماتا مع أيمانهم. یعنی تأ زیاد گردد یقینی به 
یقینشان. با آنچه از فتوحات و اعتلای کلمه اسلام ملاحظه می‌کنند, موافق 
آنچه به آنان وعده داده شده. گفته‌اند؛ تا زیاد گردد, تصدیق آنان به شرایع 
اسلام و ان: این اشت که آنچه.ار شرانم وفرانض بدان.. اهر شده* مانند: 
نماز, روزه و صدقات؛ ان را تصدیق نمایند, و 
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ان, به واسطه ارامشی است که خدای تعالی در دل‌های آنان نازل 
فرموده, و معنای آن اپست که: تا زیاد گردانند معارفی را بر معرفتی که در 
آنها حاصل است. «و له جْنْودٌ السْماواتِ و الأّرضٍ»؛ یعنی ملایکه. جن, , انس 
و شیاطین. این. قول ابن عباس است. و معنآی آن اين است که: اگر 
بخواهد شما را به وسیله آنها کمک می‌کند, و در آن, بیان این است که اگر 


بخواهد. مشرکین را هلاک گرداند؛ اما او تعالی عالم است به آنها و به آنچه 
از پشت.: انان خارح می‌گردد. بش به واسنطه غلمشن و جکمتش, به: آنان 
مهلت داد و امر به جنگ, از روی عجز و نیاز نفرمود؛ لکن برای این‌که 
پاداش عظیمی را عاید مجاهدین نماید, امر به جهاد نمود. «و کان اللهٌ 
علیما عکیما»: و همه افعال و کارهای او حکمت است و راه صحیح و 
راست. <1» 

ابو القاسم جار اللّه خی بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی قوله تعالی: «و نا یا آ3 م اسکن آثت و روجک الْحنَة , و کلا مها دا 
حَیِتْ شتتما ‏ لا تقربا هذه اج ؛ قتکونا من الظالمین» «», فرموده: 
سیکنی از سکون است؛ زیرا آن نوعی از توقف و قرار گرفتن می‌باشد, و 
«أَیت», تأکید برای آن ضمیری که در «اسکن» مستقفر است., تا عطف بر 
آن ضخیح باشد: و «رعدا»: وضقف. براق. مضدزر است" بعنی. خوردنن که 
فراوان و در حال ۳۳ ۴ رفاه باشد, و «حَیّت». برای مکان مبهم است؛ 
بعلی جاپی از بهشت. «شتنما», خوردن از بهشت را بر وجه توسعه دز 
رفتن به دورترین نقاط بهشت.؛ برای و آزاد نمود. ؛ آن‌گاه که بر آنان در 
خوردن برخی از خوردنی‌ها, و در رفتن به بعضی از نقاط جاهایی از بهشت 
که جامع خوردنی‌ها بود. منعی قرار نداد, تا عذری برای خوردن از آن 
درخت «منهیه» یگانه بین اشجار, باقی نماند, و «من الظالمین»: از کسانی 
که به واسطه نافرمانی از طاعت خدا به خودشان ستم کردند. «3» 

نیز في قوله تعالی: «فالق الاصباح و جعل اللل تشکتا و السمشن و القَمَرّ 
خسبانا ذلک 
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تفدیرٌ العزیز الْعلیم» «» فرموده: «اصباح». مصدری است که صبح به 
آن نامیده شده و حسن, آن را به فتح همزه قرائت نمود, که آن, جمع صبح, 
است. سکن, آن چیزی است که آدمی به سویش سکون و اطمینان می‌پابد 
از جهت انسی که به ان دارد و از جهت راحتی که به دست می‌آورد, و 
شب, رنجشش در روزه به آن آرام می‌ شود برای استراحت او دز ان 5 
السَفْسنَ و الْقَمَتَ». نصب به واسطه اضمار فعلی است که عبارت «جاعل 
اللیل» بر ان دلالت دارد؛ یعنی خورشید و ماه را حسبان قرار داد. و معنای 
آن این است که: خورشید و ماه را «خسبانا» قرار داد به این که محاسبه 
زمان. با چرخش و سیر آن دور معلوم می‌شود. «ذلک», اشاره است به 
چسبان قرار دادن آ دو؛ یعنی: آن چرخش, با حساب معلوم است. «تقدیژ 


العزیز», ان کنسنت. که. ان دو را مغلوب لین شون تمووبه تال عازم هی ند 
تدبیر آن دو, و به چرخش و دوران انها. «2»> ۲ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «هوَ الذی حَلَقَکَم من تفس واجدة و جعل منها 

روجها پیشکن لها قَلقّا تقشاها حقلث فلا حفیفا فمَرّت به فلمّا انقلتك 
َو اللة ریما لین یتنا صالحاً آنکه یر من و «3», فرموده: «من 
تفس واجدّ۵». و آن؛ نفس آدم علیه السلام است. «و جَعل منها روجها», و 
آن حوا است که او را از جسد آدم علیه السّلام, از يکي از پهلوهایش, يا از 
جنس او خلق کرد. مانند قوله: «جقل لکم من الفْسکم ائواجا.» «لیَسکن 
الیها»: تا به سوی اف له ارامنن یابد و نفرتی نداشته باشد؛ زیرا جنس 
نسبت به جنس , تمایل و مواننست دارد و «تغشی », کنایه از جماء است و 
هم‌چنین است: «غشیان» و «اتیان». «حملت حملا حفیفا», بر او پوشیده و 
مخفی بود؛ «فمَرّن به» . : پس گذشت ۳ وقت تولد او بدون سقط شدن» و 
گفته‌اند؛ «حمَلت حَفلا خفیفا»؛ بعنلی نطفه. . پس زمان بر او گذشت؛ ایستاد 
و نشست, «قلتّا نْقَلَتُ»: هنگامی که آن حمل, سنگین گردید, «دَعوا اللة 
رهّما»: آدم و حوا از پروردگارشان درخواست کردند, «لین آنیئنا»: آگر به 
ما ببخشی, «صالحا»: 
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فرزندی آراسته که بدن او صالح بوده و از هر عیبی, , بری باشد. و گفته‌اند: 
فرزند پسری را. «لتکُوتَق», برای آن دو است و برای هرکسی که از نسل 
آن دو به وجود می‌آید. 1 

فی قوله تعالی: «حْذ من راموالهمْ صَدقة نطَرْهْم و ترکیهم بها و صل عم 
ان صلاتک سکن له _ و ال سَميع عَليمٌ» «2» هم فرموده: پس اگر بگویی 
چگونه گفته شده: دا یوب لبم », و 2 حالی که توبه آنان ذکر نشده 
است؟ گویم : هنگامی که اعتراف آنان به گناهانشان ذکر کردیته ان دلنل شر 
توب است. پس توبه آنان ذکر گردیده است. ۲ 
«نَطِهْرّهمٌ», صفت برای صدقه است. «و صل عَلَیَهمْ» : و بر آنان با دعا 
7 آنان و ترجم بر ایشان مهربانی کن. «سَکن لَهُمْ»: آرام می‌گیرند به 
تسون اوء و دل‌هایشان ,ٍآرامش پید | می‌کنند به این که خدا| نسبت به آنان 
باز گشته است. 5 الَد سَمیع», اعتراف آنان را به گناهانشان و به 
درخواستشان, «عَليمُ» به آنچه در ضمایر آنان است. و به آن اندوهشان که 
از پشیمانی آنان نسبت به زنادهروی‌هاتی که از آنها سر زده» ناشی شده. 
«3» 


مس 


نیز فی قوله تعالی: «و لسْکننکَمْ الأْض من بَعدهم ذلک لِمَنّ خاف مَقامی 
خاف وعید» «4», فرموده: و ابو حیوه «وَ لشکننکم» را با یاء خوانده 
است., و مراد از داز ارض ستمکاران, سرزمین آنان می‌باشد و لحجو 
آن است : و أُ ورن الوم الذین کائوا بُسْتَصعَفون ,«قشارق لأضٍ 5 
مغاربها», «و أوَرَتکم أَْضَهُمْ و دیارَهْمْ». و از پیامبر صلی الله علیه و آله 
که: «من اذی جاره, ورته الله داره. »> «زلی », اشاره است به ۷ 
به آن, حکم نمود: از هلاکت ظالمان و اشکان هو در ان 
بعد )۳ آنان؛ بعنی آن امر, حق است. ۱ خاف مقاأمی». موقف من و 
ات موقف حساب است؛ زیر | موقف خدا که بندگانش در آن؛ توقف 
می‌کنند, قیامت است؛ بعنلی از برای متقین حق است, مانند قوله: 5 
العاقبه مین »* «ظ» ۳ ی 4 ۵ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «هو الذی یرّل السَكيتَء فی قلوب المَوّمنینَ 
لیزداژوا [تفان 


(1). کشاف, ج 2, ص 137- 136. 

(2). توبه/ 131. 

(3). کشاف, ج 2. ص 212. 

(5). کشاف, ج 2, ص 371- 370. 

فرهنگ قرآن, لخلاق حمیده, ج2, ص: 375 

مع ایمانهم 5 ۳ جَنوذ السماوات و5 الأض و کان ال علیماً عکیما» «َِ* 

فرموده: سکینه, سکون است؛ یعنی خدا به سبب صلح و امنیت, سکون و 

آزامتشن را در دل‌های انان نازل. فرمود: «لیز دادوا ایمانا*ر به شرانع» .در 

حالی: کة,باایمان ایشان: که.همان توحند آست,.همراه استه ازتاین عیاش 

اشت که اول خبرن کم بان صلی. الله جلت و آله.به ان اعطا مود 

7 2 است. پس چون به خدا به تنهایی ایمان آوردند, نماز و زکات را نازل 

گرداند. سپس حج را و چهاد را پ ایمانی رز به ایمانشان افزودند. «و لله 
جنود السماواتِ 5 الاْض». همان گونه که اقتضای علم و حکمت او است. 

بغعضین آنها نر تعضین دیگر مسلط هستند. <2» 

مولی الاجل. سید عبد اللّه ين محمّد رضا حسینی, معروف بم شبر, در 

نفسیر خود فی قوله تعالی: «و قلنا یا آد اسکُن آئت و رَوجک الجَتَةَ و کلا 

منها رغدا حیتِ شنتما و لا قرب هذه اجره فَتکونا من الظالمین» «3», 

فرموده: 5 ول پا آد انشکن انت 5 روجک», و «رَوجک», مراد حوا است. 
و ول ان 0 فا رام اطت فرار دای شارت این که 

مقصود, آدم بوده و حوا پیرو او است. «الجنّة», از جنان دنیا است که در 

ان خورشید طلوع کرده و غروب می‌نماید, و گفته‌اند: خانه پاداش 0 


زیرا معهود. غیر آن نیست. 

«و کلا منها رعدا»؛ یعنی تخورید ان انه در خالی. هتسار وستع انشت:و 
بدون ترضح شنتما 4 نی از هر مکانی که بخواهید. «و لا تقربا هذه 
السْجَرَةَ», که آن یا گندم یا درخت انگور, يا انجیر است يا درختی که انواع 
خوردنی‌ها و میوه‌ها را حمل نماید, و آنب درخت: علم. هخید و ال :مخمد 
صلی الله علیه و آله است. «قتکونا من الظالمین»: چنانچه اقدام نمودید به 
آنچه در صلاح شما دو نفر نیست, از ظالمین خواهید بود. «<4» 

نیز في قوله تعالی: «فالق الاضباح و جَقل الیل سکناً و السَمس و الم 
خسبانا ذلک تقدی العزیز العلّیم» «5», فرموده: قوله: «فالق الاصباح»؛ 
یعنی شکافنده ستون صبح است, 


(1). فتح/ 4. 

(2). کشاف, ج 3, ص 42<. 

(3). بقره/ ها ۲ 

(4). تفسیر شبر. ص 20. 

(5). انعام / 6 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: 376 2 

از ظلمت و تاریکی شب. «و جعل الیل سَکنا»؛ یعنی خلق دزن آرامش 

پیدا می‌کنند, يا برای استراحت و آرمیدن است, «و الشمّسن و الْقَمٍَ», 

نصب با اضمار جعل با عطف بر محل «اللیِلَ» است. «خسبانا»؛ یعنی 1 

برای حسابٍ نگه داشتن زمان‌ها و اوقاف است. «ذلِک», آن چیزهایی که 

ذکر شد. «تقدیرٌ العزیز»؛ یعنی ۱ هی کند به تتلظه‌ای. که.بر آتما 

دارد. «الْعَلیمٍ»؛ تقتو تستا ی دانا است به تدییر خلقش. ۰1 

همین‌طور قی قوله تعالی: «هو الذٍی حلَقَکَم مِنْ تفس واجدة و جقل منها 

رو < لپشکن ها لا تقشاها حملث حفلا حفیفا فمَرّت به فلمّا انقلتك 

دَغوا اللة ربهما لین اتیتنا صالحا لکوت من الشاکرین» «», فرموده: 

«هو»؛ بعنی خدا. «الذی خلفکم من تفس واجدخ»؛ یعنی آدم. «و جَعَلَ 

منها»؛ بعنی از استخوان پهلوی او پا زیادی سرشت اوء پا جنس او. 

«رَوجَها»: یعنی حوا را. «لیَسشکن الیها», و آن را یادآوری نمود به لحاظ 

نظری که به معناي آن داشت. «قَلْمّا تعشاها»؛ یعنی همین که با او جماع 

نمود. «حملت حملا خفیفا». که آن نطفه است. «فمَرّت به»: یهنی پس 

رفتن و آمدن با اوء به جهت سبکی اش استمرار داشت. «فَلتَا نْقلَت»: 

پس همین که با بزرگ شدن حمل در شکمش, سنگین گردید, «دعو] اللة 

رم لین یتنا صالحا»: خدای تعالی را که , پروردگارشان است. خواندند 
که: اگر فرزند سالمی به ما اعطا کنی, «لْتَکوتنٌ من الشاکرین.»: حتما به 

جهت آن, از شکرگزاران تو خواهیم یود. «3» 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «حْذدٌ من [َموالهمٌ صَدقة ثطْرْهَم و تَرَكيهِمٌ بها و 
ضَل عَلیِهم ان ضلاتک سکن لهمْ و ال سمیغ علیم» «4», فرموده: من 
َمَوالهم صَده», که آن, زکات واجب است. «تَطهرُْهمٌ»: تا آنها را با 
صدقه‌ای که می‌پردازند. طاهر کنی. «و ترکیهم بها»؛ یعنی رشد بدهی 
حسنات آنان را. «و ضَل عَلَیهمْ»: رحمت کن بر آنان با دعا بر ایشان. «ٍن 
صلاتک سَکن»: الشته,های بو آراسن .ما نینة است, «لیم و اللَه + سَويع 
عَلِیمْ»: برای آنهاء و خدا شنوده است دعای تو را, «علیخ»: بسیار آگاه به 
خلقش. «<5» 


(1). تفسیر شبر. ص 313. 

(2). اعراف/ 189. 

(3). تفسیر شبر. ص 381. 

(4). توبه/ 103. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ۰ ج 2 روص" 2 

فی قوله تعالی: «و لسْکِتَکمْ الأرَضَ من بَعدهم ذیک یمن خاف مقامی و 
خاف وعید» «1». هم فرموده: «و لسْکتنکم الاْض»: و البته, شما را در 
زمین آنان, ساکن می‌گردانم, «من بعْدِهمٌ»: بعد از آنها؛ چنان‌که در خبر 
است: «من اذی جاره, اورثه الله داره.»؛ بعنی هر که همسایه اش را اذیت 
نمود, خدای تعالی خانه او را میرائش می‌گرداند. «ذلک». آن چیزهایی که 
به آن وعده داده شده. «لِمَنْ خاف مقامی»: برای هرکسی است که از 
مقام من در حساب می‌تر سد, پا در حال مراقبت است از قیام من بر او. 
«و خاف وعید»؛ یعنی از عقاب ۳ عذاب من هراس دارد. «2» 

نیز فی قوله تعالی: «هٍ الذٍی ال السَكيتَة فی دور ادف لیزدادوا 
ایمانا مَع ايمانهم 5 له جَنوذ السماواتِ الأّْض کان اللة علیما عکیما» 
3 فرمودق: «هع المی ال السَکیتة»: خدای تعالی است که آرامش و 
ظهانینه را نازل فرمود, «فی فلت المومنین لیزدانوا ایمانا»: در 1 
مومنین؛ تا زیاد گرداند یقینی را : به یقینشان. موی ور السماواتِ و 
الارْض»: و لشکریان [سمان‌ها و زمین, از ملایکه و ثقلین, از آن خدای 
قالی انشت هو کان الله علیها خکندا» وحهای عالی سیارعالم ایدت ده 


خلقتش. 

«حکیما»: با حکمت است در تدبیر آنان. «4» 

استاد علامه سید محمّد حسین, طباطبایی در تفسیر نفسیر المیزان فی قوله 
تعالی: «فالق الاصباح جَعَل الیل سکناً و ۳ 5 الق خسباناً ذلک 
تفدیژ العزیز الْعلیم» «5», فرموده: «اصباح» به کسر همزه, همان صبح 
اسبت::و آن» در اصل: مصدر است و شکن: آن.جیزق. است. که.به سویش: 


آرامش می‌پابد, و «حسبان», جمع حساب است. وِ گفته‌اند: تن مصدر 

, حسابا ۹( است. و قوله: «و جعل اللیل سَکناً»: عطف بر 
قوله" «فالق الاصباح» است., و اشعالی در عطف جمله فعلیه بر اتجیه 
نیست. وقتی که مشتمل بر معنای فعل باشد, و لذا «و جاعل» قرائت 
شده, و در شکافتن صبح و 7 قرار دادن 


(2). تفسیر شبر. ص 36د. 

(3). فتح/ 4. 

(4). تفسیر شبر. ص 1036. 

(5). انعام/ 96. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 378 

شب. آرامشی که متحرژکات در آن, از حرکاتشان آرامش می‌یابند, تا تجدید 
نیرو کنند و آنچه را از جهت حرکاتشان در طول روز عارضشان شده, از 
رنج و درماندگی در کار و خستگی را دفع نمایند, و در قرار دادن خورشید و 
ماه با انچه ظاهر می‌ شود در حس ظاهر از حرکات ان دوه از روز شب؛, 
ماه‌ها و سال‌ها به عنوان حساب. تقدیر شگفتی است., برای حرکات در این 
نشأّت متغیر متحوّل که بدان نظام زد کی انسانی نظم گرفته 3 امر 
چیاتش, پایدار می‌گردد. و به همین جهت در ذیل آیه فرمود: «ذلک تقدیژ 
العزیز 0 پس او عزتمند توانایی است که هیچ تک - 2 
نظم 0 به آن: نظم دشر آن ۳ ح 

نیز فی قوله تعالی: «هَو الذٍی حَلَمَکْ من تفس واجدة و جَقل مها رَوجها 
لتشکن نها قّاتقشّاها حملث حفلا خییفاقزّت به قلمَا نقل دعوا ال 
رما لین آاتبتنا صالحا لنکون3 من الشاکرین» «2», فرموده: کلام در دو آیه 
199 و 190 سوره اعراف؛ جاری مجرای فتلن است که زده شده برای 
بنی آدم در نقضشان نسیت به پیمانی که بسته بودند و ظلمشان نسبت به 
ایات الله, و قوله: «هو الذی حَلَقَکم»؛ یعنی ای جماعت بنی ادم! او تعالی 
آفرید شما راء «مِن تفس واچدَخ»: از یک نفس که آن, پدر شماست. «وَ 
جقَل ملها»؛ یعنی: و آفرید از نوع آن, «رَوجها لِْسْکُنَ»: تا مردی که او 
نفس واحده است.: «الیها»: به سوی آن زوجی که همسر اوست, آرام 
بگیرد. «قَلَقّا تعشاها»: پس همین که با او جماع نمود, «حَمَلّت حقلا 
حفیفا»: محمولی را که آن, نطفه سبک است. آورد. «قَمَتّت به»؛ یعنی آن 
زوج با آن حمل, رفت و آمد و نشست و برخاست نمود, تا آ نطفه در 
رحم او رشد کرد و جنین سنگین گردید. «قلمّا أنْقَلَت دعوا الل رَیهّما»: 
پس همین که آن حمل سنگین گردید در او, دو زوج خدایشان را خواندند و 


عهد بستند و به اة اظفینان.دادند. به. این که «لنن اتیتا»: اکر به ما رورزی 
کنی, «صالحا»؛ یعنی فرزند صالحی را که برای حیات و بقاء صالح باشد, 
آن گونه که انسانی سالم, با اعضای صحیح و بدون بیماری و 


(1). المیزان, ج 7 ص 204- 203. 
(2). اعراف/ 189. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 379 
آفت باشد. پس این؛ امید آنان است برای فرزند, در حین ولادت, او و به 
هنگام نشو و نمایش, , بدون این‌که در صلاح دینی‌اش بینديشند. «لتَکُوتنَ من 
الشاکرین»: شکرگزار تو خواهیم بود, به اظهار نعمت تو, و منقطع خواهیم 
بود به سوی تو در آمر, و به سببی بدون تو, میل نخواهیم کرد, و به چیزی 
جز تو, تعلق نخواهیم داشت. «قلمّا آتاهما صالِحا»: پس همین کة به: آنان 
فرزندی را که مورد درخواست آنان بود, به آنها داد و او را انسانی سالم و 
صالح برای ماندن و مایه چشم‌روشنی قرار داد, «جعلا له شرکاء فیما 
آتاهما»: از آن فرزند صالح؛ چون محبت و شفقت بر او, آن دو را بر این 
داشت که به هر سیی سوای آو تعالی چنگ زنند و سبت به هر چیزی به 
غیر از اوء خاضع گردند, ٍ با انگة آن دو شرط کرده بودند به این که: از 
شکر گزاران باشند و کفران نعمت و ربوبیتش را نکنند. پس آنان عهد و 
شرطشان را شکستند, و هم‌چنین عموم انسان‌ها, به جز آنان که مورد 
رحمت الهی قرار دارند. همین گونه‌اند, یعنی متّهم به نقض میثاق‌ها, خلف 
وعده‌ها و عدم وفای به عهد با خدای تعالی هستند, «فتعالی ال عتّا 
بر کون: <<[ »> 
همپن‌طور فی قوله تعالی: «حْدٌ من أَموالهم صَدقة نطَهرْهْمْ و نریم بها و 
ضَل لبم ان ضصلاتک سَکنْ هم و اللةّ سَميع عَلیم» و 
«تطهیر». از بین بردن آلودگی‌ها و کثافات از چیز است تا وجود ان مصفا 
شود و آماده نشو و نما و ظهور آثار و برکاتش گردد, و «تزکیه», نموٌ دادن 
به اعطای رشد است به آزن, با الحاق خیرات و ظهور برکات؛ مانند درخشت 
که قطع زیادی شاخه‌هایش, سبب خوبی نموْ و نیکویی میوه‌هایش گردد. 

پس جمع بین تطهیر و تزکیه در آیه, لطیف‌ترین نٍ تعبیر است. پس قوله 
91۳ «حْذ من أَمَوالهم صَدقَةٌ». به تام ات اه علیه و اله امز"تجود به 
اخذ صدقه از اموال مردم. و نفرمود: «من مالهم». و فرمود: «یِن 
أَمُوالهم», ۳ اشاره شود به این که از اصناف مال آنان اخذ شود, و آن, 
نقدان (طلا و نقره), انعام تلائه (شتر, گاو و گوسفند) و غلات اربعه (گندم, 
جو, خرما و کشمش) است. و قوله: «ثطهْرُهَمْ و ترَكيهمْ بها». خطاب به 
مات ات لاه یه و آله مود هدر 


(2). توبه/ 103. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 3860 
وصف برای صدقه بیست, و دلیل بر آن, : ضمیر «پها» است که برگشت به 


صدقه دارد؛ یعنی ای محشّد صلی اللّه علیه و آله! از اصناف اموالشان 
صدفه بکیرا تا تو آنان را از آلودکی‌ها وپلیدی‌ها بای کنی,وبا این ضدعة که 
از آنها اخذ. من ‌کنی: 0 و قوله: «و صَل عَلَیهمٌ», 
ا ‏ ه ای اتیت ها را 
آنان و برای اموالشان؛ به خیر و برکت است. و ]2 حفظ شده از سنت 
پیات صل الله عم ور ال اس با اعطا هزات و بزای 
مالش؛ دعای خیر و برکت ی کنن و9 قوله: «انّ ضلاتی سکن لهُمٌ», سکن:؛ 
آن نوی ات که سیء مس آن: وان فا دنراد اور ان اه 
ات کم نفوین آنان؛ بادهای نو آرامسن می‌باند وان اطاضان‌حاضل 
می‌کند, و آن, نوعي تشگر است بر مساعی آنان در راه خدای تعالی؛ 
همچنان ۳ در ذیل آیه فرمود: «و الله سمیع عَليمٌ», ای متضمّن حکم 
زکات‌سمالی سم که آنو ار ارکان+ تیه و علت آنفت این انجه ار 
ظاهر آیه بنفسها برمی‌آید. و اخبار زیادی از طریق ائمه اهل بیت علیهم 
السلام یر آنان در این‌باره, در تفسیر آن, بیان گردیده. 1 

نیز فی قوله تعالی: «و لنُسَکنتکم الا رَض من بَعدِهِم ذلک لِمَنْ خاف مقامی 
و چاف وعید» «<2», از ذیل آیه قبل, قوله: «قَأوحی هم ر کر 
الظالمین 5 َسککْمُ» 1 
دوم در: «ليِهمٌّ رَبهْمٌ», برای پیامبران است. و ضمیر جمع سوّم در: 


«الظالمین». برای «الذین کقژوا» است., به دلالت سیاق آیه, و تعبیر از 
آنان: به «الظالمین», برای اشاره بت سببیت ظلمشان است برای هلاک 
شدن. پس البته, موی که فرص متفر یه اعامت: ارت : همچنان که 
قوله: «ذلک لِمَنّ خاف مقامی و خاف وعید». مشعر است به علیت خوف 
برای اسکان: و قوله: 

«مقامی», مصدر ی ات رای ار ان ام دای یس اد 
است. کل آن؛ 1 پا آنکه اسم مکان است که مراد از آن, مرنبه و طات 
ای ات تاعاس ات کل 


و2979 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 3891 
اوء وعده عذاب داده شده. پس مراد از خوف از مقام او تعالی, تقوای از 


اف اتتتتبه وان این که او خدامندی است: که ار داش قیاق کروم: 
و مراد از خوف از وعیدش؛ تقوای از اوست به عنوان این که او خداوندی 
انیت که بندگانش را با زیان انبیا و رسولان خود, از مخالفت امرش, برحذر 
موسی علیه السّلام وت 2 قومش, , قوله: «قال موسیي لِقَوْمه ی ۱ 


تم 


بالله و آضبتهوا از الض لله تورتها قن تشاء من عباده و الْعاقتَة 1 
همچنان که کشاف بدان اشاره دارد, و معنای آیه این است که: سیس 
وهی نمود پروردگار رسولان به سوی‌شان در حالی که صفت ربوبیّت را که 
ِِ آنها بود» اخذ کرده بود برای وجود توکلشان که رهمت و عنایت را 
جلب می‌کرده. سوگند یاد می‌کنم که البته. هلاک کنم این تهدیدگران نسبت 
به شما را؛ به واسطه ظلمشان, و البته, شما را در این سرزمینی که تهدید 
به اخراجتان از آن کردند, ساکن. گردائیدم: و شما را وارت بر آن می‌سازم: 
به خاطر صفت ترستان از من و از وعیدم, و این چنین عمل می‌کنیم. پس 
زمین را به بندگانمان که متقی هستند, بو ارث می‌دهیم. «1» 
همین‌طور في قوله تعالی: «قَو الذی رل السَكية فی فُلوب امن 
یداد وا ایقانا مع ایمانهم و5 ۳ جَنوذ السماواتِ و5 الاّض و کان اللَذ علیماً 
حکیما» «2», فرموده: مراد از.شکيته: اراهش نفسن.و تیات: و اظمینان آن 
است به آنچه به آن ایمان آورده: و لذا تعلیل فرمود فرود آضد تنشن را در آن 
بقوله: «لیردادُوا اتضانا مَع ايهانهمٌ», و قبلا در بحث از سکینه, در آیه 248 
تشه ره ی «آن یانیکمْ الابْوتْ فیه سَکیَهُ ۶ فا ویک آمد که: 
سکینه. منطبق بر روح ایمان ات کف وراد «و دهم بژوح مِنْةْ» در آیه 
2 سوره مجادله ذکر گردید, و این که گفته‌اند: «السَکیتَة». رخمت است., و 
گفته‌اند؛ عقل است., و گفته‌اند؛ وقار و عصمت برای خدا| و رسولش 
و ها مهم اک اش صلی اب عنم وال 


(1). المیزان, جح 12, ص 33- 32. 

(2). فتح/ 4. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج2, ص: 3892 

آورد. و کفته | ند فرشته‌ای است که قلب مومن را آز اه می‌دهد. و 
گفته‌اند؛ چیزی است که سر او مانند سر گربه است, و این اقوالی است 
که هیچ دلیلی بر آنها نیست, و مراد از انزال سکینه در دل‌های موّمنین, 
ایجاد آن ات بعد از عدمش. پس پسیار_ در قرآن, از خلق و ایجاد با 
«انزال» تعبیر شدو, هانند: قوله: «و انرّل اک من انعم تمانية ارواج» 
«1» و قوله: 4 لت الحدید» « و قوله: «و ان من ی ء | علدّنا 


حَراینة و ما تنل الا بقدر مغلوم» «<3», و البته تعبیر از خلق و ایجاد با 
«انزال» 9 و به مت بالا بودن مر نبه مبداً ۳ و مراد به زیادت 


ایمان؛ شدت بخشیدن به آن است. . پس البته, ایمان به چیزی» عبارت است 
از علم بخ آن با التزام به. آن؟ به کوته‌ ای کذ.بر آر: انان علمته مرت باشد, 
ار است که هریک از علم و التزام مذکور در ایمان از چیزهایی است 
که شدت و ضعف می‌یابد. پس ایمانی که متلبس به التزام است, شدت و 
ضعف پیدا می‌کند, و معنای آیه این اششه که نذا انیت آنکه بات و 
اظافتان را که لازمه مرتبه‌ای از مراتب روح است, در قلوب مومنین ایجاد 
کرد, تا به وسیله از اتضانف را که قبل از نزول سکینه بود. شدت دهد تا 
کامل‌تر از آنچه در قبل بوده, گردد. و قوله: «و لله جنُود دُ السَماواتِ 2 
الأَرْض». «جند», جمع ستیزه‌جو و درشت‌خوی از مردم است. هنگامی که 

آنان جمع گردند, و به جهت حصول آن غرض, عمل کنند, و لذا بر لشکری 
که بر اجرای آنچه امیزشان دستور داده: جمع می‌گردند. اطلاق می‌شود. و 

ان گواهی می‌دهد به این‌که مراد از: «جْنْودٌ السَماواتِ و الرَض». 
اسباب موجود در عالم است., از آنچه دیده می‌شود و دیده نمی‌شود از 
خلق, , پس ان واسطه‌هایی است که بین او تعالی و بین انچه اراده ضت کنر 
از چیزی, متخلل است؛ وسایطی که او را اطاعت می‌کنند و عصیانش 
نمی‌نمایند, و آوردن. جمله, یعنی قوله: 5 لله جَنُود د السماوات 5 الأض» تا 
آختز بعد از قوله: «هو الذٍی ال السُکیتة» تا آخر برای دلالت بر این است 


که جمیع 


(2). حدید/ 25. 

(3). حجر/ 21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 383 

اسباب و عللی که در وجود است, برای او می‌باشد, ینس برای اوست 
رسیدن به انچه می‌خواهد, به محض انکه می‌خواهد, و در این هیچ‌چیزی بر 
او غلبه تذارد: و لذا نسبت داده شدم به زیادت ایمان مومنین, انزال سکینه 
در دل‌های آنان, و قوله: «و کان اللَه عَلیما حکیما»؛ یعنی بسیار ارجمند 
است جانب او یقینا هیچ‌چیزی در فعلش بر او غالب نیست. و انجام 
نمی‌دهد فگز آنچه رل کم مقتضاي حکمت اوست, و جمله, بیان تعلیلی 
است برای قوله: چو له جُثود» تا آخر آیه؛ همچنان ۱( 
تدای قوله: هم الجی انرل السکنه» و آخر اه سمل اس که کفته ده 
«انزل سکينة لکذا.» برای اوست آن؛ زیرا| برای اوست جمیع جنود و 
اسباب؛ زیرا او عزیز و حکیم علی الاطلاق است. ۰ 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «و فْلنا یام اسَکُن آثّت و رَوَجُک الْجََة و 
کلا یلها عدا بث شئما و لا ربا هذه السْجَتَة را 
«», معنا و تفسیر نموده: به به آدم علیه السلام گفتیم: نو و همسرت در 


بهشت ساکن شوید, و هر چه می‌خواهید از نعمت‌های آن؛ گوارا بخورید؛ 
ولی به این درخت مخصوص نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید شد. 

از آیات قرآن استفاده می‌شود که آدم علیه السلام برای ار وک 
زمین. همین زمین معمولی؛ آفریده شده بود. 6 ولی در اغان: خداوند او را 
ساکن بهشت که یکی از باغ‌های سرسبز پرنعمت اين جهان بود, ساخت؛ 
محیطی که در آن برای آدم علیه السلام هیچ گونه 0 وجود نداشت. 
شاید علت این جریان آن بوده که آدم علیه السلام با زندحی. کردن تروق 
زمین هیچ گونه آشنایی نداشت., و تحشل زحمت‌های آن بدون مقدمه, برای 
0 ِ و از چگونگی کردار و رفتار در زمین. باید اطلاعات ۳ 
ببیند و بداند, زندگی روی زمین, دام با برنامه‌هاء تکالیف و 
مسئولیت‌هاست که انجام صحیح آنها, باعث سعادت., تکامل و بقای نعمت 


ات راز تیان نمی رو ار اعتی: , و نیز 


(1). المیزان, ج 18, ص 282- 281. 
(2). بقره/ 35. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 364 
بداند. هرچند او آزاد آفریده شده, ما این آزادی, به طور مطلق و نامحدود 
نیست که هرچه خواست.؛ انجام د هد. او می‌بایست, از پاره‌ای از اشیای 
روی زمین چشم بپوشد, و نیز لازم بود بداند, چنان نیست که اگر خطا و 
لغزشی دامنگیرش شود. درهای سعادت برای هميشه به روی او بسته 
می‌شود؛ نه, می‌تواند بازگشت کند و پیمان بندد که برخلاف دستور خدا 
عملی انجام نخواهد داد تا دوباره نعمت‌های الهی باز گردد. او در این محیط 
می‌بایست تا حدی پخته شود؛ دوست و دشمن خویش را بشناسد؛ چگونگی 
زندگی در زمین را یاد بگیرد. اری. این خود یک سلسله تعلیمات لازم بود که 
من‌بانننت. فر ارف و ناداشتن این اهاد کی بر روی زمین قدم بگذارد. 
اینها مطالبی بود که هم آدم علیه السّلام و هم فرزندان اردی ند یندم 
خود, به آن احتیاج داشتند؛ بنابراین . شاید علّت اين‌که آدم علیه السْلام در 
عین این که برای خلافت زمین 9 شده بود. مدتی در بهشت درنگ 
می‌کند و دستورهایی تق اه دادم می شور یه تقوون و آهور تن خا یه 
باشد. در اینجا, ادم علیه السلام خود را در برابر فرمان الهی درباره 
خودداری از درخت ممنوع دید؛ ولی شیطان اغواگر که سوکند یاد کرده بود 
که دست از گمراه کردن آدم علیه السلام و فرزندانش برندارد. به 
وسوسه‌گری مشغول شد. و چنان که از سایر آیات قرآن استفاده می‌شود, 
به آدم علیه السّلام اطمینان داد که اگر از اين درخت بخورد, او و همسرش 
فرشتگانی خواهند شد, و جاویدان, در بهشت زندگی می‌کنند. حتی قسم 


یاد کرد که من خیرخواه شما هستم. 1« ۳ 

نیز في قوله تعالی: «فا/ الاضباح و جعَل الیل سَکناً و السْمُسّ و الْقَمر 
خسبانا ذلک تَقدیٌ العزیز العلیم» ۳ تفنتیر فرموده: دز این آبه. نه یه 
نعمت از نعمت‌های جوی و اتتمانه اشاره شده است. بخست من کید 
خداوند شکافنده صبح است: «فالق الاصباح». «فلق» (بر وزن خلق), در 
اصل به معنای شکافتن است. و این‌که صبح را فلق می‌گویند. نیز به همین 
رت می‌باشد. «اصباح» و «صبح» هر دو به یک معناست. 


(1), اعراف ایه 20 و 1 2 تفشیر تموته, ج 1 ض 165 

(2). انعام/ 96. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 385 

و بعد از توضیح و تفسیر درباره صبح صادق, صبح کاذب و طلوع صبح, 
درباره نعمت دوم می‌فرماید: ولی برای این‌که تصوّر نشود شکافتن صبح, 
دلیل این است که تاریکی و ظلمت شب., چیز نامطلوب, و یا مجازات و 
سلب نعمت است, بلافاصله می‌فرماید: و خداوند, شب را مابه ار آضتتن 
قرار داد؛ «و جعل الیل سسکا دا این موضوع مسلم است که انسان, 1 
برابر نور و روشنایی. تمایل به تلاش و کوشش دارد؛ جریان خون,. متوجه 
سطح بدن می‌شود, و تمام سلول‌ها آماده فعالیت فق کردند و به همین 
ژلبارز خواب در برابر نوره چندان آرام‌بخش نیست. ولی هر قدر محیط, 
تاریک بو باشد, خواب, عمیق نر و آرام بخش‌تر است؛ زیرا| در تاریکی, 
خون متوجّه درون بدن می‌گردد و به طور کلی, سلول‌ها در یک آرامی و 
استراحت فرو می‌روند. به همین دلیل. در جهان طبیعت. نه تنها حیوانات؛ 
بلکه گیاهان نیز به هنگام تاریکی شب به خواب ب فرو می‌روند و با نخستین 
اشعه صبحگاهان, جنب وجوش و فعالیت را شروع می کنند, به عکس دنیای 
ماشینی که شب را بعد از نیمه بیدار می‌مانند, و روز را تا مدت زیادی بعد 
تلهم اماب رات ری ره تا ماه وه فا اش وه 
می‌دهند. در احادیثی که از طرف اهل بیت 0 السلام وارد شده, 
دستورهایی را می‌خوانیم که همه با روح این مطلب, سازگار است از 
خا در یمال سار علی عله القلام هل ردو به یکی از دوستان 
خون تون دادخر اغار تشتنب: هر کز به سیر خود ادامه نده؛ زیرا خداوند 
شب را برای ادا قرار داده است؛ و آن را وقت اقامت. نه کوچ کردن؛ 
قرار داد؛ در شب, بدن خود را ارام بدار و استراحت کن (تفسیر صافی, 
ذیل ایه). در حدیثی که در کافی, از امام باقر علیه السلام نقل شده 
می‌خوانیم: 9 باللیل؛ فانه جعل اللیل سکنا.»: مراسم ازدواج را در 
شب قرا دم؛ زیرا| شب؛, مایه ارامتن است (همان طور کم ازدواج و 
آ و نش صحیح جنسی نیز آرام‌بخش است) (تفسیر صافی, ذیل نها و نیز 


در کتاب کافی می‌خوانیم: که امام لو بن الحسین علیه السلام, به 
خدمتکاران دستور میداد که: هرگز ها را تا و 
حیوانات را ذیح نکنند. و می‌فرمود: «ان اللّه جعل اللیل سکنا لکل 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص. : 3860 ۲ 

شیء.»: خداوند شب را برای همه چیز. مایه ارامش قرار داده است 
(تفسیر صافی. ذیل ایه). سپس اشاره به سومین نعمت و نشانه عظمت 
خود کرده است. و خورشید و ماه را وسیله حساب در زندگی شما قرار 
داد: «و السَمسَ القَمَرَ خسبانا.» «حسبان» (بر وزن لقمان). مصدر از 
ماده «حساب», به معنای حساب کردن است, و در اینجا ممکن است, 
منظور این بوده باشد که گردش منظم و سیر مرتب این دو کره اسمانی 
(البته منظور از حرکت ان, در نظر ما است که ناشی از حرکت زمین 
است), موجب می‌شود که شما بتوانید. برنامه‌های مختلف زندگی خود را 
تحت نظام و حساب در اورید (همان‌طور که در تفسیر بالا ذکر کردیم). 
بعضی: از معتران تب احتفال داده‌اند که منظور از عمله بالا این اشست که 
خود این دو کره اسمانی تحت نظام و حساب و برنامه است. 

بنابراین در صورت اول. اشاره به یکی از نعمت‌های خداوند است برای 
انسان‌ها, و در صورت دوم, اشاره به یکی از نشانه‌های توحید و دلایل اثبات 
وجود خدا است. و ممکن است اشاره به هر دو معنا بوده باشد, و در هر 
صورت, این موضوع, بسیار جالب توجه است که میلیون‌ها سال کره زمین 
به دور خورشید, و ماه به "دون رمین؛ , گردش می‌کند. و بر اثر آن, قرص 
آفتاب. در برابر برج‌های دوازده‌گانه فلکی. در نظر ما 09 در 
می کند, و قرص ماه, با هلال منظم خود و تغییر تدریجی و نوسان مرئب, 
ظاهر می‌شود. این گردش به قدری حساب شده است که حتی لحظه‌ای 
پس و پیش نمی‌شود. 

اگر طول مسیر زمین را یهد ور خورشید, در نظر بگیریم, که در یک سس 
بیضی شکل که شعاع متوسط آن 150 میلیون کیلومتر است. من کرددن با ٍ 
آن بیروی عظیم جاذبه آفتاب, و هم‌چنین کره ماه که ِ مسیر 
دایره مانند خود را با شعاع متوسط 3248 هزار کیلومتر, مس طی می‌کند. و 
نیروی عظیم جاذبه, زمین دائما ان را به سوی خود می کشد, آن گاه متوجّه 
خواهیم شد که چه تعادل دقیقی در میان نیروی جاذبه این کرات ت از یک‌سو 
9 نیروی گریز از مرکز آنها از سوی دیگر, برقرار شده که در سیر 

آنفا احه‌ای: وهی با کش راشای ایعاق نی کوه مان هگن تست مر در 
سایه یک علم و قدرت بی‌انتها 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 3867 

که هم طرح آن را و مارا و اجرا کند. و لذا در پایان آیه 
می‌گوید: اين اندازه‌گیری خداوند است که هم توانا است و هم دانا: «ذلک 


تفدیژ العزیز العلیم. « ِ ,۱ 


ِ 
لا 


دعوا اللة رما لین یتنا صالحا کون من لا « ِ 1 
کسی است که شما را از یک نفس آفرید, و همسر او را نیز ۳ 
قرار داد تا در کنار او بیاساید: «هو الْذٍی حلقَکُمْ من تفس واجدة و جَعَل 

روجها لتشکن لبم » این دو در کنار هم ژند کت, ار اضتختی ذاشفند اما 
هنکامی که زوج با هر خود:. | فیرش جنس کر ی 
به‌گونه‌ای که در اغاز کار, این حمل برای او مشکلی ایجاد نمی‌کرد. و با 
داشتن حمل, به کارهای خورٍ همچنان ادامه می‌داد: «قَلمّا تعشاها حََلت 
حقلا خفیفا قمَرّب به.» «تعشاها» از ماده «تفغشی», به معنای پوشانیدن 
است, و اين جمله در زبان عرب, کنایه لطیفی از آميزش جنسی است؛ اما 
با گذشت شب و روز, حمل او کم‌کم سنگین شد, تا کاملا احساس سنگینی 
کرد: «قَلَمّا أَنْقَلَتْ». در اين هنگام, دو همسر انتظار فرزندی را می‌کشیدند 
و آرزو داشتند, خداوند فرزند صالحی به آنها مرحمت کند؛ لذا متوجّه درگاه 


خدا شدند و پروردگار خویش راکش خمایوند: بارالها! اگر به ما فرزند 
صالحی عطا کنی: از شکر گزاران خواهیم بود: «دَعَوا اللة ی لین آئیتنا 
صالحا لَتکوتت من الشاکرین. ِ ۲ 

و دزباری ‏ افزبتش همسر انشان می‌فرماید: افریتشن. همفتن اتشان از 
انسان, به این معنا نیست که جزیی از بدن او جدا و تبدیل به همسر شده 
باشد (ان‌چنان که در روایت مجعول و اسرائیلی نقل شده که حوا از دنده 
چپ ادم افریده شد)؛ بلکه منظور این است که همسر انسان از نوع و 
جنس او ات آپن‌چنان که در آبه 1 سوره روم می‌خوانیم 

«حَلقَ لک من افش کم آواجاً آفتسکیو| الیها. »: از ۴ قدرت خدا,؛ 
این اشت که از جنمن شما همسراتی برای. شما. افرید.ا. در کناز آنها 
بیاسایید. <3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 5, ص 362- 358. 

(2). اعراف/ 189. 

(3). تفسیر نمونه, ج 7. ص 53- 49. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 388 

همین‌طور فی قوله تعالی: «حْدٌ من أموالهمٌ صَدقة نُطَهْرْهْم و تركيهم بها و 
ظ عَلیهم ان صلاتک سکن هم و اللهٌ سمیع عَليمٌْ» «1», زیر ِِ 
«زکات؛ عامل پاکی فرد 8 ۳ تفعسیر فر موده, آیه مورد بجت, اشاره 
به کف از احکام مهم اسلامی, یعنی فتیبا له زکات؛ شده است:, و به عنوان 
یک ادن کلیست ساهیز ضلی المع ال دیعب دهد که از امدال 


آنها, صدقه یعنی زکات, بگیر: «حْذٌ من أَموالهمٌ ََقَةٌ.» کلمه «من» که 
برای بیان «تبعیض» است, نشان می‌دهد که زکات همواره جزیی از مال را 
تشکیل. می‌دهدن تشه آن ره نم کسمت دم انا سپس به دو قسمت 
از فلسفه اخلاقی و روانی و اجتماعی زکات؛ اشاره کرده, می‌فرماید: تو با 
این کار, آنها را پاک می‌کنی, و نهال نوع‌دوستی, سخاوت و توجّه به حقوق 
دیگران را در آنها هشن .می‌دهی مان این کشت هباشد و آلود نی‌هابی 
که در جامعه به خاطر فقر و فاصله طبقاتی و محرومیت از جامعه به وجود 
می‌آید, با انجام این فريیضه الهی برمی‌چینی, و صحنه اجتماع را از این 
آلودگی‌ها پاک می‌سازی؛ و نیز همبستگی اجتماعی و نمو و پیشرفت 
اقتصادی در سایه این گونه برنامه‌ها تامین صای درز بنابراین حکم زکات؛ 
هم پاک‌کننده فرد و اجتماع است. هم نمودهنده بذرهای فضیلت در افراد, و 
هس تیب ببنتو فت تعامعه: و این رساترین تعبیری است که درباره زکات 
می‌توان گفت: از یک‌سو آلودگی‌ها را می‌شوید, و از سوی دیگر, 
تکامل آفرین است. این احتمال نیز در معنای آیه داده شده که فاعل 
«ثْطِهَرّهمٌ». زکات باشد. و فاعل «نْرَکیهمْ» پیامبر صلی الله. غلنه ه ال 
بنابراین. 1۳ بود. :؛ زکات, آنها را پاک می‌کند. و به وسیله 
آن. و آنها را پرورش, می‌دهی؛ ولی اظهر این است که فاعل در هر دو, 
ای ی ی همان گونه که در آغاز معنا 
کردیم. هرچند از نظر نتیجه, تفاوت چندانی میان این دو تعبیر وجود ندارد. 
سپس اضافه می‌کند: هنگامی که آنها زکات می‌پردازند, برای آنها دعا کن و 

به آنها درود بفرست: «و صل عَلَیهمٌ.» ان 
انجام وظایف واجب, باید از مردم تلتنکره تعونه دون 


(1). توبه/ 103. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 3869 

مخصوصا از طریق معنوی و روانی, آنها را تشویق نمود. لذا در روایات 

می‌خوانیم: 

هنگامی که مردم زکات خود را خدمت تیاس صای. الله یه ی اه 

می ادنوه ستامیر صلی الله:علیه و الة با جمله «اللهم صل علیهم», به آنها 

دعا می‌کرد. بعد, اضافه می‌کند که این دعا و زود نوء-مایه آرامش خاظر 

آنها است: «انْ صلاتک سکن لهُمْ»؛ چرا که از پرتوی این دعاء رحمت الهی 

بر دل و جان آنها بازل می‌شود, آن گونه که آن را احساس کنند. به علاوه, 

قدردانی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و یا کسانی که در جای او قرار 

می‌گیرند و زکات اموال مردم را می‌پذیرند, یک نوع آرامش روحی و فکری 
به آنها می‌بخشد که اگر ظاهرا چیزی را از دست داده‌اند, تفت از آن توا یه 

هت آورده‌اند. جالب این که تاکنون نشنیده‌آیم که شامور ان وصول ۰ 


موظف باشند از مردم تشکر کنند, ولی این دستور» به عنوان یک حکم 
مستحب در برنامه‌های اسلامی, روشنگر عمق جنبه‌های انسانی در این 
دستورها است, و در پایان آیه, به تناسب بحثی که گذشت., می‌گوید: 
خداوند شنوا و دانا است: «و اه سمیع علیمْ»؛ هم د دعای با فتر اضای اللّه 
علیه و آله را می‌شنود, و هم از نیات زکات‌دهندگان آگاه است. «1» 
نیز فی قوله تعالی: «و للسَکتكَم الا رَض من بعدهم ذلک لِمَنْ خاف مقامی 
خاف وعید» «2», فرموده: و از آنجا که منکران ستمگر, پیامبران را 
تهدید به تبعید از سرزمینشان 9 خداوند. در مقابل, به آنها چنین وعده 
می‌دهد که: من شما را/در این زمین بعد از نابودی آقا سکونت خواهم 
بخشید: «و لْسْکِتتَکَمْ الأرَضَ من بَعْدِهمْ»؛ ولی اين پیروزی و موفقیت 
نیت هقف کس. تفن شود آزر آن. کشانی: است, که ار مفام من فرستد و 
احساس مسئولیت کنند, و هم‌چنین از تهدید به عذاب‌ها در برابر انحراف, 
ظلم و گناه, ترسان باشند و آنها را جدی تلقی کنند: «ذلک لمَن خافت 
نه بی‌دلیل؛ بلکه مخصوص کسانی است که با احساس مسئولیت در برابر 
مقام عدل پروردگار, نه گرد ظلم و ستم می‌گردند, و نه در برابر دعوت 
حق, لجاجت و دشمنی به خرج می‌دهند. «3» 


وه رح 1117۳2119 

(3). تفسیر نمونه, ج 10, ص 302- 301. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 390 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «هو الذٍی اترل السُکیتَ فی فاوشف موی 

لیردادوا آهانا مع ایمانهم ۲ لد جَنوذ السماوات و5 الأّرَض و کان اللَذ علیماً 

عکیما» «1»: فرموده: او کسی است که سکینه و آرامش را بر دل‌های 

مومنین نازل کرد تا ایمانی بر ایمانضان بیفزاید: 

«قوٍ الذی رل السَکيتة فی قَلوب ی رتاکها تماق بای 

خرار شش و ار امن ولآ فر‌دتای » درحالی که لشکران آیسمان‌ه 

و زمین از آن خدا است, و خداوند حکیم و دانا است: 5 لاه بو 

اْسَماوات و الارض و کان ی 

سکینه چنین فر موده: سکینه در اصل, از ماده سکون؛ به معنای آزاصنش. و 

اطمینان خاطری است که هرگونه شک و تردید و وحشت را ۱۹ 

می کند و او را در طوفان حوادث, ثابت قدم می‌دارد. این آر اضتتن: ممکن 

ِِِِ عقیدتی داشته باشد, و تزلزل اعتقاد را برطرف سازد, پا جنبه 
1 عملی, به‌ گونه‌ای که ثبات قدم و مقأومت و شکیبایی به انسان بخشد, و 

الم مه اس سای که کست ه رات و آهدنر تا مس 


ناظر به معنای اول است, در حالی که رت وت 248 سوره بقره, در داستان 
طالوت و جالوت, بیشتر روی جنبه‌های عملی تکیه دارد. 
جمعی از مفسران. برای سکینه. معانی دیگری ذکر کرده‌اند که در نهایت 
بازگشت به همین تفسیر می کند. جالب این که در بعضی از روایات. سکینه 
به ایمان تفسیر شده, و در بعضی دیگر, به نسیم بهشتی‌ای که در شکل 
نان ظاهر می‌ شود و به مقمنان ازافسن می ‌ بخشد. اینها نیز تأپیدی است 
بر آنچه گفته شده؛ چرا که سکینه, زاییده ایمان است و هم‌چون نسیم 
بهشتی, آرام‌بخش. این نکته نیز قابل توجه است که در مورد سکینه, , تعبیر 
به «انزال» شده است و چنان که می‌دانیم, این تعبیر در قرآن مجید؛ گاهی 
به معنای ایجاد. خلقت و بخشش نعمت آمده, و چون از یک مقام عالی به 
مقام پایین است. این تعبیر در آن به کار رفته است. <2» 


(1). فتح/ 4. 
(2). تفسیر نمونه, ج 22, ص 25- 28. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 391 


4 سکینه در تفاسیر روایی 


علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین سید هاشم 
بحرانی در تفسیر برهان و علامه شیخ جلال الدین, عید الرحمن سيوطي در 

تفسیر فن آلمتتون, من فوله‌تعالی* و فلت با آز اشکن آنت و روخک اجه 
ها ی ی الا تا هی الت ره را مر اطال* 
«», احادیثی را نقل فرموده‌اند, از جمله: 

1 در عیون الاخبار. با اسنادش تا علی بن محقد بن جهم, و او گوید: 
مجلس مامون برپا ۳ 
تن عاهفت ند آن حصرت سک آع. کرد سل کا آیاعول ها تر انم 

مینا نیست که پیامبران معصومند؟ حضرت فرمود: تفت 

مأمون گفت: پس فرموده خدای عر و جل: «و عصي دم رَبْهْ ققوی بر چه 
معنا است؟ آن حضرت علیه السّلام فرهود: «ان اللّه تبارک و تعالی قال 
لادم علیه اسلا م:" اسْکُن آئت و رَوجک الجَنَة و کلا مئها رعدا یت تما و 
ا تقییا هده. السنعوع و اشار لهما الی شجره الحنطه:" فجیتا و 
لاله ول ماو لا ال من هی الشعرج ولا ما کار مر 
جنسها, فلم یقربا تلک الشجرة و انما اکلا من غیرها لما ان وسوس 
الشیطان الیهما؛ و قال:" و قال ما تهاکما رَبکما عَن چذو السّْجرَة و انجا 
تباصا ان توا غرها: و لم بنهکها عن لاکل منها "لا آن تکونا َلکلن و 
تکونا من الخالدین. و قاسَمَهّما انّی | لکما من الثاصچین" و لم یکن ادم و 
حواء شاهدا قبل ذلک من یحلف باللّه کاذباء " قدلاهما بعْژور " فأکلا منها. 
5 سصفته با[ [ه: هکان دلی فن. اد قیل اته‌قم کم نکن دلک تخت سر 
استعق به وخول النارد ه اما کان: من اتضاین الخوهیه التن جون قی 
الانبیاء قبل نزول الوحی علبهم, فلما اجتیاه اللّه تعالی و جعله نبیا, کان 
معصوما لا پذنب صغيرة و لا کبيرة. قال اللّه تبارک و تعالی: " و عصی يم 
ره ققوی نع امتباغ ره قتاب له و قدی و قال عرّ و جل" ا2ّ ال 
اطفی اد و وحاً و آلَ (ثراهيق و آل عقران عَلّی العالمین "»؛ یعنی البته, 
خدای تبارک و تعالي به آدم علیه السّلام فرمود: «اسَکُن نت و رَوجک 
لْجَة و کل یلها رقدا حث شما ۷1 
درخت گندم اشاره کرد: «قتکونا من الظالمین», و به آن 


(1). بقره/ 35. 
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دو نفرمود: : و از اين درخت و از آنچه از جنس آن است. نخورید. پس آن 
دور نه آن ذرخت» نزدیک تشدند: و آلته, از غیر ان درخت خوردنده آن خام که 


شیطان ان دو را وسوسه کرد و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت 
نهی نکرده, و البته, شما را از نزدیک شدن به غیر آن, نهی نموده است؛ و 
از خوردن از آن هم شما را نهی نکرده, «الا ان تکونا ملک و تکونا هن 
الخالدین. و قاسَمهّما ۳ اک لمن التاصحین»: جز این که با خوردن 
فرشتگانی خواهید شد. یا از خالدین در بهشت خواهید بود, و برای آن دو, 
به خدا سوگند یاد نمود به این که: من از نصیحت‌کنندگان نسبت به شما 
هستم,؛ , و آدم و حوا قبلم از آن, شاهد آن نبودند که کسی به دروغ, خدا را 
به سوگند یاد کند. «قدلاهما بغژور»: تا فویته انها ۱۶ در مهلکه انداخت, 
بنتن آنان از آن درخت خوردند. پس آن دو, با اطمینان به سوگند به خدای 
تعالین: از ان درخت خوردند. و این. پیش از پیامبری آدم بود, و آن گناه 
کبیره‌ای 0 ۱ در آتشفتم بابیده و البته, از 
گناهان صغیره مورد بخشش بود که نسبت به پیامبران. پیش از نزول وحی 
ی پس همین که خدای تعالی او را برگزید و او را پیامبر 
د, معصومی بود که هیچ گناهی, نه از صغیره و نه کبیره, از برایش نبود, 
وا ای و تعالی فرمود: «و عصی ام رب ققوی تم اجتباة رب قتابَ 
یه و هدی »: و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد. پس گمراه شد, سیس 
پروردگارش او را برگزید؛ پس توبه او را پذیرفت و او را هدایت کرد, و 
خدای عر و چل فرمود: «اِنّ اللة اصطفی ام ع توحا و ال ابراهیم 1 
وان علی ا کالم » «1» 
2 در اصول کافی با اسنادش تا محمّد بن سلم بن شهاب, و او گفت: از 
امام علی بن الحسین علیه السّلام سذال شد که: کدامین اعمال, نزد خدای 
عرٌ و جلٌ افضل است؟ پس آن بزرگوار فرمود: «ما من عمل بعد معرفة 
الله-عر ور خل و مطر قهر سول الله-ضلی: الله غلية. و الم افضل من, بغعض 
الدنیا, و ان لذلک لشعبا کثيرة و للمعاصی شعبا؛ فاول فا خی الب 
الکبر, و هی معصية ابلیس, حین 
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ابی و استکیر و کان من الکافرین؛ 7 نم الحرص, و هی معصية آدمٍ و حواء؛ 
حین قال اللّه عر و جلٍ لهما:" 2 کا مها تداع شاج فا هه 
الشچرة ) فَتکونا من الظالمین " فاخذا ما لا حاجة بهما الیه. فدخل ذلک علی 
ذريتهما الی یوم القيامة. و ذلی ان اکثر ما یطلب ابن آدم, ما لا حاجة به 
الیه.»؛ _یعنی هیچ عملی بعد از معرفت خدای عرّ و جل و معرفت رسول 
اللف‌صلی لاه سلیهی الم هدر از بفض و دشمنی با دنیا نیست, و البته, 
برای آن شعبه‌های زیادی است و برای گناهان نیز شعبه‌هایی می‌باشد. پس 
اوّل چیزی که با ان نافرمانی خدا شد, کبر بود, و آن. نافرمانی ابلیس بود, 


هنگامی که سرپیچی نمود؛ کبر ورزید و از کافران گردید. پس از آن, حرص 
بود, و آن. معصیت آدم و حوا بودام آن هنگام که خدای عر و جل به آن دو 
فرهود: «و کلا لها َعَدا عبت شِئما و لا تَفْربا هذه السَجَرَةَ قتکُونا من 
الظالهین.» پس چیزی را اختیار کردند که آن دو هیچ حاجتی به آن نداشتند. 
پس آن بر فرزندانشان تا روز قیامت داخل گردید. البته, این‌طور است که 
اکثر چیزی که مطلوب فرزند آدم است؛ آن چیزهایی است که هیچ حاجتی 
به آن ندارد. «<1» 

3. م ی ی ی ی میت ی ام 
آمامرصاعایه السلام عرص کرد ای فررد رشول الله صلی الم علیهبو 
آله! درباره آن درختی که آدم و حوا از آن خوردند, مرا باخبر کن که آن, چه 
درختی بود چون مردم در آن اختلاف دارند, بعضی روا پت کنند که آن, گندم 
بود» و بعضی روایت ت کنند که آن, انگور بود, و بعضی روایت ت کنند که آن, 
درخت اتید بو پس آن بزرگوار فرمود: «کل ذلک حق»: همه آنها حق 
است. 

معنای این و شوه اختلاافشان چیست؟ پس آن حضرت گفت: «یا ابا 
صلت! آن شجرة الجنة تحمل انواعا, و کات شجرة الحنطة, و فیها عنب. و 
این کشحرم الوضا: ان الا اکرف ال مات ده اسان کر 
و بادخاله الجنة. قال فی نفسه: هل خلق اللّه بشرا افضل منی؟ فعلم اللَه 
عرٌ و جل ما وقع في نفسه, فناداه: ارفع رآسک یا آدم! و انظر الی ساق 
۳۳ قرف ای اه ی سای الش یی مها ال 
الا نات وضو ای 
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ابی طالب, امیر المومنین, و زوجته. فاطمة, سیيدة نساء العالمین. و 
الحسن و الحسین, سیدا شباب اهل الجنه, و فقال: آدم علیه السلام: پا 
رب! من هولاء؟ فقال عرٌ و جل: هولاء من ذریتک و هم خیر منک و من 
جمیع خلقی, و لو لا هم, ما خلقتک و لا خلقت الجنة و النار, و لا السماء و لا 
الارض, فایاک ان تنظر الیهم بعین الحسد و تمنی منزلتهم؛ و 
الشیطان. حتی اکل من الشجرة التی نهی عنهاء و تسلط علی حواء لنظرها 
اليی فاطمة بعین الحسد. حتی اکلت من الشجرة؛ کما اکل آدم, فاخرجهما 
اه اه ای ابا صلت! البته. 
درخت بهشت انواعی را با خود حمل می‌کند؛ آن. درخت گندم است در 
حالی که در آن انگور است و مانند درخت دنیا نیست. البته, آدم چونر خدای 
تعالی یاد او را با سجده ملایکه بر او و داخل نمودنش در بهشت., گرامی 
داشت., به خودش گفت: آیا خدا ان زا برتر از .من آفریده؟ بسن خدای 


عرٌ و جل آنچه را در نفس او رخ داد, دانست, پس او را ندا کرد: ای آدم! 
سرت را به طرف بالا بینداز و به ساق عرش من نظر کن! پس آدم سرش 
زا لته کرد ومه‌شا ق‌عرش نموه سب ان وسته لد ان ال الله: 
محمّد رسول الله, علی بن ابی طالب, امیر المومنین, و زوجته. فاطمة, 
سيدة نساء العالمین, آلحسن و الحسین؛ سیدا شباب اهل الجنة» را یافت. 
پس آدم علیه السّلام گفت: اه پروردگار من! اینان چه کسانی هستند؟ یس 
خدای عرٌ و جل فرمود: اینان, از فرزندان تواند. و اینان بهتر از تو و بهتر از 
همه خلق من هستند, و اگر آنان نبودند, نه تو را خلق می‌کردم, و نه بهشت 
و نه جهنم را, و نه آسمان و نه زمین را. پس برحذر باش از این‌که به آنان 
با چشم حسد بنگری و منزلت آنان را تمتّا کنی. پس شیطان بر او مسلط 
شد, تا از درختی که از آن نهی شده بود, خورد. و بر حواء بدان جهت که به 
فاطمه با چشم حسد نظر افکند. مسلط شد تا این که از ان درخت خورد 
همان گونه که آدم خورد. پس خدای تعالی ان دو را از بهشت خارج نمود و 
از جوار خویش به سوی زمین فرود آورد. 
4 امام ابو محمّد عسگری فرمود: «ان الله عر و جل, لا لعن اللّه ابلیس 
بایاته و اکرم ملائکته بسجودها لادم و طاعتهم لله عرٌ و جل, اش با ده 
حواء | الی الجنة, و قال:" یا ادَم اشکر ات 5 
فرهنگ قرآن, اوه 395 
رَوجْک الْجنةَ و کلا لها" (من الجنة), "رغدا" (ای واسعا)," حَیِت رز " (بلا 
تعب) و لا رباص هذه السْجَرَةّ" (شجرة, العلم, ۵9۰9« 
محمّد صلی الله علیه و آله آلذین آثرهم اللّه عرٌ و جلّ به, دون سایر خلقه, 

ی ۱ و لا تَقرّبا هذو الشْجرع" (شحرة العلم)؛ فانها فد هی 
۳ 9 
االهال شقن فا ما کان تناوله النبی صلی الله علیه و اله و علی و فاطمه 
و الحسن و الحسین علیهم السلام بعد اطعامهم الیتیم و المسکین و الاسیر, 
حتی لم یحشوا بعد بجوع و لا عطش, و لا تعب و لا نصب, و هی شجرة 
تمیزت بین اشجار الجنة؛ ان ساثئر اشجار الجنة کان کل نوع منها یحمل نوعا 
من الثمار و الماکول, و کانت هذه الشجرة و جنسها تحمل الب و العنب و 
التين و العناب و ساير انواع الثمار و الفواکه و الاطعمه, فلذلک اختلفت 
الحاکون لذکر الشجرة. فقال بعضهم: هی برق, و قال آخرون: هی عنبة, و 
قال: هی تينة, و قال آخرون: هی عنابة. قال الله تعالی: , لا تقربا 0 
الشچجرء " مان تاه در مت مال ای ال کی واه 
فضلهم. فان اللّه تعالی خضهم بهذه الدرجة, دون غیرهم, و هی ك 
التی من تناول منها باذن اللّه, ۳ 
فی الوا یر ار خات رم اوه هعصی بت قتکوا مب اطالی ۳ 
بمعصیتکما و التماسکما درجة قد اوثر بها غیرکماء, کما اردتما, بغیر حکم الله 


تلو[ دا سا ون اس هوشر 
طاعت او لعنت کرد و ملائکه را به واسطه سجودشان بر ادم و طاعتشان 
برای ی ی و جل اکرام نمود, به ادم و حوا امر به سوی بهشت نمود و 
فرمود: ای ادم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و دو نفری از بهشت 
در حالی که وسیع است, بدون رنج و تعب بخورید, و نزدیک این درخت که 
درخت علم است. نشو شوید؛ آن, درخت علم محشد صلّی اللّه علیه و آله و آل 
محمد علیهم السّْلام است. آنهایی که خدای عر و جل ایشان را به واسطه 
آن (درخت) برگزید, بدون سایرین از خلقش. پس خدای تعالی فرمود: به 
این درعت: که علم است, تودی وی اند آنر خاض محیه‌صلی. الم 
علیه و آله و آل او علیهم السّلام است, بدون اين‌که برای غیر آنان باشد, و 
به امر خدای متعال از آن تناول نمی کنند, مگر انا و از موارد تناولش 1 
تیه کسام واه عله ماه ی امه وشن وم 
التلام آن را فاول کردنق بعد از آنکه بیغ تشکین و آشیر را 
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اطعام نمودند, تا این که گرسنگی و تشنگی و رنج و درد را حس نمی‌کردند, 
و آان, درختی است که بین درختان بهشت. متمایز بود. سایر درختان 
بهشت, هر نوعی از آنها انواعی از میوه‌ها و خوردنی‌ها را حمل قفت کت و 
این در حالی بود که این درخت خسن ار گندم, انگور, انجیر, عناب و 
سایر نمرات, میوه‌ها و خوردنی‌ها را حمل ی تلد و به همین جهت,؛ 
حکایت‌کنندگان برای ذکر این درخت, اختلاف نمودند: 
بعضی آن را گندم. و دیگران, آن را انگور و انجیر, و بعضی دیگر, آن را 
۳ متعال 3 : شما دو نفر به این درخت نزدیک نشوید تا بدان درجه 
محقّد صلّی اللّه علیه و آله و آل محقّد علیهم السّلام و فضل آنان را 
کر خواست کی که البق خدای ال آنان‌ شا دون دیگ ان به ارحص 
مر نبه اختصاص داده است. و آن؛ درختی است که هرکس به اذن خدای 
تعالی از آن : تناول نماید, علم آولین و آخرین, بدون یاد گرفتن و تعلیم, به او 
الهام گردد..و هرکس ندون ادن از. آن تتاول تفاید. از .مراذتتن تاامید 
گردیده و پروردگارش را نافرمانی نموده است. پس شما دو نفر به واسطه 
نافرمانی‌تان و درخواست درجه‌ای که ان را برای غیر شما دو نفر اختیار 
کی کم وا ال را رها ار ها 
ظالمین می‌باشید. <1» 
5 محمد بن یعقوب با اسنادش از محمد بن مسلم بن شهاب, و او گفت: 
از علی بن حسین علیه السّلام ۱ ره 
جل افضل است؟ پس آن حضرت پاسخ داد: «ما من عمل بعد معرفة الله 
سل هقف سول الله صلی الم مه ال افص مش ات 


یا ای از ها ی ی 
هو معصية ابلیس, حین ابی و استکبر و کان من الکافرين, و الحرص, و هو 
معصية آدم و حواء حین قال الله عر و جل لهما:" و کلا نها َعدا حد حَیْتٌ 
و الا فا با کار اد 
اما سل لک لین رما الی تیم الا وی ان اکن ها ان 
ابن ادم, ما لا حاجة به الیه, نم الحسد, و هی معصية آبن ادم, حیث حسد 
اخاه, فقتله. فتشعب من ذلک حب 
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النساءوحتب: الوا دخت ار باشتهه عب: لاف رشب الکلام مشت الهاف ده 
الثروة. فصرن سبع خصال, فاجتمعن کلهن فی حب الدنیا. فقال الانبیاع و 
العلماء بعد معرفة ذلک: حب الدنیا رآس کل خطيثة و الدنیا, دنیائان؛ دنیا 
بلاغ, و دنیا ملعونت»: هیچ عملی بعد از معرفت به خدای عرٌ و جل و 
فعرقت به جنافتر ضلی. الله غلیه .و له برتر از بفض و دشمنی دنیا نیست, 
و رای ار شعبه‌های زیادی است و برای گناهان شعبه‌هایی است. 
پس اولین چیزی که با آن, نافرمانی خدا شد, کبر بود, و آن. معصیت ابلیس 
بود, هنگامی که سرپیچی و تکبر نمود و از کافرین گردید. و حرص, و آن, 
معضیت آدم و خوا بوذء هنگامی که خدای غر و جل به. آن. دو قرمود: 
بخورید, از هرجا که می‌خواهید, بدون نعب و رنق» و نزدیک اين درخت 
نشوید. پس از ظالمین می‌گردید. پس اختیار کردند چيزي را که هیچ حاجتی 
بدان نداشتند. ۰ پس این صفت تا روز قیامت بر فرزندان آنان داخل گردید, و 
همین است که بیشترین چیزی که فرزند آدم آن را طلب می‌کند, ,. چیزی 
است که بدان هیچ نیازی ندارد. پس از ان. حسد است. و ان, نافرمانی 
فرزند آدم بود, هنگامی که بر برادرش حسد برد و او را به قتل رسانید. 
بننن از آن» متشعب. کردیده دوشت داشتن زنان: دوسنت داشتن دنیاء دوست 
داشتن ریاست. دوست داشتن راحتی. دوست داشتن سخن گفتن و دوست 
داشتن برتری‌طلبی و ثروت. پس هفت خصلت گردیده که در حبٌ دنیا جمع 
شدند. پیامبران و علما پس از شناختن آن فرمودند: دوست داشتن دنیاء؛ 
سرآمد هر گناهی است., و دنیا دوگونه است: دنیایی که باید بدان رسید و 
نسبت به آن کوتاهی نکرد, و دنیایی که مورد لعنت است. »۰1« 

6 احمد در زهد, از سعید بن جبیر اخراج نمود که او گفت: «ما کان آدم 
غیت التتام اف الجیة الا معدار مایت الظی و العصر تغتی ادم. علیه 
السّلام به جز به اندازه زمان موجود بین ظهر و عصر, در بهشت نبود. «2» 


ترها نت 52 


(2). در المنئور, ج 1 ص 52. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 398 
7 ابن جریر, ابن ابی حاتم و بیهقی در اسماء و صفات. و ابن عساکر از 
طریق سدی, از ابی مالک و از ابی صالح, از اين عباس و از اين مسعود و 
گروهی از صحابه گفتند؛ «لما سکن آدم الجنة, کان, بمشی فیها وحشاأ ۷1 
له زوج لیسکن الیها, فنام نومة فاستیقظ فاذا عند رآسه امراة قاعدة؛ خلقها 
الله من صلعی الا ما ای ؟ فلت اهر ام فا له خاعس نز قاات: 
اخدیتکن ال ۱ 
قالت له الملاتکفه تظرون: همالع عم ما شتا با او فال وا فان 
لم سمیت حوا۶؟ قال: 
لانها خلقت من حی, فقال اللْه:" یا دم اکن آنّت و رَوجک الْجَلَة*»؛ یعنی 
همین که آدم در بهشت ساکن ۳ مخز ون و تما در آنتراه حیرفت 
برای او زوجی نبود که به سویش آ ان پید | کند. بعد» خوابی او را دربر 
گرفت. پس همین که بیدار گردید, لخاد کرد, نزدر سر او زنی نشسته 
که خدا او را از بهلویش خلق تلو رو است. پس از آن زن سوال کرد, تو 7 
کیستی؟ او گفت: رت هستم. آدم گفت: برای چه آفریده شده‌ای؟ 7 
ببینند که علم او تا چه اندازه است, به او گفتند: "7 ادم! اسمش چیست؟ 
آدم گفت: حوا. گفتند: برای چه حوا نامیده شده؟ آدم گفت: برای این که او 
از زنده افریده شده. پس خدا| فرمود: ای ادم ! تو و زنت, در بهشت ساکن 
شوید. «1» ,۱ 
هم‌چنین فی_قوله تعالی: «فالق الاضباح و جقل الیل سَکناً و السْمس و 
الَقَمَر خسبانا ذلک تَقدیر العزیز ز العلیم» «», روایاتی نقل ۳ از 
جمله: 
اف ار لاه تفیل وهای باه رو سوت اه 
الشلام, 8 حضرت فرمود: و آذا طلبتم الحوائح, فاطلبوها بالنهار؛ 
اه جعل الحیاء فی العینین. فاذا تزوجتم, فتزوجوا بالیل؛ فان اللْهٌ ِ 
الا شاه هام کمعاه را الم کی ای عاعای را ور 
بطلبید. البته, خدای تعالی حیا را در دو چشم قرار داد. پس چون تزویج 
می‌کنید,. در شب تزویج نمایید, که البته. خدای متعال شب را سکون و 
آرامش قرار داد. «3» 


رو لو زر رو 

(2). انعام/ 96. 

(3). نور الثقلین, ج 1, ص 749, حدیث 196- برهان. ص 331. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 399 


2 از علی بن عقبه, از پدرش. از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السلام, و 
آن حضرت فر مود: 

«و تزوجوا باللیل؛ فان اللّه جعله سکنا, و لا تطلبوا الحوائج باللیل؛ فانه 
مظلم. فال عرّ من فائل:" فالخ الاشباح و جقل الیل سکن" آن حضرت 
فرمود: و در شب تزویج کنید؛ البته. خدای تعالی, انسرا ارامتش و شون 
قرار داد, و حاجات را در شب طلب نکنید؛ چر| آن, تاریک و ظلمانی است: 
فرمود آن گوینده عزیز باعات؛ «فالق الاصباح و جعَل الیل سَکنا.» <1» 

3. در کتاب اهلیلجه طبرسی قذس سزه آیردم امام صادق علیه السلام بعد 
از ذکر شب و روز, فرمود: «و لو جعل احدهما سرمدا, ما قام لهم معاش 
ابدا, فجعل مدير هذه الاشیاء و خالقها, النهار مبصرا و اللیل سکنا.»: و اگر 
یکی از ان دو را دایمی و پیوسته قرار می‌داد, هیچ‌گاه زد که برای انان 
برپا نمی شند. پس تدبیر کننده این اشیا و افریننده انها, روز را مبصر و 
تینا کنندم: هنشنت: را کون و ار افش دهنجه ۱ »2« 

4 در تهذیب الاحکام, با ا ۳ تا ابان بن تغلب, و او از ابی عبد 1 
امام صادق علیه السلام روایت کند که: 1 «کان علی بن 
الحسین علیه السلام یامر غلمانه ان لا یذبحوا حتی یطلع الفجر و یقول: ان 
الله تعالی خعل اللیل سکنا لکل شی ۶ قال: و جعلت فدای, فان خفنا؟ 
قال: و ان کنت تخاف الموت فاذیح.»: پیوسته علی بن حسین علیه السلام 
بخ غلامانشن دشتوز فی‌داد. که: دی نکنید. کا. انکه فجر طلوع نماید. و 
می‌فرمود: البته, خدای تعالی شب را برای هر چیزی سکون اراهتن قرار. 
داد. ابان گفت: و فدایت گردم, اگر خوف آن داشتیم (که حیوانی که لازم 
است ذیح شود بمیرد)؟ آن حضرت فرمود: و اکر می‌ترز سید بمیر ده در این 
صورت, سر آن را ببرید. «3» 

جدن خی با ادن ۲ خن بن لو وی و او از ابو الحسن. امام رضا 
علیه السّلام روایت کند که شنیدم آن بزرگوار درباره تزویج می‌فرمود: 
«من السنة, التزویح باللیل؛ لان اللّه جعل اللیل 


( تور فان دص 749 حدیت 198 

(2). نور الثقلین, ج 1 ص 794, حدیث 198. 

(3). نور الثقلین, ج 1, ص 794, حدیث 199. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 400 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج 2 129 

سکنا, و النساء انما هی سکن.»: تزویج در شب, سنت است؛ زیرا خدای 
تال سا امش مشی فاص نان تاه اراس و 
سکون هستند. <1» 


امام باقر علیه السّلام روایت کند که: «قال: و یا میسرة! تزویج باللیل؛ فان 

اللّه جعله سکنا.»: آن بزرگوار فرمود: و ای میسرة! در شب تزویح کن! که 

البتم. خدایتعالی. آن را ارامش و سکون قرار داد. <2» 

7 در نهح البلاغه فرمود: «و لا تسر اول اللیل؛ فان الله جعله سکنا و قدره 

مقاما, لا طعنا, فارح فیه بدنک و رو( ظهرک.»: اول شب به سیر و 

مسافرت نیرداز؛ البته. خدای تعالی آن را سکون و ارامش قرار داد و ان 

را برای مقام و ایستادن برنامه‌ریزی کن. نه برای کوچ کردن از محلی به 

محل دیگر. بسن ندئت را در آن استراخت دادم و"پشت خودت را راجت .و 

آسایش بده. «3» 

8 آبن ابی حاتم از ابن عباس درباره قوله: «فالق الاصباح», اخراج نمود که 

او فرمود: 

«خلق اللیل و النهار.» «<4» 

9. ابن جریر, ابن منذر و این ابی حاتم درباره قوله: «و الشمس الَقَمَرَ 

خسبانا», از ابن عباس اخراج نمودند که او گفت: «یعنی عدد الایام و 

الشهور و السنین.»؛ یعنی تعداد روزها, ماه‌ها و سال‌ها. «5» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «هوَ الذی حَلَقَکَم من 8 تفس واجدة و جعل منها 
زوجها پپشکن لها قلقا تقشاها حملث حفلا حقیفا قمَرّت به قلمّا انقلتك 

َو اللة 7 ما لین انیتنا ضالخا آنکونق هن الشاکرین» وایاتی,ر 

ِ" نموده‌اند, از جمله: 

1 ابن بابویه با اسنادش تا ابو الصلت هروی, و او حدیث نمود که: چون 
مأمون اهل اقوال از اهل اسلام را و اهل ادیان از بهود, نصاری. مجوس و 
صابئین را و سایرین از اهل اقوال را برای علی بن موسی رضا علیه 
1 علی بن محمّد بن جهم برپا ایستاد و گفت: 


 /‏ آ[ 
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(4). در المنثور, ج 3 ص 33. 

(ط).خر لور دض 3و 

(6) اعراف/ 189 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 401 ۱ 
و ای فرزند پیامبر خدا! شما قایل به عصمت پیامبران هستید؟ پس ان 
حضرت فرمود: 

بلی, و حدیثی را یادآوری نمود. تا اين‌که مأمون به آن حضرت عرض کرد: و 
پس قول, خدای تعالي: «قَلمّا آتاُما صالحاً جقلا له شرّکاء قیما آناهُما 
قتعالی الَد عَمَا یر و0 بر چه معنایی است؟ پس آن حضرت فرمود: 


۳ 


«آن حواء ولدتٍ لادم" خمسمائة بطن؛ فی کل_بطن ذکر و انثي, 1 آن و 
حواء عاهدا الله تعالی و دعواه و قالا:" لین انَیتنا صالحا آتکونظ 
الشاکرین " فلما اتیهما صالحا من النسل, خلقا سویا بریئا من 0 
العاهة, کانا یاتیهما صنفان؛ صنفا ذکرانا و صنفا اناثا فجعل الصنفان لله, 
تعالی ذکره. شرکاء فیما اتیهما و لم یشکراه کشکر ابویهما له عرٌ و جل. 
قال اللّه ,تعالی: فتعالی اللّه عما یشرکون. فقال المآمون: اشهد انک ابن 
رسول اللّه حقا.»: و البته, حوا ترا ام اند شم آورده در هر-شکمی 
یک پسر و یک دختر, و البنه: ادم و.خوار با خدا کید ستند و اه زرا خواندندو 
گفتند: اگر به ما فرزندان صالحی عطا کنی, البته و به طور مسلم. ما از 
نکر کار ان ها موی پس همین که به آن دو فرزندان صالحی در نسل 
از لحاظ سلامت و بدون عیب و نقص اعطا نمود, دو صنف بودند که به آن 
دو اعطا گردید؛ یک صنف مذکر, و یک صنف موّنت. پس آن دو صنف برای 
خدای که ذکرش متعالی است., در آنچه به آن دو اعطا گردید, شرکایی 
قرار دادند و خدای عژْ و جل را آن‌گونه که پدر و مادرشان شیر گزاری 
می‌کردند, شک گزاری ننمودند. خدای تعالی فرمود: خدار ۵ و 
متعالی است از آنچه آنان بدان شرک می‌ور‌زند. مامون ۱۰ گفت: شهادت 
می‌دهم به این که تو بر حق, فرزند رسول الله هستی. «1» 

2 ابن جریر از ابن عباس اخراج نمود که رو گفت: «کانت حواء تلد لادم 
اولاد فتعبدهم لله و تسمیه عبد الله و عبید الله و نحو ذلک, فيصبهم الموت, 
فاتاها ابلیس و آدم, فقال انکما لو تسمیانه بفیر الّذی تسمیانه. لعاش, 
فولدت له رجلا فسما عبد الحارث ففیه انزل:" هو الذٍي حَلقَكَمُ من تفس 
واجدة" 1 ۳۹ آخر الایة. > بعنی (حواء فرزندانی را برای آدم زایید, پس آنان 


خدا را شکر و 


تنایص 0 وت رهق ان عسن الا و 
باب مجلس الرضا علیه السّلام. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. 2 ص: ۳ 

عبادت کردند و آنان را عبد اللّه و عبید اللّه و نظیر آن اسم‌گذاری کردند. 
پس مرگ آنان فرا می‌رسید. سپس شیطان بر او و آدم آمد و گفت: اک 
شما دو نفر آن فرزند مرده‌تان را به غیر آن نامی که او را با آن نام‌گذاری 
کرده بودید. می‌نامیدید. او زنده می‌ماند. پس آن زن فرزند پسری را برای 
او زایید و او را عبد الحارث نام نهادند که خدا دراین‌باره نازل فرمود: 
اوست آنکه شما را از یک نفس آفرید ... تا آخر آیه. «1* ۱ 

نیز فی فوله تعالی: «حْدُ من اموالهم صَدقء هرهم و ترَكيهِم بها و صل 
عَلَْهم ان صلاتک سکن لهم و5 و ال سَميع عَلیمْ» «2», روآیاتی را نقل 
فرموده‌آند, از جمله: ۰ 


7 زراره از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السْلام نقل کند که: به آن 
بزرگوار عرض کردم, قوله: «حْذٌ من أَموالهمٌ صَدقَء نَهْرُهْمْ و ترَكيهم بها», 
آپا همان قوله: 5 توا الرکاة» است؟ زاوج گوید: آن حضرت فرمود: 
«الصدقات فی النبات و حیوان, و الزکات فی الذهب و الفضة, و الزكوة 
الصوم. »: پعنی صدقات. در گیاه 70 است. و زکات؛ در طلا و نقره, و 
زکوة همان روزه می‌باشد. «<3» 

2 عیاشی با اسنادش از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السّلام روایت کند 
که از آن حضرت سوال گردید: قول خدای تعالی: «جْدٌ چن أموالهم صَدَقَةّ 
تطَهْرْهَمْ و ترَكيهم بها», درباره امام بعد از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 
جاری آن حضرت فرمود: «نعم.»؛ یعنی آری: «4* 

3 در او کافت با استاسش :۱و اب کید اللم. انا ان فا علیه الا 
روای بت کند که ایشان فرمود: 

«من زعم ان الامام یحتاج الی ما قي ایدی الناس, فهو کافر. انما الناس 
بحتاجون 1 یقبل منهم الامام. قال اللّه عر و جل:" خُذ من آموالهم صَدقَءٌ 
نَطهرَهم ترَکيهم بها ".»؛ یعنی هرکس گمان برد که امام به آنچه در دست 
مردم ۳ احتیاج دارد, آن کس کافر است. البته. اين مردم هستند که 
احتیاج دارند به اين‌که امام از آنان قبول پفرماید. که خدای عر و جل 
فرمود: «حْدٌ من أَمَوالهم صَدَقَة نطْهَرْهْمْ و ترَكيهمٌ بها.» «5» 


(2). توبه/ 103. 

ور ات ی( ور گنه روا ی ت33 

رها 4 لین 2ص 20 یت 304 

(5). برهان, ص 441- نور الثقلین, ج 2 ص 260, حدیث 304. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 403 

4 در کاقره,شحعد رس عقیب با اسادش از غیة الط یشان فلز بش فد 

که | و گفت: 

ابی عبد اللّه, امام صادق علیه الیتلام فرمود: «لما انزلت آية الزکات:" 1 

من أَمُوالهم ضَدقة تطَهرُهْمْ و تُركهمْ بها" و انزلت فی شهر رمضان, فامر 

الا ای اه و آله منادیه, فنادی في الناس: ان اللّه فرض 

علیکم الزکوة؛ کما فرض علیکم الصلوة. ففرض الله عرٌ و جل من 

ال اهر ی اه ی ی وا 
و التمر و الزبیب, فنادی بهم ذلک فی شهر رمضان و عفی لهم عما سوی 

ذلک. قال: ثم لم یعرض بشیء من اموالهم حتی حال علیهم الحول من 

کال ایا و افروا ار متادیه, فنادی فی المسلمین: ایها 

سا ها ای ی 


عمال الطسوق. چون [۳ زکات: «جْذ من آَموالهم صد 4 نطهرهم 
ترَكيهم بها» نازل شد و نزول قرآن در ماه رمضان بود. پس رسول ۳ 
صلی لام عآیه و اله منادی خود را فرمان داد. بعد او بر مردم ندا داد که: 
خدای تعالی زکات را بر شما واجب گردانید؛ همان‌طور که نماز را بر شما 
واجب نمود. ای ری وت و آان اوظ و 
صدقه را بر آنان از شتر, گاو, گوسفند, و از گندم, جو, خرما و مویز 
(کشمش) واجب ساخت. تا مظان یه آنان اعلان نموه 
و غیر از آن را بر انان مورد عفو و بخشش قرار داد. فرمود: پس از ان, به 
چیزی از اموالشان متعرض نشد, تا اين‌که یک سال از سال آینده بر آنان 
گذشت. آن گاه که ماه رمضان فرارسید و مسلمانان روزه گرفتند و در 
پایان ماه, در روز فطر, افطار نمودند. بعد پیامبر به منادی خود دستور داد, 
سپس او بین مسلمانان اعلان فرمود که: ای مسلمانان! اموالتان را با 
اعطای زکات ان, پاک و مطهر نمایید و ان را رشد و نمو بدهید, تا نمازتان 
مورد قبول (خدای تعالی) واقع شود. . یس حصضرت در ادامه گفت: ۰ و یس از 
ار عاملین اخذ صدقه واجب و خراج را که موظف به جمع‌آوری آنها بودند» 
توجیه نمود و آنان را روانه انجام ماموریت فر مود. « 1 


(1). برهان, ص ۰141 نور الثقلین. ج 2 ص 260, حدیثت 304. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 404 
5. در مجمع البیان. درباره «و صَل لبم », آمده است: از با مفزظ ای اللّه 
علیه و آله روایت ی تشر اه صلی اه عنم 
آله عطا کردند, آن حضرت فرمود: «اللهم! صل ار 
خدایا! بر آنان درود بفرست. لاه بن ابی اوفی که از اصحاب شجره 
بود, گفت: پدرم زکاتی را که به آن حضرت اعطاأ نمود, پس آن حضرت 
فصو دالیم ضل,علی ال ایی اون »این ووایت را قاری و مشلم ور 
صحیح خود اورده‌اند. «<1» 
6 ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از ابن عباس اخراح نمودند که درباره قوله: 
5 ضَل لوم» گفت: «استغفر لهم من ذنوبهم التی اصابوها.»: برای آنان 
از گناهانی که مرتکب شده‌اند, طلب آر رن کن؛ و درباره «انّ صلاتک 
سکن لَهَمْ» فرمود: «رحمة لهم.»؛ یعنی دعای تو برای آنان رحمت است. 
4 

7 ابن ابی حاتم وِ ابو الشیخ از ابن عباس درباره قوله: «سَکن لَهمْ». 
اخراج نمودند که او گفت: «آمن لهم.» «3کٍ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و لنسَکتَكَم الا رَض من بعدهم ذلک لِمَنْ خافت 
مقامی و خاف وعید» «4». روایاتی را نقل فرموده‌اند. از جمله: 
1 در تفسیر علی , اد هم با انساوش ار ماهر له اللد له مه اه 


خدیشا تما ند که یامیر صلی الم علیه یو الم فرمی امن آخق ارو اهنا 
کی سره ورنه لد داره. و ,هو قوله:" و قال الذی کقژوا" الی فوله:" 
َأوْحی له رهم لین الظالمین و لنْسْکتتکُمْ الأرَضَ من بفدهم "» 
7 بیازارد. به جهت طمعی که در مسکن او دارد, خدای 
تعالی خانواش را میراث او می‌گرداند, و آن فرمود؛ خدای تعالي است که: 
«و قال الذِین کَفَروا لزشلهم لنحرجِتَكم من ارضنا او لتفوذ فی ملیتنا 
قاوحی هم رهم لهَِکنَ الظالمین. و لسْکتتکَمٌ الارْض من بعْدهم دک 
لِمَن خاف تقامی و وعید.» «<5» 


(1). نور الثقلین, ج 2 ص 260, حدیث 307. 

(2). در المنثور, ج 3, ص 275. 

(3). در المنثور, ج 3, ص 275. 

(د). ۰ نور الثقلین. ح 2 ص 530, حدیثت 34. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 405 

2 در مجمع در حدیثی آمده است: «من آذی جاره, ورثه اللّه داره. : 
هرکس همسایه‌اش را بیازارد. خدای متعال خانه‌اش را میراث او گرداند. 
1 

نیز فی قوله تعالی: «هوِ ات رل السَكييَة فی ون ال مت لیرداذوا 
ایمانا مع ایمانهم و للَه جَنوذ السَماوات 5 الأَرَض و کان لد علیما حکیما» 
«2», روایأتی نقل نموده‌اند, از جمله: 

1 در اصول کافی, محقد بن یعقوب از محمّد بن یحیی, با اسنادش, از ابی 
حمزه» و او از ابی جعفر» امام صادق علیه (لسلام نقل می‌کند که: از آن 
چضرت 9 قول خدای عر و جل: «هو الذٍی ال السکیتَءة فی قلوب 
الْمْوْمنِین», سوّال نمودم, آن بزرگوار فرمود: «هو الایمان.»: 

آن, ایمان است. «<3» 

2 در روایت فوق, در تفسیر برهان, ابی حمزه, اضافه می کند که از آن 
حضرت درباره قول خدای عز و جل: 5 یدهم بژوح مِنه», سوال نمودم, 
آن حضرت فرمود: «هو الایمان.»: آن. ایمان است. <4» 

3 عده‌ای از اصحاب ما, با اسنادشان, از محمد بن مسلم, از ابی جعفر, 
امام باقر علیه السلام روایت کنند که حضرت فرمود: «السکينة الایمان.»: 
سکینه همان ایمان است. «5» 

4 علی بن ابراهیم. با اسنادش تا هشام بن سالم, از ابی عید اللّه امام 
صاد ق, 1 السّلام 0 قول خدای عز و جل: «هو الذی یرل السکيتة 
فی قوب الَمْوْمنین», نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «هو الایمان.» 


>» 6 


5. علی بن ابراهیم. با اسنادش تا جمیل, و او گوید. از ابی عبد اللّه, امام 
صاد قي, ۷ السّلام درباره قول خدای عز و جل: «هو الذی یرل السکيتة 
فی قوف الضَوّمنین», سوال کردم, آن حضرت فرمود: «الایمان», آن 
کونده‌ای امحت که غذيو باغنت استه رمق یداتوا یناه 
ايمانهم.» <7» 


(1). نور الثقلین, جح 2 ص 530, حدیت 34. 

(2). فتح/ 4. 

(3). نور الثقلین, ح 5 ص 85, حدیث 26- برهان. ص 1021. 

(4). برهان,. ص 1021. 

(5). نور الثقلین, جح 5, ص 58, حدیت 27. 

(6). نور الثقلین, جح 5 ص 58, حدیث 28- برهان. ص 1021. 

(7). نور الثقلین, , ج 5 ص 58, حدیت 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص:. : 406 

0. در اصول کافی, علی بن ابراهیم, با اسنادش تا ابو عمرو زبیری, از ابی 
عبد ال ام ۱ 92 ۰پپصپثحصپصپحصح«ح«ح«ح«09ِ 
اف است؟ ی فرمود: «ما ام ی آن عملی 
که خدای تعالی به جز به واسطه آن, هیچ عملی را قبول نکند. زبیر بری گفت: 

عرض کردم: و آن چیست؟ آن حضرت فرمود: «الایمان باللّه الذی لا اله الا 
هو اعلی الاعمال درجة و اشرفها منزلة, و اسناها حظا.»: ایمان به خدای 
تعالی آن خدایی که الهی به جز او نیست. از لحاظ درجه, برترین اعمال, و 
از لحاظ منزلت. شریف‌ترینشان, و از لحاظ بهره. درخشنده‌ترین انها 
است. زبیری گوید: عرض کردم: آیا مرا آگاه می‌فرمایید که ایمان, قول و 
عمل يا قول بدون عمل است؟ پس ان حضرت فرمود: «الایمان عمل کله, 
و القول بعض ذلک العمل بفرض من الله بین فی کتابه واضح نوره, ثابتة 
حجته, یشهد له به الکتاب و یدعوه الیه.»؛ یعنی ایمان همه‌اش عمل است و 
قول, بعض ان عمل است. به واسطه فرض شمردن ان از جانب خدای 
تعالی,. فرض شمردنی که در کتابش بیان روشن داشته و نور ان واضح و 
اشکار, و عمجت و دلیلش؛ ثابت است. و بدان,؛ کتاب برای ان شهادت داده 
و عامل را به سویش دعوت می‌کند. زبیری گوید: عرض کردم: 

فدایت گردم, آن را برای من توصیف بفرمایید تا بفهمم. آن زر کوار 

فرمود: «الایمان حالات و درجات و طبقات و منازل, فمنه التام المنتهی 
تمامه, و منه الناقص المبین نقصانه. و منه الراجح الزاید رجحانه.»؛ یعنی 
ایمان را حالاتی, درجاتی. طبقاتی, و منازلی است؛ پس از ان, تامُی است 
که تمام بودن ان به نهایت رسیده. و از ان. ناقصی است که نقصانش 


آشنکان با ده خی ار ای راححی: است.: که رخحانش فوونی دار ربری 
گوید: 
عرض کردم: این چنین است که ایمان. تأم, ناقص و زیاد است؟ حضرت 
فرمود: آری 
گفتم: هه «لان اللّه تبارک و تعالی فرض 
الایمان علی جوارح ابن آدم, و قسشمه علیها و فرفه فیها, لیس جوارحه 
جارحة, الا و قد وکلت من الایمان بغیر ما وکلت به اختها, فمن لقی الله عز 
و جل حافظاً لجوارحه موفیا کل جارحة من جوارحه ما فرض اللّه عرْ و جلٌ 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2. ص: 107 
علیها, لقی اللّه عرٌ و جل مستکملا لایمانه, و هو من اهل الجنه, و من کان 
قی یه شتهات او نعدی‌ها ام الله عبر و حل فبهاء لعی اللدعر موحل 
ناقص الایمان.»: زیرا| خدای تبارک و تعالی ایمان را بر اعضای فرزند آدم 
۷ 
پس در اعضای او عضوی نیست, جز این که ایمانی را که به او واگذار شده, 
غیر از ایمانی است که به هم‌گروهش واگذار شده. پس کسی که خدای عز 
و جلّ را حافظ اعضایش می‌بیند. در حالی که هر عضوی از اعضایش, به 
آنچه خدای عر و جل واجب نموده. وفادار است, کامل‌کننده ایمان خود 
بوده, و از اهل بهشت است, و هرکس در چیزی از آن, خیانت کند, یا از 
آنچه حِِ کر و جل بدان امر فرموده. تجاوز نماید, خدای عژ و جل او را 
ناقص الایمان ملاقات نماید. زبیری گوید: عرض کردم: نقصان ایمان و 
ِِ ایمان را فهمیدم, پس زیادی ایمان از ز کجا چاصل می‌شود؟ پس 1 
ت فرمود: «و قول اللّه عر و جل: "و [ذا ما رل شوه مهم من 
3 و کم ان بهذه یمان قامّا الذین آمئوا فزادئهم یمان و هم 
تشون و ما الذین فی فلوم مرض فرادئَهْمٌ رجساً آالی رخیهم و 
فال: " نکن تعص غلیی تباهم بالحی ام فلیه آمنوا بریغ و راهم هده۳ 
و لو کان ۶ کلف ماحها لا شا فش لا قصان اکن احد یی حصل علن 
الاخر, و لاستوت النعم فیه, و لاستوی الناس و بطل التفضیل, و لکن بتمام 
الایمان, دخل المومنون الجنة, و بالزيادة فی الایمان, تفاضل المومنون 
بالدرجات عند اللّه, و بالنقصان, دخل المفرطون النار.»؛ یعنی قول خدای 
عر و جل: و چون سوره‌ای نازل گردد, پس بعضی از آنان کسانی هستند که 
شی‌کفتد این سفن یمان ک آمیی ان ما را امفین نمهد: نا ان کسانی 
که ایمان آهرد نگ پس با نزول سوره از لحاظ ایمان افزونی می‌یابند و 
برای آنان, طلب بشارت است, و امّا آن کسانی که در دل‌های آنان بیماری 
است. بر پلیدی و آلودگی‌شان افزوده می‌گردد. و فرمود: ما خبر آنان را به 
حق بر نو حکایت می کنیم: آنان, جوانمردانی بودند که به ۳ 
انمان اوزدتتهو ها هدایت رین آنان آفزون نمودیی احر همه یکسان -بودند, 


بدویر این که دو آن افزایشی و یا کاهشی باشد, برای 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 109 7 
هیجیک از. آنان: فقضل. ه برفری نز دیکری لبود و نعمت‌ها در آن-به-طور 
مساوی بود. و مردم با هم برابر شده و تفضیل و برتری بیهوده و باطل 
می گشت. و لکن با تمام بودن ایمان؛ موّمنین داخل در بهشت گردنده و با 
افزايش در ایمان. مومنین نزد خدای تعالی با درجات, از هم متمایز. و 
نسبت به هم برتری می‌يابند. و با کاهش و نقصان ایمان. افراطکاران؛ 
۳ در آنتن جمتم کردند. هل 

7 ابن خرب» اب مندره طبرانی,؛ ابن مردوبه و بیهقی, در دلائل, درباره 
قوله: «هو الذی یرل السْکيتَءة فی قلوب الَمْوّمنینَ». از ابن عباس اخراحج 
نمودند که فرمود: «السکينة هی الرحمة, و فی قوله: ۲ لیردادوا ایمانا مَع 
ايمانهم " قال: ان الاه هت نعه صای الله کی مادم ای .۱ الم ۱۱ 
نله فلا صدق بها المقمنون, زادهم الصلاة. فلما صدقوا بهاء زادهم 
الزکات. فلما صدقوا بها, زادهم الصیام. 
فلما صدقوا به, زادهم الحج., فلما صدقوا به, زادهم الجهاد. ثم اکمل لهم 
دبنهم» , فقال:" الوم اکملث لک دیب م و أتَممث کم نغمیی 5 رضیث کم 
الاسلام وین قال ابن عباس: فاوثق ایمان اهل السماء و اهل الارض و 
اصدقه و اکمله, شهادة ان لا اله الا الله.»؛ یعنی سکینه همان رحمت است.؛ 

در قوله: «لیردادُوا ایمانا مَعّ اِيمانِهمٌ». فرمود: البته, خدای تعالی 
ار را توا له الا ال ری پس همین که ان را 
تصدیق کردند, زکات را بر آنان افزود: ین همین که آن را تصدیق کردند, 
شفم ونر انان افزود. ین .همین که آن را تضدیق نمودند, حح را بر آنان 
افزود. پس همین که آن را تصدیق کردند, خهان را بر انان افرود: بس از 
آنه یشان ترش آنان. عاملن. کرد اتین بسن فر مود اهزور دستان .رادبی شتا 
کامل کردم, و نعمتم را بر شما به اتمام رسانیده و به دین اسلام برای شما 
راضی شندم. ۲ 
ابن عباس گفت: پس محکم‌ترین ایمان اهل اسمان و اهل زمین, 
راست‌ترین و کامل‌ترین ان. شهادت به لا اله الا الله است. <2» 


(1). نور الثقلین, ج 5, ص 60- 59, حدیث 30. 
(2). در المنئور, 0 60 ص‌ 71 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 409 


کر جر آزابتا زگره 


قوله تعالی: «کتاث أَْرَلْناة ایک مبارک لیوا آياته و دک آولوا الأباب» 
1 

تحقیقی که از تفاسیر روایی گذشت. معانی  ِ‏ از سکن در ایات 
سکینه فهمیده می‌شود که اجمال آن, به شرح زیر ۲ , 
1 فی قوله تعالی: «و نا یا 3 شم انس وروت اجه کلا منها رعدا| 
خی شتلما و لا تقربا هذه اجره صکوا هن الم 2۰ سکن بة 
معنای آرامش بدون تعب و رنج در بهشت است. 

2 فی قوله تعالی: «فالقْ الاضباح و جقل الیل سکناً و السْمَس و الْقمَرَ 


خسبانا ذلک تقدیژ العزیز آلْعلیم» «3», 0 به معنای ۳ و 


با ۳ 


رما 1 یتنا صالحاً وت من ۳ «4», ك به معنای آرامش 
یافتن به سوی زوجه است. ِ ِ ۳ 
4 فی قوله تعالی: «خْذٌ من من أمَوللِهم صَدَقَة نطهَرْهم وم بها و ضَل 
عَلبهم ان ضلاتک سکن هم و اللةّ سَميع عَلیمْ» «5». سکن, به معنای 
5. قی فقو ها لی: ولتت الرص مه تقدمغ دلک لعم خاف عقامی و 
خاف وعید» «6». سکن, به معنای استقرار و امنیت یافتن در زمین است 
به سبب خوف از مقام خدای تعالی و تقوای از او. 

6 فی قوله تعالی: «هو الْذی 1 رل السَكيية فی قلوب ۳ لیرداذوا 
ایمانا مع ایمانهم و لاه < جنود السَماوات 5 الأَرْض و کان لد علیما حکیما» 
۱ آرامش نفس, ثبات و اطمینان دل‌های مومنین 
است به آنچه بدان ایمان آورده‌اند, که 


(1). ص/ 29. 

(2). بقره/ ۲ 

(3). انعام/ 96. 

(4). اعراف/ 189. 

(5). توبه/ 103. 

(6). ابراهیم/ 14. 

(7). فتح/ 4. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 410 


حصول آن, به سبب بصیرت به حق, تعظیم و تکریم خدای تعالی و رسولش 
و وفای به انهاست. که این خود موجب شدت و ازدیاد ایمان است. 

در اینجا, عواملی را که زمینه‌ساز ایجاد سکن و انزال سکینه می‌باشد را با 
استناد به ایات قران؛ بررسی می‌کنيم. 


عاتان اسان رای انشاق سک و او ان سا 


الف- جلنت 


بهشت,؛ , جای حقیقی و پناهگاه واقعی آدم است؛ زیرا| خدای ٍ سبحان به آدم 
0ص 
انت و روجک, الجنة کلا منها رعغدا حیرٌ نها و لا تقربا هذه ۱ 
قَتکونا من الظالمین. « ۳ 

آرامش و آسایش و راحتی حقیقی, در بهشت است؛ زیرا بهشت.؛ بهترین 
جای استقرار است. در آنجاء ون در آنجاء سلام و درود بر 
تففتان. است. ور اهر نها اهگام. کسانی. است. که از حقام 


مر 
. بهشت؛ بهترین جای استقرار است: اسان الحتّة بوَمَیْذ ح هو مرت | > 
أَحسن سس مقیلا» < 2 سیر 


0 در بهشیت, هی خوف, اندوه, رنج و تعبی نیست. «اوحْلُوا الحتَةَ لا حَو 
یک و لا ام کر هن ری 


3 فرشتگان, بر . سلام ود باهدا می‌کنند : «الّذِینَ و فا هم 
الْمَلایکة طیبین و و علدکه | اوخلو لح بما کم تْمَلون» « «4 
(1). بقره/ دد. 

(2). فرقان/ 24. 

(3). اعراف/ 49. 

(4). نحل/ 32. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 411 

4 و البته, , بهشت پناهگاه کسانی است که از مقام پروردگارشان خوف 
داشته و نفس خود را از متابعت هوای نفساني باز می‌دارند: 

«و أمّا من خاف مقام رَبه و تهی اللَفسَ عن الْهوی قَاِلّ لح هی العأوی » 


»[ 


ب- لیل 


خداي تعالی شب را برای آرامش قرار داد: «فالق الاصباح و جَعل الیل 
سَکناً و الشمقس ۳ خسبانا ذلک تقدیژ العزیز العلیم. <2» 

شب برای آرامش بوده و زمان آرامش, زمان نیایش با خدای تعالی است؛ 
زیرا: 

1 خدای تعالی برای شما شب را قرار داد تا در آن, آرامیش داشته باشید 
(و آیات الهی را با چشم دل ببینید): «هو الذی جَعَل لَکَمْ الیل لِتَسْکنوا فیه 
ورالتهار مَبصرآً ان فی ذلک لیات لِقَوّم یَسْمَعون»ء «3», «ا لم بر وا آکا جَعَلتا 
[۱۳ لیسْکنُوا فیه و التهار بصرا ان فی ذلک لیات لِقَوم بو 9 مِثّون» «4», 
«اللَه اذی جع کم ال لِسْکنواً فیه و التهار مُّصرا ان 51 لدُو فص 
عَلی النّاس و لکِنّ کنر الّاس لایشگژون. » <«5» 

2 و به سوی او تعالی است.؛ آنچه در شب و روز آرامش, سا نام و او 
بسیار شنواي بسیار دانا و آگاه است: «و له ما سکن فی الیل و اهاز و 
هو السمیع العَليمٌ» «<6» 

3. و از رحمت او تعالی است که برای شما شب و روز را قرار داده, تا در 
آن. آزافش بیدا کنید: و از فضل او طلب نمایید: 

«و من رَجْمته جَقَل لکَمْ الیل و التهار لِتَسْکنُوا فیه و لنَبْتعُوا من فقصله و 
لعلْکَمٌ تشکرژون» «7» 

4 و آن, خدای تعالی است که شب را برای شما پوشش قرار داد, تا در 
آن به خواپ بروید, خوابی سبک, و روز را برای بیدار بودن: «و هو الذٍی 


جَعَل لک ال لباساً و الوم شباتاً و جعل التهاز تشور» «8» 


(1). نازعات/ 41. 
(2). انعام/ 96. 
(3). یونس/ 07 
(4). نمل/ 86. 
(5), غافر/ 61. 
(6). انعام/ 13. 
(7) قضصض/ 73 
(8). فرقان/ 47. 
ِ قرآن؛ اخلاق حمیده, جر ص: : 412 
.ها با ان اراهنشتی که برای.شها در تنب خاصل. می‌شود. به. تیایش 
۳ گاهی از شب را برای در حال سجده بودن و قیام برای نیایش؛: 
اختصاص دهید, در حالی که هم از اخرت خوف دارید و هم به رحمت 


پروردگار امیدوارید: «اأمَنْ ِ 


یرَجُو ۱ رَحمَة ۳ فل هل یِسَتو 2 و 
آولوا الالباب. » «1[»> 


ج- حصول آرامش زوج و زوجه در کنار یکدیگر 


واحد قرار داد. تا آن نفس به سوی او, و در کنار اور آرامش پیدا کند: «هو 

الذی حَلَكم من تفس واجدخ و جَعَل مها رَوجها لیشکن البها.» <2» 

ی هام و 

ایجاد مودت و رحمت بین آنها, آفریده شده: ۳ 

1 خدای تعالی از نفوس شما زوجه‌هایی را برای شما افرید. و شما را از 
با زوج آن را آفرید: 

«با ها لاس اتقو نکم الذی کم مم تفس واجده و لین منها زوجها و 

تث مسا رال تم و نسا» «3», «و ال جعل لکم ٍ من أنْفْسكم آژواجا و 

جعَلّ لکَمْ من آَرُواجکُم تین و قَد و ررقم من الطناب» «4» «حَلقَکَم 

من تلس واجدق نم جقل وثها روجها.» «<5» 

2 و این از آیات خدای ۳ است که از نفوستان, برای شما زوجه‌هایی 

آفرید: تا در کتار آنان آرامش ذاشته باشید, و بین. شما و آنان: زابظه مودت 

باشد؛ به نحوی که همدیگر را دوست داشته باشید, و نیز بین شما رحمت 

باشد؛ یعنی مهربانی #« بر دیگری, از روی رحمت و بدولای چشمداشت 

باشد, و این رابطه مودت و رحمت؛ برای کسانی که اهل تفگرند, خود از 

ایات الهی, است: «و من ایاته ان خلق لک ِ من أنْفُسکَمٌ أَرواجاً اک الیها 

هجفل بتکم موم و و مه ان فی ذلک لیات لقوم بتتکزون.» «6» 


(2). اعراف/ 189. 

(3). نساء/ 1. 

(4). نحل/ 72. 

(5). زمر/ 6. 

(6). روم/ 21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جح ص: : 413 


| ها 


د- دعا 


دعا, موجب آرامش ق لا زد نفوس است. و دعای ما صای اه ساره 
و آله , به طور موّکد و مسلم, ی 

«حْذ مر أَمُوالهم صَدقَة نطََْرْهَم ترَكيهم بها و صل عَلَیْهِمٌ ان ضلاتک سکن 
و ال سَمیغ علیخ» 1 0 پیامبر!) ز کات برخی از اموال آنان 
را دریافت کن. تا آنان را (از آلودگی‌های مادی) پاک و طاهر گردانی و به 
واسطه آن وجودشان را مصفا نموده و رشد و نمو بدهی, و بر آنان دعا و 
درود بفرست.: البته که دعای تور آرامش و طمأنینه‌ای است برای. انان: و 
خدای متعال. بسیار شنوای (دعای تو) و بسیار اگاه است (بر فعل و نیات 
پرداخت کنندگان زکات). 
کسانی که زکات پرداخت می‌کنند. مورد رحمت خدای تعالی هستند. پاداش 
انان نزد خدای تعالی است و هیچ خوفی نداشته و اندوهی برای انان 
نیست, و انفاق با قصد تقژب به خدا و دعای پیامبر, هم موجب تقرژب به 
خدا, , و هم سبب دخول آنان, در رحجمت واسعه الهی است: 

1 و نماز را به پا دارید و زکات را پرداخت کنید, و پیامبر را اطاعت نمایید 
3 مورد رچمت واقع شوید: «و آقیموا الصّلاء و آئوا ال2کاة و آطیقوا 
الرسشول لَقلْکَمْ رَحَمو ن.» «<2» 

2 البته: آن کسانی. که ایمان. آوزده و عمل ضاله انجام دادند و نماز را بر 
پای داشته و زکات را پرداخت کردند. برای آنان: اجرشان , ِ 
پروردگارشان است و هیچ خوفی و هیچ اندوهی بر آنان نیست: «ان الذین 
منوا و عمِلوا 1 الصّلاع ع آتَوّا الرکاع لمْم أعْرْهَم عند رَبهمٌ 
لاحَوَف عَلَیِهمْ و لا هم یَحرَئْونَ.» «3» 

ك. هن هم موجت تفت ید ۲ 9 
ین سبپ دخول آنان در رحجمت واسعه الهی است: من الاغراب من 
بُوْنْ باه و الوم لأخرِ و 


(1). توبه/ 103. 

(3). بقره/ 227. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 414 دِ 

«ینخذ ما پلفق قرباتِ عند ال و صَلواتِ الرَسُول آلا نها قویه له 
سید ِلَهَمْ ال فی رَخْمَته ان ال عَفُور رجی.» «1» 


ه- استقرار و امنیت در روی زمین 


استقرار و امنیت در روی زمین که نتیجه خوف و تعالی و 
ِِ از آخرت‌ناشدر همخت ارامت ۵ طماننه استه واه آنت که اضر 
بعدهم ذلک لِمَنّ خاف مقامی و خاف وعید.» «<2» 
ار زمین و امنیت. زمانی است که دشمن تلاشگر, در انجام و 
اجرای خصومت خویش, به هلاکت برسد, و آنان که تنها هدف زندگانی را 
کامرانی دانسته و روز گار را به خوشگذرانی طی اضف کفتد: محکوم به 
هلاکتند, و این, وعده الهی است که خلافت در زمین عاقبت مومنینی خواهد 
بود که عمل آنها صالح است: 

1 استقرار در زمین و امنیت؛ زمانی است که دشمن ی در اند م:و 
اجرای و مت خویش؛ , به هلاکت پرسد: «قََغْرَفناخة و من مَعَهٌ جمیعا. 5 
لا من بعده لببی اسرایئّیل اسْکنوا الاوض. » «3» 

2 و آنان که ۳۹ هدف ژد کی را کامرانی دانسته روزگار را به 
خوشگذرانی طی ,می کنند, محکوم به 0 53 کم اهلکنا گ قربة 
بطرت قعیشتها قیلک مساكلهم لَمْ شکن من بغدهم الا قلیلا و 
ی <«4»> 

3. و اين وعده الهي است که خلافت در زمين, عاقبت نصیب مومنینی 
خواهد بود که عمل آنها صالح است: «وعَة ال للْذِین آمَئوا منک و عملْوا 
الطایحات لشتظلتتهم في الزض که اشتقلت الذین من قنلهة و لبعکن 
هم دتم الْذی ارتضی هم ليبدلَتَهَم من بعد د خوفهم انا یعبذوتنی لا 

بو کر تا و مه کقر مد دلک قاولفک هو القاسعون ِ« 4 


تج 


(1). توبه/ 99. 

(3). اسراء/ 104. 

(4). قصص/ 58. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 415 


و- سکینه 


سکینه؛ یعنی ارامش خاص برای مومنین, و ان, انزال حقیقت سکینه از 
جانب خدای تعالی است. که حصول ان, با بصیرت و بینش موّمن نسبت به 
انزال آن حقیقت از جانب خدا حاصل شده, و به دنبال آن, تکریم و تعظیم 
قبلی خاص از جانب او نسبت به خدا و پیامبر, و وفای به آنان در عمل, 
می‌آید که این شکرگزاریر , موچب ازدیاد ایمان مومن خواهد شد: «هو 
الذی ا ترَل السکيتة هی لوب الخوهنین لیزدادوا ایمانا مع اٍيمانهمٌ و له 
جَنَودٌ السَماواتِ و الأَرْض و کان اللهْ علیماً کش «1» سکینه, آیه و 
رو 
مومنینی که از آنان راضی است. نازل می‌کند. و در حالی که سزاوارند و 
اهلیّت دارند, کلمه تقوا را بر آنان الزام می‌نماید: 
1 . سکینه»,آیه و نشانه‌ای است از جانب پروردگار: «و فال هم تیم م ان یه 
مْلکه آن یأییکَمٌ الیو فیه سَکیتهٌ من ریم و یه مقّا ترک آل مُوسی سی و5 
آلَ هاژون تخل المَلائْکَهُ ان فی ذلک لايِة کم ان تم موْمنینَ.» <2» 
3 و خدای تعالی, شکبیته‌اشن را ٩‏ «نَمَ 
تٍل ال سَکیتتغ غلی رشوله و عَلی المَوّْمنین و آنْرّل جُنودا لَمْ تروها و 
عَذّبِ الذین زوا و ذلک جراء الکافرین» «3», و «لا تلضروة ققا تصَرة 
له اد أَحرچه الذین کقژوا پایت اتب اد ها فی الغار لد یَفولٌ لصاجیه لا 
پیت با رز ال سکیته عم و آد ید پجْنود لَمْ تروها و جَعَل 
الذین ج کقژوا السْتلی و کَلعة اللّه هی الْلیا و ال عَزیو ژ حکيم.» «4» 
3 نا 
است: «لد رضی ال کي تین[ تبایغوتک تخت تخت السشْجرخ قَعلمّ ما فی 
قلوبهم قَا رل السکيتة عَليهمٌ و اابَهَم فتحا قریبا.» «5» 


(1). فتح/ 4. 
2۱ نکرم/ 246 

(3). توبه/ 26. 

(4). توبه/ 40. 

(5). فتح/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 416 

4 و خدای تعالی, سکینه خود را بر پیامبرش و بر مومنین نازل می‌کند, و 
در حالی که سزاوارند و اهلیت دارند, کلمه تقوا را بر تن ال ام من ‌تمایه 
«ذ جقل الذِینَ کتَژوا فی فلوم لحَمتّة حمتة الجاهلٌة رل اه سَکیتتة 


۳ 


2 2 2 ‌ 


علی رسوله و عَلّی الْمُوْمنینَ و ألرَمَهمْ لِمَة موی و کائوا َحقّ بها و لها 
و کان اللهٌ بکل شی ء علیما.» «<1» 


کلمات قصار پیرامون سکینه و وقار 


در غرر الحکم و درر الکلم, در «باب السكينة و الوقار». سخنانی از مولی 

الموحدین, امیر المومنین,. علی علیه السْلام به اختصار بیان شده که در 

اینجا به نقل برخی از انها می‌پردازيم 

1. «الشكينة, عنوان العقل.»: : آرامی: نشانه عقل است. 

۳ «علیک بالسکينة؛ فانها آفضل زینة.». بر تو باد به آرامش؛ زیرا که ۳ 

برترین زینت است. ۱ 

3. «نعم الستنة السکينة.»: : ارامی و سکینه, , خوب شیوه و خصلتی است. 
4 «الوقار, حلية العقل.»: : تمکین و وقار, زینت عقل است. 

5 «الوقار. برهان الثبل. : : وقار و سنگینی, دلیل زیرکی و نجابت است. 

6. «أن توقرت: ا کرت یک اگر سنگین و باوقار تاتتفی: کرافت داشته 

می‌شوی. 

7. «بالوقار, تکثر الهيبة. به واسطه تفلک تون و وقار, هیبت؛ زیاد می‌شود. 
8 «کن فی الملاء وقورا, و کن فی الخلاء ذکورا. »: در بین مردم, سنگین و 

باوقار باش؛ و در خلوت, بسیار به یاد خدا و گوینده ذکر باش. 

9 «من کثر وقاره, کثرت جلالته.»: هرکس, سنگینی و متانت او بسیار 

باشد. شکوه و جلال او بسیار می‌شود. 

0. م«ملازمة الوقار. تقمن دناة الطیش.»: ملازم بودن باوقار. موجب ایمنی 

از خواری و پستی است. ۳ 

1. «نعم الشيمة الوقار.»: متانت و سنگینی. چه خوب و پسندیده خصلتی 


است. 


(1). فتح/ 26 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ۳ ص: ِِ ۲ 
2 فان الرحله هه مه خرف تسه مایت سکتی: اذفی. .را 


زینت می‌دهد, و بدخویی و درشت‌خویی, او را زشت و معیوب می‌سازد. 
13. «قار الشیب. نور و زیدة.». سنگینی و متانت شخص پیر» لور و ژینت 
است. ۱ 

14 «وقار لت احث الیث؛ من نضارة الشباب.»: نزد من سنگینی و 
متانت ییری» از طراوت جوانی؛ محبوب‌تر و دوست‌داشتنی‌تر است. 
پروردگارا! طاعت و عبادت از روی خشیت؛ از ویژگی‌های مومنانی است 
هی ی و و 
ی نازل بفرمایی. خدایا! اگرچه قلت و 
منقصت طاعات و عبادات. ما را خجل و شرمنده نموده از این که از پیشگاه 


- 


یم ی اما فضل و کبریایی تو در بیان: «اوعونی آشتجت 

کم », ما را بر ان می‌دارد که با کمال تواضع, از تو بخواهیم, و 
را بر دل‌های ما نازل, فص آنه خی و رای و توفیق انجام عبادات با 
خشیت و انجام طاعات همراه با سکینه دل را بر ما تفصّل بفرمایی. 

آمین, یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 419 





اشاره 


کلمه سلام با الفاظ: «سلام», «سلام», «سلاما» و «السلام», مجموعا 42 
بار و ضمن 40 ایه در 26 سوره قران کریم ذکر شده است. ما در این 
تحفیق, , 13 آیه آن را که در 12 سوره قرآن امده, انتخاب. و به ترتیب 
مضحفی قرآن کریم. آیات آن زا تتظیم می‌نمانیم. 

پس از آن, با استناد به کتب لفت, در معنای سلام تحقیق نموده و سپس 
آیات مذکور را از لحاظ تفسیری و تفسیر روایی با استناد به کتب تفسیر و 
تفسیر روایی شیعه و سبی بررسی می‌نماییم, و سرانجام, با استمداد از 
الطاف الهی و با استناد به آیات قرآن, به تدبر در آپات ذکر شده 
می‌پرد ازیم. 


چا الذ ادا رتم فی سییل اللّه قتتتئوا و لا تئولوا یمن آلْی 
لیم السّلام لسشت مَوّمنا یعون عَرَضَ الحياة الجیا قعلد الله مَغایمْ کیره 


گدلک کتتم ین قتل مر ال للم فتتنوا ان ال کان یما تلو خی 
1 ۲ 

2 اذا جاءک الذین یُوْمِتونَ بایاتنا نا ققْل سَلامٌ عَیْکم کَتبِ ریم علی تمه 
الرَحَمَء انه من عمل مد شوءا جهالة 2 تات مم بقده و لح قَاَه عَفوژ 
رَحيمٌّ. «2» 


(1). نساء/ 94: مدنی. 

(2). انعام/ 54: مکی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جر ص. 20 

3. َهْمْ دار السّلام لد َبهم و هو وم یما کائوا یلو «1» 

۰ و بیتهما حجابٌ و عَلی الاغراف, ِ تفرفُون کل بسيماهة نادو] 
کات اجه آن سَلام عَليجِمٌ لم بدخْلوها هم بَطمعون.  «‏ م 

3 دَعْواهم 2 قیها شتحانک ال و جیهم تحتمم فیها سلام و خر دَعُواهَمّ آن الحَمذ 


) حل, 


له رب العالمین.  »3«‏ ۳ 

6 دغو اه فیها سْبُحاتک اللهْمَ و هم مْ فیها سَلامٌ و خر دعَواهْم آن الْحَمَذ 
له رب العالمین. ِ ۱ 

7. ۰ گم السّلامٌ عَلَیّ بو یوم 1 ِ امقوثٌ و یوم آتعث ع۳. «5» 

8 قَلنا با ا ما علی |براهيم. «6* . «._. 
9, و عباژٌ الرَخمن الذین یمَشون علی الرٍض هوناً و اذا خاطْمْ الجاهلون 
قالوا سلاما. <7» 5 

0. سلام علي ال بایییت: ۹۵ م ۱ 

11 و سبق الذین او 7 ان الجلّه مرا حلّی |ذا جاوّها و فُتَحت آبوابها 


3 ِ َهُم حَرَتنها لاه 3 طبنم قااخلوهار خالدین. «<9» 

1 هق اللهْ الذی لا الة الا هو الک ادوس السْلام الوم 4 الق نت 
تا متیر شْتْحان اللّه عَمّا ش رکون. «10» 
3. سلامْ هی نی مطلع الفجر. 11 


2 در معنای سلام و سلامت 


راغب در مفردات فر موده: سلم و سلامه, عاری و خالی بودن از آفات 
ظاهری و باطنی است. فرمود: «بقلب سلیم»؛* یعنی خالی شده از تباهی 
و فساد. . پس این در باطن است, 


(1). انعام/ 127: مکی. 

(2). اعراف/ 46: مکی. 

(3). یونس/ 10: مکی. 

(4). هود/ 69. 

(5). مریم/ 33: مکی. 

(6). انبیاء/ 69. 

(7). فرقان/ 63: مکی. 

(8). صافات/ 103: مکی. 

(9). زمر/ 73: مکی. 

(10). حشر/ ِ مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق. حمیده, 2 ص : 421 

و قال تعالی: «مَسَلمَه لا, شية قیها»: و اين, در ظاهر لست, و قد سلم 
سلامة و سلاما ان قال تعالی: «و لک ال تقاح: و قال: 

«ادخْلوها یسّلام یعنی به سلامتی, و هم‌چنین است قوله: «اقبط 

پسلام منا.» سلامت حقیقی نیست مگر در بهشت؛ زیرا در بهشت.؛ فا 

بدون قنا و بی‌نیازی بدون نیازمندی, و عژت. بدون ذلت و صحت و سلامتی 

بدون بیماری و نقاهت است؛ همچنان که خدای متعال, فرمود: «لَهَم دا 

السّلام عند رَبهم»؛ یعنی (دار) سلامت. قال: «و الله یَدغوا الی 1 

السّلام». و قال تعالی: «یهّدی به ال من ائبعَ رصواتة 0 النشلام » جایز 

اسنت: که همه آیتها از.فلامه‌باشه: 7 ۳ 

«السّلام», اسمی از اسمای «خدای تعالی می‌باشد؛ و هم‌چنین در قوله: 

«لهْمّ دار السّلام». «السْلامٌ اون المْعَیمنْ» , گفته‌اند: به سلام ِِ 

شده؛ از حیت این که آن عیوب و آفاتی که به یم ملحق هن حردن به 

تعالی ملحق نمی‌شود, و قوله: «سَلام قوّلا من رب رجیم». «سَلامٌ 4 

بما صَرْئْمْ». «سلام علی اٍل‌یاسین», همه اینها از جانبٌ مردم, با قول 

ی و 1 جانب خدای تعالی, با فعل است. و آن, اعطای آنچه است که 

پیش‌تر ذکر آن ات از چیزهایی که در بهشت می‌باشد, و قوله: «و اذا 

خاطبَهُم الجاهلون فالوا سلاما»؛ یعنی سلامت را از شما طلب کلم ۰ پس 


۶۱ 


قوله: «سلاما», نصب به اضمار فعل است, و گفته‌اند: «قالوا سلاما»؛ 
یعنی درستی و استقامت داشتن در قول, و براساس این معنا, صفتیر برای 
مصدر محذوف می‌باشد. و قوله تعالی؛ «؟ دحلُوا له ققالوا سَلاماً قال 
سَلامْ», به دومی رفع داده شده؛ زب بزا و فد روربات دعا رساتر است. و قوله 
تایه لا ون قیها توا و ایا الا قیلا سَلاما سَلاما»» اين سلام 
برای آنان به قول تنها نمی‌باشد؛ بلکه" آن, سلام قول و فعل جمیعا 
می‌باشد, و بر بر این اساس,: قوله تعالی: «فسلامْ ی من أَصحاب امین »: و 
قوله: 5 قل سلامُ», در ظاهر, سلام کردن بر آنان است., و در حقیقت, 
سلامت آنان, خواست خدای متعال است, و قوله تعالی: 
«سلام علی توح فی العالمین», «سلامٌ علی مُوسی و هاژون». «سلام علی 
ابر اهیم», همه آینها, هشداری از جانب خدای تعالی است مبنی بر این که او 
تعالی آنان واه خونه‌ای خلق کیده کمانان مور دهد وسشتایش می‌باشتد. و 
بر آنان دعا و درود فرستاده می‌شود, 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: تیه 42 
و قال تعالی: «قاذا دَلثمْ توت فُسلموا علی سکم تبّةَ من علد ال 
ار مه کدلک تشم ال عم الابات لعاکة تقمَلون»؛ بعنی باید برخی از 
شما پر برخی گر ایک و سلام. سلم و سلم؛ یعنی صلح, و قال: «و 
لاتهولوا من العی النجم السلام لشت:موضا»و کفته‌اند: آبة:دربازن کسی 
نازل شده که بعد از اقرارش به سلام و مطالبه صلح, به قتل رسیده است, 
و قال: «یدَعَوّنِ الی السجود د 5 هم سالِمُون»؛ یعنی منقاد و فرمانبردارانند, 
و قوله: «و رَجْلا سلما لرَجُلٍ», خوانده شده: سلما و سلما, و هر دو مصدر 
بوده و وصف نیلستند؛ و گفته‌اند: سلم, اسم است در مقابل نی ۰ و اسلام, 
دخول در سلم است. و ۷ تسلیم شدن است, و هریک از آن دوه پاره‌ای از 
رنج و درد را به صاحبش می‌رساند, و اسلام در شرع دو نوع است: یکی 
اسلام فروتر از ایمان است, و آن؛ اعتراف به لسان است, و دیگری, برتر 
از اسان اشت: و آن این است که‌همراه با اعترای:به لسان, اعتفاو بد 
قلب. وفای به عمل و تسلیم شدن برای خدا در جمیع انچه مورد قضا و 
قدر او است, باشد؛ همچنان که درباره ابراهیم علیه السّلام فی قوله 
تعالی: «ذٌ قال له رب سم قال أشلمث يرَبٌ العالمین», ذکر شده است. 
و قوله تعالی: «ن الکین لد ال الاسلام» و قوله: «توْبی مُشْلما», یعنی 
قرار بده مرا از کنتاتی که تشلیم رزضای تو. هنسنه, و جایز است به این 
معنا باشد: مرا از جمیع حیله‌های شیطان, سالم بدار. <1» 
فخر الدین در مجمع البحرین فی قوله تعالی: «و اذا خاطتَهْ الجاهلون 
قالوا سلاما», فرموده: یعنی قولی که در آن سالم و قولی که نه در 
آن تجاوزی باشد و نه گناهي. 
قوله: « | قبلا سلاماً سلاما»؛ یعنی بعضی به بعضی دیگر هی که ند : سلام؛ 


یعنی ساألم بمانید, و قوله: «قیل با توخ خ اهبط بسلام منا»؛ یعنی سالم مانده 
محفوظ از جهت ما, يا سلام شده بر : تو اکرام گشته, ابو علی اين چنین 

فرموده. قوله: «لَهْم دا السّلام»؛ یعنی بهشت. و گفته می‌شود: دار 
السلامة, و از آن است: «لبیک داعیا الی دار السّلام لبیک.» بهشت را دار 
الشلام-نامندنده از این هت که.ساکنین:در ان« از -هر افتین شالمتن:یا از آن 


(1). مفردات, ص 247- 245. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 423 
جهت که دار خدای عز و جلٍ است. و سلام. همان خدای تعالی است. و از 
آن است قوله: «السّلامْ المَوّمنُ». بعضی از عارفین گفته‌اند که «هو 
السلام» یعنتی: ضاخبه لام ریا اه کشت است. که ار.ضر غیت افت 
نقص و فنایی سالم است. و ما چنین یافته‌ايم که عرب. مصادر را در جای 
اسم‌ها قرار دادم و بدان‌ها توصیف می‌کند؛ به خصوص انجا که در مقام 
مبالغه باشد, و الله همان سلام است. و صفت مبالغه در این است که او 
سالم از نقص‌ها و معایپ است. و «السلامٌ». تسلیم است. و در قوله 
تعالی: «5 بُسَلمّوا تستلیها : ی مراد از آن, انقیاد و فرمانبرداری 7 
او صلّی اه علیه و آله است؛ همچنان که در قوله تعالی: «قلا و تیک لا 
ون ۷ یُْحَکمّوک فیما شجر بیلَهُم بینبهم تم م لا یجذوا| فی الفُسهم حرجا ما 
قصَیت و یسلفوا تیه چنین است, و گفته‌اند: آن, «السّلام علیک ایها 
9 ارت 
زمخشری و قاضی در تفسیرهایشان این را گفته‌اند. و شیخ در تبیانش آن 
را تادافر کته است, و برخی از فضل, قضبه عطف را راه صواب 
دانسته‌اند؛ زیرا| آن؛ مبتادر به فهم است, و قوله: «سبل السّلام»؛ یعنی 
طریق سلامت از عذاب. و «سْبل السّلام», دین خذای ععالی است. قوله: 
«ملاغٌ من حی مطلع القکر» یعنی سلام بر تو باد ای محقدا ای 
فرشتگان من! و ای روح من! به سلام من, از اول زمانی که فرو می‌آیند, 
تا طلوع فجر, و قوله: «سلامٌ غلی اٍل‌یاسین. » را فرمود: سلام, بت 
پروردگار عالمیان. بر محمد و آل اوء و سلامت در قیامت. برای کسانی که 
دوستدار آنانند, , و از‌ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السلام است که فرمود: 
سین+مخند. ضلی الله .علنه و آلم اشت ق‌ها (انمه. معضومین). ال باستن 
هستیم. <5 السّلامٌ عغلی من اب الهُّدی : یعنی سلامتی از عذاب خدای 
تعالي. قوله: «ادخلوها بسّلام»؛* یعنی سالم از آفات, و قوله: «قلذا دحَلَنْم 
وتا قسَلَمُوا قلی ْفُسکُم»؛ یعنی بر اهل آن خانه, که به لحاظ دینی و 
خوشاوندی ار شتا رقت: با سلام کردن آغاز کنید, و روایت است که: 
ان تلام ما بر اهل خانه ورد سلام از انب آنان بر نها 0 و ان 
سلام بر خودتان است. از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام روایت است 


که و موه راون ال مک فان ان فا سای قاروه 
و ان لم یکن فیه احد. فلیقل السْلام علیکم من عند ربنا.»؛ 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 424 

یعنی هنگامی که شخصی از شما وارد خانه اش می‌گردد اگر در آن خانه 
کسی هست؛ بر انا سلام مه گنت ۵ اک کت نبود, , باید بگویم: از جانب 
پروردگارمان, «السلام علیکم», کف وقتی ۳ را در آن خانه ببیند, 
بگویدة «الشلام علیکم ف رخمهة الله» و از آن شلام. قالکین خانه را فد 
کند. و استسلم؛ یعنی فرمانبرداری و خضوع کردن, و از آن است., قوله 
ی «قَلَمَا آسلما», یعنی تسلیم امر خدای فا شدند. و قوله: 
«أسَلفقث وجهی لله»؛ یعنی عبادتم را برای خدای تعالي خالص نمودم؛ 
نعمت او را تعظیم نموده _ و نز ک داشتم, و قوله: «أو سلما»؛ بعنی 
بالارونده که بدان به طرف آسهان پالا می‌روند (نردبان) و بعد, از آن پایین 
مق ایند ۵ فقو له «الا ج ی اللة سلیم» گفته می‌شود: 

یعنی سالم تاز کت 1 و گفته شده آست: «یقلب سلیم»: یعنی از هرچه 
ما سوی ال است, به چیزی به جز او تعلقیي ندارد. امام صادق علیه 
السّلام روایت شده, و قوله: «اِنّ الذین عَلَد الله الاسلامٌ»؛ یعنی هیچ دینی 
نزد خدای تعالی, به جز اسلام, مورد رضایت نیست» و در معنای «السلام 
عا ی اقوال ای افت* سس ار انا است که ای آرم ها 
۱ ۲ 0 بش سای بای سای اس کر 
فا ان این میاه که آاشمسلام بر اسان فایلی اموت. که 
معنای آن؛ این می‌باشد: 

اسم الله بر نو باشد؛ یعنی نو در حفظ او باشی, ۰ و چون تکویی: «السلام 
علینا» و «السلام علی الاموات», پس وجهی ندارد که مراد بدان اعلام به 
سلامت باشد؛ بلکه وجیه این اشنت که. ان دغا. به. سلامت. بانتد از آفات دنا 
و عذاب آخرت برای صاحب [: که شارع آن را جای تحیت و بشارت به 
سلامت وضع کرد. سیس لفظ سلام را اختیار نمود و آن را تحیت قرار داد. 
«1* 

وف کاب ففام: الاعای شش کون آاشران فرمفوی است ان 
سلم, سلام, تسلیم, سلام, مسلمون و انچه مفید این مفاد است, مانند: 
«الذین اسلموا», مسلمات, «من اسلم» و امثال آن, از آن چیزهایی که به 
تسلیم. اسلام و سلامة بستگی دارد. و صل معنا در 


(1). مجمع البحرین, ص 476- 475. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 125 

جمیع آنها,؛ انقیاد, متابعت و ترک مخالفت و اذیت است. گفته می‌شود: 
و فتخاخی: کر تفا تیدا کرددیی ان شلم و سم به فیح 


لام و سین و به کسر سین و سکون لام است؛ یعنی فرمانبردار مطیع, و 
گفته می‌شود: «اوَخْلوها بسّلام»:۴ یعنی سالمین مسلمین از آفات, و برای 
جئثت گفته می‌شود: : «دار السلام»؛ زیرا کسی که داخل در آن می‌ شود از 
عذانبه و اهامای دز اار ات که تشد فلت سایم 
برای کسی است که سالم از شک شرک و حب دنیاست. و وصف نمودن 
خدای ای هون وا بح لام از لب طمالت ات آن‌این که اه تعالی: 
سالم از تقایض است: با اين که.شلامت و آمان در اغظای او ات و دز 
معانی الاخبار, از امام صادق علیه السّلام. فی قوله تعالی: «و ال بوغوا 
الی دار السّلام», نقل است که فرمود: «ان السّلام. هو اللّه, و دار التی 
خلقها, هی اک نعتی همان «السّلام», خدای تعالی است, و خانه‌ای را 
که خلق نموده, همان بهشت است. و سلام نیز به معنای تسلیم است, 
یقال: «سلمت وجهی لله.»؛ یعنی خالص نمودم عبادتم را برای او و او را 
در انچه مرا بدان امر نمود. و مرا از ان نهی نمود, اطاعت نمودم. و برای 
همین است که این دین؛ اسلام نامیده شده, و به طور کلی؛ همه به تسلیم 
و سلامة بازگشت دارد. و مخفی نماند که تسلیم برای خدا و برای 
۳ و نیز سلامت از عذاب و سلامت از شری و شک. محفق 
نمی‌گردد, مگر با قبول ولایت و اطاعت ائمه و تسلیم نسبت به آنها, و 
البته. تسلیم نسبت به آنان, تسلیم برای خدای سبحان است, و با 1 
بدان است که اسلام, حاصل گردد و نسبت به سلامت و سلام, استحقاق 
پید | کند, و این که هرکس اعتراف به ولایت آنان نداشت. مسلمان نیست,؛ 
اگرچه اقرار به پیامبر صلی اللّه علیه و آله داشته باشد. «1» 
و در فرهنگ لغات فرموده: سلم. سلامة, سلاما؛ یعنی رها شد, بی‌گزند 
ماند,. و از عیب وارست. «سلمته سلما الحیة»؛ یعنی مار او را گزید, و 
سلم 7۳ یعنی به او درود و سلام داد. سلمه؛ یعنی به او سلام کرد 
واگذار کرد به او, واگذار و تسلیم کرد او را به 


(1). مقدمه برهان. ص <12. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 ص : 4260 

دیگری, و «سلم بالامر»؛ یعنی 0 اهر در وا لها او اشتی: 
1۷ یعنی اسلام آورد. و «اسلم العدق»؛ یعنی دشمن را خوار کرد. 
و «اسلم امره الي اللّه»؛ یعنی کار خود را به خدا واگذار کرد. و اسلم: مار 
گزیده شد, ام چیز را دریافت کرد, اسلام آفرهه و خسلم, فنه؛ تعتی از 
او بیزاری جست, و «تسالم القوم»؛ یعنی قوم ان کردند, و استلم؛ یعنی 
بوسید, دست مالید به قصد تبرک, و بیشتر برای بوسیدن و دست مالیدن 
به حجر الاسود به کار می‌رود؛, و استسلم؛ یعنی منقاد و فرمانبردار شد و 
گردن نهاد. و تمسلم؛ یعنی مسلمان نامیده شد, و سلم؛ یعنی دلوی که یک 


دسته داشته باشد, جمع آن, اسلم و سلام است, و سلم؛ بعنی آشتی و 
صلح, و کسی که در صلح و اشتی باشد, و سلام, تاشفد از نام‌های خداوند 
است. و به معنای سلامتی, بی‌گزندی. درود. پاکی از عیب و گردن نهادن؛ و 
سلم, به معنای سلام دادن است و تسلیم شدن, به اختیار در امدن و اسیر, 
و سلم؛ یعنی پلکان و نردبان, جمع آن, سلالم و سلالیم. و سلمة؛ یعنی 
تیتتک: و جمع ان سلام, و سلامة, مصدر است به معنای نندرستی و 
وارستگی از عیب و نقص, و سلامی؛ یعنی هر استخوان کوچک میان‌تهی, 
مانند: استخوان‌های انگشتان, جمع ان. سلامیات است. و سلامیْ؛ یعنی 
بادی که از طرف جنوب بوزد و سلیمانی. زهری است که از سیماب 
(جیوه) سازند, و سالم؛ بعلی ت ۳/۵0 و پوسنی؛, , است میان چشم و بینی, 
و سلیم, جمع سلمی؛ یعنی مارگزیده و يا مجروحی که مشرف به مرگ 
باشته کم ان اما اس و بمعنای رهیده و سالم از آفات نیز هست, ۰ و 
اسلم, اسم تفضیل از سالم , به معنای سالم‌تر و جمع آن, سلمی است؛ و 
تام و ۱ 2 
وال آنرنه سای اعایو اطافت ار اوایر ال اس و ما 
یعنی مسلمان. جمع ان. مسلمون و مونث ان. مسلمة و جمع مقنث ان 
مسلمات. <1» 


(1). ملخص المنجد و منتهی الأرب. ص 353- 352. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 1927 

در فرهنگ عمید فرموده: سلام (به فتح سین)؛ یعنی پاکی و رهایی از عیب 
و آفت. و رستگاری و درود, و سلامت (به فتح سین)؛ یعنی پاکی و رهایی 
از عیب و آفت بی‌عیب بودن, تندرستی, و سلم (به کسر سین)؛ یعنی 
اشتی, صلح, و سلم (به فتح سین و لام): یعنی تسلیم شدن, اسیر شدن, به 
اختیا ر کسی در آمدن, و نیز به معنای اسیر, روم ار هر 
يا چیز دیگر که هنوز نرسیده باشد, و سلم (به ضمٌّ سین و فتح لام مشدد)؛ 
یعنی نردبان, پلکان, و سلام و سلالیم, جمع آن است. «1» 


3 سلام و سلامت در تفاسیر 
شیخ طایفه طوسی قذس سره در تفسیر تبیان فی قوله تعالي: یام 
الذین آمئوا لذا ضَرَتمٌ فی سییل ال توا و ا تلولوا لعن آلقی لیَکم 
السّلام لشت مُوْمناً تتفون عرص الحباه الئیا فد الله مَغایم کیره کذلک 
9 من قَبْل قمَنّ اللَهْ عَلیْکَم قتبُوا اِنّ ال کان یما تعْملون خبیرآ» «2», 
کار موی خدای تعالی با این یه موّمنین را مورد خطاب قرار داده که چون 
در زمین برای جهاد سیر و سفر نمایند, در جنگیدن و کارزار نمودن با کسی 
که از کفر و ایمان او اطلاعی ندارند, تأْمّل و مدارا کنند و تعجیل ننمایند تا 
امرشان بر ایشان معلوم گردد, پس اگر پیشدستی کردند, چه‌بسا بر قتل 
سای نام ردان ر حالی که ما سا کشد سس وا ترا نان 
خاضع و متواضع بوده و از جنگیدن با آنان خودداری می کند و اظهار می‌دارد 
که مسلمان هست و نباید بگویند برای کسی که این صو رتش است. تو 
<<« ر تا او را در طلب متاع زندگانی دنیا که هیچ بقایی در آن 
, بکشند که همأنا نزد خدای تعالی غنیمت‌های فراوان و فضیلت‌های 
۱ 
فرموده و از آنچه شما را نهی نموده, اطاعت کنید. «3» 


(1). فرهنگ عمید. ص 726. 

(2). نساء/ 94. 

(3). تبیان ج 3 ص 298- 297. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 428 

نیز فی قوله تعالی: حور ای یه ُوْنونَ بآیاینا ققل سَلام لیم تب 
کم علی تسه الرَحمَة نهُ من عمل منم شوءا بجهاة تم تا بعده و 
أَصَلح قأنْهْ عفُور رَجیمْ» «1», تفسیر فرموده: این آیه, متصل 
اشتبتر ان آیضرحدای تعالی سا ترس را ار ادن و حون نموه 
می‌فرماید. پس از آن, در این ۳ امر می‌فرماید: به کسی ی بر 
او وارد می‌ شوند. سفتی. میتی که: ابات خدا و دلایل او و براهینش را 
تصدیق نموده‌اند, عرب يا عجم, ضعیف باشد یا قوی. «سلام علیکم» بگوید. 
پس با تحیت و درود بر آنان آغاز سخن فرماید و آنان را به رحمت بشارت 
دهد و دل‌های آنان را تقویت کند و آنان را آگاه سازد از اين‌که هرکس از 
آنان گناه کند, پس از آن توبه کند, پس توبه او مورد قبول است. همه اینها 
به خلاف رفتار با کافرین است که علیه او اراده کرده‌اند؛ یعنی امر نموده 
که کافران را طرد نماید و شدت عمل نسبت به آنها انجام دهد, و محمّد بن 
یزید گفت: لام در لفت,«یر چهارخیر استتء یکی. از آنها. سلفت: سلاما 


۹ 5 


است که مصدر می‌باشد, و دوم, اسلام جمع سلامة است, و سوم, اسلام 
از اسم‌های خدای تعالی بوده و چهارم, سلام درخت است, و معنای سلام 
که مصدر است برای سلمت., دعا برای انسان است نسبت به سالم بودن 
در دینش و نفسش, و معنای ان, خلاصی یافتن و رهایی یافتن است, و 
سلام که آن اسم خدا است. معنایش صاحب سلام است؛ بعنی کسی که 
مالک سلام است که او را از نایسندی و مکروه خلاصی می‌دهد, و سلام که 
آن درخت است. پس آن؛ درخت عظیمی است که به جهت سلامتش از 
آفات, به این اسم نامیده شده. و سلام. سنگ‌های سخت است به واسطه 
سلامتشان از سست شدن. و صلح نامیده می‌شود به سلام, سلم و سلم؛ 
زرا معنای آن, سلامت از شر است. و سلام, سطلی است که دارای یک 
دسته باشد, نظیر: سطل سقاها, و قوله: م من عمل مرن شوءا بجَهالة», 
به این معنا باشد که بد بودن آن را نمی‌داند, 0 ۳ 
برای او باشد, بر او واجب است از آن توبه نماید. پس چون توبه نماید 


(1). انعام/ 4د. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: 129 
خدای متعال توبه او را بپذیرد. پس اگر گفته شود: : قوله: «و أَصْلَحّ» تا آخر, 
آیا فعل صلاح در قبول توبه شرط است يا نه؟ پس اگر شرط نبود, چرا 
غفران ق آهرزتتن یه .مجخههع انم وابسته است؟ گفته شود: اختلافی نیست 
در اين امر که توبه وقتی با شرایطش حاصل شد, مورد قبول واقع شود و 
عذاب ساقط گردد, و لو این‌که بعد از آن. عمل صالحی انجام ندهد, ۳ 
این که چون توبه نمود و بعد از آن: فق وه خود باقی بماند, پس اک عفن 
صالحی را انجام ندهد, به اصرار برمی‌گردد؛ زیرا در هر حال بر او واجب 
ایس بات اقب کر حفرت ه دای عالی‌را قرف بو قایر و 
غتر ان آن.معارف: را و جیار از افعالخوارع رانتخدید نمایده اما آکر 
فرض کنیم در تعقیب 7 ندهد, اما گناهان را در خود 
ريشه کن کند. پس رحمت با اسقاط عذاب, به او ملحق خواهد شد. «1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «لهْمْ دار السّلام عند رَبهم و هو وَلهُمْ یما کائوا 
له «2», فرموده: در اه «دارٌ السّلام» در اینجاء دو قول است: 
یکی این که «السّلام» اللّه است, و دار او جنت است., و دیگر این که ان داز 
سلامت است دائما, سلامت از هر آفت و مصیبتی, , و قوله: «عند رَبهمٌ». در 
معنای آن نیز دو قول است: تک اين کم نزد پروردگارشان_ تضمین شده 
اتفت: تا .انت که ان اجه به آنان برساند, و دیگر این‌که آن را در آخرت به آنان 
اعطا می‌فرماید: «و هو وَليهْمٌ»؛ یعنی خدای تعالی ولی انان است. و در 
معنای «ولی» دو قول است: یکی این که او ولایت دارد بر بر اين که منافع را 
به انان برساند.و ضررها زا از, انان دقع نمایده ۵ دیکر این که. انان. زا بر 


دشمنانشان یاری و پیروز کند, ۰ و قوله: «بما کائوا بِعملون»؛ بعلی پاداش در 
ارات االشا نب و ان اه ال استهاها انعمرا | طاعاتس ان 
کلف و ار اس رامیت است که اجه را طافت بت 
پاداش نیکی برای انان نیست. «<3» 


(1). تبیان, ج 4 ص 150- 149. 
رها 127 هکت 
(3). تبیان, ج 4, ص 272- 271. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 430 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج 2 70 
فی قوله تعالی: «و بیتقّما حجابٌ و علی الاعراف 1 خر ۱ 
شاه ۱9 اشعات اعد آن لام خاک له و هم تطحفون» 
«1» هم فرموده: قوله: «بِیتَهُما»؛ یعنی بین ۳ و دوزخیان, حجاب 
است. و حجاب, حایل مانع از ادرای است. و قوله: «و علی الأغراف 
رجال». اعراف. مکان بلندی است. و آن, از عرف الفرس (کاکل اسب) و 
عرف الدیک (تأج -خروس) که در محل بلندی از بدن آنها است, گرفته شده؛ 
و درباره کسانی که بر اعراف هستند. بر چهار قول اختلاف کردند؛ یک قول 
این که آنان فضلای موّمنین هستند, و قول دیگر آنکه انان شهدا هستند, و 
قول دیگر که قول ابو جعفر, امام باقر علیه السّلام است: آنان ائمه علیهم 
السلاش ههار خمله اشا زا مس صلی ال یی و اله اشت و انش ده 
الله, امام صادق علیه السلام فر مود: «اعراف», هم‌جچون دامان رد است 
بین بهشت و جهنم. 
پس هر پیامبری و هر جانشین پیامبری با گناهکاران اهل زمان خودش در 
کنار آن, متوقف می کودو: همچنان که فرمانده سیاه با ضعیفان لشکرش 
متوقف می‌ شود و قبل از آن: نیکوکاران به بهشت رفته‌اند. پس آن خلیفه 
(پیامبر) برای گناهکارانی که او با آنان ایستاده, می‌گوید: به برادران 
نیکوکارتان نگاه کنید که آنان قبلا به بهشت رفته‌اند. یس ,گناهکاران. بر بر 
آنان, سلام می‌کنند, و این است قوله: 5 نادَو] اصتحات الحتة آن سلام 
عَلَیْکم.» پس از اه خدای تعالی خبر داد: «انهم لم یدخلوها و هم 
یطعمون. > بعنی این گناهکاران به بهشت داخل نگردیده‌اند, حال آنکه 
ان دارند که خدای تعالی آنان را با شفاعت پیامبر و امام به بهشت 
گرداند, و این گناهکاران به اهل جهنم نگاه کرده و می‌گویند: «ربّنا لا 
ِ فِننةَ لِلمَوّم الطالمين, « 
نیز فی قوله تعالی‌ز «عواهْم نها ایک اللفم 5 تیه قیها لام و 
دعواهم ان ای اه رب العالمین» <2», 0 ِِ «دعواهم 
این ات که دعای موّمنین در بهشت برای خدا, و ذکر آنان برای او در 


آتحا: این است که می‌گویند: «سبحاتک اللَهْمٌ», و این ذکر را مین کویند و 
شراک نان درا گر لت ات هو بح سوت 


(1). اعراف/ 46: مکی. 

زان یونس/ 0 مکی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 431 

ژیرا .خر آنجا تکالیفین نیت 9 چون پرنده‌ای بگذرد و آنان میل به 
او داشته باشند, گویند؛ «سبحاتی له پس آر پرندم به آنان, اعطا شود. 
پس چون به میل خودشان نایل شوند, گویند: «العه له رب العالمین», و 
«دعوی», قولی است که به وسیله آن؛ امر خواسته می‌ شود و «سبحاتک 
اللهْمٌ»؛ یعنی ای خدا! تو را از هرچه سزاوار تو نیست و جایز نیست که از 
صفات تو باشد؛ از تشبیه يا از فعل قبیح, منزه می‌داریم, و بنابر انچه از 
پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده؛ کفته اند معنای ار برائت خدا| و 
بدی است, و «تحیه». کرامت در حال جلالت و شوکت است. و معنای 
تحیت بعضی بر بعضی, , سلام است؛ یعنی در سلامت و امنیت باشی از 
آنچه اهل آتش به آن مبتلا هستند. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لد جاعت 1 ابراهیم بالتشری قالوا سلاماً 
قال سلامّ فما لبت أن جاء بعجل حنیز» «2». فرموده: محمّد بن یزید مبرد 
کقی* سلام در لفت. اجتمال دارد که بر چهار چیز دلالت کند, از جمله آن, 
مصدر سلمت است. و از جمله آن, جمع سلامت است. و از جمله آن: 
اسمی از اسمای 3 تعالی است, و از جمله آن, نام درختی است, و 
قوله: «دارٌ السّلام», احتمال دارد که مسا 71/۳ باشد, به جهت تعظیم 
برای آن, ص۱1 است که «دار السّلام» از عذاپ باشد برای کسی که در 
آن واقع است. و اما منصوب بودن قوله: «سلاماٌ», جیزی را که بدان تکلم 
می‌کند. حکایت نمی‌کند؛ بلکه حکایت مي‌کند از آنچه جمله‌ا از آن حکایت 
می‌کنند, "9 0 در اینجاء آن چیزی که فرستادگان بدان سخن 
«لا اله ۷ الله», ی ویو قول حقی را گفتم. یا از روی اخلاص گفتم. اینجا, 
قول در مصدر عمل کرد؛ زیرا معنای آنچه را گفت, ذکر نمود و نفس کلام 
2 که. ان جمله‌ای _ است که از آن حکایت دارد, حکایت نکرد؛ همین‌طور 
ات نضت «سلاما» در انتها. به: معیای آندجیزی است. که گفتم. نقدطر و 
لا تن حول هقی با سوه عول تور ید 


(1). تبیان, ج 5 ص 344- 343. 
(2). هود/ 09 
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شخصی که می‌گویی: سلاما؛ اراده می‌کنی که او از جانب تو در سلامت 
است و مبتلای به هیچ‌چیزی از طرف تو نیست. و قوله: «سَلامٌ». که مرفوع 
است, تقدیر أن: «سلام علیکم» است. پس خبر آن؛ حذف شده است. و 
تیه بت موا ید انتعها. ان سلام بدون الف و لام است؛ برای این‌که آن 
در معنای دعا باشد, مانند قوله: «سلامٌ یک 7 صَبرّتَمٌ». و قوله: «سلامٌ 
عغلی توح». و «سَلام عَلی ابراهیم», و آنجا که با 2۳7 و لام آمده 0 
مانند قوله "۷ «و السّلامْ علی من ایبع الَهُدی «و السْلام لو بو 
ولدْتْ.» ابو الحسن گمان کرده که از اعراب می‌گویند: «الیشلاه 
علیکم». و بعضی از آنها می‌گویند: «سلام علیکم:».: بسن آتکه با الف. و لام 
می‌گوید: آن را بر معهود حفل کرده, و آنکه بدون الف و لام می‌گوید, را 
بر غیر معهود حمل کرده است. و قوله: «قما لبت آن جاء بعجّل نیز». 
یعنی متوقف نشد تا این‌که بنا بر عادتی که در اکرام به مهمان و اطعام, 
طعام به او داشت. گوساله بریان کرده‌ای را آورذ. 1 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و السَّلامْ عَلیّ یوم ولذث و یوم أمُوث و یوم 
بت حیا» «2», فرموده: یعنی, رحمت از جانب خدای تعالی به واسطه 
سلامت و نعمت, بر من باد! روزی که متولد شدم, و روزی که می‌میرم. و 
روزی که زنده برانگیخته خواهم شد, و سلام. مصدر «سلمت ما 
است. و معنای آن. عموم عافیت و سلامت است. و سلام. جمع سلامت 
است, و سلام. اسمی از اسم‌های خدای تعالی است. و با سلام. ابتدای به 
نکره می‌کنند؛ زیرا در آن. کثرت استعمال دارد؛ تو می‌گویی: «سلام 
علیکم» و «السلام علیکم. > «3»> ۲ 
تیز فی: افو له فعالی فلا با تا کر برد و سلاماً علي ابراهیم» «4», 
فرموده: خدای تعالی به آتش فرمود: «کونی ود و سَلاما», و گفته‌اند: در 
وجه این که نار بر او «سلاما» می‌شود, دو قول است: یکی این که: خدای 
تعالی در ان. سرما را بدل از شدت حرارتی 


(1 بانج 6ص 227 24 

هریم 33 

(3). تبیان, ج 7, ص 111. 
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که در آن بود, احداث نمود. پس او را اذیت نکرد, و قول دیگر این که: خدای 
متعال بین آتش و جسم او, سرما را حایل نمود, پس به او نرسید, و اگر 
نفرموده بود. : «سلاما», آن سرما؛ ابراهیم را هلاک می کرد, ق تن ۳ , در 
حفیفت, «امر» نبود؛ بدین معنا که آن را انجام داد, و قتاده گفته است: 
اتش چیزی از او را به جز بندهایی که با ان بسته شده بود. نسوزانید, و ابن 


عمر گفته است: 7 نکم به سوزاندن ابراهیم اشاره نمود و آن را پیشنهاد 
کرد. مردی از کردهای فارس بود, و گروهی گفته‌اند: همین که ابراهیم را 
۲ اه نا کر اش س کت ال ات سای ری 
العالمین, لک الحمد و لک الملک, لا شریک لک.» «1» 

هم‌چنین فی قوله, : «و عباد الرَحَمنِ الذین شون غلی الاض هقا ۶ 
|ذا خاطبهَم الجاهلون قالوا سلاما» <2», فرموده: و قوله: «عبادٌ الرّعُمنِ»؛ 
نت کت کان تصاصی او اعالی نان کسانی‌اند که پرفرد رشان را چا 
بزرگی و عظمت عبادت ق تن «الذین تون مایت الا را هَونا»؛ یعنی 
آنان: که فز ووی زمین با سکینه و وقار راه می‌ر وند» و گفته‌آند: حلیمانه و 
عالمانه, نه جاهلانه, اگرچه نسبت به آنان جاهل باشند. با تواضع راه رفته و 
بر احدی تکبر نمی‌کنند. «و اذا خاطبِهَمٌ الجاهلون»؛ یعنی چون جاهلان, آنان 
را به نجو کریه و ناپسند, يا به نوعي که تحمّل آن, ثقیل و سنگین است, 
مورد خطاب قرار دهند, در جواب آنها می‌گویند: «سلاما»؛ یعنی با گفتار 
قاطع و درست به آنان پاسخ می‌دهند,. و گفته‌اند؛ بیعنلی آنان قولی را 
می‌گوینر که بدان واسطه از معصیت و نافرمانی خدا| در امان بمانند, و 
گروهی گفته‌اند: این آنة به واسطه آبة قتال. منسوج است,: ولی ۳3 
3 >> 

نیز فی قوله تعالی: «سَلامٌ علی ال‌یاسین» «4» هم فرموده: سلام بر آل 
ان ای ی ال همه آنان کار ال اه هستنه کف وه نت 
باشد و چه به قرابت و خویشاوندی. و قومی 


(1). تبیان, ج 7, ص 233. 

(2). فرقان/ 63. 

(3). تبیان, ج 7, ص 445. 

(4). صافات/ 103: مکی. 
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هو همه کسانی که بر دین او می‌باشند, و بین نحویین اختلافی بیست 
در اين که «آل» در اصل, اهل بود که «هاء» آن را به همزه تبدیل نمودند, و 
برای آنکه جمع بین دو ساکن نباشد, همزه به مد تبژیل شد و.د«ال» گردید؛ 
همچنان که ملاحظه صف کی که مصغر ۳ «اهیل» بوده و جایز نیست 
«اویل» باشد؛ زیرا به اصل برمی‌گردد نه به لفظ. «<1» 

نیز فی قوله تعالی: «وّ سیق الذین الوا رََهْمْ الی الِجتَة را وا 
جاوّها و فتحث ابوابُها و فال لهُمْ حرَینها سلام علنکر ط - 
خالدین» «2», فرموده: قوله: «و سیخ الذین اقا رد هم ای الْحَتّة خ رهرا*: 
سوق, تحریک و برانگیختن بر سیر است, و زمر, جمع زمره و آن, جماعتی 


است که برای آنان: صدای نی و سرودی باشد., و از آن است. مزامیر 
داوود علیه السّلام؛ یعنی صداهایی که نیکو و پسندیده است. هم‌چون سرود 
ونواهای دلنشین؛ بعتی. ان کسانی. که از معاضی پروردگار اجتناب کرده و 
طاعات او را انجام داده‌اند, به طور اجتماعی همراه با صدایی دلیشین به 
سرعت به سوی بهشت روانه می‌شوند. «حتّی |ذا جاوها و فْتَحت آبوابها»: 
تا چون به بهشت برسند, درب‌های آن باز شده است, و تنها درباره 
بهشت. «فیِحب» را با واو آورده و درباره جهنم «فْیِعت» را بدون واو 
آورده. برای اين است که گفته شده: درب‌های جهنم هفت‌تا بوده و 
درب‌های بهشت هشت تا است, پس برای اعلام این معناء بین آنها فرق 
گذاشت. 

گفته آند: عرب از یک تا هفت را شمرده و آن را عشر می‌نامد و واوی را به 
آن اضافه , می‌کند که بدان واو عشر می‌گویند, مانند قوله: «الَابُو 
العایدون الحامدون السٌایْحونَ الرَاکعون, السَاجدُون لامرژون 0 
«3»>, پس از آن فرمود: «و الَاهونَ غن لمتکر» ۰ پس واو را بعد از هفت تا 
شماره کردن؛ آورده 9 گفت: « مدب تِ موّمناتِ قانتات تایبات عابدات 
سایْحاتِ تیباتِ و آبُکارآ» «<4», دمن هد آوردر و قوله: «و 


قال ۰ خر سلامٌ عایکه طبتَم », و موکلین بهشت به آنان گویند: سلام 
۱ 


(1). تبیان, ج 8. ص 481. 

(3). توبه/ 113. 

(4). تحریم/ 3 
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در طاعات. پسندیده, پاک و پاکیزه است. «قاوخْلوها»؛ یعنی داخل در 
بهشت شوید به پاداش و جزای آن افعالتان. «خالدین»: برای ابد و همیشه 
که هی نهایت و هی انقطاعی ان بیست, و گفته شده: ورودتان به 
بهشت, پسندیده باد بر نفوستان. «1؛ , 

فی قوله تعالی: «هُو ال الذی لا الة ال مُو امک الفْحُوسٌّ السَّلا العْوینْ 
الَمْعیْمنْ العزیژ الجبار اتکی سْتحان آللت ۱ بش کون » «<» هم فرموده: 
اد الذٍی لا الة الا هو الْمَلک»؛ یعنی آو خدایی است که هیچ 
جوانی مخز اه تست ماو زر که و مالک؛ برای جمیع اشیاست. و برای 
او, تصرف در آنها به وجهی اه احدی را توان منع از ان نباشد. 
دای ۰ بصی اک است سس مات ای بای اه اش ار ان که 
در آنها نقصی داخل گردد, «السْلامٌ»: که است که بنده‌های او از 
ظلم او در سلامتند, و تالف ‌ِِ« _ لست که بندگان. از ستم او در 


امنیت هستند. آن‌گاه که فرمود: «انَ ال لا بَظلِمٌ مثفال دَرَق» «3» 
«المْهَیمنْ». ابن عباس آن را به معنای امین گفته است, و قومی, معنای آن 
را موّمن گفته‌اند, جز این که ن از لحاظ مبالفه در صفت. شدیدتر است؛ 
زیرا آن؛ در اصل موّمن بوده, پس همزه آن به «هاء» قلب شده و لفظ, به 
واسطه معنا؛ تززد ک گردیده است, و قتاده گفته: معنای ان شهید است؛ 
مثل این که شاهد بر ایمان, کسی است که به او ایمان اورده. یا شاهد بر 
امین در شهادت اوست. «الِعزیژ»؛ یعنی قادری که غلبه بر او صحیح نباشد. 
جالجار» فتین عطیم الشان. در هلی: هت صلطه دانسن .و سزاوار نیست. 
کسی به این اطلاق. توصیف شود؛ به تعالی. پس اگر بنده‌ای, با 
آن نی رید بز .ما ی وضع لفط است در کیر موصعن: و بر این معنا 
مورد مذمت است. «المْتَرُ»؛ بعلی صاحب کبریایی, عظمت و جبروت در 
هر جیزی, و در معنای آن گفته شده است: سزاوار صفات تعظیم, و قوله: 

» ن الله عقا بشرگون»: تنزیه برای خدای تعالی است از شرک به او 

اند انم فشتر کان-به آن ری می‌ورزند ازستان و غیر آنها: <2» 


(1). تبیان, ج 9 ص 150- 148. 

(2). حشر/ 23. 

(3). نساء/ 39. 

(4). تبیان ج 9, ص 386. 
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همین‌طور فی قوله تعالی: «سلامٌ هی حتّی مَطلع الفْجّرٍ» «1», فرموده: 
گفته‌اند: آن, سلام ملایکه علیهم السْلام بر برخی دیگر از آنان است تا 
طلوع فجر, و گفته‌اند: معنای «سَلام هیت». سلام از شر است تا طلوع 
فجر, و گفته‌اند: البته, فضیلت داشتن نماز و عبادات در آن شب بر هزار 
شب؛, مراد ان ۳ تا وقت طلوع فجر است, و آن شب, مانند سایر شب‌ها 
نیست, که بعضی از آن بر بعضی دیگر به وسیله عبادت, فضیلت داشته 
باشد, و «مَطلع»؛ یعنی طلوع, و «مَطلع». موضوع طلوع نیز هست. و جر 
«مَطلَع», به واسطه «حتی» است. <4»2* 

شیخ آبی علی, فضل پن حسن طبرسی, کب ۳ 
تعالی: «با ایا الذين اهنوا اذا صر فمتسیل له نو و لا تقولوا َِن 
9۹ 2 السّلام لست مومت تیه تبیَعون ررض الحیاة + فعند الله مَغانمٌ 
کیره کذلک کنتْمْ م ۷ 
خبیرآ» «3», کرموده؛ قوله: «یا اش الذین اهنوا ادا یعنی هنگامی 
که سیر و سفر نمودید, «فِی سبیل الله»: در یگ و در راه خدا؛ 
فا بفنین: بین کافی و عغمن راسن دید برنی.و کال کنید: تارب 
شما معلوم شود چه کسی مستحق قتل و کشته شدن است؟ و مراد از 


آن, این است که در قتل و کشتن تعجیل نکنید, برای کسی که «السّلام»: 
اسلام آوزن را ظاهر می‌کند و شما گمان می کنید, این کار او حقیقت 
ندارد(و لا قولها لفرن. آلعی ۹ السّلام»؛ یعنی بر شما به تحیت اهل 
اسلام, سلام و درود می‌فرستد, به جنگ و قتال نپردازید: به این جهت که او 
ظاهرا از اهل ملت شما است., و به او نگویید: »2 فت: خوما»؛ یعنی برای 
ایمان تو, حقیقتی نیست., و البته, تو به جهت خوف از کشتم شدن, مسلمان 
شده‌ای, پا تو مورد اطمینان نیستی. «بَبتَعُونَ غر ضَ الحیاة الحئیا»: تا 
تفت و ماع رت کیچنا با که هم ای برای آن ستت: لت کته 
«قعلد او مغانم ید خ»: یعنی در قدرت او فضل‌ها,؛ 


(1). قدر/ د. 

(2). قدر/ د. 

(3). نساء/ 94. 
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نعمت‌ها و رزق است که اگر در آنچه شما را بدان امر نمود, او را اطاعت 

کنید, شما را بهره مند ق کنر و در معنای آن گفته‌اند؛ بعلی پاداش نیک 

بسیاری است برای کسی که قتل موّمن را ترک کند. «گذلک کم من 

قَبْل», در معنای آن اختلاف کرده‌اند؛ سعید بن جبیر گفته: همان گونه که 

شما این شخص را که دینش را به جهت خوف بر خودش, از قومش مخفی 

می‌داشت, به قتل رسانید. شما هم از قومتان, دینتان را به جهت ترس بر 

خودتان. مخفی می‌کردید, و ابن زید و جبائی گفته‌اند: همان گونه که با 

شخص مقتول, کافر بود و خدای تعالی, او را هدایت نمود, همین‌طور شما 

ی و بو هی و ی ی 

قفین کوته که فنها دلیلم و افزاد که تفا فونیه آن هنگام که یکی از شما 

به تنهایی سفر می کرد می‌ترسید که او را بربایند. «فمَنَ اه عَلَیْکَم», در 

آن, دو قول است؛ سعید بن جبیر گفته: خدای تعالی با آشکار نمودن دینش 

و عژت دادن به اهلش, بر شما منت نهاد تا اسلام را آشکار نمودید بعد از 

زمانی که آن را از اهل شرک کتمان می‌کردید, و گفته‌اند: معنای آن این 

است که: پس خدای تعالی توبه شما را پذیرفت. «فتبینُوا», اين لفظ را بعد 

از طولانی شدن کلام. به جهت تأکید اعاده نمود, و گفته‌اند: معنای اول, 

«بینوا» حالت او را, و معناي دوم؛ «بینوا» فواید ۱۳ «انّ اللة کانٍ»؛ 

بعنی البته, همیشه 1 تعمَلون»؛ یعنی به آنچه طقا..ضت ند «خبیرا»؛ 

نی بان زان اشت سین از آنکه شما آن را بدانید. «1» 

۱ «و |ذا جاعک الْذین ین بُوْمنُو مّون بآپاتنا ققْل سَلام یک تب 

ربکم لو عَلی تفسه الرَحمَء 0 من عَمل مِنْکمْ شوءا بجهالة تم تاب من بعْده و 
نه 


۶ 


اصلح قائَه غفور رَحیم» و فرموده: این که خدای متعال پیامبرش را , 


تعظیم موهنین ام نمود, پس فر مود: 5 اذا جاءک»: ای محمد! چون نزد 


سم 


تو آیند, «الذین ُوْمُِونَ»: ان کسانی که تصدیق می کنند, «بآیاینا»: دلایل و 
براهین ما راء «قفَل سلاه ی در آن وجوهی ذکر شده. اف این که: 
خدای تعالی به ۱ امر فرمود که از جانب اوء بر آنان سلام نماید, که 


(1). مجمع البیان, جح 3, ص 95. 
(2). انعام / 54 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص. : 438 
است از جانب خدای متعال بر زبان پیامبرش ای اللّه علیه و آله. دوم 
آنکه: خدای متعال به پیامبرش امر نمود که: بر آنان سلام نماید ِِ- 
کر اه داشتنشان, و سوم, این که, بپذیرد عذر آنان و اقرارشان راء 
9 بده به آنان, به سلامت بودن ارایت بهآن پوزش تا 
ریم غلی تفه الرَحمَةّ»؛ یعنی پروردگار شما بر خودش رحمت را 
نمود. قوله: «أیَ من عمل کر شوءا بجهالة», را گفته‌اند: احتمال 
دارد. جهالت در اینجا بر دو وجه باشد؛ یکی این‌که: عمل می‌کند در حالی 
که خاهل: به. ففدار. عکروه در آن است: بغنن تمی‌ذاند که دز آن مکروه 
هست؛ ۵ ذیکز این که: می‌داند سرانجام آن؛ مکروه و نایسند است. لکن_ آن 
زا دز زمان حاضر: برمی‌گزیند. پس او را جاهل قرار داد به جهت اين‌که آن, 
اقواست, و مثل آن است. قوله سبحانه: «انَمَا اوه ۹1 له للم 
اون الیو بجهالةٍ», و قوله: «نَمَ تاب من بعده 5 أَصِلح فا عَفْورٌ 
رحیم»؛ ؛ یعنی از گناهش برگشت ۵ اضراز بر اتجام آن نداشت و عملش ,| 
اصلاح کرد. «فَائَد عَفْورٌ رَجيمٌّ.» «<1» ۱ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «لَمْ2 دا ژ السّلام عند رَبهمٌ و هو ولمم بما کائوا 
یَعَمَلونَ.» «2», فرموده: قوله: «لَهَم دار ر السّلام»؛ یعنی برای آنان که 
طتد کر ند و حق را شناختند, و در آن ان را تبعیت کردند, خانه 
سلامت دایمی است که 0 خالص از هر آفت و بلیه‌ای است که اهل آتش 
آن را ملاقات می کنند یر و گفته‌اند؛ «السّلام», خدای تعالی است و دار او, 
جنت می‌باشد. «عند رَبهم»؛ یعنی آن: تضمیزن.شندم: است. بر آق ايشان, نز د 
پروردگارشان, که آنان را : نة آن پزهاند؛ همان‌طور که فردی به غیر "خوذشن 
بگوید: 
اين مال از تو نزد من است؛ یعنی من ضامن آن هستم, و در معنای آن 
گفته‌اند: یعنی برای آنان است خانه سلام در آخرت, که آن را به ایشان 
اعطا می‌کند. «و هو ول > یعنی خدای تعالی ولایت دارد بر تا در 
منافع به آنان و دفع ضرر از ایشان: و گفته‌اند: ولوث آنان است؛ یاری 


می کند آنان را در برابر دشمنانشان, و گفته‌اند. آنان را در 


(1). مجمع البیان. ج 4 ص 308. 
(2). انعام/ 127: مکی. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 439 
دنیا, با توفیق دادن و در آخرت, با جزای پاداش نیکو دادن, حمایت و 
پشتیبانی می‌کند. «یما کائوا یعْمَلونَ»» یعنی «یعملون من الطاعات.» مراد 
جزا و پاداش است به آنچه عمل می‌کنند از طاعات. پس «من الطاعت». 
حذف شده است. به جهت ظهور معنایش. معلوم است., آنکه را طاعتی؛ از 
اعمال برایش نیست. هیچ ثوابی برای او نخواهد بود. <1» 
هچین‌طور فی قوله تعالی: «و ییا حجابٌْ و عَلی الأغراف رجال 0 
کلا بسیماهم و نادَوا آشحات الحَتَة آن سلامْ علیکم ل/ یدح 
عون » «2۰», فرموده: قوله: «و بیتَهّما ججابٌ»؛ یعنی بین دو 1 
9 و اهل جهنم» , پرده‌ای است., و آن, اعراف است. و اعراف؛ دیوار بین 
و جهنم می‌باشد, از ابن عباس. مجاهد و سدی, و در تنزیل است که 
ان آناندبواری. زدهنندم. که برای آن. دزی است :درون رن رخفت رو 
بیرونلش؛ , عذاب است, و گفته‌اند؛ «اعراف», مشرف بر این دیوار است, و 
گفته‌اند: 
اعراف, «صراط» است. «و علی الأغراف رجالٌ», درباره مراد از رجال در 
اینجا, بنابر اقوالی اختلاف کرده‌اند؛ پس گفته‌اند که انان گروهی هستند که 
حسنات و سیتانشان, برابر است؛ پس حسنات انان, مانعی بین انان و جهنم 
بوده و سیئاتشان؛ مانعی بین بهشت و انان است. پس اینان را در این محل 
قرار دادند, تا خدای تعالی آنچه را می‌خواهد, درباره آنان حکم نماید. پس 
از آن, داخل در بهشت گردند, و گفته‌اند: 
اعراف جایی است بر بالای صراط که و حمزه, عباس, علی علیه 
السٌلام و جعفر هستند. آنان, ان را با چهره‌های سفیدشان و 
دشمنانشان را با چهره‌های سیاهشان می‌شناسند. این؛ قول ضحاک و آبن 
عباس بوده و ثعلبی آن را در تفسپرش روایت ت کرده است. و گفته‌اند: آنان 
مو کلین تفت وجهام هستنویا آن ملایکهای‌اند کب حافظ اعفال و شاهد 
بر آن در آخرت هستند. ابو جعفر, امام باقر علیه السّلام گفته است آنان آل 
ند رصلن الله علیه و الم داخل, بویت نمی شنم عیر کشی آنان .را 
تشتاسجددو آبان هم اه را بشناشند و داحلن در 


(2). اعراف/ 46 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 440 


آتش جهنم نمی‌شود, مگر کسی که آنان را انکا 7 
شوند, ۵ ان عنم الم خفف و مد صلی .۱ لله علیه و آله فرمود: 
ی مانند پرده‌ای بین بهشت و جهنم است که هر ۳4 و هر 
خانشین. پتامیری:. با کناهکاران. آهل: زمان خوده. کنان ان. انشاده‌اند؛ 
همان‌طوری که فرمانده با ضعیفان لشکرش. می‌ایستد, و هنگامی که 
گناهکارانی ۳۹2 در کنار آنان ۱ هی کوند ارف برادران تیکوکارتان نگاه 
کنید, که چگونه به سوی بهشت در_شتابند؟ پس گناهکاران, بر بر آنان سلام 
می‌کنند, و این است قوله: «و ناد آَصحابتِ لته آن سلام عَلیکم.» بشن از 
آن, خدای سبحان خبر می‌دهد که: آنان, داخل در بهشت نشده, در حالی که 
ایشان چنین طمعی را دارند؛ یعنی این گناهکاران داخل در بهشت نشوند, 
در حالی که ایشان طمع دارند که خدای تعالی آنان را به شفاعت پیامبر و 
امام, داخل در بهشت, گردانج, و این گناهکاران, به نحل انش تکام کردم:ه 
می‌گویند: «رینا لا تجعلنا 2 مع الوم الظالمین. «1» 

نیز فی. فوله .تعالی: « واه فیها سَبُحاتک له و تحیَْهُمْ فیها سَلامٌ و آخٌ 
دعواهم ۳ الحمد له زب العالمین» «2», فرموده: قوله: «دغواهم فیها»؛ 
یعنی دعا و ذکر موّمنین در بهشت., این است که بگویند: «سبحاتک الم ِ« 
این ذکر را می‌گویند, اما نه بر وجه عبادت؛ آبزا در آنجا تکلیف؛ تست بلکه 
نان از نسبیح گفتن لذت می‌برند و گفته‌اند: 

چون پرنده‌لی در هوا پرواز کند و آنان میل به او پیدا نمایند, گویند: 
«سبحاتک ال », یرت ان پرنده فرود آید و در چلوی روي‌شان بریان شود. 
پس چون به میلشان بر سند؛ گویند: «الحعد له رب العالمین. > پس آن 
پرنده در حالی که زنده گشته. پرواز می‌کند؛ آن‌چنان که در اوّل بود. پس 
افتتاح سخنانش در هر چیزی, با تلسبیح»؛ , و اختتام ان با تحمید است. پس 
تسبیح در بهشت, , بدل از تسمیه در دنیا است. «و َحیيَهَم یله فیها سَلام»؛ یعنی 
تحیت آنان از جانب خدای سبحان در بهشت,؛ , سلام ات و گفته‌اند؛ معنای 


ار 2 ی در 

([2): نوتسن ۰10 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 441 
تحیّت بعضی از آنان بر بعضی دیگر, در آنجا, يا تحیّت ملایکه برای ایشان, 
سلام است؛ می‌گویند: «سلام علیک»؛ یعنی شما را از آفات و 
ناپسندی‌هایی که اهل جهنم بدان گرفتارند, به سلامت می‌داریم. «و خر 
اف آن الق له رب الْعالین», مراد این نیست که آخرین کلامشان 
این ات مار سس توت باه مراد اس ات این این 
را اخر کلامشان در هر مورد. ذکر می‌کنند. <1» 


۰ ‌ 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لَقَد جاعث رسلنا ابراهیم بالنشری قالوا سَلاماً 
قال لام قما لبت آن جاء بعجّل حنیٍ» «2», فرمود: فقال سبحانه: «و لَقَة 
جاءعث راز ابراهیم»؛ بعنی:»ملایکه . که فرستادگان ما بودند. نزد ابراهیم 
خلیل علیه السّلام امداته ورد انهن لام در «لقَ5», برای تأکید خبر است. در 
عدد فرستادگان, اختلاف کرده‌اند؛ پس گفته‌اند: آنان جبرئیل, میکائیل و 
اسرافیل بودند. از ابی عبد اللّه علیه الشلام رواینت شنده که انان: خهار 
فرشته بودند و چهارمین آنها, نامش کروبیل است. نه و یازده تا هم نقل 
کرده‌اند آنان به صورت انسانی جوان؛ خدمت ابراهیم علیه السلام رسید ند 
«بالیشری ؛ یعنی برای بشارت به اسحاق, نبوت اوو ان که از او یعقوب به 
دنیا خواهد آمد. از ابو جعفر, امام باقر علیه السْلام روایت است که: این 
شارت بت اساکیل علیه اسام از هاخر وه کفته‌انه شارت جد 
هلاکت قوم لوط بود. «قالوا سَلاما»: اين. حکایت از آن چیزی است که 
فرستادگان خدای متعال به ابراهیم علیه السْلام گفتند؛ یعنی: «سلمنا 
سلامنا»: سلام می‌داریم سلامی را که به معنای دعا بر اوست, و در معنای 
آن گفته‌اند: آن سلامی را که خدای تعالی اعطا ی می‌رسانیم؛ یعنی 
سلامت را همچنان که گفته می‌شود: «اهلا و مرحبا»؛ یعنی با وسعت و 
فراخی مصادف شدی؛ پس انس و الفت بگیر و وحشت مدار. درود و سلام 
از ملایکه به ابراهیم علیه به الشلام بود, پس «قال سَلامٌ»: پس ابراهیم علیه 
السّلام در جواب آنان. سلام نمود. «قما لبت آن جاء بعجّل حنیز»؛ یعنی 
ابراهیم متوقف نشتدتا, آين که ان. حوتساله فران را برای ایشان آورد. بنابر 
ی در مهمان داشت. و به این جهت که به گمانش 
آنانمهمانانی میدید 


(1). مجمع البیان, ج 5 ص 93. 

(2). هود/ 09 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 442 

چون آنها به صورت بشر بودندر و بود برای همین فرشتگان با 
زیباترین صورت‌ها به نزدش آمدند. و بدین جهت از سنت گردید که در 
آفردن غذا برای مهمان شتاب شود. ۳ , ۲ , 

فی, فلهعغالی: هو الیتلامعلیق بقم ولد و بقم اموت و یوم ابعت:خراه 
«2» هم فرموده: 

سلام, مصدر سلمت بوده و سلام, جمع سلامة و سلام. اسمی است از 
اسمای خدای تعالی. سلام. از 1 چیزهایی است که با آن, ابتدا به نکره 
می‌ شود. ؛ زیرا| آن اسمی است که کثرت استعمال دارد. گفته میاشنود؛ 
«سلام علیک» و «السْلام علیک». و اسمای اجناس, بیشتر به آن ابتدا 
می‌شود. و فایده نکره بودن آن؛ نزدیکی‌تر از فایده معرفه بودن آن است. 


تو می‌گویی: «لبیک و خیر بین یدیک», و اگر بخواهی می‌گویی: «و الخیر 
بین بدیک », و قوله: و السّلامٌ عَلوتٍ»؛ یعنی و و سلامت بر من باد از جانب 
خدای تعالی, «یوَم ولد و5 یوم او 5 یوم أنعَت ح۳» یعنی در این احوال 
بنه اه و معنای آن سلامت و امنیت بر من بااشد از بازی‌های شیطان و 
شرا هاش مت من روک کسام تشد و سلامت و امنیت باشد بر 
من, از بلای دنیا و عذاب قبر, روزی که می‌میرم, و سلامت و امنیت باشد 
بر من, از وحشت مطلع و از عذاب جهنم, روزی که زنده مبعوث می‌شوم. 
سفیان, بن عیینه گفت: وحشتناک‌ترین موقعیت‌های انسان, در سه موطن؛ 
روز تولد که نفس خود را خارج از آنچه در آن بود, می‌بیند, و روز موت که 
قومی را می‌بیند که پیش تر آنها را ندیده بود, و احکامی را می‌بیند که 
نسبت به انها برایش عهدی نبود, و روزی که برانگیخته می‌شود, پس 
خودش را در محشر عظیمی می‌بیند, و در این ایات, دلالتی است بر این که 
جایز است انسان خودش را با صفات مدح توصیف کند, هنگامی که 
می‌خواهد خودش را برای غیرش تعریف کند., اما نه بر وجه افتخار. «<3» 
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(3). مجمع البیان, ج 6, ص 513- 506. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 ص. : 443 
نیز فی قوله تعالی: «فلْنا با تکوم وا لها عَلی ابراهيمٌ» «<1», 
فرموده: همین که هیزم‌ها را جمع کرده و ابراهیم علیه السّلام را در آتش 
افکندند, این قول را به انش گفتیم: «یا ناژ کونی ۳ 5 سلاما علی 
اتراهتخ وان هل استن که لیس بارسجماه ات وعطات به آن سسحیح 
تانیهر‌مهراد این اشتت کفهها آمسب را او شرف سلایت کدا یدیم ر 
به او اذیت و آزاری نرساند؛ همچنان که 2 سبحان فر مود: « کوئوا قردة 
خاسیین», * و معنا این است که آنان را این چنین گردانیدیم؛ نه این که به 
آنان امر نمودیم و آنان را به این امر مورد خطاب قرار دادیم, و گفته‌اند؛ 
جایز است که خدای سبحان به این مطلب سخن بگوید و آن, برای ملایکه 
صلاح بوده و لطف برای انان باشد, و ذکر این که اتش بر ابراهیم علیه 
السلام سرد و سرما شود وجوهی دارد: اول این که خدای سبحان. سرما 
را بدل از شدت حرارتی که در آن بود, حادث نمود؛ پس او را اذیت نکرد. 
دا که ای سار رن ساسا همه یه ال ما لیا ها 
نمود, پس آتش به او نرسید, و سوّم این‌که: 
شعلههای آخ ب به آن ست‌هایی. که ای ی که زارف انش سا 
بالا می بر د» و جایز است که خدای سبحان, آن ستون‌ها را از بین ببرد و به 
طور کلی دانستیم که خدا اتش را از سوزاندن او منع ننمود, و او عالم 


آفته قاضیل آن: اس العالیه که ات کر راهان فرمووه ند 
5 سلاما» شدت سرما او را اذیت می‌کرد, و حتما سرمای آن؛ شدیدتر و 
سخت‌تر از حرارت آتش بر او بود؛ تشز آن: شن او سلامت گردید و اگر 
نفرموده بود. سرمای ان, تا ابد بر ابراهیم علیه السْلام باقی بود, و ابو عبد 
اللمه اعام صاوی رت شور ۱ 
همین که ابراهیم له الم در عق تمس و ان واه راهم 
علیه لام با در ای تارب خیریل علیه اسلا ام و رم 
ال ام یی انار هه مه الط مر ایا عم رخاف هت ؟ 
نس اسر آهتم عله ام فرمیه حاختی ها فست. پنن شین که آو وا 
بغ اس اندانم ابراهم لیم الش اس خوا را خوانمه قرمیی «با اللما ,| 
واحد! یا احد! و يا صمد! یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احدا» 
بش ی ار اه کان گرم ساموت ات رد 


(1). انبیاء/ 69. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص : 444 

جبرئیل با او بود و هر دو در روضه خضرا با هم ,سخن می‌گفتند. 23 3 ۸ 
اشنادش تا برد به امن بر. مالک از بیامیر صلی الله علیه و اله رزوایت 
کرده که پیامبر فرمود: همین که نمرود ستمکار ابراهیم علیه السْلام را در 
آتش افکند, جبرئیل علیه السلام با پیراهن و فرشی از بهشت. فرود آمد. 
آن پیراهن را بر ابراهیم علیه السْلام پوشاند؛ و بر فرشش نشاند و با او 
ال کعب گفته است: آتش چیزی از 
انوا هم عابه لماع بدهایی که وا ها آن- تم تودنوی نشور نید 
و گفته‌اند: ابراهیم را, در حالی که جوانی در سنْ شانزده سالگی بود, در 
آتش افکندند. «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و عباد الرَّحَمنِ الذین یِمَشون عَلی الاأَض هون و 
اذا خاطبهَم الجاملون قالوا سلاما» <2», فرموده: و قوله: «و عباد 
آلرَخمن», مراد بندگان با فضیلت هستند, و‌این اضافه. اضافه تخصیصی و 
تشریفی می‌باشد. «الذین یَمشون عَلی الرّضٍ هون »: آنان کین قوی 
زمین با آرامش و وقار و طاعت راه می‌روند, بدون تبختر, بدون ناز و فخر, 
بدون تکبر و بدون فاد ایی عید اللة, امام صادق علیه السلام فرموده: 
آن شخصی است که با آن خوی و طبیعتی که طبیعت بر آن است, راه 
می‌رود, نه تکلفی دارد, و نه تکبری: 

«هو الرجل, یمشی بسجیته التی جبل علیها, لا یتعلف و لا یتبختر». و 
گفته‌اند: معنایش بردباران ذاناشد انان نادان نیستند. هرچند که بر آنان 
جهل شود و گفته‌اند: آنان پاکان باتقوا هستند. «و ذا ام لَجاهلّون»: 
و هنگامی که افراد نادان آنان را با چیزهای نایسند يا چیزهای که بر آنان 


قیل و سنگین است. مورد خطاب قرار می‌د هند؛ «قالوا»: آنان در جواب 
کونند: «شلاما »۰ بعتی سخن استواز و محکم گویند؛ يا مثل گفته ایشان از 
قبیل فحش, وبا انا صعایاه نکتنم و گفته شده: «سلاما»؛ یعنی سخنی که 
۳ از گناه در سلامتند, و یا بر آنان سلا م می‌کنند, و دلیلي آن؛ قوله: ,و 
اذا سَمعو الق روا عَنهٌ 5 قانو نا مان 5 ۹۹ أعمالکم سلامٌ علیکم 
0 ریخ تُتفی الجاهلین». و گفته است: با اهل جهل و نادانان جاهلانه برخورد 
کر و حسن گفته است: این صفت روز آنها است, وقتی 


(1). مجمع البیان, ج 7 ص 535- 4د. 

(2). فرقان/ 63. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 445 

در میان مردم به سر می‌برند و با انم محشور ند ات نان بهترین شب 
است, هنگامی که بین خود و پروردگارشان خلوت می‌کنند و فیط ودرا 
شاد پرتشاط مف‌تایند, و.این همان فوله؛ «و الذین تون لرزمد شعدا و 
قیاما» است. «<1» 

فی قوله تعالی: «سَلامٌ غلی الیاسین» «2», فرموده: ابن عباس گفته 
است: «آل یس». آل محشد ح ۰ ال علیه و آله بوده و «یاسین» از 
تام‌های آن می‌باشد ۵ کشت که ان «الیاسین» بخواند, الیاس و کسی که 
او را پیروی نماید, اراده کرده است.؛ و گفته‌اند؛ «یس», اسم سوره است؛ 
پس مثل این است که فرموده باشد: «سلام علی امد بکتاب الله تعالی و 
القرآن الذی هو یس.» «3» 

نیز فی قوله تعالی: «و سیق الذین الق تفم الت الْجتّةٍ ژعراً حتّی دا 
جاوّها و فیحث ابُوابُها و قال هم هي لام لیم طِبنْمْ قااخْلوها 
خالدین» «4», فرموده: 0 برانگیختن سیر ایست, 1 «زمر» جمع 
۳0 1 آن ۳ مزامیر داوود ۳ السلام و آن صداهایی بود که 
بپرای او پسندیده و نیکویی می‌نمود. و قوله: «و سیق الذین انوا ر دبیم ات 
الحتة رمرآ» یعنی آنان که از پروردگارشان تقوا نمودند» گروه ِِ با 
اکرام روانه بهشت مي‌شوند, و در آیه, ذکر سوق, بر وجه مقایسه با سوق 
کافران, به جهنم. در آیه قبل از این است. مانند لفظ «بشارة» در قوله: 
«فبشو هم بعذاب آلیم» * و حالٍ آنکه بشارت؛ خبری است برای سرور و 


شادمانی, و قوله: «حتّی |ذا جاوّها و فتخت آبهابها ۷ نی شش از این که 
آنان بيایند, درب‌های بهشت و شده است, و درب‌های بهشت هشت 
تاست. 


سهل بن سعد ساعدی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله روایت کند که آن 
بزرگوار فرمود: در بهشت هشت درب است, اما ار دربی است که 


«ریان» نامیده می‌ شود داخل ون ان نمی‌شوند؛ مگر روزه‌داران: «ان فی 
الحیه فانه آاب ها ناه ی الرانم نها از الصاعه 


(1). مجمع البیان. ج 7. ص 179. 
(2). صافات/ 130. 
(3). مجمع البیان, ج 8 ص 457. 
(4). زمر/ 73. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 446 
بخاری و مسلم آن را در صحیح خود, روایت ت کرده‌اند, و قوله: «و قال هم 
خَرها سَلام عَلیکَم»: و موکلین بهشت به هنگام استقبال از آنهاء, به آنان 
گویند: سلام بر شما؛ یعنی سلامتی از جانب خدای تعالی بر بر شم ۳ آنان 
را با سلامت تحیت می‌دهند با سرور و شادمانی را بر انان افزايش دهند, و 
فاد ار تفای اس انا متا ای ی ار انا 
بلیات سلامت باشید. «طبتَمٌ»؛ یعنی پاکیزه شدید با عمل صالحتان در دنیا 
پاک گردید و اعمال صالح شما و مصفا شد, و گفته‌اند: معنای آن این است 
که نفوس شما. با داخل شدن در بهشت., پاک گردید. و گفته‌اند که: آنان 
پیش از داخل شدن به بهشت؛ ۳ مغفرت؛, پاک و طاهر می‌گردند, و بعضی 
از بعضی قصاص هون کنند: یس چون پاک و خوشبو گرديدند, مو کلین: بهشت 
به آنان گویند: «طبنمُ»: خوشا , به حال شما؛ و گفته‌اند: جچون نزدیک بهشت 
سا وارد بر چشمه‌ای از آب شوند, تن با ات ان خود ژاشمنص و ان ان 
پس خدای متعال درون آنان را پاک و طاهر گرداند, پس بعد از 
ار 7 آنان تفا قت ند آدیت او تفیتر ی 
گویند: «و قال هم خرتئها سل کم طِنمْ»؛ یعنی خوشا به حال شماء در 
بهشت داخل شوید! در حالی که چاویدان و موْبد در آن خواهید بود. «1» 
هم‌چنین قوله تعالي: «ْو الله الّذی لا العَ الا هو المَلِک الق وس السْلامٌ 
الوم 3 لین العزیژ الجَبَارٌ اتکی شحان الله عَمّا ی «2, 
فرمود فول ده ال آلزی لا الة الا هُوٍ»؛ یعنی اوست خدایی که مستحقٌ 
عبادت است و عبادت تفزاوان ‏ نیست؛ مگر برای او. او مالک جمیع اشیا 
است که برای اوست تصرف در آنها بر وجهی که اجدی نمی‌تواند او را از 
آن, منع کند, و گفته‌اند: او واسع القدرة است. «القَدوس»؛ یعنی از هر 
عیب؛ ها پاک و طاهر بوده و از زشتی‌ها, 1 
یعنی او پاک و مطهّر از شریک و فرزند است؛ به صفات اجسام و تجزیه و 
تقسیم توصیف نشود, و گفته‌اند؛ مبارک است که برکات از جانب او تعالی 
نازل گردد. «السّلامٌ»؛ یعنی کسی 


(1). مجمع البیان, ج 8, ص 511- 510. 


(2). حشر/ 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 447 

است که بنده‌هایش از ظلم او در سلامت‌اند. و گفته‌اند: او از هر عیب, و 
نقص و آفتی سالم است. و گفته‌اند: او کسی است که پیشش, امیدواری 
به سلامت شود و آن اسم از سلامة است. و اصل آن؛ مصدر می‌باشد, 
مانند: جلال و جلالة. «الْمَوّمنُ», کسی است که خلقش از ظلم او در 
اما را اه کت داز ی هم ظلم و سر ی کنو اند 

کسی است که به نفس خود پیش از این‌که خلق : به او ایمان اس ایمان 
آورده, و در معنای آن گفته‌اند: مصلاق آنچه 0 داده و تحقق‌بخش آن 
است مانند: مومنی که فعلش قول او را تصدیق می‌کند, و گفته‌اند؛ او 
کسی است که دوستانش از عذاب او در امانند. «الْعْعَیین»؛ یعنی امینی 
است که نزد او برای احدی حق, تضییع نگردد, و گفته‌اند: او شاهد است.؛ 
مثل این که شهید است بر ایمان کشی که به: او انمان آورد: و گفته‌اند: او 
مومن است در معنا: زیرا| اصل آن, «مویمن» است؛ جز این که آن شدیدتر 
است از نظر مبالغه در صفت. «العزیژ»؛ بتعنی آن قدر تمندی که غلبه بر او 

صحیح نباشد, و گفته‌اند: ارجمند والامقامی است که چیزی رآ و خود 
نطلبد و انجام خواهش و خواسته‌ای از او ممتنع نباشد. «الجبَا», خدای 
متعال در مالکیت و سلطه, عظیم الشآن بوده» و به جز او سزاوار نیست 
کسی , به این 0 به طور اطلاق توصیف شود. پس اگر بندگان بدان 
وصف شیدند؛ هم وضع لفظ است در غیر موضعش؛ و هم هو( و مذمت 
باشد. «الفتکش»؛ یعنی او سزاوار بر صفات «سبحان الله عَمَّا دنز کون 
یعنی او منزه است از اجه مش رکین؛ که هی اهدنو از بت‌ها و غیر 
آن. «<1» 

فی قوله تعالی: «سلامٌ هی خی مطلع الَْجر» «» هم فرموده: یعنی این 
شب که شب قدر است. ۳ آخر ان: سلامت است از شرور, بلاها و آفات 
شیطان. و آن, ۳ تاویل قوله: 

«فی لیزاج و مُباکة» است؛ بعنی شب قدر؛ سالم است از این که در آن؛ دی 
خاوت.,شونی‌یا انکهشیطان‌شواند در ان عمل کنده و دون معناق آن گفته‌اند: 

سلام بر اولیای خدا و اهل طاعت اوست. پس هروقت ملایک آنان را در 
این شب ملاقات کنند, از جانب خدای 


(1). مجمع البیان. ج 9 ص 267- 266. 

(2). قدر/ د. 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 448 

تعالی بر انا سلام_ فرستند, و گفته‌اند که تمام کلام, نزد قوله: «بلدن 
رَبهمْ» است. بعد از آن, شروع نمود, پس فرمود: «مِن کل اقر من ک 1 


سَلام»؛ یعنی در هر امری در آن شب, سلامت, منفعت, خیر و برکت است؟ 
زیرا خدای تعالن: در آن شب, هر آنچه را که در آن خپر و برکت است. 
تقدیر. می‌قنماند تن :ان ان فرعود <«هی: .حیی مطلع الَْجر»؛ یعنی 
سلامت. برکت و فضیلت تا وقت طلوع فجر ادامه دارد, و تنها در ساعتی 
از ان تنیشت؛ ی است. 7اه عم بالصواب. <1» 

ابو القاسم, جار اللْه, محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی, قوله تعالی: «یا ی الذین امَتوا اذا صَرَبتَمٌ فی سبیل, الله فتینوا و( 
تفولوا ِمَن ألقی لَیْکَم السّلام لشت, مَوْمنا یعون ررض آلحیاة الخپا قَعا 

ال عفانم کتبوی کدلی کسم.د ین قتل مق ال علیکم قمتوا اق ال کان 
بما تععلون خبیر» «2», فرموده: «فَتَبیّوا» و (؟ «فنبینوا») قرائت شده, و 
هر دو از تفل ؛ بهتصعنای: استفعال اسنت یفتی بیان ام بات انا ظلی 
کنند.ه ان را بدون ملاحظه, به مسخره نگیرید, و (؟ «السلم») و «السّلامَ», 
قرائت شده, و هر دو به معنای استسلام‌اند, و گفته شده: به معنای اسلام, 
و گفته شده: تسلیمی که همان محبت اهل اسلام است, که آن, درود اهل 
اسلام است. «لست موّهنا» و «مَوْمنا». به فتح میم قرائت شده که آن از 
«آمنه» است؛ یعتی: و ما از تو امنیت نداریم. «یَبتَعُونَ عَرَض الحياة الخلیا»: 
کنتمتی زا که ان مال تاخیر فا شدتی دتیاست؛ لت فی کنید: پس آن است 
چیزی که شما را به ترک آثبات و کمی صحبت درباره کسی که او را 
می‌کشید, دعوت می‌کند. «فعند ال هغانم کنیر ۵»: که آنها را به غنیمت 
شا در اور تا تما را بی‌نیاز کند از کشتن مردی که اسلام خود را ظاهر 
می کند: و از تعض به خویش, اف پناه می‌برد, تا مالش را بگیرید. 
«کذلک 2 من قَبْلْ»: اول زمانی که داخل در اسلام شدید, از دهان شما 
کلمه ۱ شنیده شد. پس خون و اموال شما محفوظ ماند. بدون 
این که انتظاری نسبت 


(1). مجمع البیان, جح 10, ص 21<. 
(2). نساء/ 94. 
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به اطلاع یافتن بر توافق قلوب و زبان‌های شما کشیده شود. «فمَنْ ال 
عََبکم», به استقامت به اشتهار به ایمان و به پیشی, گرفتن. «فَتَبینُوا», 
تکرار است ترا آمر رتفا تاکیدسو آن بناشند: «انَ ال کان بما تعملون 
خبیرا». پس 2 نادانی نکنید و محتاطانه از آن دوری نمایید. «<1» 


نیز فی قوله تعالی: «و دا جاعک الذین بُوُْونَ باپایتا قل لام عَبکمْ کت 
رِیکم عْلی تفسه الرّحَمَ مه انهٌ مَن عمل منم سوءا جَهالة ثم تاب من بعده و 


لح فاَتَه عَْفور رَحیمْ» 5 فرموده: «قَقَل سلامٌ علیْکمٍ», یا امر به تبلیغ 
لام خدا.بر آنان باشتدیا امز عاشد بم این که 1 را آغاز به سلام کند, 


برای بزر گ‌داشت ایشان و پاکیزه نمودن قلب‌هایشان. و هم‌چنین قوله: 
«کتَب رک کوج تفسه الرَحمَتة», از جمله چیزهایی است که به آنان 
می‌گویند تا آنها را مسرور نمودو, و مژده‌ای برد آنان باشد به وسعت رحمت 
الهی و قبول توبه از آنان, و «أَلَهْ», به کسر خوانده شده؛ بنابر استیناف. 
فثل. انن که آن + مقر «ال مه است, و به فتح خوانده شود, بنابراین که 
بدل از «الرَحْمَةَ» است. «بجهالة», در موضع حال است؛ یعنی عمل او در 
خالیه هی تاد اناست‌نو در آنه معا ات یکی این که فاقلتفعل, 
فرد نادانی است؛ زیرا کسی که عملی را انجام دهد که در پایانش. , منجر به 
ضرر او شود و او عالم به» یا در مظان آن باشد, او اهل سفاهت است, نه 
اهل حکمت و تدبیر, و دوم این که: جاهل است به آنچه متعلّق مکروه و 
ضرر است, و از حقّ حکیم است که بر چیزی پیشی نگیرد, تا حال و کیفیت 
ان برايیش معلوم شود. «<3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «لهْم دار السّلام عندّ َبهم و هو وَلُمٌ یما کائوا 
تفقلون» «» فرمود: «لَمٌ»: ۳ آن دو گروهی که و هستند, «دارژ 
السّلام»: دار اللّه؛ یعنی بهشت است. آن را به جهت تعظیم, به خود انتافده 
نمود, پا دار سلامت است از هر آفت و کدورتی. «عند رَبهمٌ». در ضمان او 
است, همچنان که هلت کونی: «لفلان عندی حق لا 
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ینسی», پا برای آنن, ذخیره‌ای است که کنه آن را نمی‌دانند, مانند قوله: 
«قلا تقْلَمْ تفس ما أحْفِی لَهُمْ من فَْة آغین.» «و هو ولْهُمْ»: و او دوست یا 
یاری‌ کننده آنان است علیه 1 «بما کائوا عون به سبب 
اعمالشان. <1» ۲ 

هچین‌طور فی قوله تعالی: «و بَیَهُما حجابٌ و عَلی الاغراف رجال یعْرِفْو 
کلا بسیماهم و نادَوا ات الحتَة آن سلام عَلَیْکم ۳ بدْخْلوها 3 ۱ 


بَطَمَعُونٍ» «2», فرموده: «و بَیْتَهُما ججابْ»؛ یعنی بین بهشت و جهنم, 
علو الاغعراف»: و بر اعراف حجاب است, و ان دیواری است که 
بهشت و جهنم کشیده شده, «رجال», از ی از کسانی "۳ به 
واسطه کوتاهی اعمالشان. از آخر, وارد بهشت می‌ شوند.؛ مثل این که 
امیدواری به امر خدا| دارند. آنان بین نمی و «چهنم م و3 ۳ خدا به 

آنان اجازه دخول در بهشت را بدهد. «یعرفون کلا», از گروه ی و 
بدبختان, «بسیماهم»: به نشانه‌هایشان گّ خداوند آنان را با آن نشان کرده 


ل 


۳2 


0 


0 


است؛ خدا آن را به ایشان الهام می‌کند, يا ملایکه آنها را به ایشان 
می‌شناسانند. <3» 

فی قولم تعالی: «وَعواهمٌ م ,فیها سبحاتک ال و تحبْْهْمْ فیها سَلام و آخِرُ 
دعواهم آن الحمد له رت العالمین» «4» هم و 1 انان: بدا کردن 
خداست, و معنایش: «اللهم انا نسبحک» است., و جایز است که مراد از 
دعاء عبادت باشد. «و خر دعُواهَمٌ»: و خاتمه دعای آنان که تسبیح است؛ 
«آن» یقولوا: «الحمد له زب العالمین», و معنای «تَحیَتهْمْ فیها سَلامْ», این 
است که بعضی اتانان بعضی دیگر را با سلام احیا 2 و گفته‌انده ان 
تحیت است, و گفته‌اند: آن, تحیت خدا| پر آنان است. «<5» 

نیز فی قوله تعالی: «و لد جاعتث سنا ابراهیم بالیُشریر قالوا سلاماً قال 
سَلام قما لت أَن جاء بهجُل خنیزٍ» «6». فرموده: «رسشْلنا» مراد, ملایکه 
است. «یالُشری بان شارت به فیونی اس سا ماک فبلام اد که 
سلامتی است. «سلام», امر شما؛, سلام است. «قما 


(1). کشاف, ج 2, ص 49. 

(2). اعراف/ 46. 

(3). کشاف, ج 2, ص 81. 
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لبت آن جاء»: در آوردن درنگ ِ و عجله نمود, «عجل» گوساله است. 

«حنیذ». بریانی است که آن را در داغ تنور بریان کرده باشند. 

1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و السْلامْ عَلیَّ یوم ویذث و بو أمُوث و یوم 

یقت حَیا» «2» فرمود: «السَّلامٌ عَلوتّ» را گفته‌اند, لام تعریف در آن داخل 

شده, تا آن را با ذکر پیش از آن معرفی کند, مانند قول تو که که: «جاءنا 

رجل. فکان من فعل الرجل کذا». و معنای آن اين می‌باشد که سلامی که 

در سه موضع, بر یحیی موجه است, بر من موجه است. و صحیح این است 

که تعریف, کنایه باشد از لعنت به کسانی که بر مریم قذس سزه اتهام 

وارد کردند و بر دشمنانش هر و تحقیق آن این است که آن, لام جنس 

است, پس وقتی گفت: و جنس «السّلامٌ» بر من خاصه, بااشد کنایه است 

ان چه ضدٌ آن بر شما باشد, و نظیر آن, قوله تعالی: «و السّلامٌ علی من 
تبع الّدی است؛ بیعلی اين که عذاب بر کسی است که تکذیب کرده و روی 

0 و مقام, مقام جنگ و دشمنی است. «3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «ْلنا پا ناژ ۳9 بدا و تصلاما علون ا راهم 


<«4»*, فرموده: از ابن عباس رضی الله عنه است که اگر چنین نکفته بود, او 
از سردی آتش هلاک می‌شد. پس اگر بگویی: خوته انسشن سرد اش و حال 
آنکه. اتف بود؟ کهيم خدای متعال. طیع. آن .را که. بر حرارت. وه سور ندکن 
است. از آن جدا کرد و بر روشنی, تایندگی و شعله‌پراکنی باقی ماند. 
همچنان که این گونه شد. «انَ اللهَ علی کل شیی ء قدیژ», * و جایز است که 
خراتن با قدرت آلسمی ار جس اثر اهیم علیه اللام ونم رویه هآ 
عکس ان را بچشد, همچنان که برای خزنه جهنم اين چنین است. و قوله: 
«علی ابراهيم» بر این مطلب دلالت دارد. «5» 

و نیز فی قولم تعالی: «و عبا اللّجمن الذین یَفشون علی الارّض هَوناً و اذا 
خاطبهْمٌ الجاهلون قالوا سلاماٌ» «6», فرموده: و قوله: «و عبادٌ الرَحْمن». 
مبتداست و خبر آن؛ در آخر سوره است. «هونا», حال پا صفت است برای 
ی سس تا ها ره اراس سا واه 


(1). کشاف, ج 2 ص 280. 
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رفتن باوقار. «سَلاما». بیزاری جستن از شماست به سبب جهالت و نادانی, 

و متارکه با شما؛ که هیچ خیر و شری بین ما نباشد, یعنی از شما بیزارم. 

حقیقت بیزاری جستن را. 

پس سلام, در مقام بیزاری جستن است. «<1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «سلام علی ال‌یاسین» «» فرمود: «علی 

الیاسین» و «ادریسین» و «ادراسین» و «آدریسین» قرائت شده, بنابراین 

که آنها لغاتی دور الیاس و آدزنس انده-ه‌شاید برای زيادی باع و نون از نظر 

مق در اس اش ری لایس صل رام اسان 

که ان جمعی است که از ان الیاس و قومش اراده شده؛ مثل قول انها: 

دون و لین ین ار مکی :جرا «رباره «الاتین و 

هم‌گرو‌هایش, بتابر قطع همزه آن, چنین نگفتی؟ گویم: اگر جمع بود. لازم 

بود با الف و لام معرفه بشود و اما کسی که «علی ال یاسین» قرائت کند. 
بر این است که «یاسین» اسم ات الیاس است, که 1 به او اضافه شده 

»3« 0 

نیز فی قوله تعالی: «و سیق لذیت الق رهم ال الْجت دا حنی |ذا 

جاوّها و فتحت وابها و ۱ 


خالدین» «4», فرموده: «حتّی» آن است که بعد از آن, جمله‌ها حکایت 
می‌شود و جمله‌ای که بعد از آن حکایت شده, شرطیه است؛ جز این که 
جزای آن, محذوف است به جهت این که درباره ثواب ب اهل بهشت است, و 
حذف آن, دلیل بر اين , است که هیچ‌چیزی بر توصیف آن, احاطه ندارد. و 
گفته‌اند؛ «]ذا اه فیح قیَحث ابوابها»؛ یعنی با مفتوج بودن درب‌های آن..2 
که ره 

درب‌های جهنم به هنگام دخول در آن, باز_ می‌شود, اما درب‌هاي بهشت 
پیش از آن, مفتوح است, به دلیل قوله: «جتّاتِ غذن مفتَحَة لَْمْ الاتوات». 
پس اگر بگویی: چگونه است که برای بردن دو 9 هر دو را ۳ لفظ 
«سوق» تعبیر کرده؟ گویم: مراد از سوق اهل جهنم. افکندن انان است. با 
خواری و نفرت؛ چنان‌که با اسیران و کسانی که بر 


(1). کشاف, ج 3, ص 99. 
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سلطان خروح کرده‌اند, چنین رفتاری می‌ شود آن گاه که به سوی حبس و 
قتل رانده می‌شوند. و مراد از به سوق اهل بهشت. راندن مرکب‌های آنان 
است؛ زیرا انان را به جز به حالت سواره. نمی‌برند, و برانگیختن انان, 
برای به سرعت دراوردن ایشان است به سوی دار کرامت و رضوان. 
«طبتَمٌ». از الودگی‌های گناهان و پاکی از پلیدی‌های خطا. 

«قادخلوها»؛ یعنی دخول در جنت را مسبب از پاکی و طهارت قرار داد. 
پس آن به جز خانه پاکان و جایگاه طاهرین نیست؛ زیرا خدا آنان‌زو| از هر 
آلودگی پاک کرده و از هر چرک و ناپاکی پاکیزه نموده است. «خالدین». 
قمدز است که ور آنما جاویدان پاشند. «1» , 

هم‌چنین فی قوله تعالی: ,«هو له الذٍی لا ال 1 هو المَلِک الَفُدُوسَ السْلامٌ 
الوم امین العریر الجَبَار العتکیر شتحان الله عضا یُشرکون» <2», 
فرموده: «الْفدْوسنْ» به ضم و فتح, و به هر دو قرائت شده: بلیغ و رسا و 
منزه بودن از آنچه که قبیح است. و نظیر آن؛ «سبوج>» است., و در تسبیح 
ملایکه, است: «سبوح قدوس رب الملائکه و الروح». «السْلامٌ», به معنای 
سلامت است, و از آن است. «دار السْلام» و «سلام علیکم» به آن وصف 
شده. به جهت مبالغه در وصف این که از نقایص سالم است با در اعطای 
سلامت؛ و «الفََمن خ» بخشنده. امن است. و «الَهَیِمن»:. مراقب بر هر 
چیز, ان ی اه ی ار ها 
شده, و «الْحَتَا», شکننده‌ای که آنچه را اراده کند, خلقش مجبور به آن 


هنتتنده و «الفتکیر »,در کیزبایی و عظمت, بلیغ و رسا است. «<3» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «سَلامٌ هی حتّی مطلع القجرٍ» «4», فرموده: 
«سلامٌ هی»: نیست آن به جز سلامت؛ یعنی خداً در آن به جز سلامت و 
خیر. مقدر نکرده است.؛ و «مَطلع» را به فتح لام و کسر آن, هر دو قرائت 
کرده‌اند. «<5» 
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مولی الاجل, شبید بغند. الله بن محمد رضا حسينيی قذس سژهم در 

تفسیرش؛ معروفٍ به شبر. فی قوله تعالی: «لا تقولوا لِمَنْ آلقی کم 

السّلام لت مَوْمناً تون عرص الحياة النبا قعد الله مَغایمْ کیره کذلک 

کنیع تم قیل فمر الله علیکم قتبُوا اپ ال کان یما تعملون خبیرا» «1», 

رورم قوله: «اذا صَرَبتَمْ فی 3 الله»؛ یعنی چون برای جهاد در راه او 

مسافرت نمودید, «قتوا», و «فتئشو|» خوانده شده؛ یعنی دلیل ,او را یا 

ثیوت آن, را تحقیق کرده, و در آن؛ تعجیل و شتاب نکنید. « لا تَقولوا لِمنْ 

آلقی لیم السَلام»؛ یعنی: و به کسی که با شما, با سلام گفتن. برخورد 

ی کندا یعنی شما را با درود اسلام. سلام می‌کند, يا با تسلیم و منقاد شدن 

برخورد می‌کند. نگویید: «لَست مَوْمنا»: تو مومن نیستی. ان مقول قول 

است؛ یعنی این را ۶ او را بکشید, «تَبتَغون»: تا بدین 

وسیله تلاش کنید برای به دست آوردن: «عرض الحیاة الصئیا»: متاع از بین 

رفتنی زندگی دنیا, «قعند اللّه مَغانمٌ کنیرة»: پس نزد خدای تعالی 

غنیمت‌های فراهانی. آننت: که شما آن رابه عنیمت می‌بزید: «کذلک کنتْم 
مرن. قبل»* یعنی شتتن. از شمها کافران این چنین بودند. «فمَتّ اه عَلَیکم» 

نش دا ال بر شما منت گذاشت؛ به این‌که شما را در چمع متقین 

قرار داد. «قتتوا» آن, زا به عجهت خاکید خگرار فرمود. «انّ ال کان بما 

تعمَلون خبیرا»: البته, خدای تفالیبه نکیل مت کته سار آ کاخ افت: 

پس در قتل و کشتن و غیر آن احتیاط کنید. «2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «لَهْم دار السّلام عند رَبهم و هو ول بما کائوا 

یَعمَلونَ» «3», فرمود: «لهْمْ»؛ یعنی بري آنان که مر آیات الهی 

هستند؛ «دارژ السْلام», خانه سلامت پا دار الله است, که آن بهشت است. 

«علَد رَبهمٌ»: نزد پروردگارشان. در ضمان اوست. _ 

و فد ولمم و آی‌فتولن اهر هیا پاریههنده آنان: :گنها کنو 


یعمَلونَ», به سبب اعمالشان, يا متولی آنان. است: تست به پاداششان. 
<4»> 


(1). نساء/ 94. 

(2). تفسیر شبر. ص 216- 215. 

(3). تفسیر شب ص 323. 

(4). انعام/ 127. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 455 

نیز فی قوله تعالی: «و ات و عَلی الأْغراف رجال یَفرمون 
بسیماهم و نادّوا آَصحابتِ لح آن سلامْ 9 لَم بخْلوها و هم تطمعون» 
«1 فرمود: «و بَیَهّما حجابٌ»؛ يعني بین دو گروه اهل بهشت و اهل 
جهنم, دیواری مانع است. «و علّی الاأغراف»؛ یعنی بر آن حجاب با بر 
بالایش که مشرف بر آن است؛ و «اعراف» جمع عرف. و آن چیزی دیگر 
است که بر بالای چیز باشد: «رجال یغرفون کلا»: مردانی هستند که 
می‌شناسند همه اهل بهشت و جهنم را, «بسیماهم»: به علامت آنان. 
روایت است که اعراف. مانند پرده‌ای بین بهشت و جهنم است. هر 
پیامبری با گناهکاران اهل زمانش, بر آن ایستاده است؛ همان گونه که 
فرستاده سیاه با ضعیفان لشکرش می‌ایستد, در حالی که نیکوکاران در به 
سوی بهشت رفتن, سبفت گرفته‌اند, 5 نادَوا»؛ بعنلی این گناهکاران ند| 
می کنند: «أصحات الحتْة» : بو کسانی که به سوی بهشت, در رفتن؛ سبقت 
گرفته‌اند, که ای بهشتیان ! «أن سلام عَلَیکم», چون به آنان نظر کنند, سلام 
بر ایشان می‌نمایند. 

«لم بوخ ها 5 اون آنان داخل در بهشت نمی‌شوند. و این در 
حاکن ِ چنین انتظاری دارند. داخل شدن آنان در بهشت؛, 9 شفاعت 
پیامبر و امام است. <2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «دعَواهم 2 قنها تفای لام تَحینهْمْ فیها سَلامْ و 
خر دَعواهم آن الحمد له زب 8 «3», فرمود: را یعنی 
دعای آنان, «سبُحاتک الَهْمَ» در بهشت. متصعی ها با الای است, «5 
تَجیَتَُمٌ»: و درود آنان از ملائکه یا در میان آنان «فیها سَلامْ» در بهشت 
سلام است, و «و خر دَغواهم»: و آخر دعای آنان, «آن الْحَمَذٌ له رب 
العالمین» ۳ «آن», مفسره پا مخففه است. آنان کلامشان را با تسبیح 
شروع نمود. با تحمید ختم می‌کنند. «4» 

همین‌طور فی قوله تعالي: «و لقَدٌ جاعتث فا ابراهیم بالّشری قالوا 
سلاماً قال سَلام قما بت آن جاء بعجّل خنیز» «5», فرموده: «و لَقَدٌ جاعث 
سنا »؛ یعتی: فرستاد کان ها یرتیل 


(1). اعراف/ 26. 

(2). تفسیر شبر. ص 346. 

(3). یونس/ 10 

(4). تفسیر شبر. ص 447- 446. 

(د). هود/ 09 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 456 

میکائیل و نافیل آمدننبه از امام صادق علیه السلام است که چهارمین 
آنان, کروبیل بود. 

«ابراهیم باللشری : نزد ابراهیم, علیه السلام برای بشارت دادن او به 
فرزند, يا به هلاکت قوم لوط, «قالوا سلاما»: آنان گفتند, از جانب ما سلام 
بر تو باد. «قال سَلامٌ»: ابراهیم علیه السلام فرمود: 

سلام بر شما باد, يا امر شما سلام است. تحیت باد بر شما, بهتر از ز آن, 
«قما بت أن جاء بعجّل حنیز»: پس در آوردن گوساله بریان شده برای ان 
شهمانای که او کمان»می کرد نان انسان هستند, درنگ نکرد. «1» 
نیز فی قوله تعالی: «و السّلامْ علَیَ یوم ود و يَوَم أمُوث و يو 
حیا» «», فرموده: 

5 السّلام»: و سلام از جانب خدای تعالی, «علرت یوم وَلدت»: بر من باد, 
از بازیچه قرار گرفتن به وسیله شیطان, روزی که متولّد شدم, «و یوم 
َمُوث»: : و روزی که می‌میرم از عذاب قبر, «و یَوْمّ َبْعَتْ حَی»: و روزی که 
زنده برانگیخته می شوم از ترس توقف‌گاه در قیامت و جهنم. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قلنا با نار کر وی بدا ۶ سلاما علی ابراهيم» 
<«4»*, فرموده: بعنلی گفتم: ای آتش! سرد شو! 0 که ضرری به 
ابراهیم نرسد. پس به جز بندهای او آتش نگرفت و حرارت آن از بین رفت 
و ابراهیم علیه السّلام در گلزاری نشست. در حالی که جبرئیل با او بود. 
«5» 

نیز فی قوله تعالی: «و عبادٌ الرّحَمنِ کنخ یَفشون عَلّی الثرْض هَونا و |ذا 
خاطبهْمٌ الجاهلون قالوا سلاما» «6», فرمود: «هونا». یعنی وقار, يا راه 
رفتن با وقاز و اراخش و | زا خاطبَهُم الجاهلون»: و هنگامی که جاهلان با 
چیز ی که نایسند ِ 0 آنان را مورد خطاب قرار می د هند؛ «قالوا 
سلاما»: گویند داز شما بیزاریم و شما را ترک می‌گوييم. يا قولی را 
می‌گویند که از گناه و اذیت در سلامت باشند. <7» 
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(7). تفسیر شبر. ص 36 7. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 457 

همین‌طور فی قوله تعالی: «سَلام علی ال‌یاسین» «1» فرمود: «سلام 
علین ٍل‌یاسین», در الیاس پا جمع برای آن: است. و مراد, سلام بر الیاس و 
کسانی است که پیرو او هستند, و آن را آل یاسین 1 و مراد از آن, 
آل,محفه ضلین الله غلبم و له اسست, چنان که‌بر آن:روانت ه است, <2» 
نیز فی قوله تعالی: «و سیق الذین اقا رَجْهْمْ الی لد را حتّی, اذا 
جاوّها و فِتحب [؟ بوابها و قال هم حَرتنها شلاخم عَلیْکَم طبنمٌ ِ» 
خالدین» «3», فرموده: «و سیق الذین انقوا ره هم ای لت ۳ 
کسانی که از پروردگارشان تقوا داشتند, به ۳ ۲ به طور جمعي و بر 
حجسب مراتبشان در رفعت مقام, به سوی بهشت, روٍنه شدند. «حنی ادا 
جاوّها»: تاصحاهت. کته آن: رشندنده ی میحتک آبوانها»۸ و :فیح 
آبوابها». به تقدیر «قد» است؛ اشعار به این‌که درب‌های بهشت پیش از 
آیدن, به جهت تکریمشان. گشوده است. بقوله: «جتّاتِ غَذن مُفَتحَةَ هم 
الوا پا برای این که مت . پروردگار بر عضب او سبقت دارد, پس 
درب‌های جهنم گشوده نیست. مگر هنگام دخول اهلش در آن. «و قال لَهّمٌ 
خرتتها سلاه عَلیِکم» : و نگهبان بهشت به آنان گوید: «سلام علیکم», که این 
بشارت به سلامت است از ناپسندی‌ها. » بنه؛ بعنی, خوشا بر شما از 
لحاظ نفستان, یا پاک و پاکیزه باشید از گناهان. «قاوخْلوها 0 : پس 
داخل در آن رد و برای هميشه و جاویدان در آن باشید, جواب «اذا» 
مقدر است؛ یعنی «کان ما کان, من الکرامات لهم». 5 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فو ال الذٍی لا الع الا هچ الک ادوس السّلامْ 
امین امین العزیژ الْحتَار لک سْبُحانَ الله عَمَا یُشرکون» <5», 
فر موده: «القَدوست»؛ یعنی منزه است از آنچه سزآوارزش او نیست. 
«السّلامْ»؛ یعنی سالم از هر نقص. «الْمَوّمنُ»؛ یعنی غالب و چیره‌ای که 
هیچ‌گاه مفلوب نگردد. «الجتّای»؛ یعنی کسی که خلقش را در آنچه برای 
آنان؛.تسبت به. آن اختیارق. نیسنت, خجبور. گردانده با حال آنان ۳ به نوا 
رساند و 
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اصلاح نماید. «المْتَکر سْبحان الله»؛ یعنی منزه است از آنچه سزاوارش 
نیست. «عَمَا تتلز کون 6: از آنچه شرک می‌ورزند. > 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «سَلامْ هی حتّی مطلع الَْجر» «<2» فرموده: 
«سَلامٌ هی». خبر برای حصر مقدم آمده, ريعني آن به واسطه کثرت سلام 
ملایکه در آن شب بر ول او, «حتّی مَطلع القَجْرٍ»؛ یعنی تا وقت طلوء 
فجر. «3» 

استاد علامه سید محهد جسین طباطبایی قذس سزهم در تفسیر المیزان 
فی, قوله تعالی: «یا ی الذین مَتُوا آذا رتم فی سبیل, الله قتبیتوا ِِ 
تفُولُوا لِمنْ ۳ لَیْکَم السّلام لشت مَوْمناً یعون ررض آلحياة الپا قمه 

اه مَغایم کیره گذلک کم م من قتل قعن الله نک عتبتوا ان الله کان 
بما تقفلون خبیرآ» «4», فرموده: قوله: «با ما الذین آمَُوا اذً َرَبْنمْ فی 
شبیل الله توا «ضرب», عبارت است از سیر کردن و مسافرت. و 
مقید نمودن آن به «سبیل الله», دلالت دارد بر بر این که مراد از آن؛ 
برای جهاد است. و «تبین»: بعنی تمییز دادن, و مرا از آن, نمییز بین 
موّمن و کافر است به قرینه قوله: «و لا تقولوا من آلفی لِلیْكمْ السّلام 
لست موّمنا», و مراچ از القای سلام, القای تحیت و درود اهل ایمان است؛ 
1 « مر ۳ لیم السَلام», به فتح لام , و آن استسلام؛ یعنی 
فرمانبردار شدن و گردن نهادن, است؛ و مراد از ابتغای عرض حیات دنیاء 
طلب مال و غنیمت است, و قوله: «قعند الله مَغانم کفیرخ»؛ مغانم. جمع جمع 
مغنم بوده و از عنیمت است؛ ۰ یعنی آنچه را نزد خدا| از غنیمت هاست, 
افضل می‌باشد از غنیمتی که انها اراده کردند؛ به واسطه فراوانی و 
بقایش. پس بر شما واجب _است که آن را اختیار کنید. و قوله تعالی: 
«کذلک کنثم من بل قمَل اه علیکم فتبنوا» الی. آخر الایة؛ یعنی بر این 
ات ی اس ۱ ۰ 
داستتیو.سشن از انکه انمان‌ شا ورین 

پس خدای تعالی ایمان را بر شما منت نهاد تا شما را از طلب مال زندگی 
دنیا منصرف 


(1). تفسیر شبر. ص 11 11. 
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نماید با آنچه از غنيمت‌های فراوانی که نزد او است؛ پس چون چنین است؛ 
بر شما واجب است که تبین نمایید (یعنی تشخیص و تمییز بدهید), و در 


تکرار امد <فتییتو۱ »تا کید در کم اسنت: ۵ یه با این که مشتمل بر موعظه 
و نوعی توبیخ است. صراحت ندارد بر این‌که این قتل, که ظاهر ان وقوع 
قتل موّمن است. متعمدا انجام شده باشد. 

پس ظاهر این است که ان قتل. قتل خطائی بعضی از مومنین بعض از 
مشررکینی باشد که ابراز فرمانبرداری و تسلیم می کردند, به واسطه عدم 
اطمینان قاتل به اين‌که او حقیقتا مقمن باشد, به گمان اين که او به جهت 
خوقین که. بر خودشن دارد: تظاهر به ایصان. می‌نمانده و اند او را قوبیه 
می کند به اين‌که اسلام تنها ظاهر را معتبر می‌داند و امر قلوب به لطیف 
خبیر» احاله می‌گردد. «1» ۱ 

نیز فی قوله تعالی: «لَهْمْ دار السّلام ند زبهم و هو ولیهُمُْ بما کائوا 
یعملون» «<2», فرموده: ِ ۳ 

مراد از «السّلام», همان معنای لغوی آن است ۳ عبارت می‌باشد از 
خالی بودن از آفات ظاهری و باطنی, و «داژ السّلام», عبارت است از 
محلی که در آن, هیچ آفتی از قبیل: مردن, آفت بیماری, فقر و هر عدم 
فقدان دیگری, و غم و حزن؛ به کی که در آن قرار کید عارض نشود, و 
این همان بهشت موعود است؛ به خصوص نظر با تقییدش به قوله: و 
رَبهم». آری اولیای خدای تعالی در این نشأت, آنچه را او به آنان وعده 
دادم از اشکان در داد التلام»*:می‌بابند: زرا آنان حکومت و فرمانروایی 
را برای خدای متعال می‌بینند, پس مالک چیزی نیستند تا از فقد آن, خوف 
دلشته باشد., یا به جهت فقد آن, محزون گردند. قال تعالی: «ا لا ان أَوَلیاء 
الله لا ۶ خوف علیهم و لا هم بخزنون» «3»ر و تنیز برای آنان: شغلی تیست 
مگر نسبت به خدایشان که در زمان حیاتشان با او خلوت داشتند. پس 
ترای: نان انشت داز السلام نزه بر ورد کارشان: و آنان در این دنیا, در محلی 
مقیم هستند, در حالی که خدای تعالی نسبت به انچه عمل می‌کنند ولوث 


(1: لیر ان ور 20 

(2). انعام/ 127. 

(3). یونس/ 6۵2. 
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انان بوده و همو ایشان با نور هدایت الهی که در قلوبشان نهاده. در زندگی 
به حرکت در آورده و چشمان و بینش‌هایشان را بدان نورانی کرده است, و 
چه‌بسا گفته‌اند: مراد 1 «السْلام» همان خدای متعال بودم و دار او بهشت 
است, و سیاق آیه, از این قول ابا دارد, و بنابر آنچه گفته‌اند, ضمایر جمع 
در آیه در قوله: «َوم یَدکژون», ویه قوم برگشت می‌کند. 10 

نیز فی قوله تعالی: «و بیَُما ججابٌ و عَلی الاغرافی 1۳ َعْرِفُونَ کل 
بسیماهم و نادَو] ات الحتّة | ان لا سلا کم لک ۳ هم تاو 


فرموده: «حخاب *. پوشتش: خلل‌دار بین ده چبر اسشت که‌.یکن از.ان 
دو را از دیگری می‌پوشاند, و «اعراف». بالاترین حجاب است., و ذکر 
حجاب پیش از اعراف و انچه بعد از ان ذکر نمود, از مشرف بودن ان بر 
جمیع» «وندا دادن نان به. اهل پهشت و اه حونمد جمیعا موید این است که 
مراد از اعراف؛ بلندترین حجابی است که بین بهشت و جهنم است. و آن 
محل, مشرف بر دو گروه اهل بهشت و اهل جهنم, جمیعا است و «سیما»؛ 
به معنای علامت است. پس از ان. خدای سبحان خبر می‌دهد از اين که بر 
اعراف حجابی است و بر بلندای ان. مردانی‌اند که به واسطه موضع 
مرتفعشان, بر هر دو طرف. مشرف هستند, و هریک از دو طایفه, اهل 
بهشت و اهل اتش را با علامت اختصاصی‌شان می‌شناسند, و بدون شک.؛ 
سیاق یه, معفید وب است که این مردان از جماعت آن دو اه متمایزند. 
تیم می‌شوند, و ۳ معنای 0 اختلاف 0 تا آنجا که بعضی 
اقوال خالی از گزاف نیست., و در معنای رجالی که , بر اعراف هستند نیز 
اختلاف کرده‌اند, چنان که آن افوال به. دوازده قول هتتهی می‌تننود.و ببه 
جهت طول کلام. از ذکر آن در اين نقل خودداری می‌شود, و اصول اقوال 
در این‌که رجال اعراف چه کسانی هستند؟ سه قول است؛ اول این که: 
انان مردانی از اهل منزلت و کرامت هستند, و درباره این سوال 


(1). المیزان, ج 7, ص 366. 
(2). اعراف/ 46. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 461 
که انا حه کسای تشد کفته‌اند آناق ار او کفداندد آبان 
شهیدان بر اعمال هستند, و گفته‌اند: آنان علمای فقها هستند, ۳( 
نیز گفته‌اند. دوم این که: آنان کسانی‌اند که در اعمالشان برای حلسنه 
رجحانی بر سیئه نیست و بالعکس, بنابر اختلاف ایشان در تشخیص 
مصداق, و سوم این که: انان از ملابکه هستند. جمهور نظرشان به قول دوم 
متمایل است؛ ولی سیاق آیه, بنا به تفصیلی که در تفسیر آمده است. با 
قولر اول مطابقت دارد, و قوله: 9 نادو] اصحاتبت الجنة ان سلامٌ عایکه لم 
بدخلوها و هم تصاه فون 4 نداکنندگان همان مردانی هستند ۳ بر اعراف 
هستند, بنابر آنخة که سیاق. ابه: نشان: می‌دهد.وه قوله" «أَنْ سلامٌ ِِ 
تفسیر آن چیزی است که آن را ندا می‌کنند و قوله « له و 
تطمغون». دو جمله حالیه هستند. پس جمله: 
یَوْخْلوها», از اصحاب بهشت است. و معنای آن این است که: به 
اه بهشت ندا می‌ شود و آنان در حالی هستند که هنوز داخل در 
بهشت نشده و انتظار دارند در ان داخل شوند. يا این که حال از ضمیر جمع 


در «لَم یدخْلوها» بوده ون همان عامل در آن است, و معنای آن این است 
که: با ان به اصحاب 1 ندا می‌شود. و آنان در بهشت‌اند. لکن اینان در 
بهشت داخل نشده‌اند. با طمعی که دخول در ان دارند؛ زیرا انچه از 
ترس‌های موقف و دقت در خشاب. مشاهنه: کرده‌اند. انان: را از ,این که 
موفق بشوند داخل بهشت گردند. ناامید ساخته است, لکن قوله: «ا هوّلاء 
الذین» ۳ آخر و آیه بعد موید احتمال اول است. و آنان؛ یعنی مردان بر بر 
اغرافم پیش از دخول بیان در هشتر بز آنان سیلام می‌کنند. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «عَواهمٌ فیها سُبحاتک اللهْمّ و تبنم فیها سَلامٌ 

آخر دَعغواهم آن الحمذ لله زب العالمین» <2», فرموده 1 چیزی که 
ِ تخالی اولبایشن ترا به فنسبله. ان اکرام می‌فرماید, در حالی که آنان 
کسانی هستند که در دل‌هایشان چیزی به جز الله نبوده, و هیچ مدبری برای 
امرشان, غیر او نیست. این است که او تعالی دل‌های 


(1). المیزان, ج 8, ص 131. 

(صا هنن / 10 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 462  .‏ 

آنانوا ار میت سس بای ی فرجا ده سر ان بخ شدای کخالین:۰ 
دوست ندارند و به چیزی به جز خدای تعالی و در راه او تعلق پیدا 
نمی‌کنند. پس آنان از هر شریکی که دل‌های آنان را از ذکر خدای سبحان 
به خودش جذب نماید و از هر مشغول‌کننده‌ای که ایشان را از 
پروردگارشان مشغول کند, او را ننزیه می کنند, و این ننزیه انان برای 
پروردگارشان, از هر چیزی است که سزاوار 0 قدس او نباشد؛ از 
شریک در آسم, یا در معناء, یا نقص, یا عدم, و تسبیح آنان برای او در قول و 
لفظ فقط نیست؛ بلکه هم از لحاظ قول است. و هم از لحاظ فعل, و هم 
از لحاظ لسان, هم از لحاظ درون و باطن, و کمتر از آن, آمیخته به شرک 
است, و خدای تعالی فرموده است: 5 ما یمن اکترهم بالله الا و هم 
مُش رکون» و اینان کشسانی. سید که خدا: دل‌های: آنان را ار چرک‌ها و 
آلود گی‌های حب غیرش که آنازت را به ذکر غیر او مشغفول قی کند/ پاک و 
طاهر نموده و انها را از حب و دوستی است, پر کرده است, پس به جز او 
زا اراده نی کمن ام سسانهر نوی ان که ری با آوفست. 
پس از آن این دل‌های پاک, با چیزی از اشیا روبه‌رو نمی‌شوند, جز این که 
ان را یافته و مشاهده می‌کنند به عنوان نعمتی از جانب خدای سبحان که 
از صفات جمال و معانی کمال او حکایت کرده و توصیف کننده عظمت و 
ال آوشت سس هی ان ی و اسارا وصیف کی و نان منت 
که ان نففتن از نعمت‌های خداهند اشت: ه تن آنر-خمالن اه تغالی وا.دز 
اسما و صفاتش مشاهده می‌کنند و غافل نمی‌شوند و درباره خدا, در چیزی 


دچار سهو نمی‌گردند. وصف آنان برای آن شیء. وصفی از ایشان برای 
خداوندشان است با زیبای از افعال و صفاتش, , پس آن وصف, ثنا و حمدی 
از ایشان بر اوست؛ پس حمد نیست. مگر ثنای بر زیبای از فعل اختیاری. 
این شأن اولیای خدای تعالی است, و آتان, در دار عمل, اقامت دارند. هر 
روزشان در جد و جهدند برای فردایشان. پس چون پروردگارشان را 
ملاقات کنند, او به وعده اش نسبت به آنان وفا کند و آنان را در رحمتش 
وال خمایده در دار کر اشتن شاکن ردان ای ابانه وتان را که:در 
دار دنیا 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 463 
اختصاص به آنهاٍ داشت. تمام نماید؛ همان گونه که فرمود: «نورَهم یَسعی 
ین آیُديهم و5 بایْمانهم تقولون رین ام نا تورنا. > پس به آنان شراب 
0 نوشاند تا به وسیله آن, ۱ را از هر شرک پیدا و ناپیدایی ۳ 
و مبرا گرداند. و آنان را در نور علم و یقین غوطه‌ور کند و از دل‌های آنان 
چشمه‌های توحید را بر زبانشان جاری سازد. پس خدا را تنزیه نموده و او 
را نسبیح می کنند, اوّلا, و بر رفقایشان. از پیامبران؛ صدیقان. و شهدا و 
صالحان. سلام می‌کنند. پس از آن, خدای ۱ 
نمایند به بلیغ‌ترین حمد و نیکوترین ثنا. <1» 
نیز فی قوله تعالی: «و له جاعتث سنا ابراهیم بالتشری قالوا سلاماً قال 
سلامٌ قما لبت ان جاء بل کنیز» «2», فرموده: قوله: «و لَق جاعث 
سنا ٍتراهیم بالیْشری ۰ موف سس کول ,نصا یی آمیت «و لقَدٌ سنا توح 
الی قَوّمه».* در مجمع فرمود: و البته, لام داخل در آن گردیده برای تاکن 
خبر. و معنا در اینجا این است که: شنونده برای قصه انبیاء متوقع است 
قصه‌ای بعد از قصه‌ای باشد. و «رسل». همان فرشتگانی‌اند که به سوی 
ابراهیم علیه السّلام برای 9۳ و به سوی لوط برای نابود ساختن 
قومش فرستاده شده‌اند, و سخنان مفسرین در تعداد انها مختلف است., با 
اين‌که آنها قطع دارند که فرستادگان. بیش از دوتا بودند به دلالت لفظ 
جمع: «رسل», و در برخی از روایات نقل شده از ائمه اهل بیت علیهم 
السلام, روایت شده که انان چهار ملک از ملایکه کرام بودند, و بشارتی که 
آن فرستادگان برای ابراهیم اوردند. لفظش در قصه ذکر نشده است. و 
انچه در قصه ذکر شده؛ این است که از جمله ان بشارتی برای زنش 
وب و ظاهر سیاق قصه در این سور ه» این است که بشارت به 
اسحاق بود و قوله: «قالوا سلاما قال سلام »؛ بعلی آنان به ابراهیم سلام 
کردند, پسن آنان گفتند: «سلمنا غلیی بتلاما»: و ابراهیم گفت: سلام بو 
سلامی که در تحیت ابراهیم واقع شده, نکره است. و وقوع نکره در مقام 
تخیت: دلیل. انتنت بر این که مراد از آن جنس است: یا این که نرای آن: 
وصفی است که برای 


(1). المیزان, جح 10, ص <15- 14. 
(2). هود/ 69. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 464 ِ 
بزرگداشت و مزید تکریم, حذف گردیده. و تقدیر آن: «علیکم سلام زاک 
طیب», يا آنچه در معنای آن است. می‌باشد و لذا بعضی از مفسرین ذکر 
نمودند که رفع سلام, بلیغ‌تر از نصب ان است. پس آنان تحیت گفتند, با 
نیکوکاران تحیتشان را پس او مبالفه کرد در اکرامشان, به گمان این که 
آنان مهمان هستند. و قوله: «قما لبت أَنْ جاء بعجل حَنیذٍ»؛ یعنی در تقدیم 
گوساله بریان شده به انا کندی نکزد و در آن نسریع نمود. «1[» 
هم چنینٍ فی قوله تعالی: «و السّلامْ عَلیّ یوم ولدْتْ و یوم أَمُوث و یوم 
َعَت حبا» «», فرموده: سلامی از او است بر نفس خودش در مرا 
رن کلیه‌ای که در ۳ در وجود و هستی‌آاش,: با آنان روبه‌رو می‌ شود. 
توضیح آن را از آخر قصه یحیی در اینجا نقل می‌کنیم: «السَلامٌ» قریب 
المعنی به «امن» است, و انچه ظاهر است از موارد استعمال آن دون 
تفاوت بین اما این است که «امن» خالی بودن محل است از آنچه انسان 
آن را ناپسند _می‌شمرد رن می‌ترسد, و سلام بفون سح ات به 
گونه‌ای که هرآنچه را ای با آن در آن ملاقات می‌کند. ملایم است بدون 
این که نایسند باشد و از ان بتر سد؛ و نکره بودن در قصه بحیی, , برای تفخیم 
است؛ یعنی سلام بزر کیش آو باه از اتخه اوز| در اين ایام سه‌گانه, نایسند 
آید, که هریک از آنها تخل افتتاح عالمی از عوامل است که آدمی داخل در 
ان؛ زدیدم هی آن ینمی لاه ین علامتر اف وی که متولد شد., 
پس مکروهی در دنیا او را که مزاحم سعادتش باشد, او را لمس نمی کند, 
روزی که می‌میرد, پس به زودی در برزخ زندگی می‌کند, زندگانی 
پرنعمتی؛ و سلام بر او, روزی که زنده مبعوث می‌شود, پس زنده می‌گردد 
در آن"به حقیقت زیدنی در خالی که هیچ رنج: و تاخوشتی وجود-ندارد: فرق 
بین دو سلام یحیی و عیسی علیه السلام در این است که سلام در قصه 
یحیی نکره است و دلالت بر نوع دارد, و در قصه عیسی علیه السْلام محلای 
به الف و لام است و افاده جنس می‌کند, و فرق دیگر بین دو سلام این 
انتفتت که سلام‌کننده بر 


(1). المیزان, ج 10, ص 332. 

(2). مریم/ 33. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 465 
یحیی علیه السلام خدای سبحان بوده و بر عیسی علیه السلام خودش بر 
خودش می‌باشد. <1» 


نیز فی قوله تعالی: «قلنا یا ناژ کوتین بدا سلاما علی ابراهيم» «2», 
فر موده: خطاب تکوینی برای ۳ است که به واسطه آن؛ خاصیت 
حرارت, سوختن و فانی کردن آن, بر طریق خرق عادت, تبدیل به سرما و 
سلامت نسبت به ابراهیم علیه السْلام گردد, و به این تررتیب؛ معلوم 
می‌گردد که برای ما هی راهی برای آگاه شدن ار امر در ان به 
جریان دارد که برای ما در ان علم به روابط علیت و معلولیت است از 
رویدادهای عادی تکرار شونده؛ اما خوارقی که ما به روابط در انها جاهلیم, 
پس مجرایی برای این نوع بحث‌ها, در ان نیست. بلی به طور اجمال 
می‌دانيم که برای نفوسی که دارای عزم و اراده‌های شهار قوی هستند, 
دخالتی در آنها هست, و در تقسیر, در جزء اول آن, در مباحث اعجاز, 
درباره این مطلب سخن 0 شده است. «3» 

فی قوله تعالی: «و عباد الرَّحَمنِ الذین نع لو الأَرْض هون ذا 
خاطبَهُمٌ الجاهلون قالوا سلاما» «<4» هم فرموده: چون در آیه ۳۳ 
استعبار کافران را بر خدای سبحان, و اهانتشان را نسبت به اسم کریم 
ذکر فرمود, ذدکز <رحمن» در اين. ايه. بزای بتدکان موهن: در مقابل آن 
است. و آنان را «عباد» نامید و به نام خودش که مسمای به اسم رحمان 
است, اضافه نمود؛ چرا که کافران از همین اسم بیزار و متنفر بودند, و در 
آیه, آنان به دو صفت از صفات توصیف شده‌اند: یکی آنچه مشتمل است 
برآن 94 

«الْذینَ یِمُشون عَلی الأرْضٍ هَونا», و «هون» بنابر آنخ-راغب: دکز کردم 
تدلل است و در این هنگام. به واقعیت تیک ان اتنت که راه رفتن بر 
روی زمین, کنایه باشد از این که در اختلاط با مردم, زندگی و معاشرت 
می‌کنند, بسن آنان در نفس‌های خودشان برای پروردگارشان ذلیل و خوارند 
و در برخورد با مردم متواضعند؛ چون آنان بندگانی هستند 


(1). المیزان, ج 14, ص 19 و 48. 

(2). انبیاء/ 69. 

(3). المیزان, ج 14, ص 332. 

(4). فرقان/ 63. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 466 

که بر خدا کبر نورزیده و بر غیر خودشان, بدون حق, برتری‌طلبی ندارند, و 
اما تدلل برای دشمنان خدا| برای طلب آنچه در نزد ایشان است از عژزت و 
همیه. پس دور باد از ايشان, و اگر «هون» به معنای نرمی و ملایمت باشد, 


پس مراد این است که: آنان بدون تکبر و تبختر راهم می‌روند, و دوم از آن 
مخ ای فمات و او حاط رم الجاهلْون قالوا تملاما بعنی:جون 


موه ان اسان قیای کرش اوه خطات: تاشی ار جوم سا 
باشد از خطاب‌هانی که بایستد سییر ند که. یا ان حطاب شوند با این که 

بر آنها چنین خطابی سنگین باشد. چنان‌که از تعلّق فعل به وصف برمی‌آید, 
ایشان را با گفتاری سالم پاسخ داده و به آنان گفتاری سالم خالی از لغو و 


به این که با جهل آنا ن. ۰ مقابلت با یل ی کر « 2 

نیز فی قة سیق الذین ج الْقَوا رهم الی الِجتَة رُمرا حتّی اذا 
جوها و تحت آتوانها و فال لفق خرتها سلاغ کم ط قاخْلُوها 
خالدین» «3». فرموده: دز آید, جواب «لذا» ذکر نشده؛ اشاره به این که 
آن, امری است «فوق آنچه به وصف آید و برتر از آنچه در اندازه‌ای تقدیر 
شود, و قوله: «فْتَحَت لوابها», حال است* بعتی: آمدند به سوی بهشت, در 
حالی که درب‌های آن باز بود, و قوله: «حَرَتنها», آنان ملایکه موکل تن ان 
نوذند, و فعنای. آیه چنین. است: دسته. دسته کساتی که از پروردگارشان 
تقوا داشتند, به سوی بهشت برانگیخته شدند تا هنگامی که به بهشت 
ی ۲ رت ی وی رد 
درب‌های آن گشوده بود خزانه‌دارانش که موگکلان بر آن و پیشوازان آنان 
بودند, به ایشان گفتند: «سلامْ عَلیکم»؛ یعنی شما در سلامتی مطلق 
هستید؛ به جز آنچه مورد رضایت, و « اه نت حاظر تماست, به شما 


عم 


نمی‌رسد, و شاید «طبتَمٌ », تعلیلی برای اطلاق اسلام باشد. پس ۳ ان 


وارد گردید, در حالی که جاویدان در آن خواهید بود, (و اين اثر « « 
است). <«4» 


۹1 
3 
6 
- 
-ِ 
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(1). واقعه/ 26. 

(2). المیزان, ج 15, ص 261. 

(3). زمر/ 73. 

(4). المیزان, ج ۰17 ص 5 31. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده» ج 2ب طر : 467 ۳ 1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «هو ال لا ال الا هو المَلک الفْدْوسْ السلامٌ 

المَوَمنْ مهن العزیژ الْحتَار ا تک سبحان الله عَمّا بش ر کون » 1 

فرموده: : «الملک», همان مالک است. برای تدبیر آمر مردم و حکم در آن, 
و «الْفُْوسُ», مبالفه در قداست است. و آن شت الا تفت و پاکی است, و 

«التلاح», کسی است که تو را با سلامت و عافیت. بدون شر و ضرر, 

ملاقات گند, و «الْمَوَمنُ», کسی است که امنیت را اعطا کند, و 

«الْفْهَینْ», آن پیروزی است که بر هر چیز سیطره و تسلّط دارد, و 

«العزی», ان غالیی. اشت که خر او-غلبة ندار دیا کسین استت که برد 


اوست آنچه نزد عیر اوست., بدون عکس آن؛ و «الجَبّا». مبالفه است برای 
کسی که شکستگی را اصلاح می‌کند, پا کسی که اراده او نافذ است و بر 
آنچه می‌خواهد. مجبور می‌سازد. و «الَمْتَکب», کسی است که به "7 
ملس بوده ِ به آن ظاهر و آشکار است. و قوله: «سبحان اللّه عم 
یش رکون», ثناء تمد[ و ستایش بر خدای تعالی است؛ همچنان که در قوله: 
5 قالوا ایح اللَه ولدا سْبْحاتَه» <2», است. > 

همین‌طور فی قوله تعالی: «سلامٌ هی حتّی مطْلَم الْقجر» «» فرموده: 
در مفردات گفته, سلام و سلامة, خالی بودن و را و بودن از آفات 
ظاهری و باطنی است. پس قوله: 7 
«سَلامْ هی », اشاره است به عنایت الهی به شمول رحمت برای بندگی که 
رو به سوی او اورده‌اند, و به سد باب رنج و نقمت جدید است که اختصاص 
به آن شب دارد. و بالطبیعه, ملازم با ضعف کید و حیله شیطان است؛ 
همان گونه که برخی از روایات اشاره به ان دارد, و گفته‌اند: مراد از ان 
این است که ملایکه بر هرکس از مومنین که بر او می‌گذرند و او در حال 
عبادت است, سلام و درود می‌فرستند, و دو ب 1 لْمَلایِکه الرّوخْ» 


۳ آخر سوره, در معنای تفسیر قوله: «لَیَهُ القذر نو خیر من 0 شهرٍ» است. 
«5» 


ٍ تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «یا یا اْذین آقئوا ٍذا رتم فی سیبل 
ال فا و 
(1). حشر/ 23. 
(2). بقره/ 116. 
(۵). قدر/ 5. 


(5). المیزان, ج 20, ص 472. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 ص. : 469 

لا تقولوا لِمَنْ ۳ لبم السّلام ینت مَوْمن َبتَعُونَ ررض الحیاة الخییا 
قعلد الله مایم کیره کدلک کنتم من قبل فعن اللغ علیکم فعیتوا ان الا 
کان بما تفملون خبیرآ» «1» در تفسیر آن فرموده: ای 0 که ایمان 
آورده‌ایدا هنحافت که.در رام جهاد گام برمی‌دارید, تحقیق و جستجو کنید و 
به کسانی ۰ اظهار اسلام مي کنند, نگویید مسلمان بیسیبد. : «دیا ایا الذین 
آقتوا ادا ضیرم ی ممبیل الله فتستوا ولا تعولوا لقن الفن الم السلام 
لست ۳0۹ خ اش تر رنه دستور قی‌دهد: آنهایی:» را که. اظهار 1 
می‌کنند, با آغوش باز بپذیرید و هر گونه ند کضا توت و سوءظن را نسبت به 
اظمار: ات ها کیان داد سس اصافه ی کته کفها دا یه خاناد 
تغمت ‌های باباید ان کهان اف رادی وا کشاظیاد الم مه کشن سمم کرددنه 


آنها را به عنوان یک دشمن, به قتل برسانید و اموال آنها را به غنیمت 
بگیرید: «تَبتعُون عَرض الحباة الحئیا». در حالی که غنيمت‌های جاودانی و 
ارزنده, در پیشگاه خدا است: «فعند اللّه مَغانم کثیر ». گرچه در گذشته 
چنین بودید, و در دوران جاهلیت, جنگ‌های شما, انگیزه غارتگری داشت: 
«کذلک کم من قَبّل». [در ذیل این جمله. در پاورقی. چنین فرموده: در 
تفسیر این ۳۳۵ احتمال دیگری نیز داده شده است و آن این که خود شما 
نیز در آغاز اسلام آفرذن چنین وضعی داشتید؛ بعلی با زبان؛ گواهی به 
حقانیت اسلام دادید و از شما پذیرفته شد. در حالی که مکنون قلب شما 
بر کسی روشن نبود], ولی اکنون. در پرتو اسلام و مثتی که خداوند بر شما 
نهاده است. از آن وضع نجات یافته‌اید. بنابراین, به شکرانه اين نعمت 
بزرگ, لازم است که در کارها تحقیق کنید: «فمَنَ اه عَلَیِکَم قتَبنوا». و 
اين, را بدانید که خداوند از اعمال و نیات شما آگاه است: «انَ لد ۳0 بما 
تَْمَلون خبیرا» 

و زیر عنوان: «جهاد اسلامی, جنبه‌های مادی ندارد», چنین فرموده: آیه 
فوق, به خوبی, اين حقیقت را روشن می‌سازد که هیچ مسلمانی نباید برای 
هدف مادی, گام در میدان جهاد بگذارد. و به همین دلیل, باید نخستین 
اظهار ایمان را از طرف دشمن 


(1). نساء/ 94. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 469 
بپذیرد و به ندای صلح او پاسخ بگوید, اگرچه از غنایم مادی فراوان محر وم 
گردد؛ زیرا هدف از جهاد اسلامی, توسعه‌طلبی و جمع غنایم نیست؛ بلکه 
هقدفت.آزاد شدن انشان‌ها از فی ند می..و خداوند زر و زور است, و هر 
زمان که روزنه امیدی به سوی این حقیقت گشوده شد, باید به سوی آن 
شتافت. آیه فوق می‌گوید: شما یک روز چنین افکار منحطی داشتید و به 
ِ سرمایه‌های مادی, خون‌هایی ر می‌ریختید, اما امروز ان برنامه به 
کلی دگرگون شده است. به علاوه مگر خود شما به هنگام ورود به اسلام, 
غير از اظهار ایمان. چه برنامه دیگری داشتید؟ ۳ از قانونی که خود از آن 
استفاده کرده‌اید, دبا رح دیگران دریغ می‌کنید ؟ «1» 
نیز فی قولم تعالی: «و اذا جاءک ۳ وْمتونَ بایاتنا ققل سَلاه هیک کم 
رِیکمٌ علی تسه الرَحَمَة 1 من عمل ملک شوعا بحهالو نع تاب من بکده و 
أصَلح قأَنَهْ عَفوژ رجیغ» 2 فرموده: هرگاه کسانی به آیات ما اپمان 
آورده‌اند, به سراغ تو بیایند, به به آنها بگو. سلام بر شما: «و |ذا جاک الذین 
7 منون بابانتا فعل نقلام علکم:» این سلام:ممکن است از باخیه خدا و بر 
ای ها ای 
ناهد صالی ال هن اضف هر سال: دلیل بر پذیرا شدن. استقبال کردن. 


تفاآهم و دوستی با آنهاست. در جمله دوم اضافه می‌کند کعٍ پروردگار شما 
رحمت را بر خود فرض کرده است: «کتَبِ کم علی تفسه الرَحَمَة.» 
«کتب» که از ماده «کتابت» به معنای نوشتن است., در بسیاری از موارد, 
کنات اد ار ام و ایحا و‌می‌ناشت رواک ان ار وشن مشلم من 
و ثابت ماندن چیزی است. و در جمله سوم, که در حقیقت, توضیح و تفسیر 
رحمت الهی است, با تعبیری فضبت امن حتیرن می‌گوید: هرکسی از شما 
کاری از روی جهالت انجام دهد. سپس توبه کند و اصلاح رو جبران نماید, 
خداوند آمرزنده و مهربان است: «اْة مر من عمل مت شوءا بجهالة تم تاب 
من بعده و اصَلح فا نه عْفَور رحيمْ». و سوو ار جهالت در این 


( هر صر 73:75 

(2). انعام/ 54. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 470 

گونه موارد. همان غلبه و طغیان شهوت است که انسان, نه از روی 
دشمنی و عداوت با حق, بلکه به خاطر غلبه هوا و هوس آن‌چنان می‌شود 
که فروغ عقل و کنترل شهوت را از دست می‌دهد. چنین کسی با این که 
عالم به گناه و حرام است؛ اما چون عملش, تحت الشعاع هوا و هوس واقع 
شده, به به آن «جهل» اطلاق گردیده, مسلما؛ , چنین کسی در برابر گناه خود 
مسئول است, اما چون از روی عداوت 9 دشمنی نبوده. سعي و کوشش 
مت کنو اضاا که خبران کت رعفعت» یه فو ی یه سامیر صای االه علیه 
و اله دستور می‌دهد که هیچ فرد باایمانی را از هر طبقه و نژاد و در هر 
شرایظی بوده باه ها از خود ترانه بلکم آعوس یی راسکبان به 
روی همه بگشاید. حتی اگر کسانی آلوده به گناهان زیاد باشند, آنها را نیز 
بپذیرد و اصلاح کند.  »1«‏ ۲ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «لهْم دا السّلام عِند ریهمْ و هو وَلهُمْ بما کائوا 
یِعمَلون» «2», فرموده: در ایه, دو قسمت از بزرگ‌ترین موهبت‌هایی که 
به افراد بیدار و حق‌طلب می‌دهد., بیان می‌کند. نخست این که برای آنها 
خانه امن و امان نزد پروردگارشان است: 

«لْد دا السّلام شید رَبهم» و دیگر این که ولی و سریرست و حافظ و ناصر 
آنها خدا است: «و هو ولمغ» متام اینها به حاطر اعمال یکی است ِ 
انجام می‌دادند: «یما کائوا بَعْمَلونَ.» چه افتخاری از اين بالاتر که 
سرپرستی و کفالت" ار را خداوند بر عهده گیرد و او حافظ, و یار 
و یاورش باشد, و چه موهبنی از این عظیم‌تر که: «دار السّلام»؛ یعنی خانه 
افزن. و امان با فحلی که نه-در انز جنی اشت: نف خوند نی نه نزاع است و 
نه دعوا؛ نه خشونت است و نه رقابت‌های کشنده و طاقت فرسا؛ نه تصادم 
منافع است و نه دروغ, افترا, تهمت و حسد و کینه, نه غم و اندوه که از هر 


را با حرف و سخن به کسی نمی‌دهند, بلکه در برابر عمل؛ اری در برابر 
عمل. <3» 


(1). تفسیر تمونه, ج گراخ 2592260 

(2)ر اتعام/ 127 

(3). تفسیر نمونه, ج 5, ص 438- 437. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 471 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج 2 199 

ههین‌طور فی قوله تعالی: «و بَتَهُما ججاب و عَلّی الأغراف رجال یفرفون 
کل تما هی 3 اوذا اصشحات اله.ان سلام علکم لم. بوعله‌ها: و هم 
حطفوان 4 «1», زیر عنوان «اعراف گذرگاه مهمی به سوی بهشت» چنین 
تفسیر فر موده: در این آیات درباره «اعراف» که منطقه‌ای است حد د فاصل 
میان بهشت و دوزج؛ با ویژگی‌هایی که دارد, سخن م وید نخست., به 
حجابی که در میان بهشتیان و دوزخیان کشیده شده است. اشاره کرده, 
قی کوید: میان این ده کرفه: خجایی فرار دارت <ه فا ححات:» از ابات 
بعد, چنین استفاده می‌ شود که حجاب مزبور همان «اعراف» است که 
مکان مرتفعی است در میان این دو گروه که مانع از مشاهده یکدیگر 
می‌ شود ولی وجود چنین حجابی, مانع از نْ نبست که آواز و صدای 
یکدیگر را بشنوند؛ چنان‌که در آیات قبل گذشت, بسیار دیده‌ایم که 
همسایگان مجاور از پشت دیوار یکدیگر, با هم سخن می‌گویند, و از حال 
یکدیگر جویا می‌شوند, در حالی که یکدیگر را نمی‌بیند. البته. کسانی که بر 
اعراف؛ یعنی قسمت‌های بالای این مانع مرتفع, قرار دارند, هر دو گروه را 
می‌توانند ببینند. 

گرچه از پاره‌ای از آیات قرآن مانند آیه 55 سوره صافات., استفاده می‌ شود 
که اهل بهشت,؛ , گه‌گاه می‌توانند از مقام خود رت وود و دوزخیان را 
بنگرند, ولی این گونه استثنائات, منافاتی با چگونگی بهشت و دوزج و وضع 
اصلی آن دو ندارد. و آنچه در بالا گفته شد, کیفیت اصلی این دو موقف را 
نشان می‌دهد. اگرچه ان قانون نیز استثناهایی دارد و ممکن است در 
شرایط خاصی, بعضی از بهشتیان دوزخیان را بنگرند. هد قر انخا اند 
قبل از بحث درباره چگونگی اعراف, موّکدا یادآور شویم, این است که 
تعبیراتی که درباره قیامت و زندگی جهان دیگر می‌شود, هیچ‌گاه نمی‌تواند 
از تمام خصوصیات آن زندگی, پرده‌برداری کند, و گاهی این تعبیرات, جنبه 
تشبیه و مثال دارد, و گاهی تنهاء؛ شبجی را نشان می‌د هد؛ زیرا| زند کت آن 
ها سین اففی لاه وتان ردیی ات مان رسیم ن اتمه 
درست همانند وسعت زندگی این جهان 


(1). اعراف/ 46. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 72« 
در برابر دنیای رحم مادر و عالم جنین؛ بنابراین اگر الفاظ و مفاهیمی که 
برای زندگی این جهان داریم نتواند گویای تمام آن 0 باشد, جای 
تعجب نیست. سیس قرآن می‌گوید: بر اعراف مردانی قرار دارند که 
هریک از جهنمیان و دوزخیان را در جایگام خود مي‌پیند و از سیمایشان آنها 
زا.م‌شناستد: «و علی الأْعراف رجال یغرفون کل بسیماهمْ.» «اعراف» 
در لغت جمع عرف (بر وزن گفت) به معنای محل مرتفع و بلند است و 
این که بر یال‌های اسب و پرهای بلند پشت گردن خروس «عرف الفرس» 
پا «عرف الدیک» گفته می‌شود. به همین جهت است که در محل مرتفعی 
آزسیدن انها فزاز داردت شین می‌گوید: مردانی که بر اعراف قرار دارند. 
بهشتیان را صدا می زنند و می‌گویند: درود بر شما 19 اما خودشان وارد 
بهشت نشده‌اند, بسیار تمایل دارند: «و نادّوا اضخات الجتَة أَنْ سلامْ 
عم کم بخلوها هم تَطمَفُون. »  »1«‏ 
فی قوله تعالی: «وِعوافم ۶ قبها شیحانک الم و خیم فیها شلاغ و اج 
دعواهم آن الحمد له 7 رب المالیین» «2» فرموده: آنفا نییان رن 
محیای ‏ ار ضا و صفا و عشق به پروردگار و انواع نعمت‌ها به سر 
می‌برند. هر زمان که جذ به ذات و صفات خدا وجودشان را روشن 
می‌سازد. صی گونند؛ پروردگارا منزه و پاک از هرگونه عیب و نقصی: 
«دعواهم مٌ فیها سبحاتک اللهَمٌ». و هر زمان به یکدیگر می‌رسند سخن از 
صلح و صفا صفا می‌گویند. و تحیتشان آنجا سلام است. «و تَحیلهُمٌ فیها سَلامْ», 
و سرانجام هرگاه از نعمت‌های گوناگون خداوند در آنجا بهره من کیز ند به 
شکر پرداخته و می‌گویند: 
حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که پروردگار عالمیان است 
«دغواقم فیها سبحاتک اللهْع و تَحتْمم فیها سَلام و خر دَعواهم آن الْحَفة 
له رب العالمین.» 
و در ضمن نکته‌ها فرموده: در آیه مورد بحت. اشاره به سه حالت و یا سه 
نعمت و لذّت بزرگ بهشتیان شده است: ۳ 
بروردگار و لذتی که از اين كِ به آنها دست می‌دهد که قابل مقایسه با 


(1). تفسیر نمونه, ج 6, ص 185- 184. 

(2). یونس/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 473 

است که بر اثر تماس داشتن با مومنان دیگر در آن محیط پر از صلح و 


تفاهم پیدا می‌شود که بعد از لذت توجه به خداء از همه چیز برتر است. 
حالت سوم است که از انواع نعمت‌های بهشتی به آنها دست می د هد 
و باز آنها را متوجّه به خدا می‌سازد و حمد و سپاس او را می‌گویند. «1» 
فی قوله تعالي: «و لقَة جاعث ژسلنا ابراهیم پالبْشری قالوا سَلاماً قالَ 
سَلامٌ قما لبت أَنْ جاء بعجُل خنیزٍ» «2». «فرازی از زندگی بت‌شکن» چنین 
فرموده: اکنون نوبت فراژی از زندگانی ابراهیم اين, قهرمان بت‌شکن 
است. البته, شرح زندگی پرماجرای این تیاخیر تشر کعصلی الاه علیض و ازد 
در سوره‌های دیگر قرآن, مفصل‌تر از اینجا آمده. مانند: سوره بقره, آل 
عمران؛ نساء, انعام, انبیاءء و غیر ۳ ولی در اینجا به یک قسمت از 
زند کاتین | و که مربوط به داستان قوم لوط و مجازا کم آلوده عصیان‌گر 
است. ذکر شده. نخست می‌گوید: فرستاده‌های هاء, نزد ابراهیم 2 ,در 
حالی که حامل بشارتی بودند: : «و لَقدٌ جاعتث سنا ابراهیم بالیْشری قالوا 
سلاماً قال سلامْ فقما لبت أَنْ جاء بعجّل حنیز»؛ همان فرشتگانی بودند که 
۳ در هم کوبیدن ها قوم لوط بودند. ولی قبلا برای دادن پیامی 
به ابراهیم علیه السلام نزد او آمدند. در این که بشارتی که آنفا حامل: ان 
بودند چه ِ 0 س احتمال وجود دارد که جمع میان ان دو نیز بی‌مانع 
۳ گذشته بود ی فرزندی "تداشفت: ۳1 که از میت کرو 
قوزند یا فرزندانی که حامل لوای نبوت باشند, داشته باشد. بنابراین, اعلام 
تولد اسحاق و اسماعیل, بشارت تفر ین برای او محسوب می‌شد. 
ت این که: ابراهیم از فساد قوم لوط و عصیانگری آنها سخت ناراحت 
اه که ِ شد؛ آنها چنین 0 دارند, خوشحال گشت. 
1۳ هنگامی که رسولان بر او وارد شدند. سلام کردند: «قالوا 
سلاما»؛ او هم. در پاسخ به آنها سلام گفت: -«قال سَلام» و چیزی نگذشت 
که گوساله بریانی برای آنها اور «قما لبت 1 جاء بعجّلِ حنیز», 


(1). تفسیر نمونه, ج 8. ص 236- 233. 

(2). هود/ 69. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص : 474 

«عجل», به معنای گوساله, و «حنیذ», به معنای بریان است, و بعضی 
احتمال داده‌اند که «حنیذ» هر نوع بریان را نمی‌گیرد. بلکه تنها به گوشتی 
گفته می‌شود که نوی سشی‌ها می کد اند دی کنار. انشن قرار می‌دهند و 
بی‌آنکه آتش به آن اصابت کند. نرم‌نرم بریان و پخته می‌شود. از اين جمله 
استفاده می‌شود که یکی از آداب مهمانداری ان است که غذا را هرچه 
زودتر برای او آماده کنند؛ چرا که مهمان وقتی از راه می‌رسد؛ مخصوصا 
اگر مسافر باشد. غالبا خسته و گرسنه است.؛ و هم نیاز به غذا] دارد و 


هم‌نیاز به استراحت, باید زودتر غذای او را آماده کنند, تا بتواند استراحت 
کند. ممکن است بعضی خرده‌گیران بگویند, برای چند مهمان, یک گوساله 
اسان اس ما مت ان کات اد اس مدا ان کم فراه 
عددشان را صریحا بیان نکرد, گفتگو است؛ بعضی سه, بعضی چهار. بعضی : 
نه, بعضی یازده نفر نوشته‌اند, و از اين بیشتر هم احتمال دارد, و ثانیا, 
ابراهیم هم پیروان و دوستانی ۹۳ و هم کارکنان و انشا را نس و این 
معمول است که گاه به هنگام فرارسیدن مهمانان غذابی درست 1 
چند برابر نیاز مهمانان و همه از آن استفاده می‌کنند. «1» : 

فی قوله تعالی: «و السّلامْ عَلَی یوم ود و یوم أَموث و یوم ا؛ 
«2» هم فرموده: 

سرانجام اين نوزاد (جضرت مسیح) می‌گوید: سلام و درود خدا بر من باد, 
آن این روز که متولّد شدم و آن س که می‌هیرم. آن روز که زنده 
برانگیخته شوم: «و السَلام عَلَیّ یوم ولد و یوم أَمُوثْ و یوم بِعت حیا.» 
مفسر اضافه می‌کند: ها کر ار ای 
السْلام گفتیم, این سه روز در زندگی انسان, سه روز سرنوشت‌ساز است 
وخطرنای است که شلات در ابا حرط | مس می وه ول 
هم در مورد یحیی علیه السّلام اين جمله آمده است و هم در مورد مسیح 
علیه السلام با این تفاوت که در مورد اول,؛ خداوند این سخن را هی کون و 
در مورد دوم. مسیح علیه السلام این تقاضا را دارد. «<3» 


بُعت حبا» 


(1). تفسیر نمونه, ج 9 ص 169- 167. 
(2). مریم/ 3د. 
(3). ۰ تفسیر نمونه, جح 13, ص 4<. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدو, ج 2 ص: ۰ 475 ۱ 
ثیر افی. فوله خعالی* «فلنا با ناه کمنی. بدا 2 لام 01۳ : فر یووم 
تال داش له الم فرسان یه مادم کرو فا عم 
به درون شعله‌های اتش فرستاده شد؛ ان چنان مردم فریاد شادی کشیدند 
که توبف شکننده بت‌ها برای هميشه نابود و خاکستر شد. اما خدایی که 
همه جیز سربر فرمان او است؛ حنی سوزندگی را او به اتش باد داده, و 
رمز محبت را او به مادران اموخته, اراده کرد, این بنده مومن خالص در 
این دریای آتش, سالم بماند, تا سند دیگری بر اسناد افتخارش بیفزاید؛ 
چنان که قرآن در اینجا مین و 

به آتش گفتیم اف انش 1 شرد ق شالم: بر ابراهیم بایزره «فْلْنا با ناد کوتن 
بو بدا سلاماً عَلی ابراهيم.» بدون شک, فرمان خدا در اینجا, فرمان تکوینی 
بود, همان فرمان که در جهان هستی به خورشید, ماه. زمین, اسمان, اب 
آتش, گیاهان و پرندگان می‌دهد. 


مغروفخنین استت که امن آن چنان سرد و ملایم شد که دندان ابراهیم از 
شدت سرما به هم می‌خورد, و باز به گفته بعضی از مفسران, اگر تعبیر به 
«سلاما» نبود, آنتخن آن چنان سرد می‌شد که جان ابراهیم از سرما به خطر 
می‌افتاد. و نیز در روایت معروفی می‌خوانيم. آتش نمرودی تبدیل به 
گلستان زیبایی شد. حتی تقطتی. کته ند آن روز که ابراهیم در آتش بود 
بهترین و راحت‌ترین روزهای عمرش محسوب می‌شد. به‌هرحال, در این که 
آتش چگونه ابراهیم را نسوزآند, در میان مفسران گفتگو بسیار است؛ ولی 
اجمال سخن این است که با توجّه به بینش توحیدی, هیچ سببی بی‌فرمان 
خدا| کاری از او ساخته بیست. ؛ یی روز به کارد در دست حضرت ابراهیم 
می‌گوید نبر, و روز دیگر, به آتش می‌گوید: مسوزان, و یک روز هم به آبی 
که مایه حیات است.: فررما ام ده عر ی کن فرعون و فرعونیان را. <2» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و عباژ الرَكْمنِ الذین یَمَشُونَ عَلّی الارْض نا و 
اذا خاطبَهَمٌ و قالوا سلاما» «3», زیر عنوان: «صفات ویژه بندگان 
حالص خدا» فرمود: 


(1). انبیاء/ 69. 

(2). تفسیر نمونه, ج 13, ص 449- 447. 

(3). فرقان/ 63. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 476 

نخست می‌گوید: بندگان خالص خداوند رحمان, کسانی هستند که با آرامش 
و,بی‌تکتثر پر روی زمین راه می‌روند: «و عبادٌ الَحْمنِ الذین یَمُشُون عَلی 
الاْض هَونا. > در واقع؛ نخستین توصیفی که از «عباد آلرَحمنِ» شده است:, 
نفی گبر و غرور و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتی در 
کیفیت راه رفتن آو, انار ند زیرا ملکات اخلاقی. همیشه خود را در 
ای ال سای ات اسان ان مه وا ها 
چگونگی راه رفتن یک انسان, می‌توان با دقت و موشکافی, به قسمت 
قابل توجهی از اخلاق او پی برد. آری, آنها متواضعند و تواضع, کلید ایمان 
است, در حالی که غرور و کبر, کلید کفر محسوب ما ننته دی در زند حی 
روزمره, با چشم خود دیده‌ايم و در آیات قرآن نیز کرارا خوانده‌ايم که 
متکبران مغفرور حتی حاضر نبودند به سخنان رهبران الهی گوش فرا دهند؛ 
حقایق را به باد مسخره می‌گرفتند هدید آنها فراتر از نوک بینی انیا تته و۱ 
آیا با این حالت کبر, ایمان آوردن امکان‌پذیر را ار 
خداوند رحمانند, و نخستین نشانه نا کون همان تواضع است؛ تواضعی که 
در تمام ذرات_ وجود آنان نفوذ کرده و حتی در راه رفتن آنها آشکار است. 
دومین وصف آنها, حلم و بردباری است؛ چنان که قرآن در ادامه همین آیه 
مت کوبد: و هنگامی که جاهلان آنها را مورد خطاب قرار می‌دهند و به جهل, 


جدال و سخنان زشت می‌پردازند, دن بافتخ آنها سلام.. هی کویند: و [ذا 
خاطبم الجاهلون قالوا تقلاما»: تتلاهی.. که. .تشانه. یی اعتنابی. ۶ ها 
بزرگواری است, نه ناشی از ضعف؛ سلامی که دلیل عدم مقابله ؛ به مثل, 
در برابر جاهلان و سبک‌مغزان است. سلام, وداع گفتن: با سخنان بی‌ ر ویه 
انها است., نه سلام بحیت که نشانه محبت, پیوند و دوستی است. خلاصه, 
سلامی که نشانه حلم, بردباری و بزرگواری است. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و سیق الذین اقا رده هَمْ اي الحتَة رُعراً ی 

]ذا جاوّها و فیح ان و سب هم حَرَتنها سَلاح ۶ مد طبتَمٌ 1 
خالدین» «2», فرموده: کسانی که 


(1). تفسیر نمونه, ج 15, ص 149- 147. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 477 
تقوای الهی پيشه کردند. گروه گروو به سوی بهشت برده می‌ شوند: 5 
سیق الذین انا را رد بقم ال الحنة روا » تعبیر به «سیق» از ماده سوق, بر 
وزن شوق, به 0 راد در اینجا سوال‌انگیز است و توجه بسیاری از 
مفسران را به سوی خود جلب کرده است؛ زیرا این تعبیر, در مواردی 
است که کاری بدون شوق و تمایل درونی انجام گیرد. مفسر پس از بیان 
بعضی تعبیرها, چنین اظهار می‌کند که: در عین این‌که اين تفاسیر خوب 
است و منافاتی با هم ندارد, نکته دیگری نیز در اینجا وجود دارد که ممکن 
است, سر اصلی این تعبیر باشد, و آن این‌که: هر اندازه پرهیزکاران عاشق 
بهشت‌آند, بهشت و فرشتگان رحمت برای آمدن آنها به بهشت؛ , شایق‌ترند؛ 
همان گونه که میزبان. آن قدر به دیدار میهمانش شایق است که او را با 
سرعتی بیش از آنچه خودش می‌آید, به سوی خویش ببرد, و فرشتگان 
رحمت نیز آنها را به سوی بهشت می‌برند. به‌هرحال, در این جا «زمر» که 
به معنای گروه کوچک است, نشان می‌دهد که بهشتیان در گروه‌های 
فخلی که ای تسه سرا .قاما ی تفت آما انشتر ده سای 
بهشت می‌رونر تا این که آنها به بهشت می‌رسند, در حالی که درهای 2 از 
قبل برای آنها گشوده است. و در اين هنگام خازنان و نگهبانان بهشت, آن 
فرشتگان رحمت به آنها هی کوزند: سلام بر شما! گوارا باد این نعمت‌ها 
پرای‌تان؛ داخل بهشت شوید و چاودانه بمانید: «حتّی |ذا جاوّ‌ها 5 فیح 
اتوانهاده فال مه خرنها لاه عََیکَم طبتَمٌ قادخْلوها خالدین. »> «1» 
نیز فی قوله تعالي: «قو ال لْذی لا لة الا مق المَلک , لد وس السّلام 
الوم الْفْعَیّمُ العزیژ الجتاز الَمْتکیر شبحان اللّه عتا : ره «2ِ 
1 او خدابی ازست که معبودی جز او نیست: «هو اه 9 لا الة 1 
هو.» حاکم و مالک اصلی اوست: «الْمَلِکَ», از هر عیب و نقص با و 


فیر ات لد وس هیج کو نها ظلم و سم یر کنسی روا تفی‌دارد: همه از 
ناحیه او در سلامتند: «السلامُ». 


(1). تفسیر نمونه, ج 19, ص 555- 54د. 
(2). حشر/ 23. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 478 
در توضیح این کلمه, , در پاورقی فر موده: بعضیِ از مفسران سلام را در 
اینجا , به معنای سلامت از هرگونه عیب و نقص و آفت معنا کرده‌اند, ولی با 
توجه به این که این معنا در کلمه «قدوس» که قبلا آمده, مندرح است, و به 
علاوه سلام در قرآن مجید؛ معمولا به و سلامت بخشیدن به دیگران 
آحده انشت ده اصولا له تاه هش هام مات سا کی کم 
و 7 1 
آنچم ,دز بالا ز کن کدی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 
اصولا دعوت او به سوی سلامت است: 5 ال - 2 عوا الی دار السّلام» 
«1» و هدایت او نیز متوجّه به سلامت می‌باشد: «بقدی به له من ابَع 
رِصّواتَة سْبل السّلام» «2», و قرارگاهی را که برای موفنان فر هم ما 
نیز خانه سلامت است: «لَهْمّ دا السّلام عِنْدَ رَبهمٌ.» درود و تحیت بهشتیان 
نیز چیزی جز سلام نیست: : «اا قیلا سَلاما سَلاما.» «3» سپس مي‌افزاید: 
او دوستانش را امنیت می‌ بخشد و ایمان مرحمت می کند: مر 
بعضی از مفسران «مومن» را در اینجا به معنای «صاحب ایمان» تفسیر 
کرده‌اند؛ اشاره به این‌که اولین کسی که به ذات پاک خدا, صفاتش و 
رسولانش, ایمان دارد, خود او است؛ ولی آنچه ما ذکر کردیم. مناسب‌تر 
است. او حافظ و نگاهدارنده و مراقب همه چیز است: «الَمَبْمُ». او 
قدرتمندی است که هرگز مغلوپ نمی‌شود: : «العزیژ». او با اراده نافذ خود 
به اصلاح هر امر می‌پردازد: «الجتَام». اين واژه که از ماده «جبر» گرفته 
شده؛ گاه به معنای قهر, غلبه و نفوذ اراده من | نت و گاه به معنای جبران و 
اصلاح, و راغب در مفردات هر دو معنا را به هم آميخته. می‌گوید: اش 
جبر, اصلاح کردن چیزی است با غلبه بر قدرت. این واژه هنگامی که در 
مورد خدا , به کار رود, بیانگر یکی از صفات بزرگ او است که با نفوذ اراده 
و کمال قدرت., به اصلاح هر فسادی می‌پردازد, و هرگاه در مورد غیر او به 
کار رود, معنای مذمت را دارد, و به گفته راغب به کسی گفته می‌شود که 


(1). یونس/ 25. 
(2). مائده/ 16. 

(3). واقعه/ 26. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 479 


می‌خواهد نقصان و کمبود خود راء با ادعای مقاماتی که شایسته آن نیست: 
«جبران» کند. اين واژه در قرآن مجید, در ده مورد به کار رفته که نه مورد 
ان, درباره افراد ظالم. گردن‌کش و مفسد است, و تنها یک مورد ان درباره 
خداوند قادر و متعال (آیه مورد بجثت) می‌باشد. سیس می‌افزاید: او 
شایسته بزرگی است و چیزی برتر و بالاتر از او نییست: «الْمُتکبل». 
«متکبر» از ماده «تکبُر» به دو معنا آمده است: یکی ممدوح که در مورد 
خداوند به کار می ر ود و آن دارا بودن تزور کون کارهای نیک و صفات 
پسندیده فراوان است؛ ۹ نکوهیده و مذموم که در مورد اب 
ارو آن اراس اقا ی مارا کی 
و صفاتی را که ندارند, به خود نسبت دهند, و از آنخا که«عظفت و بزردکی 
تنها شایسته مقام خدا است., این واژه به معنای ممدوحش, تنها درباره او 
به کار می‌رود, و هرگاه در غیر مورد او به کار رود, به معنای مذموم است, 
و در پایان آیه. بار دیگر,. روی مساله توحید که سخن با آن آغاز شده بود, 
تکیه کرده, می‌فرماید: خداوندٍ منژه است: از آنچه. شریک برای او قرار 
می‌دهند. « ِ ن اللْه عَمَّا لیکو » با توضیحی که داده شده روشن 
می‌شود که هیچ ضه‌خودی. تفی‌نواند دز صقاتی. کم در اینخا امد است: 
شریی, شبیه و نظیر او باشد. <1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «سَلامْ هی حتّی مطلع الَْجر» «<2» فرموده: 
با آکنده از سلامت, خیر و رحمت تا طلوع صبح: «سَلامٌ 
حتّی مَطلع الْقَجْرٍ». هم قرآن در آن نازل شده, هم عبادت و احیای آن, 
۳ ر ماه است, هم خیرات و برکات الهی در آن شب نازل می‌شود. 
هم رحمت خاصش شامل حال بندگان او می‌گردد و هم فرشتگان و روح در 
آن یت تارفن کردید: بنابراین. شبی است سرتاسر سلامت, از آغاز تا 
پایان. حتی طبق بعضی از روایات, در آن شب شیطان در زنجیر است و از 
این نظر نیز شبی است سالم و توام با سلامت. 


که را 

(2). قدر/ 5. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 480 ۱ 

بنابراین, اطلاق سلام که به ِا سلامت است, بر بر ان شب (به جای 
اطلاق سالم), , در حقیفقت. نوعی تأکید است؛ همان گونه که گاه می گوییم, 
فلان کس عین عدالت است. بعضی نیز گفته‌اند که اطلاق سلام بر آن شب 
به خاطر این است که فرشتگان پیوسته به یکدیگر يا به موّمنان سلام 
مسر هضور سا کی ال لصو لس ان مع 
می‌رسند و سلام عرضه می‌دارند. جمع میان این 9( نیز امکان‌پذیر 
است. به‌هرحال, شبی است سراسر نور, رحمت. خیره برکت؛ سلامت. 


سعادت, و بی‌نظیر ازهرجهت. در حدیتی آهده است که از امام باق صضلین 
اللّه علیه و اله سوال شد: ایا شما می‌دانید شب قدر کدام شب است؟ 
فرمود: «کیف لا نعرف, و الملائکه تطوف بنا فیها؟» چگونه نمی‌دانیم, در 
حالی که فرشتگان دز تنس در گرد ما دور می‌زنند؟ در داستان ابراهیم 
علیه السلام آهده. افنت. که.جخند تفر از اقرشتکان. آلهن. تزد آو: آمدند. 3 
بشارت تولد فرزند برای او آوردند و ؛ بر او سلام کردند (تفسیر برهان, ج 4, 
ص 488, حدیث 29). می‌گویند: 
لذتی که ابراهیم علیه السلام از سلام این فرشتگان برد, با تمام دنیا 
۳ نداشت, اکنون باید فکر کرد که وقتی گروه گروه فرشتگان در شب 
نازل می‌شوند و بر مومنان سلام می‌کنند, چه لذت. لطف و برکتی 
دارد؟ وقتی ابراهیم علیه السْلام را در آتش نمرودی افکندند. فرشتگان 
آمدند و بر او سلام کردتد اه ان اش اه تیان ی ایا ات وش ید 
برکت رام فرشتگان بر مومنان در شب قدر, «برد» و «سلام» نمی‌شود؟ 
ارف تساه خطظمت ات مت ضلی الم کلم و اله ات کموی انا 
بر خلیل علیه السلام نازل می‌شوند و در اینجاء بر این امت اسلام (به نقل 
از تفسیر فخر رازی, جلد 32, صفحه 36). «1» 


در تفسیر شریفین برهان و نور الثقلین, و علامه شیخ جلال الدین. عبد 


(1). تفسیر نمونه, ج ۰27 ص 187- 195 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 481 

یا الذین آقئوا (دا صَربن فی سببل ال توا و ا تقولوا من آلفی لک 
لام لت وین تون خرس العماه الا فعند اه ما کنرة دک 
ثِ_ من قبّل قمَّ الله عَلَیکم قتبیْئوا ان اللة کان بما تعملون خبیرا» «1». 
۳ و ۳ 2 

1 علي بن ابراهیم, , در تفسیرش فرموده: آبه هتگاهی تازل شتد که پیامتر 
عدا صلی الله عله .و آله از جنک خبیر بزمی کشت و اساهقین زید را را 
کزوهن سواره‌نظام, به سوی بعضی از قرای بهود در ناحیه فدک, سل 
داشت., تا آنان را به اسلام دعوت نمایند, و مردی از بهود که در آن قرا او 
را مود این -بن: تویک: ق کی می‌گفتند, همین که از اعزام گروه سواره‌نظام 
از جانب پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باخبر شد, اهل و مالش را جمع نمود و 
آنان را در پناه کوه سکنی سکنی داد و خود به استقبال آن گروه اعزامی شتافت, 
در جالن کم بو ربافش کلمه «اشید ان ۲اه لا الله و اشهد ان خی 
رسول الله» جاری بود. پس چون نیزه‌ای به او 
زد و او را به قتل رسانید. و همین که به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ارات کر وت با ار ان اه ار وه ی وت 
صلی ال عیفر آلد به اه فرس ده «قات رجلا شید آن ۱ ال الا الله و انت 
رسول الله؟»: آیا مردی را به قتل رسانیدی که شهادت داد به این که: هیچ 
الهه‌ای به جز خدای یکتا نت و این که اقرزرتا واه از جانب خدای 
تعالی هستم 

ی آیرومنول قفا القه آن کلمه را به تعاط عکشگاهی برای 
انیا کل جنران جاری, رد٩‏ بسن یلاها اه یه ی اه 
فرمود: «ا] فلا شفعت القطا عن کلیه: ۱ ما قال بلسانه فبلت: و لها کان 
فی نفسه. علمت ؟»: آیا پزده. دل. او را تشعافتن (بینی.چه.: قصد. و تبتی 
دارد) که نه آنچه را که به زبان جاری کرد پذیرفتی؛ رم 
نفس او فی کذشنت: دانستی؟ , پس اسامه بعد از ان سوگند یاد کرد که 
ار ۱۱۰۱ سر لاه ی رت ل 
نرساند. پس ما از امیر المومنین در جنگ‌هایش تخلف کردیم و خدای تعالی 


2 


در اين مورد. قوله: «و لا تقولوا لمَنْ ألقی لیم السّلام لست موّمنا» تا آخر 
آیه را نازل فرمود. «<2» 


(1). نساء/ 94. 
(2). ۰ تور الثقلین. ۳۰ 1 ض‌ هار اج حدیت ِ 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2. ص: 482 


2 این جریر دوناره فوله ۳ ۳1 الذیق انوا ادا بش فی سل 
للّه» الایه از سدی اخراج نموده که او گفت: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
آله گروهی سپاه را به سرکردگی اسامة بن زید به سوی طایفه بنی ضمره 
فرستاد. بعد آنان به مردی برخوردند که به او مرداس بن نهیک گفته می‌شد 
و غنیمتی با شتر قرمزی با او بود. تفن آه همین که:انان را ندیه غاز 
کوهی پناه برد و اسامه او را تعقیب نمود. مرداس همین که به غار رسید, 
غنایمش را در آنجا گذاشت و به پیشواز آن, آمد و گفت: «السلام علیکم 
اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محقّد رسول اللّه.» پس اسامه بر او سخت 
گرفت و به طمع شتر و غنایمش, او را به قتل رسانید. پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله هنگامی که اسامه را فرستاد, دوست می‌داشت که بر خیرش او 
را تمجید کند و درباره یارانش, از او سوال نماید؟ اما همین که برگشتند, 
از او درباره آنان سوّال نکرد و گروه را واداشت که برای پیامبر جریانات را 
بازگو کند و آنان گفتند: : ای پیامبر خدا همین که اسامه آن مرد را دید و با او 
برخوزد کرد. آن مود کفت: ۷۶ اله الا الم مجند رصول الله.صلن الله 
علیه و آله.» پس اسامه بر او سخت گرفت و او را بقتل رساند. این عمل, 
مورد اعتراض همه واقع شد. پس همین که پیامبر ملاحظه نمود, اکثریت 
علیه | و هستند. سرش را به طرف اسامه بلند کرد و فرمود: «کیف انت و 
لا اله الا اللّه؟» پس اسامه گفت: ای پیامبر خدا! آن کلمه را به جهت پناه 
بردن گفت. پس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: «هلا شققت عن 
قلبه, فنظرت الیه ؟» یعنی چگونه پرده دل ۳ برداشتی و به (قصد و 
ثبت) او آگاه کشتی؟ بسن خدا: خبر این ماجرا را نازل فرمود و خبر داد به 
این که او را به طمع شتر و غنایمش به قتل رسانيده, و آن هنگامی است 
که ق موی «بَبتَعُونَ غَرّضَ الحیاة الضنیا». پس هنگامی که اين خبر 
۱ ۳ پس اسامه سوگند 
بان تمود. که بعد از این هر کسی لاله الا الله را‌یکوند و انچطدر آن است 
درف هل اللسصای لاه مق الفی سا بقل ترا من 


(1). در المنثور, 0 2 ص‌ 1 - 200 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمید ه؛ 2ص : 483 
ی فیله تال در رسای لفق اه تم مت 


کم عَلی تسه اللَحمَةَ آنَة من عَمل منک شوءا بجهالة نّ تاب من بفدو و 
اصَلح قَائَهٌ عَفُور رَجيمٌ» «1» هم روایاتی را نقل فرموده‌اند, از جمله: 

1 از مجمع البیان روایت ت کند که ایه درباره کسانی نازل گردید که خدای 
تعالی پیامبرش را از طرد کردن انها, نهی فرمود, و چون پیامبر صلی الله 
علیه و آله آنان را رویت می‌فر مود, ابتدای به سلام نموده و ی ۱ 
«الخقد للم الدی ععل نی آمش‌من آفتی ان انذاهه بالتسام»: 

حمد و سپاس خدایی را که در امتم, کسانی را قرار داده که از جانب او 
قاخوزم عسیت مه انار ایشا. چم سلام» مایمه ی کستفانو اب درباره 
توبه‌کنندگان نازل گردید, و این مورد از اتف عبد اللّه, امام صادق علیه 
السلام نیز روایت شده 2 

2 عیاشی آز ابی عمر و زبیری, از ابی عبد الله, امام صادق علیه السّلام 
انیت کند ان وا می‌ شم ریم اعدا ات ال الله فیل 
الموت؛ فان التوبه مطهر من دنس الخطينة و منقذة من شقاء ِِِ 
فرض اللّه بها علی نفسه لعباده الصالحین, فقال ی ره 
الرَحمة 2 م2 مَن عمل منم سَوعاً بجهالة نم تاب من بَعُده 
زجیش" " وق بقل سشوع| ا۶ تلم ته نم بستغه ۱ 
وحرم ۱ اه 
تعالی خفية کندر که البتف: وه بای‌کندم»» خطفی کدی از آلود کی اتتاهات 
و خطاها, و نجات‌دهنده از بدبختی‌های هلااکت است. خدای تعالی به 
واسطه آن, موی بر بندگان صالحش را بر نزن ور واجب نمود., پس فرمود: 
«کتب رَیْکمْ علی تقسه الرَحْمَة اه مق من عمل منم شوءا ماه ثم تاب من 
بَعدو و أچَلح ۳1 و عفوژ جيمْ », «چ من یفمل شوءا او بَظلم تفس نم 
یستغد یستغفر اللَة یَجد اللَة ور رجیما.» «3» 

نیز فی قوله تعالی: «لهُمْ داژ السّلام عند هم و هو ولْهُمْ بما کائوا 
یعملون» «» و قوله: 


(1). انعام/ 4د. 

(2). نور الثقلین, جح 1 ص 227, حدیث 97. 

(3). نور الثقلین ۳ بط حدیبت 06 و در تفسیر برهان ص‌‌ 1, اضافه 
نموده که این حدیت از طریق مخالفین. از ابن عباس نیز روایت شده 
است. 

(4). انعام / 127 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 ص. : 484 

5 اللَه یذغوا لهم دار السلام عند ربهم الی دار السّلام» «» روایاتی را 
نقل تور ند از جمله: 

1 در تفسیر برهان, ابن بابویه با اسنادش تا علاء بن عبد الکریم و در 


ك 


تفسیر نور الثقلین, از معانی الاخبار, با اسنادش تا علاء بن عبد الکریم. و او 
گوید که از زٍ ابی جعفر, امام باقر علیه السلام شنیدم درباره قول خدای عز و 
جل: و 10 یَذِغُوا لهم دار السّلام»». می‌فرمود: «ان السّلام " ۵ 

جل و داره التی خلقها لعباده و لاولیائه الجنة.»؛ یعنی همان «السّلام» ۱ 
قرو ال بوده و خانه اش که آن را برای بندگان و اولیایش خلق نموده, 
بهشت است. <2» 

2 در تفسیر برهان, از علی بن ابراهیم, فی قوله تعالی: «لهْه دار السّلام 
عند رَبهم». روایت کند که او فرمود: «لَهْمٌ دار السّلام»؛ یعنی در بهشت., و 
«السّلامٍ», امان, و عافیت و سرور است. <«3» 

3 عبد الرزاق و ابن ابی حاتم درباره قوله: «لَهْمْ دار السّلام», از قتاده 
اخراج نمودند که 9 «الجنة»: دار السّلام, بهشت 0 «> 

هم‌چنین فی قوله تعالی: 0 ور تون ۳ 
بسیماهم نادا آصحاب الْجِتَة أن سلام کم لمْ یوخ هه عون » 
«5», روایاتی را نقل فرموده‌اند, 0 

1 در نفسیر غلی بن ابراهیم, از امام ضادق علیه. السلام روایت کند که آن 
حضرت فرمود: «کل امة یحاسهها امام زمانها و یعرف الائمة اوليانهم و9 
اعداءهم بسيماهم, و هو قوله:" چ عَلّی الأْغُراف رجال یَعرفون کلا 
بسِیماهم ‏ فیعطوا| اوليانهم کتابهم تال ی الی ِِ" بلا حساب. : 


2" 


دشمنانشان را با علایم و 


(لامونن/ 2 

(2). نور النقلین, ج 2 ص 300, حدبث 42- برهان. ص 457. 

(4). در المنئور, ج 3. ص 45. 

(5). اعراف/ 46. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 485 7 

نشانه‌هایشان می‌شناسند, و آن است قوله: 5 علی الأغراف رجال 
بتقرفون کل بسیماهم», ۴ هرداتی تن که همه را با غلايم و 

نشابه‌هانشان می‌شانشد.جمن نامه‌های اعمال دوضا شاقن رای به -دست 

فافتضا نت اعطا من ویس اران یوت خقات یم وی مت اند 

می‌شوند. و نامه‌های اعمال دشمنانشان را به دست چیشان می‌دهند» و 

آنان و بدون حساب به سوی جهنم روانه می‌شوند. «1» 

در تفس ها این بایویهسا اساو ار ات عنام ماف علن 

السلام و در تفسیر نور الثقلین؛ از کتاب معانی الاخبار با اسنادش,: از 

خطبه‌ای از علی علیه السلام که در آن حضرت نعمت‌های خدای عر و جل 


را ذکر می‌نمود. روایت کنند که آن حضرت این چنین فرمود: «و نحن 
اصحاب الاعراف؛ 7 و اللّه فالق الحب و النوی؛ 
لا یلح النار لنا محب و لا یدخلي الجنة لنا مبغض, لقول الله عرٌ و جل:" و 
ی هم ".» و ما هستیم اصحاب اعراف؛ 
, کمویم, برادرم و پسرعمویم. به خدایی که شکافنده دانه و هسته 
لته نز کت که مص متفه انس هت وا خن نمی سر اد 
کسی که د ماست.؛ وارد ؛ بهشت, نخواهد شد, به فرموده, و 
جل: «و علی ال فراف رجال یَعرفون کلا بسيماهم.» «<2» 
3 , محقد بن یعقوب, با اسنادش تا صفوان, و او گوید: که شنیدم ابی عبد 
اللّه, امام صادق علیه السلام می‌فرمود: ‌ الکوا خدمت امیرٍ المومنین 
رسید و عرض کرد: «یا امیر المومنین»" و لی الأْغُراف رجال بَفْرِفُونَ کلا 
بسِیماهم "» پس آن حضرت فرمود: «نجن علی الاعراف, نعرف انصارنا 
بسیماهم و نحن الاعراف الذین لا یعرف الله عر و جل الا بسبیل معرفتنا, و 
نحن الاعراف, یعرفنا اللخی ول یوم القيامة علی الصراط, 1 
الجنة, الا من عرفنا و عرفناه, و لا یدخل النار, الا من انکرنا و انکرناه.»: ما 
ی ما یارانمان را ؛ به علایم و نشانه‌هایشان می‌شناسیم. و ما 


(1). ۰ لور الثقلین ۳۰ 2 ض‌ 2 حدیبت 26 

(2). برهان, ص 356- نور الثقلین, جح 2, ص 23, حدیث 127. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 486 

معرفت به ما؛ شناخته نمی شود و ما اعراف هستیم ؛ روز قیامت خدای عز 
و جل ما را بر صراط می‌شناسد. پس در بهشت داخل نمی‌گردد, به جز 
کسی که ما را می‌شناسد و ما او را می‌شناسيم, و داخل در جهنم 
نمی‌گردد. مگر کسی که ما را منکر باشد و ما او را منکر باشیم. «<1» 

4 در تفسیر عیاشی, از مسعد بن صدقه, از جعفر بن محمّد. از پدرش. از 
جدش, از علی علیه السُلام که آن بزرگوار فرمود: «انا یعسوب المومنین, 
و انا اول السابقین و خليفة رسول رب العالمین, و انا قسیم الجنة و النار. و 
انا صاحب الاعراف. »: من پیشوا و امیر الموّمنین هستم, و من اول 
پیشی گیرنده‌گان و سبقت گیرنده‌گان در دین و جانشین پیامبر و پشورد دار 
جهانيانم, و من تقسیم‌کننده بهشت و جهنم هستم, و من صاحب اعراف 
هستم. »> 

5. هشام, از ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام روا بت کند که اززٍ آن بزرگوار 
درباره قول خدای عر و جل: «و عَلَیٍ غراف رجال َغُرفُون کلا بسِیماهَم» 
سوال نمودم که قوله: «و علی الاغراف رجال». چه معنا می‌دهد؟ آن 
حضرت فرمود: «الستم تعرفون علیکم عرفا علی قبایلکم, لتعروفون من 


فیها, من صالح او طالح؟» گفتم: آری. حضرت گفت: «فنحن, اولتّک الرجال 
الدن سرفی کار اه آبا بشما نع تفاعت ار صلم‌هایتان 
نیست. که هرکس را که از نیکوکار و بدکار در آن باشد, او را می‌شناسید و 
تشخیص می‌د هید ؟ 

عرض کردم آری. آن حضرت فرمود: پس ما هم آن مردانی هستیم که 
هرکسی را از علایمشان می‌شناسیم. «<3» 

5 زادان از سلمان روایت کند که او گفت: ان اه کدانصلی الم هرن 
الق تشد کش از ده ار بای عل لاش کرموه: «با علی! انک و 
الاوصیا من بعدک, اعراف بین الجنة و النار, و لا یدخل الجنة, الا من عرفکم 
و عرفتموه, و لا یدخل النار, الا من انکرکم و انکرتموه.»: ای علی! تو و 
جانشینان تو در ولایت تو, بعد از تو, اعراف بین بهشت و جهنم هستند, و 
داخل در بهشت 


رو اافایور هه رد2 وت 2ات مه 

(هابنور التفلین جح 2رض ریت 30 رها رماص 35 

(3). نور الثقلین, ج 2, ص 33, حدیث 131- برهان, ص 358. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 197 

نمی‌شود, مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را بشناسید, و داخل در 
یر ی سر وکا اس اش متس مرا نان 
«1[» 

6 ثمالي گفت: از ابو جعفر, امام باقر علیه السّلام سقال گردید درباره «و 
عَلّی الأغراف رجال َغرفون کلا پسیماهم.» پس از آن حضرت فرمود: 
«نحن الاعراف الذین لا یعرف اللّه, 1 و نحن الاعراف 
النین لا بفل‌السنم الا من عرضا هعرفان و ایبول اسان الا من ایکر اه 
انکرناه, و ذلک بان الله, لو شاء ان یعرف الناس نفسه. لعرفهم. و لکن 
جعلنا سببه و سبیله و بابه الذی یوتی.»: فا.هستيم آن: اعرافی: که ععرفت 
خدای تعالی, ۱ و ما هستیم اعراف 
کسانی که داخل در بهشت نمی‌شوند, مگر کسی که ما را بشناسد و ما او 
را بشناسیم و داخل در جهنم نمی‌گردد, به جز کسی که منکر ما باشد و ما 
اقیرا اکان کنیمتو انب این شب اشت که اکرخرای تایه حواست: 
خودش را به مردم بشناساند. البته. خود را به آنان می‌شناساند, و لکن ما 
زا فشیله ان و طریق تقسوی آن .هبات فده آن فران دای 2 

7. طلی بن ابراهیم با اسنادش تا ابی عیوب, از برید» از ابی عبد الله, امام 
صاتق علیه الا رواب پت کند که آن حضرت فر مود: «الاعراف؛ کثبان بین 
الکنه هلاس مالرحال افص ات لاه غیی عفن عای الاظر ات مه 
شیعتهم و قد سبق المومنون الی الجنة فیقول الائمة لشیعتهم من اصحاب 


الذنوب: انظروا الی اخوانکم فی الجنة, قد آلیها پلا حساب. و هو 
قول اللّه تباری و تعالی:" سَلام عِْ لَْ لوا و هم عون " نم یقال 
لهم: انظروا 9 اعداءکم فی النا ب و هو قوله: 1 صُرفقتك ایصارهم 
تلقاء أَصَحاب , التّار قالوا نا لا تجقلنا مَع القَوّم الظالمین. و نادی اشجات 
غراف رجالا بَعرفوتَهم بسيمامم قالوا ما آعس علکه که | 
تستکبزون 
۰ ون [ح فی النار من اعدائهم: | فولاع شیفتی:ه اخوانی الدین کنتم 
نتم تحلفون فی الدنیا, لا ینالهم الله برحمته؛ ثم یقول الائمه لشیعتهم: 
ِ الجنة, لا خوف علیکم و لا انتم تحزنون.»: 


لقاع هر دور وت 23 یر طارص ود 
(2). نور الثقلین, ج 2, ص 34, حدیت 134- برهان, ص 358. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 489 1 
«اعراف», پشته‌هایی بین بهشت و دوزخ است و مردان ان, ائمه صلوات 
اللّه علیهم هستند که با پیروانشان بر اعراف می‌ایستند. و اين در حالتی 
است که موّمنین به سوی بهشت سبقت گرفته‌اند. بت ان ع شا 
خود از گناهکاران. می‌گویند: به برادران خودتان در بهشت نگاه کنید که 


آنان؛ بدون حساب به سوی بهشت سبقت ِِِ و این همان قول 
خدای تا رکه عالن است. لام عانکر لم بدگاو‌ها و قم عون »سر 


از آن به 1 گفته می‌ شود : به دشمنانتان در جهیم نگاه کنید, و,این ۳ 
خدای تعالی است: «و اذا 9 آبصازه هم تلقاء اصحاب التار او رن / 
بیان وت المَوّم الظالمین. و نادی آسشحات غراف رجالا يعرفوتَهَم 
قالوا ما آْنی نکم جَعكم ودضا کیش تک هنن از ان 
ِ 0 که در جهنم‌اند, ۵ آیا اشان‌تهمان وان مترادران 
من هستند. که شما در دنیا سوگند یاد می‌کردید که خدای تعالی رحمتش را 
مق انان هی انوا مس ان اه امه یه سانشان می‌کفی فاخان ور 
میات وی که ی ویر ما هد را 
محزون خواهید بود. «1» 
7. آبن منذر, ابن آبی حاتم و ابو الشیخ, از سعید بن جبیر اخراج نمودند که 
او گفت: 
«الاعراف جبال بین الجنه و النار. فهم علی اعرافها یقول علی ذراها.»؛ 
پیعنی «اعراف» کوه‌هایی میان بهشت و جهنم است. پس آنان بر آن کوه‌ها 
هستند, بر کسانی که در سایه آن کوه‌ها هستند, می‌گویند. <2» 
فی قوله تعالی: «دَعْواهمٌ 2 رفیها سبُحاتک الم جیهم فیها سَلام و خر 
ِِ هم آن الحمذ له رف العالمین» «3» هم 24 را نقل فرموده‌اند, از 


1 زین ار اهاز وتو سا تاد ار این ععفی امای با فاد 
الشلام دشن طولانی زا که از اضر صضی الله علیهدو له سوال.شد 
توا شش که کف نو آن خست: سار صلی لاه هشال اه 
هت را ع سم این اراد الفوش شاه انها دواد ادا اراد ان 
تفا یایازم 


(1). برهان. ص 937- نور الثقلین, جح 2 ص 34, حدیث 136. 

(2). در المنثور, ج 3, ص 86. 

(3). یونس/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 489 

فاذا قاله, تبادرت الیه الخدام بما اشتهی, من غیر آن یکون طلبه منهم او 
از نهر مالک فولالله ‏ وه واه 2 فیها شیُحانک الهْم و ۳9 
فیها سلام. ها سلام»؛ یعنی الخدام. قال:" و آخر دَعواهم ان اد 2 رب 
العالمین " یعنی بذلکی: عند ما یقضون من لذاتهم من الجماع و اطعام و 
الشراب. بحندن: الم عرٌ و جل عند فراغهم.»: مومن چیزی را که اراده 
کند, البته, چون اراده کند با گفتن: «سبحاتک اللَهْعَ» آن را فرابخواند. پس 
همین که آن را بگوید, خادمان آنچه را 9 میل نموده, بدون این که او آن 
را از آنان طلب کند پا بدان از نماید, فور| به سوی راو می‌آورند و آن 
است قول خدایٍ عژ و جل: «دَعواهم فیها سبُحاتک اه و تجبلهه جیهم فیها 
سَلام»: پعنی, تحیت, ٍ خادمان, سلام است. آن حضرت 0 َ«و خر 
دعَواهَمٌ آن الخف اه ی العالمین.» منظورش از آن این است که: آن 
هنگامی که لذاتشان, از قبیل جماع, خوردنی و نوشیدنی را به پایان 
می‌رسانند, هنگام فراغشان, خدای عر و جل را حمد و سپاس قف وین 
1 

2 ابن ابی حاتم از ربیع اخراج نمود که او گفت: «اهل الجنة اذا اشتهوا 
شیتا, قالوا: سبحانک اللهم و بحمدک, فاذا هو عندهم, فذلک قوله:" دَعْواهمٌ 
فیها ستبحاتک اللقْةَ »۰ اهل بهشت. چون به چیزی میل کنند. گویند: 
«سبحانک اللهم و بحمد ک», پس ناگهان آن چیز نزد ایشان حاضر شود. پس 
همین است گفته او: «دَعواهمّ فیها سْبْحاتک ال > < 62 

نیز فی قوله تعالی: «و لق جاعتث سنا ابراهیم بالتشری قالوا سلاماً قال 
لام قما بت آن جاء بعجّل عَنیزٍ» «3», روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 
1 محمد بن یعقوب, ار ع ,بن ابراهیم. از پدرش, و او با 1 تا ابی 
یزید حمار, هراخاز انت ند الله: امام ما روایت کند که: آن 
حضرت فرمود: «آن الله بعت اربعة املاک باهلاک قوم لوط : جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل و کروبیل, فمروا بابراهیم و هم معتمون. فسلموا علیه, 
فلم بعرفهم و رای هیئة حسنة. فقال: لا یخدم هولاء الا انا بنفسی, و کان 


اه ور وت مین ها نس حح 

(2اتدر التتور. جح دض 301 

(3). هود/ 69. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 490 

قفی لیم ها شتا خی ایض کم حقیه آانش ق وهی دی 
وا اتف لا تصل نمی رف ماس و یم فلا راغ ری و تنل 
حمتن الما هون وف یر نم اراهه فان ام ای فا من 
امرت امراته سارة, فبشر ها باسحاق, و من وراء اسحاق, یعقوب. 

قال: ما قال اللّه؟ و اجابوها ما فی الکتاب, فقال ابراهیم: فیما جنتم؟ قالوا: 
فی هلاک قوم لوط, فقال لهم: ان کان فیها مائة من الموّمنین, ا تهلکونهم؟ 
ففال ای کل .ال فان کان ها مسفن 

قال؛ لا. قال: و ان کانوا نلائین؟ قال: لا. قال: و ان کانوا عشرین؟ قال: لا. 
قال: فان کانوا عشرة؟ قال: 

ا. قال: فان کان فیها خمسة؟ قال: لا. قال: و ان کان واحدا؟ قال: لا, قال: 
هان قالطا فال هنن الم هی یا تحیله و اهله» الا امراته, کانت 
مح الغایرتن: نم مضوا 2 تعالیهان مای ایآ هلا کت موه او 
فرستاد. انان جبرئیل. میکائیل, اسرافیل و کروبیل بودند. پس در حالی که 
آنان عمامه‌پوش بودند, به خدمت ابراهیم علیه السْلام رسیدند و بر او سلام 
کردند, پس ابراهیم آنان را نشناخت و هیأت نیکو را مشاهده کرد. بعد 
ابراهیم گفت: اینان را جز خودم به تنهایی, کسی را خدمت نخواهد کرد و 
در حالی که مهمانانی داشت. پس گوساله نسبتا چاقی را برای آنان ۳9 
نمود تا این که سفره را چید. سپس آن را: به ایشان نزدیک گردانید و سپس 
همین که غذای طبخ شده را جلوی آنان قرار داد, ملاحظه نمود که آنان 
دسا نها شرا سرا رین سوم مرت لا تاخرسه نس ان آارهحوی: 
و ترس برداشت. پس چون جبرئیل اين وضع را دید, عمامه را از سرش 
برداشت, پس ابراهیم او را شناخت و به او گفت: تو همان جبرئیل هستی؟ 
او گفت: آری, و همسر ابراهیم, ساره از آنجا گذشت, پس جبرئیل او را به 
اسحاق و بعد از اوء به یعقوب بشارت داد. آن زن گفت: خدا چه فرموده؟ 
و جبرئیل آنچه را که در کتاب است, به او پاسخ داد. 

پس ابراهیم گفت: درباره چه پیام آورده‌اید؟ آنان گفتند؛ درباره هلاکت قوم 
لوط. ابراهیم به آنان گفت: اگر در آن قوم, صد نفر از مومنین باشند, آپا 
شما آنان را هلاک می‌گردانید؟ 

جبرئیل ب 9 نه. ابراهیم گفت: اگر در آن قوم, پنجاه نفر باشند؟ 
جبرئیل گفت 


ابراهیم 0 اگر سی نفر باشند؟ جبرئیل گفت: خیر. ابراهیم گفت: اگر 

بیلست 

فرهنگ ی اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 491 

باشند؟ جبرئیل گفت: خیر. ابراهیم گفت: اگر ده نفر باشند؟ جبرئیل گفت: 

خیر. ابراهیم گفت: اکر. انان بنج تفر باشند: خبزنیل, .کفت: نه. آبراهیم 

فرمود: و اگر یک نفر (مومن) بود؟ جبرئیل فرمود: نه ی گفت: در 
تین آن قوم. لوط است؟ آنها گفتند؛ ما به این که جچه کسانی در میان آنان 

هستند. آگاه‌تریم, حتما او فلت را تخا م ده به جز زنش را که از 

ان است, سیس رفتند. 1 

و اتکی حاتم از عثمان بن محسن رضی اللّه عنه درباره مهمانان 
ك- اخراج نمود که: انها چهار نفر بودند: جبرئیل علیه السّلام, میکائیل, 
اسرافیل و رفائیل. <2» 

3. اآبن آبی حاتم از ابن عباس رضی اللّه عنه اخراج نمود که درباره قوله: 
«حنیذ» فرمود: «مشوی»؛ یعنی بریان. «3» ِ 

هم‌چنینٍ فی قوله تعالی: «و السّلامْ عَلَیّ یوم ولدْتْ و يَوَم أَمُوث و یوم 
بُعت حیاُ» «<4». روایاتی را نقل نموده‌اند, 1 

1 از عیون الاخبار با اسنادش تا پاسر خادم, او گفت: شنیدم ابو الحسن. 
رضا علیه السلام فرمود: 

بطن امه, فیری الدنیا و یوم پموت؛, فیعاین الاخرة و یوم یبعث, فیری احکاما 
لم پرها فی دار الدنیا, و قد سلم اللّه عر و جلٌ علی یحبی قی هذه الثلانة 
اجوامن و امن روعته, فقال:" و سَلام غلیه یوم ولد و یوم یِمَوث و بوَم 
ببک معا ۲ ۱ ۱ ۷ 2 التلانة المواطن. فقال: 5 
السلا علرت یوم وت 5 یوم ا نگ و5 یوم أْعت حبا ۳.» ک: الیته 
وحشتنا ک‌ترین موقعیت‌هایی که این خلق در آن قرار ای کر در سه 
موطن است: می‌میرد, سیس اخرت را مشاهده می‌کند, و روزی که 
برانگیخته می‌شود و احکامی را می‌بیند که در دار دنیا انها را ندیده, و خدای 
عر و جل, در این سه موطن بر یحیی علیه السّلام درود فرستاد و او را از 
ترس آن ايمن نموده است, پس فرموده: «و سَلام عَلیّه یوم ولد و یوم 
یَمُوثْ و يَوْم یُْعَتْ حیا». و عیسی بن مریم علیه السُلام در اين 


(1). برهان, ص 458- 456. 

(2اربور المتتو ری دیص 9 3 

رتور هو ری 1330 

(4). مریم/ 33 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 492 


سه موطن پر خودش درود فرستاده, پس فرموده: «و السَّلامْ عَلیّ یو 
هلوت روم آفونت و یوم أَبْعَتٌ خیا. » «1 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فْلْنا پا نا وا بدا و سلاماً علی اتراهیح» 
«» روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 
1. ابان, از محمد بن مروان, از زراره. از ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام 
روایت کند که: «ان دعاء ابراهیم صلی الله علیه یومتئد کان: پا احد! پا احد! 
ی ی 
۰ فقال الب تبارک و تعالی: , فقال ان کونت 
د‌ 
قال: فاضطریت اسنان ابراهیم صلی اللّه علیه ۱ 
و جل:" سلاماً عَلی ابراهیم" و انحط جبرئیل علیه السْلام فاذا هو جالس 
مع ابراهیم, یحدثه فی النار. قال نمرود: من اتخذ الهاء فلیتخذ مثل اله 
ابراهیم. قال: فقال عظیم من عظمائهم: انی عزمت علی النار ان لا 
تحرقه. فاخذ عنق من النار نحوه حتی احرقه. قال: فامن له لوط, فخرج 
مهاجرا الی الشام هو و سارة و لوط.»: دعای ابراهیم در آن روز, «یا احدا 
و( 

پس از ان فرمود: «تَو کلت عل الله», پس پروردگار تبارک و تعالی 
فرمود: تو را کفایت کنم. سپس به آتش فرمود: «گونی بَرّدآ»: سرد شو. 
فرمود: دندان‌های ابراهیم صلّی اللّه علیه از شدت سرما به هم می‌خورد. 
تا اين‌که خدای عر و جل فرمود: و بر ابراهیم, سلامت باش, و جبرئیل علیه 
السلام فرود آمد. پس ناگهان او با ابراهیم نشست در حالی که با او در 
ات نکر قی کت : نمرود گفت: کسی که می‌خواهد معبودی را برگزیند, 
باید معبودی مثل معبود ابراهیم را برگزیند. ان رت فرمون: ابنن: نار کف 
ار ان آنان گفت: ین تست که توت نمی‌سوزآند, عازم شوم بعد 
ژبانه‌ای: از اننتن" نه. سنوی او بلند شند نا این که او ترا شور آندد آان.حصریت 
فرمود: پس لوط به او ایمان آورد. پس او, ساره و لوط به عزم مهاجرت 
به سوی شام خارج شدند. <3» 


تون تفا رگ هر دوگ ریت 5 

(2). انبیاء/ 69. 

(3). برهان. ص 691- نور الثقلین, ج 3. ص 436, حدیث 102. 

فرهنگ قرآن, 0 حمیده, 1 تک : 493 

ایشان درباره قوله؛ 

«فْلّنا پا ناژ کونی بدا 5 سَلاما» فر مود: «#بردت علیه حنی کادت توذیه, حنی 
قیل:" و سَلاما" 


قال: / توذیه. یعنی آتش بر ابراهیم سرد شد. ؛ آن‌چنان که نزدیک بود او 
را اذیت کند., تا اين‌که گفته شد: : «سلاما» فرمود: او را اذیت نکن. «1» 
نی فی:قوله تعالن: «و عباد ال کمن الدین بعشون علی الاض 2 اذا 
خَاطَيَهْم الجاهلون قالوا سَلاما» «2», روایاتی را نقل نموده‌اند, آز جمله: " 
1 محمّد بن یعقوب, با اسنادش از محمّد بن نعمان, و او به نقل از سلام 
گوید که از ابی جعفر» امام باقر علیه السلام درباره قوله: «یِمُشون لین 
الأرْض هوّنا», سوال کردم, آن بزرگوار فرمود: «هم الاوصیا ء من مخافة 
عووهم آنان خاشتان تیاهیرضلی الله علیه و الم دز ولایت هیستی که از 
خوف دشمنانشان چنین کنند. «<3» 
2 علی بن ابراهیم با اسنادش تا سلیمان بن جعفر, و او گوید که ازٍ ابو 
الحسن 1 الیسلام درباره قول خدای عز, و جل: ۳ عباد الرَّحَمنِ الذین 
شون عَلّی الارْض نا و اذا خاطََهُمْ الجاهلون قالوا سَلاماً. و الذین 
ییون لرَبهمٌ سخدا و قیاما», سوال نمودم, آن حضرت فرمود: «هم الائمه, 
یتقون فی مشیهم»: آنان امامان علیهم السلام هستند که در راه رفتنشان. 
تقیه می‌کنند. «4» 
3. علی بن ابراهیم با اسنادش تا زرارهم از ابی جعفر, امام باقر علیه 
السلام فی ۳ تعالی: «و عباد الرّحَمن الذین تون :کل الْض هونا», 
نقل کند که حضرت فرمود: «الائمه علیهم السّلام یمشون علی الارض هونا, 
خوفا من عدوهم.» امامان علیهم السّلام به جهت خوف از دشمنانشان, 
ارام و ملایم بر روی زمین راه می‌روند. «5» 


(1). در المنثور, ج 4 ص 322. 

(2). فرقان/ 63. 

(3). برهان. ص 758- نور الثقلین, جح 4 ص 26, حدیث 92. 

(4). نور الثقلین, ج 4 ص 26, حدیت 91- برهان. ص 58 7. 

(د). ۰ نور الثقلین, ج 4. ص 26, حدیت 90- برهان, 758. 
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4. طبرسی در مجمع البیان در معنای قوله تعالی: «یِمُشون علی الأَرْض 
هونا», فرموده: 

ابی عبد الله, امام صادق علیه السّلام گفته است: «هو الرجل یمشی 
بسجیته التی جبل علیها و لا بتکلف و لا یتبختر.»: آزن:مزدی اشت. که بر خو 
و طبیعتی که بر ان سرشته شده. راه می‌رود؛ اک 
می‌اندازد, و نه در راه رفتن تکبر و فخرفروشی می‌نماید. «1» 

5 آبن حاتم درباره قوله: «یِمُشون علی الاْض هونا». از ابن عباس اخراج 
نمود که او گفت: «علماء حکماء». «<2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «سلامٌ عَلی ال‌یاسین» «3», روایاتی را نقل 


فرموده‌اند, از جمله: ۲ 

1 ابن بابویه با اسنادش, از جعفر بن محفد, امام صادق علیه السْلام از 
پدرانش, از علی علیه السلام فی قوله عر و جل: «سَلامٌ علی الیاسین», 
نقل کند که او فرمود: فش مش ای الله علصه اه مخ لسن * 
«4»> 

2 ابن بابویه, با اسنادش از ابن عباس, فی قوله عز و جل: «سلام علی 
ٍل‌یاسین», فرمود: 

«السْلام من رب العالمین, علی محمد و اله, صلّی اللّه علیه و علیهم, و 
السلامة لمن تولاهم رفی القيامة. »؛ یعنی سلام از جانب پروردگار عالمیان 
تشه تدم آلن ام صلی الله عه ار تخحصر و بزای. کساتی که انا زا 
دوست بدارند, در روز قیامت, سلامت است. <5» 

3 ابن بابویه با اسنادش از ابن عباس, فی قوله تعالی: «سلام علی 
ٍل‌یاسین», فرمود: 

«علی آل ی علیهمٍ 2 <6» 

ان «سَلام علی اٍل‌یاسین» را قرائت 0 ۳ عبد ار 
آل پس, آل محشد است. «<7» 


(2ا ور المتوح کمض 76 

(3). صافات/ 130. 

(رهارن ص 906 تن تفای رن 32 یی 302 

(5). برهان. ص 906 

(6). برهان. ص 906 

(7). برهان, ص 906. 
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5. در عیون الاخبار, در باب 9 مجلس الرضا علیه السلام» با ات 

دربارهم تفاوت بین رت و امّت؛ حدیبتی طولانی را ذکر نموده است, و در 

اثنای آن, ماخون گفته است: آیا نزد شما دریاره «آل», چیزی واضحتر و 

روشن‌تر,از اين قول: چا ال و مَلانِكنة جلون ی الثیمه یا نها این 

لا ی در قرآن هست؟ ابو الحسن ها 

فرمود: «نعم, اخبرونی عن قولٍ له تعالی: "یس. و الْفْرَآن الحکیم. 
این ینعی را ره کی و ۳ 

0 ۱ لس شک فیه احم قال اف 

الحسن علیه السّلام: فان اللّه عرٌ و جلّ, اعطی محقّدا و آل محشّد من ذلک 

فضلا لا یبلغ احد کنه وصفه الا من : مسا دلی ان الله ی ما حل له شام 


علی احد, الا علی الاتياء ضلوات الله علیهی. فقال: ار ی .و تعالین: ۰ سلام 
قلی توح فی العالمین" و قال:" لا علی راهیم". و قال: " سلام علی 
موسی و هارون " و لم یقل سلام علی موسی و هارون " و قال ۰" سَلام 
علی |لّیا سین * یعنی آل محقد علیهم السّلام و لم یقل 

" سلام علی آل نوح" و لم یقل:" سلام علی آل هت فقال المأمون: 
قد علمت آن فی معدن النبوة شرح هذا و بیانه.»: آن بزرگوار فرمود: آری, 
به من درباره قول خدای تعالی: «یس. و الفْژآن الخکیم. انک ام 
المَرسَلین. علی صراط مُستقیم». شیر بذهید. کل از قولش: «یس» چه 
کسي را قصد فرموده است؟ دآنشمندان حاضر در جلسه گفتند: در نت 
تست ی با و ی ی 
ابو الحسن علیه السْلام فرمود: پس خدای عر و جل به محشد صلی الله 
علیه و آله و آل محقد از اين ایت مصلی را سا مرطوون که به که رصق 
آن کشی تمی‌رشد: مگر این که خو از قبل عفلش بتواند آنارا درک کند و 
آن این است خدای عر و جلٌ بر احدی به جز پیامبران. صلوات اللّه علیهم, 
سلام نفریتان. سن خدای تبارک و تعالی فرمود: «قلام غلی توح فی 
العالمین» و فرمود: «سَلام علی [تراهیم» و فرمود: 

«سَلامٌ علی مُوسی و هارُون» و نفرمود: «سلام علی آل نوح» و نفرمود: 
«سلام علی آل ابراهیم» و نفرمود: «سلام علی آل موسی و هارون» و 
فرمود: «سَلامْ کب از ای ی ال موی ال له وا بر 
خامون گفت: حال دانستتم در معدن نبوت شرح این و بیانش را. «1« 


(1). برهان, ص 907- 906- نور الثقلین, ج 4 ص 431. 
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و فی دوه تعالی: «و سیق الذین اقا ر ۱۹ الحَتَة ترا حتّی |ذا جاوّ‌ها 
و فتَحت تحت بُوابُها», در تفسیر فرموده: ان " عذاب امنیت دارند و ات و 
سرزنش بر آنان نبیست و از آتتخر: جهنم به دورند و خانه آنان 
اطمینان‌بخش, و از منزل و قرارگاهشان راضی‌ند. , 

کسانی که در دنیا اعمالشان پاک و چشمانشان گریان. و شب انان در دنیا 
از لحاظ خشوع و استغفار, روز, و روزشان از لحاظ وحشت و انقطاع از 
مردم. شب باشد. خدای تغالی بهشت.: را "باداش انان: فوا دادم و انان 
سزاوار به آن و اهلیت آن را دارند که دایم در ملک و قایم در نعم فراوان 
باشند: «قد آفن العذاب و انقطع العتاب و زحزحوا عن النار, ۵ ایا وت بهم 
الدار. و رضوا المثوی و القرار. الذین کانت اعمالهم فی الدنیا زاکية و 
عینهم باكية و کان لیلهم فی دنیاهم نهارا تخشیعا و کان نهارهم لیلا توحشا و 
انقطاعا, فجعل الله لهم الجنة توابا و کانوا احق بها و اهلها, فی ملک دائم و 
نعیم قائم.» <1» 


2 در کتاب احتجاج طبرسی قلذاس سره از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
حدیثی طولانی است که حضرت در حالی که علی و اولادش علیهم السلام 
را ذکر کرده بود, می‌گوید: «لا ان اولیاوهم الذین یدخلون الجنة ره 
تتلقاهم الملائكة بالتسلیم, ان طبتم, فادخلوها خالدین.»: آگاه باشید که 
اولیای آنان کسانی هستند که در حال امنیت در بهشت داخل می‌گردند, و 
ملایکه با سلام کردن و درود, به آنان برخورد کرده و به آنان 3 
گوارا باد بر شماء پس در بهشت داخل گردید, در حالی که در آن جاویدان 
خواهید بود. <2» 

3 ابن آبی حاتم از ابن عباس رضی اللّه عنه اخراج نمود که او فرمود: 
«للجنة تمانية ابواب, باب للمصلین؛ و باب للصائمین, ۰ و باب للحاجین؛ ۰ و باب 
للمعتمرین» و باب للمجاهدین, و باب للذاکرین. و باب للشاکرین.» «3» 

4. آحمده. غیج تن خصه: ه مسلم ازدا ین رضی االه که اخراح مود که 
گفت: «قال رسول الله ضلی ال علنه و اه ال زمرة یدخلون الجنة علی 
صورة القمر ليلة البدر و الذین یلونهم علی صورة اشد کوکب دری فی 
السماء اضائة.» «4» 


(1). نور الثقلین, ج 4 ص 507, حدیث 139. 

(2). نور الثقلین, جح 3, ص 19, حدیث 6۵8. 

(3). در المنثور, ج 5, ص 343. 

(4). در المنئور, ج 5 ص 342. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2._ص: 37 

فی قوله تعالی: «سلامٌْ هی حتّی مطلع الَْجر» «1», روایاتی را بیان 
فرموده‌اند, از جمله: 

1 در اصول کافی با اسنادش ابی جعفر ثانی علیه السّلام او فرمود: «قال 
ابو عبد الله علیه السلام: کان علی بن الحسین علیه السلام تغول :۴ ۷۱ 
آنرلناة فی لیْلة الْقذر " 7 انزل القرآن فی ليلة القدر, 
[الی ان قال :" سَلامٌ هی حتّی مطلع القَجُر " یقول تسلم علیی يا محمد 
ملثکتی و روحی پسلامی من اتلت ما هام الب سای الفحره امام 
صادق, ابی عبد له علیه السّلام فرمود: امام علی بن حسین علیه السّلام 
می‌فرمود: «ن ایرلناة فی یله الْقُر» خدای عر و جل راست فرمود .که 
قرآن را دز شب ففر نار ل.فر‌مود تا ان که فرمون ففلام .هی خی :2 
الْقَجُر» می‌فرماید: ای محمّد! ملایکه من و روح من به وسیله سلام من از 
اوّل وقتی که فرود می‌آیند تا طلوع فجر بر تو سلام می‌فرستند. 2 
2 علی بن ابراهیم در معنای سوره «و ما آذراک ما لِلةّ القَدرٍ» فرمود: ان؛ 
قرآن است که به صورت جمله واحده در بیت المعمور نازل گردید, و بر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در طول 20 سال نازل شد. «و ما آذراک 


ما له القدَرٍ». و معنای ليلة القدر این است که خدای تعالی اجل‌ها و 
ازژاق و هر آمری از مرگ و زندگی یا فراخ‌سالی_ ۹ ۱ 
باخیر هس را که دانسا حادث گردد, در آن شب مقدر می‌فرماید: 
همچنان که خدای تعالی فرمود: «فیها یُفرقَ کل مر حکیم»: در آن شب هر 
اف خکتفین: تا یکت شال: متا ری ردو مه قوله: رل "الْمَلائْکةٌ التوخ 
فیها» فرمود: که فرمودند: ملایکه و روح القدس بر امام زمان نازل 
می‌گردند و آنچه را از اين امور مکتوب کرده‌اند. به او تسلیم می‌نمایند. و 
فی قوله: 

«لَیه 4 القدر یز ح خیر من ألف شهّر» فر مود: چه شب‌هایی که پیامبر خدا| ضات 
اللهغله و الم خوای دید که منممن‌ها مر مت اعسالا مموودده تشه ان 
خواب او را غمگین ساخت. بعد خدای تعالي: « نا في له الق و 
ما آذراک ما یله القذر یله القذر بر من آلف شهّر. تترَل الَلایْهُ و الرّوع 
فیها بان هم ف 1 أمر. سَلامُ هت حّی طل آلْفر» را نازل فرمود: 
که هزار ماهی که بلی امه فرمانروایی کردند, شنت قفری در آن بیست, و 
قوله: «مِن کل آفر. 


(1). قدر/ 4. 

(2). ۰ نور الثقلین, ج 5, ص 641, حدیث 119. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: 199 

سلامٌ» فرمود: تحیّتی که بدان تا طلوع فجر, به امام تحیّت گفته می‌شود, و 
به ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام گفته شد: تست را 
می‌شناسید ؟ پس آن بزرگوار فر مود: «و کیف لا نعرف لیاة القدر و 
الملائکة تطوف بنا فیها؟»: ۵ چگونه فا شب قدر را شا شیم واحال آنکه. در 
آن شب, فرشتگان بر ما طواف می‌کنند. «1» 


5 تدبر در آیات سلام و سلامت 


قوله تعالی: «کتابٌ 1 ناخ الیک یاک لید روا آیاتة و کر آَوئوا الالباب. « 
< > 

با مطالعه و بررسی معانی سلام, در کتب لغت, تفاسیر و تفاسیر روایی, 
اين نتیجه به دست می‌آید که: «السّلامٌ»,* «سَلامٌ»* و «سلاما»,* در هریک 
از آیات دارای معنا و تفسیری خاص است؛ به طوری که به تعداد کلمات 
«السّلام»,* «سلامٌ»* و «سلاما», * در معانی آنها تفاوت وجود دارد و لذا 
در اینجا معانی و 0 سلام را در آیات مذکور به طور اجمال بیان 


این متا هقی لایر هی ارات سای خ متطایت 


1. سلام فی قوله تعالی: «و لا تفولوا لِمَنْ ألقی ِلیْکُمْ السّلامٌ», به معنای 
اظهار اسلام است و این اظهار یا با اجرای کلمتین شهادتین با قوله: «اشهد 
ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمّدا رسول الله» است. يا به وجه القای 
رل ام در این معناء سلام از ماده سلم, و سلم 
به معنای تسلیم شدیٍ و هنقاد گشتن است. اسلام نیز دخول در سلم و 
تسلیم می‌باشد: «یا ی الذِین منوا اذا صَرَبنْمْ فی سبیل, الله فَتبُوا و لا 
تفولوا لِمَنْ ات کم السّلام لسشت میا تبِیَعُونَ ررض الحیاة الصا فعند 
الله معانق کثیر: کدلی. کنم ج من قتل قمیّ ال یم قتیئوا ان ال کان 
بما تمْمَلون خبیرآ» « عنی 9 کشانی. کة انفان..آورده‌ایدا ام که 
دررران‌خدا هرا خهام تفر مت نماد اقفر دا جاضه 


(1). برهان. ص 1207. 

(2). ص/ 29. 

(3). نساء/ 94. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 499 

۷ 
نگویید, تو مومن نیستی, تا متاع ناپایدار زندگی دنیا را در پرتو اين اتهام او 
به غنیمت برید و آن را به دست آورید. پس (بدانید که) نزد خدای متعال 
غنیمت‌های فراوان (پایدار) است. 

خود شما هم پیش از این این چنین بودید (و با اجرای کلمتین شهادتین 
مسلمان شدید). پس (با اظهار شهادتین), خدای تعالی بر شما منثت نهاد 
(که شما در جمع مسلمان قرار گرفتید), پس (با توجه به جمیع جهات)؛ 
امور را واضح و اشکار گردانید. 

البته, خدای تعالی به عملی که شما انجام می‌دهید (صالح باشد يا فاسد), 
بسیار خبیر و آگاه است. 

2 سلام فی قوله تعالی: «هَفْل سَلام عَلَیْکُمْ تب ریک علی تسه 
الرَحمَة» به معنای درود و تحیت است بر زبان بباشتر ضلی. 21 علیه و آله 
نسبت به مومنین؛ و ن رحمتی است که خدای تعالی پر خود فرض کرده 
است: «و اذا جاءک الذین یوْمنْونَ بایاتنا قَفل سلامْ ۹ کب ریک علی 
تیه الَحْمَة 9 عمل ملک تشوع بجهالة 2 تاب من بقده و اضلح قاة 
عَْفْورٌ رَحيمُ» «1 یعنی: و «ای پیامبر!» چون ن آن کسانی که مومن به 
آیات؛ و نشانه‌ها و دلالت‌های ما هستند, نزد تو آیند. بشن به آنان بکو. درود 
و تحیت باد بر تما که ان رخفتت را پروردگارتان بر خود فرض کرده است. 


البته, مسلم و حتم است که هرکس از شما عمل و کار بدی را از روی 
نادانی انجام بدهد, سیس از ان به بعد, توبه نموده و به اصلاح پردازد, البته 
که او تعالی بسیار درگذرنده از گناه, بسیار مهربان و بارحمت است. و لذا 
سلام, قولر و گفتار از جانب خدای مهربان و بسیار بارحمت است : «سلام 
قَولا من رب رجیم» < 2 ۱ 

3. سلام فی قوله تعالی: «لَهْم دا السّلام ند رَبهم», اللّه بوده و مراد از 
«دارژ السّلام», 0 است. و به ۳ دوم» «السّلامٍ», امان و عافیت و 
سرور است: «لهَم دار السّلام 


(1). انعام/ 4د. 

(2). یس/ ۵8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2, ص: 500 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج 2 29 

عند رهم و هو 5 بما کائوا تعخلون «» بنابر معنای اول «السّلام»؛ 
مان ات 

برای آنان ( که فد کو آیات الهی بوده, و حق را شناخته‌اند و روی آن, تدیر 
تمودم:و از آن پیروی کرده‌اند) تا دارای نفس مطمئنه شده‌اند). بهشت 
الهی نزد پروردگارشان تضمین شده است, و او تعالی به آنچه (از طاعات) 
که.نه آن عمل کرده‌اننر رد باری دادن ه نز باداش ننک به آنان) ولی, پار و 

یاور آنهاست,ٍ و بنابر معنای دوم «السّلام», معنا چنین خواهد شند؛ #۷ 
آنان (که شتر کر آیات الهی بوده و حق را شناخته‌اند و روی آن, تدبر نموده 
و از آن پیروی کرده‌اند در بهشت., امان, عافیت و سرور, نزد پروردگارشان 
تضمین شده است و او تعالی به آنچه (از طاعت) که به آن عمل 
می‌کرده‌اند, در بازی دادن‌نو در باداش تیکو دادن به آن) ولی: بان مباوز. 
آنهاست, و بهشت خدای متعال مخصوص بندگانی است که دارای نفس 
مطمئنه شده‌اند: «پا نما لس الَعَطمته زجعی الی ویک راصيةً مرْضيه 
قااخْلی فی عبادی و ارَخْلی جنّْی.» «2» ۲ 

4. سلام فی قوله تعالی: 5 نا] اشخات ا لح آن سلام عَلَیکَم», به 
معنای درود و تحت گناهکاران مقیم در اعراف؛ بر اصحاب بهشت است؛ 
بعنی. : و گناهکاران بهشتیان را صدا می‌کنند که: + 2د رود و تحیت باد بر شما: 
«و بیتهّما حجات و علی الأْغراف رجال رون کل بسیماهم و نادَو] اخصار 
الکند ان لام عایید له بدحله‌ها ۶ هم منوت «3» یعنی: و میان آن 
۱ له ۷ 
معصومین علیهم السلام و پیروان انان هستند. که در کنار امام خود 
ایستاده‌اند), و ائمه معصومین علیهم السلام هستند که همه بهشتیان و 


دوزخیان را با علایم و نشانه‌های آنان می‌شناسند, و (گناهکاران مقیم در 
اعراف)؛ اهل بهشت را با درود و تحیت بر آنان؛ بعنی گفتن: «سلام 
عََبْکَم», صدا می‌زنند و آن کناهکاران خود داخل در ,نهشت: نشده‌آندر ندز 
خالت کفود اشطار اه که را ات امن علیم السلام) 
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(2). فجر/ 0د. 

(3). اعراف/ 46. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 501 

5. سلام فی قوله تعالی: «و تَحبََُمٌ فیها سَلام». درود و تحیت اهل بهشت 
انشتس رغمایسان از ماتیران صویعا نم شید مصالان و ان بهعیای 
سلامتی از آفات و بلیات چهنم است: «دَعْواهم ۳ سبحاتک اللَهْم و 7 جیهم 
فیها سَلام و خر دَعْواهم آن الحمَذ له زب العالهیت» «» یعنی ِ ۳ 
(مومنین که) آنان در آنجا" (یعنی بهشت‌های پرنعمتی که در آن مقیمند), 
«سعانی الای » است, (یعتی دابا و عطلفا از هر عیب »و تعصی مت هی 
و این ذکر را بر وجه لذت بیان مي‌کنند, نه بر وجه تکلیف؛ چون در ان جا 
تکلیف نیست), و درود و تحیت انان (که اهل بهشت‌اند) در بهشت (بر 
رفقایشان از پیامبران. صدیقان. شهدا و صالحان) سلام است (یعنی از 
افات و بلیات جهنم در سلامت باشند), و ختم دعایشان, حمد و ثنا بر خدای 
فتقال ون کار حمانان* استه 

6 «سلاما» به نصب فی قوله: «قالوا سلاما»؛ به معنای سلامتی از جانب 
دای ای اوه اسان سین وه عون ات ار اب 
پیام‌رسان است. و «سلامٌ» به رفع فی قوله: «قال سلامٌ». بشارت به 
سلامتی از ۹ و کراهات است به پیام‌رسان», و «سلام» به رفع» 
بلیغ‌تر از «سلاما» به نصب است: «و لقَدٌ جاعتث رس ابراهیم باللشری 
قالوا سلاماً قال سَلام قما لبت أَنْ جاء بعجل خنیذٍ» «2»؛ یعنی: و البته, 
فرتاد تا ها زا ای رل سای اف و کروییان کم 
برای دادن پیام بشارت (به صاحب . فرزند شدن ابراهیم علیه السلام به 
خدمت او رسیدند, و گفتند: «سلاما» (یعنی پیام سلامتی از جانب خدای 
عالی رضم اخبار شه اظمشان ایراهیم عابه اللام تست بد امش از 
جانب آنان» بة او ابلاغ کردند): ابراهیم علیه التقلام فرمود: «فال سلام»: 
(و خبر ان محذوف است. و تقدیر آن. «سلام علیکم» است؛ یعنی سلامتی 
ارتاستی‌هاین کراهات بر هممشا بای بش ایام له السلام رای 
پذیرایی از آنان) در آوردن گوساله بریان (که بر روی سنگ‌های داغ بریان 
شده:.بود)ر..دزنگ نکرد. قوله تعالن: <«سلاما» بهة نضب: عکموما بامی. از 


جانب خدای تعالی است که يا به وسیله فرشتگان به عنوان 


(1). یونس/ 10. 

(2). هود/ 69. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 502 

تحیّت به ابراهیم علیه السْلام ابلاغ شده. يا به وسیله آتش در 
سلامتی ابراهیم علیه السّلام به فعلیت رسیده, و يا به وسیله عباد الرحمن 
یعنی بندگان مخلص خدا, آن‌گاه که مورد خطاب جاهلان قرار می‌گیرند, در 
قالب سلامتی ان به فعلیت دزی اف و در آخرت هم به عنوان سلامتی 
دایم از هر گونه کراهت و بلیه‌ای, به بهشتیان القا می‌ شود. 

الف- قوله: «سلاما» به نصب. پیامی از جانب خدای تعالی است که به 
واسطه فرشتگان به عنوان تحیلت ی از جانب او تعالی به, ابراهیم علیه السّلام 
ابلاغ می‌شود: : «و لَقَ جاعث 9 ابراهیم باللشری قالوا سلاما» «1», «ذ 
۳9 علیه ققالوا لام قال ایا ملک وجلون» «2», «اد دَحلوا عَلَیْه ققالوا 
سَلاما قال سلامٌ 85 وم منکزون» «3». 

ب- قوله: ی به نصب پیامی از جانب خدای تعالی است که به وسیله 
آتش در قالب سلامتی آبراهیم علیه السلام به فعلیت وه است: «ولنا 
یا تاد کوتف بدا و سلاماً علی ابراهیم.» «4» 

ج- قوله: «نملاها > به نت پیامی از جانب خدای تعالی است که به وسیله 
1 الرحمن؛ یعنی بندگان مخلص خدا؛ آن‌گاه که مورد خطاب جاهلان قرار 
می‌گيرند, در قالب سلامتی آنان به فعلیت درمی‌آید: «و عباد الرّعَمنِ الذین 

بفهشون ات الأَرٍض هون 5 ]ذا خاطبهَمٌ الجاهلون قالوا سلاما» «5» 

د- قوله: «سلاما» به نصب, پیامی از جانب خدای تعالی است که در عالم 
آخرت به عنوان سلامتی دایم از هرگونهر کراهت به بهشتیان القا 
می‌شود: «لا یَسُمَعُو ون قیها لوا ۷ تلاما و لفخ ر هم فیها بَُرَةٌ و عَشیاٌ» 
«<6», «اقاعی : يجَرَون ره بو بما صَبرّوا 5 بلفوّنَ فا لَحبةٌ 5 سلاما» <7», 


2 


لا عسمههر فبها اعدا لا تاتیما الا قیلا سلاماً سلاما.» «8» 


(1). هود/ 69. 
(2). حجر/ 52. 
(3). ذاریات/ 25. 
(4). انبیاء/ 69. 
(5). فرقان/ 63. 
(6). مریم/ 62. 
(7). فرقان/ 5 7. 
(8). واقعه/ 26. 


و قرآن. اخلاق حمیده, ج2, ص: 503 

7 «السَلامٌ» فی قوله: «و التلام عَلوتٍ», درخواست سلامتی از خدای 
متعال است برای نفس خویش در مواطن پسه‌گانه: : تولد, هنز و , و بعت. 5 
السلام علت وم ولوت و یوم اخوت یوم انعت یا » «1»؛ یعنی از خدای 
متعال) بر نفس خویش سلامتی می‌طلبم. روزی که متولّد شدم, سلامتی از 
گرفتاری‌ها و ابتلائات دنیوی و فریب‌کاری‌های شیطان در عالم دنیا را و 
روزی که می‌میرمر سلامتی از عذاب قبر و سختی‌های عالم برزخ را, و 
روزی که زنده برانگیخته می‌شوم, سلامتی از خوف و ترس روز قیامت 0 
8 «سلاما» فی قوله: و شلاما. علی زر اهیم>. به معنای سلامت از چیزی 
که کینونیت ان, سوزندگی است: «فْلّنا یا ناژ کون بدا 5 لاه علی 
ابراهیم.» «2» یعنی گفتیم ای آتنتن! بر ابراهیم سرد و سلامت بشو. این 
آمر به آتش, امری است به ایشا از سهءند کی به تکوین برد و سلامت 
تبدیل شود, و الا خدای تعالی هر زمان اراده کند, با کفتن یشوه جبری که 
اراده بودن آن را کردو,. پس آن چیز را ۳ می کند, و آیه شریفه یکی از 
مصادیق قوله: «لما مخ ادا اراد شَتتاً آن بقول لذ کن قَیکون» «3» 
می‌باشد؛ یعنی البته, بر تعالی به 7 است که چون چیزی را اراده 
کند, با گفتن: باش, آن چیز موجود مي‌شود. 

9. «سلاما» فی قوله: «قالوا سلاما»؛ یعنی قول سالمی را قاطعانه بیان 
می کنند (به گونه‌ای که وجودشان دررسلامت بو و گفته‌شیان هم مصون از 
معصیت پاشج): 9 عباد الرَْعَمنِ الذین یَفَسشونَ کلم الاّض هون و5 اذا 
خاطبهْمٌ الجاهلون قالوا سلاما» «4»؛ یعنی: و بندگان خدای رحمان, ک ی 
هستند که بدون تکبر و با آرامی و وقار بر روی زمین راه می‌روند. و چون 
افراد نادان از روی جهالت. آنان را مورد خطاب قرار می‌دهند. با 

سالم و قاطعانه به آنان پاسخ می‌گویند (که هم از آزار و اذیت آنان ۳ 
بمانند, و هم از ز گناه و معصیت مصون بمانند). 


(1). مریم/ 33. 

(2). انبیاء/ 69. 

(3). یس/ 82. 

(4). فرقان/ 03. 
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0 «سلامٌ» فی قوله: «سلام عَ ٍل‌یاسین» «» یعنی درود و ِ 
خدای متعال, و قوله تعالی: «سلام علف اٍل‌یاسین», «یس». یکی از 
نام‌های مبارک ۹ اسلام لیم اللّه علیه و آله است, و معنای ایه این 
ی ددعت دای سعال مالس صلی اه علهرو ال 


1 «سلام عَلَیِکم» فی قوله: «قال لَهْمْ حرَتئها سَلام عَلَیْکمْ». دعای 
تکهبانان پهشت. انست بر بهشتان یار جایت حدای عالی سلامتی: از 
بلیات؛ آفات و ناپسندی‌های آخرت بر شما, بهشتیان باد؛ 5 سیق الذین 
ائقوا هش الی الجتّة مرا حلّی |ذا جاوٌها و فْیِحث أبوابها و قال لَهْمْ حزتثها 
سَلامٌ لیم طبتَم قاوّخوها خالدین. « «2»: تعتی .۵ آن: کشنانی که, از 
و پر وا داشتند, به طور دسته‌جمعی با نوایی دلنشین_ با سرعت 
به سوی بهشت روانه شوند, تا چون به بهشت برسند, درب‌های آن گشوده 
گردد, و نگهبانان به آنان می‌گویند: «سلام لک بعلی از جانب 
1 باد. 0[ 0[ 
در آن جاویدان خواهید بود. 

2. «السلامٌ» فی قوله: «السلامٌ الْمْوّمُ», خدای تعالی است و آن. صفت 
اه ار سالد استم ی ی ود اه ان امه ات 1 
سالم است. و هم بنده‌های او از ظلم او در سلامتند, و او تعالی, را با 
سلامت ,9 عافیت : و‌بدون شر ملاقات کنند, و قوله تعالی: : «هو اللَه الذٍی لا 
ال الا مُو الْمَلِک ادوس اسلا الوم الم الْعزیرٌ الجَتارٌ العْتَک 
ان الله عَمَا یُشرکون» «» یعنی او خدايي است که مستحق عبادت 
است, و عبادت سزاوار بیست محر برای او. دا او مالک جمیع اشیا 
اسست؛ به وجهی که احدی را پارای ممانعت از تصرف او نیست. 
«الْعدوسْ», او از همه نواقص, معایب. آفات و زشتی‌ها پاک مبرا بوده و 
منژه از شریک و مبرای از توصیف به 


(1). صافات/ 130. 

(3). حشر/ 23. 
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صفت اشیا است و مبارکی است که برکات از جانب او تعالی نازل گردد. 

اون اسلا ات زیعنین همه بندکان: ان طلی او مشیار. کر .اماننه: 

«الْمْهَیْمنْ» او بسیار امین است که حو؛ احدی نزدش تضییع نگردد. 

«الْعزیژ» او تعالی قدرتمندی است که مطلقا غالب است و غلبه بر او 

صحیح نباشد. «الْجََارُ». او در مالکیت و سلطه داشتن بر مخلوق ۰ 

الشان است. «الَمْتکبرٌ», او بلندمرتبه و والامقامی است که سزاوار بر 

صفات تعظیم است. و نه آن‌چنان که هر صفتی را که سزاوار نیست.؛ او را 
نآ توضیت کی 

«شتجان الله عقا بشر کون»:خدای تعالن متزه است از آنچه هتشر ک 

او شرک می‌آورند. ِِ 


. «سلام» فی قوله تعالی: «سلام هب مطلع الْقَجر» «» به 
۳ سلام خدای متعال بر اولیاء و مومنین, و به معنأی تلا مت 1 
که شب قدر است.؛ او ۳ آن شب از کیدها و حیله‌های شیطان سالم 
آزشت حون رظان در سیر تلا وت یر شلات انسته رام 
با سلامت است؛ چون ملایکه و روح در آن شب نازل می‌گردند و حامل 
ابلاغ سلام از جانب خدای تعالی بر اولیا یاینش و مومنین‌آند, و نیز حامل 
برکات, فضیلت. رحمت و خیرات 0 خدای تعالی به سوی بندگان 
هد مان اااع ماما لمع قعر اراعم زارد 


کلشانتم قفان بیر وی باه 


در قرو الم سور الکلم خر ات زاس لصلم ه عمالمه» سا 
کاه نصا اند امسر ال و یه ال بان فده کما 
در انا به نقل برجن از انستان می‌پرداریم: 

۱ «آبخل اللاس من بخل بالسلام.»: بخیل‌ترین مردم. کسی است که 
نسبت به سلام کردن بخل ورزد و سلام نکند. 


(1). قدر/ 5. 
قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 206 

2 «بذل التحية من حسن الاخلاق و السجية.»: بذل سلام و يا احسان, از 
حسن اخلاق و خلق و خوی_ پسندیده است. 
ِ «السلم ثمرة الحلم.»: آشتی, مره و نتیجه حلم و بردباری است. 

: 4 «السلم, علْة السلام و علامة الاستقامة. یک آتتتی (و نزاع و جدال 
نکردن), سیب سلامتی, و نشانه استقامت است. 

5 «سالم الثاس. تسلم, ۰ و اعمل للااخرة, تغنم تعنم.»: #ا مردم در ات باش: تا 
سالم تصانی: و برای آخرت عمل کن, ا تراجت یود ببری. 
0. «من سالم الثاس, کثر آصدقائه و قل آعدائه. ی : هر که با مردم در آنتتتن 
باشد, دوستان او بسیار شده و دشمنانش کم شوند. 

7 «من سالم الناس, سترت: عیوبه.»: هر که. با هردم در آشتی. باشد: 
عیب‌هایش پوشیده گردد. 
8 «من سالم الثاس. ریح السلامة.»: هرکه با مردم در آشتی باشد, 
سلامتی را سود ببرد. 
9 «من رضی من النّاس بالمسالمة, سلم من غوائلهم.»: هرکه از رهگذر 
صلح و اشتی, از مردم راضی و خشنود باشد, از غایله‌ها و معصیبت‌هایشان 
تسا له سجن 
0 وت المسالمخ ما آم. نکم وصصفی الاسلای آ نکسم ااقال 2 
مسالمت راء فاداضنی که سبب سستی در اسلام نشود, 0 ۲ 
پسندیده‌تر از پیکار یافتم. 
خدایاا سام. یکی آن اسامن: سارک نو ات نو را به این اسم سارک 
سوگند می د هم » توفیق ِِ به احکام اسلام را توامان با سلامت دل و 
جسم به ما عنایت کنی و 7 ۱ ۱ ۳ 20 
فرشتگان نگهبان بهشتت و اصحاب بهشت. قرار بدهی, و نیز ما را سزاوار 
دخول در دار السْلام مستقر در نزدت, بگردانی. 


از یا رب العالمین! 
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فصل بیست و نهم صبر 


اشاره 


کلمه صبر و مشتقات آن با الفاظ: «صبر». «صبرتم», «صبرنا», «صبروا», 
«تصبر». «تصبروا». «ا تصبرون». «نصبر», «و لنصبرن». «یصبر», 
«یصبروا»,. <«اصبر». «اصبروا». «صابروا»ء «ما صبرتم». «اصطبر», 
«الطبر». <«هصبرا». <«صبرک». «صابرا». «الطابرون». «الطابرین», 
«صابرة», «الضابرات». «صبار», 103 بار در 45 سوره قرآن و در ضمن 
8 آیه آمده است. در این تحقیق, الفاظ: «صابرة», «یصبر». «صبرا», 
«اصطبر». «الصابرون». «الصابرین»ء. «صبروا». <«صبار». «اصبر». 
«#صبر»؟, را که در 11 آیه از ده سوره فران کریم. که خهار اه رن مدنی و 
بقیه مکی است. آمده انتخاب نموده و بنابر طبق معمول در اين تحفیق, 
ابتدا, آیات: را به تر تیب مصخف. کریم تتظیم می‌تمایيم و بسن از آنء معنا و 
مفهوم صبر را از لحاظ لغوی و با استفاده از کتب لغت بررسی می‌کنیم. و 
سپس آن ایات را با استناد به کتب تفسیر علمای شیعه و اهل تسنن از 
زمان شیح طابفه, طوسی قذس سزه تاکنون با استناد به کتب تفسیر 
روایی از لحاظ تفسیری و تفسیر روایی تحقیق می‌نماييم. سرانجام هم با 
اتکال بر فیوضات رحمانی و با استعانت از امداد و الطاف خدای رحمان و 
با استناد به آیات قر انرب تدیر و ایات مد کور می‌بردازیم 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 508 


2 قالوا | انک لت یوسشف قال تا پوشف و هذا اچی فد ة مر ال علینا ال 
مر ه لا هو هم | لو ء ]ه و ۱ طِ 
ِِ و یطبر فان اللة لا بضیع بغ اجر المُحخسنین. <«2» 


3. و الذین هاجَرُوا فی له بر من بعد ما ظلمُوا یوم فی انب حستَهٌ و 
اه وا یعلمَون. الذین صَبرّوا و علی رَبهمٌ نو کلون. 9 

4. قالی الک لنْ تستطیع معی صبرا. «4» 

۰ 5 5 


مر هلک بالطلاة و اضطبر عَلیها لا تستلک رژفا تجْن تررفک و الْعاقبَه 
1 


ی دس 2 
6 و قال الذین آوئا الم وم توا له خر یمن آمن و عمِلّ صالحاً و ا 
لها الا اسَایرون «6» ۱ 
7 ان نات تکزی قی نکر سقمت له ریک من انانه ان کن 
ذلِک لایاتِ [ : صبّار شکور ۰« 9 صِ ۱ 
8 اضبژ علی ما یَفولونَ و دک عبدنا داود دا الَبد ان َقاب. «8» 
قاطیژ کما ضراوع تفش وم رون 

بلاغ 


قهل یلک الا القوْمْ الفاسقون. 


(1). انفال/ 06 
(3). نحل/ 42. 
(4). کهف/ 67. 
(5). طه/ 132. 
(6). قصص/ 80. 
(۰)7 لقمان/ 31. 
(8). ص/ 17. 

(9). احقاف/ ظ3. 
(10). انسان/ 12. 
(11). انسان/ 24. 
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9 در معنای صبر 


راغب در مفردات فرموده: صبر, خودداری کردن در سختی و تنگدستی 
است. گفته می‌شود: حیوان را بدون علف در حبس نگهداری کردم. و 
«صبرت فلانا»؛ یعنی چیزی را برای او باقی گذاشتیم که خروجی از آن 
برایش نبود. صبر, حفاظت و نگهداری نفس است بر آنچه عقل و شرع 
اقتضای آن را دارد یا از انچه. آن.دو افتضای حنس نفتسن از آن. را دازند: 
چه‌بسا در بین اسم‌های آن؛ برحسب اختلافات وقوعش, تضاد است. پس 
اگر حفظ خویش برای مصیبت باشد, صبر نامیده می‌شود, نه چیز دیگر, و 
ضد آن, «جزع»؛ یعنی بی‌تابی کردن است., و اگر در جنگ باشد, ۰ 
نامیده می‌شود. و ضد آن. «جبن»؛ یعنی ترس است. و اگر قایم مقام و 
جانشین چیزی که ناملایم طبع است. واقع شود, «رحب او یعنی سعه 
صدر» نامیده می‌شود, و متضاد با ار «ضجر »: یعنی ضیق صدر و ۳۹ 
است. و اگر در خودداری از کلام باشد. «کتمان» نامیده می‌شود؛ یعنی 
پنهان و و ضد 5 از «مذل»؛ یعنی فاش کردن راز, است. و خدای 
تعالی همه آنهز و صبر نامیده و بر آن. آگاهی داده اسیت. جوله تعالی: «و 
الصَابرینَ فی البأساء الصّداء», «و الصّابرین علن.ها اضاره َهَمٌ», «الصابرین 
الصَادِقین», و «صوم»؛ یعنی روزه هم صبر نامیده شده است؛ زیرا 
هم‌چون نوعی برای آن می‌باشد. و معصوم علیه السْلام فرمود: «صیام 
شهر الطبر و ثلائة آبام فی کل شهر یذهب و حر الطدر»؛ یعنی روژه ماه 
هبر و سه روز در هر ماه, خشم و کینه دل را از بین می‌برد, و قوله: «قما 
پرهم علی النار» را ابو عبیده گفت: البته. ان لغتی است به معنای 
جرات؛ یعنی دلیری, بی‌باکی, پردلی, و به قول اعرابی که به دشمنش 
گفت: «ما اصبرک علی الله». استدلال کرده است. و این تصوری است 
مجاز که به صورت حقیقت است؛ زیرا معنای آن این است که: چه چیزی 
در محاسبه‌ات. مایه بردباری نو شده است. که بر ارتکاب آنَ «گناه», 
جرات می‌کنی .... و قوله تعالی: «و اصبرّوا* و صابروا»؛ یعنی نفوستان را 
بر عبادت حفظ کرده و با هواهایتان جهاد کنید, و قوله: «و اصَطبر لعبادته». 
یعی خویشتن‌داری را با کوشش و 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 ص: : 510 ِ ۴ 
ِِ در امر عبادت اوء تحمل کن؛ و قوله: «أَوَلیَکَ یجَرَون العْوفءة بما 
صَبروا»؛ یعنی به واسطه آنچه از خویشتن‌داری که در وصول به خشنودی 
خدای تعالی تحمّل می‌کنید. 
قوله: «قَصَبرٌ جمیل» :(* معنای آن, امر و برانگیختگی بر آن است. و صبور, 
توانا بر صبر است. صبار, صنحافی کفته می‌ شود که در آن: نوعی از مشقت 


بر خود و مجاهدت. 

باشده و از انتظان وفتی و اتظارد باشد: به‌گونه‌ای که منفک و جدای از 
عیر دایص عیرس اس قال «فاط بر لخکُم زبک»؛ یعنی حکم 
افوااکض کلنه کافر ان است صت و که موی مر با 1 

فمز الاین در مجمع.: الدمرین دراه با ضبن _فرفوده. فوله: نع لین 57 
اضیر تفسک مع الْذِین یَذْعُونَ رهم الایه»؛ یعنی خودت را با آنان حفظ کن 
و از آنان به جانب دیگران اعراض مکن و روی مگردان. گفته‌اند؛ آیه درباره 
سلمان فارسی نازل گردید. او بر خود عبایی داشت و درون آن؛ طعامش 
را گذاشته و در جامه‌ای پیچیدم بود. آن عبا از ابریشم بود. پس عینيیة بن 
حصین فزاری بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وارد گردید و سلمان نزد آن 
بزرگوار بود. پس کعینبیه, از بوی عبای سلمان که از عرق بدن او بود, 
ناراحت شد. ار ور روز بسیار گرمی بود, به خاطر همین سلمان در داخل 
عبا عرق کرده بود. پس عینیه گفت: ای پیامبر خدا! وقتی ما بر تو وارد 
می‌گردیم. این مرد را بیرون کن و از نزد خودت بران. و زمانی که ما خارج 
شدیم. هرکس را خواستی, داخل کن. پس خدای_تعالی این آیه را نازل 
نمود: و در ذیل آیه فرمود: «و لا نّطع مَن اغقلنا قلبة عَنْ ذکرنا» «2», و 
آن, عینیه مذکور است, و قوله: 

«و بَشر الصَّایرِین», و صابرون, جمع صابر بوده و از صبر است, و آن, حفظ 
خویش است بر مکروه از جهت فرمانيرداري امر خدای تعالی, و از 
افضل اعمال است تا آن جا که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «الایمان 
شطران؛ شطر صبر و شطر شکر.»؛ یعني ایمان دو نیمه دارد, یک نیمه آن, 
صهر است و یک نیمه آن, شکر. مانند آن است. قوله: «و الصَایرینَ فی 
الباساء»؛ یعنی در شدت» و نشانه مدج است و معطوف نمی‌ شود به 
قاشه: فضلی 


رداص 281 

(2). کهف/ 28. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 1ص 

که صبر بر سایر اعمال دارد. قوله: «أولیِک یُوْتوْنَ أمْرَهَمْ مين بما 
جبروا», از امام صادق علیه السلام است که فرمود: «نحن یر مانتیو | 
اضر متا ودلی اناهص ۲ علن ما تعاس مها لیا تمعن 
ما صابر و شکیبا هستیم و پیروان ما از ما صبورتر و شکیباترند. و آن به این 
جهت است که ما بر چیزی صبر کرده‌ايم که نسبت به آن علم داریم و بر ما 
معلوم است؛ و آنان صبر می‌کنند بر چیزی که نمی‌دانند و بر ایشان معلوم 
نیست. قوله: 5 تواضوا| بالحف ونوا صَوّا| بالصیر». شیح ابو علی گفت: آ 
اشاره است به امر به معروف و نهی رک دعوت به توحید و عدل, 


انجام واجبات و اجتناب از قبایح و زشتی‌ها. قوله: «اصبروا و صابروا». 
یعنی بازداری کنید نفوستان را نسبت به خدا و با نفی بی‌تابی کردن, و بر 
دشمنتان, با خویشتن‌داری کردن غلبه کنید. در حدیث است که: بر واجبات 
خویشین‌داری کنید, و «و صابژوا»؛ یعنی حفظ خویشتن کنید بر سختی‌ها, , و 
«رابطوا»؛ یعنی با ائمه مرتبط باشید. قوله: «فما اضبرهم عَلی التّار», 
تعجب و شگفتی را اراده کرد, و معنای آن این است که: ۱7 
فعلی که می‌دانند ایشان را به سوی آتش قف کردا ند خویشتن‌داری کردند. 
قوله: «و اسْتعیئوا بالصَبُر و الطَلاة» را کفه‌اند: مراد از آنتروره اشتت:.ه 
روزه صبر ناهنده شده, به واسطه آنچه در آن است از خودداری 0 و 
حفظ خویشتن از خوردنی, نوشیدنی و زناشویی. قوله: 

«و أَمْرّ هلک بالصّلاة و اضَطبرّ عَلَیها»؛ یعنی نفست را به نماز و سختی‌های 
آن وادار کن و اگرچه طبع تو با آن: سر نزاع داشته تاو برای تکار اه 
پس بر آن غلبه کن و قصد نماز نما, به جهت مبالفه در صبر, تا آن برای تو 
ملکه شود, و به همین دلیل از صبر به اصطبار عدول کرد, به جهت باب 
افتعال, و آن, زیادی‌ای را در معنا دارد که در ثلائی مجرد ششتت :ناه ار 
قصد و تصرف کردن است. و به همین جهت فرمود: «لها ما کسَبَت» بای 
نوع کان, جو عَه ما اکتسبتی», به قصد نمودن و تصرف کردن. گفته‌اند: و 


هنگامی که واجب است بر او اصطبار, برای ما واجب است, به جهت 
پیروی کردن. برخی از فضلا گفته‌اند: و قیام نمودن به ان. اعلی مراتب را 
حاصل 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 3 

می کند, , وقتی حرجی د ر آن نباشد و آن را عظیم و بزرگ بدانند؛ همچنان 
که فر مود: «انها لکبیرةه 1 عَلّي الخاشعین», و در حدیت ما است که صبر 
بر ده قسم است؛ صفر ‏ انم تاکومی آ گرا بات تاه رید اجه 
محبوب و ِِِ داری. پس صبر اولی. مقام نفس است برای 
ناخوشایندی‌هایی که بر او وارد می‌گردد و پایداری در برابر آن و منفعل 
نشدن در مقابلش. ۳ نعه ضدذر نامیده فی‌شوندر.و آن: تحت شجاعت 
داخل است. صبر دوم» مقاومت نفس است در مقابل قوت و قدرت دوست 
داشتن و خواهش نفس,؛ وا فضیلت است و تحت عفت؛, داخل است. 
یر گاهی با «عن» استعمال کر و چنان که در معاصی چنین است. 
گاهی هم با «علی» به کار می‌رود؛ چنان که در طاعات این گونه است. گفته 
می‌شود «صبر علی الصلوة». و صبری که در سختی می‌کند. همچنان 
صبری است که در راحتی است., و در تنگدستی مانند غنا و بی‌نیازی می‌آید. 
صبر در بلا همچنان است که در سلامت و عافیت می‌آید و شکایت خالق را 
نزد مخلوق نمی‌برد, به واسطه انچه از مصیبت بر او وارد شده است. در 


خبر است که: «یاتی زمان, الصابر علی دینه, کالقابض علی الجمرة.» 
جمله, صفت زمان است؛ یعنی همان گونه که قدرتمند سوار بر الاغ, قدرت 
بر اين ندارد که پر آن (گرفتن آتش‌گردان), صبر کتد چون دستش 
ماو رد دندان در آن شمان تیربز بادار مهن درت نها ود آن حونه 
که در آن ثبات داشته باشد, به واسطه غلبه معاصی, انتشار فتنه ها و ضعف 
ایمان. و در حدیث است که: «الدنیا حلوها صبر.»؛ یعنی دنیا شرینی ان 
داروی تلخ است. صبر در اینجا, به کسر «باء» است, به معنای داروی تلخ. 
«1[» 
در مقدمه کتاب مراة الانوار و مشکوة الاسرار هم فر موده: صبر و صابر, 
مفرد پا جمع, مذکر یا مونت, و انچه مفید این مفاد باشد, مانند صبار. من 
صبر و نحو ذلک, بدان که اصل صبر, عا اس رح نع ار 
اطیار تی تایه کم ان ان سا گفس اشت مه مکروی بمی کر ال 
ار خداه ال ادن آن رت اد که 


(1). مجمع البحرین. ص 260. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 7 313 

شرعا پسندیده و ممدوح بوده و از افضل اعمال است, و تأویل آن محققا 
به صبر بر ولایت, صبر بر فتنه‌هایی که تکرار می‌گردد, صبر بر اذیت در 
محبت به ائمه علیهم السّلام و در حق آنان. صبر بر تقیه و صبر بر شبهات, 
فتنه‌ها, سر گردانی و سختی‌ها در غیبت امام علیه السلام است؛ همچنان که 
آن را به صبر بر معاصی تفسیر نموده‌اند, و بر انجام ظلمات در واجبات و 
غیر آن و بر فقر و جنگ با دشمنان و امثال آن از مواردی که صبر در 
جاهایی صریحا : به آن اضافه شده, و شاید مراد, همه این موارد با تمشک به 
ولایت نیز باشد. پس البته, هر چیزی بدون آن, فایده‌ای ندارد, و نیز ممکن 
است گفته شود که مراد از «محاربه» در باطن؛ غلبه یافتن بر دشمنان دین 
تما شاه ار ها سیر ان سای هه ار فتاه سوت ان ماد 
مراد از فقر, 0 از مخالفین 8 
السلام باشد, و مراد از طاعات و فرایض, خصوص ولایت و اطاعت ائمه 
کمم انامه مراه ان‌ستاعی کار ات و سعالفت ۲ المه انیم 
السّلام باشد و هم‌چنین است در امثال آنها, چنان‌که ذکر نمودیم تأویل 
فیک زا ادن معا کردنش» بسن باعل کن ت بر تو,ظاهر شود -وچه انچه وارد 
شده هم‌چنین از تاویل «الصابرین»,* «الْذِينَ صَبرّوا»* و نحو آن دو, به 
علو فا مه وخ هلیم ال امه انیم و مان آان مطلما خیم 
کسانی, که در غیبت امام به سر می‌برند, و در روایتی تأویل صبر به رسول 
الله لاله یه الم دم ون روایت نامیا آن یه امیر 
المومنین علیه السلام بنا به احتمالی که آورده خواهد شد؛ آمده است. 


سپس در سعد السعود از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
«الصبر الجمیل, صبر لیس فیه شکوی الی الناس.»؛ یعنی صبر جمیل صبری 
است که در ان, شکایت به مردم نباشد. <1» 

در فرهنگ لغات فرموده: صبر؛ یعنی شکیبایی, و پمین الضبر. سوگندی 
است کم انار ان فاداره اشوک حور دص کی کرام یر 
سطبری, طرف ان و ابر سفید. جمع ان اصبار است. و صبر» عصاره 
دوی مت فرشا کاخ مت‌باسد 


(1). مقدمه برهان, ص 141. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 514 

واحدش صبره است. و صبر ة. بعنلی طعام پخته که بدون کیل و وزن باشد, 
انبار گندم کیل نکرده و سنگ‌ریزه درشت. جمع آن صبار است, و صبر؛ 
یعنی برف, و جمع آن, اصبار است, و صبار؛ یعنی تمر هندی و جنونی که از 
سودا باشد, و صابر؛ یعنی, مرد شکیبا, و صبار: سربند شيشه و بطری و 
مانند ان, و صباره؛ بعنی, شدت سرما و کفالت؛ و صبوره از اسمای خداوند 
است, شکیبا و بردبار, جمع آن. صبر است. «<1» 

در فرهنگ عمید فرموده: صابر؛ یعنی صبر کننده. شکیبا و بردبار. «<2» 

صبر (به فتح صاد)؛ یعنی شکیبایی, بردباری. و صبر (به فتح صاد و کسر 
باء): شیره يا صمغ گیاهی است به رنگ زرد. طعمش تلخ است. در فارسی 
صبر زرد (به سکون باء) می‌گویند. «الوا» هم گفته‌اند. گیاه آن از نوع زنبق 
و دارای برگ‌های پهن و تیغ‌دار است و در وسط آن, ساقه بلندی می‌روید و 
گل‌هایش در سر ساقه قرار دارد, و صبور (به فتح صاد و ضمّ باء)؛ یعنی 
صبر کننده, بردبار و شکیبا. اصطبار؛ یعنی صبر کردن. شکیبایی. «<3» 


3 صبر در تفاسیر 


شیح طابفه, طوسی 9 قذس زه و در جفشیر تبیان فی قوله تعالی: «الان 


4 و علم اي فبکه سنا قان ۱ 
ها ی ۳ کم الف بعلنوا لقن بان الله و اللَهْ مع الصّابرین» 


«4», ۰ این ]نک حکم آیه قبلی را نسح نموده است؛ زیرا| زر آیه 
قبلی ثبات یک نفر در برابر ده نفر و ده نفرٍ در مقابل صد نفر واجب 
گردیده, پس همین که خدای تعالی دانست که آن حکم برای مومنین سخت 
اه مصاحعت در آن را یداه وان زا هیک مر سا دوگ و 
صد نفر برای دویست نفر, منتقل فرمود. ان سا 
نمود, و اين, قول ابن عباس و جمیع مفسرین است, و تخفیف, رفع مشقت 
و سختی است با سبک کردن, و خفت, نقیض ثقل به معنای 


(2). فرهنگ عمید. ص 794. 

(3). فرهنگ عمید, ص 148. 

(4). انفال/ 66. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 515 

1 گین است, و خفت و سهولت به یک معنا است. و ضعف., کم شدن قوت 
و نیرو است و آن را ضعف می‌باشد؛ چون بعضی قوت را می‌برد, و قوله: 
«بادّن اللهٍ», پس اذن؛ مطلق بودن در فعل است؛ زیرا او به وسیله اذن 
می‌شنود, و از آن است. اذان ایذان و استیذان. و قوله تعالی: 5 ال مَع 
الصّابرین». معنای آن این است که او با کمک کردن و پاری نمودن به اه 
با آماسته. و ای ان این اسف که کمک و ععاونت: گدای عالین: با 
صابرین است. <1» 
نیز في قوله تعالی: «قالوا أ (َکَ نت بو سٌف فال آتٍ یُوسَْفت و هذا خی قه 
من الله عَلینا انَه مَنْ بلق و بصبر ِ اللة لا بیع جح جر الْمُحَسنین» <2, 
۳09 این حکانتی است از آنچه بزادران بوسی ۳ آن هنگام که 
یوسف به آنان گفت: «قال هل عمث مق پُوشت و آخیه» پس آنان 
در این موقع به او زد آپا تو خودت یوسف هستی؟: ً ایک ۵ 
پوشف. ۳ آنان این جمله را بر وجه استفهام به او گفتند. یس آنآن آگاه و 
هشیار بودند, جز این‌که برای انان قطعی و مسلم نبود. پس فهمیدند. لذا 
یوسف در حال پاسخ به آنان گفت: من یوسف هستم و این, یعنی ابن 
یامین, هم برادر پدری و مادری من است: «آتا یُوسْف و هذا اخی.» خدای 
عالی جر ما انعام فرضود به تعصتن کم‌ما دا ور‌حال نی از هم دا تجوده 


۳ 


زو 


#قد مق اللهعلینای» حفته:می‌شود مر الله علیه یمن متام و اصل آن: 
قطع و جدایی است. از قوله: «لهم أَحْرُهْمْ عِنْد رَبهِمٌ»؛* یعنی غیر مقطوع و 
جداناشدنی, و «منون»؛ تهتیصر یر را انا از تصرف در زنده بودن جدا 
می کند. بتن از ان یوسف خبر داد به اين که: «الَةٌ من یِثق و یصبز.»: البته, 
اه تعالی هر کر زا کسیا اه آ ات از اه روا داهن 
طافات اه اتام وه را مه و دار هی ی اد 
منع و بازداشته وشدن از امری را که خواهان و طالب است. جرعه جرعه 
ال ی یا ای ال ای 
را از بین 1 و «اضاعه», عبارت از هلاک کردن و از بین بردن است 
به 


(1). تبیان ج 5, ص 154. 
هر قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 516 
نجوی که طالب آن نداند منشأش از کجاست. و «اجر», مقدار استحقاق بر 
عمل. ام -باذاش تیکه باشد و اجارم: از اند اشت: و تو.هن خوبی؟۰< جر اللّه 
پاجره اجرا», و «احسان». فعل و کار نیکویی است که استحقاق حمد بر 
آن وجود دارد. «1» 
هم‌چنينٍ قوله تعالی: رز «و الذین هاجژوا فی ال من بعد ما ظلِمُوا لنتو نید 
فی الدنیا, حسنهة و لاجر الا خرن أاکبَرٍ لو کائوا 0 صَبرّ وا علی 
رَبهم م یتوکلون» «2» فرموده:_ _ 
خدای تعالی می‌فرماید: البته. آن کسانی که از سرزمینشان مهاجرت 
کردند, در حالی که به واسطه دینشان و پیروی نمودن از پیامبرشان, بعد از 
آنکه قومشان آنان را مورد ظلم و ستم خود قرار داده و ایشان را اذیت 
نمودند و حقوقشان را نادیده گرفتند, از آنخا فزار تمودتن. بسن خدای‌شالی 
آنان را در دنیا به نیکویی جا داد. پس از آن, خبر داد به اين که: 
آنچه را ند آنان وعده داده از پاداش نیکو در آخرت و نعمت‌های فراوان 
بهشت, مایت 2 آن است, اگر به آن آگاه می‌شدند. بتتن: از ان 
کسانی را که مهاجرت ِِِِ توصیف نمود و فرمود: آن کسانی که بر 
جهاد با دشمن و تحمّل ازار و اذیت در جنب خدای تعالی,. خویشتن‌داری 
نمودند و امرشان را به او تعالی اسناد داده و بر او اتکال نمودند,. پس 
کسی که بر این وصف باشد, به آنچه شقد کر شدیم,؛ استحقاق دارد, و کسی 
که .بر خلاف آن باشد. چیزی از آن را استحقاق تدارن .و کفته‌اند: آنه درز 
شأن عمار و صهیب, , امثال آنان که در کم مورد عذاب کفار بودند, نازل 
گردید. «3»> 
نیز فی قوله تعالی: «قال (نک لن تستطیع مَعی ضبر* «4» فرموده: خضر 


علیه السْلام به موسی گفت: «ٍنک لن تسْتَطيع مهی صرآ», و معنای آن 
این است که: خویشتن‌داری بر تو سنگین بوده و بر تو سبک نیست. و وارد 
تشده که او بر آن قادر نیست؛ زیرا| موسی علیه السلام قادر منصرف بود 

این مطلب را به او کفت: به جهت این که-موتیت علية السلام. آمون را 
ریک تن آن‌تنودنه: جلاحظه. می‌نمود: وعصر غلیه التلام. از بواطن 
امور, آگاه بود و به آنچه خدای 


(1). تبیان, ج 6, ص 189- 188. 
(2)نتحن/ 12 
(3). تبیان, ج 6, ص 386. 
(4). کهف/ 6۵7. 
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متعال به او تعلیم داده بود, حکم می‌کرد. پس مشاهده ان بر موسی علیه 
ان ساده‌ای نبود. «1» 
فی قوله تعالی: «و أمُرٌ أَهَلَک بالصّلاة و اصَطبرّ علیها لا 7 تشتلک ,ررقا. تخن 
تزرفی. و الْعاقبَهٌ للْفُوی «<2» هم فرموده: خدای تعالی به پیامبرش فرمود: 
ای محمّد! امر کن اهل خودت را به نماز. و گفته‌اند؛ مراد از آن, اهل بیتت 
و اهل دینت است. پس همه آنان را به طور اجمال داخل گردانید. «و 
اضَطبر عَلیها»؛ یعنی: و بر صبر و خویشتن‌داری کردن از محارم خداي 
تعالی, , از او استعانت و طلب کمک کن.,پس از آن فرمود: «لا تسْتلک ررقاً 
تن ترَرقک». خطاب به هر ی اللّه علثه .و اله, :و فراد. آز آن:.جمنع 
ِ می‌باشد. پس این کم خدای متعال خلقش را روزی داده و از آنان 
طلب روزی تضف کند: در منت: رساتر و بلیغ‌تر است. 5 العاقية لا رات 
بعنلی سرانجام پیسندیده, برای کلسی است که از نافرمانی‌های خدا| كِ#ِ 
نموده و از حرام‌های او اجتناب می‌نهاید. «3» 2 
هم‌چنین_ فی قوله تعالي: «و قال الذین أوئوا العلم وبلَکَمْ توابْ اللّهِ حيّر 
لِمَن آمن مَن و عمل صالحا و لا بلَقّاها لا الصَابژون» «», فرموده: و در 2 
آیه 9 تمور آنخه و۱ که به پاداش نیک ِ 1 و تصدیق‌کنندگان به 
وعدمر او در جوابشان کفتنده «وَیلکم توابٌ خی خَیر لِمَن امن 5 عمل 
صالحا» : وای بر شما.ء پاداش نیک خدای ِ بهتر 0 از آنچه به رن 
(عطا شده, برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد, و «متّل ما 
اه وخ قارُون» حذف شده؛ به واسطه این که کلام دلالت بر آن و قوله: 
5 لا بلماها الا الصَابرُون»؛ یعنی مانند این کلمه را به جز خویشتن‌داران بر 
امر خدای تعالی نمی‌یابند. «و» 
بن‌طور فی قوله تعالی: «ا لَمْ تر 
ار من رنه اکن دا یات 1 


الفْلک 7 تجچری فی البَخر بیْعمقتِ ال 
ار 0 «6», فرموده: خدای 


تا 
۳ 
۱ 


تعلی می‌فرماید در حالی که خطاب به پیامبرش ذارد و مراد به آن, همه 
مکلفان اهر حال آعامساشت نان 


(1). تبیان. ج 7, ص 63. 

(2). طه/ 132. 

(3). تبیان, ج 7, ص 199. 

(4/. قصص/ 80. 

(5). تبیان, ج 8, ص 139. 

(6). لفمان/ 31. 
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می‌باشد بر جهات نعمتش که با آنم بر ایشان انعام فرموده و بر آنچه آنان 
را رهنمون می‌کند بر این‌که او استحقاق عبادت را به‌طور خالص دارد: «ً 
لَم یر »؛ یعنی آیا ندانستی, «أّ الفْلکَ»: این که به واسطه, نعمت خدای 
تعالی بر شما است که کشتی در دریا جریان می‌یابد. «لِیریَکَع من آباته»؛ 
7 برخی از دلایلی را که دال بر وحدانیت او تعالی است., ملاحظه 
کنید, و وجه دلالت در اين است که خدای تعالی کشتی را به وسیله باد در 
جهنی که می‌خواهید در مسیر آن حرکت کنید, به جریان وامی‌دارد, (و آن 
باد را می‌فرستد) و اگر همه مخلوق جمع شوند تا کشتی را در بعضی 
جهات مخالف جهت وزش باد جریان دهند, بر آن کار قادر نخواهند بود, و در 
۳ بالاترین دلالت است بر این که جریان‌دهنده آن به وسیله بادهاء آن قادر 
متعال است که هی شیتی نمی‌تواند او را عاجز نماید, ۳ بعضصی از دلایل 
است که بر وحدانیت او تعالی_ دلالت داردر پس به همین جهت فرمود: «من 
آیاته». پس از آن فرمود: «انّ هی ذلِک لایاتِ»؛ یعنی در تسخیر کشتی و 
جرپان دادن اند ورما, دلالتی, انست: بر انخه از ترلایل که‌ها .بیان دشیم 
«لکل صبّار»: برای هر خویشتن‌داری که نسبت به سختی‌های تکلیف, و بر 
رت تضایت. ۵ بو اخست و آنار کفار بسیار خویشتن‌دار بوده, و «شکور»: 
برای نعمت‌های خدای تعالی بر آنان: بسیار شاکر و ۳1 است؛ و 
البته, فرمود: «لکل صَبّار شنکوز 1 شا یر یشان بآ دای ماب 
است. و شکر بر نعمت‌های خدا, از برترین چیزهایی است که در موّمن 
می‌باشد. و شعبی گفته: «الصبر نصف الایمان, و الشکر نصف الایمان.», و 
پس مثل این است که او گفته: برای هر مومنی صبر. نصف ایمان. و شکر, 
نصف ایمان است. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «اصَبرّ علی ما 0 و اوکر عَیْد عَبدنا داهد دا لد ان 
آوّاب», «2», فرموده: حِ تعالی به پیامبرش امر قرمود که: «اضصبر صبر عَلّی 
ما یفولونٍ»؛ ی نفست را نسیت به آراز و اذیت آنان حفظ کن و بر 
گفته‌های آنان خویشتن‌داری نما. «و اژکه عّ 


(1). تبیان, ج 8. ص 259- 258. 
(2). ص!| 17 
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داد ۱ الابّد», به لحاظ ترعیب. او در صبر کردن به آنچه به آن امد شده 
و این که برای تو اف مخ توص ای الله علیه و آله! در آن, از احسان خدای 
عالی ست و هینت: بر نحو احسانی که بر داوود پیش از تو بود. و 
این که اگر می‌خواست به نو هم مثل آنچه به داوود اعطا نموده بود, اعطا 
می کرد اما بعد از تو, آنچه را به تو برگشت می‌کند, خواهد بود, و قوله: 
«زَ] الاید». ابن عباس و دیگران. گفته‌اند: معنای آن, صاحب "قوت است.؛ و 
از آن است, «و السْماء بتیْناها بأیُدٍ»؛ یعنی بقوة, و قوله: «انَه آقاث»: تس 
یزید گفته. معنای آن, «تواب» است. «» , 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قَاصیر کما صَبر أولُوا عم من الرّسْلٍ و ۱ 
تستغجل هم كانهْم یوم پروت 2۳ یُوعَدون لَم یِلیثُوا الا ساعَةّ من تهار بلاغ 
ِ بولک [ الوم ااعاه «2», فرموده: خدای تعالن:نه بيامبرش آمر 
د: «قاصیق»؛ تفن اي: مدا سر زار و اذیت این کافران, به ترک 
۱ آنان. تتشنت به. خوو. حویستن داری کن: «کما ی اولوا العرمٌ من 
الرْسْلٍ»: همچنان که «اولوا الْعَّم». از 3 از و 
افت‌هایشان: خویشتن‌دازی. کردنه و گزو‌هی.. کفنه‌انده «أولوا مه 
کسانی هستند که بر عقد قیام به واجب و اجتناب از محارم ثابت‌اند. ۰ پس 
بنابراین قول, پیامبران, همه آنان, اولو العزم هستند. و کسی که به این 
قول قایل است. «من» را برای تبیین گرفته, نه تبعیض؛ و کسی که بگوید: 
«اولف العرم», ظاییه‌ای از یام انوا ان قوم محضوضند. بل اتتست 
که «من» در اینجا برای تبعیض است,,و آن, در روایات اصحاب ما و اقوال 
مفسرین ظاهر است.؛ و به «کما صَبر اولوا الع رم ». اراده کنند آنکه شریعت 
جدیدی آورد وتففت افیلی از پیامر ان .سح نموه حفتیههابان نع 
نفرند؛ اول آنان, نوح. پس از او, ابراهیم, پس از او, موسی, پس از او 
عیسی و پس از او, محقّد صلّی اللّه علیه و آله است, پس از آن فرمود: 
«و لا تسْتعجل له » یعنی برای آنان در عقاب و پاداش بد تعجیل مکن. 
«کاَمُم یوم یرون ما یوعدون»: مثل این که آنان می بینند آنچه را ؛ ند آنان 
وعده داده شده, از روز قیامت. به 


(1). تبیان, ج 8, ص 302. 

(2). احقاف/ د3. 
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واسطه نزدیکی آن. «له یلوا الا تفا کمس تهان»: آنان به: خر هماعنی: از 


روز درنگ نکرده‌اند؛ از کف خر نیاو ماتدتشا ند رده و قوله: «بلاغ» را 
گفته‌اند: در معنای آن دو قول 1 یکی این که این درنگ, بلاع, است؛ و 
دیگر این که این قرآن, بلاغ است. پس از آن فر مود: «فمّل یلک »؛ ی 
پس آیز با این نوع از هلاک شدن بر وجه استحقاق, هلاک می‌ شود «ا 
2 الفاسفون»: به جز گروه فاسقان که از طاعت خدای تعالی به سوی 
نافرمانی او و از ولایت اوء به 9 عداوتٍ با او خارج شدند. <1» 
فی قوله تعالی: «و جَزاهَمّ بما صبرُوا جَنْةّ و خریرا» «2» هم فرموده: 
پاداش و جزای نیک آنان بر خویشتن‌داری‌شان بر آزمایشات دنیا, سختی‌های 
آن؛ تحمّل سختی‌ها و مشقات تکلیف, «جِنْه» است؛ یعنی بوستانی که از 
درخت پوشیده شده, «5 خریرآ»: و لباس ابریشمی که آن را می‌پوشند. 
«3» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فاص صبر لِخکم ریک لا بظا فتمم آنما اف کفهرا 
9 فرموده: 
یعنی, ای محشّد صلّی اللّه علیه و آله! خویشتن‌داری کن, «لِحْکُم ریک و لا 
تطع منم »؛ یعنی برای حکم پروردگارت, و اطاعت مکن از نان یعنی 21 
قومی 2 به سوی‌شان مبعوث شجی: «انها او کفور۱»: فمخان. که.قایلمی: 
این کوند: انجام مده معصیت و گناه را , صغیره باشد یا کبیره؛ یعتی آن ذو زا 
انجام مده, و به عبارتی هیچ‌یک را انجام مده. «5» 
شیح ای فضل بن حسن, طبرسی قذس یره رد بقسیر ها البیان 
فی قوله تعالت: «الأنَ 1 حَمّف ال عَکم و عم آنَ فیکم صغفاً قِن ۹( 
ماه صایوه تللتوا ماتتن و ان بکن متکم الف لیوا الفتن نان اللم و ام 
مع الصّابرینَ» «<6». قرو و چون خدای تعالی دانست که آن حکم آیه 
1 برای آنان مشقت‌بار و سخت است, در آن تغییر داد, پس فرمود: 
«الان حفف اللهٌ عَنکم» یعنی الاان خدای تعالی حکم جهاد را در باب وجوب 
جنگ ده نفر در برابر یک نفر و ثابت بودن یک نفر در مقابل ده نفر را 
تخفیف داد و ان را سبک 


(1). تبیان, ج 9, ص 285- 284. 

(2). انسان/ 12. 

(3). تبیان, ج 10, ص 213. 

(4). انسان/ 24. 

(5). تبیان, ج 10, ص 219. 

(6). انفال/ 66. 
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نمود. «و عَلم أنْ فیکم صَمفا»: و دانست که در شما ضعف هست. مراد از 
آن. ضعف بینش و اراده بوده و ضعف بدنی را اراده ننموده است. پس 


کسانی که در ابتدا اسلام آوردند, همه آنان از لحاظ بدنی قوی نبودند, بلکه 
در آنان, هم قوی بود و هم ضعیف, و لکن همگی از لحاظ بصیرت و یقین 
قوی بودند, و همین که مسلمانان زیاد گردیدند و کسانی که از لحاظ یقین 
و بصیرتِ ضعیف بودند, با آنان مخلوط شدند, آیه نازل گردید که: «الان 
حفف خی الا کر ۳ قاِن یک منم ماهُ صایرَه»: پس اگر از شما صد نفر 
خویشتن‌دار در برابر جنگ, باشند, «پغلبوا ماتتین»: بر دویست نفر دشمن 
غلبه خواهند کرد, «و ان تک تک آلف»: و از شما هزار نفر باشند (یغلبوا 
آلْمَین) بر دو هزار نفر .از انان غلبه خواهند کرد, «بادّن الله»؛ یعنی به علم 
خدای الیو کفتهاندبه اهر دای معال‌سیفن خدای عالن. ام مود به 
این که یک نفر ثابت باشد در برابر دو نفر. و نصرت او را در برابر دو نفر 
تضمین فرمود, و البته. تفصیل نداد و امر نفرمود برای کسی که دارای 
البصیره است. این که ثابت باشد در برابر ده نفر؛ برای این که انان شاهدان 
و گواهان بر جنگ و مختلط در آن هستند. پس امکان ندارد تمییز دادن بین 
آنان, و اگر بر کسانی که ضعیف البصیره هستند, تصریح می‌کرد, آنان را به 
وحشت می‌انداخت و دل‌های آنان را می‌شکست و ضعف آنان تا 
می‌گشت. «و اه مع الصَابرین»؛ یعنی: و خدای تعالی کمک خویشتن‌داران 
است, و معنای آن این است که: و خدای متعال به خویشتن‌داران کمک 
می کند و یار و یاور آنان است, و گفته‌اند؛ این ۳1 مدبی بعد از اند قبلی 
نازل گردید: اگرچه .در مضحف. کريم مقارن هم‌اند. و آن؛ ناسخ ایة اولی 
است, و معتبر در ناسخ و منسوخ, عدم مقارنت نسبت به نزول است. نه 
در تلاوت. <1» 
نیز في قوله تعالی: «قالوا 1 اک یت بوسف قال تا یوسْف و هذا ]له قذ 
م2 اللهٌ عَلَیْ اه من یلق و بْضْیرٌ فان اللة لا بضیع جر المتسنین» <2», 
ی «قالُواً أُ رک ات پوسشفٌ»؛ 


(1). مجمع البیان. ج 4 ص 37د. 

(2). یوسف/ 90 
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بیعنلی و برادران پوسف ۳ آپا و مور یوسف هستی؟ گفته‌اند: البته, 
یوسف چون به آنان گفت. «قال هل عَلِمَنمٌ ما عنم بیوشف و آخیه #: 
تبسُم نمود. پس برادران همین که به دندان‌های او نگاه کردند ۳ هم‌چون 
مروارید منظم چیده شده بود, او را شبیه یوسف بافتند. لذا «قالوا»: به او 
گفتند: «قالوا أُ اک لانت بُوشف»: آی 7و خود پوششف هستی؟ این قول از 


۳ فا انا ری 0 اسر را اسار مود ی تیا 


هو», به جهت بزرگ داشتن آنچه از ظلم و ستم که برادرانش نسبت به او 
روا داشتند. و برای همین فرمود: «هذا اخی»؛ زیرا قصدش این بود که 
بنمایاند این فرد, ای شده؛ به او هم 
ظلم شده است., «قد مَرّ اللَه عَلیْنا»: خدای تعالی بر ما همگی با جمع 
نمودن بعد از فراق ۳ طولانی متثت گذاشته است؛ و گفته‌اند: بر ما 
منت گذاشته برای هر چیزی در دنیا و آخرت. «مَن یلق »؛ : یعنی کسی که از 
خدای تعالی تقوا و پرهیز داشته رباشد, 5 یبَطبل»: و بر مصایب و بر 
معاصی خویشتن‌داری کند؛ «قاِنٌ اللة لا یضیع آخر الفحشتین»* یعتی الیته؛ 
خدای تعالی پاداش کسی را که حال او چنین ِ بدون عوض تمی گذارزد,. 
«ضیاع», از بین بردن چیز است پدون عوض. «1» , 

هم‌چنین فی قوله تعالی: و الذین هاجَروا فی اللّه من بعد ما طغْوا 
لنبوتهم فی اجنیا ۶ حسنة لک الا خرن کر لو کائوا تلو ِ صَبرّوا 5 
علی رَبهم بتوکلون» «« «2» فرموده: 

یعنی کسانی که از وطن, سرزمین و اهلشان به واسطه دینشان و پیروی 
از پیامبرشان به نحو فرار از آنجا مفارقت جستند, «فی اللّه»: در راه 
خدای تعالی براي طلب رضای او بغد.از. آنکه مر کین یه آنان شم زوا 
کردند و در مکه آنان را مورد عذاب و شکنجه قرار داده توا کر 
ناوید در قیفر فو الا آلیمبه آنان جر وتا سر رین 
نیکویی بدل ای می‌دهیم که همان مدینه انمت: این قول, از ابن 
عباس منقول است. و گفته‌اند: البته. حالت نیکویی را به انان اعطا 
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(2). نحل/ 42. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 523 

پیروزی است. و گفته‌اند: آن چیزی است که با آن پر شهرها استیلا پید | 

می‌کنند و از ولایات بر آ را فتح می‌ شود 5 لاجر الاخجرة اکبژ»: و البته, 

باداش نک آخرت بزرگتر است از آنچه در دنیا به آنان اعطا نمودیم, «لَو 
کائوا بَعْلَمُونَ»؛ بعنی اگر آن کافران آن را ده و گفته‌اند: یعنی اگر 

فوسان تخل آخس | خداع ال سای نادور شت آماده کدی آستت: 

می‌دانستند, رالبته, نشاط و حرص 4 تمسک به دین را در خود افزایش 

می‌دادند, «الذین صَبرّ وا 5 ۹ رَبهم یت کلون», این عبارت توصیف این 

مهاجرین است؛ یعنی آن کسانی که در طاعت خدای تعالین نت به ازاز .و 

اذیتی که مشرکین بر آنان" کردنده خویشتن دار مودند و آمورشان: رنه 

خدایعالی وا دار کردنن یه لحاظ اعماد اه اظعایی که نه او داشتنه: 


»[ 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «قال ایک لنْ تسْتَطیع مَهی صَبّرا» 2 فرموده: 
«قال»؛ یعنی آن عالم به موسی علیه السٌلام گفت: «انک لن تسْتطيع مَعی 
صَبراٌ»؛ یعنی بر تو خویشتن‌داری کردن سنگین بوده و بر تو آسان و #9 
نیست و مرادش این نبود که او بر صبر و خویشتن‌داری کردن. قدرت 
ندارد. البته, این مطلب را برای این گفت که موسی علیه السّلام امور را 
به ظواهر آن می‌گرفت و خضر علیه السْلام به آنچه از بواطن امور که 
خدای تعالی به او تعلیم داده بود. حکم می‌کرد. پس برای موسی علیه 
السلام ما هه ظاهر آن, آسان, نبود. «3>» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و أَمَرٌ و افلی بالطلاه ة اخطیه غلنها لاشفتای 
رقا خن نفک 5 العاقبَهٌ لِلَفُوی «4», فرموده: نعلی آخ منوا خن 
الله علیه و آله امر کن اهل پیت خود و اهل دینت را به نماز. ابو سعید 
خدری گفته است: چون این آیه نازل گردید, نار خسا ضای الله یهن 
آله مدت نه ماه, موقع 2 قی‌آهده درب خانه فاطمه ام علی, علیه 
السْلام را می‌زد و می‌فرمو 

«الصلاة, رحمکم اس ۳ پریذ ال لد هت یک ال وخ هل ات 
یُطَهَکم تطهیرا ابن عقده با اسنادش از طریق بسیاری از اهل 
بیت علیهم السّلام و از غیر آنان مثل: ابی برزه و 


مه اسان 6 خر ۱361 

(2). کهف/ 67. 

(3). مجمع البیان, ج 6 ص 384. 

(4). طه/ 132. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 524 

ابی رافع رواء یت کرده است.؛ و ابو جعفر, امام باقر علیه السْلام هم فرمود: 
داقر اللمععالی ان سحض اهله دون الا الم الاف ان لاهله غند الا 
منزلة لیست للناس, فامرهم مع الناس عامة, زر ثم امرهم خاصة.»؛ یعنی 
و 
اختصاص دهد تا مردم بدانند که برای اهل بیت منزلتی نزد خدای تعالی 
است که برای مردم نیست. پس آنان را با مردم به طور عموم امر نمود, 
سپس آنان را به طور خاص امر نمود, «و اصَطبرّ عَلیها»؛ پعنی: و بر فعل 
آن مس ات( سبت به آنان؛ خویشتن‌داری کن. « لا تسیک رژقا»؛ بعنلی 
ما از تو برای خلقمان و برای نفس خودت رزقی را درخواست نمی‌کنیم, 
بلکه تو را به عبادت و به ادای رسالت تکلیف کرده و رزق همه را ضمانت 
مایم« رز تايه اسر فلی له مه آله استر و 
فراد از آن«جمیم‌خلی است؛ بعی فا جع آنان زا ووژی 9 
طلب روزی نمی‌کنيم. و ما به آنان نفع می‌رسانيم و از آنان متنفع 


/ 


تمی‌تتتو یف بش ره آمتان جر آنان سر شاتر می‌باشد. هو العافيه للعوی ‏ 
بعنی پایان و سرانجام پسندیده برای اهل تقوا است. 

کنند و دار ۳ داشته باشند, «1», 

نیز فی قوله تعالي: «و قال الذین آوئوا للم وَیلکُمْ توابٌ اللّه حَیَرِلمَن 
من و عمل صالحا و لا بلَقّاها لا الصَابوُون» <2», رو و 2 1 7 
۳ لْعلم»: گفتند آن کسآنی که به آنان علم داده شده, و آنها 
0 _به و 9 تعالی و ایمان‌آورندگان برای آنها هستند؛, 
«ویْلکمْ توا الله حَبْر لِمَنْ من و عَمِلٍ صالحا»: وای بر شما! پاداش نیکوی 
خدای تعالی ِ کشسنای که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند, بهتر 

است (از آنچه به قارون داده شده است). اين عبارت به جهت دلالت کلام 
بر آن, حذف شده است. 5 لا بلَمّاها [ الطَابرُون»؛ یعنی.: : و مثل این کلمه 
را با آن برخورد نمی‌کنند و بر آن موفق نمی‌شوند, به جز خویشتن‌داران و 
صابران بر امر خدای تعالی, و در معنای آن 


(1). مجمع البیان, ج 7. ص 37. 
(2). قصص! 90. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: 2 
مه | ند و اعطا نمی‌ شود یعنی بهشت در آخرت, و رهنمون بز 6 
قوله: «توابٌ الله» است. «الضصَابرَّونَ» بر طاعت خداوند و از زینت دنیا. 
این سخن. ففل کی است.« »1‏ , ۱ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: « لمْ 7 تر أَنّ الْفْلْکَ 7 تجری فی البَخْرِ یقت ال 
کم چِنْ ؛ آیاته ان فی ذلک ارات لکل صبار شکور» «2», فرموده: «أ لَم 
تر ان الفلک تجری فی ابر بنِعمقت الله»؛ تعنی ای اتشینانا ایا تدانستت 
0 به واسطه تعصیت یاه عالنی شین شمان میا ریا روت دا ره 
یم در آراج»: یعنی تا 7 او را که با 
1 دارد. وجه دلالت آن, این است که خدای متعال بادها را در جهاتی که 
مسیر ان رآ می‌خواهید طی کنید, می‌فر ستد تا کشتی‌ها را به جریان 
دراورد. و اگر جمیع خلق جمع گردد تا کشتی‌ای را در بعضی از جهات 
مخالف )1 جریان دهند» 9۳ کار قادر نخواهند بود و در این تزر کترین 
دلالت است بر این که جریان‌دهنده کشتی‌ها به وسیله باد, آن قادر و توانایی 
است که هیچ‌چیزی_ نمی‌تواند او را عاجز نماید. پس آن, برخی از ِِ 
است که دلالت بر آن دارد, و به همین جهت فرمود: «انَ فی ذلک»؛ 
در تسخیر کشتی و به جریان آوردن آن بر روی ,درٍیا و جریان 0 باد 
موافق با ان «لایات»؛ بعنی دلالت‌هایی است, «لکل ضبار»؛ یعنی برای هر 
بسیار خویشتن‌دار نسبت به مشقت‌ها و سختی‌های تکالیف. «شکور»؛ تون 


بسیار شکر گزارنده برای نعمت‌های خدای تعالی, و البته, آن را فرمود تا 
دلالت داشته باشد بر این که: صبر بر بلای او و شکر برای نعمت‌هایش. 
برترین طاعات است, و شعبی گفت: صبر نصف ایمان است و شکر نصف 
]و و یقین همه ایمان است. در حدیث است که: «الایمان, نصفان, نصف 
صبر و نصف شکر.» بنابراین,. مثل این است که خدای سبحان فرموده: 
«نْ فی ذلک لیات یل مومن.» <3» 

همین‌ظور فی.فملم تعالی: <«اضی علن ها وا 5 اک عَبدنا داهد دا لد 


لو 
به 


۱۳ 
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(۰)2. لقمان/ 31. 

(3). مجمع البیان, ج 8. ص 323. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 526 

سود سای ان الیش ار لیام من و لد 
فرموده: «اصَبیٌ»؛ یعنی ای محمّد! نفس خود را حفظ کن. «علی ما 
تقو اون 0 یعنی بر آنچه با آن تکذیب تو را می‌گویند. 

پس البتع عاقبت بد آن, به خود ایشان برگشت می کند, و 5 اک عَید 

داد ۳ البّد»؛ یعنی: و به یادآورز داوود را که دارای قوت و نیرو بر ِ 
ما بود. این قول, از ابن عباس و مجاهد نقل شده است. و یادآوری نمود که 
او نصف شب را اقامه نماز می کرد و نصف روز گار را روزه هی کر فت 
یعنی او یک روز روزه بود و روز دیگر افقطار می‌کرد, و آن. شدیدترین نوع 
روزه است, و گفته‌اند: او بسیار نیرومند و دارای قدرت بود نلست به 
تایه .]با آن به این جهت است که او با قلاب‌سنگ خود 
سنگی را به سینه مردی نشانه رفت و سنگ پرتاب‌شده سینه او را سوراخ 
زد و از بشات او به درآمد و به مرد دیگری اصایت یداو اوزا قق جاگ 
وان سر ان انن مم تست که هن نت ی اطار سرا او 

هزاران مرد بینونه می‌کردند. «انَه وّاث»؛ بعلی او البته, بسیار تایه کم و 

بر یت کته ور آر هن ا کف ام ال آرتراها شت فان هرید 
که مورد محبت او است. گفته‌اند: تسبیح کننده بود. این سخن؛ , قول سعید 


1 ۳ بود. این ِِِ از اين ,عباس, است. <2» 
نیز في 9 تعالی: «فاصبرٌ ضبت ولو عم من الرَسَلِ و لا تسْتَعجل 


هم كالَهَم مُ یوم یرون ما و شون له الا ساعةّ من تهار بلاغ قَقل یَهْلک 
الا القَوَم ی «3», ۰ 
برای پیامبرش فرمود: «قاصیرّ ما بر ولو العَرّم من الاسل»؛ یعنی ای 


محمد! خویشتن‌داری کن ش ازات و اذیت این کافران و شک اجابت آنان 
تو را همچنان که پیامبران خویشتن‌داری کردند. «من» در اینجا, برای تبیین 
جنس است؛ همچنان که در قوله: «فاجتنبوا الرزخس من الأونان», چنین 


(1). ص/ 17. 

(2). مجمع البیان, ج 8, ص 469. 

(3). احقاف/ 35. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 527 ۱ 
اولو العزم می‌باشند؛ زیرا آنان عزم بر ادای رسالت و تحّل سنگینی آن را 
ندموا از ان رای هماع ان انا است هه اند 
«من » در اینجا, برای تبعیض است. و این قول از اکثر مفسرین نقل شده 
است, و ظاهر در روایات ,اصحاب ما هم است. پس از آن در آن اختلاف 
کروند یفن کفتهانه. «اولیا العرم من الرسشل » کسایی: هستد کم 
شریعت تازه. شریعت پیامبران پیش خود را نسخ گردانیده, و آنان پنج 
نغرنخ اول آنان نوح علبه. السلام. یفن ان ان, ابراهیم علیه الشااممنمن آن 
آن؛ موسی علیه السلام, پس از ان عیسی علیه السلام, و پس از آن؛ 
محله«صلی الله غلية ق اله امنت. اين قول از ابن عباس و قتاده بوده و ابی 
جعفر, امام باقر, و ابی عبد اللّه. امام صادق علیهما السّلام آن را روایت 
نموده‌اند. آنان فرمودند: و آن پیامبران, سرور پیامبرانند و محور گردش 
نی آسیای پیامبران؛ بر آنان است. و گفته‌اند: آنان شش نفرند: نوج علیه 
السّلام که بر اذیت قومش خویشتن‌داری نمود, ابراهیم علیه السّلام که بر 
اتش خویشتن‌داری نمود, اسحاق علیه السّلام که بر ذیح خویشتن‌داری 
نمود, یوسف علیه السّلام که در چاه و زندان خویشتن‌داری نمود و ایوب 
علیه السّلام که بر تنگي, بدحالی و امتحان, خویشتن‌داری نمود. اين قول از 
مقاتل است. گفته‌اند: انان کسانی هستند که به جهاد و جنگ امر نمودند و 
مکاشفه ر اشکار ساخته و در دین مجاهدت کردند. این قول, از سدی و 
گفته‌اند: آنان چهار نفرند: ابراهیم. هود و نوح علیهما السّلام. و چهارمین 
آنان محمّد صلی اللّه علیه ور آله است. اين. قول ابي عالیه است, و 
«عزم», وجوب و حتم است, «اولوا ارم من الرْسُلٍ». آن کساني هستند 
که شریعت‌ها را شروع و آن را بیان نمودند, و تمس و انتخاب آن و رها 
کردن غیرش راء بر مردم واجب ساختند. «و لا تسْتَعجل لَهُمْ»؛ یعنی: و برای 
درخواست. عداب بزای آنانم.عجله وتاب نکن که الیته..وقوع آن: برای 
ایشان نزدیک باشد, و آنچه موجود خواهد شد, مثل این است که واقع 
گردیده است. «کاَمْم یوم پرون ما یوغذدون»؛ یعنی کان آنان روزی که 


می بینند آنچه را به آنان وعده داده شده بود؛ ات انیت اخفت: وا «لَم 
لبتُوا»: این که نها ده دنیا دی نکرده‌اند, «الا سا من تهار»: بعنی مک 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 528 
ساعتی از روز را؛ نکافین. که.انان با چشم, عذاب را ملاحظه کنند, طول 
مدت درنگشان در دنیا و در برزخ, کاأَنْ ستاعتی. آن رود-شند زبرا آنحه 
گذشت. مثلٍ این شد که نبوده است., هرچند که طولانی بود. پس از آن 
فرمود: «بلاغ»؛ بعنی این قرآن و آنچه در آن است از بیان بلاغ است از 
جانب خدای تعالی به شما؛ و «بلاغ», به معنای تبلیغ؛ بعنی رساندن است, 
و گفته‌اند: معنای آن چنین است: آن «لبث», بلاغ است. «فَمَل بُمْلک الا 
۳۹۹1 العاس تون یعنی عذاب واقع نمی‌گردد مگر برای کسانی که با 
نافرمانی کردن, از امر خدای تعالی خارج شده‌اند, و در معنای آن گفته 
شده: بر خدای تعالی است که هلاک نکند به جز مشرکی را که پشتش را 
بخ اسام می کنو با ای | که با اش دیق اد و با کاس 
مخالفت کند. این قول از قتاده است, و گفته‌اند: یعنی, با رجمت خدای 
تعالی و تفصُل او, به جز قوم فاسق هلاک نمی‌گردند. اين قول از زجاج 
است. <1» ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و جَزاهَمّ بما صَبَرُوا جَنة و خریرآ» «2», فرموده: 
طو حز آهم»: .یعتی ود ایشان. را باد ان داد, «بما ضَتبَرُوا»؛ یعنی به واسطه 
خویشتن‌داری‌شان بر طاعت اوء اجتناب از هار و تحمل آزمون‌های 
دنیوی و سختی‌های آن, «جندّ»: سکونت در بهشت را, «و خریرآ»: : و لباس 
ابریشمی را که لباس بهشت است. و آن را هی ود با آن را فرش 


می‌کنند. <3» ۷ ۲ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فاص بر لِخکُم کیک لا نظه میم آنها اه کمهران 
«4», فرموده: 

«فاصبر»؛ یعتی. اق؛ مخفد! بز انچه تو. را : به آنِ ٍِ ۳ از تحمّل 


سنگینی‌های رسالت. خویشتن‌داری کن. «لحکم بک»: برای حکم 
پروردگارت که قرآن را تبلیغ کنی و به آن عمل نمایی. و منهْمُ»: : از 
مشرکین؛ و «آیما»؛ یعنی از عتبة بن ربیعه (که 8 
انشتا«ا۱و مورا سا ولتوین مغبره: که آن ده کفتتتد از این آمد 


(1). مجمع البیان, ج 9, ص 95. 

(2). انسان/ 12. 

(واخخمه السان 0 رصن 410 

(4). انسان/ 24. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 529 

دست بردار و برگرد و ما تو را با مال و تزویج راضی می‌کنيم. این قول از 


مقاتل است. و گفته‌اند: «کفور» ابو جهل استت که‌بافش خلی الم غلیه:و 
اله‌خااز تاره نف تون و منم اره عصومیت دارد در هر معصیت‌کار 
فاسق و کافر از مردم؛ یعنی اطاعت مکن کسی را که تو را به گناه و کفر 
دعوت ی کتن: ۰ و این قول سزاوارتر است, به واسطه زیادتی فایده و عدم 
تکرار. «<1» 

ابو القاسم, جار له محمود بن عمر زمخشری خوارزمی, در تفسیر 
کشاف فی قوله تعالی: 

۱ یتک ملكم ماه صايرة 
یعلبوا مائتین ن یکن منکم آلف یغلبوا مین ادن الله و اللَه مع 
الطایرین» ۶ 4 و مراد از ضعف, ضعف در بدن ات گفته‌اند: 
آن. ضعف در بینش و استقامت در دین است. پس اگر بگویی: چرا معنای 
واحدی را که آن مقأومت جماعت نسبت به بیشتر از خود است, دو بار 
تکرار کرده. پیش از تخفیف و بعد از آن؟ گویم: برای این که ان دلالت 
است بر این که حال در قلت و در کثرت یکسان و بدون تفاوت است؛ زیرا| 
حال مقاومت بیست نفر در برابر دویست نفر, و صد نفر در برابر هزار نفر 
با حال مقاومت صد نفر در مقابل دویست نفر, و هزار نفر در مقابل دو 
هزار نفر گاهی تفاوت دارد. «3» 

في قوله تعالی: «قالوا أُ اک لائت بوسف قال آ یوسَفب » و هذا آخین قذ من 
ال عَلبْنا له من یلق و یب فان اللة لا بضیع جر المخسنین» «4» هم 
فرموده: پس اگر 4 چگونه او را شناختند, گویم: در سخن گفتن و 
سیمای اوء او سخن ف کقت: آنها توجّه کردند که سخنان از 
مثل او صادر نمی‌شود, مگر کسی که مسلمان خالصی از سنخ ابراهیم 
باشد, نه از بعض عزیزان مصر, و نیز گفته‌اند: به هنگام تبسم, او را از 
دندان‌هايیش شناخته که هم‌چون مرواریدهایی که پهلوی هم چیده شده 
باشند, می‌درخشید, و همین‌طور گفته‌اند: او را نشناختند تا وقتی که تاج را 


از سر خود برداشت. «مَن بنق»: 


(1). مجمع البیان, ج 10, ص 413. 

(2). انفال/ 66. 

(3). کشاف, ج 2 ص 167. 

(4). یوسف/ 90 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 530 

کسی که خدا عذاب او را تخفیف دهد, «و یصَبژ»: بر گناهان و بر طاعات 
شکیبایی کند؛ «قَاِنٌ اد لا یضیع», اجر آنان: را بسن جاک المخسنین» را 
موضع ضمیر قرار داد, برای اشتمال آن بر متقین و صابرین. 1« 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الْذِیق هاجژوا فی اللّه من تَعّد ما وا 


لنبوتهم فی الخنّیا < حَسَتة و لاجر الاخرج اکبر لو کائوا بعلفون الذین ضبیوا و 
علی رَبهمٌ بت کلون» «< «2», فرموده: 

یعنی صبر بر عذاب کردند و صبر کردند بر مفارقت وطن که همان حرم 
خدا| است که در هر قلبی, محبوب می‌باشد, یس چگونه است نسبت قلوب 
قفضی که آنجا مشقط الراس انشان ایو بر بدل مخاهدت بل ارم 
در راه خدا. «<3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و مر 7 أَمْلَکَ بالصّلاة 4 اطصت علها لا تشتلی 
رقاً تن ترژفک و الْعاقیَة لِلْفُوی «4», فرموده: یعنی: و تو با اهلت به 
عبادت:خدا و به تماز روی اور و با آن بر خیز اتدکتان طلب کمک کنید. و 
همتت را تنها مصروف رزق و معیشت ننما که البته, وی کی از ترا 
کفایت می‌شود و ما تو را روزی داده و از تو نمی‌خواهیم که خودت و اهلت 
را روزی بدهی؛ چرا که تو با اين کار, از توجه به امر اخرت فارغ می‌شوی. 
2« 3 9 7 

نیز فی قوله تعالي: «و قال الذین أوئوا العلم کم توا الله خی لِمَنْ 
آمَن و عمل صالحا و لا بلَقّاها الا الصَابرَون» «6» فرموده: و بر کشت در 
«ج لا بلفاها», برای کلمه‌ای ا ردنت که علما با آن سخن مق گوبند: پا برای 
ثواب است؛ زیرا در آن:-معنای, باداش با بهشت. است, با برای: اشیزه و 
طربقه بوده, و آن؛ ایمان و عمل صالح است. «الصَابرُون». بر طاعات در 
برابر شهوات و آنچه از قلیل ق وت که خدا قسمت نموده است. «<7»* 

فی قوله تعالی: «ا لَم : بر أنْ الملکَ 7 تکری: فی التکو سعصت الله لبریکم خر 
آیاته ان فی ذلک 


(1). کشاف, ج 2 ص 342- 341. 

(2). نحل/ 42- 41. 

(3). کشاف, ج 2 ص 410. 

(4). طه/ 132. 

(5). کشاف, ج 2 ص 60<. 

(6). قصص/ 80. 

(7). کشاف, ج 3, ص 192. 
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لیات لکل ضبار شکور» «1» هم فرموده: «ینِعمقتِ اللّه»: به احسان او و 

رحمتش: «صتبّار». بر بلای اوء «شکورٍ». ترای:نعست‌هاخ اوه و این .دوه 

صفت موّمن است؛ مثل این که بگوید: 

«آن فی ذلک لایات لکل مومن. ,۰ («2» ۳ 

هم چنین فی قوله تعالی: «اصبر علی ما یقُولَون 5 ار عبدنا داقد | ا ید 
نهد اب 9 فرموده ‏ پس؛ کر بکویی-خونه. قوله «اضیر علی 3 


یُقَولون». و قوله: «و اذکر عَبدنا داة». با هم مطابقت دارد تا یکی از آنها 
بر صاحبش عطف گردد؟ گویم: مثل این‌که به پیامبرش بفرماید: «اصبر 
علی ما یقولون و عظم امر معصية الله فی اعینهم بذکر فصة داوود», پا به 
او بفرماید: «اصبر علی ما یقولون و صن نفسک و حافظ علیها ان تزل فیما 
کلفت من مصابرتهم, و تحمل اذاهم و اذکر اخاک داوود و کرامته علی 
اللّه.» «ّ لاد », دارای قوت در دین, نیرومند در کارهای سخت و در 
تکالیفش. «أَوَابُ»: بسیار توبه‌کننده‌اي که به رضای خدا بازگشت می‌کند. 
پس اگر بگویی: دلیل بر این که «الابُدٍ» به معنای قوت در دین است. 
۱ گویم: قوله تعالی: «اوَات»؛ زیرا آن؛ تعلیل برای ذی الاید است. 
«<4>* 
في قوله تعالی: «فاط ضیژ کما صبر لول الم من الْشل و لا تستقجل هم 
کاَهَم یوم یرون ما یُوعَدُونَ لمْ یلبتُوا ٍلا ساعَةّ من تهار بلاغ ققَل بَهْلک الا 
القَوَم الْفاسشون» «5» هم فرموده: 
«اولوا العرّمٍ». صاحبان جدیت, ثبات. صبر. شکیبایی‌اند. و «من». جایز 
است که برای تبعیض باشد, و از «اولی العزم», بعضی پیامبران را اراده 
نموده است. 0 عذاب را برای کفار قریش؛ بعنی به تعجیل 
آن علیه آنان دعا ی به ناچار بر آنان نازل می‌شود, هرچند که به 
خاخیز افتد. «ساعةٌ من تهار بلاغ » بعنی این که آنان به آن وعظ شدند, در 
موعظه, کافی است. يا اين تبلیغ از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کافی 
است. «فَهل بُهْلک», به جز کسانی که خارج از نصیحت شدن و عمل به 
موجب آن هستند. «<6» 


(1). لقمان/ 31. 

(2). کشاف, ج 3, ص 237. 

(3). ص/ 17. 

(4). کشاف, ج 3, ص 363. 

(5). احقاف/ <د. 

(6). کشاف, ج 3, ص 28<. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 532 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و جَزاهم بما ضَبرُوا جنةٌ و حریرآ» «1» فرموده: 
«یما بر وا», به سبب صبر و که آنان بر ایثار. اگر ی ذکر حربر 
با جّت چه معنایی دارد؟ 

گویم: معنای آن این است که جزای آنان به سبب صبر و شکیباییشان بر 
ایثار نمودن و بر آنچه آن ایثار منجر بدان شده از گرسنگی و تشنگی, 
بستانی است که درز آن خوراکی‌های گوارا است. و حریری است که در آن؛ 
نیکویی و زیبایی لباس است؛ یعنی هوای ان. معتدل است. نه حرارت 


خورشید سوزنده در آن است و نه شدت سرمای آزاردهنده. در حدیت 
است که: «هواء الجنة سجسع؛ لا حر و لا قر.»: هوای بهشت نیکو و معتدل 
است؛ نه بسیار گرم است و نه بسیار سرد. 2 ۳ ۱ 
همین‌طور قوله تعالی: «قاصبرّ صبرّ لِخْکم یک و لا تطع مهم آیما َو کفورآ» 
۱ 
«فاط صبر بر لخکُم رَبکٌ», که صادر از حکمت است, و تعلیق او امور را بر 
مصالح و بر تأخیر در پاری‌ات بر دشمنانت از اهل مکه, 0 
صبرت بر ازار انان و به جهت شکنجه‌ای که از تاخیر در پیروزی متحمل 
می‌شوی.. از اخدی از آنان اطاعت.مکرم: تن حالی که آنان با افزاظروز 
عداوت؛ آزار و اذیت او و کسانی که با او هستند, با پیشنهاد بذل اموالشان 
به او و تزویح شایسته‌ترین دخترانشان به او او را دعوت به برگشتن از 
امرش می‌کنند. پس اگر بگویی همه آنان کافران تودبد: در نتیجه» در قوله: 
«آئماً او کفورآ» تقسیم نمودن آنان. چه معنا دارد؟ گویم: معنایش این است 
که ار نان که کاهکارندو وراه آن وعوت‌می کته پیرهی نکر با ا بان 
که فاعل کفر هستند و تو را به آن دعوت می‌کنند. پیروی نکن؛ زیرا آنان یا 
او را , به فتما وت هر فعلی که کتامااست با کفر: پا نه گناه هست و نه کفر, 
دعوت می‌کنند. پس او از مساعدت به آنان بر هر دو (رگناه و کفر), بدون 
سومی (که نه گناه است و نه کفر), نهی شده است. <4» 


(1). انسان/ 12. 
(2). کشاف, ج 4, ص 197. 
(3). انسان/ 24. 
(4). کشاف, ج 4 ص 200. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدو, ج2, ص: 533 
مولی الاجل سید عبد اللّه بن محشّد رضا حسینی معرو 
برش, فی قوله تعالی: ی چعفا 
ان تن ملک یا صابرَة بغلبوا ماتتین ِِِِِ د یلوا من 
باذن. الله و اللة مَع الصّابرین» «1» قوله: 
یعنی: و دانست این‌که در شما. 2 کی و ار 
مقابل ده نفر هست. و قوله: «و اللهٌ مَع الصابرین»؛ یعنی: و خدای تعالی 
کمک و حافظ خویشتن‌داران است, «2» ۱ 
نیز في قوله تعالی: «قالوا ایک لأئت بوسف قال آّ یوسَف و هذا ۳ قذ 
مَّ الله عَلیٌنا له من بیّق و بَصیر قَانّ ال لا ؛ بضیغ أجُرّ المَحَسیین» «3», 
فرموده: قوله: الوا [ اک لایت توش » اسسفهام عریزی: است و« وه 
م مَسّ اللَةْ»؛ بعنی: : خدای تعالی متعال به همه خیر يا به جمع ما منت نهاد, 


دا من بثق »۰ یعنی: البته, هرکس از خدای تقوا کند, «و یِصبو»: و بر بلا و 


3 
ع 
4 


9 
بط 


از گناهان خویشتن‌داری کند, «قَاِنّ اللَةَ لا یَضيع جر المُخسنین»؛ یعنی البته, 
خدای تعالی پاداش نیکوکاران باتقوا و 1 را بدون عوض 
نمی‌گذارد. «<4» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الذین هاجژوا فی ال من بعد ما طِمُ 
نوتم فی الخییا ۶ حسن؟ و لاجر الاجره أَبَرَ لو کا توا تلو ِ صبروا و 
علی رَبهم بتوکلون» : «5», فرموده: «و الذین هاجرُّوا فی اللو»؛ یعنی 
کسانی که در راه خدای تعالی مهاجرت کردند, «من بعد ما ظلموا»: بعد از 
آن که مورد ستم واقع شدند, «لبتْمُ»؛ یعنی حتما آنها را فرود می‌آویيم. 
«فی الصّبا حسَتَهٌ»: در دنیا به پناهگاه ۳ و آن, مدینه است. «و لاجر 


آاجرع»* نی بادانش تیکوی. آخرت..«اکین» بزرگتر است. از آنچه 
آنان در دنیا آماده کرده‌ایم. «لو کائوا یَعْلْمُونَ»؛ بعنی کافران می‌دانستند, 
آنچه برای مهاجرین است. از خیر دو دنیا, مسلما موافق با انان است, یا 
قآ فیذآنیستند انخه برای آنان آماده است. مسلما زیادتر از 
مجاهدت‌ها و تلاش‌های آنان است. «الْذِين 2 ضت وا از کسا نف 


(1). انفال/ 66. 

(2). تفسیر شبر. ص 402. 

(3). پوسف/ 90. 

(4). تفسیر شبر. ص 14<. 

(5). نحل/ 42- 41. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 534 

که بر اذیت و مشکلات هجرت خویشتن‌داری کردند, «و عَلی رَبهمٌ»: و تنها 
بر پروردگارشان, نه غیر او, «یَتَوَکلونَ» توکل می‌نمایند. پس اوست که 
امور آنان را کفایت می‌کند. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قال ایک لن تسْتطیع مهی صَترآ» «<2», 
فر موده: «صتر|» را به فتح باء قرائت نمودند؛ یعنی بر تو شاق و سخت 
است؛ زیرا هریک از ما چیزی را می‌دانيم که دیگری نمی‌داند و عهده‌دار 
امری هستیم که دیگری طاقت آن را ندارد. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «و أَمُرٌ ر أَهْلک بالصّلاة و اضولبر_علیها لا تسئلک ررفاً 
تحن نززقی و الْعاقبَهٌ موی «4», فرموده: «و اف اهلی» عتی آفر کم 
به اهل بیت خودت, «بالطّلاة و5 اصَطیرٌ علیها *: به نماز و بسیار 
خویشتن‌داری, وحافظ بر آن باس «لا تسَئلّکَ»؛ یعنی تکلیف نمی‌کنم تو را 
«رژقا»: رزقی را که برای خودت و پرای اهل بیتت؛ «نَحْن ترژفک»: ما به 
تو و به آنان,روزی می‌دهیم. «و الْعاقبَةٌ لَفُوی : و #9 و سرانجام 
پسندیده, «5 الْعاقبَة للَفُوی : برای لهل تقوا است, <5» ۲ 

هم چنین فی قوله تعالي: 5 قال الذین اوتفا العلم وبَکَد توابٌ ب الله حَیز 


لمَن آمَنَ 7 5 عمل صالحاً چ لا یلاها الا الصَابرُونَ» «6». فرموده: «و قال 
الذین آووا الْعلم»؛ بعني: 0 کسانه که به آنان علم و دانش به احوال 
دو دنیا داده شده, «ویلکم» یعنی: هلاکت باد بر شما (اين کلمه, کلمه زجر 
و طرد کردن است). «توابٌ الله»: پاداش نیکوی خدای تعالی در آخرت؛ 
دح لفن اوت قعمل:ضالحا*: برای کسانی که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام دهند» بهتر است از آنچه به قارون اعطا شده؛ ؛ بلکه بهتر است از 
آنچه در دنیا است. 5 پلقاها»: این کلمه‌ای است که علما آن را 
می‌گوبند؛ یعنی با آن برخورد و ملاقات نمی کنند, « الصَابرون»: به جز 
آنان که بر طاعت خدای تعالی و از نافرمانی و معصیت اوء خویشتن دازند. 
« 7« 


(1). تفسیر شبر. ص <6د. 
(2). کف 617 
(3). تفسیر شبر. ص 925. 
(4). طه/ 132. 
(5). تفسیر شبر. ص 6۵70. 
(6). قصص/ 80. 
(7). تفسیر شبر. ص 822. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 2 ۱ ۲ 
بن‌طور فی قوله تعالی: «| لمّ تر آن الفْلکَ تجُري فی البَخرِ یقت اللّه 
اک من آیاته ان فقو دلی لابات: لکلن صَبّار شکور» «1» فرموده: آیا 
ندیدی به فضل و رحضت خذای: تعالین کشتن دن ریا خریان دا هی کند؟ه 
لتریکم من آیایه»: تا به شما نشان دهد نشانه‌هایش را که دلالت بر توحید, 
قدرت و حکمت او دارد؟ «انّ فی ذلک لایاتٍ»؛ بعنی البته, , در آن 
جریان یافتن کشتی در روی دریاء نشانه‌هایی است, «لکل صَبّارٍ». برای هر 
بسیار خویشتن‌دار نسبت به بلایای اوء «سَگورٍ»: بسیار شکر کزاز نسبت به 
نعمت‌های او, <2» 
نیز فی قوله تعالی: «اصَبرّ علی ما تتواون و ار عَبدنا داقد دا د ان 
أواث» «3»: فرمود: 0 کن بر آنچه می‌گویند و به یادآور بنده ما 
داوود را که او نیز به رنج و سختی نیز دچار گردید. «دا الْبد»؛ یعنی او 
صاحب قوت در عبادت بود. نصف شب را سرپا می‌ایستاد و به عبادت 
می‌پرد اخت, و روزها یک روز را روزه می‌گرفت و یک روز افطار می‌نمود. 
جانه ات آلنیعت کو, آخ تسار فده ری کر بم فصو خر ای 
تعالی بود. «<4» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاضیر کما صَتر أولو ارم من الرْسْل و ۱ 
تشتفجل له کلهم بوم ترون ما توعدون ل لوا الا ساعة ین تهاز بل 


قمّل یلک الا القَوَمٌْ الفاسقون» «5», فرمود : ر«قاطی»؛ ی رز 
اذیت قومت. خویشتن‌داری کن؛ «کما ضبر صَبَرّ آولوا, الْعَرم»: همچنان که 
صاحبان جدیت و بات خویشتن‌داری 0 «من السّسُل»: از پیامیران که 
آنان نوح, ابراهیم, موسی و عیسی هستند و آنان به محقّد صلی الله علیه 
و آله ختم گردیدند, «و لا تستَعْجل لَهُمْ»: و برای آنان که قوم وت 
می‌باشتند: تعجیل در عذاب: .مکن که به تاجاز به.انان خواهد رسید. «كَنهَمٌ 
یوم یرون ما یوعذون»: مثل ای بوک آ ان رهر فا که وه عدات آخرک 
آنان داده شده, می بینند, «لَم وا گمانشان این است که آنان در دنیا 
درک 


(1). لقمان/ 31. 

۷ 

(3). ص/ 17. 

(4). تفستیر برض :932 

(5). احقاف/ دد. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص. : 59306 

نکرده‌اند, « لا ساعءّ من تهار»: مگر ساعتی از روز را؛ و آن به جهت ترس 
از چیزی ات که می‌بینید. «بلاغ»؛ یعنی این که شما را بدان موعظه نمود, 
کافی: اشت: با این که« تبلیغ از جانب خدای تعالی است. به شما: و قوله: 
«الْقَوَمْ الفاستون»؛ یعنی کسانی که از امر خدای تعالی خروج می‌کردند. 


»[ 


للاج 


همین‌طور فی قوله تعالی: «و جَراهْمٌ بما صَتَرُوا جَنَة و خریرآ» «2», 
فر موده: 5 جزاهم بما صبرّوا»: و پاداش نیک آنان, بر آنچه سبت به 
تکالیف و ایثار با شدت نیازی که. به: آن: ذاشتتد: خویشتن‌داری کردند, 
«جََّ»: بهشت است که در آن ساکن می‌گردند, «و خریرآ»: و ابریشم 
است که لباس و پوشش آنان مي‌باشد. «3» ۱ 
نیز فی قوله تعالی: «قاط یر لِحْکم ریک لا تَطع مهم آیما و کقورآ» «4». 
فرموده: پس نسبت به حکم پروردگارت. بر تبلیغ ۰ او و تحمّل و 
ادعت قوفت. خونشسن دازق کر «و لا نطع ملعم آنما اه کفور 1 <5» 
استاد علامه سید محمد 4 ۳ قذس سژه در تفسیر المیزار 
فی قوله تعالی: - له عَنْکم : و علم آن فیکث ضتفا قاِن تن ملک 
تَهْ صابرَة یِعلبوا مائَتین یکن 0 الف یعلیوا, لین بلدن الله و اللَه 
مَع الصابرین» «<6», سس : و قوله: راد ها فراد ار ان 
۳ به ایمان می‌شود. . پس یبقین 
داشتن به حق, آن چیزی است که جمیع سجاياي نیکویی که موجب فتح و 
پیروزی می‌شوند. هم‌چون: شجاعت. صبر, رأی درست. از آن حاصل 


ِ 
۱ 


قی کرو اما ضعف از حیثت عدذه و نیر وه یس از بدیهیات است که مومنین 
در زمان پیامبر همواره از نظر نفر و نیرو در حال افزایش بودند, و قوله: 
«بان الله», تقیید است برای قوله: «یعغلبوا»؛ یعنی البته, خدای تعالی 
خلأف آن را نمی‌خواهد, در حالی که شما مومنین. , صابر و شکیبا باشید, و 

به این ترتیب معلوم می‌ شود که قوله: 5 اه مع الصّابرین». سبت به 
اذن. مفید فایده تعلیل 


(1). تفسیر شبر. ص 1027. 

(2). انسان/ 12. 

(3). تفسیر شبر. ص 1177. 

(4). انسان/ 24. 

(5). تفسیر شبر. ص 1179. 

(6). انفال/ 66. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 طبر 37( 

است., و قوله تعالی در آبه قبل: «بئَمْمْ قَوَم لا یِفقَهّون». تعلیل برای حکم 
است. و هم‌چنین در اين آیه, قوله: «و عم آنَّ فِیکم صَعْفا». و قوله: «و 
الَذ مع مَع الصّابرین». و لذا عدم فقه و ضعف روحی و صبر» از علل و اسباب 
0 دوب پیروزی و موفقیت, , است که بدون شک دلالت صیت کنن بر 
این که حکم در دو آیه, مبدی است بر آنچه معتبر است از اوصاف روهحی دو 
گروه موّمن و کافر, و بر این‌که قوای درونی روحی در آیه نخست معتبر 
دانسته شده آنچه از آن در یک مومن واحد است., غلبه دارد بر قواق دروئتی 
روحی موجود در ده تن از کفار. اين قوا پس از گذشت زمان کوتاهی که با 


«لان‌خنف اللة غنکم» به آن اشاره کرده است؛ متحول شده و اثر خود را 
به نسبت هشتاد درصد از دست می‌دهد و پیست تا و دویست که در آیه 
نخست آمده بودنده به ضدتا و ذویشست‌تا در آیه.دوم تبدیل می‌گردند, و نیز 
صدتا و هزارتا موجود در آیه اول, به هزارتا و دوهزارتا در آیهم دوم تبدیل 
می‌ شوند. قوله: «الان حفف اللةٌ عَنکَم», اشاره به آن دارد که آنچه در یک 
موّمن از متوسط موّمنین است, بر بیش از دو نفر از کفار افزایش ندارد, 
پس تاثیر آن نه نسبت 80 درصد کاهش داشته و ده‌تا در برابر صدتا در اه 
قبلی, به صدتا در مقابل دویست‌تا در اين آیه, و صد که ان در ابه فان یه 
هزار و-دو هزار در این آبه تبدیل یافته. است: 

در ادامه, مولف المیزان بعد از بحث از عوامل مولد سجایای نفسانی. پنج 
نکته را درباره دلالت ایه می‌فرماید که در اینجا تلخیص ان موارد به اجمال 
ذکر می‌شود: 

اول این که هر اندازه در زمان ای اللّه علیه و آله عزت و شوکت 


اسلام زیاد گردید, نقصان و خمودی در قوای مسلمین هم از لحاظ روحیه 
عمومی, درجه ایمان و سجایای نیکوی نفسانی معنوی باطنی زیاد گردید. 
دوم ظاهر اين_ است که دو ایه 5 و 66 سوره انفال, یک دفعه نازل 
گردیدرهو آن دو آبه اگرچه از حال, موّمنین در دو زمان مختلف خبر می‌دهند؛ 
همچنان که قوله: «الان حففَ ال عَنکم», به آن اشاره دارد, لکن دو آیه 
خان که کست ماو کات رای یس را ای لا مه 
دو زمان مختلف در 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 538 
نظر می‌گيرند, فتنبا ق ایه دوم به این قیاس: به گونه‌ای است که مستقل 
از اول نیست» و وجود دو حکم مختلف در دو زمان موجب نمی‌گردد که آیه 
متضمن برای یکی از آن دو حکم؛ در زمانی غیر از زمان نزول آیه دیگر 
باشد؛ آیه‌ای که متضمن حکم دیگر است. 
سوم ظاهر قوله تعالی: «الان حفف اللة عنم » چنان که گفته شده؛ این 
است که سیاق اين دو آیه برای بیان حکم تکلیفی است؛ زیرا تخفیف در کار 
باتوی هد ار لیف بسن لفط اعط حی است:: واه ار اند ام 
هر است. چهارم, ظاهر تعلیل در آیه اولی به وسیله فقه, و اه دوم به 
تفر تا تفیی: حنکاور آز..مففنان. به. ضیو در ده اب جمیعان دلا لت بدارد نز 
این‌که صبر, یکی را بر مثل خودش در نیروی روح رجحان می‌دهد, و فقه, 
او را بر پنج برابر مثل خودش در آن رجحان می‌دهد, پس چون هر دو در 
یک فرد جمع گردد, بر ده تفر جح ن پیدا می‌کند, و صبر هیچ‌گاه از فقه 
صبر در جنگ واجب 1 1 
نیز في قوله تعالی: «قالوا آ اک لت بُوسْف قال آنا توشف ق‌هذا آخن که 
قر الله علیتا ایه نة من یلق و بضیز فان ال لا بضيع اج جر الَمْحسینین» 2« 
۳ + قوله:! «قالوا اک لانت بوسّف قال آتا پوشف و هذا آجی قذ عل 
اللهةٌ علینا ی الخ», تأکید بر جمله‌ای است که از آن استفهام انجام یافته, 
شاه او انم ات ند شواهر قطعی بر فق مطمون این حماه بدا 
شده و استفهام تنها برای اعتراف گرفتن است فقط, و شواهد در نزد انان 
بر این اقامه گردید که عزیز مصر همان برادرشان, توسنیت است, و به 
میرن جهت از او سوال کردند: «قالوا أُ انک لانتِ پوسف», با تأکید به 
انز لام میر قصل ۷ بتتن آوه.جواب: داد انا پوشف 5 هدا آخی», 
۵ ال تراد را تم وس ماع و وال اه تربار اه وال 
نکردند و نسبت به او جاهل تبودتذر و این بر ای ان نود که یر یهد از فنت 
خداوند بر آن دوه و اب دو با هم مورد حسادت بودند, و به همین جهت 
فرمود: «انَة من 


(1). المیزان, ج 9 ص 129- 125. 

(2). بوسف/ 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. 2, ص: 339 

یلق 5 بَصبر فان اللة لا ر یضیع ع اج 0 و دعوت آنان است به 
احسان, و بیآن آن اين است که احسان به وسیله تقوا و صبر حاصل 


می‌گردد. <1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الذین هاجژوا فی ال من بعد ما طْو 
لنبوتهم فی انا حسَتَة و لام الأخرة آکیر لو کانوا تون 1 صبروا و5 


علی رهم بوکلون» «2», فرموده: ۱ 

برای مهاجرین وعده زیبایی است, و برای موّمنین دو هجرت از مکه بوده 
است؛ یکی به حبشه که در آن عده‌ای از مومنین به فرمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و به اذن خدای تعالی به آنجا مهاجرت نمودند تا در امن باشند و 
از آزار و اذیت مشرکین مکه ی و فتنه آنان راحت گردند و دیگری, 
هجرت ار :یله بوده بعد ان مماحرت پیامتر ضلی اللهرعلیة و الم و 
ظاهر این است که مراد از هجرت در آنه, هجچرت دوم باشد, و قوله: : «فيی 
الله». متعلق به «هاجژوا» است. و مراد این است که مهاجرت فی الله 
باشد؛ مهاجرتشان احاطه به آنان داشته باشد و در طلب رضای خداء از 
قصد مهاجرت به غرض دیگری خارج نشوند. و قوله: «لبَوَتَهمْ فی ایا 
حسَتهٌ», گفته شده: یعنی سرزمین نیکویی بدل آنچه از وطنتان, مثل: مک 
و حوالی آنکه ترکش نمودید, و گفته شده: تغتی: تجالت: نیو از فنح و 
پیروزی و نحو آن,؛ پیس قوله: «لر و تلهْمّ الی آخر», از نوع استعاره بالکنایه 
می‌باشد, و قوله: «لاأجْرّ الاخرة ار لو کائوا یِعْلْمُون» تمام نمودن وعده را, 
و اشاره است به این که, پاداش نیک آخرت, افضل و برتر است از این 
باداش مک دنوی: اکن مه آنچه از نعفت‌هایست. که برای, آنان. آفاده تموده 
است. آگاهی داشتند. پس در آن نعمت‌ها, سعادت بدون بدیختی و 
جاودانگی بدون نیستی؛ و لزذت بدون آلوده بودن به ر است و در 3 
پیوردکار عالمتان مافم فی‌باشد فوله‌عالی: «الدیق صیرها و علی و 
یتَوَکلون», بعید نیست که مستفاد از سیاق دق آبه این باشند که همه 
در آن دوه به وعده دادن مهاجرین فی الله است به وعده نیکو در دنیا و 
اخرت, بدون نظر به خبر دادن به تحقق مهاجرت قبل 


(1). المیزان, جح 11. ص 260. 

(2). نحل/ 42- 41. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 540 

از زمان خطاب. پس کلام در معنای آن است که: هرکس در راه. خدا 
مهاجرت کند, پس برای او چنین و چنان است. و عنایتِ در قوله: «الذين 


صَبَرّوا الی آخر آیه», به توصیف مهاجرین به صبر و توکل است, و هر دو 
۱ ۳ 7۳ زیرا اگر بر 
تلخی جهاد صبر و خویشتن‌داری تکنند و به هنگام هجوم سختی‌ها بر آنان, 
بی‌تابی نمایند و با توکل به خدا, تأأیید نگردند و بر نفوس ضعیفی که بر آنان 
اخاطه ار بکیم کنیه و رای آنان: اشتفرار حاضل بکردی کمن اضرا 
خواهند داشت که بین آتان جدایی افکند و اجتماع صالح آنان را که موجب 
اقافه-فهاخرت: آنان دز این دنا انشت. متلاشی نماید. و اما امر. آخرت: 
فساد آن به واسطه فساد اجتماعی و پا متلاشی شدن آنان است. 1« 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قال ایک لن تسَتَطيع مَعی صترا» «<2», 
فر موده: ی ۵ 
در طریق تعلیم مشاهده می‌کند, و دلیل بر آن, تأکید کلام است به «ان» و 
آوردن صبر در سیاق نفی, که آن, دال 4( 
نفی استطاعت, پس آن؛ تأکید 1۱ تصبر »> دارد, و 
خضر علیه السْلام, صبر موسی علیه السلام را ۱ 
را نفی نمود, آنجا که فرمود: «لنْ تَشْتطيع مَعِت», و صبر او را بر نفس 
علم خودش نفی نفرمود. پس نفرمود: 
«لن تصبر علی ما اعلمه و لن تتحمله». و موسی متغیر نشد بر او هنگامی 
که او را تأویل آنچه دیده بود, خبر داد, و البته, نفس افعال خضر علیه 
السّلام که آنها را در طریق تعلیم داده بود, متفیر گردید. پس برای علم 
حکمی است و برای مظاهر آن حکمی دیگر. پس قوله: «اک لن تشتطیع 
ققی ترا الی آخر», خبر دادن است به این‌که راهی را که او در طریق 
تعلیم اتخاذ نموده, اکد انتزا شیمانده ظافت ار تداوف این بف ای معا 
نیست که او تحمّل علم را ندارد. «<3» 


(1). المیزان, ج 12, ص 271- 270. 

(2). کهف/ 6۵7. 

(3). المیزان» ج 13, ص 369- 361. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 27 ص: 41 ۲ 
نیز فی قوله تعالی: «و أَمْر ر أَهْلک بالصّلاة و اصَطبرّ علیها لا تس لک رف 
خن توَرفک و الْعاقبَهٌ موی «1», فرموده: آیه دارای سیاقی است که با 
سیاق سایر آیات سوره, سازگار می‌باشد. پس از فانتد ساید ارات مکی 
آنت: بتایراین که‌ها بی کسی که.ابهترا ار ایات دیکی اشتا کید ه آن را 
مدنی محسوب نماید, دست نیافته‌ایم؛ و به این ترتیب قوله: 

«افلی »بو خست: انظیا فش با حفت تزولخدیجه:ر همیروز تیا ای اللّه 
علیه و آله, و علی علیه السلام است, و او از اهل او و در خانه‌اش بود. و یا 
ان دو و بعضی از دختران پیامبر صلی الله علیه و اله, و قول بعضی که 


مراد از رن همسران پیامبر, دخترانش و خویشاوندان او از بلی هاشم و 
بنی مطلب است. و قول کسان دیگر که آن جمیع پیروان از امتش است., 
اقوال محکمی نیست. آری, بد نیست که قول اول را از حبث جریان آیه و 
تطبیق آن, نه از حیت موردٍ نزول ان؛ منطبق بدانیم, پس آنخ‌ کی امیت: و 
برای آو صلن الله علیه و الم ذر مکه:همسری به جز خدیجه علیه الشلام 
قوو وله ۱ ای ررفار کناه‌ار ان ات که.ها تي‌سان ارب 
هستیم و تو محتاح و نیازمند به ما هستی, پس آن در معنای قوله: «و _ما 
َلَفْت لچ و انس لا تفٌذون. ما أریذ مهم من رژق و ما ی ن 
یْطعمون ان | له هو الرراق دو الْفْةَةٍ الْمَتَینْ» «2» است؛ هم‌چنین از جهت 
ذیل آیه به قوله: «لعاقتةٌ موی , در معنای قوله: «لن نا ال 0 ۲ 
لا دماوها و لکن نالْة موی منم کذلک سَخْرّها لَکْم لوا ال غلی ما 
هَداکَم و 0 المخسنین» «3>* می‌پاشد. «بس تفسیر_ آنان به سوال رزق 
رای ها ای سس ساشد یلاله ال مسر اطع و 
استواری نیست. <4» 

سب فی قوله تعالی: 5 قال این وا العلم خاک توابٌ ال حَیز 
لقن ام ۶ عمل صالها ولا باخاها [ الطَابرَون» «5», فرموده: و 
ی 
خشنودی نیست, به کار می‌رود, و قایلین به این قول, خودشان مومنین اهل 
علم به خدای تعالی هستند و مخاطب انان جاهلینی 


(1). طه/ 132. 

(2). ذاریات/ 58- 6د. 

(3). حج/ 37. 

(4). المیزان, ج 14, ص 259. 

(5). قصص! 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, رح 2 ص: : 542 

هستند که آرزو دارند هانند انجه ان مال ده روت که یه فارون دادم دنب 
آنان نیز اعطا گردد, و اين را به طور مطلق, سعادت و خوشبختی عظیمی 
می‌دانندر. و هراد آنان: این ات که برای کسی که ایمان دارد و عمل صالح 
انجام می‌د هد . پاداش آنیکوی خدای تعالی, از آنچه به قارون اعطا شده؛ 
بهتر است. پس اگر آنان مومنین صالخ باشتندر. آن: باداش تیکه دا ارزه 
می‌کنند, و قوله: «و لا بلَقّاها الا الصَابرَون», «تلقیه». فهماندن است و 
«نلفی. فهیندنم و معنای: آن. این است که این کلفه-را نضی‌فهفند که 
۳ و ۳ 

دای لاه کر لفق امه ادا ریش کی بر ضاوان 
9 ۱ کار هستند که متلبس به صبر هستند در 


سختی‌ها, بر طاعات و از معاصی و گناهان, و وجه این‌که این کلمه يا سیره 
با ظزتفهن حفهجم آانشو تین به این اس که بازاس وی احرت 
بهتر از حظ و بهره دنیوی است, و آن لا ینفک از ایمان و عمل صالح است؛ 
۳ دو ملازم ترک بسیاری از هواها و مجروشت از بسیاری از خواسته‌ها 
اماره را با وصف صیر تحقّل می‌کند, محقق نمی‌شود. «1* 

بن‌طور فی قوله تعالی: «ا لمٌ تر أنْ الفَلک تجری فی ابر یقت اللّه 
یریم منآیاته افیا بات لک ارت «2», فرموده: باء در 
«بیْعمقتِ الله», باء سبیه است, و ذکر نعمت مانتد توطئه است برای آخر 
ات ور ان اشاره است به وجوب شکر او بر نعمتش؛ زیرا شکر منعم 
واقتب ات۵ معنای: ان ان است. که ابا ندید کتی در درا یسب 
تعمت حدای عالی, جزیان دای سر میدق عم خوایتعالی, از 
قبیل : باد, رطوبت آته و غیز آن از اسباب جریان است. و بعضی احتمال 
داده‌اند که «باء» بای تعدبه پا بای معیت است, و مراد از نعمت؛ آن 
چیزهایی است که با کشتی حمل می‌گرددر از خوراکی‌ها و سایر متأع 
زندگی, و آیه به قوله: «ٍنّ فی ذلک لیات لِکل صَتّارٍ شَکورٍ» 0 ۳ 
«صتّارٍ شَکور»؛ یعنی کسی که هنگام دنت تاد 


(1). المیزان, ج 16, ص 91. 

(2). لقمان/ 1د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 543 

خویشتن‌دار بوده و به هنگام نعمت و فراخی بسیار شکر گزار است, و بنابر 
آنچه گفته شد, کنایه است از مومن. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «اصَبرّ علی ما و لو و اک عَبدنا داهد دا لد [- 
اوَاب» «<2», فرموده: «اید»؛ یعنی قوت و علیه السْلام در تسبیحش 
نسبت به خدای تعالی. دارای قوت و نیرو بود؛ به طوری که او تسبیح 
می‌کرد و با او کوه‌ها و پرندگان تسبیح می‌نمودند. و در فرمانروایی‌اش 
صاحب قوت و نیرو بود و در عملش دارای قوت, و در حملاتش در جنگ‌ها, 
صاحب قدرت بود و او جالوت پادشاه را به قنل رسانید؛ همان گونه که 
خدای تعالی سر ‌گذشت او را در سوره بقره فر مود و «اواب», اسم مبالغفه 
از «اوب» است به معنای رجوع» و مراد از ان, رجوع بسیار او است به 
سوی پروردگارش. «3» ۲ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاصبرّ کما ضت أولو ارم من الرسْلٍ و ۲ 
تسْتغجل هم هم يَوْم رون ما یوغذون 1 لیوا الا ساعة من تهار بلاغ 
فعّل یلک الا الوم الفاسقون» «4»>, فرموده: آیه تفریع بر حقیقت معاد 
است بنابر آنچه دلیل عقلی بر آن دلالت کرده و خدای تعالی از آن خبر 


ده و ام ار ای اه سس کوش ارم ان انم 
کافران و عدم ایمان انان به ان روز (که قیامت است), همان گونه که 
اولوا العزم از پیامبران خویشتن‌داری نمودند و درخواست تعجیل در عذاب 
دای آنان مکن: که الیه انار آن زور اضر ان اعدا است :ره 
زودی ملاقات خواهند نمود, هر چند که آنان ۳ روز را با آنچه در آن است 
از عذاب, به زودی ملاقات خواهند نمود, هر چند آنان آن روز را دور 
ِِِ ولي آن پوز از آنان دور نیست, و قوله: «کالَهْمْ یَوم یرون 

ون لَ بلبتُوا الا ساعةٌ من تهارٍ>. بیان نمودن است برای نزدیکی آن 
روز نسبت به آنان و نیت به: زند کق‌شان در دنیا باخبر دادن از ک 
ایشان هنگامی که آن روز را مشاهده می کنند. پس آنان هنگامی که 
مود ها اه اوه اد ره 


( المتداندع 16ص 250 

(2). ص/ 17. 

(3). المیزان, ج 17, ص 199. 

(4). احقاف/ دد. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 544 

آخرت و آنچه را برای آنان فراهم شده از عذاب, حال آنان حال کسی باشد 
که به چز ز,ساعتي را در روی زمین درنگ نکرده است., و قوله: «بلاغ قَمّل 
یلک | القَوَم الفاسقون»؛ یعنی این قران به واسطه انچه از بیان در آن 
اشت: فبلیغ از جانب خدای متعال است. از طریق پیامتری. یس ایا با این 
تبلیغ که خدای متعال از هلاک کردن در ان بیان نمود, به جز قوم فاسق که 
خارج از زندگی عبودیت و بندگی هستند, کسی هلاک می‌شود؟ و محققا 
خدای سبحان در این آیه به پیامبرش امر فرمود که: خویشتن‌داری کند؛ 
همان گونه که اولوا العزم از پیامبران خویشتن‌داری نمودند, و در آن 
اشاره‌ای است به این که آن حضرت از آنان است. پس باید خویشتن‌داری 

کند؛ همچنان که انان خویشتن‌داری کردند. و معنای «عزم» در اینجا,ء با 
همان معنای صبر و خویشتن‌داری است؛ چنان که بعضی از مفیسرین آن را 
به جهت قوله تعالی: «و لمَن صَبر و عفر ان دک من عَرّم الأمُورٍ» «1» 
کفته‌اند: و یا به معنای عزم بر معنای وقاًبه عهد و پیمانی است که از 
پیامبران گرفته شده؛ چنان که قوله تعالی: «و لد عهذنا (لی آذم من قتل 
قتسی و لَمْ تجدٌ له عَرما» «2», تلویحا آن را می‌گوید, و یا عزم, به معنای 
۱ کت ۳0 
است که روابات اه اهل بت عليهم السلام. آن را بادآهری کرده‌اند: آنان 
پنج نفرند: نوح, ابراهیم, موسی, , عیسی و محمّد صلی الله علیه و آله, بو ان 
مستند به قوله تعالی: «نتترع لک من الدین ما خی به مها قالزی. اوحیا 


الیک و ما وَصینا پا به ابراهیم و مُوسی و عیسی أَنْ أقیمُوا الدین و لا تتقَرّفُوا 
فیه کر ی العْسرکین ما تغو هم الیّه اللة یََتبی الیّه مَن یشاء و یهّدی 
الب قن بلیب»: 3 .می بایدر 4 بعضی از مفسرین است که جمیع 
۳ اولو العزم هستند, و «من الرسل» بیان بر اولی عزم در قوله: 
«أولوا العَرم من الرّسُلِ», گرفته شده است. و از بعضی از آنها است که: 
«الرَسُلِ», هجده تا هت تج که در سوره انعام, ِِِ هشتاد و سه‌تا نود از 
آنان:د کر تیوه آنشت» ترا شدای بعالی بعداز دعر آنان 


(2). طه/ <11. 

(3). شوری/ 13 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ج2 ص: 545 

1 «فیهّداهم افتد». و در آن خدای تعالی بعد از شمردن آنان فرمود: 
5 صِ باتهم و5 درياتهم احوانهمٌ». پس ار ان (در سه 1 بعد), , فرمود: 
«فبهُداهم افْتَدة». و بعد 1 شمردن آنان, بلافاصله ات را نفرمود, و از بعض 
مفسرین است که آنان نه نفرند: نتوج, , ابراهیم, , دبیجر یعقوب, یوسف؛, ایوب, 
موسی؛, , داوود و عیسی علیهم السلام, و از بعض آنان است که پیامبران 
اولو العزم هفت نفرند: ادم, نوج»؛ 9 موسی.؛ داوود و سلیمان و 
عیسی علیهم السلام و بعضی ذکر نمودند که انان شش نفرند و ایشان 
کشا اند که ابان امن کر سم ات و نان و فر الم 
موسی؛, داوود, و سلیمان علیهم السلام هستند, و بعضی ذکر نمودند که 
انان شش نفر, نوح, ابراهیم, اسحاق, یعقوب, یوسف و ایوب‌اند و از بعضی 
مفسرین است که آنان پنج نفرند و انان نوح, هود, ابراهیم, شعیب و 
موسی علیهم السلام هستند, و از بعضی آنان است که آنان چهار نفرند: 
رای موی ما ها نع کر روا ان 
چهار نفر, نوح, ابراهیم. هود و محقد علیهم السّلام و علیهم اجمعین هستند, 
و آنزه اقعال نی افوالن‌اند کال اس دلالی بو اما ده وین افوالی یه 
که درباره آنها استدلال. شنده. به آنچه در آن دلالتی نیست؛ ؛ لذا | از نقل آنها 
چشم‌پوشی می‌کنيم. «<1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و جزاهَمٌْ یما روا جنَةَ و خریرآ» «2», 
فرموده: مراد از صبر در اینجاء ورتم دای آنان هنگام مصیبت است. 
یس آنان در دنیا رضایت پروردگارشان را طلب کردند و خواست او را بر 
خواست خودشان مقدم داشتند, پس بر آنچه قضای آنان در آن بود 7۷ 
تعالین: در خق انان. از آزضایش‌ها و سختی‌های دنیا اراده کرده بود, 
خویشتن‌داری کردند و بر فرمانبرداری کردن انحه‌:به انان افز فده مور 
خویشتن‌داری نموده و بر ترک آنچه از آن نهی شده بودند, اگرچه مخالف با 


خواهش‌های نفسانی آنان بود. خویشتن‌داری پيشه ساختند. پس خدای 
فتعالن انچهه از منشفت: سختی. را که. آنان. ملاقات کردند. بر ایشان: به 


نعمت و راحت مبدل نمود. «3» 


نم هر 2۳ 
(2). انسان/ 12. 
(3). المیزان, ج 20, ص 218. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جح ص: : 546 ات ۲ 
نیز فی قوله تعالی: «قا سیر لخْکم ریک لا تَطعٌ مِنْهُمٌ آیما او کقورا» «1», 
ی 2 ند تفربعی است بر آنچه لازمه مضمون ِ قبل است: «ا تج 
تّلْنا یک الْفْرَآنَ تتزبلا». 
۱ 11 | خدای سبحان, همان کسی باشد که قرآن را بر او 
نازل نموده, آن است که آنچه در قرآن است از حکم, حکم یا 
است, پسر بر نو واجب نت که برای او خویشتن‌داری کنی, بس برای 
حکم پروردگارت خویشتن‌داری کن, و قوله: «و لا ثطعٌ منْهْمْ آیماً او کفورا». 
ورود شک و تردید در سیاق نهی, افاده عموم حکم # پس نهی, از 
طاعت ان دو است؛ چه ان دو با هم باشند, و چه جدای از هم و ظاهر این 
است که مراد از «اثم». متلبس به معصیت بوده و مراد از «کفور». 
زیاده‌روی در کفر است. پس آیه. شامل کافران و فاسقان جمیعا می‌شود, 
و این که نهی از طاعت فرد بسیار گناهکار و بسیار کفران‌پيشه بعد از امر 
به صبر برای حکم پروردگارش امده, مفید این است که نهی مفسر است 
برای امرء پس مفاد تهی این است که: از برخی از آنان که بسیار گناهکار 
است هنگامی که تو را دعوت به گناهکاری می کند, اطاعت مکن؛ و از 
کسی که بسیار کفر می‌ورزد. چون تو را به کفر خودش دعوت می‌کند, 
اطاعت مکن؛ زیرا| گناه بسیار گناهکار از آنان و کفر کافرشان, هر دوه 
مخالف حکم پروردگار تو است., اما تعلیق حکم بر وصف که مشعر به 
علیت, است: البته. نها افادم.می‌کند علیت, گناه و کفررا .براق نمی از 
اطاعت آنها به نحو مطلق, نه علیت آن دو را برای نهی از طاعت آنها 
کفرش. <2» 
در حخستتز تموتق فان فوله تعا لین مان لت ال عم و قاع آن فیک 
جَفا قان نکن منم ماه صایرة قُوا مائتشن و ان تن منک آلف بقلیُو 
الفین بلان الله و5 اللةٌ مع الصّابرین» «3»>, ۳ هم‌اکنون خداوند به 


1 


۱ 7۳ میان شما افرادی ضعیف و سست هستند: 
«الان حَقّف ال کم و علم آنْ فیکم صثفا.» سپس می‌گوید: در 


(1). انسان/ 24. 
(2). المیزان, ج 20, ص 233. 
(3). انفال/ 66. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 547 
ی و ی و ی ۳ 
می کنند, 9 هزار نفر باشند, بر دو هزار. تفر فرمان خدا بیر 
می‌شوند : : «قن تک مِلکم مان صابرةه یَغْلبوا مائتین سین 5 أنْ نکر ۳9 ۳ 
یغلبوا مین ادن الله»؛ ولی در هر حال فراموش نکنید که: خداوند با 
ضایر ان است: «و اللة د مع الصَابرین.» 
و در بجعت نکته‌ها, زیر 0 «افسانه موازنه قوا» می‌فر ماید: ... شک 
نیست که موازنه و برتری قوا, به ظاهر یکی از عوامل پیروزی است, ولی 
چه چیزی سبب می‌شد که این تفاوت بزرگ و چشمگیر به سود مسلمان‌ها 
جبران گردد؟ ات ی ای 1 قران با سته تغتیر در.دو آیه فوق بیان 
کرده است؛ در پیج یکجا می‌گوید: «عشزون صابژون»: بیست نفر بااستقامت؛ 
«مائهة صابرَه» را نفر بااستقامت؛ یعنی روح استقامت و پایداری که 
ثمره درخت ایمان است. سبب می‌شد که هریک نفر در برابر ده نفر 
استقامت کنند و بر آنها پیروز گردند, و در جای دیگر, تعبیر به «اذن الله» 
می‌کند؛ یعنی امدادهای الهی و کمک‌های غیبی و معنوی و لطف و رحمت 
پروردگار شامل حال چنین مجاهدان باایمان و پراستقامت است. «1» 
نیز في قوله تعالی: «قالوا أُ تک لائت پوسشف > قال تا یوشف و هذا آخی ق٩‏ 
اللة علینا ایه مَن یلق یصبر فان اللة لا بضیع أجْرَ المُخسنین» <2», 
0 لذا اوران یوسف) با لحنی آميخته با تردید گفتند: آیا تو خودت 
یوسف نیستی؟: «قالوا أُ انک نت بُوسَفٌ.» در اینجا لحظات فوق العاده 
حساس بر برادرها گذشت؛ درست نمی‌دانند که عزیز مصر در پاسخ سوال 
انها چه می‌گوید! ایا به راستی پرده را کنار می‌زند و خود را معرفی 
می‌کند, یا انها را دیوانگان خطاب خواهد کرد که مطلب مضحکی را عنوان 
کرده‌اند. لحظه‌ها با سرعت می‌گذشت و انتظاری طاقت‌فرسا بر قلب 
برادران کون می کرد, ولی یوسف نگذاشت این زمان زیاد 1 
شود به ناگاه پرده از چهره حقیقت برداشت, گفت: 
آری؛ منم یوسف. و این برادرم ابن يامین است: «قال َّ پوسشف و هذا 
ای ولی رای 


(1). تفسیر نمونه, ج 7, ص 240- 238. 

(2). یوسف/ 90 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 548 

ار ی ها ان هن ی ات اش 


آفردم باشتد وضضنا درنن بزر کی به بر ادرآن بدهنه اضافه: کون :خداو‌ند نز 
ما منت گذارده؛ هرکس تقوا پيشه کند و شکیبایی داشته باشد. خداوند 
باداش او را خواهد داد؛ چرا که خدا اچر ان رایضایع نمی‌کند: «قد 
مر" مَّ اللَةْ عَلیْنا اه من بلق و یز قَاِنّ ال لا بیغ جر المَحَسیِین.» «1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: و الذین هاجژوا فی الله من بعد ما طِمُ 
نوتم فی اجنیا ۶ حستَة و لاجر الا خرن کر لو کائوا تلو 3 صَبرّوا 5 
علی رَبهم بت کلون» «< «2» فرموده: 

کسانی که مورد ستم واقع_شدند. سپس براي خدا هجرت کردند, در این 
دنیا چایگاه و مقام خوبی به آنها می‌دهیم: «5 الذین هاجَرُوا فی اللّه من بعد 
ما لّوا لنبوتهم فی الکّبا حَسَتَةٌ» این پاداش_ دنیایی آنها .است. اما 
پاداش آخرت, اون ندادن تیان بزر حی اسعت وحن الا خرن اک لو کائها 
بعلم ندز آیه بعد, اين مهاجران راستین و پراستقامت و باایمان را با دو 
تفت وتات هس کنر می کید آنها کسانی هستند که شکیبایی, صبر و 
استقامت را پیشه خود ساخته, پرو توکل و تکیه آنها بر پروردگارشان است: 
«الْذِین ‏ صَتبرّوا و علی رهم یت کلون.» 

و در بحث نکته‌ها, در نکته پنجم فرموده: انتخاب دو صفت «هبر» و 
«توکل» برای مهاجرین دلیلش روشن است؛ زیرا در چنین حوادث سخت و 
طاقت‌فرسا که در زندگی انسان پیش می‌آید. در درجه اول. شکیبایی. صبر 
و استقامت لازم است, استقامتی به عظمت حادثه و يا برتر و بیشتر, 
سپس توکل و اعتماد بر خدا, و اصولا اگر انسان در این گونه حوادث 
تکیه‌گاه محکم مطمئن معنوی باشد, صبر و استقامت برای او 
ممکن نیست. بعضی گفته‌اند: انتخاب «صبر», به خاطر این است که در 
اب مسیر به سوی الله. شکیبایی و استقامت در برابر خواسته‌های نفس 
لازم است. و انتخاب تو کل به خاطر آن است که پایان این مسیر به 
انقطاع و بریدن از هرچه غير خدا است و 


(1). تفسیر نمونه, ج 10, ص 0۵2. 

(2). نحل/ 42. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 549 ۲ ۱ 
پیوستن به او می‌انجامد. بنابراین. صفت اول, اغاز راه است. دوم, پایان ان 
(از تفسیر فخر رازی در ذیل ایه), و به‌هرحال هجرت در بیرون. بدون 
هجرتی در درون ممکن نیست. انسان. نخست باید از علایق پست مادی 
درونی ببرد و به سوی فضایل اخلاقی هجرت کند. تا بتواند در بیرون دست 
به چنین هجرتی بزند و از دار الکفر, با پشت پا زدن به همه چیز, به دار 
الایمان منتقل گردد. «<1» ۱ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قال الک لن تسَتطيع معی صتبرا» «2», 


فر موده: در اين هنگام فوتیتن :یا تقارت ادب و به صورت استفهام. به ان 
مرد عالم گفت: آیا من اجازه دارم از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم 
شده و مایم رش و صلاح ۱ پست. به من بیاموزی؟: «قال له مُوسی هل 
البعی علی آن تُعَلمن ما عُلمت رُشدا.» از تعبیر «رُشْدا». چنین استفاده 
می‌شود که علم هدف نیست. بلکه برای راه یافتن به مقصود و رسیدن به 
خیر و صلاح می‌باشد. چنین علمی ارزشمند است و باید از استاد آموخت و 
مایه اهر است, ولی باکم ل تعجب. آن مرد عالم به موسی گفت: نو 
« ال اک 1 سدع 2 معی صیراً « 0 ۲ 
نیز فی قوله تعالی: « مر هلک بالصَّلاة و اضَطیر علیها لا تستلک رف 
تن نفک 5 الْعاقیَهٌ لِلتَفُوی «4», فرموده: تلطیف روح پیامبر ۳۳ 
الله غلی ه الم فتعویت فلت اه من فر اجه 

خانواده خود را به به نماز _دستور ده و خود نیز بر نوم انجام ان .شکیبا .و 
پراتتعاشت باحصا احلک بالطلاه.و اضظی عایها» چرا که این نماز 
برای تو و خاندانت مایه پاکی و صفای روح و دوام باد خدا| است. بدون 
شک, ظاهر «اهل» در اینجاء خاندان پیامبر به طور کلی است. ولی از آنجا 
کف اه نم ده قکه از ل مه در ان ان مصداق «اهل», خدیجه و 
علی علیه السّلام بوده‌اند. و ممکن است بعضی دیگر از نزدیکان پیامبر 
صلی له علیه و له را نیز شامل شود. ولی با گذشت مان یدای 


29 0 2 7 

(2). کهف/ 67. 

ی 7 

(4). طه/ 132. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 550 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده ج2 599 

دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است. منافع و برکاتش تنها متوجه 
خود شما است., ما از تو روزی نمی‌خواهیم, بلکه به تو روزی می‌دهیم: «لا 
تمتلک رژفاً تن تژژفک.» این نماز چیزی بر عظمت پروردگار نمی‌افزاید, 
بلکه سرمایه بزرگی برای تکامل انسان‌ها و کلاس عالی تربیت است. یا به 
تین دیگر: خداوند هم‌جون پادشاهان و امیران بیست که از ملت خود باج 
می‌گرفتند و زندگی خود و اطرافیان را اداره می‌کردند. خداوند از همگان 
بی‌نیاز است و همگان به او نیا زمندند. در حفیفت؛, این تعبیر» شبیه همان 
چیزی است که در سوره ذاریات. آیه 6 تا 58, وارم شدو: «و ما خلت 
اج و الاْس الا لبعندون. با آزید مد هی و ها رید آن نون ان 


الله هُو الرَرّاق دُو افو المتینْ» «1»: من جن و انس را نيافریدم مگر به 
خاطر این که عبادتم کنند. من از آنها روزی نمی‌طلبم و نمی‌خواهم طعامم 
دهند, خداوند روزی‌دهنده ان است و صاحب قدرت مستحکم, , و به این 
ترتیب نتیجه عبادات مستقیما به خود عبادت‌کنندگان بان مت کردد: م و در 
پایان اضافه می‌کند, عاقبت و سرانجام نیک, از آن تقوا است: «الْعاقبهٌ 
ال مه ۳ آنچه باقی فی‌شقاند و سرانجامش مفید, سازنده و حیات‌بخش 
است. همان تقوا و پرهیزگاری است؛ پرهیزگاران سرانجام پیروزند و 
بی‌تقوایان محکوم به شکست. این احتمال در تفسیر جمله اخیر نیز وجود 
دارد که قذف آن تا کند در زمینه روح تقوا و اخلاص در عبادت است؛ چرا 
که اساس عبادت همین است. درو ۳1 37 سوره 4 می‌خوانیم : «لن پنال 
للع ها و5 لا دماوّ‌ها 5 لک ناه التفُوی ك کی حیوانات 
قربانی و خون‌های آنها, به خدا نمی‌رسد, ولی تقوای شما , به او می‌رسد. 
آنچه به مقام فرب او از اعمال شما واصل ها وود پوسته و ظاهر آن 

نیست., بلکه مغز, باطن؛ و اخلاصی که در ان است. به مقام قربش راه 


۰ < ۳ 


(1). ذاریات/ 58- 56. 

(2). تفسیر نمونه, ج 13, ص 343- 342. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. 1در 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و قال الذیی اوتوا العلع یلحم توا الله عرز 
لِمِ اف و-عمل تضااها :و لا بلخاها الا الصَابرَون» «1», و و 9 
1 کسانی که علم و آگاهی به آنها داده شده بود, صدا زدند: وای بر 
شما! چه می‌گویید؟ ثواب و پاداش الهی برای کسانی کم ایمان ,آورده‌اند. و 
عمل صالح انجام می‌دهند, بهتر است: «و قالّ الذین آوئوا العلم وئْلکم 
توابٌ حَیز لِمن آمَن 5 عمل صالحا», و سیس افزودند: این تواب الهي 
ما ور اخصار کسانی قرار مب کرد کم این خر شکها پاهع و ۲ تاه ۱۱ 
الَایرون»؛ آنها که در مقابل رزق و برق‌های هیجان‌انگیز و زینت‌های دنیا 
استقامت به خرح می‌دهند. ؛ آنها که در برابر محرومیت مردانه می‌ایستند و 
در مقابل ناکسان سر فرود تقی اهر ند آنها که در بونه اقانش الهی, 
آزمايش مال و ثروت و ترس و مصیبت, هم‌چون کوه پا ِ می‌ایستند. 
ایته آبها لباقت ات الفی راد تما مور ۱ جهله: ها لرتن آویها 
العلم», دانشمندان مومن بنی اسرائیل است که در ۳ آنها مردان 
بزرگی هم‌جون بو بودند. ول جالب این است که در برا, بر جمله «الذین 
پریذوت الْحیاة الذنیا» (آیه قبل ) که درباره گروه اول آمده: تعبیر به. : «الذین 
پریدون الحياة الیا» تصوه کتز/ بلکه تنها تکبه بر علم می کند؛ چرا که علم 
خی مانه وز یه ایمان و استقامت و عشق به ثواب ب‌ الهی و سرای آخرت 


است. ضمنا تعبیر به. : «الذین اور العلم», پاسخ کوبنده است به قارون که 
خود. زا غالم می‌دانست: قران: می کویده عالم اینها هستند که افق فکرشان 
این چنین بلند است, نه تو خیره‌سر و مغرور, و به اين ترتیب باز هم 
می‌بينيم که ريشه همه برکات و خیرات به علم و دانش حقیقی باز 
می گردد. 2 

همین‌طور فی قوله تعالی: «أ م7 تر أَنْ الفْلک تخری فی ابر یقت اللّه 
لِیرِیکم من ایایه ان فی ذلک لیات 7 ضبار شکور» «3» می‌فرماید: ایا 
ندیدی کشتي‌ها بر صفحه دریاها به فرمان خدا و به برکت نعمت او حرکت 
قف کت ۱۰ ا2 : تو أنّ الَفْلک تجُری فی البَخر 


(1). قصص/ 80. 

(2). تفسیر نمونه, ج 16, ص 166- 165. 

(3). لقمان/ 1د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 552 

مت الله». هدف این اه کتهاهه ان آبات: عطمیتن ترا شتا 
نشان دهد. : «لرتکم من آیاته». آری, در اینها نشانه‌هایی است برای ی 
که بسیار شکیبا 9 شکر گز ارند: 

«انْ فی ذلک لایات لکل ضتار شکور»؛ .و بدون شک, حرکت کشتی‌ها بر 
ضفجه اقبانوس‌ها.. عیجه. مجنوعه‌ای از قذانین.. آفریتش است: حرکت 
منظم بادها از یک‌سو, وزن مخصوص چوب پا ی با ان کشتی را 
می‌سازند از سوی دیگر, میزان غلظت اند از سوی سوم » و فشاری که از 
ناحیه آت بر اجسامی که در ان شناور می‌ شوند؛ از سوی چهارم, و هر گاه 
در یکی از اين امور اختلالی رخ دهد یا کشتی در قعر دریا فرو می‌رود, یا 
واژگون می‌شود, و يا در وسط دریا سرگردان و حیران می‌ماند, اما 
خداوندی که اراده کرده است. پهنه دریاها را بهترین شاهراه برای 
مسافرت انسان‌ها و حمل مواد مورد نیاز از نقطه‌ای به نقطه دیگر قرار 
دهد این ابظ وا که«هریی بخمتی آزععت‌های اه استن فراهم ساخته 
عطفت فرت وا ور حناوس اه کج اسان ده ما اوه 
قدری است که در گذشته که تنها از نیروی باد برای حرکت کشتی استفاده 
می‌شد., اگر تمام مردم جهان جمع می‌شدند که یک کشتی را در وسط دریا 
تدخلاف: مسییر یک:باد کین به. جر کت در اور ندز قذریع نداشتدر و آمروت 
هم که قدرت موتورهای عظیم, جانشین باد شده است. باز وزش ۹۹ 
آن قدر سخت و سنگین است که عظیم‌ترین کشتی‌ها را جابه‌جا می‌کند و 
کاح انا تا کش سکن هو اس که بو ار اهوی انصاف هار4 و 
«شکور» ار و۱ و بسیار شکر‌گزار) تکیه شده. يا به ِِ 
این است که زندگی دنیا 7 است که «بلا» و «نعمت» که هر دو 


وسیله آزهایش اند" ایتشادکی. .و .شکیبایی:. .در. برایر. خوادت. تسخت: و 
شکر گزاری در برابر نعمت‌ها؛ ۰ وظیفه انسان‌ها را تشکیل می‌دهد. 
لذا در حدیئی که بسیاری از مفسران ای ۱ 
علیه و آله نقل کرده‌اند, می‌خوانیم بیم 

«الایمان نصفان؛ نصف صبر و نصف شکر.»: ایمان دو نیمه است؛ نیمه‌ای 
و تلقه‌ای سک وبا اسای صاین اس که یرای بری ابات تا عایت 
الهی در پهنه افرینش, 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص. : 953 

انگیزه‌ای لا زم است, هم‌جون شکر منعم تام با صبر و شکیبایی برای دقت 
و کنجکاوی هرچه بیشتر. 1 

پیز فی قوله تعالی: «اطیرّ لي ما یَفولو و اک عَبْذنا داقد دا اد ات 
أواث» <2», فرموده: در 1 آنچه آنها می‌گویند, شکیبا باش, و به خاطر 
بیاور بنده ما داوود را صاحب ٍ قدرت, بود و بسیار توبه‌کار: «اصبرٌ ۹ ما 
یِفولون و ار عَبدّنا داهد دا لد له أوّاث». «اید». هم به معنای «قدرت» 
آمده و هم به معنای «لعمت ؟, 0 به هر دو معنا «ذا الاید» بود, نیروی 
جسمانی اش در حدی بود که در میدان جنگ بنی اسرائیل با جالوت جبار 
ستمگر, با یک ضربه سنگی که از فلاخن رها کرد, جالوت را از بالای مرکب 
به روی خاک افکند و در خون خود غلتید. بعضی نوشته‌اند: سنگ سینه او را 
شکافت و از آن طرف بیرون آمد, و از نظر قدرت سیاسی, , حکومتی 
نیرومند داشت که با تمام قدرت در ۳ دشمنان می‌ایستاد. حتی گفته‌اند, 
در اطراف محراب عبادت اوء هزاران نفر شب تا به صبح به حال آماده 
باش بودند» وا نار فکرت معنوی و اخلاقی و نیروی عبادت؛ چنان بود که 
بسیاری از شب ها را بیدار 9 و به عبادت پروردگار مشغول, و نیمی از 
روزهای سال را روزه می‌گرفت: از نظر نعمت‌ها, خداوند انواع نعم 
ظاهری و باطنی را به او ارزانی داشته بود. خلاصه این که داوود مردی بود 
نیرومند در جنگ‌ها, در عبایت. در علم و دانش و در حکومت؛ و هم صاحب 
منصب و نلعمت فراوان. «أوَان» از ماده «آوب» (بر وزن قول)؛ به معنای 
باز گشت اختیاری به سوی چیزی است, و از آن جاأ که «اوَاب», صیعه 
مبالغفه می‌باشد, اشاره به این است که 1 بسیار به سوی پروردگارش 
بازگشت می‌کرد, و از کوچی‌ترین غفلت و ترک اولی توبه می‌نمود. «3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاطیژ کما ضتر اولوا ارم من الرشْلِ و ۱ 
تسْتَفُجل لهَمْ كانهْمْ یوم پروت ما بُوعَذُون 1 َو / ساعة من تهار بلاغ 
فمّل لک لا الم التاشفون 4 «», 


(1). تفسیر نمونه, ج 17, ص 86- 95. 
(2). ص/ 17. 


(3). تفسیر نمونه, ج 9 ص 238- 237. 
(4). احقاف/ دد. 
فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 954 
فر موده: به پیامبر خود دستور می‌دهد که: صبر کن؛ همان ئونه که پیامبران 
اولو العزم صبر و شکیبایی کردند: «قَاصیٌّ گما صَبَرَ آولوا العَرْم من 
الرّسُلِ». تنها تو نیستی که با مخالفت و ۰ اه ۳ مواجه شده‌ای, 
همه پیامبران اولوا العزم با این مشکلات روبه‌رو هستند و استقامت کردند, 
نوح علیه السلام پیامبر بزرگ خدا 950 سال دعوت کرد. اما جز گروه 
اند کی به او ایمان نیاوردند؛ پیو سته آزارش می‌دادند و به سخریه اش 
می‌گرفتند. اتزاهیم علبه. السلاض را به.میان: انشن. افکتدند:: و .خوضبی :عایه 
السّلام را تهدید به مرگ نمودند و قلبش از نافرمانی‌های قومش پرخون 
برسانند که خداوند نجاتش داد. خلاصه تا بوده, دنیا چنین بوده است, و جز 
و زیر عنوان: «پیامبران اولو العزم چه کسانی بودند؟» چنین فرمود: در 
این که منظور از پیامبران اولو العزم چه کسانی هستند, در میان مفسران 
کتکو یار است: و پیش ان انکه در این‌باره: تخقيق. کنیمد باید معنای 
«عزم» را بررسی کرد, زیرا «اولوا العزم» به معنای صاحبان «عزم» 
است. «عزم» به معنای اراده محکم و استوار است. راغب در مفردات 
مش ود عزم به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کاری است: «عقد القلب 
علی امضاء الامر.» در قرآن مجید گاهی «عزم» درر مورد «صبر» به کار 
رفته, مانند: «و لَمَنْ صَبرّ و عَفَرّ ان دلک لمن عَرُم الأمُور»: کسی که صبر 
کند و عفو نماید, این 1 عزم امور است «1», و گاه به معنای «وفای به 
عهد». مانند: «و لَقٌَ عَهدٌنا الی دم من قَبْلَ فتسی و لَم تجد له عَزما.» ما 
به آدم از قبل, عهد کردیم. آما او فراموش کرد و بر سر عهد خود نایستاد. 
«2» ولی با توجه به این که پیامبران صاحب شریعت جدید و آیین تازه, با 
مشکلات و گرفتاری‌های بیشتری روبه‌رو بودند و برای مقابله با آن. عزم و 
اراده محکم‌تری لازم داشتند. به اين دسته از پیامبران «اولو العزم» اطلاق 
شده است:؛ ادن آبه مورد بحث نیز ظاهرا| اشاره به همین معنا است. در 
ضمن اشاره‌ای است به این که سیر اقا مصلی الله علیه و ال بر 


(1). شوری/ 43. 

(2). طه/ 5 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 555 ۱ 

از همان پیامبران است؛ زیرا می‌گوید: تو هم شکیبایی کن؛ آن‌گونه که 
پیامبران اولو العزم شکیبایی کردند, و اگر بعضی «عزم» و «عزیمت» را 


به معنای «حکم و شریعت» تفسیر کرده‌اند, به همین مناسبت است. وگرنه 
«عزم »> در لغت به معنای شریعت نیامده است. 
به‌هرحال, طبق ات معنا کر در «من الرّسُلِ», تبعیضیه است و اشاره به 
گروه خاصی از پیامبران شوک است که را رت شریعت بوده‌آند, همان‌ها 
که از آیه سوره احزاب نیز به آنان اشاره شده: «5 اد دنا من 
البیین ميناقََم 2 و ملک و من توح و اثراهیع و مُوسی و عیسی ايّن مَریَمْ و 
آحَدٌنا مِنَهُمْ میناقا علیظاٌ.» و به خاطر بیاور هنگامی که از پیامبران پیمان 
گرفتیم. ار و از ابراهیم. موسی و عیسی بن مریم از همه آنها 
پیمان محکمی گرفتیم. «» در اینجا بعد از ذکر همه انبیا به صورت جمع, 
به این پنج پیامبر بزرگ اشاره می‌کند, و این دلیل بر ویژگي آنها است. در 
آیه 13 سوره شوری نیز از آنها سخن می‌گوید: «سَرَع لکَم من الدینِ ما 
وصّی به تُوحاً و الذی آوَحیْنا الک ما وَصَیْنا به ابُراهیم و مُوسی و عیسی : 
آیینی برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده تقو انم را وی 
فرستادیم و بر ابراهیم. موسی و عیسی سفارش نمودیم. روایات فراوانی 
در منابع شیعه و اهل سنت نیز در این زمینه نقل شده که پیامبران اولو 
العزم همین پنج تن بودند؛ چنان‌که در حدیثی از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام آهده آنتینت: «منهم رخمسة, اولهم نوح, ثم ابراهیم, ثم 
موسی, ثم عیسی, ثم محمد صلی اللّه علیه و آله (به نقل از مجمع البیان 
ذر دیل, ابه شریفه) ذر جدیت دبکری. از-امام علن, بن الخسین امده: اشست: 
«منهم خمسة اولو العزم من المرسلین: نوج و اباهیم و موسی و عیسی و 
تشد ضات لاه علیه و آله», و هنگامی که راوی سوال می‌کند که: «لم 
سمو اولو العزم.»: چرا آنها اولو العزم نامیده شدند؟ امام در جواب 
ما ۱ 
«لانهم بعثوا الی شرقها و غربها, و جنها و انسها»: زیرا آنان مبعوث به 
شرق و غرب و جن و انس شدند (نقل از بحار الانوار, ج 11 ص 58), و 
باز در حدیثی از امام صادق علیه السلام امده: «سادخ النبیین و المرسلین 
خمسة و هم اولو العزم من الرسل و علیهم دارة الرحی نوح 


(1). احزاب/ 7 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 360 

ترا هش موس میسن سح وهای الا ای ی آلب»: بزرگ پیامبران 
و رسولان پنج نفرند و آنها پیامبران اولو العزم هستند و آسیای نبوت و 
رسالت بر محور وجود آنها دور می‌زند, آنها نوح و ابراهیم و موسی و 
عشی و ند .لین الله که ماه دید دی و کافوب اد از باب 


طبقات الانبیاء و الرسل). در تفسیر در المنثور از ابن عباس نیز همان معنا 
نقل شده که پیامبران اولو العزم همین پنج نفرند, ولی بعضی از مفسران 


اولت الغنم را اشارم نب تیا فتر ان می‌دانند. کف ما شون به ییکان با دشضان 
شندند. تعضی غدی آنها راد تفر داتشهه‌اند و تعضی همه. بیامتر ان را اوله 
العزم (صاحبان اراده قوی) می‌دانند و مطابق این قول «من» در «من 
الرْسُلِ» بیانیه است نه تبعیضیه. ولی تفسیر اول از همه صحیح‌تر است و 
روایات اسلامی آن را تأیید می کند. سیس قرآن در دنبال اين سخن 
می‌افز ایت: دربارم آنقا (کافران) عجله و شتاب مکن: «و لا تستعجل لهُمْ». 
چرا که قیامت به زودی فرا ۳9 درباره آز شعاد اشته اند نا 
چشم خود می‌بینند. سخت مجازات می‌شوند و به اشتباهات خود پی 
میشر تسه گوزری کش دشا و برایر. آخرت واه اشت: کم امین که انا 
وعده‌هایی که به آنها داده می‌شد؛ می بینند؛ ,احساس می‌کنند که گویا در 
دنیا جز, ساعتی از یک روز توقف نداشتند: «کاَمْم یوم پرون ما یُوعَدون لم 
لیوا لا ساعَ من تهار,» اين احساس کمی عمر در دنیا در برابر آخرت یا 
اک تا تا ی 
بیش نیست, و يا به خاطر این است که دنیا چنان به سرعت بر آنها 
درد که گویی ساعتی بیلش نبوده است, و پا از این جهت که آنها 
محصول تما عم کور را که از آن بهره‌برداری صحیح نکردند, بیش ِِ 
می‌ شود اما ج چه نستود که راه بازگشت و ندارد. لذا ۰ می‌بینیم ای 
از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فاصله دنیا و آخرت را سوال می‌کنند و 
می‌گویند: «کم ما بین الدنیا و الاخره؟» در پاسخ می‌فرماید: «غمضة 
عین»: 
ِ چشم بر هم زدن! سپس می‌گوید: خداوند فرموده: «کاَهم یوم یرون ما 
دون لم یلوا 1 ساعَهٌ من تهارٍ,» (به نقل از روضة الواعظین مطابق 
نقل نور الثقلین, ج 5, صفحه 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 237 
5 این نشان می‌دهد که تعبیر به «ساعت», نه به معنای مقدار ساعت 
معمولی ای بلکه ِِ به زمان کم و کوتاه است. بعد به عنوان هشدار 
ان ابلاغی است برای همه: «بلاغ»: ۳ خبر مبتدای محذوفی است. و در 
تقدیر چنین است: «هذا | القرآن بلاغ» یا «هذا الوعظ و الانذار بلاغ »؛ ِ 
تمام کسانی که از تین عبودیت پروردگار خارجح شدند, برای کسانی که 
عرق در زندگی زودگذر دنیا و شهوات ه آن گشتند. و بالاخره ابلاغی است 
سب همه ساکنان این جهان ناپایدار, و در آخرین جمله, ضمن یک استفهام 
و تهدیدآمیز, می‌فرماید: آیا جز قوم فاسق هلاک می‌شوند: «فَهّل 
ی 7 الق الفانستین ,۰ «1» ۱ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و جراهَمٌ بما صتَژوا جَنَةَ و حریرآ» «2», 


فرموده: خداوند در برابر صبر و شکیبایی آنها, , بهشت., لباس‌ها و فرش‌هایی 
از حریر را به آنها باداش می‌دهد: «و جراهم بما صَبرُوا جع و حریرا.» آری, 
کر زار ان شید ارتعامت ون ر که نمونه آن وفای به نذر و روزه داشتن 
ار ما پتیم و اسیر است. 
خداوند آنها را در باغ‌های مخصوصی از بهشت., جای می‌دهد و بهترین 
لیاتن‌ها راید انا می‌بشانده نها در این اب که در ایا یکی قران نیز 
به این حقیقت تصریح شده که پاداش‌های قیامت در مقابل صبر و شکیبایی 
انسان است (صبر در طریق اطاعت. صبر در برابر معصیت و صبر و 
استقامت در برابر مشکلات و مصایب). در ابه 24 سوره رعد تم 
فرشتگان به 0 چنین خوش آمد می‌گویند: «سلامٌ عَلَیکَم بما صَبرْنْمْ. 

درود بر شما به خاطر صبر و استقامتی که _داشتید, و در آیه 11 ۹ 
آمده است: «ئی جرو [[ الیو بما ضَبرّوا ۳ هم الْفایُرُونَ. »: من امروز 
نها را جع حاطر ی وی استخامتسان پاداش 203 آنقا رون و و 
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(1). تفسیر نمونه, ج 21 ص 382- 377. 

(2). انسان/ 12. 

(3). تفسیر نمونه, ج 15 ص 362. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جع ص: 59 ی ۳ 

نیز فی قوله تعالی: «قاط بز لخْکم ریک و لا تَطعٌ مِنْهْمْ آیْما او کفورا» «1», 
فرموده: پنج دستور مهم به پیامبر اسلام با نخستین آن, دعوت به 
صبر و استقامت است, می‌فرماید: اکنون که چنین است, در طریق تبلیغ و 
اجرای احکام پروردگارت. صابر و شکیبا باش: «قاط طبر لخکم زبک,» از 
مشکلات و موانع راه و کثرت دشمنان و 9 آنآن ترس و 
هراسی به خود راه مده و همچنان به پیش حرکت کن. قابل توجّه این که: 
دستور به استقامت را (با توچّه به «فاء تفریع» در «فاصَیرٌ» فرع بر نزول 
قرآن از سوی خدا هی گیزد؛ یعنی چون پشتیبان تو خدا است. قطعا در این 
راه استقامت کن, و تعبیر به «رب», اشار هم لطیف دیگری به همین 
معناست. و در دومین دستور, پیامبر صلّی ال علیه و آله را از هرگونه 
سازش با منحرفان برحذر داشته, مي‌گوید: از هیچ گنهکار و کافری از آنها 
اطاعت شک «و لا نع موم آنما اه کفهرا *.در.حعفت, این کم روم 
تأکیدی است پر کم او 1 تلاش می‌کردند که از 
۱ ۱۱ 7 
بکشانند؛ چنان که نقل شده که عتبة بن ربیعه و ولید بن مغیره به پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله می‌گفتند. از وغفت خوورباز کردر فا ان قدز ترفت دز 
اختیار تو می‌گذاریم که راضی شوی, و زیباترین دختران عرب را,به 


همسری تو در می آوریم, و پیشنهادهای دیگری از اين قبیل, و پیامبر صلّی 
الله عیق هر الق عوان به سر ری راستین باید در برابر وسوسه 
شیطانی, يا تهدیداتی که بعد از بی‌اثر ماندن این تطمیعات عنوان می‌ شد؛, 
صبر و استقامت به خرج دهند؛ رنه تسلیم تطمیع گردد, و نه تهدید. درست 
است که.پنامین انتلام صلی الله غلیه و آله هرکر تسایم نشندء ول این 
تأکیدی است بر اهمیت موضوع در مورد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله, و 
سرمشقی است برای سایر رهبران راه خدا. گرچه بعضی از مفسران 
«اثم» را به عتبة بن ربیعه, و «کفور» را به ولید بن مغیره يا ابو جهل که 
هر سه از مشرکان عرب بودند, تفسیر کرده‌اند, ولی روشن است که 
«آثم» (گنهکار) و «کفور» (کافر و کفران‌کننده), مفهوم وسیع و گسترده‌ای 
دارد که همه مجرمان و مشرکان را شامل 


(1). انسان/ 24. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 959 

می‌گردد. هرچند این سه تفر مرا ت‌های رفن ان بودتیی اور نکته نی 
قابل توجه است که «اثم» 0 عامی دارد که «کفور» را نیز شامل 
می‌شود. بنابراین ذکر «کفور» از قبیل ذکر خاص بعد از عام, و برای تأکید 


است. <1» 


۳۹ صبر در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی و علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی قدذّس سره در 
دو تفسیر شریف: برهان و نور الثقلین, و علامه شیخ جلال الدین, عبد 
الرحمن سیوطی, در تفسیر در المنثور در ذیل ایات صبر, روایاتی را به 
شرح زیر نقل فرموده‌اند: 

فی قوله تعالی: «الان حفّت اللهُ کم و عم آَنْ فیکم صَغفا قِن تک نکم 
ماه صای توا ماتشن و ان تن مک ال یعْلبُوا لقن یادن الله و اللَه 

مَع الصَّابرینَ» «2». روآیاتی را ذکر نموده‌اند, از جمله: 

1 , علی بن ابراهیم فرموده: حکم در اول نبوت برای یاران پیامبر خدا صلّی 
له علیه و آله این بود که بر یک فرد واجب است در برابر ده نفر به جنگ 
اقدام کند. پس اگر از آنان بکربزن: او از جبهه جنگ فرار کرده, و صد نفر 
در مقابل هزار نفر به جنگ و قتال بیزدازد. پس از آنکه خداق تعالی داتست 
در آنان ضعفی هست که برٍ انجام این حکم قادر نیستند, لذا خدای تعالی 
نازل فرمود: «لان خلت ال عتکم و علم آَنْ فیکم ضغفا قٍن ین ملک 
مائهُ صابرَه یِعلبوا مائئتین ,.» پس خدای تعالی بر آنان واجب نمود که یک فرد 
از موّمنین در مقابل دو نفر از کافران به جنگ بپردازد. پس در این صورت 
اگر آن یک نفر موّمن از آن دو نفر کافر فرار کند, او از جبهه جنگ و سپاه 
فرار کرده, اما اگر کافران سه نفر باشند و او تنها باشد و فرار کند. گریز 
او فرار از جبهه و سپاه نخواهد بود. «3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 15 ص 377- 376. 

(2). انفال/ 66. 

(3). برهان. ص 402. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2. ص: 200 

2 حسین بن صالح گفت: فتنیدم ابف قنق لام امام صادق علیه السلام 
می‌فر مود: «کان علی ضاو ات الله عایض تغل من فر من رجلین فی القتال 
من الزحف, فقد فر من الزحف, و من فر من ثلثة رجال فی القتال من 
الزحف, فلم پفر.»؛ یعنی علی صلوات الله علیه فرمود: هر که از دو مرد در 
صحنه جنگ بگریزد, او از سپاه گریخته و پشت به دشمن کرده. و هرکس 
که از سه مرد سپاهی در صحنه جنگ بگریزد. فرار از جنگ بر او صدق 
نمی کند. <1» 

نیز في قوله تعالی: «قالوا آ اک لت بُوسَف قال آتا و مرف ها اخین. ٩3‏ 
مَنّ اللهٌ علینا له من بتق و یصبر فان ال لا بَضیع أَمْرَ الممسنین» «2», 
ی 


یاس از اس سل کته که اد کفند به آس ضعفت آمام باه عارت شام 
گفتم ند اق تعالی شما زاتوکفت اند «قما الضیر الخمیل ۱ ضیر حمیل 
چیست؟ آن حضرت فرمود: «صبر لیس فیه شکوی الی الناس. ان ابراهیم 
بعت .ققوب ال راشب من رازم عایم هم العیاه می عاجم فلما رام 
الراهت سستته آنوا ه‌فویت. الیض هافر تم قال ۶ مرجا یل الرحت ۲ 
قالعقمی ای اس ای آهیم هکیت بو احاوس اسر اش فعال: 
ار اقب قها لها اند 
فالت ال روالهین ماش فا حاه تا ات شفی امعی للم الید ان ۲ 
یعقوب! تشکونی الی العباد. فجر ساجدا عند عتبة الباب یقول: رب لا اعود. 
مها اصایه من نوانب الدنیا الا ان قال یوما:" تما آشکوا ی و خزنی ای 
أَعْلَمْ من اللَهٍ ما لا تقْلَمْون "» تقتی یر مین : صبری است که در 
شکایت نم ردق تاش هماناه آ راهم عاهه الساام مت وا ای 
حاجتی نزد راهبی از راهبان و عابدی از عابدان فرستاد. پس چون راهب او 
را دید, به گمان این‌که او ابراهیم است, به سوی او جستن کرد و او را در 
آغوش گرفت, سیس گفت: گشایش و نیکو باد بر خلیل الرحمن! یعقوب 
گفت: من ابراهیم نیستم, و لکن یعقوب پسر اسحاق فرزند ابراهیم هستم. 
2 این پیری‌ای را که می‌بینم از چه روی به تو رسیده؟ 
1 


0 و این بح ررض 167 نیت 192 برهان رس 205 

(2). بوسف/ 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 561 

گفت: عم, اندوه و بیماری. . پس 0 درب نود تشه بود که خدای تعالی 
به او وهی فرمود به این که: ای یعقوب شکایت مرا به بندگانم می‌بری؟ 

پس یعقوب در انشانه درب رجا مه زیت افتاد در خالین: که من کفت: 

پروردگارا! دیگر هیج‌گاه تکرار نخواهم کرد. 

پس خدای تعالی به او وحی فرمود که آن را برای تو مورد مغففرت و 

آمرزش قرار دادم, پس مانند آن را تکرار مکن. پس هیچ‌یک از حوادث و 

بش ‌آفندهای. دییا .را که به او می‌زشیتد, شکایت کردم جز این که رفزی 

فرمود: البته, راز دلم و اندوهم را به خدای تعالی شکایت می‌کنم و از 

جانب خدای تعالی می‌دانم آنچه را شما نمی‌دانید. <1» 

2 ابو الشیخ از ضچاک اخراج نمود که در حرف عبد اللّه گفت: «قال:" قالَ 


انا بو سُفٌ و هذا خی" بینی و بینه قربی. قَذ مَّ اللَهْ عَلبنا» یعنی 


من یوسف هستم و این برادر من است. ۱ 
خویشاوندی و قرابت ت است. خدای تعالی , بر ما منت نهاده است. »> 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «قال نک لَن تَسْتَطیع معی صَبُرآ» «3». روایاتی 
را نقل فرموده‌اند, از چمله: . . 

ابن بابویه با اسنادش تا محقّد بن زکریا جوهری بصری, از جعفر بن محقّد 
عماره. از پدرش, از جعفر بن محقمد, امام صادق علیه السلام روایت کند 
که آن:عضرت فوهود ان الخضن کان سا فرشا نعته الله تباری وقغالی 
الم قومه, فدعاهم الی توحیده و الاقرار بانبیائه و رسله و کتبه و کان ارت 
۱ ۳ ۳ 
سمی خضرا لذلک و کان اسمه تالیا بن هلکان بن عامر بن ارفخشد بن 
سام بن نوح, ای ی 
له فی الالواخنق کل نی ۶ فوعهاة وتفضیلا لکل شی ع و جفل آبة فیبنده 
و عصام و فی الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم و فلق البحر و 
غرق اللّه عر و جل فرعون و جنوده و علمت البشرية فیه حتی قال فی 
پیت ها ای ان آزامی محر لها اعام 


(1). برهان, ص 508. 

در تون رن 133 

(3). کهف/ 07. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 562 

هی فاهحی اللف ع ول ال سیر بر ادرک عبدی قبل ان هلک و قل له: 

ان عند قللفی, البحرین وجلا غایدا فاتبعه و تعلم منه. فهیط جیریل علّق 

موسی بما امره به ربه عر و جل, فعلم موسی ان ذلک لما حدئته به نفسه, 

فمضی هو و فتاة. پوشع بن نون, حتی انتهپا الی ملتقی البحرین, فوجدا 

هناک الخضر, یعبد اللّه عرُ و جل؛ کما قال اه عز و جل _قي کتبه: قوجدا 
بدا ین عبادنا یناخ رَحمة من عیّدنا و عَلمَناة من لذ نا علما قال له مّوسی 

هبعک عَلی أن من مقا عَلفّت زشدا" قال له خضر:" قال اک لنْ 

تختطیح عفت ض را" انی لت علم لا نطیعفر ه وعلت معلق. لا لا اطیقه. 

قال له موسیفیل یشم ی صیبرا: قعال الضصر ان القیای ااخحال له 

کی عم اه قامره ۶ کت سیر علی.ها ان بحط بخ وال له 

فلت فال یی ان شا له .ضایر ها اعحی اک ترا 

استثنی المشية قبله," قَلَ قان البقتیی فلا نی عَن شمعء عتّی أخدت 

تک مِنَةُ ذکرا" . 

فقال موسی: لک ذلک علی." قائطلّفا حّی |ذا رکبا فی الِسَفِیتة رها" 

الخضر. فقال له موسی:" ‏ حَرَفتها لفُرق لها لد جلت شین اقرا ۰" قال آ 

اف تک لن تسشتطيع عین را" قال موسی: 

* قال لا توَاخذنی بما ی من امرک, " و لا رَهفنی من 


مس ۳ 


ار غسرا. قائطلفا حاّ ۳ 


لا 


> 


3 


ت 


اغذ بتلیبه ,و قال لد:۱۳ قتلت تفسا رکه بقیر تفن لد جنت.شیتا تکرا" 
قال له الخضر؛ ان العقول لا تحکم علی امر اه تعالی ذکره, پل امر ال 
تاه ی یر قال موسی:" قال ان سک عم شیء بَغْدها قلا 
تصاخیتی فد بلعت هه لدست عیرا قانطلقا عتی |زا با ال قرو" و هی 
الاصرة و الیها تنسب النصاری. " اسْتطقما لها فان | آن بصَیفَوهما قوجدا 
فیها جدارا برید أنْ یقَضَّ " فو و ها رها له رموسی:" لو 
شت لانَحَدذت علیه آجراً ی ۱ خضر: " قال هذا فراق یی و تیک شاک بتاویل 
ما لَم تسَتَطغ عََیْه صر ]۸ فقال: " ما السَفیت فکاتث لمساکین بَعْمَلوَ فی 
ابر قَأَرَوث آن اه کان وراءهم خلی ناد کل تتفینه عصا ۱ فاردت 
تفا ففلت اه ی مه عضمم الما علماه قشیتب اتف هد 
الفعل الی نفسه لعلة ذکر التعییب؛ لانه اراد ,ان یعیبها عند الملک حتی اذا 
شاهدها, فلا یغصب المپساکین علیها و اراد اللّه عرٌ و جل صلاحهم بما امره 
به من ذلک ثم قال:" و آمّا الْعْلامْ قکان بواه مُوْمتیّن " فطبع کافرا و علم 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 563 

الله تعالی::کزم, انمدان بقی. کقر انوام وافتا نی ضلا باضلالهه قافری 
اللّه تعالی ذکره بقتله و اراد بذلک نقلهم الی مجل کرامته فی_العافیه, 
فاشرک فی الانانة 1 " قخیثیینا آن بُرْهَِهُما طغْیاناً و کفرا. قارّذنا آن 
بدلهما رما خیرا مت زکاغ و‌افرت زخما وراتها آشری فی آلانانه لانه 
تمه الم ار ری لانه لا یفوته شیء و لا یمتنع علیه احد اراده, و انما 
نی الخضر من: ان»بخال عم بو تبما اهر .فیه:. فلا خدر کی توات الامضاء 
فیه, ۱ الله, تعالی ذکره. جعله سببا لرحمة ابوی الغلام, 
فععل فبهفسنط الامرهی الشرنه متل. ما کان عم فی‌موستی: اتسار 
فی الوقت مخبرا و کلیم الله موسی مخبر, و لم یکن ذلک باستحقاق الخضر 
للرتبة علی موسی و هو افضل من الخضر, بل کان لاستحقاق موسی 
لسن کم قال و ]۱۳ قا الجداژ قکان لْلاعن یمین فی المَیتَةٍ و کان تَختة 
کتر اما کان | بُوهما صالحا" و لم یکن ذلک الکنز بذهب و لا فضة, و لکن 
کان لوها دهفب وت میم غیت ماه بالعوت: کی فره ۱ یت 
لفی اه ها لعوی کیب وه 

عجبت لمن ایقن البعث حق, کیف بظلم؟ عجبت لمن یری الدنیا و تصرف 
اهلها حالا بعد حال؛ کیف یطمئن الیها؟ و کان ابوهما کان بینهما,و بین الاب 
الصالح سبعون ابا فحفظهما بصلاحه, ثم قال:" قأراد ریک أن بلغا أَشْدَهما 
8 رجا کنر هما فتبر هن الانانبة آخو التصض و تسب الاردع کلها ال 
الله, تعالی: د کرمء فی ذلی: لانه لم یکن بقی شیء مما فعله یخبر به بعد و 
یصیر موسی به مخبرا و مصفیا الی کلامه تابعا, فتجرد من الارادة تجرد 
اند المخلصر نم ار آلانانیة.قی افل القصه. و 


هن اذعائه الاشتراک فی تا نی القصة فقال: " رَحْمَةّ من زبک و ما قعَلَثْهْ عَن 
و .۱ قال جعفر بن محمد علیه السْلام 
ات ای ال تعالت:د گرم لا بحمل علی. العفا تس هت خما اسه االه علی 
المقائیس, هلک و اهلک. ان اول معصية ظهر الانانية. من ابلیس اللعین 
حین امر اللّه تعالی ذکره, ملائکته بالسجود لادم, فسجد وا و ابی ابلیس 
اللعین ان یسجد. فقال عرٌ و جل ۰" فا ما متعک أ تسْجد ادا ی فکان 
اول کفره قوله:" آتا خی مِثه حَلَفْتیی من نار و حَلَفْتَه من طین؛ قظر ده الله 
عر و جل عن جواره و لعنه و سماء رجیما و اقسم بعزته, لا یقیس احد فی 
دینه, الا قرنه مع عدوه. ابلیس. با درک من النار.»: البته, , خضر 
پیامبری بود که خدای تبارک و تعالی او را به رسالت به سوی قومی 
فرستاده بود. پس او 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 204 
آنان را به توحید او و به اقرار به پیامبران, رسولان و کتاب‌هایش دعوت 
نمود, و نشانه او اين بود که بر چوب و تير خشکی نمی‌نشست و نه بر 
دی بای دص ان در ار مه زر منت و او به همین جهت خضر علیه 
السلام نامیده شد, و اسم او تالیا بن هلکان بن عامر بن ارفخشد بن سام 
ب ی وی وا که یداه الامبی اسان ی ار 
سخن گفت و بر او تورات را نازل فرمود و در الواح از هر چیزی موعظه و 
تفصاوه بویت و نشانه پیامبری و معجزه او را در دست 
او, در عصایش, در فرستادن طوفان. ملخ (برای آفت مزارع), شته (برای 
افت درختان). قورباغه (تا فراوانی انهاء بلایی در زندگی انها باشد)؛ در دم 
(یعنی خون دماغ شدن اآنان) و در شکافتن دریا قرار داد. و خداوند عز و 
جل فرعون و لشکریانش راغرق کرد, و بشریت در فرعون دانسته شد, تا 
آنکه موسی علیه السّلام با خودش گفت: نمی‌بینم خدای عرٌ و جل عالم‌تر 
از من خلقی را آفریده باشد. پس خدای عر و جل به جبرئیل علیه السْلام 
وحی نمود, بنده مرا قبل از این‌که هلاک گردد, دریاب و به او بگو در محل 
تلاقی دو دریاء مرد عابدی است. پس او را پیروی و متابعت کن و از او علم 
بیاموز. پس جبرئیل علیه السّلام برای آنچه پروردگارش عرّ و جل او را 
بدان حاففر نمود» بر موسی علیه السّلام فرود آخده پس موسی 
داشته, پس او و دوست جوانمردش, یوشع بن نون, رفتند تا به محل تلاقی 
ِ رسیدند. در آنجا خضر علیه السّلام را یافتند که به عبادت خدای عز 
نصشغول بود: نان که خدان عر وجل در کنایتشن. فرمود: بنن آن:دو 
01 بنده‌ای از بنده‌های مرا که ما از نزد خود رحجمبتی را به او اعطا 
نمودیم و از نزد خودمان علمی را به او تعلیم کردیم. موسی علیه السّلام 
به او گفت: آبا من از تا هت گنه اه امه مه هلیم میگ حوت 


کال ی ی سین ایا رسای مه او کر 
نمی‌توانی با من خویشتن‌داری و شکیبایی کنی؛ زیرا من به علمی وکیلم که 
تو طاقت آن را نداری, و تو به علمی وکیل هستی که من طاقت آن 
اه ۱ 
شوک با نو خ یقت زار ویو گتنای کنس 
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پس خضر علیه السّلام گفت: البته, در علم خدا و امر او مجال و محلی 
ترا قیان یت و نو حون میت انی تست یه جیرا ی که ان احاهت .و 
احاطه نداری. خویشتن‌داری و شکیبایی کنی؟ موسی علیه السلام به او 
گفت: انا له هی ی اضرا که تیان وکا شین ارت 
نافرمانی نمی کنم. پس چون مشیت را استثنا نمود, او را پذیرفت. , و خضر 
فا ی با ای ای ی پس درباره چیزی از 
من سوال مکن تا از آن تذگری برای تو حادث گردد. پس موسی علیه 
السْلام گفت: دستور شما بر من مطاع است. پس هر دو رفتند تا در یک 
کشتی سوار شدند. خضر علیه السلام ان کشتی را سوراخ نمود. پس 
موسی علیه السّلام (طاقت نیاورد و) به او گفت: آیا آن را سوراخ کردی تا 
و انجام دادی! : 
رای و خص ار کل موسی علیه السلام این 
فراموش‌کاری مرا؛ یعنی این‌که دستور تو را ترک نمودم, اک 
فان ای مرا کا مرت مک نی هر واه اف وه اد 
پسری برخورد نمودند. 

پس خضر علیه السّلام آن پسر را به قتل رسانید. پس موسی علیه السّلام 
خشمگین گردید و گریبان خضر علیه السّلام را گرفت و به او گفت: : نفس 
بی‌گناهی را بدون این‌که کسی را کشته باشد, به قتل رسانیدی, حقیقتا چه 
کار زشت و نایسندی انجام دادی؟ خضر علیه السْلام به او گفت: 

عقول بر امر خدای متعال فرمانروایی نمی‌کنند, بلکه اين امر خدای متعال 
است که بر عقول فرمانروا است, پس انچه از من می‌بینی, بر آن تسلیم 
باش و نسبت به آن خویشتن‌داری و شکیبایی کن که من می‌دانستم تو 
هرگز نمی‌توانی در معیت با من خویشتن‌داری کنی و شکیبایی نمایی. 
موسی علیه السلام به او گفت: اگر بعد از این درباره چیزی از تو سوالی 
کردم. پس دیگر با من مصاحبت و همراهی نکن, به تحقیق, تو در نزد من 
(نسبت به عدم همراهی با من) به عذر رسیده‌ای. پس هر دو به راه افتادند 
با رال اه موار شنت مها تاره وه که ضاری به آن: تسوت 
داده می‌شوند. آنان از اهل آبادی طلب غذا کردند و آن مردم از مهمانی 
آنان راز رو دز ان ایادی 
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دیواری را یافتند که در حال شکستن بود. پس خضر علیه السّلام با دست 
خود آن دیوار را سرپا قرار داد. یس موسی علیه السلام به او گفت: 
می‌خواستی اجرتی در ازای آن کار دریافت کین (نه این که کار بدون اجرت 
ان هم برای مردمی که از اعطای غذا سر باز زدند, انجام بدهی). 

ی ی و اینجا محل جدایی بین من و تو است., به 
زودی تو را نسبت به تاویل انچه بر شکیبایی و خویشتن‌داری درباره آن 
قدرت نداشتی؛ آگاه می کنم. پس خضر علیه السلام فرمود: اما آن. کشت 
از ان سار کی ود کمبن وبا کارهی کرد خواسموا ان کایم که انخام 
دادم کشنتی برای. آنان باقی بماند و ورای انان, پادشاهی بود که همه 
کشتی‌ها را غصب می‌کرد. پس با این کارم می‌خواستم, آن: کی بر ای 
انشتان»شهاند ق بادشاهبه تمیق آنتزا از ان خود سار در بس بت یی این 
فعل را به علت ذکر معیوب ساختن, به خودش نسبت داد؛ زیرا اراده نمود 
که آن: زا نزه بادشام‌معیوب‌تماند تا آن کان که آن را فشاهدم می کت پس 
به زور آن را از دست آن مساکین خارج نسازد. 

بنایراین, خداوند عرّ و جل با آنچه با خضر علیه السّلام امر نمود. از معیوب 
شا کی رای نارای کر وس از ان فرمرگره ها ار 
پسر والدینش مومن بودند و او سر شتش کافر بود, و خدای تعالی دانست 
که اگر آن پسر باقی بماند, والدینش را کافر می‌کند و به وسیله او انها به 
فتنه افتاده و هر دو به وسیله گمراهی او گمراه می شوند, پس خداوند که 
ذکرش متعالی است. مرا نم کشتن. آن پستر اضر فر مود وبه آن. کار ازادم 
تفود با آنان را به محل کرامت خود,در امن و عافیت انتقال دهد. پس در 
میت شریک نمود بقوله: «قحشینا آن یُرهتَهُما طفْیاناً و کفرا. قاردنا آن 
یبد ربهما خیرا مه گام و مت رخما», و البته, در منیت خداوند را 
شریک نمود؛ ؛ زیرا او ترسید و خدای تعالی نمی‌ترسید؛ چون هیچ خیری از او 
فوت نگردد و دست‌یابی به کسی که او اراده‌اش نموده, بر او ممتنع نشود, 
خضر علیه السْلام تنها از این جهت ترسید که بین او و بین آنچه در آن 
مأمور بود. مانقی خایل شون-یشن اه توافب امضای دز ان را درک نکند و در 
تفن او کرت که تدای لین درم اه دای رای رخفت والوت آن 
پسر قرار داد. پس در 
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خضر علیه السلام واسطه امر بودن از بشریت عمل نمود, مثل انچه در 
موسی علیه السلام عمل کرد؛ زیرا در وقت. خضر علیه السّلام مخبر 
گردید, در حالی که کلیم له موسی علیه البّلام, مخبر بود. و اين امر 
نبود و موسی علیه السّلام برتر از خضر علیه السّلام بود. بلکه علت این 


امر؛ استحقاق موسی علیه السلام برای تبیین بود. پس از ان. خضر علیه 
السلام گفت: 

و اما دیوار, پس آن متعلق به دو پسربچه یتیم در آن شهر بود که در زیر 
آن, گنجی از آن را و پدر آن دو یتیم مردی صالح بود, و 
آن گنج, نه مملو از طلا بود, و نه نقره, و لکن آن, لوحی طلایی بود که در 
آن: نوتثته. شنده. بود: در شگفتم از کسی که به مرگ یقین دارد, چگونه 
خوشحال است و شادمانی می‌کند؟ در شگفتم از کسی که به تقدیر یقین 
دارد, چگونه محزون گردیده و اندوهناک می‌شود؟ در شگفتم از کسی که 
پقین دارد به این که برانگیخته شدن در قیامت حق است. چگونه ظلم و 
در شگفتم از کسي که دنیا را و دگرگونی اهل آن را از حالتی به حالتی 
می‌بیند, چگونه به آن اطمینان دارد؟ 

و بین والدین آن دو و این پدر صالح هفتاد پدر بود که خدای تعالی آن دو را 
به واسطه صالح بودن او حفظ نمود. پس از آن خضر علیه السّلام گفت: 
پس پروردگار تو اراده نمود که آن دو به حدٌ کمال رشد رسیده و گنجشان 
را استخراج کنند. پس در پایان حکایت. از منیت تبژی جست و همه اراده 
را در ان به خدای تعالی ذکره. نسبت داد؛ زیرا چیزی باقی نماند که بعد از 
آن به آن شیر بدهد و موسی علیه. السلام بدان مخبر شود و نسنت: نم کلام 

و سخن او صفا پیدا کند. ینس موسی علیه السلام از منیت و اراده جدا 
1 وا ند دا رت دمحا تس ليم لت لام از آنفه. یه 
خودش داده بود, از نسبت منیت در قصه اول و از ادعای .۳ در 
قصه دوم, متصل گشت. پس گفت: و آنچه از کارم انجام دادم که آن تاویل 
خبزی. است که برران غوانانن خویشتن داری ره شکبا ی تست ی زین 
است از جانب کر جعفر بن محمد, امام صادق علیه السلام 
فرمود: البته, امر خدا, تعالی ذکره. بر قیاس حمل نمی‌گردد و هرکس امر 
خدا را بر قیاس حمل کند, خود هلاک 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 268 
می‌شود و (دیگران از پیروان را) به هلاکت رساند. البته. عصیان و 
سرکشی که ظاهر گردید, خودخواهی شیطان لعین بود, آن هنگام که خدای 
تعالی به ملایکه‌ اش امر به سجود برای آدم نمود: پس همه سجده نمودند و 
ابلیس لعین از سجده کردن سر باز زد. 
پس خدای عرٌ و جل فرمود: چه چیز تو را از سجده کردن منع نمود, آن 
هنگام که تو را به آن امر نمودم؟ شیطان گفت: من بهتر از اویم؛ مرا از 
آتش آفریدی و او را از گل خلق کردی. 
پس خدای عر و جل او را از جوار خود راند و او را لعنت نمود و او را رجیم 
نامید و به عزتش سوگند یاد کرد که احدی در دینش قیام نکند. جز این که او 


را با دشمنش, ابلیس در پایین‌ترین مرتبه دوزخ قرین سازد. «1» 

فی قوله تعالی: «و أمر هلک بالَلاة و اصطبر عَلیها لا تستلک رژفاً تکن 

رفک و الْعاقبهٌ موی «2» هم روایاتی را ذکر فرموده‌اند, از جمله: 
1. در عیون الاخبار, دا ما راما یه 
بین عترت و امت؛ و در تفعسیر برهان, آبن بابویه با اسنادش, حدیتی 
طملانی را تقل مس ند کر آن چس اه است: علما گفتند: برای ما بیان 
بفرمایید, آیا خدای تغالی در قران برگزیدن را تفسیر فرموده؟ پس حضرت 
رضا علیه السلام فرمود: «فسر الاصطفاء فی الظاهر سوی الباطن فی 
اثنی عشر موطنا و موضعاء فاول ذلک الی ان قال: و اما الثاني عشر, 
فقوله عر و جل:" و أَمرّ أَمْلَک بالطّلاة و اصَطبرّ عَلَیها فخصنا اللّه تعالی 
بهذه الخصوصية اذ امرنا رصع الامة باقامة الصلوة, نم خصنا من دون الامة 
فکان تال اللسصی له له له حسعالی یفام له 
1 یوم عند حضور کل صلاة خمس 
ش یل امه وه کر الا مارم اه ادا زار لاس 
ی 
عم فان انمان و العلما هام نله المع اند غیما: 
فما نجد الشرح و البیان فیما اشتبه علینا الا عندکم.»؛ یعنی: به غیر از 
باطن, در ظاهر در دوازده محل و مکان. اصطفا را تفسیر فرمود. و حدیت 
راسا کر دما راهان ا اک فرموو آعاوها دفسن تفیل 


خدای 


(1). برهان, ص 637- 636. 

(2). طه/ 132. 
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عر و جل است: «و اه مر ملک بالسلاه و اصطبژ علنها.» پس خدای تعالی ما 
را با این خصوصیت مختص گردانید, هنگامی که مارا با امت به اقامه نماز 
امر فرمود, بعد از آن ما را بدون امت. مختص گردانید. پس پیامبر خدا 
ای | غلیه.و الهبعد رو این ایفه هذت له مام: وفت فوازشیدن 
ادای هر نماز در هر پنچ نوبت درب خانه علی و فاطمه علیهما السّلام 
۳ و می‌فرمود: «الصلوةء رحمکم اللّه», و برای احدی از فرزندزادگان 
پیامبران علیهم السلام چنین کرامتی را که خدای تعالی ما را بدان اکرام 
فرمود, نبوده است و تنها ما را بدان اختصاص داد, بدون این که هیچ‌یک اهل 
بیت آنان را بدان مختص گرداند. تعنمان و علها کم ده 

خدای تعالی شما اهل بیت را, پیامبرتان راء از امت, خیر و نیکی پاداش 
دهد. پس در آنچه بر ما مشتبه است. شرح و بیانی به جز از نزد شما 
نخواهیم یافت. 


2 علی بن ایراهیم دررروایت ابی الجارود. از ابی جعفر, امام باقر علیه 
السّلام فی قوله: «و مد هلک بالّلاة و اصَطیة عَلیها». فرمود: البته, 
خدا عالی تس او اد ور این کر ان زا تدون مر وم اختصا ی 
وه تا هردم اتید یرای هل محند اضلن. الله علیم وراله نرد خدای 
متعال منزلتی خاص است که برای سایر مردم نیست؛ چون آنان را با مردم 
و ففع اهر مود وین انار صوصا امن تقو پس همین که آیه 
تازن. کرد پیامبر صلی الله علیه و آله هر روز به هنگام نماز صبح درب 
حانهغلی عليه الفام هی امه ی وگ دالیس م کس مرخمه الله.ه 
برکاته.» پس علی. فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام می‌فرمودند: 9 
علیک السّلام یا رسول اللّه و رحمة اللّه و برکاته.» بعد از آن, پیامبر صلّی 
له علیه و آله کوبه درب منزل را مي‌گرفت و می‌فرمود: 

«الصلوه: برجتکم اللم" نما رید اللة لندهت عنکم الرکینن اهل الیو 
یرم تطهی رآ » پلتن: همیته,و دز هر روز نجنین عمل.عی فرهود آن 
هنگام که در مدینم بود, تا اين‌که دنیا را وداع فرمود. و ابو حمراء که 
خ مه از ساته صلی ال علید و الم فقو مت ۹ ۳ 
صلی الله علیه و اله شهادت می‌دهم. <1» 


(1). برهان, ص 682- نور الثقلین, ح 3. ص 409, حدیث 188. 
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فی قوله تعالی: «أ لَمْ تر نَ القلی تری,فت کر تفعت متیر ور 

آنانة ان هی ذلِک لایاتِ لکل ضبّار شکور» «1» هم ,روایتی را نقل ِِِ 

علی بن اتراهیمفی فوله «ان فی دلی لیات لِکل ضتّار سَکور». فرمود: 

ها ی کی ی ری ار 
جمیع احوالش. نکر و خی بجد ای عر و چل را به جا آورد. «2» 

ی «اص طبر غلی ما بَقَولون و ار عَبدنا داد 5ا ای اه 

اات ی یروایاتی را 117 نموده‌اند, از جمله: ۲ 

1 در کتاب توحید با اسنادش تا محمّد بن سالم, و او گوید: از آابی جعفر, 

امام باقر علیه السلام سوال نمودم, پس گفتم: فرموده خدای عر و جل را: 

«یا ابلیس ما مَتَعک آن تسْچِد لما حلَفثك بیدَق»؟ پس آن ,بزرگوار فرمود: 

«الید فی کلام العرب. ا لیم و النعمة, قال الله: 9 اک عَبدّنا داد دا 

ید " , و قال:" و السماء بتیناها با ند ای بقوم و.قال:" آندهم یروج منةٌ مِنهٌ" 

ای قوة, و یقال. لفلان عندی ید بیضاء؛ ای نعمة.» <4» 

2 0 از آبن عباس رضی اللّه عنه اخراج نمود که او گفت: «الاواب 

المسیح.» 

«اواب»؛ یعنی تسبیح‌گوی. «5» ۱ ی 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاضبرّ گما صتر لوا الم من الوْشل و ا 


0 


تستَعچل , هم كاَهْم یوم پرون ما بُوعَدُون لَمْ یِلبتوا الا ساعة من تهار بلاغ 
فهل بعلی لا الوم الخاسون) «6», روایاتی را نقل فرموده‌اند, از جمله: 
1. در اصول کافی, محقّد بن یعقوب و عده‌ای از اصحاب ما با اسنادشان ت 
سماعة بن مهران, و او گوید: درباره قول خدای عرٌ و جل: «قاضیر کما 

آواا عم من ال وب یی ید للم ایام صاون علیت اسلا 
گفتم. آن حضرت فرمود: «نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 


(1). لقمان/ 1د. 

(2) ترهان:.ض 24 تور القن برض 16 مر خورت 98 

(3). ص/ 17. 

(4) هن التقلیتر خ اض 444 حدیت. 10 

(5). در المنثور, ج 5, ص 298. 

(6). احقاف/ د3. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, 2 ص 1 

ی اه ی چگونه آنان اولو العزم گردیدند؟ آن 
حضرت فرمود: «لان نوحا بعث بکتاب و شريعة, و کل من جاء بعد نوح, اخذ 
بکتاب نوح و شریعته و منهاجه, حتی جاء ابراهیم علیه السْلام بالصحف و 
پر سم ک کای توش الا کفرا نس کل ی حاء قد اس آششم اه سر 
حتی جاء موسی بالتوراة و شریعته و منهاجه و بعزيمة ترک الصحف, فکل 
نبی جاء بعد موسی, اخذ بالتوراة و شریعته و منهاجه. حتی جاء المسیح 
علیه السّلام بالانجیل و بعزيمة ترک شریيعة موسی و منهاجه, فکل نبی جاء 
نقن اه ا سوسحم ری سار مج هم صای الیو اد 
فجاء بالقران و بشریعته و منهاجه, فحلاله حلال الی الیوم القيامه, و حرامه 
حرام الی الیوم القيامة. فهولاء اولو العزم من الرسل صلّی اللّه علیه و 
آله.»: زیرا نوح با کتاب و شریعت به پیامبری برگزیده شد و هر پیامبری 
بعد از نوح آمد, کتاب نوح و شریعت و سنت و طریق او را تبلیغخ کرد تا 
ابراهیم علیه السْلام با صحف و به عزم ترک کتاب نوح و نه روی‌گردانی از 
ند آمد. یس هر پیامبری بعد از ابراهیم آمد, شریعت او و طریق و 
مسلکش و صحف را تبلیغ نمود, تا این که موسی با تورات. شریعت» سنت 
و طریقت خودش و به عزم ترک صحف ابراهیم امد, پس هر پیامبری بعد 
از موسی امد تورات. شریعت. طریقت و سنت او را تبلیغ نمود, تا اين که 
مسیح علیه السلام با انجیل به عزم ترک شریعت. سنت و طریقت موسی 
اف نفن.شن بیامسی ید ارف امد ععستشتت و طریفت وا 
تبلیغ نموه تا این که مجیه‌هصای اللف علبه و الما گران: شنت و-ظریعت 
خودش آمد, یس حلال او ۳ روز قیامت؛ حلال است و حرام او تا روز 
قیامت. حرام است. اینها از پیامبران اولو العزم هستند. <1» 


2 محمد بن یعقوب از ,عده‌ای از اصحاب ما با اسنادش تا آبن ابی یعفوره 
گوید: شنیدم ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السلام فرمود: «سادة النبیین و 
المرسلین خمستة, و هم اولو العزم من الرسل, و علیهم دارت الرحی, نوح 

و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد صلی اللّه علیه و آله و علی جمیع 
الایات»: : سرور پیامبران و فرستادگان از جانب خدای تعالی, پنج نفرند. و 
آنان پیامبران ولو العزم هستند و محور گردش و دوران رسالت بر نان 
او و الش و بر همه 3۹ اد هستند. 1 


و هام در 22ات رها 109 

(2). برهان, ص 1009- نور الثقلین, ج 5 ص 23, حدیت 40. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 272 

3. در کتاب احتجاج طبرسی قذس سزه از امیر المومنین علیه السلام 
حدیثی طولانی ذکر شده که حضرت در آن چنین فرمود: «و لان الصبر علی 
ولاة الامر مفروض,قول الّه رو جل لنبیه صلی اللّه علیه و آله 

"فاضتن کما ضو اولوا العزم هن الرشل و آنجايه هل دلی,علن:آولبانه .6 
۵ و ان کرفی رصول ال ات وه ان 
جهت است که خویشتن‌داری و شکیبایی بر والیان بو حاکمان | امور واجب 
ی که و به شا میرش‌ضای الله علیه و لد" 
«قاصّبرّ کما صَبر آولوا ۳ من الْسَلٍ». و مانند آن است, و وجوب آن پر 
۳ آن چضرت و اهل طاعتش که خدای تعالی فرموده: «لقَد کان ك 
فی سول اللّه أسوَه حستة.» «1» 

در کتات خرائج و جرائج با اسنادش تا ابی عبد ال اقاش سای ای 
الا ات اس که ان افو ان الم فضل ادلی اه سوه 
الوشل علی الاساء انعم و اور تا علض فص غلهم می فصامین و 
ما 
علیه السلام فروینا لشیعتنا, فمن قبله منهم. فهو افضلهم. و اینما نکون. 
قسیعا مهن المهحد ای مصال‌ساسیران اولو العوم را بسا شامیران 
به علم برتپی و ترجیج داد و علم آنان را برای ما به میراث داد, و پیامبر 
خدا ضلین الله علیه و آله دانا و عالم گردید به چتزی که آنان عالم تبودنه و 
نها غلم پامیر خوا.صان له علیهو الما او ریسن با بر عیان:د 
پیروانمان روایت ت کردیم. پس هر که از .شیغیان:ها ان را پذیرفت, , پس او 
افضل ایشان است. و هر کجا باشیم. پس شیعیانمان با ما هستند. <2» 

5 محمد بن یعقوب از عده‌ای از اصحاب ما از محمّد بن یحیی, و او با 
اسنادش از عبد الرحمن بن کثیر, از ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام 
روانت کند که ان بر کهار فرهفت «فال تصول اللف‌ضلی الام یه و لد 


ان اول وصی کان علی وجه الارض, هبة الله بن ادم, و ما من نبی مضی [لا 
و له وصی, و کان جمیع الانبیاء ماة الف نبی و عشرین الف نبی, منهم 
خی ای رام هی و سس وم هی الا اه 
دا با دا صلی ال یه و اه توف ان ی دی 


روی زمین» , هبة اللّه 


(1). نور الثقلین, جح 5, ص 24, حدیت 43. 

(2). نور الثقلین؛ ج 5, ص 24, حدیث 44. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 273 

فرزند آدم بود. و هیچ پیامبری نیامد, جز این که برای او وصی‌ای بود. همه 
پیامبران یک صد و بیست هزار نفر بودند که از پین آنان پنج نفر اولو العزم 
هستند: نوح, ابراهیم, موسی, تسه کح درضلن آزاد علیه و آله. «<1» 


9 ۳ رت و و 
بوا ایاته و لیتدَکر اولوا الالباب.» 


اه ی یر از تخاس نخان و تام ارقت 


صبر از لحاظ تفاسیر و سیاق ایات, دارای معانی متنوعی به شرح زیر 
است: 
1 صبر به معنای شکیبایی و خویشتن‌داری در مسایل, مشکلات و مصایب 
در جنگ: «الان حتف ّت ال عم و عم آنْ فیک غنا قان نکن متکم ماه 
صابرَه یِعلبوا مائتین و ان یکن متکم ألفت تقلتوا لقن بان اللو و الله مع 
الصَابرین» «3» یعنی آکنون خدای تعالی» کم اد راو بای ۱ 
ی پا و و 
پس اگر از شما صد نفر خوپشتن‌دار در جنگ باشد, بر دویست نفر از 
دشمن غلبه خواهد کرد, و اگر در شما هزار نفر خویشتن‌دار در برابر 
مصایب جنگ باشد, به امر خدای تعالی بر دو هزار نفر غلبه خواهند کرد؛ 
یعنی در حالی که شما مومنین خویشتن‌دار و شکیبا باشید. و خدای تعالی 
یار و یاور شکیبایان و خویشتن‌داران است. 
2 صبر به معنای شکیبایی و خویشتن‌داری در ابتلائایت زندگی و شکیبایی و 
خویشتن‌داری در ارتکاب معاصی و گناهان: «قالوا [ تک لأئّت نت یوسشف شف قال 
تا بُوسَفت و هذا آخچی قَذ مَشّ اللَهْ لین ِنه من بتّق و یطیر قاِنّ ال لا بصع 
مر الَمْحسنین» 9 بعنی براذر آن بوستقت کفتند: آیا نو خوذت. بواسفن 
هستی؟ یوسف گفت: من یوسف هستم و این (ابن يامین 


(1). برهان. ص 1009- نور الثقلین, جح 5, ص 23, حدیث 41. 

(2). ص/ 29. 

(3). انفال/ 66. 

(4). یوسف/ 90 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 574 

هم) برادر (پدری و مادری) من است. حقیقتا خدای تعالی بعد از فراق و 

جدایی طولانی, بر ما منت گذاشته که ما را به هم رسانید و به هم ملحق 

نمود. او خدای تعالی کسی را که (با اجتناب از معاصی از او) تقوا داشته و 

بر بلایا و تلخی‌های زندگی خویشتن‌دار باشد (و محسن گردد), پس البته که 

خدای تعالی پاداش محسنین را از بین نمی‌برد. 

3 صبر به معنای شکیبایی و خویشتن‌داری. در تجمل مشکلات و مسایل 

ناشی از ز استقامت در دین و محافظت بر آن: «و الذین هاجروا فن الاه من 
تقد ما وا لَنبو تم یفی الوئیا عسته و لجز لاجر اکبر لو کائو ا یِعَلمُون 

الذین صَتَرُوا و علی رهم تتوکلون» «1» یعنی کسانی که مورد ستم واقع 

شدند و پس از آن, برای خدا مهاجرت کردند, در اين دنیاء جایگاه و مقام 


9 به انان می‌دهیم, و البته اگر بدانند, پاداش نیکوی اخرت. بز رگ‌تر 
است . آنان (مهاجرین) کسانی هستند که در تحمل مشکلات و مسایل 
ناشی از استقامت در دین و محافظت بر آن, شکیبایی و خویشتن‌داری 
کردند, و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. 

4 صبر به معنای شکیبایی و خویشتن‌داری در حوادت. پیشامدها و 
مقدرات: «قال انک لن تشتطیع معی  »«‏ یعنی (خضر به » موسی) 
مقدرات) شکییا و خویشتن‌دار تأنتنت: 

5 صبر به معنای شکیبایی و خویشتن‌داری در ایجاد ملکه ادای صلات, 
عبادت و تربیت ,دینی: «و أَمُرٌ و هلک بالطّلاة و اضطیر علیّها لا تشتلک رژفاً 
تَحر تن تررفی و5 العاقبَه للَفُوی <3»؛ یعنی. و خدای تعالی به پیامبرش امر 
ِ که: اهل خودت را به ادای نماز امر کن بر خو تشر دار کردن 
شرت اه ات کی ساب هر ار از نماز طلب کمک کن,؛ ما از تو روزی 
طلب نمی‌کنیم (کنایه از اين که نماز به عظمت پروردگار چیزی 


(1). نحل/ 42- 41. 

(2). کهف/ ۵7. 

(3). طه/ 132. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 575 

مارا زا ترا زور ی هی هی اک ای فان بای سا 
شما است), و سرانجام نیک, برای تقوا و پرهیزگاری است (که روح تقوا و 
خلوص باید در نماز و عبادت حاکم باشد). 

6 صیر به هعنای ,شکیبایی و خویشتنپاری در ابتلا به فقر و تنگدستی: ,و 
قال الذین آوئوا للم ویْلکَمْ توابٌ یر لِمَن آمن و عمل صالحا و لا 
جلَقّاها 1 الصَابژون» »۰1 بعنی . ِِِِ ۹ (از موّمنین بود و( به او علم 
اعطاأ شده بود گفت: وای بر شما (شیفتگان تروت و مکنت فارون: بدانید 
و آگاه باشید که) پاداش نیک خدای تعالی (هم در دنیا و هم در آخرت) بهتر 

(از آن ثروت) است برای کسی که ایمان داشته باشد و عمل صالح ِ 
دهد و آن (سخن؛ یعنلی برتری پاداش نیک خدا بر ثروت) را نمی ‌فهمند به 
جز صابران؛ کسانی که در حال فقر و تنگدستی خویشتن‌دار و شکیبا 
هستند. 

7. صبر به معنای شکیبایی و خویشتن‌داري نسبت به سختی‌ها و مشقات و 
رنج‌های ناشی از انجام تکالیف: «أ لم تر أنّ الفْلکَ تجری ی الب بقمت 
الله ریک فن انانه ان فی ذلک لیات لکل صَبار شکورٍ» یقن آبا 
ندیده‌ای آن کشتی ۳ که به وسیله خدان تعالی [(تعتی. به وسیله فراهم 
آهدن فجحمهکة اق: از لهانم اشیاب؛ شیر انطظ و عوامل هم پسووی: ات هر ار 


می‌گیرد و هم) در دریا جریان پیدا می‌کند تا به شما بعضی نشانه‌های 
(توحید, قدرت و حکمت) خودش را بنمایاند؟ البته, در آن (نعمت خدای 
انیت شتا سانهها مات ات ات اسر که تحت سا 
مشقات زندگی بسیار خویشتن‌دار. و نسبت به رنج‌های ناشی از انجام 
تکالیت سس روشاه هه اما ار شیر کی سا 

9. ین 9 معنای شکیبایی 9 نسبت به اکاذیب و افتراهایی 
که دیگران می‌گویند: «اص صبر غعلی ما یَفَولْونَ 5 اک عَبدنا داود د لاد ان 


آواث» «3» یعنی خدای 


(1). قصص/ 80. 

(2). لقمان/ 31. 

(3). ص!| 17 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 ص : 576 
از امر می‌فرماید که ای پیامبر! بر 
آنچه از افتراها و اکاذیب که نسبت به نو قی وین خویشتن‌دار و شکیبا 
بان و بنده ما؛ داوود, را به پادآور که او صاحب قدرت و قوت بود. البته, 
او بسیار بازگشت کننده و توبه‌کننده به سوی پروردگارش بود ( که با 
کوچک‌ترین ترک اولی, به سوی پروردگارش توبه می‌کرد). 

9 صبر به معنای شکیبایی و خویشتن‌داری نسبت به ازار و اذیت دشمنان و 
مخالفان و مقأومت مخالفین و کافران در برابر حقایق و خویشتن‌داری 


سبت به انکار منکران حقایق و قیامت: «قَاضیر کما صَبر لوا العَرّم من 
التَسَل و لا تستعجل لَهُمٌ کا مش تفع ترون ما بوعذون ل لوا الا ساعه من 


تهار بلاغ هل بُهْلک الا الْقَوَمٌ الفاسِمون» «1»؛ یعنی پس خدآی متعال به 
تیاه امر 0 به این که: بر آزار و اذیت دشمنان و عدم اجابت 
کافران نسبت به تو و بر انکار منکران قیامت شکیبایی و خویشتن‌داری کن؛ 
هطان گونة که.پیامیران صاحب شریعت خویشتداری کردنه: و بزای آنان 
تقاضای تعجیل در عذاب مکن؛ مثل این که آنان (سختی قیامت) روزی را 
که به انان وعده داده شده؛ می‌بینند که (شدت عذاب چنان است که در 
مقایسه با زندگی) مانند ان است که, به جز ساعتی را در دنیا توقف 
انم رشان فان انلای است یفن ایا مر کدی فاسقان که 
از اطاعت خدا سر باز زدند. کسی به هلاکت می‌رسد؟ 1 

0 صبر به معنای شکیبایی و خویشتن‌داری نسبت به ازمایشات دنیا و 
ترک منهیات و انجام طاعات و تحمّل سختی‌ها و مشقات تکلیف: «و جزاهم 
بما بر وا جَنةَ 5 خریرآ» <2»: و به این که آنان (نسبت به 


آزمایشات دنیا و سختی‌ها و مشقات آن, رنج تکلیف و انجام طاعات و ترک 
منهیات) شکیبایی و خویشتن‌داری کردند. پاداش نیک آنان بهشت است 


(بعنی بوستانی است پوشیده از درخت که ژد کت دز آن: جاویدان و بدون 
رنج و سرشار از لذت و سرور است)؛ و ابریشم است (که برای زیبایی در 
پوشش و زیبایی در گسترش فرش از آن استفاده می‌کنند). 


(1). احقاف/ <5د. 

(2). انسان/ 12. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج 2 ص: 7 27 

111 صبر به معنای تحقل شکیبایی و خویشتن‌داری در برابر حکم پروردگار: 
«فاط صیر لخکم یک و لا نَطعٌ مه مهم آیما او کقورا» «1»؛ یعنی خدای متعال 
بقدار رل ترا باس سل الل خلت وال به او امر می‌کند که: پس 
در برابر حکم پروردگارت شکیبا و خویشتن‌دار باش و از تعضی نان کة (دز 
اجرای احکام قرآن) معصیت کارند يا کافر و روی‌گردانند, اطاعت مکن. 


1 صبر و مجاهدت. دو بال پیروزی 


الف- صد نفر موّمن صابر در مقابل دویست نفر و هزار نفر از انان پر دو 
هزار نفر غالب و پیروزند: «الان َفّت اللة کم و علج نَ فیک جففا فان 
کي مک ما 4 صایرخ توا ماتشن و ان بکن ملکم اف تقلوا لقن بلان 


الله. و الله 2 مَع الصّابرین.» «<2» , 
ب- اما پرای ِ و پیروزی بر دشهن تا و مجاهدت 7 یکدیگرند: «ام 
ثم أنْ تترکوا و لمّا یفلم اللهُ الذین جا هذوا ملَکُم و م خْذُوا من دون 
الله و لا زسوله ۳ الَمومنین وَلیجَة و ال خَبیرّ بما تفملون ؛ » «3» 

ج- 95| نه ضعف 


9 راه هي 293 و نه سرافکنده خواهند بود: ای خر تب قاعل معه 
ریت که قما ها لما اضا قر فین تعیل الا و ما ضعفوا و ما اشتکائوا و 


ال رن یب السّایرین. <4»> 


و آنکهة ضتر و خقوا را ملکه خود سازده از کید دشمن در امان است, و اگر 
دشمن ناگهانی به او حمله کند. با امدادهای پروردگار متعال آن را دفع 
کرده و بر دشمن پیروز می‌شود: . 
آلف- "تقوا و صبر دو صفت _ملازم با محسنین است: «قالوا [ لک 

سُف قال تا مش وهدا آخت فد مر اللة عسا ( من نی یز 
الاح لا یره خر المخسنين. » «5» ۲ 


(1). انسان/ 24. 

(2). انفال/ 66. 

(3). آل عمران/ 142. 

(4). آل عمران/ 146. 

(5). یوسف/ 90 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 578 

ب- و آنکه صبر و تقوا را ملکه خود سازد. از کید دشمن در امان است: 
«بلی ان بَصبژوا و تقو و یأثُوکمٌ من قَوَرِهمٌ هذا یمُددکم ریم بِحَمَسَة 
آلاف من الْمَلایْکَة مسومین» <1» 

ج- آنان که صبر و تقوا را ملکه خود سازد, اگر دشمن به طور ناگهانی به 
آنان حمله کند, با امدادهای پروردگار متعال, بآن ۳۹ دِ کرده و بر دشمن 
پیروز خواهند شد: «بلی اِنْ نیوا و تتَفُوا و ینم من قورهم هذا بُمْددكَم 
ربکمّ بحمس آلاف من المَلایِْة ‏ مسومین.» <2» 


- 


9 
8 


قار 


بعی) 


3 صبر و توکل بر پروردگار, دو صفت ملازم برای مومنین دارای عمل صالح است 


خنین کات هم در دبا خایگاهفان تیکو اس وحم فر آخربت‌جایگای آنان 
غرفه‌ای از بهشت است که از پات آن, نهرها جاری است: «و آمئوا بما 
آتلث مُصَفقا لما مَعَكْم و لاتکوئوا او کافر به و لاتسْتژوا بآیاتی تقناً قلبل 
۲ ای قاتّفُون. 5 لا لیشو لح بالباطل و تکْموا الحَو و أئْ تفلمون» 
«3»> و قوله تعالی: الذین امتوا و عملوا الصَالحاتِ لبوئَيهم من ِ 
رف تجری من تختها هار خالدین فیها نم أَجْرٌ العاملین. الْذِینَ صَتَرُوا 5 
ربهم بتوتلون. <«4» 
در آیات فوق, اولا آبه 8 سوره عنکبوت مفسر آبه 1 سوره نحل است؛ 
زیرا هر دو مکی‌اند, و در ترتیب نزول هم سوره عنکبوت بعد از سوره نحل 
نازل شده است (سوره نحل هفتادمین سوره از لحاظ نزول در مکه بوده و 
سوره عنکبوت هم هشتاد و پنجمین سوره از لحاظ نزول در مکه است) و 
آیات بعد از هر دو آیه در هر دو سوره. وصف حال آنان؛ یعنی مهاجرین در 
راه خدا را و کسانی را که ایمان و عمل صاح انجام دادند را به ِ 
هماهنگ در صبر و توکل توصیف ی 2 «الذین بر وا و5 علی: و 
یِتو ن.»* ثانیا: از تفسیر تطبیقی مذکور معلوم می‌ شود یکی از اعس 
صالح, مهاجرت در راه خدای تعالی اشت؛ زیرا صدر آیه. 58 سوره عنکیوت: 
مفسر صدر ایه 1 سوره نحل 


(1). آل عمران/ 120. 

(2). آل عمران/ 125. 

(3). نحل/ 42- 41. 

(4). عنکبوت/ 9- 8د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 ص. : 279 

ایست؛ یعنی قوله: «و الذین َو هام الصَالحاتِ». مفسر قوله: «و 
الذین هاجَرُوا فی الله» است؛ یعنی آنان که در راه خدای تعالی مهاجرت 
کردند بعد از آنکه مورد ظلم واقع, شدند. آنان کسانی هستند که ایمان 
آورده و عمل صالح انجام دادند, و ِ بر ان دوم ابه قبل, از ان در _سوره 
عنکبوت است که به طور ضمنی اشاره به مهاجرت دارد: «ان ار 
واسعهٌ قایّای قَاعْبْذُون.» «1» بنابراین تفسیر, یکی از اعمل صالح, 
مهاجرت در راه خدای تعالی است. 

تالثا: پاداش نیکوی آخرت که آن بزرگ‌تر از پاداش دنیا است, آن غرفه‌ای 
از بهشت‌ای است که از پایین آن, نهرها جاری است و در آن جاویدانند؛ 


زیر قوله: وم .  ,‏ 
وم من اجه نُرفاً تکری من تکتها لها خالدین فیها», ذیل آیه 56 
ره عنکبوت, مفسر «و لاجر الا خرن ابر لو کار وا یَعْلْمَونَ», ذیل آیه 411 
۳ نحل است. 
رایعا: بتابر تفسیر مذکور, مهاجران در راه خداء مومنین دارای عمل صالحی 


هستند که ضبر؛و توکلشان نز پرفر داد ده-ضفت: ملازم آنان آنتتت. 


و تحمّل آن وقتی انجام می‌پذیرد که نسبت به موضوع صبر اطلاع و آگاهی 
لام حاضل باه ان که بو قضته خصر و موسی علیم. التلام جلاخاه 
می‌کنيم که: اولا, موسی علیه السّلام نسبت به موضوعات صبر آگاهی 
نداشت و لذا خضر علیه السلام به او فرمود: تو هرگز استطاعت نداری, در 
معیت من. صبر و خویشتن‌داری کنی: «قال اک لن تستطیع ه صقف صیرا 
< > 

ثانیا, بلافاصله در آیه بعد از آن فرمود: چگونه می‌توانی صبر کنی و حال 
آنکه به موضوع صبر احاطه نداری و نسبت به آن آگاه نیستی؟: «و کیف 
تصبر علی ما لمْ تجط بو خْبرا» «3» 


(1). عنکبوت/ 56. 

(2/. کهف/ 67. 

(3). کهف | 08 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جص ص. : 5860 

ثالثا, و در پایان قصه, آنچه را موسی علیه ِ نسبت به آن استطاعت 
بر صبر کردن نداشت, خضر علیه السّلام با یل آنها او را آگاه می‌کند: 
«قال هذا فراق یی و بییک ساتبنک بتأویل ی 


له اسر .ضان الله غليه .و ال از حانت شدای عالن امن ود که افلت 
را به نماز امر کند و خود نیز بر نمازش صبور باشد, و اسماعیل علیه 
السّلام اهلش را به نماز امر می‌کرد, و نماز برای موّمنین حکمی ثابت و 
معین است و باید در وقتش ادا شود: 

الف- و (ای پیامبر!) اهل بیت خود را به نماز امر کن و خود بر آن, بسیار 


«و مر اهلک بالصَّلاة و اصطبرّ علیها.» «2» ۱ 


ب- و او اسماعیل علیه السلام اهلش را به نماز امر می‌کرد: «و کان یام 
اهلهة بالصَّلاة.» «3» 

ج- و البته, نماز برای مومنین حکمی ثابت و معین است و باید در وقتش دا 
شود: ۳ 9 ِ ‌ ِ 

«اِنْ الصَلاة کاتث علی المَوّمنین کتابا مَوّقوتا.» <4» 


اشاره 


در آیه هشتاد سوره قصص می‌فرماید: علما به شیفتگان امکانات مادی 
دنیوی گفتند: برای موّمن صالح عمل, پاداش نیک خدای متعال (در آخرت)؛ 
بهتر از این امکانات مادی دبیوی اسیت. و ان تشخیص در برتری راء به جز 
صابران نمی‌فهمند: «و قال الذین اون العلم ۹ توابٍ الله حَیر لِمَنْ 
امن سمل ضالط و لا یلاها الا الصَابژون» «5». و در آیه 35 سوره 
ِِ می‌فرماید: و ان راما بودن خوبی و بدی) را به جز صابران 
نمی فهمند, و۵ آن را ی ی بهره بو نصیبی عظیم‌اند, درک 
نمی‌کنند: « ما یلَمَاها الا الذین ضبژوا و ما یلقاها 1 و حخظ عظیم» «6» 


1 کی 79 

(2). طه/ 123. 

(3). مریم/ 55. 

(4). نساء/ 103. 

(5). قصص/ 80. 

(6). فصلت/ 35. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 581 


تفسیری بر آیات فوق 


اولا: هر دو آیه مکی بوده و آیه فصلت؛ بعد از آیه قصص نازل شده است؛ 
سوره فصلت شصت و یکمین سوره قرآن و سوره قصص چهل و نهمین 
شوره فرآن زو ترتیت نزول بوده تاه زر مگ نازل شده‌اند. 

ثانیا: موضوع عدم درک در آنه قصص که صابرون از 1 استثتا شده‌اآند, 
برتری و خیر «تَوابٌ الله» از امکانات مادی دنیوی است و موضوع عدم 
درک در آیه فصّلت که شخص صابر از آن استثنا شده, تشخیص نامساوی 
بودن خوبی و بدی است. ۳ 
الثا: ذیل آیه قصص, مفسر. صدرر مان است؛ یعنی قوله: «و لا بْلَقّاها | 
الصَابرُونَ». مفسر قوله: «الذین ویو العلم» است, و صدر ایه فصلت, 
مفسر ذیل آن است؛ یعنی قوله: «و ما یلاها [ الذین ضَبرّوا». مفسر 
قوله: «و ما یلقیها الا ذو حظ عظیم» اشته و لا ذیل آیه فلت مفسر 
صدر آیه قصص است., و نتیجه این تفسیر آن است که: عالم؛ صابر و 
خویشتن‌دار بوده و دارای بهره و نصیب عظیم است. 


7 صبار شکور 


برای همه کسانی که در الام و نقم, بسیار صابر و خویشتن‌دارند و در 
اسایش و نعم, بسیار شاکر و سپاسگزارند؛ یعنی برای مومنین, نقم و نعم 
نشانه‌ها و دلالت‌هایی از توحید خدای تعالی‌اند. نعم و نقم. هم‌چون عواملی 
که سبب استقرار کشتی و حرکت ان بر روی آب دریا می‌شود, و بادها که 
سب جابه‌جایی, و حرکت آب‌وهوا می‌ شود و شاهای: بسیار موّتر در ادامه 
حیاتند, و ایام الله: که دز ان: حوادث و وقایعی پرنعمت پا پرنقمت به وقوع 
پیوسته, و نیز همه نعمت‌ها و همه نقمت‌ها, همه و همه برای همه کسانی 
که در آلام و نقم بسیار صابر و خویشتن‌دار بوده و در آسایش و نعم, بسیار 
اک مسا کر رد نی سا سس واه مه رات اس ار وید 
خدای تعالی است. 

ال وفع ادلی که هرت استفرار کی یر اس روت آن 
دبا .هم سیب جر کت و خریان آن بر زهی آب:دریا است و همه به.ونبن 
نعمت خدای تعالی 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 582 

فراهم امده, برای هرکس که بسیار صابر و خویشتن‌دار, در نقم, و بسیار 
شاکر و سیاسگزار در نعم للهی اسیت: پنشانه‌ها ۲ دلالت‌هایی از توحید 9 
قدرت خداي تعالی است: «أ لْ تر أنّ الْفْلک تجری فی البَحْرِ بنقمتِ اللّه 
ریک زد ناه نَّ فی ذلک لیات 14 صَبّار شکور» 1 

ب- از نشانه‌های توحید و قدرت خدای تعالی, آب‌های کوه‌پیکر دریا است 
(که به وسیله بادها امواجی در آن ایجاد می‌گردد و سبب حرکت آب‌وهوا 
بوده و اه بسیار موثر در حیات و ادامه آن است). اکز. خدای تعالی 
مشیتش. قرار بگيرد: آن بادها را ساکن می‌گرداند, تا دز بشت آب: دریا, 
تاه سس کت مات ایو اس ای اس مر سای اس 
برای همه کسانی که در نقمت‌ها بسیار صابر و خویشتن‌دار بوده بت در 
نعمت‌ها بسیار شاکر و سپاسگزارند: «و من آیاته الجوار فی البَخر کالأْغْلام 
ان یشا سکن الیح قیْظللنَ رواد علی ظهّره ان فی ذلک لیات لکْل ضتّار 
شکور » <2» 

6 و موسی علیه السلام پا دلالت‌هایی که نشانه پیامبری او بود از جانب 
خدای تعالی فرستاده شد تا قومش را از تاریکی‌های ظلمت و شرک به 
سوي نورانیت توحید خارج نماید و آنان را به ایام ال روزهای پرنعمتی که 
در آن.از اسازت آل فرضون نجات بافتیم..متد کر سارد: الته: در این 
رامیت اه اص‌ سای اه سم توس مات اس 


همه کسانی که در آلام و نقم , بسیار صابر و خویشتن‌دار و در آیساییش و 
نعم, بسیار شاکر و سپاسگزارند: «و َقَ أرسَنا مُوسی سی پأیایتا أْ اخرخ 
مک من الظلماتِ ای التّورٍ و دکرْهُم بأیّام اللّه ان فی ذلک لیات لکل 
ِ بنکورت «3» 

پس (وفور نعمت را که زندگی در سفر و حضر را برای قوم سبا امن و 
۳11 ساخته بهخه آنان قدر یداه عا کفتتده پروزد کارا ابر شفر ها 
(راحت و امن) ما را طولانی و دور کن و (با اين بیان) به خودشان ظلم 
نمودند. پس (به واسطه ناسیاسی‌شان اجابت 


(1). لقمان/ 31. 

(2). شوری/ 33- 32. 

(3). ابراهیم/ د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 983 

نمودیم) و آنان را (در تفر قه و پراکنده شدن) ضرب المثل گردانیده و به 
هر طرفی آنان را پراکنده ساختیم, (به طوری که هر طایفه‌ای به سوی 
شهری پراکنده شدند). البته, در این نعم و نقم که برای قوم سبا واقع شد, 
مسلما نشانه‌ها و دلالت‌های توحید و قدرت خدای تعالی است برای همه 
کسانی که در آلام و نقم صابر و خویشتن‌دار بوده و در آسایش و نعم او 
شاکر ٍِ سپاسگزارند: «ققالوا نا ات بين آسفارنا و ظلَمّوا, أنْفُسَهم سَهْه 
فجعلناه هم أحادیت چ نامه 1 مق ار فی ذلک ایا لک صبار 


۳ ک. 


کر « ِِِ 5 


8 صبر در برابر گفتارهای نابجا 


چنین صبری فضیلتی است که در برابر آن, با تسبیح و مهر پروردگار, 
خشنودی و رضایت فراهم می‌شود و با نصیحت از روی حسن خلق, هجر 
سل دا یمه باون اس رم ای رز اه تس 
قت حونته: از هس و تهمت‌های ناروا و آزاردهنده نسبت به نوه 
خویشتن‌داری کن. ما تو را آگاه می‌کنيم که با پیامبران پیش از تو چنین 
کردند و آنان را تکذیب نمودند. پس به‌هرحال بر آنچه می گویتد: صابر و 
خویشتن‌دار باش و برای اين که اسباب خشنودی و رضایت نو فراهم شود 
پروردگارت 1 در اوقاف پنجگانه: صبح, مغرب, عشاء, ظهر و عصر, با ادای 
فرایض بحکانه وحم سم کن: وت مردمی: را که‌سا کفان‌های تاروا جه 

را تکذیب کرده و آزار می‌دهند, با صیحت و موعظه کردن آنان؛ 1 
خوش‌رویی و حسن خلق از گفتارهای ناروایشان هجرت و دوری کن. پس 
ای پیامبر ! بر آنچه می‌گویند, صابر و خویشتندار باش: 

ال خدای تعالی خطاب یه با مبرس صلی الله علیه ق اف اهر می کنو ای 
پیامبر ! نز آنجه از افتراها و دروغ‌ها که به و نشسبت. می‌دهند, صابر و 
خویشتن‌دار باش و بنده ما داوود را که صاحب قدرت و آقوت بود, به نارآ هد 
البته, او بسیار بازگشت‌کننده توبه‌گر به سوی پروردگارش بود؛ یعنی با 
کوچک‌ترین ترک اولایی به سوی پروردگارش توبه مي‌کرد: 

«اصبر علی ما یقولون و اک عَبدّنا داد دا ید له آوَاث.» «<2» 


(1). سبا/ 19. 
(2). ص/ 17. 
ِ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 584 

7 پس ای پیامبر ! بر آنچه از اکاذیب و گفتارهای ناروا و دردآور که نسبت 
به تو می‌گویند, صابر و خویشتن‌دار باش و با حمد, پروردگارت را پیش از 
طلوع خورشید و پیش از غروب و در اثنای شب و اطراف روز تسبیح کن تا 
راضی و خشنود شوی: 
«قاصبه ضبز علیي ما تَولون و سب ید ریک بل طلوع السْمُس و بل غژویها 
من آناء الیل قَسبخْ آطراف التهار لعلک ترّضی «1», «فاصبر عَلی ما 

لولون وت بحقد رک قبل طوقس ون لوب و ین ال 
فسبحهة و آذبار 7 تخود ,۰ »> 
- و ای پیامبر ! همأنا پیامبران پیش از تو تکذیب شده‌اند. پس آنان بر آنچه 
مورد تکذیب و اذیت واقع شدند. صبر و خویشتن‌داری کردند ۳ یاری و کمک 


به آنها رسید. در سنت خدای تعالی تبدیل نیست و محققا اخبار پیامبران 
 ِ«ِ«‏ ِ ۳ ۳ 
5 هد کدینت رسّل من قبلک_ فص وا علی ما کذبوا آوذوا خنی اتاهم 
تصرنا و لا مُبدّل لِکلمات الله و له جاک مش تا سین > «3» 
9 بر آنچه از دروغ‌ها, افتراها و گفتارهای ناروا, که نسبت به 
تو می‌گویند, صابر و خویشتن‌دار باش و با دعوت آنان به سوی حق از روی 
نصیحت و موعظه و با حسن خلق از آنان به نیکویی دوری گزین: «و اصیژ 
علی ما تقو اون و اهُجْوَهم هچرا جمیلا.» «4» 


9 صبر محور اصلی عزم امور و معیار اولو العزم از پیامبران 


طرق نورانی عزم امور, سه طریق است: طریق صبر و تقواء طریق صبر و 
غفران, و طریق صبر و خویشتن‌داری در مصایب و سختی‌ها, و صبر معیار 
7 

الف- صبر معیار است برای اولو العزم از پیامبران: «قاصیژٌ گما یر أولوا 
الْعرّم من ِ و لا تسْتَفْجل هم کاَهْم یوم یرون ما بُوعَدُوت ۳3 الا 
ساعَءّ من تهار بلاع قَهّل 


(1). طه/ 130. 
(2). ق/ 40- 39. 
(3). انعام/ 34. 
(4). مزمل/ 10. 
فرهنگ, رقرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 585 
مْلک الا القَوَمْ الفانشخون» عفن اق: .با هبرا ب ازاز دشفنتان و غوم 
اجابت کافران نسبت به تو و بر انکار منکران قیامت؛ صبر و خویشتن‌داری 
کن؛ همچنان که پیامبران صاحب شریعت خویشتن‌داری کردند و برای انان 
تقاضای تعجیل در عذاب مکن؛ مثل این‌که انان (سختی قیامت) همان 
روزی که به آنان وعده داده شده را می‌بینند (که شدت عذاب چنان است 
که در مقایسه با زندگی دنیا فان ان است که) به جز ساعتی را در دنیا 
توقف نداشته‌اند. (اين بیان قرآن) ابلاغی است. پس آپا به جز گروه 
ِِ که از طاعت خدا سر باز زدند. کسی به هلاکت می‌رسد؟ 

- یکی از طرق نورانی مس امور» طریق صبر و تقوا است: «و ان 
تطی وا و توا فان ذلک من عزژم الاأمُورٍ» «2»؛ یعنی: و اگر بر سخنآن 
غمبار و دردآور دشمنان و مخالفین (دین), خویشتن‌داری کنید و تا سر حد 
گناه, بف ناف ننمایید و با طاعت خدای تعالی تقوا پيشه کنید, آن از محکم 
امور است. 
ج- یکی دیگر از طرق نورانی عزم لهور, طریق صبر و غفران است: «و 
من صبر و عُفَرّ ان ذلِک لَمن عَرژّم الَأْمُورٍ» «3»؛ یعنی سوگند یاد می‌کنم 
۱ و مشقات در رآه رضایت و خشنودی خدای تعالی 
خویشتن‌داری کند و از ستم و ظلمی که به او شده, گذشت نماید, البته, آن 
(صبر و گذشت از ظلم) مسلما از محکم امور است؛ (زیرا آن ازشاد به 
فضیلتی است که آن از اعظم فضایل است) و آن این است که در مغفرت 
و گذشت. صبری است که آن خود از عزم امور, طریق صبر و شکیبایی در 


مصایب ۳ است ز «یا ر بت آقم الصّلاة و أمُرَّ موف یه غن 
العتیر و صَبرّ علی ها اخای 9 لک من عم الامورٍ» «4»: لقمان 
0 نصیحت می‌کند که آی فرزند عزیزم| نمازهای واجب را در 
اوقات آن و با شرایطش به جا آور و آنچه را که طاعات الهی است, بدان 
اه که جرا رها ال است ان آن ی کر ورنن آنجه: که در 


(1). احقاف/ <35. 

(2). آل عمران/ 186. 

(4). لقمان/ 7 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 586 

امر به معروف و نهی از منکر و نیز از سختی‌های دنیا و ناخوشی‌های 
امراض و غیر آن به تو می‌رسد, نسبت به آن خویشتن‌دار و صابر باش که 
ات ان مکی آموت اروت 


بهشتش و حریرهای بهشتی, غرفه‌ای در بهشت. درود و سلام بهشتیان و 
فوز و رستگاری, پاداش نیک انسانی است که نسبت به آزمایشات دنیا و 
سختی‌های آن و ترک منهیات و انجام طاعات و مشقات تکلیف, 
خویشتن‌داری و شکیبایی نمودند: ۱ 

الف- و پاداش نیک انان که (نسبت به ازمایشات دنیا سختی‌ها و مشقات 
ان و رنج تکلیف و انجام طاعات و ترک منهیات) شکیبایی و خویشتن‌داری 
کردند. بهشت است (که در ان بوستان پوشیده از درخت., جاویدان, بدون 
درد و رنج و سرشار از سرور و لذت., حیات ابدی دارند). و حریرهای 
بهشتی است (که لباس آنها و فرش آنها را تشکیل می‌دهد): «و جزاهم مٌ بما 
صبروا جنة و خریرآ» 1« 

ب- پاداش نیک آنان: که نسبت به اضر وود ارشان و طاعت پیامبر خود و 
سختی‌های دنیا و مشکلات تکلیف خویشتن‌داری و شکیبایی کردند, غرفه و 
منزل اعلابی در بهشت است و فرشتگان به آنان در آن محل, مژده‌های 
مسرت بخش جاودانه تور , داده و به آنان از ِ 0 متعال ِِ 
درود می‌فرستند: «اولیّک یْْرَوْنَ الْفْرْقَةَ ما صَبژوا و بلَقَوْنَ فیها تج 
سلاما» <2» 

ج- البته, در روز جزا آن مومنینی را که بر ازار. سخریه و استهزای کافران 
خویشتن‌داری و شکیبایی کردند. پاداش نیک می‌دهم, البته, انان بر انچه 
ِ نمودند, پیروزند. و در آخرت اهل نجات و رستگاری هستند: «|نی 
رهم الوم یما صَبروا هم هم الغایژون» «3» 


(1). انسان/ 12. 

(2). فرقان/ 5 7. 

(3). مومنون/ 111. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 587 


پروردگارت از اين‌که تو را مورد آزار و اذیت قرار دهند, صابر و خویشتن‌دار 
باش, و نه از بعضی از انان اطاعت کن و نه هم‌چون یونس نبی تعجیل در 
عذاب ه آنان کن, که تثو مورد بر و ها مت ما قرار داری. خدای 
الف- پس "در برابر حکم پروردگارت شکیبا و خویشتن‌دار باش و از بعصی 
از آنان که در اجرای احکام قرآن معصیت‌کار بوده و پا کافر ,و روی‌گردانند, 
اطاعت مکن: «فاص طبر لِخکم ریک و لا تطع ِهُمْ آیما َو کفورا.» «1» 

ب- پس ای پیامبر! در طریق ابلاغ احکام پروردگارت. نسبت به سرسختی 
و انکار دشمنان و مشرکان. صابر و خویشتن‌دار باش و مانند مصاحب 
ماهی (یعنی یونس نبی که در تعجیل و هلاک قومش نفرین کرد), مباش, 
آن زمان که او در حالی که در شکم ماهی محبوس و مملو از غم و اندوه 
بود,, ندا سر داد: «فاط بر لخْکم ریک و لا تک کصاجب الحوتِ اد نادی و هو 
مکظوم. <«» 

ج- و ای پیامبر! در طریق ابلاغ حکم پروردگارت, نسبت به افتراها و لحاح و 
عناد دشمنان و مشرکان, صابر و خویشتن‌دار باش که البته, تو زیر نظر ما 
و در حفاظت کامل ما هستی, و هنگامی که برمی‌خیزی و قیام می‌کنی, با 
حمد, پروردگارت را تسبیح کن, و در بعضی از شب و هنگامی که ستارگان 
نایدید شدند, (با یافله شب و صبح) او (تعالی) را تسبیح کن: «و ابر 
لخکم ژیک قانک باأغتینا "سیخ بکفد زبک جین تقوم 8 هن اللیل قمبته و 
اذبار ز جوم » «3» 


(1). انسان/ 24. 

(2). قلم/ 48. 

(3). طور/ 49- 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 588 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب الصبر و الصابر» سخنانی کوتاه از 
مولی الموحدین, امیر المومنین, علی علیه السلام بیان شده که در اینجا به 
نقل برخی از انها می‌پردازیم: 

1 «الطبر مرفعه, الجزع منقصة.»: شکیبایی و خویشتن‌داری. سبب رفعت 
0 و مقام است. جزع و بی‌تاب کردن؛ موجب پستی مرنبه و مقدار 
2 «الصبر ظفر, العجل خطر.»: شکیبایی و خویشتن‌داری. پیروزی است. 
شتاب و عجله داشتن خطر است. 
«الضبر الایمان. : : شکیبایی و خویشتن‌داری, سر آیمان است. 

. 4 «الطبر نمرة الیقین. : شکیبایی و خویشتن‌داری, نتیجه و تمره یقین 
است. 
5 «الطبر یهوّن الفجيعة.»: شکیبایی و خویشتن‌داری کردن. مصیبت را 
۳ 
6 لیر مره اسان یبای نو شمش زارت قبجه, و تفرن امان 
است. 
7 «الطبر عذة للبلاء.»: شکیبایی و خویشتن‌داری, نیروی آماده‌ای است در 
مقابل بلا و مصلحت 
«الضبر کفیل بالظفر.»: شکیبایی و خویشتن‌داری, کفیل و ضامن پیروزی 
ست . 
9 «الصبر عنوان اللصر.»: شکیبایی و خویشتن‌داری. نشانه و دلیل است بر 
یاری خدای تعالی. 
0 «الضبر آدفع للبلاء.»: شکیبایی و خویشتن‌داری» برای بلا و مصیبت 
دفع کننده‌تر است. ۲ 
1.الضبر برغم الاعداء.»: شکیبایی و خویشتن‌داری, بینی دشمنان را بر 
خاک می‌مالد. ۱ 
12 "«الظیر ِ علی کل آمر.»: شکیبایی و خویشتن‌داری, یار و مددکار 
13. «ا لیر آفضل العدو. یک : شکیبایی و خویشتن‌داری, برترین ذخیره‌هاست. 
4. «الضبر آقوی لباس.»: شکیبایی و خویشتن‌داری, قوی‌ترین پوشش 
است. 
5 «الضبر خیر جنود الموّمن.»: شکیبایی و خویشتن‌داری, بهترین 
لو کیان عدمن ازست, ۱ 
6 الصضبر علی المصائب من افضل المواهب.»: شعیبایی و 


خویشتن‌داری, بر مصیبت‌ها, از بهترین موهبت‌های الهی است. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 589 
7 «الحزم و الفضيلة فی الطبر.»: دوراندیشی و فضیلت. در شکیبایی و 
خویشتن‌داری است. 
8 «الضبر ینژل علی قدر المصيبة.»: شکیبایی و خویشتن‌داری, به اندازه 
مصیبت فرود می‌آید. 

, «الضیر ‏ آدفع. للرر.»: شکیبایی: و خویشین‌داریر طفم کننده‌نر -بزای 
0 
20 «[ن ابتلا کم اللّه بمصيرة فاصبر وا. ی اگر خدا شما را به مصیبتی مبتلا 
نمود, شکیبایی و خویشتن‌داری کنید. 
21 «أن صبرت صبر الأحرار, و [ سلوت سلو الاغمار.»: اگر صبر و 
شکیبایی می‌کنی, بر شکیبایی و خویشتن‌داری آزادگان باش و الا خود را 
تسلی می‌دهی تسلی دادن ساده‌لوحان و نایختگان. 
2 «آن صبرت صبر الأکارم, و الا سلوت سل البهائم.»: اگر شکیبایی و 
خویشتن‌داری می‌کنی, بر خویشتن‌داری و شکیبایی افراد باکرامت و 
بزرگان باش و الا خود را ۱ 
3 «اتکم ان صبرتم علی البلاء و شکرتم فی الرجاء و رضیتم بالقضاء 
کانلکه هن الله سحانة التصا ۰ البته, اگر شما بر بلا و مصیبت شکیبایی 
و خویشتن‌داری نمودید و در فراخی و راحتی, شکر نمودید و به قضای الهی 
خشنود بودید, از جانب خدای سبحان. خشنودی و رضا برای شما مقرر 
گردد. 
4 «بالطبر تخف المحنة.»: به واسطه شکیبایی و خویشتن‌داری کردن. 
رنج و محنت سبک گردد. 
5 «بالضبر تدرک معالی الأمور.»: به واسطه شکیبایی و خویشتن‌داری, 
امور عالی به دست خواهد امد. 
26 «الضبر صبران: صبر علی ما تکره و صبر عم تحت.»: صبر و شکیبایی 
دو نوع است: 
نکن صبر و شکیبایی ص 1 را ناخوش داری و مورد اکراه تو است. 
دیگری ضتر و شکییایی »تست به آنخه آن .زا دوست داری و مورد دلخواه تو 
است. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 590 
27 «الطبر صبران: ۱۳| 
المحارم. صبر و شکیبایی دو نوع است. نخست شکیبایی و خویشتن‌داری 
در بلا و مصیبت که ان نیکوی زیبا و پسندیده است؛ نیکوتر از ان شکیبایی 
و خویشتن‌داری از حرام‌ها است. 
9 «الصبر علی الفقر مع الق احمل,فن العنی فع الرل 2 شکیبایی بر 


0د. "+۳ لصر . 1 ۳ و خویشتن‌داری, خود را 
بر شکیبایی داشتن است. 

1. «ثواب الطبر ی الّواب.»: پاداش نیکوی شکیبایی و خویشتن‌داری 
کردن, بالاترین پاداش‌های نیکو است. 

2 <«صابروا آنفتنکم علی فعل الطاعات و صونوها عن دنس الستثات 
تجدوا حلاوة الایمان.»: ۲ 

نفوس خودتان را بر انجام طاعات شکیبا و خویشتن‌دار کنید و ان‌ها را از 
الودگی گناهان محافظت نمایید تا حلاوت و شیرینی ایمان را ادراک کنید. 
3 «طول الاصطبار من شیم الابرار.»: شکیبایی و خویشتن‌داری طولانی. 
از خصال نیکوکاران و ابرار است. 

34 «طوبی لمن جعل الصْبر مه نجاته, و التقوی عذة وفاته.»: خوشا به 
حال کسی که شکیبایی و صبر را مرکب رستگاری و تقوا و پرهیزگاری را 
تجهیزات مرگ خود, قرار داده است. 

5 «علیک بالطیر فی الطیق و بلاق باه هر و کیان دز 
6 «علیک بالطبر و الاحتمال. فمن لزمها هانت علیه المحن.»: بر تو باد به 
شکیبایی و تحمّل؛ زیرا کسی که ملازم آن‌ها باشد. محنت‌ها بر او اسان 
گردد. 

7 علیک بالطبر؛ فائه حصن حصین و عبادة الموقنین.»: بر تو باد 
شکیبایی و خویشتن‌داری که البته آن: حصاری است محکم و عبادت کسانی 
است که یقین کامل دارند. 

8 ند الصدمة الاولی یکون صبر النبلاء. > به هنگام مشکل و دشواری 
اولیه است که میزان شکیبایی و خویشتن‌داری. اشخاص نجیب و یا افراد 
زیرک و هوشیار معلوم می‌گردد. 
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9 «عند نزول المصائب و تعاقب الثوائب تظهر فضيلة الطبر.»: به هنگام 
فرود ادن مصیبت ها و پی‌دریی آمدن ماتم‌ها است که فضیلت صبر و 
شعیبابی: آشکار هت کزاژد: 

0 «فی الطبر ظفر.»: در شکیبایی و خویشتن‌داری, پیروزی است. 

1 «فی البلاء تحاز فضيلة الظبر.»: در بلا و مصیبت است که فضیلت 
شکیبایی و خویشتن‌داری. محصور می‌گردد. 

2 «من لم یصبر علی کذه. صبر علی الافلاس.»: هرکه بر سختی و 
زحمت کسب و کار شکیبایی و خویشتن‌داری نکرده است., بر غم و اندوه 
ورشکستگی و پریشان‌خاطری پاید شکیبایی و صبر کند. 

3. «لا پصبر علی م الحو" الا من أیقن بحلاوة عاقبنه.»: بر تلخی حق, 


شکیبایی و خویشتن‌داری نمی‌کند مگر آن کسی که به شیرینی فرجام و 

عاقبت آن یقین دارد. 

4. «لیس مع الطبر مصیيبة.»: با شکیبایی و خویشتن‌داری. مصیبتی نیست 

(چون مصیبت وقتی است که صبر نباشد). 

کمن اههد الصیر آنعوم »هر که ار یر هشکانین نار حون اد 

را پاری خواهد نمود. 

0« کر لو الضیر عتهت الامر» هم هسام کلکی آمری یا شیرای ده 

7. «کافل اللصر الطبر.»: شکیبایی و خویشتن‌داری ضامن و کفایت کننده 

تاه کی اس 

4 ده هقی طاعي الم عوّضه اللّه سبحانه خیرا مما صبر علیه.»: 

هرهب ظاعت راشای یر ی ای که خدای شیان هآ 

ار اس رت ره به او عوض دهد. 

9 دمن ضتر فنفسه وگر: و بالواب ظفر, و ال وفت‌خانه: آظاع:0: هر که 

صبر و شکیبایی کند, ا ‏ تو ۱ 

پاداش نیکو, پیروزی یافته و خدای سبحان را اطاعت نموده است. 
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50 «من صبر علی طاعة الله و عن معاصیه فهو المجاهد الصٌبور.»: هر که 

بر طاعت و فرمانبرداری خدا| و بر گناه و نافرمانی او شکیبایی و 

خویشتن‌داری گند, او جهاد گر بسیار شکیبا و صبر کننده است. 

1 من کنوز الایمان الطبر علی المصائب.»: شکیبایی و خویشتن‌داری بر 

مصیبت‌ها,؛ از گنج‌های ایمان است. 

2 «من افضل الحزم, الصبر علی التوائب.»: شکیبایی و صبر بر 

مصیبت‌ها, از افزون‌ترین دوراندیشی‌ها است. 

3 «من علامات حسن السجیته الطبر علی البلية.»: صبر و شکیبایی بر بلا 

و مصیبت, از نشانه‌های خلق و خوی نیکو است. 

1 «ما اصیب من صبر.». کسی که صبر و شکیبایی نماید, مصیبت زده 

نیست (یعنی مثل این است که بر او مصیبتی وارد نشده). 

5 «لا تدفع المکاره [ بالطبر.» : ناراحتی‌ها و ناخوش‌آیندی‌ها, دفع 

تخواهد تدم مگر با ضبرو شعیبابی. 

6 <لا غون افضل فن الصبر.»: هیچ باری‌کننده‌ای افزون‌تر از شکیبایی :ده 
بیست.. 

پروردگارا! هدایت تو به ما آموخته که عواملی هم‌چون مجاهدت: تقواء 

توکل و تحمّل ناشی از علم و آگاهی نسبت به موضوع, وقتی در موّمنین 

نیکوکار, قرین با صبر باشد, سیب موفقیت؛: , امنیت, نشاط, تحکیم امور و 

یتحار در: لیا وبا اش شمیت در اخرت امنت* خدایاا نو را تضیرهو 


شکیبایی پیامبران اولو العزم و به صبر علمای صابر سوگند می‌دهیم که 
توفیق اجرای عوامل صبر را قرین با صبر و شکیبایی در کلیه شوّون حیات 
تخیها عفایت: بقر خایس: 

آمین, يا رب العالمین! 
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اشاره 


کلمه‌های صدق و صدقه و مشتقات آنها در ضمن 145 آب. دز 0اظ تور 
قرآن کریم با الفاظی چون: «صدق». «فصدقت». «آصدقت». «صدقتنا», 
«صدقکم». «صدقنا». <«صدقناهم». <«صدقوا». <«صدق», «صدقت», 
«صدقت», «تصدقون». «یصدقنی». «یصدقون». «تصذق». «فاصدذق». 
«تصذقوا», «لنصدِقن». «یصذقوا». <«تصذق». «الصدق». <«صدقا», 
«صد قهم». «صادق». «صادقا». «صادقون». «صادقین». «الصادقات», 
«آصدق», «بصدقة», «الطدقات». «صدقاتکم», «صدقاأتهن », «صدیق», 
«صدیقکم», «الَصدّیق», «صذیقا». «الطذیقون», 7 «صدیقة», 
«تصدیق». «مصداق». «مصدقا». «المصدقین». المصدقات», 
«المتصذقین», «المتصذاقات», آمده است. در این تحقیق, 13 کلمه از این 
الفاظ را که عبارتند از: «صدقوا». «الصدقات». «صدق». «صادقین». 
«بصدقة». <«مصدقا». «تصداّق». <«صادقون». <«صدیقا». <«صدقت», 
«مصلق», «صدقا» که در ضمن 12 آیه و 10 سوره قرآن کریم آمده, که 
شش آیه آن. مکی, و شش آیه دیگر آن, مدنی می‌باشد, انتخاب می‌نمايیم 
و بنابر نهج معمول در این تحقیق, ابتدا آیات را به ترتیب مصحف کریم 
تنظیم می‌کنیم. پس از آن, معنا و مفهوم صدق و صدقه را از کتب فرهنگ 
لغات به طور مستند بررسی نموده و 
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تسنن, از زمان شیخ طایفه طوسی قذس سژه تا به اکنون, به تحقیق ایات 
23 و سرانجام هم با استعانت از الطاف بیکران رب رئوف. 
و با استناد به آیات قرآن کریم, 3و ان آیات تدبر می‌نماییم. 


0 گ ات شر 2 0 امن 
له و الم لاجر و الَْلایکَة و الْتاب و لین و آتی الما علی خبهٍ وی 
مْرّبی و الیتامی و الَعساکین و این السّبیل و البّائلین 1 


(1). بقره/ 177. 

(2). بقره/ 76 2. 

(3). بقره/ 177. 

(4). ال عمران/ 95. 

(5). ال عمران/ 183. 

(6). نساء/ 14 1. 

ِ قرآن, اخلاق حمیده. ح2. ص: 395 ۱ , 

و را داوم تفت من الکتاب و ممَیمنا عَلیه 
من 


تختلفون. «<1» 

9 ٍ و مگ ۰ و 9 ۲ 
7 ِ یه قالوا يا آجٌا العریژ مُسّنا و نا الط و جثنا بیضاعة 
مُرْجاة فاوف لتا الکیل و تضدق علینا ان اللة یَجْزی المْتَضدقین. «2» 
8 و آتبّناک بالحق و اتّا لصادقون. «3» 


9. و ار في الکنا 


0. قوذ صَدّفْت ۳ 
1 قیمن 9 


2 1 


2 در معنای صدق و صدقه 


راغب در مفردات فرموده: «صدق» و «کذب». اصل آن دو, در قول و 
گفتار است؛ ماضی باشد با مستقبل؛ دز 
به جز در قول نمی‌باشد, و در قول نیست مگر در خبر, جز, این که در غیر 
آن, در اصناف سخن است. و به همین 3 «و من اصدق من الله 
قیلا»: و عن آضدن فة ال حدیثا», 9 کان صادق الوغد». و گاهی 
9 در غیر آن از انواع کلام مانند: استفهام, امر و دعا استعمال 
می‌شود, و آن, مانند قول گوینده‌ای است که بگوید: «ازید فی الدار؟»؛ 
هت ایا کین در 


(1). مائده/ 48. 

(3). حجر/ 6۵4. 

(4). مریم/ 56. 

(5). صافات/ 105. 

(6). احقاف/ 12. 

(7). قمر/ 55. 
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خانه است؟ هم‌چنین است وقتی که می‌گوید: «واسنی»؛ در ضفمن:آن: آین 
است که او محتاج به مواسات است. و وقتی می‌گوید: «اذیت نکن». به 
طور ضمنی می‌رساند که او مورد اذیت است, و صدق مطابقت داشتن 
گفتا ر با ضمیر و مخبر عنه با هم است, و وقتی شرط در آن رخنه پیدا کند, 
از بابت آن؛ صدق تام نخواهد ۳ بلکه پا به صدق توصیف نمی‌ شود و یا 
گاهی به صدق توصیف می‌شود و گاهی هم به کذب, یز دو بط مات 
مانند قول کافر بدون اعتقاد, هنگامی که بگوید: «محمّد رسول الله». . پس 
صحیح است که گفته شود که آن صدق است به واسطه این‌که از آن خبر 
می‌دهد, و صحیم است گفته شود که آن کذب است., تابر انکة قول او با 
ضمیرشر مخالف است.: و پنایر وج دوم» خدای تعالی منافقین, را رن 
می‌کند, آنجا که گفتند: «تَشُهّدٌ نک لَرَسولْ ال ... الایه», و صدّیق, کسی 
است که صدق او بسیار است, و گفته‌اند؛ ی و 
هرگز دروغ نگوید, و گفته‌اند: بلکه برای کسی است که در قولش و در 
اعتقادش راستگو بویه و راستگویی را با فعلش محقق ساخته است 
فرمود: 5 اک فی الَکتاب ابراهیم ات کان صدیقا تبیا», و فرمود: «و أم 
صدذبقه», و فرمود: «منَ التَبیینَ 5 9 5 السَهداء». پس صذیقان, آن 


گروهی هستند که در فضیلت در مرتبه‌ای پایین‌تر از پیامبران هستند, بنابر 
آنخه,ور الدریعة الن المکارم الشریعه بیان شدم انشت. 

گاهی صدق و کذب در آنچه در اعتقاد حاصل شده و به وقوع می‌پیوندد, 
استعمال می‌شود, مانند: «صدّق ظلی و کذب», و نیز هر دو در افعال 
جوارح به کار می‌روند؛, پس گفته می‌ شود : : «صدق فی القتال», وقتی که 
حق آن را به چا آورد و آنچه را که بر او واجب است, همان گونه که واجب 
گردیده, انحام دهد, و «کذب فی القتال», هنگامی که بر خلاف آن باشد. 
قال اللّه تعالی: 1 ضه فا ما عاهدما الله عه»" بعتی.عهة و فان را 
ند ماسته اه ار اعالسان اهر ه اشکای مود محفو سا و 
قوله: «لِیِسْتل الصَادقین عَنْ صدَقهم.»؛ یعنی باید سوّال شود از کسی گ 
با زبانش راست گفته است, از راستی کارش؛ هشدار بر این نکته اعتراف 
و اقرار به حق, بدون بررسی آن اعتراف با 
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انجام حق, کافی نیست, و قوله تعالی: «لَقَه ضَدق ال رَسُولَة الیَویا 
بالحف», پس این صدق با فعل است. و ن: تحفقق یافتن؛ بعنی واقع یردان 
خواب او است, و بر اين مبنا است قوله: «و الذی جاء یالصْدٌق و صَدّق 
به نی انعمر افو ایراد عوو به احسی عنوان خعل ۳ رطق 
و هر فعلی که در ظاهر و باطن دارای فضل باشد, از آن به صدق 
تعبیر می‌شود. ۰ پس آن فعلی که به آن توخییی می‌ شود به نم آن اضافه گردد, 
مانند قوله: «فی مَفْعد صدّق علند ملیک مُفتَدرٍ». و بر این مبنا است.؛ دود 
«اَنَ هم قدم صدق عند ربهم» و قوله: «قل رب آوخلیی مَدّحَل صدذق 5 
آخرخنی, مُخْرَج صذق». و قوله‌نر 

5 اجعل ۳ لسان صدق فی الاخرین. کِ پس البته, آن درخواست این است 
که خداوند تعالی او را صالح قرار دهد به‌گونه‌ای که اگر کسانی که بعد از 
او هستند, پر او ثنا گویند, آن نای دروغ نباشد. , گاهي صدق با دو مفعول 
متعدی می‌گردد: مانند قوله تعالی: «و لَقَذ ضَ:قكم اللَة 3عد.» تصدیق, در 
هرچه که تحفیق در آن است. استعمال می‌گيردد, یقال: «صدقنی فعله و 
کتابه»»,و قال: «و لمَا جاءهمٌ کتابٍ من عند الله مُخذق لما مهم > «ترّلِ 
عَلیک الکتات بالکه* مُصَدقا لما بین یدیه». «و هذا کتاث محدق لسانا 
ربا »؛ یعنی مصدق است آنچه را که پیش از آن بوده است. و قوله: 
«لسانا», بنابر حال بودن منصوب شده است. صداقة, راستی و اعتقاد ی 
دوستی است و آن اختصاص به انسان دارد, نه غیر آن. قال: «فما نا من 
شافعین. لا صدبق حمیم », و آن؛ اشارم است به نجو قوله: «الاْحلاء یومَیز 
بَعصَمَه بِعصَهَمٌ لِبعض کد لا الختْقین. »> صدقه, آن چیزی است که انسان از مال 
تن بر وجه قربت خارج هی کند/ مانند؛ زکات؛ لکن صدقه در اصل, برای 
احسان و نیکوکاری است و زکات برای واجب, و گاهی بر واجب هم صدقه 


اطلاق می‌شود, و آن هنگامی است که صاحب آن صدق را در فعلش قصد 
کند, قال: «خْذٌ من آأمَوالهم ضدء», و قال: «انمَا الصَدَقاث للفْتراء » گفته 
می‌شود: «صدق و تصدق», قال: «قلا صَدّق و لا لین «انَ اللة یجزی 
الفْتصَدَفینَ», «انّ الَمْصَدفِین 5 الَمْصَدقات», در آیه‌های بسیاری, و برای 
آنچه انسان آن را جایگزین حقش می کند, «تصدذق به» گفته می‌ شود 
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نحو قوله: «و الجْرُوح قصاصْ قَمَن تصَدّق به قهُو کفَارَة ل»؛ یعنی کسی که 
آن را جایگزین از آن کند, و قوله: «و ان کان دُو عُسْرّخ قَتَظرهْ الی میسر ق 
6 آن ند نوا خن لکم» که سفن اه عالی آنچه را که با ان باءفعسر 
مسامحه می‌ شود جاری مجرای صدقه نموده است, و بر همین اساس 
است حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده که: «ما تأکله 
العافية فهو صد 83», و بر همین اساس است قوله: «ریة تاو و الی أَهله 
| آن یَصَدّفوا», پس پاک و مبژا کردن او را صد قه نامیده‌اند. قوله: 
«ققضوا ین بدی تجواکم صدقةّ». « أشففتم تم ان تقَدفوا بین یدود تخواکم 
صَدّقات ». پس به آنان امر شده بود به شخص می‌خواهد با پیامبر 
نجوا| کند, صدقه‌ای را که مقدار آن معین نشده وبه جای آن بپردازد. و 
قوله: «رَبٌ لو لا َحْرْتنی اٍلی أجل قریب قَأصَدّق و أکن من الصَالجین», ت 
آن از صدق و با 9 است. صداق, صداق و صدقه زر آن چیزی است 
که از مهرش به او اعطا می‌شود, قال: «و وا اللْساء صَذقاتهش نِحْلَة» 
1 

فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «و لد صَدّق عَلَیَهم 
یلیس ظَنّهْ» که با تشدید و تخفیف هر دو خوانده شده, پس کسی که آن 
را با تشدید بخواند, به معنای این انتت: که ایلیسن ظنیتن را بر آنان .محفق 
نمود یا او را صادق یافت, و آن کسی که آن را با تخفیف بخواند, به معنای 
این است که در ظنش راست گفت. در این حالت؛ «ابلیس» به لصب, و 
«ضت» به رفع خوانده شده 9 بدین معناست که ظن او صادق اسیت, آن 
هنگام که ابلیس گفت: «لاحتَیکت رنه [ قلیلا». «و لا تجذ أكتَرَهَم 
شاکرین.» قوله تعالی: 

«و آئُوا الْساء ضَدُقَاتَهَّ نِحْلَةّ»؛ یعنی مهرهای آنان راء واحد آن, صدقه 
بوده و در آن لغاتی است که اکثر آن, صاد با فتحه است و دومینشان در 
فراوانی, با کسر صاد بوده, و جمع آن؛ صدق با دو ضمه است. و سومین 
آنها, لفغت حجاز, صدقه بوده و حمع ۳ صدقات است بر همان لفظش و در 
قرآن هم آمده است.؛ و چهارمینشان لفغت بدی تمیم ؛ صدقه است., مانند: 
غرفهر وخمع ان «ضد قات, .مانند: غر فات, قر مود آن,را ادن خضندن به 
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کار می‌برند. و صدقه, لغت پنجم است و جمع ان, صدق, مثل: قریه و قری 
است. قوله: 
«صدیقا تبیاٌ». صدیق با تشدید کثیر الصدق است (یعنی صدق او بسیار 
است). و قوله: ‌ 
«أولتک مَع الذین عم ال عَلَیَهمْ من النبیین و الطَذَیقینَ», شیخ ابو علی: 
فرمود: صدیق, مداومت با تصدیق با به: انح موحی: حق. .مین کر ذدر .و 
کفتهم‌اند: ‏ صدیق, کسی است که عادت ان دی و استنت است؛ به حجهت 
این که ملازم با شکر, شکیر است و ملازم با شرف. شریف؛ و قوله: «و امه 
صدیق »؛ یعنی مانند سایر زنانی که صدق, ملازم با آنان است. هرچه 
منسوب به صلاح و خیر است, به صدق اضافه می‌ شود مانند قوله تعالی: 
«مَبوّا صذق». و مانند قول آنان که: دار صدق, فرس صدق. قوله: «و کوئوا 
مع الصّادفین»؛ یعنی کسانی که در دین خدای تعالی از لحاظ نیت. قول و 
کمل چات کته ان احام‌افی علیه الساام انست کم «کوتها جع ال 
فختخصلی ازان اند 0 و از امام رضا علیه السّلام است که فرمود: 
«الصادقون الائمه»؛ یعنی صادقان, ,امامان هستند. قوله: «و اذکرّ قی 
الکتات اسماعیل ان کان صادق اوعد »؛ یعنی چون به چیزی وعده 
می‌نمود, به به آن وفا" می کرد و او را بدان مختص گردانید, هرچند که غیر او 
از پیامبران چنین بودند. برای بزررگداشت او و اکرامش, با برای آ نک این 
فت مایت ارههات اه است رد ابو علی کف قابل ملاحظه اين که 
او به چودش صبر بر ذیح شدن را وعده داد, آنجا که فرمود: «ستجذنی ان 
شاء اللة من الطایرین ».یش به آن-وفا نمود, و از امام زضا علیه السلام 
روانت آشت که او با هندی وعده کرد که در -فخلی متتظ او بماند.ه ان 
۳ فراموش کرد. پس او یک سال منتظر ماند. 
قوله: 5 اجْعَل لت لسان صدق فی الخرین», بر دو وجه تفسیر شده 
است؛ یکی از آن دو, آوازه نیکو و یاد نیک است بین کسانی از امت‌ها که 
ماک از اه فی‌با ند وجه دوم آن است که بین فرزندان من راستگویی را 
قرار بده تا نشانه‌های دین مرا بازسازی کند و مردم را به به آنچه من اتان را 
بدان«فزا می‌خواندض. فر ابخواندد و او پیافیر ها خجقد ضلی الله علیه و آله 
است. قوله: «اوّ ضَدیقکمٌ». از محمّد حلبی, از اتی: غید: الم امام صادق 
علیه السلام روایت شده که فرمود: «هو, و الله, الرجل, یدخل بیت صدیقه 
فياکل بغیر اذنه.»؛ یعنی او به خدا 
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سوگند, آن مردی است که داخل در خانه دوستش می‌گردد و بدون اذن او 
خوراک می‌خورد. صدیق, بر وزن فعیل. برای مبالغه در صدق است. و آن 


کسین: است که فول, آو با عملتشن راست درایدر و از ضدیق در انتجاء.غعلن 
علیه السّلام را اراده نموده است, و در او است ذکر نیت درست و راست, 
و تفسیر به برانگیخته شدن قلب شده است., مانند طاعتی که در آن, چیزی 
به جز رضای خدای در آن لحاظ نمی‌گردد, و «صدق» برخلاف «کذب» 
است, و آن, مطابقت خبر است با آنچه 7۱ یعنی در 
لوح محفوظ است. مصادقه؛ یعنی شا من (یعنی حسن معاشرت و مدارا 
کردن) به. مردر اصدیق .و یه زنر صدیقه کویتن: جمع. آن: اصدفاء انتنت. 
جوهری گفته که گاهی به مفرد, جمع, مذکر و موّنث. صدیق گویند. صدقه, 
چیزی است که به لحاظ ثواب و پاداش نیک و به قصد قربت, به غیر اعطا 
شود و آن؛ غیر هدبه است. ۰ پس زکات؛ نذورات؛ کفارات و امتال آ: داخل 
در آن است و برخی از فقها آن را چیزی دانسته‌اند که به وخه ثواب و به 
قصد قربت و بدون حد نصاب به غیر اعطا می‌ شود و در روز بیست و 
چهارم ماه ذی الحجه بود که امیر الموّمنین, علی علیه السْلام انگشتری را 
تصدق داد و در شأن ولایت او, آیه قرآن نازل شد. «<1» 

در مقدمه کتاب مرا الاتوار و مشکوة الاسرار آمده که, صدقه, متصدقون 
و آنچه مشتمل بر صدقه است, آنچه می‌باشد که تو آن را مجانی به قصد 
قربت در حالی که هدیه نیست می‌بخشی, پس آن شامل: زکات؛ ندور و 
غیر آن دو می‌شود. در نرجمه مال. انفاق؛ قر ضر صله تحو از می‌آید 
آنچه دلالت می‌کند بر امکان تأویل صدقه به بعض آنچه زکات و مانند آن از 
قبیل : بذل مال در راستای مواسات با شیعه و پاری دادن به آنان و انفاق 
بر ایشان و بر ضعیفانشان به جهت جچب و دوستی ائمه و ولایت انان, به ان 
تاویل شده. لد ایض الا اه و آله نقل شده که فرمود: 
«المتصدق علی اعدائنا, کالسارق فی حرم اللّه ربنا؛ و حرمی.»؛ یعنی 
صدقه‌دهنده به دشمنان ما, مانند: دزد در حرم خدای متعال, پروردگار 
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ما؛ و حرم من است. و مانند بذل علم ماخوذ از ائمه در هدایت ضعفای 
شیعه که بیچاره و فقیرند از جهت کمی انچه در دستانشان هست از علم و 
مقزفتة, ومانند ندل مال: علم: صفام.ف اضال آنها دز انخهة ندان اعانت 
است برای امام علیه السّلام و شیعه او, حتی از آن است آشکارسازی 
فضایل و مناقب انان و مدحج شیعیانشان به هنگام عدم خوف, و مانند بذل 
توان و بدن در کمک به ضعیفان شیعه, و از ان ظاهر می‌ شود تاویل 
ی او ای ال اس ات يم ار یس 
اصل جمیع این اشیاه‌بلکه همه خیراتق که عمنه آنهاد,هدایت نه دین بیان 
تانه‌های. ان ات ان حایت آبان. لیم لام ق اه لماش 


شتفیانشان و باران شین ان آنها من‌باشی تفن از تاویلصدفات ده 
ضم م دال که آن, جمع صداق به معنای مهر است, به زق. أ ره راجع می‌باشد 
هم‌خنین به. آنجه ار این فبیل. انست؟سشن. همان ان درد-همه انهاع عطایا و 
انفاق جاری است. 

صدق و صادق ضدیق. و آنچه. به. معنای ان است: فانند: مضدق و من 
یصدق و نحو آن. مفرد باشد يا جمیع پا مذکر يا موّنث. بدان که صدق. ضد 
عذب بوده و صدیق به معنای کثیر الصدق است که در افعال و اقوال ملازم 
با وضو کر التصخصفم بات رای اعد اضر ان ماه داد 
کسی که علم او درست ات تم اند که عایل: از این بابت؛ ۳۳ 
الخوتیت له الناس فان اه اه ید الصا خی پاش : شور انان 
صدیقان, حقیقی و واقعی هسنند, و صد بفه, فاطمه علیها السلام است, و 
پس در خبر با اسنادهای متعدد, حتی از طریق عامه, آمده است که پیامبر 
لین الاه هت موس و صدیقان» سه نفرند؛ خبیتب: تجاررو اشمومن از 
یاسین است, و حزقیل, و او موّمن آل فرعون است. و علی بن ابی طالب, 
و او افضل از هر دو است. در تفسیر امام علیه السّلام است: «من تواضع 
قیه الوا لاخواته. الشععه:-فوو:عند الله: خن الضصفین و امن قشع علی 
حقا»؛ یعنی کسی که برای برادران شیعه در دنیا تواضع کند. پس او در 
حفیفقت, نزد خدای متعال از صدیقان و از پیروان علی است. در روایت 
است که: «کل مومن صدیق. یعنی هر مومنی صدیق است و هم‌چنین 
است تآویل معنای مصدق ِ آنچه به معنای آن است. پس از و شیعیان 
آنان, مصدقون‌اند؛ کسانی که 
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سبت به توحید, نبوت و ولایت تصدیق کرده‌اند. مکزر آمنده است که 
ایمان همان تصدیق ۵4 ولایت است که ملزوم است برای تصدیق به توحید 
و لبوت است. و در ۳ آنان, مصدقان. علی علیه السلام است. در کتاب 
متافت ی ان اه سماعی ر امه ار اش انم ان اتتا ی ار 
غامه از این غبانین :هبش و ان‌جماعتی از ها از آمام.باقر و امام ضاذق 
علیهما السّلام نقل است که آنان درباره قوله تعالی: «و الّذٍی جاء بالطَدّق 
وصدق ب۸4 فرموده ان ال رسول: الله صلی: الله علبه و الهدصدی را 
آورد و 1" علیه السلام او را 0 نمود. سس تا وت صدق, به ولایت؛ 
به علی و با پیامبر و به امام نیز وارد گردیده است. پس در تفسیر عیاشی 
از علی علیه السّلام درباره قوله تعالی: «و کَدّبِ بالصّق», آمده است که 
حضرت فرمود: صد ق؛ ولایت ما؛ اهل بیت؛ است. در کشف الغمه از امام 
کاظم علیه السلام آمده است که درباره اين آیه فرمود: آن, کسی است که 
قول پیامیر ضلی الله‌غلنه و الق زا دزبارن علی غلیه السام زد کررده انبشت: 
قدو کر ار از امام نصا ماه ای ام متقو اند ات که خ مود تسامش صای 


الله لیم و له فزناری این آیه کفته‌استتضوی علی له الفلام ات و 
دی‌زوابات دیکوی ی 
الله له ال علی اه السلاس ا مت 

اسظار وشات ادلی له لام کل ده ات که او حون 
برایش فرمود که امام؛ صدق و عدل است؛ چنان که خدای تعالی فرمود: 
«و تم کلمَهُ #یک صدقاً عَذلا», و به همین سوت امام علیه السلام در 
تفستیر أنْ نزد قوله تعالی در سوره بقره: : «مَضَدقاً لما مَعَکمُ», گفت: همانا 
کر کاب وه آهدن اشت که الم مخت ضلی الله علیم‌و آلفشتد آولیر6 و 
آخرین, موّید به سید وصیین, خلیفه رسول رب العالمین, فاروق الامه و باب 
مود ال که اسر اما اد فین سن بر ای سار ال اه امد 
علیهم السلام است به واسطه عصمت آنان که ملازم با صدق است در 
همه افعال و اقوالشان؛ چنان‌که آن ظاهر و آشکار است به خصوص در 
مد فان ماشان کها ساسش دای ال از انا اخدنه است. رف 
شیر از امام:صادی علنه الم انمت که فرمووه دنعن الصادفون 
ادا نطفنا» ها راستکويايم فامن که سکن بکوسم و رای الاخبار از 
علی::علیه: السلام. است که فرمود: «انی فی القران و 
فاحذروا ان تغلبوا علیها, فتضلوا.»؛ یعنی من در قرآن به اسمایی 
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اختصاص یافته ام, پس بر حذر ۹ که ند آنما چیه شوید که گمراه 
ان را ۱ 
ذلک الصادق.» از جابر و غیر از او نقل شده که درباره قوله تعالی: «و 
وا نع: الطاونن بر کفتاند خی با علی ای عال لت السلام 
باشید. از علی علیه السلام است که درباره این أفةٌ فرمود: «نجن 
الصادقون و عشیرنه. 5 یعنی ما صادقون هستیم و عشیره او. منظورش 
عشره تبی ضلی الله قلیه و الم است: ار این‌عای در قل امه اس 
که درباره این آیه گفت گفت : « کونوا مع علن علیه السلام و اصحابه. > یعنی با 
علی علیه السلام و یاران او باشید, و در روایت دیگر است که: « کونوا مع 
علی علیه السّلام و اصحابه.»؛ یعنی با علی علیه السّلام و یاران او باشید, 
و در رواپات دیگر است که: «کونوا مع آل محشد علیهم السلام.» «<1» 

در فرهنگ لفات فرموده: صدق- صدقاأ و صدقا؛ یعبی راست گفت., و 
«صدق فی وعده. ک: یعنی در وعده, راست گفت. 11۳ را به به جا آورد, و 
«صدق فی الحملة»؛ یعنی در حمله. شجاعت به خرج داد. و صدق تصدیقا؛ 
یعنی تصدیق کرد باور نمود, و صادق صداقا و مصادقة؛ یعنی دوستی نمود, 
از روی اخلاص دوست دیگری شد. و اصدق؛ یعنی صداق معین کرد. و 
تصدذاق, تصدذق؛ بعنلی صدفه داد, و تصادقا, تصادقا؛ بعنلی با هم 7 
کردند و سخن همدیگر را تصدیق کردند, و صدق و صدق؛ یعنی راستی که 


ضد دروغ است,: و صدق به معنای سختی, درشتی, فضل و صلاح یز ادخ 
است, و صدقة؛ یعنی انچه برای کسب ثواب به فقیر و مستحق بدهند, جمع 
ار صدقات است, و صداق و صداق؛ یعنی مهر و کابین زن» و جمع ان 
اصدقة و صدق است, و صداقة؛ یعنی دوستی و محبت از روی دوستی» و 
صادق؛ یعنی راستگو. مونث آن, صادقة است. و صدوق: یعنی بسیار 
راستگو و هميشه راستگو. جمع آن, صدق و صدق است.؛ و صدیق. دوست 
و یار مخاص, و جمع آن اضدفاء صدقا ء و صدقان, و مونث آن؛ تن و 
عمل ثابت کند:.ه مضد و 0 یا آنچه گواه رکه تن شخ 


باشد. و مصدوقه. مصدر است؛ یعنی داننتی. »2« 


(1). مقدمه برهان. ص 145- 144. 

(2). ملخص المنجد و منتهی الأرب, ص 426- 425. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 604 

در فرهنگ عمید فرموده: صادق؛ یعنی راستگو, و نیز به معنای راست. پیدا 
و آشکار. «1» صداق (به کسر صاد)؛ یعنی مهر و کابین زن. و صداقت (به 
فتح صاد و قاف)؛ یعنی دوستی از روی راستی و درستی. صدق (به کسر 
صاد)؛ یعنی راست., راستی و درستی, نقیض کذب, و صدقه (به فتح صاد, 
دال و قاف)؛ یعنی انچه در راه خدا به بینوایان بدهند. صدقات. جمع ان 
است. صدیق (به فتح صاد و کسر دال)؛ یعنی یار و دوست,؛ رفیق مهربان 
و اصدقاءء جمع ان است. و صدیق (به کسر صاد و دال مشدد)؛ یعنی مرد 
بسیار راستگو. صدیقه (به کسر صاد و دال مشدد)؛ یعنی زن بسیار راستگو 
و لقب فاطمه زهرا علیها السّلام. «<2» مصادقه (به ضم میم و فتح دال)؛ 
یعنی با کسی دوستی کردن, از روی اخلاص با کسی دوست شدن. «<3» 
مصدق (به ضم میم و فتح صاد و کسر دال مشدد)؛ یعنی تصدیق کننده, 
باور کننده, و به فتح دال مشدد؛ یعنی تصدیق شده. 

مصدقه: یعنی صدق. راستی. مصداق (به کسر میم)؛ یعنی کسی با چیزی 
که شاهد صدق و راست گفتن شخص باشد. «<4» 


3 صدق و صدقه در تفاسیر 
شیح طايفه, طوسی قدذیپس سزه در زة تفسیر تبیان في قوله تعالی: «لیسَّ الب 


ان تولوا وُجُوهکم فبل القشرق ابر مَن | 
الاخر و الملائْعة و الکتاب و الثبیین و اتی المال عَلی خبه د 


5 ب و آلنبیین و آ ه دّوی القَرّبی و 
لیتامي و الْعساکین و این السییل و السانلین و فی الرّقاب چ آقام الْلاة و 
آتی ارام و الموفون يِهَدهم |ذا عاقژوا و الٌابرین فی ابأساءٍ و الصَمّاء 


5 جچین لیس آولیک الذین صَ:فُوا اولتی .هی آلعون» <و0م. فرفنوده: 
درباره شأّن تزول این که: آیه افیف نازل ۴ دید که قبله تغییر یافت و 
مردم در نسخ این فریضه بسیار سر؟ م سخن شدند؛ آن‌چنان که گویی در 
طاعت خدای تعالی. جز توجه با 


(1). فرهنگ عمید. ص 794. 

(2). همان, ص 797- 796. 

(3). همان. ص 1099. 

(4). همان ص 1100. 

(5). بقره/ 177. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 605 

صااتر طا ععه دیکر مر تباید مراعات شود یس کدرا الی این آیه را نار 
فرمود, و در بیان آن فرمود که: «الیت», آن چیزهایی است که در آن ذکر 
فرموده. و دلیل است بر این‌که نماز احتیاح به آنها دارد؛ چون در آن چیزها 
فا اه ایا سا ار و ات سای ی اه 
ععالی است: که نها را دعوتبضاع کروه هار کساواز هید ارند.ه ال 
آنها به حسب زمان‌ها و اوقات تفاوت می ‌کنند (و در معنای آن فرموده:) و 
قوله: «لَیْسّ الب». در آن دو قول است؛ یکی از آنها اين است که «ليسَ 
البل»؛ یعنی خوبی و نیکی همه‌اش در توجه به صلات نیست, بلکه حتی غیر 
آن از طاعاتی که خدای تعالی , ۵ امر فرموده, به هن اضافه می‌شود, و 
دوم آنکه ش البت»؛ یعنی خوبی و نیکی آن چیزی نیست که 0 
توجه به, مشرق دارند پا آن چیزی نیست که یهودیان توجه به مغرب دارند, 
وج ال و اکن وین و یکی آنسنی است که‌هدای عالی آنرا زر 
آیة.< کر و تیان فر‌موده آنست: , قوله: «و لک یر من آء هد زد آن ره کول 
است؛ اول این که: «و لعنَ البت», بژ «مَن امن بالله»؛ یعنی: و لکن نیکی, 
خوبی کسی است که ایمان به خدای تعالی آوزد: یس مضاف حذف شده و 
مضاف الیم جانشین آن گردیده است., و مبرد ار را به جهت قوله: «ليسَ 
الب آن مولوا» اختیار نمود. 


وجه دوم: «و لکن البر امن بالله» است, و وجه سوم هم «و لکن البار من 
امن بالله» است. پس مصدر را در موضع اسم فاعل قرار داده است. و 
ضمیر فی قوله: «علی خبه», احتمال دارد که. بر حشتت! ان یه خب:همال 
باشد, و احتمال دارد که برگشت آن به حت اعطا پاشد و احتمال دارد که 
مه یوم باه و آن ات ان تحص اوه اه پر کت کی فد 
آن؛ «علی جب الله» باشد, پس خالص برای تقزب به اوست؛ و این 
نیکوترین وجه آزتتت. ار بدون خلاف؛ دلالت دارد بر وجوب اعطای آزکات 
مال. و نیز دلالت دارد بر وجوب غیر ان از چیزهایی که برای آن سبب 
وجوب است, مانند: 
شدنش می‌رود و ۳ است بر او گرگ | را رفع کن, و بر آنچه ۳ 
نذور که نز اه لازم می کردد نو 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: 006 
۱ ۱۳ 
نزدیکی به خدا| از مال خود خارج می کند؛ زیرا آنها همه اش خوبی و نیکی 
است. 5 ابن السبیل» *, منقطع از وطنش است. آن هنگام که مسافری 
محتاج است. اگرچه در شهرش غنی باشد, و او از اهل دریافت زکات 
است, و گفته‌اند که او مهمان است. رگد هايس سل فرزند راه 
است؛ همان گونه که برای پرنده «فرزند آب» گفته شده, برای ملازمت با 
آن. 
0" و5 السّائلین». معنایش طالبان صدقه است؛ چون هر مسکینی صدقه 
را طلب نمی کند, و قوله: «فی الرقاب» را در آن؛ دو قول گفته‌اند؛ یکی 
آزاد کردن بردگان است, و دوم هم آزاد کردن مکاتبین است., و قوله: 
یی را کهانی مراد اه اه خی ردان اعطاندم است: به 
جهت قول پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به فاطمه بنت قیس, هنگامی که آن 
ژزن گفت: ای پیامبر خدا! من هفتاد منقال طلا دارم. آن حضرت فرمود: 
«اجعلیها فی قرابتک.»؛ یعنی آن را دربن اقوام و خویشاهتدانت قران بده: 
احتمال دارد که مراد از آن, خویشاوندان پیامپر صلی ال علیه و آله باشند؛ 
همچنان که فرمود: «فْل لا سکم علبه آخرا [] الا المَو؟ وق اور 1۱ رن 
ار ول ای ی ای ود لاه لاسام اس بو وه نی 
لبَأْساء و الْرّاء و چین البأسٍ» را گفته‌اند. «باساء» از بئوس به معنای 
بوده و «ضرا۶», بیماری و درد است 3 از آن است, قوله: «أنّی میسنی 
الط «» و «حجين البأاسٍ»؛ یعنی به هنگام چنگ, و قوله: «أولیّک الذین 
صَدقوا»؛ بعنی کسانی که ۳۹1 ر با این صفاتی که توصیف گردید, جمع 
نمودند؛ آنان موصوفند به این که آنان راست گرفتند زیرا آنان به موجب 
آنجتدنر آن افراز کرت کل صوفنی «ه امانی: ه هم الْمْتَفون» یعنی با این 


خضال از. انش جهتم برهیز کردنضع اضحاب. فا به این ابه استدلال. کردتد 

بر این که امیر المومنین علیه السلام مصداق آن است؛ زیرا در بین امت 
ی ی ام اه و را 
قطعا جمع نگردید. پس مراد از آیه بالاجماع او خواهد بود و غیر او قطعا 
مورد شک و تردید است. <«3» 


تور 23 
(2). انبیاء/ 93. 
(3). تبیان, ج 2, ص 99- 95, به اختصار. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدم, ج 2 ص. : 607 
فی قوله تعالی: «بفَحقّ ال الّبا و بُّبی الطّدقات و ال لابِْثٌ کل کثّار 
آنیم» «» هم فرموده: «محق», نقصان چیزی است به طور مرتب و 
تدریجا. محقه اللٌ بعنی هلاک نمود و آن را تلف کرد؛ به اين‌که به طهر 
مرتب تز دت را اان برد. پس اگر گفته شود به واسطه چه «یِمحَق اللةٌ 
الا ۶ یی الستدفای»۱ کم آن دیمان مت کند به,وانشاه این که متا 
آن را کاهش می‌دهد. بلخی کته اسشت : در دنیا با ساقط نمودن عدالت از 
او و دادن حکم فسق درباره اش و نامگذاری وی به فسق, او را هلاک 
هه کند: و قوله: «یژبی الصدقات»؛ یعنی صدقات را به واسطه نتیجه و 
نمره مال فی نفسه, و به واسطه پاداش نیک بر 1 افزایش می‌دهد, و 
این افزایش برحسب انتفاعی است که از آن برده می‌شود و حسن نینی 
است که می‌پابد, و وجه زیادت آن بر آنچه با عمل خودش مستحق آن 
است., با وعده به آن تفصیل داده شده است, و از پیامبر صلی اللّه علیه و 
الم رجات شمه که هان اللم سل اوقت بل بقل ما الا النف: 
رتفا تضاخها: این ات کر و ۱ ۳۱ 1 
احد, و ذلک قوله: "یَمَحَقّ اللّةٍ البا و برّبی الطَدَقاتِ "»؛ یعنی خدای تعالی 
وق رف 0 رگ ار آنرا قتول کف سای یر انا کم ای 
و پاک باشد, و آن را برای صاحبش افزایش می‌دهد؛ همچنان که یکی از 
شما استخوان سینه یا گوشت بدنش را افزایش می‌د هد ۳ لقمه مثل احد 
گردد, و این است قوله: 
«یِمَحق اللهٌ الرّبا و یی الطَدَقات.» «2» , 
یز فی قوله تعالی: «فْلْ ضَدق ال قائبغوا مِلَة اتراهیم عنیفاً و ما کان من 
شرکین» («3», فرموده: قوله: «صَدق, اللْه». بیان است از اين که بت 
به: «کل الطعام کان جلا لبنی اسرایّیل الا ما حَرَم اسْرائیل علی تفسه », 
قولی بزاشت: است که خدای بعالی ار آن خیرم دهم و فرلنه دقایی]»: 
الحاق اتباع ثانی است به اول, و اتباع ثانی امتداد آن است. پس آنأن به 
ابراهیم علیه. السلام ملحق.می‌نردنده برای این که. آنان به ملت او تسیک 


دارند, و صحیح این 


(1). بقره/ 267. 

(2). تبیان. ج 2 ص 303. 

(3). ال عمران/ 95. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 608 

است که شریعت پیامبر ما, ناسخ شریعت همه پیامبران قبلی بوده و این که 
پیامبر ما متعبد به شریعت پیامبران قبلی نبوده است. و البته. شریعت او با 
شریعت ابراهیم علیه السلام موافقت داشت.؛ پس به همین جهت خدای 
تعالی فزمود؛ «فات‌عوا له ابُراهیم عنیفا», و «حنیف»؛ یعنی مستقیم, آن 
دینی که بر شریعت ابراهیم است, در حجتش؛ در مناسکش و در پاکی 
خوردنی‌هایش: و آن شریعت همان «حنفیه» است. «1» ,+ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «الذین قالوا نّ اللة هد الینا لا لَوْمِنَ لرسول 
حبّی یانینا بقرّبان تَأکلَه النار قل ق جاعکم کل من فیلی بالات ویالدی 
قلنْم قلِم موم ان کم صادقین» «2», فرموده: قوله: «الذین قالوا». 
آن کسانی هستند که خدای تعالی آنان را با قوله: «لقَدٌ سمع ال قوٍّل 
الذین قالوا ان اللة فقیژ». توصیف نمود و رد بر قوله: «الذین قالوا ان 11 
ققیر» می‌بآشد, و معنای قولهم: «اِنّ اللة عهد الینا»؛ تعتی: ها ردو 
کتاب‌هایش و به زبان پیامبرانش سفارش نمود به این که پیامبرش را بر 
آنچه می‌گوید, که او از جانب خدای متعال ۱ 0 اک 
اشکه تصدیق نکنیم. پس «عهد», آن عقدی است که پیش آورده ق 9 
برای ایجاد اطمینان و محکم‌کاری؛ و آن؛ مانند وصیت است. قوله: «حتّی 
یتنا بقّبان تأکلَة التا»؛ بعنی تا این که به واسطه آن تفاب که ان بنده به 
خدا دارد, (و اه از آسمان) بياید و صدقه او را (که قربانی 
است) بسوزاند. «قربان». مصدر است., و قوله: «َأکلَة الَایْ», به واسطه 
این است که سوزاندن آتش در آن زمان؛ دلیل بر قبول صدقه بود از جانب 
دلیل بر راستی در اعتقاد و عمل شخص مقرب بود در انچه ادعا می‌کرد, و 
این قول از ابن عباس و ضحاک است. پس خدای تعالی به ۳ 
فرمود: «قل لهم یا معشر من یزعم ان الله عهد الیه: الا پومن لرسول حتی 
پاتیه بقربان تاکله النار. قل: قد جاءکم تا مه آللم نف فیل 1 بدین معنا 


(2). آل عمران/ 183. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 609 


پعنی با دلایلی که گواهی بر صدق نبوت و حقیقت قول آنان بود, برای 
گذشتگان شما امدند. و شما هم ادعا داشتید که بر تصدیق و اقرار به 
گواهی بر صدق نبوت کسی که ادعای پیامبری می‌کند, دلالت دارد, این 
است که قربانی او را اتش بخورد. پس ار در اعتقاد و گفتارتان راست 
می‌گفتید. چرا چنین کسی را کشتید؟ یعنی شما آن پیامبران را کشتید, در 
حالی که شما اقرارکننده بودید به این‌که آنچه آنان آورده‌اند, از چنان 
قربانی‌ای, حجتی است برای آنان علیه شماء اگر شما صادق بودید در آنچه 
خداوند نسبت به شما بدان پیمان گرفته, از آنچه ادعای آن را داشتید. قتل 
را به آنان اضافه کرد اگرچه آن. کار اسلاف و گذشتکان آنان بود. و این 
ترا جهت است که آنان راضی و خشنود به افعال اسلافشان بودند» ینس 
به آنان نسبت داده شد. <1» 
قنمین ور فی قوله تعالی: «لا حَیر فیٍ کثپر من هم الا | بصَدة 
َو 5 مَفرّوفٍ أَو الاح ین الناس و من به 5 و هه اللّه فسَوفت 
وْنیه آجرا عظیما» «2», فرموده: 
خدای تعالی خبر داده از این که در بسیاری از نجواهای مردم جمیعا خیری 
نیست, و نجوا؛ بعنی به تنهایی و سزی صحبت کردن دو نفر باشند.و 
يا چند نفر؛ آهسته صحبت کنند یا بلند. و قوله: « لا من مر بصَدقة او 
مَعژوفی او الاح بین الاس». احتمال دارد «منْ» که بعد ِ استنت به «» 
قرار گرفته, در موضع لصب باشد. در این صورت؛ استثنا, منقطع است و 
به معنای «لکن» خواهد بود؛ یعنی لکن کسی که امر به صدقه یا به معروف 
کند, يا انکه در اصلاح بین مردم نجوا نماید, پس در نجوای او خیر است, و 


قوله: 5 من 1 ذلک», اشاره است به آنچه گذشت از امر به صد فه, 
معروف و اصلاح بین الناس. قوله: «اییغاء مَرضاتِ الله»؛ یعنی طلب رضای 
خداه فوله «فسشوف پوتیه آغرا عطیما »+ بعنی یه رودی در آبنده باداش نیکه 
بسیار عظیمی به او خواهیم داد. «3» 


(1). تبیان, ج 3 ص 67- 66. 

(2). نساء/ 14 1. 

(3). تبیان, جح 3. ص 327. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, وج ط» ص: 6010۰ 7 

نیز فی قوله تعالی: «و یلا الیی الکِتابِ بالق مُصَذقا لما بین یدیه من 

الکتاب 3 مها عایهقا خکم ید بضا. انل | و لا نیع أَهُواءهم 

من الَحو کل جعلنا ملک سره و ملهاجا و و شاء اللة لِجَعَلكم امَءّ واجِدة 

و5 لک لِیبلوکمٌ فی ما تام قَاسْتبقوا الحیُراتِ الی الله مَرْجِعَكمٌ جمیعا 
قیتب بما کم فیه نَحْتلفون» «1», فرموده: آين آیه خطاب است به 
پتامتر ضلی اللة علیه و ال یه این که دای ال نز آو کناب را بعتین قران 


۳ 


۱ 


نازل نمود. «بالحق مَضَدقا», نصب بر حال است؛ یعنی در حالی که آن 
۳ تصدیق می کند, آنچه-ششن ار ان بوده است؛ یعنی تورات و انجیل و آنچه 
در آن دو است از توحید خدای تعالی و عدلش, دلالت بر نبوت او و حکم به 
تنم ق قضاضن .در آن: دلالتی. است نر. این کد. آفچه خدای تعالی: آن را 
حکایت کرد, آن را دز توراتشر انان نوشت و به آن حکم تمود, بر ما لا زم 
است عمل به از به جهت این که او تعالی قرآن را تصدیق کننده, 
استوارکننده و محکم‌کننده آن قرار داد. در معنای «مهیمن». پنج قول 
است: امین و شاهد بر ان, مورد اعتماد. شاهد, حفیظ, رقیب. در معنای 
«مهیمن» در اینجا, دو قول است؛ یک قول آن است که صفت برای کتاب 
است: و ففل و ان است که ‌مضف: رات سار دضالی الله علیه ی ام 
باشد. 
قول صفت بودن پرای کتاب, به جهت حرف عطف؛ قوی‌تر است. قول: 
«قَاحْکَم بیْتَهْمْ بما أثْرّل اللُْ» را گفته‌اند: دلالت دارد بر اين‌که اهل کتاب 
چون 2 را نزد حکام می بر ند واجب است بر ایشان که بین آنان به 
حکم قرآن و شریعت اسلام حکم کنند؛ زیرا آن امر از جانب خدای تعالی 
ای نا 
اعراض از آنان و ترک حکم. قوله: «لاتتیعْ أَهُواعَمْ». او را از پیروی کردن 
از هواهای آنان نبهی کرده است. قوله: 13 حون یک شوعه و منهاجا», 
شرعه و شریعه یکی بوده و آن, راه ظاهر است, و «شریعه», آن راهی 
است که آن را , نف یه اتصال می د هد که در آن ح است. پس گفتهاند: 
آن؛ شریعت در دین است؛ یعنی طریقی که آن را به زندگاتی در فراوانی 
نعمت 


(1). مائده/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 611 

اتصال می‌دهد, و ان اموری است که خدای عز و جل با آن عبادت می‌ شود 
از راه نقل. و «منهاج». راهی است که استمرار دارد. مباد گفته است: 
«شرعه», ابتدای راه است و «منهاج». راهی است که استمرار دارد. ابن 
عباس و دیگران گفته‌اند: «شرعة و منهاجا»؛ یعنی روش, راه و طریقی که 
برای هرکس قرار داده شده است.؛ و گفته‌اند: در آن دو قول است؛ یکی 
شریعت قرآن است برای همه مردم, اگر , په آن ایمان آورند. دوم, شریعت 
تورات, شریعت انجیل و قرآن. قوله: «مِلْکَمْ» را گفته‌اند. در معنای آن دو 
قول است؛ تکو امت پیامبر ما و امت‌های انبیای قبل از اوء و دیگری مراد 
از امت, پیامبر ماست به تنهایی. قول اول, قوی‌تر است؛ زیر خدای تعالی 
بان و براق فرکس سر عه وهنهای فرارهای که آن. غبی سرعه رو 


هتهاه دنگی‌مساخت او ات این قول را قوله عالی بو تسا الا 
لَجَعَلکَم مَ واحدة»؛ تقویت فی ود و در معنای قوله: 5 لو شاء ال 
احفلی انم ای و اقرالی است که فول افیا ان ان ارت 
است. و قوله: 
«و لک لِبلوَكمْ فی ما آاكمْ»؛ یعنی تا آزمایش کنم شما را با آنچه در 
غبادات مان کسوس فولهه خفاتنیها التترات ور ههتای انم فور 
است؛ یکی این که: ۱۳ بر از دست دادن بهره. سبقت 
بگیرید, و قول دیگر آنکه: بر از دست دلدن فرصت به وسیله فوت. پیشی 
بگیرید. قوله: «قَاستعُوا الحترات الی ال مرَجفكُم جمیعا یسک یما کم 
فیه تَحْتَلْفُونَ»؛ یعنی به سوی خدآی تعالی بازگشت شما است؛ یعنی به 
موضعی که احدی بر ضرر و بر نفع شما در آن مالک نیست, بازگشت شما 
ات وان ود کف ای و بان آکاهی رده اهاز ار ان یت 
نو آن در دنیا اختلاف داشتند, و این که درباره رد به میان آنان به حق حکم 
خواهد نمود. «1» 0 ِ 
فی قوله تعالی: «قلَّا دحَلوا علَیّه قالوا یا نها الْعزیژ مَسّنا و أََْا ال و 
جنا بیضاعة مَرْجاة قأوّف لا الیل و تصَدّق عَلینا ان ال بجزی 
الَمتصدقین» «2» هم فرموده: خدای تعالی از برادران ی علیه السّلام 
خبر داد که چون یعقوب علیه السلام به آنان گفت: «۱ذه هبو هبوا فتحسس فتحسسوا من 


اصابعی) 


(1). تبیان, ج 3, ص 939- 38د. 
(2). یوسف/ 99 
فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج2, ص: 612 
یوسشف و آخیو»؛ یعنی بروید و از حال یوسف علیه السّلام و برادرش خبری 
به دست آورید. آنان به _سوي یوسف علیه السلام بر گشتند و بر او وارد 
شدند و به او گفتند: «یا ۳4 العزیژ»؛ را انا پادشاه را عزیز می‌ناميدند, 
و «عزیز» در لغت شخص ۳۹9 قدرتمندی ات که به واسطه 
قدرت و توانایی‌ اش به شخص ارجمندی ظلم و ستمی نمی کند. «مَسّنا و 
هلا الصَت»؛ یعنی به ما ضرر وارد شده, ۱ 
که حس می‌گردد, و چون ورود ضرر به منزله لمس آنان است و آن ضرر, 
جیزی است که احساس می‌ شود از آن؛ تعبیر به «مس»* هن کر ود و 
«اهل», خاصْ چیزی است که به آن منسوب می‌گردد, و قوله: «و ۳ 
ببضاعة مُرُجاخ», در معنای «مزجاق», سه قول است., و اصل آن اقوال, 
قلیل و قلت است. قوله: «قأوف لا الکَیلَ» یعنی به ۳ نقصان کالای 
ماء پیمانه را از ما کم مگذار و بر ما تصذاق کن. و در معنای «تَصَدّق عَلیْنا», 
دو قول است؛ یکی قول سعید بن جبیر است که گرفتن با ترک درخواست 
انعه. از نها کالاق. کم دانتتهر بع انان: تفصل ماند "زیر | ضدفه تن آنان 


حلال نیست. قول دیگر, این که آنان صدقه را درخواست کردند, در حالی که 
آثان پیامبرانشان بودند و برای‌شان حلال بود. > , 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و آتیناک بالحق و اتّا لصادِقون» «2», فرموده: 
و ملایکه‌ای که خدای تقالت. نما عا براق هلاکت قوم لوط فرستاده بود, به 
لوط گفتند: ما از آنچه درباره عذاب قومت به تو خبر دادیم, به حق به نزد 
تو آمدیم و ما دربارة آن: راستگویان ۰ هستیم. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «5 ارکر فی الکتاب ریس له کات صدیقاً تبیا» «4», 
فرموده: خدای تعالی برای پیامبرش, شحند ضای اه علیه و آله, 
می‌فرماید: یاد آفزنین کنای. که آن قرآن است. ادریس راء ۰ و به او خبر داد 


از این که او بسیار تصدیق‌کننده به حق بود و پیامبری عظیم و گرامی و 
مقید به معجزات شگفت‌اآور. «<5» 


(1). تبیان. ج 60. ص 187- 186. 

(2). حجر/ 6۵4. 

(3). تبیان, ج 6, ص 345. 

(4). مریم/ د6. 

(5). تبیان. ح 7. ص 119. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2, ص: 613 ۲ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قَ1 صَدّفت الدَّوّیا تا کذلک تجزی المخسنین» 

«1», فرموده: ۲ ۱ 

«قَدٌ صَدّفَت الرّوْی»؛ یعنی انجام داده‌ای آنچه را که در خواب به تو امر 

کردم. در «شخص ذبح شده» اختلاف نموده‌اند. پس ابن عباس و گروهی 

دیگر گفته‌اند که او اسماعیل بود و آن, در روایات اصحاب ما ظهور دارد, و 
بعد از این قصه و تمام شدن آن؛ قوله: ص[ بشو ناخ باشحاق تب من 
الصالحین», آن را تقویت می کند. پس دلالت رمی کند نو ایس کم شخص ذیح 
دم اسماعیل. نوده و فوله::«ابا کذلی 2 تخر لس »: یعنی البته, ما بر 
فعل ابراهیم پاداش نیکو دایم به بهترین باواشر ماد ان سا هدیدان 
می‌دهیم به هر که طاعتی را به‌جا و پس ما او را به واسطه کارش که 

انجام داده, به بهترین پاداش: پاداش نیکو می د هیم . > 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و من له کناب مُوسی ماما و رَحَمَءّ و هذا 

کتاث مُصدق لسانا عر لِینذر الذین ظلْموا و بُشری للْمْحْسیینَ» «3», 
فرموده: «5 من قَبْلّه»؛ یعنی: پیش از قرآن, «کِتابْ مُوسی ؛ یعنی تورات, 

«اماماً و رَحمَةّ»؛ یعنی ما آن را پیشوا و رحمت قرار دادیم و.ما آن زا امام 
نازل کردیم تا آبه وسیله آن هدایت گردند. «و رَحْمَةّ»؛ یعنی: : و نعمتی برای 

خلق. پس از آن فرمود: «و هذا»؛ یعنی 1 ۳۳۳ «کِتاب مُضَدّق»: کتابی 
است که تصدیق کننده می‌باشد آن کتاب راء «لسانا غربیا». نصب آن بنابر 


حال بودنش است. و جایز است که حال از 5 هذا| کتاب» باشد, و نیز جایز 
اپست که حال باشد برای آنچه در «مَضَدّقْ» است از ضمیر. قوله: «له 

ال ای ی با شاه آاش را کلم نموت مه انا شاموره 
استحقاق عذاب بر گناهان و استحقاق ثواب بر طاعت را و قوله: :5 
بشری 9 معنایش این است که این قرآن بشارت است برای 
کسانی ید اعمال صالحه انجام دادند و حسنات و نیکویی‌ها را برگزیدند. 
«4»> 

نیز فی قوله تعالی: «فی مفعد صدّق عَند مَليک مُفْتَدِرٍ» «5», فرموده: 


یعنی در مجلس 


(1). صافات/ <10. 

(2). تبیان, ج 8, ص 476- 475. 

(3). احقاف/ 12. 

(4). تبیان, ج 9 ص 272- 271. 

(5). قمر/ 55. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, 9 ص: : 614 

حقی که نه لغو و نه گناهی در آن است, «عنَدّ ملیک مَفتدر»؛ بعتی در آن 
فعانت که خداوند بسیار قدرتمند, آن را برای اوليایش, با کرامت نموده 
است. و گفته‌اند: در مجلس حق نزد خداوند مقتدر به آنچه. آن .مجلسن بز 
آن است از صدق دوام نعمت‌های فراوان نسبت به آن. 1 

شیخ آبی علی, فصل بر حسن طبرسی, در تفسیر مجمع البیان في قوله 
تعالی: «لیس ابر ان ولو وَجُوهَكَم قیل العشرق و المَفُرب و لك الب من 
امن باللة و الدفم الاخز والملانکه:ي الکتاب و الستین و آنی المال علی خن 
وی الفْربی و الیْتامی و الَمساکین و این الیل و السائلیی و فی الاقاب 
و ُقام الطّلاء و آتی الرکاِقو الَمُوفون عَُدهم ]دا عاقدوا و الصَایرینَ فی 
البأساء و اس ء و چین البأس ولیک الذ, صَوَفُوا و ولیک هم المَْفُونَ» 
«2», فرموده: در معنای قوله: «لَْسَ لیر آن لوا وْجُوهکَمٌ بل الْمشُرق 5 
الْمَفُرب», خدای سبحان بیان فرمود به این که: ۳ همه‌اش, بر نماز 
نیست. ینس البته, به برگزاری نماز, امر شده. به واسطه این که ات 
مصلحت در ایمان و انصراف از فساد می‌باشد؛ هم‌جنین بر عبادات شرعیه 
امر شده است؛ جون در آنها از الطاف و مصالح دینیه است. و آن با گذشت 
زمان و اوقات؛ اختلاف پید | می کند. پس فرمود: بز و نیکی, همه‌اش,: در 
توجّه به نماز نیست تا اضافه شود به آن, غیر آن از طاعاتی که خدای 
فتعال مه آنها اسر فرمودم اشته این قول انس .غناشن موماهد تووهنو ابو 
مسلم 1 را اختیار نموده است., و در معنای آن گفته‌اند: 

بژ و نیکی, آن چیزهایی نیست که نصاری بر آن هستند, از توچّه به سوی 


مشرق, و آن چیزهایی نیست که بهودیان بر ان هستند, از توجّه به سوی 
مغرب. اپن. قول قتاده و ربیع بوده و جبائی و بلخی آن را اختیار کرده‌اند. 
«و لکِنّ الب من آمن ج بالله»؛ یعنی, لکن خوبی, نیکی کسی است که به خدا 
ایمان آورد, و گفته‌اند: و لکن نیکی‌کننده یا صاحب نیکی کسی است که به 
خدا ایمان آوزد؛ بعتی خدا را باور نماید: و داخل در آن: است؛ جمیع آنچه 
معرفت خدای سبحان و جایز او, و معرفت عدل و حکمت او «و الوم 
ال خر»؛ 


(1). تبیان, ج 9 ص 459. 

(2). بقره/ 177. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 615 

یعنی قیامت, و داخل در آن است. تصدیق به بعت و حساب, و واب و 
عذاب. 5 المَلایَکن»؛ یعلنی به این که آنان بنده‌های گرامی داشته شده‌اند؛ 
در قول سبقت نضق کیراند و به امر او عمل طی تما ده ص الکتاب»؛ یعنی به 
کات‌هانت که :از ایب دای عالی: بر باشران اه بازل. رده و 
آلسی هرا صوان هنت نان قآ که آبان. فصو با اند قردر 
آنچه به خلی ادا تمودنی. صادفته و آیی‌که آفای آنان: و. اخریشان فحقد 
فی ال اه ما ی ها ارات ی ترا ات و 
تمسی , و برای جمیع مکلفین ۳ دوم قیامت؛ لازم است. و «آتی المال»؛ 
یعنی: و مال را اعطا کردند, «علی خبهٍ», در آن وجوهی است: اول آنکه 
کنایه‌ای باشد که برگشت آن به مال است, و دوم این که «هاء» برگشت 
داشته باشد به کسی که ایمان آورد. و سوم! که «هاء» برگشت داشته 
باشد به «ایتاء» و معنای آن, بر دوستی اعطا است. و چهارم این‌که «هاء» 
برگشت داشته باشد به خدای تعالی, و این نیکوترین وجهی است که گفته 
شده است., و قوله: «ذوی ۳ . , مراد از آن خویشاوندان اعطاکننده 
اشت هنهان که از اس ضلی ال علبه و آله روانت شده که از.ان 
بزرگوار از برترین صدقه سوّال شد. پس آن حضرت فرمود: «جهد المقل 
علی ذی الرحم الکاشح.»؛: یعنی توانایی درویش و بی‌چیز درباره 
0 که دشمنی خود را پنهان می‌کند و قول آن بزرگوار به فاطمه 
اورتت: 11 حضرت فر مود: آن را به ۵ مویشاوند ات ببخلش. احتمال دارد مراد 
از آن, خویشاوندی پیامیز صلی الله علیه و اله باشد‌همچنان که در فوله: 
«قْلّ لا أسَتَلکُمٌ علیّه أَجُرا»,* چنین است. و آن ان ای‌ عفن مساق بو 
ابی عبد اللّه, امام صادق علیهما السّلام روایت است. قوله: «و التتامی ؛ 
یتیم کسی است که از کودکی پدر ندارد. و گفته‌اند: مراد از آن اين است 
که خودسان‌مال اه آنان اعظا کندد و کف نف مرای وی الساهی انست؛ 


یعنی به کسی که تکفل آنان را به عهده دارد, اعطا ِ و قوله: 5 
العشاکیه بعتی اهل حاجت: و قوله: «وراین السیل»2 بعت. کسی که 
منفرد و تنها گشته, و اين قول از ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام و 
مجاهد است؛ 0 مهمان, 
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و اين قول ابن عباس, این جبیر و قتاده است. «و السَایْلین»؛ یعنی 
طلت کنندگان سدق زیرا هر مسکینی صدقه را طلب نمی‌کند, و «فی 
الرقاب». قش ان دو و است؛ نکی اراد کردن بندگان؛ به این که او را بخرد 
و آزاد کند. وجه دیگر, آزاد کردن مکاتبین است. 
اه سل را نع ار اس زا اسلا لت رمخویت اخظا یز کار 
است., بدون خلاف. ابن عباس گفته است: در مال. , حقوق واجبه‌ای به غیر 
از زکات است. و شعبی گفته است که آن, حمل بر واجب شدن حقوقی به 
غیر زکات در مال انسان می‌ شود, از آنچه برای آن سبب وجوت است. 
مثل: انفاق بر کسی که نفقه بر او واجب است, و رفع گرسنگی کسی که 
خوف بر تلف شدن او می‌رود, و بر آنچه بر او لازم می‌گردد از نذور و 
کفانات اور ان اس ناساس سای مسا رای 
و نزدیکی په او, از مال خود اخراج می‌کند؛ زیرا همه آنها بر و نیکی است. 
قوله: 5 أَقام الصَلاخ»؛ یعنی نماز را در اوقات آن و براساس حد ود نز به 
جا آورد. «و آئّی الرکاة»؛ یعنی زکات مالش را اعطا کند؛ «و المُوفون 
بعهّد هم ]ذا عاهذُوا»؛ یعنی: ان کسانی که چون پیمانی ببندند؛ یعنی به 
عهد و نذری که بین خود و خدا می‌کنند و عقدی که بین مردم می‌بندند؛ به 
ان عهد و پیمان وفا نمایند, «و اتّی الرکاة», مراد از «باساء». فقر‌بوده و 
مراد از «ضراء», پیماری و درد است, و «و الصَایرِینَ فی الباساء و 
الصَتّاء», مراد از آن, هنگام جنگ و جهاد 5 دشمن است. از علي علیه 
الشا مایت شون که خری تا انا احفر البات آنضا مسر الا هام 
یکن احد منااقرپ الی العدو منه.»؛ یعنی چون جنگ شدت پیدا کرد. به 
پامین خدا صلی الم علیعو له باه می‌تومم سس سجی ان ها نود کهار 
پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله به دشمری نزدیک‌تر باشد. و «اولئک», 
اشاره است به آنان که ذکر آنها کز تاتنت: «الذین صَد قوا»؛ بعنی به خدای 
متعال راست گفتند آنچه از او قبول کردند و از لحاظ علمی ملتزم به آن 
شدند, و از لحاظ خص تس ان نمودند, و گفته‌اند: 
اعمالشان در حقیقت. نیاتشان را تصدیق می‌کند, «آولک 5 هم الْمتَفْونَ»؛ 
یعنی اینان با انجام این خصال, از آتش جهنم پرهیز نمودند, و 1 ما به 
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نمودند, بر این که آن, امير الموّمنین است؛ زیرا خلافی در بین امت نیست 


در این‌که او جامع این خصال بود؛ پس مراد از آیه قطعا او است و غیر از 
او جامع این صفات نمی‌باشد. «<1» 

همین‌طور فی _قوله تعالی: «یِمَحَقَ ال الربا و یرّبی الصَدقات و ال 

بخ کفّارِ آیم» «2», فرموده: پس از آن. خدای سبحان تأکیدی دارد 
بر ۳9 پیش از ارم (درباره حرمت ربا) فرموده, به قوله: «یمحق ال 
یعنی خدای تعالی نقصان می‌دهد «الربا»: ربا را مرتبا, تا اين‌که همه مال 
تلف شود. ابن عباس گفته است: معنایش این است که او را هلاک 
می‌گرداند و برکت آن را می‌برد. به امام صادق علیه السلام گفته شد: و 
گاهی هست که شخص ملاحظه می‌کند که ربا می‌دهد و مالش زیاد 
می‌گردد. پس آن بزرگوار فرمود: 
«یمحق الله دینه و آن کثر ماله.»: خدای تعالی دین او را کاستی می‌دهد. 
هرچند که مال او افزایش پیدا کند. ابو القاسم بلخی گفته است: خدای 
تعالی او را در دنیا با سقوط عدالتش, حکم به فسقش و نامگذاری او به 
فاسق, نقصان می‌دهد. «و یربی الصَدَقاتِ»؛ یعنی: و صدقات را رشد و 
نمو می‌دهد و آن را با برکت دادن به مال فی نفسه و پاداش دادن به آن 
در آینده و پاداش نیکو دادن به آن, زیاد می‌گرداند, و این امر, به واسطه 
نفع رسانیدن و حسن نیت در آن است. از بای صلی الله انم اه 
روایت شده که فرمود: «ان اللّه تعالی یقبل الصدقات., و لا یقبل منها الا 
الطیب., و پربیها لصاحبها کما یربی احدکم مهره او فصیله, حتی ان اللقمة 
لتصیر مثل احد.»؛ یعنی البته. خدای تعالی صدقات را قبول می‌کند. و چیزی 
از ان زا قتول انم کنده .مر ان زا که با و باکیرن باشند, فان: را یدای 
صاحبش برکت و افزایش می د هد. همچنان که تک از شما استخوان سینه 
پا گوشت بدنش را رشد می‌دهد, تا این که لقمه‌ای مانند احد شود, و نکته 
در ایه این است که ربادهنده, زیاده مال را به وسیله ربا طلب می کند و 
مانع صدقه هم ان را به جهت طلب زیادی مال منع می‌کند. پس خدای 
سبحان بیان فرمود به این که: «ربا». سبب نقصان است نه رشد., و صدقه 


(1). مجمع البیان, جح 1, ص 264- 263. 

(2). بقره/ 276. 
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سبب رشد است نه نقصان. «و اللةٌ لاب کل کثار أنیم», «کفار». فعال 
از کقر انشت ‏ اوتم بو ان .مس خ-صعتاد به آن سره معنایشن 
ان استت که تدای هر زاس سس کران کا حلال 
شمردن رباء؛ و سرگرم باشد ,در گمراهی‌اش و پیوسته باشد در گناهش, 
ده استه نان سامین ضلی الله. علییهد لس دات است که فرمرو: 
۳ تما لا تیف ادا اکلالرهار من شا کلاصا هی 


غبار.»؛ یعنی زمانی بر مردم بياید که هیچکس باقی نماند, جز آنکه ربا 
خورد. پس ان‌کس هم که ربا نخورد, از کرد و غبار ربا به او اصابت کند. 
«1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «فْل صَدّق ال قاثبغوا مِلة ابراهية حنیفاً و ما کان 
من الَمُشرکین» «2» فرموده: ۷ متعال بیان نمود کٍِ صدق در آن 
چیزی است که او تعالی از آن خبر می‌دهد. پس فرمود: «فْلّ صَدّق الله»؛ 
یعنی ای پیامبر خدا! بگو, خدای تعالی راست گفته که همه خوراکی‌ها برای 
نشین آشرا یل حلال بو جر آنجه اسوایل پر خووس رام سوه وان کر 
فجن ضلی ال له و الط بر جین ایا همم له السلام ات این که ین 
او اسلام بود. «َالَبعوا ملةَ ابراهیم»؛ یعنی پیروی کنید از دین ابراهیم در 
مباح بودن گوشت شتر و لتیات و در پاکی خوردنی‌هایش. این شریعت 
همان حنفیه است, و گفته‌اند: مایل است از سایر ادیان باطله به سوی دین 
جق. «وما کان من العتیر کین » عتی,خدای عالی ایر اهیم علبه السلام را 
مبرا ساخت از آنچه بهود و نصاری به او نست می د هند؛ از این که او به 
گمانشان بر دین انان است و هم‌چنین مشرکین عرب؛ و خبر داد به این که 
ابراهیم از مشرکین و از دین آنان بیزار بود. و صحیح این است که پیامبر 
صلی الاب وه له معر مرس باهسان فل ار عفد مور ات و 
لکن شریعت او با شریعت اپراهیم علیه السلام موافقت داشت. یس به 
همین جهت فرمود: : «قَاییعوا ضه ابراهيم» «3» 
نپز فی قوله,تمالی: «الذِین قالوا ان اللَ عهد لینا آلا تون لرشول عتّی 
نا یقزبان تاک 


(1). مجمع البیان. ح 2. ص 391- 390. 

(2). ال عمران/ 95. 

(3). مجمع البیان. ج 2. ص 176. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص ۰ 019 

الاز و جاعکق سل من قتلی بالات و یالدی لفق قهم قتتوهة ان 

1 صادفین» «1», فرموده: «الذین قالوا»؛ یعنی آن کسانی که به 
پیامبرشان گفتند: «اِنّ اللة عهد الیْنا»؛ یعنی خدا به ما امر کرده است. و 

گفته‌اند: ما را در کتاب‌هايش و به زبان با سفارش نموده 0 
«أا تَوّمن لرسْول»؛ یعنی به این‌که تصدیق نکنیم چپیامبری را در آنچه 
می‌گوید که از جانب خدای تعالی آمده است, «حتّی ۳ بقرّبان»: تا آنچه 
از صدقه یا یکی را که به واسطه آن به خدای تعللي نقزب پیدا ضف کند: 
برای ما بیاورد که از او قبول شده است. قوله: «تأکلَة التَار», بیان است 
برای علامت مورد قبول واقع شدن. پس البته, نشانه قبول قربانی آنان؛ 
نازل شدن اه از آسمان است که آن را می‌خورد, و ان دلالت بر صدق 


مقژب داشته است. «قل»: ای پیامبر! به آن بهودیان بگو که: «قَذ جاءكم 
رَسّل من قَبّلی»؛ تعفمی امد پیامبرانی پیش از من در میان پیشینیان شما؛ 
«بالبات»؛ یعنی با براهینی که دلالت بر صدق صحت رسالت و حقیقت 
داشتن قولشان داشت. همان گونه که شما از آنان طلب می‌کردیرٍ و به 
آنان پيشنهاد می‌نمودید, «یالذی نم » تعتی و بر ان قربانی‌ای که گفتید, 
«فلِم ق موم بسک ر| آنان را کشتید؟, و مراد از آن, زکریا, یحيي, و 
همه آن کسانی از پیامبران است که بهود آنان را کشتند. «ان کنتم 
صاد قین »: اگر در آنچه خداوند با شما عهد نمود, از آنچه شما ادعای آن را 
می‌کنید. راست می کونید: این تکذیت آنان در قولشان است و دلالت دارد 
وهی آبان وش ان که ار سای اللت علیوده الا کر فربانی«قیول 
شده‌ای, همان که آنان می‌خواستند, بیاورد. ایمان نمی آوردند؛ همچنان که 
پدران آنان به پیامبرانی که معجزات و غیر آن را آوزدند: ایمان نیاوردند. 
> 

0 فی قوله تعالی: «لا حَیر فی کنيرٍ من من أَمَ بضَدقة ا 
اصلاح التاس و من تقعل ول اه مرّضات الله فسَوفت 
مرا عظیما» ی فرموده: 
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«لا حَیِر فی کثیر من تَجَواهمْ»؛ یعنی خیری نیست در بسیاری از سرگویی 
آنان, و معنای «نجوی» تمام نیست مگر بین دو نفر و بیشتر, مانند: دعوی, 
«الا ج هر | یضَدقف» : به جز کسی که امر به صدقه کند, , پیس در نجوای او 
«و 5 مَعْروف»؛ منظورش از «معروف». ابواب نیکی است؛ چون 
که عقل‌ها 3 اعتراف دارند, و گفته‌اند: به واسطه کف اهل خیر آن 
زا ی دا تساه اصلاح بین الناس»؛ یعنی بین مردم دوستی و محبت الفت 
ایجاد کند. علي بن ابراهیم در تفسیرش با اسنادش تا برسد به حماد, و او 
از ابی عبد الله, امام صادق علیه السْلام روایت کند که فرمود: «ان اه 
فرض التحمل فی القرآن. فقال. قلت: و ما التحمل فی القرآن؟ جعلت 
فداک. قال: ان یکون وجهک اعرض من وجه اخيي فتحمل له, و هو قوله:" 
لا یر فی کثیر من تَجْواهُم الا 1 مَرّ بِصَدقَة أو مَعْروف الایة" قال: و 
حدثنی آبی, رفعه اب ۳0 قال: ان الله فرض علیکم ز کون 
جاهکم؛ کما فرض علیکم زکوة ما ملکت ایدیکم.»؛ یعنی البته, خدا تحمّل را 
در قرآن واجب نمود. پس حماد گفت, به حضرت گفتم: تخل کر قو ان نه 
معنای چیست؟ فدایت گردم. آن تزور وان فر مود: به به این معنا است که 


چهره‌ات را از چهره برادرت برگردانی, پس,برای لو تحقل کرده‌ای, و ان 
است قوله: «لا حَیْر فهی کثیر من تجواهم الا 2 من مر بضَدةة او معژوف 
الاب » آن بزرگوار فرمود: و پدرم حدیتی ۳ 7 نسبت داده 
که آن حضرت گفته است: البته, خدای تعالی زکات مقام و جاه را بر شما 
واجب نمود. ؛ همچنان که زکات آنچه را که در اختیار شما است؛ ِِ 
واجب نمود. «و من یِفعل ذلِک»: و کسی که آنچه را که ذکر آن گذشت, 
انجام دهد, «ابتغاء مَوْضاتِ اللّه»؛ یعنی برای طلب کردن رضا و خشنودی 
خدام «ققوف. نویه بفتی به. زودی.به او اعطا مق ‌کنيم: «اخر | عظیها»: 
یعنی پاداش عظیمی را در کثرت. منزلت و صفت؛ اما در کثرت به واسطه 
این که دایم است. و اما در منزلت به واسطه این که مقارن تعظیم و اجلال 
است, و اما در صفت به واسطه این که با نقصان و کمبود آمیختگی ندارد. 


»[ 


(1). مجمع البیان, ج 3, ص 110- 109. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: ۰ 21 ۲ ۳ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و نا یک لا بالکی قفا لما ین ده 
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فن الکایه و فمیما علیه قاعکه هم تفا رل الله و لا یم احواعهم نا 
جاعک من الق لکلر جعلنا ملک سَرعة و متهاجا و لو شاء اکآ 
واجدَ و لعِنْ لیبلوَکم فی ما اتاکم فاستبقوا الخيراتِ الي الله مَرَجعکم 
جمیعاً سکم بما نتم فیه تحْتلفُون» «1», فرموده: «و آیرّلنا الیک»؛ یعنی: 
وتان کریم مه منوی وا محمّد! صلي اللّه علیه و آله «کتاب»؛ یعنی 
قرآن دا «یالحق»؛ یعنی بالعدل, «مصذقا لها بین یدیه من الکتاب»؛ یعنی 
انچه را که در آن بود 7 توحید خدای تعالی و عدلش, دلالت بر نبوت او و 
حکم به رجم و قصاص گفته‌اند؛ رمراد از کتاب: کتاب‌هایی است که بر 
پیامبران نازل گردیده. و معنای «الکتات»؛ بختی شکتوت .2 میا عآیی: 
یعلی. : و امین بر آن, شاهد بر اپن‌که آن حق است, از ابن عباس و بعضی 
دیگر. «قَاحْکم بِیتَهْمّ بما انرّل اللهْ»؛ یعنی پس حکم کن بین یهود به وسیله 
قرآن در رجم بر ۳ از ابن عباس. او گفت: چون اهل کتاب 
مرافعه را به نزد حکام مسلمان قن اور دنز واجب است که بین آنان به 
حکم قرآن و شریعت اسلام حکم نمایند؛ ار امر از جانپ خدای تعالی 
است به حکم بین آنان, و امر, مفتضی وجوب است. 5 لا تلیع أَهواءَهَم», 
مراد ان ان 7 در آمر رجم تحریف و تبدیل نمودند, از 
«عَقّا جاءک من الحوث؛ یعنی از لحاظ عدالت نسبت به آنچه از حق که بر 


نو رسیدم. 


۱ 


_- 


۵ هو 


«لِکل جَقلنا منم شرع و منهاجا»؛ یعنی برای هریک از شما شریعت و راه 
آشکار و واضحی قرار دادیم و خطاب به آمم سه‌گانه؛ ,یعنی, امت موسی 
علیه الی مت ات یس علیه التساای اعت محعصضی. اللهعیه له 
است, و معنا نمی‌دهد که برای هر قومی شرعه: یعنی شریعت؛ قرار 
دادیم. پس برای تورات شریعتی است و برای انجیل هم شریعت و 
همین‌طور برای آنان قرآن شریعتی دیگری است, و در اين. دلالت است بر 
خوای رو نی این که یاهس اه هو صلی الله این له مهد 
شریعت خودش فقط بود, و هم‌چنین است امت او. «و وتهاجا»: 


(1). مائده/ 48. 
فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, 2 ص: 022 
یعنی راه واضح و آشکاری غیر از شریعت مصاحب آن, و تقویت‌کننده اين 
قول, قوله تعالی: «و لو شاء اللَةٌ لجَمَلَکم أ2د واجِدَة» می‌باشد؛ یعنی و اگر 
خدای متعالی مشیتش بر آن بود. شما را در دعوت همه پیامبران, در امتی 
واحد جمع می‌نمود؛ نه در شریعتی از آن تبدیلی بود و نه آن را نسخ 
می‌فرمود, «و لکِنْ لیبلوَکَم»؛ یعنی: و لکن شما را بر شریعت‌های مختلف 
قرار داد تا امتحانتان کند؛ «فی ما آتاک»؛ یعنی در آنچه بر شما واجب 1 7 

و آن را برای شما شریعت قرار داد, «قَاسَتة ستبقوا الحَیرات»؛ یعنی پیش از 
گذشتن ِ , با سبقت در خیر, در واه کر ققرد؛ تنشی: بگیرید: «اٍلی ال 
4 مَرَجعکم» یعنی به سوی خدای تعالی است ,بازگشت شما, یه 
تک ی اف ی 

به انچه:در. اهر دیسان. که تربار ان با هم اختلاف می کردیت .یس :2 
برحسب استحقاقتان به شما پاداش مي‌دهد. , «كِ> ۳ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قلقَا دخلوا عَلیْه م قالوا : با ی الغزتر فا 5 
أهلتا الصَرٌ و جْنا ببضاعة مُرُجاة قوف لنا الک و تصَدّق عَلیْنا ان اللة 

یجّزی الفتصذقین» «2», فرموده: و چون یعقوب به فرزندانش گفت: 
بروید و از یوسف و برادرش خبر صحیح به دست آورید. آنان به سوی مصر 
خا رج گربيدندي «فلمَّا ِِ عَلیه»؛ بعنی پس چون بر یوسف وارد گردیدند, 
«قالوا با نها اریز مسّنا و متا الصّثٌ»: گفتند ای عزیز! به ما و به اهلمان 
ضرر رسیده و گرسنگی, نیازمندی و سختی از سال‌های قحطی, ما را 
فراگرفته است. «و جنا ببضاعة ه مُرجاخ»؛ یعنی با بضاعت اندکی آمده‌ایم تا 
روزگار را با آن گذرانده و سد گرسنگی نماییم, و وضع ما آن‌چنان نیست 
۹ داشته باشد, «قأوف لتا الکْلَ»؛ یعنی به ما پیمانه را به اتمام 

۰؛ همچنان که در سال‌های گذشته این چنین بوده و به کمی بضاعت ما در 
ی «و تَصَدّق عَلیْنا»؛ یعنی با اين پول اندی ماء آن چنان که 
با بل کافق و یکی رفع کرگی مکی سر با تنل کون کفتایز 


ات ی ون ات ی بر ما تصدق کن. «اِنّ اللَة 
بجْزی المَتضَدقینَ»؛ بعنی 


(1). مجمع البیان. جح 3. ص 302. 

(2). یوسف/ 99 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 623 

البته, خدای تعالی بر صدقات صدقه‌دهندگان به افضل از صدقات آنان 

پاداش نیکو می‌دهد. «1»_ 

پیز فی قوله تعالی: «و یناک بالحق 5 ِ لصادقون» «2», فرموده: «و 

انا بالکة" و ات لصادقون»؛ بعنی یعنی ما نز 7 تو به حق آمده‌ایم؛ یعنی به 

عذابی که یقین و اطمینان به آن است: «و ‏ ۱ پعنی ما در آنچه 

ان ار رن ها در راستگویان هستیم, و در معنای آن گفته‌اند؛ و ما 

نزد نو به امر خدای تعالی آمده‌ایم و شکی نیست در این امر که او سبحانه 

و تعالی حق است. «3» 

فی قوله تعالی: «و ارکر فی الکتاب ابراهیم ان کان صیبقاً تبیا» «4» هم 
موده: پس زرا قصه ابراهیم ون السلام ۳3 ذکر نمودر پس فر مود: سس 

اذکژ»؛ یعنی ای محقد! یاد کن, «فی الکتاب»؛ تعتی دون فر ان «ابراهیم اِنهة 

کان صدیقاً تبیّا»؛ یعنی ابراهیم را کف زره او در امور دین. بسیار تصدیق 

قی کردم مها نی هی صادق و بسیار راستگو بود. «صدیقا», مبالفه در 

صدق ۳ بقتو مار تاش که نون انس خدای تعالین هه خی می‌دان 

«تبیُ»؛ یعنی پیامبری بلندمرتبه و رفیع الشأن بود ی |[ از جانب خدای 


متعال. «5» ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قَذ صَدّفْت الیْوّبا نا کذلک تجّزی الْمَخسنینَ» 
<60», فرموده: 


«قد صَدفت الرّوْیا: یعنی انجام دادن آنچه را که در خواب به تو امر شد, 
«ا کذلک تجْزی المخسنین»؛ بغتی «همچنان که او را با عفو از ذبح 
فرزندش: پاداش نیکویی دادیم, به هرکس که طریق آن دو را در نیکو 
تسلیم شدن به اسلام و مطیع امر خدا گشتن به کار ببندد, پاداش نیکو 


می‌دهیم. <7» 
نیز فی قوله تعالی: «و من له کِتابْ مُوسی اماماً و رحْمَةّ و هذا کتابٌ 
مَصَدّق لسانا ریب لِینذر الذین ظلموا و بشری للمخسنین» «8», فرموده: 


«و من قبله کتاب موسی ؛ یعنی: 


(2). حجر/ 6۵4. 


(4). مریم/ 6د. 

(5). مجمع البیان. جح 6. ص 16<. 

(6). صافات/ 105. 

(7). مجمع البیان. جح 8. ص 4<3. 

(8). احقاف/ 12. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 624 ۲ ۱ 

و از قبل از قران, کتاب موسی که همان تورات است., «اماما», از ان 
متابعت می‌شود, «و رَحمَءّ»: و به واسطه ان. پیش از قران. رحمتی از 
جانب خدای تعالی است برای مومنین, و تقدیر کلام چنین است: «و تقدمه 
کتاب موسی اماما», و در کلام, محذوفی است که معنا با ان تمام می‌ شود 
و تقدیر آن چنین است: «فلم یهتدوا به», و بر این حذف, قوله تعالی در آیه 
نخست: : «و اد لمٌ یهْتَدُوا به». دلالت می‌کند, وان این اشت که-مشتر کین یه 
وسیله تورات هدایت نشدند تا آنچه بر آن بودند از عبادت بت‌ها؛ ترک کنند 
و از آن, صفت محقد صلّی ال علیه و آله را شناسند. پشن از آن فرمود؛ 
5 هذا| کتاب»؛ یعنلی: و این قرآن, «محصَدق»؛ بعنی تصدیق کننده کتاب‌های 
قبل از آن است. «لساناً عَربیا». لسان را به جهت تأکید ذکر نمود. «لینَذِرَ 
الذین ظلْمّوا»؛ یعنی تا این که تو (خطاب به شیر لت اللّه علیه و آله آنان 
را بترسانی, و کسی که «لتنذر» را با یاء بخواند: نعتی: آن. زا «لینذر» 
بخواند. فعل را به کتاب اسناد داده؛ یعنی تا قرآن آنان را بترساند. «بشری 
5 2 لِلمُحسنین»؛ یعنی. : و بشارت است برای مت , «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فی مفقد صدّق علنَد مليک مفتدر» «2», 
فرموده: یعنی در مجلس حق که نه لغوی در آن است و نه ارتکاب به 
گناهی. گفته‌اند؛ آن را به صدق وصف نمود, به واسطه این که آن رفیع و 
رضایت بخش است. و گفته‌اند؛ به واسطه دوام نعمت؛ و گفته‌اند: به جهت 
این که و عده خدای تعالی به اولیایش در آن؛ راست است. «عند مليي 
مُفْتدٍرٍ»؛ یعنی نزد خدای ِِ که او مالک قادری است که هیچ‌چیزی او 
را عاجز نمی‌کند, و مراد, قرب مکانی به خدای تعالی علوا کبیرا نیست. 
بلکه مراد این است که آنان در کنف, جوار و کفایت او هستند؛ آن‌چنان که 
پوشتش‌هابی از رجمت:ه فضل او‌تعالی به آنان هی‌رشد. «3» 


(1). مجمع البیان, ج 9 ص 86- 85. 

(2). قمر/ 5د. 

(3). مجمع البیان, جح 9 ص 195. 

فرهنگ قرآن, اخلاق . حمیده, ج 2 ص: : 625 

ابو القاسم, جار الله, محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر 
کشاف. فی_قوله تعالی: 


‌ ‌ ‌ 


فررموده: : «الیرٌ», انیم برای کین رای هن کار مور زضایته است: «ان 
توّلوا و جُوهَکُمٌ بل المَسرِق و الْمَعْربِ», خطاب به اهل کتاب است؛ زیرا 
۳ مغرب؛, اه آلمقدس, نماز می‌گزاردند و نصاری به 
سوی مشرق. «و لکن الی من مَن بالله», بنابر تاویل حذف مضاف؛ یعنی 
خیر و کار مورد با است. 

«و الکتاب». جنس کتاب‌های خدا یا قرآن است. «علی خبه»: با دوستی 
مال و بخل نسبت به آن, و نیز گفته‌اند: با محبت نسبت به خدا, و گفته‌اند: 
با دوست داشتن عطا کردن. «دذّوی ا ای نام« و مراد فقرای آنان 
است به واسطه عدم لباس و پوشش. 

مراد مسکین دایمی است که به سوی مردم مسکنت دارد؛ زیرا برای او 
هیج‌چیزی نیست. «و ابْنَ السّبیل». مسافر منقطع است. و او را این 
السبیل قرار دادن چون بان ملازمت دارد. «و السائلین» کسانی که 
طلب طعام می‌کنند. بانه خد ا ضلی الله اه وال سور 

«للسائل حق و آن جاء علی ظهر فرسه.» «و فی الرّقاب»: و در معاونت و 
کمک نمودن به منفک ساختن مکاتبین از بردگی. تبتزن ا کر بکویی: نخست, 
اعطای مال را در این وجوه دکر.نمودم: شین ایتای. کات زا به.ذتبال: ان 
بیان کرده است. پس ایا اين دلالت ندارد بر این که در مال حقی سوای 
زکات است؟ گویم: اين. احتمال دارد و از شعبي است که در مال حقی 
سوای زکات است و او این آیه را تلاوت نمود. «المَوفون», عطف بر «مَنْ 
آد مَنٍ» است. «الصابرینَ». منصوب است بنابر اختصاص و مدح از جهت 
۳ نمودن فضل صبر و شکیبایی در شداید و جبهه‌های جنگ. «فی 
الباساء», فقر و سختی است. 


(1). بقره/ 177. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 626 

«و الصَّّاء», بیماری و از دست دادن عضو می‌باشد. «صدقوا», 

راستگویانی که در دین جدی بودند. <1> 

همین‌طور فی قوله تعالی: «یَفحقَ اه الربا و یربی الصَدَقاتِ و ال ا 
تخت کل کقار آنیم» «2», فرموده: «یَمحقَ ال الرباء ربا برکت آن را 

۱ و فالی را که داخل آن است, نابود صو کر 35 بربی الصَدقات». 

آنچه را صدقه می‌دهند, واب بر آن مضاعف است. و آن مالی که صدفه از 


آن خارج شده, زیاد می‌گردد و در آن.بر کت فاص یشوه کل کفار 
آئیم », شدت در امر ربا است و آگاهی است بر این‌که ربا از فعل کافران 
است, نه از فعل مسلمانان. > 

نیز فی قوله تعالی: «فْل صَدّق اللةْ ات تقا مها اف خته و ما کان من 
الفُشرکین» «», فرموده: «فْل صَدّق الل», کنابه. از. دروغعکه‌یی: آنان 
است, مانند قوله: «ذلک جرَبناهم بَيهمٌ و5 7 لصاد فون»؛ یعنی ثابت است 
که خدا در آنچه نازل 1۳ راستگو است و شما دروغگویيد, «قَاَبعُوا ملة 
[تراهیم عنیفا», و آن ملت اسلام است که محشّد و هرکس که به آو ایمان 
آور بر آن فلتند. ۶ 

همین‌هور فی قوله تعالی: «الذينَ قالوا ان ال هد الینا لا 7 ون لرسول 
ی این بقرّبان تَأکلْة الا قل قَه جاءکم سل هن ی بالسات ویبال دی 
نم قلِم موه ان تِ صادقین» «6», فرموده: «عهد الینا»: به.ما دز 
تورات اه تضود و را تتمارتن کروبق آش کم به اضر یمان نیاوریم تا 
اين‌که با اين آیه ویژه بر ما بیاید, ان ان ات م تیم فربانی را آننتدین 
که از آسمان نازل می‌گردد. می‌خورد؛ همچنان که پیامبران بنی اسرائیل 
این نشانه آنان بود که نزدیک به قربانی می‌شدند, پس پیامبر می‌ایستاد و 
دعا هی کرن: بسن آتشین از آسمان تازل ند و آن ترا می‌خوردسستین: کر 
تگویین" معنای قوله: 5 بالذی 


(1). کشاف, ج 1, ص 31د3. 

(2). بقره/ 267. 

(3). کشاف. ج 1. ص 401. 

(4). ال عمران/ 95. 

(5). کشاف, ج 1, ص 446. 

(6). آل عمران/ 183. 

فرهنگ قرآن اخلاق حمیده؛ ج2؛ ص: 027 ۲ 

لثم قلم موه م», چیست؟ گویم: معنای آن همان معنای «الذی قلتموه 
من قولکم قربان تال النار» است. ۳ ِ 


فی قوله تعالی: «لا حَبْر فی کي من هم الا من آ چر بصَدقة أو عغژوف 
آو سح تن ناس ون تلع دک نع عزضات اه فسوف توتیه آر 
عَظیما» «2» هم فرموده: «لا حَیْر فی کثیر من تجْواهَمٌ» در نجوا کردن 


مردم. « من هن بضد 25» : به جز نجوای 1 ِا اه صدقه کند, بنابر 
آنکه «بصَدةّة» که مجرور است., بدل از «کثیر» باشد, و جایز است بنابر 
انقطاع, منصوب بااشد به معنای: و لکن من امر بصدقة, ففی نجواه 
الخیر.» گفته‌اند: «معروف» قررض است. و گفته‌اند؛ به فریادرسی برای 
تتمدیده باشتن.ه کفته‌آند: آن-عمومست تن هر آضر زنبا وبستدیده‌ای دار در 


و جایز است که مراد از صدقه, صدقه واجب باشد و مراد از «معروف». 
آن چیزی باشد که پر سبیل استحیاب, صدقه داده می‌شود. پسٍ اگر بگویی: 
چگونه فر موده: «الا 5 عر آمت» و پس از آن فر مود. «و من تفعل زلک» ؟ 
گویم: اش یو را یر تا دنت ماد ال را زیرا وقتی که امر 
به آن, داخل در زمره خیرین باشد, دخول فاعل در آنان بیشتر خواهد بود. 
و ای ان کر مود «و من یِفعَل ذلک.» پس فاعل را ذکر نمود و او وعده به 
اجر عظیم را مقرون آن ساخت. «3> ۱ 
نیز فی قوله تعالي: «و آیرَلنا الک الکتاب بلح مصدة 
کناب و فعنهتا له قا سکم تم یما آلزل له : 
و تس 


: 
صَ 
اصا . 


«لقا بنن تدنه من الکتاب »1 گویم 0 رف مد اس ِ نت ِِ 


9 


از قرآن را قصد نموده, و دوم 


(1). کشاف, ج 1, ص 485. 

(2). نساء/ 114. 

(3). کشاف, ج 1, ص 63د. 

(4). مائده/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 628 

تعربف جنس است؛ زیرا جنس کتاب‌های منزل را قصد نموده است. 5 
مُهَیْمنا»: و مراقب بر سایر کتاب‌ها است؛ زیرا بر صحت و ثبات آنها 
شهادت می‌دهد. «و لا تئيع»؛ در معنای «و لا تنحرف» است و به همین 
جهت با «عن» متعدی شده است: میل این که بگوید: «و لا تنحرف عما 
جاءءک من الحق متبعا اهواءهم.» «لِکل جعلنا ملکم» ای مردم! «شرعه»: 
شریعت, «و ملهاجا»: و طریقی واضح در دین که کار شما بر آن جاری 
باشد. , + 

«لجعلکم ازه واخوم خفاعتی: متفق, بر شریعتی واحد با امت: واعیج 
يعني دین واحدي که هیچ اختلافی در آن نباشد, «و لعِنْ» اراده نمود, 
«لیبلوَ کم فی ما آتَاکَم», ات ترابع خلت که ایا یه انعم فی‌کنیدر دز 
حالی که به آن اقرار و اعتقاد دارید؛ به این که آن برحسب احوال و اوقات 
مختلف؛ مصلحت است, و معترف هستید که خدا از اختلاف آن قصد نکرد 
مگر آنچه را که حکمت اقتضا مي‌کرد. «قاسر سَتبفُوا الحَیراتٍ»: رت 
خیرات پیشی گرفته و به سمت آن سبقت بجویید. «لی اللّه مه مٌ» از 


درو 


سرگیری است در معنای تعلیل برای سبقت گرفتن در خیرات «فَیتَسکم»: 


پس به شما خبر می‌دهد. <1» 1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فلما دحَلوا له قالوا یا یا العزیژ مَسنا 5 هلت 
لصو و جلُنا ببضاعة مرجاخ قأوف لتا الیل 5 7 تصدق علینا ان ال یَجْزی 
العتصففین» «» هم فرموده: ۱ 

«ضر», لاغری ناشی از سختی و گرسنگی است. «مزجاة», آن چیزی است 
که هر تاجری به جهت ناچیز بودنش از آن روی‌گردان است و آن را رد 
می کند, و آزن: از «ازجیه» است, هنگامی که آن را دفع و رد می‌کند, و 
«الریح تزجی السحاب. دا | رد از متاع اعراب, یشم و روغن آن؛ بوده 
است. و گفته‌اند: میوه کاج و دانه سبز بوده است, گفته‌اند: آرد صمغ و 
کشک بوده است. و گفته‌اند؛ پول‌های مسکوکی بوده است که با کسر 
مقداری از آن, خرج می‌شد. «قاَوف لت الیل », آن مقداری که حق ما 
است, «تصلدق علینا»: ۰ و با چشم‌پوشی و نادیده گرفتن از کسر مقداری از 
آن با بیش از حقّ ماء بر ما تفصّل نما. پس 


(1). کشاف, ج 1, ص 0۵18. 

(2). یوسف/ 99 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 629 

آن مقداری که فضل و زیادی است, لازم نیست که صدقه باشد؛ زیرا| 

صدقات بر پیامبران. ممنوع و حرام است. صدقه. بخششی است که بدان 

پاداش از جانب خدای تعالی طلییده می‌شود. «1» 

همین‌طور قن قوله تفالی: ده نناک بالحقد تا لصادفون», «2», فرموده: 

«بالحوت» به یقین داشتن نسبت به عذاب آنان, ۳ 7 لصادقون», در اخبار 

به نازل شدن آن غذاتز نان« 

لس گولم تعالی: «و من یله کِتابُ مُوسی اماماً و رَحمَء و هذا کتاب 
مَصَدّق لسانا لینذر الذین ظلموا و بشری خسف » «4», فرموده: 

«کِتاب مُوسی , مبتدا است و «من قبله». ظرف بوده که خبر مقدم برای 

أنْ واقع شده است. «ماما»؛, بنابراین که حال است., منصوب می‌باشد, و 

معنای «ماما»؛ یعنی تا ی که در دین خدا و شرایع او وت 

می کند, و رَحمَهٌ», برای کسی که به ان ایمان بیاورد و به آنچه در آن 

است, عمل کند, «و هذا»: قرآن, «کِتاث مُصَدّق». برای کتاب موسی یا 

برای آنچه ناه که پیش اد ان و مقدم بر آن بوده است. و 

«لسانا عرییا», حال ازي ضمیر «کِتَابٍ» است در «مَصَدق». و عامل و 

«مَصَدذق» است., «و صِ , در محل نصب و معطوف بر محل «لینذر». 

می‌باشد؛ زیرا مفعول له است. «5» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فی مَفعد صدق عند مَلیکي مُفْتَدرٍ». فرموده: 

«فی مَفَعد صدق»: در مکان مورد رضایت. «عند علیک مُفتدر»: : مقرب نزد 


صاحب اختیاری که امرش در مالکیت و اقتدار مبهم است, پس هیج‌چیزی 
نیست مگر این‌که تحت مالکیت و اقتدار او است. «6» 

مولی الاجل, سید عبد اللّه بن محشّد رضا چسینی, معروف به شیر در 
تفسیرش فی قوله تعالی: «لس ابر آن تولوا وجُوَکَم قتل الْمَسرِق و5 
لمعب و لکِنّ الیرّ من آمن یالله و الم 


کف 2 ص320 

(2). حجر/ 6۵4. 

(3). کسان: وشن 391 

(4). احقاف/ 12. 

(5). کشاف, ج 3, ص 520. 

(6). کشاف, ج 4, ص 42. 

فرهنگ قرآن. اخلاق . حمیده, ج 2 گرا : 630 2 

الاخچر 5 اللائکة 0 الکنات 5 التبیین 5 ۷ المال 7 خبه ذوی ۳ 
الیتامی و القساکین و ان السّیبل و السَائلین و فی الرّفاب 2 آقام الصلام و 
آئی ارام و الْمْوفُون ,. دهم ٍذا عاقذوا و لضایرین فی البأساء و الطّةاء 
و جین باس ولیک الذین صَدَفُوا و اولیک « جَمْ الْتقون» «1» فرموده: 
«لیَسَ البت»؛ یعنی طاعت آن, نیست. «اأنْ و وجوهکمٌ»: که چهره‌هایتان 
را در نماز بگردانید, «قبل العشرق»: به سوی مشرق؛ ای نصاری! 5 
الْمَعرٍ ب»: ۰و وی ,مفرت: ای بهود! «و لک البِلٌ»؛ یعنی و لیکن طاعت, 
طاعت «مَن امن بالله»: کسی ,است, که ایمان به خدا آورد و در مقام 
بند گی, ۷ 0 تصدیق کند, و الوم لأخر»: و قیامت را تصدیق کند, «و 
الْمَلایكَةٍ و الکِتاب»: و فرشتگان را و کتب آسمانی يا قرآن را تصدیق کند. 
اس و ات العال علین: یه و به پیامبران ایمان آفردوضال: آو را با 
دوستی‌ایش نسبت به مال پا دوستی اش نسبت به خدا| عطا کند. 

دور خی مهس اوتدان مور ار اهام ضادی علنه السلای توافت 
اس که رتاو ان یا یر صلی الا عههم اف ولا مه 
نیازمندان از بتیمان, 5 العساکین»: و به بیچارگان که مخارج سال آنان 
این شنت وان الیل وه سامرای که سف اند ار بلدسان 
«ابن السبیل», فرزند داح ناضنده شده به جهت ملازمه‌ای که با آن دارد, و 
ار به مهمان, 5 السائلین و5 فی الرقاب 5 آقام الصّلاق»: و 
نیازمندانی که نیاز خود را سوال_ هی کنند هدر آزاد کرد ننده‌هات یه با 
می‌دارند نماز را با حد ود آن؛ ص آتی الرکاة»: و زکات واجب را می‌پردازند, 
5 الخوففن: بعهد هم », عطف به «من آ: من »> است؛ یعنی و به عهد خودشان 
چون عهد بستند, وفا مي‌کنند. «و الضایرین», نصب بر مدح است؛ یعنی: و 
خویشتن‌داران. «فی الباساء»: در مجاهدت با نفس يا در فقر, «و الصّّاء»؛ 


0 


یعنی در فقر و تنگدستی یاردر حال,.مرض, «و چین البأسٍ»" یعنی به هنگام 
شتذت. بو تختی. خن «اولنک الذین 9 اینانند, کسانی که در 
ایمانشان و ایمان اتسار راست و 5 اولیّک ه هَمْ الَمتَفُونَ»: ۰ و اینان 
هستند همان متقین؛ کسانی که امر به تقوا 1 شده‌اند. <2» 


(1). بقره/ 177. 
(2). ۰ تفسیر شبر, ب ص 69- 68. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 631 
نیز في قوله تعالی: «یعَحوة ال البا و بّبی الطدقات و ال لابْجثٌ کل 
کفار آفیم» »1 فرموده: یعنی خدای تعالی ربا را نابود می‌کند و برکت ان 
را از بین می‌برد, «یبی الطَدقایت»؛ یعلی صدقات را نمو می‌دهد و پاداش 
آنر احتدین بر انز من کند: «و ال لا یْجبٌ کل کفّارٍ»: و خدای تعالی دوست 
نمی‌دارد هر شخصی را که اصرار بر حلال نمودن حرام داشته باشد, 
«آیم»؛ یعنی در ارتکاب به گناه داوم داشته و آن را ل[دامه دهد. «2»_ 
همین طور فی قوله تعالی: «قل ضَد ق اللّة قائیغوا له ابراهیم تما 2 
کان من الَمُس رکین» «3», فرموده: ۰ ق الِلة»؛ یعنی بگو ای 19 
خدا راست گفت و شما دروفگویانید. «قاتیق و" له ابراهیم خنیفا و ما کان 
و کنایه است از مشرک بودن آنان. «4» 7 
هم چنین فی قوله معالی: «الْذین ن قالوا ثّ اللة هد الینا لا نون من لرَسول 
نی حَبّی یتنا بقرّبان که النار ژ قل قه جاعکم سل م من فبلي بالتنات و بالذی 
قلنْم قلم موم م ان 1 صادقین» «5», فرموده: : «الذین قالوا»؛ یعنی 
آنان که جماعتی از یهود بودند, گفتند: «انّ اللة هد الْنا»: الهته, خدا در 
تفرات .ها مج بش ال ون سول خی بایتا بمَژبان تأکلَةْ التات»: 
ین کهها یه سا میره فان امه نا اه ای تا سای هرن 1 
فرا بخواند. این معجزه پیامبران بنی اسرائیل بود که با قربانی کردن 
گربای. ان تافیی ذغا می کرد تتری: آتتی سا آسمان نازل می‌گشت 9 
قربانی او را می‌سوزاند. «قَل»: ای پیامبر! در الزام آنان بگو: «ق۹ جاءکَم 
سل من قبلی»: پیش از من پیامبری, مانند: زکریا و یحیی برای شما آمد, 
«بالبینات»: با دلایل و براهینی که موجب تصدیق او است., «و بالذی 
و با آن برهانی که خودتان گفتید و پيشنهاد کردید. «َلِم قَتْثْمُهْم کم 
ضار قیت > بتن- خر او را کشتيد. ا کر ما واشت مق وید تعنی: یه آبخه 
گفتید, ایمان دارید. «6» 
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2۱ تن ررض ۱187 
(3). آل عمران/ 95. 


(4). تفسیر شبر, ص 147. 

را ال ان 19 

(6). تفسیر شبرء ص 173- 172. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 


نیز فی قوله تعالی: «لا حَیْر فی کثیرٍ من هم الا من آمر بصَدةة أو 
مَغژوف آو الاح بَیَّ اللاس و قن بل دک کم عرضات ال قسَوّف 
وت جرا عظیما» «1», فرموده: «لا حَیر فی کثیر من تجواهم مر الا من مر 


بصَد 2 أوّ مَغروف أَو الاح ب بین الناس 5 من فول مرضات ال 
فسَوف توْتیو آجرا عَظیما» «2», یعنی خبری نیست در ار از 
تجواهایی. که. آنان با همم کنند: «ل»: به جز نجوای «مَن مر بصَد9ة»: 
کسی که امر به صدقه کند. و اگر «ا» درا شتا فطع رزین: يعني 
و لک کین که امد به افم کرد مس ررحو او خر است. «أو 
معروف »: پا امر به واجبی کند و یا امر به عمل نیکی نماید, و یا آنکه به 
فریاد اندوهگینی برسد که مالش از دست رفته است. و يا برای صدقه 
مستحبی باشد, «او اطلاح بَیْنَ الّاس»: يا برای برقراری الفت و محبت بین 
مردم باشد. «و من یِفقل ذلک»: و کسی که آپن اموری که ذکر گردید, 
انجام بدهد, «ابتغاء»: برای طلب «مَرّضاتِ, اللو»: برای رضایت خدای 
تعالی, نه برای عرض دنیوی, «فسَوف بو تن جرا عظیما»: پس به زودی 
پاداشی را که از عظمتی بالا برخوردار است, به او‌اعطا می‌کنيم. «3>* 
همین‌,طور فی قولم_ تعالی: «و یرل الیک العِتابِ پلْحو* فد مُصذقا ما بین یدب 
من الکتاب 5 مهَیمنا له قاحکَم تقد بيتَهَمّ بما یرل اللَة لا نیع اهواعءهم ود 
جاک من الکو لل جلن منکم سزعه و مناج ولو شاء اه لجعلکم اوه 
واجدَة و لو فی ما ناکم قا سَتبفُوا الحَیراتِ ای الله مَرجعکم 
ِ سکم بما کنتَمْ فیه تختلفون» «» فرموده: «و آنرلنا ایک 
الکتات»: ال کردیم به ی تو (ای محشد!) قرآن را, «با که" مُصَدة 
لها ببن ندیه من الکتاب»: به حق که تصدیق‌کننده است آنچه را پیش از آز 
است از جنس کتاب‌های آسمانی, «و مَمَیمناً عَلَیْهٍ»: و رقیب است بر سایر 
کتب. و شهادت به صحت آنها داده و آنها را از تبدیل _شدن محافظت 
می‌کند. «قَاحکم تم بيتهْمْ بما رل اللَذْ»: تن یبن آنان. به: آنخه یر که او 
گردیده. حکم کن, ۳۳ تلیع أَمواءَهَم»: و از خواهش‌های آنان متابعت 


۱ ۳ ین 


(1). نساء/ 14 1. 

(2). نساء/ 14 1. 

کرو 

(4). مائده/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, صز 633 


نکر شتا جاعی اف العه لکل جعلتامکم* شتی دول نکن از آنجه از 
حق به تو رسیده است. برای هریک از شماء ای امت‌ها! «سشْعء»: راه 
روشنی, را براي دین قرار دادیم, «و منهاجا»: و طریق واضحی را, «و لو 
شاء الله لحَعلَکم 4 واجدة»: و اگر خدا| می‌خواست؛ شما را بر دین 
واحدي قرار می‌داد و هیچ‌گاه دینی را نسخ نمی‌نمود, «و لكنْ لیبْلوَکَم فی 
ما آتاکم»: و لکن براي اين که در ادیان مختلفی که بر شما آمده. شما را 
بیازماید, «قاستة سیقوا الخیراتِ»: پس با مبادرت_ به ِ_ وا نی 
پیت لین اه مَرَجعکم جمیعا». تعلیل «قَاسَتة سْتبقوا» است؛ یعنی زیرا به 
سوی خدأی تعالی است بازگشت همگی ها «فَیتبکم ها کم فیه 
تَجْتَلْفُونَ»: پس درباره آنچه شما در آن اختلاف می‌کردید, به شما خبر 
می د هد برای جدایی بین حق و باطل شما. «» ِ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «فلمّا دحَلوا له قالوا با سا ااقزایر 2 مسا مسا و هلا 
الْصَةٌ و جنا ببضاعة مُرُجاة قأوف لت تالک و تصلق عَلینا ان اللة یجّزی 
الَمْتَضدقین 0» «2», فرموده: «قَلَْا دحلوا عَلَیْوٍ»: : پس چون برادران یوسف 
بر او ِ شدند, «قالوا پا 1 العریت مسا مَسّنا چ أَملت الصّث»: گفتند: ای عزیز! 
۳ و اهلمان را گرسنگی فراگرفته, «جّنا ببضاعة مَرُجاق»: و ما با بضاعتی 
ناچیز آفتفه ان که آن, بسیار اندک است و به حساپ تفت اند و به جهت 
ناچیزی و کمی آن. تن آن را قبول نمی کند, «فاوف»: : پس تمام بده, 
«قاوف لا الکیلَ و ق عَلینا»: پیمانه را به ما با ناچیزی بضاعتمان. با 
مسامحه و کوش از اجره متاعمان به ما بده پا این که برادرمان را 
به ما برگردان. «انّ اللة یجزی الْمتصدقین»: البته که خدای تعالی پاداش 
صدقه‌دهندگان را ضایع نمی کند. «3» 
نیز فی قوله تعالی» «و یناک بالف" و تا لصادقون» «» فرموده: «و 
تیناک بالحق»؛ یعنی: و بر تو آمده‌ایم ۳ ۳ آنان را متحفق سازیم, 5 
با لضادفون ها در فولهان زانسشکویی بر 


ت 


ااسشت تم 


۱ 


تسین برض :201 

(3). تفسیر شتر. ص 514- 513. 

(4). حجر/ 6۵4. 

(5). نفسیر شتّر, ص 552. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2۳ ص: ۰ 634 


هم‌جتین فی قوله: بعالی: «و ادکز می الکتاب:[ززشن الة کان ضدیفا نت۷ 
«» فرموده: و به یاد بیاور در کتاب. ی را که جدذ پدری نوح بوده و 
ی 


جامه دوخت. «<2» 


‌ 


همین‌طور فی قوله تعالی: «قَدٌ صَدّفت الیّوّیا ایا کذلک تجّزی الَمْحسنینَ» 
«3», فرموده: ۱ 

«قَدٌ صَدّفت الرّوّْی»؛ یعنی خوابت با آنچه از مقدمات ذبح انجام دادی, 
راست گردید, و گفته‌اند. که اه امد دنه نمود برای بریدن حق اوء ولی 
نبرید. «ا کذلک تجّزی المُخسنین»: البته,.ما این چنین آن دو را جزا دادیم 
«<4>* 

فی قوله تعالی: «و من قبله کِتاب مُوسي اما همه و هدا کات مدق 
لشانا و لینذر الذین ظلمّوا و بشری ِلمُحسینَ» «5» هم فرموده: 3 
قبه», خبر است؛ یعنی قبل از قرآن «کِتابٌ مّوسی , مبتدا است. «ماماً و 
رَحمَة». حال است. عامل آن دوء ظرف می‌باشد. «و هذا کِتاب مُصَدّق»: 
این قرآن تصدیق‌کننده کتاب‌های قبلی است. «لسانا بعربیا». حال است از 
ضمیر در «مصدذق». «لینذْرَ الذین طلْموا و بشری لْمْحسنین», عطف بر 
محل «لینذن» است. <6» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فی مَفقد صدّق عند ملیک مفْتدرٍ» «7, 
فرموده: «فی مَققد صدّق»؛ یعنی در مکانی رضایت‌بخش: «عند ملیک»: 
نزد ملک با عظمت. سلطاآن با عزت: «مُفتَدرٍ»: که اه را هتخشیتی. عاخن 
نمی کند. <8» 

استاد علامه سید محقد حسین, طباطباپی در تفسپر المیزان في قوله 
تعالی: «لسن لیر آن تولو هکم فتل القشرق و فرب و كت الب مب 
آمن باه و الم الأخر ولیک و الکتاب و الثبیین و اتی المال علی خبه 
وی الْعَرّبی و الْیّتامی و المساکین و ابن الیل و الشائلیت و فی الّقاب 
و آقام الطَّلا و آتی الکاة و القوفون , بعَهدهم |ذا عاهذوا و الصّابرٍین 


(1). مریم/ 6د. 

(2). تفسیر شبر. ص 6۵41. 

(3). صافات/ 105. 

(4). تفسیر شبر. ص 924. 

(5). احقاف/ 12. 

(6). تفسیر شبر. ص 1021. 

(7). قمر/ 5د. 

(8). تفسیر شبر, ص 1078. 

فرهنگ بقرآن, اخلاق حمیده. ج2, صو: 625 , ۲ 
فی البأساء الصّّاء و جین لاس اولیّک الذین صَدقوا و اولیّک هم 
المْتَفونَ» «1», فرموده: 

گفته‌اند که بعد از تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه, بحث و گفتگو و 


خصومت بین مردم بسیار شید و نواع در این مورد بو درازا کشید. پس این 


5 


۱ 
اصا 
اسح 


آیه‌ازل کرتیهه لس ال آن توله وخوهم قتل العسرق و العترت الن 
آخر الایه.» «بر» به کسر. وسعت 0 است. «بر» به فتح, 
صفت مشبه از آن است. «قبل» به کسر و به فتح قاف, به معنای جهت 
بوده و از آن است «قبله», و آن, نوعی از جهت است. «ذوی القربی»؛ 
یعنی خویشاوندان, «یتامی». جمع یتیم است. و او کسی است که برای او 
پدری نیست. و «مساکین». جمع مسکین بوده و آن بدترین نوع از لحاظ 
خال فص اشت وهاین ال زر کشت است هار ال ورن ماه 
است, و «رقاب», جمع رقبه بوده هن آزاد کردن بنده است, و «باساء», 
مصدر است. مانند: «بوّس», و آن. سختی و فقر است. «ضراء». مصدر 
است, مانند: : ضره و آن؛ ضرر رسیدن به انسان است به وسیله بیماری پا 
جراحتی, يا از دست رفتن مالی یا مرگ فرزندی, و «بأس», شدت جنگ 
است. قوله تعالی: «و لک الب من من پالله الی آنر الا از تخر 
«بر» به کسر, به تعریف «بر» به فتح. 1 نمود تا این‌که بیان و تعریفی 
باشد برای مردان با تضمّن شرح وصف انان, و نیز اشاره‌ای باشد به این 
مفهومی که خالی از مصداق باشد, هی اثر و فضیلتی ندارد, و این روش 
قرآن است در همه بیاناتش. . پس آن مقامات را بیان می‌فرماید و احوال را 
با تعریف مردان آن شرح: می‌دهد: بدون این که تنه به_ بیان مفهوم قناعت 
کند. به:-ظوری کل :قوله: جي لک الب من آمن:بالله الی آخز الایه»: 
تعریفی برای ابراز و بیانی ال با و آنان را دپ جمیع 
مزاتب نت کات اعتعاد ی اعمال ٩‏ آخلا ی اما با فولی من امن تالاه لو 
آخر الایه», و انیا به قوله: «أولیّک الذین ضَدفْوا». و الثا با قوله: «آولتک 
هم المْتَفُونَ» شناسانیده است. اما آنچه را اولا با آن آنان را شناسانیده 
_ پس, در 0 ابتدا نمود به قوله: «من ام بالله و الوم لاخچر و 
الْمَلایْكَة و الکتاب و 


(1). بقره/ 177. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 636 

لین الی آخر الایه». و ايین, جامع جمیع معارف حقه‌ای است که خدای 
بان از ند کاتتن: انمان: به. آن زا ارادق نمودم است:. و عواه ان این 
انمان انمان تافی ات که اون از آن خلت ی کت مور لیم 
عارضن‌شدن شک با اضطزاب, با اعتراض: با خشم در جیزی که‌یا تارضایتی 
نفس به او می‌رسد, و نه در خلق, و نه در عمل. دلیل بر این‌که مراد از آن 
ایمان؛ این ایمان تام است, قوله در ذیل ات بعنلی «اوانی الذین صَدقوا», 
است که «صدق» را مطلق بیان کرده و مقید به چیزی از اعمال قلب و 
جوارح ننموده است. پس آنان مومنین حقیقی هستند که در ایمانشان 
ضادفندرسسین, از انبگدای عالی بخفی: از اغمال انان راما فوله ی ای 


القال ی و ای تایه لها و ان انس و التانج 
قی القاب و اماق الصلاه و انی الرکاة الق آحز الایه* :ذکر مود سسن 
صلات را ذکر فرمود, و آن, چکم عبادی, است و به تحقیق خدای تعالی 
فرمود: «اِنّ الصَلاء تثهی عغن الفخشاء و المْتکر». و فرمود: «و آقم الطّلاة 
لذکری», و زکات را ۱ :۱ با مصلحت 
معاش است. و پیش از آن دوه اعطای مال را ذکر فر مود, و آن؛ پراکندن 
خیر و نشر احسان غیر واجب است برای رفع نیاز نیازمندان. بعد بخشی از 
جمله‌های اخلاقي آنان را با قوله: «و مالقوفون بعَهّدهم |ذا عاهذوا و 
الطابرین فی البَأساء و الطّّاء و چین الْبس الی الأٌخر» ذکر فرمود. پس 
«عهد»؟, ات ام و ار و خدای تعالی آن را 
مطلق ذکر نمود و آن با اين وجود, شامل ایمان و التزام به احکام آن 
نمی‌شود؛ ان‌چنان که بعضی توهم کرده‌اند, به جهت مکان قوله: «ذا 
عاهذوا»؛ چرا که التزام به ایمان و لوازم آن؛ مقید بودن به زمانی بدون 
زمانی ذیگر را نمی‌پذیرد, همچنان که ظاهر است, و لکن 9 با اطلاقش 
مشتمل است بر هر وعده‌ای که انسان وعده کند, و هر قولی که او از 
روی التزام بگوید, مثل: قول ما که اين کار می‌کنیم و آن را ترک می‌نماییم, 
و هر عقدی را که در معاملات, معاشرت‌ها و نحو آن منعقد کند, و «صبر», 
عبارت است از پایداری و ثبات در سختی‌ها, آن هنگام که مشکلات هجوم 
می‌آورند و يا حریفان به 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 637 

درگیری می‌پردازند, و این 1 تمام اخلاق فاضله غیر آنها را 
کفایت نمی کند. 19 آن دو محقق شود, غیر آن دو نیز محقق گردد, و 
وفای به عهد و صبر به هنگام سختی‌ها, و ی فا 
کون عقلی داون و دیکنی به جر کت ود ان وفا کردن است. شن آوزدن 
این دو وصف از اوصافشان, منزله این است که بگوید: آنان وقتی قولی را 
گفتند, به بنه. آن قول اقدام می‌کنندر و به بعد از گفتن, از رت شانه چالی 
نمی‌نمایند. و اما آنچه با آن ثانیا آنان را شناسانیده, قوله: «اولیْک الذی 
صَدقوا الایه» است. پس 1 وصف جامع است برای هون فضیلت های 
علم و عمل که البته. «صدق». خلقی است که با جمیع اخلاق از قبیل: 
عفت؛ شجاعت, حکمت, عدالت, و فروع آنها مصاحبت و همراهی دارد. 
پس انسان را به جز اعتقاد. قول و عمل چیزی نیست, و چون راستگو 
باشد, این سه امر با هم مطابقت دارد. پس کاری نمی کند, به جز انچه 
قب وید و چیزی نمی‌گوید, به جز آنچه به آن اعتقاد دارد, و انسان بر قبول 
حق و تواضع در برابر آن باطنا محصور و مجبور است و اگرچه در ظاهر, 
خلاف آن را از خود نشان بدهد. پس چون به حق اعتراف نمود و در آن 
راستگو و صادق بود آنچه را می کوند که به آن اعتقاد دارد, و به آنچه 


ی حوفا عمل یت کند: و در این هنگام است که او دارلی ایهان تام و خالص 
و.اخلاق فاضل و عمل صالح است. قال تعالی: «یا یا الذین منوا افو 
اللة و کوئوا مَع الصادقین». و حصر در قوله: «أولیْک الذین صَدقوا الایه». 
تغزیف و.بیان خد .رز تاکیه می کنور واه ای خدا داناکز استه چتین 
می‌باشد: هرگاه انان را که دا کون اراده کردی, ۸ سپس آنها. همان 
ایرارند. ِ آنچه با قولن : 5 أولتک هم لمَفُون». در تن 9 آنان را 
0 ۳ تاد نباشد, تقوا تمام نبیست, و ]رد خدای با در رت آبه از 
اوصاف ابرار بیان فر مود, همان چیزهایی ات که در غیر آن از سوره‌های 
دهر, مطففین, واقعه, حجر و انعام بیان فرموده است. <1» 


(1). المیزان ج 1, ص 439- 436. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 638 
همین طور ی قوله تعالی: «ِمحقّ ال البا و بُرّبی الصّدقات و ال لا 
ِ یج کل کار آیم», فرموده: «محق», بت ِِ متدژجا و واقع 
شدن ندریجی 1 نات دن طریق فنا و نیستی؛ و «ارباء»؛ یعلنی نمود 
کردن. و «اثیم». حامل گناه است. در آبود بر نم ضدفات هو تین 
ندریجچی ربا مقابله شده است و قبلا گفته شد که نمود کردن صدقات و 
رشد آنها اختصاص به آخرت ندارد, بلکه خصوصیت ویژه رد این است که 
عمومیت دارد و همان گونه که مشتمل بر آخرت است. شامل بر دنیا نیز 
می‌شود و نیستی تدریجی رپ یز به ناچار همین‌طور است, پس همان گونه 
فلاویت ۶ آن. شم ای ی ای 
آن, ناشر رحمت است و محبت, حسن تفاهم و الفت قلوب با هم را به بار 
می‌آورد و امنیت و حفاظت را می‌گستراند و دل‌ها را از این‌که به غضب, 
اختلاس, افساد و سرقت اهتمام داشته باشد, باز می‌گرداند و به اتحاد, 
کمک و همراهی فرامی‌خواند, و با این که بیشتر راه‌های فساد و نابودی را 
که بر مال عارض می‌شود. می‌بندد, و همه اینها بر نم مال و خیر و برکت 
آزندبه اضعاف, مصاعف کمی ی کند. هم‌چنین ربا از خاصیت آن این است 
که مال را کاهش می‌دهد و متدرجا آن را نیست می‌گرداند, از حیث این که 
ان شخت‌دلی: و حمراهی را انتشار دادم و کیتهی دشصنی. وید مان را 
انتقال می‌دهد و امنیت و حفاظت را فاسد می‌کند و نفوس را به هر وسیله 
ففکن: فولی. با فعلی: صانتا باخسسا بو اام کرفتن یرمع آنگنرده نما 
را به تفرقه, جدایی و اختلاف دعوت می‌کند و بدین وسیله, اغلب راه‌های 
فساد و باب‌های زوال و نیستی را بر مال می‌گشاید و بسیار کم می‌شود 
کال از افتی کف ندان مد ونیا از ملایی شام آندهی دقن تالم 


بماند. همه اینها به واسطه این است که این دو امر؛ یعنی صدقه و ربا, هر 
دو ارتباط نزدیکی به طبقه فقرا و تنگدستان دارد و به سبب نیازهای 
ضروری. احساسات باطنی آنها را برانگیخته می‌نماید و آن را اماده می‌کند 
برای دفاع از حقوق نفوسی که خوار و ذلیل شده است و انان برای مقابله 


به هر 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 639 ۲ 
اندازه در توان داشته باشند, همت مت هار ند پس اگر نسبت به انان 
خوبی و تنکی بدون عو ض شده باشد و حال این چنین باشد, احساساتشان 
بر مقابله با احسان و حسن نیت, واقع گردیده و تأثیر نیکو و زیبا به جا 
می نهد وک با آنان بدرفتاری شده باشد, با اعمال قساوت و خشونت ۲ 
۱ تافوشن و تفر ان تاا اتفام اشتت رساندن هن 
تسیا ممکر معاناه ی کند و کیلی کم است که ان بعات اه اند ایات 
تهلی راک اجه ان با عوار انس امان اد مراسا تن اه هر کر 
نف هن کند. از آنخه مشاهده نموده از اخبار رباخواران از نابودی, مال‌ها, 
خرابی خانه‌ها خسشازت بودن تلاش‌هایشان. قوله: 5 اللَد لا بجچب کل کفار 
آئیم », تعلیلی است برای نقصان ندریجی ربا به وجه کلی, و معنای آن ان 
اشت که ساخوان کفر الکقر است ,ترا کص اوه عمت‌های فراهانی از 
نعمت‌های خدای تعالی. به واسطه این‌که او راه‌های فطری طبیعی را در 
تگی سا ام ماما رها صحامات ی ان مرا کرام 
به احکام بسیاری در عبادات و معاملات مشروعه. پس او با مصرف مال 
ربا در خوراکی‌ها. نوشیدنی‌ها, لباس‌ها و مسکنش, بسیاری از عباداتش را 
به واسطه فقدان شرایط ماخود در آنها, باطل می‌گرداند و به واسطه 
اتحعمال آن یر اجه سس اس مارا سا ار معاهاتت را 
باطل می‌نماید و ضامن غیر و غاصب مال غیر در موارد کثیره است, و به 
واسطه طمع‌ورزی و حرص در اموال مردم و خشونت و قساوت در گرفتن 
تمام حق, در آنچه به نظر خودش حقّ خود می‌داند. موجب می‌شود بسیاری 
از اصول اخلاقی و فضایل و 99 انها فاسد گردد و او بسیار گناهکاری 
ات که اه دی عفن و می‌باشم نس خدای تعالن سبحان,. او را 
دوست ندارد؛ زیرا «اللةّ لا بجر کل کف ر آثیم. «<1[» 
فی قوله تعالی: «فْلٌ ضَدق ال قایقط ملد اتزاهش نما وا کانمن 
الفُشرکین» «2» هم فرموده: یعنی پس چون در آنچه به ۳ خبر دادم و 
شتفا را به آن دعوت نمودم, حق با 


(1). المیزان, ج 2 ص 447- 443, به اختصار. 
(2). آل عمران/ 95. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 640 


من است, پس از دین من پیروی کرده و به حلال بودن گوشت شتر و غير 
آن از پاکیزه‌هایی که خدای تعالی آنها را حلال کرده است, اعتراف نمایید. 
و النته, جرمت آنها بشما نة غذاین است. که.برای تجاوز کاری‌ها و نظلم .و 
ستم شما می‌باشد؛ همان گونه که خدای تعالی به آن خبر داد. پس قوله: 
«فاتغوا ال آخر»ء کنایه است از پیروی: از دتش, البته. آن را بعیته ند کر 
ِِ- چون آنها به دین ابراهیم اعتراف می‌ کردند, تا اشاره ای بااشد به آنچه 
۱ دعوت می‌کردند؛ زیرا فطرت. انسان را از 
خوردن خوردنی‌های پاکیزه از گوشت‌ها و سای رزق‌ها منع نمی کند. ۰1 
هم‌چنین فی قوله معالی: تن قالوا نّ اللة عهد الینا لا تومن لرسول 
عتّی یاتینا یقزبان تال از فُل قَذ جاک سل من خبّلِی یابَْاتِ و یالدی 
نم قلم موم م ان صادقین» «2», فرموده: آیه, صفت است برای 
کسانی که قبل از آ بودند, و «عهد», همان امر است و «قربان» آنچه 
افیت کاب حدا ی میت ازجم واناناز بوعس 
این کلمه بر گاو و گوسفند نیز اطلاق می‌شود. خوردن و کنابه است از 
سوزانیدن [ 
هراد از قوله «فل که حاءکم سل سن فیلی ال اخرالابه ها تکربا و 
پیحبی از انبیای بدی اسرائیل است که به دست ت آنان به _قتل رسیده‌اند. «3»> 
نیز فی وله تعالی: «لا یر فی کنیٍ هن تجْواهُم الا مَن آمر بضدق: او 
عفزونج اضلاح ی الّاس و من یَفْعَلَ و اکتغاء مَرضات اللّه قسَوّفت 
فبه. احرا عظیما» <4: فر مودم اریتت" 
0 صجبت کردن محرمانه است.؛ ك- بسا به شخص نجواکننده هم 
اطلاق شده است. قال تعالی «و لد کم تجوی ؛ یعنی نجواکنندگان, و در 
کلام" یعنی قوله: «لا حَیْرَ في کثیرٍ من توا برکشت انشت یه آنجد 
گذشت از قوله تعالی: «ز 7 ببیتون ما 7 بژ[ضی من لول الخ», بنابر متصل 
بودن آیات. عمومیت ص ترای.مطلق ضحبت محرمانه با هم است؛ خواه 
ند ربق تیونه باشد با عین ان؛ زیرا حکم مذکور که همان نفی خیر است.؛ 


(1). المیزان, ج 3. ص 384- 83د. 

(2). ال عمران/ 183. 

(3). المیزان, ج 4 ص 87. 

(4). نساء/ 114. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 641 

ی ای موس ایس سس 
بيتوته تباشتده و نظیر آن است, قوله: «و من تشاقق ال سول» الی آخر. آية: 
بدون گفتن, و «من یناج للمشاقت»؛ ِِ حکم مذکور برای مطلق مشاقه 
یخی شحالفت ما بیامین) اعص از این که نخوا باستد ها هر ما سیر و خدای 


تعالی ابن -خبری. را که در ان: اضر به. تجوا می‌فرجابد: اه مورد انست: 
صدقه. معروف و اصلاح بین مردم. شاید جدا کردن صدقه از معروف با 
این که صدقه یکی از افراد آن است. به جهت این باشد که آن خود در 
احتیاح به نجواء به طور طبیعی فردی کامل بودهم و غالبا این‌طور است؛ و 
قوله تعالی: «و من یفعل ذلک ابتغاء مَرْضاتِ الله# عقضیلیه ارت 
حالت نجوا. محصّل آن این است که فاعل نجوا بر دو قسم است؛ یکی 
کسی است که ان را برای رضایت و خشنودی خدای تعالی انجام می‌دهد و 
آن به تاچار تطبیق می‌کند بر کسی که نجوای او يا دعوت به معروف است 
پا اصلاح بین مردم برای تقرب به خدا, و در این صورت. خدای سبحان به 
زودی اجر عظیمی را به او پاداش می‌دهد, و دیگر کسی است که نجوا را 
بت مت حعالست: سا امه صلی الم لش امه اس صرق هه راز 
طریق مومنین؛ , انجام می‌د هد و کیفر, مهلت دادن به او و استدراج الهی 
برای او است و سپس انداختنش در جهنم او, که چه بازگشت سوئی خواهد 
بود. «<1» 7 
فی قوله تعالي: «و رن النی اتب بالح مُصَذقاً ما ین یدّیه من 
نا و فونین له قاشکت سم یما رل ال و لا نیع أَهواءَهُم عَمّا جاک 
من العق لکل جعلنا ملک سره و متماجا و ۱ م امة ه 
و لکن بوک فی ما آناکم ق سَتَبقوا الحَیراتِ ای اللّه مَرجِعكُم جَمب 
بتکم یما کتتغ فیه فیه تَحتِفُون» «۰2 هم فرموده: قوله تعالی: «و انرّلنا 
الیک الکِتابِ بالکه* مضذقا لما بين پذبه ین الکتاب و مَهَیمنا عَلَیْه». 
«هیفته», نایز انجه, از .مغنای. آن. حاضل هی منود این ِ که چیزی 
نسبت به چیز دیگر, دارای سلطه باشد. در حفظش. در مراقبتش و در 
انواع تصرف در آن. اين, حال قرآنی است که خدای تعالی 


(1). المیزان, جح <5, ص 84- 93. 

(2). مائده/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 642 ۱ 

ان را چنین توصیف نمود. بنابراین توصیف., قران بیان‌کننده هر چیزی از 
کتاب‌های اسمانی پیش از خود است تا بعضی از اصول ثابت لا بتغیر ان را 
وت اب سای سین سم نسخ نماید, ان فروعی را 
که امکان دارد تغییر و خبدیل در آنها راه یابد تا اين‌که مناسب حال انسان 
کرد برحسب سلوک او به راه ترقی و تکامل در مرور زمان و آیات قرآن 
سوره اسراء؛ 106 سوره بقره, و 157 سوره اعراف؛ موید این قول است. 
پس این جمله؛ تخت فقو له و خمیمیا غلیم» فضام کننده فوله: خفض‌ها آذا 
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ین یدیه من الکتاب» است. تمام کننده‌ای روشن و واضح؛ زیرا اگر آن نبود, 
امکان نداشت چنین توهم شود که تصدیق قرآن برای تورات و انجیل این 


است که آنچه را در آن دو است از شرایع و احکام, تصدیق به ابقای آنها 
می کند بدون تعییر و تتویا و لکن توصیف آن به «هیمنه ؟, بیان این است که 
تصدیق اق ان ده را تصدیق به این است که آنها معارف و شرایع حقه از 
جانب خدای متعالی هستند و برای خدای سبحان است که آن‌ گونه که 
می‌خولهد, به نسخر و تکفیل: در آنها تصرف نماید؛ همچنان که قوله: «و لو 
شاء اللَه لحَعلَکم اه واجِدَة و لكِنْ لو کم فی ما آناکُمٌ». به آن اشاره 
دارد. . پس قوله: «مصتقا لما بین پدیه», معنایش بیان آن چیزهایی است که 
در آنها می‌باشد از معارف و احکام, به به آنچه مناسب حال اين امت است. 
پس منافاتی ندارد با آنچه از نسخ. تکمیل و زیاده‌ای که در آنها راه دارد؛ 
همچنان که مسیح علیه السّلام یا انجیل او مصداق تورات بود با این‌که 
بعضی از آنچه در آن بود از محرمات, حلال کرد؛ همان گونه که خدای 
تعاليی از آن حکایت نمود در قوله: ِِ مُصَذقا لما بین ید من التقراة و 
لاجل لَکَمّ بَفَضَ الذی رم ,یک » و قوله 

«هَاحکم ینم بما رل ال و لا ی أَهاعَهة غتا جاک سم الک 6 یی 
ها ۱ 
باشد. و در حالی که آن حق است در آنچه موافقت دارد با آن کتبی که 
تیشارویشن. است و.حق. است: دو آنچه مخالفت-دارد با آنهاء یه واسظه 
اين‌که «و مُهَیْمناً عَلَیْه»: حکم‌کننده بر آن است. پس برای تو شایسته 
نیست, جز این که حکم کنی بین اهل کتاب؛ چنان که ظاهر آیات قبلی آن 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 643 

را تاین می‌کند, يا بین مردم. همچنان که آیات بعدی موید آن است با آنچه 
بر تو نازل گردیده, و با اعراض و عدول از آنچه از حق بر تو نو آمده, 
خواهش‌های آنان را پیروی و اجابت نکنی, و قوله: «چ لو شاء اللهٌ لحَعلکم 
اش واجدة و لکن بوک فی ما آتَاكم», بیان است برای سیب اختلاف 
شرایع. و قوله: «چ لکن لِبْلَوَ کم فی ما آتاکمق»؛ یعنی برای اين‌که در آنچه به 
شما اعطا گردیده و بر شما انعام شده, شما را آزمايش کند, و معنای آن 
۱ ۱۱ اه ۳00 و 
شریعت واحدی را برای شما تشریع می‌کرد. و لکن برای شما شرایع 
مختلفی قرار داد تا شما را در انچه از نعمت‌های مختلفی که به شما اعطا 
کردم یار مایض و اختااف غمب‌هاء مد عین اخلاف اسحان وفع که همان 
عنوان تکالیف جعل شده است. پس به 0 بین ات 
عیسی علیهم الشلام" و مجمد صلي اه علیه و آ با و قوله: 
«قاسَتیقوا الحَیُراتِ ای اللّه مَرَجعَكَم جمیعا», «استباق», پیشی گرفتن 
0 و «مرجع». مصدر میمی از رجوع است, و کلام متفرع بر قوله: «و 
اه است؛ به واسطه آنچه لا زمه معنای ان می‌باشد؛ یعنی: و قرار 


دادیم این شریعت حقه را نگاهبان و حافظ بر سایر ادیان, و در آن لا محاله 
خیر و صلاح شما است, پس در خیرات پیشی بگیرید و آن همان احکام و 
1۳ نباشید, البته 3 برگشت ۳9 شما به وگ پرفرد کار 
بلندمر تبه‌تان است, پس او تعالی در آنچه شما درباره آن اختلاف 
خی تمه دید به :ها ور من وه وین تشه کم مت کید حکمی که حق را 
از باطل جدا نموده و قضاوت می‌کند قضاوتي عادلانه. «1» , 

في قوله تعالی: «قلقّا تحلوا له قالوا با نها لیر نا و أْلا الط و 
جنا ببضاعة مُرْجاة قوف لت الیل و5 تصدذق عَلیْنا ان ال یجزی 
الفْتصتقین» «2», فرموده: «ببضاعة مَُرّجاخ»» متاع اندک آست و در کلام 
حذف می‌باشد, ۵ یر آن :جنین: آززوت «فسار 


(1). المیزان, ج 5 ص 384- 378, به اختصار. 
(2). یوسف/ 88. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 644 
بنو یعقوب الی مصر و لما دخلوا علی یوسف, قالوا الی اخر ایه.» بنابر 
آنچه سپاق آیه دلالت ان دارد, آنان دو حاجت نزد عزیز نسبت ایشان 
درزباره آن دور حاجت. امیدی نداشتند. از آن دو حاجت, این بود که عزیز 
فتاعی زا که. انیا .آفرده: بودنژ: بخرد, در حالی که نزد آنان بول کاقی باق 
خرید متاعی که می‌خواستند نبود, علاوه این‌که آنان قبلا به دروغ و سرقت 
مغر فی: شنده و آفر: آنها نزد عزیز خرد و کوچک گردیده بود, به گونه‌ای که 
امیدی نداشتند به این‌که همان‌طور ذر آمدن اولیه.:به. آنان اکرام تمون۸ 
این‌بار هم اکرام نماید, و دوم نیاز آنان به طلب کردن برادرشان بود که به 
واسطه سرقت گرفته شده بود و بعد از آن نیاز آنان به طلب کردن 
برادرشان بود که به واسطه سرقت گرفته شده بود و بعد از آنکه آنها به 
عزیز مصر اصرار کردند, او حتی با اخذ جانشین هم از رها کردن او سر باز 
زد. آنها از اجابت این در خداست: هم ماوت بودند و به همین جهت آن گاه 
که نزد پوسف, عزیز مصر حاضر شدند و با او سخن گفتند, قصدشان این 
بود که طعام مورد نظر خودشان را بگیرند و برادرشان را آزاد کنند, خود را 
ی و 
و عطوفت عزیز رآ جلب نمایند. , اول یادآوری کردند که ما و 
0 را زیان گرسنگی و بدحالی هه وین باق از تذکر دادند 
به این که آنچه از کالا آورده‌ايم, اندک است و سپس خواستند که به آنها 
۳۳ تضام خذهد: و اما حدیث برادرشان را که گرفتار بود, به آزاد و رها 
ساختنش, تصریح نکردند, بلکه درخواست کردند که بر آنان تصلدق کند و 
البثه. تصدق کردن با مال است و طعام مال و برادرشان که به بردگی 


گرفته شده بود, ,در ظاهر مال عزیز مصر بود. ۲ سپس او را با گفته‌شان: 
«انَ اللة یجزی الَمْتصدقین», تعیب و تصویق "نقود ند و آن نو ععنای:وع] 
است. «1» 

نیز فی قوله تعالی: «و آتیناک پالخة" و ایا لصاد قون» «2» فرموده: مراد 
به «اتیانهم الحق», ادن آنان است ِ انجام و گذراندن حق در امر آن 
قوم که باز گشت و عدولی از آن 


(1). المیزان, جح 11, ص 259- 258, به اختصار. 

(2). حجر/۵4. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 645 

نیست؛ چنان‌که در موضع دیگری از قولشان واقع شده که: «اَهْمْ يم 
عذاب عَیر مَرّدود.» «<1» «<2» ث» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «5 ارکر فی الکتاب ریس له کان صدیفا تبیّا» 
«3», فرموده: 

کفتهانو. ,هیا آوونی شب امش اف وهای آخواو یسیع 
السلام است بنابر انچه در سفر تکوین از تورات ذکر شده, و البته, به 
واسطه کثرت اشتغال او به درس دادن, به ادریس شهرت يافته است. 
«4»> 

فی قوله تعالی: «قَ1 صَلفت الرّوْی انا کذلک تجزی الَمْجْسیینَ» «5» هم 
فرموده: «قَد صَدّفت الّوّیا»؛ یعنی آن را بو خار دا صدق نشاندی و آن را 
صادق قرار دادی و امری را که تو را , ۳۳1 فرمان دادم فرمانبرداری 
از ان امتانی ور کمن امسال ان امارکن هامون رای 
امتثال و فرمانبرداری از آن امر و اشرافش بر آن فقط کافی است, و 
قوله: «تّ کذلک نجزی آلفکستین: نَّ هذا لهْوَ اللاء 7 اشاره 1 
«کذلک», به قصه ذیح است. ازان‌ره که آن؛ عمی طاقت فرسا و امتحانی 
سخت است. و اشاره به «هذا» نیز اشاره به همان قصه است و 1 تعلیل 
براخه ی او استه شاه آن این اس که مایا ان رون وت 
در کار, به نیکوکاران پاداش نیک می‌د هیم, یس از آنان امتحاناتی که به 
صورت؛ سخت, و در معناء آسان است. به عمل یاوق یس چون 
امتحان را به به اتمام رسانیدند, به نم آنان پاداش نیکو می‌د هیم به بهترین 
پاداش؛ هم در دنیا و هم در آخرت. و به همین جهت است که آنچه به وسیله 
آن, ابراهیم علیه السّلام را آزمودیم, امتحانی واضح و آشکار است. «6» 
همین‌طور فی قوله تعالی: : «و من قبله کتاتب موت ماما و رَحمَءهٌ و هذا 
کتاث مصدق لسانا ری لینذر الذین ظلْموا و بشری ِلْمْحَسنینَ» <7*, 
فر موده: ظاهر این است که قوله: و5 


(1). هود/ 76. 

(2). المیزان, ج 12, ص 192. 

(3). مریم/ 56. 

(4). المیزان, ج 14, ص 66. 

(5). صافات/ <10. 

(6). المیزان, ج 17, ص 160- 159. 

(7). احقاف/ 12. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 646 ۳ 

من قبله الی اخر», جمله حالیه بوده و معنای آن این است که: پس به 
زودی می گویند: این دروعی قدیمی است, و حال آنکه کتاب موسی در 
حالی که امام و رحمت بود پیش از آن؛ یعنی قبل از قرآن, این قرآن, 
تصدیق کننده آن است در حالی که قرآن به زبان عربی می‌باشد, ۳ کسانی 
۳ که ستم نمودند, بیم‌دهنده باشد و برای نیکوکاران بشارت‌دهنده, پس 
چگونه آن؛ دروعغ باشد؟ امام و رحجمت بودن تورات؛ بودن آن به گونه‌ای 
اشت. که فی رال انا ری کند هبور اعمالهان ار ان تبعخت 
نمایند, و آن؛ رهمت است برای کسانی که بدان ایمان آورند و از ان در 
اصلاح نفوسشان پیروی نمایند. «<1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فی مفعد صدق عند مليیک مفتدر» <«2», 
فرموده: «مقعد»؛ یعنی مجلس, و «ملیک». صیغه مبالغه است برای ملک 
بنابر آنچه گفته‌اند و یای ملک از 1 کسر لام ملک نیست, و «مقتدر»؛ 
بعنی ۳ قدرتمندی که عظیم القدره است و آن, خدای سبحان می‌باشد, و 
مراد از «صدق». صدق متقین است در ایمان و عملشان, و به آن, «مقعد» 
اضافه شده است براي مناسبتی اند ک, و امکان دارد که مراد از آن این 
باشد که مقام و مال آنان؛ در صد قه بوده ۵ آفتکته به کذب بیست. پس 
برای آنان حضوری است که غیبتی با آن نیست.. ؛ نزدیکی‌ای است که بعدی 
۲ انیت عم اس سا آنم نی تست رون است کسا آن 
مینست مسفاس استت ها ارسسای ست ورس کی ازست ماو از 
ان توق این خبر باشد ارت این که انشا رن وه عوه ی که ترا متعی 
است و بنابراین, در ان؛ نوعی مقابله بین وصف عاقبت متقین و عاقبت 
مجرمین است, از حبست این که به مجرمین» به عذاب و گمراهی وعده داده 
شد, و مقرر گردید که آن برای ایشان «قدر» بوده و هرگز تخلفی دز آن 
نیست, و به متقین هم به ثواب و هم به حضور نزد پروردگارشان که 
فرمانروایی بسیار قدرتمند است, وعده داده شد. و مقرر گردید که آن, 
وعده‌ای راست بوده که هیچ دروغی در آن نیست. «3» 
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( 2و و 
(3). المیزان, ج 19, ص 100- 99. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: ۰ 6047 


ی ی و «لیسن یز توَلوا وُحْوهَكم فبل القشرق 
و المَفْرب لک ابر من آمن بالله چ الوم الاخر و الْملائِکة و الکتاب و 


ین 9 اد د ی القربی [ 


۰ ِِ 5 0 هم 1 «1» بعد ار توضیح 2 راو و نك 
به این‌که نصاری به سوی شرق و یهود به سوی غرب عبادت می‌کردند و 
خدا کعبه را برای مسلمین قبله قرار داد که در طرف جنوب و حذد وسط 
بین شرق و غرب محسوب می‌شد. تفسیر ایه را چنین بیان کرده است که: 
یتیس ره سا و ی مس رز 

و تمام وقت خود را ری ار اه ای ۱ 
3 #۳ بل الشرق و الَمَغْرب. » «بر» (بر وزن ضد), در اصل به معنای 
۰ است, سپس در قعتای نیکی‌ها, خوبی‌ها و احسان به کار رفته 
است؛ زیرا این کارها در وجود انسان محدود نمی‌شود و گسترش می‌یابد و 
به دیگران می‌رسد و آنها نیز بهره‌مند می‌شوند, و «بر» (بر وزن نر), جنبه 
صنی دار ای تیار اه و ال ه مهای بایان وان 
و سیع می‌باشد و از آنجا که نیکوکاران روهی وسیع و گسترده دارند, این 
واژه بر آنها اطلاق می‌شود. قرآن:شبین بنه بیان مهم‌ترین اصول نیکی‌ها در 
ناحیه ایمان, اخلاق و عمل. , ضمن بیان شش عنوان پرداخته. چنین می‌گوید: 
بلکه نیکی «نیکوکار» کسانی هستند که به خدا, روز آخر, فرشتگان, 
کتاب‌های آسمانی و پیامبران ایمان آورده‌اند: «و لك الیرّ من آمن یال و 
الوم لأخر و5 المَلاکة و5 الکتاب ۲ النبِیینَ. دا در, حفیفت, نخستین 01 
همه نیکی‌ها و خوبی‌ها ات آنهان. به عندار معا برنامه‌های الهی. 
پیامبرانی که ابلاغ و اجرای این برنامه‌ها بودند و فرشتگانی که 
واسطه ابلاغ این دغعوت محسوب می‌شوند؛ ایمان به اصولی که تمام وجود 
انسان را روشن می‌کند و انگیزه نیرومندی برای حرکت به سوی 


(1). بقره/ 1177 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 648 

سازنده و اعمال صالح است: «نیکی» کسانی هستند که ...؛ این به خاطر 
آن است که در ادبیات عرب و هم‌چنین بعضی زبان‌های دیگر, هنگامی که 
می‌خواهند اخرین درجه تاکید را در چیزی بیان کنند. آن را به صورت 


مصدری می‌آورند, نه به صورت وصف. را گفته می‌ شود : علی علیه 
السْلام عدل جهان انسانیت است؛ یعنی آن چنان عدالت‌پيشه است که 
گویی تمام وجودش ار آن احل شده و سرت پای او در عدالت غرق گشته 
است؛ به گونه‌ای که هرگاه به او نگاه وت , چیزی جز عدالت نمی‌بینی, و 
هم‌چنین در نقطه مقابل آن می‌گوییم: بلی امیه, دلت اسلام بودند. " کویف 
تمام وجودشان تبدیل به خواری شده بود. بنابراین, از اين تعبیر. ایمان 
محکم و نیرومندی در سطح بالا استفاده می‌شود. پس از ایضاز من سا له 
انقای. انار و تخشش‌فای مالی اشاره می کند ورمی‌کوید: مال خود بر ابا 
تمام علاقه‌ای که به آن دارند, به خویشاوندان, پتیمان. مستمندان, 
واماندگان در راه. سائلان و بردکان: می‌دهند؛ «و آتی المال علی. خبه وی 
العّزبی ۵ لاه ها ان سل ال ی بدون ی 
گذشتن از مال و تروت برای همه کس کار تن نیست, مخصوصا 
هنگامی که به مرحله ایثار برسد؛ چرا که حپٌ آن تقریبا در همه دل‌ها 
است, و تعبیر. «علی خبه», نیز اشاره به همین حقیقت است که آنها در 
برابر این خواسته دل, برای رضای خدا| مقأومت مت کنتد: جالب این که در 
1 شش گروه از نیازمندان ذکر شده‌اند. در درجه اول, بستگان و 
خویشاوندان ابرومند, و در درجه دوم, یتیمان و مستمندان؛ سپس انهایی 
که نیازشان کاملا موقتی است. مانند: واماندگان در راه, بعد سایلان. 
اشاره به این‌که نیازمندان همه اهل سوال نیستند. گاهی چنان محتاجند؛ 
چنان که قرآن در جای دیگر می‌گوید: «يِحَسَتبهَه بَحسَهْم الجاهل آغْنیاء من اللَعتّف»: 
افرادااگاه آنفا زارهتاطر ۳ ایا یر هی که مادام 
به بردگان اشاره می‌کند که نیاز به آزادی و استقلال دارند. هرچند ظاهرا 
نباز فمانها یه شاه سا فان امین بردد. 5 
سومین اصل از اصول نیکی‌ها را برپاداشتن نماز می‌شمرد و می‌گوید: آنها 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 ص : 649 

برپا می‌دارند: 5 اقامم الصْلاح». 9 که اگر با شر ایط و حدودش و با 
اخلاص و خضوع انجام گیرد؛ انسان را از هر گناه باز می‌دارد, و به هر خیر 
و سعادتی تشویق می‌کند. 

چهارمین برنامه آنها را ادای زکات و حقوق واجب مالی ذکر کرده, 
من کوند: آنها زکات را می‌پر دازند: 5 ۳ الرکا». بسیارند افرادی که 5 
9 از موارد حاضرند به مستمندان کمک کنند, اما در ادای حقوق واجبه 
سهل‌انگار می‌باشند, و به عکس, گروهی غیر از ادای حقوق واجب, به 
هیچ‌گونه کمک دیگری تن درنمی‌دهند, حتی حاضر نیستند حتی یک دینار به 
نیازمندترین افراد بدهند. آیه فوق با ذکر «انفاق مستحب و ایثارگری» از 
یک‌سو, و «ادای حقوق واجب» از سوی دیگر, اين هر دو گروه را از صف 


نیکوی واقعی خارج می‌سازد و نیکوکار را کسی می‌داند که در هر دو 
س ان هام ای کص مالیا که ی دانسا سای میرشص ی اس 
«علی خبه» (با اين‌که ثروت محبوب آنها است) را ذکر می‌کند. ولی در 
مورد زکات واجب, نه؛ چرا که ادای حقوق واجب مالی یک وظیفه الهی و 
اجتماعی است و اصولا نیازمندان, طبق منطق اسلام, در اموال ثروتمندان 
به نسبت معینی شریکند, پرداختن مال شریک نیازی به این تعبیر ندارد. 
پنجمین ویژگی آنها را وفای به عهد می‌شمرد و می‌گوید: کسانی هستند که 
به هر خویش به هنکاهین که پیمان, هی بندند, وفا ی کیره و الَمَوفُون 
دهم ذا عاهذوا و الطَایرین ی اَْساء و الَّاء و جین باس ولیک 
0 صَدَفول و آولتک هم العمَونَ و الموفون عقدهة |ذا عاقذوا»؛ جرا که 
را 
گناهان که رشته اطمینان و اعتماد را پاره هی ند و 0 روابط 
اجتماعی را سست می‌نماید, ترک وفای به عهد است. به همین دلیل در 
مود هه آنحام وین ماه ارف یل فسلفان ماکان کار 
باشد یا بدکار, هآ تفه ها ری | 2 
واه ی ارای احا و اراس ای هل ناسون حا نی 
ار 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 650 
فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده ج2 699 
بالوالدین, ض‌ 129 حدیت 156). و بالاخره ششمین و آخرین برنامه این 
گروه نیکوکار را چنین شرح می‌دهد: کسانی هستند که در هنگام محرومیت 
و فقر, و به هنگام بیماری و درد. و هم‌چنین در موقع جنگ در برابر دشمن, 
صبر و استقامت په خرح می‌دهند, و در برا بو این حوادتث زانو نمی‌زنند: :5 
الصابرین فی البَأساء 5 الصَدّاء و چین تأسٍ>. در این انس وان 
جمع‌بندی و تأکید بر شش صفت قالفی کدشته: می‌گوید: اینها کسانی 
هستند که راست می‌گویند و اینها پرهیزگارانند: «أولیک الْذین صَدفُوا و 
آولیْک هم المَتْفُونَ.» راستگویی آنها از اینجا روشن می‌شود که اعمال و 
رفتارشان از هر نظر با اعتقاد و ایمانشان هماهنگ است, و تقوا و 
پرهیز گاری‌شان از اینجا معلوم می‌شود که انها هم وظیفه خود را در برابر 
خویشتن خویش انجام می‌دهند. جالب این‌که شش صفت برجسته فوق هم 
شامل اصول اعتقادی و اخلاقی و هم برنامه‌های عملی است. 
دزن رنه اصول, ار ام پاههای اصلی کی و و ان ان 
ادها یه آسا مار و کات که شهلی از رانطه خن ۱ 
خالق و خلق با خلق است. اشاره گردیده. و از میان برنامه‌های اخلاقی, 
تکیه بر وفای به عهد و استقامت و پایداری شده که ريشه همه صفات 


عالی اخلاقی را تشکیل مي‌دهد. «1» 

فی قوله تعالی: «یِمحَقّ اللهٌ الربا و یربی الصَدقات و اللّهْ لا بح کل کثّار 
آفیم» « هم فرموده, «محق». نقصان و نابودی تدریجی است و «ربا», 
نمو و رشد ندریجچی. از انجا که رباخوار به واه ثروتی که در دست دارد, 
خاصل دس ید کش را هکم گام ان ول 
هستی و زندگی آنان خاتمه می‌دهد و لااقل بذر دشمنی در دل آنان 
می‌پاشد, به طوری که تدریجا تشنه خون رباخوار من گردنده. و.اجان: و 
فالشان: را در معرض خطر فرار فی‌دهته: فران»می فوید : «خذا ش‌ما به‌های 
ربوی را به نابودی سوق می‌دهد.» این نابودی تدریجی که برای افراد 
رباخوار هست برای اجتماع رباخوار نیز می‌باشد. در مقابل. کسانی که با 
عواطف انسانی و دلسوزی در اجتماع گام 


و ۱597۳2601 
(2). بقره/ 276. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 651 
هه اه ای هخا و ی ای رن رد 
می‌گردند. و سرمایه آنها نه تنها در معرض خطر نیست. بلکه با همکاری 
عمومی رشد طبیعی خود را فی نخان این است که قران می‌گوید, انفاق‌ها 
را افزایش می‌دهد. این حکم. در فرد و اجتماع یکی است. در اجتماعی که 
به نیازمندی عمومی رسیدگی شود. قدرت فکری و جسمی طبقه 
زحمت کش و کارگر که اکثریت اجتماع را تشکیل می‌دهند, و 
به دنبال آن: یک نظام صحیح اقتصادی که بر پایه ,همکاری وطات 
پهره‌گیری عموم استوار است, به وجود نید 5 اللَه لا یْجب کل کثار 
انیم », «کفار» (از ماده کفور بر وزن فجور), به کسی گویند که بسیار 
ناسپاس و کفران‌کننده باشد, و «اثئیم». کسی است که گناه, زیاد مرتکب 
می‌شود. جمله فوق می‌گوید: رباخواران نه تنها با ترک انفاق و قرض 
الحسنه و صرف مال در راه نیازمندی‌های عمومی, شکر نعمتی که خداوند 
به آنها ارزانی داشته, به جا نمی‌آورند, بلکه آن را وسیله هرگونه ظلم و 
تم ه اي فساد ور ارم دهد و طیعی است مها سفن کسانی. دا 
دوست نمی‌دارد. «<1» 
همین‌طور في قوله تعالی: «فْلّ صَدق ال نیوا مِلةَ ابُراهيم حنیفاً و ما 
کان من المُس رکین» «2», فرموده: اکنون 1 می‌بینید من در دعوت خود 
صادق و آنتنگوبه: پس از ایین من که همان 1 پاک تیف الا بش ابراهیم 
است. پیروی نمایید؛ زیرا او «حنیف» بود؛ یعنی از ادیان باطل, متمایل به 
حق شده بود و در دستورات ب او حتی در مورد غذاهای پاک یک حکم 


انحرافی و تحریم بی‌دلیل وجود نداشت. او هرگز از مشرکان نبود, و این که 
مشرکان عرب خود را بر ايين او می‌د آنند, کاملا بی‌معنا است؛ 
«بت‌پرستی» کجا و «بت‌شکن» کجا؟ قابل توجّه این‌که در قرآن کرارا روی 
این جمله تکیه شده است که ابراهیم از مشرکان نبود (تعبیر «و ما کان من 
المُشرکین». در سوره آل عمران؛ آیه 07 و 95, و انعام آیه 1 (1, و نحل 
آیه 124, و بقره آیه 135, دیده 


(1). تفسیر نمونه, ج 2 ص 276- 275. 

(2). ال عمران/ 95. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 652 

می‌شود)؛ زیرا همان‌طور که قبلا هم اشاره کردیم. بت‌پرستان جاهلیت 
مدعی بودنر که این. انراهیم هستته و ا‌فدر دن این ادا یش رفن 
بودند که دیگران آنها را «حنفا» (پیروان ابراهیم) معرفی می‌کردند. لذا 
قرآن مکرر این موضوع را نفی می‌کند. «1» 

نپز فی قوله بتعالی: «الْذین قالوا ثّ اللة عَهد الیْنا 1 نوم لرسول 


2 


باتینا بغْژبان تاک التار فل قَذ جاعکَم ید 
قلم مهم ان تِ صادقین» «2», در شان نزول آن, فرموده: جمعی 
ار ان ی تص ای سل للم هو اه رت و که نو 
ادعا می‌کنی که خداوند تو را به سوی ما فرستاده و کتابی هم بر تو نازل 
کرده است., در حالی که خداوند در تورات از ما پیمان گرفته است به 
کسی که ادعای نبوت کند, ایمان نياوريم, مگر اين‌که برای ما حیوانی را 
فرنانی کند و انش (ضاعقه‌ای) از آسمان سنانده آن را جسوزاند اکرنه یر 
جنس کفی ما ممعه اسان خواهم امری اتف و1 و آل رای 
نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 

دنه خفستیر آن هم فرموده: بهود برای این که از قبول اسلام, سر باز زنند» 
تهانهها ی کی می‌آورند از جملس‌هیان است. که بو آننوی به آن 
اشاره شند. انها نوی که 

خدای از ما پیمان گرفته که دعوت هیچ پیامبری را نپذیریم تا برای ما 
قربانی‌ای بیاورد که ۳ آن را بخورد. مفسران گفته‌اند: یهود ادعا 
می‌کردند که پیامبران الهی برای اثبات حقانیت خود باید حتماأ دارای این 
معجزه مخصوص باشند؛ حیوانی را قربانی کنند و به وسیله صاعقه اسمانی 
در برابر مردم سوخته شود. اگر به راستی؛ ,. بهود این کار را به عنوان یک 
معجزه می‌خواستند, نه لجاجت و بهانه‌جویی, مطلبی بودی ولی تاریخ گذشته 
آنها و هم‌چنین برخوردهای مختلفی که با پیامبر اسلام صلّي اللّه علیه و آله 
حق نبود, بلکه انها هر روز برای فرار از پذیرش اسلام. در برابر فشار 


محیط و استدلالات روشن قرآن, پيشنهاد جدیدی می‌کردند و اگر هم انجام 
می‌ شد؛ باز ایمان تقافر درد به دلیل این که آنها در کتاب‌های 


(1). تفسیر نمونه, ج 3. ص 8. 

(2). ال عمران/ 183. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 653 

خود تمام نشانه‌های پیامبر اسلام ۳ اللّه علیه و آله را خواندم بودند و با 
این حال, از قبول حق سر باز می‌زدند. بقرآن ,در پاسخ آنها ِ «فل 
َد جاءکَم رُسْل من قبلی بالات و بالذی فلنْمْ قلم قَتْمُوهم ن کم 
صادقین»: در پاسخ این بهانه‌جویی‌ها به آنها بگو, گروهی از 0 بنی 
از اییل ببتر امن امدند و نشانه‌های روشنی با خود آهر‌دند و حتی چنین 
قربای‌ا: ترا ما آوتدیده. اک د«راست: می کونید: جرا .بة انها: ایضان 
نیاوردید و چرا آنها را کشتید؟ (اشاره به زکریا, یحیی و جمع دیگری از 
ب ف ‏ و ها ی «1* 2 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «لاحَیر فی کنيرٍ من هم الا من أمر يصدةة و 
مَغژوف و اصلاح ی التاس من یَفعَل درک ِِ موْضاتِ الله فسَوفت 
تونبه آحرا مه ۳ فرموده: 

«نجوا», تنها , به معنای سخنان درگوشی نیست, بلکه هر گونه جلسات سری 
و مخفیانه 1 نیز شامل می‌شود؛ : زیرا در اصل از ماده «نجوة» (بر وزن 
دفعة), به معنای «سرزمین مرنفع» گرفته شده؛ چون سرزمین‌های مرنقع» 
از اطراف خود جدا هستند, و از آنجا که جلسات سری و سخنان درگوشی 
از اطرافیان جدا| می‌ شود به به آن «نجوی» گفته‌اند, و بعضی معتقدند که 
همه اینها از ماده نجات به معنای «رهایی» گرفته شده است؛ زیرا| یک 
نقطه مرتفع, از هجوم سیلاب در امان است. و یک مجلس سری يا سخن 
درگوشی از اطلاع دیگران برکنار است. به‌هرحال, ایه می‌گوید: در غالب 
جلسات محرمانه و مخفیانه آنها که براساس ۱ شیطن ت آمیز بنا 
شده, خیر و سودی نیست: «لا یر فی کثبر من تجواهم.» سپس برای 
این که گمان نشود هر گونه نجوا| زک ار سری؛ مذموم 
و ممنوع است, چند مورد به عنوان مقدمه بیان یک قانون کلی به صورت 
استثنا در ذیل آیه ذکر کرده. می‌فرماید: مگر این که کسی در نجوای خود. 
توصیه به صدقه و کمک به دیگران يا انجام کار نیک و یا اصلاح در میان 


مردم می‌نماید: 2 ِ 
«الا من مر بصَد قة َو مَعروف او اصلاح بَينَ الناس». و این گونه نجواها, 
ان خاطر ۱ 
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(2). نساء/ 114. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 654 
تظاهر و ریاکاری نباشد. بلکه از آن, کسب رضای پروردگار بوده 
باشد, خداوند پاداپش ژر کف برای آن مقرر خواهد فرمود: «مَن یَفْعل ذلک 
ابتغاء مرْضاتِ الله فمرف: زو تیه اعرا عظیما: اصضولا ن و سخنان 
درگوشی و تشکیل جلسات سری؛ در فان عوان یل شتطاس 
معرفی شده است: «اتمَا الَجُوی من الشْیّطان»: نجوی از شیطان است؛ 
زیرا این کار غالبا ۳ اعمال نادرست صورت می‌گیرد. چون انجام کار 
خیر, مفید و مثبت معمولا چیز محرمانه و مخفیانه‌ای نیست که مردم 
بخواهند با سخنان درگوشی آن را انجام دهند, ولی از آنجا که گاهی شرایط 
فوق العاده‌ای پیش می‌اید که انسان مجبور می‌شود در کارهای نیک از 
روش نجوا| استفاده کند, این استئنا مکرژ در قرآن آمده است. 1»* 
فی قوله تعالي: «و رن ایک کناب بالحق مصتقاً لما بین بدَیه من 
کناب و فونیت له قاشکت سم یما رل له و لا ی مواقم عقّا جاک 
ین العو لک جعلا مت بیزعة و پلیج و لو سا لهلجعلکم أَه وحد 
و لکن للم فی ما ناکم قَاسْتیقُوا الحَیْراتِ ای الله مَرْجِعْكَمْ ج 
کم بما نم فیه تَحْتلفُونَ» «2 هم فر مومع در آنزن: آبه: اشار : به 
موقعیت قوانخعد آندگر کس‌ ساسا شده است. «مهیمن» در اصل. 
به معنای چیزی که حافظ, شاهد. مراقب, امین و نگاهداری‌کننده چیزی 
بوده باشد, و از آنجا که قرآن در حفظ و نگهداری اصول کتاب‌های آسمانی 
شین :مج افیت -کامل: داود.ه آنها را تکمیل می‌کند, لفظ «مهیمن» بر آن 
اطلاق کرده و می‌فرماید: ما این کتاب آسمانی را به حق بر تو نازل کردیم 
در حالی که کتب پیشین را تصدیق کرده (و نشانه‌های آن, بر آنچه در کتب 
پیشین آمده, تطبیق می‌کند) و حافظ و نگاهبان آنها است: 5 آرلنا ایک 
اکتا بالحق مُصدقاً ما ین یه من الکتاب و مُهَیْمناً عَبّهٍ.» اساسا تمام 
کتاب‌های آسمانی, در اصول مسایل هماهنگی دارند و هدف واحد؛ یعنی 
تربیت و تکامل انسان را تعقیب می کنند, اگرچه در مسایل فرعی به 
مقتضای قانون تکامل تدریجی با هم 
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(2). مائده/ 48. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. 2 ص: 655 

تفاوت‌هایی دارند, و هر ایین تازه, مرحله بالاتری را می‌پیماید و برنامه 
جامع‌تری دارد. 

ذکر «مهَیمنا عَلیّه» بعد از «مصفقاً لما ین پبدبه», اشاره به همین حعیعت 

است؛ یعنی اصول کتب پیشین را تصدیق و درعین‌حال, برنامه ِ 


پیشنهاد می کند. سیس دستور می‌د هد که چون چنین است, طبق احکامی 
که بر تو نازل شده است. در میان آنها داوری کن: «قَاحكم یتمه ینم بما انرال 
ال » این جمله با «فای تفریع» ذکر شده و نتیجه جاسفیت. اسلام 
نسبت به احکام آیین‌هایر پیشین است. این دستور منافاتی با آنچه در آیات 
قبل گذشت که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مخیر بین داوری کردن میان آنها 
و پا رها کردن آنان به حال خود می‌نمود, ندارد؛ زیرا| این یه می‌گوید: 
چنانچه خواستی میان اهل کتاب داوری کني, برطبق احکام قرآن داوری 
کن. بعد اضافه می‌کند, از هوا و هوس‌های انها که مایلند احکام الهی را بر 
امیال و هوس‌های خود تطبیق دهند, پیروی نکن و از آنچه به 9 بر تازل 
شده است؛, روي مگردان: «قَاحْکم بيتَهَمّ بما ار لد و 7 تبغ أَهَواءهم 
غَمّا جاءک من العق». و برای تکمیل ۳ بحث 0 ِ ۱ از 
شما آیین؛ شریعت,؛ طربقه و راه روشنی قرار دادیم: ملع حعلنا نکم 
شرع و منهاجا. » «شرع» و «شریعه» راهی را می‌گویند که به سوی آب 
ای ۰ به آن متنهی 3 و 9 ات را شریعت می‌گویند, از آن 
طهارت و حیات انسانی است. کلمه «نهچ» و «منهاج» به راه روشن 
می‌گویند ۱ 

راغب در کتاب مفردات. از ابن عباس نقل می‌کند که (او) می‌گوید: فرق 
میان «شرعه» و «منهاج» آن است که «شرعه». به انچه در قران وارد 
شده, گفته می‌شود و «منهاج». به اموری که در سنت پیامبر صلی الله 
علیه و آله وارد گردیده (اين تفاوت گرچه جالب به نظر می‌رسد, اما دلیل 
قاطعی بر ان در دست نیست). . سیس می‌فرماید: خداوند می‌توانست همه 
مردم را امّت واحدی قرار دهد و همه را پیرو یک آیین سازد, ولی این با 
قانون تکامل,تدریجی و سیر مراجل مختلف تربیتی سازگار نبود: «و لو شاء 
ال لجَعلَکَم مد واجدَةٌ و لکن لببلوَکمْ فی ما آتَاکَم.» جمله «لیبا 0 
آتاکق» (تا شما را بیازماید در آنچه به 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 656 

شما بخشیده), اشاره به همان است که سابقا گفتیم خداوند استعدادها و 
شایستگی‌هایی در وجود بل بشر آفریده و در سایه «آزمایش‌ها» در پرتو 
تعلیمات پیامبران آنها را پرورش می‌ دهد و به همین دلیل, , یس از پیمودن 
یک مرحله, آنها را در مرحله بالاتری قرار می‌دهد, و بعد از پایان یک دوران 
ترص هرآ عالی هه را به وله سامت فک نف عون موی آ مرو روت 
همانند مراحل تحصیلی یک نوجوان در مدز لسننه. 1 

سرانجام, همه اقوام و ملل را مخاطب ساخته و انها را دعوت می‌کند که 
به جای صرف نیروهای خود در اختلاف و مشاجره, در نیکی‌ها بر یکدیگر 
پیشی بگیرند: «قَاسَتَبفّوا الحَیُراتِ»؛ زیرا بازگشت همه شما به سوی خدا 


است و او است که شما را از آنچه در آن اختلاف می‌کنيد, در روز ,رستاخیز 
آکاخ خواهد. ساخت: «الی الله مرحفکم.جمیعا فیتسحق بما. کلم فیه 


تخْتَلفُون. « [1» و 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فَلَّا لوا عَلیْم قالوا ؛ ا با زیر مسّناو 
[[* لچ وج بیصاعو غرجاة قوف نا و تضدق علیْنا ان ال 


عم 


بجّزی المتصدقین» «2», فرموده: آنها وارد 7 شدند 0 هنگام 
با نهایت ناراحتی رو به سوی او کردند و گفتند: ای عزیز! ما و خاندان ما را 
قحطی, ناراحتی و بلا فراگرفته است: «قلَمّا لوا عَلیّهِ قالوا یا ها العزيزٌ 
مسّنا و أَْلتا الط و تنها متاع کم و بی‌ارزشی همراه آورده‌ایم. «و جننا 
ببضاعة مُرُجاخ». اما با ِ حال؛ بر کرم و بزرگواری تو تکیه کرده‌ايم و 
انتظار داریم که پیمانه ما به طور کامل وفا کنی: «قاوف لتا الکیْل», و 
در این کار بر ما 0 «و تصلّق عَلیْنا», و پاداش خود را 
از ما مگیر, بلکه از خدایت ,پگیر؛ چرا که خداوند کریمان و متصدقان را 
پاداش خیر می‌دهد: «اَ اللة یجزی الفْتصدقفین. » جالب این که برادران 
پوسف. با این که پدر تا که داشست دارم پوسقه و برادرش به جستجو 


برخیزند و مواد غذایی در درجه بعد قرار داشت. به این گفتار چندان توجّه 
علت بود که چندان 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 403 تا 400. 

(2). یوسف/ 99 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 657 ۲ 

امیدی به پیدا شدن یوسف نداشتند, و پا به این علت که انها فکر کردند, 
بهتر این است خود را در همان چهره خریداران مواد غذایی که طبیعی‌تر 
است. قرار دهند, و تقاضای ازاد ساختن برادر را تحت الشعاع نمایند تا 
تاثیر بیشتری در عزیز مصر داشته باشد. 

بعضی گفته‌اند: منظور از «تَصدّق عَلیْنا», همان آزادی برادر بوده وگرنه در 
مورد مواد غذایی, قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده است, تا نام 
تصدق بر آن گذارده شود. در روایات نیز می‌خوانيم که برادران حامل 
نامه‌ای از طرف پدر برای عزیز مصر بودند که در آن نامه, یعقوب, ضمن 
تمجید از عدالت و دادگری و محبت‌های عزیز مصر نسبت به خاندانش و 
سپس معرفی خویش و خاندان نبوتش, شرح ناراحتی‌های خود را به خاطر 
از دست دادن فرزندش, یوسف, و فرزند دیگرش, بن‌يامين, و گرفتاری‌های 
ناشی از خشکسالی را برای عزیز مصر کرده بود. و در پایان نامه, از او 
خواسته بود که بن‌ياميین, را آزاد کند و تأکید نموده بود که ما ۰ 
هستیم که هزگز سرقت و.مانند آن در ما نبوده: و نخواهد بود. هنگامی که 


برادرها نامه پدر را به دست عزیز می‌دهند, نامه را گرفته و می‌بوسد و بر 
چشمان خویش می‌گذارد, و گربه مین کنن؛ آن‌چنان که قطرات اشک بر 
پیراهنش می‌ریزد (به نقل از مجمع البیان در ذیل آیه). و (همین امر 
برادران را به حیرت و فکر فرو می‌برد که عزیز مصر چه علاقه‌ای به 
پدرشان یعقوب دارد که این چنین نامه‌اش در او ایجاد هیجان می‌نماید, و 
شاید در همین‌جا بود که برقی در دلشان زد که نکند او خودش یوسف 
نتوانست بیش از ان در چهره و نقاب عزیز مصر پنهان بماند, و به زودی 
چنان که خواهیم دید, خویشتن را به عنوان همان برادر, به برادران معرفی 
کرد). <1» 
فی قوله تعالی: «و یناک باه" انا لصادفون» «2» هم فرموده: سپس 
(فرشتگان) برای تأکید گفتند: ی تردیدی را برای 
اور ده ای بعلی عذاب حتمی و مجازات قطعی این گروه ت‌اتضا رن 
منحرف: «و آتیْناک بالحق » باز برای تاکید 


(1). تفسیر نمونه, ج 10, ص 60- 9د. 

(2). حجر/ 4 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 659 

بیشتر اضافه کزدند ما فشنلها زاست .می کونیم: وا لضاد فهن # کین 
این گروه تمام پل‌ها را پشت سر خود خرا با رواد و تاش راخ سقاعیت 
و گفتگو در مورد آنها باقی نمانده است, تا لوط حتّی به فکر شفاعت نیفتد 
و بداند اینها ابدا شایستگی این امر را ندارند. 

و در ضمن نکته‌ها زیر عنوان: «مستی شهوت و غرور» هم فرموده: گرچه 
مستی شراب مشهور است.؛ ولی مستی‌هایی بدتر از مستی شراب نیز پیدا 
می‌شود که از ان جمله, مستی مقام و مستی شهوت است. در آیات فوق 
(61 تا 77 سوره حجر) خواندیم که خداوند به جان پیامبرش سوگند یاد 
می‌کند که اين گروه در مستی خود سرگردان و حیرانند. آن‌چنان که 
روشن‌ترین جاده نجات را می نند ند. کار به جایی می‌رسد که پیامبر بزرگی 
هم‌چون لوط حاضر می‌شود, دختران خود را به ازدواج 1 درآورد تا از 
طریق حلال و مشروع اشباع شوند و از گناه. آلودگی و : ننگ رهایی یابند, 
اما باز هم آنها درست رد بر سینه اف نذا رنه ضمانا این پیامبر بز زگ این 
توت امور نما رها شب ده کم بر فا رما ساسد ما هون تیه 
نکنید, بلکه روی اثبات هم باید تکیه کرد؛ یعنی باید غرایز بشر را از طریق 
صحیح اشباع نمود تا به فساد نگراید, گرچه قوم لوط افراد فاسد استثنایی 
بودند که اين برنامه در آنها موّثر نیفتاد. ولی معمولا اين روش یکی از 
موثرترین روش‌ها است. هنگامی که بخواهیم با سرگرمی‌های غیر سالم 


مبارزه کنیم, باید در درجه اول بکوشیم سرگرمی سالم برای مردم فراهم 
سازیم, همین گونه در برنامه‌های دیگر. جالب این که در بعضی از روایات 
می‌خوانیم, لوط, این پیامبر پراستقامت حجدود سی سال در میان این 
جمعیت پست و فرومایه به تبلیغ مشغفول بود, اما هیچ کس جز خانواده اش 

به او اشات نیاوردند به استثنای همسرش (به نقل از تفسیر نور الثقلین؛ 
جلد 3 ص‌‌ 38). چه پرشکوه است این همه استقامت. آن هم در میان 
این چنین فرومایگان که انسان حتی از یک ساعت ار کی در میان انان به 
ستوه می‌آید, و چه درداور است با چنین همسری ساختن! <1» 


(1). ۰ تفسیر نمونه, ج 11, ص 108- 107 و 118- 117. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. + 659 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و ارکر فی الکتانت ادْریسَ ال کان صهبقاً تبّا» 
«ِكِ* فر موده: ۰ و تس کتاب آسمانیت (قرآن) از آدریس با کن او 9 
بسیار راستگو. تصدیق کننده ۳ خداوند و تسلیم در برابر حق و حقیقت 
است. 
هم‌چنین در ضمن نکته‌ها زیر عنوان: «ادریس کیست؟» فرموده: طبق نقل 
بسیاری از مفسران ادریس جد پدری نوح است. نام او در تورات اخنوج, و 
در عربی ادریس می‌باشد که بعضی ان را از ماده «درس» می‌دانند؛ زیرا 
او اولین کسی بود که با قلم خط نوشت. او علاوه بر مقام نبوت, به علم 
نجوم؛ حساب و هیأت احاطه داشت و نخستین کسی بود که طرز دوختن 
لباس را به انسان‌ها آموخت. در مورد اين پیامبر بزرگ, فرانتها دار ان 
هم با اشاره‌های کوتاه, سخن گفته است؛ یکی در آیات مورد بجت؛ و 
هم در سوره انبیاء» آیه 5 و 806. «2» 
نیز فی قوله تعالی: «قَد ضَدّفت ای (ا کذلک تجزی الَمخسنین» «3», 
فرموده: آنچه را در خواب مأموریت یافتی, انجام دادی: «قَدٌ صَدّفْتَ 
الرَّوّیا». ما این گونه نیکوکاران را جزا و پاداش می‌دهیم: : «ا کذلک ِِ 
الَمُحَسیِین » هم به آنها توفیق پیروزی در امتحان می‌دهيم, و 
نمی‌گذاريم فرزند دلبندشان از دست ترود. آری: کنتتی. که:نتتر تا با ِِ 
فرمان ما است و تفج را به حد اعلا رسانیده, جز این پاداشی نخواهد 


همین‌طور در ضمن یره زیر عنوان: «آیا ابراهیم مهن به ذیح فرزند 
بود٩»,‏ چنین هی 5 و اگر می‌بینیم خداوند بعد از این ماجرا , به ابراهیم 


می‌گوید: «قد صَدّفت دیا خوابی را که دیده بودی, تحقق بخشیدی, به 
خاطر آن است که آنچه در توان داشت, در زمینه ذبح فرزند دلبند انجام داد 


و امادگی روحی خود را در این زمینه ازهرجهت به ثبوت رسانید و از عهده 


این آزمایش به خوبی برآمد. زیر عنوان: «چگونه خواب ابراهیم 


(1). مریم/ 6د. 

(2). تفسیر نمونه, ج 13, ص 98, 102, 103. 

(3). صافات/ 105. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 6060 

می‌توانست حجت باشد؟» هم فرمود: در مورد «خواب» و «خواب دیدن» 
سخن بسیار است که شرح مبسوطی از ان در تفسیر سوره یوسف در 
تفسیر نمونه ذیل آیه 40 (جلد 9, ص 311) آمده است. آنچه در اینجا لازم 
است به آن توجّه شود, اين است که چگونه ابراهیم خواب را حجت دانست 
و آن را معیار عمل خود قرار داد؟ در پاسخ این سوال گاه گفته می‌شود که 
خواب‌های انبیا هرگز خواب شیطانی يا مولود فعالیت قوه واهمه نیست: 
بلکه گوشه‌ای از برنامه توت و وحن آنها. اه یه تعبیر دیگر, ارتباط 
انبیا با مصدر روحی گاهی به صورت القا به قلب است. و گاه از طریق 
دیدن فر شته وحی؛ , و گاه از راه شنیدن اه صوبی که به فرمان خدا| 
ایجاد شده. و گاه از طریق خواب است. به این ترتیب, در خواب‌های آنها 
هیچ‌گونه خطا و اشتباهی رخ نمی‌دهد و آنچه در خواب می‌بینند, درست 
همانند چیزی است که در بیداری می‌بینند, و گاه گفته می‌شود که ابراهیم 
کایق تلم رال مدای اطرتی یا اه یات ماه رات 
که در زمینه «ذیح» می‌بیند. عمل کند, و گاه گفته می‌شود: قراین مختلفی 
که در این خواب بود و از جمله اين‌ که در سه شب متوالی عینا تکرار شد. 
برای او علم و یقین ایجاد کرد که این یک ماموریت الهی است و نه غیر ان. 
بهرحال هه انن تنشتنهار ممکه است سيم اند مصافاتی ایهم ندارد 
و مخالف ظواهر آیات نیز می‌باشد. <1» 

فی قوله تعالی: «عٍ من قبله کتابُ مُوسی ماما و رحْمَة و هذا کتاب ه مُصدذّق 
لسانا 7 لِینذر الذین ظلموا بشری [ ج «2» هم فرموده: از 
نها ی ان اش کات رک اس ات کصفیل ازان. کاب سوزیی بر 
حالی که پیشوای مردم بود و رحمتی از سوی خدا, نازل گردید و ین از 
اوصاف پیامبر بعد از 5 داد: و این قران نیز کتایی: است هماهنگ با 
نشانه‌هایی که در تورات آمده؛ «و من قته کنات مّوسی اماماً و رَحمَة و 
هذا| کتابٌ مُصَذق». با این حال چگونه می‌گویند این یک دروغ قدیمی است ؟ 
کرارا در آیات قرآن روی این نکته تکیه شده است که قرآن تصدیق‌کننده 
تورات و انجیل است؛ یعنی 


یه هه 9ص و1 12202 
(2). احقاف/ 12. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 6061 

هماهنگ با نشانه‌هایی است که در این دو کتاب تفن درباره پیامبر 
اسلام صلّی اللّه علیه و آله و کتاب آسمانی او آمده است. به قدری این 
نشانه‌ها دفیق بوده که قرآن می‌گوید: «یغر قوتَة کما یغرفون آبنا هم 5 ان 
قريقاً مهم لیِکْمُونَ الْحَقّ و هُمْ یعْلَمُون»: اهل کتاب او را به خوبی 
ما همان گونه که 0 خود را می‌شناسند. « 1 تعبیر به 
«ماما 5 رحمه»: ممکن ات از این جوت باشد که بعد از ذکر ام و 
۳ خاطظر ما که از پیشوایان خود داشنند, ولی ِ «رحمت»؟ ات 
تداعیزا اضلاح کردمتمی وید آمافت ناهام خوام. با رحفت استتم حتی 
اگر تکالیفی آورده, آن هم رحمت است, و چه رحمتی برتر از تربیت نفوس 
آنها است., و به دنبال آن می‌افزاید: اين در حالتی است که این کتاب 
آسماني به زیان عربی فصیح و گوبا است که همگان از آن بهره‌مند شوند: 
«لسانا غربیا», و در پایان آیه, هدف نهایی از نزول قرآن را در دو جمله 
کوتاه به این صورت شرح می‌د هد . ر هدف این بوده که ظالمان ر انذار و 
نیکوکاران را بشارت دهد: «لِیْذِر الذین ظَلَفوا و بُشری [ 9 1 
توجه به جمله «یندر»> که فعل مضارع است و دلالت تن اشتضران دارد, 
روشن می‌ شود که انذار قرآن هم جون بشارت آن؛ دایمی 1 و 
طالمان وان را در سران ان ی وود اندان هی ده یه 
شک کار ان فضهارن شا مه هی فان ش اس که قطه حفایل 
«ظالمان» را «نیکوکاران» قرار داده؛ چرا که «ظلم» در اینجا معنای 
وسیعی دارد که هر گونه بدکاری و خلافکاری را شامل می‌شود که طبعا,؛ یا 
ظلم به دیگران است, يا ظلم بر نفس. «2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فی مفقد صدق عند مَلیکي مَفتَدرٍ». فرموده: 
آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه سورم #فمن 4 ات توصیخر تیوه 
برای جایگاه متقین داده, چنین می‌گوید: آنها در جایگاه صدق و حق و 
راستی نزد خداوند مالک قادر قرار دارند: «فی مَفقد صدّق علندَ ملیکِ 
مُفتدر.» چه توصیف جالبی در این آیه از جایگاه پرهی زگاران شده 


(1). بقره/ 146. 

(2). تفسیر نمونه. ح 21 ص 321- 319. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 662 

است! دو ویژگی دارد که همه امتیازات در آن. جمع است؛ نخست این که. 
آنجا جایگاه صدق است و هیچ‌گونه باطل و بیهودگی در آن راه ندارد؛ 
سراسر حق است و تمام وعده‌های خداوند درباره بهشت در انجا عینیت 
پیدا می‌کند و صدق انها اشکار می‌شود. دیگر این که در جوار و قرب خدا 


است, همان چیزی که از کلمه «عند» (نزد) استفاده می‌شود که اشاره به 
نهایت قرب و نزدیکی, و معنوی است نه جسمانی, ان هم نسبت به خداوند 
که هم مالک است و هم قادر؛ هرگونه نعمت و موهبتی در قبضه قدرت و 
در فرمان حکومت و مالکیت او است, و به همین دلیل, در پذیرایی این 
منهخانان گرامی فروگداری وا هد کر متا حرش می‌واند رای ها 
اماده ساخته است. ۳ 

ود ضمن نکته‌ها, زیر عنوان: «اغاز و پایان سوره قمر», فرموده: قابل 
توجه این که سوره قمر با وحشت؛ اضطراب و هشدار به نزدیک شدن 
قیامت آغاز شده و با ارامش مطلقی که برای مومنان راستین در جایگاه 
صدق در نزد ملیک مقتدر بیان فر موده, پایان مین کیو زا و چنین است راه و 
رسم تربیت که از اضطراب و وحشت شروع می‌شود و به آزامتنن کامل 
منتهی می‌گردد؛ افکار پریشان را جمع می‌کند. هوس‌های سرکش را رام 
می‌نماید؛ خوف و اضطراب درونی را از عوامل فنا, نابودی و ضلال 
برطرف می‌سازد و در جوار ابدیت پروردگار و در پیشگاه رحمت و قرب 
اوء غرق ارامش.؛ سکینه و اطمینان می کند, و به توجه به این که 
توجه به این که او مقتدر است و قدرتش در همه چیز نافذ است, به انسان 
ارامش بی‌نظیر می‌بخشد. بعضی از مفسران نقل کرده‌اند که این دو نام 
مقدس: «ملیک» و «مقتدر», تأثیر عمیقی در اجابت دعا دارد به طوری که 
یکی از روات نقل می‌کند که من وارد مسجد شدم. در حالی که گمان 
می‌کردم صبح شده, ولی معلوم شد., مقدار زیادی از شب باقی مانده و 
احدی در مسجد غیر از من نبود. ناگهان حرکتی از پشت سرم شنیدم, 
تر سیدم اما دیدم ناشناسی صدا| می ز ند. ای کسی که قلبت مملو 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 663 

امر یکون». سپس هرچه می‌خواهی بخواه. او می‌گوید. من این دعای کوتاه 
را خواندم و چیزی از خدا نخواستم مگر این‌که انجام شد (به نقل از روح 
المعانی, ج 27, ص 83). «1» 


4 صدق و صدقه در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی و علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی قذس سره 
قدس الله سرهما الشریفان, در دو تفسیر شریف برهان و نور الثقلین. و 
علامه شیخ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی در تفسیر در المنثور. در ذیل 
آیات صدق و صد قه, روایاتی را به به نقل فرموده‌اند: 
با «ین الب آن فولوا وه هک ول المشرق و فرب و 
لکنّ الب مَن و الم الاچر و المَلا 1 ب و | و ار 
| و الیْتامی و المساکین و ا بن السّییل و السّائلین 
و فی الرّقاب و فا الصَّلاةَ و آتی الرکاق,و الَموفُونَ بعهدهم آذا عاهدوا و 
الضایرین فی الباساء و الصّرّاء و حین الباس اوانی الذین صَدقوا و اولیّک 
هم المَتْفونَ» «2». روایاتی را نقل فرموده‌اند, از جمله: 
2 و بن ابراهیم فرموده: آیه, شرط ایمان است و آن عبارت است از 
تصدیق به ۳9 قیامت, ملایکه و کتاب و به پیامبران الی آخر الایه. «3» 
2 طبرسی در مجمع البیان از ابی جعفر, امام باقر, و ابی عبد الله, امام 
صادق علیهما السّلام فرموده: 
فراد. از ذوق القربی در ابه.. خویشاه‌ندان. پیامتر ضلن. اللة علیه. و الم 
0 <4>* ۲ 
صادق علیه اسلا و ی حضرت دربارد قول "۳ ی 
«تْمَا الصَدقاث للفْقراء 5 القساکین». سوال نمود و آن حضرت فرمود: 
۳ الذی لا یسثل الناس, و المسلمین اجهد منه, و البائس اجذهم.»: 
«فقیر». کسی است که از مردم سوال نمی‌کند. و «مسکین», 
نیازمندی‌اش از فقیر, طاقت‌فرساتر است. و «یابس». احتیاجش از آن دو 
بیشتر است. «<5» 


(1). تفسیر نمونه, ج 23, ص 81- 80 و 87. 

(2). بقره/ 177. 

(3). برهان, ص 111. 

(4). برهان, ص 111. 

(د). برهان, ص 111. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 664 

4 ابو علی طبرسی از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام, نقل می‌کند که 
ایشان فرموده: «ابن السبیل», منقطع به است. «1»  ,‏ 

5 علی بن ابراهیم فی قوله تعالی: «الصّایرین فی البأساء» فرموده: در 


‌ 


گرسنگی و تشنگی و ترس, و «چین البَأسٍ» را فرمود: به هنگام جنگ. «2» 
6 از عیون الاخبار با اسنادش تا حارث بن دلهاث و مولی رضا علیه الّلام. 
واه کت صض و آنا آلکسن غلیه الا ی فرممی سل مکی الموش 
7 : سنة من ربه, و سنة من نبیه, و سنة من 
ولپه الی قوله: و اما السنة من ولیه, فالصبر علی الپأساء و الضراء؛ فان 
له یقول: " و الصّایرین فی البأساء و الطَرّاء و چین ایس ".»؛ یعنی مومن, 
مومن نمی‌باشد تا ان که سه ور کی در او باشد: سنتی از پروردگارش: 
سنتی از پیامبرش و سنتی از ولیش؛ تا اين‌ که فرمود: و اما آن سنتی را که 
از ولیش است. شکیبایی و خویشتن‌داری در سختی و تنگدستی, و در حال 
بپهاری و دردمندی اسپَء که خدای تعالی می‌فرماید: «و الصَایرینَ فی 

البأساء و الط اء چین الْبَاسٍ». 35« 

کم ترمدی .از انی.عامر اشخری: اضرا تفوو که او کفت فلت را 
ول اللها ما تفای لیر ؟فال عمل قی السنرد عمل الغلا مد بعتی کمیم: 
ای پیامبر خدا! تمام, بژ چیست؟ آن حضرت فرمود: عملی را که آشکارا و 
به طور علنی به جا می‌آوري, در نهانی و سری آن را به‌جا آوری. 4+ 
فی قوله تعالی: «یفحَق اللَهْ الوّبا و بُرّیی الصَدقات و ال لا یج کل کثّار 
آنیم» «5» هم روایاتی را نقل فرموده‌اند, از جمله: 

1. آ بن بابویه در فقیه با اسنادش از عمر بن یزید روا پت کند که من به آبی 
عبد ال امام صادق علیه السلام, گفتم: فدایت گردم, مردم گمان می‌کنند 
که ربح بر مضطر حرام است. پس ان 


رها تس با 

راهان سس و خر ره داد ۱512 

(داور تفن 1ص 156 حدیت 511 

در ال ور ص 172 

(5). بقره/ 267. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 665 

پر کیان خرف «هل وایت اخدا ای نا اقترا الا رو 
عمر! قد احل اللّه البیع و حرم الربواء فاریح و لا ترب. قلت: و ما الریا؟ 
قال: دراهم بدراهم, مثلان بمثل.»؛ یعنی آیا کسی را دیده‌ای, غنی باشد یا 
فقیر, به جز در وقت ضرورت چیزی را بخرد؟ ای عمر! خدای تعالی خرید و 
فروش را حلال نمود و ربا را حرام ساخت. پس با خریدوفروش سود ببر و 
ربا نخور. گفتم: ربا چیست؟ آن حضرت فرمود: درهم را در مقابل درهم و 
دو مثل را در مقابل یک مثل (به مقدار بیشتر) معامله کردن. این حدیث را 
شیخ در تهذیب از عمر بن یزید بیاع سامری. از ابی عبد الله, امام صادق 
علیه السلام, نقل نموده است., جز این که در اخر آن چنین اورده: «قلت و 


ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم؛ مثلین بمثل, و حنطة بحنطة مثلین بمثل.»؛ 
یعنی گفتم: ربا چیست؟ آن حضرت فرمود: در هم» دو را با یک مثل معامله 
کردن, و گندم را با گندم, دو مثل را با یک مثل معامله نمودن. «1» 

2 ان هرا اادش ان زار ماه اورایق فد اه آمای شاوی هه 
اشامت نم کید که آن حصرت 2 دا کین آلسا الا قصا کال آه 
پوزن.» <«2» ِ 
3. شیخ با اسنادش از سماعة بن مهران, و او گوید که به ایی عبد الله, 
امام صادق علیه الیشلام گفتم می‌دانید عز و جل در کتابش 
می‌فرماید: «یمحق اللَه الرّبا و5 بربی الصدقات». و من ۳۳ را دیده‌ام که 
ربا می‌خورد و مالش هم افزایش پید | 3 آن حضرت فر مود: «فای 
محق امحق من درهم ربا یمحق الدین, و ان تاب منه: ذهب ماله و 
افتقر؟»؛ یعنی کدامین تباهی, تباه‌کننده‌تر از درهمی از راه ربا است که 
دین را تباه می‌کند, و اگر هم از آن توبه نماید. مالش از بین رفته و فقیر 
شود؟ مثل این حدیث را شیخ با اسنادش از زراره روایت می‌کند. «<3» 

4 عیاشی از سالم بن ابی حفصه, و او از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه 
لام رونت کید که ار سرت مود ان آلله بفول لیس اع لا 
وکلت به من یقبضه غیری الا الصدقة؛ فانی اتلقفها بیدی تلقّفا حتی ان 
ار اضر اه تصوی ری مس ها له که باسح 


(1). برهان, ص 159. 

( 2 رهان رن 59 1 

(3). برهان, ص 159- نور الثقلین, ج 1, ص 293, حدیث 1170. 

فرهنگ قرآن» اخلاق حمیده, ج2, ص: 06 

فلوه و فصیله , فیلقانی یوم القیامه و هی مثل احد و اعظم من احد.»؛ یعنی 
البته, خدای تعالی می‌فرماید: ای ی را وکیل 
نموده‌ام تا آن را بگیرد مگر صدقه را که همان خودم آن را با دستهایم 
دریافت می‌کنم و با سرعت آن را می‌گیرم جتب اگر مرد یا زن دانه‌ای 
خرما را و قسمتی از یی دانه آن را تصدق نماید. ان را برایش رشد و نمو 
می‌د هم . : همچنان که شخص کره اسب و بچه شترش را نمو می‌دهد, و او 
رای ی ای او 
احد و عظیم‌تر از کوه احد است. <1» 

5. از عبی بن عفر او ان براوزش موشی ماه ها ات واه امام 
صادق علیه السّلام روایت کند که آن حضرت فرمود: «قال رسول ال 
صلی الله غلبه و له انه لنسشیء آلا و قو وکل به ملک غبر الصذهه 
فان اللّه یاخذ بیده و یر بیبه» کما يربي احدکم ولده, حنی تلقاه یوم القيامة و 
قفهل ده نی هه خدا. صلی الله مق اله کرمود له رم 


نیست جز آنکه فرشته‌ای مامفر طرفتن آن است غير از صدقه, پس البته, 

خدای عالی ندرا با دست. خودش هی کیرد و آن: را تقو من دهد همجان 

که یکی از شما فرزندش را رشد و نمو می‌دهد, تا اين‌که در روز قیامت او 

را ملاقات کند, در حالی که آن صدقه مانند کوه احد رشد نموده است. 

>» 

6 ابن جرپر و ابن منذر از طریق ابن جریح. از آبن عباس نقل نمودند که: 

«یفحخق اللهٌ الربا» را فرمود: «ینقص الربا.»: ربا را کاهش می‌دهد و 

«یرّبی الطَدَقاتِ» را فرمود: «یزید فیها.»: 

در آن افزايش می‌دهد. «3», 

هم چنین فی قوله معالی: «الذین قالوا نّ ال هد الینا 1 لَوْمِنَ لرسول 
حتی بانینا بفْژبان کل الا فل قَذ جاءکَمْ سل ی یلم لیات وسالری 

فیم فلوم ان کنثْمٌ صادقین» «4», 9 را نقل فرموده‌اند, از 


0 بن ایراهیم فرمود: قومی از بهود به پیامبر خدا صلی اللّه علیه و 
بیاوری ک آن را بخورد و نزد ببی اسرا کل 


| 

(2). برهان, ص 160- نور الثقلین, جح 1, ص 294, حدیث 1175. 

(3). در المنثور, ج 1 ص 365. 

(4). آل عمران/ 183. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 6607 

طشتی بود که قربانی را نزدیک آن فتبا یقن کنو ند ان را در طشت 
قرار می‌دادند, پس آتشی مه و در طشت قرار می‌گرفت و آن قربانی 
زا موتو اتب بش آنان به مامیر دای اللت عاه و الم حفته :ها هر کر 
به تو ایمان نمی‌آوریم تا این که برای ما قربانی‌ای بیاوری که آننخن آن را 
بخورد؛ همان گونه که برای بنی اسرائیل بود. پس خدای تعالی فرمود: ای 
محمّد صلّی اللّه علیه و آله! برای آنان بگو, پیامبرانی قبل از من با دلایل و 
معجزات ت آشکار و روشن و با آن دلیلی که شما گفتید, برایتان آمدند. پس 
اگر راست ی کونید یعنی قولتان با اعتقادتان یکی است. چرا آنان را 
کشتید؟ <1» 

2 عیاشی از سماعه روا یت کند که او گفت که شنیدم, اپی عبد اللّه امام 
صادق علیه السْلام درباره قول خدای تعالی: «فْل قَدٌ جاءکَمْ رُسْل من قبّلِی 
بالبیْات 5 بالذی فلنم قلم قَتَلْمْوهم ان کتثم صادقین», و «و قد 
علم آن هولاء لم بفتلوا: و لکن. فقد کان هواهم مع الذین فنلوا, فشماهم 
الله فانی لا مها هم و اه ادلی الفعل ۰ ی ماد ض ابیت که 


اینان؛ یعنی یهودیان معاصر پیامبر, آث پیامبران را نکشته‌اند, و لکن تمایل 
آنان با کسانی بود که آن پیامبران را به قتل رسانیدند. پس خدای تعالی 
آنان را قاتلین نامید, به واسطه آنکه آنان از نیاکانشان تبعیت می‌نمودند و 
این که آنان به این کار رضایت داشتند. <2» 

3. ابن منذر از ابن جریح اخراج نمود که او گفت: بعضی از امّت‌ها پیش از 
ما بودند که احدی از انان به وسیله قربانی کردن تقزب می‌جست., پس 
مردم خارج می‌شدند و ملاحظه فی‌کزدند که ابا فوبانی از آنان قبول شده 
یا خیر. پس اکر قرباتی از انان: قبول مش انسشن ستفیدی از اسمان فرود 
می‌آمد و آنچه را قربانی کرده بودند. می‌خورد. و اگر قبول نمی‌شد, آن 
آتش فرود ی پس مردم می‌فهمید ند که سب قربانی از آنان قبول 
نشده است. انش هن کامی که خدا معتدصای االه علیم و الم را توت 
نمود, اهل کتاب از او خواستند که قرباتی‌اق. نراق. انان بیافرن: (آبه. از ل 
گردیده که:) «" قْل فد جاءَکم سل من 


(1). برهان. ص 202. 

2 برهان. ص 202. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 668 

قبلی بالتاب و بالذی فلْمْ القربان قَِم قتثمَوهم " (بعیرهم بکفرهم قبل 

الیوم).» <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «لا حَیْرَ فی کنیرِ من تجْواهمٌ لا من مر بصَدقة 

و موی او اج تن اتاس و عن تقعل تیک انا مَءّضات الله فسَوّف 
تبه اعرا عظیما» «2)برواناتی را نف فرمودهانم از حملهه 

3 ۳۷9 بن ابراهیم با ادن از حلبی و او هم از ابی عبد الله, امام 

اوه ام 9 کند که آن بزرگوار فرمود: «آن اللّه فرض 

التمحل فی القرآن. قلت: و ما التمخل, جعلت فداک؟ قال آن یکون وجهک 

ا ری موجه انب فمیل 20 هه قولر ال رل کین کی کنر .ون 
تکهاهم ۲ بهنی الشه: خداق تغالی تمجل: ردو قران ِ- فزفود. بط آن 

ِِ گفتم: فدایت گردم. «تمخل» چیست؟ حضرت فرمود: این‌که تو 

چهره‌ات را از چهره برادرت برگردانی, پس نسبت به او تمُل نموده‌ای, و 

این قول خدای تعالی است: «لا حَیر فی کثیر من تجواهم.» «<3» 

2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او با اسنادش از ابی جارود, 

روایت که که ای رود کت ای نامام اف ال کرو 

«اذا حدئتکم تشنی ۶افستلونی غتم ف کتاي الله: 

ثم قال فی بعض حدیثه: ان:رشتول الله ضلی اللط علنط و آله تمعن القیلن 

و القال و فساد المال و کثرة السوال. فقیل له یا بن رسول اله! این هذا 

هن کنات الله؟ فال.ان الله کت مجل بعول ۱۱۳۰ حَیر فی کثیر من تجواهم م لا 


من آعر بصدقة و موف و اطلاح بیْن الناسٍ " و قال:" و لا ولا السْقاء 
مولعم الیی جع للم قیاما و قال:" لا توا جع اما 7 


سوک" » یعنی چون از چیزی بر شما حدیثی بگویم, از من درباره آن از 
کتاب خدا| سوّال کنید. پس از ات در قسمتی از سخنانش فرمود: البته, 
پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله از قیل و قال, فساد مال و بسیار سوّال 
کردن نهی فرموده است. پس .ه آن بزرگوار گفتند: ای فرزند پیامبر خدا! 
این سخن در کجای کتاب خدا است؟, فرمود: البته,ء خدای عر و جل 


می‌فرماید: «لا حَیْرَ فی گنیر من تَجْواهُمّ الا من 


(1). الدر المنثور ج 2, ص 106. 

(2). نساء/ 14 1. 

(3). برهان, ص 254- نور الثقلین, ج 1. ص ۰550 حدیث 560. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمینه, ج 2 ص. : 669 

مر بصَتقة و مَعرُوف اق الاح بین الّاس». و فرمود: <" و لا وتو 
السْقَهاء 3 ام هی جَعَل ال کم قیاما», و فرمود: «لاتستلُوا عَن آسْیاء 
ان تبْد لکم 7 تَسَو کَم.» <1» 

3 محّد بن پعقوب از علی بن ابراهیم با اسنادش از عبد الحمید, و او هم 
از ای ی اه ِِ صادق ۳ السّلام درباره قول خدای عر و جلّ: «ا 
حَیر فی کثیر من هم الا م قر اه بضد فة او معژوف». از آن نزز کواز 
روا؛ 1 

مقصود به معروف قرض است. <2» ۱ 
4 در اصول کافی محمّد بن یحیی با اسنادش از برخی اصحاب ماء و آنان 
هبار ابی یه اللعساهای صادی علض الم رداست کسد که ان بر کوار. 
فرمور «الگلام اض صدو و کدب ه اضلاح:بین الناس فا فلت اد 
خلت قوا ی ما ااضاا خرس الناس فا تس بارعا کلایا تا 
فتخبت نفسه, (فتلقاه) فتقول: سمعت من فلان قال فیک من الخیر کذا و 
کذا خلاف ما سمعت منه.»؛ یعنی کلام سه گونه است: سخن راست. سخن 
دروعغ و سخنی که برای اصلاح بین مردم باشد, چیست؟ آن حضرت فرمود: 
سخنی را از شخصی بشنوی که اگر به دیگری برسد., بد و زشت باشد, 
(بعد بو اهر قلاعات کتی) سیسی.به آو یکویی .ار فلاتی شتیدم کش درباره 
تو خوبی کذا| و کذا را هی کات : خلاف آنچه از او شنیدی. «3» 

3 ابو نصر سجزی در ابانه, از انس اخراج نمود که "او گفت: اعرابی به 
خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و آله رسید پس پیامیر صلّی الّه علیه و آله به 
او فرمود «ان اللّه علی فی القرآن یا اعرایی!:" لا خی فی کثير من 
تجواهم "ال فوله:" قنفوی تونیه آخرا عطیما .با اغرایی! الاحر العظیم 
الجنه.» قال الاعرابی: «الحمد لله الذی هدانا للاسلام.» 


6شفی نات نوت ارام تس ای قیال تن سول اللم‌صن 
اللمه ها یا اک با ای ار هر 
الذتوت: تممیفی اضلام التاش: ادا تتاعضوا وماسوا قانها ضدفه بحب 
اللّه موضعها.»؛ یعنی پیامبر خدا به من فرمود: ای ابا ایوب! آپا تو را آگاه 


نکنم به 


(1). برهان. ص 254- نور الثقلین, جح 1 ص <545, حدیث 59د. 

(2). برهان. ص 254- نور الثقلین. جح 1. ص 594, حدیث 58د. 

(3). ۰ نور الثقلین, ج 1, ص 550, حدیث 652. 
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چیزی که خدا پاداش آن را عظیم داده, و به واسطه آن گناهان را محو 
می‌کند؟ آن, حرکت در جهت اصلاح بینِ مردم است. ها 
دشمنی و فساد فراگرفته. پس البته, اش صدقه‌ای است که خدا| وضع کننده 
آن را دوست می‌دارد. «1» 

7 بيهقي از اسماء بنت زید, اخراج نمود که او گفت: «قال رسول اللّه 
ضلی. اللمه یه له لا یصلح العذب الا فی ثلات: الرجل یکذب لامراته 
لترضی عنها, او اصلاح بین الناس, او یکذب فی الحرب.»؛ یعنی پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: دروغ گفتن به جز در سه موضع نیست: مردی 
که به زنش دروغ می‌گوید تا او از وی راضی شود يا برای اصلاح بین 
مزخم:.یا انکه فر‌خک دروغ پگوید. <2» 

نیز فی قوله تعالی: «و ۷۳ الیک الکِتابِ بالعة" مُصدفاً لما بین ده من 


الکتاب ب و مهبم غلبم قاخکم سفم نها ال الم ها 
من الخو کل جعلنا منکم سرعة و مها و لة شاء له لک[ واجِدَة 
و لعنٌ یبوک فی ما آتا کم قاسَتبقوا الحَیّراتِ الی الله مَوجعكم جمرٍ 
قیتبتَکمٌ بما کم فیه تحْتَلفونَ» «3», ات را نقل 0 از جمله: 
ی ی و ی ی ۳0۳ 


عبد الله, امام صادق علیه السّلام روایت کند که ان بزرگوار فرمود: «لا 
یحلف الیهودی و لا النصرانی و لا المجوسی بغیر الله؛ ان الله عرٌ و جل 
یقول ای ما انز ان ی ول هراس وی 
بش آز له و ند باه رن همانا خداوند عر و جل می‌گوید: پس بین 
اناد آنچه خدای تعالی نازل فرمود, حکم کن» «4» 

7 فد بن توت با ارو شن از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام 
روایت کند که آن حضرت فرمود: «القضاة, اربعة؛ تلثة فی النار, و واحد 
فی الجنة: رجل یقضی بجور و هو یعلم, فهو فی النار, و رجل یقضی پالجور 
و هو لا یعلم, فهو فی الجنة, و قال علیه السلام الحکم حکمان؛ حکم الله و 


(1). در المنثور, ج 2 ص 222. 

(2). در المنثور, ج 2 ص 222. 

(3). مائده/ 48. 

(4). برهان, ص 292. 
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حکم الجاهلية؛ اک حکم بحکم الجاهلية.»؛ یعنی قضات بر 
چهار دسته‌اند: ۱ ۱ 
که سه دسته آنان اهل آتش بوده و یک دسته آنان هم اهل بهشت است؛ آن 
قاضی‌ای که از روی ظلم حکم می‌کند, در حالی که می‌داند حکمش 
ظالمانه است. پس او اهل آتش است. و آن قاضی‌ای که از روی ظلم 
خکم می‌کنده در حالی که تمی‌داند. خکمش.-حق است. بسن او دز انش 
صعن با شتد: و آن قاضی‌ای که به حق حکم می‌کند در حالی که قف داته 
حکمش حق است. پس او در بهشت می‌باشد, و آن بزرگوار فرمود: حکم 
بر دو گونه است؛ حکم خدا و حکم جاهلیت. پس آنکه در حکم خدا , به خطا و 
اشتباه افتد, او بر حکم جاهلیت حکم کرده است. «1» 

3 عیاشی از ابی بصیر, و او هم از ابی جعفر, امام محمّد علیه السلام 
روایت کند که آن بزرگوار فرمود: «ان الحکم حکمان: شک هکم 
ای ترا کم ری نوی انس ی دا سکم 
جاهلیت؛ یعنی حکم در واجبات. «2» 

4 در اصول کافی, با اسنادش از محمّد بن سالم., از ابی جعفر, امام باقر 
علیه الم حدیثی طولانی را نقل کرده است که در ان, حضرت 
المومنین, ۳۳ لکم منهم شرعة و منهاجا, و الشرعة و المنهاج, سبیل و 
سنة. »: یعنی پس چون آن‌گاه که برای هر مقمنان قومش اجابت 
نمودند. برای هریک از آنان شرعه و منهاجی قرار دارد, و «شرعه» و 
«منهاج», راه و سنت است. «3» 

فی قوله تعالی: «قَ1ٌ صَدّفت الیّوّیا اتّا کذلک تجّزی المخسنین» «4», هم 
روایاتی را نقل می‌کنند که از 19 آن. قصه ۰ ذیح ابراهیم علیه اسلا 
است و ان به شرح زیر است : 

1 علی بن ابراهیم فرمود: پدرم مرا با اسنادش از معاوية بن عمار, و او از 
ابی عبد ال امام صادق علیه السلام حدیث نمود که: 

«آن ابراهیم اتاه جبرئیل عند زوال الشمس من یوم التروية, فقال با 


(1). برهان. ص 292. 
(2). برهان. ص 292 


(3). نور الثقلین, ج 1 ص 0۵39, حدیث 263, به اختصار. 

(4). صافات/ 105. 
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حن ارم ان سس فلس الیرم تردن العتا تالف کی 
اذا بزغت الشمس. خرج الی عرفات, فنزل بنمرة و هی بطن عرفة. فلما 
رالت امس رخ سل مصلی الظهر ۵ التضر با آن فاحد یا تامتن 
فی المسجد الذی بنی, ثم مضی به الی الموقف, فقال: يا ابراهیم! اعترف 
بذنبک و اعرف مناسکک. فذلی سمیت عرفة, و اقام به حتی غربت 
امین نم اقا بش فعال با آبراهیم! اردلف ال السشفر الحرام: 
خعصت: آلم دام بش نی التفین الحرام سب سرب و الا 
اایه نان ماد ۵ قاس ات ماس آزاضی قها خلان السه را 
الموقف؛ تم افاض الی منی؛ فامره فرمی جمرة العقبه, و عندها ظهر له 
ابلیس لغته الله. نم امره بالذیح. و ان ابراهیم علیه السّلام حین افاض من 
اس سا مش اه ی ار 
حح بوالدته سارة و اهله, فلما انتهی ال هی رمی جمرة العقبة هو و اهله 
و مرت سارة الی البیت و احتبس الغلام, فانطلق به الی موضع الجمرة 
الوسطی, فاستشار اپته کما خی ات بات آیاری نی اهامای 
آدبخک قَانظرّ ما ذا تری فقال القلام کما ذکر للّه عنه:" پا آّب ال ما 
مر تتجدتی. آن شاء الله جن السایزین "و سلما لامر الم و اقیل. شیم: 
فقال با ابراهیم! ما ترید من هذا الغلام؟ قال: ارید ان اذبحه, فقال: سبحان 
الاها تمه لاما لمشصی الا ظرفه ع رال ابر اش اش الله تام 
ار وا ی تا سا تا 
اتراهه لک آن دی بای ها العوهم هو ال ار ی الکام 
الا وق فیی یال و اللفه ما امری بهدا ال الشطان. فقال 
اتزاهتی وراللمه لا اکلمی نم غرم علی آلویم, فقال ربا آتراهیم؟ انی آمام 
بقتدی بک و انک ان ذبحت ولد ک, ذیح الناس اولادهم, فلم یکلمه و اقبل 
علن القلاش مارم فیا یچم ملما اسلا حمعا لام الم تفا ااخلام 
تایاتاها خصر وحم رش وتانی: ففال انوا هم شا یا رفن الیش 
اللم لا اخمییا علی الم فرنی عرطان اس 
ال نود فصییا خلی جاف و رف رایس الب لها بر اتحی ند آلمورد 
فقلب‌ رل السییهءخلی ففاها ماع الک سل شور انار الغاام 


#۹ قرآن. اخلاق حمیده, ج2, ص: 673 


تحته و وضع الکبد مکان الغلام و نودی من ميسرة مسجد الخفیف اب 
ایراهیم!: قٌ صَدّفت الیْوّیا اتّا کذلک نز 0 ان 0 
المَبینْ ..: یعنی جبرئیل علیه السلام ظهر رود هتم از ماه ذیحجه نزد 
ابراهیم علیه السْلام شرفیاب شد. پس فرمود: ای ابراهیم! آت فراوانی 
برای خودت و برای خانواده‌ات ذخیره بردار که بین ۳ و عرفات ۳ 
نبیست, و «تروبه؟, برای همین چنین نامگذاری شده است (یعنی اب برای 
سفر برداشتن). پس او را برد تا به منی رسید, در آنجا نماز ظهر, عصر, 
مغرب, عشا و صبح را به‌جا آورد تا هنگامی که خورشید طلوع نمود, او از 
منی به سوی عرفات خارج گردید و در نجره که مسجدی در بیابان عرفات 
است. منزل نمود. پس چون خورشید به وقت زوال رسید, از انجا خارح 
گردید و غسل نمود. بعد نماز ظهر و عصر را با یک اذان و دو اقامه به جا 
آورد و در محل مسجدی که در عرفات است. نماز گزارد و سنگ‌های 
سفیدی که آنجا بو پس در مسجدی که آنجا بنا کرد, داخل نمود, سپس از 
آنجا به موقف رفت. پس جبرئیل فرمود: ای ابراهیم! به گناهت اعتراف کن 
و آداب حجت را بشناس. پس به همین جهت آنجا عرفه نامیده شده است, 
و در آنجا اقامت نمود تا اقتات روت کرد بترم ان ان حرکت کرد بعد 
جبرئیل گفت: ای ابراهیم! به مشعر الحرام نزدیک شو, پس برای همین آن 
مزدلفه نامیده شد, و ابراهیم به مشعر الحرام اش ی ون انخا مات 
مغرب و عشا و 0 موقف را به او نشان 
داد. سپس به سوی منی حرکت کرد. پس جبرئیل شآ کنر دآها ره 
عقبه را رمی نماید. پس ابراهیم به رمی آن جمره پرداخت. و ابلیس که 
و بر او ظاهر گشتر شین دای خابی اواز 
کرد در مشعر الحرام ۳1 کرد و در حالی که بی‌تاب بود. پس در خواب 
دید که فرزندش اسحاق را ذیح می‌کند. و او پیش‌تر با مادر اسحاق, ساره 
و اهلش, حج گزارده بود. پس هنگامی که به منی رسید, او و خانواده‌اش به 
رمی جمرة عقبه پرداختند. و ساره (بعد از آن) : به خانه رفت در حالی که او 
پسرش, اسحاق, را نزد خود نگه داشت. فد ار 
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پسر را به محل چمره وسطی برد پس با او مشورت کرد؛ چنان که خداوند 
آن. وا انیت کواده است: «ای فرزند عزیزم! من در خواب دیدم که تو را 
ذیح می‌کنم. پس تأْمّل کن که رأی تو در این‌باره چیست؟ پس آن پسر 
فر مود؛ چنان که خدای تعالی ان را ذکر نموده است: «ای پدر عزیزم! آنچه 
را بدان ماموری, انجام بده ان شاء الله مرا به زودی از خویشتنداران و 
شکیبایان خواهی یافت», و هر دو در برا؛ بر امر خدای تعالی تسلیم گشتند. 
همان موقع پیری به او روی آورد و گفت: ای ابراهیم! با اين پسر چه 


می‌خواهی بکنی؟ ابراهیم فرمود: می‌خواهم او را ذیح کنم. آن پیر گفت: 
منزه است خدا, چگونه می‌خواهی پسری را که حتی در یک چشم به هم 
زدن گناهی نکرده. سر ببری؟ ابراهیم فرمود: البته,. خدای تعالی مرا به این 
کا ر امر می‌کند. پیر گفت: پروزد کارت: تو را از این کار نهی می‌کند و البته, 
تنها شیطان تو را به این کا ر امر نموده است. پس ابراهیم علیه السلام به 
او فرمود: و ی ار 
که مرا به آن امر نمود است و این کلامی است که در گوشم واقع گشته 
است. رک نو الا به جز شیطان, کسی تو را به اين کار امر نکرده 
۳ و مت ی ی و اه با تو سخن نمی‌گویم. پس از 
تو پیروی می‌شود و البته. آگر تو فرزندت ۱ ذیج کنی. تمام مردم 
فرزندانشان را ذیح خواهند کرد. پس ابراهیم با او سخن نگفت و رو به 
پسر کرد و با او درباره ذیح مشورت نمود. پس چون هر دو با هم برای 
اخرای. اضر خدای تغالی. تسیلیم دیدید آن‌سشتتر فر‌فود: اي بدن عریر م۲ 
چهره‌ام را بیوشان و محکم مرا ببند.ر پس ابراهیم علیه السلام فر مود: ای 
فرزند عزیزم! بستن با ذیح؟ نه و الله! امروز این دو را بر تو جمع نکنم. 
پس پالان الا را بر چهره او قرار داد. سپس آو را به پهلو خوابانید و کارد 
تیزی را در دست گرفت و آن را بر گلوی او نهاد و سرش را به سوی 
اتتفان شلف کر شا ان کارد تیز را به قصد بریدن بر گلوی او 
کشید و جبرئیل آن کارد را به طرف دیگرش برگردانید و قوچی را از 
پیش‌روی او به جلو آورد و آن پسر را از زير پا بیرون کشید و آن قوچ را به 

جای پسربچه 
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قرار داد و از طرف چس مسجد خیف ندایی داده شده که یا ابراهیم علیه 
الشلام: «قذ صَدّفْت الرَوْیا انا کذلک تجْزی الفخسنین. ان هدا لهُوّ البلاءُ 
الَمبین» «1» 

2 عبد بن حمید و ابن جریر, ابن منذر و ابن ابی حاتم درباره «قَلقّا بخ 
مَعَهٌ السعیَ». از مجاهد رضی الله عنه اخراج نمودند که او گفت: «لما 
شب حتی ادرک سعیه, سعی ابراهیم فی العمل.»؛ یعنی همین که 
اسماعیل آن‌قدر جوان شد که سعی اش سعی ابراهیم را در عمل درک 
کند, و درباره «قَلقّا آَسْلما», گفت: «سلما ما امرا به.»؛ یعنی, پس همین 
که نسبت به آنچه بدان ۱ 0 ۷ کر 0 ۳ «و تله للجّبین». 
گفت: «وضع وجهه للارض, فقال: لا تذبحنی و انت تنظر الی وجهی, عسی 
ان ترحمنی, فلا تجهز علی اربط یدی الی رفبتی, ثم ضع وجهی علی الایض 
ففعل. فلما ادخل یده لیذبحه. نودی يا ابراهیم!: «ان يا ابراهيمٌ قد ضَدقت 
التبا فامسک ند و رفع رانسفرای الکسن سحطظ آلیه-حتی وفع عاند 


قذبحه.»: گفت: صورت او را بر روی زمین قرار داد. پس اسماعیل گفت: 
در حالی که به چهره من نگاه می‌کنی مرا ذیح نکن, شاید بر من رحمت 
آورزی. بسن آهاده نباشی که دستت: زا بزای .دیح کردن.به کردن.من فشار 
دهی, پس صورت مرا بر روی زمین قرار بده, بعد ابراهیم چنین کرد. پس 
همین که ابراهیم دستش را برد تا او را ذبح کند. ندا آمد که: «أنْ یا [ُراهيمْ 
قدٌ صَدّفقت الثوّیا»: ای ابراهیم! رقیایت به وقوع پیو سته است, پس دستش 
را بازداشت و سرش را بلند کرد. پس ابراهیم ملاحظه نمود که گوسفند 
شاخداری (قوج) را که صدا و سلفه می‌کند, به سوی اسماعیل کشیده 
می‌شود تا این که , بر او افتاد و ابراهیم آن را ذیح نمود. <«2» 

فی قوله تعالی: «فی مقعد صدق عند مَلیکي شُفتدر». روایاتی را نقل 
فرموده‌اند, از جمله: 

1 محقّد بن عباس با اسنادش از عاصم ین ضمره و او از جابر بن عبد اللّه 
روایت ه کند که گفت: قافن دا له الله فلیض الم در مسج زمر 
ایور واز-عض اصخا نم منت را باد 


(1). برهان,. ص 903- نور الثقلین, ج 4 ص 428- 427, حدیت 99. 

(2). در المنئور, ج 5. ص 280. 
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نمود. پس پیامبر فرمود: «آن اول اهل الجنة دخولا الیها علی بن ابی طالب 
علیه السلام فقال ابو دجانة الانصاری يا رسول الله! اخبرتنا آن الجنة 
محژمة علی الانبیاء حتی تدخلها, وعلی لام عنی تدخلها امک فعال ضلن 
الله علیه,ه آله بلی با ابا دجانها اما غلمت آن الله لواءمن نوز و عمودا من 
نور خلقهما اللّه تعالی قبل ان یخلق السموات و الارض بالفی عام مکتوب 
علی ذلک اللواء: ۲ 

" لا اله الا الله, محمد رسول الله, خیر البرية ال محمّد. صاحب اللواء علی 

و هو امام القوم. فقال علی علیه السلام: التد ار النی شا را 
رشتفل الله, هش رفنا نک فقال صلّی اللّه علیه و آله: ابشر يا علی! ما من 
عبد ینتحل مودتک الا بعنه الله ها وت القيامة (و جاء فی رواية اخری: پا 
علی! اما علمت ائّه من احبنا و انتحل محبّتناه اسکنه اللّه معناء و تلا هذه 
الایة:)" | الَْقین فی جِتَاتِ و تهر. فی مَفقد صِدّق عِند مَلیک مَفتد ثِ« 
تغتی اآلنتس آول فرد اهل بهشت. ار لحاظ داخل:شدن دید ان ده 
طالب علیه السْلام است. پس ابو دجانه انصاری گفت: ای پیامبر! شما به 
ما خبر دادی که بهشت بر پیامبران حرام است., تا خود شما داخل در ان 
شوید, و بر امت‌ها حرام است. ۳ امت شما دز ان داخل شوند. . بلس پیامبر 
فرمود: آری ای ابو دجانه! آیا نمی‌دانی که خدای تعالی پرچمی از نور را 
پیت آز انکه. اسفان‌ها و مین راحخلق. کند فو هرز از سال قبل از ان: آن:دو 


را خلق نمود, بر آن پرچم نوشته شده: «لا اله الا الله محشّد رسول الله», 
تفای قفوم اننت: ای ای 
تعالی را که به وسیله تو ای پیامبر! ما را هدایت نمود و به واسطه تو به ما 
تثبر افت :و زر کی: دی بت امس ضلی. اللم هه ال مره بشارت باد 
تو را یا علی! هیچ بنده‌ای نیست که محبت تو را به خودش نسبت بدهد, جز 
این که خدای تعالی در قیامت او را با ما مبعوث گرداند و در روایت دیگری 
آمده است: یا علی! ایا می‌دانی که هرکس ما را دوست بدارد و محبت ما 
را به خود نسبت بدهد خدای متعال او را با ما اسکان بدهد و اين آیه را 
تلاوت فرمود: «اِّ الفْتَفینَ هی جنَاتِ و تهر. فی مَفْعَدٍ صِدّق ند ملیک 


مُفْتّدر. «« [»> 


(1). برهان ص 1067. 

ِ قرآن. اخلاق حمیده, 2 ص: 7 

7 0( 
فی الجنة ثم تلا رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لین فی جَتات و 
نهر. فی مَفْعد صدّق عنْدَ مَلیک مَفْتدر »؛ یعنی هرکس تو را دوست بدارد 
و بر ولایت تو باشد, خدای تعالی او را با ما در بپهشت ساکن گرداند. پس از 
آن پیامبر تلاوت نمود. : «اِنَ لین فی جِتاتِ و تهر. فی مَفعد صدق ند 
مليي مفتدر.» «1» 

3 از طریق مخالفین موفق پن احمد در مناقب گفته است: سید ابو طالب 
ات کی که عان کت سامن خدا ان 
اللّه علیه و آله به علی علیه اللام فرمود: «انْ من احیک و تولاک اسکنه 
له الجنة معنا (ئم قال:) و 2 تلا زستول الله: " آن الغتفین فی حتات و تهر 
فی مَفعد صدّق عَنْد مليک مَفتد تور ال هر ساموت نآرد 
0[ پس از 
آن, چابر گفت: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمود: 
«اٍِنّ امین فی جتَاتِ و تهر. فی مَفقد صدّق عند ملیک مه مفتدر.» «2» 


تدیر در آیانتا صاق و صوقه 


اشاره 


قوله تعالی: «کتاث أَرلناة یک قبارک لِتکبژوا آبانه و دک أولوا ابا.» 
«3» 

در اینجا معنای صدق و صدقه را در آیات منتخب. اولا با استناد به سیاق 
ایات, و ثانیا با استناد به قران, با عنایات و الطاف خدای متعال مورد 
بررسی قرار می‌دهیم: 


الف- معنای صدق و صدقه با استناد به سیاق آیات 


ما همم هی سا ارو ات اسان اسان اسعاداد 
(توحید, نبوت و معاد) و عمل به فروع دین (یعنی انجام فرایض, احکام دین 
اه 


(1). برهان, ص 1067. 
(2). برهان, ص 1067. 


ها« 

2 یه 

آنهاست؛ ی 

تدریجی نتیجه لا ینفک ربا است, قوله تعالی: «یِمَحَقَ اللَة الژبا و 

الطَدقاتِ و ال لایْجبٌ کل کفار آئیم. » <2» 

یک معنای رصد ق» صدق قول خدای تعالی, است, قوله تعالی: «قل دق 

ال قاتّبغوا مِلةَ |براهیم حنيفاً ما کان من المُشرکین.» «3» 

4 یک معنای صدقٍ. صدق در مقایل کذب قول بهودیان است., قوله تعالی: 

«الْذِین قالوا ان الله عَهد این لا تون سول نی خی تا بقژبان که الثار 
قَو جاءکم سل من قیّلی بالبینات و بالذی فُلْمْ قلِم قَتلْمَوهم ان 2 

صادقین.» «4» 

5 یک معنای صدقه, امر به صدقه در نجوا به قصد طلب رضای خدا است 

که آن موجب خیر در نجوا می‌گردد,. قوله تعالی: « لا اس 


مر ه 2٩-‏ 


21 تجواهم مْ الا من اهر بصَدقة او موف او الاح ین التّاس و تن ج ذلک 
تفا اللّه قسوف تنوّتیه اجرا عظیما.» «5» 

6. یک ۳۳9 صد ق: تصدیق قرآن است کتاب‌های آسمانی (تورات و 
انجیل) راء قوله تعالی: «و تن ایک الْکتاب پالحقه ض مُضتقاً یم ین یه من 
الکتاب و فَهیهناً له قَاحکم هم یما أ رل اللَهُ و لاتیع أَهواعمْمْ عَمّا جاک 
من الْحَوٌ ٍ جعلا منز زعة و پلیاج و لو سا لهلَلکم أَه وج 


و لکن لْلوكَمْ فی ما آتاکم قَاستیفُوا الَْیراتِ ی اللّه مرَجعكَم جمیعا 


بتکم بما كنَثمْ فیه تَحتَلمُون.» «6» 


(1). بقره/ 177. 

(2). بقره/ 207. 

(3). ال عمران/ 95. 

(4). ال عمران/ 183. 

(5). نساء/ 114. 

(6). مائده/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 679 

7 یک معنای صدقه. با زگرداندن 1 است که در مقابل جرمی به 1 
درآمده به صاحیان 9 وه تعالی: «قَلمَّا لوا عَلَیه قالوا : با ایا 
العزیر منت و هلت الصَرٌ و حتنا بیضاعه عرعاه فاخف. لا الیل .۶ 

عَلیْنا ان ال یجزی صقن «<1» 

8 یک معنای صدق. صدق قول ملایکه است در مقابل شک و تردید بندگان, 
قوله تعالی: «و یناک بالق و و ابا لصادقون.» «<2» 

9 یک معنای صدق. صدق ۳1 پیامبر است, قوله تعالی: «و اوْکم قی 
الکتاب ابراهیم له کان صدذیقا تبیا» «3» 

0. یک معنای ‏ صدق, رصدق خوات: یاهیر اشت: قوله عالتد فد وروت 
الثَوْیا ایا کذلک تجز ی ال مخسنین.» «4» 

11 تک معنای صدق قرآن است به زبان عربی در تصدیق تورات؛ 
که آن کتاب اتتضاتی: موسی علیه السلام و پیش از نزول قرآن است, تا 
اين‌که قرآن ظالمان را انذار کند و نیکوکاران را بشارت دهد, قوله تعالی: 
«و مر قبله کناب موسی اماماً و رَحْمَء چ هذا کتاب مُضَذق لسانا کر 
لینذر الذین ظلفوا و بُشری للمَحسنینَ» «5». 

2 صدق. صدق در جایگاه است که آن؛ شرافت و فضیلت در مکان است. 
قوله تعالی: «فی مَقفعد صدّق لد ملیک مَفْتدر» «6>* 


_- 


۳ _ 0 یه 
نبضد ق 


ب- معنای صدق و صدقه به استناد تفاسیر 


1 معنای «الذین صَدقوا»؛ تقتی: آن کسانی راست گفتند که به پنج چیز 
ایمان دارند و به پنج چیز عمل کردند: آنان به خدا, و به روز قیامت. و به 
ملایکه, 24 کتب. آنتشهانهت: و به پیامبران ایمان دارند, و آنان عاملین به 
بذل مال. اقامه صلاة, اعطایر زکایت, وفای 8( 
هستند, ِ تخل لیس لیر آن تولوا فکوقکم عم ِ 
لین لیر من و الوم لاجر و المَلائِكَة و الکتاب و این و آتی 


اما 
0 
13 
ماع 


(2). حجر/ 6۵4. 

(3). مریم/ 6د. 

(4). صافات/ 105. 

(5). احقاف/ 12. 

(6). قمر/ دد. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص. : 680 

علی خبه ذوی یی و لبتامی و العساکین و ان الیل و لین و فی 
الرقاب و اقام بالطّلاة اتی الزکاة 9 المُوفُونَ بعمدهم اذا عاهدوا 5 
الصَایرینِ فی الباساء و اس جين الباس اولیّک الذین ۳ و اولیّک 
هم از خفه 1 

2 معنای «یژبی الصَدَقاتِ»؛ یعنی خدای تعالی صدقاتش را رشد و نمو 
می‌د هد. ۳ 

نمو آان, از جهت ثمره مال است فی نفسه, و آن؛ به واسطه حسن نیتی 
است که صدقه‌دهنده در نفع رسانیدن به صدقه‌گیرنده دارد و خدای تعالی 
برکتی , به مال او اعطا می‌فرماید و رشد ان؛ از جهت 
صد قه‌دهنده و صدقه‌گیرنده است: «یمَحَق اللهّ الربا و بربی الطَدقات 5 
ال لا کار ۱5۶ رٍ آیم. <2» 

3 معنای «صدّق ارف آیعنی آنچه خدای تعالی درباره حلیت همه طعام‌ها 
برای بنی اسرائیل و حرمت بعض آن به وسیله اسرائیل بر نفس خودش»ٍ ۳ 
آن خبر داده, محقق شده است : «قْل ضدق اللةٌ فائبعوا ملة ابراهیم خنیفا و 
ما کان من ال کین : («3» 

4 معنای «صادقین» در جمله «۱ کم صادقین», چون در آن. شرط رخنه 
کرده, معنای عکس می‌دهد؛ پبعنی شما که موافق با فعل یهودیان سلف 


خود در کشتن_ پیامبران هستید, شما بهم دروغ می‌گویید: «الذ بق قالوا زب 
الله هد الینا آلا نوم يرسولي حتّي یتنا بفرّبان تال الا از قَو جاءکم 
زشل کین قتلی بالبتات 5 بالذی فلفم قلم حتتفوقة ان کلم صادقین.» 
«4»> 

0 معنای «أَر بصَد 28»؛ ان ۳ صد قه, فعل نجوا| را از لحاظ ثیریت 


فی کند؟: «ا خر فب کتبر م تخو اه هم اا من آمر یصدقه و منژوف أو 
اصلاحر بین الّاس و مر ی 7 اک مرّضات الله فسَوفت نویه آجرا 
19 «گ» 

(1). بقره/ 177. 

(2). بقره/ 267. 


(3). آل عمران/ 95. 

(4). آل عمران/ 183. 

(5). نساء/ 114. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: ۰ 1 689 

6 شعنای حفحفضها لها ببن بدنه من الکتاب و فهییتا عامشتن قران:در 

حالی که آنچه را پیش از آن کتاب‌های اتتضانه: بوده؛ تورات و انجیل را 

| نب .9 امین و شاهد بر آن می‌باشد: 5 ایرَّلنا الک الاب 

بالْحق مُضَد بين ده من الکتاب و مُهئمیا له قاحكم يم یما رل 

ال و هی قامعا جات من الْحَو لِکل علنا منم یه و ولج 

و و شاء ال لجعلکم مه واجوع" و رلکن لتلوکم فی ما تاه قاسته 

الکترات الق ال مَرجفَکم جَمیهاً بتکم یما تنم فیه تَحْتَلْفُونَ.» ۳ 

7 معنای «و تصَدّق علینا ان اللة یجزی الَفْتصدقین» «2», آن است که: و 

ِِِ (آبن یامین) را ۳1 رویر فضل و بخشندگی بدون عوض. به ما 
. الیته, خدای تعالی بخشندگان و اهل فضل را پاداش نیکو می‌دهد: 

«قلما دحلوا له قالوا یا یا العزیژ میّنا و أْلًَ الصَرٌ و جلنا بیضاعة 

مُرُجاة قأ وف لا الیل و تصدق عت ان اللة یجزی العتصففین > «3» 

8 معنای «و تا لصادقون» «», درباره اخبار ملایکه است به لوط علیه 

السّلام؛ یعبي ۳ ملایکه دك آنچه به تو خبر داده‌ایم؛ مسلما راستگو هستیم . 

5 اکتنای بالحق یا لصادفُونَ. <«5» 

و9 معنای «ائَه کاب صذبقاً تبیا», اخبار خدای تعالی درباره ادریس علیه 

التعلام ات خدای الب ار سا رای اس شاه اللای دت 

و پایداری او در این فضیلت خبر داده, می‌فرماید: البته, ,ادریس, علیه 

السْلام پیامبری بود ثابت و پایدار در بسیار راستگویی: «و اک فی الکتاب 

آذریش ابه کان صفبقاً تبیا» <6» 


10 معنای «قَد صَدّفْت الرَویا»؛ یعنی محققا (ای ابراهیم!) خواب را 
(درباره ذیح فرزندت) با انجام آن, راست گردانیدی: «قَد صَدّفْت 11 


کذلک رز نجزی اله ی <« 7»> 


(1). مائده/ 48. 

(3). یوسف/ 88. 

(4). حجر/ 6۵4. 

(5). حجر/ 6۵4. 

(6). مریم/ 6د. 

(7). صافات/ د10. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ۰2 ص : 892 

1. معنای «هذا کتات مدق لسان عَربیا», چنین است که این قرآن در 
حالی که به زبان عربی است, تصدیق کننده تورات؛ کتاب موسی؛, , است تا 
ظالمان را انذا ر کند و به نیکوکاران بشارت دهد. «و چِنْ قبله کتات موسی 
ماما و رَحمة 1 کتاث مضذق لیات ۳ لینذر الذین ظلْموا شترا 
ور ی <[» 

2 معنای «فی مفعد صدذق». اين است که در مجلس رضایت‌بخش, با 
فضیلت و با کرامتی که تحقق وعده‌های خدای متعال در آن صدق می‌کند: 
«فی ۳3 صدّق عند ملک مُفْتدر» <«2» 


> 


3 


۱ 


ج- معنای صدق و صدقه با استناد به آیات قرآن 


1. «أولیک الْذينَ ضَدفوا»: آنانند ابرار, آن کسانی که در ایمان و عمل, 
0 کنر آنان همان متقین هستند. و در برخی از مومنین مردانی 
ی بر آن پیمان بستند, راست گفتند: 
الفتد نان ابرارن کسانین که‌براست نید در انفاسان بدا به ,زو 
قیامت؛ ملایکه, کتب آتتهافتن و پیامبران. نیز راست گفتند در عملشان به 
بذل مال, اقامه صلات, اعطاي زکات, وفای به ود و ضزر فشکا بیج آ نان 


و فی الرقاب و اقام الصّلاة و اتی لزکاو المّوفُونَ بعهدهم آذا عاهدُوا و 

الصایرین فی الباساء و الصَرّاء و چین البّاس اوانک الذین صَدَفُوا و أولیک 
هم الَْتَفونَ. («3» 

ی ار مرا یه ک انس تن بات ایساک بر آن 

پیمان بستند. راست گفتند: «هن الَمَوْمنین رجالٍ صَدقوا ما ام ال 


علیه فمنیم هن فضی تحیه و منم مر بستظر و لوا تتدیلا» «<4» 
(1). احقاف/ 12. 

(2). قمر/ 5د. 

(3). بقره/ 177 

(4). احزاب/ 23. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 683 

2 «و یربی الصَدقاتِ»: خدای تعالی صدقات را گرفته, آنها را رشد و نمو 
می‌دهد و هم‌چنین صدقات برای بیچارگان و درماندگانی است که 
زهینکیز ند بر ای. کسانی که آن: زا جمم‌آودق مین در و ۳ 

الف- خدای تعالی صدقات را رشد و نمو می‌دهد: «بَعَحوه ال الربا و یربی 
الصَدقات و ال لا بْحتٌ کل کقار آیم. » «1» 

ب- خدای تعللی صدقات را می‌گپرد: «أ لغ یقلَوا آنّ ال هو یل لو 
عَن عباده و یَأحْدُ الصَدَقاتِ و أن اللة هو الَوَابْ ب الوَحيمَ» «<2» 

ج- صدقات برای بیچارگان, درماندگان زمینگیر, کسانی که آن را جمع‌آوری 
می‌کنند, مولفة القلوب, آزاد کردن بندگان, بدهکاران, پیشرفت برای دین 
خدا و براعٍ کسانی است که در سفر د رمانده شده‌اند: «ایمَا الطدقاثك 
لْفْقراء و العساکین ورالعاملین علنها و لول قلوقْمْ و فی الثقاب و 
الغارمین و فی سبیل ال و این السّییل قَرِيصَهة من اللّه و ال ليم حکیخ» 


»3« 

3 «قل صَدّق اللْ», قول خدای تعالی در اخبارش از حلیت همه طعام‌ها 
برای بنی اسرائیل و حرمت برخی از آنکه با تحریم اسرائیل بر خودش 
محقق شده است و هم‌چنین قول خدای تعالی به این‌که خواب پیامبرش 
محقق شده است و نیز قول خدای تعالی , نف امر که آنچه وعده داده, 
محقق است: 

الف- قول خدای تعالی در اخبارش از حلیت همه طعام‌ها برای بنی 
اسرائیل و حرمت برخی از آنان که با تچریم اسرائیل برٍ خودش, محقق 
شده است: «فْل صدق الَذ قانبعوا ملةَ ابراهیم خنیفاً 5 ما کان من 
الفشترکنق: > «» 

ب- قولم خدای تعالی به لین که خواب پا مبرش محفق شده است: «لْقَد 
صَتق اللة رَسولهة الوا پالکه" لتَدحْلنَ اه الحرام ان شاء اللَه 1 
محلقین رَوْسَکُمْ و مَُصُرِينَ لا تخافُو قَعَلم ما لَمٌ تَعْلَمُوا قَجَعَلَ من دون 
ذلک فتحا قریبا» «5» 


(1). بقره/ 267. 

(2). توبه/ 104. 

(3). توبه/ 600. 

(4). ال عمران/ 95. 

(د). فتح/ 27. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 694 

: قول خدای تعالیٍ به این‌که آنچه وعده دادهب محقق است: «و ما را 

الَمْوَمنُونَ لاحاب ب قالوا هذا ما وعدتا اللهُ و شوخ 3 ضدّق له سر رشن [2 و 

زادهم | (یمانا 5 تسْلیما» «1», «قالوا 5 وَبْلنا من بعتّنا من مَرّقدنا هذا 
ما وعد امن و ضَدّق الغزسلون. <2» 

4 «فلم قتلتمُوهم م ان کنتم ضادفی 2 بسن اکر براشت:عی کوییده جرا آن 
پیامبران را کشتید؟ ۰ شما دروغ 
می‌گویید؛ چرا که ۳ در عبارت قوله: «ِنْ کنثْمْ صادقین» رخنه نموده» و 
بنابراین, معنای خلاف خود را می‌دهد. ۱ ۱ ۱ 
نظیر این مفهوم, در ایات 94 و 111 سوره بقره, ایه 93 سوره ال عمران 

عات 6 یه اب موه بان اس 7 
الف- اگر راست می‌گویید, چرا آن پیامبران را کشتید؟: «الذین قالوا زب 
ال عَهد لین لا تَومن لرسول حتّي تین بقرّبان تاه التاز و قَو جاءکم 
سل من قبلی بالات و-بالنی فلتم فلم فتاه هم مْ ان کنتَمٌ صادقین.» 
«3» 


نت آکو تاسنت: مت کوییدبیف کنان ر اطظلت کید حول ان کات اک الوا 


لاجر علد اللّه خالِحَة من دون الّاس قَتَمَّوا المَوّت آن کم صادقین.» 

>4«< 

ج- ج- اگر راست می‌گویید. دلیلتان سٍِ اقامه نمایید: «و قالوا آن بَوْحُلَ الْحتَة ال 
من کان هودا آو تصاری یلک أماُْمْ فْل هائوا بُرْهاتکُمْ ان کنثم صادقین.» 


« 5 » 


د- اگر راست می‌گویید, آن را از تورات بیاورید و تلاوت کنید: «کُل الطعام 
کان جلا لیم اسر اییل الا ما حَرَم اسْرائیل علی تفسه من بل آن رل 
وراه قْل فَأَئُوا باللَوراة قائلُوها ان کت صادقین.» <6» 

ه- اگر راست می‌گویید که رشماً یهود تنها اولیای خدا هیستید. پس مرگتان 
را طلب کنید: «قل یا 1 الذین هادوا اِنْ 7 عفتم انکم اخلياء لله من دون 
الناس قتَمَتوا المَوّت ت ان کننمْ صادقین.» «<7» 


(1). احزاب/ 22. 

(2). یپس/ ۵2. 

اد آل عمران/ 183 

(4). بقره/ 94. 

(5). بقره/ 111. 

(6). آل عمران/ 93. 

(7). جمعه/ 6. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 685 

5 «[لا من امر بصَدقة», صدقه, لا خیریت بسیاری از نجواها را به خیریت 

تیان ضیف کنا: و هم‌چنین صدفقه در اعمال ححج»: برای کسی که مربض باشد 

و نتواند سرش را بتراشد. یکی از مواردی است که می‌تواند جانشین حلق 

شود. سزاوار نیست که در پی صدقه, منت و آذیتی باشد؛ همین‌طور قول 

پسندیده و آمرزش و مغفرت بهتر از صدقه‌ای است که در پی ان اذیتی 

باشد: 

الف- صدقه, لا 1 بسیاری از نجواها را به خیربت تبدیل می‌کند: «لا 

یر فی کنیرِ من هم الا من مر بصدقة او مَعروف َو اصَلاح بیَْ لاس 

5 با مَوّضات الله قسوّف نوْییه جرا عظیما.» «1» 

ب- صد قه, در اعمال ح برای کسی که مربض بااشد و نتواند سرش ۳7 

بتراشد, یکی از مواردي است که می‌تواند جانشین حلق شود: 5 یَمُوا 

لحم و العْمرَة للّه فان آخصر رتم فما اسَتَيسَر من الَدّي و لایَحلفوا رَوْسَکَم 

ی عگی بل له محله من کان ملکغ قریضاً آر شاد بو رات که ین 

صیام و صَدَقَة و تشک قاذا آم نتم قمن تعلع بالعمَرة الی الحح قما استیِسر 
من الهّذّی.» «2» 


اهر تن و مغفرت بهتر از صدقه‌ای است که دررپی ۳ باشد: «قول 
مَعروف و معفره حَیر من صَدقة بثیغها ادخ و ال ی حلیخ. پا ایا الذین 
آمثو لا ببطِلوا صَ:قاتكَم بالق و الأذی کالدی یْفِقّْ مالة رٍئاء لاس و لا 
ِوْمنْ بالله و الوم الاخر. » «3» 
6 «مَصدقاً لما بر یذ ید من الکتاب 1۹ عَلَیّه»: قرآن در حالی که 
بعضی کتب شمان بعنلی تورات و انجیل را که پیش از آن بوده؛ 
تصدیق کننده است, شاهد و امین بر آن هم هست.. 0 نور بوده و هدایت به 
سوی حق و به طریق مستقیم است و تصدیق کننده می‌باشد آنچه را که 
پیش از آن بوده؛ یعنی تورات را: 


(1). نساء/ 114. 

(2). بقره/ 196 

(3). بقره/ 20۵4 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 6896 

الف- قرآن در حالی که برخی از کتب آسمانی : یعنی تورات و انجیل را که 

پیش از آن بوده, تصدیق‌کنندم می‌با شد, شاهد و امین بر ان است: 9 

انرلنا ایک الَِتات بالکه* مَصدقاً لما ین یدّیه من الکتاب, و مَهَیمن علیه 

اک نتم بما رل الله لا تتیعٌ أَهُواء هم عِمّا جاءک من الحخق لکل جعلنا 

نکم شِدْعَة و ملهاجا و لو شاء ال لجتلک مه واحدة و لکن لک هی 

ما ناکم قَاسْتیُوا الْحَبَراتِ ای ال مَرّجعکم جهیعا فیتَبتَکمٌْ بما کنتَمٌ فیه 

تختلفون. » «<[1» 

ب- قرآن, نور هدایت به سوی حق, و به طریق ِِِ می‌باشد, و 
پن‌طور تصدیق‌کنندم است آنچه را که پیش از آن بودهٍ یعنی تورات را: 

«یا یه التاسْ ق٩‏ 5 جاءکم برهان, من ربکم ون لیْکم ور مبینا» «2», 

«قالوا یا قَومَنا 7" سمنا کتابً ۵99۰۰ بعدٍ مُوسی محدقا لما بين یدَیه 

بهّدی ال ان 5 |لی طریق ,۰ «3» 

7 معنای «و تَصَدّق عَلینا»: و 9 عوض گرفتن (برادرمان را) از روی 

فضل و کرامت بر ما ببخش. البته, خدای تعالی صدقه‌دهندگان را پاداش 

نیکو می‌دهد, و صدقه دادن برای شما بهتر است: 

الف- و بدون عوض گرفتن, (برادرمان را) از روی فضل و هب بر ما 

ببخش._ آلته, خدای ,تعالی, ,,صدقه‌دهندگان را پاداش نیکو جزا می‌د هد : 

«قلمّا د | علیه قالوا یا با العزیز مینا و هل الصَرٌ و جنا ببضاعة 

مَرُجاة قوف تا الیل و تضَدّق عَلیْنا ان الل بَحْی لغتضدفین. «» 

ب- و صدقه دادن برای شما بهتر است: .5 أَنْ تَصذفوا خیز خی لکم ان کم 

تعلمُون.» 

8 «و ایا لصادقون». ملایکه در اخبارشان, مهاجرانی که دین خدای تعالی و 


راستگویان: 


(1). مائده/ 48. 

(2). نساء/ 174. 

(3). احقاف/ 30. 

(4). یوسف/ 99 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 687 

الف- ملابکه در اخباری که به لوط علیه متام رباره عذاب قومش به از 
خدای تعالی دادند, تأکید بر راستگویی, خودشان داشتند: «و یناک با 
1 آصادقون» «1» 

ب- مهاجران فقیری که از سرزمین و اموالشان رانده شدند تا فضل خدای 
تعالی و رضای او را طلب کنند و خدای تعالی ,و پیامبر او را یاری نمایند, 
آنان همان راستگویانند: «ِلْفقراء اْفهاجرین 0 آخرجُوا مِنّ بارهم 5 
مولعم تون قصّلا من الله و رضوانا و یْضَرُونَ اللَه و وله اولیک هم 
الصَادفونَ» < 2 

ج- البته, آن مومنانی که به خدا و رسولش ایمان آورده و شکی به خود راه 
۰ 9 با اموال و نفوسشان در راه پیشرفت دی خدای رتعالی جهاد 
کردند, آنان همان راستگویانند: «اتمَا الَمْوْمُون الذین مَنُوا پاللم و رسوله 
حّ لَم یرتابوا و جاهذوا ند أنْفُسهمٌ فی سبیل ال اولنک هه 
الطصَادقون.» 3 

9. «ائَه کان صذیقاً تبیا»: اخبار خدای تعالی است درباره دو پیامبر عظیم 
الشأن, ابراهیم و آدرنتن علیهما السلام که خدای متعال از بسیار 
راستگویی ادریس علیه السلام و از بسیار راستگویی ابراهیم علیه السلام و 
تبوت و پایداری آنان در این فضیلت, با تأکید خبر داده, می‌فرماید: 

الف- البته, ادریس پیامبری بود که در بسیار راست گفتن, ثابت و پایدار 
ماند: «و اک فی الکتاب اذریسَ ِنَهْ کان صدذیفا تبیا.» «<4» 

ب- البته, ابراهیم علیه السّلام 7 بود که در بسیار راست گفتن, ثابت 
و پایدار ماند: «و ادْکرْ فی الکتات ابراهیم ِئَهْ کان صدذیفا تبیا» «5» 

0 «قذ صَدّفت الیْوّیا»: خدای تعالی ان تظتدیی رویاهای دو پیامبر عظیم 
الشاّن خبر می‌دهد؛ تن محقق شدن رویای حضرت ابراهیم علیه السلام 
در مورد ذیح فرزندش, و دیگری, اخبار به این‌که خدای تعالی رویای 
پیامبرش را در ورود با امنیت به مسجد الحرام محقق نمود. 


(1). حجر/ 6۵4. 


ی اصا 
ی 


(2). حشر/ 8. 

(3). حجرات/ <1. 

(4). مریم/ 6د. 

(5). مریم/ 41. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 60899 

الف- ای ابراهیم! خوایت را در مورد ذیح فرزندت محقق نمودی: «قد 

صَدّفت الثْوّیا اتا کذلک تجزی ال ۳ ۱۳ » «<1» 

ب- خدای تعالی خواب پيامبرش را در دخول با امنیت به مسجد الجرام با 
چق محقق نمود. «لَقَة صَدّق الله رشولة التبا بالق َدخْلنَ امه 

الحزام ان شاء ال آمنین مُحلقین زوس مَقَصَرین لا تخافون. <2» 

1. «و هذا کتاث مضدق لسانا غربیا»: را قران کف یه ربا وین 

است. کتابی است که خدای تعالی ان را مبارک نازل نمود و تصدیق کننده 

کتاب موسی علیه السلام؛ یعنی تورات است. و با انکه یهودیان قبل از 

نزول ان به آن معرفت داشتند. چون بر انها امد. نسبت به ان, کفر 

ورزیدند. 

الف- این قرآن که به زبان کربي است.؛ تصدیق کننده تورات, کتاب موسی 


است: 5 من قبله کناب موسی سی ماما و رَحمة 5 هذا کتابٌ مُصدذق لسانا 


و لیذ الذین ظلموا و بشری [ ج» «3» 

ب- این (قرآن) کتابی که خدای تعالی ایا قاری نازی فرموده, 

تصدیق کزنده کتاب‌های قبل از خود است: «و هذا کتاب _ انرلناة مُبازک 
مُصَدّق الذی بينَ ده ونر أمٌ الْفری و من حَولها و الذین یُوْمتُونَ بالاخْرَة 

بُوْمُونَ به و هَمْ علی ضلانهه نهغ بحافظون» «4» 

ج- قرآن, کتابی که از جانب خدای تعالی بر آنان (یهودیان) آمد. در حالی که 

تصدیق کننده توراتی بود که با آنان بود و قبلا به واسطه آن بر کافران 

پیروزی می‌جستند. 

چون قرآن زان آشد: چیزی را که اک ان معرفت داشتند, نسبت به آن. 

کافر شدند. پس لعنت خدا بر کافران باد: «و لَمّا جاءهمّ کتابٌ من عند الله 
مَصدق لما مَعَْمْ و کائوا من قَبل یَستفیخون علی الذین کقژوا قلمّا جاعهم 

ما عَرفوا کقژوا به قَلَعتَةٌ ۳ ۳2( الکافرین» «5» 


(1). صافات/ 105. 

(2). فتح/ 27. 

(3). احقاف/ 12. 

(4). انعام/ 92. 

(5). بقره/ 89. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص. : 6899 


/ 
2 


2 «فی مَفعد صدٌّق عند میک مَفتدر.» «1»: در مکانی با فضیلت زد 
خداوند بسیار مقدرکننده. در اینجا صدق به معنای فضیلت است., و نظیر لن 
ی «و بشر الذين ۵ آن ند قدم صدّق علَد رَبهم» 2 «و 1 را 
بیی اسرائیل مبةَاً صدّق و رَرَْناهم من الطَیباتِ» «3», «و فُل رب نی 
مَذحَلَ صدّق و آخرجْنی مَخْرح صدّق ٍ 5 اجْتل لی من لک شْلطاناً تصیر 
«4» «و هن هم من ل رحمتنا 1 هم لسان صدق علیا. «گ» 


اتت 
0 


اشاره 


کز غیر آلخکه و رز الکلم کر عبات الصدق ااصفقمه سحانین به اتسار 
از .صولی الموخدیزی امتر الخوسیو: علی. علیه الساام ببان«شنده که ها در 
اینجا تنها به نقل برخی از ان سخنان می‌پردازيم: 


الف- کلمات قصار پیرامون صدق 


1 شالندو: اففتم دغانم. الایمان 6 رای توا ترتن ستون‌هاه 
ایمان است. , 

2 «الضدق, رأآس الایمان. و زین الانسان.»: راستگویی, سر ایمان و زینت 
انسان است. 

3 «الضصدق, جمال الانسان, و دعامة الایمان.»: راستگویی زیبایی انسان و 
ستون ایمان است. 

1 راست بگو, تا رستگار شوی. 

۱ «آلزم الطضدق و للامانة؛ فائهما سجية للابرار.»: با راستگویی و 
0 ملازم دش باش که البته, آن دو خصلت و شیوه نیکان ِ 
6 «اصدقوا فی اقوالکم. و آخلصوا فی آعمالکم, و تز کوا بالورع.»: 
گفتارتان راست بگویید, و در اعمالتان اخلاص داشته باشید و به »7 و 
پارسایی پاکیزه شوید. 

7 «أفضل الصّدق, الوفاء بالعهود.»: افزون‌ترین راستگویی, وفا کردن به 
عهدها و پیمان‌ها است. 


(1). قمر/ دد. 
(3). یونس/ 93. 
(4). اسرا۶/ 90. 
(5). مریم/ 0د. 
ِِِ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 690 
8 «الضدق مرفعة.»: راستگویی, موجب سربلندی است. 
9 «الضدق امانة الانسان.»: : راستگویی امانتداری انسان است. 
0. «الضدق, آخو العدل.»: : راستگویی, برادر عدل است. 
1. «الصدق, خیر القول.»: : راستگویی, بهترین گفتار است. 
3 «الضدق حياة القوی.»: : راستگویی, حیات و زندگی پرهی زگاری است. 
4 «الصْدق, روح الکلام.»: : راستگویی, جان سخن است. 
دً1. «الصدق آنجح دلیل. ی : راستگویی, بآ راهنما است. 
16 «النجاة مع الطدق. یک : رستگاری و نجات؛ 1 با راستگویی 0 
17 «الصدق اشرف رواية. ی : راستگویی, بهترین نقل و روایت ت است. 
8 «الضدق, کمال الثبل.»: راستگویی. کمال و زیرکی و یا 1 است. 
9 «الضدق, صلاح کل شیء.»: راستی. مصلحت هر چیزی است. 
0 «الضدق مطابقة المنطق للوضع الالهی.»: راستگویی. موافقت گفتار 


است با وضع الهی. 

1 «شیئان هما ملاک الذین: الصْدق و الیقین.»: دو چیز است که ملاک و 
ضابطه دین است: 

راستگویی و یقین. 

2 «صدق الرجل علی قدر مروعتة.»: راستی مرد. به اندازه جوانمردی 
او است. 

3 عاقبة الضدق نجاة و سْلامة.»: عاقبت راستگویی, رستگاری و سلامت 
است. 

4 ,لا تصدق من یقابل صدقک بتعذبیه.»: کسی را که راستی تو را با 
تکذیبش مقابله می‌کند, تصدیق مکن. 

25 «أقل شی ع, الطدق الاهانة: یک : کمترین جیزی که در بین مردم پافت 
می‌ شود راستی و امانت است. 

26 «لیکن آوثق الا یی اتمه اد اند عم تین موم ور 
ی نو ورن ناه راس وی بارند. ۳ ۳ 
7 «من صدق مقاله. زاد جلاله.»: هر که گفتارش راست باشد. بزرگی 
جلال او زیاد کرد 
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298 «للصدق نجعة.» . برای راستی و زانتتتجویی: راحتی و آسایش است 
و ن گفتار مطابق واقع بود, هیچ ترس و هراسی در آن راه نخواهد 
داشت 

9 «بالضدق تزین الاقوال.»: با راستگویی: گفتارها زینت و آرایش 
مي بدو ند: ۳ 

0 «الصدق حقق صادع.»: راستی حقی است اشکار و درخشنده. 


لفق اعظم لین وفع عضیم‌ترین نود از ده سنود.ضاا در 
و معنوی است. 

2 «الضدقة, آفضل الذخرین. صد قه, برترین دو ذدخیره (ذخیره ظاهری و 
دخیره اخروی) است. 

3. «الصدقة, تستنزل الژحمة.»: صدقه. رحمت را فرود عف آوزقر 

4 «الصْدقة, تستدفع البلاء و اللقمة.»: صدقه, بلا و عقوبت را دفع می‌کند. 
5 «تکما (لی [نفاق ما اکتسبتم أحوج منکم |لی اکتساب ما تجمعون.»: 
ا لته زنتدا به انفاق و خرج کردن آنچه به دست آورده‌اید نیازمندترید نسبت 
شا وا اه ی ی که من ات را 
نپردازید. وزر و وبال خواهد شد). ِ 

6 «[ذا آفلقتم فتاجروا اللّه بالطدقة»: هرگاه بی‌چیز شدید, با خدا به 
مه صد قه دادن سود کنید. 

7 «بالصْدقة تفسح الاجال.»: با صدقه اجل‌ها فسخ می‌شود و يا وسعت 
می‌یابد و عمر طولانی قی کرد 

9. «برکة المال فی الطدقة.» : : برکت مال در صدقه است. 

9. «حضنوا| آنفسکم_ بالطضدقة. : نفوس خود را به دادن صد قه حفظ کنید. 
10 «خیر الطد قة, آخفاها. بهترین صد قه دادن پنهان‌ترین زر است (زیر| 
سای هط موت: 

1 <«سوسوا ایمانکم بالصَدقة.»: با صدقه دادن ایمانتان را تربیت و کامل 
کنید 


2 تسوا اتفسکم بالورع محاووا مراکم بالکدففه تقفرن خوز..,۱ 
با پارسایی تربیت و کامل کنید و بیماری‌هایتان را با دادن صدقه مداوا 
نمایید. . 
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3 «صدقة الشْر. تکفر الخطيية, و صدقة العلانية مثراة فی المال.»: 
صدفقه پنهانی, گناه را پوشانیده و صدقه آشکار, وسیله افزونی مال است. 
4 «صدقة العلانيق تدفع ميتة السُوء.»: صدقه آشکار, مردن بد را دفع 
خواهد نمود. 

5 «علیک بالضْدقة, تنج من دنائة الشجْ.»: بر تو باد به صدقه دادن, تا از 
پستی بخیلی نجات یابی. 

6 «کفروا ذنوبکم, و تحتبوا الی رتکم بالصّدقة و صلة الاحم.»: گناهان 
خود را جبران نمایید و انها را بيوشانید, و با صدقه دادن و صله رحم کردن. 
محبوب خدا شوید. 


7. «الصدقة, کنز.»: صدقه, گنج است (چون ذخیره قیامت خواهد بود). 
8 «الطدقة, تقی مصارع السوء.»: صدقه, آدمی را از آفات, مهالک و 
پرتگاه‌های ند نگاه می‌دارد. 

9. «الصَدقة, افضل القرب.»: صدقه, بهترین وسیله قرب و منزلت است. 
0 «الصدقة, افضل الحسنات.»: صدقه, برترین حسنه‌ها است. 

1 «الصَْدقة, کنز الموسر.»: صدقه, گنج توانگر است. 

2. «الصدقة, فی السٌر من افضل البژ.»: صدقه دادن در پنهانی, از 
بهترین نیکویی‌ها است. 9 ۳ 

3. «الصدقة تقی.»: صدقه, ادمی را از بلاها نگاه می‌دارد. 

4 «ثقلوا موازینکم بالطدقة.»: میزان‌های خود را با صدقه دادن سنگین 
کنید. 

خدایا! مستنبط از مفاهیم کلام وحی این است که صدق و راستگویی 
ور و ابرار و بعضی از مردان موّمن است؛ انان که در ایمان به خدا و در 
پیمانی که با او بستند و در ایمان به نبوت, کتب آسمانی و ملایکه, راست 
گفتند و در عمل نسبت به انفاق مال. اعطای زکات و صدقات. وفای به 
عهد اقامه صلات و صبر و شکیبایی نیز راست گفتند. 

پروردگارا! به مقام و منزلتی که ابرار و مقمنان در پیشگاه تو دارند, تو را 
سوگند می‌دهیم که ما را در گفتار و عمل و در کلیه شوّون, به تأسٌی کردن 
از ویژگی ابرار موفق بدار. 

امین. يا رب العالمین! 
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اشاره 


کلمه صلح و مشتقات آن با الفاظ: «صلح», «آصلحا». «صلحنا», 
«اصلحوا». «تصلحوا»ء «یصلح». «یصلحا». «یصلحون», «أصلحوا», 
«الصلح». <«صلحا». <«صالح». <«صالحا». «الطالحون». «الصالحین», 
«|لصالحات», «اصلاح», «اصلاحا», «اصلاحها», «المصلح», «مصلحون», 
«المصلحین», 180 بار در آیات قرآن کریم آمده است که ما در اين فصل 
از مجموع این تعداد کلمات. کلمه‌های «الصْلح» را که فقط یک بار در قرآن 
به کار رفته, و «الصالحون» را که سه بار و در سه آیه از سه سوره قرآن 
کریم ذکر گردیده, و «الصّالحین» راء پنج مورد از بییست و شش مورد ِ 
آن در قرآن, شز ی کر رش , و بدین ترتیب» مجموع این کلمات در 9 آیه از 7 
سوره قران کریم انتخاب, و ننا به نهج معمول در این تحقیق, , ابتدا آیات 
صلح و صالحون را به ترتیب مصحف کریم تنظیم می‌کنیم. پس از ان, با 
اک از لحاظ معنای لغوی آن بررسی نموده, 
و نیشن آیات: م1 کوز. ر۱ با انتفاده از کنت. تفسرد. و هد آر آن. قم. با 
استفاده از تفاسیر روایی, مورد تحقیق قرار مي‌دهیم و سرانجام هم با 
اتکال به الطاف بیکر آن خداق رحمان: به خدبر در آیات مذکور می‌پردازيم. 
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1. تنظیم آیات صلح و صالحون به ترتیب مصحف کریم 


۹ ۳ 
و رکریا و یی ق عیسی و الیاس کل من الطالچین. <2» 

و قطعْناهم فی الارٍص آمما مهم الصَالِحُونَ و مِْهُمْ دون ذلک و بَلوَناهم 
بالحسنات 5 | ییات لعلهم یرَجفون. «3», 

4 ان وی اللة الذ دی ۳ الکتات و هو بتولی الصَالِجینَ. 4 »> 
5 


ِ- 


۳۳ 0 مس و 
مهم من عاهد اللة لین آتانا من فصله اتف .8 نهر وت 


الصالحین. «5» 

6 و ادحلناة فی رحمتنا انهٌ من الک جهن «6> 

7 و لقذ کتبنا فی نت بعْدٍ الذکر آ الارَضَ برئها عبادی الصَالِحَونَ. 
< 7« 


و آتا ما و و و دلک ک ِ فددا. «9» 


ور خفتاش یم صالخوت 


راغب در مفردات فرموده: صلاح. ضد فساد بودم ۵ طردفی. آنها در کت 
موارد استعمال, اختصاص به افعال دارند. در قرآن گاهی در مقابل فساد, و 
گاهي در مقابل سیئه آمده, است. قال تعالی: «حلَطولٍ عَملا صالحاً خر 
شیثا», «و لا تفسذوا فی الْض بعد اصلاجها»,* 5 الذین آمَئوا 5 لوا 
الصّالحات», همین‌طور در مواضع تیاو دیگر آضاه است. صلح, به رفع 
مخاصمه بین مردم اختصاص دارد, از جمله آن گفته می‌شود: 

اصطلحوا و تصالحوا؛ یعنی آشتی کنید و ترک خصومت نمایید. و قال تعالی: 
«آن یصلحا 


(1). نساء/ 28: مدنی. 

(2). انعام/ 85: مکی. 

(3). اعراف/ 168: مکی. 

(4). اعراف/ 196: مکی. 

(5). توبه/ 75: مدنی. 

(6). انبیاء/ 75: مکی. 

(7). انبیاء/ 105: مکی. 

(8). عنکبوت/ 9: مکی. 

(9). جن/ ضوع 
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بیتهّما صلحاي. «و الطْلْح حَبژ». «چ ان تصلخوا و تلْفوا». «قأصلخوا 
بیتَهما», * «قأَصَلخوا بین تین أحَوَیْکَمٌ», و اصلاح خدای تعالی نسبت به انسان 
کاهی: بت خاع. 1 او است که او را صالح می‌آفریند, و گاهی به رفع 
و از بین بردن فساد در او است. بعد از وجود آن فساد و گاهی هم با حکم 
نمودن در رابطه او است. قال: «و اصلح بالهَمُ». «بصل لکم اغمالکم», «و 
َصَلخ لی فی ذربنی», «انّ اللة لا بلح عمَل المْفسدین»؛ یعنی " 
فساد کننده در فعلش, بر س خدای تعالی است. پس او فساد می‌کند, و 
خدای تعالی در جمیع افعالش صلاح را ترجیح می‌دهد. پس او در این هنگام, 
عمل او را به صلاح تفی‌آورد: و صالح, اسم پیامبر علیه السْلام است. قال: 
«قالوا با صالخ قو ککت فینا مَرَجْوّا.» «<1» 

فخر الدین هم در مجمع البحرین در اين رابطه فرموده: قوله تعالی: «لین 
آتیتنا صالحا»» یعنی اگر : به ها گر زد آراسته‌ای اعطا کنی که بدن او سالم 
باشد. گفته‌اند: فرزند پسری؛ چون بنابر عادتشان دختر داشتن را زشت 
می‌دانستند. «قَلمَّا آتاهقما صالحا جعلا له شر‌کاء فیما آتاهما»؛ برای آنکه آنها 


را با نام‌های عبد اللات. عبد العزری و عبد مناة نامگذاری می‌کردند, و کلام 
پرافون آن: در شرک تمام گردید. قوله: «قوما صالجین»؛ یعنی 
توبه‌کنندگان, و قوله: «و تبیّاً من الصَالِچینَ». آن جمع صالح است. و او 
کسی است که واجبات خداي عالی را 0 (: ادا 
می‌نماید, و قوله: «و صالخ المُوْمنین». شخص نیکوی مومنین است, و در 
حدیث از طریق خاص و عام است که چون این آیه نازل گردید, پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله دست علی علیه السُلام را گرفت و فرمود: «ایها 
الناس هذا صالح المومنین», و قوله: «أو اصلاح بین الاس». یعنی الفت 
بین مردم, با محبت مودت انجام گیرد, و از امیر المومنین علیه السّلام نقل 
است که: «ان الله فرض علیکم زکوة جاهکم, کما فرض علیکم زکاة 
مالکم.»؛ یعنی البته, خدای متعال زکات مقام و موقعیت را بر شما فرض 
کرد (که بین مردم را اصلاح کنید)؛ همچنان که زکات مالتان را بر شما 
واجپ نمود, ۵ 

«و آصَلیْنا آه ر روجَه»؛ یعنی همسر او را صالحه (زن نیکو) گردانیدیم؛ زیرا| 
او بعد 9 


(1). مفردات, ص 292. 
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و نازا شدن, بچه به دنیا آورد, 0 او را با نیکو گردانيديم. بعد 


از این که بد اخلاة 0 گفته‌اند: جوانی‌اش را به و بازگردانيدیم, و قوله: 
«قلا خناح علتهما ان یا با 


نحو نیکو, قوله: «و 3 خی تنعل اشتی: هت ار خدابی: تانسار کاری: 
روی گرداندن و بدی و است. يا صلح بهتر از دشمنی است. در 
حدیت است که: «من اصلح ما بینه و بین الله, اضاه الما وشن 
الناس», و «من اصلح امر آخرته: اصلح اللّه امر دنیاه. > نیز در حدبت است 
که: «یوم الجمعة, یوم صالح.»؛ یعنی جمعه برای طاعات نیکو است؛ زیرا 
حسنات در آن مضاعف می‌گردند؛ ِِ در حدیث است: «الصلح جایز 
بین مسلمین الا صلحا احل حراما يا حرژم حللا.» از صلح اراده نموده 
رضایت دو طرف نزاع را؛ آن عقدی است که برای قطع منازعه تشریع 
شده و برای ان در فقه شروطی است, و بعضی فضلا فرموده‌اند, 
سودمندترین عقود, صلح است, به واسطه عمومیت در فایده ان؛ زیرا 
فایده سایر عقود معاوضه‌ای نظیر بیع؛ اجاره, عاریه و نحو ذلک را فایده 
می‌دهد, و بر انچه در ذمه است بدون عوض هم صحیح است؛ چون از 
شرط آن, حصول عوض نیست. <1» 

نیز در مقدمه کتاب مراق الانوار و مشکوة الاسرار در این رابطه فرموده: 
صلاح. ضد فساد است و اصلحه؛ یعنی دفع فساد او کرد. و لذا در الفت 


دادن بین مردم و دفع فساد از آنچه بین آنان است, صلح و اصلاح ِ 
فی‌شنود.. ترای. آنجه: هم که از فساد آخرت نجات می‌دهد, صلاح, گفته 
می‌شود, و صألح, به کسی گفته می‌شود که واجبات خدا و حقوق مردم را 
ادا می کند. اصلاح زمین فی قوله تعالی 5 لا تَفسدُوا فی الأتض بَعد 
الاجها».* رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و علی صلوات اللّه علیه 
میرباشد نو ظاهر انیت که راون به وجود مار ی یامن صلی له علیه و 

هل رش اه ایهم السام بسن اضر اصااي کید یه این که 
9 کتقد از آنان» تاکم ند وانطه آان حاطاعت ای ان و ای :و 
یاری نمودن نسبت به آنان؛ جمیع آنچه در دنیا و آخرت است. اصلاح 
می‌کند. و لفظ «الصَالحات»* در قرآن 


(1). مجمع البحرین. ص 175. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: : 697 

صفت برای اعمال است و آن به ولایت و اطاعت از امه تاویل گردیده, و 
دز شروا شی عم صالم: نو فت انس اه السلاه ال کر دیف اه 
صالحون, کسانی هستند که عمل صالح انجام مي‌دهند. و بسیار با 0 
«الْذٍین یَعْمَلْونَ السَالحاتِ».* ذکر گردیده‌اند. و آن را به علی علیه السّلام 
و امه معصومین علیهم السلام و شیعیان آنان خصوصا حمزه, جعفر, 
سلمان و نظایر آنان, تفسیر کرده‌اند و اخبار متواتر حتی از عامه موّید اين 
است که مراد از «و صالخ الْْوهنین» در قرآن. علی علیه السلام است و 
در بعضی روایات از ابن عباس آمده است که علی علیه السّلام و شیعیان 
اک تقوم اس نامر ضای الاه لاحم سا اه مت 
فرمود: «یا علی ۲ انت و المومنون من بنیک الصالحون. > یعنی ای علی! تو 1 
و مومنان از فرزندانت. همان صالحانید. در تفسیر قمی از امام صادق کل 
السلام فی فوله تعالی: «اة" الاح برنها عنادی الصالکون»*: نعل.شدن که 
مقصود از صالحون قائم و یاران او هستند. «<1» 

در فرهنگ لغات آمده است: صلح. صلح و صلاحا؛ یعنی نیک گردید؛ فساد از 
ادف شب مت صالم: ضلاخار حضالخه بعتی ای کرد فمافی سر و اضل 
اصلاحا, به معنای نیکو کرد؛ فساد را اه 
تصالح و اصطلح؛ یعنی آشتی کرد و ترک خصومت نمود, و صلح؛ يعنی 
اتف صالح؛ یعنی نیک صضد 3 فاسد, و جمع ار صالحون و مونت آن؛ صالحة 
است, و صلاح؛ یعنی نیکی, ضد فساد, و صلاحیت؛ یعنی صالح و نیک و در 
خور بودن است و مصلح, یعنی نیکوکننده و اشتی‌دهنده. و مصالحه؛ یعنی 
اشتی, و مصلحة, به معنای انچه مایه اصلاح می‌ شود و کاری که به انسان 
سود رساند و جمع آ مصالح و 

در فرهنگ عمید آمده است: صلح (به ضم صاد)؛ یعلی سازش, هه و 


صلحا (به ضم صاد و فتح لام)؛ یعنی نیکوکاران؛ جمع صلیح. به معنای صالح 
است. <«3» ۲ 

صلاح به کسر صاد؛ یعنی سازش کردن, اشتی کردن, و (به فتح صاد)؛ یعنی 
نیک شدن, نیکوکار شدن. خیر و نیکی, ضد فساد. «<4» 


را مقوهه برهانصض 120 

(2). ملخص المنجد و منتهی الارب: ص 442. 

(3). فرهنگ عمید, ص 800. 

(4). همان, ص 799. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 698 

صالح؛ یعنی نیک, نیکوکار. شایسته. صالحه, مونث صالح است و به معنای 
زن نیکوکار, و نیز به معنای عمل نیک و حسنه. «1» 

اصلح (به فتح همزه و لام), به معنای صالحه, شایسته‌تر, بهتر و باصلاح‌تر و 
اصلاح (به کسر همزم)؛ یعنی درست کردن, اراستن. سازش کردن. به 
صلاح اوردن. «<2» ۱ 

مصالح به (فتح میم), جمع مصلحت؛ یعنی انچه مایه سود و صلاح انسان 
است, و مصالح (به ضمّ میم و کسر لام): یعنی صلح‌کننده, سازش‌کننده. و 
مصالحه (به ضم میم و فتح لام)؛ یعنی با هم صلح کردن, آاشتی کردن, 
سازش کردن. «3» ۱ 

مصلح (به ضم میم و کسر لام )؛ یعنی اصلاح کننده؛ به صلاح اوردن؛ و 
مصلحت (به فتح میم و لام و حاء)؛ یعنی انچه باعث خیر و صلاح و نفع 
اسایش انسان باشد. 

مصالح, جمع آن است. <«4» 


صلح و صالحون در تفاسیر 


: ۴ بیتَهّم بر و 
احضرتِ الائفس الشخ و ان تخستوا و تثقوا فان اللة کان بما تعملون 
خبیرآ» «5», فرموده: خدأی تعالی می‌فرماید: «و : 
معنایش «علمت است». «من بعلها». شوهرش, «تشوزآ»: از او به دیگری 
بلندپروازی دارد, يا به واسطه کینه‌ای که از او دارد, يا به جهت این که از 
چیزی از او ناخشنودی پیدا کرده, و پا از سنش و پیری‌اش. باگفن آنهارهاد 
اغْراضا»؛ بعتی بر کزدانون رویش را با دربغ داشتن بعضی منافعیش را که 
برای آن رٍزن از اوست. «فلا جناح»: اشالی نذارد آز. این ک ان یصْلحا 
بیتهُما صلحا», بین آن دو رفع آن فساد نشود؛ ن لقکی: کسسشان به اشتی 
و نیکی گراید؛ به. این که آن رن روص را نهر فشسفت اه اش کر کنو یا 
۱ 

ز‌ 


(1). همان. ص 795. 
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(3). همان, ص 1099. 

(4). فرهنگ عمید. ص 1101. 

(5). نساء/ 128. 

فرهنگ قرآن, 1 ج2, ص: 699 

بعضی چیزهایی که برایش واجب است. نظیر: نفقه و لباس و غیر ذلک به 
اف فرداره کر ال کم با ان .می‌خواهد عاحعه او را پهحود حلب کنو و 
می‌خواهد به بودن در حباله او و به داشتن دست‌آویزی به عقدی که بین او 
و ار مرد است, به نکاح, ادامه دهد.. سپس فر موده: 5 الط حَیر»؛ بعلی 
برای تداوم خدمت با ترک بعضی حقوق و تمسک به عقد نکاح», 2 
زندگی زناشویی نا جدایی است, و قوله: 5 أَحْضرّت الاک 
الشخٌ». فرمود: در تأویل آن اختلاف کردند. بعضی گفتند در نفوس 7 
تسبت به فرزندانی که از شوهر‌انشان دارند و اموال و ایام آنان بخل در 
آنان حضور دارد, و اين عباس, سعید بن جبیر, عطاء ابن جریجح و سدی بر 
این قولند, و دیگران گفته‌اند که در نفوس هریک از مرد و زن بخل ورزیدن 
به حق خودش در قبال همسرش, همواره حضور دارد و اين, عمومیت دارد. 
پس زن به ترک حقش از نقففه, قسمت و غير ذلک بخل می‌ورزد, و مرد به 
انفاقش بر ان جچیزی که اراده کرده است. بخل می‌ورزده و ابن وهب,؛ ابن 
زید بر این قولند. «الشخٌّ». زیاده‌روی در حرص بر چیزی است. و عموما 


نسبت به مال و غیر آن از اعراض می‌باشد, و «و ان تَحسوا و تتَفُوا», 
خطاب به مردان است؛ را 1 
صبر و خویشتن‌داری به نیکویی برخورد کنید و نسبت به ظلم و ستم به آنن 
در مورد نقعه و معاشرت به خوبی, باتقوا و پرهیز گار باشید, و «قَاِنٌ ال 
کات نما عون خبیرآ.»: پس خدای فان تست سم ان 2 بوده و بر 
انخه فیلبای این عم نموده ان هم تیار غالم اشت. یی .بو ان شما درا 
جزا و پاداش خواهد داد. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «چ و قَطعْناهُم فی الرض, أمماً منهَمٌ الصَالحون و منهم 
دون ذلک و بلوّناهم 3 بالکشنات السّیثاتِ هم : ترجفون» «2», فرموده: 
خدای ای 0 تعتی. آنان وا از هم جدا نمود به 
گروه‌هایی در روی زمین, «َمما»؛ یعنی جماعاتی که در شهرها از هم جدا و 
متفرق بودند, و این قول ابن عباس و مجاهد است. و 


(1). تبیان, ج 3, ص 348- 346. 
(2). اعراف/ 168. 
فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ج2, ص: 700 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج2 749 2 
به هر صورت در جدایی آنان دو قول است: یکی این‌که آنان را از هم جدا 
نمود تا کارشان به پراکندگی گراید و عژتشان به جهت عقوبت و عذابشان 
از سور ای کف نان سای هم جرا شوه سای که آگاه پیوده 
اين‌که آن جدایی در دینشان برای آنها بیشتر مصلحت است. پس از آن 
درباره آنان خبر داد, پس فرمود: «ملنْهْمْ الصَالْحونَ»: بعضی از بنی اسرائیل 
صالح گردیدند, و آنان کسانی بودند که به خدای تعالی و پیامبرانش موّمن 
بودند. «و مِنَهْمْ دون ذلک»؛ یعنی بعضی از آنان صالح نگردیدند, و انان را 
به ان توصیف نمود, از این بابت که پیش از کافر شدن نسبت به دینشان و 
آزر کفرشتان شت به پروردگارشان, بر ان وصف بودند و آن؛ پیش از 
این بود که حصیر ت عیسی علیه السلام مبعوت ورن و قوله: «و بلَوَناهم 
بالعسات. ۶ السات»: معنای. آن. این است که مارا از خال آنان :دز 
افتعان از فراخی در زندگي و متاع خانه که آماده برای حمل و نقل در دنیا 
است. و وسعت در روزی آنان که خضا وم ار حسنات است., باخبر نمود, و 
مقصود از «سینه », سختی‌های در زندان و مشکلات در نفوس و اموال 
است برای آنازند و قوله: 
«لَعَلَمُه یرجعون»؛ یعنی تا این که آنان به طاعت خدای تعالی بازگشت کنند, 
و به سوی فرمانبری امر او توبه و آنابه نمایند. 1« ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «انْ وی ال الذٍی رل الْکِتاب و هو تتولی 
الصالِچین» «2», فرموده: بخداٍی تعالی به پیامبرش امر نمود که به 


مشرکین بگوید: «اِن وَلیی ال الذی»: خدای من کسی است که مرا حفظ 
می‌نماید و بر من احاطه دارد و شرک شما را از من دفع می‌سازد, او 
خدایی است که مرا و همه شما را جمیعا خلق نمود, و مالک من و مالک 
شماست کسی که «ترل الکتات»: فران کالم مود رو وق 7( 
الطَالِجینَ»: و او صالحین, یعنی کسانی که او را اطاعت می‌کنند و از 
ک و 


می‌نماید. «3» 


(1). تبیان, جح 5, ص 20- 19. 

(2). اعراف/ 196. 

(3). تبیان. جح 5 ص 60. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 701 کی ۲ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و مِنهَمٌ من عاهد اللع لین اتانا من فصله 
صقن و لَتکوتن من الصَالِحینَ» «1». فرموده: خدای تعالی از بعضی 
7 که ذکر آنها در آیات قبل آمده, خبر داده است به این که: و بعضی 
از انا کسانی هستند که با سوگند. با خدا عهد می‌بندند که اگر از فضلش 
به ما اعطا فرماید. از ان در طاعت خدا, انفاق کرده و با ان صله رحم 
می‌نماييیم, «لتَکوتَنٌ من الصَالحینَ»؛ یعنی با اين اعمال صالحه‌ای که انجام 
می‌د هیم ؛ , صالح خواهیم شند. لام در «لَیْنَ آتانا» لام سوگند است و جایز 
نیست که لام, ابتدا باشد؛ چون لام ابتداء بر سر اسمی که مبتدا باشد, 
داخل می‌گردد, و هم‌چنین لام در «لْتَصَدَّفَنَ». لام سوگند بوده و تقدیر این 
است: «علینا عهد الله, لنصدقن ان اتینا من فضله», و آیه دلالت بر وجوب 
وفای به عهد دارد. «2» ۱ 

نیز فی قوله تعالی: «و أَوحَلناخ فی رَحمتنا له من الصَالِجینَ» «<3», 
فرموده: قوله: «و أوحلناخ فی رَخمتنا». یعنی: و او را در نعمتمان داخل 
گردانيدیم, «انَّه من الصَالجینَ». یعنی البته. او از کسانی بود که کارهایشان 
را اصلاح می‌کنند؛ بدین معنا که آنچه نیکو و پسندیده. است: به: آن عَمل 
می کنند, و آنچه زشت و ناپسند است. ترک می‌نمایند. «4» 

هم چنین فی قوله تعالی: «و لد کتبنا فی الربُور من بعد الذکر آنَ الرضَ 
یرئها عبادی الطَالْحَونَ» «5», فرموده: گفته‌اند: «الرّبُور». اه 
بیافتزان انست هرمن بعد الذکر»: بعد از کتاب‌های او در ام الکتاب, بنا بر 
قول سعید بن جبیر, مجاهد و اين زید, و گفته‌اند: 

«الرْبُورِ». زبور داوود است. «من, بَعدٍ الذکُرٍ», در تورات موسی, بنابر قول 
شعبی, و گروهی گفته‌اند: «من بَْدٍ الذکر», معنای آن, پیش از ذکر است 
که آن قرآن است, و آبن تا آن را حکایت نمود, و قوله: «أنَ لارض 
بُرها عبادی السالخون»: بنابر قول ابن عباس. سعید بن جبیر و ابی زید؛ 


پعني زمین بهشت را صالحین از پندگان خدا به ارث می‌برند؛ همچنان که 
در ایه 74 سوره زمر فرمود: «ع اورتنا الأَضَ تتبوّ] من الجنة حبت تشاء». 
و 


(1). توبه/ 75. 

(2). تبیان, ج 5, ص 263- 262. 

(3). انبیاء/ 75. 

(4). تبیان, ج 7, ص <235. 

(5). انبیاء/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 702 

کفته‌انه آن رم دیا ات رای مین زان ام مر ی ای ره 
و آله, بعد از آنکه کفار از آن, جلای وطن کردند. این قول در روایت دیگری 
از ان ان ال شم آستره کنس او 

یعنی زمین شام را صالحین از بنی اسرائیل به ارث می‌برند. این. قول 
کلبی است. و از ابی جعفر, افام ماف غلیه التتلام امس که آرنه فص 
وعده داده شده, به این که آنان همه زمین را به رت می بر ند. «<1* 
همتن‌طور فی قوله ععالی*-«2 الدیه آصوا و عملوا الطالحات. ان خافه فین 
الَالِجینَ» «2». فرموده: : خدای تعالی فرمود: و آن کسانی که به توحید 
خدای تعالی ایمان اوردند. اخلاص در عبادت داشته و پیامبرانش را تصدیق 
نمودند. و بر اين اعتقاد. اعمال صالحه را افزودند. «لْدْحلَهم فی 
ات یا ام ار ی ی و 
«الصَالجین», یعنی کسانی که طاعت را انجام دادند, و خدای تعالی پاداش 
نیکوی بهشت را به آنان جزا می‌دهد. «3» 

تب فن فوله تعالی۶ .هو انا متا الطالگفن متا رون لک تا ظر انه ق 4 
<4»>, فرموده: ۱ ۱ ۱ 
خدای تعالی از آنچه جن؛ آن گروهی که هنگام شنیدن قران ایمان اوردند. 
تمام حکایت را فرمود. پس آنان گفتند: «و تا متا الصَالِحْونَ»: و این که 
البته, بعضی از ما صالح هستیم, و آنان کسانی هستند که اعمال صالحه را 
ایام وی وصال امیش نمی کنو به آحم‌هال آن در 
دینشان صلاح و نیکو است و اما مصلح, انجام‌دهنده آر ضا خی است که 
اهزخه از آمور به ان قاج می کرد و .ترا همین خدان فعالن نبق. آنن که 
مصلح است. توصیف شده, و جایز نیست او را صالح نامید, و صلاح, 
استحقاق مدح و پاداش نیکو بر ان, عظیم است و به همین جهت فرمود: 
«هتّا دون ذلِک»؛ یعنی بعضی از ما صالحین. در اعلی مراتب هستیم و 
بعضی در مراتب پایین آن. قوله؛ «ک] طرایج قددا» را ابن عباس: مجاهد و 
قتاده گفته‌اند؛ یعنی بر مذاهب مختلفه, مسلم و کافر, و صالح و غیر 


ان 7 2512252 
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صالح, و «طرایق», جمع طربقه است, و آن جهتی است که مرتبه به مرتبه 
انتتمرار ذاشته. باشده هههای آن این .است که اسف ما دی طری و 
جهت‌های مختلف بودیم. _ 
«قدد» جمع قذه بوده و آن. استمرار در قطعه قطعه شدن در جهت 9 
دارد, و معنایش این است که: ما در طرایق و راه‌های جدا از هم بودیم؛ هر 
گروه و فرقه از رفیق و مصاحبش جدا بود؛ همچنان که بین گوشت‌های 
بریده شده و قطعه قطعه شده که از هم جدا هستند, چنین است. <1» 
شیخ آبی علی, فضل بن حسین,. طبرسی قدّس سره در تفسیر مجمع البیان 
فی قوله تعالی: «و ان امَرَأةُ خاقت من تغلهل تشوزا ق |غراضاً لا خن 
علیّهما آن بُضلحا تیتفما ضلحاً و اللع یر و أَحضِرّت لافس السّعّ و 
تَحسُوا چ تتْقوا قاِنَ اللة کان بما تلو ِِِ «2», فرموده: 
چون حکم نشوز زن گذشت., خداوند سبحان نشوز مرد را بیان نمود. پس 
ی «ان امَرَاه»؛ بعنی: : و اگر زنی دانست. و گفته‌اند؛ گمان کرد «من 
»؛ یعنی از شوهرش, «تْشُوزآ»؛ یعنی فزون‌طلبی و بلندپروازی او را 
از آنبون.به فیرش یاایه داسظه کیبه‌ای است. که ار او دارد: با به واسطم 
ناخشنودی است که از او به واسطه چیزی دارد, یا به واسطه زشتی آن زن 
پا بالا بودن سنش و غیر آن می‌باشد, «اغراضا»؛ یعنی نسبت به آن زن» پا 
بعضی از منافعی که آن زن برای آن آاست؛ منصرف بوده. و روی‌گردان 
است, و گفته‌اند؛ با روی‌گردانی, از او دوری مش کند: سبت به او ظلم 
نموده و تمایل به غیر او نشان می‌د هد, «فلا جناح عَلیْهما» : یعنی اشکال و 
کنا قی تین هی ان ان مان ده هر تس «آن بضلحا تما صلحا»: 
که بینشان صلح نمایند, نوعی صلح؛ به این‌که زن روزش را از آن مرد ترک 
کته بای ان اجهیا سای آن رفاحت است ان فسل ۰ مه و 
لباس, غیر ذلک, صرف‌نظر کند و نسبت به آن بی‌اعتنا باشد, به جهت جلب 
عاطفه آن مرد, و تا زمانی که در قید آن مرد است, به اين کار ادامه دهد. 
«و الصْلْ حَیرْ»: یعنی: و صلح به ترک بعضی از حق, بهتر از طلب جدایی 
کقد ان انس ی 
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است که با هم دارند, وقتی این کار به طیب نفس آن زن انجام گردد. . یس 
اگر این چنین نبود, برای آن مرد جایز نیست مگر آنچه در شرع مقدس روا 
است., از اقدام نمودن به لباس و نفقه برای آن زن, و در غیر اين صورت, 
ان زن را طلاق بدهد. صحابه و تابعین انان؛ علی علیه السْلام و ابن عباس.: 
کايشه. ی بن جپیر» قتاده, مجاهد و غیر آنان به این قول قایلند, و «5 
أَمضرّت الاْفْسْ الشْعٌ» در تأویل آن, اختلاف نموده. پس گفته‌اند؛ معنای 
آن این ی زنان سبت به فرزندانشان که از این شوهران دارند, و 
نسبت به اموال و روزهایشان خودداری می‌کنند, و اين قول, ابن و 
۱ ۱ب اقا ۱۱۳۵/۳ 
این که: و هریک از مرد و زن نسبت به حقّ خودش در قبال همسرش بخل 
می‌ورزد, پس زن نسبت به ترک حقش از نفقه, لباس, قسمت و غیر ان 
خودداری نموده و بخل می‌ورزد. و مرد هم نسبت به انفاقش بر زنی که 
اراده ندارد با او زندگی کند. بخل می‌ورزد. و این بیشتر عمومیت دارد. و 
این؛ قول ابن 29 و ابن زید است. 5 ان تحسئوا», این خطاب به ۱ 
اشته ی ار بای سر و ای یت نم انم هیا 
دارید, کار نیکو انجام دهید, «و وا" یعنی: و از چور و ستم بر زنان در 
نفقه, لباس و حسن معاشرت؛ پرهی ززگاری کنید, و گفته‌اند؛ در گفتار و در 
افعالتان نیکی کنید و از نافرمانی‌های خدای متعال بپرهيزید. «فاِنّ ال کات 
بسا او تور یعنی او سبحانه و تعالی بسیار آگاه است به آنچه در 
اضر ان زنان؛ از جانب شما انجام می‌ شود. آن برای شما محفو ظ می‌ماند ۲ 
بر شما خواهد بود تا این‌که شما به واسطه اعمالتان, پاداش داده شوید. 
1 

فی قوله تعالی: «و رَکرِیا و یی و عیسی لاش نز یه الصَالِجینَ» 
«2» هم فرموده: «و رَکرِیّ», و او زکریا بن اذن برکیا است. «و یخی , و 
او فرزند زکریا است, و «و عیسی , که او فرزند مریم, دختر عمران بن 
یاشهم بن امون بن جریا است. 5 |ٍلیاس», و درباره او اختلاف نمودند. 
پس گفته‌اند که او ادریس است؛ همچنان که به یعقوب, اسرائیل گفتند. 
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این قول عند. الله بن مسعود است. و گفته‌اند: او الیاس بن بستر بن 
فنحاص بن العیزار بن هارون بن عمران پیامبر خداست, و این, قول ابن 
اسحاق, است و کعب گفته است: او خضر است, «کل و من الصالحین»؛ 
یعنی همه از پیامبران و فرستادگان بودند. «1 


نیز فی قوله تعالی: «چ و قَطعْناهمٌ فی الاْض, آضفا شیم الصالگون ید 
دون ذلک و بلوناه بالکشنات السّیثاتِ اعافض : برجفون» «2۰», فرموده: 
و 0 فرقه‌های مختلف و جماعات پراکنده 
متفرق نمودیم, از ابن عباس و مجاهد. و الته, آنان را متفرق نمود به 
واسطه این که انگیزه‌های آنان را گوناگون نمود تا اين‌که در شهرها پراکنده 
دای وراک ی ای ما ساسا ی مات اعد 
جزبه ذلت‌بار است؛ به جهت این که آنان را کمک و پاری نمی کردند, و 
گفته‌اند که انان از هم متفرق شدند. چون خدای سبحان, تفرقه را صلاح 
انان در دینشان می‌دانست. پس گروهی صالح گردیدند و گروهی نافرمانی 
کردند, و «مِنَهْمْ الصَالِجْونَ»؛ یعنی از این صالحین, یعنی از بنی اسرائیل, و 
انان کسانی بودند که به خدای تعالی و به پیامبران او ایمان اوردند و او را 
اطاعت نمودند. «و مهم دون ذلک»؛ یعنی در درجه و منزلت, غير صالح 
بودند, و انان کسانی بودند که بعضی از اوامر را فرمانبرداری می‌کردند و 
بعضی را فرمانبرداری نمی‌کردند و بعضی از گناهان را مرتکب می‌شدند, و 
البته, به این صفت, پیش از کفر و ارتدادشان موصوف شدند و ان پیش از 
مبعوث شدن عیسی علیه السلام در بین آنان بود, گفته‌اند: معنای آن این 
است که: بعضی از آنان به محقّد صلی الله علیه و آله و عیسی علیه 
السّلام مومن بودند, و بعضی از آنان کافر بودند. «5 بلوناهم رالات 5 
السّیثات عَلمّه یرجعون»؛ یعنی آنان را به خوشی و فراخی در زد کون 
وسایل راحت در دنیا, وسعت رزق و نیز به وسیله شداید و سختی‌ها در 
ز کیو مضایت بر انس و انوا ارمور یم کل ان که فرمودوی نا را 
به وسیله نعمت‌ها و عقوبت‌ها و راحتی و سختی رد ره پس محقق 
شدن آن نعمت‌ها اقتضای رغبت به سوی خدای تعالی در 
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ارتباط با آنها را دارد, و محقق شدنر سختی‌ها و مچیبت‌ها, اقتضای رغبت 

به سوی خدای تعالی را در کشف آنها دارد. »» مد رجعون»؛ بعنی تا 

تا و 

فرمان بردن امرش, توبه 0 نمایند. ۳ ی 

الصَالِجینَ» «<2», و بعد از ۳ خدای 9 9 نمود که ِ 

یاری‌کننده پیامبرش و حافظ او است. یس امر نمود که به مشرکین بگوید: 

«انَ ولپی»: البته. یاری کننده من؛ نگهدارنده من ور دفع کننده شر شم از 
من تال الدی ال الکنات»: خدا. استه که فران را تارلن. فرهون: آن 


قرآنی که ,مرا پاسامت تا نمی کید همچنان که آن را بر من نازل فرمود: 
«و هو 7 الصَالحینَ»؛ یعنی او تعالی اطاعت کنندگانش را یاری می‌کند, 
همان کشتانی: که از نافرمانی‌ها و گناهان او اجتناب می‌کنند, گاهی با دفع 
کردن از ایشان و گاهی با حجت. «3» ۱ ۱ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و مهم مَنّ عاهَد اللة لین آتانا من قَصْله 
لصَدَقَنَ و لتَکوتنَ من الطَالجین» «4», فرموده: «و مِلْهْمٌ»؛_یعنی: و ِ 
جمله 9 که ذکر آنان در آیات قبل آمده, «مَنْ عاهَد اللة لین آتانا من 
قطِْ», کسانی هستند که با خدای تعالی عهد بستند که اگر به ما از 
رزقش اعطا نماید, «لْتَصَدَقَنَ»: حتما به بیچارگان صدقه 0 «لْتکوتَن 
من الصَالجینَ»: و حتما با انفاق آن دز طاعت خدای تعالی, صله رحم و 
یاری دادن به نیازمندان, از صالحین می‌باشیم. «5» 

نیز فی قوله تعالي: ,«و أَوحَلناخ فی رخمتنا ان من الصالحین» «6», 
فرموده: قوله: «و أَوحَلناه فی رحمتنا»؛ یعنی ۳ (لوط را) در نعمت و 
مثتمان داخل گردانیدیم؛ «ائَة من الصَالِجینَ»؛ البته. بدان سبب که او از 
صالحین است؛ یعنی از کسانی است که افعالشان را صالح نمودند و به 
آنچه نیکو است. بدان عمل کردند, بدون این که به چیزهای 
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نایسند و قبیح عمل کنند. و گفته شده: از این که او از صالحین است, اراده 

نموده که او از انبیا است. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ع لد کتبّنا فی الرْبُور من بعد الذکر أنَ الرَضَ 

رها عدادی اصالون؟ 2 زمودو: .کول «و لَقَدٌ نا فی لور مق مِنْ 
بعد الذْکر», کر با ار اقوالی گفته شده؛ یکی این‌که: «الرْبور». ۰ 

تخامتر ان آتفتت: و معنای آن این است که: تبت کردیم هی کتاب‌هایی که 

آنها را بر پیامبران نازل نمودیم, بخد از ثبت آن. در دک بعتن ام الکنادی: که 

کر انار است. و از لوح محفو ظ است. این قول سعید بن جبیر» مجاهد 

و آبن زید» است. و زجاج با قول به این که زبور و کتاب به معنای واحد 

است, و «زیرت»؛ یعنی: «کتبت», آن را اختیار نمود, و قول دوم این که: 

«الزُور» کتاب‌هایی است که بعد از تورات نازل شده و «الذکر» خود 

تورات است. و این. قول ابن عباس و ضحاک است. و قول سوم این که: 


«الرَبُورٍ». زبور داوود است و اد کی تورات موسی. اين, قول شعبی 
است., و نیز از او روایت شده که: «الذکر», قرآن بوده و «بعد» به معنای 
«قبل» است. و فی قوله تعالی: «اأنٌ ار ضَ برئها عبادی الصَالِخون». 
گفته‌اند: زمین بهشت را بنده‌های خدای متعال که فرمانبردار و مطیع او 
هستند؛ به ارث می‌برند. این. قول ابن عباس. سعید بن ثبیر و و ابن زید 
است. و آن, مثل قوله: «و َوْرَتتا الأرْضَّ» و قوله: «الذین برئون الْهرَدَسَ» 
است. و گفته‌اند: آن, زمین معروفی است که امت محقّد صلی الله علیه و 
آله بعد از جلاي وطن کفار, با قتج و پیروزی آن را یه ارث ممدد. چنان که 
سار هی الم یه اه رو «زویت لی الارض, فاریت مشارقها و 

مغاربها و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها.»؛ یعنی زمین برای من فشرده 
گردید, پس نمایاندم شدم شرق و غرب آن راء , و به زودی فرمانروایی امت 
من: در وسعتی از آن خواهد بود که.برای. من فشرده. گردید, نقل از ابن 
عباس در روایت دیگری, و ابو جعفر» امام باقر علیه السلام فر مود: آنان 
یاران مهدی علیه السلام در آخر الزمان هستند, و آنچه را خاص و عام از 
پیامبر ان اللّه علیه و آله روایت کرده‌اند. دلالت بر آن دارد که آن 
بزرگوار 
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فرمود: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد, لطول اللّه ذلک الیوم. حتی یبعثت 
رجلا صالحا من اهل بیتی, یملاً الارض عدلا و قسطا؛ کما قد ملثت ظلما و 
جورا.» ها و نمانده باشد, خدای تعالی 
آن قدر آن روز را طولانی می‌کند. ت مردی صالح از اهل بیت من را 
برانگیزاند که زمین را از عدل و قسط پر کند, همان گونه که از ظلم و 
ستم پر شده است. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: 5 الذین منوا 5 ع ی الصَالحات بش فی 
الصالچجین» «2», فرموده: «و الذین آمَتّوا»؛ یعنی آن کسانی که وحدانیت 
خدای تعالی را تصدیق کردند و برای عبادت او خلوص دارند, و قوله: «و 
یه الصَالحات لیَوجِلَهُم فی الصَالِجینَ»: و عمل صالح انجام دادند, آنان 
را در گروه صالحین و از چمله آنان در بهشت وارد می‌کنیمٍ > 

نیز فی قوله تعالی: «و آتّ متا الصّالخون ز متا دون ذلک کتا طرایْق فددا» 
<4»>, فرموده: 

خدای سبحان در پایان حکایت از جن آنانی که هنگام شنیدن قرآن ایمان 


آوردند, فرمود: 
و انا ها الصالتون و آنان کات ؛بودند که اغمال صالهه: را خالضانه 


انجام دادند, «و متا دون ذلک»؛ یعنی کسانی که در رتبه غیر صالح بودند. 
اين, قول این عباس, فتاده و مجاهد است. «کا طراته قددا»؛ یعنی ما بر 
علایق متفرق و فرق پراکنده در مذاهب از قبیل: مسلمان؛ کافر, صالح و 
عیر صالح بودیم. این قول ابن عباس و مجاهد است. و گفته‌اند: «قدد», 
رنگ‌های پراکنده مختلف است, بنابر قول سعید بن جبیر و حسن, و 
گفته‌اند: «قدد», فرقه‌های از هم جدا است؛ که هر فرقه از صاحب خود 
جدا است؛ همان گونه که گوشت تربده: شدمر بعضی از اراد بقض دیحرتین 
جدا است, و سدی درباره جن گفته است: جن هم مانند شما در بینشان 
قدریه, مرجثه, رافضه و شیعه هست. <5» 

کشاف فی قوله تعالی: «5 


(1)جمم الانر 7 هن 66267 

(2). عنکبوت/ 9. 

(واب همه انا رس 272 

(4). جن/ 11. 

(5). مجمع البیان, ج 10, ص 371. 

فرهنگ _قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 رص. : 709 

اند ان اقراه حافت من تعلها نشوزا و |غراضاً قلا جناح لها آن بُضلحا تما 
و الصْلخ حبر و احْضرّت لافس الش و ان تُحسنُوا و تَفوا قَانّ ال 

ِِ 19 تغملون خبیرآ» «1», فرموده: 

«خاقت من بغْلها تُشوز », چنین خوفی از او واقع گردید, برای آنچه از 

مخیلاتش و نشانه‌هایش برای آن زن آشکار شد, و «نشوز», تداخلافن 2 

با ستم کردن نست به اوست؛ به به این که خود راء نفقه اش را و دوستی و 

رحمتی را که بین مرد و زن است., از او منع نماید و او را با بدزبانی کردن 

و کتک زدن بیازاد. و «اعراض». روی‌گردانی از اوست, به این‌که گفتگو و 

هم‌نشینی با او را کم کند. «صلحا». در معنای مصدر هریک از افعال 

سه‌گانه است, و معنای صلح؛ یعنی با خشنودی خاطر, با هم مصالحه کنند, 

به اين‌که قسمتش را يا چیزی از آن را به او 4 ؛ همچنان که سوده بنت 

زمعه روزش را به عايشه بخشید, «و اس < حَیژ»: و صلح بهتر است از 

جدایی يا از بداخلاقی ها تست ور و قهرٍ کردن. و بدی 

معاشرت. پا آن بهنر است از دشمنی در هر چیزی, «احضرّت الانفقس 

لسَح», و معنای احضار الانفس الشح, به ان است که بخل همواره برای 

اه اس اد ای | 

یر آن را ده مودهم وی از آمتتین شید وهی آودلم ست: 


حاضر نیست نسبت به او بخشش و گذشت داشته باشد. و لذا از او 
امساک می‌کند, «و ان تحْسَوا»: و اگر به جهت مراعات حقّ مصاحبت. با 
ناخشنودی که از او دارید. و با محبتی که نسبت به غیر او دارید شکیبایی 
کنید و با او به سر برید, «و تلَفْوا» از بداخلاقی کردن و از روی بگردانیدن و 
قهر کردن و از آنچه منجر به آزار و دشمنی شود. ۰ «فانٌ ال کان بما 
تعمَلون». از احسان و تقواء «خبیرا», او به شما, بر آن رفتار پسندیده 
پاداش نیکو می‌دهد. «2» ‌ 

نیز فی قوله تعالی: «چ قَطعَْناهَمٌ فی الأَرْض اما مِنهْمٌ الصَالحون و منهّم 
دون ذلک 5 


(1). نساء/ 128. 

(2). کشاف, ج 1, ص 68د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج2,,ص: 710 

لوَناهم م بالسَناتِ السَیثاتِ لَعَلَمْم یُرَجعونَ» «1», فرموده: «و قَطْعْناهة 
فی الض آمما»: و پراکنده تقو‌دیم نان درٍ آنجا, پس هیج‌گاه 7 
نبود که از وجود گروهی از آنان خالی باشد, «مِنْهْمّ الصَالِخونَ»: کسانی از 


آنان در مدینه ایمان آوردندم «و مهم دون دلک»: و از آنان کافران و 
فاسقان ود بو 5 بلوناهم خر بالخشتنات السَیثات», با 0 و سختی‌ها, 
» امه ه 


برجعون». باز داشته شوند و توبع نمایند. <2» 
من فی قوله تعالی: «اِنْ ولیی له الخی بر الکتات هو بتَوّلی 
الصَالحجین» «3», فرموده: «اْنَ ولیت اللْه»؛ ,یعنی یاری‌دهنده و 9 
من علیه شما خدا است. و «الذی الکتابت»: آنکه کتابنش را به هن 
وحی کرد و مرا با رسالتش گرامی و عزیز داشت, «و هو یتولی 
الصَالحینَ»: و از جمله عادت او این است که صالحین از بندگان را و 
پیامبرانش را ۱ را خوار و ذلیل نگرداند. «4>* 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و مِنْهُمْ مَنْ عاهدّ ال لین آتانا من قَصله 


- 


لَصَدَقنَ و لتکوتن من الطَالِجین» «5». فرموده: «من الَالجینَ». ابن 
عباس گفت: مراد حج است. «<6» 

نیز فی قوله تعالی: «و لقٌَ کتثنا هی الرَبُورٍ من بغد الک آنّ الأضَ رها 
عبادی الصَالِحونَ» «<7», فرموده: از شعبی است که آن, زیون داوود علیه 
السلام بوده است و «الذکرٍ», تورات است و گفته‌اند: رخ .اسم است برای 
خنیتن آنجه از کتاب‌ها که بر بیاهبران تازل: کر ذندخ: و «الذکرٍ», ام الکتاب؛ 
بغتی لوح ابیت را موّمنان, بعد. از استکبار کافران» به ارت 
۳ مانند: قوله تمالی دای اور 1 الوم الذین کائوا بَسْتَصَعَفَونَ قشارق 
ایض و غاربها», و موسی عت السٌلام برای قومش فرمود: «اسْتَمیبُوا 
با و اضبژو| ان | لرَض للّه تفر نها مر بهاء من:غباده و الْعاقیهٌ لِلََفین», 


و از ابن عباس اف که آن. ژمیدار بهشت است, 4 گفته‌اند: سرزمین 
«8»> 


(1). اعراف/ 168. 

(2). کشاف, ج 2 ص 127. 

(3). اعراف/ 196. 

(4). کشاف, ج 2 ص 138. 

(5). توبه/ 75. 

(6). کشاف, ج 2 ص 203. 

(7). انبیاء/ 105. 

(8). کشاف, ج 2 ص 86د. 

فرهنگ قرآن. احلاق حمیده؛ 6 0 با 

الصالجین» «1», ی «فی ال در ان آنان؛ ِِِ 1 
رساترین صفات موّمنین است؛ و آرزوی پیامبران خدا| است. به حکایت 
از سلیمان علیه السلام قال اللّه تعالی: 

و آژخلیی برَحمتک ءفی عباد ک الصَالِحجینَ». و درباره ابراهیم علیه السلام 
گفت: «و اه فی الا خرن لمن الطَالجینَ»,* يا درباره مدخل صالحین, که 
همان بهشت است. رمی‌باشد, وراین مانند قوله تعالی: «و من بطع ال و 
التصول فاولتی مع الذین احض م ال عَلَْهمُ» الایه است. <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و 5 متا الصّالخون و متا دون ذلک کت طرایق 
قددا» «3» فرموده: «منّا الصَالِحُونَ»: از ما نیکان باتقوا هستند, «و ما 
دون ذلک»: : و از ما گروهی غیر آن هستند, پس موصوف حذف شده است.؛ 
مانند: قوله تعالی: «و ما متا الا له مَقامٌ 2 ونان میا نه‌زوی در صلاح 
بوده و در آن کامل نیلستند, پا" افان ویر ضا لحیوه را اراده کرده است. دک 
طرایّقَ قددا». بیان برای تقسیم مذکور؛ یعنی ما دارای مذاهب جدای 
مختلفی هستیم, يا در اختلاف احوالمان, مانند راه‌های مختلف هستیم. «<4» 
مولی الاجل, سید عبد اللّه بن محقّد رضا حسینی قدس سرّهم در تفسیرش 
معروف به شبر. فی قوله تعالی: «و ان امََأه خافت من بعلها تشوزاً 3 
اغراضا قلا جُناح علیهما آنْ یْصَحا بیتهُما ضلحا و الط خیز خَبْرٌ و حْضرّتِ 
انس الشخ ان تسوا و توا قاِنّ ال کانّ بما تون ۶ خبیرا» «5», 
فرموده: و اک زنی «خاقث»: ترسید يا محقق شد, «من بعلها»: از جانب 
شوهرش ۲ نشانه‌هابی. که. بزای. ان زن. اشکار می‌گردد: «نشوز!»: که آن 
مرد به جهت ناخشنودی که از جانب او دارد. با منع حقوق نسبت به آن زن» 
بلندیروازی ضقفت کند: «أو اغراضا»: پا این که با تقلیل حدوت مواقعه و انس 


با اوء از او روی‌گردانی می‌نماید, «قلا جُناع علیهما آن یْضِحا», اشکال و 
گناهي بیست بر آن دوه زوح و زوجه از این که رفع مفسده کنند, «بیتم 
ضلحا» : بین خودشان دو نفری نوعی مصالحه را از قبیل این که زن بعضی 
أ 

ز‌ 


(1). عنکبوت/ 9. 

(2). کشاف, ج 3, ص 198. 

(3). جن/ 11. 

(4). کشاف, ج. ص 

(5). نساء/ 128. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 712 

ق را ای ارو رآ هه اه ار 
بدین وسیله به سوی خود تحریک کند, «و الصْلحٌ حَبل»؛ یعنی اشتی کردن و 
رفع مفسده کردن؛ بهتر از جدا| شدن پا 0 کردن پا روی گردانی 
نمودن است, يا بهتر از خصومت و دشمنی فی نفسه می‌باشد؛ همچنان که 
خصومت و دشمنی شر است. 5 آضرّت اس السشْعٌ»؛ یعنی معنای 
حاضر شدن بخل برای نفوس این است که بخل برای آن نفوس داده شده 
به‌گونه‌ای که از آن هیچ‌گاه غایب نمی‌شود و منفک نمی‌گردد؛ یعنی آنها بر 
آن سر شته اشندم‌انن, و غرض از این خن این انمت. که زن"بفید است. که 
نسبت به قسمتش و به غیر آن مسامحه کند, و مرد هم بعید است که 
نسبت به در نظر گرفتن قسمت به نفع زن و نگهداری او هنگامی که از آن 
رغبتش برگشته و دیگری را دوست دارد. مسامحه کند. «و اِنْ تَحَسیوا». و 
اگر در معاشرت و برخورد, نیکی کنید. «و تلَفوا»؛ یعنی در بلندپروازی و 
روی‌گردانی کردن با تقوا و پرهیزگار باشید؛ «قاِنٌ اللة کان بما تعملون 
خبیرآ»: البته که خدای تغالی به آنچه عمل»می‌کنیدء بسیاز آگاه است, پس 
به شما بر آن.بادانشن نیکو داده می‌شود. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «و رکریا و بکیی و عیسو پاش کل من الصالخین» 
«2», فرموده: 

خدای تعالی عیسی علیه السلام را از ناحیه مادرش به ابراهیم علیه السلام 
نسبت داد. پس این مطلب دلالت دارد بر شمول ذربه برای فرزندان دختر, 
مانند حسنین علیهما السلام و البته, آپ دو بزرگوار حقیقتا, مر 
الله علیه و اله هستند, «و الیاسَ کل» بعنی همه آنان, «من الصالحین»؛ 
یعنی از لحاظ عمل, از صالحین هستند. «دگِِ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: 5 قَطعْناهم فی الأرضٍ ما مِنهْمّ الصَالِحَون و 
مهم دون ذلک و بلوّناهم بالحسنات السیثاتِ ۳ یرَجعون» 1 
فرموده: یعنی آنان را در روی زمین ۳ خذا نموديم: اما بعتی رب 


صورت فرقه فرقه, بعضی از آنان صالح بودند و بعضی 


(1). تفسیر شبر. ص 228- 227. 

(2). انعام/ 85. 

(3). تفسیر شبرء ص 308. 

(4). اعراف/ 168. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 713 

از آنان از حالت صلاح انحطاط پیدا کردند, و آنان کافران و فاسقان آنها 
بودید, و آتان را به خوشی و ناخوشی, رفاه و آزماتن نمودیم: 
«لعَلهْمْ یرَجعّون»: تا از آنچه بر آن هستند. بازگشت و مراجعت نمایند. 
»1« 

همین‌طور فی قوله تعالی: «انْ ولبی, ال ۳ ترّل الکتابِ و هو ینوی 
الصَالِحجینَ» «<2», فرموده: «اِنْ یی لة»؛ : یعنی البته, خدای تعالی بر امور 
من ولایت دارد و مرا پاری هی کر «الذی 1 الکتاب»: آن رکسی ات که 
قرآن را نازل نمود ۳ حجت من بر شما باشد, «و هو بتولی الصالحین»؛ 
یعنی صالحین را با دفاع کردن از آنان به وسیله حجت بای هی‌کند. «3» 
نیز فی قوله تعالی: «و لَقَدٌ کتیّنا فی الرَبُورٍ من بَعْد الذکُرٍ أَنّ الأرَضَ بَرتها 
عبادٍی الصَالِحَونَ» «4», فرموده: و ما ثبت کردیم در زبور. «الرْبُور». جنس 
است؛ یعنی کتاب‌های نازل شده, «من بعد الذکر»؛ یعنی ام الکتاب, و آن؛ 
لوح محفوظ است و گفته‌اند: 

«الرْبُور». کتاب داوود بوده و «الذکُرٍ», تورات می‌باشد. «اأنَ ال ضَ»؛ یعنی 
ارض بهشت پا ژزمین دنیاء, «برئها عبادی الصَالخون»: آن به بندگان من که 
صالحین هستند؛ آنان که:مظیع امز الهی‌اند با امت مخفد ضلی الله علیه: و 
آله هستند. به وسیله فتوحاتی نصیب آنان می‌ شود و امام باقر علیه السلام 
فرمود: آنان یاران مهدی علیه السْلام هستند. «<5» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «5 الذین آمنو| 5 لوا الصَالحات لوَخْلتَهُم فی 
الصَالِجینَ» «6». فرموده: و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام 
دادند, در جمله صالحان پا داخل _در آنان, به بهشت وارد می کنيم. ِ 
همین‌طور فی قوله تعالی هو آنا ما الضالحون ما دون ذلک کت طرایق 
قدّدآ» «8», فرموده: و البته, بعضی از لحاظ عقیده و عمل, صالح هستیم 

و قومی از ما از لحاظ 


1-7 
(2). اعراف/ 196. 

(3). تفسیر شبر, ص‌ 92 
(4). انبیاء/ 105. 


(5). تفسیر شتر, ص 690. 

(6). عنکبوت/ 9. 

(7):تفشیر شر ان 1926 

(8). جن/ 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 714 

حال. پست‌تر از آنانند در صلاح, «کنّا طرایّق»: در طرائق می‌باشیم؛ یعنی 
در مذاهب مختلف, و صاحبان طریقت هستیم, «قددا»؛ یعنی متفرق. «<1» 
استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی قذس سزهم .در تفسیر المیزان, 
فی قوله تعالی: «و ان امَرَأهُ خاقت من تقلهل تشوز |غراضاً قلا جناح 
علیّهما آن بضیحا تتفها ضلحاً و الطلخ خی و أَحضرّت الاْفُسْ الشّْ و ان 
تحسیلُوا 5 توا فان كِ کان بما 09 خیره <2», ۰ این حکمی 
یر رآ و تتط یو اه تمدلُوا» الی ات 
آمده است, و البته, خوف نشوز و اعراض (یعنی بلندپروازی و 
روی‌گردانی), بدون محقق شدن نفس ان دو اعتبار شده؛ زیرا صلح 
موضوعش از هنگام تحقق علایم و آثاری که چنین خوفی را در پی دارد 
محقق می‌گردد. و سیاق آیه دلالت دارد بر این که مراد از صلح همان صلح 
به معنای دفع مفسده است با چشم‌پوشی کردن ژن از بعضی حقوقش در 
زوجیت» یا جمیع آنها, بي راجت و لفات و میک ری احبر ابر 
وقوع جدایی, «5 الصُلْخ حَیْرْ», و قوله: «و أحضرّت الائقس الشعٌ». «شح», 
همان بخل است؛ معنای 1 این است که بخل از غرایز 1 است که 
خدای تعالن آن را <اتی نفس او فرار داوم با به‌وسیله آن از منافع تفشاتی 
محافظت گردد و انها از نابود شدن مصون بمانند. پس هرچه برای هر 
نفسی از بخل باشد. آن نزد نفس. حاضر و موجود است, پس زن نسبت به 
انکه اه حنوی عاله کیرحت رای اه استه ای فمل سامت هقف 
همخوابگی و مواقعه, بخل می‌ورزد. و مرد نسبت به موافقت نمودن و 
میل, بخل می‌ورزدر وقتی مفارقت را دوست بدارد و از معاشرت ناخوش 
باشد, 9 سل آن دو گناه 9 اشکالی بیست که با چشم‌پوشی از حقوقشان, 
تفه ان دو یا هردوی آنان, آنچه بینشان است., روبه ,راه سازند. سپس 
فرمود: 5 ان تحسنوا| تَتْمُوا قِنَ ال کان بما تفْمَلونَ خبیرآ». و آن 
موعظه و پند است ی مردان, به این‌که از طریق احسان و تقوا تجاوز 
نکنند و متذکر 


(2). نساء/ 128. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 715 


باشند که خدای متعال به آنچه عمل می‌کنند. بسیار آگاه است؛ و در 
معاشرت ستم نکنند و زنان را بر لغو حقوق حقه خود اجبار ننمایند, هرچند 
که برای آنان چنین حقی وجود دارد که حقوق حقه خود را لقو کنند. «1» 
نیز فی قوله تعالی: «و رکریا و یَیی و عیسی و لیا کل من الَالچین» 
«2», فرموده: در یاد کردن عیسی علیه السلام بین ذکرشدگان از نسل 
نوح علیه السّلام در حالی که او به آن حضرت از جهت مادرش, متصل 
است., دلالت واضحی است که قرآن کریم اولاد دختران و فرزندان آنان راء 
اولاد و فرزندان حقیقی اعتبار نموده است, «3» 
ِ قوله تعالی: ««5 قَطعناهم فی الارض امس 7 منهمٌ الصَالخون و منهْمٌ دون 
بلوناهم بالحسنات السَباتِ لَعَلَمُم بجفون» «», فرموده: مراد از 
ِ و «السَینات», نعمت‌های دنیا و سختی‌ها و تنگدستی‌های آن 
است., و 05 باق آینة: ظاهر است. «د» ر 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و منم من عاهد اللة لین آتانا من قطله لنش دقن 
5 تن من الصَالجینَ» «6», فرموده: «ایتاء»؛ یعنی اعطا. اطلاق «ایتاء 
من الفضل». بر اعطای فال -بسیار آمده. اشت: ه ار فرایتی که بر آن. در آیة 
است, قوله: «لتَصَِدَقَنَ»؛ یعنی البته, از آنچه از مال به ما اعطا شده, 
صدفه می‌د هیم» , است و هم‌چنین در آیه بعدی آنچه از بخل بخل ذکر گردید. و 
سیاق از مفید این است که کلام منعرض امر واقع ی و روایات دلالت 
دارد بر اين‌که آیه درباره ثلعبه نازل گردیده است, و معنای آیه ظاهر است. 
« 7« 
فی قوله تعالی: «و أوحَلناخ فی رَخمتنا ان من الصَالحین» «8» هم فرموده: 
مراد از رحجمت,؛ ولایت پا نبوت است. «9«* 
نیز فی قوله تعالی: «و لقٌَ کتثنا فی الرَبُور من بَْد الذْْرٍ أَنّ الأرَضَ ترئها 
عبادی الصایجون» 10 تا مراد از زبور کتاب دآوود علیه السْلام 


(1). المیزان, ج 5, ص <10. 

(2). انعام/ 95. 

(3). المیزان, ج 7, ص 256. 

(4). اعراف/ 168. 

(5). المیزان, ج 8, ص 311. 

(6). توبه/ 75. 

(7). المیزان, ج 9 ص 367- 336. 
(8). انبیاء/ 75. 

.)9( 

(10). انبیاء/ 105. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج2؛ ص: : 716 

«چ آتَیْنا داوّد زیفر|»* 1 نامندم شده. و کفته‌اند هراد از انء قران 
ات و کفاند مطلق کیت تال نوس ما ناس اشران هد ار 
موسی علیه السّلام است, و هیچ دلیلی بر انها نیست, و مراد از ذکر را 
گفته‌اند, تورات است, و خدای تعالی ۳ 1 در دو موص م از این میور 19 
«ذکر» نافیده انتنت/ و آن دوم قوله: «قستَلوا هل الذکر ان کم لا 
تَعْلَمُون»,* و قوله: 

5 ذکرا لِلَضلَفین» است. و گفته‌اند: 1 قرآن است و خدای تعالی آن را در 
مواضعی از کلامش «ذکر» نامیده است. و بودن زبور بعد از «ذکر» 
بنابراین قول, بعدیت رتبی است نه بعدبت زمانی, و گفته‌اند: از لوح 
محفو ظ است. و آن چنان است که می‌بینی؛ و قوله: «أنّ الارَضَ برئها 
از لاله مایت پات شاه مرا کر کر وی اما اه 
کسب شده به توست بدون معامله, و مراد از ورائت الارض, انتقال تسلط 
بر منافع آن است به آنان و استقرار برکات زندگی است به وسیله آن در 
آنهار: .و این برکانت. با دنیهی. است که به زندهانی دنیوی برگشت داده 
می‌شود, مانند: بهره‌مندی صالح از کالاها و زینت‌های آن. پس مودای آیه, 
این می‌باشد که ما به زودی زمین را از شری و معصیت پاک و طاهر نموده 
و اجتماع انسانی صالحی را که خدای تعالی را عبادت ون کت و به او هیچ 
شرک نمی‌ورزند_ دزن ساکن می گردانیم؛ همچنان که قوله تعالی: 

«وعد ال الذین آمَیُوا ملک و هلول الصّالحات لََسْتُةَهم فی الأرْض کمَا 


اشتخلت الذین من قتلهغ و[ له دب دی ازنصی هم و هم 
من بعد حوَفهم نا 7 ۷ بشرکون بی شَینّا و فر بعد ذلک 


فاولیّک ظ هم الفاسمون» يف آن اشازه :داد ناما ۳ و آن فعامات 
قربی که آنها در زندگانیشان و عالمدییا کشت کردما تور سفن اه ان 
برکات ند کانی زمینی است, و آنها نعمت‌های آخرت است؛ 1 ن که 
قوله تعالی که حکایت اهل بهشتٍِ است. بو آن اشاره دارد: 5 قالوا الج 
له الذی صَدقنا ود 5 وتا الارٍْضَ ۳۳ من لته حَیّت تشاء فنعم جر 
العاملین» «3» و قوله: «الذین برتون 


.)1( 

(3). زمر/ 74. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 717 

قوس هم فیها خالدُونَ» «1». و از همین‌جا معلوم می‌گردد که آیه, 
مطلق است و موجبی ی دادن ان به یکی از دو ورائت لیست. 
چنان که چنین کرده‌اند؛ پس انان بین کسانی‌اند که ان را به ورائت اخروی 


اختصاص داده برای تمسک به آنچه از آیات که با آن, مناسبت دارد, و چه 
بسا استدلال برای تعیین آن تقو ده ند به این که آیه سابق از اعاده ذکر 
می کند و زمینی بعد از اعاده نیلست؛ ۳ آن را صالحان به ارت ببرند» و آن 
استدلال را رد می‌کند. این‌که عطف بودن آیه بر آیه پیش از خود, متعین 
نیست. پس ممکن است, معطوف بر گفته سابق او: «فقر. بعقل من 
الصَالحات و5 هو مَوْمنْ» باشد, و بین کسانی‌اند که آن را به ورائت دنیوی 
اختضاص داده و آنبرا بر تمان طهون اسلام با ظهون مهدی غلیه السلام که 
بنافش ضلی الم عایه و له دراخار سهانر که ار ,طریتیرن ووانت دور یه 
آن خبر داده است, حمل می‌کند و برای آن به آیات مناسبی که ما به بعضی 
از آن اشاره نمودیم» تمشک می‌نماید, و به طور کلی, آیات مطلق است و 
نسبت به هر دو ورائت عمومیت دارد, جز این که آنچه در نظر گرفتن 
سیاق, مص تب آنٍ است., عطف بودن آن بر قول سابق او: «فمن بعقل من 
الصَالحاتِ و هو مُوْمنْ» الی آخر است که به تفصیل حال اختلاف‌کنندگان در 
امر دین,؛ از حیث جزای اخروی, اشاره دارد و این اند به تفصیل آن از حیت 
جزای دنیوی اشاره دارد, و حاصل این است که: البته. ما به دین واحدی 
امر شده‌آیم؛ لکن_ آنان آن را از هم جدا| کرده و به اختلاف پرداخته‌اند, پس 
مجازات ما برای آنان مختلف شده است, یا در آخرت, پس برای موّمنین, 
سعی انان مشکور بوده و عملشان مکتوب میت زود و برای کافرین, خلاف 
ان است. و يا در دنیاء پس برای صالحین ورائت زمین است برخلاف غير 
صالحین. <2» 

فی قوله تعالی: «و لین آمَئوا و ۳۳2 الصَالحات لَدَخِلَنَهُم فی الصالجینَ» 
«3» هم فرموده: معنای آ ظاهر است و این که ] بعد از ۳11 سابق و در 
سیاق آن واقع شده؛ 


(1). مومنون/ 11. 

(2). المیزان, ج 14, ص 362. 

(3). عنکبوت/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 718 

دلالت دارد بر وعده نیکویی از جانب خدای 7 و پاک( و طیب 0 
بر هر کر شدن او مجاهدت ۳ و پیس 1 آن دو نا شدم و از آنها 
نافرمانی می‌کند. خدای سبحان ان «و ان جاقداک علی آن تس رک 
بی» : اگر آنها بر شرک آوردن او جدیت کردندر از آنان اطاعت نکند و ۳۳ 
آنان دوری نماید. پس اگر آن والدین از او گذشتند, ضرری متوجه او 
نیست. پس ما به زودی او را بهتری می‌دهیم, و به واسطه ایمان و عمل 
صالخشور اما حرصالست داخل مت ود ان و انا نت کانت» هت کم ور 


بهشت از نعمت فراوان برخوردارند, قال تعالی: «یا أبْعّا الفسْ الَمْطمتَه 
ازجعی الی بي راضبةٌ مَرّضیّةّ قااخلی فی عبادی و اوخلی جنْنی» «1», 
اما این که مراد از ان: اجتماع صالح در دنیا باشد, از سیاق ی است. 2« 
کی له انیت هو یانما الصالهن ها دون ذلک کت طرایق قددا» 
«3», فرموده صلاح در مقابل طلاح است. یعنی خلاف کاری و تبهکاری و 
مراد از «#دون ذلک»؛ یعنی آنچه در رتبه نزدیک به آن است. بنابر آنچه 
گفته‌اند, .9 ظاهر اين است که: «دون» نصا غیر است. و موید آن, 
قوله: «ک طرایق قدد» است. که دلالت بر تفرقه و پراکندگی می‌کند. و 
«طراثق». جمع طریقه بوده و آن, روش در مذهب است, و «قدد», رم 
قدْق, به معنای قطعه از «قد» به معنای قطع می‌باشد. و معنای «طراثق» 
را به «قد» وصف نمود. ریز هریک از آن دو از غیرش جدا| است. و آن در 
نهایت. منتهی به سالک آ صی‌تتتوه که ان کین ار اتف انتخت. که به. ار 
منتهی نمی‌شود, و به همین معنا تفسیر «قدد» به راه‌های متفرق و پراکنده 
ارجاع کرد ور و ظاهر این است که مراد از قوله: 

«الصَالخونَ». صالحین برحسب طبیعت اولی در معاشرت و معامله است. 
بدون صالحین برحسب ایمان, و اگر مراد. صلاج ایمان بود. مناسب‌تر بود 
که بعد از آنکه 


(1). فجر/ 0د. 

(2). المیزان, ج 16, ص 108. 

(3). جن/ 11. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 719 

حدیث ایمان آنها می‌آید. «لما سمعوا الهدی» ذکر شود, و معنای «5 َّ متا 
الصَالجونَ», از لحاظ طبع است, «و متا دون ذلک»: در مذاهب مختلف یا 
صاحبان مذاهب مختلف بودیم, يا مانند راه‌هایی که بعضی از انها از بعض 
دیگر جدا است. 

در ادامه مولف تفسیر المیزان زیر عنوان: «کلام فی الجن» چنین فرموده: 
جن نوعی از خلق است که از حواس ما پوشیده و مستور است و قرآن 
کریم وجود آن را تصدیق کرده و یادآوری می‌نماید که آنها پیش از نوع 
انسان آفریده شده‌اند, و این که ای آنها از ز آتش است؛ همان گونه که 
آ تین انسان از خای است. قال تعالی: 5 الَحار خَلفناخ من قَبل من 9 
السَمّومٍ» «1» و این‌که آنها زندگانی می‌کنند و می‌میرند رو مانند ,انسان 
برانگیخته می‌شوند, قال تعالی: «قَذ خلت من قَبلهمٌ من الجر* و الائس» 
«» و این که آنان مذکر و مونث هستند و با ۳۹ و تناسل زیاد ۰ 
قال تعالی: «و ات کان رجال من لانشن یَعَودُون با من الجنْ فزادُوهم 
رَققا» «<3» و اين‌که برای آنان شعور و اراده هست و آنان قادر بر حرکات 


سریع و اعمال دشوار و سخت هستند؛ همان گونه که در قصه‌های حضرت 
سلیمان علیه السْلام و تسخیر جن برای او. و قصه ملکه سباء چنین مطلبی 
آمده است. و این که آنان مانند انسان مکلف هستند؛ بقضتی. از: انان موّمن 
و بعضی کافرند, و بعضی صالح و نیکوکار, بعضی طالح و تبهکارند, قال 


تعالی: «و ما خلت الجّ و الائسِ الا لیِعْبُدُونِ.» «4», و قال تعالی: «اا 
شمغنا فزانا عجبا, یهد ۴ آلژشد متا بوء «5», و قال: انا متا 
الَمْْلمون مثّا ۱ «6», و قال: «و تا متا الصالخون متا دون 
ذلک کت طرایّقَ قددا» «7», و قال تعالی: «قالوا یا قَوْمَنا انا ِ‌ِ 


5 
0 


ال من بعد مُوسی مُضذقا لما ین یَیّه بهُدی الي الحق و اٍلی 
مَستقیم» «8». الی غیر ذلک از خصوصیات احوال انان که ایات ة 
آنها اشاره دارد. و از کلام خدای متعال معلوم می‌گردد, ابلیس ( 
جنس 


(1). حجر/ 27. 

(2). احقاف/ 18. 

(3). جن/ 6. 

(4). ذاریات/ 6د. 

(5). جن/ 13. 

(6). جن/ 14. 

(7). جن/ 11. 

(8). احقاف/ 30. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 720 

است برای شیطان). از جن است و او دارای فرزندان و قبیله و طایفه 
است, قال تعالی: 

«کانَ من الجر* ففسق عن ۳ رزبه» «1» و قال, تعالی: «ً فتتْخدوتة 5 
ده افلباعمن دفتی»2<۰» بو فال ععالی: «ا براکم ده 2 قبلَه من یت 
لا ترَوتَهَمّ.» «<3» «4» 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «و ان امه خاقت . ار رورا اه 
امراضاً قلٍ خناح عللهما آن بُضلحا سَهُماء ضلحاً و الط حیْر و ارت 
امن الشخٌ و ان 0 تحستوا و 1 تلقوا فان اللة کان بما تعملون خبیرا» «5»>, 
در شأن نزول ی 5 سا از تغاستید اشلامی و کتب حدیث در 
شان نزول آیه چنین نقل شده: که رافع بن خدیح دو همسر داشت؛ یکی 
مسن و دیگری جوان. (بر اثر اختلافاتی] ِ مسن خود را طلاق داد. و 
هنوز مدت عده, تمام نشده بود, به او گفت: اگر مایل باشی با تو ی 
می‌کنم, ولی باید اگر همسر دیگرم ۷ بر تو مقدم داشتم. صبر کنی و اگر 
مایل باشی, صبر کنم. مدت عده تمام شود و از هم جدا شویم, زن پیشنهاد 


_- 
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او را قبول کرد و با هم اشتی کردند. ایه شریفه نازل شد و حکم این کار را 
بیان داشت. 

و زیر عنوان: «صلح بهتر است» فرموده: «نشوز» در اصل, از ماده 
«نشز», به معنای زمین مرتفع می‌باشد, و هنگامی که در مورد زن و مرد 
به. کار می‌روده نم معنای سر کشی و طفیان: است. .در ایات مزبور. احکام 
مربوط به نشوز زن بیان شده بود, ولی در اینجا اشاره‌ای به مساله نشوز 
مرد کرده و می‌فرماید: هرگاه زنی احساس کند که شوهرش بنای 
سرکشی و ۳ دارد, مانعی ندارد که برای حفظ حریم زوجیت, از 
پاره‌ای از حقوق خود صرف‌نظر کند. و با هم صلح نمایند: «و ان ماه 
خاقث من بغْلها تشوزا و اِعراضا قلا جُناح عَلیْهما آنْ بُصَتِحا تفا طاها + 
از آنجا که گذشت کردن زن از قسمتی از حقوق خود, روی رضایت و طیب 
خاطر انجام شده و اکراهی در ها زر نبوده است, گناهی ندارد, و تعبیر به. 
«لا جناح» (گناهی ندارد) نیز اشاره به همین حقیقت است. 


(1). کهف/ 50. 

(2). کهف/ 0د. 

(3). اعراف/ 27. 

(4). المیزان, جح 2, ص 112, 113 و 18. 

(5). نساء/ 128. 
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ضفنا. از آنه-با توعه به: شان: تزولر ده مسأله خ فقهی استفاده می‌شود: 
نخست این که احکامی مانند: تقسیم ایام هفته در ما دو همسر, جنبه حق 
دارد نه حکم, و لذا زن می‌تواند با اختیار خود از این حق به طور کلی, يا به 
طور جزیی, صرف نظر کند, دیگر این‌که عوض صلح, لازم نیست مال بوده 
باشد, بلکه می‌تواند اسقاط حقی, عوض صلح واقع شود. . سپس برای تأکید 
موضوع می‌فرماید: به‌هرحال, صلح کردن بهتر است: «و الصْلحْ حَیْرُ» این 
جمله کوتاه و پرمعنا, گرچه در مورد اختلافات خانوادگی, در آیه فوق ذکر 
شده؛ ولی بدیهی است, یک قانون کلی, و عمومی و همگانی را بیان 
می‌کند که: در همه جا اصل نخستین, صلح و صفا, و دوستی و سازش 
است, و نزاع. کشمکش و جدایی برخلاف طبع سلیم انسان و زندگی 
ارام‌بخش او است, و لذ| جز در موارد ضرورت و استثنابی, نباید به ان 
متوشٌل شد, برخلاف انچه بعضی از مادی‌ها می‌پندارند که اصل نخستین در 
زندگی بشرء همانند سایر جانداران, تنازع بقا و کشمکش است. و تکامل 
این راه, صورت می‌گیرد و همین طرز تفکر شاید سرچشمه بسیاری از 
جنگ‌ها و خونریزی‌های قرون اخیر شده است, در حالی که انسان به 7 
داشتن عقل و هوش, حسابش از حیوانات درنده جدا است. و تکامل او در 


تایه قاون و دی ی کرو ار و ضرع ما سجن ان 
عبات که اصل کال کول برای ال تس وی ال ان اوه 
سرچشمه بسیاری از نزاع‌ها و عدم گذشت‌ها کرده و می‌فرماید: مردم ذاتا 
و طبق غریزه حت ذات, در امواج بخل قرار دارند, و هرکسی سعی 
می‌کند. تمام حقوق خود را بی‌کم وکاست دریافت دارد, ۳ سرچشمه 
نزاع‌ها و کشمکش ها است: «و أَمَضرّتِ تمس الشخٌ», بنابر رد 
مرد به این حفیقت توجه کنند که: سرچشمه بسیاری از مه بخل 
است؛ بخل تکه از صفات مذموم است, سپس در اصلاح خود بکوشند, و 
گذشت پيشه کنند. نه تنها ريشه اختلافات خانوادگی از بین می‌رود, بلکه 
بسیاری از کشمکش‌های اجتماعی نیز پایان می‌گیرد. ولی درعین‌حال, برای 
این که مردم از حکم فوق سوء استفاده 
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نکنند, در پایان آیه. روی سخن را به آنها کرده و توصیه به تیکوکاری و 
پرهی ززگاری تمودم: ۵ نه: آنان گوشرد می‌کند که مراقب اعمال و کارهای 
خود باشند و از مسیر حق و عدالت. , منحرف نشوند؛ پیرا کب از همه 
اعمال آنها آگاه است: «و ان جوا و توا قَارّ ال کان یما تَْمَلُونَ 

خبیرا. <«[»> 

نیز فی قوله تعالی: «و رکریا و بخیی و عبسی و یاس کل من الصالچین» 
»2« فر موده: در آیه نام زکریا و یحیی و الیاس و عیسی را می‌برد و 
اضانه مت که کی هه ایا از صالهان موه نع ععامات. انا خیم 
تشریفاتی و اجباری نداشت, بلکه در پرتو عمل صالح در پیشگاه, خدا, 
شخصیت و عظمت یافتند: «و رکریا یکّیی و عیسی و الیاتین کل بصن 
الصالحین.» 

و زیر عنوان: «در اینجا به چند موضوع باید توجّه داشت», فرموده: 

1 فرزندان پیامبر: در ایات فوق, عیسی از فرزندان ابراهیم (و به احتمالی 
از هرز بدان نوع) شمردم شتذه‌با آین‌که می‌دانیم» نها ار ظرف مادز به انیا 
مربوط می‌شود., و این, دلیل بر ان است که سلسله نسبت از طرف پدر و 
مادر به طور یکسان پیش می‌رود. و به همین دلیل, نوه‌های پسری و 
دختری هر دو, ذریه و فرزندزاده انسان محسوب می‌شوند. روی همین 
جفت: امامان اهل. بت کم همم او‌طرق, دصر به.پیامیر ضلی الله غلبه و 
آله می‌رسند, (ابنای) رسول اللّه (یعنی فرزندان پیغمبر) خوانده می‌شوند, 
اگرچه در دوران جاهلیت که برای زن هیچ گونه اهمیتی قابل نبودند» تنها 
نسبت را از طرف پدر می‌دانستند, ولی اسلام قلم بطلان بر این فکر 
جاهلی کشیده, اما متاسفانه بعضی از نویسندگانی که علاقه درستی به 
اتمه اهل بیت نداشتند, کوشش می‌کردند این موضوع را انکار کنند و از 
گفتن «ابن رسول الله» ید نما خودداری نمایند و سنن جاهلی را زنده کنند. 


اتفاقا این موضوع در زمان خود اتمه مطرح بوده است و آنها با وت 
ب دلیل دندآن‌شکنی محننتوب: می‌شود, به:آنها پاسخ می کفتند. آبع 


ه عر 12192152 
(2). انعام/ 85. 
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روایاتی از کافی, تفسیر ناسین و عیون الاخبار, و نیز از مفسرین اهل 
تین چون. فخر رازی و نویسنده المنار, پرداخته و در پایان. ننیجه 
ای از که:] در هر حال؛ شک نیست که فرزندزاده‌ها از طرف دختر و 
پسر, هر دو فرزند انسان محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه تفاوتی در این 
زمینه نیست. 
2 چرا نام اين پیامبران در سه گروه در سه آیه بیان شده است؟ بعضی از 
مفسران احتمال داده‌اند که گروه اول, یعنی داوود, سلیمان. ایوب, یو سف؛, 
موسی و هارون, این شش نفره از پیامبرانی بودند که علاوه بر مقام نبوت 
گٍ رسالت. دارای حکومت و زمامداری نیز بودند, و شاید جمله «کذلک 
نجزی المخینین» که بعد از ذکر نام اینها آمده است.؛ به خاطر نیکی‌های 
فرآوانی بوده که در دوران حکومت خود بر مردم کردند, و اما گروه دوم, 
یعنی زکریا و یحیی و عیسی و الیاس, از پیامبرانی بودند که در زهد و 
بی‌اعتنایی به دنیا, علاوه بر مقام نبوت و رسالت. نمونه بودند. جمله «کل 
من الصالحین» بعد از ذکر نام انها, می‌تواند اشاره به همین حقیقت بوده 
باشد. درباره گروه سوم . : یعنی اسماعیل. الیسع, , یونس و لوط این امتیاز را 
داشتند که دست به مهاجرت دامنه‌داری زدندپو برای تحکیم آیین خدا برنامه 
هجرت را عملی ساختند. و ذکر جمله «و کل ۱ کت العالمین» (بنابر 
ان‌که اشاره به اين چهار نفر باشد, نه به تمام پیامبرانی که در اين سه آیه 
گفته شده است) نیز می‌تواند به همین سیر آنها در جهان و در میان اقوام 
مختلف بوده باشد. 
3 اهمیت فرزندان صالح در معرفی شخصیت انسان: موضوع دیگری که از 
آیات فوق استفاده می‌شود. همین مسأله است؛ زیرا خداوند برای معرفی 
مقام والای ابراهیم, قهرمان بت شکن, شخصیت‌های بززگ انسانی را که از 
دودمان او در اعصار مختلف به وجود امدند, با شرح و تفصیل بیان می‌کند؛ 
ی وان سس روا اس سم 
قرآن آندخ است, در این آنات, نامر شانزده نفر از فرزندان و تیان 
اب راهیم, و نام یک نفر از اجداد او آمده است., و این در حقیقت. درس 
بزرگی 
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برای عموم مسلمانان است که بدانند. شخصیت فرزندان و دودمان آنها 
جزیی اک شفخضیت: ‏ آنها توت می‌شوی ۵ سابل یی ۵ اتشا نی مرت‌ما 
به آنهاء فوق العاده اهمیت دارد. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: ك قَطعْناهم فی الأرضٍ ما مِنهمّ الصَالِحَون و 
منم دون ذلک و بلوناهم بالحسَنات 3 السعات. لعلفم یرجعون» ۳ 
فرموده: ما آنها را در زمین متفرق ساختیم, و به گروه‌های مختلفی تقسیم 
شدند. بعضی از آنها صالح بودند, و به همین دلیل, هنگامی که فرمان حق و 
دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله را شنیدند, ایمان آوردندر و جمعی 
دیگر, چنین نبودند و حق را پشت سر انداختند, و برای تامین زندٍگی مادی 
خود از هیچ کاری فروگذار نکردند: «5 قَطعْناهَم فی الرَض امما مِنهمٌ 
الصَالخون 3 مِنهَمٌ دون ذلک», باز در این آنة این حقیقت تجلی که ِ 
اسلام هیچ گونه خصومتی با نژاد بهود ندارد, و به عنوان پیروان یک مکتب, ۰ و 
یا وابستگان به یک نژاد, انها را محکوم نمی‌نماید. بلکه مقیاس و معیار 
سنجش را اعمال آنها قرار می‌دهد. سپس اضافه می‌کند: ۱ 
وسایل گوناگون, نیکی‌ها و بدی‌ها, آز مودیم, شاید بازگردند: «و بلوناهم 
بالحسنات السّیاتِ آعا یرجعون. « گاهی انها را تشویق کردیم و در 
رفاه و نعمت قرار دادیم تا حسن شکرگزاری 5 نها قوانگيخته نود وه ند 
سوی حق بازآیند, و گاهی به عکس, آنها را در شداید. سختی‌ها و مصایب 
فرو بردیم, تا از مرکب غرور, خودپرستی و تکبُر فرود آیند و به ناتوانی 
خویش پی ببرند؛ شاید بیدار شوند و به سوی خدا بازگردند. هدف در هر دو 
حال. مسا له ی هدایت و بازگشت به سوی حق بوده است. بنابراین, 
فاحتسیتنات »هر جونه. رز فامض تغعفت و اسایشتی: .را شامل می‌ شود همان طور 
که «سیتات» هر گونه ناراحتی و شدت را فرا ق کی و و محجد ود ساختن 
مفهوم این دو در دایره معینی, هیچ گونه دلیل ندارد. «3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 5, ص 330- 326. 

(2). اعراف/ 168. 

(3). تفسیر نمونه, ج 6 ص 431- 430. 
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همین‌ظور فی قوله تعالی» «ال ولش. ال الذی رل الکتات 3 هو ولن 
الصَالِحینٍ» «1», فرموده: ولی. سرپرست و تکیه‌گاه من؛ خدایی است ِ 
این کنات اسعانی را تروص رل ریم است هن فلع انار الدی را 
الکتات» نه تنها من؛ او همه صالحان و شایشتگان. را حمایت 2 
می کند و مشمول لطف و عنایتش قرار می‌دهد. «5 هو یتوٍلی الصَّالحین. ۳ 
»> 


نیز فی قوله تعالی: «و مهم من عاهد ال ین آتانا من قطله لصََقَنَ و 


0 «3», 1 1 1 ی دز 19 ِِ معروف 
است که این آیات, درباره یکی از انصار به نام ثعلبة بن حاطب نازل شده 
است. اف که مرق تفر ی تون ف هر نس له مشک ماخیر صلین الم صلیه ۵ ال 
فی‌آمد اض ار-داشت. که پیامیر :ضلی,الله علبه و اله.دغا کند تا خداوتد مال 
فراوانی به او بدهد. پیغمبر به او فرمود: «قلیل تودی شکره. خیر من کثیر 
لا تطیقه.» : 

مقدار کمی که بتوانی حقش را ادا کنی, بهتر از مقدار زیادی است که 
توانایی ادای حقش را, تذاشته:باشتی:. آیا بهتر نیست که تو به پیامبر خدا 
صلی الله غلبه و آله تاسی وین و با زند کی ساره‌ای,شسار ق؟ ولین تغانه 
دست بردار نبود و سرانجام به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله عرض کرد: 
به خدایی که تو را به حق فرستاد سوگند یاد می‌کنم, اگر خداوند ثروتی به 
من عنایت کند. تمام حقوق آن را می‌پردازم. پیامبر صلی الله علیه و اله 
نیز برای او دعا کرد چیزی نگذشت که طبق روایتی, پسرعموی ثروتمندی 
که داشت, از دنیا رفت و روت سرشاری به او رسید و طبق روایت 

دیگری, گوسفندی خرید و به زودی زاد و ولد کرد؛ آن‌چنان که نگاهداری 
آنها در مدینه ممکن نبود, و ناچار به آبادی‌های اظراف‌:مدیته: وف آفزذد.ه 

ا ان با ۱ 00و 0 از 
جمعه نیز شرکت 


(1). اعراف/ 196. 

(2). . تفسیر نمونه» ‏ 7 ص‌ 00 

(3). توبه/ 78- 75 
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نمی کرد. ینس از مدتی ناه ضیت ال علیه ۵ آله ما هتفه دیع زکات 
زارد را کات وال را گر ی اس رف با 
به نوا رسیده و بخیل, از پرداخت حقّ الهی خودداری کرد, و نه تنها 
خودداری کرد. بلکه به اصل تشریع این حکم نیز اعتراض نمود و گفت: این 
حکم برادر «جزیه» است؛ یعنی ما مسلمان شده‌ایم که از پرداخت جزیه 
معاف باشیم, و با پرداخت زکات چه فرقی میان ما و غیر مسلمان باقی 
در حالی که او نه مفهوم «جزیه» را فهمیده بود, و نه مفهوم ز کات را, و پا 
فهمیده بود, اما دنیاپرستی اجازه بیان حقیقت و اظهار حق را به او نمی‌داد. 
رال ای سای تعسو ال اور ی موم 


«پا ویح تعلبه ! پا ویح تعلبه !»: وای بر ثعلبه! وای بر ثعلبه! و در این هنگام, 
آیات فوق نازل شند. 

هرد تست آباشرو عنوان: «منافقان کم‌ظر فیتند». می‌فرماید: اين آیات؛ 
در حفیفت؛, روی یکی دیگر از صفات زشت منافقان انگشت فف عدا رز 3 
این که: به هنگام ضعف و ناتوانی_ و فقر و پریشانی چنان دم از ایمان 
می‌زنند که هیچ کس باور نمی‌کند, آنها روزی در صفٌ منافقان قرار گيرند. 
و حبنی شاید آنها را که دارای امکانات وسیع هستند, مذمت می‌کنند که چرا| 
از امکانانشان به نفع مردم محروم استفاده نمی‌کنند؟ اما همین که 
خودشان به نوایی برسند, چنان دست و پای خود را گم کرده و غرق 
دنیایرستی می‌شوند که همه عهد و پیمان‌های خویش را با خدا, به دست 
فراموشی می نی ند گویا به کلی عیبر شخصیت داده, و دید دیگری پیدا 
خودخواهی ا تخت روم ِ را کار در آنان 0 # ۳ که راه 
باز گشت را به روی آنان می بندد. در آیه نخست می‌گوید: بعضی از 
منافقان. کسانی هستند که با خدا پیمان بسته‌اند که اگر از فضل و کرم 
خود به ما مرحمت کند, قطعا ما 
خواهيم بود: «عمتقد. عر عاهد الله لین آنانا مو فصله تتطدفر؟ تن 
من الطَالِچِینَ». 
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ولی این سخن را زمانی می‌گفتند که دستشان از همه چیز تهی بود, و به 
هنگامی که خداوند از فضل و رحمتش, سرمایه‌هايی ب به آتآن داد. بخل 
ورزیدنج و سرپیچی کردند و روی‌گردان شدند: «فَلمّا آتاهم هر قضله تخاوا 
به و تولوّا و هم مُعْرِضُونَّ.» این عمل و اين 0 نتیجه اش 
این شد که روح نفاق به طور مستمر و پایدار, در دل آنان ريشه کند و تا 
رود قیامت و فتحامن که خدا| را ملاقات می‌کنند, ادامه پابد: «فَاَعقَبَعَم 
نفاقاً فی قلَوبهم الی یوم بَلْقَوَتَة 2 این به خاطر آن است که از عهدی که با 
خدا بیستند, تخلف کردند. و به خاطر آن است که مرتبا دروغ می گفتند: 
«بما َحْلَموا اللد ما وَعَذُوةُ و بما کائوا تکنوی: » سرانجام آنها را با این 
جمله مورد سرزنش و توننح فرارز. می‌دهد که: آیا آنها نمی‌دانند. خداوند 
اسرار درون آنها را می‌داند و سخنان آهسته و درگوشی آنان با می‌رشوند؟ 
و خداوند از همه عیوب, و پنهانی‌ها باخبر است: «ا 1 یِعْلَمّوا ان اللة بَعَلمٌ 
سر هم و تخواهم وان اللة علامٌ العْیُوب.» «<1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و أَوحلناه فی رحمتنا له من الصَالِجینَ» «2» به 
دنبال تفسیر آیات قبل درباره لوط, فرمود: سپس به آخرین موهبت الهی 
درباره لوط اشاره کرد مق کهید: ها اور در رحمت خاص خویش داخل 
کردیم: 5 أَوحَلنا فی رَحمتنا»؛ چرا که او از بندگان صالح بود. «اْئَه من 


الصّالچین.» اين رحمت ویژه الهی بی‌حساب به کسی داده نمی‌شود. این 
شایستگی و صلاحیت لوط بود که او را مستحة* چنین رحمتی ساخت. 
راستی چه کاری از این مشکل‌تر, و چه برنامه اصلاحی از این 
طاقت‌فرساتر که انسان مدتی طولانی در شهر و دیاری که این همه فساد 
و آلودگی دارد, بماند و دائما به تبلیغ و ارشاد مردم گمراه و منحرف 
بپرداز و کارش به جایی برسد که حتی بخواهند مزاحم میهمان‌های او نیز 
بشوند. به راستی, این استقامت جز از پیامبران الهی و رهروان انهاء 
ساخته نیست. چه کسی از ما می‌تواند تحمّل چنین شکنجه‌های روحی را 
بکند؟ <3» 


ره هر ور 1 12035 

(2). انبیاء/ ۰75 

(3). تفسیر نمونه, ج 13, ص 460. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 728 

فی قوله تعالی: «و لقَدٌ کتیْنا فی الرَبُورٍ من بَعْد الدْْرٍ أنّ الارْضَ برتها 
عبادی الصَالِحُونَ» «1» هم زیر عنوان: «حکومت زمین از آن صالحان 
خواهد بود», تفسیر فر موده: 

در زبورء بعد از ذکر, چنین نوشتیم که: سرانجام, بندگان صالح من وارث 
حکومت زمین خواهند شد: «و لقَدٌ نا فی الرَبُورٍ من بعد الذکرٍ أَ الرّضَ 
پرتها عبادی الصَالِحُون» پس از معنا و تفسیر وأژه‌های «ارض». 9 
«زبور» و «ذکر» درباره این سژال که بندگان صالح خدا: «عبادی 
الصَالِجون» کیانند؟ می‌فرماید: با توجه به اضافه شدن بندگان به خدا, 
ما ایمان و توحید آنها روشن می شود و با توجه به کلمه صالحون که 
معنای گسترده و وسیعی دارد, همه ناسکی ‌ها به ذهن مه شا تسکت 
از نظر عمل و تقواء شایستگی از نظر علم و آگاهی, شایستگی از نظر 
قدرت و قوت, و شایستگی از نظر تدبیر, و نظم و درک اجتماعی. هنگامی 
که بندگان باایمان, این شایستگی‌ها را برای خود فراهم سازند, خداوند نیز 
کمک و یار می‌کند ۶ا آنها. مشتکیرآن .زا به: خاک بمالند. و-وست‌های 
بنابراین, تنها مستضعف بودن, دلیل بر پیروزی بر دشمنان و حکومت روی 
زمین نخواهد بود, بلکه از یک‌سو ایمان لازم است و از سوی دیگر کسب 
ات هام ان عیان ایا که این وه ال ار وم کرد 
حکومت روی زمین نخواهند رسید. 

و در ضمن بجت :۱ نکته‌ها که تفصیل آن در زیر نگاشته می‌شود, به حکومت 
صالحان اشاره کرده و از آیه مورد بحجت و روایات در مورد ار ننیجه 


ق کیرد کف ران: مربوط به قیام مصلح بزرگ جهانی, حضرت مهدی ارواحنا 


فداه است. 


نکته‌ها: 


آرتواات بیرآمفن فام فده شانه. الفاام در بعضی از روایااعه صری 
این ایه, تفسیر به یاران مهدی علیه السلام شده است؛ چنان که در مجمع 


(1). انبیاء/ 105. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 729 

می‌خوانیم: «هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان»: بندگان صالحی را که 
خداوند در این آبه: به عنوان: «وارثان زمین »> یاد می‌کند, یاران مهدی علیه 
السلام در آخرٍ الزهان هستند. دز تقشتیر قمی. تیز در یل این. آیه: خنین 
آمده است: «اأنّ الارَضَ رهز عبادی الصَالِحونَ». قال: «القائم و اصحابه.» 
متظور از انن که زمین. را بندکان صالح خدا را به ارت می‌برند. مهدی قائم 
علیه السْلام و یاران او هستند. ناگفته پیدا است, مفهوم این روایات انحصار 
نیست؛ بلکه بیان یک مصداق عالی و آشکار است, و بارها گفته‌ایم. این 
تفسیرها, هرگز عمومیت مثهوم آیه را محدود نمی‌سازد. بنابراین. در هر 
زمان و در هرجا, بندگان صالح خدا قیام کنند. پیروز و موفق خواهند بود و 
سرانجام وارت زمین و حکومت آن خواهند شد. علاوه بر روایات فوق که 
در خصوص تفسیر این ایه وارد شده؛ روایات بسیار زیادی که بالغ به حد 
تواتر است, از طریق شیعه و اهل تسنن در مورد مهدی علیه السلام از 
با رای ا صا اه واه ی با 
السّلام نقل شده که همه آنها دلالت بر این دارد: 

سرانجام, حکومت جهان به دست فااحان خواهد افتاد, و مردی از خاندان 
تناهفز اضلی الله علیه و آله قیام ضف کند و زمین را پرعدل و داد می‌سازد؛ 
آن‌چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. از جمله این حدیت معروف است 
که در منابع اسلامی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده: «لو لم یبق 
من الدنیا الا یوم. لطول اللّه ذلک الیوم, حتی یبعث رجلا (صالحا) من اهل 
بیتی یملا الارض عدلا و قسطا؛ کما ملئت ظلما و جورا.»: اکز از تقمر 
جهان, جز یک روز نماند, خداوند آن روز را آن قدر طولانی ضف کند: تا مرد 
صالحی را از خاندان من برانگیزد که صفحه. زمین را پر از عدل و داد کند؛ 
مختصر تفاوتی, در بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت آمده است. 

2 بشارت حکومت صالحان در مزامیر داوود: در کتاب مزامیر داوود که 
امروز جزء کتب عهد قدیم است, عین تعبیری که در ایات فوق خواندیم یا 
مشابه آن, در چند مورد دیده می‌شود. و نشان می‌دهد, با تمام تحریفاتی 


که دز این کتب به-عمل آمده:. اين. قسمت. همچان. از دستبردها. مصون 
مانده است: 

1 در مزمور 37, جمله 9 می‌خوانیم: زیرا که شریران مقطع می‌شوند, و 
اما متوکلان 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 730 

به خداوند. وارث زمین خواهند شد, و حال اندی است که شریر نیست 
می‌شود, هر چند مکانش را استفسار نمایی, ناپیدا خواهد شد. 

2 در جای دیگر. در همین مزمور. جمله 11. می‌خوانيم: اما متواضعانه, 
وارثت زمین شده؛ از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد. 

3 در جای دیگر, در همان مزمور 37, جمله ۰27 این موضوع به تعبیر 
دیگری دیده می‌شود؛ زیرا متبلاکان خداوند. وارث زمین خواهند شد. اما 
ملعونان وی منقطع خواهند شد. 

4 در همین مز مور جمله 29, امده است: صدبقان وارثت زمین شده, بدا 
در آن ساکن خواهند بود. ۲ 

5. و در جمله 19 از همین مز مور امده است: خداوند روزهای صالحان را 
ی ذ انز و میرات ایشان ابدی خواهد شد. ۳ 

در اینجا به خوبی مشاهده می‌کنيم. همان عنوان: «صالحان» که در قران با 
همان تعبیر در مزامیر داوود به چشم می‌خورد. علاوه بر اين تعبیرات 
دیگری, مانند: 

«صدیقان», «متبژکان» و «متواضعان», که با آن قریب الافق است., نیز در 
جمله‌های دیگر ذکر شده است. این تعبیرات. دلیل بر عمومیت حکومت 
صالحان است, و کاملا با احادیت قیام مهدی علیه السلام تطبیق می‌کند. 

3 حکومت صالحان یک قانون آفرینش است: گرچه برای آنها که غالبا 
شاهد و ار 9 طاغیان ظالم و یاغیان قلدر ۳ مشکل است که 
0 و قواتین 19 خلقت اقا و تج با آن هماهنگ 
می‌باشد. همان حکومت صالحان باایمان است؛ 1 تحلیل‌های فلسفي به 
اینجا منتهی می‌شود که این یک واقعیت است. بنابراین جمله «اأن الرَضَ 
برئها عبادی الصَالِخونَ». پیش از انکه یک وعده ۳ باشد, یک ِِ 
تکوینی محسوب می‌ شود. توضیح این که: جهان هستی تا آنجا که می‌دانیم, 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 731 

مجموعه‌ای از نظام‌هاست. وجود قوانین منظم و عمومی در سرتاسر این 
جهان, دلیل بر یکپارچگی و به هم پیوستگی این نظام است. حشبا له تخام: 
قانون و ۳ در + پهنه آفرینش, تاتی از اساسی‌ترین مسایل این عالم 
محسوب می‌شود. 0 اگر می‌بینیم صدها دستگاه مغعز الکترونیکی 
نیرومند. دست به دست هم می‌دهند تأ با انجام محاسبات دقیق, راه 


سفرهای فضایی را برای مسافران فضا هموار سازند, محاسبات آنها 
فان ات رصان م فا اس ور سای ار ی و 
کره ماه می‌نشیند, با این که کره ماه و زمین,؛ هر دو به سرعت در حر کتند, 
باید توجه داشته باشیم که این جریان. مدیون نظام دقیق منظومه شمسی 
و سیارات و اقمار آن است؛ زیرا اگر حتی یک صدم ثانیه از سیر منظم خود 
منحرف می‌شدند, معلوم نبود مسافران فضا به کدام نقطه پرتاب خواهند 
شد. از جهان بزرگ, وارد عالم کوچک و کوچک‌تر و بسیار کوچک می‌شویم. 
در اینجا مخصوصا در عالم موجودات زنده, نظم. مفهوم زنده‌تری به خود 
می‌گیرد, و هرج‌ومرج, در آن هیچ محلی ندارد, مثلا: به هم خوردن تنظیم 
یک سلول مغزی انسان کافی است که سازمان زندگی او را به‌ گونه 
غم‌انگیزی به هم بریزد. در اخبار جراید آمده بود که یک جوان دانشجو بر 
اثر یک تکان شدید مغزی در یک حادثه زانتدکی: تقریبا تمام گذشته خود را 
فراموش کرده است., در حالی که از جهات دبک سالم است؛ برادر و 
خواهر خود را نمی‌شناسد و از این که مادرش او را در اف می‌فشارد و 
می‌بوسد وحشت می‌کند که اين زن بیگانه با من چه کار دارد؟ او را به 
زادگاهش می‌برند.؛ به اطاقی که در آن بزرگ شده؛ به کارهای دستی و 
تابلوهای نقاشی خودش می‌نگرد. ولی می‌گوید: این نخستین بار است که 
چنین اطاق و تابلویی را مشاهده می‌کند! شاید فکر می‌کند, از کره دیگری 
به این کره قدم گذارده است که همه چیز برای او تازگی دارد. شاید از 
نان چند میلیارد سلول مغز او, تنها چند سلول ارتباطی که گذشته را به 
حال پیوند می‌داده, از کار افتاده است؛ ولی همین به هم خوردن ِ 
جزیی, چه آثر وحشتناکی به بار هیآ ور 3 آپا جامعه انسانی می‌تواند با 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 2 7 
انتخاب «لا نظام» و هرج‌ومرج و ظلم و ستم, و نابساماني و ناهنجاری, خود 
را در مسیر رودخانه عظیم جهان آفربتشن که همه تور آن: : برنامه منظم 
پیش می‌روند, کنار ‏ ؟ 
آبا مشاهده وضع عمومی جهان, ما را به فکر نمی‌اندازد که بشریت نیز 
خواه ناخواه باید در برابر نظام عالم هستی سر فرود اورد و قوانین منظم 
و عادلانه‌ای را بپذیرد. به مسیر اصلی باز گردد و هم‌رنگ این نظام ِ 
نظری به ساختمان دستگاه‌های گوناگون از پیچیده بدن هر انسانی 
می‌افکنیم. از قلب و مغز گرفته تا چشم و گوش و زبان خن یک بر مو 
عاسنت بشریت تقو و از ضوابط ات و قظطام صحیج با 
می‌تواند برقرار بماند؟ ما خواهان بقای بشریت هستیم و برای ارت تلاش 
می کنیم,؛ منتها هنوز سطح آگاهی اجتماع ما؛ به آن حد نرسیده که بدانیم, 
ادامه راه کنونی منتهی به فنا و نابودی ما می‌شود, ولی کم‌کم بر سر عقل 


قی انیم و این در که رت فکره برآق: ها خاضل فی رها غواهان,ضافع 
خویشتن هستیم, , ولی هنوز نمی‌دانیم که ادامه وضع فعلی ما منافع ما را بر 
باد می‌دهد؛ اما تدریجا ارقام و آمار زنده و گویا را مثلا در مورد ما 
تسلیحانی, در برابر چشممان می؟ ذاریم و می‌بینیم, چگونه نیمی از 
فعال‌ترین نیروهای فکری و جسمانی جوامع جهان و نیمی از ثروت‌ها و 
سرمایه‌های قزر 5 در این راه به هدر می‌رود؛ نه تنها به هدر می‌ر ود رلک 
در مسیر نابود کردن نیم دوم به کار می‌افتد. 

عمومی عالم هستی بازگردیم و با آن 0 شویم, و همان‌طور ؟ که واقعً 
جزیی از این کل هستیم, عملا هم باید چنین باشیم, تا بتوانیم به اهداف خود 
در تمام زمینه‌ها برسیم. نتیجه این که: نظام افرینش, دلیل روشنی بر 
پذیرش یک نظام صحیح اجتماعی در اينده در جهان انسانیت خواهد بود, و 
«مصلح بزرگ جهانی» (مهدی ارواحنا فداه) استفاده می‌شود. <1» 


(1). . تفسیر نمونه, ج 13, ص 524- ط1د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده یج 2 ص. : 733 ۳ 

تیر فی .فوله: تعالی: و الذیخ. امنها 5 الصَالحات لوَجِلنَهُ فی 
الصَالِجینٍ» «1», فرموده: کسانی که 1 آورده‌اند و عمل صا 
می‌دهند, آنها را در زمره صالحان داخل خواهیم کرد: «و الذین 
عملوا الصَالحاتِ لوخِلتَهَمْ فی الصَالحین.» اصولا عمل 0 به انسان 
وی موه ما صالم اسان دحا ان نطو وی با ری شون ور هی اند 
و در زمره «صالحان» وارد می‌کند, و عمل و در زمره بدان و 
«ناصالحان» در این‌که تکرار به چه منظور است؟ بعضی گفته‌اند: در آیات 
قبل, اشاره به کسانی بود که تام و را می سیر ند و در اینجا؛ اشاره نه 
کسانی است که هادیان این راه و دلیلان طریق توحیدند؛ زیرا تعبیر به 
«صالحین» در مورد بسیاری از انبیا امده است که از خدا می‌خواستند. انها 
را به صالحان ملحق کند. اين احتمال نیز وجود دارد که در آیات قبل, سخن 
از بخشش گناهان و جزای شایسته این گروه مومنان بود, ولی در اینجا 
اشاره به مقام والای آنها است که خود پاداشی است دیگر. آنها در صفثك 
صالحان, در صفٌ پیامبران. صدیقین و شهدا قرار می‌گیرند و همدم و 
هم‌نشین آنهایند. «<2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و تا متا الصَالِحُون و متا دون ذلک کت طرایْق 
قددا» «3». تفسیر فرموده: در میان ما, افراد صالح و افراد غیر صالح 
وسود دارد و ما | گروه‌های مختلف و متفاوتی هستیم ۰ «5 ما تا ِِِ 
متا دون ذیک کت طرائق قددا. » این جمله را احتمالا به این منظور گفتند 


که مبادا وجود ابلیس در میان طایفه جن, این توهم را برای عده‌ای از آنها 
به وجود آوزد که طبیعت جن؛ بر شر, فساد و شیطنت است و هرگز نور 
هدایت به قلب او نمی‌تابد. مومنان جن با اين سخن, , روشن می‌سازند که 
اضان اخضان نارای ار ابر ااشد خاک اشت: وه اردصالم ور 
صالح هر دو, وجود دارند. 

بنابراین زمینه‌های هدایت و کمال است. این احتمال نیز وجود دارد که 
2 برای سربه آنها 7 موضوع سوء۶ استفاده از یرد[ استراق 


(1). عنکبوت/ 9. 

(2). تفسیر نمونه, ج 16, ص 217. 

(3). جن/ 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 734 

یعنی گرچه بعضی از ما اخباری را از طریق استراق سمع به دست 


می‌آوردنده ذر اختیار اتضان‌های: تزور می‌گذاردند تا مایه گمراهی مردم 
شوند, ولی همه طایفه جن چنین نبودند. این ایه. در ضمن, ذهنیات ما 
انسان‌ها را درباره جن نیز اصلاح می‌کند؛ زیرا در تصوّر بسیاری از مردم 
واژه «جن» با نوعی شیطنت و فساد و گمراهی و انحراف همراه است. 
این آیه می‌گوید. آنها نیز گروه‌های مختلفی دارند: صالح و غیر صالح. واژه 
«قدد» (بر وزن پسر), جمع «قد» (بر وزن ضد) به معنای «بریده شده» 
است, و به گروه‌های مختلف, به خاطر این که تما جدا| از هم هستند 
نیز اطلاق می‌شود. <1» 


4 صلح و صالحون در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی و علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی قذس سره در 
دو تفسیر شریف برهان و نور الثقلین. و علامه شیخ جلال الدین عید 
کی اس و یز هر ی ای ای ی «و ان لاه 


من بعْلها نشوزا أة |ٍغراضٌ قلا جناح عَلّهما آن بضحا تما صَلحا و 
ات خی و احضِرّت الا" مس اس و اه" جوا و توا قَاِلّ اللّد کان بما 


تلود خبیرآ» 2 0 را به شرح زیر نقل فرموده‌اند, از جمله: 

1 محمّد بن یعقوب, با اسنادش تا علی بن ابی حمزه, و و می‌گوید. درباره 
قول خدای عر و جل: «و ان امرَأْهُ خاقث و من تقلها نشُوزا و |غراضا» «3», 
از ابی الحسن علیه السّلام سوال نمودم. 

یمن آن: بزر کوار فر مود" «اذا کان کذلک هم بطلاقها. قالت له: 
ادع لک بعض ما علیک من یومی و لیلتی, حل له ذلک و لا جناح علیهما.» 
وقتی امر چنین باشد که مرد اهتمام بر طلاق زن داشته باشد, زن به او 
بگوید: بعضی از آنچه بر تو واجب است, می‌بخشم و بعضی از قسمت 
روزها و شبهایم را بر تو حلال می‌کنم, آن برای مرد حلال شده و گناه و 
اشکالی بر آن دو نیست. «4» 


10 تقتیر تمه یم 2ص 110 115 

(2). نساء/ 128. 

(3). نساء/ 128. 

 . .)۵( 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 2 ص: 735 

2 محقّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم با استادش, از حلبی از ابی عبد 
للّه, امام ار ام رات + کند که حلبی گوید: درباره قول خدای 
غر وجل :و ان افراة خاقث من لها نشوزا اد اعراضاه: از آن بورکوار 
سوال نمودم. پس آن حضرت فرمود: «هی المراه تکون عند الرجل 
فیکرهها فیقول لها: انی ارید آن اطلقک, فتقول له: لا تفعل, انی اکراه آن 
تشمت بی, و لکن انظر فی لیلتی, فاصنع بها ما شئت. و ما کان سوی ذلک 
من شيء. فهو لک و دعنی حالتی, فهو قوله تبارک و تعالی:" فلا جناح 
عَلیّهما آن بُضِْحا بیْتهُما ضَلحا" و هذا هو الصلح»؛ ۳۹ انست که 
همسر نردی باشتد و آن.فرد از او خوشش نمی‌آید, پس به آن زن گوید: ِ 
نظر دارم تو را طلاق بدهم: یس آن زن به او می‌گوید: این کار را نکن, که 

از این غم. دشمن شاد گردم, و لکن در شبی که اختصاص به من دارد. 
ملاحظه کن؛ بعد درباره ]زد هر گونه که خواستی, عمل کن؛ , و هرچه سوال 


آن راهن اس ترا تاو هرا شمه حال وم واگذار ت ی 
همان قول خدای تبارک و تعالی است: «فلا جناح علنهما | ۵ یصلحا بیتهّما 
ضلحا» «» این هار سل اس « »> 

3 علی بن ابراهیم گوید: آیه 8 سوره نساء درباره دختر محمّد بن 
۰ 
آن مرد با زن جوانی که در نظر او زیباتر از دختر محمّد بن مسلمه بود, 
ازدواج کرد. پس دختر محمد بن مسلمه , به آو گفت: ایا توجه داری که 
روی‌گردانی تو, در من تاثیر گذارده؟ رافع و 1 گفت: او زنی جوان و 
مورد علاقه من است. رن اکن ما نلی: با من قرا ر بگذار که دو يا سه روز 
برای آن زن باشد و یک روز برای تو, دختر محمّد بن مسلمه بر این امر 
راضی نشد. پس رافع او را یک‌طلاقه کرد, فتتن ای ان اا طاق دوم 
داد. آن زن گفت: لا و الله, ات جر اه انوم رون ری 
متساوی باشد, که خدای متعال می‌فرماید: 5 احجضرّت انس الشَخَّ», و 
در مد تفش سا دور یی که دارم تاخوش: نمی کند. ۵ تفت یه ان 
بخل و حرص 


.)1( 

(2). برهان. ص 257- 256- نور الثقلین, ج 1, ص 558, حدیث 399. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 2 ص: 736 

می‌ورزد. پس رافع به او عرضه داشت که يا به اين امر راضی شود و یا او 
را سه‌طلاقه کند. پس ان زن نسبت به شوهرش بخل ورزید و راضی 
گشت به آنچه 0 بود و مصالحه کرد. پس خدای تعالی فرمود: 
«قلا جنا- ح علیهما آن یصْلحا بیتهما صَلحا الصْلحٌ یر شهار ار و ره 
۱ اف آن مرد تتوانست بین آن دو زن عدالت برقرار 
کند. بننن. آجه بازل گردید: «و لن تستطیعوا آن ند تمدلوا بین. التشاه ع لو 
حر مد صَتَمّ فلا تمیلُوا کل ان فتَذژوها كالمَعلقة.»؛ یعنی در نزدیکی حاضر 
0 را مانند: زن بیوه و بدون شوهر, رها کنید. «1» 

نیز فی قوله تعالی: «و رکریا و یکت یسیو باس کل هن الصا زخره 
9 وواباتی زا تغل :نموده‌آنده ان جمله: 

1 روایت محمد بن یعقوب از عده‌ای اصحاب., از احمد بن محمّد بن 1 
با اسنادش تا آبی الجارود و او از ابی جعفر. امام باقر علیه السلام روایت 
کند که: «یا ابا الجارود! ۳ یقولون لکم فی الحسن و الحسین؟ قلت: 
کین صلینا انشا آنا سول ال صلی. اه اه و ال قل فای شیء 
احتججتم علیهم؟ 

قلت: احتججنا علیهم پقول اللّه عر و جلّ فی عیسی بن مریم," ۳ 


- 


داد 5 سلیمان و5 ۳ و5 پوشفت و9 مّوسی 5 , هاژون 5 کذلک تجز 


اوه ور کرت ٩‏ ی و یش و ناش حل س ال له 
ی نمی مش درف قح فال فای و قالها تک وات ِِ قد 
یکون: غلدا لانند.من الوالدو لا یکون :من الضلب: کال فای:شی۶ احتجخنم 
علیفن؟ فایت: ۳ 
قفْل تعالوا تم آئناعنا و آبناءکم و نساءنا و نساءعکم و أئفُسَنا و أنفُسَک "۸ ز 
قال: ای شیء فالوا؟ قلت: قالوا قد یکون فی کلام ار 
یقول ابناعنا قال: فقال ابو جعفرٍ علیه السّلام: لاعطییّکها من کتاب اللّه عرٌ 
و جلٌ لهما من صلب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا پردها الا کافر 
قلت:, و اين ذلک؟ جعلت فداک. قال: من حیث قال اللّه خَرْمَ کم 
اتهائکة و بتایم و اخوایکم الاط الت ان امن ال قوله 07 متا 
حلایّل أبنایَکمْ الذین من 


(1). برهان. ص 257- نور الثقلین, جح 1 ص 57ظ5, حدیث 96د. 
(2). انعام/ 85. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 37 

" اضلانکم "با آبا الجارود! هل کان یحل لرسول اللمخلی: ال لیم له 
نکاح حلیتهما؟ فان قالوا: نعم کذبوا و فجروا, و ان قالوا: لا, فانهما ابناه 
لصلبه.» امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابی الجارور درباره حسن و 
حسین علیهما السْلام به شما چه می‌گویند؟ ابی الجارود گفت: بر ما انکار 
می‌کنند که آن دو بزرگوار, فرزندان پیامبر خدا صلی الله علیه و له 
هستند. امام فرمود: شما به چه چیزی بر آنان دلیل آوردید؟ 
انی الجارود گفت: ما به قول خدای عرٌ و جل درباره عیسی بن مریم: 5 
من ده داد و سْلیمان و یوب و بُوسٌْف و مُوسی و هاژون و کذلک تجزی 
ی و زگربا و عکبی و عیشی 5 الباس. کل من الصالحین», بر انان 
دلیل آوردیم؛ که خدای تعالی در این آیه کریمه عیسی بن مریم را از 
فرزندزادگان نوح قرار داد. امام فرمود: آنان به شما چه گفتند؟ 
ابی الجارود گفت: آنان گفتند: گاهی فرزند دختر, از فرزند می‌باشد. اما از 
صلب نیست. 
افام قر فود:شفا بتر آن*جه دلیل آوردید؟ ابی الجارود گفت: بر آنان به قول 
خدای متعال برای پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دلیل آوردیم که 
می‌فرماید: «قفل تعالوا تدم ین عنا و آبْناءکمٌ و نساعنا و نْساءکمٌ و أنفسَنا و 
نْفُسَکم تن از ان امام فرمود: آنان چه گفتند؟ ابی الجارود: آنان 3 
گاهی در کلام عرب به فرزندان مرد دیگری می‌گویند, فرزندان ما, پس ابو 
جعفر» امام باقر علیه السلام فرمود: چیزی را از کتاب خدای غر و جان نه 
واعطا کم که وواساس ابو کار ای سس هو حتسن یبا 
السلام), از صلب رسول الله صلی الله علیه و اله هستند و آن را کسی رد 


نمی کند, قح کافر. ابی الجارود می‌گوید: به حضرت گفتم فدای شما 
گردم. آن در ات فرمود: : آنجا که خدای متعال فرمود: 9 ِ 
تعالی: 5 رل نانک الذین من أصلایکم. » ای آبی الجارود! آیا برای 
پیامبر خدا اه اللّه علیه و آله نکاج حلیله آن دو حلال می‌باشد؟ 

پس اگر آنان بگویند, آری, دروع گفته‌اند و فاجرند, و اگر بگویند, نه, پس 
می‌شود که آن دو (بزرگوار؛ یعنی امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام فرزندان او از صلبش هستند. <1» 


(1). برهان, ص 327- نور الثقلین, ج 1, ص 742, حدیث 165. 

فرهنگ قرآن, 925010399 39 

۳ 4 ۱ ۱ 0 
به مان وشن محسی ارف تدان سامیتوضای الاعلیه. و ال هید 
آیا آن را در کتاب خدا یافته‌ای؟ و حال آنکه من از اول تا آخر آن را خوانده 
و چنین مطلبی را نیافته‌ام ؟ یحیی پاسخ داد: ۰ تقرأً سوره انعام : " 5 
مر در بته,جاود و سلیهان اجنین ۸ " و یکیی و عیسی و یحیی و عیسی, 
ال بلی قال | لیس کشت من دای را ات قال صدیت میتی 
آیا در سوره انعام اين آیه را نخوانده‌ای: 

«و من دربب داد و سُلیمانَ» و آیه را خواند تا رسید به «و یی و عیسی 
حجاج گفت: 

ی ۳ 1« 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و مهم من عاقة اللّ ین آتانا من قطله لَنصَدَقنَ 
5 تن من الصالحین» «2», در مجمع البیان فرموده: گفته‌اند, آیات؛ 
درباره تعلبة بن حاطب, نازل شده و او مردی از انصار بود که به پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله گفت: از خداي تعالی درخواست کن که مالی را روزی 
مر فرمایمر سس بان صلت اه قییه ی الم کفت ‏ از رای علی 
رتواشت کی سای را زمسن فر ان سای صلی اه یه و 
اله به او فرمود: «یا تعلرة! قلیل تودی شکره, خیر من کثیر لا تطیقه, اما 
لک فی رسول الله اسوة حسنه, و الذی نفسی بیده, لو اردت ان تسیر 
الخبال هعی:دها ورفضه لشبارت »یی ای نعلیها آندعی. کم‌شکرسن را 
ادا کنی,؛ بهتر از بسیاری است که توان_ شکرشن را تذارهه ابا پیامتر خدا 
برای تو الگوی نیکویی نیست؟ سوگند , به آن کسی که جانم در قبضه قدرت 
ار را وا وا و و وا ای 
خواهد شد. پس از آن, ثعلبه گفت: ای پیامبر خدا! از خدا درخواست کن, 


مالی را روزی من بگرداند, سو گند به ان کی کف,تها راز به خی رنه 
پیامبری مبعوث گردانید, از ات من هالی زا روزی نماید. حقّ هر صاحب 
حقی را ادا خواهم نمود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله 


رارف ال و اش 2 حدیت 165 
(2). توبه/ 73. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 739 
فرمود: خدایا! به تعلبه مالی را روزی فرما. تن از آن:نغلته خونتفننی:به 
دست آورد و آن گوسفند زاد ولد نمود و در اثر کثرت زاد ولدش شهر 
مدینه گنجایش گله‌اش را نداشت. او از شهر به اطراف آن رفت و در یکی 
از آبادی‌های آن استقرار یافت. پس از رز گوسفندان زیاد شدند تا این که 
از مدینه .دوز شد و آن قدر او بة کار گوسفندذازی مشغول گردید که از 
مان جصعة وجیا عبت ار مان خی ومع اضر خلی له کلم ور الم 
خامهزی را برای دریافت زکات؛ نزد او روانه نمود, تعلبه از پرداخت ز کات 
هم سر باز زد و نسبت به آن بخل ورزید, و حتی قدم فرا تر گذاشت و با 
ستاخی گفت: این زکات به جز همتای جزیه. چیزی نیست. پیامبر خدا 
خلت له وه ال فرههده سا تم لها با ها ای وا هه 
تعلبه! ای وای بر ثعلبه! پس خدای عرْ و جل این آیات را نازل فرمود. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و لعد کتبتا فی الز پور من بعد الدکر آن الرَضَ 
برئها عبادی الصَالحُونَ» «2», روایاتی را ذکر فرموده‌اند, از جمله: 
1 محمّد بن پعقوب, از احمد بن محمّد با ۳ از عبد الله ؛ بن سنان. 
از اتی عند اللم: امام صادق علیه السّلام روایت کند که عبد اِلّه ين سنان, 
درباره قول لاه وحل هعلق سا فی ار ور هد لوگ از امام 
صادق علیه السْلام سوال نمود که «الرْبُور» و «الذکر» چیست؟ آن حضرت 
فرمود الذکر" عنو الله, " الر بُور " الذی آنزل علی داوود, و کل کتاب نزل. 
فهو من عند آهل العلم, و نحن هم.»: «الذکر». نزد خدای متعال است و 
«الرْبُور». آن می‌باشد که بر داوود نازل ورین و هر کتابی که از جانب 
خدای. متعال تازل کرد بش ان ده ند اه علم اشت و ان آهل غلم:ها 
هستیم. «3»> 
2 علی بن ابراهیم در معنای آیه فرمود: «کتب» همه ذکر الم است: «اأنَ 
لأرْضَ یَرِنها عبادی الَالِحُونَ», را فرمود: قائم علیه السّلام در آخر الزمان 
هستند؛ و لین اتراهنم.صی کوید که 


(1). به نقل از نور الثقلین, ج 2, ص 246- 245, حدیث 249. 
(2). انبیاء/ 105. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 740 

در زبور جنگ‌های سراسر قتل و کشتار و حمد و ستایش خدای متعال و دعا 
است. <1» 

3 ۹ بن ابراهیم در تفسیرش فر مود: خدای تعالی به داوود و سلیمان 
را از آیات اعطا نمود که به احدی از انبیا, آن را اعطا 
نفر مود. ؛ به آن دو زبان پرندگان را آموخت و خدای متعال برای آن دوء آهن 
و طلا و نقره و مس را بدون آتش, نرم نمود, و کوه‌ها با داوود علیه السّلام 
به تسبیح می‌پرداختند. خدای عر و جل, زبور را نازل فرمود که در از 
توحید, تمجید و دعا و اخبار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و 
المومنین و اتمه صلوات اللّه علیهم از فرزندزادگان آن ی 
اخبار رجعت و ذکر قائم صلوات الله علیه است. <2» 

4 ,در مجمع البیان, ابو داوود سجستانی با اسنادش,؛ از عبد اللْه, از پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله روایت ت کند که بزرگوار فرمود: «لو لم یبق من الدنیا 
الا یوم. لطوّل الله ذلک الیوم, حتی یبعث فیه رجلا منی او من اهل بیتی [و 
فی بعضها:] یواطی اسمه اسمی, یملا الارض قسطا و عدلا, کما ملثت 
ظلما و جورا.»؛ یعنی اگرٍ از عمر دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشد, 
خدای, متعال. آن زور را ان فدر. طولانی: کردانده تا در آن روز, مردی را 
متفوت کند که آزد-مرن. استتیا از اهل ببت: موه و.دن تعضی از روابات آهدم: 
نام او با نام من موافقت دارد؛ او زمین را از عدل و داد پر کند؛ همچنان که 
از ظلم و جور پر شده است. «3» 

5 در مجمع البیان با اسنادش از ابو داوود. و او با اسنادش تا سعید بن 
مسیب, و او از ام سلمه, روای ت ۳ نشنوزم از بیامیر دا صلی 
الله له ی اه می‌فر مود: «المهدی من عترتی. من ولد فاطمه.»؛ بعلی 
مهدی علیه السلام از خاندان من, از فرزندان فاطمه علیه السلام 
می‌باشد. <«4» 

6 محقدانن عیامن,با استادش: تا فخفد:تن: غید اللد الحسن؛ و او از پدرش. 
از ابی جعفر امام بافر علیه السّلام روایت کند که آن حضرت فرمود: 
«قوله عز ور جل أنّ الازض برئها عبادی الصَالِحَون ‏ هم اصحاب المهدی 
علیه السلام آخر الزمان و الله اعلم.» «5» 


(1). برهان, ص 698. 

(2). نور الثقلین, ج 3. ص 464, حدیث 190. 

(3). مجمع البیان. ج 7. ص ۵7- نور الثقلین. جح 3. ص <465, حدیث <195. 
(4). مجمع البیان. ج 7. ص ۵7- نور الثقلین, جح 3. ص <465, حدیث <195. 
(د). برهان, ص 698. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 741 


نیز فی قوله تعالی: «و تا متا الصَالْحون و یبا دون ذلک کتّا طرایّق قددآ» 
«1», روایاتی را ذکر نموده‌اند, از جمله: 

1 تفسیر علی بن ابراهیم با استادش, از حسین بن زیاد. از ابي عبد اللّه, 
امام صادق یه التتلام روایت کند که فرمود: «کتا طرایْق قددا»؛ یعنی بر 
مذاهب مختلف می‌باشند. <2» 

2 ابن جریر و ابن ابی حاتم درباره قوله: < وا متا الصالغون و متا ذون 
ذلک». از ابن عباس اخراج نمودند که ِ گفت: «منا المسلم و 
المشرک.»: بعضی از ما مسلمان, و بعضی از ما مشرک هستند. ِِ 
قوله: «کتا طرایّق قددآ» گفت: «اهواء شتی.»: دارای آرای پراکنده. «3» 


اشاره 


قوله تعالی: «کتاث لاه ایک بارک لیوا آبایه و لِتدکْر لوا الألباب.» 


>» 4 


بعد از مروری که در ففتای. لقوق ی تقسیر ابات هد کهر و نی تفسیر رهاین 
آنها داشتیم, در اینجا تفسیر, صلح, صالحون و صالحین را به اقتضای هریک 
از ااته حدااه ساق هی که مرش ار ان مات صالفیی تم ای که 
پیامتران: صالخین‌اند. ضفات. صالحین از جومنان, و.صفات 0۳ از 
فان اه کات هی انس اه یه اک ان رسیم اند 


تیه یر ام انب لیم به اقتتام اد 


1 قوله تعالی: «و ان امرأَهُ خاقت من با رنشوزاً فا 
1 | آن بُضلحا بیتهما لح و الطلْع یر و َحَضرَتِ ۱ 
۳ 5 تَتَفُوا قَانٌ للع کان بما عون خبیرآ» «5»؛ یعنی زن با طیب 
خاطر ورنه مور حلب عداطف تفر از یه 


(1). جن/ 11. 

را هر التفلیع کریض 37 ۵ شذیت 7 رها 1 

روا در آاتو رد ج ورزر 7 دور 

(4). ص/ 29. 

(5). نساء/ 128. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 742 

از حقَ مشروع خود گذشت نماید. این کار وقتی با طیب خاطر و با مقید 
بودن به تنداوم نکاح انجام و بهتر از جدایی و طلاق و گسستن آن علایق 
عاطفی است که در آثر پیوند ازدواج بین زن و شوهر حاصل شده, «5 
الطلْح حَیْرْ». و این گذشت ۳ حقّ مشروع, اشکال ندارد: «قلا جناح 
عَلیهما»؛ زیرا ار تن از ح عصروعی گذشت سی‌کندر در رای آن 
گذشت عاطفه متزلزل شوهر را نسبت به خودش تثبیت می‌نماید. 

ثبات عاطفی در درون منزل, موجب ثبات شخصیت ,فرزندان خانواده 
می‌گردد. این مبارزه با تمای‌ ای «أَحْضرّتِ اتف الشخ», که تجلی آن 
درگذشت از بعضی از حق مشروع 0 آشکار خن کر زمینه‌ای برای 
تقویت گرایش‌های غیر مادی توأم با تقوا و نیکوکاری در زن و شوهر خواهد 
شند. 

2 فی قوله تعالی: «و رَکریّا و تغیی و عیسی و یاس کل من الَالجین» 
«1, مفسرین بو نود که ذکر این خرف از پیامبران با هم » از آن جهت 
است که آنان در ز هد و بی‌توجهی به دنیا نمونه بوده‌آند, و مراد از «کل من 
الطالسن»: ,خمه: اشیا افست. که ضرع عضیای, آن در قسفت: اصفات 
صالحین» با استناد به آیات خواهد آمد. و ذکر عیسی علیه السْلام در بین 
شاضیران ارتونه نوخ علنه الساام با آنکه آو ار ری مادرنتنه.مزیم علیوا 
الشامه بو صعصل استم <لانت اسکاری از قران که اسست تر این که 
اولاد دختر و فرزندان آنان: اولاد حقیقی هستند, و نتیجه, آنکه: حسبین 
علیهما السْلام و ائمه معصومین علیهم السلام, قرف توق حفیتی فد خی 
اللّه علیه و آله هستند. . , . 

3. فی قوله تعالی: «و قطَعْناهم فی الأَْض آماً مهم الصَالِحَون و مهم 


[ 
م۱ 
1 اما 
کا 
۳ 


دون ذلِک و بلَوَناهم بالحسناتِ و السَیاتِ لعَلهَمْ یرَجعُون» «2» آیه شریفه 
معیار صالح بودن و غیر صالح بودن, در امت ِ را بیان می کند؛ به این 
بدن که بش ان ی کی لام که قوم یهود را به صورت 
ملت‌هایی, از هم جدا نمود.؛ بعضی از آنان که در ایمان به خدا و به روز 
قیامت نات دنه و به باسران بعد از مهس طلبه السلام ایمان آورزند و 


(1). انعام/ 85. 

(2). اعراف/ 168. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 743 ۳ 

خوشی‌ها و ناخوشی‌ها موقق شدند: آنان-صالم‌اند: و بعضی از. آنان که دز 

ایمان به خدا و روز قیامت, متزلزل بوده و پیامبران بعد از موسی علیه 

السلام را انکار نمودند و در ازمايش خوشی‌ها و ناخوشی‌ها پیروز نبودند, 

غیر صالح‌اند. 5 

4 فی قوله تعالی: «نْ ولیب ال 2 ترل الکتاب و هو وی الصَالِجین» 

«1» پیامبر اسلام ضلی. الله. علنه.و. اله بف..فشتر کین فوهود: البتهد ان 

خدایی: که فران راءازل عون ولی من اشنت: و او (تبارک تعالق) ِ 

صالحین است. ۲ 

1 «و مِنَهْمْ من عاهد اللة لین آتانا من قصْله لتَصْدَقتَ و 
تن من الصَالجین» «2»؛ یعنی: و از جمله منافقین. کسانی هستند که با 

ی ها ار ان 

می‌کنيم» و مسلما از صالحین می‌شویم 

6 فی قوله تعالی: «5 آوحلناخ فی مین اه من الصَالحین» «3»؛ یعنی: و 

او (لوط علیه السلام) را در رحمتمان, ره اج آن برکت 

دادیم), داخل نمودیم, البته, او از صالحین_است. 

7 «و لَقَ۹ کتبُنا فی الرْبُور من بَعد الذکر نَ الا برئها عبادی الصَالخون» 

<«4>*: بعنی . : و محققا ما ثبت نمودیم در زبور (و آن کتات داوود علیه السلام 

است) بعد از ذکر (و ان, کتابی موسی علیه السلام است و این تثبیت رتبی 

است نه زمانی) این که: زمین را (یعنی منافع و برکات مستقر در ان را) به 

بنده‌های خودم که (خالصانه خدا را می‌پرستند و به او هیچ شرک نمی‌ورزند 

و( صالح می‌باشند, بدون معامله , به آنان منتقل کنیم. 

8 فی قوله تعالی: «و_ الذین اهنوا و ام الصَالحات لندخِلَهُم فی 

الصَالِجینَ» «5»؛ بعنی:, و آن کسانی که به توحید خدای تعالی ایمان آوردند 

و نبوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را تصدیق نموده و عمل صالح انجام 

دادند (چنانچه والدین مشرکشان. بر شرک خودشان و برگشت فرزندشان 

از اسلام به شرک, اصرار داشته باشند. از اعتقاد انان متابعت نکرده 


(1). اعراف/ 196. 

(2). توبه/ 75. 

(3). انبیاء/ 75. 

(4). انبیاء/ 105. 

(5). عنکبوت/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 744 ۱ 

و بر ایمان خود, ثابت‌قدم و پا برجا بمانند), مسلما انان را در صالحین داخل 
مت درو ننم (و انان در بهشت., داخل در صالحین. از نعمت فراوان 
برخوردارند). 

9 فی قوله تعالی: «و ۷" مثا الصالخون و مثا دون ذلک کتا طرایق قدد» 
«» یعنی و البته, بعضی از ما؛ طایفه جر با استماع قرآن؛ به توحید 
خدای متعال ایمان آوردیم, و نبوت پیامبر ای 2 غلیه و اله.زا تضدیقی 
نموده و از صالحان می‌باشیم, بعضی از ما غیر از این طریقه را اختیار 
کرده و ما بر مذاهب مختلف می‌باشیم. 


ب- صفات صالحین کدام بوده و صالحین چه کسانی هستند؟ 


اشاره 


نای سا لس ات اسان ای هسام ان اسان الیی 
هستند؛ زیرا پیامبران, با مبارزه با شرک و بت‌پرستی و تبلیغ توحید الهی, با 
استمرار در ذکر نسبت به نعمت‌های بی‌پایان الهی, با تمشک داشتن به دین 
اسلام و طاعت و فرمانبرداری خدای تعالی, با شاکر بودن نسبت به 
نعمت‌های الهی, با وحی به عبادت و پرستش خدای تعالی, ۰ و اقامه صلوات 
و اعطای زکات, با برکات نذر از روی خلوص برای خدای تعالی, و با عمل 
به میثاق, عهد و پیمان, از جانب پروردگار متعال هدایت و برگزیده شده‌آند, 
و با اعطای رهبری و هدایت به امر و وحی به افعال خیر, و اعطای رهبری 
به امر و وحی به افعال خیر, و اعطای علم و حکمت و دخول در رحمت 
اقا ار ار صاص ار ی ار 
۱۱ا ۱0 ۳ 
نمایند و خدای تعالی و رسولش را اطاعت و فرمانبرداری کنند, و از سر 
رحمت و با خضوع و خشوع, به والدین خود احسان و نیکی نمایند, خدای 
متعال آبان زا داح در صالحین عی کرداتض و از مومنین اه کناب نان که 
تا ات ای ای هو 
آورند, و آنان که با ایمان به خدا و به قیامت اقامه نماز شب و سجده کنند 
و امر به معروف و نهی از منکر نمایند, و با شتاب, به کارهای خیر مبادرت 
ورزند, آنان از صالحان هستند. 


(1). جن/ 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 745 

1 صفات صالحین, صفات پیامبران الهی بوده و صالحین همان پیامبران 
الهی 


الف- مبارزه با شرک و بت‌پرستی و تبلیغ توحید الهی 


آراهنی عیه آلنام کحم اد توخیه مس خدا ورتم شک عم نش 
دعوت می‌نمود و آنان را از پرستش بت‌هاأ و آنچه را به دست خودشان 
ساخته بودند, برحذر می‌داشت: «و ابراهیم اد قال لِقوّمه اعیذواٍ ال و 
اوه ذلِکم_ ح یز کم ان ک تعلمُون نما تعْبْدون مر دون الله انا و و 
تون |فکا و الذین تشنذون من ذون له ا تفلگون لکم رژفا ان تمُوا عد 
الله الررق و اعْبْدُوخ جع اشکروا له الیه َرَجَعَونَ» «1», و خدای تعالی, 
پاداش نیک او را در ۳ حسنه تعیین ۳ و پیامبری را در فرزند و 
0 مقرر داشت, و ,در آخرت, او را از صالحین قرار داد: 5 

نا له اسحاق و قوب و جقلنا فی تیه ال و اکتا یناخ أَجْرَه 
فی الصئیاً و اه فی اجره لمن الصَالحینَ» «2», و بعد از آنکه آب و قومش 
را اسدال وتا یه کار کی قکر فدانت عقل ره هی از موم .بت ها 
و عبادت نجوم موعظه و ارشاد کرد و آنان را به یا خت: | روت نود و 
آنان بر افکندن آه دز ان عزم کرد از پروردگارش خواست که از صالحین 
بودن را به او اعطا فرماید: 1 جاء رب بقلب 
شلیم. [ژ قال لأییه و مه ما دا تعْْدُونَ, أ فک آلهَةَ دون له تریدُون. قما 

رب العالمین. قتَظَرّ تظَرَةٌ فی جوم ققال انی سقیم. قتولوا عَنَه 
مذیرین, فراع الی. هتم فقال لا تأکلُون. ما لکُمْ لا تتطفون. راغ هم 
ضربا بالتفین. ایلوا[ تزژو فون قال | دون ها تون و ال لمکم و 
ما تون قالوا توا له بثیانا قالفوة فی الجچیم. قأراژوا به کیدا قجَقناهم 
الأْسَقَلینَ. و قال ۳ راهب الی ربی سیبهدین. رَبٌ هب لی من 0 
«3»>, خدای متعال با تأْیید اين که ابراهیم از دا مومن او است. او را به 
اسحاق که یامبری هار صالک اس مارا ان ۹۱ 
کذلک تجز 


( عکوت 17 
(2). عنکبوت/ 27. 

(3). صافات/ 100- 83. 

فرهنگ قرآن, ۳ حمیده؛ و2 ص: : 746 

الکسنتین ان من عبادتا ان و بَشوناخ باشحاق 7 من الصالحین» 
و ایو جرا صلی اللم علیه و له بعد ار اهام بر بکنرشان و 
ق کنر هراس کت آ هرا کار بر حیحص مکلم ری رحان. 
نیستند و توانایی ندارند که نه خودشان و نه کسی غير از خودشان را یاری 


کنند. می‌فرماید: 9 بر من نازل نمود. و او 
ات ما لا بلق شَتناً وه 
پخلفون. و لا يسْتَطيعون لهْم ترا 0 لا ألفُسَهُمْ ینْضَرُّونَ. ۳ 

لقدی لا َيقوكم واه کم ] دوعوم 
بدعفن من دون له عباد امَثالکمٌ فا فلیستجی 





ب- استمرار در ذکر نسبت به نعمت‌های بی‌پایان الهی 


شروش ارم ود که مشمول لطف و رعمت ۳ 0 و رنه رحمت 
بی‌نهایت پروردگار متعال نسبت به اوء آن‌چنان بود ام به او اعطایر, حکمت 
۳ ملحق شدن به صالحین_ را از او طلب می‌نماید: «انتم نم و5 با کم الأفَدَمُونَ. 
تم عَدولی الا رت العالمین. الذی نی قَهو بدین. و الذی هو بَطعغْنی 
و شم و دا مرطث هو تشفین. رده نمی ام تیب ۶ 
ِِ 
و یوسف علیه السلام با ذکر نعم پروردگار نسبت به خود, از این که به او 
پادشاهی اعطا فرمود و علم تآویل خواب را به او آموخت؛ و آو تعالی 
پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است. اعتراف 0 به این که پروردگار در 
دنیا و آخرت, ول من است. و از او تعالی درخواست می‌کند که او را 
سا سس اه 0 رب فد آنیتتن 


(1). صافات/ 112- 109. 

(2). اعراف/ 196. 

(3). شعراء/ 83- 77. 

فرهنگ قرآن, اچلاق حفی 02 ۱2 صب- : 747 

من المْلي و عَلََْنی من تأویلِ الأحادیب فاطز السّماواتِ و الَرْض أنّت 
کف ال و الأخْرَة توفنی مُسلماً و آلجفنی بالصَالِحینَ.» «1» . 


چا نگ جوون بد: اسلا یم و فرمای وان غذ اي فضعال کنففن و ضایر سم الم بحفة 


ابراهیم علیه السّلام. مطیع و فرمانبردار و متمسک به دین و اسلام بود. او 
شکر گزار نعمت‌های خدای تعالی بود که او را به پیامبری برگزید و به راه 
مستقیم هدایت کرد و در دنیا, به او نیکی و حسنه,اعطا نمود, و او در 
آخرت, از صالحین است: «اِنْ اُراهيم کان 2 قاتا له حنیفاً و لم تک مج 
الَمُشرکین. شاکراً لانعْمه ه اجْتباهْ و هداه الی صراط مُسْتَفیم و یناه فی 
الصّیا خشته و انة فین لا خرن له الصَالِحینَ. <2» 

تن علیه السلام از پروردگارش درخواست می‌کند که به او توفیق 
شکر گزاری بر نعمت‌هایی که به او و والدینش ارزانی نموده, بدهد و نیز 
توقیق عمل صالح نمودن که مورد رضایت خدای تعالی باشد, به او اعطا 
فرماید. و با رحمتش او را داخل در بندگانش که صالحند. بتماید: «و قال 
رب یی آن, اشکر بتک البی العقت علن و غلی وال و آن مد 
صالحا ترْضاه و ااخلنی برَخمتک فی عبادک الطالجین.» «3» 


د- وحی به عبادت و پرستش خدای تعالی, اقامه صلات و اعطای زکات 


به آنان (ابراهیم. اسحاق و یعقوب علیه السّلام که همه را صالح گرداندیم), 
کارهای خبر» اقامه نماز و اعطای زکات را وحی نمودیم» و انان به طور 
بایم و میسمر» ما را عبادت و پرستش می‌کردند: «و جعلناهم ایْمَةّ یهَذُونَ 
یأمُرنا و أوحیْنا لیم فعل الحَیُراتِ و اقام الصّلاة و ایتاء الْکاة و کائوا لنا 
۰ «4» 


ه- برکات نذر خالص برای خدای تعالی بودن 


دارم, برای تو نذر نمودم که (در معبد خدمت کند و از خدمت والدین) ازاد 
اس و 


(1). یوسف/ 101 

(2). نحل/ 122. 

(3). النمل/ 19. 

(4). انبیاء/ 73. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده. ج2, ص: 748 

البته, نو بسیار شنوای عالم هستی. پس چون وضع حمل نمود, گفت: 

پروردگار ۱ دختر زاییدمم و خدای متعال بةه آنچه زاییدمء اخاه‌تر انست و بشتر: 

مانند دختر نیست, و نامش راء مریم موش و از ان انم شوه از جانب 

توء مریم و فرزند او را, به تو پناه می‌دهم. 

پس پروردگارش او را به پذیرش نیکوبی؛ مورد قبول قرار داد و از او 

رویاندنی نیکو رویانید: «ذ قالت ارت ث عفران رب ای تَدَرْتْ لک ما فی 

بطیی مُحترا قتقبل نی اتک آلت الم العليم لها وضعئها قالث رب 

ی وضقن ی و للم با وضقث و من الذکز کپ وا مج 
و نی آعیذها یک و دریتّها من السْبْطانِ الرّجیم قتقبلها رها بِقّو 
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خسن و ها تباتاً حسَناً.» «<1» 

کی ای مریم! البته. خدای تعالی تو 
را برگزید و تو را پاک و طاهر ساخت و تو را بر زنان جهانیان اختیار نمود: 
«و از قالتِ المَلائِکَهُ يا مریم ان ال احَطفاي و طّرَيِ و اصطفاك عَلی 
نساء العالمین. » «<2» 

زمانی تاه بادسافر که فرشتان کر ای مریم! البته, خدای تعالی تو را 
به کلمه‌ای از اسم خودش که مسیح است؛ بشارت می د هد و او, عیسی 
بن مزیم: اف خنبا- آیروفنده اف در آخرت, از مقربان است. # مردم, در 
گهواره, در کهولت و میانسالی, سخن گفته و از صالحین است: «اد قالتِ 
لاه با یف 6 له تشك کل له اسَهةُ لیخ عبیتی ان مریم 
وجیهاً فی الدیا و الأحِرة و من الْفَْرّبینَ و یم لاس فی الْمَهد و هلا و 

من الصالحین.» «3» 


ی ۹ 


و- عمل نمودن به میثاق و عهد و پیمان 


عمل به عهد و پیمان. معیاری برای صالح بودن و از صالحین شدن است؛ 
فان کی کف یه قایه اما هس له الا مان هن ماه 
و ده‌ساله می‌بندد که در صورت عمل به پیمان. یکی از دو دختر خود را به 
نکاح اف‌درا هرد چنان که دز اه شریفه امش 


(1). آل عمران/ 37- 35. 
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(3). آل عمران/ 45- 46. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمید ه؛ 2 ص : 749 

شعیب علیه الشلام به موسی علیه الشّلام گفت: دز نو دازمبیکن از ون 
دخترم راء بنابر آنکه تو هشت سال اجیر من بانتیی: به نکاح توف ور آوزش, 
پسس اگر هشت سال را به ده سال تمام کنی, (از مهر و محبت تو خواهد 
بود), و آن اختیار, با تو است و من نمی‌خواهم که بر تو سخت بگیرم و تو را 
در مشقت بیندازم. بان شاء اللّه تو به زودی مرا از صالچین خواهی یافت: 
«قال ای أریذ آنْ آنحک خی ابتتبَ هاتیّن علی آنْ تأجْرّنِی تمانت حجج 
قلِنْ نمَفت عشرا قمن عندک و ما رید نآ شق عَلیک ستجدُنی ان شاء 
اللة من الصالحین.» <1» 


ز- هدایت یافتن و برگزیده شدن از جانب پروردگار متعال 


خدای تعالی همه پیامبران را هدایت نمود و آنان را برگزید, و همه آنان از 
صالحین اند چنان که در شنوره مبا رکه اتعام فرنود: ابراهیم علية الشلام,در 
تم مسا اه که یآ و تا ای مایم 
من مخاصمه دا 7 خدای تعالی مرا هدایت کرده 
است: «و حاحَةٌ قوَمَةُ قال | جُوّی فی الله و قَدٌ هدان و لا آخاف ما 
تشر نع اف أن شاه ری شتا میج رش کل ماع عم فلا مت کوونه 
«» و در چند آیه بعد می‌فرماید: و ما به ابراهیم. اسحاق و یعقوب را 
ارزانی داشته و همه را هدایت نمودیم, و نوج را پیش از او هدایت نمودیم» 
و از فرزندزادگان او, داوود, سلیمان, ایوب. یوسف. موسی و هارون راء و 
این چتن به تیکوکاران, باداش تیکو‌می‌دهیم: رو زکویاه بخبی: عیسی و 
الا را که همه ار صالکم‌اند و اسعال: سم توس ی اوط وان مه زا: 
بر جهانیان نفضیل و برتری دادیم و از پدران آنان و فرزندزادگان انان و 

برادران آنان؛ و آنان را برگزیدیم و آنان راوبه راه راست هدایت 0 
قوله تعالی: «و وهئنا لة اسَچاق و یَعْفُوب کلا هَدیْنا و توح هَدَیّنا من قَبْل و 
من ره داوّد و شمان و يوب و یوس و مُوسی و هاژون و کذلک تجزی 
0[ ی و عسی و امین کل من الطالجن. ۱ 


و ۱۳ عَلی العالمین. و من آبائهمْ و ذریَاتَهِمْ و 
7۳۳ ۲۳ 


(2). انعام/ 80. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص. : 750 

فرهنگ قرآن, 0 حمیده 2۳ 799 

اخوانهمٌ و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مُستقیم.» «1» 

و در سوره مبا رکه قلم درباره گزینش حضرت پونس علیه السّلام و قرار 
داذن: اه از جمله ضالحنن می فوحایه حفاا و 2 فحعله من. الصالحین ‏ 


*» 


۰ 


ح- امام و رهبر گردیدن پیامبران صالح از جانب خدای تعالی 


انا مان که مرور ارهان همه اما زا اه اند از خاسب 
خدای متعال امامان و رهبرانی گردیدند که به امر او تعالی هدایت و 
رهبری 0 2 
وحی گردید و همواره و مستمرا خدای متعال را منحصر | عبادت و پرستش 
می کردند, قوله تعالی: «و جعلناهم 0 یهَدُون بأمرنا ۲ اوحینا هم فعل 
الحَیرات و اقام الصّلاة و ایتاء ء الرکاة و کائوا نا عابدین.» «<3» 


اد اقا کتوم خان م یی بم اظا از عای صرا فا 


و از جانب خدای متعال علم و حکمت به لوط علیه السّلام اعطا گردید و از 
جانب خدای تعالی او از قریه‌ای که اعمال پلیدی از قوم فاسق در ان انجام 
می‌گرفت: نجات پیدا کرد و در رجمت الهی داخل , گردید. که البته او از 
چالحین است, قوله تعالی: 5 لوطاٌ اتتاه کم و علماً و تجیناه من 22 
الیی کاتت تممل الْحبائت ال هم کائوا قَوَم ان 1۳2 
ان من الصَالِجینَ.» «4» 

2 از مومنین آنان که از خدا و رسولش اطاعت کنند و به والدین خود نیکی 
نمایند و از آنچه خدای متعال به آنان, روزی داده, انفاق کنند و عمل صالح 
انجام دهند, داخل در صالحین می‌گردند: 


اه ات ها مر سا 


کسنانی که خداق تعالی و تامتر صلی: الله غلیه و آله را اظاغت می‌کنند, 
آنان با کسبائی از پیامبران» صدیفین: شهدا و صالحین خواهند بوذ که خدای 
متعال , به آنان انعام فر موده, و آنان چه 


(1). انعام/ 87- 84. 
(2). قلم/ 50. 
(3). انبیاء/ 73. 
(4). انبیاع/ 75- 74. 
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با هستند: وق 1 و السَول قاولیک مع الذین آنعم الله 
هم من الَیسن و الصذیقین و آلشْهداء و الصَالحین و حسّن آولیک فیقا» 


»[ 


ب- نیکی به والدین 


پروردگار تو حکم نمود به این که جز او, هیچ کسی را عبادت نکنید و به پدر و 
مادر خود نیکی نمایید. اگر نزد توء پیری یکی از آن دو یا هردوی آنان بر سید 

به آنان سخن ناپسند مگو و آن دو را از خود دور مگردان, و با آن دو, سخن 
پسندیده و کریمانه پگو و نزد آن ده از شتر رخفت: دشت. تواضم را فروبند 
و بگو, پروردگارا! آنان را رحمت کن: همچنان که مرا در کودکی تربیتم 
نمودند؛ که پروردگارتان به آنچه در نفوستان است, داناتر می‌باشد, اگر 
صالح باشید: «و قضی ریک آلا توا الا بل بالوایدئن اجْسانا اقا یبن 
نک الکبَر آ< دما و کلاقما قلا تفل لهُماً آف و لا تلهزهما و قُل لَهُما ولا 
کریماً و اجفِض لهما جناح الذل مج الرخْ ۲ و فلز اوحقع دب بای 
ضغیراً ریم أعلَمُ یما فی " شوسِکم | تکوئوا صالحین قَلنَهُ کان لاوابین 
عفورا.» «<2» 


ج- انفاق از آنچه خدای تعالی روزی داده 


و پیش از آنکه مرگ یکی از شما برسد, از آنچه خدای تعالی به شما روزی 
داده, انفاق کنید که (در آن هنگام) می‌گوید: پروردگارا! اگر مرگ مرا چند 
صباحی به تخیر بیندازی. صدقه داده و انفاق مي‌کنم و از صالحین 
مي‌اشم: دو الوا من ما نا من قل نتاس آخدکم لققت قتفول 
لو لآ تین الی آجَل قریب قاضَد مدق و اکن من الصالحین.» «3» 


۳ 





اشاره 


آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند, مسلمان آنان را در میان 


صالحین داخل می‌گردانيیم: «و الذین وا و سا الصَالْحاتِ لَدْخِلنَُمْ فی 
الصالحین.» <4» 


(1). نساء/ 69. 

(2). اسراء/ 25- 23. 

(3). منافقین/ 10. 

(4). عنکبوت/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 752 

3 اهل کتاب همه یکسان تبوده و از مومنین آنان: کسانی‌اند که از صالخین 
بوده و داخل در صالحین هستند . 


الف- از آنان امتی قیام‌کننده (برای حق) و خواننده آیات خدا در اثنای شب‌اند 


امتی قیام‌کننده (برای حق) باشند. آنان آیات خدا را در اثنای شب 
می‌خوانند,. در حالی که به سجده می‌روند, به خدای تعالی و به روز قیامت 
ایمان می‌آورند. و امر به معروف و نهی از منکر کرده و در کارهای خیر و 
نیکو بر پکدیگر سبقت می‌گیرندر اینان از زرصالحین آند: «لیسوا سواء من هل 
الکتاب بامة قایْمَهٌ یتلون آپاتِ اللّه آناء 1 و5 هم بسْجذون ُوْنَونَ بالله ۲ 
الوم الاخرر و یامژون یالمَغژوف و هون عَن الْفلکرِ و ُسارِعون فی 
الحیرات و ولیک من الصالحین.» «<1» 


ب- بعضی از کشیشان و زاهدان دیرنشین, نزدیک‌ترین دوست مومنان بوده و اهل تکبر و استکبار 


بعضی از کشیشان و زاهدان دیرنشین را که خود را نصاری می‌خوانند, 
نزدیک‌ترین دوست موّمنان قف‌تانف؛ و آنان اهل «تکبر و استکبار نبیسنند, و 
و ی سر ال کم را ار 
گردیده. بشنوند. از آتجه از حق شناخته‌اند اشک از چشمانشان سرازیر 
شده و می‌گویندر پروزدگار|! ما ایمان اوردیم, ما را با گواهان ثبت کن؛ و 
جراها او آحه ار مرها رس اسان تاش ال اما تا 


داریم پروردگارمان ما را در قوم صالحین داخلٍ گرداند: و لنجدت ََريهم 
جَوَدْةٌ للذین منوا الذین قالو 1" تصاری ذیک ان مهم قسسین و ژهبانا و 


الدمع 0 ما عَرّفوا هن ۱ 7 5 ولو رن ]1 فا کین مع ۱ لشا هدین و5 
و << ۳ لا از 2 ۲ 1 ۳ لَ 
توَمنْ بالله و ما جاءغنا من الحق و تطمع ان یذخلنا ربا مَع القَوّم الصَالِجینَ.» 


*» 


(1). آال عمران/ 114- 113. 
(2). مائده/ 84- 82. 


کلمات قصار پیرامون صلاح مومنین و اصلاح ناس 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب صلاح الموّمنین و اصلاح الناس» به 

اقتصار از مولی الموحدین, امیر المومنین, علی علیه السلام بیان شده که 

اور اه بل ای وا ۱ 

1 «ثابروا علی صلاح المومنین و المثقین.»: بر انچه باعث صلاح مومنین و 

متقین است, از کارهای نیکو و عام المنفعه و مواعظ و نصایح مداومت 

نمایید. 

2 ما آبعد الصلاح من ذی الشر الوقاح.»: چقدر دور است صلاح و 

شایستگی از صاحب شر بی‌حیا. 

3. «أن سمت, همتک لاصلاح التاس, فابداً بنفسک؛ فان تعاطیک صلاح غیر ک 

نت فاسد, اکنن ااخیی: یک : اگر همت تو برای اصلاح مردم بلند باشد, پس 

از خود شروع کن؛ زیرا کوشش در اصلاح غیرت در حالی که خود فاسدی, 

بزرگ‌ترین عیب است. 

4 «عجبت لمن یتصدی لاصلاح الناس, و شنته. آشید ی ۶.قساوا. فلا 

یصلحها و یتعاطی اصلاح غیره.»: در شگفتم از کسی که متصدی اصلاح 

مردم شده در حالی که خودش دارای شدیدترین فساد بوده و به اصلاح خود 

نمی‌پردازد و در اصلاح غیرش تلاش می کند. , 

5. «کیف یصلح غیره من لا یصلح نفسه؟»: چگونه کسی که خودش را 

اصلاح نکرده به اصلاح غیر خودش می‌پردازد. 

6. اس (ذا آنت آفسدت, و آتمم, |ذا آحسنت.»: هرگاه تو فساد کردی, 
به اصلاح 1 بیرداز, و هرگاه ها و حسنه‌ای انجام داده‌ای آن را به به 

اتمام برسان. 

پروردگارا! دانستیم ایمان. عمل صالح. طاعت خدا و رسول, انفاق و 

احسان به والدین, از ویژگی‌های موّمنینی است که داخل در صالحین‌اند. 

خدایا! نو را به حکمت واسعه و فضل بی‌منتهایت سوگند می د هیم ؛ توفیق 

طین فشیر ضالعشن و دخول فر زمره آنان را به ما عطا بفرما. 

آمین, یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 755 


اشاره 


کلمه عدل و مشتقات آن, در ضمن 24 آیه و 11 سوره فان کرنض و در 
مجموع, 28 بار و با الفاظ: «فعدلک», «لاعدل», «تعدل», «تعدلوا», 
«یعدلون». «اعدلوا», «عدل». «عدل» و «عدلا» آمده است. در این 
تحقیق, 6 کلمه از این مجموعه را «فعدلک». «تعدلوا». «یعدلون». 
«اعدلوا», «عدل», «عدلا», که در ضمن 8 آیه و 6 سوره قرآن کریم آمده 
و چهار آیه آن. مکی, و چهار آیه آن, مدنی است. انتخاب می‌کنیم و بنابر 
روش معمول در این تحقیق, ابتدا آیات را به ترتیب مصحف کریم تنظیم, , و 
پس از آن, معنا و مفهوم عدل را از کتب و فرهنگ لفات به طور مستند 
بررسی می‌نماييم. و سپس با استفاده از کتب تفسیری و تفاسیر روایی 
علمای شیعه و اهل تسنن از عصر شیخ طایفه طوسی رحمه الله تا زمان 
حاضربه پززستی. آبان مذکور پرداخته و در پایان هم با استعانت از الطاف 
خدای تعالی و با استناد به آیات قرآن مجید, در اين آیات تدبر می‌کنیم. 
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کفار م6 طعام متا کین اف عدل دلی صتاها لعدوی قیال امه عَقَّا اللَهْ عقّا 


7. نّ الم یام بالعَل و بالاخسان و ابتاء ذٍی الْفْژبی و هی غن الْقَحشاء و 


المَثْعر و ی" رفظ کم لَعلکم تدکزژون. <7» 
8 الذی خلقک فسوّاک قعدلی. «8» 


(1). بقره/ 282: مدنی. 
(2). نساء/ 129: مدنی. 
(3). مائده/ 8: مدنی. 


(4). مائده/ 95: مدنی. 

(5). انعام/ 115: مکی. 

ناه 10 من 

(7). نحل/ 90: مکی. 

(8). انفطار/ 7 مکی. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 757 


2 در معنای عدل 


راغب در مفردات فرموده: عدالة و معادله, لفظی است که اقتضای معنای 
مساوات دارد و به اعتبار اضافه یکی نسبت به دیگری. استعمال می‌گردد, 
و عدل و عدل. معنایی نزدیک به هم داشته, لکن عدل در آنچه با بینش و 
بصیرت ادراک می‌ شود مانند احکام, استعمال می‌گردد, و بر این وجه 
آسنت: قوله ت«غدل دلی ضیاما ره قدل و گذیل همصر. آنخه با سین آدراک 
می‌شود. استعمال می‌گردد. نظیر چیزهایی که وزن می‌گردند یا پیمانه 
میا شو نو پس عدل عبارت است از جدا نمودن به طور مساوی, و بر این 
وجه روایت است که: «بالعدل قامت السموات و الارض». این که آسمان‌ها 
و زمین 0 عدل برپا گردیده, تنبیه است بر این که اک و کنیت از ارکان 
چهار کانة دو قالم واید بر ویکزی با تاقض از آن نود شایر افتضان.جکمت: 
برای جهان نظمی نبود, و عدل بر دو قسم است: عدل مطلق, از عدلی 
است که عقل به حسن آن, قضاوت کرده و در هیچ زمانی نه منسوخ شده 
و نه به وجهی از وجوه به تجاوز توصیف گشته است, مانند: 

احسان به کسی که به تو احسان کند و خودداری نمودن از اذیت به کسی 
که از ظلم به تو خودداری نماید, و عدلی که عدل بودنش با شرع شناخته 
می‌شود و ممکن است در بعضی از منه منسوخ گردیده باشد. مانند: 
قصاص و ارش بر جتایت و اصل مال مرتد. و به این جهت فرمود: «فمَنِ 
اعتد ی عَة قاعْتدُوا عَلَّهِ». و نیز فرمود: «و جزاء سَیتّة سَیلّه متلها.» پس 
ایکتد| و سینه, عدل نامیده شده, و این مانند همان فغتاع قوله: «انْ ال 
مر بلْعدّلِ و الاحسان» است. پس البته. عدل عبارت است از مساوات 
0 اگر کار خیر است, جزای آن خیر بوده و اگر شر است. جزای آن 
شر باشد, و احسان؛ مقابله نمودن خیر است به بیش از ۳ و مقابله 
نمودن شر است به کمتر از آن. و رجل عدل عادل و رجال عدل؛ یعنی 
عدل هم در واچد گفته می‌شود و هم در جمع, و اصل آن, مصدر است, 
مانند قوله: 5 آشهذُوا دوی عَدّل ملکم» بعنی عدالت, ۰ 9 فرمود: 5 مت 
ااعدل سکن و فرمودد <و لن تستطهوا آن تعدلها مین التساخ: و آن: 
اشاره به میل طبیعی مردم 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 758 

است؛ پس آدمی توانایی آن را ندارد کم در محبت کردن بین آنان, به طور 
مساوی عمل کند, و قوله: «قَاِنْ خَِْمْ آلا تفْدلوا قواجدة», اشاره به عدلی 
است که همان قسمت و پفقه است, و قوله: «و لا بَجْرِمتَکمْ شتآن قَوّم 
علی آلا : تمدلوا اعدٍلوا», «اق عدل دلی ضیاما»* یفنتی: انخه معادل روزه 
است, طعام دهند. پس به غذا| عدل گفته می‌ شود وقتی که در آن معنای 


مساوات ت اعتبار شود, و گفته آنان که: «لا یقبل منه صرف و لا عدل». پس 
عدل گفته شده و آن کنایه است از فريضه, و حقیقت آن, مقدم است. و 
صرف؛: نافله است و آن, زیاده بر فریضه می‌باشد؛ ۰ پس آن دوه مانند عدل 
و احسان‌اند, و معنای سخن این می‌ شود که: از او قبول نمی‌ شود. ؛ زیر| او 
را خیری نمي‌باشد تا از او پذیرفته شود, و قوله: 
«برَبهمٌ یعُدلون»؛ یعنی برایٍ اف متل. و-مانتدی را قرار می‌دهند. پیین. آن: 
قاند فولف دهم بفسرکون» است. ق. کفته‌اند. افعالش وا ار او 
بازگردانیده و به غیر او منسوب می کنند, و گفته‌اند؛ پرستش و عبادتشان 
را از او تعالی باز می‌گردانند, و قوله: - هم قَوَم یعدلون». صحیح است 
که بر اين وجه باشد. مثل این‌که فرموده: «یعدلون به», و صحیح است که 
از قول آنان: «عدل عن الحق اذا جار عدولا» باشد. <1» 
فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «و ان تقدل کل َدل لا 
بُوْحَذ منها»؛ یعنی بازخرید کنند به هر اندازه بازخرید کردن وا ۵ عدل 
بل قال وال «عیل دای ام من مان مر ره از این 
عمرو است که عدل (به فتح)؛ یعنی قیمت و سربها و مردی که صالح 
باشد. و عدل (به کسر)؛ تعنین. .هل : و فرق بین عدل و عدل نیز این است 
که عدل شی ع۶, آنچه است که معادل آن می‌باشد غیر جنسش, مانند: ۰ روژه 
و غذا دادن و عدل شنی ق آنخه اننت: که فعادل, آن مم‌ناشد در مقدارم وا 
در حدیث است که: «او تدری کیف یکون عدل ذلک صیاما؟ قلت: لا. وا > 
تقوم آلضید قم قم قص لک آلفسم غلی الیرم ال دلی اصواعا: 
فیصوم لکل نصف صاع یوما.»؛ بعنی پا ی وا معادل ان روزه چگونه 
باشد؟ گفتم: خیر, نمی‌دانم. فرمود: ارزش صید را ارزیابی می‌کند. سپس 


(1). مفردات, ص 337- 336. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 759 
آن قیمت بر گندم پخش می‌شود. بعد گندم به تعداد صاع وزن مت کرو 
پس برای هر نصف صاع, یک روز روزه گرفته می‌شود. و عدل, از اسمای 
خدای تعالی است و ان مصدری است که قایم مقام اسم می‌باشد و 
حقیقت آن, ذو عدل است. ۵ از کسی است که انحراف به هوای نفس 
ندارد. پس برای او حکم نمودن جایز می‌باشد, و عدل. برخلاف جور است 
ز آن بابت است حدیت: «من المنجیات کلمة العدل فی الرضا و 
ااتحظ هی ارات ها ات ات سر ارف یل است 
در حال خشنودی و در حال خشم و غضب, و از کلام صدوق است که: «آن 
الله امر بالعدل و عاملنا بما فوقه و هو التفصّل, و ذلک انه تعالی بقول: 
«من جاع بالحسَتة قَلَهُ عَشر آنالها و من جاء یالسَیة قلا بُجْزی الا منلها و 
هم لا او « عدل, عبارت #9 باوارت دادن به خوبی بر ۰ 


کردن و عقوبت دادن به بدی بر بدی کردن. و «عدل فی امره عدلا»؛ از 
باب مثل است. و «عدل عن الطریق عدولا»؛ یعنی از ان, انحراف و 
انصراف نمود, و عدل از لحاظ لفت. عبارت است از تساوی بین دو شیء. 
و نزد متکلمین,؛ عبارت است از علومی که به تنزبه ذات باری از فعل قبیح 
و اخلال به واجب تعلق دارد. و در حدیث است که: «لم یقبل منه عدلا و لا 
صرفا.»؛ یعنی نه از او بازخرید و فدیه‌ای پذیرفته می‌شود و نه توبه‌ای, 
پس عدل, به معنای فدا و «صرف», به معنای توبه است. و عدل. قصد 
کردن در امور است. و رجل عدل؛ یعنی در شهادت دادن قانع‌کننده است.؛ 
و عدیل, کسی است که وزن را به تو برمی‌گرداند, و در حدیث علی علیه 
السْلام است که: «کذب العادلون بک اذا شبهوک باصنامهم.»؛ یعنی دروغ 
هی وا مثل‌آورندگان برای نو ان هنگام که تو را بم بت‌هایشان تشبیه 
نمودند, و در حدیث آمده است: «انا لا نعدل بکتاب الله و لا سنة رسول 
اللّه شفای الله علیه و آله. » شاید مراد, «لا نعدل عنهما» باشد بعلی از ان 
دوه کتاب و سنت,؛ منحرف نمی‌ شویم» و در دعا آمده است که: «نعود بک 
من العدیله عند الموت.»؛ یعنی از عدول و انحراف از حق. «1» 


(1). مجمع البحرین, ص 445- 444. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 760 ۲ 
کر کنات هرا الا موه الاسرار تفر موه وال ور ا خسف ار هار 
است, مانند: 
«یعدلون» و نیز نحجو آن از الفاظی که مشتمل بر عدول است؛ در قاموس. 
عدل ضد جور است. و آنچه در نفوس به حالت مستفیم باشد. مانند عدالت 
می‌باشد. و فرمود: عدل عنه یعدل عدلا و عدولاء منحرف شد. و عدل فلانا 
بفلان؛ یعنی بین آن دو یکسانی برقرار نمود. و اعتدال. وسط بودن حالتی 
بین دو حالت است در کم يا در کیف؛ و ابو عمرو گفته است: عدل با فتح, 
قدیه, قیمت؛, حق و مرد صالح است, و چنین در قاموس, عدل را به این 
معانی 6 یر آزقا ذکر نمود, و استعمال آن و بیشتر به این مان 
دازه کر مر هرخه کیان به تال را رو عضی از‌مواره به وان اموو 
ابا و اشان ی‌ار ول عدلبه شهادیین اجه چنان که در مین بای 
و غیر آن, از امام باقر علیه السّلام فی قوله تعالی: «اِنّ ال مْز بالعول و 
اسان و ایتاء ذی الْْربی و یتهی عَن الْقَحشاء و الْمْنکرٍ». روایت آست که 
فرمود: «العدل شهادخ آن لا اله الا الله», و بار دیگر هم عدل به پیامبر 
صلی الله علیه و آله ناویل شدم: است؟؛ چنان که در :همان تفسیر. آن -حضرت 
علیه السْلام در آیه مذکور فرمود: «العدل هو محشد. فمن اطاعه فقد 
عدل: و الاخستان علر قمن وان فقد احسن:و آلمحسشن اف الجته و انا 
ف الفسی: قمی قراتا اهر الله الاد فوا واتاعا ال هدجه 


کیان ول انس ماش با رین تآویل آن به خصوص علی علیه السیلام 
آمده است. سپس از اما ادن له السلام درباره_ قوله: «و من ؛ بامُز 
تالع لک مق یضرا مستعیم ؟, روایت شده. که آن تور ها رو مود 
0 «و اشهد انک 
ی اه سس ی سا و 
لفت ذکر کردیم, عدل. به معنای قدیه است. پس تاویل 0 تاویل قدبه 
است, و وارد شده که برخی متعلقات آن, به معنای عدول از شی ء رجوع 
و تبدیل به غیر آن, و به معنای تسویه آن به غیرش است, و اين دو معنا به 
هم نزدیکند, بلکه بازگشت هر دو به یک معناست, و آن, خفیف شمردن 
شانش و عدم اعتنای به آن است. <1» 


(1). مقدمه برهان, ص 162. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 761 

در فرهنگ لغات فرموده: «عدل عدلا»؛ یعنی از راه منحرف شد يا راه کج 
کرد. «عدل بربه»؛ یعنی به خدای خود کافر شد, و «عدل- عدلا و عدولا»؛ 
یعنی از راه برگشت., و «عدل الیه»؛ یعنی به سوی او بازگشت. و «عدل- 
عدلا و عداله و عدولة و معدلة»؛ یعنی دادگری نمود. و «عدل- عداله»؛ 
یعنی دادگر شد. و «عدل- عدلا»؛ یعنی ستم نمود. ظلم و جور کرد و 
«عدّل تعدیلا»؛ یعنی راست کرد, شاهد را تزکیه نمود. شعر را موزون و 
مستفیم کرد, ترازو و یا بارر را برابر کرد, و عادله؛ بعنی با او برابر شد؛ 
«عادل بینهما»؛ یعنی میان آن دو چیز را برابر و مساوی کرد, و اعتدل؛ 
یعنی راست و مستقیم شد, برابر و میانه دو امر قرار گرفت, و عدل؛ بعنی 
داد (ضد ستم): دادگر. شایسته گواهی و همتا و مانند؛ جمع آن اعدال: و 
میانه‌روی در کارها و سازش, استقامت. عدل؛ یعنی همتا و مانند, بها و 
و وال ال ی ان 
دو لنگه بار را مساوی کردن. عادل؛ یعنی دادگر و داددهنده؛ جمع آن عدول. 
و عدلة و عدلة؛ کسانی که شاهد را ت زکیه کنند و شایستگان گواهی, و 
عدل؛ یعنی عادل, دادگر و داددهنده, و عدیل؛ یعنی مثل, مانند و همتا؛ جمع 
ان عدلا است. و اعتدال. مصدر است؛ یعنی میانه حال شدن, راست و 
مستقیم شدن, و اعتدال فصول, عبارت از موقع تساوی روز و شب است 
در اول بهار و اول پاییز. و معتدل؛ یعنی راست و برابر و میانه که به هیچ 
طرف افزونی نکند, و معدل؛ یعنی راه و طريقه, دررو و جای باز گشت, و 
معدّلات؛ بعنی گوشه‌ها و زوایای خانه, و معدول؛ بعنی جای باز گشت و 
معدلة؛ بعنی داد. <1» 

در فرهنگ عمید فرمود: عدل (به فتح عین), داد ضدٌ ظلم و جور, و نیز به 
معنای عادل و نظیر و برابر. اعدال, جمع ان است. عدلین (به فتح عین و 


لام), دو امر شایسته گواهی دادن, و عدل (به کسر عین), مثل و نظیر. مثل 
کسانی که شایسته برای شهادت دادن 


(1). ملخص المنجد و منتهی الارب. ص 520- 519. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 762 

باشند, و عدلیه؛ یعنی دادگستری, و عدول (به ضمّ عین و دال)؛ یعنی 
بازگشتن, برگشتن, از راه برگشتن, بازگشت, و عدول (به ضمّ عین و 
دال)؛ جمع عادل. و معدل (به ضم میم و کسر دال مشدد): تعدیل کننده, 
هم‌وزن کننده, و (به فتح دال مشدد)؛ یعنی هم‌وزن شده. حذ وسط چیزی, 
مانند: معدل نمره‌ها, و معدلت (به فتح میم و کسر دال): 

داد, دادگری. <1» 


3 ِِ و 7 ۱ 
پالعول ‏ لا ات کات ان ی مه ال قلیکب و یل الذی ع1: 

۳ اس لاو _ ره و وو چرعع] ,9 5 ۱ حَ1 ]ل- و 2 1 
/ ِ ی ۷ یه و لاب لا و ِِ ۹ ن ان الذی 9 ۱ یه 
او صَعیفا او لا پستطیع ان پمل هو ولیمل وَليةُ بالعذل 5 استشهذوا| شهیدین 

رجِكة قان لَم تکونا رجْلیْن قرغل و امرأتان من توضون من السَهداء 
0 9 5 و مس 11 3 3 زو ۹ 0 9 9 ِ 
ان تضل اخداهما فتذکر اخداهما الاخری و لا یاب الب هداء |ذا ما ذعوا و ۷ 
+ < و مهو ۳ : و تِ 1 
تشتخوا آن تکوم ضفیراً ‏ کییراً الی أجله دم افسط علة الله و أَفوَم 
للشهاده و آذبی آلا تزتانو لا ۵ تکون یجارة حاضرة تدیژوتها تم فیس 
هه ورری ]۱۱ بص‌ یو 77 و ۰ 2 -هوو و _ ء ‏ ان 7 ی _ و 
عَلیکم ناخ الا تکتبوها 5 اشهد وا ]ذا تبایعیم و لاب ر یایب ,و لا سهید 5 ان 
ان ]۸ ‌ِ 


<2*, فرموده: ۱ 
قوله: «اذا تدایِئثَم». یعنی معامله به قرض کردید, و قوله: «فاکتبوخ», 
ظاهر آن امر به نوشتن است. در مقتضای این امر, اختلاف نموده‌اند؛ 
حوففی آن را مستحب؛: ودتعفی آن را واجب دانسته‌اند, و قوله: «و لا ات 
کاتیت», ظاهر ]9 امتناع از نوشتن است, 9 نهی اقتضا می کند تحریم امتناع 
را, و قوله: «آن یکت کما عَلْمَه اللغ قَلَیکیت», یعنی کاتب نباید از نوشتن 
صورت معامله وام امتناع کند و همچنان که خدای تعالي نوشتن را به او 
آموخت, پس باید بنویسد, و قوله: ,و ۱۳ الذی عَلیّه الحَو"», برای کسی 
که حو" 


(1). فرهنگ عمید. ص 822 و 1111. 

(2). بقرهرٍ 93 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جح ص. : 763 

اوست؛ امر به تقریر نمودن مطلب کرده است. و قوله: «و لیَق ال 9 
و از خدایی که پروردگا ر اوست.؛ باید تقوا کند؛ ی ی ای 
اوینتت: تفرین تکند. و کوله: 

«چ لا یتخس منه شینا»؛ یعنتی جیزی را از آن ناقص نگذارد, و «بخس», 
نقص از روی ظلم است, و قوله: «فاِنْ کان الذی عَلیّه الحن" 9 اصل 
«سفه». خفت است. و «سفیه» را به معنای جاهل گفته‌اند؛ چون جاهل به 
واسطه نقص در عقل. خفیف العقل است؛ یعنی اگر صاحب حق, جاهل 
بود, و وولو «اوّ ضعیفا», مجاهد او شبعی گفته‌اند: آن؛ احمق است. و 


تک تک - 


واسطه ناتوانی و عجز از سخن گفتن يا گنگ بودن. «أو لا بسْتطیع آن بمل 
هَوّ», ابن عباس گفته است, او گنگی است که قادر به تکلم نیست؛ یعنی او 
قادر به تقریر نیست. و هاء در قوله: «وليّ», بنابر قول اقواء به سفیه 
برمی‌گردد و بنابر قولی دیگر, به ول حق برمی‌گردد. و قوله: «و 
اسْتسْهدُوا شهیدیّن من رجالِکُمٌ»؛ بنابر قول مجاهد؛ یعنی از مردان آزاد 
مسلمآن بندون: آنن که کافر با بنده باشتتن»و نزد.ها (شیه طایفه .طوستی): 
آزاد بودن, در قبول شهادت شرط نیست, و البته, اسلام شرط را عدالت 
معین فرموده, و قوله: «قاِنّ لَمْ یَکونا َجْلینِ قَرَجُلٌ و امَْأتَانٍ». یعنی اگر 
برای شهادت دادن دو مرد نبودند, يکي مرد و دو زنر شهادت بدهند, و قوله: 
دا تضِلّ |خداهما قَندَکر اجداهُما الأْحری , یعنی اگر یکی از آن دو شاهد 
نت آثر نشتان 7۳ شهادت را ضایع تمو و آن نتن. که شا هد ویک 
است, به به او ند کز دهد, و قوله: «5 و ات الشهداء |ذا ما دَعُوا»: و شاهدان 
نباید به هنگام اقامه شهادت و اثبات آن, از شهادت امتناع کنند, و قوله: «و 
لا تسه تسْتَمُوا آن تیوه صغیرا از کر الی آحله», و از نوشتن چیزهایی جزیی 
و کوچک یا | بزرگ و مهم تا زمان سررسید قرض, ملول و آزرده نشوید, و 
قوله: «ذلِکُمْ أَفُسَط عندَ اللِ»؛ یعنی آن نزد خدای تعالی عادلانه‌تر است, و 
قوله: 5 َفَوَمٌ للشهادج». «أَقَوَم مأخوذ از استقامة است؛ یعنی 9 
است برای شهادت؛ و قوله: 5 آژنی الا ترتابوا», یعنی نزدیک‌تر است به 
این که شک و تردید به خود راه ند هید در برابر کسی که حق فردی را 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج2؛ ص: : 764 را 
که دی حق است. منکر می‌شود. و قوله: « آن کن تجارة حاضر ةٌ». 
اشنا است: ان جمله آنچه ام به: نوشتن. آن و-شهادت دادن بر آن نمود, 
هنگامی که معامله خرید و فروش باشد. پس از آن. استئنا نمود هنگامی را 
به شاهد گرفتن, و 1 ,و آشهدُوا |ذا بابقثة», خاک گفته است در 
تبایع؛ یعنی با یکدیگر دادوستد کردن 9 واجب است. و دیگران 
گفته‌اند: مستحب است, و این قول, صحیح‌تر است, و قوله: «و لا یصَای». 
را گفته‌اند, آن, مضاره است؛ یعنی شاهد چیزی را شهادت دهد که از او 
طلب شهادت نمی‌کنند و کاتب چیزی را بنویسد که برای او تقریر نکرده‌اند, 
و اين قول, اقهاست به دلالت قوله: «و ان تَفْعلوا», یعنی اگر به مضاره 
۳ کنید, «فنة فسوق بح بنابر قول آبن عباس و دیکران؛ یعنی آن 
کناهی استه‌ بر شمار و هوله: هاتدا له جعتی از تافرفانی؛ حدا و از 
عذاب او بپرهيزید, و قوله: «و یََلْمَکم الل», یعنی آنچه را که در آن صلاح 
دین: وتصلاح دنبای شما است. و.آنچه زا که انجام. آن بواق. شتا سرا وار 
است و آنچه را که بر شما حرام است, به شما اموخت و خدای تعالی به 
آنها و به غبر آنها از معلومات» بسیار عالم است, پس به همین جهت 


فرمود: «بکل شی ء عَلِيمْ». و گفته‌اند: در سوره بقرم_ پانصد حکم. و در این 
آبه: خفارده کم استت: بعضی هم گفته‌اند: دو ایت ای نت مریی خیم 


است. <1» 
فیٍ قولم تعالی: «و لن تسِتَطیعوا آٌ تغدلوا به ین اللساء 5 و لو جر حرَضَنمٌ فلا 
تمیلوا کل الیل قتَدَرُوها الفْعلقة و ان توا و وا ان له کان عمُور 


رجیما» «2», فرموده: خدای تعالی در این آیه ٍِِ هریک از بنده‌هایش 
را در مساوات داشتن بین زنان و ازواج در حب و تمایل داشتن به آنان نفی 
فر مود زیرا ان, تابع شهوت و میل طبیعت است و چنین امری از فعل 
خدای تعالی است و صنعت مخلوق در آن تیلست هرچند بر این کار تمامی 
حرص خود رابر آن مصروف کند, فاد ان انرخشاواتسن بان دن نققه: 


ان 2ص 70299 زرابم اضرا 

(2). نساء/ 129. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 765 

قسمت و لباس نیست؛ به جهت این که ار قوار آن بود, خدای متعال امر 
به تسویه دو جفيغ آن می‌فر مود؛ ؛ زیر| خدای تعالی بندم‌ایش, را به چیزی که 
ما لا بظاق باشد, تکلیت نمی کنمر. و قولم: وفلا کهیلها کل العیل»: یی یه 
واسطه هواهایتان از کسی که سبت به او مت ندارید, همه میلتان را 
منصرف نکنید تا اين که ان شما را بر ستم کردن نسبت به صاحبانش وادار 
کنند: دو تراک انخه واجب است برای آنان بر شما, از حق قسمت؛ نقفه, 
لباس و معاشرت به 2 و قوله: «فتذژوها کالمَعلقة», بعلی ان را که 
نسبت به او میلی ندارید, مانند معلقه رها 0 یعنی مانند زنی که بیوه 
است و شوهر ندارد, و قوله: ۱ 

«و ان تصْلخوا»؛ یعنی در قسمت بین زوجه‌ها و برابری بین انها در نفقه, 
لباس و معاشرت به نیکی و ترک کنید میلی را که خداي تعالی نهی 
فر موده. از این که تک را بر دیگری ترجیح دهید» «قَانٌ اللح کان عمود| 
تما »: یعنی آنچه را که از شما درگذشته جور و ستم نسبت به آنان شده, 
چون توبه کنید و پر کردید هدر تبشت رفتار کزدن وتمتفاوات بین آنانتخدای 
الق انا را هی‌ وس اند هشن سط هر مادم از ها ره مه کید 
«[» 

فی, فوله تعالن هیا انا الذیخ منوا کوئوا قةّاهین له شهداء بالقسط و لا 
یجُرمکم شتآ قَوم علی آلا تعدلوا اغدلوا هو أَفْتَنْ موی و انوا ال ان 
ال خَبیر بما تقفلون» «», فرموده: 

این ان خطظان به مومنین است. خدای تعالی بة آنان امر فرموده که 


عم 


قوامین بالقسط باشند؛ یعنی قیام کنندگان برای 1 و ادامه‌دهندگان ان 
باشند. «شهداع», برای خدا؛ یعنی در حالی که بیان‌کنندگان دین خدای 


متعال. باشند؛ زیرا شاهد آنخه.را بر آن: شهادت ف‌دهده بیان .فی کین 
«قوّامین». منصوب است؛ جچونِ خبر کان است و نصب «شهداء», بنابر حال 
بودن آن است. و قوله: 1 لا ,ٍ ۹ شَتاَنْ قوّم غعلی الا تعدلوا»؛ . یعنلی 
بغض و کینه قومی. شما ر پزاین خمل کته که در فان تست سمرانان 
و سیره 1 ال نکنید, پس نتیجتا نسبت به آنان جور و 
ستم 


(1). تبیان, ج 3, ص 350- 348. 
(2). مائده/ 8. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2 ص:. : 766 
کنید, و عبد اللّه بن, کثیر گفته است: این آیه درباره یهود نازل گردید, 
قکامی سار صلی ال له و یت یی ماه فی فوست. ۲ 
دیه از آنان دریافت کند و بهود هم خود را صرف نمودند تا آنحضرت را یه 
سا از ان ار ی ار کی وا را اس مور 
این که با هرکس با عدل مک ِ دوست باشد, خواه دشمن؛ که 
همانا عمل ه عدل برای شما ای موّمنین! به تقوا نزدیک‌تر است: «اَدلوا 
هو فرب + موی » سپس آنان را از خدای متعال بر حذر داشت و فرمود: 
5 اتقو اللْ» یعنی بترسید از عذاب خدای تعالی با دوری کردن از گناهان 
و با انجام طاعات؛ «ٍن اللةَ یی یما تََْلونَ»؛ یعنی خدای متعال عالم به 
اعمال شما است., و کنایه در قوله: «هو آَفْرَث للّمّوی , کنایه از عدل 
است؛ یعنی عدل نزدیک‌تر به تقوا است. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «یا ها الذین آئوا لا تثلوا الب و ثم خزث و 
من فتلَة مِبْکَمٌ فُتعمدا قجراء مثل ما قتل من الّعم یَْکُمْ به 5وا َدل ملکم 
دبا بالغ الَْعَتَة َو مار طَعامٌ قساکین آو َدل ذلک,صیاماً لدُوقَ قبال 
۳ عَقّا له عقّا سلف و من عاد قََفم ال مه و ال عزیژ دُو ائیقام» 
«2», فرموده: خدای تعالی موّمنین ِ در این ای مخاطب قرار داد و آنان 
را از کشتن صید در حال احرام نهی فرمود, و قوله: «ئتَم حَرُمٌ», را 
گفته‌اند, ور ان سه قول است؛ قولی 5 که در ان عمومیت قاری است., قول 
ابو علی است. و آن این است که آیه دلالت بر تحریم کشتن صید می‌کند, 
در حال احرام در جر پا در حال احرام در عمره, و هنگامی که در حرم 
است, و قاتل صید هنگامی که محرم باشد, جزا بر او لازم است؛ خواه قتل 
صید عمدی باشد, خواه خطایی, و خواه قر او کرده باشد که محرم 
است و خواه متذکر ان باشد, و این قول بنابر روایات اصحاب ما است., و 
در مثل مقتول از صید اختلاف کرده‌اند و انچه روایات ما دلالت بر آن دارد. 
این است که ِِِ شبیه‌ترین اشیا ۳ صید از چهارپایان است؛ چنان 
شوه اکوم خی الم ده له ترا که سر مر کص خن نو 


حکم بر کشتن شتر فرمود, و قوله: «یَحْکَمْ بو دو 


(1). تبیان, ج 3. ص 461. 

(2). مائده/ 95. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 767 

مکَه» بعنی به آن مثل بودن 8 داشتن حیوان اهلی به حیوان صبد 
شده, دو شاهد عادل مرد که فقیه باشند, حکم می کنند به این که آن حیوان 
اهلت سل آن ضیوی ات که که خی له «هییا بالق الک 
«هویا»؛ منصوب است بنابر مصدریت, و احتمال دارد منصوب بر حال 
باشد, و «بالع که صفت است برای آن و تقدیر آن: «یهدیه هدیا ببلغ 
الکعبه» است؛ بعنی اهدٍ می‌کند هدیه‌ای را تا آن هدبه به 

کعبه برسد, و قوله: «اأَو کفاره طعامٌ قساکین», آن کسی که «طعامٌ 
مسا کین ۶ ایو مار هه کنو ان آعصف:سیان داتشه است زیر 
طعام خود کفاره است و کفاره به طعام اضافه نمی‌ شود. ؛ چون کفاره برای 
طعام نیست, بلکه برای قتل صید است, 5 کلنتی: که آن :3 به طعام اضافه 
کند, به جهت این است که کفاره‌دهنده, مختار بین سه چیز است: 

هدی, طعام و صیام, و اضافه به این جهت؛ مجاز است, و در معنای 
«صیام»ر دو قول است: یکی قول مذهب ما است و آن این است که 
مساوی آن صید از چهارپایان را ارزيابی کنند و سپس قیمت آن را طعام 
قرار دهند, و قوله: «اأَو عَدّل ذلک صیاما». نصب دضیاما تشاین هیر هدن 
آن است, و در معنای آن دو قول است: یکی آنکه برای هر مد که از طعام 
ارزیابی می‌گردد, یک روز روزه بگیرند. این, قول عطا است, و دیگران به 
غیر از عطا گفته‌اند: برای هر دو مدی که از طعام ارزیابی می‌شود, یک 
روز روژه بگیرند. ۳ 

این مذهب ما است. سعید بن جبیر گفته است: سه تا ده روز را روزه 
بگیرد, و قوله: 

«لیَدُوق وبال آمرو»؛ یعنی تا بچشد کیفر و سزای آنچه را که انجام داده, و 
قوله: «عَقَا اللَه عَمّا سَلفَ». در معنای آن, دو قول ایتبت : یکی آنکه 0 
تعالی آنچه را که از امر جاهلیت گذشت. مورد بخشش قرار داد. و اين, 
قول حسن است., و دیگران گفته‌اند, آنچه را که از دفعه اولپ در ۳ 
گذشت, مورد بخشش قرار داد, و قوله: «و من عاد فیتتَقم الله مِنْهة», در 
لزوم کیفر برای با کشت و گرا ن ون صید: به دو فول اجتااقب کردهاند: یکی 
تکرار صید لازم ۱ و قول. ابن عباس و اف آن 9 به 
جهت این که کیفر 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ج2, ص: 768 


2 
۷" 
۳۰۱ 


آن راخدای تعالی انتقام می‌کشد و این, در مذهب ما ظهور دارد, و قوله: 
5 اللَة عزیژ ذُو ائتقام»؛ یعنی: و خدای تعالی آن توانایی است که 
یه کشوم اج بر او تنسسنت. «دو انتقام» یعنی از کسی که از امرش تجاوز 
ماه وین رام کت ودم نام ی کل وی الیل بر عفن ند 
قیاس نیست. : زیرا رجوع به دو مرد عادل در ارزیابی جزای رجوع به 
ارزیابی‌کنندگان است در قيیمت‌هایی که جنس آن تلف شده‌اند, و آن ربطی 
به قیاس ندارد. <1» 

فی قوله, تعالی: «و تقت که زبک صففاً و عَولا لا مَبَدْلَ لکلمایه و هو 
السَمیع العلیم» «», فرموده: اهل کوفه و یعقوب آن را «کلمت» و بقیه 
آن را «کلمات» خوانده‌اند, و «کلمة» و «کلمات». آن چیزهایی است که 
خدای تعالی آن را یادآوری نموده است ِ وعده و وعید, و واب و عقاب. 
که تن آنقا نه تبدیل است و نه تغییر. و قوله: «صلقا چ عَللا», هر دو 
مصدرند و منصوب بودن آنها, نتیجه وقوع آنها در موضع حال از کلمه 
است. و تقدیر ار «صادقة عادلت» هست. و گروهی هم گفته‌اند؛ نصب آنها 
بنابر نمییز است. پس کسی که آن را «کلمات» خواند, از آن جهت است 
که آن در معنای جمع آن است, و کسی که آن را «کلمت» خواند, از ان 
معنای کثرت را قصد نماید, و معنای «و تمت کلمات ربک». یعنی البته, انها 
بتمامه موافق است با آنچه موجب مصلحت است. بدون زیاده و کم و تمام 
و کامل و این که جمیع انها صدق است و کذب نیست, و جایز است که مراد 
از قوله: «تمت کلمات ربک», این باشد که« انشا بکن فد نت نک امد تا 
کامل گردید, و قوله: «و هو السَميع الْعلیم»؛ یعنی آو بر صفتی است که 
واجب است همه شنیدنی‌ها را بشنود, در حالی که عالم است به آنچه 
ظاهر ه باطن اشت, یس هن حمانی تیشست جه این که عبر 2 غالم سر اد 
مخفی بماند. <«3» ۲ 

خن قن فولم الب ول هل که اویش رین ان الا که 
هذا فان شهدوا 


(1). تبیان, ج 4 ص 28- 23, به اختصار. 

(2). انعام/ 115. 

(3). تبیان, ج 4 ص 248- 247. 

فرهنگ قرآن, اخلاق یت ۱6 4 ص. : 769 ب 

قلا هد مَعَهمْ و لا تا سح أَهواء الذین کذد نوا بآیاتنا و الذِینَ لا یُوْمِتَونّ بالاخرة و 
هم بربهم م یعدلون» 19 فرموده: خدای تعالی امر نمود به پیامبرش که به 
اين کافران بگوید: 

شاهدانتان تا که بر صحّت ادعایتان شهادت می د هند؛ بیاورید, و قوله: «فاِنْ 
شهدذهوا فلا تشهد معهم». یعنی یس اکر آن شاهدان شهادت دادنده :شما 


شهادت آنان را قبول نکنید؛ زیرا بنابر قول ابو علی, آنان بر وجهی شهادت 
نداده‌اند که ادعا شود آن شهادت پا بیّنه عادله است که دلیل بر آن اقامه 
می‌شود.. و قولة*:«و لایخ آهواء الزین کننوا باباینا» خدای تعالی پيامبزش 
را نبهی فر مود و مراد 1 ۳ امت 2۵ ی از این که به مذهب 
کسی که معتقد می‌باشد مذهب او هوای نفس است. معتقد شوند, و 
امکان این که مدذهب, هوا قرار داده شود از وجوهی است: یکی این که 
هوای کسی را که قبل از او بوده, مذهب قرار دهد, پس او را در از تقلید 
کند, و دیگر آنکه بر او شبهه‌ای وارد کند و گمان نماید آن صحیح است با 
ار ی ی هر ما 
این باشد که رآی و نظری را به جهت مشقّتی که در تحقیق آن دارد, تا آخر 
دنبال نمی‌کند. پس به مذهب فاسد گرایش پیدا می‌نماید. گاهی هم بر 
حسب عادت و الفتی که پیدا کرده, به آین معتقد است و سخت است که از 
آن مفارقت پید | کند, و البته فرمود: «الذین کذبوا باپاینا و5 الذین لا تون 
بالاچرة». و همه اینها کافرند, و تفصیل وجوه کفر آتان به این است که 
بعضی از آان با این کنو چم ریاس میب آن رشن مان 
حال اهل کتاب: و بعصضی منکر آیات خدا هستند, مانند بت‌پرستان و قوله: 
«و هم رهم یَعْدِلون». یعنی منحرف از حق هستند به جهت این‌که آنان 
همداه با حرا سای را اشادمی کر وه ام اه را کشت 
قی‌دهتی سین او افتراهی‌بندنه هن این انه دلالتی: اشت. بز. فسان توارده 
زیرا اکز تقلید جایز بود, خدای تعالی از کفار حجت بر صحت مذهبشان را 
طلب ی فرمود و هو گاهعض آما ار آدررن آنخعت: رای رظان 


انچه بدان معتقد شده بودند, نداشت. <2» 


(1). انعام/ 150 
(2). تبیان, ج 4 ص 313- 311, به اختصار. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 ۰ ص: 10 
همین‌طور فی قوله تعالی: «لِنّ اللة یَأمَرّ باعل و از رکسان و ایتاء ذی 
الیش و هی عن الْعَحشاء و الْغتگر و اي تیطکم لعلکة تتکتون» > 
فرمودو: خدای تعالی در حالی که خودش خبر می‌دهد, می‌فرماید: «اِنّ اللة 
باهد بالغدل »۰ بعنی. الیته, خدای تعالی به. اتصاف بین. خلق ورفعل آنچه یز 
مکلف واخت: اشنت: امزفی کنر «ه الاجسان»: و به احسان و نیکویی 
نمودن به غیر, امر می‌نماید. پس امر به عدل, , بر وجه ایجاب است و امر 
ند اخشان: اهر بة فحه. استجیاب می‌باشده و دز آن..دلالت ایس بة این که 
اش مره استحاب استی ع ای ری وت و انا دیا یر یعس 
و امر می کند تو را به اعطاأ به خویشاوند, و آن 7 بر دو امر است: 
یکی صله ارحام است که عمومیت در جمیع خلق دارد, و آن دیگر, امر به 


له نم شا وان باصن رصلی .تاره و 
هستند که ایشان را در قوله: «َأنّ له حَُْهُ و لِلَسولِ و لذی الْفرْبي در 
آبه 41 سوره انفال اراده نمود, و قوله: «و یتهی عَن الفکشاء 

ای اش اوصاق هس نهر نون 7 آها خیع توا انن که هر 
منکری زشت است؛ برای این‌که آنچه را که از آن نهی فرمود. تفصیل 
بدهد؛ زیرا «فحشا», گاهی آن ِ می‌باشد که انسان آن را در نفس 
خودش انجام می‌دهد از چیزهایی تین بزرگ و عظیم است اما 
امر آن, ظاهر نیست,؛ و «منکر», آن چیزی_ است که برای مردم آشکار 
با 
آن, است: که شافل ظلم-به»غیر می کر دده. و <«بغی»* تیشت جز این که ظلم 
از فاعل به غیر فاعل باشد. ولی «ظلم». گاهی ظلم از فاعل به خودش 
می‌با شند؛ و از ار عیینه روایت شده که گفت: عدل, تساوی نهان و اشکار 
است., و احسان؛ این است که نهان اوء نیکوتر از آشکارش باشد, و فحشا و 
قنکت اشتکان بودنش, نیکوتر ان خغفی بودن آن ات ند اند خدای 
ای نا فمود اوه اجه در ون ارس اه ی کید | 
یادآور گردند و انديشه کنند و به حق بازگردند. <2» 


(1). نحل/ 90. 

(2). تبیان, ج 6, ص 419- 418. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 1 77 

في قوله تعالی: «الذٍی خَلقک فسَوّاک قعَدَلک» «1» هم فرموده: قوله: 
«الذی حلقک فسوّاک», صفت است برای پروردکارزت: و قوله: «فسوّاک». 
تتتونه بعنی تقد بل موفراد انن است که‌تدای عالین اعصای او را اردو 
دست,؛ دو پاء , دو چشم وتحو آن مساوی و برابر نمود, «قعدلک»: : پس آن را 
برای تو با مزاح سازش داد, بر وجهی که وجود حیات با آن صحیح باشد, و 
کت که ان را وال واه او این اشت وراه رن 
کهخوآتستت: از کیکو بودن با کشت بودن ار ایو کی که آن را بادال 
ند د وان مراد از آن ای خها هدید که ترا با خاو فرحال اععدالد 
میانه‌روی. سازش ِ <2» 


: ۱ ۲ 
یا ۱ 7 7 
لنکتت پیتکمٌ ۰ لا ِ ِ 7 مت کما عَلَمة لاه قات 
0 ۳ هت ۰ 
لیمَلل الذی عغلیه | و لیتق اللة ربة و لا یب : 1 


ال بکل ررّ با «3», ۹ «یا ِ 1 و یعنی 
که خدا و پیامبر او را تصدیق نمودید, «اذا تَداینتَمٌ»؛ یعنی وقتی معامله 
می‌کنید و بعضی شما به بعضی قرض می‌دهید, «بدین». در آن دو قول 
است؛ یکی این‌که اند واجه‌تا کی اشتب ویر انکه فرمود «یدین» : زیر 
«تدایتم *: کاهی یه معنای «تخاز بتم من الدین» است. که آن دین 


(1). انفطار/ 7. 
(2). تبیان, ج 10, ص 291. 

(3). بقره/ 282. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص: 772 

همان جزا است و گاهی به معنای «تعاملتم بدین»؛ : پس آن را مقید «بدین» 
کر برای خلاض: تففدن افظ از اشترای: ال احل مین یعنی وقت 
ذکر شده‌ای که با نام بردن معلوم شده است. «فاکتبوخة»؛ نی ان دین را 
در قبضی بنویسید تا مورد فراموشی و انکار واقع نگردد و برای این که آن؛ 
معزف برای حق باشد, و نظر و بصیرت بااشد برای آنکه حق برای اوست؛ 
و برای آنکه بر او حق است, و برای شهود؛ پس وجه نظر کسی که حق 
برای اوست, ی است که حقّ او با قبض و شهود مورد توثیق قرار گرفته, 
بنابراین, حقّ او ضایع نمی‌گردد. و وجه نظر کسی که : بر او حق است. این 
است که از انکار دور شت روز پس مس شیر نقمت و عقوبت قرار 
نمی‌گیرد, و وجه نظر برای شهود اين است که آن‌گاه که به خط وام گیرنده 
وامش نوشته شود اين امر سبب استحکام شهادت گردد؛ از سهو دورتر 
شود و به یاد نزدیک‌تر گردد, و در این امر اختلاف کرده‌اند؛ ابی سعید 
خدری, شعبی و حسن آن را امر مستحب دانسته‌اند و بعضي هم قایل به 
وجوب ان شده‌اند, و قوله: 5 لیکتت 2 کات بالعدّل». یعنی 
نویسنده‌ای باید قر ض‌نامه پا بیع‌نامه بین دو نفر فعاهاه کشدخ ۳ با قسط, 
انضافب هه وید وه این که ی را ان در وضی یا هر فقدان: 
کم يا زیاد کند و نباید چیزی را تبدپل نماید و نباید چیزی را بنویسد که به 
تک ان دو ضرری برسد, «و لا تا کات 9 و نباید پوبسنده به 
وجهی که شا به آن است. از نوشتن خودداری کند, «کما عَلَمَة اللْ»: 
همچنان که خدای تعالی نوشتن به عدالت را , به او آموخت, و گفته‌اند؛ 

همان کت ای سای ماه لیم ای ای را لت دوهی 
نباید در نوشتن بر غیرش بخل بورزد, و در نوشتن اختلاف کرده‌اند؛ بعضی 


آن:زا مانند خهاده. واخته کفایی دانسته و کفته‌اند: نوشتن آن.بر نویسنده 
واجب است, وقتی که به او امر بشود, و گفته‌اند: این در زمانی است که 
نویسنده دیگری نبا شیدي و اگر نویسنده از نوشتن امتناع کند, به صاحب دین 
ضرر وارد شود. «قَلیکننُ», امر برای ۳ است؛ بعنلی 9 آن قبض 
بدهی را بر وجهی که به او امر می‌شود؛ بنویسد, و در زمان پیامبر خدا 
ای اه 
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آنان نویسنده کمیاب بود و به همین جهت تأکید نمود بقوله: «قلیکیت». ۰ پس 
از آن. کیفیت املاي آن را بر کاتب بیان نمود, پس خدای سبحان فرمود: ۰ «5 
لبیل الدی یه لو و بانت کی کنر او حق انیت اما که ی 
مدیون خودش به زبانش اقرار کند ۳ آنچه بر اوست.؛ معلوم کزدد: یس آن 
را باید بنویسد. «و لتق ال ز ۵ بقلی زو -باند از کسی: .که حق, بر ]و 
است. از خدایی که پروردگا رش است. در املا نمودنش تقوا کند. «5 ۲ 
یبخس»؛ یعنی: و نباید ناقص کند, «مِلنَةٌ»: از حق, «سَینا»: چیزی را؛ نه در 
مقدار: و نهر وضی» تباید باقض کند: بسن از آن: خدای سبحان چال کسی 
را که املا کردنش صحیح نیست., بیان نمود و فرمود: «قَاِنْ کا الّذی عَلَیه 
الَحَو"ٌ سفیها» : یعنی اگر آن کسی که حق : بر او است؛ یعنی مدیون, نسبت 
اما شون اه ارم ره 
طفل صغیر است. و گفته‌اند: عاجز احمق است. «أَو صَعیفا»: يا ضعیف 
العقل است؛ از کم عقلی یا ديوانگي, و گفته‌اند: پیرمردی است که فهم خود 
را از دست داده. «او لا بط آن بُمل هق»؛ یعنی. : با مجنوني است که 
توانایی املا نمودن را ندارد, و گفته‌اند, درمانده لالی است. «قلیملل وله 
بالْعذّلٍ», ۱ 
املا رن است, ولیث او املا کند, و گفته‌اند؛ ولو حق» و از کسی است 
که حق برای او است؛ زیرا| او داناتر است به قرضش, پس به حق و عدالت 
املا کند. پس از ان خدای تعالی امر به شهادت نمود. پس فرمود: 5 
أ شتشهذوا شهیدیّن من رجالِکُمٌ»؛ بعنی: و گواهان را طلب کنید و باید دو 
فزد از مردان شما؛ یعنی از ال ین .ضشهاء بر آن, نوشته حواهی دهند و 
مجاهد گفته است: از مردان_ آزاد بالغ مسلمان به غیر از بنده و کافر, و در 
مذ هب ما در قبول شهادت, آزاد بودن شرط بیست و شرط خن راز اسلام 
است و عدالت. «قَاِن لَمْ یکونا رجلین»: یعتی. در :ده مرج بر ای شهادت 
نبودند, «قرَجْلْ و امرَآتان»؛ بعنی پس باید یک مرد با دو زب باشند, پس یک 
مرد با دو زن باید شهادت بدهند. «ممن تون من الشهداء»؛ یعنی از 
شاهدانی که از عدالت آنان راضی می‌باشید, و این دلالت دارد بر این که در 
شهود عدالت شرط است؛ زیرا نفرمود: «من 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 774 


المرضیین» و فرمود: «مِمَنْ_ تضوب»: یعنی کسی که شما از دین # 
اطانتداری اه راصیهشتیت فان صل دما هنیا فرا وشن کرد یکت 

از آن دو زن» «هَندَکر | اجداهما الأخری , گفته‌اند آن از ذکری است ۳ ضد 
نسیان است و ۰ آن: «فتذکر احداهما الاخری الشهادة التی تحملتاها» 
است؛ یعنی تک دیجو از آن نزن شهادتی دا که تخل تموده آنذ: یادآوری 
نماید, و آن به جهت این است که غلبه فراموشی بر زنان بیشتر از غلبه آن 
بر مردان است. «ل یاب الشهداء اذا ما دَعُوا», در معنای آن, سه قول 
اسشت؛ فول اول, که دارا عمومیت فانده است, این است که جون شهود 
دعوت شدند برای آثبات و اقامه شهادت, نباید از آن, سر باز زنند, «و لا 
تسه موا»: و نباید دنک ۵ اگم خاطر بشویدر «ان تکنبُوخ»؛ یعنی حق را 
بنویسید, «ضغیرآ»: 1 خق کوچک باشد, «اذ کبیرا»: يا بزرگ باشد, و 
گفته‌اند؛ این خطاب به شاهد است, و معنایش این است که: آزرژه نشوید 
از اپن که شهادت به حق را بنویسید, «الی آحله»؛ بعلی تا سررسید قر ض. 
«زلکم»؛ یعنی آن نوشته یا نوشتن شهادت و قبض, «أَفْسَط»؛ یعنی 
عادلانه‌تر است, «عند الله»: نزد خدای تعالی؛ زیر او سبحانه امر بو آن 
هو وه و پیروی نمودن از امرش.: عادلانه‌تر از ترک آن امر است. ص َفوَمٌ 
للشهادج»؛ یعنی درست‌تر است برای شهادت و دورتر است از زیادی و 
نقصان, سهو, غلط و نسیان. گفته‌اند: محفوظتر است براي شهادت. 
«أَفْوَمْ», مأخوذ از قیام بر شی ء به معنای حفظ است. «و ادنی 1 ترتابوا»؛ 
یعنی نزدیک‌تز است به, نداشتن شک و تردید در رسیدن به حق و به 
سررسید ان. «لا آنْ تکون تَجارَة»؛ یعنی جز این‌که تجارتی واقع شود؛ 
یعنی وام‌دهنده و وام‌گیرنده و فروشنده و خریدار حاضر باشند و در حالتی 
باشند که دست به دست کنند. «حاضرة تدیژوتها بتک یعنی در حال آن 
را نقدا با دست به دست کردن به همدیگر منتقل نمایند, «قَليسَ عَلیکم 
جناخ»؛ یعنی بر شما در این صورت» حرج. سختی و شکی نیست؛ «الا 
تکنبُوها»؛ یعنی. نها کناهی نیت یر رک وین زیرا| نوشتن یک 
وسیله اطمینان است و در اینجا که معامله نقدی است. نیازی به وثیقه و 
وسیله 
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اطمینان بیست, «5 اشهذُوا اذا تبایعتم»؛ یعنی و شهود شهادت بدهند بر 
خریدوقروش شما هنگامی که با هم معامله خریدوفروش می‌کنيد. و این 
ار اسسات: است: وراصحات ها مان اناد شاد ۳ 
است. «و لا بِصَارٌ ایب و لا شهیذ»؛ یعنی نویسنده در حال عذر مکلف به 
نوشتن آن نگردد و امر بر شاهد سخت گرفته نشود؛ به این که از او 
خواسته شود در حال عذر شهادت را ثبت, نماید و آن ر اقامه کند و به 
عنف بر این دو کار وادار نگردد. 5 ان تفعلوا فان فسوق یکم» بعنی اگر 


۵ فویستندم نوشن را رال تن تعلیی: کردید وشن شاهه در خال غود 
شهادت دادن را سخت گرفتید, این ضرر رسانیدن در نوشتن و در شهادت. 
برای شما فسوق است؛ یعنی از امر خدای سبحان خارج شده‌اید. و فاسق 
به بی‌عدالتی و به کسی که نوشته را تحریف می‌کند, شبیه‌تر است. 5 
ار تَقُوا الل»؛ یعنی از خدا در آنچه به شما امر رمي‌کند و از آنچه شما را از 
ا نهی می‌نماید, تقوا داشته باشید. «و 227 اللْهْ»: و خدای تعالی 
می‌داند و تعلیم مي‌دهد به شما آنچه را که شما از امور دینتان به آن نیاز 
دارید, «و اه بکل شی ء عليمٌ»: و خدای تعالی به هر چیزی دانا است؛ 
یعنی به این آمون هنجه ما سوای نت هرچه دانستنی است, او ضن دنت «1» 
نیز فی قوله تعالی: «و لن تَسْتَطیعُوا آن تغدلوا ین الّساء و لو خر رَصَتم فلا 
تفیلوا کل القتل فتدرژوها کالَمْعقة و ان تصْلخوا 5 37 تقوا قاٍن اللة کات ققورً 
رجیما» «2», فرموده: «و لن تدتط ی و| آن تلو تین التصاع: و. (و 
حَرَصتم»؛ یعنی هرگز توانایی ندارید 1 0 
مساوات نمایید و هرچند که بر این کار هم خود را مصروف نمایید, آن در 
اتار فا بت سب آن ی ار بسن نید را ریت 
نیندازید و از شما در این‌باره مواخذه نمی شود, و در معنای آن گفته‌اند؛ 
هرگز قادر نیستید در همه امور من جمیع وجوه, از قبیل: نفقه, لباس, 
عطیه,. مسکن, مصاحبت. خوش‌رفتاری و غیر ذلک, بین زنان مساوات 
نمایید,. و مراد این است که این کار بر شما 
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آسان نیست. بلکه مشکل و سنگین است و شما را در میلتان نسبت به 
بعضی آنان؛ به مشقت می‌اندازد, «قلا 1 کل الیل »؛ یعنی پس از 
کسی که نسبت به او محبتی ندارید. به واسطه بی‌میلیتان, از او به طور 
کامل منصرف نشوید, تا بر شما حمل گردد که در مصاحبت با آنها با ترک 
ادای واجب, از قبیل : حق قسمت ی نعهه, لباس و حسن معاشرت با آنان؛ 
جور و ستم نموده‌اید. «فتذژوها کالمعلقة»؛ بعلی آن زنی را که نسبت به 
آن بی‌میل هستید, مانند زر بیوه که شوهری برای او نیست.؛ رها کنید, و 
علی ین ابراهیم در تفسیرش فرمود: یکی از منافقان از ابا جعفر احول 
درباره واه سبحانه: «فاِنْ خَمتَمٌ آلا 7 تغدلوا فواجدة». سوال مود پس از 
آن گفت: «و ن تستطیعوا آن تعدلوا ین النْساء و لو حرَصَنمٌ» و سوال 
تمون. آیا بین این دو فول فرق: است؟ ابا جعفن اخول گفتت باشخ آن را 
نمی‌دانمتا این کمن مدبنه زرفت ,هیر ای غبدالله: امام ضاوف علیه الساام 
فارد فده از ان کار باه ان سا را ات میت شس ی 


حضرت فرمود: «ایّا قوله:" ان خفْثْمّ آلا تقدلوا" فانه عنی فی النققه, و 
اقا قوله:" و لن تستطیغوا آن 7 دنو" فانه عنی فی المغدة؛ فانه لا یقدر 
احد | 1 بین ار ان فی المود ة»؛ یعنی فرموده خدای تعالی: «فاِنْ 
خفن حقتم ال تعدلوا», مراد و مقصود از آن در نفقه است؛ و فرموده خدآی 
۰ 5 لن تستطیعوا| ان تعدلوا», مراد از ان در محبنت و مودذت است. 
البته, هیچ کس قدرت ندارد در موذت و محبت, بین دو زن عدالت نماید. 
یی تاه ریا سین ال ان مس سم ار فان 
مراجعت نمود و پاسخ را به او خبر داد و به او گفت: اين مطلب چیزی 
است که آن را از حجاز حمل کرده‌ام. و قوله: «و ان متضْلخوا»؛ یعنی: و اگر 
در قسمت, در نفقه و غیر آنها بین زوجات  ِ‏ د نمأیید, :5 تَفُوا»: و در 
امر آنان از خداوند تقوا کنید و هرگونه میلنرا که خذای؛ستحان شا را از 
آن نهی کرده, در برتری دادن یکی بر دیگری, ترک نمایید؛ «قانٌ ال کان 
عَفُوراً رجیما»: پس البته که خدای تعالی آنچه از جور و ستم را که در 
ره از شما در این‌باره سر زده» ق توا رو وقتی شما توبه کنید و با 
درستکاری و 
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تساوی بین آنان رفتار نمایید, و خدای متعال با ترکی مواخذه بر این کار 
شما را مورد رحمت قرار می‌دهد. «1» 
یز فی قوله تعالی: «یاأبهّا الذین منوا کُوئوا قاچین شهداء بالفشط و 
بجَرمََکُمْ شتآن قَوّم علی لا تغدلوا اغدلوا هو فْرث وی و انوا ال 
7 3 خَبیر بما تاو «2» فرموده: «یا آیها ِ ایو و 
کم ی آ سای کرت اخ ای سای دنق ویو ار 
عادت شما, قیام برای خدا نسبت به حق باشد؛ درباره خودتان, با عمل 
وت و درباره دیگران, با امر به معروف و نهی از منکر. و مقصود از 
۳ این است که: آن را برای طلب خشنودی خدا انجام دهید, «شهداء 
بالقشط»؛ یعنی گواهانی به عدل و انصاف باشید, و در معنای آن گفته‌اند: 
دعوت‌کنندگان برای خدا باشید. در حالی که دین خدا را به عدل و به حق و 
با دلایل و براهین بیان می‌کنید؛ زییا شاهد بیان‌کننده چیزی است که 
شهادت می‌دهد. «لا یَجرمَتکم شتا قوّمٍ»: یعنی: و شما را بغض و کینه 
داشتن بر قومی حمل نکند, «علی 1 تعدلوا»: بر بر این که در حکمتان نسبت 
به: آنان و در روش و اخلاقتان سبت به ایشان انصاف نکنید, پس بر انا 
طا ند و جور بنمایید. «اغدلُوا»؛ یعنی ای مومنین؛ !_درباره دوستانتان و درباره 
دشمنانتان به عدل و انصاف عمل نمایید؛ «هو فرب موی ؛ بعلی عمل 
نمودن به عدل و انصاف. به تقوا نزدیکی‌تر است. 5 ائفُوا اللْ»؛ بعلی و در 
عمل به ظاعات وروی ار کتاهانه از عذاب ای عالی بشرستی ان الا 


خبیز». یعنی البته. خدای متعال عالم است. «بما تَعْمَلون»: به اعمال شما. 
تشن ثر آن اعمالم به شما جزاٍ می‌دهد. 3« ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا یا الذین آموا لا نوا الَیّد ِ خ ی 


من قتلة ملکم مُتعَمدا قجزاء مت ما قتل من الم یَحکُمْ به بف وا لمکم 
هذیا بالع الکعبة او کفارةُ طعام مساکین لو عَدّل ذلک صیاما لِیذوق وبال 


ین عفا الاق ععا ساف وس غاد مسعم الله مه و الم - 
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عزیژ ذُو ائنِقام» «1», فرموده: «یا َهّا الذین آمَئُوا لا توا الطَیْد»؛ بعنی 
ای کسانی که خدای تعالی و پیامبرش را تصدیق نمودید. صید را نکشید. در 
معنای صید اختلاف کرده‌اند, پس گفته‌اند؛ رن هر حیوان وحشی است؛ 
خواه خوردنی باشد, و خواه قابل خوردن نباشد, و این. قول اهل عراق 
است و به قول علی علیه السلام استدلال نموده‌اند که فرمود: 
صید الملوی ارانب و ثعالب‌فاذا رکبت فصیدی الابطال 
و اين, مذهب اصحاب ما است, و قول شافعی این است که صید آن 
0 امنت کذ. کوشتش سابل خوردن باشد. «انتم حَرُمْ»» یعنی: و در 
حالی که شما برای حج يا برای عمره. محرم 1 «و من قتلَهْ متْکم 
مُتَعَّدا»؛ یعنی: و کسی که صید را بکشد؛ خواه قتل خطایی باشد يا قتل در 
حالی باشد که فراموش کرده که محرم است, مانند متعمد است در وجوب 
جزا بر او. «قجَزاء مثل ما قَتل من النقم»: پس جزای کسی که چنین کاری 
۳ مت آن .دی است: که یه فنل. رشانیدهر ود آجرة ممانله: اختلاف 
نموده‌اند, و آنچه بزرگان اهل علم برانند» این است که ممائله در خلقت؛ 
معتبر است, پس در مورد شترمرغ, شتر, و در مورد الاغ وحشی و مشابه 
ان, کاو و قس علی هذا, جزا می‌باشد, و این قول از اهل بیت علیهم 
السّلام روایت شده ره ی رس ور «یِحْکمْ به دَوا 
عَذّل مِنْکمٌ». ابن عباس گفته است: مراد این است که درباره جزای صبد 
ده مرت خالح. از شما بغی از اهل.قدهب: و دیشان. که هر دو ففیه« غاد 
باشند. ملاحظه کنند تا به شبیه‌ترین حیوانات به حیوان صید شده. حکم 
دهند. «هقویا بالع الکفبة»: رن را هدبه می‌کنند هدیه‌ای که به کعبه برسد؛ و 
ابن عباس گفته است: مراد این است که چون به مه رسیدند, آن هدی را 
ذبح کرده و یا آن را نحر می‌نماید, و اگر برای حج, محرم است, جزای صید 
را در منی ذیح کرده و يا آن را نحر می‌نماید. «او كفارَهُ طعامٌ مساکین». 
در معنای آن دو قول است: یکی این‌که مساوی آن را از حیوانات چهاربا 


ارزیابی هی کفتد: پس از آن, معادل قیمتش طعام تهیه کرده آن را صد قه 
می‌دهند, و این قول صحیح 


(1). مائده/ 95. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 779 
است. و قول دیگر این است که صید مقتول را در حالی که زنده بود, 
ارزیابی کرده و قیمت معادل آن را به صورت طعام صدقه می‌دهند. «او 
عَدّل ذلک تا ما در این حکم نیز دو قول است؛ یکی این که برای هر مد 
که آن را ارزیابی کرده‌اند, یک روز روزه می‌گیرند, و قول دیگر که آن نیز 
از ائمه ما روایت شدو, این است که برای هر دو مد یک روز روزه 
می‌گیرند. «لِیَدوق وبال آمرو»؛ پعنی اگر توبه تکنده غذاب انجه را که انجام 
داده, در آخرت بچشد. «عَهَا الله عم سَلّت»؛ یعنی خدای تعالی از آنچه 
گذشت از امر جاهلیت. عفو کرد و گفته‌اند: خدای تعالی آنچه را که در 
دفعه اول در اسلام. پیش از حکم تحریم صید. گذشت. مورد عفو قرار داد. 
«و من عاد قَيتَقم اللهّ ه مده»؛ یعنی کسی که دو مرتبه باز گشت به کشتن 
صید کند, در ۳1 که 2 است, پس خداوند سبحان او را ۳ عقوبت 
بر انچه انجام داده, مجازات می‌کند, و در جزای دوباره صید برای محرم 
اختلاف نموده‌اند. آنچه اين عباس گفته و در روایات اصحاب ما ظهور دارد. 
این است که جزايي برایش نیست., و بعضی هم گفته‌اند که لازم است به 
کیفر بر سد. 9 اللَه عزیز دو انتقام» یعنی. دای متعال بسیار توانای 
غالب انتقام‌گیرنده است که هرکس از امر او تجاوز نماید و نهی او را 
مرتکب شود از او انتقام می‌گیرد. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و مت کلمَه بک صوقاً و لا لا مُبَحْلَ لکلماته 
و هو السميع العَلیم» «<2», فرموده: خدای سبحان صفت کتاب منزل را 
بیان فر مود 5 تم »؛ بعنی کامل گردید بر وجهی که امکان نمی د هد 
کسی را افزايش در آن را و نه کاهش از آن را, «کلِمَةّ ربک»؛ یعنی: 
قرآن, و گفته‌اند: متذرجا نازل گردید تا انچه مقتضای حکمت بود, کامل 
گردید, و گفته‌اند: مراد از «کلمَة», دین خدای تعالی است, مانند آنچه در 
قوله: 5 کلمَه اللّه هی العْلی» می‌باشد, و گفته‌اند: مراد از 1 حجّت خدا 
بر خلق است. 
«صدقا 5 عولا» یعنی آنچه در قرآن است از اخبار آن؛ صدق بوده و آمنخقة 
کت تسه آنچه در اراست ار اضر نمی حکم, اباحه و منع, آن عدل 
است و انصاف؛ 


(1). مجمع البیان: خ3 ض 244-245 
(2). انعام/ 115. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2» ص: 780 

یعنی جور و ستم نیست, «لا مَبَدل لکلمانه»؛ یعنی هیچ تغییردهنده‌ای برای 
احکام ان نیست: زیرا اگرچه امکان تغییر و تبدیل در لفظ هست.: همچنان 
که اهل کتاب تورات و انجیل را تبدیل نمودند, پس البته, به چنین تغییری 
اعتنا نمی‌شود, و کلمه گاه به معنای حکم به کار رود؛ سبحانه تعالی فرمود: 
«و کذلک حفب کلمة زبک»؛ بعنی حکم هر کارت و گفته می‌ شود : : عذاب 
پروردگارت. و گفته‌اند: قرآن از زیاده و نقصان محفو ظ است. یس هی 
تغییردهنده‌ای برای چیزی اد ان نیست و آن به این جهت است که خدای 
متعال حفظ آن را در قوله: «و لا له لحافظون»," ضمانت فرموده است, 
«و هو السْميغ»: و او شنوای اقوال شما است.؛ «العَِیمٌ»: بسیار دانا به 
درون ی 1 است. <1» 

نیز فی قوله تعالي: «فْل َلْم شُهداعکُمْ الذیج تشهذون ال حتَم هذا 
ان شهذوا قلا تسد مقهم و لا نیع آهواء الدین وا بایاتنا و این لا 
نون بالاخرة 1 هم برَبهم تقلون» <2»*, ور وود «قَل»؛ یعنی ای 
محمدل به آنان بگو, «هلَم شهداءکم»؛ بعلی حاضر کنید و بیاورید شاهدانتان 
راء, «الذین يِشهَذدُون»: آن کسانی را که به صحکت آنچه شما آن را ادعا 
من‌کنید. کواهی می‌دهته, دان الله خرم هدان» این که‌خرا آن راحراه کرده 
است؛ یعنی آنچه مشرکین حرام نمودند از بحیر ه۵؛ سائبه, وصیله, , حرت, 
امامو سر ها ( نی تن ات که کوش ارات افته او 
«سائبه», شتری است که از سواری ازادش نموده‌اند و آن را به حال 
خودش رها می‌کنند تا بچرد, و «وصیله»ر بطن هفتم گوسفندی که دوقلوی 
نر و ماده باشد, نر آن را وصیله هی کفتند. و آن را ذیح نمی‌کردند,. و 
«حرت»؛ یعنی کشت. و «انعام»؛ یعنی چهارپایان. «فاِن شهدوا فلا ود 
مَعهمٌ»: بعنی اگر آن مشرکان شاهدی غیر از خودشان ۳ تیافتند که به نفع 
ایشان بر تحریم آنها گواهی دهد, پس خود بر آن شهادت دادند. پس تو با 
آنهاشهادت مد و الستم. او زااز هادت. دادن با آنان تهی. فرمود: زیزا 
شهادت آنان شهادت به باطل 


(1). مجمع البیان, ج 4 ص 4دد. 

(2). انعام/ 190. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 781 ۱ 

می‌باشد. پس اگر گفته شود: چگونه است که انان را دعوت به شهادت 
می‌تماید, بعد از. ان فی‌فرماید, با انها شهادت: فده؟ بانسخ انن. است که آو 
تعالی امر می‌کند به این که افراد عادلی را که به حق شهادت می‌دهند, 
بیاورند, پس وقتی این چنین افرادی را نیابند و خودشان گواهی دهند» در 
این صورت سزاوار نیسیت که شهادت آنان قبول واقع شود یا با انها پشهادت 


بدهد. «و لا تتَیعْ َهواء الذین کذبوا بایاتنا». خطاب به پیامبر صلی اللّه علیه 
5 1۳ اد ان تاو هید کم بم مدهی» کیت که هن 
میل و خواهش نفس است, اعتقاد پید | نکنند, , و مذهب انسان ممکن است 
به وجوهی بر اساس میل باشد, از جمله آن وجوه این است که تمایل به 
مذهب گذشتگان داشته باشد, پس در آن تقلید کننده است, و آن دیگر آنکه 
مدای اند کرد هیا اک لش هانه ان ان اف صال کنو آن 
شبهه به صورت صحیح است. و وجه دیگر این است که بدون این که به 
غایت و انتهای تحقیقی در مذهب برسد, به واسطه مشقتی که تحقیق دارد, 
آن را رها کند و معتقد به مذهب فاسد گردد, ممکن: ات هنسا اعماه 
اور انس و عادت باشد. پس مفارقت از آن انس و الفت برای او سخت 
است. «و الذین لاب مِنون بالاخرَة»؛ یعنی: و پیروی نکن از میل کسانی که 
به آخرت ایمان 9 البته. دو فرقه را ذکر نمود, اگرچه هر دو کافرند, 
برای: تفضیل +صورت‌های کفر آنها برای این‌که. از جمله کفر: آن. کفر ی 
است که با اقرار به آخرت باشد؛ مانند حال اهل کتاب, و از جمله آن, 
کفری است که با انکار (آخرت) باشد؛ مانند حال 0 هو هم تیم 
بعدلون»؛ یعنی برای پروردگارشان عدلی که همان مثل است. قرار 
ف دهدن هدن آ ند دلالّتی بر فساد تقلید است؛ زیرا خدای سبحان از کفار 
طلب دلیل بر صحت می کند و عجچر آنان از آوردن:دلیل: دلالت بر 
بطلان قولشان است. پس خدای سبحان واجب نمود پیروی نمودن از دلیل 
را بدون پیروی کردن از میلي 33 را. «1» 
فی قوله تعالی: «اِنٌ الب مر باعل و الاجسان و ابناء ذٍی الْفَزبی و بلهی 
عن الْقَحُشاء و : 


(1). مجمع البیان, ج 4, ص 381. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیدم ج2, ص: 782 

الْمُنَکر 5 7۳ یَعظکم لعَلکم تون «1» هم فرموده: «اِنٌ ال بأمْر 
بالَْْل»: القةر خداه‌ ال آمربه عدل فی‌فرماید و آن اتضاف بین 0 8 
معاول نمودن با یکدیگر به اعتدال و میانه‌روی است که در آن نه میلی 
حاکم باشد و نه کح‌روی ۷ «و الاخسان»؛ بعنی . : و نیکی کردن به 
مردم» و تفصّل است. لفظ احسان,: جامع هر خیری است و استعمال 
از در یم یا اعطای مال و با بذل سعی جمیل, بر آن غلبه دارد, و گفته‌اند؛ 
عدل, توحید است و احسان ادای واجبات, و گفته‌اند: عدل در افعال است 
و اخسان ذر اقوال. ینتن: انجام نمی‌دهد مگر آنچه غدل است:و تمی گویتد 
قر رکه نیکو و پسندیده است, و گفته‌اند: بل 
است و احسان نصف کردن و لصف نشدن است. 5 ایتاء دی و 

امن شین کته شمارا که با اون مه تا ان اسر اا 


کنید, و ت عمومیت دارد, و گفته‌اند که مراد از «ذی القرّبی , 
خویشاوندان_پیا تشر این اللّه علیه و آله هستند, آنْ کسانی که خدای تعالی 
در قوله: «قَأّنَ له مس و لِلرَسول و لذی الَفْربی آنان را اراده نمود, و 
این وجه. از ابی جعفر, ۳ باقر علیه السْلام روایت شده است: «نحن 
قم»* -نفتی: آنانن ها هستیم. «و یثهی عن القکشاء و الفتکر 5 البَفيٍ». البته, 
جمع بین اوصاف سه‌گانه در نهی نمود با این‌که همه آنها منکر و زشت 
هستند, تا این که بدین وسیله تفضیل آنچه از ان هی فر هو دم: را بیان دارد؛ 
زیرا «فحشا», از آن چیزهای زشت است که انسان در نفسش انجام 
می‌دهد و آشکار نیست.: و «منکر», زشتی‌ای است که واجب است که 
آشکار شدن: آن. بر مروم: انکار کرد و «یعی»: طلم و کفر است, 
گفته‌اند: عدل, تساوی باطن و ظاهر 0 و «احسان». این است ك 
باطن, بهتر از ظاهر باشد, و «فحشا» و «منکر». این است که ظاهر, بهتر 
از باطن باشد. «َطعة لَعَکة تدکرون»؛ یعنی شما را پند و اندرز می‌دهد 

به آنچه اين آیه از مکارم اخلاق در بر دارد. تا متذکر آن شوید و درباره این 
تقکر تهاییدو به سوق حق باز کردید. کید اللین مسشعهن فته انیت این 
آیه, جامع‌ترین آیه کتاب خدا برای خیر و شر است. <2» 


(1). نحل/ 90. 

(2). مجمع البیان, ج 6, ص 380. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده, ج2 ص: : 783 

نیز فی قوله تعالی: «الذی خَلقک فسَوّاک قعَدَلکَ» «1». فرموده: یعنی تو 
را از نطفه آفرید و تو چیزی نبودی, «قَسَوّاک»: پس تو را به صورت 
انسانی آراسته کرد که می‌شنوی و می‌بینی. «قَعَدَلک»؛ یعنی تو را معتدل 
قرار داد, و گفته‌اند؛ یعنی خلقت تو را در دو چشم و دو گوش, دو دست و 
دو پا مساوی قرار داد. و معنای آن این خواهد بود که بین آنچه از اعضا که 
برای تو دوتایی خلق نمود. مساوات قرار داد؛ این چنین که دستی را بر 
دستی, و پایی را بر پایی برتری و تفصّل نداد. <2» 

ابی القاسم, جار له محموي, بن مر و دزی 0 در متیر 


را رک بر 
یقن کان الذٍی له الق هیا و ضییفا و لا تسْتطیغ آنْ یل هو 


لقیل وه بالقال و نتشهدوا شهیذشی من کم فان لم تاغل 
رجُلٌ و امرآنان من تون من الشهداء أَنْ تِل |ٍخداهما قنذکر [خداهما 


تکون تعارز اضر و تور و زا ینم قلَیْسَ لیم جُناخْ آلا تکنبوها, و أَسْهدُوا 
ار بقع و لا یار کاب و لا هید 5 و 1 ق 2 فُسوق یک و أَقوا 
و لمکم اه 5 له 13 شی ء َلیمٌ» «3» فرموده: «اذا تداینتم»؛ 
یعنی هرگاه برخیر از شما به برخی دبک قرض دادید, «بدَیّن»؛ یعنی 
پرداخت کردید يا گرفتید. و معنای آن این است که هنگامی که معامله 
قرض را برای آینده انجام می د هید آن را بنویسید, و البته, امر به نوشتن 
قرض نمود؛ زیرا اين کار اطمینان‌بخش‌تر و از فراموش شدن, در امان‌تر, 
و از مورد انکار واقع شدن» به دورتر است. و امر برای ندب است., 
«بلعَول». متعلق به کاتب و صفت برای 0 بعلی کاتبی که امین 
از 


(1). انفطار/ 7. 
(2). مجمع البیان, ج 10, ص 449. 

(3). بقره/ 282. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 784 

نه طفر بکسان و با احتباط مس بو انح واشت اشکاه اوه شوه 
عالم به شروط باشد تا نوشته‌اش معادل با شرع باشد, و این امر برای 
قرض‌گیرنده و قر ض‌دهنده است در اختیار نمودن کاب و این که طلب 
نوشتن نکند, مگر از کسی که فقیه به فرض باشد, « لا 0 کاتت»: ء و اجدی 
نباید از نوشین امتناع کند و این معنای نکره کردن کاتب است., «أنْ کت 
کما عَلمَهٌ اللَةْ»: مثل آنچه خدا , به او آموخت که وثیقه‌ها را بدون تبدیل و 
تغییر بنویسد, «قَلَیکنْ»؛ یعنی یعنی, پس باید آن نوشته را بدون عدول از آن 
بنویسد. این «قَلْیکنتَ», برای تأکید است. «و لیملل الذی عَلَیّه الحق»: و 
املاکننده باید کسی باشد که حق بر او واجب است؛ زیرا| او بر ثبات ۳ 
ذمه اش و بر اقرار به آن نسبت به خود, مشهود است, و «املاء» و 
«املال», دو لغت هستند که قرآن با هردوی آنها سخن گفته, ۹ لا یبْحَسَ 
مِنْة»؛ یعنی از حق «شَینا», و «بخس»؛ یعنی نقض, «سفیها»؛ یعنی ممنوع 
التصرف بر آن باشد به جهت تبذیر و جهلش به تصرف, «او صَعیفا»: یا بچه 
با شخص پیری که دچار اختلال باشد. «أو لایَستطیعٌ آن بل مَوٍ»: یا کسی 
که به واسطظه عجز در سخن گفتن یا کر و لال بودن. قدرت املا گفتن در او 
نیست, «قَلَْمَلِل وت کسی که امر او را سریرستی می‌کند, از وصی‌ای, 
اکن تفه و نا بچه است, با وملی, اکر. تاوان. انستی. با تفخمی که از 
جانب او املا کند و او آن را تصدیق نماید, و قوله تعالی: 

ً ن یل هَوّ», در آن است که خودش قادر بر نوشتن نیست و لکن به 
وسیله غیرش که مترجم او است, چنین توانایی را داراست.؛ 5 استشهذوا 


شهیدین»: و دو شاهد را که , ات وام شهادت بدهند, طلب کنید, «من 
رجالکَم»: از مردان موّمنین. رو عامه, بلوغ و حریت», 
علاوه بر اسلام, شرط است, و از علی علیه رحمه ال است که: «لا تجوز 
شهادة العبد فی شی ۶», و نزد شریح,؛ ابن سیبرین و عثمان بتی؛ جایز است 
وانزد ابی حتیفه شهادت کفار بعضی از آنان کسبت:بر بعضی دیگر از ایشان 
بنابر اختلاف ملل, جایز است. «فاِن ۳ رَجْلَیْن»: 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج 2 ص. : 785 ِ 

پس اگر دو شاهد مرد نبودند, «فرجل و امرأتان»: : پس باید یک مرد و دو 
زن شهادت بدهند, «ممن تزضون»: یعنی از کنات که به عدالت آنان 
آگاهید, «أن تَصل», نذین "فعنا که یکی. از از دوه براق: شهاذت رهتمون 
نشود, به به این که آن را فراموش کند, برگرفته از عبارت: «ضل الطریق», 
آن‌گاه که به آن راه, هدایت نیابد, و لصب آن, به واسطه مفعول له بودپ 
آن است :ٍ ء بعنی ارادة آن تضل (برای آراده نمودن گمراهی), «قنَد کر 
اخداهما ری ؛ بیعنی یکی از آن دوه دیگری را یادآوری کند؛ یعنی وقتی 
آن دو با هم اجتماع نمودند, به منزله «ذکر» هستند, «|ذا ما ذعوا». برای 
اقامه نمودن شهادت؛ ص لا تَسْتمَوا», به واسطه «سأم» که کنایه از ز کسل 
شدن است؛ زیرا کسل بودن. صفت منافقین است. ضمیر در «ر ه‌ِِ« 
برای دین يا برای حق است. «ضغیرً او کییر|»؛ 1 
خواه حق کوچک باشد؛ خواه زر «الی اجله»: تا زمانی که بدهکار و 
طلبکار بر سرر سید آن اتفاق دارند. «ذلْکمٌ», اشاره است به «اَن بو 
زیرا آن ۳ معنای مصدر است؛ بعنی آن نوشتن؛ «أَفْسَطّ»: عادلاٍنه‌تر 
[یست, «و أفوَمٌ للشهادخ»؛ بر اقامه شهادت, کمک ‌کننده‌تر است. «<و نی 
لا ترتابوا»: و به منتفی شدن شک و تردید, نزدیک‌تر است؛ « آن تکون 
یَجارَةٌ حاضَرَة تُدیژوتها بیْنََمْ»؛ یعنی مگر اين‌که معامله خریدوفروش کنید؛ 
بیع نقدی که دست به دست شود اشکالی ندارد که آن را ننویسید؛ ؛ زیرا 
آنچه در قرض توهم می‌شود, در آن توهم نمی‌شود, «و آشْهدُوا |ذا 
بایعْْمُ». امر به شهادت گرفتن بر معامله خریدوفروش به نحو مطلق 
۳ جه فدی اد و هم تسه ربا ان فحناطانهش تیوم و از نزو 
اختلاف دورتر است. 5 لا ر مَار», معنای ان نهی کاتب و شاهد است از 
ترک اجابت نسبت به ۳ از آن دو درخواست می‌ شود, و از تحریف.؛ 
زیادت و نقصان, پا نبهی از ضرر رسانیدن به آن دو است. «و ان تفقلوا»: و 
اگر ضرر برسانید, «َبَهُ»: پس این ضرر رسانیدن, «فْسَوق یکَمٌ». و 
ا ‏ ی 


(1). کشاف, ج 1, ص 404- 402. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص: : 788 


نیز فی قوله تعالی: «و لن بَسْتَّطیعُوا آن تغدلوا بَیْنَّ النساء و لو حَرَصَتْم قلا 
تمیلوا کل الیل فتدژوها کالْمعَلْقة و ان تصلخوا و تتقوا فان اللة کان عْمورا 
رچیما» «1», فرموده: «و لن تسَتَطیفوا», و محال است که بر رعایت عدل 
«بین النْساء» و مساوات بین آنان توانا باشید تا تمایلی در زیادتی و نقصان 
در آنچه بر آنان واجب است, واقع نشود. و دز معنای آن گفته‌اند: عدالت 
داشتن, , در محبت نمودن است. «قلا تمیلوا کل العَیّل»: ور ان کنن» کف از 
او روی گردانیده‌اید, ظلم و ستم نکنیدر چنان که بدون رضایتش او را از 
قسمت مماأنعت نماپید, «فتذژوها کالَمْعَلة»: : پس او را , به حالتی راید 
که نه صاحب شوهر است و نه مطلقه. «و ان تصْلخوا». آ از تمایل را 
که در گذشته داشتید آن را با توبه تدارک ببینید, «و تَفوا», در آنچه در 
آینده خواهد بود: خداوند شما را مورد مقفرت. و آمرزش قزار می‌دهد. 
2 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا ۳ الذین ج َمَبُوا کوئو أ قوّامین 1 شهداء 
بالقسط لا ٍ نرمتَکم شنآن وم علی آا تقدلوا اغدلوا هو فرب وی و 
اتقو ال ان لد خَبیر بما تَعْمَلون» «3». فرموده: بغض و دشمنی بعضی 
ی شما را تحریک ننماید به این که عدالت را رها 
کرده و بر انان تجاوز کنید تا این که با پیروزی بر انان و دست‌یابی به چیزی 
که برای شما حلال, نیست, آنچه در دل‌های شما است. تشفی دهید. 
«اغدلوا مُو أفرت 2۱ ادا نان را ارزریی قض هو دشمتی بر بر 
عدل, , نهی نمود, ۶ با به رعایت عدالت را از جهتٍ تأکید [۴ ِِِ 
تصریع و اشکار کرد, ۱ «هو أَفُرَن للَفُوی , 
سر گرفت و آن را موجه نمود؛ یعنی عدل به تقواء ِ«ِِ_ 
مناسبت ان: داخل‌تر است, پا نزدیک‌تر است به تقواء به واسطه این‌که آن 
لطفی است درباره ان. «<4» 


(1). نساء/ 129. 

(2). کشاف, ج 1, ص 569- 568. 

(3). مائده/ 8. 

(4). کشاف, ج 1. ص 598. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, موس 97 

همین طور فی قوله تعالی: » نا نت الذین آ 9 ۲ و 
من قَتلَة مِبکَمٌ فُتعمداً قجزاء مثل ما قتل مر الثعم یَحْکمْ به ذوا عَذ 
دبا بالع الب َو فارَة طعا ماع رلک ضیاها لنده 

آفرم عقاالله عقا بقلف و من عاد فتمم اللغ منه و اللة غزیر دو انتفام» 

«1» فرموده: «حرم», ِ جمع حرام است, و «تعمّد». این است که 

آن را بکشد, در حالی که متوجّه محرم بودن خود است. يا این که می‌داند 


۲ 
۳۱ 


آنچه می‌ کشد, کشتن ۳ برایش حرام است. «قجر|ء فنل ما قتّل»: جزای 
او همانند آن چیزی از صید می‌باشد که کشته است. «مِنَ الْعمٍ», و از 
تفسیر برای مثل است. «بَحْکَمْ به»: خکم من کند بهمتل آبحه کشتم ارینت: 
«دوا عَدذل مک دو حاکم عادل از مسلمانان. 

«هذیا», حال از «جزاء» است: در مورد. کتننی: که آن:رااته «میل» توضیت 
کرده. یا بدل از «مثل» است در مورد کسی که آن را نصب داده یا بدل از 
محلّ آن است در مورد کسی که که آن را جر داده است., و جایز است که 
نصب آن به عنوان حال از ضمیر در «بو» باشد, و «هذیا» را به «بالع 
الکَفبة» وصف نمود؛ :زبزا اضافه ان, غیر حقیقیه و معنای «بالع 
الکقَیف», ذیح آن در حرم است. پس اگر دکویی برای چه آن کس که 
«جزاء» را نصب داده, «کقارَهْ» را مرفوع قرائت نموده است؟ کویه برای 
این که آن را خبر برای مبتدای محذوف قرار می‌دهد؛ مثل این که گفته 
است: «او الواجب علیه کفاره». و «او عَدْل ذلک». به کسر عین قرائت 
شده, و فر و بین ان تایه است که عدل شی ء, چیزی است که معادل آ 
از غیر جنسش است, مثل: روزه گرفتن و اطعام کردن, و عدل, آن چیزی 
است که در مقدار, معادل آن است و از آن است عدل حمل؛ زیرا هریک از 
آن دوه عدل دیگر است تا هر دو اعتدال یابند؛ مثل این که «مفتوج», به 
مصدر نامگذاری شده (یعنی به لفظ فتح) و «مکسور» به معنای مفعول به 
کار رفته است, و «ذلک», اشاره به طعام است., و «صیاما». تمییز برای 
عدل است. «لیذْوق», متعلق بقوله: «فجزاء» است؛ یعنی بر او است که 
جزا و يا کفاره دهد تا عاقبت بدی هتک حرمت احرام را 


(1). مائده/ 95. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 788 

بچشد, و «وبال». مکروه و ناپسند است: غقا ازاه عَمّ سَلف» برای شما 
از ید حون جال: اخزام شش از آنکه به سار دا اضلی الله له رو آلد 
مراجعه کرده و از جواز آن سوال نمایید, « من مَن عاد» به کشتن صید در 
حالی که محرم است بعد از نزول نهی, «ینتَقم ال مِلَهْ», «ینتقم», خبر 
مبتدای محذوف است. تقدیر آن, «فهو ینتقم اللّه منه», می‌باشد؛ یعنی از 
او در آخرت انتقام می‌گیرد, و از ابن عباس و شریح است که: کفاره‌ای بر 
او نیست. برای تکیه بر ظاهر ایه و این که خداوند کفاره را ذکر نکرده 
است. <1» ۱ ِ_ 

نیز فی قوله تعالی: ها ی ره 
السَمیعٌ العَليمٌ» «2», فرموده: «و تَمّث كلمَة بک»؛ یعنی تمام گردید کل 
آنچه به آنان خبر داد, امر و نهی نمود و وعده و وعید داد, «صدقاً 192 لا 
مُبدّل لکلماته». احدی چیزی از آن را به چیزی صادق‌تر و ِِ تبدیل 


۱2 


نمی‌کند, و «صدذقا ‏ عَذلا», نصب پر حال است. و آن را «کلمَهٌ زبک» 
قرائت نمودند؛ یعنی آنچه به ان تکلم نمود, و گفته‌اند: آن؛ قرآن است. 
«3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قل هل شهدا عم الذین یِشْهَدُونِ ن ال حرم 
هذا قَِن شهذوا قلا تسد مهم و لائتیغ أَهواء الذین کذبوا یایانا و الذین لا 
بُوْمُونَ بالاخرة و هم برَبهم ی 1۹ فرموده: «هلّعَ» نزد اهل حجاز, 
در آن, مفرد و جمع, و مونث و مذکر, یکسان است و نزد بنی تمیم, 7 سم .و 
مونث می‌شود؛ یعنی شاهدانتان را بیاورید و نزدیکشان گردانید. پس اگر 
بخوین: چگونه آمر به استحضار شاهدان آنان نموده است تا شهادت دهند 
به اين‌که آنچه گمان می‌کنند حرام است, خدا آن را حرام کرده, پس از آن 
به پیامبر امر نموده که با انان شهادت ندهد؟ گویم : امر به استحضار انان 
نمود در حالی که آنان شاهدان به باطل هستند, ۳ این که آنان را نسبت به 
حجت ملزم کند و برای آنان که انقطاع شهدا| نسبت به آن مشهود شده؛ 
معلوم گردد که بر چیزی نیستند, به جهت 


(1). کشاف, ج 1, ص 645- 644. 

(2). انعام/ 115. 

(3). کشاف, ج 2, ص 46. 

(4). انعام/ 150. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 789 

تساوی گام‌های شاهدین و مشهود لهم در این کم آنان به آنچه تمشک بدان 
صحیح است, مراجعه نمی‌کنند,. و قوله: «قلا تشْهَّدٌ مَعَهّمٌ»؛ تغنی: نم آنحه 
نان به آن شهادت می د هند؛ تسلیمشان نشو و آنان را تصدیق نکن" زیرا| 
هنکامی. که تايه انان گردی, مثل اين است که با آنان شهادت داده‌ای و 
یکی..از آنان بوده‌اق: «و لا بیغ افواء الذین کیها بایاتنا», وضع :ظاهر, 
موضم ضمیز است: براق ۱ بو ات کر 0 خدا وا تکذشت: کید 
هار ان به عبر ,دول نهاندر # بییوی‌کننده هوا است و لاغیر. «<1» 
همین‌طور فی قولم تعالی: «اِنّ اللة مر بالعدّل و الاخسان و ابتاء ذی 
۳ و بلهی غن الْقَجْشاء و الَفْلکر و ای توظکم للم تدکرون» «2, 
فرموده: «العدل», عدل, همان واجب است؛ زیرا خدای تعالی آن را بر 
بندگانش واجب کرد. یس آنچه بر آنان واجب_ قرار داد, طاقت نات وا 
«و الاخسان». ندب است و البته, امر او به آ دو (واجب و ندب) جمیعا 
معلق است؛ زیرا| به ناچار در فرض, تفریط واقع می‌ شود پس ندب آ را 
جبران می‌کند و به همین جهت پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله برای کسی 
که فرایض را به او تعلیم داد پس گفت که به خدا سوگند, در آن چیزی 
نیافزودم و نکاستم, فرمود: «آفلح ان صدق.», پس رستگاری را به شرط 


صدق و سلامت از تفریط, وابسته, دانست., «الَمَنْکر», آن چیزی است که 
عقول 1 را زشت می‌دانند, :5 البَعي». طلب تعدی نمودن به وسیله ظلم 
است. <«3» 1 

نیز فی قوله تعالی: «الذی حَلقک قسوّاک قَقدلک» «4», فرموده: 
«قسَوّاک»: پس تو را از نظر خوی. معقول, و از نظر اعضا, سالم گردانید, 
«فعدلک»: نس. و را .معتدلی.با خلفتن. متباستب. کردانید: بدون. این که 
تفاوتی 1 باشد. «د؟ ر 

تفسپرش قوله ای ۳ ما آمنوا [ |ذا تدام ینت 
میتی فا وه ابیت نکم کات 


(1). کشاف, ج 2, ص 60- 59. 
(2). نحل/ 90. 

(3). کشاف, ج 2, ص 425- 424. 
(4). انفطار/ 7. 

(5). کشاف, ج 4 ص 228. 
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: ضص ۳ 
ِ ۳ ۳ ن‌ 
تب ان یکتّبِ کما عَلمَة اللة فلیکتب و لیِملل, الذی علیو 
سل ت۳۹ ‌- ت دب ۳7 1 تِ 0 ۳ ۳ 1 1 
الْحو و لتق له رنه و لاینخسن مغ سَناً قان کان الْذٍی عَليه الق سَة 
+ .] ]و و ۵+ ء ] هو و ی 2و _ ]تن و _ ۳ و ج. ه 
او ضعیفا او ۷ پستطیع أنْ یمل هو یم وَلبةُ بالعذل 5 استشهدوا شهیدین 
2 ۱ 9 ه‌ 2 ن‌ ۳ ِ 
من رجالِکم فان لمّ یکونا رَجلین فرچل و امراتانِ مِمَن تَرْضصَوّنَ من الشهداء 
3 1 اس بت ع عُِِ_ س 
ان تضل اخداهما قتدکر اخداهما الاخری و لا یاب ابیز مداء اذا ما ذغوا و 
و ِ ۳-3 ِ ۲ ۶ 2 ِ_ 9 3 - ۳ 9۶ 
تسشْتَموا آنْ توق ضفیرا أق کییراً لی اجه ذِکُمْ أَفسط لد اللّه و قفوم 
۳ 0 ‌ ‌ِ - ۳ 2 2 ‌ِ متام 1۱ 
للشهادخ و اذیی لا تزتابوا الا ان تکون َجارةٌ حاضرَه تدیژوتها بتکم فلس 
0 ۶ .ی م‌وو و 9 2۷ لَ ی ‌ِ ی 1 
شلوا قر وود ی يِعیْم و لا بصَار کایب و لا شهیذ و اِنْ 
9 ۰ فُوا ال 


0 و بعَلمَكم اه ال بکل ی ء 1۶ ُِ« 
ایا ۰ اذا تداینتَمٌ»؛ یعنی ای کران ۳ که اسان 
0 جون بعضی 2 از ی دی وام گرفته و با هم معامله 
می‌کنید, «بدّین»: به معامله‌ای که یکی از, د-عهض دز آن:. دو. آتده: است: 
و «دین» را با «تدایئثتم» ذکر نموم رآ اگوی تا برای این که از افل‌ ونم 
تجارت نباشد, ,و آبن عباس گفته است که آز: خصوص معامله پیش ‌فروش 
است, «الی آجل مسمّی»؛ یعنی تا زمانی که وقت آن؛ محدود باشد, 
«فَاکنبُوخ»: رن بر بنویسید. چون نوشته, اطمینان بخش تر است., 5 
لیکیت 2 کایَبٌ بالعَدّل»: و باید بین شفا تویسنده‌ای آن ریا بنویسد, _به 
گونه‌ای که چیزی ۳ در 1 زیاد, يا از آن؛ کم نکند, «و لا یاب کات ان 
یکِنب»: و نباید نویسنده‌ای از نوشتن قرارداد وام امتناع کند؛ «کما عَلمَة 


للَهْ.: همچنان که خدای تعالي نوشتن به عدل و انصاف را به او آموخت. 
«قَلَیکی و لیِْل الذزی علیه الحق»: : پس باید نویسنده آن را بنویسد و باید 
آنکه ای یعنی وام‌گیرنده, بر ویسنده املا کند؛ وان مه 
ازرون که بر آن شهادت داده می‌شود, «و لیتّق اللة ربة»: و باید مدیون در 
املا کردنش از خدایی که پروردگار اوست, تقوا کند., 5 لا یبخس رملنة 
شَینا»: و چیزی از حق را در مقدار و در وصف. کم نگوید, «فاِن کان الذی 
عَلیّه الحَغ* سفیها» : پس اگر آن کسی که حق بر او است؛ یعنی «مدیون»؟, 
ناقص العقلی باشد که مال را بيهوده خرج 


(1). بقره/ 292 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 791 , 
می‌کند, «او صعیفا» : پا در بدن پا در فهم . پا در دانایی‌اش ضعیف است, «او 
لا ستطيع ان بل هُوّ»: یا بر املا کردن آنچه برای او اهمیت دارد, توانایی 
ندارد, «قلَیْملِل وله »> پس باید نایب و آنکة قیم امر او است. املا کند, 
«یالْعّل»؛ یعنی بچون جور و ستم بر وام‌دهنده و وام‌گيرنده, «و اسْتَسْهدُوا 
شهیدین من رجالِکم»: و باید طلب کند شهادت دادن دو شاهد از مردان 
خودتان را؛ یعنی از مسلمانان راء «قَان لَمٌ کون رَجْلیّن فرجل و امراتان 
مِمَنْ 0 من الْشْهداء»: پس اگر دو مرد نبود, یک مرد و دو زن از 
کسانی که از دینداری.. 0 و هوشیاری آنها راضی هستید. از 
شاهدان پاشند, «أَنْ تَضَل اخداهما»: تا با فراموشی تسا زیکین ردان 
دی «قَندَکر اخداهما الأجُری" 01 زن دیگر او را یادآوری کند, و علت اعتبار 
تعدد زن» نادار نمودن است. لکن فراموشی علت 9 چون سب 
است برای یادآوری؛ مثل این که گفته شودر ازاده. تفه یکف. ار ان دو زون. 
دیگری رااداورعن فهانده این ان عن. دیکر -فز موی تقوی هو لا بات 
الشهداء اذا ما دعوا»: و چون شاهدان برای اقامه شهادت يا تحمّل آن 
دعوت شوند. آنان نباید امتناع کنند؛ «و لا تَسْتمّوا»: و نباید ملول و آزرده 
شوید, «أَنْ کوخ »! از نوشتن وام یا حق, 0 کوچک باشد, «أو 
کییر الی آحله», پا پزرگ, باشد, ۳ زمان سررسیدن را نام ببرید» «لِکم»؛ 
یعنی این نوشته, «أَفْسَطٌ»: منصفانه‌تر است. «عِند له و أَفْوَمْ»: نزد 
خدای تعالی, و ثابت و محکم‌تر است «للسّهاده 5 اتف الا رتاو برای 
شهادت و نزدیک‌تر اس په این‌که در مقدار وام راوید آن زینو 
تردید نداشته باشید؛ « لا آن تکون»: جز این که آن, تجارت باشد, «یَجارٌ 


حاضر 5»: تجارت رال حاضر, «ندیژوتها تتنکم 6 : که در بین خودتان دست 
به د ست می‌گردانيد, و استئنا برای این است که اگر معامله, , دین لیست و 
دست به دست است., «قَليسَ عَلَیِکم جناخ لا تکنُوها»: بر شما اشکالی 


منت کف ان را هون ۳9 


تراعی سین ایند ۶و آشهدُوا [ذا تَبایَعَتْمٌ»: و هنگامی که معامله خرید و 
فروش می‌کنید. شاهد بگیرید. امر برای استحباب پا ارشاد است و مطلقا 
برای احتیاط 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 792 
است, «و لا یصَارّ كایِبٌ و لا شَهید». هر دو را؛ یعنی هم نویسنده و هم 
ِ را از ترک اجابت برای شهادت و از تحریف در نوشتن, نهی نمود, «و 
ن تفعلوا»: ۰ و اگر مضاره را انجام دادید, «فانه فسوق»: پس [ خروح از 
است, «بکمٌ» نسبت به خودتان, «و وا اللة»: و از خدا تقوا کنید 
در اوامر و نواهیش, 5 بُعلکُمْ | اللة»: و خدا, به شما تعلیم می‌د هد آنچه را 
که در آن, مصالح شماست و آگاهی می‌د هد به این که تقوا علم نافع را 
منتقل می‌نماید, «و الله بل شی ء عِليمْ.» «1» 
فیٍ قولع تعالی: «و لن تسْتَطیعَوا آن توا ین النْساء و لو حر حرَضَنمّ فلا 
تمیلها کل القیل فتدژوها كالمُعلقة و ان تطلخوا و و 7 تقوا قٍن له کان مور 
رجیما» «2» هم فرموده: «و لن تَسْتَطیعُوا آن تقدلوا ب بین النتساع»؛ 
هرگز توانایی آن را ندارید که در محبت قلبی پا در امور, از ِ 
جهات, بین زن‌ها به مساوات عمل نمایید, «و لو حرَصْنَُ»: و اگرچه رغبت 
عل ناوات بسن ان اشامن در ان بات مسر ان مس 
به آن, استطاعت دارید, خود را به زجحمت نیندازید, «قلا تهیلوا کزم له : 
با ترک استطاعت. همه میل خود را اقناع نکنید. «فتدژوها کالمْعَلقَ»: 
آن زنی را که به آن میل ندارید, مانند زن بیوه و بی‌شوهر رها کنید, ِ 
تصلخوا»: و اگر با ترک هنال مصلحت [ندیشی کنید, 5 لَفُوا»: و تقوآی 
الهی آن داشته باشید, «قاِنٌ ال کان عقورا جیما»: پس البته, 
خدای تعالی انچه. را در گذشته:بودم, بر شما می‌بو‌شاند؛ چرا که او.بسیاز 
آمرزنده و با رحمت است. «3» 
ِ فی 3 تعالی: «یا شا الذین َمَُوا کُوئوا قوّامین له شهداء بالط 5 
یج مَ شتآن قوم علی آلا تدلوا اغدلوا َو أَهْرَبْ موی و او مُوا اللَة 
7 رل خَبیرّ بما تَعْمَلون» «4», فرموده: «یا ۳۹ الذیه آمنها کوینا ققامین 
لله»: ای تساو که ایمان آورده‌اید! سب به حقوق الهی, قیام کنندگان 
برای خدا باشید. «شهداء بالقسط 5 لا بکرعتکم نتتتان قوّمٍ علی 


(1 تفس تفر دص 1152119 

(2). نساء/ 129. 

و ریق راو 

(4). مائده/ 9. 

فرهنگٍ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 793 

دی اه انی اعد تباصا ردو ی وم با افو 


کفار شما را به جرم و جنایت وامدارد که شما ترک عدل و انصاف با آنان 
کنید. «اغدلوا»: با عدل و انصاف رفتار کنید که آن عدل, «هو أَفْرَبٍ للتفُوی 
هتقو | نزدیی تن انست: «ورانعوا اللة ان اللة حَبیر بما تفْمَلّون»۰ : و از خدا 
تقوا داشته باشید, که البته, خدا به آنچه انجام می‌دهید, بسیار عالم و آگاه 
است؛ پس شما را نسبت به آ نو جزا می‌دهد. <1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا آیها الذین امَنوا لا لوا الصَید و نم حَرم و 
َن فلا متکم فتعقد فخراه مل ما قلل من الم تم به و عدلمنکم 
هدیا بالع الْكعبة | و کار سر مساکین اق, عد دل ذلک, صیاماً لیدوق وبال 
ره غقا ال عَقّا بسن و عاة قیبتقَمٌ اللهُ مه و ال عزیژ و التقام» 
«2», فرمود: «یا آئّا ندیه 1 لوا الْصَیْد»: ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! صید را, چه حلال‌گوشت باشد و چه حرام‌گوشت, مانند: روباه, 
خرگوش, سوسمار و خارپشت. نکشید. «و نم حَرَمٌ»: در حالی که شما 
محرم هستید. «حرم», جمع حرام به معنای محرم است, «و مَن قَتَلَهْ مِنکَم 
مْتَعَمّدا»: و کسی از شما که آن را بکشد, در حالی که متذکر احرام خود و 
حرمت صید است. و مانند, آن است کسی که متذکر احرام خود نیست. 1 
کشتن ضند را بم-ظور خطا انحام فده «#فکز | منل ما قَتل من النعم»؛ 
یعنی جزای ۳ همان صیدی است که شکار کرده, «من لْم»: از چهار 
پایان. «من التَعم». صفت برای «جزاء» يا تفسیر برای «مِتلَ» است. 
«یحکم بو»؛ یعنی به مانند آنچه صید کرده. حکم می‌کنند. «دوا عَذدل 
ملْکُم» بو تقو اد ات نها همان مه ففنه نووی اضما بش تور 
خلقت با صید منقول را نیز بشناسند. امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
آن را (؟ «ذو عدل»), قرائت نمودند و آن را به امام تفسیر کردند. «هَذیا»؛ 
«هَذیا», حال است از «هاء» در «به», با ال از 0 است. «بالع 
الکقَیة», صفت «هدیا». است. گفته‌اند؛ آن را به ۱ کعبه رسانده و در حرم 
ذبح می‌کند و همان‌جا آن را صدقه ی و رد ما کسی که عمره به 
جا می‌اورد, «هدی» را در مکه ذیح کرده و ان را 


(1). تفسیر شبر. ص 247. 

(2). مائده/ 95. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص : 794 

همان‌خا ضدفه. می دهد و کسین. هم .که جرا بع‌جا می‌آورده ان زا دز منین 
دیج مي کند. 

«أو کار ه», عطف بر «جزاء». است «طعامٌْ مساکین». عطف بیان يا خبر 
محذوف است؛ بعنلی با اطعام مساکین, آنچه را که مساوی قیمت هدی 
است. کفاره می‌دهد, «او عَذّل»: با متسحا ای «ذلک»: آن طعام. «صیاما», 


تمییز عدل است؛ بعلی در ازای طعام هر مسکین؛ یک روز روزه می کنر 


«لیَدُوق وبال آمرو»؛ یعلی این جز| بر او است تا و کار خودش را 
بچشد, «عقَا اللغْ عَقّا سَلفت»؛ بعنی ۳ کسانی که اولین بار صیدی را به 
قتل رسانيده. يا قبل از تحریم. در جاهلیت. مبادرت به قتل صیدی 
نموده‌آند, خدا آنان را بخشید, «و من عادّ»: و کسی که در تکرار قتل صید 
برگشت کند, «فیتتَقمٌ اللهٌ مِلنْه»: : پس حق تعالی از کسانی است که انتقام 
می‌گیرد, و از معصومین علیهم السُلام است که بر کسی که در مرتبه دوم 
به قتل عمدی صید مبادرت کند, کفاره نیست. بلکه او از کسانی است که 
خدا از آنان انتقام می‌گیرد. و اگر قتل صید, از روی خطا باشد, بر او کفاره 
است, «5 اه زیر ذُو ائتقام»: و خدای تعالی بسیار عزتمند است؛ 
به‌گونه‌ای که اگر کسی که نافرمآنی او را بکند, از او انتقام می‌گیرد. 1 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و تقّث کلمَه زبک صلقاً و عَدّلا لا مب لکلماته 
و هو السْمیع لْعَِیمٌ» «2», فرموده: یعنی اخبار و احکام پروردگار تو تمام و 
کامل گردید. کوفیان آن را « کلمت» گفته‌اند؛ بعنی آنچه با آن سخن 
قی‌کویی با فران: «ضذفا», خال است با تفییر است؛ بعنی. ان: اخبار 
راست است., «و عَولا»؛ یعنی آن, احکام منصفانه است, «لا مبَدَلَ 
لکلماته»؛ بعنی تبدیلی به خلاف آن پا نقض آن نیست, پا این که احدی 
نیست که آن اخبار و احکام را به درست‌تر و منصفانه‌تر از آن تبدیل نماید, 
«و هو السَمیع» : و او بسیار شنوای اقوال نان «العَلِیمٌ»: : و بسیار دانای به 
اعمال آنان است. «<3» 

نیز فی قوله تعالی: «قل له شهداء کم الذین یشهذون آأن ال حَرَمّ هذا 
فان شهدوا 


(1). تفسیر شبر. ص 278- 277. 

(2). انعام/ 15 1. 

(3). ۰ تفسیر شبر, , ص 319. 

فرهنگ قرآن, اخلاق ی 16 2 ص. : 795 
قلا تسه مَعَهْم و لا یغ أَهُواء الذین کَذَبُو | بایاتنا و الذین لایْوْمتونَ بالارة 
يرزهة تقدلوت» «1», فرموده: «فل هل هداءک»؛ بعیی ای پیامبرا ‏ 
آنان بو شاهدانتان را حاضر کنید. «الذین یَشهدون ان اللة حدم هدا فان 
شهدوا فلا تشه مَعَهْم»: آن کسانی که شهادت می‌دهند بر ين‌که خدا ایتها 
را حرام نمود. , 13 شهادت دادند, تو با آنان شهادت مده؛ یعنی شهادت 
آنان را تصدیق نکن؛ زیرا تصدیق, مانند شهادت با خودٍ آنها, بر باطل است, 
«و لا ئتیعٌّ هواء الذین کذبوا بایاتنا», جمله «اَهَواء #( 0 14 وا بایاینا» را 
موضع «و ۷ کنیع اهواعهی» فران دایتا دلالت کند بو این که : تکذیپ‌کننده 
آیات الهی, پیرو و تایع هواهای نفسانی خودش است., لا غیر. «و الذِین 
تومتون بالاخرخ»: و كساني که به آخرت ایمان و مانند: 


بت ها 


بت‌پرستان, «و هم رهم یَعدِلون»: در حالی که برای پروردگارشان مثل و 
همانندی قرار می‌دهند, و ایه, مفید منع تقلید و وجوب پیروی از دلیل, بدون 
مداخله هوای نفس است. «<2», ه 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «اِنّ ال یم پلْعدل و اسان و ابتاء ذٍی ارب 
وله گن, القجشاء 5 ۳ 5 ای لَعلکم تدَکرُون» «3» فرموده: «انَ 
الله باه الیل خدای ال توحیوه تم اصاف ی ای 
نموده, «5 الاخسان»: و به ادای واجبات و تفصّل بر 0 پا به آنچه 
عمومیت نسبت به هر خیری دارد. امر فرموده. «و ایتاء ذی_ هد ]رد 
تهاعا سوت ردان با خویشان‌ ماش صلی له علیه ورآله:فرنووم, بو 
یتهی عَن الْمَحشاء»: و از آنچه از فعل و قول زشت است و یا از زنا, نهی 
فر موده, «و الَمتَکر»: و از آنچه شرع آن را کریه و زشت می‌داند, نهی 
و و بَْي»: و از ظلم و خودبزرگبینی نهی می‌فرماید, 
«یْعظکم»: رشما را به امر به خیر و به نهی از شر, پند و موعظه می‌کند, 
«لْعَلْکَم تدَکرون»: تا تا این که شما موعظه و نصیحت را بشنوید, و آبن 
مسعود گوید: این آیه, جامع‌ترین آیه قرآن, 0[ «4>* 


(1). انعام/ 150. 

(2). تفسیر شبر. ص 330 2. 

(3). نحل/ 90. 

(4). تفسیر شبر. ص 577- 376. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 2 ص. : 796 

نیز فی قوله تعالی: «الذٍی حَلَقَک فسَوّاک فَعَدَلک» «1». فرموده: «الّذٍی 
خَلقَک»؛ یعنی کسی که تو را خلق نمود و تو چیزی نبودی, «فسَوّاک»: پس 
تو را برابر و مساوی الخلقه نمود, «فعدّلک»: پس تو را در بنیه‌ات معتدل. 
و در اعضایت هم متناسب نمود. <2» 

استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی ,قذّس سژه در تفسیر المیزان 


فی, قولع تعالی: «و لَن تستَطیعوا آن تقدلوا ین النتساء ء و لوٍ حرَصَتمّ فلا 
تمیلوا کل الیل قتدژوها کافْقلقة و ٍنْ نطلخوا و توا فان ال کان ور 
رجیما» «3», فرموده: «و لن تستطیعوا آن تعدلوا بين النساء و لو 
حَرَصتم », بیان است که برای حکم عدل ,؛ 1 بینم زنانی که برای 2 


مشروعیت دارند, و در قوله تعالی: «فَاِن خفنمٌ 2 لوا قواجدَع» «4», و 
هم‌چنین در اب قبل. از این اند" «و ان تَحسئوا تتَموا» «5», به آن اشاره 
دارد. یس آن خالی از شایبه نبهدید نیست؛ و موجب یرت در تشخیص 
حقیقت عدل بین آنان می‌ شود و عدل, عبارت است از میانه بین افراط و 
تفریط, و تشخرص آن؛ از چیزهای سخت است و به‌ویزه ب آن ِ_ که 


به طور دایم اختیار به آن راه نمی‌يابد. پس خدای متعال بیان فرمود به 
این‌که عدل بین زنان به معنای حقیقی‌اش که همان اتخاذ وسط حقیقی 
است., از چیزهایی است که انسان توانایی آن را ندارد, هرچند که نسبت به 
انیت اه باشور و امن آنحه شا مره واحت اشته این است. که 
همه میلش را ,: تیک از ده ظرق, نم خصوص طرف: تفربطه تی‌صل تکیه 
چنان که آن زر را در حال تعلیق درآورد که نه دارای شوهر باشد که از او 
استفاده کند, و نه رها بااشد تا شوهری دبک اختیا ر کند پا برابر شقوناتش 
به زان کون ادامه دهد. پس آنچه بر مرد واجب 0 از نظر عدالت بین 
زتان, این اشت که عملا بین, آنها مساوات برقراز کند یا اين که حقوقشان را 
تی‌انکه به یک‌سو 0 شود بدهد, و آنچه بر او سخت است. این است 
که تسه آنها تیکفیی کندده تست به معاشرت.با ایتشان: 


11 انفظا 7 
(2). تفسیر شبرء ص 1196. 

(3). نساء/ 129. 

(4). نساء/ 30. 

(5). نساء/ 128. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 797 

اظهار ناخرسندی نکند و خلقش را نسبت به آنان بد ننماید, و سیرو ٍ 
صلّی اللّه لیم و آله این چنین بود, و ذیل آیه؛ یعنی: «قلا تمیلوا کل ال 
فتدیُوها کالمَعَلْقَة», خود دلیلی است بر این‌که قوله: «و ن تسْتطیعوا أ 
تقد لوا 0 اللّساء و لو حَرْم», فزاد. از آن: نفی قطلی ؛عدلن: اننست: تا :ا 
انضمام به قوله: «فاِن خفئم الا تعدلوا فواحدة الابه», نتیجه اش الغای تعدد 
ازواج در اسلام بشود, بلکه آن ذیل دلالت می‌کند بر این که منفی همان 
عدل حفیقی واقعی است, فت که اصلا به سمتی 9 گردد؛ به این که 
وسط وسط حقیقتا لا زم باشد و این که انچه تشریع شده؛ عدل تقریبی از 
نظر عمل است بدون ایجاد, شدن حرج. ۰ علاوه این که سنت نبوی و رواج امر 
در مرآ و مسمع پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سیره پیوسته‌ای که بین 
مسلمانان بوده؛ این توهم ۳ دفع می‌کند. علاوه ۳ آنگه قوله تعالی در اول 
سوره: «فانتکخوا ما طابِ اکن من اللساء مَتنی و تلات و ژباغ» «1», تعدد 
اژواح. زا تصرف به .موه فرص عقلی خالی از مصدان می‌کنج و السه 
این‌طور نیست و کلام خدای سبحان آشکارا به دور از آن است. سپس 
قوله: «و ان تضْلخوا و توا قاِرّ اللة کان عَفُوراً جیما», تأکید و ترغیب 
است نسبت به 9 در جهت اصلاح به هنگام ظاهر شدن علایم و 
نشانه‌های ناخشنودی و اختلاف. به بیان این که چنین کاری از تقوا, است 1 
تقوا مغفرت و رحمت او را در پی دارد و این بعد از قوله: «و الصْلْحْ حَیور حیر »> 


نت 


امی) 


و قوله: «و ان تصْلجوا و تتْفُو». است که تأکیدی بر اين تأکید می‌باشد. 
2 
1 فی قوله تعالی: «یا نما الذین َمَُوا کُوئوا قوّامین شهداء بالقشط رو 
ا يََتكم شتآن ققم علی آلا تغدلوا الوا هو آْرَت له و 7 وا ال 
ان اللة حَبیرٌ بما تَعْمَلون» «3». فرهوده: اين آیه, نظیر آیه ۳ ۳ الذین 
منوا ۳-3 فا بالقشط شهداء لله . .. الخ» «4» است. و فرق بین این 
ده دز این است. کم در آبه شباع نمی آز انحر اف« رفن شمادت: شنم 
انحرافی که به جهت پیروی از به واسطه تمابل شاهد به شهادت به 
نفع خویشاوند باشد که در اين صورت برخلاف حق, شهادت خواهد داد, و 


ارو ان 


(1). نساء/ 4. 

(2). المیزان, ج 5 ص 106- 105. 

(3). مائده/ 8. 

(4). نساء/ 135. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 798 

در مقام بازداشتن از انحراف از عدل در شهادت است. انحرافی که به 
واسطه کینه و دشمنی شاهد نسبت به کسی که شهادت علیه او انجام 
می‌گیرد, بدید. آهدم» است: بسن از افاهه شهادت در این ضووت: توعی 
اتعام ری و بطلان حق» , اراده می‌ شود و این اختلاف در غرض بیان موجب 
اختلاف قیود در دو آیه شده است. در آیه نساء فرمود: 

«ِکوئوا قوّامین بالقشط _شهداء لله» و در آیه مائده فرمود: «کوئوا فوّامین 
للّه شهداء بالقسط» و آن به این جهت است که غرض در آیه مائده, چون 
بازداشتن از ظلم در شهادت برای وجود دشمنی گذشته از شاهد نسبت به 
مشهود علیه است. شهادت را به قسط قید نموده است. پس امر به عدل 
کر ماو وم اس کف سا بر ظلم حتی نسبت به دشمن نباشد به 
خلاف شهادت دادن به غير حق برای نفع کسی به جهت دوستی و هوای 
گذشته؛ پس البته, چنین کاری ظلم در شهادت و انحراف از عدل شمرده 
نمی‌شود, هرچند که خالی از ظلم و ستم نیست. و برای همین در ایه 
مائده, امر به شهادت به قسط نمود و آن را بر امر به قیام برای خدا 
متفزع ساخت. هدز ابة نساء؛ به شهادت برای 1 امر کرد؛ یعنی این که در 
شهادت از هوای نفس پیروی نشود., و آن را بر امر به قیام به قسط, تفریع 
نمود؛ و هم‌چنین برای این نکته, , در آیه مانده: بر بر آامر به شهادت به قسط, 
قوله: «اغدلوا هو 8 موی و ائمُوا الل» را تفریع نمود, پس به عدل 
فراخواند و آن را وسیله حصول ۳ شمرد, ولی امر را در آیه نساء عکس 
گرداند؛ پس بر امر به شهادت برای خدا, قوله: «قلا تیه تتبعوا المّوی آن 


هتفرن کرز تس یی تاره رون ای بر تون 
را وسیله بدی برای ترک عدل شمرد. 

سپس در هر دو آیه, به تحذیری واحد نسبت بم ترک تقوا تحذیر نمود؛_در 
ایه نساء فرمود: «و ان تلووا او تعرضُوا فان اللة کان پما تغمَلون خبیرآ»؛ 
يعني «ان لم تتقوا». ودر آبة ۳ فرمود: «و ائْفُوا ال نّ اللة حَبیر بما 
تَعمَلون». و ضمير در قوله: : «هَو فرب موی , به عدل راجع است. «1» 
هم‌چنین قوله تعالی: «یا ۳۷ الذین امنوا لا لوا الَید و انم خرَم و من 
قتَلةٌ منک 


(1). المیزان ج 5 ص 256- 255. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص-. : 799 


متعقّداً قجراء مِثلّ ما قتل من انعم یم به وا ذل منم هذیا بالة 
الکفبة او کار طعامْ مساکین او عَدّل ذلک صیاما لیذ وق وبال امه عَقا 


اه غفا سلف:و هر غعاق فیستتم اه مِنة و اللة عزیژ دو اْتقام» «1, 
فر موده: فراء گفته است: عدل به فتح 1 معادل شی ۶ انتتت از غیر 
جنس خود, و عدل به کسر عین. چیزی برای شیء است مثل خودش. 
بصریان گفته‌اند: 
عدل و عدل, در معنای مثل است., چه از یک جنس باشد و چه از غیر یک 
جنس. 
«وبال». سنگینی چیز است در کراهت. و قوله: «لا تلو الطَید 
حُرْمْ». نهی از قتل صید است, و قوله: «و من قَتَلَةْ منم مَتَعمَداً 
الی آخر الا یة», پس قوله: 
«متَعمّد». حال است از قوله: «مَن قَتَلَة». و ظاهر تعشد, آنچه است که در 
برابر خطا که همان قتل بدون اراده انجام آن است؛ ی با نت و لازمه آن, 
وجوب کفاره است. وقتی قصد قتل صید را داشته باشد؛ خواه ان کسی که 
محرم است در حال فراموشی از محرم بودنش باشد و خواه قتل از روی 
سهو و خطا انجام گیرد, و قوله: «فجّزاء مثل ما قَتلّ من انعم یِحْکمٌ بو دّوا 
رل هذیا بالغ الکعبة»؛ یعنی بر او جزا است, جزائی که آن مثل آنچه 
از ید کشتة اشت. می‌باشد ه ان جزا از چهارپایانی که مماثل آنچه کشته 
است: می‌باشتد که‌خکم می کند بدانبفنی به ان,خز ای مهانل, ده مرن از 
شما که دارای عدالت در دین می‌باشند. در حالی که این جزا هدیه‌ای باشد 
که اهدا گردد در حالی که می‌خواهد به کعبه برسد؛ نحر شود يا ذیح گردد 
در حرم, در مکه, يا در منی, بنابر انچه سنت نبوی بیان نموده است. و 
قوله: «جزاء» به رفع, مبتدا است برای خبر محذوفی که کلام بر آن ِ 
دارد, و قوله: «متل ما قتل» و قوله: «منَ النْعم» و قوله: «یِحْکمٌ به 
الاخر», اوصاف جزا است. و قوله: «هذیاً بالغ الکفبَة». موصوف و صفت 


۳3 
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اء 


و 
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است و «هذیا», حال از «جزاء» می‌باشد, و قوله: «او کفارَهُ طَعامٌ 
مساکین اف عدل ذلی صیاما», دو خصلت دیگر از صفات کفاره قتل صید 
است., و قوله: «لیدوق وبال آمره», در این کلام دلالت بر این است که آن 
کفاره, نوعی مجازات است, و قوله تعالی: «ععا اللَه عتّا سَلفت 5 


(1). مائده/ 95. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 800 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج2 9219 ۳ 

مَن عاد فینتقه قبتقمْ اللَه مِنْهٌ» تا آخر آیهد اعفو: یه اتخه. گذشته است؛ تعلق دارد, 
۰ بر این که مراد از «عقّا سَلف», آنچه از قتل صید است که 
پیش از پزول حکم پا نزول آیه محقق شده است. و ایا قوله: «و من عاد 
تم اللة مه و ال عزیژ دُو التقام», ظاهر عود. تکرار فعل است. و معنا 
این است که و هرکس مت آنچه دز کدشتطانن انجام داده, تکرار کند, یس 
خدا از او انتقام می‌گیرد. پس اگر او کشتن صید را تکرار کند. خدا از او 
انتقام گرفته و هیچ کفاره‌ای بر او نیست. بر این معناء اخبار مروی از ائمه 
اهل بیت علیهم السلام هم دلالت دارد. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و کشت کلمه زبک ضت‌فا و علا لا مُبَحُلَ لکلماته 
و هو السْميع العلیم» «», فرموده: «کلمه» که لفظی است که بر معنای 
تام یا غیر آن, دلالت می‌نماید, بسیار در قرآن, در قول حق 1 
گردیده است؛ قول حقی که خداوند عژ و جل آن را از روی قضاوت پا 
وعده دادن. فرموده است؛ چنان که در قوله: «و لو لا کلِمَهُ سَبِقت من زبک 
لفُضی بیتَهْمٌ» «3». چنین است.؛ و آن, اشاره است به قول خدای تعالی 
برای آدم به هنگام هبوطش: «و کم قی لأرَضٍ مسر و متاغ ٍلی چین» 


«4»>, 9 مانند قوله تعالی: «و تَمّت کل[ دی نی لت بل اسرائیل 
بما صبر و ا» «5»>, اشاره می‌کند به به آنان وعده داد که «انه 


سینجیهم من فرعون و یورتهم الارض»؛ همچنان که اشاره می کند به آن, 
قوله: «و ترِید آن تَمُنّ علی الذین اسْتَصْعفو ا فی الأَرض ع تخعلمم أَئْقَة و 

تجْعَلَهْمٌ الوارئین» «6», و چه بسیار «کلمه» در عین خارجی, مثل: ار 
استعمال شده است. مانند قوله تعالی: «اِنّ له 7 يِبشري بکلِمَة منهٌ اسَمَهُ 
ااخینیم عیسّی ان مَرْیمٌ» «7». پس ظاهر سیاق آیات, این است که مراد 
از قوله: 5 تفت ی کلمةه دبک صلقاً 5 عَذلا», کلمه دعوت اسلامی 9 آنچه 
ملازم با آن است از نبوت محقّد صلی الّه علیه و آله و نزول قرآنی که 


() المد انمض ۰150 1۸7 رصان 
(2). انعام/ 115. 


(3). یونس/ 19 

(4). بقره/ 306. 

(5). اعراف/ 137. 

(6). قصص/ د. 

(7). آل عمران/ 45. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 801 

کتب اسمانی پیشین و مشتمل بر مجموع معارف الهی و همه شرایع دینی 

است, می‌باشد؛ همچنان که دعای ابراهیم علیه تالسّلام به ء هنگام بنای کعبه 

ازران حکایت دارد که «رتا ه ایعت میهع ولا مهم یلوا علیهم آبانی و 

ُعَلمَهَم الکتات و الْجکمَة و بر م6 «1», پس 27 به تمام بودن کلم 

بلوغ آن کلمه است؛ یعنی ظهور دعوت اسلامی به نبوت محشد صلی الله 

عليه:ه له ود ترول. کنات شا هد و خکم تدم بر جمیع: کتب: و تمام بودن این 

کلمه الهی, از نظر صدق؛ پعنی این‌که راست شود قول به تحقق یافتنش 

در.خارج به ضفتن. کهّ.با آن: تبیین: کردیده انفت: و از .نظن عدل: بفتی 

متصف است به قسط نمودن به طور مساوی, بدون این که بعضی اجزای 

آن از بعضی دیگر تخلف داشته باشد, و اشیا را به نحوی می‌سنجد که شأن 

آن اشیا در سنجیدن است بدون کاستی یا ستم و ظلمی, و یه همین.عهت 

اين دو قید؛ بعنی «صلقاً و عَذلا», به وسیله قوله: «لا مب لِکَلماته» ۳ 
دید. 

گر 

پس البته, کلمه الهی, چون قبول تبدیل نکرد؛ خواه تبدیل کننده, نفس حق 

تعالی باشد یا غیر او, کلمه صدقا و عدلاء از حالی که بر آن است, انحراف 

پیدا نمی‌کند. پس جمله «لا مُبَْل کلماته». به منزله تعلیل برای قوله: 

«صدقاً و عَولا» است., و قوله: «و هو السْمیع الْعلیم»؛ یعنی او شنوایی 

است که آنچه را به زبان حاجت از او می‌خواهید, به اجابت می‌رساند, و 

«العَلِیمُ»؛ یعنی بسیار دانا است به حقیقت آنچه نزد شما است از حاجت, 1 

شنوا است به آنچه در فرمانروایی او به ماه ملابکه فرستاده شده 

حادث می‌گردد و بسیار دانا به آن است بدون واسطه, پا بسیار شنوای 

گفته‌های شما ۵ دانای وله ۵ کاره در شم 7 ِِ 


ان شهذوا قلا هد مهد ۱ یج أهُواء 9 ک و پآیاتنا و الْذِین لا 


ُوَمتونَ بالاجرة و هم يرَبهم بشدلون» «3», فرموده: «هلمٌ شهداءکمٌ»؛ یعنی 
شاهدانتان را بیاورید. «هلَع», اسم فعل بوده 


(1). بقره/ 129. 
(2). المیزان, ج 7, ص 349- 347. 
(3). انعام/ 150. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. 2 ص: 802 
و مفرد, تثنیه و جمع در آن یکسان است. مراد از شهادت. ادای شهادت 
است.؛ و اشاره به «هذا»؛ چیزهایی است که نزد آنان حرام بوده و خطاب. 
خطاب تعجیزی است؛ خدای سبحان به انان امر فرمود تا بدان وسیله 
معلوم گردد که در ادعایشان که می‌گفتند, خدا آنها را حرام کرده است؛ 
افترا| می ز نند, پس این سخن؛ , کنایه از عدم تحجریم است. و قوله: «فاِنْ 
شهدُوا قلا تشْهَذٌ مَعَهُمٌ»؛ یعنی در بین آنان شاهدی نیست که به این حرمت 
شهادت بدهد, پس تحریمی نیست تا این‌که اگر آنان شهادت به تحریم 
خادتوت و میا آنان شهادت بدهی؛ زیرا تم تخرعت. هست و کف آنان: از 
شهادتشان بهره‌ای می بر ند. " چرا که ,آنان قومی یت که از هواهایشان 
پیروی می‌کنند. پس قوله: «و لا نیع سع أَهُواء الذین کذبوا بآیاتنا» الی اخر آیه, 
عطف تفسیر است برای قوله: «فاره شهدوا فلا تشه 5 مَعَهُمُ» : یعنی البته, 
شهادت دادن تو, پیروی کردن از هواهای آنان است؛ ها که شهادت 
انان, پیروی از هواهای نفس است. و چگونه این گونه نباشد و حال انکه 
آنان قومی هستند که آیات واضح و روشن خدای تعالی را تکذیب کردند و 
به آخرت ایمان نی ات هس ین برافر شا به کسی که مخلوق آنان 
است, مانند: 
بت‌ها, تمایل دارند, و بنابراین. با بیان کامل و دلیل واضح, چیزی به جز 
این که آنان پیروی از هواهای نفیسانی می‌نمود ند جریان ندارد. 1« 
هم‌چنین فی قوله تعالیزٍ «انّ اللع با مر بالْعدّل و الاسان و ایتاء ذی الَفَربی 
و یلهی عن القجُشاء ار 5 ای کم لعَلکم تَدَکرژون» «2», بعد از 
بیان این که خدای تعالی احکام سه‌گانه‌ای را اقامه نمود که آنها در اصلاح 
جامعه انسانی بسیار اهمیت دارد, به ترتیب اهمیت آنها را ذکر نموده و 
بسن از عل.معا یل از مفردات راعب: ی کردم الب ول لزوم 
وسط و دوری نمودن از دو طرف افراط و تفریط, در امور است. 
نمی اآنحه شترآوار است‌ربه ان دادم شوو نا شاوی آن‌ضان بر فرار نود 
که هریک از سهام در 


(1). المیزان, ج 7 ص 390- 89د3. 

(2). نحل/ 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 803 

موضع استحقاقی خودش واقع گردد. پس عدل در اعتقاد, ایمان آوردن به 
انچه حق است. بوده و عدل در فعل انسان فی نفسه, انجام دادن چیزی 
است که سعادت انسان در آن بوده و احتراز نمودن از پیروی هوای نفس 
انشت. که تشقاوت انشنان.در. ان می‌با شده: و عدلن.در مردم. هدر ین آنان: 


قرار دادن هر چیزی است در موضع خودش که از لحاظ عقلی يا شرعی و 
یا عرفی, استحقاق آن را دارد؛ پس نیکوکار به واسطه نیکویی‌اش پاداش 
داده شده و بدکار بنابر بدکاریش, عذاب می‌بیند؛ برای مظلوم از الم 
انصاف داده می‌شود و در اجرای قانون تبعیض و استثنا نخواهد بود. به 
همین جهت آشکار می‌گردد که عدل, براتر باحسن. و ملاتم با آن اشت؛: 
ترا از سس ری رنه چن اجه صاعا نان اشت که رعین فسوی 
ان تمایل داشته و مجذوب ان است؛ و قرار دادن شی ء در موضعی که 
سزاوار است در آن قرار گیرد, از آن رو که چنین است. از چیزهایی است 
که انسان به سوی آن مایل بوده و به حسنش معترف است. به هر حال 
عدل: اگرچه به دوگونه: عدل انسان نسبت به خودش و عدل او ننست به 
غیرش. تقسیم می‌گردد و این دوگونه عدل, عدل فردی و عدل اجتماعی, 
ات ها ام وا فر ار فطل شش لک غران اد ظای شا انم 
عدل اختماعی است که همان معاملة متقایل هریک از افرادجامعة. است: با 
آنچه استحقاق آن را دارد و قرار دادن آن فرد در موضعی است که او 
سای قوار کرش ور آن ساسا اهب ای ار تا بر خفات 
اجتماعی, به افراد مکلف متوجّه است؛ ار 
یک از افراد جامعه. امر به ادای عدل می‌نماید. مراد از قوله: «و الاخسان» 
از حرت اقتضای سیاق آیه, احسان به غیر است. بدون این که احسان در 
اینجا به معنای انجام فعل نیکو باشد, و آن خیر رساندن يا نفع رسانیدن به 
یواست بر وربا ایس و ها اه مثل: مقایله سس ربا ردان ارب 
۱ 
ادا برای‌تخشنودی خداو اخسان بنایر آیر که در آن اضلاح‌حال انیت 
نسبت به کسی که بیچارگی و فقر او را خوار و ذلیل گردانیده, و آنچه در 
ان 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 804 

است از انتشار رحمت و ایجاد محبت, اثر نیکو و پستندیده آن: به خود 
شخض تیکوکان باز می‌کردد و قوله 9و ابتاء نی القری *بعت اعطای:مال 
به خویشاوندان. این معناء از افراد احسان است که تذکر خاص به آن نمود 
تا دلیل بر مزید عنایت به اصلاح این اجتماع کوچک تاشند ثرا ان دن 
حقیقت. سبب منعقد شدن اجتماع بزرگ شهری می‌گردد. در تفسیری که 
ات انمه: اهل ,شت, عليهم السلام استه.هراد از یی الفی.ه اما از 
خویشان پیامبر صلّی الله علیه و آله است و مراد از «ایتاء», اعطای خمسس 
است که خدای سبحان ر‌ رٍ قوله: 5 و اعَلَمَوا نما عَنْمَتَمٌ من شی ء ان له 
حَمُسَهٌ و لِلرّسول و لذی یی و الّتامی و المساکین» 1 آن: را واجب 
فرموده است. شاید هم از این جهت تعبیر به مفرد آورده, از ۳1 رو که 
گفته شده: «ذی ی و نفرموده است: «ذوی القربی» پا نفرموده 


است: 

«اولی القربی»؛ چنان که آنچه در آند 8 نساء و [۳ 177 بقرم آتوات: مقید 
آنر است, و در قوله تعالی: «و هی عن الفخشاء ۶ العتکر ۶ التلی بعکم 
لعَلْکَمْ تَدَکرُون». بعد از توضیح سه کلمه فحشا., متکر و بغی. از هفودات 
راغب, در. تفسیر آنقا :چنین. فرموده: و این سه؛ بعنی فحشا, منکر و بغی؛ 
اگرچه غالبا مصادیقشان متحد است؛ یعنی هر فحشایی منکر بوده و غالبا 
هم بعی, بجا و جایر اش اگوی به واسطه امن به آن تیار 
چون وقوع اعمال با این عناوین در جامعه‌ای از جوامع انسانی, موجب 
ظهور فصل فاحش بین اعمال گرد آمده در آن جامعه بوده که از اهل آن 
صادر گردیده, می‌باشد. پس بعضی از آنها از بعضی دیگر انقطاع پیدا کرده 
و در نتیجه, به هم پیوستن بین آنها باطل می‌شود و بدین وسیله نظم, فاسد 
می‌گردد و در حقیقت. جامعه از هم می‌پاشد, اگرچه صورت ظاهری خود را 
حفظ کند. چر اين حالت, سعادت افراد در هلاکت است. پس آیه را با 
قوله: «یَعِظکمّ لْعلْکْ تَدَکرُون», ختم نمود؛ یعنی متذکر هستید. پس 
اه ری را ها رای ان ساتش وان ات شا و 
سعادتتان است. <2» 


(1). انفال/ 41. 

(2). المیزان, ج 12, ص 356- 352, به اختصار. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح2 ص. : 605 

همین‌طور فی قوله تعالی: «الْذٍی حَلَقک قسَوّاک قَقَدَلکَ» «1», فرموده: 
آبه بیاتی. انستت برای ربوبیت: او که معلیتن به کرم می‌باشد. پس البته, از 
تدبیر او تعالی خلقت انسان است به جمیع اجزای وجودش. سپس با قرار 

دادن هر عضوی که مناسب او است, در موضع و جایگاهی که مقتضی 
کت استه او را اراست: بسی ار ان او باس عادل ننوون: ع 
اعضانشت وانصونت: آنها با خن با فراز داین قاری مالس سا 
متعادل نمود. پس آنچه از عضو در او ضعیف بود, با عضوی دیگر تقویت 
نمود. پس بدان وسیله, فعل آن عضو را تمام نمود. ؛ چنان که خوردن به طور 

مثال با فرو بردن لقمه است و این کار برای دهان است. و دهان از قطعه 
قطعه کردن لقمه و ریزه ریزه نمودن و اتشانت کردن آن, ناتوان است. 
تن آن را با دندان‌های مختلف تمام نمود, و این کار نیازمند جابه‌جایی لقمه 
از یک‌سوی دهان به سوی دیگر آن و دگرگون نمودن آن از حالی به حال 
دیگر می‌باشد, پس این کار را برای زبان قرار داد, و بر اين قیاس است در 
هحه انیا ار خکسر ۱ تعالی اشست که ام اما را ناه تمرم دون امن که 
اراده انتفاعی برای خودش داشته باشد. پس او تعالی پروردگار کریم 


(1). انفطار/ 7. 
فرهنگ قرآن, اخلا ی ق حمپده. ج2 ۰ طان :۰ 806 

ائْفوا اللة و بُعَلمكم اللة و اللَه یکل شی ء عَلیمُْ» «<1», زیر عنوان «تنظیم 
1 تعارتی» تین فرنودم: همان‌طمن که قران ها رباخوارید اعتکازن 
کردن و بخل. سخت مبارزه کرده, برای امور تجاری و اقتصادی نیز 
مقررات دقیقی بیان داشته است تا هرچه بیشتر سرمایه‌ها رشد طبیعی 
خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست, اختلاف:و تزاعی رخ ندهد. از آیه:هورد 
بحجّت که طولانی‌ترین انا قرآن است,: وزده. دستور از این سلسله 
مقررات در مورد دادوستد مالی استفاده می‌گردد که به ترتیب: ذکر 
می‌ شوند: ۲ ِ 
1 در نخستین حکم می‌فر ماید: ای کسانی که ایمان اورده‌اید! هنگامی که 
بدهی مدت‌داری (یه خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید. آن زا 
بنویسید: «یا يا الذین َمَئوا |ذا تدای یدیّن اٍلی أجَل مُسَمّی قَاْوخ.» 
ضمنا از این تعبیر, هم مساله مجاز بودن قرض و وام روشن می‌شود و هم 
نعیین مدت برای وام‌ها. قابل توجه این که در آیه, کلمه «دین» به کار برده 
شده؛ نه قر ض؛: زیرا| قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یکدیگرند به کار 
می ر ود مثل این که چیزی را وام می کبرز که بعد | همانند آن را برگرداند, 
ولی دین هرگونه بدهکاری را شامل می‌شود, خواه از طریق قرض گرفتن 
بااشد پا معاملات دیگره مانند: اجاره, صلح و خریدوفروش, که کت از 
طرفین چیزی را به ذمه بکیزده بنابراین آیه مورد بحجت شامل عموم 
بدهی‌هایی می‌شود که در ععاماات وجود دارد؛ مانند: سلف و نسیه, در 
سلف دانسته‌اند, کاملا بی‌دلیل است., هرچند ممکن است شان نزول ان بیع 


2 و د3. سپس برای این که جلب اطمینان بیشتری شود, و قرارداد از 
مداخلات احتمالی طرفین سالم بماند, می‌افزاید: باید نویسنده‌ای از روی 
عدالت (سند بدهکاری را) بنویسد: «و یکت یتک کایَبٌ بالعدل. « 
بنابراین, این قرارداد باید به وسیله شخص سومی تنظیم گردد ان شخص 
عادل باشد. گرچه ظاهر این جمله و 


(1). بقره/ 292 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 8607 

جمله سابق این است که نوشتن چنین قراردادهایی واجب است؛ زیرا| امر 
دلالت بر وجوب دارد. و به همین دلیل بعضی از فقهای اهل سنت. این کار 
را واجب می‌دانند, ولی مشهور میان بزرگان علمای شیعه و اهل سنت به 
خاطر دلایل دیگر, استحباب ان است. (یيا این که امر جنبه ارشادی و 
راهنمایی برای پیشگیری از نزلع و درگیری دارد) از آیه بعد که می‌فرماید: 
«فاِنْ ات بعکم بعضا قَلیْوّدٌ الذی اوْتنَ ما2 »: اگر به یکدیگر اطمینان 
داشته باشید, آن کس که حقی شش کر او است, باید به موقع حق را 
بپردازد, (گو این‌که نوشته‌ای در کار نباشد). استفاده می‌شود که این حکم 
مربوط به جایی است که اطمینان کامل در بین نباشد و احتمال بروز 
اختلافاتی باشد. این نکته نیز قابل ملاحظه است که عدالت در عبارت فوق, 
وصفی برای کتابت است, ولی از آن معلوم می‌ شود که باید نویسنده, 
عادل باشد تا نوشتنش از روی عدالت صورت گیرد. 

4 کسی که قدرت بر نویسندگی دارد, نباید از نوشتن خووداری کند و 
همان‌طور که خداربه او تعلیم داده است., باید بنویسد: «و لا یاف کات 7 
کب کما عَلْمَة ال قلَیکشتَ»؛ یعنی به پاس این موهبتی که خدا به او داده, 
نباید از نوشتن قرارداد شانه خالی کند, بلکه باید طرفین فعا فا را در این 
امر مهم کمک نماید (مخصوصا در محیطهایی مانند محیط نزول آیه که 
افراد با سواد کم باشند). جمله «و لا یاب کایِبٍ آنْ یَکنبِ کما عَلمَه الله 
قلیکنت.» مطابق تفسیر فوق, برای تأکید و تضویق بیشتر است, ولی 
احتمال دارد که اشاره به حکم دیگری باشد, و آن رعایت نهایت امانت در 
نوشتن است؛ یعنی آن‌چنان که خدا به او تعلیم داده, سند را دقیقا تنظیم 
نماید. آیا قبول دعوت برای تنظیم اسناد وجوب عینی دارد؟ مسلما نه؛ زیرا 
با انجام بعضی, از دیگران ساقط می‌شود. به همین دلیل بعضی از فقها 
حکم به وجوب کفایی ان کرده‌اند. ولی بسیاری گفته‌اند که این کار نیز 
مستحت است و نوعی تعاون بالبر و التقوی (کمک در انجام نیکی‌ها) 
محسوب می‌شود. و از جمله‌های آینده این آیه نیز ممکن است پاره‌ای از 
شواهد بر 0 به دست آورد, ولی به‌هرحال تا آنجا که نظام جامعه 


اتبلامن: . 
فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج2, ص: 909 
ایجاب هت کند: این کار واجب است, و در فراسوی نم مستحب بت می‌باشد. 
آپا نویسنده می‌تواند اجرتی بگیرد و هزینه دوات و کاغذ و قلم بر عهده 
کیست؟ شاید بعضی تصوّر کرده‌اند همه اینها بر عهده کاتب است و حق 
اجرت را نیز ندارد, ولی این سخن صحیح نیست؛ زیرا گرفتن اجرت بر این 
گونه واجبات اشکالی ندارد و هزینه‌ها نیز به کسی تعلق می‌گیرد که کار 
اب 

آن, کمن که-خق پررنقه. آو اشت, باید افلا کید «و لبم الّذٍی یه 
0۱ 7 بگوید تا کاتب 
تاک یا ری دا ی ان ی و ورن 
استباید هلا کنم احطا که اسای این اسان امصان فگاد 
است و هنگامی که با املای او انجام بگیرد, جلو هرگونه انکاری را خواهد 
گرفت. 
9 ناهگان باید از خدا به‌پرهیزد و چیزی را فروگذار نکند: «و لتق اللة ز: ره 
لا ببس مِنَه شَینا.» 
1 هرگاه کسي که حق بر ذمه او است (یدهکان) سفیه با (از نظر عقل) 

ضعیف (و مجنون) باشد و پا (به خا خاطر لال بودن) توانایی کردن 

ندارد, باید ولی او املاء کند: «فاب کان الذی علیه الحق سفیها او صَعیفاً 1 
لا ستطیم آن بل هغ فاخ وَلِيْهٌ بنابراین در مورد سه طایفه, «ولی» 
باید املاء کند, کسانی که 15 و نمی‌توانند ضرر و نفع خویش را 
نیستند), و کسانی که از نظر فکری ضعیف‌اند يا مانند کودکان کم‌سن و 
سال و پیران فرتوت و کم‌هوش يا دیوانه‌ها و افراد گنگ و لال, و يا کسانی 
که توانایی املا کردن را ندارند. هرچند گنگ نباشند. ۳ این جمله احکام 
دیگری نیز به طور ضمنی استفاده می‌شود, از جمله. ممنوع بودن تصرفات 
مالی مان هقف مها چ خی الم خوار ال رای وش 
این گونه امور. 
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8 «ولی» نیز باید در املا و اعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت او 
هستند, عدالت را رات کی ای ناحیر پیش از خق انها نکمید.و 
نها بخ زبان آنها ام بردارد. 
9. سپس اضافه قفن فد علاوه بر این دو شاهد بگیرید: 5 استشهذُوا 
شهیدین.» 
0 و 11. این دو شاهد باید از مردان شما باشند: «من رجالِکج»؛ یعنی هم 
۳1 هم مسلمان باشند (تعبیر به رجال, بالغ بودن را مب رتقآنه و اضافه 


کردن: ان ده یره ۶ کم» اسلاه زا ثرا سنخاطت دز ایتجا کرفه: فشتلفین 
است). 

12 ی نباشند کافی است یک مرد و دو زن شهادت دهند: «فاِن 
لَم یکونا رَجْلَْن فرجُل و امرأتان.» 

3 از کشانت که مور رضایت و اطمینان شما باشند: «ممن ترضون من 
الشهّداء. نا از این جمله, مساله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن 
شهود. استفاده می‌شود که در روایات اسلامی نیز به طور گسترده به آن 
اشاره شده است. ضمانا بعضی از این تعبیر استفاده کرده‌اند که شاهد باید 
متهم نباشد (مانند کسی که در آن دعوا منافع خاصی دارد). 

4 در صورتی که شهود مرکب از دو مرد باشند, هرکدام می‌توانند مستقلا 
شهادت ند هند. اما در صورتی که یک مرد و دو زن باشند, باید ان دو زن به 
اتفاق یکدیگر اای شهادت کنند, ت اک یکی انحرافی یافت. دیگری به او 
یادآوری کند: «أن تضل اجداهما دک اخداهما الأخُری زیرا زنان به 
خاطر عواطف قوی مفکن است تحت تأثیر واقع شوند, و به هنگام ادای 
و را یی کی ی من وت سا ی و لذا 
یکی نکر را بادامزی فی‌ کته النته, این اخشمال ندرا ره-فردان که احست: 
ولی در حدی پایین‌تر و کمتر. 

5 یکی دیگر از احکام این باب اين است که: هر گله, شهود ر (برای 
تحفّل شهادت) دعوت کنند, خودداری ننمایند: <«5 ات الشهداء آذا ما 
دَعُوا,» بنابراین 
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تحقل شهادت به هنگام دعوت برای این کار, واجب است. این احتمال نیز 
داده شده که هم پذیرفتن دعوت برای تحمْل شهادت (دیدن واقعه) لازم 
است, و هم برای ادای شهادت. 

6. بدهی کم باشد يا زیاد ان را باید نوشت؛ چرا که سلامت روابط 
اقتصادی که مورد نظر اسلام است ایجاب می‌کند که در قراردادهای 
مربوط به بدهکاری‌های کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهی نشود, و لذا در 
جمله بعد می‌فرماید: ۱ (بدهی) کوچک با بزرگی که دارای مدت 
است ملول و خسته نشوید: و لا متفه ان وت صغیرا او کبیرا (لی 
آجَله ۰» سپس می‌افزاید: این در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر و برای شهادت 
میستقیورت, و برای جلوگیری ا ازشی و نز دید بقگن اشت* «دلکم افسظ عید 
الله و أَقَوَمٌ لِلشَهادخ و آونی آلا ترتابُوا.» در واقع این جمله اشاره به فلسفه 
احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتی است. می‌گوید: تنظیم اسناد و 
ذقت ور آن: از بک‌شه ضامن اجرای عدالت و از سوی دیگر. موجب تقویت 
و اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت و از سوی سوم مانع ایجاد بدبینی 
در میان افراد جامعه می‌شود. این جمله به خوبی نشان می‌دهد که اسناد 


تنظیم شده می‌تواند به عنوان شاهد و مدرکی مورد توجه قضات قرار 
گیرد. هرچند متاسفانه جمعی از فقها اعتنا چندانی به ان نکرده‌اند. 
7 سپس یک مورد را از اين حکم استثنا کرده. می‌فرماید: مگر این که 
دادوستد نقدی باشد که (جنس و قیمت را) در میان خود دست یه دست 
کنید, در آن صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید یسید: «الا أن تکون 
تجاد6 حاضرم تدیووتقا بتکم فایشین. غلیکم. جنا: الا ها ستجاره 
حاضرّة», به معنای معامله نقد است. و جمله: 
«ئدیژوتها یک (در میان خود دست به دست «بگردانید) تأکیدی بر نقد 
بودن معامله است. ضمنا از کلمه: «قَلیسَ یم جناخ»؛ (مانعی ندارد) 
استفاده می‌شود که در صورت معامله نقدی هم اگر سندی تنظیم کنند بجا 
است؛ زیرا بسیار می‌شود که در معاملات نقدی نیز کشمکش‌هایی در 
مساله پرداختن وجه معامله و مقدار ان پا مسایل مربوط به خیارات پیدا 
می‌شود که اکرشتد کی در میان باشد به آنها بایان .می‌دهه: 
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8 در معامله نقدی گرچه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست. ولی شاهد 
گرفتن برای آن بهتر است؛ زیرا جلوی اختلافات احتمالی آینده را می‌گیرد 
لذا می‌فرماید: 
هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید. شاهد بگیرید: «و آشُهذُوا ۰» این 
احتمال نیز وجود دارد که منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات آست خواه 
نقدی باشد یا نسیه, و به‌هرحال فقهای شیعه و اهل سنت, جز گروه اندکی, 
این دستور را یک امر استحبابی می‌دانند. نه وجوبی. در ایه بعد نیز شاهدی 
بر این مساله وجود دارد, و مسلم است که معاملات بسیار کوچک روزانه, 
خریدن نان و غذا و مانند آن) را شامل نمی‌شود. 
9 در آخرین حکمی که در اين آیه ذکر شده, می‌فرماید: هیچ‌گاه نباید 
تویسنیده سند و شهود (به خاطر بیان حق و عدالت) مورد موز ۵ آرای فر او 
گیرند: «و لا یضار کایِبٍ و لا شهیدٌ.» که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج 
شدید: : «و ان تفعلوا فانة فسوق بکَمٍ», و به این ترتیب, قرآن به کاتبان و 
شاهدان, مصو بت ماه می د هد و موّکدا از مردم می‌خواهد که متعزض 
این اقامه‌کنندگان حق‌ و عدالت نشوند. از آنچه گفتیم روشن شد که جمله: 
۷9 یصَات». به صورت فعل مجهول است؛ یعنی این گروه نباید آزار ببینند, 
نه این که به صورت فعل معلوم باشد, به معنای: نباید تحریف کنند و آزار 
دهند, که جمعی از مفسران ذکر کرده‌اند؛ زیرا این حکم در آغاز همین آیه 
آمده است و نیازی به تکرار ندارد, و در پایان آیه, بعد از ذکر آن همه 
احکام, مردم را دعوت به تقوا و پرهیزکاری و اطاعت فرمان خدا 
5 افو الل», و سپس یادآوری هی نما ند که: خداوند آنچه هورد نیاز شما 
در زندگی مادی و معنوی است, به شما تعلیم می‌دهد: «و بُعَلهکم اه ۰ و 


او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنان است. 
برای آنها مقرر مي‌دارد: و اللة نک شی ء عَليم.» در ضمن؛ , جمله‌های: 5 
ائقوا اللة». «و بعَلمْکَمْ ال لك« گرچه به صورت جمله‌های مستقل عطف بر 
بکدیگر آمده است, ولی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر. نشانه‌ای از پیوند 
میان آن دو است, و مفهوم آن این است که تقوا و پرهی زکاری و خدایرستی 
اثر عمیقی در آگاهی و روشن‌بینی و فزونی علم و دانش دارد, 
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آری هنگامی که قلب انسان به وسیله تقوا صیقل یابد, هم‌چون آیینه, 
حقایق را روشن می‌سازد. «1» ۳ 

نیز فی قوله تعالی: «و لن تَسْتَطیغُوا آن تقدلوا اللساء و لو حر رصم فلا 
تفیلوا کل القتل قتَدَرّوها كالمَعَلقة و ان تصلخوا و نَه توا قَانٌ اللة کات مور 
رجیما» «» تفسیر فرموده که: مورد بحث به این سوال پاسخ 
می کوند که عدالت از نظر محبت در میان همسران امکان‌پذیر نیست, 
اش شود: : «و لَن تَسَتطیعوا أنْ تعد لوا ین النْساء و 
لو حَرَصَنْمٌ.» از جمله «و لو حَرَضصَنْمٌ» استفاده می‌شود که در میان 
مسلمانان افرادی بودند که در این زمینه سخت کوشش می‌کردند و شاید 
علت کوشش آنها دستور مطلق ِ عدالت در آیه سه همین سوره بوده 
است. آنجا که می‌فرماید: «قَان خِمنَم آلا 7 تجدلوا فواحدة.» بدیهی است یک 
قانون آسمانی نمی‌تواند برخلاف فطرت بااشد و پا تکلیف «بما لا یطاق» 
کند, و از آنجا که محبت‌های قلبی. عوامل مختلفی دارد که بعضا از اختیار 
انسان بیرون است. دستور به رعایت عدالت در مورد ان داده نشده است.؛ 
ولی نسبت به اعمال و رفتار و رعایت حقوق در میان همسران که برای 
انسان امکان‌پذیر است. روی عدالت تاکید شده است. درعین‌حال, برای 
این که مردان از این حکم سو۶ استفاده نکنند, به دنبال این جمله 
می‌فرماید: اکنون که نمی‌توانید مساوات د کامل را از نظر مجبت؛ میان 
همسران خود رعایت کنید. لااقل تمام تمایل قلبی خود زا متوجه یکی از 
آنان نسازید, که دیگری به صورت بلاتکلیف درآید و حقوق او نیز عملا ضایع 
شود: «فلا یاه کل العیل فتدرژوها کالْفْعلَقَع», ود بایان آبه به کنتنانی 
که پیش از نزول حکم در رعایت عدالت میان همسران خود کوتاهی 
کرده‌اند, هشدار می‌دهد که اکر راه اصلاح و تقوا پیش گیرند و گذشته را 
جبران کنند, خداوند آنها را مشمول ۳ و بخشش خود قرار خواهد داد: 
«و ان تصلخوا چ تتْقوا قاِنَ اللة کان غفورا رجیما» «3» 
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فی قوله تعالی: «یا نها لدین لوا کوئوا ققامین له شهداء بالفشط و ۱ 
- ِرمَنكم شتان وم عَلی ألا توا اغدلوا هو فرب للَفُوی ی و اه 

اللة حَییر بما تَعْمَلونَ» «1» هم در تفاوت این آیه با آیه 135 سوره نساء 
فر موده: تن که میان این ان و آبه‌ای که در سوره نساء آملاح است, از 
چند جهت است؛ نخست این که در آیه نساء؛ دعوت به قیام به عدالت و 
گواهی دادن برای خدا شده, اما در اینجا دعوت به قیام برای خدا| شده و 
گواهی دادن به حق و عدالت. و شاید این تفاوت به خاطر آن باشد که در 
آند نساء هدف این بوده که ۳( برای خدا| باشد, نه برای تتشکان 
خویشاوندان و نزدیکان, اما در اینجا چون سخن از دشمنان در میان بوده, 
تعبیر به گواهی به عدالت ی 
این که در سوره نساء ات به یکی از عوامل انحراف از عدالت شده. 
در اینجا اشاره به: عامل دیگری. در انجا حب. افراطی: بی‌دلیل و در ۳ 
بفض افراطی بی‌جهت, ولی در هر دو موضوع, پیروی از هوا و هوس که در 
سوره نساء با جمله: «قلا تَتبه تتبعوا| وی ان تعدلوا» آمده است, جمعند, بلکه 
پیروی از هوا سرچشمه وسیع‌تری برای ظلم و ستم است؛ زیرا گاهی ظلم 
و ستم به خاطر هواپرستی و حفظ منافع شخصی است, نه به خاطر حب و 
بغعض دیگران. ٍ بنابراین ریشع واقعی انحراف از عدالت؛ همان پیروی از هوا 
اتخت که در کفتار پنامیر ضلی, اللم غلیه .و ال و امیر مومنان علیه السلام 
[درباره آن چنین آمده است: «اما اتباع 0 فیسد عن الحق.»: 
هواپرستی شما را از حق باز می‌دارد. 

و زیر عنوان: «عدالت یک رکن مهم اسلام» فرموده: کت مسا لاخ است 
که در اسلام به اهمیت عدالت باشد؛ زیرا مسأله «عدل» همانند عساله 
«توحید», در تمام اصول و فروع اسلام ريشه دوانده؛ یعنی همان‌طور که 
هیچ‌یک از مسایل عقیده‌ای و عملی, فردی و اجتماعی, اخلاقی و حقوقی, 
از حقیقت توحید و یگانگی جدا نیست؛ هم‌چنین هیچ‌یک از آنها را خالی از 
روح «عدل» نخواهیم یافت. بنابراین جای تعجخب 


عی) 0 
:۱ 
ِ 


(1). مائده/ 8. 
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نیست که «عدل» به عنوان 9 از اصول مذهب و یکی از زیربناهای 
فکری مسلمانان شناخته شود, گرچه عدالتی که جزء اصول مذهب است. 
یکی ازرضفات جدا است‌تو در اضل‌خذاشتاسی که تسین اصل: ان اضول 
دین است, مندرح است. ولی ممتاز ساختن آزن بسیار پرمعنا است. و به 
و ای مخت اما سا ی مجااعای سا ام ات 
تکیه نشده است. ملاحظه احادیث زیر به عنوان. نمونه, مراد درک اهمیت 


این موضوع کافی است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرماید: 
«ایاکم و الظلم؛ فان الظلم عند الله هو الظلمات یوم القیامه.»: از ظلم 
بپرهیزید؛ زیرا روز رستاخیز که هر عملی شکل مناسبی مجسم می‌شود, 
ظلم در شکل ظلمت. تجسم خواهد یافت و پرده‌ای از تاریکی اطراف 
ظالمان را فرا خواهد گرفت, و می‌دانیم هر خیر و برکتی هست., در نور 
است و ظلمت؛ , منیع هر گونه عدم و فقدان می‌باشد. 
2 «بالعدل قامت السموات و الارض. 5 :؛ آسمان‌ها و زمین‌ها براساس عدل 
استوارند (تفسیر صافی, ذیل ان 7 سوره رحمن). این تعبیر» رساترین 
تعبیری است که درباره عدالت ممکن است بشود؛ یعنی نه تنها زندگی 
محدود بشر در این کره خاکی بدون عدالت برپا نمی‌شود. بلکه سرتاسر 
جهان هستی و اسمان‌ها و زمین‌ها, همه در پرتو عدالت و تعادل نیروها و 
قرار گرفتن هر چیزی در مورد مناسب خود. برقرار هستند و اگر لحظه‌ای 
3 مقدار سوزنی از این اصول منحرف شوند, رو به نیستی خواهند 
9 
شبیه همین مضمون را در حدیث معروف دیگری می‌خوانیم که می‌فرماید: 
«الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.»: حکومت‌ها ممکن است کاقر 
باشند و دوام يابند. اما اگر ظالم باشند, دوام نخواهند یافت؛ زیرا ستم 
چیزی است که اثر آن در همین زندگی, سریع و فوری است. 90۳ 
جنگ‌ها, اضطراب‌ها, ناراحتی‌ها, هرج‌ومرج‌های سیاسی, اجتماعی, اخلاقی, 
بحران‌های اقتصادی در دنیای امروز_ نیز به خوبی این حقیقت را ثابت 
می‌کند, اما آنچه باید کاملا به آن توجّه داشت, این است که اسلام تنها 
توصیه به و نمی کند, ۳ مهم تر از آن؛ «اجرای عدالت» است. 
خواندن اين آیات 
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و روایات, تنها بر فراز منابر و يا نوشتن در کتب, و يا گفتن آنها در لابه‌لای 
سخنرانی‌ها به تنهایی, درد بی‌عدالتی, تبعیض و فساد اجتماعی را در جامعه 
اسلامی درمان نمی کند, بلکه آن روزه عظمت این دستورها آشکار مین که 
که در متن نت مییلمانان پیاده شود. «[» 
نیز قوله تعالی: «یا شا الذین منوا لا لوا الصَید و أنتْم حَرم و فتاه 
مگ فتعقد فعراءملل مات من ام کم به زوا عل منگم. هذیا بالع 
الکعبة آو کفَارة و مساکین او کل رلک صیاما یوق وبال مره عفا 
اه عفا: شلف ده اضر غاد ۳ ال و اللةْ عزیژ دُو اْتقام» <2»*, 
فرموده: در این آیه با صراحت و فا و به طور عموم, فرمان تحریم 
صید را در حال احرام صادر کرده, می‌گوید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
در حال احرام, شکار نکنید: «یا أنٌ الذین منوا لا یلوا الصَید و5 انم حَرمْ.» 
آپا تحریم صیدی (که به قرینه آیه بعد شکار صحرایی است) تمام انواع 


۲ 


۴ 


حیوانات صحرایی را شامل می‌ شود. ؛ اعم از حلال گوشت و حرام‌گوشت. با 1 
اختصاص به حلال‌گوشت دارد؟ در میان مفسران و فقها در این زمینه 
اتفاق‌نظر نیست, ولی مشهور در میان فقها و مفسرین امامیه عمومیت 
حکم است. و روایاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام وارد شده است. 
این مطلب را تایید می‌کند, و اما فقهای اهل تسئن بعضی مانند: ابو حنیفه, 
با ما در این زمینه موافقند. ولی بعضی دیگر. مانند: شافعی, آن را 
مخصوص حیوانات حلال‌گوشت دانسته‌اند, اما در هر حال. حیوانات اهلی را 
شامل نمی‌شود. قابل توجه این که: در روایات ما نه تنها صید کردن در حال 
احرام, تحریم شده, بلکه حتی کمی کردن, اشاره کردن و نشان دادن صید 
در حال احرام. تحریم گردیده است. ممکن است بعضی تصوّر کنند که صید 
و شکار. شامل حیوانات حرام‌گوشت نمی‌شود. زیرا به حیوانات اهلی صید 
و شکار گفته نمی‌شود. در حالی که چنین نیست؛ زیرا شکار حیوانات به 
منظورهای مختلف انجام ضی کرود: گاهی به منظور استفاده از گوشت., و 
گاهی پوست., و گاهی برای رفع 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 303- 300. 

(2). مائده/ 95. 
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مزاحمت آنها انجام می‌گردد. شعر معروفی که از علی علیه السْلام نقل 
شده است., نیز می‌تواند برای تعمیم باشد, انجا که فرمود: 

صید الملوک ارانب و ثعالب‌و اذا رکبت فصیدی الابطال 

شکار سلاطین خرگوش و روباه است, ولی شکار من هنگامی که وارد 
میدان نبرد می‌شوم, قهرمانند. برای توضیح بیشتر در زمینه احکام و اقسام 
صیدهای حرام در حال احرام, به کتب فقهی مراجعه شود. 

سیس به کفاره صید در حال احرام, اشاره کرده, من کویند؛ کسی که عمدا| 
صیدی را به قتل برساند, باید کفاره‌ای همانند آن از چهارپایان بدهد؛ یفتی 
ان را قربانی کرده و گوشت آن را به مستمندان بدهد. «و من قَتلَهٌ 
فتعمدا فجزاء مثل ما قَتَلَ من النعم. » در اینجا منظور از 0 آیا 
همانندی در شکل و اندازه حیوان است؛ به اين معنا که مثلا اگر کسی 
حیوان وحشی بزرگی را همانید شمه ید کتوه بایه کفارهد ان را شیر 
انتخاب نماید, و پا اگر آهو صید کند, باید کفاره گوسفند که تقریبا ‏ 0 
آن است. قریانی نماید. و يا اين‌که منظور از «مثل» همانندی در قیمت 
است؟ مشهور و معروف در میان فقها و مفسران, همان معنای اول است 
و ظاهر آیه نیز با آن سازگارتر می‌باشد؛ چه این که با توجّه به تعمیم حکم 
نسبت به حیوانات حلال‌گوشت و حرام‌گوشت. بسیاری از این حیوانات 
قیمت ثابت و مشخصی ندارند. که بتوان همانند آن را از حیوانات اهلی 


انتخاب کرد, و در هر حال, این در صورتی است که همانندی از نظر شکل 
و اندازه, برای آن پیدا بشود. و در غير این صورت. چاره‌ای جز این نیست 
که به نوعی تعیین قیمت برای آن شکار نموده و همانند ان را از نظر 
قیمت از حیوانات اهلی حلال گوشت انتخاب کنند, و از انجا که ممکن است 
وا له همانندی برای بعضی مورد شی و نردید واقع شود قرآن در این 
زمینه دستور داده است که باید موضوع زیر نظر دو نفر از افراد مطلع و 
عادل انجام پذیرد: ی به دوا عَذل مئکم», و درباره این که این کفاره در 
کخااند دیم و در دستون می‌دهن که یه صورت فربا نیو «صحی ی هد به 
کعبه شود و 
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به سرزمین کعبه برسد. «هدیاً باه اقب » ضمنا باید توجه داشت که 
مشهور میان فقهای ما اين است که باید کفاره «صید حال احرام عمره» در 
مکُه ذیح شود و «صید حال احرام حج» در منی و قربانگاه و اين با آیه فوق 
منافات ندارد؛ زیرا| همان‌طور که گفتیم, آیه در مورد احرام عمره نازل 
شده است. سیبس اضافه می کند که لا زم بیست حتماأ کفاره به ی 
قربانی باشد. بلکه دو چیز دیگر نیز هریک می‌تواند جانشین ان شوند؛ 
نخست این که معادل آن را در راه اطعام مساکین مصرف کنند: «أو كفارة 
طعامٌ مساکین». و با فعادل. ان زا زمره کیره ۶اه عدل دلی»صاها > 
گرچه در آیه سخنی از تعداد مساکین که باید اطعام شوند و تعداد روزهای 
روزه. به میان نیامده است. ولی قرار گرفتن اینها در کنار یکدیگر از 
یک‌سو, و تصریح به لزوم موازنه میان روزه از سوی دیگر, نشان می‌دهد 
که منظور آن نیست که هرچند نفر را که می‌خواهد, اطعام کند, بلکه 
منظور آن است که به مقدار قیمت قربانی باید بوده باشد, و اما این که 
معادله میان روزه و اطعام مسکین چگونه برقرار می‌ شود ؟ از بعضی 
روایات استفاده می‌شود که در مقابل هریک مد طعام (یعنی تقریبا معادل 
750 گرم گندم و مانند آن)؛ یک روز روزه بگیرد, و از پاره‌ای از روایات 
دیگر استفاده می‌شود, در مقابل هر دو «مد» یک روز روزه بگیرید. و این 
در حقیقت, به خاطر آن است که در ماه مباری رمضان اشخاصی که قادر 
بر روزه نیستند, به جای هر روز یک يا دو مد طعام به مستمندان می‌دهند 
(توضیح بیشتر این موضوع را در کتب فقهی مطالعه فرمایید). 

درباره این که ایا شخصی که مرتکب صید در حال احرام شده؛ مخیر در 
میان این سه چیز است, يا باید ترتیب را در آن رعایت کند؛ نخست قربانی 
نماید. و اگر نتوانست, اطعام مساکین, و اگر هم میسر نشد, روزه بگیرد؟ 
۱ مفسران و فقها گفتگو است, اما ظاهر آیه, تخییر است. این 
کفارات به خاطر آن است که کیفر کار خلاف خود را ببیند: «لِیَذوق وبال 
آفره», و اما از آنجا که هیچ حکمی معمولا شامل گذشته نمی‌ شود, تصریح 


می‌کند که خدا از تخلفاتی که در این زمینه در گذشته انجام داده‌اید, 
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عفو فرموده است: «عفا الَه عم سَلف», و هرگاه کسی به این اخطارهای 
مکرر و حکم کفاره اعتنا نکند و باز هم مرتکب صید در حال احرام شود, 
خداوند از چنین کسی انتقام خواهد گرفت و خداوند توانا است و به موقع 
انتقام می‌گیرد: «و من عاد فیَتتقَم ال من و ال غزیژ دُو ائتقام.» در میان 
مفسرآن گفتکو انشت: که: آبا 7 تکزاد آن: تگراد هق‌ شود اند 
ظاهر آیه این است که در صورت تکرار, تنها تهدید به انتقام الهی شده؛ 
۳ کفاره نیز تکرار می‌ شد؛ می‌بایست تنها به ذکر انتقام الهی 0 
نشود و تکرار کفاره نیز تصریح گردد. در روایاتی که از طریق اهل بیت 
علیهم السلام به ما رسیده, این موضوع آضنده است. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و تّث مه ریک صدقاً و عَذلا لا بل لکلماته و 
هو السميع العلیغ» «<», فرمود: کلام پروردگار تو با صدق و عدل تکمیل 
شد و هیچ کس قادر نیست کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده و دانا 
است. «کلمه» در لغت., به معنای گفتار و هرگونه جمله‌ای است. و حتی به 
سخنان مفصل و طولانی, گفته 0 و م می بینیم گاهی به معنای 
«وعده» آمده است, مانند: «و تم کلمت ِ العنی علی بنی اسْرائیل 
بما صبرّوا»: وعده پروردگارت درباره بنی اسرائیل در مقابل صبر و 
ارتفا مت که کردند, انجام پذیرفت (نوره اغراف. آبه 136), تیز از همین 
نظر است؛ زیرا| انسان به هنگام وعده دادن جمله‌ای مق کوید که وعدم_ را 
دربردارد, و نیز گاهی «کلمه» به معنای دین و آیین و حکم و دستور می‌آید 
که انها نیز به همین ريشه باز می‌گردد. در این که منظور از «کلمهءٍ در آبه 
فوق, فران اشت با دین و آیین خدا با وعده مروزی که به پیامیر ضلی اللد 
علنه. و |( داده شده, احتمالات مختلفی داده‌اند که درعین‌حال منافاتی با 
هم ندارند. و ممکن است ایه, ناظر به همه آنها بوده باشد, ولی از ان نظر 
که در آیات قبل. سخن از «قرآن» در میان بوده, با این معنا مناسب‌تر 
است. در حقیفت, نع وه به هیچ وچه قرآن جای تردید و شک نیست؛ 
زیرا از هر نظر کامل و بی‌عیب است., تواریخ و اخبار 


(2). انعام/ 115. 
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از همه صدق, و احکام و قوانین 1 همه عدل است. و نیز ممکن است 


منظور از «کلمه». همان 0 باشد که در جمله بعد؛ یعنی: «لا مر مت 
لَِمایه» هیچ‌کس نمی‌تواند تغییر و دگرگونی در کلمات خدا ایجاد کند. 
امده است؛ زیرا نظیر این جمله, در آیات دبک قرآن آفده است؛ مانند: 5 


تقّث کلم زبک لامْلان جَهنم من الْجنَةٍ و الاس اجْمَعینَ»: در قیامت وعده 
پروردگار تو انم خواهد گرفت و دوزخ از گناهکاران جن و انس پر خواهد 
شد (سوره هود 0 9) و یا در آیه دیگر می‌خوانیم: «و لقذ سبقتك 
کلمتنا لعبادتا المَرْسَلینَ. | اد هد لیم المتضوزون». وعدمر ِ از پیش ِ 
پیامبران بود که انها پیروز ۱ شود (سوره صافات., آیه 172- 171). در 
این گونه آیات جمله بعد, توضیح وعده‌ای است که در جمله قبل با ذکر 
« کلمه», به آن 0 شده است. بنابراین» تفسیر آیه چنین می‌شود: وعده 
فرمان‌های پروردگار را با «1» ۱ 

همین‌طور قوله تعالی: «فْل هل شُهداعکم الذین یسْهَدُون ن آنْ ال رم هذا 
قاِنْ شهذوا قلا تضْهَدٌ مَعَهُم لا نیع أهواء الذین کد رای الا 
یُوْمنُونَ بالاخرة و هم برَبهمٌ راو 2 فرمودی در این آیه برا انکة 
بطلان سخنان آنها روشن‌تر شود. و نیز اصول صحیح قضاوت و داوری 
رعایت گردد. از آنها دعوت می‌کند که اگر شهود معتبری دارند که خداوند 
حیوانات و زراعت‌هایی که آنها مدعی تحریم آنها هستند. تحریم کرده, 
اقامه کنند, لذا می‌گوید: ای پیامبر! به آنها بگو, گواهان خود را که ,گواهی 
بر تخریم یلها فی‌دهند: با ونید: «فل هل شهداء کم الذین یشهَذُون نَ اللة 
حَرَم هذا» سیس اضافه هت کنو اگر دسترسی به گواهان معتبری پید | 
نکردند (و قطعا پید | نمی کنند) و تنها به گواهی و ادعای خویش قناعت 
نمودند, تو هرگز ۲ آنها هم صدا نشو و مظایو شهادت و ادعای آنان گواهی 
مده. : «فِن _شهدوا فلا تقد معیم معمهّم.» از آنچه گفته شد, روشن می‌ شود که 
در مجموع |79 هیچ گونه 0 وجود ندارد و این که در اعاز از آنها مطالبه 
شاهد 


(1). تفسیر نمونه. ج. ص 412- 410. 

(2). انعام/ 150. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج 2 ص: 920 

کر راهان یط ری 
منظور این است که انها از اقامه شهود معتبر به طور قطع عاجزند؛ چه 
این که هیچ سند و مدرکی از انبیای الهی و کتب اسمانی بر تحریم این امور 
ندارند, بنابراین تنها خودشان که مدعی هستند, شهادت می‌دهند, و بدیهی 
است چنین شهادتی مردود است. به علاوه, همه قراین, گواهی می‌دهد که 
این احکام ساختگی, صرفا از هوا و هوس و تقلید کورکورانه سرچشمه 
گرفته و هیچ گونه اعتباری ندارد. لذا در جمله بعد می‌گوید: از هوا و 
هوس‌های کسانی که ایات ما را تکذیب کردند و آنها که به اخرت ایمان 
تاره انا که. برای خرا سیک فابلن شده ان یروق مکی ی لا بیع 


آَهواء آلذین کذ بوا باباینا 5 ادخ لا تون بالاخرة و5 هم برَبهمٌ بعدلون»؛ 
بیعنلی بت‌پرستی 9 و انکار قیامت رستاخیز و خرافات و هوآپرستی آنان 
گواهی زنده‌ای است که این احکام آنان نیز ساختگی است و ادعایشان در 
مورد تحریم این موضوعات زر خدا, بی اساس و بی‌ارزش است. 

و در تفسیر جمله «هم رهم یِعَدلون». در پایین صفحه ِ فرموده: 
«یعدلون» از ماده «عدل» (بر وزن کذب) گرفته شده به معنای 
«همتا», «شریک». 3 است. 

تتابواین+ حصلم «هم برم دون مفیوتن اب آشته که آنبا تفا 
شریک و شبیه برای خدا قایل می‌شوند. ««ر 

نیز فی قوله تعالی: «ايّ ال با مر بالعدل , و اسان و لیتاء ذٍی الْفْبی و 
یلهی عّن القَجشاء و منک ۳۳ تَعطکة لَعَلکَم تذکژون» <2», زیر 
عنوان: «جامع‌ترین ۷ اجتماعی», فر موده: آیه به شش اصل مهم که 
سه اصل, جنبه مثبت و مأمور به, و سه اصل, جنبه منفی و منهی عنها دارد, 
دید هت شود ور آغاند می جوند: خداوند فومان به عدل و احسان می‌دهد و 
(هم‌چنین) بخشش به نزدیکان: «اِنّ اللة یم اعد و الاخسان و ایتاء ذی 
الفْیی » چه قانونی از عدل وسیع‌تر, گیراتر 7 تصور می‌شود. عدل 
همان قانونی است که تمام نظام هستی بر محجور [ قی کروده آسمان‌ها, 
زمین و همه 


(1). تفسیر نمونه, ج 6, ص 27- 26. 

(2). نحل/ 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 821 

موجودات. با عدالت برپا هستند: «بالعدل قامت السماوات و الارض.» 
جامعه انسانی که گوشه کوچکی از این عالم پهناور است نیز نمی‌تواند از 
این قانون عالم شمول برکنار باشد و بدون عدل به حیات سالم خود ادامه 
بدهد. می‌دانیم عدل به معنای واقعی کلمه. ان است که هر چیزی در جای 
خود باشد. بنابراین هرگونه انحراف, افراط و تفریط, تجاوز از حد و تجاوز 
به حقوق دیگران, برخلاف اصل عدل است. یک انسان سالم, کسی است 
که تمام دستگاه‌های بدن او هریک کار خودش را بدون کم و زیاد انجام دهد 
اما به محض این که یک يا چند دستگاه در انجام وظیفه کوتاهی کرد یا در 
متیر تخافز کام:نهام. فورا. آنار اختلال در تصام. ندن..مانان. می‌شود: :و 
بیماری حتمی است. کل جامفةانسانی نیز همانند بدن یک انسان است که 
بدون رعایت اصل عدالت بیمار خواهد بود. اما از آنجا که عدالت با همه 
قدرت و شکوه و تاثیر عمیقش در مواقع بحرانی و استثنایی به تنهایی 
کارساز نیست. بلافاصله دستور قف کیان زا مت سر آن هی اور به 
تعبیر روشن‌تر, در طول زندگی انسان‌ها, چه مواقع حساسی پیش می‌آید 


که حل مشکلات به کمک اصل عدالت به تنهایی امکان‌پذیر نیست, بلکه نیاز 
به ایثار, گذشت و فداکاری دارد که با استفاده از اصل «احسان» باید 
تحقق یابد. فی المثل. دشمن غذاری به جامعه‌ای حمله کرده است. و با 
طوفان. سیل و زلزله. بخشی از کشوری را ویران نموده, اگر مردم در 
چنین شرایطی بخواهند در انتظار آن بنشیند که مثلا مالیات‌های عادلانه و 
سایر قوانین عادی مشکل را حل کند. امکان‌پذیر نیست. این جا است که 
باید همه کسانی که دارای امکانات بیشتر از نظر نیروی فکری. جسمانی و 
مالی هستند,. دست به فداکاری بزنند و تا آنجا که در قدرت دارند, ایثار 
کنند, وگرنه دشمن جبار ممکن است کل جامعه آنها را از بین ببرد و یا 
حوادث دردناک طبیعی جمع کثیری را به کلی فلج کند. اتفاقا این دو اصل 
در سازمان بدن یک انسان, به طور طبیعی حکومت می‌کند؛ در حال عادی, 
ِ دستگاه‌های بدن نسبت به یکدیگر خدمت متقابل دارند و هر عضوی 
برای کل بدن کار می‌کند و از خدمات اعضای دیگر بهره‌مند 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 922 
است (اين همان اصل عدالت است)؛ ولی گاه عضوی مجروح می‌شود و 
توان متقابل را از دست می‌دهد, ایا ممکن است در این حال بقیه اعضا او 
را به دست فراموشی بسپارند. به خاطر این‌که از کار افتاده است؟ آیا 
ممکن است دست از حمایت و تغذیه عضو مجروح بردارند؟ مسلما نه (و 
این همان احسان است). در کل جامعه انسانی نیز اين دو حالت باید حاکم 
باشد, وگرنه جامعه سالمی نیست. 
در اخبار اسلامی و هم‌چنین گفتار مفسران, در فرق میان این دو؛ یعنی 
عدل و احسان. بیانات مختلفی دیده می‌شود که شاید غالبا به آنچه در بالا 
گفتیم, باز می‌گردد. 
در حدیثی از علی علیه السلام می‌خوانیم: «العدل الانصاف, و الاحسان 
التفضل.»: عدل ان است که حق مردم را به انها برسانی, و احسان ان 
است که بر آنها تفصّل نمایی (از نهج البلاغه, کلمات قصار, جمله 231). 
این همان و که در بالا اشاره شد. بعضی گفته‌اند: عدل, ادای واجبات 
و احسان؛ انجام مستحبات است. بعضی دیگر گفته‌اند: عدل. توحید است و 
احسان ادای واجبات (طبق این تفسیر عدل به اعتقاد اشاره می‌کند و 
احسان به عمل). بعضی گفته‌اند: عدالت هماهنگی ظاهر و باطن است. و 
احسان آن است که باطن انسان از ظاهر او بهتر باشد. بعضی دیگر عدالت 
را مربوط به جنبه‌های عملی دانسته‌اند و احسان را مربوط به گفتار. ولی 
همان گونه که گفتیم بعضی از این تفسیرها با تفسیری که در بالا اوردیم, 
هماهنگ است و بعضی دیگر نیز منافات با آن ندارد و قابل جمع است. اما 
فسأله نیکی به نزدیکان (ایتاء ذی الفری در واقع بخشی از مساله 
احسان است. با این تفاوت که احسان در کل جامعه است و ایتای ذی 


القربی در خصوص خویشاوندان و بستگان که جامعه کوچک محسوب 
می‌شود, و با توجّه به این که جامعه بزرگ از جامعه کوچک‌تر؛ یعنی جامعه 
فامیلی, ترکیب شده؛ هرگاه این واحدهای کوچی‌تر از انسجام بیشتری 
برخوردار گردند, اثر آن در کل جامعه ظاهر می‌شود., و در واقع, وظایف و 
مسئولیت‌ها به صورت صحیحی در میان مردم تقسیم می‌گردد؛ چرا که هر 
گروه در درجه اول به ضعفای بستگان خود می‌پردازد و از این 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 823 
طریق, همه این‌گونه اشخاص زیر پوشش حمایت نزدیکان خود قرار 
می‌گيرند. در بعضی از احادیث اسلامی می‌خوانيم که منظور از «ذی 
الفَبی , نزدیکان پیامبر؛ یعنی امامان. هستند, و منظور از «ایتاء ذی 
الک رنف 1 ادای خمس می‌باشد. این تفسیر هرگز نمی‌خواهد مفهوم ایه را 
محدود کند. بلکه هیچ مانعی ندارد, آیه به مفهوم وسیعش باقی باشد و این 
قسمت نیز یکی از مصادیق آن مفهوم عام محسوب گردد, بلکه اگر ما 
«زی ات به معنای مطلق نزدیکان در فامیل و نسب و يا نزدیکان 
دیگر بدانیم, آبه -صفهه‌م وستع‌تری :بیدا هی ‌کند که ختی همشایگان و دوستان 
و مانتد. آن را شامل مي‌شود., هرچند معروف در معنای «ذی الَفربی , 
تا ان اش مساله کی بسا ها کی تک ی 
خویشاوندان)؛ از .اق نظر که از پشتوانه عاطفی نیرومندی برخوردار است. 
از ضمانت اجرایی بیشتری بهره‌مند خواهد بود. 
بعد از تکمیل سه اصل مثبت. به سه اصل منفی و منهی می‌پردازد و 
قو کید 
خداوند از فحشاء منکر و بغی نهی می‌کند: «و تلهی غن القکشاء و الفتگر 
5 الکن: » پیرامون این تعبیرات سه‌گانه: «فحشاء». «منکر» و «بغی» نیز 
مقر ان سکن بسیار گفته‌اند, اما آنچه مناسب‌تر با معنای و و قرینه 
مقابله این صفات با یکدیگر به با می‌رسد, آن است که «فحشاء», 
اشاره به گناهانی پنهانی" «منکر», اشاره به گناهان آشکار, و «بعی», 
هرگونه تجاوز از حق خویش و ظلم و خود برتربینی نسبت به دیگران 
است, و در پایان آیه, به عنوان تأکید مجدد روی تمام این اصول ششگانه 
می‌فرماید: و رو لو و 
خداوند به شما اندرز می‌دهد, شاید متذکر بشوید: «یعظکم لَعلکم 
تک ون » <<[ »> 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «الّذٍی حلقک فسَوّاک قعدلک» «2», فرموده: 
سپس برای بیدار ساختن این انسان غافل. به گوشه‌ای از کرم و الطافش 
به او در چهار مرحله اشاره کرده, 0 همان خدایی که تو را آفرید, 
سیس دستگاه‌های وجودت را منظم ساخت و سپس تعدیل نمود. «الذی 
جلقک فس؟اک قعَدلک». و به هر صورتی که می‌خواست تو را 


ی موه بصن 00370 

(2). انفطار/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده. ج2, ص : 824 

ترکیب نمود: «فی و" ور ة 7 شاء رکتک», و به این ترتیب مراحل 
خهار کانه عظیم حلعت رای اضل آفرینت بسن تنطیمم مبعد ار آن 
تعدیل, و سرانجام ترکیب‌بندی را در عباراتی کوتاه و پرمعنا بیان می‌کند. 


»[ 


4 عدل در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی قدّس سره در تفسیر برهان, و علامه شیخ عبد علی بن 
جمعه عروسی قذس سره در تفسیر نور الثقلین. و علامه جلال الدین عبد 
الرحمن سیوطی, در تفسیر در المنثور, در ذیل. آیات: مذکور زهایاتی را نقل 
ی زر و بیع ...سس ت«: 

فیٍ قوله تعالی: «یا ما الذیت 


اقتاتان متن تون ور الهد آق تضل اقداقما کر 

كِ 02 کب رس ۳ 
و لا یاب الشهداء اذا ما ذغوا و لا تَسْتَموا [ن تکنیوة ضغیرا او کبیرا الی اجَله 
یکر اقسط عند له و وم لشهاد و زبس از تنم آن کون بجار 
حاضرةّ تدیژوتها فلیس عَلیکم جناخ الا تکتبوها و اشهذوا دا تبایهنم و 

انن ی ‌ِ 4 یر 9 م 2 ]لا 4 ۰ ۵و 

سیضاز کایب و لا شهید ان تفعلوا فانة فسوق کم و ائقوا اللة و یعَلمکه 
اللهٌ و اللهٌ یکل شی ء عَليمْ» <2», روایاتی را "" نموده‌اند, از جمله: 


1. شیخ در تهذ ۳ اسنادش از هشام بن سالم و او از ابی عید ال امام 
صادق علیه السلام ذرباره فول خدای عر ورجل: «و لیات النهداء اذا م 


عوا», نقل کند ,که آن حضرت فرمود: «قبل الشهاده, و قوله:" و مَن 


1 اه ۹ لب قال بعد الشهاده.»: پیش از شهادت ۳ ۲ 
دادن سر باز زند و فرموده خدای تعالی: «و من یکتقها فانة یم ون 


(1). تفسیر نمونه, ج 26 ص 221- 220. 

(2). بقره/ 282. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 825 

کسی که شهادت را کتمان کند, قلب او گناهکار است, آن حضرت فرمود: 
این بعد از شهادت است. <1» ۱ 

2 شیخ با اسنادش از محمّد بن فضیل, و او از ابی عبد الله, امام صادق 
علیه السلام درباره قوله تعالی: «و لا یاب الشهداء |ذا ما دَعْوا» فرمود: «لا 
ینبغی لاحد اذا دعی الی شهادة يشهد علیها, یقول: لا اشهد لکم علیها.»؛ 
یعنی برای احدی سزاوار نیست که چون به شهادتی دعوت شد تا آنچه 
می‌دانده شهادت دهد بکویده. برای شما نسبت به. آن شهادت. تمی‌دهم. 


0 


3 و از شیخ با اسنادش از جراح مداینی, و او هم از ابی عبد الله, امام 
صادق علیه السلام نقل شده که: «اذا دعیت الی الشهادة, فاجب.»: 
فرمود: چون به شهادتی دعوت شدی, آن را اجابت کن. «3» 

4. و از محمد بن فضیل و او از ابی الحسن علیه السّلام درباره قول اللّه 
غر وج «و لا باب الشهداء آذا ما غوا», نقل شده که آن حضرت فرمود: 
«اذا دعاک الرجل تشهد له, لم ینبغ لک ان یتقاعس عنها.»: چون انسانی تو 
را دعوت نماید تا برای او شهادت بدهی, برای تو سزاوار نیست ان را به 
تاخیر ۰ > «4» 

نیز قوله تعالی: «و لن تشْتطیفُوا آن تغدلوا بیّن الشساء 5 لو حَرَصَمٌ فلا 
تلو کل اافیل قتدژوها كالمَعَلقَة و اِنْ تصْلخوا و تلْفُوا قاِنَ له کان عمور 
رجیما»*:«5»: روایاتی را نقل فرموده‌آند, از جمله: 

1 محمّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم با اسنادش, از نوح بن شعیب و 
محمّد بن الحسن نقل نموده که ابن آبی العوجاء از هشام بن حکم سوال 
نمود که: ایا خدا حکیم نیست؟ هشام 


(1بزهان رصن 162 

(2). برهان. ص 163- مانند این روایت را محقد بن یحیی با اسنادش از 

اب لصاح کای ای ان عت ال ماه اوق عله السااض ال ده 

است: نور الثقلین. ج 1, ص 300, حدیت 1200, و در کافی با اسنادش از 

سماعه از انش و الا امام صادق علیه السلام همین روایت ه نقل شده 

است: نور الثقلین, ج 8. ص 300, حدیث 1199. 

(3). برهان. ص 163. 

(4),نرهان: ض دم هر این رصن ۵00 حدیت 1201 

(5). نساع/ 129. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 826 

گفت: بلی, او احکم الحاکمین است. ابن ابی العوجاء گفت: پس 

قوله عرٌ و جل: 

«قائکِخوا ما طاب لَکَمٌ من اللساء منّنی و ثلات و ژباع قَاِن ۳۷۳ 

فواحدةّ»؛ به من خبر بده که آپا این واجب نیست؟ ک ۳ 9 ِ 2۳ 

ابی العوجاء گفت: پس درباره, قوله, شرع و جل: «و تن جسَتَطیعُوا أن تدلوا 
ْن الْساء و لو رضم قلا تمبلوا کل الیل قتدژوها كالْْعَلقة و ان تْلخوا 

5 و تفُوا قَارّ ال کات ان ور تیا ها یر مه که کرام کم دیس 

گونه سخن می‌گوید؟ هشام را جوابی نبود که به او بگوید, لذ| برای تشرف 

به خدمت آبی عبد الله, امام صادق علیه السلام به عزم مدینه حرکت نمود. 

چون به نزد امام صادق علیه السْلام رسید, ان حضرت به او فرمود: ای 

هشام! اکنون که به مدینه امده‌ای, نه وقت حح است. نه زمانی که برای 


عمره می‌آمدی؟ هشام گفت: تلم فدایت گردم, به واسطه امر مهمی که 
برایم پینش: آمذه: به خدمت شما شرفیاب شد‌ام؛ ابن ابی العوجاء 
متسالها مرا امن تال ده که پات اما ماش حصرت مره 
آن چه بود؟ هشام قصه خود را حکایت نمود. سپس ابی عبد اللّه, امام 
صادق علیه السّلام فرمود: «اما قوله عر و جلّ: "انوا ما طاب لک ين 
النساء نی و ثلات و ژباع هن نم آلا تعدلوا قواجدة / یعنی فی النفقة و 
اما قوله:" و لن تشتطیفوا ن تعدلوا بیْن اللساء و لو حَرّ صنم قلا تلو کل 
اال فتذژوها كالَْعلقة " یعنی فی المودة. »: اما قرمودی, ه خدای 1 و جل: 
«قائکِجُوا ما طاب لکَمْ من الساء ملنی و تثلات و ژباع ال خفتم تعدلوا 
و مراد از آن, عدالت در نفقه است, و اما قوله: «و 1 ِِ 
تقدلوا تن الْساء و لو رضم قلا تمیلوا کل الیل قتدژوها کالْمْعلْقَة», 
ِ از [9 عدالت 0 در محبت قلبی است. پس چون هشام سوال 
این اتی اعقاو با این پاش یم اه اظلاع دای این. ای العیجاء ی آو 
کفت: و الله, ان جوات از شود تفت :61 

2 و تمس ای از هسام بن سالمه ای از انش الا امام صادق 
علبه السلام درباره فوله خدای تعالی: «و لن تشتطیعوا آن تمدلوا مت 
اللساغ 5 لو خرضتم», نقل شد: که. آن. خضرت فرمود: عدالت 0 
قلبی 0 < 2 


ها 7 تور اتها یج کر طویت 09 
(2). نور الثقلین, ج 1. ص 559, حدیث 602- برهان, ص 257. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 827 
3 ابن جربره ابن منذر و بیهقی درباره قوله: «و لن تَسَتطیعوا أٌ ۹ توا 
ین النسای»ٍ از مجاهد اخراج نمودند که او گفت: «یعنی فی الحب." قلا 
تلو کل الیل » قال: لا تتعمدوا الاسائت»: یعنی در محبت داشتن و 
دوستی کردن؛ ام قوله: «قلا باه کل الیل », گفت: بعنی عمدا و 
7 روی قصد بدی نکنید. «<1» 
4 آبن ان شیبه, عبد پن حمید. ابن جریر, ابن منذر و ابن آبی حاتم درباره 
قوله: «فتدّرژوها الَعلمَ:ة», از ابن عباس اخراج نمودند که او گفت: «لا 
مطلفة و لا ذات بعل.»: کالمعلقه مانند زنی است که نه او را طلاق داده‌اند 


و نه دارای شوهر است. اه ِ 
ی نت مَئوا لا توا الصَیّة و انم حَرَمْ و 
من قتلة میم متعمّدا قجزاء منل 0 عم تَخُم به کوا عذل ملُم 
هدیا بالع الکعبة آو کقَارة طعامٌْ مساکین اق عَذل ذلک_ صیاما لِیدُوق وبال 
مره عقا ال عقّا سلّف و من عاد قتتتم ال م ند مه و ال غزیژ و انتفام» 
رو ابانی: وا تنعل فزموده آنده از تحمله: 


1 شیخ در تهذیب با اسنادش تا ابی الصباح, و او گوید که اصتانی عبو‌الله: 
امام صادق علیه السلام درباره قول خدای عز و جل پیرامون صید: «و من 
اه کم فتعصداً فجزاء مثل ماقتل من النَعم», سوال نمودم. آن حضرت 
گفتند: «فی الظبی شاة, ۵ بقر خه و فی نعامة جزور.»: در 
جزای کشتن آهو, گوسفند, و در جزای کشتن الاغ وحشی, گاو, و در جزای 
شترمرغ. شتر است. «<3» 

2 شیخ در تهذیب با اسنادش تا به حماد, و او از حریز از ابی عبد اه امام 
صادق علیه ان درباره قول خدای ظاحل( «قجزاء متّل ما قتل من 
الْعمٍ», روایت کند که آن حضرت فرمود: «فی النعامة بدنة, و فی حمار 
وحش بقرة. و فی الظبی شاخ و فی البقرة بقرة.»: : برای کشتن شترمرع, 
شتر» ور برای کشتن الاغ وحشی, گاو, و برای کشتن آهو, گوسفند, و برای 
کشتن گاو وحشی, گاو اهلی جزای مثل است. <4» 


و هر فد ور 

(2). مائده/ 95. 

(3). برهان. ص 306. 

(4). برهان, ص 306- نور الثقلین, ج 1, ص 673, حدیث 367. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : 928 

3. شیخ با اسنادش تا حماد بن عثمان به نقل از زراره, و او از ابی چعفر 


امام باقر علیه السّلام درباره قول خدای عرّ و جل: بخ بش دوا عدل 
منکم»: ووایت کند که آن-جضرت فرفود: «فالعدل. زشول: الله ضلی الله 
علیه و آله, و الامام من بعده یچکم به و هو ذو العدل, فاذا علمت ما حکم 
اللّه به من رسول الله صلی اللّه علیه و آله و الامام. فحسبک و لا تسا 
عنه رل پیامیر کدا صلی الله علیط ه آله است. و افام نید از آوسیدة ان 
حکم می‌نماید و او صاحجب عدل می‌باشد. پس چون آنچه را خدا| به آن 

تمودور از پیافتر حدا صلی الله غلیه و اله و امام دانشی: 7 


کند و از آن سوال مکن. «<1» 

4 شیخ و عیاشی با اسنادشان تا محمّد بن مسلم, و او گوید که از ابی 
جعفر. امام باقر علیه السلام درباره قول خدای عز و جل: «او ال ذلک 
صیاما». سوال نمودم. آن حضرت 0 «عدل الهدی ما بلغ,. یتصدق به. 
فان لم یکن عنده, فلیصم بقدر ما بلخغ؛ لکل طعام مسکین یوم.»: عدل 
هدی‌ای که ره عکه‌ یا هنیت) می‌رسد, صدقه دهد. پس اگر نزد او چنین 
مالی نبود, پس به اندازه هدی رسیده روزه بگیرد؛ این گونه که برای هر 
طعام مسکینی یک روز روزه بگیرد. «2» 

5 عبد الله بن سنان از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام درباره قول 
خدای عرٌ و جل فیمن قتل صیدا متعمدا و هو محرم: «قجزاء مِتل ما قتل 


من الم یَحْکَمْ به دوا عَدّل منم هذیا بالع العبَة و کار طَعامٌ ساکین 

عَوْل ذلک صیاما», از آن" حضرت سوال تاذ کف از چگونه است ؟ پس 
2 حضرت فرمود: «ینظر الی الذی علیه بجزاء ما قتل, فاما ان بهدیه, و 
اما آن یقوم فیشتری به طعاما فیطعمه للمساکین. 1 
و اما آن پنظرکم یبلغ عدد ذلک من المساکین, فیصوم مکان کل مسکین 
یوما. یک نگاه ها کند به آنچه بر اوست به واسطه کیفر آنچه کشته شده, 
تفر با ان زا دی کید وه مکفنا تن دی بره): و یا این‌که آن را 
ارزیابی می‌کند و با آن خوراک می‌خرد. سپس آن را خوراک بیچارگان 
می‌کند؛ به گونه‌ ای که سهم هر مسکین یک مد ی باشد, و با ملا 
می‌کند که عدد اين بیچارگان به چه تعدادی می‌رسد, پس به جای هر 


مسکيین, یک روز را روزه می‌گیرد. «3» 


رها ور ار روت( 37 

(2),عزهانءاص 306- نهر التقلین: 1 ض. 677 جدیت 382 

(3). برهان. ص 308- 307- نور الثقلین, ج 1. ص 677- حدیث 383. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 929 

6 شوه طوسی فرمود: واما آنچه را سین بسن شید از این آیی عهی از 
حماد, ام حانی او هه اد انی» ند للم علیه. الطلام رمایت نفد که آن 
حضرت فر مود: «المحرم اذا قتل الصید, فعلیه جزاوّه و یتصدق بالصید علی 
مسگتن فان قاه ففل ضیدا. خرن لم نکن علنه. حراعج ستقم الله. هه 
النقمة فی الاخره.»: محرم وقتی صیدی را به قتل رسانید, بر او جزایش 
لازم است و باید به خاطر آن, به مسکین صدقه بدهد. شین اک ان ۳ تکرار 
نمود و صید دیگری را به قتل رسانید, بر او جزا نیست و خدا از او انتقام 
می‌گیرد و انتقام او در آخرت است, و این روایت ت منافاتی ندارد با آنچه ذکر 
نمودیم؛ ؛ زیرا آن, محمول بر صید عمدی است؛ چون کسی که عمدا صیدی 
بکند, بعد از انکه اول بار صید نمود, بر او یک کفاره است. و چون در حال 
نسیان بود, هرچه صید کند, کفاره بر او لازم است, و آنچه که بر اين گفته 
ی ها ار ی اه 
امام صادق علیه الشلام است که فرمود: «اذا اصاب المحرم الصید خطاً 
فعلية کفارخ:. فان اصا نف تانبة فتعمدا. فهو هن تشقم ال فنه. لم یکن :علیه 
الکفارة.»: هنگا میت که کلف که مه آررمت: تفاظور «خظا طیدی را به قتل 
برساند, کفاره بر او لازم است. پس اگر در مرتبه دوم عمدا صیدی را 
کش آی ای کشا است که خدا ار اد فاد مب کد ره رسد ان 
لازم نیست. <1» 

7 ابن منذر, ابن جریر, ابن ابی حاتم و بیهقی در سننش درباره قوله: «و 
من قتلة منم مَتَعمدا», از ابن عباس اخراج نمودند که او فرمود: «ان قتله 


متعمدا| او ناسیا او خطا, حکم علیه. فان عاد متعمدا, عجلت له العقوبة الا 
تا و فی قوله :۰ فجراء مثل ما قَتل من النعم " قال: اذا قتل 
المحرم شیثا من الصید, حکم علیه فیه؛ فان قتل ظبیا او نحوه, فعلیه شاة 
تذیح بمکة, فان لم یجد. فاطعام ستة مساکین. فان لم یجد. فصیام ثلاثة 
ایام فان قتل ابلا و نحجوه, فعلیه بقر ۵؛ فان لم بجدها, اطعم عشرین 
مسکینا, فان لم یجد, صام عشرین یوما و ان قتل نعامة او حمار وحش او 
نحوه, فعلیه بدنة من الابل, فان لم یجد, اطعم ثلائثین مسکینا, فان لم یجد., 
صام ثلائین یوما و الطعام مد؛ مد يشبعهم.»: اگر آن را از روی عمد با از 
روی فراموشی يا از روی خطا 


(1). برهان. ص 306. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. 2 ص: 830 

بکشد, , حکمی بر آن هست, هی رت ]3 
در اینده (قیامت) است, مگر انکه خدا او را مورد عفو و بخشش قرار دهد 
و درباره قوله: 

«قجزاء مِثل ما قَتل من الْعَم». فرمود: وقتی محرم صیدی را به قتل 
برساند. در آن کار برای او حکمی هست. پس اگر آهویی را یا نظیر آن را 
به قتل رسانید, بر او واخت.است که کوشمندی را غرهکه دیع تما ید ینس 
اگر گوسفند نیافت, شش مسکین را اطعام کند. ٍ 
اگر مسکین را نیافت, سه روز را روزه بگیرد. ٍ پس اگر شتر و مانند ان را 
بکشد, پس بر او است که گاوی را ذیح کند. 0 بیست 
مسکین را اطعام نماید. پس اگر مسکینی نیافت, بیست روز روزه بگیرد, و 
اگر شترمرغ يا گورخر یا نظیر آن را شکار کرد 7 
شتر پرواری را نحر کند. پس اگر آن را نیافت, پس سی مسکینی را اطعام 
کند. پس اگر انان را نیافت, پس سی روز را روزه بگیرد و طعام یک مد 
است؛ مدی (مقدار غذایی) که آنان را سیر می‌کند. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و تب کلِمَه زبک صلقاً و عولا لا مبَحل لکلماته 
و قو الشمغ العلیم» ِِ روایاتی ر ذکر فرموده‌اند, و 

عید الا امام .ضاد نايم التلام رمانت کید که ان حضرت فرمود: «اذا 
خلق الامام فی بطن امه, 7 الایمن: 5 تست کلقد ویک 
صدقاً و لا لا مبدْل لکلماته و هو السَمیعْ لیم "»: چون امام در شکم 
مادرش خلق گردد, بر بازوی راست او نوشته می‌شود: «و تمَّث کلم زب 
صدقا و عَذلا لا مُبَدل لکلماته و هو السَميع الْعلیم. » «3» 

2 ی ی 1 


س 


فی بطن امه, فاذا ولد خطّ بین کتفیه:" و تم که وقاً و عذلا لا 


زبک صدذقا و 
میدز لگلماته و هو المع القَلیم " فاذا 9 1 


هریج روخ 1327 

(2). انعام/ 115 

(3). برهان, ص 335. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 ص : 831 

2 البته, امام در شکم 
مادرش می‌ شنود؛, یس چون متولد شود بین دو کتف اوء این نوشته است: 
«و تم کلمَه زبک صوقا ع عَذلا لا مْبَدل لکلماته و هو السَمیع الْعَليمٌ.» پس 
چون امر امامت به او 1 گردد. خدای تعالی ستونی از نور را برای او 
فرارخاهد فاد با سرا کم‌اهل هر وروی ان عصل مه ندید 
«1>» 

3. بخاری؛ ابو داوود, ترمدذی؛ نسائی, ابن ماجه و بیهقی ,در اسماء و صفات 
از این»-غنانن اخراع«نمودند که فرمود: «کان: النیی :ضلی. الات:عاید. و ال 
لسن ه لح ری لاه عسیاه اعس لمات اللض النانه شه 
کل شیطان و هامّة و من کل عین لامةر ثم یقول کان ابوکم ابراهیم یعوّذ بها 
اسحایل و اشحاق » پیامیر صلی. له علیه ی الم یو خسن ری 
الله غنهها را دعای چشم زخم می‌نمود: : شما دو نفر را با کلمات تام خداوند 
تعویذ می‌نمايم, از هر شیطان و جانور زهرداری و از هر چشم زخم‌داری, 
تفر مود بصن تاراما ان دا شا ای با وه 
می‌نمود. «2» 

فی قوله تعالی: «ّ ال یمد تالع لو زا خشار ری اما غ ده الفربی و هن 
عَن الفَحُشاء 5 العتکر 5 البکی معا و لعلکم تدکرونَ» «3» هم روایاتی را 
نقل فرموده‌اند, ان جمله: 

1 این پابویه با استادس تا سر ین فان یی قاشنسن ای کشت ان 
المومنتن علیه الشلام بر اصحابش ظاهر گردید در حالی که آنان یکدیگر را 
بم مروت شک می‌دادند. پس آن حضرت فرمود: «اين نتم من کتاب 
الله؟»: این را از کجای کناب خدای می‌یایید؟ آنان گفتند: با افبر المومتین! 
بفرمایید آن در چه ات است؟ پس آن حضرت فرمود؛: «فی قوله عز و 

۱ ان ال ماه مر بالعدل و الاجسان " فالعدل الانصاف, و الا 
ات اه را 2 و آخسا تم کته بف ال 
انصاف و مروت است و احسان, تفصل, کرم و بخشش. <4» 


۹ 
(2). در المنثور, 0 3 ص‌ 0 


(3). نحل/ 90. 

(4). برهان, ص 981- نور الثقلین, جح 3, ص ۰77 حدیث 191. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص: : مار 9 

2 علی بن ابراهیم در تفسیر قوله: ,«نَّ الم با مر بالْعدل و الاخسان و ایتاء 
ده لور نی پلهی غن القکشاء و5 ۳ 3 البَفي». فرمود: «العدل شهادة 
ان لا اله الا الله-و ان مخفدا رسول الله ضلی ال علیه: و آله: و الاحسان 
امیر المومنین صلوات الله علته و الفخفاء.د التکر. خ الیعی قلان و فلان و 
فلان.» <1» 

3. عیاشی, از سعد, از اپی جعفر, امام 0 علیه السْلام فی قوله تعالی: 
«انَ ال ۳ بالعل 5 الاخسان» روایت کند که ایشان فرمود: «یا سعد! 
ان اللّه یامر بالعدل, , و هو محمد, و ان و هو علیث, و ایتاء ذی القربی, 
و هو قرابتنا؛ امر العباد بمودتنا و ایتاءنا, و نهاهم عن الفحشاء المنکر. من 
بغی علی اهل البیت و دعا الی غیرنا.»: ای سعد! البته, خدای متعال امر به 
عدل:می‌ اند فان محتخ‌صلی الاه یه الق است: و امر به احسان 
می‌فرماید و بل علیه السلام است, و امر به اعطا به خویشاوند 
می‌فرماید و آن خویشان ما هستند. خدای متعال بندگان را به ِِ 1 
مخفت بختتسش. بهما. آمر تقد هدایان سا از ۱ فحشا و منکر و از ظلم به 

بیت علیهم السْلام و از دعوت به غير ما نهی نمود. «2» 

4 در روایت سعد الاسکاف از اتف جعفر, امام باقر علیه السلام آمده 
است که: «یا سعد! آن الله یامر بالعدل و هو محمد. فمن اطاعه. فقد 
عدل, و الاحسان علمخ. فمن تولاه: فقد احسن, و المحسن فی الجنة. و ایثاء 
ذی القربی. فمن قرابتنا. امر الله العباد بمودتنا و ایتاءناء و نهاهم عن 
الفحشاء و المنکر, من بغی علینا اهل البیت و دعا الی غیرنا»: ای سعد! 
النته:خدای معال اهر به.عدل من فرهاید و. آن؛ هک و ضای االه: لته لد 
اس در هر که اف را اطاعت ک دالت ورره آمست رب فان ار 
علیه السلام است, پس هر که بر ولایت او باشد, احسان نموده است و 
محسن در بهشت است, و ایتاء ذی القربی. پس از خویشان ما هستند. 
ی ی ی ی ی 
از فحشا و منکر نهی نمود, از سرکشی , بر ما اهل بیت و دعوت به غیر ما. 


« 4 » 


(1). نور الثقلین, ج 3, ص 77, حدیث 193- برهان, ج 7. ص 580. 

(2). برهان, ص 981- نور الثقلین, ج 3, ص 79, حدیث 302. 

(3). برهان. ص 581- نور الثقلین ج 3, ص 80, حدبث 206. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 833 

5. آبن جریر, اپن منذر, ابن آبی حاتم و بیهقی در اسماء و هفات, از ابن 


عباس رضی اللّه عنه اخراج نمود که درپاره قوله: «ن ال یاه مُرّ بالعدّلِ». 
فرمود: «شهادة ان الا اله الا اللّه», و «الُسان» را گفت: ادای ۱ 
«ایتاء دی ۳ را فرمود: اعطا نمودن آاست به دوی الارحام. آن حقی را 
که خدا به سبب قرابت ورحم بر تو واجب کرده, و «یلهی غن الْقَخشاء» را 
گفت: آن, زنا است, و «الْْنکر». را فرمود: آن. شرک است, و «البَقي» را 
گفت: کبر رو ظلم است, و «یَعظکمْ» را فرمود: سفارش می‌کنم شما را 
«لَعَلکَم کزون. » «<[1»> 

6. ابن ابی حاتم از شعبی اخراج نمود که او گفت: «قال عیسی ابن مریم . 
انما الاحسان؛ آن-تخشسن الب من اساء البی و الله اعلسن»: عیسی بن مریم 
علیه السْلام فرمود: البته, احسان نیکویی کردن است به کسی که نسبت 
به تو بدی روا داشته است. و الله اعلم. «<2» 


9 ۳ رت و و 
بوا ایاته و لیتدَکر اولوا الالباب.» 


الف- تنوع معانی عدل به اعتبار سیاق آیات و تفاسیر 


عدل, به اعتبار موضوعش و با توجه به سیاق ایات و تفاسیری که مورد 
تحقیق قرار گرفت؛ دارای معانی متنوعی به شرح زیر است: 

1 عدل؛ یعنی حق» , انصاف و اجتناب 9 از آنها در نوشتن دین و در 
گفتن آن در قوله تعالی: «و 2 بتکم کایِتْ بالعدّل». و قوله: «فَلیْمْلِل 
ول بالعال. > «<4» 

۴ عدل؛ پعنی عمل که هلب وا و نز بر دن. خی زو مود ته ان گوله 
تعالی: «و لن ۳ آن تقدلوا ین اللساء و لو حرَضصنم.» «5» 

3. عدل؛ یعنی انصاف و اجتناب از ظلم و جور در حکم نسبت به دشمنان, و 
پاشتن حکم, منصفانه سبت به دوستان و دشمنان در قوله تعالی: «پا ما 
الذین منوا کُوئوا 


(3). ص/ 29. 

(4). بقره/ 282. 

(5). نساء/ 129. 

فرهنگ قرآن؛ اخلاق جمیده, ک ص: ِ 

قوّامین له شهداء بالقشط و لا بحْرمََکُمْ شَتآن قَوّم علی آلا تعدلوا ادلوا 


هو آَفْرث لِلفوی و انوا اللة نَّ للم - خبیرّ بما اه » <«1» 

4 عدل؛ ۱۳ 7 ,حیوان اهلی که 
باید هدی شود؛ ؛ تسبت به صید مقتول در قوله تعالی: «یا یا الذین امتوا لا 
تفتلوا الصیّد و آم خَرَمْ و 2 من فتله فنکم میا فعراء میل ما فتل من 
انعم یِحْكم یه دوا عَذل ۳ هفیاً بالع الْکَقَبة» «2» 

تک عدل؛ یعنی روزه‌ای که کفاره صید مقتول است در قوله تعالی: «اَو 
کقَارَهُ طعامٌ مساکین أو عَول ذلک صیاماٌ» «<3» 

6 عدل؛ یعنی آنچه در قرآن است. حق و انصاف است در قوله تعالی: «5 
تقل کلمَءه زبک صلدقا و عَذلا.» «4» 

7 درل به کسر عین؛ یعنی همتا قابل شدن برای خدا در قوله تعالی: _ 
7 أَهُواء الذین 5 بوا بایاتنا و5 الذین لا تومتون بالاخة و5 هم بربهم 
َفدلون.» «5» 

8 عدل؛ پا من لو متام حه سر یواست ور تراد 
تعالی: ه 

«اِن ال مر بالْعدل 5 الاخسان و ایتاء ذی الفنی و یلهی عن القحشاء 5 


المتکر و البعي بَعظکم لَعَلکم تدکژون.» «6» 
9. رن یعنی سازش دادن اعضای بدن اکفت با مزاج در قوله تعالی: 
«الّذی خَلفّک فسواک قعدلی.» <7» 


تب 2 تفن و کندلن در آیات تیگر قرآن 


مستقیم است. در مقابل انسانی قرار می‌دهد که نه زبانی برای گفتن دارد 
و نه کاری از او ساخته است و 


(1). مائده/ 8. 

(2). مائده/ 95. 

(3). مائده/ 95. 

(4). انعام/ 115 

(5). انعام/ 150. 

(6). نحل/ 90. 

(7). انفطار/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2؛ ص. : 835 

نه _ چیزی از او بر خواهد اد و خود سربار ولی اش است: 5 _صرّب اد 
تلا رجلین َحدْهما کم لابقُدر علی شَیء و هو کل علی مَولاة آیتما وج 


مس - و 


ات خر قل تشتوی هو و من یام بالقال و قُو قلی صراط مُشتقیم» 
ِ 
گرفته‌اند, به خود رها نکرده و به انان تذکر می‌دهد که نفس به واسطه 
آنچه کسب نمود, محروم است. به جز خدا یار و شفیعی برای او نیست و 
اگر هرچه را به جبران آن عوض دهد, از او نمی‌گيرند. اینان کسانی هستند 
که به واسطه آنچه کسب نمودند. محروم شدند. برای آنان نوشابه‌ای 
سوزان از آب سوزان جهنم و عذابی دردناک است به واسطه آنچه نسبت 
به آن کفر می‌ورزیدند: ۲ ۳ ۳ 
«و در الذین انحَدوا ديتهم لیباً و هو و عَلهم الحیا الئیا و کر به آن 
ِِِ نس بما گنت تس لها من ژون ال وم و لا شَفیع و ان تعدل کل 
عَدّل بخ مت آولنک این اتسوا یما کتتوالهق شراب من حجب ‏ 


ِِ معنا ‏ شده است). 

به مومنین, آمر به فا به قسط و عدل و شهادت برای خدا می‌فرماید, و 
انوا مطلی و بنون اسضا عتی برای خودشان و والنین. خویشاویدان 
غنی باشد يا فقیر, امر فرموده که خدای تعالی سزاوارتر از انان است. 


پس از این فرمود: از هوای نفس پیروی نکنید, تا از عدالت ِِ نشوید: 
«یا یا الذیج منوا کونو امین بالفسط شهداء لله و لو علیٍ لفُسكَم او 
الوالدَیّن و نکن خی و ققیا 8 ی تفا العف 
ان تعدلوا و ان تلوّوا 51 تعرصوا فان اللة کان بما تعملون خبیرا.» «3» 

00 ۳ ام و د که (چو پیروی از هوای 


نفس نکردند), به 


(1). نحل/ 76. 

(2). انعام/ 70. 

(3). نساء/ 135. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 836 

حق هدایت می‌نمودند و به وسیله آن. به عدالت عمل می‌کردند, و هم از 
بین مخلوق خدای تعالی امتی بوده‌اند که (چون از هوای نفس پیروی 
نکردند) به حق هدایت می‌نمودند و به وسیله آن, بم عدالت عمل 
می‌کردند: #«قٍ من قَوم موسی مد بَهْدُونَ بالق و یه یَعْدلونَ» «1», «و 
مت خَلفنا مه بهذُون بالک ه" به یُعدلون.» «2» 

و مر انذار 1 کاب رزوی اشراییل ار تضاری ان کف او هه ها 
نفسانی متابعت کردند. می‌فرماید: و از روزی که هیچ نفسی چیزی را از 
نفس دیگر کفایت نکند و فدیه‌ای از او پذیرفته نشود و شفاعتی از او مورد 
قبول واقع نگردد و او ر مفید نباشد و آنان یاری نشوند, بترسید: «5 انقوا 
وما لا تجزی تفس عَن تفس شین و لایفبل ملها شُفاعَهٌ و لایوْحَدٌ یلها عَذل 
و لا هم نصَرُونَ» «3», و «و الْفُوا یَوماً ا تگزی تفس عَن تفس شَیناً و لا 

یِفبل منها عَذدل و لا تلققغها شَفاع+ و لا هم ینصَرون» «4» (در این ۳ 

عدل به معنای ۳۰ که در واقع همان تخل است, معنا شده است). 

4 امر به اجرای عدالت در بین مردم از جانب خدای تعالی یک دستور 
عمومی و برای همه مردم است. خدای متعال پیامبرش, موّمنان و همه 

مردم را به اجرای عدالت امر می‌فرماید: 

الف- خدای تعالی به پیامبرش امر می‌کند که پگوید, پرای اجرای عدالت در 
بین مردم مامور نون ام 5 قل ات بما اترل ال من کتاب 5 هت 

لأْعدِل رک > «5»> 

ب- و خدای تعالی با تا کد نم تا امر می‌کند که امانات را , به صاحبان 
آنها برگردانند و چون در بین مردم داوری کنند, با عدالت ۱ و قضاوت 
نمایند و باتأکید می‌فرماید که اين اندرن اندرز نیکویی برای شما است: 

«ن ال باه مُرْکَمْ ان وَخُوا الأمانات الی اهلها و اذا حكمَم بَین الثاس ان 

تحکموا| بالعال نّ 1 نِعمّا تقظکم , به ان اللة کات" سَمیعاً و » «<6» 


(1). اعراف/ 159. 

(2). اعراف/ 181. 

(3). بقره/ 48. 

(4). بقره/ 123. 

(6). نساء/ 58. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده؛ 2 ص: 637 

2 و خدای تعالی با تاکید و به طور مطلق عموم مردم رلبه لجرای عدالت, 
احسان و اعطای به خویشان امر می‌فرماید: «ان اللة یَامَرٌ بالعذل و 
الاخسان و ایتاء ذی الَقزبی » «<1» ۲ 


کلفانم قضنار بر اون غیلن 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب العدل» سخنانی به اقتصار از مولای 
موحدان» امیر المومنان, علی علیه السْلام بیان شده که ما در اینجا به نقل 
برخی از آن سخنان می‌پردازيم. ۳ 

1 «العدل زاس الایمان. و -جهاغ الاخسان»*: داذکرید سر ایمان. < 
کرداوزتده تیکوین. است. 

2 «العدل قوام الژعية و جمال الولاة»: دادگری, قوام رعیت, و زیبایی 
حکام است. 

3. «العدل: لک ادا ظلمت, انصفت:. هو الفضل: ای ادا فدرسه. عقوت »1 
عدل و داد به این است که هرگاه تو مورد ظلم و ستم واقع شدی, انصاف 
به خرج دهی و فضیلت و برتری در این است که چون قدرت پیدا کردی. 
عفو کنی, و از ان درگذری. 

4 «اعدل, تحکم»: دادگر باش تا حاکم و فرمانده باشی. 

5 «اعدل, تملک.»: دادگری کن تا حکومت کنی 

6 «اعدل. تدم لک القدرة.»: دادگری کن تا قدرت برای تو دوام داشته 
باشد. 

7 «آحسن العدل, نصرة المظلوم.»: نیکوترین عدل, یاری کردن مظلوم 
است. 

8 «آعدل الثاس, من آنصف من ظلمه.»: عادل‌ترین مردم. کسی است که 
نسبت به آن کس که به او ظلم نموده, انصاف ورزد. 

9 «اِنّ من العدل, ان تنصف فی الحکم و تجتفت: الا رد »: البته, از عدل 
است که در حکم نمودن انصاف داشته باشی و از ستم کردن دوری کنی. 
0 «القسط روح الشهادة.»: روح شهادت, عدل است (یعنی: شهادتی که 
در آن عدالت جاری نباشد. روحی در آن نیست و اثری بر آن مترئب 
1. «العدل حياة الاأحکام.»: عدل و دادگری, جان و حیات حکم است 
(یعنی: حکم بدون عدل, هم‌چون مرده‌ای است و حرکت و تاثیری ندارد. 


(1). نحل/ 90. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج2. ص: 838 

2 «العدل یصلح البرية.»: عدل. ۹ را اصلاح نماید. 

3 «العدل فضيلة السٌلطان.»: عدل و دادگری, فضیلت پادشاه است. 
14 «العدل آ ی الفناء.»: درل باثروت‌ترین ثروت‌ها 1 

5 «العدل انصاف.»: عدل و دادگری, انصاف دادن است. 


6 «بالعدل تتضاعف البرکات.»: با عدل و دادگری. برکات دوچندان 


ی بو 2 
7 ببالعدل تصلح الرعیة.»: با عدل و دادگری, رعیت به صلاح آید و 
اصلاح گردد. 

8 «حسن العدل نظام البرية.»: نیکویی عدل و دادگری. نظام خلق است 
(یعنی: سبب نظام در خلق خواهد شد). 

9. «خیر السیاسات العدل.»: بهترین سیاست‌ها, عدل و دادگری است. 
0 «کیف»بعدل فی غیره: .مرن بظلم نفستة:»: چکونه انکه.نر. خوداش تم 
می‌کند, در حقّ غیرش عدالت خواهد ورزید. ۳ 
1 کفی بالعدل سائسا.»: برای سیاست کردن مردم. عدل و دادگری 
کفایت می‌کند و به سیاست کننده دیگری, احتیاج نیست. 

2 «لیس من العدل, القضاء علی الثّقة بالظ. »: قضاوت و داوری با 
اعتماد بر ظن و گمان, از عدل و دادگری نیست. بلکه در داوری علم لازم 
است. 

3 «من عدل شین کسی که عدل و دادگری کند, تشک کرد 

4 «من عدل, نفذ حکمه.»: کسی که عدل و دادگری کند. حکمش نافذ 
است. 

5 «من عدل, عظم قدره.»: کسی که عدل و دادگری کند, قدر و 
ی رک کر ۱ 

86 «من کثر عدله. حمدت »: کسی که عدل و دادگری او بسیار 
شد, روزگا رش مورد ستایش شو 

7 «من عدل فی البلاد. نشر له علیه الژحمة.»: کسی که در بلاد و 
شهرها دادگری نماید, خداوند رحمت را بر او منتشر می‌کند. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 2 ص. : 839 

298 «من طابق سزه علانیته و وافق فعله مقالته, ,. فهو الذی آژی الامانة و 
تحققت عدالته.»: هرکه ظاهر او با ۰ مطابق بود, و کردار و گفتارش 
موافق بود, پس او کین است که امانت را ادا نموده و عدالت و 
دادگریش محقق شده است. 

9 «سياسة العدل ثلاث. لین فی حزم. و استقصاء فی عدل و افضال فی 
قصد.»: سیاست عدل و دادگری سه چیز است: نرمی و ملایمت در 
دوراندیشی و به نهایت رساندن در عدل و دادگری و احسان و بذل و 
بخشش در اقتصاد و میانه‌روی. 

0 «شیئان لا یوزن توابهما: العفو و العدل.»: : دو چیز است که تواب آن دو 
سنجیده نمی‌شود, عفو و بخشش و عدل و دادگری. ۱ 

1 <«صلاح الرعية العدل.»: عدل و دادگری. صلاح و به اصلاح اوردن 
رعیت است. 


2 «علیک بالعدل فی الصدیق و العدو, و القصد فی الفقر و الغنی.»: بر 
تو باد به عدل و دادگری نسبت به دوست و دشمن, و میانه‌روی در حالت 
ندشن و توانگري. 

و «غابه العدلب ان عدل. المر ی مت 4 تهایت. عدل داد ری این 
است که آدمی درباره خودش عدالت و دادگری نماید. 

4 ما عفرت البلاد بمثل العدل.»: بلاد و شهرها به چیزی مانند عدل و 
دادگری آباد نخواهد شد. 

5 «فی العدل, الاقتداء تیک زا و ثبات الدول. »: پیروی نمودن از سنت 
خدای متعال و ثبات وپابرجایی ۹3۳ در عدل و دادگری است. 

6. «آفة العدل, الظالم القادر.»: آفت عدل و دادگری. ستمکار توانا و 
قدرتمند است., که سد محکمی است در اجرای عدل. 

7 «العدل حياقة.»: عدل و دادگری, زندگی است؛ چون وقتی عدالت 
نباشد. مردم مانند مرده هستند. 

8 «العدل, خیر الحکم.»: بهترین حکم و داوری. عدل و دادگری است. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج2, ص: 840 

9. «رت عادل جاثر.»: بسا عادلی که ستمگر است, يا به خیال عدالت 
خدایا! قوام اين جهان را بر پایه عدل استوار نموده‌ای, و در کلام وحی. 
بندگان را هم به عدل؛ یعنی اجرای انصاف در بین مردم. امر فرمودی و 
عدل در مقابل ظ بوده و ظلم از صفات مشرکان. منافقین و کافرین 
است. پروردگارا! تو را به عدل. این صفت عظمی سوگند می‌دهیم که ما 
را در کلیه شوّون زندا کین و به ویژه در ارتباط با مردم و به انجام رسانیدن 
امرت که همان اجرای عدل و احسان است. موفق بداری. 

آمیرن, یا رب العالمین. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج2, ص: 841 
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5 معنای سوم غیظ 019 

استناد به آیات دیگر قرآن 619 

6 معنای کاظمین 619 
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استناد به آیات دیگر قرآن 620 

7 معنای کظیم 620 _ 

استناد به آیات دیگر قرآن 620 

8 معنای مکظوم 620 

استناد به آیات دیگر قرآن 621 

کلمات قصار پیرامون کظم غیظ 621 

فصل چهل و دوم/ مسارعه در خیرات 

1 تنظیم ایات مسارعه در خیرات به ترتیب مصحف کریم 623 
2 در معنای مسارعه و خیرات 624 

قذس سزه در تفسیر 027 

4 مسارعه در خیرات در تفاسیر روایی 648 

5. تدبر در ایات مسارعه در خیرات 655 ۲ 
معانی و مفأهیم استباق. مسارعم و خیرات و تفسیر و ترجمه ایات 655 
1 معنا و مفهوم اول «قاستبقوا الخیرات»* 655 


استناد به آیات قرآن 656 

2 معنا و مفهوم ال «یسارغون فی الحَبُرات»* 656 
استناد به آیات قرآن 657 

3. معنا و مفهوم دوم «قَاسْتَبقَوا الحَبُرات»* 657 
استناد به آیات قرآن 658 

4 معنا و مفهوم دوم «یسارغون فی الحَبُرات»* 6058 
استناد به آیات قرآن 658 

5 معنا و مفهوم «تسارغ لَهُمْ فی الیراب» 659 
استناد به آیات قرآن 659 

6 معنا و مفهوم سوم «یسارغون فی الحَبُرات»* 660 
استناد به آیات قرآن 660 ۱ 

کلمات قصار پیرامون خیر دنیا و اخرت و استخاره 660 
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فصل چهل و سوم/ موعظه 

1 تنظیم ایات موعظه به ترتیب سوره مصحف کریم 663 
2 در معنای موعظه 665 

3 موعظه در تفاسیر 666 

5. تدبر در ایات موعظه 713 

استناد به آیات دیگر قرآن 714 

2 معنای دوم موعظه 714 

استناد به آیات دیگر قرآن 715 

3. معنای سوم موعظه 715 

استناد به آیات یک قرآن 716 

4 معنای چهارم موعظه 716 

استناد به آیات دیگر قرآن 717 

5 معنای پنجم موعظه 717 

استناد به آیات دیگر قرآن 718 

6 معنای ششم موعظه 718 

استناد به آیات دیگر قرآن 718 

7 معنای هفتم موعظه 719 

استناد به آیات دیگر قرآن 719 

استناد به آیات دیگر قرآن 720 


فصل چهل و چهارم/ وفای به عهد 

2 در معنای وفای به آعهد 724 
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3 وفای به عهد در تفاسیر 729 

4. وفای به عهد در تفاسیر روایی 7/2 

5 تدبر در ایات وفای به عهد 793 

الف- معانی و مفاهیم وفای به عهد, وفای به نذر با استناد به تفاسیر و 

سیاق هر آیه 794 

معنا و مفهوم اول وفای به عهد 794 

معنا و مفهوم دوم وفای به عهد 794 

معنا و مفهوم سوم وفای به عهد 794 

معنا و مفهوم چهارم وفای به عهد 795 

معنا و مفهوم پنجم وفای به عهد 796 

معنا و مفهوم ششم وفای به عهد 796 

معنا و مفهوم هفتم وفای به عهد 796 

ی ی ام 
و مفهوم نهم وفای به عهد 797 

ب- استناد به آیات دیگر قرآن 77 

اما شکتی‌هاه ی رال 797 

2 وفای به عهد 799 

3. نقض عهد 799 

فهارس 

فهرست اشخاص 807 

فهرست کتب 823 

فهرست امکنه 829 

فهرست منابع و ماخذ 931 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: بر 


بز نخ بنج با و نب ون ها 


فصل سی و سوم عرّت و عزیز 


اشاره 


کلمات عرژّت و عزیز و سایر اشتقاقات آن با الفاظ: «عززنا». «عژنی», 
«تعژ», «عزا», «العزة», «فبعزتک», «العزیز», «عزیزا». «اعز». «أعرة», 
«العزی», 120 بار در 50 سور ه؛ و در ضمن 120 ان از آیه‌های قرآن 
مجید ذکر شده که تنها 99 بار آن اختصاص به کلمات: «العزیز», «عزیز» و 
«عزیزا» دارد. در این تحقیق, از موارد يادشده, 9 آیه از 9 سوره قرآن 
کریم را انتخاب نموده, سپس در ابتدا آیات را به ترتیب مصحف کریم 
تنظیم, و پس از ان معنای عرّت و عزیز را با استناد به کتب لغت بررسی 
شیعه و اهل تسنن, از زمان شیخ الشیوخ, ی 
حاضر, تحقیق می‌نماييم, و سرانجام_ هم با استعانت از خدای تعالی و 
استناد به تفاسیر مذکور, آیات قرآن و سیاق آیات به تدبر در ۷ 
می‌پرد ازیم. 


9 َعَة ال اه و کان ال عزیزا حکیما ۰1 
2 ان تمه هم عباذک و ان 7> تفر هم قاتک أنت الْعزیژ الحَكيم. <«2» 


(1). نساء/ 158: مدنی. 

(2). مائده/ 118: مدنی. 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده, 32 ص: 16 ۳ 

3. قلمّا دخلوا علیّه قالوا با آیا الْعزیژ مسّنا و أهتا ال و ج جثنا ببضاعة 
مَرْجاة قوف لا الیل 3 تضد ی علرنا ۳1 ال بَجّزی الْتحدقین. » «1» 

4 «و ان زک آقو العزیژ ژ الرَحیم. <« »> 

5 ما بَفْتَ ال لِلّاس, من رَحْمَة قلا مَمسک لها ات دار تییل اد 

من بعده هو العزیژ العکیخ. 3« 

6 اد ارز یم انا اليهم تن قکذبوهما قعرّرّنا بنالت ققالوا 9 کم مر مرسلون 

«> 4«< 

7 قال قبعرّتک تلفغ أجْمَمین 1 عبادک منمّه هم الَفْحْلَصینَ «5» 

8. ان الذین کَقژوا بالذگر لا جاعهَم هم و اه تا عزیژ. «6» 

‌ هَوّ له الذی لا ال الا فُو الم قوس السّلامْ الم |[ مق العزیژ 

الجتاء ژ اتکی شبحان له عَقّا پشرکون. <7» 


2 در معنای عژت و عزیز 


راغب در مفردات فرموده: عزت. حالتی است برای شخصیت انسان که 
مانع است از این‌که او مغلوب گردد. برگرفته از گفته ایشان: «ارض 
عز از» یعنی زمین سخت. فرمود: 
« تتفون عند هم اد فان العرَة له جَمیعا», و «تعزز اللحم»؛ 
گوشت سخت و سفت شد؛ اه مر مر 
استفاده کردن از آن مشکل است. و عزیز,,کسی است که غالب می‌گردد 
ِِ نمی‌شود, فرمود: : «الَه هو لیر الْحکیم», «یا اش العزیژ ز مَسٌنا», 
نیز فرمود: «و له العرَُّ و لرشوله و للَمْوْمنِین», «سْبْحان ریک رب 
۳۹ پس گاهی با لفظ عرّت مورد مدح واقع می‌شود؛ هم‌چنان که 
ملاحظه نمودید, و گاهی هم با همین لفظ مورد ذم و مذدمت واقع می شود 
مانند: عژت کفار. فرمود: «بل 


(1). یوسف/ 88: مکی. 

(2). شعراء/ 175: مکی. 

(3). فاطر/ 2: مکی. 

(4). یس/ 14: مکی. 

(5). ص/ 83- 82: مکی. 

(6). تب 1 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 17 

الذین کقوا فی عرّة و شفاق». و وجه آن این است که آن عژتی که برای 
خدای تعالی و برای پیامبرش و برای موّمنین است, عرٌتی دایمی و باقی 
می‌باشد. اين عرّت همان عرّت حقیقی است و عرتی که برای کافران 
است تعزز بوده و در حقیقت ذلت و خواری است؛ هم‌چنان که معصوم علیه 
السلام فرمود: «کل عرّ لپس بالله, فهو ذل.»؛ یعنی هر عژتی که به وسیله 
خدای تعالي نباشد, آن ۳ است.: و بر همین مبنا است قوله: 5 اَحَذُوا 
من دون الله آلعَة یَکوئوا هم عرا»؛ پعنی تاباین‌که به وسیله آن, از عذاب 
فم وق و قوله: «مَن کان پرید ژ ال قللّه اوه جمیعا». معنایش این 
است که هر کنن اراده کند عزیز باشد, نیاز دارد. که عات را از خدای تعالی 
کسب کند که البته, عرّت از آن او تعالی است؛ و گاهی عرّت, به معنای 
غیرت, و گاهی, هم به معنای شی ۶ مذموم و نایسند عاریه شده است, و 7 
قوله: «أَتة ۲ بالئم» چنین معنایی است, و فرمود: «ثهرٌ من تشاء و 
تذل قن تضاع» کفتم فی‌شود: ِ علیت»؛ یعنی این‌چنین بر من سخت 


است, و فرمود: «عزیر و یماد عم ی 
غلبه کرد بر او, و گفته‌اند: «من عر برٌ.»؛ یعنی: کسی که غلبه کرد, سلب 
گردید. قال تعالی: «و غَرّیی فی الخطاب»؛ یعنی بر من غلبه نمود, و در 
معنای ار کفته اند در سخنگویی و جدال از من قوی‌تر است. و «عز المطر 
الأرض.»؛ یعنی باران سخت گردید و بر زمین غلبه نمود, و 
یعنی آن چیز, از اين جهت که گفته می‌شود هر موجود کمیابی مطلوب 
است, کمیاب گردید و دارای ارزش شد, و قوله: «اِیّهْ لکِتَابٌ عزیژ»" یعنی 
سود به دست اوردن از آن و وچود مانند آن؛ 0 و عزی, نام بت 
است, فرمود: «قال أ قَرَأَیَمْ اللات و ۳ »> <«1» 

ان در مجمع مجمع البحرین فی قوله تعالی: «و قال وه اف ااخدنه 
امُراث ث العزیز تراود قتاها عَن تفقسه» «<2», از قول مفسر؛ یعنی صاحب 
کشاف, فرموده: در زبان عرب به پادشاه عزیز گویند, و «قتاها»؛ یعنی 
غلام آن زن, و قوله: «عزیژ عَلیّه ما عتّْ»؛ 0 
این رت بر ضتر آوغالت»می شون گفته می‌شود: عزه یعزه عزا, 


(1). مفردات. ص 345- 44د3. 

(2). یوسف/ 30. 
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وقتی است که بر او غلبه کند, و قوله: «فَعرّرّنا بنالتِ»؛ یعنی ما پشت آن 
دو را با ما سومین پیامبر تقویت و محکم نمودیم, و اسم آن, «عرْ» 
بوده و آن قوت و غلبه است, و بر اين معنا است قوله: «و عَزنی فی 
الخطاب»؛ یعنی بر من غلبه پیدا کرد و گفته می‌شود: ارجمندتر از من 
کردید. و فوله* لافی عرّة و شفاق». «عرة» در این‌جا, به معنای غالب و 
مغلوب شدن و مانع و ممنوع شدن است, و قوله: «و أَحَدَثه ج اوه بالائم»؛ 
پیعنی آن عزتی وا که دور ان از غیرت و مروت جاهلیت است. ودرا نز 
جانم» کار آن هی نو بل کرد و آم سره به ارجا آناست و 
قوله «تحا ن ربی غت العر ‏ را خدای تعالی چنین اراده رت 
را به «عرْة» اضافه نماید؛ زیرا عژت اختصاص به او دارد, و قوله: «اعزة 
عَلّی الکافرین»؛ یعنی کافران را دشمن دارند؛ یعنی بر آنان غالب گردند و 
نت که غایه کنند مانع از عژزت آنان گردند, و عزژی به ضم عین, موَْث 
اعز است.؛ به معنای عزیزه» نام نف ای که از .ان قریش و بنی کنانه 
بود؛ و گفته می‌شود: 

عری سمره, برای طایفه غطفان بود که آن را می‌پرستیدند و بيتي را برای 
آن بنا کرده و پرده‌ای بر آن اویزان نموده بودند که پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم خالد بن ولید را فرستاد و او هم خانه را ویران نمود و آن بت را 
سوزانید,.و عبدٍ العزی, نام ابو بکر بود و کنیه‌اش ابو فضیل بود. 


نهاد. عزیزه از نام‌های خدای تعالی بوده و او کسی است که هیچ چیزی 
نسبت به او دشمنی نتواند بکند پا او غالب است و مغلوب نخواهد شد و 
جمع عزیز, عزاز است, مثل کریم و کرام, و از نام‌های خدای تعالی معز 
بوده و او کسی است که عزّت را به هرکسی از بندگانش که مشیتش 
باشد, می‌بخشند, و عز به کسر, برخلاف ذل است, و عز الشی ء عژا و 
عزاز ةء وقتی است که کمیاب بوده يا موجود نباشد. پس در این صورت. ان 
شیء, عزیز است, و عر فلان یز عزا و عرة و نیز عزازة؛ یعنی عزیز 
گردید که بفد از دلت قهی«نفند م جمم آن اعد است:. 

«الموّمن اعز من الجبل.»؛ یعنی موّمن, سخت‌تر از کوه است. تعژی؛ یعنی 
تأسأی کردن و به 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 19 و 
4 «انا لله و 
راجقون.» «1» 

در مقدمه کتاب ماخ الانوار و مشکوة الاسرار فر موده: عزذ» در مقابل 
ذلت است و آن در اصل. قوت, شدت و غلبه است؛ و در اسمای خدای 
تعالی, عزیز؛ یعنی آن غالب و غلبه‌کننده توانایی که مغلوب نگردد. و نیز از 
نام‌های خدای تعالی عز و 1 معژ و مذل است؛ یعنی عرژت‌دهنده و 
دا بدین‌معناً که او تعالی عژ و شوکت را به هرکه مشیتش باشد, 
من‌تخشه: و( لت و خواری را به هر که مخواهه ملاح خی کنر ودل یه کسز 
ذال؛ بعتن انقیاده و آن ضد عرت است. دار هه اف هو گرم 
تواضع کند, اطلاق می‌ شود. لول به کسی گفته می‌شود که مطیع غیر خود 
از مردم باشد و این صفت, مورد مدحج است و در مقابل آن؛ عژت است؛ 
یعنی بزرگی را به خود گرفتن, پیرو, قدرت و غیرت از خود نشان دادن؛ 
هم‌چنان که قوله تعالی: «احَدنة اوه بالائم», و چون این را دانستی. پس 
بداٍن آیات و اخبار و از جمله آن, قوله تعالی در سوره منافقین: 

«لْلّه یره و لرَسوله 5 لفومنین». دلالت آن, روشن و صریح است بر 
۳ دو (یعنی خدا و پیامبر) 1 و بلندمرتبه‌اند؛ هم‌چنین 
اه ان وم ال دای مان کل انا کار 
فصن اند و از آن آشکار می‌گردد که دشمنان و مخالفین آنها, اهل ذلت و 
خواری هستند, شسن: آنان-در ذنیا و در آخرت, نزد خدای تعالی خوار و ذلیل 
هستند؛ عژت و غلبه ظاهری در این روزگار کوتاه‌مدت آنان را فایده‌ای 
نبخشد و هم‌چنان که آشکار و بدیهی است, فنا و نابودی بر نان غلبه 
می کند. ۳ ِ 

کفعمی فرموده که قوله: «نعزْ مَن تشاء و تذل من تشاء»؛ یعنی با ایمان و 


۳ 


دنه 


5 


بت:م۱ 
:۱ 


اطاعت به هرکس مشیتش باشد, عرّت می‌دهد و با کفر و معصیت, به 
قزر که فخوا هر ال هو اد مش هیا مر ابا تهطای به او و حمد و ثنا 

تشه اه مه حصول ارت کت مارسعت رخ ده کاف یا با اخد کرام 
از اوء اسارتش و دخول وی در جهنم, خوار و 


(1). مجمع البحرین, ص 298. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 20 

ذلیل می کند. پس از آن فر مود: فقر 9 ابتلا از جانب خدای متعال هیج‌گاه 
برای اولیایش نیست. ؛ بلکه آنان را در آخرت اکرام ی فده و در کتاب کافی 
از امام رضا علیه السلام نقل است که فرمود: «الامام عز المومنین». و نیز 
فرمود: «و الامام عز المسلمین», و در کافی از علی علیه السلام در 
حدیتی نقل است که ایشان در صفت اسلام فرمود: «آن اللْه جعل الاسلام 
عز المن ولا و اعژ ارکانه لمن حاربه.»؛ یعنی البته, خدای تعالی اسلام را 
واق کنتی. که بر ولایت به: ان بافججه مایهک تور شوکت. فراز :داد و 
پایه‌های آن را به وسیله کسی که در راه آن بچنگد, قوی و محکم گردانید. 
1 

در فرهنگ لغات آمده است که: عِ مصدر است؛ یعنی ارجمندی (خلاف 
خواری), باران تند و سخت. و عزه؛ بعلی ارجمندی, قوت و شدت؛ 
بزرگ‌منشی و ننگ داشتن از خواری و پستی. عزیز؛ یعنی ارجمند. شریف. 
نیرومند و کمیاب, بلندپایه‌ای که دسترسی به او مقدور باشد, و یکی از 
نام‌های خداوند است و جمع ان. عزاز. اعزاء و اعزه است. و اعز؛ یعنی 
ارجمندتر و قوی‌تر, و عزی, موّثث عزیز بوده و به همان معنا است و نام 
یکی از بت‌های قریش می‌باشد. و عزاء؛ یعنی سختی و شدت., و سال 
سخت. و عزازه؛ یعنی کثرت و قوت. اعزاز؛ یعنی ارجمند کردن. قوی 
نمودن, کسی را دوست داشتن, و به زمین سخت., سفت و درشت رسیدن. 
تعزیز؛ یعنی ارجمند گردانیدن و توانا کردن. اعتزاز؛ یعنی عزیز و ارجمند 
شدن. گرامی شدن؛ به خود اعتماد داشتن, بر دیگری ارجمندی کردن و 
برتری یافتن. . تعژز؛ یعنی عزیز شدن و کمیاب گشتن. «2» 

در فرهنی عفید نید آمدم. است: عرٌ (به کسر عین و تشندید زاء)؛ یعنی 
ارجمند شدن, ارجمندی و خلاف ذل. عزی عزا (به ضمّ عین و تشدید 1 
موئث اعز, نام بتی هم بوده است. (عزاء) (به فتح عین)؛ یعنی صبر کردن و 
صبر و شکیبایی در ماتم و مصیبت. 

در فارسی معنای سوگ و ماتم را می‌گویند. عرّت (به کسر عین و فتح زای 
مشدد)؛ یعنی 


(1). مقدمه برهان ص‌ 103. 


ره 1 اخلاق حمیده, ج3, ص: 24 

عزیز شدن, گرامی شدن و ارجمندی. عزیز (به فتح عین)؛ یعنی شریف, 
کر اهت: گرانمایه و آزخفمتندر اعراعو اع رم جمع آن است:<1» اغتر از یی 
عزیز شدن, گرامی داشتن. اعژٌاء (به فتحع همزه و کسر عین و تشدید زاء), 
جمع عزیز است. اعز (به فتح همزه و عین و تشدید زاء)؛ یعنی عزیزتر, 
گرامی‌تر و ارجمندتر. اعزاز (به کسر همزه)؛ یعنی عرژّت دادن گرامی 
داشتن و ارجمند کردن. اعژه (به فتح همزه و کسر عین و تشدید زاء), جمع 
عزیز است. «2» تعزز (به فتح تاء و عين و ضمٌّ زای مشدد). یعنی: عزیز 
شدن؛ گرامی و ارجمند شدن. تعزیز؛ یعنی عزیز کردن. ارجمند گردانیدن. 
بزرگ داشتن, توانا کردن. «<3» 


3. عرّت و عزیز در تفاسیر 


شیخ طایفه, طوسی قذدس سره در تفسیر تبیان فی قوله تعالی: یل ۶ 

7 الَیّه و کان اه زیزا حکیما» «4», فرموده: یعنی, بلکه خدای ِ 
و مایا وا ۱ 
نياویختند, لکن خدای متعال او را ی با 
ورزیدند. پاک و طاهر نمود, و قوله: «بِل رَقَعة اللَهُ»؛ یعنی: او را به 

موضعی برد ک اختصاص به ملک خدای تال دارد 0 نسبت ۳ 
چیزی را مالک نیست و ان اسمان است؛ زیرا جایز نیست که مراد از ان 
بالا بردن به مکان باشد؛ چون مکان از صفات اجسام بوده و خدای تعالی 
منژه از آن است. و قوله: «و کان ال زیزا»؛ بعنی خدای تعالی هميشه 
غویز اشتت: (غالیی. انشت: که: هر نز مغلوب؛ نخردد) درخالی که: از دشمنان 
رعد و برق آنان را فراگرفت و هلاک شدند. و «حکیما»؛ یعنی خدای تعالی 
در افعال و تدبیراتش و در حوادث قضا برای خلقش حکیم است. «<5» 


(1). فرهنگ عمید. ص 825. 

(2). فرهنگ عمید. ص 154. 

(3). فرهنگ عمید, ص 396. 

(4). نساء/ 185. 

(5). تبیان. ح 3. ص 385. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص 0 ِ 
نیز فی ,قوله تعالی: «اِن مه و قاَهْم عباذک و ان تغفر لهَمْ قاتک آئت 
العزیر الحکیمْ» «1», فرموده: ظاهر 3 دلالت ِا بر این که عیسی علیه 
السّلام نمی‌دانسته شرک در هرحال آمرژیده تفی‌شنهوور. لذا فرمود: «ان 
تَعَذبهم الم غاد ی»؛ بعنی: آکر. نان زا که به: تو: کفر ۰« و الهیت تو 
را انکار نمودند و پیامبرانت را تکذیب کردند. عذاب کنی, آنان. تقد کان ند 
هستند. اما یک جواب این است که قوله: «ِّ اللة لا یَعفِرّ آن کر 
آیه 7 نساء, خبر دادن به امت ما است به این که مشرک آهززیده 
نمی‌شود و نمی‌دانیم آپا مانند اين خبر در امت‌های پیشین هم بوده است یا 
نه, و قوله: «قانک آئت العزیژ الَحکیم»؛ : یعنی نو ان توانایی هستی که 
مغلوب نمی‌شوی و در کت افعالت دِ آنچه سبت به شد ها فزت انجام 
می‌دهی؛ حکیم هستی؛ و گفته‌اند؛ «قاتّک ات العزیژ»؛ یعنی تو بسیار توانا 
هستی که گنهکار رل رها نمی‌کنی و مجرم از قهر و غلبه تو امتناع و 
سرپیچی نمی کند, «الحکیم»؛ یعنی عذاب و بخشش را از روی حکمت در 


موضع خودش قرار می‌دهی. 0 ۲ 


_- 
۶ 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «قَلَمّا 5 لوا له قالوا با یا العزیژ مسا و أَْلتا 
ابص و جنا بیضاعه مرجاج قاقف لا ال 5 تصَدّق علینا ان ال بَعزی 

الَمْتضدقین ج» «3», فرموده: خدای تعالی خبر داد به اين‌که: برادران یوسف 
چون ۳99 یعقوب به آنها گفت: «هَبوا قعخ شش وا من پوشف»؛ یعنی 


بروید و درباره یوسف و برادرش به تحقیق و جستجو بپردازید. به سوی 
یوسف مراجعت نموده و بر او وارد شد ند و گفتند؛ «پا ایا العزیژ». به 
واسطه این که آنان می‌ شنید ند که به پادشاه, عزیز ی کوبند: و عزیز» در 
لفغت آن بسیار توانایی است که هیچ تلندتوواری در برابر وسعت قدرت او 
ستمگری نکند, «مسّنا و أهْتا الط" یعنی ضرر و خسارت بر ما و بر اهل 
(خانواده) ما وارد شدم «جّنا بیضاعة مَرجاق»: و ما با متاع اندک و 
کم‌ارزشی آمده‌ایم, «قاوفی لا الیل »: پس به واسطه نقص و کمی 
متاعمان, پیمانه را بر ما کم معیی و آن را به ما کامل بده؛ «و تصدق 
علینا»: در فخنای 


(1). مائده/ 118. 

(2). تبیان, ج 4, ص 71- 70 به اختصار. 
(3). یوسف/ 99 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 23 
آن, سعید بن جبیر گفته است: آنها از عزیز مصر خواستند نرخ پایین و 
ناقص متاع آنان را نادیده بگیرد و بر آنها نفصُل کند. «اِنّ اللة یَجزی 
الَمْتصذقفین» «1» که البته, خدای تعالی به تفصّل کنندگان, پاداش نیکو 
می‌دهد. <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و ان ریک لَهُق العَزِیرٌ الرَجِیمُْ» «3», فرموده: 
یعنی ای محشّد, البته, پروردگار تو «لَهْوَ العزیژ»؛ یعنی او عزیز و بسیار 
توانای غالب است در انتقام گرفتنش, «الاَجيمٌ»؛ یعنی نسبت به کسی که 
از خلقش به او ایمان بیاورد, با رچمت است. <4» 

نیز في قوله تعالی: «ما یمتح ج اللةُ اس من رَحْمة قلا مُمسک لها و 
بشک قلا مَرْسل له من بعده و هو العزیژ الحَكيمٌ» «5», فرموده: ِِ 
«ما», «الذی» است. و تقدیر آن, «الذی یفتح اللّه للناس من نعمه و 
رحمته» است؛ یعنی کسی را که خدای تعالی از روی نعمت و رحمت برای 
مردم می‌فرستد (و این فرستادن گشایشی است برای مردم), « فلا 
مَمّسک آها»* بنتن.. جلو کیری کننده‌ای. بزای آن تيشت:: <«و ما بخشسک»: 
آن‌ کم را خدای متعال از نعمت و رحجمت جلوگیری می کند, «قلا مرسل 2 
من بعدو»: پس بعد از خدای متعال برای او هیچ فرستنده‌ای نیست, «و هو 
العزیق»: و او تعالی آن بسیار قدرتمند توانایی است که هیچ‌گاه شکست 


نمی‌خورد, «الْحکيمْ»: او در جمیع افعالش حکیم است. اگر نعمت دهد و 
اگر هم امساک نماید, اقتضای حکمت است؛ زرا او دانای به مصالح خلق 
است. انچه را به مصلحت دین انان و يا به مصلحت دنیایشان است. انجام 
ِِ «6» ۱ 

ر في قوله تعالی: «او أ سلنا ایهم انتین بوهما فعرَرّنا بثالت 
ققالر ۳1 لَیْکمْ مُز مرسلون.» «7», فرموده: 1 و رسول به سوی 
آنان فرتتتا دنم گفته‌اند؛ آن دو 


(2). تبیان. ج 6, ص 186- 187. 

(3). شعراء/ 5 17. 

(4). تبیان. ج 8, ص 48. 

(5). فاطر/ 2. 

(6). تبیان. ج 8. ص 377. 

(7). یس/ 14. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 24 

فرستاده عیسی علیه السلام و یکی از حواریون او بودند, و دیگران 

گفته‌اند: آنان, دو پیامبر از ها الهی بودند. «فکَدْبُوهما» اهل آن قریه 

نبوت و پیامبری آن دو فرستاده را انکار نمودند, «فعروّنا بثالتِ»: بعد 7 

آنان/ با پیامبر , سومی که فرستادیم, پیشت آنان را محکم و 

گردانيديم, «ققالوا»: پس آنان به اهل قریه گفتند: «تّا ایک 0 

البته, ما فرستادگان خدای متعال به سوی شما هستیم. 1« 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قال قبعرتک لاعويتَهُم اجْمَعین 1 عباد ک مهم 

الععاضی 027 فرموده-خدای فتعال: آنجه را ابلیتن کفت حکایت نمود. 
پس ابلیس, سوگند باد نمود و گفت: «قبعرّنِک»: ای خدای من! به عژت تو 

سوگند. و عژت؛ آن قدرتي است_ که به واسطه آن قدرتمندان را شکست 

داده و منکوب می‌کند, «لاعَويتَُم أَجمَعینَ», و اغوا تخیب است؛ یعنی نومید 

شدن. و شیطان خلق را به واسطه این‌که برای آنان زشتی‌ها را آراسته تا 

آنان بدان‌ها گرایش پیدا کنند, نومید _می‌سازد. . پس از آن, عباد اللّه ملخص 

را از جمله ایشان استننا نمود: « لا عبا ک منّْمٌ المَخلصین.» با این که 

شیطان حربص است که همه را تمد با خودش از بنده‌های مخلاص 

خدا ناامید است؛ زیرا می‌داند که آنان او را قبول نکرده و مطیع اغوا و 

فریب‌هايش نمی‌شوند. و کسی که مخلاص را به فتح بخواند: «الََْْصین». 

مراد این است که خدای متعال آنان را از روی لطف خالص گردانید و 

ایشان از این که در پیشگاه او زشتی‌ها و نایسندی‌ها را انجام دهند, امتناع 

دارند, و کسی که آن را با کسر بخواند: «الَمْحْلَصین», * مراد این است که 


ای کر هم ی اه 
شریک نکرده‌اند. «3» ._ ر 

نیز فی قوله تعالی: «اِنّ الذین کقژوا پالذگر لمّا جاعهم و ای لکتاث عزیژ» 
«4», فرموده: ۲ ۲ 
خدای متعال درحالی‌که خبر می‌دهد, می‌فرماید: «اِنْ الذین کقرّوا بالذکر»: 
البته, ان 


(1). تبیان, ج 8. ص 410. 

(2). ص/ 93. 

(3). تبیان, ج 8, ص 535. 

(4). فصلت/ 41. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص 2 

کسانی که به ذکر؛ یعنیِ قرآن, ۳ و آن را انکار نمودند, و قرآن 
ذکر نامیده شده. ؛ زیرا با آن؛ عمده‌ترین دلایلی را که به حق رهنمون بوده و 
عمده‌ترین معانی‌ای را که بر اساس آنها به حق عفن می‌ شود یادآوری 
می‌گردد, و اصل «ذکر» ضذدٌ سهو بوده و آن, حضور معنا در نفس است. 
«لَمّا جاءهَمٌ»؛ بعنی آن هنگام که بر آنان ۷ و خبر «اِنْ». محذوف بوده و 
تقدیر آن؛ ِ الذین کفر وا بالذکر, هلکوا به و شقوا به» و نحو آن است, و 
گفته‌اند که تقدیر آن: «آن الذین کفروا بالذکر لما جاءهم کفروا به.» پس 
« کف وا به > حذف شده است؛ چون کلام دلالت بر آن دارد, و 
قوله: 5 له لکتات عزیژ». در موضع خبر بوده و تقدیر آن؛ «الکتاب 1 
جاءهم عزیز» می‌با ند و افوله: «و انَهْ», ضمیر هاءء کنایه از قرآن بوده و 
معنای آن اين است که: و البته, قران مسلما کتاب عزیز است به واسطه 
اين‌که احدی از بندگان قدرت ندارد که مثل آن را بیاورد و هرکس با آن 
مخالفت کند در برابر حجت‌هایش تاب "مقاومت ندارد, و گفته‌اند: البته, آن 
عزیز است به عزتی که خدای عرّ و جل , ند آه دادم وان را اد یره یدیل 
حفظ کرده است. و ههد آن عزیز است از حبت این که کامل‌ترین 
صفت احکام را در آن قرار داده است. و گفته‌اند 

۱ 
آنچه در آن است. با حسن بیان و وضو برهان می‌باشد و این که احکام آن 
به حق بوده و عقل حکم به صحت آن اچکام می‌کند. «ل» 

فی قوله تعالی: «مو ال الذی لا لة الا و لک الَفُْوسنٌ السّلام امین 
لین الْریرٌ الجَتَار ژ المتکَیر شیّحان اللهٍ عقّا بُشرکون» «2». فرموده: 
«هَوّ اللهٌ الذی لا ال هُوٍ»: او اللّه است؛ آن خدایی که مستجق [ن‌چتان 
عبادتی است که جز برای او برای احدی سزاوار نباشد, «الْمَلِک»: 
سرور و مالک جمیع اشیا است که تصرّف در آنها خاصْ او بوده و بر وجهی 


است که هرکس دیگر از چنین تصرژفی منع شده است. «القَدَوسُ»: او پاک 
است, پس صفات او از این که صفت نقصی در میان انها داخل گردد, پاک و 


مب 


(1). تبیان, ج 9. ص 129. 

(2). حشر/ 23. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 26 

اسیت, «السْلامٌ», و او کسی است که بنده‌های او از ستمش در سلامتند, 
«الْفَوّمٌ خ»: او کسی است که ,بندگان از ظلم او درامانند. ازاتن تن آبه 
9 سوره نساء فرمود: «لا بطم متقالَ درخ «الَمْمَبمُ», ابن عباس در 
معنای آن گفته: امین است, و هت هم گفته‌اند؛ 

معنای آن مومن است., جز این که در صفت. از لحاظ شدید بودن. مبالغه 
دارد. و قتاده گفته است: به معنای شهید است. مثل این‌که او بر ایمان 
کسی که به او مومن است. شاهد قفا نشین: «العَزیژٌ»؛ بعلی او قادر بسیار 
توانایی است که قهر و غلبه بر او صحیح نیست. «الجبّا»؛ یعنی در ملک و 
سلطه, عظیم الشان است و به جز خدای تعالی به طور مطلق. کسی 
سزاوار نیست که به این لفظ توصیف گردد و اگر شتق ای نم آن توضصیف 
شود, وضع لفظ در غیر ما وضع له خواهد بود. «الْمَتکبر», گفته‌اند: مستحق 
صفات عظیم است. «سبحان اللّه عم شرکون»؛ یعنی خدای تعالی منژه 
از شرک است؛ آن‌چنان که مشرکان نسبت به بت‌ها و غیر آن شرک 
می‌ورزند. «1» 

شیخ ابی علی, فضل پن حسن طبرسی قذس سرژچ در تفسپر مجمع البیان؛ 
فی قوله تعالی: «بل ر قَعهة اللَه الیْه کان اه عزیزاً حکیما» «<2», 
فرموده: قوله: یل 1 2 یعنی رلک خدای تعالی عیسی علیه السلام 
را به سوی اسمان خودش بالا برد؛ یعنی به موضعی عیسی علیه السْلام را 
رفعت داد که او به‌جز با امر خدای تعالی بر چنین کاری قادر نبود, و قول 
دیگر اين‌که عیسی علیه السّلام را بم کرامت خودش رفعت داد و او را به 
دار دنیا آویختند و نکشتند. 9 کان اللَه عزیزاً حکیما»؛ یعنی خدای ِ 
همیشه از دشمنانش انتقام گرفته و در آفعال و کارهايش حکیمانه و به 
مقتضای حکمت عمل می‌کند. «3» ۲ 
نیز فی قوله تعالی ان عدشم قامم غبادی ق ان فد آقم قانی ات 
العزیر الحکیمْ» <«4», و اگر 3 را 1 کن.. نان بندکان: تو 
هستند و قدرت آن را ندارند که از نفوس خود چیزی را دفع کنند, و نیز در 
معنای آن گفته‌اند که اگر انان را عذاب کنی به واسطه 


(1). تبیان, ج 9 ص 572- 571. 


(2). نساء/ 158. 

(3). مجمع البیان, ج 3 ص 136, وج 2 ص 448. 

(4). مائده/ 118. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, 3 ص : 27 ۲ 

باق ون وان انا بر رشان استع و اگر آنان را مورد مغفرت و 
مرن قرار دهی, به واسطه توبه 0 آنان است, ولی شرط توبه 
ظاهرا در کلام نیست؛ زیرا نفرمود: ۲ ِ ۳ 1 
«فانک انت الغفور_ الرحیم», و قوله: «و ان تغفرّ هم قانک آئت العزیژ 
الخکیم» زبعنی؛ واگ نان را مورد آمرزش و معفرت فرار ده البته: نو 
ان ها لا مره 3 توانانی: فستی. که :هیچ خونهیازی ندار یه و ان‌عالت 9 
پیروزی هستی که درخواستی نداری, و حکیمی؛ یعنی کسی هستی که اآشیا 
را در موضع خودش قرار می‌دهی, و اين, تسلیم امر است به مالک آن و 
تفوبض امر است به مدبر ان. 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قَلمَّا 5 علیه قالوا با با العزیژ نا و ها 
الط و جننا ره و تضَدّق عَلینا ان ال یجزی 
المتصدقین» «2 فرموده: و چون یعقوب به و گفت؛ , بروید و ِ 
یوسف و برادرش خبر صحیح به. آدست. آفرند: آنان. به. سنوی مصر 

شدند, «قَلمَا دحَوا عَلَیْوٍ»؛ یعنی چون بر یوسف وارد گردیدند, «قالو یا ۳ 
لعزین مش و اهتنا الصز. کفنید: اق غریزا به ها و یه آهل .ما ضرز 
رسیده؛ 79 نیازمندی و سختی سال‌های قحطی ما را فراگرفته 
است, و «و5 جنْنا ببضاعة مَرجاخ»؛ یعنی: با بضاعت و کالاهای اندکی 
آمده‌ایم تا وه اه 7 با آن گذرانده و سد د گرسنگی بنماییم و وضع ما 
آن‌چنان نیست که وسعت داشته باشد. «قأوف تا الکبّل»؛ بعلی پیمانه را 
تمام بده؛ هم‌چنان که در سال‌های گذشته این‌چنین بود و نق کی صا نت دا 
در اين سال نظر نکن, «و تَضَدّق عَلیْنا»؛ یعنی با اين پول اندک ما؛ 
آن‌چنان که با پول کافی و نیکو رفع گرسنگی می‌کنی, بر ما تفصُل نماء و 
گفته‌اند که معنایش این است که تصلدق کن بر ما به خاطر آوردن 
برادرمان. «انَ اللة یجزی الْمْتصَدفَینَ»: البته, خدای تعالی پاداش نیکو 
می‌دهد بر صدقات صدقه‌دهندگان به افضل از آن. «<3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و ان رک لهُوّ العزیر الرَجِيمٌ» «4», فرموده: 
«و اِن زبک لهْو 


(1). مجمع البیان؛ ۳ 3 ص‌ 9 2, به اختصار. 
(3). مجمع البیان, ج 5, ص 260. 
(4). شعراع/ 175 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 28 

العزیژ»؛ یعنی: و البته. پروردگار تو بسیار توانا است در سلطه‌اش. 
قالر حیم24 بعنی نیت خلقش, ۳ رحمت است. و گفته‌اند که عزیز؛ 
یعنی بسیار توانا است در انتقام گرفتن از دشمنان. و «رحیم»؛ یعنی بسیار 
بارحمت است سبت به اوليایش در نجات از هلاکت. <1» 

نیز في قوله تعالی: «ما یفتج له ناس من رَحمة قلا میک لها و 
یُمُسک قلا مزسل. له .من بکده: و هه العزیژ الحکیخ» «», فرموده: ِ 
قت له لایر من شم فد قوس تب یعنی آنچه را خدای تعالی از 
بارآن و سلامتی پا نعمتی که بخواهد برای مردم بیاورد. احدی قادر نیست 
از آن جلوگیری و ممانعت کند, «و ما یْمقسک»: و آنچه از این نعم جلوگیری 
نماید, «قلا مرسل لد من بفدو»: پس بعد او احدی قادر به فرستادن و 
ارسال آن نیست., و در معنای آن گفته‌اند: این‌که خدای تعالی برای 
بنده‌هایش در یک "0 پیامبر می‌فر ستد, هی جلوگیری‌کننده‌ای برای او 
نیست؛ زیرا پیا مبر از جانب خدای متعال رحمت است؛ هم‌چنان که فرمود: 
«و ما آویسلنااک 11 رَحمَءٌ للعالمین.». و انچه را امساک کند (از فرستادن 
رسولان), 1 فترت,: پا از کسانی که از طرف کفار پیشنهاد می شود 
پس فرستنده‌ای تزا ان نخواهد بود, و لفظ, احتمال جمیع را دارد, و قوله: 
5 هو العزیژ»؛ یعنی: و او آن بسیار توانایی است که هیچ گاه ناتوان 
نمی‌گردد, «الحکیم»؛ یعنی در افعالش اگر نعمت بدهد, حکیمانه بوده و اگر 
آنان را بازدارد و امساک کند, آنچه را انجام می‌دهد, بر مقتضای حکمت 
است. <3» 

فیٍ قوله تعالی: 1۳ 1 رل ایهم ائتین_فکدبوهما فعرزّنا بثالت ققالوا 1" 
ایک مرسَلون» «» هم فرموده: و ِِ هم تن 0 یعنی هنگامی 
که دو پیامبر را بر اهل آن قریه فرستادیم (که ٩‏ 
قریه, انطاکیه بودم است) «قکذبوهما»؛ نی آن دو پیامبر را تکذیب 
کردتجو ان عیاش هید آن مورا کت دمم ردان انداختند. 


(1 میم ساره زر 192 

(2). فاطر/ 2 

(فصمم الا شش 200 

(4). یس/ 14. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 29 

«فعرْرّنا بثالتِ»؛ یعنی پس ما؛ پیامبر سومی که فرستادیم. ات دو را تقویت 
نموده و پشت آنان را محکم گردانيديم, و «عزرزنا» از «عژه» گرفته شده, 
و9 آن؛ قوت؛ نیرومندی و ات است, «فقالوا انا ك موسَلون»؛ بعلی 
آنان. کفتند: ای اهل قریه! به یقین خدای معا ما را به سوی شما 


فرستاده است. <1» ِ 

نیز فی قوله تعالی: «قال قبعرّتک موم اجمعین, الا عباک مِنهمٌ 
الَمْْلَصینٍ» «2», فرموده: ابلیس گفت: «قال قبع"تک منک وتو مّ أجَمَعین»؛ 
یعیی سوگند به قدرتت که با آن بر جمیع خلقت غالب و چیره هستی, 
«لاعویَهُم أَجُمَهین»؛ تختین. همه بل ادق را هفه. آنان. را جمیعان خمراج 
می‌کنم؛ یعنی همه آنان را به راه ضلالت دعوت کرده و زشتی‌ها را برای 
آنان زیبا جلوه می‌د هم . « | عبادک نقه منمْمْ المخلصین»؛ یعنی به‌جز آن بندگان 
زا که تو آنان را ۷ ۹ اختصاص دادی و آنان 
نیز خود را از آلودگی به گناهان بازداشته, پس مرا به سادگی و سهولت بر 
آنان سلطه و راهی نیست. «3», 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «انّ الذِین روا تال کو: لمٍَ جاءعهم و ایَه لکِتابٌ 
عزیژ» «4», فرموده: قوله: «انّ الذین کفرّوا بالذگر»؛ تفن اش ان 
کسانی که به ذکر که قرآن است. کافر شدند و آن را ۱( 
«لَ جاءهم»: هنگامی که بر آنان فروآمد. پس از آن خدای سبحان به 
وصف «الذکر» پرداخت و خبر «ان» را ترک نمود. بنا بر آن‌که در خبر 
«[ن», تقدیر چنین باشد: «آن الذین کفروا بالذکر یجازون بکفرهم» و نحو 
آن: و گفته‌اند که خبر «|ٍن», «اولتک ینادون من مکان بعید» است. و نیز 
گفته‌اند که قوله: «و اه لعنانت عزیژ». در موضع خبر بودم_ و تقدیر آن چنین 
است که: «الکتاب الذی جاءهم عزیز», و اما قوله: «و ای لکِتاب عزیژ». 
هاء در «انه» به قرآن که «ذکر» است. برگشت کر و معنایش این 
است که به یقین «ذکر» مسلما کتاب عزیزی است؛ زیرا| هیچ‌یک از بندگان 
قدرت تداون لد ان را بیاورد, و گفته‌اند که آن ارجمند است به ارجمندیی 
که 


(1). مجمع البیان, ج 8. ص 418. 

(2). ص/ 93. 

(3). مجمع البیان. ج 8. ص 486. 

(4). فصلت/ 41. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 30 

خدای عرٌ و جل به او داده است؛ چون آن را از تغیبر و تبدیل حفظ نموده 
است., ق کنر کفتد اند که آن ارجمند است؛ زیرا| خداوند آن را با کامل‌ترین 
صفات احکام قرار داده است؛ همین‌طور که | ند به واسطه این که واجب 
است, تا انتها به آنچه در آن است و با ترک اعراض از آن, ارجمند, باشکوه 
و باعظمت باشد, و گفته‌اند که «عزیز»؛ یعنی بر خداوند غز وجلن عزیز و 


ارجمند شد. <1» 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «هْع اللغٌ الدی لا ال2 الا هُع المَلک الَفْخُوسٌ السّلام 


الخوف ی رخ العزیز الجبَارٌ متیر سُبْحان چ الله عَقّا بش رکون» «2», 
فرموده: قوله: «هو اللهٌ الذٍی لا ال الا هو الک »: یعنی 1 او است. 
خدایی که هی الهی بو ای کشت ی سالار و مالک جمیع اشیا 
است که تصلّف در آنها برای او بر وجهی است که احدی او را از آن 
تصرف مبع نکند, و نیز گفته‌اند که وسعت‌دهنده و گستراننده قدرت و 
توانایی است. «القدوس»؛ یعنی پاک از هر عیب. نقص و آفت و منژه از 
قبایج و زشتی‌ها است, و همین‌طور گفته‌اند که او پاک و مبژای از شریک و 
فرزند است و به صفات اجسام و به تجزیه و انقسام توصیف نشود, و 
گفته‌اند که او مبارک است؛ ان‌چنان‌که برکات از نزد او نازل گردد, و 
«السلام»؛ یعنی او کسی است که بنده‌هايش از ظلم و ستم او در 
و گفته‌اند؛ او سالم از هر عیب, و نقص و آفت است. نیز گفته‌اند که او 
کسی است که نزد او امید سلامت هست., و «السلام», اسم از سلامت 
بوده و اصل آن: مصدر است. مانند: جلال و جلالة. «الموّمن»: او کسی 
است که خلقش از ظلم او در امانند؛ 0 «لا یَظلِم مثفال دَرَو». 
و گفته‌اند که او کسی است که پیش از ایمان خلقش به اوء په خودش 
ایمان داشت. و آن اشاره دارد به قوله: «شهد لته لا الة [ هق», و 
معنایش این است که البته, او توحیدش و الهیتش را با آنچه | از دلایل بر 
خلقش اقامه کرد, برای ایشان بیان نمود. و گفته‌اند که معنای آن 7 
است به واسطه این که آنچه او وعده داده, بر بر او محقق است. مانند: موّمن 
که با قولش, فعلش را تصدیق می‌کند. نیز گفته‌اند که او 


اسهم ارم گر 15 

(2). حشر/ 23. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح3, ص: 31 

کسی است که دوستانش از عذاب او درامانند, و هم‌چنین مه دا او 
دعوت‌کنندم به ایماین و امرکننده به آن است که برای اهلش اسم آن 1 
موجب می‌گردد. «الفْهَنْی»؛ یعنی امین اب تا آن‌جا که نزد 0 برای 
فان تست که 1۳ آفرز ات 

هفتن‌ظور کفته‌اند که آزن مومن انشت زا اش ارن: «مویمن» است., جز 
اين کدتیر ضست ان لخاظ ماه ونر اس گاید کم ای نت 
شی ء است. گفته می‌ شود : 

«هیمن, یهیمن, فهو مهیمن», وقتی مراقب بر چیزی باشد. «العزیز»؛ یعنی 
اه وی اسشت که اد یر اه صصع ام مس ان ام ارحصه 
والامقامی است که چیزی 1 برای خود نخواهد و خواستن و خواهش از او 
معتم تست طالعای »یفنم ام در صاظه. و-فزمانوهایی عطیم. الشان 


است, و کسی به‌جز خدای تعالی را سزاواری نیست که به‌طور اطلاق به 
آن توصیف شود. البته, اگر کسی از بندگان به آن توصیف شد, وضع لفظ 
در غیر ما وضع له خواهد بود و مورد مذمت باشد, و گفته‌اند: او کسی 
است که غیر او در پیشگاهش ذلیل بوده و هیچ دستی او را دستگیری 
نمی‌کند, و گفته‌اند: او کسی است که بر مردم غلبه دارد و آنان را بر آنچه 
اراده می‌کند, مجبور می‌نماید, و «الْفَتَکشُ» یعنی او استحقاق بر صفات 
تعظیم دارد, و گفته‌اند که او از هر بدی و سونی, روی‌گردان است, و نیز 
نسبت می‌دهند و سزاوارش ای تست «سْبّحان له عقّا بشرکون»؛ نی 
تنزیه است برای او از آنچه مشرکان با آن بد و شرک می‌ورزند. از بتان و 


طیر ار 15« 
ها القاسم, جار اللْه, محفود. بن عمر زمخشری خوارزمی در تفیسیر 
کشاف فی قوله تعالی: «ان نيمه هم قاهْم عبادذک و ان نع تغفز لَهْمْ قانک آنت 


العزیژ الْحکيم» «<2» فرموده: ۳ تَعَدبَهُم فَالَهْم عبادک»؛ بندگانی را که 
دانستی: آنان گناهکاران انکارکننده آیاتت و اک پیامبران تواند, «و 


أنْ تَعْفر لَهْم قانک آّت العزیژ»: تو بر ثواب و عذاب؛ قوی و توانا 


(1). مجمع البیان. ج 9 ص 267- 266. 
(2). مائده/ 119 مدنی. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 2 
هستتی: او <«الحکیم»: آن کسی است که پاداش ندهد و عذاب نکند. مگر از 
روی حکمت و صواب. پس اگر بگویی: برای کافران آمرزش نباشد, پس 
چگونه فرمود: «و ان تَعْفر لهْمْ»؟ می‌گویم که نفرمود: البته, تو آنان را 
می‌آمرزی, و لکن سخن را بر این بنا نهاد که اگر بیامرزی. «1» , 
نیز فی قوله تعالی: «قلقّا دحلوا علَبّه قالوا یا نها العزیژ ما و هلا الط 
جنّنا ببضاعة مَرْجاة قوف تا الکیل 5 تضدق عَلیْنا نّ ال یُجزی 
العتصففین» فرموده : اس 2 ار نانتی. از صختی. و کرشندی 
است, «مزجاة». آن چیزی است که هر تاجری از روی بی‌رغبتی و ناچیز 
شمر دنیش؛ ۳ را پرداخت می کند, و آن از «ازجیته» است. فتاه که آن 
را دفع کرده و طرد کنی, و «الریح تزجی السحاب.» گفته‌اند: از متاع 
اعراب, از پشم و روعن آن است., و نیز گفته‌اند میوه کاج و دانه سبز 
است. همین‌طور گفته‌اند؛ آزد صمعغ و کشک است. و نیز گفته‌اند: پول‌های 
مسکوکی است که با کسر مقداری از آن: گرفته می‌شد. «قأوف لت 
الیل », آن.مقدارق را که حق ما. است:.«و تخد علییا»: وبا خنقم پوشی 
و نادیده گرفتن از کسر مقداری از آن يا بیش از حقّ ماء بر ما تفصل نما. 
پس آن مقداری که فضل و زیادی است., لازم نیست صدقه باشد؛ زیرا 


به منظور طلب پاداش ازج تب 7 خدا 7 اعطا 09[ > 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ما یه تج ال لاس من ره قلا فقمیک آها و م 
یْمسک قلا سل له من بقده و و العزية ژ الحكِيمٌ» «4», فرموده: «فتح», 
برای رها کردن و فرستادن استعاره شده است؛ ایا ملاحظه نمی کنی قوله: 
«قلا مُسل له من بعده» را که به جای: 

«لا فاتح له» است؟ یعنی هرچیزی از رحمت را از نعمت رزق یا باران یا 
صحت بدن يا امنیت و غير آن يا از نعمت‌های زمینی را که خدا رها می‌کند, 
بسن اخدی: نوانایی ان را 


(1). کشاف, ج 1 ص 657. 

(3). کشاف, ج 2 ص 340. 

(4). فاطر/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 33 

ندارد که از آن جلوگیری و ممانعت به عم امس و هرخیز ی ,را که نذا آن 
را بازدارد و از آن ممانعت کند. احدی قادر به رها کردن و فرستادن آن 
نیست. پس اگر بگویی: چرا ضمیر در اولی موّثث گردیده و در دیگری 
مذکُر, و آن در هردو حال, به اسمی که متضمن شرط است., برگشت 
می‌کند؟ گویم: آنها دو لغت هستند: حمل بر معنا و حمل بر لفظ و متکلم 
دو انزده اخبار داید پس ضمیر را موْثْت کرد بنا ما 
نمود بنابر اين‌که لفظی که ضمیر به آن نازاشی وه دررآن تست و 
به جهت این‌که اوّلی به رحمت تفسیر می‌شود, پس تبعیت ضمیر, تفسیر 
پسندیده‌ای است. و دومی به ان تفسیر نشده. پس بر اصل مذکر بودن 
ترک شده است: و «فلا مرسل لَ» نیز قرائت شده است؛ #من بعده»؛ 
يعني از بعد از مت ی آن, مانند قوله: «فقمن بَمّدیه من بد الله» و قوله: 
«قباه حدیت بعده تون ِ یعنی بعد از هدایت او و بعد از آیات او. و 
هو العزیز»: او غالب قادر است بر ارسال و بر امساک. «الحکیم», آن‌که 
ارشال دیا یشاک مسمعاعت مس ایو ستاو ارسال و اشا ی 
آن چیزها را اقتضا می‌کند. ِِ 

فیٍ قوله تعالی: 1۳ 1 سنا ایهم تین فکذبوهما قعرّرّنا بثالث ققالوا 1 
یک مَرْسَلَون» «2» هم فرموده: دا یعنی پس ما تقویت نمودیم, 
گفته می‌ شود : : «المطر بعزز الارض», وقتی که آن زمین به هم چسبیده و 
محکم می‌شود. «یثالثٍِ». و او شمعون بود. پس اگر بگویی: چرا ذکر 
مفعول به ترک شده است؟ گویم: زیرا غعرض ِ فرد تقویت‌شده: یعنی 
همان شمعون, و لطفی است که در آن بوده از تدبیر, تا ان که حق, تقویت. 


و باطل, خوار گردد. پس اگر بگویی: چرا اول فرموده: «لّا للَیْکَم 
مُرْسَلونَ» و بعد فرموده: تن لیم لَمْرْسَلُونَ»؟ گویم: زیرا اولی ابتدای 
خبر دادن بوده و دومی وت از انکار است. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «نّ 0 کفرّوا پالذگر لقّا جاءهم چ انَه لَکِتاب عزیژ» 
«4», فرموده: ِ ۱ ۲ ِ 
قوله: «انَ الذین کقژوا» بدل از قوله: «اِنْ الذین بلجدُون فی آیاتنا» است؛ 
و «الذکر», قرآن 


(1). کشاف, ج 3. ص 299- 298. 

(2). یس/ 14. 

(3). کشاف, ج 3. ص 318- 317. 

(4). فصلت/ 41. 

فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ج3, ص: 34 ۱ ۱ ۲ 
است؛ زیرا انان به واسطه کفرشان به ان در ان طعنه زده و تاویل ان را 
تحریف کردند. 

«و اه لکتاث عزیژ»؛ یعنی به واسطه حمایت خدای تعالی که پناه‌دهنده 
ات از نو مت کی است. «1» , ۲ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «هو ال و لا الة [ هو المَلک الفْدْوس السلامٌ 
الوم ۶ لخن العزیژ الْحتَار مکی ستحان الله عَمَا بر کون 4 «2, 
فر موده: «القدوس», به ضم و به فتح»؛ به هردو» قرائت شده است؛ یعنی 
در منژه بودن از آنچه قبیح است. بلیغ و رسا می‌باشد, و نظیر آن؛ «سبوج»؟ 
است در تسبیح ملایکه: «سبوح قذوس رب الملائکة و الروح». و «السلام», 
به معنای سلامت بوده و از آن است: «دار السلام» و «سلام علیکم»» به 
آن وصف شده, به جهت مبالغه در صفت سلامت او از نقایص یا در اعطای 
آن سلامت, الم من خ» یعنی بخشنده امنیت. وا مراقب بر 
۳ ثز ان است. آن مفیعل از امن 19 جز این که همزه آن؛ 
قلب به هاء شده است, و «الجََارُ». شکننده‌ای که خلقش بر آنچه او اراده 
کند, خی اش «الَمَتک»؛ یعنی در کبریایی و عظمت., رسا و بلیغ است. 
و گفته‌اند که متکر از ظلم بندگانش است. «3» 

مولی الاجل, بشید کید الله بر و رضا حسینی, معروف به_شبر, در 
تفسیرش فی قولع تعالی: «پل زر و َعَة ال الیْه و کان اللة عزیزا حکیما» 
«» فرموده: «بل ر َعَة ال > یعنی بلکه یه السلام را 
خدای تعالی بالا برد به 7 از بقاع آسمان‌هایش, و کان اللَه عزی زآ»: 
و خدای تعالی همیشه غالب بوده و هیچ گاه مغلوب که است. «حکیما»؛ 
یعنی در آنچه تدبیر می کند, بر مقتضای حکمت ِ ت 

نیز فی قوله تعالی: «ان ندیم قَاَمْم عباذک و ان تففد لهج قلاک نت 


۱۱ 


العَزیرٌ الحكيمٌ» «6», فرموده: قوله: «اِنْ 
آنان را عذاب کنی, آنان سزاوار و درخور 
کردند. «و ان عفر له قانک ائت | العزیر | 


(1). کشاف, ج 3, ص 455. 

(2). حشر/ 23. 

(3). کشاف, ج 4, ص 87. 

(4). نساء/ 58 1. 

(6). مائده/ 119 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3» ص. : 35 

اگر آنان را مورد مغفرت مرش قرار دهی, یس البته, ان والامقام 
بسیار توانایی هستی که به مقتضای حکمت. پاداش نیک داده و عذاب 


تدم هم فانهْم عباذک»؛ بختی: کر 
ر عذیند 3 
9 


می‌کنی. <1» نون ره 
هم‌چنین في قوله تعالی: «لمَا 9 با الْعزیژ مسا و أهْت 
َو و جنا ببضاعة مُرْجاخ قأقّف لتا الیل و تضَدّق عَلیْنا ان ال یجْزٍی 


ک سِ 


الَمْتَضدقین ج» «2». فرهوده: «فلمّا لقَا دحَلوا علیه»: :_پس چون برادران یوسف 
بر او 1 شدند, «قالوا پا ی الْعریژ مَسّنا مسّنا و هت الصَتٌ»: گفتند که ای 
1 ما و اهلمان را گرسنگی فرآگرفته, «و جئّنا ببضاعة مَرُجاخ»: و ما 
آمده‌ایم با بضاعتی ناچیز که بسیار اندی بوده و به شاه نمی‌آید و به 
جهت ناچیزی و کمی‌اش, هر تاجری آن را قبول نمی‌کند. «فَأْوّفٍِ»: پس 
تمام بده, «لتَا الکیل تَصدّق عَلینا»: آبه ما پیمانه را با مسامحه و 
چشم‌پوشی از ناچیزی پضاعتمان, ,«و تَصدّق َلَْنا»: و اين‌که برادرمان را 
بهضا یز رروانی «انَ اللة یجزی الْْتصَدُقَینَ»: البته, خدای تعالی پاداش و 
جزای نیک صدقه‌دهندگان را ضایع نمی‌گرداند. ۰3« 
همین‌طور قوله تعالی: «و ان ریک لهُو العَزیرٌ الرَجِیمُْ» «4», فرموده: البته, 
پروردگار تو همان قادر و بسیار توانا بر عقوبت و عذاب است. «الرحیم»: 
و بسیار قادر و توانا به رحمت است با مهلت دادن به آنان که ایمان 
تیآ وزایت «5»> 
تین فی: قوله؛ تعالی: «ما تج ال لاس من رَحمَة قلا شیک لها و 
شش قلا مُرْسل له من بعده و هو العزیر العَكيمٌ» «6», فرموده: بعنی 
آنچه از رحمت هم چون: روزی صحت بدن, علم و نبوت را که خدای متعال 
بر مردم می‌فرستد, «قلا مُمّسک لها»: برای آنها بازدارنده‌ای نیست. «و ما 
تفتندی فلا مَرْسل ل من بعدو»: و آنچه را مانع می‌شود و از, آنان 
بازمی‌دارد. بغد از او تران ان ارسال‌کننده‌ای نخواهد بود. «و هو العزیژ 
الحکیم»: وساو الب توانایی. است. که در ففلشن اجه مفتضاق-عکعت:غمل 


ت 


می کند. <7» 


(1). تفسیر شبر. ص 286. 
(3). تفسیر شبر. ص 514- 13د. 
(4). شعرا۶/ 175. 
(5). تفسیر شبر. ص 67 7. 
(6). فاطر/ 2. 
(7). تفسیر شبر, ص 895. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. 3 ص: 36 

هم‌چنین فی 9 تعالی: «اذ زرا ایهم تن قکد: بوهما قعرّژنا بثالثت 
قفالوا 1" الیکَم مارسَلون» «1» فرموده: «اذ ار ۳ ۳1 »۰ یعنی 
زمانی ۳ ضا به سوی اهل آن قریه (که انطاکیه بود) دو ۳ ح و 
مصدق را فرستادیم. «قکذْبوهما»: تن نان آن نف سامتویا تکدیت 
کردند. «فعژژنا بثالتٍ»: پس ها آن دو را, با ارسال سومین پیامبر تقویت 
نمودیم. «فقالوا»: پس آن پیامبران به کافران (اهل آن قربه) گفتند که: 
«لیِکم مرَسَلّونَ»: ما فرستادگان به سوی شما هستیم. «2> , 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قال قَبعرّتِکَ لاعويتَُم آجمیین. / عباد ک مهم 
الَمخلصین» «3» فرموده: «المخلصین»؛ یعنی کسانی که تو آنان را 1 
طاعتت خالص گردانیدی, و آنان نیز دینشان را برای بو خا له کردند. «4» 
نیز فی قوله تعالی: «اِنّ الذین کَقرّوا بالذکر لَمّا جاءهم و اِنه لکِتابِ عزیژ» 
«5»>, فرموده: 
«انَ الذین کفرّوا بالذکر»؛ یعنی التفد کستانی: که به: فران کفر ورزیدند, 
هلا جاءهم» :همین که: ور آبان. امن و خبر «اِنْ» در تقدیر بوده و تقدیر آن 
چنین است: «یجازون اولتّک ینادون». «و اه لعِتابٌ عزیژ»: و الیته: قر آن: 
مسلما کتابی عزیز است؛ یه اه و يا به واسطه 
معدوم بودن نظیرش, غالب است. <6» 
فی قوله تعالی: «هو الله الْذی لا ال الا َو المَلِک الفْدْوسَ السْلامٌ الموْمنْ 
ار العزیژ الجتاء کر نشحان ج آلله عتّا شرکون» «» هم فرموده: 
«القدوس»: یعنی منژه است از سزاوار نیست. «السلام»؛ یعنی از 
هر نقصی سالم است. «الْمَوْمنُ»؛ یعنی بخشنده امن است. «الَمَهَیمُ»؛ 
یعنی مراقب و حفظکننده هرچیز است, و «العزیز»؛ یغنن ان:غلبه‌کننده.و 
غالبی است که هیچ گاه مغلوب نیست. «الجتاز»: کسی است که خلقش 1 
بت به آن خیزهایی که اختیاری درباره آن 0 مجبور نموده, یا آنان را 


(1). یس/ 14. 


(2). تفسیر شتر, ص 906. 

(3). ص/ 93. 

ین 0 91 

(5). فصلت/ 41. 

0 دض ۵ 

(7). حشر/ 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص م۳ 

به حال و مصلحتشان مجبور 9 «المْتکیرُ»؛ بقتی از اجه لایق او نبوده 
و سزاوارش نیست, متیر و روی‌گردان است. «سْبُحان ال عقّا 
بش رکون. > <<[ »> 

استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی قذس سژه. در تفسیر المیزان. 
فی قوله تعالی: بل ۶ قَعه اللَه الب ع کان اه عزیزاً حکیما» «2», 
فر موده: این ۳۹1 ك#-۳ سیاق, آزجه را که کافران ادعا می‌کردند؛ بعنلی 
وقوع قتل عیسی علیه السّلام و به دار آویختن او راء نفی: اضت کنت: پس او 
محققا از قتل و به دار آویخته شدن, به سلامت مانده است.؛ و ظاهر آیه 
اس که تدارا که مامتها ندیه این که ی 
اما ما ی ای ی ای ۱ 
به سوی خود بالا برد و از ز کید آنان او را حفظ نمود. پس محققا عیسی علیه 
التام احصا مرها ال و هه ان تم اما مر اه ند ان 
روحش را به سویش بالا برده است. پس این بالا بردن»؛ نوعی خلاصی و 
رهایی یافتن است که خدای تعالی او را به وسیله آن خلاص نمود و از 
دست آنان نجاتش داد؛ خواه مرگ طبیعی در این موقع اتفاق افتاد, پا 
مرگ طبیعی در کار نبوده است., اما قتل و به دار آویختن هم نبوده است. 
بلکه به نجو دیگری بوده که ما نمی‌دانيم. آیا خدای تعالی او را برای هميشه 
زنده و باقی قرار داده؟ و این به نحوی است که ما آن را نمی‌دانیم و همه 
انتها اختفال.دارد. انا آیه بعد از آن, از اشعار با «لالت بز خیات: او علیه 
السلام و عدم توفی‌اش بعد از آن, خالی نیست. <«3» 

نیز فی ,قوله تعالی: «انْ تَعذبهم ام عبادذک و5 ان تغفة مد فانک نت 
ااعزیر الحکیم» «4», 9 اگر آنان را عذاب کنی به واسطه اين که 
حکم نموده‌ای که هرکس به تو شرک ویو وال نو انش کردم بش آنان 
بنده‌های نو بوده و تدبیر امر آنان به امر نو است. 

اگر بر آنان غضب کنی, تو مولای حقی و امر بندگان بر مولایشان است. و 
اگر با محو اثر این ظلم عظیم, آنان را مورد آمرزش و مغفرت قرار بدهی, 
پس البته, تو عزیز حکیم 


(2). نساء/ 158. 

(3). المیزان, ج 5. ص 141- 140. 

(4). مائده/ 8 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 38 ۱ 

هستی. حق عزّت و حکمت برای تو است؛ چون برای عزیز ان‌چنان حدّت و 
قدرتی است که برای غیرش نیست و حکیم امری را مقدم نمی‌اندازد, مگر 
این که تقذم آن, سزاوار باشد. «1» ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قلََّا دحلوا ۶ ۳ له قالو آّا العزیژ مَسّیا و أَهل 
ابص و جننا ببضاعة مژجاخ قوف لتا الکیْلَ و تصد ‏ ق عَلینا ان ال بَجُزی 
المتصیقین» «», فرموده: 

«ببضاعة مُرُجاخ». متاع اندک است. و در کلام حذف است و تقدیر آن: 
«فسار بنو یعقوب الی مصر. و لما دخلوا علی یوسف قالوا الی آخر الابة» 
است. بنابر آنچه سیاق آیه دلالت بز, ان دارد, آنان دو حاجت نزد عزیز 
داشتند و برای آنان هم که برحسب ای ایا طمعی به براورده شدن 
آنها نداشتند. یکی از آن دو حاجت این بود که از آنان طعامی را که آورده 
بودند, بخرد, درحالی‌که پولی که به اندازه طعامی که می‌خواستند, باشد, 
پیششان نبود. : علاوه این که آنان به دروغ و سرقت هم معرفی شده‌اند و از 
این بابت, امر آنان نزد عزیز خرد و کوچک شده بود؛ لذا نسبت به عزیز این 
امید را نداشتند که آنان را همان‌گونه که در آهدن نخستشان اکرام نموده 
بود. اکرام نماید. حاجت دوم. طلب کردن برادرشان (ابن یامین) بود که به 
واسطه سرقت دستگیر شده بود, و بعد از آن که برادران به عزیز مصر 
اصرار کردند, او حتی با اخذ جانشین هم به رها کردن او رضایت نداد. آنان 
از اجابت این درخواست مایوس بودند. به‌هرحال, انان به همین جهت نزد 
یوسف که عزیز مصر بود, حاضر شد ند و با او سخن گفتند, درحالی که 
گرفتن خوراکی و رهایی برادرشان را درخواست می‌کردند. در جایگاهی با 
ذلت و خواری در برابر او ایستادند و با نرمی کلام که رحمت و عطوفت‌اور 
بود. مطلب خود را ابلاغ کردند. بترم اد آوزی کردند که ما و خانواده‌مان را 
زیان گرسنگی و بدحالی فراگرفته است. ترآ ان تذگر دادند به این که 
آنچه از کالا آورده‌ایم, اندک است و سپس خواستند که به آنها کیل را تمام 
بدهد واها ذربارم,بزادز گرفتارشان,.به آزاد.و رها ساختن اور تریح نتموده 
و آن را 


رای ادص و2 

(2). یوسف/ 88. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 39 ۱ 

اشکار نکردند. بلکه تنها درخواست کردند که بر انان تصدذق کند. البته, 


تصدذاق کردن به وسیله مال است و طعام مال است و برادرشان که آزادی 
او را طلب داشتند, در ظاهر, فال عبر سفن لدانهد از ان اه زاسا فول: 
«انَ اللة یجزی الَمْتَصَحقین», تشویق نمودند؛ کلامی که در معناء دعا است. 
«1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و ان ریک لهُوَ زیر الرَيمٌ» «2», فرموده: 
خدای تعالی چون عزیز است. مغلوب نیست. از این‌رو کسانی را که از ذکر 
و9 نام او اعراض کنند و ایات و نشانه‌های او را تکذیب نمایند, مواخذه, و 
آنان را به عقوبت و عذاب حال و اینده کیفر دهد, و چون رحیم است.؛ بر 
انان ذکر را نازل کند تا آنها را هدایت نماید و تا آن‌ که برای مقمنان مغفرت 
آفززشن ی فرصت و مهلت باشد. <3» 

نیز في فقو له تعالی: «ما یِفْتج الله لاس من رَحْمَءة فلا مُمسک لها و 
تیک قلا مُرسل له من بعغدو و هو العزیژ الحكِيمٌ» «4». فرموده: یعنی 
خدای تعالی آنچه از تعمت: اعطا اه تفای اند زر سوه هد مانعی از آن 
نیست, و آنچه از آن؛ ممانعت می‌نماید, یس هی اعطا کننده‌ای برای آن 
نیست. پس مقتضای ظاهر این است که می‌فرمود: «ما پرسل الله للناس 
من رحمه الی ...». هم‌چنان که در جمله دوم. از آن بعضارسال» تعبیر. کر 
لکن او از «ارسال» به «فتح» عدول نمود؛ به جهت این که به‌طور مکرر 
کلام او آمدم که برای رحجمتش خزاین است. مانند قوله: «أمْ عندهم حَزایْن 
رَحْمَة رب العزیز الوقاب» «5», و قوله: «قل آع ار اون وا مد 
و ادا لا کر ی الاتفاق» «6». و تعبیر «فتح» در خزاین, مناسب‌تر 
از «أرسال» است؛ 9 که در آن اشاره ۳ به این که رجمتی که به 
مردم اعطا می‌گرددر محفوظ در خزاینی است که محیط بر مردم است, به 
گونه‌ای که رسیدن آنان به آن؛ فتوقف بیست مگر بر فتح آن بدون هی 
هزینه اضافی؛ و البته, از رزق که نعمت است. به «رحمت» تعبیر شده تا 
دلالت کند بر این که افاضه خداوند 


(1). المیزان, ج 11, ص 259- 258. 

(2). شعراء/ 175. 

ردان ج وص 274 

(4). فاطر/ 2. 

(5). ص/ 9. 

(6). اسراء/ 100. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 40 

متعال برای این نعمت‌ها,؛ ناشی از مجرد رهمت است. بدون انتظار این که 
نعمتی به او برگردد یا بدان وسیله کمالی را طلب نموده باشد, و قوله: 5 
ها بنشسی: فلا مرفنل. کمن ده نی و آنفه: ار رخمت متق مه کند: 


فرستنده‌ای به‌جز اوء برای آن نیست. و در تعبیر به قوله: «من بعده», 
اشاره است به این که خدای تعالی اولین کس در مبع است؛ هم‌چنان که او 
تعالی آذلین کسن در اقطا است: وقول«ه هو الغریر العکیم»..بان خکم 
مذکور در این آیه کریمه, ۳ است. پس خدای تعالی گزیز 
تا ان ات نم رون نت 1 ی 
اططا ماه خواه ال که ات ای که اعطا کنس اد ریت 
حکمت و مصلحت اعطا نماید, و چون منع نماید. از روی حکمت و 
ما منع نماید. به‌طور که هی اعطاکننده‌ای به جز خدای تا 
نبوده و هی ممانعت کننده‌ای جز او نباشد, و منع و اعطای او از روی 
ِ است. <1» 1 ۱ 

ر في قوله تعالی: « سنا یه این قکَصبوهما قعرّزنا بثالتِ 
قعالر 11 لیم هلوت «2», فرموده: «تعزیز» 1 بوده و آن به 
معنای نیرومندی و ارجمندی است,, و قوله: «اذ ارسلنا هم », بیان 
تفصیلی است برای قوله: «ا جاعها لسن 
آنان داستان اهل آن قربه را مثل بزن: آنان در عصری می‌زیستند که ما دو 
بای ان پاسراماند را برای اسان فرسادنی نس اهل آن فریهر آن 
پیامبران را تکذیب کردند و ما آن دو را با پیامبر سومی تقویت نموده و 
نیرومند گردانيديم. پس پیامبران گفتند: ما از جانب خدا به سوی شما 
فرستاده شده‌ایم. <3» , 
فی قوله تعالی: «قال قبهرتک و اجُمَعینَ. عبادک مهم 
المخآصین» «» هم فرموده: «باء» د ر «قبعرّنِکَ», برای قسم است؛ یعنی 
به غعرتت نشه کنر که همه آنان: را 


1 


تما : 


(1). المیزان, ح 17, ص 12- 11. 

(2). یس/ 14. 

(3). المیزان, ج 17, ص 4 7. 

(4).- ص/ 83. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 1 

گمراه می‌کنم. و مخلصین را از آنان استثنا نمود. آنان کسانی هستند که 
خدا ایشان را برای خودش خالص نموده است. پس در انان نه ابلیس و نه 
غیر او از ابلیس‌صفتان, هیچ بهره سوئی نخواهند برد. «1» 

نیز فی قوله تعالی: «انَ الذین کفرّوا تال کر ما جاءهم و یه لکتاب عزیژ» 
«2», فرموده: 1 
مراد از ذکر, قرآن است؛ به جهت آنچه از ذکر خدا در آن است. مقیّد شدن 


«لَا جاءهمٌ»,* دلالت دارد بر این‌که مراد از «الذین کقژوا». مشرکین 
عرب از قریش و غیر آنان که معاصر با قرآن بودند, هستند, و در مورد خبر 
«[ن». اختلاف نمودند. از سیاق آیه برمی‌آید که امکان دارد آنچه محذوف 
است, قوله: «اِنّ الذین بت فی آیاتنا الی آخر الایة» باشد که دلالت بر 
آن دارد. پس مسلما کفر به قرآن, از تصادیق. کفز ورشیدن. تیتبت:به آبات 
خدای تعالی است. پس تقدیر آن این‌چنین می‌ شود : «آن الذین کفر وا 
بالذکر لما جاءهم یلقون فی النار یوم القیامة». و البته, این خبر حذف 
کرتیده تا بتدار ونم درباره آنببه هرمو رود و کلام مسوق برای وعید 
است, و قول زمخشری در کشاف, به این معنا برگشت می‌کند که قوله: 
«نْ الذین کقَژوا الی آخر الایه». بدل از قوله: 

«نَ آلذین تلحدون فی آیاتنا» است, و گفته‌اند: خبر «ٍن», قوله: «أولیَکَ 
ناد ون من مکان بعیدٍ» است که در چند آیه بعد آمده ات و گفته‌اند که 
خبر «ان», قوله: ولا بانیة الباطل من بین یدّیه و لا من خلفو» در آیه بعد 
است. با حذف ضمیری که به اسم «[ن» برگشت می کند. تقذیر آن چنین 
اتشت: هلا بانبة هنیم» نی لا مان من صاهم ما ببطله.و لا بقدر ون علین 
ذلک». يا با قرار دادن «ال» در «الباطل». عوض از ضمیر, ی آن, «لا 
پاتیه باطلهم» می‌شود؛ همین‌طور گفته‌اند که البته, قوله: «و ای لکتاث 
عزیژ». قایم مقام خبر بوده و تقدیر آن چنین است: «ان ان کفروا 
بالذکر, کفروا به و انه لکتاب عزیز», و گفته‌اند: خبر «اِنْ», قوله: «ما بقال 
تک الا ما قدٌ قیلّ لِلرْسُلِ من قَبلِک» تا آخر دو آیه بعد است, و در این وجوه, 
تکلف و خلاف عادت.؛ بر ۳ دقت پوشیده نبیست» و 


2 

(2). فصلت/ 41. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3, ص: : 42 

قوله: «و اه کنات عزیژ». ضمیر «هاء» در «[نه», برای ذکر است که آن؛ 
فران ارو رین هی نظیر و همانند ی یا ارجمند و نیرومندی 
4 شدنش محال است و هیچ‌گاه مغلوب نپست, و این ِِ 
دوم, مناسب‌تر است با اه ما لیر آن در ول لاه الاطل یت 

یدبه و لا من جَلفه» آمده است. > ۲ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «مُو ال الذی لا الع ال مُع امک الْفدْوسْ السَلامْ 
الوم ِ لخد العزیژ الْحتَار اک شحان الله عَمَا بش کون » <2», 
فر موده: «الملک»؛ یعنی او مالک است برای ند بیر امر مردم و حکم بر 
آنان؛ و «القدوس», مبالغه در «قدس» است؛ یعنی او منژه و پاک است. و 
«السلام»؛ بعنلی او کسی است که سلامتی و عافیت را بدون شر و ضرر 
در نو القا من کتزء و «الْفْْمنْ», تیه است که امنیت را اعطا وت کی زا و 


۱۱ 
زوا 


0 


«المَهَیمنُ»؛ یعنی پیروز و مسلط بر چیز, «العزیز». ان غالب و پیروزی 
است که , بر او چیزی غلبه ندارد, یا کسی است که هرچه که نزد غیر او 
است, نزد 1 هم هست. بدون این که این قضیه, عکس باشد. «الجتَام», 
مبالغه از جبر؛ یعنی شکستن, است يا به معنای کسی است که اراده او 
نافذ است و هر چه را بخواهد, درهم می‌ننت‌کند: 

«الْفْتک» کستی انسنت که به. کبریاین متلبنین است: و با آن کبریایی: آشکارن 
است, و قوله: 

«سبحان الله عم بُشرگون». سبتایش _ و نا است بر خدای تعالی؛ 
هم‌چنان که در قوله: «و قالوا ایح اللَه ولد شتا ت8» است. <3» 

استاد محقق آنت الله ای .ند یعسوپ الذین رستگار جویباری در تفسیر 
کتیل نصا نزن فی 9و (2 نها ای «ما یَفتَح ج ال لاس من رَحْمَة قلا میک لها 
ها نی قلا مَرْسل له من بده و هو العزیژ الحكِيمٌ» «4», فرموده: 
«فتح», استعاره از ارسال است؛ هم‌چنان‌که در جای «لا فاتح له» فرمود: 
«و ما بُفیک قلا مَرسل له من بَعدو». و مقتضای ظاهر آیه این است که 
گفته می‌شد: «ما پرسل اللّه للناس»؛ هم‌چنان که در جمله دوم تعبیر به 
«ارسال» شده, اما 


(1). المیزان, ج 17, ص 424- 423. 

(2). حشر/ 23. 

(3). المیزان, ج 19, ص 256. 

(4). فاطر/ 2. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ج3, ص: 43 

از «ارسال» به «فتح» عدول نمود؛ چون تکرار در کلام واقع می‌شد. پس 
تعبیر به «فتح». مناسب‌تر از «ارسال» است. نکره بودن «رحمة», برای 
اشاعه و ابهام است. «فلا ممسک له», چون در قدرت احدی : نیسنت که آن 
رحمت را امساک و حبس نموده و از آن جلوگیری کند, و دو ضمیر «لها» و 
«له», هردو به «ما» برگشت می‌کنند. یکی از آنها حمل , بره لفحظ می‌ شود 
در نتیجه, ضمیر آن. موّْث آمده است, و دیگری. حمل بر معنا می‌شود, 
یی بای مدرک آده است.: و لذا در اول, , تفسیر به رحجمت می‌شود, و 
در دوم تفسیر به رحمت نشده, بلکه تفسیر به اطلاق انچه او امساک 
می‌کند, از غضب و رحمت. می‌شود, و قوله: «من بعده»؛ یعنی بعد از 
امساکی اوء دلالت است بر این که رهمت او تعالی بر عضبش سبقت دارد, و 
نیز دلالت دارد برد آین که رحفت .جهن آفخ انقطاعی برای. آن*تيشت: 
درحالی که ضد 5 آن, گاهی منقطع می شود. : هم‌چنان که اهل بهشت از بهشت 
خارج نمی‌شوند, اما گاهی اهل دوزخ از آتش خارج می‌گردند, و قوله 
تعالی: «و هو الْعزیژٌ الحَکِیمٌ», در موضع تعلیل برای فتح رحمت و امساک 


مه ها ما ام هس اراک ان اسان تج 
امساک آن, غالب است, و این امر به‌جز از علم کامل. صلاح شامل و 
حکمت تامه حاصل نشود. پس البته, قدرت, همه‌اش, به دست خدای تعالی 
وحده است,: پس احدی جز به اذن خدای تعالی, , چیزی را مالک نیست, تا 
توانایی جلب خیر و نفع آن را یا دفع شر و ضرر آن را داشته باشد. رد ان 
کریمه, پندی برای مردم است به این که: به بوهودکار ان رو آورته و ون 
برآوردن حاجاتشان, به او توجه کرده و در همه نیاز ها و مشکلاتشان به او 
توکل تحاییت‌ اه ره سوای او است.,: ار اعراض کنند. به 
همین مضمون است قوله تعالی: «و ان بَمْسَشک ال بضْدٌ قلا کاشف لذ الا 
هو و اِنْ رک بخَیُر قلا راد لفصّله.» <1» «<2» 


(1). انعام/ 7 1. 

(2). بصائر, ج 33, ص 86- <98. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح3 یطام : 44 ۳ 

همپن‌طور في قوله تعالی: «ز 1 سنا هم این قکذبوهما فعرّرّنا بثالت 
ققالوا 1" الیکم فرسلون» «1», فرموده: آیه 3 9 7 ول 
«ذ جاءها المرسَلون», دیل دنه قبل است که خدای عر و جل ارسال را به 
تفن ور أضافم موی فرعم «ارسا ۳ زرا عسی. عاید السّلام آن ب 
رسول را که از حواریونش بودند, یکی یوحنا و دیگری بولس, به هنگامی که 

به اسمان رفت.: 0 قریه‌ای که در انطاکیه بود. فرستاد؛ قریه‌ای که 
اهلش بت‌پرست بودند. پس عیسی علیه السلام ان دو رسول را 
فرستاده سومی که او شمعون صفا بود, تقویت نمود. لذا فرستنده. عیسی 
علیه السلام بود, اما آن را به امر خدای تعالی انجام داد. و معرفه بودن 
«المرسلون», در ذیل آیه قبل, و نکره بودن «مرسلون» در اين آیه, بر اهل 
بیان و ادب پوشیده نیست. <2» 

نیز فی قوله تعالي: «قال قبعرّتِک أعَويَهُم َجمَمین» «3», فرموده: «قال 
قبعرّنِک لاعوبَهُم أَجمَعینَ», حکایت است از آنچه ابلیس برای مردم اراده 
نموده, بعد از آن‌که تا «وقت معلوم» مهلت خواست. وفای «قبهرّتِک», 
برای ترتیب مضمون جمله است بر مهلت دادن و در این سخن, شناخت 
ابلیس و موضع‌گیری او نسبت به مردم 4 بهدید آنان 9 جانب او است؛ 
هم‌چنین اتمام حجت و قطع عذرخواهی آنان است. اگر به وسیله او به 
ضلالت افتند, و قوله: «عبادک مهد ملعم الحلصین», استتئنا اتان بیم و ترسی 
است که ابلیس به فرزندان وعید نموده است, و او می‌دانست که بر 
ضلالت افکندن بنده‌های صالح خدای متعال که حق و هدایت را با اختیار 
خودشان پیروی می‌کنند. قدرت و توانایی ندارد؛ چرا که انان نیاتشان را 
نیکو نموده, دل‌هایشان را باصفا ساخته‌اند و اخلاقشان را طاهر نموده و 


نفوسشان را پاک کرده‌اند و دینشان و عبادتشان را برای خدای تعالی 
خالص گردانیده‌اند, و او مي‌دانست که مخلصین به وسوسه او متاثر 
هه ای اند لته لاه مانض ان شاه 
و سوسه در دل‌های 


(1). یس/ 14. 

(2 یضار 3 ص700 

(3). ص!| 93. 
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ی اختباربوده ۱ ِِ نشأت 9 ی در 1/۳ 
جیتی اور رد آن: بدون اچبار و بدون اکراه است. ٍِِ ِ 

نیز فی قوله تعالی: «انْ الذین کقژوا بالذکر لَمّا جاعَهم و گة لکتاث عزیژ» 
«2, فرموده: ۳ ِ 
آیف سفصیی فوومانکی ان افران تون ابات گزای کل و علا اس فشایر 
احتمال, 1 قبل (آیه 40 همین سوره)؛ مقدمه‌ای است برای پیج 1 بعد. 
پس آن کسانی که در دیدن حق و راه هدایت, خود را به کوری و نابینایی 
زده و در آبات خدای تعالی الجاد و کفر می‌ورزتد همان‌ها: کسانی هستنه 
که جون قران بر بر انان فرو امد, ان را تکذیب کردند, و بنابر احتمال. ابه 
تین رب نیال و ۱ شاه ری 
این اب وهای هیعدا صورتی از صور حذل اسنت که بین رشول ا اه صرح 
الله علیه و آله و سلم و بزرگان از کفار, در اطراف قرآن کریم واقع 
گردیده است, و قوله تعالی: 

«بالذکر». کنایه از قرآن کریم است. قرآن ذکر نامیده شده است؛ چون در 
آن, ذکر خدای تعالی است, و چون وجوه دلایلی را که ذکر می‌کند, منجر به 
حق و معانی یت کرک هم‌چنین خدای تعالی را به باد ی آ ورد و طریق حق 
را و هدایت را کشف می‌کند. و نیز بدان‌جهت که هرچه را که بشر در جمیع 
شوّون دنیوی و آخرویٍ بدان نیاز دارد, در آن یادآوری می‌کند, و قوله 
تعالی: «انَه لکتان عزیژ». توصیف برای ذکر است در این‌که آن کتاب, 
عزیز در معارضه اش با طعنه طعنه‌زنان پا پنهان و مخفی کردن 
تحریف گران: از هر عیب و نقصی بسیار والامرتبه بوده و با پناه و حمایت 
خدای تعالی نگهداری, حفاظت و حمایت شده اپست. «3» 

هم‌چنین مت فولة تعالت: «هو ال الذی لا الع الا و الْمَلِک ادوس السلامْ 
الخین ام وه العزیژ الجباژ الَمْتکیر سبحان الله عقّا بش رکون» «4», 
فرموده: جمله اول؛ یعنی: «لا 


(1). بصائر, ج 34, ص 857. 

(2). فصلت/ 41. 

(3). نج نز ج 36, ص 137- 136. 
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ٍلة لا مُوٍ» را که در آیه قبل آمده. در اين آیه تکرار نمود, برای ظهور اعتنا 
به ام عیرس باه من حفهت سر کید هی هها ین قایی به ان 
استکه سین سرا وان است که اسان ترباره آن‌تفل نموده و ار را در فلت 
خود جایگزین نماید, و به وسیله هر آگاه‌کننده‌ای به آن آگاه شده و دلش را 
از همه وسوسه‌های شرک به خدای تعالی خالی و پاک کند و بداند که توحید 
تنها مرکب نجات از هر خطر است. و این حقیقتی است که فاصله میان 
ایمان و کفر است., و البته, ان ای اه را 
بدون عطف آمده است, به جهت این است که همه آنها در حکم صفتی 
واحد برای موصوفی واحدند. «القدوس», مبالفه قدس است, و ان مبالغفه 
در طهارت و بیزاری از ننگ» نقص و عیب است., و «السلام». اشاره است 
به اين که خدای تعالی سالم از آفات. عاهات و نواقص است. و احتمال دارد 
که مراد از «السْلام», اعطاکننده سلامت باشد, و قوله: «شتحان الله 3 
بُشرکون», ننزیه برای خدای تعالی است از آنچه با آن به او جل و علا 
شرک می‌ورزیدند. «1» 

در سین تم ین فولت تعالی و لاه اسر کان لاه را 
حکیما» «2», فرموده: فزان به عنوان تأ کید مطلب 9 «و ما قتلوة 
بقینا. بل رَقعة ال یه و کان اللْ عزیزاً کیما»؛ یعنی قطعا او را نکشتند. 
و ارات وی وه وروی دآوند فاون کت است. 

و زیر عنوان: «مسیح کشته نشد- افسانه صلیب», چنین آورده که: قرآن در 
آیه فوق می‌گوید: مسیح نه کشته شد و نه به دار رفت, بلکه امر بر آنها 
مشتبه گردید و پنداشتند او را به دار زده‌اند و یقینا او را نکشتند, ولی 
اناخیل»خیار اند کنو فکی مساله. مصاوت ین رس دار آمشته شون ) 
مسیح علیه السلام و کشته شدن او را ذکر کرده‌اند و اين موضوع در 
فصول اخر هر چهار انجیل: متی, لوقاء مرقص و بوحنا مشروحا بیان 
گردیده و اعتقاد عمومی مسیحیان امروز نیز بر این ی استوار است. 
اه ری تا توالت مین و 


(1). بصائر, ج 45, ص 71. 
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مصلوب شدن مسیح. یکی از مهم‌ترین مسایل زیربنایی ایین مسیحیت 


کنونی را تشکیل می‌دهد؛ چه این که می‌دانيم مسیحیان کنونی مسیح علیه 
السلام را پیامبری که برای هدایت. تربیت و ارشاد خلق امده باشد, 
نمی‌دانند. بلکه او را «فرزند خدا» و «یکی از خدایان سه‌گانه» می‌دانند که 
هدف اصلی آمدن او به این ح فدا| شدن و بازخرید گناهان بشر بوده 
است؛ می‌گویند: او آمده تا قربانی گناهان ما شود. ؛ آو به دار اویخته و 
کشته شد., تا گناهان بشر را بشوید و جهانیان را از مجازات نجات دهد. 
بنابراین راه نجات را منحصرا در پیوند با مسیح و اعتقاد به این موضوع 
می‌دانند. به همین دلیل گاهی مسیحیت را مذهب «نجات» يا «فدا» 
می‌نامند و مسیح را «ناجی» و «فادی» لقب می‌دهند. و این که می‌بینیم 
مسیحیان روی مساله صلیب فوق العاده تکیه می‌کنند و شعارشان 
«صلیب» است. از همین نقطه‌نظر است. این بود خلاصه‌ای از عقیده 
مسیحیان درباره سرنوشت حضرت عیسی علیه السلام,. ولی هیچ‌یک از 
مسلمانان در بطلان این عقیده تردید ندارند؛ زیرا اولا: مسیح علیه السلام 
پیامبری هم‌چون سایر پیامبران خدا بود نه خدا بود نه فرزند خدا. 
خداوند یکتا و یگانه است و شبیه و نظیر, و مثل و مانند. و همسر و فرزند, 
ندارد. ثانیا: 
«فدا», قربانی گناهان دیگران شدن, مطلبی کاملا غیرمنطقی است. 
هرکس در گرو اعمال خویش است و راه نجات نیز تنها ایمان و عمل صالح 
خود انسان است. تالنا: 
عفیده «فد|» گناهکارپرور و تشویق کننده به فساد, تباهی و آلودگی است, 
و اگر می‌بینیم قرآن مخصوصا روی مساله مصلوب نشدن مسیح علیه 
السلام تکیه کرده است., با این که ظاهرا موضوع ساده‌ای به نظر می‌رسد, 
به خاطر همین است که عقیده خرافی فد| و بازخرید گناهان امت را به 
شدت بکوبد و مسیحیان را از اين عقیده خرافی بازدارد تا نجات را در گرو 
اعمال خویش ببینند. نه در پناه بردن به صلیب. رابعا: قراینی در دست 
هب رز ی از 
۳ السشلام و ۱۹۹9 سال‌ها بعد از مسیح علیه السّلام به وسیله 
بو و یا شاگردان شاگردان او نوشته فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج3 


0 قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 18 ۲ 

شده‌اند و اين. سخنی است که مورخان مسیحی به ان معترفند. و نیز 
می‌دانیم که شاگردان مسیح علیه السْلام به هنگام حمله دشمنان, با او 

فرار کردند و اناجیل نیز گواه بر این مطلب‌اند (در انجیل منی باب 26 
جمله 57 چنین گوید: در آن وقت جمیع شاگردان او را واگذارده, 
بگریختند). بنابراین مساله مصلوب شدن عکیسی علیه السلام را از افواه 


مردم گرفته‌اند, و همان‌طور که بعدا اشاره خواهیم کرد اوضاعء و احوال 
چنان پیش آمد که موقعیت برای اشتباه کردن 0 
علیه السلام آماده گشت. 

2 ِ دیگری که اشتباه ِِ ی را به تب دیگر امکان‌پذیر 
السّلام به 7سا جستیمانی در ِ هی رم بودند کوه‌ضها از لشکریان 
رومی بودند که در اردوگاه‌ها مشغول وظایف لشکری بودند. اين گروه نه 
یهودیان را می‌شناختند, و نه ادا زبان و ر سوم آنها را می‌دانستند, و نه 
شاگردان عیسی علیه السلام را از استادشان تشخیص می‌دادند. 

3 اناجیل می‌گویند: حمله به محل عیسی علیه السّلام شبانه انجام یافت, و 
خه اسان است. که.در این کترودار تشخض موردنظر فرار کنذ و دیگری, نه 
جای او گرفتار شود ۱ 

4 از نوشته همه اناجیل استفاده می‌ شود که شخص گرفتار در حضور 
پیلاطس (حاکم رومی در بیت المقدس) سکوت اختیار کرد و کمتر در برابر 
سخنان آنها سخن گفت و از خود دفاع کرد. بسیار بعید است که عیسی 
له ای ودرا دی حظر ی وا ان را و کات ور 
شجاعت و شهامت خاصی که داشت, از خود دفاع نکرده باشد. آیا جای این 
احتمال نیست که دیگری (به احتمال قوی بهودای اسخریوطی که به مسیح 
علیه السّلام خیانت کرد و نقش جاسوس را ایفا نمود و می‌گویند شباهت 
حالف به مسیح علیه السلام داشت), به جای او دستگیر شده و چنان در 
سخنی بگوید, به خصوص این که در اناجیل می‌خوانیم, یهودای اسخریوطی 
بعد از این واقعه, دیگر دیده نشد, و طبق گفته اناجیل انتحار کرد (انجیل 
متی, باب 27, شماره 6). 
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5 همان‌طور که گفتیم: شاگردان مسیح علیه السّلام به هنگام احساس 
خطر, طبق شهادت اناجیل, فرار کردند, و طبعا دوستان دیگر هم در آن 
روز مخفی شدند و از دور, بر اوضاع نظر داشتند. بنابراین. شخص 
دستگیرشده محاصره نظامیان رومی بوده و هیچ‌یک از دوستان او 
اطراف او نبودند. به اين ترتیب چه جای تعجّب که اشتباهی واقع شده 
باشد. 

6 در اناجیل می‌خوانيم که شخص محکوم 0 دار از خدا شکایت کرد 
که چرا او را تنها گذارده و به دست دشمن, برای قتل سپرده است (در 
انجیل متی, باب 27, جمله 47- 46 می‌خوانیم: ... عیسی علیه السلام به 
آواز بلند صدا زده, گفت: «ایلی, ایلی! لما سبقتنی.»؛ یعنی الهی! الهی! 
مرا چرا ترک کردی؟). اگر مسیح علیه السلام برای این به دنیا آفده: که بت 


دار آویخته شود و قربانی گناهان بشر گردد, چنین سخن ناروایی از او, به 
هیچ وجه درست نبوده است. این جمله به خوبی نشان می‌دهد که شخص 
مصلوب, ادم ضعیف., ترسو و ناتوانی بوده است که صدور جنین سخنی از 
او امکان‌پذیر بوده است, و او نمی‌تواند مسیح باشد. 

7 بعضی از اناجیل موجود (غیر از اناجیل چهارگانه مورد قبول مسیحیان)؛ 
مانند: 

انجیل برنابا رسما مصلوب شدن عیسی علیه السلام را نفی کرده و نیز 
بعضی از فرق مسیحی, در مصلوب شدن مسیح علیه السْلام تردید کرده‌اند 
(تفسیر المنار, ۳ 0 ص‌ 34), حتی بعضی از محققان معتقد به وجود دو 
عیسی در تاریخ شده‌اند: یکی «عیسای مصلوب». و دیگری عیسای غیر 
مضلوب. که .میان آن«دو.بانتضد سال فاضله بودم. اسنت (تفسیر المیزان: 2 
سوم صفحه 325). مجموع آنچه در بالا گفته شد, قراینی است که گفته 
قران را در مورد اشتباه در قتل و صلب مسیح علیه السْلام روشن 
می‌سازد. <1» 

فی قوله تعالی: «اِن ده الم قباد ی وان عفر لقم قایی نت العزیژ 
الْحَكيم» «2», با عنوان: «بیزاری مسیح علیه السلام از شرک پیروانش», 
در تفسیر آیه مذکور: که خود ششمین 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 203- 199. 
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پاسخ مسیح علیه السلام به خدای تعالی است, فر موده: و با این همه باز 
امر, امر تو, و خواست. خواست تو است. اکر انها را در برابر این انحراف 
بزرگ, مجازات کنی, بندگان تواند و قادر به فرار از زیر بار این مجازات 
نخواهند بود, و این حق برای تو در برابر بندگان نافرمانت ثابت است. و 
اگر آنها را ببخشی و از گناهانشان صرف‌نظر کنی: توانا و حکیم هستی؛ نه 
بخشش تو نشانه ضعف است. و نه مجازاتت خالی از حکمت و حساب. 
1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فَلما دحَلُوا له قالوا پا ی العزیژ مسا و 1 
الط و جننا ببضاعة مُرُجاة قأ وف لت الیل و تصلدق عَلینا ۳ ال بَجز 
الْمْتصَدقینَ» <2», فرموده: 

شام که اما ماود اه متام ی کی اما ۳ 
و خاندان ما را ۰ ِِ و متاع کمی (برای خرید مواد غذایی) با 
خود اورده‌ايم, پیمانه ما را به طور کامل وفا کن و بر ما تصدّق بنما که 
خداوند متصذقان را ادف مق نید 

و در تفسیر «و تَصَدّق عَلیْنا». فرموده: بعضی گفته‌اند: منظور از «تَصَدّق 


عَلیْنا», همان آزادی برادر بوده, وگرنه در مورد مواد غذایی. قصدشان 
گرفتن جنس بدون عوض نبوده است, تا نام تصدق , وان گذارده شود. 
«3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و اِنّ ریک هو العزیژ الرَحیمٌ» «4», در تفسیر 
آن که مربوط به سرانجام قوم لوط است (که در آن لوط و مقمنان به اوء 
نجات یافتند و آنها که غرق در فساد و ننگ بودند, با فرورفتن در زیر زلزله, 
هلاک شدند), می‌فرماید: و پروردگار تو عزیز و رحیم است: «و اِنّ ریک له 
0 الرَحيمُ», چه رحمنی از این برتر که اقوامی چنین آلوده را فور| 
مجازات نتففت کن< و به آنها مهلت کافی برای هدایت و تجدیدنظر می‌دهد, و 
نیز چه رحمنی از این برتر که مجازاتش خشک و تر را باهم نمی سوزآند, 
چی ار ای اه باس همان فراران هارشتا وهای آلموم اس آنما 
را نجات می‌بخشد, و چه عرّت و قدرتی از اين بالاتر که در یک چشم برهم 
زدن چنان دیار 


(1). تفسیر نمونه, ج 5 ص 136- <13. 

(3). تفسیر نمونه, ج 10, ص 6< و 60. 

(4). شعراء/ 175. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 51 

آلودگان را زیرورو می‌کند که اثری از ان افیف مت ما بعش که 
گاهواره آشناینتن آنها بود مامور مرگشان می کند, و باران حیأت‌بخش را 
تبدیل به باران مرگ می‌سازد. «لً 

نیز في قوله تعالی: «ما یفتج له لاس من رَحْمَة قلا میک ها ما 
یْمسک قلا مُرسل له من بعْده و هو العزیرٌ الحَکیم» «2», فرموده: آنچه را 
خداوند از یحمت برای مردم بگُشاید, کسی نمی‌تواند جلوی از رد 
«ما یِفْتَح اللة لاس من رَحمة قلا مُمّسیک لها». و آنچه را بازدارد و امساک 
کند, کسی بعد از او, قادر به فرستادن ان نیست: «و ما یقسک فلا مَرْسل 
له من بَعدو»؛ چا و قدرتمندی است شکست‌ناپذیر و درعین‌حال. حکیم 
و آگاه: «و هو العزیژ الحکیتر» خلاصه این که: تمام خزاین رحمت, نزد او 
است و هرکس را لایق ببیند. مشمول آن می‌سازد, و هرکجا حکمتش اقتضا 
کند, درهای آن را می‌ گشاید, و اگر جمله جهانیان دست به دست هم بدهند 
تا دری را که او گشوده است, ببندند, یا دری را که او بسته است, بگشایند, 
هرگز قادر نخواهند بود, و این در حقیقت, شاخه مهمی از توحید است که 
منشا شاخه‌های دیگری ی 

شبیه این معناء در سایر آیات قرآن نپز آمده است. آن‌جا که می‌گوید: 5 
آن نمی اناد بِضٌّ قلا کاشف له الا هو و ان روک بخبر قلا زا لِقَطْله 


_- 


۳2 


بصیتٌ به من شا من عباده و5 هو الَعَفود الَحیم»: اگر خداوند برای 
امتحان يا کیفر خطا, 0 هیچ کس جز او آن را برطرف 
نخواهد کرد, و اگر اراده خیری برای تو بکند. هیچ‌کس مانع فضل او نخواهد 
۱ و پا 
رحیم است. «3» 

و زیر عنوان: «در این‌جا به چند امر باید توجه کرد». چنین فرموده: 

1 . تعبیر به «یفتح» که از ماده «فتح» به معنای گشودن است. اشاره به 
وجود خزاین رجمت الهی است که در آیات یر گرا به آن اشاره شده 
اس حالس اي ها 


(1). تفسیر نمونه, ج 15, ص 328- 327. 

(2). فاطر/ 2. 

(3). یونس/ 107 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح3, ص: 52 

خزاین ی چنانند که به محض گشودن, بر خلایق جاری می‌شوند و نیاز به چیز 
دیگری نیست و هیچ کس مانع از آن نتواند شد. مقدم داشتن گشایش 
کشت نن امشای: آن: به خاطر این است که همتتته خد آوند رحمتن را بر 
غضبش پیشی می‌دارد. 

2 تعبیر به «رحمت». معنای بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد که تمام 
مواهب جهان را شامل می‌شود؛ گاه جنبه معنوی دارد و گاه جنبه مادی؛ به 
همین دلیل گاه که انسان تمام درهای ظاهری را به روی خود بسته می‌بیند, 
احساس می‌کند رحمت الهی بر قلب و جان او روان است؛ لذ| شاد و 
خرسند است. آرام و مطمئن. هرچند در تنگنای زندان گرفتار باشد؛ اما 
به‌ عکس, گاه انسان تمام درهای ظاهری را به روی خود گشوده می‌بیند؛ 
اما گویی در رحمت الهی در جان اوء بسته شده؛ چنان خود را در تنگنا و 
وحشتناک می‌شود, و این چیزی است که برای بسیاری از مردم محسوس و 
ملموس است. 

3. تعبیر به دو وصف: «عزیز» و «حکیم», بیانگر قدرت او بر «ارسال» و 
«امساک» رحمت است., و در عین حال, اشاره به این حقیقت می‌باشد که 
این گشودن و بستن, در همه حال؛ براساس حکمت است؛ کر که کرت او 
آرامشی را به انسان موّمن می‌دهد که در برابر تمام حوادث موم 
می‌شود؛ از هیچ مشکلی نمی‌ترسد و از هیچ پیروزی مغرور نمی‌گردد. 

قابل توجه این که ضمیير در « قلا مَمّسک لها», به صورت موئث آهدح؛ و در 
« فلا مرسل لَذْ», به صورت هد کر چرا که مرجع اولی؛ کلمه «رحمة» 


است, و دومی, کلمه «ما», و نیز ضمير در «من بعده». ظاهرا به خداوند 
بازمی‌گردد؛ یعنی بعد از خداوند. هیچ‌کس قادر به گشودن نیست. این 
احتمال نیز داده شده است که ضميیر به «امساک» برگردد؛ یعنی: «من بعد 
امساک الله». که از نظر معنا, تفاوت چندانی ندارد. <1» 


(1). ۰ تفسیر نمونه, ج 18, ص 172- 170. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 صي:. 53 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ذ آوسَلنا ایهم این قکد: بوهما قعرّژُنا بثالت 
قفالوا 7 ایک سلون «1» فرموده: ان 1 که ۹ وسو لان 
را به سوی آنها فرستاديم. اما آنها رسولان مارا تکذیب کردند؛ .لدا برای 
تقویت آن دو, شخص سومی را ارسال نمودیم. 

آنها همگی گفتند: ما فرستادگان به سوی شما از طرف پروردگاریم. به این 
ترتیب, سه نفر از رسولان پروردگار (دو نفر از آغاز, و یک نفر در اثنا, برای 
تقویت آنها) به سوی این قوم گمراه آمنذ ند در این که این رسولان جچه 
کسانی بودند, در میان مفسران گفتگو است؛ جمعی گفته‌اند: نام دو نفر از 
آنان شمعون و یوحنا بود و نام سومی بولس, و بعضی نام‌های دیگری برای 
آنها ذکر کرده‌اند: و تیز دز این که آتها پیامبران و رسولان خداوند بودند و یا 
فرستادگان حضرت مسیح علیه السّلام (و اگر خداوند می‌فرماید! ما آنها را 
فرستادیم, به خاطر آن است که رسولان مسیح هم رسولان او هستند)؛ باز 
در میان مفسران گفتگو است, هر چند ظاهر آیات فوق, موافق تفسیر اول 
است, گرچه تفاوتی در نتیجه‌ای که قرآن مي‌خواهد پگیرد, نمي‌کند. <2» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قال قبعرِّکَ لاعوينَهُم أَجْمَعینَ 1 عبادک مهم 
ال ی تون ها تون کم انلیسر کون حاظر خود را آشکار 
ساخت و هدف نهایی‌اش را از تقاضای عمر جاویدان. نشان داد و گفت: به 
عژنت سوگند که همه آنها را گمراه خواهم کرد: «قال قبعرّتِک أعَويَهُم 
آجمعین. ِ< سو گند به عژت. برای تکبه بر قدرت و اظهار توانایی ازرتت و 
این تاکیدهای پی‌درپی قسم از یک سو و تون تأکید از سوی دیگر, و کلمه 
«اجَمَعین»* از سوی سوم. نشان می‌دهد که او نهایت پافشاری را در 
تصمیم خویش داشته و دارد و تا آخرین نفس. , بر سر گفتار خود ایستاده 
است, ولی متوجه این واقعیت بود که ره هی از بندگان خاص خدا, به هی 
قیمتی در منطقه نفود ور سور وستوببیه اه قران تم کی ند لذ| ناچار آنها را 
از گفتار بالا استثنا کرد و گفت: مگر 


(1). یس/ 14. 
(2). تفسیر نمونه, جح 18, ص 341- 340. 
(3). ص/ 93. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص 9 : 94 ِ 

بندگان مخلص تو از میان آنها: «الا عباذک مهم مهم المُحْلَصینَ»؛ همان‌ها که در 
راه معرفت و بندگی توء از روی اخلاص, صدق و صفا گام برمی‌دارند و تو 

ید آنها را پذیرا شده‌ای؛ خالصشان کرده‌ای, و در حوزه حفاظت خود قرار 

0 و تنها این گروهند که من به آنها دسترسی ندارم, وگرنه بقیه را به 
دام خود خواهم افکند. اتفاقا این حدس و گمان ابلیس درست از 5 
درآمده و هر کس به لحوی در دام او گرفتار شد, و جز «مخلصین» از آن 
نجات پافتند؛ با که قرآن دپ آیه 20 سورو سبا می‌فرماید: 5 له 


صَدّق هم ائلیسن طنَة قَالبعُوة الا قریقاً من الْمْوْمنین.»: گمان ابلیس 
ِ آنها, ۱ پیوست 0 از ممنان, همه از او پیروی 
کردند. <1» 


فی قوله تعالی: «الّ الذین گقژوا بالگگُر لَقّا جاعف و ال تکتاث غزیژ» 
< 2 هم فر موده: آنها که به این ذکر و یادآوری الهی [قرآن مجید), به 
هنگامی که به سراغ آنها آمد. کافر شدند, بر ما مخفی نخواهد ماند: «انَ 
الذین کقژّوا بالذکر لمّا جاءهمٌ». در این‌که خبر «ان الذین» چیست؟ 
9 احتمالات زیادی داده‌اند که از همه مناسب‌تر, این است که گفته 

, خبره جمله «لا یخفون علینا» است که به قرینه آیه قبل حذف شده. 
بعضی نیز خبر را به «یلقون فی النار» که از آیه قبل فهمیده می‌شود, 
گرفته‌اند, و بعضی جمله «اولیّک پنادون من مکان بعید» که در آیات آینده 
خواخه افم. میاه ار ولیهعنای. امل: مناست‌تر هه بط می‌رسد. اطلاق 
«ذکر». به خاطر این است که قبل از جر دز انشا را دی و شدار 
می‌سازد و حقایقی را که انسان اجمالا با فطرت خدادادی دريافته, با 
وضوح و تفصیل شرح می‌دهد. نظیر اين تعبیر, در آیات دیگر قرآن آمده 
است, از جمله در آیه 9 سوره حجر می‌خوانیم: «(تّا خن تدْلتا الذکر و ات 
له حافطون. »: ما اين ذکر و یادآوری را نازل کردیم و 7 ۳ قطع, از آن 
پاسداری خواهیم کرد و بعد برای بیان عظمت قرآن می‌افزاید: به‌طور 
مسلم, کتابی است شکست ناپذیر: 5 ان لکتاث عزیز. ۳ کتانی است که 
هیچ کس نمی‌تواند همانند آن را بیاورد مر ان کتابی است 


1 

(2). فصلت/ 41. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 55 

بی نظیر ؛ منطقش محکم و گویا؛ استدلالاتش قوی و نیرومند؛ : تعبیرآتش, 
منسجم و عمیق؛ تعلیماتش, ریشه‌دار و پرمایه, و احکام و دستوراتش, 
هماهنگ با نیازهای واقعی انسان‌ها در تمام ابهاد زندگی. 4 

نیز فی قوله تعالي: «هو اللَه الّذٍی لا ال [ هو الْمَلِک و السّلام 


الَمَوَّمنْ المَهَیمنْ العزیژ الجبَارٌ المَتکبرٌ سْبُحان الله عَمّا بش رکون» «2», 
وی او خدابی آننتت که معبودی جز او نیست . : «هو اه اآزی لا الة الا 

هوّ.» حاکم و مالک اصلی او است: «الملک». از هر عیب و نقص, اک و 
۳ اتیت ۱ لموون 6 هنم کونه‌تظلم. و نمی بر کسی زوا نع دا و 
همه از ناحیه او در سلامتند: «السلام» [بعضی از مفسران «سلام» را 
اين جا به معنای سلامت از هرگونه عیب و نقص و آفت معنا کرده‌اند. ولی 
با توجه به این که این معنا در کلمه «قدوس» که قبلا آمنده: مندرح است و 
به علاوه «سلام» در قران مجید, معمولا به مساله سلامت بخشیدن به 
دیگران آمده است, و اصولا کلمه «سلام» که به هنگام ملاقات به دیگر 
0 اظهار دوستی و بیان روابط سالم با طرف مقابل 
است, آنچه را در بالا ذکر کرده‌ايم. مناسب‌تر به_نظر می‌رسد ِ کنید). 
اصولا دعوت اوء به سوی سلامت است: و اللَه پذغوا الی دار السّلام» 
«3», و هدایت او نیز متوجّه به سلامت است: «یهّدی به ال من ابع 
رصُواتَهة سْبل السّلام» «», و قرارگاهی را که برای موّمنان فراهم 
ارت نیز خانه شلامت است: «لمْد دار رز السلام عِلد رَبهم.» درود و تحیت 
بهشتیان نیز چیزی جز «سلام» نیست: « قیلا سَلاما سَلاما.» «5» سپس 
مي‌افزاید: او دوستانش را امنیت می‌بخشد و ایمان مرحهمت تفت کرو 
«المْدْمنْ». [بعضی از مفسران «الَمَوَّمنُ» را در این‌جا به معنای «صاحب 
ایمان» تفسیر کرده‌اند, اشاره به این‌که اولین کسی که به ذات پاک خدا؛ 
صفانتین زو اسلا ش. ایمان دارنه خفد ای است: ولی: انجه. نون بالاد دکز 
کرده‌آیم, مناسب‌تر است . او حافظ, 


(1). تفسیر نمونه, ج 20, ص 297. 

(2). حشر/ 23. 

(3). یونس/ 25 

(4). مائده/ 16. 

(5). واقعه/ 26. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 36 

نگاه‌دارنده و مراقب همه‌چیز است: «الْفْعَبّمنُ» [در اصل این واژه, دو قول 
در میان مفسران و ارباب لفت وجود دارد. بعضی آن را از ماده «هیمن» 
می‌دانند که به معنای مراقبت, حفظ و نگاهداری است. و بعضی آن را از 
ماده «ایمان» می‌دانند که همزه 2 ِِ به «هاء» شده است, به معنای 
آر آفتئن بخشیدن. این واژه دوبار در قرآن مجید, یک‌بار در خود قرآن 
(مائده, 48), و یک‌بار در توصیف خداوند در ایه مورد بحث, به کار رفته 
است. و در هردو مورد» مناسب همان معنای اول است (لسان العرب, 
تفسیر فخر رازی و روح المعانی). ابو الفتوح رازی ذیل ایه مورد بحث, از 


آبو عبیده نقل می‌کند که در کلام عرب تنها پنج اسم است که بر این وزن 
امده: مهیمن. . مسیطر (مسلط), مبیطر (دام‌پزشی), میفر (کسی که ره 
خود را می‌گشاید و پیش می‌رود) و مخیمر (نام کوهی است)]. 
قدرتمندی است که هرگز مفلوپ نمی‌شود: «العزیز». او با اراده نافذ 3 
به اصلاح هر امر می‌پردازد: «الجتَام». این واژه که از ماده «جبر» گرفته 
شده, گاه به معنای قهر, غلبه و نفوذ اراده می‌آید, و گاه به معنای جبران و 
اصلاح. و راغب در مفردات, هر دو معنا را به هم آميخته, می‌گوید: اصل 
جبر, اصلاح کردن چیزی است با غلبه و قدرت. این واژه هنگامی که در 
خداوند به کار رود, بیانگر یکی از صفات زک او است که با نفود 
اراده و کمال قدرت به اصلاح هر فسادی, می‌پردازد, و هرگاه در مورد غیر 
او به کار رود معنای مذمت را دارد, و به کفته راغب, به کسی کفته 
می‌شود که می‌خواهد نقصان و کمبود خود را با ادعای مقاماتی که شایسته 
آن نیست, جبران کند. 
این واژه در قرآن مجید, در ده مورد به کار رفته که نه مورد آن درباره 
افراد ظالم, گردنکش و مفسد است, و تنها یک مورد آن درباره خداوند 
قادر متعال (ایه مورد بحث) می‌باشد. 
سپس مي‌افزاید: او شایسته تشر است و چیزی برتر و بالاتر از او 


نیست: «الْمْتَکبُ». 
«متکبر» از ماده «تکبّر», به دو معنا آمده است: یکی ممدوح که در مورد 
خداوند به کار می ر ود ق آن دار بودن زو کر کارهای نیک و صفات 


پسندیده فراوان ۱ نکوهیده ۱ 
کار می‌رود. و آن اين است که افراد کوچک و 
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کم‌مقدار, ادعای بزرگی کنند, و صفاتی را که ندارند, به خود نسبت دهند و 
از آن‌جا که عظمت کت تنها شایسته مقام خدا است. این واژه به 
معنای ممد وحلش؛ , تنها درباره او به کار می‌رود, و هرگاه در غیر مورد او به 
کار رود, به معنای مذموم است, و در پایان آیه, بار دیگر روی مساأله توحید 
که سخن با آن آغاز شده بود تکیه کرده. می‌فرماید: 

خداوند فنرة اشت از انچه تشریک براق اه فرار می‌دهند: «شبخان اللّه عتّا 
بدر کوی: » با توضیحی که داده شد. روشن می‌شود که هیچ موجودی 
نضی ته‌آند در صفاتی که در این جاأ انح است, شریک, تشببه و نظیر او 
باشد. <1» 


4 عرّت و عزیز در تفاسیر روایی 


سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان, و علامه شیخ عبد علی بن جمعه 
عروسی در تفسیر نور الثقلین,. و علامه شیخ جلال الدین. عبد الرحمن 
سیوطی, در تفسیر در المنثور, در ذیل ایات, روایاتی را نقل نموده‌آند, از 
جمله: 


فی قوله تعالی: «بل رَقعة ال اه و کان ال عزیزا حکیما» «2»» روایاتی 
و" 
1 در کناب کافی از علی,ین ابراهيم با انسادش از آبی, خعفن. آمام بافر 
علیه الشلام زوایت نمود که آن حضرت, فرفود: «ان عیسی: علیه: الشلام 
غت آضخایه لرا مر قفه الله آلیهه قاعمهها آليه کته المساء دهم انی: تشد 
رجلا فادخلهم بیتا, ثم خرج عليهم من عین فی زاوية البیت و هو ینفض 
رامتهسد المای فقال »ان الله اوجیت الب انم افعی النه الساغ هه مطهری 
من آلیهود, فایکم یلقی علیه شبحی فیقتل و یصلب و یکون معی فی 
| 
عیسی: اما ان منکم لمن یکفر بی قبل آن یصبح آثنی عشرة کفرة. فقال له 
رحل مه تاه بای اد ال مس سس اک کی ی ؟ 
فلیکن.هو. تم قال, آمم غستن: آها انکم ستتترخون عدی. علن لت فر ی 
فرقتین مفتریتین علی الله فی النار, و فرقة تتبع شمعون صادقة علی الله 
فی الجنة. ثم 


(1). تفسیر نمونه, ج 23, ص 554- 52د. 

(2). نساء/ 158. 
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رفع اللّه عیسی من زاوية البیت و هم ینظرون الیه. ثم قال ابو جعفر علیه 
السّلام: ان الیهود جائت فی طلب عیسی من ليیلتهم, فاخذوا الرجل الذی 
قال له عیسی: آن منکم لمن یکفر بی قبل آن یصبح آثنتی عشره کفرة, و 
اخذوا الشاب الذی القی علیه شبح عیسی علیه السْلام فقتل و صلب. و 
کفر الذی قال له عیسی: تکفر قبل ان تصبح اثنتی عشره کفره.»: امام 
باقر علیه السلام فرمود: البته, عیسی علیه السلام در شبی که خدای تعالی 
ور ان شب, او را به سوی خود بالا می‌برد, با یارانش وعده نمود. پس آنها 
در اوّل شب با او اجتماع کردند. درحالی که دوازده نفر بودند. او آنانزرا در 
خانه‌ای وارد ساخت. بعد عیسی علیه السلام از چاهی که در گوشه خانه 
بود بر آنان خارج گردید و در حالی که سرش را ۳ بیرون آورده و تکان 
می‌داد, فرمود: البته, خدای تعالی به من وحی نمود که همین حالا, الساعه, 


مرا به سوی خودش بالا ببرد و مرا از یهود پاک و طاهر نماید, پس بر 
کدامیک از شما شبح من برافکنده شود. پس کشته گردد و به صلیب 
کشیده شود و با من خواهد بود در درجه‌ام. جوانی از آنان گفت: ای روح 
م ان کس من هستم. پس عیسی ت السّلام فزمود: تو همان ضن 
فلا که از دوازده ی ای ی ۱ . پس 
مردی از بین آنان گفت: ای پیامبر خدا! ف آن کس باشم. عیسی علیه 
السّلام فرمود: آیا چنین چیزی را در خود اون می‌کنی؟ پس تو همان 
شخص باش. سبنن عیسی علیه السلام به. آنان فرفود: اما البته, شما بعد 
از من؛ سه گروه می‌شوید و از هم متفرق خواهید شد. 

دو گروه کسانی خواهند بود که بر خدا دروع و افترا می‌بند ند و آنان اهل 
آتشند, و یک گروه کسانی هستند که از شمعون پیروی می کنند؛ آنان نسبت 
به خدا صادق و راستگو بوده و اهل بهشت هستند. ۰ پس ان از گوشه آن 
خاففی خر حالیکه اش ام کاس رو دا آرا الا ره نش اد آن 
ابو جعفر, امام باقر علیه السلام فرمود: : البته, یهودیان در آن شب در طلب 
عم انم الا مر امس آنسوصص را که سول سایقم او 
گفته بود: البته, از شما کسی پیش از دوازده نفر. نسبت به من کافر شود 
و آن جوانی را که بر او شبح 
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عیسی علیه السلام القا گردید, گرفتند؛ او را کشتند و به دار آويختند, و 
آن که عیسی به او گفت: 

پیش از 12 نفر کفر می‌ورزی, کافر گردید. «1» 

2 در کتاب «من لا یحضره الفقیه» از زید بن علی, و او از پدرش, سید 
العابدین علیه السْلام حدیثی طولانی نقل نموده است که حضرت در ان 
حدبت می‌فرماید: «آن له تبارک و تعالی بقاعل فی سمواته, فمن عرج به 
الی بقعة منهاء فقد عرج به آلیه, لا تسمع اللّه عر و جلّ یقول:" نژ 
المَلایِکهُ و الرُوخ اب » و یقول عرٌ و جلّ فی قضية عیسی بن مریم 
السلام "بل رفعة اللة البه "۰ و البته برای خدای تیا ری و تعالی: بععه‌هایی 
در ۹ 7 هست, پس هر کس به بقعه‌ای از آن بالا برود, به سوی او 
عروح نموده است. آبا نشنیدی که خدای عر و جل می‌فرماید: 

«تعرح المَلایْكَهٌ و التوخ الب », و خدای عر و جل در قضیه عیسی بن مریم 
علیهما الشلام می‌فرماید: 

یل قَعَةٌ اللَه الیه.» «<2» 

3 در کتاب کال الصا تا سا ان نی ما ار اه 
عبد الله, امام صادق علیه السلام حدیثی طولانی را نقل کرده است که در 
آن قائم علیه السْلام را یادآوری نموده و می‌فرماید: «فاذا نشر راية رسول 


الله صلی الله علیه و آله. انحط علیه ثلثة عشر الف ملک و ثلنة عشر ملکا 
کلهم ینظرون القائم علیه السّلام, و هم الذین کانوا مع نوح علیه السّلام فی 
السفینه, و الذین کانوا مع ابراهیم الخلیل علیه السْلام حیث القی في النار, 
انا مه عیسیعایه القلام حیرورفع ۲ ین سر با سس حدا سای ام 
علیه و اله و برافراشته شود. سیزده هزار و سیزده ملک ان را احاطه 
نمایند که همه انان روی به سوی قائثم علیه السّلام داشته و به ان حضرت 
نگاه می‌کنند, و آنان همان‌ها هستند که با نوح علیه السّلام در کشتی بودند, 
و با ابراهیم., خلیل اللّه علیه السّلام بودند, هنگامی که او در آتش افکنده 
شد. و با عیسی علیه السّلام بودند, آن‌گاه که او بالا رفت. «<3» 

بو فوله ب م قاه : تفتج اللة یاس من رَحْمَة قلا مُمُسک لها و ما 
پملشیک فلا مرس له من بقده و و العز الحَكيمُ» «4», روایاتی را نقل 
فرموده‌اند, از جمله: 


(1). نور الثقلین, ج 1 ص 569, حدیث 3ظ6۵. 
(2). نور الثقلین, ج 1 ص 569, حدیث 6۵54. 
(3). نور الثقلین, ج 1 ص 570, حدیث 5ظ<د. 
(4). فاطر/ 2. 
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1 علی بن ابراهیم با (سنادش از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه ون در 
قول الله: «ما یَفْتح ال لاس من رَحْمَة قلا مُمسک آها». روایت ت کند که 
آن بزرگوار فرمود: «و المتعة من ذلک.» «<1» 
2 محمّد بن عباس با اسنادش از ابی عبد الله, امام در کل ابییر 
روایت کند که ایشان درباره قول اللّه عرّ و جلّْ: «ما یتح ال لاس ین 
رَحْمَة قلا مْفّسک لها». فرمود: «هی ما اجری الا ی : ار الامام.»: آن, 
چیزهایی است که خدای تعالی بر زبان امام جاری مي‌سازد. <2» 
3. ابن منذر و اين ابی حاتم درباره قوله: «ما ! : بمتج اللة ناس من رَحْمَة فلا 
قعسی ها و ما نمسک. فلا سل له من بقده و و الْعَزیژ الحکیخ». از این 
غباسن اجراج نمودند که او می‌فرماید: «لیش لی:من الاموز شی۶»: چیزی 

ز امور به دست تو نیست. «3» 

هم‌چنین فی, 9 تعالی: «ز آریسَلنا ایهم انتین فک بوهما فعرُّنا بثالت 
ققالوا ّ لیم مشاه و6 «», روایاتی را نقل 0 از جمله: 
1 زوانی کر صیرییی: , در مجمع البیان نقل فرموده, که در آین‌جا تنها به 
نرجمه آن روایت ت اکتفا می کنیم: 
وهب بن منبّه گفت: عیسی علیه السلام این دو رسول را به انطاکیه 
فرستاد, 1 ققیون انم به آن‌جا رفتند. مدت اقامت انا آن در تشر انیت شد 
و به پادشاه ِِِ دسترسی پید | نکردند, تا این که روزی پادشاه از قصر خود 


خارج گردید و آن دو رسول با ذکر اللّه تکبیر می‌گفتند که پادشاه خشمگین 
گردید و دستور زندانی شدن آن دو را صادر نمود و هر یک از آن دو را یک 
ید از باته‌دزد ین حون آنان آن ده رصنول :را تکدایتب نهوده و کتی. زذیدر 
غینشی علبة السلام شعفون. ما را که روت مسر رن حوا زیون روز ور 
پر نان فرستان تا آن دو را یاری نماید. تزای همین شمعون در ان شهر به 
صورت ناشناس وارد گردید و با اطرافیان پادشاه به معاشرت پرداخت. ۳ 
این که با آنان فانونم گردید. سح آو بالا کرفت و اجه نادساح رسید. 
آن‌گاه پادشاه او را به نزد خود خواند و به معاشرت و انس با او 


(1). نور الثقلین. ج 4 ص 350, حدیت 26- برهان. ص 976. 
(2). برهان. ص 976. 

(3). در المنثور. ج 3, ص 244. 

(4). یس 14 
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و اکرام به او خشنود گردید. پس روزی شمعون به او گفت: شاها! 
۱ دو شخص را ان هنگام که شما را به دینی به غیر دین خودت 
دعوت می‌نمودند, در زندان حبس کرده و کتک زده‌اید؟ آیا گفتار آن دو را 
ِِِِ پادشاه گفت: این در حالی بود که من در غضب بودم. شمعون 

گفت: اگر پادشاه موافق باشند, آن دو را بطلبند تا بدانیم چه می‌گویند؟ 
0[ پس شمعون به آن دو گفت: چه کسی.شما را به 
این عونت فرشتاد؟ آن دو گفتند: آن خدایی که هرچیزی را آفریده 
و هیچ شریکی برای او نیست. شمعون گفت: نشانه اين ادعای شما 
چیست؟ آن دو زنول: کفتند*. آنخه: «ا بخواهید. پس پادشاه دستور داد 
پسربچه‌ای را آوردند که دو چشم او پیچیدگی داشت ,و محل چشمانش در 
پیشانی او بود. پس آن دو رسول همواره به نام اللّه دعا می‌خواندند ۳ 
موضع چشم شکفته شد. پس آنان دو گلوله از گل برداشتند و در حدقه او 
گذاشتند. 
شسن. آن:دو کلوله پیه. سفیدی و سیاهی چشم گردیدند؛ به گونه‌ای که بدان 
وسیله می‌دید. پادشاه از دیدن آن فرد, در شگفت شد. پس چون شمعون 
به پادشاه گفت: فکر می‌کنی, اگر تو هم از خدایت بخواهی تا چیزی را مثل 
این بسازد, هم برای تو و هم برای خدابت, ماأیه عژت و شرف است ؟ 
پادشاه گفت: از تو چه پنهان, خدایی که او را می‌پرستم, نه ضرری دارد, نه 
نفعی. پس از ان پادشاه به ان دو رسول گفت: اگر خدای شما قادر باشد, 
مرده‌ای را زنده کند, ما به او و به شما ایمان می‌آوریم. ان دو رسول 
گفتند: خدای ما بر هرچیزی توانا است. پس پادشاه گفت: این‌جا مرده‌ای 
است که هفت روز است مرده است و او را دفن نکرده‌ايم تا پدرش که 


غایب است, مراجعت کند. پس مرده را آوزنند: که رنی نو بوخ او تغییر 
کرده بود. پس آن دو رسول اشکارا, و شمعون. مخفیانه, به دعا و نیایش 
پرداختند که ناگهان مرده سرپا ایستاد و به انان گفت: 

هفت روز است مرده‌ام و مرا در هفت وادی در اتش داخل کردند و من 
شما را بر حذر می‌دارم از .-آنخه .ملاخظم فی کنیده بسن به-خدا آیتما را ورید: 
پس پادشاه در شگفت شد. پس چون شمعون دانست که گفته او در 
پادشاه موثر است. او را به ایمان آوردن به 

فرهنگ قرآن, اخاا میدن 3 ص: 02 

الله دعوت نمود. در نتیجه, پادشاه ایمان آو رز و از اهل مملکت او هم 
گروهی ایمان آوردند 8 رن بر کفر خود باقی ماندند. 

طبرسی اضافه می‌کند که مانند اين روایت را عیاشی از ثمالی و غير او از 
ابی جعفر و ابی عبد الله. علیهها السْلام, روایت نموده‌اند. جز این‌که در 
برخی از روایات است که خدا, دو پیامبر را به انطاکیه فرستاد و پس از آن 
پیامبر سوم را فان بو دقن ار زوانات آمده که خدا به عیسی علیه 
السلام وهی نمود که آن دو را بفرستد. بیان ان وصی خودش؛ شمعون؛ 
را فرستاد تا آن دو را رها نماید, و آن مرده‌ای که خدا او را به دعای آنها 
زنده گردانید. پسر پادشاه بود, و این‌که چون مرده از قبرش خارج گردید, 
پدر آوء بعلی پادشاه, در حالی که خاک سر و رویش را می‌تکانید, گفت: 
فرزنر ۵ اگر آن دو را ببینی, می‌شناسی؟ 

پسر گفت: بلی, پس مردم به صحرا روانه شدند و آن پسر بر آنان و از 
یکی‌یکی از مردانشان گذشت تا بعد از گذشتن از جمع کثیری. بر یکی از 
مردان مرور کرد و گفت: 

این هرد-یکی از آن ده نف اننست: پس از آن از دیگری گذشت. پس هردو 
را شناخت و با دتتنش: اشاوم: به آن. دود تقو کزدر بسن باخشاه و اهل 
کشورش ایمان اوردند. <1» 

2 طبرسی از ابن عباس نقل می‌کند که اسامی فرستادگان: صادق و 
صدوق بود و سومی آنان به نام سلوم بود. «2» 

3 ابن سعد و ابن عساکر از طریق کلبی, از ابی صالح, و او از ابن عباس 
رضی الله عنه اخراج نمودند که او فرمود: «کان موسی بن عمران علیه 
السْلام بینه و بین عیسی, الف سنة و تسعمائة سنة و لم یکن بینهما فترة, و 

انه ارسل بينهما الف نبی من بنی اسراثئیل, ثم من ار هر ای 
بین میلاد عیسی و النبی صلی الله علیه و آله خمسمائة سنة و تسع و 
ستون سنة. بعث فی اولها ثلائة انبیاء و هو قوله:" اد آرسّلنا له ان 
فکدر بوهما و فعززژنا بثالثِ "» و الذی عزز به, شمعون؛ و کان : من الحواریین و 
5 1۳ 
فاصله زمانی بین موسی علیه السّلام و 


(1). برهانرض 888 887 تور التفاینر 4ص وه 81 گر حدرت 31 
(2). برهان, ص 888. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حجمیده؛ ج3, ص. : 63 ۳ 

بین عیسی علیه السلام, یک هزار و نهصد سال بود و بین آن دو چیزی نبود, 
جز این که بین آن دور در این فاصله زمانی, هزار نبی از بلدی اسرائیل 
فرستاده شد, پس اشان کشا از غیر آنان فرستاده شد, و این زمان بین 
قاشع اس متام ی اللم‌فله و له ی که ان ادن 
شصت و نه سال بود که در اوّل آن زمان, سه نبی مبعوث شدند. و این 
است قوله: «اذ َرَسَلنا ایهم تین قکوهما :نا ثالت»» و آن پیامبری 
که به واسطه آو آنان توآنا ی شدند, شمعون بود و او از حواریون بود 
و دوره فترتی کهنز آن پیامبری فرستاده نشد, چهارصد و سی و چهار سال 
بود. «<1» 

نیز فی قوله تعالی: «ال الْذِين گقژوا بالذگُر لَقَلٍ جاعفغ و ات لکتاث غزیژ» 
«2» علی بن ابراهیم فرمود که قوله: «اِنّ الذین 3 بالذگر»؛ یعنی 
قرآن. «3» ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «هو ال الّذی لا ال2 | و العلک ادوس السَلامْ 
المَوْمنْ ارم العزیژ الْجتَار اتکی سَبُحان الله عَمّا ی یشرکون» «4», 
روایاتی را نقل فرموده‌اند, 0 

1 علی 1 بن ابراهیم در تفسیرش فر موده: «القدوس»" یعنی او از 
للودگی‌های 6 که موجب جهل و نادانی است, منژه است, ور«السْلامٌ 
ار ار ای را ما 
را فرمود: یعنی شاهد. «<5» 

2در اضول کافین با استادشن ان تام خوا یفن ققل کنم کب اف فویه ان 
ابی عبد الله. امام صادق علیه السلام درباره فرموده خدا: «سبحان الله»: 
سوال نمودم؟ ان حضرت فرمود: تنزیه, و با اسنادش از هشام بن حکم 
نقل کند که هشام از این حضرت درباره «سبحان الله», سوال نمود. ان 
حضرت فرمود: «انفة الله؛ یعنی تنزیه الله.» <6» 


(1). در المنثور, ج 5, ص 261. 

(2). فصلت/ 41. 

(3). فصلت/ 41. 

(4). حشر/ 23. 

(5). نور الثقلین, ج 5, ص 296, حدیت 93 و 95- برهان. ص 1107. 
(6). نور الثقلین, ج 5, ص 297, حدیث 98 و 99- برهان. ص 1108. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 64 


3 محقّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم با اسنادش از هشام بن حکم روایت 
کند که او از ابی عید اللّه, امام صادق علیه السّلام درباره اسماء اللّه و 
مشتقاتی که آن نام از ان مشتق می‌شود. سوّال نمود. هشام گوید: پس 
1 ن خضرت به. مق افومود: خی هشام! الله فشتی من الم .و الله بفنصی 
۳ واه رصع وی لمع اعد کنر خ ام 
یعبد شینا, و من عبد الاسم و المعنی, فقد کفر و عبد آثنین؛ و من عبد 
الفعتی دون الابشه فداک التوخیه ۱ فقمت یا هشام: فال. فقلت رد 
فقال: ان الله تسعة و تسعین اسما؛ فلو کان الاسم هو المسمی, لکان کل 
اس تال هک الممی من عم منم سا و کلم عفرو ۱ 
هام لیر ای تلما کل ود الفاه اشم ری لنوت اسم 
للملبوس, و النار اسم للمحرق, 1 فهمت يا هشام! فهما تدفع به و تناضل به 
اعداءنا الملحدین مع اللّه عرٌ و جل غیره؟ قلت: نعم. قال, فقال: نفعک اللّه 
و بتک يا هشام! قال هشام: فو ال ما قهرنی احد فی التوحید حین قمت 
من مقامی هذا.»: ای هشام! «اللّه» از «اله» مشتق است و «اللّه» 
اقتضای «مألوه» را دارد, و اسم غیر از مسما است, پس کسی که اسم را 
بدون معنا عبادت کند, کفر ورزیده و چیزی را عبادت نکرده است. و کسی 
که اسم و معنا را عبادت کند, کفر ورزیده و دو چیز را عبادت کرده است.؛ و 
کسی هم که معنا را بدون اسم عبادت کند, پس آن توحید و یکتاپرستی 
افنت :ای هام۱ ابا :عطلت را فهیدی؟ هشام کفیه. گفتم: بیشتر بزایم 
توضیح دهید. پس ان حضرت فرمود: برای خدای تعالی نود و نه اسم 
هست؛ , پس اگر اسم همان مسما باشد, باید هر اسمی از ان الهی باشد, و 
لکن «الله»: معتایی ی 
اسامی, غیر از ال است. ای هشام ! «نان» اسم است برای یک شی ۶ 
خوردنی, و آب اسم است برای یک شیء نوشیدنی, و «جامه» اسم است 
برای یک شی ء پوشیدنی, و «اتش» اسم است برای ِ شی ء سوزنده, ای 
هشام! ایا مطلب را طوری فهمیدی که قادر باشی با کافرانی که غیر خدای 
عر و جل را با او خدا می‌دانند, مجاجه کنی و بز آنان :در زاه مجاخه, پیشی 
بگیری؟ گفتم: بلی» پس آن حضزت. فر فود: خدای تعالی به تو 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 65 

سود دهد و تو را ثابت قدم گرداند, ای هشام! هشام گوید: به خدا| سوگند, 
1 

4 ابن بابویه با اسنادش تا سلیمان بن مهران, و او از امام صادق علیه 
السّلام, و آن بزرگوار هم از پدرش محشّد بن علی علیه السّلام, و هم‌چنین 
آن حضرت از پدرش, علی بن حسین علیه السّلام, و آن بزرگوار از پدرش, 
جشین‌ی غلی علیه الشلام: سرانجام, آن حضرت از پدرش: علی ین ابی 


طالب علیه السّلام, نقل مي‌کند که آن حضرت فرمود: «قال رسول, الله 
لت للم فا ان اللّه تبارک و تعالی تسعة و تسعین اسماء ما الا 
واحدا, من احصاها دخل الجنة»؛ یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و 
فرمود: 

البته. برای خدای تبارک و تعالی نود و نه اسم, صد تا به‌جز یکی, اسم 
هست. فرکتن. نما ۷ و حفظ نمود, داخل در بهشت گردد, «و هی: 
اللّه, الاله, الواحد, الاحد, الصمد, الاول, الاخر, السمیع, البصیر, القدیر, 
القاهر, العلی, الاعلی, الباقی, البدیع. الباری. الاکرم. الظاهر, الباطن, 
الحی, الحکيم. العلیم, الحلیم, الحفیظ. الحق, الحسیب. الحمید, الحفی, 
الرب, الرحمن, الرحیم. الذاری, الرزاق, الرقیب, الروف, الرائی. السلام, 
المومن, المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, السید, السبوح, الشهید, الصادق, 
الصانع, الظاهر. العدل, العفق, الغفور, الغنی, الغیاث. الفاطر, الفرد, الفتاح, 
الفالق, القدیم, الملک, القذوس, القوی. القریب, القیوم. القابض, الباسط, 
قاضی الحاجات, المجید, الولی, المتان, المحیط, المبین, المقیت. المصور, 
الکریم. الکبیر. الکافی. کاشف الضلّ, الوتر, النور, الوهاب, الناصر, الواسع, 
الودود, الهادی, الوفیت. الوکیل, الوارث. البز, الباعث. التقاب, الجلیل, 
الجواد, الخبیر, الخالق. خیر الناصرین, الدیان. الشعور العظیم, اللطیف, 
الشافی.» <2» 

5 شیخ محمد بن علی بن بابویه فرمود: معا هه سا مبن‌ضلی اه عاره 
و آله در خصوص این‌که برای خدای تبارک و تعالی نود و نه اسم هست, 
هرکس آنها را دریافت_ و حفظ نمود, 11۲ در بهشت می‌گردد, احاطه 
داشتن به ان ایتحامی: آگاهی و وقوف بر معانی آنها بوده و معنای احصا؛ 
شفردن آنها نیشتر و باللّه توفیق. <3» 


(1). برهان. ص 1107. 
(2). برهان. ص 1107- نور الثقلین, جح 5, ص 298, حدیت <10. 
(3). برهان. ص 1108- نور الثقلین. جح 5 ص 298, در پایین صفحه, به نقل 
از ز کتاب توحید. 
9 قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 606 
6 این مردونه از این غیاس اعرام نموه که او فرمی وه نسم الند الاعظم: 
ى الله.» <1» 

7 میاه ای این اخا تون کف اه قرو #فال سول اللهان 
الم غله ع الم ارم اله ال ع کی شسد ایا موه آخر سیم العف 


0 


دی فر یات غر نعن غزیز 


اشاره 


۳ - 4 
قوله تعالی: «کتاث أنرلنامُ لیک مُبازک لیکَبَرُوا آیاته و نکر آولوا الأالباب.» 
«» برای تحقیق در معنای عرت و عزیز, آیات مذکور را در دو قسمت. 
مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابتدا معنای آن را به اعتبار تفاسیر و سیاق 
ایات مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس در معنای آن به اعتبار سیاق 


1 عزیز؛ یعنی قادر و توانای مطلقی که به اقتضای ی دوستانش را 

نجات داده و از دشمنانش انتقام می کشد: هبل ۶ فعة اللة الیه و کان اللهةٌ 

گذیزا حکیما.» «4» 

2 1 یعنی قادر و توانای مطلق در عذاب و در مغفرت بندگان. اگر 

کافران را عذاب کند. بندگان از او هستند, و اگرآنان را مد متا ار 

ِ فعل او هرچه باشد, ,مقتضای حکمت است: «اِن در هم قَانْهْم عبادک 
ن تغفر لهْمْ قانک آئت العزیژ الْحَكيم. » «5» 

ِ و یعنی قادر و تواتانف که وسعت قدرت و شوکت او در 

فرمانروایی, محدود و مقید است و ان بالنسبه, پرتو و وش عاعی 

قادر و توانای مطلق است: «قلمّا دحخلوا له قالوا يا ایها العزیژ مَسْنا, و 

هلا اس و جثُنا ببضاعة مرجاح قأقف تا الیل و تض؟ة مدق علینا ان اللة 

یجّزی صقن <6» 


(1). در المنثور. ج 6, ص 202. 

(2). در المنثور, همان. 

(3).- ص/ 29. 

(4). نساء/ 158. 

(5). مائده/ 118. 

(6). یوسف/ 99 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 67 

0 مطلق است که در انتقام گرفتن از 

کافران مشرکان و طاغیانی که داعیه خدایی داشتند و تکذیب کنندگان 

پیامبران الهی, غالن بود, و نسبت به مومنین با رحجمت است: «و ان ریک 

له العزیز الرَحیم. »> «1» 

5 عزیز؛ یعنی «اللّه» آن تنها قادر و توانای مطلق حکیمی که هرکه را از 

سر رحمت واسعه خویش برای مردم می‌فرستد تا گشایش (امور دین و 

دنیای) آنان باشد, هیچ جلوگیری‌کننده‌ای برای آن نخواهد بود. و کسی را که 

این گشایش را از او جلوگیری می‌کند, هیچ فرستنده‌ای بعد از او براي آن 

نخواهد بود: «ما یه بعتح اللهّ للنا من رَخْمة قلا مُشییک لها و ما بسک قلا 
رل له من ده و فو العزیژ | یِمْ.» <«2» 

6 عژّت اعتباری 7 آن ریت ه فلت دوهی هعفد ایک میت :یه فخرید 

مطلق واسعه الهی که از جانب قادر و توانای مطلق به بنده موّمن افاضه 

می‌شود: «او سنا الم التین قکبوهما قعرژنا بنالت ققالوا [" لیم 


مر سا ن0.» «3» ۱ 

7. عزت حقیقی؛ یعنی آن قدرت و فوّت قادر و توانای مطلق که به وسیله 
آن بر جمیع خلق غالب بوده و قدرتمندان ستمگر را بداین منکوب و مغلوب 
می‌کند: «قال قبعرّتک لاعتم أمُمَعین الا عبادک مهم المَحلَصین.» «4» 
9. عزیز. وصفی از قرآن است و آن عبارت از فوت" و قدرتی است که از 
جافب فادر فطل معال به آن اناضه نوی تا از فیس و مفلی محفوط 
باشد و احدی نتواند مثل ان را بیاورد؛ هم‌چنین در برابر حجت‌هایش کسی 
تاب مخالفت نیابد و احکامش حق باشد و از باطل ممانعت نماید, و انچه 
در آن است با حسن بیان و وضوح برها ان, عقل به صحت احکام آن, حکم 
می‌کند: «اِنّ الذین کقرّوا بالذکر لمّا جاعهم 5 و اه لکتاث عزیژ.» «5» 


(1). شعراء/ 9, 68, 104, 22, 140, 159, 175, 191. 

(2). فاطر/ 2. 

(3). یس/ 14. 

(4). ص/ 83. 

(5). فصلت/ 41. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 68 ۱ 

و سکیم ار اشامی دا معالر اشت عتی ای اور ان غواناض 
مطلق متعال غالب مبرای از همه معایب, سلامتی‌بخش,: امنیت‌دهنده و 
شاهد و امین بر بندگان, مسلط بر فرمانروایی در ملک عظیم و مستحق 
صفات تعظیم و رمنژه از آنچه مشرکان او رام بدان توصیف مي کنند: ,«هو 
له الذٍی لا ال الا هو لک الفْدُوسٌ السّلامٌ الْمَوْمنْ الفْهَیْمن العزیژ الْجتَار 
أ [تک له عَقّا پشرکون.» «<1» 


ب- معنای رت و عزیز به استناد ارات قرآن 


1 عزیز, یکی از اسمای خدای متعال است؛ یعنی خدای بسیار توانای غالب 
که به مقتضای حکمت بر پیامبرش وحی می‌فرستد, و او را از چنگ 
دشمنان نجات داده و او را به سوی خود بالا می‌برد. و با پاری دادن و 
بشارت به انان؛ دل‌هایشان را مطمئن نموده و قلوب انها را باهم الفت 
می‌دهد, و از کافران به آیات الهی, با عذاب شدید و با داخل نمودنشان: دز 
آتش دوزخ, انتقام می‌گیرد. 
الف- ۷ عزیز» یکی از اما ی خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار ِ_ 
کذلک پوچی ب یک و الی الذین و من ع فیک اللةٌ العزیز العکيم. « 2 
ب- 1. رز تکی اسمای خدای متعال است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب که به مقتضای حکمت. پیامبرش را راز چنگ دشمنان نجات داده و او 
را به سوی خود بالا می‌برد: «بل ر و5 قعَة اللَهْ له کان اللة غزیزا عکیماً» 
5 

- 1. عزیز. یکی از اسمای خدای متعال است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
7 یه مقتضای حکمت و با یاری دادن و بشارت ِِ مومنین» دل‌های 
آنان را مطمئن می‌سازد: «بلی ان تصیژوا و تْفُوا و بَأئوکَم من ففرهم ِ 


یمد بقددکم ریک یحفته آلاف من الْمَلانکه مُسویین و ما جَقلهٌ ال لا بشر 

لک و مین وم به و تا التضر الا من عنّد الله العزیز العکيم.» «۳»4 
(1). حشر/ 23. 

(2). شوری/ 3. 

(3). نساء/ 159. 


(4). آل عمران/ 126. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج3, ص: 69 

د- 1. عزیز, یکی از اسمای خدای متعال است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب که به مقتضای حکمت پیامبر و مومنین را با یاری کردن تأیید کرده و 
دل‌های مومنین را با هم الفت می‌دهد. 5 ان پریذوا ار یخدغوک فان 
حشتک له فو الذی یک یتضره و بالمومنین. و آلف تب ویو و أنْعَفت 
ما خی اارض جمیعا ما الفت یچ فلونهم و لین الله الت تیم اه عریز 
حکيم. («1» 

ه- 1. عزیز, نت از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
طالب کوریه مقضای کست. از کافران مه آاات المی با داخل هرن انا 
در آتش جاویدان و که دوزخ و عذاب شدید» انتقام می‌گیرد: «ٍن 


الذین کفَرّوا بآیانا سَوف تصلیهم نارا کلما 7 تضجحت جْلودُهم بدّلناه هم جُلودا 
غیرها لیدوقوا العذابِ ان 7 کان ریز حکیما «2» و: همه َل هدی 
لاس رل الفوقان ان اٌ ذین کقرّوا بایات اللّه هم عَذات شدید اللَه 
زیر و انتقام.  »3«‏ 

2 عزیز, یکی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای تعالی بسیار توانای 
غالب که به اقتضای حکمت, اگر کافران را عذاب کند, و اگر هم ایشان را 
مورد مغفرت قرار دهد, آنها در هرحال, بندگان او هستند: «اِن دش 
قاَهْمْ عبادذک و ان نفد لقم فایی ات العزیژ الحکيم. » <«4» 

3 عزیز» نام استعاری برای" پادشاهان قدیم مصر است و کنایه از 
قدرت و توانایی پادشاه است که او آن را در مملکت محد ود خودش و در 
زمان, محد ود حکومتیش, , بر مردم آن سرزمین داشته است: 9 قال سوه 
فی الْمَدیتة امرأث ث الْعزیز تُراودٌ فتاها عَن تسه قَذ شققها با[ تراها فی 
صلال هبین» «5», و «قال ما حَطبْکُنَ 1 راون پوشف عَنْ تفسه لّن 
حا له ما نا هی شوء قالّتِ افْرَأهُ الَعزیز الان 0 
ة عَن تفسه و ان لمن الصَادقین» <6», و «قالوا با 
با شیخاً کیرا فَه آخدنا مکاد انا تراک 


(1). انفال/ 63. 
(2). نساء/ 56. 
(3). ال عمران/ 4. 
(4). مائده/ 118. 
(5). پوسف/ 30. 
(6). بوسف/ 1د. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, رح 3 ص. 70 7 ۲ 

7 من المُحَسِنین» «1», و «قلقَا دخلوا عَلیه قالوا يا ایا العزیژ مَسْنا و 0 
لس و چنا بیضاعه مرجاح قأوف لتا الکیْل و تضذق عَلینا ان اللة بیج 
المتصدقین ۰ 2 
4. ی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای غالب 
که از سر رحمت بی‌منتهای خود, هر زوجی را از زمین می‌رویاند, و 
پیامبرش موسی علیه السّلام را و هرکس را که با او بود. از غرق شدن 
نجات داد, و به پیامبرش ابراهیم علیه السلام قلبی سلیم. حکمت و لسان 
صدق اعطا کرد و او را ها 
السلام 0 0 بودند, تخات .داد و-غیز انان.را غرق 
ساخت. و قوم هود» صالح, لوط, و شعی, را که پیامبرانشان دار تکذیب 
نمودند, هلاک کرد, و به پیامبرش, محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم, امر 
نمود, در برابر عصیان مشرکان به خدای عزیز رحیم توگل نماید. او تعالی 


از وخ هر کت زا هه بای که و اوتعالی طالم وان و 
اشکار است و او تعالی قران حکیم را نازل فرمود و در روز قیامت که هیچ 
دوستی قادر نیست به دوستش کمک کند. حق تعالی کسانی را مورد 
رحمت قرار می‌دهد: 
الف- 4. عزیز, یکی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانایٍ 
غالب که از سر رحمت بی‌منتهای خود, هر زوجی را از زمین می‌روباند: «ا 
و لَمْ یروا الی الاَض کم نا فیها من کل رَفج کریم. ان فی ذک لاه و ما 
کان أکترْْمْ مُوْمنینَ. و ان ریک له العزیژ الرَحيمٌ» «3» 
ب- 4. عزیز. یکی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب که از سر رعهمت بی‌منتهای خود, پیامبرش. موسی علیه السلام و 
هرکس را که با او بود, از غرق شدن نجات داد و دشمنان آنان را غرق 
9 : «و آئجینا موسی, و مَن مَعَةٌ أَجْمَعینَ. تم آَغرفتا الاخرین. ان فی ذلک 
و ما کان أکترْمْ مُوْمنینَ. و ان رک له الْعزیر الرَحِيمٌ.» «4» 
ج- 4 عزیز. یکی از آسمای خدای تعالی. آزرنت؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب که از سر رحمت بی‌منتهای خود, به پیامبرش, ابراهیم علیه السْلام, 
قلب سلیم. حکمت و لسان 


(1). بوسف/ 8 7. 
(3). شعراء/ 9- 7. 
(4). شعراء/ 68- 65. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح3, ص: 71 
صدق اعطا کرد و او را به صالحین ملحق نمود: «رَبّ قَبْ لی خُکماً و 
لجفني بالّالچین" 5 ال لی لسان صدق فی الاخرین» «1», و «لا مَن 

تی اللة تفت بسّلیم» <2», و «اِنّ فی ذلک لایِةٌ و ما کان کرحم مومتیاه 
ان رک هو العزیژ الَحيمٌ.» «3» 
د- 4. عزیز, تکی/ از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب که از سر رحمت بی‌منتهای خود, پیامبرش. نوح علیه السلام و 
موّهنان به او را که در کشتی بودند, نجات داد و دیگران برا غرق نمود: 
«فاَیجنام من مَعَةٌ فی الْفْلک الْعشخون. تم آغرفنا بَعذ ذ الباقین. ان فی 
ذیک لا و ما کان أکترْهْمْ موّمنین. و ان ریک لَهَو الْعَزیرٌ الرَحیم.» «4» 
ه- 4. عزیز, یکی از اسمای حق‌تعالی است؛ یعنی خدای بسیار تواتای غالب 
که از سر رحمت بی‌منتهای خود, عاد., فوم هود علیه السلام را که 
پیامبرانشان را تکذیب کردند, هلاک نمود: «کذبت عاد ار لین از قال 
لق وق قو؟ | شود اجه کم زسون امین فک بو خاهلخاهم 9 
دک لاه و ما کان أکترُهمْ مُوْمنین. و ان ریک له الْعزیژ الرَحیمٌ.» «5» 


اما 


و- 4. عزیز. یکی از اسمای خدای تعالی است؛ 1 خدای بسیار توانای 
غالب که از سر رحمت بی‌منتهای خود, توو قو ی 2 
پیامبران را تکذیب نمودند, هد ساخت: «کدبت تمود د الغزو تن از قال 
هم آحو هم صالخ أ لا تتَمُو ن. ای لَكَمٌ رَسْول آمین. فالوا تما أئت من 
المُسَحرینَ. قَأحَدَهَم ار ان فی ذلک لاب و ما کان أکتَرَهم موّمنین. 5 
ِنّ رک هو الْعزیژ لاحم » «6» 

1 4 عزیز, تکف از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب که از سر رحمت بی‌منتهای خود, قوم لوط را که پیامبران را تکذیب 
کرده و لوط را به اخزان هدید کردنده هی تجود و درخواست لوط را در 
آامر نجات خود و اهلش. اجابت فرمود: : «کدبث وم وط المَر سَلین. 7 ,قالٍ 
هم أَحُومْمْ لوط آ لا تَمُون. اتی لک رشول آمین. الوا لنن ل تته یا لوط 
او هد ال خی قال ای لعَمِکَم هن القالیت: 2ب تج نون 5 


(1). شعرا۶/ 84- 93. 
(2). شعرا۶/ 89. 
(3). شعراء/ 104- 103. 
(4). شعر۶/ 122- 119. 
(5). شعراء/ 125- 123 و 140- 139. 
(6). شعراء/ 143- 141, 153 و 159- 138. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. 3 ص: 72 2 
هی متا یَعْمَلُون قَتَجَیناة و أَْلَةْ أَُمَعينَ. الا عجُوزاً و فی الغا؛ برین. تم دموا 
الاخرین. و أمطرّنا عنم قطراً قساء مطرٌ این ی ذلک لایِة چ ما 
ِ اترْهم موّمنین. و اِنٌ ریک لَهو الْعَزیرٌ الرَحیمٌ.» «1» 

- 4. عزیز. یکی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
10 قوم شعیب را که پیامبران و شعیب 
علیه السّلام را تکذیب کردنده با عذابی که آنها را فراگرفت,ٍ هلاکشان 
نمود: : «کذّت أصحات الاک الخرنتلین: ذ قال له شعَیّتٍ آ لا تتقّون. نی 
لک سول اف قکذُبوة قأَحَدَهم ع یوم الظلة یه کان عذاب یوم 
عظیم. ان فی ذلک لایِةٌ مها کات اند هم موه و ان زک له العزیژ 
الَحيمٌ» «<2» 
ط- 4. عزیز, یکی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خداي بسپار توانای 
عالت که ان سر رحمتس‌فنتهای خووسنه بنا هرن فحلزه صلی الله علیه و 
آله و امر نمود در برابر عصیان مشرکان, از آنها برائت نموده و بر 
خدای عزیز,رحیم توکل ۲ «فِن عَضوک قَفْل انی بتریء ما تععلون. ۰ 5 

توَکل کلی العزیر ز الرّجیم. «3» 
ی- 4. عزیز, نک از استمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 


۳۹ 


غالب که از سر رحمت بی‌منتهای خود با یاری و نصرتش, هرکه را بخواهد, 
یاری می‌کند: «بتطر اللّه : بنصر مر شاه و هوالع الرحنم. » <«4» 

ک- 4. عزیز» فک 1 ارات خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب که از سر رحمت بی‌منتهای خود, قرآن حکیم را نازل فرمود: «یس. و 
الْفَوَآن الحکیم. انک امن ی غلی صراط مُسْتَفَيم. تثریل العزیز 
الآجیم.» «5» 

ل- 4. عزیز, یکی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب که از سر رحمت بی‌منتهای خود, در روز قیامت. ان روزی که هیچ 
دوستی نمی‌تواند دوستش را بی‌نیاز کرده و او را پاری نماید, کسانی را 


2 م2 


مورد رحمت قرار می‌دهد: «انّ بوم 


(1). شعراء/ 162- 160 و 175- 167. 

(2). شعراء/ 178- 176 و 191- 189. 

(3). شعراء/ 217- 216. 

(4). روم/ د. 

(5). پس/ 3- 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 1 ص: 1 ۲ ۳ 

افطل مبقاثقع آجممین. تم اقبی مولی عَن عولی شا و لفق تلسژون. 

الاهن تحم ال ان ۵ لو ام » «<1» 

7 یکی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای غالب 

که به مقتضای حکمت. هرکه را برای گشايیش امور (دین و دنیای) مردم 

بفرستد. هیچ جلوگیری‌کننده‌ای نخواهد داشت. و هرکه را جلوگیری کند, 

هی ارسال کننده‌ای نخواهد داشت., و هی پیروزی‌ای نبست مگر از جانب او 

تعالی که جنود اسمان و زمین از ان او است. او تعالی به مقتضای حکمت. 

هر که را بخواهد, به ضلالت می‌رساند, و هر که را بخواهد, هدایت می‌کند: 

الف- 5. عزیز. یکی از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 

غالب که به مقتضای حکمت, هرکه را برای گشایش امور (دین 9 

مردم بفرستد, هیچ جلوگیری‌کننده‌ای هد اس و رز که زا جل وگ 

کند, هیحج ارسال کننده‌ای نخواهد داشت: «ما یفتج اه لاس من رَحمّة تا 

معشی ها ونما یقسی فلا هرسل لهج دوه هق الغریر العکیم:» 2۶ 

ب- 3 عزیز» تگفن از اسمای خدای تعالی است؛ بعلی خدای بسیار توانای 

غالب که به مقتضای, حکمت, پیروزی و نصرتی نیست, مگر از جانب او 

و( شری کم و لتطمین فلوتکق به و ما اضر اا 
علدر الله | یز الچکیم» «3», و: «و ها جعلة اللة الا بشری و لِتَطمیّنَ 

به نکم 5 ما لصَر الا من عئد ال رل عزیژ عکیغ» «4» 

- ظ. عزیز و از انوت ای خدای تعالی است؛ بیعنی خدای بسیار توانای 


اب 


۱ 
۷ 


غالپ که جنود اتتضفا نها و‌زمین به مقتضای حکمت, از آن او تعالی است : 
«چ له جُنُود السَماواتِ و الأرَض و کان اللةٌ غزیزا حکیما.» «5» 


(1). دخان/ 42- 40. 

(2). فاطر/ 2. 

(3). آل عمران/ 126. 

(4). انفال/ 10. 

(5). فتح 7. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح3, ص: 74 

د- 5. عزیز» ات از اسمای خدای تعالی است؛ بعلی خدای بسیار توانای 
غالب که به مقتضای حکمت., هر که را بخواهد, به ضلالی می‌زشاند؛ و هر که 
را بخواهو, چدایت می‌کند: «و ما أرْسَنا من سول الا بلسان قومه لین 
هم قْصل اللَهُ من بشاء و دی مَن بشاء و هو لیر ليم ,> «1> 

6 عرّت, آن توانایی مومن است که خدای قادر متعال از قدرت غالب 
واسعه خویش؛ به بندگان موّمن و به هر که بخواهد, افاضه می‌فرماید, و 
عزت حقیقی همه اش از ان خدای تعالی, پیامبر او و مومنین است: 

الف- 6. عژت. توانایی مومن است که خدای قادر متعال از قدرت غالب 
واسعه خویش به بندگان مومن و به ه رکه پخواهد افاضه مي‌فرماید: «ز 
ارسَلنا هم ان قکذبوهما فعرّرّنا بنالت ققالوا 7" ایک موسَلون «<2» 
ب- 0. عرّت حقیقی؛ بعلی واسعه مطلق غالب, همه اش؛ از 
آن خداي تعالی است: «قاِنَ العرّةَ لله جمیعا» «3», و: «مَن کان پرید 
ام فلله اه جمیعا؛» «1» 

ج- 6. عزت؛ یعنی قدرت مطلقم و الب و آن؛ مخصوص خدای متعال, 
پیامبر او و مومنان است: «و 1 العرْةْ و رسْوله و لِلْموْمنینَ و لکِنَ 
الْمْنافقین لا بَعَلَمُون.» «5» 

7. عژت؛ یعنی توانایی و قدرت مطلقه و الب خدای, متعال, و عژت 
همه اش؛ از آن خدای تعالی است: «قال قبع یک أعوَهم أجمَعین> «6», 3 
عژت, همه اش از آن خدای تعالی است: 5 لا , بعرک تک قَوَلَمْم ان 20۳۰ 
جمیعا هو السَميعٌ العليم. <7» 

8 عزیز, توصیف قرآن کریم است؛ یعنی کتاب شریف حکیم بسیار توانایی 
که پتامر ای للم علت فاص سا مش افررم را با ان ادا 
کند؛ کتابی که کتاب هدایت است برای منم و آنان را به ای که 


(2). یس/ 14. 


(3). نساء/ 139. 

(4). فاطر/ 10. 

(5). منافقون/ 9. 

(6). ص/ 82. 

(7). یونس/ 05. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3, ص: : 75 

خدای تعالی آن را نازل فرموده و از اض نگهداری و محافظت می‌نماید؛ 
کتابی که مبارک بوده و در آن چیزهایی نازل شده است که برای مومنان 
شفا و رحمت است.؛ و اگر همه جن و انس بر این‌که مثل آن را بياورند, 
جمع شوند, بر این کا فا نخواهند بود: 

الف- 8. عزیز, وصف فزان کزیم است: «اِنّ اکن بالذکر لا جاءهم 
ان لکنانت عزیز 


۱۳ 
اصا 


9 قرآن؛ بعنی کتات. مجید و شزیف؛ «ق و الفرْآنِ المجید.» «1» 

ج- 8. قران, یعنی کتاب حکیم: «یس. و الْفْوّان الحکیم. > <2» 

د- 8. قران به پیامبر صلی الله علیه و آله‌رو سلّم وحی شده تا او مردم را 
با آن انذار کند: «و آوجی الیَ ها الفرَأّنْ لائذِرَکم به.» «3» ر 

و 8 قرا , کتاب هدایت برای مردم است: «سَهرز رقضان الذی الق 
الفَرَانْ هدی لاس و بیناتِ من الْفّدی و الفْرقان. » <«4» 


و 9. قرآن, به به آپینی ۳۹1 پابرچاترین و محکم‌ترین آیین ها است. هدایت 
ِِ «اِنّ هذا الفَرآن بهقدی للْتی هی افو «<5»> ۱ 
- 8. قرآن ۳ خدای تعالی نازل فرمود و او تعالی از آن محافظت و 


مي کن 
«اتّا زر نگ ترلنا الجفر وا لغ تحافطون. » «<6» 
0 و خدای تعالی آن را نازل فرمود: «چ هذا 
ذکر مبار زار لاه | اه له متکژون.» <7» 
ط- 8 در قرآن چيزهايي نازل شده است که براي مومنان شفا و رحمت 
اشت «و رل من الفَرّان ما هو شفاء و رَحْمَه للموّمنین.» «8» 


(1). ق/ 1. 

(2). یس/ 2- 1. 
(3). انعام/ 19. 
(4). فرقان/ 1865. 
(5). اسراء/ 9. 
(6). حجر/ 9. 
(7). انبیاء/ 50. 
(8). اسراء/ 92. 
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ی- 8. اگر همه جن و انس جمع شوند. بر اين‌که مثل قرآن را بیاورند, 
این کار قادر نخواهند بود: «فْل لین اجْتَمقت الائسن و الجرٌ علی ان 
بمثئل هدا الْفَوَآن لایَائون بمثله و لو کان بَعَضْهَمٌ لَبعَض ظهیرا. » «1» 
و بعر نرشکی ار اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدآی بسیار توانای غالب 
در .ملک که همه فرمانروایی در آسمان‌ها و زمین در قدرت او بودم و در 
فرمانروایی, شریکی برای او نیست؛ یعنی خدای بسیار توانای غالب مبژای 
از همه معایب؛ که انچه در اسمان و زمین است., خدایی را که فرمانروای 
حکیم مبرای از همه معایب است. تسبیح و تنزیه می‌کنند؛ یعنی خدای 
بسیار توانای غالب سلامتی‌بخش که سلام قولی است از جانب پروردگار 
رحیم. او تعالی به خانه سلامت دعوت می‌کند؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب امنیت‌دهنده که او کسانی را که ایمان اورده‌اند. امنیت داده و خوف 
آنان زانبه اقنیت تبدیل می‌تماید* بعتی حدای یار تواناق غالب که-شاهد:ن 
نگاهبان" است؛ یعنی خدای بسیار توانای غالب که مسلط بر فرمانروایی در 
ملک عظیم, و مستحق صفات تعظیم است؛ یعنی خدای بسیار توانای غالپ 
منزه از ز آنچه مشرکان او را یا آن توصیف می‌کنند: «هو اللق, الذی لا الة الا 
هو الملک الَفْدُوس السلامٌ موم الَمْعیْمنْ العزیژ الْحتَام المْتَکبر 9 
الله عَمَّا بت کون <«2» 

الف- 9. عزیز» تگون از اسمای خدای تعالی است؛ بعلی خدای بسیار توانای 
غالب در ملک که همه فرمانروایی دز اسمان‌ها ِِِ در قدرت او بوده 
درٍ اين فرمانروایی», شریکی برای او نیست: «و [ یله ملک السماواتِ 
الأرْض 5 اه علی کل شی ء قدیژ» «3», و «الذی | ملک السماواتِ 
الأرَضٍ و لَمّ تخد ولد ول بکن لف-شریی فی الماک و خلق کل شت 


فقذره ی <«4» 


ما 


1 


اصا ها تب 
۵ 


(1). اسراء/ 88. 

(2). حشر/ 243. 

(3). آل عمران/ 189. 

(4). فرقان/ 25. 
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ب- 9. عزیز, تگفن از اسمای خدای تعالی است؛ یعنی خدای بسیار توانای 
غالب مبژای از همه معایب, که آنچه در اسمان و زمین است, خدایی را که 
فرمانرواي حکیم مبژّای از همه معایب انییت, نسبیج و رد تنزیه می‌کنند: 
«یْسَیعْ له ما فی السّماواتِ و ما فی الأْض المَلِِ دوس العزیز 
الحکیم. <1» 

خی یکی اي سای اه ان ارس ین حوام سا انا 


غالب سلامتی‌بخش که سلام, قولی است از جانب پروردگاری رحیم 
می‌باشد و او تعالی , یه خانه سلامت دعوت م4 کته «سلام قوّلا من رب 
رچیم» «2», و: «و ال یذغوا الی دار السّلام یهّدی من یشاء الی صراط 


‌ و +2 


مُستفیم. «3» 

د- 9. عزیز, کی از اسمای خدای تعالی است؛ بعلی خدای بسیار توانای 
غالب امنیت‌دهنده که او کسانی را که ایمان آورده‌اند,, امنیت داده و خوف 
آنان را به آهنیت تبدیل می‌نماید: «الذین منوا 5 لَجْ یلیسُوا لاتم بظلم 
ولیک َْم الا و هم مَهْتَدُونَ» «4». و: «وَعَد اللهْ الذین | تب مِلنْكم و 
عملوا الصَالحات لَيسَتَحلفَهَم فی الرَضِ کمّا استخلفت ره قبلهم 5 
لیْمکتن هم دتم الذی ازتضی لَهْمْ و لبم من بَقد حَوفِهم اد 
لا پشر ن بی سنا و من کقر بشد ذلک قأولنک هم الغاسفون» «5» 

0 و عزیزه یکی از اسمای خدای تعالیی است؛ یعنی خدای ی توانای 
غالب که شاهد و نگاهبان است: «و آیرّلنا ایک الکتاب بالحو : مُصَذقا لما 
ین بدیه من الکتاب 5 متا عَلیّه.» «<6» 

و 9. عزیز یکی از اسمای خدای تعالی است؛ بعلی خدایٍ بسیار توانای 
غاللب منژه از آنچه مشرکان او را با آن توصیف می کنند: «أمْ هم الة عیر 
اللّه سبحان الله عَمَّا بش رکون: <7» 


(1). جمعه/ 1. 

(2). یس/ 8 د. 

(3). یونس/ 25 

(4). انعام/ 82. 

(6). مائده/ 48. 

ور 5 
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در غرر الحکم و درر الکلم در «باب العژه و عزیز», سخنانی به اختصار از 
امام المتقین, مولی الموحدین, امام علی بن ابی طالب علیه السلام بیان 
شده که در این‌جا , به نقل از برخی از آنها می‌پردازیم: 

ِ «من تعلّز بالله, لش باه سا هرکه با خدا عزیز گردد. هیچ سلطه, 
و یا سلطانی او را خوار نخواهد ساخت. 

2 «من اعتر بغیر الله, ذل.»: هرکه به غیر خدا عزیز شود و عرّت از غیر 
خدا بخواهد, ذلیل گردد. 

3 «من اعتز بغیر الحق, آذله اللّه بالحقّ.»: هرکه به غیر حق و از راه غیر 
حقی؛ عزیز شود, خداوند او را با حق خوار گرداند. 

4 «لا ع لا بالطاعة.»: هیچ عرّتی نیست. مگر اطاعت و فرمانبرداری از 
خدا, رسول او و ائمه. 

د. ی عزیز. کسی است که با طاعت خدا عزیز 


6. ۳ طلبت العز, فاطلبه بالطاعة.»: شحاهی که.طلب عرت: می‌مایین: 
پس آن را با طاعت خدا طلب کن. 

7 «ما عر من ذل جیرانه.»: کسی که همسایگانش را خوار نماید, عزیز 
کل وه دینز خدله 2 هر نی کشويی ان رات مد تکتته مد ات 
و خواری است. 

0 «العزّ, ادرای الانتصار.»: عزت. دریافت و ادراک پیروزی است. 

1 «من یطلب العژ بغیر حقّ, یذل.»: هرکه به غیر حق, طلب عرّت کند, 
ذلیل و خوار گردد. پروردگارا! عزیز یکی از اسمای مبارک توست؛ تو 
توانایی غالب بر همه جهان هستی و در اعمال توانایی. مبژای از همه 
معایب می‌باشی؛ عزت حقیقی تنها از ان توست و بعد از تو, مخصوص 
خدایا! تو را به عرْتت و به عزیزیت سوگند می‌دهم که توانایی بر انجام 
تکالیف را ان چنان که مطلوب تو باشد, و بهره‌ای از عژزت مقمنان را به ما 
اعطا بفرمایی. 
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خانیه: کتطانی قسار راون ان گریه دق فان نورد افتفافه در آن 


- 


لکتا 


ی 
ب‌ 


ِ 
عزیر.» 1« 


در کتاب رز الخکم ویر الکلم مولی: المفخدی: آفام. المتفین: اسر 
المومنین. علی بن ابی طالب علیه السّلام پیرامون قران کریم کلماتی 
قصار وجود داردد 1 ز جمله: 

ی 
خاصان او هستند. 

2 الف- «تعلموا القرآن؛ فائه ربیع القلوب, و استشفوا بنوره؛ فائه شفاء 
الکدون ۰ فران زا باد بکتریه که البتهر ان بوار دل‌ها است. و از تفر آن 
تا سوه ات سا رنه اس 

3 الف- «لیس لاأحد بعد القرآن من فاقة, و لا لأحد قبل القرآن غنی.»: 
برای هیچ‌کس بعد از قرآن. بیچارگی نخواهد بود. و برای هیچ‌کس پیش از 
قران, غنا و بی‌نیازی نخواهد بود. . ۱ 

4 الف- «لقاح الایمان. تلاوة القرآن.»: آبستن‌ساز, و افزون‌کننده ایمان, 
تلاوت قرآن کریم است. 

5. الف- «تدیُروا آیات القرآن و اعتبروا به؛ فائها آبلغ العبر.»: در آیات قرآن 
تدبر نمایید و از آن عبرت بگیرید که البته, آن؛ رساترین عبرت‌ها است. 

6 الف- «من آنس بتلاوة القر ان لم توحشه مفارقة الأخوان. ک: : کسی که 
به ِِ- قرآن غانوش شد, جدایی برادران او را به وحشت نمی‌اندازد. 

. الف- «لا تستشفین بغیر القرآن؛ فائثه من کل داء شفاء.»: به غیر از 
زان شا طلب نکن که ال ارات طر رن مت است. 

. الف- «آفضل الدٌکر القرآن؛ به تشرح الضدور و تستنیر السرائر.»: 
برترین ذکر قرآن است؛ با آن؛ سینه‌ها گشوده گردد و آنچه در درون است. 
نورانی می‌شود. 

9 الف- «ان هذا القرآن, هو اللاصح الذی لا یفش, و الهادی الذی لا بل رد 
المحدذت ۳ لا یکذب.»: این قرآن تنها نصیحت‌کننده‌ای است که بدون 
فریب, نیرنگ و خیانت است, و تنها هدایت کننده‌ای است که گمراه 


گیگ ید 


(1). فصلت/ 41. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 890 
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10. الف- «سلون قبل آن تفقدونی, فو اللّه ما فی القرآن آیة, الا و آنا 
آعلم فی من نزلت, و آين نزلت؛ فی سهل آو فی جبل, و ان ربی و هب لی 
قلبا عقولا, و لسانا ناطقا. »: پیش از این که مرا از دست بدهید, از من 


سوال کنید., سوگند به اللّه, در قرآن آیه‌ای نیست جز این که من می‌دانم 
درباره چه کسی نازل شده و در کجا نازل شده است؛ در دشت و بیابان 
نازل شده یا در کوه, البته, پروردگارم قلبی سرشار از عقل, و زبانی گویا 
به من اعطاأ نموده است. ۲ تر هت 
1. الف- «علیکم بهذا القرآن؛ آحلوا حلاله و حژموا حرامه. و اعملوا 
بمحکمه و رذوا متشابهه الی عالمه؛ فائه شاهد علیکم, ۳ 06 
توسلتم.»: بر شم باد توسُل جستن به این قرآن؛ 0 
حرام آن را جرام بدانید, و به محکمات آن, عمل کنید. و متشابهات آن را بر 
علمایی که آنه را می‌دانند ارایه کنید که البته آن, شا و کار شا 
الق نان 3 اس ای مر اه 
0 | اسمه؛ مساجدهم یومتذ عامرة من البناءء خالية من الهدی.»: 
زمانی بر مردم بیاید که از قرآن جز رسم آن, و از اسلام جز اسم آن, باقی 
ماتد‌عسحه‌های آبان از لحاط ساختهان ۸ یکوه آباه است :سای که ان 
لحاظ هدایت, خالی است. 


ب- تنلوع فضایل در استفاده از قرآن 


1 ب- در فضیلت قرآن کریم 


1 1. ب- قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «افضل العبادة قراءة 
الفران» شام خداضلی الله علیه و الم فرموههضو‌اندن قران رین 
ات ازشت. وسال ]سعه 1 

2 1. ب‌- معاوية بن عمار عن ابی عبد الله.غلیه الشلام: قی: وضية آلثبن 
صلی: الله علیه و الم لعلی علیه. السلام» قال؟ «و علیی سبلاوم العر ان ان 
کل عال ۱ سامت یبن عمار از انی.عید آلله (امام-ضادی)علبه. السلام :در 
باب .شفارتن پیامیر صلی اللم علیه.و الم بد.علن علیه السلام آوزده: اننعت 
که آن حضرت فرمود: اد مالس ات ارت درا 
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3 1 1 قال: «القرآن عهد اللّه الی 
خلقه, فقد ینیغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقراً منه فی کل 
توم تین ایض جر از ابی. عبد الله:»امام ضادی علیه الستلام ووانت 
کند که آن بزرگوار فرمود: قرآن عهد خدای تعالی است بر خلق او. پس 
برای فرد مواه ان سزاوار است که به عهد خود بنگرد و در هر روز پنجاه 
آیه از آن را قرا نت کند. 

4 اف زوایش فال رسول الاه ضلی الله غلبه و ال جمن اراد ان 
بتکلم مع اللّه فلیقرء القرآن.»: و در روایتی از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
آله است که ایشان فرمود: هرکسی بخواهد با خدای متعال سخن بگوید, 
پس قرآن بخواند. 

5 1. ب- فی رواية. قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «افضل عبادة 
امتی, تلاوة القرآن.»: در روایتی از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل 
6 1 را و «علیک بتلاوه 
القزان: و ذکر اللت کتیرا: فانم دکز لک قی الستماع و تور لی فی. الارض »4 
دز انخه بامتر ضلی, الله علیه و الغبه ابادوفشارش مونی آهده اشت: بر 
تو باد به تلاوت قرآن و به بسیاری ذکر «اللّه» که البته, ذکری برای تو در 
آسمان, و لوری در زمین است (خصال). 

7 1. ب- معمر بن خلاد عن الرضا علیه السّلام, قال: سمعته یقول: «بنبعی 
للرجل اذا اصبح. ان یقرأً بعد التعقیب خمسین آية.»: معمر بن خلاد از امام 
رضا علیه السّلام نقل کرده که شنیدم آن بزرگوار می‌فرمود: برای هر 
مردی سزاوار است که چون صبح کند, بعد از تعقیبات نماز صبح, پنجاه ایه 
قران را قرائت نماید (تهذیب). 


رب کر فلت فرا کر فعن فران کریم و آموزش دادن ان 


2ب عمان بن شعن عن علن لیم اس ام آن التی صلی الم طليم » 
الم قال اختار کم من عم اهر آن نامه 

نعمان بن سعد از علی علیه السّلام روایت کند که پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود: بر کزیده‌تزین شما. کسی. است. که فران را فرابگیرد و آن را 
آمفی هی( مسائل | هه 

2 2. ب- عقبة بن عمار قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «لا 
بعوب ال فلا وعی الفران » عفبة برن عمار کقت: پیایتر حدا.صلی الله 
کش واه اس کای ات لیم را کعحاط وتات هرن است: 
ی ای وی : 
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نیب فی‌ووایه فال زسول للم صلی الله غلیه و الف ان اقضاکم, 
شم تام ترا دای بر موی انب موی الا یه و 
نقل است که فرمود: البته, برتر و فاضل‌ترین شما کسی است که قرآن را 
فرا بگیرد و آن را آموزش دهد. 

4 2 فسات عال سول الصا الم کلیه و لدم وت 

تعلم الفران وعلمه در رواین از اضر خدا تقل. بنده 2( 
فرموده تکوکا رین شا آن کسن است. که قران را فرا بکیرخ فان را 
آموزش دهد. 

5 2 یه فی وه آلذاعی: قال اتضادی غلبم الشلام: «یتیعی المومی آن زا 
بموت خی .شخآم القرآن او یکون فی تعلّمه»: در کتاب عدة كِ 
0 
6 2 کی توا ااعمال باستادمعن رون اللة صلی: الم غلبم و آله: 
فی.حسته عال: «ومن علم القران و فاصم فی العلم و,علم عباد الله و 
هو پرید ما عند الله, لم یکن فی الجنة اعظم ثوابا منه و لا اعظم منزلة منه, 
و لم یکن فی الجنه منزل و لا درجة رفيعة و لا نفيسة الا و کان له فیها اوفر 
النضیت و ارف التازل: »ور کاب نوات الاعمال: با استادنشه ار پنامیر 
خدا صلی اللّه علیه و آل. , در حدیثی است, آن حضرت فرمود: و هرکس 
قرانر| فر ابخیرة هدر علم فرهتتی کو.ه یه بند ان خدا بیامور اند و آو آنجه 
با که تاه داي‌ ای است, واه در بشت کسی عظیوری از ارو 
پاداش و ارجمندتر از او در منزل نبوده است و نیز منزل و درجه‌ای بالاتر و 
نفیس‌تر در بهشت نباشد, مگر این‌که برای او فراوان‌ترین بهره و 


شریف‌ترین مرتبه و منزل باشد. 

7 2 ب- فی مجمع البیان عن معاذ, قال: سمعت رسول الله صلی الله 
علیه و آله یقول: «ما من رچل علّم ولده القرآن, الا توح اللّه ابویه بوم 
القیامه بتاج الملک, و کسیا حلْتین لم یر الناس مثلها.»: در مجمع البیان از 
معاذ نقل شده است که گفت: فننیدم واهیر خدا تضلی الله: علید, و اله 
فن فرمود: مزدی. تیشست: که: به: فوزندش . فر آنر تعلیم بدهد, جز این که 
خدای تعالی بر سر پدر و مادر او در روز قیامت تاج گذارد, تاج پادشاهی 
راء, و دو جامه بلند و زیبا بر انان پوشانده شود که مردم مثل ان دو را 
ندیده‌آند. 
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3 نب در فلت خانه‌هاین که در آن قران خوانده می‌شود 


1 3ب فی الکافی باستاوه غن لنت بن آتی.شسانم.. زفعه, قال: فال التبن 
"1 اللّه علیه و آله: «نوروا بیوتکم بتلاوة القران و لا تتخذوها قبورا, کما 
فعلت البهود و الثصاری؛ صلوا فی الکنائس و البیع و عطلوا بيوتهم؛ فان 
الثیت ادا کتر فیه لاوخ القران. کتر خبره.ه انسیع اهلة و اضاء لاهل الستهاء: 
کما تضییء نجوم السماء لاهل الدنیا.»: در کتاب کافی با اسنادش از لیث 
بن ابی سلیم تا آن که سلسله روایت به پیامبر بر لسند؛ روایت نموده که 
تیافتر ضلی الله علیه. ف الم قزمود: خانه‌هایتان را تلاوت قران کویم 
نورانی کنید و آنها را گورستان قرار ندهید؛ آن‌طور که بهود و نصاری چنین 
کردند؛ آنها در کلیساها و معابدشان به عبادت پرداختند و خانه‌هایشان را 
مهمل و۳ البته, ۳ قرآن بیشتر در خانه تلاوت شود, خیر در 
آن سانه تشتر شده و وفزی. امل. آن. خانه فسمه‌تر. هی رود و یه اهل 
2 تور -فن‌ دهد آن‌خان که ستار فان اسفان: بر اق. اهل. دنا ثوراقشاتی 
می 

۳ 3. ب- فی الکافی, باسناده عن عبد الاعلی, مولی آل سام, عن ابی عبد 
اللّه علیه السلام, قال: «ان البیت اذا کان فیه المرء المسلم بتلوا القرآن, 
یترائاه اهل السماء؛ کما یترائی اهل الدنیا الکوکب الدری فی السماء»: در 
کناب کاقی نا اتتاذش: اوعد الاعلی: لت ال‌ساهه و او اد انعیه الاه 
امام صادق علیه السّلام نقل کند که ایشان فرمود: البته, هنگامی که فرد 
متاخانی. کر خانه. فران: تلاوت ص‌کنی. احل. آشفان. اف برا هوسننه؛ 
همان گونه که اهل دنیا ستاره درخشانی را دز اسفان می‌نگرند. 

د .سب فی الکاقی ناستاده عن انم الفاع غص ایمن عبد الله‌علیه الکلام, 
قال: «قال امیر المومنین علیه السّلام: 

فر ره وه 
الملاتکه و تهجره الشیاطین, و یضییء لاهل السماء؛ کما تضییء الکواکب 
لاهل الارض, و آن البیت الذی لایقراً فیه القرآن و لایذکر اللّه عر و جل 
قیعه تغل پرکته و تمحر المانکه و جضره التیاطین »در کنات کافی.با 
استادش از انم مداخ اه ان اش عند اللمه امام ضادق ظلیم التلام زواست 
کند که ان حضرت فرمود: 

امیر المومنین, علیه السلام : گفت آن خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شده و 
خدای عز و جل ون ان 
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یاداوزق می‌گردد. بر کت ذر آن.خانه: بسیار شود و فرشتکان در آن خضور 


پیدا کنند و شیاطین از آن بیرون شوند و به اهل آسمان نور دهد. ؛ همان گونه 
ِ" ستارگان به اهل زمین ور می‌د هند, و البته, خانه‌ای که قرآن در آن 
خوانده نشده و خدای تعالی در آن خانه یادآوری نمی‌گردد, بز کت ان ان 
و کر 3۳ از آن دور گردند و شیاطین دز ان حضور پیدا 
4 3. ب- فی رواية. قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: «ان البیت الذی 
یقراً فیه القرآن, یکثر خیره, و البیت الذی لایقرأً فیه القرآن, یل خیره.»: 
در روایتی از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نقل است که فرمود: البته, 
خانه‌ای که در آن خانه قرآن خوانده شود, خیر در آن بسیار رون و آن 
خانه‌ای که قرآن در آن خانه قرائت نو دم تخیر ار آن خانه قلیل و اندک 
دد. 
۳ 
یت ماس عن اللی نید ا لام ای یه انوا کی سور 
قال: «کان یجمعنا قیامرنا بالذکر حتی تطلع الشمس, و یامر بالقرائة من 
کان یقراً منا, و من کان لا یقرأٌ منا. امره بالذکر, و البیت الذی پقرأً فیه 
العران ویدکر اللهر قفجل قیه کنر بر کته »۰ از این عند اللم. امام 
صادق علیه السلام ۳ ت است که از پدرش در حدیثی آورده که: ما چون 
جمع می‌شدیم, او ما را به ذکر گفتن امر می‌کرد تا خورشید طلوع کند. و 
ه ررکدام از ما قرائت می‌دانست, او را امر می‌کرد که تا قرآن بخواند. و 
هر کدام از ما قرائت_ نمیدانست, او را امر می‌کرد تا نا ذکر بگوید, و آن 
خانه‌ای که در ان قوان خواندن. می‌شود: وه خدای. عر ورجل ناد من کر ند 
برکت در آن بسیار شود (وسائل الشیعه). 
6 دس عن آلامام.علی بن موشی الرضا غلیه السلام برفعم الی البی 
صلّی الله علیه و آله, قال: اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن؛ فان البیت آذا 
قرأً فیه القرآن, تسیر علی اهله, و کثر خیره و کان سگانه فی زيادة و اذا 
لم فرا فیه القر اند یی علی احله و« قلخیرخ: ور .کان. نسکانه فی 
نقصان.»: از امام علی بن موسی, رضا علیه السلام حدیثی نقل است که 
ایشان آن را به پیامبر صلی اللّه علیه و آله استناد داده که ایشان فرمود: 
برای خانه‌هایتان بهره‌ای از قرآن قرار دهید که البته, هنگامی که در خانه 
قرآن خوانده فده آفور بر اهل آن اسان کردد خر در آن تیاو 
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شود و ساکنانش در فراوانی شوند, و چون در آن خانه, قرآن خواندم نشود, 
تنکی دی بر آهل ان انم بات هسیر ار قلیل. ه. کش رون 
ساکنانش در کاستی شون (عدة الداعی). 
7ب عن ابی عند الله علیه الشلام قال:غلانه,نتشکین الی اللد غر و 
جل: مسجد خراب لا یصلّی فیه اهله, و عالم بین جهال, و مصحف معلق قد 
وفع:قليه غباز لا بیقر فیمنن: از است, عید اللد. امام-صادق, علبه السلام ندز 


کتاب خصال می‌خوانيم که ایشان فرمود: سه طایفه‌اند که به خدای عر و 
جل شکایت می‌کنند: مسجد خرابی که اهلش دن آن نماز نمی‌خوانند. و 
عالمی که.بین خاهلان باشد و قران اویخته‌اق. که.غباز بر آن نشنسته.و ان 
را نخوانند. ۳ 
8 3. ب- فی ثواب الاعمال باسناده عن معاوية بن عمار. قال ابی عبد الله 
علیه السلام: «من قرا القران. فهو غنی و لا فقر بعده, و الا ما به غنی.»: 
در کتاپ ثواب الاعمال با اسنادش, از معاوية بن عمار می‌خوانیم که ابی 
عیو: لاه امام صادق علیه السْلام فرمود: هرکس قران بخواند. غنی و 
بی‌تیاز است و هیج ففری,.بعد از آن. تخواهد بودء وکرنه غنایین برای او 
نخواهد بود. 

9 3 ب- فی روایه. قال رسول الله صلی اللّه علیه و آله: «القرآن غنی لا 
فقر بعده و لاغنی دونه.»: در روایتی از پیاهیز خدا صلین الله علیعو اه 
نقل شده است که فرمود: قرآن بی‌نیازی است که هیچ فقری بعد اران 
نخواهد بود و هیچ بی‌نیازی هم بدون او نخواهد بود. 

0 3. ب- فی شرح الحدید, عن انس قال: قال: یرصان 2۱۱ 
علیه و آله. «یا بن ام سلیم! لا تغفل عن قراءة القرآن صباحا و مساء؛ فان 
لفر نی القلب السته و کمن من الفحساء و ال و در هرح 
الحدید, از انس روایت شده که او گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به 
من فرمود: ای پسر ام سلیم! هر صبح و شام از خواندن قرآن غافل مباش؛ 
چرا که قران دل مرده را زنده کرده و از کارهای زشت و نایسند 
بازمی‌دارد. 


1 4. ب+ عن این عباس قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آلد؛ 
«اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل.»: 

از ابن عباس روایت شده که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
اشراف و بزرگان امت من, حافظان و راویان قرآنند و کسانی‌اند که با 
تهجد و اقامه نماز شب ملازمت دارند (فقیه). 
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1 ب- فی مجمع البیان عن ابی سعید خدری, قال: کال مصول, :2۱۱۱ 
خی اللّه علیه و آله: «حملة القرآن فی الدنیا عرفاء اهل الجنة یوم 
القيامة.»: در مجمع البیان می‌خوانیم که ابو سعید خدری گفت که پیامبر 
ای الم اه مرا رو فا عارفان 
اهل بهشت در قيامتند. 

3 4. ب- فی الكافي, باسناده عن السکوني, عن ابی عبد اللّه علیه السلام. 
قال: قال رسول الا ضلی. الله. قلنق. ن له «آن اهل القرآن فی اعلی 
درجة من الادمیین ما خلا النبیین و المرسلین, فلا تستضعفوا اهل القرآن 
حقوقهم؛ تاو ما ار لمکانا.»: در کتاب کافی با اسنادش 
از سکونی و او از ابی عبد الله, ,امام صادق علیه السلام رواء یت کند که آن 
پر کوان فرنود که امین فا صلی الله عیسو از فرمود: البته, اهل قرآن 
در بالاترین مر نبه و مقام آدفیان هستند؛ به‌جز انبیا و پیامبران پس حقوق 
اهل قرآن را تضعیف نکنید که البته, 0۳ ۷ 
4 4. ۱ و اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «ان للّه اهلین 
من الناس. قیل: من هم یا رسول اللّه؟ قال: 

اهل القرآن هم اهل اللّه و خاصته.»: دز رواتی پیا فیر خدا صلی اللهعلیه :و 
آله فرمود: البته, تاک یا آنوت به آن حضرت 
گفته شد که ای پیامبر خدا! آنان چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: 
اهل قرآن, آنانند اهل خدای تعالی و خاصان او. 

5 4. ب- فی وسائل الشیعه, عن النتی صلی الله هلبه .چ ال قال: «حملة 
القرآن المخصوصون برحمة الله, الملبسون نور اللّه, لاهن کلام اللّه, 
المقربون عند الله؛ من والاهم, فقد والی اللّه, و من عاداهم, فقد عادی 
اللّه؛ یدفع الله عن مستمع القرآن بلوی الدنیا, ,و عن قاریه بلوی الاخرة, و 
الذی نفس محمد بیده, 0 آیة من کتاب اللّه و هو معتقد, اعظم اجرا 
من ثبیر ذهبا یتصدّق به, و لقاری آية من کتاب اللّه معتقداء مما دون العرش 


ال اسف التکوف نوی وساتل: الشیفم از بامیر خی الله. هلخه.ی اه 
روایت شده که آن حضرت فرمود: حافظان و راویان قرآن, مخصوص به 
رحمت خدای تعالی هستند؛ آنان پوشنده نور خدای تعالی, دانش‌آموخته 
سخنش و مقربان نزد اویند. هرکس آنان را یاری کند و آنان را دوست 
بدارد. خدای تعالی را یاری نموده و او را دوست داشته است. و هرکس که 
با انان دشمنی کند, با خدای تعالی دشمنی کرده است. خدای 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح 3 ص: : 867 

متعال از استماع کننده قرآن, گرفتاری دنیا را دفع می کند, ۰ و از خواننده ]2 
کرفتارت ‏ اشت راب کج به دای عالن آن: کش که ان مد بر 
قبضه قدرت او است, به یقین اجر شنونده آنتای از کتاب خدا, درحالی که 
معتقد به آن است. اجری عظیم تر از معدنی از طلا است که صدقه داده 
می‌شود, و برای قرائت کننده ایه‌ای از قران در حالی که به ان معتقد 
است, اجری عظیم‌تر است. از آنچه از پایین عرش نا پایین‌ترین مرزها و 
تشانخ‌های. آن.اشت (وضائل الشعه): 

6 4. ب- فقی رواية مرفوعة: «اْن من تعظیم جلال الله, اکرام دی الشيرة 
فی الاسلام, و اکرام الامام العادل, و اکرام حملة القرآن.»: و در روایتی که 
سلسله ان به معصوم می‌ر سد؛ آموم است: البته, از علایم تعظیم به جلال 
و عظمت خدای تعالی است. اکرام به شخص پیری که مویش را در اسلام 
سفید نموده است, و همین‌طور اکرام به امام و پیشوای عادل, و اکرام به 
حافظان و راویان قران. 


ور نب در غلايم تشانه‌های حافظان قرآن و« غاملان به آن 


فرشا اه شاه عم وس نی تدای و ات ی اه 
السامه فال*«اتها یعه.غلی علیه السلام الناخلون. الشاعبون الذایلفن؛ 
ذابلة شفاههم من الصیام (الی ان قال:) کثيرة صلاتهم, کثيرة تلاوتهم 
للقران, یفرح الناس, و یحزنون.»: در وسائل الشیعه باسنادش از عمرو بن 
اتی عقذام از ای خعفرم ماج باق علبه النلام رواست کند که آنحضرت 
فرهود: الته. شیعه و بر علی علبه الشام ار عسشتی که حاریص زار و 

زا پر 1 
روزه‌داری خشکیده است- تا اين که فرمود: آنان بسیار : نماز گزارده و بسیار 
تلاوت می کنند. درحالی که خود محزون و غمگین‌اند, با رفع مشکلات مردم», 
خن و اندفم‌ وا اد آنان: برطر فه قی کنند. 

2 5. ب- فی الکافی, باسناده عن ,عمرو ابن جمیع, غن, ابی:عید الله عایة 
السّلام, قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: «ان احق الناس 
بالتخشع فی السْر و العلانیه, لحامل القرآن, و ان احق الناس فی السر و 
ااعلای الا ه الصممی تحامل الضرا. نق اج بان وت با عام 
القرآن! تواضع به, 
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یرفعک اللّه و لا تعژْز به, فیذلک اللّه. یا حامل القرآن! و 
۱ 9 ۰ من خنم ختم القرآن, فکانما ادرجت 
النبوة بین جنبیه, و لکنه لا یوحی الیه, و من جمع القرآن, فنوله, لا یجهل مع 
من یجهل علیه, و لا یغضب فی من یغضب علیه, و لا یحد فی من یحد, و 
لکنه , یعفو و یصفح و یغفر و یحلم لتعظیم القرآن و من اوتی القرآن فظن 
احدا من الناس, اوتی افضل مما اوتی, فقد عظم ما حقر اللّه, و حقر ما 
۱ در کتاب کافی با اسنادش از عمرو بن جميع, رای و اه 
امام صادق علیه السّلام روایت کند که آن حضرت فرمود که پیامبر خدا 
صلی: اللم.عیم ,و الق کفه اس البته: فثر آوارتزین مردم‌به خضشوع نعودن 
کی‌تهان و اشکار,حاهل: وحافظ فران است, و الیه ستاوارترین مردم در 
شهان و آاشکار نمودن نماز و روزه, حامل و حافظ قرآن است. بتن. از ان 
به بلندترین صوت ندا| درداد: ای حامل قرآن! نسبت به قرآن متواضع باش 
تا خدای تعالی تو را رفعت دهد, و آن را ناچیز و حقیر نگیر که خدای تعالی 
توا خوان و دلیل. کرداند. اف عامل فرایا آن راعرای‌خدا اراش وت 
قرار بده؛ تا خدای متعال تو را به واسطه و آرایش دهد, و آن را برای 
مردم آرایش قرار مده که خدای تعالی به واسطه آن تو را زشت و منفور 


کت ار کی را ی اش اه ای است: که مر و ارف 
شانه اش,: درجه پیامبری نصب گردیده, و لیکن به او وهی نمی‌ شود, و 
هرکسی قرآن را جمع نماید. پس حقّ او این است که مورد جهل نشود با 
کسانی که قرار است نسبت به آنان جهل شود, و مورد غضب قرار نگیرد با 
کسانی که قرار است نسبت به آنان غضب شود و مورد حد قرار نگیرد در 
میان کسانی که قرار است نسبت به آنان حد برقرار گردد. و لکن مورد 
عفو قرار گرفته و درگذشته می‌شود و آمرزیده گردیده و مورد حلم قرار 
اه ی رک 
کند که به کسی از مردم, چیزی اعطا شده که پرتر از آن چیزی می‌باشد 
که به او اعطا شده است, پس با چنین گمانی, آنچه را خدای تعالی تحقیر 
نموده, بزرگ داشته است. و آنچه را خدای متعال 
تحقیر نموده است. 
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۱ ۱ 09 القرآن ان یظن ان احدا اعطی 
افضل مما اعطی؛ لانه لو ملک الدنیا باسرها؛ لکان القرآن افضل من 
ملکه.»: در روایتی آمده است که سزاوار نیست حافظ و راوی قرآن گمان 
برد که به کسی چیزی برتر از آن چیز که بر او اعطا گردیده, داده شده 
است؛ زیرا اگر دنیا را کلا فرماتروایی کند و آن راشای فران وی 
4 5. ب- عن ابن عباس, انه قال: «ینبغی ۱ القرآن, ان یعرف بلیله, 
ادا التاس امیه ه‌ هاریاوا التاس افام نت فیکاهر ادا انا صاحکم 
و بورعه آذا الناس یطمعون» و بصمته, آذا الناس یخضون.»: : و از آابن عباس 
روایت شده که فرمود: سزاوار است که حامل. قرآن را به شبی که 
مهف کذر ات شتاخت. آن هنجامی: که مردم در مایت وه اه را یه کذران 
روزش شناخت, هنگامی که مردم در غفلتند, و او را به ها شناخت, 
هنگامی که مردم ۳ 7 شناخت, آن هنگام که 
مردم حرص می‌ورزند. و او را به سکوتش شناخت, آن هنگام که مردم 
0 

5. 5. ب- فی رواية, قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «القرآن افضل 
من دون اللّه, فمن وق القرآن, فقد وقر اللّه, و من لم یوقر القرآن, فقد 
اشتخف بحی. الله حرمة القران غند الله کجزمه الوالد علیتولده. ماد 
العران هم المچت فون ترحمه الله آلملشتون:تور الله: العلهون کلام: الله: 
قمن والاهم فقد والی اللف. و‌من عاداهم فد عادم اللهه تقول تعالی:* جا 
جماه الفران! اشتجیتها الب توفیر کتايش برد کم با و-یخیکم الی عبازع 
بدقع عن مستمع القران بلوی الدنا و یدفع عن تالی القرآن شر الاخرة, و 


کتاب الله لسورة بیدعی صاحها الشریف عند الله؛ تشفع لصاحها بوم 
القيامة پاکثر من ربيعة و مصر, و هی سورة پس.». در روایتی پیامبر خدا 
ال علیت و اه فرمود: قرآن افضل و برتر از هرچیزی است. به‌جز 
خدای تعالی, پس هر که قرآن را بزرگ بشمرد؛, خدای تعالی را تزر گ 
شمرده و هرکس قرآن را بزرگ نشمرد, حق خدای تعالی را خفیف شمرده 
است؛ حرمت قرآن نزد خدای تعالی, مانند حرمت پدر بر فرزند است. 
حافظان و راویان قرآن, با رحمت خدای تعالی احاطه شده‌اند؛ آنان به نور 
خدای تعالی ملبس بوده و آموخته سخن خدا هستند. پس هر که به آنان 
محبت کند, به خدا محبت نموده است, و هر که با انان دشمنی کند. با خدای 
متعال دشمنی 
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کرده است. خدای متعال می‌فرماید: ای حافظان و راویان قران ابا بزری 
داشتن کباب قدا او زا اخایت کنیدر تا شما رانزد تندکان-محبوتب کند او از 
شنونده قرآن, گرفتاری دنیا را رفع می‌کند و از تلاوت ‌کننده 7 / شر آخرت 
21 دفع می‌نماید. البته. برای تلاوت کننده یک آیه از قرآن. افضل است از 
آنچه که زیر عرش تا ستارگان است. و البته, در کتاب خدای تعالی سوره‌ای 
است که ملازم و مصاحب آن, نزد خداوند «شریف» خوانده شود؛: روز 
قیامت برای مصاحب خود شفاعت کند به بیش از انچه از ربیعه و مصر 
اتف آن سوه ین انتت: 
6 وب فی رواية: قال السن:صلی الله علیه :و ال آن الله:غر وجل فرء 
طه ویتن قبل آن یخلق الخلق بالف غام. فلما نسمعت الملاتکه القرآن, 
قالت: طوبی لامة ینزل علیهم هذا, و طوبی لا جواف تحمل هذاء و طوبی 
لالتتفنه تنطی آنقد| ۰۱۱ و در ای ام‌ضای ات انم و انش مر مر 
لبته. خدای عر و جلّ طه و یس را هزار سال پیش از این‌که خلق را 
بيافریند, قرائت نمود. پس 0 فرشتگان قرآن را شنید ند فد 
خاش آن .اف که ات زان تس ان تارلی تردوومی وتا سر آن 
ی که آن را حمل و حفظ می‌کنند. و خوشا بر آن زبان‌هایی که با 
قرآن سخن می‌گویند! 
در رمع لماع هن العیه الفته سورخ فتصلی علیه الما نکه 
حتی یفرغ منها, و آن العبد لیفتحع سورخ فتلعنه حتی یفرغ منهاء فقیل له: 
کیف:دلی؟ ففال: ادا اخل خلالما وکرم خراسهادصلت علیه و الا لغتته :۷ و 
از برخی از علما روایت شده که بنده تا شروع به خواندن سوره‌اي از قرآن 
می کند, فرشتگان بر او درود می‌فر ستند, ۳ این که از خواندن آن سوره 
فارغ شود و البته, بنده تا شروع به خواندن سوره‌ای از قرآن می‌کند, 
فرشتگان او را لعنت می‌کنند تا از خواندن آن سوره فارغ شود. از ان؛.غالم 
سوال شد که این چگونه باشد؟ آن عالم فرمود: هنگامی که آن قاری حلال 


خدا را حلال. و حرام او را حرام دانسته باشد. فرشتگان بر او درود فرستند 
و در غیر از این صورت؛ او را لعنت کنند. 1 
امین يا رب العالمین 


(1) لازم به یاداوری است که متن عربی روایات پیرامون قران و فضایل 
اقتباس گردیده است. 
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اشاره 


کلمه عفت مصدر است و از مصدر تلائی مزید ات سه فعل از باب 
استفعال با الفا ظ: 

«فلیستعفف», «لیستعفف». «یستعففن»» و نیز یک مصدر از باب تفعل با 
لفظ. «اللعفْف», که مجموعا چهار لفظ می‌باشد, در چهار آیه و در ضمن 
سوره‌های بقره. نساء و نور ذکر شده است. در این فصل, ابتدا آیات آن 
الفاظ را به ترتیب مصحفی آنها تنظیم کرده و پس از آن, معنای عفّت و 
منتخب را با استفاده از کتب تفسیر, از تفاسیر علمای شیعه و اهل سنت.؛ 
از عصر شیخ الشیوخ, طوسی قذس سره تا زمان حاضر, و نیز تفسیر 
روایی آنها را از کتب تفسیر روایی تحقیق می‌نماييم و سرانجام با استعانت 
از بصرت متعال و با استفاده از آیات دیگر قرآن, به دون ان آیات 
می‌پردازیم. 


1. لْفْتراء الذین أَصژوا فى شتیل آلله لا مت نوت ربا فی الارض 
سم الْجاهل اغنباء من العف تَقرفُهّم بسيماهُم لایَسْتلون الّاسَ لحاف 


ما ئنْفِفوا من » خَیْر قاِنْ اللح , به عَليمْ. «1» 


(1). بقره/ 273: مدنی. 

ِِ قرآن, اخلاق او ج 3 ص. : 92 ۳ ۳ 
«و تلو تام چتّي اذا بلغا النکاح قاِن تسم مَِهْم رسد قَااْقعوا 
۳ موالْهْمْ و لا تاکلوها ارفا 3 بداراً آن یک کار 
فلنشتشفف و من کان قهیرا فیک روف قلذا دقع هم 


1 هم خیرا و 
من ۳ ار ی اد و لا 7 تاک علّی البغاء اِنْ, اردن 7 
تسوا عض العیاة الابا وقن بحرفقض ٍِ ال من بعد ِِ عغفوژ 


تياهن غیْر مَُبرَجاتِ بزینة و 7 تشتظمتن عتر حیز ۳ و اللةُ سمیٌ ره 3 


2 در معنای عقت و تعقف 


راغب در مفردات فرموده: عفت. ایجاد حالتی است برای نفس که به 
واسطه آن از غلبه شهوت بازداشته می‌ شود و متعفف, کسی است که به 
واسطه تمرین و اجبار, این حالت به او اعطا شود, و اصل آن, اکتفا نمودن 
به اخذ شی ۶ اندک است که جاری مجرای عفافة است؛ باقیمانده جبز (یا 
ی او ها 
عقفعف باشد و ان میوه اراک است (یعنی میوه درخت مسواک, و ان 
درختی شبیه درخت انار است؛ برگ‌هایش پهن و هميشه سبز است؛ 
میوه‌اش خوشه‌ای. و طعمش اندکی تلخ است!» و استعفاف. طلب 
پاکدامنی و پارسایی 2 قال: «و مَن کان غنا فلمشتقعف # و قال: «5 
۹ ای وی الذین لا یجدُون نکاحا.» «<4» 
فخر الدین در مجمع البحرین فی قوله تعالی: و ای ات سین 
یکاحا», 


(1). نساء/ 6: مدنی. 

(2). نور/ 33: مدنی. 

(3). نور/ 60: مدنی. 

(4). مفردات, ص 331. 
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فرموده: یعنی اگر فقیر از نکاح کردن می‌ترسد که فقر او بیشتر شود. باید 
با ریاضت کشیدن, در سر کوب شهوت و طلب پاکدامنی, در آرام نمودن 
شهوت جدیت نماید؛ همان گونه که فرمود: ای جماعت جوانان ! هر کدام از 
شما که توانایی ازدواج کردن دارد, باید ازدواج کند. و کسی هم که توانایی 
نداشت. پس بر او است که روزه بدارد؛ که ]رت اعتدال می‌بخشد, و 
گفته‌اند: استعفاف. همان نکاح است.: پس معنای قوله: 5 1 
یعنی ازدواج کند, و قوله: «لایَجدُون یکاحا»؛ یعنی آنچه سیب ازدواج کردن 
است. که آن. مهر و نفقه است. آن را در خود تفا نو پس چون ازدواج 
نمود, خدای تعالی باب روزی را بر او می‌گشاید و با اعطای آنچه منجر به 
ادای حقوق ازدواج است از ۷ خودش, او را بی‌نیاز می‌گرداند, و جایز 
بیست ازدواج نمودن را به واسطه خوف از لزوم حق ازدواج, ترک نماید؛ 
که آن ند حضاو به خدای تعالی است, و در حدبت اسحاق بن عمار آهدخ 
است که گفت: برای ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السْلام حدیثی را که 
مردم روایت کردند, بیان نمودم: ود ثر د شیامیر‌ضلی الله علیغ, و آلد | مد 
و از نیازمندی خودش شکایت کرد. پس آن حضرت او را به ازدواج کردن 


امر نمود. پس از آن: دوباره مراجعت کرد و از نیازمندی خودش شکایت 
کرد. پس حضرت او را به ازدواج امر نمود, تا این‌که در مرتبه سوم هم 
وقتی مراجعه کرد, او را به ازدواج امر نمود. پس اتف عبد الله, امام صادق 
علیه السلام فرمود: بلی؛ آن حدیت حقیقت دارد. سیس آن حضرت فرمود: 
روزی توام با زن و فرزند است, و در حدیث معاوية بن وهب از امام صادق 
علیه السلام است که ایشان درباره قول خدای تعالی: «5 لیستعفف الذین 
الایه», فرمود: ازدواج کنند تا خدای تعالی آنان را از فقضل خودش بی‌نیاز 
گرداند, و نحو آن از اخبار, ذکر شده است. در حدیث آمده است که برترین 
عبادات؛ عفاف به فتح عین. یعنی پاکدامنی و پارسایی است, و تعفف, 
رتاش سس ات اه سا وا وال وی ار مت ها 
حضرت است که فرمود: خدا رحمت کند بنده‌ای را که 0 کند و 
پارسایی ورزد و از سوال نمودن خودداری نماید, و «عف عن التی یعف», 
از باب ضرب., عفة به کسر, و 
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عفاف به فتح.: از ان امتناع کرد. پس او عفیف است. و استعفف, یعنی 
خودداری کردن از طلب چیزی, مانند عف است., و برای مرد, عف به فتح 
می‌گویند و برای زن» عفة به فتح, و تعفف نیز چنین است, و جمع عفیف: 
اعفه و اعفاء است, و در دعا گفته‌اند: 
«اللهم انی اسئلک عفاف و الفنی», که عفاف در این‌جا, به معنای به اندازه 
کفاف است, و «غنی», بی‌نیازی نفس است. و در خبر است: «من 
توتیععی: یعفه ۱ و بعضی شارحین گفته‌اند: استعفاف. طلب عفاف و 
تعفف است. و آن, خودداری کردن از حرام و خودداری نمودن از سا 
کردن از مردم است, و گفته‌اند؛ استعفاف, صبر و پاکی از زشتی‌ها است؛ 
ته می‌شود: «عف عن الشیء, یعف عفة فهو عفیف», و از آن است: 
شالمم انن آشلی هوالع و یو ال ععافظت ان ارت از 
فجزمات. و از آن است: 
«اللهم حضٌن فرجی و اعفه.» «1» 
77 مقدمه کتاب مرآ الانوار و مشکوة الاسرار فر موده: تعفف و آنچه اصل 
عقه مشتمل بر آن است, خودداری نمودن می‌باشد از آنچه جایز نیست و 
از آتخه-سراوار نیست, ماد حفظ‌رنان از.سوال کردن: باخفظ شکم ار 
حرام, و حفظ فرج از زنا و نحو ان و ظاهر این است که همه این امور, 
فایده ندهد, جز با تمسی به ولایت؛ بلکه تعفف صادق, خودداری نفس 
است از دوستی و محبت کردن نست به دشمنان خدای تعالی, پیامبر او و 
امامان و پیروی نمودن از آنان, و خودداری اعضای بدن است از مد و 
کمک نمودن به انان» بلکه آن خودداری کردن جمیع است از همه آن 
چیزهایی که حقانیت آن در کتاب و سنت. ثابت نشده است. <2» 


در مجمع البیان فرموده: : و تعفف؛ ترک سوال نمودن است؛ گفته می‌ شود : 
«عف عن الشیء و تعفف عنه»؛ وقتی آن را تری نماید «3». و استعفاف 
و تعقف یکسانند, و آن. طلب عفت و به کار بردن آن است, وقتی گفته 
می‌شود: «رجل عف و امذاح عفتة.» «41» 


(1). مجمع البحرین. ص 386- 85د. 

(2). مقدمه برهان. ص 161. 

(3). مجمع البیان. ج 7, ص 386. 

(4). مجمع البیان. ج 7, ص 139. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص. 9 ۳ ۲ 
در فرهنگ لفات فرموده: عف؛ یعنی پارسا, موْتّث آن. عفْة, و جمع آن 
عففة است. و عفة, مصدر است؛ یعنی پارسایی, خودداری از نارواها, پاکی 
تن و عفاف؛ یعنی دارو, و عفاف و عفافة؛ یعنی پارسایی و پاکدامنی؛ و 
عفافة و عفة؛ یعنی باقیمانده شیر در پستان و شیر جمع شده, و عفیف؛ 
یعنی پارساء پاکدامن. موَئثْث ان, عفیفه است., و اعفاف؛ یعنی پارسا کردن. 
و بازداشتن کسی از حرام, و تعفف؛ یعنی خودداری از حرام, و خودداری از 
سوال و خواستن مساعدت., و استعفاف؛ یعنی پارسایی کردن و خودداری 
از محژمات, و خودداری از طلب چیزی. «1» 

در فرهنگ عمید فرموده: تعقف (به فتح تاء و عین و ضم فای مشدد)؛ یعنی 
عفیف بودن. عفت داشتن, پرهی زگاری «<2». و عفاف (به فتح عین)؛ یعنی 
پرهی ززگاری, پارسایی, پاکدامنی: و عفت (به کسر عین و فتح فای ِ 
یعنی پارسایی, پرهیزگاری, پاکدامنی؛ و عفیف (به فتح عین)؛ 
پرهیزگار, پارسا, پاکدامن, و عفیفه (به فتح عین), موَثّث عفیف است؛ 5 
زن پاکدامن, و عفیفات و عفایف, جمع آن است. «<3» 


3 عفت و تعفقف در تفاسیر 


شیح طایفه, طوسی قذس سژه در تفسیر تبیان. فی قوله تعالی: «ِْْقراء 
الذین أجْصرُوا فی سبیل ال 1 ای نیقی ای 2 
الجامل عنباء من العف تَقرفَهم بسيماهم لا بَستلون لتاین الحافاً وم و ما 
ثلفقوا من حَیْر قانّ اللَد ِِ «», فرموده: قوله: «الذین اخصووا», 
9 
و حصر, منع غیر است از تصژف. و ابن زید گفته است: آنان به واسطه 
ترس از دشمنی کافران خودشان را از تصرف در تجارت برای معاش منع 
نمودند. «یَحَسَيهمٌ», یعنی وضع جال. آنان. را تفی‌دانستند و به: آنان. کمان 
می‌بردند که: «أعَنیاء من التَعَفف », چون از 


(2). فرهنگ عمید. ص 397. 

2۱ فرهنی مین 521 

(4). بقره/ 273. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 96 

سواليٍ کردن خودداری می کنند, آنان بی نیا زند, و قوله: « لا یستطیعون 

فی الأّض», معنایش این بیست که آنان توانایی ندارند, بلکه معنایش ۳ 
است که آنان خودشان را ملزم به امر جهاد نموده‌اند, پس آن الزام, آنان 
را از تصرف منع نمودو. و قوله: «تَعرفهم بسیماهمٌ», «سیما»؛ یعنی 
علامت؛ و قولة: «لا جستلون التاسن الحافا». دلالت نمی‌کند بر اين‌که آنان 
بدون اصرار ورزیدن سوال 1 زیرا در کلام دلالتی" است و آن 
این‌که خدای متعال آنان را به تعفقف و معرفت به سیما : نوصیف نموده, 
بدون این که با سوال نمودن از انان: نیازمندی‌شان آشکار گردد؛ چون اگر با 
وال از ابان: عالشان اشکار ی کرديه. افراد تااگاه آنان را تروتمند..5 
تا تسوت اف و ال بت صری که با اد مر نم ان رای 
دارند. جهل می‌ورزند, و قوله: «الحافا» را زجاج گفته است که ماود از 
«لحاف» است. به واسطه اک آ مشتمل بر وجوه طلب در وتا 
است, رمانند: اشتمال لحاف در پوشانیدن. و قوله: 5 ما تَفِقَوا من یر 
ان اللَد به عَلیخ»؛ یعنی خدای تعالی شما را بر کار انفاق جزا می‌دهد؛ 
رصان که فرمود: «و ما ئُثْفَواٌ من ۳ ِ 
ار هه یی من 1 


قآشهذُوا عَلیهم کفی بالله حسیبا» «<2», فرموده: 

«ابتاا 2۶ بفی. ار فایش. کردن» فوله نی ادا بلعوا النکا ۰ بهنی اه 
اندازه‌ای برسند که توانایی بر مجامعت و با زن را داشته باشند و 
انزال در آنان صورت بگیرد, و مراد از ان. محتلم شدن نیست؛ زیرا در بین 
مردم کسانی هستند که محتلم نمی‌شوند و يا احتلام در انان دیر صورت 
می‌گیرد, و اين, قول اکثر مفسران است. و قوله: «فِن آسم ممه 
ژشد|»؛ یعنی اگر از آنان رشدی را یافتید و آن را دانشتنن. و این قول ابن 
عباس است, و در معنای «رشد» اختلاف نمودند؛ و قوی‌ترین اقوال این 
است که مراد از 


(1). تبیان, جح 2 ص 357- 35<5, به اختصار. 

(2). نساء/ 6. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. ج3, ص: 9٩7‏ ۳ 

«رشد», عقل و صلاحیت داشتن در مال است بنا بر آنچه ابن عباس گفته و 
از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام روایت شده است, و قوله: «قاو فعوا 
هم 1 موالَهُمْ و لا تأکلوها اسْرافاً 5 بدارآ»؛ خطاب است به اولیای یتیم. 

خدای تعالی 1 را امر نموده به این که چون یتیم بالغ گردید و در او رشد 
را یافتید, مالش را : به او تسلیم نمایید و آن را از او دریغ نکنید, و قوله: «5 
لا تأکلوها اٍسرافا»؛ یعنی به‌جز _ آنچه را که خدای تعالی برای شما مباح 
نموده, نخورید, و قوله: 5 قدارا أَنْ کبوا»؛ یعنی پیش از این که به سن 
کبیری برسند, مال آنان را نخورید, و قوله: «و من کان غنیا قلیستعفف »؛ 

یعنی هرکس از اولیا و سرپرستان اموال بتیمان, غنی و بی‌نیاز باشد, باید 

از خوردن مال و انچه می‌تواند اختصاص به حق او داشته باشد, خودداری 
کند و برای خودش از ز آب, هیچ مقداری مصرف نکند, و قوله: 

«و مَنْ کان ققیراً یال بالمعرژوف»؛ یعنی و هرکس از سرپرستان مال 
ینیم » , فقیر و نیازمند باشد, باید به صورت قر ض؛ از آن مال بخورد, و معنای 
«المعروف» در این‌جا, قرض بوده و این قول از ابی جعفر, امام باقر علیه 
السْلام روایت شده است؛ آن بزرگوار می‌فرماید: 

مگر ملاحظه نمی‌کنید قوله تعالی: «فاذا دفعته عنم ایهم 1 موالَهّم هو 
عَلَیِهم»؟, در «المعروف», اختلاف نموه نت را عمر بن خطاب. سعید بن 
جبیر و دیگران اقامه نموده‌اند و گفتیم که آننان ان جعفر, امام باقر علیه 
السلام روایت شده. این است که ولی فقیر. ان اندازه را که ناچار است. 
به صورت قرض, برای خودش از مال بردارد و پس از آن. قرض را ادا 
نماید, و قوله: «قاذا دفعته عنم ایهم 1 حفالتم قأشهدو أ عَلَْهمٌ» », خطاب است به 
1 به آنان مسترد 
نمودید, با شهادت گرفتن آنان بر خودشان, احتیاط کنید, تا از خانت آبان 


انکار واقع نشود و اولیا از تهمت به دور باشند؛ خواه مال در دست آنان 
باشد, پا آن را به صورت دین از انان فرض گرفته باشند. پس شهادت 
گرفتن, مقتضای احتیاط بوده و واجب نیست»؛ و قوله: ص[ کفین بالله 
حسیبا»؛ یعنی خدای تعالی کافی است. و در قفتای آن. ففتهانیت ید خدایق 
تعالی در حالی که کافی از شهود است. کفایت می‌شود؛ زیرا معنای 
«احسبنی»؛ بعنی: «کفانی.» <1» 


(1). تبیان, ج 3, ص 120- 116, به اختصار. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 98 , 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لَیسَتَعفف الذ ین لا یجدّون نکاحاً و هم 
ال من قصله و الذین ج تلتفون الکتاب, ما عِکث منم قكاتوهة اه 
لفئم فییغ حترا و وق م من ما الله الذی اتاکم و لا تکرهوا فتَیایِکم لی 
البغاء | و رون تخصنا لوا عنض العیاه الیا ج هرن یکره هه قَانّ لللة من 
بعد اکراههن عْفْورّ رَحيمٌ», «1», فرموده: قوله؛ و اش هی الذین ۷ 
یِجدّون رک حنی يغنيهه عم اه من فصْله». امر است از جانب خدای تعالی 
به کسانی که از لحااظ ۱۹ ی مهر. نفقه و لباس برای ازدواج 
کردن. راهی را در خود نمی‌يابند, انان باید خودداری کنند؛ داخل در فحشا 
نشوند و صبر و شکیبایی_ نمایند. تا خدای متعال آنان را از فضل خویش 
بی‌نیاز کند, و قوله: 5 الذین 7 یبتغون الکتات ما ملک ماک تن 
انسان وقتی دارای کنیز پا ۳ است و آن کنیز یا بنده خودشان 2 
ارزیابی می‌کنند که تا چه زمانی می‌توانند قیمتشان را به مولایشان 
بپردازند. مستحب است که مولای آنان درخواستشان را اجابت کند و به 
آنان مساعدت و کمک نماید, و از به دلیل قوله: «فکاتبو 2 هم ان عَلِمَنم 
فیهم حَیرا» می‌باشد که آن نزد فقها امر به ترغیب و تشویق 0 بدون 
اختلاف. 9 قوله: «خیرا»؛ یعنی آن کلف که در او توانایی بر اکتساب و 
تحصیل آنچه مال الکتابه است. معلوم باشد, و در امر کتابت, در صورت 
درخواست مملوک و معلوم شدن خیر در او اختلاف نموده‌اند؛ عطا ان را 
واجب داننسته, ۲ مالک, ابن زید و نوری راز مستحب می‌دانند, وراین 
قول, موافق با مذهب ما است. و قوله: «و وه من مال اللّه آآزی 
آتاکم», این امر از جانب خدای تعالی است به مالک بندگان که از مالی که 
خدا به او انعام فرموده, به مملوکی که مورد مکاتبه است., اعطا کند, و این 
اعطاء به کم و کسر نمودن مقداری از مال الکتابه است. و عبد الرحمن 
سلمی از علی علیه السْلام روایت ت کند که آن حضرت فرموده: ریع مال 
الکنابه:را از ان کسر نماید. در این کم کردن از مال الکتابه, اختلاف 
نموده‌اند. قومی گفته‌اند: واجب است., و دیگران گفته‌اند: آن, مشوّق, و 
ترغیب کننده است. و این قول. صحیح است. و قوله: «و لا تکرهوا قتیا نکم 


ف‌ ت 


علی 


(1). نور/ ود 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده. ج3, ص. : 99 
۳ ان رون تحصنا», این نبهی عام است برای هر ماه از ۱ ین 
ز خود را برای طلب مهر و کسبش وادار به زنا نکند, و قوله: ۱ ۳3 
تحصنا», صورت آن؛ صورت شرط است, اما شرط نیست, فرالنه: ۹ 
بدین‌ صورت ذکر نمود به سبب تزرک دانستن زناکار کردن کسی که رد به 
اکراه او را به اين کار زشت وامی‌دارد, و قوله: «و من یْکرِهَهُنَ»؛ یعنی یعنی 
کسی که اکراه بر کار زناکاری دارد. «قانٌ ال من بعد [کراههن عَفور 
خی ۲ تغلین رای ان کنیزان بعدراز اکراه آنان «عَفور رِحيمُ». . «1» 
شبن موز فی قوله تعالی: ,5 الْقواعد من التشاء اللاتی لا یَرَجَونَ نِکاحاً 
سن عَلنْهنَ جُناخ أن یَضَعن ناهن عَیْر مُتَبَرجاتِ پزيتة و آن یِسْتَْففن_حَیرٌ 
5 لو 0 «2», فرموده: و 5 الوا من التساء اللاتی 
لا بِرَجَونَ نکاحا»؛ یعنی زنان مس از آن گروه زنانی که از ازدواح کردن 
بازنشسته شده‌اند؛ چون کسی , به ازدواج با آنان رغبت ندارد, و گفته‌اند: 
آنانی هستند که حیبض شدنشان مرتفع شده و بازنشسته‌اند, از این حرت 
که آنها امیدی به ازدواج ات یعنی میلی به جماع در سن پیری ندارند, 
«قَلَیْس عَلَیهنَ جُناخ آن یَصَعنَ ج ئبابع », گفته‌اند: کناهفت تر ابان تنشست: که 
آن پوششی را که روی سر و بر روی چادر می‌اندازند, بردارند, و قوله: 
«غیر مَتَبرَجاتِ یزیتق»؛ یعنی بدون این که قصدشان این باشد که زیبایی‌ها و 
آنچه 7 توت تردن و مستور نگاه داشتن آن لا زم است با برداشتن چادر, 
ظاهر کنند, و «تباج», آشکار نمودن بعضی زیبایی‌های زن است., از آن 
چیزهایی آنهار او واخت افته بر از آن, خدای تعالی خبر 
می‌دهد که خودداری کردن از ببرداشتن چادر از سر, «حَیْرّ لَهْنَّ»: برای آنان 
بهتر است در دینشان: ص الَذ سمیع»: و خدای تعالی شنونده قول‌ها و 
کفته‌های .شماء و «علیم»: بشنیار دانا است. به. انجه در بنهان و -ضمیرتان 
هی طد رد «3 »> 
شیخ آبی علی, فضل بن حسن طبرسی قَذّس سره در تفسیر مجمع البیان, 
فی قوله تعالی: «للفْقراء الذین احخصرّوا فی سبیل الله لا بَسْتَطیعون صَرٌ 
فی الرْض يَحْسَتَهْم الجال غنياء ین 


طع- 


ان 04 2 اتتضار. 


«لتَعففِ تفر فهَمْ بسیماهم لا ٍ یستَلونَ الّاسَ الحافاً ما تفه فقوا من 9 قاِنَ 
اللد ۰ ۳ فرموده: الذین اعصتوا فی 1۳ الله»؛ یعنی 
آن نفقه‌ای که در این آبه و در آیه ف قبل مذکور است. برای فقر ای است که 
در طاعت خدای تعالی محصور و ممنوعند؛ بدین‌معنا که خودشان را از وارد 
کردن و مداخله نمودن در کسب و تجارت برای نان معاش ممنوع 
نموده‌آند, و این ممنوعیت, پا به ۳ ترس از دشمنی کافران بوده, پا به 
واسطه پیماری و فقر است.؛ و با برای روی آوزدن یه عباوت : و قوله: «فی 
سبیل الله», دلالت دارد بر بر این که آنان خودشان را به واسطه عبادت و 
طاعت, از پرداختن به اشتغال محصور نموده‌اند, و قوله: « لا یستَطیعون 
صَربا»؛ یعنی پهی‌توانند مسافرت کنند و به میل خودشان در کاری وارد 
گردند, «فی الازض»: در روکر زمین. «یِحسبهَمٌ الجاهل»؛ یعنی جاهل به 
حال آنان و به باطن, امورشان گمان می کند که ایشان « أآغْنیاع»: ثروتمندان 
بی‌نیازند, «من اللَعَفْفٍِ»: از اين که آنان از سوال کردن خودداری می‌کنند, 
و آنچه را در آنان است از لحاظ بیچارگی و بدحالی, به تیب ال رصوا رن 
خدای تعالی و امید به پاداش عظیم اخروی است. «تَفر فَهْمٌ بسیماهمُ»؛ 
یعنی حال آنان را با نظر انداختن و نگاه کردن به چهره‌های آنهاء؛ 
می‌شناسی؛ چنان که آنچه از علا یم فقر و خشوع که از علایم صالحین است, 
در آنان ملاحظه می‌کنی. «لا تشون الناس الحافا». در معنای آن گفته‌اند 
که آنان اصلا از مردم سوال نمی‌کنند, ی این "تيشنت. که. ابان ندون 
اصرارر از فردم سنوال مق کتتنه وان اند خی است که دلالت بر آین. متا 
دارد و آن؛ قوله: 

«یحسبهم الجاهل آعنیاء من العف » است, و قوله: «و ما ئنْفِقَوا من خی »؛ 
یعنی آنچه از مال انفاق می‌کنید. و گفته‌اند: معنای آن, در وجوه خیر است؛ 
«فَانٌ للع به عليمُ»؛ بعلی خدای تعالی نسبت به آن انفاق؛ بسیار آگاه 
است هت آن انفاق به شما جزا می‌دهد. 2 

نیز فی قوله تعالی: «و اسلوا الیَتلمي حتی |ذا یلَعُوا النکا فان ناتسم مهم 
ژشداً ,فاذفعوا ایهم مولعم و لاتأکلوها اشرافاً بدارا | ۱ 
غنبا فل یی مر کان فقیرا 


(1). بقره/ 273. 

(2). مجمع البیان, ج 2 ص 387, به اختصار. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 3 ص: ۰ 101 ّ 

«قلیکل بالمعژوف قاذا دقعتم له أَموالَقم قأشهذوا هم و گفی باللّه 
حسیبا» «» تفسیر این در مجمع البیان. نظیر تفسیری است بکه در 
تبیان ذیل همین آیه گذشت. جز آن که در تفسیر قوله: 5 لا تاکلوها 
اسراقا«فرجوی ی اد ع اه دای ال بای ما سا ده 


نیاز دازید: نخورید, و 0 بتیم ات که از مال "۳ ۳ قوتش 
بردارد. هن هنگامی تب ِ ولی؛ ۰ باشد, [ 1 ت ات از مال 
1۳ برداشت شود, بر وجه اسراف است. و قول اوّل, با مذهب ما 
مناسب است, و محمّد بن مسلم از یکی از صادقین علیهما السْلام روایت 
کند که از آن حضرت درباره مردی که فرزند یتیم برادرش در حجره او بوده 
و گله آن یتیم هم در دست اوست, سوال نمودم که آیا امر آن گله را با گله 
خودش مخلوط کند؟ آن حضرت فرمود: «ان کان بلیط خیاضها و بفوم علی 
مهنتها و یرد نادتها, فلیشرب غیر منهک للحلبات و لا مضر بالولد.»: اکر 
استخر و حوض آبشخور آنها زا کل‌اندهد .می کند و بز.-خذدهتکر اری. به. آنها 
محکم و استوار است و آنها را صدا می‌زند, بدون زیاده‌روی در دوشیدن‌ها 
و بدون ضرر رساندن به فرزند برادرش, از آن شیرها بنوشد. 

و در تفسیر قوله: «و بدارا آن یِکبرُوا». فرموده: یعنی برای پیشی گرفتن 
نسبت به بزرگ شدن آنها؛ معنایش این است که با خوردن اموال آنان, 
سینت به: بزرز ادن و رشق نماد پیشی. تخیر بو از ترشن این که ماع وید :و 
اون سوت ار ی 

و در تفسیر قوله: «و من کان یا قارف #7 فرموده: یعنی هرکس از 
اولیای یتیم غنی بود, باید از غورد فال اه خو‌دداری کتدو از آن برای 
خودش, نه به مقدار کم و نه به اندازه زیاد. برندارد. می‌شود: 
«استعف عن الشیء و عف عنه». هنگامی است که 


(1). نساء/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 102 

از آن ممنوع گردد و آن را ترک کند (تفسیر بقیه آیه, نظیر تفسیری است 
که در تفسیر تبیان, ذیل همین آیه, بیان شد). «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لیِسَتَعففِ الذین لا یجذون نکاحاً ی بُعنيَهَم 
ال من قصّله و الذین ج تکفون الکتاب. ما علکث نکم قكاتثوفة اه 
ثم فبهم ترا و وم من مال الله الذی اتاکم و لا ثکرهوا فتَیایکم علی 
الیغاء ان رَد تحصناً توا عَرض الحياة الئیا و من رِههُنّ فان اللة من 
تقد اکراههن عَفْوز رَجیمٌ» «2», فرموده: قوله: «لا یَجدُونَّ یِکاحا عتّی 
بَفقم ال و من فصله». این امر است از جانب خدای تعالی برای کسی که 
راهی ۳ ۳۳۵ کردن تضی تاند؛ مهر و نففه پید | نقی کند: به به این که 
خویشتن‌داری کند و داخل در فحشا نگردد تا خدای متعال روزی را بر او 
وسیع گرداند. پس از آ: چپزی را بیان نمود که راه نکاح را ان 


ره و 


مت اند پس فرمود: 5 الذین یبتغعون الکتابت»؛ یعنی و کسانی که 


درخواست مکاتبه می‌کنند, «مقّا قلکت. ایفانکم»** بعتین ازغلامانتان*ه از 
کنیزانتان. «فکاتَبوهم»؛ یعنی آنان را مکاتبه کنید, و «مکاتبه». این است که 
انسان مها کش 11 قیمت کرده و قسطبندی نماید تا آن اقساط را که در 
کل, قیمت او است. به مولایش ادا نماید, و اين امر نزد همه فقها, امر _به 
استحباب و ترغیب است. و قوله: «انْ عَلِمَنمٌ فيهمٌ خیرا»*؛ بعنی. کر در ان 
مملوکان. صلاحیت و رشد بر قتماً معلوم گردید. این؛ قول ابن عباس 
است, و از او هم‌چنین روایت شده که اگر معلومتان شد که در آنان قدرت 
بر اکتساب برای پرداخت مال کتابت. رغبت برای آزاد شدن و امانتداری 
نز اين. قول ابن عمر. ابن زید, وری و زجاج است, و قوله: «و 
الوهم من-مال الله الدی اناعم»* بعتی از افستاط ندهی کنابت. انهاء جنژی 
۳ کسر کنید. ار قول ابن عباس. قتاده و عطا است. و گفته‌اند؛ معنایش 
این است که: ای جماعت سرپرستان_ بردگان! از مالی که از آنان 
گرفته‌اید. چیزی را به آنان برگردانید. و آن. مستحب است. و اصحاب ما 
گفته‌اند؛ 

مکاتبه دو قسم است: مطلق و مشروط؛ مشروط , به این نحو است که 
مولا به بنده اش در 


(1). مجمع البیان, ج 3, ص 9. 
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فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 103 

کتابت می‌گوید: هر زمان که از پرداخت اقساط بهایت وامانده شدی و 
توانستی آن را راهن ا زادشین نود سستی: تن .وقتی اهفکانبه. تا 
این شرط باشد. مولا حق دارد. وقتی بنده از پرداخت قسط بدهی‌اش 
عاجز ماند, او را در ازاد شدن مردود نماید, و مکاتبه مطلق. ان است که 
بنده به اندازه مقداری که از مال در وجه بهای خودش پرداخته ازاد 
مي‌گردد و به حسب آنچه باقی مانده, مملوک قی‌ضا نذء و قوله: م «3 لا 
تکرهوا َتبانِک»؛ بعنی و کنیزانتان را به. اکزاه وادار نکتید: «علی البغاع»: 
نا «ان رون تحضنا»؛ یعنی اگر آنها بخواهند که عفیف باشند؛ ازدواج 
کنند و از این کار نایسند خودداری نمایند, و قوله: «لتبَعُوا عَرض الحياة 
الشٌئیا»؛ بعنی برای آر که از نتیجه اکتساب آنان, متاع ۳ را طلب کنید, و 
هه عبد الله بن ابی شش کنیز داشت که آنان را به اکراه به اکتساب 
از راه زنا وامی‌داشت, پس چون ان هریم را نازل گردید, ان کته ان یه 
نزد پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله آمدند و به او شکایت نمودند, پس این 
آیه نازل. گردیده و قوله؛ «و من بکرههن هُنْ»: یعنی: و کسی که از جانب 
سرپرستش با اجبار به زنا واداشته شده؛ «فَانٌ اللهَ من بعد اکراهمة 
عفوی»: یغتی. الشه:. خداق تعالی بهد از اکزا نسبت به. ان کنبزانی. که با 


اکراه به زنا واداشته شده‌اند, آمرزنده است. و «رحیم»: نسبت به آنان 
مهربان است. «1» 
فی قوله تعالی: «و القواظه من التساء اللاتی لا رَجُون نکاحاً قَلیسَ لین 


ناخ آن یَضفن تياهن غیر رجات يزيتة و ان تشتلیفن خر اف وال 
سمیع عَليمٌْ» هم فرموده: «و القَواعدٌ من الساء اللاتی لا بِرَجونَ نکاحا»: 
تیان مستی هت از ازیو نبا رشسته ید نب 
به ازدواج با آنان نیست, و گفته‌اند؛ آنان زنانی هستند که حیض شدن آنان 
مرتفع شده و چون از این بابت بازنشسته شده‌اند. امیدی به نکاح ندارند؛ 
بعنی به واسطه کبر سن. میلی به جماع با آنان نیست, «قَلَیْسَ عَلیهنَ جُناخ 
آن یصَعن ئیابهت»؛ 2 ین آنان کناهن سست ها رشان وا کف نز 


روی روسری شا ن 


رصع الا وه جر یفاضا 


(2). نور/ 60. 
هست؛ بردارند, و این قول ابن مسعود و سعید بن جبیر است. اقوال 


دیگری هم ده که از ذکر آنها خودداری می‌شود, و قوله: «عَیرَ مُتَبرجاتِ 
بزینق»: یعنی بدون این که با برداشتن چادرشان بخواهند زینتشان را را آشکار 
کزررنه بلکه قصد آنها این باشد که خود را سبک نمایند. یس آاشکارن کرد از 
روی زینت» از بازنشسته‌ها و غیر بازنشسته‌ها, حرام و ناروا است, و اما 
زنان جوان, از برداشتن چادر پا برداشتن روسری منع گردیده و به پوشیدن 
چادرهای ضخیم امر شده‌اند تا لباسشان معلوم نگردد. و از پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: «للزوح ما ات لا ره 
الأْخ ما فوق الدرع. و لغیر ذی محرم اريعة ائواب: 

درع و خمار و جلباب و ازار.»؛ یعنی انچه زیر پیراهن است., برای شوهر 
است. و انچه روی پیراهن است. برای فرزند و برادر است (که محرم 
هستند), و برای افراد نامحرم, چهار لباس است : پیراهن. روسری يا مقنعه, 
چادر و پارچه‌ای که روی چادر و لباس را می‌پوشاند (سرتاسری). و قوله: 
5 آن بستعغففن»؛ یعنی: و استعفاف زنان پیر و بازنشسته از ازدواج, ۳ 
خودداری نمودن از برداشتن چادر, و یا نشان دادن عفاف و پاکدامنی با 
پوشاندن چادر بر خود است. «حَیر له ». برای انان بهتر است از برداشتن 
چادر, اگرچه با برداشتن چادر, گناه از آنان ساقط است. اما پوشیدن برای 
آنان بهتر است, 5 اللهَ سمیع»: و خدای تعالی ِ شنوای اقوال شما 
است, <«علیم»: یار دانا است به انچه.دز قلوب شا مق بدرد 41 

1 بو القاسمم محمود بن عمر زمخشری در تفسیر کشاف فی قوله تعالی: 
«للفقراء الذٍین اخضها مه شم الله لا یعون ریا افی. اه 


یَحَسبهُمٌ الجاهل آغنياء من العف تغرِ فَهَمْ بسیماهم لا بسْتّلونَ التاس الحافاً 
1 فوا من خیر قَانٌ اللد , ِِِ 9 فرموده: 

9 جایل است. که عبر باشه را فتدایی کف مخدوف: آنبنت::ه 
تقدیر آن چبین . ر می‌باشد: «الصدقات للفقر اء»؛ یعنی صدقات شما برای 
فقرا است. «الْذِينَ آَخصروا فی سبیل الله»: آنهایی که جهاد, آنان را 
محصور نموده, « لا یستطیعون»: به واسطه 


(1). مجمع البیان. ج 7, ص <<1. 

(2). بقره/ 273 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 105 

اشتغالشان به جهاد نمی‌توانند, «صَوباً فی الض»: برای کسب معاش. 
سفر کنند, و گفته‌اند: آنان اصحاب صقه‌اند که چهارصد مرد از مهاجران 
فزیشن هدند آنان شکنایوه در مدینه نداشتند و در صقه مسجد که محل 
سقف‌داری بود, ساکن بودند. «یحسبهه َحسَبهمْ الجاهل», آنان که به حال آنها جاهل 
بوتند. کمان .مش کدی داعبا ۶ ی 0 آنها بی‌نیازند؛ چون از سوال 
کردن خودداری می‌کردند, «َعرفهَم بسِیماهمْ»: آنان را از چهره زرد و 
ضعف حالشان. می‌شناختی, و «الحاف». پافشاری کردن و چیزی را با 
اصرار خواستن است, و سایل دست‌بردار نیست تا آن چیز به او اعطا 
تربار سای ال که ال اس کی «ان الله تعالی یحب الحیوم 
الحکیم المتعفف و یبفض البذی السآل الملحف.» «1» 

نیز فی قوله تعالی: «و ابتلوا البتلمی حتّی ادا یلَمُوا الک ناتسم میم 
ژد قاذققوا |لثهق أفوالهة و ا تاکلوها اشرافا ویدار 5 کنو و من کار 
عپیا قلیسْتغفف و من کان فقیرا قلیاکل بالمَعَروف قلذا .3 عنم الم آَمُو الهْم 
قاشهدُوا عَِیهم و گفی بالله عسیبا» «<2», فرموده: 

5 توا | التامت ؛ یعنی پیش از بلوغ. عقل‌های آنان را آزمایش کنید و 
احوال و آگاهی آنان:زا به تصرف و مداخله کردن امتحان کنید, تا برای شما 
کته انار آشکاه ماهر کر ون و معلوم شود ایا اب آن درجه از هدایت 
رسیده‌اند که بتوان اموالشان را بدون تاخیر از حد بلوغ, به آنان رد کرد؟ 
«بلوغ النکاح». زمان محتلم شدن است؛ زیرا آن موقع است که برای نکاج 
و برای طلب مقصود که ار توالد و تناسل است. صلاحیت دارد, و 
«ایناس», طلب وضوح و ظاهر شدنر بوده و برای تبیین و آشکار شدن؛ 
استعاره شده است. «اسْرافاً 3 بدارآ»؛ مسرف هستید و شتابانید برای 
بزرگ شدن آنها, پا برای اسرافتان؛ پا شتاب داشتن شما برای بزرگ شدن 
آنها, دز انفاق اموال آن تتیمان. افراط می‌تمایید و قق نود انفاق می‌کنیم 
آن‌ گونه که می‌خواهیم, , پیش از این که پتیمان بزرگ شوند و آن را از دست 
ها خارخ کت »از ارب آمز رانن این که فضتی.غنی با شد:. با ففیر: 


تقسیم نمود. پس غنی باید از خوردن آن خودداری کند و طمعی نسبت به 


(1). کشاف, ج 1, ص 398. 


1 ۱ 
ار اه ۱ ِِ مه شید 


نسبت به تیم دارد. و فقیر, از آن مال, قوتی را از روی احتیاط, به 
اندازه‌ای که وجه اجرت است. و يا به عنوان قرض, از ان بردارد, و لفظ: 
«اکل بالمعروف و استعفاف». دلالت دارد بر این‌که بر وصی حقی است 
برای اقامه آن, «قأَسهدُوا له », به این که چون خواستید مالشان را به 
آنان تسلیم کنید و در قبضه آپشان درآورید و ذمه خود را از آنان بری 
نمایید, گواه بگیرید. «و کفی بالله حسیبا»: و خدا کافی است برای شهادت 
بر شما به رد کردن و تحویل گرفتن, یا محاسبه کردن. پس بر شما است 
که با صداقت عمل کنید و از دروغ بپرهیزید. <1» 
هم‌چنین فی قوله تجالی: «و لیسْتَعِْ الذین لا بَجذون یکاحاً حلّی ینم 
ال مِنْ فطل و الْذٍین یعون الکتاب, ما ملک ماک قكانبوهمٌ ان 
عَلمَتَمْ فیهمٌ یر و وم من مال ال دی ناک و لا کرو قتبایم علی 
لغاء ان آردن تحص لنتفوا عرض الخباه الا و من بکر؟ هُهْنّ قَانّ اللَ من 
بعد اکراههن عْفور رَجیمْ» «<2». فرموده: «و آیشتشفت »: یعنی باید در 
عفت و ریاضت نفس بکوشند؛ مثل این که شخص خودداری‌کننده از 
از نفسش خودداری کردن را مطالبه می‌کند, و «لا یَجدُون نکاحا»؛ 
استطاعت و توانایی برای ازدواج کردن تا و جایز است که مراد 1 
نجاح, آن چیزی از مال باشد که برای نکاح نمودن نیاز است. «حتی بغنيهه 
اللْحٌ», امیدوار ساختن است برای عفت‌جویان و پیش فرستادن وعده ۳ 
به این که بر آنان با بی‌نیاز شدن تفصّل می‌نماید, تا [ انتظار داشتن 9 
داشتن ان لطفی باشد در عفت‌جویی آنان. 5 الذین ِبتَعُون ». مرفوع 
است. بنابر آن‌که مبتدا باشد. يا منصوب است به فعل مضمری که آن را 
تفسیر می‌کند. «قکاتَبُوهمٌ», «فاء» داخل در آن گردید تا این که متضمن 
معنای شرط باشد, 0 و «مکاتبه», مانند: «عتاب» و «معاتبه» 
است, و آن, این مرد به مملوکش می‌گوید: تو را به هزار درهم 
نوشتم, اگر آن را ادا کردی. آزاد هستی, و قوله: 


(1). کشاف. ۳ 1 ص‌ 702 به اختصار. 

(2). قور 33 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 107 

«خیرا»؛ یعنی قدرت داشتن بر ادای انچه موجب جدایی او از ند یم شود 


و «آتوهم», به مسلمین امر شده بر وجه وجوب, به کمک نمودن به مکاتبین 
و اعطای سهم انها که خدای تعالی برای انان از بیت المال مقرر داشته, و 
از غلام و کنیز, کنایه به «فتی» و «فتاة» شده, و «بغاء» مصدر بغی است. 
پس اگر تو گفتی: یرای چه بدون انديشه, آنان را به این کار ناروا (یعنی 
۳ واداشتی؟ «اِن رون تحصّنا»: اگر اراده عفت و باکداتن داشتند؟ 
مق گویم: به این جهت که اکراه تحفق نمی‌يابد. مگر با اراده عفت و 
پاکدامنی داشتن؛ و امررکننده به فرمانبر منقادی که خراب و فاسد است 
برای کار فاحش و زنا, مکره نامیده نمی‌شود و امر او اکراه نیست. «عَفو 
رحیم»؛ بعنی بسیار او نون رحیم است برای آمران به آنان, پا برای آن 
کنیزان؛ یا برای صاحبان کنیزان و خود آن کنیزان, اگر توبه کنند و اصلاح 
گردند. «<1» , 
هن موز فی قوله تعالی: ,و5 الْقواعد من النساء اللاتی لا حون نکاحا 
سن عنهِنَ جُناغ ان یصَغن ییاهن غیر فُتبرَجات يزيتة و آنْ بَسْتعِفن حَیَز 
ِِ و اللّدْ 7 «2», فرموده: «لا پَرَجُونَ نکاحا»؛ یعنی امیدی به 
ناج و و ازدواج 2 و مراد از «ثیاب», لباس ظاهر است., مانند جیزی که 
به ود می‌پیچند پا چادری که ان را بر روی روسری یا مقنعه می‌آندازند, 
«غیر مَتبرّجات بزینغو», بدون این که بخواهند آن زینت مخفی خودشان را 
آشکار نمایند و يا بدون این‌که قصد داشته باشند خود را ظاهر و نمایان 
کنند, و لکن نیاز دارند که خود را سبک نمایند. خودداری کردن از این که 
همان چادر را هم از سرشان برندارند, برای آنان بهتر است, و «تبرژجح». 
ظاهر نمودن آن چیزی است که مخفی و پنهان بودن ان, واجب است. <3» 
مولی الاجل. سید عبد ال بن مچقد ررضاً حسینی در تفسیرش معروف به 
شبر, فی قوله تعالی: «للَفْراء الذین احخصروا فی سبیل الله لا بستطيعون 
صَژباً فی الاض بَحَسبِهم الجاهل 


(1). کشاف, ج 3. ص 67- 65 به اختصار. 

(3). کشاف, ج 3, ص 76. 

فرهنگ قرآن, اخلاق و ج3, ص. : 108 

«آغنباء من اللَعَفّفِ تَعرفَهْمٌ بسيماهم لا : َستلُونَ التّاسَ الحافاً و ما ئْفِموا 

من حَیْر فان اللة 0 «1, فرموده: «لِلفقراع»؛ یعنی 1 ۳۳9 

برای فمیر ان ناد که «الذٍین آَحخصروا فی سبیل اللو»: جهاد در راه خدا, 

آنان را محدود و محصور نموده, « لا ,یستطیعون»: به واسطه اشتغالشان به 

کار جهاد. نمی‌توانند, «صَوباً فی الأرْضٍ»: برای کسب معاش, در زمین 

0 کنند: ور کفته‌اند: آنان اهل صفه بودند و تعدادشان چهارصد نفر 
د. آنها ۳ مهاجرین از مکه به مدینه بودند که در صفه مسجد 


مسکن گزیده بودند و روششان آموزش و عبادت بود و در گروه لشکر و 
سپاهی که پیامبر می‌فرستاد, از آن‌جا خارج می‌شدند. «یيِحسبهَم الجاهاٌ 
َعْنیاع», فرد تااگام و نادان به حال آنان:-فی‌پنداشت. که آنها بی‌تیاز ند «من 
الَعففِ»: خفن نان از سوال کردن خودداری نموده و دست نیاز پیش 
کسی دراز نمی کردند. «تَعرفهَم بسِیماهم»: آنان د از رنگ زرد چهره و 
ضعف حالشان می‌شناختی که بیچاره هستند, «لا رٍ او التّاسَ الحافا»: 
درحالی که با اصرار و بدون اصرار. از مردم سوال تماق ردند «و ما تلو 1 ۱ 
من خیر قَانٌ ال , به عَلیمُ», 7۳ برای ترغیب و تشویق آنان است در امر 
انفاق از فا اجه 2 اشنتنان. «2» 

نیز فی قوله تعالی: «و اسلوا لَیتلمی حتّی اذا یلَعُوا النجاح فان آتستم 
ژشدا قا؟ فقوا هم له و اتاطلوها اشرافا و بدارا ن تکتژوا و چ 

ی قیسَتعفف و مَنْ کان فقیرا قلیاکل بالمعروف فاذا دقعنم مه 1 
قاشهذوا علیهم ِ بالله حسیبا» «3», فرموده: 

5 ایلوا لت می 7بعتن, آنان را پیش از بلوغ آزمایش کنید, «حنّی اذا بَلعُوا 
التکاج»: در حدّی که می‌تواند نکاح در آنان صورت تذیرده:«فان آتشتم میم 
#ستند :۳ پس اگر من شما وشن نید که آنان از تحاط عقلی و صلایت 
مالی رشد 0 «فادذفعوا ایهم اوه چون بلوغ و رشد در آنها بر 
شما محقق شد. پس بدون اموالشان را به آنها رد کنید, «و لا تاکلوها 
اسْرافاً بدارا آن یکت وا»: زر و و کبیر گردانیدن 


(1). بقره/ 237. 

(2). تفسیر شبر. ص 113- 112. 

(3). نساء/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 109 

انان, سرعت به خرح ندهید, يا این‌که: با زیاده‌روی کردن در مالشان و در 

پیش‌دستی کردن نسبت به زودتر کبیر نمودن انان؛ مالشان را نخورید «5 
من کان غنبا ۱ و هرکس از اولیای یت پنیم وبی‌نياز, بود, باید 4 

خوردن مال او خودداری کند. «و من کان ققیراً 09۹ بالمعژوف»: 

هرکس از اولیای یتیم فقیر بود, باید به اندازه اجرتش پا کچفایتش پا حداقل 

اجرت و کفایتش, از مال او بخورد, «فاذا دفعتم قعْتمْ الم الم قأشهذُوا 

عَلَْهمُ» ان با ۱ 

مظان بهمت, سالم بمانید و از نیرنگ خصومت و دشمنی؛ در امان باشید, 

«و کفی بالله خسیبا»: و خدای تعالی برای حسابرسی کردن کفایت 

می‌کند. پس از حذ او تجاوز نکنید. «1» , 

هم‌چنین فی قولة تعالی: «و لبشتغفف: الذین ی حنی بَعنيهَم 


اس 


ال من قطله و الذین ج تون الکتات ما" ۹ شمانکد قکانتوفش اه 


َِفْتْمُ فیهم خَیُرا و وه هَمْ من مال الله الذی تام و لا تُکرهوا قَیایِکمْ عَلی 
الیغاء ان ادن تحضرا 0 عَرض الحیاخ الکّیا قرقن بکر مهن فان اللة من 
بعد اکراههن عَفور رَحیمُ» «<2». فرموده: «و لستگف ی »: یعنی باید_ در 
خوددآری کر از شهوت, جدیت و کوشش کنند, «الذین لا یِجدُون نکاحا»: 
آن کسانی که اسباب و آنچه را از مال سبب نکاح است., فراهم ندارند, 
«حتی بعنيهه بفتیوش الاح من فصْله»: تا خدای تعالی از فضل خودش آنان را بی‌نیاز 
کند, پس س امکان 0 کردن برای آنان فراهم شود. «5 الذین یعون 
الکتاب»: و آن کسانین از. فمله‌کین: شا که تقاضای. مکانبه. دازنده و 
«مکاتبه», قول مولا است برای مملوک بقوله: «کاتبتک علی کذا»؛ یعنی بر 
خودم نوشتم آزادی تو را, و پر تو نوشتم وفای به پرداختن مال یا قیمت 
مملوک را. «مقّا مَلَکت ایک ممّا»: از آنچه مملوک شماست از غلام یا 
از کنیز,. «فکاتبوهم». این جمله. خبر «الذین» است و «فاء» در 
«فکاتبوهمٌ». برای معنای ف است. «انّ علمَتمْ فیهم خیرآ نی 
عکانه را بای اان اجاه کی کر بافبه کم ان علاخیت باوند: با 
امانت‌دار هستند, يا قدرت بر ادای مال المکاتبه با کسب کردن را 


(1) قسین سر ۰190 
(2). نور/ 33. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: ۰ 10 
دارندم و آنوهم من مال الله آلدی آتاکم» این خماهر ام اشت یراق 
مالکین.مملوک به این که چیزی از آموالشتان رانبه آن مطلوکین. اعطا کنند و 
نمونه آن: کسر نمودن يا کم کردن مقداری از بهای مملوی است که 
پرداختن آن را بر او لازم نموده‌اند. 5 لا کر هوا یام عَلّی البغای»؛ بعنی 
کنیزانتان را باکر ام به زنا وادار مکنيد. «انْ رون تحَصنا», اگر آنان تعقفف 
و پاکدامنی ۳ طالبند. جمله «اٍن رون », شرط نهی است, و وقتی شرط 
بود اکراه بیست, و سبب نزول این بود که آبن ان جوار کنیزانش را به 
اکراه و با کتک زدن وادار به زنا می‌کرد. پس برخی از آنان شکایت به نزد 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بردند. آیه نازل گردید. «قاِنّ اللة من بَعْد 
اٍکراههن عَفَور رَجیمٌ»؛ یعنی خدای تعالی آن کنیزان را بعد از اکراهشان, 
آمرزیده و مورد رحمت قرار می د هد. این امس و رحمت برای آنان: پا 
مطلقا است يا به شرط توبه آنان, ۰1 ۳ 
همین طورٍ فی قوله تعالی: «و الْقَواعدٌ من الّساء اللاتی لا برَجُونَ یکاح 
سن علبهنَ جُناخ آن یفن پيابهن غيّر مُتبژجات بزيتة و آن بَسشتفففن یز 
اللهة سمیع علی» «ا «2» فرموده: «و الْقَواعد من »النتشاع: اللاتی»: 
بعنی زنان مستی که .از حبض شدن و آبستن شدن برای تولید فرزند 
بازنشسته شده‌اند, «اللاتی لا بو پر جون نکاجا»: ۰و به واسطه کبر سن؛ , امیدی 


به ازدواح نمودن ندارند, «قَلیَسَ عَلَیْهنَ جناخ آن ن بص بِصَعن یيابهن»: : پس گناهی 
بش اند زد زنان نیست که لباس ظاهرشان 1 2 آن پارچه‌ای که آنان 
را می‌پوشاند, و یا عبا راء از سر خود بردارند, «عَیر مَتبر 
اين‌ که بخواهند زینت مخفی خود را ظاهر سازند؛ ۳1 آنان را امر به 
پوشانیدن زینتشان نموده و فرموده: «و لا یبندین زیتتَهنّ» «3», و قوله: «و 
ن ستعغففن حَیْرّ لَهَنْ»؛ یعنی و خودداری کردن آنان در این که همین 
شرتاسری و پا ی روبی را از سرشان برندارند, برای آنان بهنر از 
برداشتن آنها است. «ع الله سویع»: و خدای تعالی بسیار شنونده اقوال و 
گفتارهاست, «علیم»: بسیار آگاه به احوال انسان‌ها است. «4» 


مَتبرجات بزینق»: بدون 


(1). تفسیر شبر. ص 737- 36 7. 

(4). تفسیر شبر. ص 747- 746. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 111 

اسان غلامه سید محمّد حسین طباطبایی قذس سره در تفسیر ۳ 

فی قوله تعالی: «لِْفْمراء الذین اخصرّوا في سییل اللو لا یَشْتطیقون 

فی ا لاش بحسبهه بعش الحافل أغْنیاء من التققف تفر فَهَمْ بسیماهم لا ٍ ِِ 

التّاسَ الحافا 0 توا من خیر قاِنَ اللة 9 1 فرموده: و در 

]و 3 9 است. ۳ برترین ۲ برای فقرا؛ آن فقرایی 
که برای جهاد در راه خدا به واسطه عواملی ممنوع و محدود شده‌اند, و آن 

یا بدان جهت بوده که دشمن آنچه از پوشش و لباس برای آنان بوده, گرفته 

و یا آنان را از خروج برای کسب امرار معاش, منع نموده است, و پا به 

واسطه مر ض؛ پا به سیب اشتغال به چیزی که دارند, نمی‌تواند سعی‌شان 

مصروف به اشتغال به کسب باشد, نظیر: طالب علم, و قوله: «َحَسَْهْم 

الجاهل اعتنا ع هن اللَعَفّفِ», دلالت دارد بر این که تظاهر به فقر نمی کردند, 

این که راهی برای‌شان نبود که خود را از علایم فقر و بیچارگی به دوز 

نگاه دارند. لذا به‌طور طبیعی و از روی فقر, چهره آنها زرد و رنگ‌پریده: و 

لباسیشان مندرس بود. و از همین‌جأ معلوم می‌ شود که مراد از قوله: «ل 
ون الاسَ الحافا», این است که آنان اصلا سوال نمی‌کردند؛ چه رسد 

به بر سوال آنها منجر به اصرار گردد. 2 

نیز فی قوله تعالی: «و ابْتلوا ایتامی > حتّی |ذا یلَمُوا النجاح فان اتید تسم مهم 

ژشداً ,فاذفعوا ایهم اموالیم 5 لا تاکلوها با اشراف 5 بدارا ن توا و چا من کان 

عییا قاس تقففت و من کانر ققیرا قلیاکل بالْمَعژوف قاذا دقعنم ۳۹ ۳ شوالَهْم 

قاشهدُوا عَلیهم کفی بالله حسیبا» «3». فرموده: 

«ابلای»یعتی امتخان هراد از لوغ النگا فرارنشنیدن اوایل لوغ 


است. و «ایناس». مشاهده تقادم و دون آنن آمیزه‌ای از معنای الفت 
می‌باشد؛ یعنی مشاهده توأم با الفت؛ یعنی یتیمان را اوایل بلوغ آزمایش 
کنيد. اکن در: مشاهده توام با مهربانی پافتید. که انان پزشد بافته‌اند بفتی 
می‌توانند به مقاصد حیات راهنمایی گردند. پس مالشان را رد کرده 


273 
مایم ور رنه ا از 

(3). نساء/ 6. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: ۰ 

و به دستشان بسیارید. و سخن, این نکته را اعلام می‌دارد که بلوغ النکاح, 
به منزله مقتضی برای رد کردن مال یتیم به اوء و استقلالش در تصرف 
مال خودش است., و «رشد». شرط نفوذ تصرف است. و اسلام, در نظر به 
امی ی انهای فایل ی فصیل یی ات رو امد ادا و اما وه 
دیات: به مجرد سن شرعی که همان سنْ نکاح است, اکتفا نموده و در 
نفوذ تصرفات مالیه, اقاریر و نحو آنها, به بلوغ نکاح با رشد اکتفا می‌کند که 
بیان آن به تفصیل در فقه آمده است. و قوله: 5 لا تأکلُوها اسرافاً و 
بدارآ», «اسراف», تجاوز از حدّ اعتدال است در عمل, و «بدار». با 
ی اوه مان امن اکن اسراها کل فان ار ای ان 
که اکل به اسراف.؛ نا ینیم است و اکل به بدار, خوردن ولی 
اشت از عال بل هرا که عادم خر سل امن آن اموال: 
شمرده می‌شود, جز این‌که یتیم اگر بزرگ گردد. ممکن است او را از چنین 
خوردنی منع کند, پس هر دو اکل, ممنوع است. مگر این‌که اگر ولی یتیم, 
فقیری باشد که چاره‌ای برای او نیست از این که برای رفع گرسنگی‌اش به 
کسبی اشتغال ورزد, پا برای یتیم کا ر کند و حاجت ضروری‌اش را از مال او 
مرتفع نماید, و اين در واقع, برگشت می‌کند به آنچه عامل تجارت به عنوان 
حق العمل می‌گیرد و این اس کی فرم ات «و مَن کان عنیا»؛ یعنی در 
معاشش نیازی ندارد, «قلیسَتَقَففت»؛ یعنی باید, طلب عفت کند و لازم 
است که از مال او نگیرد, «و مر کان ققيراً قیال بالمَقژوف», و اما 
قوله: «قاذا ثم اه أَموالهغ قَاشهذوا عَلبهم», اين تشریع است برای 
طلب ات هگا دفع مال به یتیم » , برای دفع غایله اختلاف و نزاع؛ چه 
تا سکن اس هر از فده اخ مالش: ادعاهانی زار وت مالس 
داشته باشد. اين استشهاد. آن اذعاها را دفع می‌نماید. «و کفی بالله 
حخسیباً»؛ یعلی چون خدای تعالی بسیار حسابرس است, احکام نید کاتتشن با 
حساب دقیق خواهد بود, و آن تشریع. محکم و متقّم است برای تربیت 
دینی اسلامی. <1» 


(1). المیزان, ج 4 ص 186- 184, به اختصار. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ح 3 ص: ۱۳۹ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لیسَتَعْفف الذین یجدون نکاحاً حِ- هم 
له من قصله و الذین تون الکناب ما ملک منک قکابوهم ان 
ثم فبهم ترا و وم ۶ من مال اه الذی ناكم و لا روا قتیایِم عَلی 
الیغاء ان آردن تحص بتفوا عرض الحیاة الذثیا و من یهن قِنٌ ال من 
بعد اکراههق عَْفَور رَحیمٌ» «1», فرموده: استعفاف و تعقف, معنایشان به 
هم نزدیک است, و مراد از عدم وجدان نکاح. عدم قدرت پرداخت مهر و 
نفقه است., و معنای آیه, امر به تعقف و پاکدامنی نشان دادن است. برای 
کسی که توانایی بر ازدواج کردن ندارد و این‌که باید از زنا دوری نماید, تا 
خدای تعالی او را از فضلش بی‌نیاز گرداند و قوله: «و الذین یعون 
الکات ها کت بانیم یوم ان عم هد را هراد از 
«الکتاب», مکاتبه است و و 0 به این است که بنده از 
مولایش درخواست مي‌کند که برای او بنویسد که با پرداخت مالی به او وی 
را آزاد گرداند. و گنه امد است نب ای وه بات که رز کارت 
آنان را اجابت کنند. اگر خیر آنان معلومشان شد, و اين, کنایه است از 
این که صلاحیت بردگان برای آزاد شدن لازم است 2 و قوله: «و 
نو هم من مال الله الذی آتَاکَم», اشاره است به اعطای مال المکاتبه به 
آنان رکات ماه سس سار سای رکات.های ام است حیان کر 
در آیه 600 سوره توبه خداوند متعال فرموده: :5 فی الرّقاب». پا به این که 
مقداری از مال المکاتبه را اسقاط کند و او تخفیف دهد, و قوله: «و لا 
تکرهوا قتیاتِکم عَلی البغاء ان رذن تحضصنا». «فتیات»" یعنی کنیزان؛ و 
«بغای» بعی.رتار و آن مصفاعله از بغی است., و «تحضصُن»؛ یعنی با عفت و 
پاکدامتی: به ازدواح کسی. ذرآمدن. تفی. از اکرام. را به. ازاده تحصن 
مشروط نمود؛ زیرا اکراه محقق نمی‌شود مگر در کسی که می‌خواهد 
عفیف و پاکدامن باشد, و «ابتغاء عرض الحياة الدنیا». طلب مال است, و 
معنا؛ اهر نت پس از اب بٍ آن کنیزان بنا بر تقدیر اکراه, بقوله: ِ 
مر من بْکرهَهُنَ 8 فان اللة من بد اکراههنٌ عَفور رَحیمُ» «<2». وعده مغفرت 


۳ 


(2). المیزان, ج 15, ص 123- 122. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 114 ۰ 

9 فی قوله تعالی: و الْقَواعد ف لیتسا اللاتی لا یِرَجَون نکاحا 
سن علیهنَ جناخ أنْ یصَعن ییابهّن غیر مَتبرجاتِ بزیتة و آن یشتغفن خی 

ِِ 5 ال سمیع 1 «», فرموده: «القواعد». جمع قاعده است. و آن, 


زنی است که از نکاح بازنشسته شده و به واسطه کبر سن,؛ رغبتی به 
مباشرت ندارد. و لذا از ازدواج کردن.. بازنشسته است و امیدی به آن 
ندارد, و در مجمع گفته است. «تبرح», اناد ساختن زر است نسبت به 
آن محاسنی از او که واجب است بر او پوشاندنش و اصل آن, ظهور است., 
و ایه, در معنای استثنا است از عموم حکم حجاب؛ یعنی آن زنان پیر و 
سالمندی که امیدی به ازدواج ندارند, بر آنان گناهی نیست که حجالب 
نداشته باشند, درحالی که نخواهند زینت خود را آشکار کنند. و قوله: «أَن 
بستعففن حَیر لهْنْ». کنایه است از این که حجاب برای آنها بهتر است از 
برداشتن ۳۳ و قوله: «و ال سَمیع عَليمٌ»؛ یعنی خدای تعالی بسیار 
شنوایی است که می‌شنود انچه را زنان با فطرت خویش. از او سوال 
می‌کنند؛ بسیار دانایی که می‌داند ان احکامی را که ان زنان بدان 
نیازمندند. <2» 
در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «ِلفْقراء زین آخصوا فی پسیبلِ ال ِ 
پشتطیقون صَربا فی الارْض بَحسَبهم الجاهل آغنباء من العف تفر 
بسیماهم لا ان الثاس آلحافاً و ما ئفقوا من خیر قاِنَ ال , 7 
«3» زیر عنوان: «بهترین مورد انفاق», چنین تفسیر فرموده: 
در این ۳ خدا| بهنرین موارد انفاق را بیان میک و آن درباره کسانی 
ِ رکه د برای این صفات باشندر 

۱ 1. «الذین أصیوا فی سبیل الله»؛ یعنی کسانی که اشتغال به کارهای 
مهمّی, از قبیل: 
جهاد و نبرد با دشمن و تعلیم فنون جنگی و فراگرفتن و تحصیل علوم لازم, 
مانع از تحصیل هزینه زندگی برای آنها شده است؛ همچون اصحاب صفه 
که مصداق روشن این موضوع بودند. 


( 2اه الم ان طلی ص۰1۵ 17 

(3). بقره/ 273. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, چر3» ص: ۱۳۹ 

2 «لا یَستطیعون صَوباً فی الأرْض»؛ یعنی نمی‌توانند مسافرت کنند و برای 
کسب هزینه به شهرها؛ قریه‌ها و سرزمین‌هایی که نعمت‌های الهی در آن‌جا 
فراوان است, بروند. بنابراین کسانی که می‌توانند م9 نکن کنند, باید 
مشقت و رنج سفر را تحمّل کنند. و هرگز از انفاق دسترنج دیگران 
استفاده نکنند, مگر این که کار مهم‌تری همچون جهاد که مورد رضای خدا 
است.؛ مانع از مسافرت آنها شود. 

تنم الحاهر. تا ها هی کسایی که احال ابا 
اطلاعی ندارند, به خاطر خویشتن‌داری و عفت نفس ایشان, گمان مت کنند 


غنی و بي‌نيازند. 

4 «تَعرفهْمٌْ بسیماهمٌ», «سیما» در لغت. به معنای علامت و نشانه است؛ 
یعنی ۳1 آنها شتختن. از.عال -خود: نمی ‌کویند: ولی در چهره آنها, 
نشانه‌هایی از رنج‌های درونی وجود دارد که برای افراد فهمیده آشکار 
است و رنگ رخساره آنها, از سر درونشان خبر می‌دهد. 

5 «لا , تس اون الناس الحافا», منظور این است که آنها هرگز بسان فقرای 
عادی, از مردم چیزی تمن خواشند, , بعلی اصولا سوال نمی کنند؛: چه رسد به 
این که اصرار در سوال داشته باشند. و به عبارت دیگر. معمول نیازمندان 
عادی, اصرار در سوّال است., اما آنها یک نیازمند عادی نیستند. بنابراین. 
اک قران من ید ابا ها اطران وال نم کسید فا ناسوت کر 
بدون اصرار سوّال می‌کنند؛ بلکه معنایش این است که فقیر عادی ِ 
تا سژال کتند. بنابراین, جمله مزبور با آغاز آیه که می‌گوید: آنها از سیما 
شناخته می‌شوند, نه از سوال. هیچ گونه منافاتی ندارد. احتمال کنکری 3 
آیه تست .و ان این‌که در صورتی که اضطرار شدید آنها را مجبور به 
اطفا خال کی کید هرن اضرا بر وال فارنف تلکه سار قوی وا هد 
شکل محترمانهی به اطلاع برادران مسلمان خود می‌رسانند. «و ما تلفقو وا 
من خیر فان ال به عَلیمُ», این جمله برای تشویق انفاق‌کنندگان است. 
1 به آفرادی که دارای عژت نفس و طبع بلند هستند؛ زیرا| 
هنگامی که توجه داشته باشند که آنچه را در راه خدا| انفاق می کنند, ولو 
به‌طور ‏ , 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده؛ ج3, ص: 116 

مخفی باشد, خداوند بر آن آگاه است و آنها را از ثمرات ت عملشان بهره‌مند 
می‌سازد, بیشتر علاقه به این جدمت بزرگ پید | می کنند. 1« 

نیز فی قوله تعالی: «و اتلوا الْیتلمی حتّی |ذا یلوا الاح فان تسم 

رسد قادقغوا هم أَموالهم و لا تاکلوها ا اشراف و بداراً نْ 9 

ییا قلیستعفف و من کان فقیر قیال بالمَعژوف قلذا دتم ۳۹ ۳ ۱ 
قاشهدُوا عَلیهم کفی بالله حسیبا» «2», فرموده: 

که ایحا سور ی وا وهای 2 سرنوشت اموال آنها داده, و 
می‌فرماید: یتیمان را بیا زمایید تا هنکاهی. که به حجد د بلوغ برسند. : «و ابتلوا 
لیتامی تّی |ٍدا لوا الکاح», و اگر در اين موقع, در آنها رشد کافی برای 
اذارخ اقوال خود بافتیم توت آنها رابه آنها باز کردانید.در این آیدجند نکمم 
ات که ان ارت 

1 از تعبیر به «حتی», استفاده می‌شود که باید آزمایش یس از 
رسیدن به حد بلوغ و به صورت مکژر و مستمر انجام شود, تا هنگامی که 
در آستانه بلوغ قرار گرفتند. وضع آنها از نظر رشد عقلی برای اداره امور 
مالی شود روش کردد: متا چنین استفاده :می‌ شود که.منطور از از ماتش: 


پرورش تدریجی یتیمان است؛ یعني نگذارید آنها به حدٌ بلوغ برسند و سپس 
اقدام به سیردن اموالشان به انها بکنید. بلکه انها را قبل از ک با 
برنامه‌های عفن برای زندگی مستقل آماده کنید ۸ و اما این که چگونه با ید 
تتیمان: آزمانشن:شه‌نده زا ان این است که مقداری مال در اختیار آن 
گذارده شود و به خرید و فروش و تجارت بپردازند, اما اعمال آنها با 
نظارت «ولی»؛ به طوری که استقلال عمل را از آنها سلب نکند, انجام 
شود. شام که ضعاوم مداد دم اک ان ری اند و در معامله گول 
نمی‌خور ند باید اموالشان را به دستشان ِ وگرنه با تربیت و 
پرورش‌های مشتفر باید انها را خان. اماده کرد. که توانند دز اننده.زهام 
زندگی خود را به دست گيرند. 


(1). تفسیر نمونه, ج 2 ص 266- 265. 

(2). نساء/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 117 

2 تعبیر به: «]ذ] بلَعْوا النکاح», اشاره به این است که آنها به سرحدی 
بپزشتند که قذرت بر ازدواج داشته باشند, و روشن است کسی که قدرت بر 
ازدواج دارد. قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت, و چنان کسی بدون 
سرمایه نمی‌تواند به اهداف خود برسد. بنابراین, آغاز زندگی زناشویی, با 
آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است., و به عبارت دیگرء ثروت آنها 
موقعی به دستشان داده می‌شود که هم به بلوغ جسمی برسند و نیاز آنها 
به مال شدید شود, و هم بلوغ فکری پیدا کنند و توانایی برای حفظ مال 
داشته باشند. ۱ 

3. تعبیر به: : «فلِن اشنم مهم ژشدا», اشاره به این است که رشد آنها 
کاملا ور و رز تَسْتَمٌْ» از ماده «ایناس» به معنای مشاهده و 
یا و 
چشم است, گرفته شده (در حقیقت. هنگام ریت و مشاهده, از «انسان»؛ 
یعنی مردمک چشم, مدد گرفته می‌شود و به همین جهت از مشاهده کردن. 
تعبیر بع «ایناس» شده است), 

5 لا تأکلُوها اسّرافاً 5 بدارا آ تن سپس بار زک به سرپرستان 
تأکید می‌کتد که به هیچ عنوانی اموال یتیمان را حیف‌ومیل نکنند, و پیش از 
آن‌که بزرگ شوند. سرمایه آنها را از بین تبرند. «و مَن کان ققبرا قیال 
بالمعژوف»؛ بعنی سرپرستان ایتام, اگر متمکن و تروتمندند, نباید به هیچ 
عنوانی از اموال 0 استفاده کنند, و اگر فقیر و نادار باشند, تنها 
زغایت :دالت و انصاف, حق ال حمه خود زا از اموال نها ترا رن ای 
زمینه, روایاتی نیز وارد شده و مضمون آیه را چنان که گفته شد؛ توضیح 


داده است. از جمله. در روایتی از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: 
«فذلک, رجل یحبس نفسه عن المعيشة, فلا باسن ان پاکل 0 آذا 
کازسصاه آمم ان کان العال فیل فلا باکل مه شا منطو کی 
است که سرپرستی مال بتیم, او را از رسیدگی به زندگی خویش 
بازداشته, در این صورت می‌تواند به اندازه مناسب و شایسته از مال بتیم 
استفاده کند, و این در صوربی است که به صلاح ینیم 
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باشد. اما اگر ثروت یتیم کم باشد (و طبعا سرپرستی آن نیز وقت زیادی را 
اشغال نمی‌کند), در این صورت چیزی از مال یتیم برندارد. «فاذا دَفعَتَمٌ 
ایهم ۱ قوالَهْمْ قأشهذُوا عَلَیِهمٌ»: این اخرین: خکفی. اشنت که 9« اولیای 
انتام .دز این انه: بیان شده, و آن این که: هنگامی که می‌خواهید اموال آنها 
را به دست آنها پسپاریدر گواه بگیرید, تا جای اتهام, نزاع و گفتگو باقی 
نماند. «و کفی بالله عسیبا»: امّا بدانید که حساب‌کننده واقعی خدا است و 
فمم از هر این است که حساب شما نزد او روشن باشد. او است که 
خواهد کرد. «<1» 


هم‌چنین قی قوله تعالی: «و لیِسَتَعفف الذین لا تجذون یکاحاً ی نتم 
ال من قصْله و الذین تون الکتاب, ما 2 لک ایْمائكم قَكایبُوفم ان 
تم فبهة راو اوقم مق مال اه ال ی تاک و لا پُکرِهوا قَتَیاتِکم عَلّی 
الیغاء|ٍنْ ادن تحص لوا عرض الحیاة ایا و عَخ یْکرِهَهْنَ قَاِنّ اللة من 


بعد اکراهمن عْفوژ رَجيمْ «2», فرموده: و آنها که تن ازدواج ندارند, باید 
عفت پیشه کنند, ۳ خداوند آنان را بع فضلش بی‌نیاز سازد: 9 رقف 
الذین لا یجذون نکاحاً حنّي ینم ال من قطله.»: نکند در این مرحله 
تخر ان هدز این زان ازمان المیه رنه آلفد کی دردهند و خود ترا 
معذور بشمرند که هیچ عذری پذیرفته نیست. بلکه باید قدرت ایمان. 
شخصیت و تقوا را در چنین مرحله‌ای آزمود. 

سپس از آن‌جا که اسلام به هر مناسبت سخن از بردگان به میان آید, 
عنایت و توچه خاصی به آزادی آنها نشان می د هد؛ از بحجت ازدواج, بة بجچت 
تاد کت بردگان از طریق «مکاتبه» (بستن قرارداد برای کار کردن غلامان و 

پرداختن مبلفی به اقساط به مالک خود و ازاد شدن) پرداخته, ۳ 
بردگانی که ار شیها خعاضای ها آزادی می‌کند. با آنها قرارداد 
ببندید, اگر رشد و صلاح در آنان احساس می‌کنید: «و الذین یبتَعُونَ الکتابِ 
قّا کت امانکم قكاوقم ان عَلِف فیهم یرآ» منظور از جمله «اِنْ 
عَلمتَم فیهم خَیرا». این است که رشد و صلاحیت کافی ِِ" عقد این 
قرارداد, و سپس 


(1). تفسیر نمونه, ج 3, ص 273, 271. 

(2). نور/ 33. 
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توانایی برای انجام آن, داشته باشند و بتوانند بعد از پرداختن مال المکاتبه 
(مبلغی را که قرارداد بسته‌اند), زندگی مستقلی را شروع کنند, اما اگر 
توانایی بر اين امور را نداشته باشند و این کار در مجموع. به ضرر آنها 
تمام و و در 9 سربار جامعه شوند, باید به وقت دیگری موکول 9 
هنگام ادای ان اقساط, " , به زحمت نیفتند, , دستور می‌دهد که: چیزی از رها 
خداوند که به شما داده است, به آنها بدهید: «و آئوهم من مال اللّه الذٍی 
آتا کم در این که منظور از اين مال چه مالی است که باید به این بردگان 
داد؟ در میان مفسران گفتگو است؛ جمع کثیری گفته‌اند: منظور این است 
که سهمی از زکات؛ همان گونه که در آیه 600 سوروم توبه آمده است., به به آنها 
پزداخته: شنود. نا . تتوانند. ذین خقد را ادا کنند و ازاد. شونده بعضی دیکر 
گفته‌اند: منظور آن است که صاحب برده, قسمتی از اقساط را به او 
ببخشد, و پا اگر دریافت داشته, به به او باز گرداند, تا نا توانایی بیشتر بر 2 
خود از اسنارت خ تتد کی بیدا کند: این اختمال تیز وجود دارد کعدر آغاز کار 
که بردگان توانایی بر تفه ما ندارند, چیزی به عنوان کمک‌خرج پا سرمایه 
فختصر :به: آنها بدهندر تا شتوانند به کست و کاری مشغول.شوند هم خود: را 
اداره کنند. و هم اقساط دین خویش را بپردازند. البته, سه تفسیر فوق 
باهم منافاتی ندارند و ممکن است مجموعا در مفهوم ایه جمع باشد. هدف 
واقعی این است که مسلمانان این گروه مستضعف را تحت پوشش 
کمک‌های خود قرار دهند تا هرچه زودتر خلاصی یابند. در حدیثی از امام 
صادق علیه السّلام می‌خوانیم که در تفسیر این ایه فرمود: «تضع عنه من 
نجومه التی لم تکن ترید ان تنقصه, و لا تزید فوق ما فی نفسک» (تفسیر 
نور الثقلین. ح 3. ص 601), اشاره به این که بعضی برای این که کلاه‌شرعی 
دزئسنت: کنند :۵ یکوبند .ها طیق. آنه افو به بردگان خود کمک کرده‌ايم و 
تخفیف داده‌ایم, مبلیغ مان المکانته را یش ان انخهء بر تظر ی 
می نو لشتند؛ تا به هنگام تخفیف دادن, درست فسات مقداری را که 
می‌خواستند بی‌ کم و کاست دریافت دارند. امام صادق علیه السلام از این 
کار نهی می‌فرماید 0 باید تخفیف 
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از چیزی باشد که واقعا در نظر داشته از او بگیرد. در دنباله آیه, به یکی از 
اعمال بسیار زشت بعضی از دنیایرستان در مورد بردگان اشاره کرده. 
اه کاخ ار سار اسر 


خودفروشی نچنید, ۳1 آنها می‌خواهند پاک بمانند: 5 لا تکرهوا قتیاتکم 
عَلی البغاء ان رون تحصْناً ِتبْتغُوا رصن الحباة الشی.» 

دوشن ار سا شا رل ای ار انهیص فا ام متس اسان 
توضیح اجمالی در وضع اسف‌بار انحطاط و سقوط اخلاقی مردم 
جاهلیت‌رتی او اسام روصم دلحر اش نکن و وتا ی -عضر حاضر که 
بعضی آن را جاهلیت قرن بیستم نامیده‌اند. به دنبال آن؛ در توضیح این 
قسمت از آیه, چنین می‌فرماید: ذکر این : نکته نیز لازم است که جمله «اِن 
ار تحَصٌن» (اگر آنها می‌خواهند پاک بمانند ...), مفهومش این نیست که 
اکر ان یل این ان باه اعار اما ای دار کم اه 
تعبیر از قبیل : «منتفی به انتفای موصیق * است؛ زیرا عنوان «اکراه» در 
صورت عدم تمایل, صادق است, وگرنه, خودفروشی و تشویق به آن 
گناه بزرگی ی 

۳ و آنها برمی‌خورد. 0 1 1 
در ستطظخ پایین برق. فر ار دازند.مانل به این الود خن نینتشتند, شما که آان: قمه 
ادعا دارید, چرا تن به چنین پستی درمی‌دهید؟! دك پایان چنان که روش 
قرآن است, برای اين‌که راه بازگشت را به روی گنهکاران نبندد, بلکه آنها 
را تشویق به توبه و اصلاح کند, می‌گوید: و هرکس آنها را بر اين کار اکراه 
کند (سپس پشیمان بگردد), خداوند بعد از اکراه آنها 7 است: «5 
من يْكَرِهَهُنَ قاِنّ ال من بعد اكراههنَ عفُوژ رجیخ.» این جمله؛ چنان‌که 
0 به وضع صاحبان آن کنیزان باشد که از گذشته 
تاریک و ننگین خود, پشیمان و آماده توبه و اصلاح خویشتن هستند, و یا 
اشارهسد ان رناتی ات کرست فشار فان مه اش کار میرادن 
«[» 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 462- 459. 
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همین طور فی قوله تعالی؛ «و الْقَواعدُ من الْساء اللایتی لا برَجُونَ نکاحاً 
سن علیهنَ جُناخ أنْ یفن ج ان کین ممرعات پریتمه و آن تستعیمم خر 

5 اللذ سميع عَلیمٌ» «1», فرموده: زنان از کارافتاده‌ای که امیدی به 

ازدواج ندارند, گناهی بر انان نیست که لباس‌های (رویین) خود را بر زمین 

بگذارند, درحالی که در برابر مردم خودآرایی نکنند: 

«الْقَواعدُ من الْساء اللاتی لا برَجُونَ یکاحاً لیس عَلیهن جُناخ آن تفن 

تيابع ّ هن غیر مَتبرجاتِ بزیاة.» در واقع؛ برای این استئنا, , دو شرط وجود 9۹ 

نخست این که به سن و سالی برسند که معمولا امیدی به ازدواج ندارند و 

به تعبیر دیگرء جاذبه جنسی را کاملا از دست داده‌اند. دیگر این‌که در حال 


مفاسد کشف حجاب در مورد انان وجود نخواهد داشت و به همین دلیل. 
اسلام این حکم را از آنان برداشته است. این نکته نیز روشن است که 
منظور برهنه شدن و بیرون اوردن همه لباس‌ها نیست؛ بلکه تنها کنار 
گذاشتن لباس‌های رو است که بعضی روایات از آن تعبیر به چادر و 
روسری کرده است: «الجلباب و الخمار». ۱ 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام در ذیل همین ایه می‌خوانيم که 
فرمود: «الخمار و الجلباب». 

قلت: بین یدی من کان؟ قال: «بین یدی من کان غیر متبرحة بزینة.»: 
منظور روسری و چادر است. راوی می‌گوید: از امام پرسیدم: در برابر 
هرکس که باشد؟ فرمود: در برابر هرکس باشد., اما خودارایی و زینت 
نکند. روایات دیگری نیز به همین مضمون يا نزدیک بان از انقة اهل: بت 
علیهم السْلام نقل شده است. در پایان ۳ اضافه می‌کند که با همه 
احوال, اگرٍ آنها تعقف کنند و خویشتن را بیوشانند, برای آنها بهتر است: 5 
آن یستغفن خیز لَهنقْ»: چرا که از نظر اسلام. هرقدر زن جانب عفاف و 
حجاب را را کند, پسندیده‌تر و به تقوا و پاکی نزدیک‌تر است, و از 
ان‌جا که ممکن است بعضی از زنان سالخورده, از این ازادی 0( و 
مشروع. سوء استفاده کنند و احیانا با مردان به گفتگوهای نامناسب 
بنردازند.و با طرفین در دل: افکار الوده‌ای:داشته:باشندر در آخر آبه, به 
عنوان 
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یک اخطار, می‌فرماید: خداوند شنوا و دانا است: 5 الَه سمیع علیم. : 
آنچه را هی کویید: می‌ شنود؛, و آنچه را در دل دارید و يا در سر می‌پرورانيد, 
دا +1 


4 عءه عفت و رز تعفف در تفا تیبیر روایی 


در تفاسیرم روايي: برهان, نور الثقلین و در المنثور فی قوله تعالی: 
«لفقراء الذین اخصروا في ,سیبل الله لا بَسْتَطِیعُون جَباً فی الأْرْض 
و بحسَهمٌ الجاهل آغنياء من العف تَقرفَهْم بسيماهم لا یَسْتلون الّاسَ لاف 
5 5 ما مد 3 تفقوا من خَیرِ قاِنَ ال ب ۵ «2», روایاتی را نقل و از 
۱ 


الفت علی بن. ایراهم فرصت هم النی لا ون نایم اتخافا وه 
الرضی و ال فی الذدین لا یسئلون الناس الحافاء و لا یقدروا ان 
تظریوا خی الارض فیکنتوا. کیچنسبيم الحاهل اختیاع. منت فه 
الشیوال نان سای مد کم یه حاطر رضا و شون کم «ارند: اد 
مردم به اصرار سوال نکرده و کسانی‌اند که در دین صبر و پایداری 
مر ده ووتال یک با اضزار ار متفه صت ال تمی کت و اس ار را 
تاره در مین ستر کته | کسمی مخت تایه یش کسی کفخادان 
هخا ما اتمه اه رای صوه ان ار ال رن یه 
غی‌بندار ند که آنان غنی و بی‌نیازند. «3» 
معا ی ی ات اب مه اسان امین کب صقان آی عففر. 
یه اللام: رت الایظ فی اضحاب الضیی» اعال:] «و کزلک برواه الکلسن 
عن ابن عباس و هم نحو من اربعمائة رجل لم یکن لهم مساکن بالمدينة و لا 
عشائر یأوون الیهم. فجعلوا انقسهم فی المسجد و قالوا نخرج فی کل 
مدرد متا رشول الاه صای له لس له فحت اه الا عم فان 
الرجل اذا اکل و عنده فضل, اتاهم به, آذا امسی.»: ابو جعفر, امام باقر 
علیه السّلام فرمود: آیه درباره اصحاب صقّه نازل گردید, است. 
[صاحب مجمع گفت:] کلبی چنین روایتی را از ابن عباس روایت نمود, و 
انان نزدیک به 


(1). تفسیر نمونه, ج 14, ص 543- 42د. 

(2). بقره/ 273. 

(3). برهان, ج 1, ص 1<38. 
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چهارصد نفر مرد بودند که در مدینه مسکنی نداشتند و عشیره‌هائی هم 
نداشتند که به آنها پناه برند. لذا آنها خود را در مسجد قرار دادند و گفتند: 
ما در هر گروهی از سپاه که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله آنها را گسیل 
می‌دارد. فیارت می‌گردیم. پس خدای تعالی مردم را نسبت به آنها ترغیب و 
تشویق نمود؛ پس هرگاه هر فرد غذایی می‌خورد, و زیادی‌ای نزد او بود, آن 


را شبانگاه به نزد ایشان می‌برد. <1» 

ج- عیاشی از جابر جعفی, از ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام روایت کند 
که: «ان اللّه ییفض الملحف.»: حضرت فر مود: البته, ۳ ۳1 
کسی که بسیار اصرار بورزد. دشمن است. «<2» 

د- در تفسیر نور الثقلین از ابو جعفر, امام باقر علیه السلام روایت کند که: 
«و قال علیه السلام: الایدی ثلائة: 

فید الله العلیا, و ید المعطی التی تلیها, و ید السائل السفلی الی یوم 
القیامة, و من سل و له ما بعنیه, جاءت مسالته پوم القيامة کدوحا؛ او 
خموشا,؛ او خدوشا فی وجهه. قبل : و ما غناء؟ قال: خمسون درهما او عدلها 
من الذهب.»: و آن بزرگوار علیه السلام فرمود: دست‌ها سه تا هستند: 
دست خدای تعالی که در بالا است, و دست بخشنده و اعطاکننده که در پی 
دست خدا می‌اید. و دست سوال کننده که تا روز قیامت در پایین است. و 
کسی که سوال کند و او را چیزی ی سوال او در 
قیامت. درحالی‌که در چهره او خراش ایجاد کرده یا این‌که چهره او را 
خراشیده می کند پا زخم مهف تعاند: و به او گفته شد: : غنا چیست؟ آن 
حضرت فرمود: داشتن پنجاه 1 آن از طلا است. «3» 

ه- در تفسیر علی بن ابراهیم, آمده که: «قال العالم علیه السّلام: الفقر|ء 
هم الذین / با لقول اللّه تعالی فی سورة البقر ة: «لَِفْتراء الذین 
اخصرژوا ی سَییل الله لا َستَطیفُون ربا فی الاْض یَحُسََهم هم الجاهل آغْنباء 


من التعفف تعرفهْم بسيماهَم لا یسْتَلون النّاسَ الحافا.»: عالم علیه السلام 
کت ۳ 
تعالی در سوره 


رهان ‏ صا رخ و1 
(2). برهان, ج 1, ص 158. 
(3). نور الثقلین, ج 1, ص 290, حدیث 1152. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص. ۰ 44 
بقره: «لِْفْقراء الذین آَحصو وا فی, سپیل اللّه لا تَستَطیغُون صَرباً فی الأرض 
شم الجاهل انباءمن العف ریم اهر لا سلون ۳ 
الحافا: «1» 
طیراتیی امظ ام این یه | زلماشر اب ی سین نان 
اللفه عه ف اه فرمود: داهن سا مه ی گن: انشا لت فحت روم 
انامه هی موس یی کی اکن ودحالی که ارس ال 
کردن بی‌نیاز است. روز قیامت درحالی‌که چهره او خراشیده است. 
محشور می‌شود. »> 

اس انار اور ات سول الات‌صلی الم ای له 


مین فنه یا *اباذر۱ ری کثرة المال هو الغنی؟ قلت: نعم, یا رسول 
الله! قال افتری قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. يا رسول الله! قال: انما 
الغنی غنی القلب. و الفقر فقر القلب.»: ای ابو ذر! آیا معتقدی که 
ثروتمندی همان ۱ ما انتتت۱ طفتص ازی, ای: بیامین خداا فر‌قود:: ایا 
معتفدی کف فلت و کم مال: همان فقر است؟ گفتم: بلی ای پیامبر خدا! 
فرمود: البته, بی‌نیازی, بی‌نیازی دل, و نیازمندی و فقر, نیازمندی و فقر دل 
ِِ «3» 

بيهقي در زهد ات خاین تن یف لاه اخراج نمود که گفت: رسول اللّه 
کل ال سل وراه فرمود: «القناعة کنز لا یفنی.»: قناعت گنجی است 
که هرگز از بین نمی‌رود. «4» 
نیز فی قوله تعالی: «و الوا تلم حتّی اذا یلَمُوا النکاح فان آنستم 
ژشداً فاذفعوا ایهم أََوالهم و لا تاکلوها ایشرافاً تدارا ی 
ی قلیسَتَعفِف و من کان فقیرا قلیاکل بالمع وف قاذا دفعته عنم الم َمو الهْم 

شهذُوا عَلیهم کفی بالله حسیبا» «5», را را ئ نموده‌اند, از 


۳ در «من لا تحصترو الفقیه» روایتٍ شده که درباره قول خدای تعالی: 
«قان آتسشثق ملهم زشداً قاوققوا هم أَمُوالَهْم», از امام صادق علیه السّلام 
سوال شند. آن حضرت فر مود: 

«ایناس الرشد حفظ المال.» <6» 


(1). همان, ج 1, ص 289, حدیثت 1148. 

(2). در المنثور, ج 1, ص 359. 

(3). همان, ج 1 ص 361. 

(4). همان. 

(5). نساء/ 6. 

(6). نور الثقلین. ح 1. ص 444, حدیت 60- برهان. ج 1. ص 211. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3. ص: 125 

ب- در تفسیر عیاشی ی روایت شده که او گوید: درباره قول خدای 
تعالی: «و مَن کان فقیرا فلیا کل بالمَقژوف», از ابی جعفر, امام باقر علیه 
السلام سوال نمودم. آن حضرت فر مود: 

«ذلک آذا 0 اموالهم, فلا یحترث لنفسه. فليأکل بالمعروف من 
مالهی #-رهانی. که ول تیم خودسشن رابرای اهمال آنان-متدود و مختوس 
کند و برای خودش کسب مال ننماید. پس از مال ایشان به معروف بخورد. 
1 

ج- ابو علی طبرسی در مجمع البیان فرمود: در معنای قوله: «رشدا». 
اختلاف نمودند, و اقوای اقوال این است که آن را حمل کنند بر این که مراد 


از آن, عقل و اصلاح مال است. و اين قول از امام باقر علیه السْلام روایت 
شده. <2» 

دد.طبرسی گهید؛: قوله؛ «و من کان فقیرا یک بالققرذوف»: معنایش این 
است که: هر کس از 0 ینیم » فقیر بود باید از مال بنیم به اندازه 
حاجت و به قدر کفایتش. به صورت فرض بردارد. پس از آن؛ آنچه را 
برداشت نمود, به او مسترد کند. طبرسی گوید: 

و این قول, از امام باقر علیه السّلام روایت شده است. «<3» 

ه- آبن بابویه با اسنادش از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام روایت 
کند که: ایشان گفته‌اند؛ 

«انقطاع یتم الیتیم, الاحتلام, و هو اشده, و ان احتلم و لم یونس منه رشد و 
کان ها ام یت فلیمسک عنه ولیه ماله.»: زمانی که یتیم بودن یتیم 
تمام شده و از آن, منقطع هی کرد زمانی است که او محتلم شود و آن, 
نقطه بلوغ اوست. هساک آن: تیه محتلم گردید, اما رشد یعنی حفظ مال 
در او آشکار نبود و سفیه یا کم‌عقل بود, پس ولی وی مالش را نگهداری 
کند.و از تحویل آن به او خودداری نماید. «4» 

و- راو ر اسامه از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام درباره قوله: 
«قلیا کل بالْمَعژوف». روایت کند که آن حضرت گفته: «فقال ذلک رجل 
ی تال آلامی ی ات 


و الم خضی رتخد ها 12 
(2)قهن اتقلین ررض 444 صدیت: 2 6 برهان عرص 212 
(3 برهاند رصن 212 تفن الیرم رصن 445 دیل عدیت :62 
اضافه نموده است که این قول از سعید بن جبیر بوده و از امام باقر علیه 
السلام نیز روایت شده است. 
(4). برهان, ج 1, ص 21. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 126 
نفسه عن طلب المعيشة, فلا ۳ ان پاکل بالمعروف, آذا کان یصلح 
اموالهم, و ان کان المال قلیلا, فلا یأکل منه شیئا.»: آن مردی است که 
خودش را محدود و محصور به اموال پتیمان می کند, پس قیم انان می‌ شود 
برای حفظ مال انان. پس خویش را از طلب معیشت بازداشته و خود را 
خعل هگا مان مف ویس اف کالی دا که سم مار آن رما 
تخورد. اف این .وفنی ات که اموال آن شمان از _لحاظ معداز ضلاحیت 
داشته باتم و اک ان‌عالم قلیل. و کم. باشده شاید هو فقدارع, از .ان 
برداشت نماید. <1» 

ز- آابن ابی شیبه, عبد بن حجمیبد؛ ابن ,چریره آبن منذر و آبن ابی حاتم از 
ماه ۰ ۱ ۱ 


آزمایش کید خن ]ذا بلَعُوز اللکاحع» را گفت: آن. محتلم شدن است. 

«فانْ َنسَتَمٌ» را فرمود: ی اکن نو اناق ِِ نمودید. 

سید هدارا کفت. ار عقل است. 2 ۱ 

ج- ابن جریر, ابن منذر و بیهقی از حسن اخراج نمودند که: «فِن اتَستم 

مِنَهّمْ رَشْدا» را گفت: «صلاحا فی دینه و حفظا لماله.» <3» 

س ابن جریر از ز طریق سعید بن جبیر, از ابن عباس اخراج نمودند که: «۱ 
من کان ققیرا ال بالْمَعژوفی » یعنی القر ض.» <4» 

ی- ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر اخراج نمود که: «فی الاية یقول 

للاوصیاء: فاذا دفعتم الی الیتامی اموالهم. اذا بلغوا الحلم. فاشهدوا علیهم 

بالدفع الیهم اموالهم و کفی باللّه حسیبا؛ یعنی لا یشاهد افضل من اللّه فیما 

بینکم و بینهم.»: در اب نه اوصیا می‌گوید: هنگامی که یتیمان به سنْ محتلم 

شدن رسیدند. وقتی که مال آنازم اجه انهاند رمی‌کنید بزاق زین شون 

مالشان به آنان, بر بر آنها شاهد و گواه کی ید یعنی هی شاهدی افضل و 


برتر از خداء بین شما و بین انان نیست. «<5» 


(1). برهان, ج 1, ص 212. 

(2). در المنثور, ج 2, ص 121. 

(3). همان. 

(4). همان. 

(5). در المنئور. ح 2 ص 122. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 127 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لیَسَتَعهِف الذین لا ؛ٍ تجذون نکاحا ی بُْنَهْمْ 

ال من قصْله و الذین ج تون الکتاب مق ملِکث َیْماكُم اوه ان 

ثم فبهم ترا و وم 2 من ما الله الذی تام و لا تکرهوا فَتَبانِکم علی 

الیغاء ان رذن تحص لیوا عرض الحباة الذْی وف یکره هه قَانّ اللَ من 
بعد اکراههن عَفورّ رَجیمْ» «1». روایاتی را نقل 0 از جمله: 

الف- محقّد بن یعقوب با اسنادش تا معاوية بن وهب, قاه ان اش یت لام 

امام صادق علیه السّلام درپاره قول خدای عز و جل: «و لیستعفف الذین لا 

یِجدون یکاحا 5 خی يَعْنيهُمْ اللة من فصله», روای بت کند که آن حضرت فرمود: 

«یتز جوا حتثّی يغنيهم الله 2 »: ازدواج کنند تا خدای تعالی آنان را 

از فضل خودش بی‌نیازشان ۳ 2 

ب- ابن بابویه در «من لا بپحضره الفقبه» با اسنادش از محمّد بن مسلم, از 

ابی عبد الله, امام صادق علیه السْلام درباره قول خدای عر و جل: 

«قَکایَبُوهم ان عَلمَتْمْ فیهم خَیْرا» روایت ت کند, که ایشان فرمود: «الخیر ان 

یشهد: : آن لا ال الا الله و ان محقدا رسول الله, و یکون بیده عمل یکتسب 

به» او یکون له حرفة. > خیر در ۳ شهادت دادن به «لا اله الا اللّه و 


محمد | رسول الله» است و این که کاری به دست او باشد تا به وسیله ] 
تحصیل معاش کند, يا این که حرفه‌ای برای او باشد. «<3» 

- محمد بن یعقوب با اسنادش از ابن مسکان از آبی عبد اللّه, امام صادق 
علیه السْلام درباره قول خدای عر و جل: «قكانَبُوهم ان علمتْمْ فیهم حَیرا», 
روایت ت کند آن حضرت گفت: «ان علمتم ان لهم مالا و دین؛»: اگر دانستید 
که برای آنان مالی هست و آنها دیندارند. «<4» 

د- در مجمع البیان و فی قوله: «و اوه من مال ال اْذٍی آتاکم», 
اندازه و فعداز آنچه 22 اب به ن فکاشین. اعطا شود اختلاف نموده, 
پس گفته‌اند که فف ار آن؛ به به اندازه ربع مال المکاتبه است., و این قول؛ از 
علی علیه السلام روایت شده. «5» 


( مار هان رخ کر 2 التقاین هه ی 60 عونت 151 
(3),برهاندج دض 33 7- تور اللقلین: ج 9ص 600: حدیت 155 
(4) برهان زج د.ض. 752 
(5). نور الثقلین, ج 3, ص 602, حدیث 165. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 128 ۳ 
و- فی قوله: «لِْفُوا غَرّض الحیاة الکئیا», گفته شده که برای عبد اللّه بن 
ابی شش کنیز بود که او آنها را برای کسب و تحصیل مال, با اکراه وادار 
به زنا می‌کرد. پس چون آیه تحریم زنا نازل گردید. آنان نزد پیامبر خدا 
ضای اه یه له ام مت اه انیت کرد بش ات ایو بر رکه 
« 1 
و- عبد بن_حمید, اين منذر و ابن ابی حاتم از عکرمه درباره قوله: «و 
شتقفف الذین لا یِجدُون نکاحا», اخراج نمودند که او گفت: «هو الرجل 
پر الضر ام اند موی فان کانت له امرأ, فلیذهب الیها فلیقض حاجته 
منها؛ وران لم تکن له امرأة, فلینظر فی ملکوت السموات و الارض حتی 
بفنته الله من فضله.»: او مردی است که چون زنی را ببیند و رایحه تمایل 
در او پیدا شود, , پس اگر دارای همسر است, به نزد او برود و قضای حاجت 
کند, 75 
او را 0 بی‌نیاز نماید. <2» 
ز- ابن آبی حاتم از سعید بن جبیر اخراج کرد که او گفت: «قال این غباس 
کی " و آنوهم هن عال ال ام الله التومین آن باقن الرعاب: فا 
کل ای طالت: ام الله انسید آزیدع مایت الر تس کته ون 
تعلیم من ال لیس پفريضة. و لکن فیه اجر.»: اين عباس درباره: «و 
انوهم من .مال: الله»: کفت:-شدا به,مهمیین ام شمود کف درد ازان تمودن 


بنده‌ها کمک کنند. علی بن ابی طالب فرمود: خدا به آقا و سیّد برده‌ها امر 
فرمود که برای مکاتب ربع از قیمتش او را ترک کند (و از او نگیرد), و این 
تعلیمی از جانب خدا| بوده و واجب نیست, و لیکن در ان, پاداش نیکو است. 


>» 3 


ِ ح- ابن مردویه از عم بن ابی طالب درباره قوله: «و لا تک هُوا قتیا نکم 
علی البغای», اخراج نمود که آن حضرت گفت: «اأهل الجاهلية یبغین اماءهم 
ق با ان دا فی لاسام ال خاهلیت رشان اه ۱ 


وادار می‌کردند, ینس در اسلام, از این کار نهی گردیدند. <4>* 


(1). نور الثقلین, جح 3, ص 602, حدیت 168. 

(2). در المنثور, ج 5, ص <45. 

(3). همان. ص 46. 

(4). همان. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 129 

ط- ابن جریرٍ و ابن اپی حاتم از ۷ علی, از ِ عباس درباره «و لا 
تکرهو | فَتَیاتکم عَلی البغای», اخراج نمودند که او گفت: «لا تکرهوا اماءکم 
علی الرّنا, فان فعلتم, فان الله لهن غفور رحیم و اثمهن علی من 
یکرههن.»: کنیزانتان را با اکراه وادار به زنا نکنید. پس اگر چنین کردید, 
خدا| برای_ آنان تسار آمرتنده و مهربان است و گناه آنان بر عهده کسی 
است که آنان را به اکراه بر این کار واداشته است. د«ِ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و القواعه من النساء اللاتی لا یَرَجُونَ نکاحاً 
قلیّس علبهنَ جُناغ أن بصَعن یيابهْنَ عیر مَتبرجاتِ يزيتة و آن بَستغفن حَیْز 
له و ال 2 «<2», روایاتی را نقل فرمودند, از جمله: 

الف- محقّد ین یعتوب از علی ین ايراهیم با اسنادش از حلیی, از ابی عبد 
اللّه, اماق‌ضاویعلیه السلام زوایت کند کمته آنه فراا آن بضفن یام ۲ 
قال: الخمار و الجلباب. قلت: بین یدی من کان؟ قال: 1 
متبرجة بزينة, فان لم تفعل, فهو خیر لها, و الزينة التی یبدین لهن, شی ء فی 
الاية الاخری.»: قرائت شد: «ان بصن تیاس # آن حضرت فر مود موجه 
و چادر را. گفتم: آن پیش چه 2 فرمود: پیش هرکس, بدون 
ان که زنتین اشکار کند: بش اکن ای ان کار وا (یعنی چادر و مقنعه را از 
سر برندارد), 0۳ او بهتر است.؛ و آن تن کت انار می‌توانند آشکا ر کنند, 
در آیه دیگری است. «3» 

ب- علی بن ابراهیم با اسنادش از محمّد بن ابی حمزه. از آبی ید 
امام صادق علیه الم روایت ت کند که ان حضرت درباره قوله تعالی: «و 
المَواعدٌ من اللّساء اللاتی لا : وَجُونَ نکاحا قَلیسَ ن عَلْهنَ جُناخ آن یَصَعُن 
ثيابهن», گفت: «تضع الجلباب وحم »: تنها چادر ۳ فروگذارد. «4» 


ج- از عده‌ای از اصحاب ما, از احمد بن محمد با اسنادش, از محمّد بن 
0 نقل کرده که ,او از ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام درباره قول 
خدای عر و جل: «و الْقَواعد من التساء اللاتی لا یَوَجُونَ نکاحا» سوال نمود 
که: «ما الذی یصلح لهن ان یضعن من ثیابهن؟»: چه چیزی 


(1). همان. 

(3). برهان, ج 3, ص 745- نور الثقلین. ج 3. ص 023, حدیت 237. 

(4). برهان, ج 3, ص 754- نور الثقلین. ج 3. ص ۵23, حدیث 238. 
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شایسته است برای آن زنان که از لباس‌هایشان فروگذارند؟ حضرت 
فرمود: «الجلباب»: 

(آن) چادر است. <1» 

د- علی تن ابراهیم با اشادتشن از رین ین کید للم از ابی عبد ال اما 
صاد ق. علیه | لسشلام روایت کند که قوله تعالی: «أن یصَفن ئيابهَن» قفرائت 
شد. آن حضرت فرمود: «الجلباب و الخمار, اذا کانت ۳ مستته: 6[ 
چادر و مقنعه است وقتی آن زن. مسن باشد. <2» 

0- د رٍ تفسیر علی بن ابراهیم قوله: «و القواعذٌ من اللساء اللانی لا حون 
يکاحاً لسن علهن خناغ أن بِصَعن ئيابِهنَ غیر مَتَبرَجاتِ بزیتف» را فرمود: 
«نزلت فی العجائز اللاتی ینّسن من المحیض و التزویح, ان یصعن النقاب. 
ثم قال: آن مستففیه خی امن ۸ ان للرجال.»: ایه درباره 
زن‌های پیری که امیدی به حیض شدن و ازدواج نمودن ندارند, نازل گردید 
که این گروه زنان نقابشان را بردارند. نستن.از آن فرنود: و اگر از برداشتن 
آن نقاب هم خودداری کنند, برای آنان بهتر است؛ بیعلی برای مردان ظاهر 
و آشتکان نگردند. «3» 

و- شیخ در تهذیب با اسنادش از ابی صباح کنانی نقل می‌کند که او گفت: 
از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام درباره قوله تعالی: «5 الْقواعد من 
اللساع» سوال نمودم که: «ما الذی یصلح لهن ان یضعن پیابهن؟»: چه 
چیزی شایسته است برای ایشان (که از) لباس‌هایشان فرو گذارند؟ پس 
حضرت گفت: «الجلباب, الا تکون امة, فلیس علیهن جناح ان تضعن 
خمارهن.»: 
آن, چادر است, جز این که اگر کنیز باشد. بر او گناهی نیست که مقنعه‌اش 
را هم فرو گذارد. «4» 

ز- در کتاب عیون الاخبار در باب: «ذکر آنچه امام رضا علیه السلام به 
محمّد بن سنان در جواب مسایل او در علل نوشت». امده است: «و حرم 
النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج 


(1). برهان, ج 3, ص 745- نور الثقلین, ج 3. ص 623- حدیث 239. 

(2). نور الثقلین, ج 3 ص 623, حدیث 240- برهان, ج 3. ص 745. 

(3). نور الثقلین, ج 3 ص 623, حدیث 235. 

(4). برهان, ج 3. ص 745. 
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الی غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما بدغو التهنیج البه من 
الفساد و الدخول فیما لا بحل, و کذلک ما اشبه الشعور, الا الذی قال اه 
عر و جل:" لوا من الساء یی لا تون نکاحاً قلیْس یه جُناخ 
آن بضعن تابن ۲ -غیر الخلباته .فلا ناس بالتظر الی شتعوز مقلهن:»ورنظر 
۱ به زنان پوشیده شوه دار بو تن انان از زنان, حرام است به 
واسطه آنچه در آن نگاه است. از تحریک و به تهییج آوردن مردان, و آنچه 
که آن تهییج به آن می‌خواند, از فساد و ورود در آنچه حلال نیست,؛ 1 
هم‌چنین است آنچه شباهت به موها دارد, به جز آنچه خدای عز و چل 
فرمود: « القَواعدُ من اللساء اللاتی لایَرَجُونَ نکاحاً فیس عَلَیهن جُناخ آن 
بَصه بصَعن یابغ بهَن». به‌جز چادر را؛ ۳ 
اشکال ندارد. 1« 

ج- ابن منذر, ابن انباری و بیهقی از ابن عباس اخراج نمودند که: «انه کان 


مس ء 0 ۱۱ 


تس 


یقرا: : أن يِصَعن " و یقول الجلباب.»: او می‌خواند: «اأن یصَعن ئیابهن». و 

می‌گفت: چادر. «<2» 

ط- ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر اخراج نمود: «5 القواعذ من الیساء», 

4 آن زنی بزرگسالی که به واسطه کبر سن:؛ , حبض نمی کر ژد «اللاتی لا 
رَجَون نکاحا»؛ یعنی تزویجا. «<3» 

ی- عبد الرزاق و ابن_ ابی حاتم از حسن اخراج نمودند که: «و الْقَواعد من 

النتساء» را ی که 0 زنی است که از نکاح کردن بازنشسته است. <4» 


قوله تعالی: «کتاث أَْرَلْناة ایک مباترک لیوا آياته و دک آولوا الأباب» 


»5« 


الف- معنای تعقّف 


تعقف؛ یعنی خودداری کردن از سوال برای رفع نیاز؛ آن‌گونه که با وجود 


(1). نور الثقلین, جح 3, حدیت 234. 

(2). در المنثور, ج 5, ص 537. 

(3). همان. 

(4). همان. 

(5). ص!| 209 
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په واسطه مناعت طبع. از 7 ی کردن خودداری نماید: «َفْتراء ء ال ۳ 
اعصژوا فی شییل ال لا تشتطیفون صَرزباً فی الأتض تسم الجاهل انیا 
من اف رقم بسيماهم لا یَسئلو التاین الحاف و ما تثفئوا من عنم 
قاِنّ اللة به عَليمٌ» «1» قوله: «یَحسنهُمْ الجاهل آغنیاع», دلالت دارد بر 
این که تظاهر به فقر نمی کنند؛ زیر 2 از حال آنها اطلاعی ندارند, آنان 
را بی‌نیاز می‌پندارند. و اينٍ عدم تظاهر آنان به فقر, ناشی از حصول غنای 
طبع آنها است, و قوله: : «تَقرفهَم بسیماهمٌ»؛ یعنی رنجوری و پریدگی رنگ 
چهره آنان, علامتی است که دلالت بر نیاز شدید آنها دارد, اما با این نیاز 
شدید, آنان سوال نمی کنند, لذ| می‌فرماید: « لا ی الا الحافا», و 
در این جمله از آبه, دو معنا تدبر می‌شود: یکی معنای «لا تون التّاسَ», 
و دیگری معنای «الحافا». قوله: «لا تاو التّاسَ». یعنی آنان هم‌چنان که 
به لحاظ غنای ط از سوال, کردن خودداری می‌کنند, در عمل هم از مردم 
سوال نمی‌کنند, و قوله: «الحافا», دلالت دارد بر این‌که اگرچه آنان به 
واسطه تعالی نفس و غنای طبع. از سوال کردن خودداری می‌کنند, و در 
عمل هم از مردم سوال نمی‌نمایند, اما ضرورت وضع نیاز در انان به 
گونه‌ای است که اگر انفاقی به انها بشود, رد احسان نمی‌کنند. 


بت 


۱ 


ب- معنای استعفاف 


باق اغلن رسفا 


استعفاف در این معنا, طلب عفاف کردن" یعنی خودداری نمودن از خوردن 
مال حرام است: « و ابتلوا تام حتی |ذا لعُوا النکاع اح فلِن ۱ 
ژشداً ,فاذفعوا |لتهم راهم و لا تاکلوها اسُرافا ۳ آن تکتزوا و تن کان 
عییا قلیسَتَعْهفَ و من کان ققیرا قلیاکل بالْمَعْژوف قلذا دقعنم عنم الم َمُو الهْم 
قاشهدوا عَلْهمْ و کفی یالله حسیبا» <2»: 

یتیمان را پیش از این که به حد د ازدواج کردن بر سند, آزضایشن کنید. پس اکز 
در آنان ملاحظه کردید که از لحاظ عقلی و مالی به کمال متناسب 


رسیده‌اند, مالشان را انا 


(1). بقره/ 273. 

(2). نساء/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 133 

رد کنید, و نه اموال آنان را از روی اسراف مصرف کنید, و نه پیش از 
آن‌که کبیر شوند مالشان را به انان رد کنید. و هر کس از اولیای تیم غتی 
بود, باید از خوردن مال او نوودا رش کند. و هرکس فقیر بود, باید به اندازه 
کفاف و به صورت قرض بردارد (و بعدا ان قرض را ادا نماید). پس به 
شحامی که اموالشان را , بخ آنا ره تحویل می‌د هید بر آنان گواه بگیرید و 
خدای تعالی برای شهادت در حسابرسی, کافی است. 

در اين آیه, جمله «قلیسَتَعَفِفَ», به ومعنایي طلب عفاف کردن و خودداری 
کردن است. و به ِ# قویه: «قلیاکل بالقژوف», برای کسی که فقیر 
باشد: «مَن کان ققیرا», «قلیستَعْففَ» به معنای خودداری کردن ولو غنی 
از خوردن مال یتیم خواهد 7 


2 ب- معنای دوم استعفاف 


یک معنای دیگر استعفاف, طلب عفاف م9 پاکدامني کردن است؛ یعنیٍ 
خودداری نمودن نفس از محژمات: ّ لیستغهف الذین لا یجدونِ تِکاحاً 
حتّی ینیم ال من قصْله _و الذین یب تون الکتات مقا علکت آتمائکم 
۰ ان عم فیهم حَیْراً و آئوهَمٌ من مال الله الذٍی تام لا کرو 
فتبایِکم ی الیغاء ان ادن تحص توا عرض الا الذیا 3 من بکرههن 

قَانَ اللة من بعد بعد اگراههنٌ عَفور رحیمْ.» «1»: 

آن کشاتی ۳1 اسباب مالی ازدواج را فراهم ندارند, باید عفت بورزند و 
پاکدامنی کنند و از آلوده کردن نفس به محژمات خودداری نمایند, تا خدای 
متعال انان را از فضلش بی‌نیازشان کند, و از مملوکین شما, ان کسانی که 
تقاضای مکاتبه دارند (یعنی می‌خواهند طبق قرارداد بهای خود را بیردازند و 
آزاد گردند), فشتر وط یز این که بدانيده خبر آنان در اين کار هست (یعنی 
پس از آزادی: اه خود را اداره کنند), پس با آنان قرارداد ببندید و از 
مالی که خدای تعالی , به شما اعطا نموده, به آنها اعطا کنید (تا هم پرداخت 
بخشی از بهای آنها بوده و هم پشتوانه‌ای برای کمک اقتصادی به نان در 
معیشتشان باشد), و کنیزانتان را که می‌خواهند با ازدواج صحیح, عفیفه و 
پاکدامن 


(1). نور/ 33. 
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باشند, برای کسب منتاع ناپایدار ۳ آنان را به اکراه به فحشا وادار نکنید, 
و خدای متعال آنان را که با اکراه به زنا واداشته شده‌اند. بعد از آن‌ که به 
اکراه واداشته شدند, می‌آمرزد و مورد رحمت قرار می‌دهد. 

استعفاف در این آیه, به قرینه « لا یِجدّون نکاحا»؛ طلب عفت نمودن و 
طلب پاکدامنی است؛ یعنی با صبر و شکیبایی و تقویت اراده و مشفول 
داشتن خود به ذکر و یاد خدا, از ۳ کردن نفس به محرمات خودداری 
کند. 


3 ب- معنای سوم استعفاف 


معنای سوم استعفاف؛ خودداری کردن نفس از بعضی امور مباح, و رعایت 
کردن جانب احتیاط است: ,5 الَقواعد من النساء اللاتی ۷ یرَجونَ تکاحا 
لس عتهق خناغ آن بصن نبانهق عر جات بزبتو و آن بشتگفشن یز 
مه ال سمیع علیش» « ۰1 یعنی: و از زنان بازنشسته, آنها که امیدی 
برای 9 کردن ندارند, با احراز شرط مذکور گناهی بر آنان نیست که 
پوشش رویی را (که چادر باشد) بردارند, بدون این‌که قصد اشکار نمودن 
زینتشان را داشته باشند. و اگر این‌گونه زنان از همین امر مباح هم 
خودداری کنند و برای رعایت جانب احتیاط, همان چادر را هم از سرشان 
برندارند. برای آنان بهتر است از برداشتن چادر, و خدای تعالی بسیار 
شنوای اقوال و نیات بوده و بسیار دنا به احوال قلوب و ها فی الضمیر 


است. 


استعفاف در این آیه به قرینه قوله: «قلَیسَ عََیْهنَ جُناخ آن بَصَعْن ج ئيابهن 


غیر مُتَبرَجاتِ بزیتة». به معنای خودداری نمودن از امر مباح؛ یعنی ِِِ 
کردن از برداشتن چادر است که این خود, رعایت جانب احتیاط است. 


اراد تفوخن فردگان 


3 ین تون کنات 


(1). نور/ 60. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ و : ص: د13, 

آاکم و کر قوا فانک علن لیعاء ان آزون تحضصناً لتتتعوا عرض الحياة 
الا و من یِكرهَهُنَ قانٌ ال من بعد اکراه ۱ 

اسلام به بهترین وجوه, ۳ به آزاد کردن برده‌ها تشویق نموده 
تفت این کان ان لخاظ انشامه هد 0 توف ۱ احاط 
فردی هم اعتلای فضایل اخلاقی است. 

و لذا در آیه 33 سوره نور در طرح آزادی بنده, از جانب خدای تعالی به 
مالک او امر می‌شود که از پيشنهاد مملوکش مبنی بر طرح ازادی‌اش 
افتضاوی: در تامیر‌ این خواشته: به اه کمک کند. 

اژ پیامیر ضلی الله علبه و آلهو اهل بیت علیقم الشلام زوابات: زیادی: دز 
تشویق و تحریک نسبت به ازاد نمودن بنده‌ها وارد شده که در این‌جا برخی 
از آنها نقل می‌شود: 

1. «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من آعتق موّمناء عتق اللّه عر و 
جل بکل عضو منه عضوا مق النان فان کانت ای اعتی الله‌غر فجل کل 
عصوین منوا عضومنه من انار ان الفراهخصف: الرجل: 

پتاعر خدا صلی اللهعلیهو آله فرضوته هر کنسن مومت زا ازای کندم دای 
عز و جل به هر عضوی از بنده عضوی از او را از انش آزاد می‌کند, و اگر 
موّمنه بود, خدای عرٌ و جل به هر دو عضوی از آن زن, | 
آزان ی کند چون زن برا, بر با نصف مرد است (کافی). 

2 ان فاطمه‌یتت اسده ام آمین المومتین غلیة السلافم قالت: لزسول اه 
ضلی الله غیت و ال ان ارید ان اعتنحازني‌هدم حمال صلی الله ار 
و له لها: ان.خعلت, اعتق. الله بکل. عضو منها. عضوا متی: من زلنار» 
فاطلمهبتت اند هادر آخیر الفقمنن علیه السلام.به بان خدا صلی: ا1: 
علیه و آله گفت: می‌خواهم اين کنیزم را آزاد کنم. پس پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله به او فرمود: اگر چنین کنی, خدا به هر عضوی از او, عضوی از 
تو را از آتش آزاد کند (اصول کافی). 

0 سمعت رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله یقول: ۳ 


مش ای لاش اسان فان الله جاعن وفاع کل عطم سن اه قاجا 
من عظامه, محررا من النار, ۵ آشا اسر آهمستاهه اغتفت. اس | سس رم 


(1). نور/ 33. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 136 
فان الله-جاعل وقاء کل عظم هن ی عظها مس مها من التار ان 
انت نع اه کری: 
شنیدم راتفر ق تا مان که هرد 
متسلمانی بر اراد کنع, الشهر. خداه عالی,-محافطظ هز افتخوانی. ار 
استخوان‌هایش را استخوانی از استخوان‌های ان مرد ازادشده. قرار 
تم درحالی که آن استخوان‌ها از آتش آزاد گشته‌اند. و هر زن مسلمان 
زن مسلمانی را آزاد کند, خدای تعالی محافظ هر استخوانی از 
0 را استخوانی از استخوان‌های [ ژن آزادشده, قرار 
فی‌ذهد در حالی, که آن اشتقوان‌ها.از انش‌ترها کسهاند. (تفسیر این 
4 «عن سعد بن مرجانة, انه سمع ابا هريرة یقول: قال رسول ۱۳ 
اللمعلیه و الد: " من اعتق رقبة موّمنة, اعتق اللّه بکل ارب؛ ای عضو, منها 
آزبا هن الناد ۳ لیالد الندتم با ترجه اسب مسا مره ار 
فقال علی بن الحسین: انت سمعت هذا من ابی هریرخ؟ فقال سعید: : تعم» 
فقال علی بن الحسین لغلام له, افره غلمانه: ادع مطرفا,ء فلما قام بین 
یدیه, قال. و فانت حر لوجه الله.»: 
سعد مر بن مرجانه روایت شده که شنید ابو هریرمر قی گویند" پیامبر خدا| 
للّه علیه و آله فرمود: هرکس بنده موّمنی را آزاد کند. خدای تعالی 
برای هر عضو از او, عضوی را از آتشن آزاد گرداند تا این که دست اوء به 
واسطه د ستش» و پای اوء به واسطه پایش. و فرح اوء به واسطه فرجش 
آزاد-گردد.. آن‌ گام علی: بن سین فرمود ابا خودت این را از اب هرنرم 
شنیدی ؟ 
سعد گفت: آری, پس علی بن حسین به غلامش که زیرک‌ترین غلامانش 
بود, گفت: غلام کمیابی را بخوان. پس همین که آن غلام حضرت در حضور 
او ایستاد, به به او فر مود: برو که نو برای خشنودی خدا| آزادی, (تفسیر ابن 
کثیر). 
5 «ان النبی صلّی اللّه علیه و آله قال: من بنی مسجدا لیذکر ال فیه, 
0 ۱ اک ۱۱ بو ۱ و 5 
و من شاب شيبة فی الاسلام, کانت له نورا بوم القيامة. کی یا عبر ای 3 
علیه‌بو آله فرمود؛ هرکس مسجدی را بنا کند تا خدای تعالی را در آن به یاد 
اورند. خدای متعال خانه‌ای را در بهشت برای او بنا کند, و هرکس نفس 


فتملماتن را اراد کنی آنقديه و کماره او از‌خهتم ناتدای هر کنن خوانن 
خود را در وی به پیری برساند, (اعمالش) برای او روز قیامت نوری 
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6 «غن البراء بن عازب, فال: جاء رجل الی زشول:الله ضلی: الله علیه: و 
ال قعال: با رشول اللم! دلنی علی عمل یدحا لته اقال : عتی النسجد 
وفک الرفتق فال: با رسول الله! آو لیسا واجدا؟ فال: لا عتق الر فیدر آن 
تنفرد بعتقها, و فک الرقبة, آن تعین فی ثمنها.»: از براء بن عازب روایت 
شده که گفت: 

مردی نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد و گفت: ای پیامپر خدا! مرا به 
عملن: زاهتمایی کن که؛موا داخل در بهشت کرواند. 2 
آله فرمود: رها کردن برده و آزاد نمودن بنده. او گفت: ای پیامبر خدا! آیا 
این دو یکی نیستند؟ آن حضرت فرمود: نه: «عتق رقبه». به این است که 
تو او را آزاد کنی, و «فک رقبه», به اين است که در (پرداخت) بهایش 
زور فری کانی ا اناد اش زار ان اسف اقا تافی ی ال تاه 
فرمود: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «من اعتق مسلماء اعتق 
الله عرٌ و جل بکل عضو منه, عضوا من النار.»: هرکس مسلمانی را آزاد 
کند, خدای عر و جل به هر عضوی از اوء عضوی را از انش آزاد نماید 
(فروع کافی). 

9. در فروع کافی با اسنادش از حلبی, معاوية بن عمار و حفص بن بختری, 
از انی عید اللم آمام-ضادق علیه السلام اوردة که آن بزرکذار دربارة: آن 
مردی که بردگان را آزاد می‌نمود, فرمود: 

«ان الله عر و جل بعتق کل عضو منم قضوا ین الا فا و مت 
للرجل آن یتقرب الی ال الله عشية عرفة و یوم عرفة بالعتق و الصدقة.»: 
البته, خدای عز و جل به هر عضوی از او, عضوی را ازانتن آناد‌فی‌نماند: 
فرمود: و برای مرد مستحب است که در شب عرفه و در روز عرفه. با 
ازاد کردن بنده و با دادن صدقه, به خدای متعال تقژب حاصل نماید. (فروع 
کافی). 

۵ بار ر‌فروغ کافن با افادش آز تضیو تال روایت شون که کفت + ننیدم 
ابی کب الله, امام صادق علیه السلام می‌فر مود: «من اعتق نسمة صالحة 
لوجه اللّه عرٌ و جلْ, کر اللّه عنه مکان کل عضو منه, عضوا من التار.»: 
هرکس بنده صالحی را برای رضای خدای عرٌ و جل آزاد کند, خدای متعال 
به جای هر عضوی از او, عضوی را آث آنتتن می‌پوشاند (فروع کافی). 
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کلمات قصار پیرامون عفاف 


فر را سر مقر ای فا سا سای ار اما 
متقین, مولای موحدان. امير مومنان علی علیه السلام, بیان شده که ما در 
این‌جا تنها به نقل بخشی از آنها می‌پردازیم: 

1. «العفاف, یصون اللفس, و بنژهها عن الدّنایا.»: پرهیزگاری و پاکدامنی, 
نفس را نگه داشته و آن را از پستی‌ها پاک می‌دارد. 

2 «العفة تضعغف الشهوة 5 : خویشتن‌داری, خواهش را ناتوان ضین کزدا ند 
ِ «العفاف زهاده.»: پارسایی, بی‌رغبتی در دنیا است. 

ر «العفة: افضل. |[ اصل الفتم >: برهیر کاریم بالاترین (با اضل) خواتعردی 
5 «العفاف آفضل شيمة.»: بازایستادن (از آنچه حلال نیست), برترین 
خصلت است. 

6. «العفة رآس کل خیر.»: پاکدامنی, زاسن هرچیزی است. 

7. «العفة, شیمة الأکیاس. ی : پاکدامنی, شیوه زیرکان است. 

8 » [آهل ی اف ۲ آشرف الأشراف. »: پاکدامنی (و با اهل آن)؛ 
9. ات تزکو الأعمال.»: با ی اعمال.. پاکیزه شده یا افزایش 
می‌یابد. 

10 «تاج الزجل, عفافه, و زینه انصافه.»: افسر و تاج ۳ پاکدامنی او 
از محرمات. و زینتش, انصافش است. 

1. «ئمرة العفة, الضیانة.»: میوه و نتیجه عفت و پاکدامنی, مصونیت 
است. 

12 «نمرة العفة, القناعة. : نتیجه و مره پاکدامنی, قانع بودن است. 

3 «حسن عفاف. من شیم الأشراف. 5 پاکدامنی نیکو, از خصلت‌های 
مردم بلندمرتبه است. 

4 <سبب القناعة, عفاف.»: علت و سبب قناعت. پاکدامنی و بازایستادن 
از حرام‌ها است. 

5 «اعلیک بالعتفر قاما ققم آلفرنن 4 ریاد بف اکذاشیم که آلته. ان 
و هم نشینی است. 
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16 «علیک بالعفاف و القنوع, فمن آخذ بهء خقت علیه المون.»: بر تو باد 
به پاکدامنی؛ و قناعت؛ پس کسی که آن را بر گیرد, مخارج ز ناکین برایش 
سبک گردد. 

17 «علیکم بلروم اوه الامان فاشسار اشرق‌ ها اسررین اه 


ا خلت و آفضل ما اذخرتم.»: بر شما باد به ملازم بودن با پاکدامنی و 
امانت‌داری که البته, آن دوء شریف‌ترین چیزی است که پنهان می‌دارید, و 
اک ات تا وا 
ذخیره می‌کنید. 

19 «علی قدر الحیاء تکون العفة. ک: : بر اندازه شرم و حیاء عفت می‌باشد. 
9 «عجبت لمن عرف سوء عواقب اللذات کیف لا یعف.»: در شگفتم از 
کسی که عاقبت‌های ند لذات را می‌داند, که چگونه پاکدامنی را شیوه خود 
نکرده و از حرام‌ها باز نمی ‌ایستد! 

0 «لم یتحل بالعفة. من اشتهی ما لا یجد.»: کسی که خواهش چیزی را 
ار که ما شتا کته بایسانی اراسته دم است. 

1 «لا فاقة مع عفاف.»: با پارسایی و پاکداهنی, فقر و فاقه نیست. 

2 «من عف. خف وزره. و عظم عند اللّه قدره.»: هرکه از گناهان 
بازایستد, پشت او از سنگینی آنها تیه کرش و نزد خدا| قدر و مرتبه اش 
بزرگ شود. 

عفم اظ اف وت یفاضا ها رس 
7 0 شود صفات (اخلاقی) او نیکو خواهد شند. 

. «آعفکم, آحیاکم. یک پارساترین و باعفت‌ترین شما,؛ باحیاترین شما 
کم هی انیت السصفت ال افیا ی ال ای وان 
پارسای باحیای پرهیزگار راضی را دوست می‌دارد. 
پروردگارا! در حصول ملکه عفت از تو استعانت می‌جوبیم » پا ذ الرآفة و 
المستعان, يا ذا ۳ ما را در متعفف شدن یاری فرما. 
آمین, یا رب العا 
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فصل سی و پنجم عفو 


اشاره 


کلمه عفو و مشتقات آن در قرآن کریم مجموعا 35 بار با الفاظ: «عفا», 
«عفوا», «عفونا». «تعفوا». «نعف», «یعف». «یعفوا», «یعفوا»ء, «و 
لیعفوا», «یعفون», «اعف», «اعفوا», «عفی». «العفو», «عفق». «عفوا», 
«العافین», در ضمن 32 آیه و در 11 سوره قرآن مجید ذکر گردیده, و در 
اين فصل, از مجموعه این آیات 7 یه از آنها را انتخاب نمودیم, که پس از 
تنظیم آن آیات به ترتیب مصحف کریم, با استفاده از کتب لغت به تحقیق 
در معنای عفو مي‌پردازيم و سپس آیات مذکور را از لحاظ تفاسیر و 
تفاسیر روایی از تفاسیر علمای شیعه و اهل سنت از زمان شیخ الشیو< 
طوسی قذس سره تا زمان حاضر, بررسی کرده و سرانجام, با استعانت از 
الطاف خدای متعال و با استناد به آیات قرآن در آنها تدبر می‌نماییم. 


1 تنظیم آیات عفو به ترتیب مصحف کریم 


1 و5 کنیژ من أهل الکتاب لة یرتک من ب بد ایمانِکم کقيرا حسٍدآیمن عند 
مهم من بَغد ما تین هم الحه" قاء غُفوا و اَفخوا حتّی بأَیَّ اللهْ بأمقره ان 
اللة علی کل شی ء قدیژ. «1» 


(1). بقره/ 109: مدنی. 

فرونگر ء قرآن, اخلاق حمیده, 9 14 ِ 
2. اجل, کم للة الصّیام ال بْ الی نِسایْکُمْ هُنّ لباس کم و ثم لباسن له 

عم اللة کم کم : نو له ی گر فتابت عَلیکم و عَفا نکم فالانٍ 

سوفن < و اُوا ما نت ال لک و لوا و اشد؛ 1 


شوقن و انم عاکثون فی العساجد تلک جُدوٌ الله قلا تفرئوها کذک 


ظ 
1 
(۰ 
1 
۱ 
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1 
۷ 
۱ 
0 
1 
۳ 
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0 
‌: 
۱ 


4« و 


سب وی - ی 
للة غفور رَحيم. «5» ِِ .ِ 


9 در معنای عفو 


راغب در مفردات فرموده: عفو, قصد و نیت دریافت شیء است. گفته 
می‌ شود : عفاء و اعتفاء؛ یعنی او قصد نمود آنچه را نزد او است, کته 
می‌ شود : عفاء و اعتفاء؛ یعنی او قصد نمود آنچه ر نزد او است, گیرنده 
باشد, و «عقّت الژّیح الدّار»؛ یعنی او قصد نمود که آثار آن خانه را بگیرد. و 
«عفت النبت و الشجر.»؛ یعنی گیاه و درخت زیاد بار گرفته, 


(1). بقره/ 187: مدنی. 

(2). بقره/ 273: مدنی. 

روا ال کهزان/ 34 1 مانی: 

(4). توبه/ 43: مدنی. 

(5). نور/ 22: مدنی. 

(6). مجادله/ ۳۳ 
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مانند قول تو که می‌گویی: «أخذ الثیت فی الژيادة.»؛ یعنی آن گیاه زیاد بار 
گرفته, «و عفوت عنه.»؛ یعنی قصد نمودم زایل کردن گناه او را به گونه‌ای 
که از او منصرف باشد. 

فرمود: «قَمَن عفا و أضلع», «و آن تَعْفُوا أفْرَبْ موی . «تْمّ عََوّنا 
عْنْکمٌ», «اِن تعف نقفت ع طایْفة مک 2 و اف عَنّ». پس عفو, عبارت از 
زایل نمودن گناه است در جای خودش» و قوله: «خْذ العفچ»؛ یعنی آنچه 
قصد آن و دریافت و اخذدش آسان می‌باشد, و گفته‌اند؛ بعنی به زوال گناه 
مردم در جای خودش پرداختن, «و یَسْتلوتَکَ ما ذا ون فُل الْعَفْو»؛ یعنی 
آنچه را که انفاقش آسان است. و قولهم: «اعطی عفوا». پس «عفوا», 
مضدر در موضع حال است؛ یعنی اعطا کرد درحالی که حال او, ۷ عافی 
بود؛ یعنی قصدکننده برای اخذ و دریافت. اشاره به این معنا که او آمادگی 
تازه و بدیعی دارد, و قول آنان در دعا: «اسئلی العفو و العافية. ک: یعنی 
ترک عقوبت و سلامت. خدای تعالی فرمود: «انَ اللع کان عَفوَز عْفور», و 
قوله: و ما اکلت العافية, فصد ۶3ة»: بعنی طالبین روزی از پرندگان وحوش 
و انسان, آن‌چه را که می‌خور ند صدقه است. و اعفیت کذا»؛ . يعني او را 
ترک نمودم ۳ انبوه کروز و زیاد شود, و از آن است و «اعفوا اللحی», 
9 عفاء»؛ یعنی زیادی پشم و ریش و عافی یعنی کفی که از سر دیگ 
می‌ریزد. «1» 

فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «عَقَوّنا عَیکُمْ»؛ یعنی 
گناهانتان را از شم قحه کرفنمه و فولت «عفا الله ی لمع آزنت. اویم»: 


شیخ ابو علی گفته است: اين از لطایف عتاب است که پیش از بیان عتاب, 
با _عفو آغاز گردیده, و آنچه جاز الله گفتة: ( مراد زمخشری است) که: «عفا 
الل», کنایه از جنایت است, صحیح نمی‌باشد؛ حاشا سیّد پیامبران که به او 
نسبت جنایت داده شود و قوله: «فمنْ عفیت ل من آخیه شوه ۶ قانباغ 
بالمقژوف», 1 هم‌چنان که گفته شده, از عفو است., مثل این که گفته 
پاشد: «فمن عفی له عن جنابة من جههة اخیه نشی ۶, فاتباغ بالْمَعروف ۲ 
آداغ الیّه پاخسان.»؛ ای فالامر اتباع (پس چنین کاری اتباع از معروف 
ای ۱ رد از آن, سفارش عفوکننده است به این که 


(1). مفردات. ص 352- 331. 
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دیه را مااره روف ماع و از مخ فع ریت بع ین 2 
آن. را به خوبی, وه نیکن. ادا تهاید. قوله: <«حخنی عَفوّا»؛ یعنی از لحاظ 
تعداد, در 0 و در اموالشان. زیاد, گردند. گفته می‌شود: «عفا 
الثبات». هنگامی که زیاد گردد. قوله: «خْذ الَعقَو. »* یعنی آنچه آسان است 
از اخلاق مردم, آن را برگیر و و ۱9۱ «و یَسْئلوتک ما دا 
بلفقو قل الْعفوٍ», از امام صادق علیه السلام روایت است که: عفو, حد 
تط بدون اسراف و اقتار است؛ یعنی نه زیادروی کنند و نه سخت و تنگ 
بگیرند, و از امام باقر علیه السّلام روایت است که «العفو», آنچه است که 
ما زاد بزخوزا ی سان باشد, و فرمود: ان اوهسا اند کات تیه کرو فد و از 
این عباس روایت ه است که آنچه ما زاد بر مخارج اهل و عیال است. و 
گفته‌اند؛ 

ان بر کز ند مال و پاک‌ترین ۰ آن است. و ال دعاست: «اسئلی العفو و 
العافية و المعافات». پس عفو, عبارت از گذشتن از گناهان و محو آنها 
است, و عافية, اسم از «عافاه الله» است؛ بعنلی خداوند بیماری‌ها و 
گرفتاری‌ها را از بنده‌اش رفع می‌نماید, و معافات؛ یعنی خدای تعالی تو را 
از مردم و مردم را از تو در سلامت بدارد؛ یعنی تو از آنان بی‌نیاز باشی و 
انان نیز از تو بی‌نیاز باشند, و تو از آنان منصرف, و انان هم از تو منصرف 
باشند, و در حدیث است که: «کلکم مذنب الا من عافیته.»؛ یعنی همه شما 
گناهکارید. مگر کسی که او را تندرستی کامل داده‌ام, و در آن: دلالت است 
بر این‌که گناه خود مرض و بیماری است. و عفاءء هلاکت و از میان رفتن 
است, و «عفت الدار.»؛ یعنی خاک او را پوشانید. پس از بین رفت و با 
ناپدید شدن در قبرش, اثرش از بین رفت, و از این نمونه است, حدیت 
علی علیه السلام در دفن فاطمه سلام الله علیها که او را مخفیانه به خاک 
سپرد و قبر او را محو نمود, و عفاء به فتح و مد؛ یعنی خاک و قول حسین 
بن علی علیه السلام که به هنگام کشته شدن فرزندش فرمود: «علی الدنیا 


بعدک العفاء.»؛ یعنی بعد از تو خای بر سر دنیا, و در حدیث علی علیه 
السلام : «و عفی عن سید ة اللساء تجلدی. بعنی توان و نیرومندی از 
تزور زنانفحه و بانود .و دی حدیت امد ی اععوا آللحی» بفتن 
موهای او فراوان و بلند 
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به هرجا بخواهد, برود. «1» 

در مقدمه کتاب مراة الانوار و مشکوة الاسرار فرموده: عفو و عافین و 
شنایر آتچه از عفو مشتق می‌شود. به معنای «صفح»؛ یعنی گذشتن از گناه 
و ترک عقوبت است. و موارد ان در قران؛ نسبت به عقوبت دنیوی است؛ 
به گونه‌ای که امکان ندارد گفته شود : : ترک عقوبت اخروی هم لازم ی ]ند 
برخلاف «مغفرة» که از سیاق آیات قرآن یر ان لعف آنخ. که آن؛ شامل 
هرنوع انحراف است. و در مورد «خیر» بیان شده که «ائمه». اصل هر 
خیری و فروع ان؛ یعنی هر بر و هر نیکی, هستند و از موارد بژ, عفو یا 
گذشت از بدی‌کننده است., و در بعضی از زیارات علی علیه السْلام است 
که: «انت الکاظم للفیظ و العافی عن الناس». و معلوم است که عفو او 
هم‌چنین عفو خداوند و رسولش در دنیا, نسبت به دشمنان هم عمومیت 
دارد؛ هم‌چنان که در «صفح» جنین است. اما در ارت عفو, خاص است 
نسبت به بدکاری نیکوکاران, و برای همین ممکن است تأویل آنچه وارد 
شده از این که خداوند عفو: درگذرنده بوده و آنچه مفید مفادش ارسنت: در 
آنچه شامل اکرت می‌باشد مراد عفو آو از اهل ولابت, کناهانشان: ات 
۵ هدر از کسانن که ولایت را فلج و به آن مر اخعه می کنند. . سپس 
در کتاب کافی, از امام صادق علیه السّلام درباره قوله تعالی: «و ینونک 
ما ذا یلفِفُونَ قُل الْعَفع». روایت افنت. کت ان حضرت فرمود: «العفو 
الوسط. > یعنی میانه‌روی و حد 4 وسط را معیار انفاق قرار دهند, و ممکن 
است در بعضی از موارد ان را تاویل به امام علیه السلام نمود, پس مراد 
از آن در این‌جا, ولایت است. <2» 

در فرهنگ لفات فر موده: عفاء, مصدر است؛ یعنی خاک و باران از میان 
رفتن آثار خانه و عمارت؛ هلااکت و سفیدی روی حدقه چشم. عفاء؛ یعنی 
مو و گیسوی بلند و انبوه. پر شترمرغ که زیاد باشد و پشم شتر. عفوء 
مصدر است؛ یعنی برگزیده‌ترین و 


(1): فحفم التخرین رصن 59260 
(2). مقدمه برهان, ص‌ 1106 
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باشد, نیکویی و احسان, امرزش و درگذشتن از گناه و زمین بی‌نشان. 
عفوة؛ یعنی دیه و خون بها. عفوة؛ یعنی برگزیده از هرچیز. عفوّ؛ یعنی 
بسیار آمرزنده و درگذرنده از گناه و خطا. 

عافی؛ بعنی آمر ند و مسامح, خواهنده رز ق؛ محو شده, کسی که موی 
بلند دارد و مهمان. عافیية؛ یعنی تندرستی کامل و هر روزی‌خواه, جمع ان 
عاضات و عوای: او یعس کی سر دی اففا ی اک ۱۶ 
گردانیدن از کار. تعفية؛ یعنی انبوه و دراز شدن مو و محو کردن باد اثر را. 
معافات و عفاء؛ یعنی تندرست کردن و (9س 9 بلاء و بدی و بیماری. 
معتفی. یعنی خواهنده احسان و روزی. خی ؛ یعنی یار و هم‌نشین که 
متعزض و خواهان احسان نباشد. استعفاء؛ پیعنی طلب عفو کردن و 
خواستن اساظ اه خی هه دم ارم طلسیر ارسن از کار 
1 

و در فرهنگ عمید فرموده: استعفاء طلب عفو کردن, عفو خواستن, 
خواهش رهایی ۵ زادی از کار و شدفت کرژنن غافی, رب کسیر بفاع) 
آمرزنده و درگذرنده از گناه, و نیز به معنای مهمان و خواهنده فضل و 
خواهنده رزق؛: عفاأة, جمع آن است. عافیت (به کسر فاء و فتح یاء)؛ پبعنی 
تندرستی, صحت کامل, رستگاری. عفو (به فتح عین و سکون فاع)؛ یعنی 
بخشودن, از گناه کسی درگذشتن, بخشایش. معاف به (ضمٌ میم)؛ یعنی 
بازداشته شده از بدی, عفو کرده شده., بخشوده. معفو (به فتح میم و ضمٌْ 
فاء و تشدید واو)؛ یعنی عفو شده, بخشوده شده. <2» 


3 عفو در تفاسیر 


شیخ طایفه. طوسی قذس سره در تفسیر تبیان ذ فی قوله تعالی: 3 3 کنیژ 
, 25 را حسدا من عند الفْسهم 
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(2). فرهنگ عمید, ص 128, 818, 828, 1108, 1113. 
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اصَفخوا حتّی ین له بأمره ان ال علی کل شمه قدیژ» «1», فرموده: 
«وو دو5 کنیز مه هل الکتاب», نصاری و بهود هستند. اين قول. از حسن است. 
5 زفری ه فناده کفته‌آاند: کعب بن اشرف است. و ابن عباس گفته: آنها حث 
بن اخطب و ابو یاسر بن اس هشستند. «عسد»ر اسف خوردن به خیر 
کسی ک ی وا اوست.؛ و گاهی حسود انتظار دارد که از شخص 
مورد حسد, زوال نعمت شود و امیدی به تحوّل آن نعمت ندارد, و «صفح». 
عبارت است از تجاوز و گذشتن از گناه, و صفح, , عفو و تجاوز, دارای معنای 
واحدند, و قوله: «من_عند أنفُسهمٌ», متعلّق به «ود ذ کنیل است 9 جایز 
ایست ملصل به «عسدا» باشد, بنابر تأکید, و قوله: «مِن بعد ما تین لَهَمٌ 
الجَو» را قتاده گفته است: بعد از آن‌که برای آنان آشکار گردید که محشّد 
بان نا و اسلام دین خدا است. و اين عباس هم 
مانند آن را روا یت کرده, و از قول دیگران هم اين معنا گفته شده است, و 
ابن عباس گفته است: 

قوله : «فَاغْفُوا و اصْفخوا حلّی ی ال تفر منسوح است به قوله: 
«َافئلُوا 0 خی وچدُئَمَوهم»ءٍ 2 و قتاده گفته است: به ِ 
«قایلوا الذین لا بُوْمنونَ 1۳ لا بالبوم الاخر» «3» نسخ گردید. و 
محمّد بن علی, ۳ امام باقر علیه السْلام روایت ی ی 
«لم یومر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بقتل, ,و لا لذن له, فیه, حتی نزل 
جبرائیل علیه السْلام بهذه الایه:" آذن للذٍین اس با بقلم 6 یعنی 
تام ها صای اه خرس الم ده به جنگی امر نفرمود و دپ مورد ان ار 
نداد تا جبرئیل علیه السْلام این 2 را نازل کرد: «أذِن للذین بقاتلون بانئهم 
ظلِمُوا», و رقلدوه سیفا»: و شمشیر را به گردن او انداختند, و قوله؛ 
وی ات اد بأمرو» را نو علی. گفتة: «بأمره»: 

برای شما آن را عقوبت می‌دهد, یا این که آن را می‌بخشد. پس از آن, اهر 
او آمد, پس فرمود: «قایلوا الویت لا من باللّم» «», و قوله: «اِنّ اللة 
۳۹ شی ء قدیژ», ان ازتنرت: آیهعای کفته آزررست: او تسیا 


توانا در عقوبت دادن به آنها است؛ زیرا او بر هر چیزی توانا است : «علی 
شی ء قدیژ», و زجاج گفته است: او بسیار توانا است بر این 


(1). بقره/ 109. 

(2). توبه/ 0. 

(3). توبه/ 28. 

(4). توبه/ 28. 
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دق کب و تین ای دنو ارت رها 
است؛ یعنی گاهی برحسب مصلحت, به عفو و گذشت امر می‌کند, و گاهی 
به عقاب و عذاب؛ و سوم هم این که در قوله: «قاعفوا 5 اصفخوا», امر به 
امهال و تاخیر نمود. : کوب که در آن, تعلق نفس به و است. پس 
فرمود: مهلت دهید آنان را که البته, آنان خدا را عاجز نمی‌کنند و او آنان را 
به هرک نا کهانی نمی‌میراند؛ زیرا او بر هرچیزی توانا است, و البته, آنان را 
امر به صفح و عفو (گذشت و بخشایش) فرمود و اگرچه آنان (کثیری از 
اهل کتاب) مغلوب, ذلیل و شکست خورده بودند» از حرت این که مسلمانان 
ِ اقوام و قبایلشان قادر بودید بر کفار پیروز گردند و از آنان انتقام 
با ان مدا صالن ابا اسر یر ارت مرت 
داشتند, تا این که امر خداي تعالی بیاید. «1» 

تثر فمیقولی تعالی «اجل لیم شاه السیام الرفت ان سایکة لیاسن 
لک و ام لسن له علم ال نک کت تکیئون أْسَکم فتاب علنکخ و 
عفا عتکم قالان توف و انتفوا ما تب اللة لک و کلوا و اسَرَیُوا علی 
یتسین کم الحیّط ایض هن الط لودج الفعر کم ایو الصَیا [لی 
اللیل و تباشروهن و انم عاکفُون فی الساجد لک حدُو الله قلا تَه تفربوها 
کذلک یبیزٌ لاه آباته لاس لعَلهَمٌ یِقون» «2», فرموده: «رفث». در 
این‌جا؛ ِِ است بدون خلاف, و از ابی جعفر, امام باقر, و ی عبد الله, 
امام صادق علیه السلام کراهیت جماع در اول هر ماه؛ به‌جز اوّل ماه 
رمضان, به خاطر وجود این ات روایت شده, و معنای قوله: «هنَّ لباس 
لکغ» یعنی آنان برای شما به منزله لباس هستند. قومی هم گفته‌اند؛ 
معنایش این است که آنان سکون و آرامش هستند براي شما؛ هم‌چنان که 
فرمود: «و جعلتا الیل لباسآ» «3», و قوله: «علم اللة کم کم تختائون 
لفُسَکج» معنایش این است که چون جماع در ماه رمضان بعد از خواب. 
برای آنان حرام شده بود, در این کار خلاف کردند. پس خدای تعالی آنان را 
اور و۳ 


(1). تبیان, ج 1. ص 408- 405 به اختصار. 


(2). بقره/ 187. 
(3). عم/ 10. 
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نسخ نمود, یادآوری نمود. گفته می‌شود: خانه پخونه خونا و خيانة, خونه 
تخویناء, اختانه اختیانا و تخونه تخوناء, و تخون, تنقعص: 19 تغییر حال 
است به چیزی که سزاوار نمی‌باشد, و «خايْنَةَ الأغْیّن»؛ یعنی با اشراف 
داشتن؛ ری اس ار را اه ی ار 
قوله تعالی: «فتَابِ عَلَیکم» یعنی توبه شما را قبول نمود, و قوله: «و عفا 
عنکق# در آن دو قول است: بح کناه: شما را آمرزید, و دیگری, تجریم 
آن را از ز شما زایل نمود, و آن, عفو از تحریم است بر آنان, و قوله تعالی: 
«فالان باشروهت»؛ بعلی مجامعت کنید, و معنای ۳ اباحه است بدون امر, 
و «مباشرت». چسبیدن بشره است به پشره: یعنی چسبیدن پوست به 
پوست, و قوله تعالی: «و ابتعُوا ما کب اه ِ دو قول گفته‌اند. بنا به 
قول حسن و دیگران؛ یعنی طلب فرزند کنید. قول دیگر از قتاده است. او 
گفته: یعنی آن حلالی را که خدا در کتاب بیان کرده, طلب کنید, و «ابتغفاء», 
طلب للبغیه؛ یعنی کیفیت را جستجو کنید, و قوله: «و کلوا و اشْرَبُوا». مباح 
بودن خوردن. و اشافیدن: ات دی ین فنی, تا اشکار. گردد. و 
«تیین », تجییز شی ء ,است که براساس تحقیق برای نفس معلوم ۱ 
«الحَیّط الاید بیِض من لبط الأْسَوّد»؛ یعنی_سفیدی فجر از سیاهی شب, و 
قوله: «من القجر نم ان الصَیام ای الیل », محتمل است بر دو معنا: 
که این که «من» به معنای تبعیض رن ۳ معنای آن؛ بعض فجر بوده و 
همه‌ اش نیست, و این قول ابن درید است, و قول دوم آن است که به 
معنای «تبین الخیط»؛ یعنی معلوم گردیدن و ظاهر شدن رشته, باشد؛ مثل 
این که فرمود: «الخیط, الذی هو الفجر», و قوله تعالی: «و لا ثباشژوهن». 
دو معنا در آن گفته شده؛ یکی قول ابن عباس. حسن:؛ ضحاک و غير انان 
است که مراد از ان. جماع است, و دیگر قول ابن زید و مالک است, و این, 
مذهب ما می‌باشد, ۳۹ این است که مراد از آن, جماع و هرچه غیر از 
جماع و از قبیل آن باشد, و قوله, تعالی: «و أنَمْ عاکِفون فی المساجد». 
اعتکاف نزد ما, عبارت است از توقف در یکی از مساجد چهار گانه: 
متفخد الحر ام با مد السی‌صلی الله علیمین الا مس نها مهد 
پخبر 0 برای عبادت, بدون اشتغال 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 150 ۳ 
به چیزی از امور دنیا که ترکش ۱ و پرای, ان, شرایطی است که 
در کتب فقه ذکر کردیم. و قوله تعالی: «تلک حذودٌ الله». «حذ». بر 
وجوهی است: تکفه: از ن وجوه, منع است؛ گفته می‌ شود : «حده عن کذا| 
حدا»؛ یعنی منع کرد او و (وجوه دیگر حد عبارتند از:) حد به معنای دیوار 


خانه, حد به معنای واجب از حدود الم و حد به معنای شِلاق برای زانی و 
لاهی و قوله تعالی. «کدلی ین ال آانه لاش تعایم بفین بح 
را ان ی وا بر آنچه آنان را بدان امر نمود و بر آنچه 
انان را از ان نهی کرد برای این بود که نافرمانی‌های_ او و تعدذی به 
خدوس را که داد آنان را اما ام کروه ان را از آما مت سود و 
آنها را برای ایشان مباح شمرد, پرهیز نمایند, و در آن دلالت است بر این که 
خداوند اراده تقوا از همه مردم, آنانی که این حدود برای‌شان تبیین شده را 
نموده است. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ان طلفَْفُومَْ من عَتّلِ آن یَمَسُوفن و ق؟ 
رس لفن قرضع قیشف ما قرطتم [ا آن تففون او تقفوا وی بنجو فده 
کج و آن تقو أقربُلللقوی و لا بخ موا اْعصْل یتک ان ال بما تفمَلون 
بَصینٌ» «2». فرموده: همه اهل تأویل گفته‌اند: وقتی مرد زنی را که قبل از 
دخول_ به او, مهر معلومی را برای او اسم برده, طلاق بدهد, نصف آن مهر 
برای آن زر استقرار پیدا می کند. یس اگر چیزی از ان را نگرفته, بر مرد 
واجب است که نصف مهر را بپردازد, و اگر همه مهر به آن زن تسلیم 
شده, بر آن زن واجب 1 را به مرد باز گرداند و نصف 
دیگرش: در حخ* آن زن استقرار پیدا می کند, و «نصف»؟, عبارت است از 
یک سهم از دو سهم, و قوله: «أَن یَعفْون»؛ 8 5 
آزاد و حر هستند, آن را ببخشند. پس آنچه برای او, از نصف صداق, واجب 
است, آن را ترک می‌کند. و اين, قول این عباس, مجاهد و جمیع اهل علم 
است, و قوله: «أو یَعْفوّا الذٍی یو عُفْدةٌ النکاج», مجاهد. حسن و علقمه 
کفتدانی ای لین است که آن هت را موس واز اقفر امام بافر. 
تا ی ایا ای مها ارآ 


(1). تبیان, ج 2 ص 137- 132, به اختصار. 

(2): بعره/ 297 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 151 

قول روایت شده, جز این‌که نزد ما بر بکر غیر بالغ, احدی جز پدر و جد, 
ولایت ندارد, و از علی علیه السلام, سعید بن مسیب. شریح؛ حمار, 
ابراهیم, ابی حذیفه و ابن شبر مه روایت شده که او زوح است, و در اخبار 
ما هم نیز روایت شده, جز این که قول اوّل, اظهر است.؛ و الف و لام در 
قوله: «عَقَدَة التکاج», بدل از اضافه است. پس کسی که «زوج» را قایل 
است: خقذیر. آن: «الّذی بیده عقده نکاحه» باشد, و کسی که «ولی» را 
قایل است. تقدیر آن؛ «الذی بیده عقده نکاحها» است. و کسی که عفو را 
برای زوح قرار داده, گفته است بر او است که از جمیع نصفش گذشت 
کند, و کسی که عفو را برای ولی قرار داده, اصحاب ما گفته‌اند برای 


اوست که از بعض آن گذشت کند و برای او نیست که از جمیع آن گذشت 
کند, و قوله: «و ان تَعْفُوا اَفْرَنْ للَفُوی , خطاب به زوج و به زن هردو 
است, بنابر قول ابن عباس, و این قول. اقوا است؛ زیرا عمومیت دارد. و 
قوله: «و لا تسوا الق بیتکمٌ». واو مضمومه انتت: زیرا ان واه 9 
است. و و موجب پرداخت کامل مهر می‌گردد, جماع است. و مراد از 
آن: وقوع مسینن است., و اهل عراق کفته‌اند: آن: عبارت. از خلوت. نامه 
است, وقتی درب را ببندند و پرده را بیندازند, و اصحاب ها ار را روایت 
کرده‌اند, جز این‌که در حقّ «ثیْب»؛ یعنی زن بیوه و زن بی‌شوهر, معتبر 
است. <1» ۱ ۱ 

فی قوله تعالی: «الذِين هون في السَّاء و الطّدّاء و الکاظمین الْقَبْط و 
العافین عَن التاس 5 له یِجب المُکیینین» «2», فرموده: «الذین», در 
موضع جر است؛ چون صفت است برای مثقین. پس خدای تعالی صفات 
آنان را که به واسطه آن, درجاتشان را بالا می‌برد, ذکر فرمود؛ از اين‌که به 
واسطه انجام طاعت او و ممانعت از معصیتش, آنان را از عذاب حفظ 
می‌کند, و این که انان در «سراء» و در «ضراء» انفاق می‌کنند, و در معنای 
«سلاء» و «ضلاء», دو قول گفته‌اند: یکی قول ابن عباس است. او فرمود: 
«فی الیسر و العسر»: در شادی و فراخ‌حالی به کثرت مال, و در تنگدستی 
و سختی به واسطه قلت و کمی مال. دوم در حال سرور و شادی, و در 
حال غم و حزن؛ یعنی چیزی از انفاق, در 


(1). تبیان, ج 2, ص 274- 272 به اختصار. 

(2). آل عمران/ 134. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 152 

هر حال, از صورت‌های نیکوکاری آنان قطع نمی‌گردد, رن آر-داخله ور 

پسر و عسر وود و قوله: 5 الکاظمین العَعْطٌ»؛ یعنی خشم را 

فرومی‌برند. پس از کسی که ضرر بر آنان وارد کرده, انتقام نمی کشند, 

که تنست بع ان صبر می‌کنند و آن را فرومی‌برند» و اصل «کظم». بستن 

سر مشک است به واسطه سر رفتن آن. تخعی کونن: «کظمت القربة, اذ| 

2 ماءء تم شددتر زاتتما > یعنی سر مشک را بستم؛ وقتی آت آن پر 
, پس از ان. سر آن را محکم کردم, و «فلان کظیم و مکظوم». وقتی 

7 که او : پر از حزن باشد, و از آن 0 قوله: 5 اینصگ عَیناه من 

الخْرّن قهو کطی» «1» یعنی پر از حزن و اندوه, و هم‌چنین آنان وقتی پر 

از غضت کردتد, انتقام نمی‌گیرند. و فرق بین «غضب» و «غیظ», این است 

که «غضب». ضد رضا است؛ یعنی از کسی که بر او غضب نموده است.؛ 

اراده می‌کند عذابی را که برای گناهانش استحقاق آن را دارد, به او بدهد, 

و «غیظ», این‌چنین نیست؛ زیرا آن: هیجان طیع است به این‌که از معاصی 


و گناهان ناخشنود است, و به همین < جهت گفته می‌ شود 7 «غعضب الله علی 
الکقار». و گفته نمی‌شود: «اغتاظ فلوم و از تا یی ام اللّه علیه و آله 
روایت شده که فرمود: «ما من جرعة یتجرعها الرجل او الانسان, اعظم 
اجرا من جرعهة غیظ فی الله.»؛ یعنی هیچ فروبردن جرعه‌ای که مرد پا 
اتتسان آن را فرومی‌برد, از لحاظ اجر و پاداش: عظیم‌تر از فروبردن جرعه 
خلشیم»؛ , در راه خدا نیست. در آیه دلالت است بر جایز بودن عفو و گذشت از 
معاضیر درکن توبه: نکن راز ان دلالت بر ترغیب در عفو دارد. بدون 
اپن‌ که بر او واجب باشد, به اجماع مسلمین, و قوله: «و اللةّ یِجِبٌ 
المحخسنین»؛ یعنی خدا به محسنین پاداش نیکو و نعمت‌های فراوان 
می‌دهد, و «محسن». محتمل بر دو امر است: یکی به معنای نعمت‌دهنده 
به غیر به وجهی که از وجوه قبح, عار دارد, و احتمال دارد که مشتق از 
افعال حسنه باشد که احسان به غير و غير ان از طاعات و قربات. از جمله 
آن محسوب می‌شوند. <2» 


(1). پوسف 74. 

(2). تبیان, ج 2 ص 594- 393. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص رد 

نیز فی قوله تعالی: «عقا ال عک لم آذئت له علی سب تک الذین 
صَدقوا و تَعَلم الکاذیین» «1» فرموده: این.خظابی, انست: که دز ان عناتب 
برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است در اذن دادن به کسانی که از او 
اجازه خواستند. در خروج برای جنگ, تاخیر کنند. پس خدای تعالی خبر داد 
به این که اولی نود که به.انان اذن ندهی و آنان را ملزم به خروج با خودت 
بتمایی تا این که تعافشان بر بو طاهن کرد زیر تا زمانی که به آنان: اجازج 
اخشر پذهی فانان ساخیر کنسفایم مو‌یده که با این اخرتتان به 
واسطه نفاق بوده پا به واسطه غیر آن؟ و کسانی که از تو اجازه خواستند, 
منافقین بودند. حقیقت عفو, گذشت از گناه است و مانند آن رمی‌باشد, 
غفران و آن, ترک مواخذه از جرم است. و البته, , فرمود: «عفا اللَد عَنک», 
بدون لفظ متکلم, به واسطه این‌که آن بزرگ‌تر و عظیم‌تر از کنایه است؛ 
زیرا اين اسم از اسمای تعظیم است؛ مثل قول تو که می‌گویی: «اگر امیر 
ببیند». این قول, عظیم‌تر است از هب بگویی: «البته دیدم.» 

مولف در دس 7 قول ابو علی جبائی که مش کواند: در ایه دلالتی است بر این که 
از پنامش صلی الله یمه له نو آين ار کاهی‌وای نو هی فر ای 
قوله: «عَقَا ال عَنَکَ», کلمه عتاب است بر این‌که چرا انجام دادی و اولی 
این بود که انجام ندهی؛ و چگونه می‌تواند ی , گناه بااشد و جال آن‌که خدای 
تعالی در جای دیگر می‌فرماید: «فلدا ایمتادتوک لبعض سَأنهم قأَدَنْ لمو 
شنت همم وفع اه الم ارت رت رفع تبعیت و پیروی ات را 


تعالی پیامبرش را عتاب می‌کند که چرا به گروهی اذن دادی تا دیرتر از تو, 
برای غزوه تبوک خارج گردند, و اگرچه ۹۳ او بود که به آنان اذن بدهد, 
لکن اولی این بود که بو آنان آجازه ندهد. «جتی یبن لی»: تا برای تو 
واضح و آشکار گردد, «الذین صَدقوا»: آنان که در قولشان راستگو هستند 
درراین ی کف کر اسطافت داش اش حارج دی زیر ور 
بین آنان کسانی بودند که به واسطه مر ض؛ ناتوانی و نداشتن تو شه, 
عذرشان پذیرفته بود. 5 تعلم الکاذبین»: و تو تر و طویان انا را در این 
اذن ندادن, می‌شناختی. <2» 


(1). توبه/ 43. 

(2). تبیان, ج 5 ص 227- 226. 

فرهنگ قرآن, ی ج3, , ص. ۰ 134 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و لا بائل آولوا العظل منکغ و السَعة آن بَوَنما 
ولی فژیی و العساکین و اتفهاچر بن فی سییل الله و لعْفوا و لیضْقَخُوا | 
لا تَجبون آن یَعْفرّ اللةّ لکم و ال" عَفور رَحیمُْ» «1», 9 «ایتلاء». 
سوگند است. گفته می‌ شود: 1 یولی ایلاء», شتکاضیت که بر امری از 
امور, سو گند باد کنند, و یات , (یفتعل) از الیة, بر وزن | از قضبه 
است. و کسی که آن را «بتال» قرائت می کند, بر وزن (یتفعل) است؛ و 
معنای «لا ال »؛ یعنی سوگند نخورد بر بر این که اعطا نمی کند, و ابن 0 
عایشه و ابن فان این [7۳ درباره ابو بکر و مسطح بن آثاثه نازل 
گردید؛ چون ابو بکر که نفقه مسطح را به عهده گرفته بود, آن را قطع 
نمود و سوگند یاد کرد که دیگر به او نفعی نرساند؛ زیرا او داخل در اصحاب 
افک بر عايشه شده بود. پس جون آیه نازل گردید, ابو بکر از عهده خود 
برگشت. 

مسطح, پسرخاله او بود؛ مسکینی مهاجر از مکّه به مدینه و از جمله 
بدریین. حسن و مجاهد گفته‌اند: آیه درباره یتیمی نازل کر در حجره 
ابو بکر بود. آبن عباس و غیر او روایت ت کرده‌اند, آنهة درباره جماعتی از 
اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نازل گردید که سوگند خورده 
بودند, اصحاب اقک را یاری نکنند. و قومی هم گفته‌اند: اين نهی عام است 
برای همه صاحبان فضل و وسعت که سو گند می‌خورند به این که به 
خویشاوندان, به بیچارگان و به فقر| اعطا نکنند و به آنها کمک ننمایند, و 
این قول, اولی بوده و دارای عمومیت فایده است. و آنچه را گفته‌اند, ِ 
آن داخل می‌کند, و مسطح. یکی از کسانی بود که در جریان «قذف افک» 
یت رت او رسای لهس اه را مس 
ابو علی جبائی گفته است., داستان مسطح دلالت دارد بر این که جایز است 
از کسی که شاهد در بدر بوده است. گناهانی سر بزند. به خلاف قول 


توائب. و قوله تعالی: «و لیِعْفوا چ لیَصَعَجُوا». امر است از جانب خدای 
تعالی به کسانی که در ایه مرادند, به این‌که ببخشند کسی را که نسبت به 
انان بدی کرده است و از او درگذرند, و اصل عافی, ترک‌کننده عقوبت 
کسی می‌باشد که نسبت به او گناه کرده است, و «صفح عن شی ء», ان را 
به منزله گذشت از 


(1). نور/ 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ح3» ص. : 155 

گناه قرار دادن است. ۰ پس از آن فر مود: دا لا بان آن یَعْفْرَ ال لکم»: آپا 
دوست نمی‌دارید خدا| به عنوان پاداش بر عفو و صفحتان راز آن کسی که 
نسبت به شما بدی کرده. گناهان شما را بیامرزد؟ «و اه عَفور رَحیم»؛ 
یعنی خدا پوشاننده است بر شماء و نعمت‌دهنده است شما را. «1» 


همین‌طور فی قولم تعالی: «الذی ۳3 کم من نسایهم ما هن 


اقهانهق ان آمهائقة لا الانی ولتقع و تمغ لیفولون فنگرا من الفَوّل 2 
و لِنّ اللة لَعفْو عَُو» »2 فرموده: 


«الذین یظاهژون 2۹ من نِسایهم»؛ بعتلی نع ار کسانی که به زنانشان 
ای کویند «انت علی کظهر امی»؛ یعنی 0 تورمانند پشت مادرم, بر من 
حرام است. پس خدای تعالی فر مود: «ما ۶ هر اتمانهم 2 یعنی زوجه‌های 
آنان؛ در چقیقت. مادرانشان نیستند. «اٍن ۳۵ یعنی مادران آنان 


نیستند, «لا اللایّی وَلدتَهَمٌ»: مگر آن زنانی که آنان را زاییدند؛ یعنی مادر 
حقیقی. پس از آن خبر داد به این که: «و اَهْمْ یفولون»؛ یعلی. #نو کویتد کان 
اين قول چیزی را می‌گویند که «مَنَکرا من القول»: گفتار نایسند و زشتی 
است, «و زورا»: کفتاز تنوفع است؛ ۳ زمانی که پشت زنش را مانند 
پشت مادرش قرار بد هد و جفیفت این‌چنین نباشد, آن؛ قول دروعی است. 
بنن آر.ان فرمود: «و ان ال لعف عَفود ۳ : یعنی خدای تعالی نتم انا 
با رحمت بوده و بر آنأن نعمت‌دهنده و از گناهان آنان درگذرنده می‌باشد. 
«3» 

شیخ آبی علی, فضل بن حسن, طبرسی قذس سژه در تفسیر مجمع الیپان, 
فی قوله تعالی: «وذ کییژ من اهل الکتاب لو یرَدُوتکمٌ مِنْ بَعد ایمانِکم کقارا 
جسدا من عند مهم من بعْدٍ ما تن > هم الحوه اعموا و اصَقجوا حتّی 
یای اللة بامره أن اللة علی کل شی ء قدیژ» «4», فرموده: خدای تب 
از اسرار _دروني تفه خر دشن فرمود و بفنی ا رها در و 
0 من أَهْل الکتاب»: بسیاری از اهل کتاب مانند: حول بن اخطب, کعب 

فرب ا شرف ورامتال ایتهام له 


(2). مجادله/ 2. 


(4). بقره 0 
و یعنی ای 0 ۳ بازگردانند. «من بد ایمانکم 


2 


7 حسّدآ». بعضی از آنان به دازا آنچه خدای تعالی 7 و خیر 
برای شم آماده نموده. نسبت به شما حسد می‌بردند. و البته, فرمود: 
«کنیر من هل الکتاب»؛ زیرا تعداد کمی از آنان, مانند: عبد الله , بن سلام و 
کقتب لحار ایفان ودره فان و دس مسطلمین حشتد هی بر دید ند 
واسطه این که نبوّت در بين مسلمانان قرار داده شده است و ان بین یهود 
رفته و ریاست در آنان زوال یافته است., و قوله: «من عند ان مِ« 
متعلق است به قوله: «وّدٌ گثیژ», و قوله: «من بَد ما تین لَهْمْ الحَق»؛ 
ار ان ای کر رد 
پیامبر خدا, و اسلام, دین خدا| است. این قول, از آبن عباس, قتاده و سدی 
است. و قوله: «قَاعْفُوا و اصَقجوا»؛ یعنی از آنان درگذرید, و گفته‌اند به 
سوی آنان بفرستید که 2 تعالی آنان را نمی‌میراند و آنان او را عاجز 
تقی‌کتتفر و البتهم آانان را آمرنه عقو و .صفم مور | کرچه آنان مغلوت:و 
دلبل. هدید از جهت اين‌که بسازی. ان مسلفانان, در قبایل. عسایر و 
اقوامشان عزیز و توانا بودند, بر این که از کفار انتقام بگیرند. پس آنان را 
اهر به عفو نمود, اگرچه قدرت داشتند داد خود را بگیرند. «حتّی یات اللة 
بأمرو»؛ بعلی امر او به شما در عقاب کردن و با کح بت رسانیدن از 
پس از انم اضر او جر آنها, آمد و فرمود: «قایَلوا الذین لا ِبُوْمتون آلایه» از 
ابی ی (ادایه نفنستر «باهره» .و نیز تفنشیر قواه: «انّ ال علی کل شی ء 
قدیژ», * در مجمع البیان. تکرار همان مطالبی است که در تفسیر تبیان در 
ذیل همین آیه گذشت؛ از این جهت از تکرار آن در این‌جا؛ صرف نظر 
می‌شود). <1» 

نیز 1 تعالی: «أِلَ َجمْ لب الصْیام الق الی نسایِکم هن لباسن 
لک و هم لاسن لفق علم اه کم کم تکیانون الفتکه قتات علنکم و 
عا کم تن ن تروق و اب توا ما کَتتِ ال لک و لوا و اسَْبُوا نی 
پتبه بسن لک الحبط الا من الط الأْسَوّد من القجْر نم 


(1). مجمع البیان ج 1. ص 185- 184. 
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یو الچثيام ای الیل و لا توف و ثم عایِمُون ی الساجد تلک 
خدود و الله قلا تفربوها کذلک یبين الله آباه لاس اعله هد ن» «1», 
فر موده: خدای سبحان وقت روزه 0 از احکام را که به رن 0 


بیان نمود. پس فرمود: «أجل لَكم ی الصّیام الرّفَتْ الی نسایْکَمٌ»؛ یعنی 

جماع, و آبن عباس گفته است: خدای سبحان" باحیاست؛ به هرچه ۱۳۱ 
کنایه می‌کند. البته, «رفث». «لباس». «مباشرة». «افضاء». همان جماء 
است, و زجاج گفته است: «رفث» تنها کلمه جامع است برای آنچه مرد از 
زن اراده می‌کند. این تحلیل اقتضا دارد تحریم گذشته‌ای را که از ایشان 
زایل گشته است. و مراد از «لیِلَةَ الصیام», شبی است که فردای آن: 
روزه است, و از ابی جعفر» امام باقر, 1۳ عبد الله, امام صادق علیهما 
السْلام کراهت جماع در اولین شب هر ماه به‌جز شب اوّل ماه رمضان که 
در آن, جماع, مستحب است, روایت شده, به واسطه وجود این آیه,. و 
شبیه‌تر, این که مراد از ان در شب‌های ان ماه, همه‌اش, باشد, و البته, ان 
را به صورت, مفرد آورد؛ زیرا ان اسم جنس بوده و دلالت بر کثرت دارد. 
«هشنّ لباس کم و لباس هن »؛ یعنی آن زنان سکونت امن هستند 
برای شما و شما سکونت و آرامش هستید برای آنان؛ هم‌چنان که فرمود: 
«و حعلتا لت لباسا»؛ یعنی ,«سکنا», از ابن عباس, مجاهد و قتاده. «عَلِم 
ار انکد کتثغ تخنار نون نْفُسَکم»؛ چون خداوند متعال جماع و خوردن بعد از 
خواب را بر آنها حرام گردانید و آنان در این امر مخالفت کردند. خدای 
تعالی آنان 15 با نعمت موجود در رخصتی که با آن: تحریم نسخ گردید, 
یادآور شد. پس فرمود: خدای دانست که شما با معصیت و گناه, به خودتان 
خیانت کردید؛ یعنی امانت را با امتناع از مباشرت, ادا نکردید. «فتَابٍ 
عَلیکَم»؛ . یعنی توبه شما را قبول نمود. «و غفا نکم », در آن؛ ۳ 
است: یکی, گناهان شما را آمرزید, و دیگری, تحریم آن را از شما زایل 
نمود, ون «زایل کردن», عفو از تحریم آن است برای آنات: «قالان 
تاسوفت»: باللیل؛ یعنی در شب با آنان جماع کنید. لفظ آن, امر بوده و در 
معناء اباحه می‌باشد. «و 


(1). بقره/ 187. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 159 

ایتغوا ها کتت الله لکم» ینور انم دو قول آنشت یکی این که آنخه از فرزته 
را که خدای تصی مات یا ی قرار داد, آن را طلب کنید, ۰ و 
۱ مجامعت می‌کند به امید ان که خدای تعالی فرزندی که خدا را 
عبادت کند و نسبیح او را کته روزی او کزان و قول دیگر این که: آنچه 
خدای. تغالی برای شما ثبت. نمود. از حلالی که در کتابش آنها را بیان 
داشته, و قوله: «و کلوا و اشْرَئوا». اباحه برای خور دنو آشا میوخ ایست, 
«حتّی بتبیّن لَکَمْ»: تا ۳ شما به تخقیق آشکار و فتمایز کردد, «الْحَبّط 
الاب بیِضّ من الْحَیّط الأسُوَد»؛ یعنی روز از شب. پس اوّل روز, طلوع فجر 


دوم است. و گفته‌اند: آن, سفیدی فجر از سیاهی شب است. و گفته‌اند: 
آ: سفیدی اول روز از سیاهی آخر شب است. و البته, آن؛ شباهت به 
رشته دارد. «من الفجر». محتمل است «من» به دو معنا باشد: یکی این 
که به معنای تبعیض باشد؛ زیرا| معنای آن؛ بعض فجر بوده و همه آن نیست, 
اا دنه گر رکه ب ها سین باشد را ان رش سرا 
آشکار و ظاهر می‌کند, پس مثل این است که فرموده: : رشته سفیدی که 
آن, فجر است, و روایت شده که عدی بن حاتم به پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله گفت: من دو رشته موی سفید و سیاه را قرار دادم وبه آن دو نگاه 
هی رتم وان پراس طاهیی اشار سین امسر حوا صات للع یه و 
آله آن‌چنان خنده‌ای نمود که دندان‌های مبارکش دیده می‌شد. پس از آن 
فرمود این حاص انما ت لیصا نان وسواد اللین فا لصوم من 
هذا الوقت.»؛ یعنی ای پسر حاتم! البته, ان,. سفیدی روز و سیاهی شب 
است. پس شروع و ابتدای روزه از همین زمان پاست. پس از آن؛ خدای 
تعالی انتهای آن را بیان نمود, پس فرمود: «یْمّ أیعُوا الطْیام ای الَْلٍ»؛ 
یعنی از وقت طلوع فجر ثانی, و آن, استطاله عریضی است که افق را 
قف ورد و رخ فجر صادق است که وقت وجوب نماز صبح می‌باشد, تا 
زمانی که شب داخل ما کرت از بعد از غروب خورشید است., و نشانه 
داخل شدن آن, به معلومیت سقوط سرخی از جانب مشرقر و وواهزدن 
یافت ش ال آناشت :و وله« تاشیی جرمهای آن و 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3» ص: 159 

قول است: یکی این‌که از آن اراده جماع نموده است. این قول از ابن 
عباس. حسن و قتاده نقل شده است. و دیگری اراده جماع و هرچه فروتر 
از آن است؛ از قبیل: بوسه و غیر آن, و اين قول, از مالک و اب زید نقل 
شده و مطابق با مذهب ما است. و قوله: ص 2 عاکفون فی المساجد»؛ 
یعنی مباشرت نکنید با آنان در حال اعتکافتان در مساجد, و نزد ما اعتکاف 
صحیح نیست. مگر در یکی از مساجد چهارگانه: مسجد الحرام. مسجد 
النبی, مسجد کوفه و مسجد بصره, و نزد سایر فقها در سایر مساجد, جایز 
است, جز این که مالک گفته است که اختصاص به جامع دارد, و نزد ما؛ 
مباشرت در اعتکاف, شب و روز آن؛ زیرا مباشرت معلق بر حال اعتکاف 
است, و قوله: «تلک خذدود الله». اشاره است به احکام مذکور در آیه, 
«حدود خدا», حرام‌های خدا است, از حسن,؛ و گفته شده: معنای آن 
معصیت‌های الهی است, از ضحاک. «قلا تَفْرٍبُوها»؛ یعنی پس آنها را انجام 
تفه سای اما فتارهن اللماست ی سای خلت تا ار اما 
نزدیک نشوید. ۳ 

«کذلک»؛ یعنی مثل این بیانی که ذکر گردید, «یبِیْنْ اللةٌ آیاته لِلّاس»؛ یعنی 


براهین و دلایل او است بر آنچه به آنان افش ود و آنان: ۱ از آن نهی 
فرمود. «لْقَلهَمْ ینْفَونَ»؛ یعنی تا این‌که_ آنان از معاصی او و از تعدی و 
تجاوز به حدودش تقوا و پرهیز کنند, در آنچه آنان را ند آن اف به آن نمود 
و آنان. را نهی فر‌مود 0 نم را برای‌شان مباح کرد. در این سخن دلالت 
است بر این که خدای ۳ تقوا را از همه مردم آراده فرموده است. «1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ان طَبیوهْة من عَبل آن یَمَسُومُنّ و قَد 
رم هن قريضة قیظف ما قرغ الا آن شفون و قفوا الٍی بنده عفد 
التکاح و آَنْ تعفوا أفْربٌ لِلتّفُوی و لاتتْسَو موا القَصّل بتکم ان ال بما تَعْمَلونَ 
بتصیرٌّ» «2». فرموده: خدای سبچان حکم طلاق را پیش از جماع با آنان, 
بیان نمود, پس فرمود: «و ان صلْفتْمُوهْنَ»؛ یعنی ای مردان! اگر زنان را 
طلاق دادید. «من قَبّلِ آن تمَسَوه»؛ بعنن پیش از جماع با آنان:-«و. فد 


- 


فرصم هن 
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و و و 


قرِيضَهةٌ قنصَفٌ ما فرَضنَمٌ»؛ پعنی پر شما فتتخشت نها .آنان: صداق و 


اندازه‌بندی مهر واجب گردید, «قیصف ما فرصنم »؛ یعنی پس بر شما است 
کم ی ب آنچه را اندازه‌بندی کرده‌اید, و آن مهر المسمقی است,: بیردازید, 
الا ان عفون#: مکر ان که زنان از اد وسالفی که ولایتی بر آنان انمی شود 


آن 9 بتخشند؛ بعتی آنچه را که برای آیان از واخته می‌باشد از تضف 
صداق, از زوج‌هایشان مطالبه نکنند و آن را ترک نمایند. این قول, از ابن 
عباس, مجاهد و سایر اهل علم است. «او یَعْفوّا»: یا این که ترک کند و 
ببخشد, «الذی بیده عَفَدَهٌ و التکاج», مجاهد, ۳ و حسن گفته‌اند: اوء ولی 
است. و این قول, از ابو جعفر,. امام باقر, و ابی عبد اللّه, امام صادق 
علیهما الثلام روایت شده, و این قول؛ مذهب شافعی است. جز این که 
نزد ما «ولی» تنها همان پدر, يا جِدٌ با وجود پدر پایین‌تر بر بکر غیربالغ. و 
گفته‌اند که او زوج است. و از علی علیه السْلام. سعید بن مسیب. شریح, 
ابراهیم, قتاده و ضحاک روایت شده, و این مذهب ابی حنیفه است, و 
گذشت کند. و کسی از اصحاب ما که عفو را برای ولی قرار داد, قایل 
است به این‌که برای زوج است که از همه نصف. عفو کند. و هرکس از 
اصحاب ما که عفو را برای ولی قرار داده, قایل است به این که برای 
اوست که از پعض آن عفو کند و اين حق را ندارد که از همه آن عفو کند. 
«و آن تَعْفُوا أَفْرَبٌ لِلَفوی , خطاب به زوج و به زن هردو است جمیعاء از 


ابن عباس, و برای زوج است به تنهایی , این, قول شعبی است. 

او گفته: و البته, جمع آور و برای این که خطاب برای همه زوج‌ها اسیت: و 
قول ابن عباس اقوا است به واسطه عمومیت ار و البته, عفو, «اَفَرَبٌِ 
موی است از دو جهت: یکی اين‌که نزدیک به تقوا است؛ چون یکی از آن 
دوء در ظلم به دیگری پرهیزگاری کرده است؛ زیرا حق خودش را برای 
دیگری ترک نموده, و دیگر این‌که نزدیک به تقوا است. از اين جهت که از 
معصیت خدای تعالی پرهیز نموده؛ زیرا| کسی که حق خودش را ترک 
نموده, نزدیک است به بو به لحاظ اين که, با طلب آنچه برای او نیست؛ 
ی او تمغ الَقَصْل بیِتَکم» تس | نوشاه مضل 
و احسان را بین 
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خودتان فراموش نکنید. خدای سبحان در اين ایه حکمی را بیان فرمود که 
احدی در ترک آن معذور نیست., و آن این است که زوج نمی‌تواند از نصف 
مهر کمتر بدهد و زد نمی‌تواند مطالبه ر زیادتر کند. بتین از ار طریق فضل 
از هر دو طرف را بیان فرمود. «اِنّ ال بما تعملون بتصیرٌ.»:* البته, خدای 
تعالی به اعمال شما بسیار دانا است. 1« 

همیرطون قی ‏ فولم عالی؟ «الدیی. ورن قیر اس اه و ارام 8 
الکاظمین الْعَیْظ و العافین عَن الا لاه ت اش 
فرموده: صفت - برای متقین, و در معنای , «سراء» و «ض[ژاء» دو قول 
است: یکی از آنها اين است که معنای آن, در آسناتین و در سختی می‌باشد, 
از اه خاش ی فراوانی‌ ماو کت ان‌مودوم از آنها این اشت: که 
معنای ان, در ‌حال.شادی: و آندوم:فی‌باشند. بغنی:هیح‌یی: | ز آنها ایشان را از 
انفاق مال در وجوه نیکی و خوبی منقطع نمی کند. «5 الکاظمین الْعتط»: 
یعنی فروبرندگان خشم هستند, آن هنگام که همه وجودشان از خشم پر 
شنده. آست: نتن. از کسی. که.به آنان ضرر وارد نموده, انتقام نمی گیر ند, 
بلکه بر آن, صابرٍ و شکیبا هستند. «و الْعافین عَن الّاسٍ»؛ یعنی درگذرنده 
هستند از مردم آنچه را جایز است نسبت به آن گذشت کنند و گذشت از 
آن, منجر به اخلال به حو؛ خدای تعالی نمی‌گردد, پس از آز گذشت 
می‌کنند, و گفته‌اند: گذشت کنندگان از شد کان هستند. «5 اللَد 
ی یعنی هر کس چنین کند., او محسن است و خدا به واسطه 
واجب نمودن پاداش نیک برایش, او را دوسست دارد. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «غقا اللة نک لح آذنئت لَهمْ حتّی تین لک الّذین 
صَدقوا و تَعلم الکاذبین» «», فرموده: پیامبر صلی اللّه 0 و 1 را مورد 
خطاب قرار داده به چیزی که در ارم بعض عتاب هست در اذن دادن به 
کسانی که از اه درخواست ادن نمودند, در باخیر ارای‌برای خووع به تیوک 
پس فرمود: «عَفا ال عنک لِم آذئّت لَهْمٌ»: خدا تو را مورد عفو قرار داد که 


ره 142 
(2). آل عمران/ 134. 
(د ان سیم اسان خی 0 که 
(4). توبه/ 43 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 162 
چرا در تخلف آنان از خودت» به 7۷ اذن دادی, و این؛ از نوع لیف معاتبه 
است که با عفو قبل از عتاب؛ شروع می‌شود. «حلّی تین لک الذین ضَ:قوا 
عم الکازسن» بضی: تا بشناسی کسی از آنان را کم‌تور تحافه از خو, 
دارای عذر هست و کسی را که برای او هیچ عذری نیست. پس در این 
صورت, اذن دادن تو به کسی که به او اجازو می‌د هی ؛ از روی علم است. 
ان شا کفت لته امه دا اضلی ات له و الم ان خروم 
منافقین را نمی‌شناخته است. «1ء ,ٍ 
هم‌چنين, فی قوله تعالی: «و لا ۷ ای الَقَصل نکم ,5 السَعة یُوْوٍ 
اولی الفْبی و المسیاکین و المُهاجرین فی سبیل الله و له اع لیَضْعَخُوا | 
تجبون آن بَغُفر اللةْ لکمْ و اللةْ عْمُورٌ رجیمْ» «2», فرموده: «و لا یأْتلٍ»؛ 
يعني و سوگند یاد نکنند, يا کوتاهی و ترک نکنند. 
«اولوٍ الفصل تک السعَة»؛ یعنی صاحبان ثروت و وسعت و مال, «انْ 
تیه افلی ال نون ستحاخ کفته اننت: معنای آن: «ان لا یتوا» بوده و «لا» 
4 شده است, بعنلی سو گند نخورند به این که اعطا نکنند, و گفته‌اند؛ 
کوتاهی نکنند در اعطا کردن و ترک ننمایند مجاهده و تلایش را و 
خویشاوندانشان, 5 القساکین و المهاجرین فی سبیل الله», و در مسطح 
این صفات سه‌گانه جمع بود, چون خویشاوند اف بکر و مسکین مهاجر بود. 
این؛ قول جبائی است., و در قصه دلالت است بر این که جایز است از کین 
که جنگ ,بدر را شاهد بوده, گناهانی سر بزند» برخلاف قول ِ 5 
آتعتواه تسوا او اه ناتک اصسالی است اه سای که شرا 
از آیه هستند, به عفو و محو بدی‌ای که نسبت یه آنان شه و گذشت 
نمودن از کسانی که به آنان بدی نموده‌اند و به آنها فرمود: ً / تجبون آن 
عفر اللهٌ لَکمُ»: آیا دوست نمی‌دارید خدا بیامرزد گناهانتان را به پاداش 
1 گرفتن و گذشتتان از کسی که به شما بدی کرده است؟ «و 
الَذ عَْفور رحیم.» «3» 


(1). مجمع البیان, ۳ 9 ص‌ 2 به اختصار. 
(2) تور 22. 

(3). مجمع البیان ج 7, ص 134. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 3ب ص: 1063 


همین‌طور فی قولع تعالی: «الذین ۳-۳ منم من نسایْهمٌ ما ۳ 
َمَهاتهمْ ان ماقم م ال اللاّی وَلاتَهْم و انَهْ لعوآون متکرا و من القَوّل و 7 
و ان له لو عنوژ «>, فرموده 
«الذین تظاف ون میک سم زا بائهم» یعنی به زنانشان می‌گویند: شما مثل 
پشت مادرانمان هستید. «ما هن امَهانهُ»؛ بعنی آن زنان از زوچاتشان ۳ 
که مانند مادران خود قرار می‌دهند, مادرانشان نیستند. «اٍنْ اما الا 
اللائّی 5 لوِتَهَمُ»: : مادران آنها به جز کسانی که آنان را زاییده‌اند, نیستند. «و 
انهم»: 0 آنان که ظهاز .ضی کندن «مو ون یراد من الْقَوْلٍ»: چیزی 
را می‌گوپند که در شرع شناخته نیست, «و زورا»؛ یعنی 9 دروغ است. 
و ان ال لَعَفَةٌ عَفورْ»: و البته, خدای تعالی از آنها عفو نمود و آنان را 
افز ریت ها نها را به کفاره امر کرد. <2» 
ابی القاسم, جارٍ الله, 4 یود بر عمر زمخشري, در تفسیر کشاف, فی 
قوله_تعالی: «قذٍ کنیژ من أمْل الکتاب لو یرَدوتکم من بعد ایمانکم کقارا 
دا من عند ألمْسهم من بَعدٍ ما تشن لَهْمْ الحة" قَاعفوا و اصْمَخُوا حنّی 
۳ الله پأمره ان للم علی کل شَی ء قدیژ» «3», فرموده: اگر ویس : 
«یِنْ عند نفسهمٌ», متعلق به چیست؟ می‌گویم: در آن؛ دو وجه است؛ بتک 
متعلق به «ود» اشت؛ بدین فعنا که بهود ارزو داشتند که شما از دینتان 
بز گزدید و این میل درونی‌شان بود, نه از قبل تدین و میل با حق بودنشان؛ 
و یا این که تفا به «حسد]» هست., و آن, تأثیری است که نفوس آنها از 
آن مایه گرفته است. «قَاعْفوا و اصَقجوا»: پس طریق عفو و گذشت را با 
آنان پییش پگیرید, از این که بعضی در راه جهل و دشمنی می‌باشند, «حتّی 
یی الَذ بأمرو», که ۳1 کشتن بای قریظه, بیرون رانین بای یلق به 
ات دراو رذن آنان بود با نعیین جزیه بر ایشان. «اِنْ ال علی کل شی ء 
قدی», که خدای تعالی بسیار قادر و توانا در انتقام گرفتن از آنان است. 
«4>* 
نیز ۳ مات چم له الصنیام الرّقَتْ اٍلی نسایْکَمْ هن لباس 
لک و آئثم لاس لهْن علم ال أنکْم کم تختائون أنْفْسَکم قتاب عَلیکَم و 
عفا ۳ و سوم اببَعوا ما 


(1). مجادله/ 2. 

(2)ز مجمم البیانر خسن :247 

(3). بقره/ 109 

(4). کشاف, ج 1, ص 304. 

فرهنگ قرآن, اخلاقی حمیده؛ ج3 ص: 104 ۰ اد من 3 
کیت ال لک و کلوا و اشَرَئوا حنی یتبن کم الحبّط ایض من الْحبّطِ 
الأْسَود من القغر 2 أیِمُوا الطیام ای اللبل چ لا تبَاشتوهن و أَْمْ عاکقون 


0 


فی المساجد تلک حدُود د للم قلا تفربوها کذلک یبینْ اللَهٌ آباته لاس لعَلَهْم 
ِتَفُونَ» «1», فرموده: «أجل لک لیْلةَ الصّیام»؛ ب یعنی خدا حلال نمود پرای 
شماء «الاقَثْ», راء و «رفت». کنایه از جماع است. «تختائون أَنْفُسَکم», 
«اختیان» از خیانت مانند اکتساب که از کسب است؛ یعنی به 
نفستان ظلم کردید و بهره آن را از خیر ناقص نمودید, «فتابت عََبکم», آن 
هنگام که نوبه نمودید از ژ حرامی که مرتکب شد ید توبه شما را پذیرفت. 
«ج اب توا ما کتت ال لک»: و با مباشرت طلب کنید آنچه را خدای متعال 
قسمت شما نموده و در لوح ثبت کرده است, از فرزند؛ یعنی تنها برای 
ارضای شهوت. مباشرت و جماع نکنید,. و لکن برای طلب نمودن تناسل؛ 
یعنی آنچم خدای تعالی برای آن, نکاح را وضع نموده. مباشرت کنید. 
«الْحَیْط ایض », اول شروع فجر, است که در افق عرضه می‌شود و مانند 
رشته, کشیده شده, و «الحَیّط الأسَوَد», آنچه امتداد دارد از خاریکی اخز 
شب که شییه دو خط سفید و سیاه است.؛ و قوله: «من الفج ر». بیان است 
برای «الحَیط الابیِضٌ». و جایز است که «من» برای تبعیض باشد, برای 
این که آن:سعض محر وال آن انست. تام آتخوا الصَیام الی اللیل». فرمود: 
در آن, دلیل است بر جواز نیت در روز روزه ماه رمضان و بر جواز تأخیر 
غسل تا فجر و بر نفی صوم وصال (یعنی روزه دو روز یا سه روز متوالی 
بدون افطار), «عاکِفون فی القساجد»؛ یعنی در مساجد اعتکاف کنند, و 
«اعتکاف», عبارت است از ماندن در مسجد و عبادت نمودن در آن, و مراد 
از «مباشرت» فی قوله: «قالان بناشژوهنٌ». جماع است, و گفته‌اند: 
ملامسه به شهوت و جماع نکنید که مفسد اعتعاف است. و از قتاده نقل 
شده که مردی زمانی که اعتکاف نموده بود, از مسجد 7 گردید و با 
زنش مباشرت نمود و پس از آن, به مسجد برگشت. خدای تعالی آنان را 
از آین. کار تهی فر مون.و حفته‌اند آن:دلالت, دارد بر انن که اعتکاف: به‌خز در 
مسجد نمی‌باشد, و 


(1). بقره/ 1197 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 165 

گفته‌اند؛ اعتکاف جایز نیست به‌جز در مسجد النبی, و آن؛ کف از مساجد 
تشده کا 2 است. و گفته‌اند؛ در مسجد جامع. و عامه بر این هستند که آن؛ 
مسجدی باشد که جماعت در آن نز گزاز هی ده در و مجاهد. آن رار«فی 
المسجد», قرائت نمود. «تلک», آن احکامی که ذکر گردید, «حْذُود ذ اللّه فلا 
تفربوها», آنها را مغشوش نکنید. «1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ان طلفْبْمُومْنَْ من عَبّل آن ۰ 
رصم هن قريضءّ قیضف ماقم الا آن بَعْفُونَ و یف و عفد 


و 
التکاح و أَن تَعْفوا أَفْرن لاتفوی و لا تسوا القصل بتکم ان اللد 


و هو 


تصیلِ, «, فرموده: «الا آن یَعْفُونَ». مطلقات را اراده نموده. و «الذی 
بیده عَفده و التکاج», وی است؛ یعنی به‌جز این که مطلقات بر ۰ 
نصف مهر را ببخشند, و از آنان مطالبه نصف مهر را نکنند, یا ولی‌ای که 
عقد نکاح آنان ۳ 97 شده, آن را ببخشد, و این مذهب شافعی است. 
و گفته‌اند که آن؛ زوج است., و «الفضل»؛ یعنی تفطل؛ یعنی: و فراموش 
مد ی را ی هی وگ ی 
باشد, و مروت و جوانمردی کنید و آن را تمام و کامل دریافت نکنید. <«3» 
همین‌طور فی قوله , تعالی: ی لفِفون فی السمٌّاء و الصّّاء و 
الکاظمین العَبْظ و العافین غن الناس 5 الله بت المخسنین» 1 
فرموده: «فی الا الطَرَّاء»؛ یعنی در حال فراخی, وسعت و خوشی و 
در حال تنگی سختی و ناخوشی, در هر دو حالت, از انفاق نمودن به هر 
اندازه که باشد, زیاد باشد يا کم, مضایقه نمی‌کنند, و با ذکر انفاق. شروع 
نمود؛ زیرا آن. سخت‌ترین چیز بر نفس است., و آن, دلالت بر اخلاص دارد. 
«کظم القربه». بستن سر مشک است. وقتی که مشک پر شود و «کظم 
البعیر», بستن شتر است, وقتی آن را نرانند, و از آن است. «کظم 
الغیظ», و آن, خودداری کردن است از آنچه در نفس او می‌گذرد با 
خویشتن‌داری کردن و اثر خشم را ظاهر نکردن, و از 


(1). کشاف., ج 1. ص 340- 337, به اختصار. 

(2). بقره/ 37 2. 

(3). کشاف, ج 1, ص 375- 347, به اختصار. 

(4). ال عمران/ 134. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 166 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله است, «من کظم غیظا و هو یقدر علی انفاذه, 
لا الله فا و مایا نی هس کر ور را رها 
درحالیکه قدرت بر اجرای آن دارد, خدا دل او را از امنیت و ایمان پر 
می‌کند. «5 العافین عّن الّاس»؛ ی هقف کلسیت :سر آنان خایتی وار و کنو 
از او مواخذه نمی‌کنند. و روایت شده که: «ینادی مناد یوم القيامة این 
الذین کانت اجورهم علی الله؟ فلا یقوم الا من عفا.»؛ یعنی روز قیامت 
منادی ندا سر می‌دهد که: کجا هستند کسانی که پاداش آنان بر خدای 
تعالی است؟ پس کسی قیام نکند, مکر آنان که عفو کزدند؛ و از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله است که: «آن هوّلاء فی امتی, قلیل, 0۳ 
اللّه, و قد کانوا کثیرا فی الامم اتف مضت :0 البته, اين گروه در امت من 
کم هستند به‌جز کسانی که:خداوند نان ۱ بازداشته است, و در امت‌هایی 
که ذر گذشتند: تعداد آنان: .ییاز بوده است::«و ال بجب الععسیه تن جایز 
است که لام «المحسنین», لام جنس باشد, پس شامل هر نیکوکاری 


می‌شود. و این کسانی که ذکر گردیدند. تحت آن قرار می‌گیرند. و جایز 
است که لام عهد باشد که آن, باشاره به اینٍن می‌باشد. <1» 
نیز فی قوله تعالی: «غقا الله عنک لم آذت لقم کی ین ی 
صَدَفوا و تَعلم الکاذبین» «» تفسیر مود عفا ای 6 کنایه از 
جنایت زیرا| عفو, در ردیف, آن است, و معنایش این است که: نو 
خطا کردی مق کر الم ار هم > بیان است برای آن چیزی که 
از آن, کنایه به عفو شده است, و معنای آن این است که برای تو نبود که 
را اجازه ماندن از جنگ را بدهی؛ موقعی که از تو کسب اجازه نمودند 
و ۳ آوردند برای تو با بهانه‌هایشان و چرا در اجازه دادن به آنان,. حوصله 
نکردی, «حتی بتبین لی»: تا براق تو ضدق عذرشان از کذبشان معلوم 
گردد. «3» 
همجنین فی قوله تعالی: «و لا بَأتل ۳۳ الَقصل نکم ,5 السَعة آن یُوْنوٍ 
اولی الْفْبی و الْمَساکین و المُهاجرین قی سبیل الله و له او لیَصَعَجُوا | 
لا تجبون ان یر ال لک و ال 


(1). کشاف, ج 1, ص 464- 463. 

(2). توبه/ 43. 

(3). کشاف, ج 2, ص 192. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 167 

عَفور رَجیمُْ» «1», فرموده: یعنی سوگند نخورند بر این‌که به مستحقین 
احسان,: احسان نکنند, پا این که در احسان نسبت به آنان کوتاهی کنند, و 
اخرخهبین آنان به واسطه:.جانتی. که گر شوه انفارا تیره کرده, کینه و 
دشمنی باشد. پس باید با عفو و صفح, بر آنان برگردند و نسبت به آنها 
چنان رفتار کنند که خودشان با کثرت خطا و گناهانشان, امیدوارند که 
پرفردکارشان تتییت: به انان رفتار کند. <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «الذین ۳ منک من من نسايْهمٌ ما ِ 
آقهاتهم ان أمَهاثهم الا اللائی ولاتهمْ و َِْم لیفُولون مُنرا من الَْوْلِ و ژورا 
و لنّ لد لَعفو عفو > «3» فرموده: 

«الذین بظاهژون مک در «منکم» توبیخ است برای عرب, و قباحت و 
زشتی است به جهت عادت آنان در ظهار؛ زیرا آن از, سوگندهای مخصوص 
اهل جاهلیت آنان بود بدون افت‌های دیکر: «ما هن امَهاتهمُ»؛ یعنی کسی 
که به زنش بگوید: «انت علخ کظهر امی», در اين کلامش: زوج را به مادر 
ملحق ساخته و همسرش را مانند مادرش قرار داده است, ۳ تشبیه 
باطلی است؛ برای این که بین حال همسر بودن و حال مادر بودن تباین 
است. «اٍن ماقم الا الایی ولاتهْمُ», اراده می‌کند که مادران در حقیقت, 
همان ات ان انا دم هش ار شاه ابان سای سوه رام 


دخولشان در حکم ایشان. پس مادران رضاعی, به واسطه شیر دادن. داخل 
دز حکم مادرآن تم و همین ظور همتران پیامز, خدا ضلی الله علیةو 
الم ما مرف ‌مها سم ان مدای تعالت کاس نان داب 
ات وراه کمون بیس واه داعل رخ مادراشه نا هعسران: 
بعیدترین کس, نسبت به مادر بودن هستند؛ زیرا انان در حقیقت مادر نبوده 
و داخل در حکم مادران نیستند. پس قول ظهارکننده, قول زشتی است؛ 
حقیقت منکر آن بوده و احکام شرعی (هم) از زا فنکر است هووی وتو 
باطل منحرف از حق می‌باشد. «<4» 


(2). کشاف, ج 3, ص 56. 
(3). مجادله/ 2. 
(4). کشاف, ج 4 ص ۰/70 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدو, ج3, ص: 168 
مولی الاجل. سید عبد اللّه بن محقمّد رضَا حسینی, مرو رف در 
تفسیرش_ في قولم تعالی: «ود کی من أمل ااکنات لو یرد وتکم من بعد 
ایمایِکم کار جسدا من عند انفَيهمٌ من بغد.ها. تتیه تبتن لَمْمْ ۳8 قاعْفوا و 
آَصَُمَجو ۱ حتّی یَأْیَ الله بامره ان له علی کل شمهء ؟ قدیژ» <1», 0 
«ود و5 کنیو من هل الکتاب»؛ ۱۳۹۹ بسیاری از اهل کتاپ, مانند: حیْ بن 
اخطب و افرادی نظیر او, دوست داشتند که «لوّ و9 کم شما به کفر 
وک کنید, «من بَعد ایمانکم کقّارآ»: بعد از ایمان آوردنتان. «کثارا», 
مفعول دوم است #9« #یردون ؟» پا حال از مفعول است. «حسّدا», علت 
است برای «و». «من عند نفسهمٌ», تفتعلق به «و3» است؛ یعنی از قبل 
نفوسشان, نه از قبل دینداربودنشان, آرنه داسف سا بو سیب حشدی. که 
برخاسته از نفوسشان بود, آرزو داشتند که شما به به کفر برگردید. ««مِن بعد 
ما تبین لیم الحوث», بعد از آن‌که حق؛ و اد و رصان اللّه علیه و 
۲ بر 0 مکشوف شند؛ «َاعْفوا 5 و لصفخوا»: ۰_پس شما عقوبت نمودن و 
سرزنش کردن را ترک کنید, «حتّی باتی اللهٌ بأمرو»: تا امر خدای تعالی 
درباره آنها, راجع به فتح که یا قرارداد جزبه. پا جنگ با بنی قریظه, با 
جلای وطن بنی نضیر» صادر کرد «اِنّ ال کل کل شیی ء قدیژ»: البته, 
خدای تعالی بر هرچیزی قادر و تواناً است (کنایه از این‌که او بر انتقام 
گرفتن از آنان قادر و توانا است). «2» 
نیز ۱ تعالی: «احل کم یله الصّیام الرّقَتْ الی ُسایْکم ۶ هن لباس 
لک ود و اج ب نکم و 
تم عم ان باشروهن تم ً 
بنیین تس اکم الحیّط الاید بیض من الا سود من من 
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الیل و 2 َباشروهن و آئم عاکیُون في المساجد یلک خَدُود اللّه قلا تَفَربُوها 
کذلک ببیز ین ال آیاته لاس اعلیم : یلَقون» «3», فرموده: «أجل کم ۳ 
الصیام 1 ثْ الی تساتکم », کذایه از تحافعه انست: جهن لیات لیم و 2 
لباس لمّنَ»: سبب حلال 


(1). بقره/ 109. 

(2). تفسیر شبر. ص <45. 

(3). بقره/ 187. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 169 ۱ 

را مجدد| بیان میت و ان سختی شکیبایی و صبر انان است که به 
واسطه شدت اختلاط و امیزش, در وجه تمثیل. هریک از انان, لباس 
همراهش است. تا ال تراد ار و او را از 
تبهکاری بازمی‌دارد. «علِم له نکم 0 تختائون نْفْسَکم», به کنایه, برای 
عذاب عون و کم شدن بهره آنان از پاداش نیکو گفته شده. «فقتات کم 
6 گفا عنکم»:.روابت شده آبه:سکامی: نازرل. کردید که تک در شت‌های ماه 
رمضان و خوردن در آن شب‌ها بعد از خواب, حرام بود؛ پس گروهی از 
جوانان مخفیانه نکاح کردند, و مردی پیش از افطار خوابید. پس چون بعد 
از خوابیدن چیزی نخورد و فردای آن روز درحالی‌که روزه‌دار بود و ضعف 
او را فراگرفته بود برای حفر خندق حاضر گردید و به واسطه ضعفی که 
داشت. بی‌هوش شد. «قالان بناشوهنّ و ابِتعوا ها کت 21۱ آکم» بعتین یعنی 
ی بت ایست. با آمیزش با نان خود. آن را طلب 
کنید. ج«ق کلواو انست بواجی ین بتاکم الحَبّط الابّیِض من الحَبّط الأسَوّد من 
المَجر»: و تا آشکار شدن سفیدی روز از سیاهی تشتب بدای تفا که آن: 
فجر صادق است و بدون شک در افق ظاهر می‌گردد. بخورید و بیاشامید. 
5 ار الصیام الی اللیل». بیان اندازه و حد د زمان روزه است. 5 / 
هن انم عاجتون فی العساجد»: و درحالی‌که در مساجدی که 
اعتکاف ِِ جایز است؛ شما اعتکاف دار تدیب اهتشا نها مر دازبنجه 
مساجدی که در آنها اعتکاف رجایز است, بنا بر اظهر. هر مسجد 0 
می‌تواند باشد. «یلک < خدود و الله قلا تفربوها», این احکام ذکر شده, احکام 
خدای تعالی است, پس برای فخالفت تمودنربا. آن‌سنه آنها نزدیی تشه ند. 
نهی از نزدیک شدن به و آن کرده. تا مبالغه در منع از تعذی و تجاوز به حدود 
باشد؛ «کذلک ببیر لاه آیاته لاس َعلَمْم یتَقَون»: این‌چنین خدای تعالی 
آیانش را 0 مردم واضح و آشکار می‌کند, تا از تجاوز و تعدّی به حدود 
الهی تقوا کنند و پرهی ز گاری نمایند. <1» 


و و 1 پر لا ون ِ 
ِ فقو تعالی: « اٍدٍِ لنوت من بل ان یَمسُوهنَ وق 
فرصنم لهْنَ فرِبطَء فیصف ما فر طنم الا آن یعون او بغفوا الذٍی بتده ده 
اللکاج و آن تقو قرب وی و اتسوا ال بتکم ِنْ اه ما تقملون 


تَصیرٌ» «1», فرموده: «و ان طلَفْمُومَنَ من بل أنْ تَمسَومنَ»: و اگر زنان 
ر پیش از آمیزش جنسی با آنان. طلاق بدهید, «و و قرطلة هن فريحَءٌ 
قنصْف ما فرَصَتمُ»: بر شما واجب است نصف مهریه, پس آن, بر ذمه شما 
اسان یُعْفُونَ»: مگر اين‌ که زنان مطلقه همه حقشان را یا بعضی از 
حقشان را ببخشند, و صیفه برای موَثّث بوده و وزن آن, «پفعلن» است و 
این تأثیز ندارد؛ زیرا این وزن در بنای آن است و پرای مذکُر هم مي‌آید و 
هر «یفعون» به حذف لام است. «أ8 بَعفُوَا الذی بیدو عَفَدَهٌ و التکاج»: 
باشتند آن کشت که برع: تکام به وت او مباسد و نوت است: 
وقتی که دختر صغیره يا غیر رشیده باشد؛ زیرا برای ولی است که ببخشد, 
نزد اصحاب ما است. و گفته‌اند: مراد از ان. زوج است؛ زیرا او مالک حل. 
عقد و عفو است و او می‌تواند مهریه را به‌طور تمام و کامل , به او بدهد, 
«و أَنْ تَعْفُوا َفْرٌَ لِلْمُوی , خطاب است برای زوج‌ها. پس چون در اول, 
عفو زن و بخشش ولی را ذکر نمود, عفو زوج را نیز یاداوری کرد, و در 
مرتبه دوم, ذکر آن را اعاده نمود, به لحاظ تاکید, و جمع تم ا نان هن (9ج: 
یا برای زوجین باهم با غلبه ذکوریت است. «و لا تنسَق موّا الفَصّل بیتکم» یعنی 
بخشش و احسان برخی از شما نسبت به برخی دیگر را ترک نکنید. «انَ 
الما عملون تضیر ۷ الشه خواق تعالی به انهه عفل.می کنید: تیار دنا 
است. <2» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «الْذِينَ لفِقون فی السْرّاء و الصْرّاء 5 
الکاظمین العیظ العافین عّن الّاس 5 اللة یِجتب المخسیین» «3», 
فر موده: : «الذین فمون فی السرّاء و الط اع»؛ یعنی آن کسانی که در حال 
خوشی و وسعت., و در حال ناخوشی و عسرت و يا در هر 


۵ ۳ 


۱ 


(1). بقره/ 237. 
(2). تفسیر شیر ص 97- 96. 

(3). آل عمران/ 134. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3. ص: 171 

حالی, انفاق می‌کنند؛ زیرا حالات, خالی از خوشی و شادمانی, و ناخوشی و 
زیان‌باری نیست. «و الکاظمین العَیْظٌ»: و غیظ و خشم خود را به اندازه‌ای 
که بر آن قدرت و توانایی دارند, از اجرای آن بازمی‌دارند, 9 العافین غن 
التّاس»: و به هنگامی که , مردم بر آنان جناینی میت کنشتخ/ از آنان گذشت 


می‌نمایند, «و اللَة یچ المخسنین»: و خدای متعال محسنین را دوست 
می‌دارد, و لام «الخسنین», لام عهد است؛ بعلی اشاره است به اینهایی 
که توصیف شدند, و يا لام جنس است. در این صورت., اینان که توصیف 
شده‌اند نیز داخل در محسنین هستند. «41» 

نیز فی قوله تعالی: «عَقا اللَه عنک لم آذئت هم حنی یتبیّن لک الدیة 
صَدقوا 5 تعلم الکاذبین» «2», فرموده: «عقّا اللَه دک ی صنای 2۱۱ 
علیه و آله به جماعتی اجازه داد تا از او (در خروج برای میدان تبوک) تخلف 
نمایند, ار این احا رهب آنان بود, پس او مورد عتاب قرار گرفت 
که : ۱ ارت ای را ور این تخلف به آنان اجازه دادی؟ «حتّی بِتَبِیّنَ لک 
الذین صَدقوا» : تا برای تو معلوم گردد کسانی که در عذرشان برای عدم 
شرکت هه راستگو هستند, *«5 تعلم الکاذبین»: و تو دوبان در 
این ۳ را بشناسی. «<3» و 

هم‌جنین فی قوله تعالی: «و لا تال ولو الَقَصل نکم ,5 السَعة 1 یُوْوٍ 
آولی الْفْبی 5 الْمَساکین و الَُهاجرین فی سبیل الله و لع او لیضَتَخوا | 
لا تجبون آن یغفر اللةّ لکم و ال عَفو رَجیمٌ» «4», فرموده: «و لا تاتل و 
نباید ی 7 به اين معنای یَاتل». از, «لیّه» است, و يا به ۳ 
در کار کوتاهی نکنند. است. در این صورت «یأتل» از «آلو» است. 

«اولوا الفَصّل هکم > یعنی اهل ثروت و آنان که بی‌نیازند, ,«و السعَة»: 
آنان که وسعت وز ما سانش «ان پوْنُوا>. اعطا کردن به فا آولی القوبی > 5 
القساکین و المُهاجرین فی سبیل الله ۳ و لَیَصَفَحُوا»: شا تن 
بیچارگان و مهاجرین در راه پیشرفت دین خدا, و آنان باید خطا و گناه را 
نادیده بگیرند و از آنها درگذرند, «ا لا ئجبون آن یغفر اللةٌ لک »: 


1 

(2). توبه/ 43. 

9 

(4). نور/ 22. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده. 3 ص: 172 

آبا دوست نمی‌د رید خدای متعال پاداش نادیده گرفتن بدی آنان را بر شما 
و گذشتتان ازکناه آنمامد ای ماه مغفرتو افر ان قران فد وراه 
عْفَور رَجیمٌ»: و خدا بسیار ۳ و با رحمت استٍ برایٍ مومنین. ۳ 
همین‌طور فی قولم تعللی: «الذِينَ ۳3 کم من نسایهم ما هن 
آمقهاتهش اِنْ ماقم الا اللایی ولَدتَهْمٌ و هم لیقولون مُنْکراً من الْقَوّل ِ 
ال لو عقوژ» «2», فرموده: 

«الذین بظاهژون ۰ هر مان 24 آنان: که با گفتن: «انت علیخ کظهر 
امُّی». به زن‌هایشان, ظهار 9 هفا رف آمانقمه تور خفیفت: 


زوجه‌هایشان_مادرانیشان نيستند. «ِن هام لا ای وَلَاتهغ و ام 
آفولهن ختکرا من القَولٍ»: مادران آنان جز آن زنانی که آنان را با 
نیستند, و البته, ان کت اش را میکیت هراس ی کف 
شناخته شده نیست, «و زورا»: و 1 دروعی است. 5 ان ال لعفة 
عَفْومٌ»: و البته, خدای تعالی از روی تفطْل, يا اگر آنان توبه کنند, بسیار 
درگذرنده و پوشاننده گناهان است. «3» 

اتتاد امه مه مک حسیین طباطبایی قذس سژه در تفسیر المیزان, 


فی قوله تعالی: «ود کیژ من أهْل الکتاب لو یز دُوتكم من بَد ایمانکم کفار 
خندا هن عند آنفسهم من بقد ما تن مخ الحو فاغقوا و ضقَخُوا ی 


یی اللهٌ بأمره نّ اللة عَلن 13 شم ء قدیژ» «4», فرموده: «ود 3 کنیر ین من 
هل الکتاب». تا نقل کرده‌اند که آنها حیْ بن اخطب و برخی از کسان او از 
متعصبین بهود بودند, و قوله تعالی: «قَایُفوا و اصِفخوا» وا قنور نو آنه 
قتال نشخ کزدند: و قوله تعالی* د«عتی بان ار بأمرو» الی آخر الایه, در 
از اشاره است به حکمی که به زودف خذای تعالی. دز .خق انان. بیان 
مي‌فرماید, و نظیر آیه ۳ (آیه 0114 است که می‌فرماید: ِ 
«أولیّک فا کان هم آن بدَخْلوها 1 خایفین لَهْمٌ فی الحئّبا خزژی و له فی 
الاخرة عذاب عَظيمٌ.» «5» 
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(2). مجادله/ 2. 

فرص 1100 

(4). بقره/ 109. 

(5). المیزان, ج 1 ص 260. 

فرهنگ قرآن, اخلاق هب ۵ ج3» ص. 1 
یز 0 تعالی: «اجلّ لك یله الصّیام الرََتْ الی نَسایُِمْ هن لباسن 
کم و نم لیاسن هن عَلم ال نکم کم تخیائون أفْسکم قتات عَلبكمْ و 
عفا و وت بَاشروهُنّ و ایتنفوا ماِکَتبٍ اللةْ لکَمْ و کلوا و اْربوا نی 
یتسین کم الحبّط ایض من الخیط الاشود من الفحر ن. انشوا الصیاة الن 
الیل و لا تباشژوهن و انم عایفونِ فی الَقساجد تلک خدود الله فلا تفُریوها 
کذلک ببیر ین له آیاته لاس للم یتْقون» «», فرموده: قوله تعالی: «أجل 
کم له السیام ال [لی تساک »: «احلال», به معنای اجازه بوده و 
اصل آن؛ از حل است در مقابل عقد, به معنای باز کردن گره پا بلستته, 
«رفت», تصریح است به کنایه گویی از چیزی که ذکر ار زرشت و قبیه 
سار القاطی که‌حالی از میاسرت امرس خشتی انا گنان مت و 
در آین‌جا کنایه از عمل جماع است. و آن؛ از ادب قرآن است که زشت را 
به طریق کنایه بگوید, و هم‌چنین سایر الفا ظ مستعمل در قرآن, نظیر: 


مباشرت.؛ دخول, مس و لمسپٍ همه این الفا ظ, بر طریق کنایه است؛ و 
قوله تعالی: «هّ لباسن کم 5 ام لباس من ۷ ظاهر از لباس: آن ۳9 
است که بدن انسان را می‌پوشاند, و هر دو جمله, از قبیل استعاره است. 
پس هریک از دو زوج, همراه خود را از ارتکاب تبهکاری (زنا) و اشاعه آن 
بین افراد همتوع؛.مانع»فی کردد. بش هریک از آن دوء برای همراهش لباشس 
معایب او را پوشانده و زشتی‌هایش را مسنور می‌دارد. و این 


سر تا 


استعاره لطیفی است., و لطف ارم با منضم نمودن آن به؛ : «أجل 4 لیلة 
السیام ات الب اه ماد گر کهالیه اسان به مسا تا 
عورش وا از سر وتا نارای هر سس سست :و 1 مری 
از زوجین, دیگری را از جماع با غیرش حفظ می‌کند, و اما جماع با زوجش 
زشت و عیب نیست.: زیرا او لباسش است؛ متصل است به او بنفسه, و 
مباشر است با اوء 9 قوله تعالی: «علم اللَه ا نکم کت تختاتون که 
تا ب علَیْکُم و فا عَنکم», «اختیان» و «خیانة», به یک معنا هستند, و بنا بر 
آ نت در آن؛ معنای نقص است. و فی قوله: «أتَکم 0 تختائون». 
دلالت بر معنای استمرار دارد, 
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مسلمانان 0 ۳۹ است و 1 با خیانت به خودشان؛ مخفیانه 
معصیت می‌کردند, و اگر این خیانت آنان.معضیت: تبود: توبه و عفو نازل 
نشده بود 0 ند دلالت دارد بر این که حکم روزه پیش از نزول ]ره 
حرمت جماع در شب روزه بوده است. و ظاهر همان‌طور که بعضی روایات 
از طرق اهل سنت و جماعت به آن اشعار می‌دارد اين است که همینکه 
حکم وجوب روزه «نازل کردید و مسلمین فرموده خدای تعالی: «کتتبت 
عَلیکم الصیامٌ کما کت الذین هن قبلکم»:زا شتیدنده از آن: تساو در 
همه احکام از جمیع جهات را فهمیدند. و هم‌چنان که گفته‌اند: نصاری در 
اول شب به خوردن؛ آشامیدن و نکاح می‌پرداختند و پس از آن؛ خودداری 
می‌ کردند. مسلمانان هم به آنان تمسشک جسنند, جز این که این امر بر 
مسلمانان مشکل بود. پس جوانشان در خفا از نکاح خودداری نمی‌کردند, با 
این که ان را معصیت و خیانت به خودشان می‌دانستند و پیرهایشان کوشش 
داشتند که بعد از خواب, از خوردن اشامن خودداری کنند و چه بسا 
بسیاری از آنان را خواب فرامی گرفت, خوردن و آشامیدن, به گمان 
خودتن اش آو حرام فی‌ دا ی ایو اه ال کردتد وسان سوم کهتاع: 
خوردن و آشامیدن در شب ماه رمضان پرای , آنان حرام بیست, و قوله 
تعالی: «قالان شوه و انوا ما کت ال لَکْمْ» را فرموده: امر بعدٍ از 


حظر, واقع شده. پس دلالت بر جواز دارد, و در اول آیه فر مود: «أحل 
لَکم», و معنای آن این است که: پس از حالا جایز است برای شما مباشرت 
نمودن با زنانتان. و «ابتغاء». طلب کردن است., و مراد از «ابتغاء ما کتب 
الله». عبارت از طلب فرزند که خدای متعال از طریق مباشرت 
آمیزش ج 9 بر نوع انسانی ثابت نموده ی است, و قوله تعالي: «و کلوا و 
اش ما ی تن آکم الط الاعصم من الط اوه من نکر خر 
1۹ فجر اوّل را فجر کاذب می‌نامند به واسطه این‌که بعد از 
توف کوتاهی باطل می‌شود و پس از آن, گستره دراز و بلندتری مانند 
رشته سفیدی, در ناحیه افق شرقی کشیده شده و ظاهر می‌گردد و آن؛ 
فجر ثانی است که فجر 
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صادق نامیده می‌ شود به واسطه این که آنچه را از آن خبر می‌دهد, صادق 
است. و به واسطه آن؛ از آفدت زور و اتضال آن به طلوع ,«خورشید خبر 
می‌دهد, و از همین جهت معلوم شد که مراد از «الْحَبّط لابْبَضَ», فجر 
صادق بوده و «من» بیانیه است. و معلوم شد که مراد از از محدود 
نمودن فجر به طلوع فجر صادق است, و قوله تعالی: «نَمّ وا الصَیام ای 
الیل », اتمام روزه موه هس تصوووی ی فژلم: داجها ات 
است بر این که آن: واحد بسیط و عبادت واحده تامه می‌باشد بدون این که 
رت از امور عدیده‌ای باشد که هریک از آنها خود عبادتی است واحد, و 
اين تفاوت بین «تمام» و «کمال» است؛ بدین معنا که «تمام». اوّل 2 
0 ۱ 7۱ 
انتهای وجودی است که هریک از اجزایش به تنهایی اثر مستقلی دارد. قال 
تعالی: «اَو احعل کم دینک و آتمعت نکر تعمنی »در این آیهی دی 
مجموع نماز, روزه, جح و غیره است که برای هریک از آنها اثر مستقلی 
است, برخلاف نعمت. و قوله تعالی: «و لا بَاشِرَومُ و نم عایمون فی 
القساجد», و «اعتکاف» عبادت خاصه‌ای است که 7 احکام آن, لزوم 
حضور در مسجد, و عدم خروح از آن است. مگر به واسطه عدری؛ و لازمه 
آن, روزه‌دار بودن و در مسجد بودن است., و به همین جهت صحیم است 
توهم شود که چون جماع در شب روزه جایز است.؛ مباشرت با زن‌ها ,در 
شب‌های اعتکاف نیز جایز است.؛ پس این دخل را دفع نمود و فرمود: «یلک 
حَدودٌ الله قلا تَفربوها». اصل «حد», منع است. و جمیع استعمالات و 
اشتقاقاتش به ابا رفت نوم مانند: حدذ سیف, حذدّ فجور الی غیر ذلک. و 
نهی از فرب به حدود, کنایه از عدم ارتکاب آن و عدم تجاوز از آن است؛ 
بعلی این گناهان را که شامل خوردن؛ آشامندن و جماء است, مرتکب 
میت با از ای اخکامومیر مات الهی‌ای کمسراه ما بان مورض و ار 
عبارت است از احکام روزه, انها را با ضایع نمودن و با ترک تقواء مورد 


تجاوز قرار ندهید. «1» 


۳ ِ اخلاق جمیدو, و ص. 10 3 ۳ 
فی قوله تعالی: «و ان طلفْموفنَ من قَبل ان یَمَسُوهق و قَذٌ فرصنم هن 
فریضَهُ قیطف ما رم الا آن یعون أو بَعْفْوا الذٍی بیده عْفَد عْفَدَةُ النکاح و أَنْ 
7 توا أَفْرَبُْ وی و لا: تسوا الفصّل بیتَکم اِنْ ال بما تعْمَلون بتَصیژ» «1» 
هم فرموده: و اگر زنانتان را پیش از دخول به آنها طلاق دادید و برای آنان 
فریضه‌ای فرض نمودید و مهر مسمی قرار دادید, بر شما واجب است, 
نصف آنچه را از مهریه را فرض نمودید, به به آن زنان بپردازید. مگّر این که 
ین زنان مطلقه آن را ببخشند و از آن صرف‌نظر کنند «اأو یعمُوا الذی بیّده 
عَفده ُ التکاج»: پا کسی که عقد نکاح به دست او انجام شده؛ ولیث آنان, 
می‌تواند از آن لصف مذکور صرف‌نظر کند, پا زوج که عقد نکاح به دست 
اوست. پس بر زوجه مطلقه, رد کردن نصف مذکوری که دریافت نموده, 
اولی؛ از ان چیزهایی که 1 0 اخداست و ق آ نیست, 
قدرتمندانه‌تر اعراض می‌کند, و قوله: «و لا تسوا الْفصْلَ بیِتَکمٌ». «فضل» 
به معنای زیاده است, مانند: 
فضول, جز این‌که «فضل», زیاده در چیزهای پسندیده بوده و «فضول», 
زیاده در چیزهای ناپسند است, و مراد از «فضل> در ایه, ترغیب به احسان 
و فضل است نسبت به گذشت از حقوق و ساده گرفتن و تخفیف دادن زوج 
است بر زوجه و به عکس. «2» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «الْذِينَ بلفقون فی السّّاء و الصّّاء و الکاظمین 
قبط 5 العافین عّن الاس اللة بِجبُ ان «3», فرموده: «سزاء» 
و «ضراء»؛ یعنی مادامی که انسان مسرور و شادمان است و مادامی که 
بدحال و ناراحت می‌باشد, پا در حال فراخ حالی و وسعت و در حال سختی 
و عسرت؛ و «کظم», در اصل, عبارت است از محکم نمودن سر مشک بعد 
از آن که مشک پر شد و آن؛ برای انسان استعاره شده؛ تام که از 
حزن و عضب پر شود و «غیظ», هیجان طبع است برای انتقام گرفتن به 


(1). بقره/ 237. 

(2) الزانر ج مرن رو2: 

(3). آل عمران/ 134. 
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هنگامی که احوال بسیاری را مشاهده کند که مورد رضایتش تیست, به 


خلاف «غضب», که ۳ اراده انتقام گرفتن پا مجازات نمودن است. و به 
همین جهت می فرماید: «غضب الله» و نمی‌فرماید: «اغتاظ», و در قوله: 
و الله 0 اس اشاره است به آنچه ذکر نمود, از اوصافی که 
معرف برای آنان اتمت: و البثه. آن تنها معلاف محسنان در کنار مردم است 
با احسان به آنان, 9 اما در کنار خچداوند, +«پس ,معژفشان. آنچه است ِ 
قوله: «و پشری میتی نّ الذین قالوا 3 اللة نم استفاموا فلا حَو 
هم و لا هم یِعْرَئُونَ» «1» فرموده؛ بلکه لحسان, در این آیات 1 
۳ شده برای مذکور در قوله: «الذین ینْفقون فی السّتاء و 5 
الصّرّاء», می‌باشد. پس انفاق و مانند آن, وقتی برای رضای خدا تاد 
برای آن؛ مرتبه و مقامی نزد خدای سبحان نیست. و حاصل این که 
«احسان». انجام اعمال بر وجه نیکو است. از جهت ها و ثبات بر 
ایمان به خدای سبحان. <2» 

فی قوله تعالی: «غقا اللغٌ عتک لِم آذئت لهْم حتّی بتبتن لک الذین صَدَقوا 3 
تَعْلم الکاذیین» «3» هم فرموده: جمله 90 ۳-۹ ات برای پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله, نظیر دعا بر انسان به قتل فی قوله: «فَیل الائسان ما 
أَکقرَخ» «4», و جمله, متعلّق استت: به. قولف «لج ارت قمع بعتی یر | و 
خلاف کردن و ماندن. به نله آنان اجازه دادی, و چون استفهام برای انکار پا 
توبیج است. معنایش جنین خواهد بود: سزاوار این بود که در تخلف و 
ماندن, به به آنان اخانه تمن‌دادی: و هفای آبه این است؛ خدا بو تو.نشختنیهد. 
چرا در تخلف از حرکت به تبوک و درخواست هاندنتبه آنان آخاره دادی که 
بمانند و از حرکت به سوی تبوک, تخلف کنند؟ و اگر می‌خواستی, به آنان 
اجازه نمی‌دادی, و بر این امر سزاوار بودند که به آنان اجازه ندهی, تا برای 
تو معلوم گردد آنان که راستگو هستند, و بشناسی آن کسانی را که دروغگو 
هستند. پس در این صورت. کذب و نفاق انان بر تو معلوم می‌شد. «<5» 


(1). احقاف/ 14- 13. 


(3). توبه/ 43. 
(4). عبس/ 17. 
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نیز فی قوله تعالی: «و لا یاتل اولوا الَقصل ۹۹4 ور السَعة آن ولو آولی 
فرب و الساکین و المْهاچرین فی سییل اللّه و لوا و لضة خوا | لا 
تجبون ة یغفر اللة لکم ع الله عَفورٌ رحيمٌ» «1», فرموده: «ایتلاء»؛ یعنی 
کوتاهی کردن, ترک کردن و سوگند خوردن. و هر یک از معانی سه‌گانه 
خالی از مناسبت نیست. و معنای ان این است که: نباید صاحبان فضل از 


بین شما و ارباب وسعت. یعنی ثروتمندان, در اعطا به خویشاوندان, 
بیچارگان و مهاجرین در راه دین خد | از مالشان کوتاهی کنند؛ پا اعطای به 
آنان را ترک کنند. و یا نباید سوگند بخورند که به آنان اعطا نکنند, و باید آنها 
را مورد عفو و گذشت قرار دهند. 

رن ار ان انها را به: فولد" «أ لا ثجتون آن یفْفر ال لَکُمْ و ال عَفود 
رحيم», تشویق و ترغیب نمود, و در ۳1 دلالت است بر این که برخی از 
مقمنان اراده نموده بودند انچه را که به بعضی از کسانی که اهل افک و 
تهمت زدن بودند. اعطا می‌کردند, قطع کنند. پس خدای تعالی ایشان را از 
این تصمیم نهی فرمود و بر تداوم اعطا نسبت به آنان برانگیخت. « > 
هم‌چنین فی قولع تعالی: «الْذِینَ یظاهرو منم من نسایَهم ما هن أمهاتَهم 

ان أَمَهائقم الا اللانی ولاتهم و له لیمُولون مُنگراً من القَوّلِ و رورا 5 0 
اللهَ لََفْو عَفُو «3», فر موده: ( 2 آنان معروف 
بوده و نیز به واسطه آن, طلاق و تحریم ابدی حاصل نی درز البته, سنت 
جاهلیت , بر این بود که به سبب ظهار زوجه را به مادر ملحق می‌کرد. در 
ننیجه, جرفت روجه بن زوین , همچون حرمت مادر بر فرزند. حرمت ابدی 
بود. پس قوله: «ما هش آمَهاتهخ»؛ یعنی برحسب اعتبار شرع زوجه‌ها 
مادران زوج نیستند که به سبب ظهار , بر آنان حرام ابدي بشوند. پس از 
آن: آن-را به فوله: «ان اتهانمه الا الا ول نهر اه مود دعن 
مادران زوج‌های آنان نیستند. به جز آن زنانی که آنان را زایيدند. نمیشن ار 
را برای بار دوم به قوله: «و ام لِقولونَ مَنکرا 


(2). المیزان, ج 15, ص 102. 
(3). مجادله/ 2. 
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من القَوّلٍ و ژورآ», با آنچه در آن است از سیاق, تأکید کرد؛ بعنی و البته, 
۷ زوح‌های ظها رکننده, کفته. کر نمی وبند. که. شرع آن: .که 
می‌ شمر د؛, از ان‌جا ان را معتبر ندانسته و به عنوان پشت تلقی نکرده 
با واقعیت خارجی تطابق ندارد. پس ابه این‌چنین فایده می‌دهد که ظهار, 
مفید طلاق نیست» و این منافاتی با وجوب کفاره ندارد, اگر بعد از ظهار 
بخواهد مواقعه انجام شود پس زوجیت به حال خود باقی است, هر منه که 
مواقعه پیش از کفاره. حرام می‌باشد, و قوله: 5 ان ال لَعفو عَفْور», 
خالی از دلالت بیست بر اين که ان کناهین آمرزیده شده است, لکن ذکر 
کفاره در آیه بعدی که در ذیل از با قوله: «و تلک خدود و ال و للکافرین 
عذات آلیغ» آمده, چه‌بسا دلالت دارد بر بر این که مغفرت, به کقاره 


است. <1» 


در تفسیر نمونه فی قوله تعالی : دود کنیژ مِنْ ال قل الکناب لو بوتکم من 
بعد ایمایِکم کفارام حسداٍ من عند تَفَسمهم من تب مخ الْحَو" قَاغْفوا 
و اصْفَحُوٍ حتمه تنم الله باره نّ ال ِِِ 13 شی ء قدیژ» <2», در 
تفسیر «حنّی 0 اللةٌ بأمره». فرموده: منظور از «فرمان خدا» در این جا 
به گفته بسیاری از فقس آن: «فرمان جهاد» است که در آن هنگام هنوز 
نازل نشده بود؛ شاید به این علّت که هنوز آمادگی همه‌جانبه برای این 
فرمان نداشتند, و لذا بسیاری معتقدند که این آیه به وسیله آیات جهاد نسخ 
شده است, اما تعبیر به نسخ, , شاید در این‌جا صحیح نباشد؛ چرا که نسخ آن 
است که حکمی ظاهرا به صورت نامحدود تشریع گردد. اما در باطن موقت 
پات ول کم کف ی حنذشت: در آبه. فوزد -بخت, اور شک فحدون. بیان 
شده است؛ مجدود به زمانی که فرمان الهی دایر به جهاد, نیامده است. 
و زیر عنوان «نکته‌ها» فرموده: 
1 و «اصفخوا», از ماده «صفح». در اصل به معنای دامنه کوه. پهنی 
شمشیر, و یا 


(1). المیزان, ج 19, ص 25- 24. 

(2). بقره/ 109. 
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صفحه صورت است. و این جمله معمولا به معنای روی گرداندن و 
صرف‌نظر کردن به کار می‌رود, و با قرینه جمله «قَاعْقَوا» معلوم می‌شود 
که این روی برگرداندن به خاطر قهر و بی‌اعتنایی نیست. بلکه به خاطر 
گذشت بزرگوارانه است. ضمانا این دو تعبیر نشان می د هد که فستلهانان 
حثّی در آن زمان آن‌قدر قوت و قدرت داشتند که عفو و گذشت نکنند و به 
مقابله با دشمنان بپردازند. ولی برای این که دشمن اگر قابل اصلاح است.؛ 
اصلاح شود. نخست دستور به عفو و گذشت می‌دهد, و به تعبیر دیگر, در 
برابر دشمن هرگز نباید خشونت,؛ نخستین برنامه, باشد, بلکه اخلاق 
نشد, آن‌گاه متوسشل به خیتیونت شوند. 

2 جمله «انّ ال علی کل شی ء قدیژ», ممکن است اشاره به این باشد 
که خداوند می‌تواند هم‌اکنون نیز شما را از طریق غیرعادی بر آنها پیروز 
گرداند, ولی طبع زندگی بشر و عالم آفرینش این است که هر کاری 
تدریجا و با فراهم شدن مقدمات انجام گیرد. 

3 جمله «حسدا من عند نْفُسهم» : انگیزه آنها حسدی از ناحیه خودشان 
است. ممکن است اشاره به آین باشد که حسد گاهی در شکل هدف 
منعکس می‌شود و آب و رنگ دینی به آن می‌دهند. ولی حسدی که آنها در 


2 


۱ 
ملس 


این زمینه نشان می‌دادند, حثّی این رنگ را نداشت., بلکه صرفا جنبه 
شخصی داشت (تفسیر المنار). اين احتمال نیز وجود دارد که اشاره به 
حسدی باشد که در جاني آنها ریشه دوانیده است. ِ 

نیز ۱ تعالی: «أجل لحم یل الصیام الرّفَت الی نسایْکم هن لباس 
کم و ام لب من هن علم له کم کم تخبون سکع قنات علنکم و 
عفا عَْکَمْ الا بَاِشوهن و اتغُوا ملِکتبِ اللة لک و کلوا 9 اشْرَبوا حنّی 
بنیین بتیین کم الحَیّط ایض من الخیط الا سود من الفْجر نم یَموا الصیام الی 
ال ول تییزوفت و اش عاکیون فی العساجدتلک خذوة له فان زبوها 
کذلک یبیز الا احانة لاس آعلیم : یتْفونَ» «2», فرموده: آیه مورد بحث, 
شامل ‏ 


(1). تفسیر نمونه, ج 1 ص 401- 399. 

(2). بقره/ 187. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3. ص: 181 

چهار حکم اسپلامی در زمینه روژه و آ د ن است: 

حکم اول: «أجل لک لب الصَیام الرَفَت الی یسایکع»: در شب‌های ماه 
روزه» آمیزش چنسی با همسرانتان و شده است: 


حکم دوم: «و کلوا و اسْرَبوا ی تین لَکُمْ الَْبّط البْبَضْ من الحَبّط الأْسَوّد 
من الْقَجْره: خورید و بباشامید نا رشته سیید صبح از رشن سیاه شب 


حکم سلام: «یْةّ انوا الصیام ال ال شش رورهسرا ۲ شب سل 


0 «و لا بَاشرَوهت و أم عاکِمَون فی المساجد»: هنگامی که در 
فساخذ مشعول اعتکافت هستد, بایرتان آمیزاسش نکنیده 


و در ضمن نکته‌ها چهار عنوان را به شرح زیر بیان فرموده: 


دز انة فوق از این احکام تعبیر به. : «مرزهای الهی» شده است. مرز میان 
حلال و حرام, مرز میان ممنوع و مجاز, و جالب این‌که نمی‌گوید: از مرزها 
تحذزرند: می‌گوید: نه آن تزدیک نشویدا جرا که. نزذیی شدن به مره 
وسوسه‌انگیز است. و گاه سب می‌ شود که بر اثر طغیان شهوات و پا 
گرفتار شدن به اشتباه, انسان از بکذرد؛ ۲۹ در بعضی از 
قوانین اسلامی, گام نهادن در مناطقی که موجب لغزش انسان به گناه 
است, نهی شده است. مانند: شرکت در مجلس گناه, هرچند خود, آلوده آن 
گناه نباشد, و يا خلوت کردن با اجنبیه (بودن با یک زن بیگانه در یک محل 
خلوت و کاملا تنها, که یز ان ها ان راه ندارند). همین معنا در احادیثت 
دیگر تحت عنوان: «حمایت از حمی» (نگه داشتن حریم منطقه ممنوعه)؛ 
بان ند ااست. پیامیو اسلام ضلی الله غلبه و آلهمی فرهاید «ان مین 
اه محارمه, فمن یرتع حول الحمی, یوشک ان یقع فیه.»: محمات الهی 
قرقگاه‌های اوست. هرکس گوسفند خود را در کنار قرقگاه ببرد, سیخ ان 
می‌رود که وارد منطقه ممنوعه شود (از تفسیر صافی, ذیل ات مورد 
را ی رای کات سول ی وه ی ی 
ی نک 


2 اعتعاف 


«اعتکاف» در اصل. به معنای محبوس ماندن و مذتی طولانی در کنار 
جچیزی بودن, است. و در اصطلاح شرع توقف در مساجد برای عبادت 
می‌باشد که حداقلّ آن, سه روز است, و شرط آن, روزه داشتن و ترک 
بعضی دیگر از لذایذ است. این عبادت, اثر عمیقی در تصفیه روح و توجه 
مخصوص به پروردگار دارد و آداب و شرایط آ در کتب فقهی ذکر شده 
است. الم این عانف ۱ ار ات اسک: وی کی بازها. از مهاره 
استثنایی, شکل وجوب به خود می‌گیرد. به‌هرحال, در آنه مورد بجت, تنها به 
عطه از شرایط آن که عدم آمیزنق با زنان (اعم در شب پا روز) است, 
اشاره شده, آن هم به خاطر ارتباط نی که با مساله روزه دارد. 


3 طلوع فجر 


«فجر» در اصل, به معنای شکافتن است. و این که از طلوع صبح, تعبیر به 
فجر شده, به خاطر آن است پرده سیاه شب با ظهور اولین سپیده صبح, از 
ت شکافته می‌شود. 9 آیات موردم بجت؛ ,علاوه بر اپن تعبیر؛ تعبیر به. 
«حتی یبن 2 کم الْحَیّْطٌ ایض من الط ال سود من من القُر» آمده است. 
جالب این که در حدیتی می‌خوانیم که: عدی بن حاتم خدمت پیامبر ای 
اللّه علبه و: ال غرض کرو ها سیاه و سفیدی گذارده بودم و به 
آنها نگاه می‌ کردم تا به وسیله شناسایی دو از بکذیره آغاز وقت روزه 
را تشخیص دهم. 

پیامبر از این سخن چنان خندید که دندان‌های مبارکش نمایان گشت. 
فرمود: اي پسر حاتم! منظور رشته سفید صبح از رشته سیاه شب در افق 
است که آغاز وجوب روزه است (مجمع البیان, ذیل ایه مورد بحت). ضمنا 
باید توجه داشت که این تعبیر نکته دیگری را نیز روشن می‌سازد و ان 
شناختن صبح صادق از کاذب است؛ زیرا در پایان شب, نخست یک سفیدی 
بتتتیار کم‌زنی به‌طور عمودی در اسفان بیدا می‌شود که آن رابه دم روباه 
تشبیه کرده‌اند؛ این همان صبح کاذب هدوت که است: اقا کمی بعد از آن؛ 
سفیدی شفافی به‌طور افقی در امتداد افق نمایان می‌شود که هم‌چون 
رشته نج , 
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سپیدی است که در کنار رشته سیاه شب کشیده شده است؛ این همان 
صبح صادق است که اغاز روزه و ابتدای وقت نماز صبح است و هی 
شباهتی با صبح کاذب ندارد. 


ات باق یا ازست 


خالب ای کر تم و ای تا رود سابی 
از آن تقوا است. همین تعبیر عینا در پایان آخریزه آیه نیز آهدة است: 
« للم تَفونَ», و این نشان می‌دهد که تمام این برنامه‌ها. وسیله‌ای 
هستند برای پرورش روح تقوا و خویشتن‌داری و ملکه پرهیز از گناه و 
احساس مسئولیت در برابر وظایف انسان‌ها. «1» ۱ 

با تعالی: «و ان طفتْمُومَنَ من بل آن یَمَسَوهن و 


ه و و ء لب > 


ريضَة قیضف ما فرصنم الا آن یَعْفُونَ او بعْفوا 2 
الکاج و آن تقو | آَفَرن وی و لا تسوا القصّل بیْتکَم ان ال بما تعه 
بَصیر» «2», تفسیر فرموده: اين آیه نیز حکم طلاقی را بازگو" می‌کند که 
عمل زناشویی فیل ات ان فظلقا انجام تحرفته,با انم تفاوت, که. یی نی 
فده ا هنشت آیخجکم وا اد-تظر قاون اسلا فسات مارد این 
ترتیب که مرد در این صورت باید نصف مهر تعیین شده را بیردازد: 
«قصْف ما فرَصْنْمٌ», ولی بعد از ان‌که حکم را از نظر قانون که پایه و 
اساس نظام اجتماع است, بیان داشت, از نظر جنبه‌های اخلاقی و عاطفی 
نیز آن را مطرح کرده و می‌گوید: 

پرداخت نصف مهر صرف‌نظر از مسأله عفو و بخشش است., اما اک 
زن از حق مسلم خویش بگذرد, دیگر بر شوهر چیزی واجب نیست. و 
هم چنین اگر «کسی که گره عقد به دست او است», از مهریه صرف‌نظر 
کند, بر شوهر واجب نخواهد بود. اکنون ببینیم » , منظور از: «الذی بیده عَفدَةه 
النَکاح» (کسی که گره ازدواج به دست او است), کیست؟ بعضی از 
مفشران چنین پنداشته‌اند که منظور شوهر است. ولی دقت در آیه به ما 
شوهران است و لذا می‌فرماید: «و ان طلفنْمُوهن»: اگر آنها را طلاق 
دادید, و در اواخر آیه نیز روی سخن . ۰ 
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تفت تمهت کح 2664 0وز نا طخیض. 

(2). بقره/ 237. 
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به شوهران کرده و می‌گوید: «و أَنْ تفه تعمُوا أَفْتَث لللَفُوی : (اگر شما گذشت 
کنید, به پرهی زگاری نزدیک‌تر است). بنابراین جمله «یعَمُوا الذی بیدو عْفدَه 
التکاج» که به صورت فعل غایب ذکر شده. مسلما مربوط به مردان 
نمی‌تواند باشد. بلکه منظور از آن, اولیای زن است؛ همان اولیایی که حق 
دارند درباره مهریه تصمیم بگیرند (مثل این که زوجه سفیه یا صغیره باشد 


که در این صورت اولیا می‌توانند در مورد بخشیدن یا گرفتن مهر با توجّه به 
منافع زوجه تصمیم بگیرند). روایاتی که از پیشوایان معصوم به ما 9 
است نیز آیه را به همین صورت تفسیر می کند, و مفشران شیعه با توجه 
به مضمون ابه و روایات اهل بیت, نیز همین نظر را انتخاب کرده‌اند و 
گفته‌اند؛ منظور از این عبارت, اولیای زوجه است. البته, مواردی پیش 
می‌آید که سرسختی کردن در گرفتن نصف مهر, آن هم قبل از عروسی, 
ممکن است احساسات شوهر و اقوامش را جریحه‌دار کند و در صدد 
انتقام‌جویی برآیند, و ممکن است حیثیت و آبروی زن را در معرض خطر 
قرار دهد. این‌جا است که گاه پدر بیایٍ حفظ مصالح دختر _ لا زم 
می‌بیند که از حقّ او گذشت نماید. «و ان تعفوا اف لِلَفُوی , ین جمله, 
حکم دیگری را در مورد مرد و وظایف انسانی او بیان می‌کند ین این که 
بهتر اپن است که مرد گذشت نشان دهد و اگر تمام مهر را پرد اخته. چیزی 
ده ان ای همه آن ها ینعی که عف هراس 
0 ان مات آن آنهمی‌ف ‌ماید. عفود ه کشت مرن دن ایند 
زمینه. به پرهی ززگاری نزدیک‌تر است؛ چه این که دختر و زنی که بعد از عقد 
و پیش از عروسی, از شوهر خود جدا می‌شوند, مواجه با مشکلاتی از نظر 
اجتماعی و روانی فی گردنده ۳ ابخت که: فذاشتت مرد و پرداخت, تمام 
مهر, می‌تواند مرهمی بر جراحات آنها بگذارد. «و لا تنسَو ما الْفصْل بیتکَم ان 
للع یما تعْمَلونَ تَصیژ», از آن‌جا که اسلام می‌خواهد اگر جدایی و تفرقه 
هم رخ بدهد, باز پراساس «معروف و احسان» انجام گیرد؛ یعنی علاوه بر 
این‌که از هرگونه انتقام‌جویی خالی باشد, مرد و زن, روح بزرکواری را 
فراموش نکنند, و برای آسایش خودشان هم که باشد, روح نیکوکاری و 
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گذشت را در خویش زنده بدارند, می‌فرماید: هیچ‌گاه در میان خود, نیکی, 
بزرگواری و احسان را فراموش نکنید که خداوند به اعمال شما بینا است. 
1 
نیز رفی قوله تعالی: «الذِینَ فُون فی السّةّاء و الطّّاء و الکاظمین القَیط 

و العافین عّن الاس و اللهٌ یِجبٌ الَمُحْسینینَ» «2», زیر عنوان: «سیمای 
0 فرموده: در این آیه, پرهیزگاران را معرفی می‌کند و پنج 
ت۱۲ ارعاف ال اشاس سای آها در اروت 

1 آنها در همه حال, انفاق می‌کنند؛ چه موقعي که در راحتی و وسعتند, و 
جچه زمانی که در پریشانی و محر‌ومیتند. «الذین یِنففون فی السَرَاء و 
الوا آنها با اين عمل:. تایت»سمی کف .که رفح کمک یه #کران, و 
نیکوکاری, در جان انها نفوذ کرده است. و به همین دلیل. تحت هر 
شت ای اقدام این کارعی کم وشن است که آعاق در حال جسعت 
پم ماد شانه تقو کامل عفت عالی: سحافت .جر اعتای نع انستات 


نیست, اما آنها که در همه حال, اقدام به کمک و بخشش می‌کنند, نشان 
می د هند که این صفت در آنها ریشه‌دار است. ممکن است گنه شود 
انسان در حال هر چگونه می‌تواند انفاق کند؟ پاسخ این سوال 
روشن است؛ زیرا اولاء افراد تنگدست نیز به مقدار توانایی می‌توانند در 
راه کمک به دیگران انفاق کنند, و ثانیاء, انفاق؛ منحصر به مال و تروت 
نیست. بلکه هرگونه موهبت خدادادی را شامل می‌شود؛ خواه مال و ثروت 
باشد یا علم و دانش يا مواهب دیگر, و به این ترتیب خداوند می‌خواهد روح 
گذشت. فداکاری و سخاوت را حثی در نفوس مستمندان جای دهد تا از 
رذایل اخلاقی فراوانی که از «بخل» سرچشمه می‌گیرد, برکنار بمانند. انها 
که انفاق‌های کوچک را در راه خدا ناچیز می‌انگارند. برای این است که 
هریک از آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهند. وگرنه. اگر همین 
کمک‌های جزیی را در کنار هم قرار دهیم و مثلا اهل یک مملکت., اعم از 
فقیر و غنی, هرکدام مبلغ ناچیزی برای کمک به بندگان خدا انفاق 


( قسی نونمم مر 2145 15 با تکلتضن 

(2). آل عمران/ 134. 
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کنند و برای پیشبرد اهداف اجتماعی مصرف نمایند, کارهای ی به 
وسیله ار می‌توانند انجام دهند. علاوه بر این؛ اثر معلوی و اخلاقی انفاق؛ 
بستگی به حجم انفاق و زیادی آن ندارد و درهرحال, عاید انفاق‌کننده 
می‌ شود. 

جالب توجّه اين‌که در این‌جا, نخستین صفت برجسته پرهیزگاران, «انفاق» 
ذکر شده؛ زیرا این آیات, نقطه مقابل صفاتی را که درباره رباخواران و 
استتمارگران در ایات قبل ذکر شد. بیان می‌کند, به علاوه, گذشت از مال 
و ثروت, آن هم در حال خوشی و تنگدستی, روشن‌ترین نشانه مقام تقوا 
ست . 

2 آنها بر خشم خود و ۳ الکاظمین الَبط». «کظم», در لفت. به 
معنای بستن سر مشکی است که از آت پر شده باشد, و به‌طور کنایه, در 
مورد کسانی که از خشم و غضب پر می‌شوند و از اعمال ان خودداری 
می‌نمأیند, به کار می‌رود. 

«غیظ», به معنای شلات غضب و حالت برافروختگی و هیجان فوق العاده 
روحی است, که بعد از مشاهده ناملایمات. به انسان دست می د هد . حالت 
خشم و غضب, از خطرناک‌ترین حالات است, و اگر جلوی آن رها شود در 
یک عمر باید کفاره و جریمه آن را بپردازد. در چنین حالی انجام می‌شود, و 


لذ| در ایه فوق, دومین صفت برچسته پرهیزگاران را فروبردن خشم 
معرفی کرده است. پیغمبر اکرم صلّي الله علیه و اله می‌فرماید: «من 
کظم غیظا و هو قادر علی انفاذه, ملأه اللّه امنا و ایمانا.»: آن کس که 
خشم خود را فرویبرد با اين‌که قدرت بر اعمال آن دارد, خداوند دل او را از 
ارامش پر قف کتد: این حدیت می‌رساند که فروبردن خدئیم؛ اثر فوق 
العاده‌ای در تکامل معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد. 
در اقا از خطای هردم خی در ند «و العافین غن الّاس». فروبردن خشم 
بسیار خوب است. اما به تنهایی کافی نیست؛ زیرا ممکن است کینه و 
عداوت را از قلب انسان ريشه‌کن نکند. در این حال. برای پایان دادن به 
حال عداوت, باید «کظم غیظ», توام با 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 187 
«عفو و بخشش» گردد. لذا به تا صفت عالی خویشتن‌داری و فروبردن 
خشم», , مسأله عفو و گذشت را بیان نموده. البته, منظور گذشت و عفو از 
کسانی است که شایسته آنند, نه دشمنان خون‌آشامی که گذشت و عفو, 
اعف رات و خسارت مار آلوا عیسو 

4 نها نیکوکارند: 5 اللةٌ یجب المخسنین. > او این‌جا اشاره به مرحله 
عالی‌تر از عفو شده که هم‌چون یک سلسله مراتب تکاملی پشت سر هم 
قرار گرفته‌ان. و آن این است که انسان نه‌تنها باید خشم خود را فروبرد و 
با عفو و گذشت کینه را از دل خود بشوید, بلکه با نیکی کردن در برابر بدی 
(آن‌جا که شایسته است), ریشه دشمنی را زین رل طرف نیز بسوزاند و 
قلب او را نسبت به خویش مهربان گرداند؛ به‌طوری که در آینده چنان 
صحنه‌ای تکرار نشود. به‌طور خلاصه, نخست, دستور به خویشتن‌داری در 
برابر خشم, و پس از ان, دستور به شستن قلب خود, و سپس دستور به 
شستن قلب طرف می‌دهد. در حدیثی که در کتب شیعه و اهل تسنن, در 
ذیل آیه فوق, نقل شده, چنین می‌خوانیم : که یکی از کنیزان امام علی بن 
سین عله ال یه ای کهآ : روی دست امام می‌ریخت؛ ظرف 
آب ی افتاد و بدن امام را مجروح ساخت. امام علیه السّلام از روی 

سر پلند کرد کنیز بلافاصله گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید: «و 

الکاظمین الْقنط»: 
امام فرمود خشم خود را فروبردم. عرض کرد: «و الْعافین غَن النّاس». 


ِ 


فرمود: تو را بخشیدم, خدا تو را ببخشد. او مجددا گفت: «و ال بُحثٌ 
المخسیین.» امام فر مود: تو را در راه خدا آزاد کردم ز تشر دور ااعتت ری 
نور الثقلین ذیل آیف]: این حدیت شاهد زنده‌ای است بر این که سه مرحله 
مزبور, هرکدام مرحله‌ای عالی‌تر از مرحله قبل است. 

5 آنها اصرار بر گناه نمی‌کنند: «و الذین |ذا ققلوا فاجسَة الی آخر الایه.» 


۳ ِ ۱ »2< »[« 


فی قوله تعالی: «عقا اللْهْ عنک لم آذئت لهْم حتّی تین لک الذین صَدفوا و 
تعلم الکاذبین» «3» هم زیر عنوان: «سعی ۳1 1 را ۱ 
چنین تفسیر فرموده: از آیات 


(1). ال,عمران/ و19 
(2). تفسیر نمونه, ج 3, ص 99- 96. 
(3). توبه/ 413 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 188 ۲ 
فوق استفاده می‌شود که گروهی از منافقان نزد پیامبر امدند و پس از بیان 
عذرهای گوناگون و حثّی سوگند خوردن. اجازه خواستند که آنها را از 
شرکت در میدان «تبوک» معذور دارد و پیامبر به این عذه اجازه داد. 
خداوند در نخستین آرة مورد بحجت, پیامبرش را مورد عتاب قرار می‌دهد و 
تفت ها خداوند تو را بخشید, چرا به آنها اجازه دادی که از شرکت ۳ 
میدان جهاد خودداری کنند؟: «عقَا ال علک لمِ آذئت لَهَمْ.» چرا نگذاشتی 
آنها که راست می‌گویند, از آنها که دروغ می‌گویند, شناخته شوند, و به 
ماهیت‌انما نی ری خی یبن لک الذین صَدَفوا و تَعْلم الکاذییت: » در 
این‌که عتاب و سرزنش فوق که توآم با اعلام عفو پروردگار است., دلیل بر 
آن است که اجازه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کا ر خلافی بوده, يا تنها «ترک 
اولی» بوده» و پا هیچ‌کدام؟ , در میان مفسران گفتگو است. تجصیی آن‌چنان 
ت رفته‌اند, و حتّی جسورانه و بی‌آدبانه, نسبت به مقام مقذس پیامبر 
ضلی الله» یهت له کفه‌اند که ایه فوق را دلیل بر امکان صدور گناه و 
معصیت از او دانسته‌اند, و لااقل ادبی را که خداوند بزرگ در اين تعبیر 
نسبت به پیامبرش رعایت کرده که نخست سخن از عفو می‌گوید و بعد 
«مواخذه» می‌کند, رعایت نکرده‌اند و به گمراهی عجیبی افتاده‌اند. انصاف, 
این است که: در این ایهه هنتخ کونه:دلیلی بر صدور گناهی از پیامبر صلی الله 
علیه و آله وجود ندارد, حتّی در ظاهر آیه؛ زیرا همه قراین نشان می‌دهد 
چه پیامبر صلی الله علیه و اله به انها اجازه می‌داد و نمی‌داد, این 
گروه منافق در میدان تبو ک, کیت نمی‌جستند. و به فرض که شرکت 
می‌کردند. نه تنها گره‌ای از کار مسلمانان نمی‌گشودند, بلکه مشکلی بر 
مشکلات > می‌افزودند؛ چنان که در چند آیه بعد می‌خوانیم: «لو خَرّجُوا فیکم 
ما زو الا خبالا.»: اگر آنها با شما حرکت می‌کردند. جز شر. فساد, 
, سخن‌چینی و ایجاد نفاق, کار دیگری انجام نمی‌دادند. <1» ۳ 
نیز فی قوله تعالی: «و لا یال آولو| التسل عم وله ان نوا أُ ولی 
الفزبی و العساکین. الْمُهاجرین فی سییل الله و لَعْبُوا و لیوا ا لا 


حون آن تقفر ال کم و ال للةٌ 


(1). تفسیر نمونه, ج 7, ص 429- 428. 
عفورژ رَجيمٌ» «1», خوباره فان ید فرموده: جمعی از مفسرین برای 
آیه مورد بجت, شأن نزولی نقل کرده‌اند که پیوند آن را با آیات گذشته, 
روشن می‌سازد, و آن این‌که: این اب ساره کروهی ات‌صضحابه تازل شند که 
بعد از «داستان افک», سوگند یاد کردند که به هیچ‌یک از ز کسانی که در این 
ماجرا درگیر بودند و به این تهمت بزرگ دامن زدند, کمک مالی نکنند, , و در 
هیچ موردی با آنها ماسات ننمایند. آیه فوق نازل شد و آنها را از این شدّت 
و خشونت بازداشت و دستور عفو و گذشت داد. این شان نزول را 
قرطبی در تفسیرش از ابن عباس و ضحاک, و مرحوم طبرسی از ابن 
عباس و غیر او, ذیل ایات مورد بحت نقل کرده‌اند, و جنبه عمومی دارد. 
خصوص ابو بکر نازل شده که بعد از داستان افک. کمک مالی خود را به 
می زد قطع کرده, درحالی که تمام ضمیرهایی که در ایه به کار رفته, به 
صورت جمع است و نشان می‌دهد که گروهی از مسلمانان بعد از این 
ماجرا؛ تصمیم به قطع کمک‌های خود از اين مجرمان گرفته بودند و آیه آنها 
را از اين کار نهی کرد, ولی به‌هرحال, می‌دانیم آیات قرآن اختصاص به 
شأن نزول ندارد, بلکه همه مقمنان را تا دامنه قیامت شامل قی کردو؛ 
بعنلی توصیه ضف کند که مسلمانان در این گونه موارد. گرفتار احساسات تند 
و داغ نشوند و در برابر لغنزش ها و اشتباهات گنهکاران تصمیمات خشن 
نگیرند. با توجه به این شأن نزول, به تفسیر آیه تازفی کردیم: قرآن 
من کوند: آنها که دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند؛ نباید سو گند 
یاد کنند (يا تصمیم بگیرند) که انفاق خوم را نسبت په نزدیکا بن. مستمندان و 
مهاجران در اه خدا قطلع کنند: «و لا یل أولوا سل ملعم و السَعة ن 
با اولی الکری و الما کته لاجر فی بل اللی» این بر 
۳۹ می‌دهد که جمعی از 0 آلوده افک شدند, از مهاجران در بر 
خدا بودند که فریب ناتان را خوردند, و خداوند به خاطر سابقه آنها, 
اخارمتدان که آیان زا ناه اشاایی رد کر 


(1). نور/ 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 190 

تصمیم‌هایی که بیش از حد سا باشد, درباره آنها بگیرند. ضمنا جمله 
«لا یاْتل» از ماده «الیْه» (بر وزن عطیّه), به معنای سوگند یاد کردن. و یا 
از ماده «الو» (بر وزن دلو), به معنای کوتاهی کردن و ترک نمودن است. 
بنابراین. آیه طبق معنای اوّل. نهی از سوگند در قطع این‌گونه کمک‌ها 


می‌کند (در این صورت باید کلمه «لا», قبل از «یْوْتُوا» در تقدیر گرفته 
شود. که تقدیر چنین می‌شود: «و لا یاتل ... ان لا یوّتوا». و بنا بر معنای 
دوم, نهی از کوتاهی و ترک اين عمل می‌نماید. سپس برای تشویق و 
ترغیب ی به ادامه این گونم کارهای خیر» اضافه مق کند: باید عفو 
کنند و گذشت نمایید: «ق, لیوا لیَْفَجوا». آیا دوست نمید رید خداوند 
شمارا بیامرنهه ها لا تجون: ان وش |[ کمن همان‌گونه که شما 
انتظار عفو الهی را در برابر لغزش‌ها دارید, باید در مورد دیگران, فقو و 
بخشش را فراموش نکنید, و خداوند غفور و رحیم است: «و اه عَفُور 
رجیم.»* عجب این که از یک‌سو با آن همه آیات کوبنده «اصحاب افک» را 
شدیدا محکوم می‌کند, اما برای این‌که افراد افراطی از حدٌ تجاوز نکنند, با 
سه جمله که هریک از دیگری گیراتر و جذاب‌تر است, احساساتشان را 
کنترل می‌نماید؟ نخست, امر به عفو و گذشت ودک سیس می‌گوید: آپا 
دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ پس شما هم ببخشید. و سرانجام. دو 
صفت از صفات خدا را که «غفور» و «رحیم» است. به عنوان تاکید. ذکر 
خداوند که صاحب اصلی این حکم است, غفور و رحیم است؛ او دستور 
می‌دهد کمک‌ها را قطع نکنید, دیگر شما چه می‌گویید؟ 1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «الْذِينَ بُظاهژُون مک مْ نسایهمٌ ما هن انیم 

ان آتهائهم الا اللایی ولذتهم و الم تیفولون غلکرا من افو و ژود 
اللهَ لَعَفو عَفوژ» <2»>, 0 

کسانی از شما که نسبت به همسرانشان ظهار می‌کنند (و به همسرشان 
می‌گویند: «انت علی کظهر امی»: تو نسبت به من به منزله مادرم 
هستی), آنها هرگز مادرشان نیستند, 


- 


و 


هم 
رن 
3 
ک. 


(1). تفسیر نمونه, جح 14, ص 416. 

(2). مجادله/ 2. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 

مادرانشان تنها کسانی هستند که آنها ریا به دنیا آوردواند: «الْذینَ یظاهژون 
م1 من نسایهم ما هن أَمهاتَهم ان امهاتهم 1 اللایّی دهم ۳ مادر و 
فرزند بوذن چیزی. نینست. که با سخن درست شود؛ یک واقعیت 1 
خارجی است که هرگز از طریق بازی با الفاظ حاصل نمی‌شود. بنابراین, 
اگر انسان صدبار هم به همسرش بگوید: تو هم چون مادر منی, حکم مادر 
پید | نمی‌کند و این یک سخن خرافی و گزافه‌گویی است, و به دنبال آن 
می‌افزاید: نوا میتی منک ورشت می‌گویند و گفتاری باطل و بی‌اساس: 
«و اْهْمْ لیِقولون مُنکرا من القَوّلِ و ژُورا.» «زور» در اصل, به معنای 


0 ی ۶ شندن نیز آمدهء و از ان‌جا که 


سخن دروغ و باطل, انحراف از حق دارد, به آن, «زور» می‌گویند, و نیز به 
همین دلیل, این واژه به «بت» نیز اطلاق می‌شود. 

درست است که گوینده این سخن, به اصطلاح قصد «اخبار» ندارد, بلکه 
مقصود او «انشا» است؛ یعنی می‌خواهد این جمله را به منزله صیغه طلاق 
قرار دهد, ولی به هر حال, محتوای این جمله. محتوایی است بی‌اساس, 
درست شبیه خرافه «پسر خواندگی» که در زمان جاهلیت بود. بچه‌هایی را 
یر مود می‌خواندند و احکام پسر را درباره او اجرا می‌کردند که قران ان 
را نیز نپز محکوم کرده و سخنی باطل و بی‌اساس شمرده است و می‌گوید: 
«ذلِكَم قولکم بائواهکَة. »: این سخنی است که تنها با دهان می‌گویید و 
هیچ واقعیتی در آن نیست (احزاب: 4 مطابق این ۳ «ظهار» عملی 
است خرام .وه منکره .ولی. از آن‌خا که تحالیف الهی: اعمال گذشته را شامل 
نمی‌شود, و از لحظه نزول, حاکمیت دارد. در پایان ایه می‌فرماید: خداوند 
بخشنده و آمرززنده است: 

«و ان اللة لَعفة غَفو.» بنابراین اک :مشلماتن قبل از تزفل این ایانت؛ 
فر تک آنزن سل شنم بایدر ان باشتر خداوند. آود زا هی بش و در بارخ 
تفاوت میان «عفو» و «غفور» می‌فرماید: در این که میان «عفو» و «غفور» 
چه تفاوتی است؟ بعضی گفته‌اند: «عفو», اشاره به بخشش خداوند است, 
«غعفور» اشارم به پوشش گناه است؛ زیرا ممکن است رت گناهی را 
ببخشد, اما هرگز آن را مکتوم ندارد, ولی خداوند هم می‌بخشد و هم 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 192 

مستور می‌سازد. بعضی نیز «غفران» را به معنای پوشاندن شخص از 
عذاب معنا کرده‌اند که مفهوم آن با «عفو» فا مت است, هرچند در نتیجه 
یکی است. <1» 


4 عفو در تفاسیر روایی 


یه وه علی رو یوس نو یرف ای ما نه ی 
هاشم حسینی بحرانی, در تفسیر برهان, و علامه شیح جلال الدین؛ عبد 
الرحمن سیوطی, در تفسیر در المنثور, روایاتی رادر ذیل آیات عفو بیان 
۵9۰« از جمله: فی قوله تعالی: «ودٌ کنیژ من هل الکتاب لو ردُوتکم 
د یمام کفارا چُسداً من عند لفسهم من بَْدٍ ما تب هم الحه" 
َاعْفوا و اضقهوا عتی بای ال باقره أن اللة علی کل شی ء قدیژ» <2», 
فرموده‌اند: 
الف- «قال الامام الچسن یبن علی العسکری ابو القائم علیه السْلام فی 
قوله: " و5 کنیر من هل الکتاب لو یرَدوتکم من ند ایمایِک کقارا" بما 
یوردونه علیکم من الشبهة, " حسَدا من عند آتقیوع ‏ یکم, بان اکرمکم 
0/90 17۰ الطیبین, " من بعد ما تَبیّنَ هم الحَنه المعجزات 
ای یو ی ی و " فاعیفوا و اصفحوا ؛ عن 
جهلهم و قابلوهم بحجج اللّه و ارفعوا بها باطلهم علی بات ال بر" فیهم 
بالقتل یوم فتح مکة, فحینثذ تحولونهم عن بلد مکة و عن جزيرة العرب و لا 
تقژون بها کافرا؛ ان الله علی کل شیء قدیر و لقدرته علی الاشیاء قدر ما 
هو الاصلح لکم من تعبده ایاکم. من مداراتهم و مقابلتهم بالجدال التی هی 
احسن. ِ: : امام حسن عسکری. پدر قائم (امام زمان) علیهما السلام درباره 
قوله تعالی: «و کنیز مق هل الکتاب لو بوتکم مر تقد ایمایِکَم کقارا». 
گفت: به واسطه آن خبزي از ,شمه که بر شتما واود می‌ کنو «عنیدا مه 
عنّد أنْفُسهمْ»: ی ها ان 
بدان جهت که خداوند شما را به واسطه محشّد صلی اللّه علیه و آله, علی 
و آل: یاک آن دو علیهما السْلام اکرام نمود. بعد از این‌که معجزات 
۳ بر صدق محمّد و فضل علی و البای ان دوه خحق را ترا 
ایشان روشن کرد؛ پس شما جهل و نادانی آنان را مورد بخشش قرار دهید 
و از ان 


(1). تسین تهوتهم ج و2 2110412 

(2). بقرهرٍ 109. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 193 

بگذرید و با حجت‌ها و براهین خدای تعالی با آنان مقابله کنید و باطل آنان 
را رفع نمایید, تا اين که خداوند آمرش به جنگ با آنها را در روز فتح ِِ 
بیاورد. پس در این هنگام, شما آنان را از سرزمين مکه و از جزيرة العرب 
فتفل,ه شایه‌جا کردم عفر حال کافر هدن آنما را در آن‌عا اعامت نفن‌ژهیه 


که خدای تعالی بر هرچیزی توانا است. «1» 

ب- ابن جریر از ربیع بن انس, درباره قوله: «حسداً من عند آنَفُسهم», 
اخراج نمود که: , 
«قال: من قبل انفسهم," من بَعْد ما تبیّن لَهُمْ الحواٌ" ,. یقول یتبین لهم ان 
محمدا رسول الله. »: اآبن انس درباره قوله تعالی: «حسَدا من عند 
نْفُسهمٌ», گفته است: از قبل نفوسشان, «من بغد ما تین لَهُم الحق», 
می‌گوید: : پس از آن‌که برای آنان معلوم گردید که ما الله علیه و 
آله, پیامبر خدا است. <2» 

ج- ابن جریر, ابن ابی حاتم و ابن مردویه, و بیهقی در دلایل, از ابن عباس 
۳ قوله: 

«قاغفوا و اصِقخوا», و قوله: «و آغرض عَن الَمُشرکین»* و مانند آن در 
عفقٍ از ان کان اخراج نمودند که «قال نسخ ذلک کله بقوله: " قاتلوا الذین 
لا وْمنُونَ بالله " و قوله:" الوا العشزکنن حَیث وَجَدنْمَوهَم " »: آبن 
عا س گفت: همه آن آیات بقوله: «قاتلوا الذین لا یُوْمِتُونَ بالله» و قوله: 
«قافعلو المُشرکین حَیب وَجَدُتْمُوهَمٌ», نسخ گردید. «3»* 

نیز فی, قوله تعالی: «أجل کم بل الصیام ارف الی نسایْکم هن لباسن 
لک و ام لسن هت علم له نکر کم تخیاتون شک قناب علدکش و 
عفا نکم الان بَاشْروهن و ایتعُوا ما کَتت ال لَکَم و کلوا ۱ شربو 

بنیین تین کم الحیّط ایض من الععظ الا سود من فن التکز 2 با اسام ای 
ولا تانزوفت وا عاکنون فب المساجد یلک خذوذ له قا تَفربوها 
کذلک یبن ی اه آیاته لاس ال ۶ بتقون» «4», روایاتی را نقل نموده‌اند, 
را 

الف- محمد بن یعقوب از عده‌ای از اصحاب ما؛ با اسنادش, از ابی بصیره 
از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام: «قال: حدثنی ابی عن جذی عن 
ابائه علیهم السلام: ان علیا علیه السلام قال: یستحب 


9 

(2). در المنثور, 0 1 ض‌ 107 

(3). در المنثور, 0 1 ض‌ 107 

(4). و 

ای ال هی یر ای 
لک الصّیام الَقتٍْلی نسایکم + و الرفت المجامعه.»: امام صادق 
علیه السّلام فرمود: پدرم از جذم, 1 از پدرانش علیهم السّلام بر من 
حدیث فرمود که لین علیه السلام فرمود: مستحب است که مرد شب 
اوّل ماه رمضان نز همسرش برود (و با او همبستر شود), به واسطه قول 


خدای عرٌ و جل: «أجل لَکم لَیِلَ الصّیام الرّفَتْ الی نِسایْکَمٌ», و «رفث»؛ 
تغعنی مجامعت (آمیزش جنسی نمودن با همسر). «1» 
ب- در کتاب کافی, محمد بن یعقوب, از محمد بن اسماعیل., با اسنادش از 
ابا بصیر, از یکی از آن دور امام باقر یا امام صادق علیهما السّلام 0 
قول خدای عز و جل: «أجل کم یله الصیام الَفت الی تسایکم», روایت 
نمود که فرمود: «فقال: نزلت فی خوّات بن جبیر الانصاری, و کان مع النبی 
صل الله. علبه و آله.فی. الخندق فهو صائم, فاهسی و .هو غلی تلک. الخال, 
و کانوا قبل ان تنزل هذه الاية, اذا نام احدهم, حرم علیه الطعام و الشراب, 
فجاء خوات الی اهله حین امسوا, فقال: هل عندکم طعام؟ فقالوا: لا تنم 
حتی نصلح لک طعاما فاتکا فنام فقالوا له: قد فعلت. قال: نعم, فبات علی 
تلک الجال, فاصبح, ثم غدا الی الخندق, فجعل یغشی علیه. فمر به رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله, فلما رایٍ الذی به, اخبره کیف کان امیه, فانزل 
له عز بو جل فیه الابة: " که نیت بو خی ره بتسن کم الحیطظ الابیِض من 
الحَبط الا سود من من القَجر *»: آبه درباره خوات 0 نازل گردید, 
و او با پیامبر صلی الله علیه و آله درحالی‌که روزه بود, به کار حفر خندق 
ی و تا غروب آفتاب, به همین کار مشغفول بود. و پیش از نزول 
این آزت فتحافین که کسی (در شب ماه رمضان) می‌خوابید, جوردنی و 
نوشیدنی بعد از خواب, برایش حرام می‌شد؛ پس خوات به هنگام غروب 
آفتاب, چون نزد اهلش به خانه آمد. پرسید: آیا غذا آماده است؟ گفتند: 
خیر, نخواب تا غذایی دنت آماده کنیم. خوات بر چیزی تکیه داد و در 
ننیجه, به خواب رفت. اهل ناه به او گفتند, کار خودت را کردی (کنایه از 
این که خوابیدی). 
خوات گفت: آری. پس بر همین حال بدون خوردن غذا خوابید تا صبح شد. 
فردای آن 


(1). برهان, ج 1, ص 116- نور الثقلین ج 1, ص 172, حدیث 597. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 195 

روز, روانه خندق گردید و درحالی‌که مشغول حفر خندق بود, شروع کرد به 
غش رفتن. بعد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر او گذشت. پس هنگامی که 
پیاهن لیم انله هه الصعالن رس اد 7 دید. خوّات او را از چگونگی 
ماجرایش ی پس خدای عر و جل آیه: «و کلوا آنتر یواح 
بتبین 2 الحَبّط الاأبّیِضْ من الحَبّط الأسَوّد من الفجّر» را 1 نمود. <1» 
ج- اه بن اپراهیم از محمّد بن عیسی با اسنادش از ابی بصیر و سماعه, 
از ابی رد اللّه, امام صادق علیه السلام, درباره گروهی که در ماه رمضان 
روزه گرفتند, پس به هنگام غروب خورشید, ابر سیاهی آنان را گرفت. آنان 
کمان کردند, شب فرارسیده, لذ| بعضی آنان افطار کردند, پس از اد ابر 


برطرف شد و خورشید نمایان گشت, روای یت کنند که حضرت گفت: «علی 
الذی افطر, صیام ذلک الیوم. ان الله عرٌ و جل یقول:" أَیَمَوا الصَیامّ ای 
الیل ۰ فمن اکل قبل ان یدخل اللیل. فعلیه قضاوه؛ لانه اکل متعمدآ.»: 
پیز نحص ره فر مود: : کسی که افطار نموده است. روزه این روز بر ذمّه 
اوست. البته. خدای عر و جل می‌فرماید: روزه را تا شب به اتمام برسانید. 
پس کسی که پیش از داخل شدن شب, روزه خود را خورده است. قضای 
ان روزه پر ذمه او است؛ جون روزه‌اش را عمدا خورده است. <2» 

د عید الله: جلین: از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که 
اث آن حضرت درباره خیط اأببض و خیط الاسود سوال نمودم, پس آن 
حضرت گفت: «بیاض النهار من سواد اللیل.»: آن, سفیدی روز از سیاهی 
شب است. <3» 

- ابن منذر, از ابن عمر اخراج نمود که: «قال: الرفث الجماع.»: ابن عمر 
گفت: «رفث», جماع است. «4» 

و- آبن ابی شیبه, مسلم, ابو داوود, ترمذزی و نسائی از عمرو بن عاص 
اخراج کردند که: «ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: فصل ما بین 
صیامنا و صیام اهل الکتاب اكلة الشحر.»: عمرو بن عاص گفت: 


(1). برهان, ج 1, ص 116- نور الثقلین, ح 1, ص 172, حدیث 596. 

(2). برهان, ج 1, ص 117- نور الثقلین, جح 1, ص 174, حدیث 604. 

(3). برهان, جح 1. ص 117- نور الثقلین, جح 1. ص 173, حدیث 99<- من لا 

پحضره الفقیه. 

(4). در المنئور. ح 1. ص 198. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص- : 196 

البته, پیامیر وا صضلی اللهعلیهه له فر مود: البته, بین روزه ما و روزه 

اهل کتاب خوردن غذا در سحر, جدایی انداخت. <1» 

ز- بخاری از برّاء اخراح نمود که: «قال: لما نزل صوم شهر رمضان, کانوا لا 
بقربون الساء رمضان کله, فکان رجال یخونون انفسهم. 1 الله :۰ علم 

اد که عم تختانون أَلْفْسَکم قنات یم و عَفا عَلْکمْ"»: بژاء گفته 

است: چون حکم روزه ماه رمضان نازل کدی و کل ماه 

رمضان با زنان نزدیکی نمی‌کردند. لذار مردانی به نفسشان خیانت کردند, 

پس, خدای تعالي نازل فرمود: «عَلم لد ۳ تختاتون ات فتاب 

عَلَیْکم و فا 2 <» 

ح- آبن 0 حاتم, از ابن عباس, درباره قوله: «یِلکَ خدود 3 اللّه» اچراج نمود 

که: «یعنی طاعة الله.» از ضحاک هم درباره قوله: «یلک خدود و الل» اخراح 

نمود که: ۰ «قال: معصية الله؛ یعنی المباشرة فی الاعتکاف.»: ضحاک گفت: 

«تلک حدود د الله» بعلی نافرمانی و معصیت خدا؛ بیینی مباشرت در حال 


اعتکاف. و از مقاتل اخراح نمود که: «" لک خْدْودٌ الله قلا تَفْرَبوها" یعنی 


الجماع.» <«3» , 

همین‌طور فی قوله تعالي: «و ان عفن من قتل آنْ َو نون و قَد 
رصم هن قريضَء قیضف ما فرصنم لا آن یعون او وا الذٍی ده عقَدَة 
التکاح و آَنْ تفوا أَفربٌ لِلتّفُوی و لا: شموا المضْل بیْتکم ان اللة ب 7 ن 


بتصی» «<4», روایاتی رز نقل نموده‌اند, از جمله: 
الف- اسحاق بن عمار گفت: از جعفر بن محقد علیهما السْلام درباره قول 
له «أن یعْفُون>ٍ سوال کردم: «المرأّة تعفو عن نصف الضداق. قلت:" و 
عم الذٍی بیدو عْفدَهٌ و التکاح. " قال: ابوها اذا عفی, جازله, و اخوها, اذا کان 
7 ۷ 13۳ فهو بمنزلة الاب, یجوز له, و اذا کان الاخ لا یهتم 
بها و لا یقوم علیها, لم یجز علیها امره.»: آن حضرت علیم السّلام فرمود: 
زن از نصف مهریه_ گذشت می‌کند. گفتم: «و ‏ یه بعفو] الذی بیدو عَفدَةه 
التکاج». فرمود: پدر آن زن» وقتی 


(1). همان. 

(2). همان. 

(3). همان. 

(4). بقره/ 237. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, 3 ص: 197 

گذشت کند, بر او جایز است.؛ و برادرش,؛ وقتی قیم او باشد و در کار او 
اقدام ۳ پس او هم به منزله پدر است, جایز است برای اوء و زمانی 
که یرادن یه کان ان ن هت یهار دوبن آفرن اقداه ننماید, آمر اوسیز ان 
رن جایز تست <1> ۱ 
تسا تسامش بات الم اش اس اه کف ار ایند الم اناد 
صادق علیه السٌلام درباره کسی که عقد نکاح به دست او است. سوال 
کر آن خصوت کته دلوت اش ناد عصا شعر نصا ملس اد 
ان یدع کله.»: : «ولی», آن کسی است که بعض آن را قق کیرر و بعض آن 
را ترک می‌کند و بر او نیست که همه را ترک کند (و همه را ببخشد). < 2 
ح- شیخ, با اسنادش از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب. از آبی بصیر, و 
علاء بن زژین از محمّد بن مسلم, و هر دوی آنان از ابو جعفر, و او گفت: 
از ابو جعفر, امام باقر علیه السلام درباره کسی که عقد نکاح به دست 
اوست؛ سوال نمودم. ان حضرت گفت: «#هو الاب و الأخ و الموصی الیه و 
الذی یجوز امره فی مال المراة من قرابتها فیبیع لها و یشتری. قال فای 
هوّلاء عفی, فهو جائز فی المهر, اذا عفی عنه.»: او پدر, و برادر. وصی و 
آن کسی از خویشان زن می‌باشد که امرش در مال او جایز است. پس 


کنند, در مهریه نافذ است آن‌گاه که از آن, گذشت نمایند. «<3» 

چاتمء قطنی ِ ۳ ز علی بن ابی طالب اخراج نمودند که: «قال:" 
الذٍی بیده عَفَدَه الد ۳۳ » فرمود: 

آن کشت کهتعقر رگا به دست اوست., شوهر است. <4» 

م- اين آبی شیبه, عبد بن حمید, آبن جریر, ابن منذر و بیهقی از طرقی, از 
ابن عباس خارج نمودند که: «قال:" الذی بیّده عفد التکاح " الزوج.»: 
فرمود: آن کسی که عقد نکاح به دست ات شوهر است. «5» 


(1). نور الثقلین, جح 1 ص 234, حدیث 920- برهان, ج 1, ص 142. 

(2). برهان, ج 1, ص 141. 

(3). برهان, جح 1, ص 141. 

(4). در المنثور, جح 1, ص 292. 

(5). همان. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 198 

و- عبد الرزاق, عبر ببن هی ِِ جربره ابن منذر و ابن نت حاتم؛ فی 

قوله: «و آن تَعفوا آفرت ۱ , از ابن عباس اخراح نمودند که: «قال: 

اقربهما الی التقوی, الذی یعفو.»: 

ابن عباس گفت: برای آن دو؛ یعنی زوج و زوجه, نزدیک‌تر به تقوا, ان کتندت 

است که گذشت کند. «1» ۱ ۲ 

ز- ابن جریر, از ضحاک اخراج نمود که: «" و لا تسوا الفَصّل بیتکم " قال: 

المعروف.»: 

درباره سخن خدای تعالی: و فراموش نکنید فضل بین خودتان را, ضحاک 

گفت: آن؛ خوبی و نیکی کرین است. < »> 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «الذین 4 فقوت فی السَّرّاء و الصْرَّاء و الکاظمین 

قبط 5 العافین عّن التاس اللهٌ ‏ بخ ای «3», روایاتی را نقل 

نموده‌آند, از جمله: 

الف- محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او با اسنادش از مالک بن 

حصین سکونی, , و او گوید: «قال ای اللّه ح السلام: ما من عبد کظم 

غیظا الا رادم الله عٌَ و جل غزا فی الدنیا و الاخرق و قد قال اه عل و 

خل ۰ :2 و الَکا وین یط 5 العافین غْن التاس ۲ اه پجب المْخسنین ۳» 

ابی.غند الله امام صادق علیه السلام فرمود: بنده‌ای نیست که خشمی را 

فروبنشاند, جز اين‌که خداوند عر و جل او را در دنیا و آخرت افزون کند, و 

خدای عز و جل فرمود: «و5 الکاظمین لبط و اد غْن الاس و اللَه 
بپجب الم [ ی > «» 

ب- 5 مجمع البیان. فی قوله: «و العافین غن الّاس», مکتوب است: 


«روی ان رسول الله صلی اللّه علیه و آله قال: آن هوّلاء فی امتی قلیل الا 
قو عضیه |ام و قد کانوا کثیرا فی الامم الماضية.»: 

روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: البته, این‌گونه افراد در 
بین امت من کم هستند, جز آن کسانی که خدای تعالی آنان را نگه دارد. و 
البته, در بین امت‌های گذشته. چنین افرادی بسیار بودند. <5» 


(1). همان. 

(2). همان, ص 293. 

(3). ال عمران/ 134. 

(4). برهان, 0 ص 94- در نور الثقلین. 0 1 ص‌ (0د, حدبت 0 در 
ادامه این حدیث امده است: «و اثابه الله مکان غیظه ذلی.»؛ بعنی خدای 
الصا داش فکویت با سای ام مه آو را متوهه 

(5). نور الثقلین. ج 1, ص 390- حدیث 361. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حجمیده؛ 3 ص : 199 

1 ات و 
که: «قال: ثلات خصال من کن فیه استکمل خصال الایمان: من صبر علی 
الظلم, و کظم غیظه, و احتسب, و عفی, و غفر, کان ممن یدخله الله تعالی 
الجنة بغیر حساب و یشفعه مثل ربیعة و مضر.»: ان حضرت فرمود: سه 
خصلت است که در هرکسی باشد, صفات ایمان در او به کمال رسیده. 
کسی که بر ظلم و ستم شکیبایی و خویشتن‌داری کند, و خشم خود را 
فروتتشانده و انوا به حساب بیاورد, و عفو و بخشش کند و نادیده بگیرد, 
چنین فردی از کسانی خواهد بود که خدای تعالی بدون را او را در 
بهشت داخل می‌گرداند, و او را شفیع جمعیتی همانند ربیعه و مضر و گنه 
1 

د- زراره گوید. از ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام شنیدم که می‌فرمود: 
«انا اهل بیت, مروتنا عفو عمّن ظلمنا.»: البته, ما اهل بیتی هستیم که 
جوانمردی‌مان گذشت نمودن از کسی است که بر ما ظلم و ستم واداشته. 
»> 

0- < سیف بن عمیره گفت: کسی بر من حدیث نمود که شنیده است ابی عبد 
اللْه. امام صادق علیه الشلام می‌فرمود: «من کظم غیظا و لو شاء ان 
بمضیه, امضاه, ملاً الله قلبه یوم القیامة رضاه. ک: ِ 

کسی که خشمش را فروببرد, هرچند که اگر می‌خواست ان را محفق 
سازد, می‌توانست چنین کند. خدای تعالی در روز قیامت, دل او را از 
رضایت و خشنودی پر خواهد کرد. «3» 

و- ابن چریر از حسن اخراج نمود که او گفت: «یقال القيامة لیقم من له 
علت. الله احر. قما وم لا ایا ون امش کفته ی روت 


وا ای هی ما توافت سس ی 
پس بریا نمی‌خیزد. مگر انسانی که عفو و بخشش نموده است. «<4» 


(1). نور الثقلین, ج 1 ص 390, حدیث 8<د. 
(2). نور الثقلین, ج 1 ص 390, حدیث 9ظ3. 
(3). نور الثقلین, ج 1 ص 390, حدیث 37ظ3. 
(4). در المنئور, جح 1 ص 3 7. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 200 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج3 239 

زب اقضاعی. ور اعد سماب: از تسشن ین تعلی ساب طالب ره الاه 
۳ نمود که فرمود: «قال رسول الله صلي الله علیه و اله: ان احسن 
الحسن الخلق الحسن.» 6 یاهیر دا لیم الله. لت و الم فرمیت البته, 
نیکوترین نیکویی, اخلاق نیکو است. «1» , 
نیز فی قوله تعالی: «قا ال لک یم دنت هم حلّی یتیّن لک الّذین 
صَدقوا و تَعلم الکاذبین» «», روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 
الف- ابن بابویه با اسنادش از علی بن محمّد بن جهم, و او گفت: مجلس 
قافن بدا بود و در آن امام رضا, علی بن موسی, صلوات اللّه علیه حضور 
داشت. پس مأمون به آن حضرت گفت: تن رون ۱2 ایا قول شما این 
نیست که پیامبران معصومند؟ آن حضرت فرمود: 
بلی. سپس ماعون از آن حضرت سوال کرد که ای ابو الحسن! درباره 
فرموده خدای تعالی: 
«عَقا ال علک لم آذکت لهُمْ» به من خبر دهید. حضرت فرمود: «هذا مما 
نزل ایاک اعنی و اسمعی يا جاره! ۷ للم تعالی نبیه و اراد به امتّه. و 
کذلک قوله:" لین شرت لَیحبَطِنَ عملک و 7 سین ار فول 
تعالی: " و لو لا آن تبتّناک لَقَد کِدّت ترکن ۳ ۳۹ قلیلا. »: این مورد از 
مواردی است که (ضرب المتثل) «ایاک اعنی و اسمعی با جاره!»: منظورم 
تو هستی و بشنو ای همسایه‌اش, درباره آن نازل شده. خداوند تعالی 
پیامبر را مورد خطاب قرار داده و به_وسیله او امتش را اراده کرده است, 
و نظیر آن می‌باشد قوله: «و لو لا آَنْ ناک لَقَدٌ کِذّت ترکن الیهم شَبتاً 
قلیلا.» مأمون گفت: با رتفا االه راست گفتی. «<3» 
ب- علی بن ابراهیم, و در روایتی ابی جارود, ازرابی جعفر, امام با گر علیه 
السّلام نقل کند که ایشان درباره قوله: «عقا ال عک لِم آذئت له علی 
تین لک الذین ضدفوا و تعلم الکاذیین», فرمود: اهل الزور و الذین 
0 بغیر عذر.»: تا دروغگویان و آن کسانی که بدون عذر در خانه 
رگ را بشناسی. <4» 


(1). در المنثور. ج 2 ص 76. 

(2). توبه/ 43. 

(3). برهان, ج 2 ص 425. 

(4). برهان, ج 2 ص 425. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 201 

2 ابن اتف شیبه, آبن منذره ابن اتهخ حاتم درباره قوله: «عفا اه عنک», ,از 

مجاهد اخراج نمودند که او گفت: «ناس قالوا: استأذنوا رسول اللّه لین 

اللّه علیه و آله؛ فان اذن لکم, فاقعدوا, و ان لم یأذن لکم, فاقعدوا.»: مردم 

هر از پیامبر صلی الله علیه و آله طلب اذن کنید, پس اگر به شما اجازه 

داد. بنشینید, و اگر به شما اجازه نداد, باز هم بنشینید. «<1» 

د- این منذر؛ آبن ۳ حاتم. نحاس و ابو الشیخ درباره قوله: «عفا ال عنک 

لِم آذئت لهْمٌ الایه», از قتاده رحمه ال اخواج نمودند که ماو گفت: «ثتم 

انزل اللّه بعد ذلک فی سورة النور: " فادّا اتدوک لبعض شاأنهم فاد دنل بِمَن 

شئثت منهم /ٍ ک: سپس در سوره نور, 8 «فلدا اسشتأدئوک لَبْعض شانهم 

فان لِمَنّْ شنت منهْمْ» را نازل فومودر «2>, 

هم چنین, فی ۳۳ 2 «و لا باتل ۳۹۳ الَقصل نکم ,5 السَعة رن یُوْتوٍ 

آولی الْْرّبی و المَساکین و الُهاجرین فی سبیل الله و لع اه توا ] 
تجبون آن یغفر اللة کم و له عَفُورٌ رَحيمٌ». روایاتی را نقل نموده‌اند, از 


الف- ۱ بن ابراهیم و در روایت ابی چارود, از ابی جعفر, امام 
باقر علیه الیشلام 0 قوله: «و لا پاتل اولوا ال متکم و السَعة آن 
یوْیُوا آولی الفرّبی , نقل کند که ایشان فرمود: و آنان خونشان تیامیر خدا 
صای لاه علیه و آله, یتیمان, بیچارگان. مهاجران در راه خدای تعالی 
هستند, و قوله: «و لَیعْفُوا و لیصَْفَحَوا» را می‌فرمود: «یعفو بعضکم عن 
بیش و یصفح بعضکم بعضاء فاذا فعلتم» کانت,رحمة من الله لکم. یقول 
اه عر و جل:" | لائجبون آن بَعفِر اللهْ لََمْ و اللَه عَُورْ رَجیغ .»: برخی از 
شما از برخی دیگر عفو کند, و برخی‌تان از برخی دیگر درگذرند, پس چجون 
چنین کردید. رحمت خدای تعالي برای شما باشد. خدای عر و جل 
می‌فرماید: «[ لا حون عفر ال کم و ال عَفوژ رَحيمٌ.» «3» 

ب- ابن منذر از حسن اخراج نمود که: «قال کان ذو قرابة لا بی بکر ممن 
ان ای ان فا کل رل 
فلما نزلت هذه الابة: " و لا یاتل آولوا الفَصل 


(1). همان. 
(2). همان. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 202 

بر ال دای اتر آلید مضار ای کر بصعت له رخف هه نی 

ما کان بعطیه.»: او گفت خویشاوند ابو بکر از شمار کسانی بود که به 

عایشه نسبت داد, پس ابو بکر سوگند یاد کرد که به او چیزی را صله نکند و 

اپن بر حالي بود که پیش از آن ؛ بر او صله می‌کرد. پس چون این آیه: «و لا 

تائل آولوا التظل.متکم و السعه الن آخر الایه»: تال کردیه ایو نکر بقد از 
0 ۳ بر او عطا می‌کرد. دو برابر نمود. «1» و 

ار جریر, آبن هدر ان ایب انم از این قباسفی فوله دول باه 

اولوا القَضْلٍ مِتْکُمْ و السَعَةٍ» اخراج نمودند که: «یقول: لا تقسموا ان لا 

تنفقوا علی احد. ک: انز عباس فا کوند: 

سوگند نخورید به اين‌که بر احدی انفاق نکنید. «2» 

فی قولم تعللی: «الذین بُطاهرژون منک من : بسانهم ما هُق أنَهاتهم مْ لت 

هم لا اللائی ولاتقْمْ و هم لیِقولون مُنکرا م من ال و ژوراً و او لد 

لَعَفَو عَفور» «3» هم رات ۳ نقل نموده‌اند, از 0 

ی ۱ 

جعفر» امس باق غلیه السااس 

«فال: ان امیر الموشین فال: ان افزام نی السنهن انب سول ۱ 

صلّی اللّه. فقالت له: يا رسول! ان فلانا زوجی و قد نثرت لم بطنی و اعنته 

علی دنیاه و آخرته فلم پر منی مکروها و انا اشکوه الی اللّه عرّ و جلّ و 

الیی:فال+ ما تشتکنه فالت له انه فال لین البوم انت علی عرام 

امی و قد اخرجنی من منزلی, فانظر فی امری. 3 

غلیه و ال ها اترلاللهعلت کناب افضیربه تیک و تین روحی وان اکره آن 

کون من المتکلفین. فلت نیک ۵ ششگی ها نما ال الله و رند‌اسو 

انصر 

فسمع له محاورتها لرسوله فی زوجها و ما شکت الیه فان ال قرن: / 

۱ لَجْمنِ ارْجیم. قد سمع ال قَوِلّ الیی تجادلک فی زوجها و 


َشْتکٌی ای اللّه و ال بَسْمَغ تحار * یعنی مجاورتهما لرسول ال صلی 

الله علیه و آله پفی زوجها, ال یی تصیژ, الذین بُظاهژون منکمٌ من 

یر ان مهم الا اللانی" ی ول م و ام آتقراون ملک 
ین الَْول و ژورا و 

(1). در المنثور, 0 5 ص‌ 4و. 

(2). همان. 

(3). مجادله/ 2. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 203 
اي اللة لعف عَفور " 1 اللم صلت الله یه الم ال لش اد 


فانته فقال لها: جیئینی بزوجک. فاتته به فقال له: آقلت لامراتک هذه: انت 
حرام علی کظهر امی؟ قال: قد قلت لها ذلک. فقال له رسول اللّه صلّی 
له علیه و آله: قد انزل له فیک و فی امراتک قرآنا, فقرء علیه ما انزل 
الله من قوله: " فد سَمع اللَه " الی قوله: " ان اللة لَعَفو عَفُور فضمٌ امرآتک 
الیک, فانک قد قلت منکرا من القول و زوراء قد عفا اللّه عنک و غفر لک فلا 
تعد» و انصرف او تم ی اقا لامراته, و کره الله ذلک 
للمومنین بعد فانزل الله:" و الذٍین بٌظاهژون من نسانهة تم بَعوژون لما 
قالوا" یعنی لما قال الرجل لامرأته: انت علو حرام کظهر امی. قال: فمن 
7 فان بعلیه تحریر رقبة من قبل ان 
تج قصیام شهرئن فتتایقئن من قتل آن جتماسا من لم بَستطعٌ قَاطعام 
ستین مشکیاً ی 
لنامنوا بالله ۶ تصوله و یلک خذود الله * فجعل الله هذا جد الظهار: :و 
حمران: قال ابو جعفر علیه السَلام: 9 
اضرازق ۲ کفه ضت و رورا ون علی طوز سین جماع امد 
بانویی از مسلمانان به خدمت پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله شرفیاب شد 
و به او گفت: ای پیامبر خدا! فلانی شوهر من است و برای او بچه‌های 
زیادی زاییده و او را در کار دنیا و آخرتش یاری داده‌ام و از من کار زشتی 
ق انا اه هر و ع سا بو فرمود: 
درباره چه چیزی, از ز او شکایت داری؟ زن گفت: او امروز به من گفت: 
«انت علی حرام کظهر امی». و به دنبال آن, هافر بیرون کرده, 
فش نها دزن کار هن ان دی بیاضو خدااصلی الله علیم و الم فرمود ار 
خدای تعالی بر من حکمی نازل نشده تا به آن بین تو و شوهرت قضاوت 
کنم و من ناخوش دارم که از گزافه‌گویان باشم. پس خدای تعالی گفتگوی 
او با پیامبرش را درباره شوهر ان زن و آنچه از شکایت به نزد او اورده 
بود, شنید. پس زن شروع کرد به گریه و شکایت بردن آنچه بر او گذشته 
توون چم دادم ر ملد و با کی پسی خداه. متعال. فرانی: را ار 
فرمود: «بشم ال الرْحَمنْ ,الرّجیم. قدٌ سَهع اه قَوّل ای تجادلک فی 
روجها و تشتکی |لی الله و آللَةْ یَسْمَعْ تحاوْکما»؛ بعنی 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3,,.ص: 204 
گفتگوي آن زن با پیامپر خدا صلی اللّه علیه و آله را در مور شوهرش. 
«اِنَ الله سمیغ تصیژ الذین پظاهژون منم من نسایهة ما هن مَهانهم ان 
انعم الا اللای وَلاتهْم و رهم لیفولون مُنکرا من الْقَوِّ و رورا و ان ال 
با ال وال را 
آمد, پیامبر به او فرمود: با شوهرت نزد من بیا. پس آن زن با شوهرش 


آمد. پس پیامبر به آن مرد فرمود: آیا تو به همسرت این جمله: «انت حرام 
غلی کظهر انیا کدای ) آن‌رمره کت آنبزا اه ناسنا سر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: خدای تعالی راجع بة تو و همسرت 
قرآنی را نازل نموده است. پس آنچه خدا از قوله: «قَدٌ سَمع الله» ای 
قوله: «اٍنّ ال لعف عْفُورْ», نازل فرموده بود, بر او قرائت کرد. پس خدای 
تعالی زنت را به تو ضمیمه نموده است, البته, تو گفته زشت و دروغی را 
گفته‌ای, و خدا آن را بر تو بخشیده و تو را مورد آمرزش قرار داده است. 
پس آن را تکرار نکن, و در اين حال مرد به خانه برگشت, درحالی‌که نسبت 
به. آنچه.به زنش. گفته»بود: پشیمان نود .و نعد از .آن: خدای متعال چنین 
سخنی را برای مومنان زشت و ناپسند دانست, پس نازل فرمود: «و الذین 
یُظاهژون من نسائهم ثم بَعوژون لما قالوا»؛ یعنی برای آنچه آن قزر ۵ به 
زنش گفته بود: «انت علی کظهر امی.» فرمود: تین کی کف اش کم را 
بگوید, بعد از آن‌که خداهند هرد اول زا بخشید و آمززندیین افشت: که 
بنده‌ای را آزاد کند, پیش ازراین که: «یبَمَاسَا»؛ یعنی بخواهد با آن زن جماع 
کند. ««لِکَمْ تُوعظون به و اللَهْ یما تفملون حبیژ قَمَن َمْ یَجدٌ قصيامٌ شَهْرَیّن 
متنایعین من قَبْل آن یتماسّا فَمَن لمْ یَسْتَطعٌ فاطعامٌ سین مسکینا.» پس 
خدای تعالی عقوبت قرار داد برای کسي که بعد ازٍ نهی, ظهار کند. و 
فرمود: «ذلک لنَوْمتُوا یالله و شوه تلک خَدودٌ الله.» پس این را حد 
ظهار قرار داد. و حمران گفت: ِِ امام باقر علیه السّلام فرمود: در 
سوگند, و در ضرر رسانیدن, و در خشمگین شدن, ظهار نیست, و ظهار 
نمی‌باشد مگر بر طهارت بدون جماعء به شهادت دو شاهد مسلمان. 1 


(1). برهان, ج 4, ص 1094. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 205 

ب- مجمّد بن یحیی از احمد بن محقد با اسنادش از عمار بن موسی از آبی 
عبد الله, امام صادق علیه السلام روایت کند که درباره ظهار واجب. کفاره. 
از آن حضرت سوال نمودم. ۳ 

حضرت پاسخ داد: «الذی رید به الرجل, الظهار بعینه.»: انچه مرد با 
سخنش اراده می‌کند. همان ظهار باشد. «<1» 

ج- علی بن ابراهیم با اسنادش از سکونی. از ابی عبد اللّه, امام صادق 
علیه السّلام روایت کند که: ۱ 
حضرت گفت: «قال امير الموّمنین صلوات اللّه علیه: اذا, قالت المراة: 
زوجی علی کظهر امی, فلا کفارة علیها.»: فراعم نصا الله ره 
آله فرمود: وقتی که زن بگوید: «زوجی علی کظهر اقی»: کفاره‌ای برای 
او نیست. <2» 


د ا اساوش ان اه تاه ام مان کی کب ان 


حضرت فرمود: 

«الظهار لا یقع علی الغضب.»: ظهار, در حالت خشم و غضب واقع 
نمی‌شود. «3» 

م- این منذر, و بیهقی دور نتسشن آفی: قوله زو آلدین نظا درون من تسارم 

ثّ يِعَودون لما قالوا», از ابن عباس اخراج نمودند که: «قال: هو 1 
یقول ده انت علی کظهر امی. فاذا قال ذلک. فلیس له ان یقربها 
بنکاح و لاغیره, حتی یکفر بعتق رقبة, فان لم یجد, فصیام شهرین متتابعین 
من قبل ان پتماسا, و المس النکاح, فان لم یستطع فاطعام سنین مسکینا, 
و ان هو قال لها: 

انت علی کظهر امی, فاذا قال: ان فعلت کذا. فلیس بقع فی ذلک ظهار 
حتی یحنث., فاذا حنث, فلا پقربها حتی یکفر, و لا یقع فی الظهار طلاق.»: 
ابن عباس گفت: او مردی است که به زوجه‌اش می‌گوید: «انت علی کظهر 
امی.» پس وقتی این جمله را گفت, سزاوار نیست که برای نکاح و عیر 
ان 2 آن زن نزدیک گردد تا این که با آزاد کردن بنده, کفاره دهد, پس اگر 
نیافت, دو ماه پی‌دریی روژه بگیرد, پیش از آن که با آن زن تماس حاصل 
کند, و «مس ؟, نکاح است. پس اگر توانایی نداشت, شصت بیچاره را 
اطعام کند, و اگر او به آن زن بگوید: اگر چنین کردی. «انت علی کظهر 
امی.» پس در این قول, ظهار واقع نشده 


(1). نور الثقلین, جح 5 ص 256, حدیت 7. 

(2). نور الثقلین, جح 5, ص 256, حدیث 9. 

(3). ۰ نور الثقلین. ح 5. ص 256, حدیث 0. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 3 ص. : 206 

است تا این که برخلاف سوگند عمل کند. پس وقتی خلاف سو گند عفل 

نمود, پس به او نزدیک نگردد تا این که کفاره دهد, و در ظهار. طلاق واقع 

تفی درد 1 

و- عید الرزاق, عبد بن حمید و آبن منذر در قوله: «و اَهْم آرفه ادن نکر | 
من الْقَوّل رورا از قتاده اخراج نمودند که: «قال: الزور الکذب.» قتاده 

«زور», به معنای کذب و دروغ است. «<2» 


دی در آنات عقه 


9 ۳ رت و و 
بوا ایاته و لیتدَکر اولوا الالباب.» 


1 5. معانی عفو 


الف- معانی عفو با استناد به منابع لغت 


فرهنگ‌نویسان, معانی متعددی را برای عفو ذکر نموده‌اند که ما در این‌جا 
به‌طور اجمال انها را فهرست‌وار ذکر می‌کنیم: 

1 عفو, به معنای نیت برای دریافت شی>؛ 2 عفو, به معنای بارگیری زیاد؛ 
3 عفو, به معنای زایل نمودن و محو کردن گناه در جای خودش؛ 4 عفو, 
به معنای میانه‌روی در معيیشت و اقتصاد؛ 5. عفو, به معنای برگزیده‌ترین و 
بهترین قسمت مال؛ 6. عفو, به معنای مازاد بر خوراک سال اهل و عیال؛ 
7 عفو, به معنای ترک عقوبت. 


ب- تنوع معانی و مفاهیم عفو به اعتبار تفاسیر و با استناد به نیاق ا یات مورد تحقیق 


باه ار ام ها را ای و ای 
مفاهیمش را بررسی می‌نماییم. 


(1 )ور آلهتتمن 6ص 182 
(2). همان. 
(3). ص. ۱ 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 207 
1 ب- عفو؛ یعنی صرف‌نظر کردن و گذشت نمودن انسان‌های بزرگوار 
موّمن قدرتمند و قوي از خطاهای نفساني انسان‌های مریض النفیس غیر 
مومن: «ود د کنیژ من هل الکتاب لو تردوتکم من بغد ايمانکم کقاراً حسد حسدا 
ین عند آنفيهم مر بعد ما تب تبین لهَم الحق قاعفوا 5 و اصَفخوا حتی یاتی ال 
با ان اللة علن: کل تیه قدیژ. » «41 
در آیه شریفه, قوله: «حسدا رم عند نْفُسهمٌ», و قوله: <«کنندا من غاد 
اعشمه هن عدها تخ هم الحَق», دلالت بر مریبض النفس بودن بسیاری 
1۳ کاب ارو قوله: کارا تا حطایی ات که احل. کات 
در و این بندار حطاً از ات النفس بودن آنان نشأت و ۳ جه 
ا یتلام آنان ۳ شده است, با این همه انتظار موّمنین بعد 
از ایمان آوردنشان, کافر گردند, و اين. دال بر مریض النفس بودن ایشان 
است, و امّا عفو و صفح مومنانی که در حال قدرت و شوکت بوده و 
بزرگوارانه از خطای بسیاری از اهل کتاب صرف‌نظر می‌کنند, احتمال دارد 
ان اه ای بر شا ار مسا ور ات 
تاثیر اين حق در روحیه پرنشاط مومنین که تجلی ان, عفو و صفح از 
کافران است برای آنان معلوم گردد, باشد که در ها به راه موّمنین؛ 
ترغیب شوند. 
2 ب- عفو: خر 
گناه پندگانی که بر خود ِ کرده‌اند: «أجل 2 یل الصیام الرّفّت 
نسانکة بسن لد هن عم له اک کم تختاکون اک 
ت لک وق اوقت و توا ما کت ال لک و کلوا 
اشوتوا خی تن لک العتم 21 من من الط سود من الْقغر نم َو 
الصیام ی الیل و اروت و نم عاکفون ی العساجد تک دوه 11 


وا سب 
اما 


2 
سس۳ 
۱ 


قلا تَفربوها کذلک یبَینْ اللَهْ آیاته لاس لعلهمْ یتقو <2» 
اوّلار در صدر آیه شريفه, قرینه بودن «لَبْلََ لسشیام» با «ال2قَت». «لباس» و 
«تَخْتائون» 


بعره/ 109 
(2). بقره/ 187. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 208 
می‌رساند که: _ 
1 «الرَّفَتْ» (امیزش جنسی), برای نفوس زوجين, لباس است؛ به این 
عفتا که ین آنان را ار شاه ام یط می کنر 

2 ذکر «لیَلةَ الصیام», اشاره به زمان استفاده و مبادرت به آن در آن زمان 
را دارد؛ چه اگر مخفیانه و در زمان غیرمجاز باشد. خیانت به نفس است, و 
از قراین موجود تد هی آند که آنان با میادرت به آن, به صورت مخفیانه به 
نفس, خودشان خیانت می‌کرده‌اند: «أچل لک یله الصٌیام الرّقَتُ الی 
نسایکَم هن لباسن کم و ثم لباسن لَهْنّ علم ال کم کم تختانون 
۵ 
تانیا. خدایقالیفوند. آنان, را پذیرفت: و کناهفانترا بخسد و آمر فریود 
که با زوجه‌های خود (در شب صیام), مباشرت و آمیزش کنند, و در این 
آمیزش, آنچه از فرزند را که خدای تعالی برایشان مقدّر نموده است, از او 
طلب نمایند: «فتابت عَلَیْکَم و عفا 94 فالاان باشژوهن ابْتعُوا ما کتت 
اللَه لک « 
ثالثا, و خوردن 3 اشامیدن بعد از خواب در شب را که به تبعیت از اهل 
کتاب بر خود حرام می‌دانستند, تا تا زمان طلوع فجر صادق؛ بعنی ان موقع 


که رشته سفیدی ,رروز از سیاهی شب در افق تمییز دادم می‌شود, بر آنان 
میاح نمود: «5 کلوا و آنتتر بوا حنی. تین لخم ا خبط ایض من الط 
الأسَوّد من المَجْر ِ« 


رابعاء زمان یک : روز صیام را که در آن باید از مباشرت با زنان بپرهیزند و 
از خوردن و اشامیدن امساک نمایند. از هنگام طلوع فجر صادق, تا 
فرارسیدن شب مقزر فرمود: 

«نَمّ از الْصَیام الی اللیّل. « 

خامسا؛ مایت اررتان در فان اعتکاف را نهی فرمود (و این تفاوتی بین 
این زمان و شب‌های صیام در غير اعتکاف است. در این که در زمان 
اعتکاف. از میا رت با زنان نهی شده, ولی در شب‌های صیام, نه تنها از 
آن نهی نشده. بلکه انجام آن: مستحب شمرده شده است): «و لا 
باشروهن 5 و انم عاکِقون فی العساجد. ۳ 


سادسا, پس از آن فرمود: این احکام در باب صیام و اعتکاف. حدود خدای 
تعالی است. پس به انها که مرز بین حلال و حرام هستند, نزدیک نشوید. 
خدا این‌چنین آیاتش, را برای مردم واضح و آشکار می‌کند تا آنان باتقوا و 
پرهی زگار کردند: «یلی خدوو اللم. فلا کفرتوها کدلک ببین اللة آیانه لاس 
لعلهَم یِنْفُونَ.» 

3 ب- عفو به معنای بخشیدن يا صرف‌نظر کردن از نصف يا قسمتی از 
مهر است از طرف زوجه و يا ولی او و یا رد کردن تمام مهر است از 
طرف زوج به زوجه, و اين در وقتی قتی است که طلاق پیش از دخول واقع 


شود: «و ان طلقتُمَوهن من مِنْ قیل ن نموف و قَذٌ فرصنم هن قَرِيصَءةٌ 
قنِصف ما فرصنم 2 ان یُعْفُونَ او توا الذی بیده عَفْدَه النکاح آن تعفو ۱ 
آفرت للتقوی وه تسف الفظل سکم از ال بما تون تصیی» «1» در 
آبه.شريفه: حکم ظلاق.بیشن از آمپزش جنفینی: تیت نضف فهریة در حق 
زوجه, عفو و بخشش نصف مهریه از طرف زوجه و يا ولی او بر زوج, 
بخشش تمام مهریه از طرف زوج به زوجه, رابطه عفو و تقوا و نیز اجرای 
فضل و احسان هریک از زوجین را نسبت به یکدیگر, بیان می‌فرماید: 

الف- می‌فرماید: اگر بین زوج و زوجه‌ای که دخول و امیزش جنسی انجام 
نشده, طلاق واقع شود, نصف مهریه در حق زوجه ثابتٍ بوده و بر زوح 
ابسحت که آن زا به او اراشاید هو ان اه من من فیل آن موف و وه 
فرضتم هن فريضء فنطف ما فرصیم» 

وی ما 9[ از طرف زوج به زوجه‌ای که 
پیش از دخول. بین انها طلاق واقع شده. وقتی است که زوجه يا کسی که 
یا سس بسن یهنی ولی باو, نصف را ببخشد و از گرفتن 
ان خر ف‌نظر کنو را آن یعفون هه َعفُوا الذی بیده عُفْدَة النکاح. « 

ج- می‌فرماید: 7 و وت ار حول بو ام وی جنسي 
0 ۱ ون 


وه تعفوا| َفْرَت لِلتَفُوی ۳ 


(1). بقره/ 237 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 210 

ی ی ی ی مت ات ما ی یی 
یکدیگر می‌فرماید: ,البته, خدای تعالي به نج کفل می کنینم. ستیار. گام 
است: «و لا بر شمواالقسل سکم ان له ما تقعلون بتصیل. » 

4. ب- عفو به معنای گذشت از مردم به گونه‌ای که نه فقو سب اخلالپ در 
نظام اجتماعی شود و نه سبب, اخلال در حق خدای تعالی گردد: «الذین 
فُون فی السّرّاء و الصّرّاء و الکاظمین الْعَبّظ و العافین غن التّاس ی و ال 
بت ال ۳۹ فین.» <1» 


7 


تک 


می‌فرماید: 

الف- آنان (یعنی مثقین) کسانی هستند که در حال وسعت و فراخی و در 
حال تنگی و سختی انفاق می‌کنند: «الذٍین نون فی السّرّاء و الصَرَاء». 
ب- و (متقین کسانی هستند که) خشم را فرومی‌برند, ارت 
ضرر پا برخورد با ناملایمات؛ همه وجودشان را خشم فراگرفته, با 
خویشتن‌داری آن را فره می‌برند: «و الکاظمین العبْظ». 

‌- و (متقین کسانی هستند که) نسبت به گناه و خطای مردم. گذشت 
دارند, طوری که گذشتشان, سبب اخلال در حو؛ خدا و نظام جامعه نگردد: 
و العافین عّن الّاس». 

د- و در ذیل آیه می‌فرماید: «و ال بُحِثْ العْسنین». و این جمله., قرینه‌ای 
است بر این‌که مثقین با احراز صفات مذکور در آیه. از نیکوکاران خواهند 
بود. 

ك ب- عفو به معنای نوعی عتاب از جانب تعالی به پیامبرش صلّی اللّه 
علیه و اله است: «عَقا اللة عَنک یم آذئت لَهْم حتّی یتبیّنَ تک الذین صَدَقوا و 
و ۱ 0 13 
که در آن بعض عتاب هست, مورد خطاب قرار داده است؛ عتاب در اذن 
دادن به کسانی که در تخیر از او برای خروج به تبوی, درخواست اذن 
نمودند._ 

«عقَا ال علک لم أذئت لَمْم.»؛ یعنی خدا تو را مورد عفو و بخشش قرار 
داد که چرا در تخلف آنان از خودت, به ایشان اذن دادی, و این عتاب نوعی 
از معاتبه لطیف است که 


(1). آل عمران/ 134. 

(2). توبه/ 43. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 211 

با عفو قبل از عتاب شروع می‌شود و در ۳ این عتاب می‌فرماید: (لازم 
بود که به آنان اذن نمی‌دادی) تا آن کسانی که برای‌شان عذر بود و راست 
می‌گفتند. بر تو معلوم گردند و آن کسانی را که برای‌شان عذری نبود و 
منافق بودند. مي‌شناختی: «عقا اللة عَنک لم آذئت لَهْم حتّی بتبیّن لک الذین 
صَدقوا 5 تَعلم الکاذبین. ِ« 

0. فد اعفو بط صغنای کشت کردن مه ضرف‌ نان کرین: از کنام: کسنیه ابیت 
که از روی 0 ناروا 9 نابجایی را درباره فردی بیاپر داشته 
است: «و لا پاتل اولوا القصْل منک و السَعة آنْ یُوْئوا ِ 0 
القساکین و المُهاچري فی سییل ال ۳ و لوا | تجبون ان 
یف ال 4 و ال عَفور رحیم.» «1» 


ایه شریفه, صاحبان فضل و وسعت از بین مومنین را نهی می‌کند از سوگند 
خوردن بر عدم احسان نسبت به خویشاوندان, بیچارکان و مهاجران در راه 
دین خدا که اعطا به آنان طریق و سلوک عادی آنها بوده, و می‌فرماید: و 
نباید صاحبان فضل و وسعت از بین شما مومنین, سوگند یاد کنند که به 
خویشاوندان, بچارگان و مهاجران در راه پیشرفت دين خدار اعطاأ و احسان 
تکنیهه و لا بای املوا الفصل. میم و السَعَة آن جوا أولی الققبی 5 
المساکین 3 الفهاجزین فتن شییل الله, « 

و بعد آنان را امر به عفو و امر به صفح نموده و می‌فرماید: و باید از گناه 
کی که از زوی حقالت: نسست اروایی زا به آنان بیان داشته, رف نظر 
کنفد ید ناسر انا ار لس سای وا اصعت ۱ 

۲ اک ۱۱ ۳ برای 
خود شما فایده و نتیجه جاویدان دارد و در مرتبه عالی‌تر, از جانب خدای 
متعال درباره شما انجام می‌شود. می‌فرماید: ایا دوست نمی‌دارید خدای 
تعالی گناهان شما را برای‌تان پپوشاند و شما را بیامرزد؟ خداي تعالی 
متا ام هیا است: ها زا تین ار تفه ال ام الا ور 
رَحيمٌّ.» 


(1). نور/ 22. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: و 212 

ی ی ار مه ی وب و 

آن کناه: مرتکب آن پشدو است: «الذِينَ یظاهرژو نَ کم من نسا ۳ 

امهاتهم ۳۳ َمهائهم الا الای لاتم هم و5 و الم لتفولون تکرام 0 

ن الله لعَفوٌ عَفود. » «<1» 

آیه یه شریفه, کسانی که به رسم جاهلیت. زنانشان را ظهار می‌کردند؛ 
نف نان ق هه «انت علی کظهر امی» (پشت نو مانند: پشت 

ِ بر خرام است از عهل آبان را مردود نمود و فرمود: آن سای 

از شما که برخی از زنانشان را ظهار مي‌کنند (بدانند که:) آن زنان, مادران 

آنان نیستند؛ مادران آنان نیستند, مگر آن کسانی که. آنان را زاییده‌اند, و 

البته, آنان (با این جمله) گفته زشت و دروغی را می‌گویند: «الذین 

روم و من نسایهم ما هن امَهاتَهم ان امهائتهم 1 اللایّی وَلاتَهْمْ و 

هم لیمقولون میکرا مچ القوّلِ و ژورا.» 

و 7 «اِنّ اللة عوقو »* یعنی البته, خدای تعالی بسیار درگذرنده از 

گناه و بسپار پوشاننده آن و آمرزنده است) که در ذیل آیه آمده, دلالت دارد 

بر بر آنن که ان کشانی کهسا پر رسم مان اهلیت ظهان حفته: و تفی دا نستند 

که در اسلام چنین حکمی مردود است, آنان مورد عفو قرار گرفته‌اند. و لذا 


عفی در این اه نیت سفا غب‌دهه خدای شالی ار کاج کسی کشت 
می‌کند که با جهل ند کر اهت و کناه: هو کت آن شده: آمرمت: 


جد معاتی و مفاهيم غفو دز سایز آیات: قر آن 


1 ۰ عفو, یعنی گذشت برادر دینی از قصاص کسی ,که جناپتی را ی 
داده: نها الذین ج لوا کیب عم القصاص فی القتلی لضز یلح و 
دا له باکسان ذلک تیف من رم و رم قمن اغتّدی لک خلد 
عَذاتٌ النم «» 

2 ح- عفو؛ یعنی اعطا از برگزیده: تین و بهترین قسمت مال: هو منک 
ما ذا یتفقون قلِ القیه کدلی ‏ یبینْ اللة لکم الایات لعلکم تتَفکژون.» «3» 


(1). مجادله/ 2. 

(2). بقره/ 178. 

(3). بقره/ 219. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 213 

3. ج- عفو؛ یعنی عدم مواخذه خدای تعالی از نسیا بان 
تکلیف و عدمٍ جمل تکلیف سیخت و تکلیفی که طا قبت 


لا مادنا ان 0 فا را ما ان 
الذین من قبلن 
ارحفنا نت مَوّلان فا بصرا: علییا 2و۱ فرین.» «1» 


و 
: 
: 
۱ 
۳ 
0 
0 
۳1 
۳ 


ست: «ا الذین " 
اچتمان اتتا استرلهم قطان ببِقض ما کسَبُوا و لد عَقا اللة عََهْمْ ان 
اللة غفْور حليم.» «2» 
9 عفو به معنای اجرای فرمان بخشش از طرف خدای تعالی بر پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله است نسبت به تقصبر کسانی که از ۱ ۵ تافرمانی 
ِ «قیما رحْمَةٍ من اللّه نت لَهْم و لو لت قظا علیظ القلب انوا 
حولک قاعْف عَلهم و استفیر لَهْغ و شاورفة فی الق قلدا عَرَمت 
بل عَلّی ال ان ال بُجِبٌ الْمْتوکلین.» «3» 
6. ج- عفو؛ تفت آلنتة: خدای تعالی در اوامر و نواهی مقدمات اقامه نماز, 
بسیار گذشت‌کننده از سهو و خطای مومنین است: «یا ام الذین آمَتّوا لا 
تفرئوا الصَلاة و نم شکاری حتّی تَعْلفُوا ما تفولون و لا نبا الا عایری سیبل 
ی وه 2 و اد سل ها یی ملس ۳ 
لامَستمٌ سنه التساء قلمّ تَجذُوا ماء قتَیمَمُوا صعیدا طیباً قامسَخوا بوَجُوهکم 


اصا 


ارو ان ال کان عَفْوّا غفورا.» «4» 

7 ج- عفو؛ یعنی خدای تعالی از ضعیف‌شدگانی که به آنها ظلم می‌شود و 
چاره‌ای نداشته و راه به جایی نمي‌برند تا براکم نجات از ظلم ۳ 
مهاجرت کنند, گذشت , می‌کند: «انّ الذین تام الملایْکَه ظالمي الفْسهم 
قالوا فیع کتثغ قالوا کنّا مُشتجقفین فی الأْض قالوا أ لَ تکن اْض اللْه 
واسعةً فتهاجر وا فیها قأولیک خاخاهم < و جَهَنْمٌ و ساعت عصت | 


(1). بقره/ 286. 
(2). آل عمران/ 155. 
(3). آل عمران/ 159. 
(4). نساء/ 43. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 214 
نعفین من الرجال و الیْساء 3 الولدان لا بَسْتَطیعَون حیلةٌّ و لا 
قأولتک عَسی 7 آن جَعْفْو عَنْهْمْ و کان اللَةْ عَفْهّا عَفوراٌ» 





ثِ 
8. ج- عفو؛ یعنی گذشت نمودن انسان از بدی که به او می‌شود, با توجّه به 
ايین‌که خدای تعالی درحالی‌که بسیار توانا است, بسیار گذشت‌کننده از 
گناهان و بدی‌ها است: «ان تیدا حَیُراً او تُحْفُوه و تعْفوا عَن شوء قَانّ ال 
کان عفو قدیرا. « «92« 

پس از قبول توبه آنان: ۲ ات ۰ 
الف- «و [ و 3 آزتیین ینحنم الیل صْ مزع ام 

بَد 1 اد 


۰ » «3 > ۲ ۱ : 
ب- «بشتلک هل الکتاب آن ترل هم کتاباً من السّماء ققَدٌ سألوا مُوسی 
بر من ذلک فقالوا آرتا اللة جهَرم فاحَدَئَهم الصَاعقءه مهم نم 
العخل من بعْدٍ ما جاعْهُمْ البیناث قَعقوّنا عَن ذلک و آتینا مُوسی شْلطانا 
مبینا.» «4» 1 1 
0 ج- عفو؛ به معنای این است که خدای تعالی به پیامبر صلی الله علیه و 
اله امر می‌کند که: از آن گروه اندک از بنی اسرائیل که مستثنای از 
عهدشکنان هستند, گذشت کند: «قیما تَقضهمّ مينافَهَمْ لعناهْم و جعلنا 
۳ _قاسیَة یُحَرْفُونَ الم عَن مواضعه و تسوا حظا مِمّا ذکژوا به و لا 
تزال تظلع علی‌شا ند ج نهد مِنهْمٌ الا قلیلا م مِنقّمٌ فاعغف عَنهْمْ و اصَقَخْ ان ال بح 
المکسنین.» «5» 


0 گذشت توا 0 ۳۳ را ِ 0 
بیان کرد: «يا أَمْلَ الکتاب قّ جاءكَمْ رسولنا 


(1). تساء/ 99. 

(2). نساء/ 49. 

(3). بقره/ 54 

(4). نساء/ 153. 

(5). مائده/ ۷۹ 

فرهنگٍ قرآن, اخلاق . حمیده, ج3, ص: ۰ 215 

ین تین لَکُمُ کثیرا ما کم تحْفُونَ من الکتاب و یَعْوا عن کثير قَذٌ جاععْمُ من 

ال : ور و کتاب مبین.» <1» 

ِ 0 عفو؛ بعنی کثرت ثروت به اندازه‌ای پرسد که در جهت افزونی آن؛ 
ش نکنند: «نم بدلنا سود و السیتغ الحستة حتی عفوا و قالوا قَدٍ مس آباعتا 

اد و السَّتّاء قَأَحَُناهم بَعتة و هم لا یَشْعَرون. » «<2 ِ 

3 ج- عفو؛ یعنی پذیرفتن ترک عقوبت: «جْذْ العف و مر العف أغْرِض 

عن الجاهلین.» «3» 

14 خی یه معا دی تا مس صلی الم عیه ون الم آتیت هی 

از متأفقان موّمن‌نما را: ۱۳ 

«لا تغتدژوا قَذ کفزئم بَعْدّ ایمانک ان تقفت عَنّ طایْفة مِنکم تعذبٍ [۷- 

با هم کاتوا مجرمین.» «4» 

15 ج- عفو؛ یعنی خدای تعالی بسیار ترک‌کننده عقوبت کسی است که در 

برابر ستمی که به او شده, مقابله : به مثل کند: «ذلک و مَّ عاقبِ بمئل ما 

غوقت به نم بُفی عَلیه لینصَرتهة اه كنًّ اللة لعف عفوز» « 5 

2.9 - عفو؛ یعنی خدای تعالی با قبول توبه, گناهان را می‌پخشد: «و هو 

الذ ی بقل التوبة عَنْ عباده و یَعْفوا غن السَیثاتِ و یلم ما و » <«6» 

7. ج- عفوءْ یعنی خدای تعالی بسیاری از مصیبت‌ها را که بندگان. خود 

عامل ایجاد. آن هستند, عقوبت نمی‌کند: «و ما اضا تم من مصيبة فیما 

کسبَت آبدیکم و یِعْفوا عَن کثیر.» «<7» 

8 حج- عفو؛ یعنی خدای تعالی از هلاکت بسپیاری, درمی‌گذرد, با آن که 

کسانی را به سبب اعمالشان هلاک می‌نماید: «أو یور بِقَهَنّ بما کسَبوا و یَعّف 

عن کثیر.» «8»* 


(1). مائده/ 15. 
(2). اعراف/ 95. 
(3). اعراف/ 199. 


(4). توبه/ 66. 

(5). حج/ 60. 

(6). شوری/ 25 

(7). شوری/ 3. 

(8). آشوری/ 4د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 216 

19 عفو. یعنی گذشت ۳ از بدی: «و جزاء سَیدًة ی فمن 
فا و أطلح قامْزه عَلی له ان لا یب + الظالمین. « 1 

ادای کهاره ِِ ۳ ور که از روی پیان داشته, بوبه 

کند: «الْذی بُظاوژون منم من نسانهم ما هن آتهاتهش ان أَاهم الا الائی 

لاتم و هم لیقولون فنکرا من القوّل و ژورا و نا لو عفوز و الذین 

یُظاهرون مِنْ نسايْهم نم ِِ لما قالوا قتکریژٌ 1 ِ قبل آن یتماسّا 


- 1 ک ۳ مه _] ح ۰ 
ذلِکمٌ توعظون به و اللهّ بما ن خبیر قَمَن , لمْ یج ج سيامْ شهرین 
.| -ه 9 و میم ]| لا 2 - - 0 3 ۳ ۳۳9 0 1 هك 
متا 2 چِنْ قبل ان یِتماسا فمن لِم بستطع قاطعامْ سین مسد ذدلک 


1 ۳ بر 1 ۰ بِ 1 ۱ 1 1 7 : 07 
ونوا الله و سوه و لک خذُود الله و یلکافرین عَذابْ آلی.» 2 , 
4 (- عفو؛ _یعنی پخشیدن گناه فرزندان و پرخی از همسران: «یا ایها 

8 رو سا 9 ۳ مه . 
الذین امَتوا أن من ازولجکم و اولاد کم عَذهّا ۳۹ قاحدروهم و ان تعفوا| و5 
و تعفرّوا فان اللة غفور رَحيم.» «3» 


2 5. روایاتی پیرامون عفو 1. 2. 5. عفو از موضع قدرت., از کرامت‌های اخلاق است 


اشاره 


1 امیر المومنین. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده: «اذا قدرت 
علی عدوک, فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة علیه.»: هنگامی که بر دشمنت 
غلبه پیدا کردی,. شکر غلبه بر او را, عفو وی قرار بده. 

2 امام علی, امیر ره علیه السلام در نهج البلاغه فرموده: «اولی 
الناس بالعفو, اقدرهم علی العقوبة.»: شایسته‌ترین مردم به عفو کردن. 
کسانی هستند که بر عقوبت کردن قدرتمندترند. 

3 امام علی, امیر المومنین علیه السلام فرمود: «المبادرة الی العفوء من 
اخلاق الکرام, و المبادرة الی الانتقام. من شیم اللثام.»: اقدام نمودن به 
عفو و گذشت. از اخلاق کریمان و افراد با کرامت 


(1). شوری/ 40. 
(2). مجادله/ 4. 

(3). تغاین/ 14. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 217 

است., و اقدام نمودن به انتقام, از تاریکی‌ها و نقاط شوم افراد پیست و 
اه 

4 در کتاب کافی, با اسنادش, از عبد اللّه بن سنان از ابی عبد اللّه علیه 
الّلام: «قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی خطبة: الا اخبرکم 
اي الا وا اه مف فا ما ماه 
الاجسان الیدتن اشاء الیره اقطاع‌من جزمی »اما صادق علیه: السلام 
گفت: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله در خطبه‌ای فرمود: بدانید بهترین 
خلق و خوی دنیا ۵ آخرت. کف شما وا بدان آخاه ی کنم: عفو و گذشت است 
ا ی ص ا ‏ صا وین تا ی 
رابطه کرده. احسان و نیکی است نسبت به کسی که به تو بدی کرده و 
اعطا و بخشش است نسبت به کسی که تو را محروم کرده است. 

5 امام علی علیه السّلام: «جمال السياسة العدل فی الامرة و العفو مع 
القدرق.»: زیبایی و شایستگی سیاست, عدل است در فرمانروایی, و عفو و 
و است در قدرتمندی. 

6 امام علی علنه الطلامدر تیه البلاگه مت شمن افضل اغمال اس 
امه فی لش وه ااض .نی الفصيه وه الیه فد ار ار وی 
کارهای نیک, بخشندگی در حالت سختی 8 راستگویی در حالت خشم 
و غضب و عفو و گذشت هنگام قدرت و توانمندی است. 


7 امام علی, امیر المومنین علیه السْلام در نهج البلاغه فرمود: «اذکر عند 
الظلم عدل اللّه قیک, و عند القدرة, قدرة ال علیک»: به هنگام ظلم و 
ستم نمودن. عدل خدای تعالی را درباره خودت مک باش: و به هنگام 
قدرت و توانمندی, قدرت خدای تعالی را بر خودت به یاد آور. 
۵ ور مان الششت در کافیرا اسنادش, از انار انش اه 
السلای فال» «الدایه لاعتم ال ماس و لام ان 
العقوبه. کی : امام باقر علیه السلام ۰ 0 بر عفو و گذشت., بهتر» 
و تحقل آن انتتان‌نر. استت اد تما تیه تدامت بر عقوبت کردن. 
9. در وسائل الشهعه از امام باقر علیه السَلام روایت نموده که: «قال: من 
الما رصول الله صلی الا لته آله الموحره عفق الملی ابقی 
الیای ۳ امام بافر غلبه السلام فرمو از کلمات 0 
ها ات ی ایا ای را 
دربردارد. 
0 در معانی الاخبار پا اسنادش از امام رضا علیه السّلام: «قال الرضا 
علیه السّلام فی قول اللّه عرّ و جلّ:" 
ِِِ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 218 

ضقح الصَنحَالجمبل : عفو من غیر عتاب.»: امام رضا علیه السّلام درباره 
خول 0 عز و چل: 
«فاصفح الطَفح الحمی # فرمود: أ عفو و گذشت بدون سرزنش است. 


1 «روی: ان الامام الحسن بن علی علیه السلام سثئل: فما المجد؟ قال: 
ان تعطی فی الغفرم و تعفو عن الجرم. الحدیث.»: روایت شده که از امام 
حسن بن علی علیه السّلام سوال شد, مجد و بزرگی چیست؟ آن بزرگوار 
فرمود: اعطاأ و بخشش در غرامت؛ و عفو و گذشت از جرم. 


هم کب ض در در عقور عرت. اسبت 


1. در کافی با اسنادش از تتکفتی وه ام از ان یه اللهه ماه ضاوق اه 
السْلام روایت کند که: «قال: 

قال رسول الله صلی الله علیه و آلد: علیکم بالعفو؛ فان العفو لا يزید العبد 
الا عزا فتعافوا, یعزکم الله.»: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا 
ضلی اه علیه وه اه فر مود بر شما باد به عفو کردن و مورد بخشش قرار 
دادن؛ که البته, عفو و بخشش. موجب افزونی عژت بنده خدا| گردد. پس 
همدیگر را مورد عفو و بخشش قرار دهید, تا خدای تعالی شما را عژت 
ند هد. 

2 در کافی با اسنادش از جابر, از ابو جعفر, امام باقر علیه السّلام: «قال: 
ثلات لا یزید الله بهن المرء المسلم الا عزا: الصفح عمن ظلمه, و اعطاء 
من حرمه, و الصلة لمن قطعه.»: امام باقر علیه السْلام فرمود: 

سه چیز است که خدای متعال به واسطه آنها علات مرد مسلمان را زیاد 
گرداند: گذشت بدون سرزنش از کسی که به او ستم نموده. و اعطا و 
بخشش نسبت به کسی که او را محروم کرده. و صله و ایجاد ارتباط با 
کسی که از او بریده و قطع ارتبا باط نموده. 

3. در امالی شیخ طوسي قذس سره از ابی قلابه روایت شده که گفت: 
«قال رسول الله صلی الله علیه و اله من کظم غیظا, ملأً اللّه جوفه ایمانا, 
ون عفی غن مطلمهة: ابذلة الله ها عرا فی الدنیا و الاخره»: 

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هرکس خشم و غضب را 
فروبنشاند. خدای تعالی دل او را از ایمان پر نماید. و هرکس از ظلم و 
ستمی که به او شده, گذشت نماید, خدای متعال آن را به عرّت در دنیا و 
آخرت تبدیل نماید. 
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3 2. 2. 5. در عفو پیروزی است 


. امام علی علیه السّلام می‌فرمود: «ظفر الکریم عفو, و عفو اللئیم 
و : پیروزی انسان باکرامت؛ گذشت است. و عفو انسان پست, 
عقوبت و عذاب کردن می‌باشد. 

2 در روایتی پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «قال موسی علیه 
السّلام: يا رب او عبادک اعز علیک؟ قال: 

الذی اذا قدر. عفا.»: موسی علیه السْلام فرمود: پروردگارا! کدامین 
بندگان تو نزد تو عزیزترند؟ 

خدای متعال فرمود: آن بنده‌ای که به هنگام قدرت و توانایی, عفو و 
گذشت نماید. 


اور کات خضال با افتاو از زاره وراه کمبدت شنیدم آبی عید الا 
ظلمنا.»: البته, جوانمردی ما اهل بیت. در عفو و گذشت از کسی است که 
به ما ظلم و ستم نموده. 

2 در کتاب کافی با اسنادش از علی بن جعفر, و او از برادرش, ابو 
الحسن, موسی علیه السّلام که گفت: «اخذ ابی بیدی ثم قال: یا بنث! ان 
ابی محقد بن علی علیه السْلام اخذ بیدی کما اخذت بیدک و قال: 

ان آبی علی بن حسین علیه السّلام اخذ بیدی و قال: ال ی 
ی یج ۶ 
الی یسارک فاعتذر الیک, فاقبل ۳9 امام هس بر ی آ و 
علیه السْلام فرمود: 

پدرم دستم را گرفت و فرمود: فرزند عزیزم! ! پدرم محمّد بن علی علیهم 
السُلام دستم را گرفت, هم‌چنان‌که من دست تو را گرفتم و فرمود: البثه, 
پدرم علی بن حسین علیه السّلام دستم را گرفت و فرمود: فرزند عزیزم! 
کار خیر انجام بده برای هرکه آن را از تو درخواست کند. پس اگر او اهلیّت 
برای آن کار خیر داشت, تو به موضع کار خیر برخورد کرده‌ای, و اگر اهلیت 
آن رز نداشت, تو اهل آن خیر بوده‌ای, و اگر مردی در سمت راست تو, به 
تو ید کوب کرنر .بش از آن: در سمت. جب نو دحر کون شد و به خود آهمذ و از 
تو عذرخواهی نمود, پس عذر او را بپذیر. 

3. و در احقاق الحق روایت کند: کنیزی که بر روی دست جعفر بن محمد, 
امام صادق علیه السلام تب می‌ریخت, در آن حال. آفتابه آت: محکم به 
صورت آن حضرت خورد و 
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او را سخت ناراحت نمود, کنیز این سهل‌انگاری را این‌چنین تبیین نمود: ای 
مولای من! «5 الکاظمین الَْبظ». آن حضرت فرمود: «قد کظمت غیظی.» 

خشم خود را فرونشانده ام. 

کنیز گفت: «و العافین غن الناس». آن حضرت فرمود: «قد عفوت عنک.»: 
تو را عفو نمودم, 

کنیز گفت: «و اللهْ + أرو زر 6 آن حضرت فرمود: «انت حرة لوجه 
الله عالی: و لی الف. در همع: تو برای خشنودی خدای تعالی اراد هستتی و 
هزار درهم برای تو است. 


هب کر عقو و گذفیت بعی مر دم نستت به نعضن, و عقو خداق قعالی از شمه اتها خمتفا 


یعطیک الله سبحانه و علی عفوه فلا تندم.»: از عفو خود و از بخشش بدون 
سرزنش خود به مردم اعطا کن. همان‌گونه که دوست داری خدای سبحان 
به تو اعطا کند و بر عفوش پشیمان نمی‌گردد. 

2 در صحیفه سجادیه امام علی بن حسین علیه السّلام فرمود: «اللهم ان 
تشا نعف: با خیقصای و انشا سکیا فیفدلی» فسل لا عمو هی و 
اجرنا من عذابک بتجاوزک؛ فانه لا طاقة لنا بعدلک, و لا نجاة لاحد منا دون 
عفوک.»: خدایا! اگر بنا بر مشیتت ما را مورد عفو قرار دهی, آن به 
عدل تو است. پس عفو خودت را در پرتو منثتت بر ما اسان کن, و ما را به 
وسیله گذشت خود از عذاب پناه ده, که البته, ما را هیج طاقتی در برابر 
عدل تو نیست و برای احدی از ما هیچ نجاتی به‌جز عفو تو نیست. 

3. در شرح الحدید امده است: «و کان موسی بن جعفر علیه السلام یقول 
بولطم اهنت کم این اون 
عندک.»: و موسی بن جعفر علیه السلام در سجده‌هایش در 2 
هي کر مود پروردگارا گناه بنده تو عظیم و بزرگ شده. پس باید عفو از 
شور روا تی سار دا صلی آلاه له و الق قرف قاوا عف له ازخلانی 
یوم القيامة. نادی مناد من تحت العرش ثلاثة اصوات: یا معشر الموحدین! 
ان اللّه قد عفا عنکم, فلیعف بعضکم عن بعض,»: آن هنگام که خدای تعالی 
خلایق را در روز قیامت برمی‌انگیزد. ندادهنده‌ای از پایین عرش 
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سه‌بار ندا دهد که: ای گروه یکتایرستان (خدایرست)! البته, خدای تعالی 
شما را مورد عفو و گذشت قرار داد, پس لازم است که بعضی شماها از 
بعض از دیگر عفو و گذشت کنید. 

رت ای در تسوت تام عفر بن حف تايق التاام بت انم 
جندب آمده است: ی ۱ و 
ی فاعتبر بعفو اللّه عنک؛ الا تری ان 
تتسی اص فت خی ااراز مالس ساره درل علی الصا و 
ناه 
برقرار کن, و به کسی که تو را محروم کرده, اعطا و بخشش کن, و به 


کسی که به تو بدی کرده. نیکی کن, و به کسی که به تو بد گفته و دشنام 
داده است, سلام کن: و نسبت به کسی که با تو دشمنی کرده. انصاف 
داشته باش؛ و کسی را که بر تو ظلم روا داشته, عفو کن و از او درگذر, 
همان‌طور که دوست داری خودت مورد عفو و گذشت قرار گیری. پس از 
عفو و بخشش خدا نسبت به خودت عبرت گیر؛ آیا نمی‌نگری که خورشید 
عالمتاب او بر نیکان و بدان تابیده و باران رحمت او بر افراد صالح و افراد 
خاگا یا 


5 2. 5. پاداش عفو و گذشت در قیامت 


1 امام امیر المومنین. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده: «ینادی 
مناد یوم القیامة: من کان له اجر علي اللّه فلیقمر فیقوم العافون عن 
الناس. ثم تلا:" فمَن عفا أَصَلحَ جرخ که ال" ۰ (روز قیامت 
ندادهنده‌ای ندا می‌کند: او را 7 متعال پاداشی است به پا 
خبزد.. بسن ان کشانی. که مردم را مورد عفوو خذشت فراز دادوا ندرب ۱ 
می‌خیز ند. 
سپس تلاوت کند: «فمن عفا و أَصْلَح قَأَجْرُةْ ی اللٍّ.». 

2 از جابر در روایتی چنین نقل شده: «قال رسول له صلی اللّه علیه و 
آله: نلاث من جاء بهن مع ایمان دخل من ای ابواب ار 
الجور العین حیث شاء: من ای دینا خفیا, ق فا فمفترن کل صلاخ" فل هو 
ارآ حَدُ". عشر مرات, و عفا عن قاتله . قال الله تعالی:" با أیْهّا الذ ین 
از | کت 
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لبم القصاصْ فی القَلی, الحخث یال و لیذ العئد و لش بالأّثی قَمَن 
غفی له من آخیه شوء ۶ فاتباغ بالمعژوف و اداء الب باخسان ذزلک تحخفیف 
من ربکم و رَحمَة" «1».»: باسر دا صلن الله لب و الق فر منود: 

سه طایفه‌اند که چون (روز قیامت) با ایمان حاضر شوند. از هر کدام از 
درهای بهشت که بخواهند داخل در بهشت گردند, و با هرکدام از حور 
العین‌ها که بخواهند, ازدواج کنند: کسی که مخفیانه قرضی را ادا کند, و 
کسی که در تعقیب هر نمازی, «قْلْ هو اللَةْ 5 حَذُ» را ده ِكِ بخواند, و 
کسي که از قاتلش عفو و گذشت نماید. خدای تعالی فرمو 

«پا ۳۹ الذین ج اَمَبُوا کت 2 القصاص فی ای لح بالخ و الْعبَ 
لعند و ای یالأئثی قَمَن غفی لَذ من آخیه شو ۶ قاتباغ قوف و آدا 
لیّه باغسان ذلک تحْفیف من رَبکم و رَعمَة,» 

دز جامع الاخبار آمده است: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
«من کظم غیظا و هو بقدر علی آن پنفذه, دعاه الله یوم القیامة علی رس 
الخلائق حتّی یخیر من ای الحور شاء»: هرکس خشمی را فروبنشاند 
درحالی‌که او قادر بر اجرای ان است. خدای تعالی روز قیامت او را از 
بالای سر مخلوق فرامی‌خواند تا از هر کدام از حور العین‌ها را که بخواهد, 
اختیار کند.) 

4 در امالی طوسی 0 سره با اسنادش از ثمالی, از ابی جعفر, از 
پدرانش علیهم السّلام روا یت کند که: 


«قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا کان یوم القيامة نادی مناد یسمع 
آخرهم کما یسمع اوّلهم, فیقول: آين اهل الفضل؟ فیقوم عنق من الناس 
فنستقبلهم الملائکة, فیقولون: ما فضلکم هذا الذی تردذیتم به؟ 

تقو کا محهل غلیا فی ایا فتحل, هیا الی فسو فا فا 
مناد من عند الله تعالی: 

صدق عبادی, خلوا سبیلهم لیدخلوا الجنة بغیر حساب., الخبر.»: پیامبر خدا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 

هنگامی که روز قیامت برپا شود. ندادهنده‌ای فریادی_ تر آمزن که آخرین 
افراد اهل قیامت هم چون اولین آنان آن را بشنوند. آن فریاد برآورنده 
هی کوند: اهل فضل کجایند؟ پس گردن‌های بعضی برافراشته گردیده و 
ملایکه در مقابل آنها قرار می‌گیرند ق قه آنانقی ‌کویید فص ها در این 
روز چه بوده است که به واسطه ان تمام و کامل به 


(1). بقره/ 117 
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شما بازگردانده می‌شود؟ آنان ۳9 در دنیا نسبت به ما جهل و نادانی 
ورزیده می‌شد و ما آ زا سل هی کر دی وت چم وا نوی رد نو و 
ما از آن عفو و گذشت می‌نمودیم. پس ندادهنده‌ای از جانب خدای تعالی 
فریاد تواهو آ ود ود بندگان من راست گفتند, راه آنان را باز کنید تا بدون 
حساب وارد بهشت گردند. 

5 در تحف العقول روایت کند که: از امام علی بن موسی, رضا علیه 
اسلا صربازض ریبد ان شقدا شوال. شسده تن ان بر کار فنود: 
«الذین اذا احسنوا, استبشروا, و اذا اساوا, استغفروا, و اذا اعطوا, شکروا. 
و اذا ابتلواء صبرواء و اذا غضبوا, عفوا.»: (کسانی هستند که چون نیکی 
کنند, شاد شوند, و چون بدی کنند. امرزش و مغفرت طلب نمایند. و چون 
اعطا و بخشش نمایند. شکر و سپاس به جا اورند. و چون به بلا و امتحان 
مبتلا گردند, شکیبایی و خویشتن‌داری کنند, و چون خشم و غضب کنند, عفو 
و گذشت نمایند.) «۲» 


کلمات قصار پیرامون عفو 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب عفو>؟, سخنانی کوتاه از امام مبعین 
مولای موحدان؛ امیر مومنان, لین بن ۳ طالب علیه السلام بیان شده که 
در این‌جا به نقل برخی از آنها می‌پردازیم: 
1 دالعفه فضيلة. » : : عفو و گذشت نمودن؛ فضیلت است. 
«العفو زکاة الظفر.»: عفو نمودن و گذشت, زکات پیروزی است. 

: 3 «العفو آجل الاحسان. > عفو نمودن و گذشت. باشکوه‌تر از احسان 
است. 

4 «العفو زین القدرة ۰ عفقو نمودن و گذشت, زینت قدرت است. 
5. «العفو یوجب المجد.»: عفو نمودن و گذشت. سیب بزو کی و عظمت 


می‌ شود. 

6 «العفو زکاة القدرة.»: عفو نمودن و گذشت., زکات قدرت و توانمندی 
ات . 

7 «العفو آحسن الاحسان.»: عفو نمودن و گذشت. نیکوترین احسان 
است. 


9. «العفو یوجب الحمد.»: عفو نمودن و گذشت سبب حمد و شکر است. 
9. «العفو آحسن الانتصار. »: عقو نمودن و گذشت., نیکوترین پاری و امداد 


است. 


(*). تذکر: متن روایات پیرامون «عفو» از تفسیر بصائر جلد 47, صفحه 
09 تا 210 استفاده شده است. 
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10 «العفو تاج المکارم. > عفو نمودن و گذشت, نتیر م3 کرامت‌ها است. 
11 «العفو مع القدرة جزة من عذاب الله سبحانه. : عفو نمودن و گذشت 
از روی قدرت, سیری است از عذاب خدای سبحان. 

2 «العفو اعظم الفضیلتین.»: عفو نمودن و گذشت. عظیم‌ترین دو 
13 «أعفاکم تن »: با عفوترین شما, موفق‌ترینتان است. 

14 «آحسن الجود عفو بعد مقدرة.»: نیکوترین بخشش و سخاوتمندی, 
عفو گذشت بعد از قدرت و توانایی است. 

دً1. احسن آفعال المقتدر العفو. . : نیکوترین کارهای شخص با قدرت؛: عفو 
و گذشت است. 

16 «آولی الثاس بالعفو, آقد رهم ۳۹ العقوبة. یک سزاوارترین مردم به 
عفو و گذشت کردن, تواناترین آنهاست بر عقوبت کردن. 


7 یی العف ها کان من فدر مب یورین وه دماین 
است که از سر قدرت باشد. 

8. «بالعفو تنزل الرَحمة.»: با عفو و گذشت. رحمت نازل می‌گردد. 
۳ از خدا طلب کنید. 

0 «لا شیء اجسن من + عقه قادر:»*: هیچ جیزی از غفو و: کذشنت: شخص 
قدرتمند, نیکوتر نیست. 

پر ورد کار تو که دارای عفو و بخشش عظیم بوده و فضلت بر بندگان 
وسیع است؛ توبه بندگان را می‌پذیری و گناهان آنان را مورد مغفرت قرار 
می‌د هی 

ما را نیز مشمول عفو, مغفرت و رحمت بی‌کران خود قرار بده, یا عظیم 
العفو! و یا باسط الیدین بالحمة! و يا قابل الوب! و يا غافر الذنب! فانک 


عفور رحیم. 
آمین, يا رب العالمین! 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 225 


فصل سی و ششم عمل صالح 


اشاره 


کلمه عمل صالح با الفاظ: «عمل صالحا» + «عمل الطالحاتِ». «عمل عَمَلا 
صالحا». «عَملوا الصالحات», * «أَعْمَل صالحا» * «رَعم صالحا». «تعمل 
صالحا», * «یِعْمّل من الصالحاتِ»,* «قلَبَعمَل عَمَلا صالحا», «یِعمل 
صالحا», * شون الصَالحات»*, «العَمَل الَالخْ» در 88 آیه قرآن کریم 
ذکر شده و از این مجموعه, و آیه ان ان را انتخاب. و با اتخاذ روش معمول 
در این تحقیق, در ابتدا ایات موردنظر را به ترتیب مصحف کریم تنظیم 
می‌نمايیم و بعد از ان, معانی و مفاهیم عمل صالح را از کتب لغت تحقیق 
می کنیم,؛ و پس از ان. تفسیر ایات منتخب را از کتب تفسیر شیعه و سنی, 
ی وا ی ی ی 
بررسی نموده, و سرانجام با لطف و عنایت خاصه حضرت حو" جل و علا 

به تدبر در آیات مورد تحفیق 0 ۳ 


و ی الذیت آمئوا و عَملوا الَالحات أنّ لهْمْ جات تجری وق 
الائهاژ کلما ژزقوا منها من مرخ رژفا الوا هدّا الذٍی رَزفنا من قَبْل و 


به مُتشایهاً و لهُمْ فیها رواخ مُطَرَهُ و هم فیها خالدُون. «1» 

(1). بقره/ 25: مدنی. 

شی و هو مُوّمن قأولیک تدلوت 
زان بقدی ی هی أفْومْ و یبشْر الْفوّمنین الّذین یعْمَلُون 
نا بدا ی ما الک ال واجذٌ قَمَنْ کان یرَجُوا 
عم ععلّا صالحاً و لا رک پعبادة ربه آحدا. «3کر 


من یت موْینا قَدٌ عمل الصَالحاتِ قأولیک لَهْمْالدَرَجاث الغْلي «4» 
ی ای تین تین 


3 
33 
۱ 
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عم 
ای 0 
6 
ها ۱ 
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عتَدّنا 
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۹ 

۳ 

۹ ۱ 
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3 
4 ِ 
و 
ید یج 


بو و 


یوم یجْمعْكُم لیم الجَقع دیک یوم الَغایّن و من بُوْینْ بالله و بعَْل صالحاً 
ِِ عَنة سیلایه و بْوخِلَة جتّاتِ تجری من تَحْنَهّا الأتهار خایدین فیها بدا ذیک 
الق العظی . <8» 


: 


۱ 
2 
۳۹ 
ی 
3 

ی 


2 در معنای عمل صالح 


راغب در مفردات. در معنای کلمه «عمل» فرموده: هر فعلی را که از 
حیوان سر بزند و از روی قصد و نیت باشد, به آن, «عمل» گویند. پس 
«عمل». اخص از «فعل» است؛ زیرا «فعل» گاهی به حیواناتی نسبت داده 
می‌ شود که آن را بدون قصد انجام می‌دهند, و 


(1). نساء/ 124: مدنی. 

(2). اسراء/ 9: مکی. 

(3). کهف/ 110: مکی. 

(4). طه/ 75: مکی. 

(5). فرقان/ 70: مدنی. 

(6). احزاب/ 31: مدنی. 

(7). فاطر/ 10: مکی. 

(8). تغابن/ 9: مدنی. 
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گاهی هم «فعل» به جمادات نسبت داده می‌شود. امّا به «عمل», این گونه 
کردارها کم نسبت داده می‌شود., و به‌جز قول آنان که گفتند: «البقر 
العوامل», در حیوانات هم «عمل» استعمال نشده است؛ هم‌چنین «عمل» 
در اعمال صالحه (نیک) و سیئه (بد) استعمال مق زود قال: «ِن الذین 
منوا 5 عهاها الصَالحات».* «و من یعمَل ,من الصَالِحاتِ». «مَنٌ مَن یَعْمَل شوءا 
یجر به», «و له عقل رز یر صالح». «و الدیه یعملون التتتات هم غذاث 
سدید.» «1» 

و در معنای «صالح» فرموده: «صلاح», ضد فساد است. آن دو بیشتز در 
افعال استعمال دارند. در قرآن گاهی «صلاح» در مقابل فساد است و 
گاهی در مقابل سینه. 

قال: «حَلَطوا عم صالحاً جر سَبا». «و لا تقسدوا فی الأَرْض بَعد 
اطلاجها».* «و الذین آمَئوا و 1 الصالحات.»* «2» 

فخر الدین در مجمع البحرین در معنای «عمل» فرموده: قوله: «اتَْ عَمَل 
غَیرّ صالح»؛ یعنی از اهل تو نیست که خداوند تو را به نجات آنان با خودت 
وعده داد؛ زیرا او بر دین تو نیست, پس قوله: «انَّه 2ص عَیر صالح», تعلیل 
است برای نفی اهلیت آو, و مفسٌر گفته ازتوزت : ذر آن: اعلان است بر 
این که قرابت دینی جایگزین قرابت نسبی است, و قرار دادن عمل 
غیرصالح به جای او, مبالغفه در ذمقش است., و در حدیت است که: «لیس 
فی العوامل شیء.»؛ یعنی زکات. (البته. زکات تنها به شتران و گاوانی 


سس 


تعلق می‌گیرد که بچرند), و «عوامل». جمع عامله است و آن , شتری است 
که با آن, آب بکشند و زمین را شخم بزنند و در کارها از آن بهره‌برداری 
کنند, و «عمالة» به ضَمّ, اجرت و روزی کارگر است, و به کسر, لغت آن 
است. و «عامل». کسی است که مباشرت در امور مالی, ملکی و عملی 
«3 »> 

هر ففنای اضالع 6 فرم‌دهء فواله تعالی» «اتن اما صالحا** یعتی اکردبه 
ما فرزند 


تفر واه هر 30 

(۰)2 همان. ص 292. 

(3). مجمع البحرین. ص 446. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 228 

سالمی اغطا کنی. که. بدننشن اک و اراسته باشتصر.ه کفتهانهه اکی فرزنه 
پسری عطا کنی, «قَلَقّا آتاهُما صالحاً جَقَلا له شرکاء فیما آتاقما»: چون 
فررنة شالت به آنتجی اقطا شه. برای اور (تعالی) در آیچه به نان اعتاا 
شده بود, نتگرزیک قرار دادند؛ زیرا آنان او را عبد اللات, عبد العزی و عبد 
منات می‌نامیدند و کلام در شرک تمام گردید, و قوله: «قَوما صالحین»؛ 
یعنی توبه کنند گان؛ و قوله: 5 تب من الصالحین»؛ جمع صالح است و او 
کسی است که واجبات الهی و حقوق مردم را ادا می‌نماید. و قوله: 5 
صالم اا فنص لور این ها کی اشت که شون ناسین عضا 
می‌دهد, و در حدبت از طریق خاص و عام وارد شده که چون این آیه نازل 
گردید. پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله دست علی علیه السّلام را گرفت و 
فرمود: «ایها الناس هذا صالح الموّمنین», و قوله: «أو الاح بین الناس»؛ 
یعنی.: و میان مردم را با دوستی و مودذت الفت می‌دهد, و از امیر 
العف معلی خلبه اسلا روایت دیهان الاه فر غایکم 
رکه هکره کضا کرو علیکم ر کفه‌مالکر» مدای عالی.ب نها 
زکات قدرت و شوکتتان را واجب فرمود؛ هم‌چنان‌که بر شما زکات مالتان 
را واجب نمود. <1» 

و در مقدمه کتاب مرآة الانوار و مشکوة الاسرار در معنای «عمل» 
فرموده: «العمل», «اعمال». «عاملون» و آنچه مفید باشد این گونه کلمات 
راء, مانند: «من عمل». بدان که عمل گاهی صالح است و گاهی سیئه و 
بنج ری تعطور کلی کاهی خین استتتو کاهی یی آنجه لت بر اویل چه 
عمل صالح و نحو آن دارد, ولایت و معرفت اتمه علیهم السلام و دوستان 
آنان مخصوصا خاصّان شیعیان عامل آنان است؛ هم‌چنین آنچه به خیرات و 
تعبدات با ولایت تأویل شده, ظهور دارد در این‌که آن نیز 7۳ صالح است. 


و آن از چیزهایی است که نزد خدای تعالی پسندیده و مورد قبول است. و 
در روایت؛ تاویل عمل صالح, به امام آخرم است؛ هم‌چنان که در کتاب 
الواحده از طارق بن شهاب. از علی علیه السلام 


(1). مجمع البحرین. ص 175. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 229 
انس که در ی سای اه هداما الفل: لاله ون را 
جامعه می‌خوانیم 
«انتم ی 0 اللّه و فیها و بامره یعملون», و از این قبیل. و در 
مقایل این اعمال: اعمالستته‌اند که از آن یه عدافت. اتف محالقت,ا 
آنان؛ و عصب حقشان و اطاعت خلفای جور بان شده, و در سوره هود 
درباره پسر نوح گفته شده: «ائَهة عصل 9 عَیرٌ صالح», و در بصائر از امام 
ضادن له اس لام آشت که فرمیه ان لا الّتی تصیر هباء منثورا, 
انها اعمال مخالفینا و مبغضینا و مبغضی شیعتنا»: اعمالی که هم‌چون گرد و 
غبار در هوا پراکنده می شوند, اعمال کسانی است که مخالف ما دشمن ما 
و دشمن شیعیان ما هستند, و از امام باقر علیه السْلام نقل است که 
ِِ «انها اعمال قوم کانوا یصومون و یصلون و لکن کانوا اذا عرض لهم 
من الحرام, اخذوه و اذا ذکر لهم شیء من فضل علی و آله الائمة, 
0 : : «اعمال سیبثه», اعمال گروه و طایفه‌ای است که روزه گرفته, و 
نماز به جا فت آوزنا و لیکن چون شی ء حرامی به آنان عرضه شود, آن 1 
مق نزته. وین بو.آما ان حصل. یرو ال او‌غلهم السلام ین دارم 
شود, آن را ناخوش دارند. <1» 
و در معنای «صالح» فرموده: در قرآن لفظ: «صالحات». صفت واقع شده 
برای اعمال. و از آن, تأویل به ولایت و اطاعت امه علیهم السلام و نحو 
آن شده و در روایت؛ عمل صالح تاویل به معرفت ائمه نیز شده است و 
تاویل «باقیات صالحات». به موذت ائمه علیهم السلام. و اما «صالحون». 
آنان عمل‌کنندگان به عمل صالح هستند و بسیار به عنوان: 
«الذین بععلون الصَالحات» * و نلجو آن ذکر شده‌اند, و آن را به علی, ائمه و 
شیعیان خاص آنان؛ مانند: من جعفر, عبید۵, سلمان و نظایر آنان تفسیر 
کرده‌انجو اخبار متوانن خن از تعاقه اتنت که‌مراد ان «صالح ,هوهنین» در 
قرآن, علی علیه السلام است. و در بعض روایات از ابن عباس است 
مراد از آن. علی علیه السّلام و شیعیان او هستند. و از پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله است که در قوله تعالی: «و صالخ الَمْومنین», فرمود: «یا علی! 
انت و الموّمنون من بیتک الصالحون.»: ای علی! تو و مومنینی که از بین تو 
هفتشنده آبان خالحای وی تس میا اقام ضاد ز علعه ازسلام 


(1). مقدمه برهان. ص 163- 162. 
فرهنگ قرآن, اخلاق,ٍ حمیده. ج3, ص ۰ : 230 
فی. قولة : تفالی: « ان الرَضَ برئها عبادی الصَالِخونَ» فرمود: «القائم و 
اصحابه», و در تفسیر عياشي از امام صادق علیه السلام در تفسیر قوله 
تعالی: «قلیَعمل عَملا صالحا». آوزدم: «یعنی بالعمل الصالح, المعرفة 
علیهم السلام. بالائمه علیهم السلام الخبر.»؛ یعنی مراد از عمل صالح, 
معرفت به ائمه علیهم السّلام است., و در روایت ت جابر از امام باقر علیه 
السّلام فی قوله تعالی: «الذین امَتوا و عملوا الصَالحاتِ» است که ایشان 
فرمود: «ای الذین امنوا بالله و برسوله و نالاعف علیهم السلام اولی ِ 
۵ اطاو سا اس وه فرلین هو اسان السل ال یی کسانی که 
به خدا, به رسول او و به ائمه علیهم السلام که اولی آلاهن فنص ایمان 
آوردند و انچه را به آنان امر فرمود, اطاعت نمودند. پس این همان ایمان 
و عمل صالح است, و در مناقب ابن شهر آشوب و غیر آن اخبار زیادی از 
ائمه و از ابن عباس وارد شده که قوله: «الذِینَ منوا 5 ای الصَالحات» 
را امام باقر علیه السْلام فرمود: مراد از تاویل انم علی و شنیعه او ات :و 
ابن عباس درباره آن فرمود که آنان عت/ , حمزه, جعفر» فاطمه, , حسن و 
حسین هستند. <1» 
در فرهنگ لغات در معنای «عمل» فرموده: «عمل»؛ یعنی کار و خدمت که 
دراه صو یه ار اسال است و «اععال ال اسر 
تابع شهر می‌باشد. و «عمل» و «عمول»: کسی که کاری داشته باشد, و 
آشنا و مطلع بر کار, و «عمله» موثث «عمل» است. و نتيجه و محصول 
کار, و «عمله»: یک بار کار کردن, خیانت و دزدی, و «عمله» طرز و هیات 
کار, ساخته شود, و «عمله»: دستمزد کار و امروز. به معنای پول و 
گاه به معنای اسکناس و «عامل»؛ یعنی کارگر و مباشر عمل و ملک 
کسی, جمع: عمال, کاملون و عمله است. و در قدیم به معنای رئیس. 
والی و حاکم بوده, موْثث ان, «عامله» است. و «عمال»؛ یعنی بسیار 
کاز کد و به اصطلاح مردم عراق, به «عمله» بتاء اطلاق می‌شود. جمع آ 
«عشاله» است, و «عماله»؛ یعنی کارگری, و «عماله», «عماله» و 
«عماله»؛ یعنی دستمزد و روزی کارگر. و ول ۶ یعنی مشتری, عاملی 
که از طرف تاجر یا کسی, متصذی کار باشد, (دکاندار یا فروشنده), جمع 
ان 


(1). مقدمه برهان. ص 140. 
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ملاع و <«اعمال ۰ نعنی به: کار تردن بت کار آوردن, و کار فرمودن, و 
«اغخل فکره. »؛ یعنی فکر خود را به کار برد, و «تعمّل»؛ یعنی با تکلف به 


کاری پرداختن و سختی کشیدن؛ و «اعتمال»؛ یعنی ناچار کردن خود به کار, 
پیوسته بودن در کاری, متأثر و منفعل شدن, کسی را عامل خود نمودن و 
آبادان کردن زمین» , و «استعمال»: به کار گرفتن, به کار بردن و برای کار 
اجیر کردن و عامل خود نمودن. «معامله»: با همدیگر دادوستد کردن و 
تکلیف دادن کسی را به کاری, و «عوامل»؛ یعنی شتران و گاوان کاری» و 
«معمل»؛ یعنی جای کار و کارخانه, جمع ان. معامل. «معاملات»؛ یعنی 
آنچه در معرض دادوستد باشد, و معاملات شرعی عبارت از عقود است و 
پا از عقود فقط دادوستد, و اجاره و غیره را شامل است, و «مستعمل», 
مفعول است؛ یعنی به کار برده شده و گماشته شده به کار. در کلام خلاف 
مهمل را مستعمل گویند, و «یعمل»؛ یعنی شتر آموخته و عادت کرده به 
کار, جمع آن, «یعامل», موَئْث آن, «یعملة», جمع آن, «یعملات» است. 
1 

در معنای «صالح» فرموده: «صالح»؛ یعنی نیک ضدّ فاسد, جمع آن, 
«صالحون» موثث ۳ «صالحه», و «صلح»؛ ی و «صَلح بَصلخٌ و 
صَلح یَصلحٌ صلاحا»؛ یعنی نیک گردید. فساد از او دور شد, و «صالح صلاحا و 
مصالحه»؛ یعنی آشتی کرد. موافق شد. و «اصلح اصلاحا»؛ یعنی نیکو کرد, 
فساد را از چیز دفع کرد. صلح و آشتی داد. «تصالح و اصطلح»؛ یعنی آشتی 
کرد و ترک خصومت نمود, و «صلاح»؛ یعنی تنکین.: ضد فساد. 

«صلاحیة»؛ یعنی صالح و نیک و درخور بودن, و «مصلح»؛ یعنی نیکوکننده و 
آنشتی دهنده: و «مصالحه»؛ بعلی ره و «مصلحة»؛ بعلی آنچه مایه اصلاح 
شود کاری ک‌ به انسان سود رساند. جمع آن. «مصالح» است. <2» 

در فرهنگ عمید در معنای «عمل» فرموده: عمل (فتح عین و میم): کار. 
جمع آن, اعمال می‌باشد, و «اعمال البلد»؛ یعنی دهستان‌ها و دهکده‌هایی 
که تابع شهر باشند, و 


(1). ملخص المنجد و منتهی الارب. ص 573- 72<. 

(2). همان. ص 442. 
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«عمله» (به فتح عین و میم): جمع عامل, و «استعمال»؛ یعنی به کار 
انداختن؛ عمل کردن؛ به کار بردن» عامل گرفتن: کار بستن» و «عامل»: 
عمل کننده, کاز کر کارکن. به معنای والی و حاکم هم گفته شده. جمع آن, 
«عمال» و «عمله» ار و «عامله», موّثث «عامل» بوده و جمع ار 
عوامل و «عوامل». به کارگران. گاوهای کاری, جمع «عامله» 
است, و «مستعمل» (به ضم میم اوّل و فتح میم دوم): یعنی به کار برده 
شده, معمول و متداول, و «معامل» (به ضم میم اوّل و کسر میم دوم)؛ 
یعنی معامله کننده, خرید و فروش‌کننده, و «معامله» (به ضم میم اول و 


فتح میم دوّم): یعنی باهم دادوستد کردن, خرید و فروش کردن. «1» 

و در معنای «صالح» فرموده: «صالح» به معنای نیک, نیکوکار شایسته. و 
«صالحه»؛ موَئث «صالح»؛ یعنی زن نیکوکار و نیز به معنای عمل نیک, 
حسنه, و «اصلاح» (به کسر همزه)؛ یعنی درست کردن, اراستن. سازش 
کردن, به صلاح اوردن, و «اصلح» (به فتح همزه و لام)؛ یعنی صالح‌تر, 
شایسته‌تر. بهتر, باصلاح‌تر. «صلاح» (به کسر صاد)؛ یعنی سازش کردن. 
اشتی کردن, و (به فتح صاد)؛ یعنی نیک شدن, نیکوکار شدن, خیر و نیکی, 
ضد فساد, و «صلح» (به ضمّ صاد)؛ یعنی سازش, اشتی, و «صلحاء» (به 
ضمّ صاد و فتح لام)؛ یعنی نیکوکاران جمع صلیح به معنای صالح است. و 
«مصالح» (به فتح میم): جمع مصلحت. انچه مایه سود و صلاح انسان 
است, «مصالح ساختمان»: 1 ۱ 

و «مصالح» (به ضم میم و کسر لام)؛ یعنی صلح‌کننده, سازش‌کننده؛ و 
«مصالحه» (به ضم میم و فتح لام): باهم صلح کردن, باهم اشتی کردن. 
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(1). فرهنگ عمید. ص 833, 128, 819, 835, 1088, 1109. 
(2). همان. ص 795, 149, 148, ۰799 800, 1099. 


ک فطل بان بر اسر 
شیخ طایفه طوسی قدذس سره در ی تعالی: «و بَشرٍ 
الذین منوا و عملوا الصَالحاتِ نَ َهُم جِتّاتِ 9 الا ۳ کلم 
رز فوا منها من تمرة رژقا قالوا ها الذٍی رضنا مْ مِنْ و ائوا به مَتشایها و 
هم فیها رواخ مُطَفْرَّة و هم فیها خالِدُونَ» «1». فرموده: 
ون عبارت است از خبر دادن به آنچه مخبر به را مسرور می‌سازد 
آن گاه که پیش‌گیرنده بر هر خبری جز خود باشد؛ برای این که دومی بشارت 
تامنده تمی‌شود و کفته. شندم؟ خبر دادن به انحه غم‌آور است هو ِ_ 
نامیده می‌شود. 7 چنان که خدای تعالی فرمود: «فَبشرّهم یعذاب لیم », * 
سزاوار است که این بشارت بر سبیل مجاز باشد, و آن از «بشره» که 
ظاهر پوست است, گرفته می‌ شود جون با اولین خبر که به او می‌رسد, 
ظاهر پوستش تغییر می‌کند. فضل گفته: «جنة», به هر بستانی گفته 
می‌شود که در آن نخل است ولو این که درختی غیر از آن در آن نباشد, و 
اگر درخت انگور بود, به آن فردوس گفته می‌شود, خواه در آن, درخت ۳ 
انگور باشد یا نباشد. «من تمَرّخ», «من» زایده بوده و به معنای «کلما 
رزقوا ثمرة» است. و «منها»؛ یعنی من الجنات؛ یعنی درختان آن: و تقدیر 
آن؛ <«کلما رزقوا من اشجار البساتين التی اعدها الله للمومنین» است. و 
رمانی گفته: «من» به معنای تبعیض است؛ چون در هر وقت برخی از 
میوه‌ها هن روزی می‌ شود و جایز است که به معنای تبیین صفت باشد, 
و آن, رزق را که از هر جنس هست, بیان می‌کند, و قوله: «هدَا الذٍی ژرفُنا 
من قَبلٍ», از ابن عباس. ابن مسعود و جماعتی از صحابه روایت شده که 
1 «الذی رزقنا فی الدنیا» است, و «رزق». عبارت از آن چیزی است که 
انتفاع از آن بر وجهی صحیح باشد که احدی از آن منع نکند, و مفضل گفته: 
۳-1 مخصوص اقوات؛ بعلی چیزهایی است که انسان می‌خورد, و اقوال 
دیگری هم گفته‌اند که قوی‌ترین آنهاء قول ابن عباس است که 1 الذی 
رٍزقنا فی الدنیا»؛ زیرا فرمود: «کلما رژزقوا منها من تَمرة رژقاً قالوا هدّا 
الذی ررفنا من قَبْلٌ». پس آن 


1 سا 


(1). بقره/ 25. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 0 ص: : 34 هر 

عمومیت دارد و خاص نیست., و قوله: «و توا به متشابها» را ضحاک گفته: 
چون آن را ببینند, در اولین نظر و بی‌درنگ بگویند: «فتشایها», و چون طعم 
آن را بچشند, در آن؛ مزه غیر از مزه اول بيابند, و قوله: 5 وا به ؟, 
معنایش این است که آن را فا ی و 


درباره «مْتشایها». اقوالی را ذکر نموده‌اند که برترین اقوال این است که 
مراد از آن, متشایه بودن در رنگ و منظر است با این‌که طعم و مزه آنها 
حقاف اس واه وا اه مطر :را کفته‌اند آنان, مطفر و 
پاک و پاکیزه‌اند در جسم و در خلق و خوی و در افعال و کارها و اين‌که آنان 
حیض نمی‌شوند و نمی‌زایند و غایط ندارند. و این قول جماعتی از مفسرین 
است, و قوله: «و هم فیها خالِدُونَ»؛ یعنی در آن‌جا دائما و برای هميشه به 
بقای خداوند باقی می‌مانند و انقطاع, نبیستی؛, نابودی و هلا کتی برای انان 
نیست. *<1» 
في قوله تعالی: «و من یَعْمَل من الصَالْحات ق 5 کر از ان و هو مَوْمنْ 
ولیک تدخلون الحتَة و5 / بظْلَمُونَ تقیرآ» 2 هم فر موده: خدای تعالی به 
این آیه جمیع مکلفین از مرد و زن را وعده فرموده که چون اعمال صالحه 
را عمل کنند درحالی‌که موّمن مقر به توحید خدا, عدل او و مصدق به نبوت 
پامتر اف خلی الله لب و آله باشند وبه آنجه اد آوروه: عمل کننده باسند: 
آنان دا داخل قر بفشتت: می حرداند: در آن به باداشن تیک می‌رستد و ان 
اه افتاداش نی استعفای دا ی کم و باق ی کنو هر کته 
مقدار آن در خردی و کوچکی بسیار ناچیز باشد, و «نقیر», نقطه‌ای است 
که در پشت هسته خرما وجود دارد., و گفته‌اند: از آن ناحیه است که نهال 
خرما جوانه زده و می‌روید. اگر گفته شود: ظاهر ۷ اقتضا دارد که به 
پاداش نیک نرسد مر کسی که ایمان و عمل صالح ی پس کسی 
بعضی صالحات را انجام دهد. در جواب ۹ ظاهر وم ۱ است 
بدون خلاف؛ زیرا| اگر به خدا و به روز قناجت ایمان آورد و در تعقیب آن 
بی‌مبا لاتی‌هایی هم داشته 


0 

(2). نساء/ 124. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 235 

باشد. خلافی نیست در این که او داخل بهشت می‌شود؛ هم‌چنین است 
هایس یار فان رک ای ورن کت با مرگ هس ره 
برای این که ما دخول او را در بهشت, به دلیل دیگری می‌دانیم. علاوه این که 
«من» فی قوله: «من الصالحات». اقتضا دارد که او اگر بعضی از صالحات 
را انجام دهد. داخل بهشت گردانیده می‌شود؛ زیرا «من» در این‌جا برای 
تصی آشت: ال سا عفن افتضا ماس رای نامه کش سل ود بر 
این که مفنا. آ رف بیان صفت است. «1» , 

نیز فی قوله تعالی: «انَ هد الفْرَآن دی ۳ هی أَفْوم و تبشَر الموّمنین 
الذین یَفْملون الطالحات ان لَْمْ ات کبیرآ» «2». فرموده: یعنی این 


قرآن‌که آن را بر محمّد صلی الله علیه و آله نازل نمود, «یهدی»؛ پعنی 
دلالت می‌کند, «لِلتّی هی َقوَمُ», فژاء گفت: به شهادت ان لا اله الا ب و 
احتمال دارد مراد از «یهدی». برای جهیع راه‌های دین باشد که آن, 
راست‌ترین از غير خود است در توحید الله. در عدل او تعالی. در صدق 
پیامبران او و عمل نمودن بو و و انجام دادن طاعات او و دوری 
کردن از گناهان او, «و بش الْمَوّمنین ای ۲ 

و قرآن بشارت می‌دهد به آنان که موّمنین هستند, «أَنّ لَهُمْ آَجْراً کییرآ»: به 
این که برای آنان پاداش بزرگ و عظیمی بر طاعات آنان است, «3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «فل تما آتا تشر ملک ُوحی الما هکم ال 
واجِد فمَن کان رَجُوا لقاء رَبه قیَْمل عمَلا صالحا و لا 
اجدا» <«4», فرموده: ای پیامبر! بزای آنان بگو: «ت بَشر ملْلْکُم»: 
بشری مانند ,شما هستم و من ملک نیستم؛ می‌خورم و می‌آشامم, 9 
ال آتما هکم له واحذ»؛ یعنی به من وحی می‌شود که معبود شما که 
عبادت شما حق و سزاوار او است, واحد و یکتا می‌باشد. «فمَن کان»: 
پس هر کس از شما؛ «یرّجَوا لقاء نه‌ آرزو و امید ملاقات _پاداش او را 
دارد. و در معنای آن گفته‌اند, می‌ترسد. «قلَیِعَمَلْ عَملا صالِحا»؛ یعنی باید 
طاعتی را به جا آورد که به واسطه آن به خدا 


(1). تبیان, جح 3, ص 339- 38د. 

(2). اسراء/ 9. 

(3). تبیان, ج 6, ص 453. 

(4). کهف/ 110. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص. : 230 

تقژب حاصل کند, «و لا یسرک بعبادة ربه آحدآ»: و نباید به عبادت «الله» 
اجدی غیر او را از ملک, بشر, حجر, درخت و غیر آن را شریک آورد. تعالی 
اللّه عن ذلک علوّا کبیرا, و سعید بن چبیر در معنای: «و لا شک بعبادة رَبه 
آحدا», گفته است: یعنی در عبادت الله غیر او را دی فظه نیاو ور و گفته‌اند: 
رت ای آخرین آیه‌ ای است که از قرآن نازل شده است. «1* ۳ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و من ای وین هد عمل الصالحاتِ فاولیک 
لَهَمْ الدرجاث الْعلی 62 فرهوده ‏ <3: مر کانم. مومتا »1 یخی هرکس 
تصدیق کند توحید خدای تعالی و صدق پیامبران او را. «قذ عمل 
الصَالحاتِ»: 6 طاغانی را گنه آن اف فرفودم انجام وهده حقاوانی ایر 
الدذرجاث الغلن: : پس برای آنان است درجات عالیه, و «العلی». جمع علیا 
است, مثل ظلمه و ظلم, و کبری و کبر. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «الا من ناب و آمَن و عمل عملا صالحا وک یک" 
اللةْ سَیاتهم حسنات و کان ال عفوراً رجیما» «4». فرموده: کسانی را که 


عذاب آنان ما ی است و در آن عذاب. به وضع اهانت‌آمیزی جاویدانند, 
از جمله آنها استتنا تفود کسی را که توبة کند و بر کناهاتش پشیفان کردد 
و عمل صالحی را انجام دهد. پس البته. خدای تعالی «یبدل سیئانه 
9 یعنی قرار می‌دهد به جای عذاپ گناهانش, پاداش حسناتش را, 
و قوله تعالی: «و کان ال عقورً رجیما»؛ یعنی خدای تعالی پوشاننده 
گناهان بندگانش می‌باشد, هنگامی که از آن گناهان توبه نمایند. درحالی‌ که 
با یاداش نیک و تفصّل, نعمت‌دهنده بر آنها است, «5» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و من یقت منکن له و وله و تعمل صالحاً 
وْنها آجرها مَرَتیّن و آأَغْتَدنا لها رژقا کریما» «6», فرموده: «و مَن یف 
مِنکنَ»؛ یعنی از شما تا تشر کسن بر طاعت خدای متعال و پیامبرش صلی 
الله علیه.ه اله بداوم‌داشته اسر <و عم ضالحا »ها اب 


(1). تبیان. ج 7, ص 89. 

(2). طه/ 5 7. 

(3). تبیان, ج 7, ص 169. 

(4). فرقان/ 70. 

(5). تبیان. ج 7, ص 449. 

(6). احزاب/ 31. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج3, ص: 237 

حال اعمال صالحی را انجام دهد, «ثَوْتها»؛ یعنی خدای متعال به آنان اعطا 
هی کدی« وا 2 مَرّتَین»: پاداش بر عمل او را دو مرتبه؛ 7 همان که اگر 
گناه کند. عقوبت او دو برابر است, و «قنوت». تداوم دادن بر عمل است. 
پس کسی که عملی را برای خدا ادامه دهد, او مطیع خدا است, و قنوت 
در نماز, ق ی ان است. و ان تداوم بر دعا معروف است. و عمل صالح, 
عبارت از استقامت داشتن و مقاومت داشتن در کاری است که سنودن آن 
نیکو باشد و ان عمل استحقاق بر پاداش نیک را داشته باشد, و «اجر». 
پاداش بر عمل است که همان پاداش نیک است. و «اجر مرتین »» با وعده؛ 
واختب نمی‌شودد بلکه. ان را مستحق می‌گردد؛ زیرا افعال آنان پر وجهی 
واقع می‌شود که مستحق آن هستند, و قوله: «و أعتونا لها ررقاً کریما»؛ 
یعنی رزق کریم را که آن پاداشی است که ابتدا : تال از که نی ارتتد: 
برای آنان آماده کرده‌ایم. «<1» 

فیي قوله تعالی: «مَن کان پرید ره ؛ قلِلّه اوه : جمیعاً الیّه بَصَعدذ الم 
الطیْبٌ و الْعمَلّ الطَالخٌ بر فَعّة و الذین یَمکَرُونَ السَساِ دا شید و 
اقانی هو پبو [» «2» هم فرموده: «مَنْ کان پرید الا ق»؛ یعنی کسی 
که قدرت برای ِا پیدا کردن و شکست دادن بخواهد, «قَللْه اوه 
جمیعا»؛ یعنی: : و غلبه بر جمیع اشیا؛ خاص خدای تعالی است که احدی را 


توان این نباشد که آنچه را او تعالی اراده کرده, مانع گردد, و گفته‌اند؛ 
معنای ان این است که: کسی که بخواهد بداند عژت برای چه کسی است. 
آن برای خدای تعالی است. و گفته‌اند: معنای آن این است که: کسی که 
عزژت بخواهد, باید اطاعت خدای تعالی کند تا او را عژت بدهد, و قوله: 
«الّه بََعَذ بضعد الکله الطیت» را در معنای آن گفته‌اند: خدای تعالی آن کلمه 
ها ۳ قبول. .می کند: .و, بر. آن» باداش. نبی: می‌دهده ور گفته‌اند؛ «الَیْه 
بَصعدذ»؛ یعنی به جایی می‌رود که به‌جز خدای تعالی فرمانروایی نیست: 
هم‌چنان که گفته می‌شود: «ارتفع امرهم الی القاضی», و قوله: «و الْعمَل 
الشاله عقعوه ی مان صالهسعت می‌ شود که او عالی آن را فبول: 
کند, و 


(1). تبیان, ج 8. ص 306. 
(2). فاطر/ 10. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 238 
گفته‌اند: در ضمیر «یوفَعَةٌ» سه وجه است: یکی «یرفع الکلم الطیب من 
الفعل». و دوم: 
«یرفعه الکلم الطیب». و سوم: 0 الله», و قوله: «و الذین کون 
السیثات»؛ یعنی. و آن کد کسانی که برای انجام گناهانی از قبیل: شرک و 
گناهان کبیره, مکر و حیله می‌کنند, و گفته‌اند: آنان اصحاب ریا و تظاهر 
هستند. «لهْم عَذاب شدید ذ و مک اولنک هو تور #ر فتاده" در معنای آن کفته: 
مکر آنان فاسد می‌گردد, و گفته‌اند: معنای «یبور», «یکسد» است؛ یعنی 
راکد بی‌ثمر است؛ . پس آنچه را اراده مي ‌کنند, نافذ ۱ 1 
ی جیقم یَجْمفکم ییقم الجقم دلک تقغ | غایّن و من ین 
و بَعَمَل صالِحا بْکفر عَلْه سبئاته و یله جات تجّری و من تختها الائهاژ 
يب فیها ابدا ذلک الفوْز الْعَظبم» هم فرموده: و قوله: «یوَم 
تکجفکم» تقدیر آن: و اذکر وا بوم یجمعکم» است؛ یعنی: و به یاد بیاورید 
روزی را که شما را جمع می‌کنند, «لبَوّم الَجَمع»: برای روز جمع, و آن, روز 
قیامت است. و قوله: «ذلِک بوه مْ التَغابن», «تغابن», عبارت از تفاوت در 
ای سر ای سا را بر برد آخرت با این 
صفت که در آن است, گرفتند؛ چیزی را بدون قیمت پس 
خودشان را با گرفتن نعمت‌های منقطع نسبت به نعمت‌های دایمی و 
همیشگی, فریب دادند, و مجاهد و قتاده گفته‌اند: «یَوَمٌ التّغاین». غین و 
گول زدن اهل بهشت است اهل جهنم را, و قوله: «و من بُوْمنْ بالله و 
بعمّل ضالحاه»: یعتی: و کسی که خدا را تصدیق نماید و به یکتایی او 
اعتراف کند و برای او با خلوص عبادت نماید و به نبوّت پیامبرش اقرار کند 
و به این ضفات. ایفان, افعال طاعات وا اضافه کند, «یکفر عَلنَه سینانه»: 


یعنی گناهانی که به غیر از آنها است, از او پوشاند. و ساقط نمودن عذاب 
را از او بر او تفضل کند. «و بُوِخِلة جات تخری من تخنها الألهاژ»: و او را 
دز بونشان‌هاس "که از زین صخان: ان نفزها جاری هستند, وارد می‌کند, 
«خالدین فیها»: درحالی‌که ابدی و دایمی در آن خواهند بود و نعمت‌های 
فراوان در آن‌جا, ابدی خواهد بود. و انچه در ان‌جا است. فانی و نابود 
نمی‌شود. «ذلک القَوّر 
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العَظیمٌ»؛ ۰ بعلی این است آن رستگاری‌ای که تق ی ارم جچیزی در عظمت 
آن نخواهد بود. «<1» 
شیخ ابی علی, رب را 
فی قوله تعالی: « بو تشر |لذین مئوا و عملوا الطالحات آنّ لهْمْ جتَاتٍِ تجُری 
مر من تختها اهاز کلما رزقوا مها هن ۵ تقرة رژفا قالو هدا الذی رز فنا من 
بل و آئوا به مُتشایهاً و لَهُمْ فیها أرُواحْ مُطَرَةُ و هم فیها خالدُونَ» «2», 
فرموده: 0 پا 1 ۳ 
«الذین آمَنُوا»؛ یعنی کسانی را که تصدیق نمودند, «و ۱ الصَالحات»: 
در بین آنچه بین آنان و بینِ_ پروردگار است, نیکو عمل کردند. اين, قول 
عباس ات «أنٌ هم جات تجری من تحتهّا»؛ يعيي برای آنان است 
بستان‌هایی که از زیر درختان آنها 9 مساکنش, «الائهای»: نهرها جاری 
اشت: و تمزها یحاری شنده: و له آب-در آنها چاری فی‌ شوم و انشعها[: 
جاری در.آن توسشعاء از باب این است که آنها موضع جریان آب هستند, و 
۱ ررفها نها *بعتی. از ان تستان‌هاء از درختان: آنها» وتقدین آن 
این است که: هر زمان از درختان آن بوستان‌هایی که خدای تعالی برای 
مومنین آماده نموده, روزی داده شوند, «مِن تَمَرَة ررفا»؛ یعنی از میوه‌های 
آن به آنان اعطا شود ۵ از ان اطعام شوند. ؛ زیر| «رزق»,. عبارت از چیزی 
اپست که انتفاع از آن صحیح باشد و احدی را منع از آن نباشد. «قالوا هدّا 
الذزی رزفنا من قَبَل », در معنای آن وجوهی را گفته‌اند و شیح ابو جعفر 
قدّس ستژه گفته است: اقوای اقوال, قول ابن عباس است که در معنای 
آن گفته: این همان روزی ما است که قبل از اين در دنب بود, و اين قول را 
به این دلیل اقوا گفته‌اند که خدای تعالی فرموده: «کلما ژزقوا منها من 
تمره ررفا قالوا هدا الک پر فا من فیل »یس ان را مومت درو استتت 
نکرد. سی اویان جضا ها به‌ی اشاره است به آنچه مقدم بر اين, رزق او در 
دنیا بوده است, و قوله: 5 ۳ به»: یعنی آورده می‌ شود و به معنای اعطا 
می‌شود. نیست و قوله: «متشاپها», در آن؛ وجوهی است: نت تشابه دز 


رنگ و 
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اختلاف در طعم و مزه است, از آبن عباس. دوم همه انها در نیکویی, خوبی 
و فضل متشابهند. سوم هم این که مشابه میوه دنیا بوده, جز این که میوه 
بهشت پاکیزه‌تر است. 

چهارم. در لذت و در جمیع صفات؛ باهم مشابه هلستند؛ و قوله: «و لَهَمّ فیها 
آژواغ»؛ یعني برای آنها زوج‌هایی است, و گفته‌اند: آنان حور العین هستند, 
و گفته‌اند: آنها زنان دنیا هستند. «مَطعَرَّه». گفته‌اند: آنها در بدن و در 
اخلاق و اعمال, پاک و پاکیزه هستند؛ پس حیض نمی‌شوند و نمی‌زایند و 
شل معا دار سم ار افتاوه کاها تب هاهر بای یه اه موز 
جماعتی: از منسرین است. جو: هم قیها»: -ذرحالی‌ که آنان. دز بهشنت, 
«خالدون»: دایمی هستند و باقی به بقای تعالی می‌باشند و انقطاع و 
پایانی نوای آنان تست را شعس فان بووین .و انی تباید ار 
مان ماه است ان یا زهال مار فصن ام موم 
عبارت از دوام از زمان ابتدا است و لهذا برای خدای تعالی خالد گفته 
نمی‌شود. «<1» 

نیز فی قوله تعالي: «و من تفع من الطالحات من دگر و آثثی و هو مُوّمن 
فاولیّک یدّحْلونَ الحتة 5 لا یْظلَمُونَ تفیرل» 2», فرموده: و قوله سبحانه: 
۰ الصَالْحاتِ من دکر او آثثی و هو مُوْمنْ»: و کسی که 4 
بین مردان یا زنان, درحالی‌که موّمن است, عمل صالحی را انجام دهد. 
البته, فرمود: «و هو مَوْمنُ», تا تبیین ,کند این مطلب را که طاعت ِ 
ایمان نفعی ندارد, «قأولیک یدْخْلونَ الحتَة و5 / بُظْلَمونَ تقیوا»: با این به 
جمیع مکلفین از مردان و زنان وعده فرمود به این که چون اعمال صالحه؛ 
بعنلی طاعات خالص را انجام_ دهند, درحالی که موّمن موخد هستند و پیامبر 
او تعالی رااتصذنق فی‌کتند: آنان را داخل در بهشت گردانیده و آنان را در 
اساتانت و سا هآ را دا ی شهار 
فروگذار نمی‌کند ولو این که در خردی و کوچکی., به اندازه نقیر؛ یعنی 
فرورفتگی , به اندازه یک نقطه در پشت هسته خرما باشد., 
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و خدای سبحان در آیه قبل, عموم را وعید نمود ار ات ابیت عموم را وعده 
فرمود, تا موّمن بین خوف و رجا توقف داشته باشد. «» , ۱ 
هم‌چنین في قوله تعالی: «انَ هذا الفْرآن دی ای هی أَفْوَمْ و یبش 
الموْمنی |لذین یعْمَلَونَ الصَالحات آنّ لَهُمْ آخراً گییرآ» «2», فرموده: قوله: 
«انَ هذا| القوان بهدی للْتی هی أَفْوَمُ»؛ معنایش این است که این قرآن به 
دبانت: آیین. و طریقی هدایت می کند که سخت تر و شدیدتر است از لحاظ 
استقامت. گفته می‌شود: «هداه الطریق و للطریق و الی الطریق», و در 
هعنای ان کفتدانت به وی کلمه‌ای ارساه و راهصانی عي‌ند. که آان. 
متعادل‌ترین کلمات و راست‌ترین آنها است. و آن؛ کلمه توحید است. و 
گفته‌اند: "آن به حالتی هدایت می کند که آن؛ متعادل‌ترین حالات است. و ۳ 
توچید ال ایمان به او و به پیامبرانش و او عمل , به طاعت او است. 5 

شم الَمَوّمنین الذین یعملون الصَالحات أَنَ هم »؛ یعنی. به مومنینی که 
اسال صالحه انجام می‌دهند, مزده بده به این که برای آنان است. «آجرا 
کبیرآ»: پاداش عظیم که آن, اجرٍ بر طاعات آنان است. «3» ۲ ۱ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فْلّ اّما آتا بَسَرْ ملک بوحی لت اما هکم 
ال وا کمن کان بزوا لقاء ره لعمَل عملا صالح و لا در بش رک بعبادة ربه 
احد» تن فرموده: «قل»: بعنی ای محمدا بگو: هنم تا بش مِنلکم»: 
9 به پیامبرش تواضع را تا بر خلقش ۳ نکند, پس به او 
فرمود بر خودش اقرار کند که او هم مانند دیگران آدم است, جز این که به 
وسیله وجی اکرام می‌شود: «یُوحی الب آتما الهْکْ ال واجث»* البته, خدای 
شما خدای یکتا است. هیچ شریکن برای او نیست؛ نف ی فص ام دز 
نسبت به شما نیست, جز به دین و به نبّت. و هیچ علمی برای من نیست, 
جز آنچه خدای تعالی آن را به من آموخته, «فمَن کان یرجوا لقاء 0 
بعلی ینس کسی که انتظا ر ملاقات پاداش پروردگارش را دارد و 
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آرزوی آن را قی کفند و اقرار به بعت به سوی او و وقوف در پیشگاهش را 
دارد. و گفته‌اند: «رجاء», شامل هر دو معنای خوف و ارزو است. «فلیعمل 
عَمّلا صالحا»: پس باید عمل صالح انجام دهد؛ "یعنی خالصانه برای خدای 
تغالی باشتبا با ان یه اه تفاي بیدا کتدر و لا بش رک بعبادة رَبّه آحدا»: و 
تباید در غیادت اه اد از‌غیر آهه از .ملیه نشرفنی: وذوخت وغیزم 1 


شتریک: گرداند: این تقتفیره از جسین اشته و در فعنای. ان کفته‌اتده .دز 
عبادت او, برای احدی ریا نکند. اين قول, از سعید بن جبیر است. و مجاهد 
کف مرن نت یامن ضلی اللص‌علیه و له رسیته کفت: من صدفه 
دادو صامه وحم رمق کنم ور براقتکها این کازها را اتجاش تم دهم ۲ 
چون این کارها منسوب به من ذکر شود و مورد ستایش قرار گیرد. پس آن 
مرا شادمان می‌سازد و بدان دچار عجب می‌شوم. 

پس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ساکت شدند و چیزی نفرمودند تا این که 
آیه نازل گردید. عطاٍ ا از قول ابن عباس نقل کند که خدای تعالی فرمود: و 
لا بید پُشرک بعبادة ربه آحدا» و نفرمود؛ «و لا یشرک به»؛ زیرا اراده فرمود آن 
عملی را که برای خدا انجام می‌دهد و خدا دوست دارد که بر آن عمل حمد 
و ستایش گردد و به همین جهت برای فرد مستخب است وقتی صدقه‌ای 
به غیر می‌دهد, آن را تقسیم کند تا صله‌دهنده به واسطه زیادی صدقه 
تعظیم و تکریم نشود. «1» 9 

یز فی قوله تعالی: «و من باه مُوْمناء ‏ قدٌ عَملٍ الصَالْحاتِ نکمم 
الکرجا ِ ث الفعلی 2 »> فر موده: من 6 یت موّمنا»؛ یعنی: و هرکس بیاید 
درخال ی که خدای: تغالن. و مار انش را خضدیق. کرده باشهه د«فه عحل 
لصَالحات»؛ یعنی واجبات را هم ادا کرده باشد. این تفسیر, قول ابن عباس 
استت. «فاولنی عم الکرجاث العلی ؛ بعتی:برای آنان است درجات نهشت 
که بعضی از نا بالاتر از بعضی ۳ است, و «علی», جمیع علبا بوده و 
آن؛ تأنیث از اعلی است. <«3» 


(1). مجمع البیان, جح 6, ص 499. 

(2). طه/ 5 7. 

(3). مجمع البیان, ج 7, ص 21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, چ3. ص: 243 

هم ج نم فی قوله تعالی: «لا من تلِبِ و من و عمل عملا صالحاً الک 
تبحل اللَهْ سا هم حسَناتِ و کانَ اللَة مور رجیما» «1», فرموده: قتاده 
گفته است: بهحز کسی کهآ کاهش تویه کنو به پروردگارش آبعان آورد 
و در آنچه بین او و بین پروردگارش هست, عمل صالح انجام دهد. فرمود: 
تبدیل در دنیا, طاعت خدا است بعد از معصیت او, و ذکر خدا است بعد از 
نسیانش و خیری است که بعد از شر آن را انجام می‌دهد, و گفته‌اند: خدای 
تعالی زشتی‌های اعمال انان را که در حالت شرک داشته‌اند, به نیکویی‌های 
اعمال در اسلام تبدیل می‌کند؛ شرک را به ایمان, و قتل مقمنین را به قتل 
مش رکین: و زنا را به عفت تبدیل می‌کند. این قول, اس تعاس ماهس 
سدی اننت, و در معنای آن کفته‌اند: بدی را از بنده محو و.نابود کردم:و 
تذل آرن تسه ودنیکن وابرآی اف تبت» فی کند. اين, قول سعید بن مسیب و 


تیگران اتتسی آبا نف حییتی امد احتحاه عووه کم مس آن‌ترا نون 
صحی هن مو | ۱۳9 بت کند که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
روز قیامت مرد را می‌آورند. پس گفته می‌شود: گناه صغیره او را بر او 
عرضه کنید اه ار ها 
روز فلان و فلان و فلان ... چنین کردی و او اقرار می‌کند و آن را انکار 
نمی‌کند, درحالی که از کناهان کبیره‌اش ترسان و لرزان است. پس گفته 
می‌شود: به جای هر کار بد او حسنه‌ای به او اعطا کنید, پس او می‌گوید: 
مرا گناهانی است که در این‌جا آنها را ای این را فرمود و من دیدم 
پيامتن خدا صلی الله علیه و آله خندید: آن‌چنان که وندان‌های مبارکش 
ظاهر شد. «و کان اللَه عَفُورآ»؛ یعنی: و خدای تعالی بسیار پوشاننده 
گناهان بندگانش می‌باشد. «رجیما»؛ یعنی با رحمت و فضل, نعمت‌دهنده بر 
آنان است. «2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و من مت مِیْکُنَ له و وله و تعْمَل صالحاً 
وْتها آخرها تین و آأَغْتَنا لها رژقا کریما» «3», فرموده: «و مَن یفن 
مکی له و تشه بهی :5 


(1). فرقان/ 70. 

(2). شم الببان بصن 150 

(3). احزاب/ 31. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 244 

هرکس اطاعت خدا و رسول او را بکند. و «قنوت». به معنای طاعت 
است, و در معنای آن گفته‌اند: کسی که از شما مواظبت بر طاعت کند, و 
گفته‌اند: کسی از شما که مواظبت بر طاعت برای خدا و رسولش کند, و 
از آن است قنوت در نماز, و ۳-1 مدآ مت بر دعای معروف است. 
تعمل صاحا»: و عمل صالح انجام دهد در آنچه بین آنان و بین 
پزفرد اسان است: ها آعهها مر بر عتی‌ باداش کی ام را ده برایر 
پاداش غیر او اعطا می‌کنیم, و ابو حمزه ثمالی از زید بن علی علیه السّلام 
روایت نموده که او فر مود: من برای نیکوکارانمان به دو برابر پاداش 
امیدوارم و بر بدکارانمان خوف دارم چنین وعیدی را که عذاب برای آنان 
و ترایر, شوه همان کته که خدا به روجه‌های پیامتر ضلی الله غلیه و اه 
وعده داد؛ 5 أَعْتَونا لها رژفاً کریما»؛ و برای_ او رزق کریم را را 
نموده‌ایم؛ یعنی قدر و مرتبه عظیم است و خطر آن رفیع. و گفته‌اند: رزق 
کیش آن. اشت که ار اتب سالم اه ان ان باداش تکوس 
است که آشدا به-میتل آن نیکو نباشد. «1» ر 

نیز فی قوله تعالی: «مَن کان بُریذ الْعرَة قلّه ار جمیعاً اه بضَعَذ للم 
الطیت 2 ااعفل الصالم بففه و الدین کون السعات لفم غذاب دید ۶ 


مکرّ آولیُک ۵ هو یِبورُ» «2», فرموده: «مَنْ کان رید العرّة قلله العرَه 
جمیعا»؛ در 5 آن اختلاف :تموده‌اند بسن در معبای آن کفته‌اند: کسشن که 
اراده هی کتد عژت راء و آن, قدرت بر قهر و غلبه می‌باشد؛ که برای چه 
کسی است؟ پس البته, آن برای خدا است. همه‌اش. این؛ قول فز|ء است. 
و در معنای آن گفته‌اند: هرکس عژت بخواهد, پس به وسیله طاعت خدای 
تعالی عزیز شود. پس, خدای متعال او را عزیز گرداند. اين قول قتاده 
است؛ یعنی قوله: «قللّه لته ۱ جمیعا», معنایش دعوت به طاعت ی 
است که برای او عزت است. ان از بباشتر ضلن: الله علیه: و: آله. رو ات 
کند که فرمود: «آن ربکم یقول کل یوم: انا العزیز فمن اراد عز الذارین. 
فلیطع العزیز.»: 

البته, پروردگار شما هر روز می‌فرماید من عزیزم هرکه عرّت دو بجهان را 
بخواهد. عزیز را باید اطاعت کند. قوله: «الیه ٍ پبصه صع ازکام الطیت و 
«کلم», جمع کلمه است, گفته 


() قمع شمان عرص 352 

(2). فاطر/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: ۰ د24 

می‌شود. «هذا کلم و هذه کلم.» پس مذکُر می‌شود و موَثْث. و هر جمعی 
که بین آن و بین مفردش تفاوتی به‌جز وجود هاء نیست. در آن تذکیر و 
تانیث جایز است. و معنای «صعود» در این‌جا. قبول صاحب ان و پاداش 
دادن بر آن است و هر زمانی که خدای سبحان چیزی از طاعات را قبول 
فرماید, توصیف به رفع و صعود می‌شود. زیرا ملابکه اعمال بلی ادم را 
ثبت کرده و آن را به جايي که خدا بخواهد, بالا می‌برند, و این مانند قوله: 
«انَ کتاب الایراز ۷ علیین» است. و «الكلِمٌ الطیت», کلمات نیکو در 
تعظیم و در تقدیس بوده و نیکوترین کلام, لا اله الا اللّه است. «و العمَل 
السَالخ یرَقَقَه». در آن وجوهی را گفته‌اند: اوّل, عمل صالح کلام نیکو را به 
سوی ۳ می‌برد. پس هاء در «یرّفعة», به «الْکلِمُ» تزامی گردده ان قول 
حسن است. دوم. عکس اوّل است؛ یعنی: : و عمل صالح را کلام نیکو بالا 
می‌برد؛ بدین معنا که عمل صالح نافع نیست مگر زمانی که از توحید صادر 
گردد. این قول اين عباس است. و سوّم, این‌که خدا عمل صالح را پرای 
صاحبش بالا می‌برد؛ یعنی آن را از صاحبش قبول می‌کند. و قوله: «و الذِی 
تفکرون السطات» نی آنان که کناهان را اتجاح می‌دهند. این: قول کلبی 
است., و گفته‌اند «بَفکرون»؛ یعبی یشرکون بالله, و گفته‌اند؛ یعنی آن 
کساند. که تاش دا صلیٍ الای اه و الب ور ۳ دوم کر وود 
این؛ قول اتف العالیم است. ۰ م عذات شدیذ»: برای آنان در آخرت عذاب 
سخت است. «و هک آولنک هه و2 و مکر و خدعه اینان فاسد و تباه 


بوده و چیزی نیست و در آنچه ِ آن اراده کرده‌اند, ِ ۳ 1« 

في قوله تعالی: «یوَم یَجَمَعکم لیوّم لجع ذلک يَوَمْ اللْغایّن و من یدمن 
الله ول صالحاً کف ع شینایه من من پالله و مایت 
عنهُ سیایه و له جنات تجری من تخنها اهاز خالدین فیها آبداً دیک اور 
العَظيمٌ» «2» هم فرموده: «یوْم یعْمَعْکَمْ لیوّم الْجَمُع», و آن, روز قیامت 
است؛ یعنی آن, روز برانگیختن و روز پاداش می‌باشد. 


ره ۰ و و 
در آن روز جمیع خلق, اولین و آخرن آنان؛ جمع می‌ شوند. «زلی یوم 
التغاین » 

بلس / 


(1). مجمع البیان. جح 8. ص 402. 

(2). تغابن/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 246 

«تغابن», باب تفاعل از غبن بوده و در آن شر را می‌گیرند و خیر را ترک 
می‌کنند یا خیر را گرفته و شرّ را ترک می‌کنند, , پس مومن بهره‌اش را از 
دنیا ترک کرده و بهره اش را از آخرت فش کیزو: در نتیجه, آنچه را برای او 
شر است ترک می‌کند و آنچه را برای او خیر است. می‌گیرد؛ او غابن 
است, و کافر بهره اش را از آخرت ترک فک و بهره اش را از دنیا 
می‌گیرد. در نتیجه, ترک خیر کرده و اخذ شر می‌نماید؛ پس او مغبون 
می‌باشد. پس معلوم می‌گردد که این روز, روز غابن و مغبون است, و 
گفته‌اند: «یوَمٌ التَغابّن», روزی است که اهل بهشت اهل جهنم را گول 
می ز نند. این؛ قول قتاده و مجاهد است. قوله: «من یوم بالله 5 بعمل 
صالحا کر عَنه عَند ی تیان _ یعنی گناهان او را, «و موحلغ جتّاتِ تجری من 
تحتهّا لها خالدین فیها أَبدا»؛ یعنی اند انم وت آن خواهند هو و 
آنچه را از نعمت‌های فراوان در آن‌جا است فانی نمی‌شود و ابدی و 
همیشگی است. «ذلک القور العَظيمٌ»؛ یعنی این است آن رستگاری‌ای که 
ماورای آن در عظمت چیزی نیست. <1» 

ابی القاسم, جار له محمویي بن. عمر زمخشری خوارزمی در_تفسیر 
کشاف, فی قوله تعالي 5 تشر الْذین مَتوا 0( الصَالحاتِ نَ لَهْم 
جَتّاتِ تجری من تخنها الائهاز لا رقوا مها من تقرعرزقا قلوا ها ده 
ژرفنا من قبلٌ و آئوا به مُتشایهاً و له فیها أرواخْ مُطَهر هم فبها 
خالذون» «2». فرموده: «بشر»؛ جایز است خطاب به پیامبر ِ الله 
علیه و آله باشد, و جایز است خطاب به هرکس باشد. و «بشارة». خبر 
دادن است به چیزی که سرور و شادمانی خبرگیرنده را تذید می آور .]2 
در «فبشو هم یعذاب آلیم»* برعکس است, و آن؛ در کلامی می‌باشد که 
بدان استهزا قصد شده؛ استهزایی که خشم, درد. و غم استهزاشونده را 
بیشتر می‌کند. و «الصَالْحاتِ». عبارت است از هرچیزی از اعمال که به 


دلیل عقل. کتاب و سئت, راست و درست باشد, و لام در «الصالحات» لام 
جنس است. و مراد از ان اعمال صحیحه راست و درستی در دین است 
برحسب حال موّمن در واجبات تکلیفیه, و «جنة». بستان از نخل و درخت 


(1). مجمع البیان. ج 10, ص 299. 
(2). بقره/ 25 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص. ۰ 247 
زمین را پوشانیده است., و قوله: «کلما رزقوا», صفت دوم برای جنات 
است يا خبری است,که مبتدای آن محذوف است. و با جمله مستأنفه 
است. و قوله: «هدا الذٍی رز فنا هر قیل»؛ بعنی این عنل انچه. استه که.از 
قبل, روزی ما نمود. پ پس اگر بگویی: ضمیر قوله: 
«و نوا به» به کجا یک می‌گویم: به مرزوق در دنیا و در آخرت, هر 
ده بزای این که قوله: «هدذا الذٍی ژزفنا هرق »: در خود, ذکر آنچه در دو 
دار روزی شجه‌انه را حون انم محایر اشفت هیر وروی نها به», به رزق 
برگردد, و معنای آن چنین است: 
آنچه از میوه‌های بهشت برای انا روزی می‌شود _ فی نفسه متجانس 
هستند؛ و مراد از تطهیر ازواج. پاکی آنان است از آنچه مختص به زنان 
است از حبض» استحاضه, آنچه را مجتص به آنان نیست, از قبیل اقذار و 
ادناس, و جایز است که مطلقا از الوذکن باک‌باشتند. و «حلد»: تبات: دایم 
است که لازمه آن, بقای بدون انقطاع است. «1» 
و «و من بقل من الطالحات من دگر و آثثی و و مین 
یَذَجْلونَ الجَنَة و لا بان تقیرآ» «2», فرموده: «من» در قوله: 
ِ اوّل, ۳ تبعیض است و مراد از آن. «من یعمل بعض 
الطالحات» است؛ زیرا عمل به همه صالحات. به جهت اختلاف احوال. 
امکان ندارد, و البته, بعضی از صالحات را که در تکلیف او و در وسعش 
است. انجام می‌دهد, و بسیاری از مکلفین هستند که نه حح به جا می‌آورند 
و نه زکات می‌د هند و نه جهاد می‌کنند و در بعضی احوال ,هم نماز از انان 
ساقط است. و دوّم. برای تبیین ابهام اپست د در «5 مَرم یه مل». «3» ۱ 
همین‌طور رفی قولم تعالی: «اِنّ ها الْفْرَآن یهُدی بلْنی هی أَفومْ و بتشر 
المَوْمنین الذین 7 الصَالحات آأن لهْم آجرا کشا «4», فرموده: «لْتی 
هی أَفوَمُ»؛ برای حالتی که ار معتدل‌ترین حالات و شدیدترین حالات است 
با فزاق: دین.و آبیتی, ۶ »: , ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: خقل- ها آنا مت فلکم یوحی الم تما الهْکم ال 
واجذ قَمَن سس . " ۳ 


(1). کشاف, ج 1, ص 253- 262, به اختصار. 
(2). نساء/ 124. 
(3). کشاف, ج 2 ص 566- 565, به اختصار. 
(4). اسراء/ 9. 
(5). کشاف, ج 2 ص 439. 
فرهنگ قرآن, اخلاق چمیده, 3 ص : 248 ها 
کان جوا يقاء ره قلتعمل عملا صالحً و لا بُشرک بعبادة رَبه آحدا» «1», 
فرموده: «فمن کان جوا لقاء ۹ بعنی هرکس آرزو داشته باشد 
پروردگارش را نیکو ملاقات کند و با قبول و خشنودی پروردگارش روبه‌رو 
شود, و مراد از «و لا پشرک بعبادة رزبه آحدا», بی‌ریایی در عمل است و 
این که بدان جز تقژب به تخرد کات به‌طور خالص به گونه‌ای که غیرش را 
با او نیامیزد, نخواهد. <2» 
فی قوله تعالی: «ا من تاب و من و عَمِل عملا صالِحاً أَولیْکَ 2 
سِيناتهمٌ حسناتِ و کان ال عَفْورا رجیما» «3» هم فرموده: «ابدال 
السیُنات بحسنات»؛ یعنی تبدیل کردن بدی‌ها به خوبی‌ها, 7 رتیه انن افدت 
که بدی‌ها را به وسیله توبه مجو نموده و در مکان آنها حسنات: ایمان 
ظاعت وتقوا دا نیت من ‌نمایده و کفتداند: بداي ابان شر ی راابه آبهان«و 
قتل مسلمین را ی مارا و ای سا 
می‌نماید, و مراد از توبه کننده به سوی خداء کسی است که گناهان را ترک 
کنو تسبت: به: انجام. آنها .در خذشتم. تاد و یمان باشتد ف در اما 
صالحه داخل گردد. «4» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و من یقیت منکن له و رَسُوله و تَعْمَل صالحاً 
وتا آجْرها مین 2 اعنوا لها رژقا کریما» «5». فرموده: «یِفَنتُ» و 
«تَعْمَل» را با 00 و 1 تاء هر دو, قرائت نموده‌اند, و «قنوت»؛ یعنی طاعت, 
و البته, اجر آنان مضاعف می‌شود به جهت این‌که با حسن خلق, طیب 
معاشرت, قناعت, وفور عبادت خدای تعالی و تقواء رضایت پیامبر خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله را فراهم می‌کنند. > 
نیز فی قوله تعالی: «مَن کان پرید ذ العرّة قلله اه جمیعاً له ید الم 
الصاشت 5 العمَل الصَالح بو بو فعة معه و5 الذین تفکزونر السّیناتِ تب لَهُمٌ عذابٍ شدید 5 
مک آولیک هو پبوژ» 9 فرموده: معنای «قَللْه اوه جضیعا»* عنن: السته, 
عژت همه‌ اش مخثص به خدای متعال 


(1). کهف/ 110. 
(2). کشاف., ج 2 ص 501. 
(3). فرقان/ 70. 
(4). کشاف, ج 3, ص 101. 


(5). احزاب/ 31. 

(6). کشاف, ج 3, ص 259. 

(7). فاطر/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 249 

است؛ هم عرّت در دنیا و هم عراّت در آخرت. پس از آن بقوله: «الیّه بَصَعَذ 
الم الطیبٌ و العمل الصَالحْ یِرفعَة». شناساند که آنچه بدان لت عژت 
شود, ایمان و عمل صالح ۳ و «الْکلمْ ا لت لا اله الا الله است. این 
قول از ابن عباس رضی اللّه عنه است؛ یعنی اين کلم مورد قبول واقع 
نشود و به سوی اما صعود نکند, پس تبت می‌ شود هرجا اعمال صالحه 
مقبوله تبت گردد؛ هم‌چنان که او عژ و جل فرمود: «انّ کتاب البرار آفی 
عِلَیينَ.» پس کلم طیب زمانی که مقارن با عمل صالحی باشد که آن را 
محقق نموده و تصویق ی کنفه بالادفته»و آن عفل ان را صعود می‌دهد, و 
گفته‌اند «الکلِمٌ الطیبٌ». هر دکري از تکنفره لیر فرانت. فران. وعا 
استغفار و غیر ذلک است, و «مَکرٌ آولیک هو یِبُورٌ»؛ یعنی اج 
ای سا حیله سه‌گانه 
داشتند که: یا او را در همان‌جا تتبیت نمایند, یا او را اخراج کنند فا ام وراه 
قتل برسانند, «یبوژ»؛ یعنی فاسد و بي‌ثمر است. <1» 

هم‌چنین .فی قوله تعالی: «یوَم يِحَمَء لیوّم الجقع دلک یوم | بنِ و من 
ون بالله و یَعْمل صالحا یف له و 
الائهاژ خالدین فیها ابدا ذلک القَوَر العظيمُ» «2» فرموده: «لیوّم الجمع» 
یعنی برای روزی که در آن, اوّلين و آخرین جمع می‌گردند, و «تغابن», 
مستعار از عبارت: «تغابن القوم فی تجارة». ۳ که قضتی از آنان 
بعضی دیگر را مغبون ی شا رد و معنای «ذلک بو مٌ التغابن», درحالی که 
مردم در غیر آن روزگار همدیگر را مغبون و بزرگدآشت تغابن آن 
روز است.؛ و این که تغابن آن روز در حقیقت همان تغابن است. نه تغابن در 
امور دنیاء هرچند که بزرگ و با عظمت باشد. «صالحا». صفت برای مصدر 
است؛ بعنی عملا صالحا. 3 

مولی الاجل؛ سید عبد الله بن محفّد رضا حسینی, معروف به شیر در 
نفسیرش فی قوله تعالی: «و تشر الذین وا 2 ایلوا الصَالحات أنّ هم 
جتاتِ تجری من تخنها الأهار کلما 


(1). کشاف, ج 3, ص 303- 302. 

(2). تفاین/ 9. 

(3). کشاف, ج 4, ص 115. 

فرهنگ قرانٍ اخلاق حمیده. ,ح 3. ط 2 250 

وا ام وا الا ها ال ات ات سای 


َهَم فیها آژواخ مُطَرَهُْ و هم فیها خالدُون» «لّ», فرموده: «تحتها»؛ یعنی 
زیر درختان آن, یا زیر مسکن‌هایش, «الائْها کلما رُزٍفوا ملها»: نهرها جاری 
است فزووت از آن باغ‌ها روزی داده شوند, «من تَمرة ررقاً قالوا هد الذی 
رزفنا من ء قَبلَ»: از میوه‌ها رزقی راء گویند این آن چیزی است که قبل از 
ابر ذر دا بهها رفرق دادم می‌شده پس: اسم‌های: آنها. مانتد اسم‌های این 
است, اما آن در نهایت لطافت. اک 9 لذت است بد ولو این که دگرگون 
بشود, بالنسبه به میوه‌های دنیا که دگرگون می‌ شوند. 39 او به مُتشابها», 
بعضی از آنها شبیه بعضی دیگر است با این‌که همه آنها خیر و خوبند و از 
لحاظ زنگ باقع سففند از جهت»طعم و مزه‌باهم. احلاق دازند «ق لهج 
فیها وا مُطره »: و برای آنان در بهشت؛ , زوجه‌های مطر است که آنان 
از انواع کنافات. ناپسندی‌ها و زشتی‌ها پاک و مبژایند. 5 هم فیها 
خالذون»: و این در حالی است که در آن‌جا جاویدانند و به واسطه 
جاودانگی در آن؛ نعمت بر آنان تمام است؛ زیرا| خوف از انقطاع از نعمت 
است که عیش و خوشی را درهم می‌شکند. 2 ۲ 
نیز فی قولم تعالي: «و مَن َعْمَّل من الصَالْحات من ذکر او 41 ی و هو مَوْمنْ 
فاملنی: بوخلون الحنة 5 لا مظلفون تقید- 02 فرمرح: 5 مَن یعمل»: 
ِِ چیزی, «مِن الَالْحاتِ»: از صالحات راء يا بعض از آنرا بعمل کند 
درحالی که در وسع او است., و بدان تکلیف شده, «مِنْ ذکر او ائثي و هو 
مور *: از مردان پا زنان؛ درحالی که موّمن است «قأولیک حون الجَنة»: 
پس اینان داخل در بهشت مق کون ص لا بُظْلَمونَ تقی رآ»: و به اندازه 
نقطه‌ای که در پشت هسته خرما است, به به او ظلم نمی‌گردد. «<4»* 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اِّ هدّا القران دی یی هی وم و يبَسشرٌ 
الموْهنین الذین یعون الصَالحات آّ لَهُمْ آخرا کییرا» «5». فرموده: «اِنَ 


هم 


هذا الفران یهد دی للنی»؛ ۱۳ 


۳ 


(1). بقره/ 25. 

(2). تفسیر شبر. ص 16. 

(3). نساء/ 124. 

(4). تفسیر شبر. ص 226. 

(5). اسراء/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 251 
این ,قرآن هدایت می‌کند بو طربقه‌ای که «هی قفوم و بیش ال 
تعملون الصَالحات آن لهْمْ اخرا کبیرا » «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قل انا انا سنا و حی ا[ 
واجِد فمَن کان ترخوا لقاع ره لتق عقلا صالحا و لاب 
آحدآ» «2», فرموده: «فْل اما آتا بَسَر هکم ره حی ال" 
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واجذ»؛ یعنی به من وحدانیت «الاله» وحی می‌شود, «فَمَن کان یرْجُوا لقاء 
وه : یعنی هرکیسن آرزو دارد یا پاداشش را در روز بعث و برانگیخته شدن؛ 
ملاقات کند. «قَلیعمَل عَملا صالحا»: پس باید عمل را صالح انجام دهد" 
یعنی عمل, خالص برای خدای متعال باشد, 9 یشرک بعبادة زبه اخدا»: 
و به عبادت پروردگارش احدی را شریک نگرداند و از آمام صادق علیه 
السلام است که شخص کار ثوابی را انجام می د هد اما در آن رضای خدای 
را طلب نکرده و در آن تزکیه مردم را طلب می‌کند: «الرجل یعمل 
من الثواب. لا یطلب به وجه الا انما یطلب تزكية الناس.» «3» 

نیز فی قوله تعالی: «و من اند مُوْصناً : قذ عمل الصالحات ولیک هم 
الدْرجاث العلی «», فرموده: «و من یاه موّمنا قَدٌ عَملّ الصالحاتِ»؛ یعنی 
عمیل به واجبات نموده, و گفته‌اند به واجبات و مستحبات عمل کرده, 
«قَأولیّک لَهْمٌ الدْرَجاث الغْلی » «5» 

فی فوله تعالی: «الا عن تا و آمن و عمل عملا صلحاً قأْ ایک جندز از 
سیئاتهم م حسنات و کان اه عْفورا رجیها» «6» هم فرموده: دا مَن تاب 5 
من و عمل عقلا صاحاً قاولیک بط ال سیاتهع مْ حسنات»؛ مر 
توبه سیتّات را محو و نابود کند, ا آنچه را از او گذشته است با اضداد وفق 
دهد, و يا عذاب را به ثواب مبدل نماید. «و کان اه عَفُورا»: و خدای 
متعال برای معاصی و گناهان بندگان, بسیار آمززندم.و <«رحتفاه : نسیار 
مهربان است که نعمت‌دهنده بر آنان است. <7» 


ری رم 55 

(2). کهف/ 10 1. 

(9) سیر ررض دوم 

(4). طه/ 5 7. 

(5). تفسیر شتر, ص 659. 

(6). فرقان/ 70. 

(7). ۰ تفسیر شبر, بر ص 7/64. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, صِ ۰ ۳ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و مَن یفن مِئْكُنَ لِلّهٍ و رسوله و تعْمَل صالحاً 

وْنها مرها مََتین و أعتذُنا لها رٍژقاً گریما» «1», فرموده: «و من یقت 

منک هکس ان شما زتان. ندآوم بر طاعت داشته باشد, «له و 

رسُولو»: برای خدا و پیامبرش, «و تَعْمَل صالحاً توْنها مرها مَرَیّن»: و 

کمل صالح. انجام. دهد او را دو‌برانز غیزتشن, اخر و باداش م‌دهم: «و 
عتّذنا لها رقاً گریما»: و برای او در بهشت روزی زیادی آماده کرده‌ایم. 


ثیز رف قلخ تقالی* «ع کان تریه ال 6 فللد الم 6 قصیعا انمض 21 


الطیتبٍ و العمل الطالخ یز بو فعة معه و5 اکن تون السات 1 عذابٍ شدید و 
مک آولیک هو ببوژ» 2 فرموده: «مَن کان پرید العرة له الا 
جمیعا»: عرّت بخواهد, پس باید آن را از نزد خدای تعالی, با طاعت 
از او طلب کند؛ زیرا همه عزّت از آن او تعالی است. «الَیّه یَسَعَدٌ الکلم 
الْطَیْتِ»: «الْکلمْ الطت», که آن توحید است, به سوی او صعود می‌کند, «و 
الْعَمَلٌ الصَالحَ یرفعة و5 الذین یِمکژون السبات»: و کسانی که حیله‌های 
بدی را تیب ببآمیر ره للّه علیه و آله مکر می‌کنند, «همْ عَذابٌ 
شَدیذ»: سزای مکر آنان عذاب سخت است., «: و کر اولیّک هو پبوژ»: 
مکر اینان باطل گردیده و ِِ نمی‌بخشد. «۸4» 

هم‌چنین پفی قوله تعالی: «یوْم بَعْمَعْکُْ لبم لجع دلک بَوَمْ الَغابّن و من 
وین یله و تقعل صالحا نکر عل عَلة سیثایه و یله جات تخری من تختها 
الائهاژ خالدین فیها ابدا ذلک الفوّز العَظيم» «5», فرموده: «یوَمّ یج 

لبوّم 0 » یعنی شما را جمع می‌کند در آن روزی که اوّلین و آخرین را 
به خاطر جز ایشان جمع می‌کند. «ذلِک یوم الَفابّن»: آن روز تغاین است 
تیوه آن. احل هت تیم متنی ۹ آقردذانه ال اش زا کول 
مرن تیا آان‌سازل اهل اش‌را که در مش است از آنان .مه کیره 
و در عوض منازل خود را که در جهنم است. به آنان می‌دهند, پس تفاعل به 
معنای فعل است؛ چون غبن در عکس آن نیست, و قوله: «القَورّ العظیم» 
را فر موده: زیرا| در بهشت؛ , خلاص از عقاب. و نیل به پاداش نیک هست. 
«6» 


(1). احزاب/ 31. 

ایض 1 37 

(3). فاطر/ 10. 

(4) ی ررض 89 

(5). تغابن/ 9. 

(6). تفسیر شبّر, ص 1127. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. :و 25 

استاو: لاه سید محمّد حسین طباطبایی قذس سر در تفسیر المیزان فی 

قوله تعالی: «چ و تشر الذین َو و عملوا الصَالحات أن هم نات تجری من 

یَختها الأئهاژ کلما رز قوا نها من نمرة رزقا 51 هذا الْذٍی ررفنا من قَبل و 

آئوا یه مُتشابهاً و َهُمْ فیها اژواع ره و هم فیها خالدونٍ» «1», فرموده: 

قوله «کلْما رزفوا نها من تَمَرة #9 قالو " هذا اْذٍی ژرفنا من قبل و ائوا 
تانها الی آخر» فلهوو دارد در این کهبدز آن‌سا فرای انسان چبری زا 

به‌چز آنچه برای او در این‌جا هست؛ آماده نکرده‌اند؛ هم‌چنان که از پیامبر 

صلی. الا قلیه نه الم انست. کو « کم تعیشون تموتون؛ و کم تنموتون 


۱0: ۱ 


وم 


1 


تبعتون», الحدیث, و بین دو گروه از حبت این که اهل بهشتند فرقی 
باشد, آن, مزید. در نزد پر ورد نارشان است. قال تعالی: «لَهْمْ ما یشاوّنَ 
فیها و لدیْنا مَزِیذ» «2», و قوله تعالی: «و هم فیها رواخ مُطِعْرَةُ الی آخر 
الایه»؛ قرینه «ازواج» دلالت دارد بر این که مراد از طهارت آنها, طهارت | 
انواع کنافات و ناپسندی‌هایی است که مانع از دوستی؛, انس پیوند 
سازش می‌گردد, و آن از نوع کثافات و نایسندی‌های خلقیه و خلقب 
می‌باشد و از #9 روایت شده که از آمام صادق ,علیه السلام از آیه 
سوال شد. آن حضرت فرمود: «الازواج المطهرة اللاتی لا یحضن 9 
یحدتن.», در بعضی از روایات عمومیت طهارت است. و تن برائت ه از 
جمیع عیوب و مکاره است. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «و من بقل من الصلحات من دکر آو ثثی و و وین 
قاولیّک بَدخْلونَّ الجِنةَ و لا هون تفیرآ» «4». فرموده: اين همان شف* 
دوم _ِِ که دربردارنده پاداش برای عمل‌کننده به عمل صالح می‌باشد. و 
اک پاداش بهشت است. پس شرط در جزای بهشت این است که ات 
عمل صالح مومن باشد؛: زیرا پاداش نیکو در ازای عمل بوده و برای کافر 
عملی نیست. قوله تعالی: «و لو آشرکوا لحبط عم ما کاوا یَفمَلونَ» 
«5», و قال تعالی: «و من یِعمَل من الصَالحاتِ». پس «مَنّ» تبعیضیه را 
آوزده؛ و آن توسعه‌ای در ددم به بهشت هست, و اگر گفته شده بود: «و 
من یعمل الصالحات»» در 


بت 


26 
(2). ق/ 35. 

() المیر ان رخ ررض 99 

(4). نساء/ 124. 

(5). انعام/ 88. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج3, ص: : 254 

حالی که مقام. مقام دقت در جزا بود. مفید این معنا می‌شد که بهشت 
برای کسین است: که ایهان آدرد. ۵ هر یل صالحی وا انحام نو لح 
اه ی سس ام توا رای کی که ار او اه 
صالحات را هم انجام دهد. پس او تدارک بقیه صالحات را هم فراهم 
می کتد/ یا گناهان فراهم شده را بو وسیله توبه پا شفاعت از بین می‌برد, 
کما قال تعالی: «ِنّ اللة لا بعِْر ن بُشْرَکَ به و یَعْفِرّ ما دون ذلک لِمَن 
پشاء و مر کت بالله ققَد صَل صَلالا بهیدا» «1», قوله تعالی: «من دکر 
آو آئئی  ,‏ حکم ر ا برای مرد و زن بدون خلافی اصلا عمومیت داده آزفدتت ز 
بوطلات آنجه: فویا ارم سار 


کارهای نیکشان, نه عملی هست و نه پاداشی, و شاید آن همان راز موجود 
در کقفیت فوله: ضفاملتی دعلون العتههر با عوله جع لا بطلنون تفیرا» 
باشد تا دلالت کند ب ان که جمله اوّلی بر این است که زنان دارای 
بهره‌ای در پاداش مانند مردان؛ 1 دومی بر این است که هیچ 
فرقی بین آن دو نیست از حیث زیاده و نقیصه؛ چنان که فرموده: 
«قاستجاب لَهم رهم نی لا آضيعٌ عَملّ عامل منک من دکر او نی بَعضْكُم 
من بَعض. (<2» «3» 

هم‌چنین في قوله تعالی: «لِنْ هد هد الْفْان تقدی یی هی آَفومْ و یش 
الَْوْمیین الذین تقفلون جات آن لَهْم آجراً کبیرآ» «», فرموده: «انَ 
هدّا فان یهّدی ای هی أَفْوَمْ»؛ یعنی برای شیوه‌ای که آن «اَفْوَمٌ» 
است, و «أَفْوَمْ», افعل تفضیل بوده و اصل در باب قیام, ضد قعود است که 
: یکی از احوال و اوضاع انسان می‌باشد, و آن, عادلانه‌ترین حالات او 
است: که:با ان بر انخه را ارادم کنو تا یو ان گنه قفا قخود :5 
خدای سبحان این شیوه حنيفه, راست و درست را به, قیام تو ی 
است؛ هم‌چنان که فرمود: «فَأَفِم وَجُهک للدین نیج فطرّت ال ۳ قطرَ 
الناسخ لیا لا تبدیل لحَلّق الله ذلک الدین ۳ «5» و فرمود: «قَأَقَمٌ 
َجَهّک للذین القیم» «6», و آن بدان جهت است 


(1). نساء/ 16 1. 

(2). آل عمران/ 195. 

ات ان ص91 90 

(4). اسراء/ 9. 

(5). روم/ 30. 

(6). روم : 43 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 255 

که این دین؛ تأمین کننده است آنچه را خیر دنیا و آخرت دن ان است و 
عهده‌دار 9 متولی اصلاح حال آنان است در امور 7۹9 و معادشان. و آن 
نیست مگر به اين جهت که آن, موافق با مقتضای فطرت انسانی و خلقت 
او است که خدای سبحان او را بر آن فطرت و خلقت آراسته, و به حسب 
از او را تن و سب ۲ به آنچه هداینش می کند به سمت هدفی که برای 
او خواسته 97 سعادتي تراهم آماده نموده. قوله تعالی: 5 پبشر 
المَوّمنین الذین یعملون الصالحاتِ». «الصالحاتٍِ». صفتی است که 
موصوف آن محذوف ات ۵ مقذین آن؛ «و عملوا الاعمال الصالحات» 
می‌باشد ون آنه: حق را برای مومنینی قرار داد که ایمان آوردند و برای 
خدای سبحان عمل صالح انجام دادند و قوله تعالی: «اِنّ الذین منوا و 
قمله الطالحات ام احر عب عون 1 »در موصه دیحرم موید آرن 0 


۳ ۶ رو ۳ 


همین‌طور فی قوله تعالی: «فْل اما آا تشز ملک وحی لت ما کم 
ال واجِد فمَن کان یرجوا لقاع رت فلیفجل عقلا صالحا لا پشر ک بعبادة زبه 
آحدآ» «3», فرموده: «قل ائما آتا بَسَرٌ فلکم بو حی الیت انما الهْکم الة 
واجذُ»؛ تحدید اوّل, محدود کردن او ای اه 7 و ۳ و ری است 


که همانند بشریت مردم است؛ نه چیزی از لحاظ بشریت مزید بر انان 
داشت. نه برای خودش چنین ادعایی می‌کرد. در قبال این که آنان گمان 
می‌نمودند که چون او اذعای نبوت می‌کند, ادعای الوهیت و قدرت غیبی هم 
می‌نماید؛ لذا به او چیزهایی پيشنهاد می‌کردند که جز خدا کسی نمی‌داند و 
بر خدا کش قست اه ات ادا سکن نم سا به امر خدا نفی 
می‌نمود و برای نفس خودش چیزی را ثابت نکرد, جز این‌که به او وحی 
می‌شود, و تحدید دوم. محدود کردن معبود که همان معبود انان بود, در 
معبود یگانه است, و این همان توحیدی است که می‌گوید: معنود همه 
معبود یگانه‌ای انست و قوله: «فَمَن کان پَوَجُوا لقاء ربه قلیِعَمَل الی آخر 


الایه», 


(1). سجده/ 8. 

(2):المیزان, خ دض 4948 نه اختضار 

(3). کهف/ 110. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 256 

مشتمل بر اجمال دعوت دینی است, و آن, عمل صالح است. برای خدای 
یکتایی که هیچ شریکی برای او نیست, و آن را بر رجا به لقای پروردگار 
متعال متفرع ساخت., و آن, بازگشت به سوی او است؛ خفن ار حسات هد 
خراوی کار تومبوای اخد ین مش دنه فاد همقل نان 
موجبی که په سوی آن وت کند, , نبود. : چنان که فرمود: «انَ الذین اون 
عَنْ سبیل اللّه لَهَمْ عذاب دید بما تسوا وه م الچساب. » «1» 

بر اععابه سا عل‌صال زر عدم فری نف عادو مود کان وا فرت 
ساخت؛ زیرا| اعتقاد به وحدانیت شود که با هر ک ود او تناقض دارد و 
باهم جمع نمی‌شوند. پس خدای تعالی که در جمیع صفاتش واحد است., در 
معبودیت نیز واحد می‌باشد و هیق شریکی برای او نیست؛ و دیندار شدن را 
بر امید نه معا دزی آن که.به: ان قطع کند, مترتب کرده؛ برای این که احتمال 
آن؛ کافی است در وجوب حذر بودن از آن؛ زیرا دفع ضرر محتمل, واجب 
است, و گفته شده: مراد از لقا, لقای کرامت است و چنین لقایی, مورد 
رجاست نه قطع, و امید به دیدار خداوند را بر قوله: «اثّما الهْکَمْ ال 
واجذُ». تفریع نمود؛ برای این که رجوع بندگان به خدای سبحان نتیجه 
تمامیت معنای الوهیت است, پس برای خدای سبحان است هر کمال 


مطلوبی و هر حقیقت زیبایی, و از آن است فعل حق و حکم به عدل, و این 
دو مقتضی رجوع بندگان به سوي او و داوری‌اش بین آنان است. 2 

نیز فی قوله تعالی: «و من بأیه موّهناً قَذ غَملّ الصَالحات فاولنک اه 
الدَرجاث العلی «3», فرموده: «درجه» بنابر آنچه راغب فرموده, منزلت 
است. لکن در آن. صعود و بالا رفتن شیر ارشت: مانند: درجات و پله‌های 
نردبان؛ و مقابل آن؛ «درکه» هست؛ و لذا می‌فر ماید: درجات الجنة و 
رات ار ردان ۱ ۲ 0۳ 
می‌نماید؛ چنان که در آیه قبل, جرمی را که از کفر و گناه حاصل می شود 


توصیف می‌کند. «4» 


(1). ص/ 26. 

(2). المیزان, ج 13, ص 438- 437. 

(3). طه/ 5 7. 

(4). المیزان, ج 14, ص 198, به اختصار. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, چ 3» ص: : 257 

هم فی قوله تعالی: «لا من تا و آمن و عَملّ عملا صالحا قأولنک 
تس ال سِيئاتهم حسناتِ و کان اللَه عَفُورا رجیما» «1» فرموده: آیه 
استثنای از دیدار 0 پیامدهای گناهان و خلود در آن است. و در مستئنا, , توبه, 
امان و احامخمل ضال اه ایس ۲ وه هار کشت از گاه 
است و کمترین مراتبش, پشیمانی, پس اگر محقق نشود, بنده از معصیت 
جدا نشده و برای هميشه در آن خواهد بود. و اما انجام عمل صالح, ات ان 
چیزهایی است که توبه با آن استقرار پید | می کند و به واسطه آن عنوان 
نصوح می‌یابد. و اما اخذ ایمان, دلالت داز تر این که ار انستناخ,از شتری 
است, 6[ اختصاص دارد به کسی که شرک ورزیده و قتل و زنا انجام 
داده, يا به کسی که شرک ورزیده. ؛ خواه با اين گناه, قتل و زنا انجام داده 
باشد, و خواه انجام نداده باشد. و اقا کسی که چیزی از قتل و زنا را دون 
شرک انجام داده, 31 بعدی: *«و من تابت و5 عمل صالحاً فان توب ۵ الله 
ابا -فتکمان بیان تفبه ای است: و فوله «فاوانی 1 اللهْ سَيئاتهم 
حسنات», تفریع بر توبه و ایمان است. و عمل صالح توصیف می‌کند 1 
زا مت را ار سر اه ان ان اس سس اش اه 
سیئات و بدی‌های آنان را به خوبی‌ها و حسنات تبدیل می‌کند. 

علا هه در افو ۱ ۱۳۷ 
پس از آن مي‌فرماید: اين وجوه بدون دلیل است و وجهی که ظاهر کلام 
او: «یبدْل ال سَیاتهم حسناتِ» درحالی‌که آن را با قوله: «و کان ال 
عَفُوراً رجیما» مذیل نموده» مفید آن است. این می‌باشد که هر سیته و بدی 
از ان سم فا مت رین سم من فعل‌صاوه ارقاعل ک ان 


حرکات ویژه مشترک بین سیثه و حسنه است؛ مانند: عمل مواقعه که 
مشترک بین زنا و نعاح است. و خوردن که مشترک بین مال غصبی و 
خوردن مال به اذن مالک آن است. نمی‌باشد؛ بلکه صفت فعل است از 
جهت مداففت آنجا: امد آلهی ه متالفس با ارفا ارجهت اش که اسان 
بدان متاثر می‌شود و علیه او محفوظ 


(1). فرقان/ 70 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 258 

می‌ماند, بدون آن فعلی که مجموعه حرکات گذرنده و فناپذیر است و 
همین‌طور عنوانش که قایم به آن بوده و با فنایش فنا می‌پذیرد, و این 
همان اتار شتتینه هست که عقاب و عذاب را به دنبال دارد؛ ِِِِ این 
است که سیئات, ملازم انسان بوده تا اين که در روز «ثلّی السَّرایرٌ», بدان 
مواخذه شود و اگر شائبه شقاوت و بدکاری در ذات نبود. از او عمل بد 
صادر نمی‌شد؛ زیرا ذات سعید طاهر از هر جهت. سیثه و بدی کثیف و 
الوده از ان صادر نمی‌شود. پس اعمال سیثه, به ذات بدبخت ناپاک بذاتها یا 
به ذاتی که در آن شایبه شقاوت و خبائت هست.؛ ملحق می‌شود, و لازمه 
آن, آن‌گاه که با توبه پاک گردید و با ایمان و عمل صالح طیب شد, پس به 
0 سعیده‌ای در آن شائبه آلودگی و وت بیست؛ تبدال یافت, این 
از 3 خدای متعال و رحمت او آثار با ذات تناسب پیدا ۳ ِِ 
ار ده ههربان است, و امکان ۳ به مانند این مطلب_ که بیان شد, به 
قوله: «قَاَولیَکَ سل الله سَياتهمٌ حسَناتِ و کان اه عَفْورا رجیما», اشاره 
کرده باشد. «1» 

نیز فی قوله تعالی: فا وی لو لیتی عل اضالعا رز 

أَجْرّ ها مَرّتَبن أَغتَذنا آها ررقاً کریما» فرموده: «قنوت»,؛ 0 
است و گفته‌اند: طاعت است, و گفته‌اند؛ لز وم طاعت با خضوع است, و 
«اعتاد». آماده کردن یبا شده و رز کریم»: مضتااق. از بقشت و 
و معنای آیه آن است که: و هرکس برای خدا و پیامبرش 
خضوع نماید, يا طاعت خدا و رسولش را با خضوع لازم بداند و عمل 
صالحی را انجام بدهد, او را دو برابر پاداش می‌دهیم و پرای او رزق کریم 
را که بهشت است, آماده کرده‌ایم و توجّه از غیبت به تکلّم با غیر در قوله: 
«نوْتها»؛ و «أَغتَذنا», برای اعلان بم قرب و کرامت است برخلاف بعد و 
خواری‌ای که در قوله: «یضاعف لها الخدات ضعقین». مفهوم می‌شود. «3» 


(1). المیزان, ج 15, ص 264. 
(2:اخزات/ 31 


(3). المیزان, ج 16 ص 326. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3, ص. ۰ 9دم 

هم‌چنین فی قولم تعالی: «مَن کان بُرِیذ الهرَة له ار جمیعاً الب بصَعد 
الم الطیّث و العَمَلّ الطالخ یَرْقفَة و الذین یَمْکَرُون السَیاتِ له عذاث 
شدید تعکر آملنک هویوت» 1 فرموده: راغب در مفردات گفته است: 
«عرت», حالتی است در که مانع از مفلوب شدن اوست. و اصل 
آن: از این فول فی‌بانشد: «ارض گزان»>: ای صلبه. نس صلایت: اضل دز 
معنای عزّت است., و سپس وسعت داده شده. پس عزیز در کسی که غلبه 
هی کند و مغلوب نمی‌شود., استعمال گردیده است, مانند قوله تعالی: «یا 
۳۹ العزیژ مَسّنا». «2» پس عژّت, به معنای شیء غلبه‌کننده‌ای است که 
مغفلوب نمی‌ شود پا اين که غالبا مفلوب نمی شود, و حقیقت معنای آن: 
مت تفا رل ات و مس 
ذلیل است و لنفسه مالک جیزی نیست؛, مگر این که خدای تعالی بر 
رحمت کند و چیزی از عزّت را 2 
مومنین چنین کاری را انجام داد, قال تعالی: «و للّه ره و لرشوله و 
للمومنین» «3», و با این بیان معلوم می‌گردد که قوله: «مَن کان بُریذ 
مره قللّه الْرَه : جمیعا», بیان این سیاق نیست که اختصاص عرّت به خدای 
تعالی به گونه‌ای است که به غیر او نمی‌رسد و هر کس آن را اراده کند, 
طلب آن. محال است و چیزی را اراده کرده که موجود نیست؛ بلکه 
مفا ان اس کف‌هر کس تسا بخماند مانه ان رانا دای ای 
طلب کند؛ زیرا| عژت چمیعا مال او است و نزد غیر او بالدات یافت 
نمی‌ شود پس قوله: «قَللّه اه جمیعا», وضع آن در جزای شر‌ط, از قبیل 
وضع سبب موضع مستب است. 8 طلب نمودن آن است از نزد او؛ 
بعنی اکتساب آن است از او به وسیله عبودیُتی که په‌جز با یمان و عمل 
صالح حاصل نگردد, و قوله: «البّه یَضَعَذ الْکمْ الطیّ و الْعَمَلّ الصا 
رَقَعْةُ», فرمود: «الکلِمٌ», اسم جنس جمعی مذکُر و موَّث است, و در 
مجمع فرمود: 

«الْکلِمُ», جمع کلمه است., و مراد از «کلم». درهرحال مفید معنای تام 


(1). فاطر/ 10. 

(2). یوسف/ 88: مکی. 

(3). منافقون/ 8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 260 

شاهد بر آن, توصیف آن است به ۳ پس طیب الکلم, ملایمت آن 
ات اش شته نوم وف کلم ند تفه ای که از انا تس اظط خاطر یا کنونه 


لذّت ببرد و با آن کامل گردد, و آن تنها به خاطر افاده معنای حقی است که 
دز آن: تتعادت نی و وستکاری آن است: پس معلوم می‌گردد که مراد از 
آن مج د لقظ پیشتت. بلکه از آن‌زوشت که. ان: کلمه:دارای معنای طیب 
است. و مراد از آن, اعتقادات حقه‌ای است که انسان با اقرار به. آنها و 
بنای:عمل :بر انها سعادتمتد می‌شود, و مثّیقن از آن, کلمه توحید است که 
سایر اعقارا له به ار برگشت می‌کند, و آن, مشمول قوله تعالی: «ا 
۳ کیت ضَرَت اه مَتلا مه کسَجرة ؛ طيبِة آصلها تابث و قوغها 
فی السماء توّبی لها کل چین بلان دیما ۰*1 است: و ضعود کلم یت 
به سوی خدای تعالی, تقلاب آن آست به خدای تعالی از جهت اعتلاء و او 
علی اعلی‌ای است. که درجات را بالا می‌برد, و البته, اعتقاد و ایمان, وقتی 
کی و ی ی تنم ی بر 
یعنی از آن اعتقاد حقه, عمل برطبق آن صادر می‌گردد. پس عمل از فروع 
علم و از آثار آن است که از آن, جداناشدنی است و هر چقدر عمل تکرار 
کا و اد ها وا ات که 
لایق و سزاوار قبول است: عملی که بر ان به ذلت عبودیت و اخلاص برای 
وجه بخشنده او نقش شده باشد, اعتقاد حقیقی را در ترتیب آثرش, کمک 
می‌دهد, و آن همان صعود به سوی خدای متعال است که با کلمه «رفع» 
به او نسبت داده شده, پس عمل صالح کلمه‌های پاکیزه را بالا می‌برد. و 
ضمیر «الَیْه», برای خدای سبحان بوده و معلوم گردید که مراد از «کلم 
ِ أعتقاد حقیقی مانند توحید است, و مراد از «صعود», تقژب به 
خدای تعالی می‌باشد. و مراد از عمل صالح: آن عملی. است که برطیق 
اعتقاد حقه حقیقی و ملایم با آن انجام پذبرد و فاعل دوز «یرفعة», ضمیر 
مستتری است که برگشتش : به عمل صالح بوده و ضمیر مفعول, راجع به 
دالکلم الطیت ع: 
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موّلف در این‌جا می‌فرماید که در آیه اقوالی است و بعد بعضی آنها را بیان 
تشوده: و بتر از آن: اظهار نظر می‌کند که همه این وجوه, خالی از بعد 
نیست. سپس در ادامه تفسیر اه می‌گوید: ء در قوله تعالی: 5 الذین 
7 السّبات هم عذات شدید و مک اولنک هو یبوژ» چنین ذکر 
نموده‌اند که «السَیئاتِ» وصف است و آن قایم مقام موصوف محذوف 
می‌باشد که آن «المکرات» است و معنای آیه این است که: «و الذین 
یمکرون المکرات السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولتک الماکرین هو 
یبور». و ان مکرها از بین می‌رود و تاثیر زنده‌ای در سعادت و عزت انان 
ندارد, و معلوم گردید که مراد از السیئات انواع مکرها و حیله‌هایی است 


که فنفتر کین آتها را به عنوان اسبابی برای کسب عزت اتخاذ می‌کردند, و 
آیه, مطلق است. ِ 
ِ قوله تعالی: «َوْم یجْمَعکُم یوم لجع ذیک یوم الغایّن و من بُوْمنْ 
و تقعل صالحاً ب عَنْهٌ سیئثاته و بوخلة جات تجری من تحنها الائهاژ 
ِِ قنها آندا ول لور الْعَظیم» «2», فرموده: مرآد از «یوم الجمع». 
روز قیامت است که ور ار روز مردم جمع می‌ شوند تا بین آنان داوری و 
قضاوت گردد. و فی قوله: «ذلک یوم التْغابّن». راغب فرموده: «غبن». 
ناقص و کم دادن تو است به نوعی مخفیانه و پنهانی به پار و رفیقت در 
معامله‌ای که بین تو و بین او انجام کرو او گفته: و «یوم التغابن», روز 
قیامتٍ است به واسطه ظهور غبن و«ر معامله‌ای که قوله: و من التّاس 
من پشری تسه ابتغاء مَرَصاتِ اللْو», و قوله: « ار اللَح اشتری من 
الغومتین الایه ...». و قوله: «الْذِين پشتژون بعهّد اللّه 5 آیمانهم تَمَنا قلیلا». 
به.آن اشاره داردء بشن, داشتند. که.انان فریب خوزدند: در آنجه ترک»نمودند 
اد شوه ورس عس اسو انجام دادند از آن جمیعا, و از برخی درباره 
«یوم التغابن» سوال شد؛ پس در پاسخ گفتند: اشیا ك انان برخلاف 
مقادیرشان در دنیا ظاهر می‌ شوند. 


(1). المیزان, ج 17, ص 22- 20, به اختصار. 
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سپس علا یه نظر خود را درباره تفسیر «یوم التغابن» چنین بیان می کند: 
آنچه ذکر نموده‌اند, مبدی است به تفسیر تغابن به جریان مغبونیت بین کفار 
ایو که انا معافله -خس رارسا اخام.داده ف‌عفعامله: نوداود را ترا 
کرده‌اند, و این معنای نیکویی است., جز این که با معنای باب تفاعل که 
ظاهر در 1 بعضی در بعضی دیگر است., ملایم نیست. و مقتضای این 
وجه, عموم تغابن است برای جمیع اهل جمع از موّمن و کافر. 
اما مومن. چون برای اخرتش بیشتر از آنچه عمل کرده, عمل ننموده, و اما 
کافر, به جهت این که اصلا عملی انجام نداده, و وجه مشترک بین ان دو این 
است که ان دو حق قدر این روز را قدر ندانسته‌اند, و بر این وجه هم 
همان ایراد سابق وارد است, و این‌جا وجه سومی است و ان این است که 
«تغابن» بین اهل ضلالت و گمراهی است؛ آنان که متبوع بودند و آنان که 
تابع آنها بودند. پس متبوعان همان مستکبرانند که تأبعین خود را فریب 
دادتنه و انان-ضففایی نودند کار آنها در آخد دنیا و ترک آخرت پیروی 
کردند و به ضلالت افتادند, و تابعین, متبوعان خود را گول زدند. از حیت 
این که آنها را در استکبارشان با تبعیت نمودن از آنان پاری و کمک نمودند, 
پس آنان هم گمراه شدند. 


پس هر دو گروه فریب‌دهنده غیرشان و فریب‌خورنده از غیرشان هستند, ۰ و 
در این‌جا,؛ , وجه چهارمی است که در آن روایت باب وارد شده, ون این 
است که برای هر بنده‌ای منزلی در بهشت است اگر خدا را اطاعت کند. 
داخل در آن گرد و منزلی در جهنم است که اگر خدا را نافرمانی کند, 
داعلن آن مردی مروت فحاست: منازل اهل جهنم برای اهل بهشت است و 
منازل اهل بهشت در جهنم به اهل جهنم اعطا می‌شود. پس اهل بهشت که 
همان موّمنین هستند؛ فریب‌دهندگان اهل جهنم‌اند و آنان همان کافرانند و 
کفار همان فریب‌خوردگان هستند, و برخی از مفسرین بعد از بیان این 
وجه, گفته‌اند: 
«تغابن» را قوله: «و من یمن باللّ» الی قوله: «و ینس ات که ون 
دیل آن امد تور گروه است, ماس تقسیر. غلی الظاهرر ور و این 


نیست. «1» 


(1). المیزان؛ ج 19, ص 349- 348. 
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استاد محقق ایت الله ابی محمّد یعسوب الذین رستگار جویباری در تفسیر 
بصاثر فی فوله تعالی: «و من یقت منکن له و و رشوله و تَفمل صالحا نو 
آجرّها مَة مَرّتبن أَغْتَذُنا آها ررقاً کریما» « در بیان آن فرموده: البته, 0 
کر بضه ,زر ممابل اب تایق ات وا ارم مقام بدی و کیفرش و در این 
مقام احسان و پاداشش است و هم‌چنان که لغزش اهل نیکی بزرگ بوده و 
مواخده. از آنها تزرکتر امبت. اجسان بو آنان عطیم: .ف باداش آنان: به 
واسطه آن, عظیم‌تر, است, و در عطف «رسوله» بر ۸ بزرگداشت 
عظیم برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بوده و آشاره است به مقام عظیم 
او نزد پروردگارش: و قوله تعالی: «و تعمل صالحا» عطف بر «یفتّت », 
اشاره است به این‌که «قنوت» که آن محبّت و خشوع است., از عمل قلب 
است و تا این که برای این قنوت اثری بااشد لایق و سزاوار خروم به 
فرصت برای عمل درحالی که آن محک است بر آنچه از مشاعر و معتقدات 
که در قلب ظاهر می‌کند, و قوله: «ئوّبها» و «أَعْتَدنا», التفات از غایب به 
متکلم مع الغیر, اعلان به قرب و کرامت | 
اختیار نمود و از زندگی دنیا اعراض نمود, برخلاف بعد و خواری که از قوله: 
«یضاعف لها العذابٌ صعقین» فهمیده می‌شود. و قوله: «ررَقاً کریما», 
شاید وجه در وصف رزق به کریم, اين باشد که رزق دنیا ولو از جانب 
خدای تعالی, تقدیر شده. اما به دست مردم اجرا می‌گردد. به اضافه 
اسات یو اسفاس سل کهراه بارار کل ری می کمو او اه 
صنعت که از استعمال‌کنندگان آن صنعت , و پادشاه از رعیت, رعیت بعضی 
از آنان از بعضی دیگر با اسباب. پس زر از ند کون دنیا بنفسه و بدون 


واسطه اعطا نمی‌گردد, و آن. مسر غیری است که آن را نگهداری و 
ارسال ق کزاد و اما رزق آخرت: نه فرستاده می‌ شود و نه کسی از آن 
نگهداری می‌کند, و البته, آن به اذن خدای تعالی پنفسه اعطا می‌گردد, و به 
همین جهت به کریم توصیف گردید. پس معنای آن این است: البته, روزی 
کریم چیزی است که سالم از هر افت و نقصانی است و بنفسه به 
روزی‌شونده اکرام می‌شود. «2» 


(1). احزاب/ 31. 
(2). بصائر, ج 32. ص 127- 126. 
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نیز فی قوله تعالی: «مَن کان رید الْعِرَة قِلّه ار جمیعاً اه یََعَذ الم 
لیب و العمَل الصالخ یره و آلذین یرون لیات ب ام وا ری و 
مک آولیک َو پبوژ» <1», در بیان آن فرموده: در جمع بین «کان» و 
«یریذ» دا ات بر دوام اراده و استمرار آن, و در آان, رد بر مشرکین 
است که با عبادت بت‌هاأ طلب عژت می‌کردند؛ هم‌چنان که فر مود: ِ 
نجَذوا من دون اللّه هه لنکوتوا ام عت* «» و رد است بر کسانی که 
از ناحیه آنان ظلنت عژت می‌کردند؛ یعنی بر کسانی که تنها به زبانشان 
مومن هستند؛: یعنی منافقین که ایمان در قلوب آنان داخل نگردیده است؛ 
هم‌چنان کم خدای تعالی فرمود: «الذین یتخذُون الکافرین ج أَوَلیاء من دون 
المومنین | به بتعون عندهم العرّ.» «3» پس عرّت جمیعا مال خدای تعالی 
است. «قِّ ال له جمیها» «» پس هرکه عرّت بخواهد, باید آن را از 
خدای جل و علا طلب کند, نه غیر او و «عرْت». به معنای شیء دارای 
صلابت است؛ رف است و هیچ‌گاه مغلوب نگردد 
که حقیقت معنای ان, اختصاص به خدای تعالی دارد. پس غير او بذاته فقیر, 
و فی نفسه ذلیل بوده, و برای خودش هیچ چیزی را مالک نیست. جز این که 
خدای تعالی او را مورد مرحمت قرار دهد و چیزی از عژت را به او اعطا 
نماید؛ چنان که فرمود: «و پیز مَنْ تشاء و تذل ده من تشاع» «5», و فرمود: 
«و له الَمرَهْ و لرشْوله و للْمَوْمنینَ و لک الْْنافقین لا یعْلَُونَ» «6», و با 
اين بیان معلوم می‌شود که قوله عرٌ و جل: «مَن کان تدای اه ای 
جمیعا», درصدد اختصاص عرژّت به خدای ال کت هجو که یر 
او نرسد و این که هرکس ان را طلب کند, برای او محال باشد و چیزی را 
اراده کرده است که وجود ندارد بلکه معنایش این است که هرکس عژت 
بخواهد, باید آن را تنها از خدای عرْ و جل طلب کند, نه از غیر او؛ زیرا 
عژت مال خدای تعالی است جمیعا, پس نزد غیر او بالذات یافت نمی شود. 
پس عژت جمیعا در حقیفقت و بالذات از آن خدا است و برای پیامبر او 
است. به واسطه قرب به 


(1). فاطر/ 10 
21 مریم 81 
(3). نساء/ 193. 
(4). نساء/ 139. 
(5). آل عمران/ 26. 
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و ی ی سس یی و 
همان پیامبر او است؛ زیرا عژت موّمنین» به واسطه نپی کریم صلّی اللّه 
علید. و آله استه لعوله تعالی «قل ان کم ُچنون اللَة قاتیغونی کر 
اللْ» «1» و قوله تعالی: «الیّه بََعَذ الم ال 0 بیان است برای آنچه 
بکرم بق وله آن: عرت زا مت طلیر و آن؛ توحید است و عمل نم آفجه 
را ماو ی ار ی ای و کنانت زد 
تقرب بنده است به خدای عرّ و جل به وسیله ایمان و عمل صالح, , و در 
تقدیم جار و مچرور«لَه», دلالت بر کمال اعتنا و اکتبار به آن است: مانند 
قوله تعالی: «أنْ اللَة هو بَفْبل الَوَبة عن عبادو و یأْحْدٌ الطَدقات» «2», و 
مختصر اشاره است به این‌که خدای عر و جل یاک و طیب است؛ به جز 
طیب ی مان ار 
و امّا غیر آنان. خواه مشرکین باشند یا خواه منافقین, طریقی برای آنان به 
خدای جل و علا نیست و چیزی از عرّتی که همه آن از آن خدای تعالی 
است, برای آنان نمی‌باشد؛ که آن اعطا نمی‌شود مگر به طیبین و پاکان. 
پس هرکس طریق طیبین به خدای عرّ و جل را اراده کند و بخواهد به 
عزّت او برسد, باید از شرک, نفاق, کفر و طغیان پاک گردد و به خدای 
تقالی.خالضانه انمان,امری: و قول «ق ااعمل الساله * ففف»: اسارت اشت 
تاه امن هرا سای اشای‌ترا بر طربی وی اه ای 
پایدار می‌کند. پس از آن, عمل صالح بعد از ایمان, او را پایدار می‌کند ۲ 
این, همان چیزی است که صاحب آن را به سوی خدای جل و علا رفعت 
داده و به او نزدیک می‌سازد. پس مجژد ایمان بدون عمل صالح. خیری 
است که عاطل و بیهوده است. و آن. شبیه بذر صالحی در زمین پاک ماند 
که آب به آن نرسد, پس چون آب به آن برسد, موجب حرکت, , رشد و نمو 
آن خواهد شد. پس عمل صالح ایمان را رشد و نمو داده و ستون‌های آن را 
پایدار می‌کند و بنیانش را رفعت می‌دهد, و ملخص بیان سید رضی رضوان 
له تعالی اين است که می‌فرماید: مراد از «لیْه یَصَعَدٌ الم الطیّبٌ و 
ااقیل الصال ‏ فه و آسن ات کد هل 


ار ان 91 
(2). توبه/ 104. 
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طیب و عمل صالح نزد خدای عرٌ و جل مورد قبولند و به او سبحانه واصل 
و بعنی آن دو مورد رضای او هستند و به نزد او می‌رسند و او 
تعالی آن دو را ضایع نکرده و پاداش بر آن دو را بیهوده و مهمل نمی‌گذارد. 
قوله تعالی: «و الذین کون السَیثاتِ». بیان حال کلام پلید. عمل بد و 
ال اوه اس ال ماتعال کل یت یل ال ان 
بهدید مش رکین: کفار و منافقین است که نظرات سوتئی را مخفی 
می‌داشتند و در فرصت باطلی ان را عمل می‌کردند. پس به‌جز میوه‌ای 
بی‌خیر و پلید را دریافت نمی کنند و براي آپان عذاب سخت, حسرت و وبال 
در دنیا و در آخرت است.؛ و قوله: «و کر آولیِک هو یبُوُ», حکم قاطع است 
ای که ای کار اه ماه سم سای الاسه اند وراه 
کو علیه دعوت او می کنند, فاسد و ضایع است و در قرار دادن اشاره 
«أولیْک», در موضع ضمير «هم؟, اعلان به کمال تمییز و تشخیص آنها است 
از آنچه از شزه فتان. بر کی و غاد کر آنان ایند ار سای دنو 
مشهوریت آنان به اینهاست. ۳ 
هم‌چنین رفی قوله تعالی: «یوَم و وه وم الجَمع و التَغابّن و من 
نوم یالله و بل صالحا بر له سلانه و بل جتاب تچری من تختها 
الائهاژ خالدین فیها آبداً ذلِک الْقَوَرّ العَظيمٌ» «2», در بیان آن فرموده: «بَوَمَ 
بعکم لیوّم الَجَمم». و آن روز قیامت است. پس به نیکوکاران پاداش 
نیکو داده می‌شود و به بدکاران عذاب ذلت‌بار و بسح ۶ و قوله: «ذلکی 
وم وم التَغابّن», در اختصاص دادن تغابن به این روز اعلان این است که تغابن 
۳ حقیقت همان است که در قیامت واقع می‌شود, : نف آنحه در امور دنا 
واقع می‌گردد, و سید رضی رضوان الله تعالی فرموده: ذکر «تغابن» در 
این‌جا؛ مجاز بوده و مراد در این جا,؛ تشبیه مومنین و کافران است به 
متعاقدین و متبایعین, مثل این که موّمنین دار ثواب را خریداری ف کنیز و 
مثل این که کافران دار عقاب را ان ان هی کی ندر پس در صفت هردو 
تفاوت دارد. و در بیع فریب داده‌اند و فریب خورده‌اند. در این معامله, 


(1). بصائر, ج 33, ص 97- 94, به اختصار. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 267 
سود با مومنین بودمر و خسران و ضرر با کافرین است شبیه ان | 
قوله تعالی: «قل الک قلی یتجارخ ثحبم من داب الم نون با 
رسوله». و قوله تعالی: «و من یوّمن بالله > تخل ضا لحا (الی قوله: 


اما 
حصم 
ال 
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نس ااقشنیر *: بیان کیفیت تغابن انتتت: به به این که تغابن, مترتب است بر 
سو۶ اختیار معبون و حسن اختیار فایز, و در آیه, دلالت است بر این که 
تکفیر و پوشیدن گناه و وصول به رستگاری و دخول در بهشت, مربوط به 
دو امر است: ایمان و عمل صالح باهم. پس یکی از آنها منقک از دیگری 
فایده نبخشد. «ذلک لقع العظیم » بنن-باید جشمانشان تیه آن قرار کیرد 
1 باید به آنچه خدای تعالی به آنان اعطا می‌کند, خوشحال باشند, نه برای 
آناز از اعمال بد در دنیا اثری هست و اعلان می‌شود که فریبی در کار 
نیست و آثار فریب هم نیست به‌جز برای اهل کفر و ضلال,, 1 ِ 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «وٍ بشر الذین املوا و عماه الصالحا 
هم جات تخری مب تخنها انا کلما رزفوا مها من نو رژقا قالوا هذا 
الذی رُزفنا من بل و آئوا به مُتشایها و هم فیها رواخ مَطهْرَةُ و هم فیها 
خالدُون» «» زیر عنوان: «نکته‌ها» فرموده: 

1 ایمان و عمل. در بسیاری از آیات قرآن, ایمان و عمل صالح در کنار هم 
واقع شده‌اند؛ به گونه‌ای که نشان می‌دهد این دو جدایی‌ناپذیرند. و راستی 
هم‌چنین است؛ زیرا ایمان و عمل. مکقّل یکدیگرند. ایمان. اگر در اعماق 
جان نفوذ کند, حتما شعاع ان, در اعمال انسان خواهد تابید و عمل او را 
صالح می‌کند؛ هم‌چون چراغ پرنوری که در درون اطاقی برافروزند, اشعه 
آن, از تمام پنجره‌ها و دریچه‌ها به بیرون می‌تابد, و چنین است چراغ 
پرفروغ ایمان که در قلب انسان روشن می‌شود, شعاعش از چشم, گوش, 
زبان. دست و پای او آشکار مي‌گردد. در سوره طلاق آبه 1 می‌خوانیم: 
«و من یمن بالله و یَعْمَل صالحا بُکمر عَنة عَنَهٌ سَسَایّه و بُوْخِلة جات تجری من 
تحتها الائها خالدین فیها آبدا»: آن کس که به خدا ایمان آورد و عمل صالح 
انجام دهد او را وارد باغ‌هایی از بهشت خواهد ساخت که از زیر درختانش 
نهرها جاری است. همیشه در ان خواهد 


(1). بصائر, ج 47 ص 37- 35, به اختصار 

(2). بقره/ 25. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 268 

ماند, و در سوره نور آیه 55 می‌خوانیم: «وعد ال الذین مَتُوا مک 2 
1 الصّالْحات لَيسَتَحلفََهُم فی الاْض»: خداوند وعده داده است به 
افرادی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند, آنها را خلفای روی زمین 
قرار دهد. اصولا ایمان هم‌چون ريشه است و عمل صالح میوه ان. وجود 
میوه شیرین, دلیل بر سلامت ريشه است. و وجود ريشه سالم, سبب 
پرورش میوه‌های مفید. ممکن است افراد بی‌ایمان که‌گاه عمل صالحی 
انجام دهند, ولی مسلما همیشگی نخواهد بود. آنچه عمل را تضمین می‌کند, 
ایمانی است که در اعماق وجود انسان ريشه دوانده باشد و با آن احساس 


ایه بیان شده, وصف «مَطعَرٌ»: پاک و پاکیزه است. و این اشاره‌ای است 
به این‌که: اولین و مهم‌ترین شرط همسر, پاکی و پاکیزگی است, و غیر از 
آن همه تحت الشعاع آن قرار دارد. حدیث معروفی که از پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل شده نیز این حقیقت را روشن می کند: «ایاکم و خضر|ء 
اد من قیل: پا رسول الله! و ما خضراء الدمن؟ قال: المرثة الحسناء فی 
منبت السّوء.», از گیاهان سرسبزی که بر مزیله‌ها می‌روید, بپرهیزید! 
عرض کردند: ای پیامبر! منظور شما از این گیاهان چیست؟ فرمود: زن 
زیبایی است که در خانواده الوده‌ای پرورش يافته (وسائل الشیعه, ج 14, 
ص 19). 
3 نعمت‌های مادی و معنوی در بهشت. گرچه در بسیاری از ایات قران 
سخن از نعمت‌های مادی بهشت است؛ باغ‌هایی که نهرهای اب جاری از 
زیر درختان ان در حرکت است, قصرها؛ همسران پاکیزه. میوه‌های 
رتاری: یاران همرنگ و مانند ان ولی در کنار این نعمت‌ها اشاره به 
نعمت‌های معنوی مهم‌تری نیز شده است که ارزیابی عظمت آنها با 
مقیاس‌های مها امکان‌پذیر نیست, مثلا در آپه می‌خوانیم: «وعَد اه 
المْوْنینَ و لمات جنّاتِ تجری من تختها لها خالدین و مساین 
طیبَةٌ فی جات عَذّن و رصُوان من الله بر ذلک هو الْقَورّ العظیخ. »> «1»: 
اوه ردان نو با ساسا 


(1). توبه/ 72 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 269 

باغ‌هایی از بهشت وعده داده ک از زیر درختانش نهرها جاری است. 
جاودانه در آن خواهند بور و مسکن‌های پاکیزه در این بهشت جاودان دارند, 
هم‌چنین خشنودی پروردگار که از همه اینها بالاتر است, و این است 
رستگاری, بزرگ, و در آیة بعد از ذکر نعمت‌های مادی بهشت می‌خوانيیم: 
«رَضی اه عنم و وصوا غنه» ۰/1۱۳ خداونداز آنها خشتود است و انها نیز 
از خدا خشنودند. ۱ 

و به راستی اگر کسی به آن مقام برسد که احساس کند خدا از او راضی 
است و او هم از خدا راضی, همه لذات را از یاد خواهد برد؛ تنها به او دل 
می‌بندد و به غیر او نمی‌آنديشد, و این دی است روحانی که با هیچ زبان و 
بیانی قابل توصیف نیست. 

کوتاه سخن این‌که چون معاد هم جنبه «روحانی» دارد و هم «جسمانی». 
نعمت‌های بهشتی نیز هر دو جنبه را دارند تا جامعیت انها حاصل شود. و 
هرکس به اندازه استعداد و شایستگی‌اش بتواند از آنها بهرو گیرد. <2» 


0 «و مَن یَفْمَل من الصَالحاتِ من دکر او آئنی و هو مُوْمنْ 
باون تهج و لا را تقیرا» «3», فرموده: و هم‌چنین کسانی 
«ِ به جا آورند و با ایمان باشند, اعم از مرد و زن؛ آنها وارد 
بهشت خواهند شد و کمترین ستمی به انها نمی‌شود, و به این ترتیب. قران 
به تعبیر سادم معمولی به اصطلاح «آب پاک» به روی دست همه ریخته 
است و وابستگی‌های ادعایی, خیالی: اجتماعی, نژادی و مانند آن را نسبت 
بی‌فایده می‌شمرد. و اساس را ایمان به مبانی آن 
مکتب و عمل به برنامه‌های آن معرفي مي‌کند. كٍِ« 
هم‌چنین في قوله تعالی: «انّ هد الفْران دی للني هی أَفوَمْ و ببس 
المَوْمنین الذین تن الصَالحات أنّ لهْمْ جرا کییرا» «5». زیر عنوان: 
0 ی این قرآن مردم زاره انیت 
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(1). بینه/ 8. 

(2). تفسیر نمونه, ج 1 ص 144- 141. 

(3). نساء/ 124. 

(4). تفسیر نمونه, ج 4 ص 142. 

(د). اسراء/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ 3 ص ص‌ : 270 

می‌کند. «انّ هد الفرَان دی نی قوَم». «اَفْوَمُ», از ماده «قیام» 
گرفته شده است و از آن‌جا که انسان به هنگامی که می‌خواهد فعالیت 
پی‌گیری انجام دهد, قیام می‌کند و به کار می‌پردازد. از اين نظر, «قیام», 
کنایه از حسن انجام امور وِ آمادگی برای فعالیت آمده است؛, ضمنا 
«استقامت» که از همین مادّه گرفته شده است و «قيّم» که آن هم از این 
ملذه است, به معنای صاف. مستقیم , , ثابت و پابرجا است, و از آنجا که 
«أَفوَمُ», صیفه «افعل تفضیل» است, به معنای صاف‌تر. مستقیم‌تر و 
پابرجاتر مق ارت به این ترتیب» مفهوم آبه فوق چنین است که: قرآن به 
طریقه‌ای که مستقیم‌ترین, صاف‌ترین و پابرجاترین طرق است., دعوت 
می‌کند؛ صاف و مستقیم از نظر عقایدی که عرضه می‌کند؛ عقایدی روشن. 
قابل درک, خالی از هرگونه ابهام و خرافات؛ عقایدی که دعوت به عمل 
دارد؛ نیروهای انسانی را بسیح می‌کند و میان انسان و قوانین عالم طبیعت 
هماشکی برقرار می‌سازد؛ صاف‌تر و مستقیم‌تر از این نظر که میان ظاهر 
و باطن, عقیده و عمل, تفکر و برنامه همگونی ایجاد کرده و همه را به 
سوی الله دعوت می‌کند؛ صاف‌تر و مستقیم‌تر از نظر قوانین اجتماعی و 
اقتصادی و نظامات سیاسی که بر جامعه انسانی حعمفرما است که هم 
جنبه‌های معنوی را پرورش می‌دهد و هم از نظر مادی, تکامل افرین است. 


به افراط و تفریط عبادت و هم‌چنین برنامه‌های اخلاقی که انسان را از 
که تمایل به افراط, تفریط, 71 حرص. طمع, اسراف.؛ تبذیره» بخل, 
حسد, صضعف کار رهایی می بخشد, و بالاخره, صاف‌تر و مستقیم‌تر از 
نظر حکومتی که بریادارندن عذل و درهم کویتده کستم و شتم‌کران: اری: 
قرآن قدایت به طریقه و زروسی ین زونه صاف‌ترین. 
که وا در نظر کنفتن این فعنا که یکی از فعاتن «اَفوَمْ», ثابت‌تر و پابرجاتر 
است, و با در نظر گرفتن این که طرف مقایسه در عبارت ذکر نشده و به 
اصطلاح «حذف متعلق دلیل بر عموم است », روشن می‌شنود کة این آبه از 
آیاتی آست که اشاره‌ای به مسأله خاتمیت اسلام و پیمیر نید داز چا که 
فرهنگ فران اخلاق حمیده, ۰ 271 
سپس از آن‌جا که موضع‌گیری‌های مردم در برابر این نامه مستقیم الهی, 
مختلف است. به دو نوع موضع گیری مشخص و نتایجح آن اشاره کرده 
می‌فرماید: این قرآن به مومنانی که عمل صالح انجام می‌دهند, مژده 
می‌دهد کم برای آنان پاداش بزرگی است: , 
«و بیش الخوفتیق الذین 2 و لطالجات اد وق کر 0 » «[» 


همین‌طور فی قوله تعالی: «ْل |ها آت تشز حي ال آلما الم 
ال واجدٌ فَمَنْ کات جوا لقاء که فلیَمل ععلا صالحا ‏ لا 2 بشرک بعباده ره 
آحدآ» هه ری 2 بگو من فقط بشری هم‌چون شم هیستم بگانه 


امتیازم این است که بر من وحی می‌شود. «قل اتما ۳ مه و با 
این تعبیر بر تمام امتیازات پنداری شش ای که پیامبران را از مرحله 
بشریت به مرحله الوهیت بالا می‌برد, قلم سرخ مي‌کشد. سپس از میان 
تمام مسایلی که وهی می‌ شود انگشت روی شا 2 توحید مي‌گذارد, و 
ی اند بر من وحی می‌ شود که معبود شما فقط که است : « تما مک 
الاح هرا ها بق اس مماله تام وه ات ۱ ادا که خ رح 
تضاره مه ستختقدات و همه برنامه‌های فردی و اجتماعی سعادت‌بخش 
انسان هر خاه دنک ی دایم که حندتها یک اضل از ال دید 
نیست, بلکه خمیر مایه همه اصول و فروع اسلام است. اگر در یک مثال 
۳ تعلیمات دین را از اصول و فروع, به دانه‌های گوهری تشبیه کنیم, 
باید توحید را به آن ریسمانی تشبیه کرد که این دانه‌ها را به هم پیوند 
مف‌نند و از مخموم آن» بردتیند بزارزش .و زیبانین ف ‌شازنر وبا این که اک 
هریک از تعلیمات دین را به یکی از اعضای پیکر انسان تشبیه کنیم. باید 
پیم: توحید, روحی است که در مجموع این پیکر دمیده است. در 
تحت ها معاد و نبوّت؛ این واقعیت به ثبوت ر سیده است که آنها جدا| از 
توحید نیستند! یعنی هنگامی که خدا را با همه صفاتش بشناسیم, می‌دانیم, 


چنین خدایی, باید پیامبرانی بفرستد. و نیز حعمت و عدالت او ایجاب 
می‌کند که دادگاه عدل و رستاخیزی وجود داشته باشد. مسایل اجتماعی و 
کل جامعه انسانی و هرچه 


ترتع 12 ررض 36:98 
(2). کهف/ 110. 
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در ارتباط با آن است. باید پرنوی 1 توحید و وحدت باشد 9 سامان پابد. به 
همین دلیل در احادیث می‌خوانيم که جمله «لا اله الا اللّه», قلعه محکم 
پروردگار است و هرکس در آن 2 شود. از عذاب و کیفر الهی در امان 
ك و نیز همه شنیده‌ايم که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در آغاز اسلام 
مود: اگر طالب رستگاری هستید, زیر پرچم توحید درآیید: «قولوا لا 
ال 7 ال تفلحوا.» 
سوّمین جمله اين آیه. اشاره به مسأله رستاخیز می‌کند و آن را با «فای 
تفریع» به 7 توحید ِ می‌زند و مق ون بنابراین, هر کس امید 
لقای پروردگارش را دارد, , باید عمل صالح انجام دهد: «فِمَن کان جوا لقاء 
۶ ی دامع مل, عقلا صالخا لفای رفن کار که هفان:ففا هدم باطتی دات 
پاک او با جچشم دل و بصیرت درون است. گرچه در این دنیا هم برای 
مقسان راستین امکان‌پدیر انش انا از آن‌جا. که این.مسالهة در :قیامت, به 
خاطر مشاهده آثار بیشتر, روشن‌تر و صریح‌تر, جنبه همگانی و عمومی پیدا 
می کند, این تعبیر در لسان قران معمولا در مورد روز قیامت به کار رفته. 
از سوی دیگر. طبیعی است اگر انسان انتظار و امید چیزی را دارد. باید 
خود زا برای استقبال از آن آماده کند. 
آن کس که ادعا می‌کند من انتظار چیزی را دارم و آثری در عمل او نمایان 
نیست, در واقع, مذعی دروغینی پیش تخواهد ود یه همین دلیل: در آبه 
فو ق,. «قلیَعمَل عملا صالحا». به صور بت صیغه امر بیان شده, امری که 
ازمهزخاه آمیدق انتظان لفای :پروود کار اشت: 
در این حلص سل الم را در یک بیان کوتاه چنین بازگو 
می کند: و نیاید کسی را در عبادت پروردگارش شریک سازد: «و لا سر ک 
بعبادة زبه أحدا. > به تعبیر روشن تره ۳ حقیقت خلوص و اخلاص و ی 
نیاید, رنگ عمل صالح نخواهد گرفت. 
انگیزه الهی و خدایی است که به عمل انسان عمق می‌دهد؛ نورانیت 
می‌بخشد, و جهت صحیح می‌دهد, و هنگامی که اخلاص از میان رفت, عمل 
بیشتر جنبه ظاهری پیدا می‌کند؛ به منافع شخصی گرایش می‌یابد و عمق, 
اصالت و جهت صحیح خود را 
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از دست می‌دهد. در حقیقت, اين عمل صالحی که از انگیزه الهی و اخلاص, 
سرچشمه گرفته و با آن آميخته شده است, گذرنامه لقای پروردگار است. 
و همان‌گونه که سابقا اشاره کردیم. عمل صالح آن‌چنان مفهوم وسیع دارد 
که هر برنامه مفید و سازنده فردی و اجتماعی را در تمام زمینه‌های زندگی 
شامل می‌ شود. 

و زیر عنوان: «اخلاص پا روج عمل صالح» می‌فرماید: در روایات اسلامی, 
به نت له «نیت» آهمیت فوق العاده‌ای داده شده است و اصلا برنامه 
اسلام این است که هر عملی را با رنگ نیت و انگیزه آ رده رن حدبت 
معروف پیامبر صلّی اللّه علیه و آله: «لا عمل الا بالنیة» را که همه 
شنیده‌آیم, بیانگر همین حقیقت است, و بعد از فتاه نیت, روی «اخلاص» 
تکیه شده است که اگر آن باشد, عغمل فوق العاده پرارزش و الا فاقد 
ارزش خواهد بود. 

اخلاص,: آن است که محرژّک انسانِ از هر گونه شائبه غير الهی پاک باشد و 
می‌توان نام آن را «توحید نیت» گذاشت؛ یعنی در تمام برنامه‌ها تنها به 
پروردگار و رضای او اندیشیدن. 

جالب وه ار که رشان پزول قوف ییاهر خی دازام کیت ال 
چنین نقل شده ره ری وی آمد, عرض کرد: یا رسول اللّه! 
من در راه خدا انفاق می‌کنم و صله رحم به جا می‌اورم. ی 
فقط به خاطر اللّه اد کر 
سخن می‌گویند و ستایش می‌کنند, مسرور و خوشحال می‌شوم, اين اعمال 
من چگونه است؟ پیامبر صلْی اللّه علیه و آله سکوت فرمود و سخنی 
تا ان که ایه نوی ار همم این سول باس فاد( کت شرا عفای 
سقیولبذرکان خدا آتچت که با اخلاض کافل همراه باشد) (از محفع البان: د 
تفسیر قرطبی ذیل ایه فوق). 

بدون شک منظور از اين روایت آن حالت سرور غیر اختیاری نیست, بلکه 
حالتی است که انگیژه عمل انسان گردد و یا حکایت از عدم خلوص یت 
کند. عمل خالص تا آن حد در اسلام مورد اهمیت است که در حدیثی از 
پنامسن اکرض‌صلی الم یه و الم وایم تسش حلص له ارشتی بهتا: 
فجر ال تمیق ی سا کی کل وی اما 
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خور را خالصانه انجام دهد, خداوند چشمه‌های حکمت و دانش به قلبش 
قه شا ند (سفينة البحار, ج 1, ص 408). 1« ۲ ۱ 
فی قوله تعالی: «و من بأیّه مُوْمناً قَة عَملّ السالحات قَأولیک له 
الدْرجاث الغعلی «2». فرموده: و هرکس در آن محضر بزرگ, با ایمان و 
1 صالح وارد شود, درجات عالی در انتظار او است. «3» 

هب ی فیله ای ات تا خ سل لاله ات 


یبد ال سَيثانَهمٌ حسناتِ و کان ال عفُوراً رجیما» «4», فرموده: مگر 
کسی که توبه ند و ایمان اور و عمل صالح انجام دهد که خداوند 
گناهانشان را می‌بخشد و سیتّات اعمال انها را تبدیل به حسنات می‌کند و 
خداوند آمرژتذه و مهربان است. 

و درباره «تبدیل سیئات به حسنات» چنین فرموده: 

در این‌جا چند تفسیر است که همه می‌تواند قابل قبول باشد: 

1 هتحافیت که انسان توبه می کند و ایمان به خدا| قی هرت دگر گونی 
عمیقی در سراسر وجودش پیدا می‌شود, و به خاطر همین تحوّل و انقلاب 
درونی سیئات اعمالش در اینده تبدیل به حسنات می‌شود, اگر در گذشته. 
مرتکب قتل نفس می‌شتر دی ابتده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان 
را جای آن می‌گذارد, و اگر زناکار بود, بعدا عفیف و پاکدامن می‌شود, و 
این توفیق الهی را در 1 ایمان و توبه پیدا می‌کند. 

2 دیگر این‌که خداوند به لطف و کرمش, و فضل و انعامش, بعد از توبه 
کردن؛ سیثات اعمال او را محو می‌کند, و به جای آن حسنات می‌نشاند؛ 
چنان که در روایتی از ابو ذر از پیامبر صلی اللّه علیه و الم ی خو انیت رود 
قيامت که می‌شود. بعضی از افراد را حاضر می‌کنند. خداوند دستور 
می‌دهد, گناهان صفیره او را : به او عرضه کنید و کبیره‌ها را بپوشانید, به او 
گفته فی‌شود: تو در فلان روز. فلان گناه ضغیره را انجام.دادی, و او به آن 


| 

(2). طه/ 5 7. 

ی ار 

(4). فرقان/ 70. 
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اف اه ار کار تساه ات اس ما 
خدا بخواهد, به او لطفی کند, دستور می‌دهد به جای هر سیئه حسنه‌ای به 
او بدهید, عرضر می کند: 

پرفرد کارا من کاهان‌سومت دیاش که آ روا داح ای شا مین 

ابو ذر می‌گوید: در اين هنگام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تبسّم کرد که 
دیدان‌هایش آشکار گشت.: سپس این ان را تلاوت فر مود: «قَأولیک نب ند ل 
له تسیتا تَهِمٌ حسنات» (نور الثقلین ۳۰ 4 ص‌‌ 33). 

د شساصن یه این که ور ار شاب سس افطالی که اسان تام 
می‌دهد نیست؛ بلکه آنان سوتئی است که از آن بر روج و جان انسان 
نشسته, هنگامی که توبه کند و ایمان آورد, آن آثار سوع از روح و جانش 
تزخیدم. می‌شود .و تبدیل به آنار. خیر <می کردده ود این است. معنای. قبدیل 
سیئات به حسنات. 


البته, این سه تفسیر منافاتی باهم ندارند و ممکن است هرسه در مفهوم 
آیه جمع باشند. «<1» 
همین‌چور فی قوله تعالی: هوق تسین زیم وله م تققل ضالحا 
وْتها آجرها مَرْتین و أتذْنا لها رژقا کریما» 0 فرموده: و هرکس از 
تما آدرر برانی خدا و یامن ضلی الله علیع..ه الم خضمع ور اطاعت کند و 
عمل صالحی به جا آورد پاداش او را دو چندان خواهیم داد. و روزی 
پرارزشی را برای او فراهم ساخته‌ایم. 
«یِفَْتٌّ» از ماده «قنوت» به معنای اطاعت توأم با خضوع و ادب است 
(مفردات:زاغب/«مادن قتوت), :و قران با این تعبیر به آنها. گوشزد می‌کند که 
هم مطیع فرمان خدا و پیامبر باشند و هم شرط ادب را کاملا رعایت کنند. 
در این‌جا باز به این نکته برخورد می‌کنیم که تنها ادعای ایمان و اطاعت. 
کافی نیست بلکه باید به مقتضای 5 کل صالحا». آ نان آن در عمل نیز 
هویدا گردد. «رزق کریم». معنای گسترده‌ای دارد که تمام مواهب معنوی و 
فاد تزا نوی یود و هید آن-به منت ره خاطن ان استه. که تمنندت 
کانون همه این مواهب است. <3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 15, ص 161- 160. 

(2). احزاب/ 31 

(3). ۰ تفسیر نمونه, ج 17, ص 284. 
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نیز فی قوله تعالی: «مَن کان بُریدٌ الْورّة له الْعرَة جهیعاً (آبه بَسعذ کلم 
الطیت و العمَل الصالخ یر فْه و الذین یَمْکُرُونَ السَاِ ب لَهْمْ غعذاب شدیذ و 
مک أولیک هو یِبورُ» «1». می‌فرماید: کسانی که عزت مي‌خواهند از خدا 
بطلبند؛ چرا که تمام عزت از آن خداست, «مَنْ کان پرید د العرّحَ قلله العرّةه 
خصیعا» <«عرت» ببه. گفته راعت تور ففردات: دن اضل, آن عالتی است که 
انسان را مقأوم و شکست‌ناپذیر می‌سازد. به زمین‌های صلب و محکم نیز 
به ی جهت «عزاز» (بر وزن 0 می‌گویند. از آن‌جا که ِِ ذات پاک 
۱ قابل شکستند. لذا تمام عرت از ان آوسنتم و شرکشنن عزتی 
کشت می کید از پزت فربای شانهای اواستو در خدییرار انمن نع 
شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «ان ریکم یقول کل یوم: انا 
العزیز, فمن اراد عر الدارین, فیطع العزیز.»: پروردگار شما همه روزه 
خر : منم عزیز, و هرکس عرّت دو جهان خواهد باید اطاعت عزیز کند. 
در حقیفت, انسان آگاه باید ت را از سرچشمه بگیرد, که ات زلال و 
فراوان اتخاست: نه از ظروف کوچک و مختصری که هم محد ود است و 
هم الوده, و در دست این و آن می‌باشد. در حالات امام حسن بن علی علیه 


السلام می‌خوانيم که در ساعات آخز فقفرنشرن هنگامی که یکی از پاران به 
نام جنادة بن آابی سفیان از او اندرز خواست. نصایح ارزنده و موثری برای 
او بیان فرمود که از جمله این بود: «و اذا اردت عرّا بلا عشيرة و هيبة بلا 
سلطان, فاخرح من ذل معصیة الله غ ظطاغة الله. : : هرگاه بخواهی بدون 
داشتن قبیله, عزیز باشی و بدون قدرت حکومت, هیبت داشته باشی, از 
سایه ذلت معصیت خدا به در آی و در پناه عرّت اطاعت او قرار گیر (بحار 
الانوار. ج 44 ص 139), و اگر می‌بينيم در بعضی از آیات قرآن, «عرّت» 
را علاوه بر خداوند. ِا پیامبر صلی الله»غلیه وله و مومنان قرار 
می‌دهد: «و له العرْهُ و لرسوله لِلْمَوّمنینَ» «2», به خاطر آن است که 
آنها نیز از پرتو عژت پروردگا ر کسب عرّت کرده‌اند و در مسیر طاعت اوء 
گام برمی‌دارند. سپس راه وصول به «عرّت» را چنین تشریح می‌کند: 


(1). فاطر/ 10. 
(2). منافقون/ 8. 
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(سخنان پاکیزه به سوی او صعود می‌کند) «الیّه بصطه َصَعَدٌ الکلم 0 و 
عمل صالح را او بالا می‌برد: «و القمل الصَالحٌ ترفَفَة» . «الْکلمْ ا لیب موه 
معنای سخنان باکیزه است و باکزگی سخن بهپاکیزگی محتوی آنانست, 
اه , و چه و بالاتر از ذأت پاک خدا: ما 
عدالت اوه. 6 فیکان وبا کانن. که در راه تشر ان کام ترمق‌دآرند؟ لذا «الْکلمْ 
الطیْت» ر به اعتقادات صحیح نسبت به مبد >ء, معاد و او خداوند تفسیر 
کرده‌اند. آری, چنین عقیده پاکی است که به سوی خدا| اوج مق کیرد و 
دارنده‌اش را نیز پرواز می‌دهد تا در جوار قرب حق قرار گیرد و غرق 7 
عژت خداوند عزیز شود. مسلما از این ريشه پاک شاخه‌هایی می‌روید که 
میوه آن, عمل صالح است. هر کار شایسته, مفید و سازنده, چه دعوت به 
سوی حق باشد, چه حمایت از مظلوم, چه مبارزه با ظالم و ستمگر, چه 
خودسازی و عبادت, چه اموزش و پرورش, و خلاصه. هرچیز که در این 
مفهوم وسیع و گسترده داخل است., اگر برای خدا و به خاطر رضای او 
انجام شود, آن هم اوج می‌گیرد و به آسمان لطف پروردگار عروح می‌کند و 
مایه معراج و تکامل صاحب آن و برخورداري [اش از عرّت حق می‌شود, 
این همان جیزی است که در سوره آبراهیم, اند 24, بو آن اشاره شده : : «ً 
تر کف صَرَت باللة تلا که کشجرخ طيبة اضلها نابث و قزغها 
فیخ‌الس ماع بونی: اعلها کل چین باان زبها.» <1»: آیا ندیدی خداوند چگونه 
برای سخن پاکیزه مثالی زده است؟ همانند درختی پاک که ريشه آن. ثابت 
بر قوان: و شاحه. ان در اشمان:. افراشند؛ هن مان میوه‌های خود را به 


اذن پروردگارش به مشتاقان می‌د هد . از آنچه گفتیم, , روشن می‌شود این که 
تعضین. آز مفشران. کلفه طینة ارب «لا الق ال الله»: نو تعضی. دیگر به 
«سیحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اه و اه اکبر». و بعضی بعد از 
توحید, به «محمّد رسول الله و علی ولی اللّه و خليفة رسوله», تفسیر 


کرده‌اند, و یا در بعضی از روایات. «الْکلِمْ الماشت» و «الْعمَلَ الصَالِخٌ». به 
ولایت 
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اهل بیت علیهم السّلام یا مانند آن تفسیر شده است, همه از قبیل بیان 
مصداق‌های روشن برای آن مفهوم وسیع و گسترده است و محدودیّتی در 
مفهوم آن ایجاد نمی‌کند؛ چرا که هر سخنی که محتوای پاک و عالی داشته 
باشد, همه در این عنوان جمع است. به‌هرحال, خداوندی که به مقتضای آیه 
گذشته زمین مرده را با قطره‌های حیات‌بخش باران زنده ضف طندر « کلام 
طیب» و «عمل صالح» را نیز پرورش می‌دهد و به جوار قرب و رحمت 
خود 0 سیس نقطه مقابل آن پرداخته, می‌گوید: کسانی که نقشه 
سوء می‌کشند, عذاب شدیدی برای آنهاست: 5 الذین که السَیثاتِ 
هم عَذاب شَدیذْ». و تلاش و کوشش آلوده, ناپاک و فاسدشان نابود 
می‌گردد و به جایی نمی‌رسد: «و مر ولیک هو یبورژٌ.» گرچه این فاسدان 
مفسد چنین می‌پندارند که با ظلم و ستم و دروغ و تقلب می‌توانند عژتی 
برای خود کسب کنند و مال, , ثروت و قدرتی, اما در پایان کار هم عذاب 
الهی را برای خود ِ" ساخته‌اند و هم تلاش‌های آنها یز .بان فی‌رود: 
کسانی بودند که به گفته قرآن, خدایان ساختگی را مایه عزت خود 
می‌پنداشتند: «و ایّحَدُوا من دون ال آلچَ لِیکوئوا هم عرّ» <1»*, و 
منافقانی بودند که خود را عزیز. و مقمنان را ذلیل فکر می‌کردند. و 
می گفتند اگر به مدینه با زگردیم, عزیزان, ذلیلان را پیرون خواهند کرد: 
«یَفولُونٍ لنن زجعنا الن الهدینه لبِخرجٌَ الا عز لها ال <«2» 

افراد دیگری 0 فر افنه سا .سانه عزت خویش تصور می‌کردند, پا 
ات کنام‌ظلم ودشتم ابره. هی‌طلبیدند, آجا همکی تقوظ کردند: و تنها ایمان 
و عمل صالح است که به سوی خداوند عزیز بالا می‌رود. «مکر». گرچه در 
لغت به معنای هرگونه چاره‌اندیشی است. امّا مواردی به معنای 
چاره‌اندیشی‌های توأم با افساد به کار میر ود که ابه مورد بجعت از آنها 
است. «سیئات» در آیه فوق. همه زشتی‌ها و بدی‌ها را اعم از بدی‌های 
عقیدتی يا عملی. شامل می‌شود, و این‌که بعضی آن را تفسیر به 
توطئه‌های «مشرکان برای کشتن يا تبعید کردن پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله امک تفسیر کرده‌اند. در واقع. یکی 


(1). مریم/ 81. 
(2). منافقون/ 8. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 279 
از مصادیق ان را بیان کرده‌اند, نه تمام آن را. جمله «یبوژ» از ماده «بوار» 
و «بوران». در اصل به معنای کسادی مفرط است. و از ان‌جا که این‌چنین 
کسادی‌ای مایه نابودی است. این کلمه به معنای هلاک و نابودی به کار 
می ر ود ضرب المثل معروفی است: 
«کسد حتی فسد.»؛ و شد که فاسد گردید. «1» 
هم‌چنین _فی قوله تعالی: «یَوْمّ یَجْمَعْکُمْ وم لجع دک یوم البغابّن و مَن 
تین یله و تفعل صالحا برع سیثایه و بْدْخْلة جَتّاتِ تجُری من تختها 
الانهاژ خالدین فیها ابدا ذلک الفوَر الْعَظیم» 2», می‌فرماید: این بعت. 
نشور حساب و جزا در دونق خواهد, بود که شما را در آن روز اجتماع 
گردآوری می‌کند: «یِوم یَجَمَعَکم لیوّم الجَمْ. » آری, یکی از نام‌های تِ 
«یوم الجمع» الفته کن در آیات قرآن با تعبیرهای مختلف کرارا به 
اشا ره شده ایپست, از جمله 21 آیه 19 و 50 سوره واقعه می‌خوانیم : 1 
۲ لین و الاخرین. لمَجْموعُوَ اٍلی ٍِ" یوم مَعْلوم.»: بگو تمام اوّلین 
و آخرین در میعاد روز معینی جمع می‌شوند, و از آن" به خوبی استفاده 
تا فان ها در یک 0 , 
سپس می‌افزاید: آن روز, روز تغابن است: «ذلک یوم التْغابن.» روزی 
است که «غابن» (برنده) و «مغبون» (بازنده) شناخته می‌شوند؛ روزی که 
روشن می‌شود چه کسانی در تجارت خود در عالم دنیا گرفتار غبن, زیان و 
خسران شده‌اند؟ روزی است که جهنمیان جایگاه خالی خود را در بهشت 
می بینند ی می‌خورند و بهشتیان جای خالی خود را در دوزج می بیند و 
خوشحال می‌شوند؛ زیر در حدت اهدم است: که" هر: انسانی جایخاهی در 
بهشت و جایگاهی در دوزخ دارد, هرگاه به بهشت برود, جایگاه دوزخی‌اش 
به دوزخیان واگذار می‌شود. و هرگاه به جهنم برود» جایگاه بهشتیش به 
بهشتیان و تعبیر به «ارت» در آپات ِ در این مورد» احتمالا ناظر به 
همین مطلب است. به این ترتیب» , تک خر از نام‌های قیامت «یوم 
التغابن», روز ظهور غبن‌ها است. 
«تغابن», از باب تفاعل است. و معمولا در مورد کارهایی گفته می‌شود که 
دو جانبه 


27199 12: 
(2). تغاین/ 9. 
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باشد, مانند: تعارض, تزاحم و ... این معنای در مورد قیامت ممکن است به 
این ترتیب باشد که تعارض 0 مقمنان و کافران, نتیجه اش در قیامت 
ظاهر می‌ شود و در حقیفقت, روز قیامت. روز ظهور تغابن است, از بعضی 
اه تا اس تاه ات تا هد 
معنا نیست و در این‌جا به معنای ظهور غبن است (مفردات, راغب, ماده 
غبن). ۲ 

به خدا| اورد و عمل صالح انجام دهد خداوند سیتات او را می‌پوشاند و از 
بین می‌برد, و او را در باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کند که از زیر درختانش 
نهرها جاری آ جاأ ودانه تا ابد در آن می‌مانند و این پیروزفع بزر 


ِ 


است: «و من نذمن یال و تشقل مالعا نکر عتث تایه و له نات 
تجرٍی من تحتها الائهاژ لدین فیها ابدا ذلک الفوَر العَظيمّ.» به این ترتیب 
۳ یعنی ایمان و عمل صالح, حاصل شود این 
مواهب عظیم, پشت سر آن خواهد بود. بخشودگی گناهان که بیش از 
همه‌چیز فکر انسان را به خود مشغول می‌دارد, و بعد از پاک شدن از کناه. 
ورود به بهشت جاودان و نیل به فوز عظیم. 

بنابراین همه‌چیز بر محور ایمان و عمل صالح دور می‌زند و سرمایه‌های 
اصلی همین‌ها است. اینها کسانی هستند که در آن «یوم التغابن» نه تنها 
مغبون نیستند, بلکه به پیروزی بزرگ و فوز عظیم رسیده‌اند. «1» 


۳ کصا صالح در تفاسیر روایی 


علامه سنید. ها شنم سین بحرانی کن تسیر برهان و علامه شب عیذ.غلن 
بن جمعه عروسی در تفسیر نور الثقلین و علامه شیخ جلال الدین, عبد 
الرحمن سیوطی, در تفسیر در المنثور, روایاتی را ذپل آیات عمل صالح 
ذکر فرموده‌اند. از جمله فی قوله تعالی: «و تر الذین مَئوا و لوا 
ٍِِِ نَ لهُمْ جات تجری من تخنها الأئهاژ کلما ررِفوا ملها من تَمَرّة 
درد 


(1). . تفسیر نمونه, ج 24 ص <195- 194. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده»رح 3, ص: : 281 ۲ 

هدّا الذی ژُزفنا من قَبل و آئوا به مُتشایها و لَهمْ فیها آژواخ مره و هم 
فیها خالدْون» «1», آورده‌اند: 

الف- در تفسیر علی بن ابراهیم: «و قوله: 1 ژرفوا ملها من تَمَرة ررفاً 
قالوا هدّا الذی ژُزکُنا من بل و آئوا یه مُتشایها" قال: یوتون من فأکهة 
واحدة لین الوان متشابهة. یک فرمود: از یک میوه که به رنگ‌های متشابه 
است. اعطا می‌شود. <2» 

ته دی اضول کافی:علیرین آنرا همهبا انتادش خا ای ها شم او انی عن 
له امام صادق ار و ال انا 
السّلام: انا خلد هل النار فی النار؛ لان نياتهم کانت فی الدنیاء ان لو خلدوا 
فیها, ان یعصوا اللّه آبداء و انما خلد اهل الجنة فی الجنة؛ لان نياتهم کانت 
فی الدنیا, ان لو بقوا فیها, ان یطیعوا اللّه ابدا, فبالنیّات خلد هولاء و هولاء 
ثم تلا قوله تعالی ۰ کل تعمل قلی شاکلیه" «3», قال: علی نیته.»: ابی 
غیداااله: امام صادق علیه السّلام فرمود: البته, اهل آتش در جهنم جاویدند؛ 
زیرا نیات آنان در دنیا چنان بود که اگر در آن جاوید باشند, برای هميیشه 
معصیت خدا کنند, و ألبته, اهل جثت در بهشت جاویدانند؛ زیرا| نات آنان در 
دنیا چنان بود که اگر در آن باقی بمانند, برای هميشه اطاعت خدای تعالی 
را نمایند, پس به واسطه نیاتشان آنان و اینان جاویدانند. پس از آن قول 
خدای تعالی: «قَل کل ۷7 کی شاکلته» را تلاوت فرمود و گفت بر 
نیتش. «4» 

جامام علی بسن لش التلام فر مقر الدیخ سا الاو 
صدذقوک فی نبوتک, فاتخذوک اماما و صدوقک فی اقوالک و صوبو ک فی 
افعالک, و اتخذوا اخاک علیا بعدی اماما و لک وصیا مرضیا؛ و انقادوا لما 
یامرهم به و صاروا الی ما اصارهم الیه, و راوا له ما برون لک الا النبوة 
الق ات ها مان الضان تسه الا شوال هه نها مهه خشض او 


علیه من ذریته و بموالاة سایر اهل ولایته و معاداة اهل مخالفته و عداوته, و 
ان النیران لا تعدل بهم عن عذابها الا بتنکبهم عن موالاة مخالفیهم و موازرة 
شانئیهم, " و عملوا الصَالْحاتِ " من اداء الفرائض و 
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( اضر قاس ری یی فاگ 

(3). اسراء/ 84. 

(4). نور الثقلین؛ ۳۰ 1 ص 44, حدیبت 01 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 2862 

اجتناب المحارم, و لم یکونوا لهثلاء الکافرین بک, بشرهم:" أَنّ لهُم جتا" 
منها بساتین, " تجری من تکتها الانهاژ» من تحت شجرها و مساکنها سا 
رزٍفوا منها" من تلک, الجنان» ",من تَمَرّخ" فن, بهزه من ثمارها" ررَفا" 
طعاما یوّتون به," الوا هدا الّذی ژزقنا و ی الا اسان 
کاشماءمانی الختا سس فا و سغرعل هرا و کف وکدا وا کان ما 
هناک مخالفا لما فی الدنیا؛ فائه فی غاية الطیب, و انه لا یستحیل الی ما 
پستحیل الیه ثمار الدنیا, من عذرة و سایر المکروهات و من صفر|ء و 
سنودا وم بل ما دمن فا ولمم الا العری الخی عری‌من اغراضهم 
اطیب من رايحة المسلی, " و [ واه به ۳ بذلک الرزق من الثمار من تلک 
الیتماتنه: ایا یا یناخ ال یا ها کم 
مها فی غایه الطیت ه اللدی لسن مان الدنبا التی عضها دنیب تعضها 
شا الخ شم نی الا لت الفسان ف: هه هار ار 
ضروب المکاره, و متشابها متفقات الالوان مختلفات الطعوم و لهم فی تلک 
الجنان رواخ مطقر خ؛ من انواع الاقذار و المکاره مطهرات من الحیض و 
التقاا ولاخات ۵ لا عراحات فا دخالایو لا الا و( ارات ول 
کات ها اباب و لا اهب حاشات میسن کل لنوت 
المکاره بریئات و هم فیها خالدُونَ » مقیمون فی تلک البساتین و الجنان.»: و 
ای محمد! بشارت بده به کسانی که به خدای تعالی ایمان آوردند و نبات 
تو را تصدیق نمودند, و تو را در پیشوایی اختیار کردند و اقوال تو را تصدیق 
نمودند و افعال و کارهای تو را درست و صحیح دانستند, و برادر تو علي را 
ها | به آنان 
امن فومود. اطاعت کروند ویر انچه آنان زا بر آن مدا شته مطیع ابودیه 
او را آن‌چنان می د بد ند که نو را می‌دید ند به جز امر نبوت که نو در آن؛ 
منفرد و منحصر به فردی, و این که آنان در بهشت وارد نمی‌گردند, ورن 
ولایت او و به ولایت کسی از فرزندان او که بر آنها تصریح شده, و به 
ی ال و ما ای سا و 
دشمنی با اوء و این که آتش دوزج از عذاب آنان عدول نمی کند, مگر این که 


آنان از دوستی با مخالفین آنها و کمک به دشمنانشان رو بگردانند و اعمال 
صالحه را از ادای واجبات و دوری از محرمات انجام دهند.. و برای این 
کافرین به وسیله : تهبتبارتن برای انان تباشد: تشارت 
فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, 3 ص : 263 
بده به آن موّمنان به این که برای است بوستان‌هایی که از زیر درختان 
آن و مساکنش نهرها جریان دارد. هر زمانی که میوه‌ای برای خوردن از 
میوه‌های آن باغ‌ها بة انا اعطا شود آنان گویند این همان است که قبلا در 
دنیا به ما روزی داده می‌شد. پس نام‌های آن: مانند نام‌هايش در دنیا است. 
از قبیل: سیب, به, انار و غیر ذلک, و اگرچه آن میوه‌ها با آنچه در دنیا بودند, 
مخالف باشند, که آن در نهایت بوی خوش نیکو است. و آن میوه‌ها , ن آنخه 
میوه‌های نبا به. ان نحل بیدا مب تن نحل بدا تمص‌یابید:ماند قفوم 
شدن و یا دیگر مکروهات؛ از قبیل زرداب, سوداء خون و غیر آن؛ بلکه از 
آن خوردنی‌ها به‌جز عرق تولید نمی‌ شود که آن هم از نواحی بدن با بویی 
خوش‌تر و مطبوع‌تر از مشک جاری می‌گردد, و این روزی که برای آنان از 
این بوستان‌ها آوردممی‌تون.. تعصی‌شان با بعضی: دیکن متا هت را رید 
زیرا همه آن میوه‌ها مرغوبند و میوه بد و فاسد شده ندارند, و هر دسته 
انها در نهایت پاکیزگی و لذت است و هم‌چون میوه‌های دنیا نیست که 
بعضی نارس و بعضی بیش از حد رسیده و گندیده يا تلخ شده, و یا به‌طور 
کلی فاسد شده, باشند, و انها باهم متشابهند؛ یعنی دارای رنگ‌های متفق, 
ولی با طعم‌های متفاوت هستند. و برای ان مومنان در این بوستان‌های 
پردرخت, زوجه‌های پاک, پاکیزه و مبژای از انواع کثافات و کراهات هستند؛ 
پاک از حیض و نفاس هستند؛ انها نه برهنه و عریانند و نه لک‌وپیس و 
کک‌مکی هستند, و نه فاسد العقل و عقب‌مانده ذهنی و یا فریبکار, حیله‌باز 
کوا زازند: نه اهل جبیع» داد و فریادند, و نه اهل غیبت و ناسزاگویی بوده, 
و از هر عیب و مکروهی مبزا و پاک می‌باشند, قاتا در آن بوستان‌های 
پردرخت و باغ‌ها دائما و برای هميشه اقامت دارند. «<1» 
د- این بابویه روایت ت کند که از امام صادق علیه السّلام درباره قوله عژ و 
جل: «و لَهْم فیها أَرواخ مَطَرهُ» سوال شد؟ «قال: الازواج المطهرة تاللان 
لا یحضن و لایحدئن.»: آن حضرت فرمود: ۳ 
زوجه‌های پاک و پاکیزه‌ای که نه حیض می‌شوند. و نه آلودگی حدثی دارند. 
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(1). برهان, ج 1, ص 44. 
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ه- اين جریر از ابن مسعود درباره قوله: «و هم فیها رواخ مُْطَرَهُ», اخراج 


نمود که: 1 
«قال: لا یحضن و لا یحدئن و بتخمن»: او گفت: انان نه حیض می‌شوند, و 

نه آلودگی حدثی دارند. و نه به سوء هاضمه مبتلا می‌شوند. <1» ۱ 

و- ابن جریر, ابن ابی حاتم و ابن منذر درباره قوله: «و لَهِمٌ فیها آژواخ 
مقر از ابن عباس خارح نمورر که: «قال: من القذر و الاذی.»: این 
عباس فرمود: آنان از کثافات, آلودگی‌ها و چیزهای آزاردهنده و چندش‌آور 
پاک و مبژای از آنها هیر ند , «2» 

فی قوله تعالی: «انَ هد الفْزآن بقّدی ان هی أَفْوم هه المومنین 
الذین یعمَلون الصالحات آن لَْمْ ۳ اه «3», روایاتی نقل نموده‌اند, 
از جمله: 
الف- محمّد پن یعقوب از علی , بن ابراهیم با اسنادش از ابی عمرو زبیری 
از ابی عبد اللّه امام صادق علیه التلام درباره قوله تعالی: «اِنّ هدّا القزان 
دی لِلیی قی افوم سفن کند که «حضرت رود دای بدعوان و سر 
امد نی " ۰ یعنی دعوت می‌کند, و به مومنین بشارت می‌دهد. «4» 

ب- علی بن ابراهیم با اسنادش از علاء بن سیابه از ابی عبد اللّه, امام 
صادق اب درباره قوله تعالی: «انَ هذّا فآ بهدٍی ۳ هی 
افعم»: روایت کند که.حضرت. کفت: «نهدی. الی الامام*: یعتن به. وی 
امام هدایت می‌کند. «<5» 

ج- ابن بابویه با اسنادش از موسی بن جعفر و او از پدرش, جعفر بن 
محمّد, و او از پدرش, محمّد بن علی, و او از پدرش, علی بن حسین علیهم 
السّلام روایت کند که ایشان گفت: 

«قال: الامام منا لا یکون 1 معصوما, و لیست العصمة فی ظاهر الخلقة, 
ما و فا هه ال بل اناد 1 ۷ 
یفترقان الی یوم القيامة, فالامام بهدی اليٍ القران. و للقرآن بهدی 
الامام, و ذلک قول الله تشر سجن ان هدّا القَرآن بغ دی للْبی هی أَفْوَمْ "» 
امام حسین علیه السلام فرمود: امام از ما 


0 

ار ار ود 

(3). اسراع/ 9. 

ور اه ی 0 

(5). نور الثقلین, ج 3, ص 140, حدیث 86- برهان, ج 2 ص 599. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 265 

نیست مگر این‌که او معصوم باشد. و عصمت در ظاهر خلقت نیست تا 
بدان شناخته شود, و به همین جهت امام جز فرد منصوص نیست. پس به 


آن بزر گوار گفته شد: ای فرزند پیامبر ! معنای معصوم چیست؟ آن حضرت 
فرمود: او به ریسمان خدای تعالی تمسشک داشته و به آن چنگ می‌زند, و 
ریسمان خدای متعال منحصر است در قرآن, و این دو تا قیامت از هم 
جدانشدنی هستند. پس امام هدایت به قرآن 9 و قرآن هدایت به امام 
می‌نماید, و این است قول خدای غر وجل: «انّ هد العران یمُدٍی للیی هی 
أَفوَمٌ. «1» 

«یهدی الی الامام.»: یعنی به سوی امام هدایت می‌کند. «<2» 

ج- ابن بابویه با اسنادش از موسی بن جعفر و او از پدرش, جعفر بن 
محمّد. و او از پدرش, محمّد بن علی, و او از پدرش, علی بن حسین علیهم 
السلام رواب یت کند که ایشان گفت: 

«قال: الامام منا لا یکون الا معصوما, و لیست العصمة فی ظاهر الخلقة, 
7 ۱7 ال هی فان لا 
یفترقان الی یوم القبامة, فالامام بهدی الي القرآن, و للقرآن بهدی ِ 
الامام, و ذلک قول اللّه عر و جل:" ان هدّا الفَرْانَ بَهٌدی لت هت موم ۳ 
امام حسین علیه السلام فر مود: امام از ما نیست مگر این که او معصوم 
باشد. و عصمت در ظاهر خلفت نیست تا بدان شناخته شود و به همین 
جهت امام جز فرد منصوص نیست. تشزنق. آن مزر حواز کفتض فد ای فرزند 
پیامبر ! معنای معصوم چیست؟ آن حضرت فرمود: او به ریسمان خدای 
تغالی تمشک داشته و به.آن .جنگ .می‌زند: و ریسمان خداق. متعال. متخصر 
است در قرآن, و این دو تا قیامت از هم جدانشدنی هستند. پس امام 
هدایت به قرآن می‌کند و قرآن هدایت به امام می‌نماید, و این است قول 
خدای عر و جل: «انْ هذا القوآن ج دی للْتی هی أَفوَمٌ. «3» 


(1). برهان, ج 2 ص 599- نور الثقلین, جح 3, ص 141, حدیثت 989. 
(2). نور الثقلین, ج 3, ص 140, حدیث 86- برهان, ج 2 ص 99د. 
(3). برهان, ج 2 ص 599- نور الثقلین, جح 3 ص 141, حدیثت 89. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, 9 : 286060 
عیاشی از ابی اسحاق این روایت نقل کند که: « ان هدّا ال ان فده 
للْتی هی َفوَمٌ ۲ قال بهدی الی الامام. یک او گفت: قرآن به سوی امام 
هدایت می‌کند. <1» ۱ 

ه- فضیل بن یسار از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام: « " ان هدّا القَرآن 
دی للْی هی أَفْوَمْ " قال: 
یهدی الی الولایه.»: امام باقر علیه السْلام فرمود: قرآن به سوی ولایت 
هدایت می‌کند. «2» و- ابن جریر درباره قوله: «اِنّ هدا القرآن یهدی [ 
هی أَفَوَمٌ», از ابن زید اخراج نمود که: «قال: للتی هی اصوب» ای ند 


گفت: به سوی آن که راست‌تر, و «3» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قل اما آتا یز کش خی 2 لو 
ال واحدٌ قَمَن کان جوا لقاء ره فلفتل عملا صالحا ولا یرک 
آَحدآ» «4», رخاناتت را نقل نموده‌اند, از جمله: 
الف- در کتاب احتجاج. طبرسی از ابی محمد, امام حسن عسکری علیه 
السلام : ۰«قال: قلت لابی, علی بن محمد علیه السلام: هل کان رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و آله یناظر الیهود و المشرکین اذا عاتبوه و یحاجهم؟ قال: 
مرارا کثيرة. ان رسول الله صلی الله علیه و اله کان قاعدا ذات یوم بمکة 
بفناء الکعبة اذا ابتدء عبد الله بو ات مت الفضرونی فقال سا یو هه 
ادعیت دعوی عظيمة, و قلت مقالا هائلا زعمت الک رسول رب العالمین, و 
مایا ای ام ی هن 
مثلناء تاکل کما ناکل,. و تمشی فی الاسواق کما نمشی. فقال رسول الله 
صرلیه الاع» یه اد للم انت السامع لکل صوت., و العالم بکل شیء 
تفه اد کر کادرل ۴ یه یا محقد! " و قالوا ما لهذا الرَسول 
یاکل الطعام و یِمُشی فی, الأسَواق" الی قوله: " ۳ مشغورا ؛ ثم انزل 
علیه: با محقد!" قَل تما تهاانا ‏ ی ال الطعام " م جوحی الم 
انا هکم ال واجدُ" یعنی قل ۳۳ انا فی البشرية مثلکم, و لکن ربی 
خی بات مورک کا سعص عس‌السو ای لصتفه الحیال دون 
بعض من البشر, فلا تنکروا ان یخصنی ایضا بالنبوة»: از ابی محمّد, امام 
حسن عسکری علیه السْلام روایت شده که فرموده: به پدرم تغلفن بن 
محمّد علیه السلام گفتم: ایا پیامبر خدا صلی الله علیه و اله با یهود و 
مشرکین مناظره می‌کرد هنگامی که او را سرزنش می‌نمودند و او بر آنان 
دلیل می‌اورد؟ پدرم فرمود: به 


تون 
ک 


(1). برهان, ج 2, 599- نور الثقلین, جح 3. ص 141, در حدیث 90 آمده که: 
«قال: یهدی الی الولاية.» 

(2). برهان, ج 2 ص 99<ظ. 

(3). در المنثور. ج 4 ص 166. 

(4). کهف/ 10 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 2971 

دفعات بسیار. البته. روزی پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در مکّه در جلوی 
کعبه نشسته بود. در آن هنگام عبد اللّه بن ابی امیة مخزونی شروع به 
سخن کرد و گفت: ای محشد! تو ادعا کرده‌ای ادعای بزرگی را , و سخن 
خطرناکی را گفته‌ای, تو گمان کرده‌ای که خودت پیامبر پروردگار جهانیان 
هستی, و برای پروردگار جهانیان و خلق‌کننده خلق, همگی آنان. سزاوار 


آن‌چنان که ما می‌خوریم. 

در بازار زام-.می‌زود؛ آن‌جنان که.ها رام می‌رویم«نشن بیاختر کدا صلی الم 
علیه و آله فرمود: خدایا! لو شنونده هر صدایی و دانای به و 
می‌دانی آنچه را بندگان تو آن را گفتند, پس خدای تعالی بر نازل کرد 
که: ای محقمد! «و قالول ما لهذا الرَسَول یال الطعام 9 یقشی فی 
الأسْواق» الی , قوله: فوحلا فسخورا». ن از آن نازلٍ فرمود بر او: ای 
محمد! «قَل اما آتا بِسَ.»: یعنی خورنده غذا هستم, , «مِئْلْکَم»: مانند شما؛ 
«یوحی ال نما لمکم ال واجذ.»؛ یعنی به آنان بگو من در بشریت مانند 
شماء هستح بو لکن پزورد کارم»غرا دون تشفا به پامیری محیض کرداید: 
چنان‌که برخی افراد بشر را به ثروت, به صحت و سلامت. به زیبایی و 
جمال مختص می‌گرداند بدون برخی دیگر از انان. پس همین‌طور انکار 
نکنید که او مرا به نبقت مختص بکند. «<1» 

ب- در تفسیر عیاشی از علاء بن فضیل از ایی عبد ال امام صادق علیه 
الشلام, رواب بت کند که علاء گفت: درباره اين آیه: «فمَن کان یروا لقاء زبه 
فلیعقل عملا ضالها ۱۷۵ بشرک یعبادة زبه آَحدا» از ان رت سوال 
نمودم. حضرت پاسخ داد. تن صا او صام او اعتق او حج یرید محقدة 
الناس فقد اشرک فی عمله, فهو مشرک مغفور.»: آن حضرت فرمود: 
هرکس نماز گزارد يا روزه بگیرد یا بنده آزاد کند يا حج به‌جا آورد و مرادش 
از این اعمال عبادی تحسین و تمجید مردم باشد, در عملش شری ورزیده, 
پس پس او مشرکی است که مورد مففرت است. (مرحوم فیض می‌فرماید: 
مراد شرک خفی است؛ زیرا شرک جلی مصداق قوله تعالی: «انّ ال لا 
یَعْفِرٌ آن یسرک بو»* است). «2» 


(1). نور الثقلین, ج 3. ص 314, حدیث 260. 

(2). نور الثقلین, ج 3, ص 317, حدیث 275- برهان, ج 2 ص 652. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. 298 

‌- سماعة بن مهران گفت: از بی عبد الله, اعام صادق علیه السّلام درباره 
قول خدای تعالی «قَلیِعمَل عَمَلا صاحاً و لا بشرک بعبادة رَبه آحدآ» سوال 
نمودم. آن حضرت گفت: 

«العمل الضالم, المغرفه بالاکه و لا ری بقیا وخ زیم آخدا ۶ النم 
ی زا و هو من اه آن 
حضرت فرمود: عمل صالح معرفت داشتن به امامان است «و لا ٍ بشرک 
بعبادة رنه أحدا», تسلیم تسبت به علین بودن است, به گونه‌ای 2 در 
افت سا کو هت از ای رد کارسا رای ام هت سای 
او نداند. «<1» 


ی الا انف ق ااض ماه صاوی اه تام وان کته کی آن 


خضرات کفت* ف#فال الله با ر یو فالی: انا تخیر شریی هن ار باقن 
عمله لن اقبله الا ما کان لی خالصا.»: امام صادق علیه السْلام فرمود: 
خدای تبارک و تعالی فرمود: من بهترین شریکم. هرکس در عملش شرک 
بورزد, هرگز عملش را از او قبول نکنم, مکر زمانی که آن عمل, خالصانه 
برای من باشد. <2» 

مر ار فان دیهان هه یا یر سیک من ما ات 
لغیری, فهو لمن عمل له دونی.»: البته, خدای تعالی می‌فرماید: من بهترین 
شریکم؛ هرکس عملی را برای من و برای غیر من انجام بدهد, پس آن 
عمل برای کسی است که برای او عمل نموده و نه برای من. «<3» 

و- زراره و حمران از ابی جعفر, امام باقر و ابی عبد الله, امام صادق 
علیهما السلام روای نت کنند که ان ده:بزر کواز کفتند: «له ان عیدا عمل عفلا 
یطلب به رحمة للّه و الدار الاخرة, ثم ادخل فیه رضا احد من الناس, کان 
مشرکا.»: آن دو بزرگوار فرمودند: اگر بنده‌ای عملی را انجام دهد و در 
آز: رحمت خدای تعالی و زندگانی آخرت را طلب نماید, پس از آن رضا و 
خشنودی کسی از مردم‌را در آن‌داخل کردانده اه مرک باشن. «44 


(1). نور الثقلین, جح 3 ص 317, حدیت 279- برهان, ج 2 ص 652. 

(2). نور الثقلین, جح 3, ص 317, حدیت 276- برهان, ج 2 ص 6052. 

(3). نور الثقلین, جح 3 ص 317, حدیت 277- برهان, ج 2 ص 652. 

(4). ۰ نور الثقلین. ح 3. ص 317, حدیت 278- برهان. ج 2 ص 052. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 2869 

ز- در کتاب توحید از علی علیه السْلام حدیثی طولانی نقل شده و در آن 
آمده انیت * و فد سأله سل غیا اه یی الیات. فاما قول ‏ بل 
ق بلفاه ریش کافرون یی تلع کشفاه آلله قزر محل لخانه و کی 
ی ۵ 1 
یبعثون و یحشرون و یحزنون و یجزون بالئواب و العقاب. _و الظن هنا 
اليقین, و کذلک قوله:" قمَنْ کان بْخُوا لقاع رنه قلَعملٌ عَمَلّا صایحا" و 
قوله ۲ من کان روا لعاء الله فان احل الله ات" یفتی. بقوله. هر کان 
یوّمن مبعوت, فان وعد اللّه لاات, من الثواب و العقاب فاللقاء ههنا 
ای ونم االفاء هو الشت فافمم حص ما فی کنات الله مت اعانه. 
فانه یعنی بذلک البعت.»: مردی درباره پعضی آیات متشابه از آن حضرت 
سوال نمود. حضرت فرمود: امّا قوله «بل هم بلقاء رَبهمْ کافرژون»؛ یعنی به 
(دیدار) رستاخیز. پس, خدای ,عز و جل آن ر | لقایش نامید و همین‌طور 
اسنت. ذکر موعان: «الذین تطنون هم قلاقما زمع»؛ بعتی البته. آنان که 
ایمان ق او زد به این که آنان مبعوت شده و محشور مش گنه و با پاداش 
نیک و عذاب جزا داده می‌شوند, و «ظن» در این‌جا یقین است؛ هم‌چنین 


است قوله: «فمَنْ کان برّجَوا لقا ی رل که صاله؟: و قوله: «مَنْ 
کان یَرَجُوا لقاء الله قَاِنّ أَجَلّ ال تِ»؛ منظور حق تعالی. 1 
ایمان دارد باشد به این که طرطورد پس البته, وعده خدا, از ثواب و 
عذاب. حتما می‌اید. پس لقا در این‌جا, دیدار با دیدن حسی نبوده و لقا 
همان رستاخیز است. پس بدان که جمیع انچه در کتاب خدا از لقا امده 
است. مقصود بدان رستاخیز می‌باشد. «<1» 

9 آبو داوود, نسائی و طبرانی كت سند نیکو_ از ابی امامه اخراج نمودند که 
او گفت: فده فق ماهر صلی الله یه الم آمده کفت: چه می‌فرمایید 
درباره مردی که برای دریافت پاداش و به‌یاد ماندن (نامش) جنگ کند, آیا 
چیزی برای او است؟ پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «لا شیء 


له. » : 

هیچ چیزیر برای او نیست. تشن: آن مرد گفته خود را سه‌بار تکرار کرد و 
پیامبر می‌ گفت: 

« لا شی ء له.»: هیچ جبزی برای او نیست. سیس حضرت فرمود: «آن الله 
لا یقبل من العمل الا 


ما کان له اس و تعیب وی ازع شام کال از قواز 
نف کید نک اسف وا براهد اه حالص ماسخ و لت انس اجام 
گردیده باشد. <1» 

ط- بیهقی از چابر اخراج نمود که او گفت: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله یقول اللّه عزٌرو جلْ: کل من عمل عملاء آراد به غیری, فانا منه 
بری ۶»: پیامتر دا صلی اللت عیسو له اف نود خدای عر و جل می‌فرماید: 
هر کنین. عقلی, را اتجام دهد که‌تدر آن عت از :زا ارادم کنخ من از او 
بیزارم. <2» 

نیز فی قوله تغالن: «ْ مَن تا و و عمل عَملا صالحاً ولیک یبدل 
اللةٌ سیثایهم حسناتِ و کان الله 1 رچیما» «3», روایاتی را 1 
۱ الف- محمّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او با 
اسنادش, به صورت مرفوع فرموده: «قال: آن له زو چل اعطی امن 
نلاث خصال, لو اعطی خصلة منها جمیع اهل السموات و الارض, لنجوا بها 
قوله عر و جل رن اللة بْجْ القایین و بح الفتطفرین فمن احتّه اه لم 
یعذبه, و قوله الذِین یَحْهلونَ آلعرش من حول یُسَبحُونَ یحَمد زبهم و5 
بُوْمِنُونَ_به و یَسْتَعُهِرُونَ یلذین مَتّوا رین وسعت کل شَیء رم و علما 
قاغفز پلذین تابُوا و انوا سییلک و قهم عَذاب الجَجیم. را و دهم جنات 
عَدن الْتّی وَعَذتَهْمْ و مَن صلح من آباهم و رواجم و ذَرْباتَهِمْ انک 


اما 


۳ 10 
0 


3 
هح 
۹ 
۳ 
14 
9 


۵ 
رم کر نش ار ار هک هل میاه و رما کر 
واسطه آن نجات می‌یافتند: قوله عر و جل: «انْ اللة يِجِبٍ التَوّابین 
بُجبٌّ الفتطفرین». پس هرکس, را خداوند دوست بدارد. او را 0 
نخواهد کرد. و قوله عرّ و جلّْ: «الذین یَحْملْونَ العش و من حول بسَبْخُونَ 
حَمّد رَبهم و 


(1). در المنثور, ج 4 ص 256. 

(2). در المنثور. ج 4 ص 257. 

(3). فرقان/ 70. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدم, ح3. ص: 21 ِ 

وْمِنونَ_یه و بستففژون للذِین آمنُوا نا وسفت کل شی ء رَحمَةٌ و علما 

قاعَر للذین تابُوا و انوا سیبلک و قهم داب الجچیم. ریا و 3ج 

من ۳۹ دهم و من صلح من آبانهم و أَرواجهم و دُرَباتَهم انک نت 
باکر و قَهِمٌّ السْیاتِ و مَن تق ابسّْاتِ یوَمیْذٍ قَقَدٌ رِمتة و ذلک 

و ایض و قوله ع و چلٌ: «و الذین لا بَدعُونَ قع اللّه لها | 

لا یقْْلون لس ای عَرّ لز 9 ۱ 

آثاما. بُضاع عف له اعدا" ۳ 

عمل ععلا ضالجا قاولنک رل 

رجیما» «1» 

ب- محقّد بن یحبی با اسنادش از علی : نق ی شین از ان از نامام 

صادق قلیه. الطلام. روایت کند که آن حضرت فرمود: «قال رسول. الله 

صلی اللّه علیه و آله: ارب من کن فیه و کان من قرنه الی قدمه ذنوبا 

بذلها الله.جل ق عر سشنات+ الضدق.: الحباء وحسن الخلق و الشکن»: 

ایو خ ای متام واه رو 

چهار صفت است که در هرکس باشد. هرچند از سر تا قدم‌هایش ِ 

باشد. خدای جل و عر آن گناهان را , به حسنات تبدیل کند: راستگویی, حیا یا, 

حسن خلق و شکر. «<2» 

ان ووصه الوا عظیر از شیف یه آلله نف فیی کرو قال صلی 

اللف له و آله: ما جلسن فوم تدکرون الاه تانی ,هم این الس ای 

قومواء ققد بل االه فا یک خسیات عفر لها تاش دا له 


و 3 


۱ اصا ۷ 
۷ 

تا ۰ 

۱ 7 

و 

۱ 

۱ 


الله علیه و آله فر مود: کرادت که خدا| را باد می‌کنند, نمی‌ نشینند فکرن 
آن که اوه اقآ اسان فراد سا وش ای که ای عالی کاهان 
شما را , به حسنات تبدیل نمود ون همه تما خمعا ان کاهان را به‌شایید. 
«3» 

د. شیخ در امالی با اسنادش از پدر محمد بن مهدی. از ی بن موسی, 


رضا؛ از ۳۳ از چدش از پدرانش علیهم السلام روایت کند کند: «قال: قال 
رتسول الله نم لاه علیه و ال حیّنا اهل الییت یکفر الذنوب و یضاعف 
الحسنات. و آن اللّه لیتحمل من فان اهل است, ما علمم یس الم 


للسیئّات: کونی حسنات.»: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 


(1). برهان, ج 3. ص 759. 

(2). نور الثقلین ج 4, ض 2 حدبت 1115 

(3). نور الثقلین, ج 4, ص 34, حدیث 119. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 292 

فرمود: محبت ما اهل بیت گناهان را می‌پوشاند, و حسنات را مضاعف 
می‌کردانوو بای سالی کسانی را که مب نوتدای چا اهل بت 
بای امه راراتمطالم شدکان و آنان باشم کل می‌عاید عحر اجه 
در آن, بر اضرار [اصرار] و ظلم به مومنین باشد. پس به سیْثات 
می‌فرماید: حسنات بشوید. <1» ۱ 

0- و ی نا و تا و ی و امام صادق 
غلبه الیتاام روایت کند که: «ان رسول,الله صلی, الله علیه .و آله فال: آن 
الصانلی اسی‌فت ان عاصی اشمانمم کما عم ادم الاسهاء کالما 
فهونی اصخات الراناتب اس مت اعلی یه التاام و سفت ریت 
وعدنی فی شيعة علی خصلة. 

قیل: یا رسول اللّه! و ما هی؟ قال: المغفرة لمن امن منهم, و ان اللّه لا 
یغادر صغيرة و لا کبيرة, و لهم تبدل السیتات حسنات.»؛ پا سته «کدا ای 
ال هو الم مود الته تدای لین مرا در کل تن انم و 
اسامی آنان را به من تعلیم داد؛ آن‌چنان که اسما راء همه اش را ؛ به ادم 
شیعه | و طلب مغفرت نمودم. 

البته, پروردگارم درباره شیعه علی علیه السّلام خصلتی را به من وعده 
فرموده. به آن:حصرت گفته فیده ان خصلت:چیست ۱ پیامیر ضلی للم عایه 
و اله فرمود: مغفرت و آمرزش است برای کسی از آنها که ایمان بیاورد. و 

ال هدام صعالی کامصی نو کم با فا ات۱۰۱ 1 
آنان, شیعیان علی علیه السلام, سیثات را به حسنات تعدیل می کند. 2 


اه 


و ابو داوود در تاربخش از ابن عبایس اخراج نمود که: 5 الذین لا بدعون 
مع الله الها آخررو لا بفتلون اللکش البی کر حوه م ال لا بالق لا یُرُتَونَ و من 
یِفعل ذلک بلق آناما», پس از آن انا شنده؛ آزییت: «الا 2 فراصم 
یل عَمَلا صالحا قأولیّک تذل 7 ری هم حسناتِ» «3» 

ز- ابن جریر, ابن منذر و ابن ابی حاتم 0 قوله: «قَاَولیّک مد اد 
سسانهد م حسَناتٍِ» از ابن عباس اخراج نمودند که: «قال: هم المومنون 
کاتوا که من قبل ایماتهم علی السیتات. فرغب اللّه 


(1). برهان, ج 3. ص 760- نور الثقلین, ج 4 ص 34, حدیث 121. 

(2). برهان, ج 3, ص 

(3). در المنئور, ح 5 ص 79. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 293 

بهم عن ذلک. فحولهم الی 0 فابدلهم مکان السیئات الحسنات.»: 

ابن عباس گفت: آنان مومنینی 9 که پیش از ایمان آوردنشان گناهانی 
داشتند. پس خداوند آنان را از آن گناهان بیزار ساخت و انها را به سمت 
خوبی‌ها متحوّل نمود. بنابراین, برای آنان خوبی‌ها را جایگزین بدی‌ها کرد. 
1 

ح- عبد بن حمید و آبن آبی حاتم از سلمان اخراج نمودند که: «قال: یعطی 
رجل پوم القيامة صحيفة فیقر| اعلاها, فاذا کاد یسوء ظنه, نظر فی اسفلها, 
فاذا حسناته. ثم ینظر فی اعلاها, فاذا هی قد بدلت حسنات.»: سلمان 
گفت: در روز ۳۷ نامه اعفال به شخص: دادم می‌شود. بتر:بالای ان,را 
می‌خواند ملاحظه ضف کنا سیتاتش را. پس نزدیک است که سوءظن پید | 
کند, به پایین صفحه اعمال نظر می‌اندازد, در آن‌جا حسنات را ملاحظه 
می‌نماید. 

سیس به بالای صفحه اعمال نگاه من کند: می‌بیند آنها هم به حسنات تبدیل 
شده است. <2» 

في قوله تعالی: «مَن کان پرید ره له اد جَهیعاً الیّه بَصَعدذ الم 
الطِیّبِ و المل الصَالخ بَرفَعَة قَمْهْ و الذٍین کون السَیثات آمم عقذ ات شدید و 
قک اولتی هبوت «د» هم‌روایانی را نقل نمووه‌اند, از جمله: 

الف- در, مجمع ات درباره قوله تعالی: «قلله الرّةْ جَمیعا». انس از 
پیامبر صلی الله علیه و آله روایت نمود که: «ان ربکم یقول کل یوم: آنا 
العزیز فمن آراد عز الارین فلیطع العزیز.»: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: البته, پروردگار شما هر روز می‌فرماید: من عزیزم. پس هرکس 
عژت دو جهان را بخواهد, باید عزیز را اطاعت کند. «<4» 

پ- علیٍ بن | براهیم در تفسیرش می‌فرماید قوله عز و جل: «الیّه یَصَعَدذ 

الم الط و ال الصَالح یرفَعَة» را گفت: «کلمة الاخلاص و آلاقرار بما 


جاء به من عند اللّه من الفرائض و الولاية پرفع العهل الصالح الی اللّه عرٌ و 
جل, و عن الضادق علیه السشّلام انه قال:" للم الطت * قول 


(1). در المنثور, ج 5, ص 79. 
(2). در المنثور, ج 5, ص 79. 
(3). فاطر/ 10. 
(4). ۰ نور الثقلین. ح 4 ص 352, حدیث 36. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص: :294 
الیو لا الا الله هید رسیل له علن ول لس وله سول اناد 
ال ان الاتا العلی ان اه ای بر ند الم ۷ 
شک فبه من رب العالمین #: امام ضادی علبه السلام فرمرد؛ 
ان کلمه اخلاخن منت ,ور افزاربه آنچه ار مانب دای تال اد فان 
آمده است و ولایت عمل صالح را به سوی خدای تعالی رفعت می‌دهد. . پس 
از ان آمام ضاد ی علبه السلام فرموزه «الکلم الطیت», قول, موض است 
به: «لا اله الا اللّه محقّد رسول اللْمِ علي ولی اللّه و خليفة رسول اللّه 
صلی الله غلبة و الم فرفود «ق العف الصَالخ». اعتقاد حقّه‌ای که از 
جانب خدای تعالی است که هیچ شکی در آن نیست به این‌که آن از جانب 
پروردگار جهانیان است. «<1» 
ج- از امام رضا علیه السّلام فی قوله تعالی: «َبه بَسَقَذ الْکمْ الطیت و 
العَلٌ الَالخ یرَفَعْةُ» روایت, شده که: «" الْکلِم ی 
رها له مجند رسول له علی ولي ال و غليفتم جفا و خلفاقم خلفاء 
و" العقل الصالع و فعد ‏ فمخ .و 1 یفن فد 
الکلام صحیح, کما قتله 3 »: <«الکلم الطیت»/ ,قول موّمن است 
به لا اله الا للّه, محمّد رسول اللّه, و اين‌که علی ولی اللّه و خلیفه بر حق 
اوست؛ و خلفای او خلیفه‌های خدای تعالی هستند. «5 الْعَمَلَ الصَالحَ 
ترفعه»: بش آن قول. راهنمای او بوده و عملش اعتقادی است که در قلب 
او اس ده ای که ان کلا ی ات ها نم کي اجه تا 
گفتم. <2» 
د- شیخ در مجالسش با اسنادش از ابو صلت. عبد السلام , بنِ صالح هروی 
روایت کند که او گفت: اه 
نیشابور داخل گردید. او بر بالای وت سوار بود که علمای نیشابور به 
استقبال آن حضرت آمدند. ۰ پس, همین که نزدیک موکب آن حضرت رسیدند, 
گفتند: ای فرزند پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله به حقّ پدران طاهرینت 
کس را از فول ابای رات صاوات اد عیهم امین برای ما عل 
بفرما. پس آن حضرت سر مبارکش را از هودج بیرون آورد و گفت: 
«حدثنی ابی. موسی بن جعفر, عن ابیه, جعفر بن 


رها ۵و ها ی ور هو 3 

(2). برهان, ج 4 ص 877. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 295 

محمّد. عن ابیه, محمد بن علی, عن ابیه. علی بن الحسین؛ عن ابیه, 
الخمین: سند‌سیاب احل الخه.عن امتر المومین: عن رمنول 1 7 
له علیه و آله اجمعین, قال: اخبرنی جبرئیل, الروح الامین, عن اللّه عر و 
خل‌تتاست اسا وه عنم فال ان انا الله نماد ان لا اله الا 
وحدق. عباوی۱ فاعذوني: و لیعلم من لقیتی کم تشهادة: ان لا الم الا 
اللهحکلضا بهان اند فد دص الم حصتی من غدانی: فالما خاش سل 
الله! و ما اخلاص الشهادة لله, قال: طاعة اللّه و طاعة رسوله و ولاية اهل 
بیته علیهم السّْلام.»: پس ان حضرت فرمود: پدرم, و بن جعفر, از 
پدرش, جعفر بن محقّد, از پدرش, محقد بن علی, از پدرش, علی بن 
حسین, از پدرش, حسین, آقای جوانان اهل بهشت. از امیر المومنین, از 
پیامبر خدا, صلوات خداوند بر, او و آلش شفک مرا حدیت فرمود که 
ایشان فرمود: جبرئیل روح الامین از جانب خدای عغر و جل. تقدست 
اسماوه و جل وجهه, , به من خبر داد: به این که خدای متعال فرمود: البته من 
«اللّه» هستم به گواهی این که هیی الهی به‌جز من تنها بیست. بندگان من 
مرا عبادت کنید و بپرستید, و باید بداند آن کسی از شما که مرا با شهادت 
داوس لا له الا الله ملاقات کنه درحالن کهسست »هه ان اخلاص: دا وه 
باشد., این که البته, او در بهشت داخل شده, دژ من از عذابم. علما گفتند: 
ای:فززند شامبر دا صلی اللمعلیه "و آله اخلاص. دن شفادت: برای. خدا 
چیست؟ آن حضرت فرمود: طاعت خدای تعالی, طاعت پیامبرش و ولایت 
اهل بیت او علیهم السلام. <1» 

ه- ابن منذر از مالک بن سعد اخراج نمود که: «قال ان الرجل لیعمل 
ا له اماحدم مش ان اللمو فد اضاع ما تشواهار قفا فان الط 
بمب قنها و برین له خنی ما بری شا دون الخنه, فعیل: ان تعملوا اععالکم, 
فانظ روا ما تریدون بها, فان کانت خالصة ۳1 فامضوها, و ان کانت لغیر 
اللّه, فلا تشقوا علی انفسکم و لا شیء لکم؛ فان اللّه لا بقبل من العمل الا 
ما کان له خالصا؛ فانه قال تبارک و تعالی:" له یَضَعَدٌ الم الطیْب و 
الْعَمَلّ الطَالغٌ بو ققهْ»: مالک گفت: التهد تحضی کد بت اک " 
واجبات خدا را ۳ داده و ماسوای آن را ضایع نموده. پس دائما شیطان 
او را در آن بابت امیدوار می‌کند و آن را برایش فا راید تا چیزی غیر از 
بهشت را 


رها رصن 877 


ِ قرآن. اخلاق حمیده, ج3, ص: 296 
پس قبل از این که اعمالی را انجام دهید. بنگرید از اعمال خود چه 
1 کرده‌اید؟ اگر آن را خالص برای خدا انجام داده‌اید. پس آن را مورد 
امضا قرار دهید و اگر برای غیر خدا باشد, پس به خودتان سختی و مشقت 
ندهید که هیچ چیز برای شما نخواهد بود؛ زیرا خدای تعالی از عمل چیزی 
قبول نمی‌کند, به‌جز, آنچه را برای او خالص باشد, همانا او تعالی فرمود: 
«البه تضعد الکلم الظیت: 5 ۳ الصَالخ یِرْفَمَة.» ح1» 
ک ۱ ۳ قوله ۳ «و الْعَمَل الصَالح یِرْفعة» از 
قتاده اخراج نمودند که: «قال لا یقبل قول الا بعمل و قال الحسن: بالعمل 
قبل الله.»: قتاده گفت: قول قبول نمی‌شود مگر به وسیله عمل, , و حسن 
گفت: به وسیله عملی که برای خدا باشد. <2» 
سعید بن منصور, عبد بن حمید. ابن منذر و بیهقی در شعب الایمان 
درباره قوله: «و الذین تون السَیناتِ», از مجاهد اخراج نمودند که: 
«قال هم اصحاب الریاء و فی قوله: "کت ایک قق بلوز ! قال الریا. : 
مجاهد گفت: آنان ریاکارانند, و درباره قوله: «و کر آولیُک هو یبوژ». 
گفت؛ ار ریا است. «<3» 
ِ قوله تعالی: «بوم م یجْمَعْکُمْ یوم الجَمع ذلک یوم التَغابّن و من بُوْمنْ 
و بقل صالحا کم عَنةٌ ان و دحاو جات تجری من تحنها الائهاژ 
ِِ فیها ابدا ذلک الفوز الْعظيم» ( »ون ووایاتق: وا فان تفو‌نه‌انده او 
جمله: 
الف- در کتاب معانی الاخبار با وت از جعفر بن غیاث از ابی عبد زا 
امام صادق علیه السلام روایت کند که حضرت گفت: «بوم التغابن بوم 
یغبن اهل الجنة اهل النار.»: روز تغابن. روز فریب دادن اهل بهشت است 
اهل جهنم را. «<5» 
ب- در مجمع البیان در تفسیر این قول. از وا فیی کل الم غایه و از 
روایت شده: «ما من عبد مومن یدخل الجنة الا اری مقعده من النار, لو 
آساء؛ لیزداد شکرا, و ما من عبد یدخل النار الا اری مقعده من الجنة, لو 
احسن؛ لیزداد حسرق.»: بنده مومنی نیست که داخل بهشت گردد. مگر 
این که 


(1). در المنثور, ج 5, ص 246. 

(2). در المنثور, ج 5, ص 246. 
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جایکاهش از آنتشن به او تشان داده هی شود اگر بدی می‌کرد؛ برای این که 
بر سپاس او افزون شود, و بنده‌ای داخل در اتش نمی‌شود, جز این که 
جایگاهش از بهشت به او نشان داده می‌ شود اگر خوبی می‌کرد؛ برای 
اين‌که بر حسرت او افزون گردد. <1» 

ج- ابن بابویه از پدرش, و او با ای دس از حفص بن غیات, از ابی عبد اا 
امام صادق علیه السلام روایت کند که حضرت گفت: «بوم التلاق, بوم 
تلتعی اهل السماءو. اهل الارضه و بوم الشاور یوم بنادی اهل النان احل 
الجنة افیضوا علینا من الماء او ممّا رزقکم الله, و یوم التغاین, یوم یغبن 
اهل الجنة اهل النار, و یوم الحسرة, یوم یوّتی بالموت فیذیح. «یوم 
التلاق». روزی است که اهل آسمان و اهل زمین باهم برخورد می‌کنند, و 
«یوم التناد», روزی است که اهل آتش اهل بهشت را ندا می‌کنند که از آب 
یا از آنچه خدا به شما روزی داده, بر ما بذل و بخشش کنید, و «یوم 
التغابن», روز ی دادن اهل بهشت است اهل ار راء و «بوم 
الحسرة». روزی است که مرگ آورده می‌شود. پس ذبح می‌شود. <2» 

د- عبد بن حمید و ابن منذر درباره قوله: «ذلی یوم التَغابّن», از ابن عباس 
اخراج نمودند که: «قال: غبن اهل الجنة اهل النار.»: ابن عباس فرمود: 
اهل بهشت اهل آتش را گول زدند. «3» 


تدیر در آیات عمل الم 


اشاره 


قوله تعالی: «کتاث لاه ایک بارک لیوا آبانه و لِتدکْر لوا الالباب.» 
«4>* 

از بررسی ایات قران در مورد هر ایه. وجهی برای عمل صالح تدبر 
می‌شود, و از بررسی تفاسیر و تفاسیر روایی نیز در مجموع, برای هریک 
9 
این معانی فی الجمله می‌تواند مفاهیمی از عمل صالح را به دست دهد, و 
در این آنتدا ععانی مل. صالم .را که حاصل,بوزسی محصوقه دا شین و 
تخاس رای اسان سس مر اسان تن سل ار 


(1). نور الثقلین, جح 5, ص 342, حدیث 18. 
(2). برهان, ج 4, ص 1121. 

(3). در المنثور. ج 6, ص 227. 

(4). ص!| 29 
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اف نی ان الما ستاو اه موی ان ما رسای 


ال عمل صاله نی کشک عمل کوب اجه ان اتف که 
در دین است, ,از هسیر ولایت علیٍ علیه السْلام و آئمه معصومین علیهم 
السّلام: «و تم الذین منوا و عملوا الَالحات آَنّ له جات تجُرٍی من 
1 الائهاژ کلما رز قوا ملها من تَمرة رژقا قالوا هذا الْذٍی ژر فنا من قبل و 

به مُتشایهاً و هم فیها آژواخ مُطَهَرَهٌ و هم فیها خَالدُونَ.» «1»؛ یعنی: 

ِ ِ محفد ضلی الله قلیه. و آله۱) شارت یه کسانی که یه خد آق 
تعالی ایمان اوردند و نبوّت تو را تصدیق نمودند؛ تو را به پیشوایی اختیار 
کردند و اقوالت را تصدیق نمودند و افعال و کارهای تو را درست و صحیح 
دانستند؛ برادرت, علی را بعد از تو به 0 برگزیدند و او را وصی 
دانستند و آنچه را به آنان امر فرمود. اطاعت کردند و بر آنچه آنان را بر 
آن می‌داشت: هایع نودند؛ آو را آن‌چنان می‌دیدند که.تو را می‌دندند, به‌جز 
نت که اه کر این ی وا مر ی 
مسیر ولایت ائمه معصو مین علیهم السلام نیکو عمل کردند, البته, برای 
آنان است بوستان‌های پردرختی که از زیر درختان آنها نهرها جاری است؛ 
هر زمانی که از میوه‌های آن درختان به آنان روزی شود آنان گویند, این 
همان است که در دنیا قبلا به ما روزی داده می‌شد و به آنها ظاهری مشابه 
با میوه‌های دنیا اعطا شده است, و برای انان همسرانی پاک پاکیزه و 
مبژای از انواع پلیدی‌ها و کراهات هست و انان در ان بوستان‌های 
پردرخت, دائما و برای هميشه اقامت دارند (با استفاده از تفاسیر: مجمع 
البیان کشاف و برهان ذیل یه موردر بحثت). 
2 الف- عمل صالح؛ یعنی عمل به آنچه پيامبر صلّی اللّه علیه و آله آورده 
است: «و مَن یعْمَل من الصَالحاتِ من دگر او آئئی و هو موین قأولیک 
2 ن الجَنة و لا یِظلمون تقیر|.» <2»؛ بعنی: 
وهرکسن ار مردان وان درالی که جفربه تسین خدا و عدل اوتتالی: ۰ و 
تضدق. بغ بقت: جامبر صلی الله علیه و ال امسته به معداری, از آنجه 
بان صلی ام علنه ه آله امروم عفل رشن اباخ واخل 


(1). بقره/ 25. 

(2). نساء/ 124. 
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در بهشت می‌گردند, و از پاداش نیکی که آنان استحقاق دارند, چیزی کم و 
ناقص نمی شود, اگرچه در خردی و کوچکی بسیار ناچیز و به اندازه نقیر 
باشد (با استفاده از تفسیر تبیان ذیل آیه مورد بحث). 


3. الف- عمل صالح؛ یعنی نیکویی کردن و ترک بدی که تجلّی آن عمل به 
طاعات خدای, تعالی برمبنای هدایت قرآن است قوله تعالی: «اِنّ هدا 
رن نهدی للّی هت ۷1 8 بش الغذمتیق الوته بععلون الطالحانت. آن 
هم آجراً گبیرا» « البته, این قوان که ان" ابر ححند صلین اللّه علیه و 
آله نازل ۹ بر آیینی که آن, معتدل‌ترین؛ باقوام‌ترین, ای و 
تعالی را 7 هدایت قرآن عمل نمودند, بشاوت. می‌دهد که برای آنان 
پاداش ۷ است (با استفاده از تفاسیر ذیل آیه مورد بحث). 

4 الف- عمل صالح؛ یعنی طاعت خالصانه برای خداي تعالی تا به وسیله 
آن به او تعالی تقژب پیدا کند: «فْل اما آتا بش ملْلْکم یوجی الم تما 
هکم ال واجدٌ قَمَن کان یَرْجُوا لقاء ره قَعمل غقلا ایحا و لا نتراک 
بعبادة ربه آعدا» «» یعنی ای پیامبر برای ا نوک مت تشر مانند 1 
هستم و من ملک نیستم؛ می‌خورم و می‌آشامم؛ به من وحی می‌شود که 
معبود شما, ان که عبادت شما حق و سزاوار او است, واحد و یکت می‌باشد. 
پس هرکس از شما آرزو و امید ملاقات پاداش او را دارد, باید طاعت را 
خالصانه برای خدای تعالي به جا آورد تا بدان وسیله به او تعالی تقلّب پیدا 
کند, و نباید به عبادت الله, احدی غیر او را از ملک؛ بشر, مسر درخت و 
غیر آن شریک آهزر (با استفاده از تفاسیر: مجمع البیان. کشاف و برهان 
ذیل آیه مورد بحث). 

5 الف- عمل صالح؛ . وبعلی انجام فرایض و واجبات دین: <5 من باه ما 
قو عَملّ الصالحات قأولیک لَهْمْ الکرجاث العْلی «3»" یعنی: و هرکس بیاید 
درحالی‌که خدای 


(1). اسراء/ 9. 

(2). کهف/ 110. 

(3). طه/ 5 7. 
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تعالی را و پیامبران او را تصدیق کرده باشد و فرایض و واجبات را ادا 
کرده 0 یس برای انان است درجات عالی بهشت که بعضی از ان 
درجات, بالاتر از بعضی دیگر است (با استفاده از تفسیر مجمع البیان), 

6 الف- عمل صالح؛ یعنی انجام طاعت الهي برای جبران گناه: «الا من 
تابِ و آمن و عَمِل عَملّا صالحاً قأولیک یبد ال شیناتهم حسنات و کان الله 
عفور | رحیما »1 یعتی ار آن. کسانی که غذابشان ۳ است. کسی 
که توبه کند و بر گناهانش پشیمان تن و طاعت الهی را برای جبران 
گناهش انجام دهد, استئنا گردد. پس خدای تعالی گناهان این‌چنین کسان را 


به حسنات تبدیل می‌کند و خدای متعال پوشاننده گناهان بر بندگان 
می‌باشد, هنگامی که از آن گناهان توبه کنند, درحالی که با پاداش و تفصل 
نسبت به آنان نعمت‌دهنده و رحمت کننده بر آنها است (با استفاده از 
۰ 
. الف- عمل صالح؛ یعنی استقامت در تداوم داشتن در طاعت خدا و 

79 می‌باشد: «و من یفن منکن له و سوه و تَعْمَل صالعا نوم 
اجرها مَرّ مَرّتَینِ و أَعْتدنا لها رژفا کریما» «2» یعنی: و هرکس از شما زنان 
(که همسرآن یاو خی اللّه علیه و آله) هستید. برای خدا و رسولش 
مواظبت بر بر طاعت کند و بر آن طاعت, استقامت و تداوم داشته باشد, 
پاداش نیک او را در برابر غیر او اعطا می‌کنیم و برای او, رزق کریم که از 
هر افتی مصون است. اماده کرده‌ایم. «<3» 

8 الف- عمل صالصه عملی: است کهبا افلاض رون توت ول آلهه اا 
اللّه» انجام پذیرد و و طاعت, خدا, رسولیش و ولایت اهل بیت علیهم 
السلام است: «مَنْ کان پرید و الْعرّة قلله العرَه جمیعا الب بَصعدذ بضْعذ الْکلم 
الطَیْبٍ 5 و الَْمَل الطالح یر پر قَعَةٌ معه و5 الذین رن السّبات ۳۹ دا شدید 5 
مک آولتک هو یبوژ» 4 یعنی کسی که عزژت بخواهد بداند که عرژت 
بالذات جمیعا خاص خدای تعالی است (پس آن که عژت می‌خواهد, باید 


خدای 


(1). فرقان/ 70. 

(2). احزاب/ 31. 

(3). همان. 
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تفالی. زا.اظاعت کیو ضا اوه را کت وهدا:. کامم یی لا الوالا اللم رب 
سوی او صعود می‌کند و عمل صالح؛ یعنی طاعت خدای تعالی و رسول او 
ی ی باس نت و ی ای یی 
شهادت به توحید انجام ِِ آن را صعود می‌دهد, و آن کسانی که برای 
انجام گناهانی مکر و حیله می‌کنند, برای آنان. عذاب سخت بوده و حیله 
آنان فاشهر باطل و غیر تا قد آنشت 

9 الف- عمل صالح, افعال طاعات ,است کم توأم با ما ایمان؛ نفنین 
خلوص در عبادت باشد: «یَوم یجْمَعْکَم لیوّم الْجَمْع ذلک یوم التغانن و مَن 
وین بل و تکتل صایحا ککز عته تفای و نله جتات تغری من لقت 
الانهاژ خالدین فیها ابدا ذلک القوَر العَظيمٌ» «1»؛ یعنی روزی که شما را 
حه می‌کنند تا روز جمع باشد, آن, روز تغابن است؛ یعنی روز گول زدن و 
گول خوردن است؛ مومنین جایگاه کافران را در بهشت می‌گیرند و در 


عوض؛ جایگاه خود را در دوزخ به کافران می‌دهند. و هرکس خدا| را 
تصدیق, و به یکتایی او اعتراف کند و او را با خلوص عبادت کند و به نبوت 
پشامیی اف سا سس د اله ارا سا تا نا اس سصات ازمان 
طاغات لس زا اتجام فص کاهان اما سای تا هه ام را ور 
بوستان‌های پردرختی که از زیر درختانش نهرها جاری است. ورد می کند, 
درحالی که در آن بوستان‌های پرنعمت, دایمی و ابدی است و هیچ‌گاه فانی 
نمی‌ شود. آ تا ری عظیهی. انتفت که بو نز ان دی در عطظمت تبرت 
(با استفاده از تفاسیر تبیان و مجمع البیان). «2» 


ب- وجوه قمل صالح در تدبر هریک از آیات و با استناد نف اراتی 


1 ب- وجه اوّل عمل صالح, در عبادت و اعتقاد است؛ بدین معنا که 
پروردگاری که خالق همه انسان‌ها است. خالصانه بپرستند و کسی را در 
عبادت شریک او ندانند و اعتقاد صریح و بدون شک داشته باشند به این که 
قرآن از جانب خدای متعال بر بنده‌اش, محقد صلّی اللّه علیه و آله, که 
پیامبر او است: تازل گردیدم: «تعفن الدی ععل لکم الاورضن هراشا" 


(1). تغابن/ 9. 
(2). همان. 


2 ام ۲ -] 9 9 1 رای ِ_ 
السْماء بناء و انرّل من السماء ماء فاخرج به من النقراتِ رژقا لکمّ فلا 
بو - فا ] - موه بوو مب . وه مووهو ن ‏ 9 ۵ جلا .| 2 9 

ی وا ای موی ی با ۲0 
توا بسُورَة من مثله و اذغوا شهداءيِمٌ من دو کنثم صادقین فان 


م۷ 


۶عتاب 

5 
ابا 

۳ 

اما 

9 
ات3 
.و 

ت‌ 

ات 

اصا 

۳۰ 


لکافرین و بشْر الذین منوا و عملوا الصَالحاتِ آنّ لَهُمْ جَناتِ تجری من 
0 5 او م" یگ هه و و .1 . ِ .9 7 م۶ 
1 ها الانهاژ کلما رز فوا منها من تمرة رزقا قالوا هدا الذی ژزفنا من قبل و 
آئوا یه متضایهاً و هم فیها روا مُطََرَهُ و هم فیها خالذون.» «1» 
2 ب- وجه دوم عمل صالح, ترک ولایت شیطان به‌طور مطلق است 5 
مَن یلَخذ السْیُطان ولیا من دون الله فَقَه < ۳ 0 اد | یعذهم و یه 0 
را وو 1 ص اس وی - را ِِ 
و ما دهم الشیطان الا غژورا اولیک مَاواهمٌ جَهنم و لا یجذون عنها محیصا 
و الذین آئوا و عملول الصالحاب سَلَخلم جناب تجری من تخنها لها 
خالدین فیها آبدا وَغْد الله حقا و مَن اصَدق من الله قیلا. » «<2» 
و 


از عمل صا ,. عدم توجّه و مر رز وهایی است که از فريب‌هاي 


4 ب- وجه چهارم عمل صالح, ایمان به توحید الهی و تصدیق پیامبر او 


ضان الله یه و اله و انضان یه این کف فرآن ,وخ ای از اب دای شالن 
ها 


(1). بقره/ 21-25 
(2). نساء/ 122- 119. 

(3). نساء/ 124. 
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قيامت و عبادت خالصانه خدای متعالٍ است, به گونه ای که احدی را در 
عبادت شریک او نگرداند. می‌باشد: «فْل اما آتا بسَر مثلکم ؛ توح الم نما 
لهْکمْ ال واجذٌ قَمَنْ کان بَرجُوا لفاء رب قلیعْمَل عَملا صالحا و لا بسک 
بعبادة رَبه آعداٌ» «<1» 

5 ب- وجه پنجم عمل صالح, ایمان به پروردگار است. آن‌گونه که در برابر 
بینات و براهین واضح و آشکار الهی هرگز به دلیل و برهانی به غیر آن, 
ترتیب اثر ندهد و اعمالش مطابق با طاعت الهی و به قصد آمرشن کناهان 
از جانب خدای متعال انجام پذیرد: «قالوا لن ویرک علی ما جاغنا مب 
ارات ای سا فافع با تا سا ی هه لحیاة الحیا ای 
آعنا یرت لیغفر آنا خطایانا و ما أَْتنا عَلیّه من السُخْرٍ و اللةٌ حَُ و نی 
0 م لا ر بو وا ی باه ما 
قَدٌ عَمل الصّالحات فأولیک لَهْمٌ التجاث 4 المْلی <2» 

6 ب- وجه ششم عمل صالح, در راه رفتن بر روی زمین بدون تکبر, و در 
برخورد سالم با جاهلان. در بیتوتهم نمودن با حال قیام و سجود برای 
پروردگار, در طلب مغفرت آز ننورد کار در انفاق به‌طور متعادل, در این که 
به غیر خدا| دیگری را به عنوان «اله» نخواندن, در عدم ارتکاب به قتل 
نفس و زنا, در عدم شهادت به دروغ, درگذشتن, از سخن لغو و بیهوده با 
بزرگواریر در .ان که شون تب ابات: برفر د مان فد کر کرتدر یا دقت و تعمّق 
در آنها بنگرند, در طلب کردن همسر و فرزندان نیکو از پروردگار و 
ِِ تقو از خدای متعال, تجلی مي‌کند: «و عبا الرَجمن یج 


یه شخدا و قناما.و الذتن تفولون رتا اضرف عتا غدات عهتم زن ات 


کات راما لها ساعک فستترا قفقاما. و الذین زذا لنقغوا لم پسرفوا 5 لَم 

یِفتروا و رکان بیّنَ ذلک ار یذْعُونَ مع ال الما اخر و لا یِفتلونِ 

مس ای حَرَم اللة الا بالق و لا یرون و من یفقل ذلک یلق آثاما. 
َ یوم آ 


(1). کهف/ 10 1. 

(2). طه/ 5 7. 
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یتنا و کلِنَ له عَفورا رجیما. و من تابِ و جَملّ صالحاً اه یوب الی 

الله.متابا و الذین ۱ یَشهَدون اا ره ان مَقُوا باللغو مَشّوا کراما. ِ اذا 

ذکروا بایات هم لش : یخژوا عَلیّها ما و غمیانا و الذین یَفُولونَ رتا قت آنا 
من آژواجنا و ذریاینا وه مین 5 اجعلنا لجتقیت اماما؛» «1» 

7 ب- وجه هفتم عمل صالع. انجام متواضعانه طاعات برای اطاعت از خدا 

و رسولش ۳ و آنٍ برای زنان بات از: استقرار فِ خانه, برم و 

تافخ رم وا زاس و ۱ نکر ون در منظره ۳ اقامه 2 اعطای 

زکات و اطاعت از خدا و رسولش ۳ «و من بَقَیت منک لله و5 


رشوله و تعمل صالحاً نوْنها آجزها مرن و آغتذنا لها رژفً کریما ,یا نساء 
یتست کاجد من الّساء ان ات 7 فلا تفن بالتول فتطمع الذٍی فی 

هر و فلن فا مقزوها و فزن نَ فی ی ون و لا تن رح الجاهله 
ذولی و من الطلاع و یج لک را وال ال 3 حول انما پرید اد 


تطهیرا» «2» 
و ۱ ای ۱۹ و طلب 
عزت از خدا به تنهایی در پرتو ایمان به توحی او تعالی و با انجام ظاعات 
لهي تنها است: «من کان یبد المرة قله العرَهُ جمیعا اه تَضْعذ الم 
انب و اْعملٍ الصَال یرَقفْة و الذین جَمکرون السمٌات لهْمْ عذاث شدیة 


و 

آولنک فد ببو.» 
9.ب- وجه نهم عمل ضالع: عبارت است از انجام. افعال ظاعات با ایمان 
به خدا و اعتراف به یکنایی‌اش و تصدیق پیامبر صلب اللّه علیه و آله به 
9 و 0 قرلن از جانب خدای متعال, بر او نازل گردیده: «قامئوا بالله 
و الثور آلذی انا و ال یما تفملون یی ی کم مکمک ان لجع 
ته و یدخلة 


۶ 


جات تجری من تَحْتَها الأهار خالدین فیها آبدا ذلک الْقَوَرّ الَعظيمٌ» «4» 


(1). فرقان/ 74. 

(3). فاطر/ 10. 

(4). تغابن/ 9. 
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ای یه م یومع 
الغابن و من یوم بالله و بل صالحا مک ده عنهة سیتاد و یذ 
4 


روایاتی پیرامون خلوص در عبادت 


1 دق رضین اللن که با اش بر اسالی از دربن مسرب از آنن 
جعفر, محقّد بن علی, امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
فرموده صاوضی الاه کار کید عالی الید ام له الفاام نا اس این احمم 
لک الخیر کله فی اریع کلمات؛ واحدة منهن لی, و واحدة لک, و واحدة فیما 
بینی و بینک؛ و واحدة فیما بینک و بین الناس, فاما التی لی, فتعبدنی و لا 
تشرک بی شیتاء و ایا النی لک, فاجازیک بعملک, احوح ما تکون الیه. و آّ 
التی بینی و بینک, فعلیک الذعا و علخ الاجابة و اثا التی فیما بینک و بین 
الثاس, فترضی للناس ما برضی لنفسک.» : خدای تبارک و تعالی ۳ 
علیه السّلام وحی نمود که: ای آدم! او کلمه برای تو 
جمع نمودم؛ یکی از انها برای من بوده و يکي برای تو می‌باشد, و یکی در 
انچه بین من و بین تو است. بوده و یکی در انچه بین تو و بین مردم است. 
ماس تا خی سس او ای ماس سس 9 
فرش دا ها | ارات تسه ان ماه که راب 
واسطه عملت. پاداش دهم. مورد نیازترین چیز را برای تو در اينده, و اما 
انچه بین من و بین تو است. این است که بر توست دعا کردن و بر من 
است اجابت نمودن؛ و اما انچه بین تو و بین مردم است. این است که 
برای مردم راضی باشی به آنچه برای خودت راضی هستی. 
2 در روایتی می‌خوانیم : «آن عیسی بن مریم علیه السلام مر بآقوام 
0 0۳/۷ جه همم رای علنهم آبار الفيادم, فعال*.سا زا 
تطلبون؟ فقالوا: نخشی عذاب اللّه. فقال: هو اکرم من ان لا یخلصکم من 
عذابه. ثم مزر بقوم اخرین؛ فرای علیهم تلک الاثار العبودية علیهم اکثر, 
فسألهم, فقالوا: نعبده طلبا للجنة و الرحمة منه تعالی, فقال: هو اکرم من 
ان نکم رحمتن. کم. ما تقوم تالنت و رای آنار العهونة 8 ار 
فسألهم. فقالوا: نعبده لانه الهنا و نحن عبیده لا لرغبة و لا لرهبة, فقال: ام 
العبید المخلصون و المتعبدون المحقون.»: عیسی بن مریم علیه السّلام بر 
گروهی گذشت که بدن‌های آنان لاغر و نحیف, و چهره‌هایشان زرد رنگ بود 
و او بر آنان آثار عبادت مشاهده کرد. پس به آنان فرمود: در طلب چه 
چیزی هستید؟ آنان گفتند: ما از عذاب 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 206 
خدای متعال ترس و خوف داریم. آن حضرت فرمود: او تعالی کریم‌تر از 
اين است که شما را از عذابش خلاصی نبخشد. بسن از آن. نز قوم.دیکری 
گذر نمود و بر آنان همان آثار عبودیت و پرستش را بیشتر ملاحظه نمود. 
ادا ال ره اا ساست عر اما هد اور لت مت و 


رجمتش پرستش و عبادت می کنیم. آن»حطرت قزر موز او تعالی باکرامت‌تر 
از این است که شما را از رحمتش منع کند. پس از آن به گروه سوّمی 
گذشت و مشاهده نمود که آثار عبودیت و پرستش در آنان بیشتر است. از 
آنان (درباره خواسته‌شان) سوال فرمود. آنان کیرد : او را عبادت می‌ کنیم 
چون او تعالی خدای ما بوده و ما بندگان او هستیم؛ او را عبادت می کنیم,؛ 
نه برای میل و رغبتی, و نه برای ترس و خوفی. پس آن حضرت فرمود: 
شما بندگان مخلص و عبادت‌کنندگان بر حق هستید. 

3, در پرخی, از تفاسیر می‌خوانیم: «روی ان ابلیس لعنه اللّه تمثل لرسول 
الله صلی الله غلیهیو اله بوها و تیوه ماخ ععال: ای بایمان ناس 
حال النرع. فیکی رسول الله صلی ال علیه و ال و بکت اهل بیتة, فاوحن 
اللّه تعالی الیه: انی احفظ عبادی المخلصین فی تلک الحال من کید 
الختیظان, کما احفظهم قن غیوها من -خبانهم فی الدتا *: زوایت شدم: که: 
ابلیس لعنة اللّه علیه روزی درحالی‌که در دستش ظرف شیشه‌ای پر آب 
بود- برای‌پباصر اصلی الله علیه و ال تجودان شدشوس چنین کفت: ان را 
با انجان فردم کر حال ان کندن. معامله مق کنم‌ستن با متد.حلی اللت علبه 
و آله گریست و اهل بیت او نیز گریستند. پس خدای تعالی به او وحی 
فرمود که: من بندگان بااخلاصم را در اين حالت از حیله شیطان حفظ 
هی کی ان که ان رای ان لت برسهان صاسان تر تساه خرس 
می‌نمایم. ۵ 

در روایتت هی شو اف ففال زصول ‏ تسضلی لو امن اقا 
العبادة للّه اربعین یوماء فتح اللّه قلبه و شرح صدره و اطلق, لسانه 
بالحکمة. و لو کان اعجمیا غلفا (ای مطبوع القلب).»: پیامبر صلّی ال علیه 
ص له رود هر که عباوت زا صل رو فاص دا غالی ان کردا ند 
خدای متعال دل او را می‌گشاید؛ سینه او را توسعه بخشیده و زبانش را به 
حکمت گویا می‌کند, ولو این که گویایی و زبان او الکن و نارسا باشد؛ بیعنلی 
دل او به نارسایی مهر شده باشد. 
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کلشانه قضاز بو آعوخ غعل عرازم 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب عمل صالح». سخنانی کوتاه از امام 
متقین؛ , مولای موحدان؛ امیر مومنان. علی بن اتف طالب علیه السلام بیان 
شده کقدر این خا جه عل برحی از آنها عیبر ازیم: 

۲ «العمل الصّالح آفضل الژادین. ک: عمل شایسته و پسندیده. برترین 
توشه از دو توشه دنا و آخرت است. 

2 «القرین الطالح هو العمل الصالح.»: رفیق و دوست صالح و شایسته, و 
همراه بی‌عش و صاف, همان عملٍ صالح است. 
3, «أین لین آخلصوا اعمالهم للّه, و طهّروا قلوبهم بمواضع ذکر (نظر) 
اللو» ایند کسات. که سل .کی را رات دا حالص کردانته ‏ 
9 را برای جایگاه ذکر خدا يا نظر به سوی خدا پاکیزه ساخته‌اند؟ 

۱ 4 «آفضل العمل ما آخلص فیه.» : افزون‌ترین عمل پا برترین ال ۸ آن 
عملی است که در آن اخلاص به کار برده شود. 
5 «آنفع الذخاثر صالح الأعمال. سودمندترین ذخیره‌ها, اعمال و کارهای 
ضاله ه شا تسه است, 
6 «انک لن یغنی عنک بعد الموت [ صالح عمل قدمته, فتزود من صالح 
القمل» الته که هر گر نو زا بعد ازهرک نیو شاد تکند: مکر-عملی 
صالح و شایستم که آن را از پیش فرستاده‌ای, 1 پس از عمل صالح و 
شایسته توشه بر ؟ 
7. «اتکم الی اکتسان ضاله الا عسالر احمع شک الی-عکاست الا وال 
السته که جضا به تحضیل. و اکنساب اعمال, ضالح و شارستم بازمتدرید ار 
تحصیل و کسب نمودن مال و ثروت. 
ام انا منم ضالع ااعمال. نتم من لا خرم‌وابه امال 2 یتمه 
اکر نما اعمال خالض را عست نارس از آخرت به مها اوه ه 
امیدها خواهید رسید. 
9. «بالطالحات تشتتدل علی حسن الایمان. به وسیله اعمال صالح و 
شاه است که رم کی اسان استال ی نود 
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داش است که درجات و بالا برده مه 
1. «ثمرة العمل الطالح. کاصله.»: نتیجه و ثمره عمل صالح. هم‌چون 
اصل آن است (یعنی نیکو و صالح خواهد بود). 
2 «صلاح العمل, بصلاح النية.»: شایستگی عمل و کار شایسته و درست. 
به سبب شایستگی و خلوص در نیت است. 


3 «علیک بصالح العمل؛ فانه الژاد الی الجئة.»: بر تو باد به شایسته و 
. «فضيلة العمل, الاخلاص فیه.»: فضیلت و برتری عمل. به خلوص 
در آن است. 
5. «کلما اخلصت عملاء بلفت من الاأخرخ أملا.»: هرگاه عملی را خالص 
ِِ به آرزویی از آخرت رسیده‌ای. 
ز «لیکن اوتق ,الدخایر عندکه العمل الصال» بات مطمین رین ۵ 
0 اندوخته‌هاء , نزد تو عمل صالح و شایسته باشد. 
7 من اخلض العمل: لم عدم المآمول.»: هرکه عمل را خالص نمود (و 
آن را از روی خلوص برای خدا انجام داد), آرزوی خواسته شده‌اش از بین 
نخواهد رفت (یعنی به آرزویش خواهد رسید). 
8 «من کمال العمل الاخلاص فیه.»: اخلاص و خلوص داشتن در عمل 
(یعنی آن را برای رضای خدا انجام دادن) از کمال عمل است. 
9 لا تجارة کالعمل الصالح.»: هیچ تجارتی, مانند عمل صالح نیست. 
0 «لا ذخر آنفع من صالح العمل.»: هیچ اندوخته‌ای سودمندتر از عمل 
صالح و شایسته نیست. 
1 :لا یکمل صالح العمل الا بصالح الثبة.»: عمل صالح و شایسته. کامل 
نمی‌گردد, مگر به سبب شایستگی در نیت. 
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2 :لا پستغنی عامل عن الاستزادة من عمل صالح.»: هیچ عمل کننده‌ای 
از ازدیاد و طلب زیادتی عمل صالح و شایسته. بی‌نیاز نخواهد بود. 
23 :لا یستغنی المرء اٍلی حین مفارقة روحه جسده عن صالح العمل.»: 
آدمی تا به هنگام جدایی روحش از بدن, بی‌نیاز از عمل صالح و شایسته 
4. :قلوا موازینکم بالعمل الطالح.»: ترازوها و میزان‌هاتان را با انجام 
عمل صالح و شایسته سنگین کنید. 
5 «لا پنفع العمل للاخرة مع الرغبة فی الذنیا.»: آن عملی که برای آخرت 
است, با رغبت در دنیٍ نفعی نمی بخشد. 
26 «خیر عملک؛ ما آصلحت به یومک؛ , و شزه ما آفسدت (استفسدت) به 
قومک.»: بهترین عمل توه آن است که با آن, روزت را اصلاح کنی: و 
بدترین آن؛ عملین است که با آن؛ قومت را فاسد کنی (یا به فساد 
بکشانی). 
و یر الاغفال.ها اخله ال رین اعمال: ی است که ویر 
شایسته‌تر و نیکوتر سازد. 
8 یر الاعمال ما صحبه الاخلاص.»: بهترین اعمال. عملی است که 
همراه و مصاحب با خلوص باشد. 


پروردگارا! به ما توفیق به انجام رساندن طاعات و تکالیفی ر ر 
آنها امر وا از روی خلوص و به قصد تقرژب اعطا 
انجام آنها در در پیشگاه تو, عمل صالح محسوب شود. 

ات ارت سنا 
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۱ 
23 
مت 


فصل سی و هفتم غض از ابصار و حفظ فروج 


اشاره 


کلمه غض با الفاظ: «یفغضضن», «یغضوا». «یغضون», «اغضض». در سه 
سوره قران کرنم: و در ضضن-خهار آنه ذ کر شندم: و کلمه «فروج» با الفا ظ: 
«فرجت», «فرجها», «فروح», «فروجهم», «فروجهن », در هشت سوره 
قران و در ضمن نه ایه ذکر شده. از این مجموعه ایات. «غعض» و «فروج» 
هفت ایه آن را با عنوان: «غض از ابصار و حفظ فروج», انتخاب می‌کنیم و 
«غض» و «فرج» را با استفاده از کتب لغت بررسی می‌نماییم و سپس 
ات اه ی وا وا 
الشیوخ, طوسی قدّس سره تحقیق نموده و تفسیر روایی انها را از تفاسیر 
روایی اهل تسنن و اهل تشیع پی می‌گیریم و سرانجام, با امدادها و الطاف 
خدای متعال, با استناد به آیات قرآن و با استفاده از تحفقیق مبنتی بر 
تفاسیر مذکور, در ایات موردنظر, تدبر می کنیم 


یی آراز کی و اسان ن ی کرو نه خفی عضصف کر 

0 3 ۳۹ چم - پم 7 9 ۳ 2 2 
1 و التی احصتت فرجها قتفخنا فیها من ژوجنا و جعلناها و ابتها ایةٌ 
للعالمین» ۰1 
ان و 3 و ِِ ۳ 
2, فل لِلْمَوّمنین یَعْصُوا من آبُصارهم و یَحْمَظوا فَروجَهُمْ ذلک آرکی لَهْم اِنَ 
اللة حَبیر بما یصتعون. <2» 


4 اس 5 توس اس ۰ بط اس 
اولی لاه من ال#جال و الطفْل الذین لم تطهژوا قلی عَوّرات اللساء و 
9۰ ی ۱ 


راغب در مفردات در معنای «غض» فرموده: «غعض». نقصان و کاستی 
است از ره ی ای ایح است. غض و اغض. فرمود: 
«قل لومنین : | من آبصارهم», «و قَل للَمْْمنات یفْصَصنَ», «و 
اغط غطض من 9 <6» 

در معنای «فرج» فرموده: «فرج» و «فرجة». شکاف بین دو چیز است. 
مانند شکاف دیوار و «فرج», شکاف بین دو پا بوده و با آن از عورت کنایه 
شده و در اين معنا بسیار به کار رفته تا این‌که در آن معنا صریح گردیده 
است. قال تعالی: «ع التی احَصَتَت فرجها»ر «لِفَرّوجهمٌ حافظون»»*, «و 
َحَمَظنَ فرُوجَهُنَ». و «فرج». برای فروکوفتگی دیوار و هرجای مخوفی 
عاریه شده, «الفرجان فی الاسلام التری و السودان». و قوله: 


«و ما لها 
(1). نور/ 31. مدنی. 
(2). ق/ 6: مکی. 


(3). تحریم/ 12: مدنی. 

(4). معراج/ 20 هکی. 

۱ فسات ۶9 مک 

(6). مفردات. ص 374. 
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من فژوج»؛ یعنی رخنه‌ها و شکاف‌ها. قال: «و ادا السماء فقرجث»؛ یعنی 
شکافته شود, و «فرج». انشکاف و زدوده شدن عم و اندوه" است. گفته 
می‌شود: «فرج اللّه عنک»؛ یعنی خدای تعالی غم و اندوه را از تو بزداید. 
1 

فخر الدین در مجمع البحرین در معنای «غْض» فرموده: قوله تعالی: «قَل 
لِلْمْوّمیی یَعْصّوا من أبْصارِهمٌ»؛ یعنی نگاهشان را از آنچه خدا بر آنان حرام 
نموده, کاهش دهند, و نگاه به آنچه را که بت غیر ان ی برای آنان مطلق 
نمود. گفته می‌شود: «غض طرفه غضاضا.» قوله: «و افص من صوتک»؛ 
یعنی بعض صونت را آهسته و ملایم کن؛ آن را کاهش بده. گفته می‌شود: 
«عض صوته» . صدایش را پایین آورد و آن را به فریاد بلند نکرد, و «عْض 
طزفه»؛ یعنی چشم بوشید: و از آن است حدیت: «کان اذا فرح غفض 
طرفه»؛ یعنی زمانی که خوشحال بود, چشم‌پوشی کرد؛ یعنی چشمانش را 
به ان داتس اما راب نالا سماکتر. ال اس کار وا بدانسمت 
نمود تا از بدی بیشتر و از خوشی و لذت به دور باشد. در حلم و بردباری 


نیز استعمال گردیده. گفته‌اند: «غض علی القذی, اذا امسک عفوا عنه.»؛ 
یعنی بر خاشاکی که در چشم او ریخت. حلم نشان داد و بردباری کرد, 
ان گاه که به خاطر گذشت از او, خود را نگاه داشت. و قول انها که: 

«لیس علیک فی هذا الامر غضاضة.»؛ یعنی بر تو در این امر. حلم و 
بردباری نیست. <2» 

و در معنای «فرج» هم فرموده: قوله تعالی: «و ادا السماء فرجت»؛ یعنی 
شکافته گردد. 

قوله: «ما لها من فُرُوج»؛ یعنی شکافتگی‌ها و دریدگی‌ها, و «فروج». جمع 
فرج است., و در حدیت دعا آمده: «اللهم من قبلک الروح و الفرج», به دو 
فتحه (فاء و راء)؛ بعلنی رها شدن ۱ و هم‌چنین است: 
«فرج الله عنک و غمک». و شیخ مفید فرموده: از علامات «فرج». این 
است که در بین مسجدین حادثه‌ای رخ دهد و فلان فرزند فلان پانزده نفر 
از بزرگان عرب را می‌کشد (انتهای سخن مرحوم شیخ). و کلمات فرح, 
مشهور, است. اول آنها, «لا اله الا الله الحلیم الکریم», و آخر آنها, «و 
الحمد لله رب 


(1). همان ص 388. 

(2). مجمع البحرین. ص 31د. 
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العالمین» است, و در اکثر نسخ و صحیح‌ترین انها, عبارت: «و ما فیهن و ما 
بینهن> است. بدون عبارت: «ما تحتهن». و وجه تسمیه معلوم است. و لذ| 
به هنگام مرگ میت گفته می‌ شود : : «و فرجت بین الشیتین فرجا», از باب 
ضرب؛ یعنی فتحت. و «فرج القوم للرجل فرجا»؛ یعنی مکان و محل را 
برای او توسعه دادند, و این موضع, و «فرجه» است؛ یعنی گشادگی و 
شکاف بین دو چیز, 1 فرج است؛ مانند: ,غرفه و عرف؛ و در حدیت 
است: «کان الناس یفرجون لرسول اللّه ضایم اللّه علیه و اله آذا انتهین: ال 
الحجر. > یعنی آن محل را وسعت می‌دادند تا آنچه می‌خواست انجام دهد 
و از ان است, «استفرجت الناس, فافرجوا الیْ», و هرچه مفتوح بین دو 
چیز است, «فرجه» بوده و از آن می‌باشد «فرجه» در دیوار, و «فرجه», به 
فتح, مصدر بوده و آن به معنای خلاصی و رهایی از سختی و شدذت است, و 
«فرج», به معنای مرز, جای ترسناک و شکاف بین دو پا بوده و جمع ان 
فروج است., و «انفراج»؛ یعنی گشادگی, و «فروج» به فتح فاء و تشدید 
راءء؛ یعنی یک دانه از جوجه مرغ. «1» 

و در مقدمه کتاب مرا الانوار و مشکوة الاسرار در معنای «عَض» فرموده: 
در قران, امر به غض صوت و بصر, به معنای حفظ نمودن ان دو وارد 
گردیده, و معنای «غض الصوت». همان خفض صوت است؛ یعنی پایین 


آفزدن ضندانه آما-خفض نظر تاویل ان رک نظر از مجرمات است: «2» 
و در معنای «فرج» فرموده: «فرج» به سکون راء معروف است. و خدای 
تعالی ایمان را بر جمیع جوارح واجب فر موده, و مخفی نیست که از جمله 
آن جوارج. «فرج» است و بنابراین ممکن می‌باشد که آن به تخاهداشتن 
محکم آن, حفظ آن و نحو آن با قبول ولایت تأویل شود. و ترک اظهار و 
استعمال آن, در آن جایی باشد که:خدای تعالی به. آن -راضی نیست و آنچه 
خدای متعال از آن نهی, فرمودهر با و یت و در تفسیر قمی در 
معنای قوله تعالی: «5 ال احضتنته قاجهاه ,در سور انیاء فرموده" بعنی 
البته, احدی به او نظر نکرده است. «<3» 


(1). مجمع البحرین. ص 162. 

(2). مقدمه برهان. ص 169. 

(3). مقدمه برهان, ص‌ 1171 
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در فرهنگ لفات در معنای «غْضْ» و مشتقات آن فرموده: «غضْ»؛ یعنی 
نرم, تازه, شکوفه نازک, گوساله نوزاد, جمع آن, غضاض است, و تازه‌روی, 
و خندان, و جوانی, و «غضصَة»؛ یعنی خواری و کمی, جمع ان. غضض است. 
و «غضیضه» و «غضاضتة»؛ یعنی کمی و خواری, جمع ان. غضاض است, و 
«غضیض»؛ یعنی نرم و تازه و شکوفه نورسته و چشمی که سست نگاه کند 
و مژگانش سست باشد يا موقع نگاه سر به زیر افکند, و خواري و کمی, 
جمع ان, اغَضَة و اغضاء است. و «غضاض»؛ یعنی بینی و انچه به ان پیوسته 
باشد, يا مابین بینی و موی پیشانی, يا مقدم سر, و «عَض بصره»؛ یعنی 
چشم پوشید از آنچه ناروا بود, و «غْض طرفه»؛ یعنی چشم پوشید. 
در‌گذشت. ۰1 ۲ 

و در معنای «فرج» و مشتقات ان فرموده: «فرج». مصدر است به معنای 
شکاف بین دو چیز» شکاف جامه, جای ترسناک, عورت انسان؛ و مرز بین 
کفار و مسلمین. جمع آن, فروج است., و «فرج»؛ یعنی گشادگی در کار. و 
«فرجة»؛ یعنی گشادگی و شکاف بین دو چیز, و جمع آن. فرج است. و 
«فرجه», «فرجة», ِ یعنی رهایی از اندوه و غم. و سختی. 
«فژوح»؛ یعنی جوجه مرعغ و کبوتر, جامه کودک شیرخوار, جامه‌ای که 
شکاف ان از پس باشد, و جمع ان فراریح است. و یک دانه جوجه را 
«فروجة» گویند, و «افراح»؛ یعنی گشادن. یکسو شدن, و رها کردن بند و 
غیره, برطرف شدن گرد و «تفرح». یعنی برطرف شدن و زایل شدن 
اندوه و سختی, و «تفریج»؛ یعنی گشادن, بردن. دور کردن اندوه. پیر 
شدن, و «انفراج»؛ یعنی گشادگی, برطرف شدن اندوه, رهایی از غم, 
فراخی بین دو چیز, و «مفرح»؛ یعنی شانه سر. و کسی که ارنج او از 


بغلش دور باشد. <2» 
در فرهنگ عمید در معنای «فرج» و مشتقات آن فرموده: «فرج» (به فتح 
فاء و راء), گشایش در کار, گشادگی, و «فرج» (به فتح فاء و سکون راء)؛ 
بعنی سوراخ, شکاف, 


(2). 0 ص‌ 58- 627. 
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سوراخ پس يا پیش آدمی, عورت زن, شرمگاه, جمع آن, فروج است. و 
«فرج» (به ضمّ فاء و فتح راء), جمع فرجه, و «فرجه» (به ضمّ فاء و فتح 
جیم)؛ یعنی شکاف, رخنه. «<1» 


اشاره 


شیخ طایفه, طوسی قذس ره در تفسیر تبیان فی قوله تعالی: «و الْی 

آحصتت ستث قرجها فتفخنا فیها من ژوجنا و جعلناها 5 ابتها آ؛ 5 للعالمین» «2, 
فرموده: خدای تعالی به پیامبرش ۳ اللّه ۳ وه .می‌فرهاند .ج 
هم‌چنین به یاد بیاور, «الْی آحْصتَت قَرجَها»؛ یعنی مریم دختر عمران راء و 
«احصان», نگهداری شی ۶ است از فساد. پس مریم علیها السلام 7 
را با منع از فساد, نگهداری نمود, و خدا او را ثنا گفت و فرزند عظیم 
الشآنی به او روزی نمود, نه مانند فرزندان مخلوقان که همه آنها از نطفه 
بخ .هحون می‌ابند: و آن:. فرزند عظیم الشآن را پیامبر قرار داد, و قوله: 

قتفخنا فیها من رژوچنا»؛ یعنی در او روح مسیح را جاری نمودیم؛ 
ار با دمیدن, هوا جریان پیدا می‌کند, و روح را بر وجه مالکیت, به 
نفس خودش اضافه نمود, ۳ در اختصاص به ذکر, شرافتی برای او باشد, و 
گفته‌اند: البته, خدای تعالی جبرئیل علیه الشلام را امر قرمود تا روح را در 
فرجش بدمد و مسیح را در رحم او افرید, و قوله: «و جَعلناها و ابتها اي 
لْعالمین»؛ یعنی البته, ما مریم علیها السّلام و فرزندش را آیه در موضع 
دلالت برای هر دوی آنها بوده. پس نیازی به تثنیه آوردن نیست» و آبه: در هز 
دوه بدون تذکیر آفته: 1 پس او در گهواره تکلم نمود. : زیرا ایجاب می‌نمود 
حدود او را از عیب با و مبرا سازد, و در این سخن گفتن در گهواره, 
دلیلی آشکار است بر وسعت مقدورات خدای تعالی, و این‌که او تعالی 
هر گونه بخواهد, تصرف می‌کند. 3 
نیز فی قوله تعالی: «فْل للَموْمنینَ بَفْصُوا من صارِهم و بَحْمظوا فُروجَهم 
ذلک ار کف لَهْم أن اللة حبیر بما یَصَتَعونَ» «4», فرموده: خدای تعالی پیامبر 
ضلی‌الاه غانه م ال را محاطت فران داد 


(1). فرهنگ عمید. ص 863. 

(2). انبیاءء 91. 

(3). تبیان, ج 7, ص 245. 

(4). نور, 30. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 317 

پس فرمود: «فْلّْ»؛ یعنی ای محقد! بگو: «لْْوْمنین یَعْصُوا من آبصارهمٌ»: 
به مومنین که بر آنچه از عورات زنان که نظر کردن بو از حرام آاست. 
جچشم فروپوشند, و گفته‌اند: عورت زنان به‌جز وجه, کفین و قدمین است. 
بسن بة فروپوشیدن چنشم از عورات آنان امر فرفود: و «من» را داخل 
نمود. برای ابتدای غایت, و جایز است برای تبعیض باشد. و معنای آن این 


است که: آن‌قدر چشمانشان را فروبندند که زمین و پیش پای خود را 
ببینند, و گفته‌اند: عورت مرد از رستنگاه موی پایین ناف (زهار) است تا 
برامدگی زانو بالای محلی که ساق و ران به هم متصل می‌گردد. و این 
عورت کنیزان هم هست, گفته‌اند؛ و دلالت مق کند بر این که و 
قدمین؛ از عورت زن آزاد محسوب نمی شود این است که برای او 
می‌باشد کشف نمودن آنها در نماز, و هرگاه آنها عورت باشند, چنین کاری 
به اجماع ,حرام خواهد بود, و اما در قدمین اختلاف است, و قوله: 

5 تخقطاو| فَر وجَهَم », از جانب خدای تعالی امر گردید به این که مردان 
فروجشان را از حرام 9 از ظاهر نمودن آن در هرجا که دیده می شود 
محفو ظ بدارند. «ذلک آرکی لعم»: .نس آنان هر ززمانی چنین کردند, ِ 
اقا اند اه تعالی. پاک‌تر است. «ا( اللة بیرٌ یما بَسْتفون»: 
البته, خدای متعال به ۱ ۱ ۱ الق 29 
تشت.به: آن: ۳9 آن و دانا است. <1» 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «و فل للغوینات تقشسن من أصایول و قطن 


فروجَهُنّ و لا ببندین ريت الا ما ظَهَر مها سب مهن عَلی جیُو 

و لا یُندييَ زيتَتهن الا لبْعَولتَهَ و آبایِهن َو آبا وله و بنایَهن و او آناء 
فولتین و آتوبینا تب اخوابین اذ نب آخوایین آمیسانین از ما مت 
یمان او الّایعين عیر اولی الاژية من الرجال آو الطقل الذین لَمْ یَظَهَرُوا 
علی عُوّراتِ النسباء و لا رین برَجلون لیعْلَم ما بُحَفِینَ من زیتتهنٌ و توبُوا 


الی الله جمیعا آیبهّا المَوْمتّون (2 0» «2», فرموده: چون خدای 
تعال در آیه قبلی, به مردان موّمن 3 به فروپوشیدن چشمانشان از 
عورت زنان نمود و انان را به 


(1). تبیان, ج 7, ص 378. 

(2). نور, 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 318 ۲ 

تق فرویهان راید حوام ابر کان م وتان اسان 
نمود به این‌که چشمانشان را از عورت مردان و از انچه نظر نمودن بر آن 
حلال نیست, فروبپوشند, و به انان امر نمود, فروجشان را محفو ظ بدارند, 
به‌جز بر شوهرانشان. چون خدای متعال برای آنان مباح نموده, و هم‌چنین 
از ظاهر نمودن انها به گونه‌ای که نظر , به ان افکنده شود خود را حفظ 
کنند, و اتأن را از ظاهر نمودن زینتشان به‌جز آنچه از آنها را که ظاهر و 
هویدا هست., نهی نمود. و ابن عباس فرمود: یعنی گوشواره. گلوبند, 
دستبند. النگو, پای برنجن (خلخال)؛ بازوبند و سینه‌بند. پس جایز است که 
آنها را ظاهر کند, اما موها را جایز نیست که به‌جز برای شوهرش, برای 
ی ایا که ار ی ار ی ار کر وی 


زینت است: زینت ظاهر, و آن؛ جامه‌ها است. و زینت مخفی و نهان؛ و ان 
پای برنجن؛ , گوشواره, النگو و دستبند است. بنابر قول ابن مسعود و 
آبراهیم گفته است: زینت ظاهر که آشکار نمودن آنِ مباح است فقط 
جامه‌ها هستند. در روایت دیگری, ابن عباس گفته: آنچه از زینت: مباح 
است. سرمه. انگشتر. کفش و رنگ و حنا در کف دست‌ها می‌باشد, و قتاده 
گفته است: کفش, دستبند یا النگو و انگشتر است. و عطا گفته است: دو 
کف دست و صورت است. و حسن گفته است, صورت و جامه است, و 
قومی گفته‌اند: هرچه عورت محسوب نمی‌شود, آشکار نمودن آن جایز 
است, و اجماع بر این است که صورت و دو کف دست عورت نیست., به 
جهت این‌که ظاهر نمودن انها در نماز جایز است. و,‌محتاطانه‌تر. قول ابن 
لیا ور و بعد از ان, قول حسن است. و قوله: «و لیصرین حد بخمرهن علی 
جُیُویهنٌ», خمار, پوشش سر زن است, با پرده تورمانندی که بر صورت او 
افتدء و جمع آن, خمر است.؛ و جبائی گفته, است: [ مقنعه است. سیس 
نهی از آاشکار نمودن ژزینت را به لحاظ تأکید و شدت آن؛ تکرار کرد و 
ِ نمود؛, شوهران, پدران زنان و هرچه بالا رود پدران شوهران و 
فرزندان_ آنان راء پا برادران زنان و فرزندان برادران زنان را پا فرزندان 
برادران آنان را یا زنان آنان را؛ یعنی زنان مومتین به‌جز زتان مشرکین را, 
مگر این‌که آن زنان کنیز باشند. و اين است معنای 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ ج3: ص: : 319 
قوله: «أو ما مَلَکت َیْمانْهْتَ» یعنی از کنیزان, بنا بر قول ابن جریح. 
اشکالی ندارد ان زینت برای کسانی که ذکر آنان رفت؛ زیر 
محارم هستند, و قوله: «أو الابعین یر ال الانت», ابن عباس گفته 
است : آن: کسی است که برای این که ۳ طعام نو بهره مند شود از نو 
حایعت می ور و امرافاری پم ان مش و او تا اف وبا این 
قول, قتاده. سعید بن جبیر و عطا موافقند, و مجاهد گفته است: او طفلی 
است که او را به جهت خردی و کوچکی‌اش, نیازی به زنان نیست, و 
گفته‌اند که او شخص «عنین» است. این قول را شعبی و عکرمه ذکر 
نموده‌اند, و گفته شده: او پیرمرد مسن اینت. ر 
«اربة»؛ یعنی حاجت و نیاز, و قوله: «أو الطفْل الد لم هروا علی 
عَقراتِ النساء»؛ یعنی کودکانی که هنوز به حد دٌ بلوغ نریسیده‌اند, آشکار 
نمودن زینت برای آنان جایز است, و قوله: «و لا رن بارَجلهن عم ما 
یْحَفِینَ من زیتتهّ»؛ یعنی زن پایش را به پای دیگرش نزند, تا صدای خلخال 
(پای برنجن) که بر پای او است, شنیده شود. ؛ هم‌چنان که آزنان در عهد 
جاهلیت این‌چنین می‌کردند, و این دلیل است بر این که آنتنکار: نمودن 
خلخال جایز نمی‌باشد. پس ۳ آني, خدای تعالی معلفین را ۳ ِِ پس 
فرمود: «و تُوبوا ای ال جمیعاً آبها الْفَوَمنُونَ لقَلْکَمْ ثقْلِحُونَ»؛ یعنی به 


سوی خدا توبه و انابه کنید. ای مومنین! تا این‌که به پاداش نیک بهشت: 
فایز و رستگار شوید. «د» ی 

همین‌طور فی قوله تعالی: «أ لَمْ بنَظَرُوا لی السّماء قَوَقََم مُ کیف بتیناها و 
ربتاها و ما لها من فُروح» «2», فرموده: «ا قَلَمٌ یروا الی السّماء قَوَفَهْم 
کف تناها و رَیناها»؛ تفای این اسان عطمت انس وی 1 
ارات نفک ۵ اتذیشته نقی کتتد بس بای بدانته با کتتجم اق است که ان 
را بنا نموده و سازنده‌ای است که آن را ساخته است. و این‌که به ناچار او 
باید ان کار با عظمت قادر و توانا باشد, و این که هیچ چیزی او را ناتوان 
عخر. و ناتوانی سشایفته‌اش شته ور ان غالم و هام اتت را عالم 
است به آنچه از احکام 


(1). تبیان. ج 7 ص 381- 379. 

(2). ق/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 320 

صنع که در آن ملاحظه می‌شود, و این‌که هیچ چیز پنهان و مخفی‌ای بر او 
پوشیده و مخفی نیست؛ و قوله: «و رتاها»: یعنی زیبایی صورت آن را به 
آنچه از ستارگان درخشنده, خورشید و ماه که ما در آن آفرندی و این که 
«و ما لها من فُروح»؛ نی ور رن هیچ رخنه‌ای نیست که امکان پیمایش در 
آن باشد, و ملایکه تنها به واسطه این که درب‌های آسمان برای آنان هنگام 
عروج و بالا رفتن به سوی آن مفتوح می‌شود, «41 

نیز فی قوله تعالی: «و مریم ابتت عقران الیی آخضتت قَرجها فَتقخنا فبه 
من ژوجنا و صَدّقَت بکلماتِ زبها و کثبه و کاتث من القایتین» ِ 
فرموده: و خدا برای موّمنین مثل زد مریم دختر عمران راء «الی أَحصتت 
فرجها» : که فرجش را از آلودگی معصیت حفظ نمود. 

«احصان الفرح», مبع فرج است از آلودگی معصیت. گفته می‌ شود : 
أخ 2 «احصانا». و از آن است. «حصن حصین»؛ زیرا آن, بنای بلند و 
محکم ات و «فرس حصان», اسبی است که از سوار شدن بر خود مانع 
می‌گردد. مگر بر شخص مقتدری که بتواند با این حالت بر او سوار شود. و 
«امرئة حصان» ی زنی است که از لمس حرام ممانعت می‌کند, و 
قوله: «قَتَفخْنا فیه من روجنا»؛ در معنای آن, قتاده گفته است: در گریبان 
او از روحمان به او دمیدیم» و فرّاء گفته است: هر شکافی فرح است, یس 
به این جهت در سوره انبیاء فرمود: «فیها»؛ زیرا آن. به کسی بازگشت 
می کند که فرجش را از آلودگی گناه حفظ و حراست و و گفته‌اند؛ 
البته, جبرئیل علیه السّلام در فرج او دمید, پس خدای عرٌ و جل مسیح علیه 
السلام را در او خلق نمود. «و صَدّقتٌ بکلماتِ زبها»: یعنی به آنچه خدای 


تعالی , نف ان کلم تون و ان تا تباهیر ره و ملایکه اش وحی کرده, 5 
1 یعنی. و تصدیق ود کات ۵ 3 او را که , بر پیامبرانش نازل فر مود, 
و هرکس آن را «و کثیه», قرائت کرد. آن. جمع آورده است؛ چون 
کتاب‌های مختلفی است. و هرکسی که آن را مفرد قرائّت تم کرد به جنس 
نظر داشته, و آن؛ بر قلیل و کثیر دلالت دارد, «و کاتثك مپَ الْقانتین» فرمود 
و آن را «من القانتات» نفرمود, به واسطه غلبه دادن مذکر بر موتث, 


(1). تبیان, ج 9 ص 337. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 321 

پس مثل این که بفرماید: «من القوم القانتین». «قانت», اقامه‌کننده و 
بریادارنده طاعت خدای تعالی است., و در معنای آن گفته‌اند: دعوت کننده 
برای خدای تعالی است در هر حالی. ها اسر ی الله یه و اد 
روایت شده که فر مود: «حسبک من بت العالمین اریع: مریم ابنت 
عمران, و استنه: امرأة فرعون, و خدیجه بنت خویلد, و فاطمه بنت محمد 
هر اللّه علیه و آله. » «[» 

نیز فی قوله تعالی: «و الَذین هم لفْرُوجهِمٌ حافظّونَ» «2», فرموده: خدای 
تعالي عطف بر صفات مومنین نمود, و قوله: «و الذین هَمّ لِفْرُوجهمٌ 
حافظون. [ علی آواجهمٌ آو ما مَلَکت َبْمانهْغ» ؛ یعنی آنان 0 
به هر جهتی و سیبی ممأنعت می‌کنند, به‌جز بر زوجه‌هایشان و آن کسانی 
که زرخرید آنها هستند. «<3» 

فی قوله تعالی: «و ادا السماء فرجث جبث» «4» هم فرموده: یعنی آن هنگامی 
که آسمان شکافته شود و دو پاره گردد. «5» 

شیخ آبی علی, فضل پن حچسن طبرسی قذس سرژه در تفسیر مجمع البیان 
فی قوله تعالی: «چ التی آگضتت قوجها قتقخْنا فیها من 7وجنا و جَقلناها و 
ابتها آر للعالمین» «», فرموده: عطف بر قصه عیسی علیه لام »0 
پس فرمود: «و ای أَحصتَت قَرَجَها»؛ یعنی مریم دختر عمران؛ یعنی: و به 
یاد آور مریم علیها السّلام را که فرجش را حفظ نمود و آن را از آلوده 
نمودن به گناه محافظت کرد و پاکدامنی و عفت نشان داد و از فساد و 
تباهی ممانعت نمود. «قتَفخُنا فیها من ژوجنا»؛ یعنی ما در آن, روج مسیح 
را جریان دادیم؛ هم‌چنان‌که با دمیدن, هوا جریان پیدا می‌کند, پس روح را 
به نفس خودش بر وجه مالکیت اضافه نمود, تا در اختصاص به ذکر, 
شرافتی برای او باشد., و در معنای آن گفته‌اند: ما جبرئیل علیه السْلام را 
امر نمودیم. پس او در گریبان و پیراهن مریم علیها السّلام دمید, پس 
مسیح را در رحم او خلق نمودیم, «و جعلناها چ ابتها ار للعالمین», البته 
فرضود خایت و تفرعون <«آیتین 4 ریز که آ در موضع دلالت است و 


نیازی به تثنیه نیست, و «آیة» در آن دوه این است که مربم 


(1). تبیان, ج 10, ص 55- 54. 

(2). معارج/ 29. 

(3). تبیان, ج 10, ص 124. 

(4). مرسلات/ 9. 

(5). تبیان, ج 10, ص 225. 

(6). انبیاء/ 91. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 322 

بدون شوهر مسیح را آورد. پس او در گهواره تکلم نمود و چیزی را بیان 
فرمود که موجب مبژا بودن ٍ ساحت آن زن, از عیب و ننگ بود. 5 

نیز في قوله تعالی: «فْل لِلَْوْمینَ فصو من أبْصارهم و بَحْفَظوا فُروجة 
دلگ ار کی ود ان اللة حبیر بما یصَتعون» «2», فرموده: خدای ِِِِ 
آنچه نظر کردن در آن حلال است و آنچه را نظر کردن در آن حلال نیست 
رآ در این آیه ۰ بعد پیان کزمود: پس فرمود: «قّل»: ای محمد! بگو! 
بگو: «قل للْمْوْمنینَ یَعْصُوا من أبَصارِهمٌ»: برای مومنین چشمانشان را 
فروپوشند, از اجه ال تیسشتت بداآن نظر تکتند و تفه فدوجهم :و 
فر‌حسای ای اه سرای نان لا کست هار حیرهام قاحسن. ۳ 
کنند, و گفته‌اند: 

«من»: مزید است و تقدیر آن: «یفضوا ابصارهم عن عورات النساء» 
است. و گفته‌اند؛ 

«من», تبعيضیه است؛ زیرا| عض بصر در برخی از ِِ واجب می‌باشد, 
و معنای آن اين است که: بعض نظرشان را کوتاه کنند. پس آنچه را که 
حرام است, نبینند و به ان نظر نکنند, و گفته‌اند؛ «مِن ». برای اتذاه غایت 
است., و ابن زید گفته است: در هر موضعی در قرآن‌که در آن, حفظ فروج 
آمده, مراد از آن, زنا است, جز در اين موضع که مراد از آن, ستر و 
پوشیدن است, تا احدی به آن نگاه نکند, و از ابی عبد الله, امام صادق 
علیه اساام کر روایت شده کم فرمود: «فلا بخل لارحل ان سطر ال فرح 
اخم هلا عفر ان نطن الق فرع ها نی بای هر و حلال فست 
که به فرج برادرش نظر کند, و برای زن نیز حلال نیست که به فرح 
خواهرش نظر بیفکند. «ذلک 9 هم » یعنی برای دین و دنیای آنان 
اش دم تسم رای انا یه انس تب ممت را ان ی موه 
نزدیک‌تر است. 

«ان الله خنبت»؛ بعتی, البتمر شدایعالی:بسیان عالم. و آکام است: «ییا 
بَْتَعُونَ»؛ یعنی به آنچه عمل می‌کنيد, به هر وجهی که عمل کنید. «3* ر 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و فُلْ لِلْمَوْمناتِ یَعْصْصُنَ من ابٌصارهن و یَحْقَظَنَ 


۳۳۹ جح ۶ لا - 
فروجهن و 


(1). مجمع البیان, خ:7..ض 62. 
(3). مجمع البیان. ج 7, ص 138- 137. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 323 


شا تن ۵ هو و و 2 و و 7 و 
لا ین تن الا ما ظَهَر منها و لیضرین یحَمرهنَ علی جُنَويهنّ و لا یبد 
یتفن [ز نغوتمن او آبنهن أق آبء نتوین و نانهن او آناء بغولنین 3 
پ ل فک پ 0 س_ 3 1 ء. لل ۳ 9 4 ء تنل 
احوانهِن او بپی اخوانهِن او یی اخوانهن لو نسانهن او ماء ملک ایمانهَن او 
التابعین غیر اولی الارْية من الرَجال او الطفل الذین لمّ یَظهَرُ وا علی عغورات 
الْساء و لا تطرئن باژجلون للم ما بُحفِین من زیتتهن و توا (لي ال 
ء و لا رین بازجله یخفین من زینتهن و توبوا ! ۵ 


لعَلکم فد ن» «1», فرموده: «و قَل للْمَوّمناتِ 
یَعَصْصنَ من آبصارِمن و یَحْمَظن فُرَوجَهُنَ» به زنان امر فرموده مثل آنچه 
به مردان امر فرموده, از کوتاه کردن نظر و دیده و حفظ نمودن فروج. «5 
لا یبدین زیتتَهنَ»؛ یعنی مواضع زینت را برای نامحرم و هرکه در حکم 
نامحرم ارفت: ظاهر و آشکار نکنند, و نفس زینت را اراده نکرده است؛ 
زیرا نظر کردن بر آن حلال بوده و مراد, مواضع زینت است. پس گفته‌اند: 
زینت بر دوگونه است: زینت ظاهر و زینت باطن. پس زینت ظاهر, 
پوشاندنش واجب نبیست و نظر کردن بر آن حرام نمی‌باشد, لقوله: « ما 
ظهَر مئها». هدز آن سه قول است: اول, ۶ بت ظاهر, جامه بوده, و زینت 
باطن, خلخال (پای برنجن). گوشواره و النگو است. این, قول ابن مسعود 
است. دوم زینت ظاهر, سر مه انگشتر, رخسار, نی و خضاب دست 
است. این قول آبن عباس است, و سرمه, و دسنبند و 2 از قتاده 
است. قول سوم, این است که زینت ظاهر, رخسار و دو کف دست است. 
اين. قول ضحاک و عطا است. و چهره و انگشتان. قول حسن است. «و 
یَصْرِبِن بِحَمُرِهنَ علی جُیْوبهنَ». و «خمر»؛ یعنی مقنعه‌ها, و آن جمع خمار 
۱ ۱ اک ۱ 
امر فرمود, به افکندن مقنعه بر سرهایشان به طوری که سینه‌هایشان را ت 
گردن و گلویشان بپوشاند, و از سینه به گریبان, «جیویهنَ ». کنایه شده تا 
آن را بیوشانند, و هن 2 را به این ستر و پوشاندن امر نمود, ۳ 
موهایشان, و گوش‌ها و گردن‌هایشان را پپوشانند. ابن عباس فرمود: مو, 
سینه و گوشواره‌هایش را بپوشاند. «و لا یبدین زیتتَهَن»؛ یعنی زینت باطن 
زا که آشکار جیوه آن 


جهیعا ایها الِمَوْمنُونَ 


11 نور/ 37. 


دز تفاز جاین تست اشکار نکتتم و در معناي آن گفته‌اند: چادر و مقنعه را 
از سر برندارند, بنابر قول ابن عباس. «لا لبْعُولتَهنَ»؛ یعنی تنها برای 
شوهرانشان. مواضم ریتشان زا آشکان کنندا مبل آنان زا بزانگیژند و 
یشان را تحری این ور وامت نز 
«سلتاء» از زنان و «مرهاء» از آنان را لعنت فرمود. «سلتاء», زنی است 
که برای شوهرش خضاب نکند, مها ۱۹۴ زنی است که برای شوهرش 
سرمه نکشد, و «مسوفة» 0 را نیز لعنت فرمود, و «مسوفه», 
زنی است که چون شوهر 1 را دعوت به نت کند, بگوید در اینده 
نزدیک اجابت می کنم,؛ و «مفسله», زنی است که چون شوهرش او را 
دعوت به میاشرت کند. بگوید: حایضم و او حایض نباشد. «اأو باه أو آباء 
بعولیَهنٌ 1 آبنائهن 1 آکناء ُعَولتَهَ 1 آتوانوت او بنی اخوانهتَ». و اینان 
کسانی هستند که نگاه آن فا آنان حرام 0 یو آ نان مجرم هستند, 
پا به طریق سببی يا به طریق نسبی, و اجداد شوهر, هرچه بالا رود, در 
آنان داخل گردد, و نوادگان انان؛ هرچه پایین رود. زن می‌تواند ژینت خود را 
برای آنان ظاهر کند. بدون این که قصد تحریک شهوت آنان را داشته باشد, 
و برای آنان نیز جایز است عمدا نظر کنند, , بدون این که قصد لذت داشته 
باشند. «أو نسائهت»؛ یعنی زنان موّمنه, و برای آنان حلال نیست که خود را 
برای زن بهودبه پا نصر انیه پا مجوسیه لخت و عریان کنید, مگر این که آنها 
کنیز باشنده + این است عنای ففلهء «اه ما ملکت. ایمانین» یی از 
کنیزان؛ ۱ 71۱ 1 
ند سای ال نت وم ای کی او است؛ نظر 
کند, و گفته‌اند: معنای آن, غلام و کنیز است, و اين قول از ابی عبد ِ 
امام صادق علیه السلام نیز روایت شده و جبائی گفتهم است. مرا غلام یا 
برده‌ای است که هنوز به بلوغ مردان نرسیده است. «آو لتَابعینَ غیر 
الارة من الرجال»: در معنای آن اختلاف نموده, پس گفته‌اند: «تایع», 
کیش است. که:تو ز| پیروی می‌کند تا از طعامت رفع حاجت نماید و او را 
نیازی به زنان نیست, و او همان ابلهی است که بر او ولایت می‌ شود این 
فول اس اس قتاده 2 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 325 
ابی عند. الله: امام. ضادق علبه: السلام بش روایت فد ات و کته اند 
آن؛ شخص «عنین» است که به جهت عجز و ناتوانی اش در مقاربت؛ او را 
نیازی به زنان نیست. این قول. از عکرمه و شعبی است. و گفته‌اند که او 
«خصی>»> است که او را رغبتی به زنان نیست. این قول؛ از شافعی است و 
سبقی در این قول. بر او نیست, و گفته‌اند: ند پیرمرد است که حاجت به 
زنان در او از بین رفته است. و گفتواند: او برده کوچک است, و این, ,قول 
ابو هه اصتات اه انم دای الیل ۰ مس کفاعنی: از اطفال: د«الدره 


یَظَهژوا علی عَوّراتِ الْساء»؛ مراد آز آن, کودکانی هستند که از عورات 
زنان آگاهی ندارند, و چون شهوت در آنان رشد نيافته, تسبت به آنان 
لغزشی ندارند. و گفته‌اند: طاقت برای مقاربت با زنان ندارند, پس چون 
به حدٌ شهوت برسند, حکمشان حکم مردان است, «و لا رین از زجلهنت 
لِْعلَم ما یُحْفِینَ من زیتیهنّ». فتاده گفته است: زن ی 
می‌کوبد تا صدای خلخال (پای برنجن) او به گوش برسد. پس آنان را از 
اين کار نهی ِِ و در معنای آن گفته‌اند: زن نباید پایش را بر زمین 
بکوبد, هنگامی که راه می‌رود تا خلخال (یای برنجن) او ظاهر شود و یا 
صداي آن شنیدم شود. اين, قول ابن عباس است. «و توبُوا ٍی ال جَمیعاً 
۳۷ تون [علکم تفْلخون 6 یبعنی ای مومنان ! به سوی خدای تعالی توبه 
و انابه کنید ۳ به پاد اش , نیک بهشت, , فایز و رستگار شوید: و در حدیت 
اشت کف مان ضلی الله علیم‌و الق فرمود یا آیها الناسن! ونوا الن 
ربکم؛ فانی اتوب الی ال فی کل پوم ما مر ۵.». ای مردم ! به سوی 
پروردگارتان توبه و بازگشت کنید که من در هر روز یک صدبار به سوی 
خدایعالن تویه ی انایة می کنممسلم ان زوایت را رصحنم آوزده و 
مراد از توبه, انقطاع ا لاله است. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «أ لَمْ بنَظَرُوا لی السّماء قَوَقَم م کیّف بتیْناها و 
ربنّاها و ما لها من فروج» «2», فرموده: خدای سبحان دلالتی را پر این که 
او قادر بر بعث است, اقامه فرموده, پس فرمود: «أ قلَمْ روا ای 
السماء قَوفَهُم»؛ یعنی آیا در بنا و در ساختمان 


(1). مجمع البیان. ج 7. ص 138. 

(2). ق/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 326 

آسمان که با اين همه عظمت و حسن ترتیب و انتظام بر بالای سر آن قرار 
دارد, تفکز و انديشه نکردند که: «کیْف ببتیّناها»: چگونه ما ان را تون 
ستون و بدون وابستگی به چیزی بنا | نمودیم, 5 ربناها»: و با کواکب سیار 
و ستارگان ثابت زینت دادیم, «و ما لها من فژوج»: و برای آن, هیچ شکاف 
و هی رخنه‌ای بیست, و در معنای ن گفته‌اند* در آن, تفاوت و اختلافی 
نیست. این, قول کسایی است, و البته, فرمود: «قَوَقَهُمٌ کیف بتیّناها», بنابر 
آن که آنان آسمان را بر بالاای سرشان دیده و آن را مشاهده می‌نمایند و 
حال آن‌که درباره آن تفکر و اندیشه نمی‌کنند, <1» 

نیز فی قوله تعالی: «و مریم ابتت عقران الیی آخضتت قَرجها فَتقخنا فبه 
من ژوجنا و صَدّقَت بکلماتِ زبها و کثبه و کاتث من القانتین» «<2», 
فر موده: ی 
زن لوط در معصیت نباشید و به منزله زن, فرعون و مریم باشید, و ان 


است قوله تعالی: «و مریم ابتت عِمَران التت. اخضتت فوجها و هوجم 
دختر عمران که فرجش را از آلودگی‌های معصیت بازداشت و نسبت به 
خرامن عفت و باکدامتی: به. خرج داد و در هعناق ان کفعه‌اند: فرجختین را از 
شوهر اختیار نمودن منع نمود و نه در طلب شوهر بود و نه در طلب غیر او. 
«فتَفَخنا فیه من ژوجنا»؛ یعنی پس جبرئیل به امر ما از روحمان در گریبان 
او د مید. این قول قتاده است. و فز|ء گفته هر شکافی فرح است؛, و 

«احصتب فرّجها»., مانع است از این که جبرئیل علیه السلام از 7 
پیراهن در گریبان او دمیده باشد, و گفته‌اند؛ جبرئیل در فرح او دمید و خدا 
از او مسیح را خلق نمود. و این ظهور دارد, و به همین جهت ان را «فیه» 
فرمود, و مر سوره ‏ «فیها» فرمود. و برگشت ضمیر «فیها» در سوره 
مریم به «التّی احَصتت ی فوجها» است, و در معنای آن گفته‌اند: ما مسیح را 
در شکم او خلق نمودیم و در آن رو) را ی تا این که زنده گردید, پس 
ضمیر در «فیه» به مسیح, برمی‌گردد. «و صقن بکلماتِ زبها»؛ یعنی به 
آنچه خدای تعالی به آن تکلم تمه ارم را سامت انس وحما که از وخ 


کرد, 


(1). وت البیان. جح 9 ص 242. 

رت قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 327 

تصدیق نمود, و گفته‌اند؛ وعده خدا, وعیدش؛ و امر و نهی او را تصدیق 

نمود, «5 که » یعنی. : و کتاب‌هایی را که 1۳ نازل گردبد: مانند: 

تورات و انجیل را تصدیق نمود, و هرکس آن را مفرد بخواند, مراد از آن 

انجیل است. «و کاتث من الفانتین»؛ یعنی: 

و مریم از مطیعان خدای سبحان و از کسانی بود که به‌طور دایم بر طاعت 

او هستند. و جایز است که «قانتین» از قنوت در نماز باشد, و جایز است 

که مراد از «قانتین», قوم و عشیره مریم باشد؛ کسانی که مریم از انان 

بود و آنان اهل بیت صلاح و طاعت بودند, و نفرمود؛ «من القانتات», به 

واسطه غلبه دادن مذکر بر موتّث. 1 

فی قوله تعالی: «و الْذیچَ هم لفْرُوجِهمٌ حافظون» هم فرموده: «و الذین 
هم لِفَرَوجهم حافظون. الا غلی أرواجهم 1 ما ملک انما 0 نعتت ان 

ی ۱ ۱۱ ۱ 0 ۱ 

مگر از زوجه‌های خودشان با کنیزانیٍ که ِ آنها هستند. <2» 

نیز فی قوله تعالی: «و لدّا السَماء فرجّث» «3», فرمود: یعنی: و آن 

ضحافت. که: اسضان شکافته شود و دو باره گردده .یس در آن: شکاف‌ها و 

رخنه‌هایی حاصل شود. «4» 

ابو القاسم, جار له , محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف 


فی قوله تعالی: «و التی آحضتن قرّجها فَتَفجْنا فیها من روجنا و جعلناها و 
نها آز للعالمین» «5». فرمود: 

«اأجضتت قرجها», حفاظت و نگهداری کلی از حلال و حرام. جمیعا است؛ 
و «و لَمْ یِمَسسْنی بِسَرّ و لَمْ اک بَغیا.» پس اگر تو بگویی, 
دمیدن روح در جسد. عبارت است از زنده نمودن آن, قال اللّه تعالی: 


20و 2 


« ف]ذ| 0 و تقَختُ فیه من ژ[وحی»** یعنی زنده نمودم او راء , و چون این 
ثابت کرو قوله: « فک فیها من ژوجنا», ظاهر الاشکال باشد؛ زیرا دلالت 
بر زنده کردن مریم دارد. در جواب گویم: معنای آن. «نفخنا الروح فی 
عیسی فیها» است؛ یعنی عیسی را در پهلوی مریم زنده نمودیم, و جایز 


(1). مجمع البیان. ج 10, ص 320- 319. 

(2). مجمع البیان, ج 10, ص 6<د. 

(3). مرسلات/ 9. 

(4). مجمع البیان. ج 10 ص <415. 

(5). انبیاء/ 91: مکی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 328 

است که مراد از از «و فعلنا النفخ فی مریم من جهة روحنا» باشد, ۵ ار 
جبرئیل علیه السلام است؛ جون او در گریبان مریم از راه پیراهنش دمید, 
بی آن دمیدن, اتصال به پهلوی او نمود. پس اگر گفتی: چرا «آیتین» نگفته 
و فرموده: «أیة»؛ هم‌چنان‌که فرمود: «و جع الیل و الهار آیِتَین»؟ گویم: 
زیرا حال آن دوِ مجموعا یک ۳ بوده و آن: تولد اوست که منشاأ ان بدون 
مباشرت با مذکری حاصل شده. 1 

نیز في قوله تعالی: «قل للفْوْینین فصو مِنْ آتصارهم و یحْمَظوا فُروجَهم 
دلی آرکی. عم ان ال خبیر بما یَصْتعونَ» «2». فرموده: «منْ». برای 
تنبعیض است و مراد از آن: فر نون قرف جشم است از آنچه حرام بودو و 
کوتاه نمودن آن است از آنچه برایش حلال نیست. پس اگر بگویی: چگونم 
است که «من» در غص البصر داخل شده و در حفظ فروج داخل نشده؟ 
گویم: این دلالت دارد بر این که امر نظر کردن بسیار وسیع بوده, و اما امر 
فرح ضیق و مجد ود است. و از آبن زید است که هرآنچه در قرآن از حفظ 
فروح است, مراد زنا است. به‌جز این آیه که مراد اتران استتار و پوشاندن 
است. پس از آن, خبر داد به اين‌که او خبیر است به افعال و احوال آنان, و 
چگونگی حرکت چشمان و افعال سایر حواس و اعضایشان. 3 ۱ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «وٍ قل لِلْمُوْناتِ َقضْصُن من اْصارهن بِحَفْظنَ 
فروجَمُنْ و لا ببدین زیت » الا ما هر منها و لیَضْرین یخمُرِمِنَ علی جیوه 
لا یبدیی زيتتَهَن الا لبعولیَهن او بان َو آباء بعولتَهت او ناهن او آبناء 
ولتهن او آخوانهن او تیی آشوانهن از یی آخوانهن ی سایهن أو ما جَلکَت 


اعع 
1 


.- 


یمامت آو آلتّابعین عَیْر آولی الاربة م من الرجال آو الطفْل الذین لَمْ یَظهَُّوا 
71 لیعْلم ما بُحْفِينَ من زیتتهن .و تُوبُوا 

3 ن اعاکم تفْلخون» رف زود ررتان ماخوو به 
۱ 1 ۱ 


1 
3 
۱ 
1 


(1). کشاف, ج 2, ص 583- 582. 

۱ 

(3). کشاف. ج 3, ص ۵0, به اختصار. 

(4). نور/ 31: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 329 

تا زانوی او, نظر کند, و اگر خواست چنین کند, خودش چشمش را ببندد, و 
په‌طور کلی, فروپوشی چشم زن از بیگانگان, بهتر و نیکوتر است. پس اگر 
گفتی: غضّ الابصار را مقدم بر حفظ الفروج آورده؟ گویم: زیرا نظر, قاصد 
زنا و جاسوس فجور بوده و بلوای در آن, شدید و بسیار است و حفظ و 
حراست از آن, مقدور نیست. «زینة», آن چیزی از سر مه و خضاب است 
که زن خود را با آن می‌آراید. پس آنچه از آن, ظاهر است, مانند: 

انگشتر, حلقه انگشتری, سر مه و خضاب, اشکالی بیست که آن را برای 
بیگانه ظاهر کند, و آنچه از آن ناپیدا و نهان است, مانند: النگو پای برنجن, 
بازوبند, گردنبند, تاج, پارچه جواهرنشان و گوشواره, نباید آن را آشکار 
کننده مکر برای. آنان. که دک شده‌اندء و دکر زینت بدون مواضع آن: -برای 
مبالغه در امر حفاظت و پوشیده بودن است؛ زیرا این زینت‌هاأ و 
از بدن قرار می‌گیرند که نظر کردن به آن مواضع, برای غیر از کسانی که 
در ۳1 ذکر شده؛ حلال نیست؛ و آن مواضع, ساعد, ساق پاء بازو, گردن, 
سر, سینه و گوش‌ها است, پس آشکار نمودن زینت را نهی نمود تا معلوم 
گردد نظر کردن بر مواضع این زینت, حلال نیست. پس اگر بگویی: مراد از 
موضع زیت چیست؟ آیا همه آن عضو می‌باشد پا آن اندازه‌ای که زینت آن 
را پوشانیده؟ گویم: صحیحم این است که عضو همه‌ اش باشد؛ هم‌چنان که به 
مواضع ژزینت خفیه تفسیر شده, و هم چنین اپست مواضع ژزینت ظاهره در 
چهره و صورت, و این است معنای قوله: «الا ما ظَهَرَ متها»؛ یعنی به جز 
آنچه برحسب ۳۹ آشکار می‌ شود و اصل در آن؛ آشکار شدن است. و 
در «نسایهنَ». گفته‌اند؛ آنان زنان موّمنه هستند؛ زیرا| زن مومنه در برابر 
زن مشرکه يا زن پیرو کتاب. لخت و عریان نمی‌شود. و از ابن عباس رضی 
الله عنه است که معنای «نسائهت او ها مَلکت اشانهم 8 کسانی هستند که 
قضاخت: با انان مور +خدهت: انانته ان ماد ان ی و زنان همه‌شان 
یکسانند در جلال بودن نظر کردن بعضی از آنها به بعضی دیگر, و گفته‌اند: 


«فا قلعت آیمانفن»*: انان:.دکور و انات: جمیعا هستنده و نرد این خنیفهه: 
استخدآم, ار و خرید و فروش «خصیان». کسانی که اخته شده‌اند, 
حلال نیست 
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و از احدی از سلف. نگهداری انان نقل نشده. «اربة»؛ یعنی حاجت. 
گفته‌اند: آنان کسانی هستند که از شما متابعت می‌کنند تا از فضل و طعام 
شما بهره‌مند شوند, ۵ آنان را حاجتی به زنان نیست. ؛ زیر| انان «ابله» بوده 
و چیزی از امر زنان نمی‌دانند, يا پیرمردانی‌اند که صالح باشند, آن گام که 
چشمانشان ,را فرواندازند. يا کسانی هستند که «عنین» اند. «آو الطفل 
الذین لَمْ یَظعَروا عَلی عَوّراتِ النساء», جماعت اطفال, و لام آن, برای 
استغفراق است,: کسانی که قادر نبوده و دست نیافته‌اند, از ظهور به معنای 


دست‌یابی, بر بر اموری که از زنان که تصریح بدان 1 ۱ 9 آن, چنان که 
گفته شده, کنایه از بلوغ است, و قوله: «و لا یر لِیْعلم ما 


یُحْفِینَ من زیتتهنْ». زن پاهایش را به زمین 7 ۳ ِ خلخالش به 
گوش برسد تا معلوم شود که او دارای خلخال است., و گفته‌اند: یک پایش 
را به پای دیگر می‌زد, تا معلوم شود در هر دو پاش خلخال است. و چون 
از ظاهر نمودن صدای زیور بعد از نهی شدن از اشکار نمودن زینت, نهی 
گردیدند, بدان معلوم می‌گردد که نهی از آشکار ٍنمودن مواضع زینت در 
از ابلغ و رساتر است. 5 توبوا الین اللّه جمیعا ۳۷ الَمْوْمتَون», اوامر و 
نواهی خدای تعالی در هر باب را بنده ضعیف قادر بیست مراعات کند, 
هرچند که خود را نگهدارد و در اين جهت, مجاهدت نماید و خالی از تقصیر 
نباشد. به همین جهت, مومنین را جمیعا به توبه و استغفار سفارش نمود. و 
از ابن عباس است که از آنچه در جاهلیت انجام می‌دادید, توبه کنید تا در 
دنیا و آخرت خوشبخت باشید. پس اگر بگویی: توبه در اسلام صحیح است و 
تچ اس ی ماقبل از آن است.؛ پس معنای این توبه چیست؟ 
گویم: اراده کرده انچه را علما می‌گویند که چون کسي گناهی را مرتکب 
شود وشن ان آن توبه کند, بر او لازم است هر گاه مد کر آن می‌ شود, توبه 
را تحدید‌ سای ریا ارم است که برستممانی اس وش عرش تست یه 
دیدار پروردگارش. استمرار داشته باشد. <1» 


1 کشاف, ح 3 ص 63- 60, به ابصارن 

همین‌طور فی قوله تعالی: «أ قلم ینوا الي السّماء قوقهَم ۳ 
زیتاها و ما لها من فژوج» «1», فرموده: «ا قلَمٌ نْظروا»: ابا هنحافی که 
کر آثار قدرت خدای تعالی در خلقت 
عالم نظر نکردند, «بتیناها»: که چگونه اتمان را بدون ستون رفعت دادیم. 


«من فْروح»: از شکاف‌ها: یعنی این که آسمان لطیف, تابان و بدون عیب 
است و هیچ شکاف, بار کی و رخته‌ ای در ان نیست, مانند قوله تعالی: «هل 
تری من قطور.» 2 

نیز فی قوله تعالی: و مریم انتت عقران ای آخصتبت قزجها قتقُنا فیه من 
ژوجنا و صَدّقَت بکلماتِ زبها ۳ کاتت من القانتین» «3», فرموده: 
«فیه», در فرج است, و ابن مسعود آن را «فیها» قرائت نموده؛ هم‌چنان که 
در سوره انبیاء آمده است. و از نوآوری‌های تفاسیر این است که «فرج», 
گریبان پیراهن زن است. و «احصنته»؛ تعتی آر را از جبرئیل علیه السلام 
منع نمود, و این که او در تمثیل نمود, بین این‌که برای او زوج است و 
این که هیچ زوجی برای او نیست. برای این است که تسلیتی باشد برای 
بیوه زنان و پاکی و تطبیب باشد برای نفوس انان, «و ضَدقت». با تشدید, 
و با تخفیف هم قرائت شده, بنابراین‌که کلمات و کتب را صادقه قرار دهد؛ 
نت آخ را به صدق توصیف نماید, و معنای تصدیق بعینه است. یس 
اگر بگویی: کلمات خدا و کتب او چیست؟ گویم: جایز است که مراد از 
کلمات؛ او صحفش باشد که بر ادریس وغیر او نازل فرمود, و آن را 
کلمات نامید برای کوتاهی آنهاء و مراد از «کثبه». کتب چهارگانه است واز 
آن اراده نموده است جمیع آنچه را خدا با ملایکهاش و غیر آنها بة آن تکام 
نمود و خمنع. انخه را در لوح و خر غیر آن. نوشته: و و ]اه و کتابه», 
قرائت شده؛ تی ی وت کاب رل تساه که همان اج 
است. پس اگر تکویی برای چه گفته شده: «من القانتین» به صورت 
کر و زیرا «قنوت». صفتی است که شامل 


(1). ق/ ۵. 

(2). کشاف, ج 4, ص 4. 
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«من قنت» از دو قبیله است, پس ذکور آن بر اناث غلبه پیدا کرده, و 


«من» برای تبعیض پوده فان است. رای تدای ان ِ_ 

بنابراین که از قانتین تلد یافت؛ چون آنان از اعقاب هارون, برادر موسی, 

صلوات اللّه علیهما, بودند. <1» 

فی قوله تعالی: «و ادا السماء فرجتث جَت» «2» هم فرموده: «قرجتث»؛ یعنی 

«فتحت»: باز شود. پس درب‌ها 0 آن ایجاد شد. «3» 

مولی الاجل, تیه گید الله زین مععی رضا. حتیتی معروف به شبر, در 

ی فی قوله تهالی: «و ای آخضتت قَرجها قیقخنا فیها « من ژوجنا و 
و ابتها 1 5 للعالمین» «4», فرموده: «5 الَْتی ضتت ی فزجها»؛ 

یعنی: و ۳ فرجش را از حلال و از حرام حفظ نمود؛ یعنی مریم علیها 


السلام. «قتَفخنا فیها من ژوجنا»؛ یعنی ما از جهت روحمان, جبرئیل علیه 
السلام, در او دمیدیم, رز هنگامی که جبرئیل علیه السلام در گریبان مربم 
علیها السْلام دمید. پس عیسی را حامله 0 ۳ جعلنا ها و ابتها»؛ یعنی 
حال آن دو (مادر و فرزند) را هنگامی که بدون پدر زاده شد؛ قرار ۲ 
1۳ للعالمین»: آیه و نشانه‌ای برای جهانیان که آن, دلالت بر کمال قدرت 
ما ذارد: «5» 
نیز في قوله تعالی: «قل للْمَمیین فصو من أبَصارِهم و یحَمَظوا قَروجَهَم 
ذیک آژکی هم ان اللة خَبیژ بما یَصْتَعُونَ» «6». فرموده: «قل للم 
بعغضو| من 0 یعبی به موّمنین بگو: چشمانشان را فروپوشند از 
0 کهبدای انان رام فی‌باشند: ۳ 
5 جحْمَظوا فْروجَهُم»: و فروجشان را بیوشانند از کسانی که برای انان 
حلال نیلست ,؛ و از امام صادق علیه السْلام است که حفظ فروج در این جا 
خاصه؛ یعنی: و وی اک که ان کارا هرا ان 
نو هبتر است؛ جون در آن, تهمت و افترای منفی و منهی خواهد بود. 
«نْ ال خبیر بما بَصَتعون»؛ یعنی البته, خدای متعال بسیار آگاه 


(1). کشاف, ج 3. ص 132. 

(2/. مرسلات/ 9. 

(3). کشاف, ج 4 ص 213. 

(4). انبیاء/ 9 

(5). تفسیر شبر. ص 687. 
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است به انچه با چشمان و با فروج و با جمیع اعضایشان انجام می‌دهند, 
پس در هر حالی, از او برحذر باشید. «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و قل ِلوّمناب یفن من بْصارِنٌ و تَخْقطن 


وحن و لا نندین ون | ما طقر تما و لتطي بنَ بِحَمَرِهن عَلی جَبْوبهنَ 

و لا یبدیي زيتتَهنّ الا لبَعولتهن او ابایهِنَّ او اباء نوت او بنایهن او آبناء 

لته اة انوانین او تبی اخوانهن او تبی آتواتهق آثنسانهن او ما کت 
یمان او التابعین غیر اولی الاریة من الرجال ۶ الطفْل الذین لَمّ یَظَهرُوا 
علی عَوّراتِ النساء و لا یَصْربن باژجلهن لبعلم ما ؛ بکفین مِن زيتتهن و تونوا 

الی الله جمیعا ایقا المومنون َعَلَکَم فلخون» ِ فرموده: «5 قل 
۳ و و 


للمُوّناتِ یعْضْصُنَ ین ابصارهنَ»؛ یعنی بگو به زن‌های موّمنه که 
چشمانشیان را از بر هانر: کر کر یت یا خاال مسر ی 
«و یَجْمَظنَ فَر وحم », و فروجشان را از آنچه برای آنان حلال نیست, حفظ 
کنند و آن را بپوشانند. «و لا پندین زیتتهن »: و زینتشان را مانند: 


زیورآلات, جامه‌ها, رنگ و خضاب, برای کسانی که ظهورش برای آنان حرام 
است., ظاهر و آشکار 0 چه رسد به مواضع زیئت, «[لا ما ظَهَرَ منها»: 
به‌جز آنچه از ظاهر پیدا است, نظیر: لباس, و مراد از زينت: رامع زینت 
است. و صورت و دو کف دست از آن استئتا شده و آن نیز روایت است. 
«و لیضْرِبُن حْمُرِهِن علی جْبْویهنَ»: و باید مقنعه (و سرپوش) بر گریبان 
خود بزنند تا کوسان و سینه‌ها را بپوشاند. «ج لا پبدین زیتتهن»: و نباید 
زینت‌های نهانی خود را آشکار کند. آن را تکرار نمود بو جهت تاکید و محل 
آشکار نمودن زینت را با اسیتئنا بیان نمودٍ به قوله: « لا لبِعَولتَهنَ آو آبائهق 
او آباء ُمَولتَهنَ او ابیایهن َو آبناء ُعُولتَهنَ آو اخوانهٌ أو: بنی اخوانهتٌ ۳ 
آخوانمن »در نی اخواش عیفر یداه ان چه نسبی باشد 
و چه رضاعی, آنان نیاز دارند که با ایشان مختلط باشند و به واسطه این 
وقوع فتنه در انها بعید است. و به واسطه این که طبایع از 


۳۱ 


(1). تفسیر شبر. ص 34 7. 
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تماس با قرابت نفرت دارد, و پدران را به هرچه بالا بروند و فرزندان را به 
هرچه پایین روند. عمومیت داد. و از عموها و دایی‌ها سخنی نگفت؛ چون 
آنها در معنای پدران يا برادران هستند. «او نسایّهنَ»؛ یعنی زنان مسلمان 
پس زنان مومنه نباید در نظر زنان کافره لخت و عریان ظاهر شوند, و 
گفته‌اند: نسبت به نظرگاه هر زنی نباید لخت و عریان شوند. «أَوّ ما ملک 
ایقانزت 8 با بردگان آنان. گفته‌اند؛ نسبت به غلامان و کنیزان عمومیت دارد 
و بعضی از اخبار آن را تقویت می‌کند. مشهور؛ اختصاص آن به کنیزان 
است., و این در وجه احوط است. «آو التابعین»؛ یهنی افرادی که وت 
2 از طعام, آنها را تفت ی که «غیر اولی الاربة»: از کسانی که 

به زنان نیاز ندارند, «من الرجال»: از مر دان سوه انان آفراد «ابله» هستند 
که شناخت و معرفتعیر درباره ان زنان ندارند و گفته‌اند؛ آنان پیرمردانی 
صالح هستند. «ا و الطفْل», الف و لام آن, جنس تودخ هتفراد از آن مه 
اطفال است. «الَذِین ۲ َطه و و|»: بیعنی آن کسانی که اطلاعی از 
«علی عقراتِ النساء»؛ یعنی ده واسطه نداشتن شهوت, شناختی از عورات 
زنان ندارند, «و لا یَصْرین بارجْلهنَ للم ما ین من زیتتهنٌ»: و نباید 
پایشان را بر زمین بکوبند تا صدای خلخال برنحزن) آنها شنیده شود و 
معلوم گردد که بر پاي آنان که پوشیده است. خلخال قرار دارد. 5 توبُوا 
ای اللّه ۳ آبها المومتون»: و ای مومنین! همه شما به سوی خدای 
تعالی تونه وه باز کشت کنید: از تقصیر و کوتاهی در اوامر و نواهی, که هیچ 
کدام از شما پدون تقصیر نیستند, يا توبه کنید از آنچه در جاهلیت انجام 


می‌دادید, «لَعَلْکَمّ تُفْلِحُونَ»؛ تا این‌که در دو جهان سعادتمند و خوشبخت 
باشید. <1» 

فی قوله تعالی: «أ قلَم بنْظَرُوا ای الِسماء قوَفَهُمْ کیف بتیناها و ربنّاها و ما 
لها من فژوج» «2», هم فرموده: « قَلمّ یِنْظروا»: آیا هنگامی که بعث و 
قیامت را انگار می‌کنند. نظر نمی‌افکنند, «اٍلی السماء»: به هستی و وجود 
آسمان, «وقَهُم کیّف بتیْناها»: در بالای 


(1). تفسیر شبر. ص 736- 34 7. 
(2). ق/ 6 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 335 
آنها, که چگونه ما آن را بدون ستون بنا نمودبم؛ «و ریتاها»: ان را با نور 
ستارگان بسیار درخشان زیت دادیم. «و ما لها من فْروجح»: و برای آن, هیچ 
شکاف و رخنه‌ای نیست تا موجب خلل در آن گردد. «* 
نیز فی قوله تعالی: «و مریم ابتت عقران ای أخصتت قَرجها فَتفخنا فیه 
من ژوجنا و صَلدّقَت بکلماتِ زبها و کثبه و کاتث من ۳ «2, 
فرموده: «و مریم ابّتّت عقران». عطف ,: 1 ت فوعَون» در آیه قبل 
است, «احصتت فرجها»؛ یعنی مریم دختر عمران. آن زنی است که 
فرجش را از مردان حفظ نمود, «قتَقخْنا فیه من ژوجنا»: آن کسی است 
ِِ او را خلق نمودیم, يا این‌که از جهت روح ما, جبر تیل در گریبان او 
, پس او عیسی را حامله گردید. «و صَدقت بکلماتِ ژبها»: و تصدیق 
۳ نآ پروردگارش رای 5 کثبو»: و انجیل را یا جنس 
کتاب‌های نازل شده را, «و کات من الفانتین»: و او ۳ مطیعان بود, 
فد کر تن آین‌ضار از باب تغلیب. يا مبالغه دا است؛ زیرا که او در 
طاعت. مساوی با کاملین از مردان است, و در مثل زدن, کنایه است به دو 
زن و آن دو را برای پیامبر صلی الله علیه و آله ظاهر می‌کند. بر این که 
حق آن دو است که مانند آتنهه زن فرعون. و مریم باشند, نه ۳ زن 
نوح و زن لوط. «3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: و ادا السَماء فرجت» «» فرموده: «و ادا 
السَماء فرجت»؛ یعنی: ره اد که اسان شکافته شود ار 
«5» 
اناد امد سید محمد حسین طباطبایی قذس سره در تفسیر المیزان 
فی قوله تعالی: «و رالتّی أحضتت كي فرجها قتَقخنا فیها من ژوجنا» «<6», 
فرموده: مراد از «و التی ا خی جوا ره تن عفرآن: مت رون 
آ مدج برای او است به عفت؛ پاکدامنی و حفظ خویش, و مردود نمودن 
آنچه از تهمت و افترا که بهود بر او وارد نمودند, و قوله: «فتَفَجْنا فیها من 
ژوچنا». ضمیر برای مریم است, و دمیدن در او از روح, کنایه است از عدم 


استناد 


(1). تفسیر شبر. ص 1050. 

(2). تحریم/ 12. 

(3). تفسیر شبر. ص 138- 137. 

(4). مرسلات/ 9. 

(5). تفسیر شبر. ص 1181. 

(6). انبیاء/ 91. 
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ولادت عیسی علیه السلام به عادت جاریه در ایجاد ولد که ابتدا نطفه دارای 
صورت من کردخر تنس ره حن آن دمیده می‌شود, پس هرگاه در این‌جا 
نطفه دارای صورتی نباشد. کاری جز دمیدن روح در آن باقی نخواهد مانج و 
این همان کلمه الهیه است؛ هم‌چنان که گرمود: ان مَتّل عیسی لد اللّه 
کمثل آدم خلقهمن تراب تماقال له کن فیکون 1:6 یعنی مثل آن دو در 
بي‌نیازی از نطفه, یکی است, و قوله: «و جَعلناها و ابتها آٍ 2 
«آیت» را مفرد ذکر نمود؛ ۰ پس آن دو؛ یعنی مریم کسی له انشا باهم 
یک اه برای جهانیان‌اند؛ زبرا آبه و نشانه همان ولادت است و آن, قایم به 
هر دوی آنها باهم است. و مریم در اقامه این آیه, از لحاظ قدمت. سبقت 
دارد, و لذا خدای تعالی فرمود: «و جعلناها و ابتها بَةٌ» و نفرمود: «و جعلنا 
ابنها و ایاها آیت», و برای مریم علیها السّلام این افتخار کافی است که ذکر 
آوء در بین ذکر پیامبران علیهم السلام در کلام ۳ تعالی است., و حال 
آن که مریم علیها السّلام از پیامبران نیست. ۰2 

نیز فی قوله تعالی: «فْل لموْمنینَ عْصُوا من أبْصارهم و بَحْفظوا فُروجَة 
دلی ار کف اه ان اللة خبیر بما یَصَتَعون» «3», فرموده: «غض». 9 ِ 
قرار دادن یک پلک چشم بر بلک درک آن است. و «ابصار»». جمع بصر بوده, 
و آن, عضو نظر کننده و بیننده است. و از همین‌جا آشکار می‌ شود که «من »> 
در «من آتصارهم», برای ابتدای غابت است, و 1 نه زاید است و نه برای 
جنس ؛ 9 نه برای تبعیض؛ هم‌چنان که به هریک از آنها قایلی فرموده, و 
معنای آن این است که: «عض» (پلک‌ها را بر هم گذاشتن) دا ات دهند, 
3 چالی که از چشم‌هایشان برگرفته‌اند. پس قوله: «قل للمْوْمنین بعضوا| 
من آتصارهم». وقتی که «یغضوا» مترثب بر قوله: «قَل» بانشنم:: به ترتیب 
و انتتیر ظ بسن از دلالت خواهد کرد بر اين‌که «قول» به معنای امر باشد, 
و معنا این است که: امر کن به آنان که آنها چشمانشان را فروخواهند 
پوشید, و تقدیر آن این است: تمرم بالغعض؛ انک ان تامرهم 


(1). ال عمران/ 59. 


(2). المیزان, ج 14, ص 347. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 337 

به, یغضوا», و ۳ امر به عْضِ ابصار است, او خواستی بگو, نهی نموده 
ات ی یم آنچه نگاه کردن په آن حلال نیست, از اجنبی و اجنبیه برای وجود 
اطلاق, و قوله: «و یَحْمَظوا فُروجَهْمٌ»؛ یعنی: و امر کن به آنان که 
فروجشان را حفظ کنند, و «فرجه» و «فرجح» شکاف بین دو چیز است, و 
از آن چیز زشت, کنایه شده است. و بر این روش, استعمال قرآن که پر از 
ادب و اخلاق است. جریان پافته است. سپس استعمال زیاد شد تا ِِ کّ 
استعمال آن: در آن چیز زشت ‏ هم‌چنان که راغب ذکر نموده, مانند نص 
گردیده, و مقابله بين قوله: «یَعُصُوا من أبَصارِهِمْ» و «و بَحَظوا فرُوجَهْم». 
به دست می‌دهد که مراد از حفظ فروج»؛ پوشاندن آن است از نظرها,؛ نه 
حفظ آن از زنا و لواط؛ چنان‌که گفته شده. و در روایتی از امام صادق علیه 
السلام وارد شده است که هر آیه‌ای که در قرآن در حفظ فروح آمده, آن 
آیه درباره زنا است., به‌جز اين‌که مراد از آن. محافظت از نظرها است. و 
مدلول آیه عبارت از نهی نظر کردن به فروج و امر به ستر و پوشاندن آنها. 
پس از آن. به وجه مصلحت موجود در حکم اشتازم کرد ه انان را با فولم: 
«ذلک از کون امش ان الاه کت تما : یصْتَعون». بر مراقبت در کنار خود 


برانگیخت. 1 ۳ ۲ 
۱ ان یم آه و 
چنه لِلمَوّمنات یغضضن من ابصارهن و یْحفظن 
۱ ح ۶ لا م ۶و . عصو لل ستش 9 دم ام و لا 2 ع و 31 
فروجَهُن و لا ببدین زِیتَتَهَن الا ما ظَهَرَ منها و لیطرین یخمرهن علی خبویهن 
أ 
ز 


3 


و لا یبدین زيتتهن الا لعَولتَهنَ او آبائهن و آباء بَمَولتهن او ابنایهن او آبناء 
بْعولتَهنٌ او اخوانه او بنی خوانهنّ او بیی آخواته أق نسایهنّ ار و ما لت 
ايْمانَهْنَ او آلتایمین غَیْر اولی الارية من الرجال آو الطفل الذین لم بَظهَرُوا 
علی عَوّراتِ النساء و لا یَضْرِبْنَ بارَجْلهنَ لیْعْلم ما بُحَفِينَ من زیتَتهن و تُوبُوا 


لی الله جمیعا»ء «2», فرموده: قوله: «و قل للمَوّمناتِ فصن من 
تصار ه ۳ هِنّ و یَحْتَظنَ قَروجَهُنَ », نظیر آن است که در قوله: «قل للمْومنین 
من بُصارِهم و یِحْمَظوا فُرُوجَهُمٌ». بیان فرمود. پس برای زنان جایز 
عشت ‏ انسه بط کف ی آن راما تشفت, نظر ات مر نان 
واجب است مرد عورت را از اجنبی و زن اجنبیه 


(1). المیزان, ج 15. ص 120. 

(2). نور/ 31. 
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بپوشانند, 9 اما قوله: 5 لا یندین زيتتهن الا ما ظهَرَ», پس «ابداء۶», ظاهر 
کردن و آشکار نمودن است. و مزاد از ژزینت زنان؛ مواضع زینت آنان 


است؛ زیرا نفس آنچه زینت به آن حاصل می‌شود, نظیر: گوشواره و النگو 
(دست‌بند), آشکار نمودنش حرام نیست؛ ینس مراد از آشکار نمودن زینت» 
ظاهر نمودن مواضع زینت در بدن است. و خدای سبحان آن مقداری را که 
از انب اشکار است, و استئنا نمود, و در روایات وارد گردیده که مراد از 
«ما ظَهَرَ منها» وجه, کفین و قدمین (یعنی چهره, کف دو دست و دو پا) 
است. و ان چیزی است که زن سر خود را با ان پوشانده و پرده‌وار بر 
سینه اش قرار می‌گیرد, و یوب ۳ جمع جیب بوده و معروف است, و 
مراد از «جیوب». سینه ۳ است. و معنای آن این است که: و باید 
مقنعه‌هایشان را بر اطراف و بپفکنند : تا به وسیله آن؛ مستور و 
پوشیده گردند. و 7۹ «لا یبدین زيتتَهن الا لبعْولتهنَ» الی قوله: «أو ی 
اخوانهت». «بعوله». شوهران 0 ۳ هفتگانه دیگر, محارم آنانند 
که از جهت سب پا از جهت سیب ؛ با آنان محر مند» و اجداد شوهران, 
حکمشان. حکم پدران شوهران است., و فرزندان فرزندان شوهران, 
حکمشان حکم فرزندان است. و قوله: «او نسایهِن». در اضافه اشاره 
است به این‌که مراد از «هن». زن‌های مومنه از زنان هستند. پس برای 
انان جایز نیست برای دیگر زنان؛ لخت و عریان شوند, و این؛ در روایات از 
تمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده است., و قوله: «أو ما ملکت 
ارشاخ نهن», اطلاق ۳ شامل غلام و کنیز هردو هست و در روایات وارد 
2 و این عبارت از آنه: از مواردی راز استعمال «م» است که در 
9 تیال شدوی قوله اه الا ین خر اولت: اارند س 
الرُجال». «اربة» عبارت از حاجت است, و مراد از آن,. شهوتی آست که 
نیازمند ازدواج است. و «من الرجال». بیان است برای تابعین؛ و مراد از 
آ هم‌چنان که روایات آن را تفستنر کردم‌اند: «ابله» اسیت کوِ نبحت ولایت 
مردان بوده است و شهوت برای او بیست, و قوله: «آو الطفل الذی بر لد 
ای وات اسا ی ای از اقا ولا ور را 
استغراق ات یعنی اطفالی که قوی نشده‌اند, 

«لَ یَظهَرُوا», «ظهور» به ای غلبه است. بر اموری که صراحت بر 
امور زشت از زنان دارد (بعنی تون امور جنسی زنان_ آگاه ند ۱ 
ان» کنابه از بلوع است:ه فولهه جوا بظرین از خلفن لبعلم ما بکفین 

زیتتَهنَ». آن به صدا درآوردن 3 و ۰ مانند: خلخال 0 
در گردنبند, گوشواره, النگو و دستبند, و قوله: 

«و ئوبوا ای ال جمیعا». مراد از خنفبه». بنابن انخه: سیاق به..دشت 
می‌دهد رجوع و باز گشت به خدای تعالی است با خر تتوی کردن از 


اوامرش و خودداری نمودن از نواهیش, و به‌طور کلی, پیروی نمودن راه 
او <1» 


۰ 2 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «آ قَلَمْ ینْظوا ای السّماء فَوَفَهْمٌ کیّف بنیْناها و 
ژیتاها و ها لها من فروج» «2», فرموده: «فروج» جمع فرجه, به معنای 
ی و شکافتگی‌ها است, و9 تقیید آسمان به این که بر بالاای سر آنها 
است. بر ۷9 دلالت دارد که آسمان برای آنان قابل رویت بوده و از 
نظرهای انان مخفی و پوشیده نیست. و مراد از تزیین اسمان, 7 
ستارگان درخشنده در آن است با ان زیبایی جالب و بدیعی که دارند. پس 
بنای این خلق بدیع با آنچه از جمال و زیبایی شگفت‌آوری که در آن است 
بدون شکاف ‌ها و شکافتگی‌ها, , خود صادق‌ترین شاهد است بر قدرت قاهره 
او بر آنچه خلق کرده. «3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و مدیم ابّتت عثران ای آخضتت قژجها 
قتقخنا فیه من ژوجنا و صضَدَّتْ یگلمات رها و کی و کاتَت من القانتین» 
«» فرموده: آیهر عطف بر «امرآت ت فرَغَوّنَ» است. و تقدیر ان جنیرن 
است: «و ضرب اللّه مثلا للذین امنوا مریم ابنت عمران الی آخر الأأیه». 
خدا او را به اسمش مثل زد و : برافا کفت: وه امترا جر کلاخسش به «اضر اخ4 
و اسمی غیر آن ذکر نفرمود و نام او رل در سی و چند موضع و بیست و پنج 
سوره قرآن ذکر فرمود, و قوله: «الیّی آخحصتت قرجها قتقخنا فیه من 
ژوجنا». ثنا 9 ستودن او است بر عفت و پاکدامنی, و ذکر این مورد در 
فران تکرار حردیده است, وه شاند تکرار در ازای آن 


() لماع دض 052122 12 
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بهتانی است که بهود سبت به او روا داشتند؛ چنان که خدای تعالی فرمود: 
«و قَوَلهِمْ عَلي مریم یم تا عظیما» «1» و در سوره انبیاء نظیر این قصه 
ذکر شده: ۳ مْصتت ی فرجها قتَفخنا فیه» «2». و قوله: «و ضَدّقَت 
یکلماتِ 7 ما4 یعنی به آنچه از وحی که خدای سبحان با آن با پیامبرانش 
تکلم نمود. ؛ هم‌چنان که گفته شده. گفته‌اند؛ مراد از آن؛ وعده خدای تعالی, 
وعیدش؛ اوامر و نواهی او است. و این قول؛ مستلزم اين است که ذکر 
« کنو », برای استدراک باشد, و قوله: «و کب », و ارت ول بر 
کتاب‌های ادیان خدای تعالی است که از آسمان نازل شده, مانند: تورات و 
انجیل؛ چنان که در قرآن اصطلاح گردیده, و شاید مراد از تصدیق او به 
کلمات پروردگارش و کتاب‌های راو صد بفه بودن او ب باشد؛ چنان که ان پوله 
آمده: «ها المنسیه ان فعیم الا تشول قو خلت من قبله الاشل و اضد 


صِدیقَهُ» «3», و قوله: «و کاتث من القانتین»؛ یعنی از قومی که مطیع 
برای خدای تعالی بوده و دائما برای او خضوع داشتند. در ان. مذکر بر 
موثث غلبه دارد. و موید این معنا آن است که واقعا قنوت به این معنا 
است در انچه خداوند حکایت می‌کند, از ندای فرشتگان برای او: «یا مرب 

یی رب و اسْجٌدی و اژکعی مع الرّاکعین» «4», و گفته‌اند: 

طابفه و عشیره بود. و انان اهل بیت صلاح و طاعت بودند, و این قول, بنا 
تض ان تشن آ هد تعین انتنت: 

علاوه این که مناسب برای این که مثل, تعربض به ی پزاهید خی 
الله مه له اراس ات شور او اد ای هر مطالی ال اعت و 
خضوع برای او تعالی باشد. <5» 

نیز فی قوله تعالی: «و الْذِین هَمْ لِفْرُوجهمٌ حافِظّونَ» «6», فرموده: 
«فروج», جمع فرح است, و آن بنا بر آنچه گفته می‌شود, عضوی است که 
دک آنب هه ان‌هرران ناد و چه آررراندست: و انستن است: و حفط 
فوقخر کنایه از اعتای اس هوافنه ات و آن اه نا باشو یا لاد 
بااتتام ان ناس ور جمار بان ویر دای ده 


(1). نساء/ 156. 

(2). انبیاء/ 91. 

(3). مائده/ م۲ 

(4). ال عمران/ 43. 

(5). المیزان, ج 19, ص 401- 400. 

(6). معراج/ 29. 

(7). المیزان, ج 15 ص 7. 
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هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ادا السّماء فرجت» «» فرموده: یعنی 
«انشقت», و «فرج» و «فرجه». شکاف بین دو چیز است. قال تعالی: «اذا 
السماء السَقتث». «<2» «3» 

استاد محقق آیت اللّه ابی محقد یعسوب الذپن ریستگار جویباری در تفسیر 
بصائر, فی قوله تعالی: و فزیغ ابتت عفران النی آخشنت *زجها قتقتنا شید 
من روجنا و ضَدّقَب بکلماتِ زبها و کتبه و کاتث من القانتین» «» در بیان 
آن؛ فرموده: ۳ تفر آنسات برای 1 مریم به رضای خدای تعالی و 
تکریم خدای جل و علا از اوء به به ایمان. رطاعت 9 عفت بدون هی گونه 
رابطه‌ای با عصمت مردان. قوله تعالی: «الیّی آمحضتت مت فرجها». تطهیر و ثنا 
بر او است, و «احصان فرج» کنایه از پاکدامنی و عفت او است از آنچه از 
زنا و فساد که بهود معاند به او نسبت می‌دادند. و قوله تعالی: « 


ژوچنا», اضافه روح به خدای تعالی, اضافه تکریم و تشریف است؛ هم‌چنان 
که جمع مضاف الیه, برای تعظیم است. پس به اين معنا نیست که او بعض 
ذات خدای سبحان است. بنابر آنچه بعضی پندارگرایان توهم کرده‌اند, 


عم 


تعالی اللّه ول ماو کی مه ون رمک اوردن «قانتین» بدون این که 
گفته شور «من القانتات», وجوهی است : اول, برای غلبه لد کر بر موَْث 
استت وه اه دانن جه اج که طاعت امه کت ار ظاخت فردا ام 
تتودهن با از همله. آنان »با اسلا ان به عساب: اند زیر ای از اعقاب 
هارون, برادر موسی علیهما السلام است. پس او «منَ القانتین» زاده شد 
و لذ| «من», برای ابتدای غابت است. . پس معنای آن این گونه است : ۰ مریم 
علیها السلام از قومی بود که آنان مطیع خدای جل و علا بودند. پس آنان 
گروه, قوم و اهل او بودند. 

پس مثل این است که خداي تعالی بفرماید: «و کانت من بنات الصالحین 
المطیعین.» دوم. تذکیر ۵ برای ما است؛ زیرا که قنوت در مردان بر 
آنچه در زنان است: از لحاظ کمیت و کیفیت؛ غلیبه-دارد؛ پس مثل این که در 
فضیلت قنوت,؛ او در شمار ِِ به حساب 2 کمال مردی و 
مردانگی در قنوتش, و شجاعت و دلیری در تصدیقش, 


(1). مرسلات/ 9. 

(2). انشقاق/ 1. 

(3). المیزان, ج 20, ص 243. 
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و آن بدان جهت است که قنوت صفتی مشتمل بر دعای دو قبیله است که 
ذکور آن بر اناش غلبه پیدا کرده. پس «من». برای تبعیض است. سوم, در 
تذکیر, مبالفه است به مساوی بودن او در طاعت کامل با مردان. چهارم. 
البته, چون خدای تعالی او را در نذر قبول نمود و به او مرتبه ذکوریت اعطا 
کرت زیرا کف نذر اجز به. آن ضلاحیت ندارد؛ پس با او در بعض خطاب. 
معامله ذکور نمود, و قوله تعالی: «و ازکعی مع الراکعین». اشاره به آن 
دارد. پنجم, رعایت است برای فواصل مانند قوله تعالی: «انکي کت من 
الخاطئین», پس نفرمود: «من الخاطئات». <1» 

نیز فی قوله تعالی: «و الذین هم لِْرُوجِهِمْ حافظون» «2». در بیان آن, 
فر موده: | وصف پنجم است برای آنها که از داشتن صفات زشت مستئنا 
شده‌اند, و در آن, اعلان است به این که نیروی شهوانی آنان, آنها را به 
ارضای شهوت دعوت می‌کند, و آنان حافظ و نگاهبان آن هستند از نت 
تقاضای آن به‌طور کامل, و به این نحو, ال عفت محقق می‌شود, و حفظ 
فروج, کنایه از اجتناب از مواقعه به نحو حرام است., خواه به طریق زنا یا 


لواط, و خواه از طریق چهارپایان و غیر آنها, و «لام» در «فْرُوجهِ». برای 
تقویت است؛ یعنی انان فروجشان را محافظت می‌کنند. و به غیر انچه 
شریعت ان را جایز دانسته, تمایل نشان ری «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ادا السماء فرجحتك ج» «4», در بیان آن, فرموده: 
از سختی‌های ِ روز موعودء شکافته شدن ۱ انتتت تن در آن .رف 
دیگر سقف میان پر بسته شده‌ای را همان‌گونه که امروز برای ناظرین 
آشکان هنشت ملاحظه نمی کنی. «ص ٍ 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «و الّی آجضتت قرجها قَتقخُنا فبها من 
ژوجنا جعلناها ها للعالمین» «6» در ضمن تفسیر آن فرموده: به 
قاطر بیاور مریم زا کق دافان خویش را از هرگونه آلودگی نگه داشت: «و 
الَتی احصَتت فرجّها». سپس ما از روح خود در او 


ار 201 

(2). معارج/ 29. 

(3). بصائر, ج 49 ص 49. 

(4). مرسلات/ 9. 

(5). بصائر, ج 51, ص 312. 

(6). انبیاء/ 91. 
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دمیدیم: «فتَفَح فیها من ژوجنا», و او و فرزندیش مسیح را نشانه بزرگی 
برای جهاتتان قراز دازيم «و حعلناهادع آبما اب للعالمین # 


نکته‌ها: 


1 «فرج» از نظر لفت. در اصل به معنای فاصله و شکاف می‌باشدر و به 
عنوان کنابه, در عضو تناسلی , به. کار رفته است. ۳ از آن‌جا که توجه به 
مغنای. کنایی. آن در فارسی نمی‌شود, گاهی این سوال پیش می‌آید که 
چگونه این لفظ که صریح در آن عضو خاص انسان است. در قرآن آمده؟! 
ولی توجه به کنایه بودن اه خشنئل: زا خل هی کف و به تعبیر روشن نر؛ اگر 
بخه‌اهیم معنای. کنایی: را درست, تعیبیر کم معادل جفله.<«اعضتت فر جها» 
در فارسی, این است که: «دامان خود را پاک نگاه داشت.» آیا این تعبیر در 
فارسی زننده است؟ بلکه به عقیده بعضی, در لفت عرب؛, الفاظی که 
ضر بخ در عضو نا شلی باشد و جا ضر اخت: در آمیزش جتشی: ذاشته باشد: 
اصلا وجود ِِ هرچه هست جنبه کنایه دارد, مثلا در ضورد آمیزش خفتی: 
الفاظی از قبیل: «لمس کردن». «داخل شدن». «پوشانیدن» (غشیان), به 
سراغ هفسر رفت: , در آیات مختلف قرآن, در اين معنا به کار رفته که 
می‌بینیم همه آنها جنبه کنایی دارد, ولی گاه ترجمه کنندگان فارسی‌زبان 
بی‌توجه به معنای کنایی آنها هستند و به جای معادل این معانی کنایی, 
کلمات صریح فارسی را می‌گذارند و این مایه تعجب و سژال می‌شود. 
هطرحال: در تمسیو این کونه الا کی فران ورد شوه تما باید یه 
معنای اصلی و ریشه‌ای انها توجّه کرد تا جنبه کنایی بودنش. مشخص گردد 
و هرگونه ابهام برطرف شود. ذکر اين نکته نیز لازم است که ظاهر آیه 
فوق چنین می‌گوید که مریم دامان خویش را از هرگونه آلودگی به بی‌عفتی 
حفظ کرده, ولی بعضی از مفسران, اين احتمال را در معنای آیه داده‌اند که 
او از هرگونه تماس با مردی (چه از حلال, , و چه از حرام), خودداری کرد؛ 
همان‌گونه که در آیو بیست سوره مریم می‌گوید: «و لَمٌ یَفسَسّنی بشَر و 
لَمْ آک بغیّا.»: هیچ گاه مردی با من تماس پیدا نکرده و من زن آلوده‌ای 
نبودم. در حفیفت؛, این مقدمه‌اي است برای اثبات تولد اعجازامیز عیسی و 
آیه بودن او. 
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2. منظور از «روچنا» (روح ما), اشاره به یک روح با عظمت و متعالی 
است., و به اصطلاح, این گونه اضافه, «اضافه تشریفیه» است که ۳۳ بیان 
عظعت جیزی, آن را به.خدا اضافه می‌کیم عانید: ببت. الله (خانه حدا )و 
تتبهر الله (مام‌خدا). 

3. آیه فوق می‌گوید: مریم و فرزندش را آیه و نشانه‌ای برای جهانیان قرار 
دادیم؛ نمی‌گوید دو آیه و نشانه, به خاطر این که آن‌چنان وجود مریم با 
فر زندنش در آبه بزرگ الفی. آميخته بودند که از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر 


فختتتوب: فی توت تلد فر نوی تفن نزن فان انذاژم:. اعجار امیز, اسشت 
که باردار شدن زنی بدون شوهر, و نیز معجزات عیسی علیه السّلام در 
طفولیت و بزرگی, یاداور خاطره مادر او است. این امور که هرکدام خارق 
عادتی بود و برخلاف اسباب عادی طبیعی, جملگی, از این واقعیت حکایت 
می‌کند که در ماورای سلسله اسباب. قدرتی است که هرگاه بخواهد 
می‌تواند روند آنها را دگرگون سازد. و به‌هرحال, وضع مسیح و مادرش, در 
طول تاریخ_بشر, بی‌نظیر بود؛ نه قبل. و نه بعد از او, دیده نشده است., و 
شاید تکره آفردن ای که دلیل؛ بر عظمت است. اشاره به همین معنا باشد. 
1 

نیز فی قوله تعالی: «قل لِلمَوّمنی بَعُصُوا من آتصارهم و بَحَظوا فروجَهَم 
دی اکن هم ان اللة خَبیر بما یَصْتَعَونَ» «2». فرموده: نخست می‌گوید: 
به مومنان بگو چشم‌های خود را (از نگاه کردن به زنان نامحرم. و آنچه نظر 
افکندن بر آن, حرام ایست)؛ فروگیرند, 9 دامان خود را حفظ کنند: «قل 
لِلْمَوْمنین ۳ من آُصارهم بَْمَظوا فْروجهّم. ۳ «یِعْصُوا» از ماده 
«غْض» (بر وزن خرّ), در اصل, به معنای کم کردن و نقصان است, و در 
بسیاری از موارد. در کوتاه کردن صدا يا کم کردن نگاه گفته می‌شود. 
بنابراین آیه نمی‌گوید مومنان باید چشم‌هایشان را فروبندند. بلکه می‌گوید 
باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند, و اين, تعبیر لطیفی است؛ به اين منظور 
که اگر انسان به راستی هفنکافی که با زن نامحرمی روبه‌رو می‌شود, 
بخواهد چشم خود را به کلی ببندد, ادامه راه رفتن و مانند 


(1). تفسیر نمونه, ج 13, ص 494- 493. 

(2). نور/ 30. 
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آن؛ برای او ممکن بیست, اما اگر نگاه را از صورت و اندام او برگیرد و 
خشم خود را پایین اندازده. کوبی از نکان خویش کاسته اشت, وان 0 
را که ممنوع است. از منطقه دید خود به کلی حذف کرده (در این که «مِنَ» 
در جمله «بَعْصُوا من آَبصا رهم », چه معنایی دار مفسران احتمالات 
مختلفی داده‌اند. بعضی ن ر برای «تبعیض», و بعضی «زایده», و بعضی 
«ابتداییه» دانسته‌اند. ولی ظاهر همان معنای اول است). 

دومین دستور در آیه فوق, همان مساله حفظ فروج است. «فرج»؛ چنان که 
قبلا هم گفته‌ایم, در اصل به معنای «شکاف» و فاصله میان دو چیز است. 
ولی در این گونه موارد, ک ند از عورت می‌باشد, و ما برای حفظ معنای 
کنایبی ان.دز فارزسی, کلمةه «دامان»- را یه جای. ان فق خدار تم منظور از 
حفظ فرح: به‌طوری که در روایت وارد شده است, پوشانیدن آن از نگاه 
کردن دیگران است. در حدیثی از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم 


«کل آية فی القرآن فیها ذکر الفروج, فهی من الزنا, الا هذه الاية, فانها من 
النظر.»: هر آیه‌ای که در قران سخن از حفظ فروج می‌گوید, منظور حفظ 
کردن از زنا است. جز این آیه که منظور از آن, حفظ کردن از نگاه دیگران 
است. و از آن‌جا که گاه به نظر می‌رسد که چرا اسلام از این کار که با 
شهوت و خواست دل بسیاری هماهنگ است؛ نهی کرده. در پایان: آنه 
می‌فر ماید: انن..بزان..آنها بهتر و پاکیزه‌تر است: «ذلک آرکی لَهْمْ.» سپس 
به عنوان اخطار, برای کسانی که نگاه هوس‌آلود و آگاهانه به زنان نامحرم 
می‌افکنند و گاه آن را غیراختیاری قلمداد می‌کنند, می‌گوید: د و از آنچه 
انجام می‌دهید. مسلما آگاه است: ,«لن ال بیژ بما بَطتعون ,۰ «1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: دوف لفای لسن من یهت و تقتطن 
رون و لا دین یهن [ ما طهر مها و لتطرین یخفرهن علی نو 

1 هن او ابلیهنَ او باع بُعَولتَهلٌ او ابنایهنَ او اج 
و یی آخوانهق ء تیی آخواتهن او نسانهن أوٌ ما ملکث 


- 


(1). تفسیر نمونه, ج 14, ص 438- 36 
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الطفْلٍ الذین َم هروا علی عقرات اللّساء,و لا تطرئن جهن للم ما 
تکمین من زیتمن و ونوا الی الله عمیعا آنها المومنون لعلکم تللخون» 
«1», در تفسیر آن, فرموده: و به زنان با ایمان بگو, 0 خود را 
فروگیرند (و از نگاه کردن به مردان نامحرم خودداری کنند) و دامان خود را 
حفظ نمایند. «و فُلْ ِلْْوْناِ فصن من آبصارنّ و بَخقطن فُروجهْن», 
و به این ترتیب, چشم‌چرانی, همان‌گونه که بر مردان حرام است, بر زنان 
نیز حرام می‌باشد, و پوشانیدن عورت از نگاه دیگران, چه از مرد و چه از 
زن» برای زنان نیز همانند مردان, واجب است. شین یه مشساله ححابت که 
از ویژگی زنان است. ضمن سه جمله اشاره فرموده: 

1 . و آن‌ها نباید زینت خود را آشکار سازند, جز آن مقدار که طبیعتا ظاهر 
ست : 

«و لا یبدین زیتتَهن نت الا ما طَهَرَ منها». در این که منظور از زینتی که زنان باید 
ایا رن ار ار 
در میان مفسران سخن بسیار است؛ بعضی زینت پنهان را به معنای زینت 
طبیعی (اندام‌های زیبای زن) گرفته‌اند, درحالی که کلمه ۱ به این 
معنا کمتر اطلاق می‌شود. بعضی دیگر, آن را به معنای «محل زینت» 
گرفته‌اند؛ زیرا آشکار کردن زینت, مانند: ی دستبند و بازوبند, به 
تنهایی مانعی ندارد؛ در ممنوعیتی باشد, مربوط به محل این زینت‌ها 
ات تیک ها کته مساووان تع کی ارتر اه اد 


خود «زینت‌آلات» گرفته‌اند, منتها درحالی‌که روی پدن قرار گرفته. و 

ظبیخیت ات کف اشکاه کرد ی ی ام با اشان رن 0 
است که بر اه قرار دارد (اين دو تفسیر آخیر, از نظر نتیجه, یکسان است, 
هر چند از دو راه فقتنا له تعقیب می‌شود). حقٍ این است که ما اه را بدون 
پیش‌داوری و طبق ظاهر آن تفسیر کنیم که آن؛ همان معنای سوم است, و 

بنابراین. زنان حق ندارند زینت‌هایی که معمولا پنهانی است. اشکار ها 
هرچند اندام‌هایشان نمایان نشود. و به این ترتیب, اشکار کردن لباس‌های 


(1). نور/ 21: 
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مخصوصی که در زير لباس عادی يا چادر می‌پوشند. مجاز نیست؛ چرا که 
قران از ظاهر ساختن چنین زینت‌هایی نهی کرده است. در روایات متعددی 
که از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده نیز همین معنا دیده می‌شود 
که زینت باطن به «قلاده», «گردنبند», «دملح». «بازوبند», «خلخال» «پای 
برنجن» (همان زینتی که زنان عرب در مچ پاها می‌کردند), تفسیر شده 
است, و چون در روایات متعدد دیگری, زینت ظاهر, به انگشتر. سرمه و 
مانند آن تفسیر شده, می‌فهمیم که منظور از زینت باطن نیز خود 
زینت‌هایی است که نهفته و پوشیده است (دقت کنید). 

2 دومین حکمی که در آیه پپان شده است که: آنها باید خمارهای خود را بر 
سینه‌های خود بیفکنند: «5 رن بخمَرهنٌ علی جَیَویهنّ.» «خمر». جمع 
«خمار» (بر وزن حجاب), , در اصل, به معنای پوشش استة ولی معمولا به 
چیزی گفته می‌شود که زنان با آن. سر خود را می‌پوشانند: «روسری». 
«جیوب». جمع «جیب» (بر وزن غیب), به معنای یقه پیراهن است که از 
ان. تعبیر به گریبان می‌شود, و گاه به قسمت بالای سینه. به تناسب 
مجاورت با آن. اطلاق می‌گردد. از این جمله استفاده می‌شود که زنان قبل 
از نزول 2 دامنه روسری خود را به شانه‌ها پا پشت سر می‌افکندند, 
به‌طوری که گردن و کمی از سینه آنها نمایان می‌ شد. قرآن دسنور می د هد 
روسری خود را بر گریبان خود بیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از 
سینه که بیرون است. مستور گردد. 

3. در سومین حکم, مواردی را که زنان می‌توانند در آن‌جا حجاب خود را 
برگیرند و زینت پنهان خود زا اشتکاو سازند, با این عبارت شرح می‌دهد: 
آنها نباید زینت خود را آشکار سازند: «و لایبدین زیتتَهن». مگر (در دوازده 
مورد): ِ 
1 برای شوهرانشان: ۰« ّ 0 2 يا پدرانشان: «اوٍ 
پدران شوهر انشان: «او ابا - بعو لته » 4. پا پسرانشان: «] 


آباٍِئهن»؛ 3 یا 
«اأَو آبنائهن»؛ 5. 


پسران همسرانشان: ۳ 

«أَو نا ُعولتَهنٌ»؛ 6 يا برادرانشان: «او اخوانهت»؛ 7 با پسران 
شزا روا شان «اوّ بنی اخوانهن» 8 يا پسران خواهرانشان: «او نی 
حواتَهِنّ»؛ 9 یا زنان هم کیشان: «أَو 
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0 تا پرداتشان: رک اسان شا ال آبْمائعت»؛ 1 با 
0 و طفیلانی که تمایلی ربه ژزن ندارند (افراد, سفیه 2۳ که میل 
جنسی در آنها وجود ندارد): «آو التابعین غیر آولی الازبة من من الرجال»" مب 
یا کودٍکانی که از عورات زنان (امور جنسی) آگاه نیستند: «آو الطفل الذین 
آم یَظهَرُوا علی عورات التساء». ۱ 

4 و بالاخره چهارمین حکم را چنین بیان می‌کند: آنها به هنگام راه رفتن, 
پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی‌شان دانستم شود (و صدای 
خلخالی که برپا دارند, به گوش رسد): «و لا یَْریْن بارجْلهنَ لْعلَم ما 
یُحَِینَ من زیتتَهن. ,» آنها در رعایت عفت و دوری از آموری که آتش شهوت 
را در دل مردان شعله‌ور می‌سازد و ممکن است منتهی به انحراف از جاده 
عفت شود آن‌چنان باید دقیق و سخت‌گیر باشند که حتی از رساندن ۳ 
خلخالی را که در پای دارند به گوش مردان بیگانه, خودداری کنند, و این 
گواه باریک‌بینی اسلام در این زميینه است, و سرانجام با دعوت 0 
همه مومنان اعم از زن و مرد, به توبه و بازگشت به سوی خدا, آیه را 
پایان می‌دهد. می‌گوید: همگي به سوي خدا بازگردید, ای مقمنان! تا 
رستگار شوید: «چ توبوا ای الله جمیعاً ایا الق دنه ن فلکم ثفلخون». و 
اگر در ده کارهای خلافی در این زمینه انجام 2 اکنون که حقایق 
احکام اسلام برای شما تبیین شد؛ از خطاهای خود توبه کنید و برای نجات و 
فلاح, به سوی خدا| ايید که رستگاری تنها بر در خانه او است. و بر سر راه 
شما لغزشگاه‌های خطرناکی وجود دارد که جز با لطف اوء نجات ممکن 
نیست: خود را به او بسپارید. 

و زیر عنوان «نکته‌ها», درباره منظور از «یِسایْهِنٌ» فرموده: چنان‌که در 
تفسیر آیه خواندیم, نهمین گروهی که مستثنا شده‌اند و زن حق دارد زینت 
باطن خود را برایر آنها اشکار کنده زنان هستند. منتهی با توجه به تعبیر 
«نسایئهنَ» (زنان 0 , چنین استفاده می‌ شود که زن‌های مسلمان تنها 
می‌توانند در برابر زنان مسلمان حجاب را برگيرند. ولی در برابر غیر 
فسمان بای ات اسلامی داسه اند فلس این 
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موضوع چنان که در روایات امده, این است که ممکن است انها بروند و 
مسلمان صحیح نیست. در روایتی که در کتاب «من لا یحضره الفقیه» امد 


از اقا ضادق علیه الشلام جنین: می‌خوانیم:* «لا بنیفی: للفرام آن: نکشف 
بین یدی اليهودية و النصرانیة؛ فانهن یصفن ذلک لازواجهن.» سزاوار نیست 
زن مسلمان در برابر زن یهودی پا نصرانی, برهنه شود؛ چرا که انها انچه را 
دیده‌اند, برای شوهرانشان توصیف می کنند. 

و درباره جمله «أو ها کت أَیْمانهة» چنین تفسیر فر موده: ظاهر این 
جمله, مفهوم وسیعی دارد و نشان می‌دهد که زن می‌تواند بدون حجاب در 
برابر برده خود ظاهر شود ولی در بعضی از روایات اسلامی تصریح شده 
باشند و غلامان را شامل نمی‌شود. در حدیثی از امام امیر الموّمنین. علی 
خه ال اه بی‌خوان که قفوم هل ی العنت ال مسر مان »ام 
شا ی که ماه اه اس ان که وا انا تون 
تعمیم استفاهه می‌فتود. آما متملما حلاف احتباظ ات 

و درباره تفسیر: «أولی الارْبَةٍ من الْجالٍ», فرموده: «اربة» در اصل, از 
ماده «ارب» (بر وزن عدت )۱ چنان که رات در مفردات می‌گوید, به معنای 
تتتوت اعسا خ است کماسان سا خر سای ار تاه ی من کته 
گلهی: نت بد سفای جات بدطور ممای استعوان معو .ء موی ار 
«أولی الازنة من الرجال» در این جاء, کسانی هستند که میل حللسی دارند و 
تبار سر وان ایلیا انیا شاف میس که 
ان ایلیا یسور اسر از این عوان چه کسای اس 
در میان مفسران گفتگو است. و را به معنای مزمردانی و استه‌اند 
که شهوت جنسی در آنها خاموش شده آستت: مانند: 5 القواعذ من 
النساء»: زنانی که از سر حذ ازدواج بیرون رفته‌اند و از این نظر بازنشسته 
شده‌اند. بعضی دیگر آن را به مردان «خصی>»> (خواجه), و بعضی دیگر: به 
«خنثی» که آلت رجولیت مطلقا ندارد. تفسیر کرده‌اند. اما آنچه بیش از 
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همه می‌توان روی آن تکیه کرد و در چند حدیث معتبر از امام باقر علیه 
الا ماد اوق یه اساي سمل اس ان است کی حور اه 
این تعبیر. مردان ابلهی است که به هیچ وجه احساس جنسی ندارند و 
معمولا از انها در کارهای ساده خدمتکاری استفاده می‌کنند, تعبیر به 
«التابعین» نیز همین معنا را تقویت می‌کند, اما از ان‌جا که این وصف؛ 
یعنی عدم احساس میل جنلسی درباره گروهی از پیران. صادق است, بعید 
نیست که مفهوم آیه را توسعه دهیم و این دسته از پیرمردان نیز در معنای 
انوا پاش در خدیی ار آمام کاطم علیه شام ی وتان کرود ار 
پیرمردان تکیه شده است. ولی به‌هرحال, مفهوم آیه این بیست که این 
دسته از مردان, همانند محارم‌اند. قدر مسلم, این است که پوشیدن سر پا 
کمی از داست و مانند آن: در برابر این گروه: واجب تیست. «1» 


فی قوله تعالی: «أ قَلم یِنْظَرّوا الی السّماء فوَقَهْم مْ کیف بتیْناها و رَیناها 5 ما 
لها من فُروج» «2» هم زیر عنوان: «لحظه‌ای به آسمان بنگرید», چنین 
تفسیر فرموده: آیا به آسمان در بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن 
را بنا کرده ایم, بی‌آن‌ که ستون و پایه‌ای داشته باشد و چگونه آن را به 

وسیله ستارگان زیت بخشیده ایم, درحالی که هیق شکاف و ناموزونی در 
وجود ندارد؟ منظور از نگاه کردن در این‌جا. نگاهی تام وا اته و کر 
است که انسان را به قدرت عظیم خالق این آسمان پهناور و شگفتی‌هایش 
آشنا سازد که هم عظمت خیره‌کننده‌ای دارد, و هم زیبایی‌های فراوان, و 

هم استحکام و نظم و حساب. جمله «و ما لها من فُرُوج» (هیج ۳ 
آن نیست), يا به معنای عدم وجود شکاف در خصوص آسمانی است که 
اطراف زمین را احاطه کرده و جو زمین نامیده می‌ شود و به گفته قرآن. 
«سقف محفوظی» است (انبیاء/ 32) که راه را , بر سنگ‌های اشضاش که 

به‌طور مداوم با سرعت سرسام‌آوری به سوی زمین می‌آید, می‌بندد, و 


قبل از وصول به سطح زمين, انها را اتش می‌زند و خاکستر می‌کند, و 
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هم چنین از اشعه ۳ ار 0 به عمل ق وت وگرنه آسمان 
به معنای محل ستارگان؛ یک فضای خالی است که این کرات در آن 
شناورند. در این‌جا احتمال سومی نیز وجود دارد و آن این است که جمله 
بالا اشاره به نظریه وجود «اتر» (اثیر) باشد. مطابق اين نظریه, تمام عالم 
هستی و فواصل ستارگان پر است از ماده‌ای ی و بی‌وژن به نام 
«اتر» کهخانل: امواخ نفن است و آن را از قظه‌ای به عالم دیکر هل 
می کند. طبق این نظربه, هی شکاف و فرجه‌ای در تمام عالم آفرینش 
نبیست, و سیارات و توابت در «اتر» غوطه‌ورند. البته, این سه تفسیر باهم 
منافاتی من هر‌چند تفسیر سوم که منیه: به فر ضیه اتر می با شد, قابل 
اعتماد نیست: چون موضوع اتر, از نظر دانشمندان, هنوز به‌طور قطع, 
ثابت نشده است. <1» 

نیز فی قوله تعالی: دو مریم انتت عقران ای تبث مب فرّجها قتقخنا فیه 
من ژوجنا و ضَدّقَت بکلماتِ زبها و کب و کاتث من و «2», تفسیر 
فرموده: و نیز خداوند مثلی ده اس مریم دختر عمران را که دامان خود 
زا باینگاه داست او نم اس عفران ال اخحعت فقو حها مرها از 
روج خود در او دمیدیم . : «فتَفخنا فیه من ژوجنا», و او به فرمان خدا| بدون 
داشتن همسر, فرزندی آورد که پیامبر اولو العزم پروردگار شد. سپس 
می‌افزاید: او سخنان پروردگار و کتاب‌هایش را تصدیق کرد و به همه آنها 


ایمان آورد: «و ضَدّقَتَ بکلماتِ رَبها و کتّبه». و او از مطیعان فرمان خدا 
بود: «و کاتثك من القانتین». از نظر ایمان. در سر حد اعلی قرار داشت و 
به تمام کتب آسمانی و اوامر الهی موّمن, و از نظر عمل, پیوسته مطیع 
اوامر الهی بود و بنده‌ای بود جان و دل ِ , و چشم بر امر و گوش بر 
فرمان داشت. تفاوت «کلمات» و «کتب». ممکن است از این نظر باشد 
که تعبیر به «کتب», اشاره به ۱ کتاب‌های اسمانی است که , بر پیامبران 
نازل شده, و تعبیر به «کلمات», ناظر [به وحی‌هایی است که صورت کتاب 
آسمانی نداشته است. مریم آن.- نان نشتیت: به: این کلصات .و کنتب موم 
بود که قرآن در آیه 75 سوره مائده, به عنوان 


(1). تفسیر نمونه, ج 22 ص 234- 233. 
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«صدیقه» (بسیار تصدیق کننده), از او یاد کرده است. در ایات مختلف. 
قران مطالب زیادی درباره شخصیت این زن باایمان و مقام والای او دیده 
می‌ شود که قسمت مهمی از ان, در همان سوره‌ای است که به نام او 
نامیده شده (جمعی نیز صدیقه را به معنای بسیار راستگو توصیف 
کرده‌اند). <1» 1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الذین 2 هم لِفْرُوجهمٌ حافظون» «2», زیر 
عنوان: «بخش دیگری از ی بهشتیان» فرموده: در نخستین 
توصیف می‌فرماید رٍ آنها کسانی هستند که فروج خویش را از بی‌عفتی 
حفظ می‌کنند: «و الذین هم لفُروجهم حافْظونَ», «فروج» جمع فرج, کنایه 
از دستگاه تناسلی 0 مگر نسبت به همسران ور کنیزانشان که در 
بهره‌گیری از آنها هیچ‌گونه ملامت و سرزنش ندارند: «الا علی رواجم أَو 
ما ملکت یمام قانَمه مدع علوسن *. «3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و ادا السَماء فرجحتث جَتك» «4», فرموده: در بیان 
نشانه‌های روز موعود «قیامت» 0 این روز موعود زمانی 
فرامی‌رسد که ستاره‌ها از صفحه آسمان محو و تار بک. گردند, و آسمان 
(کواکب آشتفان) از هم شکافته شود: : «فلدّا النجومٌ و ادا السَماء 
فرجت» (مرسلات). «<5» 


محدث جلیل, علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی در تفسیر روایی نور 
الثقلین, و علامه سید هاشم حسینی بحرانی در تفسیر روایی برهان, و 
علامه شیخ جلال الدین. عبد الرحمن ِِِِ در تفسیر روایی در المنثور, 
روایاتی را در ذیل آیات منتخب این فصل ذکر فرموده‌اند که ما در این‌جا در 
ذیل هر آیه, به نقل برخی از آن روایات می‌پردازيم. 

فی قوله تعالی: «و التی احصتت قرجها فتفخنا فیها من روجنا و جَقلناها و 
ابتها یه 


(1). تفسیر نمونه, ج 24 ص 405- 304. 
(2). معارج/ 29. 
(4). با 
امه « »1 ار 7 را نقل # 0 از جمله: 
الف- 0 بن آبراهیم فی حول 1 التن اخضتت فرجها». فرمود: «قال: 
فی قوله اه «قتَقگٌنا 1 من ژوجنا»؛ و «قال: روح 2 
قال: یعنی امرنا.»: فرمود: روح. مخلوق است. فرمود: 
منظورش امر ما است. <2» 
ب- ابن ابی حاتم از ابن عباس اخراج نمود که: قیصر به معاوبه نوشت؛ 
سلام علیک اما بعد, به من خبر بده, گرامی‌ترین بنده‌هاأ و گرامی‌ترین 
کنیزان نزد خدای تعالی کیست ؟ ۲ 

پس او در جواب نوشت: گرامی‌ترین بنده‌های او ادم است که او را به 
| را تم اف انم با ه را سس 
کنیزان نزد او مریم, دختر عمران. ات که از رت را ۳ 3 
ح- عبد الرزاق و ابن ابی حاتم درباره قوله: «فتقخنا فیها من ژوجنا» از 
قتاده اخراج نمودند که او گفت: «نفخ فی جیبها.»؛ یعنی در گریبان او دمید. 
<«4>* 
د- ابن ابی حاتم از مقاتل اخراج نمود که گفت: «نفخ فی فرجها.»؛ یعنی در 
فرج او دمید. «5» 
نیز في قوله تعالی: «قل لین فصو من أبْصارهم و بَحْقظوا فْروجة 
دلی از کی ام ان اللة خَبیرٌ بما یَصَتَعُون» «6». روایاتی را نقل بیج 


از جمله: 

ی د الله, ام صادق علیه الشلام مرا حدیت نمود که ان 
0 «کل آية فی القرآن فی ذکر الفروج. فهی من الزنا, الا هذه 
الاية فانها من النظر, فلا یحل للرجل الموّمن ان ینظر الی فرج اخیه و لا 
بحل للمرأة ان تنظروا الی فرج اختها.»؛ یعنی هر آیه‌ای در قرآن در ذکر 
فروج, مربوط به زنا است. به جز این آیه که درباره نظر کردن است؛ . یس 
برای مرد موّمن حلال نیست که به فرج برادرش نظر کند, و برای زن 
مومنه نیز نظر کردن به فرج خواهرش حلال نیست. «<7» 


(1). انبیاء/ 91. 

(2). برهان, ج 3. ص 695- نور الثقلین, ج 3, ص 457, حدیث 163. 

(3ا در لور ع خن کود. 

(4). در المنثور, ج 4 ص 335. 

(5). در المنثور, ج 4 ص 335. 

(6). نور/ 30. 

(7). برهان, ج 3. ص 731. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 354 

ب- در اصول کافی, علی بن ابراهیم از پدرش, و او با اسنادش از ابو عمرو 
ژنیزی, از ابی عند ال آمام ضادق غلبه السلام خدتی:طهفلانی نفل کته که 
در آن, حضرت فرمود: «آن اللّه تبارک و تعالی فررض الایمان علی جوارح 
ابن آدم و قسمه علیها و فرقه فیها . 0( ان اسر الی 
فا خیم الم عنم وان تعزن ما تسب اه خه میا بل اد و هو عمله 
و هو من فقال تبارک و تعالی:" فُلْ للْمَوْمیَ یَعْصوا من أبَصارِِمْ و 
یَمْمَظوا فُروجَهْمْ ‏ فنهاهم آن ۳۹۹ الی عوراتهم. و ان ینظر المرء الی 
۱ و قال:" 5 فُل لعومنات ی 
من ابْصارهنّ و بَحْقَظَنَ فُرُوجَهُنَّ : من آن ینظر احداهن الی فرج اختهاء و 
بحفظ فرخها من ان بنظر البهاء فر فال: 133 
الفرج. فهو من الزناء الا هذه الايق, فانها من النظر.»؛ یعنی البته. خدای 
تبار ک:و تعالی, انفان ,رای اغضای فرزیخ آدم واخب. مود و آنترا بردآن 
اعضا تقسیم نمود و در ان اعضا پخش کرد ... و بر چشم واجب نمود که بر 
آنچه خدا حرام کرده, نظر نکند. و از آنچه از آن نهی فرموده, از آنچه برای 
او حلال بیست, روی بگرداند, و رت عمل آن چشم بودو 3 ایمان است؛ 
پس خدای تبارک و تعالی فرمود: «فْل للْمُْمنینَ بَفْصّوا من أبُصارهم و 
بجمَظوا فَروجَهُم.» اب را از تخاه کردن.به غوزاتشان:ه اد نظر کردن 
مرد به فرج برادرش نهی فرمود و این‌که او باید فرجش ,را از نظر کردن,به 


آن حفظ نماید و فرمود: «و قل لِلمَوّمناتِ فصن من آبُصارمن و بَحْفَظنَ 
فرُوجَهُنّ.» نهی فرمود از نظر کردن هریک از زنان به فرج خواهرشان و 
این که باید فرجش را از نگاه کردن به آن حفظ نماید, و فرمود: هرچه در 
قرآن از حفظ فرج امد آن درباره زنا است. به جز این که درباره نظر 
کردن است. <1» 

در کنات هه لا عصری ازفعه اخد که ای العسینه عاب سل 
السلام به فرزندش محمّد بن حنیفه فرمود: «و فرض علی البصران لا بنظر 
لب ها جرم اه عز و جل علی فقال: ع من قایل:" فُل لَمْوْمین بَعُْوا 
من أبَصارِهِمْ و یَْمظوا فُرُوجهُمْ / محرم ان ینظر احد الی فرج غیره.»؛ 
ی 
نکند. پس خدای عز 


(1). نور الثقلین, ج 3. ص 588, حدیث 91- برهان, ج 3. ص 731. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, طاءٍ 3 3 

من قایل فرمود: «فْلْ لْمْوْمنینَ بَفْصُوا من ََصارِمم و بَحْقظوا فُرُوجَهْمٌ.». 
نظر کردن هر کسی بر فرج غیرش حرام است. «1»  _‏ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و قل للْفَوّهناتِ فصن من ََصارِمَِّ و یَحْقَظن 
فْرَوجَهُن و لا بُبدین ریتتهَن الا ۳ ظهر منها و لیصربن بِحَمرهن عَلی جَبْوبهنَ 


و لا ببدین زيتتَهن الا لبعولتهن او آبائهن آق آباء بعولتهنَ او آبنائهن او آبناء 
نفولیین او آخوانون او یی |خوانهن او یی آخواتهق آژ پسانهن و ما ملکث 
أیمائهنٌ او الایعينَ غیر اولی الاریة من الرجال آو الطفل الذین لم یَظهَرّوا 
علی عَوّراتِ الند 44 بطربن بارجلهنَ لِبْعْلم ما بْحَفِینَ مِنْ زیتنهنّ و تُوبوا 
الی الله جمیعا ایها الموْمُونَ لعَلکم تُفلجونَ» «2», روایاتی را نقل 


نموده‌اند, از جمله: 

ال« مه بو عقوت ون کافی نا اتادن آوخضا از فسات ای کویه: ۱ 
نت ند ات امام صادق علیه السّلام درباره دو ساعد زن سوژال د که آ 
این دو از زینت است که خدای تعالی فرمود: «و لا یبدین زیتتَهن 
لبعْولتَهِنٍ»؟ آن حضرت فرمود: «نعم, و ما دون الخمار من الزينة, و ما دون 
السوارین.»؛ یعنی آری, و در زیر مقنعه و در زیر النگوها ۵ (یعنی 
مواضع زینت), جزء زینت است. «<3» 

بت من توت ار شک دنو با اشاوش اس اش بر 
ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السلام نقل کند که به آن حضرت گفتم: 
برای مرد نامحرم دیدن چه چیز زنی که محرم نیست. حلال است؟ آن 
بزر کوار فرمود: «الوجه و الکفان و القدمان.»: صورت, دو گفت دست و دو 
قدم. «4» 

ج- احمد بن محمّد بن عیسی با اسنادش از زراره. و او درباره قول خدای 


تبارک و تعالی: «الا ما ظََرّ منها». از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السّلام 
روای 0 که حضرت فرمود: ۳ ِ 
«الزينة الظاهره الکحل و الخاتم.»: زینت اشکار سرمه و انگشتر است. 


»5« 


تور این و 9و گر عویت 94 
(د) ور الیهس در 92 یت 20 دیهان دح 7 
4۱ تور التقلین؛ رصن 90ریت 05 1 برهان: و راض »731 
(5). نور الثقلین, ج 3, ص 592, حدیث 115- برهان, ج 3, ص 731. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 356 
د- حسین بن محمّد با اسنادش از ابی بصیر روایت ت کند که او درباره قول 
خدای تعالی: 
و لا نبدین زیعهن الا ما ظه ینهاه: از امام, ضادق:علیه السلام سفال 
نمود. حضرت فر مود: ۳ ۳ 
«الخاتم و المسکءة و هی القلب.»: انگشتر و «مسکه» که همان النگو 
است, می‌باشد. <1» 
۵ علی بن ابراهیم مخضر ووانت اس‌کا یود ار ان ناهام باق هن 
السّلام درباره قوله تعالی: <«و لا جدین زیتَفل |لا ما طَفَرّ منها». نقل کند که 
ایشان فر مود: «فهی الثیاب و الکحل و الخاتم؛ و خضاب الکف و السوار, و 
الزينة ثلاث : زیدة للناس, و زینة للمحرم, و زینة للز وج, فاما زیدة ناس 
فقد دک اهار و آفا 2 المخرمم‌موضم الفلادم قما فوقیاء ۶ الدماع.و ما 
تیر و الاله اساسا مضه سا وف ال و قالش که ۰ ماد 
باقر علیه السّلام درباره زیننی که آشکار و پید | است. فر مود: رد لباس,: 
جامه, سر مه انگشتر, خضاب کف دست و النگو (دستبند) است, و ژزینت 
سه گونه است: زینت برای مردم, زینت برای افرادی که محرمند و زینت 
برای شوهر, اما زینتی که برای مردم است, همان است که ذکر کردیم. و 
انا زینتی که برای افراد محرم است, جای قرار دادن گردنبند و آنچه 7 
بالای آن قرار می‌گیرد و جای قران دادن جنر و انکه در زیر آن قرار 
ی کرو و حاحال (نای ۳93 و اما و ار ان ارس انس ها 
ژزینت ِ شوهر, جسد و بدن زن اتخت: همه‌اش. 2 
9 در جوامع الجامع, پوشاندن زینت اشکاد. واجب بیست, و آن یاب (لباس 
رویی و پیراهن) است, الی قوله: «و عنهم علیهم السْلام الکفان و 
الاصابع». و در مجمع البیان و در تفسیر علی بن ایزاهیم آمده: «الکفان و 
مت »؛ یعنی دو کف دست و انگشتان, زینت ۱ «3> 

ز- در من لا یحضره الفقیه از حفص بن بختری, از ابی عبد الله, امام صادق 


علیه السلام رواب یت کند که حضرت فرمود: فل رش آلمر اه ان ی ین 
بیدی اليهودية و النصرانیه؛ فانهن یصفن ذلک لازواجهن. > یعنی برای زن 
مسلمان سزاوار نیست در حضور زن یهودی و زن نصرانی خود را بنمایاند 
و اشکار کند؛ زیرا که انان او را برای شوهرانشان توصیف می‌کنند. «4» 


(1). تور الثفلین,ج دء ص 92 خدیت 116 برهانء خ دض 731 

(2)/: تور التقلیندج در :»692 خدیت 119 برهان ررض 731 

رداسور فرح ررض 592 یت 119 .117 

(4). نور الثقلین, ج 3 ص 593, حدیث 123. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 5 37 

ج- در مجمع البیان آمده؛ «او نسایهنَ » بعنی زنان مومنه, و برای آنان 

7 نیست که در حضور زن بهودی پا زن نصرانی پا مجوسی عریان 
و و این که کنیز باشد, و این است معنای «أو ما مَلکَت ماهر »؛ 

بسس رن این قول از ابن جریح, 4 0 

کم گفزند: برای بنده مملوک حلال بیست به موهای خانمی که مولای او 

است؛ نظر کند: و گفته‌اند: معتای آن: غلامان و کنیزان است: و این قول از 

اتف عید الله:.امام ضادق عله الساام نید رهایت دم 

ط- علی بن ابراهیم از محمّد بن يحيي با اسنادش از یونس بن عمار و 

یونس بن یعقوب جمیعا, از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه السّلام روایت 

کند که آن حضرت گفت: «لا: بحل. للمراغ ان بنظر عیدها الی شيء من 

جسد ها الا الی شعر ها غیر معتنمد لذلک», و فی رواية اخری: « لا بان ان 

بتظن الی‌شتعرها ادا کان ماهونا4: هام ضادی عليه السلام فرمود یرای 

خانم حلال نیست که غلامش به چیزی از بدنش نظر کند., مگر به موهای او 

وقتی که عمدا و از روی قصد نباشد. و در روایت دیگری فرمود: اشکالی 

ندارد که به موهای او نظر کند. وقتی که امین باشد (یعنی قصدی نداشته 

باشد). <2» 

ی- در کتاب کافی, محمّد بن اسماعیل با اسنادش از زراره, و او می‌گوید: 

درباره قول خدای عر و جل: «آو الّابهین غیّر آولی الاربَة الی 2 از 

ابو جعفر, امام باقر علیه السلام سوال نمودم. امام فر مود: «الاحمق الذین 

لا بأتی النساء.»؛ یعنی او شخص احمق (يا ابله) است که به زنان کاری 

ندارد. «<3» 

ک- حمید بن زیاد با اسنادش از عبد الوخمن بت اش بت اراد و او گوید: 

درباره «أو الّابعین یر آولی الارْبة من الرجال» سوال نمودم. او گفت: 

«ااحفهه ااعولی عله الدی ای الشاق» فرفنود او سکص احفن را 

ابلهی) است که تحت ولایت و سرپرستی بوده و کاری به زنان ندارد. «<«4* 


(1). نور الثقلین, ج 3. ص 593, حدیث 122. 

(2). برهان, ج 3, ص 31 7. 

(3). نور الثقلین, جح 3, ص 593, حدیث 124- برهان, ج 3 ص 31 7. 

(4). ۰ نور الثقلین. ح 3. ص 593, حدیت 125- برهان, ج 3. ص 31 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3» ص. : 358 

ل- در تفسیر علی بن ابراهیم آمده: «و اما قوله عر و جل: ۳ 

اولی لرْتة من الثجال " فهو الشیخ الفانی الذی لا حاجة له فی النساء»: 

می‌فرماید او پیری فرتوت است که دیگر او را حاجتی به زنان نیست. «1» 
انز سانیه با استاوش ان آمه تر: دای کف درا اف الا هنن یو 

آولی ربَة من الجال». از امام صادق 9 

فر هی «الاله الحولی .علیه النی. لا بای الا ۶۶ افص انامت ارس 

که تحت ولایت و سرپرستی است و کاری به زنان ندارد. 

قه کمن ابراهتم مرموو: هه الشتم الخیر الغانی ال اجه سفن 

التبا او الطفل آلدین لم بظهر وا علی فورات الساع: تیم آن پترمرد 

مسن فرتوتی است که حاجتی به زنان ندارد. یا کودک است, آنانی که بر 

عورات زنان آگاهی و اطلاع نیافته‌اند. <2» 

ن- علی ين ابراهیم فی قوله تعالی: «و لا بَْریّن اجه یْعْلَم ما یُحْفِینَ 

من زیتتهق», می‌فرماید: یعنی زن نباید یکی از پاهایش را به پای دیگرش 

نزدیک کند تا خلخالی به خلخالی برخورد نماید و صدا ایجاد کند. ۳ 

هقی فوله عالی »۳و مها الم الا عمیعا آها النوور اعایم 

طلخون »در جدیت آمدم است که چاه ضلی الله علیه .و آله: عبا آبها 

الناس توبو| 3 ربکم؛ فانی اتوب الی ال تعالی فی کل بوم ماخ مر ة.»: 

یعنی ای مردم! به سوی پروردگارتان توبه و برگشت کنید که من در هر 

روز یک صدبار به سوی خدای متعال توبه و انابه می کنم. اين حدیت را 

مسلم در صحیح اورده است. <4» 

ع- سعید بن منصور ابن جریر, عبد بن حمید, آبن منذر و بیهقی درباره 9 

لا ندین وین لا ما-ظفر مها از این عباس اخرام وود که گفت: 

«الکحل و الخاتم, الخرط و القاده.»: 

سرمه, انگشتر. گوشواره و گردنبند است. «<5» 


(1). نور الثقلین, ج 3, ص 594, حدیث 127. 
(2). برهان, جح 3 ص 732. 

(3). برهان, جح 3 ص 732. 

(4). نور الثقلین, ج 3, ص 595, حدیث 129. 
(5). در المنئور, 0 5 ص‌‌ 1 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 359 


ف- ابن جریر بابن منذر, ابن ابی حاتم و بیهقی در سننش فی قوله: «و لا 
بدین زيتته الا ما ظهَرَ ملها», از ابن عباس اخراج نمودند که: «و الزينة 
الظاهرة, الوحه و کحل العینین و خضاب الکف و الخاتم, فهذا تظهره فی 
بیتها لمن دخل علیها. ثم قال: "و لا لدین زیت الا لعولتهن أو آبائهن آ 
با یهن الاند" و الاشه التت,تنجها اقلا فرظاها م فادها و موارها: 
را و شعرها, فانها لا تبدیه الا لزوجها.»؛ بعلی 
ژینت ظاهر, چهر ه» سرمه چشم‌ها,؛ رنگ کف دست‌ها و انگشتر است, پس 
آن را در خانه‌اش, برای کسی که داخل در آن گردد, ظاهر و آشکار می‌کند. 
سپس فرمود: «و لا یبْدِینَ زیتتهن الا لعولِهن َو آبایهنَ َو آباء بُعُولتهن 
الایه», و زیندی که برای 0 آن ۳ ظاهر و آشکار هک گوشواره‌هایش, 
گردنبندش و دستبندهایش هست, و اما خلخال (یای برنجن), بازوبند, گلو و 
موهایش را, پس آن را ظاهر و آشکار نمی‌کند مگر برای شوهرش. «1» 
ص- سعیپد بن منصور, بیهقی در سننش, و ابن منذر از عمر بن خطاب 
رضی الله عنه اخراج نمودند که او به ان عبیده نوشت: : «ام] بعد؛ فانه 
بلفی ان سا من تسا المسلمین بدعلی الغمامات مم ساء اهل الشر ک 
خانف لا محل اهر امخف للم انوم الاعو ارسطن ال قو رخا لا اهل 
ملتها.»: آماع تن چس کرارس دم که رای ار زان 
زنان اهل شرک داخل حمام‌ها می کر دید پس برای زنی که به خدا و روز 
قیامت ایمان دارد, حلال نیست که کسی به جز اهل دینش به عورت او 
نظر کند. <2» 

ض- ابن ابی حاتم درباره قوله: «أو ما لت َبْماثهُن». از سعید بن جبیر 
اخراج نمود که او گفت: ای ات ار | نزد غلام 
شوهرش از سرش بردارد. «3», 

ظه این ابی انم دراو دعر اولت ال فد لژجال». هد یی 
اخرا ففی کم اه مود ده انیت لس الای ساسا اه 


پیرمرد مسنی است که طاقت (مواقعه با) زنان را ندارد. «<4» 


اهر ور 12 

(2). در المنثور, ج 5, ص 43. 

(3). همان. 

(4). همان. 

بر قران اجلای حمیده, ج3, ص: 360 
تخود که اه کف ال شیم 1 را 
یعنی هرچیزی از زن. عورت ِ حتی ناخن اوء و خدا به همه‌چیز دانا 
است. <1» ّ 


نیز فی قوله تعالی: ۱ ای 3 جوا دق زا فد 


من روجنا و صَدّقَب بکلماتِ زبها و کب و کاتث من الفانتین» «<», روایاتی 
را نقل نموده‌آند, از حفاه: ۳ ۳ 

الف- در تفسیر علی بن ابراهیم, «و مریم ابتت عقران التّی احَصتت 
فرجّها» را فرمود: 


«لم ینظر الیه.»؛ یعنی به او نظر نکرده است. «هِتَفَخْنا فیه من رُوجنا» را 
فرمود: یعنی روح مخلوقی است. «و کاتت مِنَ القانتین» را فرمود: یعنی 
از راضیان (و در نسخه‌ای یعنی از دعاکنندگان و در نسخه‌ای. یعنی از 
رغبت کنندگان). «3» 

ب" از ابو عوستین از پتاهیز ضلی الله غلیه و آله عقل کند که حضرت فروود 
«کمل قره الرعال کیره الم کمن النساع الا ار افتیه بت مر احمه 
امرأة ۰ و 9 بت عمران؛ و خدیجة بلت خویلد و فاطمة بلت 
محشد صلی الله علیه و آله.»؛ یعنی بسیاری از مردان کامل گردیدند و از 
زنان کامل نشدند, فکر فان تفه ان آنان: آسیه دختر مزاحم, زن و 
مریم, دختر عمران, و خدیجه. دختر خویلد و فاطمه, دختر محمّد صلی الله 
علیه و آله. «4» 

ج- از علی بن حمزه از عکرمه ابن عباس است که گفت: شیر دا ان 
1 علیه و آله چهار خط در روی زمین ترسیم نمود و گفت: «اتدرون ما 
هذا؟»: آیا می‌دانید اینها چیست؟ گفتیم: «الله و رسوله صلی اللّه علیه و 
آله اعلم.»: خدا و پیامبز اللّه قلنهی اله داناترند. پس حضرت 
فرمود: «افضل نساء اهل الجنة, خدیجة ببت خویلد و فاطمة بنت محمد و 
مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم, امرأة فرعون.»؛ یعنی برترین زنان 
اهل بهشت, خدبجه, دختر خویلد و فاطمه, دختر محمد, و مریم دختر 
عمران, اسیه دختر مزاحم. زن فرعون, است. «5» 


77 ۳ 

(2). تحریم/ 12. 

هن 19 

ی ی رونت 11 

(5). نور الثقلین, ج 5, ص 377, حدیث 46. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 361 

امد یرای و خاک ار این‌عاس رضی المع ارام دید کب اه 
کال رتسول مارا ی 

افضل شستاء احل الخت بت خورلی رفاطیه رهنن سعق اصلی له هی 
آله, و مریم بنت عمران؛ و اسیه بت مزاحم, امراة فرعون. مع ما _ 3ص 


الله علسا من خسضما فی القر ان فالت رت این ی دی سا وی 


الجَتَة "»؛ یعنی پیامبر خدا ضلین الله: علیه وله فرمود: برترین زنان اهل 
بهشت. خدیجه دختر خویلد, فاطمه دختر محقّد صلّی اللّه علیه و آله, . مریم 
دختر عمران و آسیه, دختر مزاحم, زن فرعون؛: است با آنچه خدا| در قرآن 
ز ز خبر آن دو بر ما حکایت نمود که: «قالث رب ابّن لی علندک بَیتاً فی 
الحتت > (آسیه) گفت: ای پروردگار من! نزد خودت در بهشت., خانه‌ای 
برای من بنا کن. <1» ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الْذین هم لِمْرُوجهم حافِظون» «2», روایتی را 
نقل نموده‌اند: ۲ 

محمّد بن یعقوب با اسنادش از اسحاق بن ابی سارة روایت ت کند که او 
گفت: از ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام درباره آنها؛ بعلی از 
«متعه», سوّال نمودم. پس حضرت برای من فرمود: , 

«حلال فلا تتزوج الا عفيفة؛ آن اللّه عرٌ و جل یقول: " و الذین هم لِفْرَُوجهم 
حافظون " فلا فلا تضع فرجک حیث لا تامن علی دراهمک.»: یعنی پس آن 
حضرت من فرمود: حلال است, پس تزویج نکن مگر زنی را که عفیف 
و پاکدامن باشد؛ البته, خدای عر و جل می‌فرماید: 

تِّ الذین هم لفَرَوجهم حافظّونَ»؛ پس فرج خودت را در جایی که بر 
پل نایبت امین تداری ‏ فراز قدم وی 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و ادا السماء فرجحتث جَثك» «4», روایتی را نقل 
نموده‌اند: 

علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام 
فی قوله تعالی: «و ادا السَماء فرجت». نقل کند که حضرت فرمود: 
«تنفرج و تنشق.»: استا از هم گشوده شود و شکافته و دو نیمه گردد. 


»5« 


(1). در المنثور, جح 6, ص 246. 

(2). معارج/ 29. 

(3). برهان, ج 4. ص 1149- نور الثقلین, ج 5 ص 419, حدیث 35. 
(4). مرسلات/ 9. 

(5). برهان, ج 4 ص 1167- نور الثقلین, ج 5, ص 488, حدیث 8. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 362 


5 تدبر در آیات غض از ابصار و حفظ فروج 


اشاره 


قوله تعالی: «کتاث أ لناخ ایک مُبارک لیذ بروا آیانه و لیعد خر أولوا الأْلباب. « 
«1» در بررسی ۹ و آیات قرآن کریم ملاحظه می کنیم. هریک از 
الفاظ «غعض» و «فرج» در هر آیه از قرآن مجید به تناسب مضاف آن, اولا, 
7 ثانیاء معنا و مفهوم خاصی دارد. لذا در 
اين‌جا ابتدا معانی و مفاهیم غض از ابصار و حفظ فروح را با استناد به 
تفاسیر و تفاسیر روایی. و پس از آن, معانی و مفاهیم آن را با استناد به 
آیات قرآن بررسی و تدبُر می‌کنیم. 


هفطن زر ضعاتی و فخاعتم ان انار و حقط فروم ‏ اتتاد چه تخایسر و تشر رونت چه 
قاشت تضای. ها 


الف- 1 5. «حْصَتَت قرجها». «أَحْصَتب قوجها»؛ یعنی دامان خویش را از 
هر گونه الودگی, اعم از حلال و حرام, حفظ نمود؛ به این معنا که هیچ مردی 
را به همسری ی و درعین‌حال؛ پاکی گفت خود .را حقط وحراست 
نمود: «و التی أمْصَتَت فرّجها قَتَفخنا فیها من ژوجنا جعلناها و ابتها یه 
للعالمین. » «2»؛ یعنی: و به یاد بیاور مریم را که ۳ خویش را از 
هرگونه آلودگی, اعم از حلال و حرام. حفظ نمود, (به این معنا که هیچ 
مردی را به همسری اختیار نکرد و درعین‌حال, پاکی عفت خود را حفظ و 
حراست نمود), پس ما (جبرئیل را مامور نمودیم و به واسطه او) در مریم 
روح را جریان دادیم (و مسیح را در او خلق کردیم) و مریم را (که حامل 
جریان روح بود) و فرزندش (مسیح) را (که بدون نطفه خلق گردید), نشانه 
و آیتی (از قدرت واسعه خود) برای جهانیان قرار دادیم. 


قوله تعالی: «و مریم انتت عغران التی أَصَتث فَرجها فَتَفخنا فیه من روجنا 

و ضَدقتٍ یکلماتِ زبها و که و کاتت من الفانتین» «3», و چون آیه عطف 
بر «امرأت فرزغون» او 

(1). ص/ 29. 

(2). انبیاء/ 91 


9۳ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 363 

معنای تقدیری آن چنین است: و (خدای تعالی برای مومنین مثل زد) مریم 
دختر عمران را که او دامان خویش را از هرگونه الودگی, اعم از حلال و 
حرام, حفظ نمود (به اين معنا که هیچ مردی را به ِِِ اختیار نکرد و 
درعین‌حال؛ پاکی عفت خود را حفظ نمود), پس ما (جبرئیل را مامور 
نمودیم و به واسطه او) در مریم روح را جریان نی (و مسیح را در او 
خلق کردیم), و مریم کلمات پروردگارش را (که او با انبیایش از طریق 
وحی تکلم می‌نمود) و کتاب‌هایش را (که بر پیامبرش نازل شده), تصدیق 
نمود (و انها را باور داشت و معتقد بود), و او از قوم و طایفه‌ای بود که 
علی الدوام مطیع و حامع پروردگار متعال نود ند. ٍ 

ب- 1. 5. ۳ من آبُصارهمٌ 5 فضا ها قَرَوجَهُم». خطاب ان به مردان 
مومن بوده و مقابله حفظ فرح و عغض بصر» د آنان است؛ یعنی مردان 
چشمانشان را از نگریستن به عورت مردان دیگر فروبپوشنن, ِِِ 
را از نظر کردن به آن حفظ نمایند: «فْل للعومتین: تعصوا من اتضا رهم 


یَحمَظوا فَروجهم دلک آژکی له ان ال خبیژ بما یتقو ن» «1»؛ یعنی: 

(ای محقّد صلی اللّه علیه و آلْه!) به مردان امر کن چشمانشان را از 
نگریستن به عورات مردان دیگر فروپوشند و عوراتشان را از نظر کردن به 
انا حفظ ایند که ان (فرمیوشتین شم و حفط رات ان ترا بان 
پاکیزه‌تر است. البته, خدای تعالی به آنچه (از اوامر و نواهی که) آنان را به 
کار می نند ند؛ تتتجان احاخ است. ٍِ 

ج- 1. 5. «یفصْصن من آبصارین و یَْتَظنَ قرو جهّنَ». خطاب انها به زنان 
مومنه بوده و مقابله حفظ فرج و غض بصر, و یعنی زنان 
مومنه چشمانشان را از نگریستن به عورت زنان دیگر فروپوشند و 
عورتشان را از نظر زنان دیگر به آن,. حفظ نمایند. و قل للَفَوْناتِ بصن 
من آبصارهن و یمن فَروجهَّنّ ..» «2» یعنی: : و (ای محمّد صلی الله 
علیه و آله!) به زنان موّمنه ار رز از نگریستن به عورات 
زنان دیگر فروپوشند و عورتشان را از نظر زان ویک به: انب خفظ تمابید: 


(2). نور/ 31. 
فرهنگ قران؛ اخلاق جمیده: ج3, ص: : 364 
د- 1. دظ. 5 ادا السَماء فرجت». یعنی بعضی پشکاف ها و رخنه‌ها (که 
موش اختلال در نظم عالم شود), در آن نیست: «أ قلَم نوا ای السّماء 
قَهْم کیّف بتیناها و ربتاها و ما لها من فژوج» «» یعنی آیا (آن‌گاه که به 
که در ساختمان آسمان که با این همه عظمت, 
حسن ترتیب و انتظام, بر بالای سر آنها قرار دارد, نگاهی (توأم با تفکر د 
اندیشه) نکردند که ملاحظه کنند که آن را چگونه ما بدون ستون و بدون 
وابستگی بنا نمودیم و آن را با کواکب سیار درخشنده و ستارگان ثابت 
درخشان زینت دادیم, درحالی‌که در آن از شکاف‌ها و رخنه‌هایی که موجب 
اختلال نظم عالم 9 هیچ نیست. 
م- 1. 5. «و الذین هَمْ لفْرُوجِهمْ حافظون». «فروج», جمع فرج (بر وزن 
قرض) است و مراد از آن در این‌جا, عضوی است که برای انجام مواقعه به 
کار می‌رود. و مراد از حفظ فروح در این‌جا, خودداری کردن از مواقعه 
نامشروع است: «5 الذین هم لِفْروجهم حافِظون» «2»؛ یعنی: و (دارندگان 
صفات نیک ۹ نیک و بهشتیان) همان کسانی هستند که تأکید دارند, از مواقعه به 
طریق نامشروع خودداری کنند. 
و- 1. 5. «و ادا السماء فرجتك». «فرج» در این‌جا, به معنای فروکوفته 
شدن و شکاف ترداشتن. است: «و ادا السماء فرجت» «3» یعنی آن‌گاه 
که آسمان (موجبات اختلال نظم در آن ایجاد شود؛) یعنی از هم شکافته 
شود و فروکوفته گردد. 


ی ی 
یاق ایات 


اشاره 


همان‌گونه که در مقدمه این فصل بیان شد. مشتقات کلمه «غض» در 
ضمن چهار آیه, و کلمه «فرح» و اشتقاقات آن در ضمن نه ره در قرآن 
کریم ذکر شده که در این‌جا تنقع معانی و مفاهیم «غض» و «فرج» را با 
توجه به سیاق هر آیه و با استناد به آیات دیگر تدبر می‌کنیم. 


(1). ق/ 6. 

(2). معارج/ 29. 

(3). مرسلات/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 365 





1 2 . تنقع در معانی و مفاهیم غض 


الق 2 رسای ارل قض 


یکی از معانی و مفاهیم «غض». فروپوشیدن چشم و برهم گذاشتن 
پلک‌های آن است در مردان به منظور عدم ریت عورات مردان یگ و 
این معنا به دلالت مقابله «یَعْصُو من آتصارهم» با «یختظوا فَروجَهْم» 
جاصل می‌شودر «قل مین ِِ من آبْصارهم و بَعْقَظوا فد وجَهُمْ ذلک 
ازکی هم [ن الا خی نها نیو «<1» 


ب- و معنای دوم غض 


یکی از مفاهیم «غض», فروپوشیدن چشم و بر هم گذاشتن پلک‌های آن 
است در زنان به منظور عدم ریت عورات زنان دیگر, و این معنا به دلالت 
مقابله «یَعضُصُنَ من ابصارِوِن» با «یَحفَظنَ زو جَهُنّ» حاصل می‌شود: «و 
قل للمَوْیناتِ فصن من ابصارِهن و یفن روج و لا بدین زیتتَهن الا 


ج- 1. ۰.2 5. معنای سوم غض 


تا از معانی مفاهیم «عض», کاستن و کوتاه کردن از صدا است در 

سخن گفتن, مگر زمانی که شخص مورد ظلم واقع شود و این معنا 4 

دلالت آیه 19 سوره لقمان و آیم 149 سوره نساء است: و من 
صَوتک ان گر الاصَواتِ لصو ث الحمیر» «3», «لا یْحتٌ اللَة الجَهُر بالسه 
فق ااعول الا مرساام کان اللَة سَمیعاً عم <«4» 


(1). نور/ 30. 
(2). نور/ 31. 

(3), لقمان/ 19. 

(4). نساء/ 148. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 366 


قوف از معانی و مفاهیم «عض», کوتاه نمودن صد | در سخن گفتن است با 
قلبی آکنده از تقوا, و لین معتا به دلالت لیات دوم و سوم سوره حجرات 
حاصل است: «یا أیّ الذین آقئوا لا تژقفوا أطواتکث فَوق صَوّت این و ا 
تجهزوا ل پالقول کهر تقصکم لتقص ان تخیط الم و شم 2 لاتشغٌژون. 
ان الذین تین اصبایم. عنه سول الله آولیک الخیق انتجن الاه دلره 
431 ی لد مَغْفرَه و أَعْرْ عظیخْ.» «1» 





القه . ور تفای ال خقط فرخ 


یکی از معانی و مفاهیم حفظ فرج, پاکدافتی لیگ یه ال و حزای انیت 
آن‌ گونه که آیه و نشانه‌اي برای عالمیان کود < الَتی آأحصتنت فرجها 
فتفحنا قیها مر خوحفا و جعلناها و انتها ایک العالمی»:<2» 


ب- ی ار معنای دوم فرح 


یکی از عاتی ۵ مخاهیم خفقطظ فا با خداتی از.خلال.ع خرام اسنت که تدام 
با تصدیق وحی و کتب نازل شده از جانب, خدا ۵ ۱ مجض 


نسبت به او باشد: «و مَریِمّ ابّتت عمران ای أخصتت ي فرّجها فتفخنا فیه 
ف رفعتا و صدفگ کات ماه که کاتث من القانتین.» «3» 


ج- ۰2 2. 5. معنای سوم فرج 


یکی از معانی و مفاهیم فرح, ٍ ستر عورات مردان مقّمن است., و این 
معنا به دلالت مقابله «یِعضوا من آتصارهمْ» با ۰ فرُوجَهُم» حاصل 
است: «قّلْ للَمَوّمنین فصو من اتصار هم و تفقطوا روحمة وک آاکی م2 
ان الله کنر بها نیو ن0.» «4» 


(1). حجرات/ 3- 2. 

1 ۱۴ .)2( 

(4). نور/ 30. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 367 


د- ۰2 2. 5. معنای چهارم حفظ فرح 


یکی ۱ , و أ 
از معا و مفاهیم 

معنا ۹ «یعْصَصن من > أتصاروت» با «تکتیطن قرو َن» حاصل 

است: «و فل لا متا 1 بغعصَصن مِنْ اتضار هن وب یِحفظن فروجهن و « ببديي 


- ۰2 2. 5. معنای پنجم فرج 


یکی از معانی و مفاهیم فرح شکاف و انشقاق آسمان است؛ به‌طوری که 
عدم آن در بنای اسمان و 2 زیبایی, انتظام و ی ترتیب آن؛ لازم است: 
«ا قلَمْ یِْظروا الی السّماء فَوَقَهْم کیف بتیناها و ریناها و ما لها من فُروج.» 


*» 


یکی از معانی و مفاهیم فرج. شکاف و انشقاق در آسمان است؛ 
به‌طوری‌که وجود آن شکاف و انشقاق, سبب فروکوفتگی آسمان, تیره و 
محو شدن ستارگان, صاف شدن کوه‌ها و تبدیل یافتن زمین و آسمان گردد: 
- و ادا السَماء فرجث. «3» 

- و دا | +۳۹ لسَماء الْفَطرت. «<4>* 

- و دا السَماء الْقَطرّت. «5» 


(1). نور/ 31. 

(2). ق/ 6. 

(3). مرسلات/ 9. 

(4). انشقاق/ 1. 

(د). انفطار/ 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 368 

- و ادا السماء کشطت. «1» 

اد اْشقّت السَماء قکاتث ورد کالذهان. <2» 
- و الْشقت الما قهی یَوْمَیْذ واهیه. «3» 

2 . لیره ۳ شدن ستار گان: 

- و ادا النْجَومٌ انکدرت. «» 

- اد انم ان «5» 

3. روا شدن و صاف شدن کوه‌ها 

- و دا الجبال شیرّتث. «<6» 

دا الجبال تسقت. <7» 

- و سُيرَتِ الجبال فکاتت وبا «89» 

- و بُست الجبال بَسّا قکاتث هباء مب «9» 

4 تبدیل بافتن زمین و آسمان‌ها: 

- یوم َبِدَل الا زض غَیر الأَرْض و السُماواث و برژوا له الواجد الققّار. <10»* 


ِ 
اما 


ز- ۰2 2. 5. معنای هفتم حفظ فرج 


یکی از معانی حفظ فرح , خودداری مردان, مومن, است از «زنا». و این 
معنا به قرینم قوله: «فمّن ابتفی ور اء زلک قأولیّک هم العادْون». است. این 
موّمنین رستگار, در نماز خاشع, از سخن لغو روی‌گردان, اهل پرداخت 
زکات و وفا به عهد, امانت‌دار و محافظ بر مازهایشان ین اینان خود 
وارث فردوس و جاویدان در آنند: «قد و امه الْمْوْمنون الذین هم فی صلاتهم 
خاشغون و الذین هم عن اللعْو مَعرضُون و5 لْذِين هم للرکاة فاعلون و الذین 

هم لِفْرُوجهمٌ حافظون الا علی علی رواجهمٌ 1 ما ملکث اه الم غَیز 
۴ من 


(1). تکویر/ 11 

(3). حاقه/ 16. 

(4). تکویر/ 2. 

ری 

(0). تکویر/ د. 

(7). مرسلات/ 10. 

(8). نبا/ 20. 

(9). واقعه/ 6- 5. 

(10). ابراهیم/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخللق ج3, ص. : 309 
انتفی ورا ذلک قاولیک هم العاون و الذین هم لأماناتهم و عَهَدهم راغون 
الذین هم غلی ضلواتهم بحافظون ولیک هم الوایئون الذین بر 
و هم فیها اون » «<1» 


ح- ۰2 2. 5. معنای هشتم حفظ فرج 


یکی از معانی حفظ فرج, خودداری انسان‌هاي صالح است از زنا, و این 
معنا به قرینه قوله: «فمّن ابتغی وراء ذلک قأولتک هم العادْون». حاصل 
است. اینان انسان‌هایی هستند که با تداوم در نماز و حفاظت ند از 
پرداخت حق بینوایان و محرومان, ادای امانت. وفای به عهد, 1 بر 
شهادات و ترس از عذاب اخرت. ازمندی خود را اصلاح نموده, چون شری 
به آنها بر لنند؛ نفخ تصی کنتد و چون خیری به آنان تت ۲ از آن, ممانعت 
ی و اینان در # مورد کرامت هستند: «اٍن الائسان خلق 
قلوعٌ اذا مَسَهٌ السْدّ جر و اذا مَسَهُ الحَیْر 5 ۱ ال لصلین: الذین 
هم علی صلانهم یود" ۳ لذین فی آموالمم < حق فلوم للسّایل 7 
زوم و الذین یُضَدَفُون یم الذین. و الذین هم من عذاپ رهم 
مشفهون. ان عذاب ربهم عَیرٌ مَامون. و الذین هم لِفَرُوجهمْ حافظون. !لا 
عیلی اواجهم او م ملک اْمانهم قانهَم یر ملومین. فْمَن ابتغی وراء ذلک 


ما 


مک 9 ۰ »> 


هگ شویای اب حقط فرح 


یکی از معانی و مفاهیم حفظ فرج, خودداری مردان و زنان مسلمان موّمن 
است از زنا. اینان اهل طاعت مجض؛: راستی, صبرء خشوع». بخشش؛ 
روزه‌داری و بسیاری ذکر و یاد خدا هستند, و خدای تعالی برای اینان پاداش 
ییا ایو تا اس ات وال میق و 
الْْوّْناتِ و القانتین و القانتاتِ و الصادقین و الچّادقاتِ و الصّایر, 

الصابراتِ و5 الخاشعین الخاشعات و5 المْتصَنقین و5 الَمْتصفقات ۲ 


برین و 


اک 


1 تون آیات 117 

(2). معارج/ 35- 19. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدم, 3 ص : 370 ۱ ۳ ۳ 
الطَایّمینَ و ِِِ ۰ فَروجَمُم و الحافظاتِ و الذاکرین الله 
کثیرا و الداکرات َ له هم مَعفرَة و آخراً عطیما» «1» 

بارالها! ی ۱ 
هم به نوری بنگریم که با آن بتوان نور تو را مشاهده کنیم: «و آنر آبصار 
قلوبنا بضیاء نظرها الیک» و با حفظ فروج خود, در عدم فروج در آسمان‌ها 


امین, يا رب العالمین! 


33 ۱ .)1( 


فصل سی و هشتم فرح 


اشاره 


کلفه فرح با الفاظ: «فرح», «فرحوا», «تفرح», «تفرحوا», «تفرحون», 
«یفرح», «یفرحوا», «یفرحون». «فرح», «فرحون». «فرحین» 22 بار در 
ضمن 21 آیه در 13 سوره قرآن کریم ذکر شده. از این مجموعه, هشت 
آیه آن را از شش سورم قرآن به عنوان موضوع تحقیق در این فصل 
انتخاب می‌نماییم, و بعد, آیات را زیر عنوان: «آیات فرح» تنظیم کرده و 
پس از آن, معنا و مفهوم فرح را با استناد به کتب لغت تحقیق می‌کنیم, و 
در مرحله سوم و چهارم, ایات تنظیم شده را با استفاده از کتب تفسیر 
علمای مفسر اهل نت و اهل تسنن, از زمان شیخ الشیوخ. طوسی قذس 
شیعه بررسی نموده, ۳-4 فا رز پنجم؛ ۳ استعانت از امدادها و الطاف 
بی‌کران رت رئوف. و استمداد و استناد به آیات قرآن و تفاسیر مورد 
تحفیق, به تدیر در آیات مذکور می‌پردازيم. 


1 


و م ۳ نس ی و3 ۰ زپ ۵ و ِ و و 0 رز لو ور 9 و 
9۷ أن 1 سکم حسته 4 تسوهم و ان تصبکم سیده یفرخوا , 
3 تقو لا نصا کم کیذهم شین ان اللة بما یَعَمَلور مجیط. <1 


7 


(1). آل عمران/ 120: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده, ج3, ص: 372 . . 

2, قرحین یما تام الله من فصله ۱۳ 
ِ حَلفهم الا حوف. ۶ بع عَليهم ز و ۹ یحَرَنونَ. 1 

3. فقل بفصّل الله و برحمته قبذلک قلیفرخوا هو حَیر ممّا یَجْمَعَون. «2ٍ 

4 اللة ببشط الرژق لعر: تشاء و فد 3 قرخُوا خی #3 ما الحباهُ 


من زاب من ینک 
ذَغَوا الیّه ۷ «4» 


6 ذ ریما کنثْمْ تفرخون فی أ ررض بغیر الحق و بما کلم تفرخون. ۳ 


3 
0 
1 ث‌ 
- 
۱ 
0 
اصا 
0( 
یت 
۳۷ 
کِ 
۱ 
۱ 
2 
ص 


و «6» ۳ 
8 لکیلا تأسَوا علی ما فاتکُمْ و لاتفرخوا بما آتاکُمْ و ال لا یْجثْ کل مشتال 
فخور. «<7» 


2 در معنای فرح 


راغب در مفردات فرموده: فرح, باز شدن دل است که به واسطه خوشی 
از بت ۱ و ۳ 
فرمود: «و لا تفرخوا پما اتاکمٌ», «و فرخوا بالحياة الدئیا». «ذلِعمٌ بما کنتم 

تفرخون». ,«جلی اذا قرخوا بما أَووا». «قرُوا بما عندَهم من العلم», «ان 
اللد لا پچت القٍجین», و در خوشی و لذت اجازم دادم تشدهر هکر در قوله: 
«قبذلک قلیِفرَخُوا», «و یومَیْز یفرح المَوْمنْونَ», و مفراح, به کسی گفته 
می‌شود که بسیار خوشحال و شادمان است. و مفرح و مفروح, به چیزی 


(1). آل عمران/ 170: مدنی. 

(2). یونس/ 58: مکی. 

(3). رعد/ 26: مدنی. 

(4). رعد/ 36: مدنی. 

(5). غافر/ 75: مکی. 

(6). شوری/ 48: مکی. 

(7). حدید/ 23: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 373 

می‌شود که شادی‌اور و مسرّت‌بخش است, و رجل مفرح, مردی است که 
قرض و دین او زیاد است, و در حدبت است که: و لا یتر ک فی الاسلام 
مفرح.»: در دین مقدس اسلام. کسی که قرض او زیاد است. نباید از 
نظرها به دور بماند (و به فراموشی سپرده شود), و افراح هم در جلب 
شادمانی و سرور و هم در ازاله آن استعمال می‌شود. هم‌چنان که 
«اشکاء», هم در جلب شکایت. و هم در محو آن استعمال می‌گردد. 
بنابراین کسی که قرض دارد و بدهکار می‌باشد, شادی و خوشی او محو و 
زایل شده است. به همین جهت گفته می‌شود: او هیچ غم و اندوهی به‌جز 
وام و قرضش ندارد. «1» ۲ ۲ 
فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «اِنّ اللة لا بَجتٌ 
القرچین»؛ یعنی البته, خدای تعالی کسانی را که در اثر وفور نعمت بر 
مردم تکبر کرده و ناز می‌فروشند, دوست نمی‌دارد, و اما در این‌جا فرح به 
معنای سرور و خوشحالی, مکروه نیست, و البته, فرح, در معانی: رضا و 
خشنودی خوشحالی و سرور و غرور و تکبر بر اثر وفور نعمت؛ ِِِ 
گردیده است. و قوله: «ذلکم بما کنتم 7 1 تفرخون فی اااض تفر الکو و 

کر 7 تَمرخون»؛ کچ 


مرح در روی زمین به ناحق داشتید, و ان شرک و پرستش, بت‌ها است. 
این قول شید آیهعلی: اششة و در حدیتی آفدم که دا الله اشتد فرشا 
بتوبة عبده من رجل اضل راحلته و زاده فی لیلة ظلماء فوجدها.»؛ یعنی 
البته, خدای تعالی خشنودیش از توبه بنده‌اش, از مردی که مرکب سفر و 
توشه‌اش را ذرشب ظلمانی. کم کرده باشده سین آن,را بیدا کندهشدندتر 
است. 

کفته ارف فرخ وی انیت کايه ادرسار عت ول وتف هرا انیت 
و در حدیبت است که برای روزه‌دار دو سرور و شادمانی است که آنها را 
دریافت می‌کند؛ یکی, خوشحالی و فرح به هنگام افطار است که آنچه را 
بدان عامت ز: بوده؛ انجام داده, و گفته‌اند؛ این خوشحالی به واسطه ۳ 
اشتد که بنا بز اختفادش: بد.او باداش میدهند .و یکی دیگر. خوشخالی؛ و 
فرح در روز قیامت است, و آن به واسطه آن چیزی است که 


(1). مفردات, ص 389. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, 3 ص : 374 

از بابت روزه به او می‌رسد, و تک خوشحالی و فرح به هنگام 
افطار است؛ زیرا دعای روزه‌دار ذر آن هنگام به اجانت می‌زشد: و یکی 
دیگر هم خوشحالی به هنگام افطار است به واسطه این که به اکمال روزه 
موفقر تم هلت ال تمه دش ۱3۴ زااذریک هی کند وبا شاول. آن خدار درد 
گرسنگی را رفع می‌نماید. «1» 

و در مقدمه کتاب ماخ الانوار و مشکوة الاسرار فر موده: فرح و آنچه 
متمالن بر ان ات :ما ند یفرح و نحو آن. اصل فرح, نه مفتای. شناد کی: 
سرور و خوشحالی است. و آن؛ گاهی بر اثر مال و لعمت دنیوی حاصل 
می‌شود که او را از امرٍ آخرت غافل می‌کند, و گاهی آن‌چنان است که با 
ملاحظه مال. , توجّه به آخرت و خوبی حال نزد خدای تعالی دارد, و هر دو 
حالت در قرآن وارد شده است. اولی از نوع مذموم و ممنوع بوده و از 
ضقات دشمنان پيامنو ضلی الله علیه:و لو انفه علبهم السلام اشت:و 
تأویل آن, درباره آنها است؛ هم‌چنان که در کتاب کافی از امام باقر علیه 
السّلام روایت است که قوله: «لِکیلا تسوا لی ما فاتکُم قرلا تفْرخُوا یما 
آَتاکم», درباره پدر فلان و یارانش نازل گردیده. و لا ار سَوا علی ما 
فاتکُ»؛ از چیزهایی که اختصاص به علی بن ابی طالب علیه السلام و 
5 / تفرجوا ما آنَاکج»؛ بیعلی خوشحال نباشید به آن فتنه‌هایی که بعد 
پیامبر ۱ الله علیه و آله بر شما عرضه شد, و در نهایت. «آسی», 
۱ کی تفت که ار 
در مقایل اولی اشتریشن ان بالنسبه برای اهل ولایت مي‌باشد, و از بیامبر 
ضان الله له ق اه ات که شام فوله الی: حفل فصن ان و 


برَحمته قبذلک قَلیِفْرَخوا», فر مود: فضل, نبوت شما بوده وررحمت او علی 
خام ان ام است. «فیذلک»؛ یعنی به نبوّت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
ولایت علی علیه السلام باید خوشحال شوند؛ یعنی شیعیان باید خوشحال 
باشند. <2» 

در فرهنگ لغات فرموده: فرح؛ یعنی شادی, و فرحة و فرحة. یعنی 
شادمانی و هد کاتیت, و به لغت عوام آن را 0 9۳9 گویند, و 
فرحان؛ یعنی شادمان. طو نت آز ۶ فرحی و فراخی: است: و افراخ بعتف 
شادمان نمودن؛ کزان آمدن وام بر شخص و او 
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فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 37 

را اندوهگین کردن, و تفریح؛ یعنی شادمانی کردن. و مفژح؛ یعنی 
شادی آورنده, و داروی مقوّی دل, و مفرح. مفعول است به معنای درویش.: 
تاوهند: و آن‌که اصل وتارنش را نداند اه ععرا نعنی. کشی. که سار 
شادمانت کتذره آفر احیعنی: شادماتی‌ها. 1 

در فرهنگ عمید فرموده: تفریح. شادمانی کردن و شادمانی است., و فرح 
(به فتح فاء و راء)؛ یعنی شاد شدن, شادمانی, شادی, و فرحت (به فتح فاء 
و حاء)؛ یعنی مسزّت, شادی, شادمانی به معنای مزدگانی هم من کوبند, و 
مفرح (به ضم میم و فتح فاء و کسر رای مشدد)؛ یعنی فرح‌اور, شاد کننده. 


>» 


3. فرح در تفاسیر 


شیح طایفه, طوسی ۳ رو در 9 تبیان فی قوله تعالی: «ان 


تمسسن ۰ سیک سَبتَه یفرخوا بها و اِنْ بر وا و توا 
لا يصْرْكَم کر يدهم شین ار اد بما عون مخیصب «3» فرموده: «ْ 


هه مس 0 وی 


حلسبة؟؟, مراد از «حَستة» در اين‌جا, آن چیزهایی است که خدآی 
تعالی به واسطه اجتماع (یا وحدت) کلمه, به آنان انعام فرموده, از قبیل: 
الفت و مهربانی؛ و غلبه و پیروزی؛ و مراد از ید 4 مجلت و اندوهی 
است که به واسطه موفقیت دشمنانشان و به سبب اختلاف کلمه, نز آنان 
عارض است, و آنچه موجب تفرقه بین آنها می‌شود نیز سبب پیروزی 
دشمنان و ایجاد غم و اندوه آنان است. 
اين. قول حسن, قتاده, ربیع و ابن جریح است, و قوله: «و ان تصبرّوا و 
تفْوا»؛ یعنی: و اگر خویشتن‌داری کنید و با خودداری از معاصی تِ 
تعالی, تقوای الهی داشته باشید و طاعات او را انجام دهید, «لا یَصُرْکَ 
کذهم: شتا بعنی: مکر. آنان. که بر شا احاطة تموجه, تا کزاهات .و 
۰ را بر شما واقع کنند, هیچ ضرری نه. شتما تمی‌زند: و <«کید». آن 
محر 9 ضاحتن. احاظه می کردهتا. کرافت: و باه را خر اه 
واقع 


(2). فرهنگ عمید, ذیل لفات مذکور. 

(3). آل عمران/ 120. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 3706 

نماید, و اصل آن, مشقت و رنج است, و قوله: «انّ ال بما حاون 
یعنی البته, خدای تعالی بر آنچه آنان انجام می‌دهند و بر همه آنان, 
احاطه کامل دارد. «<1» 

نیز فی قوله تعالی: «قرچین یما ناه ال ین قْله و بسشییژون یالذین 
لَم اکتا ی بهمٌ من حَلفهم الا حَوَف عَليهم و ۹ هم یخرزلون» «2», فرموده: 
«قرجچین». منصوب است بنا بر آن که حال باشد 7 قوله: «یرفون» که در 
ذیل آیه قبل آمده, و قوله: «فرچين بما تام ال من قَصْله»؛ یعنی 
درحالی که به واسطه 21 از انواع نعمت‌ها که خدای متعال به آنان, اعطا 
فرموده, مسرور و شادمان کرد نگ 5 یستبشژون بالذین لم ۳-۲ 
بهم»: یعنی آنان به منزله کسی هستند که درباره دوستش به چیزی که او 
را مسرور می‌سازد. بشارت داده‌اند. و برای اهل تاویل در آن, دو قول 
است: یکی این که: برادران ما کشته می‌شوند؛ چنان‌که ما کشته شدیم, 


شنینن یم آنان انخه از کرامات خدا که به .ها باداش نیک داده‌اندم باداش 
می‌دهند. قول دیگر این که: نامه‌ای به شهید داده می‌شود کفر ارم بات 
از برادرانش که بر او وارد می شوند, ذکر شده. از بشارت است. ینس او 
را بشارت به و شحالی است, چنان‌که اهل غایب به آهدتشن» دز .دفا 
بشارت به خوشحالی می‌دهند, و زجاج گفته: معنای ان این است که آنان 
به ایشان در فعل ملحق نشده‌اند. جٍ اين که برای آنان به واسطه 
تصدیقشان فضل عظیمی است. قوله: «آلا خَوّف عَلَیهم و لا هم یَحْرَئون». 
در موضع (آن) دو قولر است: ین خفض به باء بوده و تقدیر آن «بان لا 
خوف» است, و قول دیگر اين است که: : موضع اس نصب است. بنابر آن که 
ِِ حرف جر حذف گردیده, به وسیله فعل منصوب شده, مثل قول شاعر 
که می‌گوید: 
«امرتک الخیر»؛ یعنی: «بالخیر».  »3«‏ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: یلص ال و رَحمِته فبذلک قلیِفرخُوا هو 
ممّا یِجْمَعون» «4», فرموده: لام در قوله: «قلَیِفُرَخُوا», لام امر 2 
رخ لا زم می‌باشد؛ چون به 


(1). تبیان؛ ۳ 2 ص‌ ۳ 5 به اختصار. 

(2). ال عمران/ 170. 

(3). تبیان, جح 3 ص 49- 48. 

(4). یونس/ 2 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, 3 ص : 377 

وسیله 0 به غایب امر می‌کند. آگر گفته شود : : چگونه موّمنین به سرور و 

شادمانی کردن امر شده‌اند و حال آن‌که خدای تعالی در مواضعی از قرآن, 

مسرور بودن را مذمت نموده است؟ در جواب ب گفته شود: اگر فرح. مفید 

چیزی باشد که اقتضای مذفت دارد, اه صفتد فدتت: اتنته: 3 مفید 

چیزی باشد که اقتضای مدح دارد, آن, مفید مدح است. 

خدای تعالی در آیه به پیامبرش صلی اللّه علیه و آله امر فرمود که به 

مکافن بگوید: به فضل خدا که آن, فراوانی نعمت‌های او است. شادمان 

باشند, و فرح, لذّت در قلب است به واسطه ادراک آنچه دوست دارد. و 

آگرخواستی بکو: آن: لدت قلبی: است. که.به: واسطه: نیل:, 

او بوده» حاصل شده؛ و تحسین خدای تعالی در این آیه از فرح , دلالت است 
بر این که خدا| شادمانی را که ناشی از نگیو به واسطه وفور ‏ نعمت باشد, 

دوست ندارد که آن, 7ص است, و گفته‌اند: فضل خداء قرآن, و رحمت 

اوء اسلام است که «هو حَیرٌ ژ ما یجمعون»: آن فضل و رحمت. بهتر از آن 

سعید خدری. حسر, قتاده 0 است. ای امام باقر علیه السلام 


«بقصّل الله»؛ یعنی اقرار به پیامبر صلی اللّه علیه و آله, و 
ده اقتدا نمودن به علی علیه السلام, «حَیرٌ ما یَجْمَعَونَ»؛ یعنی 
بهتر است از آنچه از اين طلاها و نقره‌ها که جمع آوری می‌کنند. ِ« 
ههین‌طور قوله تعالی: «اللَةٌ یسّط الررّق لِمَن یشاء و ید و فرخوا 
بالحياة الک و مَا ایا الکْیا فی الاخرة 1 متاغ» 2 ۰ خدای 
ی «یبسط الرژ 3 من بشاء و بقدف»؛ یعنی روزی را 
بر هریک از بندگانش که مشیتش باشد, برحسب آنچه او تعالی مصلحت 
بداند, وسیع می‌ رز دانور قدیر دیطران: هنگامی ,که آن ۳ مصلحت, آنها بداند, 
تنگ می‌گرداند, و قوله: «و قفرخوا بالحیاخ الصّیا و ما الحیا الکّیا»؛ 
اینان که روزی انا را بسط و توسعه داد, به وأسطه فراخی روزی ِ 
زندگی دنیا شادمان:شدند وقان تیان زاو ها عم همیشنی. دی 
آخرت را فراموش کردند. و احتمال دارد مراد 


(1). تبیان, ج 5 ص 397- 395, به اختصار. 


(2). رعد/ 26. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3. ص: 378 
از «فرخوا» در اين‌جاء, فرح البطر باشد, مانند قول خدای تعالی در سوره 


قصص: «انَ اللحَ لا ر رت الفرجین»؛ بعنی شادمانی رو از کنر کوزه که 
به واسطه وفور نعمت انیت 


و فرح. همان شادمانی و خوشحالی است., و آن, لذت قلب اسیت به 
واسطه نیل به مطلوب, و از آن است. قوله: «فرچین بما ََاهَمٌ ال من 
فصله» «1», پس از آن فرمود: «و فرخوا بالحياة اجنیا و ما الحَیاه ی 
بعی ان ژدگی تشه رگن رات رایع یعنی کم 
و از بین رفتنی است, بنابر قول مجاهد, و البته, این گونه است؛ زیرا| این 
11 فانی بوده و اخرت دایمی و باقی است, و «متاع». چیزی است که نفع 
ان تراق زندیی دنا استه هو اصل ای صم می‌باسد: و ار لت بدن در 
امر دنیوی است, و لذا دنیا توصیف شده به این که متاع است, و «یِقدژ»؛ 
یعنی تنگ می‌کند. و ابن عباس فرموده: «ان له تعالی خلق الخلق فجعل 
الغنا لبعضهم صلاحاء, و الفقر لبعضهم صلاحا, فذلک الخیار للفریقین.»؛ یعنی 
البته, خدای تعالی خلق را آفرید, پس ثروت را برای 7 2 
قرار داد و فقر را برای برخی دیگر از آنان مصلحت قرار داد, پس 
انتخابی برتر برای هر و گروه است. «2» 


ع‌ِ 
أُ 


بیز قوله تعالی: 5 الزین نام الکتات یِفرخون یص, تزل ایک و من 
الأْحزاب عم تلکر بقصة فل الما آموت آن آغند ال لا | شرک به ال وا 
و له مَآب» «3», فرموده: خدای تعالی در انک ان اش داد بت این کت و 


الَذین آسناهم الکتات» بعنی کسانن که آنان کناب اعطا موه دی ون 


بما 
علیه و نازل گردید و حسن, مجاهد و قتاده گفته‌اند: آنان اصحاب پیامبر 
صلی الله علیه و اله هستند که به او ایمان آوردند و او را تضدیق نمودند, و 


«الأزاب» که برخی از .انان انعان نمودند, بهود. نصاری. مجوس هستند, ِ 
جبائی گفته: جایز است معنای «یِفْرَخونِ». این باشد که کسانی که 
شادماتین می کر دنه نموه و تصاو ی اند زرا انکه را اعطا شید تصدیق سوه 


1 شادمان می‌گردند به آنچه بر تو؛ یعنی محقّد صلی اللّه 
اله 
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(2). تبیان, ج 6, ص 248. 

(3). رعد/ 36. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 379 

چیزی بود که با آنها بود, و اما انکار پعضی از آنها, انکار بعض معانی آن بود 
و انکار آنچه دلالت بر صدق او صلی الله علیه و آله می‌کرد. يا آنچه با 
احکام انان مخالف بود, و «الأحزاب», جمع «حزب» است. و انان جماعتی 
هستند _که در برایر هر حادثه و پیش‌آمدی قیام می کنند, و قوله: «فْل تما 
اژث ان اعد اللةَ و لا آشرک به»؛ یعنی احدی را شریک در ات او 
نگردانم و تنها به سوی خدا, , و به اقرار به توحید؛, صفات او و موجه نمودن 
عبادت برای اوی تنهاء؛ دعوت نمایم, 5 الیْه مَأب»؛ یعکی محل مراجعت و 
برگشت من؛ به سوی او خواهد بود. بدین ماک آن جاپی مراجعت 
می‌کنم که به‌جز خدای تعالی هیچ‌کس ,مالک نفع و ضرری نیست. «1« 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ذلِکُمٌ یما یم تفرخون فی الارض بعیّر الق و 
بما 9 تَفُرخون» ین فرموده: «لِکم», یعنی آنچه ۳ شما جزا و کیفر 
می‌دهد, «یما کم تفْرخون فی الارض بعَیّر الْحَقٌَ و ما ثم تمَرَحُونَ»: به 
واسطه این استٍ که در رو آزهین شادماتی خو ند انم و متکبرانه 
می‌کردید, «یقیّرٍ الْحَق». و این خوشحالی باطل بود و فرح به حق, مورد 
سرزنش واقع نمی‌شود, و فرح و مرح, و بطر و اشر, در این‌جا نظیر هم 
هستند؛ یعنی بر آثر وفور نعمت خوشحالی و شادمانی خودیسندانه و 
متکبرانه نمودن, و قوله: «یما کم تفْرَجُونَ»؛ یعنی: و اين کیفر و جزای 
شما,؛ به واسطه آن تاتضبانتتی است که به واسطه وفور نعمت,؛ خوشحالی 
و نشاط متکبرانه و مفرورانه داشتید و خدا| را نافرمانی می‌کردید, و 
«مرح». نشاط خودیسندانه و متکبرانه است. «3۵» 

همین طور, فی قوله تعالی: «فانْ اغْرَضُوا قما آرسَلناک عَلیهم حفیظاً ِ 
عَلیک لا یلاع و تن اذا آدَفْتا اسان متا رَحمءٌ فرح بها و ان تَصبهَم سید 

بما قَمت أيديهم قلن الائسان کفوژ» «», فرموده: خدای تعالی ۳ 
لت 1 علیه و آله فرمود: «فاِن اغْرَصّوا»؛ یعنی این کافران اکر اعزاضش 
کردند و از آنچه ما آنان را به سوی آن دعوت می کنیم, عدول نمودند ون 


را 


(1). تبیان, ج 6, ص 261- 260. 
(2). غافر. 5 7. 
(3). تبیان, ج 9, ص 94. 
(4). آشوری/ 45 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, تج 3 ص. : 3860 
فرهنگ قرآن, اخلاق چمیده ج3 119 
اجابت نکردند, «فما اشنا ی لیم حفیظا»؛ یعنی تو را نفرستادیم که بر 
آنها حافظ باشی؛ بدین‌معنا که آنان را از کفرشان ممانعت کنی, «اٍنٌ 
عَلیکَ»؛ یعنی بر تو نیست, « لا البلاغٌ». «بلاغ». رسانیدن معنا به فهم آنان 
مان خی است که‌موحت ره ها خزرب بش انم ایام 
علیه و آله لازم است, دعوت آنان است به حق, و بر او لازم نیست که آنان 
زا از اعتفادشان کم پرخلاف جم است..حفظ نماید. پس از آن: از حال 
انسان و سرعت انتقال حالش به حالی دیگر خبر داد. پس فرمود: «و تا ٍذا 
أَدَفْتا الائسان 1 رَحمَهٌ»؛ یعنی: و البته, ما چون به انسان رحمنیر را 
تزا نیم و به او نعمتی را واصل گردانیم, «فرح بها»؛ بعین به واسطه ان 
شادمان و مسرور گردد, «و ان تصَهْمْ سَیلَهُ بما قدّمَت ک أیديهم»: و اگر به 
آنان بدی‌ای برسانيي که وت و سزای تن چیزهایی از معاآصی است که 
انجام داده, «قانٌ الانسان کقور»: مصایتب: اوباد کردو و ان نخمت‌ها ۱ 
انکار کند. «1» 
بز قر قوله تعالی: «یکیلا تا سا قلی ما فاتکمٌ و لایَفْرخوا یما آتاكم و ال 
بخت. کل مختال قخور» <2»*, ب «لِکیلا ار سَوا»؛ یعنی تا این که 
۰ 1 فحو ناسین اعلین ما فاتکَم»: بر از لذات دنیا و 
را یت ما ی ها 
و اشر؛ یعنی به واسطه وفور نعمت که بر شما اعطا شده, متکیرانه و 
مغرورانه خوشحالی نکنید 1 «و ال لا یج بُحثٌ کل مختال 
قخورٍ»: وخداخ ال دوشت ند اردهیه انسان بیان فتحیر و سر کشین را 
«فجْورٍ»؛ یعنی بر غیر خودش به وجه تکبّرٍ و غرور ببالد و فخر کند. پس این 
ات ات را شیارا وی اه و ار 
(یعنی نشاط از روی تکبر), مذموم بوده و فرح اغتباط به نعمت‌های 
خداوند. محمود است؛ یعنی ان خوشحالی که ناشی از غبطه به نعم خدای 
متعال باشد, محمود و پسندیده است؛ هم‌چنان که فرمود: 


(1). تبیان, ج 9. ص 171. 
(2). حدید/ 23. 


فرهنگ قرآن,. اخلاق چمیده, ج3, ص: : 381 

«فرچین بما أتَاهمٌ اه من فصله». و اس نیشن رن و آندهه 
است به واسطه ۳ در حالت آن. «<1* 

شیخ آبی علی, فضل بن حسن طبرسی قذس سژه در تفسیر مجمع البیان 
فی قوله تعالی: «اٍن تَمُسَشکم حس حسد تسُوْهَم و ان مصبْکم سید بَفْرَخوا بها 
4 ان یر وا و توا لا تصرم کیذهم شا ان الله بما :ععلون.ععیط» 
<2», فرموده: خدای تعالی در او 1 از حال دشمنان موّمنین خبر داده, 
پس فرمود: «اِنْ تمُسَشکم < حستَه»؛ یعنی ای مومنان اگر نعمتی از قبیل: 
الفت شما با بکدیکز: و يا اجتماع (و وحدت) کلمه, و یا پیروزی بر دشمنان 
از جانب خدای تعالی به شما برسد, «تسْوّهَمٌ»: آنان فخرون و اندوهگین 
شوند, «و ان یک رز یعلی. : و اگر به واسطه اختلاف کلمه و آنچه از 
افتراق که منجر به آن می‌ شود از ناحیه دشمن شما محنت و عمی وارد 
شود «بفرخوا بها»: به واسطه 1 عم و محنت وارد بر شما؛ آنان شادمان 
و با نشاط می‌گردند این, قول حسن, قتاده, ربیع و جماعتی از مفسشرین 
است, «و ان تَصبروا»: و اگر شما بر ازار و اذیت‌های انان, بر طاعت 
خدای متعال, بر طاعت پیامبرش و بر جهاد در راه او تعالی خویشتن‌داری 
کنید. 2 تتَقَوا»: ۰ و با امتناع از معاصی و انجام طاعت او تعالی, خداترس و 
هیر کار با تینما نض کم کَیْذْهَمٌ»: _مکر منافقین و حیله‌های آنان علیه 
شماء, به شما ضرری نمی‌رساند, ِِِِ هیچ ضرری, نه کم و نه زیاد, به 
شما نمی‌رساند: زیرا خدای متعال شما را یاری کرده و شرّ آنان را از شما 
دقع می‌نماید «ا ال ار ی ها ای 
از جمیع جهات ۳ و دانا است و و بر آن اقتدار دارد؛ چون اصل «محیط 
بالشی ۶». محیط بودن به اطراف آن است. و این از صفات اجسام بوده و 
سزاوار ۳ ان نیست. <3» 

نیز فی قوله تعالی: «قرجین یما َتاهمْ ال من قطْله و بَشتبشژون یالذین 
لَم یلحفُوا هم مِنْ حَلفهم آلا حوّف عَلبهم و لا هم یِحْرَنونَ» «4», فرموده: 
«فرچین بما أتاهمٌ ی من قله»: 


(1). تبیان, ج 9 ص 31د. 

(2). آل عمران/ 120. 

(3). مجمع البیان. ج 2, ص 494. 

(4). آل عمران/ 170. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 382 

یعنی خوشحال و با نشاط هستند به واسطه انواع نعمت‌هایی که خدای 
تعالی در بهشت به آنان اعطا نموده است. و گفته‌اند: در قبرهایشان (به 
آنان اعطا کرده), و در معنای «قرجین» گفته‌اند: خوشحال و بانشاط 


هستند به واسطه این‌که به فیض شهادت و پاداش آن نایل شده‌اند, 5 
بشتبشژون بالذین لَم بَلْحموا بهم من خَلفهم»؛ یعنی از ناحیه برادرانشان که 
از آنان جدا بوده و در دنیا زنده‌اند, خوشحالند که آنان هم از لحاظ ایمان و 
جهاد, بر روششان هستند؛ و این خوشحالی از این بابت است که قی دنه 
اگر آنان هم شهید شوندر به به آنان ملحق شده و همانند آنان مشمول کرامت 
خدای تعالی قرار هو کنر ند آنان ضق کگونتد: ای برادران! جهاد کنید؛ 
هم‌چنان که ما جهاد کردیم, ۳ به نعمت‌های فراوان نایل شوید. 
که ما ناب شدیم. این: قول این جرنم: و فتاده است: «الا خوف علنهخ: و 

هم یَحْرُّونَ»؛ یعنی خوف و ترسی برای آنان نیست درباره ۰ 
جانشینان آنان شده‌اند؛ زیرا خدای تعالی بر آنان سرپرسنی و ولایت دارد و 
آنان حزن و اندوهی بر آنچه از اموالشان بر جا گذاشته‌اند, ندارند؛ چون 
خدای متعال عو ض آن را ه طور_فراوان و عظیم به آنان خواهد داد. +1 
فی قوله تعالی: «قل بقل له و ِرجِمیه قیذک قلیفرخوا ‏ هو حَیر متا 
یَحْمَعُونَ» «2» هم فرمود: «قل بقَصُل اللّه برَحمَیّه»؛ یعنی به ۳ 
که به واسطه دنیا خوشحال و مسر‌ورند و در آن به تعذی و تجاوز پرداخته 
و درباره آن اجتماع می‌کنند. ای محشّد صلی الله علیه و اله! بگو: وقتی 
می‌خوا هید درباره چیزی خوشحال و بانشاط شوید, به فضل خدا و به 
رجفت آو نز شما که همان: بازلشدن این .قران, و اوسال محته صلی الله 
علیه و آله به سوی‌تان است, خوشحال و مسرور شوید که به واسطه آنها 
شما نعمت‌های دایمی را درحالی‌که مقیم در آن هستید, دریافت می‌کنید و 
ان براي شما بهتر از این دنیای فانی و از بین رفتنی است.؛ و گفته‌اند؛ 
فضل الله, 0 ِ و رحمت او اسلام است. این. قول ابو سعید خدری و 
جسنباست., و انس از یامن صلن الله علیفو آله-روایت مود که .یزامن 
ای ال ار وله فرعفی دمن قوام الله تلاسلام و 


(1). مجمع البیان, جح 2 ص 37:, به اختصار. 

(2). یونس/ 8د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 383 

علمه القران, ثم شکا الفاقة, کتب اللّه عرّ و جلٌ الفقر بین عینیه الی یوم 
العامه نم بل فل فطل اه تفه هی کسی کف دا اهراب 
اسلام هدایت کرد و قرآن را به او تعلیم نمود و پس از آن, 0 
تنگدستی شکایت نمود, خدای عرّ و جل در بین دو چشم او تا روز قیامت 
فقر را ثبت می‌کند, تن ان ان این آية زا تلاوت فرمود: «فْل بقصّل الله و 
برَحمیه», و گفته‌اند؛ فضل خدا اسلام, و,رحمت او قرآن است؛ , و ابو جعفر, 
اماش باق اه تام فوته افص آلله مسول الله سل الاه له ال 
و رحمته علی بن ابی طالب علیه السّلام», و کلبی از ابی صالح و او از ابن 


عباس نیز آن را روایت نموده, و قوله: «قبذلک قلیِفرخوا هو حَیَرٌ ما 
یَجَمَعَونَ»؛ یعنی: 

به این قران باید .مردم خوشحال و بانشاط گردند؛ زیرا آن برای شما ای 
اتحات محشّد صلی الله علیه و آله! بهتر است از آنچه از اموال که این 
کافران جمع‌آوری می‌کنند. «1»ٍ 
ههین‌طور فی قوله ,تعالی: «اللة یْسّط الرّرّق من بشاء و یف و قرخوا 
بالحیاة کی و ما الحَیاْ الضّیا فی الاخرة الا مَتاع» «2». فرموده: «اللهٌ 
ط لزق من تشاء و بقدژ»؛ یعنی خدای تعالی بر هرکسی از بندگانش 
که بخواهد, برحسب آنچه مصلحت او می‌داند, روزی را وسیع می‌گرداندر و 
بر دیگران از آنان, هنکانین: که ,مصلحت در تنگی آن باشد. روزی را تنگ 
می‌گرداند, «و فرحخوا بالخياة النیا»؛ یعنی باه از .مال دنیا که به. انان 
اعطا شده, خوشحال 5 مسر ون هب3 آن هم خوشحالی از روی تکبر و 
غرور پا سرمستی». و فانی گشتن دنا و باقی ماندن جهان آخرت را 
فراموش کرده‌اند, و اين فرح, فرح البطر است., و تقدیر آن چنین است: «و 

الذین پسط لهم فی الرزق فی الحيوة الدنیا». و قوله: «و ما الْحَیاه 

الدئیا فی الاخرة الا متاغ»؛ یعنی زندگی این دنیاء بالنسبه به زندگی در 
آخرت, تح ی اه آندشنت رفتنی نیست: ؛ زیر| این دنیا فانی بوده و 
جهان آخرت دایمی و باقي است. اين. قول مجاهد است. «3» 
نیز فی قوله تعالی: «و الذین تیْناهم م الکتات یَفْرخونَ بما آئرل ایک و5 و من 
الأْحزاب مَن ینکر ب>ه قضه فل الما آمزت آن آعند ال شک دنر 1 ذغوا 
و الیْه ماب * «4», فرموده: «5 ۲ 


(2اتردر 26 
(4). رعد/ 36. 
۳ آَناهم اکتا یَفْرَخُونّ بما آثرل ای ار شا ان 
۳ اراد و ی ان او که اما مان 
آوردند و او را تصدیق نمودند؛ قرآن اعطا سید و آنان با نزول قرآن, 


شادمان و مسرورنم «ومن الا عزات ب من بلکزر به بعضصّة»؛ یعنی بهود. نصاری و 
هر ها ای را فا ای ار 
نمودند. 


ین قول حسن» , قتاده و مجاهد است, و گفته‌اند؛ کسانی که کتاب را به 
آنان اعطاتموريم آنان کسانی‌ از اهل کناب "هستنه که انمان آوزدند: ِ 
اه بن سلام و یاران او که آنان خرسند و خوشحال شدند به واسطه 


قرآن؛ زیرا آنان قران, را تصدیق تجو وید و احزاب» بقیه اهل کتاب و سایر 
مشرکان هستند. «فْل»: ای محشد! بگو: «اٍنّما مرت آن عْبّد ال لا 
آش رک به»؛ بخلی قآمون فده که ضا دنم را به سوی دای تعالین صتوحه کنم 
و در عبادتش احدی را شریک نسازم, «الیّه أَدْعُوا»؛ بعنی تنها به سوی 
خدای تعالی پا تنها به اقرار به توحیرر فا او تعالی و توجه دادن عبادت 
کم «و الیْه مَأب»؛ ی 
سوی او است؛ یعنی به خانون مراجعت کرده و برگشت می‌نمايیم که 
هیچ‌کس به‌جز او مالک نفع و ضرر نخواهد بود. پس در روز قیامت هیج‌یک 
از بنده‌های او مالک امر نخواهد بود, آن‌چنان که آنان در دنیا مالک‌آند. > 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «لِکم بما کنتمْ تفرخون فی الأَرْضٍ بغیر الحق و 
بما کم تَمُرحون» «2« فرموده: «ذلِکمٌ»؛ یعنی آن عذابی کت ند شا 
نازل گردد, «یما کم تفرَخون فی الارض بعَيّرِ الْحَقَ و یما ثم تََرَخون.» 
فرح را مقیّد نمود و مرح را مطلق بیان کرد؛ ای 
تن ان را می‌ستاید, و گاهی بر باطل است. نسن.آن را مذمت می‌نماید, و 
مر) بیست جز این که همواره باطل می‌باشد, و معنایش این است که 
انجهضا بشما کرا و کی دادیم اه واسطه این است کشا در میرایه 
ناحق یه فا وتا و سرور می‌پرد اختید؛ بعنی به آنچه از ناخشنودی‌ها که به 
پیامبران خدای متعال و اولیای 


(1). مجمع البیان. جح 6,. ص 296. 

(2). غافر/ 3 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 385 

او می‌ر سید شما به خوشحالی می‌پرد اختید, 5 بما کم تمرَخون»؛ بعلی 
به واسطه خوشحالی و نشاطی که از روی خودیسندی و تکبر از خود نشان 
می‌دادید. <1» 

فی قوله تعالی: «قاِن آغرضوا قما أَْسَلناک عم حفیظاً ان علیک ‏ 
لتلاغ و[ ادا أفْتا اسان متا رَْمَة قرح بها و ان نصَِهم سَنهُ بما قدّت 
يدِيهم فان الائسان کفوژ» «2», فرموده: «فان أغْرَضوا»؛ یعنی اگر 
فران ن از آنچه آنان را به سوی آن دعوت توق وه , منحرف شدند, «قما 
رسلناک عَلیْهمْ حفیظا»؛ یعنی ما تو را مأمور به حفظ آنها نکردیم تا از آنچه 
انان را به سوی آن دعوت فف سل خارج نگردند, آن‌چنان که چوپان گله‌اش 
را حفظ می‌کند تا متفرق نشوند. بنلبراین از انحراف و روی‌گردانی آنان 
محرون و کین سانش ان ,علیی لا البلاغ »بر تست جر آين که معنا 
را به فهم آنان برسانی و آنچه را موجب رشد آنها است, برای آنان بیان 
کنی؛ 5 7" اذا آدَفْتا الائسان متا رَحَمَة»؛ یعنی. و ما چون نعمنی را به به 
انسان فا «قرح بها»: «بطر بها»؛ یعنی به واسطه آن سرمستی 


هه ۳ 


ی کنن هر شا دی غزوز آمیز و .مکی انه نو ام. با غفلت: دارند زیرا فرح در 
انن‌حاخینی است که مفارن, ان با انکار با شخود ات جون ذر جایگاه 
مذفت است, و گفته‌اند: 

«رحمة» ,ره این‌جا؛ به معنای عافیت و تندرستی است. « و ان تَصبهَمُِ زد 
بما قَدْمَت یدیهم»؛ یعنی: ی یبا غیر, آن. از 
فا که ناسا مین صی نویه آنما یس و ان به واسظه ان 
چیزهایی است که خود انجام داده و تا رش موجب آن شده‌اند, «قانٌ 


الائسان کفور. پس این انسان, ناسیاس است, آن‌چنان که چون 
مصیبت‌هایش متعدد شود, نعمت‌هایی که بر او نازل شده, انکار می‌کند. 
«3» 
تن ام اگوله ال «یکیلا تا شقا غلی ها نقاتکه ولا پتوخواایما اناد الا 
يب کل مختال قَخور» «4», فرموده؛ «لِکیْلا تأسَوا علی ما فاتکم»: 
و ۱ و می‌رسد) برای این ۳ از 
نعمت‌های دنیا که از شما فوت می‌ شود بر آن عم و اندوه نداشته باشید, 
«ج لا تفرجوا بما آتاکم»: : و به آنچه از آن نعمت‌ها که خدای 


(1): جع الباندح ورص 3و5 

(2). شوری/ 48. 

(3). مجمع البیان, ج 9, ص 5. 

(4). حدید/ 243. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 386 

تعالی به شما اعطا می‌کند, خوشحال و مسرور نشوید, و چیزی که موجب 
تفن اندفه و فشتت از آين اسان مشود این ات که بداند انجة از او 
فوت می‌شود. خدای متعال عوض ان را در اخرت تضمین نموده است. پس 
سزاوار نیست بر ان محزون شود, وقتی بداند انچه به او رسیده, مکلف به 
ترک آن و پرداخت حقوق واجبه اش است. و سزاوار نیست که همت خود 
را مصروف بر ان دارد. بلکه واجب است همت خود را صرف امر آخرت 
تایه کم ان وم کاسته مان ارم ای اه اشا ره عهار جر 
آشکار است: ۱ 

اول: حسن خلق؛ زیرا کسی که وجود دنیا و عدم ان برايش یکسان باشد, 
حسادت نورزیده و دشمنی, تجاوز و بخل نمی‌کند که اینها اسباب سوء خلق 
بوده و از نتایح حت دنیا است. 5 

دوم : : حقارت دنیاء, وقتی به وجود دنیا مسرور نگردد و به عدم ان محزون 
نشود, دنیا و اهل آن را کوچک و حقیر می‌شمرد. 

سوم: : عظمت آخرت, به واسطه آنچه از ثواب و پاداش‌های خالص بدون 
آلودگی و عاری از عیب و نقص که در جهان آخرت به او می‌رسد. جهان 


آخرت را بزرگ و باعظمت می‌داند. 

چهارم: مفاخرت به خدای تعالی, بدون اسباب دنیا, به خدای تعالی فخر 
ورزیده و افتخار می‌کند. , ۳ 

و از علی بن حسین علیه السّلام روایت شده که مردی نزد ان حضرت امد 
و سوال کرد: زهد چیست؟ آن حضرت فرمود: «الزهد عشر:ة اجزاء فاعلی 
درجة الژهد, ادنی درجة الورع. و اعلی درجة الورع. ادنی درجة الیقین. و 
اعلی درجة بالیقین, ادنی درجة الرضا, و آن الزهد کله فی اية من کتاب 
اللّه: ۰ بکیلا تأسَوا لی ما فاتَکم و لا تطوخوا تما آناکم :۵ قوله: «و اللَهْ لا 
یب کل مُحْتالِ قَجُور.»؛ یعنی خدای تعالی هر متکبری را که به واسطه 
نظرش به دنیاء بر مردم فخر می‌کند. دوست نمی‌دارد. «<1» 


(1). مجمع البیان. ج 9. ص 240- 241. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 387 

ابو القاسم, جار الله, محمود بن عمر زمخشری خوارزمی, در تفسیر 
کشاف فی تعالی: ۱ 

«اٍنْ تَمْسَسْکم حسَتَهٌ تسْوُهَمْ و ان ْصبْكمْ یه یفرخوا پها و ان تضیژوا 5 
و تتقوا لا تک که کیذهم شین أن اللة بما یفمَلون محیط» «1», فرموده: 
«حسنه», فراخی, خیر, برکت, فراوانی در زندگی و تصیزات و یاری, غنیمت 
و مانند اینها است. و «سیئه», آن چیزهایی است که ضد حسنه است.: و 
این بیانی است برای د آنان/ ان صنحافق که حسادت می‌ورزند بر 
آنچه از خیر که نضییب:.آنان. می حرنیده و تمانت می‌کردند نو انجه: ۳ 
مصیبت که به آنان می‌رسید, و قوله: «و ان تصبرّوا»: ۵ اک ند بدستمنی‌های 
آنان خویشتن‌داری کنید, 5 تفُوا»: ۰ و از آنچه از 1 نبهی شده‌آید, از دوسنی 
آنقاد تخیر عاروی. تیاه با این که . نر. تکالیف دین و سختی‌های آن 
خویشتن‌داری نمایید و در اجتناب از محارم خدا پرهیزگاری کنید. در پرتو 
مساعدت خدای متعال خواهید بود و جیله آنان نه شما ضرری نمیزساند؛ 
«انَّ ال تفا تعملون مُجیط.»: البته, خدای تعالی و مر 
خویشتن‌داری, تقوا و غیر آن که شما بدان عمل جک «محیطٌ»؛ 

آنچه را شما اهل آن هستید. نسبت به شما انجام‌دهنده است. <2» 

نیز فی قوله تعالی: «قرجین یما نام اللّة هر فطاه ۵ سرت ون با ندیه 
بللحفُوا یه من حَلفهم الا حوف عَلیهم و لا هم بَعْرَئون» «3», فرموده: 
«فرچین پماً أتاهم مْ اللَد من ۳ و ان توفیق در شهادت است و آنچه 
۵ بر غیرشان گفته‌اند, از این که آنان زنده بوده و 
مقزب خدا| 0 آخرت هلستند و برای آنان بهشت رو نعمت‌های فراوان آن 
است. 5 پستبشزون»: 9 برادران مجاهدشان «بالذین لم یلحفُوا بهم» که 
کشته نشده‌اند, «من خلفه مر مراد کسیانی هستند که بعد از آنان باقی 


فف‌مانند:ع انان مقدم بر آنها رفته‌اند, «آلا حوف لبم », بدل از «الذین» 
می‌باشد؛ یعنی آن کشاتن را که بعد اد آنان باقی هاندة و به آن شهیدان 
ملحق نشده‌اند. بشارت می‌دهند که هیچ خوف و ترسی. و اندوه و غمی 
برای آنان نیست. <4» 


رال مرن 1207 

(2). کشاف, ج 1. ص 460- 459. 

(3). آل عمران/ 170. 

(4). کشاف.: 3 1 ص‌ 79 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 35 ص : 39 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فْل بَصّل اللّه و برحمته قبذلک قلیِفرخُوا هو 

ممّا یَجَمَعَونَ» «1», قفوم اضل کلام «بفضل اللّه و برحمته ِِِِ 

1 «قبذلک قلیَفَرَخُوا», و تکرار برای تأکید است,: و وجوب اختصاص 

فضل و رحجمت به فرح و شادمانی بدون آنچه غیر از آن دو باشد, از فواید 

دنیا است, و «فاء». داخل در معنای شرط است؛ مثل این‌که گفته شود: 

«آن فر حوا| 9 فلیخصوهما بالفرح؛ فانه لا مفروح به احق منهما»؛ و 

جایز است که از «یفصّل الله و برَحَمَیَه»» این مطلب را اراده کنند. لذا باید 
به آن توجّه نماپند و پس از آن شادی کنند, و از ابی بن کعب نقل است که: 

پيامبر صلّی اللّه علیه و آله «فْلّ بقطْل اللهٍ و یرَمته» را تلاوت نمود و 

بش از ان فرمود: «بکتاب اللّه و الاسلام. » گفته‌اند: فضل او (تعالی) 

ار و رحجمتش آن چیزهایی لست که به آنها وعده داده. 3 

همین‌طور فی قولم تعالی: «الله بَیَسط ارْرق من بشاء و یدز و قرخوا 

بالحياة الدئیا و ما الْحَیاهْ التْْیا فی الاخرن ال متاغ» «3», فرموده: یعنی تنها 

خدای | یقت دهد و ار ۱ مجدود ساخته و تنگ 

می‌کند بدون غیر او و او کسی است که روزی اهل مکه را توسعه داد و 

آن را برای آنان وسیع گردانید, 5 فرخوا»؛ یعنی: و آنان به سبب آنچه 

برای ایشان بسط داد از دنیا, خوشحال شدند؛ خوشحالی بطر و اشر؛ یعنی 

خوشحالی‌ای که بر باطل بوده و ان قرین غفلت از جهان اخرت است. و ان 

به واسطه وفور نعیم دنیا است که سبب سرمستی, غرور و فخرفروشی 

به. دیگران مق گرندد. نة آن خوشحالی و سروری که به واسطه فضل و 

بخشش خدای متعال است بر آنان, و آن را قرین با شکر و سپاس قرار 

ندادند تا سزاوار نعیم آخرت هم باشند, و بر آنها مخفی بود که نعمت‌های 

دنیوی در جنب نعمت‌های آخروی, چیزی نیست به جز این‌که سبب حرکت 

کردن. طلب نمودن و بهرومندی ازران است. <4» 

نیز فی قوله تعالی: «و الذين نام الکتات یَْیحُونَ یما ال رتاک امن 

الأمزاب ب مر کر بقْضَة فُل اما آموث أن أغند ال و لا آشر ک به الیه آذغوا 


الب مّاآب» «5». فرموده: قوله: 


ک. 


(1). کشاف, جح 2. ص 242- 241. 
(2). کشاف, جح 2. ص 242- 241. 
(3). رعد/ 26. 
(4). کشاف, جح 2 ص 359. 
(د). رعد/ 36. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 389 
5 الذین تَبْناهَمٌ الکِتابِ». مراد 0 از بهود شا فده ید اللد بن سلام, 
کعب و یاران ۳1۳ و نیز از نصاری کسانی هستند که اسلام 0[ 
از نصاری, هشتاد نفر بودند؛ چهل نفر از نصارای نجران و سی,و دو نفر از 
سرزیین حبشه و هشت نفر از اهل یمن. اینان «یِفَرَخونَ بما أنزٍل الک و 
من الاغزاب»؛ یعني: و از احزاب انان, و انان آن گروهی بودند که با آنها که 
در حزب رسول الله صلی له وه اد وارد شده بودند, مانند: کعب بن 
اشرف و یارانش, السید و العاقب. اسقف‌های نجران و پیروانشان 
مخالفت و دشمنی می‌کردند. «مَن نکر بَعَضصَهٌ». برای این که انان داستان‌ها 
و بعضی از احکام و معانی‌ای را که در کتبشان ثابت بوده و تحریف نشده 
بود؛ انکار نمی‌کردند و آنچه را خاص اسلام و خاص پیامبر صلی الله علیه و 
اه گر ران وا خر هانی که ان تا ری « رل کردم ول آز 
ِ_ انکار می‌کردند. 
پس اگر تو بگویی: چگونه قوله: «فْلْ |تما آرژث آن ] ید ال و لا آشرک 
بو», به ماقبل آن اتصال دارد؟ گویم: آن پاسخی برای منکرین ات 
معنایش این است که: بگو البته, و راتکه هه تا رل تدم هه ات 
گردیده که خدا را پرستش کنم و برای او شریک قایل نشوم. پس انکار 
شما , بر او, انکار پرستش خدا و انکار توحید او است. پس دقت کنید چه 
چیزی انکار می‌کنید با این که ادعای شما وجوب پرستش خدا| و شریک 
قایل نشدن براي او راست: «قل یا أَهْلَ الکتاب تعالَوّا الی کلمة و سواء بیتنا و 
2 آ تعبد الا اللة و لا تشر ک را » «الیه آوعغُوا 3 اه 9 
خصوصا به سوی او دعوت و ک هآ و خصوصا به سوی او 
کشت مت کمن خر ام و نما رهم حمی حا را یگس اکار 
شما معنا ندارد. «<1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ذلکَمْ بما نیمه تفرخون فی الأرْض بعَیّر الْحَقَ و 
بما 7 تمرَخون» «2», فرموده: «رلِکم»؛ یعنی به گمراهی و به ضلالت 
آفتادن شما نف سنت: آن است که دز فرع و رح ۳ (یعنی در خوشحالی 
از روی غفلت و مفاخرت و بدون توجّه به جهان اخرت, و مرح؛ یعنی 
خوشحالی و ۹ که خودیسندانه و متکبرانه و 


(1). کشاف, ج 2 ص 362. 
(2). غافر/ 75. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 390 
بر باطل باشد), و قوله: «یتقر لح یعنی فرح و مرح شما به ناحق بود و 
0 شرک و پرستش بت‌هاأ بود. «1> 
همین طور, فی قوله تعالی: «فَانْ أَغْرصُوا قما أَرسَلْناک عَلیهم حفیظاً ان 
عَلیک الا بلاغ و نت اذا آدَفتا اسان متا رَحمءٌ فرح بها و ان تَصبهَم 35 
بما قدَمَت آیدیهمْ ن الائسانَ کفوژ» «<2». فرموده: «الائسان», اراده 
نمود به آن همه انسان‌ها راء نه یک فرد از آنها را به جهت قوله: «و ان 
تصبیم یرد 8 ان اراده نکرد به‌جز مجرمین از آنها را به واسطه این که 
«اصابة السينة بما قدمت ایدیهم». مستقیما متوجه انا یعنی مجرمان, 
است, و «رحمة», نعمت صحت. ثروت و امنیت است. و «سیئة». بلا است 
از قبیل: بیماری, فقر و ترس, و قوله: «کقوژ»؛ یعنی بسیار کفران‌پیشه و 
ناسیاس و نفرمود: : «فانه کفور» تا مسجل شود بر بر این جنس ,(یعنی انسان) 
که به کفران, نعم» موسوم است؛ هم‌چنان که فر مود: «انَ الائسان لو 
غا», «انّ الانسان لزبه: لکنود»: و معنایش این است که: او بلا را به یاد 
دارد, اما ات ها را فراموش می کند و آنها را ناچیز شمرده و ناسپاسی 
می‌نماید. «3» 
اه «یکیل تا شتا علین,ها فاعکم و لاچفرخوا یما تا و ال 
بت و مَخْتال قجخورٍ» «», فرموده: «لکیلا ار سَوا ... و لا تفرخوا»؛ 
یعنی البته, همین که تما بدآفید که همه‌چیون عفد است نزد خدای 
تعالی, , حزن و اندوه شما بر چیزی که از دستتان می‌رود کم خواهد بود و 
نیز سرور و شادمانی شما بر اینده نیز اندک است؛ زیرا کسی که بداند 
انچه نزد او است. مفقود و از دست‌رفتنی است, به ناچار بی‌تابی او به 
هنگام از دست دادنش چندان مشکل نیست؛ چرا زیرا که او آمادگی بر آن 
را دارد. و هم‌چنین کسی که بداند بعضی از خیرها , به او می‌رسد و بداند که 
وصول آن در هیچ حالی از او فوت نمی‌شود, سرور و خوشحالی او به 
هنگام دست‌یابی به آن؛ بسیار بژرک 


(1). کشاف, ج 3, ص 437. 

(2). شوری/ 48. 

(3). کشاف, ج 3, ص 474. 

(4). حدید/ 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, صب. : 391 

و عظیم نخواهد بود, و قوله: «و اللةٌ لابْجثٌ کل مُخٌتال قخور»؛ چون کسی 


که بهره و نصیبی از دنیا او را شادمان و خوشحال می‌کند, رو تس او ان 
بهره؛ تشر که ام می‌ماید وتا تسبت. یه آن: بر مردم غرور و افتخار 
اما هی این «* 

مولی الاجل, سید عید الله بن محقد رضا حسینی معروف به بر در 
تفسیرش, فی قوله تعالی: «اِنْ تمْسَشکم وم و اي | کم سید 
یفرخوا بها و ان تصبروا و تقوا لا : نصا کم کر دهم شیتا [ٍن له بما تلو 
محیط» «2», فرموده: یعنی بعنی اگر به: شتما «حنی 1 يعني نعمتی برسد, 
«تَسَوّهم»: آنها محزون و اندوهگین می شوند, «و ان نصبَکم سَیئٌ»: و کر 
محنت و غمی به شما برسد, «یفرخوا بها»: آنان به واسطه ات 
رنج شما,؛ خوشحال_ و مسرور ی کرد ند «اِن تصبروا»: و اگر شما بر 
دشمنی و خصومت آنانن خويشتن‌داري و شکیبایی کنید, 5 نوا و تقوا 
داشته باشید, لا 2 کیذهم شسنا»: : حیله آنان بر هم‌پشتی و یاری, به 
همدیگر هیچ ضرری به ۳ ۳ ۱ «اِنّ اللة بما یَعْمَلون مجیط»: 
البته, خدای تعالی به آنچه عمل می‌کنید, بسیار دانا و آگاه است. «3؛ ر 
نیز فی قوله تعالی : تقیجین بما ام له : من فصله و پستبشژون بالذین 
بلحَفُوا بهم من حلِفهم لا خوف علیهه لا هم رَئون» «», فرموده: 
«فرچین ما تام اه من قطله و بشتیژون پالفین لم جوا بهش من 
حَلْفهم», از لحاظ زمان یا از لحاظ رتبه و مقام, «ألا وف عَلَْهم و لا هم 
یَحرَتون». و دز آن, برانگیختن بر جهاد و ترغیب در شهادت و ازدیاد ی 
است. «<5» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فْلْ یقطل ال و یرَخمته قیذیک قَیفرخوا هو یز 
ممّا یَجَمَعَونَ» «6». فرموده: بگو به فضل خدا و به رجمت او؛ یعنی به 
نازل 9 قرآن, «فبذلک قلیفرخُوا»؛ یعنی اگر به چیزی از آن دو (فضل 
دا رت وا شان و 


(1). کشاف, ج 4, ص 66. 

رال غموان/ 120 

شین برض 132 

(4 ال غمران/ 170 

(6). یونس/ ۵8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 392 

خوشحال می‌شوند, پس باید شاد و خشنود گردند, «هچ»: که آن «حَیر متا 
یِجْمَعُونَ»: بهتر است از آنچه از مال و متاع دنیا که جمع‌آوری می‌کنند. 
1 


همین‌طور فی قوله تعالی: «اللة بیط الرژق من بشاء و یِفدر و فرخوا 


بالحيان الحئیا و ما الحیاهٌ الذتّی فی الاخرة الا متاغ» «2», فرموده: «اللَه 
۳۹ الرژق ۷ یشاء و یِفدژ»: یعنی خدام تعالی برای هر که بخواهد, 
روزی را توسعه می‌دهد و آن را تنگ و محدود می‌نماید. «و قرخوا»؛ یعنی 
از روی تکبُر و ناسپاسی خوشحالی کردند, «و ما الحَباه الیا فی 0 
یعنی: : و زندگی دنیا در جنب زندگی آخرت چیزی نیست. «لا مَتاع» 

آنچه از آن بهره بگيرند, و آن زایل شود و از بین برود. «3ء 


في قوله تعالی: 5 الذین ایهم م الکتاتپ یِفْرخونَ بما 3 نزل الک و 
لزاپ من تتکز بَقصَة فل اتما مرت آن أعْبد ال و لا آشرک به له او 


‌ 


و الَیّه مات «», فرموده: «و الذین آتیناهم مْ الکتات»: و آن کسانی که به 
آنان کتاب اعطا کردیم, یعنی آن افرادی از نان که اسلام را اختیار کردند, 
«یفرخون بما آئرل»: نف آنخه: تم ور بازل. ضت کردم شادمان و خوشحال 
می‌شوند؛ 0-9 با کتابشان موافقت دارد یا اين‌که مراد از آن مسلمانان 
هستند, «من لأْجزاب»: نغتی. آن: کسای. آز. مر کنن: و عافران از اهل 
کتاب که علیه تو و برای دشمنی با تو تجمع و دسته‌بندی کردند, «مَن ینک 
َعَصَه», آنانی بودند که انچار می کردند برخی از احکام آن را که با احکام 
آنها مخالف بود. «فْل لیّما أه مرْث»: بگو, البته, يٍ در آنچه را بر هن نازل شده, 
یه فنه ای کریوی ان 2 بط این که «أن آَعْبّدّ اللة و لا آشرک به اِلیه 
آذغُوا»: خدا را ببرستم و به او شرک نورزم؛ به سوی او دعوت کنم, نه 
کنتی ین اوه «ق البه مَأبٍ»: : و بازگشت من, به سوي او است. «5» 

نیز فی قوله تعالی: «دكمْ یما کلم تفرَخونَ فی الارَضٍ بذي الق و بم 
که یَمُرَخُونَ» «6», فرموده: «لِکم»؛ هن ان ات 2 کت تفر 

فی 1 رض بقیّر الحَق»؛ یعنی به 


(2). رعد/ 26. 

۱ 

(4). رعد/ 36. 

(5). تفسیر شبر, ص‌ 30 5. 

(6). غافر 750. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 393 

واسطه این است که شما در روی زمین خوشحال و مسرور بودید, و این 
خوشحالی شما به ناحق بود؛ یعنی توام بود با شرک و نفی بعث و قیامت. 
وا کی تم عون و ان غاب به واسطه ان انمست که ید فحه باظن 


خشنود بودید و از روی تکبر و غفلت؛ به خوشحالی و سر‌ور می‌پرد اختید. 
«1> 


قی. لاله ها اختضوا ما اسلای غاد حفنطا ان غای ۱۱ 


البلاع ی ی ی ی 
ايديهمٌ و قاع الائسان کفوژ» «2», فرموده: : «قَاِنْ أَعْرَضُوا»؛ یعنی اگرآنان 
از ز اجابت تو اعراض کردند, «قما اژسلناک عَلَیِهمْ حفیظا»؛ یعنی پس ما تو 
۳ برای اين‌که رقیب و نگاهبان آنان باشی, نفرستادیم. «اِنْ عَلیک 1 
البلاغ» یعنی بر تو چیزی نیست جز رساندن و ابلاغ به آنان که البته, تو آن 
ات تس «و تا اذا آدَفْتا الائسان مثا مه قرح بها و (ن صه 
سیده بما قدَمن یدیم کل الائسان کفوژ»: یعنی اتسان نار ناسیاس 
ار ۶ و «الائسان» را در موضع ضمیر قرار داد تا به این وسیله, بودن 
جنس انسان را بر اين صفت تأیید کند. > 
همین‌طور فی قوله تعالی: «کیْلا تا سا علی سا فایکم و لا تفرخوا یما تام 
و ال لا یْحبٌ کل مَخْتال قَحُورٍ» «4», فرموده: «لکیلا کاشة۱»* بعنی: تا 
این که محزون و آتذه‌فکین نشوید, «علی ما فاتکم»: ۳۳ از بهره‌ها و 
نصیب‌های دنیا که از دست شما رفته, آن حزنی که به حدٌ بی‌تابی کردن 
برسد, «و لا تفرخوا بما آتاکم»: و مسرور خوشحال نشوید به واسطه آنچه 
به شما بخشیدیم, آن خوشحالی که مغرورانه, متکبرانه و توام با غفلت 
است. «و اللةٌ لا ید يت کل مختال فخور»: و خدای تعالی هر متکبری را که 
ب حافظه: انحه. یه اما دور بر مر کین کرو هه کر فا دا 
می‌نماید, دوست ندارد. «<5» 
استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی قذس سژه در تفسیر المیزان, 
فی قوله تعالی: «اِنْ سکم حستهة تسْوْهمٌ و | تصبکم سَِینَه یفرخوا بها 
و ان تضیژوا و تَفُوا لابَصّْکَم دهم 


۱911 

(2). شوری/ 48. 

(3). تفسیر شبر. ص 993. 

(4). حدید/ 23. 

(5). تفسیر شیر ص 1097. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده؛ و ص: : 394 

شا آن اللة بما تعقلون مُجیط» «» فرموده: در آیه دلالت است بر 
او کر آمتیت ان کید دحیله ابان: متروطظ است به وس دارهم شکیبانی 


و تقوأ. <2» 

نیز فی قوله تعالی: «قرچین پم ام له و 
لَم لوا بهم هم من حَلفهم الا حَوّف عَليهم و لا هم یِحْرَنُونَ» «3», فرموده: 
فرح, ضدّ حزن بوده 0 و آن خبری است که تو زا شاد و 
مسرور می‌سازد, و «استبشار». طلب کردن و خواستن خوشحالی و سرور 
است به واسطه بشارت؛ و معنای آن این است که: آنان به آنچه از فضل 


الهی پافته‌اند, فضلی که حاضر بوده و نزد آنان مورد مشاهده است. 
خوشحال و مسر ورند» و طلب سرور و شادی می‌کنند به آنچه آنان را 
فی‌اید. از,بشازت بهضسسین:حال کشای که هنوز. ایشان به. انان ملق 
نشده‌اند از اخلافشان که هیچ ترسی و هیچ حزن و اندوهی بر آنان نیست, 
و از این‌جا معلوم می‌شود که اوّلا: به این کشته‌شدگان در راه خدا, اخبار 
مومنینی که بعد از آنان در دنیا باقی مانده‌اند, می‌رسد و آن اخبار به آنان 
داده می‌ شود, و ثانیا: این بشارت عبارت است از پاداش نیک اعمال و 
کارهای مومنین, و آن اين است که هیچ خوف و ترسی و هیچ حزن و 
اندوهی بر آنان نیست, و این بشارت نیست مر به مشاهده آنان این 
تاداس تمیب زار دز انا که در آن آنان اقافت: دازند. ریش شان,: آنان 
شأن مشاهده است., : نه استدلال, پس در آیه دلالت است بر بقای انسان 
بعد از فر ی از آن زمان ۳ ,روز قيیامت, «<4» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قْل بقصّل الله و برَحمته فبذلک قلیِفرَخُوا هو 

ممّا یِعَمعون» «5», فرموده: «فضل»* همان تناقم. است.؛ ۱ ۳ 
«فضل :با منده‌آندر جون اعظاکننده غالا ی از مال را 0[ 
ندادن اعطاشی کندی مد تفنمیة آنخم خدا بر ند ایشن افاضه و کنده جه 
«فضلل », اشاره است به بی‌نیازی خدای متعال, , و عدم احتیاجش به افاضه 
و به عدم احتیاج او در افاضه اش به آنچه افاضه می‌کند و نه به 


راد ال عمران/1207. 

(2). المیزان, ج 3. ص 427. 

(3). آل عمران/ 170. 

(4). المیزان. ج 4, ص 63- 62. 

(5). یونس/ 59 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 395 

کسی که بر او افاضه می‌نماید, و بعید نیست که مراد از «فضل», آن 
9 از عطایش آن را به عموم خلق بسط و توسعه می‌دهد, 
و مراد از «رحمت». خصوص نَ چیزی بااشد که به موّمنین افاضه ما نت 
پس البته, رحعمت سعادت دینی؛ هنگامی که بةه تعمت؛ عام حیات. روزی و 
سایر برکات عمومی ضمیمه شود مجموع از ۳ دو سزاوارتر است به 
شادمانی و سرور» و لایق‌تر می‌باشد به انبساط خاطر و خوشحالی کردن؛ 
و ممکن است ان به قوله: «بفصّل الله و برحمته». تایید شود, از ان‌جا که 
در آن بای سبب بر هریک از «فضل» و «رحمت» داخل شده, و آن,. مشعر 
است به این که هر یک از ان دوه سبب مستقلی است. و هرچند که دوباره 
با قوله: «فبذلک قلیفرخُوا», بین آن دو جمع نموده است. برای دلالت بر 
این که مجموع آن دو این استحقاق را دارد که فرح دز ان منحصر شود و 


فمکن. اسنت. فراد. از .«فضل»: غیر. از امور: هذکور در آية .قبلی* بعتی 
موعظه, شفای آنچه در سینه‌ها بوده و هدایت, باشد. و مراد از ِ«ِ«ِ 
رحمت به معنای آن در ابه قبلی باشد, 1 عطیه خاص الهی بوده که 
همان سعادت زندگی دنیا و جهان آخرت است., و بنابراین, معنا چنین 
می‌شود؟ آرخه خدا به ابان تفصل تموده از موعطهیی شفای. انکه در 
سینه‌هاست هد امش و آنچه از حیات طیبه که به موّمنین مرحمت نموده, 
آن بزاوارتر اشت. به این کة. بر آن-خوشحالی: و شادمانف. کنند. بدون 
جمع‌آوری مال, و چه‌بسا این وچه ۳ سبجانه: چو لو ۱ قصْل الله عَلیِکَم 
و رَحَمَنهُ مها رکه منک من احد بدا و لكِنّ اللة بُرْکی مَن بشاء» «1», تأیید 
می‌کردد: آن‌جا که زکات. آنان. را به <«فصل» ۰99 هر دو نسبت داد 

و استناد زکات به «فضل» به معنای عطیه عام, از فهم به دور است, و 
1 اين وجه را تأیید, می‌کند, ملایمت آن است با آنچه روایت شده؛ 1 
تفسیر آیه به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و علی علیه السّلام. يا به قرآن و 
اختصاص بدان. پس از این مجموعه معلوم گردید که اه رن مضص فان 
آية:قیل است,,پش البته. خدای متغال خطاب به مردم :بر ,وجه امتنان یز 
آنان می‌فرماید که: این قرآن برای انا 


(1). نور/ 21. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 396 
موعظه بوده و شفا می‌باشد برای انچه در سینه‌های اتان است و هدایت و 
رحمت می‌باشد برای مومنین از آنان, ویر 0 تفریع نمود که برای آنان 
شایسته است که در این هنگام خوشحال شوند به آن چیزی که 
مثّت گذارده در فضل و رحمت, نه به فالی که جمع‌آوری می‌کنند. 
البته, آن که در آن هم سعادت آنان است و هم آنچه سعادت آنان 0 بر 
آن. آنتتتاه بهتر از مال است که در آن نیست به‌جز فتنه‌ای که چه بسا 
موجب هلاکت و سبب مشقت و بدبختی آنان خواهد شد. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «الل یبْسط الرّرٌّق من بشاء و یِفدر و فرخوا 
بالحياة الا و ها ایام الظّیا فی الاخرة 1 متاغ» «2», فرموده: بیان 
انیت به این که آنچه به هر دو گروه اعطا" شده, از عاقبت پیسندیده و 
بهشت جاویدان و از لعنت و بدی خانه جهان آخرت؛ آن, از روزی‌ای است 
که خدای تعالی آن را به هرکس که مشیت او باشد و هر گونه بخواهد, 
روزی می‌کند, بدون آن که ممانعت يا الزامی در کار باشد, و البّه, روشن 
کرد که فغفل او تعالن» بر «ففق.: آنچه: قرار دادمه ار نام حق و باطلن 
استمرار دارد؛ پس اعتقاد حق و عمل به آن, منتهی به بهشت و سلامت 
بوده و اعتقاد باطل و عمل به آن: منتهی به لعنت و بدی خانه آخرت و تنگی 
و سختی, معیشت ند کی است, و قوله: «و فرخوا تالخیاخ الصا 5 و ما 


الحیاهْ الکتبا فی جرخ الا مَتاغ», بنابر آنچه از سیاق برمی‌آید, با این سخن 
اراده کرده که: آن؛ روزی؛ روزی آخرت است. اما آنان به واسطه 
تمایلشان به ظاهر زندگی دنیا و زینت آن, به سوی آن اعتماد پیدا کرده و با 
نم خوشحال و خشنود گردیده‌اند و البته, به خطا رفته‌اند؛ زیرا مسلما آن, 
زندگی‌ای است که بنفسه مقصود نبوده و در بقایش همیشگی نیست؛ بلکه 
مقصود برای غیر آن است که همان زندگی آخرت می‌باشد, پس آن نسبت 
به زندگی آخرت, متاعی است که با آن در غیر و برای آن غیر بهره‌برداری 
می‌ شود و بنفسه مطلوب نیست. پس زندگی دنیا در مقایسه با زندگی 
آخرت, جزء حق می‌باشد, آن هنگامی که مقدمه‌ای برای آخرت باشد و به 


(1). المیزان, ج 10, ص 3. 
(2). رعد/ 26 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 397 
وسیله آن روزی‌اش تحصیل شود, و اما هنگامی که مطلوب بالاستقلال 
باشد, پس چیزی جز ف نیست . ؛ باطلی که به سوی زوال و نایودی 
1 آن عایدر نمی‌گردد. ,قال تعالی: «و ما هذه الحَیا 
الدئیا الا له و لعبٌ و ان الدّار خر لهی الحَیوانْ لو کائوا یَعَلَمُون.» «1» 
۰2 ۰ 
نیز فی قوله تعالی: «و الْذی َیْناهم الکتات یَفْرخونَ یما آترل ایک و5 و من 
الأْحزاب عم تلکز بقصة فل الما ارت آن آعند ال و لا آشرک , هلآو 
و الیّه مَآب» «3», فرموده: ظاهر این است که مراد از: «الْذینَ آتبناهم 
الکتات», بهود و نصاری, و یا آنها و مجوس باشند. 
البته. این معهود از اطلاقات قرآن است و سوره, مکیه است و در تاریخ به 
ثبت رسانده که بهود در اوایل بعثت و پیش از ان, با نبت دشمن نبودند؛ 
آن عناد و دشمنی‌ای که آنان را به حوادت بعد از هجرت سوق داد, و 
جمعی از آنان در اوایل هجرت. داخل در اسلام شدند و بر نبوت 9 
ان اللّه علیه و آله شهادت دادند و بر این در کتاب‌هایشان یه او بشارت 
داده شده. ؛ چنان که فرمود: «و شهد شاهد من بنی اسرائّیل علین منله قامَن 
و اسَتَکبرتُم» «» و این‌که بعضی از نصاری در آن روز قومی بر حق 
بودند. بدون آین‌ که نسبت به دعوت اسلام عناد ورزند, مانند: قوم نصارای 
حبلشنه, بنابر آنچه از هجرت به حبشه نقل شده, و جمع غیر آنان, و خدای 
تعالی در امثال آنان 9 «الذین نام الکتات من قبله هم به بَوَمنْون » 
«5», و فرمود: «و من قَوم مُوسی أَمَهْ بهَدوَ یالحق و به یَعدلون» «6», و 
هم‌چنین آمجوس منتظر فرج بودند که با ظهور منجی, حق و عدل منتشر 
گردد؛ و آن‌چنا ن که مشرکان با حقٍ دشمن بودندي آنان دمن قمی کردتیه 
قوله: «و من مزاب من بتک بِعضَة». لام «الأْمزاب», برای عهد ۱ 


یعنی از احزاب اهل. کنات نقضی: از انجه را که یه نهفرتازل کردیه: انکان 
کردند, و آن, چیزهایی است که دلالت داشت بر توحید, نفی تثلیث و سایر 
چیزهایی که مخالفت داشت., با انچه نزد اهل کتاب بود, از معارف و 


(1). عنکبوت 6۵4. 

(2). المیزان, ج 11, ص 83د. 

(3). رعد/ 36. 

(4). احقاف/ 10. 

(5). قصص/ 532. 

(0). اعراف/ 159 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ح 3 اک : 3299 ّ 

احکام تحریف شده, و قوله: «قل نما افنه آن عَبد ال لا 1 بو », 
دلیل. اشتت: بر این که هران از تعصضی حیر‌هایی. کف انان انکار کی کر 3 
چیزهایی است که به توحید در عبادت یا در طاعت پرگشت دارد و خدای 
تعالی او را امر نمود د که آنا ن را بقوله: «فْل يا هل الکتاب تعالَوّا الی کم 
پسواء بیتنا و سکم الا تقند لا ال و لا تُشرک , به شَینا و لا تخد بعضُا بعضا 
آزبابا من دون الله» «1» یه موافقت بر ۳ و ۷9 قرار دهد, پس 
از آن, کلام را بقوله: «اليْه أَدِعُوا الَیّهٍ مَأب», تمام می‌کند؛ یعنی برگشت 
من به سوی او اتشتت - و امکان ۳1 راد از قوله: 5 الیْه مَأب», معاد 
باشد, و در این صورت. مفید تعلیل است؛ یعنی تنها به سوی آم: فقوت 
می‌کنم؛ زیرا برگشت من تنها به سوی او است. 2« 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ذِکَم یما کم تفرخون فی الارَض بقیّرِ الْحَو و 
یما نتم تَرَجُونَ» «3», فرموده: فرح. مطلق سرور بوده و «مرح», 
افراط و زياده‌روي کزدن: در آن است, و ان, مذموم و نایسند است؛, و 
قوله: «زکَم یما کر اشارد امبت به آنخه در آن هستنم ان عداب‌سو 
«باء» در «بما" کم برای سبب است, یا برای مقابله, و معنا این است 
که: آن انیت که, ها ور آن تنم 7[ 
در زمین در خوشی و سرور از لذات دنیوی بودید, و به سبب این است که 
شما در شادی و خوشحالی‌تان افراط می‌کردید. و ان, شادمانی و 
سرورتان بدان جهت بود که علاقه قلبی‌تان به ظواهر و ها دنیا بود, 
و.آنان هر حقی را که با باطل. آنها فخالفت. کنده برمی کردانتد: بسن به 
واسطه احیای باطلشان و از بین بردن حق, خوشحال و خشنود شده و شاد 
و مسرور می‌گردند. 

همین‌طور فی قوله تعالی: «فَانْ َغْرضُوا قما أَرسَلّناک عَلیهم حفیظاً ن 
عَلیک لا یلاع ایا اذا آدفْتا اسان ما رَحمءٌ فرح بها و ان تَصبهْمٌ سیلة 


ح_ 


بما قدَمب آیدیفم : ان الائسان گفوژ» «4»>, فرموده: از خطاب به آنان, به 


(1). آل عمران/ 64. 
( 2 المران ‏ من 0ب اضر 
(3). غافر/ 5 7. 
(4). شوری/ 48. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 299 
اي که انب را اه صای الا عليه و الم رون دی ان اش یا اسان 
تبلیغ ور ساندن است. نه چیزی مزید بر آن. که محفقا او را برای ابلاغ دین 
خدای تعالی فرستاده بود, و بر او چیزی به جز رساندن و ابلاغ نبوده و او 
خفیط یر آنان نیست که مسئول بر ایمانشان باشد,خا آن‌خا که آنان»را ر 
اعراض منع بنماید و خود را برای آنان در رنج و زحمت بیندازد تا آنها به 
اقبال نشان دهند, و قوله تعالي: «قَانْ أغْرَضُوا قما آ وی ع تیه ع ید 
ان علیک الا البلاغٌ و لا (دا أدَْتا اسان متا رخمة فرح بها و آن نصِبِهم 
سبته بما قدَمت ايديهم قَنَ الائسان" کفوژ». فرح به رحمت,؛ کنایه است از 
اشتغال به لعمت و فراموش کردن نعمت‌دهنده, و مراد از «سیًة», آن 
مصیبتی است که هنگامی که به انسان می‌رسد, او را محزون و غمگین 
می‌سازد, و قوله: «قَِنْ الائسان کفوژ». از موارد وضع اسم ظاهر در 
موضع ضمیر است. و نکته در آن, این است که مذمّت و ملامت بر او را با 
ذکر نامش مسجّل نماید, وی ابف حاهت است به این که روی‌گردانی انان و 
سرزنش و توبیخشان به عنوان انسانی که به دنیا مشغول است, 0 
شی االطی مارم هر ان بات ات رف که تعتی ای کر 
به او اعطا شده, فرح و شتا ذمانی. از .آن: او را از ذکر و یاد خدا منصرف 
گرداند, و اگر متذکر به, حزن و محنتی شود که به واسطه انچه انجام داده, 
به او رسیده است, سیِثّه او را به روی‌گردانی از یاد پروردگارش مشغفول 
یانسا و پس او از ذکر پروردگارش در غفلت است؛ خواه در نعمت باشد 
و خواه در نقمت و مصیبت. پس نزدیک است که نه دعوت او را به 
رستگاری و فلاح رساند, و نه موعظه و نصیحت در او منتفع و سودمند 
باشد. <1» 
یز قي قوله تعالی: «یکیلا تا سا علی ما فاتکمٌ و لا تفرموا یما ناکم و ال 
يب کل مختال قَخور» «2», فرموده: آیه تعلیلی است راجع به آیه 
و 1 فا ی ۱ برای خبر دادن از این که حوادثت قبل از 
وقوع خود. مکتوبند, و تعلیل برای خود کتابت 9[ 
و اندوه, و مراد از «ما فات» و «ما اتا». نعمت از دست 


(2). حدید/ 23 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 400 

رفتنی و نعمتی است که اعطا می‌شود. و معنا این است که: ما به شما 
خبر دادیم به ثبت حوادث پیش از وقوع و تحقق آنها تا بر آنچه از نعم که از 
شما فوت می‌ شود اندوهگین و محزون نشوید, و نسبت به انچه خدای 
تعالی به شما اعطا می کند, خوشحال و مسرور نگردید؛ زیرا| انسان وقتی, 
تفس سا کید آنچه به او رسیده, مقذر بوده لا محاله نسبت به آن خطا 
نمی کتدء و وقتی مطمئن باشد, آنچه از نعم به او اعطا شده, ودیعه و 
امانت است نزد او تا زمانی معین؛ نه حزن و اندوه او عظیم و بزرگ خواهد 
بود, وقتی آن را از دست می د هد 3 نه شادی و سرور او زیاد خواهد بود 
وقتی آن نعمت به او اعطا شود. گفته‌اند: اختلاف اسناد در قوله: «ما 
فاتکم» و «ماأ آتاکم», آن‌جا که «فوت» را به نفس اشیا, و «ایتاء» را به 
خدای ان اسناد داده, بدان جهت است که فوات و عدم, ذاتی اشیا 
است. پس اشیا به خودی خود باقی نمی‌ماند. برخلاف حصول و بقای آنها. 
پس به ناچار باید آن دو؛ پعنی حصول و بقا. به خدای تعالی اسناد ِ 
شود, و قوله تعالی: «و الاح کل فمشتال قجور. «مختال». کسی 

اشت: که یلاع اه زا بگیرهه ۵ فحیلاءه تکیر تاشی ار یل فضیلیی ات 
که از نفسش برای ای و این تناین ارم چیزی است که راغب 
فرموده, و «فخور». کسی است که بسیار فخر و مباهات می‌کند, و اختیال 
و فخر, هر دو ناشی می‌شوند از توهم انسان به این‌که او به خاطر 
استحقاقی که داشته. مالک آن چیزی از نعمت‌ها شده که به او اعطا 
گردیده, و این مخالف است با آنچه حق است. از این که این دادن نعمت. 
مستند به تقدیری از جانب خدا امه آن که تفتین انشان به مابی ون ار 
اثر گذاشته باشد؛ پس هر دو صفت (مختال و فخور), از رذایل است و خدا 
آنها را دوست ندارد. <1» 

استاد محقق ات | ابی محمّد بعسوی. الدین رستگار جویباری ,در 0 
بصاثر فی قوله تعالی: «ذِکمْ بما کم تفرَحونَ فی الأرض بقیّر الْحَق 5 

ِِ تَمرخون» «2», در بیان از فرموده: خطاب است به هرکسی ۰ به 
کفر, شرک, ضلالت و جدال در آیات خدای 


(1). المیزان, ج 19, ص 192. 

(2), غافر/ 75. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 35, ص: 401 
تعالی ملصف باشد: و اشاره اشت به آمحه اد بلا و عذاب: که آنها در آن 
گرفتارند و بیان است برای سبب آن بلا و عذاب بر طریق توبیخ انان؛ بعنی 
آن عذابی که شما در آن قرار دارید, به سیب این است که به ناحق در 


زمین در لذات دنیوی خوشحال و خشنود بودید, 9 نب تسب این است که 
شما در شادی و خوشی شاد و مسرور بودید, آن‌گونه شادی‌ای که دل‌های 
شما علاقه به متاع دنیا و زینت‌های آن علاقه داشت و هر حقی را که 
مخالف باطل شما بود, ان را ترصی کرد ندید پس خوشحالی. شادمانی و 
سرور شما برای زنده داشتن باطلتان و از بین بردن و نابود کردن حق بود, 
و در عدول به خطاب., مبالغه در توبیخ است؛ بو قوله تعالی: «بغیر الحق». 
فرح را به «بقیر الحی» معید نمود: به جهت آکاهن دادن بر این مطلب که 
فرح مذموم؛ آن فرحی است که از رضایت و خشنودی وا پست و 
اشباع شهوات حیوانی سرچشمه می‌گیرد. و امّا آن فرح و نشاطی که در 
نفس انسان صورت می‌گیرد و ان شعور را برای پشتیبانی از حق بر 
می‌انگیز اند و يا بر شهوت استعلا و چیرگی دارد, آن. فرح و نشاط پسندیده 
3 وود بلکه مطلوب است؛ هم‌چنان که خدای تعالی فرمود: 5 یومَیز 
یفرح الْمْوْمُونَ بتضّر اللّو» «1», و البته, «مرح» را مطلق ذکر فرمود؛ زیرا 
«مرح» چیزی به‌جز نشاط و خوشی بر باطل, نیست. *«2» 

نیز فی قوله تعالی: «قَِنْ عضو قما آ زسلناک عَلبهمْ حفیظاً ان لک الا 
ابلاغ و ان اذا أَدَفْتا الائسان نا رَحَمَءةّ فرح بها و ان تَصبهَم 1 قدّمَت 
ايْديهم فان" الائسان کف رون نیا ار موی دور اه تن دادن 
اسلوب کلام و منصرف نمودن آن است از خطاب به ظالمین تجاوز کار که 
از دعوت پیامبر کریم صلی الله علیه و آله تخلف می‌کردند, بعد از این‌که 
آنان را امر به استجابت فر مود, و توجیهی است برای آن به پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و معنای آن چنین است: 

ای تیافیر ضلی الله علیة و آلد! اگر این ظالمین متجاوز دعوت تو را قبول 
تکددندی ان آنجه آنان را به آن 


(1). روم/ 5. 4. 

(2). بصائر, ج 35, ص 694.) 

دعوت می‌فرمایی که ان از ان چیزهایی است که از جانب پروردگارت بر 
تو نازل گردیده, اعراض دارند و روی گردانند. پس ما تو را نفرستادیم تا 
مراقب و محافظ آنان و مسئول بر انقار: انان باشی قانها وان اعراض 
منع بفرمایی و خود را برای روی آوردن و پذیرش آنان به رنج و تعب افکنی 
و بر تو جز رساندن و ابلاغ چیزی نیست, و قوله: «و تا اذا اقا الائسان 
0 رَحمة فرح بها». بیانی است برای سیب اصرار آنان بر تخت 
خودخواهی, لجاج, دشمنی, گمراهی و روی‌گردانی از دعوت و قنول آن: بر 
طریق اخبار از حال آدمی به صورت عام و سرعت انتقال او از حالی به 


خالی تشرط مدای آن است ها یی آن سرت بخشیدن ور انار کردن 
زندگی دنیا وم ابا رز وه هر عخت ها ان نت سس این دی 
سرکشی کرده و خدای جل و علا را فراموش می‌کند و تجاو زکاری نموده و 
از صراط مستقیم منحرف می‌گردد. و دلیل بر اين‌که برتری بخشیدن 
ژند کی دنا : بر آخرت موجب سررکشی, تجاوز, نا انحراف؛ دشمنی و 
احظا وی اش ات که عون سا ال اما با ی اراس 
مق کنن: نشاط و خوشحالی باطل و فخر و غرور پیدا کرده و خدای تعالی را 
فراموش می‌نماید, و چون اندوه و حزنی به سبب گناهکاری‌ها و خطاهایش 
به او بر سد, ناامید شده و کفر می‌ورزد. «فرح به رحمت ؟, کنابه از اشتغال 
به نعمت است درحالی که نعمت‌دهنده را مورد فراموشی قرار دهد, و 
قوله: «و ان تصبهمٌ سَیته». ضمیر, راجع به انسان را جمع آورده است؛ 
زیرا مراد از آن. ظالمان تجاوزکار متخلْف از اهل ظلم و جهالت‌اند. اهل 
دشمنی و لجاجت و اهل ظلم و جنایت, و آن, جمع از اتباع و متبوعین 
اس والاهر اقالف رجا ین تشرط و وان آن تسد یز نه 
خدای جلّ و علا کفر می‌ورزد. یا از ظن به خدای سبحان, در حال ضرر. 
فاحت: و ناامید هت کر درا هم‌چنان که بعصضی آنان توهم کرده‌اند, بلکه آن 
کسانی که در جای این شرط و جواب ار واقع شوند, آنهایت: هستتند. که به 
خدای تعالی مطلقا ایمان ندارند, یا اين‌که ایمان مورد وثوق و اطمینان و 
صادقی ندارند و ایمان در دل‌های آنان وارد نشده, اگرچه ظاهرا 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 0 ص. : 403 
مسلمان‌اند, و قوله جل و علا: «بما دم أَبدیهمْ». در 1 اشاره است به 
اف که انشان. مر فان اقا و الصا مسانی ماه که اسان 
مصیبت‌ها به او می‌ر سد؛ فراورده او است, و این که دگرگونی احوال مردم 
از نعفت و:غافیت به. بذی .و کرفتارش, نبه. واستظة آن چیزی. انیشت که 
دست‌های آنان کسب و تحصیل می‌کند. و در این که صدر جمله شرطیه 
اولی را با «اذا» آورده و «اَدَفْتَا» پا با نون عظمت «نا» اسناد داده, آگاهی 
است به اند کم وصول تعمت,؛ محفق الوجود و کثیر الوقوع و مقتضی ذات 
است؛ هم‌چنان در این که 2 شرطیه دومی را که با «اِن» آورده و 
اصابت را به «سیلَهُ» اسناد داده و آن را , به اعمال انا تعلیل نموده, آگاهی 
دادن به این است که وقوع آن؛ نادر بوده و از انتظام در سبب اراده, 
بالذات بر کنار است. و این‌که اسم ظاهر را در جای ضمیر قرار داده, 
دلالت است بر آن‌که اين تجاوزکاران, از اين جنس موسوم به کفران 
نعمت کنندگان هستند؛ و البته, «سَیئَُ». کنایه است از مصییتی که به انسان 
می‌رسد,, و قوله: «فاِنٌ الائسان کفوژ». در قرار دادن «الائسان» در جای 
ضمیر» تأکیدی است" بر این که تجاوززکاران متخاف ۳ این جنس, در 
کفران‌پیشگی خود مبالفه و زیاده‌روی فی نت3 و آنان با این که به نعمت, 


مشغول, و در آن غوطه‌ورند. به هنگام برخورداری از نعمت, منعم و دهنده 
نعمت را فراموش می‌کنند و بلایا و مصیبات را به یاد دارند و آن را بزرگ 
می‌شمرند و سبب ان را به هنگام مصیبت, تامّل و انديشه نمی کنند, پس 
دز اناد ان ضعت به جنس : با این که از خواص مجرمین است. به واسطه 
غلبه آن است در بین افراد. «1», 

هم‌چنین في قو قوله تعالی: «رکیْلا تا قفا علی‌ها فاتکم و لا عفر خوا نما ابا کم و 
ال لا ْحتٌ کل محٌتال قَجُورٍ» «2», در بیان آن فرموده: اه تن ات 
باس توا[ محذوف که سیاق بر آن دلالت دارد. بنتن, تقدیز آن -عیین اشیت* 
«انا قد بینا لکم حقيقة ما یصیبکم فی سبیل الله و اعلاء کلمته من المصائب 
الموجبة لنقص الاموال و الانفس کلها قدر مقدور علیکم فی کتاب اللّه جل 
و علا بینا لکم: «لکیّلا تا نع غا-علی ما عاعکم الی آخر الایت»: و خظاب 


(1). بصائر, ج 36, ص 702 با اختصار. 

(2). بصائر, ج 44 ص 538, به اختصار. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 404 

برای مومنین سابق است به این که خدای سبحان برای آنان این حقیقت را 
آشکار می‌کند تا نسبت به آنچه از خیرات ت که از دست آنان می‌رود. حزن و 
اندوه در آنها داخل نشود و تا نسبت به آنچه از خیرات به دست آنها 
می‌رسد, خوشحالی و نشاط بی‌پایه نداشته باشند و خودیسندی, خوشحالی 
دروغین؛ غرور و ترس از عواقب بذل در راه خدا| و مساعدت و کمک به 
نیازمندان بر آنان عارض نشود و درهرحال به رذیله برانگیختن بر بخل و 
متمآن شیر باز کشت نکنده و۲ داهن است بر این‌که خدای تعالی افراد 
هی ای وی را اضر سای اما عیشت وشن از 
ان از بذل و بخشش بخل می‌ورزند و دیگران را بر پیروی از خود ترغیب و 
تشویق می‌کنند, دوست ندارد. و این است انچه افراد بخیل در بیشتر موارد 
برای خوب نشان دادن بخلشان انجام می‌دهند. «1» 


هر ۷ ۳ رپ پر ووو ۳ ىٍ 
ی ۳ تعالی: ۰ «ن 0 و را تسْوَهم و ان بُصبکم 
9 جِ ّ بت > 
4 تفرخوا بها و ان تضبژوا و تْفُوا لا یَصْةْكة کَيدْهم شینا ان ال بما 
تمتلون مُجیطّ» <2», ی 
: «ان تَمْسَسشکم و 


«بیگانگان محرم, اسرار خود نسازید». فی قوله: 
تسْوَهمٌ و [ نْ تصبکم , سَیلّهُ یَفرَخُوا 9 ات ۳ این آیه, یکی 
و پیروزی و ِ خوبی ترا شما ح دهد نم ۳۳ می‌ شوند, و 
چنانچه حادثه ناگواري برای شما رد دهد خوشچال می‌شوند؛ 5 ان 

تضیرها و تتخوا لا مر کم کید هه شین ازابالله با بعملون فحیظ» یعنی: آذا 
اگر در برا, بر کینه‌توزی‌های آنها ازتتا مت کنید, و پرهی زگار و خویشتن‌دار 


باشید. آنان نمی‌توانند به وسیله نقشه‌های خائنانه خود, به شما لطمه‌ای 
وارد کنند؛ زیرا خداوند به انچه می‌کنید, کاملا احاطه دارد. بنابراین. از ذیل 
ایه استفاده می‌شود که در امنیت بودن مسلمانان در برابر نقشه‌های شوم 
دشمنان, مشروط به استقامت و هوشیاری و داشتن تقوا است., و تنها در 
این صورت است که امنیت آنها تضمین گردیده است. 


(2): ال عمران/120. 

و زیر عنوان: «هشدار به مسلمانان». فرموده: خداوند در این ایه به 
مقمنان هشدار داده است., تا دشمنان خود را جزء خاضان خویش قرار 
ند هند و رازهای مسلمانان و نیک و بد ایشان را در برابر این گروه اشکار 
نسازند. این اعلام خطر, به صورت کلی و عمومی است و باید در هر زمان 
و درهرحال, مسلمانان به اين هشدار توجه کنند. <1» 

نیز فی قوله تعالی: «فرچین,یما تاه ال من و و و بَستبشژون بالْذین 
َمْ یلْحفُوا بهم من حَلفهم آلا وف عَلَیِهِمْ و لا هُمْ یَْرَئُونَ» «2»» زیر 
عنوان: «زندگان جاوید», درباره آیه 9 تفسیر فر موده: سیس به 
گوشه‌ای از مزایا و برکات فراوان زندگی برزخی شهیدان اشاره کرده و 
می‌فرماید: «فرچین بما تامهم اللةٌ من قَصْله»: آنها به خاطر نعمت‌های 
فراوانی که خدآوند از ِِ و 
دیگر از خوشحالی‌های آنها به خاطر برادران مجاهد آنها است که در میدان 
جنگ شربت شهادت تتویدو اند و به آنها ملحق نشده‌اند؛ زیرا| مقامات و 
پاداش‌های آنها را در آن جهان می ‌بینند و از این‌رو مستبشر و شاد 
می‌شوند. «استبشار». به معنای خوشحال شدن بر اثر دریافت بشارت با 
مشاهده نعمتی برای و پا دوستان است و به معنای بشارت دادن نیست: 
همان‌طور که قرآن می‌گوید: «و بیستیشژون یالذین یلحَفُوا هم مِنْ 
حَلفِهمٌ», وبه:دتبال آن می‌فرهاند: «اا حَوّف عَلبَهم لا هم یخُرَّنونَ»؛ یعنی 
شهیدان احساس می‌کنند که برادران مجاهد آنها, پس از مرگ, هیچ گونه 
اتدوهی تست یه انخهتور نا گذارده‌اند, ندارند و نه هیچ گونه ترسی از 
روز رستاخیز و حوادث وحشتناک از این جمله, تفسیر دیگری هم ممکن 
است داشته باشد و ان این که شهیدان, علاوه بر این که با مشاهده مقامات 
برادران مجاهدی که به آنها ملحق نشده‌اند, خوشحال می شوند؛ خودشان 
هم هی گونه ترسی از آرننخ و جمی از گذشته ۰ (به عبارت دیکن 
طبق تفسیر اول. ضمیرهای «آلا وف عَلَیِهمْ و هم یِحرَئون»», به 
باقیماندگان در دنیا برمی‌گردد, و طبق تفسیر دوم به ِ شهیدان). 


(1). تفسیر نمونه» ج 3 ص 66- 65. 

(2). ال عمران/ 170. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3 ص. : 406 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فْلْ بِقصْل اللّه و برَحمته فبذلک قلیِفرخُوا هو 

مّا یَحْمَعُونَ» «1», فرموده: بگو ای پیامبر! اين مردم به فضل مایت و 
به رحجمت بی‌پایان او و این کتاب رای آسمانی که جامع همه نعمت‌ها 
است, باید خشنود پشوند, نه به چججم ثروت‌ها, بزرگی مقام‌ها و فزونی قوم 
و قبیله‌هایشان: «قلِ بفَصل اللّه ۴ برخمته فبذلک قلیِفَرَخُوا»؛ زیرا این 
سرمایه از تعام. انخه آنها بزای خوو گردآوری کرده‌اند. بهتر و بالاتر است و 
هیچ‌یک از آنها قابل مقایسه با اين نیست: «هو حَیْرٌ مقّا یَجْمَعُونَ.» 

و زیر عنوان: «در این‌جا به دو نکته باید توجّه کرد», درباره نکته دوم چنین 
فر موده: 

در این‌که میان «فضل» و «رحمت» که در این آبه:به آن اشاره شنده است: 
چه تفاوتی هست. در میان مفشران گفتگو بسیار است: 

الف- بعضصی فضل الهی را اشاره به نعمت‌های ظاهری, و رحمت را اشاره 
به نعمت‌های باطنی دانسته‌اند, و یا به تعبیر دیگر: بکی, نعمت مادی, و 
دیگری, پنعمت معنوی را می‌گوید (کرارا در آیات قرآن جمله «و ابتغوا من 
فصل اللّه», یا «و لتَبتعُوا من قَصْله».* به معنای تحصیل روزی و ِِ 
فاای آهده استا: 

ب- بعضی دیگر گفته‌اند: «فضل الهی», آغاز نعمت, و رحمت او دوام 
نعمت است (البته, با توجه به این‌که «فضل», به معنای بخشیدن نعمت 
می‌باشد و با توجه به این که ذکر «رحمت» پس از ان باید چیزی اضافه بر 
آن بوده باشد, تفسیر فوق قابل درک است). و این‌که در روایات متعددی 
می‌خوانیم, منظور از فضل الهی, 0 ۳0 212 
نبوْت, و منظور از رحمت پروردگار, وجود علی علیه السّلام و نعمت ولایت 
است. نیز شاید اشاره به همین تفسیر باشد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و 
آله سرآغاز اسلام بود و علی علیه السْلام سبب بقا و ادامه حیات آن شد 
(یکی, علّت محدثه و ایجادکننده, و دیگری, مبقیه و بقادهنده). 

بعضی دیگر احتمال داده‌اند که «فضل», اشاره به نعمت‌های بهشتی, و 
«رحجمت »؟, اشاره به امرزش از گناه است. 


(1). یونس/ 59 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 407 

ج- این احتمال نیز داده شده که «فضل». اشاره به نعمت عامّ پروردگار به 
دوست و دشمن می‌باشد, و «رحمت». با توجه به کلمه «للمومنین» که در 
آیه قبل به صورت قید «رحمت» ذکر شده, اشاره به رحمت ویژه او نسبت 


به افراد باایمان است. 
نی آدرگر اف که برای این دو ذکر شده. این است که «فضل پروردگار». 
اشاره به مسا ایمان؛ و «رحجمت ؟, اشاره به قرآن مجید است که در آیه 
قبل. از آن سخن گفته شد. 
البته, غالب این معانی باهم تضادی ندارند و ممکن است هم در مفهوم 
جامع «فضل» و «رحمت» جمع, باشد. «1» 
ههین‌طور فی قوله تعالی: «اللة ببس الق لِمَن پشاء و یِفدِر و قرخوا 
بالخياة انیا و ما الْحَیاة التْیا فی الا خرن الا متاغ» «2». تفسیر فرموده: 
خداوند روزی ر پرای هرکس بخواهد. وسیع. و برای هرکس بخواهد, تنگ 
قرار می‌دهد: «اللْ یبسط الرزق لمن بشاء ۲ یِفدر. » اشاره به این که آنها 
که به خاطر جلب درآمد بیشتر, در روی زمین فساد می‌کنند. پیوندهای 
خدایی را می‌برند, و عهد الهی را می‌شکنند تا درامد و بهره بیشتری از 
زندگی ماذی پیدا کنند, توجه به اين حقیقت ندارند که روزی و کم و زیادی 
آن هه دست خدا است. این جمله, علاوه بر این می‌تواند پاسخ به سوالی 
که صریحا در آیه ذکر نشده است, باشد, و آن این که بعد از بیان دو گروه 
حامیان حق و باطل در آیات قبل, این سوّال پیش قی اد چگونه خداوند 
همه اینها را از مواهب و روزی‌های خود برخوردار می‌سازد؟ آیه در پاسخ 
این سوال می‌گوید: روزی و کم و زیاد آن به دست خدا است. و به هر 
صورت: متاأعی است زودگذر. آنچه باید روی آن حساب کرد همان سرای 
دیگر و سعادت ابدی است؛ ولی تمه حال: نکته مهم م این است که «مشیت 
الهی» در زمینه روزی‌ها این بیست که خدا بی‌حساب و بدون استفاده از 
اسباب. به کسی روزی فراوان دهد و یا روزی او را کم کند؛ بلکه مشیت 
او بر این قرار گرفته است که آن را در لابه‌لای اسباب جهان جستجو کند 
که: «ابی الله ان یجری الامور الا 
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(2). رعد/ 26. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 40 

باسپابها. > سپس اضافه می کند: ی و مفسدان فی الأرض تنها به 
زندکی دنیا خشنود و خوشحالند, درحالی که زندگی دنیا در پرابر آخرت , متاع 
ناچیزی بیش بیست . «5 فرخوا بالحياة الصا و ما الحَیامٌ الصا فی لاخرة الا 
متاغ.» ذکر «متاع» به صورت «نکره», ۳ تیان ناخیز بودن ان ات 
همان گونه که در فارسی نی کوبنم : فلان موضوع, «متاعی» بیش نیست. 
یعنی متاعی بی‌ارزش. ۲ 

و در زیر عنوان: «نکته‌ها» در نکته دوم فر موده: تنها ایات فوق نیست که 
می‌گوید کم و زیاد روزی به دست خدا است. از آیات مختلف دیگر قرآن 


وسیع, و روزی هرکس را بخواهد, محدود می‌سازد, اما اين سخن به آن 
معنا نیست که بعضی از جاهلان پنداشته‌اند که باید دست از فعالیت کشید 
و در گوشه‌ای نشسیت تا عدا اجه مقذر است. برساند. این گونه افراد, که 
تعکر منفی‌شان دستاویز خوبی است برای آنها که مدهب را «مخدر» 
قف دانندء از دو نکته اساسی غافلند: 

نخست این که: خواستن و مشیت و اراده الهی که در اين آیات به آن اشاره 
شده, یک ما[ دلبخواه و بی‌حساب بیست.. بلکه همان گونه که سابقا هم 
گفته‌ایم. مشیت آخداوند ال حکمت او جدا| نیست», و همیشه روی حساب 
کی ار ا اما ی ال ای ی ای انس او 
اسباب: یعنی جهان که نیز خواست و9 مشیت تکوینی خدا| است و 
هیچ‌گاه از مشیت تشریعی او جدا| نخواهد بود. به عبارت روشن تره اراده 
خدا| در زمینه وسعت و و روزی» مشروط به شرایطی است که بر 
ند کین انسان‌ها حکمفرماست. و تلاش‌ها؛ کوشش‌ها, اخلاص‌ها و 
فداکاری‌ها, و به عکس, سستی؛ تاه بخل و آلودگی نیت ها, نفش 
تعیین کننده‌ای در آن دارد, به همین دلیل قرآن مجید کرارا انسان را در گرو 
سعی؛ کوشش,: تلاش و فعالیت خود شمرده و بهره او را آزه زدیا بهره 
میزان سعي و تلاش 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 409 

می‌داند. لذ| در کتاب وسائل 7 , در کتاب تجارت و کسب و کار, بابی 
در زمینه تلاش, کوشش برای تحصیل رزق و روزی عنوان کرده و احادیث 
متعددی در اين زمینه بیان می‌دارد, نیز ابواب دیگری در مذفت «بیکاری». 
«پرخوابی» و «تنبلی» در طریق تحصیل نیازمندی‌های زندگی منعقد ساخته 
است. از حِ در حدیثی که از امیر مقمنان علیه السلام در این ابواب 
نقل شده. می‌خوانیم که فرمود: «ان الاشیاء لما ازدوجت, ازدوج الکسل و 
العجز, فنتجا بینهما الفقر.»: هنگامی که موجودات در اغاز باهم ازدواج 
کردند. تنبلی و ناتوانی با هم‌پیمان زوجیت بستند و فرزندی از انها به نام 
«فقر» متولد شد, و در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السْلام می‌خوانیم: 
«لا تکسلوا فی طلب معایشکم: فان ابائنا کانوا یرکضون فیها و یطلبونها.»: 
در طلب روزی و نیازهای زندکی تنبلی نکنید؛ چرا که پدران و نیاکان ما به 
دنبال آن می‌دویدند و آن را طلب می‌کردند (نقل از وسائل الشیعه, ج 12, 
ص 38). 

در حدیث دیگری, از امام باقر علیه السّلام می‌خوانیم: «انی لا بغض الرجل 
آن یکون کسلانا عن امر دنیاه, و من کسل عن امر دنیاه. فهو عن امر 
اخرته, اکسل.»: من مردی را که در کار دنیايیش تنبل باشد. مبغوض 


می‌دارم. کسی که در کار دنیا تنبل باشد (با این که ثمره‌اش به زودی نصیب 
او می‌شود), در کار آخرتش تنبل‌تر است, و نپز از امام موسی بن جعفر 
علیه السْلام نقل شده است که فرمود: «ان اللّه تعالی لیبغعض العبد النوام. 
ان اللّه لیبغض العبد الفارغ.» خداوند بنده پرخواب را مبفوض می‌شمرد. 
خداوند انسان بیکار را دشمن می‌دارد (نقل از وسائل الشیعه, ج 12, ص 
37 

نیز فی قوله تعالی: «و الْذِی َیْناهم الکتات یَفْرخونَ بما آثرل الک و من 
الأْحزاب من بنکر بَعصَهة قْل اّما مرت ان أَعبْد اللة و لا آشرک به الیه آاغوا 
5 الیه مَآب» «» زیر عنوان: 

ی و احزاب» تفسیر فرموده: آنها که کتاب آسمانی در 
اختیارشان قرار داده‌ایم, از آنچه بر نو نازل مق سود خوشحالند: 5 الذین 
بیناهم الکتات یَفرخون بما آئرل الیک. دا با توجه به این که تعبیر. دنناد 
کناب و شبیه آن, در سراسر قرآن 


(1). رعد/ 36. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 410 ۳ 
معمولا به بهود و تصاری و مانند آنها از پیروان مذاهب آسمانی اطلاق 
فتاه کی نافی تفن ماند کهتفر این‌جا بر اشارهجه آنها است ی 
حق‌طلبان بهود و نصاری و مانند انها از نزول این ایات بر تو خوشحال و 
خشنودند؛ چرا که از یک‌سو ان را هماهنگ با نشانه‌هایی که در دست دارند, 
می بینند؛ و از سوی ذایگره ماأیه آزادی و نجات آنها از شر خرافات و 
الم بهود و مسیحیت و امثال آنها که آنان را به قید و بند 
کشیده و از ازادی فکری و تکاملی انسانی محروم داشته, بود. 
سپس اضافه می‌کند: ولی چمعی از احزاب, قسمتی از آیاتی را که بر تو 
نازل شده است, انکار می‌کنند: «و من الأزاب من نکر بَصَه.» منظور از 
این گروه, همان جمعیت از بهود و نصاری 0 ِ تعضب‌های 1 
قدهبی وماتصان پن ابا له اشته و مینست گران آن آمااده 
کتاب تعبیر نکرده؛ چرا که آنها تسلیم در برا؛ ۳۳ 
نبودند. بلکه آنها در حفیفت؛, «احزاب» و گروه‌هایی بودند که تنها یا حزبی 
خودشان را دنبال می‌کردند. این کرو آنچه را با شليقه: فیل و 
پیش‌داوریشان هماهنگ نبود. منکر می‌شدند. [نوه احتمال نیز داده شده که 
«احزاب» اشاره به مشرکان بودم_ باشد؛ چرا که در سوره احزاب نیز با 
همین تعبیر از آنها یاد شده است. آنها در حقیقت, آیین و مذهبی نداشتند, 
بلکه احزاب و گروه‌های پراکنده‌ای بودند که مخالفت با قرآن و اسلام, آنها 
را متحد ساخته بود . مرحوم طبرسی مفسر بزرگ و بعضی دیگر از 
مفسران از ابن عباس چنین نقل کرده‌اند که آیه فوق اشاره به انکار 


بت‌پرستان نسبت به توصیف خداوند به صفت «رحمان» است که اهل 
کتاب مخصوصا بهود به خاطر ارات به این توصیف از 9 و 3 کلمه 
«رحمان» در آپات قرآن اظهار خوشحالی می کردند و مشرکان منک که با 
این «وصف » ناآشنا بودند» آن را به سخربه می‌گرفتند. در پایان ا 0 به 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که به مخالفت و لجاجت این و 
آن اعتنا مکن؛ ا یط ال وصراط یا ۱9 
تنها مأمورم که اللّه و خدای یگانه یکتا را بپرستم و هیچ شریکی برای او 
قایل نشوم؛ فقط به سوی او دعوت می‌کنم و بازگشت 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص. : 11 ۱ 

من و همگان به سوی او است: «فل ما آمرث آن أغَبّد ال که 
الیه آو وا و الیْه مآب. ۳ اشاره به این که موخد راستین و خداپرست حقیقی 
حور ليم دز براند حمه فرمان‌های خدا, هیچ خط و برنامه‌ای ندارد. او در 
برابر همه آنچه از سوی خدا نازل می‌گرددر تسلیم است و تبعیض در میان 
اا ای فیس که ایهم را با مت سا گام است یرنه اجه ال 
میل او است., انکار کند. «<1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ذِکَمْ بما تم تفرخون فی الارض بعیّر الحق و 
تفا کنتم تمر کون » 02 سیر فر موده؟ آنخ عداب‌ها بهخاطر آن انشت که 
به ناحق در زمین شادی می‌کردید و از روی غرور و مستی شهوات به 
خوشحالی می‌پرداختید؛ از مخالفت با پیامبران و کشتن مومنان و در فشار 
گذاردن محرومان و مستضعفان لذت می‌بردید, و از ارتکاب ِِ و 
قانون‌شکنی‌ها در خود احساس غرور و 0 می‌کردید. اکنون باید 
کفاره آن همه شادی بی‌جا؛ غرور. غفلت و مستی شهوت را در میان آن 
غل و زنجیرها, و در لابه‌لای شعله‌های ۳ بد هید. 

«تَفرَخون» از ماده فرح, به معنای شادی و خوشحالی است که گاهی 
ممدوح و شایسته است. همان گونه که دز اه 5- 4 سوره روم آمده آزتنت: 
«و یِومَیْذ یِفرغ المَوَمتُونَ»: در آن روز (که رومیان اهل کتاب بر مشرکان 
مجوس پیروز گردند)؛ مقمنان شاد خواهند شد, 9 گاه مذموم است و 
براساس باطل؛ چنان که در داستان قا رون در آیه , 76 سوره قصص 
می‌خوانیم: «ذٌ قال له مه 3 لا رخ ان الله لا یج الرجین.»: حا کار 
بیاور هنگامی را که قومش به او گفتند: این همه شادی مغرورانه مکن که 
خداوند شادی‌کنندگان مغرور را دوست نمی‌دارد. البته, این تفاوت باید از 
قراین ن شناخته شود و پید | است که در آیه مورد بحت, «فرح» از نوع دوم, 
منظور است. 

«نَمرَجون» از ماذه (ن (بر وزن فرح). به گفته جمعی از ارباب لفغت و 
مفسران؛ به معنای شدذت فرح و گستردگی آن است. و بعضی آن را به 
ماه ان سا ات 


(1). تفسیر نمونه, ج 10, ص 235- 233, به اختصار. 
(2). غافر/ 75. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 412 ۱ 
بی‌اساس دانسته‌اند. درحالی‌که بعضی دیگر آن را به معنای شادی توآم با 
یک نوع طرب و به کار گرفتن نعمت‌های الهی در مسیر باطل شمرده‌اند. 
ظاهر این است که همه این معانی, به یک مطلب بازمی‌گردد؛ زیر شدت 
شادی و افراط در آن, سر از همه این مسایل درمی‌آورد و با انواع گناهان, 
آلور میا بای ور یه نو اد _می‌شود. «1» 
همین طور, فی قوله تعالی: «فَانْ أَغْرصُوا قما آرسَلناک عَلیهم حفیظاً ان 
عَلیک لا البلاع ایا اذا فا اسان من رَحمءٌ فرح بها و ان تَصبهم 35 
بما قدّمت ايديهم ان الانسان کفوژ» «2», تفسیر فرموده: اگر آنها 
روی‌گردان شوند. غمگین مباش. ماٍ تو را ِِ حفظ آنان از انحراف 
به‌طور اجبار قرار نداده‌ایم: «قَاِن آَغرَضُوا قما آرسلناک عَلیهم حفیظا.» 
«وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت الهی است. خواه ۳ شوند و خواه نشوند 
«اٍن عَلیّک الا ابلاغ > سیس ترسیمی از حال این حجمعیت با و 
اعراض‌کننده کرده, عی وید 
فتحامین که ما به انسان رحجمتی از ناحیه خود می‌چشانیم, چالت عرور و 
غفلت , به او دست می‌دهد و از یاد خدا غافل می‌ماند: و اذا آَدَفْتا الانسان 
متا رَمَةٌ فرح بها»؛ و هنگامی که بلایی به خاطر اعمالی که انجام داده, 
ِ را بگیرد, انسان به کفران می‌پردازد: 5 ان لَصبهَم 1 1 
مت ايديهم قانَ الائسان کفورٌ.» تعبیر: «|ذا ادَفْتّا» (هنگامی که بخشانیم) 
3 در.مور در خفات تن ورد کان: ما دیگر فرآن: دز افوزد 
خذاب امین مکی ات شاه این پاش کی سست‌ها ممضایب این درا 
| 
این که افراد کم‌ظرفیت. با مختصر نعمتی مست و مغرور, و با مختصر 
مصیبتی مایوس و کفور می‌شوند. «3» 
و سا لها غا ی و لا جوا بما ناکم و ال 
بعب کل فستال قخُورٍ» «» فرموده: اين برای آن است که به خاطر 


1 از دست داده‌اید, 


() هر و تفس 20ص 76 11 

(2اشوری/ 19 

۱ 

(4). حدید/ 23 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 413 9 


نشوید, و به آنچه خداوند به شما داده, شاد و دلبسته تباشید: «لکیلا کانسَوا 
علی ها فانک و لاعفرخوا با که 
از مسایل ب کسته مر را حل می‌کند؛ چرا که انسان هميشه در 
جهان هستی با مشکلات, گرفتاری‌ها و حوادت ناگواری روبه‌رو است, و 
غالبا از خود سژال می‌کند: با اين‌که خداوند,ر ۳ ۳ ۳( ۲۳ 
اين حوادث دردناک برای چیست؟ قرآن می‌گوید: هدف این بوده که شما 
دلبسته و اسیر زرق و برق این جهان نباشید. منظور این بوده که موقعیت 
این کدرا و پلی که نامش دنیا است و هم‌چنین موقعیت خودتان را در این 
جهان گم نکنید؛ دلیاخته و دلداده آن نشوید و آن را جاودانه نپندارید که اين 
دلبستگی فوق العاده بزرگ‌ترین دشمن سعادت شما است؛ شما را از یاد 
خدا| غافل می کند و از مسیر تکامل بازمی‌دارد. این مصایب., زنگ 
بیدارباشی است برای غافلان و شلاقی است بر ارواح خفنه: رمزی است 
از ناپایداری جهان, و اشاره‌ای است به کوتاه بودن عمر این زندکی: 
حقیقت این است که مظاهر فریبنده این «دار الغرور» زود انسان را به 
0 هه ۱ ۱ وا ۱ 01 2 
کاروان رفته و او در خوات و بیابان در پیش. 
قابل توچه این که در مورد آنچه از دست می‌رود. تبدیل به «فاتکم» (از 
شما فوت شده) می‌کند, امّا در مورد مواهب و نعمت‌های به دست آمده, 
آن را به خدا نسبت می‌دهد و «بما آتاکم» می‌گوید؛ چرا که فوت و فنا در 
ذات اشیا افتاده است. این وجود است که از فیض خداوند سرچشمه 
می‌گیرد. آری, این مصایب شکننده تفاخر و غرور است. لذا در پایان 2 
می‌افزاید: خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد: «و اللهّ لا بْحجبٌ 
کل مَخْتال فخور.» «مختال». از ماده «خیال» گرفته شده و به ۳ 
«متکبر» آست؛ و تکبر از خیال فضیلت و پندار برتری بر دیگران پید | 
می‌شود, و «فخور»؛ صیفه مبالغه از ماده «فخر»ر به معنای کسی است که 
بسیار بر دیگران فخرفروشی می‌کند. تنها کسی گرفتار اين حالات می‌شود 
که مست ناز و نعمت گردد, ولی وجود 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جخ ص: : 414 ۳3۳ 
اما این ها کم ال دا مها امه انار اررا 
از بین می‌برد. <1» 


: 


4 فرح در تفاسیر روایی 


محدث جلیل. علامه خبیر, شیخ عبد علی بن چمعه عروسی حویزی قدّس 
سژه در تفسیر نور الثقلین و سید فقّامه العلامه الکامل عالم سید هاشم 
بشید مان من شیم اسحاعیل حسنی بحرانیرعشن الله له در متسر 
برهان, و علامه شیخ جلال الدین, عبد الرحمن سیوطی در تفسیر در 
المنثور, روایاتی را در ذیل ایات منتخب در این فصل نقل کرده‌اند که در 
این‌جا یس اند کر هر آنه: به نقل آن روایات می‌پردازیم. 

فی قوله تعالی: «قرجين یما تاه اللةٌ من فصله و پستبشژون بالذین لَ 
۳ بهمٌ من حَلفهم الا جوف هم و لا هم بَقْمبونَ» «2», روایاتی را 
اقا ار ۲ 

الف- در کتاب روضه کف ابن مجبوب به اسنادش از برید تا و او 
گوید: از ابو چعفر, امام باقر علیه السلام دربارهم قول خدای عز ذکره: *5 
تشون پالذین لَ یلوا بهغ من حلفهم لا وف ف عَليهمْ و لا هم 
یرون ». سوال کردم؟ آن حضرت گفت: ار 
ارواحهم فی الجنه, و استقبلوا الکرامة من اللّه عر و جل, علموا و استیقنوا 
انهم کانوا علی الحق و علی دین اللّه عرُ ذکره, قاستیشروا پمن لم بلحق 
بهم. من اخوانهم من خلفهم, من المومنین:" آلا حَوّ ف عَلیَهمْ و لا هم 
یَحَرّتَون .»؛ نیت به اد سوگند, آنان ۱[ ان منگامی که 
روح‌های آنان وارد در بهشت گردید و آنان کرامت از جانب خدای عر و جل 
را استقبال کنند. ذاتستتد و.یقین بیدا کردتد که آنان بر خق و بر دین. خدای 
عر ذکره بوده‌اند. پس بشارت داده می‌شوند به کسانی که از برادران 
مومنانشان که در پشت سر آنها بوده و هبوز به آنان ملحق نشده‌اند, 
این که: هیچ ترس و هیچ حزن و اندوهی برای آنان نیست. «3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 23, ص 366- 365, به اختصار. 

(2). آل عمران/ 170. 

(3). ۰ نور الثقلین. ح 1. ص 409, حدیت 435- برهان. جح 1. ص 201. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 415 

ب- در تفسیر علی بن ابراهیم درباره قوله: «و لا تحسبنٌ تجسَتَّ الذین یلوا فی 

سبیل اللّه احوات اد فر موده: . یس مرا پدرم ِِ بن محبوب, از ابی 

ید حداخ از ابق بضین از اب نید اللهم امام صادی علية الشلام-جویت 

نمود که: «قال: هم و اللّه شیعتنا, اذا دخلوا الجنة. فاستقبلوا الکرامة من 

له استبشروا بمن لم یلحق بهم, من اخوانهم من المومنین في الدنیا:" لا 
ف عَلَيهمْ و لا هم بِحْرَئونَ " ِِ یعنی امام صادق علیه السلام فرمود: به 


الله سو‌گند. آنان شیعیان ما هستند که چون داخل در بهشت گردند. پس 
آنان کرامت از جانب خدای تعالی را استقبال کنند. به کسانی از برادران از 
فق‌فشتنان که اهتون جه. آنان ملحق نشده‌اند. بشارت داده می‌شوند: 

هیچ خوف و ترسی و هیچ حزن و اندوهی برای آنان نیست. «1» 

ع- ابن جریر و ابن آبی حاتم از سدی درباره قوله: تردن بالخیخ ل 
بَلحَمّوا يِهمّ من 7 خَلنهم», اخراج نمودند که او گفت: «اِنْ الشهید یوتی بکتاب 
فیه من بقدم علیه من اخوانه و اهله؛ یقال: یقدم علیک فلان یوم کذا و کذا؛ 
یقدم علیک فلان یوم 3 و کذا. فیستبشر حین یقدم علیه؛ کما یستبشر اهل 
الغائب بقدومه فی الدنیا.»؛ یعنی البته, نامه‌ای به شهید داده می‌شود که 
در اند کشانی از شادرات و اهلین. که نس او وازن هی ‌تونده بت: | رت 
گفته می‌شود که فلانی در روز فلان بر تو ۷۳ می‌شود و نیز فلانی در روز 
فلان و فلان بر بتو وارد می‌شود. 

پس هتحامیت: که بر او وارد ق در خوشحال می‌ شود همان گونه که 
خویشان فرد ۳ 18 آمدنش در دیا خوشحال می‌شوند, <2» 

نیز فی قوله تعالی: «فْل بقل الله و برَخمته قبذلک قلیِفرخوا خ هو حَیرٌ ما 
یَحمعَونَ» «3», روایاتی را نقل کرده‌اند, از جمله: 

الف- ابن بابویه فرمود: علی بن احمد بن عبد ال برقی از پدرش. و او با 
اسنادش از ابی جعفر, محمّد بن علی, باقر علیه السلام ما را حدیت نمود. 
کِ آن جضرت علیه السلام از پدرش» از جدش فرمود: «خرح رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله ذات یوم و هو راکب و خرج علی و هو یمشی, فقال 
لیا ابا الخسز! اما ان"تر کب و اها: ان تتصرف: فان الله غر و-جل آمرتی 
ان ترکب, اذا رکبت. و تمشی ذا 


(1). نور الثقلین, ج 1, ص 409, حدیث 434 برهان, ج 1 ص 201. 
(2):بدن الفتتور ع 2راض 97. 

(3). یونس/ 8د. 
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مشیت. و تجلس. اذا چلست, ادا لابد لک من 
القیاشته ها اکومیی ال تکرامهاا و افی مها اه خی بالنم و 
الرسالة و جعلک ولیی فی ذلک, تقوم فی حدوده و فی اصعب اموره, و 
الذی بعث محمدا بالحق نبیا, ما امن بی من انکرک, و لا اقر بی من جحدک, 
و لا آمن بی من کفر بک, و ان فضلک لمن فضلی, 1 
و هو قول اللّه عر و جلٌْ:" قُل بقصّل اللّه و برَحمته قیذلک قلیْفرخُوا هُو 

ممّا یَجَمَعو مه ۳ رام مت باه ی و ای ار 
السلام, م." قپذلک" قال: بالنتوه و الولايه " قلیفرخوا ۳ یعتق الشیعه " خیه وا 
جهن ییاشم مه الا هی و المالها وله فن فان الفاد واللی با 


علی! ما خلقت الا لتعبد ریک و لیعرف بک معالم الدپن و یصلح یک دارس 
السبیل. و لقد ضل من ضل عنک, و لن بهتدی الی ال من لم یهتد الیک و 
الی ولایتک, و هو قول ربی: " و نی ر لِمَن تابِ و من و عمل صالحا نم 
ای ی ان وانی: ای ای ار کال آن افو من نفک 
ما افترضه من حقی, و ان حقک لمفروض علی من آمن بی, و لولاک لم 
یعرف حزب اللّه, و یک یعرف عدو الله, 0 بولایتک, لم یلقه 


- 


بشیء و لقد انزل الله عرّ و جل:* یا ها لو ل بلغْ ما آثزٍل الیک من 
نک" یعنی فی ولایتک یا علی!" و ان لم تفعل قما بلقت ررسالة" ۹ 
ولایتک, فقد حبط عمله وعدا ینجزلی, و ما اقول الا قول ربی تبارک و 
تعالی. اٍن الذی اقول, لمن اللّه عرٌ و جلّ, انزله فیک.»؛ یعنی پیامبر خدا 
صلّی اللّه علیه و آله روزی خارج گردید درحالی‌که سواره بود و علی علیه 
السّلام خارج گردید درحالی‌که پیاده بود. 

پس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: یا ابا الحسن! یا سوار شو یا 
برگرد, که خدای عرّ و جلّ مرا امر فرمود: سواره باشی, وقتی من سواره 
هیستم؛ , و پیاده باشی, وقتی من پیاده هستم و بنشینی؛ وقتی من نشسته‌آم, 
جز این که حدی از حد ود خدا| باشد که امکان به جاأ آوردن ان برای نو 
تا مدا دا مه رای اسر ای که و اس ان رن 
اکرام فرمود, و مرا به رسالت و نبوّت مختص فرمود و تو را در اين امر, 
ولی من قرار داد تا در حدود و در مشکل‌ترین امورش قیام کنی. سوگند به 
ان کی محر انش باس موه کی کت را نان که ین 
ایمان نیاورده. و کسی که تو را تکذیب کند, 
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نسبت به من اقرار نکرده. و کسی که به تو کافر گردد, به من آیمان 
نیاورده است.؛ و البته, فصل و ار من ده وهمانا فسل می ار فلت ای 
تعالی است, و آن, قول خدای عَرّ و جلْ می‌باشد که: «فْلْ بقل اللَه و 
برَجْمته قبذلک لیوا هو حَیْر ممّا یجَمعون > نز فضل حد| تيامین شتها 
نود و رحمتش 1 بی ۳ طالب علیه السلام است. «فیذلک» را 
گفت: به نبوّت و ولایت؛ «قَلیِفرخوا»؛ یعنی شیعه, «حَیْرٌ ما یجْمَعُونَ»؛ 
منظورش آنچه از مال و فرزند است که مخالفانشان در زندگی دنیا 
جمع‌آوری می‌کنند. به خدا سوگند, ای علی! تو آفریده نشده‌ای مگر برای 
عبادت پروردگارت, و باید به وسیله تو راه‌ها و نشانه‌های دین شناخته شود 
موس رها صیس ماطا کوو دحا کی مورا کم 
کند, به گمراهی افتاده, و هرگز به سوی خدا هدایت نشود, کسی که به 
سوی تو و به ولایت تو هدایت نگردیده, و آن, قول پروردگار من است که: 
«و ای لعَفار [ تاب: و امن غمل ضالجا نج اهتدج , یعنی به ولایت تو, و 


خدای تبارک و تعالی مرا امر فرموده است که واجب گردانم از حق تو 
را او ار کی هی فا ره لد 0[ 
که به من ایمان آوزز: و اگر تو نبودی, حزب خدا| شناخته نمی‌ شد؛ و به 
سای بو چشس حا شاه مشود و شرس آورا اولیت تمملاهات 
نکند, چيزي را هلاقات نکرده, و خدای عر و جل نازل فرمود که: «یا 1 
الرّسشول بَلعْ ما آتزل لیِکَ»؛ یعنی درباره ولایت تو یا علی! «و ان لَم تفعل 
قما بلغت رسالتَة»: و اگر آنچه را ؛ به. آن امر شدم از ولایت تو» ابلاغ 
نمی کردم, ان وف "و هرکس خدای عرٌ و جل را بدون 
ولایت تو ملاقات کند. عملش بیهوده بوده و به هدر رفته است. و چیزی را 
نمی‌گویم به‌جز قول پروردگارم تبارک و تعالی را. البته, آن چیزی را که 
می‌گویم, از جانب خدای عز و جل 0 1« 

ب- من قستن کلم بن ابراقیه رز من دب ملبی ]۱۳2۵ «ثم قال و : 
قل لهم با : ۳ بقص ال و برَجْمته قبذلک قَلْیَفَخوا هو حَیرّ متا 
7 7 از اه 


(1). برهان, ج 2 ص 460. 
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رحمته امیر المومنین علیه السلام فبذلک لو ام قال: فلیفرح شیعتنا 
هو خیر ممّا اعطوا اعدائنا من الذهب, و الفصّة»؛ یعنی سپس فرمود: به 
آنان ۰ : بگو ای محقد!, «بفصل ال و برخمته فبذلک قلیفَخُوا هو و حَیرٌ 
ممّا یِعَمعون.»: فرمود: 7 
امیر ۳۹ علیه السُلام است و به آنها باید خوشحال و مسرور گردند. 
فرمود: پس شیعیان ما باید خوشحال و شادمان باشند که ان, بهتر است از 
انچه از طلا و نقره به دشمنان ما اعطا می‌شود. <1» 

ج- در اصول کافی محقد بن یعقوب به اسنادش از محمّد بن فضیل از امام 
رضا علیه السلام است که: محمد بن ن الفضیل گوید: به آن حضرت گفتم: جر" 
قُلّ بِقَصْل اللّهٍ و برَحمته قبذلک قلفرخوا ق خَیرّ ممّا یجمَعون . كِِِ 
گفت: یه وال دی انا 1 
دنیاهم.»؛ یعنی به ولایت محقد و آل محشّد علیهم السْلام (باید و 
شادمان شوند) که ان, بهتر از ان چیزهایی است که انان از اسان 
جمع‌آوری می‌کنند. <2» 

د- آبی حمزه از لبی جعفر, اما مرب کل یه السرم: او گوید: ۳ 
گفتم: «قصْلٍ اللّهٍ و برَحمته قیذلک قلیفرخوا هو حَیْر ممّا یَجَمعو تک آن 
حضرت گفت: 0 بامیر 


المومنین علیه السّلام هو خیر مما یجمع فی دنیاهم.»؛ یعنی اقرار به نبوت 
مخت صلیم اللف بو اله و اقرار به مقتدا بودن امیر المومنین علیه 


الشلام:. بهتر. از ان-خیر‌هایین: است. که ابان در اهر دنیایشان: خم‌اوری 
می‌کنند. <3» 

و اش ای کت امه ای ای آد ای ایو 2 
درباره قول خدای تعالی: 

«قل بفَصل اللّه و برَخمته فبذلک قلیفُرَخُوا», پرسید. آن حضرت پاسخ داد: 
وصلیفرم شعتا هم خر ما اعطی دامن الدهت و اله »بش 
فان ها اد شا رای ال کت که ان سفر ار ان رای ارت 
که به دشمنان ما اعطاأ می‌ شود از طلا و نقره. <4>* 


(1). نور الثقلین, جح 2 ص 307, حدیت 83- برهان, ج 2. ص 459. 
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و- شیخ طوسی در امالی به روایت ت ابو عمر. با اسنادش از ابی صالح, از 
ابن عباس: «قال:" بفقصّل الله و برحمته :, و" بفصّل الله" الثبی, و" 
پرخمته , علی,» این عباتر: فرمود: «بفصل الله», ار بای الله له و 
آله و «برَحمیه», علی علیه السلام است. «<1» ِ 

ح- خطیب و ابن عساکر درباره قوله: «بقصّل الله» از تافص ری آااه 
عنه اخراج نمودند که: 

«قال: " قْلْ بقصّل الله " قال: البی صلّی اللّه علیه و آله, " و برَحْمیه " قال: 
قل تن این الب وی لاه عم ابن عباس گفت: «فْل بقصّل اللّوٍ», 
را فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله 9 را فرمود: علی 
بن آبی طالب رضی الله عنه است. <2» 

ط- ابن جریر و ابن منذر درباره قوله: «حَیرٌ ممّا بیِجَمَعون 6 از ابن عباس 
رضی اللّه عنه اخراج نمودند که: «قال: من الاموال و الحرث و الانعام.»: 
ابن عباس رضی 0 «حَیر ما یِجَمعون.»؛ یعنی بهتر است از 
اموال. کشت و کار گله و چهارپایان. «3» 

ی- ابو الشیخ و آبن مردویبه از ,انس رضی ال عنه اخراح نمودند که او 
گفت: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله:" فلّ بقطل الله و برخمیه " 
قال: فضل الله, القران. و رحمته, ان جعلهم من اهله.»: پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: «قل بقل الله و برَحْمته». را فرمود: فضل اللّه, 
قرآن بوده و رحمتش این است که آنان را از اهل قرآن قرار دهد. ِ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و الذین اتَهناهمْ الکتاب بفرچون بما اثزل الیک و 
من الأْْزاب من بَِکر بَعصَه قل انما مرّث آن أَعْبْدّ اللة و لا آشرک به له 
ادعهاه اه قایه ون روابانی را تعل تموخه‌اند: اجفلم: ۲ 


لاک 


الف- ۳ پروایت نت الجارود از ابی جعفرر امام باقر علیه السلام درباره 
قوله: «الْذینَ آتیناهم الکتات یِفْرَخون بما رل الیِک». آمده که: «فرحوا 
بکتاب الله ادا کلی هم و ادا تلور تفیض ایهم دامن الفزع.ه الخرن: 
و هو علی بن ابی طالب و هی فی قراءة ابن مسعود: "و الذی انزلنا الیک 
الکتاب هو الحق و من یوّمن به" علی بن ابی طالب, یومن به, " و مِنَ 
لأْجزاب ب من یلک 


(1). برهان, ج 2. ص 460. 
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بَعصه " تاک ماه اصلهاها انرله ی له ارت مه ایا ببعضه ر فاما 
المشرکون, فانکروه کله, اوّله و اخره, و انکروا ان محمدا رسول الله.»: 
هنگافی که کتاب خدا| بر آنان تلاوت می‌ شود شادمان می‌گردند, و چون آن 
را تلاوت می کنند, به جهت تلف تانفت و اندوه اشک از چشمان آنان سرازیر 
می‌نتنوده آودان» غلی بن این طالت: غلبه: السلام است, و آن-در قراتت این 
مسعود: 

و الذی انز لنا الیک الکتاب هو الحق و من یوّمن به», بوده 9 «من 
یمن به» است. «و من الأجزاب مر مَنْ نکر به َعصَة», آنچه از تأویل را که 
درباره علی علیه السلام و آل محشّد ۳ انگاز کرذند و به بعض آن 
اتفان آوردتت و اما مشرکین همه‌ایش را, از اولش تا توا آنگان دنه 
۵ انکاز مودند کف :مد صلی. الله علیه و آله پیامبر خدای تعالی است. 
۰1 

ب- ابن جریر, ابن منذر و ابن ابی حاتم درباره قوله: «و من الأزاب» از 
مجاهد اخراج نمودند که گفت: «من اهل الکتاب»؛ یعنی از اهل کتاب, «مَن 
یُْکرّ بَعصَهٌ» را گفت: «بعض ۳ بعنی تفن فز آن را آنکان. تمفدند. 
«2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «لکیلا تا توا علی:ها فاتکم وا تحتخواسما ابایم 
و ال لا یت کل مَحٌتال قجُور» ۰ روایاتی را نقل نموده‌اند. از جمله: 
الف- علی نو آ نهیم ۲ اسنادش از ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام فی 
قوله: «لکیّلا تا سَوا علی ما فاتکمْ» گوید: نقل کند که آن حضرت گفت: 
«سأل رجل ابی علیه السلام عن ذلک. فقال: نزلت فی ابی بکر و اصحابه, 
واحدة مقدمه, ۵و حدم موق لا با تا علی ما فاتکم مما خص به علی بن 


ابی طالب علیه السلام و لا : هن 
1 و اله. فقال الرجل: 

اشهد انکم اصحاب الحکم الذی لا خلاف فیه. ثم قام الرجل. فذهب., فلم 
اره.»: مردی از پدرم درباره این آیه سوال کرد, پس پدرم فرمود: درباره 
ابو بکر و یاران او نازل گردیده؛ بخشی 0 مقذم. و بخشی از ان 
موّخر. محزون و اندوهگین مباشید بر انچه از دست دادید, اسان چیزهایی 
که اختصاص به علی بن ابی طالب علیه السلام یافت. و خوشحال و 
شادمان 


(1). برهان, ج 2 ص 28<- نور الثقلین, جح 2 ص 08<, حدیث 146. 
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نباشید به آنچه بر شما وارد شد, از فتنه‌ای که بعد از پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله پر شما عارض گردید. 

۳ مرد گفت: شهادت می‌دهم بر این‌که شما هستید اصحاب حکم؛ 
یعنی سزاوار حکومت, که هیچ اختلافی در آن نیست, پس از ان: آن مرد از 
جایش برخاست و رفت و دیگر او را ندیدم. «<1» 

ب- علي بن ابراهیم با اسنادش از حفص بن غیاث, و او حفص گوید: به آابی 
عبد اللّه, امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت گردم, حذ زهد در دنیا 
چیست ؟ «فقال: قد حژه اللّه فی کتابه: فقال عرٌ و جل:" لکیلا تا سَوا علی 
ما فاتکَم و لا تَفُرَخُوا یما تام 0»: خداوند متعال چد آن را در کتابش بیان 
کرده, سپس او عر و جل فرموده است: «لکئلا تا لها فان ولا 
تَفرجوا بما بما انا > پس حضرت فرمود: بر چیزی که از دستتان می‌رود» 
اندوه مخورید, و بر چیزی که به دستتان می‌رسد. خوشحال و شادمان 
نباشید. <2» 

ج- علی بن ابراهیم با اسنادش گوید: مردی به خدمت علی بن حسین علیه 
السلام ۱ زهد چیست؟ آن حضرت گفت: «عشرة اجزاء 
فأعلی درجات الزهد ادنی درجات الرضا, الا و ان الزهد فی اية من کتاب 
اللّه ۶ کی اشوا علی ها -خاییم ول تفوخو ها ابا که زهد دارای ‏ ده 
جزء است؛ پس بالاترین درجه زهد, پایین‌ترین درجه رها است. بدان و آگاه 
باش که زهد در آیه‌ای از کتاب خدا بیان شده: «لکیلا تا سَوا علی ما فاتکق و 
لا تفرخوا بما آنا که » «3» 

د- در نهج البلاغه: «و قال علیه السلام: الزهد کله بین کلمتین ضی القران؟ 
قال ال تعالی " لکلا تأسَوّا قلی ما فاتکم و لا تفرَخوا یما آتاک ‏ و من لم 
باعل الماضی و لم یفرح بالاتی. فقد اخذ الزهد بطرفیه.»,فرمود: همه 


زهد در بین دو کلمه فرآن, است؛ خدای تعالی فرمود: «لِکیْلا تأَسَوا علی ما 
فاتکم او لا تفرخوا بما اتاکم»: و هرکس بر گذشته: غم و اندوه نخورد و 
برای آینده, خوشحال و شادمان نباشد, دو طرف زهد را به دست آورده 
است. <4» 


(1). برهان, ج 4 ص 1090- نور الثقلین, جح 5 ص 248, حدیث 89. 
(2). برهان, ج 4. ص 1090- نور الثقلین, جح 5 ص 248, حدیث 90. 
(3). نور الثقلین, ج 5 ص 248, حدیث 91. 
(4). نور الثقلین, ج 5, ص 249, حدیث 95. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 422 


دیر فر یات فرع 


اشاره 


قوله تعالی: «کتاث ناخ یک مبارک توا آیانه و لَدکر أَولُوا الأّلباب.» 
«۰1 

در این‌ها نا استفادم ان بررسی, تحقیقی که گذشت: وبا اتفانم از سیاق 
آبات وبا استغانت از آغداه‌های گدای خز وحل,جعانی. و ففاهیم فرح ,۱ 
بررسی و تدبر می‌نماییم. 


الف- معانی فرح يا فرح مذموم و فرح ممدوح در بررسی کتب لغت 


فرح لت و سروری است که موجب باز شدن و گشادگی دل هی رو و 
انگیزه ایجاد ان لت و سرور بوده و می‌تواند مال. تروت, مقام و سایر 
نعم دنیوی اعطا شده از جانب خدای تعالی باشد, در این صورت. 

اگر تمئّع و بهره‌مندی از مال و سایر نعم دنیوی, فی نفسه مطلوب و سبب 
شادی و سرور گردد و به ناپایداری تمتعات دنیوی و زندگی دنیا و نیز به 
جاودانگی نعم اخروی و جهان آخرت توجهی نباشد, اين نوع فرح, از فرح 
مذموم 0 

اما چنانچه 0 از مال. ثروت, مقام و سایر نعم دنیوی, با توجه به 
ناپایداری آنها و با توجه به فانی بودن دنیا و با عنایت به بقای نعم اخروی و 
جاودانگی جهان آخرت. نشاطافرین باشد, و يا بهره‌مندی از تمثعات دنیوی 
اعطا شده از جانب خدای تعالی, وسیله دست‌یابی به فلاح و رستگاری در 
جهان آخرت باشد, فرحی که از آن حاصل می‌شود, فرح ممدوح است. 


1 فرح به معنای شماتت نمودن و یا خوشحالی کردن دشمنان مقمنین 
است. در این معناء دشمنان موّمنین, از انچه موجب غم و اندوه موّمنین 
می‌گردد, شاد و خوشحال می‌شوند: «اِنْ تَمَسَشسْكم حسَتَهٌ تسْوْهَمٌ_ 5 أن 
و سین یفرخوا بها و ان تضیژوا و توا لا یم يدهم شینا ان اللة 
او مجیط» «2»؛ یعنی اگر نعمتی از جانب خدای 


(1). ص/ 209 

(2). ال عمران/ 120. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3, ص: 423 

آنخوهگین شون و اگر مصیبتی به شما برسد که سبب غم و اندوه شما 
کزددر. به واشطه. آن غم و اندوه شما, انان (که دشمنان شما هستند) 
خوشحال و شادمان می‌گردند, و اگر شما بر اين مصیبت‌های وارد شده, 
خویشتن زار و تشکینادی و فا ام از معاحیر و ایام طاعا ام 
پرهیزگاری کنید, مک انان از بدی اش هیچ ضرری به شما نمی‌رساند, البته, 
حدای عالی‌بر آنجه. اتجام می‌وهه: سلطه ها فتدار کامل: دار . 

7 فرح , به معنای خوشحالی و نشاط مومنین است در بهشت. و آن به این 
سیب است که خدای تعالی از فضل خودش پاداش شهادت را به آنان اعطا 
می‌کند: «قرجین یما ام الله هن فصله مت رون الریت ام باخذرا 
يهمٌ من حَلفهم آلا حَوَف عَلَیِهمْ و لا هَمّ یِحْرَئونَ» «1»؛ یعنی درحالی‌که 
خوشحال هستند, به تچ خدای تعالی از فضل خودش پاداش شهادت 
را به آنان اعطا کرده است و با دریافت بشارت درباره کسانی که پس از 
انها هنوز به ایشان ملحق نشده‌اند. خوشحال و مسرور می‌شوند به این که 
هیچ خوف و ترسی, و هیچ حزن و آندوهی برای آنان نیست. 

3. فرح به معنای خوشحالی و نشاط موّمنین است نسبت به فضل و 
سا ی ی 
نموده و به ولایت علی بن ابی طالب علیه السّلامٍ موّمن هستند: «قل 
۰ و یگهتو قیدلی قلفْرَخُوا هو حَیر ممّاء ِجقغوت» «» یعنی: ای 
له لد و آه را تمیق تسوت وی امه رصتت فا که 4 زب 
ولایت علی بن بن آبی طالب علیه السلام موّمن هستند, باید با نشاط و 
۱ اراتصه هیر مین یه نم 
آن هی‌برداز نذه بهتر آنتنتت:. 


4 فرح. به معنای خوشحالی و نشاط است به واسطه وسعت نعمتی که 
در دنیا اعطا شده؛ خوشحالی و نشاطی از روی تکبر و غرور يا سرمستی 
بدون توجه به ناپایداری 


(1). ال عمران/ 170. 

(2). یونس/ 8د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 924 
با( 
همیشگی آن: «اللَه ُسّط لزق یمن بشاء و یف و قرخوا یالحیاة الد 

ما العیاه الدئیا فی ره الا متاغ.» <«1»؛ یعنی خدای تعالی روزی را و 
می‌گرداند برای هرکه مشیّت او باشد (و برای او مصلحت بداند), و آن را 
تنگ تنگ می‌گرداند برای هرکه مشیّت او باشد (و برای او مصلحت بداند), ۰ و به 
ند خی ذنبا (و به.وفون نغفتی که:ذر زندکن دنيا به آتان اعظا شده اء شاد و 
خوشحالند (خوشحالی و نشاطی از روی تکبر و غرور يا سرمستي بدون 
توچه به ناپایداری دنیا و نعیم ار و بدون توجّه به زندگی جاوید اخرت و 
تقیم آن): 8 (فانی) دنیا نسبت به زندگی (جاوید) آخرت به‌جز متاعی 
قلیل و اندک بیش نیست (که آن باید وسیله‌ای قرار گیرد برای رستگاری 
در اخرت). 

5 فرح, ,.په معنای خوشحالی و نشاط اهل کتاب است به واسطه آنچه بر 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نازل گردید؛ تا اجه ب امش صلمی اب عاده 
و آله نازل کردینة تصدیق کننده کتاب‌های آنها بود (و کتابهای آنان, به آن 
پشارت داده بود): «و الذين اتیاهم الکتات یِفْرَجون با آترل ایک 5 من 
مزاب مَن بر کر تفضه قل انما اهرت آن اغند الله ول اشرک: به الیّه آذغوا 
و الیْه "2 ۳ «» یعنی. ۰ و آن کسانی که کتاب اتتماتت (تووات و انجیل) 
1۳ به آنان اعطا نمودیم, به آنچه بر تو نازل شده (یعنی قرآن), خوشحال و 
فشروز هتتنته. ( که آن هم تصدیق‌کننده کتاب‌های آنها است و هم در کتب 
آنان به آن بشارت داده شده), و از احزاب؛ یعنی گروه‌هایی از اهل کتاب 
کهبا: انهایت از یهود و نصاری که اسلام اختیار کرده بودند» مخالف و معاند 
بودند. کسانی هستند که بعض آن را (که بر تو نازل گردیده), 1[ 
(ای تیافد.خات اه علیه.و الها یه آنان.عکو. الیته من ناه زام به این که 
خدای یکتا را عبادت کنم و به او شرک نورزم؛ به سوی او دعوت نمایم و به 
سوی او بازگشت است. 

60 فرح به معنای مرح یعنی خوشجالی و نشاطی که به ناحق باشد: «ذِکم 
یما ثم تفْرخون فی الأرْض بعَیُرِ الْحَقَ و بما کنثمٌ تَرَخون.» «3»؛ یعنی آن 
بلاق ات که در ان 


(1). رعد/ 26. 

(2). رعد/ 26. 

(3). غافر/ 75. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 425 

گرفتارید, به سبب این است 3 در روی زمین به ناحق (و برای زنده 
داشتن باطل و نابود کردن حق) به خوشحالی و سرور می‌پرداختید و 
هم‌چنین به واسطه این است که بر وجه باطل و از روی تکبر و غفلت از 
حق, به خوشحالی و سرور مبادرت می‌کردید. 

7. فرح به معنای ی ی و ۱ شم ۰ 
«قَانْ روا قما أرْسلناک هم حفیظا ان علیک الا ابلاغ و لا زا ۳۹ 
الائسات متا رَخْمة قرح یها و ٍن نصِْهم سَبنهُ بما دم دهم ان الاْسان 
کفور.» <1»: یعنی پس اگر کافران از آنچه آنان را به سوی آن ِِِ 
می‌کنی, روی گردانیدند و آن را اجابت ننمودند, پس ما تو را نفرستادیم که 

تن انا حافظ و نگهبان باشی (بعنی شد آنخه آنان را به سوی آن دعوت 
می سول بای ک ان ات کر شوه تکلفی تایه این که 
رسالت خوورا به آنان پرسانید هما چون از جات ‌عوویان همتی:.از فبیل 
ضحت: تروت :و آفتیت را به اسان جشانيم و او آن را اختاس کند» به 
واسطه آن نعمت, سرمست شده و توأم با غفلت متکبرانه, خوشحالی و 
شادمات هر اه دا رز هار چه آنان: یه خاسطله ان امالی که عبلا 
خودشان انجام داده‌اند, نقمتی از قبیل: بیماری, فقر و ناامنی به آنها بر سد» 
پس این انسان است که همه نعمت‌ها را فراموش می‌کند و آنها را انکار 
می‌نماید و (خود را در بلا و نقمت گرفتار می‌بیند و) به ناسپاسی 


می‌پردازد. 
9. فرح و خوشی متکیُرانم و مغرورانه و توام با فخرفروشی 
به دیگران بر اثر وفور نعمت: «ِکیلا تأسَوّا علی ما فاتکُمٌ و لا تَفْرَخُوا یما 


0 یب کل محْتال قخُور.» «2»؛ یعنی: و مصیبت‌هایی که به 
شما می‌رسد, برای این است که بر آنچه از نعمت‌های دنیا که از شما فوت 
می‌شود, غم و اندوهتان نسبت به آن ملایم و کم باشد و بر آنچه از نعمت 
که خدای تعالی به شما اعطا ی کتند: متکبرانه و مغرورانه تا | 
فخرفروشی به دیگران, با نشاط و خوشحال برخورد نکنید. و خدای تعالی 
هر انسان 


(1). شوری/ 48. 
(2). حدید/ 1 


متکبُری را که (از روی تخیل. خود را افضل از دیگران بداند و) بر دیگران 
فخر و مباهات کند. دوست ندارد. 


ج- معانی و مفاهیم فرح با اتفناد ابایخ 


مات ال فرع 


اتفین مت ابا سا ات آنان تا بان 

۳  :دنک‌یم‎ 

0 ولاء تحبويَهم و لا تجبور 2 و تویئون یالکتاب له و لذا لمُوکُم قالوا 
و اذ َو عصوا علیکُمْ النامل من القتظ فل قوثوا کم ان ال 

یش اب الطَدُور ۰ 

بها و ان تضبژوا و تَفُوا لایَصْرْكَمْ کيَدْهمْ شَیناً ان آللة یما یعْمَلْونَ مُحیط. 

ِ ۱ ۲ *1« 

- ن ُصتک حستة تسوْهمْ و ان ثصنک مُصيتة تولوا قذ حذنا آمزنا من بل 
ولا و هم قرخون. «2»* 

- قرع اون یمقعد دهم خلات سول ال و روا آن بُجاهذوا الم 

و اسهم فی شییل ال 0 جع أَسَدحها لو 

کائوا بَفَفَهَّونَ. «3» 


2 معنای دوم فرح 


و از معانی فرح خوشحالی شهیدانی است که در راه پیشرفت دین خدا| 

به شهادت رسیده‌اند؛ انان خوشحالند که نمرده‌اند؛ بلکه زنده‌اند و نزد 

خدای متعال روزی داده می‌شوند. و خدای تعالی از فضل خودش به انان 

اعطا نموده است: 0 

- و لا تقولوا لِمَن بُعْتل فی سبیل الله َمواث بل أخباء# و لکن لا تشفژون 

>» 

- و لا 7 تسین الذین فیلوا فی سییل اللّه آمواتا بل یا ند رهم یرَرَفون. 
فرچین پما اتَاهم اللة من فصْله و یِسْتَبشرون بالذ, ين لم یلوا هم من 

حلیهم لر وف غللهم و لاه تخرتون. «5» 


(1). ال عمران/ 120. 

(2). توبه/ 0ظ, 

(3). توبه/ 81. 

(۰)4 بقره/ 154. 

(5). آل عمران/ 170. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 427 


3. معنای سوم فرح 


رحمت خدای تعالی, ۳ مغفرت او تعالی 1 
قرآن, است برای هدایت و رحمت آنان 

- یا یا الّاسنٌ قَدٌ جاعتْکَم معط ین رم و شفاغ لما فی الصَدُورٍ و قدی 
رَحْمَه للَمَوْمنین. فل سل له ده یرای قارق توا هو حَبر متا 


۱ 
و لِن فِلمُ هی سییل الّه أو منم ره من اللّه و رَحمَه حَیرّ متا 
یجَمَعَونَ. «2» 
ءِ 
- فل انما آ" نيع ما بُوحی الَیّ من بی هذا بصا من رَبکم و هدچ و رَحِمَه 


لققم ون «3»> 
هذا قرب فصن قلی بیی |ٍسرائیل کر الذٍی هُمّ فیه َحتلمُونَ 5 
و رَحَم مه لِلْمَوَمیِینَ. »> 


فك 0 
ب أیاثك الکتاب الحکیم. هدع و رَحمَءة للمکسنین. «<5» 


1 


کِ 
ام 
2 2 
۱ ۳ ؛ 


4 معنای چهارم فرح 


در دنیا/ خوشحالی و نشاطی که از روی تکبُر و سرمستی و بدون توجّه به 
ناپایداری دنیا و جاودانی جهان آخرت می‌باشد: 

- اللة یسط لور ق لِمَن بشاء و یِفدر و فرخوا بالخياة الگیا ما الَحباهُ 
الصّیا فی لته متا «6» 

- و ما أَوتسثم من شیء مَناغٌ الحياة الا و زیتثها و ما علة اللّه حَیِ و أقی 
| فلا تققلون 7 

د قلََّا تسوا ما دُکرُوا : بق فتضتا عنهع آنوات کل نع خن ادا فرخوا سا 
آوتها آخدناهم بفر2 قاذا هم مَبْلِسَونَ. «8» 


(2). آل عمران/ 157. 

(3). اعراف/ 203. 

(4). نمل/ 77. 

(5). لقمان/ 3. 

(6). رعد/ 26. 

(۰)7 قصص/ 60. 

(8). انعام/ 44. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 428 


۱ بم فرح خوشی و نشاط اهل کتاب است به واسطه 
آنچه پر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل گردید: 
- و الذین نام الکنات تفرجون یم آزل لک ق من الأخزاب تن لیر 
بَعصَة قل اّما آمرٍث أنْ أعْبْد ال و لا اشرک به الَیّه او و اه قآپ" 1« 
خوشی, و تشاط آن, کروه از اهل, کتاب که اهل تماز رشب نو مومن یم خدا و 
مومن به روز قیامت هستند؛ آنان | ی او 5 
پیشیستی کردن در امور خیر می‌باشند و اینان از صالجین‌اند:, » وا سواء 
من هل الکتاب ام قایْم؟ 0 آیات ال آناء الیل و هم یِسَجْدُونَ. 
بوْمئون بالله و الوم لاخر و بافژون بالمغژوف و هون عن الفتکر و 
یُسارغُون فی الحترات 5 آولنک من الصَالِحینَ.» 1 
آنان به خدای تعالی ایمان دارند و به آنچه بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
تازل گردید و به آنچه بر پیامترانشان تازل گردید, درحالی‌که در پنشگاه خدا 
خاشع و خاضعند, مومن هستند. 
آنان آیات خدای تعالی را به بهاعم اندک معامله نکرده و پاراش آنان نزد 
پروردگارشان است: «و ان من هل الکتاب لَمَن بذْمنْ پاللو و ما ائزل 
اک و ما رل اه چاشعین له لا شتژون بآیات له تا قلل آولنک لد 
أحرْهم عند رخ ان الله سَريع الجساب.» «3» 


6 معنای ششم فرح 


یکی از معانی و مفاهیم فرح, خوشی و شادمانی ناحق است آن‌گونه که از 
روی تکبر. سرکشی و با سعی در زنده نگهداشتن باطل خود. به خوشحالی 
و شادمانی می‌پردازد: 


- کم یما کم 7 بل کون قن اا تض یر الکق ها کسم بف تمرزخون. «4» 
سرگذشت قارون که مصداق کامل آين معنا است. در آیات 76 تا 81 


سوره قصص 


(1). رعد/ 36. 

(2). آل عمران/ 114. 

(3). آل عمران/ 199. 

(4). غافر/ 75. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 429 ِ 
چنین آمده: داب فلژوت کان من قوم مُوسی قتغی هم و ۲ // 
ما لِن َفایْحة 2 لوا بالعْضَبَة آولی الْفَة اد قال له قَوَمَهْ لا تفرخ 1 
یب الرجین. و ابْتغ فیما آتاک ال الدَاَ الاخِرَة و لایس تصیبک من الکئبا 
۱ و ای ور ۱ 

أ1 


میرن فرح علی تمه فی زیتته قال الذین یُریدُوب الحياة الدئیایا 
لت لنا مثل ما آوتی قارون اه لو حظ عَظیم. و قال الذین آوئوا العِلم 
ویْلکمٌ توابٌ الله حَيرّ لِمَن امن و عمل صالحا و لا بلقاها الا الصابژون 

فثّة یِنْضْرُوتَةٌ من دون الله و ما 


7 معنای هفتم فرح 


یکی از معانی و مفاهیم فرح. شادی ۳ غرورامیز و متکبرانه توام 
با غفلت از سیاس نسبت به: رخمت خدای تعالی است. 

- قاِنْ آغزضوا قما آَرسَلّناک عَلنْهمْ حفیظاً ان یک الا ابلاغ و زا اذا أدَفْت 
الاْسان 1 رَحمة فرح بها و5 ان ٌ تصبهّمٌ 2 بما قدَمب آیُدیهم فان الائسان 
گفور. «2» 

اک( یدهم اذا 
هم بَفْتطون. «<3» 


8 معنای هشتم فرح 


یکی از معانی و مفاهیم فرح, خوشی و نشاط متکیرانه و مغرورانه توأم با 
فخرفروشی به دیگران و به واسطه وفور نعمت است که خدای تعالی بعد 
از برطرف کردن سختی, به او اعطا می‌کند و او بر این گمان است که 
سخنی‌ها از او دور شده و دیگر به او نخواهد رسید: 

- یکلا تأسَوّا علی ما فاتُم و لاتفرَخوا بما تام و ال ایب کل مُخْتال 
فخور. <4> 


(1). قصص/ 81. 

(2). شوری/ 48. 

(3). روم/ 36. 

(4/). حدید/ 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص. : 430 ِ 

- 5 لین اذفتا الانسان متا رَخمَة نم تزغناها مِنه انهٌ یوس کفورٌ. لین فا 
تغماء بَعد ضاّاء مَسَته لَیِقَولن دَهب السیئاث ث عَنی اه لقرخ قجورّ. «1» 


د- روایاتی درباره معرفت قدر انسان. انسان کامل, عقل و جهل و سپاه آنها 


کر بانت م فیت قافتا 


الف- «قال الامام علی بن ابی طالب علیه السلام: من عرف نفسه, فقد 
عرف ربه. من عجز عن معرفة نفسه., فهو عن معرفة خالقه اعجز.»؛ یعنی: 
امام علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: هرکس خودش را شناخت. 
پروردگارش را شناخته است. کسی که از شناخت خودش ناتوان است. 
پس او از معرفت و شناخت آفریدگارش ناتوان‌تر است. 

ب- در نهج البلاغه, امام علی علیه السْلام فرمود: «هلک امرو لم یعرف 
قدره.»: انسانی که قدر خود را نشناخته, هلاک گردد. 


بوای فر تاتب انح کابتا: 


در تحف العقول از امام جعفر بن محشّد. صادق علیه السلام آمده که: 
فلا شضال من مر تقیا. کاخ کاملا الفقل: چ الحطال: ها قضا خه 3 ود 
خصوصیت است که روزی هرکس باشد., او انسانی کامل است: صفت 


3 روایتی در باب عقل و جهل و سپاه آن دو 


در اصول کافی با اسنادش از سماعة بن مهران و او گوید, نزد ابی عبد 
الله, امام صادق, علیه السلام_بودم و جماعتی از یاران او حضور داشتند, 
پس ذکر عقل و جهل به میان امد. امام صادق علیه السلام فرمود: عقل و 
سپاهش را و جهل و سپاهش را بشناسید تا هدایت شوید. 
سماعه گوید: من گفتم: فدایت گردم! ما آنها را نمی‌شناسیم, مگر این که 
سا اما ها تا انیس رت کر تایلاع وا او 
العقل, و هو اوّل خلق من الروحانیین عن یمپن العرش من نوره. فقال له: 
او 1 ثم قال له: اقبل, فأقبل. فقال اللّه تبارک و تعالی: خلقتک خلقا 
عظیما و کّمتک علی جمیع خلقی. قال: ثم خلق الجهل من البحر الاجاج 
ظلمانیا, فقال له: 


(1). هود/ 10. 
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آدبر فادبر, ثم قال له: اقبل, فلم یقبل, فقال له: استکبرت, فلعنه تم جعل 

(لعتل: خمسنه و سفنت عنداء فلا رای العهل‌ ما اکرم الله به العفل. ما 

اعطاه, اضمر له العداوة. فقال الجهل: پا رب! هذا خلق مثلی خلقته و 

کژمته و قوّیته و آنا ضدّه و لا قوّة لی به, فاعطنی من الجند مثل ما اعطیته. 
فقال: 


نعم, فان عصیت بعد ذلی, اخرجتک و جندک من رحمتی. قال: قد رضیت؛ 
۳۹۳ خمسة و سبعین جندا. فکان ممّا اعطی العقل من الخمسة و 
السبعین الجند: الخیر. و هو وزیر العقل, و جعل ضده الشر, و هو وزیر 
الخملر مالامانر.و نم الکفرر و الصدنید وضیم الحجودر و دحاو 
ضده القنوط, و العدل, و ضدّه الجور, و الرّضا, و ضدّه السخُط, و الشکر, و 
ضده الکفران, و الطمع, و ضذّه الیاس,: هاتوک , و ضده الحرص, و الرأَفة, 
و ضدها القسوة, و الرحمة, و ضد ها الغفضب. و العلم, و ضده الجهل, و 
الفهم, و ضده ۳ و العفة. و ضدّها التهنک, و الزهد. و ضده الرغية, و 
آلرعن: مضه الخر وه و الرسم همالع اهر م الماضه وضو ال کیره و 
التودة, و ضدّها التسرّع, و الحلم, و ضدّها السفه, و الصمت, و ضدّها الهذر, 
و الاستسلام. و ضدّه الاستکبار, و التسلیم, و ضدّه الشک, و الصیر, و ضده 
ااحذغرب ااندم: و ضدّه الانتقام. و الغنی, و ضدّه الفقر, و التذفر. و ضله 
آلنشییو احفگه دی الشدان و فعض رایعم و او عو و 
را وا ها 


الوفاءء و ضده الفدر, و الطاعة, و ضدها المعصية, و الخضوع. و ضدذها 
التطاول, و السلامة, و ضدها البلاء, و الحب. و ضده البغعض, و الطدق, و 
قی یدب ال سم الباطل ه الامانه مها انعر اقلا 
موم الشت و و لاه ها تیاده هه انیم مه اقا 
النغر قع.ه صدم الافتاغ و الفلاه.ع ها الاضاعم و امه اه 
الافظاره و لها مه التک سم الجمی وه انم نت الاو عضو 
الخت وص اتسیو وال وم العم روخ مرن دا 
الزیاء و المعروف. و ضده المنکر, و الستر, و ضده التبژج, و التقية, و 
ض ها ات الصا دض السته مه لته وه ض ها الغیر نو 
النظافة, و ضدذها القذر, و الحیاء و ضدها الجلع, و القصد و ضذّه العدوان و 
الراخسم ها الفت نو مان و ها الصویت وراد کی ها 
العخه یج العا شین فص ها الیل رن العمامی فضتم آلهکا بر اس که و 
ضدها الهواغ و الوقار: و ناه 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 432 

الخفة, و السعادة و ضدّها الشقاوة. و التوبة, و ضدٌها الاصرار, و الأستغفار, 
و ضده الاغترار, 1 المحافظة, و ضدها التهاون, و الذعاء و ضده الاستنکاف؛ 
و النشاط, و ضله الکسل, و الفرح. و ضدّه الحزن, و الالفة و ضدّها الفرقة, 
و السَخاء و ضدّه البخل. فلا تجتمع هذه الخصال کلها من اجناد العقل الا 
ف ی اضق ی اهوم ند اصعی الصفلت لا سناسا ند رل 
من موالینا, فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود حتی 
پستکمل. نا فعند ذلک یکون فی الدرجة العلیا مع 
الانبیاء و الاوصیاء, و انما یدرک ذلکی بمعرف9ة العقل و جنوده, و بمجانبة 
الجهل و جنوده, وفقنا اللّه و ایاکم لطاعته و مرضاته.» <1» 


کلمات قصار پیرامون فرح 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب فرح» سخنانی به اقتصار از مولی 
آلموخدین: امیر الخذمتین. علی علیه الساام بیان دم که در انن چاه تغل 
آنها می‌پردازيم. . 

ح یر اس ای چه‌بسا بعضی خوشی‌ها 
و سرورها که خوشحالی‌اش فرد را به حزن و اندوهی جاویدان و همیشگی 
2 «لا تفرح بما هو آت.»: با آنچه خواهد آمد, شادمان و مسرور نشو. 

. «لا تفرحنْ بسقطة غیرک؛ فاک لا تدری ما یحدث بک الرُمان.»: به 
۳ عغیر خود, هرگز خوشحال مشو؛ زیرا تو نمی‌دانی روزگار نسبت به 
توچه ندید می‌آوزد. 

4 «لا تبتهجِنْ بخطاء غیرک؛ فالک لن تملک الاصابة آبدا.»: به خطا و اشتباه 
غیر خود, هرگز خوشحال مشو؛ زیرا که تو همیشه صواب و درستی را مالک 
نخواهی بود. 
خدایا! ما را توفیقی عطا کن که سرور و شادی ما در پرتو بهره‌مندی از 
فضل و رحمت تو باشد؛ فضل و رحمتی که تغیّرٍ و فنا در آن راه ندارد و 
یت ثابت و باقی است و آن در اسلام, قرآن, نبوت و ولایت محقق 
ست 


آمین, يا رب العالمین! 


شده است. 


اشاره 


فلاح با الفاظ: «أفلح», «تفلحوا», «تفلحون», «یفلح», «یفلحون», 
«المفلحون». «المفلحین» در 40 کلمه در ضمن 0 آیه در 23 9 
قران کزیم 7 از این مجموعه, 10 آیه آن از ده سوره را جهت جهت 
تحقیق در این فصل اند نتخاب می کنیم, و ابتدا, آیات را زیر عنوان: ۳ 
فلاح» به ترتیب مصحف کریم تنظیم نموده و پس از ان. معنای فلاح را با 
استناد به کتب لفت بررسی می‌کنيم. و در مرحله سوم و چهارم, ایات 
تنظیم شده را با استفاده از کتب تفسیر و تفاسیر روایی علمای مفشّر 
شیعه و سنی از زمان شیخ الشیوخ, طوسی قذس سره تا عصر حاضر, 
تحقیق کرده و سرانجام با استعانت از الطاف خدای تعالی و با استناد به 
آیات قرآن و تفاسیر مورد تحقیق, به تدبر در آیات منتخب می‌بردازیم. 


.لغب غدد من رات آولتک 5 هم الْمُفْلِحَونَ. > 4 
2 يا ایهّا الذین امَنوا لا تاکلوا الربوا 98 مصاعهة انْفُوا ال لعلکم 
ثفلخون »4 


(1). بقره/ 5: مدنی. 

(2). ال عمران/ 130: مدنی. 

فرهنگ ,قرآن, اخلاق جمیده: 3 ص: ۰ 
در با ۳۷ الذین مَنُوا 1" توا اللة و ابتعغوا الیْه ااهفید 2 جاهدوا فی سیبیله 
لعلْکم تُفْلخون. س ِِ 
4 و من اظلمّ و من افتری علی له گذبا 
الظالِمُونَ <2» ِِ" 

۳ الذین ینیقوت ۱ ِ 
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۳9 به وه و تضروط و آنغوا اللور الخم اتزل فعد اولتی «د 
تون «3> 
6 و راوَدثغ نی هو فی بْیها عن تسه و عَلَمَتِ الوا و قالث یت لک 


قال معاد اللّه اه ژبی آجْسَنَ نوی له لا یِفلح الظلمُون <«4» 
7. قمن تفت خوارنه قاولیک « هم المملِحُونَ. ِ 
8, قاذا قَضیت الصْلاهٌ ال شنیژوا ی الرْض و توا من قَطّل اللّه و ااکُرُوا 
له کثیراً عم حون «6* ۲ , « «_ِ- 
9. قانقوا له مَااستطعَتمُ و اشمَعوا و َطیُوا و توا حترا فیک و 2 
توق شخ تسه ولیک 5 هم حون «17« 

قذ لح مر مَ ترکی. <8» 


2 در معنای فلاح 


راغب در مفردات فرموده: فلح, به معنای شکافتن است, و گفته‌اند: آهن 
به وسیله اهن یفلاح؛ یعنی شکافته و دریده می‌شود, و فلاح. کسی است 
که شخم می‌زند (یعنی زمین را می‌شکافد), و فلاح؛ یعنی پیروزی و دست 
یافتن به مطلوب و خواسته, و آن بر 


(1). مائده/ 35: مدنی. 

(2). انعام/ 21: مکی. 

(3). اعراف/ 157: مکی. 

(4). یوسف/ 23: مکی. 

(5). مومنون/ 102: مکی. 

(6). جمعه/ 10: مدنی. 

(7). تغابن/ 16: مدنی. 

(8). اعلی/ 14: مکی. 
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دو نوع است: دنیوی و اخروی. فلاح یا پیروزی و وصول به خواسته دنیوی, 
عبارت است از پیروز شدن در سعادت ها و نیکبختی‌هایی که به وسیله آنها 
زندگانی دنیا نیکو و بانشاط می‌گردد, و آن, شامل بقاء غنا و عژت است. و 
فلاح یا پیروزی اخروی, پا چهار چیز محقق می‌شود: بقای بدون فنا, غنای 
بدون فقر, عژت بدون لت و علم بدون جهل, و به همین جهت گفته‌اند: «لا 
عیشٍ 1 عپش الاخرة», و فرمود: «وٌ ان الذار ر الاخرة لهیٍ الْحتوان» «ا لا 
ان جرب الله هم الْمْفْلِحَونَ > «قذ أَفلحَ من ترگی». «قَدٌ افلح ه مَن رکاها», 
«قد افلج ن», «ع تفلخون». «ایَهٌ لا بلح الکافزون» ‏ * «قأولیک 
هه هم الَمَفْلْحونَ»,* و قوله: «و قد و أَفْلْ الوم من استعلی , پس صحیح است 
که آنها با این سخن قلاح با بیروزی و رسیدن به خواسته دنبوی را قصد 
کرده‌اند, و آن آقرب است. و سحرها فلاح نامیده شده و آن را چنین چنین 
نامیده‌اند, ۳۳ گفته ایشان که دز ان هنگام: 

«حی علی الفلاج». و قول آنان در اذان: «حی علی الفلاح»؛ یعنی بشتاب 
بر ان پیروزی و دست‌یابی به خواسته‌ای که خدای تعالی ان را برای ما در 
نماز قرار داد, و بنابراین است قوله: «حثّی خفنا ان یفوتنا الفلاح»؛ یعنی آن 
پیروزی‌ای که برای ما در نماز شب قرار داده شده. «<1» 

فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله: «قَدّ قلح الْْوْمتونَ» را 
گفته | ند: آن کلامی است برای هر عاقل و دوراندیش که در خلال کارهای 
خیر کامل گردد. «قد افلح» گفته می‌شود (یعنی محققا رستگار گردید), و 


الرجل.»؛ یعنی پیروز و رستگار گردید. و در آیه, دلالت بر بشارت 
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به مطلوبشان است از خلاصی و رهایی از عذاب خدا و بقا بر دوام در 
رحمت او تعالی برای آنان, و فلح حرکت‌دار, رستگاری, نجات و بقا در خیر 
است. و فلاح هم مانند: فلح بوده و آن بر دو گونه است: فلاح دنیوی و فلاح 
اخروی. فلاح دنیوی, دنت‌یاتی: به: .ان چیزهایی است که برای نشاط و 
خوشی زندگی دنیا لازم است, و فلاح 


(1). مفردات, ص 399. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 436 

اخروی, آن, چیزهایی است که انسان در جهان آخرت با آن رستگار 
می‌گردد, و آن را بر چهار چیز گفته‌اند: بقا بدون فناء وغنا بدون فقر, عرّت 
بدون دا و علم بدون جهل؛ و قوله: «آولیّک ۵ هم الْمَفْلِجُونَ»؛* بعنی آنان 
کسانی هستند که به آنچه در طلب آن بودند, ۱ همان باقی بودن در 
بهشت است., دست پافته‌اند, از فلاح و 1 بقاء, , پیروزی» دست‌یابی, وصول 
و دراک خوافه ‏ نطلعت اس هار آنءاست. وا «اقلهی مصلحا 
منجحا», و از جمله معنای آن, 0 کلیدهای رستگاری است. و «حی 
علی الفلاح»؛ کی ای ی سم رسگار نو با رت ۰ و 
از نماز است, پا بشتابید به سوی طریق نجات و رستگار شدن؛ و «فلحت 
الارض». از باب نفعی است که شخم زدن برای کشت ها دارد, و 
قلاح؛ یعنی کشاورز. و فلاحة به کسر؛ یعنی کشاورزی, و به شکاف در لب 
زیرین, افلح گفته می‌شود, و از آن است, رجل افلح, و آن برخلاف اعلم 
است. <1» 

۳ 
معنای آن بوده و مشتمل بر فلاح است, مانند: «من افلح» و نظیر ان. در 
اختان فان ده ات که ام اه اس لام وان آنا نصا 
صابران و خویشتن‌دارانشان در زمان غیبت امام علیه السلام مفلحون و9 از 
هل لا سوق آن: که ها و سروزی است عسی ان که در انیم 
طلب و درخواست نمودند, به 1 دست یافتند و بر خواسته‌شان پیروز 
شد ند درحالی که آنان در بهشت باقی و جاویدند, و گاهی گفته می‌ شود 
برای هرکس خردمندی نمود و دوراندیشی کرد و در لابه‌لای خیری که انجام 
داد, کامل گردید و «قد افلح»؛ یعنی پیروز گردیده است, و شکی نیست که 
هیچ خبری عظیم‌تر از ولایت و تمسشک نمودن به انان علیهم السلام نیست؛ 
هم‌چنان که در خبر امده است. یس فلاح عبارت است از تمسی نمودن به 
ولایت, و لذ| برای شیعه گفته‌اند؛ آنان تمسشک به ولایت نمودند و پیروز 
گردیدند و به خواسته‌شان دست یافتند؛ هم‌چنان‌که درباره اخبار غیب و در 


امالن دق 


(1). مجمع البحرین, ص 178. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 437 

و غیو او از شلمان فارسی, رخمه الله تغل فیده که یه غلی اعلیه: الشلام 
فر مود: دیا نایا الکتسن ا رهامی نفد که من وه مت صامش خداضلی 
الله علیه و آله بر سیم » , جز این که آز حض رات هون اف وود «پا سلمان! هذا و 
حزبه هم المفلحون بوم القيامة. یعنی ای سلمان ! این شخص (مراد 
حضرت علی علیه السْلام و گروهی از پیروان او هستند). همان. رستگاران 
و پیروزمندان در روز قیامت هستند. «1» 

در فرهنگ لغات فرموده: فلح. مصدر است؛ یعنی شکفتن, جمع آن فلوح و 
فلح و فلحة؛ یعنی شکاف در لب زیرین, و فلاح و فلح؛ یعنی رستگاری و 
فیروزی, باقی ماندن در خیر و نیکویی, زیست, و فلاحة و فلاحة؛ بعنلی 
کشاورزی, زبان‌اوری, فریب دادن در بیع, و فلاح؛ : یعنی کشاورز. کشتی‌بان 
و چارپادار که آنها را کرایه د هد. جمع آن, فلاحة و فلاحون است., و فلاح؛ 
یعنی رستگاری و فیروزی یافتن, و تفلیح؛ یعنی استهزا کردن و فریب دادن, 
و مفلحة؛ یعنی آنچه مایه رستگاری باشد. <2» 

در فرهنگ عمید فرموده: فلاح (به فتح فاء) یعنی رستگاری, نجات؛ پیروزی, 
صلاح حال, و فلاح (به فتح فاء و تشدید لام)؛ یعنی برزگر, کشاورز و 
فلاحت (به فتح با کسر فاء)؛ یعنی کشاورزی, برزگری. «3» 


ت فلاح در تفاسیر 


شیح طایفه طوسی قدٍس رن ور 0 تبیان فی قوله تعالی: «أولتک 
علی هدی من ربهم و اولیّک ه هم الْمْلِخُونَ», «», فرموده: و «هدي». در 
موضع جر به «علّی است, و 9 «علی هد2», این است که آنان ( که 
متقین باشند و صفات آنان را در آیات قبل بیان فرمود) به حق و به نیکی, 
بر هدایت خدای تعالی هستند و دعوت او را با جیزی که قی کویتد: 
هستند, این معنا در چیزی که ما گفتیم, داخل است., و «اولاء», را برای 
قریب, و «هااولتک» را 


(1). مقدمه برهان. ص 172. 

(2). ملخص المنجد و منتهی الأرب. ص 649. 

(3). فرهنگ عمید. ص 879. 

(4). بقره/ د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 438 

براي بعید, و «اولتّک» را برای متوسط گفته‌اند, و «هَمٌ» ضمیر فصل است, 
و «المُفْلِحُونَ»؛ بیعنلی آنان رستگارانند (یعنی آنان کسانی هستند که آنچه را 

که به واسطه اعمال و ایمانشان از نزد خدای تعالی درخواست نموده‌اند, 
ان دست یافته و آن را ادراک کرده‌اند), و فالح؛ بعنلی رستگاری؛ بیعنلی 

بر حاجتش دست یافت و به خیر ناییٍ گردید. « »> 

یز فی, قولع تعالی: «یا نا الذین آعنوا لا َاعلوا الوا آطعافاً مُضاعَمَة 5 

نمَوا اللد لَعلكم تفْلِْحونَ» «2», فرموده: چون خدای تعالی در آیه قبل ذکر 

ِِ که: برای هرکه مشبلت او باشد, عذاب. و برای هرکه مشیت او 

باشتی‌عفو اسحه آن وا اتصال نمود به تمی ار حبری کر ایر آویرا انخام 

دهند» استحقاق عقاب داشته و بر ان عذاب می‌ شوند و ان؛ ربا است, و 

ربایی که از آن نهی شده, بنابر قول عطا و مجاهد. همان ربای جاهلیت 

استیو ان ارت افبت: ار ره نو اصل مالبه له تا اسان 

حال, و هر زیاده محژمه در معامله, از جهت مضاعفه, داخل در آن است؛ و 

فجه‌تحزيم رباء فصلحتی است که گدای صالی علم بخ آن دارد, ۰ 

بنابر وجه تقریب, در آن وجوهی است: از جمله ۳ مجزا بودن بین آن 

است و بین بیع. و از جمله آن, فرمان بر عدل, توت به آن و توت .۵ 

ترغیب بر آن است., و از جمله ان, دعوت به مکارم اخلاق است به قرض 

دادن و توجّه و نظر داشتن به کسی که در سختی و عسرت است که بدون 

زیاده, حاجت او براورده شود, و این وجه از ابی عبد الله, امام صادق علیه 


السلام روایت شده, و قوله: «آصَعافاً مَضاعفة» را گفته‌اند, در [ دو معنا 
است: یکی برای مضاعف شدن با تاخیز اخلی پس از دیگر؛ هر گاه از زمان 
تتر رسد آن به زمان دیگری تأخیر انداخت. بر بر او زیادتی بر مال قرض 
گرفته افزون کردد: دوم «آصعافا مضاءعفة»؛ یعنی آن را در اموال خودتان 
مضاعف گردانید. و گفته‌اند: در تکریر «ربا» در این‌جا, با این‌که در قوله: 
«و احل 


(1). تبیان, ۳ 1 ص‌ (0- 9ظ, به اختصار. 

(2). آل عمران/ 130. 
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اللة البیع و حَرّم الربا» <1», قبله آمده: دو قول است: قول ال این که: 
برای تصریح نمودن به نهی از آن است بعد از خبر دادن به تحریمش, برای 
آنچه در آن است از برگرداندن خطر برای او و شدت تحژز از آن. قول دوم 
آن‌که برای تأکید نهی از این نوع است که در آن, اضعاف مضاعف اجرا 
می‌شود, و قوله: و ائفُوا اللد»؛ یعنی در نافرمانی‌ها و گناهان از خدای 
تعالی بپر هیزد, و گفته‌اند: : یعدیی, بیر هیزید از عذاب با ترک نمودن 
گناهان و نافرمانی‌های او. «لََلْکم تفلِخُونَ»؛ یعنی تا آين‌که با دست‌یابی به 
اجه ار ار ففهاسان ات سار ند مه ادا نی نتفای سابل 
گردید. 2 

هم‌چنین فی قوله تعالي: «یا أُها الَذین آمَُوا الوا ال و ابتغُوا له الوَسبلَة 
جاهد وا ی یله لعلکم فلِحون» «3», فرموده: تا ِ در این آیه 
موّمنین را مخا ی قرار داده و آنان را امر به تقوا نموده است و معنایش 
انن-است که از تافزمانی‌ها و معاصی: او تعالی بیوهیر ید قاون آنها اختنات 
کنید. 5 ابتغوا الب السیلة»؛ یعنی: و به سوی او وسیله طلب کنید, و بنا 
به قول چسن, ماه قتاده, عطاء سدی, ابن زید. عبد الله 2 
واثل, «الوسِیلة», قربت و نزدیک شدن است. پس اگر گفته شود: خدای 
ها ار را هر ای و 
تعالی به سوی خودش فراخواند و ترغیب فرمود. و این دو مانند دو چیز 
متنافر است؟ این‌چنین پاسخ داده شود که: آن را فرمود ۳ مکلف بر غرور 
از امر او نباشد به واسطه کثرت نعمت‌های خدای تعالی که , بر او است و 
کهان. کند. که. آن: کترت. نعم به: شنبتب. رضای. آو. است: پس حقیفقت 
فراخواندن به سوی اوء به پرهیز نمودن و حفظ خویش است از اجتناب از 
گناهان و عمل نمودن به طاعات او تعالی, ۸ و قوله: 5 جاهذوا فی سبیله ». 
خدای تعالی امر به جهاد در دین خدای تعالی نمود. زیرا جهاد اتصال و 
طریق است به پاداش نیک او, و به هرچیزی که وسیله است نسبت به 


(1) جقره/ 275 
(2). تبیان, ج 2 ص 588- 587. 
(3). مائده/ دد. 
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به سوی آن است. ۰ پس از جمله آن, طاعت 9 است که راهی به سوی 
هاش صمماشد. فوله عالن::<لعلکد هن اجتمال ده آهر را دارد: 
یکی این که عمل کنید تا رستگار شوید ۰ صلاح باشد., 
پس این کار با یقین صحیح است. 
امر دیگر این‌که عمل کنید به امید صلاح به وسیله آن, پس این با شک در 
خلوص توآم بوده و از آن چیزهایی است که احباط (یعنی نابود) می‌گردد. و 
این وجه صحیح نیست مگر برای کسی که بر مذهب احباط باشد, و 
«الْفعلحُون بعتی: آبان هنسنتند. که رشتکار ند به اجه کر نهایت صلاح 
احوال آنان است. «<1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و مَنْ أَظلَمْ ممّن افتری عَلی ال گذباً و رب 
بایاته نة لا بقل الظالْمُون» »2« فرموده: خدای تعالی خبر داد به این که: 
به خدای تعالی دروعغی را نسبت بدهد؛ از این که او را برخلاف 
صانت» عضت کت از اه سوخلای اه ام ال از مش وان افعالنی 
اخبار نموده, خبر بدهد, در این صورت هیچ کس ستمکارتر از او برای نفس 
خودش نیست؛ زیرا با این کارش خود را هلاک کرده و در عذاب دایمی در 
آتش واقع نموده است. پس از آن خبر داد به این که ظالم و ستمکار « لا 
ِ«؛ یعنی به رحمت و پاداش نیک خدای تعالی و رضوان او فایز و 
تکار تشجمو ار دور رها جات ی اد مرا طلم دن این عا 
هفان کفربة نات فحتد ضلی الله علیه .و اله ات و خلافن ننست.دزن 
این که ات کفر آمزننده نمی‌شود. «3» 
في قوله تعالی: «الذی ین ون لول الب الاح الذٍی تخه ورد 
مکنوبا علْدَهَم فی النوراة 5 الاتجیل أمَرْهَم بالمعژوف و بَْهاهُمْ عَن امک 
و بجل له الطیات و مه لیم العبابت و بضع عَلهة اضرفة و الاک 
التی کاتث هم قالذین ۱ بو وه و تصرف و آتوا اور الْذی 


آئزل مَعَه آولیّک هم الفْقلخون» «4», فرموده: در موضع جر 
است؛ زیرا| صفت 2 است که در آیه قبل آمده. پس در این آیه ذکر 
فرمود: از 


(1). تبیان, ج 3, ص 508- 507. 
( هنال 2 


(4). اعراف/ 157. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص. : 441 ۳ ۳ ی 
جمله صفات آنان اين است که آنان از «اللّبیَ الا الذی بَجدُوتَة مک 


علدَهْمْ فی الَّوراة و الاتجیل»؛ ۱ 2۲ 0 
ضی کزتن: و «امی» کسی ارت که نمی نویسد, و از یی جعفر, اما باقر 
علیه السّلام است که آن؛ منسوب به 7 بوده, و : ام القری است, و 
گفته‌اند که [ منسوب به لح است" زیرا| آنان نوشتن را نیک 
نمی‌دانستند. و معنای «یَجِدُوتة موب مهم فی الَوُراة و الْجیلِ». این 
۳ که آنان صفات و ِِِِ او ر در آن کتاب‌ها ما 9 ِ 
را ار | ۰ مثلک و اجعل 
کلامی فی فمه فیقول لهم کلما اوصیه به»» و در آن ۱ «و اما ابن الأمة 
فقو با کت عانه سرا خدا مناد یعس عظمانی آشره لا یه یوت 
و دز انجیل در مواضفی از آن بشارت یه فار قلیط است: «یعظیکن فار فلیط 
آخر یکون معکم آخر الدهر کله», و در آن است که: «اذا جاء فئد اهل 
العلم», و در آن انتیت. که «ابه. دی رکه معمیع. الحلیب بدیر کم ۵ مور 
المزمعة و یمدحنی و یشهد لی». و قوله: «بأَمْرُهْمٌ بالمَعْروف و هام عَن 
الْمْتکر» صفت است برای پیامبر او و ِ در موضع حال است؛ ۳ 
درحالی که امرکننده به معروف و نهی کننده از منکر است, و حق را 
معروف و باطل را منکر نامیده‌اند؛ زیرا صحت حق را عقل می‌شناسد و در 
شناخت, به صحت ان اعتماد است. و باطل منکر می‌باشد؛ بدین معنا که 
صهّت آن (از لحاظ عقل) مورد تکار است. و قوله: «و بُجل له 
الطیباتِ»؛ یعنی آن چیزهای نیکو و لذیذی که بر آنان حرام بود, مباح 
می‌نماید, و «و یحرم عَلیهم الحَبایت»؛ یعنی آن چیزهایی را که زشت و 
قبیح بوده و برای نفوس نآمطلوب است, برای آنان حرام می کند, و قوله: 
«و يَضصَع عََهْمْ اِصَرَهَمٌ»؛ یعنی سنگینی امور محرژمه و تکالیف سخت و شاق 
را مانند: تحریم عروق و غدد و تحریم روز شنبه را که پرای آنان چون 
زنجیری ور ردتتان»نوور. از آنان ترمی‌دار درو فولم: «قالذین منوا به»؛ 
یعنی آن کسانی که این پیامبر را تصدیق کردند, «و عَرْرُوْ»؛ یعنی او را 
بزرگ داشتند, از این که هرکس حیله‌ای علیه او داشت., او را منع کردند, و 
اصل آن, منع بوده 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 442 

و از آن است «نعزیر الجاني». و ارم مبع او است به وسیله و 
قوله: «و آتعوا الور الدی انتل معه» تسس از آن -نوزی که بش اه تارل 
گردید؛ یعنی قرآن, پیروی کرد نهر و قزان را نور نامید؛ زیرا| به 94 آن 


هدایت می‌کند؛ هم‌چنان که به وسیله نور هدایت می‌گردد, و ار انان خیش داد 
به اين که هرکس آنچه را گفتیم: انجام داد. پس آنان هسیند همان 
رستگاران و دست‌یافتگان به پاداش نیک پروردگارشان: «أولیک هم 
المْلخون «[» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و راودََة ی هو فی نها عَن تفسه و عَلَقَتِ 
الاب و قالث هیّت لک قال معا الله اه یی آخسَن مَئوای ان لا بقلم 
الطالِیُونَ» 2», فزخوکم: و قوله: «و راَوَدَئْهُ»؛ یعنی او را طلّب نمود, و 
«مراوده», درخواست به کاری است برای عمل , 0 و «الیی هو 5 
بیتها»؛ یعنی, آن زني که یوسف در خانه‌اش بود؛ یعنی زن عزیز مصر, و 
قوله: 5 عَلْفَت الابُوابت», «تغلیق »یر بستن درب است به گونه‌ای که باز 
کردن آن سخت باشد, و «عَلَقَت» گفته شده, به واسطه تکثیر بستن پا 
ماه درس و۱ یعنی بشتاب به سوی چیزی که برای تو مهیا 
اتمه له فاد اللی ات پسشتی: اشت از این کهااه ان کاهه. را 
گفت. و معنای آن این است که: به خدا پناه می‌برم حقیقت پناه بردن را از 
این که ِِِ تو را اجابت کنم؛ و قوله: «انَه ربی أَجَسَن مَتّوای»؛ بیعنلی 
آن پادشاهی که شوهر آن ژن است. رز کردن؛ مالک من بوده و 
«أحْسَن منوای»: با اکرام من و وسعت دادن به من و بالا بردن منزلت و 
مقامم نیکو جایی برای من فراهم کرده است. این قول مجاهد., ابن 
اسحاق, سدی و جبائی است, و حسن گفته است: یعنی عزیز این‌چنین 
اه فراهم کرده و زجاج گفته است که جایز است مراد اين 
باشد که خداوند, پروردگارم, با من نیکی کرده در «مَتوای»؛ یعنی در طول 
اقامتم, و قوله: «انَة لا بقلم الطالغون». اه ات که سس ان 
فرمود؛ یعنی البته, هرکس با ارتکاب گناهان به نفس خودش ظلم کند, «لا 
یْفلْخٌ»؛ یعنی به چیزی از پاداش نیکو دست نمی‌پابد. «3» 


(1). تبیان. ج 4 ص 560- 59د. 

(2). یوسف/ 3 2. 

(3). تبیان, ج 6, ص 119- 8 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 443 ِ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فمن تفقلت موازيثة قأولیک + هم المفلحون» 
«1», فرموده: 

اخبار است از جانب خدای تعالی به این که هرکس طاعاتش عظیم و بسیار 
باشد, او در حالی است که مستحق عقاب بیست. پس همأنا اینان کسانی 
هستند که رستگارانند و به آنچه طالبند. دست می‌یابند. «2» 

نیز فی قوله تعالی: «ولذا قضیّت , الطَلاة قانتشروا فی الأَرْض ابْتغُوا من 
فصل الله و اوکیوا ال کتیر | لَعلْکم فلخُون» «3» فرموده: یعنی ِ 


نماز چمعه را به جا آوز دید پس در زمین پرأکنده شوید به جهت طلب 
نمودن روزی از خدای تعالی. و صورت «فائتشروا». صورت امر است, 
ولی بنا بر قول حسین و دیگران اباحه, اذن و فرصت است. و قوله: 5 
اتغها بسن فطل الام» بعتی: ار فضل:حدای عالی به واسظم. عمل؛ :یه 
طاعت اور از او طلب و درخواست کنید با عمل به طاعت او و دعای 
نسبت به آن, و قوله: «و اذکژوا ال کثیر |»؛ ۳۳ محمد! بسیار خدای 
تعالی را بر احسانش و بر شکر بر نعمت‌هایش و بر تعظیم صفاتش به یاد 
بیاور. «لَعَلکَم تَفلِجون»: ۳ تا این که رستگار شوید و به پاداش نیک و 
نعمت‌های فراوان دست ابید. 4 ۱ رٍ 
هم‌چنین في قوله تعالی: «َالَمُوا ال ما اتتمٌ و اسْحَعُوا و طیغوا و 
القفه| خر اعشکر ‏ مد وی نش کفسه: قاوانک مخ المنلخون» 74 
فرخو ده 7۳۳ اهر ات آزخانت خدای تعالت ‏ ۳ کنخ ری 
معاصی و عمل به طاعات. از او تقوا کنند. پس «انقاع», امتناع نمودن از 
چیز فاسد و ح است با اجتناب نمودن از آنچه هوای نفس دعوت به آن 
می کند, و قوله: « ما استَطفتض». او را تکلیف می کند به آنچه در وسعش 
هست, و لذا با قوله: «ائْفوا اللة حَغ نفَایّه». منافاتی ندارد؛ زیرا هریک از 
دو امر, الزام به ترک معاصی است, و کسی که جمیع معاصی را ترک کند, 
از عقاب خدای تعالی تقوا و پرهیز دارد, و بنا بر به قولی, «امُوا اللةَ قَ 
تُفاته», مبین قوله: «قاْمُوا اللة ما اسَتَطَعئة» 


(1). مومنون/ 102. 

(2). تبیان, ج 7, ص 3530. 

(3). جمعه/ 10. 

(4). تبیان, ج 10, ص 9. 

(5). تغابن/ 16. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 444 

است؛ جون تقدیر آن؛ «اتقوا ار حق تقاته فما استطعتم» می‌باشد, و 
قوله: «و اسمعوا»؛ تغل نها نخه*شما را اهر یف ان مت کند: گوش 1 
.و نع و آنه را شتا ام هی فه اصاعی ی هه امیه مود 
آنعة نه تما آمر بف انفاق هي کند. از قبیل: زکات, انفاق در راه خدا و غير 
آن, انفاق کنید, «حَیرا لافْسکَمٌ»: که آن انفاق .یرای خقوتن .شما خر انبست؛ 
و قوله: «و مَن یوق شقّ تفُْسه»؛ یعنی هرکس منع کند و نفس پا از شح" 
بعنی بخل, نگهدار. و «شج» در شرع, منع واجپ است, «قَاولیک هم 
ین نی هر کش تس زا ای 
است. دست نگهدارد و انچه را خدای متعال بر او واجب گردانيده. انجام 
دهد. پس او از جمله رستگاران بوده و از کسانی است که به پاداش نیک 


خدای تعالی دست‌یابی دارد. <1» ِ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قَذ قلح مر من ترَکی» «2۰» فرموده: یعنی 
محفقا کسی که با عمل نمودن یه 5 ت زکیه شد؛ رستگار گردید. این 
تفسیر بنا بر قول ابن عباس و حسن است., و قتاده و دیگری گفته است: 
یعنی کسی که ز کات مالش را پرداخت کرده. رستگار گردید. «3» 
شیخ ابی علی. فضل بنٍ حسن طبرسی قذس پیژه در تفسیر مجمع البیان 
فی قوله تعالی: «اولیّک عَلی هدی من زبهم و آولیّک هم الْمْفلِخونَ» <4», 
فر موده: چون متقین را با این صفت توصیف نمود ۷ ایمان به غیب 
دارند و اقامه صلات می‌کنند, و بذزل انفاق می‌نمایند از آنچه روزی‌شان 
ات دنه آنکهش پیاسن صلی. الله علیه و ال وش اضر ان فیل: ار ای 
نازل شده, ایمان دارند و به آخرت و قیامت یقین دارند)؛ آنچه را نزد خدای 
تعالی برای آنان است. بیان کرد, پس فر مود: «أولیِک», اشاره است به 
کسانی که آنها را توصیف مود و آنان همه مومنانی‌اند که بر هدایت 
پروردگارشان هستند؛ یعنی بر دین پروردگارشان می‌باشند, و گفته‌اند: بر 
دلالت و بیان از جانب پروردگارشان هستند., و البته, فرمود: «من ربهمٌ»؛ 
زیرا 


(1). تبیان, ج 10, ص 26- 25. 
(2). اعلی/ 14. 
(3). تبیان, ج 10, ص 332. 
(4). بقره/ ۵. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 445 
هر خیر و هدایتی از جانب خدای تعالی است. يا بدان جهت که او (تعالی) 
آن را انجام می‌دهد, يا بدان جهت که آن با راهنمایی او بر آن, خواندن به 
سویش و پاداش دادن بر انجامش بر وی عارض گردد, بنابراین جایز است 
گفته شود: ایمان, هدایتی از جانب خدای تعالی است هرچند که از طریق 
فعل بنده به ظهور می‌ررسد._ پس از آز: برای تعظیم و بزرگداشت آن, 
تکرار نمود و فر مود: «اولیّک هم المَفلخون»؛ بعنلی آنان آنچه را طلب 
نموده‌اند, بدان دست يافته و در بهشت باقی,و جاویدان هستند. «1» 
فی قوله تعالی: «یا ۳ الذین منوا لا تاکلوا الربوا آصعافاً مُضاعة 

نمَوا اللة لَعلكم تفلِخون» «2», فرموده: چون خدای سبحان و ند 1 
تعذیب را برای کسانی که مشیت او است. ذکر فرمود. آن را اصال نمود 
به. تهتن از نی که ادر ان را انجام دهند, البثه. مستحق عذاب هستند, 0 
آن چیز «ربا» است. پس فرمود: «یا 11 الذین ج َمَنوا»؛ : يهني ای کسانی که 
خدا و رسولش را تصدیق نمودیدر «یا یا الذین آمَتّوا لا تأکلوا الربوا»» اکل 
را ذکز نهود. بزای این که آن: بزرک‌تزین منفعت است. هزچند که غیر آن از 


انواع تصرزفات, هم‌چنان منهی عنه است, و «ربا», عبارت از زیاده بر اصل 
مال ات که با میت از لصافم شود وا فول 
عطا متام آن سای حاخات انیت,اصاها تصاعت0 دای ان 
1 یکی آن‌که با تأخیر, سررسیدی پس از سررسید دیگر, مضاعف 
می دراو بدین نحو که هرگاه از سررسیدی به سررسید دیگر تأخیر اندازد, 
زیاده‌ای بر مال زیاد می‌گردد. و قول دیگر اين‌که اموال را به وسیله آن 
مصاغف هی کنید ف اتجمت مضا عفر هر زاجم ار مخز مه در فعاملهی ون ار 
وارد می‌ شود و وجه تجحریم ربا عبارت از مصلحتی است که خدای متعال 

۳ عالم و دانا است. و در آن, وجوهی را بر وجه تقریب ذکر نموده‌آند, 
از جمله: خدا مود زین آن وتعر حعوت: مه رل و تحزنضی و تزعییت 7 
ان, و دعوت به مکارم اخلاق با قرض دادن و مهلت دادن به معسر بدون 
تاد وی توالت امام اد هر 


(1). مجمع البیان. ج 1. ص 411. 
(2). آل عمران/ 130. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 446 ۱ 
روایت شده, و البته, این که تحریم ربا را با این که ذکر ان در سوره بقره 
گذشته بود, اعاده نمود. به دو جهت است؛ یکی به جهت تصریح در نهی از 
آن است بعد از اخبار به تحریم آن؛ چون در آن, منع از انجام و شدت ترس 
است. و دیگر, برای تأکید نهي از این نوع رپا است که در آن اضعاف و 
مضاعفه اجرا می‌گردد. «و ایْفُوا اللد»؛ یعنی از معاصي او پرهیز کنید, و 
گفته‌اند: با ترک از معاصی او, از عقاب بپرهيزید, «لَعَلکَم فلخون»؛ یعنی 
تا با ادراک و دست‌یابی به آنچه آرزوی‌تان است, رستگار گردید و به پاداش 
نیک بهشت نایل شوید. «1» , 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا ۳۷ الذین مَنُوا ابفُوا ال ابِتغُوا وا الیُه الیل 
جاهئوا فی سییله لعلکم تفْلْعون» «2»*, فرموده: «یا 1 الذین منوا 
انَقوا اللد»؛ بعتن. ای کسانی که به خدای تعالی ایمان افتدنن ماد اه زا 
تصدیق کردید! از معاصی او تعالی بیر هیزید و از آنها اجتناب کنید, «و ابتعغوا 
له الوسیلة»: ی ی ی و او سس 
مس آنچه از طاعات که 1 تعالی ۳ ات ۱۳۹ بةه سوی "۳ تقزب 
جویید, و گفته‌اند؛ «الوَسیلتة», بالاترین درجات بهشت است. این. قول عطا 
ما شک هه ات ای ی علیه و آله روایت شده که فرمود: «سلوا 
اللّه لی الوسیله؛ فانها درجة فی الجنة لا ینالها الا عبد واحد. و ارجو ان 
اکون انا هو.»؛ یعنی برای من از خدای تعالی وسیله ی پس آن 
درجه‌ای است در بهشت که به‌جز یک بنده, به آن نمی‌رسد, و امیدوارم که 


آن بنده من باشم, و سعد بن طریف از اصبغ بن نباته, از علی علیه السّلام 
رجات کته که ارت سور وف آلحنه اولفان الی ان العزسش 
احداهما بیضاء و الاخری صفراء فی کل واحدة منهما سبعون الف غر فة. 
اتوایها وا کواها,ر اجه فالساه ارس اه آمسیه صای آلاه علیه و 
اله و اهل بیته, و الصفراء لابراهیم و اهل پیته.»؛ یعنی در بهشت دو گوهر 
به سوی بطن عرش می‌درخشند؛ یکی سفید و دیگری زرد رنگ است. در 
هریک از ان دو, هفتاد هزار غرفه هست که درب‌ها 


(1). مجمع البیان, جح 2 ص 02<. 
(2). مائده/ دد. 
فرهنگ قران. اخلاق حمیده, ج3, ص: : 447 
و جام‌های آنها, , از یک اصل و ريشه است. پس آن گوهر سفید, «وسیله» 
ترای فد ضلی الا لیم و امه طلست ام ان که رد برای 
ابراهیم علیه السْلام و اهل بیت او است, «جاهذوا فی سبیله»» یعنی در 
طریق دین او با دشمنانش جهاد کنید. خدای سبحان امر به جهاد در دین 
اللّه فرمود؛ زیرا آن. وسیله‌ای برای رسیدن به پاداش نیک و ثواب است, و 
دلیل بر شی ء طریق آگاهی به آن است, و تعزض به شی > ین به 
سوی تحقق در مورد آن است, و لطف؛ طریقیر به سوی طاعت خدای 
تعالی است؛ و جهاد در راه خدا, گاهی با دست, و گاهی با زبان, و گاهی با 
قلب قلب, و گاهی با شمشیر, و گاهی با قول, و گاهی با نوشتن می‌باشد. 
«لقَلْکمْ تفلِجُون»؛ یعنی تا این‌که به نعمت‌های همیشگی و ابدی دست 
یابید. و معنای آن این است که: عمل کنید به امید رستگاری. پیروزی و 
دست‌یابی به آنچه آرزوی‌تان است, و گفته‌اند: «لعل» و «عسی» از جانب 
خدای تعالی, 6 ات بوده و مثل این اپست که بگوید: «اعملول تفلحوا. » «1» 
همین‌طور فی قوله بتعالی: «و من أطلمُ مِمّن افتری علّی اللّه کذبا آو کَدّبِ 
آپاته نّ لا بِفلح الظالِمون» «2», فرموده: «و من ۶ أَظْلَم هشن افترزی کت 
الله گذباٌ»؛ بعنی . : و چه کسی کفران پیشه‌تر است ۳ 
تعالی نوآوری کند و از روی کذب بر او بدعت آورد. پس برای او آلهه را 
شریک قرار دهد. این؛ قول ابن عباس است. و این استفهام به معنای انکار 
است؛ یعنی هیچ کس ستمکاوترنه طالمتن از ان کس نخواهد بود؛ زیرا این 
جمله, جواب آن استفهام است, و اکتفای به جواب. اکتفای به چیزی است 
که دلالت بر دارد. «أَو کَدّبِ بآیاته»؛ یعنی قرآن, قح الله علیه و 
آله, معجزات او را تکذیب تماید؛ «انَهْ لا بلح الظالمون»؛ بعنی ستمکاران 
به رحمت خدای تعالی و به پادادش نیک و رضوان او نایل نمی‌شوند و 
هم چنین از اتش دوزج رهایی و نجات پید | نمی کنند, و ظالم در این‌جا همان 
کافر. به. بنقت. مخت صلی. الله له الم مق نت ‌کننده ابات هو 


انکارکننده آنها است که 


مجمه البیان دض 189 
(2). انعام/ 21. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, و ص: : 448 
بگمیده تیا اه و اند اي کم یرت افو ای الله هه الم سول ات 
کند, قرار نداده است. <1» 
«الذین یعون سول الب الاح لذٍی يَچدُوتَة 
عنْدَهمّ فی النَوراة و الائجیل یأمَرْهَم بالمَعژوف و ینهاهم عَن نکر 
و نجل آهم الطتاب و نعره هم لایت و نع عم ار ۶ هم و الاعلال 
هم قالذین امئوا یه و عَرَرُوةُ و روخ و نیوا ۱ الذٍی 
ولیک التفلخون)" 9 فرموده: «الذین یعون الرَسَول 
اه بیعنلی آن کسانی که به او ایمان آوردواند و به پیامبری او اعتقاد 
کار ی به ماع صلی الله خیه و له ای وهای ان افوالی 
را ذکر نمودند. اول این که او نه می‌نویسرر و نه می‌خواند. دوم این که 
«الاصُوتٍ», منسوب به ات است و معنای آن این است که بر اصل و 
طبیعت امت است, پیش از یادگیری نوشتن»؛ , و گفته‌اند: مراد از ات قوم 
عرب است؛ زیرا| آنان نوشتن را نیکو نمی‌دانستند, و سوم این که آن 
منسوب به ام بوده و معنایش این است که , بر همان چیزی می‌باشد که 
مادرش او را بر آن زاییده پیش از آموختن نوشتن, و چهارم این است که 
منسوب به ام القری بوده و آن؛ مکه است. این قول, از ابی جعفر» امام 
باقر علیه السلام روایت شده. «الْذی يجدُوتة عکنویا عنْدَهم فی الیَوراخ»؛ 
بعلی صفت خصوصیت و نبوت او را در دو کتاب تورات ۳ قش بانند؛ 
زیرا در تورات در سفر پنجم نوشته است: «آنی ساقیم لهم نبیا من اخوتهم 
ماو ال کلامی,فی‌فيه. تتعول لمم کله‌ما اوضیه به» و تور آن 
نوشته شده: «و اما ابن الامة (مراد اسماعیل است), فقد بارکت علیه جدا 
جدا, و سیلد اثنی عشر عظیماء و اوخره لامة عظیمتة». و در آن هم‌چنین 
آمذة است: «اتانا الله من سین و اشزق:من.شاعیر و استعلن من جبال 
فاران», و در انجیل بشارت به فار قلیط داده و در مواضعی از آن آمتده: 
«نعطیکم فارقلیط آخر یکون معکم آخر الدهر کله», و در آن هم‌چنین قول 
سس لاس ای ام واوشن. اشت که مر انا آذهیت سا یی 
الفارقلیط؛ روح الحق الذی لایتکلم من قبل نفسه؛ انه نذیرکم بجمیع الحق 
و بخبرکم بالامور المز معة؛ پمدحنی رو یشهد لی », و ان است: «انه 


اذا جاء فد اهل العالم.» «باْمَرّهَه هم بالْمَعژوف و ینهاهم 


(2). اعراف/ 127 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 449 
ا کر ایو ات که رین تورانیه انخن فش شوم اش سول 
به مای قبل آن باشد و بیانی باشد برای کسی که رحمت ولایت و محبت را 
بر او می‌نویسد, و جایز است ابتدای قول خدای تعالی باشد درحالی‌که مدح 
ترا پیامبر خرام الله علیه و اله است: و «معروف»: حق بوده و 
«الْفلر», باطل است؛ زیرا حق صحتش نزد عقول معروف و شناخته شده 
بوده و باطل صحتش نزد عقول مورد انکار است. و گفته‌اند: «معروف». 
مکارم اخلاق و صله ارحام و «الْمَتَکر», پرستش بت‌ها و قطع ارحام است. 
این قول ابپن. عباس است. این قول نیز داخل در قول اول می‌باشد. 5 
تجل له الطسات و بحیم غلیهم العبانت»؛ یعنی بزای آنان لذاند نیکو و 
پسندیده را مباح کرده و ناپسندی‌ها و چیزهایی را که مورد نفرت نفوس 
اشت: صرام می کنص و مه ایو انجهیوا نم میا کیره تحصیل می کت آن 
را حلال دانسته و انچه را به وجه پلید و خبیت به دست هه نز حرام 
می‌داند. «و یَصَع عَنهْمْ اِصْرَهمٌ»؛ یعنی سختی‌ها را از آنان برمی‌دارد, شبیه 
آن سختی‌هایی که بر بنی اسرائیل در تکالیفشان بود از لحاظ سختی و 
سنگینی وظیفه. و در معنای «اصرءر گفته‌اند: آن,. عهدی است که خدای 
سبحان از بنی اسرائیل گرفت که به آنچه د ررتورات است؛ عمل کنند. این؛ 
قول این عباس .و دیگران انست وه الاعلال 1 کانت عانهم» بعتی و از 
تکلیف: انان بر فی دارد عهدهایی زا که تفر ده انار ون بسن ان مود .یه 
منزله غل‌هایی است که در گردن‌های آنان باشد, و از اکثر مفسرین است 
کذ. مراد از اعلال؛ ان خرهایی. است؛ که آنان برا با آن امتجان نمودنوه از 
قتل نفوسشان برای تونة: :و آنخه شبیه به آن است از تحریم روز شنبه, 
تحرپم عروق و شحوم, قطع اعضای خطاکار و وجوب قصاص بدون دیه. 
«فالذین َمَتُوا به»: یعنی کسانی که به این پیامبر ایمان اوردند و نبوت او 
را تصدیق نمودند, «و عَرْرُوةْ»؛ یعنی: و او را تعظیم نمودند و بزرگ داشتند 
و دشمنانش را از او بازداشتند, «و نَضرو۵», و او را یاری نمودند, «5 ایبعوا 
النور»؛ یعنی: و قران را که همان نور در دل‌هاأ است. تبعیت و پیروی 
کردند؛ هم‌چنان که روشنایی نور در چشم‌ها است, به وسیله قرآن, خلق در 
امور دين هدایت ای کوندند؛ 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 450 
آن‌چنان که به وسیله نور مردم در امور دنیا راهنمایی می شوند؛ ۳( آئزل 
مَعَهٌ» یعنی «انزل علیه». و گاهی «مع» جای «علی» می‌نشیند؛ 
هم‌چنان که گاهی «علی» جای «مع» می‌نشیند, و گفته‌اند: معنایش «انزل 
فی زمانه خی ی ات ان مار صلی الله عنم و الم شوایت 
شده که: «قال لاصحابه: اي 2 ایمانا؟ قالوا: الملائکة. فقال: الملائکة 


عند ربهم فما لهم لا یومنون؟ قالوا: فالنبیون. قال: فالنبیون یوحی الیهم, 
قما لهم لا بوشمن؟ فالها. تخر باس اللفا فان انا فکمه فها. لکم ۷ 
تومنون؟ انما هم قفوم یکونون بعدکم, یجدون کتابا فی ورق فیژمنون به, 
و 9 ۳ چ الوا ۳ الذی آثرل مَعَه »؛ یعنی پیامبر صای الم 
با هلستند؛ پس چه ۳ ِ ان هست که نیاورند؟ 
اصحاب گفتند: پس پیامبران. آن حضرت فر مود: به پیامبران وحی می‌شود؛, 
پس چه دلیلی برای آنان هست که ایمان نیاورند؟ آنان کفتند: ای پيامتز 
خدا! پس ما هستیم. پيامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من در میان شما 
هستم. پس دلیلی برای شما هست که ایمان نیاورید؟ البته, آنان روصت 
هستند که بعد از شما می‌آیند, آنان نوشته‌ای را در کاغذ می‌یابند, بسی به 
آن ایمان می‌آورند. و آن انشست" معنای, قوله: «و ایقما اللور الذی آنرل 
مَعه »> و قوله: «أولیک 5 هم الْفْقلِخون»؛ بعنی آنان پیروزمندانی هستند که 
به مراد و خواسته خود 0 آنان از عقاب و عذاب آخرت نجات و 
رهایی پیدا کرده و به پاداش نیک خدای تعالی دست یافته‌اند. «1* ۳ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و راودََة التی هو فی نها عَن تفسه و عَلْقّتِ 
لاب و قالت هت لک قالّ معا الله له رَبّی أَخَسَن مئوای اه لا بقل 
الطالِیُونَ» 2», وم «و راوَدثة التی فقو ستقا ۱ تفت از خر تفت که 
یوسف در خانه‌اش به سر می‌برد و ارت زر زلیخا بود او یوسف را از 
نقهسش طلب نمود؛ ٩‏ «و علقت 
البْوابِ»: و بر خودش و بر یوسف درب‌ها را که هفت درب بود, هریک را 


بعد از دیگری 


خجفم اسان هن 257*4188 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 451 ۱ 
بست,؛ و گفته‌اند: مراد از ان؛ درب خانه و درب اطاق است. 5 قالت هبت 
لک»؛ یعنی: 
این ان 1 با به چیزی که برای تو اماده است. «قال»: 
یوسف گفت: الله»؛ یعنی خود را به خدا| می‌سپارم و به او پناه 
می‌برم از آنچه تو مرا , به آن دعوت هي کل : و تقدیر آن, «عیاذ | بالله ان 
اخیت ات ند[ » «یَهْ تبی آحسن مَنّوای», «هاء» در «اتَْ», به زوج آن زن 
می‌کند, و اين, قول نزد ۳ بوده و معنایش اين است 


اکرام کرد و به من وسعت داد و جایگاهم را رفیع نمود. پس من به او 
خیانت نمی کنم؛ و البته, او را و نامید؛ چون یوسف به حسب ظاهر 
بنده او به حساب هی احنه و گفته‌اند؛ «هاء»> در «انَهْ», به خدای سبحان 
رما کت ی ال دای ای ار مات سار مک 
خودم رفعت داد و به من بسیار نیکی نمود و مرا پیامبر قرار داد, پس 
هیچ‌گاه معصیت او را نمی‌کنم. «انَه و لا یلح الظالمُون», دلالت دارد بر 
این که اگر بر چنین کاری که دعوت شد. عمل می‌نمود. حتما ظالم و 
ار هدر ان آعولانت اس اس معا ال ات یه کار 
زشت همت نداشت و نسبت به آن زن کار قبیح انجام نداد؛ زیرا کسی که 
اقدام به کار زشت کند, چنین سخن نمی گوید. 1 ۳ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «فمن تَقَلَ موازيثة قأولتک ۶ هم الففلخون» 
»2« فر موده: «فمَن تما مَوازربنة»؛ 9 پس هر کس 2 او به 
وسیله طاعات سنگین بود, «فاولیّک هم ااخفلخون: پس آنان همان 
نجات‌یافتگان هستند. <3» 

نیز فی قوله تعالی: «فآذا قصیت. الصَلاخ فائتشژوا فی الأَرْض 5 ابتفوا من 
فصل اللّه 5 اوکرّوا اللو کت آعلکم فلخون» آ«4» فرموده: «قاذا ُصِتّت 
الصَلاخ قانه ۳ نتش وا| فی الا ض»؛ یعنی هنگامی که نماز جمعه به جاً آورذید و 
از آن فارغ شدید, در زمین متفرق شوید, «وَ 


(1). مجمع البیان, جح 5, ص 223. 

(2). مومنون/ 102. 

(3). مجمع البیان. ج 7, ص 119. 

(4). جمعه/ 10. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج3, ص: 452 

اب َفُوا من فطل الله»؛ یعنی و روزی را در خرید و فروش طلب کنید و 
قوله: «و ابْتعُوا», ار و ایجاب نبوده و اباحه است. و انس از پیامبر ۷ 
لاه ی ار ه کند که: چون نماز را نها آوردیده دزن زمین. فتف ق 
تتوید طز اد :در طلت نیا تیست: .و لکن: آن: عنادت مریض, حضور بر جنازه 
میت و زیارت برادران برای رضای خدا است., و گفته‌اند: مراد از آن, طلب 
علم است., و قوله: «و ادکروا ال کثیرآ»؛ یعنی خدا را بسیار بر احسانش 
باه ید وتر سس ویر وتان ست باه طاکت وارای واعس 
شکر نمایید, و گفته‌اند: 

مراد از «ذکر» در این‌جا, فکر است؛ هم‌چنان که فرمود: «تفگر ساعة خیر 
من عبادة سدة؟>, و گفته‌اند؛ معنایش ,این است که خدا را در تجارتتان و در 
بازارهایتان یاد کنید, و از پیامبر ای اللّه علیه و آله روایت است که 
فرمود: «من ذکر الله فی السوق مخلصا عند غفلة الناس و شغلهم بما فیه, 


وه وا مر ام ی اب 
بشر.»؛ یعنی هرکس در بازار هنگامی که مردم غافلند و سرگرم در 
شغلشان هستند, از روی خلوص, خدای تعالی را به یاد آوزد: برای او هزار 
حسنه نوشته شود و خدای متعال او را در روز قیامت مورد مغفرت قرار 
دهسیٍ آن‌چنان مغفرتی که به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است. و قوله: 
«لعَلْکَم تُفِْخُونَ»؛ بعنی . : تا این که رستگار شوید و به پاداش نیک نعمت‌های 
فراوان بهشت دست پابید. ۳ 

هم‌چنین في قوله تعالی: «قانفُوا ال ما اسْتملْثم 5 ۵ اطتق اج 
أَفِمُوا خر لانفسکم و من وق شه تفسه قأولتک < ۰ 0 
رورم ۰ «قاموا اللد. .ها استطفیع» یعنی. تقواق 0 داشته باشید, 
هرچقدر طاقت دارید, و «اثقاء» امتناع از هلاکت یا اجتناب از آنچم است 
که هوای نفشن :یه ان دعوت ضق کند و بیق این فول ودفولة. <انعوا الات حون 
تقاته », تنافی نیست. ؛ زیرا هریک از آن دوه الز ام به ترک جمیع گناهان 
است. پس هرکس چنین کند, از عقاب خدای تعالی پرهیز کرده؛ چون هر که 
قبیصیشا افحام دهد ه رای اظاال تکص ها سا عدایی و او نیت 
جز این که در یکی از دو کلام 


(1). مجمع البیان. ج 10, ص 289- 288. 

(2). تغابن/ 16. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج3, ص: 453 

یی اس سس ی فلت بر و عطاقت راوارن 
لازم نمی‌گردد و هر امری که خدای تعالی به آن آمر می‌کند. به ناچار باید 
فتتروط به اشتطاعت باشد: « و اشععوا »: یعنی کوش نذهید به.پیامیر آن 
چیزی را که بر شما تلاوت نموده و شما را به آن موعظه می‌نماید, و شما 
را به 1 اقر, کردهنه توا را ی ی نها ند «و آَطیعَوا»: و خدا و 
رسول را اطاعت کنید. «و أِْقُوا»: و از اموالتان در حقّ خدای تعالی انفاق 
کنید, «خَیّراً لالفُسسکُم»: برای شما بهتر است, و زجاج گفته است: 

«قدموا خیرا لانفسکم من اموالکم». «و من یوق شخ تفسه»: و هرکس 
تقفر عوونن راان سل توآف با خرس نگهداری و محافظت کند تا حق خدای 
تعالی را از مالش اعطا نماید, «قأولنک ۶ له »: پس اینها هستند 
رستگاران و آن کسانی که به پاداش » خدای تعالی دست یافته‌اند, و 
امام صادق علیه السلام فرمود؛: «من ادی ال کاخ فقد وقی شح نفسه.» : 
کش کات با دا ده هیا مس هه از سل راما سر حفظ 
کرده است. <1» ۳ ۱ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قَدٌّ فلع مَنْ ترکی» «2», فرموده: یعنی 
محفقا رستگار گردد. کسی که از شرک, پاک و طاهر شود و بگوید: «لا اله 


الا الله». این, قول عطا و عکرمه است, و در معنای آن گفته‌اند: محققا 
کسی که به وسیله اعمال صالحه و ورع تزکیه شود و پاک و طاهر گردد, 
چیزی را که در طلب آن است., به آن دست می‌پابد. این قول ابن عباس.: 
حسن و قتاده است. و گفته‌اند: «تزکی»؛ یعنی زکات مالش را اعطا نمود, 
و گفته‌اند؛ خدا رحمت کند مردی را که صدقه دهد. پس از آن نماز گزارد و 
این یه بقواند و کفتد اند 

مراد از آن؛ زکات فطره و نماز عید است. و این قول رابن عمر» ۳ 
| از ابی عبد ال ایام او 
علیه السّلام نیز روایت شده, و در جواب ب این که: چگونه این قول صحیح 
باشد و حال ان که سوره مکی بوده و در آن‌جا نماز عید و زکات فطره 
نبود؟ گوییم: احتمال این است که اوایل سور ه فک باشد و اواخر آن: 


مدنی. <«3» 


(1). مجمع البیان, ج 10, ص 301. 
(2). اعلی/ 14. 
(3). مجمع البیان, ج 10, ص 476. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 454 
ابو القاسم, جار الله, محمود بن عمر زمخشری خوارزمی, در تفسیر 
کشاف فی قوله تعالی: ۱ " 
«أولیِک عَلی هدی من رَبهم و ولیک هم المْقَلْخُونَ» «1», فرموده: «اأولیّک 
علی هد من رَبهمٌ»؛ 1 او به آنها بخشیده شده و 
از 0 او تعالی ؛ به آنان اعطا گردیده ایک و ان لطف و توفیقی است 
9 و «هد» را نکره کرد تا ی را که‌پبه کنه آن 
رسیده نمی‌شود, افاده: کتد .ق سکران فولد: «اولنی 4 ندز ساوانی هم 
الَجذحون». آگاهی بر این 1 است که: هم‌چنان که آنان بر هدایت 
ثابت‌اند, بر فلاح و رستگاری نیز ثابت‌اند, و «هَمٌ», ضمیر فصل بوده و 
تاه آن ان است که از اتسیو نود و صفت وتا کید بت بان که 
«همٌّ» مبتدا و «الْْقلِخُونَ» خبر آن است و جمله, خبر «اولیْک». الف و لام 
تعریف در «الغْنلخون» دلالت دارد بر این که متقین آن مردمی هستند که از 
آنان به تو خبر رسید به این که آنان در آخرت رستگارانند, پا دلالت دارد بر 
این که آنان- کسانی هد که .صفت. دستکاران. ی انان خاضل: و فحفق 
گشته. <2» 
فی قوله تعالی: «یا ۳ الذین منوا لا و الربوا آصعافاً مَضاعفءة و 
نمُوا اللة لَقلْکم تُفلخون» «3», فرموده: «لا تاکلوا الربوا آصعافاً 
0 نهی از ربا نموده با توبیخ نسبت به آنچه بر آن بودند از چند 


برابر کردنش؛ مردی از ایشان هرگاه دین به زمان پرداختش می‌رسید., در 
سررسید افزايیش می‌داد. پس با چیز کمی مال مدیون را مستغرق 
می‌ساخت. <4» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا ما الذین منوا افو ال ابْتَغُوا الب 2 
جاهدوا فی سبیله لعَلکم تفْلخون» «5», فرموده: 1( هرچیزی 
است که به آن توسُل پیدا می‌کنند؛ یعنی به لحاظ قرابت و به جهت 
صناعت با به غیر آن, به آن نزدیک می‌گردند, 


(1). بقره/ 5. 
(2). کشاف, ج 1. ص 147- 138, به اختصار. 
(3). آل عمران/ 130. 
(4). کشاف, ج 1. ص 463. 
(5). مائده/ دد. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 455 
نس این کلمهة برای آنچه بدان به. سوق خدای تعالی: توسل, می‌شنود. از 
انجام طاعات و ترک معاصی, استعارو شده است. «1» , اه 
همین‌طور فی فوله تعالی: «و من أطلم مق افتری علّی اللّه کز او ۳ 
بایاه انَهْ لا بلح الظالِمُون» «2», درباره قوله: «افتری عَلی الله س 
کرت بآیاته» فرموده: بر خدا تکذیب کردند با چیزی که هیچ دلیلی بر 
نیست, و تکذیب کردند ی 
آن‌گاه که گفتند: اگر خدا می‌خواست. نه ما و نه پدران ما شرک 
قم فد ف فد یا مایا ها ان ام نمووم و گفتند: فرشتگان 
دختران خدا بوده و اینان نزد خدا تاو ها هستند؛ و قرآن و معجزات را 
تفت کودنت و اما رای تاد مه ماس صای الله عله خاله ابضان 
نیاوردند. «3» 
نیز فی قوله تعالی: «الْذین يعون السول الب 1 لذٍی یجدوتة 
موز دهم فی الگذراة و الاتجیل تم بالعقژوف و تلهاهة غن الک 
ِِ_ الطات دم عَلیهم الْبایت 5 و یبصع 6 عَلهم رهم 5 و الاعلال 
یی کا تث, عَلهْ قالذین منوا به و عَرَْرُوةُ و تَضَروه و نوا لور الذٍی 
ائزل مَعَه آولیک هُمْ الَمْفلُِونَ» «4», فرموده: «الذٍین یتبعون الرَسول»؛ 
بکی اش وی میک از شب که امو رم کی 
اختصاص به او دارد و آن؛ قرآن است. الب او صاحب معجزات است., 
«الْذٍی یِجدَوتَهة»؛ یعنی اینانی که از ق ارات هستند و او را تبعیت 
می‌کنند. صفت او را يافتند. «مکئوباً علة عنْدهم فی التقراة و الأنْجیل»: در 
کتاب تورات 1 انجیل که در نزد انا 7 نوشته شده, «5 بْحل هم 
الطات»: ق اتجه: از اشیای بای و,طیت: زا که نود آنان ار آم‌نشدم ود بو 


۱ اس 


آنها حلال می‌نماید, «و یُحَرْم عَلَیَهمْ الحباْت». و آنچه را پلید و ناپاک است. 
کر حون تک کرت وی مانیه بعرهگام ند تام خر تدای آن 
گفته می‌شود, يا آنچه را در حکم پلید است, نظیر: رتا ه روم را پر انان 
حرام می‌نماید. «اصر», آن یی است که 


(1). کشاف, ج 1. ص 610. 

را اه 21 

(3). کشاف, ج 2 ص 10. 

(4). اعراف/ 137 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح3» ص. : 456 

تشکفی‌انتن بر دوش ضاختب: آن می‌باشد؛ تعتی: شنخیتی آنن. آن‌خنان: انست 
که او را از حرکت بازمی‌دارد, و آن؛ مثل است برای سنگینی تکلیف و 
سختی آن؛ مانند این که صحت توبه آنان, مشروط به قتل نفس بود. 
«اغلال », و هم‌چنین است اغلال که آن, مثلی است برای آنچه در مذاهب, 
سخت و سنگین بود, نظیر: روش قضاوت به قصاص خواه قتل عمدی باشد 
یا خطایی, بدون این که دیه در آن جاری باشد, قطع اعضای شخص خطاکار, 
بریدن نجاست از پوست و از لباس و سوزاندن غنایم, «و عَرَرُوه»: و 
دشمن را از او منع نمودند تا دشمن بر او قوی نگردد, و «عرْوه» با 
تخفیف هم خوانده شده. و اصل «عزر». منع بوده و از آن 0 «تعزیر» 
تزا زین یه کمن از خد زبرا. آن برای منع از اعاده کار قبیح است و 
«حد» هم همان منع ,می‌باشد, و «الثور». همان قرآن است. پس اگر 
بگویی: معنای قوله: «ائزل ‏ جع چست و حال آرکه فران با حرتل تارل 
گردید؟ در جواب ب گویم: معنایش این است که با نبوّت او نازل گردید؛ چون 
تب ای آو کش مق برد تا به وسیله فرآنضحیت کند و با او قرین است. و 
جایز است به «اْبِعُوا» متعلق باشد؛ یعنی. : و تبعیت می‌کنند قرآن منزل را 
با پیروی از پیامبر و با عمل به سّت او و به آنچه به آن امر می‌کند و از آن 
نهی می‌نماید و یا تبعیت می‌کنند قرآن را. ۰1 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و راوَدَة التی هو فی نها عَنْ تفسه و عَلَقَتِ 
لیوا و قالتك هیّت لک قال معادّ الله له رَبی أخسَن مئُوای اه لا یلح 
الطِفون» «2», فرموده: «مراوده» باب مفاعله از «راد یرود» است, 
هنگامی که رفت‌وآمدی در کار باشد؛ مثل این که معنا چنین باشد: درباره 
نفسش بدو خدعه کردم؛ بعنی کاری را انجام دادم که خدعه گر نست به 
مصاحب خود درباره آن چیزی که او نمی‌خواهد از دستش خارح کند, انجام 
می‌د هد. ؛ حیله می‌کند ۳ این که , بر او فایق آید و آن را از دستش بگیرد. و 
آن, عبارت است از شکیبایی ات به جماع با ار زن. «و علقتِ 
الابواب»: و درب‌ها را محکم بست ؛ و گفته‌اند: آنها هفت درب بود, و «هیت 


لک لام از ضله فغل است::لن این که 


(1). کشاف, ج 2 ص 123- 122. 
(2). یوسف/ 23 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 457 
بگویض بیا؛ که برای نو آماده است, و قوله: «معاد الله»؛ بعلی پناه 4 سای 
به خدا. «اتْهْ»؛ یعنی البته, آن: شأّن «ربی» نز آقا و مالک من 2 «أَحسن 
مَنوای»؛ 0 آن هنعاضیت که به تو گفت: 0 مَنواخ»؛ یعنی منزلت 1 
را گرامی بدار, پس جزای او این است که من هم با اهل او بدی نکنم و در 
حو/ او خیانت ننمایم, «ایَه لا بُفْلحٌ الظلمُون»؛ یعنی کسانی که جزای نیکی 
را به بدی می‌دهند, وکا ون و گفته‌اند: یعنی کسانی که اراده زنا دازنه 
آنان به خودشان ستم و ظلم می‌نمایند, و گفته‌اند: هزاو از خی احیه 
مَنُوايَ», خدای تعالی است؛ زیرا او است که مسیب الاسیاب است, 9 
9 فی قوله تعالی: «فاذا قَضیّت الصّلاه قانتشژوا فی الأَرْض 5 

تَعُوا من فَصْل اللّه و ادکُنُوا اللة کثیرا للم تفْلجُون» «2». فرموده: 
ِِ علی الأطلاق بیان نمود بعد از به جا آوردن نماز (جمعه) ممنوعیتی 
نیست که در زمین پراکنده گردند و در طلب سود و منفعت باشند با توصیه 
به «ذکر کثیر»؛ یعنی بسیار به یاد خدا باشند, و از ابن عباس است که به 
طلب چیزی از دنیا امر نشده‌اند. جز این که پس از برگزاری نماز جمعه. به 
عیادت بیمار بروند و یا بر جنازه میت حاضر شوند و يا برای رضای خدا به 
دیدار برادران موّمن بروند, و از حسن و سعید بن مسیب نقل است که به 
طلب علم بپردازند. و گفته‌اند: به نماز مستحبی مبادرت کنند. و از بعض از 
گذشتگان نقل شده است که بعد از نماز جمعه, از لحاظ نظر داشتن به 
ای ایب ری از امور ‏ دنیا می‌پرداختند. «<3» 1 
«فار توا ال قا اسْتَطَْنْمُ و اِشمَغُوا و اطیعوا و 

یرآ نکم 3 من یوق شخ تسه قأولیک < العفلخون» «4»>, ۰ 
۳ اسَتَطعتم»؛ . یعنی آن اندازه که در ی و در وسعت شما مقدور 
است؛ به اندازه‌ای که در توان دارید. بذل جهد و کوشش نمایید. «و 
اسمعوا»: و آنچه را بدان موعظه می‌شوید, گوش فرادهید, «و أَطیعّوا»: و 
تقتتیت:به: آنچه فقدضا را : به آن آمز .می کنید 7 
اطاعت کنید, «و 


(1). کشاف, ج 2, ص 311- 310. 
(2)جیتی هد ۱10 

(3). کشاف, ج 4, ص 106. 

(4). تغابن/ 16. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3» ص. : 458 

فوا»: و در وجوهی که در آنها نفقه بر شما واجب است, انفاق کنید. 
یا او مس انش اعظای اسان شیر استبم هرته را داد 
شما خیر و نافع‌تر است, انجام دهید. «1» 

هم‌چنین فی قوله: «قد أَفِلْح من تکی» «», فرموده: «ترَکی»؛ یعنی از 
شرک و از گناهان پاک و طاهر گردد., يا برای نماز طاهر گردد, يا این که 
دارای کثرت تقوا باشد که این خود. رشد و نموّ در او است يا به انجام 
زکات که از مصادیق آن, صدقه دادن است, مبادرت کند. «<3» 

مولی الاجل, سید عبد اللّه بن پمحشّد رضا حسینی, معروف بو شبر در 
تفعسیر خود فی قوله تعالی: ,«أولیِک علی هد فد زبهم ٩‏ و اولیک هم 
العْفْلِحُونَ» «4. فرموده: «أولیّک عغلی هدي من رَبهمٌ»؛ یعنی آنان 1 
جانب پروردگارشان پر هدایتند, راز بیان, درستی و علم به آنچه آنان را به 
ات امر فرموده» 5 اولنی < هَمْ الَغْفْلخُون»: و آنان به [ن ارزو اب 
دست‌بافتگان به آن را هستند؛ از ا نک هن نرس و بیم است., 
تجات بافانند و. کرار «اولنی»م. مفید. اختضاض ‏ تمییر نان اشت: از 
غیرشان به هر یک از دو مزیت؛ و حرف عطف را داخل نمود به جهت 
الا فتاه ادالحاظ موی کشواره واه مالیا شاه خن 
به ذکر اسم اشاره, آگاهی داد به این که, مفید علیت است به اختصار, و 
تکرار اسم اشاره و الف و لام تعریف «الْمْفْلْحُونَ» و منضم نمودن ِ 
فصل. اعلام به فضل ی بر روش و طریقشان و اراده کامل 
بر هدایت و فلاح است. «رد» 7 

نیز فی ,قوله,تعالی: «یا أها اْذین آمئوا لا تأکلوا الوا آَطْعافاً مَضاعَقَة و 
اتقو اللة لعلکم لخون» «6», فرموده: ای کسانی که ایمان آوردید! 
۳ نگیرید, و شاید تقیید به حسب آن چیزی است که واقع 
اس واهان زا تسام نوات 


(1). کشاف, ج 4 ص 116. 

(2). اعلی/ 14. 

(3). کشاف, ج 4, ص 244. 

(4). بقره/ 

(5). تفسیر شبُر. ص 8. 

(6). آل عمران/ 130. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جح 3 ص. : 459 

نموده و پس از آن؛ زیاده دیگری را بر آن می‌افزودند و هم‌چنان این زباده 
را اضافه می‌کردند, و «مضاعفة مضعفة» نیز خوانده شده. «و ایْفوا الل»؛ 
يعني: و در آن ره که خدای تعالی نهی فرموده, تقوا داشته باشید. 


«لَعَلْکَمٌ ثفْلِخُونَ»: تا به فلاح و رستگاری امیدوار باشید. ِ- 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا ایا الذین منوا الوا ال و انوا اه وله 
و جاهذوا فی سبیلع للم تفلِخون» «2», فرموده: ِ 18 الذین ین من 
اه ی ی ی اه 


ت‌ِ 


#۳ ۹ 1 تشن و چیزی را بخواهید و طلب کنید که وسیله است 
برای نیل به پاداش نیک او, از طاعت, «جاهدوارفی سبیله»: یعنی برای 
عزت دادن به دین او با دشمنانش جهاد کنید؛ «لعَلَکَم تقْحُون» : تا به نعیم 
جاویدان و همیشگی دست یابید. «3> 
همین‌طور في قوله تعالی: «و مَنْ َظْلَمْ ممّن افتری رعلّی ال گذباً کت 
بآپانه نهْ لا یِفلخ الظالِمُون» «» فرموده: «و من ۶ أَظْلَم فیزه افتری علی 
الله گذبا»؛ مه سس ات ار کی کر با یت زان 
شریک به او, بدو نسبت کذب دهو, «او کرت بایاته»: پا آیات او را نظیر 
قرآن تکذیب نماید؛ «نَة لا بل امن » «5» " 
نیز في قوله تعالی: «الذین یثبعون السول الب لح ی يَچدوتَة 
حم دهم فی التّوّراة و الاتجیل أمَرْهَم بالمعژوف و بَْهاهُمْ عَن منک 
بُجل لَهُمْ الطیبات و ؛ 2 بحیغ غلهخ الخبایت و بصع عه اضر عم و الا 
ی کاتث بعَلبهِم قالذین أمَئوا به و عَرْرُوهٌ و تَضروو و و نیوا اور الذٍی 
آثزل مَعه آولیک هم الْعَفلحون» «6» فرموده: «الذین یعون الرَسَول 
التبیت»؛ نی آنان که از فرستاده دا بعنی ند بعلی الله ای وله 
آن که «الاضیت» است (یعنی منسوب است به ام القری, پا کسی است 
3 ِ« می‌نویسد و نه می‌خواند), تبعیت تن «الذی يجدُوتة ب2 تور 
هم فی النَوراة و الائجیل»؛ یعنی کسی که او را با اسم 


ی 0 

(2). مائده/ طد. 

(4). انعام/ 21. 

ی یش 291 

(6). اعراف/ 157. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 460 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج3 499 

و با صفت و خصوصیاتش, ,در تورات و انجیل که در نزدشان است. نوشته 
شده و مکتوب مي‌یابند. «َأْمْرُهْمْ بالمَعْروف و یهام عَن الْمنکَرِ و بُجل هم 
المتات» »سس آنان دا اهر مر روف و هی ار مکو سکند. وای آنان 
ظیات و بای انیت را کر شوعسان یرای ارام وتان می که 
«و یحرم کل الحَبائت»: و غیر طیب و نایاکی‌هایی, نظیر: مینه را برای 


آنان حرام ضاوت کاد «و بصع عنم اصَرَهمٌ»: و آنچه ازرتکالیف را که .انا 
سخت و شاق است, «5 الاقلال»: و عهدهایی را «الْیّی کات عَلَْهمُ» که 
عباپت بود از عمل ورن به آنچه در ِِ است. از آنان نمی دا رو 
«فالذین منوا به و َرْرُوة». پس 1 کساني که به او ایمان آوردند و او را 
نز کی داشتند, 5 تضزوه ایبَعوا الیو الذزی انز مَعةه»: و او را پاری 
نمودند و آن قری را که با رسالت او نازل گردید, 0 
یا قرآن است, پیروی کردند, «أولیّک هم المَفْلحَونَ.» «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و راوَدَئهة 7 بیتها عٍ تسه و عَلَقّتِ 
الیوابِ و فالت هبّت لک فال معاد الم له ی خسن مئوای یه لا یلع 
الطالِیُونَ» «<2», فرموده: «و راوَدئَةٌ ای هو فی بیتها عَن تفسه»؛ یعنی 
همسر کیزیز مصر از یوسف درخواست نمود که با او مواقعه نماید, 9 
عَلَفَتِ الاتوات: و درها را محکم بست,: و آنها هفت درب بودند, 5 قالب 
هیّت لکَ», «هیّت». اسم فعل است؛ ی ها بیا یا به من عنایت کن؛ و 
لام «لک» برای تبیین است. «قال معاد الله». یوسف گفت: پناه می‌برم به 
خدا پناهی از روی خلوص؛ «انَه 7 یعنی شوهر تو که آقای من است, 
«أَحْسَن منوای»: مقام و ۳ مرا گرامی داشته, پس من به اهل او 
خیانت نمی کنم؛ پا این که مراد از هاء در «اَه وی اللّه است. پس معنا 
چنین می‌ شود : البته, خدای تعالی کار فا است و من او را معصیبت 
نمی‌کنم. «نّه لا بلح الظألعُونَ»: البته, کسانی که با خیانت نمودن و زتا به 
خودشان ستم می‌کنند, رستگار نیستند. <3» 
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2 

(3). تفسیر شیر, ص 499- 498. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 461 ۳ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «فمن تَقَلَ موازيثة ولیک هم المفلخون» 
1 

فر موده: «فمن ۳ موازینة» بعنی پس هرکیس میزان‌های او : با طاعاتی 
که انجام می‌د هد سنگین باشد, «قأولیّک هم الَمْفلخون»؛ پس آنان همان 
رستگاران و دست‌یافتگان ِ مراد فاد هستند. «میِ 

نیز فی قوله تعالی: «فآذا قصیت_ الصَلاخ فائتشژوا فی الأَرْض 5 ابتَفوا من 
فَصّل اللّه و ادکرُوا ال کثیراً لعَلْكَم تُفلِحونَ» «3», فرموده: «قاذا ُصِتّت 
الصّلا»؛ شنت ان هنگامی که از نماز (جمعه) فارغ شدید, «قانتشتوا فی 
الاَض»؛ یعنی پس در زمین پراکنده شوید؛, و امر به «فاییَشروا» و امر به 


«و ابِتَغُوا», اباحه بعد از منع است. «و انتفوا من فصّل اللّه»: و رزق را از 
فضل خدای تعالی طلب کنید. «و اوکَرُوا اللة کثیرا»؛ یعنی: و درهرحال به 


زبان و به دل بسیار خدا را یاد کنید. «لْعلْکم تُفْلحونَ»: تا این که رستگار 
گردید. «4» 


هم‌چنین في قوله تعالی: «قَاتَفُوا ال ما اسَتَجَعْتم و اسْجَغُوا اه 
انوا خیوا نکم مَن یوق ش تفْسه قأولتک < المفلخون» 1 
ف هد «قائقوا اللحَ ما اسَتَطعتم »۰ . یعنی به وسعت و طاقتتان 
تقوای الهی داشیته باشید, ص اسَمعوا»: و فرمان او را به وچه مورد قبول 
گوش دهید, «و أطیعَوا»: : و امر و نهي او را اطاعت کنیدر نو انفقو۱» هدر 
طاعت او انفاق کنید؛ «حیرا لئفْسمٌ»؛ یعنی برای نفوس شماء عمل به 
انفاق و آنچه مقدم بر آن آمد, خیر است. «و من پوق شخ تفسه قأولنک هم 
الان <6» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قذ قح مر من ترَکی» «»: فرموده: یعنی 
مسلما کسی که از شرک و از گناهان و ۱ خود را پاک نمود, پا 
این که زکات مال را یا زکات 1 را پرداخت. او رستگار گردید. «8» 


(1). مقمنون/ 1002. 

(2). تفسیر شبر. ص 25 7. 

(3). جمعه/ 10. 

(4). تفسیر شب ص 1122. 

(5). تغابن/ 16. 

(6). تفسیر شب ص 1128. 

(7). اعلی/ 14. 

(8). ۰ تفسیر شبر, ص 1207. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 462 

استاد علامه سپد محقّد حسین طباطبايي ۱ 
قولة غفالی* «اولنی عغلی هدی من ربهم و ولیک هم المَفلْحونَ» «1», 
فر موده: هدایت. همه آن؛ از خدای سبحان بوده و لت به غیر او نسبت 
داده نمی شود, کر به نحجو مجاز, و چون خدای سبحان آنان را بو هدایت 
توصیف نمود, درحالی که در وصف هدایت فرموده: «فمَن برد ال آن يهدية 
پشرخ صذره» <2», و شرح صدرء, وسعت سینه نوده و اينٍ شرح هررتنگی 
و هر بخلی را از او دفع می‌کند. و فرموده: «و مَن یوق شخ تفْسه قٍولیّک 
هه هم الْفِحُون» «3», در این‌جا, نیز خدای, سبحان به دنبال قوله: «أولیِک 
ی هد من رَبهم». قوله: »و چ ولیک ۵ هُمْ العْفلِحونَ» را آپورد. «4» 

نیز فی قوله تعالی: «پا ۳ 2 ۳ ۷ تأکلُوا الر بوا آصْعافا مَضاعَفءةٌ 5 
الوا ال لعَلْکَمٌ تقْلِحونَ» «5», فرموده: و قوله: «أصعافاً 0[ 
#۳ است. به» وضف. غالته-دی وا به این که ربا رحسنت: بیع ان 
مضاعف هی کزدن: پس مال ربایی با گرفتن و نابود کردن مال غیر و ضمیمه 


کردن اه اضان: از اضعا مضاعف می‌گر دد. «» 

هم‌چنین فی قوله تعالي: «یا یا الذین منوا انفُوا ال و ابْتغُوا یه الَوَسبَة 
جاهدوا فی سَبیله لَعَلْكَم تفْلِخون» «7», فرموده: ِِ در خفر ات گفته 
است: «وسیله». اتصال و پیوند پیدا کردن با چیزی از روی رغبت است, و 
از اخص از وصیله استٍ به جهت, این که «وسیله», متضمن معنای رغبت 
است. قال تعالی: «و ابتعوا الیّه الَوسییل»؛ و حقیقت «وسیله» به سوی 
خدا, رعایت راه او با علم 7 ونر کزیدن مکارم اخلاق است., و آن 
مانند قربت ها زر (انتهای کلام راغب), , و چون «وسیله» نوعی از توصّل 
بوده و چیزی نیست جز پیوند و اتصال معنوی به واسطه چیزی که بین بنده 
و پروردگارش را پیوند می‌دهد, و رابطی نیست که عبد را به پروردگارش 
ربط دهد, جز 


(1). بقره/ 5. 

(2). انعام/ 125. 

(3). حشر/ 9. 

(4). المیزان, ج 1, ص 44. 

(5). آل عمران/ 130. 

(6). المیزان, ج 4 ص 17. 

(7). مائده/ دد3. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 463 

ذلت عبودیت. پس «وسیله» حِ متحقق شدن به حقیقت عبودیت و 
گرداندن روی مکنت و فقر به سوی او تعالی است, پس این همان وسیله 
ربط می‌باشد. و اما علم و عمل. پس آن دو از لوازم و ادوات آن بوده؛ 
چنان‌که ظاهر است مگر آن‌که بر نفس این حالت, علم و عمل اطلاق 
گردد. و از همین‌جا معلوم می‌گردد که مراد از قوله: 

5 جاهوا| فی سبیله». مطلق جهاد است که ان. عموم جهاد با نفس و 
جهاد با کفار را شامل آنتت؛ زیرا هیچ دلیلی برای تخصیص آن به جهاد با 
کقار نیست, با توجّه به اين که آن به جمله متقدم که حدیث ابتغای وسیله 
اشتم فص اتسوا اتسصمعن است کم‌فراد ار ای نا 
کفار باشد, نظر به این‌که آن, تقیید جهاد به فی سبیل اللّه بودن, تنها در 
ایات امرکننده به جهاد به معنای قتال رخ داده است. و لمّا جهاد به معنای 
اعم ان, خالی از تقیید است, مانند قوله تعالی: «و الذین جاهدُوا فینا 
لَديَهَم سْبْلنا و ان اللة لمع المخسنین» «» و ِِ امر به جهاد فی 
سبیل الله بعد از آمر به ابتغای وسیله به سوی او, از قبیل ذکر خاص بعد از 
عام است. «<2» سس مت 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و مَن أَظْلمْ مقّن افتری عَلّی اللّه گذبا َو کدّبَ 


بایاه ائَهُ لا بلح الظالمُون» «3», فرموده: «ظلم»» از زشت‌ترین گناهان 
ات بلکه یک تحلیل دقیق, قاضی است به این که سایر گناهان به 
اندازه‌ای که در آن معنای «ظلم» هست., به همان نسبت, زشت و نایسند 
می‌باشده و آن .همان ابخراف هو رو ان معط عنل. انمت: رم -<طلمه 
همان گونه که راز 5 و کوچک می‌شود از جهت خصوصیات کسی که ِِِ 
از او ضادر شدم. همین کوته خال آن از نظر بزرگی و. کوچکی. فختلت 

می‌ شود از جهت کسی که «ظلم» بر بر او واقع شده پا اراده شده بر او 
واقع گرد پس هرچه موقعیت و شان او بزرگ شود, ظلم بزرگ‌تر و 
عظیم‌تر خواهد شد, و هیچ‌کس عزیزتر از نظر ارزش و کریم‌تر از نظر 
ساحت., از خدای سبحان و از ایات دال بر او نیست. پس ظالم‌تر از کسی 


(1). عنکبوت/ 6۵9. 
(2). المیزان, ج 5 ص 356- 355. 
(3). انعام/ 21. 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص : 464 
که به این ساحت پاک یا آنچه به وجهی به آن ساحت منتسب است. ظلم 
کرده. نمی‌باشد, و در اين صورت ظلم نکرده. مگر به نفس خودش, و الیته. 
خدای سبحان با توچه به این نظریه عقلی راست فرمود که: « من من أَطْلَمْ 
من افْتری عَلّی اللهٍ گذباً َو کَذْب بآیانه» اما «افتراء». دروغ بر خدای 
ی ی ات یال ار سر 
تفر دکوه برای او نیست, يا ادعای نبوّت نماید یا حکمی را از روی دروغ و 
بدعت به او نسبت دهد, اما تکذیب آیات دلالت کننده بر بر او, پس مانند 
تکدیت یاس ضادق است که آدعایش که‌معارن‌نا آباث الهن می‌باشه یا 
انکار دین حق نمودن, و از آن است انکار صانع به‌طور کلی, و قوله: «اَّه لا 
یلح الظَالِمُون», درحالی که «ظلم» وصف گرفته شده, معنایش این رونت 
که ظالمین به خواسته‌شان که برای رسیدن به آن متشبث شده‌اند به آنچه 
بدان متشبت گشته‌اند, دست نخواهد یافت. 
فش ال-طلی شیم ال ابراسه ا فا تاو و تور ات 
می‌کرده, به واسطه ظلمش نایل نمی‌کند. و آن به اين جهت است که 
سعادت نیست مگر وقتی که آن, مطلوب و خواسته به حسب واقع امر و 
خارج وجود باشد, و در این حال. آن که این مطلوب و سعادت را حلسب 
وجود و طبیعتش می‌طلبد مجهّز خواهد بود به آنچه مناسب است با اين 
سعادت مطلوب از اسباب 9 ادوات؛ و اگر از آن راه‌های طبیعی سعادت 
انسانی, به غیر آن منحرف گردد که ان ظلم است. او را به خواسته اش 
نرسانده ویر او رارسانده, بر آن ثابت نگردیده ,پاست. «1» 
نیز قوله تعالی: «الذین تون الشول ابیت الاية الذی تحذوته فکتویا 


عَندَهْمٌْ فی الَوّراة و الاتچیل امَره هم بالْمَعَرژوف و یهاهم غن الفَیر و پُجل 


هُمْ الطیبات نحزم عنم الضایت و بضع عم اسر هم و الاْلال ۳ 
کاتت, ۶ هم فالذینِ آمَُوا به و عزژوةه 5 تصروه | تبعوا| النور الذی آتزل 
مَعَةٌ اولیْک هَمّ المَفْلِحُونَ» «2», فرموده: قوله: ی یعون ال سول 


۱ 7 ۳ اف به حسب ظاهر سیاق آن؛ بیان شرا قوله: 5 


تلا 2 


الذین هم بایاینا 


(1). المیزان, ج 7, ص 47- 43, به اختصار. 

(2). اعراف/ 137 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 465 

بُوْمنُونَ», در ذیل آنه قبل. و موّید ۳6 ظاهر آیه است که پیامبر ۳۲ اللّه 
علیه و آله رسول, نبیْ و امّی بود و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمود 
و یات وا ان شم نی اسراتا ال لها را خر آنان عرام 
می‌کرد, و «اصر»؛ یعنی امور سخت و ثقیل را. و «اغلال»؛ یعنی آن 
محدود و مقید می‌نمود, از آنها و و همه اینها 
از نشانه‌های نبوت خاتمیت و آیات ذکر شده آن برای آنان در تورات و 
اتجیل نود پس از ایمان به آبات عدای تعالی, آنجه را خدای متعال در کلام 
خودش بر انان شرط نموده؛ ایمان به از آیاتی است که به ِِ 
تشاه‌های شوت مه صلی ال یو الیرای اشان رن وه 
خداوند متعال فی قوله, تعالی: «الذین یعون الرَسَْول» فرموده كت 
«تعزیر». یاری نمودن توأم با تعظیم و تکریم است. و مراد از «نور نازل», 
قرآن کریم است. آن را به صفت نوریت ذکر نمود؛ زیرا قرآن با نور خود بر 
طریق زندگانی راهنمایی و دلالت می‌کند و نسبت به راهی که انسان را به 
سعادت, و کمال می‌رساند, روشنی می‌دهد و ِِ 

«الّذی آئرل مَعَهٌ» و نفرموده: «انزل علیه», يا «انزل الیه»؛ چون «مع» 
دلالت بر مصاحبت دارد و مقارنت اشاره داشت به معناي نشانه و شهادت؛ 
و قوله: «قالْذینَ متول به و عَرَرُوة تصَرُوهٌ و البْعُوا الثورَ الخ», به منزله 
تفسیر برای قوله: «الْذِین نیون الژشول> در در آیه 1( و این‌که 
وا ی ار سن ازاد غ مه ال 
عبارت است 0 به نبوت و ایمان به رسالتش بدون تکذیب, احترام به 
او با تسلیم بودن نسبت به او و پاری نمودنش در آنچه او عزم و اراده بر 
آن دارد, و معنای آیه چنین است: هنگامی که پیروی کردن رسولی که با 
این اوصاف و خصوصیات است, از ایمان به آیات ما باشد؛ ایمانی که آن را 
در قبول دعای موسی برای ایشان به بسط رحمت در دنیا و اخرت شرط 
کرده بودبیم و در آن فلاح است به مکتوب شدن حسنه در دنیا و پر اخرت. 


پس «قالذین منوا به 1 تا آخر آنچه. خذآوند شرط. کردهء «اولتی هم 


المفلخون.» <1» 


(1). المیزان, ج 8 ص 297- 292, به اختصار. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 469 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و راوَدَة التی هو فی نها عَنْ تفسه و عَلمَتِ 
لیوا و قالثك هیّت لک قالْ معا اللّه ان یی خسن مئوای له لا بلح 
الطالِعُونَ» «» فرموده: و قوله تعالی: «و راوَدَتة التی هو فی بیتها». 
دلالت بر اصل مراوده (یعنی درخواست و اظهار میل و عشق نمودن) دارد. 
و آوردن به وصف: یعنی بودن او (یوسف) در خانه او (زن عزیز), برای 
دلالت بر این انسنت که اوضاء و احوال به نقع ان زن و. علیه پوشف. بوده و 
دلالت 9 بر این که کار بر او (یعنی یوسف) سخت و شدید بود. و هم‌چنین 
است رٍ قوله ٍ 
«و عْلْقَتِ الابتوات» که ابواب را تعبیر به تغلیق نمود, ۵ ان دلالت بر مبالغه 
دارد, و «غلق» را به «الابواب» که جمع محلی به الف و لام است. معلق 
نمود و هم‌چنین است قوله: «و قالث عبت لک» آن‌جا که به امر مولوی 
تعبیر گردد. دلالت بر اعمال مولویت و سیادت دارد. با اشعار به این‌که آن 
زن خودش را برای او مهیا نمود و هیچ چیزی بین او و خواسته‌اش نبود جز 
اقبال, رو آوردن و قبول یوسف, و نه بین نفس یوسف, بنابر آنچه از علل و 
شر ایط آماده کرده بود. و نه گمان خویش آن را نظم بخشیدم نود و اقبال 
او را بر آن زن, چیزی مانع بود, جز این‌که خدای تعالی نزدیک‌ترین کس بود 
به یوسف از نفسش و از غریزه همسر عزٍ بزء و عرّت جمیعا از آن خدای 
تعالی است. و قوله: «قال معاذ ال له ربی 8 مَنُوای» الی: اخر الانه, 
پاسخ یوسف در مقابل خواسته آن زن» به به العیاذ باللّه است.؛ می‌فرماید: 
پناه می‌برم به خدا حقیقت پناه بردن را از آنچه تو مرا بدان دعوت مق کیت 
زیرا او پروردگار من است؛ او کسی است که ولایت امر مرا نموده و نیکو 
مکان و منزلتی مرا جای داده, و به این وسیله مرا خوشبخت و زستگار 
نموده است و اگر این ظلم را مرتکب شوم, به واسطه آن, از فلاح و 
رستگاری, ببخانه و دور شده و از نبحت ولایت او خارج گردیده‌ام. یوسف 
علیه السلام در کلامش این ادب عبودیت را کاملا مراعات نمود که اول 
لفظ جلاله را اورد. پس از آن او را به صفت ربوبیت ذکر نمود. تا دلالت 
باشد بر این که ربی غیر از الله را عبادت نمی‌کند که او بر دین پدرانش. 


(1), یوسف/ 23 . 
0 اسحاق و یعقوب ۳ و 0 از مفسرین احتمال داده‌اند که 


ضمیر «هاء» در «اَِّ َبی» شآن بوده و مراد اين است که مولا و رب من, 
عزیز است, بنابر آن‌که عزیز مصر ظاهرا یوسف را از برده‌فروشان خرید و 
به همسر خود امر نمود که بر اکرام او همت گمارد, و نظیر این وجه, قول 
بعضی دیگر است که 7 ضمیر «هاء» در «ایَ», اسم «اٍن» بوده و 
برگشت آن: انه :غزیز امتت و خبر آن: <«ربی» ی و قوله: «أَحْسَنَ 
قلوای», خبر بعد از خبر است., و رد بر این نظرات: این است که ار 
انن‌خنتن. بودر» فتاشب. بود: که در پابان. ابه: می‌فرفود <ایه. لا تغل 
الخائنون.»؛ : چنان که وقتی یوسف در زندان بود, به فرستاده پادشاه گفت: 
«ذلک لیَعَلَم ۳ لم ۹۳۹ بالعیب آنّ اللة لا یَهّدی کید الخائنین» دك« 9 
نگفت: «انی لم اظلمه بالغیب.» بنابراین, پوسف علیه السّلام عزیز را رپ 
خودنشن. به-حشابت: تمی‌آوزدر درعالی که او ازاده نود و مملوی تبود, اکرچه 
مردم به حسب ظاهر چنین مي‌پند اشتند, و این که یوسف برای تک از دو 
رفیقش در زندان گفت: «ازکونی علد زبک» «2*. و به فرستاده ملک 
گفت: «ازجع الی زبک» «3», و از «ملک» با لفظ «ربی» تعبیر نکرد بنا بر 
عادتشان در ذکر ملوک. «4» ۲ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فمن تفقلت موازيثة قأولیک ‏ هم المْفلحون» 
«5», فرموده: 7 ۱ 
موازین جمع میزان یا جمع موزون بوده, و ان. عملی است که در آن روز 
وزن می‌شود, و کلام در معنای میزان و ثقل و خفت آن در تفسیر سوره 
اعراف گذشت. در تفسیر آیه 8 سوره اعراف هم فرموده: بنابر آنچه 
مقدمتا گفته‌ایم, معلوم کرذید: اوّلا, وزن در روز قیامت؛ تطبیق اعمال 
است بر آنچه حق در آنهاست, و به اندازه اشتمال آن اعمال بر آن حق, 
ثواب در یی قفا ورد و کر مشتمل , نز نباشد, ینس آن اعمال نابود 
است, و این نوزین 0 عدل است, و ۳ آن‌جا بالنسبه به هر انسانی 


(1). یوسف/ 2<. 

(2). بوسف/ 42. 

(3). یوسف/ 1<. 

(4). المیزان, ح 11 ص 137- 136. 

(5). مومنون/ 102. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 469 

اعمالش با آن سنجیده می‌ شود و میزان در هر بابی از عمل: همان حقی 
است که آن عمل مشتمل بر ان است. <1» 

نیز فی ,قوله تعالی: «فاذا قضیّت الطلاغ قانتشژوا فی الازض و ابتغوا من 


تس 
مس 


قصّل اللّه و ادْکَرُوا اللة کنیرا لعلکه تعلخون» 2 فرموده؛ مزاد از ِ 


صلات, اقامه نماز جمعه است., و انتشار در زمین, , متفرق شدن و پراکنده 
شدن در آن, و ابتغای فضل اللّه, طلب رزق است., نظر , 1 
که در آیه سابق: «و دَرُوا # ذکر نمود, لکن مراد از آن, ترک هرچیزی 
است که او را از صلات جمعه بازمی‌دارد, و بنابراین, ابتغفای فضل الله, 
طلب کردن مطلق عطایا و بخشش‌های او تعالی در پراکنده شدن است 
برای طلب رزقش به وسیله خرید و فروش و برای طلب ثواب او به 
وسیله عیادت مربض, سعی در براوردن حاجت مسلمانان. زیارت برادر 
دینی یرای خدا, حضور در مجلس علم و نحو ذلک, و قوله تعالی: «فانتشْر وا 
فی لأض», امر واقع بعد از منع است: پس مفید جواز و اباحه 
بدون وجوب, و هم‌چنین_است قوله: «و ابْتَفُوا» و «ادْکرُوا», و قوله تعالی: 
«و انکئوا ال کنیرا لعَلکَم تفلجون». مراد از «ذکر», اعم از ذکر لفظی 
است. پس شامل ذکر و یاد قلبی خدای تعالی با توجّه باطنی به او هم 
است, و فلاح, نجات و رهایی از هر بدبختی است, و نظر ؛ به آنچه ۲ حدیت 
1۱ آن 
فلاح, زکات و علم است. و آن به این جهت است که کثرت ذکر, موجب 
رسوخ معنای ذکر شده در نفس, 9 تفش سفن آن در آدهن. هی کردن: پس 
از برگشت به غفلت. منقطع شده و تقوای دینی را دارا می‌شود که آن, 
مظنه فلاح ارت قال تعالی: 5 افو اللة لَعلکم تَفْلِحَونَ. » «3» ح4» 
هم‌چنین في قوله تعالی: «قاتْقوا اللة ما اسَتَجعتَم و اسَْغُوا و أطیعُوا و 
القفوا حیزا لانْفُسِکَمْ و خن یوق س تسه فاولنی: 3 المفلخون» 9 
فزمودم! ِ او رل ما 


(1). المیزان ۳ 9 ص‌ 1 به اختصار. 

(۰)2 جمعه/ 10. 

(3). آل عمران/ 200. 

(4). المیزان, ج 19, ص 317. 

(5). تغابن/ 16. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 469 

اسَتَطعتع»؛ یعنی از خدا تقوا داشته باشید به اندازه توانایی و استطاعتتان, 
و در تقو چیزی وسیع‌تر از توانایی و کوششتان نخواهید, پس آیه در مجرای 
«ائْفُوا اللد حقّ تقاته» «1» می‌بایشد. و روشن است که اولا: هیچ منافاتی 
بین دو آیه؛ یعنی قوله: «قَاتْفُوا اللة ما اسَتَطِعَتُمٌ» و قوله: «ایْفُوا اللة حَو 
تقاته» نبوده و اختلاف بین آن دو مانند اختلاف به کمیت و کیفیت است., و 
قوله: «فَایتْفُوا اللة ما اسَتَطِعَتمٌ». امر به فراگیر ساختن, 2 
که استطاعت به تقوا آن را در بر می‌گیرد, و قوله: «انْقَوا اللد خو" تقاته», 
امر است به این که در همه موارد تقواء, به حق تقوا متلبس شود نه به شبح 


یاصورت ظاهری آن, و ثانیا: فساد قول بعض مفسرین که قوله: «قاتّفُوا 
ال قا اسْتَطعتمٌ» را ناسخ قوله: ِ 

«اْفُوا ال ز حق تقایه» می‌دانند, ظاهر می‌گردد. «و اسْمعوا و اطیعوا و 
نففَوا حَیرا لائفُسکم», مه و که است برای قوله: «فایّفَوا اللة ما 
استطفی»: و «سمع»؟, استجابت و قبول بوده و آن در مقام ار قلبی 
است, و «طاعة», انقیاد بوده و آن در مقام عمل است, و مراد از «انفاق». 
بذل مال است در راه خدای تعالی, و قوله: «حَیراً لاتفسیکم»؛ : یعنی البته, 
انفاق خبر است برای.شما: خر جودتان بدان متفه تمی‌شود: بزای آنخه دز 
آن است از بسط ید و افزایش قدرت شما درا رف حوانه اختماعی تا زره 
قوله: «و مر بوق شخ تفسه»؛ یعنی. و کسی که خدای تعالی او را / 
تنگ‌نظری‌اش در بذل مال به دست خودش حفظ کند, پا او را از تتگ‌نظری 
نسبت به این که مال در دست دیگری واقع است. حفظ نماید, «قأولتک هم 
زا <«2» , 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قذ قح مر ی «3» فرموده: «ترکی» 
پاک شدن بوده و مراد از آن, پاک شدن از آلودگی‌های تعلقات دنیوی 
می‌باشد که او بر از اخرت منصرف می‌گرداند, و این به دلیل قوله: یل 
تور ون الحیاة الرئیا» است که در آیه بعد آهکه: و باز گشت به سوی خدای 
تعالی, به وسیله توجه داشتن به امر پاک شدن و تطهّر از خلود 


(1). ال عمران/ 102. 

(م). المیزان..ج 19 ص298 وود 5 

(3). اعلی/ 14. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج3, ص: 470 

و جاويداني ی 
آلودگی تعلق مالی. ات حتی حصضفی تفا و تمتیلی اس برای تط ی و بای 
شدن از آنچه از آلودگی‌ها که صورت‌هاء دست‌ها و پاها کسب می‌کنند. 
1« 

استاد محقق ای الله ابش محمّد یعسوب 0 رستگار جویباری, در تفسیر 
بصائر فی قوله تعالی: «قانا فُضیّت الّلاة قانتشژوا فی الارْض و ابتقوا 
من فَصّل الله و ارکیوا له کتتر | ۳ ِ «2», در بیان آن 
فر مود کی و «قاذا فْضِیّت الطّلا قانتشژوا فی الأٍض و ابتفُوا من 
فصل الله», بیان مباح بودن کارهایی است کر مومنین بعد ۳ صلات جمعه 
اتجام می‌ذهند. از بر اکنده شدن در زمین ودطلت نمودن فضل خدای تعالین 
به وسیله کسب و عمل, و وقوع امر بعد از نهی, مفید اباحه و جواز است 
بدون وجوب 

و در تفسیر آن فرموده: چون از نماز جمعه فارغ شدید, برای تجارت و رفع 


حوایجتان در زمین متفرق شوید و از فضل خدای تعالی, روزی‌تان را به 

وسیله خرید و فروسن: و پاداش نیک و ثوابتان را به وسیله عیادت مربض» 
حضور بر جنازه میت, سعی در رفع نیازهای مسلمانان, دیدار برادران برای 
وضا خدا جز ره علا صلد ارام ۵ حصوو در دس الم ی ا نج در آن 
است از خیر و سعادت آخرت, طلب کنید. 

نیز فی قوله تعالی: «5 اوکروا ال کتیر ادن بیان: ان فرموده: اشاره 
است به این که سزاوار نیست انسان از ذکر و باد پروردگارش درهرحال 
غافل پاشد؛ هم‌چنان‌که فرمود: 

«رجال لا ليم یَجارة و لا نع عن ذکُر اللو». . پس مراد از ذکر, اعم از ذکر 
لفظی است. پس شامل یاد و ذکر قلبی خدای تعالی هم می‌شود. این‌گونه 
که باطنا به سوی او جل و علا توجّه داشته باشند. 

و در تفسیر آن فرموده: ذکر کثیر با طاعت و زبان و شکر بر آنچه خدای 
تعالی بر شما انعام فرمود, 7 ترانتت مار ای الام علند و لد 
تک ۱ 
گناه, یاد دادن کتاب و حکمت به شما و توفیق در ادای فرایض. 


(1). المیزان, جح 20, ص 393. 

(2). جمعه/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج3, ص: 471 

سیر شما انس که در جمیع حالات قلب لسانا و عملا به سوی خدای عز 
و جل توچهو داشته باشید. «لَعَلْکم تَفلِحونَ»: ۳ این که فایز و رستگار شوید؛, 
فوز و رستگاری عظیمی را. 1 


یز فی قوله تعالی: «قاتقوا ال ما اسَتَطَعثم و ۶ تفا آندفها 
خَیرا لالفسکَم و من بُوق سح تفسه قأولیک ه ره «2», در بیان 
1 فرموده: 1 فرع بر آن چیزهایی است ئ در آیات قبلی ف قبلی ذکر نموده و 


در آن؛ برانگیختن موّمنین است به تقوا در تبعیت نمودن و پیروی از اوامر 
خدای تعالی و اجتناب از نواهی او در حجد ذ استطاعت و توانایی‌شان, و 
نشنیدن آنات «خذاق جل و علا و-تشویق و تخریض است بر طاعت 1۳ 
غعال بای صلی الله یه و الع .6 ماه اهای قر ماخ واه 
سبحان و در انواع خیر و نیکی‌ها, و بر حذر بودن است از بخل به وسیله 
بذل و بخشش, و در این امر. خیر مخصوص و نفعی برای انان است. و 
این که مفلح آن کسی است که از بخل نفس نجات و رهایی پیدا کند, ٍ 

هر که نفس خود را از شر این بیماری بخل محافظت نماید, 2 
خواهد بود. 

اد مین ام موه نها ما ای و اتسطا ان تفای یی ات 
باشید؛ زیرا برای هکس اندازه‌ای در طاقت. تحمّل و قدرت است و خدای 


متعال « لا تعلف اللَه تفسا:» * پس در تقوا داشتن؛ وسیع تر از طاقت و 
جدیتی که دارید, نخواهید, و این است «تقوای حق تقاته» که نه شبحی از 
آن است و نه صورتی از آن, و قوله: «و اسْمَعو عو|»؛ یعنی گوش فرادهید به 
آنچه از کتاب خدای تعالی که بر شما نازل می‌گردد, ۵ اصل در شنیدن 
استته» وخداق تعالی و.پیاضر صلی الله علیه و السرا اجایت کنید هآنچه را 
می‌ شنوید؛ قبول کنید, فان در مقام, التز ام قلبی است که از آن به 
«سماع» تعبیر شدو ی زیرا فایده آن؛ قبول کردن در مقام التزام قلبی 
است., و قوله: «و ألْْموا»؛ یعنی: و آنچه از اموال را که خدای جل و علا به 
شما اعطا فرموده, حقم آن را در وجوه بو خیر انفاق کنیدرءو آن 


(1). بصائر, ج 46, ص 184 و 224. 

(2). تغابن/ 16. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج3, ص : 472 ۱ 

عبارت از بذل مال است در راه خدای تعالی؛ انفاقی که ان خیر است برای 
رد ۲ 

«حیرز لانْفسکم»؛ زیرا آن را نزد خدای تعالی می‌يابید, و قوله: «و من یوق 
شخ تفسه»؛ یعنی: و هرکس با استعانت و توفیق خدای متعال, نفس خود 
را از حرص حفظ کرد و ان را از بخل منع نمود و با بت مال 
و در بغض انفاق مخالفت‌,نمود. پس جقّ خدای جلّ و علا را از مالش اعطا 
نموده است, و قوله؛ «قأولتک هم الْمْفْلِحُون»؛ یعنی پس اینان با پاداش 
نیک خدای تعالی و نعمت‌های ِ او در بهشت. فایزان و رستگاران 
هستند. <1» 

هم‌چنین في قوله تعالی: «قد فلع من تر ب کو 4 «2», در بیان آن فرموده: 
آبه, بیان تأکیدی است برای 0 و رهایی کسانی که خود را پاک و 
پاکیزه نمودند» و مرزده و بشارت به فلاح است برای اجابت کنندگان, و بیان 
است برای مهم‌ترین لوازم پنهانی برای نفس سعید و خوشبخت, و آن, 
پاکیزه‌تر کردن و اراستن آن است. و سعادت نفس و کمال آن؛ بر مدار 
تزکیه و طاهر شدن از آلودگی‌ها هت زویف ]را استفاده می‌شود از 
این که فا ور ار ی را 
به آیات: 7 تا 19 نازعات. 18 فاطر, 14 تا 18 لیل, 75 و 76 طه و 1 تا 
11 مومنون فر موده: البته, و محفقا کسی که نفس خود ۳ از آلودگی‌های 
کف و فاد اععال سس اشاهه مان ال رن اس مان 
جانی و مالی‌ای که بر او است.؛ پاک و پاکیزه کند و از ذکر و یاد خدا بهره 
0( خشیت داشته باشد و نفسش را از انحطاط, سقوط 
و بدبختی حفظ نماید, به سعادت و کمال انسانی نایل گردد و به بهشت و 
نعمت‌های فراوان آن دست پابد و از ان دوزج و عقاب و عذاب آن نجات 


پیدا کند. «<3» 
در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «اولنک غلین مد رین و و و و 


الَمْفَلِخُونَ» «, فرموده: آخرین آیه مورد بحجت, اشاره‌ای است به نتیجه و 
پایان کار مومنانی که صفات 


نصا را هر نم اختضار 
(2). اعلی/ 14. 
(3). بصائر, ج 54, ص 486 و 536- 535. 
(4). بقره/ ۵. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 473 
پنجگانه فوق (آیه اوّل تا پنجم سوره بقره) را در بخود جمع ده 
می‌گوید: اینها بر مسیر هدایت پروردگارشان هستند . «أولیِک علی هد من 
رَبهمٌ». و اینها رستگارانند: 
5 آولُک ۵ هم المتلخون. > در حقیقت, هدایت آنها و هم‌چنین رستگاری‌شان. 
از سوی تضمین شده است, و تعبیر به «مِن ره اشاره به همین 
حقیقت است. جالب این‌که می‌گوید: «علی هد من رَبهمٌ». اشاره به 
این که هدایت الهی هم‌چون مرکب راهواری است که آنها بر آن سوارند. و 
به کمک ِ مرکب. به سوی رستگاری و سعادت پیش می‌روند 0 
می‌دانیم کلمه «علی معمولا در جاپی به کار می‌رود که مفهوم تسا علو 
و استیلا را می‌رساند). ضمانا تعبیر به «هدی» (به صورت نکره) + اشاره به 
عظمت هدایتی است که از ناحیه خداوند شامل حال آنها می‌شود؛ یعنی 
آنها هدایتی بسن عظیم دارند, و نیز تعبیر به «هم الفْلِجُونَ», با توجه به 
آنچه در علم معانی و بیان گفته شده, دلیل بر انحصار است؛ بعنی تنها راه 
رستگاری, راه این گروه است که با کسب پنج صفت ویژه, مشمول هدایت 
الهی گشته‌اند. <1» 
یز فی_قوله _تعالی: «یا آشّا الذین آعَبُوا لا تَأکلُوا التوا َضعافاً مُضاعقة 5 
نمَوا اللة اعلکم تُفلْخون» «2», زیر عنوان: «تحریم رباخواری در چند 
ِِ پس پس از بیان مقدمه‌ای این‌چنین ادامه می‌دهد. ... قرآن برای 
ریشه‌کن ساختن رباخواری حکم تحریم را در چهار مرحله بیان کرده است: 
در 7۳ 329 روم. نخست درباره 1 به یک پند_ اخلاقی قناعت شده؛ 
آن‌جا چه می‌فرماید: «و ما نم من ربا یروا فی وال التّاسٍ قلا برَبُوا 
علد اللّه و ما ات نیتم من م رکاة زر تریدون وج اللّه ولیک 0 و به 
این 9 اعلام ی کثت< که تنها از دیدگاه افراد است که تروت 
ربا خواران ان مود رفن فا اند ار یام دا و یر 
انا نی می‌فوه که ر کات ه انقاق دراه دا است که روت ها ها 
افزایش می‌دهد. 


هر رن 77275 

(2). آل عمران/ 130. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج3, ص: : 474 

2 در سوره نساء ار 1 , ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط بهود ِ 
عادت و رباخواری آنها اشاره کرده و می‌فرماید: «و آخذهم الربوا و قذ 
هو ا عَنْهْ»: یکی دیگر از عادات بد آنها؛ این بود که ربا می‌خورند با این که از 
ان نهی شده بودند. 

3 در آیه مورد بحث, چنانچه ضمن تفسیر آن خواهیم گفت, حکم تحریم ربا 
رها دکد شدود سا هام که عراز انداع سا که وم شدید »هقاس ار 
اش اشار نم آرفنت ‏ 

4. بالاخره در سوره بقر ه؛ ابا 275 تا 9 2, هر گونه رباخواری, به شدت 
ممنوع اعلام شده و در حکم جنگ با خدا ذکر گردیده است: «یا ۳ الذین 
منوا لا تاک الربوا َصعافا مَضاعَقَة ...» 

گفتیم در این آند: اشاره به تحریم فاحش شده و با یز ۳ آ فا ها 
مصاعفة» بیان گردیده است. منظور از ربای فاحش,: این است که سرمایه 
به شکل تصاعدی در مسیر ربا سیر کند؛ یعنی سود در مرحله نخستین با 
اصل سرمایه ضمیمه شود و مجموعا مورد ربا قرار گیرند: و به همین 
ترتیب در هر مرحله, «سود به اضافه سرمایه». سرمایه جدیدی را تشکیل 
دهد, و به این ترتیب. در مذت کمی, از راه تراکم سود. مجموع بدهی 
بدهکار به چندین برابر اصل بد هی افزایش یابد, و به‌طور کلی از نا کوج 
ساقط گردد؛ به‌طوری که از روایات و تواریخ استفاده می‌ شود در زمان 
خافلیت معمول یبود کف.اکر بدهکان در زاس مدت تنمی‌تها نست: :نداهن خور 
را بپردازد, از طلبکار تقاضا می‌کرد که مجموع سود و اصل بدهی را به 
شکل سرمایه جدیدی به او قرض بدهد و سود آن را بگیرد. در عصر ما نیز 
دي مپان رباخواران» اين رباخواری بسیار ظالمانه فراوان است. «و اَفُوا 
اللهَ لعلکم تُفْلحون», در پایان آیه می‌فر ماید: اگر می‌خواهید رستگار شوید, 
تقوا را پیشه کنید و از اين گناه بپرهيزید. <1» 


(1). ۰ تفسیر نمونه, ج 3 ص 88- 87. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 475 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا آیهّا ۳۹ آمَتُوا ایفوا ال ابتعوا الیْه له 
و جاهدّوا فی سبیله لعلکم تفلخون» «1»: زیر 0 «حقیقت توسل» 
فر موده: در این ۳11 روی سخن به افراد باایمان است و به آنها سه دستور 
برای رستگار شدن داده شده: نخست می‌گوید ر _ ای کسانی که اپمان 
آورده‌اید! تقوا و پرهیزگاری پيشه کنید: «یا ۷ الذین آمَئُوا ایَفُوا لد » 


سپس س دسنور می‌دهد که: وسیله‌ای برای تقزب به خدا| انتخاب نمایید: 5 
ابتَغو أ الیه ال سیلتة», و سرانجام دستور به جهاد در راه خدا| می‌دهد. «5 


رس 


جامهدواً فی سبیله». و هه آنها این است که: در مسیر رستگاری 


سر 


قرار گیرید: «لَعَلْکَم تفلخون. ۳ موضوع تفهسی. کدی ابو آیة باید مورد بجت 
قرار گیرد, دستوری است که درباره انتخاب «وسپله» در این آیه به افراد 
باایمان داده شده است. «وسیله» در اصل, به معنای تقژب جستن و با 
چیزی که باعث تقرژب به دیگری از روی علاقه و رغبت می‌شود, می‌باشد. 
بنابراین. وسیله در ایه فوق, معنای بسیار وسیعی دارد و هر کار و هر 
چیزی را که باعت نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار مي‌شود, شامل 
قی کدی که شم‌ترین. آنما آنماننه خها هامیر اکرم صلی اللهعابه و الم 
و جهاد و عبادات, هم‌چون: نماز, زکات. روزه و زیارت خانه خدا و هم‌چنین 
صله رحم و انفاق در راه خدا, اعمّ از انفاق‌های پنهانی و اشکار, و هم‌چنین 
هر کار نیک و خیر می‌باشد؛ همان‌طور که علی علیه السلام در نهج البلاغه 
خطیه 110 فرهوون ارت" 

«آن افضل ما توسل به المتوسلون الی اللْه سبحانه و تعالی. الایمان به و 
برسوله و الجهاد فی سبیله؛ فانه ذروة الاسلام, و کلمة الاخلاص؛ فانها 
الفطرة, و اقام الطلاخ؛ فانها الملة, و ایتاء الزکاة فانها فريضة واجبة, و 
صوم شهر رمضان؛ فانه جنة من العقاب, و حج البیت و اعتماره؛ ۳ 
ینفیان الفقر و یرخصان الذنب, و صلة الرحم؛ فانها مثراة فی المال و 
منساة فی الاجل, و صدقة السر؛ فانها تکفر الخطيية, و صدقة العلانية؛ فانها 
تدفع ميتة السشوء, و صنائع المعروف؛ فانها تقی مصارع الهوان ...»؛ یعنی 
بهترین چیزی که به وسیله ان می‌توان به خدا نزدیک شد. ایمان 


(1). مائده/ 25. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 476 

به خدا و پیامبر او و جهاد در راه خدا استت که فله کوهسار اسلام است, و 
هم‌چنین جمله اخلاص «لا اله الا اللّه» که همان فطرت توحید است. ۳ 
داشتن نماز که آیین اسلام است, و زکات که فریضه واجبه است. و روزه 
ماه رمضان که سپری است در برابر گناه و کیفرهای الهی, و حج و عمره 
که فقر و پریشانی را دور می‌کند و گناهان را می‌شوید, و صله رحم که 
ثروت را زیاد و عمر را طولانی می‌کند, و انفاق‌های پنهانی که جبران 
گناهان می‌نماید, و انفاق اشکار که مرگ‌های ناگوار و بد را دور می‌سازد. 
و کارهای نیک که انسان را از سقوط نجات می‌دهد. 

نیز شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح خدا که طبق صریح قرآن, 
باعث تقلاب به پروردگار می‌گردد, در مفهوم وسیع توسشْل, داخل است. و 
هم‌چنین پیروی از پیامبر و امام و گام نهادن در جای گام آنها؛ زیرا همه اینها 


موجب نزدیکی به ساحت قدس پروردگار می‌باشد, حتی سوگند دادن خدا 
به مقام پیامبران. امامان و صالحان که نشانه علاقه به انها و اهمیت دادن 
به مقام و مکتب آنان می‌باشد, جزء این مفهوم وسیع است. «1» ۳ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و مَنْ أَظلَم ممّن افتری قلی: اللة کی اه کرت 
بایایه له لا بل الظَلْمُون» «2» زیر عنوان: «بزرگ‌ترین ظلم» چنین 
۳ چه کسی ستمکارتر از مشرکانی است که بر خدا 1 
ی برای او قرار داده و یا آیات او را تکذیب نموده‌اند: «و من 
َطْلَمْ مِمّن افتری عَلّی الله کذبا اه کت بآیاه. » در حقیقت. جمله اول. 
اشاره به انکار توحید است, و جمله دوم, اشاره به انکار نبوت؛ و به 
راستی. ظلمی از این بالاتر نمی‌شود که انسان جماد بی‌ارزش و يا انسان 
ناتوانی را همتای وجود نامحدودی قرار دهد که بر سراسر جهان هستی 
حکومت می‌کند. این کار از سه جهت ظلم محسوب می‌شود: ظلم نسبت 
شخصیت و ارزش وجود خود را تا سر حدٌ پرستش یک 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 365- 363. 

(2). انعام/ 21. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 7 47 

قطعه سنگ و چوب پایین آورده. و ظلم بر اجتماع که بر اثر شرک, گرفتار 
و #ور فیدن اد تفت وحدت و يگانگي + شده است. مسلم 
۱ سعادت رت کارت نخواهند دید: «اٍنَهّ لا بلح الظالِمُون. ِ« 

البته, ۰ در آیه فوق, صریحا کلمه «شرک». ذکر نشده, ولی با توجه به آیات 
قبل و آیات بعد که هفکت پیرامون توا له شرک صحبت می کند, روشن 
می‌ شود که منظور از کلمه «افتراء» در این آیه, همان تنهمت شریک قابل 
شدن برای ذات خدا است. ۰ 

نیز فی و تعالی: «الذٍین یتبعون السول الب لح لذٍی يَچدوتَة 
مَکنوب عنْد هم فی التوراة ۲ الاتجیل نامرد هم بالمفژوف و پنهاهم مْ غن نکر 
یل هم الطشاب و بحرخ لیم العبانت و بضع عَلهة اضرفة و الاک 
الَتی کا تث, عم قالذین منوا به و عَرَْرُوةُ و تَضَروة و تقو | التو الْذٍی 
ائزل مَعة اولیّک هم الْفْمَلکون»" «2», فرموده: اين آیه در حقیقت. مکمل 
1 


تزل مه 

9 ۳ 6( است که مشمول رحمت واسعه تزور کاو 
هستتند. 
و پس از توضیح اجمالی درباره آیه قبل, آیه مورد بحث را چنین تفسیر 
می‌فر ماید: 


کسانی مشمول این رحجمت می‌شوند که از فرستاده پروردگار پیروی کنند: 


«الذین یعون الرَسَولّ». سپس برای این رسول. شش صفت علاوه بر 
متام رشالت بان یی نت . 

1 او پیامبر خدا است: «النبَ». «نبیْ», به کسی گفته می‌شود که پیام 
خدا| را بیان ضقن کید و به او وحی نازل می‌ شود, هر چند مامور به دعوت و 
تبلیغ نباشد؛ اما «رسول», کسی است که علاوه بر مقام نبوت؛ عضو به 
دعوت و تبلیغ به سوی نت خدا و ایستادگی در این ملسیر می‌باشد. در 
یت تالف تا ماس ار ار رت 

بنابراین, در معنای رسالت؛ نبوت هم افتاده است؛ ولی چون آیه در مقام 
تشريم: توضیح هو تخصیل پیافیر صلی الله علیفه الم است, آن خورا منسفلا 
ذکر کرده. در واقع, آنچه به‌طور سربسته در مفهوم «رسول» افتاده, به 
صورت مستقل و روشن به عنوان نجزیه و تحلیل صفات او ذکر شده 


است. 


(1). تفسیر نمونه, ج 5 ص 184- 183. 
(2). اعراف/ 197. 
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2 ی نخوانده 0 نوده جمعیت برخاستیي از سرزمین 
مکه, ام القری, کانون اصلی توحید, طلوع کرده است: «الا یوت ِِ_ درباره 
مفهوم «امُی» که از ماده «ام» به معنای مادر یا «امت» به معنای جمعیت 
گرفته شده است., در میان مفسران گفتگو است؛ جمعی آن را به معنای 
درس نخوانده می‌دانند؛ یعنی به همان حالتی که از مادر متولد شده, باقی 
ماندم و عکتت استادی راندیده است: ویعضی انترا به مان کسن که از 
میان امقت و توده مردم برخاسته, نه از میان اشراف. مترفین و جباران, و 
بعضی به مناسبت این که مکه را ام القری می‌گویند. این کلمه را 0 
«شکی واه نو 
روایات اسلامی که در منابع مختلف حدیث وارد شده قت فتی ار اجه 
معنای درس نخوانده. و بعضی ان را به معنای مکی. تفسیر کرده‌اند؛ ولی 
هیچ مانعی ندارد که کلمه «امّی» اشاره به هر سه مفهوم بوده باشد, و 
بارها گفته‌ايم که استعمال یک لفظ در چند معنا, هیچ گونه مانعی ندارد و در 
ادبیات عرب شواهد فراوانی برای این موضوع وجود دارد. 
3. پیامبری که صفاأت, علامات و نشانه‌ها و دلایل, حقانیت او را دز ده 
پیشین (تورات و انجیل) مشاهده می کنند: «الّذی يجدوتة کنو 
هم فی التوراة 5 الاتجیل», و در زمینه وجود بشارات مختلف در کتب 
عهین 9 انجیل) حتی ب تورات و انجیل تحریف یافته کنونی نیز پس 
1 هار که ِِ دعوزن او با فرمان عقل کاملا سازگار است؛ به 


نیکی‌ها و آنچه خرد آن را می‌شناسد و نزدش معروف است. دعوت 
هقف کنخ و از بدی‌ها و زشتی‌ها و آنچه 9 می‌ شمرد, نبهی 
می‌نماید: «َأمُرُْمْ بالَْفژوف و هام عَن الَْْکرٍ.» 

ك محتوای دعوت او با فطرت سلیم هماهنگ است؛ طیبات و آنچه را طبع 
سلیم می‌پسند د, برای آنها حلال می‌ شمرد؛ و آنچه خببت و تنفرآمیز 
می‌باشد, بر بر آنها تجریم هن کنو 5 بجل ام الات و5 بحره مْ عَلیهمٌ 
الحبانت.» 

ِِ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 179 

6 او بسان مدعیان دروغین نبوت و رسالت که هدفشان به زنجیر کشیدن 
توده‌های مردم و استعمار و استثمار آنها است, نیست؛ نه تنها بر آنها بندی 
نمی‌گذارد, بلکه بارها را از دوش ها ای 

بر دست و پا و گردنشان سنگینی می‌کرد, می‌شکند : «و بصع عَلَهْمْ ار رهم 
و مان ای کاتث عََْهمُ» (اصر در اصل به معنای نگهداری و بح 
کوت آست هه هت کار فشک که آنسان با ار فقالت ان مدا 
«اصر» گفته می‌شود. اگر عهد و پیمان و یا مجازات و کیفر را «اصر» 
ی کوشن بت خاظو متودیت هایت اشت که‌برای انسان اناد میگتدا ین 
چون این صفات ششگانه, به ضمیمه مقام رسالت که مجموعا هفت صفت 
می‌شود, روی هم رفته نشانه روشن و دلیل اشکاری بر صدق دعوت او 
است, اضافه می کند: کسانی که به او ایمان بیاورند و مقامش را بزرگ 
0 و او را در ابلاغ رسالتش یاری کنند, و از تور آشکاری که با او نازل 
شدو؛ یعنی قرآن مجید, پیروی کنند. بدون شک چنین افرادی رستگارانند:, 
«قالذین منوا بو 5 رو 5 تضروه 5 انَبعوا الثُورَ ۳ ائزل د جع آولیی هد 
الْمْفْلِحَونَ. » «عَرْونْ» از ماده «تعزیر». به معنای حمایت و پاری 
آمیخته با احترام و بزرگداشت است. و بعضی گفته‌اند که اصل آن به 
معنای «منع و جلوگیری» است. اگر جلوگیری از دشمن باشد, مفهوم آن 
یاری کردن است. و اگر جلوگیری از گناه باشد, مفهوم آن, مجازات و تنبیه 
است, و لذا , به مجازات‌های خفیف, #تعزی؟ می‌گویند. قابل توچه اين که 
در آیه فوق به جای «انزل الیه», «ائزل ة مَعَةٌ» (پا او نازل گردید), آمده 
تسا که مت ام تس سا یس لیا ها ام وان 
آسمان نداشت. ولی چون نبوت و رسالت او همراه قرآن از طرف خدا| 

نازل شد, تعبیر به «مَعَةٌ» شده است. <1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و راوَدَلهة التی هو فی نها عَن تفسه و عَلَقَتِ 
لیوا و قالث هیّت لک قال معاد الله اه َبّی أحَسَن مئوای ات لا یلم 
الطالِیُونَ» «», تفسیر فرموده: آن زن که پوسف در خانه او بود, پی‌درپی 
از او تمیای کامجوبی می‌کرد: هو راهدتة التی. هو فن 


(1). تفسیر نمونه, ج 6 ص 398- 395. 

(2). یوسف/ 23. 
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بیتها عَنْ تفسه.» جمله «راوَدئَهٌ», از ماده (مراوده), در اصل به معنای 
جستجوی مرتع و چراگاه است. و مثل معروف: «الرائد لا قومه» 
(کسی که دنبال چراگاه می‌رود, به قوم و قبیله خود دروغ نمی‌گوید)؛ 
اشاره به همین است.؛ و هم‌چنین به میل سرمه‌دان که آهسته سرمه را به 
چشم می‌کشد, «مرود» (بر وزن منبر) گفته می‌شود, و سپس به هر کاری 
که با مدارا| و ملایمت طلب شود اطلاق شده است. این تعبیر» اشاره به 
این است که همسر عزیز برای رسیدن به منظور خود, به اصطلاح, از 
طریق مسالمت‌امیز و خالی از هرگونه تهدید, با نهایت ملایمت و اظهار 
محبت, از یوسف دعوت کرد. سرانجام آخرین راهی که به نظرش رسید, 
این بود یک روز او را تنها در خلوتگاه خویش به دام اندازد؛ تمام وسایل 
تحریک او را فراهم نماید؛ جالب‌ترین لباس‌ها, بهترین ارایش‌ها و 
خوشبوترین عطرها را به کار برد و جیوه را آن‌چنان بیاراید که یوسف 
نیرومند را به تاه راون قرآن رمی‌گوید: او تمام درها 7 محکم بیپست و 
گفت: بیا که در اختیار توام: «و عْلَقَتِ الابوات 5 قالب هیّت لک. ۳ «عَلقَّت», 
معنای مبالفه را می‌رساند ها نت هه کب او هنن ها را محکم بست.؛ 
و این خود می‌رساند که یوسف را به محلی از قصر کشانده که از 
اطاق‌های تودرتویی تشکیل شده بود, و به‌طوری‌که در بعضی از روایات 
امده است, او هفت در را بست تا یوسف هیچ راهی برای فرار نداشته 
تاه ان ورام فاد با ای عفن س‌کوایی اه ی یناد که 
نگران از فاش شدن نتیجه کار نباشد؛ چرا که هیچ کس را قدرت نفود به 
پشت این درهای بسته نیست. در این هنگام که یوسف همه جریان‌ها را به 
سوی لغزش و گناه مشاهده کرد, و هیچ راهی از نظر ظاهر برای او ی 
نمانده بود, در پاسخ زلیخاء به اين جمله قناعت کرد و گفت: پناه می‌برم به 
خدا: 

«قال شاد للم » یوسف به این ترتیب, خواسته نامشروع همسر عزیز را با 
قاطعیت رد کرد, و به او فهماند که هرگز در برا بر او تسلیم نخواهد شد و 
در ضمن, این واقعیت را وکین فا که ری ان 
تس رات وا بزهاس ار ال مها شا رم ,که 
خلق‌وخوی شیطانی دارند, تنها راه نجات.؛ پناه بردن یه 

فرهنگ قرآن, اخلاق ۰ حمیده, ج3, ص: : 481 

0 ففاه‌مت 9 انا ذکه این جمله کفتام» هم به بکایکی دا آز 
نر. عفجور هی مظن عصله اغیراف مود سس اصافه. کو ۱ 


و و مر ۳ ی و او 
مقام مرا گرامی داشته است: «ایَه ربی احخسن منوای. > آیا این ظلم و 
مشیم وشایت اشار یست؟ ملاس رای رسار یاه شد: «4 لا 
بِفلحَ الظالمون. » «<1[» 

فی قوله تعالی: «فمَن تَفْلت مَوازيتَة قأولیک * هلوقم ده 
بعد از قیام قیامت. تخبنتین .مسمالهتمسالم سکن اعمال است نا -میران 
مخصوصی که در آن روز برای این کار تعیین شده. گروهی اعمال پروزنی 
دارند که ترازوی اعمال را سنگین می‌کند. درباره این گروه می‌فرماید: 
کسانی که ترازوهاپشان سنگین است. آنها رستکارانند: «قمَن نفلت 
مَوازینه فاولتی هرالاحون ,» «موازین», جمع «میزان». به معنای وسیله 
سنجش وزن و چنان که قبلا به‌طور مشروح گفته‌ايمر منظور از 
میزان سنجش اعمال. یک ترازوی ظاهری ی و مانند آن که برای 
سنجش وزن اجسام به کار می‌رود, نیست؛ , راک نطو وسیله مناسبی 
است که ارزش اعمال ادمی را با ان می‌سنجند, و به تعبیر دیگر, «میزان». 
مفهوم وسیعی دارد که همه وسایل سنجش را شامل می‌شود و 
حثّی خود انسان‌ها در آن روز. پیشوایان بزرگ و انسان‌های نمونه‌اند. در 
حدیثی می‌خوانیم: «ان امير المومنین و الائمة من ذریته هم الموازین.»؛ 
یعنی امیر المومنین. علی علیه السلام و امامان از دودمان او, میزان‌های 
سنجش اعمالند (بحار الانوار. ج 7. ص 1 طبع جدید). بنابراین. انسان‌ها 
و اعمالشان را با پیامبران بزرگ و اوصياي آنها مقایسه می‌کنند و در این 
مقایسه روشن می‌شود که تا چه اندازه با انها شباهت دارند. از همین 


(1). تفسیر نمونه, ج 9 ص 368- 366. 
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طریق, «افراد» و «اعمال» وزین از بی‌وزن. و سنگین از تو خالی. و 
باارزش از بی‌ارزش.: و پرمایه از بی‌ماأبه, تشخیص داده می‌ شوند. ضمنا,ء 
سر ذکر «موازین» به صورت جمع نیز روشن می‌گردد؛ چرا که پیشوایان 
بزرگی که میزان سنجش هستند, متعددند. «<1» 

نیز فی قوله تعالی: «وآذا قضیت, الطَلاهْ قانتشروا فی الأَرْض 5 ایتَغُوا من 
فصَل اللّه و اوکروا لد کثیر] لَعلْکَم تفلخون» «», فرموده: ای که 
تفا بایان کیرد شا آرآدید.در ففین پراکنده شوید و از فضل وی لت 
کنید. و خدا را بسیار یاد نمایید تا رستگار شوید. گرچه جمله «و ابتَغُوا من 
قضل الله» (فضل خدا را.ظلب کنید) با ینز اث: فشابه آن:در فرآن مخید, 


شاید غالبا به معنای طلب روزی و کسب و تجارت آمده است, ولی روشن 
ات که یه ای ماه کردم ات کرت و کار یکی از مصادیق آن 
است. 
لذا بعضی آن را به معنای عیادت مریض و زیارت موّمن, يا تحصیل علم و 
دانش یر ک ها هرچند منحصر به اینها نمی‌باشد. ناگفته پیدا 3 
که امر به «انتشار در زمین» و «طلب روزی», امر وجوبی نیست؛ بلکه به 
اصطلاح. امر بعد از حظر و نهی است. و دلیل بر جواز می‌باشد؛ ولی از 
این تعبیر چلنین استفاده کرده‌اند که تحصیل روزی بعد از نماز جمعه 
مطلوبیت و برکتی دارد. و در حدیثی آمده است که پیامبر بعد از نماز 
جمعه, سری به بازار می‌زد. جمله «و اوکَروا ال کنیرآ», اشاره به یاد خدا 
اس و بوای ان همه نعمت‌هایی که به انسان ارزانی داشته, و بعضی 
«ذکر» را در این‌جا به معنای «فکر» تفسیر کرده‌اند؛ آن‌چنان‌ که در حدیث 
آقذه: «تفکر زرا هو هن عبادة سنة. ۰ : یک ساعت اندیشیدن از یک سال 
عبادت بهتر است (مجمع البیان. ح 10, ص 289). 
تعی تیه ارس | 7[ توجّه به خدا در بازارها و به هنگام معاملات و 
عدم انحراف ار ال قرو دا تفسیر کرده‌اند؛ ولی روشن است که 
ایه مفهوم گسترده‌ای دارد که همه اینها را دربرمی‌گیرد. این نیز مسلم 
است که روح «ذکر», «فکر» است. و ذکر بی‌فکر, لقلقه زبانی بیش 
نیست. و آنچه مایه فلاح و رستگاری است؛ 


رف نهر 1ص 3928:2329 
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همان ذکر آمیخته با تفکر در جمیع حالات است. اصولا ادامه «ذکر». سبب 
می‌شود که یاد خدا در اعماق جان انسان رسوخ کند و ریشه‌های غفلت و 
بی‌خبری را که عامل اصلی هرگونه گناه است, بسوزاند و انسان را در 
متیر فلاح.و رستکار یه فزار دهد و حفیفت: «لعلنم فلحهن»«خاصل. کودد: 
1« 

هم‌چنین في قوله تعالی: «َالّفُوا ال ما اسْتجفنم و اسْجَغُوا آطیعوا و 
اتقفها خیرا لانفسکم 5 قر بوق ش تفه فاولنک هم الغللخون» 3 
دی 1 که چنین است. تقوای الهی پيشه آن‌قدر که در توان 
ِ و فرمان‌های او را بشنوید و لطاعت نی و در راه او انفلق نمایید 
که برای شما بهتر است: «قَایّمُوا ال مَا اسْتَطعَثْمُ و اسیوا ی اطیعها :2 
َنْففوا حَد َیراً لْلفُسکَمٌ.» نخست, ات ار ای را 
تقو" , بیشتر ناظر به پرهیز از گناه است) و سپس دستور به اطاعت فرمان 
و شنیدنی که مقدمه این اطاعت است. و از میان طاعات, به خصوص روی 


سرانجام هم می‌گوید, سود تمام اينها عاید خود شما می‌شود. بعضی از 
مفسران <«خیرا» را به به معنای «مال» تفسیر کرده‌اند که وستیلیه نيل به 


کارهای مثبت است؛ همان؟ نه که در آیه وصیت نیرب همین معنا امده 
اپست: «کَیَبِ عََیِکَمٌ اذا حضر اَحدكُم المَوّتْ ان ترک خر و للوالئن و 


الأْفْرَبینَ بالمعَروف.»: 0 مقرر شده هنگامی که مرگ یکی از شما 
فرارسد, اگر خیری از خود به بادگا ر گذاشته, وصبت به‌طور شایسته برای 
پدر و مادر و نزدیکان کند. «3» جمعی نیز خیر را به معنای گسترده‌ای 
تفر کودم وان را ند داقا ق» دا همست کل انش هر عاظ اف دانت 
و می‌گویند: منظور این است., اطاعت تمام این اوامر, به سود شما است 
(این یی ماش ناه نطو عم رسد امد کن این تکنف نود ار ات که 
دستور به تقوا به مقدار توانایی, هی منافاتی با آیه 102 سوره آل عمران 
ندارد که می‌گوید: «ایْفُوا 
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اللحَ حق" تقاته» (آن‌گونه که حقّ تقوا و پرهیزگاری است, از خدا بپرهیزید)؛ 

1 مکمل یکدیگرند؛ چرا که در این‌جا می‌گوید: تا نا تفر 
توان داریذر تقد نیش کنید. ملم اش .ادا کردن و جقوار بم.مقرار 
قدرت و توانایی تا است؛ زیرا| تکلیف مالایطاق معنا ندارد. هدف این 
است که انسان آخرین کوشش خود را در اين طریق به کار گیرد. بنابراین, 
کسانی که آیه مورد بجت را ناسخ آیه سوره آل عمران دانسخه‌اند. در 
اشتباهند, و در پایان و به عنوان تأکیدی بر زرم انفاق می‌فرماید: و 
آنها که از بخل و حرص خویش مصون بمانند, رستگار و پیروزند: «و من 
یوق شخ تفس قاولیّک هَمْ الْمْْلِخُونَ.» «شٌ». به معنای بخل توأم با حرص 
است؛ و می‌دانیم ۵ دو صفت رذیله, از بزرگ‌ترین موانع رستگاری 
انسان, رز ور ند ذ راه انفاق و کارهای خیر است. اگر انسان دست 
به دامن لطف الهی زند و با تمام وجودش از او تقاضا کند و در خودسازی و 
تهذیب نفس بکوشد و از این دو رذیله نجات يابد. سعادت خود را تضمین 
کرده است. گرچه در بعضی از روایات از اما م صادق علیه الشلام آمده 

است: «من ادی ال ز کاخ فقد وقی شح نفسه.»: ی زکات را بپردازد, 
از بخل و حرص رهایی يافته (به نقل از مجمع البیان, ج 10, ص 301). 
ولی روشن است که این یکی از مصداق‌های زنده ترک بخل و حرص است. 
نه تمام مفهوم ان. «<1» ۳ ٍِ 


همین‌طور قی. قوله. تعالی: «قد افلع مر تر کین * 2 فرشوده :"مها 
رستگار می‌شود کسی که خود را تزکیه کند. در این که منظور از «ت زکیه» 

چیست, تفسیرهای گوناگونی ذکر کرده‌اند: نخست این که منظور پاک‌سازی 
و از شرک است.؛ به قرینه آبافت«قیل: , و نیز به قرینه این که مهم‌نرین 
بای‌سارعر هانباکساوی ات کراست در ای که شیر با سار ی 
دل از رذایل اخلاقی و اتجام اعمال صالح است. به قرینه آیات فلاح در 
قران مد الم ایاتد ان سم من که حلام زاف کرد اعال 
ی ی 
و فجور می‌فرماید: «قَدٌ افلحَ مَنْ 


(1). تفسیر نمونه, ج 24 ص 210- 209. 

(2). اعلی/ 14. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 485 

ژکاها»: رستگار شد کسی که نفس خود را از فجور و اعمال زرشت پاک 
کرد و به زینت تقوا بیاراست. دیگر این‌که منظور. «زکات فطره» در روز 
عید فطر است که نخست باید زکات را پرداخت و بعد, نماز عید را به جا 
آورد؛ چنان‌که در روایات متعددی از امام صادق علیه السْلام این معنا نقل 
شده (به نقل از نور الثقلین, جح 5, ص 566, حدیث 19 و 20). 

شده (به نقل از روح المعانی, ج 30, ص 110- تفسیر کشاف. ج ۰4 ص 
0 


4 فلاح در تفاسیر روایی 


تن فقامه علانه کامل عم سکم تن مد سسان بی سه اسها یل 
حسینی بحرانی رحمه الله در تفسیر معروف به برهان و محدث جلیل 
علامه خبیر شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی قذس سره در تفسیر 
تور القلیی و اه مه کال ال کید الرحمی سوصی در فسر 
روایی در المنثور, روایاتی را در ذیل بعضی از ایات منتخب در این فصل 


نقلٍ نموده‌اند که ما در اين‌جا بعد از ذکر هر آیه, برخی از آنها را نقل شده, 
پادآور می‌گردیم: 


فی قوله تعالی: «یا أر ها الذین منوا انْمَوا ال ابتغوا الیْه ااخشی اه 5 
جاهدوا فی سبیله کم فلخون» «1», ۳9 را تقل نم نموده آند از 2 
الف- در تفسیر علی بن ابراهیم: فی قوله: «الَقوا ال > و اتقو ۱ الیْه 


الوسبلَة» آمده: «فقال: 

تقزبوا الیه بالامام.»؛ یعنی: درباره فرموده خدای تعالی که: تقوای الهی 

داشته باشید و به سوی او تعالی وسیله طلب کنید, فرمود: به واسطه امام 
به او تعالی نزدیک شوید و به او تقرژب بجویید. «<2» 

ب- آبن شهر آشوپ گوید: امیر الممنین علی علیه السّلام درباره قوله 

تعالی: «و ابتغوا الیّه الوَسیلة», گفت: «انا وسیلته.»؛ یعنی: من وسیله 

مومن هستم. «3» 


(1). مائده/ طد. 
(2). نور الثقلین, ج 1, ص 627, حدیث 179- برهان, ج 1 ص 286. 
(3). برهان, ج 1, ص 286. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 486 
ج« در غیون, الاخبار. دز باب «ما جاع غن الرضا علیه الشاام من الاخبار 
ها و با استادش, فرمود: «قال رسول الله ضلی الله علیه و آله: 
الائمة من ولد الحسین علیه السّلام. من اطاعهم فقد اطاع الله و من 
عصاهم, فقد عصی اللّه. هم العروة الوثقی, و هم الوسيلة الی_ ال 
ال ی هروا ضای لاه یه اه رت اسان ار فسات 
حسین علیه السّلام هستند. هرکس آنان را اطاعت کند, محققا خدا را 
اطاعت کرده, و هرکه از آنان نافرمانی کند. مسلما معصیت خدای تعالی را 
نموده. آنان مایه امید و دستگیره محکم هستند؛ آنان وسیله‌اند به سوی 
خدای تعالی. <1» 

ب‌طیرنسی کر مجمعه التان از بیاخر صای الله غلیضه ال ریانت کنم. کب 
«سلوا الله لی الفسیله: فانها درجه فی الجته لا ینالما الا غید با ری 


ان اکون انا هو.»: یعنی پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: وسیله را 
برای من از خدای تعالی طلب کنید که آن درجه و مرتبه‌ای است در بهشت 
که ته سجن .یی نتم نهآ وشتراسی/ بیدا "نمی کند. آمیدواره ان دم مرن 
باشم. <2» 

یت از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته, از علی علیه السلام 
0 ه کند که: «قال: فی الجنة لوْلوتان الی بطنان العرش؛ احدیهما بیضاء 
و الاخری صفراء۶؛ فی کل واحدة منهما سبعون آلف غرفتة ابوابها و اکوابها 
من عرق واحد؛ فالبیضاء الوسيلة لمحمد و اهل بیته, و الصفراء لابراهیم و 
اهل بیته.»؛ یعنی علی علیه السّلام فرمود: 7 
درون عرش می‌درخشد؛ یکی سفید و دیگری زردرنگ است. در هریک از 
آن دو» هفتاد هزارٍ غرفه است که درب‌ها و کوزه‌های آن از یک ,اصل و 
ريشه است. پس آن گوهر سفید, وسیله است برای محشّد صلّی اللّه علیه 
و آله و اهل بیت او, و آن گوهر زرد, وسیله است برای ابراهیم علیه السلام 
و اهل بیت او. «<3» 

و- عبد بن حمید از ابی وائل اخراج نموده که: «قال: الوسیله فی 
الایمان. »* یعنی ابی وائل گفت: وسیله در ایمان است. <4» 

ز- طستی و ابن انباری در وقف و ابتداء از ابن عباس اخراج نهودند که 
۱ درباره قوله عرژ و جل: «و ابْتعوا الیْه الوَسبلّة», 
به من خبر بده و او پاسخ داد: 
«الحاجة.»؛ یعنی حاجت و نیاز را از او طلب کنید. «<5» 


(1). نور الثقلین, جح 1, ص 626, حدیت 176. 

(2). برهان, ج 1, ص 287. 

(3). نور الثقلین, جح 1 ص 626, حدیت 177- برهان, ج 1 ص 287. 

(4). در المنثور, ج 2 ص 280. 

(5). در المنئور, ج 2 ص 280. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیچه, 3, ص: 487 ۳۹ 

نیزر فی 5وله تعالی: «الذٍین یتبعون الز سب سول الب الامُی الْذٍی يَچدوتة 

مکتوب مهم هم فی التَوّراة و الائجیل بأَمَرْهَم بالْمَروف و ینامهم عَن من 

۹ لطاب عبرم غلنهم العبانت و تضغ علهم (شرفم و الاك 

یی کا ۶ له فالذین امَنوا به و عزژوةه و5 تضروه ابَعوا النور الذی 

آثرل 5 َعَه آولتک هم الَمْفْلعون» «ل مایا تمد زا نقل 7 از جمله: 

الف- رن کین را سای ادن هام ی سا و او از 

ابي عبر اللّه, 0 صادق علیه السلام روایت کند که: «قال: کان الثبی 

صلی الله علیه و آله یقرأً الکتاب و لا یکتب.»: امام صادق علیه السلام 

فرمود: ناس خی ال لاله کنات را می‌خواند. ولی خط نمی‌نوشت. 


2« 
ادن تسیز عیاش آن انت‌ رای قولم تغالن؛ «قالذین و 
عرووة و تضروة و ابعوا الون الدی اترل هعة» روایت شده که: «فال آبو 
و ار ی 
علیه السلام فرمود: نور. علی علیه السلام است. «<3» 
ج و زوم کافی, یوبن آتراشما اساش عا اس سوه او ان ات 
جعفر, امام باقر علیه الشلام نقل کند که حضرت فرموده است: «ان اللّه 
تبار ی وتعالی هد الفو ادم علیم السلام. ال ان-قال: طلما انزلت التوررة 
ی ی و کان بین موسی و یوسف 
علیهما السْلام انبیاء و کان وصی موسی بن عمران یوشع بن نون علیهم 
الیشلام, ,و هو فتاة الذی ذکره الله ,فی کتابه, فلم تزل الانبیاء تبشر بمحمد 
ی وا کنو تعالی لته عسنی ده 
بم. فبشر بمحمد صلّی الّه علیه و آله و ذلک قوله تعالی: " یجد دونة" 
یعنی الیهود و النصاري کوب" بعنی صفة محقد صلّی اللّه علیه و آله," 
هَمّ فی الَوّراة و الاتجیل باأَمَرّه یالمَعژوف, و ینهاهم گن امن " ب و هو 
قول ی ی " و مبشراً پرشول ؛ یاتی مِن بعدی 
اسفه اخق موسر موشی ق ای لسا: السای سح کما بشر 
الانبیاء صلوات الله علیهم بعضهم ببعض. > بعنی امام باقر علیه السلام 
فرمود: البته, خدای تبارک و تعالی بر آدم علیه السلام عهد نمود تا | این که 
فرمود: پس چون تورات بر موسی نازل گردید, امه دض ۱اه ۶اه 
و آله بشارت داد و بین موسی و یوسف علیهما السّلام پیامبرانی بودند, و 
وصیْ موسی بن عمران, یوشع بن 


(1). اعراف/ 57 1. 

(2). ۰ لور الثقلین ۰ ۳ 2 ض 79 حدیت 292 

(3). ۰ نور الثقلین. ح 2. ص 85, حدیت 304- برهان. جح 3. ص 371. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 489 

نون علیهما السلام بود و او جوانی بود که خدا| او را در کتابش یادآوری 
نمود. 7 بشارت می‌دادند, 
تا ای که خدای بارک و عالی همم علية. السلام عسیی .له لام 
فرزند مریم علیها السّلام را مبعوث نمود. پس او به وجود محمّد صلی الله 
علبه..و ال بشارت ذادء و این اشتتت قول خدای تعالی: «یِجدُوتَة»؛ یعنی 
بشارت او را بهود و ی می‌يابندر «مَکنوبا»؛ یعنی در حالی‌که نزد آنان 
ثبت و مکتوب است ضفب:محید صلی: الله. علته. و آله در تورات و اتخیل 
که ایشان را امر به معروف و نهی از منکر می‌کند, و آن, قول خدای عرٌ و 
جل است که از عیسی خبر می‌دهد: «و شرا برسول یبای من بعدی 


سَمَهّ آ 


حَمَذ», و موسی و عیسی علیهما السلام هردو بة وجود مجقّد صلّی 
له علیه و آله بشارت دادند؛ هم‌چنان‌که پیامبران صلوات اللّه علیهم 
بعضی‌شان به بعضی دیگر بشارت دادند. «1» 
د- علی بن ابراهیم در معنای ایه فرمود: خدای تعالی فضل, پیامبر را و 
فضل کسی را که از او تبعیت کند ذکر نمود, پس فرمود: «الذین ون 
سول لین الأمَتَ الْذی یَجذوتة مَکنوبا لدم فی التَوّراة (الی قوله:) و 
ااعال ای کات عم نی ان ستی‌ها وسکسی‌هایی کر بنی 
اسرائیل بود و آن این بود که خدا| غسل و وضو با آشح را پر انان واجب 
کرده بود و تیمّم بر آنها حلال نبود؛ هم‌چنین به جا آوردن نماز به‌جز در 
عبادتگاه‌ها, کنیسه‌ها و محراب‌ها برای آنها حلال نبود, و چون فردی گناه 
می‌کرد, خودرش را مجرو می‌ساخت؛ جراحتی ناخوش واشکان ۴ همگان 
بدانند از او گناهی سر زده, و چون چیزی از بول به بدن او می ر سید آن 
قسمت از بدن را قطع می‌کردند, و غنیمت برای آنان حلال نبود. پس پیامبر 
خفا ضلی. الله علیه. و اله این احور شخت و شنکین را انتراشت ود 
برداشت. پس از آن فرمود: «قالْذِین منوا به»: یعنلی به پیامبر خدا صلی 
له علیه و آله ایمان آوردند. «و عَرَُوةُ و تصَروة و بقوا اللوز, الذی آئزل 
هی امین المخم ی صلوات الله علیفم رام داولنی: : المِحون», 
بت دای قالی. ود و مان سامت عوا را جو تایه ِ کر 
اتت‌ها سا یر بنهصه اما باری تسشن آنان اراس له فا 


(1). نور الثقلین؛ ج 2 ص 82, حدیت 298. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 199 

یاری کرده و امت‌هایشان را به این دستور امر نموده‌اند ی ها زد اللّه 
که ال یم کی ابا ی اس اد اسلا رت وی کد 
پس او را در دنیا یاری می‌نمایند. <1» 

ه- آبن سعد از ابن عباس رضی اللّه عنه اخراج نمود که: «قال: بعئت 
قریش نضر بن الحارث و عقبة‌بن ایی معیط و غیرهما الی یهود یثرب و 
قالوا لهم: شام هی یه صلی الا غلهیی اه فقدموا المدينة, فقالوا 
اتیناکم لامر حدث فینا؛ منا غلام یتیم یقول قولا عظیما؛ یزعم انه رسول 
الرحمن. قالوا صفوا لنا نعته. فوصفوا لهم. قالوا: فمن تبعه منکم؟ قالوا: 
اسفلتناء فضحک حبر منهم, فقال: هذا الثبی الذی نجد نعته و نجد قومه اشد 
الناس له عداوة.»؛ یعنی. : ابن عباس فرمود: قریش نضر بن حارت؛ عقبة بن 
ابی معیط و غیر آن دو نفز را نزد بهود مدینه فرستادند و به آنان گفتند: از 
بهود اهل مدینه درباره محمّد صلی الله علیه و اله سوال کنید. پس آنان به 
مدینه وارد شدند و به بهود مدینه گفتند: ما به نزد شما آمده‌ایم تا در امری 
که برای ما پیش آمده, سوّال کنیم؛ پسری یتیم قول عظیم و بزرگی را 


ی جوا و آن این است که او پیامبر رحمان است. یهود گفتند: پرای ما 
صفات او را توصیف کنید. پس آن فرستادگان صفات او (محشّد صلّی اللّه 
علیه و آله) را برای آنان توصیف کردند. آنان گفتند: از بین شما چه کسی 
او را تبعیت می‌کند؟ آنان ی دون‌مایگان و سفله گانمان. در این هنگام 
پیشوای روحانی و نز 25 آنها خند ید و گفت: این همان پیامبری است که 
وصف او را می‌يابيم که قومش سخت‌ترین مردمان از نظر دشمنی با 
اویند. <2» 

و- ابن جریر, ابن ابی حاتم. و بیهقی در سننش درباره قوله: «و بِحَرَم 
یم الْحَبایت» از ابن عباس خارج نمودند که: «قال: کلحم الخنزیر و الّبا 
و ما کانوا یستحلون من المحرهات من المآکل التی حرمها اللّه. و فی 
قوله: " و بصع عم اضر و العْلالَ الّی کاتت عنم" فال: هو‌ما کان 
ار تفنی یت انیم افو 
مانند گوشت خوک و ربا و آنچه را حلال دائسته بودند از محرمات, از 
خوردنی‌هاييٍ که خدا آنها را حرام کرده بود, و درباره قوله: «و یَصَعٌ عنم 
اضْرَهْم و الألال ای کاتث عَلیْه». ابين عباس فرمود: 


ان 2ص 370 

(2). در المنئور, ج 3, ص 133. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 490 

ماو آن چی‌های اس یرآ سرام تیان متا هرا از 
آنان عهد و پیمان گرفته است. «<1» 

زد حاجو نید لانل. اد علی تن ایش الب عایه یفام ارام ورن 
که نی هر مود ول زا ار نام دا صلی لاه هو الما راسع: 
پس آن را از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مطالبه تفود. آن حضزت به او 
فرمود: آنچه را از من طلب داری به تو خواهم داد. بهودی گفت: ای محفدا! 
تو را رها نمی‌کنم تا پول را به من بپردازی, و اضافه کرد: ای محمد! به من 
اجار ده با عرسا تم بت با امه صلی اه عله ی آلفیو تاداه مار :ظور 
و عصرر مفرب, عشاء و صبح خود را به جا اورد و اصحاب پیامبر صلی الله 
عله ماه اه را فد نادار اند ید و یه ای پیامبر خدا! این 
فرد یهودی شما را محدود و محبوس کرده است. آن حضرت فرمود: 
«منعنی ربی ان اظلم معاهدا و لا غیره.»؛ یعنی پروردگارم مرا منع نموده 
است که به معاهد پا غیر معاهد ظلم و ستمی را روا دارم. پس همین که 
روز به پایان رسید. آن بهودی 1 آورد و گفت: سیر رها بجر در راه 
را رت ی اه اشت: بصعت وییم که ولد آو در مه و 
مهار یاهرنه صایه سوه ه شعای: . بر ام ازست: نه به زبان 


درشت‌خو بوده, و نه اهل داد و فریاد زدن در بازارها است. و نه به فحشا و 
کار زشت خود را قف از افو و نه کسی است که در بینی آواز بخواند. <2» 
ز- ابن جریر و ابن منذر درباره قوله: «و عرْروه». از ابن عباس اخراج 
9 که او فرمود: 

«" و عَرُرُوهُ ؛ یعنی ه و وقروه.» یعنی او را (یعنی پیامبر را) تعظیم و 
تکریم نمایید. «3» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «فَمَن فلت موازيثة قأولنک + هم الْمْفْلخون» <«4», 
روایاتی را نقل نموده‌اند از جمله: 

الف- لت بن ابراهیم 9 من ,«فمَن تفا مَوازینْة». می‌فرماید: 
«یعنی بالاعمال الحسنه, " قأولیک هم المقلکون » «5» 


(1). در المنثور, ج 3. ص <135. 

(2). در المنثور, جح 3. ص 133. 

(3). در المنثور, جح 3. ص <135. 

(4). مومنون/ 102. 

(5). برهان, ج 3, ص 725. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 491 

ب- طبرسی در احتجاج 7 امام ما علیه السْلام روایت نموده که: سایلی 
از آن خضرت پرشیید: ابا اعمال ورن هشونا ان حضرت بانشخ دای لا 
ان الاعمال لیست باحشاه و انما هی صفة ما عملوا. و انما یحتاج الی وزن 
الضیء من جهل عدد الاشیاء و لا بعرف تعلها و خننهاسن آن الله لا بحفی 
علیه شی ء»: نه, اعمال جسم نبوده و آنها فقط صفت کارهایی هست که 
انجام داده‌اند, و البته, کسی که عدد اشیا را نمی‌داند. و سنگینی و سبکی 
اشیا برايش معلوم نیست. نیاز به وزن کردن شی ء دارد. و مسلم است که 
خدای متعال هیچ چیزی بر او مخفی و پنهان نیست. سایل پرسید: معنای 
میزان چیست؟ حضرت پاسخ داد: «العدل.»: میزان عدل است. ان مرد 
پرسید: معنای این آیه: «فْمَن تَقلثٌ موازیتة» که در کتاب خدا آمده, 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: «فمن رجح عمله.»: هرکس که اعمال (نیک او) 
برتری و فزونی داشته باشد. <1» 

ج- محمّد بن عباس با اسنادش از ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام روایت 
کند که: دربارم قول اللّه عز و جل: «فمَن تَقَلَب موازيثة قأوللک هم 
الْقلخون», از آن حضرت سوال کردند؟ آن حضرت فرمود: «نزلت 1 
تفت اه درباره ما ائمه اهل بیت نازل گردیده. 2 

نیز فی قوله تعالی: «فلذا قَضیّتِ الصّلاة فانتشروا فی الرْض ابْتغعُوا من 
فَصّل اللّه و ادْکَُوا ال کیرا ۳12 تلخون «3», روآیاتی را 7 
و و و 


۷) 


الف- در تفسیر علی , بن ابراهیم اشتده است که: هن بن ابراهیم درباره 
قوله تعالی: «قاذا فْضیّت الصّلاه قَائّتشرّوا فی الأرض», ود یعنی چون 
از نماز جمعه فارغ شدید» پس در زمین پراکنده و منتشر شوید, و درباره 
انتشار فرمود: یعنی روز شنبه پراکنده و منتشر شوید. <4» 

ب- ابن بابویه با اسنادش از اتف ایوب, ابراهیم بن عیسی خزاز, رواید یت کند 
که او گوید: 

درباره قول خدای عز و جل: «فاذا قَضیّت الصَّلاه فانتشر وا فی الاّرض 

انوا من فَصّل 


(1 برهان ح وص 725 

رها 72 

(3). جمعه/ 10. 

(4). نور الثقلین. ج 5. ص 327. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ ج3, ص: : 492 

الل یار اي کته الله: آمام ضاوی ای لاس سفال کیوی ان شرت 
یتالصاوم مس امه الشای ی الق سار شمه را ور 
روز جمعه بخوانند و روز شنبه برای طلب فضل خدا| در زمین پراکنده 
شوند. «1» 

ج- اين بابویه با اسنادش از جعفر بن محقّد, امام صادق علیه السّلام روایت 
0 «السبت لا, و الاحد لشیعتنا, و الائنین لبنی امیه, و 
لثلائاء لشيعتهم, و الاربعاء لبنی العباس, و الخمیس لشیعتهم, با ده 
لسایر الناس جمیعا و لیس فیه سعة. قال الله:" قاذا قضِیّتِ الصّلاه 
فاتشووا فی ااوض و توا من فطل الله * یف یوم آلنست: »2 تشنبه 
برای ما؛ و بکتشد برای شیعیان شاه و دوشنبه برای بنی امیه, و 
سه شنبه برای شیعیان آنان است. و چهارشنبه برای بنی عباس.ر و پنج شنبه 
برای پیروان آنان است. و جمعه» برای سایر مردم ِ و در ۳ روسعنی 
نیست. خدای تعالی فر مود: «فاذا قضیبت الصّلاخ قانتز نتش وا| فی الأرض 5 
رصان هی ,ویر هدر مین گنوی موی وا حصل او 
1 طلب و درخواست کنید. 2 

ک سسی التا اساسا هی الق ان یی کی ان 
حضرت درباره قوله تعالی: 

«قاذا قضیّتِ الصّْلاه قائتشژوا فی الْض الایه», فرمود: «لیست بطلب 
الدنیا, و لکن عیادة مربض و حصون جنازة و زيارة اخ فی الله,»؛ یعنی 
اتشمار فان شون دار فکراری هار حعه مر اعسطلت یا نم 
بلکه برای ملاقات بیماران, حاضر شدن بر جنازه میت (تشییع جنازه) و 
دیدار برادران مقمن است برای رضای خدا. «<3» 


ه- از ابی عبد الله, امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: «الصلاة 
یوم الجمعة و الانتشار یوم السبت.» «4» 

و- محمّد بن یعقوب با اسنادش از ابی حمزه از ابی جعفر» امام باقر علیه 
السْلام روایت کند که: 

مردی به آن حضرت گفت: چگونه «جمعه». جمعه نامیده شد؟ آن حضرت 
پاسخ داد: 


(1). برهان, ج 4 ص 1116. 

(2). برهان, ج 4 ص 1116. 

(3). نور الثقلین, جح 5 ص 327, حدیث 43. 

(4). ۰ نور الثقلین. ح 5. ص 328, حدیث 45. 

فرهنگٍ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 493 

«ایّ اللّه عر و جلّ جمع فیها خلقه لولاية محشد و وصیّه فی المیثاق, فستاه 
یوم الجمعة, لجمعه فپه خلقه.»: البتم خدای ک ول ده آن روز خلفیشن را 
برای ولایت:محفه صلی الله؛ علیة و الم و وصیش در میثاق جمع نمود. یس 
آن: را روز خفقه نامید: برای آن‌که در آن روز مخلوقش را جمع نمود. «1» 
ز- شیخ با اسنادش تا سلیمان. روایت کند که سلیمان گوید: از جعفر بن 
محمّد, امام صادق علیه السلام سوَال نمودم. «جمعه». برای چه جمعه 
نامیده شده؟ آن حضرت گفت: «لان الله تعالی جمع فیها خلقه لولاية محمد 
و اهل بیته.»: «جمعه», برای این جمعه نامیده شد که خدای متعال در آن 
دشر یرای فلایت فد صلی الله هو له اهل سا م یم 
السلام جمع نمود. <2» 

ابن مردویه درباره قول خدای تعالی: « ف]ذ| قَضیّتِ الصَّلاخ فانتد نتش وا فی 
الاْض ابتعوا من فصل الله», از ابن عباس اخراج نمود که: «قال: لم 
یوّمروا بشی ء من طلب آلدنیا؛ انما هو عيادة مربض و حضور جنازة و زيارة 
اخ فی الله.»: ابن عباس فرمود: به چیزی از طلب دنیا امر نشده‌اند. فقط 
ان دستوری درباره دیدار بیمار, حضور بر جنازه و دیدار و زیارت برادر 
مومن است برای رضای خدا. «<3» 

ط- - ابن جریر از انس اخراج نمود که انس گفت: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و آله درباره قوله: «فاذا قضیّتِ ال۲َلاه فائتشرّوا فی الرْض ابتَعوا من 
فقصّل الله». قرو «لیش لطلب ونیا و لکن اک 
تیا اخ فی الله,»؛ انتشار در زمین» , برای طلب دنا تیلست ؛ و لکن آن 
برای عیادت بیمار,. حضور بر جنازه میت و دیدار برادر ممن است در راه 
رضای خدا. «<4» ۱ 
ِِِ في قوله تعالی: «فاتَفُوا ال ما اسْتطعتم 5 اسْهَعوا اطیعوا و 
اخون حور اوه و من یوق انش تقنسته قأو لک الْعْنْلخون» كِ 


تفای زنل تمووه ات ان یت 


(1). برهان, ج 4 ص 1116. 

(2). برهان, ج 4 ص 1116. 

(3). در المنثور, ج 6, ص 220. 

(4). در المنثور, ج 6, ص 220. 

(3). تغاین/ 16 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 494 

الف- علی بن ابراهیم درباره قوله تعالی: «فاتْمُوا ال ما اسَتَطِعتم». 
فرموده: ۳ ۵ 4 قوله تعالی: «ایْفُوا اللة حقٌ تقاته» است. طبرسی آ 
مطلب را سر امام باقر, و ابی عبد الله, امام صادق علیهم الشّلام 
روایت کرده که: «انها ناسخة لقوله:" افو | اللة خو تعانه »۰ یعنی: آن"دو 
بزرگوار امام باقر و امام صادق علیهما لام فرمودند: : آن آیه؛ بغتین قوله؛ 
«قالْفْوا ال ما استَطَعنْمٌ», ناسخ قوله: «الْقوا اللةَ حَوت تُقَایّه» می‌باشد. 
1 

ب- ابن بابویه با اسنادش از زراره روای بت کند که او گوید: «سمعت ابا عبد 
للّه یقول : انما الشحیح من منع حق الله و انفقه فی غیر حق اللّه عرٌ و 
جل.»؛ یعنی شنیدم ای یه ان امام صادق علیه السّلام می‌فرمود: 
«شحیح». کسی است که حق خدای متعال را مانع گردد و از آن جلوگیری 
کند و آن را در غیر حقٌ خدای عرّ و جل بذل و بخشش نماید. <2» 

ج- در مجمع البیان روایت کند که امام صادق علیه السلام فرمود: «من ادی 
الرکوة. فقد وقی شح نفسه.»: هرکس زکات (مالش را) بپردازد. نفسش 
را از شح (یعنی از بخل توأم با حرص) حفظ کرده است. «3» 

د- ابن بابویه از پدرش, و او با اسنادش از فضل بن عیاض, روایت کند که 
او گفت: «قال ابو عبد امه علیه السلام: اتدری من الشحیح؟ 7 هو 
البخیل. قال: الشح اشد من البخل؛ ان البخیل یبخل بما فیه. و ان الشحیح 
لیشح بما فی ایدی الناس و علی ما فی یدیه, حتی لا بری فی ایدی الناس 
شیتا الا تمنی ان یکون به بالجلٌ و الحرام. و لایشبع و لایقنع بما رزقه اللّه 
عر و جل. نی اب عید انا امام صادق علیه السّلام فرهوده آبا می‌دانی 
«شحیح», چه کسی است؟ فضل گوید: در جواب گفتم: «شحیح». همان 
بخیل است. حضرت فرمود: «شح», شدیدتر از نک است؛ شخص بخیل 
نسبت به آنچه در اوست., بخل می‌ورزد. و شخص «شحیح», نسبت به آنچه 
در دست مردم بوده و آنچه در دست خودش است, شح دارد, تا آن‌جا که 
چیزی در دست مردم نبیند, جز این‌که تمنا دارد آن چیز, خواه از طریق 
حلال و خواه 


(1). برهان, ج 4 ص 1121. 
(2). برهان, ج 4 ص 1122. 
(3). ۰ نور الثقلین. ح 5. ص 346, حدیت 37. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 195 
از طریق حرام, از آن خودش شود و از آنچه خدای عرٌ و جلْ روزی او 
نموده. سیر نمی‌شود و قانع نمی‌گردد. 3 
ه- عبد بن حمید و ابن منذر درباره قوله: «فَایَفُوا ال ما استَطَعتم», از ربیع 
بن انس اخراج نمودند که: «قال: جهدکم.»: یعنی او فرمود: به اندازه 
تلاش و کوششتان (تقوای الهی و پروا داشته باشید). «2» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قَدٌ أفلح مَنْ تَرَکی» «3», روایاتی را نقل 
نموده‌اند, از جمله: 
الف- در کتاب من لا بچضره الفقیه روایت ت است که درباره قول خدای عز و 
جل: «قذ فلع من ترکی». از امام صادق علیه السّلامٍ سوال شد و حضرت 
پاسخ داد: «من اخرح الفطرة , قیل له:" و کر اسم زبه قصلی " قال: خرج 
الی الجبانة. فصلی.»: آن کسی است که زکات فطره را از مال خود خارج 
نماید. به آن بزرگوار ده ارزو درباره قوله: «و دکر اسم زبه فصَلی» چه 
می‌فرمایید؟ آن حضرت فر مود: (برای برگزاری نماز عید فطر) به سوی 
صحرا از منزل خارج شود. پس در صحرا نماز عید را گزارد. «4» 
اک( از ابی بصیر و زراره روایت ت کند که آنان 
گفتند که: «قال ابو عبد اللّه علیه السلام: ان من اتمام الصْوم اعطاء 
ال ز کوة؛ یعنی الفطره کما ان الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله من 
تمام الصلواة؛ لانه من صام و لم یود الزکوة, فلا صوم له, اذا ترکها متعمدا, 
و لا صلوة له, اذا ترک الصلوة علی النبی و آله؛ ان اه عر و جل قد بدء بها 
قبل الصلاة, قال ۰" قد آفلح ه رک و دکر اسم زبه فقضصّلی ۳»: البته, از 
امور متقم روزهر اعطای زکات؛ یعنی فطره است؛ همان‌گونه که صلوات 
بر پیامبر صلی الله علیه و اله از اموری است که نماز بدان تمام می‌گردد؛ 
زیرا کسی که روزه بدارد و زکات فطره را نپردازد. درصورتی‌که عمدا آن 
را ترک کند, هیچ روزه‌ای برای او نیست, و چون صلوات بر پیامبر و آل او 
صلّی اللّه علیه و آله را ترک نماید, هیچ نمازی برای او نیست. 
البته, خدای عرٌ و جل به ادای زکات فطره بیش از برگزاری نماز (عید 
- ابتدا نموده اتتفت خدای تعالی فرمود: «قَدّ أَفْلّحَ من ترکی. و دک 
ربه قَضَلی.» «5» 


6 بومان 24 1122 


(2). در المنثور, 0 0 ص‌ 2298 
(3). اعلی/ 14. 


(4). نور الثقلین, جح 5, ص 556, حدیث 19. 

(5). ۰ نور الثقلین. ح 5. ص 556, حدیت 20- برهان. ج 4 ص 85 11. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 196 
ج- در تفسیر علی رح درباره قوله تعالی: «قدذ قلح ج من ترکی». 
فرمود: آن, زکات فطج است. پس چون پیش از برگزاری نماز عید, زکات 
را از مال خود خارج نمود, آن وقت نماز عید فطر را به جا آورد که صلات 
در قوله: دکر آسخ ربه: فضلی* هم نمار ید فطر ات و-هم نما عید 
قربان. <1» 

د- بژاز, ابن منذر, ابن ابی جاتم, حاکم, ابن مردویه و بیهقی از کثیر بن عبد 
الِلّه با اسنادش از پراخش اح لین اللّه علیه و آله اخراج نمودند که: «انه کان 
یم بزکاة الفطر قبل ان یصلی صلاة العید و یتلوا هذا الایة:" قد د قلح مَنْ 
رکف و گر اسَم رَبُهٍ قصلّی" و فی لفظ: قال: 7 2 
له علیه و آله عن زکوة الفطر؟ قال :۰ قَد أَفلَح من ترزکی " فقال هی کون 
الفطر ة.»: البته, پیامبر صلی الله علیه و آله به زکات فطره, پیش از این که 
۰ ر کنند. امر فرموده و اين ایه را تلاوت می‌کرد: «قَد افلح 
من کی و گر ام یه فضلی میی در نیم کفت: ارام خدا سای 
له علیه و آله درپاره زکات فچلر سوال شد؟ آن حضرت صلی اه علیه و 
آله فرمود؛ <«قد افلح من کزکی.» بعد دربارة آیه فزفود؛ آنء, مربوط به 
زکات فطره است. 9 


5 تدیر در آیات قلاح 


قوله تعالی: «کتاث َرَلنامُ ایک مباترک لیکتروا آياته و دک آولوا الأباب» 
«3» 

در این‌جا با توجه به تفاسیر مورد تحقیق, به بررسی معانی و مفاهیم فلاح 
در هر آیه می‌پردازيم و پس از آن:. با ذکر هر آیه, تفسیری ار آن را که 
تلفیقی از تفاسیر مذکور است., بیان کرده و سپس معنا و تفسیر موجود در 
هر آبه زا با استناد به آیاتی از قران یایان هی‌بریم. 


مغانی قلاخ و تفسشیر آبات قلاخ و مستنداتی از ایات قرآن 


1. معنای ال فلاح 


اشاره 


فلاح؛ یعنی با هدایت از چانب پروردگار متعال به مطلوب رسیدن: 


«أولیک علی هد من زبهم و اولیّک ه او » «4»؛ یعنی این متقین 
( که به غیب, 


(1). نور الثقلین, جح 5, ص 556, حدیث 21. 

(2). در المنثور. ج 6, ص 340- 339. 

(3). ص/ 29. 

(4). بقره/ د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 497 

به قرآن و به کتب پیشین ایمان دارند و نماز را برپای می‌دارند اد انخة 
روزی‌شان آنتتر اقا فی‌کننه: و آحرت. را مافر دارنداز بر هدافت. زان 
پروردگارشان هستند و اینان همان کسانی‌اند که با هدایت از جانب خدای 
متعال به مطلوبشان رسیده‌اند. 


مستنداتی از آیات قران درباره فلاح و هدایت 


الف- در آیات دوم تا پنجم سوره لقمان می‌خوانیم که محسنین با هدایت از 

جانب پروردگا ر متعال به مطلوب می رر سنم. 

«یلک آیاث الکتاب الحَکیم هدق .5 رحْمَم لَمُخَسین الذین ُقَیمُوِن الطْلاة و 

ولو الرَكاة و هُمْ بالاخجرّة هم یُوقئون ولیک علی هد من رهم و ولیک 
هم المْفلْحون.» 

ب- در آناتت از سوره‌های بقره, ال عمران؛ و انعام, می‌خوانیم که هدایت 

تس هدایت از جانب خدای تعالی است : 

هدّی اللّه هو لهُدی «1»* 

الهُدی هی الله. 2 

نْ هدّی اللّه هو الَمٌّدی 3 > 

ج- و در آمتی ات نت که هر که را خدا 

- مَن بغ نهد الله فقو الفعتوی: «4* 

- من ِ َقد اللَه قَْو الْعْتد. «5» 

ر- رس نیم که هرکس از هدایت الهی پیروی 

کند, 9 می‌شود و نه بدبخت ی و هیچ ترس و اندوهی برای او 


ی 


ماه 


3 
3 
ال 
ک. 


ع ملب قده کتن الة خداهق تعل و تشه 5 


« ِ »» 


(1). بقره/ 120. 

(2). آل عمران/ 73. 

(3). انعام/ 71. 

(4). اعراف/ 178. 

(5). کهف/ 17. 

(6). طه/ 123. 

(7). بقره/ 38. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 498 


2 معنای دوم فلاح 


اشاره 


فلاح؛ یعنی با تقوای الهی (منظور از تقوا در این‌جا, پرهیز از گناه است به 
واسطه پر وا داشتن از عذاب الهي). رستگار شدن و به پاداش نیک پهشت 
نایل گردیدن: قوله تعالی: «یا ایهّا الذین آمَئوا لا تأکلوا الربو | آصعافاً 
مَضاعفء و اتقو مُوا ال [ ۳ تفلِخون.» «1»؛ یعنی ای مقمنین (و ای کسانی 
۱ 0 
پس از سررسید مدّت وام. ربا را محاسبه کنید و برای تمدید مذت وام, آن 
ربا را به اصل سرمایه اضافه نمایید و سود مجموع سرمایه و ربا را در 
سررسید زمان تمدید شده, محاسبه, و از بدهکار مطالبه کنید, و تقوای 
الهی داشته باشید؛ یعنی با پروا ۳ از عذاب الهی, از گناهان (و گناه 
رباخواری) بپرهيزید. تا رستگار شوید و به پاداش نیک بهشت نایل گردید. 


مشنداتی از آیات: قران دربارخ قلاخ و خقوا 


الف- در اتاتف از سوره‌های بقره ال عمران می‌خوانیم که تقوای الهی 
داشته باشید بستکار ,شوید. 
1 ال بان ت ور و موه نت فلز سس وق 
من آوایها و انوا ال لعَلکُم تُفلِحونَ. <2» 2 
با آها الذنه ان ایا قضای وا شرا وا تفا الله یم کون 
<3»> 
ب- در ۳1 2798 سوره بقره خطاب به موّمنین می‌فرماید: تقوای الهی 
داشته باشید و هرچو ربا نزدتان هست, به صاحبانش برگردانید:, 
دیا انا الذین آمنوا اتشما الله 5 کوا ما ی من الربا ان کنم مومنین 
ج- در آیه 100 سوره مائده خطاب به خردمندان می‌فرماید: ای خردمندان! 
تعهای آلمت اه اشتها زار توس 


ِ 


(1). ال عمران/ 130. 
(2). بقره/ 1199 
(3). آل عمران/ 200. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص. : 499 ِ 7 

قَل لا یشتوی الحَبیْ و الطیِّبٌ و لو آغجبک ره الحبیثِ قَائَفوا ال یا 
ول لیات اعلکم تبلکون 
د- در آیة 194 سوره بقره خدای تعالی بر می‌دهد به این که: تقوای الهی 
داشته باشید و بدانید که خدا با تقواپیشه‌گان است: 

- قمن _اغتدی عَلَیكُمْ قاغتدوا عَلَبْه بثل ما اغتدی عَلَیْکَمْ و قّوا ال و 
اعلعوا ان اللتقم امین 


ماس 


کر متا تام قلاج 


اشاره 


فلاح؛ یعنی با اجتناب از گناهان و با انجام طاعات به وسیله جهاد در راه 
خداء ربه نعمت‌هايٍ همیشگی ۴۳ جاویدان, دست یافتن و رستگار شدن : :۰ _«دیا 
اش الذین آمَئُوا انَقوا اللد ابِتعغوا الیْه 2 و جاهدّوا فی سبیله لَعلكَم 
تفلخون.» <«1» پعنی 

ای مومنین (ای کسانی که به خدای تعالی ایمان آوردید و پیامبر او را 
تصدیق کردید)! تقوای الهی داشته باشید (و با پروا داشتن از عذاب الهی. 
از گناهان بپرهیزید) و وسیله‌ای که مایه تقزب به او است. طلب کنید, , و در 
راه تقژب به او مجاهده و تلاش نمایید (هم جهاد با نفس کنید هم جهاد با 
دشمنان دین) تا به نعمت‌های همیشگی و جاویدان دست يیابید. 


مستنداتی از ایات قران درباره جهاد در راه خدا 


الف- جهاد در راه خدا از علایم مومنین حقیقی اسپت: , ۱ 

و3 الذین منوا و هاچژوا و جاهدُوا فی سبیل اللّه 5 و الذین اووا و تَصروا 
: هم الوم ن حقا ۳۳ مَغفره و رژق كرِيمْ. 2۰ 

ب- هگا در راه خدا محققا از جانب, خدای تعالی هدایت می‌شوند: 


- و الذین جاهدُوا فینا لََهدَِهم سْبلنا و ان ال لمع الَمْحسنین. «3» 


(1). مائده/ طد. 

(2). انفال/ 74. 

(3). عنکبوت/ 69. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 500 

3 جهادکنندگان در راه خداء, دارای درجه عظیمی نزد خدای تعالی بوده و 
آنا همان رستگارانند: ۱ 
- الذین منوا و هاجژوا, و جاهدوا فی سبیل ال نامو ال و أَْفَسهمٌ أَعَظم 
درجه عنة اللة و اولنی وم الْفایئُون. 1 


2 
ولیک 


4 معنای چهارم فلاح 


اشاره 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 3 539 

فلاح؛ یعنی ظلم نکردن نسبت به خدای تعالی و نسبت به آیات و نشانه‌های 
اون «و مه من أطلْم من افتری ی الله گذبً ای کیت بایاته اب لا قلخ 
الظالعُون » » «2»؛ هیچ کس ستمکارتر از آنْ نخواهد بود که از ر کذب. 
دروغی را به خدای تعالي نسپت دهد, یا آیات او را اه خجلی. آن ور ول 
قرآن و نبلاٍت محشّد صلی الله علیه و آله و معجزات او است), تکذیب 
نماید. البته, ستمکاران به رحمت و به رضوان خدای تعالی نایل نمی‌ شوند 
و از اتش دوزخ رهایی نمی‌یابند. «3» 


مشتتفداتی از ایا قر ان تر دانطه با درو نیت به وا و پر سین یه مطلوبت 


الف- در اه از سوره‌های یونس و نحل می‌خوانیم که: البته, آن کسانی 
که دروغي را به خدای تعالی نسبت بدهند, رستگار نمی‌شوند: 
- فُلّ ان الذین یَفْتژون علّی اللّه الْکَذِبِ لایْقِْحَونَ. «4» 

- رچ لا تفولوا ما تصف سکم الکَذِتِ هذا حلال و هدا رام لِتَفتژوا عَلّی 

الله الکَذِبِ ان الذین یَفْتژون عَلی اللّه الکذت لایُْلِخُونَ. «5» 

ب- در یاف از سوره‌های یوس و اعراف می‌خوانیم نیم که: ستمکارترین 

فردض. کساین ,نت که يم خزای عالی با به ابات. امورففی وا نسیت 

رم رآ ٍِ‌ 0 ۳ 9 

قمن طلغ مقّن افتری علّی اللّه گیباً أ کَذّب بآیایه لته لا بل 

الْفجرمون. «6» 0 ی ۱ 
قم این انتریعلی الله کریا اه کت بابانم او 

من الکتاب 


0 
۷۳ 
۷۳ 
۱ 
۱ 
0 
۷ 
۷۳ 
۳ 
۱ 
۱ 


(1). توبه/ 20. 

21 انعام/ 21 

(3). مجمع البیان, ذیل آیه. 

(5). نحل/ 116. 

(6). پونس/ 17. 

فرهنگ قرآن, اور جفیده: ج3, ص. : 201 

نی |ذا جاءلْهم سنا ِتَوفْوَتَهة قالوا ی ما کم تذغون من دون ال قالوا 
ضاما 1۶ ۳ غقلی ۹ هم کائوا کافرین. «1» 


5 معنای پنجم فلاح 


فلاح؛ یعنی رستگاری اهل کتاب (تورات و انجیل) و دست یافتن آنان به 
پاداش تیک خدای تعالی (آن ها کر 
پیامبر اسلام و یایی کردن او و پیروی نمودن از قرن, از پیامبر اسلام 
تبعیّت نمودند: «الذین ییون الرْسُوٍ الب الاح اْذٍی ِِ ِِِ 
علْدَهْم فی اللَوراة و الاتجیل مرف مر بالمغژوف و هام عَن لمیر و 
الطتاب و یرم غلهز الصایت و تضغ عتهم اشرفة مِ و اس ی 
ِِ فالخین وا به و عَرَرُوهْ و تضروة و أبعُوا اور الذٍی آئزل 
مَعةه اولیّک هُمْ الْمْفلِحُون. <2»؛ پبعنی کسانی که (به آیات الهی انضان 
دارند) 0 این است که محقد صلی اه علیه و آله را که 
هم رسول است و هم نبی و منسوب به ام القری؛ یعنی به مکه, است؛ 
تبعیت می‌کنند؛ پیامبری که صفات او را به‌طور مکتوب و نوشته شده در دو 
کاب قفرات و,احیل کمسد آنان است: مهیاینه او آنان را امرنه مغرویف 
و از منکر نهی مي‌نماید, و آن چیزهایی را که نیکو و لذیذ است (و بر آنان 
حرام بود), برای آنها مباح کرده, و آن چیزهایی را که زشت و قبیح بوده و 
برای نفوس نامطلوب است, برای آنها حرام می‌نماید. و تکالیف سخت و 
شاق آنان را و عهد و میئاق‌هایی را که چون زنجیری در گردنشان بود, از 
آنان برمی‌دارد. پس کسانی که او را 3 نمایند و او را بزرگ بدارند و 
او را یاری کنند و از آن نوری که بر او نازل گردید؛ یعنی قران, پیروی 
نمایند, اینان 1 رستگاران و به پاداش نیک پروردگارشان 


6 معنای ششم فلاح 


اشاره 


فلاح؛ یعنی با پناه بردن به خدا و اجتناب از ارتکاب به زنا به نفس خود ظلم 
نکردن: ‏ ر ۳ 
«و راوئة لّی هو هی تلنها عَن تقسه و عَلْقَت الاب و قالث هیبنت لک 
قال معا اللّه ال 


(1). اعراف/ 37. 

(2). اعراف/ 127 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, صب. : 502 

رَبی خسن مئوای اه لا بلح الظالمُون.» «1»؛ یعنی: و زن عزیز مصر 
یوسف زا کت ور شاه آن زن بود, برای انجام عمل مواقعه با خودش دعوت 
نمود و درهای خانه را (که هفت درب بود, یکی بعد از دیگری) محکم بست 
و به یوسف گفت: بیا که همه‌چیز برای تو آماده است. یوسف گفت: پناه 
می‌برم به خدا از این‌که درخواست تو را اجابت کنم. البته, او تعالی 
پروردگار من است, مرا تیکو منزلتی اعطا فرمود؛ البته, ستمکاران و 
کسانی که .یا ارتکات: کناهان. زو کناه ونا جد نس خووشان. ظلم کنند: 
رستگار نمی‌شوند و به چیزی از پاداش نیکو دست نمی‌پابند. 


مشتندانی. از ایابت قر ان تربار کساتین که یه خوذشان طالم من کتند 


اتید ای کصاات اس باه موی م سره ار او مساو 
می‌کنند. به خودشان ظلم می‌نمایند: 


و اذا طفْتمُ اللْساء فبلَغْن جهن قأمسکُوفن موف او سَرَحْوهَنَ 
بععژوف و لا توف ضرا را توا و مَن یفعل ذلک فَمَذ ظلَم تَفسَة و لا 


َخَذُوا آیاتٍ الله فزو[ و ااکزوا نققبت نِغمپ الله عَلَیِکمْ و ها یرل عَلَیکَمْ من 
الکتاب و الْجکمه بَعظَئم بو و لوا اللة و اعْلَمُوا أَنْ ال یل شمهء علیخ. 


2» 


- پا ۳1 التیت ]ذا طَفمْ التساء قَطفْوف عونتم 


۱ وو ۳ ‌ِ "۳ 
ال ریم تخرجُوهنّ من بیوتهر و لا یِحرْجن لا ۱ ياتين بفاج بینة ‏ 
لک جُدود اللّه و من یتعةً جُدُود اللْه قَقه ظلم تَفمة لاتذری لعلّ اللة بُحْدثٌ 


َعد ذلک اهر «3» 
ب- کسانی که فریب شیطان ۳ می‌خورند, به خودشان ظلم می‌کنند: 


- قَدَلاهما بغژور قلََّا ذاقا الد جَرة بت ( | سَوانَهّما و طففا بحصفان 
۳ ع ‏ ۶ ۳ ر 5 
عَلَّهما من وَرق له و ناداهما رم الم انهکما عن تلکما الشجرخ و اقل 


۲[ | تب ۳ 0 ِ م ۶نلن ع ی م لا .1 . او تس ]9 9 ره ۱.1 - 
لکما ان الشیطان لکما و مَبینْ قالا ربنا لمنا انفسنا و ان لم عفر لنا و 
ترَحَمّنا للَکوتنّ من الخاسرین. «4» 


(2). بقره/ 231. 

(3). طلاق/ 1. 

(4). اعراف/ 23. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 503 


7 معنای هفتم فلاح 


اشاره 


فلاح؛ یعنی رستگاری و دست‌یابی به مطلوب به واسطه برتری و فزونی 
اعمال نیک: «قَمَن نفلت موازیتة فاولیّک العفلخون » «1»: یعنی 
کسانی که طاعات و اعمال نیک آنان برتری و فزونی داشته باشد, آنان 
فا را کارا به آن دست می‌پابند. 


متتخداتی از ایانت قران تربار کساتن که خار ام اقمال که عفر و تر هرید 


کسانی که دارای اعمال نیک بیشتر و برترند. در زندگی خشنود و راضی, و 
در قیامت رستگارند: 
- اما من فلت موازینة. قَهَو فی عيشة راصية. »> 

و الوَرٌ ن تومیر الحی ققن تقلث موازیة قأولتک هم الَفْفلخون. «3» 


8 معنای هشتم فلاح 


اشاره 


فلاح؛ یعنی رستگاری و دست‌یابی به نعمت‌های فراوان الهی که در اثر ذکر 
بسیار خدا در همه احوال حاصل شود: : «فاذا قضیّت الصّلاة فانتشژوا فی 
الأرَضٍ و ابْتغُوا من قَصْل اللّهٍ و ادْکرُوا ال کتبرا لَعَلْكُم تقلغون.» «4» 
یعنی پس هنگامی که نماز جمعه پایان پذیرفت؛ شما در زمین پراکنده 
شوید و از فضل گسترده خدا (در طلب علم و در تحصیل پاداش نیک) طلب 
کنید و (در برابر آن همه نعمت‌های ماذی و معنوی‌ای که خدا به شما اعطا 
نموده). بسیار خدا را یاد کنید. تا رستگار شوید و به نعمت‌های فراوان الهی 


الف- ذکر بسیار خداء امر خدای تعاليی اسپت به زکریای یی علیه السلام : ۲ 
- قال رب اجعَل لي ايةٌ قال ایتک الا زر تکلم الناس تلاتة ایام | مزا چ اذکر 


(1). مومنون/ 102. 

(2). قارعه/ 7. 

(3). اعراف/ 9. 

(4). جمعه/ 10 

(5). ال عمران/ 41. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 504 

ب- : خداي تعالی با خطاب به_مومنین, آنانِ را به ذکر بسیار امر می‌کند: 

- يا ایهّا الذین امَنوا ادکروا اللة دکرا کثیرا. «<1» 

ًّ مومنین بعد از آن که مورد ظلم واقع شدند؛ برای یاری از جانب خدا 
بي بعد از ایمان و عمل صالح), او را بسیار یاد مي‌کنند: 

۷ الذین امَتوا و عغملوا الصَالْحاتِ دکرّوا اللح کتیرا انتَضَرّوا من بعد ما 
لوا و سَیعلم الذین ظلَمّوا آق مُنقلب ییْقلبُونَ. <2» 

د- مقمنین در مقابله یا دشمن برای پیروزی, خدا را پسیار یاد مي‌کنند: 


- یا آیُها الذین آثوا ادا لََق فتةٌ قالبئوا و اأْکَرُوا ال کیراً لَعلکَم تشلخون. 


۳ 


>» 3 

0 حضرت موسی علیه السلام در استجابت دعایش. نسبیح و ذکر بسیار را 
یاداور می‌ شود : 

- قال رب اشتخ لی ذری و یس ی آمری و ال عفد من لسانی 


ضد 
َفقَهُوا قوَلیٍ و اکقل لب وزیرا من آقلیم هاروَ آخی اه یه ازری: 1 
ان کی تسَبحک نسبحک کنیر| تد کر ک. کفیر[ تک کنّت بنا تصیرآ. 
«4» 

ای ام اه اه زا اه ترس تحوه سا 
خود قرار داده‌اند, بسیار خدا را یادٍ می‌کنند: ۲ ۱ 
لقَدٌ کان لَکَمْ فی سول اللّه أسْوَةْ حَسَتَهٌ من کان یَرَجُوا اللْدّ و الوم 
الاخر و دکر ال کنبرا. «5» 
ان 
می‌کنند: ۱ , 
- و الداکرین ال کثیراً و الداکرات 5 ال لهُم مَفْفِرَة و آغرا عظیماً. «6» 


6 مفنای تفر قلاج 


اشاره 


فلاح؛ ی ی غر ول زة 
واسطه منع نفس از بخل, شدید: «هاَقوا ال ما اسْتطَفَْمُ و اسْمعُوا و 
1 2 


(1). احزاب/ 41. 

(2). شعرا۶/ 227. 

(3). انفال/ 45. 

(4). طه/ 2. 

(5). احزاب/ 21. 

(6). احزاب/ د3. 

فرهنگ قرآن, اخلاق چمیده, ون : 505 

یوق شقْ تفسه قأولتک ده مخ حون » «1»؛ یعنی پس به اندازه‌ای که 

در بر دارید, با پروا ۰ .از پیروی هوای نفس تقوای الهی داشته 

باشید. و به آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله بر شما تلاوت کرده و شما را 
به آن موعظه می‌نماید و شما را به آن ار می کند.و ار آنتوت مان 

و مقام التزام قلبی به آن, گوش فرادهید, و آن را در مقام عمل اطاعت 

کنید, و از اموالتان در ح" خدای تعالی انفاق کنید که آن برای نفوس شما 

بهتر است و کسانی که نفس خود را از بخل شدید منع کنند, پس اینانند 

رستگاران» و آنان. کنضاتی: هستند. که: به باداش تنیک: خدای: غر و جل تست 


من ! 


مشتندانی از ایات: قر آن درباره قلاح نتوین در حقع از بخل شندید 


و شرت لاه تفس اش ... «<2» 
و شدید حفظ کنند, رستگارند: 
۰ق, یوق شخ تفسه فاولیک هم هم المعلِخُونَ «3» 

- .. و من یوق شخ تفسه قأولک هم الففلخون. «4» 


0 معنای دهم فلاح 


اشاره 


فلاح؛ یهنی رستگاری و دست‌پابی به پاداش نیک خدای عر و جل: «قو أَفْلَح 
کر «5»؛ یعنی مسلما هرکسی خود را از آلودگی‌های شرک‌آمیز 
ناشی از تعلقات دنبوی: پاک و پاکیزه گرداند. رستگار گردد و به پاداش نیک 
خدای تعالی دست يابد. 


تدای از اباب قر ان تربار ایمان خر کین د قلاخ 


الف- کسانی که از آلودگی‌های شرک‌آمیز تاشی. از علفات جنبویم با یه 
پاکیزو, موید: به پاداش نیک خدای عر و جل دست یافته‌اند: 
قو لح 2 اه <6* 


(1). تغابن/ 16. 
(2). نساء/ 128. 


(6). شمس/ 9. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 506 
- 8 و قلح ض هر کر کون 1 
ب- مسلم 2 موّمنین رستگارند و به مطلوب خود که دست‌یابی به 
تعمت‌های فراوان بهشت است, نایل شده‌آند: 


قَذٌ أَفِلّح ان <2» 


کلمات قصار پیرامون فلاح 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب فلاح» سخنانی به اقتصار از مولی 
الموحدین. امیر مومنان. علی علیه السْلام بیان شده که در این‌جا به نقل 
برخی از آنها می‌پردازیم. 

1 «المفلح من نهض بجناح او استسلم فاراح.»: رستگار کسی است که 
هم‌چون پرنده برخاستن و قیامش با بال صورت گیرد؛ یعنی جهش‌وار قیام 
می‌کند یا با تسلیم و فرمانبرداری به آسایش و راحتی می‌پردازد. 

2 «آطع العلم و اعص الجهل, تفلح.»: به علم عمل کن و از نادانی به‌پرهیز 
تا رستگار شوی. 

3. «آیقن, تفلح.»: بدون گمان باش (یعنی ظن, شک و تردید را به خود راه 
مده), تا رستگا ر شوی. 

4 «اذا آعرضت عرمدار الا وت لت بدار البقاء فقد فاز قدحک و فتحت 
لک ایوات اللجاح و ظفرت بالفلاح.»: چون از سرای فانی اعراض کردی و 
در سیر ی باقی واله و سرگشته شدی, ظرف تو کامیاب شده و برای تو 
درهای پیروزی گشوده گردد و به فلاح و رستگاری دست می‌یابی. 

5 «توق معاصی الله, تفلح.»: تا وی و عصیان‌ها نسبت به فرامین 
خدای متعال پروا داشته باش, تا رستگار شو 

6 «فی العمل لدار البقاء ادراک 0 : 7 عمل با نیت این که 
توشه‌ای باشد برای سرای جاویدان آخرت, رسیدن به رستکازی است: 


(1). اعلی/ 14. 
(2). مومنون/ 1. 
ِ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 507 
اقد. افله الفین: مجعها ,برهیز کار ساکته و خامخشء رشتکار شده 
تِِ 
8 «من نصر الحق, آفلح.»: هرکس حق را یاری کند, رستگار می‌گردد. 
9. «من آیقن, آفلح.»: هرکس بر یقین و باور بود (و ظنْ. شک و تردید به 
خود راه نداد), رستگار شود. 
0 صفت .عمل بالحق , افلج کسین که‌به غل وحق عمل تمایخ, تکار 
دد. 
ِ «من غلب عقله هواه, آفلح» : هرکس عقل او بر هوای نفسش غلبه 
کند. رستگار گردد. 
 .2‏ یفلح من سره ما یضژه.»: کسی که ضرر و زیان, موجبات 
خوشحالی او را فراهم کند. رستگار نمی‌گردد. 


13 «لا یفلح من ببتهج بالژذائل.»: کسی که اعمال قبیح و زشت او را به 
وجد و شعف آورد, رستگار نمی‌گردد. 

1 شاه مر سامت یلار کف ها ات 
از خود بی‌خود شده و با سرگرمی‌های شادی‌بخش زوال عقل و حصول 
حماقت را می‌طلبد, رستگار نمی‌ شود. 

هم چنین امام حسین سید الشهد|ء علیه السلام در دعای روز عرفه 
می‌فرماید: «اللهم آقلبنا فی هذا الوقت منجحین مفلحین مبرورین 
غانمین. . : خداپا! ما را در این وقت به برآورده شدن حاجات. به رستگاری, 
به نیکوحالی و به پیروزی, دگرگون و منقلب گردان. ۱ 

و رتست اه فا اس نع سنا تاش سوه ره 
احعلنی متخ ی من زبارمساهد اسان عفاسا متصعا دود استوچب 
غفران الذنوب و ستر العیوب و کشف الکروب؛ انک اهل المغفرة 5 
خدایا! مرا از کسانی که از زیارت مشاهد دوستانت به رستگاری و 4 
برآورده شده, دگرگون می‌گردند, قرار بده, درحالی‌که محفقا بخشش 
گناهان و پوشش معایب و حل مشکلات را بر خود واجب فرمودی, که همانا 
تو اهل مغفرت و امرزشی._ 

و در تعقیبات مشتر که نیز امده: «وِ ان تجعل دعائی اوّله فلاحا و اوسطه 
تخاحاه ار صاها ان ات لاه مت دای اش می‌کواهم اعدای 
دعایم را فلاح و رستگاری, 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 508 

و وسط آن را نجاح وی رآورندن اه و پایان و نیکویی و صلاح, قرار 
بدهی؛ مسلما تنها تو به نهان‌ها و ناپیدایی‌ها بسیار آگاهی. «» 

خدایا! طریق هدایت. در سایه و در فهم و عمل به قرآن گشوده شود 
و فهم صحیح اصول و فروع دین از آیات قرآن. تحت تعلیم ولایت محقق 
گردد, پروردگارا! توفیق پیمودن آن طریق را و فهم آیات را به این‌گونه 
برچ به ما عنایت فرما که آن توفیق و این فهمیدن, خود رستگاری و فلاح 
ست . 


آمین یا رب العالمین! 


8- 616 نقل شده است. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 509 


اشاره 


کلمه قسط با الفاظ: «تقسطوا». «أقسطوا», «القاسطون», «أقسط», 
«المقسیطن» و «القسط», در 25 مورد. در ضمن 2 آیه ذر 15 سنوزه 
قرآن کریم آفنذد است. در این تحفیق, 8 آیة آن را که در هشت سوره 
قرآن آفده اشت: انتخاب می کنیم, و در ابتدا آن آپات را به ترتیب مصحف 
کریم تنظیم نموده و پس از ان معانی و مفأهیم قسط را با استفاده از 
کتب لغت بررسی می‌نماييم. سپس تفاسیر ایات مذکور را از کتب تفسیر 
علمای شیعه و اهل سنت از زمان شیخ الشیوخ, طوسی قدذس سره تا 
عصر حاضر, تحقیق می‌کنیم, و در مرحله چهارم هم تفسیر روایی آیات 
مذکور را از کتب تفسیر روایی علمای شیعه و ستّی بررسی می‌نماییم, و 
سرانجام, با استمداد از نصرت خدای متعال و با استناد به آیات قرآن و 
تفاسیر مورد تحقیق» به تدبر در آیات منتخب می‌پردازيم. 


۹3 نن مهم ی ِ 3 ۳9 ره 0 
1. یا آها آلذین لوا نا ثم پدن الی آجل مُسي قَاتْوة و لین 
بتکم کایِبٌ پالعدل و لا یاپ کایِتٌ ان یکتبِ عَلمَة اللة فلیکتت و لیِمِل 
۲ 1 رل - اسلا  _‏ لا ره ۵ 2 1 
ادف اه الک و لیم اه ۶ ۱ کش ستو شا فان کان الدی. 1۴ 
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(ه ِ 
ق - ۶ م9 ی شین و ان کان 
ء من < یبا بها و کفی پنا حاپبین. «6» 

ِ 1 ۳9 ج] م ِ ۳ 
طایّقتان من الفّمنین افْتلوا قاطلخوا بتتهما قان تقث احداقما 
۳ 5 +۵ . لا ت1۹ _ آه ۳۹ ۰ ۳ ۰ ۳ ۵ ۱ ۶ 

اتلوا التی تبغيي حلی, تفی۶ لی امرٍ الله فان فاعث فاصلحوا 
افسطوا ان اللة یِچب المُقسطین. «7» 


(1). بقره/ 282: مدنی. 
(2). ال عمران/ 18: مدنی. 
(3). نساء/ 135: مدنی. 
(4). انعام/ 152: مکی. 


3 
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اما 
( 
29 
فك 
.۳ 
3 
1 
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(5). یونس/ 47: مکی. 

(6). انبیاء/ 47: مکی. 

(7). حجرات/ 9: هن نون 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, 3 ص : 511 ۳ ۳ 
8 ا بتاکم له قی لذین لع ی الین و غ بُْرجُوکُة من دبا رک 
ان تمه و تفسطوا اِليهِم ان اللة یب ۳ «1 


9 در معنای قسط 


راغب در مفردات فر موده: قسط, عبارت از بهره و لصیبی , _است که از 
ری قدل پاش ماشد: نصف. و تصفه. مال تعالی:« گرم الذیق آموا و 
عَملوا الصالحات بالقشط», «و آقیغوا اون بالفشط». و قسط. عبارت از 
گرفتن بهره و نصیب غیر است که جور و ظلم نامیده می‌شود. و اقساط, 
اعطا نمودن بهره و نصیب غير است از روی عدالت. و آن را انصاف گویند, 
و به همین جهت است که وقتی مردی ظلم کند. گویند: «قسط الرجل», 1 
چون عدالت ورزد. گویند: «آقسط». قالي ِِ و ما العاتتظاون قکائو 
لِجمتْم حطبا». و قال: «و أَفْسطُوا ان ال بِْبٌ الَمْقَسطِین». 0 
بیننا. ى: یعنی بین خودمان به‌طور مساوی قسمت نمودیمر 0 کجی در 
پاها است به خلاف فحح, و قسطاس. میزان است, و از آن به عدالت تعبیر 
می‌ شود. ؛ همان گونه که از عدالت, به میزان تخیر فت در رد 

قال تعالی: «و زئوا بالقسٌّطاس المنشتفيم. > «» 

فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «و آمّا القاسطون 5 
لِجَهَْتْم حطبا»؛ بعنی جورکنندگان و ستم‌پیشه‌گان هیزم دوزج 0 
قاسطون. از قسوط بوده و آن؛ جور است؛ و 9 اقساط, عدل است. و قوله 
تعالی: «قایّماً بالقسط», و قوله: «و اخصا عِندّ اللّه», از اقساط بوده و 
همه به معنای دز است, و مفسر گفته [ دیش ملاک شناسایی آن؛ این 
است که آنچه از قسط است, به معنای جور بوده و آنچه از آقسط است, 
په معنای عدل می‌باشد. و درباره قوله: «و ان خفنَه حقثم ال تفستظوا فی 
امه ای ارت عون 2 ۱ خرن مال 
پتیمان نازل ۰ اولیای ایتام و که آنان هم با نپرداختن بهره و 
نصفب نام از رصم لت داعل در کامان 


1 .)2( 
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رد و لذا یتیمان را از تحت سرپرستی خود خارج نمودند, و چه‌بسا 
مردی بود که ده زٍن یا کمتر را سر بر ستی: می کرد و حقهق آنان دا مراغاث 
نمی‌کرد, پس به آنان گفته شد: 

اگر می‌ترسید از این‌که در اموال یتیمان عدالت را مراعات نکنید, در این 
ضورت. سربرستی آموال آنان.زا رها کنید, و انان : نیز از عدم رعایت عدالت 
بین زنان خوف داشتند؛ زیرا کسی که از گناهی توبه نمود و مثل آن گناه را 
مرتکب شد, مثل این است که توبه نکرده. و در معنای آن گفته‌اند: اگر از 


ظلم کردن در حق یتیمان ترس و خوف دارید. پس از زنا کردن نیز بترسید, 
وان کسانیدرا کهبر ای شنها بای:و .ظیت: هدر به اددهاج ود درآوریدر و 

منظور از پاک و طیب. زنانی است که برای شما ازدواجشان حلال است؛ و 

اطراف ۰ حرام نگردید. و در حدیث است که: «لینفق اس 
بالقسط.»؛ یعنی مرد باید نفقه را از روی عدالت و تا رسیدن به حذ کفاف 
(به زن) بپردازد, و قاسطون؛ یعنی کسانی که به امام بر حق ظلم و جور 
کردند: و آنان معاویهر پیروان و بازان او بودند که از امیر المومنین, علی 
علیه السّلام عدول کردند و با او در محل صفین به جنگ پرداختند. «<1» 

دز مقذفه کناب مرا الانوار و مشکوة الاسرار فرموده: قسط به کسر 
قاف, به معنای عدل بود و مفرد و جمع در آن, کشا تا رم شیر گفته 
می‌شود: «اقسط الرجل فهو قاسط», و از آن مورد است., قوله تعالی در 
سوره حجرات و غیر آن: «اِنّ ال بْحتٌ 1 امس طین» + و قسط به فتح قاف 
و قسوط, به‌هعنای جون و طلم.و انحراف: از حی اشتته و در این هعنا کفته 
می‌ شود: : «قسط الجل فهو قاسط», و از آن است قوله تعالی در سوره 
جن جن: «و آتّا القاسطون قکائوا لِجَمَتم حطبا». و ضابطه و ملاک شناخت آن 
۱ ها ۱ ۱ ۲ ۳ 193۲ 
باشد, به معنای جور است. 

این را هم بدان که تأویل قاسطین به دشمنان اتمه علیهم السلام به 
خصوص معاویه و یاران او وارد شده؛ و نظر مولف , بر این است که ظاهرا| 
این تام ان لحاط‌سصدای استو الا هم 


(1). مجمع البحرین, ص 340 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح3» ص: : 913 

حاکمان ظلم و جور داخل در آن هستند, و از آن چنین استفاده می‌شود که 
مقسطین به پیامبر صلی اه علیه و آله و به ائمه علبهم السلام و به 
شیعیان آنان تاویل مق کر ود و شاهد بش ان این است که در بعض زیارات 
می‌خوانتم: «اشی انکم الحاکیون بالعدل و الفسط »ونر کاب فضائل 
ی ی ۱ 
و شیعتک القائمون بالقسط .کما قال عر و جل, و القسط العدل, و العدل 
فیس الغران محتوهلیم اللب علبه و الم صفی تور علی علیه 
السلام.»؛ یعنی آلبته, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی! نو و 
پیروانت برپای‌دارندگان عدل هستید؛ همان‌گونه که خدای عر و جل فرمود, 
+ فسط بای غدل انس هدر طاهر فران: جح صلی لاه عاه 
و اله بوده و در باطنش, علی علیه السلام است, و در روایت دیگری اورده 
ات کف اس قالطا هب العرل ده اقرل فت الا ار 
المومنین علیه السلام.»؛ یعنی قسط در ظاهر, همان عدل بوده و عدل در 


باطن, امير المومنین علیه السلام است. <1» 

در فرهنگ لفات تقو قسط؛ یعنی عدل و داد, بهره و نصیب. مقدار؛ 
اقساط است. و سا یعنی جور و بیداد کردن و از راه حق بازگرویدن و 
جمع آن, قسوط است, و قسط؛ ون نت 
اعضای بدن, و قسط, عود هندی است., و اقساط, به معنای عدل و دادگری 
یا مال را به چند قسط نمودن است., و اقتساط, قسمت کردن مال يا چیز 
میان خود, و تفسط؛ یعنی چیز یا مال را مساوی قسمت کردن, و قسطان؛ 
یعنی گرد و غبار, و مقسط؛ پبعنی عادل و دادگر, و قسطاس و قسطاس؛ 
یعنی ترازو. <2» 

در فرهنگ عمید فرموده: قسط (به کسر قاف)؛ یعنی عدل, داد, حصه, 
و و ی ی 
زمین می‌خوابد و دارای برگ‌هاه: بهن 0 به فارسی آن را «کوشنه» 
لت کوزژن: قسطس هم گفته‌اند. و قسطاس (به کسر يا ضم قاف)؛ 


رها ترس 182 

(2). ملخص المنجد و منتهی الأرب, ص 677- 676. 
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هی مرزار برازی ها عاسط یه کم شین تفای این فان 
و برگردنده از حق؛ و مقسط (به ضم میم و کسر سین)؛ بعنی عادل, 
دادگر. <1» 


0 ۱ 
2 و 2 کا ۳ مه شَیناً قاق کان الذی علبه الَحَو* سفیهاً 
الحق و لیبق اللة ربة و لا ببچس منه شینا فان کان الذی عغلبه الحق سفی 
او ضَعیفاً او لا َستطیع آن بُمل هو بقل ول باعل و اشتشْهذوا هید" 
۶ پستطیع ان بو یِمَلِل ولب د ید 
ئ <ا ِ 9 ست ورف 7 1 و وی ِ | و 
آن تصل اخداهما قتدکر اخداشعا الأخری و لا اب الشهداء |ذا مل دغوا و ٩‏ 
ند و کل رک و : ۳1 ۹ 0 هس39 
تسنْموا ان بو ضفیرا او کییرا | اجه ذلِکمْ افسط عند الله و افوَمٌ 
۳ ۲ ۱ 


»2 ی «اذا تدایئتمٌ»؛ یعنی به قرض معامله 3 و و قوله: 
«فاکتبوهة ک, ظاهر ۳ امر به نوشتن است. و در اقتضای آن اختلاف نمودند؛ 
بعضی آن را اضر بة اشتحباتب. داتستد. و بعصی ذیکر اهر به.واخب: و قول 
اوّل بنا به به اجماع اهل زمان ما و نیز بنابه قوله تعالی: 

«فِن آهن بَعَصکم بِعضا قَلیوّد الذٍی اوّثمنَ آماتتك». صحیح‌تر است, و قوله: 
5 ۷ یاب کایِب», ظاهر آن؛ , نهی از خودداری نمودن از نوشتن است. و 
نهی اقتضا می‌کند که سرپیچی نمودن از آن حرام باشد, و کاغذی که در ان 
می‌نویسند, بر عهده صاحب وام بوده و نوشته آن هم نزد صاحب وام خواهد 
ماند, و قوله: «آرر یکت کما عَلمَة اللة قلَیکت»؛ یعنی نویسنده باید 
بنویسد, 5 11۳ الذی علیه الحوث», امر به املا نمودن است. و آن کسی 
که حق از آن او است؛ باید املا کند, و «املال»؛ یعنی املا نمودن؛ و 


(1). فرهنگ عمید. ص 900, 850, 1123. 

(2). ی 292 
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قوله: «و لیبق اللة رَبْهْ»؛ یعنی به‌جز آنچه حق است. نباید املا کند. و امر 
به املال, امر ۳۳ است؛ زیرا اگر کسی که غیر صاحب حق ات 

املا کند, و آن‌که صاحب حق است., گواهی دهد جایز است. و قوله: 5 لا 

پبکسر من نا یعنی چیزی از آت کم و کاست نگردد, و «بخس > به 

معناي نقص از روی ظلم است. و فی قوله: «قاِن کان ۴ علیه او 

سفیها» , مجاهد, سفیه را به معنای جاهل, و سدی, آن را به معنای سفیه 

گفته است. و اصل «سفه». خفت است. بنابراین. سفیه, جاهل است؛ زیرا 


تک - 


جاهل به واسطه کمی عقل خفیف العقل است. و فی قوله: «أَو صَعیفا», 
مجاهد و شعبی آن را احمق, و طبری آن را ناتوان از املا گفتن به واسطه 
اختلال در گفتار و يا کر و لال بودن معنا کرده است, و قوله: «او لا پستطیع 
آن یّملّ» را ابن عباس گفته است: آن. کسی است که به واسطه کر و لال 
بودن» نمی‌تواند املا کند, و گفته شده: مراد از آن؛ کسی است که دیوانه 
باشد, و هاء در قوله: «ولِنَة», بنابر قول ضحاک و ابن زید, به سفیه 
برگشت می‌کند, وا بر قول رایع صاخ حق پرگت می که اما قول 
اوّل. قوی‌تر است. و قوله: «و استشهدُوا شهیدیّن من رجالِکُم»؛ یعنی: و از 
مردان مسلمان که آزاد باشند و کافر و برده نباشند, شاهد بگیرید, و این 
بنا بر قول مجاهد است, و در نزد ما, امامیه, برای قبول شهادت. حریت 
شرط نبوده و اسلام شرط عدالت است, و شریح, بلخی و ابو ثور نیز این 
قول را قایلند. و قوله: «فرجْل و امرأتان». خبری است که مبتدای آن, 
محذوف بوده و تقدیر آن, «فمن پشهد رجل و آمرآتان» است. و قوله: 1 
لیات الشهداء اذا ما دُعُوا», در معنای «ما دُعَوا», سه قول گفته شده, 
قول ره که کر هاش از ابن عباس و حسن گفته شده, و از ابی 
الله, امام صادق علیه السْلام نیز روایت گردیده. دارای عمومیّت فایده 
است. و آن قول. این است که: شاهدان وقتی دعوت شدند تا شهادت خود 
را بیان کنند و آن را ثابت نمایند», نباید از آن دعوت بدشان بیاید و آن را 
نیذیرند. و قوله: «لا تسْتَمّو | آ نْ تکنْبُوة صغیراً کبیرا الی آجله»؛ یعنی از 
نوشتن چیز جزیی و کوچک 9 کلی و بزرگ آب, تا زمان سررسید وام. ملول 
و آزرده نشوید. و قوله: «ذلْکم افتیظ عند الله»*:بعتی آن؛ 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 516 ِ 

نزد خدای تعالی 9 است, و قوله: «و قفوم لِلشَهادّة», و «أَفَوَمْ> از 
استقامت کرفته: شنک بعنی» ترا شمادت: هیهت است: و فوله و آرنی 
آلا ترتائوا»؛ یعنی نزدیک‌تر است به شک نکردن به این کسی که بر او حق 
است, منکر شود, و قوله: « لا ان کون تجارة حاضر ةّ»؛ بعنی خر ان 
معامله تجارت باشد که در صورت تجارت دست به دست؛ نیازی یه نوشتن 
و شهادت نبیست, و قوله: :5 آشهدوا اذا تبایعتم»؛ یعنی هنگامی که معامله 
(خرید و فروش) می کنید, شاهد کیرد و جمیع فقها آن را مستحب 
دانسته‌اند, و فی قوله: «و لا یصَارّ كایِبٍ و لا شهیذ». قول اقوی این است 
که «یصات». به معنای مصاره؛ بعنی زیان زدن»؛ باشد؛ به این معنا که 
نویسنده, چیزی را که بر او املا نکرده‌اند, ننویسد, و شاهد, چیزی را که بر 
آن شاهد نبوده, شهادت ندهد, و این قول, به دلیل قوله: «و ان تفعلوا» 
است؛ یعنی: و اگر مصّاره را ۱ را که ندیدید, شهادت 
دادید و يا چیزی را که املا نکردند, از خودتان نوشتید), «قانَهْ فسوق بکَم»: 
پس آن شهادت ناچق و با نوشته ناحق, یه گام از سر ادها ۰ و 


قوله ای اتقو للع عی: پزوا داشتش پاشتی ان عنات الهت ی او زا 
نافرمانی و معصیت نکنید, و قوله: «و بعَلَمْکم اللَذ» بعنی. : و خدای متعال 
آنچهرا به‌ضلام دین:و ذنیای:شما است و آنچه زا که انجام:دادنش بزشما 
شراوای اشتخوو انجمیرا انعام دادنش من شما خرام اسخبه شما آموخت: 
و خدای متعال به این امور,و به غیر آن از امور بسیار دآنا است. و به همین 
جهت فرمود: «و اللةْ بکل شیء عَلِيمْ.» گفته‌اند: در سوره بقره, پانصد 
خن ونر آیرم اند 4 حکم است. «<1», 


با 
ِ- 


في قوله تعالی: «شهر اللَه ۹ لا الة الا هو و5 المَلائکةٌ 5 آوئوا الیلم قایماً 
پالقسشط لا الة [ هو العزیژ الَحَکیمٌ» <2*, فرموده: حقیقت شهادت. خبر 
دادن از چیزی است که مور مشاهده قرار می‌گیرد, و پا کی دادن 11 


دا ی اه 


(1). تبیان. ج 2. ص 379- 371, به اختصار. 

(2). ال عمران/ 18. 
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افریده‌های او و لطایف حکمتش در چیزهایی که او تعالی افریده است, و 
در معنای «شَّهد الل», ابو عبیده گفته: «قضی الله»: یعنی خدا اب و 
حکم نموو:/«۱ز2 لا 211 الا هق», «و المَلائْکَ ۴ آولوا العلّم», شهود هستند, و 
در تفسیر, روایت که نز آیه تقویم عاخیری بودم,-و:تقدیر. آن خنین 
است: «شهد اللّه انه لا اله الا هو قائما بالقسط»؛ یعنی به عدل. «و شهد 
الملائكة انه لا اله الا هو قائما بالفسط, و شهد اولوا العلم انه لا اله الا هو 
قائما بالقسط», و «اولوا العلم», موّمنین هستند, و مجاهد گفته است: 
معنای «قایماً بالشط»: یعنی: «قائما بالعدل» (یعنی برپادارنده از روی 
عدالت)؛ هم‌چنن که مین کیت : «قائما بالتدبیر»؛ بعلی آن را بر جریان تدبیر 
برپا می‌دارد. پس این‌چنین, تدبیر بر استقامت. و عدل در جمیع امور, 
جریان می‌یابد. 0 هگ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: « با ها الذین ح َو 0 قوّامینٍ بالقسط شهداء 
له و لو علی اقسحم او الوا تن و این لِنْ یکن غنبا آو ققیراً قاللَه 
اولي بهما فلا تتبغوا العّوی ان تعدلوا و لِنْ تلووا و روا قاِنَ ال کان یما 
تَعْمَلون خبیرا» «2», فرموده: خدای تعالی به موّمنین امر نمود که 
پربادارندگان عدل باشند درحالی‌که شاهدان برای خدا هستند. «و لو علی 
لْفُسکم» : ولو این که شهادت علیه خود شما باشد, «آأو الوالدیّن 5 الأفْرَبینَ 
ان که عی او ققیر|»: پا علیه والدین و یا تک زور کسان باشد, پس 
دای او عدل را برپا دارید و آن را به‌طور صحیح به‌پا کنید و درباره آنان 
ح وا یی و وی ای ری و ما هر هی مان مرت 


نکنید که خدای متعال در ملزم نمودن شما به اقامه شهادت از روی عدل, 
بين غنی و فقیر یکسانی را مقرر فرموده. «قَاللةٌ َّلی بهما»: پس خدای 
تعالی ار یعنی به عغنی و فقیر؛ سزاوارتر است؛ زیرا او تعالی مالک 
آن رود ار آن دو بوده و داناتر است به آنچه مصلحت آن دو در آن 
است. «قلا تیه سعُوا المّوی : : پس در شهادت داین از رغبت و میلتان که همان 
هوای نفس است.. بیر وق نکنید. که <اآن تقدلوا» از حق ضنحرف: شوید. و 
گمراه گردید, و لکن اقامه قسط کنید؛ 


(1). تبیان, ج 2 ص 416 و 418. 
(2). نساء/ 135. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 518 _ 
پبعنی عدالت را به‌پا دارید و شهادت را بر انچه خدای عز و جل بر ادایش 
امر فرمود. اجرا کنید؛ یعنی برای آن‌که به نفع او یا به ضررش شهادت 
می‌دهید, از روی عدل باشد. پس ار بگویی: چگونه انسان علیه خودش 
شهادت می‌دهد؟ در پاسخ گویم: به این‌که بگوید: حق برای غیرخودش 
رانا ار و فی قوله: 
5 ان لوا 1 تغرصُوا». در تاویل ]۹ اختلاف نمودند, و در این تابن دو 
قول را گفته‌اند: از ابن عباس روایت شده که مراد از آن, دو نفر هستند که 
در پیش روی قاضی می‌نشینند و قاضی یکی را انکار کرده و از او روی 
می‌گرداند و به نفع دیگری حکم می‌نماید. قول دیگر این‌که: ای شاهدان! 
شهادت را تحریف نکنید که اگر آن را منحرف کردید. اقامه شهادت 
نکرده‌اید, بان اروش گردانیده و ان را رکه نموده‌آندت و مرن انم نو 
تاویل, قول کسی است که بگوید: انکار. شهادت است برای کسی که به 
نفع يا به ضرر او است؛ به‌گونه‌ای که با زبانش شهادت را عوض کند یا آن 
را رها کند که در این صورت., اقامه شهادت نکرده و به این طریق, با 
تحریف یا روی گردانیدن او شهادتش باطل است, و اگر اقامه شهادت را 
تر ی کندی به ان رشهادت نداده, و سیاق آیه, دلالت بر قول ابن عباس دارد, 
و قوله: «قَانَ اللة کان بما ون خبیرآ»؛ یعنی البته. خدای متعال آنچه را 
در آنان می‌باشد از اقامه شهادت و پا تحریف» عو ض کردن و روی 
کردانیدن از ان: همه را می‌داند. و از آن بسیار آگاه ا(ست. <1» , ۱ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و لا تَْرَئُوا مال البتیم,الا بالتی هت أَحْسَنْ حتّی 


هت سل 


۳۹ اد و أوفُوا الیل و المیزان بالفشط لا تکلف تفساً الا : 
قمُ قاعدلوا و لو کان دا فزبي و قد ال أَوفوا دم وصَاکمْ به للم 
تدکرُون» «» فرموده: این آیه, عطف می‌باشد بر آنخه خداوند در آیه 
نخست حرام کرده و بدان سفارش نموده است. و در این ایه, از نزدیک 
شدن به مال یتیم نهی می‌کند, مگر این‌که آن نزدیک شدن, به نیکی و به 


خوبی باشد, و مراد از قرب مال گر آنه: تصرف در مال است. و اگرچه در 
مورد هرکسی 


(1). تبیان, ج 3, ص 356- 352. 

(2). انعام/ 152. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 519 

واجب است که به مال او نزدیک نشوند, امّا اين نهی از نزدیک شدن را 
اختصاص به مال بتیم داده؛ زیرا يتیم نمی‌تواند از خودش دفاع کند و پدر او 
هم زنده نیست که از او دفاع کند, و لذا طمع در مال او می‌رود, و به همین 
جهت رم در لهی از بر در مال آو, قوی‌ترین تأکید است., و درباره قوله: 
«الا نالتیهی اس »وشه فول کفته شدم» فول ان این که مال را برای 
۱ به او تسلیم نمایند, 
و قول دوم این که: مال را به وسیله تجارت هت وش که در نلیجه تجارت 
حاصل می‌ شود افزایش دهند, و قول سوم این که: برای آن مال قیم 
بگیرند و برای اجرت او, تنها خوراکش را بدون لباس تامین نمایند. و 71 
قوله: «حتّی یبلْعّ أَشدخ». در اندازه و مقدار «آشد»؛ یعنی سن رشد. 
اختلاف کردند. . ربیعه و عده‌ای دیگر آن را زمان احتلام می‌دانند, و سدی آن 
را سن سی شالت می‌داند, 2 آن را در سن هیجده شسالکی 
می‌دانند؛ زیرا در این یی بلوغ و کمال عقلانی در آنان بیشتر واقع 
می‌شتوت: و کزوهی هم کفهه‌اند: دشن رش حری دازون و مراد از آن: 
زمانی است که عقل او کامل گردد و او سفیه نباشد, که تحویل مال به 
شخص سفیه. ممنوع است.: و معنای «۶ ود 1 آَشده»؛ یعنی: تأ به سن 
رشد برسد, پس از آن مالش را به او تسلیم کنند, یا برای تصرف در 
مالش, از او اجازه بگيرند. و قوله: «و آَوَفُوا الیل و المیزان بالسشط». 
امر است .انب« ای شالیبه اش که اجه وا کل می کنهم ام کل 
نمایند. و آنچه را وزن می‌کنند, تمام وزن کنند. و آن کیل و وزن, به قسط 
باشد؛ بعنی از روی عیدل انجام شود و بدون نقصان باشد و آن را تمام 
بدهند, و قوله: «لا ئکلف تفساً ال وسْعها». مراد این است که در این‌جا 
چون در توزین خوکیل مطمئن شد که دود نقصان آن؛ به کمترین مقدار 
رسیده؛ به گونه‌ای که مقدار نقصان قابل احتساب نیست؛ معذور است و 
لاز م نیست بکوشد تا دقیق بودن آن برایش محرز گردد, و قوله: «و اذا 
4 قاعدلوا»؛ یعنی حق بگویید اگرچه علیه خویشان و نزدیکان شما باشد, 
لیاف ل رات عون احتصاه دامنوزو ای که هل را بو ان ا سا 
دهد. زیرا کسی که عادت او بر 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 520 

غدل رز فولم خرفند: آن‌ترا | می‌کند؛ زیرا کسی که در قول. 


او را عادت بر عدل بودن است, به هنگام انجام فعل, عدل را فرامی‌خواند, 
و اين بدان جهت, است که عدل در قول, از علت‌های موّکد است. و فی 
قوله: «و بعهّد اللّه أوقوا», در معنای عهد در این جا, , دو قول است. یکی 
این که: هرچه را خدای متعال بر بنده‌اش واجب گردانیده. پس بر او عهد 
کرده با واجب نمودنش بر او و با پیش فرستادن سخن درباره‌اش و دلالت 
فی انا قول دوم این که: انم کی ؟فتد. عهد خدا, سو گند به خدا است. پس 
چون در غیر معصیت خدا سوگند. باد نمود انجام دادن آن بر او واجب 
است, و قوله: «ذلِکَمّ وَصَاكَم یه لعلْکَمْ تَدَکَرُون», در ِِ آنه دو قول 
است یکی این که با ار ان عاخل‌مباشیه هدر سبجه: ععلت ار آن«عمل به 
آن را و قیام به آنچه از آن لازم می‌آید را ترک کنید, و دوم این که: تا هرچه 
رابرای شما لا زم گردانید, به وسیله به یاد آفزدن این سفارش.: درباره آن 
تفکر و انديشه کنید ِ به , آن پعمل نمایید. «<1» 
نب فی: فواه تعالي: «و [ ئل مخ رَشول قاذا جام تتوامم فص سوم 
بالقسط و هم لا ۱ ۶2 فرموده: خدا تعالی در این آیه خبر داده 
7 ِ ۳ که بر دین واحد و بر طربقه واحدی باشند, 
مانند؛ امّت محقّد صلی الله علیه و آله و اقّت موسی و عیسی علیهما 
السلام, رسولی است که خدای تعالی او را برای آنان فرستاده و او رسالت 
را برای ادای به آنان حمل نموده, تا آنان برای انجام آن به‌پا خیزند و قیام 
کنند, و قوله: «فاذا جاء ی[ بنابر قول مجاهد, یعنی چون رسول آنان 
۳ 0 و بنا بر قول حسن» چون رسول آنان در دنیا بر آنان 
بیاید تا آنها را , به آنچه خدای متعال اجازه داده, دعوت نماید. «قصی تم یلم >" 
یعنی با امر حتمی بین آنان فاصله بیاندازد و خدای متعال بین ۱ 
متخاصم حکم کند؛ یعنی بین آنها آن‌چنان جدا کند که ری بر آن نباشد. 
«بالقسشط»؛ یعنی با تک و داد. و مقسط؛ یعنی عادل, دادگر. و قاسط؛ 
صا ار و ی ۳ و اصل هردو یکی است., و مقسط, عادل به سوی 
حق است.؛ و قأ . 


(1). تبیان, ج 4, ص 319- 317. 

(2). یونس/ 47. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 521 

عدول‌کننده از حق است. 9 قوله: «و هم لا بْظلَمُونَ», البته, ظلم و ستم به 
آنان را نفی نمود, بعد از آن که دادگری بین آنان را به عدل توصیف نمود, و 
ات تبرای این ات که در جمیع. اخوال. از اهدا ۶ا اشماه عدل باشد ودرا 
ممکن است در ابتدا عدل باشد, اما در آخزش منتهی به ظلم شود. پس 
ظلم را نفی عام کرد تا عدل خالص در همه اجوال آنان حاکم باشد. «1», 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و تَضَعٌ الموازین القسط لبوم الْقیامَة قلا ْطْلَمْ 


تفس سین و اِنْ کان مثقال حبَةٍ من خزدل آتبنا بها و گفی ینا حاسیین» 
«<», فرموده: قوله تعالی: «و ر تَصَعٌ الموازین ات لیوّم القیاقة»؛ یعنی 
ی نف آنداوم استحفا ون عدل را ملاک 
کرام دهم من باداش تک اه به آندازه استمافشت اد بود » چبرع 
از ان کم نمی‌شود. و آن‌که عقوبت می‌شود, بیش از استحقاقش, نسبت به 
او اعمال مجازات نمی شود, و قوله: «لیَوَم القیامّة»؛ بیعنلی برای اهل روز 
قیامت, و گفته‌اند؛ بعنی س روز قیامت. و قوله: «و ان کان فتفال حبة و من 
خَرّدل آتینا بها»؛ یعنی: و اگر کمترین اعمال از طاعت باشد يا از معصیت 
0 ۱ تک این 2۳ , نزد 
خدای تعالی تلف نمی شود, و قوله: 
«و گفی بنا حاسبین»؛ یعنی اهل طاعت باشد يا اهل گناه و معصیت باشد, 
مجازات خدای تعالی برای او بس است. و در این جمله «و کفی بنا 
حاسبین», نهایت تهدید است. «3» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و بان طایفتان من مت الفْوْمننٍ افْتتلوا جوا 
ما فان بَعت اخداهما علن الأخری ققانلوا الَی تب تلغي حَنّی ,تفیء الی مر 
اللّه قاِن فاءث فاصلخوا بیتهّما بالعْل و أفْسطُوا, ان ار یِجب الَمْفسطین» 
«», فرموده: «و ان طایْفتان من المَوَّمنِینَ ِ یعنی: و اگر دو گروه 
از فففتین باهم هد خی روخن «قاصلخوا بیتهّما»؛ يعني بین بین آن دو گروه 
را صلح بد هید تا آنتننی کنند, و قوله: «و ان طایقتان من المْومنین», دلالت 


(1). تبیان, ج 5 ص 388- 387. 

(2). انبیاء/ 47. 

(3). تبیان, ج 7 ص 225- 224. 

(4). حجرات/ 9. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده» ج3, ص: 

نمی کند بر این که هر دو گروه باقی بر ایمان باشند و این که اسم مومن بر 
هر دو 0 اطلاق دارد, بلکه ممتنع بیست از این که تکیت از دو گروه 
فاتیه با ها اس وم ای سای مخرای این الست که 
تخویی: 9 ان طائفة من المومنین ارتأات عن الاسلام, فافتلوها» است؛ 
یعنی: و اگر گروهی از مومنین از اسلام برگشتند, با آنان به جنگ بپردازید. 
پس از آن فرمود: «فانْ بعت اجداهما 1 الدخری ؛ بعنلی اگر تکوخ از دو 
گروه, بر دیگری سرکشی و تجاوز نمود؛ به این که از او چیزی را خواست 
که سزاوار نبود و گروه دیگر, بنابر آن‌که به او ظلم شده, به مقابله 
برخاست.؛ «ققایلوا التی 7 تبعی»: پس با آن گروهی که سر کشی و تجاوز 
نموه پگ پیردازید تریرا اوطالم و تاو گر است و <«ی کفی۶ ال آعر. 
الله ااعدل ها این که مرا فا ای بر کی که مگ با رود 


هیقر که تسا بد: پس از آن فرمود: «فاِن فاعث»؛ یعنی اگر گروه 
سرکش از یجاوز خود برگشت و توبه نمود و به طاعت خدای تعالی 
برگشت, «قأَصلجُوا بیتهُما»؛ یعنی بش ان گروه و بین آن طایفه‌ای که بر 
ایمان پانداز ات وا قول از ان خارح نشدو, صلح و آشتی دهید و نسبت 
به هیچ‌یک از آنها طرفدا ری نکنید, «و آفْسطوا»؛ یعنی: و از روی عدالت 
داوری کنید؛ «انّ اللة بِجت تا »: البته, خدای تعالی افراد عادل و 


عدالت‌پيشه ز دوست دارد. > 
لَم بقَاتلْوکم فی الدین 5 لَم 


۷ 


نیز فی, قوله تعالی: «لا یناکم ال عن الّذ, 

بخرجُوکم من دیارکم ۷ 0 له ان اللة تحت 7 المفقسطین» 
2 فرموده: خدای تعالی در حالی‌که مومنین را مات قرار داده. 
می‌فرماید: خدای تعالی شما را از درهم امیختن با کافرانی که در امر دین 
با شما چنگ نکردند و شما را از سرزمینتان اخراج ننمودند. نهی نکرده 
است, «اأن تَبتْوهَمٌ»: اين‌که نسبت به آنان نیکی کنید, و تفْسطُوا الَیهمٌ»: 
و نسبت به آنان؛ از روی عدل رفتار کنید؛ «اِنْ ال بَحجب المفسطین»: 
البته, خدای متعال کسانی را که در بین خلق به عدالت رفتار کنند. دوست 


می‌دارد. «3» 


۹ 


(1). تبیان, ج 9 ص 344- 343. 

(2). ممتحنه/ 8. 

(3). تبیان, ج 9, ص 580. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 923 
شیخ آبی علی, فضل بر حبیین حسن طبرسی قدّس سره در تفسیر مجمع البیان 
فی قوله تعالی: «پا ایا الذین آمَئوا انا دایم پدین, الی. آحل قشع 
فا کد ل و لا یآپ کایَثِ آأن » تفت کما مه ال 
9 


بالعدّل اسشتشهدوا نب شهیدین من ,ر بن فرج 
‌- 9 و جو + و + ۳ سر و .| 2 :9 ۳ 
فان من ترضقن من الشهداه ی سمل )خداقما خر ده ری 
و لا بات الشهداء اذا ما ذعوا 5 لا تسْنْمّوا ن تکتیوة ضغیرا باق کییر! الی ِِ 
۰ 9 ۳9 0 ۳ 2 و ۳ ضّ ۳ ۳ و 

لک اقنتط عند له و آقوم للشهاده و آفس 1 ترتنز ‏ آن کون تجاره 
حاضرة تدیژوتها بی فلیس عَليکم جناخ الا تکتبوها و اشهذوا دا تباينم 5 

۳ 

لایصَار یایب و لا شهیذٌ و ان تفْعلوا فا فشوق کم و اتقو ال و بعکم 
له و له یل شَیّء علیخ» «», تفسیری فرموده که در جلد قبلی. فصل 


«عدل». بیان شده است. برای همين, از تکرار آن در این‌جا خودداری 


می کنیم. 7 نب 2 ‌ + ه م م 


نیز فی قوله تعالی: «شْهد اللَهْ آنه لا ٍلة لا هو و المَلایِکَهُ و آولوا الم 
قایما بالقشط لا ال لا هو العزیژ الَحَکیُ» «2», فرموده: یی ارات ای 
خبر داد به ند قایم مقام شهادت بر وحدانیتش می‌ شود از خلقت 

و حکمت بدیعش, و از قول ابی عبیده گفته شده: معنای «شهد 
اللْْ», «قضی الله» است؛ بعنی خدا| داوری و قضاوت نمود, و زجاج گفته 
است: حفیقت آن؛ علم خدا است. و بیان او چنین است: شاهد همان عالم 
است که آنچه را به آن علم دارد, بیان می‌کند و مدق ان شهادت فلانی 
است در نزد ۳ که آنچه را دا نهر بیان تم اند یس جمیع آنچه 
مخلوق خدای متعال است, دلالت بر توحید او دارد, و معلوم است, که احدی 
نمی‌تواند چیزی را از آنچه او ایجاد کرد به وجود آورن: 5 المَلایْکة»؛ یعنی: 
و فرشتگان در 9 ,قدرت او چیزی را که برای‌شان محقق شده, 
گواهی دادند, «و أولوا الْعلمٍ»؛ یعنی عالمان و خردمندان به واسطه آن 
چیزی که برای آنان ثابت و معلوم گردید, از نضتعتتن. که غیر اه جر ان 
تواتایی تدارد, 


(1). بقره/ 282. 
(2). آل عمران/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 524 

شهادت دادند. از حسن روایت شده که در آن, تقدیم و تاخی است و تقدیر 
] «شهد اللّه: انه لا اله الا هو قائما بالقسط, , و شهدت الملائکة: انه لا اله 
الا هو قائما بالقسط. و شهد اولوا العلم: انه لا اله الا هو قائما بالقسط» 
است. و قسط, عبارت از آن عدلی است که به واسطه آن؛ آسمان‌ها و 
زمین برپا شد._ در تفسیر و روایت اصحاب ما آمده استٍ که: «أولوا 
العلم», علمای مومنین هستند, و در معنای قوله: «قایّما بالقسط ». 
گفته‌آند؛ 

آن, برپایی عدل است در اجرای امور, تدابیر خلق و جزای, اعمال, و قوله: 
«لا الة 1 هق» را تنها برای این تکرار کرد که با «لا الة [ هق» اول بیان 
نمود 7 تنها او همان سزاوار توحید بوده و سوای اق روا بیست؛, و با 
« لا الة | هق» دوم» بیان نمود که او کسی است که روزی آفریدگان و ,ند بیر 
عادلانه آنها را برپا می‌دارد بی‌آن‌که ظلمی در کارش باشد, و قوله: «العَرِیر 
الْحَکیمٌ»؛ یعنی او سلطان بوده و سلطه‌اش فراگیر است و در افعالش 
حکیم می‌باشد, و آیه دربردارنده روشن‌گری درباره فضل علم و 
است؛ زیرا خدای متعال علما را مقارن با ملایکه و شهادتشان را ۰ با 
شهادت آنان‌قزار تاد و خصضا آنان»را بادآوزی فرمود: متل آين که اعتنایی 
به عیر آنان ندارد, و مراد از این علم, توحید است و آنچه به علوم دین 
وانتتنحی: دار خون ار ان شعادت. عاقع: می‌شتون اد از حدیت 


درباره فضل علم و عالم آمتیزوایتی اشت: که خایر بن عفد الله آن ,ینامز 
صلی الله علیه و آله نقل کرده که حضرت فرمود: «ساعة من عالم یتکی 
علی فراشه؛ ینظر فی علمه, خیر من عبادة العابد سبعین عاما.»: ساعتی 
ات شصص تالم که یهد ختخوا یش که هه مد کار وی با کر ری از 
هفتاد سال عبادت شخص عابد, برتر است. «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «با ۳4 الذین منوا ۳1 قوّامینٍ بالقسط شهداء 
له و لو علی سکم آو الْوالدَیّن و اافتین لِنْ یکن عغنبا آو ققیراً قاللَه 
اولي بهما قلا تتبعوا العّوی أَن تقدلوا و ان تلوّوا ۹ و تغرضُوا قَانٌ ال کان بما 
تَعْمَلون 2 «2», فرمودهء یا آها: الذی آضنها کونوا قوامیة بالقسشط»؛ 
یعنی دائما بریادارنده عدل باشید؛ بدین معنا که عادت شما در 


۱ محفه اسازوبه 2 121 220 
(2). نساء/ 135. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص 9۶ 22 
گفتارتان و در عملتان اقامه ِِ و برپا داشتن عدالت باشد. «شهداء», 
جمع شهید است. خدای تعالی بندگانش را امر به پایداری, دوام بر فك به 
حق و شهادت به راستی نموده ی به او تعالی و طلب 
تضایتش کردص و از این عیاش روایت است که در شهاوت/ بربا کننده حو 
باشید علیه هرکه باشد, از نزدیکان باشد و يا از اشخاص غیرنزدیک. 5 و لو 
کل انتسکم» بهنی حق را بگویید ولو این‌که شهادت علیه خودتان باشد, 
داو الوالدین و اافرتین»: با شهادت: علنه بذر و عادرتان«باشد با علنه 
۱۳ شش در شهادت دادن عدل. را جریا دارید مان دا 
صحیح و بر حق ادا نمایید و ثروت غني و فقر فقیر شما را در برپا داشتن 
عدل در شهادت. منحرف نکند. «ان یکن غنه اک فتیوا نع از کتنتین ۱ 
که به نفع او پا بر ضرر او شهادت می‌د هید؛ خواه تروتمند بااشد و خواه 
فقیر, غنا و فقر انان شما را از قول به حق و شهادت به راستی بازندارد 
که شفقت نسبت, به فقر. یا ترس از غنی: موجب شود شهادت را صحیح 
اقامه نکنید. «قاللَة و بهما»: خدای تعالی به غنی و به فقیر سزاوارتر 
است. لذا آن تورا همانتدسایر مردم بنگر و ته شفقت بر فقیر, و نه ترس 
از غنی؛ هیچ کدام, تو را از شهادت برحق و صحیح بازندارد, و خدای تعالی 
به مصالح بندگانش از شما داناتر است. «قلا ره تتبعو| موی : پس در برپا 
داشتن شهادت, از هوای نفس متابعت نکن بین شما و او حرفي. 
دلخوری و گلایه‌ای بوده باشد و آنها مانع از شهادت بر حق شود. «اأن 
تعدلوا»: که آن هوای نفس. سبب عدول و انحراف از حق گردد. 5 ان 
لَوُوا»؛ یعنی اگر شهادت را تحریف و آن را عوض کنید, «او بُعرُوا»: یا 
شهادت را کتمان و از آن زوی بگردانيد. «قان اللة کان بما تعْمَلّون خبیر آ», 


خدای تعالی به آنچه در برپا داشتن شهادت از جهت شما واقع و 
عالم است؛ رام آن شهادت بر حق و از زوی عدل باشندو يا آن-را تحرنفت 
نمایید و يا با اعراض از ان. شهادت را کتمان کنید. <1» 


(1). مجمع آلبیان, ج 3, ص 124- 123. 


تصرزف در 1 ۱ ذکر فرمود, چون یتیم 
نمی‌تواند از خودش و از مالش دفاع کند و طمع در مال او شدید. و دست 
رغبت به سوی مالش دایمی است. پس خدای سبحان در نهی از تصرف در 
مال یتیم_تأکید فرموبٍ اگرچه اين منع از تصرّف, برای مال هرکس واجب 
است. «الا بالتی هی احسَنْ»؛ یعنی با خصلت و يا به طریقه نیکو, و در این 
معنا اقوآلی است: ۹( با تجارت آن مال را زیاد کنند. دوم این که: 
قیّمی را اجیر کنند که تنها خوراک او را تأمین کنند, امّا لباسش از مال یتیم 
تأمین نشود, و سوّم اين‌که: آن مال را حفظ کنند, تا آن یتیم بزرگ شود. 
«جحتّی ِ آَشدَخْ», در معنای بلوغ اختلاف نمودند. از جمله گفته‌اند: آن 
رسیدن به زمان احتلام است, و و گفته‌اند؛ آن رسیدن به سن 18 سالگی 
است, و گفته‌اند: آن رسیدن به سن 30 سالگی است. و ابو حنیفه گفته 
است: چون به سنْ 25 سالگی برسد» مال را به او ِِ بدهند؛ ‏ و 
گفته‌اند: وقتی رشد در او نباشد. در این سن نیز تحویل مال به او ممنوع 
است, و گفته‌اند: حذی برایش نیست؛ پاک ان رسای ات که اش 
عقل او کامل گردد و رشد در او ملاحظه شود. پس مال را به او تسلیم 
کنند و اين, قوی‌ترین وجوه اقوال است, و بلوغ یتیم به اوجش, از چیزهایی 
نیست که نزدیکی به مال او را بر وجه غیراحسن, مباح سازد, و لکن تقدیر 
آن این است که: «و لا تفریوا مال الینیم الا بالنق هی احشن علی الابذختن 
ماخ اشده فادفعوا الیه», ,9 این. به دلیل قوله: «و لا َاکلوها .سراف 5 بدارا 

واه است. «و أَوَفْوا» یعنی تمام بدهید, «و أَووا الیل و المیزان 
۳ یعنی کیل و وزن را به عدل و تمام بدهید, 1 
آن کم باشد. «وفا»؛ یعنی بدون کمی و کاستی. «لا تکلف تَفسا الا 


خ رزرعما» ؛ 


(1). انعام/ 152 - 


یعنی تکلیف نمی‌کنیم مگر آنچه را وسعتش دارد و از آن فراتر نمی‌رود, و 
معنای آن در این‌جا این است: چون راست کردن در وزن و کیل, بنابر حد 
گذاشتن از اقل القلیل. متذر است. خدای سبحان روشن نمود که چنین 
دقتی لازم نیست جز این ,که تلارن ش کند در تحرّز از نقصان (واضح و آشکار و 
قابل محاسبه). «و ذا خ قاغدلوا لو کان ذا قرّبی ؛ یعنی حق را بگویید 
ولو این که علیه نزدیکانتان باشد, و قول را اختصاص به عدل داد. بدون 
اين‌که فعل را نة آن اختضاصن نهد تزبرا کشی که عادت او برز قدل در 
گفتار است, آن عادت بر عدل, او را در انجام فعل به عدل فرامی‌خواند, و 
در معنای آن گفته‌اند: چون شهادت دهید, یا داوری کنید, در شهادت و در 
داوری, عدالت را رعایت کنید, اگرچه آن‌که درباره‌اش شهادت می‌دهید, پا 
درباره او داوری می‌کنيد. از نزدیکان باشد., و این از اوامر رسا و بلیغی 
است که با سخنی کوتاه همه اقرارها, وا وصایا, فتاوا, قضایا, احکام, 
هذاهب و امر به معروف و نهی از منکر در آن داخل می‌باشد. «و بعهد ال 
أَوَفُوا», در معنای «عهد اللّه», دو قول گفته شده؛ اوّل. هرچه را خدای 
تعالی بر بندگان واجب فرموده, به وجوب آن بر آنها عهد نموده, و دیگر 
این که مراد از عهد, نذرها و عهدهایی است که بر غیر معصیت خدا بسته 
شود و مراد از رت وفا کردن به آن چیزهایی است که با خدا| عکهد 
می‌بندید, «ذلِکم»؛ بغتی: ان خبتهانن که آنها را دک فرمون از عالت شیم و 
نزدیک شدن به آن مگر به حق, تمام دادن کیل و وزن و دوری نمودن از کم 
دادن, حق‌گویی و راستگویی و وفای به کهد؛ » وصَاکم به؟. خدای سبحان 
شما را به آن سفارش و توصیه نمود, «َعَلْكَم تاکرون»؛ یعنی برای این که 
آن را ی کرد شوید و در مقام عمل , به آن اند 1 ف ان را به دور 
0 و برای آن که از آن غافل نشوید, پس عمل و قیام به آنچه 
شتما.ا لام نموخ‌ از ان: ترک نکنید. «1» 

نیز فی قوله تعالی: «و کلم تشول قاذا جاء سول فصی نتم 
بالقسط و هم لا یَظْلمُون» «2». فرموده: « 21 ول بخیی دیراد 
هر جماعتی که بر دين واحد و بر 


(1). مجمع البیان, ج 74, ص 384. 

(2): پونی نز 47. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 32 ص: ۳-۳ 

طریقی واحدند, مانند: ات من بای اه لو اه موی اه 
السْلام و عیسی علیه السلام, فرستاده‌ای است که خدای تعالی او را به به 
سوی آنان می‌فرستد و,او رسالتی را که باید نسبت به انان ادا نماید, حمل 
فق کند: « ف]ذ| جاء رسولهم», در این جمله, حذف و اضمار است, و تقدیر 
آن چنین می‌باشد: «فاذا جاء رسولهم و بلغ الرسالة, فکذبه قومه و صدقه 


آخرون»؛ یعنی چون پیامبر آنان آمد و رسالت خود را , به آنان ابلاغ نمود, 
کوونن او را تکذیب. و گروه دیگر او را تصدیق نمودند. «قَضی یلم >" 
بعلی بین آنان داوری ضو کند . پس کسانی که پیامبر را تکذیب کردند, هلاک 
می‌گردند» و آنان که او را تصدیق نمودند و ایمان آوردند, نجات می‌يابند, و 
از قول مجاهد گفته‌اند: معنایش این است که: چون تيامتز آنان بیاید, در 
روز قیامت بر آنان گواهی می‌دهد. و گفته‌اند: در دنیا نسبت: به آنچهة 
خداهنه نه-ان بیافتر آدن دادمراز ها علیه آنان, بش انفا اور شود بفنی 
امر بین انان به‌طور حتم جدایی اندازد. «بالَعشط» که اين داوری به عدل 
است, «و هم لا یْظْلمَون» نی نه از باداش تیک ظاغات آنها کم کننم , و نه 
در عذاب گناهان آنان افزایش دهند.«<1» 

هم‌چنین في قوله تعالی: «و تضَغْ الْموازین الفشط لتَوّم الْقیامة قلا نم 
تفس سنا و ان کان مثقال حبِة ین حَردل آتینا بها و گفی نا حاسیین» 
«2», فرموده: «و تصَع الوا رین القسطا یوم الْقیامة»؛ یعنی میزان‌هایی را 
که حقیقت عدل است, برای روز قیامت حآضر می‌کنیم, , و در معنای آن 
کته اند عفان خا زا کب هه ام مح ی اما کته سک هاش 
عدل و قسط است., برای اهل روز قیامت يا در قیامت حاضر می‌کنيم. و 
قتاده ۹ است: بعنلی برای هر کس در جز| دادن به حق به اندازه 
استحقاقش, عدل را معیار قرار می‌دهیم, , پس از پاداش نیکی که استحقاق 
دارد, هی کم نمی‌شود, و آن که ۱ عذاب است, به به آنچه استحقاق 
دارد, عذاب می‌شود. «فلا تلم ته ی هه توت اه از کر 
نیکوکار چیزی در پاداش نیک کم ۳ و نه به بٍی بدکار چیزی در 
عذاب اضافه می‌شود. «و ان کان متقال خبة من خردل ۳ بها»؛ یعنی هر 


(1). مجمع البیان, ح 5. ص 114- 113. 

(2). انبیاء/ 47. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 529 

اندازیباشد: آن را می‌آودیمء ه-مراد این است که بدا جزا داین: ان 
حاضرآمی کنیم: : 

«و کفی بنا حاسبین»؛ یعنی ما عالم و حافظ هستیم, و ان برای این است 
که علم خدای متعال برای هرچیزی کفایت می‌کند. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قبانْ طایفتان من الَموْمینِ افْتتلوا جوا 
ما فان بَعت اخداهما عت الأخری ققانلوا الّی تبفي حنی تفیء الی ام 
اللّه قاِن فاءث فاصلخوا بیتهّما بالعْل و أفُسطوا, ن ارج * رت ُجبٌ الَمْفسطین» 
«2» فرموده: «و اِنْ طایْفتان من المَوّمنین افتتلوا»؛ یعنی 1۳ دو گروه از 
مومنین یکی از آنان به جنگ با دیگری پرداخت, «قفأاصلخوا بیْتَهُما»: بین آنان 
را اصلاح کنید تا اتف نمایند, و هیچ دلالتی در این امر نیست که چون باهم 


به جنگ پرداختند, بر ایمان باقی باشند, و این اسم؛ یعنی ایمانر بر هردو 
اطلاق شود و ممانعت از قسسق یکی از آن دو گروه يا هر دوي آنها نکند. 
«فان بِعَت اخداهما عی الأجُری یعنی یکی از آن دو بر دیگری تجاوز 
۳ 3 از او درخواست نمود,که جایز نیست و با دیگری از 
روی ظلم و تجاوز به جنگ پرداخت, «قَفایلوا ای غیت بش ا آن 
گروهی که به تعدذی پرداخته. بهم نگ برخیزید. ؛ زیر| او ستمکار تجاوز کار 
ات ان تفیء الی ار الله»: تا این که به اطاعت خدای متعال 
برگشت کند و جنگ با گروه موّمنین را رها کند. «فِن فاعث»: ۰ پس اگر به 
اطاعت خدای متعال برگشت و از جنگ با گروه موّمنین دست برداشت و 
توبه نمود, «قأَصْلجُوا یتهُما»: پس بین آن دو را؛ یعنی بین آن گروه و 
گروهی که نسبت به ایمان پایبند هستند؛ اصلاح کنید, «بالعدل»؛ بعنی به 
قسط و از روی عدالت, تا اين اصلاح به گونه تساوی انجام شود و طوری 
نباشد که از جانب یکی بر دیگری ظلم شده باشد, و در آنچه متعلّق به 
ضمان و غرامت می‌شود, هیچ‌گونه تجاوز و تعدْی صورت نگیرد. «و 
آسطوا»؛ بت رل بت کات رفتار کنید؛ «انّ ال بح 
اس هد اف ال رای ای سا که ار 
عملشان به عدالت رفتار می‌کنند. دوست می‌دارد. «<3» 


3 مجمع 2 ج 9 ص 133. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج ,3‏ ادد 

نیز فی قوله تعالی: «لا یناکم الله عَن, الذین لَ یتلوم فی ادن و لَم 
خرچ وکین دبار کر آن توق و تیه البهم رن ال بُجبٌ المُفسطین» 
5 فرموده: « تما که اللَه غعن الذین تایه کم فی الدّین 3 لم 


خرچ کم من دیارکم»؛ پعنی خدای متعال شما را از معاشرت با اهل عهد و 
بعان و آن کسایی که تری یبا قفا عودست رمع نی کنو و با 
آنان به عهدتان وفا کنید و در معامله با آنان به عدالت رفتار نمایید. دا 
ترُوهْمٌ و تقْسطوا لْهمْ»؛ یعنی: و در آنچه بین شما و بین آنان است از 
وفای به عهد, عدالت ورزید. این قول زجاج است. و گفته‌اند: مسلمان‌ها 
از سا سل لت هن الم کست: سور کروند که ابا شید 
خویشاوندان مشرک خود, خوش‌رفتار باشند؟ و اين تقاضا پیش از آن بود 
که به آنان امر شود به جنگ با مشرکین پردازند. پس این آیه نازل گردید, و 
بنا بنا بر قول آبن عباس. حسن و قتاده, این آیه با قوله: «قافئلوا ار 
حیت َحَدنْمَوهم» منسوج شده است. اما آنچه اجماع بر آن اه این 
می‌باشد که نیکی به کسی که اهل حرب است؛ خواه خویشاوند باشد و 


خواه خویشاوند نباشد, حرام نیست و تنها اختلاف در اعطای زکات, فطره و 
کفارات به چنین کسانی است که اصحاب ما پرداخت این‌گونه عطایا را به 
آنان جایز تمن‌دانند؛ «انَ ال ی بخب احت مین یعنی البته. خدای تعالی 
عدالت‌پیشه‌گان را دوست در و در معنای آن گفته‌اند: یعنی کسانی 
که از آنچه از خوراکی‌ها که در خانه‌هایشان هست. قسمتی را برای 
نزدیکان خود اختصاص می‌دهند, البته. خدای متعال انان را دوست می‌دارد. 
2 

ابو القاسم, جار له , محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی قوله تعالی: «یا ۳۹ الذین منوا اذا تداینتم بدین الی أجَل مسمّی 
قَاکبوة الی آخر لاأیذ» «3». فرموده: «|ذا دایم یعنی هنگامی که که 
بعضی از شماٍ به بعضی دیگرتان ۳ کی «یدّین». اعطاکننده باشید یا 


- 


گيرنده, «اٍلی ال مسهی»: تا زمانی که وقت آن معلوم باشد, مانند 


(1). ممتحنه/ 8. 

(2). مجمع البیان. جح 9 ص 272. 

(3). بقره/ 292 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 931 

زمانی که آن را به سال و به ماه و به روز معلوم می‌کنند, «عا بوخ »2 بعتی 
آن را بنویسید, و البته, امر به نوشتن وام نمود؛ زیرا آن مطمئن‌تر و ایمن‌تر 
است از نسیان و فراموش کردن و بعیدتر می‌باشد از انکار نمودن؛ و امر 
در این‌جا, امر استحبابی است. و از ابن عباس است که مراد در ۰ 
معامله «سلم»؛ یعنی پیش‌خرید, است. و فرمود: چون خدای تعالی ربا را 
حرام نمود. معامله پیش‌خرید را مباح نمود. «بالعدذل»». متعلق به نویسنده 
بوده و صفت است برای او؛ یعنی نویسنده بر انچه می‌نویسد, امین باشد؛ 
با احتباط بتویشند و چیزی را بر آن. اضافه با. از آن کم نکنده.و در آن, انشت 
که نویسنده فقیه باشد ۳ دانای به شروط باشد و نوشته او معادل با حکم 
شرع باشد. «و لا یاب کات أنْ یکت»: و نباید نویسنده چیزی را از نوشتن 
رها کند؛ «کما عَلْمَْ اللَةْ»: مان انخه«خدا یه او ليم دادن موی 
اطمینان‌بخیش که نه چپزی را تبدیل کند, و نه چیزی را تغییر دهد. 

9 ال الذٍی علیه الحو»: نباید املاگوینده جز کسی که بر او حق واجب 
گردیده, باشد؛ برای این که تنها اوست که بر ثبوت آن 0 و بر اقرار 

نسبت به آن شاهد گرفته می‌شود. «و لا یبَحس له بتییا ۰4 و چیزی از حق 
را کم و کسر نکند, و «بخس» به معنای نقص اویدنت: «سفیها», چون سفیه 
بو اسطه خهایی ضوع : ا اند فت: است ۱۰ صَعیفا»؛ یعنی کودک باشد پا 
پیری باشد که اختلال دارد, «لا پستطیع آن بقل هق»: يا به واسطه اختلال 
در گویایی و پا کر و لال بودن» توانایی املا کردن ندارد. «قلَبملل ول »: 


پس باید کسی که سرپرستی امر او را دارد. از وصوت. اگر او سفیه یا 
کودک است. يا وکیل, اگر توانایی املا کردن ندارد, یا مترجمی که از طرف 
او املا نماید و او وی را تصدیق کند, و قوله: «أن بل هق>»؛ یعنی خودش 
ننفسه نمی‌تواند املا کند, اما عیر او که مترجم او است, می‌تواند. 
«اسْتَشْهدُوا شهیدین »؛ یعنی دو نفر گواه را بر این وام شاهد بگیرند. «من 
رجالِکم»: از صردان موّمن؛ تخر بت نامع با 0 بودن نزد عامّه علما 
شرط است. و از علی رضی الله عنه است که شهادت عبد در چیزی جایز 
نیست, و نزد شریح. ابن سیرین, عثمان بتی جایز است., و نزد ابو حنیفه, 
شهادت کافران بعضی‌شان بر بعضی 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 532 

دیگر بنا بر اختلاف ملل, جایز است. «فاِنْ لح کون رَجْلَیّن»؛ یعنی اگر دو 
شاهد مرد نبودند, «قَرَجْل و امرآتان»: : پس یک مرد و دو زن باید شهادت 
دهند, و شهادت زنان با ۱ نزد ابو حنیفه مورد قبول است به‌جز در 
حدود و قصاص, «ممنْ تُضَوّنَ»: از کسانی که عدالت آنان شناخته شده 
است. «أن تال اجخداهما»: که اگر تکیفن از آن رو به شهادت,ٍ هدایت نشد و 
به واسطه راو آن را فراموش کرد, «قَنَذ کر اخداهما الأخری ۱ : آن زن 
دیگر به او یادآوری کند؛ یعنی همین که دو نفری در فا کف برای شهادت 
مار شدند, اجتماع آن دو به منزله یادآوری است. «اذا ما دُعوا»: زمانی 
که برای اقامه شهادت دعوت مي‌شوند. و ضمیر در «تَکیبُو», برای دین پا 
برای حق است, «ضفغیرآً و کییرآ»؛ بعنی حق در هرحالی باشد. از کوچکی 
با یز یش ال أجله»؛ تعنی ها. ان زمانی که آن دو نفر آن را متفقا 
مشخص می‌کنند, «ذلِکم», اشارو است نف کنو 26 جون. آن: در مفناق 
مصدر است؛ یعنی آن نوشته, «أَفْسَطٌ»: عادلانه‌ترین عدل, قسط است. 
5 َفَوَمٌ لِلسهادة»: و به برپا داشتن شهادت کمک قی کنده 5 آژنی لا 
تژتابوا»: و نزدیک‌تر است برای منتفی شدن شک و تردید. «تجارة 
حاضر ةّ», مراد از آن, تجارتی است که در آن ابدال؛ بعلی معامله دست به 
دست. صورت گیرد که در آن خن 7 می‌دهد و در عوض آن, پول را 
قف کیرد و قوله: 5 آشهدُوا اذا تبایه بعتم », امر به شاهد گرفتن بر معامله 
است مطلقا؛ زیرا| آن محتاظانه‌ثر بوده و از وقوع احتمال اختلاف به دور 
است. و جایز است که مراد از آن, شهادت گرفتن بر این معامله «تجارة 
حاضرقة». باشد که شهادت گرفتن در این معامله بدون نوشتن است. و از 
حسن روایت ت است که اگر خواستی شاهد بگیر, و اگر خواستی شاهد نگیر. 
«و لا یصَا». احتمال دارد مبنی بر فاعل و مفعول باشد, و معنای ات تفت 
۱ و شاهد است از ترک اجابت نسبت به آنچه از آنها با 
می‌شود, و از تحریف, زیادی و تقصان, يا نهی اضرار است تسبت به آن دو؛ 
مثل این که حقْ نویسنده را ندهند, يا مخارجی را که شاهد متحمل می‌شود, 


از قبیل: کرایه رفت و برگشت برای حضور و اقامه شهادت را نپردازند. 5 
ان 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص:. : 933 
تَفعَلوا»: و اکن شمااین رو را بر انا هازد کردیم خقانه فسوی بِکَمٌ»: 
پس البته, | ارتچاب به عهل زشت ایست. «<1ٍ» 
نیز فی قوله تعالی: «شهد ال آنهُ لا له الا هو و الَلایِکهُ و آولوا الم 
قایما بالقشط لا الة لا هو العزیژ الَحکیم» «2» فرموده: دلالت او بر 
وحدانیتش به افعال خأصّ او که غیرش توانایی انجام آن را ندارد و نیز به 
آنچه وحی شده؛ ۳ آتات که گویای توحید او هستند؛ مانند؛ . سوره اخلاص,: 
آية الکرسی و غیر آن؛ در بیان و کشف شاهد, به شهادت شباهت دارد, و 
امر شهادت در مورد اقرار ملایکه 1 
رای ات ایا یعنی درحالی‌که او تعالی برپادارنده 
۳ اشتت دز آنخه:بین .ید حانن تقسیم می‌کند از ارزاق, مرگ‌ومیر, در 
آنچه واب می‌دهد و عقاب فین کنز, , و در آنچه به بندگانش امر می‌کند, از 
اتضاف. نعضی ان آنان: تست به مقصی دیکر و عمل هساوات: سر آنان: 
«العَزیرٌ الحکيم», دو صفت هستند بر آنچه ذات او را در وحدانیت و عدل 
توصیف ها او عزیزی است که خدای دیگری از 


مراد از اولی العلم, کسانی که با چنین تعظیمی نسبت به آنان تعظیم شده, 
آن‌جا که آنان را با خودش و با فرشتگان, در شهادت بر وحدانیتش و عدالت 
جمع کرد, چیست؟ در پاسخ خواهم گفت: آنان کسانی هستند که توحید او 
1 را با براهین روشن و قاطع ثابت می‌ کنند و آنان عالمان عدل و 
توحيدند. «3» و نت ی ۱ 9 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا یهّا الذین منوا کوئوا قَوّامین بالقسْط شُهداء 
له و لو علی ألفسکم آو الوالدتن و الأفْبیین ان بکن غنا َو ققیرا فا 
الي بهما قلا تقو الَهوی آن تدلوا و ٍن تلَوّوا و مُرضوا قلِنّ اللْة کان یما 
تعْملون خبیرا» «4», فرموده: 9 | قوّامین بالقسشط»؛ رو ۵ رس 
داشتن عدل تلاش و کوشش کنید : نااهل جور و ستم نباشید, 


(1). کشاف, ج 1, ص 404- 402. 

(2). آل عمران/ 18. 

(3). کشاف, ج 1, ص 418- 417. 

(4). نساء/ 135. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3» ص : 934 

«شهداء لله»؛ یعنی برپاکنندگان 9 برای رضای خدا باشید؛ همان گونه 


و 
و 


کوِ شراب سای ان ای خرمنوه و ی علن. اسر آو الوالدیّن 
الأْفَرَبینَ»؛ یعنی هرچند این شهادت علیه خود شما یا پدر و مادرتان 0 
خویشاوندانتان باشد. پس اگر بگویی: ۲ 
شهادت علیه نفس خود چه معنایی دارد؟ گویم: آن اقرار. علیه نفس خود 
است؛ برای این که این اقرار در معنای شهادت علیه نفس است با لا زم 
شقودن خق سیت به. آن و جایز است که معنا این‌چنین باشد: و اگرچه 
شهادت وبال باشد؛ یعنی سرانجام بدی برای خود. پدر و مادر و 
خویشاوندان داشته باشد. «اِن یکنْ»؛ یعنی اگر کسی که شهادت در مورد 
او بیان می‌ شود «عَنیّ»: تروتمند باشد, پس نباید تروت او مانع از شهادت 
علیه او باشد تا موجب رضای او شود, «او ققیرآ»: یا فقیر باشد. پس نباید 
فقر او به جهت ترجم بر او, مانع از شهادت بر او گردد, «اللَةْ ولی بهما»: 
پس خدای تعالی سزاوارتر از آن دو؛ یعنی ثروتمند و فقیر, است, پس به 
هردو و به مصلحت هردو نظر دارد. و اگر شهادت علیه آن دو مصلحت 
نبود, آن را تنشریع نمی کرد؛ زیرا 1 تعالی از هر ناظری به بندگانش 
بیننده‌تر است. ان ره تمدلوا», احتمال دارد از عدل و عدول باشد. مثل 
این که فرموده است : از هوای نفس پیروی نکنید, از ناخرسندی‌ای که 
نسبت به اجرای عدالت در بین مردم دارید پا از این که می‌خواهید از حق 
عدول کنید. «و ان تلَوُوا أ تمرضُوا»: و اگر زبانتان را از شهادت به حق یا 
حکومت حق بپیچانید و شهادت را تغییر دهید يا از شهادت دادن روی 
بگردانید و آنچه را می‌دانید, آا ان تیه «قانٌ اللد کان یما تعملون 
خبیرا»: البته, خدای تعالی آنچه را انجام می‌دهید, همواره نسبت به آن و 
نسبت به جزای شما؛ بسیار آگاه و دانا است. 1 ۲ ِ ۱ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و لا تَفربوا مال الیتیم,! الا بالتی هی احسَن حتی 
اش و اوق اکن و امبران بافقط 7 لفَ تفسا | : 
ی قاغدلوا و لو کان دا مُزبي و یقهد ال َوفوا دک وصاک به للکمْ 
تدکتون» ِ فر موده: «[ بالتی هی ؛ پبعنی به 
(1). کشاف, ج 1. ص 570. 
(2). انعام/ 192. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 535 
جز با رفتاری که بهترین کار است نسبت به مال یتیم, و آن, حفظ آن و به 
بهره رساندنش است. «ختّی یبْلع أَسْدْهْ»؛ یعنی مال او را برایش حفظ کنید 
تا لو به حد رشد و بلوغ برسد, پس در آن موقع, مال را به او تحویل دهید. 
«بالقسط»؛ یعنی از روی عدل و انضاتف: «لا کلف مسا الا وسعیا» یخی 
خدا به هیچ کس به‌جز آنچه در وسعت و قدرت او است, تکلیف نمی کند, 
فقظ زرا یا امه افا کا و فان امد زمر اعات کر بت 


به قسطی که در آن زیادی و نقصان نیست, از مواردی است که حرج در 
آن جاری می‌باشد؛ بنابراین به رسیدن به اندازه وسع, امر نمود و این‌که 
ماهزا ام مهف یه اس له ار ای تست ها ان کش ۱ 
که برای او در مقام شهادت هستید؛ خویشاوند شما است, سزاوار نیست 
که در قولتان چیزی کم کنید پا در آن چیزی را زیاد نمایید. «1» 

نیز فی و تعاليی: «و لکل امَةٍ سول فاذا جاء رَسْولَهْم فصین: سم 
بالقشط و هم لا بَظلمُون» «2», فرموده: «و کل هد و رسُول»: : و برای هر 
آشتی کر توحید 
خبر بدهد و ِ را به دین حق دعوت نماید. « ق]ذ| جاء رسولْمٌ»: ۰ پس چون 
پیامبر آنان با دلایل روشن بیاید. او را تکذیب کنند و از او پیروی ننمایتد. 
«قضی يتهَمٌ»: بین پیامبر و کسانی که او را تکذیب کردند, «بالقسشط»: به 
عدل داوری شود پس پیامبر نجات یابد و آنان که پیامبر را تکررتی کردند, 
عذاب گردند. «3» 

هم‌چنین في قوله تعالی: «و َضَعٌ الْوازین الْفَسط لو الْقيامة قلا تظلَم 
تفس شَیتاً و اِنْ کان مثقال حَبْة من < خَردل 1 
«» فرموده: قسط, صفت «الْمَوازین» » آست و آن, عدل می‌باشد از 
لحاظ مبالغه؛ یعنی در نهایت عدل, و «یوّم اْقیامة» را گفته‌اند برای اهل 
روز قیامت؛ یعنی به جهت آنان. پس اگر دکوبی: مراد از قرار دادن 


(1). کشاف, ج 2 ص 61. 

(3). کشاف, جح 2 ص 239. 

(4). انبیاء/ 47. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 536 ۱ 

میزان‌ها چیست؟ گویم: در آن دو قول است: یکی آماده شدن برای حساب 
از روی انصاف و پاداش اعمال به عدل و انصاف بدون این‌که ظلمی حتّی 
به اندازه ذژه‌ای به بندگانش برسد؛ و دیگر این که میزان‌های حقیقی قرار 
داده می‌شود و به وسیله آنها اعمال سنجیده می‌شوند. «اَتَینا بها». مفاعله 
از اتیان است به معنای جزا و مکافات؛ زیرا آنان با اعمالشان پیش او 
قی اتف اه با یفن نها ای 1« 

همی‌طور فی کدله. و «ویان طایْقتان مت امن افتتلّوا قََصْلجوا 
بیهُما قان بت اخداهما عَلی ره ققاتلوا ی تتفي خی تفیء ٍلی مر 
اللّه ان فاعت فاضلخوا بیْتهُما باعل و َفسطوا ان ار کحت اتسطن» 
«2», فرموده: «بغی», 1 , ستم کردن و خودداری کردن از صلح 
است, و «فی۶», رجوع و بازگشت بوده و به ظل و به غنیمت نیز «فی ۶» 
که شدم نا ال دار احعال خور کشد از نضفته النها زیر کیت هی کنه: 


و «غنیمت». آن مالی است که از اموال کافران به مسلمین برگشت 
می‌نماید. پس اگر بگویی دلیل این که گفت: «اقتَتلوا». با اين که قاعده این 
بود که بگوید: «اقتلتا» چیست؟ 

خواهم گفت: این مورد از مواردی است که بر معنا حمل شده, نه لفظ؛ 
چون که «طایْفتان». در معنای فوم و مردم و «فاِن بَعَت اخداهما عَلی 
۳ فقاتلها التی نیقی »یقت اند یکی از آن دوه 9۳ بر گروه دیگر 
ستم کند و از صلح کردن خودداری نماید, واجب است با آن گروه ستمکار 
به جنگ پردازید تا از جنگیدن دست بکشد و از ستم نمودن بازبایستد. پس 
اگر چنین نمودر رد آن تین گردهی که بر ان تسم شوم به عدل و 
انصاف اصلاح کر (و در این اصلاح به عدل و انصاف, تفاصیلی است که 
مفسر آن را ذکر فرموده, و در این‌جا به مناسبت اطاله در کتابت, از نقل 
آن خودداری می‌کنیم). «و أفْسطوا», بعد از این که امر به اصلاح ذات البین 
نمود, به به‌کار بردن قسط؛ یعنی عدل, به طریق عموم امر فرمود. «3» 


(1). کشاف, ج 2. ص 575- 574. 

(2). حجرات/ 9. 

(3). کشاف, ج 3. ص 564- 563, به اختصار. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج ,3‏ ۰ 37 

با تعالی: «لا یهام له عن انم بت فی الثین و لة 
جُوکم من دبارکم آن تبروهُخ و ؛ | هم ان ال بْحبٌ المْفسطین» 

9 فر موده: شما را از بخشش سا ۱2 شما در دین جنگ 

ندارند و شما را از شهر و دیارتان اخراج ننمودند. نهی نفرمود. و البته, 

شما را از تولی نسبت به انان نهی نمود, و البته. این امر هم به جهت 

رحمت نسبت به آنان است, برای شدید بودن و جدی بودنشان در عداوت 

تا مقدمه باشد برای رحمتش به هموار ساختن اسلام قومشان. و قوله: 5 

9[ هم »؛ بعتی. آنانة را ان روی»غدل. و« اتضاف: مت ق و از .هم خد| 

کنید و به ایام چیزی نیاموزید. < > 

مولی الاجل, سید عبد الله بن_محمد رضا حسینی, معروف به شبرٍ در 

تفسیرش فی قوله تعالی: ۳ ۳۹ الذین منوا اذا تدایتتم بدین الی ال 

مت ی فا کی وم الی آخر الایه» «3», تفسیری فرموده که قبلا در فصل سی 

۵ ده «عدل#: نقل. کردیدم. استت. از . این‌ره از کار .ان دن ایتجا 

شود دار قح کنیم. ِ 

نیز فی, قوله تعالی: «شهد, اه ان لا الة 1 هو و الْمَلائْکةٌ 5 1 الم 


قایماٌ بالْفسط لا ال الا هو العزیر الحکیمٌ» «4», فرموده: «شَهد له 


ال الا هُوّ», خدای تعالی شهادت داد به اين‌که البته, هیچ الهی به‌جز او 
نیست, و دال بر توحیدش؛ کارهای شگفت‌آور او است. ی 


«ق الْمَلائْکة»: و فرشتگان با اقرار, به توحید او شهادت دادند, و «5 آولوا 
العلم»: و علما به توحید او شهادت دادند, «قائماً بالقشط»: اد او 
در امور خلقش, برپادارنده عدل است. « الة الا هق», کلمه توحید را به 
جهت تاکید تکرار نمود. «هوّ الْعزیژ الحکیم» او ات تفت که کید 
بر او غالب بوده و نه به عدل او اخلالی وارد است, و این هر دو صفت, 
براي ,وحدانیت و عدل او بیان شده, و از امام باقر 1 السلام است که 
«و آولوا العلم», پیامبران و اوصیای آنانند. <5» 


(1). ممتحنه/ 8. 

(2). کشاف, ج 4, ص 92- 91. 

(3). بقره/ 82 2. 

(4). ال عمران/ 18. 

(5). تفسیر شبر. ص 125. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, كت صب: 239 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یا ایهّا الذین 
لله و لو علي سکم آو ولد ین 5 | 
ّلي بهما قلاتیغوا وی أَنْ تقدلوا و نف روا قات ال کات ؛ 
تَعمَلون خبیرا» «1», فرموده: «کوئوا قوّامین بالقسط»؛ یعنی تلاشگرانی 
باشید در به‌پا داشتن عدل. «شهّداء ء للو» »: شاهدانی به حق برای خدا باشید. 
«و لقٍ» 3 کر شهادت, «علی أفْسِکم»: برای اقرار علیه خود شما باشد, 
«او الوالدین و الافزبین»: یا برای اقرار علیه پدر 9 مادر و خویشاوندان 
۳۳ باشد, و این اشعار است به این که شهادت علیه یه پدر» بنابر اقوا قبول 
است. «اِن تک عیا اه فقیرا»: اند کستت که علیه او شهادت می‌دهید: 
تروتمند باشد 1 فقیر باشد. پس نباید ثروتمندی غنی به جهت رابت اوء 
او, نباید مانع از قفاوت به عدل شود «َاللَوْ ال بهما>: خدای تعالی 
شزاوارتد است.برای, نظر. داشتن .یه آن دون «قلا تن وا القوی نزپس در 
شهادت دادن از هوای نفستان پیروی نکتید یه این کف ان تقدلوا»: 
شهادت ,به حق عدول کنید يا رعایت عدالت در بین مردم را زشت # 


,و ان تلَوّوا»: : و این که زبان‌هایتان شهادت را از مسیر حق منحرٍف گرداند, 


«أو تغعرصُوا»: يا از اقامه شهادت روی‌گردان شوید؛ «قاِنٌ اللة کان بما 
تون خبیرا. <«» ی 7 ۱ 
نیز فی فوله تعالی: « دو لا تفْریُول مال البتیم بالا یالتی هی آخسَن حتّی بل 


لا 


اسدة و آقفوا الیل و المیزان بالفشط لا تلف تفس |[ وسْعها و اذا فلت 
قاعدلوا و لو کان ذا قربي و بعهّد الله اوه فوا کم وَصَا کم به لعلکمٌ 
تدکرُون» ۳ فرموده: «|لا بالتی»: به‌جز با آن ‌ِ«: 


آن نیکو باشد؛ آنچه انجام می‌گیرد, برای او نیکو باشد, مانند: حفظ مال او 
و رشدونمو دادن به مالش. «حتی یبلع أشْدة»: تا نیرو و قدرت پیدا کند و 
بالغ و رشید گردد. «و أوفُوا الیل المیزان بالقهط»: ه گیل ون زا یه 
عدل تمام بد هید. «لا کلف 


(1). نساء/ <13. 

و2 ور 

(3). انعام/ 152. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 539 

تفس الا وس »: ,به هیچ پفسی جز به اندازه‌ای که وسعت دارد, تکلیف 
و «و |ذا فلثم قاغدلوا»: و چون سخن می‌گویید, در داوری کردن و 
نظیر آن, پس دی ان عدالت را رعایت کنید, «و لو کان ذا قو نی : هر‌چند 
آن- کنیت:را که درباره او سخن می‌گویید و داوری ی خویشاوند 
باشد, 5 بعهد اللّه اوفوا»: : و به آنچه خدا| با شما عهد نمود, | ز آن چیزهایی 
کم بر شما واجب ِِ وفا کنید و آنها را انجام دهید. « زک وصَا کم به 
۹۹ تذکژون»: 1 شما را , به آن ی و توصیه نمود ۳ این که از آن پند 
نکیزید: 1« ی 

هم‌چنین فی 9 تعالی: «و لکل ام سول فاذا جاء رَسْولَمْم قضی 
بالفشط و هم لا بظلفون» «2», فرموده: و برای هر امْتی از نئت‌ها؛ 

0 1 است که آنان را به سوی خدا| دعوت ین کند: « ق]ذ| 
جاء ر سَولَمْم», پس چون فرستاده خدا بر آنان بپاید و آنان را به سوی خدا 
وت کته اه را تکری ماننو «فضی بمم اس ین انب ول 
داوری مي‌شود, پس آنان هلاک گردند, 9 هم لا بُظْلَمُونَ»: : و این در حالی 
است که آنان بدون گناه عذاب تج سوب س 

همین‌طور_فی قوله تعالی: «و تضٌَ الْموازین الط یوم الْقيامة قلا ثُظلَم 
سس با و ان کان متتال عنه من ردل شا بها ۶ کفی با حایین 
«» فرموده: «و تَصَع الموازین القسٌط»: و میزان‌های عدل را قرار 

می‌د هیم » , و از جهت مبالغه در عدل, آنها وت نمود, یا این که 
ذوات عدل است. «لِیوّم القیامة»؛ یعنی برای اهل روز قيیامت پا در روز 
قیامت. «قلا تلم تَفْسنْ سَیْنا»: پس به هیچ‌کس در حقّ او چیزی ظلم و 
ستم نمی ‌ شود, «و ان کان متقال حَبْةٍ من حَرّدّل»: و کر که اون ,وزن 
دانه‌ای خردل پاشد, «انینا بها»: آن را برایش ۳ 
«مثفال» را موْث آورد؛ زیرا اضافه آن به «حبة» است. 

« کفی پنا حاسبین»: و دانا بودن ما به آن پا استوار و محکم بودن ما 
نسبت به آن: کفایت می‌کند. «5» 


یتَهَم 0 


2۷ 


(1). تفسیر شبر. ص 332- 31د. 

(4). انبیاء/ 47. 

(5). تفسیر شبر. ص 680- 679. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 540 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 3 580 ۲ 

نیز فی قوله تعالی: «و ان طایفتان من امین اقترا 0 بیتهّما 
فان بَعت اخداهما کت الاخري ققایلوا یی تبفی حلّی تفی الی مر 

فان فاعی قاصلخوا بِیتَهما باعل 5 أَفَسطوا ان ال 1 
«1», فرموده: و اگر دو گروه آز مومنین به جنگ پرداختند, «قاضلخوا 
بیتمٌ پس بین آن دو گروه به آنچه پرضایت خدای رتعالی در آن است. 
اصلاح دهید. «قَاِن بَعَت اخداهما عَلی الأْخُری قفاتلوا التن تبفی»: پس اگر 
یکی از آن دو گروه نسبت به دیگری تعذی و تجاوز نمود, با 0 
به تجاوز پرداخته. وارد جنگ بشوید. «حتّی تفیء الی مر الله»: تا به حکم 
خدا برگشت کند. «قَاِن فاء ث قأضلخُوا بیتَهُما بالعَدّل». مقید نمود اصلاح را 
به بعد از جنگ, به این معنا که: اگر به حکم خدا برگشت, پس بین آن دو 
گروه را با عدل اصلاح کنید. «و أَفْسطُوا»: و در هر آمری به عدل رفتار 
کنید؛ «انَ الله : ۳ بر البته. خدای تعالی عدالت‌پیشه‌گان را 
دوست دارد؛ و تشجت. یهد کان آنان: واضی. انبنت و به انهاء یز ان کان: 
پاداش نیکو اعطا می‌کند. «<2» 

هم‌چنین في قوله تعالی: ر «لبلهاکُمْ ال عن الذین لَ لك فیم الدین 3 
لَمْ بُحْرِجُوکَمْ من دیارِکَمْ آنْ تبَرَوهُم و تقویو هم اِنْ ال يب 
ااطیی ۱ رود خدای 1 شما را از بخشش نسبت به 
کسانی که در دین با شما جنگ نمی‌کنند, و شما را از شهر و دیارتان اخراج 
نمی کنند, نبهی نمی‌فرماید. 5 یُفُسطُوا الیَهمُ»: و با عدل سبت به آنان 
داوری و قضاوت کنید؛ «اِنّ اللة بُجتْ آلممسطین»: البته, خدای متعال 
عادلان را دوست دارد؛ چون از دآود آنا راضین. است .ور بر ان داوری, 
پاداش نیکو اعطا می‌کند. «<4» 

استاد علامه سید محقد حسین طباطبایی قَدّس سره در تفسیر المیزان فی 
قوله تعالی: «یا ۳4 الذین مَُوا ]ذا تداینتم یدّین الی اجل مَسَه خی فا وه 
الیت: ان الایت» «5», فرموده: خی فرش دادن ند کیک استی-و 
«املال»؛ یعنی برای نویسنده, آنچه را می‌نویسد. املا می‌کند, 


۷1 


(1). حجرات/ 9. 


(3). ممتحنه/ 8. 
( 4تون رن ررض 11 1 
(5). بفره/ 282. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 941 
و «بخسس», نقص, جور و ستم است., و یا 3 ملال و اد یت است؛, و 
«مصاره», مفاعله از ضرر بوده و 7 آنچه بین دو نفر است. 0 
ضقی کر دنز و «فسوق», خارج شدن از طاعت است. و فی قوله تعالی: 
حتان کات الدی ار اوه اهاز احذدر موقعیت اصمار فرار دافبرات 
رفع شبهه و اشکال است نسبت به برگشت ضمیر به کاتبی که در سابق 
ذکر آن وف مخ کار در اه ان بفل هو قلَیْملِل »> فایده 
آن, شریک کردن کسی است که حق بر عهده او می‌باشد با ولیش؛ پس 
البته, این صورت با دو صورت نخست مفغایرت دارد به این که ولیث در ان دو 
صورت, مسئول به امر مستقل درباره خود است, برخلاف این صورت که 
کسی که حق بر عهده آوست. با ول در عمل مشارکت دارد. پس مثل این 
است که گفته شده: : آنچه از عمل را استطاعت دارد, پس آن بر عهده او 
بوده و آنچه را استطاعت ندارد, پس آن بر عهده ولوت او است. و قوله: 
» نعضل |خداهما»؛ بر فرض,ترس از این است که یکی از آن دو گمراه 
گردد, و در قوله: «اجداهما الأخری , اسم ظاهر را در موضع ضمیر قرار 
داده است. نکته در آن, اختلاف معنای لفظ است در دو موضع. پس مراد از 
اول, یکی از آن دو است, تیه صوزبت مکین» , و مراد از دومی, تک ان 
دو است بعد از گمراهی دیگری, پس دو معنای مختلفند. و قوله: «و 
اقا اش متا انیت در انار اسر هی که خی سای بر این اه 
برای آنان بیان فرمود. و اما قوله: «و بِعلْکمْ له و اللة یل شب علیخ». 
کلام», در مقام امتنان است: و آنچه وه شده که قوله: ص افو اللة 5 
ات دا بر ای تا مت ی یی ار ان 
ال انس رکه ابی بط فلت چم اس که او سر 
آن دلالت می کند, لکن این آیه به واسطه وجود واو عطف, برکنار از این 
1 صوراو 0 ما 
سید این بان جکران لعظ حاله آنسته تافاه اکر قدلم «نعا کم 
الل», کلام ان نبود. مقتضای سیاق این بود که گفینه. شود: «یعلمکم», 
به اضمار فاعل. پس در قوله تعالی: «و او للع و بعلمْکُم ال و ال یل 
شی ء عَلِیمٌ». اسم اوّلا و 
فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 542 
تایبا ظاه جر اه ای که آن درو که هنشت ی 
ظاهر شده تا دلالت بر تعلیل داشته باشد؛ مثل این که گفته شود: «هو بکل 
شی ء علیم؛ لانه الله.» «1»  ٍ,‏ ِ ۳ 


‌ هم م 


نیز فی, قوله تعالی: «شهد اللَه نم لا ال الا هو و الملائْکَهٌ و آولوا العلم 
قایّماً بالفسّط لا الة الا هو العزیژ ژ الحَكِيمٌ» «2», بعد از بیان مقدمه‌ای در 
خصوص این که ح سبحان شهادت به وحدانیت خود می‌دهد و او تعالی 
شاهد عدل است. نتیجه مقدمه را چنین بیان می‌کند: اوّلا, مراد از شهادت. 
شهادت به قول است. بنابر آنچه ظاهر آیه شریفه است بدون شهادت 
فعل, هرچند که شهادت فعل, فی نفسه صحیح, و بر حق است. البته, عالم 
وجود بر وحدانیت او در الوهیت, با نظام واحد پیوسته‌ای که در آن جاری 
است., شهادت می‌دهد و همین‌طور آبه رهریک از اجزایش که همان اعیان 
موجوداتند, و ثانیا, قوله تعالی: «قایماً بالفسشط», حال از فاعل قوله: «شهد 
اللة» بوده و عامل در [ ۹ «شهد» ات و به عبارت ویک برپا داشتن 
قسط, نه برای او تعالی. و نه برای ملایکه. و نه برای علما, چیز دیدنی و 
مشهودی نیست. بلکه خدای سبحان درحالی که برپادارنده عدل است. 


شهادت می‌دهد به این که: « لا الة الا هو»: هیچ الهی به‌جز او بیست» و 
فرشتگان و علما به وحدانیت او مان 2 ۰ و این معنا از آن‌جا است 
که بین قوله: 


«لا الة لا هق» و قوله: «قایماً بالفشط», به واسطه ملایکه و اولوا العلم, 
فاصله افتاده, و اگر بربایی قسط, از اجزای شهادت بود, حو کلام آن بود 
گفته شود: «یه لا الع الا و قانماً بالط و الَْلاكَة ...», و موضع قوله: 
«لا ال الا هو العریژ الحکیخ», موضع ستایش خدای تعالی است برای این که 
حق‌ * عظمت او ۳ ادا نماید, پس خدای تعالی به توحید سزاوار است, چون 
شهادت مذکور را بر وحدانیت خود گواهی داد؛ زیرا او تنها عژتمندی است 
که ذلت او به وجود شریک برای او در مقام الوهیت ممتنع است, و در 
حکمت. منحصر به فرد است؛ چنان که ممتنع است امر او در خلق نقص 
گردد, يا در تدبیر او اخلالی رخنه نماید. «<3» 


(1). المیزان, ج 2 ص 462- 461. 
(2). آل عمران/ 18 


هم چبین فی ِ تعالی: «یا اش 9 منوا کونو قوّامین بالفسٌط شع ۲ 
له و لو علی امس او الوالدین و الأفْتیین | ن تکن خن از ففیرا قالله 
اولي نهما قلا یه توا العوی آأن تقدلوا ات توا و رو ضصُوا قَاِن ال کات بما 
تعْمَلون خییرا» «1», فرموده: قوله: «یا ایها الذین امَنوا کوئوا قوّامین 


بالفسط شهداء لِله», قسط, عدل است و قیام به قسط, عمل نمودن به 
آن و نگهبانی از آن است. پس مراد از «قوّامین بالفشط», به‌پادارندگان 
قسط است به تام‌ترین برپایی و کامل‌ترین آن؛ بدون انعطاف و بدون 


انحراف از آن, به واسطه عاملی نظیر: هوای نفس و عاطفه. يا ترس, با 
طمع, يا غیر ان, و این صفت., از موثرترین عوامل و مهم‌ترین اسباب برای 
پیروی از حق و حفظ آن از تضییع بوده و از فروع ملازم با آن. صدق در 
ادای شهادت و اقامه آن است. و قوله: 1 لِله», لام در ان برای 
غایت است؛ یعنی شاهدانی باشید که شهادت شما برای خدا باشد. و 
معنای شهادت برای خدا, این است که آن شهادت برای پیروی از حق, و 
برای اظهار حق و احیای حق باشد؛ هم‌چنان‌ که قوله: «فلا سعوا الْهّوی نْ 
تعدلوا»؛ آرر دز آشکار می کندر .ود قوله: تتعالی: «و. له علی. آنفسکم آو 
الوالدَیّن 5 الأفْرَیینَ»؛ یعنی: و اگر شهادت شما برخلاف منافع خودتان» پدر 
و مادرتان و خویشاوندانتان باشد. پس دوستی منافع خود يا پدر و مادر و 
خویشاوندان شما را فز ان ندارد که شهادت را عوض کنید, یا آن را ترک 
نمایید, ,و قوله نٍ 

«اٍن یک عی او ققیراً ال آولی یهمای ضمیر تثنیه در «یهما». به غنی و 
فقیر برمی‌گردد, با وجودی که با «او» ترژیدیه از هم جدا شده‌اند. و معنای 
آن. این افتت: کة: الیته.. خدای.غعالی: به‌ غتی. دز غنایشر.و به ففیر ادز 
فقرش, سزاوارتر است. مبادا غنای شخص ثروتمند شما را از حق منحرف 
گرداند. و يا فقر شخص مستمند سبب شود در شهادت دادن. به جهت 
رعایت حال او شما از حق عدول کنید., بلکه شهادت را پرای رضای خدای 
سبحان به حق برپا دارید, و فی قوله: «قلا تَتَبعّوا لو آن تعدلوا». قوله: 
«أن تقدلوا», مفعول لاجله است؛ یعنی ی ِ هوای نفعس نکنید تا در 
برپا داشتن شهادت 


(1). نساء/ 135. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 544 5 
از چق منحرف نشوید. و قوله: «و ان تلَوّوا أو مرضوا قَانّ اللْ کان یما 
تعقلون خبیرا», «اللی» در شهادت, کنایه از تحریف. آن. انسنت؛ بعنن 
ون کردن سخن؛ , اعراض نمودن و ترک کردن شهادت. 5 ان تلَوُوا», 
به ضمِ مْ لام و سکون واو قرائت شده, و أن: از «ولی تلی ولایة» است و 
معنای آن این اشت که و اکر امر شهادت رابه اتجام پرسانید و آن را ترا 
واریدتا ای که ان ان اعراص سوه انوا تر ی کید فرهرحال:. البته: 
کداه الیش اصمال ها سار آعام است و شماس اه ماهگه ان اععال 
جزا می‌دهد. «1» هت ِ ۲ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و لا روا مال تیال بالینهت اس ی 


1۳:3 اد و أوفُوا الیل و المیزان بالفشط لا تلف تفُسا الا وسقها و |ذا 
لثم قاغدلوا و لو کان ذا فْربی و بعهد الله أَوفُوا لِکُمْ وَصَاكَم به لعَلْکَم 
َدَکرَونٍ» «2», فرموده: قوله: «و لا تَفْرئُوا مال الیتیم الا بالتی هی 


بح 


۶ حسَنْ», نهی از نزدیک شدن به مال یتیم, برای دلالت بر تعمیم آن است. 
ی ای و 9 آن و هر نوع تصفی در آن, حلال نیست, 
۳ 
«بلوغ یتیم به اشد». همان بلوغ و رشد او است؛ هیم چنان که قوله: «و ایلوا 
التامی جنی |ذا بلقوا التکاع فان آتشتم ملهم زشدا قاوقغوا الهم آفوالم و 

لا تأکلوها اسْرافاً 3 بذارا وا دلالت مي‌کند, و مراد 7 
محدودیت حرمت تصرف در مال یتیم به قوله: «حتّی یبلع آشْدخ», رفع 
حرمت بعد از بلوغ و مباح بودن نصا ف در آن وفقت تیسنت بلکه مراد, بیان 
زمانی است که مصلحت است مال تیم به او تحوپل, شود و قوله تعالی: 
«و آفتوا الکل 2 یزان بالط ۲ کلف ما زا تسعیاهر ابفاش.به 
قسط, و ی یعنی کیل و میزان 
بدون نقص و کاستی؛ و قوله: « لا تکلف تفسا [ وسعها», به منزله دفع 
دخل است؛ مثل این که گفته‌اند؛ ق یر عون برای نفس 
انسانی امکان ندارد. پس در امثال این امور, چاره‌ای نیست جز عمل به 


ات ار و ول اه 1 زره اختصار: 

(2). انعام/ 152. 

(3). نساء/ 6. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 : 345 

پاسخ داده است به این‌که: «لا کلف تسا 1 وسْعَها», و جایز است که: «لا 
تلف تفساً الا وش 5 برای هر دو حکم باشد؛ یعنی قوله: «و لا تَقربوا 
مالٍ انیم الي آخر» و قوله: و اوفوا الکیّل المیزان», و قوله تعالی: 7 
ادا فلثم قاغدلوا و لو کان دا فُرّبی , «ذا فُربی (خویشاوندان) را ذکر نمود؛ 
چون عاطفه خویشاوندی و ترحم نسبت به اوء وی را به جانبداری از او 
وامی‌دارد, و معنای آن این است که: در گفتارتان که نفع و ضرر مردم در 
ان ات مراته پاش ور ارت عدالت را فراعات کیدر و مت:ی رافت 
تاه عاظی اه شا راهر آن ۳ کقاز تدای ده میس را 
منحرف نمایید؛ از حق تجاوز کنید و شهادت پا قضاوت ناحق داشته باشید, 
و قوله تعالی: «و بعهّد الله أقفوا», راغب در مفردات فرموده: «عهد» 
همواره حفظ چیز و مراعات آن است حالی پس از حال دیگر, و به همین 
جهت است که بر دستورات و تکالیف شرعی؛ وظایف محوله, عهد_ مورد 
اطمینان نذر و قسم, , «عهد» اطلاق شده است, و کثرت استعمال آن در 
قرآن کریم در فرمان‌های الهی و اضافه شدن در آیه به اللْه سبحانه, و 
مات رت یر اسان امه ها ای عسسی اش 


آنها مقید این است که مراد به قوله: «بعهد الله أَوفوا», تکالیف دینی 
است : سپس تکالیف ذکر شده در آیه را با قوله: 

«ذلکَم وَضَا کم به لعَلکم تذکرٌ ور نک تاکید نمود. 1« 

نیز فی ک 1 5 رک أَمَة سول قاذا جاء تن[ فصی: تم 
بالقسط و هم لا بطلفون» «» فرموده: دا و قضاوت الهی به دو 
داوری 1 9 یکی این که برای هر امُتی از امت‌ها, فرستاده‌ای از 
جانب خدای تعالی است که رسالت او را به سوی آنان حمل کرده و به 
آنان ابلاغ می‌نماید, و دوم این که: چون آن فرستاده نزد آن امقت بیاید و 
رسالت خود را , به آنان ابلاغ کند, آن امت اختلاف کنند؛ بعضی رسالت او را 
تصدیق تمایتد. و بفضی. ان را تکذیب کنند. پس خدای متعال داوری می‌کند 
و بین انها به قسط و عدل حکم می‌کند, بدون این که به انان ظلم و ستمی 
روا دارد. «<3» 


(1). المیزان, ج 7 ص 399- 398. 

47 

(3). المیزان» ج 10, ص 72- 71. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 546 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و تَضصَع 4 الْقسط لیوّم ا لاه فلا تلم 
تفس شیناً و اِنْ کان مثقال حَبّة من حَرّدل أتبْنا بها و کفی ینا حایبین» 
«1» فرموده: قسط, همان عدل بوده و در این‌جا عطف بیان می‌باشد 
برای موازین یا صفت برای آن است به تقدیر مضاف. و تقدیر آن: 
«الموازین ذوات القسط» است. 

و در معنای «موازین». ذر تفتبییر آبه 8 سوره اعراف, بعد از شرح درباره 
«وزن» و «موازین». فرموده: در اعمال واحدی هست که عمل با 
مقیاس, وزن می‌شود؛ مثلا برای نماز, میزان, نماز تامی است که ان, حق 
نماز است؛ همین‌طور برای زکات و انفاق, و برای سخن و قول, حق قول 
است که مشتمل پر باطل نیست؛ و همین‌طور اعمال دیگر؛ چنان که قول 
خدای تعالی: «یا آَا الذین منوا ایْقوا اللة حو" تقاته» «<2», به آن اشاره 
دارد. «<3» 

و در ادامه. بعد از بیان اقوال مفسرین. و مردود دانستن آنها به دلیل این که 
بر حجتی برگرفته از الفاظ آیات مبتنی نپست, می‌فرماید: نسبت به هر 
انسانی میزان‌هایی است که اعمال او با انها نوزین می‌ شود و میزان در 
هر باب از عمل. همان حق است که آن عمل مشتمل بر آن می‌باشد, و 
روز قیامت, روزی است که هیچ سلطه‌ای در آن نیست؛ و 
هیق ولایتی در آن نیست, به‌جز برای خدا که حق است؛ قال تعالی: «زلی 


ام اجه 6 <«4» 


و تفمتین اند موردنظر, فی قوله تعالی: «و ان کان متقالَ َبةٍ ین 

حَزدل نا بها», فر موده: :یر در «5 ان کان», برای آن عملی است که 
وزن می‌ شود یعلی: و اگر آن عملی که وزن می‌ شود در سنگینی, به 
اندازه دانه خردل باشد, آن را به حساب تا | وف و کفایت می کند که ما 
حسایرس باشیم, و «دانه خردل», در ریزه بودن و کوچک و ناچیز بودن, 
مثل زده شده؛ و در ان اشاره است به این که ون هرچه باشد, به حساب 
می‌اید. «5» 


(1). انبیاء/ 47. 
(2). آل عمران/ 102. 
(3). المیزان, ج 8, ص 8. 
(4). نبا/ 39. 
(5). المیزان, ج 14, ص 320. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 547 
همین‌طور فی قوله تعالی: «وبانْ طایقتان مت مت الْمُْمننِ افتتلّوا قََصْجُوا 
ما قاِنْ بَعث احْداهما عَلی الاخری ققایلوا ی تلفي حلّی تفيء الی آفر 
له مان فاعت فاصلخوا َیتهُما باعل و فُسطوا ٍنّ اللة بُحثٌ المْفسطینَ» 
«1», فرموده: «اقتتال» و «تقأتل», به معنای واحد بوده و برگشت ضمیر 
جمع در «اقتتلوا», به «طایْفتان» است., به اعتبار معناء که البته, هر یک از 
دور طابفه جماعتی بوده و مجموع آن دو نیز است؛ هم‌چنان که 
برگشت ضمیر رتتنیه به آن دوه به اعتبار معنا است. و قوله: «فِن بعك 
اداهما ین الأخری فقاتلوا نی تلفی ی تفیء الی آمر الله», «بغی», 
ظلم و تجاوز ناحق بوده, و «فی۶», رجعت و باز گشت ارت و مراد از 
«أَمر الله», چیزی است ک خدای تعالی 1 امر فرموده, و معنای آن 
این است که: اگر یکی از دو گروه بر دیگری به ناحق تجاوز نمود. پس با 
آن گروه متجاوز جنگ کنید, تا به آنچه خدای متعال به آن امر فر موده, 
مراجعه کند و مطیع ای اناد کر او تعالی شود و قوله: «فاِنْ فاعث 
قاَضلخوا بَیتهُما بالْعدّلٍ»؛ یعنی پس اگر آن گروه متجاوز به امر خدای 
متعال برگشت, پس بین آن دو گروه را اصلاح کنید. لکن اصلاح شما تنها به 
آتش‌بس و ترک جنگ تمام نشود؛ بلکه اصلاحی باشد متلبس به عدالت؛ به 
این کة احکام الهی.را اجرا کنند.دز آنچه طانفه تجاوز گر بدان تجاوز نموده, 
از خون پا آبرو یا رمال یا هر حقٌ دیگری که آن را ضایع کرده بود, و قوله: 
«و أَفییطوا ان ال بْجبٌ المْفْسطِینَ». اقساط, اعطای هرآنچه او مستحق 
آن است ۳ قسط و لیبهم, می‌باشد, و آن؛ عدل است. ِ قوله: 5 
آَفُْسطوا», بر قوله: «قَأَصَلجُوا بیتهُما» عطف است, و آن, | ز نوع عطف 
ملق رف متشه سای با کی وله ان الله بح 0 


تعلنلت.- اشتت.. کف سفیت..اکند. .هناشن سعتی: اهر عدای. عال. 
عدالت‌پیشه‌گان را به جهت عدالتشان دوست می‌دارد, «2« 

نیز فی قوله تعالی: «لا یهام له عن. الذین لَم بقلم ف فی الذینِ و لَم 
بُحُرجُوکَم من دیارک أن تَبتوهم و تفَسطوا ایهم اِنَ اللة نحت الخفسطیم» 
۳ فرموده: مراد از کسانی که با 


(1). حجرات/ 9. 

(2). المیزان, ج 18, ص 342. 

(3). ممتحنه/ 8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 548 

مومنین درباره دین جنگ نکرده و موّمنین را از سرزمینشان خارج نمی‌کنند, 

هبنتو کین اهل معا هده‌اند و آنان یو از مش کین اهل مکه هسیتند, و «بژ», 

به معنای_احسان بودو و اقساط, معامله به عدل است. و «أن تبتَوهم». 

بدل از ,«الَذین لغ بُقَایِلوکم» است. و قوله: 

«ن اِ 1 یب المْفسیطین», تعلیل برای قوله: «لا 2 ال است, و 

توریب آردی 2 

«لا اک ال به قوله: «لا تلخدُوا عَذوی و 3 کم أَولیاع», از اين‌ که با آن 

مشرکینی که با شما در دین سر جنگ ندارند و شما را از سرزمینتان اخراج 

نکردند, نیکی کنید و معامله به عدل نمایید؛ زیرا این کار شما عدل است و 

خدای تعالی عدالت‌پیشه گان را به واسطمٍ عدالتشان دوست می‌دارد, و 

اين که گفته‌اند: این آیه با آیه: «َافْئلوا المُشرکین حَبت وجَدتَمَوهم» ۳ 

منسوج شده است, چگونه می‌تواند چنین باشد و حال آن که مزاحمتی در 

دلالت نسبت به آن ندارد؛ چون این آیه اهل ذمه و اهل معاهده را شامل 

بوده و اهل حرب را شامل نیست و ایه توبه, تنها اهل حرب را شامل 

است. <2» 

استاد محقق آیت اللّه ابی محمد یهسوب لین رستگا رٍ چویباری در تفسیر 

بصائر فی قوله تعالی: : «لا هکم ال عن الذ بن لم الوم فی الخین و لَ 
بُحرجُوکم من دیارکم آن تبرّوهم و تُفْسطوا ۳7 اللة بح الفعسطینت» 

«3>, در تفسیر و تاویل آن فر موده: خدای تعالی" شما را از نیکی نمودن و 

احسان کردن و حسن معامله متقابل براساس قسط و عدل, نسبت به 

کافرانی که با شما در دین سر جنگ ندارند و شما را از سرزمینتان اخراح 

نکرده و کمک بر اخراج شما نمی‌کنند. نهی نمی‌کند, و البته, خدای جل و 

ای فس رل را دوست معیدارد. , 

و در بیان آن فرموده: قوله: «انّ اللهَ و 0 تعلیل است برای 
له : 


قو 
«لا بتها کم الَ», نت ضله: یت به آن رنه از کافرانی که با شما سر 


جنگ ندارند, مباح است. <4» 


(1). توبه/ د. 

(2). المیزان, ج 19, ص 270- 269. 
(3). ممتحنه/ 9. 

(4). بصائر, ج 45, ص 348 و 397. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: ۰ 349 2 ۳ 

در تفسیر نمونه فی قوله تعالی: «یا ۳۷ الذین امَنوا ]چا تداینتم پدّین لی 
اجل مکی قاکیة و لیککت نکم کایب بالقدل و لانات کاب آن کب 
فا 2 مَهٌ اللة قَلیکیّب و لیم الذی علیه الحق و لتق اللة رَبة و لا ببس 
مه شَفناً قان کان الذی علْه الق سفیها او ضعیفاً او لا تشتطیغ آن بل هو 
لیْملِل وَلية بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالِكم قاِنْ لَمْ یچونا رَجْلَْن 
فرجّل و امرانان من تَرَصَون من الشهّداء آن تض 1 اخداهما قَنَذ ر اخداهما 
الاخری لا باب _الشهداء آذا ما دَعُوا 5 ۷ تَسْنْمُوا ان _تَکتبوخ ضغیرا او کبیرا 
ی آخه یک افسط لد ال و آقوم بشما وی اه زو 1 
کون نجارة حاسرةتدزونا فلس نک کم که و هد 
اذا تبایعتم و لا یچَار کایب و لا شهیذ و ان تفقلوا فانة فسوق بکم و اتقوا 
اللة و یعلمَکم اللةّ و اللهٌ بکل شی ء عليمٌ» «1», تفسیری فرموده که در 


تِ 
3 
4 
ن 
ما 
33 


سده است و از این‌رو از تکرار آن در 


نیز فی قوله تعالی: «سَهت ال له لا (له الا هو و المَلایِکَه و آوئوا الیلم 
قایما بالقسط لا الة الا هو العزیژ الَحکیمٌ» «2», در تفسیر آن فرموده: باید 
به چند موضوع توجه کرد 
1 شهادت خدا| بر تکانکین خویش چگونه است؟ 
منظور از شهادت خداوند, شهادت ع از و فعلی است.؛ نه قولی؛ بعلی 
خداوند با پدید آوردن جهان آفرینش که نظام واحدی در آن حکومت می‌کند 
و قوانین آن در همه جا یکسان, و برنامه آنبکی انتنت: و در واقع یک واحد 
به هم پیوسته و یک نظام یگانه است؛ عملا نشان داده که آفریدگار و معبود 
در جهان, یکی بیش نیست. و همه از یک منبع سرچشمه می‌گیرند. 
فا ای اه ات او ات و هی شا ات سر 
ذاتش. اما شهادت و گواهی فرشتگان و دانشمندان, جنبه قولی دارد؛ چه 
این که آنه هرکدام با گفتا ر شایسته خود, اعتراف به این حقیقت می‌کنند, ۰ و 
ین‌پگونه تفکیک., , در آپات قرآن فراوان است؛ مثلا در آیه «انّ ال مَلائْکتَة 
علی التبی» 


هر 292 


(2). ال عمران/ 18. 

فرهنگ قرآن,ر اخلاق حمیده, ج3, ص: 330 

(خدا و فرشتگان بر پیامبر صلی ال علیه و آله درود می‌فر ستند), , درود از 
ناحیه خدا, چیزی است و از ناحیه فرشتگان چیز دیگر؛ از ناحیه خدا؛ 
فرستادن رحمت است و از ناحیه فرشتگان تقاضای رحمت. البته, گواهی 
فرشتگان و دانشمندان, جنبه عملی نیز دارد؛ زیرا آنها تنها او را می‌پر ستند 
و در برابر هیچ معبود دیگر, سر تعظیم فرود نمی‌آورند. 

2 قیام به قسط چیست؟ 

جمله «قایماً بالْقسط», به اصطلاح ادبی, حال فاعل در «شهد» است که 
«اللْفْ» باشد؛ یعنی خداوند گواهی به یکتایی خود می‌دهد, درحالی که قیام 
به عدالت در جهان هستی دارد. و این جمله. در واقع. دلیلی است بر 
شهادت او؛ زیرا| ی پر ان طریق یا و مستقیم, و دوری از 
مستقیم , ۱ 0 7 چنان‌که در آیه 153 
تور هط انعام می‌خوانیم «5 َن هذا صراطی فتهتفنما قابعوه لا زر تتبعوا| 
سل قتقرّق یک عن سببله»: | 
پیروی کنید و به راه‌های | را از راه او پراکنده می‌سازد. 
در این ] «راه خدا» یک معرفی شده, و راه‌های منحرف و بیگانگان از 
خدا, متعدد و پراکنده؛ زیرا صراط مستقیم به صورت مفرد. و طرق 
انحرافی, به صورت جمع, اورده شده است. نتیجه این که: «عدالت». 
هميشه همراه با «نظام واحد» است و نظام واحد, نشانه «مبدء واحد» 
می‌باشد. بنابزاین,» عدالت. به. معنای. واقعی. در غالم آفزیتشن. دلیل بز 
یگانگی آفریدگار خواهد بود (دقت کنید). 

3. موقعیت دانشمندان 

در این یف دانشمندان واقعی در ردیف فرشتگان قرار گرفته‌اند, و این 
و امتیان :داتشمندان وا بر دیکران: اغلاص من کنده ق نیز ,ار آبه ۳ 
می‌شود که امتیاز دانشمندان از این نظر است که در پرتو علم خود, به 
حقایق اطلاع یافته و به یگانگی خدا که نزو ت‌ترین حقیقت است., معترفند. 
روشن است که یه, همه دانشمندان را شامل 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 951 

می‌شود. و و ا کر در بعضی از روایات که در ذیل این آیه وارد شده, «اَولوا 
العلم» به آئمه اطهار,عليهم الْسلام عفر شده, از این نظر است که آنان 
روشن‌ترین مصداق «اولوا العلم» هستند. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «ریا ابا الذ ذین أمَتوا کوئوا قوّامین بالقسط 


3 آ 


شهداء له و لو قلی أنفسکِم آو الْوالدیّن و الأفْریینَ ن ریک نا اف فقیرا 
۱ ۱ نت ن 7 ‌ 2 


ت 


کان بما تمملون خبیرآ» «2». در تفسیر آن, زیر عنوان: 

«عدالت اختماعی» فتفوده در این ایمیک اضل اساسی: و نی فاتون کلّی 
درباره اجرای عدالت در همه موارد بدون استثنا, ذکر می‌کند و به تمام 
افراد با ایمان فرمان می‌دهد که قیام به عدالت کنند: «یا ۳۹ الذین منوا 
که قوّامین بالقشط. » باید توجّه داشت که «قوّامین». جمع قوام. صیغه 
مبالغفه به فضفای بسیار قیام کننده است؛ بعلی باید درهرحال و در هر کار و 
درهن کضر و اند فام عصوالت کتک این یل قلی و نوشیا 
شود, و انحراف از آن برخلاف طبع و روح شما گردد. تعبیر به «قیام» در 
این‌جا, ممکن است به خاطر آن باشد که انسان برای انجام کارها معمولا 
باید به‌پا خیزد. و به دنبال آنها برود. بنابراین, «قیام به کار», کنایه از تصمیم 
و عزم راسخ و اقدام جدی درباره آن است؛ اگرچه آن کار همانند حکم 
قاضی, , احتیاح به قیام و حرکتی نداشته باشد, و نیز ممکن است تعبیر به 
قیام, از این نظر باشد که قایم معمولا به چیزی می‌گویند که عمود بر زمین 
بوده باشد و کمترین میل و انحرافی به هیچ طرف نداشته باشد؛ یعنی باید 
آن‌چنان عدالت را اجرا کنید که کمترین انحرافی به هیچ طرف پیدا نکند. 
سپس برای تاکید مطلب. مساله «شهادت» را عنوان کرده, می‌فرماید: به 
خصوص در مورد شهادت. باید همه ملاحظات را کنار بگذارید و فقط به 
خاطر خدا شهادت به حق دهید, و ی نف ۰ 
پا نزدیکان تمام. شود:. <«شمدا ۶ له .و لو .کلی انعم او وین 
الأْفْرَبینَ». 


(1). تفسیر نمونه, ج 2 ص 348- 346. 

(2). نساء/ د13. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 552 

و مولف پس از اشاره به مقیاس شهادت در اجتماعات جاهلی که برمبنای 
حب و بعض انجام می‌شده, چنین ادامه می‌د هد . ضمانا از این جمله استفاده 
می‌شود که بستگان می‌توانند با حفظ اصول عدالت, به سود يا به زیان 
یکدیگر شهادت دهند (مگر این که قراین اتهام به طرفداری و اعمال تعضب 
در کار بوده باشد). 

و درباره قوله: «و ان لّوا َو تغرِضُوا». می‌فرماید: در حقیقت, جمله «اِنْ 
تلوّوا», اشاره به تحریف حق و تغییر آن است, درحالی که جمله «ثعرضوا». 
اشاره به خودداری کردن از حکم به حق می‌باشد 

و درباره قوله: «خبیرا»؛ فر موده: جالب توجه این که در ذیل آیه, تعبیر به 
خبیر شده است, نه علیم؛ زیرا| «خبیر», معمولا به حتف می‌گویند که از 
جزییات و ریزه‌کاری‌های یک موضوع آگاه است, اشاره به این که خداوند 
کوچک‌ترین انحراف شما را از حق و عدالت به هر بهانه و دستاویزی که 


باشد, حنی در آن‌جا که لباس حق به جانب ان می‌پوشانيد, مت داد و 
کیفر آن را خواهد داد. «<1» 


یز فی قوله تعالی: «و لا تفریُوا مال تیم | باتی هت أخُسَنْ من حتّی تلع 
اسْدَمْ و آَوْفوا الیل و المیزان بالقشط لا تکلف تفسا الا و شقها و اذا قّ 


قاعْدلوا و لو کان ذا قرّبی و بقهّد الله آوَفُوا کم اه نب احاکر 
تدَکژون» و زیر عنوان: «فرمان‌های دهگانه برای اين آیه و آنات قبل و 
بعد از آن», فرمان 0 ۸7 8, 9 را به شرجح زیر به این آیه اختصاص داده, 
می‌فرماید: 
0. هیج‌گاه جز به قصد اصلاح نزدیک مال یتیمان نشوید, تا هنگامی که به حدٌ 
و «و لا توا مال تیم الا یی هب أحْسَم سَث حاّ حتّی یلع أشْدَمْ» 
7 کم‌فزوشتی, نکفیه و خف-شمانه و وزن:را با غدالت: ادا کنید؛: «و آوذوا 
الک و المیزان بالفسْط» 
و از آن‌جا که هرقدر انسان دقت در پیمانه و وزن کند, باز ممکن است 
ی و زیادی صورت گیرد که سنجش آز با پیمانه‌ها و ترازوهای 
معمولی امکان‌پذیر نیست, 


(1). تفسیر نمونه, ج 4, ص 164- 161. 

(2). انعام/ 152. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 553 

نب ادنبال. جمله. اضافه من‌کند: هیج‌کنن را -جز. به اندازم: توانایین: تکلیف 


نمی کنیم : 
«لا تکلف تفساً 1 وسعها.» 
8 به هنگام ی یا شهادت, و يا در هر مورد دیگر, سخنی می‌گویید, 
عدالت را رعایت کنید و از مسیر حق. منحرف نشوید, هرچند در مورد 
خویشا وندان شما باشد و داوری و شهادت به حق به زیان آنها تمام گردد؛ 
«و |ذا ۳ قاروا و لو کان ذا قربی » 
9. به عهد الهی وفا کنید و آن را نشکنید: «و بعهد ال َوفوا». در این که 
منظور از عهد. الهین در این آیه چینست ؟ مفسران. اختمالاتی. داده‌انده ولی 
مفهوم ایه, همه پیمان‌های الهی راء اعمٌ از پیمان‌های «تکوینی» و 
«تشریعی» و تکالیف الهی, و هرگونه عهد و قسم را شامل می‌شود. و باز 
برای تأکید در پایان این چهار قسمت, می‌فرماید: اپنها اموری است, که 
خداوند به شما توصیه می‌کند تا فد کر شوید: «ذلْکَم وَصَا کم , 2 
دک » <<[ »> 
هم‌چنین فی 99 تعالی: «و لکل مه سول قاذا جاء 2 قضی : 
بالفشط و هم لا تمو ین «2» فرموده: قانون کلی ربا ره ۰ ِِ 
۱ ۱ ۱9 ۱۳۱ 


یتَهَم 0 


خماه ای عرص اس صای ام ال یی ات 
کرده, می‌گوید: هر امٌتی رسول و فرستاده‌ایر از طرف خدا دارد. هنگامی 
که فرفتادم. انا امد و ابلاغ رسالت کرد و گروهی در برابر حق تسلیم 
شدند و پذیرفتند و گروهی به مخالفت و تکذیب برخاستند. خداوند با 
عدالتش در میان آنها داوری می کند 3 نمی‌ شود. ؛ مقمنان 
و نیکان می‌مانند و بدان و مخالفان يا نابود می‌شوند و يا محکوم به 
شکست. <3» 

همین‌طور فی قول تعالی: «و تضَغٌ القوازین الفسشط یوم الْقيامة قلا نم 
تفس شینا و ان کان ملْقال حبَّة من حَرّدل آتینا بها و کفی ینا حاسیین» 
<«4>»>, درباره قسط فرموده: قسط گاه به 


0 

(3). تفسیر نمونه, ج 8, ص <30. 

(4). انبیاء/ 47. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 954 

معنای عدم تبعیض؛ و گاه به معنای عدالت به‌طور مطلق با و مناسب 
در این‌جا؛ معنای دوم است. جالب این که قسط در این‌جا به عنوان 
«صفت» برای «موازین» ذکر شده. اين ترازوهای سنجش ان‌چنان دقیق و 
منظم است که گویی عین عدالت می‌باشد. 

و درباره «خردل» فرموده: «خردل». گیاهی است که دارای دانه سیاه 
بسیار کوچکی است و ضرب المثل در کوچکی و حقارت می‌باشد. «1» 

و ِ ترازوی سنجش فرموده: در این‌که منظور از ترازوی سنجش 
بعضی چنین پنداشته‌اند که در آن‌جا ترازوهای این دنیا نصب می‌شود و 
دنبال آن چنین فرض کرده‌اند که اعمال انسان در آن‌جا دارای سنگینی و 
وزن است, تا قابل توزنن. با ان تر ازفها-باشته ‌ولی. حق این انست. که 
«میزان» در این‌جا به معنای «وسیله سنجش» است و می‌دانيم هرچیزی 
وسیله سنجش متناسب با خود را دارد؛ میزان الحراره (گرماسنج), میزان 
الهوا (هواسنج) و میزان‌های دیکر, هریک, هماهنگ با موضوعی است که 
می‌خواهند آن را به وسیله آن بسنجند. در احادیث اسلامی می‌خوانیم که: 
میزان‌های سنجش در قیامت. پیامبران. امامان,؛ پاکان و نیکانی هستند که 
در پرونده اعمالشان نقطه تاریکی وجود دا 2 

نیز فی قوله تعالی: «و بِنْ طایْفتان من المَوْمنینَ اقترا قأضلخوا تما بیتهّما 
فان بَعَتْ اجداهما عَلی الاخری ققایلوا! ای تبِغی خی تفیء الی و اللّه 
َنْ فاعی" قأصلخوا بیتَهُما بالعال و أفسطوا ان اللة بْحث الخشس ات 


«3» زیر عنوان: «موّمنان برادر یکدیگرند», تفسیر فرموده: 
قرآن در این‌جا, قاس ان رک ان له توف برای هميشه و همه‌جا,؛ 
می‌گوید: ۱ 
هرگاه دو گروه از مومنان باهم به نزاع و جنگ پردازند. در میان آنها صلح 
برقرار سازید: 

و طایْفتان من الَمْومنین افْتتلوا ََصلخُوا بیتَهّما.» درست است که 
و ماژه 


(1). تفسیر نمونه, ج 13, ص 421- 419. 
(2). 8 نمونه, ج 13, ص 421- 419. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 555 
«قتال» به معنای جنگ است؛ ِ در این‌جا قراین گواهی می‌دهد که 
هرگونه نزاع و درگیری را شامل می‌شود, هرچند به مرحله جنگ و نبرد نیز 
ترسد. بعضی از شأن نزول‌ها که برای آیه نقل شده نیز اين معنا را ۳ 
می‌کند؛ بلکه می‌توان گفت, اگر زمینه‌های درگیری و نزاع فراهم شود؛ فی 
السل -مساحر ات اخطی و کشمکش‌هایی که‌معدمه نراع‌های خونین اشت: 
واقع زرد اقدام به اصلاح. طبق این ایه, لازم است؛ زیرا این معنا را از 
آیه فو ق, از طریق الفای خصوصیت می‌توان استفاده کرد. به‌هرحال, این 
وظیفه حتمی برای همه مسلمانان است که از نزاع, درگیری و 
خونریزی میان مسلمین جلوگیری کنند, و برای خود در این زمینه, مسئولیت 
قابل باشند, نه به حون ۶ تماشاچی, مانند: بعضی بی‌خبران؛ بی‌تفاوت از 
کنار این صحنه‌هاأ بگذرند. این نخستین وظیفه مقمنان در برخورد با این 
صحنه‌ها است. سپس وظیفه دوم را چنین بیان می‌کند: و اگر یکی از 
دو گروه. بر دیگری تجاوز و ستم نمود و تسلیم پيشنهاد صلح نشد, زر 
موظفید با طایفه یاغی و ظالم پیکار کنید. تا بع فرمان خد! 1 
نهد: «قان بَعث |داما عَلی الاشری ققایلوا نی تفی حَلّی تَفِیء الی آمر 
للّهٍ.» بدیهی است که اگر خون طایفه یاغی و ظالم در این میان ریخته 
شود تور کردن خود او است. و به اصطلاح, خونشان هدر است. هر چند 
مسلمانند؛ زیرا فرض بر این است که نزاع در میان دو طایفه از مومنین 
روی داده است. به اين ترتیب, اسلام جلوگیری از ظلم و ستم را هرچند به 
قیمت جنگ با ظالم تمام شود, لازم شمرد, و بهای اجرای عدالت را از خون 
مشلماتان نیز بر دانسته است. و این صورتی است که مساله از طرق 
را نس و و وکا اس اه 
حکم خدا شود و زمینه صلح فراهم گردد, در میان آن دو, طبق اصول 


عدالت؛ صلح برقرار سازید: ٍ 

«قَاِن فاعب قأصلجوا بیتَهّما بالعدّل.»؛ یعنی تنها به درهم شکستن قدرت 
ظایفه طالص قاعس که بلکی اس سکان ناه تساه اه بانند ۵ 
مقدمه‌ای برای ريشه کردن 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 556 

عوامل نزاع و درگیری, وگرنه, با گذشتن زمان کوتاه, یا طولانی, بار دیگر 
که ظالم در خود احساس توانايي کند. برمی‌خیزد و نزاع را از سر می‌گیرد. 
بعضی از مفسران از تعبیر: «بالعدّلٍ» استفاده کرده‌اند که اگر در میان این 
دو گروه حقی پایمال شده, يا خونی وبخته. که مسا در کر در نزاع گشته 
است, باید آن هم اصلاح شود؛ وگرنه, «اصلاح بالعدل» نخواهد بود, و از 
آن‌جا که تمایلات گروهی گاهی افراد را به هنگام قضاوت و داوری به سوی 
کین از دو ‏ طایفه متخاصم متمایل ی و بی‌طرفی داوران را نقض 
می کند, قرآن در چهارمین و آخرین دستور» به مسلمانان هشدار داده که: 
قسط, عدل و نفی هر گونه تبعیص را رعایت کنید رکه خداوند 
عدالت‌پیشه‌گان را دوست دارد: 5 اخستطاه| ان ال ااخفسا < 
«<1* 

و در تفاوت معنای قسط و عدل در جای دیگر چنین فرموده: و گرچه میان 
«عدالت» و قسط تفاوتی وجود دارد. «عدالت», به این گفته می‌شود که 
ای ی هر سا بپردازد. و نقطه مقابلش, آن است که ظلم و ستم 
کند و حقوق افراد را از آنها دریغ دارد, ولی قسط, , مفهومش آن است که 
حق کسی را به دیگری ندهد, و به تعبیر دیگر, «تبعیض» روا ندارد و نقطه 
مقابلش آن است که حقّ کسی را به دیگری دهد؛ ولی مفهوم و سیع این دو 
کلمه, مخصوصا به هنگامی که جدا از یکدیگر استعمال می شوند, تقریبا 
مساوی است., و به معنای رعایت اعتدال در همه‌چیز و همه کار و هرچیز را 
به جای خویش قرار دادن می‌باشد. «2» ِ 

هم‌چنین في قوله تعالی: , «لا هام له عَن الذین ج لم بَابلْوکُمٌ فی الد ین 5 
لم بُحْررجُکَمٌ من دیارِکُمْ آن روم و قسیطوا هم اِنْ اللَه یب 
ااتشطین» ده سیر وان دام ما کی کردن ۸ ات عدالت 
نسبت به کسانی که با شما در امر دین پیکار نکردند و شما را از خانه و 
دیارتان بیرون نراندند. نهی نمی‌کند؛ چرا که خداوند عدالت‌پیشه‌گان را 
دوست دارد. 


(1). تفسیر نمونه, ج 22 ص 168- 166. 
(2). تفسیر نمونه, ج 6, ص 143. 

(3). ممتحنه/ 8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 557 


و پس ات تفنشتین اه بعد می‌فرماید: به این ترتیب افراد غیرمسلمان به دو 
گروه تقسیم می‌شوند: : گروهی که در مقابل مسلمین ایستادند و شمشیر 
نة زوق انها کشیدند و:آنها را از خاته و کاشانه‌شان به اجبار بپرون کردند, و 
خلاصه, ات ی توا با اتام فسیی دک کل 
آشکارا نشان دادند. تکلیف مسلمانان این است که هر گونه مراوده با این 
گروه را قطع کنند, و از هرگونه, پیوند محبت و دوستی خودداری نمایند که 
مصداق روشن آن. مشرکان مکه, مخصوصا سران قریش بودند؛ گروهی 
رسما دست به اين کار زدند و گروهی دیگر : شش انهایابانی کندند, آا 
دسته دیگری بودند که در عین کفر و شررک, که ما نار نداشتند؛ نه 
عداوت می‌ورزیدند, نه با آنها پیکار می‌کردند. و نه اقدام به بیرون 
راندنشان از شهر و دیارشان نمود ند حتّی وهی از انها پیمان ترک 
مخاصمه با مسلمانان بسته بودند. نیکی کردن با این دسته و اظهار محبت 
با آنها بی‌مانع بود, و اگر معاهده‌ای با آنها بسته بودند, باید به آن وفا کنند و 
در اجرای عدالت بکوشند. مصداق این گروه, طایفه خزاعه بودند که با 
مسلمین پیمان ترک مخاصمه داشتند. <1» 


4 قسط در تفاسیر روایی 


علامه سید هاشم حسینی بحرانی در تفسیر برهان. و علامه شیخ عبد علی 
عروسی حویزی در تفسیر نور الثقلین, و علامه شیخ جلال الدین, عبد 
الرحمن سیوطی, در تفسیر در المنثور. روایاتی را در ذیل ایات نقل 
نموده‌اند که ما پس از ذکر هر آیه, برخی از آن روایات را ذکر خواهیم کرد 
منوا انا تدایئتمم پدین, الی اج مسَمّی 
و یاب کایبٍ آن کلب کم له ال 
۳ بو | لتق الله رَبْه و لا یبکس ملهة شینا فان 
و اج سفیها او صَعیفا او لا بَستطیع آن 


(1). تفسیر نمونه, ج 24, ص 32- 31. 


ُمل هو قلْمل و بالعال و اشتشهذوا شهیدیّن من رجالکُمٌ قَانْ لَمْ یکونا 


رَجْلَیّن رل و امرآتان مِمَن ترَصَون من لسهداء آن تصضل |خداهما قنکر 
اخداهما آاخری و اباب الشهدء اد ما وا و لد تشتقوا آن وه عم 
َو کییراً الی اجه کم افسط علَد ال و أَفُومْ لِلسُهادة و آدنی لا تْتابوا الا 
أَنْ تکون يَجارَةٌ حاضرَة تدیژوتها بیْتَکَمْ فلس عَلیْکَمْ جناخ لا تکنبُوجا و 
اشهذوا دبعم و لا سار کات ول شَهیذ و ان تفعلوا قرلة فشوق کم و 
ائفْوا اللة و لمکم اللةٌ و اللة بکل شیء عَلِیمٌ» «1», روایاتی که در 


تفسیر نور الثقلین دی ایه مذکور آفدهه در فحنل سی و دوم: : «عدل», نقل 
شده و در این‌جا تنها , ۱ روایاتی از تفسیر در المنئور, اکتفا می کنیم : 
الف- بیهقی در سننش درباره قوله تعالی: «و لا یاب الشهداء |ذا ما دْعُوا», 
از ابن عباس اخراج نمود که: «من احتیح آله من المسلمین ند شمه ی 
شهادة او کانت عنده شهادة. فلا یحل له آن یابی اذا ما دعی. ثم قال هذا:" 
و لا یضاز کایِبٍ و لا شَهیدٌ" و الاضرار ان یقول الرجل للرجل و هو عنه 
عتی: ان الله فد آخرک آن لا اب ادا ماوفیت: فیضاره بذلک, و هو مکفی 
تِ فنهاو و قال: 

1 اه فسوق کم یعنی بالفسوق, المعصية.»: کسی که یکی 
از 0 به شهادت او نیاز دارد يا نزد او شهادتی است. برایش حلال 
نیست که چون دعوت به ادای شهادت می‌شود, از آن خودداری بکند. پس 
از آن چنین فرمود: «و لا یضار ایب و لا شهیدْ». و اضرار به اين است که 
مردی به مرد دیگر درحالی‌که از او بی‌نیاز است. بگوید: البته. خدای تعالی 
تو را امر فرموده که چون از تو دعوت به شهادت بشود, خودداری نکنی. 
پس او را با ملزم ساختن به چنین شهادتی. ضرر می‌رساند, درحالی که او 


با غیرش کفایت شده, پس خدای تعالی این کار را نهی نمود و فرمود: «و 
۱ ۹( فان فسوق ۳-0 > بعنی اگر چنین کنید, به واسطه این نافرمانی 
و کناه کرده‌اید. 2 9 

ب- عبد بن حمید درباره قوله: «و لا بات السهداغ», از سعید بن جبیر اخراج 
نمود که گفت: «هو الذی عنده الشهادة.»: او آن کسی است که شهادت 
نزد او است (بعنی او شاهد بوده و مورد شهادت را مشاهده کرده). «3» 


(اعرم/ 282 
2 اور ۵ 

() همان ض 372 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ح 3 ۰ ص. : 959 ۳ 

نیز فی قوله تعالی: «سَهد له آنة لا الع الا هُو و الْملایِكَة و آولوا الْعلّم 
قایما بالقشط لا الة [[5 هو العزیژ الحَکیمٌ» «<» هم روایاتی را نقل 
تضوژه | نم از جمله: 

ال بعش ایا اتفاوشفای انه السش ایس تاه ات 
کند که حضرت گفت: 

«علی الائمة من الفرائض ما لیس علی شیعتهم, و علي شیعتنا ما امرهم 
الک سا ان ی ان ۱ الیلم قایماً بالفهط " 
الامام. > بعنی ابو الحسن علیه السلام 0 از امور وآجب, چبزهایی بر 
آماما ات است که ن‌سصا ان داح سس ره و سای سا 
ار 0 ۳ و 
نیست. بر آنان واجب است که از ما سوال کنند. و صاحبان علم که 
برپادارندگان قسط و عدل‌اند, امام علیه السّلام است. 23 

ب- از مروان قمی روایت شده که گفت: از ابو الحسن علیه السلام درباره 
قول خدای تعالی: , 

«شه اللَْ نه لا الع الا مُو و المَلایکَهٌ و أولوا الم قایماً بالْقَشط». سوّال 
نمودم آن حضرت فرمود: مهو الامام. > بعنی صاحبان علض که برپادارندگان 
قسط و عدل‌اند, امام است. «3» 

ج- عیاشی از جابر روایت کند که او درباره اين آیم: «شَهد له لاله ال 
هو و المَلایِکَهُ و آولوا للم قائماً بالقشط لا الة الا مُو آلعزیژ ز الحکیم». آز 
اي چعفر امام باقر علیه السّلام سوال نمود؟ آن حضرت پاسخ داد: " شَهد 
ال له 9 2 الا و قان اللّه تبارک و تعالی یشهد بها لنفسه, و هو کما 
قال. فاما قوله:" و لاه" فانه اکرم الما ند رسیم لیم و صویا 
و شهدوا کما شهد لتخسم,و اقا قولف و الوا العلم قانما بالعسط فان 
اولی تب الانییاء و لاوصیاء و هم یام بالقتسط, و القسط اف 


«شَهد ال آنَهْ لا الع الا هَوّ», البته, خدای تبارک و تعالی به آن (کلمه توحید) 
پر خودش شعاد می‌دهد, و او چنان است که فرموده, اما قوله: «و 
المَلایَکة», البته, , پس همان او 


(1). ال عمران/ 18. 

(2). برهان, ج 1 ص 164. 

(3). ۰ نور الثقلین. ح 1. ص 323, حدیت 67- برهان. ج 1. ص 169. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 560 

بر فرشتگان به تسلیم شدن نسبت پروردگارشان اکرام نموده و آنان 
تصدیق نمودع و شهادت دادند؛, چنان‌که او بر خودش شهادت داد. و اما 
قوله: «و ولو العلم قایّماً بالفشط», البته, صاحبان علم پیامبران و 
اوصيایند, درحالی‌که آنان تزیادارنده قسط می‌باشند, و قسط همان عدل 
است در ظاهر, و عدل در باطن. امیر المومنین علیه السلام است. <1» 

د- این آبی حاتم از طریق ضحاکٍ درباره قوله: «یالقَشّط» از اين عباس 
ِ نمود که او فرمود: «" بالقَسط " بالعدل.»: «بالقسط»؛ یعنی به 


1 ذین با 

بِ 2 و ‌ءِ 3 4 9:9 کر ِ ان 9 
له و لو علی ألفسکم آو الوالدئن و الأفْتیین لن بکنْ عنث او ققیرا ال 
اولي بهما قلا تقو الهوی آ تقدلوا و اٍن لوا أَو روا قانٌ ال کان بما 


تعماون خبیرا» «3». روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 
الف- از علی بن ابراهیم روایت شده که فرمود:البته. خدای تعالی مردم را 
ِ علیه و پا پدر و ماو ان و با ی باشد, و فرمود: 
وا ایرد للع غلیه اسلا ار لافس عی العفیی سه وی 
۳ ۱۳ 


ثم قال:" فلا توا المّوی آن تدلوا و ان لَغّوا آو تعرضوا" یعنی عن 
اه یعنی ابی عبد الله, امام صادق غله انشا 0 ۳ مومن را 
بر موّمن هفت حق است. واجب‌ترین ان, این است که حق را بگوید, اگرچه 
علیه خودش پا پدر و مادرش باشد. پس به خاطر آنان از حق هنحرف 
نشود. پس از آن فرمود: «فلا تتبعوا الهّوی آن تدلوا 5 و ان لّوا او 
0 «4>* 
ف-۰.طیرشعی, :در فجمفعغ: الیبان: فرموده: .حفته‌اند »معنای «تلَوّوا»؛ یعنی 
شهادت را تبدیل کنید و دگرگون نمایید. و معنای «تعرضصُوا»؛ یعنی شهادت 
را کتمان کنید, و این معنا از امام باقر, ابی جعفر علیه السّلام نیز روایت 


شده. <«ک» 


(1). نور الثقلین, ج 2 ص 323, حدیث 66. 

(2). در المنثور. ج 2 ص 12. 

(3). نساء/ 135. 

(4). برهان, ج 1 ص 258. 

(5). همان 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 561 

ج- آدم و بیهقی در سننش درباره قوله: «و لِنْ تلو وا» از مجاهد اخراج 
نمودند که: «و ان تلَوّوا»؛ باصن وه ماه تعرضُوا»؛ 

تفنی: آ رن زا کتمان تمایید: 1۶ 

في قوله تعالی: «و لا تفریُوا مال تیم ال بالتت هت | خسن حتّ تلع ده 

و آوُوا ال و الییزان بالقیقط لا تکلت تسا (ا وشتها وا ! و ادا قلم قاغدلوا 

و لو کان ذا فُربی و یعهد الله أَوفُوا دلِکُمْ وصَاكُم به کم تذکژون» «2» 

هم روابانی رال نمی ر ماه ارات 

الفب در کناب خصال آمده انتت که فید نله ین اسان کویده پدره ار ان 

هار لام دراره ‏ سل ود که ان 

جایز است مال به او (یعنی به یتیم) تحویل شود؟ و من در آن جلسه حاضر 

بودم که یرت گفت: «حتی یبلغ اشده.»: زمانی که او به اشد بلوغ 

بر سد. گفت: گفتم: «و ما اشده؟»: اشد آن چیست؟ حضرت گفت: 

«احتلامه.»: احتلام او است. گفتم: «قد یکون الغلام ابن تمانية عشر سنة 

او اقل او اکثر و لا یحتلم.»: گاهی پسر به سن 18 سالگی یا کمتر یا بیشتر 

می‌رسد و محتلم نمی شود. 

خصرت کی ام و ی ات لسع سار اسر ال اش کین رخا اه 

ضعیفا.»: هنگامی که بالغ شود و اعمال او ثبت گردد, جایز است مالش به 

او تحویل شود, مگر این که او سفیه پا ضعیف باشد. «3» 

ب- عبد اللّه بن سنأن از ابی عبد اللّه. امام صادق علیه السّلام روایت کند 

که حضرت 0 «|ذا بلاغ الغلام اشده, تلاث عشرة سنة. و 0 

الاربعة عشر, وجب علیه ما وجب علی المحتلمین, احتلم او لم با و 

کتبت علیه السیتات و کتبت له الحسنات. : : امام صادق علیه السلام فرمود: 

جوب بلیدن به فقوت خود, سنْ سیزده تا کت برسد و داخل در چهارده 

سالگی گردد, آنچه بر محتلمان واجب است. بر او واجب گردد, خواه محتلم 

بشود و خواه نشود, و نیز بر آو گناهان و حسنات ثبت گردد. «4>* 

ج- ابن ابی حاتم درباره قوله تعالی: «و |ذا قلْغْ اغدلوا و لو کان دا قوبی 
, از سعید بن جبیر اخراج نمود که او فرمود: «یعنی: و لو کان قرابتک, فقل 

فیه الحق»؛ یعنی هرچند او 


اور و 

(2). انعام/ 152 

هن هیر ی 9 7 یت 240 

(4). نور الثقلین, ج 1, ص 778, حدیث 341. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 562 

خویشاوند تو باشد, پس تو در شهادت درباره او حق را بیان کن. «1» 

انن مزد وية از انن مسعود اخراح نفود که او کفت: «عال؛ رسول الله:خلین 
اللهعلیه و آلد: ها نقص:فوم. الفکیال. .و الفیدان الا شلطه الله علنهم 
الجوع.»: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: قومی پیمانه و وزن را 
کم و ناقص ندادند, جز این که خدای متعال کرنستکین را بر آنان مشاه 
نمود. <2» 

م- آبو الشيخ درباره قوله: «و أَوْفُوا الیل و المیزان باْقسط», ازٍ سعید بن 
عیفر اخزاح مود که« لفط رفتی بالغدل," لا تکلف تفش 1 چسعها ‏ 
یعنی الا طاقتها.» «<3» 

و- ترمذی, ابن عدی, ابن مردویه و بيهقي در,شعب الایمان. از ابن عباس 
اکزاح تمودنه کف فرص «فال رصول الله‌ضای اه لت و آله با هس 
التجار! انکم قد ولیتم امرا هلکت فیه الامم السابقة قبلکم. المکیال و 
ال انا حدا لب الله لد اه رو اه ره بازرگانان! 
البته. شما کاری را به عهده گرفته‌اید که امت‌های پیش از شما در آن یه 
هلاکت رسید ند و آن, سروکا ر ماشتن با پیمانه و میزان است. ۰4« 

نیز فی قوله تعالی: «و ر أَمَة سول قاذا جاء ره[ فقضت. ببتزم 
بالفشط و هم لا بظلفون» «5», روایاتی را "1 نموده‌اند, از جمله: 

دز تفنسنر 9 ان جایزه از ان جففر. امام‌مافر علیه. الشلام. روایت 
نموده که لو از تفسیر این آیه: 3 

«و لکل أمٍَ 9 فاذا جاء تیه او میت یف باامتتا هم لا 
یَظلمون», از آن حضرت ۰ سوال نمود؟ «قال: تفسیر ها فی الباطن. ان لکل 
قرن من هذه الامة رسولا من ال محمد یخرح الی القرن الذی, هو الیهم 
وتو آنه هی ااملياه هم الرشوا و اما فوله فاداسا وی فضت 
بيتهّه تالف نس ۳ فان معناه رسل اللْه یقضون پا و هم لا یظلمون؛ کما 
و اللّه.»؛ یعنی آن حضرت علیه السّلام فرمود: تفسیر این آیه در باطن 
این است که: برای هر گروهی از این افت, فرستاده‌ای از آل محمّد است 
که به سوی آن گروهی که نسبت به آن فرستاده شده؛ خارج می‌گردد, و 
آتان اولیایتد و آنان رسولند. و اما قوله: «قاذا جاء رَسُولَهْم قصی يتهْم 


(1). در المنثور, 0 ۲ ص‌ 55 
(2). در المنثور, 0 3 ص‌ 55 


(3). در المنثور. ج 3. ص دد. 
(4). در المنثور. ج 3. ص دد. 
(5). یونس/ 47. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 5963 
بالقسط», البته, معنایش این است که: پیامبران خدا به عدل و داد قضاوت 
و موی ی تشه درخالی که ظلم, نمی‌نمایند؛ هم‌چنان که خدا فرمود. <1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و تَصَع القوازین الْقسط لیوّم الَقیامة فلا بل 
تفنتن: هیا و اِنْ کان مثقال حَبَةٍ من خَردل آتیْنا بها و کفی ینا حاسیین» 
«2, ۳ را نقل نموده‌اند, از جمله: 
الف- محمد بن یعقوب با اسنادش از علی بن حسین علیه السْلام در حدیثی 
که ان حضرت مردم را موعظه می‌فرمود. پس از ان قول از خداوند در 
کتاب را بر اهل معاصی و گناهان برگردانید؛ پس خدای عر ول فرمود: 
«و لین مَسَْمْ تفحة من عذاب زبک لول یا نا کلا طالچین.»: یعنی: 
و اگر یک باد سوزانی از عذاب پروردگارت بر شما 4 مسلما می‌گویید: 
ای وای بر ما که ما ستمکاران بوده‌ایم. پس ای مردم! اگر بگویید که البته, 
خدای عرٌ و جل به این بیان, مشرکین را قصد نموده, پس این چگونه 
است؟ و حال آن 3 او تعالی می‌فرماید: «و تصع ع الموازين القسط یوم 
یامه لا طلغ تسن شا و ان کان مثقال َو من خَردل آنا بها و گفی 
بنا حاسبین», «اعلموا عباد الله! ان اهل الشرک لا تنصب لهم الموازین و لا 
تنشر لهم الدواوین و انما یحشرون الي جهنم زمرا, و انما نصب الموازین و 
نشر الدواوین لاهل الاسلام, فاتقوا اللّه عباد الله.»: آن حضرت فرمود: ای 
بندگان خدا! بدانید که میزان‌ها (ری عدل) برای مشرکین نصب شده و 
دفاتر اعمال برای آنان گشوده نمی شود, و البته, آنان به‌طور حرف به 
سوی جهنم روانه مق کر دند: و نلصب میزان‌ها (ری عدل) و گشودن دفاتر 
اعمال. البته. برای اهل اسلام است. پس ای بندگان خدا! از خدا پروا 
داشته باشید و از نافرمانی او بپرهیزید. «3» 
ب- ابن بابویه با اسنادش تا هشام بن سالم و او گوید: از ایا عبد الم امام 
صادق, علیه السلام درباره قول خدای عز و جل: «و نصع القوازین الففظ 
لیوّم القیاْمة», از آن حضرت سوال آنمودم؟ 
آن حضرت فرمود: «هم الانبیاء و الأوصیاع» «<4» 


(1) تفر التفلینز ج رصن 0و حدیتا1 ر ان مرو 9 5 
(2). انبیاء/ 47. 

(3). برهان, ج 3, ص 689- نور الثقلین, ج 3, ص 429, حدیث 75. 
(4). برهان, ج 3, ص 689- نور الثقلین, ج 3. ص 430, حدیث 27. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 564 


ج- آبن شهر آشوب از جمیل برش داح ای انین فند الله: اما صاوق علیه 
الشلام زوایت کند که آن: خظرت-دربازم:قوله تعالی+ «و نصم العوارین 
التظ یوم القیامة» گفت: «الرسل و الائمة من ال بپت محمد.»؛ یعنی 
دات‌های عدل مارا ان او از سم ند ضای الم لین آله 
هستند. <1» 

۵ دز کناب احتهاج طرش در خی از امیر السومتینعلن. غلیه السلام 
روایت و هت 1 و 
اما قوله: " و تَصَعٌ الموازین القسط لیوم القيامة قلا تلم تفس سَیِناً؛ فهو 
یردان العدل؛ تمه یه ال توت عم میا مه ید الم تعالی تفه 
بعض و يجزيهم باعمالهم و یقتص للمظلوم من الظالم, و معنی قوله: " فمَنْ 
تفْلث مواز یله "* وا " و من حَفت مواز زیتة* فهو قلة الحساب و کثرته. و 
ی وا 
اهله مسرورا, و منهم الذین یدخلون الجنة بغیر حساب؛ انهم لم پتلبسوا 
من الدنیا بشیء و انما الحساب هناک علی من تلبس بها هیهنا, و منهم من 
بحاشب. غلی النقیر و القطمیرء. و بضیر الی غذاب السعیر ائمة الکفز و 
قادة الضلال, فاولتک لا یقیم لهم یوم القيامة و زنا و لا یعباً بهم؛ لانهم لم 
یعباوا بامره و نهیه. یوم القيامة فهم فی جهنم خالدون؛ تلفح وجوههم النار و 
هم فیها کالحون.»؛ یعنی امیر المومنین, علی علیه السّلام فرمود: و یا 
قوله: «و تَصَمٌ 2 الفسط لیوّم القيامة قلا نظلَمْ تفس سَیّنا», پس آن 
میزان؛ عدل است که به وسیله آن خلایق در روز قیامت مواخذه می‌شوند. 
خدای تعالی برخی او آنان. را به حاطر برخی دیکن معازات کزده,و آنان زا 
با اعمالشان کیفر می‌دهد و برای مظلوم از ظالم قصاص می‌نماید. و 
معنای قوله: «قَمَن تقلث مَوازینة»* و «و من حَفث مَوازینْة»,* کم و : اه 
بودن حساب است, و مردم دز ان روز به طبقاتی و به رتبه‌هایی تقسیم 
می‌ شوند. بعضی از آنان کسانی هستند که حسابرسی آنان اسان است و 
خوشحال به سوی املشان رف رد و بعضصی از آنان بدون حساب وارد 
بهشت می‌گردند؛ وا انا رنه ی ار دیا امه دار تابور 
آن‌جا براساس آمیخته بودن به دنیا است. و بعضی از آنان کسانی هستند 
کقبه آندازه سو موز نو بابه آندازه‌خال ساهی. که 


(1). برهان, ج 3. ص 689. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 5965 

در هسته خرما است. از آنان حساب پس گرفته می‌ شود و به سمت عذاب 
سوزان جهنم رهسپارند. پیشوایان کفر و رهبران ضلالت و گمراهی, برای 
ان کر ویر یات ور افامه ینوی رای آان ازع وه مرتدای 
هت سا اه ار ایکا ارحی سم تاش وون مات 


آنان در جهنم جاوبدانند و انش خهتم خهره‌های. انان "را تربان: کند.ی آنان :دز 
آن آتش چهره سوخته کانند. <41» 
ه- در کتاب احتجاج در حدیثی از آابی عبد اللّه, امام صادق علیه السلام نقل 
کردم کم سابل از ان-خضرت وال کر ابا اغمال توبن نمن‌شتوند ان 
حضرت پاسخ داد: «ان الاعمال لیست باجسام, و انما هی صفة ما عملوا, و 
انما یحتاج الی وزن الشیء من جهل عدد الاشیاء و لا یعرف نقلها و ما 
و ان الله لا تخفی قليه. نیع البتهر اعمال جستم. تیشتند و التتهه. آنها 
صفت کارهایی است که انجام می‌ شود و البته, تنها کسی که عدد اشیا را 
تفت دنه وا سکن و کی آن: احا هی :دار تیان مها رشن و ورن 
دارد, و البته, چیزی بر خدای تعالی پوشیده و پنهان نیست. سایل پرسید: 
«فالمیزان؟»: : پس میزان چیست؟ 
حضرت پاسخ گفت: «العدل.»: عدل است. سایل گفت: «فما معناه فی 
کتابه: " قمَن تَقلت "؟»: معنای «قَمَن تَفْلبت» که در کتاب او تعالی آمده, 
چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ 
«فمن رجح عمله.»: یعنی کسی که عمل او برتری دارد. »2« 

و- آبن جربر درباره قوله: 5 تضع الموازین الَقَسَط» الایه, از ابن عباس 
را نمود که او فرمود: آن مانند قوله: «و اون یوَمَیّذ الحوث» می‌باشد. 
ِ 
ز- احمد, ترمذی, این جریر در تهذیبش, این منذر, این ابی حاتم, ابن 
مردویه و بیهقی در شعب الایمان, از عايشه اخراج نمودند که مردی گفت: 
ای پیامبر خدا! من صاحب بردگانی هستم که به من دروغ می‌گویند؛ ۰ به من 
خیانت کرده و از من نافرمانی می کنند, و من آنان را کتی زده و دشنام 
مي‌دهم, آیا وضع من نسبت به آنها چگونه است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله به 


(1). برهان, ج 3. ص 689. 

(2). همان. 

(3). در المنثور, ج 4, ص 320. 
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او گفت: «یحسب ما خانوک و عصوک و کذبوک و عقابک ایاهم. فان کان 
عقابک ایاهم. دون ذنوبهم, کان فضلا لک, و ان کان عقابک ایاهم بقدر 
ذنوبهم» , کان کفافا لا لک و لا علیک, و ان کان عقابک ایاهم فوق ذنوبهم.؛ 
اقتص لهم منک الفضل, قجعل الرجل بیکی و پوتف. فقال رسول الله صلی 
اه علیه و آله: اما تقرأً کتاب اللّه:" و نت القوازین القسط لَوم الْيامَة 
قلا مطلمْ تلسن نا و ان کان ملفال نع من خرذلي انا بها و گفی ین 
حاسبین " ی اندازه خیانت؛ نافرمانی و دروع آنان نسبت به تو و عقابت 


5 به آنان را حساب می‌کند, اگر عقوبتت نسبت به آنان, کمتر از 
خطاها و گناهانشان بود, در این صورت زیادی به نفع تو است. اگر عقوبتت 
نسبت به انان, به به اندازه خطا و گناهانشان بود, در این کنو زب سودی و 
زیانی برای نو ندارد, و اگر عقوبتت سبت به آنان, بیش از گناهانشان بود 
درات صورته از بو-برات آها فصاض عهای اصافی سنانهه وا هد نت 
پس اشک آن مرد جاری شد و فریاد برآورد. 

تا ای له علیه و آلم فرمود: آیا کتاب خدا را نخوانده‌اي که 
می‌فرماید: «و تضغ الْموازین الط لیوّم اْقيامة قلا ثظلَمْ تفس سَیناً و اٍن 
کان وگقال عبة من خَردل آنا بها و گفی ینا حامیبین.» 

آن-مزد حفت؟ ای پیامبر خدا! هیچ چیزی را برای خودم و برای آنان 
بهتر از جدایی و مفارقت با آنان نمی‌يابم. تو شاهد و گواه باش که آنان کر 

و آزاد هستند. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قانْ طایْقتان مت مت الوم افتتلّوا قََصْجُوا 
هُما قَاِنْ بت احداهما عَّی الاخری ققایلوا ی تلفي حلّی تفيء الی آفر 
اللّه قاِنْ فاعث فاضلخوا بیْتهُما بالعدّل و أفْسطوا ان اللة بُحنٌ المَمْسطین» 
2 روابانی را تقل نموده نج ار تحمله: 

الف- در کتاب خصال از ابی جعفر بن محقّد. امام صادق علیه السّلام و او 
اه سس ده لین اهام بای له ااسلام رات ند که وال 
القتل قتلان: قتل کفارة و قتل درجة, و القتال قتالان: 

قتال الفنة الکافرة حتی یسلموا. و قتال الفثة الباغية حتی یفیئوا.»: امام 
صادق علیه السّلام فرمود: کش بو قتل پر وونوع اس یک نوع آن, قتلی 
است که باید برای آن کفاره پرداخت. و یک نوع دیگر آن قتلی است که در 
ازای زگ درجه و مرتبه اعطا می‌ شود و جنگ بیز بر دو 


(1). در المنثور, ج 4, ص 320- 319. 

(2). حجرات/ 9. 
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نوع است: یکی, جنگ با طایفه کافر تا آنان تسلیم شوند (و اسلام اختیار 

کنند), جنگ با گروه تجاوز کار است تا از تعذی و تجاوز خود دست بکشند و 

به تعذی نپردازند. <1» 

تین اش وتو ایا تدش ان ی هش ار ای 

ی له ۳ مصای لهاتم خی خی کی کند که: 

«قال :" وا طایْفتان من من امین افتتلا قاصَلخوا بیْتهُما قَلِن بَقت 

اد اما علی ری ابو اي تبهی حتّی تفیء الی مر له" ای 

ترجع. " قٍنْ فاعث* ای رجعت." لوا بیتهُما بالعال و آَفْسطوا اّ ال 
و : : یعنی فر مود: و اکر دو:طایقم 0 باهم جنگیدند, 


بين آن دو طایفه صلح و آشتی برقرار سازید. یس اگر یکی از آن دو بر 
۳ تجلوز نمود, نبا آن طانفه‌ای که تجاور کردهء نجنکید, <حنی: تفی ۶ 
الی آقر الله»؛ یعنی تا به اطاعت خدا برگردد. «قَاِنْ فاعث»؛ یعنی پس اگر 

به اطاعت خدا برگشت, تن بین. آن. دق طایقه: را آن وهی عدل صلح و 
ای هیور آیی صاو. خوالت اه ای ال شاک فا ار 
را دوست می‌دارد. <2» 
در تفسیر برهان در ذیل, حدیت آمده است: «فی معنی الابة قال: لما نزلت 
هی الا فال رسول الصلی الم علیهرع ال مکی هن فان عون کی 
التامنل کما فلت علی اسف الصا الم کلم و الم مر هن 
قال حاصت الم و کان ام المسن یمیمصت سل رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله.»؛ یعنی در معنای آیه فرمود: چون این آیه نازل 
گردید. پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله قرمود: بعضی از شما کسانی 
هستند که بعد از من بر تأویل اين آیه به جنگ می‌پردازند؛ هم‌چنان که من بر 
تنزیل آن جنگیدم. 
۹ 
حضرت فرمود: او خاصف نعل است (یعنی دوزنده کفش)؛ و این در حالی 
هد که اسر الیی همانلاس کش ماو خلت الم یه وه ال ۱ 


می‌دوخت. «3» 


(1). نور الثقلین, جح 5, ص 84, حدیت 22. 

(2). نور الثقلین, جح 5, ص 85, حدیت 24. 

(3). برهان, ج 4. ص 1029. 
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ج- محمود بن یعقوب و علی بن ابراهیم با اسنادشان از ابا بصیر, از ابی 
عبد اللّه, امام , صادق علیه الشلام درباره قول خدای عر و جل: «و ان 
طاْفتان من مین افتتلوا قأضلخوا بیتهها فان بَعَت اخداهما علی 
ری" فقاتلوا ی تبفی ختی تفیء الی آمقر ال فان فاءعث فاصلخوا بیتهّما 
بالعَدل». روایت کند که: «الفثتان. آنما جاء تاه هذه الاية یوم البصره و 
هم اهل هذه ۱ بغوا علی امیر المومنین علیه السْلام. فکان 
الواخت:غلبه فتالهم و فنلهم خی بقیتوا الی آمر اللم: و لو لم یفیئوا, لکان 
الواجپ علیه فیما انزل الله ان لا یرفع السیف عنهم حتی یفیئوا و یرجعوا 
عن رآأیهم؛ لانهم بایعوا طائعین غیر کارهین, و هی الفئة الباغية؛ کما قال 
الله عژ و جل, فکان الواجب علی امیر المومنین آن یعدل فیهم حیت کان 
ظفر بهم؛ کر ای اه اد فا ائما من 
علیهم و عفاء و کذلک صنع امیر المومنین علیه السلام باهل البصرة حیت 
ظفر بهم. مثل ما صنع النبی صلی الله علیه و اله باهل مكة؛ حذو النعل 


تال آن خضرت فرح وه اف تاویل این اه ادن ی شوه 
بدید آضد: و آنان اهل این آیه بوده و همان کسانی هستند که بر امیر 
الفخستین علیه السلام نه تعذی و تجاوز پرداختند, و جنگیدن فان ِِِ و 
کشتنشان واجب بود تأ به امر خدا برگردند, و اگر بر اطاعت خدا سر فرود 
نمی‌آوردند, در آنچه خداوند نازل نموده, بر او واجب بود که شمشیر را از 
آنان برندارند تا آنان به اطاعت خدا سر فرود آورند, يا از ری و نظر 
تجاوززکارانه‌شان برگردند. البته, آنان درحالی که وهی تجاوز کار 1 
بدون اکراه و از سر طاعت بیعت کردند, و هم‌چنان که خدای عز و جل 
فرموده. بر علی, امیر المومنین علیه السلام واجب بود که چون بر آنان 
پیروز گردید, با آنان به عدالت رفتار کند؛ همان‌گونه که پیامبر خدا صلّی 
له علیه و آله چون بر اهل مکه پیروز گردید, با آنان عدالت نمود؛ البته, بر 
آنان منت گزارد و آنان را مورد عفو قرار داد, و همپن گونه امیر المومنین 
علیه السّلام هنگامی که بر اهل بصره پیروز شد. با آنان. مانند آنچه پیامبر 
مایا و ها او را رانا تنعل با 


»[ 


(1). نور الثقلین, ج 5, ص 85, حدیث 25- برهان, ج 4 ص 1028. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 569 

د- عبد بن حمید و آبن آبی حاتم از سعید بن جبیر اخراج و 
«آن الاوس و الخزرج کان بينهما قتال بالسیف و النعال, فانزل الله:" و ان 
طایْفتان " الایه.»: البته, اوس و خزرح بینشان جنگ با شمشیر, و نعل کفش 
نود:,پس:»خذاق عالی آبه «و آن«طالعتان ۳ 
فرمود. «1» 


قوله تعالی: «کتاث َْرَلْناة ایک مبازک لیَبَرُوا آياته و لتدکر آولوا الألباب.» 
« »> 

و پس از ان, با ذکر هر ایه, معنا و تفسیر آن را با تلفیق مجموعه تفاسیر 
تحفیق شده؛ بیان می کنیم و سیس در تایید تفسیر معنای قسط در هر ایه, 


1 تفنای ان قسظ 


اشاره 


ین ! فاکن ۱ 
لیِملل الذی ۶ 


۱ 


(1). در المنثور, ج 6, ص 90. 

(2). ص!| 29 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 570 ۳ 

شهیذ و اِنْ تفعلوا قََة فسوی بکم 5 اعو آلاد و بعکم ال و ال کل 
شی ۶ علیم:» ۰*1 بعنن. ای کساتن که خدا و با او ود تصدیق نمودید! 
هنگامی که بعضی از شما به بعضی دیگر تا زمانی که وقت آن معلوم 
است, قرض دادید. آن را بنویسید., و باید نویسنده‌ای که در بین شما 
نوشته‌ اش معادل با حکم شرع بانشند. آن:را بقويسة و ِِ نباید چیزی 
را در نوشتن رها کند؛ همان گونه که خدا به او تعلیم داد, باید بنویسد (نه 
جبوی را یل وی را تس ‌حهد م اند آن کسی. کی سر آو 
است (یعنی مدیون), بر نویسنده املا کند, و باید در املا نمودن (دین). از 
خدایی که پروردگار او است. پر وا کند و چیزی را از ان کم و کسر ننماید. 
پس اگر کسی که حق بر او است (یعنی مدیون), نادان یا ضعیف بود, یا 
قدرت بر املا گفتن نداشت. پس باید ولی او (یعنی ولیْ مدیون) معادل با 
حکم شرح املا کند, و باید دو نفر گواه را از مردان شما (ممنین) بر آين 
وام شاهد بگیرید. پس اگر دو مرد نبودند. یک مرد و دو زن را از کسانی که 
(در عدالت آنان) راضی هستید که از شاهدان باشند, شاهد بگیرید, تا در 
صورت گمراهی یکی از آن دو از راه حق, آن زن دیگر او را یادآوری نماید, 
و شاهدان چون دعوت به شهادت شوند., نباید از شهادت دادن سر باز 
بزنند, و نباید (نویسندگان) در نوشتن (شرایط) آن وام, کوچک باشد یا 
بزرگ, تا زمان سررسید آن, ملول و آزرده خاطر شوند. آن نوشته؛ یعنی 


آن وام‌نامه, نزد خدای تعالی, عادلانه‌تر, و برای شهادت, حافظتر, و به شک 
و تردید نداشتن شماء نزدیک‌تر است., مگر این‌که اگر در کار دادوستد کردن 
حضوری هستید که جنس را بین خود رد و بدل می‌کنيد, اشکالی بر شما 
۵ ۳ ۳ این 
معامله شما شهود شهادت بدهند؛ و نباید به تویسننده و به شاهد ضرری 
ها هار اسر رس انا ارم روت اه ان نراد 
شما گناه و خروح از طاعت خدای سبحان است, و از عذاب خدای تعالی 
در ارتکاب به نواهی او پروا کنید و خدای تعالی آ ی را که در دین و دنیا 
بدان نیاز 


(1). بقره/ 282. 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ ج3, ص. : 571 ۳ 

است, در ضمن اوامر و نواهی, به شما می‌آموزد, و خدای تعالی به 
هر‌چیزی (نسبت به اوامر و نواهی که در دین و دنیا بدان نیاز است)؛ بسیار 
دانا مالصا وت 


استناد به آیات دیگر قرآن درباره قوله: «أَفسط عند ال 


جمله «أفْسَط عنْدّ اللّه», ذر آیه 5 سوره اخزراب نیز آمده اشست. در آین آیه 
ده و آنان را که فرزندان حقیقی بیستند, منسوب به پیرشان 
صدا بزنند, آن نزد خدای متعال عادلانه تر است: «اوعَوهم م لا بای ه وش هو افسط 
ند اللّه قِنْ لغ ِ آباعق قَاحُوائْکُمٌ فی الدّینِ و مَوالیکَم و لیس عََیِکم 
جُناخ فیما أَحُطاْم به و لک ی تفت کلونکم و کان اه عفورا رخما.» 
3۳ 

از این آیات دو برداشت می‌شود کرد؛ یکی این که تنظیم قرارداد وام و 
منسوب نمودن فرزندان به پدران حقیقی‌شان, نزد خدای متعال عادلانه‌تر 
است. دیگر این که «أَفسَطٌ», به معنای ظهور و اجرای عدل است. 


2 معنای دوم قسط 


اشاره 


قیام به قسط؛ یعنی در حال برپایی عدل, به توحید خدا شهادت دادن. پس 
قسط به و ی کل ات یت هه تیه کیت اه و9۱ نیسبت 
به شهادت به توحید خدا, الا هو» می‌باشد: «ن 5 ال أنَه لا 
الة الا هو و المَلائْکَة و اولوا العلم قایما بالقسط ل الة الا هُوّ الْعزیژ 
آلحکيخ. » <«<2»؛ یعنی خدای تعالی در حال برپایی عدل, شهادت داد به 
این که هیچ الهی به‌جز او تعالی نیست و فرشتگان و علما در حال بریایی 
عدل. شهادت دادند به این که هیچ الهی به‌جز او تعالی که عزیز و حکیم 
است, وجود ندارد. 


آنتشتاد به آیات دیگر فرآن درباره قولهة #قاتما با لقشطل» 


در أفة 8 سور مائده خطاب به ۳ ایس «یا ۳ اه منوا 
کوئوا امین له شهداء بالقسَط . ام وین قیام کنند کات 
برای خدا, شاهدانی به عدل 


(1). احزاب/ د. 

(2). ال عمران/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص 22 

باشید. حال به فرض این که 9 «کوئوا قوّامین له شهداء بالفشط», 
مفسر قوله: «قایّماً بالفسشط» در یه 18 .ستوزه ال عمران باشد: سابراین: 
شهادت فرشتکان و .علما بر توحید خداق متعال: قیام. برای دا است: و 
فرشتگان و علما شاهدانی عادل هستند. 


3 معنای سوم قسط 


7 13 نن 
قسط په معنای عدل است در شهادت دادن بر بندگان خدا: «یا ایهّا الذین 
ر و ‌ِ چ1 " 9 .2 1و - آو و ۱۳۳ جه  .‏ _ 
اجنوا کوئوا| قوّامین بالة شهّداء لله و لو 8 برد او الوالدّپن 5 

9 و - ِ ت 2 2 _ و هه 
لافریین ان تکن غنت او قهبرا قاللة آقلی بهما قلاتثیغوا القوی آن تفدلوا و 
ان تلووا او تعرصُوا فان اللة کان بما تعملون خبیرا.» «1»؛ یعنی ای کسانی 


و 
که خدا| و پیا مبر او ر تصدیق نمودید! هميشه برپاکنندگان عدل. شاهدان 
برای رضای ۳ باشید., اگرچه آن شهادت از روی عدل علیه خود شما با 
پدر و مادرتان و خویشاوندان باشد, خواه او غنی و ثروتمند باشد يا فقیر و 
مستمند که (رضای) خدای متعال سزاوارتر است از ان دو (ثروتمند و 
مستمند). پس برای اجرای عدل در شهادت. از هوای نفس پیروی ِِ 
اکر شهادت:ر| تغییز دادید. با آن را کتمان تمودیدر خدای تعالی. به 
انجام می د هید بسیار آگاه است. 


اتتضاد ید آبات فیک کر آن فربارن قولهه وا تایه بالفشیا» 


هم‌چنان که در آیه فوق, خطاب به مومنین می‌فرماید: هميشه برپاکنندگان 
عدلر باشید, در آیه 9 سورو آل عمران, فی قوله تعالی: «شهد الله 2 م لا 
الة الا و و المَلایِکَهُ و آولوا العلم قایماً بالقسط لالة الا هو العزیرٌ الحَکیمُ» 
نیز گه تفسیر آن گذشت, می‌فرماید: 

فرشتگان و علما در حال بریایی عدل: «قایماً بالفشط», بر توحید خدا 
شهادت دادند. 

حال به فرض این‌که در این دو آیه, قوله: «قایئماً بالقسط» و قوله: فکونه| 
قّامین بالقسشط ». مفسر یکدیگر باشند, برداشت می‌ شود که: 

الا فرسکان مر که ارم دز حال فربانی عول ند معا آن کف ند 
موّمنین توصیه می‌ شود که هميیشه برپاکننده عدل باشند. 

تانباد از ضفات ونم عالم این است که‌هنه‌اره در خال رای عدل تاش 


(1). تساع/ 135 


اشاره 


قسط به معنای عدل است در پیمانه و وزت, و عدل در پیمانه و وزن» به 
تمام دادن آن دو است: «و لا تَفْرَبُوا,مال التتیم الا یالتی هب أَحْسَن عتّی 
سلع أَشدَة و أوفوا الیل و المیزان بالقسط لا تکلف تسا الا ها و زذا 
یم قاغیلوا و لو کان دا قرّبی و ید اللّه آوقوا ذلِکم وصاكم به لک 
تدکژون.» «1»؛ بعنی؛ ۱ به مال بتیم نزدیک نشوید. جز با 
آن خصانین کف شکم نات مشود د صفعت آو ور ان ادا تا زمانی که 

یتیم به بلوغ و رشد (عقلانی) برسد, و پیمانه و وزن را به عدل و تمام 
بدهید. هیچ کس را به‌جز به اندازه " وسعش تکلیف نمی‌کنیم, , و چون سخن 


بگویید. به عدل و به حق بگویید. اگر چه در حقم خویشاوندان باشد, و عهد 
الهی را که تکالیف دینی است., انجام بدهید, 


شما را به. ان ظاعات اروش تمود تا مند کر آن باشید فان را مرو فلت 
قرار ندهید. 


اسساد بد بات دیگر گر آن خربارخ قولة عالی* و آوتوا الکل ۶ المیزاق باافشیله 


الف- در سوره هود آنة 94 شعیب علیه السلام بعد از آن که قوم خود را 
امر به عبادت خدا شف که نان را امر می‌نماید به این که: پیمانه و وزن را 
کم ندهند, و در آیه 85, به آنان افز .عی‌کند که بضانه ورفزن زابه عدل .و 
تمام بدهند, و چیزها را به مردم کم ندهند و در فساد زمین کوشا نباشند: 


0 مذتن أخاقم شعیبا قال با وم اعَبْدوا له ما لک من الم یر و لا 
توا الفکیال و المیزان, نی ازاکم نکر نی آخاف عَلیْکَم دای وم 
ِِ و با ققم اوفیل المکان و المیزان بالقشط و لا تبِحسوا الثاس 
أَسْياءهم و لا َعْتَوَا فی الأَْض مفسدین.» «2» 

ب- و در سوره رحمن, ابتداً پیرامون طغیان و سرکشی در توزین هشدار 


ها ورب به ی دض وه کاینت نکردن توزین امر 
می‌نماید: «آلا تطقَوّا فی المیزان. 5 اقیموا ورن بالقشط و لا تحْسدّوا 
ااصتان » «3» 


(1). انعام/ 152. 
(2). هود/ 85. 


5 معنای پنجم قسط 


اشاره 


قسط, به معناي عدل است در داوری و قضاوت بین رسولان الهی و ات 
آنان: «و یکُل أمَةٍ سول قاذا جاء رَسُولْهُم فُضی یيتمْمْ بالقشط و هم لا 
بْظلمون.» «» یعنی برای هر امّتی (یعنی جماعتی که بر دین "7 
واحدند), فرستاده‌ای از جانب خدای تعالی است, پس چون رسول انا 
بیاید (یعنی رسالت را , به آنان ابلاغ کند, گروهی او را تصدیق: و گروهی او 
را تکذیب کنند, پس) بین آنان به عدل داوری و قضاوت شود (یعنی موّمنین 
ام مار رو کا ان سرام ها رت مسآ ادن وه 
(یعنی نه از پاداش مومنین کم شود و نه به عذاب کافرین افزوده گردد). 


اتتضاد ید آبات دیگر گر آن درباره قولهه «فضی عقم بالفشاه 


ور اه 54 سوره پوس نیز امر داوری به عدل را در مورد کسانی که 
رسالت پیامبر را تکذیب نمودند. تایید کرده و می‌فرماید: 

بین آنان (یعنی بین انان که با تکذیب رسالت پیامبر. بر او ظلم نمودند) به 
عدل داوری و قضاوت شود و به انان ظلمی نشود (یعنی بر عذاب انان 
افزوده نگردد): , ۱ 

,5 قضی هم ب لقسط و هم لا پ ظلمون.» « »> 


اشاره 


قسط, به معنای عدل است در تمییز اعمال: «و ‏ تضَعُْ الموازین القسط یوم 
باه قلا تلم تفس سنا و ان کان مثقال حنه من خَودل انا بها و کفی 
بنا حاسبین.» «3»؛ یعنی وسایل تمییز عدل اعمال را در روز قیامت نصب 
می‌کنیم. پس به هیچ‌کس چیزی ظلم و ستم نشود, و اگر به سنگینی دانه‌ای 
خزدل. برای. اه عمل باشده با ان-ضفدان از غمل. او ۲ ی ار و کافی 
است که ما حسابرس باشیم. 


(1). یونس/ 47. 
(۰)2 یونس/ 34. 
(3). انبیاء/ 47. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 575 


استناد به آیات دیگر قرآن درباره قوله: «و تَضَعٌ القیازنه اقتقطاه 


ها ی ی ای اه 
۱ ۱۳ 
و آنان را که کافرند با نوثایه‌ای سوزان و عذاب دردناک کیفم دهده هه 
رم جمیعاً عد ال حفا 1 هم لخل یه لتجرٍت الذین نا 
نا کائوا 0 » «1» 


7 معنای هفتم قسط 


اشاره 


قسط به معنای عدل لیست ِ ِ طرفین متخاصم: «و ان طایفتان 


من امین افتتلوا قاصخوا نتم یقت اخداقما ی الأخری فا 
لتی ی حلي تفیء الی آّر ال 13 فان قاضلخوا تتقما یالقل و 
۳۳ وا ار اللة تحت ااخفسنظین. نی هافر وه اه از شین 


باهم به جنگ پرداختند. پس بین آن دو طایفه با آنچه رضایت خدای متعال 
در آن است, صلح بد هید. پس اک از 1 دو طابفه اتکی بر طایفه ورزر 
تا وان ار وه 
خدای تعالی برگشت کند و جنگ با مومنین را ترک نماید. پس اگر , به حکم 
خدای متعال برگشت و از ادامه جنگ با موّمنین دست برداشت, بین آن دو 
گروه با عدل صلح دهید (یعنی حقَّ گروه مظلوم از گروه ظالم بازخواست 
شود) و در هر آمری به عدل رفتار کنید؛ البته. خدای متعال کسانی را که 
همواره به عدالت رفتار کون ک وه دوست می‌دارد. 


انتشتاد یه آباف دیگر زان فربارن قوله* و افسیطوا ان الله فخب ااعقترظ یهت 


اهمیت رفتار عادلانه و داوری از روی عدل, به اندازه‌ای است که در [۳ 
2 سوره مائده خدای تعالی ؛ به پامبر ی ال علیه و آله امر می‌کند که: 


البته, حدای تعالی کساس را که قعوارن 2 ۳ 


(2). حجرات/ 9. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 5376 

رفتار می کنند, دوست. می‌دارد: «سَمَاغون للکذت اکالون لِلسُختِ فان 
جاک قَاحْكم بَبتَهْم أو آغرض عَلهْم و ان تفرض عَنَهْمْ قلن یصْروک شین و 

ان حکفت قاحکم ب رم بيتَهَمْ بالقسشط نَّ ال یجب المُقسطین.» «1» 


8 معنای هشتم قسط 


اشاره 


قسط, به معنای عدل در معامله است با کافرانی که با مسلمانان در اهر 
دین چنگ ندارند و آنان را از سرزمینشان اخراج نکرده‌اند: «لا لها کم اه 
غَن الذین لَم بقایلوکم فی الذین و لم بُحْرجُوکَمٌ من دیارِکمٌ آن تروهم و 
ایهم ان اللة یِجبٌ المَفَسطینَ.» «<2»؛ یعنی خدای تعالی شما 
مسلمانان را ور کی کردنته کافرای کهسا قما مر ار ین ح داد 
و شما را از شهر و دیارتان خارج نکرده‌اند. نهی نمی‌کند و نسبت به انان 
(بعنی کافران بی‌ازار) معامله به عدل کنید. البته, خدای تعالی عادلانی که 
به عدل معامله ضت کنتد: دوست می‌دارد. 


استناد به آیات دیگر قرآن درباره قوله: «وّ فُسطُوا ليَهمْ» 


علاوه بر این اهمیت معامله به اندازه‌ای است که در یه 8 سوره مائده, 
خدای تعالی موّمنین را نبهی رد از این که مبادا| دشمنی با قومی موجب 
بی‌گدالتی در رفتار ‏ با آنان شود, و سیس آنان ۲ ن می‌کند به این که به 
عدل پفتار کنند کم آن به تقوا نزدیک‌تر است: و5 بجْرِمتکُمْ شتان قَوّم 
عَلی آل تقدلوا اعدلوا هو أفْرَنْ لللَفُوی » «3» 


نان قضار بر این قتیظ 


در غرر الحکم و درر الکلم. در باب قسط, از مولی الموحدین, امام 
المتقین؛ امیر المومنین, ۳ علیه السلام در قالب کلامی کوتاه, امده 
۱ ۹ 


ست: 
1 «القسط روح الشهادخ.»: قسط, روح و جان گواهی است؛ یعنی گواهی 
دادن و شهادت به 


(1). مائده/ 42. 
(۰)2 ممتحنه/ 8. 
(3). مائده/ 8. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 577 
امری بدون رعایت قسط, به منزله میت و مرده بودن است و بر آن 
اثر مترثب است که قسط در آن مراعات گردد. 

اش ی ی و فص ری ایا ات سر امه 
واسطه رعایت قسط است که حقوق به دست فف ند 
پزوردگاز|۱ علم را مایه قیام به قسط قرار دادی, و عالم است که در حال 
برپایی عدل, به توحید خدا شهادت می‌دهد. خدایا! به ما توفیق ده کسب 
واه ای ام سا ی تا سا ور 
پرتو علم ؛ به مبارزه علیه مخالفان قسط برپا خیزیم. 
آمین یا رب العالمین! 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 5379 


فصل چهل و یکم کظم غیظ 


اشاره 


کلمه کم غیظ در له «و الکاظعیت العطظه ها در آیه: 134 تهری ۱ 
عمران در قرآن کریم ذکر شده و کلمه کظم با الفاظ: «کاظمین», 
دی اه ی هن ۶ استررت شورنا ریخ 
آته: و کلمه غیظ با الفاظ: «یفیظ». «الفیظ», «بفیظهم», «لفائظون», 
«تغیظا» در 11 کلمه, ضمن 9 آیه در هشت سورمر قرآن کریم آمده. در این 
تحقیق. , از این مجموعه, 8 آیه آن را که در 3 آیه آن کلمه کظم و يا الفاظ 
ار و در 4 آیه کلمه غیظ و یا الفاظ آن, و آیه 134 آل عمران را که در آن 
عبارت: «5 الکاظمین الط ذکر شده, انتخاب می‌کنیم. در اشتاء ابات را 
به ترتیب مصحف کریم, تنظیم کرده و پس از ان معانی کظم و غیظ را با 
استفاده از کتب لفت بررسی می‌نمایيم. در مرحله سوم تفاسیر ایات 
مذکور را از کتب تفسیری علمای شیعه و اهل سنت. از زمان شیخ 
الشیوخ, طوسی قذس سره تا زمان حاضر, تحقیق نموده و در مرحله بعد 
از ان تفسیر روایی ایات مذکور را با استفاده از کتب تفسیر روایی علمای 
شیعه و سنی بررسی می‌کنيم, و سرانجام. با استعانت از امدادهای خدای 
متعال. و با استفاده از تفاسیر مورد تحقیق و آیات قرآن, به تدیر ور آنانت 
منتخب می‌پردازيم. 


1 ها أن نم رده تیشنم و نتم و نون بالکتاب کل ۵ و اذا لَقُوکم 
قالوا آمتّا و ادا حَلوا عصوا علکم الأنایلٌ من القبظ فلا فوئوا بعبْطکم ار 
له ليم پذات الصذور 1 

2 الذین ون فی السّاء و الصّّاء و الکاظمین العیظ و العافین عّن 
الناس و ال یِجب ۳ خدییزین. ِِ 

3, ما کان لام الْعديتة و من حوَلهْم من الأغراب آن یتحلَمُوا عن رشول 
له و لاتزعبوا بالشسهم عن تمه دلک باهم ‏ بستهم طفاً و لا تَصَب و لا 
مه فی سییل الله و ا یَطوْن قطن تعبط الکِناز و لاتنالون من ده 


۰ ی 

لا الا کیت هم به عََلٌ صالخ ان ال لا بیع أحْر المَخسنین. «3» 
4 اذا 7 هم من مکان بعیر سمعوا لها تعیظا و رفیرآ. «4» 

1 تب ۶ .: ی جر ود 0 ۰ ۰ ]۶ 
5 ان هواع شرذمه فله نو هم لنا لغایْظون. «5» 
6 


. و أَلذرَهة عم لارقة از الْفْلوتْ دی الحناجر کاظهین ما للظالهین من 


خمیم و لا شَفیع بطاغ» «6» 

7. و ]ذا بش أَحَدْهَمٌ بما صَرّب للرّخمن متلا ظل وَجهْة مت مُسونا و هو کظیم. 
۳ 

8 قاصبرّ لحم ریک و لا تک کصاجب الْحوتِ لد نادی و هو مَکَظومْ. 8« 


اون تاش کتلنی و وا 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج3 599 

الف- در معنای کظم راغب در مفردات فرموده: کظم, محل خروج نفس 
است. گفته می‌شود: «اخذ بکظمه. »؛ یعنی گلویش را گرفت. و کظوم, 
حبس نمودن نفس است و 


(1). آل عمران/ 119: مدنی. 

(2). آل عمران/ 134: مدنی. 

(3). توبه/ 120: مدنی. 

(4). فرقان/ 12: مکی. 

(5). شعراء/ 55: مکی. 

(6). غافر/ 18: مکی. 

۱ 

(8). قلم/ 48: مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 581 

بدان از سکوت تعبیر خف کر ده مثل این که در مبالغه برای سکوت 
هی اند فلانی نفس تص ۱ و «کظم فلان. یعنی نفس او حبس شد؛ 
قال تعالیه هار نادی. و فی معطیم .و کظم. العیط یعتی غیط وا خیشن 
نمود. قال: «و الکاظمین العَبّظ». «1» 

ب- در معنای غیظ هم فرموده: غیظ شدت خشم بوده و آن؛ حرارتی اپست 
که انسان آن را از فوران خون قلبش می‌یابد, قال: «قْلْ مُوئوا ِعَنْظکُم», 
«لِیِغیظ بهمٌ الکتا», و خدای تعالی مردم را به هنگام شدت ِ ناگهانی: 
به خودداری کردن دعوت فرموده است, قال: «و الکاظمین العَبّطٌ», و چون 
خدای سبحان به آن توصیف شود. پس بدان انتقام اراده گردد. قال: «5 
1 نا غاْون»؛ بعنی به واسطه کار و عملشان؛ دعوت کنندگان به انتقام 
کر فتن از آنان هستند. تغیظ, همان ظاهر نمودن غیظ؛ ظاهر نمودن شدت 
خلئیم»؛ بوده و گاهی آن همراه با صدایی قابل شنیدن است؛ هم‌چنان که 
فرمود: «سمعوا لها تقتظاً و فیراً ,۰ »> 

در عمجم البیان در معنای تفیظ فرموده: تغیظ, هیجان و به جوشش آمذن 
بوده و گفته‌اند, آن برای شدت خشم است. «<3» 

فخر الدین ,در مجمع البحرین در معنای کظم فرموده: قوله تعالی: 
الا اس سای که سوت خر خرس 0 
بعلی برای فرونشاندن شدت خشم آن را حبس می‌کنند و چنین کسانی بر 
رد کردن و گذراندن شدت خشم خود توانا هستند, و کظیم؛ یعنی 


حبس کننده شدت خشم, و مکظوم, کسی است که مالک خشم باشد؛ یعنی 
فروخورنده پا فروبرنده خشم, و در حدیت است که: «من کظم غیظا, 
اعطاه اللّه اجر شهید.»: کنستی که ختتم دید کود زا فروسرده ان را چه 
ظهون اند دای تعالن باذاش. .شفید. نه. اه اعطا کید «و احدوا 
بکظمهم»؛ یعنی از بیشتر آنان خبری و اثری باقی نماند؛ یعنی آنان مردند» 
و کظم (به فتح اول)؛ یعنی محلّ خروح نقس از حلق. در حدیث است که: 
«له التوبه ما لم یوخذ بکظمه»؛ یعنی مادامی که نتواند آن را در خودش 


(1). مفردات. ص 449. 

(2). مفردات. ص 382. 

(3). مجمع البیان, جح 7, ص 163. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 5862 

حبس کند, برایش توبه است و می‌تواند از این غفلت توبه کند, و در وصف 
موّمن گفته‌اند: «کظام بسام.»؛ یعنی درحالی‌که خشم شدید خود را 
فرومی‌برد, در چهره مردم موّمن تبسٌم می‌کند, و کاظم. موسی بن جعفر 
علیه السلام است که به این اسم نامیده شده؛ چون کسانی را که بعد از او 
امامتش را انکار می‌ کردند, می‌شناخت و خشم شدید خود را نسبت به آنان 
فرومی‌برد و در حبس سندی بن شاهک که از کارگزاران هارون الرشید 
بود, به وسیله نوشیدن سم که در هفت دانه خرما به سم اغشته بود, به 
شهادت رسید. <1» 

ب- در معنای غیظ نیز فرموده: قوله تعالی: «تَعبّضاً و رفیر آ», تغیظ, صوتی 
آتتت: که شدض تسیار. خشمکین: همت. به اظهار. آن می کنده وه «دفیر* آن 
صوتی است که از سینه خارج می‌گردد. از ابن عرفه نقل است که: از 
شدت سوختن کفیه می‌ شود : «تفیظت الهاجرة», ات که حرارت آن 
شدتٍ پابد؛ کان مراد به تغیظ, غلیان است. قوله تعالی: «قل مُوئوا 
بعَبظکم», غیظ, مصدر بوده و آن به معنای خشم شدید است و بر کبد 
احاطه دارد. از ابن سکیت است که: «اغاظه و اغتاظ فلان من کذا» گفته 
نمی شود, و غیظ نمی‌باشد مگر با رسیدن امر مکروه و نایسندی به فرد 
خشمگین. < 2 

الفهرر سقحمی کنای را ای شم شا هن اکتا 
فر موده: گفته می‌ شود : : «کظم غیظ»؛ یعنی خشمش را فروبرد و او کسی 
است که بر گرفتار نمودن دشمنش توانا می‌باشد و در باب خیر آمده است 
که ائمة علیهم. الشلام اصل. همه خیرها و فروع آن: یغتین همه تیکی‌ها, 
هستند و از جمله نیکی‌ها, کظم غیظ؛ یعنی فروبردن خشم شدید است. و 
در برخی از زیارات برای امیر المومنین,. علی علیه السلام آمده که: «انت 
الکاظم الفیظ» «3» 


است از شدت خشم, و مصداق کاظمین غبظ, آئمه علیهم السلام هستند و 
طاص ای ات ار وال کر مر انس مارا نان 
ناشی از درز شمنی‌شان بود, صبر و 


() مهم انعر ررض 489 

(2 )هه ار ررض 313 

(3). مقدمه برهان ص‌ 195 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 583 

شکیبایی_ روا داشتند, و چه‌بسا 1 است, غرظ را در بعضی مواضع 
قاس انا به این دشمنی و نحو آن تا یل حون در کافی از امام رضا 
علیه السلام در حدیتی آهتدی است که: «آن الامام غیظ 0 ک یعنی 
ای آمامما حفی را شید افو سس ها اسان امیل انب ان 
این فببل خناسب:باشد. 1 


در فرهنگ لغات: 


الف- در معنای کظم فرموده: کظم؛ یعنی بستن در و يا جویبار, خشم را 
فروبردن و جلوگیری کردن از آن, و کظام؛ یعنی خستگی و ماندگی و 
سختی و شدت. کظم؛ یعنی گلو یا دهان یا برآمدگی جای دم. کاظم؛ یعنی 
خاموش و فروخورنده خشم, جمع آن کظَم است, و کظیم و مکظوم؛ یعنی 
شخص اندوهگین و فروبرنده خشم. کظوم؛ یعنی خاموش بودن. «2» 

ب- در معنای غیظ فرموده: غیظ؛ یعنی خشم. يا سخت‌ترین مراتب ارم را 
نیزی و اول آن, خشم پنهان. اغاظة؛ یعنی به خشم آوردن. و تغیظ؛ بعنی به 
خشم شدن, سخت گرم شندن: و تفییظ: بفتی. به خشم. آمردنر. و اغتیاظا؛ 
یعنی خشمگین گردیدن, و غیاظ؛ یعنی اندوه و سختی, و محنت, و مغیظ؛ 
یعنی به خشم آورده شده. «3» 

الف- در فرهنگ عمید در معنای کظم فرموده: کظم (به فتح کاف و سکون 
ظاء)؛ یعنی فروخوردن خشم, خودداری از خشم کردن. «<4» 

ب- در معنای غیظ هم فرموده: غیظ (به فتح غین)؛ یعنی خشم. غضب. 
«5» 


پشیخ طلیفه طوسی قذّس سره در تفسیر ِِ قوله تعالی: «ها یم 
اولاء ثحيوَقُم و لا یجبو و تُوْمنُونَ بالکتاب کله و ٍذ الوم قلو آمتّا و اد 
جوا عصُوا کم الانامل من 


(1): فقدته برهان: ض: 169 
(2). ملخص المنجد و منتهی الأرب. ص 728- 727. 
(3). ملخص المنجد و منتهی الأرب. ص 616. 
(4). فرهنگ عمید, ص 945. 
(5). فرهنگ عمید. ص 853. 
فرهنگ قرآن. كِِ حمیده, ج 3 ص: 84د 
الَعَیْظ قل مو توا فیدر ان اللة عَلِيمٌ بذات الصَدُور» ‏ «» فرموده: این 
ان به مفمنین است: دای عالی آنان را آکاه کردم جه این که 
نی اهل کاب محی ات یه آان ار ور درحالی کم میم نا وی 
و بی‌ریایی و خلوص, همان‌گونه که با دوستانشان رفتار می‌کنند. با آنان 
معاشرت دارند, و البتهر منافقین با آنان صضد این گونه رفتار را دارند. یس 
خدای تعالی آنان را آگاهی داده از آنچه منافقین در باطتشان پنهان 
می نمود ند کت ار از آیاث و نشانه‌های نبوت پیامبر را ال علیه و آله 
است. بعنی آگاه باشید شما هستید که اینان (یعنی منافقین) را دوست 
می‌دارید 9 آنان (یعنی منافقین) شما را دوست نمی‌دارند, و قوله: 5 
ثُوْمِتُونَ بالکتاب کلْوٍ», «الکتاب» مفرد است و در موضع جمع قرار گرفته؛ 
سر ار ان ی کاب ات میا یر ار ای 
است که خدای تعالی بر پیامبرانش نازل فرمود و در مفرد آوردن آن, 
شعی آتان است‌صایساره تحص یاعد دار برات آن که انا 
کتب فی الجمله ایمان دارند, و تفصیل از این جهت است که به آنچه بر 
ابراهیم. موسی, عیسی, محمّد علیهم صلوات اللّه و سایر پیامبران نازل 
گردیده. ایمان دارند, و قوله: «و |ذا آعوکم قالوا آعتا»: یعنی منافقین وقتی 
شما را می‌بینند, گویند تصدیق نمودیم, «و [ذا جَلوا»؛ و وقتی خودشان تنها 
۱ هستند. «عَصوا عَلیکم الأْنامل من العیظ»؛ به واسطه شدت خشم از دست 
شما.؛ سرانگشتان خود را مي‌گزند, و قوله: «فْل موئوا بقبَطِکج» معنای 
آن, امر به نفرین نسبت به آنان است, گرچه لفظ آن, لفظ امر به مرگ 
است, در رت معنای مدمت برای منافقین است؛ یعنی به آنان بگو: از 
شدت خشمی که دارید, بمیرید. »2« 
ند فین قواه تفالت ‏ «لذین ون فی ال اء و الط اء و الکاظمین العَبْط 


و العافین عَن الاس اللَذْ یْجِت المُخسنین» «3», تفسیری فرموده که در 
همین مجلد, در فصل سی و پنجم: «عفو>, بیان شده است. برای همین در 
این فضل از تکراز آن-خودداری: می‌شنود: 


(1). ال عمران/ 119. 

(2). تبیان, ج 2 ص 574- 573, به اختصار. 

(3). آل عمران/ 134. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: دود 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ما کان لاف العدیتة و من هم مٍ الأغراب 
تَحَلموا عَن رسشول له و لا یرعَبُوا بانَمُميهم عَنْ تفسو ذلک بانهم, بصَهم 
ظماً و لا تضب و لا محْمَچ مخمصه فی یل ال و لا یطوّنَ مَوّطنا فد ط الکفار 
و پتنالون من عذو تلا الا کیت لمم به عَمَلّ صالخ اِنّ ال لا بیع آحْرَ 
المجسنین» «1», فرموده: نه برای اهل مدینه, و نه برای آن کسانی که در 
اطراف مدیییر ساکنند, سزاوار نباشد که شرکت در میدان چنگ تبوک را از 
پیامبر خدا ۳( اللّه قلیه وال یه تأخیر اندازند. «َنْ ِتَحَلْفوا»؛ یعنی به 
تاظیر انداخفن: و قوله: «و لا یرغبوا بافسهم عْ تفسه»؛ یعنی: سزاوار 
نباشد که رفاه خودشان را بدون رفاه او طلب نمایند, و گفته می‌ شود : 
«رغب فیه», وقتی است که در طلب جذب منفعت باشد, و «رغب منه», 
وقتی است که در طلب ترک منفعت باشد, و قوله: «زلک بانهَمٌ لا بصيبهَم مهد 
ظماً و لا تَضَبٍْ الی عَمل صالخْ», اشاره است بم آچه از تحقل این مشفت 
که خداوند آنان را بدان ملتزم ساخته, «ظماً», شدت توت بوده, 
«نصب», رنج و ناراحتی است. و «مخمصه». گرسنگی می‌باشد. ۳ 
سبیل الله»؛ پعنی در جنگ با دشمنان خدا که مشرکین‌اند. و غیظ, هیجان 
طبع است به هنگام برخورد با سختی, و «غضب». طلب انتقام است بر 
گناه و معصیت گذشته‌ای که وابسته به آن غضب است؛ یعنی آن به واسطه 
این است که شدت تشنگی, رنج و سختی و گرسنگی در جنگ با دشمنان 
خدا به آنان نرسد و قدمی را از جا برندارند تا در آن کافران را به شدت 
خشتم آوونه: و از جانب دشمن چیزی به دست, آنان نرسد جز این که برای 
مومنین عمل صالح ثبت گردد. و قوله: «اِنَ اللة لا بیع أجَْ الشتین 
اخبار است از جانب خدای متعال به این که: کسی که کاری از کارهای نیکو 
را که مستحق مدح و ستايیش است. انجام بدهد, خدای متعال پاداش او را 
ضایع نمی‌کند.  »2<«‏ , 

فی قوله تعالی: «ذا راهم هم من مکان بعید سَمعوا لها تعیّظاً و تفیرآ» «3» 
هم فر موده: اف دیدن را بع ایش تست داد و الته آنان (یعتی کافراتت که 
قیامت را انکار می‌کردند) آتش 


تس 


(1). توبه/ 120. 

(2). تبیان, ج 5, ص 320- 319. 

(3). فرقان/ 12 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جوم ص. : 586060 

زا یس یراان کاملا وا است من ان که اس نان را هواس تن 
خشمگینانه‌ای که از شدت خشم شیهه می‌کشد, پس آن کافران ۳ 
الا هو ی را و 0 
هیجان طبع است که به واسطه شدت نفرت نفس حاصل می‌ شود و 
معنایش این است که: صدای خشن و درشت؛ ناشی از التهاب و سوزش 
آشت ال آين کب ان راب کی که اونون یرف حالت سور و کدان 
است, تنشبیه کرده, در نهایت بلاغت است (بعنی چون آتش از مکان دوری 
آن کافران را ببیند؛ آنان صدای خشن وحشت زا و پرالتهاب و سوزش او را 
کهان درون نز فی اند می‌شنوند). «1» بر 

نیز فی قوله تعالی: «انَ هوّلاء لشر مه قلیلون انَهْم لنا لغایُظون» «2», 
فر موده: «شردمه>», جوانان باقیمانده از ِ ا ۳ بسیارند, و 
«شردمه» در هرچیزی, باقیمانده اندک از آن چیز است.؛ 9 معنا این است 
که فرعون به لشکریان خود گفت: «اِنّ هوّلاء لشر مه قلیلون»؛ یعنی ابنان 
که یاران موی هستند؛ جوانان باقیمانده آنهاء و اندک از جوانان آتا تتهه 
پس از آن گفت: «و َهُمْ»: و آنان با این که تعدادشان اندک است, «لنا 
لغایْظون»: به واسطه مخالفت نمودن با ما, ما را به شدت به خشم 
آورده‌اند. «3» ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: و اند هم یوم الازقة از الخلوت لدی الْحناجر 
کاظهین ما للظالمین من خمیم و لا شفیع بٌطاغ» «» فرموده: خدای 
تقالی پیاموتن مد رصلی الله علیهوراله را اهر تقوذیت این کت عکلن 
را از عذاب «یوَم الا زقة» بترساند, و «ازفه»؛ یعنی نزدیک, و از آن است. 
«أزقت الا زقَه», آیه 7 سوره نجم, یعنی روز قیامت, نزدیک است؛ یعنی 
برای مجازات, نوت نزدنی: آانستن و قوله: ور او لدی الْحناجٍ»؛ 
یعنی در آن زمانی که دل‌ها از جای خودشان کنو می‌شوند و به گلوها 
می‌رسند, «کاظمین»؛ درحالی که از شدت خشم و غم و اندوه ساکت‌اند. و 
کاطم وس اف هی است مارا ور ان 


(1). تبیان, ج 7 ص 420- 419. 

(2). شعراء 55- 54. 

(3). تبیان, ج 8, ص 23. 

(4). غافر/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 5867 


است. نگه می‌دارد, و کظم قفر بةه بستن و محکم کردن سر مشک است؛ 
وا ات تست سوق که را بر آن ات ازور بسن نان 
دهان‌هایشان را بر آنچم در دل‌هایشان است. از شدت ترس محکم 
می‌بندند, و قوله: «ما للظالمین من حمیم و لا شفیع بطاغ». نفی از جانب 
خدای تعالی. اسنت دز اینکه برای ظالمین .شتقیعی, که شفاغت" اه پذیرفته 
شود. نمی‌باشد, و احتمال دارد مراد از ظالمین. کافران باشند. پس 
شفاعت شفاعت کننده اصل , به آنان ملحق نمی‌شود. ۰1 

هم‌چنین فیٍ بت تعالی: «و اذا بُشر أَحَدْهَم پما صَرَبٍ للرَّحمن متا ظل 
وَجُهُهْ مُسْوّدا و هو کَظیمُ» «2», فرموده: یعنی چون برای یکی از آنان 
دختری: به .دنا ۳9 برحسب آنچه بر وجه مثل آن را به خدای تعالی 
اضافه نموده و به او تفت هداد برای چنین رخدادی «ظل وجَهْه»؛ 
یعنی از آنچه به او ملحق می‌شند؛, از غم و اندوه, صورتش تغییر می‌کرد, تا تا 
آن‌جا که زتگ چهره‌اش سیاه و تیره فی حرنیند. «چ هچ کظیم». قتاده گفته 
است, معنای «کَظيمُ», حزین است؛ بعنلی عم و اندوه, و در اين 1 نیز 
حجتی است بر آنان؛ زیرا| کسی که صورتش سیاه گردیده به آنچه بدو 
اضافه شده از چیزهایی که آن را خوش نمی‌دارد, پس او زوا انفت به 
سیاه شدن صورتش با اضافه گردیدن مثل آن چیز به کسی که اجل از 
اوست؛ پس چگونه است نسبت به پروردگارش. «3» 

همین طور فی قوله تعالی: «قاضبژ لِحْکم ریک و لا تن کصاجب الْحوتِ لد 
نادیٍ 5 هو مَکَظومْ» «4», رود خدای ان نم فاآهرش هر مه 
«فاط صِبرّ لِحْکم زبک»؛ یعنی حکم پروردگارت بر تو,. صبر و خویشتن‌داری 
نمودن ۱ بع آنان است تا پایان عمر و زمان فرارسیدن 
مرگشان. 5 تک کصاجب الحْوت»؛ بعنی در تعجیل داشتن برای عذاب 
آنانء مانته پوت نبین.علیه السلام خاش آن. شافی که عقوم افش 
عذاب و هلاکت قومش را از خدای تعالی طلب نمود, و از بین سختی‌ها؛ 
درشتی‌هاأ و 


(1). تبیان, ج 9 ص 64- 63. 

(2). زخرف/ 17. 

(3). تبیان, ج 9. ص 187. 

(4). قلم/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 588 

ناملایمات قومت. پیش از آن‌که خدای تعالی تو را به ان امر اجازه دهد. 
خارج نشو, آن گونه که پونس انجام دا «ذ نادی و5 هو 0 ابن عباس 
و مجاهد در معنای «مَکظومٌ» گفته‌اند: یعنی مغموم, کسی که غمناک و 
اندوهگین باشد, مثل این که غم و اندوه, او را از انبساط و گشاده‌رویی در 


کارش محبوس نموده و مکظوم. محبوس از تصرف در امور است., و از ان 
است, «کظمت راس القربة». وقتی سر مشک را محکم ببندند, و «کظم 
غیظه», زمانی است که غیظ و شدت خشم خود را خبنس کند تا آنچه به 
سوی آن خوانده می‌شود, فاصله و جدایی حاصل کند. «1» شیخ ابی علی, 
۱ 
1 نتم اولاء ر جبوَهم 1 / یحبویکم و توّمتون بالکتاب کله ۵ 5 اذا لَفُوکم قالوا 

و ادا خَلَوّا عصوا عَلَیکم الأنامل من العیْظ فُل هوئوا بعَیْطكُم ان ال 
ِ بدا لسذور» «2», فرموده: در این آیه دشمنی کافران نسبت به 
موّمنین را بیان نمود, پس فرمود: «ها ات اولاء ز تَحبو هم یعنی آگاه باشید 
درحالی‌که شما آنان را دوست می‌دارید, و آنان شما را دوست ندارند؛ 
چون در دین با شما مخالفند. گفته.‌شدم: شما آنان را دوشت دارید؛ پرای 
آنان اسلام را خواسته و آنان را به بهشت دعوت می‌کنيد. «و لا ؛ تحیونکم»: 
و آنان اشها زا -دوسنت نمی‌دارند جون آنان کفر و ضلالت, را که در آن 
هلاکت است؛ برای شما می‌خواهند. «و تْمتُونَ بالکتاب کله», «کتاب», 
مفرد در معنای جمع است؛ چون مراد از آن, خنس. کنات استه.وور نفد 
بودن آن, نوعی از ایجاز است که در آن آگاهی به تفصیل در اعتقاد است. 
ی ی رز و 
۳ از پيامبران نازل گردید. اپمان ۳۳9 درحالی‌که آنان کتاب شما 
زا ریق یه و لور الوا آما تن اان‌جون سا 
می بینند؛ می‌گویند ما اسلام پر تبصدیق نمودیم. 3 اذا حَلو|»: و جون با 
خودشان باشند, «عَصُوا عََیْکم الأنامل»؛ یعنی انگشتان خود را قق کز ند 
«من الْعَیْظ» از خشم 


(1). تبیان, ج 10, ص 90. 

(2). آل عمران/ 119. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 589 

شدیدی که بر انان عارض شده؛ زیرا| الفت و مهربانی موّمنین را و اتحاد و 
و ی را در آنان ملاحظه می‌کنند. «قَل»: 
ای محمد! به آنان ؛ 

«مَوئوا بقبْظِکم» . در لفظ امر است و در معناء درخواست است. مثل 
این که بگوید: ۳ 

«اماتکم بغیظکم», و در ان معنای مذمت است, و در معنای آن گفته شده؛ 
این خشم شدید شما و این غیظ شما بر آنچه در علوّ کلمه اسلام می‌بینيد, 
تا زمانی که می میرید, استمرار و ادامه داشته باشد. «نْ للع عَليمٌ بذاتِ 
ال > اه دای معا بهه انکه از اوه عم نید که سیت:نه 


مسلمین در ضمیر و باچلن شما می‌گذرد. بسیار آگاه است. <1» 
نیز فی قوله تعالی: «الْذِینَ هون فی السَت|ء و5 الط اء 5 الکاظمین الط 
و العافین غن التاس و الله یِجب المخسیین» «2» تفسیری فرموده: که در 
همین مجلد در فصل سی و پنجم: «عفو» بیان شده است. برای همین, در 
این فضل, از تکزار آن خودداری مي‌شود 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ما کان لاه العدیتة و من وم من الأغراب آن 
یتحَلِمُوا عَن سول اللّه و لا یرعَبُوا بانمُميهم هم عَن تسه ذلک بانهم, لا مهم 
ما 5 الا تب رو لا نحص مخمصه رل اه و لا بَطوّنَ مَوَطیا بفیظ الکفار و 
و پتنالون من عذو تلا الا کیت لمم به عَمَلّ صالخ اِنّ الله لا بیع آخْرَ 
المُخسنین» «3» فرموده: همین که خدای سبحان داستان تأخیر خارج شدن 
آنان را با پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی جنگ تبوک حکایت نمود, 
سپس اعتذارشان از این تأخیر و توبه‌شان زا ان ان و این که خداوند متعال 
توبه کسی که بر آنچه ات آن بود پشیمان شند؛ پذیرفت؛ برای رافتش 
نسبت به آنان و رحمتش بر ایشان, به دنبال آن, بر وچه توبیخ و عیب 
گرفتن بر آنان بر انچه کرد بودند. ذکر فرمود: «ما کان لاهل المَديتة و من 
حو له مره الا غرات ان تخلیو| ع سول الله.» ظاهر آن, خبر بوده و در 
معنا نهی است؛ ری برای اهل مدینه ۵ تا نی کی اطخ اف مدینه در 
بادیه‌ها ساکن هستند, 


(1). مجمع البیان, ج 2 ص 494- 493. 

(2). آل عمران/ 134. 

(3). توبه/ 120. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 290 

سزاوار نیست که در جنگ‌های تبوک و غیر آن, از پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله. تدون: در ی مات و لا جوا بافسهم عَنْ تفسه»؛ یعنی برای 
آنان و برای جمیع مومنین جایز نیست که منفعت نفوس خودشان را با 
تعیین وقت در نظر بگیرند, بدون این که برای نفس او این چنین ملاحظاتی 
را داشته باشند, و این فریضه‌ای است که خدای متعال آنان را به آن الزام 
نموده, از امر هدایت و بیرون آوزون آنان از ظلمت کی کر نور 
انمان: وه در معنای ان ففته‌اند: براي خودتان راضی نباشید که خود در 
خوشی و راحتی باشید و پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله در گرما و مشقت 
باشد. گفته می‌شود: «رغبت بنقسی عن هذا الامر»؛ یعنی خود را از آن 
اشتر بر ت:داتشت» بلکه نر .آنان است که خودشان را محافظ پیامبم ان 

بدهند. «ذلکی»؛ تغی این میب آنان و بازداشتنشان از تأخیر, «بائهَمّ لا 
بختیریم اهاز به واسطه این است که عطشی , به آنان نمی‌رسد, «و لا 


بصییبهم 


عبت ور خی به نذن‌ها که آ نها تم سره لا عفد مخمصدة یال ال 


گرسنگی سختي در طاعات خدای تعالی به آنان نمی‌رسد, «و لا بَطوّنَ 
موطناً ۳۹ الکمَا»: و قدم‌هایشان را در جای پای کافران نمی‌گذارند, 
2 آنان را به شدّت به خشم می‌آورند؛ یعنی در میدران جنگ وقتی 
بر جای آنان قرار می‌گیرند, آنان را به خشم قرو | و «لا کیت هم به 
عَمَل صالخْ»: مکر ان که رای آبان لوصا مطاعت زفیین کت کرد 
«انَ اللة لا بَضيع آجر المخسنین»: البته, ان کسانی که افعال نیکویی را که 
مستحق مدح ثواب است., انجام می‌دهند, خدای تعالی پاداش آنان را ضایع 
نکرده و به آنان پاداش نیکو اعطا می کند هش ان خر ان ایت: تنشویق و 
ترغیب به جهاد و کارهای خیر است, «1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «اذا رهم من مکان هید سَمغوا لها تَعَبظاً و 
و فیر 02۰ فرمویی ادا ام من کان بعید»؛ یعنی چون آتش آنان را 
اه ای با ول به فاصله صد سال بوده 
وینا به-رواتی آن انن؛عید ال امام صادق علیه السّلام, به فاصله بکسال 
است. و دیدن را , به: آتنش تشبت داد و جال آن که آنان هستند که آتش را 


(1) فحهه البان حصض 81282 

(2). فرقان/ 12. 

می‌بینند و آن بدان جهت است که این نسبت. بلیغ‌تر و رساتر است. مثل 
این که تو انا را کین امه عصب دوم تم می‌بینی که از شدت خشم نعره 
سا لها شتا 1 
شیهه می کشد, می‌بینند و بغیظ, آن جوششی است که هنگام خشم شدید 
در موقع اضطراب قطع هت کرو و «زفیر», خروش و صدای مهیب آن 
است به هنگام شدت التهاب 0 و آن مانند التهاب و برافروخته 
شدن مردی است که به شدت خشمگین است؛ و تغیظ شنیده نمی‌شود و 
تنها به دلالت حالی که , بر او است, معلوم می‌ شود و گفته‌اند: برای 
صدای و را می‌شنوند, و عبید بن عمیر گفتهم است: 
نعره و خروش جهنم, نعره‌ای است که هیچ پیامبری و هیچ ملک دیگری از 
مواجهه و روبه‌رویی با آن باقی تفی‌فان و گفته‌اند؛ تفرظ ؛ بعلی هیجان و 
جوشش برای آتش بوده و «زفیر»؛ یعنی نعره و فریاد, برای اهل آن است؛ 
هل ان اس کویی: 

جوشش آتش را دید و نعره و فریاد اهل آن را شنید. +۰1 

نیز فی قوله تعالی: «انَ هوّلاء لَشرذمَهٌ قلیلون 1 ام انا لغایْظون» <2», 
فر موده: فرعون به سیاهیان خود گفت: «انَ ۳ بعلی اینان که یاران 
موسی هستند. «لشَْزم4 قلیلون»؛ یعنی جوانان اندکی هستند که از 


جوانان بسیار آنان باقی مانده‌اند, و مفسرین گفته‌اند؛ 

آن خواناتی. کم .فوغهن انان را اند می‌شمرد. ششصد هزار بودند و 
لشکریان فرعون تعدادشان خارج از حدذٌ شمارش بود. «و ایَهُمْ لنا 
لغایّظون» گفته می‌شود که غاظه, اغتاظه و غيظة, وقتی است که آو ۷ 
شدت به خشم آورذ و معنا این اشت که: 7 
در امر دین و به واسطه خروجشان از سرزمین ما با خشنودی از ما و 
رفتنشان با زیورهائی که به عاریه گرفته بودند, پا خالص شدنشان از 
ترذ کی و شد میم ماد ها | به ده خسم. آورده‌آن 39 


(1). مجمع البیان. ج 7, ص 163. 
(2). شعراء/ 55- 4د. 
(3). مجمع البیان. ج 7, ص 191. 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ ج3, ص. : 592 
فی, قوله تعالی: «و اند هم هم یوم الازقة از املوت لدی الْحناجر کاظمین ما 
للظالمین من خمیم و لا شفیع بُطاغْ» «1» هم فرموده: خدای سبحان 
پیامبرش صلی الله علیه و اله امر فرمود به این که مکلفین را از روز 
قيیامت بترساند, پس فر مود: 5 انذر هم یوم الا قة»؛ آنان را از روز آزفة؛ 
یعنی روزی که نزدیک است. بترسان, و آن روز قیامت است؛ چون 
هرچیزی در آن روذه قریب و نزدیک 1 و گفته‌اند: روز نزدیک شدن 
مجازات است. «اذ ااعلوت لی الحناجر»؛ بعتی: ان به این جهت است که 
دل‌ها از جایگاه خودش از شدت: ترس کندم می‌شود تا به کلق می‌رسد. و 
مانند آن است. قول تو که بگویی: «و بلغت القلوب الحناجر.» «کاظمین»؛ 
یعنی درحالی که غمناکند؛ ناخشنودند؛ پر از غم و اندوهند؛ پر شده‌اند از 
ایزیکه از شذت ترس, دهن‌هایشان را بر دل‌هایشان گذاشته‌اند, «ما 
للظالمین من خمیم». مراد از «للظالمین». مشرکین و منافقین‌اند؛: یعنی 
برای ظالمین و مشرکین کسی که قریب و نزدیک به او باشد و نفعی به او 
برساند, نیست, «و لا شفیع بطاغ»: و برای آنان تفن رت کت فا ات 
او پذیرفته شود و این تسیر تا به قول ابن عباس است. <2» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و اذا بش أَحذُهمْ بما صَرّب للرَخمن متلا ظل 
وَجْهْةْ مُسْوَدّا و هو کَظیمُ» «3». فرموده: «و اذا بُشر احَدُْهمٌ بما صَرّتبَ 
لِلرّحمن متلا»؛ یعنی به آنچه برای خدای متعال شبیه قرار تناو آن 
به این جهت است که فرزند هرچیزی شبیه به او و از جنس او است, پس 
معنا این است که: چون به یکی از آنان به تولد فرزند دختر بشارت داده 
می‌شد, «ظل وَجْهَدٌ هُه مدب مُسو »۰ به واسطه غمی که به سپب نسیت آن دختر, 
بر او عارض می‌گردید, ۱ سیاه می‌شد. «و هو کَظِیمٌ»؛ یعنی: و او 
9 و غم و شدت خشم پر گردیده. «4» . 1 


نیز فی قوله تعالی, «قَاصْیرٌ صبر لخکم زبک و لا تکن کصاجب الحْوت اد نادی و 
هو 


(1). غافر/ 18. 

(2). مجمع البیان. ج 8, ص 519- 518. 

(3). زخرف/ 17. 

(4). مجمع البیان, ج 9, ص 43. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. ۰ 393 

مَکظَومٌ» «1». فرموده: «قاصبر لحْکم زیک»» در ابلاغ رسالت و ترک 

مقابله با آنان*-ععتی با کفازه ضیر کن و.. کفتهاند لام «لِحْکُم», جاری 

مجرای «الی» است و معنای جمله این که: 

صبر کن تا خدای متعال به پیروزی دوستان تو و غلبه بر دشمنانت حکم 

نماید, و گفته‌اند: معنایش این است که: بر حکم خداي تعالی در تخلیه بین 

ظالم و مظلوم صبر کن تا پایان کتاب برسد. «و لا تکرة کصاجب الجْوت», 

صاحب الحوت؛ یعنی یونس. بدین معنا که: در طلب تعجیل عذاب هلاکت 

قوم, مانند یونس مباش و از بین قومت مانند او خارج مشو, پیش از آن‌که 

خدای تعالی به 9 اذرن ندهد. : هم‌چنان که یونس خارج شد. 

«اذ نادی و هو مکْظُوُ»؛ یعنی پروردگارش را در دل ماهی می‌خواند و او 

از تصلاف در امور محبوس بود, و آنچه را با آن پروردگارش را ندا می‌کرد. 

قوله:, «لا لد الا ات سبحاتک نی کنث من الظالمین» بود. و گفته‌اند: 
«مَکَظَوم»» یعنی به وسیله غم و اندوه. در حال خفقان بود و در اثر شذّت 

خشم شفایی نمی‌یافت. <2» 

ابی القاسم, جار له محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر 

کشاف, فی فوله, تعالی: ۳ 

«ها ان آولاء " جبوَهم 1 / بوتکم و تَوْمنُونَ بالکتاب کله و آذا لمکم , الوا 

متا و |ذا حَلَوّا عضو عَصُوا عَلیِکمْ الأنایل من العَیْظ قُل مُوئوا بعکم ان اللة 

عَلِيمٌ بذاتِ الصَدّور» «3», فرمود: 

«ها»؛ برای تفه توت 6 مبتدا و «أولای», خبر آزنمی‌نا شندش 

آگاه باشید شما همان خطاکاران در دوستی کردن نسبت به منافقین اهل 

کتاب هستید, و 9 له: 

«تَحبوتَهَم و لا 0 بیان خطاهای آنان در دوستی نمودن است. آن‌جا 

کو نسبت به اهل دشمني‌های سخت. بذل محبت می‌نمودند, و گفته‌اند: 

«اولای». موصول, و «تَحبوتَهُمُ», صله ان است,, و «واو», در قوله: «5 

توْمَِونَ», برای حال بوده, و نصب آن از «لا یْحبوتَکمْ» است؛ یعنی آنان 

شما را دوست نمی‌دارند. درحالی‌که شما به همه کتاب‌های آنان ایمان 

اورده‌اید و با اين همه, انان دشمن شما هستند. پس شما را چه 


(1). قلم/ 48. 
(2). مجمع البیان. ج 10 ص 341. 
(3). آل عمران/ 119. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 594 
می‌ شود که آنان را دوست می‌دارید, درحالی که آنان سبت به هیچ چیزی از 
کتاب شما ایمان تفت هدند ؟ و در آن: توبیج شدید است به این که آنان در 
باطلشان سخت‌تر از شما در حق بودنتان هستند, و نحو آن؛ پس البته, آنان 
رنج و درد دارند؛ همان گونه که شما دارید, درحالی که شما امیدوار به خدای 
متعال هستید و آنان چنین امیدی ندارند. و افراد بسیار خشمگین و پشیمان 
را با گزیدن سرانگشتان و اطراف انگشتان بزرگ دست بیان نموده است. 
«قل مَوئوا بعَبظکَم», نفرین است علیه آنان, به این‌که شذات خشمشان 
اس کرو ات سظ ار سا بر سند؛ و مراد از ازدیاد خشم, زیاد 
شدن چیزی است که شدّت خشم آنان را زیاد می کند, نظیر: قوت و نیروی 
اسلام. عرّت اهل اسلام و آنچه در این باب, مایه ذلت و خواری و هلاکت 
آنان است. «انّ ال عَلِيمٌ بذات الصَدور»: پس خدای متعال از آنچه در 
سینه‌های متافقین است. از قبیل: 
شدت خشم, , دشمنی سخت و آنچه در حال خلوت در گزیدن سرانگشتان بر 
آنان.فی دذروه بسیار آگاه است. ۰1 
نیز فی قوله تعالی: «الذین بلْغِمون رفیي اس اء 5 الط اء 5 الکاظمین الط 
العافین عّن الاس 5 اللت رد يِجبٌ المخسنین» «2», در تفسیر کشاف 
ی 
«عفو». آمده و در اين فصل, از تکرا ر آن خودداری می‌شود. 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ما کان لامْل القديتة و مَنْ حواه ضت ال عراز آن 
یتَلمُوا عَنْ رشول الله و لا برَعبو| باتلميهم عن تفمیه دلک باهش اسهم 
ما وا تصب و اضر مخمص؟ه فی,سبرل الله و لا بَطوّنَ مَوَطنا بفیظ الکفار و 
لا پتنالون من عذو تلا الا کیت لمم به مل صالغ ان ال ا بُِيغ أجد 
ااخحسیت» «3», فرموده: «و لا روا بافسهم عن تسه به آنان امر 
فرمود که در راحتی و در سختی با او؛ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله, 
همراه باشند, و در 


(1). کشاف., ج 1, ص 459. 

(2). ال عمران/ 134. 

(3). توبه/ 120. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 595 

سختی‌های ترسنای, از روی میل. رغبت و نشاط در حال غبطه خوردن, با 


او باشند, و آن‌جا که آن حضرت با علم به این که نفسش نزد خدای متعال 
کرش و دراهستش 2 .نها است؛ خود را به سختی می‌اندازد, آنها هم در 
سختی‌ها با او همراهی کنند و خود را در سختی بیافکنند. پس چون آن 
حضرت با کرامت و عزتی که خاص او است. در نهایت سختی و ترس داخل 
مف کراوزر بر دیگران واجب است مستمر | ان حضرت را همراهی کنند, و 
اه توف رسای اننت»با تقبته کارشان: و توشخشان :بو آن: و که است 
برای پیروی با تعضب از او. «ذلک», ,اشاره است به آنچه قولش هن ار 
دلالت دارد که برای آنان نیست که تخلف نمایند. از هیقر هت کرد 
وا 
کفار زیر سم ستوران آنان و در زیر چکمه‌هایشان و زیر پایشان و در زیر 
پای شترانشان قرار نمی‌گیرد و سرزمینی از زمین‌های آنان را با شدّت 
عضب آن کافران و نک سینه‌هایشان به تصرف در تیاه 92 5 لا ینالون 
من عذو و تیلا»: تیف انار نمی‌ر سد 4 
درآمدن. با غتیمت: دادنیا فرارن کردن با غیر ان, «الا کیب له به 

صالخ»: و پاداش نیک را و نایل شدن به تقزب الهی 0 ِ 
عی کتتضو ارم ار وین انشت که مخت سمرافن: کر با بان ی 
الاض‌علیفن اله است: 1 ۲ ك 
همین‌طور فی قوله تعالی: «ذا هم من مکان بَعید سَمقوا لها تقیظاً و 
فیرآ» «2», فرمود: ۲ 

یعنی هنگامی که نسبت به آنان در دیدگاه ناظر دوری باشد, صدای جوشش 
آن را هن یه ند ور ان ضذا را به فریاد شدید فرد خشمگین و نعره‌زننده 
تشبیه کرده است, و جایز است که مراد از آن این باشد که: هر گاه 
شعله‌های. اتش. آنها .را ببیننده خشمنای شده و فریاد برکشند. از رو 
خشمی که به کفار داشته و تمایلی که به گرفتن انتقام از ایشان در خود 


دارند. «3» 


(1). کشاف, جح 2 ص 220. 

(2). فرقان/ 12 

(3). کشاف, ج 3. ص 84. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 3 ص. : 390 7 

فی قوله تعالی: «انّ هوّلاء شمه قلیلون 5 و انم لنا لغایْظون» «1» هم 
فرموده: «انَ هوّلاء». حکایت بعد از قول مضمر 3 و «شرذمه». طایفه 
و گروه اندک هستند. آنان زا به:اشموه نامید که دلالت بر قلّت دارد. بعد از 
آن که انان تراسا فلیلتوضیف تمفیه فلیل ترا جفع ننوده اس هر دنه .و 
حزب از آنها را قلیل قرار داد, وتحایر اشت. که از .فلت, خواری و ذلت اراده 


کرده باشد, نه اقلیت از لحاظ تعداد راء و معناییش این است که: 

آنان با وجود قلتشان انتظار پیروزی و غالب شدن و بالا گرفتن کارشان 
نمی‌رود, اما کارهایی را انجام می‌دهند که شدیدا ما را به خشم می‌آورند و 
سینه را تنگ می‌کنند, در حالی‌که ما قومی هستیم هشیار, محتاط و 
دوراندیش در امور, پس هرگاه شورشی‌ای بر ما بشورد, به سمت قطع 
فسادش, سرعت گیریم, و اینها عذرها و بهانه‌هایی بود که فرعون برای 
اهل مداین و ۳ 9 گمان نکنند از قهر و غلبه او؛ یعنی موسی؛ 
شکست خورده است. ِ ۱ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: 3 رهم یوم الازقة از الماوت لدی الْحناجر 
کاظمین ما للظالمین من خمیم و 1 شفیع بطاغ» «3», فرموده: «آزفه», 
قیامت به این اسم نامیده شده, به واسطه ازوف بودن ار یعنی نزدیک 
بودن به آن؛ و جایز است که مراد از پوم الا ز فه, زمان نزدیک بودن به 
اقدام به کار نزر یک باشد, و آن, نزدیکی آنان است به داخل شدن در ا[ ۳۹ 
پس در این موقع, دل‌های آنان از فوار کاهنتتالا می‌اند ورنه گلوگاه‌های 
آنانفی‌خشید و ال اون :خارع نمی‌شود. پس نه آن خارج می‌شود تا آنان 
پمیرند, و نه به جاهای خود برگشت می‌کند تا آنها نفس بکشند و راجت 
گردند, لکن مانند چاری عارض بر آنهز شده؛ چنان‌که فرمود: «قلّا رف 
رلفءٌ سیتت وَجَومّ و الذین کقرژوا.» پس اگر بگویی, «کاظمین». چرا منصوب 
است؟ در جواب گویم, 7 حال از اصحاب قلوب است در معنا؛ زیرا معنای 
آن این است: زمانی که دل‌های آنان به گلوهایشان می‌رسد, در حال 
فرونشاندن آنها هستند, و جایز است که حال از قلوب باشد و این که قلوب 
غم 

(1). شعراء/ 55- 4د. 

(2). کشاف, ج 3. ص 114. 

(3). غافر/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 397 

و رنبجی را که دز آن است و به گلوگاه‌ها رسبده؛ در حال فرونشاندن آن 
هستند, و البته, کاظم را به جمع سالم جمع نمود, چون آن را به کظم که از 
افعال عقلا است. وصف نمود, و جایز است که حال از قوله: «و أَنذرَهَم» 
باشد؛ یعنی بترسان آنان را درحالی که قادرند پا مشر فند بر فرونشاندن 
خشم. «حمیم»؛ یعنی دوست مهربان, و «مطاع»: یعنی کسی که در شفیع 
شدن مجاز است. پس اگر گفتی معنای قوله: «و لا شفیع بُطاغ» چیست؟ 
کس اخمال اشامن صتاعت مات اه ای ایک ای 
طاعت باشد بدون شفاعت. «1» ۳ 

نیز في قوله تعالی: «و |ذا بُسْرَّ َحَدْهْمٌ بما صَرّت لرّخمن مثلا طَل وجْهَة 


مُسوذا و هو کَظیمْ» «2», فرموده: «بما صَرّبٍ لِلرّحمن متا », با جنسی که 
برای او مثل قرار دادند؛ ی ره[ حون وفتی لا بکه را جع لاه 
و بعض از او قرار دهند, نس از از جنس او و مثل او قرار داده‌اند؛ زیرا| 
فرزند نیست مگر این که از جنس پدر باشد؛ یعنی این که: 
آنان این جنس را : به او نسبت دادند و از حالتشان این بود که چون به یکی 
از آنان گفته می‌شد,, برای او فرزند دختری به دنیا آمده, رنگ چهره او در 
حال شدّت خشم و تأسف تیره می‌شد و او پر از غم و اندوه می‌گشت, و 
«ظلول», به معنای گردیدن است؛ هم‌چنان که در اکثر افعال ناقصه به 
همین معنا استعمال می‌گردد. «3* 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «فاص طیز لخْکُم ریک و لا تن کصاجب الْحُوتِ لا 
نادی و هو مَکَظَومْ» «<4», فرموده: «لِخکم زبک», و آن, مهلت دادن به آنان 
و به تخیر انداختن یاری و نصرت دادن تو علیه‌شان است. 9 / تک 
کصاجب الخوتِ». صاحب الحوت؛ یعنی یونس علیه السلام, «اذٌ نادی در 
شکم ماهی, «و هو مَکظو»: پر شده از خشم شدید, و معنا اين است که: 
آنچه از یونس سر زد از بی‌قراری و آزردگی و خشمگین شدن, از تو سر 
ترند که به گرفتاری او مبتلا می‌شوی. «<5» 


(1). کشاف, ج 3, ص 420. 

(2). زخرف/ 17. 

(3). کشاف, ج 3, ص 482. 

(4). قلم/ 48. 

(5). کشاف, ج 4. ص 148. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدو, ج3, ص: 598 

مولی الاجل. سید عید اللّه بن محمّد رضا چسینی, معروف به شیر در 

تقسیرش رز رفی قوله تعالی: «ها نم اولاء ثُحبوَهمُ و لا یَحیوتکم و تومئون 

پالکتاب کله و |ذا لَفُوکُمْ قالوا آمّا و (ذا لوا عصوا علیْکَمْ الأنایل من الْعَبْط 

قْل ون یک ان اللة عَلِيمٌ بذات 0 «1» فرمود:, «ها نم 

اولاء», همان خطاکاران در دوستی نمودن با کفار هستند؛ و2 5 1 
بوتکم », بیان خطای انها آشست.. و توموفن بالکتات», مراد جنس کتاب 

ار «کلمی»؛ یعنی آنان شما را دوست تا و حال آن که شما به 

کتاب‌های آنان ایقان داربدستن. .فا ۰ که می‌نشود. که نان زا ووشت 

می‌دارید و آنان به کتاب شما ایمان نمی متفه و در آن؛ توبیح است در 

این که آنان در باطن خودشان, سخت تر از شما هستنند در به حق بودنتان؛ 

5 اذا آموکم قالوا آمتَا»: و چون شما ۷ ببینند, ,از چهت نفاقی که 

ی که ایمان آوردیم, «و |ذا حَلَوّا عَصُوا عم الأنامل من الْقَبْظ»: 

چون تنها باشند, سرانگشتان" را 9 خشم بر شم مت رو 9 


که سخت خشمگین گردد و نادم و پشیمان باشد, از شدت خشم. سر 
انگشتان را می‌گزد. «فْل مُونوا یک », درخواستی است نسبت به آنان 
برای زیادی شلات خشمشان که آن به واسطه گرایش بیشتر مردم به 
افتلاهن در رآنان عازن می‌شه و «انْ اللة عَلِيمٌ یذاتِ الصَدور»: البته, خدای 
متعال به نهانی‌هایی که در سینه‌ها استت, تسار آکاه است: «2» 
نیز,فی قوله تعالی: «الذین ؛ بلفِمَون فی السّّاء و الصّاء و الکاظمین العَیْظ 
و العافین عّن الاس و اللهٌ یِحجبٌ اس «3», تفسیری فرموده که 
و «عفو», بیان شده است. 
برای همین در این فصل. از تکرار آن خودداری می‌شود. 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ما کان لاف المَدیتة و مَن حَوَلهُم الا غزات آن 
ِِِ سول اللّه و لا یرعَبُوا باَُسِهم 2 عَن تفسه ذلک باتم لا مَصيعة حِ 


نت 39 


(1). ال عمران/ 119. 

(2). تفسیر شبر. ص 134. 

(3). ال عمران/ 134. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 3؛ طه: ۰ 399 ۳ 
فی سییل الله و لا بَطَوّن موطناً تعیظ الما و لا ینالون من عَذ و تیْلا الا کیب 
لهْمْ به عَمَل صالخ ان اللة لا بیع أجَْ المخسنین» «1», فرموده: سزاوار 
ی( ب اطراف مدینه هستند, در جنگ, از 
پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله تخلف نمایند و سزاوار نیست که خودشان 
را در سختی‌ها و رنج‌ها از او دور نگهدارند. «ذلک»: این نهی از تخاف, 
«بَمْ نهَمٌ», به واسطه این است که «لا بصيبعه یه ظما»: به به. آنان تت کون 
نمی‌رسد, «و لا تَضَبٌ»: و رنجی ی نت ِ لا مَحَمَضَه»: و گرسنگي 
نمی‌رسد, «فی سبیل اللّه»: در جهاد در راه خدا, «و لا بَطوّنَ مَوَطنا بفیظ 
الکفَات»: قوف زا در میدان جنگ جابه‌جا ان را به 
شدت به خشم آو رد «و لا ینالون من عد عذو تیا ی : و از جانب دشمن مصیبتی 
از قبیل: قتل یا غلبه بر آنان نمی‌رسد, «الا کیت له به عمَل صالخْ»: مگر 
این که برای آنان عملٍ صالحي که بر آن استحقاق پاداش نیک دارند, ثبت 
گردد؛ «انَ ال لا یَضیع جر المَجحسنین»: البته. خدای تعالی پاداش آنان را 
ضایع نمی‌کند, , و در این‌جا تحریک و ترغیب به جهاد و اعمال خیر و پسندیده 


است. «<2» 2 
همین‌طور فی قوله تعالی: «ذا من هم من مکان هید سَمغوا لها تَعَبظاً و 
زفیرآ» «3» فرموده: «اذا رَأئْهْمٌ من مکان بعید»؛ یعنی چون, انا ۳ 


دیدگاه ناظر در مکان دوری ۳( «سَمعوا لها تعَیظا»: صدای شلات خشم 
آن را می‌ شنوند. «رفیرآ», صدای جوشش آن را به صدای کسی که خشم و 


نعره او بسیار شدید است. تشبیه نمود. يا این که خدای متعال برای آن: 
حیاتی را خلق می‌کند؛ پس او را می‌بیند و خشمناک می‌شود و نعره 
می‌کشد و آن؛ به واسطه شعله‌ور شدن آن است. پس با حذف مضاف. به 
آن نسبت داد. «4» ۱ 

فی قوله تعالی: «ان هوّلاء شمه قلیلون و انم لنا لَغایْظون» «5» هم 
فرموده: «انَ هوّلاء لشوذ مَه»؛ بعنلی طایفه, ۰ جمع قلیل است؛ 
تعتی نان صوایفی سید کم هر 


(1). توبه/ 120. 

(2). تفسیر شبر. ص 441. 

(3). فرقان/ 12. 

(4). تفسیر شبر. ص 52 7. 

(د). شعراء/ 5- 4د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 600 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 3 039 ۳ 

طایفه آن, قلیل و اندک هستند. انا را اند کت به حساب آورد و آنان ششصد 
و هفتاد هزار نیرو بودند و در لشکر او (یعنی فرعون) هزار هزار فرمانده 
بود که با هر فرمانده, هزار نیرو بود. «و اَهْم نا لَغایْظَون»: و البته, آنان 
آنچه را که شدیدا ما را خشمگین و غضبناک مي‌کند, انجام مي‌دهند. 1 
نیز في قوله تعالی: «و رهم یوم الازقة از ز عون لدی الْحناجر کاظمین 
ما للظالمین من میم و لا شفیع بطاغ» «2», فرموده: «آ زفه» یعنی 
نزدیک؛ یعنی قیامت؛ زیرا هر آینده‌ای نزدیک است. «اذ لو لدی 
الحناجر»؛ یعنی دل‌ها از ترس بالا آمده و به گلوگاه‌ها می‌چلسبد. 
«کاظهین»: درحالی که پر از غم و اندوه است. «ما للظالمین من حمیم»؛ 
بعلی برای ستمکاران 0 به او نزدیک و مجب او باشد, نیست. و 
لا شفیع پطاغ»؛ یعنی نه شفاعتی برای او هست و نه اجابت از شفاعت. 
«3 ۰ 

هم‌چنین فیٍ قوله تعالی: «و اذا بُشرَ أحَدهة بما صَرب لِلرَحمن متلا ظل 
وَجْهْهُ مُسْوَدا و هو کَظيمٌ» «4», فرموده: «و اذا بش اأحَدْهَم بما صَرَبِ 
لِلرّحمن مَتلا»: به از شرس : که آن را ی یعنی: و 
حون به آنان مزر دم دختزدار شدن بذهند: «ظل»:.می گر دد, «وَجهَةُ مُسُودا»: 
چون او را غم و اندوه فرامی‌گیرد, چهره‌اش تیره و سیاه می‌گردد. «و هو 
کظیمٌ»: و او پر از رنج و محنت می‌گردد. «5» 

همین‌طور في قوله تعالی: «فاص یز لِخکم زبک ‏ و لا تک گصاجب الحْوتِ لد 
نادی و هو مَکظَومُْ» «6», فرموده: «قَاصیرّ لحْكُمٍ رَیک»؛ یعنی پس, بر حکم 
پروردگارت با مهلت دادن به آنان صبر کن. 5 ت کصاحب الحوتٍ»؛ 


بعنلی در اظهار آزردگی‌ها و ناملایمات و رنج و 0 مانند ,یونس مباش: 
«ازّ نادی : هنگامی که پروردگار خود را ندا کرد, «و هو مَکظومٌ»: و او در 
کم ماهی پا در میان قومش پر از شدت خشم بود. «<7» 


(1). تفسیر شبر. ص 772. 

(2). غافر/ 18. 

(3). تفسیر شبر؛ ص 6۵91. 

۱0[ شبر. ص 997. 

(6). وم 3 48 

(7). تفسیر شبر, ص‌‌ 7 (. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 601 

استاد علامه سید محشد ۳۳ قذس سره در تفسیر المیزران فی 
قوله تعالي: «ها تم آولاء وخ و لا یحبوتکم و ومد نون بالکتاب که و |ذا 

َفُوکَمٌ قالوا متا و اذا خلوا عَضوا عََیکم ار من العیّظ قل مَوئوا 

بعیظکم ان اللة لیم بذاتِ السٌتور» «1», فرموده: ظاهر اين است که 

«أولاء», تنم اشاین ده افظ ههار ای تیه استن هه لفط انم # نیت 

«ها هو ضاولا» فاصله شده: و شتا این است: که فا همان‌هایی -هستید 

که بر اجد قول ,آنان که: «زید هذا و هند هذه کذا و کذا ...», و قوله: «و 

تون بالکنات کلو»؛ «لام» در «الکتاب». برای جنس ات یعنی: و شما 

به حجمیع -کتات‌هاع آتمانض بعنلی کتاب‌های آنان و کتاب خودتان که از جانب 

خدای متعال نازل شده, ایمان «دارید, در حالی که آنان به کتاب شما ایمان 

نی آوز ند و قوله: 3 اذا وم قالوا آمتا»: یهنی آنان فتاففین هشتندر و 

قوله: «و اذا خَلا عَضوا 2 لأْناملَ من العیظ». «عض». گرفتن با 

فشردن ان بوده, و «انامل». جمع ِِ است و نوک انگشت 

می‌باشد, و «غیظ». شدت خشم است. «عض الانامل علی شی ء». ضرب 

المثل است برای حسرت و تأسف در حال شدت خشم و غضب. و قوله: 

«قل مو توا بعَیْظِکَمٌ», درخواست, برای آنان است به صورت امر, و این کلام 

به قوله: 13 اللة عَلِيمّ بذات الصَدور», اتصال می‌یابد؛ یعنی خدایا! تو اینان 

رات شا میران: لته تسار به-سته‌ها. آحاهی*عتی ال 

تو بسیار به قلوب و نفوس اینها آگاهی. <2» 

نیزرفی قوله تعالی: «الذی بُلهقَون فی السّرّاء و الصَرَّاء الکاظمین العَیْظ 

5 العافین عّن الناس اللهٌ ب بح الخکنفیری» «» تفسیری فرموده: که 

همین مجلد, فصل سی و پنجم: ۳ 

«عفو». بیان شده و برای همین در این فصل, از تکرار ان خودداری 

می‌شود. رم هر با ِِ 


با 


آلباو ه بت 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «ما کان لام و ۱ 
ذلک , 


یتحلمُوا عن سول الله وا تتنا مهن تمه 
ظَمَا و لا تضَث و لا مََمَط محمض 


بط 
ِِ 


غراپ پ ان 
رقم لا ز 


(1). ال عمران/ 119. 

(2). المیزان, ج 3. ص 427- 426. 

(3). آل عمران/ 134. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 3؛ ص: : 602 

فی سییل الله و لا بَطوّنِ موطناً تفبظ کار و لا ینالون من عَذ و تلا الا کب 
لهْم به عَمل صالخ ان ار لا بَضيع أجَْ المخسنین» «1», فرموده: «رغبة», 
میل ساضم فا نی سوم وه ر هقی یر لصو آن: است زه 
واسطه طلب منفعتی که در آن است. و «رغبة عن الشیء». میل به ترک 
آن می‌باشد, و «باء» در «بانفسهم», برای سبب است. 

پس قوله: «و لا یغبوا بافْسهم عن تفسه »؛ یعنی جایز نیست که انا به 
سبب اشتغال به نفوس خودشان, از او منصرف شوند. پس به هنگام 
مخاطرات جنگ و در سختی‌های سفر و مشقات آن, او را رها کنند و برای 
بهره‌مندی از لذات زندگی, سر جای خود بنشینند, و «ظما»؛ یعنی عطش. 
و «نصب»؛ یعنی رنح و محنت. و «مخمصة»؛ یعنی گرسنگی, و «غرظ »؛ 
یعنی شات خشم, و «ارض موطی», آضن زمیبی ااست که با قدم‌ها پایمال 
مق رده آنه سره ی تعلی ارسامن‌صلی اناد علیدو آله.ر۱ از مردم 
اهل مدینه و اعراب اطراف آن سلب می کند, پس از ه یادآوری می‌نماید 
که خدای تعالی در مقابل این سلب نمودن از آنها؛ برایشان در هر مصیبتی 
که در جهاد به آنان وارد می‌ شود اژ کزشتیی: رک , رنج و مصیبت», و در 
هر زمینی که با لگدمال کردن با قدم‌هایشان کافران را شدیدا به خشم 
می‌آورند, پا چیزی را از آن کفار به دست اوه نو عمل صالحی برای 
آنان ثبت می‌شود؛ پس آنان نیکو کار انند و خداعر متعال پاداش نیکوکاران را 
ضایع نمی کیره این اتت‌های فوای وروی ای لا ی ها ال آحر 
الایت.» <2» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «اذا هم من مکان بَعیدٍ سَمغوا لها تَقَبْظاً و 
رفیرآ» «3» فرموده: در مفردات؛ 0 را شدیدترین خشم گفته تا 
آن‌جا که فرموده: «تغیظ», اظهار و بیان غیظ است و گاهی این حالت با 
صدایی که شنیده می‌ شود همراه است؛ هم‌چنان که فر موده: «سَمعوا| لها 
تعتّضاً و تفیرآ», هدر آن هم چنین آمده است: «زفیر», نفس زدن است تا 
صدای دمیدن از استخوان‌های دنده جر آینث: و آیه حال آتش را یت یه انار 
ان 


(1). توبه/ 120. 

(2). المیزان, ج 9 ص 4127- 426. 

(3). فرقان/ 12 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ح3. ص: 603 ۲ 
هنگامی که در روز جزا ی این که: ان 
آنلتر: هنگامی که آنها بر آن ظاهر شوند, اشتداد پابد, مانند شیری که جون 
شکار خود را ببیند, غرش می‌نماید. <1» 

فی قوله تعالی: «اِنّ هوّلاء لشرزمَهُ قلیلون انَهْم لنا لَغایْظون» «» هم 
فرموده: «انَ هوّلاء»؛ یعنی بنی اسرائیل, «لیورو قلیلون», «شرذمة» از 
هرچیز, بقیه اندک است از آن چیز که توصیف آن به قلت, از بات تا کین 
است. «و الْهم لنا [مانظون»: یعنی آنان بعض اعمالی را انجام می‌دهند که 
به واسطه آن 0 مارا به شدت به خشم می‌آورند. «3»> 

نیز في قوله تعالی: «و انذرهم هم یوم الارقة از العلوت لدی الْحناجر کاظمین 
ما للظالمین من خمیم و لا شفیع بطاغ» «», فرموده: «آزفه», از اوصاف 
قیامت بوده و معنای آن: نزدیک است. قال تعالی: «اَهْم يرونة تغندا و تراه 
قریباً» «5», و قوله تعالی: «ذ لوب لدی الْحناجر کاظمین». «حناجر», 
جمع حنچجره بوده و آن سر یز هدک گلو از خارج است. و «کون القلوب 
لدی الحناجر», کنایه از نهایت ترس است. مثل این که از 1 کنده شده 
و از شدت ترس به گلوگاه می‌ر سد, «کاظمین», از کظم و و آن: شدت 
غم و اندوه است, و قوله تعالی: « ما للظالمین من حهیم لا شفیع بطاع», 
«حمیم»: بعنی دوستی, بعلی برای آنان دوستی بیست که به " واسطه 
دوستی, به یاری آنان به‌پا خیزد. قال تعالی: «قلا ساب ببْتهْمْ بوَمَیز» <6», 
و تفتفی) تیشست. که رتفا عت: | پذیرفته شود. <7» 

نیز في قوله تعالی: «و اذا بش أ حَذْهَمٌ بما صَرَتِ للرَجمن متلا طل و وج 
مشود و هو کظیم» «8», فرموده: «مثل», همان مثل و شبه 0 ۳ 
شی ء است. «ضرب الشیء مثلا». مجانس گرفتن او است با شیء و «بما 
صر لِلرّحمن متلا», دختران هستند, و کظیم؛ یعنی پر از غم 0 و 
شذت خشم, و معنای آن این است که: حالت آنان این گونه 


(1). المیزان, جح 15, ص 204- 203. 
(2). شعراء/ 55- 54. 

(3). المیزان, جح 15, ص 301. 

(4). غافر/ 18. 

(5). معارج/ 7- 6. 

(6). مقمنون/ 101. 

(7). المیزان, ج 17, ص 338. 


(8). زخرف/ 17. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 604 ۱ 

است که چون به یکی از انان به دختردار شدن بشارت بدهند, آن چیزی که 
ان را شبیه و هم‌جنس با رحمان قرار داده. سیمای او از غم, تیره و سیاه 
شود و به جهت عدم رضایتش از اين خبر, پر از غم و رنج و خشم شدید 
ار برای خود ننگ شمرهده‌اند, لکن آنان راضی‌اند که چنین 
جنسی برای او باشد, و التفات در آیه به مغایب, برای حکایت از زشتی 
سیرت و نایسندی طریق انان برای غیر است تا از ان در رگن شگفت شوند. 
«[» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاضیر لحْکُم یک و لا تکُنْ گصایب الْخُوتِ لا 
نادی و هَوّ مَکَظَومُ» «2», فرمود: یعنی صاحب حوت, یونس نبی علیه 
السلام" است, و «مَکَظَوُ», از کظم غیظ وه و آن فتحافت است که شدّت 
خشم را فرومی‌برد؛ و لذا آن را به شدّت خلشم به واسطه غم و اندوه 
تفسیر کرده‌اند, آن‌جا که برای شداّت خشمش شفایی تقی اند و پیامبر 
صلی اه ها رای رما اد که ماه سود اه ال ماد 
و او در زمان ندا پر از غم بود. 

نهی فرمود از سبب آنچه منجر به نظیر این گرفتاری شود و آن تنگی سینه 
و عجله کردن برای نزول عذاب است. و معنای آن این است: پس برای 
قضای پروردگارت به فرصت دادن به آنان, صبر کن و به آنان مهلت بده و 
به واسطه کفرشان, برای عذاب آنها درخواست تعجیل نکن و مانند پونس 
نباش که مثل او می‌ شوی؛ و او درحالی که : پر از غم و اندوه و یا خشم شدید 
بود, با تسبیح کردن خدا ندا می‌کره ام شور اعتراف می‌نمود؛ یعنی 
پس صبر کن و بر حذر باش که به چیزی شپیه آنچه او به آن مبتلا شد. 
تفای اف در شک هن « لاله ات سای اس تن 
الظالمی» بود, همان‌طور که در سوره اتاء آمده است. و گفته‌اند: «لام» 
در «لحکم زبک», به معنای «الی» بوده و در آن, تهدید است برای قوم او و 
وعده عذآب است برای آنان, که خدای تعالی به زودی بيین او و بین آنها 
حکم می کند, و البته, وجهی که اول آوز در نا میا اه سابق, مناسب‌تر 


است. <3» 


(1). المیزان, ج 18, ص 93. 

(2). قلم/ 48. 

(3). المیزان» ج 20, ص 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 605 

استاد محقق ایت الله ابی محمّد یعسوب الذّین رستگار جویباری در تفسیر 
تضاتر فی, فوله: ال جو اند نی روم الازقة از ات لدی الکناجر 


کاظمین ما للظالمین من خمیم و لا شفیع ْطاغْ» «1», فرموده: ای پیامبر 
لین الله علیه و آله! مردم 1 ترس‌ها و بی‌قراری‌ها و عذاب‌های روز 
قيیامت بترسان که وقت فرارسیدن آن نزدیک است. اگرچه مردم, زمان آن 
و دور می‌دانند زیر هرجبزی که در کالم. هتشتن. است:. آن. نززیک 
می‌باشد؛ آنان را بترسان ۳ از زشتی اعمالشان و نایسندی معتقدانشان و 
قبیح آرایشان که بر آن استحقاق حسرت و عذاب سخت دارند, دست 
بردارند, و البته, ۳9 از اوصاف قيیامت و عذاب آن است و آن به 
معنای دانیه است؛ ,ٍبعنلی نزدیک, و آیات 44 ابراهیم, 51 اسراء 39 مریم 
1 انعام و 0 نبا در تایند ان ذکر شده. قوله تعالی: «اذ الخاوت لدی 
الحناجر کاظهین»؛ یعنی مردم را بترسان از روزی که در آن روز نفوس 
شدیدا به خشم آمده و سینه‌های کافران در آن روز تنگ می‌گردد؛ روزی که 
دل‌های منافق در آن روز خشک و فرتوت شده و قلوب ستمکاران در آن 
روز مضطرب و پریشا شان است؛ هفهدر آن رز شتابان وشایندم و حذران 
درگذرنده‌اند و تحوّل آنان در آن روز, ناشی از ترس و خوف و بی‌قراری 
است تا آن‌جا که دل‌های آنان از شدت خشم و اضطراب به گلوگاهشان 
می‌رسد و نزدیک است که راه تنقس آنان مسدود شود تا آن‌جا که 
می‌پندارند دل‌هایشان از جایش کنده شده و از شذت خشم به گلویشان 
چسبیده است. پس می‌خواهند آن را به مواضع خودش در سینه‌شان 
کرد فد و آن برنمی‌گردد و از بدن‌هایشان هم خارج نمی‌شود. پس در 
سپس ِِ یات 6 تا 9 نازعات و 42 و 43 ابراهیم را دز رید آنندکز 
نموده و فرموده است: | للظالمین من خمیم و لا شفیع 
یطاع». برای هرکس که به ظلم و ستم در زندگی دنیا آلوده است., از 
مشرک و کافر و از منافق و فاجر, از مفسدین گناهکار و از مستکبرین 
ار فا ار ی کر برای او 


(1). غافر/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 606 

دز روز قیامت, نه ون وت مهربان ِِ- که برای او از عذاب‌های روز 
سیس مولف در ۳ انز اراد 39 زخرف, 37 فاطر, و9 3 101 2 
1 طه و 72 مائده را ذکر نموده است. «1> 

نیز في قوله تعالی: «قَاضیرّ لِخْکُم ریک و لا تک کصاجب الْحْوتِ اد نادی و 
هو مَکَظومٌ» «2», فرموده: پس ای محشّد! در تبلیغ رسالت جاونذا نس 
ن تا شیر بار و تضرت, یه نو کلیه متیر کی تیار ی کر 2 
لباس کفر و طغیانی که پوشیده‌اند, با صبر سازنده‌ای بدون نزاع و فرار از 


آنچه نسبت به آن برای رسالت داری, مهلت بده, هر چند این امر به سبب 
مسخره نمودن و آزار و اذیت آنان و نیز به واسطه حکم پروردگارت, بر نو 
سخت و مشکل است, سس هرگز تو را رها نمی‌کنیم و تو در نظر ما 
هستی و بعض آنان را که گناهکار و کفران‌پیشه‌اند, اطاعت مکن و 
تابت قدم پاش تا ام خداق تعالی بر نو بباید. همان گوته که پیامتران اولوا 
العزم صبر نمودند, و برای آنان طلب تعجیل در عذاب مکن. 

سیبس مولف در تأْیید این تفسیر» آیات 9 طور, 24 انسان, 109 پوتسرر و 
5 احقاف را ذکر نموده است و در ادامه فرموده: و ای 7 
غلچه: و الفا در طلب. تخحیل: غداتب و..خشص شید نیت یه قوم 
تکذیب کننده‌ات هم‌جون صاحب حوت که یونس ببی علیه السلام است. 
مباش؛ زیرا هنگامی که به او ایمان نیاوردند, بر قومش غعضب نمود. پس از 
پروردگارش هلاکت و نیستی را برای آنان طلب نمود, 5 
و عناد آنان: 1 پر از غم و اندوه مملو از خشم شدید بود, وس کر او بر 

۲ ۱ 
برمی‌گردانید و اين کار را تکرار می‌کرد, قوم او هم او را اجابت می‌کردند؛ 
جون وان عادو لعاخ ان دی کین آنها بوده آنچه باقی موهان خیری 
نود که ففکن د اف راید اف آفن‌خته وه آمان تشد اکر تسا هافت 
و 


(1). بصائر, ج 35, ص 844- 843. 

(2). قلم/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 607 

حوصله, کسی را می‌یافتی که در او نور ایمان را بدمی», و در امساکی و 
خودداری کردن بدون تعجیل, لطف و مهربانی حاصل می‌شد. 

سس ما ی امد ی وی ابا فا ۱ ار مهن 
است. <1» 

ِ ر تفسیرر, نمونه ی قولهم تعالی: «ها اب الاح تهم لا بُحِبویَکَم 0 
وتو یالَکتاب که و (ذا لقُوکُمْ قالوا متا و اذا ِِ. و نام 
من العیّظ قل مو و ظ ار ان اللة عَلیمٌ بذاتِ و «» تحت 
عنوان: «بیگانگان ۳ مجرم ار خود نسازید», ۳ موی 9 در 
خویشاوندی, و یا تیا و يا به علل دیگر. دوست می‌دارید, غافل از 
از طرف خداوند نازل شده (اعم از کتاب خودتان و کتاب‌های آسمانی آنها) 
ایمان دارید. ولی آنان به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند. این دسته از 


داریم و آیین شما را تصدیق می‌کنیم. ولی چون تنها شوند, از شدّت کینه, 
عداوت و خشم. سرانگشتان خود را به دندان می‌گیرند. بگو ای پیامبر! با 
همین خشمی که دارید, بمیرید._ و این غصه تا روز مرک دست از شما 
برنخواهد داشت. شما از وضع آنها آگاه نبودید, و خدا آگاه است؛ زیرا 
خداوند از اسرار درون, سینه‌ها باخبر است. «3>» 

نیز فی قوله تعالی: «الْذین ون قفی لس اء و5 الط اء 5 الکاظمین الط 
و العافین عن الّاس و اللة يجب المحخسنین» «4», تفسیری فرموده که در 
هفین فخلد در قضل. شیاه تج عم آوردم تدم و تراک ففیر آر. 
تکرار آن در این‌جا, خودداری می‌کنیم. 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ما کان لأغلِ العدیتة و من وم اف 
یتحلفوا عَنْ سول ال و ا توا اسهم 2 عَن تفسه ذلک باتم لا مَصيعة 2 
ظَماً و لا تضب وا ور مخمصه 


(1). بصائر, ج 48, ص 343- 342. 

(2). آل عمران/ 119. 

(3). تفسیر نمونه, ج 3. ص ظ65, به اختصار. 

(4). آل عمران/ 134. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج 3 طه: : 608 

فی سییل الله و لایَطوّن موطتاً تفیظ الکهَار و لاتنالون من عَذ 5 تیا الا کیت 
هم صل صالح ان اللة لا بَضَیع أَعَْ الَمخسنین» «1, جمله «لا 
یتالون من عَذوٌ تیل», فرموده: بنا بر قول اکثر مفسرین, منظور آن است 
که مجاهدان راه خدا, هر ضربه‌ای از دشمن, از جراحت؛ قتل, اسارت و 
فانتد آن: ببینند, در نامه اعمالشان برای باداش الهی. ثبت خواهد.شدء و 
ات هب خر اه ات بو ایس سم شا که اه مات 
مجاهدان را برمی‌ شمرد؛, مناسب همین معنا است. ولی اگر روی 
بر کدی وه ار 0 کر اه لغات؛ آن ر 
دار نمن کنند: مگر ات که در 9 اعمالشان نوشته خهاهد ز شد. ۳۳ «نال 
من عدوه» در لفت.: به معنای ضربو زدن به دشمن است. <2» 

همین‌ظور اکن فوله تعالی :هرایم من ععان فیدر شمعها ماتها ۶ 
فیرا» «3»>, فر موده: شاهف که این ِِ آنها ۳ از راة دور ببیند» چنان به 
هیجان می‌آید که صدای وحشتناک و خشم‌آلود او را که با نفس زدن شدید 
همراه است, می‌ شنوند. ِ 

و در شرح تعبیرات متعدد درباره «زفیر» فرموده: برای اتش دوزخ زفیر 
قابل شده: یعنی شببه آن حالتی که انسان نفس را در سینه فرومی‌برد, 
آن‌چنان که دنده‌ها به طرف بالا رانده می‌شوند, و این معمولا در حالی است 


که انسان بسیار خشمگین می‌گردد. «4» ۲ 

فی قوله تعالی: «اِنّ هوّلاء لشرَذِمَه قلیلون و ام لنا لغایْظون» «5» هم 
فرموده: اینها گروه اندکی هستند (اندک از نظر تعداد در مقابل فرعونیان و 
اندک از نظرر قدرت): «اِنّ هوّلاء لین امه قلیلون. ۳ بنابراین در مبارزه با 
اين گروه, با آن همه قذرتی: که ما داریم. جای هیچ گونه نگرانی نیست که 
برنده ماییم. «شرذمه» در اصل, به معنای گروه اندک و باقیمانده چیزی 
بوده و به لباس پاره‌پاره. «شراذم» کته می‌ شود بنابراین علاوه بر 


وه 120 

(3). فرقان/ 12. 

(4). . تفسیر نمونه» ‏ 1 ص‌ 7- 30, به اختصار. 

(5). شعراء/ 55- 54. 

اب اند ک بودن, بزاکند کت نیز در مفهوم آن افتاده است. گویا فرعون با 
اين تعبیر می‌خواست عدم انسجام بنی اسرائیل را از نظر نفرات لشکر نیز 
مجسم کند. . سیس افزود: 

ما چه قدر حوصله کنیم؟ و تا چه اندازه با این بردگان سرکش مدارا| 
نماییم؟! اینها ما را به خشم و غضب آورده‌اند: و «و الم نا ,لغایظون. > <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و نذرَهمٌ یوم له اد الْقلُوْ دی الْحناجر 
کاظین ما للظالمین من خویم و لا شفیع بٌطاغ» «» پنح ویژگی 1 
ویژگی‌های قیامت را در اين ایه چنین ‏ فرموده: نخست می‌گوید: انها 
را از روز نزدیک بترسان: «و تذرَهَم یوم الا رقَة» آزفه در لفت؛ به معنای 
«نزدیک» است, و چه نامگذاری عجیبی است که به جای «یوم القیامه». 
«یوم الازفة» بیان شده, تا بی‌خبران نگویند: هنوز تا قیامت؛ زمان بسیار 
زیادی است؛ فکر خود را مشغول قیامت نکنید که وعده‌ای است نسیه ! 
دومین توصیف این که: در آن م روز از شدت هول و ترس؛ دل‌ها , به گلوگاه 
می‌رسد: «اذ الب دی الحَناجرٍ». به هنگامی که انسان در تنگناهای 
سخت قرار می‌گیرد. احساس مق‌کند که کهیی قلبش دارد از جا کنده 
می‌شود؛ گویی می‌خواهد از حنجره‌اش بیرون بپرد. 

عرب از اين حالت, تعبیر به: «بلغت القلوب الحناجر» می‌کند. و شاید 
معادل آن در فارسی اين باشد که می‌گوییم: «جانش به لب رسید.» در 
توصیف سوم می‌گوید: وجود آنها مملوٌ از غم و اندوه می‌شود, اما توانایی 
اظهار آن را قدارند: «کاظمیق». کاظم از ماده کطمه دز اضلر نف مهای 
بستن دهان مشکی است که پر از آب باشد. سپس در مورد کسانی که از 
خشم پر می‌شوند, اما به دلایل مختلفی آن را اظهار نمی‌دارند, اطلاق شده 


است. جهت چهارمین توصیف این که: برای ستمکاران دوستی وجود ندارد: 
«ما للظالمین من حمیم.» در ینجمین 7و سرت می‌فرماید: و نه 
شفاعت کننده‌ای که شفاعتش پذیرفته شود: «و لا شفیع بطاع»؛ چرا که 
شفاعت شافعان راستین,؛ مانند؛ انبیا و اولیا نیز 


(1). تفسیر نمونه» ج ۷ ص‌ 37 2, به اختصار. 
(2). غافر/ 19 
فرهنگ قرآن,ر اخلاق حمیده, ج3, ص: : 610 

به اذن پروردگار است, بت این ترتیب, قلم بطلان بر پندار بت‌پرستان که 
نا را شفعای خود در پیشگاه خدا می‌دانستند. می‌کشد. <1» 
نیز في قوله تعالی: «و اذا بُشر حَدْهْم بما ضرب لِلرَحمن متلا طل وج 
مُسَوَدا و هَوَ کَظیمْ» «2». فرموده: هر گاهی یکی از آنها را به همان چیزی 
که که برای خداوند رحمن شبیه قرار داده, بشارت دهند. صورتش از فرط 
ناراحتی سیاه می‌ شود و مملو از خشم و عضب می‌گردد. منظور از «بما 
صَرّبٍ للرَحمن متلا», همان فرشتگانی است که آنها را دختران خدا 
می‌دانستند, و درعین‌حال. معبود خود قرار می‌دادند, و شبیه و مانند او واژه 
«کظیم» از ماده کظم (بر وزن نظم), به معنای گلوگاه است, و به معنای 
ستته کلفی هی ات دار مر تردن نیرز آمده؛ و لذا این کلمه در مورد 
کسی که قلبش مملو از خشم یا غم و اندوه است, به کار می‌رود. این 
تعبیر به خوبی بی حاکی از تفکر خرافی مشرکان ابله در عصر جاهلیت در 
مورد تولد فرزند دختر است که چگونه از شنیدن خبر ولادت دختر ناراحت 
می‌شدند, درعین‌حال؛ فرشتگان ر دختران خدا می‌دانستند. «3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «فاص طیژ لخکُم ریک و لا نکن کصایب الْحوت لا 
نادی و هو مَکَظوم» «4», فرموده: و از آن‌جا که سرسختی و بی 
مشرکان و دشمنان اسلام گاه چنان. قلب پيامیز ضلی الله.غلیه .و ال زا 
می‌فشرد که امکان داشت در مورد انها نفرین کند, خداوند در این ایه. 
پیامبرش را دلداری داده و آمر به صبر و شکیبایی می‌کند. می‌فرماید: صبر 
کن و منتظر فرمان پروردگارت باش. منتظر باش تا خداوند وسایل پیروزی 
تو و یارانت و شکست دشمنانت را فراهم سازد. هرکز برای عذاب نها 
عجله مکن؛ و بدان این مهلت‌ها که به انها داده می‌ شود یک نوع عذاب 
استدراج است. سپس می‌افزاید: و مانند صاحب داستان ماهی. پونس. 
نباش که برای مجازات قومش عجله کرد و گرفتار و مجازات ترک اولی 
شد: کار ار رنکسا اما از درون 


(2). زخرف/ 17. 


(3). تفسیر نمونه, ج 21, ص 28- 27, به اختصار. 

(4). قلم/ 48. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ح3, ص: 611 

شکم ماهی خواند, درحالی که مجبوس بود و سینه اش مملو از غم و اندوه: 
«اذ نادی و هو موم « 

درباره مکظوم فرموده: به‌هرحال, «مَکْظو» از ماده کظم (بر وزن هضم)؛ 
به معنای گلوگاه است و «کظم سقاء», به معنای بستن دهان مشک است 
می‌شوند, و خویشتن‌داری می‌کنند, کاظم گفته می‌شود, و باز بم همین 
مناسبت, این واژه در معنای «حبس» نیز به کار رفته, بنابراین «مَکظومٌ» 
در ایه فوق, دو معنا می‌تواند داشته باشد؛ مملو بودن از خشم و اندوه, و پا 
محبوس بودن در شکم ماهی, ولی معنای اول, چنان‌که گفتیم, مناسب‌تر 


است. <1» 


4 کظم غیظ در تفاسیر روایی 


ات سید هاشم حسینی بحرانی قذس سره در تفسیر برهان ۵ مه 
شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی رحمه الله در تفسیر نور الثقلین و 
علامه شیخ جلال الدین سیوطی رضی الله عنه در تفسیر در المنثور, 
روایاتی را در ذیل هریک از آیات منتخب کظم غیظ, نقل کرده‌اند که در 
این‌جا پس از ذکر هر آیه, په نقل جمله‌ای از انم می‌پردازيم. 
قوله تعالی: «ها ات آولاء وه 5 حبویِکَم 5 توْمنُونَ یالکتاب و 
|ذا اقوک الوا آمتّا و |ذا حَلوا عَضوا ی الأنامل من العَیْظ قُل مُوئوا 
بطم ان اللد عَلِيمٌ بذات الستذور» < «2» روایاتی نقل نموده‌اند, از جمله: 
الف- علی , نم خیم فی قوله تعالی؛ «عص وا حِ الأنامل من العیظ», 
فرموده: 
«اطراف الأصابع.»؛ یعنی سر انگشتان. «<3» 
پ- ابن اسحاق, ابن جریر و ابن منذر درباره قوله: «و نون یالْکتاب 
که ار آین‌بانسن اخراج موونو ای کایکم و کتانهم و بما عضی مر 
الکتب قبل ذلک و هم یکفرون بکتابکم, 


(1). تفسیر نمونه, ج 24, ص 421- 420 به اختصار. 

(2). ال عمران/ 119. 

(3). برهان, ج 1, ص 192- نور الثقلین. ج 1 ص 384, حدیث 36د. 

فرهنگ قرآن, اج 3 حمیده, ج3, ص: ۳ 

انچه از کتاب‌های 9 که ۳ ایمان دارید و انان به کتاب شما 
کافرند؛ پس شما سزاوارترید برای خشم ورزیدن شدید نسبت به انان از 
آنها تسبت به شما. <1» 

ج- عبد بن حمید و آبن جریر درباره قوله: «و اذا آمو کم قالوا آمَتّا» الاية. از 
قتاده اخراج نمودند که او گفت: آن کاخ .که موفتین را فی‌دیدنده هی کفتتد: 
ایمان: آوردیم این را تمی‌گفتند. مگر به خاطر ترسی که از خون و 
اموالشان داشتند. پس این‌چنین عمل می‌کردند, و آن هنگام که در خلوت 
می‌شدند, از ختننم سر انکشعان: زا هی کزیدنن. اه می کوید؛ از آن جهت: بود 
که شدات خشم و ناخشنودی را برای خود, و خوشی و راحتی را برای 
مومنین می‌يافتند. «2» قرش له 

د- ابن جریر از سدی درباره قوله: «عَصوا عَلَیْکمْ الأنامل» اخراج نمود که 
او گفت: «" الأنام " الاصابع. 6 یعنی انامل به معنای انگشتان است. «3» 

نیز فی قوله تعالی: «الذین هون فی ال اء و الط اء و الکاظمین العَیْظ 


العافین غَن التّاس چ اللَةْ بح الفخسنین» «4». روایاتی را نقل نموده‌اند 
اک 
این فصل از تکرار نقل آن خودداری می‌شود. 

همین‌طور فی قوله تعالی: «ما کان لأْقّل ِلمَديتة 5 من حَو حولَهْمْ من 


آن یِتحلفوایعن سول اللّه و لا یرَبُوا بأنفُِهِم عَن تَفْسه ۰ 
َصة طق وا تست و لا جخعصع فی تین له وتان موطنتعط 
کار و لا بنالون من عَدوٌ تلا الا کیب هم به عمَل صالخ اِنّ الل لا بُضَیعٌ 
ا< جر الَمَحَسِنینَ» «5», روایتی نقل شده است: 

ِ" بن ابراهیم, فرمود: قوله: «ها کان لاهْل العدیتة و من حَوْلهِم من 
لأعراب 1 سول اللّه و لا یرَعَُوا بنفسهمٌ عَن تفس ذلِک 


۱ 
باَهْمْ لا ی ما۳ بعتی نی روم 


)تفر الفتتوو مرن 06 

(2). در المنئور, ج 2 ص 66. 

(3). در المنثور, ج 2 ص 66. 

(4). آل عمران/ 134. 

(5). توبه/ 120. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 613 


تا 


لا تضصت»؛ یعنی رنج و سختی, «و لا مَحْمَضَهٌ فی سبیل اللْهٍ»؛ یعنلی 


ِ- 


گرسنگی, «و لا بَطوّنَ مَوطنا بفیظ الکمَات»؛ یعنی داخل در شهرهای کفار 
می‌شوند, «و لا اون من عَدو یلا »؛ یعنی قتل و اسارت. « 1 هم به 
عمل صالخ ان ال لا بضیع جر ۱۳ » «1» 

فی قوله تعالی: «ذا ۳1۳ مْ من مکان بعید شمغوا لها تعیظا و زفیرآ» 2 
هم روایاتی را نقل. 1 از جمله: 

الف- علی بن ابراهیم درباره قوله: «ذا انم هَمْ من مکان بهیدٍ» گفت: امام 
فرمودند در مسیر یک ساله, کی در محی الا آنتر اد ای ید 
الله, امام صادق علیه السْلام روایت نمود. «3» 

تفن فکفه الییان فسوی وله هار تایه من مکان بعید»؛ پعنی از 
مسیری یک صد ساله. اه ۱ امام 
صادق علیه السلام فرمود: «من مسیر سنة.»: از فاصله یکساله, <4» 

نیز فی قوله تعالی: «اِنّ هوّلاء شمه قلیلون 5 و انم لنا لفایْظّون» «5», 
روایاتی نقل نموده‌اند, از جمله: 

الف- علی بن ابراهیم فر مود: و در روایتی أفف جارود از ابی جعفر, امام 
باقر علیه الشلام درباره قوله: «لشْرَدمَهٌ قلیلون», امام علیه السلام 
می‌فرماید: «عصبة قلیلة.»؛ یعنی گروه اندک. «6» 

ب- فریابی, عبد بن حمید, ابن جریر, ابن منذر و ابی حاتم درباره قوله: 


«انَ هوْلاء لَشَزم4 قلیلون», از ابن مسعود اخراج نمودند که فرمود: آنان 
ششصد و هفتاد هزار نفر بودند. 

ابن ابی شیبه و ابن جریر مانند همین تعداد را از ابی عبید اخراج نمودند. 
7« 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و یرهم یوم لازقة از ماوت لدی الْحناجر 
کاظهین ما للظالمین من حویم لا شفیع بطاغ» «» روایاتی را نقل 
نموده‌آند, از جمله: 


(1). برهان, ج 2 ص 450. 

(2). فرقان/ 12. 

(3). برهان, ج 2 ص 7/48. 

ای امس هی 7 

(5). شعراء/ 55- 54. 

(6). برهان ۳ ۳ ص‌‌ 704 ۳ 4 ص‌‌ 3 حدیبت 289 

(7). در المنثور, جح 5, ص 85- 94. 

(8). غافر/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. 014 

الف- علی بن ابراهیم في قوله: «َنذرْهُمْ یوم الا زقة», فرمود: یعنی روز 
قیامت. فی ۳ «اٍذ القلوتٍ لدی الحناجر کاظْهین» فرمود: در حال شدّت 
غم و اندوه و رنج و محنت زیاد. پس از آن, فرمود: «ما للظالمین من عویم 
و لا شفیع بطاع»؛ یعنی هرجچه هو نکرند قبول شدن شفاعت نرای. او اناجو 
جایز. نمی‌شود. 1 ۱ 

سیر کات رف کا فقو اص کاا غای کر اه الا ای که 
خی فرص آشت هم آص بای ارم ایا ها ام اون 
اوجع للقلوب بوم القیامة, 9 ذلک بوم الاز فة؛ اذ القلوب لدی الحناجر 
کاظمین.»؛ یعنی ای فرزند ادم! بدان البته. بعد از اين جهان برای دل‌ها 
روز قیامت. عظیم تر, و سخت‌تر و دردناک‌تر بوده و ان روز نزدیک است؛ 
آن زمانی که دل‌ها درحالی که , پر از شدذت خشم و غم و اندوه است., به 
گلوگاه نزدیک می‌گردد. «<2» 

ج- احمد بن زیاد با اسنادش تا برسد به آبی عمیر, و او از موسی بن جعفر 
و ات مرا شین که زو ها صدشی وا ی ری ات دیا ۱ 
احفذا ما من مفمن رک فا الا سا یی دم علیمر که فال لش 
صلی اف له ماه داتس سم ال ها مت من ره 
حسنته و سائته سیثته, فهو مومن, فان لم یندم علی, ذنب یرتکبه, فلیس 
بمّمن و لم تجب له الشفاعة و کان ظالماء و الّه تعالی یقول:" ما 
للظالمین من خمیم و لا شفیع بطاع »؛ بعنی ای ابا احمد! موّمن نیست 


کسی که گناهی ر] مرتکب شود. مگر این‌که آن گناه او را غمگین ,و 
اندوهناک سازد و نسبت به ارتکاب به آن پشیمان گردد, و پیامبر صلی الله 
علیه ها فرموده است: برای پشیمانی؛ توبه کافی است, و آن حضرت 
علیه السّلام فرمود: کسی که کار نیکش او را منز ون سازد و کار زشتش 
او را غمگین و محزون کند, او مومن است, پس اگر بر گناهی که آن را 
مرتکب شده, نادم و پشیمان نکردد, او مومن نبوده و شفاعتش رواجب 
ئیست و او ستمگر و ظالم است و خدای تعالی می‌فرماید: «ما للظالمین 
من خمیم و لا شفیع بطاع.» «3» 


(1). برهان, ج 4 ص 931. 

(2). نور الثقلین, ج 4 ص 517, حدیث 31. 

(3). ۰ نور الثقلین. ح 4 ص 517, حدیثت 32. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 615۰ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و ذا بُشر أحَدهم بما ضرب لِلرّحمن متا طل 
وجْهَه مُسودا و هو کظیم» «1», روایاتی رانقل نموه نهد ماه 

الف- لین بن ابراهیم فرمود: «و اذا بش أحَدُهَم یما ضرب للرَخمن متا » 
یعنی _هنگامی که برای آنان فرزندان دختر متولد می‌شدند, «ظل وجهَه 
شود و هو کَظیمُ» : چهره‌شان تیره و سیاه می‌گردید و درحالی‌که غمناک 
و اندوهبار بود. شذت خشم خود را فرو می‌برد. <2» 

ب- عبد بن حمیدر ابن جریر و ابن منذر فی قوله: «و |ذا تست اه بما 
صَرّبٍ للرَحمن متلا», از مجاهد اخراج نمودند که او گفت: «ولدا.»: چون 
فرزندی متولد می‌شد. ِِ 

نیز في قوله تعالی: «فاص بر لخْکم ریک و لا تک کصاجب الْجوتِ ب اد نادی و 
هو مکظوغ» «4», روایتی نقل شده: ۱ 

در تفسیر علی بن ابراهیم و در روایت ت ابی چارود از ابی جعفر, امام باقر 
علیه السلام 1 قوله: 1۳ نادی هو مکظومْ»: قال: یعنی امام باقر 
علیه السّلام در اين روایت وا ی 
است, معنا کردند. «5» 


ط ‏ ور آنانت کم غرط 


قوله تعالی: «کتاث أَرلْنامْ ایک مبازک لیتتزوا آباته و کر أوُوا لباب » 
ی و ار ها 
سیاق هر ایه, هریک از الفاظ: 

غیظ, تغیْظ و کظم الغیظ و کاظمین, کظیم و مکظوم را در هر آیه معنا 
می کنیم, وین از آن:.با هر ای و ور 
تاییة مضای بزرشتی ده بة. آبات دیکر قرآن: استناد هن کر 


(1). زخرف/ 17. 

(2). برهان, ج 4. ص 981. 

(3). در المنثور. ج ۰6 ص 15. 

(4). قلم/ 48. 

(5). نور الثقلین, ج 5 ص 399, حدیث 61- برهان, ج 4. ص 1142. 
(6). ص/ 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 616 


فغناق الفااظ کم عیظا تفای بات اوه اشفتاه یه بان گر قران 


خاش رل خی 


اشاره 


یکی از معانی غیظ. خشم شدید منافقین است نسبت به مقمنین, و این 
خشم شدید, به واسطه پیروزی مسلمان ها و علوّ کلمه اسلام و وحدت 
کلمه ءٍ موّمنین است: ۳ 
1 نتم آولاء ا جوم و لا بُحبوتَکَم و تون بالکتاب که و |ٍذا لفُوکم قالوا 
و |ٍذا خَلَوا عَصُوا عَلَیْکَمْ الأنایل من القیْظ فُل موئوا بعَیْظِكُم ان اد 
ِِ بذات الشذور» «1» یعنی این خود شما مومنین هستید که آن 
منافقین از اهل کتاب را دوست می‌دارید و آنانشما را دوست نمی‌دارند و 
شما به همه کتاب‌های آنان و کتاب خودتان ایمان دارید, و جون آنان شما را 
ملاقات کنند, گویند, ما ایمان آور دایم و چون خلوت کنند کنند, از شدت خشم 
سبت به شما (به واسطه پیروزی‌هایتان و علو کلمه اسلام و ۳9 شما 
هن ار سرآنکشتان. راد دیدان کننق اي ساصیوا بت آنان: بکه با این 
شدت خشمتان (به واسطه پیروزی‌هایی که با نصرت الهی مستمر| تنصیب 
مسلمانان می‌گردد, بميرند. البته, خدای تعالی به آنچه (از بغفض و کینه 
منافقین نسبت به مسلمین) در درون سینه‌هاأ #0 سنا آگاه می‌باشد. 


تاد ید ابا یر گر ان 


در آیه بعد؛ از آنچه در درون سینه‌های منافقین اهل کتاب ی کرد خبر 
ذاده و می‌فرمایده: اکر آنان خهیی و خوشی دز شیما اخسانن کنند: بذشان 
آفده و ناخشنود شونده و اکر بدی وتاراحتی "به شمها اضانت. کند:. شادمان 
می‌گردند, و اگر شما رو ی داشته باشید و از آنچه مایه خشنودی 
آنان است. پر وا داشته باشید, حیله‌های آنان هیچ ضرری به شما 
نمی‌رساند. البته, خدای, متعال نسبت به آنچه آنان عملٍ می‌کنند, احاطه 
کامل دارد. , «ِن تمْسَسَکم حَسَته تسَوْهمْ و ِنْ تْصبکم سَیلَهٌ یِفْرخوا بها و ان 
تصبدّوا و تتْفُوا لابَصْکم کيْذْهم شین نّ اللة بما یعمَلون ۰« 2 


(1). آل عمران/ 119. 
(2). آل عمران/ 120. 


2 ففناق کم عرطا 


اشاره 


کم یهاگ یفن فر میدن تم شید توا اش کینایی, ۵ عفر مانند. فولد 


تعالی: 0 0 ۳ 0 
«الْذینَ فقو فی ,السّرّاء و الصّّاء و الکاظمین العیظ و العافین غن 
الناس 5 اللهْ ؛ 0  »«‏ یعنی (متقین) کسانی هستند که هم 


دی حال وسعت مالن» و خوشخالی: و هم در حال سختی مالی و بدحالی, 
انفاق و بذل و بخشش می‌کنند و آن هنگام که همه وجودشان از خشم پر 
شده, با شکیبایی آن را فرومی‌برند و درصدد انتقام از کسی که سیب 
کنيم. آنها ده تیستدت از انحه‌ساش اند از مردم کذشته کتنو. کذشت 
می‌کنند, و خدای متعال همه نیکوکاران را دوست می‌دارد. 


تاد ید ابا یر گر ان 


الف- دز ای 16 سوره تغابن, به موّمنین امر ضق گنک که: در حد توان؛ تقوای 
الهی داشتم باشتد و از خدای فعالن پروا کتند وربم افصتد. کم نشودن 
بشنوند و اطاعت کنند و انفاق کنند که آن برای خودشان خير و نیکو است.؛ 
و در توصیف رستگاران می‌فر ماید: 

کسانی که نفسشان را از پخل ورزیین نگاه ِ رستگارند. «قَائْفوا ال 
ها اسْتصَعمٌ و اسَمَعُرا و آطیو و یا عسی هه وق 
تلسه قَأولیِک 5 المفلخون. 

ب- در آیه 37 سوره شوری؛ 0 اوصاف مومنین می‌فرماید: از کارهای 
زشت و گناهان کبیره دوری می کنند, , و چون خشمناک شوند, بر آن پوشش 
می‌نهند (یعنی آن خشم را در خود فرومی‌برند): «و الْذین یَجْتنبُونَ بای 
الائم و الْقواچش و آذا ما عضبوا| هم بغفرّون. « 

ج- در آیه 126 سوره نحل, ضمن ترجیح صبر و شکیبایی بر انتقام گرفتن, 
سا ارت اه اس تفا ۱ تک با سا نم ام 
نسبت به شما انجام داده‌اند, انتقام بگیرید و اگر صبر و خویشتن‌داری کنید, 
لبته, آن برای شکیبایان بهتر است: «و ان عاَبمُ قعاقبُوا یل ما عُوفتم 
به و لین ضَبرّ سَبرَنم لهه حَیر للصّابرین. « 


(1). آل عمران/ 134. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 618 


3 معنای دوم غیظ 


اشاره 


0 ان ۳ ِ ۳۳ می‌شود. قوله تعالی: «ما کاق ال 
العوبه و خن وله مسا تراب ان نها عن حول الاه ع لا توا 
بائفیهم عَن تسه ذلک بالَقْم لابْصِِْم سِبْهْمٌ ظمَا و لا تصَبّ و لا مَحْمَضَهٌُ فی 
سبیل اللّه و لا یَطَوْنَ مَوّطناً تفیظ الکقار و لا بنالون من عَذوّ تلا الا کب 
لَهْمْ ب به عقل صالخ ان ال لا بُصيع جر الَفخسنین.» «1»؛ یغتی بر ای اهل 
مدینه و کسانی از آعراب که در اطراف مدینه در بادیه‌ها ساکنند. سزاوار 
این کهشر کت درگ (به ک) را ار امن خوا صلی االم-علنه.و آلم ب 
تأخیر اندازند و سزاوار نباشد که رفاه نفوس خودشان را بدون رفاه او 
طلب کنند. آن دوری از تأخیر, به واسطه این است که تشنگی سخت به 
آنان نمی‌رسد و رنجی به بدن‌های آنان نمی‌رسد و گرسنگی طاقت‌فرسا 
در طاعت خدای تعالی به آنان نمی‌رسد و قدم‌هایشان را در میدان جنگ بر 
جای پای کافران نمی‌گذارند و در اثر فتح و غلبه بر سرزمین کفقار. خشم 
شدید آنان را برنمی‌انگیزند و از دشمن چیزی را غنیمت به دست 
نمی‌آورند. مگر این‌که برای آن مومنین عمل صالح ثبت گردد. البته, خدای 
تعالت باداش کارا وا (که کارسان. مشحن مد ود ناس است) 
ضایع نمی کند. 


تاد بو ایا ویر گر ان 


در آیه 25 سوره احزاب. شدت خشم کفار را در جنگ احزاب که خیری 
برای آنان نداشت و برای مومنین مرن بو بیان فی‌گرحاند: «و رد 
ال ال بن کفروا بطم لم بالوا خیرا و کف اه العزمییق المال ۶ کان 
له ون عزیزا» 


4 معنای تغیّظ 


اشاره 


۱ لهار بر توت هی آوزرست: ک2 برحسب مورد ان؛ در ظاهر جر ۵ یا در 
۱ ۱ ,۲ ۳ 

حالت, و یا در صدا بیان می‌شود. «اذا رَائهْمْ من مکان بهیدٍ سهعوا لها 

شا و رفیر آ»  »«‏ یعنی 


(0 

(2). فرقان/ 12. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 619 

زمانی که کافران از جایگاه دوری آتش (دوزخ) را می‌بینند. صدای جوشش 
ناشی از التهاب درونی و خروش مهیب ان را که شیهه می‌کشد, می‌شنوند. 


تاد ید ایا ویر گر ان 


در آیه 106 و آیه 7 سوره هود می‌فرماید: «زفیر» و «شهیق»؛ یعنی 
صدای خروش آتشن و صدای ضعیف آنٍ برای افراد بدبختی که در آننن 
وه قشتم. دآنفی و خامیدان: اشتت فا 2] الذین وا ففی با فیها 
زفیژ و شهیق خالدین فیها ما داقتِ السّماواث و الا جش | ما شاء ربک ار 
ریک فقّال لما یرید.» ۲ ۲ 


ِِ 
ِ 


5. معنای سوم غیظ 


اشاره 


یک معنای غیظ. خشم شدید کفار است به واسطه مخالفت با مومنین در 
امر دین: ۳ ۲ 

«ِنّ هوّلاء لشِرَذمَة قلیلون و اْهْمْ لنا لَغایْظون.» «1»؛: یعنی فرعون به 
سیاهیان خود گفت: ۲ 

البته, اینان (که مقمنین و پاران موسی هستند) جوانان اندکی هستند که هر 
دسته از آنان قلیل و اندی است, و البته, آنان به واسطه مخالفتشان با ما 
در آمر دین. سخت مارا به خشم آورده‌اند. 


تاد ید ابا یر گر ان 


ال النفت کافران دشمن آشکار ما عون ان هن ال فرنن کانوا لیم 
عَذُها ِ <«» 

ب- الیته, کافران به‌جز گول و فریب در چیزی نیستند. «ٍن الکافژون الا : وی 
غژور» «3> 

2 اایم خدای تعالی کافران را لعنت بلموده و برای‌شان آتشر افروخته و 
و را مهیا نموده: «انَ اللة لَعن الکافرین أَعَد لَهَمْ سعیرا.» «4» 


تفای کاظمین 


اشاره 


5 و یوم لتق از العلوت ۳ الْحناجر ِِ ما ی 
خمیم و لا شفیع یطان » «5»؛ 9 


(1). شعراء/ 55- 4د. 

(2). نساء/ 101. 

(3). ملک/ 20. 

(4). احزاب/ 64. 

(5). غافر/ 18. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 2 صي. 020 

(خدای تعالی به اه ی الله»علیه و اآله. اهز قفرهود. که:) و. آنان 

(یعنی مکلفین) را از روزی که نزدیک است (یعنی روز قیامت) بترسان؛ 

زیرا در آن روز دل‌ها (از شذات ترس) به گلوگاه‌ها می‌رسد, آنان درحالی‌که 
پر از غم و آندوهند. ساکت وا مونتن نهر برای ظالمین. کسی که قریب و 

نزدیگ به آنان بااشد (و نفعی به آنان برساند), نیست و نه شفیعی که 

شفاعت او مورد قبول واقع شود. 


تاد یه ایا ویر گر ان 


2 


2 مم 
«قلوث یَوَمَیْذ واجقٌَ» «1»: دل‌ها در آن روز (که قیامت است) هراسان 
است. 


یس 


اشاره 


ظ1 ؛ یعنی پر از غم و اندوه شدن: «و |ذا بش أَحَدْهمّ بما ضَرَبٍ لِلرَجْمن 
تال 5 وجْمه مسودا و هچ کظیم» «2»: یعنی: : و چون به یکی از آنان به 
ی او را به خدای تعالی نسبت می‌دادند (یفتن, یف رواد 
فرزند دختری) بشارت می‌دادند. چهره او (به واسطه عم منسوب شدن 
دختر به او) سیاه می‌گردید و او پر از غم و اندوه می‌ شد. 


تاد ید ابا فیک گر ان 


الکت+سق صالن‌در اعوال خضرت بعقوب علته التقلام مب فرخانده «و کولی 

عَنهَمٌ و قال با اسفی.علی توش و انست عیتاه من الخرن فقو کطیم» 

>» 3« 

ب- و در اجوال اعراب جاهلی می‌فرماید: «و اذا بُشُرّ حدم بای طَل 
جَهه مُسوذا و هو کظیخ.» «<4» 


9 معنای مکظوم 


اشاره 


مکظوم؛ یعنی مغموم محبوس, یعنی کسی که در حال غم و اندوه محبوس 
است و نمی‌تواند برای رفع گرفتاری خود کاری انجام دهد؛ چنان که در قوله 
تعالی آمده است: 

«فاصبر صبرّ لخکم ریک و لا تک کصاجب الْخوتِ اد نادی و هو مکَظَومْ» «5»؛ 


(1). نازعات/ 9. 

(2). زخرف/ 17. 

(4). نحل/ 8د. 

(5). قلم/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 621 

پیامبر!) تا حکم پروردگارت صبر و خویشتن‌داری کن و مانند یونس نبی 
مباش (و از بین قومت مانند او خارج مشو پیش از ان‌که خدای تعالی به تو 
اذن بدهد؛ هم‌چنان که یونس خارج شد)., ان زمانی که پروردگارش را 
می‌خواند, درحالی که او در شکم ماهی مغموم محبوس بود. 


تاد ید ایا ویر گر ان 


در آیات 87 و 88 سوره انبیاء قوله: «قنادی فی الظلْماتٍ». و قوله: 
«تجَیر من العَم», موید معنای هحبوس مغموم در معنای مکظوم است: «و 
5ا اون لد دَقبِ مُغاضباًفظَنّ آأَنْ لن تقدر یه قنادی فی الظلمات تِن لا 
لع الا نت سیْحاتک نی کث من الظالمین قاستجینا لة و تَحْیناة من له و 
کدلی ز ننجی جی الَفوّمنین. > <1» 


لفات قضاز بر آعون کخظم غیظ 


در کتاب غرر الحکم و درر الکلم در «باب کظم غیظ». سخنانی به اقتصار, 
از امام المتقین, مولی الموحدين, امیر المومنین, علی علیه السْلام بیان 
شده است که در این‌جا به نقل انها می‌پردازيم: 

1 «من کظم غیظه, کمل حلمه.»: کسی که خشم خود را فروببرد. حلم و 
بردباریش کامل می‌گردد. 

2 «الکاضم مرن امات اضعاند. »: فروبرنده خشم, کسی است که کینه‌های 
خود را بمیراند و از کسی کینه‌ای در دل نگیرد. 

3 «اکظم الغیظ تزد حلما.»: خشم را فروبر. تا حلم را زیاد بگردانی. 
«الکظم ثمرة الحلم.»: فروبردن خشم, نتیجه و ثمره حلم و بردباری 
5 «راس الحلم الکظم.»: راس بردباری و حلم, فروبردن خشم است. تا 
کظم یظ و فرو بردن خشم. محقق نشود, حلم و بردباری تحقق نیابد. 


(1). انبیا/ 88- 87. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 022 

6 «طوبی لمن کظم غیظه و لم یطلقه و عصی آمر نفسه فلم بهلکه.»: 
خوشا به حال کسی که خشم خود را فروبرد و آن را رها نکند, و دستور 
تفستقن زا تافومانی نمیشن آن را هلا ی کرد اند 

7 «کم من غیظ تجلع مخافة ما هو آشذ منه.»: چه بسیار خشمی که از 
ترس آنچه سخت‌تر از ان است, به کام درکشیده شود؛ یعنی به جهت ترس 
از تبعات بعد از ان فروبرده شود. 

8 «اکظم الفیظ عند الغضب و تجاوز مع الدولة, تکن لک العاقبة.»: خشم 
خود را زمان غضب و خشم, فروببر, و هنگامه قدرت و دولت درگذر؛ تا 
این که عاقبت نیکو, از آن تو باشد. 

خدایا تو برطرف کننده بدی و فریادرس غمدیدگان هستی؛ «اللَهٌ انک 
تکشف السوء و تغیت المکروب.» به ما توفیق آن چنانی عطا کن که بدی و 
غم و اندوهی که در غیظ و خشم شدید بر ما ی 
شکیبایی و عفو و گذشت تبدیل شود. 

آمین یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 023 


اشاره 


۱ ات وب 
گرفتن در نیکی‌ها بوده و ضمن 6 آیه در 5 سوره قرآن کریم با عبارات 
«فاسب سَتبقّوا الحیرات» * و «یسارغون فی الحبراتب»* و «ثسارع هم فی 
اه معل 0 
ترتیفب: مصخف: کریم تنظیم نموده وین از آن: ی 
خرات رانا اشتانه از کب اعت ورس ی کین وه در سرام کم 
تفاسیر آیات مذکور را از کتب تفسیری علمای شیعه و علمای تستن, از 
زمان شیخ الشیوخ, طوسی قذس سره تا زمان حاضر, تحقیق می‌نماییم و 
کر موحله ند از ان آیات: صقر را با استادة از کت تصر رواد 
علمای شیعه و سنی بررسی می کنیم, و سرانجام, با استعانت از امدادهای 
خوای معال ع با اشتاده رتخا سنر مورو تحفی, ها اناد ات فران. 
به تدبر 1 برگزیده می‌پردازیم. 


1. و کل وجهة هو مولیها قاشتیفوا ارات این ما تکوئوا یب یکُمْ ال 
جمیعاً ال علی کل شمء قدیق, 1« 


۳۱ 


(1). بقره/ 148: مدنی. 


تحْتَلْفُونَ. 2 
4 قاستجبنا له و وَهتنا لغ یی و أَصَلَْنا له روج الَهْمْ کائوا سار 
خیرات و وتا رَعباً و رهبا و کاوا لنا خاشعین. «3* 
۱ «» 

6 آولیک بُسارغون فی الحَیراتِ و هم لها سایقون. «5» 


2 در معنای مسارعه و خیرات 


در معنای مسارعه. راغب در مفردات فرموده: سرعة (یعنی شتاب), ضد 
بط ء بوده و در اجسام و در افعال استعمال می‌گردد. گفته می‌شود: «سرء 
فهو سریع و آسرع فهو مسرع و اسرعوا.» قال تعالی: «و سارغوا اٍلی 
فرع من رنکغ», «و بُسارغون فی الحرات», و قال: «توم کون من 
الاأجداث سراعا», و ان القوم, آن کسی است رکه شتابنده بر همه 
پیشی گرفته است, و قوله تعالی: «قَاِنٌ للع سربع ع الحساب»* و «سریع 
العقاب», * آگاهی و تنبیه است بر آنچه فرمود: «نما ام |ذا آراد شَیئا ان 
َفُول له 5 فک <«<6» 

و در معنای خیرات ت مطلبی را پیش‌تر فرموده که در فصل بیست و دوم, 
فصل «خیر»» بیان شد؛ از این رو در این جا از تکرار ان خودداری می‌ شود. 


(1). ال عمران/ 114: مدتی. 

(2). مائده/ 48: مدنی. 

(3). انبیاء/ 9۸: مکی. 

(4/. مومنون/ 56: مکی. 

(5). مومنون/ 61: مکی. 

(6). مفردات, ص 36 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 625 

فخر الدین در مجمع البحرین: در معنای مسارعه فر موده: قوله تعالی: 
«یحرُجونَ من الأجداتِ سراعا»؛ بعنی شتابان از قبرها خارج فن کر وند: 
قوله: «و هو أَسَرءع الحاسبین.»؛ یعنی چون حساب کند, محاسبه او سریع و 
شتابنده است. و از امیر المومنین علیه السّلام در خبر آمده که از آن 
حضرت سوال شده است: چگونه خدای تعالی خلق را محاسبه می کند و 
خلق او را نمی‌بینند؟ آن حضرت پاسخ داد: « کما پرز قهم و لا پرونه.»: بعلی 
هم‌چنان که به آنان روزی می‌دهد و آنان او را نمی بینند؛ و روایت شده که 
خدای عر و جل جمیع بندگانش را در زمانی به اندازه زمان دوشیدن یک 
گوسفند محاسبه می‌کند, و آن, دلیل است بر این که محاسبه احدی آو را از 
محاسبه احدی دیگر بازنمی‌دارد, و البته, او بدون زبان سخن می‌گوید, و 
قوله: «و سارغوا |ٍلی مَعْفرة من رَبکمْ», از مسارعه؛ یعنی پیشی گرفتن به 
چیزی, است, و آن, مبادرت نمودن به چیزی است در اولین زمان امکان 
آن؛ و مراد از آن در آیه, مبادرت به آن چیزی است که سبب مغفرت است: 
و از این مقوله است حدیت: «انهاک عن النسرع فی الفعل و القول.»؛ 
یعنی تو را نهی می‌نمایم از پیشی گرفتن و مبادرت نمودن به انجام کار و 


بیان گفتار بدون تأمّل و تدیّر در آن, و سرعة (یعنی تندی. شتاب) نقیض 
بطوء (یعنی کندی) است. <1» 

و در معنای خیرات فخر الدین در مجمع البحرین مطالبی را فرموده که در 
فصل بیست و دوم, فصل «خیر», شده, از این‌رو و در این‌جا از تکرار 
آن خودداری می‌شود. 

در مقدمه مراة الانوار و مشکوة الاسرار, در معنای مسارعه فرموده: 
سرعه و مسارعون و انچه مشتمل بر آن است. مثل یسارعون و مانند ان. 
بیتز گد: نقیض بطوء است. گفته می‌شود: «عجبت من سرعة فلان »؛ بعنلی 
در شگفت شدم از عجله و شتاب اوء و سرعت, عبارت از شتاب نمودن به 
سوی چیزی است. و مسارعه, پیشی گرفتن و مبادرت نمودن به سوی 
چیزی است., در اوّلین فرصت و زمان ممکن, و ظاهرا و هم‌چنان که از برخی 
از اخبار استفاده می‌شود, مراد از قوله تعالی: «قَاِنّ ال سَریغ 


(1). مجمع البحرین. ص 3ظ3. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 626 

الجساب», * این است که حسابرسی از احدی, او را از حسابرسی به 
وه کین راون یه کی دایعا از حون دادن به دیگری. مشغول 
نضف کنر پس او اسرء الحاسبین است, پس از ۳ تأویل مسارعین در 
خیرات و در مغفرت. به اتمه علیهم السلام وارد شده است؛ هم‌چنان که در 
مناقب ابن شهر آشوبٍ و غیر او از امام باقر علیه السلام درباره قوله 
تعالی: «یسارعون فی ارات هم لها سابمّون» نقل شده است: «علی 
بن ای تطالت لم یسبقه احد.»؛ یعنی احدی در مبادرت نمودن به خیرات, از 
علی بن ابی طالب سبقت و پیشی نگرفته است. «1» 

و در معنای خیرات هم در این مقدمه مطالبی امده که پیش‌تر در فصل 
بیست و دوم. فصل «خیر». نقل گردیده است., از این‌رو در این‌جا از تکرار 
آن خودداری می‌ شود. 

در فرهنگ لفات در معنای مسارعه فرموده: سرع و سرع سرعة.: بعلی 
شتافت, , تند رفت, , و سر کة؛ مصدر است به معنای شتافت, نقیض کندی. ۰ و9 
اسراع؛ یعنی شتافتن, تند رفتن, و سریع. یعنی شتابنده, جمع آن, سرعان 
است. و تسارع و تسزع؛ یعنی شتافتن؛ مبادرت کردن و پیشی گرفتن در 
کاری, و سرعان و سرعان؛ یعنی اسب یا کسی که پیش از همه آید و بر 
سایرین سبقت گیرد, و سرع و سرعان؛ یعنی شتأبنده, موثث آن سرعی 
است. *«2» 

و در معنای خیرات نیز در اين فرهنگ مطالبی آمده که پیش از این در فصل 
بیست و دوّم. فصل «خیر», نقل گردیده است, از این‌رو در این‌جا از تکرار 
ان خودداری می‌شود. 


در فرهنگ عمید در معنای مسارعه فرموده: مسارعه (به ضمّ میم و فتح 
راء)؛ یعنی شتاب کردن بر یکدیگر پیشی گرفتن: و انترع (بهه فتج :همزم و 
راء): یعنی سریع‌تر, تندتر, تیزتر, بشتاب‌تر, چالاک‌تر و سرعت (به ضم 
سین)؛ یعنی شتاب و تندی. و سریع. یعنی شتأبنده, زود, تند. چست و 
چالاک و نام یکی از بحور شعر بر وزن مفتعلن مفتعلن فاعلان است, و 
تسریع؛ بعنی شتاب کردن. «3» 


(1). مقدمه برهان, ص 121. 

(2) لخن المتجد: و متتیی ربص 330 

(3). فرهنگ عمید, ص 1084, 133, 709/, 715 و 88د. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 627 

در معنای خیرات ت هم مطالبی در این فرهنگ گفته است که در فصل بیست 
و دوم, فصل «خیر». بیان آن گذشت. از این‌رو در این‌جا از تکرار آن 
خودداری می‌شود. 


شیخ طایفه.,علی بن حسن طوسی قذس سره در تفسیر تبیان, فی قوله 
تهالی: «و لکل وجْعَةه هو مَوّلیها فا ستبقوا الحَیُراتِ این ما تکوئوا یات یک 
اه جمیعا نَّ ال علی کل شَی ء قدیژ» «1» فرموده: در قوله: «و لکل 
وجچْهُ هو موّلیها», اقوالی است برای «کل», از قتیل : هه اهل. مات یهود و 
نصاری, همه پیامبران, همه قوم مسلمین, و برای «وجِمَه». دو قول است: 
یکی به معنای قبله, و دیگری به معنای شریعت, و معنای «موَلیها»؛ ِِِ" 
رو به سوی آن پاشد, و «الحیراتٍِ», عبارت از طاعات برای خدای تعالی 
است., و قوله: «یاتِ بکم اللهْ»؛ یعنی روز قیامت, و قوله: 

«قاسْتَبقوا», در آن, احتمال دو معنا است: یکی آن‌که: به آنچه شما را امر 
نمودیم. مبادرت کنید. و قول دیگر این‌که: به سوی طاعات برای خدای 
تعالی شتاب کنید, و این قول, چون اعمٌ است. بهتر می‌باشد, و استباق, 
ی نظیر هم هستند. <2» 

نیز فی قوله تعالی: «بَوْمِنُونَ باللّه و الیو لاخ و رون بالمعَروف و 
بلهَوّن ۶ الفتگر و سارعون فی الحت را" 5 اولیّک من الصَالِحینَ» «3», 
0 و اپن ه صفت کسانی است که در آنة قبل فرمود: «أ رم قائْمة 
تون آیاتِ الله آناء الیل و هم یِسْحْدُون.» در این آیه اضافه نمود که آنان 
خدای تعالی را و روز قیامت را تصدیق نموده و امر به معروف و نهی از 
منکر می‌نمایند, و ما بیان نمودیم که امر به معروف و نهی از منکر, دو امر 
واجب‌اند, و بیان نمودیم که طریق وجوب ان دو, هم عقلی و هم سمعی 
بوده و بر این قول, اجماع امت است., و البته. واجب است به وسیله عقل, 
زشتی کار ناپسند را که وجوبش از طریق سمع ثابت شده, به صورت نیکو 
و پسندیده نه به‌طور زشت و 


(1). بقره/ 148. 

(3). آل عمران/ 114. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 628 

ناپسند, از بین ببریم؛ زیرا از بین بردن زشتی با زشتی جایز نیست, و 
رادار تیشنت احدی را که گناهی را مرتکب می‌ شود رها کنیم و باید 
برپایه ایمان تا جایی که امکان دارد, او را از ارتکاب به گناه منع کنیم. پس 
ها حظه فی‌تها یم خنان که: ممکن. بانشیه: با تاو تنها با همان. کفتار ند 
چیزی مزید بر آن, او را منع می‌کنیم, ۳0| 
این که با غیر گفتار او را منع کنیم, بدون این‌که ضرری به او بزنیم. چنین 


می‌کنیم, و نه چیزی مزید بر آن, و اگر دفع آن گناه, به‌جز با جنگ و ستیز 
ممکن نیست, بر ما است که چنین کنیم, اگرچه اکثر پاران ما اين نوع از 
دفع را موقوف بر وجود سلطان پا اذن او دانسته‌اند, و انکار مذاهب فاسده 
به‌جز با اقامه براهین و دلایل و دعوت به سوی حق ممکن نیست, و 
هم‌چنین است انکار اهل ذمه, اما انکار به ید, منحصر است به کسی که 
گناهی از جوارح را انجام دهد, یا نسبت به امام بر حق سرکشی کند, پس 
جنگ با او و دفعش بر ما واجب است تا به سوی حق بازگردد و طریق 
مبارزه با آنان؛ طریق اهل حرب است. و قوله: «یسارعون فی الحَبُرات», 
تز آن دود اهر مختملن اسنت" تکین آن که: از رن این که. با فردن, فرصت را 
از دست بدهند. به سوی خیرات مبادرت می‌کنند. احتمال دیگر این که: 
بدون این که عمل به خیرات برای‌شان ثقیل بااشد, به به انجام آن مبادرت 
می کنند؛ زیرا به شکوه و جلالت موقعیت آن و حسن عاقبت آن آگاهند. 

و در تفاوت بین سرعت و عجله فرموده: فرق بین سرعت و عجله در اين 
است که سرعت, شتاب است در چیزی که پیش افتادن در آن جایز است و 
ضد آن «ابطاء» (یعنی کندی است) بوده و آزن: ناپسند است, و «عجله», 
شتاب در چیزی است که پیش افتادن در آن شاه اج نباشد و 1 مذموم و 
نایسند است و ضذ آن, «اناق» است که آن, پسندیده است. «1» 


هم‌چنین فی قوله تعالی: «و آیْرّلنا ایک الکتاب بالخف مُضفقاً ما بيْن بد؛ 


3 


من الکتاب و یهن له قاكمٌ يم یما رل ال و لاتیغٌ أَهواعهم عقَا 
جاعی مت ال اک حول 

(1). تبیان, ج 2 ص 566- 65د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 929 هم ۲ و 
منکغ سره و یلها و لو شاء له للم واجدة و بکن 4 وم هی 
ما آَاکم قاستیقوا الحبُراتِ لی الله مرْجفکم جمیعا تک یما کم فیه 


تخِتلفون» «1» فرموده است: این ِ به پیامبر صلی الله علیه و اله 
سم استت. به ان کم خدای: تعالی بر او کاب عنی: فران وا بد کی ار 
فر مود, درحالی که قرآن کتاب‌های پیش از بعنلی تور انت: و انجیل 
چیزهائی را که در ان دو است از توحید خدا, دلالت بر پیامبری انها علیهم 
السلام و حکم به سنگسار و قصاص.: تصدیق کننده است, و در معنای 
«مهیمن»» ین و است: ۳ شاهد, حفیظ, رقیب و موّتمن» و آز: 
صفت برای کتاب است. و در قوله: «قَاحكم بيتهّه هم بما انز[ اللَْ» که اند 

دلالت دارد بر این‌که اهل کتاب چون را به نزد حکام بیاورند. 
واجب است_ که به حکم قرآن و شریعت اسلام بین آنان حکم نمایند, و 

قوله: «و لاتتَیع أَهُواءَقم», پیامبر صلّی الم چلیه و آله را از تبعیت ۱ 
آنان در حکم کردن نهی فرمود, و قوله: «لکل حَعلنا هکم قاجا : 
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«شرعة» و «شریعة» یکی بوده و آن, راه آشکار است, و «شریعة», راهی 
است که به ۳۷ که و آن حیات است, اتصال می‌پابد, و گفته‌اند؛ شریعت 
در دین» راهی است که به حیات و زتد کی پرنعمت اتصال می‌یابد, هر از 
اهر است که ها ول راسا نحص طاعته ات 
می‌کنند, و «منهاج». طریق مستمر است. و درباره مجرایی که برای 
هر دو قول است: یکی شریعت قرآن برای همه مردم, اگر به آن 
ایمان آورند, ,و قول دیگر, شریعت تورات؛ شریعت انجیل و شریعت قرآن, 
و وله «مکم». درآ ده قولن است: قولن اقواء این است که فرادداز ان 
امقت پیاهبر ما و امقت پیامبران قبل از اوست؛ و قوله: «چ لو شاعِ الله 
لحَعلَکم مه واحدةّ»؛ این قول را تقویت می کند, و قوله: 5 لک ملک 
فی ما آتاکم»؛ یعنی تا در آنچه از عبادات به شما تکلیف نمود, شما را 
بیازمایم. وی مهتا ق تکاس نها ار ان گفته‌اند: باٍ اقدام به پیشی 
گرفتن در خبر, فرصت را از دست ندهید. و قوله «لی الله مه مک حهتعا 
قتتتک بما کل فیه تَحْتَلفُونَ»؛ تا 
یعنی به را عاساهی. 


(1). مائده/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 630 

است که احدی غیر خدای تعالی برای شماء نه مالک ضرری است, و نه 
نفعی. پس باز گشت آنان به اين حد از مرگ را, رجوع به سوی خدای تعالی 
قرار داد و بیان نمود که آنچه را آنان در دنیا از امر دینشان اختلاف 
می‌کردند. می‌داند و در ین‌باره به حق بین آنان _حکم مي‌کند. «1» 
همی‌طور* «فاستجیا لد ۶.وهنا له بخیی + اضلعنا له رفعة ام کانوا 
بُسارعون فی العَیرات 5 بو یا 5 ربا کائوا لنا ۱ <2», 
فر موده: . یس خدای تعالی فرمود: 

البته, ما دعای او (یعنی زکریا) را اجابت نمودیم, *«5 وهبنا له یجیی و 
آَصَلَحُنا له رَوجَة»: و به او یحیی را بخشیدم و همسرش را برای او اصلاح 
کردیم. قتاده گفت: البته, زن او عقیم. پعنی نازاء, بود» پس خدای تعالی او 
را «ولود». زنی که بتواند فرزند بزاید, گردانید, و گفته‌اند: آان زن بداخلاق 
بود, پس خدا به آن زن حسن خلق روزی کرد. پس خبر داد به این که: 
«َهُمُ کائوا بُسارغون فی الحَیُراتٍ»؛ یعنی در انجام طاعات پیشی 
ها «و یذعوتنا»؛ یعنی خدا را می‌خواندند, «رغبا»: از روی رغیت 
در پاداش نیک او, «و رهبا»: و با ترس از عذاب او, «و کائوا لنا» للّه, 
«خاشعین»؛ یعنی با و جبائی گفته: اجابت دعا به‌جز پاداش نیک 
ید ان ای کش سای ارت که اس ای وا ی 
به همین جهت امتناعی نیست این که خدا دعای کافر و فاسق را اجابت کند, 


اقا قول آنان که: «فلان مجاب الدعوة». اطلاق آن بر کقار و فساق جایز 
نیست؛ زیرا در آن تعظیم بوده و اين‌که برای او منزلت جلیله‌ای است نزد 
خدا, و امر در آنها به خلاف آن است. «3>* 

نیز فی قوله تعالی: «ثسارع لَهْم فی الحَیرات بل لا بَشعَرژون» <«4», 
)7 1 «سارغ هْمْ فی ات۳ ابتدای 2 می‌باشد و جایز 
۱ ت است؛ | 


(1). تبیان, ج 3, 539- 536, به اختصار. 

(2). انبیاء/ 90. 

(3). تبیان, ج 7, ص 244. 

(4). مومنون/ 6د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 631 

آنچه از مال و اولاد در خیرات بر آنان سرعت عمل داده, به سبب بعض 

لطف و مصلحت در اين کار برای آنان است, و غرض در اين کار, اين است 

| معرفت پیدا کنند و حقوق او را ادا نماید. «بل لا بَشْغَرون»؛ یعنی 

این در حالی است که آنان نمی‌فهمند و به اين جهت که آن را نمی‌فهمند. 

در آن تفریط می‌کنند, و مسارعه, مقدم آوردن عمل است در زمان‌هایی 

که حکمت., میا و آن. سرعت عمل است. و مانند آن 

می‌باشدر صیادرت: و خبزات: آن متاقعی ات که.شان, آنها عظیم بوده: و 

نفیض آن شرور است. و «شعور», آن علمی است که در معلوم نمودن 

آن؛ دقت به عمل آند: 7 آن, علم است از جهت مشاعر, و آن, 

حواس می‌باشد. <1» ۲ 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «أولیِک بُسارعون فی الْحَیْراتِ و هم آها سایقون» 

«2», فرموده: 

بعنی آنان از ایمان به خداء به طاعات مبادرت می‌کنند و به سوی انجام آن, 

سرعت عمل و شتاب دارند و در پیشی گرفتن نسبت به آنها در حال رغبت, 

و با علم به پاداش نیکوی آن, جدیت و تلاش می‌نمایند, و قوله: «و هم لها 

سابقون». در معنای آن؛ سه قول گفته‌اند؛ اوّل: سعادت پیشاپیش نان 

است, دوم : آنان به واسطه اين خیرات پیشی گیرندگان به سوی بهشت 

هستند. . سوم : : آنان پیشی گیرندگان به سوی خیراتند. «3>* 

شیخ ابی علی, فضل بن,حسن طبرسیی قذس سره در تفسیر_مجمع الییان, 

فی قوله تهالی: «و لک وجة هو فولیها قاشتیقوا خیرات لت ما تکوئوا 
تِ بکم لد جمیعا ان ال کل کل شی ء قدیث» 0 فرموده: این؛ بیان 

ِ قبله است, و در قوله: «لکل وجْهَةُ», اقوالی است. از قبیل: برای همه 

اهل, ملت بهنو .وه ضارقن فلة ابیت ۳ ۳ 07 


طریقی است که همان اسلام است؛ برای همه مسلمین و اهل کتاب. قبله 
است؛ یعنی نمازشان به سوی بیت المقدس و به سوی کعبه است؛ برای 
هز کروهی از مسلمانان رز فبله‌ایي ات عضی از آنان: دوانشت. کعبه‌اید: 
بعضی در سمت راست و , بعضی در 


(1). تبیان, ج 7, ص 333. 

(2). مومنون/ 61. 

(3). تبیان, ج 7, ص 334. 

(4). بقره/ 148. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج ۰3 رص: 032 

سمت چپ آن, و قوله: «هو مولیها»؛ یعنی توجّه به طرف آن را و رو به 
سوی آن بودن را خدا| در نماز امر فرموده, و قوله: «قاستبة ستبقوا| ۱۹1 
یعنی به سوی خیرات ه که همان طاعات خدای تعالی 0 سرعت و 
صیقت کیرفو له وان ما تکوتها بات بکم الاه خا تین در قر 
سرزمینی بمیرید» خدای سبحان در روز قیامت شما را به محشر می‌آورد, 
و در اخبار ائمه علیهم السلام است که مراد از ان. پاران مهدی در اخر 
الژمان است. و امام رضا علیه السّلام فرمود: «و ذلک و اللّه ان لو قام 
قایمنا, یجمع اللّه له جمیع شیعتنا من جمیع البلدان». و قوله: «(ٍّ ال عَلی 
کل شی ء قدیژ»: یعنی او بر جمع نمودن شما ۹ و بر هرچیزی 
قادر و توانا است. «1» 
رت قعه فولد سك «لیْسوا سواء من من أَملٍ للکتاب أمَهْ قْمَهٌ تون آیات 
الله. انای الیل و هم دون تومتمن. یناه ۶۰ ۳۹ الاخر چ یأَمُژون 
بلمتزوف و هت عن المتگر و بُسارغون فی الْحَیراتِ و آولیک من 
الطَالِجینَ» «», فرموده: «یوّمتّون باللّه»؛ یعنی به توحید او و صفاتش, «5 
الوم لأخْرٍ»: و به روز متأر از دنیا؛ یعنی به برانگیخته شدن در روز 
قیامت, ایمان می‌آورند, 5 تارفن بالمَعَژوف»: 9 اقرار به نبوت محمد 
صلی الله علیهو آله. اهر می‌کننه «و تین عن المکن» و او انکار توت 
افضای الله کلبه ور لیخ ماته<و سار کمن نی ترابع 
و با انجام خیرات و طاعات؛ در حال خوف از دست دادن فرصت به وسیله 
مرک دی می‌کنند» ور مفای آن اند اعمال صالعدا هرا که 
برای‌شان سنگین نیسیت, انجام می‌دهند؛ زیرا, به شکوه موقعیت آن و حسن 
فقس عالتی هو اولیی مه لالم وان ار له ضایر و از 
مار آنانهیتته, و انن تقی: فول نان است که «ما آمووربة الاشرار نا 
و در این هت دلالت, بر عظمت موقعیت نماز شب از جانب خدای تعالی 
اس رای ای ی ای ار ای 
عو ال الاسهم‌خیر لوسه الانو‌ها ماه ول این اش کی ای 


لفرضتها علیهم:»؟ فزمود: دو رکفت مار که.بنده در دلن شب و آخر ان ه 


(1). مجمع البیان ج 1, ص 231- 230, به اختصار. 
(2). آل عمران/ 114. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 633 

انجه در آن اشتم فرای اممتر ات وا و ا سار الم شخت :و وان 
وا منم له آن را رای انانواخت می ریم ای عتوالل افام ضادق 
له الا میت هان شوت ای صلی ما باللیل شلامم الفران. 
نضیء لاهل الشماء کما تضیء تجوم. السماء لاهل الارض»:: البته: 
خانه‌هایی که در آنها نماز شب همراه با تلاوت قرآن شر وا می‌ شود به 
اه آسمان و مهد هستان که سار نان اسان اه رم نود 
می‌دهند؛ و حضرت علیه السلام فر مود: 

«علیکم بضلاه الیل مانها سته کم ردان الضالجین فبل کم و عظرون ۶۶1 
عن اجسادکم.»: تن شما با دنه تماز شب که آن‌ر شنت بیاهتر شما رون 
صالحین پیش از شما و دورکننیدم بیماری از بدن‌های شما است. 1 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و رن الک الکتاب بالخق م مُصفقاً لما ین یدیه 


_- 


من الکتاب و مویما علیه فاکم سهم تما اثرل اللة بو لا تیع آهواعهم 2 
جاءک من الحَو له و جقلنا کم شَذعه و متهاجا و لو شاء هکم 


واحدة و لکن وک فی ما آتاکم قَاسْتیقوا الحَتْراتِ ی ال مَرَجفکَم 
۱ قَیتبتَکم بما کنْثْمٌ فیه تکتلفون» 1 فرموده: «و آیرّلنا ایک الکتات 
بالحق»؛ یعنی: و,ای مدا فر انار تفه وا ار ری حرویس «مَصفقاً 
لها کت خدنه‌من الکتاب 6 دزخال ی که قسمتی ار کتان‌های پیش از ان بعتین 
تورات و انجیل و آنچه را در آن دو کتاب است از توحید, عدل خدای تعالی 
و دلالت بر نبوّت پیامبر و حکم به سنگسار و قصاص را تصدیق‌کننده است. 
5 ما عَلَیه»: 9 امین و امانت‌دار و و مراقب پر آن است و گواه 
است بر اين‌که خود حق است. «قَاحْكم یت یما أنرّلٌ الله»: پس بین آنان 
(یعنی بین یهودی که مرتکب زنا ۳ در سنکسار کردنشان با قران 
حکم کن, «و لا نیع أمُواعَهمٌ»: و از خواسته آنان (که تحریف و تبدیل حکم 
رجم است), ی «عَا جاءک من الحَوت»؛ یعنی از آنچه از جانب حق 
به ۱ ِِ نکن «یکل خوار ولکم شوعه و ملماجا ی خطاب به 
اللّه علیهم ی و «شوع»؛ یعنی شریعت؛ 


(1). مجمع البیان, ج 2 ص 490- 489. 
(2). مائده/ 48. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 634 ۱ 
پس برای تورات شریعت است و برای انجیل شریعت است و برای قران 
رت ات 

ٍِ منهاجا»؛ یعنی راه واضح و آشکاری را که غیر از شریعت و طریقت آن 
دیگری است ر 

ولو شاه ایا ایو کر که یروا متشه 
در دعوت همه پیامبران, بر ملت واحدی جمع می‌کرد. تا هیچ شریعتی از ان 
تبدیل نشود و نسخ نگردد. «و لکِن لیبْلوَکمٌ»؛ یعنی: و لکن شما را بر 
شریعت‌های متفاوتی قرار داد تا شما را امتحان کند, «فی ما آتاکم»؛ یعنی بعنلی 

در آنچه بر شما واجب کرد و آن را برای شما مشروع نمود, «قاستبفوا 
العَیُرات»؛ یعبی با پیش قدم شدن در آمور خیر, پر گذشت زمان حصول 
بهره و نصیب آن, سبقت بکی بت «الیٍ اللّه کر جمیعا»؛ یعنی انتقال 
همگی شما به سوی خدا است؛ «فَبَتْکم» : پس خبر می‌دهد به شماء «بما 
فیه تَحْتلفون»: به به آنچه از امر دینتان که در آن؛ خلاف می‌ کردید, پس 
از آن؛ برحسب استحقاقتان, به شما جزا داده هی نب ود: ه«لِِ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قَاسْتجتنا له و وین له یخی و أَصْلنا له روج 
ام کانوا تسار عون فی الخترات و ذغوتنا رعبا و هیا و کانو لنا خاشعین» 
25« فرموده: درباره قوله: 

«قاستجبنا له هو هیا له یو , از حرث بن مغیره روایت ت است که او به 
اف که الا اما اد 1 التلام کفته است: من ار اهل.خانهای 
هستم که محکوم به انقراض‌اند و برای من فرزندی نیست. پس آن حضرت 
فرمود: «ادع و انت ساجد:" رب هِب لي من لدنک رید طيبةّ اک سَمیم 
ادا تا در تن قوداً آنت حَیَرٌ الوارئین" .۰ حرث گوید: چنین کردم, 
پس برایم علی و حسن متولد شدند. «و آَْلکنا له رَوَجَه»: و همسر او نازا| 
3 پس ما او را زنی بچه‌زا گردانیدیم. «َهْمْ»؛ یعنی زکریا و یحیی, و 
کفتتا ند بعفی,پامیرانی کمدر ایات فیل ذکر آنها کذشت» انوا سار عون 
قق العیرات»؛ یعنی,یر انجام طاعات و عبادات سزیع بودند. «و بذغوتنا 
ربا و رَهبا»؛ یعنی برای رغبت و رهبت, رغبت در واب و ترس از عذاب. 


«و کائوا نا خاشعین»؛ یعنی متواضعين, و در قوله: «یسارعُون فی 


(1). مجمع البیان, ج 3, ص 203- 202, به اختصار. 

(2). انبیاء/ 90. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, جت ص. : 635 

الحَیُرات», دلالت است بر آن که سرعت بخشیدن برای انجام هر طاعتی؛ 
رغبت داشتن به آن است. و دلالت است بر این که نماز در اول وقت ] 


افضل است. <1» ۲ 


نیز فی قوله تعالی: «تسارغ لَهْمْ فی الخَیرات بل لا بَشْعژون» «2», 
فرفودم؛: یعتی. این کافر آن-می‌پندارند. انخه. از مال و فرزند یه آنان: اعظا 
نمودیم و افزون کردیم, به جهت پاداش و جزای آنان است نسبت به 
امر چنین نت که آنان می‌پندارند؛ بلکه این مهلت و ندریج است برای 
آنان؛ زیرا بر ما است که برای امتحان و آزمایش و عذاب نمودن آنان, با 
آنها مدارا 2 و نظیر آن است قوله: «اذا ما ابتلاة ربة فکمه تَعمَهٌ 
قیقول و بو أَکرَمن», و معنای «نسارع»؛ یعنی در آن سرعت داده و ۳۳ 
می کنیم, و «شعور», آن علمی است که به آگاهی و به فهم صاحبش دقت 
می‌د هد و گفته‌اند؛ ۳ علم از جهت مشاعر بودم و آن؛ حواس است. <3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «اولیک بُسارعون فی الْحَیْراتِ و هم آها سایقون» 
«4», فرموده: 

«أولیک سارغون فی الحَیرات»؛ یعنی آن کسانی که دارای جمع این 
صفات بوده (آن صفاتی که در چهار آیه قبل بیان شد) و این صفات در آنها 
کامل گردیده است. همان‌هایی‌اند که به سوی طاعات پیش‌دستی کرده و 
نسبت به آنها سبفت هی کی ند برای رغبتی که از ایشان درباره آنها وجود 
دارد و به خاطر آگاهی‌ای که از ایشان نسبت به آنچه بدان دست ضی تانتن؛ 
از حسن جزاء می‌باشد. «و هم لها سابقون»؛ یعنی: و آنان به خاطر این 
اعمال خیر» سبقت گیرندگان به سوی بهشت هستند. <«<5» 

ابو القاسم, جار ال محمود بن عمر زمخشری خوارزمی, در تفسیر 
کسّاف ,فی قوله تعالی: ی و 
«و کل وچ هو مولیها قاستیفوا الحَیْراتِ ین ما تکوئوا یت یِکُمْ الله 


جمیعاً نَّ لد علی 
(2). موّمنون/ ۵0. 
(4). مومنون/ 61. 


(5). مجمع البیان, ج 7 ص 110, به اختصار. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. ۰ 630 

کل شی ء قدیژ» « »> فرموده: «5 لکل», از اهل ادیان مختلف؛ «وجْچْهُ»؛ 
یعنی قبله, «هَوٍ مَوَلیها» وجهه, پس یکی از دو مفعول آن حذف شده, و 
گفته‌اند: «هق»؛ یعتی. خدا آن:زا برای انان: تعیین: کردم است:. و ضعنای 
دیگری که از آن اراده می‌ شود این است که: و لکل منکم پا امة محمدا! 
وجهة». بعنی. : و برای هر گروه از شما ای امّت محشد! جهتی است که به 
سوی آن نفاز می کزازید: جهت جنوبی, یا جهت شمالی. یا جهت شرقی, و 


یارجهت غربی, پس به سوی خیرات سبقت بگیرید. «آیر ی ما تَکوئوا یت بکَمٌ 
اللَه جَمیعا», برای پاداش.: از موافق و مخالف؛ او را به عجز نمی‌اورید. و 
جایز است معنا چنین باشد: به جهات برتر سبقت گیرید, وان جهات هم 
سمت با کعبه است, هرچند که مختلف باشد. هرجا 1 
را مانند این که در جهت واحدی است. قرار می‌دهد و این که کان شما 
درحالی‌که در مسجد الحرام حاضرید. نماز می‌گزارید. جو2» 

نیز فی قوله تعالی: «بَوْمِنُوَ بالله و الیو لاجر و یَأَمْرُونَ بالمَعَژوف و 
ینهَوّن غن الهتکن و بسارغون فی الکت را" 3 اولنی فن: الصالخیت» ِ# 
۵ آنان-را به. خضوضیانی. کدی نهود نوده توضییف: اتخوو. آن خلاوت 
ایات الهی در شب در حال سجده و ایمان به خدا (چون ایمان یهودیان به 
خدا, ایمان نبود؛ زیرا عزیر را شریک خدا می‌دانستند و به برخی از کتاب‌ها 
و پیامبران, بدون برخی دیگر از آنها, کافر بودند, و از ایمان به روز قیامت 
(زیرا یهودیان به غیر این توصیف می‌شدند), و از امر به معروف و نهی از 
منکر (زیرا یهودیان ظاهرسازی می‌کردند), و از سریع بودن در خیرات 
(زیرا یهودیان به کندی و بدون میل و رغبت به ان می‌پرداختند). و مسارعه 
فی خیرات. بسیار با رغبت بودن در آن است؛ زیرا کسی که رغبت بسیار 
در امری داشته باشد, در انجام و اقدام به آن, سرعت می‌نماید. 5 
اولیّک»؛ بعلی کسانی که به آنچه وصف و دید توصیف شد ند, «من »: از 


(1). بقره/ 148. 

(2). کشاف, ج 1. ص 321. 

(3). آل عمران/ 114. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 637 

جمله «الصَالِجینَ» هستند, کسانی که احوال آنان نزد خدا صالح بوده و خدا 
از آنان راضی است و استحقاق ثنای او بر آنها موجود می‌باشد, و جایز 
است که مراد از «الصَالجِینَ» مسلمین «1> 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «و رن الیک الاب بالکة* مصنفاً ما ین یدبه 
من الکتاب ,و یمن له قاكَم تم بما ال اه لا نیع أَهُواعهَمٌ عم 
جاءک من الحق لکل جعلنا مک شِرْعة و متهاجاً و لو شاء ال لَجعلکُم امه 
واحدة و لکن یوم فی ما تام قاستبقوا خیرات ای اللت مر 

جمیعاً سکم بما کنثْمْ فیه تختلفون» 9 فرموده: اگر بگویی چه ِِ 
بین دو تعریف هست. در قوله: «و آیرّلنا الیک العِتاب» و قوله: «لما بین 
يَدَیّه من الکتاب»؟ گویم: در اول, , تعریف عهز است؛ زیرا| از آن, قرآن را 
قصد نموده, و در دوم, یی جنس اس زیرا| جنس کتاب‌های نازل شده 
را قصد نموده. «و مهَیْمناٌ»؛ . بعلی: 


و مراقب بر سایر کتب است؛ چون به صحٌّت و بات آنها گواهي می‌دهد, و 
«و مَهَیْهناً عَلَّه». به فتح میم قرائت شده؛ یعنی او امین بر آن است؛ به 
این که آن را 2 حفظ می‌کند؛ چنان که فرمود: «لا یأتیه الباطِل 
مِن بین ده و لا من خلفه.» کسی که مراقب و نگهبان بر او است. خدای 
عرٌ و جل مي‌باشد, یا در هر سرزمینی محافظ است که حرفی يا حرکتی یا 
سکونی از آن تحریف نگردد, تا بر هرکسی تنبّه و آگاهی حاصل گردد و در 
شکاکان و منکران تفزرت. و بیزازی ایعان. شود «و لا تتيعْ»؛ یعنی لا تنحرف 
[(منحرف نشو). پس به همین جهت به وسیله «عن» متعذی شده, مثل 
این که گفته شود: 

«و لا تتحرف عمّا جاءک من الحق متبعا اهواءهم.» «یِکُل جعلنا متَکَمْ» ایها 
الناس! «شْدعَةّ»؛ یعنی شريعة, «و مئهاجا»؛ یعنی طریقی آشکار در دین 
که بر آن روان باشید. 

«لَحَعَلکم امه واجدَق»؛ یعنی جماعتی متفق بر شریعتی واحد, یا دارای امْتی 
واحد؛ یعنی بر دینی واحد که هیچ اختلافی در آن نیست. «و لکن» اراده 
نمود, دوک فی ما آناکم»: در شرایع مختلف شما را بیازماید. 
«قاستبقوا الحَیراتِ»: پس به سوی خیرات پیشی گرفته و در جهت جهت آنها 
سبقت بگیرید. «3» 


(1). کشاف, ج 1. ص 456. 

(2). مائده/ 48. 

(3). کشاف, ج 1. ص 618. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 638 

همین‌طور فی قوله تعالی: «فاستجبنا له و وَهبْنا له یخی و أَصلکنا له رَوجه 
اِتَهْم کائوا بسارعَون فی الحَیرات و یذعوتنا رغبا و رهبا ع کائوا لنا ی 
1 فر موده: اصلاح زوجه اش این گونه بود که او راز بعد از نازا بودن» 
شایسته برای بچه زاییدن گردانید, و گفته‌اند؛ نیکو گردانیدن اخلاق او 
است, و آن زن, بداخلاق بود. ضمیر برای انبیای یاد شده است؛ اراده نمود 
که انان مستحق اجابت درباره خواسته‌هایشان نبودند, جز به واسطه 
1 به ابواب خیر و سریع بودن انان در تحصیل خیرات : هم‌چنان که 
کسانی که رغبت در امور جدّی دارند, این‌چنین می‌کنند, و «رَعَباً 5 رقبا», با 
سکون قرائت شده, و آن مانند قوله تعالی: «یِحَذرٌ الاخرة و یرَجوا رَحمة 
رَبه» است. «خاشعین» راخسن کفته ان خوار و دلیل بوذن .در اهر خذا 
است, و مجاهد گفته: «خشوع». عبارت است از خلاً دایم در دل, 
گفته‌اند: «خاشعین»؛ یعنی متواضعین. <« 2 ۱ 

نیز فی قوله تعالی: «أولیْک بُسارغون فی العیرات 5 هَمّ لها سابقون». 
فرموده: ۳ 


«بُسارغون فی الحَیراتِ». در آن دو معنا احتمال می‌رود: یکی آن‌که مراد 
این باشد که رغبت به طاعات دارند, شدیدترین رغبت را پس به آنها 
مبادرت می کنند, و دوم این که انا در دنیاء, , در منافع و وجوه اکرام تعجیل 
می‌کنند؛ چنان که فرمود: «قأَتَاهَمٌ له توابَ الكّیا و خسن تواب الاخره», 
«و آتیناه آخره فی ایا ع یه فی الا خرن لین الصَالْجینَ». و این وجه, 
نیکوتر بر آیه. ستقدم.یعتی آیه, 56 سوره خذمنون.. نطبیق ی «لها 
سایقون», یعنی پیش از آن که وقت آن تمام شود آن را انجام می‌د هند؛ پا 
پیشی گیرندگان مردم‌اند به واسطه تمام شدن وقت آن؛ پا « |پاها 
سابقون»؛ یعنی پیش از آخرت؛ به آنها دست می‌یابند؛ از آن‌جا که نسبت به 
آن آمور, برای آنان در دنیا تعجیل شده است, و جایز است که «لها 
سابقون», خبر بعد از خبر بوده و معنای «و هم لها». مانند معنای قوله: 
«انت لها احمد من بین البشر» است. «<3» 


(1). انبیاء/ 90. 

(2). کشاف, جح 2 ص 582. 

(3). کشاف, ج 3, ص 35. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 639 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ثسارع هم فی ارات بل لا یشغرژون» «1», 
فرموده: و قوله: 

«بل»؛ یعنی بلکه آنان شبیه چهارپاپانند. نه زیرکی دارند و نه هشیارند. در 
این یر عنت:در غیرات:فا فا تل وع کر ایند کم یادا استدراج است برای 
آنان, یا مسارعه در خیر است. <2» 

مولی الاجل. سید عبد اللّه بن محشّد رضا حوسینی, ی 
تفسیرش فی قوله تعالی: «و کل وجعَ هو مولیها قات سَتبقوا الحیرات این 
تَکوئوا پات نکم اللةهٌ جمیعاً أنْ اللة علی کل شی ء قدیژ», فرموده: «و رز 
وجْچُْ»؛ یعنی برای همه اهل ملّت قبله است, یا برای هر قومی از مسلمین 
جهتی از کعبه است و تنوین برای عوض می‌باشد. «هَو مَوَلیها»؛ یعنی او 
جهت و سمت آن را ولایت نموده پا خدای تعالی آن را ولایت قفاوت کت و 
«مولی‌ها» قرائّت شده, یعنی ولایت بر آن جهت. «الحَیراتِ»: یعنی 
طاعات, «اَيْنّ ما تکوئوا»؛ یعنی در هر موضعی بمیرید. «یاتِ بعکم اللهٌ 
جَمیعا», شما را به محشر اور ند جمیعا از موافق 92 مخالف, خواه 
اجزای او مجتمع بااشد و خواه متفرق و از هم جدا. «اِنّ ال علی کل شتء 
قدی». و از جمله آن است جمع نهودن شما. «3» و 

نیز فی قول تعالی: «بَوَمِنُونَ بالله و الوم الأخر و یَأْمُرُونَ بالمَعژوف و 
هون کی ااختکر و اما ی اولنک من السالجین». 
فرموده: «الصَالِجینَ». کساآنی هستند که احوال آنان نزد خدای عر و جل 


2 


۳ سته است. «4» , , ۲ ۱ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و ایرّلنا الیک الکتَابِ بالق مَضدفا لما بين یدیه 


فا و ی ٍ 
جمیعا فییتَبِتَکمّ بما کنتَمٌ فیه ۳ «5»>, ره «َیک الکتات»؛ ۳ 
قرآن, «بِيْن یَدَیه من الکتاب»؛ یعنی از جنس کتاب‌های آسمانی, «و 


(1). مقمنون/ 30. 

(2). کشاف, ج 3. ص 35. 

(3). تفسیر شبر. ص 60- 9د. 

(4). تفسیر شبر ص 60- 9د. 

(5). مائده/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3» ص: 640 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده ج3 079 

مَمَیمنا عَلَّه»؛ یعنی مراقب بر ساير کتب است؛ به صحتآنها گواهي داده 
و آنها را از تبدیل حفظ می‌کند. «قَاحکم يم بما ال ال » «لکل جعلنا 

مْ یعنی ای امت‌ها! برای هریک [ 0 قرار دادیم, «شْوعَة»: 

شریعتی براعم دین, «و مهاجا»: و طریق آشکار و واضحی راء «و لو شاء 

اه لجعلکم واجدة»: و اگر خدا می‌خواست. شما را بر دین واحدی 

قرار می‌داد و هیچ‌گاه آن ۳ نسخ نمی‌فرمود. «و لكِنْ سوم فی ما 

تاک »: هتکن انشی از شریعت‌های مختلف , بر شما آمد, برای از قودن ها 

است. 

«قاستبقوا الحَیرات»: : پس به سوی خیرات پیشی بگیرید. «» 

ی «قَاسْتَجبنا له و وهیُنا له بخبی و آضلخنا له رَوَجَه 

تقد هم کائوا یُسارعون فی الحَیراتِ 5 قذغوتتا رغبا و رهبا کائوا نا خاشعین» 

2« فرموده: «و أصلئنا له روَجَةٌ»: با بچه‌زا گردانیدن زوجه‌اش بعد از 

نازا بودن او, پا با یکو گردانیدن اخلاق او که زنی بداخلاق بود, آن زن را 

نرای او به ضلاح آوزدیم؟ «انهم »۳ بعنی. البته: آنان: مراد زکریا و اهل او و 

هر کس از پیامبران که در آنات قیل ف قبل ذکر گردیده است, ربا 5 رهبا»: به 

ثواب و پاداش نیک ما راغب؛ و از عقاب و عذاب ما ترس دارند. 

«خاشعین»؛ یعنی خاضعین. «3» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «تُسارغ لَهْمْ فی العیرات بل لا بِشغرون» «4», 

فرموده: قوله: ۱ ۱ 

«ثسارع هم فی الحَیرات»؛ بعلی ان‌چنان بیست که انان می‌پند ارند و 

ماما آن؛ استدراج است برای آنان؛ «بل / گر هن 6 بلکه انان 


تفی‌فهفند که آن (سرعت در خیرات برای آنان), استدراج است. «5» 

نیز فی قوله تعالی: «أولیْک بُسارغون فی الحیُراتِ و هم لها سابقون» 
«»> فرموده: 

«أولیِکَ بُسارغون فی الحَیراتب»؛ یعنی آنان از روی رغبت به انجام طاعات 
میادرت هي کنتم:با آنان خر میا ذر بت نمودن به طاغانی. که تییتب خیر ات دنا 


ور و 261 

(2). انبیاء/ 90. 

( 3 مسر سر 687 

(4). مومنون/ 30. 

سر خی 719 

(6). موّمنون/ 801 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, 3 ص: : 641 

می‌کنند؛ پرای تقابل اثبات آن برای آنان, نفی آن را از اضدادشان, «و هم 

لها»: و آنان به خاطر آن؛ «سابقون»: پیشی گیرندگان مردمند به سوی 

بهشت, و یا پیشی‌گیرندگان در عمل‌اند. «<1» 

استاد علامه سید محمّد, حسین طباطیایی قذسٍ سژه در تفیسیر المیزان. 

فی قوله تهالی: «و کل وجهة هو مولیها قاشتبوا الحترات أبنَ ما توا 

پات بکم الا ها ان اللة علی کل ی ء قدیق» «2» فرموده: «وجهه», 

ی مانند؛ قبله, و این آیه رجوع 

است به خلاصه بیان سابق و تبدیل آن به بیان دیگری که مردم را به ترک 

تعقیب امر قبله و زیاده گویی درباره ان هدایت می کند, و معنای ان این 

اشت که: الته: هز قوف را برای‌شان فبله‌اق اشنت فش عه یی از 

طریق شرع معین شده, و آن بر حسب اقتضای مصالح آنها بوده و حکم 

تکوینی ذاتی نیست که یر قابل تغییر و دگرگونی باشد. پس در بحت و 

مشاجره. همتتان را مصروف بر آن ندارید و آن‌گونه بحث‌ها را ترک کنید. 

« قاس شتبقوا الَحَیُرات»: و با سبقت گرفتن نسبت به آنها سریع باشید. پس 

وت خدای تعالی به زودی شما را پدر آن روزی که هیچ شکی در آن 
تست جمع هن کید این ما تکویها جات بکم اللة جمیفا رن الله علی جل 

شوه ء قدیژ.» «3» 

نیز فی قوله تعالی: «بَوْمِتُونَ ۳ و الوم الأْخِرِ و مروت بالمَعَروف و 

هون عن العنکه و بُسارغون فی خیرات و أولیّک من الصَاللجین» «4», 

0 متا هه مبادرت بوده و آن؛ سرعت از باب مفاعله است و 

خیرات, مطلق اعمال صالحه است. از عبادات يا انفاق یا عدل يا برطرف 

نمودن حاجتی. و آن؛ جمع 7 به الف و لام بوده و معنای ارت استغفراق 


است. و بیشتر اطلاق آن بر خیرات مالیه است؛ چنان که خیر. بیشتر 
اطلاقش بر مال است. خدای سبحان برخی از صالحات مهم را برشمرده و 
ان, ایمان. امر به معروف و نهی از منکر و مسارعه در هر خیری است, 
پس از ان, آن را توصیف نمود به 


(1). تفسیر شبر. ص 19 7. 
(2). بقره/ 148. 
(3). المیزان, ج 1 ص 331- 30د3. 
(4). آل عمران/ 114. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 042 
این که انان صالحون « هستند. پس آنان اهل صراط مستقیم و پار و هم‌ردیف 
پیامبران. صدیقین و شهدا می‌باشند. <1» 
فی قوله تعالي: «و کر الک الکِتابِ بالچة* در نا لما ب بين بدیه 
کناب و فونهنا علنهقانکم سم پما أثْرّلِ اه و لا تيق أَهواعف. معا جاک 
من الحق بل جعلنا متخ سرعة و ملهاجا و لو شاء له تک ة 
و لک لسبْلوِکم فی ما آتاکم قَاسْتیقوا الحَیُراِ ی الله مَرْحعکم جمه 
کم بما کم فیه تفتلفون» 9 هم فرموده: «فْهَیمنً علیه2 همیتة 
چیزی بر چیزی, شای آ نج از معنای آن حاصل می‌شود, تسلّط داشتن بر ان 
چیز است در حفظ, مراقبت و انواع تصرف در آن, و این حال قرآن است 
که خدای تعالی ان را توصیف کرده به این که ان تبیان هرچیز است بالنسبه 
به آنچه از کتاب‌های آسمانی پیشین می‌باشد؛ اصول ثابت غیرمتغیر را 
حط ی کرو و از فروع, آنچه را ممکن است دغدغه تغییر و تبدیل در آنها 
باشد و سزاوار است نسخ گردد تا مناسب حال انسان به حسب طریق او 
باشد, نسخ می‌نماید, تابا مرور زمان» در راه پیشرفت و تکامل باشد. 
قال تعالی: «اِنّ هدا الفَرآن دی نت هی أَفوَمٌ» «3» پس این جمله" 
یعنی قهله: «مهیهنا غلیه», تمام‌کنتذم قوله: «قض‌ها لفا ین بذبه. من 
الکتاب» است. تمام‌کننده‌ای واضح؛ زیرا| اگر این جمله نبود, امکان داشت 
از تصدیق قرآن برای تورات و انجیل. چنین توهم شود که قرآن 
تصدیق‌کننده ابقای آنچه در آن دو کتاب است., از شرایع, و احکام باشد, 
بدون تغییر و تبدیل, و قوله تعالی: 5 لو شا اللهةَ لجَعلکم مه واحدة»؛ 
بیان سبب اختلاف شرایع است. «و لکن 1 7 فی ما آتَاکم»؛ بعلی تا 
شما را نسبت به آنچه به شما اعطا نمودم و بر شما انعام کردم, امتحان 
کنم. و قوله: «قاستبقوا العَیرات ای الله عرجفکم جمیعا». «استباق». 
سبقت گرفتر, بودو و «چرجع», مصدر میمی از رجوع است., و کلام. متفژع 
از قوله: «لِکل جعلنا منم شوعء و منهاجاٌ» می‌باشد؛ یعنی: و این شریعت 


(1). المیزان, ج 3. ص 425. 
(2). مائده/ 48. 
(3). اسری/ 9. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 643 
حقه دارای هیمنه بر سایر شرایع راء, برای شما قرار دادم, و در 
آن, لامحاله, خیر و صلاح شما است. «قَاستبقوا العَیرات», و آن, احکام و 
تکالیف ۱ 
است, مشغول نکنید که رجوع شما همگی به سوی پروردگارتان است, پس 
درا رانک در ان خلاف می‌کردید, به شما خبر می‌دهد. «» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «قَاسْتَجبنا له و وهیُنا له بخبی و آضلخنا له رَوَجَه 
اِتَهْم کائوا بسارعون فی الحَیرات 8 ید عوتنا: رعباق ها و کائوا نا خاشعین» 
ظ2«*, فرموده: ظاهر کلام این است که مراد از اصلاح زوجه؛ یعنی همسر 
زکریا. اين.بود که آن زن را برای او زن جوان بچه‌زا گردانید, بعد از آن‌که 
او زنی نازا بود؛ چنان که در دعایش در آبه 8 سوره مریم قوله: «و کاتتِ 
امُراتی عاقرا», به آن تصریح شده؛ 9 قوله: «ان هم کائوا بُسارعون فی 
ارات و پذغوتنا رغبا و رهبا چ کائوا لنا خاشفید »: اهر سیاق این است 
که ضمیر جمع برای بیت زکربا است. و مثل این که آ تعلیل برای مقدر 
معلومی از کلام سابق است, و تقدیر آن این می‌باشد که بگوییم: «انعمنا 
علیهم لانهم کانوا یسارعون فی الخیرات». و «رغب» و «رهب» مصدرند, 
مانند: رغبة و رهبة به معنای طمع و خوف, و هر دو, اگر به معنای مصدری 
باقی بمانند, تمییزند, و اگر به‌معنای فاعل باشند, حالند, و «خشوع», 
عبارت است از تاثر قلب ناشی از مشاهده عظمت و کبریایی, و معنای آن 
این است که: ۳ 
بر آنان انعام کردیم؛ زیرا آنان در خیرات از اعمال پیشی می‌ گرفتند و ما را 
از سر امیدی که به رحمتمان يا وابمان داشتند, و يا از سر ترسی که از 
غضبمان يا عذابمان داشتند. می‌خواندند, و يا ما را درحالی‌که امید به 
1 و ترس از عذایمان داشتند, می‌خواندند و دل‌هایشان همواره از 
عظمت و کبریایی ما متأثر بود. «3» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «ثسارع هم فی العیرات بل لا بِشغرون» «4», 
فرموده: مسارعه برای آنان در خیرات, افاضه به سرعت خیرات ت است بر 
آنان.ه این به .واسظه کر افت 


() الضوان رح کر 26984 وره اختضار:. 
(2). انبیاء/ 90. 

(3). المیزان, ج 14, ص 346. 

(4). موّمنون/ ۵0. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 644 
داشکن انس ای است ,رس نف ان آ ان رايت الب فرس وان کر 
برای انان در ان سرعت داده می شوند, و معنای این ایه با ایه قبل چنین 
ات بایان کفان هی کته آسسرا ار مال واولاه در رامیت ها ان 
اعطا مر ی نان ما ار را سم مس رصاشمان ان ناه 
دوستی‌مان نسبت به اعمالشان, یا کرامتی که در پیشگاه ما داشتند, برای 
آنان سرعت بخشیدیم؟ نه, چنین نیست. «بل لا بَسشْعَرُونَ»؛ یعنی امر بر 
خلاف جیزی اشت که آنان کمان هی کنو آنپا از حفیعی امر خاهل اند و 
حقیقت امر این است که ان املایی از ما و استدراج است و تنها از این‌رو 
به آنها کمک می کنیم که در طغیانشان فروروند: هم‌چنان که فرمود: 
«سَتَسْتَدُرِجُهُم من حَیِتّ,لا تعاقونت و افلن لوم ان کیّدی َتَینْ. » «1» (<2» 
نیز فی. قوله ۳۳ «أولیک سارغون فی الحَیُراتِ هَمّ لها سابقون» 
«3» فرموده: ظاهر این است که «لام» در «لها» به معنای «الی» بوده و 
«لها» معا به «سابقون» تقوم ففتایتین این اشتت که: آن کشسانی را که 
توص یمه آیان در کیرات ار اصال ونان و انس ان 
خیرات ت شتاب می‌ورزند؛ نی دز آنما تفت یی هی یو ند برای آن که 
آن, لازمه اراده داشتن آنان نسبت به سبقت به خیرات است. تن دزن آیات 
بان کروید کیرات عارت ار اعمال صالحه‌ای است نی بو اعمار 
حق باشد, 9 اعتقاد این مومنین, بر آن مبتنی بوده و آنان در آن سریع‌اند و 
سبت به آن شتاب می‌ورزند, و خیرات؛ آن چیزهایی نبست که در نزد 
کافران است. و تنها انان نسبت به اموالی که به انها داده شده, با گمان 
خویش چنین می‌پندارند که از مسارعه‌ای از خداوند سبحان است برای 
آنان در خیرات. <«4» ۲ 
و قوله بتعالی: «و لکل, جع هو مُولیها فا 1 ستبقوا الخیراتِ 
ما تکُوئوا بات بکُمْ ال جمیعاً َو ال علی کل شمعءٍ قدیژ» «5», در 
ِِ زیر عنوان: «هر امُتی 


(1). اعراف/ 183. 

(2). المیزان, ج 15, ص 39. 

(3). مومنون/ 61. 

(4). المیزان, ج 15, ص 42- 41. 

(5). بقره/ 148. 
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قبله‌ای دارد». فر موده: هرٍ گروه و طایفه ای, قبله ای دارد که خداوند آن را 
تعیین کرده است: «و لِکل ود هو موَلیها». در طول تاریخ انبیا, قبله‌های 
فخنلفن. تودهی و تغییر ان خی غحیتی: پیست: فیله هماشد. اضولن وین 


نیست که تغییرنایذیر باشد, و یا هم‌چون آمور تکوینی که تخلف در آن میسر 
نشود. بنابراین. زیاد درباره قبله گفتگو نکنید و به چای ان هن افمال نز و 
تیکی‌ها بر یکدین سفت. جویند: «فاشتفوا .التیرات». این ,مصمون: 
درست شییه جیذی ر است که در آیه 7 همین سوره آمده است: «لَیْسَ 
لیر آن لوا و جُوهَكَم قبل الَمشرق و لمعب و لکِنّ ابر مَن آمن بالله و 
لبم الأخر ۶ الماک 0 
ضورفتا رن.زا به طرف شرق و غرب کنید, بلکه این است که ایمان به خدا, 
روز جزا, فرشتگان و پیامبران داشته باشید, و با الهام از ایمان راسخ, 
اعمال صالح انجام دهید. شما اگر می‌خواهید «اسلام» يا «مسلمانان» را 
بیا زمایید, با این برنامه‌ها بیازمایيد, نه به مساله تغییر قبله. سپس به عنوان 
یک هشدار به خرده‌گیران؛ و تشویق نیکوکاران می‌فرماید :وهرجا, باشید, 
خداوتن همه بشما مرا اضر خواهه کرد دای ها تما یات بکم له 
جمیعا», و از آن‌جا که ممکن است برای بعضی این عجیب باشد که چگونه 
خداوند ذرات خاک‌های پراکنده انسان‌ها را هر جا که باشد. جمع‌اوری 
ص هگن و لباس حیات نوینی 9 [نها می‌پوشاند؟ بلافاصله هی که ند و خداوند 
بر هر کاری قدرت دارد: «انَ اللة علی کل سّی ء قدیش » «<[» 

نثر. فوله کال هو انلیا النک الکتات بالحی + مصدقاً ما ین یه من 
الکتاپ و مهن له قَاعكم بيتهم یمان ال و ات أَهواعَم با جاعک 

من الحق لک جعلا متکم بسرعة و متهاج و لو شاء ال لجتلکم و 

و لکن بوک فی ما آناکم قا ۳ 
کم بما کم فیه تحتلفون» 2 »>, درباره «مهیمن» فرموده: «مهیمن» 
ور ال به معنای چیزی که حافظ, شاهد, مراقب. امین و نگاهداری‌کننده 
چیزی بوده, باشد, و از آن‌جا که قرآن در حفظ و نگهداری اصول کتاب‌های 
اسمانی پیشین, مراقبت 


(1). تفسیر نمونه, ج 1 ص 502- 01د. 

(2). مائده/ 48. 
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کامل دارد و آنها را تکمیل می‌کند, لفظ «مهیمن» را بر آن اطلاق کرده و 
ذکر سا عَلیّه» بعد از «مَصفقاً لما ین پبدبه», اشاره به همین حقیقت 
است؛ یعنی اصول کتب پیشین را تصدیق, و درعین‌حال برنامه جامع‌تری 
پیشنهاد ی 

و درباره «سشوعه و منهاجا» فرموده: راغب در کتاب مفردات از ابن عباس 
نقل می‌کند که می‌گوید: فرق میان «شرعه» و «منهاج». آن است که 
«شر جه »رنه آنخه در قرآن وارد شده, گفته مي‌شود, و و «منهاح», به اموری 
که در سنت نا حیرص له الله علیه و آله و سلم وارد گردیده (اين تفاوت 


گرچه جالب به به نظر می‌رسد امّا دلیل قاطعی بر آن در دست نیست). 

و درباره «لیبِلعَکمٌ فی ما اتَاکمْ». فرموده: خداوند استعدادها و 
شایستگی‌هایی در و بشر آفریده و.در شایه. آزماینن‌ها در پرتو تعلیمات 
پیامبران, آنها را پرورش می‌دهد, و به همین دلیل, پس از پیمودن یک 
مرحله, آنها را در مرحله بالاتری قرار می‌دهد, و بعد از پایان یک دوران 
یتسه را نسالی تری‌را اه یله بیا هیر فیکر یه وود هی آور ورژ ینت 
همانند مراحل تحصیلی یک نوجوان در مدرسه. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «قاستَجبُنا له و وَهتنا لَغ بَجْیی و ألنا له رَوَجَة 
هم کائوا بسارعَون فی الحَیرات بذغوتنا زغبا و زهبا چ کانوا لنا خاشعین» 
2« ژنر بعتوان<«نجات رز کربا .از تنهایی»: تفر فرفودم: ما دغوت او .زا 
اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم: 

«قاسَتجنا له و وَبْنا له بَجُیی و برای رسیدن به این مقصود. همسر نازای 
او را اصلاح, و قادر به آوز ون فرزند کردیم: «و آصَلکُنا له رَوجة. ۳ سپس 
اشاره به سه قسمت از صفات برجسته این خانواده کرده, چنین هی کوند: 
انها در انجام کارهای خیر,. سرعت می‌کردند: 

«اَهْم کائوا بُسارعون فی الخَیراتِ» آنها به خاطر عشق به طاعت و 
وحشت از گناه, در همه حال ما را می‌خوانند: «و یَدْغُوتنا رَعْباً و تقبا», 
«رغبا». به معنای رغبت, میل و علاقه است. و «رهبا», به معنای ترس 
تنقر و بیزاری است). آنها همواره در برابر ما 


(1). تفسیر نمونه, ج 4 ص 403- 400. 

(2). انبیاء/ 90. 
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خشوع داشتند (خضوعی آميخته با ادب. احترام و ترس آميخته با احساس 
خسئولیت): 

«و کائوا نا خاشعین.» <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «تُسارغ لَهْمْ فی العیرات بل لا بِشغَرون» «<2», 
تفسیر فرموده: 2 ۲ 

برای ایب ات ک نها خیرات را بت سرعت به ری انوا کشا ی 
«سارغ هم فی الحَیْرات.» آیا آنها داشتن اموال سرشار و فرزندان بسیار 
دا خلیل از اد رفن کي دار وق و 
خدا می‌دانند؟ .هر کر جفین. تست بلکم..آنها .کفت فهفند:: یلا 
بنغر ون # آنها نمی‌دانند که این اموال و فرزندان فراوان, در حفیفت؛, یک 
نوع عذاب و مجازات پا مقدمه عذاب و کیفر برای انها است. آنها نمی‌دانند 
کتکال. کنر امس تخل داب سر سا درا کید بات رس اداکر رها 


تغفت‌ها یه رو انشان .تم شون :و آماد مج پدپرش تاراختی‌ها بدا کنده؛ 
مجازات‌ها زیاد دردناک نخواهد بود, اما اگر کسی را از میان ناز و نعمت 
بیرون کشند و به سیاهچال زندان وحشتناکی بیفکنند. فوق العاده دردناک 
خواهد بود. «<3» ۱ 

نیز فی قوله تعالی: «أَولیک یُسارغون فی الخترات و هم لها اون 
<«4», تفسیر فر موده: 

چنین کسانی هستند که در خیرات سرعت می‌کنند و از دیگران پیشی 
می‌گیرند. در واقع؛ خیرات. نیکی‌ها و سعادت واقعی, ان نبست که 
غرق‌شدگان در ناز و نعمت و غافلان مفرور به دنیا می‌پندارند. خیر, 
سعادت و برکت برای گروه موّمنانی است که دارای ویژگی‌های اعتقادی و 
اخلاقی فوق هستند و به دنبال ان, در انجام اعمال صالح پیش‌قدمند. ضمنا 
عیرس ارو که ار بات عم و چه‌ هایس کت یرای ریفس 
گرفتن از یکدیگر است. تعبیر جالبی است که وضع حال مومنان را در یک 
مسابقه که به سوی مقصدی بزرگ و پرارزش انجام می‌شود, مشخص 
می‌کند و نشان می‌دهد انها چگونه در برنامه اعمال صالح با یکدیگر رقابت 
سازنده و مسابقه بی‌وقفه دارند. «<5» 


(1) یر تمونهه 3 1رض 1912492 
(2). مومنون/ 30. 

(3). تفسیر نمونه, ج 14, ص 263- 262. 
(4). مومنون/ 61. 

(5). تفسیر نمونه, ج 14, ص 205. 
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4 مسارعه در خیرات در تفاسیر روایی 


علامه سید هاشم حسینی بحرانی قذس سره در تفسیر برهان, علامه شیخ 
عید علی بن جمعه عروسی حویزی قذس سژه در تفسیر نور الثقلین و 
ذیل ایات منتخب مسارعه در خیرات روایاتی را نقل نموده‌اند که در این‌جا 
پس از ذکر هر آیه, به نقیل برخی از آنهٍ می‌پردازيم. 


قی قوله تهالی: «و لکل وج و مُولیها قاستیوا یرابج ما تکُووا 
تٍ یم له جمیعاً 3 اللَ علی کل شَیء قدیژ» «1». روایاتی را نقل 
ِِ از جمله: 


الف- عبد العظیم ين عبد الحسنی گوید: به محقد ین علی موسی رها علیه 
اسلا کفتم: آمیدوازی بشتار جازم کف کاتم از اهل بت فحتد صلی الله 

ان رس ار او سوه هم‌چنان 
که از طلم و جور بر شده: است, ان بزز کوار قزمود «یا ابا القاشم! سا هنا 
الا و هو قائم بامر اللّه عر و جلّ و هاد الی دین اللّه, و لکن القائم الذی 
بر له ی ملق ار رفن احلن الکنه و اخحوت مه ما ها دا 
قسطا, فا ی اه ای و رو 
علیهم نسمیته. و هو سمی رسول الله و کنیه صلی الله علیه و اله, و هو 
الذی تطوی له الارض, و یذل له کل صعب. یجتمع الیه اصحابه عدة اهل 
بدٍء ثثماة و ثلثة عشر رجللء پمن آقاسی الارض, و ذلک قول اللّه عر و 
جل:" ین ما تَکوئوا یت کم ال جَمیعاً ان ال غعلي کل شوهء قدیو" فا 
1 العدة من اهل الاخلاص, اظهر اللّه امره, فاذا آکمل له 
العقد و هو عشرة الاف رجل, خرج باذن اللّه عر و جلٌ فلا یزال یقتل اعداء 
له حتی یرضی اللّه تعالی.»؛ یعنی ای ابو القاسم! از ما نیست مگر اين‌که 
او قیام‌کننده به امر خدای عرٌ و جل و هدایت‌کننده به دین خدا است, و لکن 
آن قائمی که خدای عرّ و جلّ به وسیله او زمین را از اهل کفر و انکار پاک 
کرداننده و آن را یز از عدل قتفسط می‌نماند. کشی ات که قولذنیی.ند 
مردم مخفی بوده و شخص او از مردم غایب است و بر آنان حرام است 
تام ایا سس ماهس انیم سس کت ای اش نوی ا: 
نامیده شده و کسی است که زمین برای او درهم پیچیده و در نور دیده 


(1). بقره/ 148. 
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می‌شود, و برای او هر مشکلی خوار و ذلیل است. پارانش که تعدادشان به 
اندازه اهل بدر سیصد و سیزده مرد است, از دورترین نقاط زمین به سوی 


او جمع مي‌شوند و این است قول خدای عر و جل: «آیز ین ما تکوئوا یت یکَمٌ 
له جمتاکس ون ای غه که ار اهل انس هستند: بر او جمع گردند, 
خدا امرش را آشکار گرداند. پس هنگامی که اجتماع آنان بر او کامل گردد 
و آن, ده‌هزا ردان که این شدای ول ار کودد هن تلو 
کشتن دشمنان خدا بپردازد تا خدای تعالی راضی شود. 

عبد العظیم گوید: به آن حضرت گفتم: ای آقای من! چگونه معلوم گردد که 
خدای عر و جل راضی شده است ؟ آن حضرت فر مود: «یلقی فی قلبه 
الرحمة, فاذا دخل المدينة, اخرج اللات و العزی فاحر قهما. یعنی در دل او 
رحمت می‌افکند. پس چون داخل در مدینه گردد, لات و عزی را خارج کرده 
و آنها را می‌سوزاند. «1» 

ب- علی بن ابراهیم از پدرش, و او با اسنادش از ابی خالد. از ابی جعفر, 
امام باقر علیه الیشلام نقل کرده است که حضرت درباره قول خدای عر و 
جل: ۰«قاستبة شتیقه| الخترات ارجا تکویو رات کم الله جهیعا». وگفته «است : 
ٍ" خیرات" الخلانهن سفوله ار ک مسعالی: " ایض ما تکوئوا بات نکم لاه 
"1 یعنی اصحاب القائم اللماه و له سر را قال: و هم و 
اللّه, الامة المعدودة. قال: یجتمعون و اللْه فی ساعة واحدة فزع کقزء 
الخریف. یعنی «الحَیّرایت», همان ولایت_ است, و قوله تبارک و تعالی: 
«الحَیُراتِ ین ما تکوئوا یأتِ یک اللةْ جهیعاٌ»؛ بعتی بازان انم را که کی 
بیشتر از سیصد و ده نفر مردند. از بزرگوار فرمود: و به خدا سوگند! انا 
امت معدودی هستند. فرمود: به خدا سوگند! در یک ساعت همه آنان که 
هم‌چون پاره‌های ابر از هم جدا هستند, مانند پاره‌های ابر خزان گرد هم 
جمع می‌شوند. «<2» 

ح- محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, و او با اسنادش از ابی 
عبد اللّه, امام صادق علیه الّلام درباره قول خدای عر و جل: «قَاسَتبقوا 
الخینات این ما تکونوا ات رکه لاه للة 


(1). نور الثقلین, جح 1, ص 138, حدیت 423 برهان, ج 1. ص <10. 
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فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 650 

جمهیعا», فر فرمود: «یعنی اصحاب القائم علیه السْلام الثلثمائة و البضعة عشر. 
قال: هم و الله الامة المعدودة. 

(قال:) یجتمعون و الله, فی ساعة واحدة قزع کقزع الخریف.»؛ یعنی یاران 
قائم کمی بیش از سیصد و ده نفرتد: فرمود؛ به خدا سوکند! آنان اشتی 
اندک هستند. فرمود: و الله, انان هم چون پاره‌های ابر که از هم جدا 
هستند, مانند تکه‌های ابر پاییزی به هم پیوسته و در ساعتی واحد گرد هم 
می‌ایند. <1» 


د- علی بن ابراهیم گوید: مرا پدرم از ابی عمیر حدیث فرمود, و ابن ابی 
غر یا نتفای اد حول ان اد کال کم اس یفام اهر اند 
السْلام, در حدیثی که درباره خروج قائم علیه السْلام بیان می‌فرمود, گفت: 
«ثم ینتهی الی المقام, فیصلی رکعتین و ینشد الله حقه.»؛ یعنی پس از ان 
به مقام منتهی می‌شود, پس در ان‌جا دو رکعت نماز به جا می‌اورد و حق 
خود را از خدا درخواست می کند. ,سپس ابی جعفر علیه السلام, فی قوله: 
«أمَنبُجیبٌ ث الط |ٍدا دعاخ و یَکشف السُوء و یَحْقلْکمْ خلفاء الأَرْض ‏ ال 
جع اللف»» فرجود <«فکون اعل من.سانعه. رتل» تم التلتفانه و الااند 
عشر رجلا فمن کان ابتلی بالمسیر, وافی, و من لم یبتل بالمسیر, فقد من 
فراشه, و هو قول امیر المومنین علیه السّلام:" هم المفقودون عن 
فرشهم" و ذلک قول اللّه ۰ قاستبة شتا الْقترات ان ما تکوثوا تا بکم ال 
حعا رقالت ارات «الولابه من ادلی کف اویعت میک 
۳ علیه السلام ی پس ات ان سیصد و سیزده نفر مرد هستند 
(که با او بیعت می‌کنند), پس هر که در مسیر به او برخورد کند. به میعاد 
رسیده است. و هرکه در مسیر به او برخورد نکند, از جای خوابش مفقود 
شود و آن؛ قول امیر المومنین علیه السلام است که: 
«هم المفقودون عن فرشهم», و آن, قول خدای متعال: «قَاستَبهّوا 
العیرات این ما ونوا بات «بکم. اللذ جمیعاهم ات (اماه ِ 
«العَیُرات», همان ولایت می‌باشد. <2» 
م- ابن بابویه با اسنادش از محقد بن ستان از مفطّل بن عمر نقل کند که 
او گوید: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام: لقد نزلت هده الاية فیم المفقودین 
من اصحاب القانم علیه. السلام فوله:عر وخل:" این ما تخوتوا ات کم اللة 
جمها ", انهم المفقودون فی فر شهم لیلا, , فیصبحون بمکة, و بعضهم پسیر 
فی 


(1). برهان, ج 1 ص 103. 

(2). برهان, ج 1, ص 103- نور الثقلین, ج 1 ص 139, حدیث 426. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 651 

جعلت فداک, انیم اعظم ایمانا؟ 

قال: الذی یسیر فی السحاب نهارا. بعتی: ای ید آناه امام صادق علیه 
السْلام فرمود: این آیه درباره مفقودین از اصحاب قائم علیه السلام نازل 
گردید. قوله عر و جل: «آیْن ما تکونها یت نکم اه جَمیعا», آنان از جای 
خوابشان در شب مفقود شده, تن در که انم کزنو: و بزرخی از انان رو 
را در ابر سیر کرده, او را به اسمش, اسم پدرش, حسبش و نسبش 
می‌شنا سند. 


مفضل گوید: گفتم: فدایت گردم, کدامین آنان از لحاظ ایمان عظیم‌تر 
است؟ آن حضرت فرمود: آن کسی که به هنگام روز در ابر سیر می‌کند. 
1 

و- ابن ابی حاتم از این عباس اخراج نمود که: «و کل ِِِ هو مولیها» را 
تِِِ قرائت نمود و آن را «مواجهها» خواند. او گفت: «صلوا تحو بیت 
المقدس مر ۵ و نحو الکعبة قباة. یک 
یکبار به طرف بیت المقدس نماز خواندند, و به طرف کعبه, به عنوان قبله 
نماز خواندند. «<2» 
ز- آين انباری در مصاحف از ابن عباس اخراج نمود که او «و لکل وجهة هو 
مولاها» قرائت می‌نمود. «<3» ۱ 
۳ این جریر درباره قوله: «قاسْتبقوا الحَیُراتِ», از قتاده اخراج نمود که او 


« لا تغلین علی قبلتکم.»؛ یعنی بر قبله‌تان مغلوب نخواهید شد. «<4» 

نیز فی قوله تعالی: «و یرل الیک الکِتابِ بللحق مُضَدقاً لما بینَ بَدَیّه من 
الکتاپ و نا علّه قَاحَکم بَيَهُمْ یما رل ال ک و 
و العق لکل جقلنا منکم سرعة و مها ول شاء له لک[ واجِدَة 
و لکن ملک فی ما ناکم قاستبقوا الحَیُراتِ الی الله مَرَجعکه 
قیتبتکمْ بما ِ فیه تَحْتَلْفُونَ» «5», روایاتی را نقل نموده, 7 خ 
خالد ان یش کید الله: ۳ صادق علیه السّلام: «قال: لا یحلف مهد( 
النصرانی و لا المجوس بغیر اللّه. ات الله وج ,موز 

۱ ام 7 هم بما ار اللخْ" یعنی امام صادق علیه السلام فرمود: 


(1). برهان, جح 1, ص 103- نور الثقلین, جح 1, ص 139, حدیت 425. 

(2). در المنثور, ج 1, ص 148. 

(3). در المنثور, ج 1, ص 148. 

(4). در المنثور, ج 1, ص 148. 

(5). مائده/ 48. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 652 

هیچ یک نباید به غیر از خدا سوگند ِا کنند. خداوند عر و جل می‌گوید: پس 
بین آنان به آنچه خدا نازل فرمود, حکم کن.,<1»ٍ 

بت علی, بنن ابراهم فین فوله تعالی: «لکل جعلنا ملک شُوعة و منهاجاٌ», 
فرمود: «قال: 

لکل نبی شريعة و طریق.»: برای هر پیامبری راهی روشن و طریقی 
است. فی قوله تعالی: 


نی 


ِ 


5 


«و لكِن لِبْلوَ کم فی ما آتَاَمٌ», فرمود: «ای یختبرکم.»؛ یعنی شما را 
امتحان کند. <2» 

ج- در اصول کافی علی بن محمد با اسنادش از محمّد بن سالم, و او از 
ایق-جعفن آمام بافز علیه الشاام هدش صولاتی راعفل می‌کند از حملم 
در ان می‌فر ماید: 9 استجاب لکل نبی من استجاب له من قومه من 
المومنین, جعل لکل منهم شرعة و منهاجاء و الشرعة و المنهاج سپیل و 
سنة. و قال الله لمحیّد صلّی اللّه علیه و آله:"1] أوّنا ایک کما آقجینا 
ٍلی توح و این من بَعْده" و امر کل نبی بالاخذ بالسبیل و السنة, و کان 
من السبیل و السنة التی امر اللّه عرّ و جل بها موسی علیه السّلام ان جعل 
علیهم السبت.»؛ آن‌گاه که اجابت نمود برای هر پیامبری, هرکس که 
هن‌خواست. احایت کنو اهر اه نوم ار شوسا شترا هر ری ان نان 
شرعه و منهاجی زار قرار داد, و شرعه و منهاج, راه و سنت است.؛ و خدای 
تعالی خه مد اصای الاه علنه و ال رده و ما به تو وحی نمودیم؛ 
هم‌چنان‌ که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم, و به هر پیامبری به 
اخاذ راه و سنت امر شد و از راه و سنتی که خدای عرّ و جل آن را به 
موسی علیه السلام امر کرده, این است که شنبه را بر آنان قرار داد. و 
د- در تفسیر علی بن ابراهیم فی قوله: «لِکل جعلنا متَکَمْ شوعَة و متهاجا», 
فرمود: برای هر پیامبری شریعتی و طریقي است. «4» 

۵ آین جرنن سار قوله هو اترلنا الک الکات ها لا ای کار 2 
اش انم احرام سید کهخضمال ای آن ماس هن کاب فا 
شاهدا علی التو‌راه و الاتحیل: مضوها مار و" سنا عانه * بعتین اما لیر 
نخکم علی :ها کان یله من الکتب »نی 


ان 29 

ان ات ور 

ام راداو 

(4). نور الثقلین, ج 1, ص 639, حدیث 237. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 653 

این عباس فرمود: قرآن تصدیق‌کننده است آنچه را که قبل از آن, از کتب 
سای اه اه امس رات ال یه تن ما 
ان 
کعاتهاق ا شضا ری بوده, حکم می‌کند. <1» 

و فریایی, سعید بن منصور, عبد بن حمید, آبن جریر» ابن منذره آبن ابی 
حاتم, ابن مردویه و بیهقی در اسماء و صفات, درباره قوله: 5 مهیضنا 
َْه». از ابن عباس اخراج نمودند که فرمود: «موتمنا علیه» <2» 

ز- اين جریر, ابن ابی حاتم و بیهقی درباره قوله: «و مُهَیمنا عَلیه». از ابن 


غباشن اخراح نخودند که فر موه خالمهیفن/ الا مین ۵ القرآن امین علی کل 
کتاب قبله.»؛ یعنی «مهیمن». به معنای امین بوده و قران بر همه کتاب‌های 
(انتعاتت) قبل از خود, امین است. <3» 

ح- ابن جریر, ان منذر و آبن ابی حاتم درباره قوله: «و َهیمناً عَلَیّو». از 
1 عباس اخراج نمودند که فرمود: «شهیدا علی کل کتاب قبله.»؛ یعنی بر 
همه کتاب‌های (آسمانی) پیش از خود شاهد و گواه است. «4» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فاسْتجبنا له و وَهبْنا له پد یی و نا له رَوَجَه 
رنه هم کائوا ُسارغون فی الحَیرات یوار کیا و رهبا کائوا نا خاشعین» 
5 روایات رانقل نمودور ان جفله: 
الف- علی بن ابنراهیم؛ قال: قوله: «یذغوتنا غبا و هبا»*. قال: راغبین 
راهبین.»: 1 بن ابراهیم به نقل از امام علیه السلام درباره قوله: 
«یَدعُوتنا نا فرمود: یعنی در حال رغبت و در حال ترس. خدا را 
می‌خوانند. <6» 

ب- در کتاب خصال از یونس بن ظبیان روایت شده که ء امام صادق, جعفر جعفر 
بن محمد علیه السلام فر مود: «آن الناس یعبدون اللّه تعالی علی نلة 
آوجه, فطبقة یعبدونه رغبة فی توابه, فتلک عبادة 


(1). در المنثور, ج 2 ص 289. 

(2). در المنثور, ج 2 ص 289. 

(3). در المنثور, ج 2 ص 289. 

(4). در المنثور, ج 2 ص 290. 

(5). انبیاء/ 90. 

(6). برهان, ج 3, ص 695- نور الثقلین, ج 3. ص 457, حدیث 163. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 654 

الحرصاءء و هی الطمع, ۵ آخزون یعبدونه فرقا من النار. فتلک عبادة العبید, 
و هی الرهبة, و لکنی اعبده حبا له, فتلک عبادة الکرام.»؛ یعنی مردم خدای 
تعالی را بر سه وجه عبادت می‌کنند: 

که اه باه مه انش کش او ای کون ار نا در 
آزفتدان بوده و ۳۹ طمع است. و دسته دیگر, او را عبادت می ‌ کنند برای 
ترس از ۳ دوزج» پس این؛ عبادت بردگان بوده و آن رهبت است. و اما 
من به خاطر محبت و دوستی با او, او را عبادت می‌کنم و این عبادت کرام 
و جوانمردان است. «1» , 

ج- حاکم درباره قوله: «و َصَلُنا له رَوَجَه». از ابن عبایس اخراج نمودند که 
رین <کان قس لیان اس ام کشا هلیم فاصلحه ا لام ری رن ری ۳ 
زبان‌دراز بود. پس خدا او را اصلاح نمود. «<2» 

ر- ابن ابی شیبه, ابن جریر, ابن منذر و آبن عساکر فی قوله: «و أصَلخنا له 


رَوَجَةهٌ», از سعید بن جبیر اخراج نمودند که او فرمود: «کانت لا تلد.»: آن 
زان تخه الم آورد و نار نون او 

0- آدر مبارک درباره قوله: 5 ی عوتنا رعَباً 3 رهبا کائوا لنا خاشعین», از 

حسن اخراج نمود که او فرمود: «الخوف الذائم فی القلب.» «<4» 

و- عبد بن حمید درباره قوله: 5 یوعوتنا ریا رقبا», از حسن اخراج نمود 
که او فرمود: «دام خوفهم ربهم, فلم یفارق خوفه قلوبهم, آن نزلت بهم 
رغبة, خافوا ان یکون ذلک استدراجا من الله لهم, و ان نزلت بهم رهبة, 
خافوا ان یکون اللّه عر و جل قد آمر باخذهم لبعض ما سلف منهم.»؛ یعنی 
ترس آنان از پروردگارشان دایمی می‌باشد, پس خوف از دل‌های آنان فارغ 
و جدا نشده است. اگر رغبتی بر آنان تازلن گرد ترس دارند از این که مبادا 
اشندراخی. ۱ انب خدایق عالی:بز آنان خانتید, و اگر رهبتی بر آنان تاران 
شود. خوف دارند که خدای عر و جل به اخذ برخی از آن رفتارهایی که در 
گذشته از آنان بر زدم؛ امر نمودم باشد. <45 


(1). نور الثقلین, ج 3. ص 57ظ4, حدیث 198. 

(2). در المنثور, ج 4 ص 34د. 

(3). در المنثور, ج 4 ص 35د. 

(4). در المنثور, ج 4 ص 35د. 

(د). در المنئور. ج 4 ص 335. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدمه ج3. ص: 655 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «أولیِک سار غون فی الحَیْراتِ و هم آها سایقون» 
«1» روایتی نقل شده است: 

محمّد بن عباس با اسنادش از عیسی بن داوود روایت کند که او گوید: امام 
موسی بن چعفر علیه الشْلام بر ما حدیث فرمود: «نزلت فی امیر للمومنین 
علیه السّلامٍ و ولده, 1 الذین 0 حشیة ,هم مُسْفقون. ۲ الذین هم 
پایاتِ رَبهم بُوْمتَونَ. و آلذین هم بربهم لابشرگون. و الذین یُوْئُونَ ما آتوّا و 
قرعم وِجلهُ آنَهْمْ ٍلی رهم 9 آولیک یُسارغون فی الحَیُراتِ و هم لها 
سایقون " ک: یعنیٍ امام موس بن جعفر علیه السلام فرمود: آیات؛ «انَ 
الذین هم من حَسْيَة رَبهمْ مُشْفقون ... (الی قوله:) و هم لها سابقون». 
درباره امیر المومنین علیه السلام و نازل گردیده است. <2» 


9 تدبر در آیات مسارعه در خیرات 


قوله تعالی: «کتاث أَْرَلْناة ایک مباترک لیوا آیاته و دک آولوا الأباب» 
«3 »> 

در این قسمت. ابتدا معانی و مفاهیم «استباق». «مسارعه» و «خیرات» 
را ار فا 
آیات بررسی و تعریف می‌کنیم, و پس از آن, با ذکر هر آیه به تفسیر و 
ِِ آن پرداخته و سیس در تأْیید آن معانی: به آیات دیگر قرآن 0 
می 


و م اوّل «وا 9 | ارْده 
مفهو سْتیفوا الحَیْراتِ» 


اشاره 


استباق, به معنای سرعت گرفتن, سبقت گرفتن مبادرت و پیشی گرفتن 
بوده و.خیرات: پففعنای طاعات: حدای سفالی. اعمال. غبر و نگی‌ها و 
اطاعت از ولایت است, و «قَاستبعوا الخیرات»؛ یعنی به سوی خیرات که 
همان طاعات خدای‌شالی: انحام اعمال خر وشکی‌ها و اطاعت. ار ولایت 
است, بر یکدیگر پیشی بگیرید: 


(1). مومنون/ 1 


(3). ص/ و29 
فرهنگ یقرآن» اخلاق هیده کم ص. ۰ 650 ۳ 5 ۳ 
«و کل وه هو مولبها قاستبقوا العبرات ین ما تکُوئوا یت یک ال 


جمیعا ان اللة غعلی کل شّی ء قدیژ» «1» یعنی: و برای ی سا 
پیروان مذاهب, قبله‌ای است که رو به سوی آن بودن را (در : نماز) خدا امر 
فرموده. پس به سوی خیرات؛ یعنی طاعات خدای متعال و اطاعت از 
ولایت, بر یکدیگر پیشی گیرید. در هر سرزمینی زندگی اين جهان را بدرود 
گفته باشید, خدای متعال در قیامت شما را جمیعا به محشر می‌آورد. البته, 
خدای تعالی بر هرچیزی که از جمله آنها, آووزدن همه شا در روز فیامت یه 
محشر است. بسیار توانا است. 


استناد به آیات قر ان 


پیشی‌گیرندگان و پیشاهنگان نسبت به طاعات الهی, در بهشت‌های 
پر : نعمت و در به پیشگاه الهی مقربند: 5 السَابقون السابقون. اولیّک 
المَقربون. فی جنات النعیم.» <2» 


2 ما ی موه او سار کون قی الختراب* 


اشاره 


دست 0 فرصت #۷ و 0 مطلق اعمال صالحه است. و 
«یسار و فی الْحَیْراتِ»؛ یعنی در انجام اعمال صالحه, به واسپطه ترس 

از دست ,دادن فرصت, کب توآم با رغبت دارند: « شون بالله و ألیَوّم 
الاچر و یأمژون بالمعژوف و هون غن الْفْنگر و بُسارغعون فی ارات و5 
آولیْک من الصَالِجینَ.» هك یعنی به توحید خدای تعالی, , به صفات او و‌به 
روز قیامت ایمان ضف اوه کق: و به معروف که اقرار به نبوت محمد صلی 
الات اه وال همق تفه و از منکر که کار تست فحت ای 
اللّه علیه و آله است, تهی نمایند. و در انجام اعمال صالحه, به واسطه 
ترس از دست دادن فرصت سرعت توام با رغبت دارند, و اینان از جمله 
صالحین: و از شتمار آنانتد. 


(1). بقره/ 148. 
(2). واقعه/ 12. 

(3). آل عمران/ 114. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 657 


مومنین به خدا و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که عمل صالح انجام 
می‌د هند؛ بر گناهان‌شان سرپوش گذاشته می‌ شود و امور و حال دنیوی‌شان 
اصلاح می‌گردد: 9 الذین مَنُوا 5 عملوا الصَالحاتِ و منوا بما بر علی 
مَحه مُحَمّدٍ و هو الحق من رَبهم کفر عنم سياتهمٌ أَصِلحَ بالَهْمْ. » «[» 


3 معنا و مفهوم دوم «قاسْتبقوا الحَیّرات» 


اشاره 


هآ 


معنای دوم «قَاسْتَبقَوا الْحَیرات». سبقت گرفتن در امور خیر است, پیش از 
آن که فرصت بهره‌مندی آن از دست برود. 5 ار لنا الیک العِتَابِ بالق 

مصدقا ما بن بَدبه من الکتاب و فهئمنا عَیْم امک بيتهم بما آتزل له و 
ا تثیغ أهواءفم عَمّا جاک من الحق کل جقلنا منک شِرْعء و منهاجاً و َو 
شاء اللة لجَعلکم امَءّ واجدة و لکن لببلْوِکم فی ما آتاکمٌ قَاسْتَبفُوا الحَیرات 
ای الله ََجفْکم جمیعا قتتْکم بما کم فیه تتلفون» «2؛ یعنی: : و بر تو 
آی محقدا! قرآن را به عدل نازل کردیم, درحالی‌که برخی از کتاب‌های پیش 
از ار یعنی تورات و انجیل را تصدیق‌کننده بوده و گواه بر حق بودن آن 
است. پس بین آنان (یعنی یهودیانی که مرتکب خلاف شده‌اند)؛, با قرآن 
حکم کن و خواسته آنان را (که تحریف حکم است نسبت به آنچه از حق به 
تو رسیده) پیروی نکن. برای هریک از شما (امت‌های سه‌گانه موسی, 
عیسی و محمّد صلوات علیهم) یک مجرای عمومی (برای حیات پرنشاط) و 
یک طریق خاص دبنا به اقتضای زمان) قرار دادیم, و اگر خدا مشیتش بر 
ان بود, شما را بر یک افّت قرار می‌داد, ان 
رای ار و و 
کند. پس پیش از آن‌که فرصت را از دست بدهید, در امور خیر سبقت 
بگیرید. محل رجوع و برگشت شما همگی به سوی خدا است. پس به شما 
خبر می‌دهد به آنچه. از اهر دینتان که. در آن اختلاف. هی کردید: و برخنسب 
استحقاقتان, به شما جزا داده می‌شود. 


۴ 


۱ 


(1). محمد/ 2. 
(2). مائده/ 48. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 658 


الف- سبقت گرفتن در امور خیر. پیش از ان که فرصت بهره‌مندی از ان 
درست برود,, سبب ِ مظیم 4 برستگاری تور ی است: 5 بالسَایفَونَ 
ولو ِ المُهاجرین تيعوهمه هم باخسان زضی ر اه عَلهَمْ و 5 
رصوا عَنهةٌ و اعد لهُم وت تجُری تحت الما 0 فیها بدا ذلک لر 
الْعظيم.» 0 ۱ 

ب" _و پیشی گرفتن ِا فضل بزرگ ۹ 2 او 31 اکتا الذین 
اَطفَینا من عیاد نا نهد قَمِنهْمْ ‏ ظالم لتَفسه و هد رمق قتصه و منهَمٌ سابق 
بالحَیّرات بان الله ۳ هو ال الکبی ِ« تن 


دا 
اما 
۳ 
3 
رت 
۱ص 


4 معنا و مفهوم دوم «یسارغون فی الحَیرات» 


اشاره 


در این معناء مسا رعه. یعنی شتاب داشتن, و خیرات؛ بعنی طاعات. و معنای 
«یسارغعون فی لخترات»؛ یعنی در کار انجام طاعات, شتابنده و سریعند: 


«قاستَجَبُنا له و وَقبنا له بحیی و أصَلنا له رَوجَة اَِهْمْ کائوا یُسارغون فی 
الیرات 5 و وتا تیا 2 رقباً 5 کائهوا لنا خاشعین.»*.: «۰*»3 یعتی: پس 
خواسته او (بعنی زکریا) را اجایت نموده و یحیبی را به او بخشیدیم و 


همسرش را (در خلق‌وخوی و بچه زاییدن) برایش اصلاح کردیم. البته, آنان 
(یعنی زکریا, یحیی و پیامبرانی که در ایات قبل ذکر انها امده) در انجام 
طاعات, شتابنده و سریع بودند و ما را از روی رغبت و ترس می‌خواندند, و 
در پیشگاه ما با تواضع و بدون تکبر بودند. 


نان که اهلی خیرات ۵ (یعنی طاعات] هستند؛ آنان همان ررستگارانند: «لکِن 
سول و الذین آمئوا مقة جاهذوا والهم و هم و ولیک هم الیرات 
اولتّک ه هَمْ المْفَلِحون.» «<4» 


(1). توبه/ 100. 

(2). فاطر/ 32. 

(3). انبیاء/ 90. 

(4). توبه/ 88. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 659 


5 معنا و مفهوم «ثُسارغ آقخ قی الخترات* 


اشاره 


ِِ سرعت عمل است در زمانی که حکمت اقتضای آن را دارد. و 

ات». منافعی است که دارای شأن عظیم است, و معنای «تسارع مه 
فی الکترات», این است که: در یک فاصله زمانی, بنا به اقتضای حکمت, 
در ایجاد منافعی که دارای شأن عظیم است, برای آنان تنترغت می‌بخشیم: 
قوله تعالی: «تُسارغ لَهْمْ فی الحَیراتِ بل لا یَسْعَرُونَ.» «1»؛ یعنی: در یک 
فاصله زمانی بنا به اقتضای حکمت. در ایجاد منافعی هم‌چون مال و فرزند 
که برای آنان (یعنی کافران) دارای شان عظیم است. سرعت می بخشيم, 
اها انان"حکفت آن نشریع را نقی فمفید: 


خدای متعال به مال و فرزند امداد می‌کند, و آنان که کفر ورزیدند, مال و 
اولاد آنان را تیشاژ از دا نمی‌کند. و در اين مال و فرزند, آزمایشی سخت 
بوده و پاداش عظیم نزد خدای تعالی است: "۳ 
الف- خدای متعال به مال و فرزند. امداد ,می‌کند: «ثْمْ ردذنا لکم الکته 
عَلیَهم و مد دوناکم باقوال.و تین و جفلنانم اکن تفیرا »2۶ 

- آنان که کفر ورزیدند. مال و فرزند آنان را بی‌نیاز از خدا نمي‌کند: «اِنَ 
الذين کقروا نٍ یی عم أَمَوالَْمٌ و لا لام من الله شَینا نک 
آَصحات الثار ‏ هم فیها خالیون.» «3», 4 «لن نعنی عنمم اموالمع 5 
َلادْهُمّ من اللْه ۳9 ولیک آهحات التّار هَمّ فیها خالدٌون.» «<4» 
ج- در این مال و فرزند ی ۱۳ ۱۲۲ 
است: 


7 1 ۶ رو 3 ءِ ن‌ 4 
«انما أموالکم و اولادکم فتنَة و اللهٌ عندة جر عَظيم.» «5» 


(1). موّمنون/ 6د. 

(۰)2 اسراء/ 6. 

(3). آل عمران/ 116. 

(4). مجادله/ 17. 

(5). تغابن/ 15. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 660 


6 معنا و مفهوم سوم «یسارِغون فی الحَیراتِ» 


اشاره 


در این معنا؛ مسارعه فی الخیرات؛ یعنی مبادرت نمودن و سرعت عمل 
داشتن نسبت به طاعات از روی ایمان به خدا: «اولنک سارغون فی 
العَیرات و هم لها سابمون. » «1»؛ یعنی اینان (که صفاتشان دز من 21 یه 
قبل بیان شد) از روی ایمان به خدا سرعت عمل دارند و آنان به واسطه 
نسریع در طاعات؛ پیشی گیر ند گانند. 


فلت دز پیشی گریتن در طاعات به فربان جدا است: 
«نم اوَرئتا الکِتابِ الذین اضصَطقینا مِنْ عبادنا قمئْهُمْ ظالم لِتَفسه و مهم 
فص و مهم سایق بالعیُرات ادن له ذلک هو الفصْل الکبی» <2» 


کلمات قصار پیرامون خیر دنیا و آخرت و استخاره 


در غرر الحکم و درر الکلم. از امام المتقین. مولی الموحدین, امیر 
المومنین,. علی بن ابی طالب علیه السلام, سخنانی درباره خیر دنیا و 
اخرت, و درباره طلب خیر کردن, بیان شده که در این‌جا به نقل انها 
می‌پردازیم: 

1 «اریع, موم اخصاررن: فقد اعطی خیر الذنیا و الاخرة: صدق حدیت, و آد|ء 
ات و حسن خلق.»: چهار چیز است که به هرکه اعطا شده 
باشد, در حقیقت, خیر دنیا و آخرت به او اعطا شده است: راستی گفتار, 
ی یم ای را نا ی را 
نیکویی اخلاق. 

2 «ثلاث, من کنْ فیه, فقد رزق خیر الذنیا و الاخرخ؛ هن: الژضا بالقضاء و 
الضبر علی البلاءء و الشکر فی الزخاء.»: ۳( آن 
صفات در او باشد, 0 و آخرت. روزی او شده است. آنها 
عبارتند از: رضا و خشنودی به قضای الهی, صبر و شکیبایی بر بلا و 
مصیبت. و شکر و سیاسگزاری از خدای سبحان در حال وسعت و فراخی. 


(1). مقمنون/ 61. 
(2). فاطر/ 32. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 661 
3 «استخر و لا تتخیر. فکم من تخیر امراء کان هلاکه فیه.»: طلب < خیر کن 
و انتخاب نکن؛ پس چه بسیاری از کسان بودند که امری را اختیار کردند که 
۰ از ون 

. «|ذا امضیت. فاستخر.»: هر گاه, جزم بر انجام کاری نمودی, استخاره 


ِ 

5 «ما ندم من استخار.» : کسی که استخاره کند, پشیمان نخواهد گردید. 

پروردگارا! پیشاهنگان بر طاعات نو در بهشت‌های پرنعمت و در پیشگاه 
نوء مقلژبند: «و السَابَون السَابِفَونَ اولیک المَّْبوَ فی جَنَاتِ اللنعیم.» 

در طاعات خود, ما را توفیق امیدواری به زیادی محبّت خودت اعطا کن؛ 

آن‌چنان که در ذکر و یاد تو, نوعی دیگر واله و حیران باشیم ۳ در پرتو این 

دکر و ان‌طاعته کمال انعطاء به‌سوی وسحاصل کرود: 

آمین, یا رب العالمین! 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 6063 


فصل چهل و سوم موعظه 


اشاره 


کلمه موعظه با الفاظ: «أوعظت», «أعظک», «آعظکم», «تعظون», 
«یعظکم», «یعظوه». «عظهم». «فعظوهن». «توعظون». «یوعظ». 
«یوعظون». «الواعظین», «موعظة». در 25 مورد و در ضمن 4 آیه در 
14 سوره قرآن کریم ذکر شده است. از این مجموعه؛ 9 آیه 1 را از 6 
سوره قرآن مجید انتخاب کرده و برای تحقیق در آنها, ابتدا آیات منتخب را 
به ترتیب سوره مصحف کریم تنظیم می‌کنیم و پس از آن, با استناد به کتب 
لغت, در معانی و مفاهیم وعظ و موعظه تحقیق نموده و سپس تفسیر 
ایات مذکور را با استفاده از کتب تفسیر و روایی علمای شیعه و علمای 
اهل تسنن از زمان شیخ الشیوخ. طوسی قذس سره تا زمان حاضر, 
بررسی می‌نماییم و سرانجام, در مرحله پنجم » با استعانت از امدادهای 
خدای متعال و با استفاده از تفاسیر مورد تحقیق و با استناد به آیات قرآن, 


1 تنظیم آیات موعظه به ترتیب سوره مصحف کریم 


ِ ای و ها حَلقها و ۱ 
با( 8 بِمعژوف | 


1 
3 


یو 


(1). بقره/ 66: ر مدنی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص: : 664 

لا ثَمَسکَوهت ضرارا بتکتذوا و رم بقل ذلک و لا تتخَدُوا 

بان ال روا و ارو يَغمت الله عَلَیکمْ چ ما أیرل عَلیْکَمْ من الکتاب و 

لجکمه تمطکم بو و ۳ و له و الوا آن الیل شء تلم 1 

3 القجال قوامون علّی اللساء بما قصّلّ ال بَعضَهُمّ علی بَفّض و 

نعَمُوا من أموالهمٌ قالصَالحاث قایتاثٍ حافظات لیب ی ِِِ لد 

لاتی تخافون شور قعظوهْن واهکز هُجْرُوهَن فی الْمضاجع و اضْربُومَ قار 


۳ 


ها 


4 و قَفیْنا علی آثارهم بعیسی رتم فضوقا مان ده من التقره و 
آتیناة الائچیل فیه هدی و توژ و مَضَذقا لما بیْنَ یه من الَوراة و هد و 


7. بو ۲ 1 بدا ن کم مُوْمنین. «6» ِ 

9. فآذا بِلعن اج مر سوم یمعژوف او فارقوهَنَ بمعر وف و5 آشهُوا 
9 ین ءِ 6 

ده عول منکن و آفیض۱ السوادج ال دک بط یه ی کان با مالله و 


(1). بقره/ 231: مدنی. 

(2). نساء/ 34: مدنی. 

(3). مائده/ 46: مدنی. 

(4). هود/ 46: مکی. 

(5). هود/ 120: مکی. 

(6). نور/ 17: مدنی. 

(/7). طلاق/ 2: قلانی. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 6065 


2 در معنای موعظه 


راغب در مفردات فرموده: وعظ, منع و بازداشتن همراه با ترس است. 
است: آن, پند دادن به خر و نیکی در چیزی است که دل به 
سوی آن پرم گردد, و عظه و موعظه, اسم, است, قال تعالی: «تَعظکم 
تدَکرون», «قل اّما آعظکم», «ذلِکَم وعَظونَ», «ق جاعََْم 
مَوعظَه من م ریکَم», «و جاعک فی هزو اجه و مَوَعظه ذگری , «و هد و 
مَوَعظَهٌ للَملَفْین», * «و کتبنا له فی الالواح من 9 شی ء مَوعظء و تفصیلا», 
«قأغرض ن عَنهْم و عم «<1[» 
فخر آلدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «مَوعظة»۰* یعنی به 
ندی عاقبت ترساندن, و قوله: «المَوعظّة الحستتة» را کته | ند که آن, قرآن 
است. و در دعاست: «اعوذ بک آن تجعلنی عظة لغیری.»؛ یعنی به نو پناه 
می‌برم که مرا واسطه پند و عبرت دیگران قرار دهی, و موعظه نز نیز عبارت 
است از سفارش به تقواء برانگیختن بر طاعا ب: ترساندن از ارتکاتب به 
حاهان ۵ قریقته دنب خنیا ور زور نم هاننه انز فهها, , لصیحت و 
اندرز است به عاقبت و فرجام کار, و «لا جعلنک عظءة لغفیرک»؛ یعنی تو را 
مایه پند و عبرت برای غیر خودت قرار می‌دهیم. «<2» 
در مقدمه کتاب مرآة الانوار و مشکوة الاسرار فر موده: موعظه و آنچه 
شامل بر آن است. مانند: «یعظکم» و نلحجو آن. در قاموس وعظه تاه 
را یادآوری نموده و در معنای آن فرموده است : ِ چیزی است که دل را 
در جهت ثواب و عذاب نرم می‌کند, و به‌طور کلی آن, نصیحت همراه با 
ترساندن از بدی است, و در تفسیر عیاشی و غیر آن, از امام صادق علیه 
السلام درباره قوله: «فمنْ جاءه معط من 7 آمده که آن حضرت 
فرسود عتن کوبهتذنهی است اعظم کاهان :ار ولایت و ترک آن اس 
پس ممکن است تاویل موعظه به توبه از بابت ی به ولایت باشد. دزن 
کتاب کافی با اسنادش از آمام باقر علیه السّلام روایت کند که آن حضرت 
فرمود: «و لو هم ققلُوا ما یُوعَظون بهٍ». درباره علی علیه السّلام نازل 
کردیده" چون او بهترین آنان بود. <3» 


(1). مفردات. ص 64د. 

(2). مجمع البحرین. ص 344. 

(3). مقدمه برهان, ص 219. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ون ص. : 6066 

در فرهنگ لغات فرموده: وعظ. مصدر است به معنای پند و اندرز. و عظة, 
آنچه است که با آن پند دهند, جمع آن, وعاظ است, و وماظ؛ یعنی بسیار 


بند. وا آندرزدهندم. و موقطظه. بعتی: ند .و اندرر که وافظ کویده خمع. ان: 
مواعظ است. و اتعاظ؛ یعنی بند گرفتن و اندرز پذیرفتن. «<1» 

در فرهنگ عمید فرموده: موعظه (به فتح میم و کسر عین)؛ یعنی پند و 
اندرز. و کلام واعظ؛ مواعظ جمع آن است, و اتعاظ (به کسر همزه و تای 
مشدد)؛ یعنی پند گرفتن, پند پذیرفتن؛ و وعظ (به فتح واو)؛ یعنی پند دادن 
نصیحت کردن, پند و اندرز, و وعاظ (به ضم واو و تشدید عین), جمع واعظ 
است, و واعظ؛ بعلی وعظکننده, پنددهنده, اندرزدهنده؛ وعاظ, جمع ان 
است. <2» 


و نی ی ان ی مب ام بو سس سم" 
سژه در تفسیر تبیان, فی قوله تعالی: «فد ناها تکالا لما ب بين یدیها و ما 
حلقها, مَوعظء لین » «3», تفسیر فرموده: ضمیر در قوله: 
«قَجعلناها», احتمال دارد که راجع باشد به عقوبت؛ پا راجع باشد به بوزینه, 
یا راجع باشد به ماهی‌ها, يا به آن قریه‌ای که اهل آن تجاوز به حکم الهی 
کردند, يا راجع باشد به امتی که تجاوز کردند و آنها اهل ایله بودند, و ایله, 
نام قریه‌ای است که در کنار دریا واقع است. و این قول اخیر؛ یعنی اهل 
ایله بودن آن عذاب‌دیدگان, از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام روایت 
شده, و قوله: «تکالا», که ابن عباس گفته: «عقوبة». و قوله: «لما بَیَ 

در و ما خَلقَها», عکرمه از ابن عباس روایت ت کرده که اراده نموده آنی 
را پیش رو و پشت آن بود از قراء ضحاک از ابن عباس روایت ت کرده که 
مراد از «لما بین یدیها». یعنی: از بعد از انها از امم, و «ما خلقها». کسانی 
که با آنها بودند و باقی ماندند. و سدی گفته: «لما بیْن ۳۳۹ از 





(2). فرهنگ عمید. ص 1153, 87, 1234, 1219. 
(3). بقرهزٍ 6 
فرهنگ قرآن, اخلاق چمیده, ج3, ص: : 667 
گناهانشان, و «ما حَلقها»؛ یعنی عبرت باشد برای کسی که بعد از آنان 
است از ۹ و قتاده گفته: «ما بیْنَ یدَیها», گناهان قوم بوده و «ما 
حلهم ماهی‌هایی است که به آنها ام کردند, و مجاهد گفته: «لما بیّنَ 
یدَیها». آنچه از خطاهایی است که از آنها گذشته, و «ما حلقها» ۳1 
خسااهانن آتتت که به واسطه آنها هلاک شدند. «5 اه ی 
موعظه را اختصاص به متقین داد, اگرچه برای غیرمتقین هم موعظه است, 
و آن به این چهت است که متقین از آن بهره می برند؛ نه کافران, مانند 
قوله: «هدی للَخلَفِین», و قوی‌ترین تاو بات بنابر آنچه ضحای از آبن عباس 
روایت ت کرده, این است که: آن, کنایه از عقوبت و مسخی است که با آن, 
آن فوم مسخ گردیدند؛ زیرا| ور ان اشاره است به عقوبتی که آن قوم در 
آن. خر فتار نشزند: ِِ نیز جایز است. «1> 


نیز فی قوله تعالی: «و ذ صم لا ء بل اج قیوشت بعقژوف 
او سَرَخوهن یمعژوف و لا تَمُییکوهنٌ ضرارا ینوا و من یفعل ذیک 
ظلع تفسَة و لا دول آباب الله هروا و اْکرزوا نقهت الّه لک و 


: ز ۳۰ ما آنرل 
عَلیکمّ من الکتاب و الجعمَة یَعظعم به و اتقو وا ال و الوا أن | للة بکل 


شی ء عَلیمْ» «2». فرموده: قوله: «قَبلعَنَ جهن », معنایش انقضای عذه 
زن است؛ بدین معنا که: وقتی نزدیک به سر امدن عدذه زن می‌شود, و این 
بدان جهت است که بعد از به سر امدن عذه. امساک زن برای مرد نیست, 
و امساک در آین‌جا مراجعه به زن است پیش از به سر امدن عده, و این 
معنا از این جهت است که گاهی برای کسی که به نزدیک شهر رسیده, 
گفته می‌شود: فلانی یه شهر رسید. ق هر( از «یمعژوی؟ در این‌جاء آن 
قای دمتان که کل سیم براح ال ود رن وی ابا 
آرد تفت ات ند پس آنچه معرفت به صحت آن جایز است. معروف. و آنچه 
معرفت به صحت آن جایز نیست. منکر است., و مراد از «قاَمسکوهن 
بمَعژوف» در این جا.؛ مراجعه کردن مرد است به زن بر وجهی که خدای 
تعالی برای او مباح نموده, و این 


(1). تبیان, ج 1, ص 292- 291. 
(2). بقره/ 231. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 668 
که با او حسن معاشرت داشته باشد ین از و این که قصد ضرر رسانیدن 
به او را نداشته باشد, و اصل «تسریج»؟, فرستادن کله و رمه است به 
چراگاه, و از آن است قوله: 
«چین تریخون و جچین تسْرَخون». آیه 6 نحل, و قوله: «و لا تکوم 
بر ار لتَعتدُوا»؛ یعنی آن‌گاه که مراجعه شما بت انا از روی رغبت نیست, 
بلکه برای این است که ضرری به آنها بر ند ا در تطویل زمان عده, پا در 
طلب مفادات, با در غیر آن, در این صورت مراجعه نکنید که جایز نیست, و 
قوله: «و من یفعل ذلک قَقَدٌ ظلم تَفسَة». پس این از نوع آن ضرری است 
که احدی از آن ضرر نمی بیند (به‌جز شخص ظلم کننده), ۰ و قوله: 
«و لا تخدُوا آیاتِ الله هروا»؛ یعنی آنچه از احکام طلاق را که ذکر فرمود 
به آنچم در آن مراجعه جایز است و آنچه برای زنان است. و قوله: 5 
اعلَمُوا نَ اللة 1 شی ء عَلیم». آگاهی است بر این‌که خدای متعال پاداش 
عملي از اعمال آنان را به جهت پنهان بودن از او ساقط تقی کرد اند ه زرا 
«بکل شع لیم مد« اج غبارت از به بر آمدن منت انتهای است: در 
این صورت, «امساک», منع از رفتن بوده و «تسریح». فرستادن و ترک او 
در زمان به سر آمدن عذّه است. «1» ِ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: > «الرَجال قوَامُون غلن"الننتتاه بما فقصّل اللهٌ 
بِعضَهْمْ علی بعض, و بما وا من مَوالهم فالصَالحاث قانتاك حافظاتث 
لب یما حفط له و اللانی تافوق تشورَهن عوهت و اهجژوهن في 
القضاجع و اصَربوهن فان صفتکم قلا تبِغوا عَلیهنٌ سبیلا ان اللة کان علبا 


گبیرآ» <2», فرموده: و معنای «الرجال قَوّامُون عَلی النساع». به تأونی و 
تدبیر به واسطه برتری دادن خدا مردان را بر زنان در عقل 0 و زهری 
می‌گفت: بین مرد و زن او قصاص نیست به‌جز قصاص نفس, و قوله: 
«قالصّالحاث قانتاثك». معنای «قانتاك»؛ یعنی آن زنانی که مطیع خدا و 
مطیع شوهرانشان باشند, و اصل «قنوت». دوام طاعت است و از آن 
می‌باشد قنوت در ونر به واسطه طول قیام ان و قوله: ۲ 
«حافظاث لیب بما حفظ اللهْ»؛ یعنی حفظکننده‌اند برای آنچه 
همسرانشان از آن ات 


(1). تبیان, ج 2 ص 252- 250. 

(2). نساء/ 34. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 669 

شده‌اند, از مالشان و آنچه بر او واجب است از رعایتش و مراعات حال 

آن, و آنچه لا زم است از صیانتش نسبت به خودش برای اوء «بما حفظ 

اللْ», عطا و زجاج گفته‌اند: یعنی به واسطه آنچه خدا آنها را در 

مهرهایشان حفظ کرد, و بر زوج نفقه بر آنان را لازم نمود, و بعضی 

گفته‌اند: معنای آن, به چیزی است که امر خدا و دین خدا را حفظ می‌کند, 
ورابو جعفر مدنی؛ «بما حفظ ال را به نتصب قرائت نموده» و قوله: 5 

الاب تخافون». در آن سه قول گفته شده: : «تخافون»؛ بعلی می‌دانید, و به 

معنای گمان می‌بردید. و به معنای خوفی که برخلاف امن است. و در 

معنای «نشوز» در این‌جا گفته‌اند: آن, گناهکاری زوجه است. و اصل آن, به 

معناي بلندپروازی_ است که با زوح خود مخالفت نماید, و قوله: 
«قیطوفْن»؛ یعنی آنان را از خدا بترسانید. پس اگر به طاعت بازنگشتند. 


«و اهجرٌ هُجْرُوهنَ فی الْمضاجع», پس از ات آنان هجرت کنید. و درباره 
«و اهد هجر هجْروهن». اقوالی را گفته‌اند, از جمله: هجرت ِ ٍِِ 0 در 


لسامرروات شه مان خعر بر 

پشتش را به طرف اویگردانده اما کی تردن باید بان اف تباشتد بدون 
خلاف. ی ره امام باقر علیه السْلام فرمود: کتک زدن با چوب مسواک 
باشد, و قوله: «قَان أطعتکم قلا تبعُوا عَلیهِنَ». یعنی: اگر اطاعت کردند, 
علت‌یابی نکنید. و اصل «هجر». ِ از روی دشمنی است. و «هجرت 
فلانا»؛ یعنی کلام او را از سرردشمنی ترک کردم. و «هجر». سخن زشت 
از کلام است, و قوله: «اِنّ ال کان عَلی کبیرآ»؛ یعنی البته, خدای تعالی 
والا مقام‌تر از این است که به‌جز به حق و به مقدار طاقت تکلیف کند, و 
«کبیر»؛ یعنی بزرگ, و به سید قوم گفته می‌شود, کبیرشان. «1>» ۲ 
هیر ون مین و لها راشای ارم یی اس صه رد۱ 


ی قوب و ان 
یدب من التوراة و هدی 5 مَوعظه لِلمَتفین» «2», فرموده: «و قفینا»؛ 
در پیرو آن نمودیم. «علی آناریخ». «آثار», جمع اثر 


(1). تبیان, ج 3, ص 191- 189. 

(2). مائده/ 46. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 670 

تودم:و ان, عملن. است که براق خس: طاهر هی نو ور :و یر هم در آن 
دو قول است: 

یکی این که به «اللَییّونَ» برگشت می‌کند, و دوم. آن کفبنت. کشانی بر کشت 
می کند که حکمي که ذکر آن گذشت. بر بر آنها واجب است, و قوله: «بعیسی 
بنِ مژیم مصدفا ما بین یدیه من تور نصب «مَصَذقا» بر حال بودو و 
از نی کس دا ای آن زار حوسی لاسام ارل مهرد 
می‌کند و به آن ایمان دارد, و قوله: «و یناه الیل »؛ یعنی بر عیسی 
انجیل را نازل نمودیم. «فیه»؛ یعنی در انجیل. «هدی»؛ یعنی بیان و دلیل 
اشت:.<و نون»: آن را تفر ناهید؟ جون. در آن هدایتٍ است؛ هم‌چنان که به 
وسیله نور هدایت انجام می‌ شود و و مصیفقاً لما ین پذبه من التَوّران», 
«مَصَذقا». منصوب بر حال بوده و در آن تکرار نیست. ؛ زیرا اولی حال از 
عیسی علیه السلام بوده و دومی حال از انجیل است, و این دو دو حال 
5 هد مَوعظءٌ لِلَغَفَینٍ», اضافه به متقین نمود. ؛ زیر| متقین از هدایت 
آن بهره می‌برند, و «متقین », آن کسانی هستند که از ارتکاب گناهان الهی 
و ترک واجبات اوء به سبب ترس از عذابش پر وا دارند, و وعظ و موعظه, 
عبارت از شزو باوداشتن ار آن رها است که.خدا آن: وا بایستد < 
زشت دانسته, و واداشتن بو آن چیزهایی می‌باشد که خدا آن را 
مجبوب و دوست داشته, و کر آگاهی دا است به آنها. 1 

فی قوله تعالی: «قال يا وخ نو یس چن أهْیک اه عمَل عَيّر صالح قلا 
7 تشن ما لیس لک با اعظک ه ن تکون من الجاهلین» «2» هم 
فرموده: در این آنه: از جواب خدا| به نوج علیه السلام حکایت شده است, 
آن هنگامی که نجات فرزندش را درخواست نمود, به به این که به او فرمود: 
«یا وخ لته یس من أهْلِکَ». و در معتأی آن ته فول کف شون یکی آها 
این که او از اهل نو از آن کسانی که وعدم نجات آنها به تو داده شده, 
نیست, و البته, او فرزند از صلب او بود. دوم آنها این که: مراد اين است که 
اجان اهل رین تب تست هورحان که پامبر صلی اللخ :علیه و ال تفرنوه: 
ان تا ال الست» که مرادار انس ات که تابر 


(1). تبیان, ج 3, ص 934- 33د. 

(2). هود/ 16 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 671 

دین ما است, و سومشان این که: آو برای غیر نوح بود و بر فراش او تولد 
یافت, و این وجه, ضعیف است؛ زیرا در این صورت به پیامبر چیزی نسبت 
داده می‌ شود که سزاوار بیست, و قول اول, مورد اعتماد است. و ابن 
عباس گفته است: و خیانت زن نوح این بود که او نسبت جنون به نوح 
می‌داد, و خیانت زن لوط به این بود که نسبت به حضور میهمانان اوء 
راهنمایی می‌کرد, و از علی علیه السلام روایت است که آن حضرت, و 
نادی نوح ابنها» قرائت نمود اه و این که آن زن 
تربیت‌کننده او بود, و از محمّد بن علی بن حسین علیه السّلام و عروة بن 
زبیر روایت شده که هر دو, «و نادی نوح ابنه» را به فتح هاء و ترک الف 
خوانده‌اند؛ چون نمی‌خواستند مخالف با مصحف باشد, و مرادشان از این 
قرائت ت این بود که او را به آن زن نسبت دهند و این که او از صلب نوح نبود, 
و حسن گفته: او منافق بود؛ ایمان را ظاهر, و کفر خود را پوشیده 
می‌داشت., و قوله: «ائَه عَمَل عَیْرٌ صالح», کسی که عمل را به فعل بخواند, 
معنایش این ات او از اهل تو نیست؛ زیرا او عمل ناشایستی انجام 
داده, و تقدیر آن این است که: «انه عمل عملا غیر صالح». و اما کسی که 
آن را به رفع و تنوین بخواند, بنايش بر این است که آن اسم است, پس 
تقدیر رد «انه ذو عمل غیر صالح», پس بر مبالغه در صفت آهتاه است, و 
این وجه, ضعیف است؛ زیرا در آن اضافه قبیح به پیامبران ایست. ۳9 
وجه اول نیکو است, و قوله: «قلا تسْتلنِ ما لیس لک یه عِلْمْ»؛ بعنی از 
آنچه دا که در حکم من جایز است, سوال ِ زیرا این گونه از 
سوال‌ها از نادانان است, و قوله: «انی عظک أنْ تکون من الجاهلین», 
وعظ, منع و بازداشتن از چیزی است که به سوی جهل فرامی‌خواند, بر 
وجه تشویق و تنبیه, و صحیح این است که جهل و نادانی درهرحال, نایسند 
و زشت می‌باشد. «1» , 

نیز فی قوله تعالي: «و کلا تفص یک من [لباء الرْسُلٍ ما نیت به فُوادک و 
جاعک هه وا 2 ذکری للَمومنین» «2», فرموده: قوله: 
«رکلا», منصوب 0 2 و 


(1). تبیان. ج 5 ص 496- 494. 

(2). هود/ 120. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 672 

تقدیر آن, «کل القصص نقص علیک» می‌باشد., و «قصص», خبر از اموری 


است که بعضی از آنها به دنبال بعضی دیگر است, و آن, مأخوذ از «قصه 
یقصه» است. هنگامی که اثر آن را دنبال کند, و معنای «ما ئثَبّتْ به 
فوادک», احتمال دارد که آن به واسطه تسکین دل او باشد, و هم‌جنین 
احتمال دارد که «به» دلالت بر وجود آن باشد, و در معنای «و جاءک فی 
هذه الحَفث», اقوالی است و قول صحیح. یعنی «فی هذه السورة» (در این 
سوره), و تقدیر آن: «و جاءک فی هذه السورة الحق مع ما جاء‌ک فی ساثئر 
السور»؛ بعنی. : و در این سوره آنچه تو را آهنده: حق است با آنچه در سایر 
سوره‌ها آفگه: و معنای ۳ عبرت گرفتن به قصه‌های پیامبران است برای 
آنچه در آنها است. از خوبی,. صبر و شکیباپی آنان بر امتشان و تلاش و 
کوششان در فراخواندن انها به پرستش الله, با حقی که هرکس به ان 
عمل کند, رهايي هت تاش و با وعظی که قلب را نرم می کند برای پیمودن 
راه حق, و با تذکر خیر و شر و آنچه هریک از آنها به آن می‌خواند در عاقبت 
نفع يا ضرر, و قوله: «و مَوعظه»؛ يعني تو رل موعظه‌ای آمد که جاهلان به 
خدا را موعظه می‌کند, قوله: «و ذکری لْمْوْمنین بفلی: سبادآوری. .که 
مومنین به خدا و به رسولش یادآوری می‌کند تا اين‌که غیر واجب را انجام 
ندهند. <1» من جک 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «بِظَکُمْ ال آن تغوژوا لمثله بدا ان کنئم 
مَوْمنینَ» «2» فرموده: ۱ 
«بعِظَكم اللةْ آن ته تعودوا لمئّله»؛ یعنی برای کراهت این‌که_شما , به هن ان 
برگردید, پا برای این که به مثل آن از افک توت ریگ «یدا»؛ یعنی هیج‌گاه 
در طول عمرتان, به مانند این قول برگشت نکنید, «اِنْ کت ی کر 
خدا و پیامبرش را تصدیق کرده و اندرز خدا را قبول می‌کنید, و ابن زید 
گفته است: وعظ, مانع است از این که گوینده‌ای بگوید من ان ]۲ شنیدم و 
آن را جعل نکردم. «3» ۱ ۱ 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فاذا بلغن جهن قَأمسکُوفت یرو وف او 
فارقوهنٌ موف .5 آشهدوا وی عَذل کم آقیموا الشْهادَة له للم درک 
بُوعظ به مَن کان یُوْمنْ باللّه و الوم 


(1) تیانج مبض 86-87 

(3):تبیان؛ ع 7 صن 370: 

فرهنگ قرآن, , اخلاق حمیده؛ 3 ص. ۰ 6073 

الأخر و من یِثق اللة یَجْعَل له مَخْرجا» «1», 0 و قوله: «فذا بلفن 
أَحَلهَُ ایکون بمعروف»؛ یعنی پس زمانی که نزدیک به سر آمدن 
زمان عذه آن زن است که آن؛ نزدیک زمان, خروح او از عذه است؛ زیرا| 
جایز نیست مراد اتر ان ها یر امین عذه باشد؛ چون در زمان به سر 


آمدن عذه, آن مرد مالک مراجعه به آن زن نخواهد بود و آن زن. مالک 
نفس خویش است و از او با یک طلاق جدا می‌شود. پس از ان, آن زن با 
هرکه خواست, شوهر اول یا غیر او, می‌تواند ازدواج کند. و البته معنای آن 
اين است که زمانی که آن زن نزدیک خروح از عذه است. «قَأْمُسِکوهت و 
بِمعرّوف»؛ یعنی: به او مراجعه به معروف کنید, به آنچه برای آن زن 
واجب است, از قبیل: نفقه, لباس, مسکن و حسن معاشرت, «اوّ فارِفقوفَْ 
بِمَعژوف»" پا آن زن را ترک کنید تا از عدّه خارج گردد, و قوله: «و آشْهذوا 
دوی عَذل مئکَم», پس نزد اصحاب ما شاهد گرفتن: شرط وقوع طلاق 
است؛ زیرا ظاهر امر اقتضای اين را دار و امر نزد ما وجوب است, و 
قومی گفته‌اند که آن به رجعت 3 و تقدیر آن, «و اشهدوا علی 
الأمساک آن امسکتم ذوی عدل منکم» می‌باشد, و آن, رجعت است. 5 
آقیمُوا السَهادة لله», زماني که برای اقامه شهادت دعوت می‌شوید, آن را 
برلی خدا برپاي دارید. «زلکم», ای گروه مکلفین! «بوعَظ به مَنْ کان یمن 

و الوم الاخر.» پس وعظ, از نظر معناء با ترغیب و ترساندن, به حق‌ 
ِ من کنو و آلته وعظرا هم کان امن بالله و النام آاعره 
اضافه نمود بدون غیر زیرا| آن کسی که از آن بهره می‌برد, موّمن 
است., نه کافری که منکر آن است, پس طاعت واجب, در ان پند و اندرز 
اتتتنا قیویق ور آنبه استحفاق‌یاداش تکمیو (ترسافدن) در تری آن به 
عقاب, و طاعت مستحب, در آن پند و اندرز است به استحقاق مدح و 
پاداش نیکو در ضورت: انجام. آن: و. کناهان: در آن. بند*و. آندرز استت. به 
بارداشر از آنها ه ترسباندن از انخاستشان به استحفاق عداب: تکوهشن بر 
انجام انها و تشویق در ترکشان. 


(1). طلاق/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. پچ 3, ص: : 6074 

صف و ی یلق الله»؛ یعنی به دوری کردن از گناهان او (تعالی), 
بقل ها ستی فخل میتی ان اه وی سرا اس ترا 
ی وه و 

۱ 
قوله تعالی: «قَجعلناها تکالا ما ین یَدیّها و ما حَلَْها و عظَء لِلَمَفینَ» 
«2», فرموده: «قَجعلناها», ضمیر «ها». به امتی بر 0 که مسخ 
فص تما اهل ابلم‌مند نع 1 فریدای دن برد کی ساعل درا شود ان 
قول, از ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام روایت شده. «تکالا»؛ یعنی 
عقوبت و عذاب؛ و گفته‌اند: کن و عبرت, و قوله: «لما , بین یدیها و ما 
حَلَقَها», دز انز وجوهی کر شنده: او این که افت‌هایی: که 11 را دیدند و 
اق‌هایت که هرا اهامای ول ی است به آجسا اما 


تاره ماش ضاو ور فا تفای رما وم و اس با کمن 
صورت, لام برای سبب است. سوم این‌که مراد از «بِين یدَیها». یعنی پیش 
از اين قری بودند. «و ما خلفها», یعنی بعد از ان قری می‌باشند. چهارم 
این که مراد از «یَی یَدیّها». یعنی آنچه از خطاهایشان که گذشت. و مراد از 
«و ما خَلقَها», بعنی آن خطاهایی که به واسطه آن هلاک شدند. «5 مَوعظء 
للَمتَفِی»؛ بعنی به واسطه آن, متقین پند فی کیزند و مثل این که آن برای 
متقین پند است بدون غیر آنان. این مانند قوله سبحانه: «هدی [ ین »> 
اشچت» , 

در این ان دلالت: بت ین این که کازهایی را کف آیتاناتجام دادن چد انیا 
که متقذم بودند و چه آنها که ار بودند. مستحق عذاب خواهند بود. 
موعظه, وعظ بوده هاض ار ز ترساندن است. «3» _, 

نیز فی قوله تعالی: «و |ذا طلفمُالّساء قبلفْن أجلَهن سکوب یعفزوف 
او سَرَحْومنّ یمَعژوف و لا تمَسکوهنٌ ضرارا لَعْتَدُوا و مَن یِفعّل ذلک فق؟ذ 
طلم تسه و لا تلجدوا آپاب الم زوا و اذکروا نقعت الله یک و ما ال 
علیکم من الکتاب و الحکقه تعظکم به 5 اتقوا الله 


() مان :10ص و 32 

(2). بقره/ 06 

(3). مجمع البیان, ج 1. ص 130. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 675 

و اعلَمْوا أَنْ ال بکل شی ء عَليمٌ» «1», فرموده: «و |ذا طلَفئْم التساء», و 
این؛ خطاب به شوفران است, «فبلَعَنَ َجحلَهّتَ», بلوخ ‏ در این‌جا؛ , رسیدن به 
گرب است. یعنی نزدیک بودن به پایان زمان عذه؛ زیرا| بعد از پایان زمان 
عدذه, برای زوج رجوع نیست. پس این همانند آن است که نو چون نزدیک 
به شهر برسی, می‌گوی به شهر رسیدم. «قََْمَسِكُومَنَّ یمَعَرُوف»؛ یعنی 
پیش از پایان زمان عدّه, به آنچه بین مردم متعارف است, به آنچه مورد 
پذیرش نفوس بوده و عقول ان را ناپسند نمی‌داند, به انان رجوع کنید, و 
مراد از معروف در این‌جا مراجعه به زن است بر وجهی که خدا آن را مباح 
نمودهر از اقدام به آنچه برای آن زر واجب است, از نفقه, حسن معاشرت 
وغیر آن. «أوّ سَرَحوهَنّ بمَعژوف»؛ یعنی پا او را ترک کنید تا عده او به سر 
آیه.. نش: «هالی:: تفسشن خودش کردن. عق لا کنو یر ار بعتت: 
درصورتی‌که این مراجعه از روی رغبت نباشد, بلکه به به منظور ضرر 
رسانیدن به آنها از طریق طولانی کردن عدّه یا سختی و تنگی در نفقه 
زمان عذه است. به به آنان مراجعه نکنید, «لِتَعتَدوا»: ۳ به آنان ظلم و ستم 
پرتشاتیده « هن بفعل .ادلی > بختی. هر کسن: به: فص اضر رسانیدن. رجوع 


کند, «فَقَدٌ ظلم تَفْسَه»؛ به خودش ضرر رسانیده, «و لا جوا آیاتِ اللّه 
هَرُوا»؛ بعنلی و نکنید اوامر و واجبات و نواهی خدا| راء, و گفته‌اند؛ «آیات 
الله», 9 «فامساک بمعروف تسریخ باخسان» است. و قوله: «و 
ااکوا متا عادو اه ار ها وال که برای شما مباح 
۱ و حرام که برای شما بیان نمود, «وها انزل علیکم هن 
الکتاب»؛ یعنی آن علومی که دلالت ایا وا سای ان 
بیان می‌نماید. «یَعِظکم به»: ۳ 2 به شما امر 
کرده و آنچه شما را از آن نهی می‌کند. در عمل اجرا کنید. 

5 ائتفُوا اللْح» بیعنی گناهانی که منجر به عذاب او می‌شود, و گفته‌اند: 
بپرهيزید از عذاب خدا با پرهیز کردن از گناهان او. «و اعلمُوا أن ال یل 
شی ء عَلیمٌ»», از افعال شما و غیر آن بسیار آگاه است. <2» 


۹ 0 ۲7۰ 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده. ج3, ص: 676 دك 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «الرَجال قَوامون عَّی الّساء یما فص ال 
عْضَهُم علی بَفْضٍ و یما قفا من أمُوالهغ قالصَالحاث قانتاث حافظاث 
لیب بما حفظ ال اللاتی تخافون تُشورَهن قعظوهن اهجَروهن في 
المضاجع و اصْربُوفن قانْ أَطفْتکُم قلا توا عَلهنَ سبیلا ار ال کان لب 
کبیرا» 1 فرموده: «الرجال قوَامُون علی اللساء»؛ یعنی قیام‌کنندگان بر 
زیان» تسلطدارندگان بر آنان در تدبیر» و ریاضت و تعلیم, «بما فصْل 
اللد : بَعصَمَه بَعصَهْمٌ علی بعض», این بیان سبب تولیت مردان بر زنان ات بعنی 
۳ رابر امر زنان ولایت داد برای آنچه برای آن مردان :نود از 
9 فا ور و بر زنان, به علم, عقل. حسن رأی و عزم. «و یما 
مه قَقُوا من أَموالهمْ»: و به سبب آنچه از مهر و نفقه که بر آنان انفاق 

0 همه اینها بیان علت تقویم مردان و تولیتشان است بر زنان. 
«فالصَالحاث قانتاث»؛ یعنی آن زنانی که مطیع خدا و شوهرانشان هستند, 
و اصل «قنوت», دوام طاعت است, و از ان می‌باشد قنوت در وتر, به 
واسطه طول قیام در آن. 

«حافظاث للغعیب»؛ یعنی در حال غیبت شوهرانشان حافظ خودشان و 
عوراتشان هستند, و گفته می‌ شود : در حال غیبت شوهرانشان؛ حافظان 
اموال ا ناخ درحالی که مراعات کنندگان نسبت به حقوق و حرمتشان 
هستند, و سزاوار است که بو هر دو قول حمل شود؛ زیرا بین دنه 
منافاتی نیست. «بما حفظ ال یعنی به آنچه خدا| در مهرها و الزام 
شوهرانشان به نفقه ایشان. آنان را حفظ نمود, و گفته شده: : «برحفظ الله 
امن تمه زا دا ان ان رخف ی کر انا را اد اه 


باپرنمی‌داشت, زنان آنان در غیبت شوهرانشان محفوظ نمی‌ماندند. 5 
اللاتی تخافون ُسورَهنَ». «نشوز»: بلندپروازی نسبت به شوهر است در 
مخالفت با او؛ یعنی زمانی را که با ظهور اسباب و نشانه‌ها مي‌ترسید آن 
زنان بلندپروازی کنند, و «نشوز زن», نافرمانی از شوهر, تسلط بر او و 
مخالفت نمودن با او است. فژاء گفته: معنایش این است که: بلندپروازی 


نشوز, علم به جای 


(1). نساء/ 34. 

فرهنگ قرآن, اخلاق ی 1 ص: ۰ 077 

آن است. «قَعِظَوم و اهجَروهن فی الَعضاجع»؛ تعتی: الا انان:زایا کفتاز 
و نصیحت موعظه و پند و اندرز دهید, پس اگر پند و اندرز کارساز نبود و 
نصیحت با گفتار موّثر نیفتاد, از رختخواب آنها دوری کنید. سعید بن جبیر 
گفته: به دوری کردن از رختخواب, جماع را قصد کرده, و در معنای ان 
گفته‌اند: از همخوابگی و شب گذرانی با انها دوری کنید؛ چون به ِِ 
آن, حبٍ و بغفض زن نسبت به شوهر ظاهر می‌شود. پس اگر تمایل به 
داشت, بر فراق و جدایی‌اش صبر تاه کت و اگر 3 آن ِ ِ 
نشان می‌د هد و آنچه از ابی جعفر» امام باقر علیه السلام روایت ت است, به 
این معنا تأویل می‌شود که آن بزرگوار فرمود: شوهر پشتش را به او 
بگرداند. و در تفسیر کلبی از ابن عباس روایت شده که: ابتدا با کتاب ۳ 
او را موعظه کنید؛ به این‌که به او بگوید: از خدا بترس و به طاعت من 
بازگرد. پس اگر بازنگشت, لحن گفتار را نسبت به او خشن نمایید, و اگر 
موثر نیفتاد. او را به نحو غیر مبرح بزند, و در معنای غیر مبژح گفته اند به 
این که: گوشت کنده تلو و استخوان شکسته نگردد, و از ابی جعفر, امام 
پاقر علیه السّلام روایت است که با چوب مسواک او را بزنید. «فانْ 
أطَعْتَکُم»؛ : یعنی در طاعت از شما فرمانبرداری کردند, «قلا تَبعوا عَلَیْهنَ 
سبیلا»؛ یعنی بهانه‌های باطل علیه آنان نجویید, و راهی برای تن و دوری 
تمودن.از انان: از ان مواردی که,انجامش هنگام نشوز مباح است., از ابی 
مسلم و ابو علی جبائی. «انَ اللة کان لیا کبیرآ»؛ یعنی خدا بلندمرتبه 
است از این‌که به‌جز حق به مقدار طاقت, تکلیف کند, و علوّ و کبریا, از 
صفات خدای تعالی است., و گفته‌اند: مراد از آن در این‌جا, اين است که 
خدای تعالی با وجود علو بت ی به شما تکلیف نمی‌کند, به‌جز آنچه 


را طاقت شما است. پس همین‌طور شما نف آن: ان تکلییه نخنیدی کر 
آنچه را به اندازه طاقت آنان است. 0 , 
هن طور کی فوله تعا ی «و قفا قلی آتارهم یعیسی ان مر مْصَدفا 
ما بیّن یَدیْه من النَوراة و آتْناة الق فد و تور و مُصَذقا لما بَیّنَ 


یدب من التَفراة و هد و مَوعظة 


(1). مجمع البیان, ج 3. ص 44- 43. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3» ص: : 078 
لِلْمتَفین» «1», فرموده: «و قفینا علی آثارهم»؛ بعلی ی انای شا متر انی که 
اسلام آودند: دنبال نمودیم» بنا به قول اکتر مفسرین. ۰ «بعیسی ابن مزیم»: 
بغی ما ازا مراکم که‌ سار از هداز آنان پاش ها (ما ‏ 
پبدبه»؛ ؛ یعنی آنچه را از تورات بر موسی علیه السّلام در زمان گذشته 1 
شد, آن را تبصدیق نمود و به آن ایمان اورد. 5 اتیناه الاتجیل»؛ یعنی: و به 
کشت کنایی:ر] بهنام. انخیلن اعظا تمودیمه فضعتای <و ینام بغیی ۰ ظ 
انزلنا. «فیه»؛ یعنی در انجیل, «هدی»؛ یعنی بیان (حجیت), و دلایلی برای 
او بر احکام. و «ئو». ان را نورِ نامید: زیر ان وسیله هدایت است؛ 
چنان که نور وسیله هدایت است. «ه مصدفاً لما ین بدبه من اللقراخ»* نعنی 
انجیل و تورات را تصدیق می کند؛ زیرا ون ار است که تورات حق 0 
«و هدی»؛ یعنی: و دلالت و راهنما است, و معنای آن, هدایت‌کننده و 
راهنمایی‌کننده است,: 5 مَوعِظّهٌ»؛ یعنی ند و اندرز است, و وعظ و 
موعظه, بازداشتن است از آنچه خدا آن را زشت می‌داند. و واداشتن است 
به, سوی آنچه خدا| آن را دوست می‌دارد, و آگاهی دادن به آن است., 
دای 6 تیان زا بازمی‌دارد ان ارتکات به گام و آنان تزا ذعوت دم 
طاعت بیان و المع را بشدکر ور ایحا اختصاص داد ترا آنان 
مختص به انتفاع و بهره‌برداری از آن هستند. <2» 
فی قوله تعالی: «قال پا نوخ له لسن من هیک له عمَلْ عَیز صالح قلا 
7 تستلن ما لیس لک به علم انی آعظک ان تکون من الجاهلین» «3» هم 7 
شرح قوله تعالی: «یا وخ یه لیس من َهْلِکٌ», چهار قول را نقل کرده که 
سه‌تای آن قبلا ی ای ی ۱ ای او 
ی دنه ی اه کی که رای رابه فتح هاء قرائت نمودم هیا ان:2] 
«ابنها» قرائت کرده است. موّید این قول است. 
در ادامه افزوده: «ه عمَل غَيرّ صالح»؛ در تأویل آن: مرتضی این تقدیز زا 
اختیار کرد: 
«ان ابنک ذو عمل غیر صالح». و قوله: «|نی َعظَکَ»؛ یعنی تو را بر حذر 
می‌دارم. وعظ, 


(1). مائده/ 46. 

(2). مجمع البیان, ج 3. ص 201. 

(3). هود/ 46. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 679 


دعوت به سوی خوبی و بازداشتن از زشتی و بدی از روی تشویق و تنبیه 
است., «أن تک من و بعنلی از جاهلان مباش.؛ و گفته‌اند؛ بعنی 
من تو را اندرز می‌دهم برای این که از نادانلن نباشی. <1» ۲ 
نیز فی قوله تعالی: «و کلا تفص علیک من آثباء ارس ما ی به فُواتَکِ 5 
جاءک فی هذه ۳ مَوَعظءٌ و ذکری للمَوّمنین ج <«2», فرمود: «5 کلا»؛ 
یعنی: و هی فصتها «صهُ علیک من آباء الرّسَلٍ»؛ یعنی: از خبرهای 
آنان, «ما 7 به فَوادک»؛ یعنی چیزی است که دل 0 به واسطه آن 
تعویت کم مس رابت وله آنباک کردا نش وع وا سطه ان تست 

به آنچه تدای از انذار آنان و صبر و شکیبایی بر بر آزار و اذیت از جانب قوم 
کافرسز ثباتت را زیاد تمایتم: دای فی: هد آلحه نش دز ین تنوره: 
حقر پر نود اف و گفته‌اند: در این دنیاء و گفته‌اند: در این اخبار, و در معنای 
آن گفته‌اند: و در ذکر این آپات که پیش از این موضع ذکر گردید, حق بر تو 
آفد: ندز آنن که: خلق بهره‌های خود را از پاداش‌ها بو جزایشان دریافت 
مي‌کنند در قوله: «و تا لمُوَفوهْمْ تَصِیهِم». «و ان کلا ما بُوفهُمُ» و در 
قرآن همه‌اش, حق امه است, امّا در این‌جا, آن را از باب تاکند ذکر نمود. 
«و مَوَعظَهٌ»؛ یعنی: : و بر تو موعظه‌ای آمد که با آن چاهلین به خدا را پند و 
اندرز بدهی و مردم را از گناهان باز بداری, «و ذکگری لِلمَوّمنین»؛ و آن, 
یادآوری برای مومنین است که آنان را به یا آخرت می‌اندازد. «3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یعظئم اه آن تعوذوا لمثله بدا ان کلم 
مَوْمنینَ» «4», فرموده: 

«یعظکم اللْ»؛ یعنی خدا شما را نهی می‌کند. «أن تغوذوا لمثله», و 
گفته‌اند: بقی رت وا فه اشت به نان زر ان رک کب 
«أبدآ»؛ یت در طول ژند کی ان و در سرتاسر عمرتان. «اٍن ک 
مَوْمیین»؛ یعنی اگر خدا و پیامبرش را تصدیق کرده و وعظ و اندرز خدا را 
قبول می‌کنید. «<5» 


(1ا. مجمه الییان رد ض 167 

(2). هود/ 120. 

(3). مجمع البیان, ح 5, ص 204. 

(4). نور/ 17. 

(5). مجمع البیان, ج 7, ص 132. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 680 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 3 719 


همین‌طور فی قوله تعالی: «قَلذا بلَفْن جهن عََمُسِکَوهن بمَعرّوف او 
فارقوهنَ یمعژوفی 5 آشهدوا دی گ 2 و اقیمَوا الشهادة لله ذلِکم 
عظ ند من کان 7 الیوّم الاخ خر و من بلق الل بعل لخ مَخرجا» 


«1» فرموده: «فاذا بلَعنَ جلَهُتٍ»؛ یعنی زمانی که آن نزدیک است به 
زمان خروح از عدّه, و قوله: «فَاَمسِکومن بمعژوف»؛ یعنی با چیزی که 
برای آنان واچب است. از نفقه, لباس, مسکن و جنس معاشرت. نه: انا 
رجوع کنید, «أو فارقوهنٌ بمعووف»؛ این که آن را ترک کنید تا از عده‌شان 
خارج گردند, پس از جانب شما امر واضح و آشکار گردد. و جایز نیست که 
مراد از قوله: «قاذا بَلعن جَلَهُتَ », زمان انقضای عذه باشد؛ زیرا زوج بعد 
از انقضای عده, مالک رجوع نیست, بلکه آن زن» مالک نفس خودش است 
و معلوم است که آن یک طلاقه است و در این صورت آن زن می‌تواند با 
هر که از مردان خواست.؛ ازدواج کند. 3 اشهدُوا دوی عَذل مئکَم» 
مفسران گفته‌اند, امر نمود به این که به هنگام طلاق, و به هنگام مراجعه, 
شاهد بگیرند؛ دو شاهد عادل؛ تا 1 بعد از انقضای عذه, رجوع را انکار 
نکند و مرد طلاق را منکر نشود, و گفته‌اند: معنایش این است که برای 
طلاق شاهد بگیرید. به جهت حفظ دینتان, و اين, از امامان ما علیهم السّلام 
روایت شده. و با ظاهر. مناسب‌تر است؛ زیرا هنگامی که آن را حمل بر 
طلاق می کنیم, امر, مقتضی وجوب بوده و آن از شر ایط صحجت طلاق 
است, و کسی که قایل است که آن. راجع به مراجعه است. آن را حمل بر 
ندب نموده. «و أَقیموا الشهادة لله». اين خطاب به شهود است؛ یعنی 
شهادت را برای رضای خدا برپا دارید و در ادای آن قصد تقرّب به خدا کنید, 
نه برای طلب رضای کسی که به نفع او شهادت می‌دهید و يا مهربانی 
کردن یت یه کسیر که که اور وت می‌دهید. «ذلکم», امر به حق ای 
گروه مکلفین! «بُوعَظ به مَنْ کان بَوْمنْ یاللّه و الیو الأخْرٍ»؛ یعنی مژمنین 

به آن امر می‌شوند تا بدان وسیله از باطل بازداشته شوند. و مومنین را 
بدان اختصاص داد؛ زیرا مومنین از ان بهره می‌برند, پس طاعت واجب. در 
ان اندرز است به ترغیب در 


(1). طلاق/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 681 

(انجام) آن به استحقاق واب و در ترک آن به عقاب. و طاعت مستحجب., در 
ان آندون اشت. به. این که دن انجام. آن, استخفاق مدح و نوات امتت. و 
گناهان, در ان اندرز است به بازداشتن و منع از انها و ترساندن از انجام 
آن به استحقاق عذاپ و تشویق به ترک چیزی که مستحق اخلال در ثواب 
است. «و مَنْ یِتّقٍ الل», در آنچه به او امر نموده و او را از آن نهی کرده 
است, «یِجْعَل له امَحرجا», از هر اندوه و مشقت در دنیا و در آخرت. عطاء 
ین بسار از این عباس روایت کند که او گفت: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و 
آله قرائت فرمود: «و مَن ثَق ال یجْعل له مَخْرَجا», فرمود: از شبهات دنیا 
و از دشواری‌های مرگ و سختی‌های روز قیامت, و از او است که فرمود: 


«من اکثر الاسغفار, جعل اللّه له من کل هما فرجا و من کل ضیق مخرجا.» 
«1>» 

ابی القاسم. جار ال محمود بن عمر زمخشری خوارزمی رحمه اللّه در 
«قَجَعلنا ها تکالا. لها ین با و ما حلقها و عِظَء للَعلَفین» «2», فرمود: 
«قَجعلناها»؛ یعنی مسخ شدن را «تکال»؛ 9 عف ی که رک زد ان 
عبرت بگیرد, منصرف می‌شود؛ بعنی. ان از منع می‌شود. و «نکل». به 
معنای قید. از آن است. «لما ین یدَیها»؛ یعنی قبل از آن. «و ما حَلقها»؛ 
یعلی: و آنچه بعد از آن است. از امت‌ها و قرون: زیرا| مسخح آنان در 
کتاب‌های اولین ذکر گردید. پس از آن عبرت گرفتند و کسانی که به آنان 
رسید. از موخرین, از آنان عبرت گرفتند. یا اين‌که مراد از «لما تین یَیها», 
کسانی از اهل قریه‌ها و امت‌ها که هسنند در زمان آنها بودند» و گفته‌اند: 
«نکالا», ععویت مقید است به آنچه قبلا بوده, به جهت گناهانی که مقدذم بر 
آنان و موخر بر آنان بوده است. :5 مَوعظء لین »؛ بعلی برای کسانی 
که آنها از تجاوز کردن نهیبشدنم از ضالحین قومشان:.با برای هر فتفی‌ای 


که آن را می‌شنود. «3» 

نیز فی قوله تعالی: و دا لثم لسْساء قبلَهن جهن أَمسکُوفن بق ون 
لا تفسکوهنٌ ضرارا لَعَتَدوا و من یِفعل ذلک 25 

تِ الله 

(1). مجمع البیان. ج 10 ص 306. 

(2). بقره/ 06. 

(3). کشاف, ج 1. ص ِ 


رِ و ما رل عََیْکمُ من الکتاب و الْحِكَة 
ِ به وه 3 15 ِِِ أَنّ ال کل شی ء عَليمٌْ» «1», فرموده: 
«فبلَعَنَ آجافه »۰ یعنی ‏ در آخرٍ زمان عده‌شان و زمانی که عذه آنها در 
شرف انتها است. «فاَمُسِکوهن یِمعرُوف», پس یا مرد به او مراجعه 
می‌کند بدون این که بخواهد به واسطه مراجعه به او ضرر برساند, «او 
سر خوهن بمعژوف»: و يا او را رها می‌کند تا عذه او به انتها برسد و 
شود که نمی‌خواهد ضرری به او برساند, «و لا ثمُسِکوهت ضرارآ». مرد 
همسرش را طلاق داده و او را ۳ نزدیک به سر افان زمان عذه, رها 
می کند, و نزدیک به انتها رسیدن عده, به به او مراجعه می‌نماید, اما این 
مراجعه, نه به منظور نیاز به او, و لکن برای طولانی کردن زمان عدّه بر او 
است, پس این‌که مرد او زا که می‌دارد. برای ضرر رسانیدن به او است. 
«لتَعْتَدذُوا»: تا این‌که به آنان ظلم کنید, و گفته‌اند: تا اين‌که آنها به فدیه 


۵ اي - 


دادن و بخشیدن مهریه راضی شوند. «فقَد ظلم زر 1 تَفْسَة», به عرضه آن برای 
عذاب الهی, «و لا : 2 مَخذُوا ایات الله هژوا»؛ یعنی در گرفتن آیات الهی_ و در 
عمل به آنچه در آن است, جدی باشید و حق آن را رعایت کنید, و الا آن را 
به مسخره و بازیچه گرفته‌اید. و به کسی که در امر جدی نبوده است., گفته 
می‌شود؛ «انما انت لاعب و هازیء»؛ یعنی البته, تو بازیچه گیرنده و 
مسخره‌کننده هستی. و گفته شده: مرد همسرش را طلاق داده و او را 
ترک می‌کند و باز او را په زوجیت خود درمی‌آورد و می‌گوید, تو بازیچه 
هستی: و از پیامیر صلی, اللة علیه و آله. انتت که: 

«ثلات جدهن جد و هزلهن جد: الطلاق و النکاح. و الرجعة»: سه چیز است 
که جدی بودن آنها و غیرجدی بودنشان جدی و شوت نوا نیست: 
طلاق؛ نکاح و رجوع است. 5 اذکژوا نعمقت الله عَلیکمُ». به ٍ به اسلام و نبوت 
محند.صلی, آلله. علیهو ال «قها انرل علیکم من الکناف و الححعه», از 
قرآن و سنت و ذکر نعمت‌ها, مقابله نمودن آنهاست به شکر و قیام به حق 
آن. «بَعظَکُم به», به آنچه بر شما نازل گردید. <2» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «الرجال قوّامُون عَلی النساء بما قصّلَ ال 
بَعضَهمٌ علی بَعض و 


(1). بقره/ 231. 

(2). کشاف, جح 1. ص 369- 368. 

فرهنگ ِ اخلاق حمیده, ج3, ص. : 683 

بصا أَنْقَفُو من أَموالعمْ فالصَّالِحات قانتاث حافظات لِلْعَبّب بما حفظ ال و 
اللاتی ِِ شُورَهن قَمِظْوهنٌ و امُچْرُومْنَّ فی الْمضاجع و اصْربُومْنَ قنّ 
أطعتکم قلا تبعُْوا عَلیهِنَ سبیلا ری ال کان علیّا کبیرا» «1», فرموده: 
«قوّامون عَلی 0 بعلی ۱ قیام‌کنندگان امر کننده نهی‌کننده آند؛ 
هم‌چنان که والیان قیام کنندگان بر رعایا هستند, و ضمير در «بعصَهَُمٌ », 
برای مردان و زنان جمیعا هست؛ یعنی به سبب فضیلتی که به بعضی از 
آنان بر بعصضي داده و آن فضیلت مردان است بر زنان؛ مردان بر زنان 
سیطره و تسلط دارند. «و بما نفَفُوا» : : و به سبب آنچه از اموالشان که در 
نکاج با آنان در مهریه‌ها و نفقه‌هایشان خارج می‌کنند. «قایتاثك», 
فرمانبرداران قیام کننده اند, سبت. ‏ به آنچه بر آنان است درباره 
همسرانشان. «حافظاث لِلقَیّب»؛ یعنی حافظانند برای مواجب غیب. 
هنگامی که همسرانشان شاهد نات نیستند, آنچه را واجب است حفظ آن 
در حال غیبت. از فروج, بیوت و اموال, حفظ می کنند, و از بات صاده اللّه 
غلیه نو آلم: ات که #حیر الساء امراخ ان نظرت الیها. تیه وان 
امرهار اظاعتی, وچ ادا غیت عنیار حقتی قی مالها و تقسهاد ویلا [ ۳ 
یعنی بهترین زنان همسری است که اگر به او نگاه کردی, تو را مسرور 


سازد, و اگر او را امر نمودی, از تو فرمانبرداری کند, و هنگامی که از او 
غایب شدی, تو را در مالت و در نفس خودش حفظ نماید, و این آیه را 
تلاوت فرمود, و گفته‌اند: «ِلعَیب»؛ یعنی اسرار آنان. «بما 1 اللذْ»؛ 
یعنی به-حاسصه انخه دار کناب و در رود ند شارت در سفارش 
آنان به شوهرانشان, آنان را حفظ نمود. يا به واسطه این‌که خدا با 
بازداشتن انان از کنام .و توفیقشان در خفظ غیت آنان "را حفقظ نمود, با ند 
واسطه این که خدا| با وعده پاداش عظیم بر حفظ غیب و وعید به عذاب بر 
خیانت, آنان را حفظ نمود. «فی المضاجع»؛ یعنی در خوابگاه‌ها؛ بفنی. آنها 
زا ور-زیر لحاف.: داخل نکنید. و آن کنایه از جماع است, و گفته‌اند: شوهر 
پیشتش را در خوابگاه به او کند, و گفته‌اند «فی الَمضاجع»؛ یعنی در آن 
خانه‌هایی که در آن بتتوته.می کنند: | 


(1). نساء/ 34. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 684 
بیتونه نکنند. ابتدا امر به وعظ و اندرز به آنان داد, بعد به دوری نمودن از 
آنان دون خوابگاه, بر ان آنربه. کی ردن یه آنانه انز ندادن و تور 
نمودن موثر نبود. و گفته‌اند: تنبیه بدنی باید غیر مبلاح باشد؛ یعنی بدن او 
زخم نشود, و يا استخوان او شکسته نگردد, و از سیلی زدن به صورت او 
اجتناب کنند. «قلا تبِعُو ۱ عَلَْهنَ سبیلا»: : پس از آنان تعزض به اذیت. توبیخ و 
جنایت کردن را ۳۹ 2 تیه تضا یبد و انختر .از انان هدر بعد از 
بازگشتشان به طاعت و فرمانبری و ترک نشوز, کان لم یکن قرار دهید. 
«انَ ال کان عل کر از خدا بپرهیزید و بدانید که قدرت او بر شما 
بسیار ‏ قظیم‌تر از قدرت: تما بر کسانی است که زیردست شمایند, پا 
اين‌که: شما از او (تعالی) با عله شان امه یربا سلطه‌اش نافرمانی 
کرده, پس از ار توبه می‌کنید و او (تعالی) بر شما می‌بخشد: پس شما 
ساره و و مس در ی و ات ها اس ای کر 
او برگشت نمود. <1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و قَفْیْنا علی آثارهم بعیسی ابّن مر مصد و 
لما تن یه من الوراه و آئناة ارتجیل فبه هد و ور و فص 0 
بدیه .من التغزاه و هدی و مَوعظءٌ للمتفین» «», فرموده: «قفیته». مثل 
«عقبه» است هنگامی که زا ره نفد سر تعذبه. زره رو من تا 
افزودن باء است. بعد اگر بیرسی: پس مفعول اول آن کجاست؟ خواهم 
گفت: آن محذوف بوده و ظرفی که همان «علی آثارهمٌ» است. مانند ساد 
سد آن می‌باشد؛ زیرا هرگاه او را به دنبال اثرش بیا وری. پس آثرش را به 
دنبال او آورده‌ای, تضهن «آثا رهم », برای «التیتون»؛ یعنی را 
است در قوله: «یِحْكم بها الَبیّون الذین أسَلْموا». و «مْضَذقا»؛ عطف بر 


1 


فصلی است که در ان «هدی» بوده و تخل ان نصب بر حال است. و 
«هدی و موعظءّ». جایز است که منصوب بر حال باشد, مانند قوله: 
« محر قا». «3» 


(1). کشاف, ج 1 ص 525- 523. 
(2). مائده/ 46. 
(3). کشاف, ج 1. ص 617. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 0 ص : 685 0 
فی قوله تعالی: «قال با وخ اه و لیس من آهْلک اه عَمَل عَبْر صالح لا 
7 تنتلن ما لیس لک معا اتی. اعظک آن کون من الخاهلین».<1» هم 
فرموده: «انَة عَمل عم عَیْرُ صالح», تعلیل است برای نفی این که او از اهل نوج 
نمی‌باشد, و در اش آگاهی" است به این که قرابت دینی پوشنده قرابت 
سبی است و این که خویشاوند نو در دین و اعتقادات. از دورترین کسان 
در جایگاه, هرچند او حبشی باشد و تو قریشی, متصل و وابسته به توست, 
و کسی که بر دین تو نباشد, هرچند نزدیک‌ترین رحمت باشد, پس او 
دورترین دور از تو است. و ذات او, عمل غیر صالح قرار داده شده, به 
جهت مبالفه در مذمتش, و گفته‌اند: ضمیر در «نَذ», برای ندای نوح است؛ 
بعتی البتهء. تدای تو,. عملن غیز ضاله اسنت, و قرائت: شدم:-<«عمل عیبر 
صالح»؛ یعنی: «عمل عملا غیر صالح». و قرائت شده: «فلا تسئلن», به 
کر و بدون پاء اضافه, و با نون ثقیله, با یاء و بدون باءء ک ضنا 1 
دلیل است بر این که ندا پیش از غرق شدن بود, هنگامی که بر او ترسید, و 
او زا نویر .داد نه این که به: آن و اقنال ان که. از, اففال جاهلین است. 
برگشت نکند. <2» 7 
نیز فی قوله تعالی: «و کلا تفص عَلیک و من آثباء الْسْلِ ما بت به فُوْادَکَ و 
جاءک فی هذه ال و و مَوعظه و دک 7 «3», فرموده: «و کلا», 
تنوین در آن, عوض از مضاف الیه است. مثل این که گفته شود : «و کل 
نیا». «تفضر علیک», «چِن آتباء الرّسُلِ», بیان برای کل است.: و <«ما تبث 
به فوّادک». بدل از «کلا» آشتت و این .هقی خانز .موا تشد وس ۲ 1 
بر تو سرگذشت می‌گوییم؛ بدین معنا که: و هر نوعی از انواع قصه را که 
بر تو سرگذشت می‌کنیم؛ یعنی به اسلوب‌های مختلف؛ آزضا ان می کنیم 
و «ما زر تبث بو». مفعول نقص است, و معنای «تثبت فوّاد», یعنی زیادی بر 
یقین و آنچه" مابه آرامش دل او است. :5 جاءعک فی هذه الحوث»؛ یعنی در 
این. شوزن: یا :در این اخباری. که شر گذشت فی‌شوده. در آنهاست. آنچه حق 
است. <«4» 


(1). هود/ 46. 


(2). کشاف, ج 2 ص 273. 

(3). هود/ 120. 

(4). کشاف, ج 2 ص 299. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده» ج3 ,ص: 686 ۳ ۱ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «یظْکمٌ اللْةْ آن تقوژوا لمثله بدا ان کتبم 
مَوّمنین» 1 »>, فرموده: 

«أنّ تعودوا», در برگشت شما از قولتان و از اندرزتان به فلانی درباره 
چیزی. پس او قول و اندرز را ترک و رها می‌کند. «ابد»؛ پعنی برای 
هميشه و مادامی که مکلفین زنده‌اند, و «اِنْ کر مَوْمیِین», در آن, تهییج و 
آماده کردن آنها است تا پند گیرند و یادآوری است نسبت به آنچه سبب 
ترک باز گشت است. و آن, توصیف نمودن آنان می‌باشد به ایمان که مانع 
از هر چیز نایسند و قبیحی است. <2» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «فذا بَلَعَن جهن قوف بقکتروف او 
فارقوهنَ یمعژوف و آشهدوا دی عدل فک قیمَوا الشهادة لله له لک 
بوعظ به هن کان نوم بالاه وم ارو من بلی له تجعل له مر 

«3» فرموده: «قاذا بلفنَ», و آن آخر زمان عدّه و در شرف به ۹( 
رسیدن زمان عدذه [ پس شما اختیار دارید اگر مایلید رجوع کنید و او 
را به خوبی و نیکی نگهداری کنید, و اگر خواستید, جدایی و ترک رجوع را با 
پرهیز از ضرر رسانیدن به او, اختیار کنید, و مراد از ضرر رسانیدن, این 
است که در آخر زمان عده, او رجوع فض کنده , سپس او را طلاق می‌دهد. به 
این جهت که زمان عذه او طولانی شود و آن زن عذاب بکشد, 5 
آشهدوا»؛ یعنی به هنگام رجوع» و به هنگام 2 و طلاق, شاهد بگیرید. 
در فایده شاهد گرفتن گفته‌اند: برای این است که انکاری بین آنها واقع 
نشود و در نگهداری او متهم نگردد, و برای این است که اگر یکی از آن دو 
مردند, آن دیگری بتواند برای باقیماندگان زوجیت را برای ارث بردن ثابت 
کند. «مِئْکم», حسن گفته است: یعنی مسلمین؛ و قتاده گفته است : از 
احرار شما؛ یعنی آزادگان شماء باشد. 

«لِله»؛ یعنی خالصانه برای رضای خدا. «ذلِکم», برانگیختن بر اقامه شهادت 
برای رضای خدا| 9 برای اقامه قسط و عدل. «یبوعظ»؛ به به آن اندرز 
می‌ شود «و مَنْ یلق اللة»: جایز است که جمله اعتراضیه باشد برای تأکید 
برای آنچه گذشت., آز اجرای امر طلاق 


ت۱۳ 


(1). نور/ 17. 

(2). کشاف, ج 3. ص 55. 

(3). طلاق/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 687 


بر سنت و طریق نیکو و به دور از پشیمانی‌اش, و معنا چنین می‌شود: و 
کسی که از خدا| پروا داشته باشد, از روی سنت طلاق داده و ضرر 
تجاوززکارانه به او نمی‌رساند و او را از مسکن خودش خارج نمی کند و 
احتیاط کار است. پس شاهد می‌گیرد. «یِجْعل»: خدا قرار می‌دهد, «لَه 
مَحْرجا»: برای او از چیزهایی که در شأن زوجه‌ها است.؛ محل خروجی را 
قرار می‌دهد و به او خلاصي و رهایی را اعطا می‌کند. «<1» 
مولی الاجل؛ سید عبد اللّه بن مجمّد رضا حسینی معروف به شیر در 
تفسیرش, فی قوله تعالی: «فجعلناها تکالا لما بین بپدیها و ما خلقها و 
مَوعظء لین » 2», فرموده: : «فَجعلناها»؛ یعنی مسخ شدن را «تکالل»: 
عقوبت و عذابی, «لما بِیْنَ یدَیها»: برای ما قبل آنان, «و ما حلمَها»: و ما 
بعد آنان از امت‌ها, يا از معاصرین آنارتق ان مد آنان, یا به واسطه گناهانی 
قبلی و بعدی آنان, 5 مَوعظء خفن », از قوم آنان؛ پا هر متقی‌ای که آن 
را می‌شنود. «3» 


پیز فی قوله تعالی: «و دام السُساء تن جهن قوف یمقر تم قوف 
آو سَرَحْوهَنَ بمقعزوفی و لا تمُسکوهن + ضرارا و و مر مَن یفعل ی نما 
ظلم تفسَة و لا تْجدوا آیاب الله هزوا و ادرُوا: 0 ه که ۳ ال 
یک من الکتاب و الْحکمة بطم یه چ * وا ال و الوا َنْ ال یکل 


شی ء عليمٌ» <«4», فرموده: «و اذا طلفنمْ التساء قبلغن اجَلهّن»؛ یعنی 
مقارن با زمان آخر عذه آنان؛ «فاْمُسِکوهن بمعژوف»: پا انان را ترک کنید 
تااعدذه انقانة بایان برسد بدون این که ضرری به آنها ی و اين حکم را 
برای, اهمیت دادن به آن؛ تکرار نمود. «أو سرخوهن بمَعژوف گس لا 
سوه ضتر ار منصوب شده برای علت بودن پا حال بودن. کان مطلق 
فظامه مر سارک فان تما عده, ترک می کند, زقس یه او 
رجوع می‌کند تا زمان عده را , ۱ 
"ِ 

«لِتَعتَدوا»: ۳ این که به آنها ظلمٍ کنید, با اين که آنها به قدیه و گذشت از 
مهریه. حاضر شوند. «و مَنْ یِفعل ذلک فَقَدٌ ظلَم 7 تَفسَة», کنایه و اشاره به 
عذاب است. «و لا تتَخْدُوا آیات 


(1). کسّاف, ج 4 ص 120- 119. 

(2). بقره/ 06. 

(4). بقره/ 92. 

فررهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3, ص. : 60899 

الله هروا « یعنی اوامر و نواهی او را کوچک و سبک نشمارید. 5 اذِکروا 
ی ای ی | 


تِ 


با شکر به‌جا آوردن آنچه از ازدواج و اموال برای شما مباح نمود, پذیرا 
باشتند. <و ما انزل علیکم من الکتاب»؛ یعنی قرآن, «و الَحکمَت»؛ یعنی 
سینت. پس بع آنها عمل, کنید. «یعِظْکم به», به آنچه نازل نمود, «و ائَفوا 
ال و اعلَمُوا أَنٌ اللة یکل شی ء عَلیمْ», تهدید و تأکید است. «1» 
هم‌چنین. آقی, قوله. تعالی: > «الرَجال قوَامُون علی الثساء بما قَصّل ال 
بِعضَهْمْ علی بعض, و بما ۳ نوا من أَمَوالهم فالصَالحاث قانتاك حافظاتث 
لیب یما حفظ ال و ای تجافون تشُورَفت قعظوفْت اهجَروهن في 
الَمَضاجع اطربوهنّ فان أَطْعَتکُم قلا تبعُوا عَلیْهنَ سییلا 7 ال کان علبا 
گبیرآ» «2» فرموده: «الرجال قةامون». قیأم کنندگان متر احا ند 
«عَلی النساء», در سیاست و تدبیر, «بما قَصّلّ اللة بَعَصَهْمٌ علی بَعض», به 
سب فضیلتشان بد. انما: مانند: برنری آپ بر زمین» 2 نبودند, 
زنان خلق نمی‌شدند «5 بما ی 3 نققوا| من أَموالهمٌ», در مهریه‌هایشان و در 
نفقه‌هایشان. «فالصَالحاث ات ِ که مطیع خدا| پا مطیع شوهران 
هستند, «حافظاث لأَعه »: حفظ می‌کنند خود را و نْفس خود را و مال او 
راء هنگامی که در ۳ او هستند, «بما حفظ اللَهْ»: به 0 حفظ 
نمودن او برای همسران زنانشان را. «و اللاتی تخافون نُشُورَهَنَ»: و آن 
زنانی که سرکشی کنند, با از اطاعت شما سر باز زنند, و این حالت به 
وسیله ظهور نشانه‌هایی معلوم گردد. يا اين‌که مراد از خوف. علم باشد. 
«قعِظوُنّ»: آنان را با گفتار و ترسانیدن از خداء پند و اندرز دهید. «و 
اهجْروهنّ فی الْمضاجع», مراد اين است که آنها را زیر لحاف نبرید, یا با 
آنها جماع نکنید, پا پشتتان به آنها برگردانید. 5 اصربوهنَ»: آنها به‌طور غیر 
مبژح و غیر مداوم بزنید, و اين سه مورد برخورد با آنان, به ترتیب است؛ 
به‌طوری که هریک بعد از 1 انجام می‌ شود. «فِن أطفتکم قلا تیه تبغوا 
عَلبَهِنَّ سبیلا». به سرزنش کردن و اذیت 


(1). تفسیر شبر. ص 92. 

(2). نساء/ 34. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 6899 

نمودن؛ زیرا «التائب من الذنب کمن لا ذنب له.» «اِنّ ال کان له و 
پس از او بر حذر باشید. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و قَمْیْنا علی آثارهمٌ بعیسی ابّن مریم مُصفقاً 
ما ین یدبْه من الَوّراة و ناخ الاتجیل فیه هدخ و نوژ و مضفقا لما تن 
پدّیه من التَوراة و هدی و مَوَعظهُ مین » <2», فرموده: «لما بین یدیه». 


۳ 


پیش از آن. «من الیَوّرا ۱ تیناه الاتجیل فیه هدي و تُوژ». حال است. «و 


مصدقاً ما ین بَحبّه من الّقراة و هد و مَوَعظء للمَفین. «3» 
فی قوله تعالی: «قال يا بوخ اه لیس من آهلک ایَهْ عَمل غَبْرٌ صالح قلا 


تستلن: فا شت لک غلر انین آعظک ان کون ث الجاهلین» <4», 
فرموده: «قال يا وخ | لسن من هلک », 1 کسانی که وعده نجات آنان 
زا دادم ها عقل راهب دارای عفل غر صاله انیت با یی 
عمل قرار داده توت . سبب مبالفه در اين که او عملٍ است, «قلا 7 تشن 
با ی ات ای ای ام ار ور 
الجاهلین», به این که خلاف اولی نکنی. «5» 


ِ‌ 


نیز فی قوله تعالی: «و کلا تفص عَلیِک من آثباء الْسْلِ ما بت به فُو اک و 


جع 
ما 


جاءک فی هذه ال و 5 مَوعظه 5 ذکُری «+6», فرموده: ۰ 
پعنی هر خبر و نشانه که آن را «تقصٌ عَلیک من آثباء الرسَلٍ». «ما تتبثك 
فوادک»؛ به وسیله ن دل تو را قوی می‌گردانیم, پا در تبلیغ و احتمال ِِ 
قومت نسبت به تو, باراده ثبات تو را داریم. «و جاءک فی هذه», این سوره 
یا سوره انبیاء «الْحَودٌ و مَوَعِظَ». «و ذکری لِلمُوْمنین». موّمنین را 
اختصاص به ذکر داد, به جهت این که آنان به وسیله تدبر در آن نفع می‌برند. 
<« 7 ِ 


هم‌چنین فی قوله تعالی: سعظکم اللغ آن عغودها لملله آبدا ان کتتم 


مَوَْمیِینَ» «8», فرموده: 


(1). تفسیر شب ص 193. 
(2). مائده/ 46. 
(4). هنود از 6 
(5). تفسیر شبر. ص 178. 
(6). هود/ 120. 
(7). تفسیر شب ص 493. 
(8). نور/ 17. 
فرهنگ قرآن, ِِ حمیده, ج3, ص. : 690 

«بعظکم الله»: نز شما را نهی می‌کند, يا بر شما حرام می‌نماید, «أَنْ تعودُوا 
لمثله آبدا», «ِنْ کر ی اندرز را قبول می‌کنید. «1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «قاذا بلغن جهن خاشسیکوف بقکتروف 
فارقوهنَ یمعژوف و آشهدوا دی عدل فک و قیمَوا الشهادة لله بل لک 
بو عظییه من کان نوم بالات و وم اور و موی الله بقعل له مقر 
«م». فرموده: «قاذا بلعن أجَلهُنَ»: به به آخر زمان عذه‌شان 9 شدند, 
«قَأْ موه »: به ۳ رجوع به آنها, «بمغژوف»: به حسن معاشرت.؛ نه 
به منظور ضرر رسانیدن به آنان, 9 و فارقوه»: پا آنان را ترک کنید ۳ 
عدّه‌شان به پایان برسد, «بمَعْرّوف»: به طریق پسندیده, نه به طریق ضرر 
رسانیدن. به این که به او مراجعه کنید تا زمان عدذه او به دراز| بکشانید. 5 


آشهدُوا», بر طلاق, «دَوَ عَذدّل»: دو مرد عادل را. «میِکمٌ», ای مسلمانان! 
و مفید این است که عدالت ورای ۳ است. «و أقیمُوا السْهادة», ای 
شهود! هنگامی که برای شهادت شمارا می‌طلبند, «لل» : برای رضای خدا, 
نه برای غرض و منظور دیگري. ی. «ذلِکم», که از احکام ذکر شد. «بوعظ به 
مَن کان ون خ پالله و الیَوّم الاخرٍ». پس او است که از آندرز نفع می‌برد, 
و من بلق الل», در اوامر و 0 او تعالی, «ٍ له مَخْرجا»: از 
گرفتاری‌های دنیا و آخرت و غم‌های آنها, و از جمله, عم زوج‌ها. «3» 

اناد علامه سید محقمد, حسین طباطبایی قذس سره در تفسیر اد 
فی قوله تعالی: «قجقلناها تکالا لما ین یَدیها و ما خلقها و مَو 
للَتَفینَ» «4», فرموده: «قَجَعلناها تکالا»" بعنی عبرتی که از ِ 
بگیرند. «5» 

نیز فی قوله تعالی: «و |ذا طعت المّساء قبلَعُنَ أجلَهُ سکوب عم 
او سَرَحْوهن بعَفْروف و لا تکوم ضرارا لَعْتَدُوا و مَن یِفعّل ذلک فق؟ذ 
ظلم تَفْسَء و لا تتجِدُوا اباب له زوا و زوا پققت للع و ما رل 
علیکن فه الکات و الخمه تفر بعه افو مُوا اللة 


(1). تفسیر شبر. ص 31 7. 

(2). طلاق/ 2. 

(3). تفسیر شبر. ص 31 7. 

(4). بقره/ 06. 

(د). المیزان, ج 1 ص 200. 

فرهنگ قرآن, اچلاق. حمیده؛ ج3, ص: : 691 

اعَلمَوا أَنّ ال بکل شی ء عَلِيمٌ» «1». فرموده: «و |ذا طلَفنْم النساء 

قبلغن اجَلهَن (الی قوله:) لِتَعتَدُوا», مراد از بلوغ اجل, مشرف شدن بر 

تمام شدن عذه است. پس البته, بلوغ هم‌چنان که در رسیدن به غایت 

استعمال می‌شود. در نزدیک بودن به غایت نیز استعمال رمی‌گردد, و دلیل 
بر این که مراد از آن, اين معنا است, قوله تعالی: «قَأْمِكوهت , بمعژوف 1 
سَرَحْوهنَ یمَقروف» است؛ زیرا معنایی برای امساک, و برای تسریح, پسٍ 

۲ تمام شدن عده نیست. و در قوله تعالی: 5 لا ی هرا ضرارا 

للَعتَدوا», نهی از رجوع است به قصد ضرر رسانیدن؛ هم‌چنان که نهی از 

به واسطه گرفتن مهر در غیر طلاق خلع, و قوله تعالی: «و من 

یَفعل ذلک فقو ظلم ره َفسَة» الی آخر آیه, اشاره است به حکمت نهی از 

امساک برای ضرر رساندن. ضن بفغل دلی»* بفتی اقا که کید بزاق 

ضرر رساندن, «قَقَدٌ ظلم تَفْسَةٌ»؛ چون‌که آن را بر انحراف از روشی 

واداشته که فطرت انسانی بدان رهنمون است. 14 او آیات خدا را 

مسخره نموده و آنها را به مسخره گرفته است؛ زیرا بنای احکام بنابر 


مصالح عموم است که به وسیله آنها فساد جامعه به صلاح می کراند .و 
سعادت زندگی انسانی به واسطه آنتفام هی کردد: و هرکس در دینش به 
ظواهر احکام عمل کند و غیر آنها را به عقب بیفکند, آیات خدا ۹9 
مسخره گرفته است, و مراد از «نعمت» در قوله: «اژْکروا : نَعمت الله 
علر رین ات دم آن سای اشت دا لب 
شرایع دین؛ به آن دست یافته می‌شود. مانند. سعادت زندگی‌ای که مختض 
به مهربانی زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. پس البته خدای تعالی 
سعادت دینی را نعمت نامید؛ هم‌چنان‌که در قوله: «و انمَمَث عَلَیکم 
نِعمَتی» و قوله: «و ليم نِعمَتَهٌ مت عَلَیْکَمٌ», و قوله: «فاصبحنَه صَبحْنْمْ _بنغمته اجوانا», 
و بنابراین. قوله تعالی: «و ما الزل للم من الْکتاب و اجه تعطکم به» 
که.نقد آ.آن اشستر:هجتون نفسته است بای ان نقمتر همزاد ان کنات 
حکمت‌های ان احکام است. و ممکن است مراد 


(1). بقره/ 231. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 692 

از نعمت, مطلق نعمت‌های الهی. تکوینی ی از باشد, پس معنا جچنین 
می‌شود: بیان اور ند حقیقت معنای زندگی‌تان و مخصوصا مزایا و محاسن 
الفت و آرامش بین زوج را و آنچه را خدای تعالی انرراتر ای ما به زبان 
اندرز بیان نمود. از معارفی که متعلق به آن است در ظاهر احکام و 
حکمت‌های آن. پس اگر شما در آن تأیثل کنید, نزدیک است که با راه 
سعادت ملازم باشیر و کمال زندگی‌تان و مت وجودتان را به تباهی 
نکشانید. «و ائْمَوا اللة اعْلَموا نَ اللة بکل شی ء عَليمٌ»: و باید نفوس 
ها دک اسر وا اس ای هی ۶ 
باطت‌تان فعالفت نکن قخر آتسیدا نکنید باظن:فین زا با ار استت طظاهر آن: 
نابود نماید. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: > «الرَجال قوَامُون عَلی النساء بما فقصّلَ ال 
بَعضَهْمْ علی بعض, و بما نوا مِنْ أمَوالهة فالصَالحاث قانتاك حافظاتث 
للعَیّب بما حفظ اد اللاتي تخافون تُشورَهت قعظوهن اهجَروهن في 
الَمَضاجع و اصربوهنَ فان اطْعْتَكَم قلا تم أ عَلیْهنَ سبیلا ان ال کان عّ 
کبیرا» «2», فرموده: «قیم», آن کسی است که در آمر غیرش قیام 
می‌کند, و «قوم» و «قیام», مبالغه از آن است. و مراد از «بما قصّلّ اللَه 
بَعصَهْمٌ علی بعض»ر آن چیزی است که مردان هکیت «حارع بر زنان 
افزون‌اند و زیاده بر آنها دارند و آن افزونی در قوه تعقل است در مردان و 
آنچه متفزع بر آن است؛ از نیرومندی و قدرت شدید و طاقت بر 
سختی‌های کارها و نحو آن. زندگی زنان._زندگی احساسی عاطفی مبنی بر 


ملایمت و لطافت است. مراد از «بما نْقَفُوا من آموالهم»؛ آن. چیژهایی 
است که مردان آن را در مهریه و نفقه آنان و و قوله تعالی: 
«فالصَالحاثٌ قانتاثك حافظاثك لاخ بما حفظ اللة», مراد از «صلاح», 
فعنای اعوی آن. انتم و ری ات که از آن هه لبافت فسن خر 
می‌شود. «قنوت», عبارت از دوام طاعت و فروتنی است. و این در مقابل 
قوله: «و اللاتی تخافون تشورهنٌ». مفید این است که مراد از, 
«صالحات». همسران صالحه هستند. و این که این حکم مطلقا برای زنان 
در حال ازدواج بیان شده و این که 


(1). المیزان, ج 2, ص 249- 247, به اختصار. 
(2). نساء/ 34. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 693 
قوله: «قانتاك حافظاث», حکم. مربوط به شوّون زوجیت و معاشرت در 
منزل است؛ یعنی سزاوار است که زنان برای خودشان وصف صلاح را 
اتخاذ کنند و وقتی صالحه باشند. پس به ناچار دوام طاعت را هم دارند؛ 
یعنی واجب است نسبت به آنچه از تمتّع که شوهرانشان از آنها اراده 
می کنند, دائم الطاعه باشند, و تور انان واجب است که جانب شوهرانشان 
را در جمیع مالشان, به تحامت که از آنان غایبند, حفظ نمایند, و قوله: 
«بما حفظ اللَةْ», ظاهر این است که «ما» مصدریه بوده و «باء» برای آلت 
میراد یعنی البته. زنان دائم الطاعه برای شوهر, حافظان غیب‌اند. به 
واسطه آنچه از حقوق که خدای تعالی برای مردان حفظ نمود, آن‌جا که 
قیمومیت را برای انها تشریع نمود و بر زنان اطاعت از ایشان و حفظ غیب 
برای آنان را واجب کرد. ممکن است <«باء» برای مقابله باشد؛ یعنی 
اطاعت دایمی و حفظ حقوق شوهر در غیبتش بر زنان واجب است در 
مقابل آنچه خدا از حقوق آنان حفظ نمود, آن‌جا که امر آنان را در اجتماع 
انسان‌ها احبا نمود و بر مردان نسبت به آنان, مهر و نفقه رآ واجب کرد و 
معنای اول, واضح‌تر است» و قوله: «و اللاتی تخافو تُشُورَهْنَ قظونّ»؛ 
«نشوز», نافرمانی و خودبزرگ‌بینی در عدم طاعت است, 9 مراد از «خوف 
9 ظهورٍ نشانه‌ها و علایم آن است. و امور سه‌گانه؛ بعنبی قوله: 
«هَعِظُومْنّ و امْجْرُومَنَ فی الضاجع و اطربوفق». هرچند باهم ذکر شده و 
با «واو» عطف گردیده‌اند, پس آنما اکن مترثب_ و تدریجی هستند؛ پس 
اول پند و اندرز, اگر موّثر نیفتاد. هجرت, و اگر آن نافع نبود. کتک. پس 
ترتیب آن, از سیاق مفهوم می‌شود, نه از 1 عطف, و ظاهر قوله: «و 
اهجْروهن فی المضاجع», هجرت با حفظ خوابگاه است, ۳ پشت کردن؛ 
ترک شوخی و مزاح متخ ان و تایید بر این معناء آوردن «مضاجع» به لفظ 
جمع است. و قوله تعالی: «قَان اأَطعتکم فلا تبَعوا عَلَیَهنٌّ سبیلا»؛ یعنی بر 


آنان سا نجویید تا بخواهید با آن: با این که بر آطاعت شما ادن 
تقاوها ندش ازان ی افتشان شود ارنه بسن از آنران ترا تعلال نموه و 
فرمود: «اِنْ ال کان عل کبیرآ», و 1 اعلان به آنان است به این که مقام 
پروردگارشان بالا و بزرگ است., 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 694 

پنین به: آنچة از شدت و قوت در خود قی بش مغرور نشوند و به واسطه 
این که خود را بالات هرز گ‌تر-می‌بیتند به ظلم قشتی کرت رتست ند انا 
نپردازند. <1» , 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و قَمنا علی آثارِهم یعیسی این مریم مُصَدقا 
لما ین یَدیّه من التَوراة و آتناة الائچیل فیه هد توژ و مَضَذقا لما ین 
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یدیّه من الَغراة و هدع و مَوعظءةٌ لِلَمتَفِینَ» «2», فرموده: «تقیه». قرار 
دادن شیء است در پشت شی ء و آن از «قفا» گرفته شده, و «آثار». 
جمع اثر بوده و ضمیر در «آثارهم» برای انبیا است. پس قوله: «و قَفَیْنا 
علف آنارهمٌ بعیسی ابن مزبم », استعاره به کنایه بوده, بدان اراده شده 
دلالت فر این که خداوند آن حضرت علیه السلام را , نه. آن مسلی رهنمون 
0 کسانی که پیش از او بودند. از انبیا, آن را پیموده بودند. و آن, راه 
دعوت به توحید و ۳ برای خداوند است, و قوله: «مصتقا لما بین پذدبه 
من الیَوراخ». نبیر نبیین است برای آنچه پیش فرستاده, از جمله, و اشاره 
2 به آیز کد دعوت عیسی علیه السلام همان دعوت موسی علیه 
السلام است. بدون این که بین ان دو جدایی اصلا باشد., و ایه دلالت دارد بر 
این که در انجیل که بر حضرت مسیح علیه السلام نازل گردید, توجهی خاص 
به تقوا وجود دارد. «<3» 
فی_قوله تعالی: «قالّ یا ثوم لسن چن هلک له 4 عَمَلْ عبر صالح قلا 
ر تسَتّّن ما لیس لک بل ز ی آعظک آن تکون من الجاهلین» «4» هم 
دار زیم تمراد از ان که اه اه تست این است که ام از احل 
آن کسانی نیست که خدا وعده نجات آنها ۳۹| 
قوله: «و أَملَکَ [ هر ات علیه الْقَوّل», اهل صالح‌اند و او صالح نیست 
مره فررند اه مار اهل امه معنای خان اسر معا 
_ قوله: 
«انه لیس من آملِک» را به قوله: «اِّهْ عَمَل غَیرٌ صالح». و قوله: «قلا 
تشنان.ها لنسن ای 8 ی وا اش سس ام مه ای کرام ان 
اهل تست زرا عم عاصات هو ۱ 
پس برحذر باش از این که به درخواست نجات او مبادرت کنی؛ چون ان 
درخواستی 


(1). المیزان, ج 4 ص 368- 365. 


(2). مائده/ 46. 

۱۲۰ 

(4). هود/ 46. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 695 

است که تو به آن علم نداری, و قوله: «نی أَعظَکَ نْ تکوت من 

الجاهلین»؛ بعنلی البته, تو را در کفتار. تضیحت: من کنم که در این سوال از 

تادابان تباشی:و اکر توح آن را درخواست»می کرد الستن: از بادانان بود؛ 

زیرا سوالی بود که نسبتِ. به آن علم نداشت. «1* 

نیز فی قوله تعالی: «و کلا تفص عَلیک ئ من آثباء الْسْلِ مات یه فُوْادَکَ و 

جاءک فی هذوه اجه مَوعظه و دگری ۳ «», فرموده: 0 

آیه این است: اخبا ار را بر تو گزارش می‌کنیم تا قلب تو را در آنچه 
بر ان هستی, از سلوک راه دعوت به حق؛ برخاستن بر قطع ریشه‌های 

0 و رنج بردن از اذیت قومت, ثابت و قوی گردانیم. 

تن خداوند جتعال از فایده شوزمی انچه را که شا مل ونا مش ضلی: ۱۱اه 

غلیه .و آله: و قومتتزن مومنین و کافرین, می‌شدر ذکر نمود. بنتن در آنچه از 

فایده نزول سوره به تیامیر ضلی الله عليه وله برضی برد رود و 


جاءک فی هذه الحو», اشاره به سور ه؛ پا به آیات نازله در ان پا بنابر 
وچهی په اخبار, و در آنچه به مومنین برمی‌گردد, فرمود: «و مَوْعِظَهٌ و 
ذکری للمومتین رن ود آنخه: در آن از حقایق معارف ذکر نمود, برای 
باداویی فذمین: است ره دز آنچه در آن از داستان‌ها و عبرت‌ها ذکر نمود, 
پند و اندرز برای مومنین است که , به وسیلمٍ آن موعظه می‌شوند. , «3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «بعظکم. اللة آن تقو وا لمثله آبدا ان نتم 
موهنین »* 4 »> فرموده: 

پند و اندرز است به نهی از برگشتن به مانند آن (و آن؛ افک بود). «د» , 
همین‌طور فی قوله پعالی: «قاذا بلَفْن جهن ایکون بمکزروف او 
فارقوهنَ یمعژوف و آشهدوا دی عدل کم و قیمَوا الشهادة لله ذلِکمٌ 
رت من کان بصن لاد و التقم خر و قن ۶ ی له تحعل له مر « 
«6», فرمود: مراد از بلوغ اجل آنان, نزدیک بودن 3 به آخر زمان عذه و 
اشرافشان بر زمان عذه است. و مراد از «قَاَمسکوهن», رجوع به به طریق 
کنایه است, و مراد از «امساک به معروف», حسن معاشرت ات آن 


چیزی از 


10ص 241224 ری تا 
(2). هود/ 120. 
(4). نور/ 17. 


(5). المیزان, ج 15, ص 100. 
(6). طلاق/ 2. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 696 
حقوق است که خدا برای آنان قرار داده و مراد از «فار وم بمغژوف» 
نیز احترام به حقوق شرعیه است., و قوله: «و اشهدُوا وی عَذدّل مِنکمٌ»؛ 
یعنی, برای طلاق, دو مرد عادل از خودتان را شاهد بگیرید, و قوله: «ذلکَم 
بوعظ به مَْ کان یدمن بالله الیِوّم ال خر »؛ تفتت. انخة کذاشت. از آمو دنه 
تقوای آافنت: بریایی الفی. شیاه و نهی از تجاوز به حدود الهی. پا مجموع 
آنچه گذشت از احکام, برانگیختن به تقوا, خلوص در شهادت و منع از تجاوز 
به حدود الهی, به مومنین پند داده می‌شود تا به سوی حق میل کنند و از 
باطل کنده شوند, و قوله: «و من بتّق اللة»؛ و هرکس تقوای الهی داشت و 
از حرام‌های او پرهیز نمود و از جدود او تجاوز نکرد و شرایع او را محترم 
داشت و به آن عمل نمود, «یْجْعل له مَخْرَجا»؛ خروج از تنگی‌های مشکلات 
زندگی را برای او قرار می‌دهد. 0 شریعت او فطرتا خداوند با آن 
انسان را هدایت می‌نماید, به به آنچه فطرتش درخواست کرده و به واسطه 
آن؛ نیازش برطرف می‌شود و خوشبختی اش در دنیا و آخرت ضمانت 
مق کر دد. 1« 
استاد محقق آیت اللّه ابی محمد یعسوب الذین رستگار جویباری ادام اللّه 
عژه در تفسیر بان فی قوله تعالی: «قأ]ذا لعن , اجَلهَنٌ فامُسِکوهنَ 
یعَعژوف و فارِفومنّ بمَعژوف و سُهدُوا َو عَدّل منک و أفیمٌُوا الشْهادة 
له لک بوعظ یو عن کان من باللّه و الوم جر و تن ی اللة جع له 
مَخْرجا» «2», در بیان آن فرموده: قوله تعالی: «قَأمسیکومهَت بِمعژوف», 
«امساک», کنایه از رجوع مردان است به همسرانشان پیش از انقضای 
عدذه آنان, و قید امساک به معروف, کنایه از حسن معاشرت است و 
رعایت آنچه خدای تعالی برای حقوق زنان قرار داده. پس از به ننتر آفندن 
زمان عذه, رجعتی نیست., و قوله: «او فارِفوهنِ بمعژوف», و «فارقه». 
کنایه است از ترک نمودن ۳۳ ۳ از عدذه خارج گردند, و قید مفارقت به 
معروف, کنایه از محترم داشتن حقوق شرعیه است, و قوله تعالی: «و 
آشهدُوا دویّ عَذّل مئکم», خطاب به زوج‌ها است که در طلاق ناچار به 
گرفتن شهودند, و آنرن کار, در 


(1). المیزان, ج 19, ص 364. 

21). طلاق/ 2 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 697 

بگومگوهای بعدی نافع است, و در قید لک دلالت است بر این که در 
شهود, اسلام و حریت دو شرطاند؛ هم‌چنان‌که عدالت در شهود شرط 


است. و قوله تعالی: «و آقیمّوا السْهادَة لِلّه», برانگیختن شهود است برای 
شهادت که آن براي رضای خدا| باشد., بیون شایبه عرض دنیوی, و قوله 
تعالی: «ِکمْ بوعَظ یه مَن کان بُوْمنْ بالله و الوم الأْرٍ», برانگیختن بر 
ادای شهادت برای خدای تعالی است, و ول تعالی: «و من بثّق الل». 
اعتراض اموّکد است برای آنچه سابق ک تفت از وجوب مراعات حد ود 
خدای جل و علا به وعده دادن بر پرهیز نمودن از تعدذی و تجاوز به حدود 
الهی. <1» 

٩‏ «قَجعلناها تکالا لما وا سا تخا هرا 
مَوعِظءة لِلمَتفینَ» «2», فرموده: ما این امر را کیفر و عبرتی برای مردم 
آن و زمان‌های بعد قرار دادیم, و هم‌چنین پند و اندرزی برای 
پرهی زکاران. خلاصه ماجرا چنین بود: خداوند به بهود دستور داده بود. روز 
«شنبه» را تعطیل کنند. گروهی از آنان که در کنار دریا می‌زیستند, به 
عنوان آزمایش دسقور یافتند از دریا در آن روز ماهی.نگيرت ولی از اقضا 
روزهای شنبه که می‌ شد؛ ماهیان فراوانی بر صفحه ات ظاهر می‌ شد ند؛ 
آنها به فکر حیله‌گری افتادند و با یک نوع کلاه شرعی, از 
ماهی گرفتند. خداوند آنان را به جرم این نافرمانی, مجازات کرد و 
چهره‌شان را از صورت انسان به حیوان دگرگون ساخت. 0 ۳ 
| قردة خاسیین» در ذیل آیه قبل, کنایه از سرعت عمل است که با یک 
اشاره و فرمان الهی, , چهره همه آن عصیانگران دگرگون شد. جالب این که 

ار افام بافر و امام ضادی علهها للم در معایراس تعل. شید که 
فرمودند: منظور از «لما بين یدیها». نسل ان زمان, و مراد از «و ما 
خلفها». ما مسلمانان هستیم؛ یعنی این درس عبرت. مخصوص بنی 
اسرائیل نبود و همه انسان‌ها را شامل می‌شود. «3» 

پیز فی قوله تعالی: «و ذا طلَمْ الساء فلج قأمَسکُوفنّ بمعژوف 
و مَن یَفعَل ز[ فقد 
ظلم تَفسَة تتَجذوا آیاتِ اللْه 


(1). بصائر, ج 47, ص 246- 245. 

(2). بقره/ 06. 

(3). تفسیر نمونه, ج 1, ص 298- 297. 

فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, ج3, ص. : ٩9998‏ 

فزوا و اا کرو یم الله عَلیِکم و ما ما أد ترل عَیِکُمْ من الکتاب و الْحكَة 
َِظَكَم به و انفُوا ال و اعلَموا أنّ ال 1 شیءء علیغ» «1», در تفسیر 
آن 0 به 1 آیات گذشته: آنن. آنه محدودیت‌هایی را که اسلام در 


موضوع طلاق وضع کرده, بیان می‌دارد, تا از نادیده گرفتن حقوق جلوگیری 
کند. آیه میت اند تا مدت عدذه به پایان نر سیده, گرچه روز آخر آن باشد, 


مردٍ فرصت دارد, یا با همسرش آشتی کند و صمیمانه زندگی نماید: 
«ََمُسِکُومنَ , ِمَعرژُوف», و يا اگر زمینه را مساعد نمی‌بیند, او را رها سازد: 
«أوّ سَرَحُوهَنّ یمَعْروف». ولی باید توجُه داشت که هریک از رجوع و یا 
جدایی, 0 7 بوده و از انتقام‌جويي خالی باشد. 
هو لا تعسکوهنت ضرارا لِتَعتذوا و من یفعل ذلک قَقَد ظلم تَفسة ۰» این 
جمله, تفسیر کلمه «معروف» است؛ یعنی رجوع باید ۰ صفا و 
صمیمیت باشد. از آن‌جا که در جاهلیت, طلاق و رجوع را وسیله انتقام‌جویی 
قرار داده بودند, آیه با لحن قاطعی می‌گوید: نگاهداری زن در قید زوجیت, 
تنایخ به.منطوی ار از و قدی.باشند که این کارن نم ها طلم. به: آو ات نلکه 
طلح و سم بر خوه شما است: اکنون باید دیخر چر| ظلم ربه -همسر: الم به 
نفس است. شاید به خاطر این است که: ۳ ۱ 
اولا: رجوعی که براساس حق کشی باشد, دیگر هیچ گونه آرامشی را در آن 
نمی‌توان یافت؛ 

و ثانیا: از نظر اسلام. زن و مرد ول تام ملق مر 9 دک ۳۳ بنابراین 
پایمال کردن حقوق زن. تعدّی و ظلم به خود خواهد بود؛ 

و ثالثا: کسی که به دیگری ستم می‌کند, در واقع به استقبال کیفر الهی 
می‌رود و در حقیقت به خویشتن ظلم کرده است. 

قوانین خدا را مسچره نکنید 1 

«لا تتّخَذُوا آیاب ال هَرُواً و اژْکروا نغقت مت اللّه عَلََکَ و ما ال عَلیکم من 
التاب و الحعمة تَعظکم به», «هزو» و «هزوء», به معنای مسخره کردن 


(1). بقره/ 231. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 699 

مردم هزاران خلافکاری مرتکب می‌شوند. ولی برای رهایی از فشار 
وجدان و «به خیال خود» فرار از عذاب الهی, به حیله‌ها و کلاه‌های شرعی 
موس شم هواس اه هافر اوه قرار می‌دهند: افرآن 
این روش را یک نوع. استهزا بة آیات و.مقررات ت الهی می‌داند. متأسفانه, 
این انحراف در موارد زیادی از احکام به چشم می‌خورد که یکی از انها 
این است که ازدواج هرچه بیشتر پایدار بماند. ولی بعضی درست برخلاف 
این منظور, گام برمی‌دارند؛ یعنی با استفاده از حق رجوع درصدد 
انتقامجویی و9 آزار زن برمی‌آیند و در زير نقاب عمل به قانون, چهره 
واقعی ستمگرانه خود را می‌پوشانند. 

این؛ همان استهز | به قرآن و قانون است. آیه مورد بجعت می‌گوید: آیات 
خدا| را بازیچه قرار ندهید فش ان هت زر کاس دا مغ کات آتمانین که 


برای سعادت شما آمده است. باشید. دین و مجموعه مقررات آن, از نظام 
ثابت همین جهان سرچشمه گرفته و با اتکای به مصالح واقعی انسان‌ها, 
وضع گردیده است. بنابراین نباید با چشم‌پوشی از مصالح. و چسبیدن به 
ظاهر دس قسمتی از احکام, قالب‌های بی‌روحی بسازید که هم منافع 
شما را به خطر بیاندازد و هم ردهن کجچی به آیات خدا محسوب شود. «و 
۳ نمُوا 1 و اعْلْمُوا أنَ 5 نحل شو ء علیغ», در آخر آیه, برای دفاع از 
حقوق زن و جله گیری از شوه ءاستفادم. از احگام الم اینحفیفت را هد 
خاطر می‌آورد که: از خدا بپرهيزید و بدانید او از تمام کارهای شما و همه 
اسرار این جهان آگاه است. <1» 

نیز فی قوله تعالیٍ «الرجلل قوّامُون عَلی اللساء بما فَصّلَ له بَعصَهم 
علی بعض و بها افمه من مهم فالصَالْحاث قانتاث حافظاث غیت ِ 
حفظ ال و اللاتی ِِ شُورَهنَّ قَعظْوهّ و امْجُرُومْنَ فی الْمضاجع و 
اصْرِبُوهَنّ فان اطعتکم قلا تبَعُوا عَلَیهِنّ سبیلا ا لد که علّ گبیرآ» 2 
در تبرجمه آن کرموو: مردان یت و خدمتگزار ۳ به خاطر 
قرار 


(1). تفسیر نمونه, ج 2 ص 127- 126. 
(2). نساء/ 34. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 700 
داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در امور زنان) می‌کنند, 
و زنان صالح, انها هستند که متواضعند و در غیاب (همسر خود). حفظ 
اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای انان قرار داده. می‌کنند 
و (اما) آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید. پند و 
اندرز دهید و (اگر موثر واقع نشد) در بستر از انها دوری نمایید, و (اگر آن 
هم موثر نشد و هیچ راهی برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان جز 
شدت عمل ننود) آنها را یه کنیه: و اگر از شما تور وی کرد ند بط آنها تعذی 
نکنید و (بدانید) خداوند بلندمرتبه و نوف است : و قدرت او بالاترین 
قدرت‌ها است. «1» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «و قَمیْنا علی آثارِهِمٌ بعیسی این مریم مُصدقاً ما 
ین یدیه من النوراة و ناخ النچیل هه ها اه 
من اليَوّراة و هد و مَوَعظء تفن » «2», ترجمه فرموده: و به دنبال آنها 
0 پیامبران پیشین)؛ عیسی بن مریم را قرار دادیم که به آنچه پیش از 
او فرستاده شده بود؛ از تورات. تصدیق داشت و انجیل را "۳ دادیم که 
در ان هدایت و نور بود ه کنات اتمانی اهنید) رات را کل ار ام نو 
تصدیق می‌کرد و هدایت و موعظه برای پرهیزکاران بود. 


و در تفسیر قوله: «و انَعْناه الاتجیل فیه هدی و توژ» فرموده: در قرآن 
مجید به تورات و انجیل و قرآن هر سه تون ؟ گفته شده است: درباره 
تورات می‌خوانیم: «ان ار الوّراة فیها هدی و ئوژ». و درباره انچیل در 
ایه فوق, اطلاق نور شده بود, و درباره قرآن 9 نیم: «قدذ و جاء کف 
اللّه تور و کتابٌ مبینُ» (مائده: 15 

قرآن در موارد منعددی از تورات و انجیل به عنوان یک کتاب را زد باد 
می‌کند. در این که این دو کتاب در اصل از طرف خدا نازل شده, جای 
هیچ‌گونه شک و تردید نیست, ولی این نیز مسلم است که این دو کتاب 
آسمانی بعد از زمان پیامبران, دستخوش تحریف شدند؛ خقایفی از آن؛ کم 
شد و خرافاتی بر آن افزوده گردید و کتاب‌های دیگری که تنها بخشی از 
حقایق آنها را دربرداشت, جای آنها نشست. 


(1). تفسیر نمونه, ج 3, ص 369. 

(2). مائده/ 46. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 701 

بنابراین, اطلاق نور به این دو کتاب. ناظر به تورات و انجیل اصلی است. 
1 

همین‌طور فی قوله تعالی: «قالّ پا وخ اه لسن من هلک لد نه عَمَل عَیْرٌ یر 
صالح قلا تشتلن ما لیس لک به علمّ نی عطک آن تکون من الجاولین» 
«2», در ترجمه آن فرموده: آی نوح! او از اهل تو نیست؛ او عمل غیر 
صالحی است. بنابراین, آنچه را از آن آگاه نیستی, از من مخواه؛ من به تو 
اندین می‌ دهم ۳ از جاهلان نباشی, , و در ضمن نکته سوم » درباره «انَه لینتن 
من آَهلِک». فرموده: آن‌جا که رابطه مکتبی وجود دارد, سلمان فا دور 
افتاده که نه از ز خاندان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و نه از قریش: و نه 
حتی از اهل مًّ بود, بلکه اصولا از نژاد عرب نبود, طبق حدیت معروف: 
همان ها ام الست» (سلمان ار خااده ما استا) رم خاندان با سر 
#9 ال علیه و آله محسوب می‌شود. ولی فرزند واقعی و بلافضل 
پیامبری همچون: 

نوج بر اثر گیستن پیوند مکتبی اش با پدر» آن‌چنان طرد می‌ شود که با 
«انهَ ی من : أَهلک» روبه‌رو می‌گردد. «3» 

فی قوله تعالی: ,«و کلا تفص عَلیک, من أیباء الرْسْلِ ما تبث به و فوادذک و 
جاءک فی هذه الح و 5 مَوعِظَهٌ 5 ذگری للمومنین» «4» هم در ترجمه آن 
فرموده: ما از هریک از سرگذشت‌های انبیا را برای تو بازگو کردیم, تا 
قلبت ارام (و اراده‌ات قوی) گردد و در این (اخبار و سرگذشت‌ها) حق, 
موعظه و تذکر برای مومنان امده است. لس 

و در تفسیر کلمه «کلا» فرموده: کلمه «کلا». اشاره به تنقع این 


سررگذشت‌ها است که هر رکدام به لوعی از جبهه‌گیری‌ها در برابر انبیا اشاره 
می کند و نوعی از انحرافات و نوعی از مجازات‌ها راء و این تنوع, اشعه 
روشنی بر ابعاد زندگی انسان‌ها می‌اندازد. کر 

نیز فی قوله تعالی: «بَعظکُم اه آن تعودذوا لمثله اند ان 2 موّمنین » 
«6», زیرا عنوان: 

«اشاعه فحشا ممنوع است». چنین تفسیر فرموده: باز در اين آیات. سخن 
از «داستان افک» و عواقب شوم و دردناک شایعه‌سازی و اتهام ناموسی 


نسبت به افراد پاک است؛ 


هه را 97 3 


(2). هود/ 46. 

(3). تفسیر نمونه, جح 14, ص 402- 401 و 407. 
(4). هود/ 120. 

(5). تفسیر نمونه, ج 9 ص 284- 283. 

(6). نور/ 17. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 02 

چرا که این مسأله به قدری مهم است که قرآن لا زم می‌بیند چندبار از 
طرق گوناگون و موّثر, این مساله را تحلیل کند, و چنان محکم‌کاری نماید 
که در آینده چنین صحنه‌ای و نشود. نخست 
می‌گوید: خداوند شما را اندرز می‌دهد که مانند این عهل را هرگز تکرار 
نکنید, اگر ایمان (به خدا و روز جزا) دارید: «تعظ کم ال ند تموذوا لمثله 
آَبدا»؛ یعنی این نشانه ایمان است که انسان به سراغ این گناهان عظیم 
و ار مکی ما انم کی آنعا ات م احفت سار 
وه ری ۱ ارکان توبه را تر سیم هت کند؛ چرا که تنها 
پشیمانی از ز گذشته کافی نیست. باید نسبت به عدم تکرا و اون ایند نی 
1 تا توبه‌ای جامع الاطراف باشد. 

و زیر عنوان: «اشاعه فحشا» چیست؟ فرموده: ذکر این نکته نیز لازم 
است که «اشاعه فحشا» اشکال مختلفی دارد: گاه به این می‌شود که 
دوش و تفت وا داهن ند و برای این و ان بازگو کند؛ گاه به این است که 
مراکزی که موجب فساد و نشر فحشا است به وجود آورد. گاه به این 
است که وسایل معصیت در اختیار مردم بگذارند و يا آنها را به گناه تشویق 
کنند و بالاخره گاه به این حاصل می‌شود که پرده حیا را و کات 
گناه در ملاأعام شوند. همه اینها مصداق «اشاعه فحشا» است؛ چرا که 
مفهوم این کلمه. وسیع و گسترده می‌باشد (دقت کیید). «1» 
هم‌چنین_ فیٍ قوله تعالی: «قاذا بلفْنَ جهن قَاَمْسکوفنّ بمغژوف او 
فارقوهَت , توف 3 آسم ده دوه و کی آقیموا السمادة له 25 


یُوعّظ به من کان یْوْمنْ بالله و الوم لاجر و من یثّق اللة یَجْعل لَة مَخْرجا» 
«2», فرموده: نخست می‌فرماید: هنگامی که مدت عذه آنها سر آمد. باید 
آنها را به طرز شایسته‌ای. از طریق رجوع. نگاهدارید, 1 م. طو ز 
شایسته‌ای 9 آنها جدا شوید: «قلذا بَلعن اجه قََمْسکَوهن بمعژوف او 
فارقوهنٌ بمعزوف», و بعد از ۳ مقدمه‌ای فر مود: از آنچه کی معلوم 
شد. که «آمساک به معروف» و «جدایی به معروف». معنای وسیعی دارد 
که هرگونه شرایط واجب و 


(1). تفسیر نمونه, ج 14, ص 402- 401 و 407. 

(2). طلاق/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 703 ۱ 

مستجب و برنامه‌های اخلاقی ر دو خی فاد و مجموعه‌ای از اداب 

اسلامی و اخلاقی را در ذهن مجسم می‌کند. سپس به دومین حکم اشاره 

کرده. می‌افزاید: هنگام طلاق و جدایی, دو مرد عادل از خودتانٍ (از 

مسلمانان) را شاهد بگیرید: «و و دوَی عَذل نکم تا اگر در آینده 

اختلافی روی دهد. هیچ‌یک از طرفین, نتواند كِِ را انکار کنند, و در 

سومین دستور» وظیفه شهود را چنین بیان مي کند: 

شهادت را برای خدا برپا دارید: «و اقیمَوا السْهادَةَ له 

و درباره دو شاهد می‌فرماید: ضمنا تعبیر به «دَوَی عل متَکم», دلیل بر 

این است که دو شاهد باید «مسلمان», «عادل» و «مرد» باشند, و در 

پایان آیه, به عنوان تأکید درباره تمام احکام گذشته اه تنها کسانی 

که ایمان به خدا و روز قیامت ديرند, از اين ءوعظ و اندرز نتیجه می‌گیرند: 

«ذلکم بوعظ به من کان یِوْمنْ بالله و الوم الاخر». 

و در پایان وه می‌فرماید: هرکش از خدا بپرهیزدر و ترک گناه کند, خداوند 

ِ او راه نجانی قرار مي‌دهد و مشکلات ژند کی او را حل ی کت 5 
بِتّق اللة یَجْعل له مخرجا.» «1» 

3 7 در تفاسیر تِ 

علامه شیخ عید علی ین جمعه عروسی قدس سره در تفسیر نور الثقلین؛ و 

علامه سید هاشم حسینی بحرانی, قذس سره در تفسیر برهان. و علامه 

شیخ جلال الدین سیوطی رضی اللّه عنه در تفسیر در المنئور, روایاتی را 

دیل ابات. متتختب دکر نمهده‌اند کف.ما .در آنزه‌خا در دیل اهر آبهر بهنفلن 

جمله‌ای از آنها می‌بردازيم: 1 

فی قوله تعالی: باه تعالا لها نیم دیما ها حاهها 

لین » <2, 2 را نقل نموده‌اند از جمله: 

الف- در مجمع البیان فرموده: قوله: «فجعلناها», ضميیر «ها», به امتی 

نزن درد که 


(1). تفسیر نمونه, جح 24, ص 234- 232, به اختصار. 

(2). بقره/ 66. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 704 

ان سمش ده نان اهل اه نی یلعای است کر صالخا 
قرار دارد و این قول از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام روایت شده. 
«1» 

ب- ات علیه ا لت صهر یی راهان ات رد فا 
کان هولاء قمع سکن علی شاملی عریخی واهم الله تراک عن اسطار ان 
التبعک فی بوم السبت: فتوضلوا الی-خیاة لیحلوا نها الن انقشهم ما جر 
الم فده اخاویی مها طیفا درم الی‌شیاص ما للحشان الدخول ودرا 
من تلک الطرق و لایتهیا لها الخروح اذا همّت بالرجوع منها الی اللجج. 
فخاتت السار رهم الست جارره علی اهان ال مار فلت اااویه.ه 
حصلت فی الحیاض و الغدران, قلما کانت عشية الیوم, همّت بالرجوع منها 
الیاللجم لتامن. من ضا نها فراخت الرخوع فلم, تمور ویقیت یلها فی 
فکان سمها اخدها. بلااضطیاد: 11 فنمر و عجزها عن. الامتفاع. متخ 
المکان لها, فکانوا یاخذون یوم الاحد, و پقولون ما اصطدنا یوم السبت و 
انما اصطدنا فی الاحد, 9 اب الله, بل کانوا اخذین لها باخادیدهم 
تالا ای و کانفا .اف آلخدیند تفا و تمانین | الفا؛ فعل 
هذا مهم سبعون الفا و انکرهم الباقون؛ کما فص اللّه: 5 م عغن 
الْقَوِبَة الْتّی کاتث ِ النکی الایه وی ان طانتة مهم ۰ 
زجروهم, و من عذاب اللّه خوفوهم, و من انتقامه و شدید بأسه حذروهم, 
فاجابوهم عن وعظهم:" لم تعظون قوماً ال مهَِكهُمٌ " بذنوبهم هلاک 
الاصطلام, " 1 معذیقم غذاباً شدیدا" 1۳۲ القانلین هذا لهم: " الوا مَعْذرة 
الف کر اد کلما الاش بالمعروف و البهی غن المنکر: فیفن- نویه کر 
آلمنکر لیعلم ربنا مخالفتنا لهم و کراهتنا لفعلهم: قالوا:" 5 و للم نتشون ۸ و 
نعظهم ایضا لعله ینجع فیهم المواعظ, ها 
عوقبتها. قال الله عز و جلْ: " قلمّا عتوا" جادوا و اعرضوا و تکیُروا عن 
قبولهم الزجر" عَن ما نُهُوا عَلَهْ قُلنا لَهُمْ کوئوا فده خاسین"»: علی بن 
حسین علیه السلام فرمود: اینان (که مسخ شدند) قومی بودند که در 
ساحل درا ساین وید دای عالی مساعران اهاانترا ا‌صیدساهی دن 
روز شنبه نهی نمودند. پس آنان به حیله‌ای دست زدند تا انچه را خدا| 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 705 

برای آنان حزام کردهء آن را برای خودشان. خلال کنند. .یس کانال‌هایی زا 
زدند و آن را به حوض‌هایی راه دادند تا برای ماهیان آماده باشد و ماهیان 
از آن راه‌ها داخل در آن حوض‌ها بشوند و راهی را برای خروح آن ماهیان, 
هنگامی که می‌خواهند به آب فراوان دریا بازگردند. آماده نکردند. پس روز 
ششبه ماهیان بر.امان خدا آمدم.ه‌در ان کانال‌ها داخل:می‌شدند و از.طویق 
کانال‌ها به حوض‌ها وارد می‌گردیدند و چون به هنگام غروب می‌خواستند به 
آب فراوان دریا بازگردند تا از صید ماهیگیران در امان باشند, نمی‌توانستند 
و شبشان را در مکانی که برایشان اماده کرده بودند تا بدون صید انها را 
بگيرند, باقی می‌ماندند؛ چون در ان‌جا انس گرفته بودند و چاره‌ای هم جز 
آن نداشتند؛ زیرا مکانی برای آنها نبود. پس آن قوم روز یکشنبه آنها را 
می‌گرفتند و می‌گفتند: روز شنبه صید نکردیم و روز یکشنبه صید نمودیم» و 
دشمنان خدا| دروعغ تقف کف گر بلکه آنان ماهیان را به وسیله آن کانال‌هایی 
که اماده کرده بودند, روز شنبه به دام می‌انداختند. از اين کار انها مالشان 
زیاد گردید و ثروتشان فزونی یافت و به واسطه فراخی و وسعت مال, با 
زنانشان و غیره در ناز و نعمت بودند, و در ان شهر افزون بر هشتاد هزار 
نفر بود. هفتاد هزار نفر انها این‌چنین کردند, و بقیه انها, آنان را زشت 
شمردند و تقبیح , کردند, هم‌چنا ن که خدا| سرگذشت آنان را چنین بیان 
فرمود: که «: و تلهم غن القریه التی کاتشث حاضرَة البَخُر», الایه, و آن این 
بود که ۳ از آنانء انما وا ند داده‌ه اد این کار متع.می کردتدو آنان 
را از عذاب خدا می‌ترسانیدند و از انتقام او و شدت و سختی عذابش آنها 
را پر حذر می‌داشتند. +«پس آنان در پاسخ وعظ و اندرز آنان می گفتند: «لِم 
تعظون قَوّماً له مهم »: برای چه قومی را پند و اندرز می‌دهید که خدا 
آنان را به واسطه گناهانشان هلاکشان مي‌کند. با هلاکي که رن ار را 
ریشه‌کن شدن آنها است, «او دهم غذابا شدیدا»: یز آنان 3 عذاب 
دادند: «قالوا مَغذرء الی كِ گفتند برای عذر معذرت به و 
پروردگارتان است؛ زیرا ما مکلف به امر به معروف و نهی از 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 706 

منکر هستیم. پس ما نهی از منکر می‌کنیم تا پروردگارمان, مخالفت ما با 
آنان را و ناخشنودی‌مان را از فعل آنان بداند. گفتند: «و لَعََمْم تْفُونَ»: تا 
شاید آنان راه تقوا تن کیرتدبهو ها انان عانند ه خرن می‌دهیم با تایه 
اندرزهای ما ذزاتان موثر افتد و از این موقعیت هلاکت‌بار بیر هیز ند و از 
عقوبت آن, بر حذر باشند. خدای عرژ و جل فرمود: 

«قلمَا عتَوّا». مخالفت کردند و اعراض نمودند و سرکشی نمودند, از 
تذیرفتتشان بازداری زا <«غن ما نوا عله»: از انچه از .ان نهی شدند, «ْلنا 


هم کوئوا قَرَدَةّ خاسئین.» «1» 
ج- آبن جریر از نت ۳ درباره «قَجعلناها», اخراج نمود که فرمود: 
0 تلک العقوبة و هی المسخة," تکالا" عقوبة," لما بین بدیها" 
یقول: لیحذر من بعدهم عقویتی," و ما حَلْقَها " یقول للذین بقوا معهم. و" و 
مَوعظء تذکرة و عبرة, " لِلمَتْفَین .»؛ یعنی قرار دادیم آن و را که 
فان مسخ شدن بود, «تکالا»؛ عقوبتی, «لما بیْنَ یَدَیها». می‌گوید: برای 
کسانی بعد از ایشان از عقوبت من برحذر «و ما حَلقها», می‌گوید 
براٍی آن کسانی که با ایشان باقی ماندند. «و مَوعِظَ»؛ یادآوری و عبرت. 
«لِلَمتَفْینٍ». <«2» 
پیز فی قوله تعالی: «و |ذا لثم التساء بلق جهن قَأمسکوفٍ یمَعْروف 


ظلم تفسة و لا تتحدول آبات اللّه هروا و ادکُوا نه نت اللم علییر و 
کم من الکتاب و الْکَمَة بطم به و او مُوا ال اغلموا أنْ | 
شی ء عَليمُ» «<3». روایانی را نقل نموده‌اند, از جمله: 

الف- ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه با اسنادش از مفضل بن صالح, و او 
از حلبی, از انت.عید الله امام صادق علیه السلام روایت کرده که لس 
گفت: از امام صادق علیه السّلام درباره قول خدای عر و جل: 

تخس کو 3۵ ضرارا لَِعْتَدوا», سوال کردم آن حضرت فرمود: «الرجل 3 
اذا کادت ان یخلوا اجلها, راجعها ثم طلقها. یفعل ذلکی ثلاث مرات. فنهی الله 
عرٌ و جل.»؛ یعنی مرد طلاق می‌دهد, چون نزدیک است که زمان پایان عذّه 
فرابرسد, به زن رجوع می‌کند, و 


زر طارص 9و 

(2). .در الختخووم جر ض: 70 

(3). بقره/ 231. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 707 

راما ماس کار را ایحا یط معا 
عر و جل این کار را نهی فرمود. «1» 

ب- ابن بابویه با اسنادش از بزنطی از عبد الکریم بن عمر, از حسن بن 
تا از ایس ختة اللس امام صادق غیت لاه فل _کتی که آن رت 
ففو دشن الیل آن الق اسات تمیراجعها لسن له مما اه 
ثم یطلقها, فهذا الضرار الذی نهی الله عنه الا آن یطلق ثم یراجع و هو ینوی 
اافسای »بت امام صادی له الساام فرمود: سراوار سس جرد ریس 
را طلاق بدهد. پس از ان به او رجوع کند, و این در حالی است که او را به 
آن ژزن حاجتی نیست. سیس او را طلاق می‌د هد؛ پس این اه 
است که خدا از ان نهی فرموده, مگر این که طلاق بدهد, پس از ان رجوع 


ط ۳ 


کند, درحالی که نیت و قصد نگهداری او را دارد. «<2» 
ج- در نهج البلاغه. امام علی علیه السلام فرمود: «من قراً القرآن. فمات 
فدخل النار. فهو ممن کان یتخذ آیات اللّه هزوا. کسنیی. که فان را 
بخواند, بسن جونبمیر دز داخل در انش جهتم کردده او از کشاتین است که 
آیات خدا را به مسخره مي‌گرفته. 3« 
- عبد الرزاق از علی بن ابی طالب علیه السْلام اخراج نمود که آن 
حضرت فرمود: «ثلاث ث لا لعب فیهن النکاح و الطلاق, و العتاقه, و الصدقة.» 
د- آبن منذر و ابن ابی حاتم از عبادة بن صامت اخراج نمودند که او گفت: 
«کان الرجل علی عهد النبی صلی الله علیه و آله یقول للرجل: زوجتک 
ابنتی ثم یقول کنت, لاعبا و یقول قد أعتقت و یقول کنت لاعبا, فانزل الله:" 
لا تتَخذُوا آبات اللد هروا فقال رسول الا ال و تلاث 
من قالهنْ لاعبا او غير لاعب. فهن جائزات علیه: الطلاق, و العتاق, و 
النکاح,»؛ یعنی مردی در زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به مردی گفت: 
دخترم را به زوجیت تو درآوردم. پس از آن می‌گفت: شوخی کردم. 
ق مت بنده‌آام بر آزاد کردم و بعد از آن و 2 مزاح کردم؛ پس خدا 
قوله: «و لا تتَخذُوا ایاتِ الله هژوا» را نازل فرمود, یافیر خی اللّه 
علیه و آله فرمود: در سه مورد است که اگر 


(1). نور الثقلین, جح 1 ص 226, حدیت 877- برهان, ج 1. ص 138. 

(2). برهان, ج 1, ص 138- نور الثقلین. ج 1 ص 226, حدیت 978. 

را ۰ نور الثقلین. ح 1. ص 226, حدیت 879- برهان. جح 1. ص 138. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 708 

شخص آن را بگوید, شوخی کننده باشد يا جدی؛ آن موارد علیه او نافذ 
خواهد بود. آن سه مورد. طلاق, آزاد کردن بنده و تکام است. «1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: > «الرَجال قوَامُون علی النساء بما فقصّلَ ال 
بَعضَهْمْ علی بعض, و بما وا من أمَوالهة فالصَالحاث قانتاثك حافظاث 
لیب بما حفظ ال 5 اللاتی تخافون تُشورَهت قعظوهن و اهجرُوهنٌ في 
الَمَضاجع و اصربوهنَ فان أطفتکم قلا تَبعُو ۱ عَلَیْهنَ سییلا 7 ال کان عّ 
گبیرآ» «2», روایاتی را نقل نموده‌اند, ا 1 

الف- ابن بابویه با اسنادش تا برسد به معاویه بن عماد و او از حسن بن 
عبد الله, از پدرانش از جدش, حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام, 
روایت ت کند که گروهی از بهود خدمت با خی خدا لین الم علیم و اله 
رسیدند و داتشمندترتن: آنان::درباره: مسایلی که برایشن سا ل‌حیز یود از 
آن حضرت سوال نمود. سوال کرد: فضیلت مردان بر زنان چیست؟ یس 
تیا هیر .ضلین الله علیه و آله فرمود: «کفضل السماء علی الارض, و کفضل 
الماء علی الارض, فالماء یحیی الارض, و بالرجال یحیی النساء. و لو لا 


الرجال, ما چلقوا النساء. یقول اللّه عژ و جل :۰" الرچال قَوّامُون عَلی النساء 
بما قصْلّ ال تَعْضَهْة غلی تَض و یما معا من أَموالهمٌ .»: مانند برتری 
۱ ۱۳6۹0 پس آب است که 
زمین را زنده می کند, و به واسطه مردان زنان زنده می‌شوند؛ ون 
مردان یو دنه خدا زنان را خلق نمی‌فرمود. خدای ول میفر تا 
«الرّجال قوامون عَلی اللساء بما قَصْلّ اللْ بَعصَهْم َهَم علی بَعَض و یما أْقَفُوا 
من امَوالهمٌ.» 

0 «لای شیء کان هکذا؟: برای چه چیزی چنین بود؟ پس پیامبر 
صلی اللهٍ علیه و آله فرمود: ۱ 
«خلق اللّه عرٌ و جلّ آدم من طین, و من فضلته و بقیته خلقت حواء و اول 
من اطاع النساء آدم, فانزله اللّه علر و جل من الجنة, ۱ 
علی النساء فی الدنیا؛ آلاتری الی النساء کیف یحضن و لا یمکنهن العبادة 
من القذاره, و الرجال لا یصیبهم شیء من الطوت.»: خدای عر و جل آدم را 
ای فا ای ار ار ار و او کسف کش از زتان 
اطاعت نمود, آدم 


(2). نساء/ 34. 
بود, پس خدای عر و جل او را از بهشت به زمین فرود اورد. و به تحقیق 
بیان نمود که مردان بر زنان در دنیا فضیلت دارند, ایا ملاحظه نمی‌کنی 
چگونه زنان حیض می‌شوند و به جهت آلودگی‌هایشان عبادت برای آنان 
امکان نداردیو :فردان سا حبنی: از آلفد کف حیض نمی‌رسد؟ یهودی گفت: 
«صدقت يا محمد!»: ای محمّد! تو را تصدیق نمودم. <1» 
ب- درباره قوله: «قالصَالحاث قانتاث حافظاث للعَیّب یما حفظ اللّذ», علی 
بن ابراهیم فر مود: تفا هو کم شوهرش از اایت است, خودش را 
1[ لین بن ابراهیم فر مود: و در روایت ت ابی جارود از ابی جعفر, 
امام باقر علیه السّلام است که حضرت درباره قوله: 
«قانتاثك» فرمود: «یعنی مطیعات.»: زنانی که فرمانبردار شوهرانشان 
هستند. <2» 
ج- ابن جریر و ابن ابی حاتم از ابن عباس اخراج نمودند که: «" الرّجال 
هون علی النساع بعتی اهاء هن ان تیه قفا اه اللهته من 
طاعته, و طاعته ان تکون محسنة الی اهله حافظة لما له بما فضل الّه, و 
فضله علیها بنفقته و سیعه," قانتاث حافظاث " (قال:) مطیعات," حافظاث 
للعیی # ۰ بعلی اذا کن کذا؛ فاحسنوا الیهن. یعنی مردان امیرانی بر زنان 
هس اس که اطاعت ماه راد ام مهو ار ان ام فمموو زر 


طاعتش. و طاعتش این است که نسبت به خانواده مرد نیکوکار بوده و 
حافظ مالش باشد, برای برتری دادن خداوند و بخشش آن مرد نسبت به 
او با نفقه و تلاشش. .پبس «قانتاثك حافظات» (گفت :) بعلی زنان 
اطاعت کننده, «حافظاث ِلقَیب»؛ یعنی هنگامی که رام می‌باشند نسبت به 
آنها تیکویین کنید:«3» 

د- عبد بن حمید از مجاهد اخراج نمود که: «و اللأایی تخافون نُشْورَهنّ» را 
فرمود: آن نافرمانی است. «قَعِظوهَْ» را گفت؛ یعنی با زبان او را اندرز 
دهید. «و اهجَرٌ رون فی المضاجع» را گفت: با او صحبت نکنید. «و 
اطْرِبوهتَ» ۳ فرمود. او را کتک بز نید به و که آنتیتب نبیند. «فِن 


اطِعَتکمُ» را فرمود, اگر به رختخواب آمد. «قلا ۶ وا عَلَْهنَ 


(1). برهان, جح 1, ص 226- نور الثقلین, جح 1 ص 477, حدیت 228. 

(2). برهان, جح 1, ص 226- نور الثقلین, جح 1, ص 477, حدیت 229. 

(3). در المنئور, ج 1, ص 1<1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 710 

سبیلا» را گفت: بفض و کینه بر او را دنبال نکنید. بر حذر باشید از کینه 

داشتن با اه ی «ِ* 

فی_قوله تعالی: «قال یا ثوغ ان لیس من آهلک اب عَمَل عَيَرٌ صالح فلا 
تست ما لیس لک بط ام نت اعظک آن تکون من الجاهلین» «2» هم 

روایاتی را نقل تشوده اند از جمله: 

الف- در مجمع البیان آمده: و علی بن مهزیار از حسن بن علی وشاء از 

امام رضا علیه السلام روای بت کند که آن حضرت فرمود: «قال ابو عبد الله: 

ان ال تعالی قال لنوح:" اه لیس مق اقلک ۲ لانه. کان.مخالفا و جعل من 

اتبعه, من اهله.»؛ یعنی اس عبد الله, امام صادق علیه السلام فرمود: البته, 

خدای تعالی به نوح فرمود: «َه لیس من أَهْلکَ»؛ زیرا او مخالف با او 

(یعنی نوح) بود. و خداوند کی که او را تبعیت می‌کرد. از اهلش 

گردانید. «3» 

ب- ابو الشیخ از سعید بن جبیر رضی له عنه اخراج نمود که: «انه قرأ: ۳ 

عَمل عَیرٌ صالح " (قالت) فعصیه یی لاد تعتی. آلتتهر آن رداص سس 

صالح» خواند, [او گفت :)بنافرمانی پیامبر خدا را. «4» 

نیز فی قوله تعالی: «و کل تفص عَلَیِک من آئباء الْسْلِ ما تن به فوْادک و 

جاءک فی هذه او مَوَعظه و ذگری لْمْوْمنین» «5», روایاتی را 1 

نموده‌آند, از جمله: 

الف- ِ بن ابراهیم فرمود: خدای تعالی پیامبرش را مخاطب قرار داد, 

پس فرمو 

«و کلا تور علیک من آثباء ال تس ات یار شا انتها یی 


فواک و جاک فی هذو العَع»؛ یعنی در قرآن و در اين سوره از اخبار 
پیامبران و از هلاک امت‌ها. «<6» 

ب- عبد الرزاق, فریابی, سعید بن منصور» آبن جریر» ابن منذره اپن ابی 
حاتم؛ ابو الشیخ و ابن مردویه از طرق, درباره: :5 جاءک فی هذه الحَةث», 
از ابن عباس اخراج نمودند که: «قال: 

فی هذه السورة.»؛ یعنی ابن عباس فرمود: در این سوره. <7» 


(1). در المنثور. ج 2 ص <ظ<1. 

(2). هود/ 46. 

(3). نور الثقلین, جح 2 ص 368, حدیت 137- برهان, ج 2. ص 179. 

(4). در المنثور, ج 3, ص 336. 

(5). هود/ 120. 

(6). برهان, ج 2. ص 493. 

(7). در المنئور. ح 3. ص 305. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 711 

هم‌چنین_ فیٍ قوله تعالی: «قاذا بلَفْنَ جهن سوفن هن بعغژوف او 
فارقوهنٌ بقعژوف 5 آشهدوا وی عدل کی فیفوا لاد كِ دیکم 
و ان یمن ج بالله الیَوّم یر و مه تقو للة یجْعل له مَخرجا» 

« ووایاتی اف موه زر اد 

الف- در کافی با اسنادش از ۳ از آابی جعفر, امام باقر علیه 
السْلام فرماید: امام باقر فرمود: 

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من کنتم شهادة او شهد بها, لیهدر 
دم امرا مسلم او لیزوی مال امرء مسلم. اتی یوم القيامة و لوجهه ظلمة 
مد البصر, و فی وجهه کدوح تعرفه الخلایق باسمه و نسبه, و من شهد 
شهادة حق لیحق بها حق امرء مسلم, اتی یوم القيامة و لوجهه نور مد 
البصر تعرفه الخلائق باسمه و نسبه. (ثم قال ایو جعفرٍ علیه السْلام:) الا 
تری ان اللّه «تبارک و تعالی یقول:" و أقیمّوا الشهادة له ".»؛ یعنی پیامبر 
۱ یا ۱ 
شهادت دهد, تا خون مرد مسلمانی را ضایع کند, يا مال مرد مسلمانی را 
قبضه کند, روز قیامت ی اند و بر چهره او خراش‌هایی است که همه 
بندگان او را به اسم و نسبش می‌شناسند, و کسی که شهادتی دهد تا حق 
ی زنده کند, ون قبافت مین اند ویر مرخ اوء نوری است که 
چشمش را روشن نموده. خلایق او را به اسم و نسبش می‌شناسند. (پس 
از آن ابی جعفر, امام باقر علیه السّلام فرمود:) آیا ملاحظه نمی‌کنی که 
خدای تبارک 

و آقیموا الشهادَة لِلَه > («2» 


ب- در کتاب تهذیب الاحکام, سعد بن عبد الله با اسنادش تا برسد به داوود 
بن حسین, از ابی عبد الله, امام صادق علیه السّلام گفت: از آن حضرت 
درباره رت زان ور نام دون ایض کهمودی با انان: پاش وال کردم 
آن‌گاه که زن منکر است. «فقال لا باس به ثم قال لی: ما یقولون فی ذلک 
فقهاژکم؟»: پس آن حضرت فرمود: اشکالی ندارد. پس از آن برای من 
فرمود: فقیهان شما درباره این مساله جه+می کویند؟ گفتم: «یقولون: لا, الا 
تشهاد زجلین غدلین:»: آنان می‌گویند,. صحیخ بیست: :مگر با شهادت دادن 


دو مرد عادل. حضرت 


(1). طلاق/ 2. 

(2). برهان, ج 4 ص 1124- نور الثقلین, ج 5. ص 353, حدیث 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص: : 712 

گفت: «کذبوا لعنهم الله؛ هونوا 9 استخفو| بعزائم الله و فرانضه, و شدد وا 
و عظفها ما .هون الله: آن الله اهر فی الطلاق, بشهادم رجلین عندلین: 
فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد, و التکاحج لم یجیء عن اللّه فی تحریمه, 
فست رسولن الله بضلی ال علیهب آله میت لیا ساهدی ادها مرا لیا 
ینکر الوالد و المیراث, و قد ثبت عقدة النکاج و یستحل الفرج و لا ان 
یشهد.»: دروغ می‌گویند. خدا آنان را از رحمت خود بی‌نصیب کند. واجبات 
و فرایض خدا را خوار و ضعیف نمودند و آنچه را خدا آن را خوار نمود. 
آن‌ها بزرگ داشتند. البته, خدا ور لا و یه ماد رو ره عادل امر فرمود؛ 
پس آنان طلاق را بدون یک شاهد جاپز دانستند. و در نکاح, از جانب خدا در 
تجزیم آرن تيامدم پس شا مین خداصلی الله عله .و آله دو شاهد را ست 
قرار داد. به جهت تأدیب و نظر ؛ به این که فرزند و میراث مورد انکار واقع 
نگردد, درحالی که عقد نکاح تابث گردیده. و فرج حلیت پیدا می‌کند بدون 
شهادت گرفتن. <1» 

# عده‌ای از اصحاب ما از سهل بن زیاد با اسنادش تا برسد به علی بن 
میوید شائق از ابی, الخسن علیه السلام.بعل کودند: آن حضرت در 0 
به من نوشت: «و سألت عن الشهادة لهم. فاقم الشهاده | لو له 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱0 ۳۳ ۳۸۳۳ 
برای خدا| به پای دار, اگرچه علیه خودت پا بدر و مادرت پا خویشاوندان 
باشد, در آنچه بین تو و بین آنها است. پس اگر بر ستم و ظلم به برادرت 
ترسیدی, شهادت مده. <2» 

ر در کتاب کافی با اسنادش تا برسد به علی بن سری. او گفت: شنیدم ابا 
ای آمام‌صاو اه ام یراع ول اسان 
المومنین من حیت لا یحتسبون, و ذلک ان العبد اذا لم یعرف وجه رزقه» کثر 


دعاوه.»؛ بعنی آلبته, خدای عر و جل روزی موّمنین را از جایی که حساب 
آن را نمی‌کنند, قرار داده است., و آن به این جهت است که چون جهت 
روزی او شناخته نیست., دعای او زیاد گردد. «<3» 


10 تور این ح دص ددرت 27 
(2). همان. ص 354. 

(3). نور الثقلین, ج 5, ص 354, حدیث 32. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 713 

ه- سکونی از جعفر بن محمد, از پدرش» و او از پدرانش علیهم السلام 
۷" نمود کف آمام ضادق علبة السلام-فرمود: «فال علی: علبه السلاه؛ 
من آتاه اللّه برزق لم یخط الیه برجله و لم یمد الیه یده و لم یتکلم فیه 
ییا ۵ و ام یرالیه باه و ام تن من ۱21 کان ممن ذکره اللّه عرٌ و جل 
قی کنانه "و مق ی الله یل له مرها و طررقه مق سا لا بکست 0 
یعنی علی علیه السّلام فرمود: کی که دا وی اه به روط رگن که با 
زبانش را دربارنه آن.بة سکن کفتن, و -انداشته و برای دس ای و ان 
چمدان چامه را نبسته (کنایه از اين‌که به جهت کسب آن مسافرت نکرده), 
و برای آن به کاری نپرداخته, از کسانی است که خدای عرّ و جل در کتابش 
ذکر نموده: «و من بتّق ال بجْعَل له 5 مَخرجا و بَرَرْفة من حَیْث لا یَختست.» 
<1>» 
و- ابن حبان در ضعفاء بیهقی در شعب للایمان و عسکری در امثال. از 
کل عانته السام شراخ وید که فرعم ففال, تشمل الله صلی اد 
علیه و آله: انما تکون الصنيعة الی ذی دین او حسب, و جهاد الضعفاء الحج. 
قدجهای الفراخ خسن ال لووخهاه و التوود نف الایفان ها غال اضر 5 
علی افتضاد و استن لها الردق ۲ ای الله ان بجفل ارزاق قیاده 
ااا ی و ی ات صایاان لیم ازج 
فرمود: احسان تنها به فرد دیندار یا به صاحب اصل و نسب می‌باشد, و 
جهاد افراد ضعیف حج بوده و جهاد زن, نیکو شوهرداری برای شو‌هرش 
است, و دوستی کردن نصف ایمان می‌باشد. و مردی که بنایش بر اقتصاد 
باشد, نیازمند و فقیر نخواهد شد, و با صدقه دادن. طلب نزول روزی کنید. 
و خدا ابا دارد روزی مومنین جز از راهی که حساب نمی‌برند, برسد. <2» 


5 تدیر در آیات موعظه 


قوله تعالی: «کتاث لاه ایک مبارک لیوا آبانه و لک أولوا الالباب.» 
«3» 

در این‌جا با استفاده از کتب لغت و تفاسیری که مورد تحقیق قرار گرفت؛ 
به بررلسی 


(1). همان. ص 356, حدیث 43. 

(2). در المنثور, ج 6, ص 234. 

(3). ص!| 209 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ت: ص: : 714 

معنا و مفهوم موعظه در هر آیه می‌پردازيم, و پس از آن, بعد از ذکر هر 
آیه, معنا و تفسیر آن را با استفاده از مجموعه تفاسیر مورد تحقیق قرار 
داده و سیاق آیه را بیان می کنیم, و سپس در تأیید معنا و مفهوم مذکور در 
هر آنمبا اسمداد ار ایات امه ایات کی فران انستاد عی‌ مان 


حفناق اققاظ حوغله و خفانسی. یات ام و اتشاه یه ارات قران 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم موعظه, پند گرفتن متقین است از سرگذشت 
۱ 7 معصیت‌کار در گذشته: ص ناها تکالا لما بِیّن 

یدب دسا ایا ۶ عِظَةّ لِلَْتَفَینَ» «1»؛ ی 
عقوبت اهالی ۳ آن قریه را عبرتی برای نسل آن زمان و برای 
نسل‌های اینده بعد از آن و پند و اندرز برای تقواییشه گان قرار دادیم. 


تاد ید ایا ویر گر ان 


سیر و سفر در زمین؛ , و نظر در احوال ملت‌هایی که قدرت و شوکت 
داشتند و در گذشتند و تأقل در فرجام و عاقبت بد تکذیب‌کنندگان, حجتی 
است بر مردم» و هدایت و پند و اندرزی می‌باشد برای تقواپیشه‌گان: «قد 
خلت من سْتنْ قسیژوا فی الأرْضٍ قانظروا کیْف کان عاقتَه امین 
هذا بیان اس هدی و مَوعظهٌ للضتفین. <«2» 


2 معنای دوم موعظه 


اشاره 


اکن آز معانی وستاشح موعظه. جهن انفور گرفتن عصوم مستعانان ارت 
از آنچه در قرآن نازل گردیده و از حکمتی که مترئب بر آیات قرآن است: 
«و ادا طلَعمْ الساء تن احلَهم ایو بعقزوف. آو سزخوفن 


معْروف و ایکون ار ِتعتدوا و من بفْعل ذ طل تفسَة 
تَخذوا آياتِ الله منوا ااکنوا نققت اللّه عَبکم و ما ار عم من 
(1). بقره/ 66. 


(2). آل عمران/ 138- 137. 

فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده؛ ج3 ص 7/13 

الکتاب و الحکمَةٍ بِظْكُمٌ به و افو وا ال و اعْلَمُوا أَنّ اللَة کل شیءء علیغ» 
«» یعنی: که پس تا رسیدن به نزدیک 
پایان عدّه طلاق, با حسن نیت و به نحو خداپسندانه به آنان مراجعه کنید, یا 
اگر رغبتی ندارید به خوبی آنان را رها نمایید, و از روی سوء نیت و متضرر 
شندن انان: ند آنها مراجعه نکنید تا به آنها ظلم و ستم نمایید. و هرکس 
چنین کند به خودش ظلم نموده است.؛ و آیات خدا را (که به شما امر 
می‌کند در طلاق, يا به خوبی به او مراجعه کنید, يا به خوبی او را رها کنید) 
به مسخره نگیرید, و نعمت خدا را به استلام ج جه ات شید صلی. لاه 
علیه و آله, و آنچه را از کتاب (یعنی قرآن) و حکمت بر شما نازل شد. به 
زار ار ری سر 
آیات است. پند و اندرز می‌دهد, و با پرهیز از گناهان, از عذاب خدا 
بپرهیزید دا نند که البته, خدای متعال از افعال شما و از هرچیز دیگر 
تتهیار آکان انس 


تاد ید ایا ویر گر ان 


قرآن, حکمت و موعظه حلسنه است و خدای متعال به پیامبرش دستور 
می‌دهد که به وسیله حکمت و موعظه حسنه, قراً ن, به راه پروردگارت 
دعوت کن: «ادْعٌ اٍلی سَبیل ی بالكَمَة و المَةعظة العسته » <2» 


3 معنای سوم موعظه 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم موعظه, پند و اندرز شوهران است با نصیحت به 
ترس از خدا به همسرانی که بیم آن دارند که از طاعت آنها سر باز زنند و 
طریق مخالفت با آنها را پیش گیرند: «الرجال قوَامون عَلّی التساء بما 
قصَلّ اللَه یعضَهُمْ علی بِعض و یما نَعَفُوا من اَمْوالهمٌ فالصَالِحاث قانتاث 
حافظاث 0۳ بما حفظ له و اللاتي تخافون تور هر قعظَوهت 5 
اه مَحَرُومْنَ في الْمَضاجع و اصْرِبُومُنّ قَانْ أَطَعْتكُمْ فلا تبغُوا عَلیهنَ سبیلا ان 
ال له کان عَلیا کییرآ» نی فزذان قیام کتتدکان بو تقبلطد ار ود کات یز 


ژتانند در تدییر و تاذیب آنان 


(1). بقره/ 231. 

(2). نحل/ 125. 

(3). نساء/ 34. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, .3 ص : 716 

اب ی ۳ اب1۳ 
به واسطه آنچه آنان از اموالشان در مهر و نفقه انفاق کرده‌اند, پس زنان 
صالحه مطیع خدا| و شوهر, حفظکننده خود و عوراتشان در غیبت شوهراند 
برای این که خداوند با لزوم مه و نفقه آنان بز شوهرانشان, آنان را حوظ 
نمود, و آن زنانی را که از بلندیروازی آنان سبت به شوهر نگرانید, آنها را 
با بند و اندرز از خدا بترسانید. پس اگر سر به طاعت شوهر ننهادند, از 
همخوابگی با آنان دوری کنید, و اگر موثر نبود, انها را تنبیه کنید (به‌طوری 
که بدن انها. آنتتیب ببیندار پس اکر به طافت شما کردن. نهادتند. از آنان 
بهانه گیری نکنید. 

البته, علوّ شأن و کبریایی از آن خدا است (و او تعالی با علو شأن و 
کبریایی‌اش بندگان را بعد از توبه, مورد مغفرت قرار می‌دهد). 


تاد ید ایا ویر گر ان 


دعوت به سوی راه خدا (و ترس از او) به وسیله حکمت و موعظه 


(بعنی قرآن) و مجادله نیکو انجام می‌پذیرد: ِِ 
لوَعظة الحسَته و جادَهم بالتی هی أَحسَن.» : 


0 


4 معنای چهارم موعظه 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم موعظه, امر و نهی خدا تج جاان او جر 
است در کتاب انجیل و عیسی علیه السّلام: «و قَفْیْنا علی آثارهمٌ بعیسی 
ان مریم مصدقاً ما ین ده من التوراه و آتْناة نحل فبه هدت و نو و 

مُصَدذقا لما بیّن بدَیه من الوّراة و هدی و مَوَعظَء للمَتّفَينَ» «2»؛ یعنی: و 
به دنبال آثار آنان, یعنی آثار پیامبران که تبلیغ و دعوت به توحید بود, عیسی 
بن مریم را قرار دادیم درحالی‌که کتابی را که فراروی آنان بوده مصذق 
است. و ما بر او انجیل را نازل نمودیم درحالی‌که در آن هدایت و نور است 
(یعنی طربق راهیابی به هدایت است) و نسبت به انچه پیش از ان بود, از 
کتاب تورات, تصدیق‌کننده است. و هدایت و موعظه می‌باشد برای 
تقواپیشه‌گان؛ یعنی آن, هدایت, امر و نهی خدا و آگاهی دادن‌های او به 


(1). نحل/ 125. 
(2). مائده/ 46. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 717 


تاد ید ابا یر گر ان 


عاقبت و فرجام بد اقوام معصیت کار, سر‌گذشت بد ی ی الهی 

را تکذیب کردند و آیات منژل از جانب خدای تعالی در کتب آسمانی 

تورات؛ انجیل ۱ ۱ ۲۳۳ 

ِِِ ,عاقبت 9 فرجام بد اقوام 9 ر براي متقین موعظه است: 
ناها تکالا لما بِیّن بَد؛ 3 خافیان عظَءّ للمتفین.» <1» 

ب- 0 که آیات الهی ۳0 تکذیب کردند. برای هتقین 

موعظه و پند و اندرز است: «قَذ خلت من قَبا سُتَنْ قسییژوا فی الارْض 

َانّظروا کف کان عاقبة المکذّبین هذا| بیان لاس و5 هد 5 و موعظه 

للْمتَفَینَ. » <«2» 

ح- آیات منژل از جانب خدای تعالی در کتب آتیضانی تورات, انجیل و قرآن, 

ِ ۱2 0۲ 0 

ِ ج- له کاب دل پوراته قوله تعالی: «و کتبّنا له فی الالواح من کل شی ء مَوَعظة 
تفصیلا لکل شی ء.» «3» ۱ ۱ 

رح در انجیل, قوله تعالی: «5 قَفینا نا علی آنارهم بهیسی این مزیم مُصتقا 

ما یی یه من الوا و آتْناة الائجیل فیه هدی و تور و مُصَدة لما بین 

یه من اللَوراة و هد و ِِِ لِلمَنقین.» «44» ۱ 

3 ج- در قرآن, قوله تعالی: «و لد رن لیم آ بات مَبیناتِ و مَتلا من 

الذین حَلوّا من قَبلْکم و مَوعظٌ للعآقین. » «5» 


اصا 


ن‌ 


3 معنای پنجم موعظه 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم موعظه, منع از انه یل عبر الم قافتا 


است: «قال با نوغ له لسن مق آقلک هلک اه عَمَل عَیَرٌ صالح قلا تستلن ما 
یس لک به عِلْمْ نی أعظک آن ۲ 


(1). بقره/ 06. 

(2). آل عمران/ 138- 137. 

(3). اعراف/ 145. 

(4). مائده/ 46 

(5). نور/ 34. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 718 

تکون من الجاهلین» «» یعنی خدای تعالی فرمود: ای نوح! البته؛ او (که 
قررنه تو‌اشست) از هل جو و شنت الیتته عمل. اه تاصاله ات تشز 
چیزی را که بدان آگاهی و علمی نداری, از من درخواست مکن. البته, تو را 


تاد ید ابا یر گر ان 


مراد از اهل, اهلیت دینی داشتن است؛ چنان‌که در شأن اسماعیل علیه 
السّلام فرمود: اهل خود را به نماز و به زکات امر می‌فرمود و نزد 
پروردگار خویش پسندیده بود: «و و ااکز فی الکتاب اسماعیل ائَهْ کان صادق 
الوغد کان تقو ۳ کان تاو ۶ أَهْلَة بالصّلاة ال کاة و کان علّد رَبه 
مور ضیا. > «2گر 

و به نماز امر کن 
و بر انا ضیر و شکییایی تشه کت و آخر احلی بالصلاة اص علیها.» 


>» 3 


6 فعتای. اشنم مفعطظه 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم موعظه, همه داستان‌های قرآن است از اخیار 
پیامبران که برای پيامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله بیان شده است: «و کلا 
تفص لک چِن آیاء الرَسْلِ ما بت به فُوَادَک جاک فی هذو الحودٌ و 
مَععظه و ذکری للمَوّمنین» «» یعنی: و همه ۱۳ از اخبار 
پیامبران بر تو (ای محشّد صلی اللّه علیه و آله!) بیان می‌کنيم, چیزهایی 
است که به واسطه آنها 3 تو را تفویت و باثبات می‌گردانیم, و در این 
ی قرآن همه‌اش حق است) و آنها موعظه 


تاد ید ابا یر گر ان 


قران که بر سامنز ضلی له علیه و آله تازل تدم مسلمانان را کعایت 
می‌کند, در تلاوت آیات, آن؛ رحمت و یادآوری است برای مومنین: : ««] و لم 
یکیهم آتا ا ترلنا یک الکتاب یثلی عَلیهمْ ان فی دک لرَحْمَةٌ و ذکری لقَوّمٍ 


تخملون # « 5» 


(1). هود/ 46. 

(2). مریم/ 55- 54. 

(3). طه/ 132. 

(4). هود/ 120. 

(5). عنکبوت/ 51. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 719 


اشاره 


یکی از معانی و مفاهیم موعظه, نهی خدا نسبت به مسلمانان است به 
برگشت براي تکرار معصیتی مانند معصیت گذشته: «یعظکم اللهةٌ أآن 
2 تعُودُوا ماه اند ان ک رمیه1۳۰۵ ۳ ی خزاشها رحسهانان مار 
برگشت به تکرار. خعضتتی. .ما ننده: معصیت گذشته, برای هميشه نهی 
می‌کند, اگر موّمن می‌باشید. 


تاد ده ایا ویر قر ان 


موعظه در قوله: «و اللاتی تخافون تُسُورَمْنّ قَعِظَومْنَّ» «2», به معنای 
نهی زنان است از نشوز و نافرمانی شوهرانشان. معنای آیه چنین است: ۰ و 
از زنانی را که بیم دارید از اطاعت شوهر سرپیچی کنند, آنان را به زبان 
آندنر و ترهی دا ار این تافرمانی ( که معضیت آاست ) نمی کنیه. 


8 معنای هشتم موعظه 


اشاره 


۳ ازر روی ۳ برای رضای. خدا و پدون ِِ شایه _دنیوی: 
«قاذا بلغن أجَلهْنَ سوفن بمعْرّوف او فارقومُنّ , 3 آشهذوا 
رو عذل ملک و أَقیمَوٍ السَهادة اه کم بوعظ به من ۶ کان بر بوّمن خ بالله ِ 
التقم لاجر و من تثق له تَخعل له : فا > «( بسن .سامت که 

نزدیک پایان زمان عده انا (یعنی زنان مطلقه) است. پس با رجوع به 
آنان: با خسن معاشرت آنان: را تخهدارید, با به خوبی و تیکوبی: انان, زا تر کی 
نمایید, و باید دو مرد عادل از خودتان (یعنی مسلمانان) بر این کار طلاق 
شهادت بدهند, و باید شهادت را از روی خلوص برای رضای خدا و بدون 
هر گونه شاأیبه غرض دنیوی اقامه کنند. این نجوه اقامه شهادت از روی 
خلوص, به کسی که به خدای تعالی و به روز قیامت ایمان آورده است, 
توصیه می‌شود, و کسی که با تقوای الهی از تعذی و تجاوز به حدود الهی 


(1). نور/ 17. 

(2). نساء/ 34. 

(3). طلاق/ 2. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 720 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 3 749 

بپرهیزد, خدای متعال برای او خروج (و رهایی) از مشکلات دنیوی و اخروی 
را قرار می‌دهد. 


تاد ید ابا یر گر ان 


به روز قيامت ات 0 توصیه نا 0 را 
طلاق می‌دهند و زمان عدّه آنان به پایان می‌رسد, آنان را از نکاح مجدد با 
شوهرانشان بازندارند, درصورتی که رضایت بین آنان بر اين ازبواج مجدد 
به حسن معاشرت, است: «و دا طلمْ اّساء فتلفْن اجلهن َامُسکوفن 
یِمَعروف او 9 بعغزوف و لا تشپیگوشن ضرارا لِتعتذوا و قق بقل 

دیک َقَذٌ طلم تسه َحَذُوا ریات ال روا و او : نقمت الله لک 
۱ ترل عکم من لکتاب و اجک بَعظْكم به و المُوا ال و اعْلَمُوا | 
ال 14 شی ء عَلیمْ.» «1» 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب موعظه». سخنانی به اختصار از مولی 
الموحدین, امام المتقین, امیر المومنین, علی علیه السْلام بیان شده که در 
اين‌جا به نقل برخی از انها می‌پردازيم: 

1 «المواعظ حياة القلوب.»: پند و اندرزها, حیات و زنده ماندن دل‌ها 
است. 

2 «الموعظة نصيحة شافية.»: پند و اندرز. نصیحتی شفابخش است. 

3 «المواعظ شفاء لمن عمل بها.»: پندها و اندرزهاء برای کسی که به آن 
عمل کند, تشفی‌دهنده و شفابخش است. 

4 «المواعظ صقال النفوس و جلاء القلوب.»: پندها و اندرزها صیقل‌دهند 
جان‌ها و جلادهنده دل‌ها است. 

5 «بالمواعظ تنجلی الففلة.»: به وسیله پندها و اندرزها است که غفلت و 
بی‌خبری زایل می‌گردد. 


(1). بقره/ 231. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: > 1 72 

6 «ثمرة الوعظ الانتباه. نتیجه و مره یند و اندرز, دقت کردن و بیداری 
است. 

7 «فی المواعظ جلاء الصدور.»: در پندها و اندرزها, جلای سینه‌ها است 
(که زنگ غفلت را از آنها می‌زدایند). 

8 «رحم الله امرءا تعظ و ازدجر. و انتفع بالعبر.»: خداوند رحمت کند 
مردی را که پند گیرد, و از حرام و افعال نابخردانه بازبایستد, و به واسطه 
عبرت‌ها؛ سود ببرد. 

9 «من وعظک, فلا توحشه»: کسی که تو را پند و اندرز می‌دهد, از او 
وحشت مکن (از او نترس و با او به نرمی برخورد 

0 «من وعظک. احسن الیک.»: کسی که تو را پند و اندرز می‌دهد, 
نسبت به تو احسان و نیکی می‌کند. 

1. «نعم الهدية الموعظة.»: پند و اندرز. خوب هدیه‌ای است. 

2 «من لم یتعظ بالناس, وعظ الناس به.»: کسی که به وسیله مردم, پند 
و اندرز نگرفته است, خداوند مردم را به وسیله او پند و اندرز می د هد 
(یعنی سبب عبرت و پند مردم می‌شود). 

3 «من فهم مواعظ الژمان. لم پسکن الی حسن الظن بالأیام. »: هرکه 
پندها و اندرزهای روزگار را بفهمد, به حسن ظن نسبت به روزگار, آرام 


نگرفته. استت. 


تففل ها ما مه زان ی اه تال ام اه 
اندرزهای روزگار را نفهمیده کسی که به پندها اه ور کار آرام 
گرفته است. 

کل خانفع الفه‌افظ ما ریغ تافع‌ترین: بندها متضايعم: آن. است. که 
بازدارد. 

6. «انْ فی کل شی ء موعظة و عبرة لذوی الا و الاعتبار.»: البته, برای 
صاحبان عقل و عبرت در هرچیزی, پند و اندرز و عبرتی است. 

7 ایلع الغظات التظر الی .عضارم لامه‌ات: و الاعشار مضانر الا اجه 
الأْمْهات.»: رساترین پندها و اندرزها, توجه کردن و نظر نمودن به محل به 
زمین افتادن مرده‌ها؛ و عبرت گرفتن به باز گشتگاه پدران و مادران است. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص: : 722 

8 ان الوعظ الذی لایمجّه سمع, و لا یعدله نفع. ما سکت عنه لسان 
القول و نطق به لسان الفعل.»: البته, پند و اندرزی که هیچ گوشی آن را 
بیرون نیفکند و هیچ نفعی با آن برابری نکند, آن است که زبان گفتار از آن 
شا امه ان دار ار دید 

9 الم اعطا که لمن وعاها (دعاها وزهاها) ۳8 نویه آنذرهان بای 
کسی که آنها را حفاظت کند (و به آان:دعوت کند و آنما را رعایت نماید), 
پناهگاه است. 

0 دای تالک اقا اه اتضت ها رک من ایس الحالا هر 
به من البین و الشتات. یک : رساترین نصیحت کننده و پند و اندرزدهنده برای 
تو, دنیا است اگر از آنچه از تغییر یافتن حالت‌ها که به تو ارایه داده, و از 
دوری و پراکندگی‌ای که به تو اعلام می‌نماید, پند گیری. 

خدایا! فرجام بد اقوام معصیت کار در زمان‌های گذ شته, حکمت‌هایی که 
مترئب بر آیات قرآن است, اوامر و نواهی تو در کتب تا داستان‌های 
قرآن از اخبار پیامبران پیشین و توصیه‌های قرآن به موّمنین و متقین, همه 
هوعظله آشیت. 1 

پروردگارا! توفیق معرفت به این مواعظ و به کارگیری آنها را در جهت 
سعادت دنیا و اخرت. به ما عطا کن. 

تا وت ها 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 723 


فصل چهل و چهارم وفای به عهد 


اشاره 


کلفه «أوفوا», «اوقی»: و کلفاتی: که مشتمل بر آن استت. در 66 مهرد با 
الفا ظ: 

«وفی». «فوفاه», «نوف»؛ «لیوفیئهم», «بوقیهم», «وقیت», «توقی», 
«توفون», «یوف»؛ «یوفی», «آوفی».. «آوفی». «و لیوفوا», «فاوف», 
«آوفوا». «توفاهم», «توفته», «توقتهم», «توفیتنی», «تتوفاهم», 
«نتوفینک», «یتوفی», «یتوفکم», «یتوفاهن», «پتوقونهم», «توفنا», 
«توقنی», «یتوفی», «یتوفون», «یستوفون», «الأوفی», «الموفون», 
«لموقوهم», «متوقیک», در ضمن 65 آیه قرآن کریم ذکر شده است. از 
مجموع اين 05 آیه, 9 آیه آن را که در 9 سوره قرآن مجید آضده: زیر 
عنوان: «آیات وفای به عهد»؟ انتخاب. و بنا به طریق معمول, ابتدا آیات 
فتتختبا زا بة تر تیب سور مضخفت. کزیم. تنظیم می‌نمانیم. و سن از ان با 
استناد به کتب لغت, در معانی و مفاهیم وفا تحقیق می‌کنیم و سپس تفسیر 
ایات مذکور را با استفاده از کتب تفسیر و تفاسیر روایی علمای شیعه و 
علمای اهل تسنن, از زمان شیخ الشیوخ. طوسی قذس سره تا زمان حاضر 
بررسی می‌نماییم و سرانجام, در مرحله پنجم » , با استعانت از امدادها و 
الطاف خاص خدای تعالی, و با استفاده از تفاسیری که مورد تحقیق قرار 

گرفته, و با استناد به آیات دیگر قرآن, به تدبر در آیات منتخب مذکور 
می‌پردازيم. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص : 724 


1 تنظیم آیات وفای به عهد به ترتیب سوره مصحف کریم 

1. یا نی اٍسْرائیل ااکرُوا نقمتی الّنی مت علَیکَة و 

دک و بای فارَهَبون. «1» 

2 بلی من لوّفی ده 3ب قَانَ ال یُجبٌ الفتفین. 2 

3. پا أبّا الذین منوا أوفُو | بالْعْفُود ایلی لکَمْ بَهيمَه الألعام الا ما بثّلی 

کم خر فجلی الطد و ام رم | الله تفکق ما تیف «9, ۱ 
0 ال ایُتری من الْموْمنین الفسمم ۶ افوالهم بان لیم العتة قایلوق 

ِ یل اه ختشلون و تتلون وغداعثّه خق ی ره و ال و 


ما سس 


6 ٍ- 


ه 2 
وفوا بعهّدی 


اس 


وف 


العران و قن آوفن نعیده من الله قاس 1 شتس با عم الدی انعم به ۳ 
هو القوَر الَعَظيم. <4» 
3 ۲ س ۳ 
ک و ود ابعهّد الله لذا عاهَدئم و لا تلو | یمان بَقد توکید و قد جعَلنمْ 
‌ مر و سر 2 سر ط 
اللة عَلیکم کفیلا ان اللة بِعِلم ما در ٍِ ۲ ۱ ۱ 
بو ور 27۱ 1۱ ۲ ِ ۳ 7ج تن آم « 
4 لا تغریوا مال السیم الا بالتی هت اخشن ی تیلم اشدخ 5 اوفوا بالعقد 
2 6 2 ج ر ه 12 رم 
/ ِِِ ۰ «6>* 


تم لیف و و تقَهْمْ و لیوا دهم و لیَطوَو 0 ب الْعتیق. « 7« 
,ان الذ: ۰« نما یبایعون اللة ید الله و فوّق آندیهغ قَمَنْ تکت قائما 
تب علی تشیبه و من آوّفی یما عاقد له ال قسیوّنبه جرا عظیما. «<8» 


9. بوفون باللذر و بخافون بَوّماً کان شوخ مُشتطیرآ. «9 


مج ری وه 


2 در معنای وفای به عهد 


می‌شود: درهم واف (درهم تمام), و کیل واف (پیمانه تمام), و «اوفیت 
الکیل و الوزن» (پیمانه و وزن را 


(1). بقره/ 40. 

(2). ال عمران/ 76. 

(3). مائده/ 1. 

(4). توبه/ 11 1. 

(5). نحل/ 91. 

(6). اسراء/ 34. 

(7). حج/ 29. 

(8). فتح/ 10. 

(9). انسان/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, بح 3 ص. : 725 

تمام دادم), قال تعالی: «و آَوفُوا الیل |ذا کلم » «وفی بعهده یفی وفاء و 

اوفی». زمانی است که عهد را , به اتمام برساند و حفظ و نگهداری آن را 

نقعض نکرده باشد 9 قرآن, آن را اوفی ذکر فر موده: قال تعالی: 5 أوفوا 

بعهّدی آوف بعهدکم», و أَوفوا بعمّد اللّه |ذا عاهدنَمُ». «بلی من آوفی 

عهٌده و الّفی , «و المُوفون بعَهَدهم اذا عاهَدُوا», «بوفونّ بالتَدُرٍ», «و مَنْ 

آقفی بعَهّده من الله», و قوله: «و ابراهی الذی وقی»» پس توفیه او 

(ابراهیم), این بود که او تلاش خود را در همه آنچه از او مطالبه رگردید, به 
کار گرفت, از آن چیزهایی که خداوند متعال در قولش: «انّ ال اشتری 

فش الم مخ انعشیم و مانمگ بدان: شاه کریمم از خسن ماش ۲ 

انفاق در طاعتش, و" 9 بخشش فرزندش که او رب بر از خودش بود, برای 

قربانی, و به آنچه آگاهی داد.بر آن با قولش: «وفی», با قوله تعالی: «ع اذ 

ابتلی ابراهیم ربة بکلماتِ قأتَهُنَ» اشاره کرد. توفية الشی ء تمام دادن 

آن بوده, و استیفاء ات۸ تمام گرفتتش است. قال تعالی: 5 فِیَت کل تفس 

ما کسَبَت». و قال: «و اما یُوَفَوّنَ أجُورَکم». و از مردن و خواب, به توقی 

تعبیر , شده, قال تعالی: «اللة توفی الائمُسَ جین مَوْنها», «ق هو الذٍی 

توفاکم باللّلِ». «فْل بتوَفَاکم ملک المَوّت», «و توفنا مَع الابرار», و 

1 توفی؛ بلندی مر تبه و اختصاص است,: , نه این که میراندن به مرگ 

باشد. آبن عباس فرمود: «توقی موت: لانه اماته, نم احیاء. ۳ توف 

میراندن به نوعی مردن است؛ زیرا او را می‌میر آند, سیس زنده می کند. 


«[1» 
فخر الدین در مجمع البحرین فرموده: قوله تعالی: «قَلْ یتوَفَاکُمْ ملک 
الَمَوّت»؛ یعنی روح‌های شما را همگی فرشته مرگ می‌گیرد. پس احدی از 

فا باقن تمی‌ماند. فوله: ۲ 

" عیسی نی ُتوفیک و رافعک لت». رن یعنی تو را می‌میرانم. و 
۱ 
کشته شدن به دست آنهاء تو را میرانده و به سوی آسمان خودم بالا 
می‌برم» و گفته‌اند: مراد از توف خواب ب‌ است؛ چون روایت 


(1). مفردات, ص 566- 65د. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 7260 ِ 
شده که او در حال خواب بالا رفت. قوله: «یتوفی الالَفَسَ», یعنی نفوس را 
میراندر و بدان! آن نفسی که هنگام مرگ گرفته می‌ شود آن نفسی است 
ی و حیات است و آن. روح می‌باشد, و آن نفسی که در 
ب گرفته می‌ شود آن؛ نفس 0 عاقله ایست؛ پس این تفاوت, 
۵« «مَن کان رید الخیاع الظبا و زیتتها توف لبم 
اا فا ایو غلی مته است سس باباس اعمال ان را بدین و 
کاست. در دنیا, به وفور به آنان می‌رسانیم, و آن, چیزی است که از صحت 
زيم از آن روزی دادم می‌سوندر و کفته‌اند: انان اهل ریا هستند و آنچه 
را انجام داده‌اند. بیهوده و باطل است؛ یعنی برای آخرت کاری نکرده‌اند؛ 
بدین معنا که اعمال انان, واب ندارد؛ زیرا آنان در انجام آن اعمال, آخرت 
را اراده نکرده و دنیا را اراده کرده‌اند, و آنچه را اراده کرده‌اند, به آنان 
تمام می‌دهند, و انچه را عمل می‌کرده‌اند, باطل است؛ یعنی عملشان در 
کش خروتاطل امیت شجیت ای که بای جح اسان طان 
رضایت خدا است. عمل نکرده‌اند؛ پس استحقاق ثواب و پاداش بر آن 
نبیست» و قوله: «بوفون باللذر», بعض فضلا گفته‌اند؛ آیه, دربردارنده مدج 
است به واسطه انجام دادن آن ندره و آن ندره سب نزول آیه گردید, و در 
ان قرل آشته ای رای دار اراس اف ات سه کی ان 
ان وااعشه وه مارا نها سول لاه یلاها 
ق الم ی انا ال را انا رت ی لاف فا و 
فاطمه و فضه, جاریتهما, صوم نلنة ایام ان شفیا. فشفیا و ما معهم, شی > 
فاستقرض علی علیه السّلام من شمعون الخبیری ثلثة اصوع من شعیر, و 
ات فا اه الا ضاعا ماب مه فاص مها 
ایدیهم لیفطروا, فوقف علیهم مسکین؛ فاتروه و باتوا لم یذوقوا| الا الماء؛ 
دای ایا ما اما ریا فا وق ی ی ار 


وقف علیهم فی الثالثه اسیر, ففعلوا مثل ذلک. فنزل جبرئیل علیه السلام 
بهذا السورة و قال: 

جدها با محیدا سای له ید اه نی یفتن ری تست کانمن 
التلام سمان:شدند ونبيامیو خدا ضلن الله غلیه وداله ان آن دبا مهرباص 
دیدار نمود و فرمود: يا ابا الحسن! کاش برای بهبودی دو فرزندت نذری 
می‌کردی! پس علی علیه السلام,. فاطمه علیها السلام و فضه, کنیز انان. 
نذر نمودند, اگر 
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ان دو شفا پافتند, سه روز روزه بگیرند. پس آن دو شفا پافتند, , و چیزی هم 
نداشتند. پس علی علیه السلام سه صاع جو از شمعون خیبری قرض نمود 
و فاطمه علیه السّلام دو صاع از آن را آرد کرد و پنج قرص نان را با آن 
طبخ نمود. پس نان را پیش خود گذاشتند تا با آن افطار کنند, شخص 
بیچاره‌ای بر درب منزل آنان توقف نمود, پس نان را : بر او ایثار کردند و به 
جز آب, چیزی نخوردند و خوابیدند, و درحالی‌که روزه بودند, صبح کردند, 
پس همین که شام شد و غذا در سفره چیدند. شخص یتیمی بر آنان توقف 
نمود, پس طعام را بر او ایثار کردند. و در روز سوم, شخص اسیری بر آنان 
رسید و آنان غذا را : به او عطا کردند. پس جبرئیل علیه السْلام با این سوره, 
نازل گردید کت ای محمد! بگیر آن را که درباره اهل بیت تو ایست. 
خداوند به تو درباره اهل بیتت تهنیت گفت. و قوله: «و ابراهیم الذزی وفی»؛ 
یعنی در بهره‌های اسلام و تسلیم بودن, به ذبح فرزندش امتحان شد. پس 
بر آن عزم نمود, و بر عذاب قومش صبر و شکیبایی کرد, و ختنه نمود و بر 
درد و مصیبت آن شکیبایی کرد, پس وفا کرد حدود آنچه بدان امر شده بود, 
و گفته‌اند: وفی (با تشدید فاء), به معنای وفی (بدون تشدید فاء است), 
لکن موکد است, و در حدیث است که از امام علیه السلام سوال شد: «و 
1 براهیم الذزی وقی», به چه معنا است ؟ فرمود: کلمات وفی را می‌رساند 
وی اراک عنم ایام سس ماس ات «اصبحت و ربی 
محمود. 

اصبحت و لا اشرک باللّه شیتا و لا ادعوا معه و لا اتخذ من دونه ولیا». و 
قوله: «]َ] اکتالوا علی التّاس بَستَوَفون», من قولهم: «استوفیت علیه 
الکیل»ٍ و آن زمانی استٍ ی تام و کامل, آن را بگیرد. قال تعالی: «و 
أوفوا الیل ]ذا کلثْم» و «أوفُوا بالْعفُود», و وفاء ضد «غدر» است, گفته 
قی نود 1 وافی بعهده», زمانی که خیانت نکرده است. «<1» 

و9 در مقدمه کتاب مراة الانوار و مشکوة الاسرار فرموده: وفاةء توقی و 
آنچه مفید آن مفاد است. مانند: «یِتَوَفا کم» و نحو آن. پس بدان که وفاةه 
به معنای مر که بوده و توقی در اکثر موارد, به معنای مردن است؛ زیرا 
اصل آن. تمام بودن زندگی دنیوی و بقای 


(1). مجمع البحرین, ص 90- 89. 
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ظاهری است و اطلاق آن, بر غیر این موارد, مانند: «نوم», مثلا جایز است, 
و از آنچه در ترجمه هر ی ور کون ذکر نموده‌ايم. تاویلات برای مرگ و 
مردن ظاهر ضت فزدن ان شاید اجرای بعضی از آنچه مناسب آنها است, 
در آنچه از موارد وفاة و توفی مناسب می‌باشد, ممکن دانست, اما در اکثر 
هوارد هم به معنای متعارف خواهدٍ بود. و موفون و آنچه به معنای آن 
است., مانند: «الذین وفُونَ» 3 تجو. آن: از چیزهایی انسنت که در نهایت: بر 
وفا و ایفاء شامل می‌ شود. گفته می‌ شود : «وفی بالشی ۶», اوفی و وفي. 
به یک معنا است. و وفا؛ یعنی تمام و کمال. گفته می‌شود. «اوفی الله 
ذمتک.»؛ یعنی تمام کن آن راء و «وفت ذمتک»؛ یعنی تمام کن ذمه‌ات را. 
«استوفیت حقی»؛ یعنی حقم را تماما می‌گیرم. و در قرآن, تأویل وفای به 
هژر عون ندون * و فشابه نها و آن- کسانی که به آنها وفا می‌کنند, 
وارد شده, و در نذر و هم‌چنین در عهد و در عقود و غیر آن گذشت که مراد 
ار چیزهایی است که خدا بر بندگانش بعد توحید و نبوت, پیمان گر فته 
است, از ایمان به ولایت؛ و این که وفای به این امور, باقی بودن بر آن و 
عدم انکار است. در بعضی زیارات آمده است که: «اشهد انک وفیت 
بعهد اللّه», انز این ناویل انح در فران است. از این‌که خداوند به مردم 
آنچه را که استحقاق دارند, توفیه صف کند بعنی حول آنان از خیر و شر به 
تمامی :میهد 2 این که انم نه تست بر ولانت و نمی : به آن است و به 
نسبت ترک آن و نحو آن است. 1« 
در فرهنگ لفات فرموده: وفاخ؛ یعنی مرگ و جمع آن, وفیات است. و وفاء؛ 
یعنی تمام و رسان, و یک درم و چهار دانگ, و بیت شعری که اجزای آن 
تمام باشد, و وفی؛ یعنی تمام و پروفا, و آن‌که حق را بدهد و حقَّ خود را 
تمام بستاند. و رسان. میفاء یعنی باوفا و ایفاء یعنی به سر بردن پیمان و 
دوستی, و برامدن بر چیزی. و حقّ کسی را تمام دادن, و توفیه؛ یعنی حقَ 
کسی را به تمام دادن, و توقی؛ یعنی میرانیدن, و تمام حق را گرفتن؛ و 
توافی؛ پعنی افزون شدن و تمام و کامل گردیدن, و استیفاء؛ یعنی تمام 
حق را گرفتن و طلب تمام حق کردن. متوفی؛ یعنی میراننده, و متوفی؛ 
یعنی مرده. <2» 


(1). مقدمه برهان. ص 223- 222. 

(2). ملخص المنجد و منتهی الأرب. ص 970- 969. 
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در فرهنگ عمید فرموده: وفی (به فتح واو و به کسر فاء و تشدید یاء)؛ 


یعنی باوفا, به سربرنده عهد و پیمان, کسی که حق بدهد و حق بگیرد. 
اوفیاء» جمع ان است. وفیات (به فتح واو و به فتح یاء), حجمع وفیات است, 
م ی فا رنه مه فا او افو دید فقوت رل 
مرده, و ایفاء یعنی وفا کردن به عهد, به سر بردن پیمان دوستی. حق 
کسی را تمام دادن, و استیفاء؛ بعلی تمام فراگرفتن؛ طلب تمامی حق 
کردن, تمام حق را گرفتن, طلب تمام کردن و همه را گرفتن, و توافی (به 
فتح تاء و کسر فاء): یعنی با یکدیگر وفا به عهد کردن, باهم تمام کردن. 


»[ 


شیخ طایفه, ابو جعفر محمّد بن حسن بن علی بن حسنِ طوسی قدّس 
سزه در تفسیر بیان فی قوله تعالی: «یا بِی اش رائیل ااکژوا نمقتی الیّی 
لعمث عَلَیْکُمْ و أَوَفُول یَهُدی وف بعکم و یا قَارهَونِ» «2», در معنای 
ِ «اوفُوا بعهّدی وف بعهدکم» فرموده: آبن عباس فرموده: به آنچه از 
طاعتم به شما امر نمودم و به آنچه از معصیتم شما را نهي نمودم درباره 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و غیر او وفا کنید, «آوف یعهدکمٌ»: تا از شما 
راضی باشم و شما را در بهشت داخل کنم, و آن را عهد نامید؛ زیرا مقدّم 

بر آن ر‌ ر کتاب‌های پیشین ر آمده است؛ هم‌چنان که فرمود: «بغر فوتهة کما 
یروت نا و ان قریفاً مهم لَیْمُونَ الْحَقّ و هم یعْلَمُونَ» «3», و 
«عهد», عبارت از عقد بر آنان 01 در کتاب با به آنچه بدان امر 
شدند و از آن نهی گردیدند. بعضی هم گفته‌اند: آن را عهد نامید, به 
واسطه تأکید آن بو منزه عهد به معنای سوگند است. قال الله تعالی: 5 
اد آَحَدّ ال میثاق الذین أوئوا الکتات له یلاس و لا تکثْمُوتَ» «<4» «5» 


(1). فرهنگ عمید. ص 1234, 1051, 214, 132, 426. 

(2). بقره/ 40. 

(3). بقره/ 144. 

(4). آل عمران/ 187. 

(5). تبیان, ح 1. ص 183. 
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نز فن. فولهعالی سای عن ارفی بعهّده و انّقی فان ال ف الََتَفينَ» 
1 فرموده: «هاء» هر «یعهّدو», احتمال دآرد به اسم «اللّه» در 
قوله: «و قولون ,عَلی الله الکذبٍِ», برگردد, و احتمال دارد به «مَنْ» در 
قوله: «بلی من آوفی بعهٌدو» برگردد؛ زیرا «عهد», به فاعل و مفعول 
اضافه می‌ شود, و وقی و اوفی؛ دو لغت هستند. اهل حجاز قق گویتند" 

اوفیت؛ و اهل نجد می‌گویند: وفیت,: و قوله: «بلی , احتمال دو معنا معنا را 
دارد: یکی از آن دو این است که اضراب ب از قسمت اول (جمله) بر وجه 
انکار آن بانشد سر این. اساشت عبارت جهن اوفی بعهّدو», عبارت تامی 
است. دوم » ار است که اضراب از اول, و اعتماد بر بیان دوم باشد, و بر 
اين اساس, عبارت گفته شده, تام نیست. «بلی» و «نعم», تفاوتشان در 
این انتحت که.«بلی-دز خواب: نفی, است: مانند قوله. «ا لس کم :فا لوا 
بلی , و «نعم» يا «لا», در جواب استفهام است, مانند: «زید فی الدار», که 
جواب آن ۹۹ یا «لا» است. و البته, فرمود: «قَانٌ الا و بح الَغَْقین» و 


نفرمود: «فان اللّه یحبه», تا عامل بر لفظ, وارد شود و صفتی که به 
واسطي, آن, محبت خدا واجب می‌گردد. آشکار شود, اگرچه در آن معنای 
ِِ اللّه یحبهم» می‌باشد. ِثكِِ«‌ِ 
چنین _فی قوله تعالی: «پا ۳۹ الذین منوا َو بالعمود أحلّت اک و 

یام الما تلی علتکو بر مش الظته و اش خر ان له بشما 
یُریدٌ» «3». فرموده: اين خطاب, از جانب خدای تعالی به موّمنین است که 
به وحدانیت خدای متعال معترف بوده و برای پیامبرش صلی الله علیه و 
آله در نبوتش تصدیق‌کننده‌اند, و در آنچه او از نزد خدا آورده, از شریعت 
اسلام, خداوند به آنان امر به وفا نمودن به عقود کرده است. و آن عقود, 
عبارت است از عهدهایی که آنان با خدا| عهد بسته و به عنوان حقوق بر 
خودشان واجب نموده‌اند و به عنوان فروض: خودشان را بدان ملزم 
ساخته‌اند؛ خداوند متعال آنان را امر فرموده به اتمام وفا و کمال برای 
آنچه بر آنان لازم شده. اهل تأویل, در عقودی که خدای متعال در 


(1). آل عمران, 76. 

(2). تبیان, ج 2, ص 506- 505, به اختصار. 

(3). مائده/ 1. 
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این آیه به وفای به آن امر فررموده, اختلاف کرده‌اند, بعد از این که آنان 
اجماع دارند بر این که مراد از عقود, عهد است. گروهی گفته‌اند: آنها 
عقودی است که بعضی از اهل جاهلیت. با بعضی دیگر از انان می‌بستند ۳ 
به هنگامی که مورد ظلم و ستم يا تجاوز سوئی قرار می‌گيرند, آنها را یاری 
و پشتیبانی کنند, و این همان معنای سو گند است, و آبن عباس.: مجاهد, 
ربیع» 0 ی 2 ۱۱ بر این نظرند. ۱ 
بستن چیزی است به چیز دیگر. 8 وصل نمودن آن چیز است به چیز 
دیگر؛ چنان که ریسمان را هفکامن. که با ان چیزی را وصل می کنند, 
می بند ند. 

بعضی دیگر گفته‌اند: آن, امر از جانب خدای تعالی است برای اهل کتاب به 
وفا کردن به آنچه نسبت به آن, از آنها پیمان گرفت., در عمل به آنچه در 
تورات و انجیل است, در تصدیق محقد صلّی الّه علیه و آله و آنچه از 
جنپ خدا بر او آمد. بو در تاویل «بَهِيمَة الأنْعام» در قوه 

«أجلت 0 الاتعام» در اين آیه. اختلاف نمودند؛ پس قومی گفتند: 
آن, همه 1 از نوع شتر. گاو و گوسفند هستند, و قومی دیگر 
گفته‌اند: مراد از آن. جنین ۷ است که در شکم مادرهایشان پبدا 
ف‌نشتودر آن کام که مادرانشان تزکیه می‌شوند, درحالی که میته‌اند, رت 
قوله از انس ید اللص اماغ. ضاوی طلیه. اللاه روایت: بجوم مه فوله عان: 


السلام است که: «ذکات الجنین ذکات امه.»؛ یعبی به ت زکیه مادر او است, 
و این نزد ما؛ مقبول است. و سزاوار می‌باشد آیه حمل بر عموم آن در 
جمیع بشود, و في قوله تعالی: 
«الا فا تلف علض در اين‌که مراد از قوله: «ا قا لین ایک یرت 1 
اختلاف نمودند. پس بعضی گفته‌اند؛ مراد از ان حلال بودن شتر, گاو و 
گوسفند است بر شما.؛ به‌جز آنچه خدای تعالیٍ 1 را در تلاوت قوله: 
«حْرّعت عَلَیْکَم الْمَبتَهُ و الم و لحم الخنزير و ما هل عَیْر ال به الی اخر 
الابه» 1 بیان فر مود, و دیگران گفته‌اند؛ از آن؛ خوک را استئنا کرده 
است ! قول اول2 قوی‌تن اشت. زیر فوله: :ما بتلی. علیکق»ر اتجاب 
هی کند که بر عموم آ حمل شود و آنچه ِِ" تعالی در کتابش حرام 


نموده, آنچه 


(1). مائده/ 3. 
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است در قوله: «جمت عََبکم الْمَبتَهُ و الة و لم الجتزیر و ما اهل لقِ 
اللّه بو الي اخر الایه». ذکر نموده است, و در تاویلِ قوله: «عیر مجلی 
الطَیّد هر ای خیم اخطلاف. نموت خی از بان اند فهای. آن: 
عبارت ۳ بالعقود غیر محلین الصید و انتم حرم احلت لکم بهيمة 
الانعام», سپس در آن, تقدم و تأخیر است., 1 پس «عیرَ». منصوب بر حال 
است از آنچه در قوله: «اوفُوا بالعْمود» است ۷1 پادآوری «الذین آمنوا», و 
تقدیر کلام «آوفوا یا ایها الذین آمنوا بالعقود اللّه الی عقدها علیکم فی 
کتابه لا محلین و انتم حرم». و دیگران گفته‌اند: معنای آن, «احلت لکم 
بهيیمة الانعام الوحشیه من الظبا و البقر و الحمر غیر محلی الصید غیر 
مستحلین اصطیادهم, و انتم حرم الا ما یتلی علیکم». پس «غیر» بنابراین, 
میصوب بر حال 0 و میم‌ای که در قوله: 

«أجلث کته یمه الأعام» وجود دز 0 و تقدیر بنابراین, «احلت لکم 
خال احرامکم» ما تشن : و قوله: «انّ اللة بحْکم ما پُرید»؛ یعنی آلیند: خدا 
در خلقش, از حلال بودن چیزی که حلیتش را اراده کند و از حرام بودن 
چیزی که حرمتش را اراده کند ۳ 
ارادم کند ‏ غیر آنها از احکام و ار آنچه را بخواهد. انجام ی 
بشرن. آنجه-ضنها زا« به آن امر فرموده, انجام دهید, و آنچه از شفا را تهی 
فرموده, ترک کنید. «1» 

همین طور فی قوله تعالي: «انّ ال ایتری من امین ی و5 
قالخ بات هم له یِقایلون في سییل اه تلو و تون وغدا عَليّه 
حقا فی التّهراة و الاتجیل 5 المقان من اوفی بعهده من الله فاستبش وا 


بعکم الذی بایِعتْمْ به و ذلِک هو الْفَوْرٌ الْعَظيمُ» «2», فرموده: 

حقیقت ۱ , درباره خدای تعالی جایز نیست؛ زیرا خریدار. چیزی را 
می‌خرد که مالک آن نباشد, و خدای متعال. مالک همه اشیا می‌باشد, و 
البته, مانند قوله: «مَنْ ِ ٍِِ یُفُرض خ اللْة قوضاً حسنا», * می‌باشد, ِِ 
خدای تعالی به جهاد و جنگ 


(1). تبیان, جح 3, ص 417- 413 به اختصار. 
(2). مائده/ 111. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 733 
دشمنان راغب بوده و بر آن؛ ضامن ثواب و پاداش نیک می‌باشد, از آن؛ به 
خرید تعبیر شده. پس در این صورت, بها, واب بوده و جنس ؛ , طاعت است 
بر سبیل مجاز. خدای تعالی در این آیه خبر داده از این که: او خریداری 
مود آزصی: ور اسان زامن انج‌ضاش است بررا ارو از 
تال توات در براسن نوی فعله ان نم ااحه بعا لوندفی یلالج 
قه این کم رای ار میا ی انا رانا وان با مر 
اد کت تن نان خدا را به‌فتل رسانده: و دشعتان. دا .انها 
می‌کشند, و در برابر چنین مصیبتی. صبر و شکیبایی می‌کنند. و قوله: 
«وغدا علیه حقا», نصب «وغدا» تنائز فصن بودن» استت» به آنخه بر ان 
«اشتری دلالت می‌کند؛ زیر انوحلالت دار یر این که خداوند فده دادمت و 
«وعد», خبر است به انچه از خیر که مخبر نسبت به غیرش انجام خواهد 
داد, پس وعده به ثواب؛ دلالت دارد بر وجوب آن: از دو جهت: یکی, از 
چهت جزایر, بر طاعت. و دیگر, وفا نمودن به وعده, و قوله: «فی التقراة و 
التجیل و الفَْان»؛ یعنی البته, اين وعده برای مجاهدین در اين کتاب‌ها ذکر 
شده آست., گفته‌اند: اين دلالت پر این دارد که جهاد, بر اهل هر ملتی 
واجب است, و قوله: 5 من أَفی بعهدو من اللّه»؛ یعنی هیچ کس 
سزاوارتر از خدا به وفا کردن به عهد نیست. «فاستبشروا»: پٍ پر بشارت 
با هار آع ماع ام ای و العف العطیغ»: 
یعنی این خرید و فروش, تنها رستگاری و فلاح عظیمی است که قرین و 
همانند او هیچ چیزی نیست. «1» , 
فی قوله تعالی: «و أوِفوا بعقّد تا دتم و لا تلْقَصُوا یمان مد 
توکیدها و قَذ جَعَلنْمْ اللة عَلَیِکَم کفیلا ان اللة یَعَلمٌ ما تفعلون» «» هم 
0 ان عهدی که وفا به آن واجب است. عبارت از هر فعل نیکویی 
است که عقد بر آن بسته شود, و با عزم نمودن نسبت به آن, با خدا عهد 
نماید که آن را انجام دهد. در این مور آن فعل واجب گردیده و برای او 
مخالفت با آن, جایز نیست. سیس بزرگی نقض؛ برحسب صضرری است که 
ما 


(1). تبیان, ج 5 ص 306- 305. 
(2). نحل/ 91. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 734  .‏ ۱ 
نزد فقها, نقض ایجاد گردد, پس هرگاه دید غیر آن فعل عهد شده بر آن, از 
ان بهنر است. باید انی را که بهنر است. انجام دهد و کفاره بدهد, و 
اصحاب ما فرمودند: چون کاری بهتر از آن را بيابد. آن کار بهتر را انجام 
دهد و کفاره‌ای هم تن آن نیست. پس از آن فرمود: «و لا فصو وا الایمان 
بَعد توّکیدها», و آن؛ نهي از جانب خدای تعالی است سبت به باطل نمودن 
سوگند بعد از عقد و تأکید آن؛ و در آنه: دلالت است بر این که سو گند بر 
معصیت و گناه. منعقد نمی‌شود؛ زیرا اگر منعقد بشتون, نقضی آن لازم است., 
و لذ| اجماع بر این است م که نقض آن واجب بوده و وفای به آن جایز 
ات ول «و قَدٌ جَعلنْمْ ال عَلَیَْمْ کفیلا»؛ پعنی خدا بر آنچه شما 
نسبت به آن عهد می کنید, کافی است., «نْ اللهَ یعلم ما تَفعلون», از نقض 
عهد و وفای به آن. «1» 
نیز فی قوله تعالی: «و لا 7 روا مال انیم لا یالتی هت أَحْسَن حتّی 
شخ و آأوَفُوا بالَْهّد ان ۳ کان مَسوّلا» <2», فرموده؛ نهیٍ از جانب 
خدای متعال است برای جمیع ی نسبت به اين‌که «و لا تَفْربُوا مال 
الشه.الا تالتی هی اش نی ال سم ریک تفیگ مک ار 
ترک سای کق یکور اشم و آر‌اين آتست که عال شم را حفط کند و ان 
را باو رد سازد پا اين که بش آن به اندازه معروف,: براساس آنچه شکی در 
آن نیست که نسبت به آن مال مصلح است, اتقا ق: تهایته اما خر غتن آن 
۰ برای احدی تصرف در آن جایز نیست. و البته, نهی از نزدیک شدن 
به مال یتیم اختصاص داد اگرچه آن در مال هر بالعی بدون آذنش جایز 
نهی, از آن جهت است که بتیم نیازهندتر است به اين نهی, 
و طمع در مانند ِ بیشتر است. قوله: «حتّی بل اشدوت: قومی کفته‌ازد: 
تا این که او به هجده سالگی بر و گروهی دیگر گفته‌اند: 
تا به سِنْ احتلام برسد. و قول گروهی دیگر که قول صحیحی است. این 
می‌باشد که: ی و مضه 
قوله: «و أَوْفُوا بالْعَهُد» امر از جانب خدای تعالی است به وفای به عهد, 
ار عقدی است که پیش از آن؛ وثوق و 


(1). تبیان, ج 6. ص 420- 419. 

(2). اسراء/ 34. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 735 

اطمینان از امر بودن ان, حاصل شده است. و هر زمانی که عقدکننده بر 


چیزی که جایز نیست, عقد ببندد, بر اوست که آن عقد فاسد را نقض کند و 
از آن بیزاری جویدر ورالبته, وفای به عقدی که نیکو و پسندیده است. واجب 
است., و قوله: «اِنّ اعد کان مَسولا», در معنای آن؛ دور قول است؛ یکی 
این که: «کان مسوولا عنه للجزاء علیه». پس «عنه» از آن حذف شده, و 
قول دیگر این که مثل این که از عهد سوال می‌شود: «لم نقضت»: برای چه 
0 مانند این که از دختران زنده به گور شده. سوال می‌شود: «ب و 
تب قتلت»؟ 

1 فی قوله تعالی: «2 لبَقضُوا تقتهم و لَُوفوا نذوَهم و لَبطَوَفوا 
بالبیت العتیق» «1» فرموده: «تفت», 4 حح است.؛ از وقوف؛ 
طواف, سعی؛ رمی جمرات و حلق بعد از احرام از میقات؛ و ابن عباس و 
ابن عمر گفته‌اند: «تفث», جمع مناسک حح است. و ازهری گفته است: 
«تفت». در زبان. عرب شناخته شده نیست. مگر 1 قول ابن عباس. و 
قوله: «و لیوفوا تذَورَهمْ»؛ بعنی به آنجه نذر نموده‌اید, وفا کنید. از تنحر 
کردن؛ بنا به قول ابن عباس, و بنا بع قول مجاهد, هرچه را در حع نذر 
کرده‌اید, و قوله: «و لبط فُوا بالبَّتِ العتیق», امر از جانب خدای متعالی 
است به طواف نمودن از بیت, و ابن زید گفته است: «بیت عتیق» نامیده 
شده, چون از زمان آدم علیه السلام از مالکیت ظالمان آزاد بوده است, و 
گفته‌اند؛ به این چهت است که آن, اولین خانوای است که بنا شده, ۳ 
قوله تعالی: «انَ ول بت وضع لاس للذی ببکة مُبار کا. » «2» پس از آن, 
ابراهیم علیه السلام آن ۳ تعیین حدود نمود, و گفته‌اند؛ به جهت این که از 
غرق شدن در ایام طوفان آزاد بوده, پس زمین, همه‌اش, غرق شده, به‌جز 
محل بیت. و این قول, از ابی جعفر, امام باقر علیه السْلام روایت شده, و 
طریقی که از جانب خدای تعالی , به آن مر شتدهز در این انم انبت, و -فمفی 
گفته‌اند؛ آن؛ طواف زیارت بوده ور آن؛ رکن است. بدون خلاف؛ و از 
اصحاب ماء روایت ت است که مراد از آن, در این‌جا, طواف | 
آن. وطیء زنان مباح گردد. و آن. زیاده بر طواف زیارت است. «3» 


(1). حج/ 29. 

(2). ال عمران/ 96. 

(3). تبیان. ج 7. ص 276. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص: : 7306 ‌ ۶ 
فی قوله تعالی: «ٍنْ الذین پبایعوتک (تما یبایعون اللة ید الله وق ايديهم 
قَمَن تکت قائما تک ای مه و آوفی بما عاقه له ال فتاه 
آجرا عظیما» «1» هم فرموده: قوله: 

«انَ الذ, ین یبایعوتک نما بایعون اللد», و مراد از بیعت در این‌جا,. بیعت 
حد ببیه ات و آن؛ بیعت رضوان است در قول قتاده و مجاهد, و مبایعه, 


عقد بستن با یکدیگر است بر شنیدن و اطاعت نمودن, مانند: عقد بستن و 
خرید و فروش به آنچه گذشت, پس برگشت اد آن‌رجایه تست و کفته‌ا ند 
أ عقد بستن فروختن نفوسشان است در مقابل 0 یرای این که 
هميشه در چنگ. یاری همراهشان باشد, و قوله: «ید د الله فوق آیديهم», در 
آن, دو قول است: یکی این که عقد بستن خدا| ,در این بیعت,؛ فوق عقد 
بستن آنها است؛ زیرا به وسیله بیعت با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خدا با 
بیعت می کند. قول دیگر آن که: 
نیروی خدا در یاری دادن به پیامبرش صلّی اللّه علیه و آله. فوق یاری دادن 
آنها است., و گفته‌اند؛ دست خدا در هدایت ايشان برتر است از دست آنان 
نسبت به اطاعت, و قوله: «قمن تکت قائما ینت علی تفسه», «نکت», 
شکستن عقدی است که ملزم به وفای به آن هسشند. ۳ 
پس خدای متعال بیان فرمود به این که: هرکه این بیعت را بشکند, ان را 
علیه خودش شکسته است؛ زیرا آنچه را ور ان استحقاق عذاب است, به 
اه کشت مس کی و من دافم ۳ گفته می‌شود, «اوفی بالعقد» است؛ 
بعنی به عقد وفا کند, و وقی و لوفی. ِ چجاز بوده و آن؛ لغت قرآن 
است, و قوله: «بما عاهد عَلی اللة فَسَیْوْتیه آجُرا عظیما»؛ یعنی هنگامی 
که بةه بیعت و بازی دین او و پیامبرش 1 کند, خداوند بعد از آن؛ پاداش 
عظیم و ثواب بث‌ فراوانی به او اعطا می کند, و کسی که «هاء»> در «عَلَیَةْ» را 
به ضم بخواند, و.آن در قرائت حفص است.؛ به واسطه این است که اصل 
بر آن: استش و کسی. که ان را به کسر بخواند, به واسطه مجاورت با یاء 
است. <2» 
نیز فی قوله تعالی: «یُوفْونَ اند و باون یوم کان َدْهْ مُسشتطیرآ» 
«3», فرموده: ۱ ۱ 
«یوفون بالدُر». تقدیر آن این است که: آنان کسانی هستند که به نذر وفا 
می‌کنند, و 


(1). فتح/ 10. 
(2). تبیان, ج 9. ص 317. 

(3). انسان/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 737 

هم‌چنین به آنچه بعد از آن است, وفا ی کنند: و وفای به ندره عبارت از 
انجام دادن آن چیزی است که بر نب نذر کرده‌اند, و نذرء عقد بر انجام 
کاری بر وجه خیر و نیکی است, برای وقوع امری که می‌ترسد واقع نشود, 
و از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله روایت است که فرموده: 

«لا نذر فی معصية.»؛ ی نیست؛ با 
فقها, کفاره نذر مانند کفاره قسم است. و اصحاب ما روایت ت کرده‌اند, که 


کفاره ندره مانند کفاره ظهار است. یس اگر قادر بر آن نبود, بر بر او است 
که کفاره قسم را بپردازد, و قوله: «و پخافون بوما»؛ یعنی. : و می‌ترسند از 
روزی که آن قیامت است. و این از صفت موّمنین است., و قوله: «کان 


3 سَرّهْ فشتطیرآ», مراد از «شر». ترس‌ها و سختی‌هایی روز قیامت است. و 
«تطیرآ»: یعنی پراکنده بوده و در دورترین جهات؛ شایع و منتشر است. 
ب«1 


شیخ ابی علی, فضل بن حسن طبرسی قدذس سره در تفسیر مجمع الییان, 
فی قولو تعالی: «با بنی اسرائیل ادکروا نِعمتی التی انعمقثكٌ ع کم و أَوَفوا 
بعقّدی آوف ود یر 5 ایای فاژهبون» «2». فرموده: «یا بنی اسرائیل»؛ 
یعنی ای فرزندان یعقوب ! آنان را به پدر اعلایشان نسبت داده؛ هم‌چنان که 
فرمود: پا بلی آدم ! و خطاب به یهود و نصاری است. و گفته‌اند: ۳ خطاب 
به یهودی‌هایی است که در مدینه و اطراف آن بودند, و این قول از ابن 
عباس است. «اذکرُوا نعمتی ۳ مب تعفت: ۶آیکر»: مراد این نعمت, آن 
نعمتی است که بر گذشتگان آنان نمود, از: بسیاری پیامبران و کتب در بین 
آنان, رهایی آنان از فرعون, و غرق شدن فرعون بر شگفت‌انگیزترین 
وجوه. نزول من و سلوی بر انان و ایجاد پادشاهی در آنان از زمان سلیمان 
علیه السلام و غیر ان. و نعمت بر پدران انان را نعمت بر انان شمرد؛ زیرا 
نعمت‌هایی است که به انها رسیده. از آن چیزهایی که به انها اختصاص 
دارد, بدون پدرانشان, يا این که در آن نعمت‌ها با پدرانشان مشتر کند. پس 
دراین صورته مت ری زیاس یس از این جمته ها پذرانشان ز 
زمانی است که تولید نسل کنند, و بنا بر قول دوم, یاداوری 


(1). تبیان, جح 10, ص 210- 209. 

(2). بقره/ 40. 
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نعمت‌هایی است که بر آنان گذشتگان آنان بوده از آنچه در فوله ی ص 1 
قال موسی قَوّهه یا قَوّم اژکژوا نغمت اللهٍ علبکمْ | جعل فیک أثیياء و 
جعَلکم ملوکا ‏ اناکم ما لخ یوت آحدا هن العالفین» دگر تمود. این انباری 
گفته است: 1 بر شما انعام نمودم در آنچه 
به ودیعدر شما سپردم؛ از علم تورات؛ و تبیین نمودن برای‌تان؛ از صفت 
خخته صلی الاه یت و اه و ملزم نمودم شما را بدان, از تصدیق او و 
پیروی‌اش. سپس همین که او مبعوث گردید و شما از او پیروی نکردید, 
هانند فراموش‌کنندگان سبت به این نعمت شدید, و قوله: 5 أوفوا بعهدی 
اوفت: هدیم :. کفته‌آنند در آن: وجوهی اشت. وجه اول این که این عهد 
همان است که خدای تعالی در تورات با آنان عهد نمود که پیامبری را 


فیرعت هی کند باه رام فختد صلی الم غلیه و ال شین قزر کف از او یت 
کند, برای او دو پاداش است؛ نجفن اه واسطه تبعیت او از موسی علیه 
السلام و ایمانش به تورات؛ و اجر دیگرش, به واسطه پیروی او از محمد 
۳۳ ال علیه و آله و ایتانش به قرآن, و هرکس از او روی بگرداند, 
کراتف‌از کناحان او کال ی رود و هنم باداش او خواهد بو یس 
فرمود: اک ای وا 
عهد شماء در داخل نمودنتان در بهشت. از ابن عباس است که این را عهد 
تامند عون او آنرا در کناب سایق فديم آنان کردم جود و کفته‌اند: الینه: 
آنان را عهد قرار داد, به جهت تأکید آن ۳ به منزله عهد کم باشد کم آ 
سوگنرٍ است؛ هم‌چنان که خدای سبحان فرمود: 5 اد أَحَد اللة میثاق الذین 
توا الکتات اد لاس 5 لا ۱ > وجه دوم این که عهدی است 
که آن را بر آنان نمود, آن جا که فرمود: «حُدُوا ما یناکم ِفَوٍَّ»؛* یعنی 
به‌طور جدی, «5 اوکرُوا ما فیه»؛* یعنی آنچه را کتاب است. وجه سوم 
این که انچه را در شوره مائده با آنها عهرٍ نمود, آن‌جا که فرمود: «و لقَذ 
َحد اللَه میثاق بیی اسّرائیل و بَعلنا مهم التت عَسشَر تقیبا», و خدای تعالی 
فرمود: «و قالّ اللَةّ ای مد ین ۹ ثم الصّلاة چ آتبیْمْ اکاة و آمتنه 
تفلی الی الا خر آلابت» -وجه.جهارم 2 1 7 ن ات ِِ 
است. وجه پنجم این که: : تعریف نعمت‌هایش را در این‌جا, برای انان عهد بر 
آنها و میثاق قرار داد؛ چون آنان را ملزم 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 739 

نمود به قیام به آنچه آنان را امر به قیام به آن می‌کند. هر کسی شکر این 
تعمت‌ها رابجا آوردمیل‌انن است موفای ,یه عمدیسای تعودو. ار 
این اقوال, قول اول, قوی‌تر است؛ زیرا اکثر مفسرین برآنند. و قرآن بر 
آن گواهی می‌دهد, و قوله: «و ایّای قَارَهبّون»؛ یعنی در نقض و شکستن 
عهد از من بترسید. گر این ان دلالت انیت بر وعوتب نکر تعم‌تان و ور 
حدیبت است که: «التحدّت بالنعم, شکر.»: بیان و نقل نعمت‌ها, , خود شکر 
است, و در آن, دلالت است بر بزرگی گناه و معصیت در انکار نعمت‌ها و 
رویوش گذاشتن بر انا و لاحق شدن عذاب شدید بر کتمانشان, و هم‌چنین 
دلالت دارد بر ثبوت افعال بندگان؛ زیرا وقتی افعالی بر انان نباشد, عهد, 
امر و نهی وعد و وعید صحت ندارد. و آن, منجر به بطلان رسل و کتب 
خواهد بود. <1» ۲ ۱ #0 ۲ 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «بلی من اوفی بعهدو و ائقی فان اللة یج 
المُتقینَ» <2», فرمود: 

پس خدای تعالی فرمود: «بلی , زان نفی است برای آنچه قبلش بوده 
و اثبات است برای انچه بعدش می‌باشد, مثل این که فر موده است: «ما 
ام للم نلک ولا اخته و لا ایازم مل ایحت لماع لعفه و اداء الما شم 


یعنی خدا به به آن امر نفرمود و آن را دوست نداشت و آن را اراده نکرد, 
بلکه وفای به عهد و ادای امانت را واجب نمود, و قوله: «من اوفی 
بعَهدو», احتمال دارد هاء در «بعهّدو», به اسم خدا در قوله: «و یِفولون 
علن ال الکذت : تایه کی برگشت داده شود. پس معنای آن 
«بعهرر_ اللّه» است., و عهد نسبت به بندگانش, آامر و نهی او است و احتمال 
دارد, آن, برگشت به «مَنْ» باشد, و معنای آن, «من لوفی بعهج نفسه» 
است. بعنی از خیانت و نقض عهد پرهیز کنید؛ «فَانَ ال یْجب الَمتّفِین» 
یعنی پس خدای تعالی او را دوست می‌دارد, جز این که آن را به ذکر متقین 
برگشت داد تا صفتی را که به وسیله آن, محبت خدا واجب می‌گردد, بیان 
کند, و این. صفت مومن است. مثل این‌که فرموده است: «و الله یحب 
۱ ۱ ۹ ی و است 
که فرمود: «ثلاث من کن فیه, فهو 


(1). مجمع البیان, ج 1, ص 94- 93 
(): ال عموان/ 76 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 740 
منافق و ان فان و صام و زعم انه مومن : آذا حدت. کذب.: و اذا وعد» 
اخلف. , و اذا اوتمن؛ خان»؛ یعنی سه شرا که در ه رکه باشد, او منافق 
است, اگرچه او نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان کند که موّمن است: 
چون سخن می‌گوید. دروغ باشد. و چون وعده کند, تخلف نماید, و چون 
مورد اطمینان در امانت قرار گیرد, خیانت کند, وان افضلی الله‌علنده له 
است که فر مود: «من ائتمن ۷7 الامانة, فادها و لو شاء, لم یودهاء , زوجه 
من الحور العین.»: هرکس مورد اعتماد بر امانت قرار گرفت و آن را 
مه و دای روا ای هدک ای ها ار حور الفین ده کر 
بخواهد, به او تزویج کند. «ل؛ , 
نت قی فوله تعالی هیا آن دنم انوا آوفو العمُود احلق لک تیه 
لأنعام الا ما یثلی علَیِکم غَیر مُجلی الصَیّد و آمْ خُرم ان اللة یَحَكمْ ما 
یبریذ» «2», در باب لغات آن فرموده: گفته 1 : «وفی بعهده وفاء» و 
«آوفی ایفاء», به یک معنا بوده و اوفی؛ لفغت اهل حجاز است و 1 ۷ 
قرآن می‌باشد. «عقود», جمع عقد است و به معنای معقود, و آن 
موکدترین عهدها است, و فرق بین «عقد» و «عهد» در این است که 
«عقد»>, معنای استحکام و اطمینان در آن است و آن به انجام نرسد, مکرن 
بین دو نفر عقد کننده؛ اما «عهد» گاهی به یک نفر هم محقق می‌شود, پس 
هر عهدی عقد هم هست., و هر عقدی عهد نمی‌باشد, و اصل آن بستن 
چیزی است به غیرش, و ان, وصل نمودن ان شیء به غیرش است؛ 
چنان‌که ریسمان می‌بندد, و «بهیمه», اسم است برای هر چهارپایی از 


حیوانات خشکی 8 و زجاج گفته است, هر زنده‌ای که ممیز نیست.؛ ]رد 
«بهیمه» است, و «بهیمه» نامیده شده؛ چون از تمییز دادن مبهم است. 

و در 7 معنای ایه فر موده: خدای سبحان, موّمنین را مخاطب نمود, پس 
فرمود: 

«یا ۳ الذین امنوا: و خقدیز آن, «یا ایها المو‌منون» است. و آن؛ اسم 
تکریم و تعظیم است, و قوله: «أوفُوا بالغقود»؛ یعنی به عهود, این از سخن 
آبن عباس و جماعتی از مفسرین است. پس در این عهود, بر بر اقوالی 
اختلاف نمودند: اول این که: مراد از ان 
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عهدهایی است که اهل جاهلیت. بعضی‌شان با بعضی دیگر از آنان در باب 
یاری, کمک و پشتیبانی به‌طور یکسان و برابر نسبت به کسی که مورد 
ظلم و تجاوز واقع می‌ شد؛ می بستند؛ و این همان معنای سوگند است. این؛ 
قول آبن عباس و بعضی دیگر از مفسرین است. دوم این که: آن عهدهایی 
است که خدای سبحان از بندگانش گرفت سبت به ایمان آوردن به او و 
طاعت از اور در آنچه برای آنان حلال کرد. یا بر آنان حرام نمود. اين قول 
نیز از ابن عباس تشن و در روایت دیگری او فرمود: آنچه را حلال کرد و 
ِ نمود و آنچه را واجب نود وه انحة را حد قرار داد در قرآن, ی 
عهود است؛ بعنی در آن تجاوز نکنید و آن را بشکنید, و موید برای آن 
قوله: «5 الذین لفَصُون عَهّد الله من بعد میثاقه» الی قوله: «سْوء الدّار» 
است. سوم آن که: مراد از و ِِ است که مردم آن را بین خود 
هی‌بندند. و.فرد آن.را با خودش فتعقه فی‌کند, هانتد؟ عقد سوکندها.. عقد 
ازدواج, عقد عهد, عقد بیع و و عقد قسم. این قول, از آبن زید و زید بن 
اسلم استت, وعچهازم این که ارم ام اد جائب خدا برای اهل کنات انست به 
قفا بت اه از انا مان کته اد عمل مد عرات هه انحل بر تیه 
تساو اهر آه ار اش وا از ی ای فول ان ره ای 
صالح است, و قوی‌ترین قول این اقوال, قول ابن عباس است که بیان 
می‌داشت: مراد از از عقودی است که خدا آن رز بر بندگان واجب نمود, 
در حلال؛ حرام, واجبات و حدود. جمیع اقوال دیگ , در این قول؛ داخل 
است, پس واجب است وفای به جمیع انها, , به‌جز انچه عقد در پاری دادن 
به امر قبیح و زشت است که آن, بدون اختلاف, ممنوع و حرام ایست. پس 
از آن, خدای سبحان به کلام دیگری ابتدا تهو» پس فرمود: «أحلّ کم 
بَهِیمَ4 الانعام». و در تأویل آن اختلاف نمودند؛ اول این‌که: مراد از آن, 
چهارپايانند, ۵ الیته, نهیم کر جوم به. جهت. کا کید وتان که .ره 


«نفس», «انسان» گفته می‌شود؛ پس فعنای ان این است که: حلال شده 
چهارپایان برای شما؛ بشتر, گاو و گوسفند است, 1 این؛ قول حسن؛ قتاده, 
سدی, ربیع و ضحاک است. دوم این که: مراد از ان, جنین چهارپایان است 
که در شکم مادرانشان 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 742 

ایجاد می‌گردد. زمانی که مو بر بدن انها روییده و مادرانشان تزکیه 
می‌شوند درحالی‌که انها در شکم مادر مرده‌اند. پس تزکیه انها ت زکیه 
مادرانشان است. اين, قول ابن عباس و عمر است و از ابی جعفر, امام 
باقر. و ابی عبد الله. امام صادق علیه السلام نیز روایت شده, و سوم این 
که: بهيمة الانعام, وحشی‌های چهارپایان نظیر: اهو, کاو وحشی و گورخر (یا 
الاغ ِِِ 9 اين. قول کلبی و فزاء است. و سزاوار می‌باشد ایه 


حمل بر 

قوله: «1 ما تثلی عل»؛ یعنی به‌جز آنچه تحریم آن در قرآن پر شما 
خوانده. می‌شنده و آن؛ قوله: «خرمنت 2 ال الدَمٌ و لحم الختزیر» 
است. ایین, قول ابن عباس, حسن» ,. مجاهد, قتاده و سدی 3 قوله: 
«عَیْرَ مُجلی الصَید و نتم ۶ حَرَمْ». کسی که قایل است, آن, حال از «أوفوا» 
است.؛ معنایش این است: به عقود به‌جز آن صیدهایی که مقید به حرام 
نیستند و رن یما در حال احرام هستید, وفا کنید. و کسی که قایل است. آن, 
حال از «أجلت لکمٌ» است. معنایش این است: برای شما بهیمه چهارپایان؛ 
یعنی چهارپایان وحشی از آهو, و گاو وحشی و گورخر, حلال گردید جز 
این که صید آنهاء در حال احرام نیست, و کسی که قایل است., آن حال از 
«ما بتلی عَلیکم» است, معنایش این است: که برای شما؛ , بهیمه چهارپایان. 
همه‌اش حلال است. جز آنچه از صید که در آخر سوره پر شما تلاوت شد, 
که صید آنهاء؛ در حال احرام, بر شما حلال نیست. «انّ الله بخکم :ها بر یذ»؛ 
البته, معنایش این است که: همانا خداوند ذن خلفش انخه. زرا بخواهد..از 
حلال کردن آنچه می‌خواهد, و تحریم آنچه اراده تحریمش دارد. و ایجاب 
آنچه اراده وجوبش دارد, و غیر آن از احکام و قضایا؛ حکم می‌کند, پس 
آنچه را شما را بدان امر می‌کند, انجام دهید, و ازر آنچه شما را از آن نهی 
می‌کند, پرهیز نمایید؛ آن چیزهایی که در قولش: «اجلت 1 بهيمَة الائعام» 
اننت: که دلالت: دار پر خلال. تقودن خوردنیتن. ذبخش. ۵ نفغ بردن: از انما. 
1 

هم چنین فی قوله تعالی: «انَ ال اشتری من المْومنین آنفتم ۶ 5 3 شوالَهّم 

لَهَم الجَتَة 


(1). مجمع البیان, ج 3. ص 152- 151. 
فرهنگ قرآن, اخلاق جمیده, ج3, ص. : 7/43 


قایلون في سیبلٍ الم فقو و تلو وغدا له حقّا فی الوْراة 5 
التْجیل و الفْرَانِ و من آوفی بعهده من اللّه قاسْتبْشژوا بعکم الذی باق 
به ذلک هو الفوَز الْعَظِیمٌ» 1 فرموده:, ۳ 

«انْ ال اشتری من المَوْمنی أفْسَهُمٌ و أَموالَهم ان لَهُم الجَتّ». حقیقت 
«آشتری (خریداری کردن)؛ بر 7 تال خای- نمی‌باشد؛ زیرا خریدار 
چیزی را می‌خرد که مالک آن نیست و وهای _همه‌اش؛ 
می‌باشد. لکن او مانند قوله: «مَن دا الذٍی برض خ اللْة قرّضا حسنا»,* لفظ 
شراء و قرض را از روی لطف برای تأکید پاداش بیان فرمود, و چون خدای 
سبحان ضمانت پاداش را داد و خبر داد به این که او از موّمنین نفوسشان را 
که در راه خدا| ی نصا یله و هم‌چنین افوالتان را برای طلب رضای 
و از اعمش روایت ات که او «بالجنه» قرائت نمود. و آن قرائت بت عمر 
بن خطاب است, ا کا او 37 
جهاد با زبان. رساتر باشد؛ چون سبیل الله همان دینش بوده و دعوت بر 
دین اولا به لسان است و شمشیر, تابع ان می‌باشد, و برای اقامه دلیل بر 
ضصحت مدلول اولی؛ , روشن ساختن, حق ر9 بیان آن شایسته‌تر است, و آن 
کر فان ی بانشته. و یامد صلی الله علبه وال فربوده اییت 7 
علی! لان یهدی ال فلی بدیی تنسمة, خیر مما طلعت علیه الشمس.» 

علی! این که انسانی به دست تو به سوی خدای هدایت گردد, بهتر 9 
اتجه که سوریو سر ان وی تمانق.ه امات او علیه ال ام می مد 
«ایا من لیست له همة! انه لیس لا بدانکم ثمن الا الجنه, فلا تبیعوها الا 
بها.»؛ بی یعنی, ای کسانی که دارای همت نیستید! البته, برای بدن‌های شما 
جز بهشت, , بهایی نیسیت, پس به‌جز به آن, آن را به چیز دیگری نفروشید. 
«بقایتلون فی سبیل اللّه», این بیان برای آن غرضی است که به خاطر آن 
آنها را می‌خرد. «فَیفَنْلُونَ»: پس می کشید مشرکین را. «و بُفْتلُونَ»؛ یعنی 

و مشر کین آنها را می‌کشند؛ یعنی _بهشت در عوض جهاد آنان است؛ خواه 
بکشند و خواه کشته شوند. «وغدا عَلیّه حفا»؛ یعنی وجوب بهشت برای 
آنان, وعده خدا است 


(1). توبه/ 111 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 744 

که آن حق بوده و هیج شکی در 1 نیست, و تقدیر ۰ «وعدهم اللّه حدة 

علی نفسع حقا»؛ ای صدقا واجبا لا خلف فیه, و قوله: «فی التَوراة و 

الائجیل و الْفْرَنٍ»: و این دلالت دارد بر این که همانا به هر ملتی که امر به 

جنگ نید هیر آن بهشت را وعده داده‌اند. اين قول زجاج است, و قوله: «و 
من آوفی بعهّده من الله»؛ یعنی هیچ‌کس در عهدش, از خدای تعالی 


وفادارتر نیست؛ زیرا لو به عهدش وفا کرده و در هیچ حالی تخلف نمی کند: 
«قاستَبشر وا ببیعكم الذی بایِعتَمٌ»: پس با این خرید و فروش. شادمان 
باشندر ۳ انا سرور و شادمانی را در چهرهایتان به سب این خریر و 
فروش ببینید.: و تما آنعیفی را که هالی آن بودید» فروختید و بهای آن 
را دریافت کردید. و به جهت این‌که شما فنا و نیستی را در ازای بقاء و 
هلاکت را در ازای دوام فروختید. «و ذلک هو المَورٌ العَظيم» یعنی خرید و 
فروش, پیروزی بزرگی است که هیچ جیزی مهمتر از آن نیست. «1» 
همین‌طور فی قوله تعالی: «و آ وفوا بعهّد الله اذا عَاهدتْمْ و لا تتْفصُوا 
الایْمان بعَدَ توکیدها و قه جعلثم الله نکم گفیلا ان ال یَعَْمْ ما تفْعلون» 
«2», فرموده: «و أَوفوا بعَهّد الله |(ذا عاهَدُئْمٌ», ابن عباس گفته: «وعد», از 
جمله عهد است. و مفسران گفته‌اند؛ «عهد», آنچه است که وفا و انجام 
۳ واجب است. و «وعد>ر آن چیزی می‌باشد که انجام آن نیکو است. اگر 
با خدا عهد کرد ختما باند انوا انخاض دهن بشن آن‌سبزه اه عاخت هی کردد. 
«و لا تلْفْضوا الایمان بَعد توکیدها», اين نهی از جانب خدای سبحان است بر 
شکستن ها و آن شکستن, عبارت است از مخالفت نمودن با 
موجبات 1 و ارتکاب آنچه مخالف با عقد آن است. و قوله: «بعد 
توکیدها»؛ یعنی بعد از عقد و تحکیم تشدید آن با نام خدای تعالی, و 
گفته‌اند؛ بعد از تشدید و استحکام آن با عم أ راده و عفر با موی 
برخلاف لغو سوگند, از ابی مسلم, «و فد جَعَلتْم ال ۹۹9 کفبلا»؛ 
محاستب است:دو آنچه ما با او بر آن عهد نموه آیدیو کفته‌اند: 0 به 
وفا است. آن: نع 
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(2). نحل/ 91. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 745 
داسطظه این ات که کی که دا و ی هه سل دا انیت که 
خدا| را به وفا و انجام دادن آنچه ش ان سوگند یاد نموده, کفیل کرده است, 
و گفته‌اند: قول آنان است که خدا بر من کفیل یا وکیل است, و گفته‌اند: 
تب از کفیل به چیزی, این است که بر آن حافظ و نگهبان باشد, و انسان 
با ذکر اسم خدای تعالي به جهت سوگند, البته, اهر را بر خودش تأکید 
می‌کند تا خدای سبحان آن امر را حفظ کند. «انَ ال بَعَلَمٌ ما تفعلون», از 
نقعض کردن ۲ پا وف نمودن و انجام دادن آن؛ یس برحذر باشید از این که آن 
را به عهد بگیرید و آن را نقض کنید. «1», ۱ 
ان ور قرو مال شیم از یی وت تن ۳ حتّی بل 


ِ- 


۲ 
ك 


بعی کات هه کی ور ای ان ات ای اشت تک آن 
امار تین ایحا اس دمن اماعی خی اتب 
فقط برای خوردن متعارف؛ اسان مال استفاده کند, نه برای لباس. . سومین 
آنها ان است که آن مال برای او حفظ شود تا اين‌که بزرگ گردد. «حی 
یبلع آشدخ». در معنایش اختلاف نمودند,. پس گفته | ند ۳ به حد د احتلام 
رسیدن است.؛ و گفته‌اند؛ آن به سن 98 سالگی رسیدن است., و سدی 
گفته است : آن به سنث 30 سالگی رسیدن است. پس قوله: ۳ اذا لَعُوا 
النکاح», آن را نسخ نمود, و ابو حنیفه گفته است: چون به سنْ 25 سالگی 
بر لنند؛ مال او را در اختیارش گذارند, و گفته‌اند؛ چنانچه رشد و ها هن 
نشده, از این امر ممانعت کنند, و گفته‌اند؛ برای آن جدی نیست؛ بلکه باید 
بالغ شود و عقلش کامل گردد و رشد در او ایجاد ۵ هانفتین شود پس چون 

به این حد رسید. مالش را به او تسلیم کنند, و این قول, اقوای وجوه 
ات ای ی و ی ی 
ای سا کم ی ار ول توا ال ال ال ی 
اس ای ای یبا ام ایو ال ات ای بت رن 


(1). مجمع البیان. جح 60, ص 382. 
(2). اسراء/ 34. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده 4 2ص 129 
قوله: «و لا تأکلُوها اسْرافا و یدارا ان یکبروا» است. «و وا بالْعَهّد», در 
وا را هرچیزی که خدا , نه آن آضر 
فرموده وا ان نهی کرده, آن از عهد است. و هم‌چنین گاهی چیزی با نذر 
و با عهد تسبت. به آن: واجب می‌گردد, هر چند که در ابتدا واجب نباشد و 
تنها در هنگام عقد واجب شود. «اِنّ اعد کان مسَولا» عنه للجز |ء علیه, 
پس عبارت «عنه للجزاء علیه», از آن حذف شده؛ زیرا| مفهوم است. 
گفته‌اند؛ معنایش این است که: البته, از عهد سوال می‌شود. پس به او 
کففة می‌ شود : ۳ 
چه نقض شدی؛ چنان‌که از دختران زنده به گور سوّال می‌شود: «بایْ 
تب فنلت»؟ <1»* 
نیز فی قوله تعالی: «ْمّ لوا تَقتهم و لوفُوا تذُورَهمْ 5 لیطوفُوا بالّتِ 
العتیق» «2», فرموده: «نَمّ وک تَفتَهْمٌ»؛ یعنی تا احرام, از 
گرفتن ناخن, چیدن مو غسل نمودن و سمل بوی خوش, باید زایل شود. 
تاش این 9 همه‌اش را به اتمام برسانند, از ابن 
عباس و ابن عمر, و زجاج است: «قضاء التفت», کنایه از خروج از احرام و 
دخول در احلال است. «5 روف تَذورَهم»؛ یعنی: و با انجام دادن نذرهایتان 


ار به اتمام برسانید و نفرموده: 

«بنذورهم»؛ زیرا مراد از ایفاءء تمام نمودن است. ابن عباس گفته است: 
آرت نر کرو اه ارضران اس که ار شنم اه دا ی 
هرچیزی از اعمال خوب است که در ایام حج نذر کرده‌اند, و چه‌بسا انسان 
نذر کرده است, اگر خدا حج را روزی نماید, او صدقه دهد. و اگر نذرهایی 
به صورت مطلق بر مرد هیست, , افضل وفا کردن به آن 1 در آن‌جا 
است. «و لَیَطوَفُوا بالِیّتِ العتیق», اين, امر بوده,. و ظاهر آن, اقتضای 
وجوب ق کند/ 3 مراد 1 آن؛ طواف زیارت است؛ زیرا| آن؛ از 
ارکان حج است بدون خلاف, و گفته‌اند: آن. طواف صدر «3» است؛ زیرا 
خدای سبحان در پی مناسی,؛ 


(1) مخت اسانته 6ص 4214 

(2). حح/ 29. 

( ام یخی که آزتت هآ صووط و اف: رع آز ی ارشت: 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 747 

همه‌شان, به ان امر فرموده. از اصحاب ما روایت شده که: مراد از ار 
طواف نساء است که به واسطه آن وطی ۶ با زنان مباح می‌ شود و آن؛ بعد 
از طواف زیارت است. پس هنگامی که طواف زیارت را به چا آورد برای 
او همه‌چیز, به‌جز زنان؛ حلال است. و چون طواف نساء ۳ انجام داد, زنان 
هم براین حلال می‌گوود, ببت»عتیق. همان کید است: و آلبتم. «عیی» 
نامیده شده. ؛ زیر| از این که به ملکیت بندگان درآید, آزاد است. و گفته‌اند: 
تون( نامیده شده. ؛ زیر| از دسترسیر ظالمان برای تخریب آن آزاد است. 
و ستمگری پیش از پیامبر ما صلّی اللّه علیه و آله آن را قصد نکرد, جز 
اتر که حداود او را ای کروه و نها ها خر را هام فروربری واه 
دوباره آن هلاک نکرد. به برکت پیامبر ما صلّی اللّه علیه و آله؛ پس همانا 
خداوند سبحان به برکت اوء امت را از عذاب استیصال ایمن نگه داشت, و 
گفته‌اند: به آن اسم نامیده شده, چون از طوفان آزاد.بودمدپش دز و 
زمین» , همه‌اش؛ غرق شده, به‌جز جایگاه بیت؛ و گفته‌اند؛ به این اسم نامیده 
شده: جوس ار قدیم است. پس همان آن اولین خانه‌ای است که برای 
ترذ ببنا -کروندهن ار علیه السلام: ان را فا نموت نی انداهین له 
السْلام آن را تجدید بنا نمود. <1» 

هم‌چنین فی قوله تعالی: «ان الذین یبایعوتک تما _یبایعون ال یذ ۳" ففق 
یدیم قَمن تکت قانّما مک ی یه ۰ آوفی بما عاهد عَلَیْهْ ال 
قسیوّتیه اچرا عظیما» «2», فرموده: 

«انَ الذین یبایغعوتک», مراد از بیعت در اين‌جاء, بیعت حدیبیه بوده و از 
مت وان است کسیو ان سای دا هی الم سا نان 


عمر بیعت کردند. «اتّما یبايعون اللد»؛ یعنی بیعت نمودن با توء بیعت 
ق وا ات | ات ای اطاعت ات اسهم تست 
نامیده شده, چون عقد بر فروش نفوسشان است در برابر بهشت؛ زیرا 
پاری دادن وه کفک مود در ی بر آنان: لازص است. یر اللّه فوّق 
آیدیهم»؛ یعنی عقد با خدا در این بیعت, فوق عقد آنها است با خودشان؛ 
ترا تسام ‌تسا مهافت ود سول آی این 
که با خداوند بدون واسطه بیعت نموده‌اند, و در 


تسارح 7ص 81282 

(2). فتح/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 748 

معنایش گفته شده: نیروی خدا در پاری دادن به پیامبرش, فوق یاری دادن 
آنها است به او؛ یعنی به نصرت خداوند نسبت به تو اعتماد کن. له به 
نصرت آنها, هرچند با تو بیعت کردند, گفته شده: نعمت خداوند ره انان ه 
واسطه وجود پیامبرش ۳۶ اللّه علیه و ال , فوق دست‌های آنان است به 
طاعت و بیعت کردن. و گفته شده: دست خدا به پاداش نیکو دادن و آنچه 
بر بیعتشان وعده جزا حف آناه داده است. فوق دست‌های آنان است بر 
صدقه و وفا. «فمن تکت» یعنی هر که آنچه را که تفت نز آن عقد نمود, 
نقض کرد و آن را شکست., «فائما کت عاین زره یعنی ضرر این نقض 
بیعت و بیعت‌شکنی به خودش برگشت کرده و بهشت و کرامتی برای او 
نیست. ر«و من أوفی ؛ یعلی: : و هرکه بر وفا ثایت و پایدار بود, «یما عاهد 
عَلبْه اللَد»: به آنچه ات که با.خدا بست؛ «قمیونیه آخرا عظیما»؛ یفتی 
پاداش بزرگی را. «1» , , 

همین‌طور قیب قوله وال یفن بالّر و یخافون یوم کان شَثه 
مستطیرا» «<2», فرموده: 

در نزولٍ آن, خاص و عام روایت ت کرده‌اند, آیات این 0 از قوله: «انَ 
را سیون من کر ۳ قوله: 5 کان سفیکم مشکورآ». درباره له 
نازل ۵ و این قول, از ابن عباس, مجاهد و ابی صالح روایت شده 
است. 

در معنای ایه هم فرموده: خدای سبحان این ابرار را توصیف نمود. پس 
فرمود: 

«بوفون باللّرٍ»؛ یعنی در دنیا بر این صفت بوده‌آند, و ابفای به ندره به 
انجام دیدن آنچه است که نذر نموده‌آند, پس چون طاعتی را نذر کنند, 
آن با تضام نمانند و به اتجام زشانند و کفهاند: آنچه از واجبات را که خدا 
بر انان واجب کرده, به اتمام می‌رسانند. 


و5 یخافون ۳ کان شله خستایر 1 یعنی در جهات مختلف تا اقصی 
نقاط, آشکار و منتشر است, و عذاب. «شر» نامیده شده: زیرا| برای 
عقوبت‌شوندگان هیجي خیری در آن 


(1). مجمع البیان. جح 9. ص 113. 
(2). انسان/ 7. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 749 ۱ 
نیست, هرچند که در نفس خودش خیر است؛ چون استحقاق بر ان وجود 
دارد, گفته‌اند: مراد از شر در این‌جا, ترس‌های روز قیامت و سختی‌هایش 
است. <1» ۱ 
ابو القاسم, جار الله, محمود بن عمر زمخشری خوارزمی در تفسیر کشاف 
فی قولو تعالی: «با بنی اسْرائیل ادکژوا نعمتی التی انعفث رعمت :2۱ و أَوَفوا 
بعمّدی آوف وک و ایّای قارَهبتون» «2», فرموده: «اسراییل». همان 
بعقوب علیه الشلام بوده و «اشرائیل» لقب اوست, و معنای آن در زبان 
آنان, «صفوق6 اللّه» می‌باشد, و گفته‌اند: «عبد الله», و به وزن ابراهیم و 
اسماعیل, غیر منصرفی همانند آنهاست برای وجود علم بودن و اعجمی 
بودن؛ و «۱ءسرائل» و «اءسرائل». قرائت شده, و یاداوری آنان: نیت بة 
نعمت‌ها, اين است که از شکرشان فروگزاری بکنتد» و به آنها اعتنا: ذاشنته 
باشند, و آن را عظیم و بزرگ شمرند,ر و آنچه تحت آن نعمت‌هاست, پیروی 
کنند, و از آن نعمت‌ها ٩‏ ارادم کردم آنچه را که بدان بر بدرانشان انعام 
نموده, از ان چیزهایی که بر انان برشمرده است: از نجات دادن از فرعون 
و عذابش,؛ از غرق کردن انفا از عفو آنان نسبت به گوساله‌پرستی‌شان و 
پذیرفتن توبه آنان و غیر آنها و آنچه را بر آنان انعام فرمود, از ادراک زمان 
مت ورضای: اند غلیه. و الهدرا که در تورات و انصیل, به ان شارت دادم 
شده بود, و «عهد», به معاهد و معاهد جمیعا نسبت شده است. گفته 
می‌ شود : «آوفیت بعهدی»: بعنی به آنچه بر آن عهد بستم, , وفا نمودم, مانند 
قوله: «و قن آوفی بعهّده من اللّه», «اوفیت بعهدک. »: به آنچه نسبت به 
تو بر آن عهد بستم, وفا نمودم. و معنای «و أَوْفوا یعقُدی» این است که: و 
وفا کنید به آنچه با من نسبت به آن عهد بستید, از ایمان به من و طاعتم, 
مانند قوله: «بما عاهد عَلَیْه ال و مهم مَنْ من عاهد اللد», «رجال صَدقوا 
ما عاه هَدُوا ال عَلَبّه», و قوله: «آوف دک یعنی به آنچه با شما بر آن 
0 نمودم», از نیکو پاداش دادن بر حسنات و اعمال خوب شما؛ 5 بای 
ژهبون»؛ یعنی پس عهد مرا نشکنید, و ان از قول تو است که «زیدا 
رهبته», و آن, در افاده اختصاص, از «ایّاک تعَبْدُ», موکدتر است. «3» 


(2). بقره/ 0 

(3). کشاف, ج 1 ص 276- 275. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 750 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیدم و ج3 779 

فی قوله تعالی: «بلی من 7۱ بعهّده و ایقی قَانَ ال الَغتَقین» 1« 
هم فرموده: 

«بلی , اثبات است برای آنچه نفی نمودند از وجود ره بر آنان در امیین؛ 
یعنی بلی, بر آنان راهی در آنها است., و قوله: «مَنْ اقفی یعهٌدو», جمله 
مستانفه بوده و ضمیر در «بعهدی». راجع است به «مَن اوفی ؛ یعنی 
هرکس به انچه بر ان عهد نموده, به آن وفا کند و در ترک خیانت و 
حیله‌بازی خداترس باشد, ینس خدا| او را هن می‌دارد. ینس اگر تکویی: 
این عمومیت دارد که به نظر می‌رسد اگر اهل کتاب. به عهدهایشان وفا 
کنند و خیانت را ترک کنند, محبت خدا را کسب کنند. خواهم گفت: آری؛ 
زیرا آنان چون به عهدها وفا کنند, اول چیزی که در وفای به عهد, اعظم 
است, آن چیزی می‌باشد که از کتابشان اخذ می‌شود, و آن, ایمان به پیامبر 
است که او آنچه را با آنان.می‌باشدر تصديیق کننده-اشت, و ایر ازخدا در 
ترک خیانت بترسد, البته, در دروغ بر خدا و تحریف ۳ از او خواهد 
ترسید, و جایز است که ضمیر به الله تعالی برگشت کند؛ یعنی این که: 
هرکس به عهد خدا| وفا کند و از او بترسد, پس البته, خدا او را دوست 
می‌دارد, پس اگر بگویی: کجا ضمیر راجع به جزای به «مَنْ» است؟ خواهم 
گفت: عموم متقین, قایم مقام رجوع ضمير است. «2» , , 

نیز فی قوله تعالی: «پا ۳ دی منوا أوفُوا بالعْمود جلی ٍ کم تهیة بهیم 
تام لا ما قلی فلتکم عار فلت الطید و ار عم اج للّه تما 
یبریذ» «3 فرموده: گفته می‌شود: «وفی بالعهد و اوفی به», و از آن 
است, «و الَمُوفون يعهْدِهمٌ», و «عقد». عهدي است که مورد اعتماد است. 
تشبیه شده به بستن ریسمان 3 نجو آن. «َوَفُوا بالَعقود», و آنها, عقدهایی 
است که خداوند آنها را بر بندگانش نسته و آنان: زا نشبت به: انا ملزم 
نموده است. از تکالیف واجب, و گفته‌اند: آنها عهدهایی است که بین خود 
می بند ند از عقود, امانات. سو گند و نحو آن, و ظاهر این است که آنها 
غقوه الیی می‌باشند بر آنان: در دیتشان از 


(1)- ال عمران 767 

(2). کشاف, ج 1, ص 483. 

(3). مائده/ 1 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 751 

قبیل حلال نمودن حلالش و حرام نمودن حراپش, و این کلام ,هقدمه بوده و 


تیف ار به تفصیل | نگ و آن قوله: «احلی ی بهیمة الاتعام» بوده و 

آنخه بعد از .ان فن اند 
«البهیمه», هر چهارپای در خشکی و يا دریا است, و اضافه آن به «الانعام», 
برای بیان است., و آن؛ اضافه به معناي «من» است, یر خاتم فضه, و 
معنای آن, البهمية من الانعام است, «الا ما مه عَلَبکَم» یعنی به‌جز حرام 
شده‌هایی که در قرآن بر شم تلاوت" می‌شود, نحو وله «حرَمت ب عَلیکم 
الَمَبتة » «ال ما یتلی عَلیکمٌ», ایه تحریمی است و انعام می‌خوانیم. ازواج 
ثمانیه هستند, و گفته شده: «بهيمَةٌ الأنعام», آهو, گاو وحشی و نظیر_ آن 
هستند؛ کان آنها را اراده نموده‌اند از آنچه مماثل انعام است و به آنها 
نزدیک می‌باشد از جنس بهایم در نشخوارگی 9 نداشتن دندان درشت. پس 

به انعام اضافه شدم برای ملابست شبه. «عَیرّ مجلی الصَید», منصوب بر 
حال از ضمیر در «لکُم» است؛ یعنی این چیزها, برای شما حلال شد, نه در 
حال مجل صید بودن؛ و اخفش گفته است: نصب آن زد قوله: «اوفو 
بالَعقود» ات ۵ قوله» «و انیم خر حال از «عیر فحلی الصید» است 
مثل این‌که گفته است, حلال ِِِ برای شما, بعض چهارپایان را در 
حالی‌که شما آن زمانی که در حال احرام هستید, انها را صید نکنید تا برای 
شما حرج آور نباشد. «اِنْ اللة یِحَکم ما ُرِید», البته, خدای تعالی انچه را از 
احکام, اراده می‌کند و می‌داند آنها حکمت و مصلحت است. به آن حکم 
می‌کند. «حرم», جمع حرام بوده و آن, محرم ۰ 
هم جنین فی قوله تعالی: «انّ اللة باشتری, من المُوُهنین َفْسَمُم سَهّه 2 

هم ال تقاتلون في یل اللّه قیفئلون و تون وغد] دا له عتا فی 
۳ و الاتجیل و فان و مَن اوفی بعهّده من الله فاستبش وا بعکم 
الذٍی بایِعتمٌْ به و ذلک هو الْفَوَر العَظيمٌ» «2». فرموده: 
خدا پاداش کوخ انات‌تراضا بر ان که نفوس و اموالشان را در راه او بذل 
کنند, به خرید بهشت مثل زده است. «بقاتلون». در آن؛ معنای امر است, 
مانند قوله: «تجاهدون فی 


(1). کشاف, ج 1. ص 591. 

(2). توبه/ 111. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده؛ مج 3» ص: : 752 

سبیل الله باموالکم و أتفْسکمٌ». قرائت شده «فَیَفنْلُونَ 3 لو بر بنای 
اولی برای فاعل (صیغه معلوم), و بنای دومی برای مفعول (صیغه 
مجهول). «وغْدا», مصدر موّکد است. خبر داد به این‌که: اين وعده‌هائی را 
که به مجاهدین در راهش وعده داد, وعده‌ای است ثابت که آن را «فی 
اللَوّراة و الاتجیل» اثبات نموده؛ : هم‌چنان که آن را در «الْفْرّآن» اثبات نموده. 


مس - و 


پس از آن فرمود: «و من آوفی بعهّدو من الله»؛ زیرا خلف وعده, قبیح 


است. کریمان از خلق:.با این که چنین کاری بر. آنان جایز است برای 
بی‌نیاز مطلق است., آن‌که قبیح هرگز بر او جایز نباشد؟ و رساتر از اين 
عبارت را در ترغیب به جهاد ملاحظه نخواهی کرد. «1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «و اوفوا بعهد الله اذا عِاهدِئُمْ و لا تیْفَصّوا 
الایمان بعد تَوّکیدها وق جَلثْمْ الله عَلیَکمْ کفیلا ان ال یَعَلمٌ ما 
«2» فرموده: «بعهد اللّو», آند بیعت: :با بیافیراخدا | ضلی الله علیه 
اسلام است که «ان الذین یبایئونک اما یبایعون ال » «و لا تنقصوا», 
سوگند بیعت را نقض نکنید, «بعَد 7 َو کید ها»؛ یعنی بعد از استحکام و اعتماد 
آن به نام خدا, و «اکد» 0( دو لغت فصیح هستند, و اصل آن به واو 

بوده و همزه بدل است. 

«کفیلا»؛ یعتی شاهد و مراقت است؛ زیرا «عفیل»:-حال. ان که را بزایش 
کفایت ضف کنژا مراعات کرده و , بر او حافظ و مراقب_ است. «3» 

في قوله تعالی: «و لا تَفْربُوا مال انیم [ بای هه 1 حتّی بل َشكة 
أَوَفوا بالعهّد ان العَهد کان مَسَوّلا» «» هم فرموده: «بالتی هی أَحَسَنُ», 
یعنی با آن خصلّت و طریقه‌ای که نیکو است, و ان, حفظ نمودن او بر آن و 
به ثمر رساندنش است. «انّ امد کان مسَوّلا»؛ یعنی مطلوب است از 
عهد کننده طلب شود که آن را ضایع نکند و به آن وفا نماید, و جایز است 
فراد از انبصاخت هد اند -یعلی :ان صاعت آلعید کان مسوولان» <5» 


(1). کشاف, ج 2 ص 216. 

(2). نحل/ 91. 

(3). کشاف, ج 2 ص 425. 

(4). اسراء/ 34. 

(5). کشاف, ج 2 ص 449- 448. 

فرهنگ قرآن, اخلاق 0 3 ص. : 73 

نیز فی قوله تعالی: «ثْمّ لفَضُوا تقتَهم و لَیْوفُوا ندرم و لّوا بالشّتِ 
الْعتیق» «» فرموده: «قضا 0 کوتاه کردن تا پشت لب. 
سبیل, گرفتن ناخن‌ها, زایل کردن موی زیر بغل, و ... است. و «تفث», 
آلودگی, و چرکی است. پس مراد از ان برطرق, کردن الودکی است. 5 
ایو هه تَذُورَهمٌ», با تشدید فاء خوانده شده. «ثْذُورَهمٌ»؛ یعنی مواجب و 
مسپیات حجشان را يا آنچه از اعمال نیک را که در حجشان نذر نموده‌اند. 
5 َیطع فُوا»؛ یعنی طواف افاضه, و آن, طواف زیارت است که آن از 
ارکان حج بوده و با آن محل شدن به تمامی واقع می‌ شود و گفته‌اند: ان 
طواف صدر بوده و آن, طواف وداع است. «العتیق»؛ نغنی قدیم :زیر ان 
اولین خانه‌ای بود که برای مردم وضع گردید. اين. قول از حسن بوده و 


قول قتاده این است که: آن خانه, از جابرین و ستمکاران آزاد گردید؛ 
چه‌بسا جباری که روزگاری به سوی آن سیر کرد تا آن را خراب ب کند و خدا 
او را منع نمود, و از مجاهد است که مطلقا , سای کیت ور ساخفه اننت: 
و از او است که از غرق شدن آزاد گردید, و گفته‌اند: «بیت کریم». از قول 
انان: «عتاق الخیل و الطیر», و زمانی که ابرهه تسلط بر آن را قصد نمود, 
پر سر آو آن امد 42 . 

فی قوله تعالی: «نْ الذین یبایفونک نما بايعون ال ید ۷۳ فوّق نفد 
قَمَنْ تکت قانما تتک عی تست 2 من أَوفی بما عاهّ 5 عَلیِه اللة قسيو تیه 

آجراً عظیما» «3» هم فرموده: 1 فرموده: «انما بایغون 1۹ 1 
را موکد نمود فاکیدن. که.جتبم خیال و کفان دازد. پس فرمود: «بد ذٌ اللّه قَوق 

یدیم », و مراد این است که دست پیامبر , خدا که بالای دست 
بیعت کنندگان است, دست خدا| است, و خدا| منژه از جوارح و صفات 
اجسام است. و البته, معنای آن؛ بیان این است که عقد پیمان با ِِ 
مانند عقد او با خدا است. بدون تفاوت بین آن دو, مانند قوله تعالی: « 

بطع الرَسَول فقد ۶ آطاع اللد», و مراد بیعت رضوان است. «قَائّما و 
علی تفسه»؛ ۳ 


(1). حح/ 29. 

(2). کشاف, ج 3. ص 11. 

(3). فتح/ 10. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 754 

بر خودش «قَسَيوْییه», با نون و یاء خوانده شده. گفته می‌شود: «وفیت 
بالعهد و اوفیت به»» ,و آن, لغت تهامه است. و از آن است قوله تعالی: 
«أوفوا ۱۳۳۹۲ 5 المُوفُون بعهُدهم. «1» 

نیز فی قوله تعالی: «یوفون باللدر بخافون یِوماً کان شَثه فشتطیرآ» 
«2», فرموده: 

«یوقون». جواب کسی است که احتمالا بگوید: برای چه به آنان این 
روزی‌ها اعطا می‌شود. «الوفاء بالنذر»» مبالغه است در توصیف انان بر 
بسیار ادا نمودن واجبات؛ زیرا کسی که به انچه خودش بر خودش واجب 
نموده برای خدا, وفا کند, انچه را خدا بر او واجب کرده, نسبت به ادای آن, 
وفادارتر است. «مستطیرا». اشکار, منتشر شونده, رسنده به دورترین 
جاهایی رسیدنی, از «استطار الحریق و استطار الفجر». و ان. «طار» 
است., به منزله «نفر» از «استنفر». «<3» 

مولی الاجل, سید عبد اللّه بن محشّد رضا حسینی, معروف په شبر در 
تفسیرش, فی قوله تعالی: «یا بنی اسرائیل اوکرّوا خفن التی ایعنت 
کم و َوفُوا دی وف بعَهّدکَم و یا فَارْهَبُون» «4», فرموده, «یا بَي 


اسْرائّیل». یعنی ای فرزندان یعقوب! و «اٍسْرائیل», به معنای, صفوة الله 
آست, و گفته‌اند: به معنای عبد اللّه است. «اذکرّوا نِممتی الیی أتعمقث 
عَلَْکمٌ»: و به یاد بیاورید, آن نعمتی را که بر شما انعام کردم؛ به اين‌که 
محقد را در شهر شما مبعوت کردم و دلایل صدق او را واضح و اشکار 
نمودم.ر و پا مراد از آن؛ چیزهایی است که بر پدران شما انعام نمودم, از 
نجات آنان از فرعون و غرق شدن فرعون. «أوَفُوا بعهّدی»: و به آن عهدی 
کِ بر شما بر زبان پیامبرانتان و گذشتگان از شها گرفتم که باید به محمّد 
ای غلیه ماه آیمان ساو رها نید اوق بعَهّد کم»: تا به وعده 
خود که همان رستگاری شما به نعمت‌های ابدی ۷۳ است., وفا 
کنم. «و اٍیّای قَارَمَبُونِ»: و از من در نقض عهد بترسید, و «و لیَای», 
منصوب است به واسطهة 1 ضمیری که آن را که مذکور است. تفسیر 
ی کتندر ۰ و آن در افاده تخصیص؛ از «ایای ارهبوا», موکدتر است. <«5» 


(1). کشاف, ج 3. ص 543. 

(2). انسان/ 7. 

(3). کشاف, ج 4 ص 196. 

(4). بقره/ 

ری قرآن, اخلاق حمیده, 0 ص. : 755 

نیز فی قوله تعالی: «بلی من آأوفی بعهده و اقی قاِنَ ال بح الضَقین» 
«َِ* فرموده: 

«بلی . یعنی, 1 ری؛ بز, آتان :در آنها راهی است. «مَن آوفی بعهده و اقی 
فان ال یِجبٌ الشَفَینَ». اشیناف هقف ر اس .یرای انچه سبلی ان را بیایت 
می‌کند, و ضمیر در «یعَهدو», برای خدا است يا برای من. و عموم متقین, 
باب عاید از جزا به «مَن» است, و به جای ضمیر نشسته, برای اشاره به 
علت, و اعتنا به تقواء و آن, ابای ی 1 محرهات است. «2» 
هم‌چنین _فی قوله تعالی: «یا یه الیذین أوفوا بالعقود احلثٍ لکَمٌ تهیة 
انعم [ ما یتّلی خیم 2 ار فیلی لکد و اک حره مْ ان اللة ِِِ 1 
یُریدٌ» «3». فرموده: «یا ۳ الذین امنوا اوفوا ود در خبر است: 
«العهود», شامل می‌باشد هرآنچه را که خدا بر بندگانش عقد بسته و آنان 
رٍ به آن, تکلیف آمي‌نمايد, یا و آنچه وا آنان بین خودشان فقو ی کنیور 
«أجلی ۹ بهيمَة الأنعام», «بهيمَةٌ النْعام», ازواج ثمانیه و جنین در شکم 
مادرش است, وقتی مو و کرک بر بدن او بروید. پس تزکیه او به واسطه 
مادرش است. 

« لا ما یلی علیکم تخریم ان مانند 1 «جَرّمَت شیر ای المَیتَ» است. 
«عَیر مجلی الصَید», حال از ضمیر «لکم» یا «اوفوا» است. و تم خرَمُ», 


حال از ضمیر «مُجلی» است؛ یعنی حلال شد برای شما درحالیکه شب 
ض کردن درحالی که فرحال احرام هستیی امفاع یهن الا 

یُریدٌ». از حلال کردن يا غیر آن. «4» , 

همین طور فی قوله تعالي: «انّ اللة ایتری من مین أْفُسَهُمْ 5 
وال با لَهُ العته بقایلون فی یبیل اه تفلون و تلو وغداً له 
حنا فی التَوراة و الاتجیل و فان و من آوفی بعمّده من اللّه قاستبْشژوا 
بعکم الذٍی بایِعتمْ به و ذلک هو لخوز الَعَظیخٌ» «5», فرموده: 

«انٌ ال اشتری من المَوْمنین نسم و اموالَهْ»؛ یعنی آنها را بر بذل 
اموال و نفوس پاداش 


(1). ال عمران/ 76. 

(2). تفسیر شبر. ص 142. 

(3). مائده/ 1. 

(4). تفسیر شبر. ص 242. 

(د). توبه/ 11 1. 

فرهنگ قرآن , اخلاق حمیده, ج3, ص: 7306 ر 

می‌دهد. ان هم الْجَتَة یقاتلون فی سبیل ال َبَعنْلونَ», بالبناء للفاعل 
(یعنی «فَبَفَتَلونَ». به صیفه فعل معلوم خوانده شده), «و و بالبناء 
للمفعول (یعنی به صیغه فعل مجهول خوانده‌اند), و بالعکس قرائت شده. 
«فی الَوراة و الاثجیل و الْفْرَآن 0 آوفی بعَقٍُو هن اللو»؛ یعنی 
هیچ کس وفادارتر از او تعالی نیست. «فاستَبش وا کم الذی بایعتَمٌ به»: 
پس بشارت, می‌د هند به خرید و فروش 9 توجه به فروشتان داشتید. 
«و ذلک هو لور الْعَظیمُ» «» ر 

فی قوله تعالی: ,«و َوَفوا بعقد اللّه |ذا عاهة هَدئمٌ و لا تفْضُوا الما بعد 
توکیدها و قد ؟ جَعَلم ال لک کفیلا ان اللة َعْلَم فْلون» <2», ۳9 
هرچیزی است که وفا به آن واجب ا وتا و گفته‌اند: آن؛ بیعت با پیامبر 
صلی الله علیه و آله است. «اذا عاهَدئم و لا تنَقَصُوا الما بعد توکیدها»؛ 


بعني توئیق آن و محکم نمودن آن با نام الّه تعالی. «و قَد جعَلم ال 
عَلیکم _کفیلا»: و خدا را بر خودتان شاهدی بر وفای به عهدتان قرار داده‌اید. 
سب ال تعلم ما تفعلون»: البته, خدای تعالی آنچه 2 ِ نقض عهد و وفای 


به ان دهید, می‌داند. ِ 


از 


ما 


۹ 


«هی ۳ ۰ ۱ 
بهتر باشد, «حتّی ۳ آشدخ» : تا او بالغ رشید کزود:. 


5 أَوقوا بالعَهُد», آن عهدی که از جانب خدای تعالی بر شما است؛ پعنی 
تکالیف او , یا به آنچه آن را عهد می‌بندید و غیر آن, 2 «اِنْ اعد 
کان 0 از او سوال می‌ شود نقض‌کننده آن راء پا خواهان وفأی به آن 
است از عهدکننده آن. «<5» 

هم‌چنین, فی قوله تعالی: «نْم ِفضُوا نتم َقنَهمْ 5 لور دوم و لوا 
بالتیت القتیق» «6», فرموده: «ئَم وه تَقتَهْمْ»: باید آن هنگام که محل 
و نها ۱ 


(1). تفسیر شبر. ص 438. 

(2). نحل/ 91. 

(3). تفسیر شبر. ص 77<. 

(4). اسراء/ 3. 

(5). تفسیر شبر. ص 92<. 

(6). حج/ 29. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3ر ص: 757 

کوتاه کردن موهای پشت, لنت/ گرفتن ناخن‌ها, تراشیدن موی سر و غسل 
نمودن, از بین ببرند. «5 لَیْوفُوا تذورَهمْ»: و باید به آنچه نذر کرده‌اند, وفا 
کنند و خوبی در انجام حجشان را خاطر جمع شوند. «و لَیَطعَّفوا»: و باید 
طواف کنند طواف زپارت را يا طواف نساء را یا طواف وداع را با آنچه را 
شامل آنها است. «یالبِيِتِ العتیق»؛ یعنی قدیم؛ "زرا ان اون خانه‌اق است 
که وضع شده, پا کم و روایت شده که آن از غرق شدن از خفدلط 
ظالمان آزاد شده است. «<1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «ان بت پبایعوتک [ئما یبایعون ال ید ۱ 
قوّق ابْدیهم قمن تکّت قَالّما کت ای سس ود ۳ اذفیم نما -عاهد عله 
ال فسسَیْوّتیه جرا عظیما» «2», فرموده: 

«انَ 0 و یعنی البته, آن کسانی که با تو در حدیبیه بیعت 
می‌کنند. «ائما بایعون الله»: مسلما با خدا بیعت می‌کنند؛ زیرا اطاعت از 
توء اطاعت: او است. «ید اللّه فوق یدیم », تمتیلی است. که انچه:را قبل 
از آن است؛ تأکید کند. «فمن تکت»: پس هر کس آن بیعت را نقض کند, 
«فائما تحت علی تفسه», مسلما ضرر آن نقفض و پیمان‌شکنی به خودش 
برمی‌گردد. «و مَن أوفی ؛ یعنی بر وفا ثابت است, «و مَن أوّفی پما اد 
علیه بف آنحه: از بنعت یا دا را که بن آن عفد تمود, موه اکرا 
عظیما».. که همان بهشت است. <«3» 

فی قوله تعالی: «یْوفُونَ بالذٍ 5 یخافون ۳ کان سَثْخ فستطیرآ» «4», 
فرموده: «یوفْون بالیّر 5 بخافون یوها کان شته: هوایشن. «فشتطیر ]4 
منتشر رونده در جهات باشد. «<5» 


استاد علامه سید محمّد حسین طباطبایی قذس سژه در تفسیر المیزان فی 
قوله تعالی: «یا بّیی اسرائیل ادُْرُوا نغمیت ای عمث لیم و أَووا 
یعهّدی آوفِ بعَهُدکم و لاح قَاهبُون» «6», فرموده: «و أوَفُوا یعهدی الی 


آخر», اصل «عهد», حفاظ بوده و از ان -مغانی‌ای نظین عهد 


(1). تفسیر شبر. ص 699. 

(2). فتح/ 10. 

(3). تفسیر شبر. ص 1038. 

(4). انسان/ 7. 

(5). تفسیر شبر. ص 117 1. 

(6). بقره/ 40. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 758 ۲ 

به معنای میثاق, یمین, وصیت, لقاءء منزل و نحو ان مشتق شده است. 


قوله تعالی: 
«فارَهبون». «رهبه». به معنای خوف بوده مان ار «رغبه» است. «* 
هم‌چنین قی قوله تالف یلیم وی بعهّدو و ابّقی قاِنَ ال بخ 


المَتَفِينَ» <2», فرموده: 

مت رد بر کلام آنان, بوده و اثبات است برای آنچه نفی کرده‌اند. با قولشان: 
«لَسَ عَلیْنا فی امین ج شبیل», و ایفای عهد؛ تمام نمودن آن است به 
وسیله حفظ شدن ۱۳ و توفیه, بذل و اعطا است به تمامی, و 
استیفاء, گرفتن و دریافتن می‌باشد به تصا طف ۳ و مراد از عهد, ان 
است که خدا از بندگانش بر آن پیمان گرفته است که به او ایمان آورند و 


او زاعباوت کننه: بنایز آنچه فرمويمخدا دز آیه اجان الدین شون 
نید للم و أبُمانهم تَهَنا قلیلا» به آن اشعار دارد. پا پمطلق, عهد است که 
ِ خدای تعالی از جمله آن است, و قوله: «قانّ اللّةَ تچ تج الفتفن»: از 
قبیل قرار دادن کبری در موضع صغری است. پرای نز گز ید اختصار. و 
تقدیر آن این است: «فان اللّه یجبه. ؛ لائه منق و اللّه بحب المتقین », ۳ 
این است که کرامت خدا برای بندگان متقینش, دوستی او برای آنان است, 
نه آنچه آنان پنداشتند از نفي سپیل. «3» , 
تین فی _فوله تعالی: هیا آنها الدین آمتدا افو عفد احلق لک تهینه 
الاتعام لا ما یثلی عَلیْکمْ عبر جلی الطَیّد و نم خرَم اِنّ اللة یَحکَمْ ما 
بریدٌ» «4», فرموده: «یا ایها الذین امَنوا افو | بالعفود»: «عقود». جمع 
ما ۱ 
آن» جدا کردن.یکی از دیگری مشکل باشد, مانند: : بستن ریسمان و نخ» و 
لا نت ام: التزام یکی از آن دو می‌باشد نسبت به دیگری, و جدا نشدن 1 
است از دیگری, و آن اولا نزد آنان در امور محسوسه معتبر بودهء سیس 


استعاره شد و شامل امور معنوی, مانند عقود معاملات که بینشان رواج 
دارد, از بیع یا اجاره با غیر آن, و مانند همه عهدها و میثاق‌ها گردید. ۰ پس بر 
آنها اين کلمه اطلاق شد؛ برای تبوت اثر معنای آن که شناخت آن لزوم و 
التزام در انماست: هحون وه و همان عهد است., بر 


(1). المیزان. جح 1. ص 132. 

(2). ال عمران/ 76. 

(3). المیزان, ج 3. ص 289. 

(4). مائده/ 1. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 759 

جمیع پیمان‌های دینی, از ارکان و از اجزاء که خدا از بندگانش گرفته, واقع 
می‌شود, مانند: توحید, ساير معارف اصلی. اعمال عبادی و احکام شرعی 
تأسیسا یا امضا. و از آنها است عقود معاملات و غیر آنها, و نیز لفظ 
«بالعْمود» که جمع با به «ال» است, به ناچار تیکو‌ترین نهر جمل ان 
در آیه است بر آنچه شامل می‌باشد, هرچه که بر آن عقد صالح است., و با 
این بیان؛ ضعف آنچه بعضی از مفسرین ذکر کرده‌اند که مراد از «عقود», 
ان عقودی است که مردم بین خودشان می‌بندند, مانند: بیع, نکاح و عهد, یا 
انسان آن را در خودش می‌بندد, مانند: عقد یمین. و همین‌طور اشکار 
می‌گردد ضعف قول بعضی مفسرین دیگر که مراد از ان را عهود جاهلیت 
دانسته‌اند, و نیز ضعف قول مفسرین دیگری را که مراد از آن را پیمان‌های 
گرفته شده از اهل کتاب نسبت به عیمل نمودن به آنچه در تورات و انجیل 
است, دانسته‌اند. و قوله تعالی: «احلث لک نهیم الأنعام [ ما یلی 
عَلَبکَم», «احلال». همان اباحه بوده و #بهیمه », 9 ا نت برای هر 
چهارپایی از چهارپایان خشكکي و بای ناش انشة. دز عخهه امدم. .و 
بنابراین؛ اضافه «بهيمة»م به «الاتعام», از قبیل اضافه نوع است به اصناف 
نوع انسان و جنس هار و : «#بهیمه»>. جنین چهارپایان است؛ و 
بنابراین, معنا اضافه لامیه است, و هرگونه باشد, قوله: «اجلث وم( بهیمَة 
التْعام», یعبی زوج‌های هشت گانه؛ یعنی خوردن گوشت آنان: و قوله: 19 
ما بنّلی علیِکمٍ», اشارو است به آنچه خواهد آمد, از قوله: «خْرْمَت مت عََیْکم 
ا لد الم 5 لحم الخئزیر و ما أهل لغیر الله به» الایه, و قوله: ,«عَیر 
مچلی الکید. و انم جیم». حال, از ضهیر خظاب: اشت: در قوله: «أجلی 
لَکم», و مفاد 7 است که حرمت داشتن آن چیزی که حلال بود, وقتی 
است که شکار آن در حال احرام باشد, مانند حیوانات وحشی, از قبیل: 
آهو, گاو وحشی ون را وقتی که صید شوند, و بسا گفته‌اند: آن؛ حال از 
قوله: «وقوا» بوده يا حال از ضمیر خطاب است در قوله: «باٌ عَلَیکَم», 


و «صید», مصدر به معنای مفعول است؛ چنان که «خَرَمُْ». جمع حرام است 
به معنای محرم به اسم فاعل. «<1» 


(1). المیزان؛ ج 3, ص 168- 167. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. 76001 

همین‌طورٍ فی قوله تعالي: «انّ اللة ایتری من ال وین ۱ ۲۰ 5 
تالغ با 7 لَهْمٌ الحنَة یِقایلونِ فی سییل اللّه تلو و بة :دا کلیه 
فا فیر الَوّراة و الاتجیل و فان و من أوفی بعهٌدو من الله فاستبشر وا 
تتفکم الذٍی بایعْثْمْ بهو و ذلک هو الْقَورَ الْعَظیمُ» «1», فرموده: 

«اشتراء»؛ پذیرفتن غین متاع: انشت: با تفل بهای. اند معامله. و ِِ 
سبحان در آیه, وعده قطعی‌ای را یادآوری می‌فرماید که برای کسانی که 

در راه خدا با نفوس و اموالشان چهاد می‌کنند, بهشت است, و یادآوری 
می کت سبت به اين که این را در تورات و انجیل یادآوری فر مود 
هم‌چنان که در قران یاداوری می‌نماید, و خدای سبحان ان را در قالب تمثیل 
دراورده است. پس در ان بیعی تصوّر شده و او خودش را خریدار. و 
موّمنین را فروشنده, و نفوس و اموال آنان را متاع و جنس, و بهشت ۳ 
بها, و تورات و انجیل و قرآن را سند برای معامله قرار داده, و آن: از 
لطافت تمثیل است, پس از آن, مومنین را تم ان فروششان بشارت داده و 
رستگاری عظیم را بر آنان تهنیت مي‌گوید. «2 

فی قوله تعالی: «و ] وَفُوا بعهد اللّه ]ذا عاهَدئَمٌ و لا تنقصّوا یمان بَعد 
توّکیدها و قد 3 جَعَلیْم ال عَلیکم کفیلا َنَّ اللة له ما تفعلون» «<3» هم 
فرموده: در مفردات گفته: «عهد», حفظ شیء و مراعات آن است حالی 
پس از حالی, و میثاقی که مراعاتش لا زم است, عهد نامیده شده, و 
فرمود: «عهد فلان الی فلان یعهد»؛ یعنی عهد را به سوی او القا کرده و او 
را به حفظ آن سفارش می‌نماید, انتهي کلام راغب, در مفردات؛ و ظاهر 
اضافه عهد به الله تعالی در قوله: «و أوفوا بعهّد اللّه», این است که آن 
همان عهدی است که فرد در آن با خدا عهد می‌بندد که فعل کذایی بر من 
است, نم مطلق عهد, و نظیر اين کلام, در نقض یمین می‌آید, و قوله: «و لا 
توا الأیْمان بَعد توکیدها», نقض یمین شکستن آن و مخالفت نمودن با 
۳9 آن است. و مراد از یمین ۳: همان قسم خوردن با سوگند به 
خدای سبحان است. مثل این که سو گند به غیر از اوء سوگند نیست, و دلیل 
بر آن, قوله: «و قَ3 


۳ 
(2). المیزان, ج 9 ص 419- 418. 
(3). نحل/ 91. 


فرهنگ قرآن. اخلاق حمیده, 3 ص : 761 
عنم اللة عَلَیْکمْ کفیلا» است ی بعد از آن آمده, و مراد از «توّکیدها», 
احکام آن است با قصد و با عزم و با بودن آن برای امر برتری به خلاف 
قول آنان: «لا و اللّه», «بلی و الله» ویر ان از انفاع و نند: لغون بسن 
«توکید» در این آیه, هفید فایده «تعقید» در قوله: " 
«ا بواخدکم اللةٌ باللْعُو فی انا نکم و لكن وَاخذکم بما عنم الأبُمان» 
«» می‌باشد و شکستن به حسب اعتبار, از شکستن عهد زشت‌تر | است, 
اه از هررنه معا می- ده است ابر آن که و هه یشوه نود 
ِِ اسلام بیشتر است؛ هم‌چنان که ,در باب قضا انجام می‌ شود, و به این 
تیب معنای قوله تعالی: «و قذ عنم ال 21 کفیلا», ظاهر می‌گردد, 
ی سوگندخورنده هنگامی که بگوید: «و اللّه لا فعلن کذا, يا لا ترکن کذا». 
آنچه زا بو آن سه‌کندیاد نموده, آن را معلق نموده است به نوعی تعلیق بر 
خدای سبحان, و او را دن وفا به آنچه بر آن سوگند یاد نموده, کفیلا عنه 
قرار داده. ای رگ اه رس کل وا 
است که او را با کهر او فودتن برساند, پس در شکستن, توهین و 
ناروایی‌ها , و عزت و کرامت است. مضافا ار 
و نقض هه باهم از انقطاع و جدایی از او سبحانه است بعد از تاکید 
اتصال. پس قوله: َّ قد جعَلتمٌ اللة لیم کفیلا» رالی آخر, حال ,از ضمیر 
جمع در قوله: «و لا تلْفَصَوا» است, و قوله: «اِنّ اللة یَعلَمْ ما تَفعَلّون», در 
که مبغوض بوده و او تعالی نسبت 
به آن بسیار دانا است. که 
نیز فی قوله تعالی: «و لا ت نشرئوا مال التتيم الا بالیی هی خسن عتّی 1 
شخ و أوَفُوا بالعَهّد ان ید کان مَسَوْلا» «3», فرموده: نهی از خوردن 
مال بتیم است, و آن؛ از گناهان کبیره‌ای است که خدا آتش ,را بر ارتکاب 
به به آن گناهان ,وعده داده است. قال تعالی: ۰ «ن الذین با کون اتوال التاهی 
ظلماً اما یاکلون فی بطونهم تاوا ۶ ون شعیر | <64: و دز نهی از 
نونک شدن به مال. متا لعه است 7 سختی و شدت حرمت را 
سیجه 


(1). مائده/ 89. 
()الصران جح مار کی راو 


(3). اسراء/ 34. 

(4). نساء/ 10. 

فرهنگ قرآن, اچلافي حمیده» ج 3 ص: : 762 

دهد و قوله: «اا بالتی هی أَحسَنْ یعنی به طریقه‌ای که آن, نیکوتر است 


ی ۱۱۵۲ مال او هست.؛ و قوله: «حلّی جع 


أَشْدخ». آن, اوایل زمان بلوغ و رشد او است. و در این موقع, مال یتیم 
بودن, از او مرتفع می‌شود, پس محدود کردن با این جمله, برای این است 
کیت از قی معا ام کی ار هم عمط ال با سمل 
اين که گفته شود: «احتفطوا علی ماله, حتی یبلغ اشده, فتردوه الیه», و به 
عبارت دیگر, کلام در معنای قول ما, است که بگوییم: «لا تقر بو مال الیتیم 
ما دام یتیما»» و قوله تعالی: «و أَوْفُوا بالعقد ان اعد کان مَسْوْل»؛ یعنی 
مسوول عنه است. و ان از نوع حذف و #۳ رایج در کلام ی و 
کفته‌اند: مراد, سوال 0 عهد است. پس البته, جایز است که در روز 
قیامت؛ اعمال مثال پید | کنند, پس له انسان پا علیه او شهادت دهند و برای 
اهفاعت کبتدیا با اد دشمنی نمایند. «1« 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ْمّ لیِفَضُوا تَمتَهُم تَقلَهمٌْ و لبوقوا نورق و امن 
لت العتیق» «۰», فرموده: «تفث», پراکند کی در بدن بوده و «قضای 
تفت» از بین بردن آن ژولید گی‌هایی است که به واسطه احرام عارض 
شده, از قبیل: گرفتن ناخن‌ها؛ چیدن مو و نحو آن, و از کنایه از خارح 
شدن از احرام است. و مراد از «لیْوفوا تذورَهمٌ», به انجام رسانیدن آن 
ی است که له واسطه نذر یا نحو آن, بر آنان لا زم است. و قوله 5 
لبط قوا بالیت العش ی مراد طواف تساء است+ ینابر آنچه در کفسیر اه 
ال ی ال ای اس الما شاه رای رای هه 
تا احرام حرام شده بود, برای او حلال می‌گردد. به‌جز زنان. پس 8 
طواف نساء زن برای او حلال می‌گردد. و «بیت عتیق». همان کعبه 
مشر فه است. به آن اسم نامیده شده به 1 قدیمی بودن. البته, آن 
اول خانه‌اي است که برای عبادت خدا پا شده؛ هم‌چنان‌که خدای تعالی 
فرمود: «اِنّ ول بت وضع لاس للذی ببکة ار کا و5 هد للعالمین» «3»>, 


و بر اين خانه, امروز چهار 


(1). المیزان, ج 13, ص 95. 

(2). حج/ 29. 

(3). ال عمران/ 96. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3. ص: 763 ۱ 

هزار و اندی گذشته 9 ان اباد است. و در روز نزول اپات: بیش از دو هزار 
و پانصد سال بر آن گذشته بود. «ِ 

همین‌طور فی قوله تعالی: «ان الذین پبایعوتک نما یبایعون ال یذ ال 
وق أبْدیهم قمن تکت الما یکت عَلی تقسه و 2 مر آوفی تما عاهه اد 
اللة فسَیوّنیه آجرا عظیما» «2». فرموده: 

«بیعه», ۳ از میثاق است به بذل طاعت. در مفردات فرموده: «و بایع 
السلطان, اذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له.»؛ یعنی با سلطان بیعت 


نمود. هنگامی که بذل طاعت برای او را ضمانت نمود با بخشش کمی به 
او (پایان سخن راغب در مفردات). ‏ _ 
کلمه «بیعه», از بیع به معنای معروف آن گرفته شده, و عادت بر این بود 
که هنگامی که قطعیت بیع را اراده می‌کردند. فروشنده دست خود را به 
دست خریدار می‌داد. پس کاثئه آنان با این عملشان تمثیل می‌کردند نقل 
ملک را با نقل تصرّفاتی که معظم آنها با دست انجام می‌گیرد, به خریدار, 
با دست بر هم زدن, برای همین «تصفیق». دست بر هم زدن به هنگام بذل 
طاعت.؛ بیعت و مبایعه نامیده شد. 9 حقیقت معنای آن, دست دادن 
بیعت‌کننده با سلطان است مثلا تا با آن آنچه را او می‌خواهد. عمل کند. 
له : 
«انّ جر یبایعوتک تما یبایعون اللّ», نازل نمودن بیعت پیامبر ان اللّه 
علیه و آله است به مترله بعت حذاه تعالی,, به ادعای این که آن بیعت 
هت سعت است: مس اجه با ان با یاه فلی اه علیه و له ورن 
می شوند؛ از بذل طاعت.؛ روبه‌رو نمی‌شود با آن جز خدای سبحان را؛ زیرا| 
طاعت او طاعت خدا است. پس از آن, آن را با تقریر و تأکید زیاد پا قوله: 
«ید ۳ فوّق یدیم », بیان فرمود: آن‌جا که دست او پیامبر صلی الله علیه 
و آله را دست خدا قرار داد؛ هم‌چنان که تیراندازی او صلّی اللّه علیه و آله 
را تیراندازی خودش قرار داد در قوله: «و ما میت اد رَعیّت و لک الله 
رمی «3», و در نسبت آنچه از شان که برای 0 
است. به نفس او تعالی, آیات بسیاری می‌باشد, مانند قوله تعالی: 
بطع الرَسْول فقد اطاع اللد» «4», و قوله: «قَمَن تکت نما 


(1). المیزان, ج 14, ص 407. 

(2). فتح/ 10. 

(3). انفال/ 17. 

(4). نساء/ 8. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص : 764 

یلک علی یَفسه», «نکت», 9 عهج و بیعت است, و جمله, تفریع بر 
فولت+ «ان آلذین پبایغوی نما بایعون الله» آسفته و معنای آن این است 
که: وقتی بیعت با تو بیعت با خدا باشد, پس شکننده بیعت با تو, شکننده 
بیعت با خدا است. و بدان ی ای مگر خودش؛ چنان که منتفع به 
وفا کردن نمی‌شود مگر خودش؛ چرا که مسلما خدای,تعالی بی‌نیاز از 
عالمیان است. و قوله: 5 من آوفی بما عاهد عَلیْه ال فشیو تیه آجرا 
عَظیما», بر آن وعده زیبا و پسندیده‌ای ارت بر حفظ عهد و وفا نمودن به 
ان. <1» ,۱ ۱ 

فی قوله تعالی: «یوفون بالتّذر و بخافون یوم کان ده مُستطیرآ» «2» 


۳ نی 


هم فرموده: 

«مستطیرا», اسم فاعل از «استطار» اشت: هسکامی که. آشکار شتد و .در 
همه‌جا انتشار یافت ِ انتشار: نو ان زساتر از <«طان»*: انسته جنان که 
کته شده : هن می شنو 
«استطار الحرنق هه 199 آلفخن»* سکامی که در تهایت:شخته توزیه 
پید | کند, و مراد از «استطاره شر الیوم» که آن روز قیامت است. به 
رسیدن سختی‌ها و ترس‌های آن و آنچه دز آن است از عذاب به غایت و 
نهایت آن؛ و مراد از وفای به ندره آن چیزی است که ظاهرش معروف 
ات انس و فول,فایل که مراداز انهیوی است که کلوفشان بر 
آن عقد بسته است. از عمل به واجبات, پا آنچه قلوبشان بر آن عقد بسته, 
از پیروی کردن از شارع در جمیع آنچه تشریع نموده, خلاف ظاهر لفظ 
اخت نی ان که » دلیلی بر آن دلالت داشته باشد. <3» 

استاد محقق آیت الله ابی محمّد یعسوب الذین رستگار جویباری در تفسیر 
بصائر فی قوله تعالی: «بوفْونَ بالیذر و پخافون یَوما کان شَدهْ فشتطیرا» 
«4», در تفسیر و تآویل آن فرموده: 

این خوبان آنچه را به واسطه نذر لا زم بود از اعمال شایسته, انجام دهند» 
برای طلب رضای خدای تعالی, آن را انجام دادند. پس آنان از عذاب خدای 
کر ونضال وعلا می یدنه ترفتن آنانبه واشطه بر ی:وفا قه نذر نود آنان 
از روزی می‌ترسیدند که 


(1). المیزان, ج 18, ص 299- 298. 

(2). انسان/ 7. 

(۵) الم ان م20 کر 

(4). انسان/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 765 

ترس‌ها و سختی‌ها, ترساندن‌های ان و عذابش, شدیدتر از همه ترس‌ها, 
سختی‌ها, ترساندن‌ها و عذاب‌هایی است که در غیر ان روز از روزهای دنیا 
وجود دارد. <1» 

در تفسیر نمونه_فی قوله تعللی: «یا یی اٍسْرائیل ارکروا نِممتی یی 
تفن علیکم و أَوْفوا بعهّدی آوف ودک و اباي ارُهبون» «2». ضمن 
تفسیر آن, فرموده: و از آن‌جا که داستان نجأت بنی اسرائیل از چنگال 
فرعونیان و خلافت انها در زمین. سپس فراموش کردن پیمان الهی و 
گرفتار شدن انها در چنگال رنج و بدبختی, شباهت زیادی به داستان ادم 
دارد, بلکه فرعی از آن اصل کلی محسوب می‌شود, خداوند در ایه مورد 
بحجت و ده‌ها ۳ بعد از آن؛ فرازهای مختلفی از ژند ین بلی اسرائیل و 
تستر نوشتت آنها. وا بیان می‌کنه ار ان سین توستی کهبا اد کر شیر توشوت - 


آغاز شد. در اين مباحث تکمیل گردد, روی سخن را به بنی اسرائیل کرده, 
چنین گوید: ای بنی اسرائیل! به خاطر آورید. نعمت‌های مرا که به شما 
بخشیدم, و به عهد من وفا کنید تا من نیز به عهد شما وفا کنم. و تنها از من 
بترسید. در حقیقت. این سه دستور (یاداوری نعمت‌های بزرگ خدا, وفای به 
عهد پروردگار. ترس از نافرمانی او), اساس تمام برنامه‌های الهی را 
تشکیل می‌د هد . 

و در بحث نکته‌ها زیر عنوان: «دوازده پیمان خدا با یهود چه بود؟», 
فرموده: آن‌که از ایات قران استفاده می‌شود, این پیمان همان پرستش 
خداوند یگانه. نیکی به پدر و مادر. بستگان. یتیمان و مستمندان, 
خوش‌رفتاری با مردم, برپا داشتن نماز, ادای زکات و دوری از اذیت و آزار 
و خونریزی بوده است. شاهد این سخن,؛ آیه 83 و 84 همین سوره است: 
5 اد آخذنا ِ بني اسرائیل لا تَعبدون ال اللة و بالوالدَیّن اخسانا و ذی 
العسیاکین, 3 ولو لاس خسن و اقیهوا ألصّلاء و توا 


تشهدُون. » در حقیقت؛ ِ و اشاره بر ده ۱ 
از یهود گرفته بود وتا متفه کردن. ابه 12 سوره مائده: «و لَقَد اخد اززد 


با 1 دض 119 


(2). بقزه ر ۹0 
7 ۳7 0 و قال له ی معکُم لین 


افییم قَمَتْم الطّلاة و آئیتم 7 ِِ 1 برَسْلی_ و عَرْتْمُوهم» که دو پیمان 
۳ دایر به ا انبیا و تقویت آنان, از آ استفاده می‌شود. روشن 
شی برد که آنها کر‌بتزانن ان نعمت‌های بزرگ الهی تعهدهای فراوانی کرده 
بودند. و به آنها. وعدم دادم. شنده بوند. که اکر به آنتها -ففادار بمانيتد: در 
باغ‌هایی از بهشت جاي خواهید گرفت که نهرها 1 زیر قصرها و درختانش 
جاری است؛ «و لاأوخِاتکم نات تجری من تَحتهّا لها »> «<1» 

فی قوله تعالی: «بلی من آوفی ده و اّفی فان اللة 7 ی الَمتَفین» 
«2», در ضمن تفسیر ۳ فرموده: کلمه «بلی» در لغت عرب, برای اثبات 
مطلبی است. ولی معمولا در مواردی ذکر که سوال به صورت 
منقفی مطرح شود مانند این که خداوند می‌فرماید: ً 7 نز یک آپا من 
پروردگار شما نیستم. . «قالوا بلی : گفتند: آری؛ هم‌چنان که [نعم) در جواب 
سوژال آثباتی ذکر می‌گردد, مانند: «قهّل وجَدْمْ ما وعَد ریک حقا قالوا 
تَعَمٌ» (آیا آنچه را پروردگار وعده داده بود. به حقیقت یافتید؟ گفتند: پری). 
7۳ مذکور. نفی کلام یهود است. آنان با گفتن «لیّسَ علیْنا فی لین 


سبیل» (خوردن مال غیر اهل کتاب برای ما حرمتی ندارد), برای خود ازادی 
عملی قایل بودند. و با همین ادعای نابجا و بدون دلیل, ایه مقیاس شخصیت 
و ارزش ارهق و دوستی خدا| راء به وفای به عهد, و عدم خیانت در امانت 
بالخصوص, و تقوا به‌طور عموم, ذکر می‌کند و می‌گوید: 

«مَن آوفی بعهّده 3 فان ال : بِجبٌ الْمتَفین. » «3» ور 

نیز فی قوله تعالی: «با ی الذین َمَئُوا أوفوا بالعْمود جلی کم بهيمَة 
الاتعام الا ما یثلی عَیکم عَیْرٍ مُجلی لد و انم حَرُم ان ال یَحْکَمْ ما 
یُریدٌ» «4», ضمن تفسیر ِ فرموده: باید توجّه داشت که «عقود». جمع 
«عقد» است. در اصل, به معنای جمع کردن اطراف یک چیز محکم است. 
و به همین مناسبت, گره زدن دو سر طناب با دو طناب را باهم 


(1). تفسیر نمونه, ج 1, ص 203- 200. 

(2). ال عمران/ 76. 

(3). تفسیر نمونه, ج 2 ص 6۵24. 

(4). مائده/ ت 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 767 

«عقد» می‌گویند. سپس از این معنای حسی, به مفهوم معنوی انتقال یافته 
و به هرگونه عهد و پیمان, «عقد» گفته می‌شود, منتها طبق تصریح جمعی 
از فقها و مفسران, «عقد» مفهومی محدودتر از عهد دارد؛ زیرا عهد به 
پیمان‌هایی گفته می‌شود که استحکام کافی دارند. نه به هر پیمان. و اگر در 
بعضی از «روایات» و «عبارات مفسران». «عقد» و «عهد» به یک معنا 
آمده است؛ منافات با آنچه گفتیم ندارد؛ زیرا منظور. تفسیر اجمال این دو 
کلمه بوده, نه بیان جزییات ان. 

و در تفسیر «بَهيمَةٌ الاتعام» فرموده: «انعام», جمع «نعم» به معنای شتر و 
گاو و گوسفند آست. «بهیمه» از ماده «بهمه» (بر وزن تهمه), در اصل به 
معنای «سنگ محکم» است. و به هرچیزی که درک آن, مشکل باشد. 
«مبهم >> گفته می‌شود. و به تمام حیوانات که دارای نطق و سخن نیستند, 
«بهیمه» اطلاق می‌شود؛ زیرا صدای انها دارای ابهام است, اما معمولا این 
کلمه را فقط در مورد چهارپایان به کار می‌برند. و درندگان و پرندگان را 
شاه نمی‌توده .۵ از آن‌خا که «جنین» حیوانات نیز دارای یک نوع ابهام 
است. «بهیمه» نیز نامیده می‌ شود. بنابراین, حلال بودن «بهيمَة الانْعام», و 
یا به معنای حلیت بچه‌هایی است که در شکم حیوانات حلال گوشت وجود 
دارد (بچه‌هایی که خلقت آنها کامل شده و مو و پشم بر بدن آنها روییده 
است)؛ و از آن‌جا که حلیت حیواناتی؛ مانند: شتر» گاو و گوسفند, قبل از 
این آیه برای مردم مشخص بوده. ممکن است آیه اشاره به حلیت جنین‌های 
آنها باشد. <1» 


۳ 
۱ ‌ 2 ک 


هم چنین فی قوله تعالی: «اّ ال باشتری, من الَمَوَمهِنینَ أْفسَیم و أَمُوالَهْمٌ 

هم الحَتَة 4 ناتلونَ فی سبیل الله َیفتلون و یذ بخ دا له فا فی 
را و الاتجیل و رن و من آوفی بعقٌدو من الله فاستَبشر وا بعکم 
الذٍی بایعتمْ به و ذلک هو الفَوَرٌ العظیم» در تین ان زیر اعتوان: 
«یک ِِ- تیزم فرمایت هار آن‌حا کش در هر عافله ,در عفن 
«پنجح رکن اساسی» وجود دارد که عبارتند از: خریدار. فروشنده مناع, 


() تور تمونهر رصن 21312218 

(2). توبه/ 111. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 768 

معامله, خداوند در این آیه به تمام این ارکان اشاره کرده است. خودش را 
خریدار, و موّمنان را فروشنده, و جان‌ها و اموال را متاع, و بهشت را 
«ثمن» (بها) برای معامله, قرار داده است, و به دنبال ان, به «اسناد» 
معتبر و محکم به این معامله که پنجمین رکن است. اشاره کرد 
می‌فرماید: این وعده حقی است بر عهدو خداوند که در سه کتاب آسمانی: 


تورات, انجیل و قرآن آمده است. «عداً یه َّا فی التَوراة و نجل و 
القَرَان». سیس برای تأکید روی این معامله پزرگ, اضافه مي کند, جه 
کی ففاذار پرربه عفد آتضدا است حخف آوفی بعهّده مزر ۳ و از 
میان تجارت‌کنندگان معمول است., به طرف ال وک که و ماه زر 
معامله پرسودی برای او می‌خواهد و می‌گوید: بشیارت باد بر شما به این 


معامله‌ای که انجام دادید: «فاستبش وا تتعکم الذٍی بابَعتَمٌ به», 1 
پیروزی و رستگاری بزرگی برای همه شما است: «و ذلک هو الفوژ 
العظیخ. «<1» 


ههین‌طور فی قوله تعالی: «و أَوْفُوا عَهّد ال (ذا عاهَدئم و لا تْقصُوا 
یمان بَعْدَ توکیدها و فد جعلثْمْ اللم عَلَبْکَمْ کفیلا ان اللة یَعلَمْ ما تفعَلونَ» 
2», ذر تفسیر آن فر موده: در این ۳ به خی دیگری از مهم‌نرین 
تعلیمات اسلام می‌پردازد که آن, مسأله وفای به عهد و پایبند بودن به 
پیمان‌ها و ایستادگی در مقابل سوگندها است. نخستٍ می‌فرماید: به عهد 
الهی هنگامی که به او بستید. وفادار باشید: «و أَوَقوا یعقد ال |ذا 
عاهَذئم. ۳ سین اضافه ِِ 9 سوگندهای خود را بعد از 0 نقفض 
نکنید: «و لا لقْصُوا الیّمان جع توکیدها», و درحالی‌که به نام خدا سوگند پاد 
کرده‌اید, 9 را و ِِ خود قرار داده‌اید: «و قَذ جَعلِيْم ال 
یک کفیل»؛ چرا که خداوند از تمام اعمال شما آگاه است: «اِنّ اللة بَعَلَمٌ 
جاور « 


و در بحث نکته‌ها, زیر عنوان: «فلسفه احترام به عهد و پیمان». در ضمن 
ان, فرموده: امیر موّمنان, علی علیه السلام. در «فرمان مالک اشتر». به 
اهمیت این مساله و جاهلیت 


(1). تفسیر نمونه, ج 8. ص 149- 148. 

(2). نحل/ 91. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 69 

اشاره کرده است ون را مهم‌نرین ی 1 می‌ شمرد؛, و( هون کتد که 
حتی مشرکان نیز به این امر پایبند نبوده‌اند؛ زیرا عواقب دردناک 
پیمان‌شکنی را دریافته بودند. در دتستو رات جنگی اسلامی می‌خوانيم. حتی 
امان دادن یک نفر از سربازان عادی به فرد یا افراد از لشکر دشمن, برای 
همه مسلمانان لازم المراعاة است. مورخان و مفسران می‌گویند: از جمله 
اموری که در صدر اسلام شیب شد: گروه‌های زیادق اسلام. آیین. بزرگ 
الهی را پذیرا گردند, همین پایبند بودن مسلمین به عهد و پیمان‌هایشان» و 
مراعات سوگندهایشان بود. اين امر تا آن‌جا اهنت دارد که در روایت از 
سلمان فارسی می‌خوانیم: «تهلک هذه الامة بنقض مواثیقها»: هلاکت ّ 
امت. به خاطر پیمان‌شکنی‌هایش خواهد بود؛ یعنی همان‌گونه که وفای به 
عهد و پیمان. موجب قدرت و شوکت و پیشرفت است, پیمان شکنی سبب 
ضعف و ناتوانی و نابودی خواهد بود. «1؛ , 

فی قوله تعالی: «و لا تَفْرَبُوا مال الیتیم الا بالتی هی أحْسَنْ ره ی یلع ده 


وا ط 2 


و أوفوا بالَْهّد نَّ لد کان مسْولا» ِِ هم در تفسیر و تزجهه: آن 


سول مان را 1 که حربم 5 را کاملا 2 محترم شمارید, ولی از 
ان‌جا که ممکن است این دستور دستاویزی گردد, برای افراد نااگاه که تنها 
به جنبه‌های منقی می‌نگرند, و سبب می‌شود که اموال یتیمان را بدون 
سرپرست بگذارند و به دست حوادت بسپارند, لذا بلافاصله 9 
روشنی برای اپن چکم ذکر کرده و می‌گوید: مگر به طریقی که بهترین 

طرق است: «الا بالنی هی ا* اه را 
تب فی در اموال ان که + مطور حرط اضلاح و تکلتر و اضاقه کردن 
نوده بااشد و جهات لازم برای پیشگیری از هدر رفتن این اموال ژر نظر 
گرفته شود مجاز است؛ بلکه خدمتی است اشکار. اند پتیمان که قادر بر 
حفظ مصالح خویشتن نیلستند. البته, این وضع تا زمانی ادامه دارد که به حد 


رشد فکری و 


۱ 
(2). اسراء/ 34. 


فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3» ص: 770 

اقتصادی بر سد؛ آن‌گونه که قرآن در | اداممٍ آبه مور بجت, از آن یاد می کند: 
تا زمانی که به حد قدرت برسد. : «حّی 1۳ أسَتخ», سپس به توا له وفای 
به عهد پرداخته, می‌گوید: به عهد خورٍ وفا کنید؛ چرا که از وفای به عهد 
سوال کرده می‌شود: : «و أ وَفوا بالعهد ان هد کان مَسَوّلا.» اد 

نیز فی قوله تعالی: «نَم قضوا َفلم تلهم و لیوا دوم و لیَطوَفُوا بالَیّتِ 
العتیق» «2» زیر عنوان: 7 0 مهم دیگری از مناسک «حح», تفسیر 
فرموده: بعد از آن باید آلودگی‌ها و زواید بدن را برطرف اند دنم 
لیِفَصُوا تقلَُْ» و به نذرهاي خود وفا کنید: «و لیوفوا تُذُورَهْمْ», و طواف 
خانه کعبه, خانه‌ای که خدل آن را از گزند حوادث مصون داشته و آزاد کرده 
است, به جا آورند: «و لَبَطة وا بالیت العتیق. » «تفث», به گفته بسیاری از 
ارباب لفغت و مفسران معروف, به معنای چرک, کثافت و زواید بدن؛ 
هم‌جون: ناخن و موهای اضافی است, و به گفته بعضی, در اصل به 
چرک‌های زير ناخن و مانند ان گفته می‌شود. ۲ 

و درباره وفای به نذر فر موده: و اما منظور از وفای به ندره ان است که 
بسیاری از مردم, نذر می‌کردند که در صورت توفیق برای حج, علاوه بر 
مناسک حح. قربانی‌های اضافی و صدقات با کارهای خیری انجام دهند, و 
گاه می‌شد که بعد از رسیدن به مقصد, نذرهای خود را به دست فراموشی 
چرا 1 7 «بیت العتیق» گفته‌اند, با توجه به این‌که «عتیق» به معنای 
آزاد شدن از بند رقیت است, ممکن است از اين نظر باشد که خانه کعبه 
از قید ملکیت بندگان آزاد است و در هیچ زمانی. جز خدا مالکی نداشته 
است و نیز از قید سیطره جبارانی هم‌چون: ابرهه‌ها, آزاد شده است. <3» 
هم‌چنین فی قوله تعالی: «ان الذین پبایعوتک تما _یبایعون ال یذ اللّه ففق 
یدیم قَمن تکت قاتّما کت ی مه هه آوفی بما عاهد عَلَیْهْ اللة 
قسَیوّْنیه جرا عظیما» «<4», در تفسیر 


(1) تففتیر تموتم 2 12ص 109-110 

(2). حج/ 29. 

(3): تقشیر تفو هه خ 14ص 9و 5 

(4). فتح/ 10. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج3, ص: 77 

آن فرموده: کسانی که با تو بیعت می‌کنند, در حقیقت با خدا بیعت ميي‌کنند 
ودست خدا بالای دست آنها است: «نْ الذین ببایعوتک ائما ببایعون اللة یذ 
اللّه فوق ایُديهم. «بیعت »> به معنای پیمان بستن ترای فرمانبرداری و 
اطاعت از کسی است. و چنین مرسوم بوده که آن کس که پیمان 


می‌بست. دست خود را در دست پیشو| و رهبر خود می‌گذاشت و پیمان 
وفاداری را از این طریق اظهار می‌داشت. سپس می‌افزاید: هرکس نقض 
عهد و پیمان‌شکنی کند, و یات به زیان خود پیمان شکنی کرده و عهد 
خویش را شکسته: «فمَن تکت ت اّما ینت علی تَفسه», و آن کسی که در 
برابر عهدی که با خدا بسته. وفادار بماند و حقّ بیعت را ادا کند, _ 
پاداش عظیمی به او خواهد داد: «و مر من آوفی بما عاهد عَلَیْه ال قَسَيّوٌ 

اجرا عَظیما.» «نکت» از ماده 7 (ثر ون شک ار وه ِِ 
بازگشودن و واتابیدن است. سپس در مورد پیمان‌شکنی و نقض عهد به 
کار رفته. <1» 

همین‌طور فی قوله تعالی: «یوفُونَ یالتّدُرٍ و بَخافون یوم کان شَدَه 
مشتطیرا» «» تفسیر فرمود: آنها به نذر خود وفا می‌کنند: «یوفون 
باللّ». و از روزی که عذاب و شر آن گسترده است.: بیمناک هستند. «5 
یخافون توا کان سح شم ممتطیر » جمله «یوفون» و «یخافون» و جمله‌های 
بعد از آز که همه به و «فعل مضارع» آمنذه: نشان می‌دهرٍ که این؛ 
برنامه مستمر و همیشگی آنان است. البته, همان گونه که در شأّن نزول 
گفتیم, مصداق اتم و اکمل این آیات امیر مقمنان علی و فاطمه زهرا و 
فرزندان آنها حسن و حسین علیهم السلام می‌باشند که نذر خود را 
مورد سه روز روزه داشتن؛ ادا کردند و جز با اب افطار ننمودند, و قلب 
آنان از خوف خدا و خوف قیامت مالامال بود. «مُستطیرا», به معنای 
گسترده و پراکنده است و اشاره به عذاب‌های گوناگون و وسیع آن روز 
عظیم می‌باشند. «<3» 


(1). تفسیر نمونه, ج 22, ص 45- 44. 
(2). انسان/ 7. 

(3). تفسیر نمونه, ج 25, ص 353- 351. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3, ص: 772 


4 وفای به عهد در تفاسیر روایی 


همست خاتم من مس هافر من ند اسصاعا خستی .ای کر 
تفسیر برهان, و محدت جلیل علامه شیخ عبد علی بن جمعه عروسی در 
تفسیر نور الثقلین, و علامه شیخ جلال الدین, عبد الرحمن سیوطی رضی 
الله عنه بر خقسیر در آلتون روایاتی را در ذیل هریک از ایات منتخب این 
فصل آورده‌اند که در این باب بعد از ذکر هر آیه, به نقل برخی از آن 
روایات می‌پردازيم. 

فی قولو تعالی: «با لین اش راتال او کرو نقعیت ای اعش ۳ أَوفُوا 
بعهّدی وف و 5 ایای فاژهبون» «1», روایاتی را ذکر نو ده | ند: از 
جمله: 


الفة این بایوته در کناب علل. ال آیع با اسادن ار انس .ید الله, آخام 
صادق علیه السلام روایت ت کند که فرمود: «و پعقوب هو اسرائیل و معنی 
اسرائیل عیة الله لان اسرا هورعیخ: و ایل هو الله,عر و جل»: 

و یعقوب همان اسرائیل بوده و معنای اسرائیل, عبد اللّه است؛ زیرا| 
«اسر» به معنای عبد بوده و «ایل» همان الله عر و جل است, و در خبر 
دیگری هم روایت شدو که: «آن اسرا| هو القوةء و ایل هو اللّه عر و جل, 
قمعنی اسرائیل قوة الله. : همان «اسر» همان قوه بوده و ایل همان الله 
عر و جل است. پس معنای «اسرائیل». قوة الله می‌باشد. <2» 

تب در غیون: الاخبای با اشتادش. تا برد نه. آهین الهوفنین. علیه السلام: 
ی ای اس ی ان حصرت) .ان شین تفر ان 
فاخیر ان ال ترجه یرای ان دون اسم اسان خی کت 
«یوشع بن نون, و هو ذا الکفل, و یعقوب و هو اسرائیل ...»؛ یعنی یوشع بن 
نون» و او ذا الکفل است. و یعقوب که او اسرائیل است. <3» 

ج- محقّد بن یعقوب از علی پن ابراهیم با اسنادش, از سماعه از ابی عبد 
ال امام صادق علیه السّلام که خطرت تاره فولخد.ی ول جو انیا 
بعهّدی». گفت: «بولاية امیر المومنین علیه السّلام. اوف بعهدکم اوف لکم 
الجنه. یعنی امام صادق علیه السلام فرمود؛: به ولایت امیر المومنین علیه 
السلام به عهدتان وفا کنید تا به عهدم, بهشت؛ , برای شما وفا کنم. <4>* 


(1). بقره/ 40. 

(2). نور الثقلین, ج 1 ص 71 حدیث 1536 و 1<7. 

(3). نور الثقلین, ج 1 ص 71. 

(4). ۰ نور الثقلین, ج 1 ص 72 حدیت 160- برهان, ج 1. ص 37. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 773 


د- علی بن ابراهیم. از پدرش با اسنادش, از جمیل, از ابی عبد اللّه, امام 
صادق علنم الشلام موا: یت کند که مردی به آن حضرت گفت: فدایت گردم, 
خدای متعال می‌فرماید: «ارغَونی أَشسْتَجتٌٍ ( ضا وه می‌کنیم ولی 
دعای ما به اجابت نمی‌رسد؟ حجضرت پاسخ داد: 
«لانکم لا تفون بعهده, و ان اللّه یقول:" و أوفُوا بعهّدی أوفِ هدک / و 
لاه توففیم ال ری ار اک اه 
(تعالی) وفا نمی کنید, و البته خدای تعالی می‌فرماید: 5 أوفوا بعهدی آوف 
دا نی کنو اگر شما برای خدا (عهد او را) وفا کنید. مسلما 
دا نو شتا وفا می‌کند. <1» 
۰- آبن بابویه از پدرش و او با اسنادش از لیث بن ابی سلیم, از مجاهد, از 
لبن عباس ,و او گوید, همین که خدای تبارک و تعالی قوله: «و أَوفْوا بعهّدی 
آوف هدک را نازل نمود, پیامبر فرمود: و الم لقد خرح آدم من الدنیا 
مق اه علی لها لدم شی فها قلعم فد ره نصا خن الفا ه 
عاهد قومه علی الوفاء لولده سام., فما وفت امه, و لقد خرج ابراهیم من 
الدنیا و عاهد قومه علی الوفا لولده اسماعیل, فما وفت امه, و لقد خرج 
موسی من الدنیا و عاهد قومه علی الوفاء لوصیه یوشع بن نون, فما وفت 
امته, و لقد رفع عیسی بن مریم و قد عاهد قومه لوصیه شمعون بن حمون 
الصفا, فما وفت امته, و انی مفارقکم عن قریب و خارج من بین اظهرکم و 
قد عهدت الی امتی فی عهدی علی بن ابی طالب علیه السلام و انها 
لراكية سنن من قبلها من آامم فی معالقة وصبی و عصيان الا و آنی 
د علیکم عهدی فی علی علیه. السّلام, و" ,قمن تکت قائما ینت علی 
تسه و من آوفی بما عاقه 2 ال قشینید آشرا عظیمام ایها الناس! ان 
علیا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم. و هو وصیی و وزیری و اخی و 
ناصری و زوج ابنتی و ابو ولدی و صاحب شفاعتي و حوضی و لوائی. من 
انکره, فقد انکرنی, و من انکرنی, فقد انکر الله عرٌ و جل, , و من اف 
بامامته, فقد اقر بنبواتی, و من اقر بنبوتی, فقد اقژٌ بوحدانية الله عز و جل 
ایها الناس! من عصا علیاء فقد عصانی, و من عصانی, فقد عصی اللّه عر و 
جل, و من اطاع علیا, فقد اطاعتی. و من اطاعنی, فقد اطاع اللّه ع و جل. 
یا ایها الناس! من رد علیا علیه السّلام فی قول او فعل, فقد رد علی. و من 
رد علی. فقد رد علی الله 


(1). نور الثقلین, ج 1, ص 73, حدیث 162- برهان, ج 1. ص 57. 
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عر وال فوق عرشهد. با آنها الناشا :من اشان سکم علی,علت: اما فان فقد 
اختار علیت باق من اضاز علشیار فقد اغار غلت الله ربا با یف الناتر ۲ 
ان علیا سید .الوصیین و قائد العز المحجلین و مولی المومنین؛ ولیه ولیی و 


ولیی ولی الله و عدوه عدوی, و عدلی عدل الله عر و جل. ایها الناس! 
اوفوا بعهد الله فی کین یوف لکم بالحنة یوم القيامة.»؛ پیعنی به خدا| 
سوگند, آدم از دنیا خارج گردید درحالی که بر وفا نمودن به فرزندش شیبت, 
عهد گرفته بود, پس بر او وفا نشد, و نوح از دنیا خارج گردید درحالی‌که از 
قومش, بر وفا نمودن به فرزندش, سام, عهد گرفته بود. پس امتش وفا 
نکردند. و ابراهیم از دنیا خارج گردید درحالی‌که از قومش بر وفاداری 

نسبت به فرزندش, اسماعیل, عکهد گرفته بود, , پس امتش وفا نکردند, و 

موسی از دنا خارج گردید درحالی که از قومش بر وفاداری سبت به 
وصیش, یوشع بن نون, عهد گرفته بود, پس امتش وفا نکردند, و عیسی بن 
مریم بالا رفت درحالی‌که از قومش نسبت به وصیش, شمعون بن حمون 
الصفا, عهد گرفته بود. پس امتش وفا نکردند, و من به زودی از شما 
مفارقت کرده و از پیش شما خارج می‌گردم. درحالی‌که با امتم عهد 
کرده‌ام درباره عهدم, علی بن ابی طالب علیه السلام درحالی که امت من 
هم بر سنت‌های امت‌های قبل از خودشان در مخالفت با وصی من و 
نافرمانیش خواهند رفت. آگاه باشید! که من عهدم را درباره علی علیه 
ٍلسّلام بر شما تجدید می‌کنم, «فمَنْ کت ت قاتّما ینت عَلی تفه و مَن 
آوقی بما عاقة علیْهْ اللةَ قَسَيَةٌ تاکز عظیما»: پس هرکس عهد خود را 
بشکند, ۱ 0 ۱ ۳ 6 
پس به زودی اجری بزرگ داده می‌شود. ای مردم! همانا علی امام شما 
پس از من و جانشینم بر شما می‌باشد, و او وصی من, وزیر من, برادر 
من, یاور من, شوهر دختر من, پدر دو فرزندم, صاحب شفاعت من. حوض 
من و پرچم من است. هرکس او را انکار کند, مرا انکار کرده است, و 
هرکس مرا انکار کند, خدای عر و جل را انکار نموده است. و هر کس به 
امامت او اقرار کند, به نوت من اقرار کرده, و هرکس به نبوّت من اقرار 
کند, به وحدانیت خدای عر و جل اقرار کرده است. ای مردم! هرکس علی 
را نافرمانی کند, مرا 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 775 

نافرمانی کرده. و هرکس مرا نافرمانی کند, خدای عر و جل را نافرمانی 
کرده است. و هر کس علی را اطاعت کند, مرا اطاعت کرده, و هرکس 
مرا اطاعت کند. خدای عر و جل را اطاعت نموده است. ای مردم! هرکس 
علی علیه السشْلام را در قول يا عمل رد کند, مرا رد کرده است, و هرکس 
مرا رد کند. خدای عر و جل را در بالای عرشش رد کرده است. ای مردم! 
هرکس از بین شما بر علی امامی را اختیار کند. بر من پیامبری اختیار 
کرده, و هر کس بر من پیامبری اختیار کند, بر خدای تعالی پروردگاری 
اختیار نموده است. ای مردم! همأنا ی سرور اوصیا و رهبر عزتمند 
نخبگان و مولای مقمنان است؛ دوست اوء دوست من است.؛ و دوست من؛ 


دوست خدا| است, و دشمن او دشمن من است, و دشمن من. دشمن 
خدای عز و جل است. ای مردم! به عهد خداوند درباره علی وفا کنید تا او 
برای شما به بهشت در روز قیامت وفا کند. «<1» 
و امام ابو محمّد عسکری علیه السلام فرمود: «قال الاف عر ول ۳ :۱ 
بنزه اسرائل ادها تعسی الی انعفت عاک "لمات مدا صلی, اه 
علیه و آله اقررته فی مدینتکم, و لم اجشمکم الحط و الترحال الیه, 
اوضحت علاماته و دلائل صدقه, تلثلا پشتبه علیکم حاله, " اوفوا بعدی * / 
۱ ۱ ۱ 1 
رها ی اما فا اه ای 
منها: ان کلمته ذراع مسمومة, و ناطق ذئب. و حن علیه عود المنبر «<2» و 
لم ی سا من اسا هداعا ماما او افض تساه و النی حعل 
مراک ولا کی اش ات له اس سور ی اه ره 
۷ و علمه من علمه, و حلمه من حلمه, موید دینه بسفیه الباتر بعد ان 
قطع المعاذیر ایا یل الا ات التاصل و سل اا کال ۲ 
وف بعکم " الذی اوجبت لکم به نعیم الابد فی دار الکرامة 9 مستقر 
الرحمةء" و لیا قَارقبُون" فی مخالفة محقد صلّی الله علیه و آله؛ فانی 
القادر علی صرف بلاء من یعادیکم علی موافقتی و هم لا یقدرون علی 
صرف انتقامی عنکم, اذ| آترتم مخالفتی. > یعنی خدای عر و جل فرمود: 
« با 


(1). برهان, ج 1, ص 58- 57- نور الثقلین, ج 1. ص 72- 71, حدیث 159. 
(2). و کثر الله له القلیل من الطعام و لان له الصلب من الاحجار و صلیت 
له المیاه السیاله. 
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تتی رتیل اور وا تععنی التهماتععت عایعم )را فرزندان زشرانیل اه 
باد بیاورید نعمت مرا که 2 
خی آلعراصفت کردانیدم ورآورا دی منم نها متفر مود و ها را 
به فرود آمدن و رفتن به سوی او وادار نساختم, و نشأنه‌ها و دلایل صدق او 
را واضح و آشکار نمودم تا حال او بر شما مشتبه نشود, «و أوفْوا یعهٌدی»: 
و به عهد من وفا کنید, آن عهدی که پیامبران بنی اسرائیل , بر پیشینیانتان 
گرفتند, و آنان امر شدند که آن را به جانشینانشان شیارب 9۳ آورده 
شود بهمحنه رین قاشعی فرستی که یه وسیله آیات,طاهر بوده و بة 
وسیله معجزات مورد تأیید است, معجزاتی که از جمله آنها این بود که: 
بازوی مسموم با او تکلم کرد, و گرگ با او سخن گفت, و چوب منبر بر او 
مهربانی کرد, و خدا قلیل از خوراک را برای او بسیار گردانید. و سختی 
سنگ‌ها را ؛ بر اوق کرد و اب‌های مها بر او سخت نمود., و پیامبری از 


پیامبرانش به دلالتی مورد تأیید قرار نگرفت, مگر آن‌که مثل آن معجزات يا 
برتر از آن را برای او قرار داد, و آن کسی که از بزرگ‌ترین اولیایش, علی 
بن آبی طالب., برادر مهربان و یاور او قرار داده شد؛ عقل او از عقل او 
بوده و علم او از علم او است و حلم او از حلم او می‌باشد؛ دینش با 
شمشیر برنده او تایی گردید. بعد از این که پا دلیل شکننده, علم برتر و 
ِ کامل او عذرهای دشمنان قطع گردید, «آوف بعهد کم»: تا من به عهد 
شما وفا کنم, آن عهدی که با آن نعمت‌های همیشگی را در دار کرامت و 
استقرارگاه رحمت واجب نمودم, «و ایّای قارَهَبونِ»: و از من در مخالفت 
با محشّد بترسید. البته. من بر دور کردن بلای کسانی که با شما به خاطر 
دور کردن انتقام من از شماء هنگامی که مخالفت با من را برگزیدید. توانا 
نیستند. <1» 
ی 
9 
درا رل ی ی هی ارت انم خی زیت ار 


(1). برهان, ج 1 ص 37. 

(2). در المنئور, ج 1, ص 6۵3. 

فرهنگ قرآن, اخلاق ت و ج ته ص: 7 77 ۲ 2 
نیز فی قوله تعالی: «پا | الذین امَنوا اوفوا بالعقود ا دق ر کم تهیة 
الاتعام الا ما یثلی عَلیْکمٌ عبر مُجلی | و را 
یُرِید» «1». روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 

الف- عیاشی از اسماعیل بن ابی زیاد با اسنادش از علي صلوات اللّه و 
سلامه علیه که حضرت گفت: «لیس فی القرآن پا ما الذین اصتوا لا :و 
هی فی التورية:" با آنها. المضاکین ۰۳ بعنی آن حضرت. فرمود: در قزان 
قوله: «یا ۳4 الذین آمنوا»: ینت مکر آن کهفر تور ات, :هیا ابها: الفسا کیره 
است. «2» ِ 

ب- «یا ۳4 الذین منوا وا بالَعقود», از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه 
السّلام سوال نمودم. آن حضرت فرمود: «العهود.» «<3» 

ِ- در صحيفة الرضا امام رضا علیه السْلام فرمود: «لیس فی للقرآن آیة" با 
ی الذینٍ امَتوا"* الا فی حقنا.»؛ یعنی در قرآن آیه «یا ۳4 الذین َو » * 
نیست نیست, مگر این که آن [7 در حقم ما است. ژٍِ 

ه- علی بن ابراهیم به روایت حسین بن مچه 9 
جعفر ثانی علیه السلام درباره قوله: «یا ۳1 الذین هو وا او بالعغقود», 
آورده که آن حضرت فرمود: «ان رسول الله صلی | علیه و آله عقد 
علیهم لعلی علیه السلام بالخلافة علی عشرة مواطن, ز 0 ار تا 


سا 


13 


عم 


الذین منوا اوْفوا بالْعْفُود " التی عقدت علیکم لامیر المومنین.»؛ یعنی همانا 
پیامبر ای ال یا ای یا 
علیه السْلام در .ده موطن غفد شت: سن. از آنی خداونونازل کزمو ِِ 
ایا الذین آمتها ون بالَعْقود», آن عقودی که بر شما با امیر المو‌متین 

السلام عقد بستم. «<5» 

و- شیخ با اسنادش از محمّد بن مسلم که او گفت: از یکی از آن جو (امام 
باقر . یا امام صادق علیهما السْلام) درباره قول خدای عر و جل: «أجلی کم 
بَهیمَهٌ الانْعام», سوال نمودم. پس 


(1). مائده/ 1. 
(2). برهان, ج 1, ص 263- نور الثقلین, ج 1. ص 583, حدیث 60. 
(3). نور الثقلین, ج 1 ص 583, حدیث 8- المیزان, ج 1, ص 263. 
(4). برهان, ج 1, ص 263. 
(5). برهان, ج 1, ص 263- نور الثقلین. ج 1. ص 583, حدیث 9. 
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آن بزرگوار فرمود: «الچنین فی بطن امه اذا اشعر و اوبر, فذکوته ذکوة 
اجه فدلک الذی.عتی. الله تعالن:»*-یعتی آنجنین :در شکم مادزشن است: 
هنگامی که مو و کرک بر بدنش بروید, پس تزکیه‌اش تزکیه مادرش است, 
پس این چیزی می‌باشد که خدای تعالی قصد فرموده. <1» 

ز- در تفسیر عیاشی با ایسنادش از زرارم از ابی جعفر, امام باقر علیه 
الشّلام دزباره فوله «احلت: کم بمری: الانعام» آورده است که: «هی 
الاجنة التی فی بطون الانعام و قد کان امیر المومنین صلوات الله.عند 
یامر ببیع الاجنة.»؛ یعنی آنها جنین‌هایی هستند که در شکم چهارپايانند. و 
امیر المومنین صلوات خداوند بر او باد, به خرید و فروش جنین‌ها ام 
ِ است. <2» 

: از وهب بن وهب از ابی جعفر, امام صادق علیه السلام. از پدرش 
ك کند که از علی علیه السّلام درباره خوردن گوشت فیل, خرس و 
میمون سوال شد؟ آن حضرت فر مود: «لیس هذا| من بهیمة الانعام التی 
یوکل.»؛ یعنی اینها از بهيیمة الانعام ای نیستند که خورده می‌شوند. «<3» 
ط- از مفضل روایت شده ِ گفته از امام صادق علیه السّلام درباره قول 
خوای تعالی <احلت. اک مه َهیمَهٌ الأنعام» سوال نمودم؟ آن حضرت فرمود: 
«البهيمة هنا الولی, و الانعام 3 12 <«4» 
ی- طبرسی از ابی جعفر. امام باقر علیه السّلام روایت نموده است که 
فیرام ان ان جنین‌های چهارپایان هستند که از شکم مادرشان گرفته 
می‌شوند, هنگامی که مو بر بدن آنها روییده باشد و مادرانشان تزکیه شده 
باشند و آنها زنده هستند, پس تزکیه آنها تزکیه مادرانشان است. «5» 


ک- عیاشی با اسنادش از بعض اصحاب ما روایت کند که ابی عید ال 
امام صادق علیه السّلام درباره قول اللّه: «أجِلث لک بَهيمٌَ الأنّعام», 
فصو تال قطن امد ادا اشع ه اوه 


انح را ترش رف 10 

راهان را 2 ای رن و ریت 7 

(قاسترهان جر 04 2 یر این ور و یت 12 

را توها سار 04 در التفلین وحصی ددرت رز 

(5). برهان. ج 1. ص 264. 
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فذکوة امه ذکوته.»؛ بعنی آن ختین. تن نکم مادرش است, وقتی که مو و 

کرک بر بدنش روییده باشد. پس تزکیه مادر تزکیه او است. <1» 

1 آبن جریره» ابن منذره ابن اتف حاتم و بیهقی د زجب ۰ از آبن 
عیاس نمودند که درباره قوله: «اَوفوا بالعَقود», گفت: «پعنی 

و ما هار ها فرص ای لیر 1 

تغدر وا و لا تنکئوا.»؛ اک سا یا 

را حرام نمود و آنچه را واجب نمود و آنچه در قرآن حد معیّن کرد, همه اش 

را قفا کنید میت نه آنها بی‌وفایی نکنید و آن عهد را نشکنید. << 

هم جنین فی قوله تعالی: «انّ اللة باشتری, من المَوُهنین انفتزم و أموالَمْم 
ن لَهم ال یاون في سییل الله قَيَثلون و تلو وغدا عله حقا فی 

را و الاتجیل و القَران و مَنْ اوفی بعهدو من الله فاستبن ستبش و| بعکم 

الذٍی بایِعتمْ به و ذلک هو القَوَرٌ الَعَظِيمٌ» «3», روایاتی را نقل نموده‌اند, از 

جمله: 


الفه عفد الام ین ون نان امین غید اللم آمال اوق غلیت التلام روایت 
کند که ان حضرت گفت؛ چون علی علیه السلام اراده جنگ می‌کرد, این 
هر ی ای ی ان 1 
اجها البی فمل هم اشویت سفن ای اسر وایو لیم بان لیم 
عون فی بتیل ال قیشللون و بفتلون عُد]" علیک حقا, فاجعلنی 
و ودرا ومیل یلا هی ایا همایا و بهتراهی: ار 
راه‌هایت را که در آن رضای تو است و اولیای تو به سوی آن می‌شتابند, 
مرا آگاه نمودی و آن را با شرف‌ترین راه‌ها در پیشگاهت از لحاظ پاداش 
نیکو, و با اکرام‌ترین آن از جهت برگشتن به سوی تو, و محبوب‌ترین آنها 
پزد خود از لحاظ _طریق, قرار دادی, سپس در آن «من المَوْمنین فُسَهُمْ 5 
اه مَوالهَم بان لَهَمْ الجَنةَ یقاتلون فی سبیل الله قیفتلون 5 


بح ید .. شخ 


را 702 

ای تور وس و ور 

(3). توبه/ 111. 
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تلو وغدا»: از مومنین نفوس و اموالشان را خریداری کردی, به این‌که 
بهشت برای آنان باشد که در راه خدا جنگ کنند. چه بکشند و چه کشته 
نتتونده بر آن خریدر وقده‌ای دادیر که بن وخ ,و راست است:.سن .مرا از 
کسانی قرار بده که تو نفس او را از جانب خودت خریداری کرده‌ای. پس 
بر بیعتی که بر آن با تو بیعت نموده, بدون بیعت‌شکنی و بدون نقض عهد و 
بدون مبدّل نمودن آن وفادارند. 

و این حدیت را محمّد بن یعقوب با اسنادش از ابن قداح از پدرش, میمون, 
از این کید الله علیه اللام ار ولد ولا مت یلام ینت تغل 
کرده است. <1» 

مد مهو ای ی ناسوت بایان ای 
اه اه ار ملک که ان مسرت کت ای اه 
اضر لیس الکمستن علی اللاصقی رس من فقال ه 

یا علی بن الحسین! ترکت الجهاد و صعوبته و اقیلت علی الحج و لینته ان 
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تعالی یقول: "ین ال اشتری من موی أيتهم تبفمسهم و و بان تن 
الِجَنة یذ نایلون فی سَییل الله فَیِْتْلُوَ و یعون وغدا عَلیه حنا في القراق و 
الائجیل و الفرآن و من آوفی بعهده من اللّه قاستبْشِرٌ ام الوی ب عنم 


به و ذلک هو موز العطیم " فقل له علی,بن 0 ات الّه علبهم؛ 
ات الاية _فقال:" لنوت العایدون الحلمذون السَایْجُونَ الرَاکِعوت 
السَاجدون الامژوت 5 التاهو هون غن الفتکر 5 الحافظّون لخدود الله 
و تشر آلمومتین ‏ .فعال علی ین الخستن علیه السلام ادا رابنا هفلاء الذین 
هذه صفتهم, اد ما و نی ان حتف مه و عباد 
پصری در راه مکه به علی بن حسین علیه السلام برخورد کرد. پس به او 
گفت: ای علی ین حنستین! جهاد و سختی‌های آن را ترک کرده‌ای و بر حج و 
ملایمت آپ. روی آورده‌ای. خچدای تعالی می‌فرماید: «انَ الم ز اشتري من 
الغذمنین انفسقم و اموالقم بان لمم اجه بُقایلون فن سل الله تون و 
لو وعدا دا حقا في النوراة 5 الائجیل و فان و من آوفی یعهّده من 
الله فامیهیها بعکم الدی.باعتم نم و دلی هو الققر العظیم:» سن,. علی 
بن حسین صلوات اللّه علیهما 9 کونود: آبه را تحاض بخوان بسن ادامه 
داد: «الَایبُو ن العابدُون الحاهذفن السّایخون 


(1). برهان, ج 2, ص 447- نور الثقلین, ج 2, ص 272, حدیث 359. 
الاکفون السَاجدّون الامژون موف 5 التّاهون غن ان 5 الحافظّون 
تون اللف وه پر المع ۷ سس ینخس غلیه السلام» هن 
فرمود: وفتین ها یدیم کسانین را که این: ضفت: آنان" آشتت: شین. خهان با 
آنان, افص از جق انیت 15« 

فرموده: که از آن حضرت درزبا یت 1 75 ال 7 
اق نییان آیه اه الا ال کردم آن حضرته فررو 
«یغتیاقی المیناقی» بتشن از آن نز او‌قرانت نمودم: <الانون العایژون»: 
بسن این جعفر عایت السلام قرعوو «لا و لک افراها این العایدین 
الی آخر الایة» و فرمود: «اذا رایت هولاء فعند ذلک هولاء اشتری منهم 
انفسهم و اموالهم؛ یعنی فی الرجعه.» <2» 

وی نو ا راهم از یس وا اسان افو تس ا تاش 
سا ام را ای 
حضرت گفتم: درباره دعوت 7 
مرا آگاه بفرماء آیا آن برای هیچ قومی جز برای آنان حلال نیست و قیام به 
آن نکند مگر کسی که از آن باشد, يا آن پرای هرکسی که به توحید خدای 
عرٌ و جلّ و بر پیامبر او صلی اللّه علیه و آله مومن است, مباح می‌باشد و 
کسی که این‌چنین باشد آیا بر او واجب است که به سوی خدای عر و جل و 
به طاعت او دعوت نماید و در راه او جهاد کند؟ پس آن حضرت فرمود: آن 
برای قوقی حلال نیست, مگر براق. آنان: وبه آين قیام تکند, مگر کسي که 
به شرایط خدای تعالی در جنگ و جهاد با مجاهدین قیام کند, قف ]ها رفن 
بوده و بر او است دعوت به سوی خدای تعالی و کسی که به شرایط خدا 
در جهاد با مجاهدین قایم نباشد, او مأذون به جهاد و دعوت به سوی خدا 
نیست تا آنچه را خدا از شرایط جهاد از او پیمان گرفته است, در خودش 
کی کین کم کدا سرا تفت رای من برای ص آن با بان 
کنید. آن حضرت فرمود: البته, خدای تبارک و تعالی در کتابش دعوت به 
| 


(1) تور التقلینر 2ص 272 نیت و رها نع 2ص 445 

(2). نور الثقلین, ج 2, ص 273, حدیث 362- برهان, ج 2, ص 447. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3» ص: : 782 

توصیف تضو وه بش آ نت | برای آنان به درجات قرار داد که بعضی آنها بعضی 
زد یتنا دوب نع انا ین فضی.اشتدلال. مق کنو بر خر اوه 
این که او تبارک و تعالی اول کسی است که به سوی خودش و به طاعتش 


و به پیروی از امرش دعوت نمود. پس خدا از جود بتروع نمود. او تعالی 
فرمود: «5 الله جع عوا الی دار السّلام و یهّدی من یشاء الی صراط 
مشتقیمب» پس از آن, پیمبریش را تا گفت. بعج او تعالی فرمود: 9 

«اذغ الی شبیل بک بالحِكمَة و المَةَعظة ره 5 جادلَمْم بالتف هی 
٩‏ 7 
غیر ات ۱ خداوند در کتایش امر فرموده. به سوی او دعوت کند. 
دعوت‌کننده به سوی خدای عر و جل نباشد. و درباره تیا مرت دز قران 
فرمود: «5 انک لتَهّدٍی الی صراط مَشتقیم.» می‌گوید: پیامبر دعوت 
می کند. سپس سا و نمودن بو سویشی, را ترا کتابش سه‌تا کرد پس 
فرمود: 1۳ هد اقآ بهّدی لوف أَفوَمٌ. 4 بعتی. قزرآن دعوت می کند؛ 
«و ببَشْرّ ألمْوْمنین», تن راز ان در کناستن یادا وی تخود تسیب | که بعد از 
خود و بعد اٍزذ, رسولش,ٍ به او دعوت نمودن به پسویش را اذن داده. 
فرمود: «و لَکنْ کم مه یَدْعُون اٍلی الحَیرٍ و یمرن بالمَعژوف و یا 

عن المْنکرٍ و اولنک < ار این استواز ای 2 
آنان از جه عشانی هستتندر و انن که آنان اراد کان ,ابر اهیم.ه از نهاد کان 
اسماعیلن می‌باشند؛ کسانی که در حرم ساکنند, از کسانی که به‌جز عبادت 
خدای تعالی, عبادت کسی را نکرده‌اند؛ ان کشاتن از اهل مسجد که دعای 
ابراهیم و اسماعیل نسبت به آنها : به اجابت رسید؛ آن کسانی که از آنان در 
کتابش از اما خر داد کماز آنان: آلودگی و پلیدی را تزده هه نها زا باه 
پاکیزه کرده است پاکیزه کردنی. ان انیت که آنان را پیش از این در 
ضنت: افحند-صلی. الله غلیه ۵ الم توضیف نمودیم: آن کسانی که خدای 
تبارک و تعالی در قولش آنان را _تصدیق نمود: 

«۹ غعُوا ای اللّه علی بصیرخ ََا و من ابَعَیی»؛ یعنی اول کسانی که 
7 
جل آورده, تبعیت ود 9 از اهنت که قبل از آفریتش در آن, از آن و به 
سوی آن, مبعوث گردید, از کسانی که هرگز به خدا 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 93 

شرک نورزیدند و ایمانشان راایه ظلم توش ندنخن و آن شرک همان ظلم 
است. پس از آن, پیروان پیامبرش و پیروان اين امت را یادآوری نمود؛ 
امتی که آن را در کتابش به امر به معروف و نهی از منکر توصیف نمود و 
آنان را دعوت‌کننده به سوی خود قرار داد, و به او در دعوت به _سوی خود 
اذن داد. پس فرمود: «یا آیهّا الب حسبک اللة و من ایبَعک من الَْوْینین « 
پس از آن, پیروان پیامبرش را از موّمنین توصیف نمود و او عرٌ و جل 
فرمود: 

«مَحَمَذ رشول ال و الذین معه 2 شتا 2 الکّار رحماء بَيتَهْم بَراهَه هم رژکعا 
سندا تفن را ی 


ذلک متََهْم فی وراه متَلَهْمْ فیِ الایْجیل», و فرمود: «لا بْخزی له الب 
و5 الذین مَنُو معه تُورُهم پسعی بین یدیم و5 بأیْمانهم»؛ یعنی آن فان 
فر مود, «قد و أَفلَّح العص ون پس از آن؛ آنان را آراست و توصیف نمود ۳ 
کسی به ملحق شدن یه آنان طمع نکند, به‌جز کسی که از آنان باشد, پس 


در ارت آنان, را بدان آراست و و نمود, گفت : «الَذِینَ هم فیر صلاتهم 


خاشغون, و الذین ز هم عَن الْفُوٍ مُعْرضُونَ (الی قوله:) أولیَکَ هم الوارئُون. 
الذین برنون ۰ ح هم فیهاً خالدُون». و نیز در وصف آرایه آنان فرمود: 
«و الذین لا یَدْعُونَ مع الله الها آحز و ۷ تلو لسن البی < حَرَم اللةٌ الا 
بالحق و لا 5تون و من بقل ذلک بلق آناما. بضاعفه عف له العذات 2 یامه 
یَحْلذٌ فیه مه نا» پس از ان خبر داد به این که از مقمنین و کسانی که بر 


منل صت آنان باستم سس و اموالشان را غرداری مف‌ کم بای که 
پوستفبرای آنان باشد آناتی که در رام‌حدا کاوزار کردم تن ی کش ده 
کشته می‌ شوند, در تورات انجیل و قران؛ وعده خدا| بر ان حق و راست 
است. . پس ال آن, یادآوری نمود وفای آنان را نسبت به ه عهدش ش. میثاقش و 
0 « 6 مر أَوفی بعهدو من اللّه قاستی ستبش وا بعکم الذی بايعتمٍْ به و 
دلک هو اور ز العطی » پس همین‌که اين آیه «ِنّ ال اشتری من المْوْمنین 
لْْسَهم و أَموالَهم ین هم الْجَْ» تازل گردید. مردی رویه‌روی پیامبر صلّی 
ی ۱ 
که شمشیر می کشد و کارزار می‌کند تا کشته شود جز این که البته, او از 
این محارم فرتکب شده: آيا او-شهید است ؟ بنتن خدای 
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عر و جل ,ین پیامترش این ابات را نازل فرمونه «الاتون العاجون 
الحامدون سیون الرافوٍ السَاچدون یرون قوف و هون عن 
الختکر ۶ الحاقطون لخدور الله و بشر الخزمیین : بش خداوند مخاهدین از 
مومنان را که اين صفات صفت و آرایه آنان است, به شهادت و به بهشت 
بشارت داده و فرموده: «الَایْبُونَ»», توبه‌کنندگان از گناهان, «العایدُون», 
کسانی هستند که به‌جز خدا کسی را عبادت نکرده و به او هیچ شرک 
نمی‌ورزند, و «الحامدُون». کسانی می‌باشند که درهرحال, چه سختی و چه 
راحتی. خدا را حمد و سپاس می‌گویند, و «السَایْحُونَ», آنان روزه‌دارانند. 
«الراکعون السَاجدُون». آنان 1 که بر نمازهای پنج‌گانه‌شان 
مواظبت کرده و بر آنها محافظت دارند؛ بر آنها به رکوع‌اش و بر سجودش 
محافظت داشته 9 در آن خشوع می‌ کنند و مواظبت و محافظت , بر اوقات 
آن می‌نمایند. «الامژون بالْمَعژوف». و از آن؛ یعنی کاررهای زشت و منکر, 
نهی می‌کنند, فرمود: پس بشارت بده به شهادت و به بهشت به کسی که 
کم سونو دای کف ای قام بو این فرایط باشد زان حدیت ط ای 
بوده و تنها اين مقدار از آن‌که مورد حاجت بود, از متن عربی برگردانده 


کرد و 
5 جریر درباره قوله: «نْ ال اشتری من الَْوْمنین ۳ و ا مها 
لَهْمٌ الحدة», از ابن ناشن اخراج نمود که او فرمود: «ثأمنهم و الله و 
ِِ تایه ال اکماا زار ات وراد 
ایشان آن را بالا برد. <2» 
و عبد ۳ اب جربر ویابن مندر درباره قوله: «انّ ال اشتری من 
الَفمنین أَفسَهْم و راهم ین هم الَجنّ». از قتاده اخراج نمودند که او 
کت تامتمم وال ای لقم السی ی او الب 
سوگند, بهایشان را پرداخت و برای ایشان بها را بالا برد و درباره قوله: 
«وغدا عَلیّه حقّا فی التقراة و5 الاتجیل و الفْرَآن», گفت: «وعدهم فی 
التوریه و 


(1). برهان, ج 2 ص 446- 445 نور الثقلین, ج 2, ص 271- 269, حدیث 
7 ما صساه 

(2). در المنئور, ج 27 ص 280. 
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ان ی افحله لحار اه یا وه 
آنان وعده داد که هر که در راه خدا کشته شود, او را وارد بهشت می‌کند. 
<1>» 

فی قوله تعالی: «و أَوهُوا بعَقدٍ ال دا عاهكثم و لا تْفْضُوا یمان جَقد 
توکیدها ع قذ حعَلَنْمٌ اللة عََیکم کفیلا ان ۳1 كِ« 7 ۹ <2», 
انیا لا نمیوآنه اخخما ی 

الف- در اصول کافی محمّد بن یعقوب با اسنادش از زید بن هجم هلالی از 
ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام, گوید: شنیدم آن حصر ۳ می‌فر مود: 
هنگامی که ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام نازل گردید, فرموده 
رسول خدا صلی ال علیه ۵ «سلموا علی علت بامرة 
التمیه تاعاس فی ذلک الیوم یا زیدا! قول رسول اللّه 
فا اه وا ها اه فقالا هن 
آلله. آوفن روله, با رسول ال فقال لهما رسول ال صلی الله علبه و 
الم من الله و من رل فاتز لاله ع وجل ول وا آلیمان هه 
توکیدها و قذ عنم اللَه عَلیْکُمْ کفیلا ٍّ اللة بَعْلَمْ ما تفْعلونَ * بعنی به قول 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لهما و قولهما: ‏ من ال و اورمن رسوله؛" 
و لا تکوئوا گالیی تقصث غَزلها من تقد كُوَة آنکاناً دون آنماتکم د تک 
آن تکو ان تکون امه هی ازکی ائمتکم . قال: قلت. جعلت فداک امه ؟ 
قال: ای و الله ائمه. قلت: فانا نقرئه:" آژبی ؟ قال: ما" آژیی ؟ و اومی 





یعنی درود بگویید به 7 علیه السّلام به 0 بر مومنین. پس ِ از 
چیزهایی بود که خدا نو آن آدو در از روز تاکن نمود, ای زید! فرموده 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر آن دو این بود: به‌پا خیزید؛ پس بر او به 
فرمانروایی بر مومنین درود تکو‌نید. بسن آن:دو کفر کفتند: اي 0 
صلی الله علیه و آله! آیا از جانب خدا است يا از جانب پیامبر او؟ 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به ان دو فرمود: از جات خدا وار جات 
پیامبرش. پس خدای عر و جل نازل فرمود: «و لاععضها الایما و فد 


(ی ر ص با و2 

(2). نحل/ 91. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حهیده, سس 780 9 ۲ 7 ۲ 
توکیدها و قَدٌ جَقلتْمْ ال عَلَْکَم کفیلا اٍنّ ال بَْلَمُ ما تفعَلون», مقصود آن, 
فرمیی وصول دا خن الله له الهش ان شم ول ان که کی یا اه 
جانب خدا استیا از جانب رسول او می‌باشد. ۳ 

«و لا تَکوئوا الیی تقصث عَرّلها من بَغد فُوَة آئکاناً دون أَیْماتکمْ 5 
بتکم آن تون ان تکون ی ائمتکم.» ژید: کوند: گفتم: وت 
گردم, ائمه؟ فر مود آری, به خدا سوگند, ائمه. گفتم: پس ما آن را «آربن 
می‌خوانیم ؟ فرمود: آژبی چیست؟ و با دستش اشاره فرمود که آن را رها 
کنید. «اتّما یوم الله به»؛ یعنی علی علیه السّلام شما رل مي‌آزماید:,« 
ات اک وم القیامة ما کلم فبه فیه تخْتلفُون. و لو شاء ال لجقلکم امه 
واحدة و لکش نجل < من تشاء و یَقدٍی من یشاء و لسن عَمّا کم تغملون. 5 
ا توا اما دخلا بتکم قترل قدغ تقد ونها 6 هی بقد ار مرت شات 
پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله درباره علی علیه السّلام. «و تَدُوفُوا السُوء 


2:۱ ِ 


یقفا وید عن بل الله:»؛ یعنی به واسطه علی علیه السلام. «و لکم 
عذات عَظیم.» <1» ۱ 
ب- در تفسیر عفن بن اپراهیم امتخ که او درباره قوله: « چ اوفوا بع بعهد بعقّد ال 


اذا عاهَدَئَم و لا تلْقَصُوا الامان بَعَد توکیدها و قَدٌ جَعَلتَم ۱1 عَلَیکم کفیلا», 
شود 2 فرمود که: «قال ابو عبد الله تا 
نزلت الایه و کان من قول رسول الله صلی الله علیه بو آله بغدیر خم؛ 
سلموا علی علی علیه السلام بامرة المومنین, فقالا: هِ 1۳ و من رسوله؟ 


فقال لهما: نعم, حقا من الله و من رسولته انه امیر المومنین و امام 
التفین و قائد ال المحجلین, شوم لادم ی فیدخل 
اولیائه الجنة, و یدخل اعدایّه النلر, فانزل اللّه عرّ و جلْ." تْفَضُوا 
شمان بقه تویدها و قه ععم له قلعم کییلا 6 له بقلم با تلو 
با ی اف اس ی وم 
ضرب لهم مثلاء فقال:" و لا تکوئوا کی 7 تقصت ع لهانن جقد فوه آنکانا 
دون أیْماتکم دخلا بتکم "»؛ 1[ اما سای عنم تام 
فرمود: هنگامی که آیه ولایت نازل گردید و فرموده 7 
علیه و آله در محل غدیر خم اين بود که بر علی علیه السُلام به فرمانروایی 
قز و مین تمتتاای دود ونر این ان ده اقفر ند آیا از جانب خدا بوده 
و یا از جانب رسول 


(1). نور الثقلین, ج 3 ص 81, حدیث 208- برهان, ج 2, ص 581. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ج3, ص. : 787 

اد ات : بات فان الم علیه و اد نف ار دو تفر کفت: آری, در حقیقت, 
از جانب خدا| و از جانب رسول او وت البته, او امیر مومنان پیشوای 
متقیان و رهبر عزیز پیشگامان است. خدای تعالی روز قیامت او را بر 
صراط نشانده. پس او دوستانش را به بهشت داخل کرده و دشهنانش ر 
به جهنم وارد نماید. بعد خدای تعالی نازل فرمود: «و لا 2 یمان بَعد 
تغگیدها و فد جعلم الله غلیکم کفیلا رن الله علم ما تفعلون» یعتی 
فرتوده ییا هیر حدا ضلی اللم علیه و آله از عانت خها و ازنجات رسواش؟ 
پس از آن, برای آنان مثلی زد, پس فرمود. «و لا تکوئوا کالتی تقصث عَژلها 
من بعد فوَو آنکاناً تخد ون ایْماتکم 5 ی » «<1»> 

۳ به روایت علی بن ابراهیم در قوله: «آن تکون ائمة هی ازکی من 
ائمتکم», را ام پاقر علیه السّلام گفته شد: ای فرزند 
پیامبر خد|! ما ان را هی اژبی من ات می‌خوانیم, آن حضرت فرمود: 
وای بر ,توا و« پبی چیست؟ و با دستش به رها کردن آن اشاره فر مود. 
«اتما یلو کم له بو»؛ یعنی, به علی بن ابی طالب شما را می‌آزماید: +« 
یبن لکمْ بوم الْقيامةٍ ما کم فیه تکتلفون. و لو شاء ال لجقلکم مه 
واجدة»؛ 9 بر مذهب واحد. و امر 1 «و لکِن یضل مر 0 
فرمود: با نقض کردن عهد عذاب می‌کند. «و يقّدي من تشا»؟ فرمود: 
باداش تیکو و تواب میهد <و لسن عََا کم تعملون.» «<2» 

د- عیاشی از زید بن جهم از ابی عبد اللّه, امام صادق علیه الشلام و 
کند که او گوید: شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: قتحامی 2 
التام هقرت تووایی بو عمش یت کف فا رشان الله ص۸۱ 
کلیه وال لا ملق قفوم ی اوه اهوم فعاله هو له 


س 


من رسوله: فقال: نعم. من الله و من رسوله. ثم قال لصاحبه: قم. فسلم 
کلب لب باموه الیوسن: قامو سلم و تم یمل‌ها قا1 

ثم قال: یا بر دای ای کی رباهر و ام وازن: فقام و سلم. ثم 
قال: قم با سلمان! و سلم علی علیم بامرة المومنین, ای اد 
خرجا و هما یقولان: لا و اللّه, لا نسم له ما قال ابدار فانزل ال تبارک و 
تعالی علی نبیه:" و لا توا مان تقد توکید بدها 5 که جََليْمٌ ال لک 
کفیلا "؛ 


تور التفایه ره ور هدوت 0۵ راخ وگ 

(2). نور الثقلین, ج 3, ص 82- برهان, ج 2, ص 581. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 95 

بقولکم: من اللّه او من رسوله؟ ان اللّه یعلم " اللّه یعلم ما تفعلون و لا 
تکونوا کالّتی نقضت غزلها من بعد قوّة آزکانا تتخذون ایمانکم دخلا بینگم ان 
تکون ائمة فهی ازکی من ائهتکم . قالی : قلت: 

جعلت فداک: انما نقرو‌ها:" آن کون امه هت آزبی من أمَذ", فقال: پویحک, 
با زید! و ما اربی ان یکون و اللّه ازکی من ائمتکم." اما لو ال بع" 
یعنی علیا. " تن لک بو وم قياقة ما کلم فیه تختلفُون. و لو شاء آللّ 
6 9 من بشاء و بهدی من بشاء و لسن عقّا 
و تلا تک فترل قَدم بَعدَ تُوتها" بعد ما 
سلمتم کلب اه امرس و 539 السَوء یما :دنم غَنْ سبیل 


0 ۱ 
عهم, فان ال علیه:" و لو تقوّل عَن بصن الاقاویل. رخ تمد 
سنا ول لوزن قما ملک من آحد عَنَه حاچزین و ذ که لِلَْفین. 
و للم منک مکذء یی" فلانا و فلانا" و ان لََسَره علی الکافرین. ۲ 
ال لخق البعین * سنی:علیا "قعی باسم خی ااعطیی ۳ 
الله علیه و آله را برپا خیز و بر علی به فرمانروایی بر 
موّمنین تحیّت بگو. و گفت: از خدا یا از جانب پیامبر او؟ پیامپر فرمود: 
ارت ا تا ار ها 
آله فرمود: ای مقداد! به پاخیز و بر علی به فرمانروایی بر مومنین تحیت 
بگو. مقداد به‌پا خاست و تحیّت گفت و آنچه را آن دو نفر گفتند, بیان نکرد. 
پس از آن, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای ابا ذر! بهپا خیز و بر علی 
به فرمانروایی بر مومنین تحیّت بگو. پس ابا ذر به‌یا خواست و تحیت 
پس از آن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ۱ 
بر فرمانروایی بر موّمنین تحت بگو. 


پسرر او برخاست و دود گفت. تا آن دو نفر خارج شد ند درحالی که 
و که نه به خدا| سوگند, آنچه را گفت. هیج‌گاه تسلیم او نخواهیم بود 
پس خدای تعاللی بر پيامبرش نازل فرمود: «و لا فصو الأیْمان بَعد تکیدها 
و ۹ جعَلم ال لک کفیلا» به قول شما که آیا از جانب خدا است یا از 
جانب رسول او؟ «لتقلَْ ما تفعلون و لا تکُوئوا کالْتی تقضث عر لها هن 
بَعدٍ فَوّة انکانا تخد ون ایماتکم د سم آن تون ائمة هی ازکی من 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, 3 ص: 99 ِ 
ائمتکم. »> زید گوید: گفتم: فدایت گردم ما آن را «ان تور هب ژبی 
من أمَ» می‌خوانیم: : پس آن حضرت علیه السّلام فرمود: ای زید! وای بر 
توء «آربی» چیست ؟ که آن باشند..بة خدا شو گند: آن: «ازکی من ائمتکم» 









است, «انما کم له »؛ یعنی به علی شمارا می‌آزماید. «و لبنت لَکمٌ 
یو هناخ ما نتم فیه تَحْتلفُون. لو شاء اه لک مه واجدة و لكن 
بصل من تضاء و بهدی مين تشاء و لسن عقا کم تفعلون لا تنتخذوا 


و 
امانک دحلا 7 فترل قدم بَعد تبوتها», بعد از آن که بر 
فرمانروایی_بر موّمنین درود و تحیّت گفتید. «و تَدُوفُوا السَوء بما ضَددنْم 
گن شین اللیه: یعنی علی را «و لکُمْ عَذابٌ عَظیمٌ», پس آن حضرت برای 
من فرمود: چون پیامبرٍ خدا صلّی اللّه علیه و آله دست علی را گرفت و 
بای اه رااطاه و اکا کرد اه اهر که الا امن مر 
کردن چیزی نیست جز این‌که او خواست بدان پسر عمیش را شریف 
گرداند, پس خدا بر او نازل فرمود: «و لو تَقَوَّل عَلینا َعْضَ الأقاویل. لاحذنا 

مها یمین نم لخطیرا لقطعنا مه الوتین, قما ملک من أحد عَلة حاجزین. و ال 


.ِ 


لتوکره لاففین و للم 9 مک مکذبین». فلانا فلانا, «و انهٌ ۳ 
علی الکافرین. و انهة لَحَقٌ الیَقین»؛ یعنی علی. «قسبخ باسّم یک الْعظیم.» 
1« 

پیز قوله تعالی 1 روا مال التنیم لا یالتی هی خسن حتّی تتل 
اشدة و اوفوا بالعهد ان 2 کان مسولا» «2», روایاتی را نقل نموده‌اند, 
از جمله: 


علی بن ابراهیم فی قوله: «و لا تَفربوا مال اشنم / بالتی هی أَخسن», 
فرمود: یعنی به خوبی, و نه با اسراف نمودن. فرمود: و قوله: «و أوفُوا 
بالعَقُدٍ»؛ یعنی هنگامی که با انسانی عهد می‌کنيد, و قوله: «اِنّ اعد کان 
مَسْوّلا»؛ یعنی در روز قیامت. «3» 

ب- ابن ابی حاتم درباره قوله: «اِنْ اعد کان مَسوّ مسَوّلا»؛ از سعید بن جبیر 
رضی اللّه عنه اخراج نمود که آو فرمود: 1 اللّه ناقض العهد عن 
نقضه.»؛ یعنی خدا از شکننده عهد درباره عهدشکنی از او سوّال می‌کند. 
«<4>* 


(1). برهان, ج 2 ص 82<. 

(2). اسراء/ 34. 

(3). برهان, ج 2 ص 6۵04. 

(4). در المنئور. ج 4. ص 181. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 790 

هم‌چنین, فی قوله تعالی: «نْم توا و ینوا دوع و اون 
بالییت القتیقی» «», روایاتی را نقل 0 از جمله: 

الفت ون کنات هن لا روج الفقیه. حمران از ابی جعفر, امام باقر علیه 
السلام روایت ت کند که آن حضرت درباره قول خدای عر و جل: 2 نم لیفصُوا 
تَفتَهْمٌ». فرمود: «التفت. حقوق الرجل من الطیب. فاذا قضی 2 حل له 
لت ۷ دنت ,حقوق عرد اس اروی خوس رشن جن-هاسک و 
خاتمه یافت, برای او استفاده از بوی خوش حلال است. <2» 

ب- ربعی از محمد بن مسلم از ابی جعفر, امام باقر علیه السلام درباره 
قول خدای عژ و جل: دم ات تَفنَهمُ», روایت نمود که: حضرت گفت: 
«قص الشارب و الاظفار.»؛ یعنی آن حضرت فرمود: کوتاه کردن موهای 
بات لت سل تفن هراس 3 ۱ 

ج- در قرب اسناد حمیری, احمد بن محفّد با اسنادش از ابی نصر اورده 
است که: اپی نصر گفت: از امام رضا علیه السلام درباره قول خدای 
تعالی: «ثمّ لیِفصُوا تقتَهْمْ و لیْفُوا تذُورَهمٌ». سوال کردم. حضرت پاسخ 
داد: «تقلیم الاظفار ِ الوسخ عنک و الخروج من الاحرام, " و لََطة قُوا 
بالییت العتیق ۸ طواف الفريضة.»؛ یعنی ۳ حضرت فر مود , گیرفتن ناخن‌ها 
و زدودنر چرک از خودت و خارج شدن از احرام. «و لَبَطع وا بالبیت 
العتیق». آن. طواف واجب است. <«4» 

- در کتاب کافی از علی بن ابراهیم از پدرش و او با اسنادش تا برسد به 
معاوية بن عمار, و او و ابی عبد الله, امام صادق علیه السلام فرمود: 
«اذا حرمت؛ تقوی ال (الی ان قال: و قال:),اتق المفاخره و,علیک 
بورع یحجزک عن معاصی ال فان الاضمل لد نم لها کفتهم 8 لو فوا 
توهش و لیَطوّفوا بالبیتِ العتیق " (قال ابو عبد > ال علیه السلام:) من 
التفت, آن تتکام فی احرامک بکلام قبیح. فاذا دخلت مکه و طفت بالبیت. 
تکلفت: یکلا سم فکان ذلک کفارة.»؛ یعلی چون 


(1). حح/ 29. 

(2). نور الثقلین, ج 3. ص 493, حدیت 99- برهان, ج 3, ص 706. 
(3). نور الثقلین, ج 3 ص 493, حدیث 100- برهان, ج 3. ص 706. 
(4). نور الثقلین, ج 3. ص 493, حدیث 103- برهان, ج 3, ص 705. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 791 


محرم شدی بر تو باد به تقوای الهی (تا این که معاویه گوید, حضرت گفت:) 
از قخرفروشی بپرهیزید و بر تو باد به ورع و پارسایی‌ای که تو را از 
ارتکاب نافرمانی خدا مانع گردد. البته, بخدای تعالی می‌فرماید: : «نَم لیِفَصّوا 
تقیر 8 نوقوا تتوریم و ونوا بات العیی » (انیه یه الله؛ ایام 
او ی ال فرمود:) از جمله معنای تَفث, این است که در حال 
احرامت با کلام قبیحی سخن بگویی, پس چون به مکه داخل گشتی و 
طواف خانه را , به جا اوردی, به کلام طیّب و خوبی سخن بگویی, پس ان. 
کفاره (آن سخن قبیح) باشد. «1» 

ه- محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی با اسنادش از ابو حمزه ثمالی از ابو 
وان باقن لت ان ور بت کند. که بهه: آن خضرت در فشخد الخر ام 
گفتم: برای چه آن را «بیت عتیق» نامیده است. «فقال: انه لیس من بیت 
وضعه الله علي وجه الارض الا له رب و سکان بسکنونه غیر هذا البیت؛ فانه 
لا رب له الا اللّه عر و جلّ و هو الحر. ثم قال: ان اللّه عرّ و جل خلقه قبل 
الارض, ثم خلق الارض من بعده, فدحاها من تحته.»؛ یعنی پس آن بزرگوار 
فرمود: البته, خانه‌ای نیست که خداوند بر روی زمین بنا گذاشته باشد, مگر 
آن که برای آن, مالک و ساکنانی است. به‌جز این خانه که البته, برای 0 
ها ای ی با 

سپس فرمود: البته, خدای عرٌ و جل آن را پیش از زمین خلق کرد. پس از 
1 زمین را دار ان شاه تمهت اور فرش آن را گسترانید. 2 

و- سعید بن منصور, عبد بن حمید, ابن جربر» آبن ۵ و آبن ی حاتم 
درباره «تفت» از ابن عباس اخراج نمودند که او گفت: 0 الراس و 
الا الما نف الط مق فافع الیکفیف بر قو ین السعی 
قم الصا و لیم ما ترصن العمار وق تا ار مب فص لاس 
الذح.» «3» 

ز- ابن ابی حاتم از حسن اخراج نمود که او گفت: «انما سمی العتیق, لانه 
اول بیت وضع.» «4» 


(1). نور الثقلین, جح 3. ص 491, حدیث 94- برهان, ج 3, ص 705. 

(2). برهان, ج 3, ص 706. 

(3). در المنثور. ج 4 ص 337. 

(4). در المنثور, ج 4 ص 337. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: : 792 

ح- آبن ابی حاتم از شید نب یر ی ال یه ای نمود که گفت: 
«انما سقی البیت العتبقي لانه ی من الغرنق في زمان نوي.» «ِ* 


۳ 


1 با( 


قسَيوّ تیه آجرا عظیما» «2», روایاتی را نقل نمودواند, از خفله: 
اور ات 
که حضرت در خطبه غدیرشان درباره حضرت علی علیه السلام فر موداند: 
«صمی بان عانتا بایع الله ید الله خوق دهم 

معاشتر اللانش! فاتعوا الله وبایعوا غلبا امیر الموشتین و الخسن ی الخسین و 
الائمة؛ کلمة طيبة باقية, یپهلک الله بها من غدر و پرحم بها من وفی؛ و من 
نکت.: فانما پنگث الاية. ۳ 3 » 

ذر کتاب.مقانی الاغبارا استادشن از این عباس ۶ باس صلین ال غلیه و 
ال خویی نامرد کر ا سار صلی الله علیر وه اه فرحف و 
انی مفارقکم عن قریب, و خارج من بین اظهرکم. و لقد عهدت الی امتی 
فی عهد علی بن ابی طالب, و انها براکبة سنن من قبلها من الامم فی 
مخالفة وصیی و عصیانه, لا انی مجدد علیکم عهدی فی علی." کمن کت 
اما کت عَلی تقسه و 2 من آوفی بما عاقد عَلَيد اللَد قسئوتیه آجراً 
عظیما" ۰ <«4»> ۱ 

ور کات لاعمال با انشا اد انن ند اللسافام ضادق ام 
التلام روایت کر کر 

علی علیه السلام ی «آن فی النار لمدينة,. یقال له: الحصینه, افلا 
تسئلونی فیها؟ فقیل له: و ما فیها يا امیر المومنین؟ قال: فیها ایدی 
الناکنین.» <«5» 

مرادن عون الاخانم ون باب آنخه از اخبان کف از امامرضا علیه السلام تور 
باب توحید امده, با اسنادش تا برسد به عبد السلام بن صالح هروی» و او 
گوید: به علی .ین موشی رضا علیه السلام کفتم: 

اراس تا .ضایر للم و الم درا دی کم نله خن 
روایت می‌کنند که مومنین پروردگارت را از منازلشان در بهشت زیارت 
می‌کنند, چه می‌فرمایی؟ پس آن 


(1). در الفتتور, ج 4, ض 357 

(2). فتح/ 10. 

رد قهن التفلین عرص و تور 132 

(4). نور الثقلین, جح 5, ص 62, حدیت 40. 

(5). نور الثقلین, ج 5, ص 63, حدیث 42. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 793 

خر يم الناام رو سا آبا الصلتء ای الله‌غعاای قضل شه تن 
علی خلقه من النبیین و الملانکه, و جعل طاعته طاعته, و مبایعته و زپارته 
في الدنیا + الاعرمر زیارته, فقال عرّ و جلّ:" مَن بط لول . ققَه آطا 
الا وال تیالو باتوی نها او الله ب الم وی امه 


قال النبی صلی الله علیه و آله من زارنی فی حیوتی او بعد موتی, فقد زار 

اللّه, , و درجة ای ضلیه له غلیه و اه فی الجنة, ارفع الدرجات, و من 

زاره فی درجته فی الجنة من منزله, فقد زار اللّه تبارک و تعالی.» <1» 

0- فرپایی, عبد بن حمید, ابن جربر» آبن منذر و ابن نف ۳9 درباره قوله: 

«اِنّ الذین بایغوتک» از مجاهد اخراج نمودند که گفت: «یوم الحدیبیة», و 

همین روایت از قول ۳۳ روایت, شده. <2» ۲ , 

هم‌چنین _ فی قوله تعالی: «یوفون یالّذْرٍ و یخافون یَوما کان ده 

مستطیر |» «3», روایاتی را نقل نموده‌اند, از جمله: 

الف- علی بن محمّد از بعضی اصحاب ما با اسنادش از محقّد بن فضیل, از 

ابی الحسن ماضی علیه السّلام که محقّد بن فضیل گفت: با آن حضرت 

درباره قوله: «یوفُون یالدرٍ» سخن گفتم. 

آن حضرت فرمود: «" یُوفْون باللّذُر/ یوفون اللّه بالنذر الذی اخذ علیهم فی 

المیثاق من ولایتنا.» <4» 

ب- در تفسیر_ علی بن ابراهیم و قوله: "یه فون باللدر و5 بخافون تما کان 
شم مستطیر ۲ قال: المستطیر العظیم.» «<5» 


گ تدبر در آیات وفای به عهد 


اشاره 


قوله تعالی: «کتاث لاه ایک بارک لیوا آبانه و لک لوا الالباب.» 
«6> 

تندبر در آیات را زبر عنوان: «معانی و مفاهیم وفای به عهد؟ِ و به استناد 
تفاسیر و سیاق آیات و عنوان: « با استناد به آیات دیگر قرآن» بررسی 


هن کم 


(1). نور الثقلین, جح 5, ص 6۵0, حدیث 31. 

(2). در المنثور, ج 6. ص 72. 

(3). انسان/ 7. 

(4). نور الثقلین, جح 5 ص 478, حدیث 27. 

(5). برهان, ج 4 ص 1163- نور الثقلین, جح 5 ص 478, حدیث 28. 
(6). ص/ 29. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص : 794 


الف- معانی و مفاهیم وفای به عهد. وفای به نذر با استناد به تفاسیر و سیاق هر آیه 


اشاره 


در این قسمت ابتدا معنا و مفهوم وفای به عهد را در هر آیه جداجدا با 
استناد به تفاسیر و تفاسیر روایی مورد تحقیق قرار داده و سیاق هر ابه 
بررسی می‌کنیم و پس از نقل هر ایه, به ترجمه و تفسیر ان می‌پردازيم: 


1 معنا و مفهوم اول وفای به عهد 


یکی از معانی و مفاهیم وفای به عهد, اجرای پیمانی است که خدای تعالی 
در کتاب تورات پا ربلی اسرائیل (فرزندان یعقوب) بست که چون پیامبری 
را به نام محقّد صلّی اللّه علیه و آله مبعوث کند. به او ایمان بیاورد و از او 
اطاعت و تبعیت کنند تا آن را به بهشت داخل گرداند. قوله ,تعالی: «ی بیِی 
اشزاتیل ارکروا بعمتن الیی انعفت ۶ب و أوَفو عفدی: اوف. عفد کم > 
آیْای قَارهَبُون» «1»؛ یعنی: ای فرزند یعقوب! نعمت‌هایی را که به شما 
آعطا کردم (اعم از آنچه به گذشتگان شما و يا به خود شما بوده) به باد 
آورید و بر اجرای پیمانی که با شما بسته‌ام (که چون پیامبری را به نام 
محمد 9 مبعوت کرداتم: به او ایمان آورید و از او اطاعت و تبعیت کنید) 
پایبند باشید تا بر اجرای پیمان خودم (که داخل نمودن شما به بهشت 
است), وفادار باشم, و «در نقض عهد کردن» از من بترسید. 


2 معنا و مفهوم دوم وفای به عهد 


یکی از معانی و مفاهیم وفای به عهد, به اتمام رسانیدن پیمان فرد متقی. 
یا به اتمام رسانیدن پیمانی است که فرد متقی با خدا بسته است: «بلی 
من اففی بعهّده و ای قاِنَ اللة يَجب المَتقین» «2»؛ یعنی اری, هر فرد 
ی زا وه آن را به اتحام بیساند (ا اسب را که‌با دا 
بسته است. آن را به اتمام اند رحمت الهی مخثتص او است و خدا 
متقین را دوست ۳ 


3. معنا و مفهوم سوم وفای به عهد 


بنابر نظر مفسرین که مراد از عقود همان عهود می‌باشد. یکی از معانی و 
بسته و انجام ان را بر 


(1). بقره/ 40. 

(2). ال عمران/ 76. 

فرهنگ قران؛ اخلاق حمیده, ج3, ص. : 795 

خود واجب کرده‌اند,. و مراد از آن, اوامر. نواهی و احکام الهی از قییل: 
واجب, مستحب, حرلم, مکروه. و مباح می‌باشد. قوله تعالی: «یا آیها الذین 
او اوفوا ود آجلی لکمٌ بهيمَة الاْعام [ ما یثلی کر غیر مقجلی 
الصَیْد و تم خَرمْ ان اللة یَحْکمّ ما یُریدٌ» «1»؛ یعنی ای مومنین! به 
سار حا و که 7 ۳ اوامر, نواهی و احکام الهی با خدا بسته‌اید, وفا 
کنید ۳ آن را به به اتمام برسانید. «بهیمه چهارپایان»؛ یعنی جنین حیواناتی 
نظیر: گوسفند, گاو و شتر که مو و کرک بر بدن آنها روییده باشد, بر شما 
حلال شد (که با تزکیه مادرش به وسیله ذیح شرعی, آن جنین هم تذکیه 
شده و بر شما حلال می‌گردد) به‌جز آنچه (از حیوانات در قران) برای شما 
خوانده شده. غیر از صیدهای حلال گوشت که در حال احرام انها را شکار 
کنید. البته. خدای تعالی در اوامر و احکامش, انچه را اراده کند, به ان حکم 


می‌نماید. 


4 معنا و مفهوم چهارم وفای به عهد 


یکی از معانی و مفاهیم وفای به عهد, به اتمام رسیدن پیمان خدای تعالی 
بودو و آن تنها محقق‌نرین پیمان‌ها است که به انجام ی : «انْ اللح 
اشتری من الْمَوْمنینَ ألْفْسَهُمْ و أمْوالَم ین لهُمْ ان ؛ یلو فی سییل 
الله یلو 0 وعد عَلَیّه حقا فی للِتَوراة و الائجیل و الفْرَآن و من 
آوفی بعهّده من الله قَاستیْشر ز توا فک آلدی باتم به و دی وا 
العطیض «2» یعنی: البته. و تعالی از مقمنین نفوس و اموالشان را 
خریدار است., به اين که بهشت برای آنان باشد. آنان در راه خدا کارزار 
می کنند, پس در کارزار می کشند و کشته می‌شوند. وعده (بهشت) بر انان 
حق است (محقق‌ترین پیمان‌ها است). در تورات, انجیل و قران (اين وعده 
ثبت است) و ایا چه کسی در عهد و پیمانش از او تعالی وفادارتر است. 
تشن (اه خوهتن ۱ ارت باد.س نها + بنة. آنن. فزوتتتی. که با ان عامله 
خرید و فروش کردید و اين (معامله خرید و فروش است) که تنها فوز و 
رستگاری عظیم است. 


(1). مائده/ 1. 
(2). توبه/ 111. 


5 معنا و مفهوم پنجم وفای به عهد 


تون از معانی و مفاهیم وفای : به عهد, به انجام رسانیدن پیمان خدای تعالی 
است که فرد آن را بر عهده گرفته باشد: «و أوَفْوا بعَهّد اللّه اذل عاهَدثْم و 
ا تبفْضوا الایْمان بَعْد توکیدها و قذ جعَلنْمْ ال عَلَیِکَمْ کفیلا ان اللة بعلَمْ ما 
تفعلون» «1» یعنی پیمان خدای تعالی را که بر عهده گرفته‌اید, به انجام 
برسانید و سوگندها را نقض نکنید, بعد از اين‌که آن را با نام خدا تأکید 
نمودید» درحالی که خدا| را بر خودتان (در انجام سوگندتان) کفیل قرار 

داده‌اید. البته, خدای تعالی آنچه را انجام می‌دهید (اعم از این که نقض 
سوگند باشد پا عدم نقض آن)؛ ید و از آن آگاه است. 


6 معنا و مفهوم ششم وفای به عهد 


یکی از معانی و مفاهیم وفای به عهد, با انجام رسانیدن پیمان جایز غیر 
فاسد است: 

«و لا تفرُوا مال التتیم ال بای هت خسن فتر حه خی حلع اه و أَوْفُوا یلهد 
ان الْعَهَد کان مسشولا» <۰*2 یعنی؛ اه ی را 
طریقی که در حفظ و ثمربخش بودن مالش, طریقی نیکوتر و پسندیده‌تر 
باشد, تا اين‌که او به بلوغ عقلی و رٍشد جنسی برسد, و هر پیمان جایز غیر 
فاسدی را به اتمام برسانید. البته, آن عهد و پیمان جایز غیر فاسد است که 
از (علت نقض) ان سوال می‌شود. 


7 معنا و مفهوم هفتم وفای به عهد 


فد از معانی و مفاهیم وفاء وفای به نذر است, و از به به اتمام رسانیدن 
نذرهایی است که پیش از خروح از احرام باید انجام شود, نظیر: نحر کردن 
شتر و انجام هرگونه عمل نیکی ,که موضوع نذر است: «ر 2 لَیِفَصُوا نتم 5 
لیوفُو تذُورَهم و َیَطَوّفوا بالییت العتیق. «3»؛ یعنی سیس باید 
ژولیدگی‌هایشان را (با گرفتن ناخن‌ها, کوتأه کردن مو و غسل نمودن و 
استعمال بوی خوش) از خودشان زایل کنند و (پیش از خروح از احرام 


(1). نحل/ 91. 

(2). اسراع/ 34. 

(3). حج/ 29. 

فرهنگ قران, اخلاق حمیده, ج3, ص: 797 

جج) نذرهایشان را ادا میند و (پس از خروح از احرام) ید (درا طواف 
خانه کعبه (طواف زیارت و طواف نساء) را به چا آورند. 


8 معنا و مفهوم هشتم وفای به عهد 


یکی از معانی و مفاهیم وفای به عهد, ثبات و پاپداری کردن در پیمان بیعت 
2 خدا است: «أنّ الذین یبایعوتک نما یبایعون ال بد و ال وق ایهم قمَرٍ 

نگ اما تحت,علی نکسم ونهن اوفی ما عاهه علند الم مب رنه آکرا 
0 بعنی آلبته, کسانن. کباب( نامر ضلی اللت خلیه و ال 
بیعت می‌کنند (و نفوسشان را در طاعت از تو در معرض فروش قرار 
می‌دهند), مسلما با خدا بیعت می‌کنند (و در برابر فروش نفوسشان بهشت 
را خریداری می‌نمایند). عقد بستن خدا (در این بیعت). فوق عقد بستن‌های 
آنان است (زیرا عقدکننده در اين بیعت. خدا است), پس هرکس پیمان را 
تفن کته ه.آن زا سکن محققا آن را علیه خودش نقض کرده (زیرا اجر 
عظیم نخواهد داشت), و هر کس در پیمان با خدا ثابت‌قدم و پایدار بماند, 
به زودی (خدای تعالی) , به او پاداش عظیمی را اعطا قف کند. 


9 معنا و مفهوم نهم وفای به عهد 


یکی از معانی و مفاهیم وفا,ء قفا به نذر نوده و آن بة انجام زشانیدن: ند 
است. و نذر, در کا ر جایز غیر فاسد عاری از معصیت است که خوف انجام 
تک از هنت : و در جهت تحقق آن, با خدا عقد می‌بندد که کار خیر و 
نيکي را انجام دهد, و قوله تعالی: 


«یوفون بالَدُر و بخافون بَوماً کان سَرْخْ مُشتطیرا» «2»؛ یعنی آنان آن نذر 
را به انجام هی شتا ننور. چ: انار از روزی که (قیامت است و( ترس‌ها و 


7 ۱ [۳ در دورترین جهات؛ شایع و آشکار است. خوف دارند. 


سید نات ند آمانه دیگر قرآن 


1 پیمان‌شکنی‌های بنی اسرائیل 


از انان؛ 


(1). فتح/ 10. 

(2). انسان/ 7. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده»ج 3 ص. ۰ 

پیمان شکنی کردند: «ق, اد آحَذدُنا ,بمیناق بني اسرائیل لا بَعْبَدُونَ ن ال ال 
ولد بن اخسانا و ذٍی الَفوبی نمی والعساکن و فولو لاس خضا 
آقیموا الصا آئوا الرکاة 2 تَعلیْم الا قللا ملک و ثم مغرضُون» «<1» 
یی اضر ال با شاهران و ار مسی و و 
از انها, ی ِ لی الم من بیی اشرائیل مب 


- - 


ِ اصا 


۱۳ 


۳ مِنهَم 5 الله ِ ۹ « ۳9 
ج- خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت ور بو انان بیافیراتی. :۱ فرستاد, اما 
هر پیامبری که خلاف میلشان بود, گروهی راتکذیب می‌کردند و گروهی را 
می کشتند: «لقد دنا میثاق بيي اسرائیل و ازسلنا ایهم رُسْلا کلما جاءهم 
خصول نها لا موق ۱ هم قریفا کدبوا و قریقاً بَفْنْلونَ 6 «3»؛ 

د-- بعضی ار بلی. اشرائیل به. واسشطه افرمانی. و تجاوز کار‌شان. کفر 
ورزیدنج و به‌زبان داوود و عیسی علیهم السلام مورد لعنت واقع شدند: 
«لْعِن الذین کقژوا من بنی اٍسْرائیل علی لسان داود و عیسی این مَرْیم 
ذلک بما عَضوا و کائوا یَعتَدُون.» «4» 

0- بعضی از بنی اسرائیل که کف ورزیدند. معجزات عیسی علیه السّلام را 
سحر اشکار خواندند: «ز قال اللة یا عیسی ابن مریم ادکر یغمیی عَلیک 5 
علی والدَتک لد ٩7‏ دنک پژوج المذس کلم التاسن فیم العهد کّلا : 
ع لتاتِ الَجكُمَة و الثْقَرا و الانجیل و اذ تخلق من الطینِ 
الطیرٍ بای 5 قتتْفْحْ فیها تون طیرا و ری | [ که وا دض و 
لا تک رح العوتی پلایس و از کقفث تیب اشرائیل نت ٩[‏ د جنتَهَم بالبینات 9 
۰ مهم ان هذا" الا سخر هبین.» «5» 


(1). بقره/ 93. 


۳ 


0 


ای گت 
۱صا ی 


(2). بقره/ 246. 

(3). مائده/ 70. 

(4). مائده/ 6 7. 

(5). مائده/ 110. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 799 

و- بنی اسراثئیل دوپار در روی زمین مرتکب فساد ِِ «و, قصَینا [لی 
ید رات فی الاب اه ۵ فی الارض م2 مَرّتین عَلوّا کبیرا.» 


»[ 


آلته خردمتدان ین عود خود. وف مب کنو عیهاکنی نمي‌کنند «مَمن 


تقلخ آلما رل لک ,من یک الحو کمن هو آغمی تما با الوا الالبار 
الذین یُوقَون بعَفّد ال لا ب تَفْضُون الهیناق» <«2» . ۲ 
ب- ابرار چون عهدی ببندند, به آن وفا ۲ «لَیْسسَ لیر ان تولوا 
حُوهکم بل العشرق و العقرب و لک الب ق آقن باه و لبم لأرٍ و 


‌ 


العساکین و این السَبیلِ و السَائلین و فی الرقاب و آفام 
الرَكامْ و الُوفونَ یعدم |ذا عاهدوا و الصّابرین فی البأساء و الصَرّاء و 
چین الباس آولتک الذین صَدقوا و آولیک هم الَمتَمُونَ.» «3» , 
ج- مراعات عهد, از ويژگی‌هاي مومنین است: «قد افلح 
هم فی صَلاتهم خاشغون. و الذین هم عّن اللغو مُعرضُون. و 
لرّکاة فاعلوتّ. و الذین هَم لِفْرُّوجهم حافظون الا علی أرواجهم | 
بْمائهم ام یر ملومین. قَمَن ابتغی وراء دیک فاول 
ی هم لأمانانه و عَهُدهم راغون.» «4» 
د- مومنین طرف خطاب امر به وفای به عقود بوده و متقین به عهدشان 
و می‌کنند: 

منین: «یا یار الذی آعئوا وا بالْغفود أحلّت لک بَهيَه الئعام الا ما 
: یر قجلي الط و نم خر ان للع کم ما نٍیذ»  »5«‏ 
2 متقین: : «بَلی من اوفی بعهّدو و ائقی فان اللة يِجبٍ المَنقینَ.» «6» 


الملائکة الکتاب و الَبيینَ و آتی المال عَلی خبه و الفرّبی و الیتامی و 


اما 
۵ 
ما 
ابا 
مق 
۵ 
تِ 
.6 


3 نقض عهد 


ن عَهدفة فی کل مزع و هم ۷ تقو 7 


(1). اسراء/ 4. 

(2). رعد/ 20- 19. 

(3). بقره/ 1177 

(4). مومنون/ 8- 1. 

(5). مائده/ 1. 

(6). ال عمران/ 76. 

(7). انفال/ 6د. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 800 ۱ 
ب- آن کسانی, که نقفض عهد می کنند, خاسرین و زبان‌کاراند: «الذین 
یثْفْضُون عَهّد له من بَعد میناقه و یفْطعَونَ ما أمَرَ اللة به ان یوضل و 
یفسدون فی الأرَض اولیّک هم الخاسژون.» «<1» 


3 
۳ 


در غرر الحکم و درر الکلم در «باب وفای به عهد», 0 به اقتصار از 
امام متقین,. مولی الموحدین. امیر المومنین. علی بن ابی حِ- علیه 
السلام بیان شد که در این‌جا , به نقل برخی از آن ترا ۷ 

1 «الوفاء لأهل الغدر غدر غند اد سبحانه.»: برای اهل غدر و و 
وفا کردن؛ غدر و بی‌وفایی است نزد خدای سبحان. 

2 «الوفاء تام الامانة و زین الاخوة. ی وفاء با امانت تام و همزاد بوده و 
زینت و آرایش اخوت و برادری است. ۲ 

3 «الوفاء حفظ الذمام. و المروة تعهّد ذوی الارحام.»: وفا, حفظ حرمت 
مردم بوده و جوانمردی تعهّد نسبت به خویشاوندان است. 

4 «اٍن الوفاء توأم الطدق, و ها آ رفن خبه آوفی مته :4 البته , وفا کردن به 
عهد و پیمان, توام و همزاد صدق و راستی بوده و سپری را که نگهدارنده‌تر 
و محافظتر از آن باشد (آدمی را از آفات دنیوی و اخروی حفظ کند)؛ 
نمی‌شناسم 
5. «الوفاء ۳ »: وفاداری, نجابت و زیرکی است. 

6 «الوفاء سجية الکرام.»: وفاداری, خصلت کریمان است. 

7 و عنوان وفور الذین: و قوّة الأمانة.»: وفاداری, نشانه وفور دين و 
8 «آفة العهود له الژعاية. »: آفت پیمان‌هاء کمی رعایت است. 

9. «آفة الوفاء الغدر.»: آفت وفاداری, بی‌وفایی است. 


(1). بقره/ 27. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده؛ ح 3 ص: : 801 

10 «]ذ] وعدت فانجز.»: هر گاه وعده کردی, آن را به‌جاأ آور و به وعده 
خود وفا کن. 

1. ذا عاقدت فأتمم. > : هرگاه پیمانی بستی؛ پیتره ان را به اتمام برسان. 
2 «بحسن الوفاء یعرف الأبرار. »: با نیکو وفا کردن. نیکان شناخته شوند. 
3 طضشست. الخلانی. الوفاع » حسب مخاوی رو انجه را هی تایه وه ار 
افتحار کرو نفاداری است. 

4 «دار الوفاء لا تخلو من کریم, و لا یستقر بها لئیم.»: خانه وفا از کریم 
خالی نبوده و در ان, لیم مستقر نمی‌باشد. 

طسب الاتلات ال‌ناغ سیب الفت اس مفاذاری آزمت: 

6 «سنءة الکرام الوفاء بالعهود.»: سنت و طریقه کریمان, وفا کردن به 
عهدها است. 


7. :الوفاء حلية العقل, و عنوان الثبل.»: وفاداری, زیور عقل و خرد و 
8. «اآشرف الخلایق الوفاء.»: شریف‌ترین خوی‌ها وفا نمودن به عهد 


است. 


9 «الوفاء کرم. المودة رحم.»: وفاداری. بزرگواری است. دوستی, 
20. «الوفاء عنوان الطفاء.»: وفاداری, علامت و نشانه باصفا بودن و 
وی ات 


21 «نعم الخليفة الوفاء. 5 : وفاداری, خلق‌ وخوی خوبی است. 
2 «نعم قرین الطّدق الوفاء و نعم رفیق النّقوی الورع.»: خوب دوست و 
همراه صدق و راستی است وفاداری. و خوب رفیق پرهیزگاری است ورع 
و پارسایی. 
23. «#نعم قرین الامانه الوفاء. خوب همرام امانتداری است وفاداری. 
4 «لا تعد بما تعجز عن الوفاء به.»: به آنچه از وفاداری کردن به آن 
ناتوان هستی, وعده نده. 
5 «لا تضمن ما لا تقدر علی الوفاء به.»: آنچه را بر وفاداری به آن, 
قدرت نداری,؛ ضمانت مکن. 
6 «غیر موف بالعهود من آخلف الوعود.»: کسی که وعده‌ها را خلف کند, 
به عهدها وفاکننده نیست. 
فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 802 
7 «کن منجزا للوعد موفیا بالنذر.»: به وعده عمل کن و به نذر وفا نما. 
8 «من وفی بعهده, آعرب عن کرمه.»: هرکه به عهد خود وفا کند, کرم 
خویش را ظاهر نماید 
9 «من حفظ عهده, کان وفیا.»: هرکه عهد خود را نگهداری نماید (و آنها 
را نشکند), وفاکننده خواهد بود. ؛ چنان که خداوند درباره حضرت ابراهیم در 
سوره نجم/, 1 7 می‌فرماید: «و ابراهیم الذٍی وقی»). 
0 «من آحسن الوفاء استحة" آلاصطفاء.»: هر که نیکوتر وفاداری نماید, 
سزاوار برگزیدن است. 
1. ,انجاز الوعد من دلائل المجد.»: وفا نمودن به وعده, از دلیل‌های 
ِِِ و بزرگی است. 

. «خلوص الود و الوفاء بالوعد من حسن العهد.»: خالص بودن در 
ِ وفا کردن به وعده از خوبی عهد و پیمان است. 
3 «لا تَثقن بعهد من لا دین له.»: به عهد و پیمان کسی که دینی برای او 
نیست, اعتماد و اطمینان مکن. 
34. «لا عهد لمن لا وفاء له.»: برای کسی که وفایی برای او نیست؛ هی 
عهدی نیست. 


5 ,لا پوثق بعهد من لا عقل له.»: به عهد کسی که او را عقل و خردی 
نیست, اعتماد و اطمینان نمی‌ شود. 

6. ان حسن العهد من الایمان.»: البته, خوبی عهد و پیمان و وفای به 
آن, از ایمان است. 

7 من اشرف: السیم عفاظه الدمم و شرف رین خصات ها 
نگهداری عهد و پیمان‌ها است. 

39. «من اشرف الشیم الوفاء بالذمم. : وفا نمودن به عهد و پیمان‌ها از 
شریف ‌ترین خوی‌ها است. 

9 ما ایقن بالله من لم پرع عهوده و ذمته.»: کسی که عهدها و پیمانش 
را رعایت نکرده, به خدای تعالی یقین سموده است. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, نت ص. : 803 

0 «من سکن الوفاع خیرنه. آمن. الناش در هر که حفادا ری ون 
سینه اش جایگزین شد؛ مردم از بی‌وفایی او در امانند. 

1 «من دلائل الایمان الوفاء بالعهد.»: از دلایل ایمان, وفا نمودن به عهد و 
2 «من آفضل 0 الوفاء بالذمام.»: از افزون‌ترین اسلام. وفا نمودن 
است به عهد و 

3 «ما او لاه و آقبح الجفاء»: وفای به عهد چقدر نیکو بوده و 
بی‌وفایی چقدر زرشت است. 

4 ما آنعد الفعصمر لب وین را بهها اف رده کسی که ان 
به تخیر انداز د. 

5 «الوفاء بالذمم زينة الکرم.»: وفا کردن به عهدها و پیمان‌ها زینت 
کرامت و مرتبه بلند است. 

6 «من آحقر ذمة, اکتسب مذمة.»: هر که عهد و پیمانش را بشکند, 
مذمتی را کسب کرده است. 

7 «لا تغدرن بعهد که و لا تحقرن ذمتک, و لا تختل عدوک, فقوصولن لاد 
سبحانه عهده و ذِمُته امنا له.»: هرگز نسبت به عهدت عذرخواهی نکن و 
پیمانت را نشکن. و با دشمنت مکر نکن که در حقیقت. خدای سبحان عهد 
و پیمان او را امن و امان برای او قرار داده است. 

پروردگار|! تو به کسانی که به عهدی که با تو بسته‌آند, وفا کنند و نقض 
ننمایند, اجر عظیم اعطا می‌کنی, خدایا ما را در وفا کردن به عهدمان در 
ایمان و عمل صالح و در عمل به احکام, آن‌چنان موفق گردان که مشمول 
اعطای ان خر تعظطیم بو باقن 

آمین با رب العالمین 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص: 805 
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1- منابع و ماخذ جلد اول و دوم فرهنگ قرآن 

2- اعتقاد امامیه, شیخ صدوق. 

ا ضت اس این ااا و اه بت تور دار آاکت ااعرم شفت: 
0 ه ق. 

4 الفقه, منسوب به امام رضا؛ موسسه آل البیت, مشهد, کنگره جهانی 
امام رضا علیه السّلام. 

ای نا یه مه سس ی اسلامی. 

سیر آلموان العیمه ای کی ای القداء اسماعل: عصرر دار احتاء 
الکتب العربیه. 

7- تفسیر عیاشی, عیاشی, ابو نضر محمد بن مسعود., مکتبة علمية 
اسلامية, تهران. 

سر اشتاعچ اآغس ار رانی راوس ی داز انکتت:اعامیت 
تهران. 

نیوج 12 141 6 0 

0 خر یج اللاتم. ایس انم لخد ار اعباع:الکیته عرص 
5 م. 

1 1[- صحيفة الرضا,؛ قیومی اصفهانی, جواد, جامعه مدرسین» قم, 0 3 
9 هم ش. 

| اوه مرا ی ی ای یا ی مه 
جعفر, موّسسة التقافة الاسلامی (کوشان بدر)؛ ۰ ۳ 1 1375 ه ق. 

13- مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقه, منسوب به امام صادق علیه السلام, 
لت ان کاس وت ان اس سر ارم را 
صدوق, چ 2 1407 ه ق. 

فرهنگ قرآن, اخلاق حمیده, ج3, ص. : 836 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





